: وم ر ی 


و و ۲ 
سم ۳/۱ 4 ۸۵و 
ال سر 1 ال ادرن 
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ری 


رن , ۱۳۷۴ 


و 
ارت رت اک 


مرکز داثرةالمعارف بزرگ اسلامی 
مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی سازمانی علمی - تحقیقاتی است که به‌منظور 
تدوین دائرةالمعارفهای اسلامی, عمومی و تخصصی, در اسفند ۱۳۶۲ در تهران تأسیس گردید. 
نخستین اثر تحقیقاتی این مرکز, دائرة الععارف بزرگ اسلامی است 


که به دو زبان فارسی و عربی منتشر می‌شود. 


نام کتاب: داثرة المعارف بزرگ اسلامی, ج ۲ 
ناشر: مرکز دائرة المعارف‌بزرگ اسلامی 
جاپ‌دوم: تهران,۱۳۷۴شمسی 
حروف‌جینی: شرکت افست 

لیتوگرافی: علم وهنر 

چاپ: سحاب 

صحافی: ایران‌مهر 

تعداد: ۵۰۰۰ 

بها: ۴۵۰۰۰ ریال 

حق چاپ محفوظ است. 


آدرس: تهران, خیابان شهید دکتر باهنر (نیاوران), خیابان شهید آقایی (گلستان), شمار: ۲۳ 
صندرق پستی ۱۹۵۷۵/۱۹۷ 


سازمان علمی داثرة المعارف بزرگ اسلامی 


الف - سرپرستی علمی و سر ویراستاری: آقای کاظم موسوی 


بجنوردی. 


ب - شورای مدیران بخشها و مشاوران: 


قای آذرنوش, آذرتاش 

آقای انراری, محیی‌الدین 

آقای تبرائیان. محمد حسن 
آقای تفضلی, احمد 

آقای حدیدی, جواد 

آقای خاکی؛: محمد 

آقای خراسانی (شرف): ثنرف‌الدنن 
قای رضا عنایت الله 

آقای زریاب خوئی, عباس 
قای سجادی. سید صادق 
آقای سمسار: محمدحتن 

آقای شعار, جعفر 

آقای صادقی, علی‌اشرف 

آقای عالم زاده, هادی 

آقای عبدعلی. محمد 

آقای مجتبانی, فتح الله 

آقای مجتهد شبستری, محمد 
آقای محقق داماد. سید مصطفی 
آقای موحد, صمد 


آقای مرسوی بجنوردی, کاظم 


آقای موسوی بجنوردی, محمد 
آقای مولوی, محمدعلی 
ج - بخش گزینش عناوین 
۵ بخش برونده‌های علمی 
۵ بخشهای علمی: 


۱ ادبیات عرب 

۲. ادبیات 

۳ کلام و فرق 
دواد 

۵. جغرانیا 

۶ علوم 

۷ فقه و اصول فقه 
۸ فلسند 

٩‏ عرفان 


زا غراف معماری 


۱ علوم قرآنی و حدیث 
۲ حقوق 
و ب بخش بررسی 
ز - محورهای ویراستاری 
ح - بخش جاپ 
ط . کتابخانه 
یاس بخش عربی 
یب - بخش داثرة المعارف بزرگ ایران 


محققان, مو لفان. ویراستاران و همکاران 


آقای آذرنوش, آذرتاش 

آقای آل داود. سیدعلی 

خانم آل مصطنی, فاطمه 

آقای براهیمی دینانی. غلامحسین 
قای ارزنده, مهران 

قای افضل نزّاد. ناصرعلی 
آقای انصاری, حسن 

قای انواری, محمدجواد 


آقای انواری, محیی‌الدین 
آقای یاد کوبه هزاره. احمد 


مدیربخش ادبیات عرب مولف و ویراستار 


موّلف و ویراستار 

مولف و پژرهشگر بخش کتاب‌شناسی 
موّلف و ویراستار 

مولف ویراستار 

مولف 


پژوهشگر بخش کتاب‌شناسی و مولف 
پژوهشگر بخش کتاب‌شناسی 

مشاور شورای مدیران و ویراستار  .‏ 
پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و مولف 


آقای بته‌کن, علی 

آقای بحرالعلوم» سیدمحمد 
قای بخارایی, احمد 
آقای برگ نیسی, کاظم 
آقای بنی آدم. حسین 

آقای بوذرجمهر, حیدر 

آقای بیرجندی, اپوالفضل 

قای پاکتجی, احمد 

آقای پزشک, منوچهر 

آقای تبرائیان, سمحمدحسن 

آقای تفضلی, احمد 

آقای جعفری نائینی, علیرضا 
آقای جلالی مقدم. مسعود 

آقای جمشید نزاد اول, غلامرضا 
آقای جهانداری, کیکاووس 
آقای حجتی کرمانی, محمدجواد 
آقای حدیدی, جواد 

خانم حفیظی: من 

خانم حقیقی, روبا 

قای خاکی. محمد 


قای خسروی. خسرو 
خانم خسرری: زهرا 

خانم دانش آموز, حبیبه 
خانم دردانگه صغری 
آقای دیانت, علیاکبر 
خانم رازپوش: شهناز 
خانم راکی, پوران 

خانم ربع‌زاده. زهرا 

خانم ربیع‌زاده, محبوپه 
آقای رحیم‌لو. یوسف 
آقای رضا, عنایت‌الله 
آقای رضازاده. رضا 

آقای رفیع. مهدی 

آقای رفیعی, علی 

آقای رهنمایی, محمدتقی 
خانم ریحانی منفرد. نسترن 
آقای زریاب خوئی, باس 
آقای سالاری, سیدعپاس 
خانم سپهری, کبری 

آقای سجادی.. سیدجعفر 


آقای خراسانی (شرف): شرف‌الدین 


پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و موّلف 
مولف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علعی 

مولف د‌ ویراستار 

کارشناس فهرست نویسی و طبقه‌بندی 
مسئول بخش کتاب‌شناسی و مولف 
پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و مولف 
مدیربخش علوم قرآنی و حدیث, مولف و ویراستار 
پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و مولف 
مدیر, مترجم و ویراستار بخش عربی 
مدیربخش منابع خارجی و مولف 

مولف 

موّلف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و مولف 
عضو بخش منابع خارجی 

ریراستار 

ویراستار محور ۳ 

موّلف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

مدیر بخش چاپ و ویراستار 

مشاور شورای مدیران, موّلف و ویراستار 
موّلفه 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و ملف 
پژوهشگر بخش کتاب‌شناسی 

پژوهشگر بخش کتاب‌شناسی 

عضو بخش بررسی و موّلف 

پژوهشگر بخش کتاب‌شناسی 

مسئول نشریات ادواری 

پزرهشگر بخش کتاب‌شناسی 

مسئول برگه‌آرایی 

مولف 

مدیربخش جغرافیا, مولف و ویراستار 
ویراستار محور ۵ و موّلف 

ویراستار 

پژرهشگر بخش پرونده‌های علمی و مولف 
موّلف 

ریرایشگر فهرست نویسی 

مدیر بخش تاریخ, مولف و ویراستار 
پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و موّلف 
پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و مولف 
مولف د‌ ویراستار 


آقای سجادی, سیدصادق 
آقای سعیدی, عباس 

آقای سلماسی, مهدی 
آقای سمسار, مجمدحین 
قای سمیعی, مجید 

آقای سیدی, محمد 

قای شایسته, رسول 

آقای شر بعت: کریم 

آقای شعار. جعفر 

آقای شعاریان ستاری, اصر 
خانم شهیدی, شکوفه 
آقای شیروانی: محمد 
آقای شیرین کام, فریدون 
قای صادقی, علی اشرف 
خانم صادقی» مریم 

آقای صفری نادری». حسن 
آقای طیائی, علیاکبر 


آقای طباطبائی, سیدجواد 


آقای طباطبائی, سید حسین 
آقای عالم‌زاده, هادی 

آقای عبدعلی, محمد 

آقای عسکری, ضیاءالدین 
آقای علاءالدینی. علیرضا 
آقای علوی نیا؛ سهراب 
خائم عماری, مریم 

قای فاتحی‌نزاد. عنایت‌الله 
آقای فرزانه, علی 

قای فکرت, محمد اصف 
آقای قره بگلو, سعیدالله 
خانم کاشیان. ایران‌ناز 
آقای کسانی. نورالله 

آقای کشفی, سیدجعفر 
آقای کیوانی, مجدالدین 
آقای گذشته, ناصر 

خائم گستری, فریبا 

آقای گلشنی, عبدالکریم 
آقای گنجی: محمدحسن 
آقای لاشیء. حسین 


آقای مافی, عباسن 
آقای متّقی, سیدحمید 


آقای لسانی فشارکی؛ محمدعلی 


تِ 


مدیر بخش علوم. مولف و ویراستار 
موّلف و ویراستار 

پژوهشگر بخش کتاب‌شناسی و مولف 
مدیر بخش هنر, موّلف و ویراستار 
پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

عضو بخش بررسی و موّلف 

ویراستار و مولف 

عضو بخش بررسی 

مشاور شورای مدیران, مولف و ویراستار 
پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و مولف 
پژوهشگر پبخش کتاب‌شناسی 

کارشناس فهرست نویسی 

موّلف 

ویراستار محور ۲ و موّلف 

پژرهشگر بخش پرونده‌های علمی, عضو بخش بررسی و مولف 
پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 
پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی, موّلف و ویراستار 
ویراستار 

عضو بخش بررسی 

ریراستار محور ۱ و مولف 

مدیربخش گزینش عناوین و مولف 

مترجم و ویراستار بخش عربی 

پژوهشگر و معاون بخش پرونده‌های علمی 
عضو بخش بررسی 

مدیر و پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 
پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 
نسخه‌پرداز و ویراستار 


موّلف و کارشناس فهرست‌نویسی 


بلف 
پژوهشکر بخش پرونده‌های علمی و مولف 
بزلف 


پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 
ویراستار ‌ مولشا 

مولف 

ویرایشگر فهرست ویسی 

موّلف 

مولف 

عضو بخش بررسی و مولف 

موف 

کارشناس فهرست نویسی و طبقه‌بندی 


مسئول دفتر سرویراستاری 


آقای مجتبائی, فتح‌الله 

آقای مجتهد شبستری, محمد 
قای مجیدی, عنایت‌الله 
خانم محقق, سیمین 

آقای محقق داماد. سیدمصطفی 
آقای محمدزاده. رضا 

آقای محمدی, غلامحسین 
آقای محمدی, موسی 

آقای مدرس صادقی, مهدی 
آقای مقیمی, قهار 

آقای ملام. حسینعلی 

آقای منصوری, منصور 

قای موحد, صمد 

آقای موّذن, ناصر 

آقای موّذن جامی, مهدی 

قای موّذن جامی, هادی 

آقای موسوی آل طعمه, محمداحمد 
آقای موسوی بجنوردی, کاظم . . 
قای موسوی بجنوردی, محمد 
آقای موسوی بجنوردی, هادی 
آقای مولوی, محمدعلی 

اقای مهر علی‌زاده قاسم 

آقای نظام تهرانی, نادر 

آقای نعمتی, میرجواد 

آقای نقینی, عباس 

آقای وفانی. علی‌اصفر 

اقای وکیلی. اپومحمد 

خانم هارطونیان, پار کوهی 

قای یحبی ابادی, اکبر 

آقای یوسفی اشکوری, حسن 


کارکنان فنی: 
آقای‌ساداتی, میر شجا ع 
آقای سیدعلی, سیدابراهیم 
آقای عتیق‌پور, محمد 


آقای گوهری, مجید 


تقدیر و تشکر 


میریگ آدیاته رطف عرفان مزال و ویرابتار 
مدیربخش کلام و فرق, موّلف و ویراستار 

مدیر کتاپخانه و فهرست نویس 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی, عضو بخش بررسی و مولف 
مشاور شورای مدیران, مدیر بخش حقوق, موّلف و ویراستار 
پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و موّلف 

عضو بخش گزینش عناوین 

پژوهشگر بخش کتاب شناسی 

مسئول تنظیم فهرست موقت کتابخانه 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و مولف 

مولف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

مدیر بخش فلسفه, ویراستار و موّلف 

نسخه‌پرداز 

عضو بخش بررسی و موّلف 

پژرهشگر بخش پرونده‌های علمی و موّلف 

ویراستار بخش عربی و مولف 

سرپرست علمی, سرویراستار و موّلف 

مدیر و ویراستار بخش فقه و اصول فقه و ویراستار بخش عربی 
معاون اداری, مدیر داخلی و پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 
ویراستار محور ۴ و مولف 

ویراستار 

مترجم و ویراستار بخش عربی 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و موّلف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

موّلف 

مولف 

کارشناس فهرست نویسی و طبقه‌بندی 

مولف 


بدین‌وسیله از هم همکاران اداری, به‌ویژه کارکنان کتابخانة مرکز, دبیرخانه. بخش زیراکس, صحافی و عکاسی که 
هریک به‌طور مستقیم یا غيرستقیم در آماده ساختن این کتاب به نحوی سهیم بوده‌اند, و نیز کارکنان شرکت محترم اقسیت 
مخصوصاً بخش حررف‌چینی, همچنین کارکنان لیتوگرافی علم و هنرء چاپ سحاب و صحافی ایران‌مهر تقدیر و تشکر 


می‌شود. 


آلٍ شید (۱۳۴۰-۱۲۵۰ ۱۸۳۴/6 -۱۹۲۱ م), سلسله‌ای از 
امیران وهابی جبل شم که بیش‌تر به رقابت با امیران سعودی ریاضء 
در جبل شم و بادیة شمال نجد تا حدود شام و عراق, و نیز مدتی در 
ریاض فربان راندند و سرانجام به دست عبدالعزیز بن عبدالرحمن 
معروف به ابن سعود منقرض شدند. مقارن شکست سعودیان رهابی از 
ارتش مصر و سقوط دَرعیّه پایتخت آل سعود در ۱۳۳۳ ق ۱۸۱۸۱ ۶ 
امیر محمدین عبدالمحسن بن فایز پن علی از عشیره جعفر از قبیلا 
ربیعه که از اوایل سد؛ ۱۳ ق/ ۱٩‏ به اطاعت وهابیان گردن نهاده بود, 
از تختگاه خود حائل, بر جبل ثمر فرمان می‌راند. در اين هنگام, 
جوانی از همان عشیره به نام عبدالله بنعلی بن رشید, داماد آمیر محمّد 
که بعداً موسس سلسلة آل رشنید گردید. به رقابتی که پدرش با خاندان 
امیر محمد آغاز کرده بود (حمزه, ۳۴۹), دامن زد. 

پس از مرگ محمد بن عبدالمحنن (۱۲۳۴ ق۲/ ۱۸۱٩‏ م؟) مبارزه 
عبدالله بن علی با صالح بن عبدالمحسن بزادر و جانشین محمد شدت 
یافت. اگر چه عبدالله توانست نظر مساعد بسیاری از مردم حائل را به 
خود جلب کند. ولی در این ستیز ناکام ماند و پنا بر بیش‌تر روایات به 
له در عراق, و به قولی به جوف العامربا جوف ال گریخت و سپس 
به دمشق رفت (لاریمر, 1/1162). از تاریخ بازگشت عبدالله په نجد 
آگاهی نداریم, ولی چون گفته‌اند که سپس به ریاض رفت و به امیر 
ثرکی پن عبدالله سعودق پیوست (حمزه, 4۳۴۹ می‌بایست پس از 
۷ م که ترکی بر رباض چیره شد. به انجا رفته باشد. 
عبدالله در پیکارهای آل سعود با مخالفان شر کت جست. در ۱۲۴۶ ق | 
۰ م سهم مهمی در پیروزی آل سعود بر بنی‌خالد در حساء داشت و 
در ۱۲۴۹ ق/۱۸۳۳ م. همراه فیصل بن ترکی سر گرم دفع حملات شیخ 
پسحرین به احساء سود (لاریمر: 1/1161) و آنگاه که مشاری 
ابنعبدالرحمن سعودی بر ترکی در ریاض شورید و او را به قتل 
رساند. عبدالله بن علی همراه پا فیصل بن ترکی در قطیف می‌جنگید. 
جون فیصل از قتل پدر آگاه شد, به سرعت به ریاض تاخت. عبدالله که 
فیصل را همراهی می‌کرد, در پاز پس گرفتن ریاض و کشتن مشاری از 
خود شجاعت بسیار نشان داد. فیصل نیز پس از دست یافتن بر 
فرمانروایی, به پاداش آن کار عبدالله را به حکومت جبل شمر بر گمارد 
(۱۲۵۰ ی ۱ ۱۸۲۴ م 

دربار؛ سالهای حکومت امیران آل رشمید و برخی از برخوردهای 
سیاسی و نظامی آنان با آل سعود و شیخ مبارک امیر کویت, اختلافها و 
تناقضهایی در منابع دیده می‌شود (*21). این معنی, گذشته از عدم رواج 
رقایع نگاری در میان عربهای آن روزگار در آن منطقه, ناشی از 
ناآرامیهای دراز مدت و پیکارهای دیرند؛ آمیرآن نجد با یکدیگر و نیز 
نگرش جانبداران؛ مأموران سیاسی دولت انگلستان در سفر نامه‌ها و 
یادداشتهای . خرد و سرانجام نوشتارهای تملق‌آمیز یا آثار متأخر 
مخالفان سرسخت وهاپیت است که پژوهش همه جانبه درباره؛ تاریخ 
این سلسله را دشوار ساخته است. 


آل رشید ۱ 


از آل رشید این کسان که همگی ملقب به اپن رشیدند به فرمانروایی 
رسید ند: 

۱. ابو محمد, عبدالله بن علی معروف به اپن‌رشید (حک ۳و۹ 
جمادی الاول ۱۲۶۳ ق/ ۱۸۳۴ - مه ۱۸۴۷ م). حکومت عبدالله بر 
حاثل, با مخالفت صالح بن عبدالمحسن و خاندان آمیر محمد روبرو 
شد, ولی عبدالله پس از مدتی جدال سرانجام موفق شد که آنان را از 
شهر بیرون براند. اگر چه صالح با خاندانش به قصیم که مردمانش 
طرفدار ار بودند,گربخت, با این حال جان سالم بدر نبرد و عبید (یا 
عبیدالله) برادر عبدالله او را با عده‌ای از افراد خاندانش به قتل 
رسانید (فیلبی, 173). با اینهمه عبدالله نیز نتوانست مدت درازی در 
حائل دوام آورد. زیزا ۲ سال بعد به.ناجار از برابر ارتش مصر که 
فیصل بن ترکی را فراری داده و به پشتیبانی از عیسی بن علی برادر 
ژاد صالح پن عبدالمسن برخاسته بود. عقب نشست (غزایبه, 
۱ ور خاندان امیرمحمدبار دیگر بر حائل جیره شدند. عبد اللهبن 
رشید با هم افراد خاندانش به واحة جبة گریخت. پس از آنکه مصریان 
از حائل باز گشتند, ابن رشید از فرصت سود جست و بر قری قفار از 
ابلاک عیسی بن علی جیره شد و آنجا را مقر حکومت خود قرار داد 
(حمزه, ۳۵۰). در ۱۲۵۴ ق / ۱۸۲۸ که خورشید باشا فرمانده سپاه 
مصر از مدینه به جبل شمر آمد. ابن رشید به استقبال رفت و با اظهار 
اطاعت و تقدیم پیشکش از بشتیبانی او پر خوردار شد و به حکومت 
حائل منصوب گشت (زر کلی, ۱۱۵/۱). عیسی پن علی که اینک خود 
را تنها می‌یافت به سوی مدینه گریخت. ولی در راه کشته شد (حمزه: 
۳۰ 

ابن رشید پس از استقرار در حائل به توسعة متصرفات خود دست 
زد و با آنکه به پشتیبانی خورشید پاشاء دمن آل سعود, بر قبایل جوف 
و وادی السرحان جیره شد و آنان را به پرداخت زکات وادار کرد 
(همانجا), رلی هنوز دل با فبصل بن ترکی که مصریان او را از حکومت 
ریاض خلع و تبعید کرده بودند, داشت. زیرا وقتی فیصل از زندان 
قاهره گریخت و به نجد آمد, ابن‌رشید او را به گرمی ذیرفت و پاریش 
داد تا در باره پر ریاض چیره گردد (فیلی؛180.19).پیکار شدید 
عبدالله بن رشید با قبایل عنیزه به سر کردگی یحبی بن سلیمان, و 
قبایل برّیده به سر کردگی عبدالعزیز بن محمد در قصیم, از وقأیع مهم 
روزگار اوست (تابستان ۱۲۵۷ ق / ۱۸۴۱ ع4. وی در آن پیکار پیروز 
شد (همو, 184-185) و پس از چیرگی بر قصیم, براساس توافق با 
سعودیان, آنجا را به قلمرو آنان افزود (لاریمر, 1/1162). این رشید که با 
عنوان «محافظ» یا «محفوظ» به نیابت از فیصل بن ترکی سعودی در 
حائل فرمان می‌راند. وهابیت را به عنوان مذهب رسمی قلمرو خود 
برگزید و مبلغان آن را حمایت کرد و تا پایان عمر طرفدار باوفای آل 
سعود باقی ماند (همانجا؛ غرایبه, 4۳۸۲/۱. خراجی که او هر ساله به 
دربار سعردیان می‌فرستاد. پس از آنکه فیصل بن ترکی از مصر 
گریخت و به یاری ابن رشید بر ریاض چیره شد. په پیشکش سالیانة 


۲ آل رشید 


تعدادی اسب محدود شد. در روزگار او جرج آگوستوس والن سوئدی 
از سوی محمد علی پاشا یا اهداف سیاسی از حائل دیدار کرد (لاریمر, 
63 از عبیدالله ۳ پسر به نامهای طلال, مثعب و محمد. بر چای ماند. 

۲. طلال بن عبدالله (حک ۱۲۴۳ - ۱۲۸۳ ق/ ۱۸۲۷ -۱۸۶۷ع): دز 
۰ سالگی به جای پدر رشتذ کارها را در دست گرفت و از پشتیبانی 
عمویش عبید و بسرادرش متعب بسرخوردار شد. طلال عی‌رغم 
خویشاوندی و دوستی با آل سعود. با پناه دادن به مردم قصیم که از ستم 
سعودیان به حائل گريخته بودند, باعث شد که آنان نیز محرمانه تابعیت 
خود را از رباض به حاثل باز گرداندند (۱۳۶۴ ق /۸۱۸۴۸). فیصل 
ابن ترکی نیز که در آن وقت به اطاعت از عثمانیان گردن نهاده بود, به 
ناجار این تغییر را پذیررفت (همانجا), طلال نیز جون بدر در.بی توسعةً 
قلمرو خود در ۱۲۶۹ ق |۱۸۵۳ م, در سرجان وجوف و سکاگة را 
تصرف کرد (غرایبه,,۳۸۳/۱) و سپس خیبر و تیماء را به قلمرو خود 
افزود. (حمزه, ۳۵۱),.در ۱۲۷۰ و :۱۲۷۹ ق/ ۱۸۵۴و ۱۸۶۲ م دز 
حملات سعودیان به عغنیزه شرکت چست و امیر سعودی را در سر کوب 
مخالفان پاری کرد (غرایبه, ۳۸۳/۱). او با وجود جنگجویی و توسعه 
طلبی در سیاست داخلی خود امیری ترقی‌خواه و طرفدار صلح بود و 
کوشید تا کوچ‌نشینان را اسکان دهد. او به آبادی شهرهای قلمرو خود 
علاقه داشت و ویرانیهای ناشی از جنگهای پی در پی را ترمیم کرد 
(حمزه, ۳۵۱), بازارها و کار گاههای متعدد برپاداشت و نازرگانان و 
صنعتگران شهرهای هسایه را په حائل خواند و به آنان امتیازات 
گوناگون بخشید. تسام مذهبی طلال, علی‌رغم حمایتش از وهاییت, 
باعث شد که کاروانهای حاجیان مسیر خود را در نجد به سوی حائل 
بگردانند (لوتسکی, ۲۲۴). ار حتی با شیعیان. خاصه ایرانیان رابطه 
برقرار ساخت بدان امید که حاجیان ایرانی در مسیر خویش په حائل 
روئد (لاریمر. 11164). سرکوبی راهزنان و مطیم. ساختن قبایل 
بیابان گرد موجب رونق بازرگانی و.تمر کز:و تقویت دولت آل رشید 
گشت. طلال در بازگشت از آخرین سفر خود به ریاض بیمار شد و 
گفته‌اند دجار جنون گشت و سرانجام خود را کشت(همانجا؛ غرایبه, 
۱ حمزه (ص ۳۵۱) مرگ او را ناشی از جراحتی می‌داند که 
پز تاو داد بش 

۳. متعب بن عبدالله (حک ۱۲۸۳ .؟ ق/ ۱-۱۸۶۶ پس از 
برادرش رشتة کارها را در دست گرفت. وی مردی هوشمند و صلح‌جو 
بود, ولی با این احوال در ۱۲۸۵ یا ۱۲۸۸ ق به دست بندز و بدر بسران 
طلال در براپر قصرش در حائل کشته شد (لارپمر. 1/1165؛ زرکلی 
۵۱ برخی از نویسندگان شورش این دو. را ناشی از روش 
سیاسی متعب که جوانان را دور کرد و بیران را در کار سیاست مشاور 
خود ساخت, دانسته‌اند (غرانبه. ۳۸۳/۱؛ حمزه, ۳۵۱), اما جتین 
می‌نماید که علت این امر دست نیافتن بسران طلال به حکومت پس از 
پدر بوده است. در تاریخ قتل متعب اختلاف است. برخی آن را در 
رنضان ۱۲۸۵ ق/ ژانوية 21*(۸۱۸۶۹؛ غرایبه, 4۳۸۳/۱ بعضی دز 


رییع‌الثانی همان سال) ژوئیه ۱۸۶۸ م (*51) و گروهی در ۱۲۸۸ ق/ 
۱ م دانسته‌اند (لاریمس, 1/1165). 

۴. بندر بن طلال (۱۲۶۶ - ربیع‌الثانی ۱۲۸۹ ق/ ۱۸۵۰ - ژرئن 
۲ م). او در قتل عمویش متعب دست داشت و بس از وی به 
حکومت. نشست. عموی دیگرش محمد که از بندر پیمناک بود به 
ریاض بناه برد. آل سعود در این هنگام درگیر جنگهای داخلی بودند و 
سعود بر ضد پرادرش عبداث بن فیصل امیر ریاض سر به شورش 
برداشته بود. ازاین‌رو محمد که از یاری آل سعود نومید شده بود, به 
ناچار پا بندر صلح کرد (غرایبه. ۳۸۳/۱) و به قولی به وساطت 
سعودیان به. حائل. بازگشت و. کار خود را به عنوان ریاست کاروان 
حاجیان ,عراق.از.سر.گرفت (لاریس.1/1165):.اما. بررخورد. اجتناب 
ناپذیر محمد و پندر زیاد به تأخیر نیفتاد. در ۱۲۸۹ ق/ ۱۸۷۲ م که محمد 
از حج باز گشت. گروهی از افراد قبیلٌ ظفیر را که بندر با آنهاسخت 
دشسمنی می‌ورزید. با خود به سوی حائل آورد. بندر برای جلو گیری:از 
ورود آنان به شهر, خود از حائل بیرون رفت, محمد او را آگاه کرد که 
اینان به پناه آمده‌اند. ولی بندر سخت به سرزنش او پرداخت و محمد 
نیز بر وی هجوم برد و او را با ۲ برادرش بدر و مسلط به قتل رسانید 
(حمزه, ۳۵۲). درباره آغاز حکومت بندر همچون پایان حکومت 
سلفش متعب اختلاف. است. برخی آن را در ۱۲۸۵ ق۱۸۶۸ ۶ 
(غرایبه, ۳۸۳/۱) و گززهی در ۱۲۸۸ ق/ ۱۸۷۱ م دانسته‌اند (لاریمر, 
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۵ محمد بن عبدالله (حک ۱۲۸۹ - ۱۳۱۵ ق/ ۱۸۹۷-۱۸۷۲ع). 
وی از بزرگ‌ترین افیران آل رشید است که پس از قتل برادرزاده اس 
بندر: رشته کارها را در دست گرفت و بی‌درنگ به کشتار بسیاری از 
افراد خاندان آل رشید دست زد (همانجا). با آغاز حکومت او نیروهای 
عثمانی چوف را تصرف کردند. محىد خود به آن سوی شتافت و 
پبراساس مذاکراتی با فرمانده ترک مقرر شد که جوف جزء قلمرو جبل 
شمر به شمار آید و ابن رشید هر سال ۱۵۰۰ سکه «مجیدی» به دربار 
سللان فرستد و پادگانی از سربازان ترک در آنجا بماند. اما سربازان 
ترک ۲ سال بعد (۱۲۹۰ / ۱۸۷۴ ) به سیب دیر رسیدن مقرری خود 
شوریدند و پادگان را به اپن رشید تسلیم کردئد (لاریمر, 1/1167), 
نخستین سالهای حکومت ابن رشید با جنگهای. داخلی آل سعود 
مصادف بود و مجمد از این جدالها به خربی سود جست., در ۱۲۹۴ ق/ 
۷ م به قبیل عتیبه که از متحدان ریاض بود. هجوم برد. ۲ سال بعد 
که عبدائه بن فیصل سعودي یه را تصرف کرد و برزیده را به 
محاصره گرفت. ابن رشید به درخواست اهالی آنجا برّیده را از 
محاصره نجات داد (حمزه, ۳۴۶). در ۱۲۹۹ ق/ ۱۸۸۲ م نیز قصیم و 
سذیر را تصرف کرد ولی در ۱۳۰۱ ق/۱۸۸۴ م به وساطت محمد ین 
فیصنل سعودی با عبدائه بن فیصل صلح کرد و خُرج و سندیز را به آل 
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سعود واگذاشت (غرایبه, ۳۸۴/۱). شاید پس از این صلح بود که 
عبدائّه بن فیصل کوشید تا سدیر را تصرف کند, ولی از عاملان محمد 
ابن رشید دربریده شکست خورد (زرکلی, ۵۲/۱) و به ریاض باز گشت. 
این نعنی احتمالاٌ باعث تشدید طمع این رشید در تصرف ریاض شد, 
ولی فرصت مناسب برای برآوردن اين آرزو پس از دستگیری عبدائ 
این فیصل توسط برادرانش دست داد. بدین معلی که عبدائه از ابن 
رشید باری خراست و ابن رشید به ریاض تاخت (۱۳۰۵ ۱۸۸۸/۵ م) 
و به بهانة آزاد ساختن عبداثه آنجا را تصرف کرد (لاریمر, 1/1166: 
قس: بیربی, ۱۴۹ ۵۰) و سپس خاندان سعودی و ازجمله عبداله را به 
حائل منتقل ساخت ر خود عاملی در آنجا گمارد (غرایبه, ۳۸۴/۱). 
عبدائّه سعودی چندی بعد بیمار شد و این رشید اجازه داد که وی با 
برادرش عبدالرحمن به ریاض باز گرده (زرکلی, ۵۴/۱). عبدائه اندکی 
بعد درگذشت و عبدالرحمن که داعیه حکومت داشت, از اپن رشید 
خواست که حکرمت ریاض را به او دهد. ابن رشید در عوض سالم 
السبهان را به جای فهاد بن رخیص شمری به ریاض فرستاد تا 
عبدالرحمن را خاموش سازد: سالم در اين ماموریت توفیق نیافت و 
عبدالرحمن بر شهر چیره شد (غرایبه, ۳۸۴/۱ و به قولی سالم 
السبهان را دز بند کرد و مزدم با عبدالرحمن بیعت کردند (زرکلی, 
۱ و کرششهای ابن رشید برای سرکوب عبدالرحمن به جایی 
نرسید. در پایان ۱۳۰۸ ق/ ۱۸۹۱ م اتحادیٌ نیرومندی از سعودیان به 
سرکردگی عبدالرحمن با مردم قصیم و تعدادی از قبایل بیابان‌گرد بر 
ضد آل رشید پدید آمد (لاریس, 1/1166). محمد برای درهم شکستن این 
اتحاد سپاه بسیچید و به بریده هجوم برد. در پیکار معروف بریده یا 
ملیداء (۱۳۰۸ ق/ ۱۸۹۱م).ابن رشید نیروی متحدان را درهم شکست 
(همانجا) و زامل السلیم امیرٍ یه را کشت و حسن بن مها امیر بریده 
را به اسارت گرفت (حمزه, ۳۵۲). عبدالررحمن بن فیصل که در راه 
قصیم بود از شکست متحدانشن آگاه شد و جون خواست به ریاض 
باز گردد. دانست که ابن رشید قصد او کرده است. از این رو به جای 
باز گشت به ریاض, با خانواده‌اش گریخت (رنتس, 63؛ زر کلی, ۵۵/۱: 
۶ ابن رشید به پیشروی خود ادامه داد و بخشی از ریاض و ازجمله 
دیوارهای گرد شهر را ویران ساخت (لاریمر. 1/1166؛ زرکلی, ۶۴/۱) 
و محمد بن فیصل را از سوی خود به حکومت آنجا گمارد (غرایبه, 
۳۰ 

در این روزگار قلمرو ابن رشید سراسر نجد از وادی دواسر دز 
جنوب تا وادی سرحان در شمال و اطراف عراق و مرزهای شام؛ و از 
تیماء و خیبر در غرب تا جدود کرانه‌های خلیج فارس در شرق را دربر 
می‌گرفت (حمزه, ۳۵۲؛ عزاوی: ۲۱۹/۱؛ غرایبه, ۳۸۵/۱) و حکومت 
او یه نیرومندترین دولت.عربستان مررکزی بدل گشته بوذ (لاریمر, 
6 با مرگ محمد پن فیصل امیر دست نشانده ریاض (احتمالا 
۰۱ ق/ ۱۸۹۲ م) دومین دور؛ فرمانروایی آل سعود به پایان رنسیذ ر 
ریاض رس به قلمرو اپن رشید افزوده شد. آما او نیز اندکی پس از آن 


آل رشید 


بیمار شد و درگذشت. رابطه محمد با ترکان عثمانی بسیار حسنه بود و 
همین معنی سیب شد که آسوده خاطر از هجوم تر کان, به توسعة قلعرو 
خوذ و پیکار با آل سعود بپردازد. از آن گذشته در دو سوی راه 
کاررانهای حج که از قلمرو او می‌گذشتند یعنی عراق و حجاز, ترکان 
حضور داشتند و ازلحاظ سیاسی و اقتصادی به نفع ابن رشید بود که با 
انان کنار آید. در ۱۳۰۳ ق/ ۴۶ م هیاتی از تر کان عثمانی به حائل 
رفتند و کوشیدند تا امیر را به تاسیس مسچجد و مذرسه‌ای در آنجا 
تشویق کنند. اگرجه ابن رشید به این درخواست روی خوئش نشان 
نداد, ولی همواره فتوحات خود را مطابق با مصالح دربار استانبول 
می‌نمایاند ۳ از ارسال تعداد زیادی امس به عنوان خراج سالیاثه به 
دربار سلطان خودداری نمی‌کرد (استودارد. ۴/۲ ۱۰»حاشیه). مد بن 
عبدائه مردی هوشمند و درعین حال بلندپرواز و خوئریز بود: وی 
دولتی نبرومند پدید آورد و گفته‌اند که حتی تا ۷۰ مایلی دمشق در منطقا 
تدمر و چبال حوران نثوذ کرد (لاریمر 1/167؛ زرکلی: ۱۱۷/۱) در 
ظاهرا به پشتیبانی ترکان می‌خواسته است عمان را نیز تصرف کند 
(لاریس, 11167), 

۶ عبدالعزیزین مقعب (حک ۱۳۱۵ ۱۳۲۴ ق/ ۱۸۹۷ 1٩۰۶‏ 
وی پنن از مرگ عموی خزیش که پسری از خود بر جای ننهاد: 
رشت؛ کارها را دردشت گرفت (عزاوی, ۲۱۹/۱). عبدالعزیز اگرجه از 
لحاظ نظامی, .لااقل در سالهای نخست حکومتش, نیرومندترین مرد 
عربستان مرکزی به شمار می‌آمد, ولی اساسا سیاستمدار نبود و به 
نیروی نظامی تکیه داشت. از همین زو در سراسر حکومتش مدت 
درازی در حائل اقاست نکرد و نتوانست از شرایط سیاسی رقت سود 
جوید. نیز با آزاد کردن اسیران سعودی در حاثل (حمزه, ۳۵۳) موجب 
گشت که چندی بعد همانها با دئسمنان وی بر ضد خود ار همداستان 
شوند و به مقابله برخیزند. 

پناهندگی عبدالرحمن و پسرش عبدالعزیز سعودی به شیخ مبارک 
ابیر کویت, و نیز تمایل شیخ مبارک به دولت انگلستان که رقیب 
سرسشخت دولت عشمانی در شبه جزیره عربستان به شمار می‌امد: 
موچب شد که عبدالعزیز بن رشید, گذشته از انگیز؛ شخصی برای 
دشمنی با امیر کویت, از سوی ترکان هم که در پی نیرویی عربی برای 
درهم شکستن سعودیان و آمیر کوبت بودند به هجوم بر کویت تحریک 
شود. از این زمان یک رشته عملیات جنگی سراسر نجد را دربر گرفت, 
اما به نظر می‌رسد که نخست ثنیخ مبارک به تحریک و پاری سعودیان, 
پیشروی به قلنرو این رشید را آغاز کردو به نوی قصیم تاخت 
(لاریمر, 1/1169): ابن‌رشید به مقابله آمد و در پیکار صریف در شمال 
شرقی بریده (ذیقعده ۱۳۱۸ ق/ مارس ۱۹۰۱ م) نیروی متحدان را 
سخت. درهم شکشت " (غرایبه,. ۲۴۶/۱) و شیخ مبارک به کویت 
گریخت: ابن‌رشید .که اینک راه را برای حمله به: کویت هموار 
می‌پنداشت, جند ماه بعد با امید به پاری عثمانیها دست به لشکر کشی 
زد. اما ناوگان دریایی انگلستان به حمایت از شیخ گویت برخاست: در 


۴ آل رشید 


آن میان, عبدالعزیزین عبدالرحمن از خروج ابن رشید از جبل‌شمر 
سود پرد و ریاض را اشغال کرد (۱۳۱۹ ق/ ۱۹۰۲ م). این‌رشید به 
ناجار راه باز گت در پیش گرفت (حمزه, ۳۵۴؛ لاریمر, 1/1169). او 
مدتی بعد عازم تسخیر ریاض شد, ولی به درستی دانسته نیست که چرا 
بدون پیکار باز گشت. زرکلی (۱۳۴/۱) با نادرست شمردن توجیه 
برخی از نویسندگان که هجوم به ریاض, یا تلاش برای مسدود ساختن 
جادهٌ احساء و کویت به رباض برای محاصره اقتصادی آن شهر را 
ناشی از بیم عبدالعزیز دانته‌انده بر آن است که این‌رشید کوشید تا 
قبایل عجمان و آل‌مرة را بر ضد سعودیان بسیج کند تا آنها نیز از 
جنوب شرفی به ریاض هجوم برند. ولی ابن‌سعود پیشدستی کرد و با 
اتحاد با قبایل آل‌مرة و دواسر نقشذ این‌رشید را عقیم گذاثبت. پس از 
عقب‌نشینی ابن‌رشید از نزدیکی ریاض, ابن‌سعود برای گمراه ساختن 
دشمن خویش,شهر را ترک کرد. عبدالعزیز بن‌رشید سر در پی او نهاد 
و در محل سلميَّة در شمال دلم جنگ در گرفت (ربیع الاول ۱۳۲۰ ق/ 
ژوئن ۱۹۰۲ م) و ابن‌رشید شکست خورد. از این پس دوران ضعف 
آبن‌رشید و عقب‌نشینی از بسیاری از متصرفاتش آغاز گشست, ابن‌سعود 
که از پیش فرصتی می‌جست نا قصیم را که ابن‌رشید از آن به عنوان 
دژی برای حملات خود به جنوب شبه جزبره عر بستان استفاده می‌کرد 
تصرف کند, در ۱۳۲۲ /۱۹۰۴ م به آنجا هجوم برد و پس از درهم 
شکستن ماجدین‌جمود سردار ابن‌رشید, عنیزه و بریده را تسخیر کرد و 
سراسر قصیم به قلمرو او پیوست (لاریمر, 1/1169,1170), در اين میان 
عثمانیان برای سر کوب آل‌سعود که دوباره سر برآورده و پر ضد آنان 
فعالیت می‌کردند. اپن‌رشید را با ارسال پول و سلاح مدد رساندند و او 
با ارتشی مرکب از شمریان نجد و عراق به مقابلهٌ ابن‌سعود رفت. در 
نخستین پیکار در بِکيرية واقع در غرب قصیم (ربیم‌النانی ۱۳۲۲ 
قاژوئن ۱۹۰۴ عم ابن‌رشید پیروز شد و عبدالعزیز سعودی زخم 
برداشت و گریخت (زرکلی, ۱۵۰/۱ - ۱۵۲)؛ ولی در پیکار دیگر 
(رجب ۱۳۲۲ ق/ سپتامبر ۱٩۰۴‏ م) ابن‌رشید شکست خورد و به حائل 
پاز گشت (همو, ۱۶۴/۱؛ لاریمر, 1/1170). اما همواره مترصد فرصتی 
بود که از او انتقام بکشد. از اين‌رو نخست با شیخ مبارک صلح کرد. 
در اين میان علمانیان نیز به مذاکرات صلح با امیر سعودی پرداختند, 
ولی راه به جایی نبردند. اپن‌رشید چرن از قطم. مذاکرات میان 
عبدالر‌حمن سعودی و فیشی پاشا ر صدقی پاشاء نمایندگان دولت 
علمانی آگاه شد, قصد قصیم کرد. عبدالعزیز سعودی به مقابله آمد و در 
پیکاری که در روضةالمهنا نژدیک بریده در گرفت (صفر ۱۳۲۴ ق / 
آرریل ۱۹۰۶ م) این‌رشید شکست خورد و کشته شد (حمزه, ۳۵۴! 
غرایبه, ۳۸۵/۱), به روایت دیگر ابن‌رشید با توطنهُ قبلی در روضة 
المهنا ترور و کشته شد (لاریمر, 1/1170). به گفتهٌ همو (1/1171) پس از 
پشتیبا نی انگلستان از شیخ کویت در هجوم ابن‌رشید به آنجاء دولت 
انگلستان و ابن‌رشید کوشیدند تا با یکدیگر روابط دوستی برقرار 
سازند. اگر جه ابن‌رشید در آغاز نپذیرفت. ولی پس از تماس با کنسول 


انگلستان در بصره, خواستار روابط دوستی شد و تعهد کرد که در قبال 
چشم‌پوشی انگلستان از حمایت شیخ کویت, از ساختن راه آهن در شبه 
جزیر؛ عربستان پشتیبانی کند. اما دولت انگلستان آن پیشنهاد را 
غیرقابل تضمین یافت و در حقیقت اتحاد با سیخ مبارک و پشتیبانی از 
آل‌سعود را بر اتحاد با آل رشید که نیرویش رو به ضعف می‌نهاد, ترجیح 
داد. اپن‌رشید نیز پا عثمانیان پر ضد شیخ مبارک همداستان شد. 

۷ متعب پن عبدالعزیز (حک صفر تا ذیقعده ۱۳۲۴ ق/ مارس 
۶ تا ژانوية ۱٩۰۷‏ م), در ۱۸ سالگی وارث دولتی شد که روزهای 
نیرومندی خویش را پشت سر گذاشته بود. ابن سعود در پی براندازی 
درلت آل رشید, اندکی پس از مرگ عبدالعزیز به حاثل هجوم برد (ربیع 
الاخر ۱۳۲۴ ق ژوئن ۱۹۰۶ م), ولی نتوانست شهر را تسخیر کند. 
شیخ کویت که پیش از آن با عبدالعزیز پدر متعب صلح کرده بود و از 
سری وی مأمور مذاکره با سعودیان شده بود. به درخواست متعب 
کوششهای خود را در اين راه ادامه داد. پس از طی مذاکراتی میان 
نمایندگان در طرف در قصیم سرانجام صلح شد و مقرر گت که هر 
یک از آمیران سعودی و رشیدی در قلمرو خود فرمان رانند. این صلح 
را گذشته از نیرومندی روزافزون آل سعود باید ناشی از ناامیدی متعب 
از پاری عثمانیان دانست. چه متعب علی‌رغم آنکه طالب پاشا از 
استانبول به حائل رفت و به او مدال دولت عثمائی داد فقط با تکیه پر 
تول سبلطان مبنی بر ادام کمکهای استانبول به آل رشید, نمی‌توانست 
به پیکار با آل سعود ادامه دهد. خاصه که اندکی بعد پادگان عثمانیان در 
قصیم برجیده شد و متعب به کلی تلها ماند (لاریمر, 1/1172), متعب بن 
عبدالعزیز سرانجام پس از ٩‏ ماه حکومت, در شکارگاه به دست سلطان 
و فیصل و سعود, پسران حمود, کشته شد و خانواده‌اش را نیز قتل عام 
کردند و از نسل عبدالعزیز جز کودک خردسالی به نام سعود برجای 
نماند (غرایبه, ۱۳۸۵/۱ حمزه, ۳۵۴). متعب مردی سخاوتمند بود و 
چون به حکومت نشست مالیات یک سال را بخشید و مقرریهایی را که 
پدرش ملفی ساخته بود, دوباره برقرار ساخت. با اینهمه از نظر مالی 
ضعیف بود و گفته‌اند که نتوانست خراج ۸۰ اسبی را که اسلافش به 
دربار استانبول می‌فرستادند.مهیا سازد (لاریمر» 1172 -1/1171), 

۸ سلطان‌ین حمود (حک ۱۳۲۶-۱۳۲۴ ق / ۱۹۰۷ -۱۹۰۸م), 
دی پس از به قتل رساندن متعببن عبدالعزیز در حائل به حکوست 
نشست. اما دولت عثمانی با قطع کمکهای مالی خویش به حاثل از 
شناسایی حکرمت او خودداری کرد. در مقابل, سلطان کوشید تا با 
واسطةٌ شیخ کویت با انگلستان رابط دوستی برقرار سازد. ولی در این 
کوششها نیز شکست خورد تا آنکه برادرانش سعود و فیصل که با او در 
قتل متعب‌ین عبدالمزیز دست داشتند. بر سلطان شوریدند و او را 
کشتند (همو.. 1/1173؛ غرایبه ۳۸۵/۱؛ قس: عزاوی». ۲۱۹/۱). در 
روزگار ار. سراسر قصیم و خیبر از قلمرو آل‌رشید جدا شد (حمزه, 
۳۵۴ 

٩‏ سعودین حمود (حک ۱۳۲۶ - صفر ۱۳۲۷ ق۱۹۰۸ -مارس 


۹ وی بلافاصله بس از شرکت در قتل ساطان رشته کارها را در 
دست گرفت و از بیم شورش برآدرش فیصل او را به حکومت جوف 
گمارد. ولی خود نیز مدت درازی درام نیاورد, زیرا طرفداران سعود 
خردسال پسر عبدالعزیز سر به شورش پرداشتند (همانجا) و سرانجام 
حمودین سبهان دایی سعودین عبدالعزیز ار را کشت (غرایبه, ۳۸۵/۱). 

۰ سعودین عبدالعزیز (حک ۱۳۲۷ - ۱۳۳۸ ق ۱۹۰۹ - 
۶۰ وی خردسال بود که از قتل‌عام خاندان عبدالعزیزین متعب به 
دست بسران حمود در ۱۳۲۴ ق/ ۱۹۰۶ جان به در برد و داییهایش ار 
را به مدینه گریزاندند. پس از قتل سعودین حمود, طرفداران خاندان 
عبدالعزیز او را به حائل آوردند و به امارت پرداشتند (حمزه, ۳۵۴). 
نخست داییش حمردین سبهان و پس از وی زامل‌بن سبهان به نیابت از 
او رشتة کارها را در دست گرفت. زامل که با دشمنانی جون اپن‌سعود 
در ریاض و ابن‌صباح در کویت و ابن‌شعلان در رولة روبه‌رو بود, 
کوشید تا با برخی از آنان صلح کند. آما اپن‌شعلان با استفاده از 
تغییراتی که در حائل به وقوع پیوسته بود. جوف را اشفال کرد (غرایبه, 
۱ زامل نیز در مقابل با ابن‌سعود صلح کرد و برتری او را 
پذیرفت و سپس با شفیق کمالی پاشا امیر عثمانی بصره. پیمان اتحاد 
بست و به موجب آن پول و سلاح دریافت کرد (حمزه, ۳۵۵). اما 
این‌سعود اتحاه آل‌رشید به عثمانیان را مخالف عهد صلح آنان با خود 
خواند (غرایبه, ۳۸۶/۱). دولت انگلستان با یاری دادن به ابن‌سعود و 
چیرگی او بر احساء و کراند‌های خلیج‌فارس (۱۳۳۱ ق ۱٩۱۳‏ 
منطقه را جزء قلمرو خود به شمار می‌آورد و در سراسر کرانه‌های 
شرقی و شمالی شبه جزیره از کویت تا حضرموت نفوذ داشت. با آغاز 
جنگ جهانی اول و فشار دول مر کزی در جبهة غرب بر انگلستان, به 
ریژه ورود تر کید به جنگ در کنار آلمان (ذیقعده, ۱۳۳۲ ق | اکتبر, 
۴) انگلستان مأمورانی برای تحریک امیران و سران قبایل عرب 
به پیکار با عثمانیان به شبه جزیر؛ عربستان روانه کرد. از جمله سروآن 
شکسپیر را به رباض فرستاد (شبیکه, ۲۵, ۲۶) تا ابن‌سعود را به پیکار 
با آلدرشید تشریق کند. انگلستان از اين تحریک دو هدف داشت: 
نخست. جلوگیری از توسعه‌طلبی سعودیان در کرانه‌های خلیج‌فارس با 
مشغول ساختن آنها به پیکار در نجد؛ دوم؛ تضعیف نیروی عثمانیان که 
با آل‌رشید متحد بودند و هر دو خطری جدی برای نفوذ انگلستان در 
عربستان به شمار می‌آمدند (بیربی, ۵۱؛ قس: شبیکه, ۳۵). به این 
ترتیب عربستان مرکز توطنه بر ضد عثمانیان و هم‌پیمانان آنان شد. 
حتی گفته‌اند که در بهار ۱۹۱۴/۱۳۳۲ امیران و رزسای قبایل شبه 
جزیر عربستان در حانل گرد آمدند که طی آن برای تشکیل جبه متحد 
عرب و تدارک قیامی بر ضد عشمانیان تصمیماتی اتخاذ گشست 
(لونسکی, ۵۴۵). اما اين معنی با توجه به وفاداری آل‌رشید نسبت به 
عثمانی و دشمنی با سعودیان بعید به نظر می‌رسد. شاید سعودین سبهان 
که در ۱۳۳۲ ق./۱۴ زامل را کشته و خود بر مسند او نشسته بود, 


در پی تحکیم موقعیت خود به جنین کاری دست زده باشد. از سوی 


آل رشید ۵ 


دیگر, سعودیان که بزرگ‌ترین متحد انگلستان به شمار می‌رفتند و در 
کنار قلمرو آل‌رشید فرمان می‌راندند. فشار خود را برای تشکیل جبه 
نیرومندی از امیرآن شبه جزیره بر ضد عثمانی افزون ساختند. 
ابن‌سعود برای تحقق این هدف از آل‌رشید دعوت کرد که با او بر ضد 
عثمانی همداستان شود. ابن‌رشید پاسخی عتاب‌آمیز فرستاد و ابن‌سعود 
را به جنگ تهدید کرد (زرکلی, ۲۱۶/۱ ۲۲۰۰۲۱۹). ولی از حملات 
خود طرفی بر نبست و اپن‌سمود به نوبٌ خود در ربیم‌الاول ۱۳۳۳ ق | 
ژانوب؛ ۱٩۱۵‏ به آل‌رشید هجوم برد و در کنار آب جراب در شرق زْفی 
جنگ رخ داد و اپن‌سعود شکست خورد (غرایبه, ۳۸۶/۱؛ زرکلی: 
۱) جنین سی‌نماید که پس از این پیکار: سعودین سبهان که بر 
بیش تر کارهای آلرشید نظارت داشت کوشید تا با نمایند؛ انگلستان در 
کویت تماس برقرار سازد, ولی توفیق یافت. او سپس با تکیه بر نفوذ 
خود در حائل به طمع حکومت افتاد ولی توطنه‌اش کشف شد و 
گريخت. جانشین او عقاب‌ین عجیل که په سمت مشاور امیر گمارده 
شد, مردی خردمند و محتاط بود و با ابن‌سعود و شریف حسین به 
گفتگوهای صلع پرداخت (حمزه, ۰۳۵۵ ۳۵۶). گفته‌اند که وی با پاری 
ابن‌سعود و شریف حسین که آشکارا به مقابله با علمانیان و متحد آنان 
بررخاسته بودند.. کوشید تا آلرشید را بر کنار سازد (غرایبه, ۳۸۶/۱), 
ولی چندی بیش‌نگذشت که‌عبدالله‌بن طلال‌ین نایف, سعودین‌عبدالعزیز 
را در شکارگاه په قتل آررد و خود نیز به دست غلام سعود کشته شد 
(زرکلی, ۲۵۴/۱؛ غرایبه, ۳۸۶/۱). 

۱ عبداللابن متعب (د ۱۳۶۶ ق | ۱۹۴۷). ار پس از قتل 
سعودین عبدالعزیز په انتخاب سران قوم به حکومت نشست و محمدبن 
طلال برادر عبدالله,قاتل امیر سابق را به زندان افکند (حمزه, ۳۵۶). 
ابن‌سعود که همواره در پی فرصتی برای حمله به جبل شمر بود از 
ضعف شدید آل‌رشيد در ان روزگار سود برد و پس ازجنگی کوچک 
بسیاری از مناطق آنجا را گرفت, ولی هنوز وقت آن نرسیده بود که 
مستفیماً به حائل بتازد (بیربی, ۵۴, ۵۵). اما حمل عبداللهبن متعب به 
این‌شعلان متحد ابن‌سعود و باز پس گرفتن جوف از او بهانه به دست 
اپن‌سعود داد تا در ۱۳۳۹ ق/بهار ۸۱٩۲۱‏ سپاهی همر اه با این‌شعلان و 
فیصل‌الدرش به حائل فرستد (غرایبه, ۳۸۸/۱). در خلال محاصرهٌ 
جاثئل, محبدین طلال که به جوف گریخته بود به حائل بازگشت 
(زرکلی, ۲۵۴/۱). بیم عبدالله از ابن‌طلال و محاصره حائل باعث شد 
که وی از این‌سعود صلح بخراهد. شرط ابن‌سعود مبنی بر اینکه 
آل‌رشید در امور جبل شمر دخالت نکنند (حمزه, ۳۵۶) آشکارا 
انقراض حکرمت آل‌رشید را درپی داشت. از این‌رر عبدالله نپذیرفت و 
جنگ شدت یافت. با اینهمه عبدالله مدت‌درازی بر جای نماند و به 
سیب شررش بحمدین طلال در حائل گریخت و به ارتشش این‌سعود 
پناهنده شد(غرایبه, ۳۸۸/۱). امیر مخلوع را به ریاض بردند و او تا 
پایان عمر همان جا ماند. : 

۲ محمدین طلال (مة ۱۳۷۳ ق /۱۹۵۴ع). ری‌هنگام محاصرهٌ 


دی 


نسب‌نامة امیران آل‌رنشید 


شمر 
۱ 
عبده 
۱ 
رییعه 
۱ 
1 
"0 ۳ 
(۵)نحمد (۲) طلال 
تایف (۴)بندر 
طلال (۷) متعب 
(۱۲) بحید (۱۱) عبدالله 


حائل توسط ارتش اپن‌سمود, از جوف به آنجا رفت و ظاهرا به دلیل 
ضعف عبداللهبن متعب در مقابله با سعودیان, بر ار شورید و پس از 
گریرژ عبدالله, خود رشتذ کارها را در دست گرفت و در دفاع از حائل 
سخت پای فشرد (غرایبه ۳۸۸/۱). جون سعودین محسدین 
عبدالرحمن سر کردةٌ ارتش سعودیان دست از محاصره بر داشت تا 
عبدالله امیر تسلیم شد؛ آل‌رشید را به ریاض برد محمد از این فرصت 
سود جست و بر قبایل طرفدار اپن‌سعود تاخت. این‌سعود نیز ثیرویی به 
سرکردگی فیصل‌الدویش به مقابله فرستاد تا محمد راسرگرم سازد و 
سپس خود به سوی او تاخت و وی را تا حائل عقب نشاند و آنجا را 
محاصره کرد. چون کار بر مردم حائل سخت شد امیر محمد کس به 
صلح فرستاد. ابن‌سمود در آغاز از پذیرفتن آن خودداری کرد. سپنن با 
این شرایط که ابن‌طلال خود را تسلیم کند و از حائل خارج شود و 
ابن‌سعود نیز از متحدان آل‌رشید در گذرد و عفر عمومی اعلام کند, 
صلح شد (زرکلی, ۲۵۵/۱). محمدین طلال سرانجام در ۲۹ صفر 
۵ و ۱ تواسبر :۱۹۲۱ خائل را تسطیع گرد و انی‌سفودوازد شهر 


(۲)ستعب حمود 
(۶)عبدالعزیز 


(۱۰)سعود 


شد. به این ترتیب, دول آل‌رشید پس از ۰٩سال‏ حکومت منفرض شد. 
محمدین‌طلال رابه ریاض بردند و او بیش از ۲۰ سال در آنجازیست ر 
سرانجام به دست یکی از غلامانش کشته شد (غرایبه ۳۸۸/۱ 


مأخذ: استودارده لوتروپ, جاضرالعالم الاسلامی,ترجمة حجاج نوبهض, به کرش 
شکیب ارسلان, قاهره. ۱۳۴۳ ق؛ بیربی. زان ژاک, جزيرة العرب, ترجماً 
تجدةهاجر وسعیدالفز, پیررت, ۱۹۶۰م! حمزه, فاد, قلب جزیرة العرپ, ریاض, ۱۳۸۸ 
ق‌ِ 1 ۸ زرکلی» خیرالدین, شبه الجزيرة فی عهدالملک عبدالعزیز بررت: 
۱ فهرست؛. شبیکه, مکی, العرب والسياسة البريطانية فی الحرب العالمية الاولی, 
بیروت, ۱۹۷۰م؛ عزاوی, عباس, عشائرالعراق, بغداد, ۱۳۶۵ ق /۳۷٩۱؛‏ عطار, احمد 
عبدالغفور, صقرالجزیرة, مک ۱۳۶۴ ق, ۱۲۹/۱ - ٩۱۳۰‏ غرایبه, عبدالکريم محمرد. 
مقدة تاریخ العرب الحدیث,دشق, ۰ ق ۱۰۸۱۹۶۰۱ فهرست! لوتسکی, و. تاریخ 
غرب در قرون جدید, ترجمةٌ پرویز بابائی, تهران, ۱۳۵۶ ش! نیز: 
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شادق سجادی 


آل رفیل. نک ابن‌سلمه. 
آل زراره. نک آل اعین. 


آی زلگی, سلسله‌ای ترک‌نزاد از غلامان سلاجقه, منسوب به 
عمادالدین زنگی که از ۵۲۱ تا ۶۲۴ ق /۱۱۲۷ تا ۱۲۲۷م بر شام: مصر 
ر جزیره فرمان راند. ۱ 

زمينة تاریخی: نیای این سلسله, آق سلقربن عبدالله معروف به 
حاجب, غلام دربار آلب‌آزبتلان سلجوقی (حک ۴۶۵-۴۵۵ ق |۱۰۶۳ 
۱۰۷۳م) بود. با آغاز فرمانروایی ملکشاه (۴۶۵ ق /۱۰۷۳ع) آق‌مبنقر 
که از کودکی با او رشد کرده و تربیت يافته بود. از نزدیکان خاص 
سلطان شد و قسیم‌الدوله لقب. گرفت, در ۱۰۸۴۲/۴۷۷ به فرمان 
ملکشاه به موصل تاخت و آن دیار را از دست عقیلیان به‌در آورد. به 
روابت ان اثیر, ملکشاه در ۴۷۹ ق /۱۰۸۶م به شام لشکر کشید و پس 
از استیلا بر حلپ, امارت آن دیار را به آقستقر راگذاشت, اما ابن 
خلکان (۲۴۱/۱) این فتح را به تاجالدوله ثّش‌بن الب‌ارسلان نسبت 
می‌دهد و اشاره می‌کند که او در ۴۷۸ ق/ ۱۰۸۵م, امارت آنجا را به 
آق‌سنقر داد. در این سال که میان برکیارژق سلجوقی و تاج‌الدل تتش 
بر سر جانشینی ملکشاه کشمکش بود. آق‌سنقر به برکیارق پیوست و به 
فرمان او روا شام شد تا از چیرگی تتش بر حلب جلو گیرد. در نبردی 
که میان آن دو در نزدیکی جلب رخ داد, آق‌سنقر کشته شد. ابن خلکان 
اين نبرد را به دنبال نافرمانی آق‌سنتر از تتش در حکومت حلب 
می‌داند. 
بخش اوّل - پایه‌گذاری دولت آل‌زنگی 

پس از مرگ آق‌سنقر. سلطان برکیارق په باس خدمات وی» 
پرورش پسر ۱۰ سالة او ابرالجود عمادالاین زنگی را که در حلب 
افامت داشت, برعهده گرفت و اقطاعاتی به او داد. عمادالدین در 
دستگاه بر کبارق شجاعت و لیاقتی نشان داد و در همذ پیکارهایی که 
وی در شام و جزیره با صلیبیان داشت.شر کت جست. وی در ۵۱۲ ق 
۷ م از سوی ساطان محمود سلجوقی به امارت بصره منصوب شد 
و اندکی بعد واسط یز به قلمرو او پیوست. در همین سال سلطان 
محمود, سپاه خلیفه مسترشد را پشکست و وارد بغداد شد و چندی بعد 
عمادالدین را به شحنگی بغداد برگماشت. پس از مرگ عزالدین 
مسعودبن آق‌سنقر برسقی (۵۲۱ ق /۱۱۲۷ع) که امارت موصل داشت؛ 
عمادالدین به حکومت آن دیار برگزیده شد و سلطان تربیت دو پسر 
خود الب‌ارسلان و فرخ‌شاه را به او سپرد. از همین جاست که وی لقب 
اتابک یافت و جانشینان او اتابکان خوانده شدند. عمادالدین پس از 
استقرار در موصل, به حلب تاخت و آنجا را تصرف کرد (۵۲۲ ق 
۷ م). پس از آن با ژوسلین صلیبی حاکم رها که از پیش با از 
پیکارها داشت. پیمان متارکه‌ای برای مدت ۲ سال پست تا به قلمرو 
خود سامان دهد. در ۵۲۳ ق ۱۱۲۹م آهنگ شام کرد و از اتابک 
تاج‌الملوک بوري امیر دمشق برای نبرد با صلیبیان یاری خواست. 


یرم ۷ 
تاج الملوگ پسر خود بهاءالدین سونج را که در حَماة بود. با سپاهی 
نود عمادالدین فرستاد. عمادالدین که در باطن آهنگ تصرف دمشق را 
داشت, اندگی بعد به حیله بر اردوی بهاء‌الدین تاخت و او را دستگیر 
کرد. آنگاه بر حماة که از سپاه خالی بود, چیره شد و با بهاءالدین راه 
موصل در پیش گرفت و در ازای آزادی وی ۰ دینار درخواست 
کرد. در ۶ ق /۱۱۳۲م به طرفداری از سلطان مسعود سلجوقی که 
داعية جانشینی سلطان محمود را داشت. به بغداد حمله پرد. اما از 
لشکر خلیفه مسترشد و سلجوق شاه شکست خورد. در همین سال به 
فرمان سنجرسلجوقی و با یاری دییس‌بن صَدقه به بغداد تاخت و باز 
ناکام به موصل گریخت. در ۵۲۷ ق /۱۱۳۳م ابوالفتح بهاء‌الاین 
اسسفرایینی, فرستاده خلیفه را که.پا نامه‌ای شدیداللحن از سوي خلیفه 
به نزد او آمده بوده در بند کرد. خلیفه به موصل هجوم برد و عمادالدین 
شهر را به نایب خویش سپرد و خود به سنجار رفت, اما پس از ۳ ماه 
محاصرٌ بی‌جاصل موصل, ناگزیر به بغداد بازگشت, عمادالدین در 
٩‏ ق| ۳۵( به دعوت اسماعیل بوری برای تصرف دمشق عازم 
آن دیار گشت, ولی در اين میان اسماعیل کشته شد و جانشین او 
شهاب‌الدین مانع از وررد عمادالدین به دمشق. شد. وی پس از 
محاصره‌ای کوتاه به خواهش خلیفه به موصل با ز گت و در راه برخی 
از دژهای شرق انطاکیه را که در دست فرنگان بود (مانند کُفطاب و 
معرالعمان) تصرف کرد. عمادالدین در آن سالها که با سلجوقیان و 
خلیفهٌ عباسی در بغداد و موصل در گیری داشت, سوار (اسوار) را از 
سوی خود به حکومت حلب گماشته بود. سوار با صلیبیان در شام پیکار 
می‌کرد و چندبار در قلمرو آنها پیش رفت. در اين ایام صلیبیان با 
پیزانسیهامتحدشدند و تحت فرمان ژان امپراتور بیزانس از انطاکیه به 
شام حمله پردند و بلاط را تصرف کردند. عمادالدین بلافاصله سوار را 
به پادگان حلب فرستاد تا از سقوط شهر جلوگیری کند و خود آهنگ 
شیزّر کرد. زیرا امپراتور پس از نومیدی از فت جلب, آثایب ر 
معرةالنعمان و کفر طاب را تصرف کرده و شیزر را به محاصره گر فنه 
بود. در این میان عمادالدین با استمداد از بغداد, آرثقیها و دانشمندیان 
و سلجوقیان آناتولی را به هجوم بر کلیکیه در قلمرو امپرأتور واداشت. 
این رویدادها (افزون بر اختلافهایی که از پیش میان فرنگان و 
بیزانسیها بود و زنگی توسط عمالش بر آن دامن می‌زد), باعث رفع 
محاصره و بازگشت امپراتور شد. زنگی در رمضان ۵۳۱ ق امه 2۱۱۳۷ 
کثر طاب و سپس معرةاللعمان و بزاعه و اثارب را بازس گرفت. 
سپس حمص را که معین‌الدین أثر از طرفب اتایک دشق بر آنجا 
امارت داشت,محاصره کرد. اندکی بعد صلیبیان په سرکردگی ریموند 
کنت طرابلس, به قصد حمله بر او در دژ بغرین گرد آمدند و از فولک 
فرمانروای بیت‌المقدن یاری خواستند. فولک به پاری ریموند آمد. 
عمادالدین آنها را در محاصره گرفت و به آنان حمله برد و سپاهشان را 
درهم شکست. کنت طرایلس اسیر شد و فولک به دزون دژ پناه بردو 
از امرای صلیبی یاری خواست: اما چون کار محاصره به درازا کشید, 


۸ آل زنگی 
با اين شرط صلح کرد که بعرین به عمادالدین واگذار شود و صلیبیان 
به سلامت بازگردند. عمادالدین در ۵۳۲ ق/ ۱۱۳۸م مجدداً به حمص 
تاخت و با ازدواج با زمرد خاتون مادر شهاب‌الدین محمود بوری 
اتابک دمشق, حمص و قلع آن را تصرف کرد و معین‌الدین اثر را به 
تیولداری دژ بعرین گماشت و خود به لک حمله برد و آن دیار را 
تصرف کرد. پس از قتل اتابک شهاب‌الدین بوری (۵۳۳ق /۶۱۱۳۹) 
- که برخی آن را به عمادالدین نسبت می‌دهند س به اشارت همسرش 
که مادر اتابک مقتول بود, دمشق را محاصره کرد (۵۳۴ ق /۱۱۴۰م). 
معین‌الدین که ادار؛ دمشق را به‌عهده داشت. از صلیبیان مدد خواست و 
فولک با سپاهی به نزد او رفت. عمادالدین به حلب واپس نشست و 
سپاهیان متحد فولک و معین‌الدین بر دژ بانیاس که در: تصرف 
عمادالدین برد مستولی شدند. در ۵۳۸ ق /۱۱۴۲م که میان سلعان 
مسعود و عمادالدین اختلاف پدید آمد, اتایک از بیم هجوم سلطان به 
موصل, خراجی گزاف به گردن گرفت و پسر خود سیف‌الدوله را به 
نزد او فرستاد. در همان سال پس از مرگ فولک؛ به قره ارسلان آریُقی 
در دیاربکر حمله برد و چند دژ را تسخیر کرد. ژوسلین برای کمک به 
قره ارسلان از رها بیرون آمد. عمادالدین از انن فرصت سود جست و 
رها را محاصره کرد و پس از ۲۸ ررز نبرد بر آنجا مستولی شد. آزاد 
شدن رها ۵۳٩(‏ ق /۱۱۴۴م) از حوادث بزرگ جنگ اول صلیبی 
است. از اين پس صلیبیان مهم‌ترین مرکز نظامی خود میان عراق و 
سوریه را از دست دادند و قلمرو آنان به کرائه‌های خاوری مدیترانه 
محدود شند. آزادی رها باعث بسیج اروپا برای آغاز جنگ دوم صلیبی 
گشت. عمادالاین پس از فتح رها به موصل رفت و الب‌ارسلان پسر 
سلطان محمود را به سبب شورشی که بر ضد او پدید آورده بود, 
گوشمالی داد. در ۵۴۱ ق /۱۱۳۶ دژ بر در کنار فرات را که سالم 
بن مالک عقّیلی بر آنجا امیر برد و نیز دژ فک را محاصره کرد, اما 
اندکی بعد به دست چند تن از غلامانش کشته شد (ربیع الاخر ۵۴۱اق / 
2 

عمادالدین زنگی که در فرماندهی از استعدادی عالی برخوردار 
بود. از نخستین کسانی به شمار می‌رود که به مقابلاٌ جدی با تجاوز 
صلیبیان پرداخت. قتل او باعث شد که صلیبیان تا جندی خاطر آسوده 
دارند. زیرا انتظار داشتند که پس از او چانشینانش, مانند سایر 
ملوک الطوایف اسلامی, بر سر فرمانروایی بسه ستیز برخیزند. اما 
بی‌درنگ پس از قتل زنگی, پسر مسهینش سیف‌الدیسن بسه تسدییر 
جمال‌الدین اصفهانی بر مسند حکومت موصل نشست و پسر دیگرش 
نوررالدین محمود روی به حلب نهاد و در آنجا مستقر شد و به زودی بر 
سراسر شام استیلا یافت و به پیرومندترین دشمن صلیبیان مبدل گشت. 
از این پس سلسلة آل زنگی که عمادالدین پنیاد گذار آن بوذه به ۲ و 
1 به ۴ شعبه تقسیم شد. 

اتابکان موصل:_ پس از قتل عمادالدین زنگی, لشکریان 

او در 5 دژ جعبر دو پاره شدند. گروهی با نورالدین محمود به حلب 


رفتند و گروهی دیگر با الب ارسلان سلجوقی به موصل بازگشتند ر 
سیف الدین ملقب به غازی, بسر بزرگ اتابک که در شهر زور بود, به 
آنان پیوست و به پایمردی جمال‌الدین محمد اصفهانی و صلاح الدین 
فة بایان کیناگرا دا موی کر بر سرخ 


و 


تست 

۱ سیف الدین غازی بن‌زنگی (حک ۵۴۱ ۵۴۴۰ ق/ ۱۱۴۴ 
۵۹ وی به سرعت بر قلمرو پدرش در موصل و دیاریکر چیره 
شد. سال بعد قلعة دارا میان لَصیبین و ماردین را تسخیر کرد و به سوی 
ماردین تاخت. امیر آنجا حسام‌الدین تمرتاش تسلیم شد و دخترش را به 
ازدراج سیف‌الدین در آورد. در ۵۴ ق/ ۱۱۴۸م با آغاز دومین جنگ 
صلیبی, کنراد پادشاه آلمان و لوئی پادشاه فزانشه: وارد شام شدند و 
دشق را به محاصره گرفتند. معین‌الدین انر که با نیروی تمام از سوی 
مجیرالدین َبق بوری بر آنجا فرمان می‌راند. به مقابله برخاست و از 
سیف‌الدین پاری خواست. سیف‌الدین همراه با پرادرش نورالدین به 
دمشق راند و در حمص اردو زد و صلیبیان را تهدید کرد که از محاصره 
دست کشند یا آماد؛ُ پیکار شوند. معین‌الدین اثر که خرد از چیرگی 
زنگیان بز دمشق ق بیمناک بود, با توسل به صلیبیان بیت المققدس و تهدید 
آنها که اگر کدراه ولوئی دست از محاصره برندارثذ و زنگیان بر دمشخ 
مستولی شوند هم فرنگان را از شام بیرون خواهند ربخت, آنها را 
واداشت که دست از محاضره بردارند. پس از آن سیف‌الذین نیز به 
موصل بازگشت و سپس رهسپار بغداد شد. در آنجا به بستر پیماری 
افتاد و اندکی بعد در گذشت و در مدرس اتابکیه که خود در موصل بنا 
نهاده برد. به خاک سپرده شد. سیف الدین در مقام فرمانروای موصل و 
جزیره. بر برآدرش ورالدین که در شام به استقلال فرمان می‌راند 
نظلارت عالی داشت. جنانکه در ۵۲۳ ق | ۱۱۴۸ ۸ که نررالدین 
صلیبیان را در هم شکست. غنایم حاصله را به نرد ار فرستاد. 

۲. قطب‌الدین مودوه (حک ۵۴۴ - ۵۶۵ ق ‏ ۱۱۷۰-۱۱۴۹ع), وی 
پرادر سیف‌الدین بود و به یاری جمال‌الدین محمد اصفهانی وزیر, و 
زین الدین علی فرمانده سپاه موصل برجای او نشست, اما چند تن از 
امیران موصل, نورالدین را به آنجا خواندند. نورالدین نخست وارد 
دژ ما کسین‌شد و از آنجا به سنجار رفت و آماده شد تا به موصل رود. در 
این میان قطب‌الدین با لشکری آهنگ سنجار کرد وبه تل ی رسید. 
رسولان به تکاپو پرداختند تا در میانه صلح افتاد, به آن شرط که شام از 
آن نورالدین باشد و قطب‌الدین فقط بر موصل و جزیره فرمان راند. 
قطب‌الدین در ۵۶۲ ق / ۱۱۶۷م جزیر؛ این عمر را که به اقطاع به 
ابوبکر دییسی داده شده برد. تصرف کرد وسپس به یاری نورالدین 
رارد قلمرو صلینیان شد و بر عُریمه و صافیثا چیره شد و به قلمرو خود 
باز گشت. در ۵۶۳ ق ۱۱۶۸۱ع؛ پس از رفتن زین الدین علی بِکنگین از 
قلعٌ موصل, امارت آنجا و هم شهرهای زیر نظر زین‌الدین را به 
فخرالدین عبدالسنیح (یکی از غلامان پدرش) سپرد: قطب‌الدین در 
موصل اقامت داشت و پس از ۲۱ سال فرمائزوایی در گذشت: 


۳ سیف‌آلدین غازی دوم (حک ۵۶۵ - ۱۱۷۰/6۵۷۶ - ۰ 
قطب الدین مودود پیش از مرگ ابتدا پسرش عمادالدین زنگی دوم را 
په جانشینی برگزید, اما با سعایت فخرالدین عبدالمسیح مشاور تطب 
اتود ی هنماد داتس دگفن جاشیی راز 
عمادالدین بگردانید و سیف‌الدین را برگزید. زیرا عماد الدین به 
عموی خود نورالدین محمود تقرب می‌جست و نزد او آرجمند می‌بود و 
عبدالمسیح که از این هردو تن بیزار بوده خوش نمی‌داشت که 
عمادالدین جای پدر را اشفال کند. نورالدین پس از مرگ برادرش 
قطب‌الدین مودود و سپری شدن آیین سوگواری. از فرات گذشت و 
سنجار را تصرف کرد و عمادالدین را به حکومت آنجا گماشت. آنگاه 
به دعوت امتران مرضل به آن دیار رفت» ولی میان وی و سیف‌الدین 
صلح افتاد ر نورالدین به حلب بازگشت. سیف‌الدین در 
۸۵۹ با سعدالدین کُشنتگین, به‌دعوت نورالدین با سپاهی به 
شام رفت. اما دز راه خر دز گذشت نورالدین به او رسید. گشتگین 
پلافاصله از ار جدا شد و به حلب رفت و سیف‌الدین راه نصیبین در 
پیش گرفت و بر آنجا چیره گشست. آنگاه بهترتیب خابوره حَرّان» زهء 
ره و سروج را تصرف کرد و بر هم جزیره, جز دژ جعبر و رأس عین 
مستولی شدد و به موصل بازگشت. در ۱۱۷۵/۵۷۰م که صلاح الدین 
ایربی (۵۳۷ - ۱۱۳۸/۵۵۸۹ - ۱۱۹۳م) دمشق و حمص و حماة را 
تصرف کرد سیف‌الدین به درخواست الملک الصالح س 
نورالدین محمود ب سپاهی به فرماندهی برادرش عزالدین سعوده 
روانُ شام کرد و خود به سنجار رفت و عمادالدین زنگی دوم را به 
محاصره گرفت. صلاح الدین پذیرفت که حمص و حماة را باز پس 
دهد و حکومت بر دمشق, به نیابت از سوی الملک الصالح امیرزادهٌ 
جرا فردست وی پماند اما نیف لیم سراس رام را اتار ند 
صلاحالدین آ آماد؛پیکار گست و سپاء عزالدین را در هم شکست ر او 
و۲ لب تنب کرد مبق‌الدین اس از آگاهی از این شکست: پا 
عمادالدین ان سنجار صلح کرد و به موصل باز گشت. سال بعد با 
سپاهی به نصیبین رفت و با کمک سعدالدین گیشتگین بر صلاح‌الاین 
تاخت, اما شکست خورد و به حلب گریخت و عزالدین را برآنجا 
گماشت و خود به موصل باز گشت و همان‌جا په مرض سل در گذشت. 

۴ عزالدین مسعردین مودود (حک 2۵۷۶ ۱۱۸۰/۵۵۸۹ -۱۱۹۳ع), 
سیف‌الدین در پایان عمر می‌خواست بسرش معزالدین سنجر شاه را که 
کودکی ۱۲ ساله بود به‌ولایت عهدی بر گزیند, اما جون از صلاح‌آلدین 
بیمناک بود. با مشورت امرای خود عزالدین سعود را که به فرزانگی 
و دلیری مشهور برد به حکومت برگماشت و جزیرةٌ ابن عمز و دژهای 
آن را به سنجر شاه داد. در ۱۱۸۱/۵۵۷۷ الملک الصالح در گذشت و 
بنابر وصیت اوء حلب به قلمرو عزالدین افزرده شد و وی آن را در 
ازای سنجار به عمادالدین داد سال بعد. صلاح‌الدین" بد دعرت 
مظفرالدین کوکبری که از سوی عزالدین به تبولداری حران منصوب 
شده بود, عزم جزیره کرد. عزالدین با سپاه به‌سوی نصیبین رفت, اما 


آل زنگی ۹ 
چون صلاح الدین از فرات گذشت او به موصل باز گشت و سپاهی 
برای حفاظت رها ررانة آن دیار کرد. صلاح‌الاین به‌سرعت به‌سوی 
رها رفت و آن را تسخیر کرد و کوکبری را برآنجا و حران گماردو پس 
از تصرف رقه. خابور. ترقیا‌ماکسین و غرابان, عزم نصیبین کرد و 
شهر را گرفت و به موصل راند. عزالدین سپاهی گرد آورد و آربل و 
شتجار وا ال ی ومد راید و ابا ره فد صلام الذین زا 
پیکار آغاز کرد؛ اماء ناکام شد و به سنجار رفت و پس از گشردن آن 
دیار به سوریه بازگشت. او همواره در پی تسخیر موصل بود و حتی 
کوشش خلیفهالناصر لدین اه در ۱۱۸۳/۵۵۷۹ برای ایجاد صلح به 
نتیجه نرسید. صلاح‌الدین مدتی بعد به موصل تاخت. اما باز توفیق 
نیافت و به مَیانارفین رفت و پس از تسخیر آن به موصل بازگشت و 
آنجا را به بحاصره گرفت. رسولان در میائه به وساطت پرداختند. 
در اين وقت صلاح‌الدین پیمار شد و به حران رفت و سرانجام با 
میانجیگری مجاهدالدین. قایماز (از امبران بزرگ عزالدین) صلع 
پرقرار شد به اپن ه ی تا ی 
زاب به صلاح‌الدین تسلیم شود و خطبه و سکه یه نام او کنند 
(2۱۱۸۵/۵۵۸۱). در ۱۱۹۱/6۵۸۷م عزالدین مسعود به قصد تئیه 
برادرزادهاثی سنخر شاه که از او در نزد صلاح الدین سعایت می‌کرذهبه 
چزیر؛ ابن‌عمر هجوم برد, اما په شفاعت امیر سنجار و امیر اربل, صلح 
پربا شد به اين شرط که نیمی از نواحی جزیره به قلمرز عزالدین 
پپوندد. پس از مرگ صلاح‌الدین.اتابک عزالدین, به نصیبین رفت و 
از آنجا با برادرش عمادالدین به رها تاخت, اما در تل‌موزون بیمار شد 
و اندکی بعد به موصل بازگشت ر در همانجا در گذشت. او را در 
مدرسه‌ای که خود بنا کرده بودءبه خاک سپردند. 

۵ نورالدین ارسلان شاه اول (سحک ۵۸۹- ۱۱۹۳/۵۶۰۷ -۱۲۱۱۰م)ه 
پس از پدرش عزالین مسعود به حکومت نشست. در ۱۱۹۸/۵۵۹۴م 
نصیبین را از دست پسر عمش قعب‌الدین محمد خارج ساخت, ولی 
همینکه آنجا را ترک کرده قطب‌الدین باز بر آن جیره شد. سال بعد به 
درخراست الافضل پسر صلاح‌الدین, همراه با قطب‌الدین محمد و 
معزالدیی سنجر شاه روائ ماردین شد و آنجا را از محاصر؛ الکامل 
پسر العادل ایربی رهائید. اما چون الملک الظاهر برادزالافضل از ار 
خواست خطبه به نام وی بخواند. نیت بگردانید و ناامید گردید و به 
موصل باز گشت. در ۱۲۰۱/۵۵۹۷م پس از گفت‌وگو با الظاهر؛ به 
قلمرو العادل در جزیره؛ حران و رها تاخت. الفایز ایوبی؛ فرزند 
العادل, پیشنهاد صلح داد و او به علّت آنکه مر گ‌ومیر در سپاهش افتاده 
بود. پذیرفت و به موصل بازگشت. در ۱۲۰۴/۵۶۰۰م به بهان آنکه 
قطب‌الدین آمیر سنجار و نصیبین: خطبه به نام العادل ایربی کردهاست» 
به آنجا حمله برد, اما الاشرف ایوبی همراه مظفرالذین کوکبری که 
پیش از آن به اطراف موضل تاخته و نینوا را تاراج کرده بود. به 
کمک قطب‌الدین بر نورالدین تاخت و او را به مرصل واپس راند. در 
۱۲۰۹/۵۶۰۶م با العادل ایوبی برضدقطب‌الدین همداستان شد 


۳ آل زنگی 

العادل پس از تسخیر نصیبین و خابور, سنجار را به محاصره گرفت؛ 
اما نورالدین از بیم آنکه العادل در قلمرو او نیز طمع کند. امیران 
اطراف را یه اتحاد در برایر او خسواند و سرانسجام با وساطست 
خلیفه الناصر لدین ال صلح برقرار شد. نورالدین ارسلان شاه پس از 
۷ سال حکومت. به‌دنبال یک بیماری طولانی در گذشت. 

۶ عزالدین مسعود درم؛ الملک القاهر (حک ۶۱۵-۶۰۷ ق/ ۱۲۱۰- 
۸ پس از مرگ پدرش ارسلان در ٩‏ سالگی, زیرنظر امیر 
بدرالدین لو به حکومت پرداخت. برادرش عمادالدین نیز ه امارت 
دژ عَر و شوش گماشته شند. عزالدین مسعود همراره پیمار بود و در 
موصل اقاست داشت و ۸ سال بعد در ۱۷ سالگی در گذشت. 

۷ نورالدین ارسلان شام دوم (حک ۶۱۵- ۱۲۱۸/۵۶۱۶ -۱۲۱۹ع). 
دی در کودکی در حالی که عمش عمادالدین صاحب دژ عقر و شوش 
داعی حکومت داشت, به تدییر و یاری بدرالدین لول به جای پدر 
نشست. عمادالدین با تحريک سپاهیانی که در دژ عمادیه بودند, آنها را 
راداشت تا قلعه را به او تسلیم کنند. آنگاه نایب بدرالدین را گرفت و 
دربند کرد. بدرالدین لاو سپاء آراست و عمادیه را به محاصره گرفت. 
در نبردی خرد که رخ داد, مقدم سپاه بدرالدین شکست خورد و خود او 
به ناچار بازگشت و عمادالدین قلاع هکُاریّه و زوزان را تصرف کرد. 
بدرالدین لو بار دیگر سپاه آراست و در نزدیکی دژ عقر با عمادالدین 
روبهرو شد و لشکر او را بشکست و او به اربل گریخت. چندی بعد به 
وساطت خلیفه لناصرلدین ان و الملک الائسرف ایوبی در مینه صلح 
شد و در همان اوقات ورالدین ارسلان شاه در گذشت. 

۸ ناصرالدین محمود (ح ۶۳۱-۶۱۶ ت / ۱۲۳۴-۱۷۱۹ م), پس از 
مرگ نورالدین ارسلان شاه, بدرالدین لول پسر دیگر عزالدین مسعود 
را که کودکی ۳ ساله بود برتخت نشاند و خود به نیابت از ار حکومت 
را دردست گرفت. در اين میان دوباره عمادالدین با مظفرالدین 
کوکبری در قلبرو ناصرالدین محمود طمع کردند و به موصل تاختند. 
بدرالدین لول با اندک مردانی "که الاشرف ایربی به پاری او فرستاد, 
به مقابله شتافت که شکست خورد, ولی درباره سپاه آراست و آماده 
نبرد شد و سرانجام با این شرط که هریک قلمرو خود را داشته باشند, 
صلح شد. عمادالدین یک بار دیگر در همان سال برموصل تاخت, اما 
شکست خورد و عقب نشست. ناصرالدین محمود همچنان که زیر نظر 
و تفوذ کامل لول بود در ۱۸ سالگی در موصل درگذشت. پس از او 
بدرالدین لول و پسرانش تا ۶۶۰ ق ۱۲۶۲۸ م, که مفولان بر موصل 
جیره شدند. به استقلال فرمان راندند. 

برخی از مورخان, دور حکومت ۲٩‏ ساله لَلوٌ و فرزندان او راء 
سلسلة فرعی اتابکان موصل به شمار آوده‌اند. 

ب ‏ اتایکان شام؛ 

۱ نورالدین سحمود زنگی, الملک السادل (حک ۵۴۱ - ۵۶۹ ق/ 
2-۶ ۱۱۷۴ م). هنگامی که عمادالدین زنگی کشته شد, پسرش 
نورالدین محمود انگشتری او برگرفت و رهسپار حلب شد تا پای‌های 


حکومت خود را استوار سازد. دشمنان عمادالدین که منتظر فرصت 
بودند. قلمرو پیشین خود را که عمادالدین از آنها ستانده بود, بازس 
تفالخ اي یشترا تفش وی اد تساو 
به فرمانبری واداشت. آل ارتق در دیار یکر بر قلمرو سابق خود چیرة 
شدند. ریموند صلیبی نیز تا پای حصار حلب رسید و ژوسلین قصد 
بازپس گرفتن رها کرد و مسیحیان آنجا را برضد مسلمانان بشورانید. 
نورالدین به مقابله شتافت و سپاء صلیبی را درهم شکست. بالدوین 
صاحب مرعش کشته شد و ژوسلین زخمی گشت و به سیساط 
گریختو بسدین سان رها که در آستانً سقوط بود, نجات یافت (۵۴۱ 
ق 4۸۱۱۴۶۱ در ۵۴۲ ق |۱۱۴۷ م. ارتام, بصرفون, حصن مابرله و 
ُفرلاا را تصرف کرد و در اراضی.انطاکیه به تاخت و تاز پرداخت. 
سال بعد سلطان مسعود سلجوقی برای حمله به صلیبیان از نورالدین 
باری خواست, اما ریموند پیشدستی کرد و در رجب ۵۴۳ ق ۸۱۱۴۸۱ 
نورالدین را در نزدیکی انطاکیه غافلگیر انه درهم شکست. نورالدین در 
همین سال با برادرش سیف‌الدین برای مقابله با کنراد و لرئی پادشاهان 
آلمان و فرانسه که با آغاز چنگ دوم صلیبی دمشق را محاصره کرده 
بودند, روانهٌ آن دیار شد, اما بس از کوششهای معین‌الدین انرکه از 
چیرگی زنگیان بردمشق بیم داشت کار به ترک محاصره از سوی 
صلیبیان کشید. مدتی بعد نورالدین دژ عریمه را تصرف کرد و صلیبیان 
را که برای تسخیر حلب آمده بودند, در محلی به نام یفری شکست داد و 
غنایم بسیار به نزد برادرش سیف‌الدوله و خلیف عباسی و سلطان 
مسعود فرستاد. در ۵۴۴ ق | ۱۱۴۹ م به انطاکیه هجوم برد و سپاه 
ریموند را در .پفراس درهم شکست. از آنجا بر دو الب که از 
نیرومندترین پایگاههای صلیبیان در شرق ارنتس (با نهر العاصی) بود 
تاخت و سپاه ریموند را دوباره شکست داد و خود او را کشت و کاس 
سرش را به سیم اندود و چون هدیه‌ای به نزد خلیفة بغداد فرستاد. در 
اين میان معین. الدین اثر در دمشق فوت کرد (۵۴۴ ق ۱۱۴۹۱ ) و 
نورالدین برمجیرالاین بوری هجوم برد (۵۴۵ ق | ۱۱۵۰ م), ولی 
توفیق نیافت و مقرر شد که سکه و خطبه (پس از خلیفه و ساطان) به نام 
نورالدین کنند. در ۵۴۶ ق / ۱۱۵۱ بر ژوسلین دست یافت و پس از 
کور کردن وی, در حلب به زندانش افکند. نورالدین پس از مرگ 
برادرش سیف‌الدین در موصل, به دعوت چند تن از امیران آن دیار 
عازم سنجار شد. در آنجا میان وی و قطب‌الدین پیمانی منعقد گت 
مبنی بر آنکه شام در تصرف نورالدین باشد و قطب‌الدین بر موصل و 
جزیره فرمان راند. نورالدین که اینک سراسر شام را به جز دمشق زیر 
نگین داشت, فرصتی می‌جست تا اين شهر را نیز به متصرفات خود 
ضییمه سازد. در ۵۴۸ ق / ۱۱۵۳ +: صلیییان که تا آن هنگام از دمشق 
خراج می‌ستاندند. طمع در تصرف آن بستند. نورالدین پیشدستی کرد و 
به آنجا تاخت و در نزدیکی شهر اردر زد. آنگاه با حیله, مجیرالدین 
بوری را از امرای دمشق بیمناک کرد و او را واداشت تا آنان را به قتل 
رساند. مجیرالدین که خطر را از سوی نورالدین احساس کرده بود. از 


صلییان مددخواست, اما پیش از رسیدن آنهاء نورالدین یه کمک 
برخی از مردم شهر وارد دمشق شد و برتخت نشست (۵۴۹ ق ! 
۴ او مدتی بعد توسط حسان مبجی از امرای بزرگ خود؛ تل 
باشر را که دژی استوار در شمال حلب بود, تصرف کرد و سپس در 
۵۱ ی | ۱۱۵۶ م قلعذ حارم را که از مراکز تجمع سپاهیان صلیبی بود. 
به محاصره گرفت و قرار شد نیمی از توأیع شهر را در ازای قطم 
محاصره در اختیار او گذارند. در ۵۵۲ ق / ۱۱۵۷ م زمین لرزه‌ای 
سخت شام را تکان داد و شمار بسیاری از مردم کشته شدند و انطاکیه, 
طرابلس, حمص, حماة: شیزر, لاذقیه و جند شهر دیگر ویران گردید. 
نورالدین برای جلوگیری از استیلای فرنگان براین شمهرها و دژهاء به 
سرعت سپاه آراست و در سراسر شام و چزیره بر فرنگان تاخت و با 
شتاب به تجدید بنای دژها و ارگها پرداخت و بر دژ شیزر و شهر 
بعلبک استیلا یافت. ار در ۵۵۴ ق ‏ ۱۱۵۹ م په سختی بیمار شد. این 
پیماری که شایعة مرگ وی را همراه داثشت موجب آشوبهایی در دمشق 
شد. اما نورالدین سلامت خود را بازیافت و بی‌درنگ به حران حمله 
برد و آن دار را که در هنگام بیماری وی به دست نصرةالدین زنگی 
افتاده بود. بازپس گرفت. آنگاه رقه را از بنی‌جاندار گرفت. در ۵۵۷ق 
م بار دیگر در حارم را به محاصره گرفت, ولی ناکام باز فبت, 
در ۵۵۸ ق / 2۱۱۶۳ به قلمرو صلیبیان تاخت و پس از محاصرهٌ حصن 
اکراد عزم کرد به سوی طرابلس رود, ولی صلیبیان غافلگیرانه بر او 
حمله بردند و سپاهش را درهم شکستند. وی تا نزدیک حمص عقب 
نشست و فرمان داد تا از دمشق و حلب سلاح و لباس و ساز و برگ 
جنگ بیاورند. بدین سان وی برای بیکاری دیگر آمساده شد 
صلیبیان پیشنهاد صلح کردند, ولی او نبذیرفت و آنها نیز حصن اکراد 
را رها ساختند و رفتند. سال بعد, شاور وزیر العاضد لدین الله ناطمی 
که در جدال با ضرغام بر سر وزارت مغلوب شده بود, به شام گریخت و 
از نورالدین درخواست کمک کرد و تعهّد نمود که بس از پیروزی یک 
سوم درآمد مصر را به او دهد. نورالدین سپاهی به فرماندهی اسدالدین 
شیر کوه به مصر فرستاد و شاور بر مسند وزارت نشست: اما به وعده 
وا شگزه وناز انالبق بانشاه سل پیت لنقشین ایرد شیر کوه 
یاری خواست. سپاه شاور و آمالریک, شیرکوه را در پلییس به 
محاصره گرفتند. نورالاین از اين فرصت سود جست و با کک 
برادرش قطب‌الدین امپر موصل و فخرالدین قره ارسلان امیر حضن 
کیفا و نجم‌الدین البی امیر ماردین و دیگر امیران بر دژ حارم تاخت, 
صلیبیان به فرماندهی پرنس بوهمند امیر انطاکیه به مقابلة آمدنده ولی 
شکست خوردند و نورالدین پر حارم چیره شد و بوهمند و توروس پسر 
ژرسلین را به اسارت گرفت. در همین سال دژ بانیاس (نزدیک دمشق) 
را از دست فرنگان خازج ساخت. صلیییانی که شیزکوه را به محاصره 
گرفته بودند, از بیم نورالدین پیشنهاد صلح دادند. شیر کوه که از 
حملات نورالدین آگاه نبود صلح را پذیرفت و به شام باز گشت. در 
۲ ق / ۱۱۶۷ م نورالدین مجددا سپاهی به فرماندهی شیر کوه رواند 


آل زنگی " 
مصر کرد. او سپاه شاور و صلیبیان را که به پاری مصریان آمده بودند 
درهم شکست و اسکندریه را که فتح کرده بود با دریافت غرامت رها 
کرد و به شام بازگشت. در همین سال, نورالدین به یاری برادرش 
تطب‌الدین بر قلمرو صلیبیان هجوم برد و چند دژ را تسخیر کرد و 
غازی بن حسان صاحب مج را که نافرمان گشته بود. سر کوب کرد. 
در ۵۶۴ ق ۱۱۶۹ دژ جعبر را از شهاب الدین مالک امیر عَقیْلی 
گرفت. آنگاه به درخواست مصریان و خلیفٌ فاطمی که از سیطره 
فرنگان به همدستی شاور به تنگ آمده بودنده شیر کوه و برادر زاد؛ او 
صلاح الدین ایوپی را در رأس سپاهی به آن دیار روانه کرد . صلیبیان 
با ورود سپاه نورالدین, مصر را ترک کردند و عقب نشستند. 
صلاح‌الدین از همین زمان در مصر ماند و پایه‌های فرمانروایی آینده 
خویش را استوار کرد. نورالدین سال بعد کرک را که از مهم‌ترین و 
استوارترین دژهای صلیبیان بود, محاصره کرد و سپاه آنان را درهم 
شکست. در ۵۶۵ ق /۱۱۷۰ م زمین لرزه‌های وبرانگر و بی‌دربی به 
وقوع پیرست و بخشی از دمشق, بعلیک, حمص, حماة, حلب, شیزر: 
بعرین و دیگر شهرها و نواحی را وبران کرد و دژها و ارگها رامنهدم 
ساخت و زیانهای جانی و مالی بسیار به بار آورد. نورالدین باز دیگر به 
آباد کردن ویرانیها پرداخت. در این میان قطب‌الدین مودود در گذشت و 
نورالدین به درخواست ععمادالدین زنگی دوم روانُ موصل شد. پس از 
آنکه عمادالدین را حکومت سنجار داد, با سیف‌الدین صلح کرد و 
سعدالدین گیشتگین را از سوی خود در موصل گمارد و به شام 
بازگشت. در ۵۶۷ ق / ۱۱۷۲ م صلام‌الدین اپربی که از سوی 
نورالدین بر مصر فرمان می‌رانده برای حمله به صلیبیان وارد شام شد, 
اما به زودی از بیم آنکه نورالدین او را از حکومت مصر بردارده به آنجا 
بازگشت. نورالدین که از این حرکت خشمناک شده بود, آهنگ مصر 
کرد و نزدیک بود که در میانه پیکاری پدید آید. اما صلاح‌الاین مراتب 
بندگی و فرمانبری خود را اعلام کرد و نورالدین به شام بازگشت. در 
۱۱۷۳/۸ م فرنگان به حوران از ترابع دمشق تاختند. نورالدین 
آهنگ آنان کرد. صلیبیان با شنیدن این خبر گربختند. با اين حال 
مسلمانان دبا سپاهشان را بریدند و غنایمی به چنگ آوردند. مدتی 
بعد ملیح بن لیون آرمنی که درخدمت نورالدین می‌زیست, به اشارة 
مولای خود سپاه رومیان را که از قسطنطنیه بدین سوی تاخته بودند به 
سختی درهم شکست و مصَیمه و طرطوس را اشفال کرد و غنایم بسیار 
به نزد نورالدین فرستاد. نورالدین در اين میان به یاری ذوالنون 
دانشمندی برخاست و بر قلمرو قلج ارسلان در آسیای صفیر هجوم برد 
و کیسوم, مرعش, سیواس, هس و مرزبان را تصرف کرد. آنگاه میان 
وی و قلج ارسلان به این شرط که نورالدین را برضد صلیبیان یاری 
دهد. صلح شد. نورالدین تا پایان عمر که قلمروی وسیع از ره تا 
مارراء اردن در اختیار داشت. از مقابله با صلییبان دمی فروگذار نکرد 
و همچنان در این کار برد تا آنکه در گیرودار گشودن مصر به قصد 
برانداختن صلاح‌الدین از آنجاء درگذشت و در قلعدٌ دمشق به خاک 


۱۲ آل زنگی 
سپرده شد. اندکی بعد بیکرش را در مدرسه‌ای که خود در دمشق بنا 
کرده بود, به خاک مپردند, 

. الملک الصالح اسماعیل (حک ۵۷۷-۵۶٩‏ ق ۱۱۸۱-۱۱۷۴ 
م) پس از نورالدین پسر ۱۱ سالا او اسماعیل پا تأیید ابیران دمشتق, 
خاصه امیر شمس‌الدین محمد معروف به ابن المقدم, به جای پدر 
نشست. برخی از امیران از اینکه بی‌دستور و رایزنی صلاح‌الدین, 
اسماعیل را پر مسند حکویت نشانده‌اند در بیم بودند, ولی دیری 
نگذشت که صلاح‌الدین نامه‌ای فرستاد و اسماعیل را تعزیت مرگ پدر 
و تهنیت سلطنت گفت و دینارهای مصری را که به نام الملک الصالح 
بود به نشان فرمانبرداری همراه کرد. با اینهمه, اندکی بعد که سیف 
الدین غازی درم امیر موصل, برخی از شهرهای جزیره را تصرف 
کرد. صلاح‌الدین, الملک الصالح و امیران دولت او را سخت نکوهش 
کرد که جزا او را برای خدمتگزاری و مقابله با سیف‌الدین آگاه 
نکر ده اند. شمس‌الدین علی بن دایه از امرای بزرگ نورالدین که در 
حلب حکومت داشت, الملک الصالح را به حلب فراخواند. اما میران 
دمشق از بیم غلبة شمس الدین بر آنهاء از رفتن او جلوگیری کردند. در 
این میان سعدالدین گمشتگین از سیف‌الدین جدا شد و به حلب رفت و 
از آنجا به ارت شمس‌الدین وارد دمشق گشت و الملک الصالح را 
به حلب برد , اما خود سعدالدین بر آنها بشورید و بر شهر جیره شد. 
امرای دمشق از سیف‌الدین خواستند به شام آید تا شهر را به ار تسلیم 
کنند, ولی او که می‌بنداشت نیرنگی در کار است, نبذیرفت و دمشقیان 
از صلاح‌الدین تقاضای یاری کردند. صلاح الدین بی‌درنگ به راه 
افتاد و وارد دمشق شد و امیران فرمان او را گردن نهادند (۵۵۷۰ق | 
۴ م). در این میان, سیف‌الدین برای استیلا بر قلمرو نورالدین و 
شاید به اشاره الملک الصالح, سپاهی به فرماندهی عزالدین مسعود به 
شام گسیل داشت. اما صلاح‌الدین این سپاه را درهم شکست و 
بی‌درنگ حلب را به محاصره گرفت و نام الملک الصالح را از سکه و 
خطبه پینداخت, اما قرار شد امیر مخلوع در حلب باقی بماند. الملک 
الصالح همان جا بود تا در ۵۷۷ ق ۱۱۸۱ م در گذشت. او پیش از 
مر گ وصیت کرد حلب را به بسر عمویش عزالدین مسعود واگذارند. 
با مرگ الملک الصالح. سلسله اتابکان شام برافتاد. 

ج - اتابکان سنچار: در ۵۶۶ ق ۱۱۷۱ م نورالدین محمود پس 
از استیلا بر موصل, سنجار را به اقطاع عمادالدین ابوالفتح زنگی بن 
مودود واگذاشت. عمادالدین در سنجار پاقی برد تا اينکه در ۵۷۰ ق | 
۴ م پس از مرگ نورالدین, الملک الصالح از سیف‌الدین بر ضد 
صللاح الدین یاری خواست. سیف‌الدین سپاه آراست و از برادرش 
عمادالدین خواست با لشکر خویش آمادهٌ حرکت به شام گردد. 
عمادالدین دعوت او را وقعی ننهاد و سیف‌الدین غازی از موصل بر او 
تاخت و سنجار را په محاصره گرفت. اما اندکی بعد با دریافت خبر 
شکست عزالدین مسعرد از صلاح الدین, سنجار را ترک کرد و به 
موصل بازگشت. عمادالدین چندی بعد حلب را در ازای سنجار از 


عزالدین مسعود گرفت و در آنجا مستقر شد. در ٩۵۷ق‏ 2۱۱۸۳۱ 
صلاح الدین بر از هچوم برد ر عمادالدین در ازای سنجار: نصیبین, 
رقه: سروج و خابور حلب را به او تسلیم کرد. از دست دادن حلب در 
برابر این بهای ناچیز, همه حتی توده مردم حلب را شگفت زده ساخت 
و مردم ار را به باد سرزنش و اهانت گرفتند. عمادالدین در قلمرو خود 
می‌زیست تا در ۵٩۴‏ ق ۱۱۹۸۱ م کمی پیش از مرگ به پاره‌ای از 
روستاهای اطراف موصل دست‌اندازی کرد و نورالدین ارسلان شاه 
صاحب موصل. برای سرکوبی او به نصیبین تاخت. در این میان 
عبادالدین دز گذشت و پسرش قظب‌الدین مسند جای از را گرفت, و 
نورالدین که در قلمرو ار طمع بسته بود, به پیشروی ادامه داد و نصیبین 
را تسخیر کرد, او چندی بعد به موصل باز گلست. قعلب‌الدین در ۵٩۵‏ ق 
۱ +م به دعوت الافضل ایوبی, همراه با ارسلان شاه و معزالدین 
سنجر دو پسر عم خویش در حمله به ماردین و خارج ساختن آنجا از 
محاصر؛ الکامل ایوبی شرکت جست. در ۵٩۷‏ ق ۱۲۰۱ ۸ با پسر 
عمش نورالدین به قصد متصرفات الملک العادل در جزیره, رهسپار 
حران و رها شد که کار به صلح پایان یافت. او در ۶۰۰ ق /۱۲۰۴م 
خطبه به نام العادل ایوبی کرد, و ارسلان شاه به همین بهانه بر او تاخت. 
ابا الاشرف ایوبی که به یاری قطب‌الدین آمده بود ارسلان شاه را 
شکست داد و به موصل گریزاند. در ۶۰۶ ق / ۱۲۰۹ العدلایوبی بر 
ار هجوم برد و پس از تسخیر نصیبین و خاپور: سنجار را محاصره 
کرد. اما از اتحاد ارسلان شاه و مظفرالاین کوکبری امیر اربل, و 
کیخسرو سلجوقی امیر آسیای صغیر بیمناک شد و با وساطت خلیفه به 
صلح تن در داد مشروط برآنکه سنجار در دست قطب‌الدین بماند و 
تصیبین و خابور را العادل تصرف کند. قطب‌الدین محمد در ۶۱۶ ق | 
۶۹ م در گذشت و پسرش عمادالدین شاهنشاه امارت یافت. او چند 
ماه بعد از ستجار به تل یعفر رفت و در آنجا به دست برادرش 
جلال‌الدین محمود (عمر) کشته شد (۶۱۶ ق / ۱۲۱۹ م). جلال الدین 
محبود که حکومت را در دست گرفته بود. یک سال پعد سنچار را به 
ایوییان واگذاشت و رقه را در ازای آن گرفت. اما ایوبیان اندکی بعد 
آنجا را نیز از ار گرفتند. جلا‌الدین چندی بعد درگذشت و اتابکان 
سنجار پر افتادند. 1 

د - اتایکان جزير؛ ابن عمر: در ۵۷۶ ق ۱۱۸۰۱ م سیف‌الدین 
غازی دوم پیش از مرگ پسرش معزالدین سنجر شاه را به امارت 
جزیرذ ابن عمر فرستاد. ار همان جا بماند تا در سال ۵۸۱ ۸۱۱۸۵1 
که صلاح‌الدین ایوبی به عزالدین مسعود در موصل حمله کرده در 
رکاب او بود, اما مدتی بعد صلاح‌الدین به علت سر کشی سنجرشاه, به 
عزالدین مسعود فرمان داد به جزیره هجوم برد (۵۸۶ ق ۱۱۹۰ م) و 
انجا را مسخر خود سازد. عزالدین پس از دریافت: فرمان کتبی 
صلاح‌الدین آنجا را به محاصره گرفت, تا آنکه ۴ ماه بعد صلاح الدین 
ار را از ادامة محاصره بازداشت و به وساطت امرای سنجار و اربل 
مقرر شد که جزیرة این عمر و نیمی از توابع آن در اختیار سنجر شاه 


قرار گیرد و نی نیمی دیگر به قلمرو عزالدین اضافه شود. در ۵۹۵ ق ! 
۱۹۹ مق ههار راون لین ارسلان شاه و قطب‌الدین محمد 
به پاری الافضل ایربی به ماردین رفت و پس از پیروزی بر الکامل 
ایوبی به قلمرو خود بازگشت و همان جا بماند تا در ۶۰۵ ق ۸۱۲۰۹۱ 
توسط فرزندش غازی کشته شد. پس از او دو پسرش معزالدین محمود 
(د ۶۱۸ ت | ۱۲۲۱ م) و قطب‌الدین مودود (د ۶۲۴ ق |۱۲۲۷ م) تحت 
نظارت و نفوذ ایربیان به حکومت پرداختند. برخی از مورخان, مودود 
را آخرین ن امیر این سلسله می‌شمارند و پعضی مسعود پسر محمود را 
جاشین بدر می‌دانند. ابن خلدرن (۳۳۵/۵ ‌ ۳۴۰ حکام جزیره 
ابن‌عمر را با یکدیگر خلط کرده و حتی القاب و اسامی آنها را به 
آشتباه باز گفته است. 

پخش دوم ارضاع اجتماعی 


در آغاز سد؛ ۶ ق/ 2 نفوذ سیاسی خلفای عباسی در شرق 


اسلامی بسیار کاهش یافته بود. بیکارهای درازمدت داخلی میان امیران 
و سلاطین و خلفا که در سراسر آفریقا و آسیای صغیر و شام و ايران 
فرمان می‌راندند. یکبارچگی سیاسی و قلمرو ارضی ملل مسلمان را به 
شدت زیر فشار و تهدید گذاشته بود . تهاجم صلیبیان به سرزمینهای 
اسلامی, اين وضع را بحرائی‌تر ساخت. ضعف شدید خلفای بغداد و 
قاهره, و جنگهای داخلی, البته اجازه نمی‌داد که سبلمانان با تیرویی 


آل زنگی ۱۳ 
یکپارجه و منسجم تحت یک رهبری سیاسی و نظامی به مقابله با هجوم 
فرنگان برخیزند. در این شرایط, ظهور آل زنگی نقط عطفی در تاربخ 
اسلام به شمار می‌رود. زیرا این دردمان در آن روزگار که صلیبیان, 
بیت‌المقدس و بسیاری از شهرها و دژهای کرانة خاوری مدیترانه را 
تسخیر کرده بودند و سودای سیطره بر شام و جزیره را در سر 
می‌بروراندند, نه تنها کف قدرت مسلمانان را سنگین‌تر ساختند, پلکه 

سرآغاز مجاهدتهایی در مقابل صلیبیان شدند که در روزگار ایوبیان و 
معالیک به ارج خود رسید و سرانجام جنگهای صلیبی را با پیروزی 
مسلمانان بر مسیحیان بایان بخشید. با ينهمه, آنچه دولت زنگیان را بر 
بیش‌تر درلتهای آن عصر در جهان اسلام امتیاز می‌بخشید, فقط 
چنگجویی و مقابله با فرنگان نبوده بلکه تا انسدازه‌ای خضوی 
رعیت بر وریا و عدالت گستری و دانش‌دوستی و توجه آنان به آبادانی 
شهرها بود *ه دز بیان خیل عظیم نارگالطوایف اسلامی کماییشن 
کم نظیر و قابل توجه است. نخستین آنان عمادالدین زنگی اگرچه 
برخلاف نظر ابن اثیره برای دستیابی به اهداف خود از ترفند و نیرنگ 
خودداری نمی کرد. با هم هیبت و دلیری می‌تواند مردی دادگر به شمار 
آید. دلبستگی و تلاش وی را در آباد ساختن شهرها از این روایت ابن 
ار می‌توان دریافت که وقتی عمادالدین به امارت موصل رفت, شهر 
آن اندازه کوجک و ویران بود که «جامع‌العتیق» از شهر بیرن افتاده 


۷۴ آل زنگی 


نسب‌نامة آل زنگی* 


قسیم‌الدوله آق سنقر حاجب 


آنایکان موصل 
۲ قتلب‌الدین: مودرد 
شعبهٌ سنجار 
۳.سیف‌الدین غازی درم 


(۱) عمادالدین زنگی دوم 


شعیهٌ جزیره ابن‌عمر (۱) معزالدین سنجرشاه 


عمادالدین زنگی 


۱ مین‌الدین غازی 


اتابکان شام 


1 نورالدین زنگی 
(] الصالح استاعیل 


۴ .عزالدین مسعردین مردرد 


۵ تورالدین ارسلان شاه ارل 


۴ عزالاین سعرد درم 


۷ نورالدین ارسلان شاه دوم 


فقط حاکمان خاندان 


بود, اما چندی نگذشت که شهر چندان آبادان شد و وسعت گرفت که 
جامع در میان شهر افتاد و جمعیت موصل فزونی یافت. نورالدین 
محمود پسر ار نیز که بر شام و مصر و جزیره فرمان می‌راند. خود را 
بیش از «خازن مسلمانان» نمی‌دانست و در سر اسر فرمانرواییش هر گز 
«دست تطاول بر مال رعیت نکشاد. از زهد ار حکایتها هست که «قوت 
از سهم غلیمت جنگی خویش می‌خورد و همبرش همواره از تنگی 
معیشت ناله‌ها می‌داشت» (اين اثیره ۱۱۱/۱۱). بنابر رویدادی که این 
اثیر روایت کرده است. نورالاین محمود با خصم مدعی در محکمةً 
قاضی کمال‌الدین شهرزوري: حاضر شد و آنجه را که مدعی طلب 
می‌کرد. پذیرفت. 

نورالدین محمود در قلمروخود «دارالعدل» ساخته بود و خود در 
آن می‌نشست و قاضی به داوری می‌برداخت. او اموالی بر بیماران 
وقف کرد و بر ضعیفان و پتیمان ستمری مقرر داشت. رباطها: 
خانقاههاء پیمارستانهاءپلها و کاروانسراها بنیاد کرد (۴۰۳/۱۱, ۴۰۴). 
به رغم آنکه هميشه در پی بسط قلمرو خود بود و با صلیبیان پیکارها 
داشت ر لاجرم هزین سنگینی برای لشکرکشیها تحمل می‌کرد, 
نشانه ای‌حاکیازاینکهمالیانهای سخت و بی‌هنگام از مردم مطاله کرده 
باشد, يا مردم از این معنی به فغان آمده باشند, دیده نشده است. شاید 
هم احساسات دیثی مردم نسبت په او که با کافران اشفالگر می‌جنگید, 
باعث می‌شد که هزین گزاف لشکر کشیهای او را با رغبت تحمل کنند. 
با انن حال, او دز گرفتن غرامت جنگی از دشمنان تردید تمی‌کرد. و 
چندین بار که شهری را به محاصره گرفت, شرط عقب‌نشینی را تأدیة 


۸ تاصرالدین محمود 


خراج و مالیات آن شهر به خود قرار داد. گرایش مردم بدر تا بدان جا 
بود که حتی گاهی که شهری را به محاصره می‌گرفت, شهروندانش با 
رغبت تمام مقدم او را گرامی می‌شمردند و درواز؛ شهر را به روی ار 
می گشودند. چنانکه دمشقیان کردند. در کار مذهب سخت متعصب بوذ, 
جنانکه در ۵۴۳ ق/ ۱۱۴۸ م «حی‌علی خیر العمل» را در دمشق از اذان 
برداشت و سب صحابه را مسنوع ساخت. 

در آن ایام که دامنة قلمروش بسیار گسترده شده بود. برای ایجاد 
ارتباط سریع و دور از چشم فرنگان, میان شهرها و دژهای قلمرو خود 
از کبوتران نامدبر استفاده می‌کرد و فرمائهای خود را به سرعت به همه 
جا روان می‌ساخت. به همین دلیل, همواره برق‌آسا سپاه می‌آراست و 
امادء پیکار می‌شد. برادران او سیف‌الدین غازی و قطب‌الدین مودرد 
نیز اخلاقی کریمانه داشتند و آبادبهای بسیار در موصل و اطراف آن 
کردند. امیرانی نیز که از سوی زنگیان به امارت شهرها و دژها 
می‌رفتند. یارای ستمگری نداشتند و اغلب اهل احسان و آیادانی 
بردند. چنانکه ابن‌اثیر از مجاهدالدین‌قایماز یاد می‌کند که مردی 
نیکو کار بود و مسجد و کاروانسرای بسیار ساخت (1۵۴-۱۵۳/۱۲). با 
اینهمه در میان زنگیان امرای ستمکار نیز بودند. معزالدین سنجر شا 
در گرفتن اموال مردم تردید به خود راه نمی‌داد و جشمها کور می‌کرد و 
پینیها و گوشها می‌برید و همواره در کار توطه بر ضد عموزادگان خود 
در موصل و سنجار می‌بود و.حتی زن و فرزندس نیز از دست او در 
آمان نبودند» جنانکه دو بسرش را تبعید کرد و سرانجام بر اثر این 
بیدادها به دست یکی از پسرانش کشته شد. 


پخش سوم - داش و ادب 
آل زنگی. جهدی بلیغ در ترویج داتتی و اکرام دانشمندان داشتند. 
با همذ زخمهایی که شام و جزیره از جنگهای صلیبی بر پیکر داشت, در 
دوران زنگیان, به ویده در روزگار نورالدین محمرد, آبادانیها یافت. 
ورالدین محمود خود اهل علم بود و فقه ر حدیث را بسیار ارج می‌نهاد 
و به مطالعه و روایت ان رغبت تمام نشان می‌داد. نخستین دارالحدیث 
را همز در دمشق پایه‌گذارد و مدرسةُ بزرگ نوریه را در ۶۵۳ ق/ 
۵ - در بخشی از خانة هشام بن عبدالملک- پنانهاد و مدارس 
بسیار دیگری در حلپ, حمص, حماة و بملبک ساخت ر تولیت و ادارة 
اوقاف مساجد و مدارسی را که تأسیس کرده بود به شرف‌الدّین عبدائه 
ابن محتّد معروف به ابن ابی عصرون, فقیه شافعی واگذائست و 
کتابهای بسیاری وقف عالمان و طلاب کرد. ابوالنجیب سهروردی 
(۴۹۰ ۵۶۳۰ ی ۱۱۶۸۰۱۰۹۷ م) واعظ و صوفی مشهور و مدرس 
نظامیه و عموی شیخ شهاب‌الدین عسمر, پس از زیارت بیت‌المقدس 
وارد دمشق شد. نورالذین ار را بسیار گرامی داشت و مجالس وعظ 
برای از در آن شهر بربا ساخت. عماد کاتب اصفهانی -۵۱٩(‏ ۵۹۷ ق/ 
۵ - ۱۲۰۱ م) نویسنده کتاب مشهور خريدة القصر نیز از کاتبان 
نورالدین بود. یکی از دانشمندان بزرگ این روزگار: قاضی 
کسال‌الدین ابرالفضل محمدین عبدائه ین قاسم شهرزوری (۳۹۲- 
۲ ق/ ۱۰۹۹ - ۱۱۶۷م) فقیه بزرگ شافعی است که مسند قضای 
دمشق و سراسر شام را در دست داشت. ار افزون سر دانش و 
پرهیز کاری, مردی سخاوتمند بود و امرال بسیاری در موصل و 
نصیبین ر مشق وقف کرد: سیف‌الدین غازی نیز در موصل 
مدرساٌ «عتیقه» و مدرسه «اتابکیه» را که از بهترین مدارس آن روزگار 
بود ساخت و آنها را بر فقهای حنفی و شافعی وتف کرد. مجاهدالدین 
قایماز وزیر عزالدین مسعود و نورالدین ارسلان شاه نیز در موصل 
مساجد. و مدارسی بنا نهاد و املاکی وقف کرد و مکتبی برای بتیمان 
ساخت و متکفل مخارج آنان شد. مدرسة اتابکیه دمشق نیز ساختة 
خاتون, دختر یا خواهر عزالدین مسعود است. از دانشمندان بزرگ 
روزگار زنگیان علاوه بر آنجه یاد شد. می‌توان از ابوبکر یحیی بن 
سعدون ازدی قرطبی: نحوی و عالم فن قرائت (د ۵۶۷ ق/ ۲ 
اپوسحمد سعیدین مبارک معروف به ابن الدهان نحوی ۵۶٩«‏ ق! 
۴ مجدالدین اپوالسعادات اين اثیر (د ۶۰۶ ق/ ۱۲۰۹ع) برادر 
این اثیر مورخ. ابوالحسن علی بن الحافظ ین الحافظ معروف به ابن 
عساکر (د ۶۱۶ ق/ ٩۱۲۱م)‏ و عبدالرحمن‌بن هبةاله بن عساکر فقیه (د 
۰ ق/ ۱۲۲۳م) نام برد, 
مأخد:. ابن اثیره عزالدین, الکامل: بیروت, ۱۳۰۲ ق, ۱۵۰/۱۰,ج ۱۱ و ۱۲» جند؛ ابن 
تفری بردی؛ یرسف, النجوم الزاهرة, قاهرهه ۱۳۸۳ ق, ۰۲۰۸/۵ ۲۷۸, ۱۲۷۹ ۱۲۸۱ ۰۲۸۲ 
۴ ۰۲۸۵ ۰۳۸۱ ۱۳۸۴ ۵۴۴ ۱۴۴/۶؛ این خلدون, عبدالرحمن, العبره بیروت؛ ۱۹۶۰ 
1 ابن خلکان, احمدین محمد, رئیات الاعیان, به کرئش احسان عباس, پیزرت؛ ۱۳۹۸ 
ق, ۱۳۱/۲ ۳۳۰ ۴۴ ۴۴۷ ۵۴۳ ,۱۲۰۵۲۰۴۰۵۵ ۵/۴ ۸۲ ۰۱۴۳۰۸۳ ۰۲۳۱ ۱۲۳۲ 
۵ ۱۳۸۱ ابن عبری, غریفوریوس, تاریخ مختصرالدول, ص ۲۰۶! این قلانسی, 


آل زهره ۳ 


ابریعلی حمزه, ذیل تاریخ دشق, بیروت, ۱۹۰۸ ۱۲ صص ۰۱۲۱ ۰۲۲۸۰۲۲۷ ۲۷۸۰۲۲۹ 
۳۴٩ ۸‏ ابرشامه, عبدالرحمن بن اسماعیل, الروضتین, یه کوششی محمدحلمی محمد 
احمد. قاهره, ۱۹۶۲ م, ۳۲۹/)۲(۱, ۰۳۳۱ ۳۲۸؛ حتی, فیلیپ, تاریخ عرب, ترجه 
ابوالقاسم پاینده, تبریز, ۱۳۴۴ ش, ۸۳۳۰۸۱۷/۲؛ خواند میر. غیاث الدین: حبیب السبر, 
تهران خیام, ۱۳۳۳ ش, ۱۵۵۲/۲ دمشتی, عبدالقادربن محمد اللعیم, الاارس فی تاریخ 
المدارس, دمشق, ۱۳۶۷ ق, ۰۹٩/۱‏ ۱۲۹, ۶۰۶ ۰۶۰۸ ۰۶۱۱ ۶۱۷؛ رانسیمان: استیون, 
تاریخ جنگهای صلیبی, ترجمذ منوچهر کاشف, تهران, ۱۳۶۰ شی, ۰۲۱۱/۷ ۰۲۲۴۰۲۲۳ 
۶ ۷۲۷ ۳۶ ۰۲۵۰ ۲۷۸, ۰۳۷۹ ۸۳۸۴ ۳۹۷ ۰۴۰۸ ۰۴۲۹ ۴۳۰؛ فهد, پدری محمد, 
تاریخ العراق, بنداد, ۱٩۷۳‏ م.صص ۴۳, ۳۸۱؛ لین پول, استانلی, بارتولد, و.. تاریخ 
درلت‌های اسلامی ر خاندانپای حکومتگر, ترجم صادق سجادی, تهران, ۱۳۶۴ ش: 
۲ ۲۹۳؛ مسترفی, حمدائه, تاریخ گزیده: به کرشش عبدالحسین وایی, تهران, 
۷۲ ش؛ صص ۰,۲۴۱ ۵۰۱؛ مقريزي, احمدبن علی, السلرک, قاهر», ۱۳۲/۱۰۸۱۹۷۰ 
۳۵ صادق سجادی 


آل زفره. یا بنی زهره, خاندانی از سادات شیعذ دوازدهابامی که 
بسیاری از آنان اهل. علم و سياست و دارای تألیف بودهانذ و 
دانشمندانی بزرگ از آنان دانش آموخته‌اند. نسب این دودمان به 
زهرتبن علی بن محمدین محمدبن احمدین محمدین حسین بن اسحاق 
ابي جعفر الصادق (ع) می‌رسد. گاه آنان را اسحاقی (اسحاقیون) نیز 
خوانده‌اند. 

اسحاق, مشهور به الموتمن, محدئی بزرگ بود. برخی در نقل 
حدیث از وی, با لقب «الثقةالرضاء یاد کرده‌اند. اگرچه گروهی از 
شیعیان ار را امام دانسته‌اند. وی امامت برادر خویش, موسی 
الکاظم(ع) را تأیید کرده است. پسرش حسین به حرّانآمد (ابنعلبّه 
۹ - ۲۵۰). نیای دوم زهره, ابوابراهیم محمدپن احمدبن محمدین 
حسین حرائی حجازی, مردی دانشمند و شاعر و معاصر و ممدوح 
ابوالعلای مَرّی (د ۴۴٩‏ ق/ ۱۰۵۷ م) بود. وی در حران توانگر و 
نیرومند گردید و به حلب کوچید. گفته‌اند وی نخستین فرد این خاندان 
است که به حلب درآمد و تشیم را با خود په حلب حنفی مذهب آورد 
(محمد راغب, ۳۷۳/۵). سخاوی وی را نخستین کسی می‌خواند که در 
زمان سیفالدولاً حَمدانی (۳۵۶-۳۰۳ ق /۹۶۷-۹۱۵م) نقابت طالبیان 
(نک: آل ابی‌طالب) حلب یافت (۲۲۰/۱). این مقام تا اواخر قرن:۱۰ ق 
۶ به‌عهدهٌ مردانی از اين خاندان بوده است. ولی از منابع برمی‌اید 
که بعضی از نقیبان متأخر از اين خاندان س اگر تقیه نورزیده باشند س 
دیگر شیعه نبوده‌ائذ (محمد راغب, ۵۲۶/۵). در اینجا تنها په شناساندن 
جند تن از بزرگان این خاندان که به ویژه در زمینة دانش و ادب 
شهره‌اند و در کتابهای رجال بدانان عنایت شده است, اکتفا می‌شود: 

. عزالّین ابرالمکارم حمزة بن علی بن زهرة الحسینی 
الحلبی: معروف به ابسن زهره و سید بسن زهره (۵۱۱ - ۵۸۵اق 
۱۸۹-۷۸ وی فقیه, اصولی, متکلّم: نحوی و از لقات و نقیب 
سادات حلب و بنام‌ترین فرد این خاندان است. تا آنجا که هرگاه 
«این‌زهره» بدون قرینه‌ای به کار رود, مقصود اوست. این زهره آموزش 
را نزد پدر خویشآغاز کرد و از وی و شیخ ابوعبدالله حسین بن طأهر 


2 آل زهره 


صوری و محمدین حسن نقاش و با یک واسطه از ابرعلی پسر شیخ 
طوسی اجازهُ روایت یافت. النهایة ثیخ طوسی را بر حاجب حلبی 
خواند و از این‌رو در فقه با ۴ واسطه شاگرد شیخ به شمار می‌آید. 
برادرش عبدالله‌ین علی‌بن زهره. برادرزاده‌اش محیی‌الذین محمدبن 
عیدالله, محمدین جعفر المشهدی نویسنده المزار: شادان بن جبرئیل 
قمی. معین‌الذین سالم بن بدران مصری مازنی و عزالذین ابوالحرث 
محمدبن حسن پفدادی از او اجازه روایت یافتند. فقیه نامدار محمدین 
ادریس حلی (د ۵٩۸‏ ق /۱۲۰۲م) نویسند؛ السرائر که با اپوالمکارم 
حمزه معاصر بوده و از او اجاز؛ روایت یافته می‌نویسد: «او را دیده‌ام 
و با یکدیگر مکاتبه داشته‌ايم. در یکی از تصانيفش خطایی یافتم و با ار 
در میان نهادم. وی با دلایل ناموجه از پذیرفتن آن تن زد و نشان داد که 
ایین اعتراض بر او گران آمده است» (ص ۲۶۵). ایسن سخن 
ابن ادریس, که برخی او را از نوایغ شیعه به شمار می‌آورند. جیزی از 
پای علمی ابوالمکارم نمی‌کاهد. زیرا اپن ادریس از این دست سخنان 
در پاپ دیگر دانشمندان بزرگ شیعه نیز دارد (خوانساری, ۳۷۶۱۲ 
ابوالمکارم «در غالب مسائل خلافیه دعوی اجماع می‌کند و این باعث 
دهن و وهم و عدم حصول ظن به آن است» (تنکابنی, ۴۲۶). وی افزون 
بر پا بلند علمی, نقیب طالبیان و پیشوای مورد قبول شیعیان حلب بود. 
در ۵۷۰ ق /۱۱۷۴م که صلاح‌الدین ایوبی آهنگ حلب کرد و در بیرون 
شهر اردو زد, الملک الصالح ژنگی صاحب حلب از بیم آنکه مردم 
حلب شهر را په صلاح‌الدین تسلیم کنند. آنان را در میدان شهر گرد 
آررد و با گریه و لابه از آنان پاری خواست. شیعیان با تحمیل این 
شرایط قول همکاری دادند: حی علی خْیرالعمل بر اذکار اذان افزوده 
شود؛ بخش شرقی مسجد جامع به آنان اختصاص یابد؛ نام ۱۲ امام (ع) 
پیشاپیش جنازه‌ها برده شود؛ در نماز بر مردگان پنج تکبیر زنند و صیفذ 
عقود و نکاحهایشان را ابوالمکارم حمزه جاری سازد. پیش از این 
یک‌بار دیگر نیز, شیعیان حلب توانسته بودند از زمان سعدالدولا 


حمدانی ۳۶۹۸۳۶۷۱ ق /۸۸۰-۹۷۸م) تا روزگاز نورالّین محمود. 


زنگی (د ۵۴۴.ق /۱۱۴۹م) شعار خویش را در .اذان آشکار سازند 
(ابنعديم, ۰۱۷۲/۱ ۲۹۴/۲), 

نزدیک به ۲۰ کتاب و رساله و نامه بدو نسبت داده‌اند. تنوع 
موضوعات این آثار نشان‌دهنده وسعت دامنة دانش اوست. برخی از 
آنها عبارتند: غنية اللزوع فی علمی الاصول والفروع (اين اثر در 
مجموعٌ الجوامع الفقهية در. ۱۴۰۴ ق /۱۹۸۴م از سوی کتابخانة 
آیةالله مرعشی در قم تجدید چاپ گردیده است)؛مسألة فی کونه تعالی 
جبارا؛ مسألة فی نفی الرژية واعتقاد الامامية ومخالفیهم؛ مسألة فی الرد 
علی من زعمان‌الوجوب والقبحلایعلمان‌الاسمعا؛ نقض شبهة الفلاسفة؛ 
التکت (فی التحو)؛ قبس‌الانوار فی نصرة العترة الاخیار و جند رسالا 
دیگر و پاسخ به نامه‌هایی که از چیل و حمص و پفدادبه او رسیده بود. 
وی در ۵۸۵ ۱۱۸۹/3 درگذشت و در دامن جیل جوشن به خاک 
سپرده شد. بر کناره‌های گور او که در ۱۲۹۷ ق/ ۱۸۸۰ آشکار گردید, 


با خطی خوش چنین آمده: «بسم الّه الرحمن الرحیم, هذه تربة 
الشریف الاوحد رکن‌الّین ابی المکارم حمزة بن علی بن زهرة بن 
علی بن محمدین محمدین احمدبن محمدین الحسین پن اسحاق بن 
جعفر الصادق صلوات الله علیه و علی آبائه راپنائه الائمة الطاهرین ر 
کانت وفاته فی رجب خمس ولمانین وخمسمانة رضی الله عنه. 

۲ چمال‌الدین ابوالقاسم عبدالله بن علی بن زهرة الحسینی 
الحلبی (۵۸۰-۵۳۱ ق /۱۱۸۴-۱۱۳۷م) فقیه, متکلم و از نقات رجال 
شیعه. تألیفاتی جند در فقه و کلام پدو نسبت داده‌اند, از آن جمله است: 
التجرید فی الفقه؛ الغنية عن الحجح والادلة؛ جراب سّال عن العقل؛ 
جواب سوّال من مصر فی الثبوة, 

۳ ابرعلی حسن بن زهرة الحسینی (د.۶۲۰ ق /۱۲۲۲م), نقیب و 
پیشوای شیعیان حلب. وی در قرآن, عربیت؛ اخبار و فقه صاحب نظر و 
در سیاست مردی سرشناس بود و چندبار از سوی حکومت وقت به 
سنارت عازم عراق و دیگر بلاد گردید. 

۲ محيی‌الذّین اپوحامد محمد بن عبدالله بن زهرة الحسینی 
الحلبی (۵۶۴ با ۶۳۴۵۶۶ با ۶۳۶ ق ۱ ۱۱۶۹ یا ۱۲۳۷-۱۱۷۱ با 
۹ م) فقیه و از مشایخ ثقة راویان شیعه. وی از پدر و عم خویشن 
ابوالمکارم حمزه و اپن شهر آشوب و تنی چند از دانشمندان اجازهٌ 
روایت داشت ور دانشمندان بزرگی جون علی‌بن موسی‌بن طاروس 
(د ۶۶۴ ق۱۲۶۶ 2 محقق حلّی (د ۶۷۶ ق / ۱۳۷۷ م) و بحبی‌بن 
احمدین سعید حلی (د ۶۹۰ /۱۲۹۱م) از شاگردان او بوده‌اند. از آثار 
دی الاریمرن حدیثا دربارهُ حقوق برادران دینی است. نامةٌ مشهور به 
«اهو ازیه» که امام جعفر صادق (ع) به عبدالله ْجاشی نوشته, یکی از 
آن احادیث است. 

۵. بدر آلدین حسن‌بن محمدین علی‌بن‌الحسین بن زهرةالسینی 
الحلبی (مة ۷۳۲ ق ۱۳۳۲۱ م), نقیب اشراف و ناظر بیمارستان حلب. 

2 علاء‌الدین ابوالحسن علی‌بن ابراهیم‌بن مجمدین الحسین بن 
زهرةالحسینی الحلبی (د ۷۵۵ ق / ۱۳۵۴ م), از دانشمندان بزرگ 
وثقٌ شیعه. وی یکی از ۵ تن افراد این خاندان است که علامد حسن‌بن 
پوسف‌بن علی‌بن‌المظهر الحلّی (د ۷۲۶ ق | ۱۳۷۶ م) دز ۷۷۳ ق | 
۳۳۲۳ بدانان اجازه روایت داده است. این اجازه که به «اجازه کبیره» 
شهرت دارد و از دستنویس ۲۵ شعبان ۷۲۳ ق | ۲٩‏ اوت.۱۲۲۳م علامه 
در ۱۰۹۶ق | ۱۶۸۵م استنساخ شده, در مجلد ۱۰۴ بحارالانوار صصن 
۰ ۱۳۷ چاپ گردیده است. ۴ تن دیگر که نامشان در این اجازه آمده 
عبارتند از الف- بدرالدین ابرعبدالله محمدین ابراهیم (د ۷۳۳ ق / 
۳ م)؛ ب-امین‌الدین ابوطالب احمدین محمدین ابر اهیم (د ۷۱۷ با 
۵-۸ ۱ ۱۳۱۷ با ۱۳۱۸ - 2۱۳۷۳). ری از مشایخ شهید اول 
محمدین مکی (مة ۷۸۶ ق / ۱۳۸۴م) امنت و افزون بر این اجازه؛ در 
۴ رییع‌الارل ۷۵۶ ق / ۲٩‏ مارس ۱۳۵۵م از محسدبن حسن‌بن 
پرسف حلی, فرزند علامه, نیز اجازه یافته است که هم آنجه در «اجازه 
کبیره» آمده, روایت کند (بحار, ۵۹/۱۰۴)؛ ج.عزالدّین (جمال‌الدین) 


آل زهره ۷ 


نسب‌نامةً آل زهره 


ابو المحاسن زهرة [بن الحسن بن‌زهر3؟] بن علی‌بن محمدبن محمدین احمدین‌محمدینحبین بن‌اسحاق بن‌جعفر الصادق (ع) 


تیب یاک 
|۳۳ مد خر مه مج رهب ام ی تخل یبد سس بلس مد لا ایا خاک 
1 
۱ 
1 
1 1 
1 1 ۱ 
علی حسن ۱ 
۱ زد ۶۲۰ ق) / 
ار ِ ۱ 
جمال الدین عبدالله اپرالمکارم حمزه حسن تخد علی 
(د ۵۸۱ ق) (د ۵۸۵ ق) 
محیی‌الذین بحمد حسن محند ؟ ابراهیم علی 
(د ۶۳۴ ق) ۱ (د ۷۱۱ ق) رد ۷۱۱ ) 
۱ 
ْ 
تاج‌الدین محمد پدرالدین محمد علاه‌الدین علی منند اپراهیم حسن محید 
(د ٩۲۱‏ ق) (د ۷۳۳ ق) (د ۷۷۵ ق) (د ۷۷٩‏ ق) ۱ (مة ۷۳۲ ق) (د ۷۳۹ ق) 
عزالدین حسن امین‌الاین اهمد ثرف‌الاین علی محمد 
(د ۷۷۵ ق) سین 


ابومحمد حسن‌پن محمدین محمدین ابراهیم, از دانشمندان, شیعه؛ 
د ‏ شرف‌الذین ابوعبدالله حسین‌بن علی‌بن ابر اهیم, فتید. 

۷ الشریف محمدین علی‌بن محمدبن الحسن‌بن زهرة (د ۷۷۹ ق | 
۷ م). ری به ایران آمد و از دانشمندان روزگار خویش سود جست 
و با گروهی از دانشمندان خراسان و ماوراء‌التهر دیدار کرد و سپس به 
حلب باز گشت. او مشارق‌الانوار را از فقیه محدث مفسر, شمس‌الذین 
ابوعبدالله معمدین محمد فیروزآبادی شنید و بخشی از آن را در حلب 
از ار روایت کرد. 

ارائة شجر؛ نسب این خاندان دور از لفزش نخواهد بود. زیرا از 
یک سوی کتب رجال غالبا در ذکر زنجيره نامها, برخی واسطه‌ها را 
حذف کردهاند و از سوی دیگر وجود افراد همنام متعدد در این خاندان, 
خلطهایی پیش اررده است. 

مآخذ: آتابزرگ, الذريمت, ۱۴۲/۱, ۴۲۴, ۱۶/٩۶؛‏ همو, طبقات اعلام الثيمة. القرن 

السادس, بیروت, ۱۹۷۲ م: صمی ۸۷, ۸۸, ۱۶۵؛ همو, همان, القرن السابع, ص ۱۶۰: 

همو, هبان, الثرن الامن, صص , ۰۴۱ ۱۴۸۰۴۶۰۳۵ ۰۵۶ ۱۱۳۳ ۰۱۴۰ ۱۱۷۷۰۱۳۹ 

۳ ۱۹۵؛ ابن ادریش, ابرعبدائله محمد, کتاب السرائره تهران,۱۳۹۰۰ ق؛ ابن‌حچر 

عسقلانی, احمدین علی, الدررالکامنة, هند, ۱۳۹۳ ق, ۲۸۹/۱, ۱۲۴/۲, ۰۱۴۲ ۱۴۳: 

۶ ۱۷۵: ابن‌شهر آشرب, محمدین علی, معالم العلماء, ۱۳۸۰ ق, ص ۴۶؛ این عدیم 

عمر ین احمد, ژیدةالحلب, به کوششی سامی الدهان, دمشق, ۱۳۷۰ ق / ۱۹۵۱ م؛ 


این عنیه, احمدین علی, عمدةالطالب, به کوشش محمدحن آل‌طالقانی, نجفه ۱۳۸۰ ق 


شمس‌الدین حسن امیر طبلخائه 
(د ۷۶۶ ق) 


| ۹۶۱ م؛ ابن‌کتیر, اسماعیل پن عمر, البداية رالنهاية, مصر, ۱۲۸۹/۱۲ افندی 
اصفهانی, عبدالله, ریاض‌العلماه, قمء ۱۴۰۱ ق, ۰۵۹/۱ ۰۳۱۱۱۳۱۰۶۰ ۱۳۲۱ ۳۲۲, 
۱۳٩۹ ۲‏ ۰۲۲۷/۲ ۲۲۸؛ امین, محسن, اعبان الشیهة, به کوشش حسن امین: بیررت: 
۳ ن ۱ ۲۳ م۰ ۱۳ ۰۲۵۱/۵ ,۲۵٩‏ ۰۲۶۰ ۰۱۰۱/۶ ۰۲۲۹ ۵۹/۸؛ امینی نجنی, 
عدالحسین, شهداء الفضيلة, قم, صم ۷۱ - ۷۳: بغدادی, اسماعیل پاشاء ابشاع 
المکنون, استائپول ۱۳۶۴ - ۱۳۶۶ ق ۱۹۳۷۱۹۴۵۱ 1 ۱ ۱۳۸/۲ ۱۱۵۱۰۱۵۰ 
۰ ۳۴۴؛ هم, هدیةالمارفین, استانبول, ۱۹۵۱ - ۱۹۵۵ ۱۴۵۷/۱ ۲۲۷/۲؛ نتکابنی, 
محید, تصص‌العلباه؛ تهران؛ الجرامع اللقهية , قم. ۱۴۰۴ ق, صص ۴۶۱ - ۱۵۶۴ نعر 
عاملی, محمدین حسن, املالامل, به کرشش منیداحمد حسینی, قم, ۱۳۶۲ ش, ۲۲/۲ 
۴ ۷۴ ۹۵ ۱۱۰۵ ۰۱۰۴ ۱۴۳۰۱۱۶۲ ۰۱۷۱ ۲۷۱: خوانساری, محمدباتر,ررضات 
الجنات, بیروت, دارالکتاب العربی, ۳۷۴/۲ - ۳۷۷؛ درانی, علی, مفاخر اسلا تهرآن, 
۳ ش, ۴۸۱/۳ . ۱۴۹۲ زر کلی, خر الدین, الاعلام. ج ۰۳ بیروت؛ ۱۳۸۹ ق؛ ۱۳۱۲/۲ 
۳ سخاری, محمدین عبدالرحمن, الضوه اللامع؛ قاهره, ۱۳۵۳ ق؛ شوشتری؛ قاضی 
نورالله, مجالس المژمنین, تهران, ۱۳۷۵ ق, ۵۰۷/۱ - ۵۰۸؛ قایینی نجفی, معجم مژلفی 
الشيعة, تهران, ۱۴۰۵ ق, ص ۱۴۱: قمی, عباس, الفرائد الرضوية, تهران, ۱۳۲۷ ش, 
صص ۰۲۳ ۰۱۴۳۲ ۲۶۴؛ همر, الکنی رالالقاب, تهران, ۱۳۹۷ ق, ۲۹۹/۱؛ همر, 
هدیهالاحباب, تهران. ۱۳۶۳ ش, ص ۷۰؛ کحاله, عم رضاء معجمالمولفین, بیررت: 
۳ ۰۸۸۱۶ ۰۲۲۶/۹ ۲۷۲؛ مامقانی, محمدین عبدالله, تتقیح‌المقال, نجف, ۱۳۲۹ - 
۰ تق, ۷۶/۱ ۸۱, ۱۳۰۵ ۱۳۷۶ ۲۰۰/۲؛ مجلسی, محمدباتر, بحارالانواره بیروت؛ 
۳ خن ۱۹۸۳۱ + ٩۴۰/۱‏ محمد راغي, اعلام اللبلام بناریخ حلب الشهیاه, حلب, 
۳ ی ۱۹۲۵۱ 1 ۵۲ ۱۲۸۶-۲۸۵۱۴ ۳۴۳ ۱۵۶۱۱۵۴۱ ۰,۵۷۲ ۱۴۴۰۱۱۶/۵ ۱۷۰ 
۲ مدرس: محندعلی: ریحاثةالادب» تبرین, ۱۳۴۶ ش, ۵۴۹/۷ ۵۵۳؛ وری, حسین, 
ستدرک الوسائل, تهران: ۱۳۸۲ ق, ۴۷۵/۳: ۱۳۷۶ نیز: 0۸1 

هادی عال‌زاده 


۸ آل زیاد 


آلی زیاد. سلسله‌ای از اعقاب زیاد بن ابیه که از ۲۰۴ تا ۴۰۹ ت/ 
۹ تا ۱۰۱۸ م بر یمن فرمان راندند. 

در اواخر سده ۲ ق/۸م. به سبب مبارزاتی که میان امین و مأمون بر 
سر خلافت درگرفت. قدرت سیاسی دستگاه خلافت بغداد دجار 
پریشانی شد و گروهی از علویان در برخی از شهرها بر خلیفه 
شوریدند. یکی از اين علویان به نام ابراهیم فرزند امام موسی بن 
جعفر(ع), معروف به جزّار در ۲۰۰ ۸۱۶/۵ در مکه بر خلیفه شورید 
و به یمن رفت و بر آن دیار چیره شد. مأمون عباسی به اشاره و 
صلاحدید فضل بن سهل, وزیر خود, شخصی از اعقاب زیادین ابیه به 
نام محمدین ابراهیم بن عبیدالله با عبداللهبن زیاد را امارت یمن داد و 
برای سرکوپ علویان روان آن دیار ساخت. محمد پس از آنکه حج 
گزارد. در ۲۰۳ ق/ ۸۱۸ به یمن رفت و تبایل اشاعر و عک را 
سرکوب کرد و بر علویان پیروز شد و تهامه را مسخر ساخت. وی در 
۴ ق ۸۱۹ طرح شهر ژبید را ریخت (سید, ۳۵۱) و آنجأ را 
تختگاه خود ساخت. آنگاه هدایای گرانبهایی به وسیلا یکی از موالی 
خود به نام جعفر به نزد مأمون فرستاد. جعفر در ۲۰۶ ق/ ۸۲۱ با 
۰ سوار که مأمون او را داده بود. بازگشت. از آن پس نیروی 
محمد فزون شد و او بر عدن, حخضرموت, صنعاء تجران, دیار کنده 
شحرء مرباط, ین و لحج چیرگی یافت. جعفر نیز حکومت «جبال» را 
در دست گرفت و شهر مََیْخرّه را در آنجا با نهاد که این شهر بعداًبد 
مخلاف جعفر معروف شد. محمد از آن پس با آنکه به استقلال در یمن 
فرمان می‌راند (و از اين رو پایه‌گذار نخستین دولت مستقل در یمن به 
شمار می‌رود), خطبه به نام خلیفة عباسی می‌خواند. از آن هنگام که یمن 
به تصرف مسلمانان درامد. تا آن تاریخ هیچ یک از حاکمان آن دپار 
درلتی مستقل و یکپارچه که سراسر یمن را زیر نگین داشته باشد, 
تأسیس نکرده بودند. به همین سبب محمد بن ابراهیم بن عبیدلدین 
زیاد که دولتی مستقل و وسیع در یمن بنا نهاد, در تاریخ این سرزمین از 
اهمیتی ویژه برخوردار است. او تا ۲۴۵ ق/ ٩۸۵م‏ حکومت کرد. پس 
از ار پسرش ابراهیم تا ۲۸۹ ق ۰ ,م و سپس زیاد پسر ابراهیم تا 
۱ ق/ ٩۰۴‏ م به فرمانروایی پرداختند. پس از زیاد. برادرش 
ابرالجیش اسحاق بن ابراهیم بر مسند حکومت تشست, در اواخر 
حکومت ۸۰ سالا او. به رغم آنکه درآمدش به ۱۳۳۶۶۰۰۰ دینار 
می‌رسید (ابن خلدون, ۴۵۵/۴ - ۳۵۶), دولت آل زیاد به نشیب سستی 
فرو افتاد. عباسیان از مدتی پیش به سبب قدرت روزافزون آل زیاد, 
خواستار ایجاد حکومتی در برابر آنان بودند. این معنی را معتمد عباسی 
تحقق بخشید و شسخصی به نام رین عبدالرحیم را به حکومت یمن 
برگزید. براساس روایتی دیگر, یعفر در ۲۱۴ ق/ ۸۲٩‏ م به روزگار 
حکومت سر سللا آل زیاد در ضنعا دولتی تشکیل داد. گرچه یعفر 
نتوانست بر تمام یمن چیره ثود, ولی از آن وقت. این سرزمین میان آل 
یعفر و آل زیاد تقسیم شد و دولت آل زیاد به ضعف گرابید. در روزگار 
اپوالجیش اسحاق. شخصی به نام علی (با محمد, همو. ۴۵۵/۴) بن 


فضل قرمطی قیام کرد و بر مذیخره چیره شد و کوشش برای جیرگی بر 
سراسر یمن را آغاز کرد. جعفر المّناخی امیر مذیخره, با سپاهی که 
ابوالجیش او را داده بود, به مقابلة رفت: ولی شکست خورد و کشته 
شد و آبن فضل بر جنّد. صنعا و ذمار تسلط یافت. نیز یحبی بن حسین 
این قاسم بن ابراهیم بن‌طباطبا داعي زیدی, در یمن خروج کرد و صنعا 
را ازدست اسعد بن یعفر خارج ساخت, ولی آل اسعد به زودی آنجا را 
بازس گرفتند و او به صعده باز گشت. ابوالجیش تا ۳۷۱ ق) ۹۸۱ 
حکومت کرد. پس از مرگش کودکی از او باقی ماند که در نامش 
اختلاف است. برخی نام ار را زیاد ی ابراهیم, و بعضی عبداللّگفته‌اند. 
کنالت آن طفل را خواهرش هند دخت اسحاق ر یکی از غلامان 
خردمند ابوالجیش به نام رشد با رشید به عهده گرفتند. پس از مرگ 
رشد, حسین بن سلامه, از طرف هند و عبداللهبن اسحاق که کودکی 
خردسال بود, زمام امور را به دست گرفت. وی پایه‌های دولت آل زیاد 
را که در آن هنگام رو په اتحطاط بود, استوار نگاه داثبت و آثار 
عمرانی بسیاری نیز از خود به بادگار گذاشت. شهر الکدُراه (در رادی 
سنهام) والمَعتر یا امه (در وادی دُرال) را بنانهاد ر مساجد بزرگ 
از حضرموت تا مکه بساخت و چاههای جدید و قدیم در دل بیابانها 
حفر کرد و آباد ساخت. وی در ۴۰۲ ق/ ۱۰۱۱ پس از ۳۰ سال 
فرمانروایی درگذشت. عبداللّه بن اسحاق نیز پس از او تا ۴۰٩‏ 
۱۸ م که در گذشت: فرمان راند. بسیاری از مورخان, مرگ 
عبداللّه را مصادف با انقراض آل زیاد می‌دانند. اما ابوالفدا تصریح 
می‌کند که پس از او مرجان, غلام حسین بسن سلامه. کودکی به نام 
ابراهیم بن عبدالله را س که شاید پسر عبداللدبن اسحاق بوده است‌ب 
به حکومت برداشت و با پاری عم وی, به نیابت از امیر خردسال زمام 
امور زا در دست گرفت. مرجان دو غلام داشت به نامهای نفیس (یا 
قیس, نک؛ ابوالفداء ۲۵/۲) و تجام. میان آن دو بر سر وزارت خلاف 
افتاد و مرجان به تحریک نفیس, حاکم خردسال و عمه‌اش رادر ۴۰۷ 
ق/۰۱۶ ۱ م دربند کرد. مدتی بعد نفیس آن دو را بکشت (6۴۰۹/ ۱۰۱۸ 
م) و آل زیاد را به کلی برانداخت و خود بر مسند حکومت نشنست. اما 
نجاح به سرعت بر او چیره شد و دولت آل نجاح را به جای آل زیاد 
بنیاد نهاد (ابن خلدون, ۴۵۶/۴): 


نسب‌نامة آل ژیاد 
(۱) محمد بن ابراهیم بن عبیداللّه بن زیاد بن اییه 


(۲) ایراهیم پن مد 


)۱ 
۲۱ زیاد پن ابراهیم (؟) ابرالجیش اسجاق پن ابراهیم 
۱ 


۱ 
(۵) عبداللّه(یا زیاد یا ابراهیم) (۵) هند 


(۶) ابراهیم بن عبداللّه 


ماخذ: ابن اثیره عزالدین, الکامل, بیروت, ۱۳۹۹ ق, ۰۳۱۰/۶ ۱۳۱۱ ابن خلدون, 
عیدالرحمن, العیر,بررت, ۱۹۸۵م, ۴۵۳/۴ - ۴۵۴: اپوالفداء, اسماعیل, المختصر فی 
اخبار ال بیروت, ۲۴/۲: باوژیره سید عوضی معالم تاریغ الجزیرةاعریة, عدن, 
۵ ق, صي ۱۸۷؛ ترسیسی: عدنان, الیمن وحضارء العرب, بیررت, ص ۲٩؛‏ زامپاور 
ادوارد ریتر, نسب نامه خلفا و شهر باران, ترجه محمد جراد مشکور, تهران, ۱۳۵۴ ش: 
ص ۱۷۹؛ زرکلی, خیرالدین, الاعلام. ۱۹۸۴ م۰ ۲۳۸/۲ ۷۲/۴, ۰۲۹۴۸۵ ۲۲۲/۶؛ سید, 
فواد. مصادر تاریخ الیمن, قاهره, ۱۹۷۲ م, ص ۱۱۴ شرف‌الدین, احمد حسین, تاری 
الیمن الثقانی, قاهره, ۱۳۸۷ ق, ۱۸۷۴ ۸۸؛ لبن پول. استانلی, بارتولد ر.. تاریخ 
درلتهای اسلامی ر خاندانهای حکرستگر, ترجم صادق سجادی, تهران, ۱۳۶۳ شی, 
۶۷۸ صادق سجادی 


آلي زیار. . سلسله‌ای از بادشاهان ایرانی که در سده ۴ و ۵ ق | 
۰ و ۱۱ م بر پاره‌ای از سرزمینهای گزگان؛ قومس: طبرستان: دیلم؛ 
گیلان. قزوین. ری. اصفهان و خوزستان فرمانروایی داثبتند. 
پایتختشان در آغاز اصفهان و سپس ری و گرگان بود. بنیادگذار اين 
سلسله مرداویج (با مرداویز) فرزند زیازنن وردان شاه گیلی انست و 
عنوان آل‌زیار از همین جا برخاسته است. برخی از مورخان, نسب این 
دودمان را به آرغش, پادشاه گیلان در زمان کیخسرو, رسانده‌اند. 

زمین؛ تاریخی: مرداویج. در آغاز فرمانده لشکر اسفارین 
شیرویه بود: اسفاز را امیرنصربن احمدسامانی به حکومت گرگان 
گماشته برد. مرداریج در ۳۱۶ ق ۱ ٩۲۸‏ م پس از چیره شدن بر 
طبرستان, به فرمان اسفار با حسین بن قاسم داعی صفیر علوی 
(حک ۳۰۴- ۲۱۶ ق | ۸۹۲۸-۹۱۶) که ری را متصرف شده بوده به 
جنگ پرداخت. داعی صغیر با کمک ماکان بن کاکی؛ یاران نصرین 
احمد را از آنجا دور ساخته و بر قزوین, زنجان, ابهر و قم دست بافته 
بود و آهنگ طبرستان داشت. مرداویج در نزدیکی ساریه (ساری) با 
داعی روبدرو شد و جنگ سختی میان آنان درگرفت. در این جنگ 
داعی صفیر دلیری بسیار نمود. ولی چون سپاهیان خود را از ستمکاری 
و نوشیدن باده باژ می‌داثبت, مبفوض آنان گشت و از این رو او رادر 
میدان کارزار تنها گذاشتند و گریختند. داعی در جنگ کشته شد و 
ماکان نیز که در ری به سر می‌برد. به دیلمان گريخت. 

بادشاهان اين خاندان: 

۱. مرداریج (حک ۳۱۶ ۳۲۳۰۰ ق ٩۳۵ - ٩۲۸‏ م). پس از 
پیروزیهایی چند. مرداویج رفته. رفته به انديشٌ فرماثروایی افتاد 
نخست با استفاده از ناخشنودی برخی نزدیکان اسفارین شیرویه. بر 
ضد او قیام کردریه کمک ماکان بن کاکی که برطبرستان حکم می‌راند, 
بر اسفار چیره شد و او را کشت (۳۱۶ ق ٩۲۸۱‏ م): آنگاه نیروی 
بیش‌تری يافت و بر ری مسلط گردید. سپس به سبب اختلافی که با 
ماکان یافته بود. بر وی تاخت و طبرستان را از او بازگرفت و ماکان بن 
کاکی به خراسان گربخت. پس از آن بر گرگان نیز یره شد و از سوی 
خود فرماندهانی در آنجا برگداشت: مرداریج در ۳۱٩‏ ق ‏ ۳۱٩م‏ 
خواهرزاد؛ خود را همراه لشکری به همدان که زیر فرمان عباسیان بود 
کسیل داشت, رلی چون مردم همدان سپاهیان مقتدر عیاسی را یاری 


آل زیار "۷ 


دادند. لشکر مردأویج شکست خورد و خواهرزاده وی کشته شد. از 
این روء مرداویج خود با سپاهی یرومند به همدان تاخت و آنجا را 
گرفت و بسیار بکشت و جپاول کرد و سوزاند. خلیفهٌ عباسی, مقتدره 
هارون بن غریب را به جنگ وی فرستاد. ولی او نیز شکست خورد و 
مرداویج پر هم سرزمینهای همدان و جبال تا دینور و حلوان دست 
تاه دی امقهان واه اما همطل دا کا رگد 
تاز؛ خلیفة عباسی درآررد و بی‌درنگ لشکر به اهواز کسیل داشت و آن 
سرزنین را نیز گرفت. وی از خوزستان غنایمی کلان په دست آورد و 
آنها را میان یاران خود بخش کرد و همسایدٌ پایتخت خلفای عباسی 
گردید. ولی به جای درگیری با مقتدر عباسی, نماینده‌ای نزد وق 
فرستاد.تا در برابز پرداخت ۲۰۰۳۰۰۰ دینار از مالیات همدان و دینور 
به خلیفه, در هم سرزمینهای زیر فرمان خود آزاد باشد. خلیفة عباسی 
این پیشنهاد را پذیرفت و بدین ترتیب مرداویج سرزمینهای زیر فرمان 
خود. را گسترش داد و علاوه بر گرگان و طبرستان و دیلم, بر ری و 
اصنهان و همدان و دینور و آرجان (بهبهان) و اهواز نیز فرمانروایی 
یافت (نک نقشه). 

مرداویچ در ۳۲۰ ق | ۳ اپن الجعد را نود بر ادر خود وشعگیر 
که در گیلان به کار کشاررزی مشفول بود. روانه کرد و او را پیش خود 
خواند. وشمگیر از پیوستن برادر په خليفة عباسی ناخشنودبود, ولی 
پس از آنکه اين الجعد او را تطمیع و امیدوار کرد با وی همراه شد و 
در تزوین جامذ سیاه, نشان همراهی با عباسیان را برتن کرد و یه برادر 
پیوست. رشمگیر در زمان پادشاهی مرداویج فرماندار ری بود. 

مرداویج در ۳۲۱ ق /۳۳٩م‏ به گرگان لشکر کشید تا آنجا را از 
جنگ امیرنصربن احمد سامانی که بار دیگر آنجا را متصرف شده بود, 
بیرون آورد. ولی بنا به پیشنهاد و اندرز محمدبن عبدالّه بلعمی وزیر 
امیر نصر, گرگان را رها کرد و با امیر سامانی از در دوستی درآمد. 

علی, حسن و احمد فرزندان بویه که از فرماندهان لشکر ماکان بن 
کاكي در خراسان بودند. پس از آنکه ناتواني ماکان را دریافتند, ار را 
رها کردند و نزد مرداویج آمدند. مرداریج ایشان را به خوبی پذیرفت و 
بنواخت و علی را به فرمانداری کرج ابودلف بر گماشت, علی بن بویه 
بر اثر خوش رفتاری با کرجیان و جلب یاری مردم و سپاهیان, نیرو 
یافت و توانست دژهای نزدیک کرج را بگیرد. برخی از سران 
ناخشنود سپاه مرداویج نیز به علی پیوستند. در این هنگام, ستیز میان 
مرداویج و علی بن بویه آغاز گردید و علی در ۳۲۱ ق /۹۳۳م با 
سپاهیان اندکی بر اصفهان تاخت و بر آنجا چیره شد, لیکن از شنیدن 
لشکر کشی مرداویج به اصفهان هراسان گشت و آنجا را رها کرد و به 
سوی ارجان شتافت و در ۳۲۲ ق / ٩۳۴‏ م شیراز را تصرف کرد و از 
الراضی‌بالّه عباسی (د۳۲۹ ق /۴۱٩م)‏ لقب عمادالدوله و خلعت و لوا 
گرفت. قدرت پافتن عمادالدوله بز مرداویج دشوار آمد. وی لشکری 
برای تصرف اهواز گسیل داشت تا را ه را بر عمادالدوله بیندد و از 
اصبفهان و اهواژ بر وی بتازد. عمادالدوله ناگزیر فرماثروایی مرداریج 


۳ آل زیار 
را پذیرفت و به نام وی خطبه خواند و هدیه‌ای گرانبها برای او فرستاد 
و برادر خود رکن الدوله را نیز به عنوان گروگان به وی سپرد. 
مرداویج نسبت به ملیت ایرانی دلبستگی ژرف داشت و از خلفای 
عباسی بیزار بود. افزون بر اين. دی می‌کوشید ابهت دربار ساسانیان 
را په دستگاه پادشاهی خود بازگرداند و با ویران ساختن بغداد, مداین 
را بار دیگر آباد کند. وی در اصفهان برای خویش تختی زرین و برای 
کار گزارانش تختهای سیمین ساخت. تاجی گوهرنشان همانند تاج 
خسرو انوشیروان بر سر نهاد و خود را شاهنشاه خواند. در ۳۲۳ ق | 
۵ م. هنگام فرارسیدن «سده», فرمان داد در اصفهان چشن بسیار 
باشکوهی برپا شود تا اين آیین باستانی درباری که بیش از ۲۰۰ سال 
از منسوخ شدن آن می‌گذشت. باز زنده گردد..از این رو برای آتش 
افروزی, در دو سوی زاینده رود و در هم کوهها و تبه‌های نزدیک به 
اصفهان, توده‌های بزرگ هیزم انباشتند و شمعهای بزرگ به کاربردند 
و ۲۰۰۰ کلاغ و باز گرفتند تا مانند روزگار ساسانی, چیزهای آغشته 
به نفت به پای آن پرندگان بیاویزندهچنانکه از فرون آتشي افروخته در 
دره‌ها و کرهها و تبه‌ها و شعله‌های آریخته از پای پرندگان, زمین و 
آسمان روشن گردد. همجنین فرمان داد تا خواني باشکوه بگستر ند که 
در آن افزون بر صدها اسب و گاو و گوسفند. بیش از ۱۰۳۰۰۰ مرغ و 
پرنده بریان فراهم باشد. مرداویچ فرمان داد که پس از شام و هنگام 
نوشیدن می, آتشها رابرافروزند. اوپیش ازآغاز جشن سوار پراسب‌از 
آن خوان و تبه‌ها بازدید کرد ولی از دیدن آنجه فراهم شده بود. شاد 
نگردید و آن را نپسندید و بر فراهم کنندگان آن جشن خشم گرفت. 
سران لشکر به ویژه غلامان ترک که او با آنها بسیار بدرفتاری می‌کرد, 
از خشم وی هراسناک شدند و ۴ روز پس از آن مرداویج را در 
گرمابه‌ای نزدیک اصفهان از پای درآوردند. پیکر وی به ری برده شد. 
گفته شده است که قتل مرداویج به دست غلامان ترک, به تحریک 
الراضی بوده است. 

۲ وشمگیر بن زیار (حک ۳۵۷۰۳۲۳ ق /۹۶۸-۹۳۵م). پس 
از مر گ مرداویج, مردم دیلم و گیلان به رایزنی پرداختند و وشمگیر را 
به پادشاهی برگزیدند. او در ری اقامت کرد و از این پس, پادشاهي آل 
زیار به وشمگیر و فرزندان وی رسید و از فرزندان مرداویج هرگز 
کسی فرمانروایی نیافت. در پي کشته شدن مرداویج, امیر نصربن احمد 
سامانی به فرمانده لشکرش در خراسان و ماکان بن کاکی که اینک در 
کرمان فرمانروایی می‌کرد, فرمان داد تا به گرگان بنازند, ولی این 
دوفرمانده از سپاه وشمگیر شکست خوردنند و به نیشابور واپس 
گريختند. 

رکن الدولا دیلمی که گروگان مرداریج بود. پس از کشته شدن او از 
آشوب پیش آمده سود چست و از دست زیاریان گریخت و همراه 
میاهی. که برآدرشی غبادالتوله با ری رزانه کرد اصفهان و سیین قلد 
الموت را گرفت. ولی وشمگیر در ۳۲۷ ق | ٩۳۹٩‏ م اصفهان و قلعذ 


الموت را از دست رکن‌الدوله بیرون آورد. وی پس از اين پیروزی 


بسیار ثیرومند گردید. 

در ۲۲۸ ي | ٩۴۰‏ 1 ماکان بن کاکی که در گرگان از سوی ابن 
تخاس( ترمانه لیگ انش تضر‌سامای ار محام م تبون از 
رشمگیر یاری خواست. وشمگیر لشکری به کمک ماکان فرستاد و او 
از محاصره رها شد و به طبرستان رفت. در اين هنگام رکن الدولا 
دیلمی از فرصت دورشدن سپاه وشمگیر از اصفهان سود جست و بر 
اصفهان تاخت و برخی از سران سپاه وشمگیر را دستگیر کرد. 

فرسال ۴۸ ق۴۱1٩‏ فرژندای بویة با ارنمعتان در بان 
وشمگیر و ماکان بن کاکی متحد شدند. در نزدیکی ری میان دو گروه 
جنگی درگرفت که ماکان در آن کشته شد و وشمگیر به طبرستان 
گریخت..ابن محتاج سز ماکان را:به بخارا پیش امیر سامانی فرستاد و 
بدین گونه ری و سپس زنجان, ابهر؛ قزوین, قم. کرج, همدان, نهاوند و 
دینور به دست سامانیان افتاد: 

وشمگیر در ۳۳۱ ق / ۹۴۳ م. پس از محاصره شدن در ساری از 
سوی ابن محتام. از وی درخواست صلح کرد و پذیرفت که به نام امیر 
سامانی خطبه بخواند. ابن محتاج, سالاره پسر وشمگیر را به گروگان 
گرفت و به خراسان برد. از اين پس نیروی وشمگیر روبه سستی نهادو 
سرانجام وی فرمان سامانیان را گردن نهاد و در ۳۳۳ ق /۹۳۵ م به نزد 
نوح بن نصر رفت. امیر سامانی مقدم او را گرامی داشت و لشکری 
برای تصرف گرگان با وی گسیل کرد و او توانست بار دیگر بر گرگان 
دست یابد. در ۳۳۶ ق ٩۴۷‏ م رکن الدولا دیلمی با کیک حسن بن 
فیروزان, وشمگیر را در طبرستان و گرگان شکست داد. وشمگیر به 
خراسان گریخت و در ۳۳۷ ق/۴۸٩‏ م بار دیگر با یاری امیران سامانی 
با سباهی از خراسان به سوی گرگان رفت و برآنجا دست یافت و تا 
۲ ق ٩۵۲۱‏ در کر گان ماند. در اين سال رکن‌الدوله طبرستان را 
گشود و وشمگیر ناگزیر به اسفراین رفت. 

در ۳۵۶ ق | ۹۶۷ امیر منصور سامائی به ابوالحسن سیمجوری 
فرمانده لشکر خود در خراسان دستور داد تا به فرماندهی وشمگیر 
برری بتازد و آنجا را از دست آل بویه بیرون آورد, ولی پیش از 
رویاروی شدن دو سیاه, در محرم ۳۵۷ ق /دسامپر ۹۶۷ م؛ وشمگیر در 
میان راه بد هنگام شکار از اسب فرو افتاد و مرد. 

۴ بیستون (بهسترن) بن ونمگیر (حک ۳۶۶-۳۵۷ ق | ۹۶۸- 
۷ وی که هنگام درگذشت پدر در طبرستان به سر می‌برد, 
بی‌درنگ به جای وی نشست. لیکن بزرگان و سران سپاه با قابوس 
فرزند کوچک‌تر وشمگیر بیمت کردند و ابوالحسن سیمجوری, 
فرمانده امیر سامانی نیز قابوس را یاری داد. از اين رو بیستون به 
رکن‌الدولة دیلمی پناه برد و رکن‌الدوله که پیش از اين با دختر وی 
ازدواج کرده بود و فرزندی به نام فنا خسرو (عضدالدوله) از این دختر 
داشت, او را به فرمانروایی طبرستان برگماشت. قاپوس به کمک 
سامانیان برگر گان فرمان می‌راند و تا هنگام مرگ بیستون (۳۶۶ ق | 
۷ م) وضع چنین بود. بیستون در ۲۶۰ ق ا! ۱ م فرمانپردار 


عباسیان. گشت و به فرمان نوه‌اشس عضدالدوله به ظهیرالدوله ملقب 
گردید. 

۴. شمس‌المعالی قابرس بن وشمگیر (حک ۴۰۳-۳۶۶ ق | ۹۶۷ - 
۲ م). پس از بیستون, فرزندی خردسال از وی در طبرستان به 
جای مائده بود. جذ مادری این کودک «دباچ بن بانی گیلی» فرماتروای 
طبرستان, به طمع دست یافتن بر پادشاهی, به گر گان رفت و سران سپاه 
قابوس را دستگیر کرد. از این روء قابرس به گرگان شتافت. لشکریان 
گرگان از وی پیشواز کردند و او را به پادشاهی پرداشتند. در ۳۶۹ ق | 
اف عضدالدرلة دیلمی همدان و ری را از زیر نفوذ برادر خود 
فخرالدوله بیرون آررد. برادرش از ترس به دیلم و سپس به گرگان 
ول و در ناه لاوس بای کر فلت قابزس ار را بسیاز کزامی دافنخ, 
در ۳۷۱ ق/۹۸۱ عضدالدوله از قابرس خواست تا در برابر پرداخت 
مال و بستن پیمان, برادر را په وی تسلیم کند. قابرس این پیشنهاد را 
نپذیرفت .. عضدالدوله برادر دیگرش مویدالدوله را با لشکری روانة 
گرگان کرد. قابوس نیز با. سپاه خود برای رویارویی با سپاه 
عضدالدوله از گرگان بیرون آمد. ولی در نزدیکی استراباد از او 
شکست خورد و به سوی دژی که ثروتی در آن پنهان کرده بود, شتافت 
و اموال را برداشته به نیشابور به نزد امیر نوح بن منصور سامانی رفت, 
فخرالدوله نیز به او پپوست. امیر سامائی به والی نیشابور فرمان داه تا 
از اين دو تجلیل کند و سپاهی برای باری ایشان آماده سازد. در 
نیشابور لشکریانی انبوه گرد آمدند که به گفتة این اثبر «فضای شهر را 
پر کردند.» سپاهیان به سوی گر گان رهسپار شدند و آن شهر را به مدت 
درماه در محاصره گرفتند. در گرگان قحطی سختی رخ نمود چنانکه 
مردم؛ سبوس جو را پا گل می‌آمیختند و می‌خوردند. براثر اين قحط و 
فشار ر جنگ هر روزه. سپاهیان موّیدالدوله برآن شدند که یکباره از 
شهر بیرون آیند ر جنگ رایکسره کنند. سرانجام به پیروزی رسیدند و 
قابوس به نیشابور باز گشت. وی از این پس ۱۸ سال از پایتعخت خود 
دوز بودو دز پناه سامانیان زیست. ولی فخرالدوله پس از مرگ 
پرادرش عضدالدوله به دعوت صاحب بن عباد به ری رفت: 

در ۳۸۸ ق | ۹۹۸ مردم گرگان از قابرس خواستند تا به گرگان 
باز گردد. او از ناتوانی آل بویه (به ویژه بس از مرگ صاحب بن عباد) 
بهره گرفت و از نیشابور به گرگان شتافت و آنجا را از دست 
مجدالدوله بیرون آورد. سپاهیان شکست خزرده مجدا لدوله در ری گرد 
آمدند و بار دیگر به گر گان شتافتند و آنجا را محاضره کردند. ولی به 
علت باران ر طوفان سخت, واپس نشستند. قابوس در بی آنها تاخت و 
همه سرزمینهای میان گرگان و استراباد را گرفت و فرزند خود منوچهر 

- را به فرمانروایی آنجا برگماشت: سپس رویان و چالونن را گشود و با 
بمین‌الدو له محمود غزنوی از در دوستی درآمد: شمس‌المغالی قابوسن 
پادشاهی ادیپ و شاعری توانا بود و به دز زبان فارسی و عربی شعر 
می‌ننرود» خطی خوش داشت و در نجوم و دانشهای دیگر صاحب‌نظر 


بودء 


آل زیار شا 


با وجود هم اين ویژگیهای نیکو که در پادشاهان دیگر کمتر دیده 
می‌شود. قابوس پادشاهي ستمگر و کینه‌توز بود. به آسانی در برابر 
گناهان ناجیز فرمان کشتن میداد و به گفتد جر فاد قانی «به کمتر زله‌ای 
عقوبات علیف کردی». پس از کشتن حاجب بی‌آزار و مورد علاق 
سپاهش «نعیم», لشکریان از رفتار وی به تنگ آمدند و آهنگ او کردندٌ 
و هنگامی که وی از گرگان به یکی از دژها رفته بود. آن دژ را در 
محاصره گرفتند. وی پس از درگیری به بسطام گریخت و دشمنان وی 
گرگان را تصرف کردند و از فرزند او منوچهر خواستند تا به 
فرماثروایی نشیند. از این پس قابوس تصمیم گرفت از کار کناره گیری 
کند, پس به قلعذٌ چناشک رفت. دشمنان قابرس, منوجهر را از زنده 
بردن پدر و امکان تصرف مجدد فرمانروایی تربباندند, ولی منوچهر 
باسخی به آنها نداد. از این رو دشمنان به خانه‌ای که قابوس در آن 
گرشه گرفته بود, رفتند و همه جامه‌هایش را بردند و قابوس از شدت 
سرما در آنجا بمرد. 

۵ قتلک‌السعالی منوجهر بن تابوس (حک ۴۲۲-۴۰۳ ق | 
۰۳۲-۲ م). وی پس از مرگ پدر, با یمین الدوله محمود غزنوی 
که در این دوره بسیار ثیرومند شده بود, مکاتبه کرد و اطاعت او را 
گردن نهاد و در گرگان, طبرستان, قومس و دامغان به امش خطبه 
خواند و دختر او را به زنی گرفت و بدین ترتیب خود را نیرومند 
ساخت و توانست قاتلان بدز خود را از میان بردارد. 

در ۴۲۰ ق ۱۰۲۹ م سلطان محمود به ری حمله برد و منوچهر از 
برایر وی گریخت و برای جلب خشنودی او ۴۰۰,۰۰۰ دینار پرداخت 
و در کوها متحصن گردید. سلطان محمود در پی او روانه شد ز 
منوجهر بار دیگر ۵۰۰,۰۰۰ دینار پرداخت تا سلطان محمود از پیگرد 
وی دست کشید و به یشابور رفث. ملوچهر در ۴۲۳ ق ۸۱۰۳۲۱ 
ازمیان رفت. احمدین قوص بن احمد معروف به منوچهری دامغانی 
(د ۴۳۲ ی / ۱۰۴۱ م), شاعرنامی تخلص خود را از اين بادشاه گرفته 


اتتا: 

۶ انوشیرران بن منوجهر (حک ۴۳۵-۴۲۳ ق ۱۰۴۴-۱۰۳۱ ۸). از 
هنگام مرگ پدر کودکی خردسال بود و از اين رو باکالیجار سرداز 
سپاء به نام او فرمان می‌راند. با کالیجار به فرمان سلطان محمود درأمد و 
به نام وی خعبه خواند. او توانست با پرداخت ۵۰۰,۰۰۰ دینار باج, 
فرماتروایی خود را بزگرگان و طبرستان دنبال کند. هنگامی که 
انوشیروان به سن رشد رسید. باکالیجار را به زندان انداخت. 

در ۴۳۳ ق |۱۰۴۲ طفرل بیک سلجوقی که به تازگی قدرت یافتد 
بود و به تدریج همه سرزمینهای ایران را به زیر فرمان خود درمی‌آورد: ‏ 
به گرگان آمد و این سرزمین را گرفت و مردی مرداویج نام (فرمانده ۱ 
پیشین غزنویان) را از سوی خود برآنجا گماشنت. مرداریج مادر 
انوشیروان رابه زنی‌گرفت و انوشیروان از این پش تا ۴۳۵ ق ۱۰۳۴۱ م 
که چشم از جهان فروبست, زیر نظر مرداویج ذر این دیار فرمان راند. 

پایان فرماثروایی: بسباری از فورخان ۴۳۳ ق / ۱۰۴۳ م را گه 


ش‌ آل زیار 


۰ ۹ 


قلمرو آلز یار 


مرداویج از سری طغرل بیک سلجوقی به حکومت گرگان گماشته شد. 
سال پایان کار آل زیار می‌دانند. ولی برخی دیگر براین گمانند که مردان 
دیگری مانند جستان بن انوشیروان, کیکاووس بن اسکندره گیلان بن 
کیکاووس. پا کالیجار و دارا بادشاهان دیگر این خاندان بوده‌اند و این 
دردمان تا ۴۸۳ ق | ۰ م حکومت رانده و سرانجام به دست 
آسماعیلیان برافتاده است. دلیلی که گمان اين پژوهشگران را نیرو 
می‌بخشد. این است که در برخی کتابهای تاریخی مانند الکامل, تاریخ 
بیهقی, تاریخ گردیزی و جز آن از اين کسان, جسته و گريخته باد شده 
است. دیگر اينکه کیکاووس یا کاروس ین اسکندر در کتاب قابرس 
نامه از پدر خود اسکندر به لفظ «امیر» یاد کرده و فرزند خود را گیلان 
شاه تامیده و سخن از بادشاهی او دررآینده به میان آورده است. لیکن از 
بررسی این مأخذ دلایلی روشن بر وجود یک پادشاه مستقل به دست 
نمی‌آید. می‌توان گفت که پس از انوشیروان, از آل زبار شاهزادگانی به 
جای مانده‌اند که احتمالاً پر مناطق محدودی از گرگان با طبرستان 
فرمانروانی, کرده‌اند. 

وضع اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی: از سقوط ساسانیان و گشوده 
شدن ایران به دست مسلمانان, تا پایه‌گذاری آل زیار. نزدیک به ۳۰۰ 
سال می‌گذشت. در این مدب وضع اجتماعی و فرهنگی ایران دجار 
دگرگونیهایی شده بود. مردم شهرها و روستاهاء تحت تأثیر فرهنگ 


اسلامی, بسیاری از آبینها و سنتهای پیشین خود را تغبیر داده و به آیین 
نو درآمده بودند. ولی بیدادگری امویان و عباسیان و کارگزاران ايشان 
ما آن شد که در طول این سه سده, چنبشها و کوششهایی در جهت 
بیرون آمدن از زیر سلسطهٌ خودکامانة خلفای کاخ‌نشین شام و بغداد 
تا کر 

پادشاهان آل زیار می کوشیدند حکومت محلي متعر کز و نیرومندی 
پدید آورند و خود را تا حد امکان از اطاعت خلفای عباسی بیرون 
بکشند. آنان برای رسیدن به این هدف چنین فرا می‌نمودند که برای 
ملت ايران ارزش ویژه قانلند و نسبت به ملیت ایرانی تعصب خاص 
دارند و آن را از جان ر دل می‌ستایند. یکی از نمودهای گرايش آنان به 
ملیت ایرانی برگزیدن نامهای سره پارسی بود. از دیدگاه دیگره می‌توان 
گفت آنان دلبستگیهایی به ملت و فرهنگ و آبینهای باستانی ایران 
داشتند و می‌خواستند ايران پاستان را با ویژ گیهایش زنده گردانند. 

مرداویج نه نها از نظر فرهنگی و اجتماعی, بلکه از جهت 
اقتصادی نیز عباسیان را با تهدید جدی مواجه ساخت, جه دست یافتن 
زیاریان به شهرهای مهمی مانند همدان, اهواز, اصفهان و گرگان در 
تضعیف بنيٌ اقتصادي خلافت عباسی تأثیر بسزایی نهاد. مالیاتی که از 
مناطق گوناگون ایران به پایتخت خلافت سرازیر می‌شد, به ویژه 
مالیات سرزمینهای تصرف شده از سوی زیاریان, برای ادامة حکومت 


عباسیان ضروری می‌نمود. خزانةٌ مرکز خلافت عباسیان در زمان 
حکومت المطیع (۳۶۱ ق/ ۷۲٩م)‏ چنان تهی شده بود که برای پرداخت 
۰ آدرهم حقوق سپاهیان؛ در و پنجرة کاخ و جامه‌هاي خلیفه را 
حراج کردند. اين فشارهای مادی و معنوي در جرات بخشیدن به 
آل‌بویه برای چیره شدن بر بغداد و زیر فرمان در آوردن حکوبت 
عباسیان پی‌تاثیر نبود, 

برخی از پادشاهان آل زبار به گسترش فرهنگ و علوم و ادبیات 
کمک کردند و نه تنها مشوق شاعران و دانشمندان بودند, بلکه از میان 
آن شاهان کساني مانند قابوس بن وشمگیر و کیکاووس بن اسکندر 
خود آثاری در داش و ادب و خوش‌نویسی داشته‌اند. اشعار و رسائل 
به جای مانده از قابوس و اثر نامی کیکاووس (قابوس‌نامه) تا به امروز 
مورد توجه نویسندگان و پژوهشگران بوده است: 

رسائل ادبی سی و سه گانة قابوس پن وشمگیر خطاب به صاحب 
ابن عباد (۳۲۶, ۳۸۵ ق/ ٩۳۸‏ - ۹۹۵م), ابن عمید (۳۳۷- 1۳۶۶ 
۵۸ ۷۷م) و عتبی (ح ۴۳۱۰-۳۵۰ ق/۱۰۴۰-۹۶۱م) و ٩‏ رسالة 
دیگر در پاسخ آنها را عبدالرحمن بن علی یزدادی در کتاب کمال 
البلاغة گردآرری کرده ز آثار ادبی دیگر وی در کتابهایی مانند 
پتيمة الاهر, معجم‌الادباء, تاریخ یمینی و جز اینها آمده است. 

اپوالفرج علی بن حسین ابن هندر (د ۴۱۰ تا ۰ ق/ ۹ تا 
۵۹ شاعر: کانب و حکیم نامی نخست در دربار منوجهر به سر 
می‌برد و سپس از پیش وی گریخت. کیکاروس بن اسکندر بن قابرس 
(۴۱۲ ق/ ۱۰۲۱) از شاهزادگان اين دودمان با نوشتن اثر ارزشمندی 
مائند کتاب قابوس نامه" مشتمل. بر. ۴۴ باب در انذرز و داستانهای 
عبرت‌انگیز و بیان آداب ز آیین بسیاری از هنرها و پیشه‌ها,نه تنها نام 
خود او. بلکه نام آل زیار را در شمار جهره‌های ادب‌پرور در آورده 
است. وی به ادیبان و شاعران و دانشمندان ارج می‌نهاد. اپوریحان 
بیرونی (۳۶۲- ۴۴۰ ق/ ۹۷۳ -۱۰۴۸م) کتاب ارزشمند الا نار الباقية 
را در ۳۹۱ ق/ ۱۰۰۱م به نام او تألیف کرد. ابوعلی سینا از سلطان 
محمود غزنوی که پادشاهی متعصب بود و به تدریج در خوارزم قدرت 
می‌یافت: هراسناک شب و خوارزم را به سری گرگان ترک کرد تا به 
درگاه قابوس برسد» ولی پیش از رسیدن به گر گان در ۴۰۳ ق/ 2۱۰۱۲ 
شنید. که قاپوس زندانی و: کشته شده است. 

خسروی سرخسی (د ح ۳ قا ۳ شاعر نامی در: درپار 
قابوس ارچ ریژه‌ای داشت و دانشمندان و شاعران دیگری جون 
ابرمنضور عبدالملک ثعالبی (۳۵۰- ۴۲۹ /۶۱۰۳۸-۹۶۱), قاضی 
ابویشر فضل جرجانی, اپوعامر جرجانی, ابوبکر محمد طبری و جز 
آنان نیز مورد لطف قابوس بودند. از جهره‌های شناخته شده دیگر زمان 
قابوس می‌توان قاضی‌القضات ابوالعباس رویانی و ابوالفرج زشیدین 
عبدالله استرابادی طبیب را نام برد. 


مأخذ: آملی, ارلاءن, تاریخ رویان, به کرششی منوچهر ستوده, تهر ن, ۱۳۴۸ نی ص 
۴ ابن اثبره عزالدین, الکامل, بپروت, ۱۳۹۹ ق. ۲۹۸/۸ - ۱۳۰۴ ابن.:سفندیا 


آلتن ۲۳ 
محمدین حسن, تاریخ طبرستان, به کرشش عباس اقبال, تهران, ۱۳۲۰ شی, ۸/۱؛ 
املشی, بهاءالدین: تاریخ گیلان, به کوش محمد هادی میزان, تهران, ۱۳۵۲ ش, ص 
۶ باسورث, سی. آی. «نکانی چند درباب رایع مربوط یه آل زیار در گرگان و 
طبر ستان», ترجمة احمد احمدی بیرجندی, مجلذ دانشکد؛ ادبیات و علزم انسانی مشهد, 
من ۶. شم ۲ (تابستان ۱۳۴۹ شی), صص ۳۷۸ ۳۹۸؛ جر فادقانی, ناصح بن ظفره ترجه 
تاریخ یمینی, به کرشش جعفر شعار: تهران, ۱۳۵۷ ش: صصی ۲۲۵ - ۲۴۸؛ خواندییر: 
غیاث‌الدین بن همام؛ حبیپ السیر, به کوشش محمد دپیر سیاقی, تهران, ۱۳۲۳ ش, 
۲ . ۴۴۲؛ زامپارر: ادوارد ریتره نسبامةٌ خلفا و سهریاران, ترجمهٌ محمد جواد 
مشکرر, تهران, ۳۵۶ شس, صص ۳۱٩‏ ۳۲۰؛ سلیمان, احمد سعید, تاریخ الدول 
الاسلامية و معجم‌السترالحاكمة, ممنر, ۰۲۱۹۶۸ ۱۹۸/۱ گردیزی, عبدالحی ین شحاک: 
تاریخ, به کرشش عبدالحی حبیبی, تهران, ۱۳۶۳ ش, صص ۱٩۳‏ ۰۱۹۵ ۱۳۳۷-۳۳۶ 
۵۳۹٩ ۳۶۳ ۸‏ لين پول, استانلی, طبقات سلاطین اسلام, تر جمه عباس اقبال, تهران, 
۴۳ سششس؛ سص ۱۲۳ - ۱۲۴؛ مدرس, محمدعلی, ريحاة الادب, تبریز, ۱۳۴۶ ش, 
۸ بلکم: جان, تاریخ ایران, ترجه نیرزا حیرت. تهران» ۱۳:۳ ق, صس ۱۱۴؛ 
بر خواند, بحمدین خارند شاه روضة الصفا, تهران, ۱۳۳۹ شی, ۷۹/۴ - ۱۸۴ تاصر 
مسترفی:, حسن, «امرای آخری آل زیار», يادگار س ۳ شه ٩‏ (اردیبهشت 4۱۳۲۶ صص 
۸۰-۸ حسین عباری 


آلس, یا هالیس, قزٍل ایرماق (سرخ. رود): بزرگ‌ترین. رود 
آسیای صغیر: به درازای ۱۱۸۲ که در وجه تسمی آن گفته‌اند که جون 
بارانهای سخت, خاک سرخ منطقه‌ای را. که اکنون به ساری قمیش 
موسوم است, می‌شوید و به رود می‌ریزد, ترکان پس از چیرگی بر 
آسیای صفیر آن را قزل ایرماق خوانه‌اند. اين رود از کرههای قزل 
داغی در مشرق سیواس سرچشمه می‌گیرد. و پس از مشروب کردن 
شهرهای. زره و سیراس, و گذر از جنوب تیرشهر, از ۵۰ کیلومتری 
مشرق آنکارا می‌گذرد و به سری شمال امتداد می‌بابد و سرانجام از 
کنار بافرا در دلتای گسترده‌ای که خود ساخته, به دریای سیاه می‌ریزد. 
مسیر رود دارای قوسهاي عظیمی در جهات جنوب غربی, غرب 
شمال و شمال شرقی است. بستر آن پهن و کناره‌هایش که به نظر 
می‌رسد. روزگاری بسیار حاصلخیز بوده, بلند است. آب رودخانه در 
تابستان کاهش می‌یابد و جون طغیان می‌کند, به رنگ زرد تیره نمایان 
می‌شود.. ریزابه‌های. عمده آن ذلیخه. چای, دلیجه ایرماق و کوک 
ایرماق است. حرزه. آبخیز آن ۰ که ۲ است. سطح آب این 
رودخانه در فصلهای مختلف و تواحي گوناگون سیرش بسیار متفاوت 
است. در بخش بالاي قزل‌اپرماق آب و هوای بزی حاکم است و در 
همین جاست که اين زود در فصل تابستان قسمتی از آب خود را در اثر 
تبخیر از دست می‌دهد. در مسیر میانی و بایینی آن په علّت دریافت 
ریزابه‌های مختلف و نیز بارش نسبتاً بسیار در کرانه‌های دریای سیاه, 
سطح آب بالا می‌آید. این رود چون در پاره‌ای جایها: از زمینهای 
رسوبی _گجی نی‌گذرد: دارای آنی تلخ مزه است. .گذشته. از. آن, 
ریزایه‌هایی چون آجی‌سو (< آب تلخ) و آجی‌ایرماق (< رود تلخ) که به 
قزل‌ایرماق می‌ریزند, جنانکه از نامشان پیداست. از جمله عوامل تلخی 
این رود به ثنمار می‌آیند. بااینهمه, فزل‌ایرماق از نظر کشاورزی حائز 
اهمیت بیار است. نیز سدهایی برای تولید برق بر روی این رود با 


۲۴ آل سعود 


شاخه‌های آن ساخته شده است. اگر مقصود هومر از رود هیلوس۲ 
همین رود باشد (والبته قراین جغرافیایی هم این معنی را تأیید می‌کند): 
ابلیاد او کهن‌ترین نوشته‌ای است که به این رود اشاره دارد. نیز 
اشارات نسبتاً مفصل هرودت در بار؛ این رود, گویای اهمیت آن در 
تاریخ کهن آسیای صفیر است. به گفتة او. رود هالیس مرز میان سر اسر 
خطٌ جنوبی آناتولی از حوالی کرانه‌های مدیترانه تا دریای سیاه به 
شمار می‌رفت و در این مسیر با چند رود دیگر به رود بزرگ هرموس 
که در ایلیاد نیز به آن اشاره شده است, می‌پیوست و از آنجا وارد دریای 
سیاه می‌شد. 

آلس به سبب موقعیت ویژه‌اش بر سر راه شرق به غرب, گذشته از 
آنکه در اطراف آن پیکارها رخ داد و مپدأ حملات مهاجمان به شرق و 
غرب باختر زمین بود. مهم‌ترین مرز طبیعی میان دولتهای اطراف به 
شمار می‌رفت. تاریخ اقوام گوناگونی که در دو سوی این رود سکنی 
گزیده و از آنجا به اطراف تاخته‌انه مْیّد همین معنی است. قوم حثی 
در اوایل هزارة ۲ ق م در اطراف قوس بزرگ آلس مستقر شد و دولتی 
تشکیل داد. نیز اقوام کیمریان وسکاییان پس از اتحاد با اقوامی مانند 
قوم ترر ؛ در مصب این رود ساکن شدند و تاخت و تاز خود را به 
نواحی مختلف آسیای صغیر از آنجا آغاز کردند: 

در روزگار لیدیاییها و سپس جانشینان اسکندر, این رود اغلب مرز 
میان دولت ایران و دولتهای لیدیایی یا بونانی آن سوی رود به شمار 
می‌رفت, جنانکه پس از صلع میان هووخشتر؛ مادی فرزند فرورتیش: 
ر آلیات شاه لیدیا (۵۸۵ ق م4 این رود به عنوان مرز میان دو کشور 
تعیین شد. کرزوس جانشین آلیات نیز برای سرکوبی کورش از همین 
رود گذشت و گام به خاک ماد گذاشت. اگر چه هرودت خود بر آن 
است که کرزوس از پل گذر کرد, ولی او با اشاره به روایت دیگر 
بادآور می‌شود که در جریان اين لشکر کشی, برای تقلیل خطر عبور از 
آب. طالس جریان آب را به ۲ شاخه تقسیم کرد. گفته‌اند که مسیر 
نخستین رود پس از آن خشک شد, ولی هرودت این تول را مردود 
می‌شمارد. نیز کورش برای:تسخیز لیدیا. و خشایارشاه در لشکرکشی 
به یونان از همین. رود گذشتند و وارد فریگیا شدند. روزگاری 
نیز شاهان ایران به وسیلة ساترابهای ارمنی بر سرزمینی از کاپادوکیا تا 
کرانه‌های هالیس فرمان می‌راندند. جاده شاهی داربرش از سارد تا 
شوش از فریگیا می‌گذشت و در نزدیکی رود هالیس به پتریا پایتخت 
پیشین حتیان می‌رسید. در روزگار فرمانروایی جانشینان اسکندر, 
مهرداد سوم از دودمان پادشاهان پونتوس که از برابز آنتیگونوس 
مقدونی گريخته بوده پس از کشته شدن وی بازگشت و در درهُ رود 
هالیس شامل بخشهایی از کاپادوکیا و پافلاگونیا: حکومت بر قلمرو 
پدران خویش را در دست گرفت: 

رود آلس در روزگار اسلام, به ویژه در پیکارهایی که میان مسلمانان 
و رومیان و صلیبیان رخ نمود, اهمیت خود را همجنان نگه داشت. از 
اشعار متتبّی و ابوفراس برمی‌آید که در آن روزگار تا استیلای ترکان بر 


قلمرو روم شرقی. اين رود در نزد عربها به آلس مشهور بوده است. 
یاقوت الس را همان رود سلوکیه می‌داند و اشاره می‌کند که میان آن و 
طرسوین یک روز راء است. در روزگاز عباسیان, دز اطراف این رود 
میان سیف‌الدولةٌ حمدانی و رومیان پیکارها رفت و سپس مرکز مبادل 
اسیران در سپاه شد. در خلال جنگهای صلیبی نیز یک بار ریموند در 
هنگام گریز از برابر مسلمانان به بافرا (واقع در دلتای آلس) رفت و از 
آخرین فاتح بزرگی که پیش از*سقوط قسطنطنیه قلمرو خود را در 
اسیای صفغیر تا رود هالیس وسعت داد. هولاکوخان مفول بود. از 
سرزمینهای دو سوی رود هالیس را میان عزّالدین و رکن‌الذین؛ پسران 
کیخسرر سلجوقی تقسیم کرد و آن را مرز مستملکات آن دو دانست. 
اين رود از سد؛ْ ۸ ق |۱۴ م در داخل قلمرو امپراتوری عشانی قرار 
گرفت و امروز از رودهای ترکیه است. 
ماخذ: ارتر, ژان, سفرنامه, ترجمة علی اقبالی, تهران, ۱۳۶۳ ش, ص ۱۲۹۳ بروکلمان. 
کارل, تاریخ الشعوب الاسلامية, ترجما نیه امین و منیر بعلیکی, بیروت: ۱۹۸۴ ۲ صض 
٩۳۰۴ ۵‏ بن‌تان, اگوست, سفرنامه, ترجمه منصور؛ اتمدادیه, تهران, ۱۳۵۴ ش: صس 
۰ بپهمش, احمد, تاریخ ملل قدیم آسیای غربی, تهران ۱۳۴۷ ش, ص ۱۳۰۲ 
پطروشنسکی, ا, پ., کشاورژی و مناسبات ارضی در ایران عهد مفول, ترجه کریم 
کشاورز, نهران. ۱۳۳۴ ش, ٩۷۷/۱‏ پیرنیا؛ حسن, تاریخ ایرانْ باستان: تهران, 
۲ شش ۰۷۱۶/۲ ۰۲۱۲۲۱۳ ٩۲۱۳۲‏ دورانت: ربل, تاریخ تمدن, ترجمة هوشنگ 
پیسرنظره تهران, ۱۳۴۳ ش, ۱۶۰/۶؛ دیاکونوف: اء م., ناریغ ماد, ترجمذ کریم 
کباررز, تهران, ۱۳۵۷ ش, صص ۲۹۵ ۳۲۷) رانسیمان, استیون, تاریخ جنگهای 
سلیبی, ترجمذ منوچهر کاشف, تهران, ۱۳۶۰ ش, ۲۳۹۰۲۸۱۷؛ گروسه, رنه, امپراتوری 
صحرانوردان, ترجما عبدالحسین میکده. تهران, ۱۳۵۳ ش, ص ۱۵۷۰ گیرشمن, رمان, 
ایران از آغاز تا اسلام» ترجمة محمدمعین, تهران, ۱۳۵۵ ش, ص ۹۷: ۱۹۸ هرودت: 
تراریخ, ترجمهٌ غلامعلی وحید مازندرانی, تهران, ۱۳۵۶ ش, صص ۰۲۰ ۰۲۷ ۴۶, ۰۳۷ 
۹ ۱۰ هوار, کلمان, ايران و تمدن ایرانی؛ ترجمه حسن ائوشه, تهران, ۱۳۶۳ شی: 
ص ۵۲؛هومرایلياد, ترجمٌ سمید نفیسی,تهر آن,۱۳۴۴ ش.ص ۱۵۳۵ باقرت حموی, آبوه 
عبدال معجم البلدان,به کو شش فردیناندووستنفلد:لابپزیک,۱۸۶۶ - ۱۸۷۰ ۴۴/۱انیزه 


۰( ااس1 به1 رها 
صادق سجادی 


آل سعود: سلسله‌ای منسوپ به سعودین محمدبن مقرٍن که از 
۸ ق/۱۷۳۵م بر بخشی از شبه جزيرة عربستان فرمان رانده است 
ر اکنون نیز برکشور عربستان سعودی که نام خود را از آن سلسله 
برگرفته. فرمان می‌راند. فرنگیان اين نام را سعود" می‌نویسند و 
می‌خوانند. 

زمينة تاریخی: ضعف روز افزون سیاسی امپراتوری عثمانی که 
از سالها پیش ماي پدید آمدن جنبشهای جدایی خواهانه و پایه‌گذاری 
دولتهای خود مختار و نیمه مستقل در پاره‌ای از قلمرو اين امپراتوری 
شده بود, در اوایل سده ۱۲ ق/۱۸م در شبه جزيرةٌ غربستان نیز رخ 
ای دام بن< اوه سیگ عشاننها بر شیب سیر عر تاد 
مهم‌ترین واقعه در منطقه» ورود بازر گانان اروپایی به ویژه انگلیسی به 
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سواحل خلیج فارس و اقیانوس هند بود (پترسون, 466-467) که یه 
نوبة خود به تسلط انگلستان بر کرانه‌های خلیج فارس, برای پیشگیری 
از تفوذ فرانسه و روسي تزاری بر هند, انجامید و بعدها نقش عمده‌ای 
در سرنوشت شبه جزيرهٌ عربستان باژی کرد («خاور میانه و شمال 
آفریقا» , 5 1). به رغم آنکه شریفان هاشمی به ثیابت از خلیفة 
عثمانی: بر حجاز, سرزمین مقدس مسلمانان. فرمان می‌راندند, در 
گوشه و کنار ثبه جزیره کسانی سر از فرمان خليفة عثمانی و شریف 
فریشی برتافتند و درنش استقلال برافراشتند: خاندان مکُرّمی 
اسماعیلی مذهب در دره تجران نزدیک مرزهای شمالی یمن. امام 
زیدی یمن در ارتفاعات این منطقه. خوارج در مان و قبیله بنی‌خالد 
در واحه‌های غرب تطر برکرانة خلیج فارس, هر یک داعي استقلال 
داشتند (هاپ وود, 54,55), در اين میان سعودبن محمدبن مقین‌بن 
مرخان‌پن ابراهیم (د ۱۱۳۷ ق/۱۷۲۴ م) از قبیلٌ مسالخ و از اعراب 
عنره, به تدریج در درعیّه و برخی از واحه‌های کوچک اطرافب, امارتی 
تشکیل داد (حمزه, ۳۳۵) و جون در گذشت,پسرش محمد با محمدبن 
عبدالوهاب. موسس وهابیت؛ هم پیمان گشت و جانشینان او نیز از 
همین راه به تدریج نیرو یافتند و بر بخش مهمی از شبه جزیره عربستان 
چیره. شدند. 

گنترشی نفوذ نظامی و سیاسی این ساسله را از آغاز تاکنون یه سه 
دوره می‌توان تقسیم کرد: الف -. تأسیس دولت کوچکی در درعیه تا 
چیرگی مصریان؛ ب - بازگشت په قدرت تا استبلای اين رشید 
برنجد؛ ج.- چیرگی ابن سعود بر ریاض, پا آغاز دوران نوین 
فرمانروایی آل سعود. 

دزیاره فزماتروایان در دررژ, تفت و تبالهای. حکومت آنان 
اختلافها و تناقضهایی در منابع تاریخی دیده می‌شود. این معنی: گذشته 
از عدم رواج وقابع نگاری در میان عربهای آن روز در آن منطقه. ناشی 
از ناآرامیها و جنگهای دراز مدت آل سعود با رقیبان داخلی و نیروهای 
مصری و عثمانی است. وانگهی, سفرنامه‌ها و تاریخهای تملق آمیز 
معاصر, و نیز نوشت‌های یکسره مخالف با ین سلسله اعم از عربی یا 
اروبایی. پژوهش درباب پیشینة این خاندان را با دشواری روبه رو 
می‌سازد. 

الف سب تأسیس دولت آل سعود در درعیه تا جیرگی 
مصریان: این دوره آغاز پایه‌گذاری و پاگیری خاندان سعودی است 
که طی آن اینان به فرمانروایی رسیدند: 

۱ محمدین سعود (حکه ۰۲۱۱۴۸ ۱۱۷۹ ق/۱۱۷۳۵ ۰ ۱۷۶۶ م4 
پس از مرگ سعود. پسرانش محمد, ثثبان, ترحان و مشاری, به 
اشتراک, قلمرو کوچک پدر را اداره می‌کردند تا آنکهننیان درگذشت 
و دیگر پسران به فرمان محمدگردن نهادند (همانجا). وی موّسین 
واقعی دولت آل سعود در نجد به شمار می‌ررد. از وقایع بسیار مهمی که 
در اين روزگار رخ نمود وسرنوشت و آیند؛ خاندان آل سعود و بخش 
بزرگی از شبه جزیره عربستان را تعیین کرد, گسترش فعالیت محمدین 


آل سعود ۲۵ 


عبدالوهاپ (۱۱۱۵ - ۱۲۰۶ ق/۱۷۰۳ - ۱۷۹۲م) بنیادگذار مذهب 
وهابیه (ه م) بود. وی که په سپب تبلیغ مذهب خویش از عنة رانده 
شده بود. در تابستان ۱۱۵۷ ق/۱۷۴۴م عزم درعیه کرد (اپوحاکعه, 
8 محمدین سعود به اصرار همسر و برادرانش مقدم او را گرامی 
داشت و دعوتش را اجابت کرد (هاپ رود. 56). ابن سعود و ابن 
عیدالوهاب که هر دو خواستار گسترش نفوذ خود بودنده با یکدیگن 
عقد اتحاد بستند (لوتسکی, ۱۲۱) و دیری نپایید که به پاری یکدیگر بر 
بخش بزرگی از نجد چیره گشتند. ابن سعود در آغاز بر شهرها و 
راحه‌های اطراف قلمرو خویش هجوم برد و با تسک به نشر مذهب 
وهابیت, بیابان نشینان را نیز اما حملات خود ساخت. ابن 
عبدالوهاب برای تسلط بر ریاض که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده 
ام بن دوّاس, امیر آنجا را بد اطاعت خواند. ولی دهام نبذیرفت و 
حتی به یاری برخی از بیابان نشینان آل ظفیر بر اهالی منفوحه که به 
رهاپیت گرايش داشتند هجوم پرد (حسین پن غنام, .)٩۸۰۹۷‏ از اپ 
پس پیکارهای پی‌دربی و طولائی میان آبن سعود و دهام در گرفت. 
جنگهای معروف په «شیاب» و «العبید», سرنوشت هیچ یک را تعیین 
نکرد: ولی سرانجام در ۱۱۶۷ ۱۷۵۲/۵م دهام که از پیکار خسته شده 
بود از ابن سعود صلح خواست و محمدبن عبدالوهاب نماینده‌ای برای 
تبلیغ مذهب وهاییت به آنجا روانه ساخت (همو, ۱۰۷). با اینهمه,دهام 
سال بعد پیمان را نقض کرد و به صف مخالفان ابن سعود که به تدریج 
نیروهای خود را برای مقابله با نشر مذهب جدید و سیطره ابن سعود 
پشم مس گرونه پوست: جول مخالت: وفابان کد ریش نر از رها 
همبستگی امیران و پیشوایان نیرومند قبایل مانند پنی‌خالد از احساء و 
آل مکرمی از نجران تشکیل شده بود, باعث شد که پاره‌ای از شهرها و 
راحه‌هایی که در آغاز به اطاعت وهابیان گردن نهاده بردند, سر به 
شورش بردارند. در حرَیْملاء تحریکات سلیمان بن عبدالوهاب برآدر 
محمدین عبدالوهاب که نخست به عنوان قاضی از سوی پرآدر به آنجا 
رفته برد در شورش مردم بر ضد مذهب نوین و سلطا این سعود نقشی 
به سزا داشت. نیز حسن بن هبة الله امیر نجران در رأس پاره‌ای از 
قبیله‌های یمتی برای خونخواهی یمنیهایی که در هجوم عبدالعزیز بن 
محمد, فرمانده سپاه وهاپیان, کشته و اسیر شده بودند. به نجد تاخت و 
رهابیان را در حایل به سختی شکست داد. دهام بن دراس نیز که سر از 
فرمان وهابیان پیچیده بو غرَیعر» امیراحساء را به پیکار با نجدیان و 
اتحاه با امیر نجران دعوت کرد. اما امیر نجران پس از مبادلة اسیران 
باز گست و عبدالعزیز سیاه عریعر ر دهام بن دواس را در هم شکست. 
سپس بر قبیل‌ها و واحه‌های شورشی حمله برد وآنها را دوباره 
فرمانبردار ساخت: نیروهای وهابیان از این پس روبه فزونی نهادند و 
حملات خوذ را برای تسخیر سراسر نجد و سایز منرزمینهای شبه 
جزیر عریی آغاز کردند: این عنلات حتی اشراف مکه را که سالها ا 
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۲۶ آل سعود 


سوی عشمانیان بر حجاز فرمان می‌راندند. سخت هراسان ساخت. آنجه 
دراين باب در ۱۱۶۱ /۱۷۴۸م به باب عالی نوشتنده نخستین خبر 
رسمی است. که دربارة وهابیت و اپن سعود به درباز عثماتی رسید 
(داثرة المعارف الاسلامية, ۰۱٩۱/۲‏ محمدین سعود دز ۱۱۷۹ ق 
۵۷ پس از حدود ۳۰ سال حکومت وتسخیر بخش بزرگی ازنجد 
در گذشت و در درعیه به. خاک سپرده. شد. 

۴ عبدالعزیزین محمدین سعود (حک ۰-۱۱۷۹ ۱۳۱۸ |۱۷۶۶ - 
۳ م). با پیوستن محمدین عبدالوهاب به محمدبن سعود, عبدالعزیز 
نیز همراه پدر در عقد انحاد و بیعت میان آن در شر کت جست 
(لرتسکی, ۱۲۱) و فرماندهی بخشی از سپاه پدر را به عهده گرفت 
(حمزه, ۳۳۶) و از سوی او با موافقت محمدین عبدالوهاپ به 
جانشینی برگزیده شد (حسین بن خزعل, ۲۷۲) و با دختر محمدین 
عبدالوهاب ازدراج کرد (لاریمر. بخش 3 نمودار 13). وی که در 
۹ ق/۱۷۶۶م رشته کارها را در دست گرفت. نخستین کسی از 
آل سعود است که لقب امام یافت (حسین بن خزعل, ۲۷۲). عبدالعزیز 
۰ سال از دوران حکومتش را به پیکار پیوسته با قبایل بنی‌خالد. آل 
مکرمی, مق ز امیران مخالف در" شهرهای. اطراف. گذراند 
(اپوحاکمه, 129). نخست رده و نومه زا گرفت (حمزه, ۳۳۶), سپس 
برای تسخیر ریاض حمله‌هایی تدارک دید و چون ناکم مان به نبردی 
فرسایشی دست زد و الْذوانه نزدیک ریاض را پایگاه حملات خود به 
آنجا ساخت. درهمان وقت به قصیم حمله برد و شهرک هلالیه را 
تسخیر کرد و در راه بازگشت, گروهی از قبیلة بنی‌خالد را سخت درهم 
شکست. در ۱۱۸۳ ق/۱۷۶۹م گروهی از وهابیان. شریف منصور از 
وایستگان شریف مکه را اسیر کردند, ولی عبدالعزیز او را رها ساخت. 
این معنی باعث شد که شریف مکه, وهابیان را اجازهٌ جج دهد. 
عبدالعزیز سال بعد بر آل ظفیر هجوم برد و در ۱۱۸۶ /۱۷۷۲ م ال 
جیش را اماج حملات خود ساخت. وی سرانجام در نتیجهٌ حملات 
پی‌درپی خود به ریاض, در ۱۱۸۷ق/۱۷۷۳م آن شهر را تسخیر کرد 
(هاپ رود 57). 

در سال ۱۱۸۸ ق/۱۷۷۴م, غریعر بن دجین. امیراحساء, با قبایل 
بنی خالد و عنزه, پریده را در قصیم از تصرف آل سعود خارج کردند. 
سال بعد. نیز عبدالعزیز, امیر نجران, به دعوت زیدن زامل, امیر دلم با 
بسیاری از بیابان نشینان به حایر, قلمرو وهابیان تاخت: از آن نوی 
عبدالعزیزین محمد. برای انحراف مهاجمان بریمنیهای اه هجوم 
برد و آمیر نجران به ناچار با اهالی حایر صلح کرد و به ضنرّمی رفت و 
جون در سخیر آن دیار نیز ناکام ماند, بازگشت. 

عبدالعزیزین. محمد.سپس پسر خود. سعود را به. تسخیر بریده 
فرستاد و او با. استقرار بادگانی در نردیک بریده آنجا را آماج حملات 
پی‌درپی ساخت و سرانجام شهر را تسخیر کرد, ولی سعدون‌بن عریعر 
آنجا را در محاصره گرفت و عبدالعزیز با استعاده از اختلافات داخلی 
خاوادهٌ عریعر به احساء تاخت. برخی از افراد خاندان به او پیوستند و 


گروهی جانب وینی‌بن سعدون را گرفتند. در نتیجه احساء دوپاره شد و 
بخش جنوبی آن به تصرف عبدالعزیز در آمد. 

در این سالها. مخالقتهای گم و بیش سختی که در برایر نفوذ 
وهابیت در شبه جزیره عربستان ابراز می‌شد. به دلیل فقدان همبستگی 
امیران مخالف و سازماندهی برتر جناح نظامی وهابیت به سر کردگی 
عبدالعزیزین محمد نه تنها کاری از پیش نرفت. بلکه براثرناکامی آنها 
اهل قصیم میخ, از لفی, یمانه و نیز زیدین زامل امیر دلم به وهابیت 
گردن نهادند و عبدالعزیز بهنه‌ای از جِبّل شلمره تا کرانه‌های خلیج 
فارس را به زیر رایت خود کشید (حمزه, ۳۳۷) و درلت مقتذری 
تشکیل داد (لوتسکی, ۱۲۱). آنگاه بهنبرد با مریف غالب, فرمانروای 
حجاز که با ار به ستیز برخاسته و وهابیان را کافر نامیده بود. پرداخت. 

شریف غالب از سراسر منطقة نفو خود برضد وهاییان یاری 
خواست. خلق کثیری به گرد او فراهم آمدند و به سرکردگی شریف 
عبدالعزیزین. مساعد برادر شریف غالب روا تسخیر نجد شدند. 
عبدالعزیز سعودی نیزاز قبایل وشهرهای دست‌نشاند؛ خودجنگجویانی 
گرد آورد. نخنت حسن‌ین مشاری را مأمور حمله بر پیاباننشینان 
طر فذار شریف کرد. وی نیز بخشنی از یروی خود را به پیکار با بردم 
رادی الدواسر روانه ساخت و خود بر اعراب مطبره آتباع حسن 
الدرییش, هجوم برد و آنها را به سختی درهم شکست. شریف عبدالعزیز 
که سخت پیمناک شده بود. از شریف غالب مدد خواست و او با سپاهی 
به برآدر پیوست, اما در نخستین حمله خود به قریة ری ناکام ماند و 
بلافاصله به مکه باز گشت. وهابیان در ادام سر کوب طرفداران امیر 
حجاز, بر قبایل مطبر و شَمُر تاختند و در آغاز آنها را عقب راندند, ولی 
سرانجام شکست خوردند. در این میان محمدین عبدالوهاب پس از ٩۲‏ 
سال زندگی در آخر شوال ۱۲۰۶ ق | ۲۰ ژوئن ۱۷۹۲ در گذشت. 

عبدالعزیز در خلال اين مدت از کوششهای خود برای تسخیز 
احساء دست پر تداشت و سنرانجام در ۱۲۰۷ ق۱۷۷۷ اهل آن دیار 
خواستار صلح شدند و به فرمان وهابیان گردن نهادند و زیدین عریعر 
امیر. آنجا به کویت.گریخت, اما جیزی نگذشت که احساء سر به طفیان 
برداشت و ابن‌عریعر باز گشت. در نبردهایی که رخ نمود ابن‌عریعر تاب 
نیاورد و باز گریخت و احساء دوباره به تصرف عبدالعزیز در آمد. در 
۹ ق /۱۷۹۴م وی به جنگ اعراب حجاز رفت و به نهب و غارت 
پرداخت. سال بعدابر اعراب عتیبّه فجوم برد و غنیمت بسیار به جنگ 
آورد. در ۱۲۱۱ ق /۱۷۹۶م سرانجام سرامر احساء به اطاعت وهابیان 
گردن نهاد. مخالفان به تکاپو بر خاستند و سلیمان پاشا والی بغداد را که 
با تمایل باب عالی از مدتها پیش مترصد تشکیل جبهه‌ای بر ضد 
وهابیان بود.واداشتند تا وینی‌بن عبدالله س امیز بنی منتفق س را بد 
عنوان فرمانده نیزوهای مخالف عبدالعزیز برگزیند. ثوینی به پشتیبانی 
سلیمان پاشا و اتحاد با قبایلی چون آل‌طفیر سپاه گرد آورد و به بصره و 
از آنجابه احساء رشت. از سوی دیگر شریف الب سپاهی به 
سرکردگین عثمان المضایقی به جنگ آل‌سعود روائه کرد. این سپاه بر 


آل‌روق از تحطان. که از متحدان عبدالعزیز به شمار می‌رفت, هجرم 
برد. ولی. ناکام ماند. وینی نیز در الشباک اردو زد و آنجا را مرکز 
حملات خود به قلمرو وهابیان ساخت (۱۲۱۲ ق /۱۷۹۷م) اما چیزی 
نگذشت که به دست شخصی از بنی‌خالد که طرفدار وهاپیان بود کشته 
شد و سپاهی که او گرد آورده بود پراکنده گشت و حسن‌بن مشناری» 
فرمانده ارش سعودیها, بسیاری از آنها را بکشت. در همان اوقات 
گروهی از اعراب حجاز که بیش‌ترین آنها از قبیله العتبان بودند, به 
وهابیت گرویدند. این معنی بر شریف غالب سخت‌گران افتاد و او با 
سپاهی از که برای سرکوب قحطانیان که به اطاعت وهاییان در آمده 
بودند. بیرون رفت: اما در نبردی که میان آنان در گرفت شریف تاب 
نیاورد و جنگ را رها ساخت.:وی.که اینک خود زاءتنها می‌بافت :و 
می‌دید که بیش‌تر قبایل حجاز به. عبدالعزیز پیوسته یا سر کوب او 
شده‌اند و به ویژه برادر خود وی (شریف) نیز.به وهابیان گرایش یافته 
است, ید حاکمیت عبدالعزیز گردن نهاد (لوتسکی, ۱۲۴). در این هنگام 
رهاییان نفوذ خود را بر بخشی از کرانه‌های خلیج فارس گسترش دادند 
و طی چند سال توانستند بحرین و قبایل عمان و به ویژه قبیل جاسمی 
در رأنن الخبیه را به فرمانبرداری وا دارند. 

در ۱۸ ذیحجه ۱۲۱۶ ق / ۲۲ آوریل ۱۸۰۲ سعود پسر عبدالعزیز 
برای کینه کشیدن از شیعیان. که باورهای وهابی را با گوهر اسلام 
ناسازگار می‌دانستند و پیش از همه با آن می‌ستیزیدند. بر کربلا هجوم 
برد و پس از ویران ساختن اماکن مقدس آن دیاره پیش‌تر ساکنان آنجا 
را کشتار کرد (دائرة المعارف الاسلامیة). 

در این هنگام قلمرو آل‌سعود از سواحل فرات و وادی سرحان تا 
رأس الخیمه و عمان, و از خلیج‌فارس تا کرانه‌های حجاز و عغسیر 
ابتداد داشت (لرتسکی, ۱۲۳). عبدالعزیز در ۱۲۱۸ ق / ۶۱۸۰۳ 
چندی پس از چیرگی وهابیان بر طایف, به دست مردی شیعی مذهب در 
جامع درعیه به هلاکت رسید. 

۴ سعودین عبدالعزیز (حک ۰۱۲۱۸ ۱۲۲۹ ق /۱۸۱۴-۱۸۰۳ع). 
او معروف به سعود کبیر بود. در کنار پدر با رقیبان وی و شریف غالب 
جنگ کرد. پس از برقراری صلح به حج رفت و سال بغد به تلافی 
حملات قبیل شیعذ خزعل بر کاروان وهاییان (نیز کین دیرینه با 
شیعیان) په کربلا تاخت: و از قتل و غارت و ویرانی چیزی فرو 
نگذاشت. وی که در ۱۲۰۲ ق /۱۷۸۷م به پیشنهاد محمدین عبدالوهاب 
به ولیعهدی بر گزیده شده بود. پس از قتل عبدالعزیز رشته کارها رادر 
دست گرفت و با تشکیل ارتشی بزرگ (حنزه. .)۳۲٩‏ به سر کوب 
برخی. از قبایل نافرمان حجاز پرداخت و بر تیماء و خیبر استیلا یافت و 
به کراه‌های عمان تاخت. سلطان‌بن حمیدبن سعید. امیر مسقط, برای 
مقابله با ار با درلت عشمانی بر ضد آل‌سعود همداستان شد. ولی به قتل 
رشید. (همو, ۳۴۰). .با اين حال, کوششهای: سعود بزای چیرگی بر 
عمان و سراسر سواحل جنوبی خلیج‌فارس با دخالت کمپانی هند 
شرقی نافر جام ماند (لونسکی, ۰۱۲۲ ۱۲۳). شریف غالب که به دوستی 


آل سعود ۳۷ 


با آل‌سعود تظاهر می‌کرد. در نهان به مخالفت ادامه می‌داد و جون اهل 
ره و ره دعوت وهابیان را پذیرفتند. شریف آشکارا به مخالفت 
پرداخت. نیز اقدامات وهابیان, به رهبری سعودیهاء مبنی بر نابود کردن 
آداب و رسونی که به گمان آنان از مظاهر بت‌پرستی به شمار می‌آمد و 
اعدام روحانیونی که بر اعتقادات قدیم پای می‌فشردند. موجب 
شورشهایی بر ضد وهابنت در حجاز شد (هموء ۱۳۴): شعود که در پی 
فرصت برای براندازی نفوذ شریفان بود؛ طی سالهای ۱۲۲۰ - 
۱ ۱۸۰۵ ۱۸۰۶۰ بر مکه و مدینه تاخت و بر آن دوشهر چیّره 
شد. شریف غالب فرمانبری نمود و دز منصب خود ابقا شد (حمزه: 
۱ و نفرذ وهابیان در. حجاز گسترش پافت و سعود نام سلطان 
علمانی را از خطبه. انداخت. 

سعود که اینک بر حجاز هم چیرگی یافته و قلمرو او از دریای 
سرخ.تا خلیج فارش گسترده شده بود و مر حج را زیر نظر خود در 
آورده بود. آهنگ تسخیر شام و.عراق کرد, ولی در مرزهای این دو 
منطقه با نیروهای عثمانی. روبدرو شد و ناکام ماند. پاب عالی که از 
نبردهای سازمان نیافتٌ خود و تحریک امیران عرب به رویاروبی با 
نفوذ آل‌سفود و وهابیت طرفی بر نبسته بوذ و خطر شدیدی از سری 
آنان احساس می کرد, از محمدعلی پاشا امیر مصر خواست به جنگ با 
ایشان برخیزد. در اواخر اکتبر پا اوایل. نوامبر ۱۸۱۱م (شوال 
۶ یروهای مضر به فرماندهی طرسون پاشاه پسز محمدعلی» 
نخستین حملاٌ خود را آغاز کرد. عبدالله و فیصل, پسران سعود؛ در 
ابتدا مصریان را که گرفتار بی‌آبی و گرما و بیماری شده بودند, واپسن 
راندند و جندی بعد آنها را در دره‌ای نزدیک الصفراء غافلگیز کردند و 
سخت درهم شکستند (لوتسکی, ۱۳۰). دز پاییز ۱۲۲۷ق/ ۸۱۸۱۲ 
مصریان با رسیدن. نیروی امدادی دست به حمله بزرگ‌تری زدند ز 
مکه, مدینه و طایف را تسخیر کردند. با اینهمه پیشروی آنان در بر 
العلیف متوقف شد (۱۳۲۸ ق /۱۸۱۳ع). سپس محمدعلی پاشا خود 
وارد عربستان شد تا فرماندهی را در دست گیرد. کوشش سعود برای 
آغاز گفتو گوهای صلح به نتیجه نرسید, و در ۸ جمادی‌الاول ۱۲۲۸ ق 
۱ آوریل ۱۸۱۴ پس از ۶۸ سال زندگی در درعیه در گذشت. 

۴ عبدالل‌ین سعرد (حک ۱۲۳۳۰۱۲۲۹ ق-۱۸۱۸ع)۰ ری 
پس از پدر رشت کارها را به دست گرفت. اما دز برابر حفلات متوالی 
مصریان سخت به تنگنا افتاد. در همان سال نخست؛ برادرش فیضل از 
ارتش مصر به سختی شکست. خورد (همو, ۱۳۱) و محمدعلی ترية را 
اشفال کرد و به عسیر تاخت, ولی چندی بعد عربستان را ترک گفت 
(۱۲۳۰ ق ۱ ۱۸۱۵م) و پسرش طرسون پاشا به حملات خود ادامه داد. 
او در همان سال به نجد رفت و رأس المنیعه را گرفت. عبداللهین سعود 
به مقابله رفت» ولی جون کاری از پیش نبرد صلحی میان آنان منعقذ ند 
مبنی بر آنکه عبدالله زعامت عالیه سلطان عثمانی را به رسمیت شناسد 
و از فرماثروای مصر پیروی کند. اما نه تنها محمدعلی, بلکة وهاییان 
نیز این ضلم را نپذیرفتند. محمدعلی این بار پسر دیگر خود ابراهیم 


۳۸ آل سعود 


پاشا را روانهٌ جنگ با آل‌سعرد کرد. ابراهیم در ۱۲۳۱ ق / 2۱۸۱۶ 
تهاجم خود را آغاز نهاد و شهرهای جنوب قصیم و نجد را یکی پس از 
دیگری تصرف کرد و با چند حملة سخت به دروازه‌های درعیه رسید و 
محاصره آنجا را از جمادی‌الثانی ۱۲۳۳ ق | آوریل ۱۸۱۸ تا ۵ ماه بعد 
ادامه داد و سرانجام انجا را اشغال کرد. عبدالله پس از چند ررز 
پایداری در قصر خود تسلیم و با خانواده‌اش به قاهره تبعید شد و 
محمدعلی وی را به استانبول فرستاد و او در صفر ۱۲۳۴ ق /دسامیر 
۸ به دار آویخته شد (دائرة المعارف الاسلامية): 

ابراهیم پاشا در نیم ۱۲۳۴ ق / ۱۸۱۹ به مصر بازگشت و 
حکومت حجاز را په یک پاشای مصری سپرد که شریف مکه را نیز او 
بر می‌گماشت. : 

۵ مشاری بن سعود(حک ۱۲۳۵-۱۲۳۴ ق ۱۸۱۹۱ - ۰ پس 
از خررج اپراهیم پاشا از نجد, مشاری برادر عبدالله رهبری وهابیان را 
به عهده گرفت و توانست پایگاه خود را در درعیه تثبیت کند. گفتهاند 
که وی از سوی ابراهیم پاشا حکومت نجد را در دست گرفت 
(لوتسکی, ۱۳۵). او چندی بعد به مقابلة ابن‌معم امیر غیینه و متحد 
مصریان رفت» ولی گرفتار شد و در اردوگاه مصریان درگذشت و به 
قولی کشته شد (حمزه, ۳۴۳ نیز گفته‌ند که محمدعلی پاشا از مصر, 
حسین‌بک را برای سرکوب مشاری گسیل داشت و او مشاری را 
گرفتار ساخت و به مصر فرستاده ولی مشاری در راه مرد. 

در اینجا نخستین دورهُ فرمانروایی آل‌سعود به پایان رسید. با 
ابنهمه» وهابیان هنوز در عربستان فعالیت داشتند و برای درهم کوبیدن 
ارتش مصر و والی مصری سخت می‌کوشيدند. 

ب ‏ باز گنت به قدرت تا استیلای ابن‌رشید بر نجد: در این 
دوره از فرماثروایی آل‌سعود اینان به قدرت رسیدند: 

۶ ثرکی بن عبدالّه (حک ۱۳۴۹-۱۲۳۶ ۱۸۳۴۰۱۸۲۱ او 
در اتنای هجوم مصریان به سنذیر گربخت. پس از مرگ مشاری با ابن 
معمر درگیر شد و پس از قتل او کوشید در ریاض پایگاهی به دست 
آررد. ولی کاری از پیش نبرد. در شورش وهایبان در ۱۲۳۶ ق | 
۱ در درعیه, رهبری وهاییان را به دست گرفت: وی حاکم دست 
نشانده مصریان را ساقط کرد و درلت وهابی را در درعیه دوباره بنیاد 
نهاد. در اواخر ۱۳۳۷ ق / ۱۸۲۲م حسین ابوظاهر از سوی عثمانیها 
رارد نجد شد. ترکی به همراهی پسرش فیصل به مقابله رفت و پس از 
مدتی جنگ و گریز آنها را از نجد بیرون راند (همو, ۳۴۴). در همان 
سال یرپادگان ضعیف مصر در ریاض چیره شد و این شهر را پایتخت 
خود. ساخت (لوتسکی, ۱۳۵). با حکومت او قدرت از خاندان 
عبدالعزیز بن محمد به خاندان عبداث پن محمد منتقل شذ. وی دز 
۴۳ ق ۱۸۲۷۱ مصریان را از شمر بیرزن راند (همانجا) و با صالح 
ابن علی؛ امیر حایل و نیز امیر شمر صلح کرد (حمزه, ۳۴۴). در ۱۲۴۵ 
ق / ۱۸۳۰ احساء را اشغال کرد و سپس روبه سوی خاور و جنوب 
خاوری یعنی بحرین و قطر و عمان آورد و در ۱۲۴۷ ق ۸۸ شیخ 


بحرین را واداشت که به وهاییان زکات بیردازد (کیلی, .)٩۷‏ ترکی 
سرانجام در ۱۲۴۹ق / ۱۸۲۴ توسط مشاری بن عبدالرحمن که از 
سوی محمد علی پاشا نجهیز و پشتیبانی می‌شد. به قتل رسید. برخی 
آغاز حکومت او را ۱۲۴۰ ق / ۱۸۲۴م دانستهاند (لاریمر, بخش 3, 
نمودار 13). 

۷ مشاری بن عبدالرحمن بن مشاری (حک ۴۰ روز): چون کار 
ترکی بن عبداثهبالاگرفت محمدعلی پاشا برای مقابله با او مشاری را 
که قبلاً از سونی ابراهیم پاضا یه مصر تبعید ده بود, زیر حمایت خود 
گرفت (زرکلی, ۱۲۶/۸). مشاری در ۱۲۴۲ ق /۱۸۲۶م وارد نجد شد 
و ترکی بن عبداله او را به گرمی پلذدیرفت و به امارت منفوخه منصوب 
کرد. (حمزه:۰)۳۴۴. ولی.چندی :بعد.اورا بزکنار: کرد:و به ریاطن 
بازگرداند. مشاری که طمع در حکومت ترکی بسته و ظاهرا همین معنی 
باعث عزل او از حکومت منفوخه شده بود, به مکه نزد ثریف محمدین 
عون رفت و چون مددنیافت. به نزد ترکی: بازگشت و اظهار پشیمانی 
کرد, ولی سال بعد به پشتیبانی مصریان توانست امیر نرکی را به قتل 
رساند و خود برمسند حکومت نشیند (لوتسکی, ۱۳۵). با اینهمه 
دولتش دوام نیافت و ۴۰ روز و به قولی ۲ ماه بعد (همانجا) فیصل بن 
ترکی که در اطراف قطیفت سر گرم برد با مخالفان بود باز گشت و او را 
به قتل رساند و حکومت ۴۰ روزه؛ُ مشاری به پایان رسید (حمزه, 
۳۳۴ ۱ 

۸ فیصل بن ترکی (حک ۱۲۴۹ - ۱۲۵۴ ق / ۱۸۳۸-۱۸۳۴ م). 
وی از جمله کسانی بود که پس از استیلای محمدعلی بر وهابیان به 
مصر تبعید شد. ولی در ۱۲۴۳ ق / ۱۸۲۷ از آنجا گریخت و به نجد 
بازگشت و فرماندهی سپاه ترکی را برای مقابله پا امیران مخالف آل 
سعود در دست گرفت. آنگاه که پدزش به دست مشاری کشته شد, او دز 
قطیف گرم پیکار بود. اما به سرعت بازگشت و پس از قتل مشاری به 
حکومت نشست (همانجا). محمدعلی پاش برای سرکرب فیصل,بد 
پشتیبانی از خالذین سعود که داعيه حکوفت داشنت ُرخاست و سپاهی 
به سر کردگی خورشید باشا (لوتسکی, ۱۳۶)به نجد فرستاد (۱۲۵۲ق / 
۶ فیصل که یارای پایداری در خود ندید به منفوشه و از آنجا به 
الخرج رفت و خالد درعیه را تصرف کرد. فیصل به مقابله رفت, ولی 
کاری از پیش نبرد و به صلح گردن نهاد. آنگاه وی و خانواده‌اش را به 
مصر بردند و مصریان در ۱۲۵۵ ق ۱ ۱۸۳۹ بر ریاض احساء و قطیف 
چیره گشتند (همانجاها). 

٩‏ خالدین سعود (حک ۱۳۵۶ ۱۲۵۸ ق /۱۸۴۰- ۱۸۴۲م). فیصل 
پیش از مرگ. نجد را میان پسران ارشد خود تقسیم کرد (لوتسکی: 
۳ ر این باعث پراکندگی و ستیزهای کسترده میان جانشینان او 
شد. از مدعیان حکومت فیصل بن ترکی, خالدبن سعود بود که با 
پشتیبانی محمدعلی پاشا و به یاری .ارتش مصریان, به سزکزدگی 
خورشید پاشاء بر فیصل تاخت و درعیه را تصرف کرد و پس از تبعید 
او به حکومت؛ نشست (داثرة المعارف الاسلامیة). در ۱۲۵۶ ق / 


۰ محمدعلی پاشا, به دلیل تیرگی روابط مصر با انگلستان, 
نیروهای خود را از عریستان واپس کشید (لوتسکی, ۱۳۶). عبداه بن 
ُنیان, مدعی دیگر حکومت که از پشتیبانی وهابیان برخوردار بود خالد 
را تنها یافت و در ۱۸۴۲/۱۲۵۸ او را از ریاض بیرون راند و خود 
برتخت فرمانروایی نشست. خالد در جده اقامت گزید و در ۱۲۷۷ 
۷۸ درگذشت. 

۰ عبدالْه بن ننیان بن ابراهیم (حک ۱۲۵۸ - ۱۲۵۹ ق / ۱۸۴۲ - 
۳ وی در مقابل خالد که از پشتیبانی مصریان پرخوردار بود. 
نیروی وهابیان را در کنار خودداشت. پس از خروج یروهای مصر 
فرصت را غنیمت شمرد و خالد را از تخت به زیر کشید و خود قدرت 
را در دست گرفت (۱۲۵۸ ق /۱۸۴۲م), ولی یک سال بیش نبایید که 
فیصل بن ترکی پس از ورودبه نجد, ار را در ریاض بهمحاصره گرفت 
و پس از غلبه غلبه بر او به زندانش افکند و عبداله در زندان درگذشت 
(داثرة المعارف الاسلامیة):: 

۱ فیصل بن ترکی (حک ۱۲۸۲۰۱۲۵۹ ق ۱۸۴۳ ب ۱۸۶۵ع) 
پس از تبعید فیصل, خالدبن سعود و سپس عبدالله بن تیان یک چند 
رشتة کارها را در دست گرفتند تا آنکد در ۱۸۴۱/۱۲۵۷ فیصل از 
مصر گریخت و به دمشق رفت و از آنجا وارد نجد شد و به سرعت 
دست به کار تجدید حکومت خود زد (لوتسکی, ۰۲۲۱ ۲۲۲). او عبدال 
ان ثنیان را در ریاض به محاصره گر فت و پس از غلبه براو قدرت را به 
چنگ آورد. با اينهمه چون مردی صلح‌دوست بود, سرانجام در ۱۲۶۲ 
ق / ۱۸۴۶م سیادت عالی عثمانیان و تأدیة خراج را به نان پذیرفت و 
توانست حکومت آل سعود را در نجد استوار کند. وی در رجپ ۱۲۸۲ 
ق | دسامیر ۱۸۶۵م درگذشت. 

۲ عبداثه بن فیصل بن ترکی (حک ۱۲۸۲ - ۱۲۸۸ ۱۸۶۵ - 
۱ پس از مرگ پدر؛ به وصیت او حکومت ریاض رادر دست 
گرفت, ولی پرادرشن سخرو که ار مرج و آفلاج را داشت بر اد 
شورید و چندی بعد هُنوفت را تصرف کرد. عبدائّه به مقابله رفت و 
ناکام ماند و به عنیزه نزد.اين سلیم پناه برد. چون مقدمش را گرامی 
نداشتند, ید حایل نزد ابن رشید رفت, ولی در اینجا نیز مدد نیافت 
(حمزه, ۳۴۵). وی که از دستیابی به حکومت نومید شده بود. به بغداد 
نزد مدحت پاشا رفت و برادرش سعود پر جای او استقرار یافت. 
عبداله با سپاهی که مدحت پاشا در اختیار او نهاده بود. احساء را 
تصرف کرد و به تابعیت جکومت بصره درآورد. 

۳ سعردین فیصل بن.ترگی (حک ۱۲۹۱۱۲۸۸ ق۱۸۷۱ - 
۴ به وصیت پدر, حکومت خروج و افلاج را در دست داشت. 
پس از مرگ فیصل بر برادرش عیداله, امیر ریاض, شورید و پس از 
تصرف هفوف او را گریزاند و خود بر مسند حکومت نشبست (همون 
۶ در روزگار او نجد به امارت نشینهایی میان آل سعود تقسیم شد 
(زرکلی, ۱۴۲/۳, ۱۴۳). با اينهمه آو کوشید که احساء را تصرف کند, 


ولی توفیق نیافت. سپس برای تصرف عتیبه به نبرد ابن ربیعان رفت» 


آل سعود ۳۹ 


ولی زخم برداشت و به ریاض بازگشت و در ۱۲۹۱ق ۱۸۷۴ 
درگذشت (حمزه, ۳۴۶). 

۴ عبداله بن یصل بن ترکی (حک ۱۳۰۴-۱۲۹۲ ق/ ۱۸۷۵ - 
۷ ار پس از مرگ سعود به ریاض بازگشت و رثتة کارها رادر 
دست گرفت, ولی با مخالفت پسران سعود رو به‌رو شد. عبداثه کوشید 
تا احساء را از عثمانیها بازیس گیرد, ولی توفیق نیافت. در ۱۲۹۶ ق! 
۹ ,م بر عنیزه چیره شد و بریده را به محاصره گرفت, اهالی از 
محبد بن رشید, امیر حایل, مدد خواستند و اين یکی بریده را از 
محاصرهٌ عبداثّه بیرون آورد (همانجا). عبداّه به ریاض بازگشت, ولی 
با خطری سهمناک‌تر رو به‌رو شد. پسران سعوه ریاض را محاصره 
کردند.و عبدائه را به اسارت گر فتند..عبدالّه در.بند از دشمن دیگر خود 
یعنی ان رشید یاری خواست و او به ریاض تاخت و عبداله را آزاد 
ساخت (زرکلی,.۲۵۳/۴). سپس پسران سعود.را به خر تبعید کرد و 
عبدالّ را. به .حایل برد..وی.مدتی در آنجا ماند و سپس به ریاض 
بازگشت و چندی بعد درگذشت. 

۵ محمد بن سعرد بن فیصل (0). قطعً نمی‌توان او را در زمره 
فرمانروایان آل سعود په شمار آورد. اما گفته‌اند که اندک مدتی در 
بخشی از قلمرو آل سعود حکم رانده و سپس جای خود را به عنش 
عبدالرحمن داده است. او رهبر شورش احساء بر ضذ عثمانیها بود 
(۱۲۹۵ ق/ ۱۸۷۸ م). توسط عمش عبدائه به زندان افکنده شد, ولی 
در ۱۲۹۶ ق/ ۱۹۷۹ م آزاه گشت و رهبری وهابیان را دردست گرفت: 
سپس از آن مقام برکنار شد و به بحرین رفت (۱۳۰۳ ق/ ۱۸۸۶ )و 
سرانجام در ۱۳۰۵ ق/۱۸۸۸ م توسط یکی از عمال شتریان در الخرج 
کشته شد (لاریمر, بخش3, نمودار13). 

۶ عبدالرحمن بن فیصل (ح۱۳۰۸-15ق /۱۸۹۱-۲ م), از ۱۲۸۹قق 
۸ ۷۷ به مدت دو سال در اسارت عثمانیها در بغداد می‌زیست. در 
۱ ق/ ۱۸۷۴ م در رأس شورشیان احساء بر عثمانیها تاخت. نیز بز 
ابن رشید که بخشی از نجد را تصرف کرده بود چیره گشست و حکوست 
ریاض را در دست گرفت (همانجا). پس از شکست عبداله و چیرگی 
سعود, در همان‌جا ماند. ظاهراً وقتی عبداثّه دیگر باره بر ریاض چیره 
شد و چندی پعد پسران سعود او را اسیر کردند و این رشید عبدال را 
نجات داد عبدالرحمن را به حکومت ریاض گماشت, زیرا بعدها که 
ابن رید عبدائه بن نیصل را اجازهٌ خروج از حایل داد و شورشیان 
کاظم را درهم شکست, عبدالرحمن 
همین مقاله). در روزگار عیدالرحمن امرای شنر یعنی آل رشید قدرتی 
پسیار یافتند و به نیرومندترین دولت شمال عربستان تبدیل شدند. آمیر 
محمد ملقب به کبیر که در پی براندازی قطعی وهابیان و آل سعود بود. 
از اتحاد عبدالرحمن با شورشیان کاظم در ۱۳۰۸ ق/ ۱۸۹۱ م سود برد 

و آنها را درهم شکست.. عبدالرحمن به احساء و سپس به: کویت 
گریخت و نجد به صورت ایالتی از ایالات دولت آل رشید درآمد 


(لوتسکی, ۵۳۴). 


ن از ریاض گریخت (شم ۱۴ دز 


۳۰ آل سعود 


۷ محمد ين فیصل (؟). ابن رشید پس از گریز عبدالرحمن ا 
ریاض محمد پن فیصل را به امارت آن دیار منصوب کرد (۱۳۰۹ 1 
۱۸۹۲ ۳ تا به نام او پر آنجا حکم راند. محمد در همان شهر در گذشت 
و با مرگ او حکومت آل سعود در اين دوره نیز به پایان رسید و قلفرو 
آنان را اپن رشید تصرف کرد (حمزه, ۳۴۸). 

ج - چیرگی ابن سعود بر ریاض يا آغاز دوران وین 
فررمانروایی آأل سعود: در این دوره. که تاکنون ادامه دارد اینان به 
فرمانروایی رسیده‌اند: 

۸ عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن فیصل (حک: ۰۱۳۱۹ ۱۳۷۲ق/ 
۲ ۸۱۹۵۳ معروف به اين سعود. وی از بسزرگ‌تسرین 
فر‌مانروایان. اين. خاندان. و . پایه گذاز : کشور:. عربستان" سغودی:: نیز 
نخستین پادشاه آن کشور است. پس از تسلط ابن رشید بر ریاض 
عبدالرحمن همراه پسرش. عبدالعزیز به کویت آرفت و در پناه شیخ 
مبارک سکنی گزید (لوتسکی, ۵۳۴). چندی بعد که عثمانیها کوشیدند 
توسط متحد خودءاین رشید بر کویت سیطره یابند. انگلستان به تکاپو 
افتاد و انتلافی از اعراب مخالف آل رشید. مررکب از شیخ مبارک و 
قبایل وهابی مذهب.به سر کردگی.عبدالعزیز و یکی اژ قبایل جنوب 
عراق, منتفق,. پدید آورد. عبدالعزیز به. ریاض ناخت. و اگرچه در 
نخستین هجرم خود کامیاب نشد (همو, ۵۳۵), ولی سرانجام در ۴ 
شوال ۱۳۱۹ ق/ ۱۴ ژانوية ۱۹۰۲ م آنجا را کشود (سعید سلیمان, 
۱/) ر حکومت آل سعود را دوباره استوار ساخت. سپس به توسعة 
قلمرو خود پرداخت و نجد راتصرف کرد. او در ۱۳۲۲ ق/ ۴ م 
قلمرو سعودیها را به مرزهای سابق بر گرداند و خود را امبر نجد و امام 
وهابیه خواند. در ۱۳۲۴ ق/ ۱۹۰۶ م آل رشید را به سختی شکست داد 
و عبدالمزیز رشیدی را کشت (لونسکی, ۵۳۷.,۵۳۶). 

اپن سعود در این ایامه در کثار جنگ با مخالفان, برای توسعه و 
تثبیت نیزوی خود به ایجاد ابادیهای وهابی دست زد و ساکنان آنها را 
«اخوان التوحید» یا «بر ادران یکتاپرستی» که در حقیقت سازمان دینی- 
نظامي وهابیان بود نامید. نخستین منطقهٌ مسکونی برادران در ۱۳۳۰ق | 
۱۹ 0 ایجاد شد و سپس شمار آن رو به افزایش نهاد. اعضای آن 
عتاید وهابیت را در صحرا نشر می‌دادند. اين آبادیها که بتیادهای یک 
سازمان متمرکز را تشکیل داد, در سالهای بعد ومیل تثبیت نیروی 
رهابیان شد («خاورمیانه و...»» 11/506). عبدالعزیز همجئین کوشید تا 
قبایل بیابان گرد شبه جزیره را که پیش از آن به کشورهای همسایه 
کوچیده بودند و اینک به سبب چیرگی انگلستان بر.عراق و فلسطین: و 
فرانسویان بر سوریه و لبنان و ایجاد راههای آهن و اتومبیل‌رو به 
سرزمین نياکان. خویش بازمی گشتند. اسکان دهد. بازگشت این قبایل 
که با فزونی بیش از پیش دشواریهای زیستی همراه بود.آتش زدوخورد 
میان آنان را بر سر آیشخور و چراگاه برافروخت. در چنین شرایطی 
پیکار فرمانروای نجد در برابر جدایی گرایی و هرج و مرج قبیله‌ ای و 
در راه یکپارچه کردن سرزمینهای شبه جزیره عربستان و تبدیل آن به 


صورت دولتی متمرکز, چهره‌ای ترقی خواهانه به خود گرفت. چنانکه 
سازمان اخوان‌التوحید هم ابزاز خاموئن ساختن آنش کینه کشنیها و 
خونریزیهای قبیله‌ای و هم اسکان بیابان‌گردان گست. چنین بود که 
فرزندان قبیله‌های مطیر و شم در ۱۳۳۰ ۱٩۱۲/۵‏ م نخستین آبادی را 
به نام «الهجرة» بدید آوردند که سپس تا ۱۳۳۸ ق/ ۰( تعداد آنها 
در نجد به ۵۲ و در سراسر عربستان سعودی تا ۱۳۵۸ ق ۱٩۳۹‏ به 
۳ رسید. 

پس از آنکه بیابان‌گردان در آبادیها جایگزین شدند و با ساکنان 
واحه‌ها و سایر قبیله‌ها درآميختند: پیوندهای خود را با قییله‌هایشان 
ازدست دادند و از تأثیر روانط عشیر ه ای رهایی یفتن و سرانجام به 
وهابیت وافرمانزواین ابن سفود گردن نهادند: 

در این آبادیها تنها به کاز کشاورزی نمی‌پرداختند, بلکه خذمات 
سپاهیگری را نیز فراهم می‌کردند: هر آبادی را امیری بود که ساکنانش 
او را با تأیید ان سعود برمی‌گزیدند. ساکنان آبادیها عبارت بودند ا 
کشاورزان, شبانان, سوداگر ان و داز طلبان, داوطلبان که شمارشان یک 
تن از میان پنجاه «بر ادر» بود: مالیات و سرباز می گرفتتذ و پیابان‌تشینان 
را کشاورزی و قرآن خوانی می‌آموختند و مراقب بودند که ایشان از 
اصول اعتقادات وهابیان تخطی نکنند. 

در آن هنگام, اخران رهابی تنها نیروی نظامی بنیادی بودند که این 
سعود به یاری ایشان توانست جهشهای: جدابی‌خواهانة قبیله‌های 
پیابان گرد را فرو نشاند و خود برای پایه‌گذاری دولتی متمزکز در دل 
شبه جزیرة عربستان وارد جنگ شود (تاری معاصر: ۲۵۹/۱ ۱0۲۶۰ 
اما اين پیکار با آغاز جنگ جهانی اول رو به سردی نهاد. انگلستان 
برای خشنود ساختن قبایل عرب و استفاده از آنان برای حمله بر 
عثمانیان: رئیس دو خانوادهُ محتشم در عربستان یعنی شریف حسین و 
ابن سعود را که با هم سخت دشمنی داشتند,به بازی گرفت و نزد هر 
یک افسری از کارگزاران خود را گسیل داشت: توماس انوارد 
لارننی! (۱۸۸۸ - ۱۹۳۵ م) را به اردوگاه شریف خنین و ویلیام 
شکسپیر" (۱۸۷۶- ۱۹۱۵ م) را به نزد سعودیها روانه کرد. پس از 
کشته شدن شکسپیر در جنگ میان اپن سعود و ابن رشید (حمزه, 
۰ هاری سنت جان بریجر فیلبی" (۱۸۸۵- ۱۹۶۰ م) را که تظاهر 
به اسلام کرده و خود را عبدالله نام نهاده بود, به آنجا فرستاد تا ابن 
سعودرا بر عثمائیها و هم پیمانانشان بشوراند (هموء ۳۸۲). لارنس با 
شریف حسین پیمان بنست و از سوی دولت انگلستان او را نوید داد که 
پس از شکست عثمانیهاه حکومت عربستان بزرگن به او واگذاز شود. 
انگلستان همچنین پیماثهای نهانی مبتنی بز همان وعده‌ها با عبدالعزیز 
منعقد کرد (سعید سلیمان, 1۲۵/۱) و حکزمت او را یز تجد و احساء و 
قصیم و یل به رسمیت شناخت و کمک مالی هنگفتی نزد ار ارسال 
داشت. با اينهمه. انگلستان از تروق روزافزون اپن شعود پیمناک بود 
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ر از این ر به ایجاد اختلاف میان قبایل هوادار این سعود پرداخت. در 
عین ال او را بزای تصزف سراسز احساء پاری داد. انگلستان به این 
وسیله هم از نفوذ ترکهای چوان و آلمان در سواحل خلیج فارس 
جلوگیری کره و هم امثیازی پر ارزش از ابن سعود یه دست آورد 
(لوتسکی, ۵۳۸), در.پیمانی که در ۱۳۳۳ ق/ ۱٩۱۵‏ م بیان سر پرسی 
کاکس" از سوی انگلستان و ابن سعود منعقد شد (حمزه, ۳۸۱)مقرر 
گشت که اين سعود بر سرزمینهای «حمایت شدة» بزیتانیا در شبه 
جزیر؛ عربستان نتازد. امتیازی در نجد به دئمنان انگلیس ندهد, 
جانشین خود را از میان دشمنان آن برنگزیند, سیاست خارجی خود را 
پا انگلستان هماهنگ سازد و در مورد آن با این کشور به توافق رشد؛ و 
در پرابره انگلستان هر سال :۶۰۰۰۰۰ لیره به ابق سعود پردانخت کند 
(لنجافسکی, ۴۳۶؛ تاریخ معاصر, ۲۶۲/۱). اما دیری نبایید که پارهای 
از مواد این پیمان شکسته شد. در ۱۳۳۶ ق/ ۱۹۱۸ م میان شریف 
حسین و ابن سفود بر سر واه خورمه پیکار شند (لنجافسکی: ۴۳۷) و 
شریف حسین از آنجا رایس نشست و ابن سعود جنگ خود را برای 
یکپارچه سازی سرزمینهای شبه جزیر؛ عربستان از سر گرفت و بر 
«حمایت شدگان» انگلستان در منطقه, شکستهای سخت وارد آورد. 
وهاییان در آغاز رو به سوی شمال نهادند و در برابر امیر کوهستان 
شمر, ابن رشید, به نبرد دز ایستادند. در پی جنگی که یک ماه به درازا 
کشید. بخشی از اين امیرنشین و مرکز آن «حایل» به نجد پنوست: ابن 
سعودسپس به جنگ شریف حسین رفت و پیروهای او در ۱۳۳۷ ق 
۲۱ م۰ ارتش حجاز را در واحه «تربة» در هم شکست و راه زا 
برای پیشروی سعودیها بة سوی حجاز هموار ساخت. اما انگلستان به 
اين سعود هشدار داد که نیروهایش را وایس کشاند. 

در ۱۳۳۸ ق/۱۹۲۰ م وهاییها سرزمین «عسیر» بر کرانة دریای 
سرخ را اشغال کردند: آما به سبب دخالت انگلستان: از پیزستن آن به 
خاک خود باز ماندند. در نتیجة قراردادی که به دنبال گفت و گوها بسته 
شد عسیر تابع نجد گشت, اما فرماثروایی‌اش در دست حاکم پیشین 
آن, امیر حسن, پاقی ماند. نیز انگلستان برای تضعیف نیروی سعودیان 
که می‌خو استند سراسر شبه جزیره را اندک اندک به زیر سلطه کشند, 
خاذه ان رشیدرا در کوهستان شمر به جنگ با نجدیان تحریک کرد, اما 
ناکام ماند و اپن سعود در ۱۳۳٩‏ ۵ م پس از گردهمایی عالمان 
ر.پیرآن قبایل در ریاض که طی آن ابن سعودرا پادشاه نجد و هم 
سرزمینهای وابسته به آن شناختند (فیلبی؛ 282), سراسر امیر نشین 
شمر را ضمیمهٌ خاک نجد کرد و پنرئن فیصل به اشفال هد پایتخت 
عسیر. پرداخت. : 

در این هنگام نیروهای انگلیسی مستقیماً وارد جنگ شدند و از 
سوی عراق و اردن خاوری بر نجد تاختند و چندین شکست پر وهابیان 
وارد آوردند: در: گردهمانی «عقیر». که دز" جمادی‌الارل:۱۳۴۱ ق/ 
دسامیز ۱٩۲۲‏ پررباشد. بریتائیا ابن سعود را واداشت که برای 
مشخض شدن مرزهای شمال باختری نجد پیمانی پبندد. بر پا این 


آل سعود 1 
پیمان, بخشی از سرزمین نجد به دست عراق و کویت افتاد و میان 
عراق و نجد؛ و نجد و کویت, دو منطقه «بی‌طرف» بدید آمد. اين پیمان 
همچنین ساختن مراکز پاسداری و نظامی و استحکامات را ذر گرداگرد 
چاههای آب این منطقه ممنوع شمرد. در عوض, انگلستان فرمانروایی 
اپن سعود را بر نجد, شمر و جوف به رسمیت شناخت و وی ناگزیر شد 
که از حکومت عسیر جشم ببوشد. 

در ۱۳۴۲ /۱۹۲۳م پس از آنکه ابن سعود گردهمایی کویت را که 
به ابتکار انگلستان و برای کم توان کردن دولت نجد. پزپا داشته بود, 
مردود شمرد. انگلستان مواد پیمان ۱۳۳۳ ق/ ۱۹۱۵ م را شکست و از 
ارسال کمک مالی به ان سعود شانه خالی کرد. این کاز موجب شد که 
ان "سفود از التزامهایش: شنبت:به انگلستان رها شود و برای تحقق 
طرح دیرین خود یعنی یکپارچه سازی سرزمینهای شنبه جزیره بیش از 
پیش بکوشد (ناریخ معاصر::۲۶۲/۱): 

در ۱۳۴۲ ق/۱۹۲۴م که خلافت عشعائی برافتاد شنزیف حسین با 
خام اندیشی, و شاید به پشتیبانی انگلستان, خود را خلیف کل مسلمانان 
خواند (لنجافسکی, ۳۳۸ اما انگلستان بیش از این خود را نیازمند 
حمایت از او نمی‌دید و ابن سفود نیز با اشاره ««کمیتهٌ خلافت اسلامی» 
هندرستان که زیر نفوذ انگلستان بوده بر او تاخت. به نظر می‌رسد که 
انگلستان با قطغ کمکهای مالی خود به ابن سعود در حقیقت دست او را 
برای حمله به شریف حسین باز گذاشته بود. آنچه عزم ابن سعود را بز 
حمله به حجاز استوارتر ساخت اعلام ممنوعیت ورود حاجیان نجدبه 
مکه از سوی شریف خسین بود. این همه موجب گشت که این سعود در 
ذیقعده ۱۳۴۲ ق/ ژوئن ۱۹۲۴ م برای مسلمانان دنیا پيام فرستد و آنها 
را از به رسمیت شناختن خلافت شریف حسین بازدارد. 

علمای وهابی و پیران قبایل نجد نیز در همایشی که ابن سعود برپا 
کرد: قطعنامه‌ای در بارٌ حمله به حجاز گذراندند و او در صفر ۱۳۴۳ 
ق/ سپتامبر ۱۹۲۴ م بر شریف حسین تاخت. وشاییان در آغاز طایف را 
اشغال کردند و جند روز بعد په دروازه‌های مکه رسیدند (تازیخ معاصر, 
۱ «حزب ملی حجازه» پر شریف حسین فشارز آورد و او را 
راداشت تا به سود پسرش علی کناره‌گیری کند. اما علی نیز که تاب 
پایداری در خود نمی‌دید در ربیع‌الادل ۳۳ ق/ سپتامیر ۱۹۲۴ مکه 
را به ابن سعود واگذاشت: و جند ماه بعد مدیثه و جده نیز به اشغال ابن 
سعود در آمد (۱۳۴۴ ق/ ۱۹۲۵ ۸): او در ۲۲ جمادی‌الثانی ۱۳۴۴ ق/۷ 
ژانویة ۲۶٩۱م‏ به عنوان سلطان حجاز و نجد و ملحقات آن بز تخت 
نشننت: یکت ماه بعد دولت اتحاد شوروی به عنوان نخستین کشور 
بزرگ, دولت ابن سعودرا به رسمیت شنناخت و هیأت نمایندگی 
سیانتی اين کشور برای نخستین پار زارد جده شدء 

ان سعود از آن پش متوجه عسیر شد و در ربیع‌الثانی ۱۳۴۵ ق 
اکتبز ۱۹۲۶ م آبها را اشغال کرد وامیرحسن را از عسیر گریزاند و 


1 ۶ 


۳۲ آل سعرد 


جانشین ار را واداشت تا تعهد سپارد که در بیمانهای مخالف وهابیان 
رارد تشود. اما ۴ سال بعد او را نیز از میان برداشت و عسیر را رسماًب 
خاک خود ملحق کرد. 

دراین روزگار که انگلستان از پشتیبانی خانواد؛ شریف حسین در 
مقایل سعودیان شانه خالی کرده بود. برای سیطره بر مناطق میان 
مدیترانه و خلیج فارس و حفظ خطوط ارتباطی خود, طرحی دیگر 
انکند و کوشید تا خاندان هاشمی را در بخشهای دیگری از مناطق 
عریی تحت نفوذ خود به حکومت بنشاند. از این رو با تشکیل کشور 
اردن و حکرمت دادن به امیرعبدالله کوشید تا بخشی از نجد را به 
قلمرو او بیفزاید. ابن سمود به مخالفت برخاست و انگلستان از بیم 
عقیم ماندن طرح خود مجبور شد امتبازی برای ابن سعود قائل شود. 
پس پیمانی در ۱۳۴۵ ق/۱۹۲۷م میان انگلستان و ابن سعود به امضا 
رسید که طی آن انگلستان استقلال کامل و مطلق ابن سعود را به 
رسمیت می‌شناخت (شوادران, ۲۶۷) و دست او را.برای بیرون راندن 
علی پسر شریفب حسین از حجاز باز می‌گذاشت. ابن سعود در برابر, به 
تشکیل امیر نشین اردن تن در داد و از دشتی که نجد و سوریه را به 
یکدیگر می‌پیوندد چشم پوشید و آن را به اردن شرقی واگذاثبت, در 
عقد این پیمان کوششهای جان فیلبی که روابط دوستانه‌ای با این سعود 
داشت و سرانجام عضو شورای خصوصی او شد, نقش مهمی بازی 
کرد (فیلبی» 422 ,421): 

در رجب ۱۳۴۵ ق/ژانوية ۰۱٩۲۷‏ پادشاهی رسمی این سعود 
برحجاز و نجد و مناطق پیوسته ه آن اعلام گردید (هموء 439) و در 
محرم ۱۳۴۶ ق /ژوئیه ۱۹۲۷م همایشی اسلامی و سراسری در مکه بر 
پا شد و نمایندگان کشورهای اسلامی ز عربی قطعنامه‌ای صادر کردند 
و طی آن عبدالعزیز بن. عبدالرحمن, معروف به این سعود را حافظ 
«عتبات مقدسهُ .اسلامی» در مکه و مدینه خواندند (ناریخ معاصر, 
۸۲ 

این‌سعود پس از آن بهاصلاحات داخلی پرداخت:در مبفر ۱۳۴۶ ق/ 
ارت ۷ م فرمانی به منظور اصلاح سازمان دادرسی از سری شاه 
صادر شد که برپاة آن قانون بدوی سنتی لغو گردید و به جای عادات 
قبیله‌ای, قضاوت شرعی رواج یافت و به جای شیوخی که از پیش خود 
به داوری می‌پرداختند, قاضیانی از سوی او مأمور دادرسی شدند. در 
سراسر کشور دادگاههای عادی بُذوی, و در دو شهر مکه و مدینه, 
دادگاههای شرعی عالی گشوده شد و در مکه انجمنی برای بررسی کار 
داوری تشکیل گردید که بالاترین. مبازمان حقوقی. کشور به شمار 
می‌رفت, اصلاح سازمان دادگبتری, نظام قبیله‌ای را به ارزه در آورد و 
بهنیروی دولت مر کزی بسیار افزود. درجمادی‌الاول ۱۳۵۲ ق/ سپتامیر 
۲ سم فرمان یکپارجه کردن سرزمینهای تحت سلطنت شاه صادر 
گثبت و کشور از .آن پس به نام «کشور پادشاهی عربستان سعودی» 
خوانده شد. یکنواخت سازی نظام اداری دولت بربایةٌ گسترش 
اختبارات وزیران و مجلس قانونگذاری حجاز که در ۱۳۴۵ ق/۱۹۲۶م 


تن شده بود و نجد و دیگر مناطق را دربرداشت. با پایه‌گذاری 
وزارتخانه‌هابی برای دستگاه فرمانروایی انجام گرفت. در ۱۳۵۳ .ق 
۷ منطقهٌ حجاز به ۱۴ امیرنشین تقسیم شد که معمولاً یک 
نجدی بر هر یک از آنها فرمان می‌راند. آنجه فرمانروایی سعردیان 
راپابرجا کرد, متمر کز شدن همه مقامهای عالی دولتی در دست افراد آل 
سعود بود. فرمانروای نجد بسر نخست شاه بعنی سعود و فرمانروای 
حجاز, پسر دیگرش فیصل بود. 

اين سعود برای استوار کردن پایه‌های قدرتش برمنطقه‌هایی که 
اخیرا به قلمرو خود افزوده بود اهمیت بسیار قائل بود. وی انجمنی از 
شیوخ قبیل‌ها برپا کرد و وادارشان ساخت که زکات را بی‌کم و گاسست 
و به هنگام پبردازند و .از آیین اسلام س نه آبینهای عشیره‌ای-پیروی 
کنند و تأمین امنیت حاجیان را در سرزمینهای خویش :تا مکه به گردن 
گیر ند. 

بر پایٌ درخواست ابن سعود. میان قبیله‌های حجاز پیمانهای آشتی 
بسته شد. وی ۵۰ تن از بزرگان وهابی را به سوی قبایل حجاز فرستاد 
تا مردم را به این کیش فراخوانند و از آنها پخواهند که در آبادیها خانه 
گزینند. این وهاییان. جز در منطق؛ حاصلخیز: طایف. که ۶۰۰۰۰ تن 
پیبان‌گرد را سکنی دادند.نتواستند در جایی دیگر بیبنگردان را 
اسکان دهند. برخی از قبایل بیابان‌گرد مانند قبیله «حرب» به ایستادگی 
بررخاستند و ابن سعود آنها را به شدت سر کوب کرد و گرو گانهایی از 
آنها گرفت.. آنگاه در سرزمین ایشان پادگانهایی برپا ساخت و برای 
تعقیب قبایلی" که به عادت دیرین, حاجیان. را چپاول می‌کردند, 
گردانهایی ریژه پدید آورد و مسئولیت رفتار افراد قبایل را به گردن 
شیوخ آنها انداخت, اما اين چیر گیها, موجب بروز مخالفتهایی سخت 
با ابن سعود شد. از سوی دیگر انگلیسیان در میان قبایل برضد سعودیها 
بد تحریک پرداختند و.عراق را به زیر پا نهادن پیمان عقیر وایجاد 
پاسگاههایی در منطقه بی‌طرف واداشتند. از اين رو بسیاری از علما و 
«اخوان» وهابی که خواستار جهاد پرضد عراق نودند: به صف مخالفان 
اين. سعود پیوستند. ابن سعود نخست از کوجیدن بیاپان گردان و 
«اخوان» وهابی به کشورهای تحت حمایت بریتانیا جلوگیری کرد و دز 
۵ و ۱۳۴۶ ق/۲۷٩۱‏ و ۸۱۹۲۸ در شهر ریاض گردهماییهایی از 
رسای «اخوان» و علمای وهابیت پربا ساخت. اعضای . این 
گردهماییها خواستار کاهش مالاتها,به کارنبردن اتومیل و تلگرانی 
و دیگر ابزارهای نوین و اعلام جهاد در برابر عراق شدند. این سعود با 
کاهش مالیات موافقت کرد و توانست از راه سخن:گفتن و قانع کردن و 
پول پراکندن و بیم دادن, در میان مخالفان شکاف. اندازد. لیکن 
«اخوان» بر مواضم. خود پای فشردند و.ایستگاه رادیو مکه را ویران 
کردند.. ابن سعود فرمان اعدام گردانندگان آشوب را.صادر کرد. ولی 
ادامة ساختمان دو ایستگاه رادیریی در رباض و خایل متوقف. گشت. 

زورمندترین دشمن این سعود. فیصل الدویش, شیخ بزرگ قبیلا 
مطیر بود که با محمد, پرادر و خالد برادرزادٌ این سعود همداستان شد. 


اینان به کمک یکدیگر کوشیدند بر تخت فرماثروایی چیره شوند. 
تیصل. الدویئن. برای وادار ساختن. عراق به جنگ با: ابن سعود. 
مرزهای آن کشسور را آمام حملات خود ساخت. این سعود برای 
پیشگیری. از اين مخالفتها. قبیلٌ مطیر را محاصره کرد و از دادن 
کمکهای سالانه به ایشان خودداری ورزید. انگلستان که می‌کوشید به 
آتش این نابسامانیها دامن زند. ظاهراًبرای سر کوب یاغیان, در رمضان 
۶ ق‌افوريهٌ ۱۹۲۸ م با هواپیماهای خود و نیروهای ارتش عراق به 
نجد حمله کرد: اما قبایل طرفدار این سعود آماج این حملات راقع 
شدند. دویش از فرصت سود جست و قبیله‌ها را به جنگ با عراق و 
انگلستان فراخواند و خود به شمال نجد تاخت. ابن سعود در جمادی 
الخرل ۱۳۴۷ ق/اکتبز ۱٩۲۸‏ م انجمنی از نمایندگان شهرها ز آبادیهار 
قبیل‌ها برپا کرد و پس از آنکه مسئولیت ایجاد پاسگاههای نظامی عراق 
را در منطقه بی طرفا به گردن ذویش "انداخت, اعلاغ:داشت 
می‌خواهد از حکومت: کناره‌گیرد: اما اعضای انجمن نپذیرفتند و پنن 
از آنکه سوگند وفاداری نسبت به او باد کردند, وادارشل ساختند که در 
نثستی ویژه, همه اختلافهای خود را پا دریش حل کند. اما دویش 
گردن ننهاد و «اخوان» قبیل او باردیگر په شمال نجد هجوم بردند 
و به. کشتار و چپاول بیابان گردان قبایل شمر, عنیژه و شفیر 
که هوادار این سعود پودند. دست گشودند و به غارت. کاروانهای 
بازرگانی راه ریاض و خلیج فارس پرداختند. ابن سعود سپاهی به 
جنگ فرستاد.این سپاه توانست با نبردی خونین آتش آشوب را فرو 
نشاند. و سرکردگان قبیل‌های گردنکش مطیر, عجمان, و عتیبه اعدام 
شدند. ولی فیصل الدویش را که زخمی شده بود,رها ساختند. با اینهمه 
نیروی یاغیان برای هميشه سرکوب نشد,زیرا در اراسط ۱۳۴۸ ق! 
۹ و ۱۹۳۰ م. موج تازه‌ای از نا آرامیها شمال نجذ (از کوهستان 
شمر تا خلیج فارس) را فرا گرفت. دو قببله عتیبه و مطیر که فیصل 
الدویش پس از بهیودی رهبری آنها را به دست گرفته بوده به قبلاً 
شورشی عجمان پیوستند و درلتهای کوبت و عراق به دویش یاری 
رساندند. انگلستان نیز برای سکوب آشوب به ابن سعود جنگ افزار 
فروخت. بدین سان پس از پیکاری سخت. شورش فرو نشانده شد و 
رهبران آن اعدام شدند (همان, ۲۶۳/۱ - ۲۶۹). 

ابن سعود پس از چیرگی پر مشکلات داخلی, برای ظاهر شدن در 
صحنهٌ سیاست منطقه به ایجاد: ر تحکیم روابط خارجی با دولتهای 
عربی و غیر عربی دست زد؛ دولت انگلستان سرانجام دولت سعودی را 
به رسمیت شناخت و در جده با ابن سعود پیمان دوستی"بست: در 
۸ /۱۹۲۹م با آلمان پیمان دوستی امضاء شد و در ۱۳۴۹ ق/ 
۰ با کویت پیمان بازرگانی و رفع اختلافهای مرزی منعقد گردید. 
شاهزاده فیصل در ۱۳۵۱ ۱٩۳۲/۵‏ از اتحاد شوروی دیدار کرد و این 
شعود "دز ۱۳۵۲ ۳۳/۵ با اردن هائنمی پیمان دوشتی و حنتن 
همچواری و با ایتالیا پیمان دوستی برقرار ساخت و در ۱۳۵۳ ق/ 
۴ پس از پایان نبرد با مها بر سنر منطقه مرزی عسیر نجران» 


آل سعود 


جیزان و اشغال تهامه, با امام یحیی بدر پیمان دوستی امضا کرد و در 
۱۳۶/۳۵۵ روابط خود را با خاندان هاشمی در. عراق بهبود 
بخشید. سپس برای تقویت پیوندهای خود با کشورهای عربی در 
۵ /۱۹۳۶م با مصر پیمان درستی به امضاء رسانید و با آن کشور 
پیوند سیاسی برپا کرد. 

در سالهای بحران افتصادی جهان (۸۱۹۳۳-۱۹۲۹) وضع 
اقتصادی عربستان به سبب. کاهش حاجیان و خشکسالی سالهای 
۱۳۵۱۰ ق /۳۲-۱۹۳۱٩۱م‏ سخت اهنجار شد. بدهیهای دولت 
در ۱۳۵۱ ق ۱٩۳۲/‏ به ۲۱۹۰۰۰ لیر؛ استرلینگ رسید و اروپایبان 
درخواست وام از سوی ابن سعود. را رد کردند. در جنین شرایطی 
کمبانی: نفتن: «استاندارد اویل». کالیفر نیا.. گفت‌وگوهای: خود را با ابن 
سعود پیرامون گرفتن امتیاز نفت در بخش خارری کشور در برابز 
پرداخت رام آغاز کرد: شر کت یاد شده در ۱۳۵۱ ق /۳۲٩۱م‏ توانست 
در "بزابز" پرداخت: ۱۳۰۳۰۰۰ دلار: وام؛ امتیاز استخزاج نفت از 
۰ که؟ را پرای ۶۶ سال به دست آوزد و رای بهره‌بزداری از 
حوزه‌های نفتی, شرکتی فرعی به نام «شر کت نفت استاندارد عرب - 
کالیفرنیا) بنیاد نهد. این شرکت بجز امتیاز استخراج نفت, امتیاز 
بیرزن آوردن دیگر کانهای گرانبهای عزبستان سعودی را در زمینی به 
مساحت ۱۵۳۰۰۰۰ کم؟ به دست اررد: 

با آغاز جنگ جهانی دوم ابن سعود اعلام بی‌طرفی کرد ولی ورود 
امریکا به جنگ و نیاز شدید متفقین به نفت باعث شد که ابن سعود 
خواه ناخواه به اردوی متفقین گرایش یابد. دولت آمریکا تا آن هنگام 
په‌طور مستقیم توجهی په عربستان سعودی نداشت و شرکتهای نفتی به 
صررت خصوصی با اپن سعود دادوستد می‌کردند و حتی تا ۹ شق 
۲ دولت آمریکا نماینده سیاسی در درباز ان سعود نداشت. پس 
از آغاز جنگ ابی‌سعود فشار سنگینی از سوی آلمان و ایتالیا برای 
متمایل ساختن او به سوی نیروهای محور تحمل کرد: ناوگان ایتالیا که 
در آبهای دریای سرخ نزدیک اریتره بود به کرانه‌های عربستان 
نزدیک می‌شد و گروپا. سفیر آلمان در این کشور, در چاههای نفت 
خرابکاری می‌کرد. هیتلر در ۱۳۶۰ ق /۱۹۴۱م نامه‌ای بزای اپن سعود 
نوشت و او را به نبرد با انگلستان تشویق کرد و نوید داد که وی را به 
پاشاهین هم اعراب شوأهد رسانید, ول سقوط دولت گیلائی در 
عراق و بیرون رفتن ایتالیایبها از مستعمره‌های افریقایی خود. این 
سعود را واداشت که از کشوزهای محور دوری گزیند. از در:۱۳۶۰ ق 
۷ پیمان درنتی با آلمان را فسخ و گروپا را از کشور اخراج کرد 
و در صفر | فورية سال بعد ایتالیانیها را یرون راند: اما چون به علت 
بروز جنگ و پایین بودن میزان استخزاج نفت و کاهش تعداد حاجیان 
سخت تنگدست شده بود: از امریکا و انگلستان تقاضای وام کرد و 
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جلوگیری خواهد کرد (لنچانسکی, ۴۴۶, ۴۴۷). سرانجام از محل 
وامی که آمریکا به انگلستان پرداخت. این سعود را نیز سهمی رسید و 
سپس وی بر پايذ قانون «وام و اجاره» آمریکا, در خلال جنگ ٩٩‏ 
میلیون دلار از این کشور وام گرفت. امریکا در جمادی‌الاول ۱۳۶۲ ق 
امه ۱۹۴۳ پا عربستان سعودی روابط سیاسی برقرار ساخت و در 
همین سال نام «شرکت نفت استاندارد عرب - کالیفرنیا» به «شرکت 
نفت عرب - امریکا» (آرامکو)" تبدیل شد و آبریکا برای هدایت 
عملیات جنگی در این سوی جهان, پایگاهی هوایی در ظهران تأسیس 
کرد (تاریخ معاصر, ۲۷۲-۲۶۹/۱), ولی اين مطلب برای افشانشدن 
نقض بی‌طرفی ابن سعود کاملاًپنهان ماند. این روزگار را در حقیقت 
باید پایان سلطة بریتانیا و آغاز نفوذ ایالات متحده آمریکا در عربستان 
دانست (بترسون» 470). 

نزدیکی: روزافرون ابن سعود به متفقین, به‌ویژه دیدار او با روزولت 
در ناو جنگی آمریکا موسوم به کوئینسی در ۱۳۶۴ ق /۱۹۴۵م که 
موجب سپردن بنادر سعودی در خلیج فارس به ناوهای انگلیسی و 
آمریکایی شد و تعهد. روزولت به اینکه آمریکا بدون گفت‌وگوهای 
زمینه‌ساز با عربها و بهودیان موضم خود را در قبال مسأله فلیبطین 
دگرگون نکند. باعث شد که این سعود در ربیعالاول ۱۳۶۴.ق امارس 
۵ به آلمان اعلان جنگ دهد (لنجافسکی, ۴۴۸), در همان سال 
شماری از افسران ارتش سعودی به رهبری خلبانی به نام عبدالله 
مندیلی کودتایی بر ضد این سعود طرح‌ریزی کردند, ولی ناکام ماندند و 
پیش از آغاز عملیات دستگیر شدند (عربستان»: ۱۱۳). نخستین 
اعتصاب کارگران نفت در سازمانهای آرامکو نیز در همین سال رخ 
داد.. کارگران در این اعتصاب خراستار بهبود شرایط کار و افزایش 
دستمزد بودند. ولی اعتصاب به سرعت سر کوب شد و سازمان‌دهندگان 
آن دستگیر شدند, با اینهمه اعتصاب کنند گان پس از ۲ هفته به بخشی از 
خواستهای خود رسیدند. اين پیروزی باعث شد که پیشه‌وران و 
کار گران شهر هفوف نیز ۳ روز دست به اعتصاب زدند و به خواستهای 
خود دست یافتند (ناریخ معاصر ۷۷۱ 

در اين میان سعسودین عبدالعزیسز, ولیعهد عربستان, در پسی 
گفتوگوهای زمینه‌ساز در ۱۳۶۲ ق /۱۹۴۳م در قاهره پیرامون 
همیستگی اعراب پروتکلها و منشور اتحادیة عرب را امضاء کرد. به 
درخواست او در این سندها بندی دربارهٌ تضمین استقلال سوریه و 
لبنان و پایدار ماندن مرزهای کشورهای عربی گنجانده شد. سپس در 
۵ شتق ان( ابن‌سعود. نسبت به دعوت ترومن از ۱۰۰۳۰۰۰ 
یهودی برای مهاجرت به سرزمینهای اشفالی اعتراض کرد. سال بعد, 
رأي موافق آمریکا به قطعنام سازمان ملل در ۱۳۶۶ ق /۱۹۳۷م دایر بر 
تجزية فلسطین, روابط اين دولت را با ابن سعود تیره‌تر ساخت, ولی 
منجر به قطع مناسبات نشد. چندی یعد روابط فیمابین رو به گرمی نهاد 
و در ۱۳۶۷ ق /۱۹۴۸م ناوگان آمریکا وارد خلیج فارس شد و برای 
نخستین‌بار مقامات نظامی آمریکا از عربستان دیدار کردند. 


در اين رقت که درآمد آل‌سعود از نفت به ۰ افزایش يافته و به 
۰ میلیون دلار در سال رسیده بود, این سعود به فعالیتهای عمرانی و 
اعطای وام به سوریه و تنظیم و اجرای طرح بودجه کشور و تأسیس 
وزارتخانه‌هایی چون آمرزش و پرورش, کشاورزی و بازرگانی و 
ساختن بیمارستانها و مدارس دست زد. وی مقارن فرونشاندن 
اعتصابات کارگری, پس از ۵۱ مسال حکومت و ۷۳ سال زندگین 
در گذشت. 

سعردین. عبدالعزیز (حک ۰۱۳۷۲ ۱۳۸۴ ق | ۱۹۵۳ - 
۵۴ معروف به «ملک سعود». وی پس از مرگ پدر رشت کارها 
را در دست گرفت. برادرش فیصل که خود رابرای حکومت شایسته‌تر 
می‌دانست و این معنی.به. روشنی. از خلال فعالیتهای وق دزروزگاز 
ملک‌سعود, همجون اشفال پستهای حساس کشوری, رهبری مذاکرات 
سیاسی راقتضادی بادولتهای بیگانه, ومرضع گیزی دربرابز ملک‌سعود 
دیده‌می‌شد. می کوشید: باایجاداصلاحاتی نه‌تلها محبوبیت بلکه‌قدرتی 
بهدستآوردوراه‌رابر ای‌دستیابی به تخت‌هموار سازد. در صفر۱۳۷۳ق | 
اکتبر ۱۹۵۳ کاپینه‌ای به رباست شاه برپا شد و فیصل که از پشبتیبانی 
گروه «جپ‌گرای» خانواد؛ درباری موسوم به «شاهزادگان آزاده» به 
رهبری طلال برادر شاه پرخوردار بود, به معاونت نخست‌وزیری و 
وزارت امور خارجه رسید. در آن ایام که جمال. عبداللاصر رهبری 
جهان عرب را در مقابل رژیم اسرائیل و متحدان او به‌عهده داشت, 
ملک‌سعود از ,سویی پرای رهایی از انزوای سیاسی و از سوی دیگر 
برای ایستادگی در براپز هاشنیان اردن و عراق که از پشتیبانی 
انگلستان برخوردار بودند. سیاست دوستی با مصر را در پیش گرفت و 
پس. از امتناع از ورود به پیمان بغداد. در ۱۳۷۵ ق ۱۵۵۷ دو پیمان 
دفاعی جداگانه با مصر و سوزیه به امضا رسانید («خاورمیانه و...0, 
6( ر پیمانی هم با مصر و.یمن منعقد کسرد. (تاریخ معاصر, 
۸۱۸ 

در اين ایام روابط عربستان و انگلستان بر سر واحذ بوریمی که در 
مرز عربستان سعودی و ابوظبی و مان است, به جهت ذخایر نفتی 
منطقه گرفتار بحران شد. ارنش سعودی در ۱۳۷۲ ق /۱۹۵۲م این 
واحه را اشغال کرد, ولی با حمله پیروهای ابوظبی و مسقط در ۰۱۳۷۲ 
۲۴ ۱۹۵۴م رو به روشد. با. میانچیگری, آمریکا در 
۳۴ پیمانی. بسته شد مبتنی برآنکه انگلیسیان در بخش 
شمالی این واحه به اکتشاف و استخراج نفت بپردازند و آمریکاییان در 
بخش جنوبی آن, ولی انگلستان به زودی پیمان را نقض کرد و در 
ربیع‌الاول ۵ ق/ اکتبر ۵ نیروهای ابوظبی و ستقط زیر 
فرمان افسران انگلیسی, به بوریمی حبله کردند و عربستان به سازمان 
ملل شکایت برد, ولی چندی بعد شکایت خود را پس گرفت و آماده 
شد تا با انگلستان بر سر میز مذاکرات بنشیند. این گفت‌وگوها که در 
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۴ - ۱۹۵۵/۱۳۷۵ - ۱۹۵۶م در واشنگتن و قاهره انجام گرفت» 
موجب دستیایی به راه حل مورد قبول طرفین نشد تا آنکه دولت سعودی 
در ۱۹۵۶/۱۳۷۶ در برایر اشفال خاک مصر (بیابان سینا) توسط 
نیروهای انگلین و اسرائیل و فرانسه, روابط سیاسی خود را با 
انگلستان قطم کرد (هووارث, 233-235؛ کیلی, ۱۳۷ ۳۸) و ملک سعود 
کمک مالنی هنگفتی برای مضر ارسال داثیت. میس نمایند گان مصره 
سوریه؛ عربستان سعودی و اردن در جمادی الثانی ۱۳۷۶ق/ژانويد 
۷ انجمنی در قاهره برپا کردند و طی قطعنامة مشترکی دکترین 
آیزنهاور را محکوم ساختند و از ملک سعود خواستند که در دیدار با 
آیزنهاور, او را از دیدگاهشان درباره این نظریه آگاه سازد. اما چون 
ملک سعود به آمریکا رت تعهدات خود را در کنفرانس قاهره نادیده 
گرفت و خواستة میزبان را گردن نهاد. وی پذیرفت که دکترین آیزنهاور 
را به رسمیت شناسد و در برابز دریافت. کمکهای اقتصادی و نظامی, 
مجدداً پایگاه هوایی ظهبسران را به رغم ناخشنودي سخث سردم 
عربستان و ناآرامیهای تابستان ۱۹۵۶/۱۳۷۵ برای ۵ سال دیگر ه 
اجازة آمریکا دفد. ملک سعود چون از مسافرت بازگدنت با مخالفتهای 
هسگانی داخلی و اخشنودی رسای جمهنور مصر و سوریه در 
کنفرانس تازه قاهره (رجب ۱۳۷۶ق/ فورية ۱۹۵۷م) روبه‌رو گت و 
به ناجاز از پشتیبانی دکتر پسن آیسزنهاور دست کشید. ولی پس از 
پایه‌گذاری جمهوری متحد عربی, مرکب از مصر و سورئه در شعبان 
۷ ق / فورية ۱۹۵۸ از حمایت این جمهوری خودداری ورزید و 
در کار پی‌ریزی «اتحادبة عربی», مرکب از عراق و اردن» شرکت 
جست (تازيغ معاصر,۲۷۵/۱) که روابط این دو کشور را با مصر 
تیرهتر ساخت و یز بحرانی سخت در داخل دستگاه هیأت ساکمه 
سعودیها پدید آورد. برادران سعود, به ویژه فیصل که همواره مترصد 
بسط نفوذ شود بودند: از ملک سعود خواستند که دو مشاور خود و نیز 
سفیر آبریکا را اخراج کند و برادران شاه را از حقوق مساوی با 
پسرانش. برخوردار گردانده پا به سود فیصل از کارهای اجرایی دست 
بدارد. ملک سعود طرح اخیر را نپذیرفت» ولی در ۶ رنضان و ۲۰ 
شوال ۱۳۷۷ ق /۲۷ ماس و ۱۰ مه ۱۹۵۸ قانونهایی نهاده شد که 
برپای آنها کارهای اجرایی به فیصل که به نخست وزیری رسید, منتقل 
گشست و نیروی سیاسی در دست سعود باقی ماند.به نخست وزیر 
اختیار داده شد که برای سامان دادن به کازهای کشور اقدامهای پایسته 
انجام دهد. اين دو قانرن, قدرت بادشاه را محدود کرد و به قدرت 
وزبران افزود. قرار براین شد که.اگر هیأت دولت تصمیمی بگیرد و 
پادشاه آن را امضا نکند. پس از یک ماه در صورت تغییز نيافتن نظر 
اعضاق دولت: به مورد اجرا درآید. اما ملک سعود. که نمی‌توانست 
رقیبی نیرونند چون فیصل را در کنار خونش بپذیزده در ۲:رجب 
۰ سسامبر ۱۹۶۰م او را برکنار کرد و خود کابینهای با 
شرکت ۶ وزیر از بیرون خاندان سعودی تشکیل داد و برنامه‌هایی‌برای 
اصلاحات داخلی و تدوین قانون اساسی جدید عرضه ذاشت. قانون 
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اساسی تازه‌ای که «شاهزادگان آزاده» نوشتند و گذراندند, نشان میداد 
که عربستان سعودی از پادشاهی مطلق به پادشاهی مشروطه میدل 
می‌گردد: آنگاه دو ادار؛ کل: یکی پراقْ کار و دیگری برای افو 
اجتماعی: پایه‌گذاری شد و کمیته‌ای به ریاست امیر: طلال. وزیز 
دارایی. مأمور برنامه‌ربزی گشت. در سازمانهای دولتی, دادگاههایی 
برای مبارزه با فساد. گشوده شد و گروه وزیران تصویب کرد قرارداد 
اجار؛ پایگاه هوایی ظهران با آمریکا تمدید نگردد. در اين میان «مفتی 
دیار سعودی» خواهان آن شد که قانونها و تصمیمهای دولت بی‌اظهار 
نظر و اعمال رأی او به اجرا در نياید. امیر طلال وزیر دارایی بد 
مخالفت برخاست. ولی شاه از رأی مفتی پشتیبانی کرد. نیز کوششهای 
طلال برای سامان دادن به وضع مالی کشور با مخالفت سعود روبه‌رو 
گشت و پيشنهاد او درباره ملی کردن شر کت خصوصی برق هم رد شد 
و اجرای قائون اساشی هر روز به روز دیگر موکول می‌گردید تا اینکه 
منجر به بروز تشنجهایی شد. شاء در پاسخ این ناآرامیها در ربیم الثانی 
۱ ق/سبتامبر ۰۱ «شاهزادگان آزاده» و پیشاپیش ایشان, طلال 
را از کابینه اخراج کرد و پسران خودرا به جای آنان گماشت: طلال به 
بیروت رفت و در ربیع الارل ۱۳۸۲ق/ارت ۱۹۶۲م بر ضد رژیم 
عربستان په پیکار پزخاست: 

در این زمان روابط سعودیها و جمهوری متحد عربی روبه تیرگی 
نهاده پود و مصریان ملک سعود را متهم کرده بودند که برای متلائنی 
ساختن این جمهوری جوان دست به توطثه زده است. ملک سعود در 
جمادی الثانی ۱۳۸۰ت/ نوامبر ۱۹۶۱ به بهانة درمان روانث آمریکا شد 
و در غیاب او فیصل پرده از روی کودتایی نظامی برداشت. ملک سعود 
پس از باز گشت رشته کارها را در دست گرفت وکابينذ تازه‌ای تشکیل 
داد. سپس تابعیت امیرطلال را که در نیروث به مخالفت با سلطنت او 
برخاسته بود لغو کرد و املاک و داراییهای او را گرفت: «شاهزادگان 
آزاده»نیز خود از تایعیت عربستان چشم پوشیدند و به قاهره رفتند و 
سازمان «سعودیان آزادیخواه» را بنیاد نهادند. ملک سعود که.در این 
هنگام در تکاپوی ایجاد جبهه‌ای برای مقابله با جمهوری متحد عربی 
بود, با ملک حسین پادشاه اردن وارد گفت وگو شد. هیأتهای نمایندگی 
عربستان و اردن, برپایُ گفت وگوهای رهبران دو کشور پیش نویس 
پیمان دو چانبه‌ای تهیه کردند. په دنبال آن فرماندهی ارتش واحد ایشان 
بی‌ریزی شد: و اختلافهای مرزی از میان. برخاست. 

در همان زمان امام محمد البدر در پی پیروزی جمهوریخواهان یمن 
به عربستان سعودی گریخت. سعودیها برای کمک به البدر و مقابله با 
نظام جدید یمن به فعالیت پرداختند و سرانجام به پاری متحدان غربی 
خود به یمن حمله بردند. حکوفت ژثرال عبداله شلال زوابط خودرا 
با عربستان سعودی:قطغ کرد و همة بانکهای عربستان را در آن کشوز 
پست» 

موضع ملک سعود در برابر رژیم نوين یمن و حملد نیروهای این 
کشور به آنجاء با مخالفت وزرای: کابینه و گروهی از نظامنیان رو به رو 


۳۶ آل سعود 


گشت. ۶ تن از وزیران. طی نامه‌ای به شاه. خواستار باز ایستادن 
جنگ, به رسمیت شناختن نظام جمهوری بمن و دست کشیدن از 
همکاری با اردن شدند.: ملک سعود بار دیگز خود را تلها یافت و به 
تانمار فبضل زاب هشکاری و اذازه آنرن کتوو ناد شراند فع که 
ریاست هیأت نمایندگی عربستان در سازمان ملل متحد را به عهده 
داشت,وارد کشور شد و با تشکیل کابینه و تصذی نخست‌وزیری و 
وزارت امور خارجه, رشتة کارها را در دست گرفت. در این میان ملک 
سعود پرای درمین بار به عنوان درمان از کشور خارج شد. فیصل 
فرصت را غنیمت شمرد و با کنار زدن طرفداران شاه یاران خویش 
را به جای آنان نشاند و قبیله‌های طرفدار او را خلع سلاح کرد و کسان 
خود را به فرمانداری ایالتهای جنوبی بر گماشت. نیز در همان سال, با 
آغاز گفت وگوهای عربستان و انگلستان بر سر واحه بوریمی, روابط 
سیاسی دو کشور مجدداً برقرار شد (کیلی, ۰۳۷ ۳۸) و فیصل از 
افسران انگلیسی دعوت کرد تا ارتشی از بدویان برای سعودیها تشکیل 
دهند. ملک سعرد در دیحجه ۱۳۸۲ق/ ارریل ۱۹۶۳ به ریاض 
باز گشت. ولی با مخالفت برادرانش رو به رو شد و مجبور گردید 
مجدداً به عنوان درمان کشور را ترک گزید. 


در آغاز دخالت سعردیها در پين, فعالیت مهاجران عربستان در 


جمهوری متحد عربی رو به افزايش نهاد. امیرطلال در جمادی الاول 
۸۲ اکتبر ۱۹۶۲م «جبهه رهایی بخش عربی» را پایه گذارد و 
برنامة آن را رسماً اعلام کرد, اما به سیب ناهمگونی عناصر تشکیل 
دهندة جبهه پیش‌تر. فعالیتهای آن به ناکامی کشید. در قاهره, سازمان 
مخالف دیگری فعالیت می‌کرد به نام «همبستگی مردم جزیره عربی». 
این سازمان. برای یکبارجه کردن همه نیروهای مخالف با سلطنت 
سعودیها, در شعبان ۱۳۸۲ق/ دسامبر ۲ با جبههٌ رهایی بخش 
عربی در آمیخت و به «جبهة آزادی بخش میهنی عربی» موسوم گشست . 
ولی تندروی این سازمان جدید گروه طلال را برای هميشه از جنبش 
جمهوربخواهی دور کرد و در نتیجه «جبهة آزادی بخش میهنی عربی» 
در ربیع الثانی. ۱۳۸۳ق) اوت ۸۱۹۶۳ به دو گروه. نخستین تقسیم شد. 
شاهز ادگان آزاده محل کار خود را په بیروت منتقل کردند و برخی از 
آنان با ابراز پشیمانی به عربستان بازگشتند. 

در اين روزگار که فیصل پیروزی خود را بر ملک سعود و دستیابی 
بر تخت سلطنت نزدیک می‌دید. کوشید تا با خشنود ساختن جناحهای 
مخالف دخالت سعودیها در امور یمن, موضع خود را استحکام بخشد. 
از اين‌رو در ذیقعد؛ ۱۳۸۲ ق/ آوریل ۱۹۶۳ م پس از مذاکراتی بر سر 
اوضاع یمن, پیبان تعیین مرزهای یمن بسته شد. طبق این پیمان مقرر 
گشت که نیروهای مصری از خاک یمن بیرون روند و جمهوری متحد 
عربی» عربستان و.اردن از دخالت در امور داخلی این کشور دست 
بردارتد, اما اين پیمان بارها از هر دو سری نقض شد. در رمضان 
۲۳ ق) ژانویة ۱۹۶۴ م گردهمایی سران کشورهای.عربی برپا 
گردید. ملک سیعود نیز در این گردهمایی,شرکت جست و با ژنرال 


عبداش سلال رئیس جمهور یمن و عبدالناصر رئیس جمهوری متحد 
عربی روبه‌رو گشت و پشتیبانی خود را از پایان جنگ اعلام داشت ر 
جمهوری یمن را به رسمیت شناخت. 

ملک‌سعود پس از بازگشت به ریاض, بار دیگر نیروی کامل 
فرمانروایی خود را مطالبه کرد, ولی فیصل و بیش‌تر افراد خاندان 
درباری به خواهش او وقعی ننهادند. در گردهمایی‌مقامات عالی رتبه و 
شیوخ مقزر شد که ملک‌سمود رئیس اسمی دولت بماند و کارهای 
اجرایی در دست فیصل, نخست‌وزیر باشد, ولی ملک‌سعود نبذیرفت: 
گردهمایی شیوخ و علمای روحانی در ذیقعد ۱۳۸۳ ق/مارس ۱۹۶۴ ۸ 
نظر گردهمایی پیشین را تأیید کرد. و در ۲۵ جنادی الثانی ۱۳۸۴ ۱/6 
توامبر ۱۹۶۴ م ملک‌سعود طی بیانیه‌ای رسمی از مقام خود خلع شد و 
فیصل بر تخت نشست. در رمضان ۱۳۸۴ ق/ ژانویة ۱۹۶۵ م سعودطی 
نامه‌ای فیصل را پادشاه قانونی کشور خواند و سوگند یاد کرد که نسبت 
به او وفادار پمانده اما چندی نگذشت که برای مبارزه با فیضل به 
عبدالناصر روی آورد و کوشید تا ارتشی خضوصی بدید آورد. وی که 
تا ۱۳۸۷ ق/ ۱۹۶۷ م بیش‌تر اوقات خود را در آتن گذرانیده بو با 
کمک عبدالناصر به یمن رفت و با انقلابیان آن کشور که پیش‌تر با 
ایشان بد سگالی کرده بود, دیدار کرد و ناصر را بهترین دوست خود 
خواند (لیسی, ۵۵۷/۲). وی سپس بهآتن باز گشت و درذیحجف۱۳۸۸ق/ 
فوریه. ۱۹۶۹ م درگذشت. 

۰ فیصل بن‌عبدالعزیز (حک: ۱۳۹۵-۱۳۸۴ ق / ۱۹۶۴ - ۱۹۷۵م), 
او یکی از مشهورترین فرمانروایان آل‌سعود بود و در جنگهای پدر با آل 
رشید و شریفان مکه شرکت جست. پس از مرگ او و آغاز سلطنت 
ملک سعود به تکاپو افتد تا قدرتی کسب کند. در آن ایام ب استفاده از 
ناتوانی ملک‌سعود در ادا کامل امرر و پیشنهاد طرجهای اصلاحی, 
به مقام وزارت امور خارجه و سبس نخست‌وزیری دست یافت و راه را 
برای دستیابی به تخت هموار ساخت. وی در دوران نخست‌وزیری که 
مستقل ازشاه اداره. اموررادردست داشت (نک: شم ۱٩‏ درهمین مقاله)» 
در شرال ۱۳۷۷ ق/ آوریل ۱۹۵۸.م عربستان را وارد جرک کشسورهای 
طرفدار سیاست بی‌طرفی مثبت (عدم تعهد) کرد و ستبزه‌جویی فرانسه 
پا الجزایر و پنجه‌افکندن انگلستان بر واحه پوریمی و دخالت در 
شیخ‌نشینهای خلیج‌فارس و پشتیبانی آمریکا از اسرائیل را محکوم 
شمرد. در زمینة سیاست داخلی, بندر جده را ملی ساخت و آزادی دادو 
ستد بازرگاتان دیگر کشورهای عرب را به سود بازرگانی محلی محدود 
کرد. نیز سیاست صرفه‌جویی سخت‌گیر انه‌اي در پیش گرفت و از وارد 
شدن کالاهای تجملی جلوگیری کرد و هزينة خاندان درباری را اندکی 
کاست.: ولی .چون. صرفه‌جوبی از بودجه‌های مربوط به پیشرفت 
افتصادی و فرهنگی کشور را هم دربرمی‌گرفت. بهانه‌ای به دست 
مخالفان داد. 

فیصل بلافاصله پس از آنکه قدرت رادردست گرفت,به‌اختیارات 
خود افزود: نخست‌وزیری و وزارت آمور خارجه و فرماندهی. عالی 


نیروهای ا وت را خود عهده‌دار شد ر پرادرش خالد را به معاونت و 
سپس جانشینی برگزید. 

در ربیع لثانی ۱۳۸۵ ق/ اوت ۱۹۶۵ م پس از کوششهایی که برای 
بهبود روابط عربستان و مصر به عمل آمد, عبدالناصر و ملک فیصل 
در باب مسألا یمن به گفت و گو پرداختند که حاصل آن پیمانی بود که 
مقرر می‌داشت فیصل از دخالت نظامی بر ضد دولت انقلابی یمن و 
کمک به امام البدر دست بردارد و دولت مصر نیز متعهد می‌شد که 
نیروهای خود را از یمن فراخواند و داراییهای برخی از سعودیها را که 
در نصر توقیف شده بود, آزاد کند («خاورمیانه و... 11/606,607): 

تجاوز اسرائیل به مصر و سوریه و اردن در ربیع‌الاول ۱۳۸۷ ق/ 
ژوئن ۱۹۶۷ م مردم عرپستان را به تکانی سخت واداشت و ایشان به 
کنسولگری آمریکا در ظهران هجرم پردند. در رأس تنوره کار به 
تبراندازی کشید و تعدادی از آمریکاییها و عربها زخمی شدند. فیصل 
برخی. از افسران ارتشن را بازداشت کرد و مقررات حکرمت نظامی 
برقرار ساخت, آنگاه در بی فشارهای داخلی و خارجی, در کنفرانن 
سران عرب در خُرطوم (جمادی الاول ۱۳۸۷ ق/ ارت 0۱۹۶۷)؛ همراه 
کویت و لیبی متعهد شد که سالانه ۱۳۵ میلیون لیرة استزلینگ برای 
بازسازی اقتصاد جمهوری متحد عربی و اردن بپردازد. همچنین مقرر 
شد که نیروهای جمهوری متحد عربی و عربستان از یمن خارج شوند, 
آما اين گرایش فیصل به جمهوری متحد عربی دوام چندانی نیافت و 
دوباره دستخوش تبرگی شد. فیصل همزمان با اين فعالیتها همکاری 
خودرا باشرکتهای نفتی‌غرب بهویژه آمریکا فشرده‌تر کرد. در ۱۳۸۷ ق 
| ۷ م کویت و سعودی موافقت کردند که استخراج نفت در منطقة 
بی‌طرف را به دو شرکت آمریکایی و ژاپنی واگذارند. دز ۱۳۸۸ ق 
/ ۶۸ عم سازمان «کشررهای عربی تولیدکننده و صادرکننده نفت» 
(آاریک) با شرکت سعودی و کویت و لیبی پی‌ریزی شد و وزیر نفت 
عربستان دبیررکلی آن را به عهده گرفت. در همین سال دانشگاه ملک 
عبدالعزیز در مدینه تأسیتن شلد 

در این ایام دولت بریتانیا به سبب بودجة کمرشکنی که برای 
نگهداری نیروهای نظامی خویش در جزایر و شیخ‌شینهای 
خلیج نارس متحمل می‌شد, نیروهای خود را از منطقه خارج کرد. 
خروج پریتانیا از منطقه, سعودیان را رودرروی ایران قرار داد که از 
روزگاری بس دور, جزایر بحرین را طلب می‌کرد و اکنون خواستار 
بخش بزرگی از فلات قاره بود. پيامد گفت و گوی ملک فیصل و 
محمدرضا پهلوی پیرامون این سرزمین در سالهای ۱۳۸۸-۱۳۸۵ ق / 
۵ . ۱۹۶۸ 7 انعقاد پیمانی در پارهٌ تقسیم فلات قاره و دفاع 
مشترک از شیخ‌نشینها به هنگام بیرون رفتن انگلیسیان بود. 

ملک فیصل در زمینة سیاست داخلی گامهایی در راه پیشیرد صنایع 
کشوز برداشت, نیز پس از اعمال فشارهایی که یاد آن گذشت: به 
مصادره شریات دست زد و محدودیتهایی برای ورود: روزنامه‌های 
عربی و غیزغربی برقرار کرد. اين وقایع و نیز سلطُ روزافزون 


آل سعود ۳۷ 


قدرتهای غربی بر نفت عربستان, موجب مخالفت دو تن از برادران 
شاه به نامهای سلطان و فهد که به ترتیب وزیر دفاع و وزیر کشور بودند 
گردید و کسکشهای سختی در درون خاندان آل سعود درگزفت که 
همراه با ناکامیهای فیصل در روابط خود با جمهوری متحد عربی؛ 
مرجب انزوای سیاسی وی در جهنان عرب و بروز جنبشهای 
آزادبخواهانه در داخل کشور شد. در ۱۳۸۹ ق/ ۱۹۶۹ م کودتایی پر 
ضد فیصل کشف شد. دو سازمان ملی «جنبش ناسیونالیستهای عرب» 
و «همبستگی مردم شبه جزیر* عربی» اين کزدتا را طرح‌ریزی کرده 
بودند. رهبری جنام لیبرال را احمد پرسف طویل به عهده داشت. 
پس از کشف کردتا, تعداد بسباری بازداشت شدند و بسیاری از 
انسران و روشنفکران و دانشجویان په زندان افتادند (تازیخ معاصر, 
۱ ۳۰۳ ك 
ملک فیصل که به دلیل نزدیکی عبدالناصنر به شوروی و تمایل 
شدید سعودیها به غرب هیچگاه نتوانسته بود با ناصر به توافقی 
درازمدت و واقعی دست یابد و حتی در این اراخر می‌کزشید تا یک 
همبستگی میاندرو از کشورهای باختری غرب (تونس و فراکش) دز 
برابر جبهة جمهُوری متحد عربی؛ سوریه, سودان و لیبی برقراز سازد, 
پس از مرگ عبدالناصر توانست با انورسادات که معتقد به شکست 
سیاست ناصر در سوسیالیسم عربسی و وابستگی به شوروی بود 
ترافتهابی حاصل کند (لیسی, ۵۷۹/۲). این توافقها به ایجاد روابط 
بسیار نزدیکی انجامید. در ۲۱ رمضان ۱۳۹۳ ق/ ۱٩‏ اکتبر ۱۹۷۳ م با 
آغاز جنگ اعراب و اسرائیل, ملک فیصل طی پیانیه‌ای صدور کل 
محموله‌های نفتی په آمریکا را قعطع کرد. در صفر ۱۳۹۴ ق/ فوری 
۴ م کنفرانس اسلامی بهابتکاز ملک فیصل در پاکستان تشکیل 
شد. قطعنام اين کنفرانس ظاهرأً بر تعام آرمانهای اعراب صحه 
می‌گذاشت و مهم‌تر آنکه برای نخستین بار سازمان آزادی‌بخش 
فلسطین به عنوان تنها نمایندهة مردم فلسطین در آن شرکت جست. : 
با اینهمه تنازعی که از جندی پیش در داخل خاندان سعودی پدید 
آمده بوده‌سرانجام به‌قتل فیصل انجامید. در ۱۱ ربیع‌الاول ۱۳۹۵ ق 
/۵ بارس ۱۹۷۵ م فیصل بن مساعد, برادرزادة ملک فیصل به بهانً 
تهنیت زادروز پیامبر اسلام (ص) و په هنگام دست‌بوسی, شاه را با 
شلیک سه گلوله په قتل رساند. قانل را بعدا در ملاً عام گردن زدند, 
۱ خالدبن عبدالعزیز (حک ۱۴۰۲-۱۳۹۵ ق /۱۹۸۲-۱۹۷۵م). 
وی در آغاز علاق چندائی به مسائل نیامنی نداشنت تنهافعالینی که 
در این زمینه قبل از دستیابی به تخت از او یاد شده. شرکت در 
کنفرانس سنت جیمز لندن دربارة فلسطین (۱۳۵۸ ق/ ۱۹۳۹ م) است: 
(نشاشیبی, ۳۵۰, ۳۵۱). خالد پس از آن سیاست را به کلی ترک گفته 
و در میان قبایل بدوی سکنی گزیده بود, با این حال فیصل او را به 
ولیعهدی و در ۱۳۸۵ ق |۱۹۶۵ م به معارنت نخست‌وزیری برگزید. در 
۵ ت/ ۱۹۷۵ م پنن از ترور فیصل بر تخت نشسمت و بلافاصله 
اعلام کرد که همان سیاستهای سلف خود را در پیش خواهد گرقت 


۳۸ آل سعرد 


(«خاورمیانه و ...۸ 11/607). با اینهمه در اين دوران نیز علاقهٌ جندانی 
به مسائل سیاسی.نشان نداد و قدرت اجرایی و تصمیم گیری را به برادر 
واولیعهد خود.فهد بن عبدالعزیز سپرد. پس از شرکت انور سادات 
رئیس جمهوری مصر در جریان « کمپ دیوید» و امضای پیمان صلح با 
اسرائیل در ۱۳۹۸ ق/ ۱۹۷۸ م خالد بر قطع روابط با مصر پای فشرد, 
ولی فهد .اگر چه قطعنامةٌ کنفرانس عراق را در همان سال مبنی بر 
تحریم سادات ابضاء کرده بود, از انتشار رسمی آن در کشور خود 
جلوگیری کرد. با اینهمه در ۱۳۹۹ ق! ۱۹۷۹ م عربستان رسماً پیمان 
کمپ دیوید و عمل سادات را مردود شمرد. 

یکی از رویدادهای پر اهمیت این روز گار جنبش گروهی متمایل به 
اخوان السلنین و مخالف با سلطنت این خاندان بود. رهبری جنبشس 
را جهیمان العتیبی و محمدین عبدالله القحطانی به عهده داشتند. دز 
بمداد آخر ذیحجة ۹ ۲۰/6۵ نوامبر ۱۹۷۹ م گروه مسلحی متشکل 
از ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن که تعدادی از آنها دانشجویان علوم دینی و برخی 
مصری و یمنی و کویتی بودند. به فرماندهی قحطانی, مسچد الحرام را 
اشغال کردند. که پس از حدود ۲۳ روز پایداری سر کوب شدند. دولت 
اعلام داشت که نیروهای دولتی.در جریان درگیری ۱۲۷ کشته و ۴۶۱ 
زخمی داشته است و ۱۱۷ تن از اشغالگران کشته.و بقیه دستگیر 


شدند. در صفر ۱۴۰۰ ق / ژانوية ۱۹۸۰ م تعداد ۶۳ تن از دستگیر 
شدگان از جمله جهیمان العتیبی را پس از محاکمه سریع و سری به چند 
دسته تقسیم کردند و هر دسته را به شهری فرستادند و دز ضبح روز ۱٩‏ 
صفر .۱۴۰۰ ق ٩/‏ ژانویه ۱۹۸۰ م همگی را در ميادین آن شهرها گردن 
زدند (لیسی, ٩۷۳۱/۲‏ عربستان, 4۱۱۸ 

دولت عربستان سپس برای جلوگیری از حوادث مشابه: تغییراتی 
در سطح فرمانداران و امپرانی که از سوی مخالفان متهم به فساد شده 
بودند ایجاد. کرد و در جمادی الاول ۱۴۰۰ ق / مارس ۱۹۸۰ 
کمیته‌ای مرکب از ۸ تن به رباست شاهزاده نایف وزین کشور تشکیل 
شد تا ۲۰۰ ماده براساس اصول اسلامی, په عنوان قانون اساسی برای 
ادارژ کشور تدوین کند («خاوزمیانه و ...۸ 11/620). 

در روزگار خالد ميان عربستان و جمهوری دموکراتبک یمن, به 
رغم اختلاف شدید مسلکی, روابط سیاسی پرقرار شد. در زميند 
سیانست.داخلی, غیر از حوادئی که شرح آن گذشت, وی همان‌سان که 
اعلام کرده بود سیاست فیصل را در پیش گرفت و کوششهای او برای 
اسکان بیابان نشینان موفقیت چندانی به بار نیاورد. خالد سرانجام در ۲ 
رمضان ۱۴۰۲ ق - ۱۳ژرئن ۱۹۸۲ م در گذشت و فهد بن عبدالعزیز 
جانشین وی. شد. 
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صادق سجادی 


آل سلفر.. نک اتابکان فارس. 
آل مشمنن: نک آل اعین. 
آ شب نک غوریان. 


آل صاعد. . خاندانی از عالمان دینی و محدثان و قضات حنفی 
مذهب که از سد؛ ۴ تا ٩‏ ق /۱۰ تا ۱۵م افرادی از آنان در نیشابور, 
هرات. ری اصفهان و دیگر شهرهای خراسان و سایر نواحی ایران 
صاحب شهرت بودند و غالبا قضاوت و خطابت این شهرها را در دست 
داشتند و گروه بسیاری را دانش آموختند. این خاندان, نخست در قرید 
«أسئُوا» در اطراف نیشاپور ساکن بودند و از آنجا به نیشابور و دیگر 
شهرها: کوچیدند. 
مشهورتزین فرد ان خاندان قاضی ضاعد است که معاصر غزنویان و 
ارایل سلجوقیان بوده و نام او بارها در تاریخ بیهقی و دیگر متون آن 
زمان آمده است. این خانواده به سبب انتساب به قاضی صاعد به ال 
صاعد با صاعدیه یا صاعدیان شهرت یافته است: پرجستفترین: افراد 
این خاندان اینانند: 

۱. ایوسعید. محمدین احمدین عبیدالله. او پدر قاضی صاعد 
است و این‌ابی الوفاء وی را جزو فقیهان حنفی باد کرده, لیکن شرح 
حالشن: را ناورده: است (۱۶/۲). ابزالحشن هقی ضمن اینکه اورا 
جزو ادییان بد شمار آورده, از وی با لقب الامام الادیب ابزسعید 
محمدین احمد یاد. کرده است. (صص:۱۰۱ - ۰۱۰۲ 

۲. ایو العلاء صاعدین محمدین احمدین عبیدالله ۰ (ربیع الاول 
۳۲ ۴۳۱ ق | ژر ۹۵۴ -۱۰۴۰۰م)» ملقب به عمادالاسلام, در 


آل صاعد ۳۹ 


کتابهای تاریخی از او به عنوان قاضی صاعد باد شده است. وی در 
استواء از نواحی پیرامون نیشابوره دیده به جهان گشود, بدین سیب در 
پاره‌ای از مأخذ شرح حال او را در ذیل استوایی آررده‌اند. 

به روایت خطیب بغدادی, دانش فقه و حدیث را از عبداللهین 
محمد بن علی‌بن زیاد و اسماعیل‌بن نجید نیشابوری و رشرین احمد 
اسفراینی آموخت. در جوانی به عراق رفت و در کوفه از عنی‌بن 
عبدالرحمن بکایی حدیث شنید. آنگاه به نیشابور باز گشت و قضای آن 
شهر را بر عهده گرفت (۳۴۴/۹). ابن اپی‌الوفاء می‌نویسد که وی 
افزون بر فقه و حدیث در ادب نیز تبحر داشته و در این رشته, جانشین 
ابویکر محمد عباسی خوارزمی بوده است. همو می‌افزاید که صاعد فته 
را نزد.ابونصرین.سهل قاضی, جد ابوبکر محمد عباسی, فرا گرفته 
است (۲۶۱/۱ - ۲۶۲), همجنین گنته‌اند که او فنون ادبی را نزد پدزش 
ابوسعید محمدین احمد آموخته است (فارسی, ۴۰۰). قاضی صاعد 
چهره‌ای زیبا داثبت و بدین سبب نیشابوربان لقب «ماء نشابور» به او 
داده: بودند (محمدین منور,.۸۲). وی در زمانی که قضای نیشابوز را بر 
عهده داشت؛ در همه کارهای سیاسی آن شهر و حتی برخی دیگر از 
شهرهای خراسان دخالت می‌کرد. او چند بار خج گزارد و طی این 
سفرها در بغداد توقفا می‌کرد. یک بار در ۳۷۵ ق ۹۸۵ در بازگشست 
از حج په بخداد رفت و با الطانع للّه دیدار کرد. خلیفه او را به سبب 
اینکه مانع نهادن ضندوق بر مزار هارونالرشید شده بوده سرزنش کرد. 
قاضی صاعد با هوشیاری پاسخ داد که من مفتی شرعم و هر چه را 
مصلحت بدانم انجام می‌دهم. من می‌دانستم که اين کار موجب شورش 
دامنه‌دار شیعیان خواهد ‏ گردید و به دنبال آن. صندوق نیز بر جای 
نخواهد ماند. خلیفه پاسخ او را پسندید و روش او را ستود (فازسی, 
۰ ۴۰۱). بر پا گفتار خطلیب بغدادی آخرین سفر او به بفداددر 
۳ ق / ۸۱۰۱۲ برده است (4۳۴۴/۹. عتبی نیز از این سفر یاد کرده و 
گفته است که قاضی صاعد در ۴۰۲ ق /۱۰۱۱م آهنگ حجاز کرد و در 
بغداد با خلیفة عباسی, القادر بالله دیدار کرد و مسائل سیاسی خراسان 
و دیگر جاهای قلمرو غزنویان را با ار در میان نهاد (صص 2۳٩۴‏ 
۳۹۵ 

دوران قضاوت صاعد در نیشابور به درازا کشید. وی یک بار از 
این مقام بر کنار شد و استادش ابوالهیثم عتبقبن خیثمه جای او را 
گرفت. (خطیب بغدادی, ۳۴۴/۹؛ ابن ابی‌الوفا»,۲۶۲/۱) اما او دیگر 
بار مقام خود را باز یافت و تا پایان زندگانی همچنان در این سمت باقی 
ماند. ظاهراً بر کناری او از قضاوت نیشابور در اوایل دوران محمرد 
غزنوی صورت گرفته است. ابوالحسن ببهقی در این باره روایتی دارد 
که با نوشته‌های دیگر مآخذ. متفاوت است. او می‌گوید: ابوسلیمان 
فندق‌بن امام ایوباین حنن از ناحیة پست به نیشابور آمد و در آنجا به 
فرمان سلطان محمود, قضای شهر را بر عهده گرفت: یک چند اصالتاً 
در آن مقام بود و سپس به نیابت قاضی صاعد به کار پرداخت و پس از 
جندی کناره گرفت (ضص. ۱۰۱ 2 ۱۰۲). قاضی صاعد بیشن از ۴۰ 


۴۰ آل صاعد 


سال پیشوای حنفیان نیشابور بود و بیش‌تر این دوران قاضی القضات 
آن شهر نیز بود. او در دوران محمود غزئوی, در خراسان اقتدار بسیار 
داشت و آوازه دانش وی در پیش‌تر سرزفینهای اسلامی پیچیده بود. 
سلعلان محمود برای مدتی آموزش شاهزادگان جوان س مسعود و محمد 
غز نوی را برعهده او گذاشت (ابوالفضل بیهقی, ۱۹۸). قاضی در 
درران ریاست نیشابور, از یک سو با کرامیان و رهیر آنان ایویکر 
محمدین اسحاقبن محمشاد و از سوی دیگر به همدستی کرامیان با 
صوفیان و پیشوای آنان ابوسعید ابوالخیر, کشمکش می‌داشت. ابوبکر 
محمشاد پیش از درگیری با قاضی صاعد از سوی سلطان محمود مأمور 
سرکوبی باطنیان نیشابور شده بود. او مأموریت خود را با سرسختی 
انجام داد ر گروهی از باطنیان کشته شدند و گروهی دپگر از بیم‌جان ه 
خانه او پناه آوردند و به اين ترتیب بر شمار پیروان او افزوده گشت, 
هواداران ابوبکز چون قدرت رادر دست گرفتند, بر مردم تیشاپور ستم 
ی‌اندازه .گردنده و: کسی را پارای مخالفت يا آثان نبود. چه 
کوچک‌ترین مخالفتی پا آنان, انهام بی‌دینی و باطنی‌گری را به دنبال 
می‌داشت. به نوشتهٌ عتبی قاضی صاعد در آخرین سفر خود به بغداه از 
کرامیان و رهبر آنان نزد خلیفه شکوه برد و دز هنگام باز گشت, نامه‌ای 
خطاب به سلطان محمود در رد عقاید این فرقه از خلیفه گرفت و پس از 
حضور در نزد محمود, نام خلیفه را در حضور ابوبکر محمدین 
اسحاق, پیشوای کرامیان,. گشود و بحث در عقاید آنان را به میان آورد. 
ابربکر جرن عرصه را تنگ یافت ظاهراً عقید؛ خود را انکار کرد و 
بدین گونه خود را از خشم محمود رهاند. 

پس از اين. رویداده به فرمان سلطان محمود, کرامیان را در 
شهرهای مختلف قلمرو غزئویان سر کوب کردند و گروهی از آنان را به 
بند کشیدند. مقام قاضی صاعد پس از شکست رقیبش فزونی بافت, اما 
پیشوای کرامیان که پیوسته در پی انتقام‌گیری بوده سندی ساخت و نزد 
محمود فرستاد حاکی از اينکه قاضی صاعد به معتزلیان گرایش یافته 
است. به فرمان سلطان محمود قاضی القضات غزئین, ابرمحمد 
ناصحی, مأموریت یافت که این اتهام را بررسی کند و نتیجه را به 
آگاهی او برساند. در محفلی که قاضی صاعد و ابریکر حاضر گردیدند, 
پیشوای کرامیان به صراحت اقرار کرد که اختلافات میان او و قاضی 
نتیجذ. جاه‌طلبی و ریاست‌خواهی است. در اين میان, امیر نصرین 
سیکتکین نیز که حنفی پرشوری بود. نزد محمود شتافت و زمینه را 
برای برائت قاضی صاعد فراهم ساخت. قاضی از اتهاماتی که بر وی 
وارد شده بود پاک شد و با احترامی بیش از اندازه به کار خود 
بازگشت (عتبی, ۳٩۴‏ ۳۹۷؛ باسورث, ۱۷۷). 

به دنبال این رویدادها. نلطان محمود فرماثروایی یشابور را به 
ابوعلی حسن‌ین محمدین .عباس, .که از بزرگ‌زادگان دربار سامائی 
بود, سپرد. با ورود او به شهر مردم آرام گردیدند. در همین سالها که 
بازار مجادله میان حنفیان و کرامیان در نیشابور گرم بود: ابوسعید 
فضل‌الله‌بن ابی‌الخیر میهنی. عارف مشهور (۰۳۵۷ ۴۴۰ ق ۹۶۸۱- 


۸ در نیشاپور می‌زیست و هر دو فرقه اد شده با ار دشعنی 
می‌ورزیدند. محمدین منور داستانی دراز دربار؛ این خصومت نقل 
کرده است. بذ گفتة از قاضی صاعذ و ایریکر کراتی که از نفود 
روزآفزرن اپوسعید در میان جوانان نیشابور هراس داشتند, سندی به 
زیان او تنظیم. کردند و آن را برای سلطان به غزنه فرستادند. اين توطله 
سرانجامی نبافت و وی همچنان در نیشابور به ترویج عقاید خود ادامه 
داد (صص ۷۷ - ۸۲): 

قاضی صاعد در دوران بادشاهی مسعود به سبپ اینکه استاد وی 
بود. مقام برتری یافت. مسعود در ۴۲۱ ق/۱۰۳۰م به خراسان شتافت 
و در ۱۰ شعبان / ۱۳ ارت همین سال به نیشاپور در آمد و قاضی را 
نواخت و او را بسیار احترام نهاد. اما رقیب او ابوبکر کرامی را نیز 
گرامی داشت. قاضی از اين موقعیت سود جست و برای افراد خاندان 
میکال که از سالیان پیش پا آنان زوابطی نیکو داشت و در عصر سلطان 
محمود مورذ خشم قراز گرفته بودند, شفاعت کرد و از مسعود خواست 
که اموال موروثی دو تن از افراد این خانواده یعنی ابرالفضل و ابراهیم 
را که مصادره شده بود, به آنان باز گرداند. همجنین برای دیگر افراد 
این خاندان میانجیگری کرد. همهٌ درخواستهای او از سوی مسعود 
پذیر فته شد (ابوالفضل بیهقی, ۳۸ ۴۱؛ باسورت, ۱۷۷ ۰ ۱۷۸), در 
همین روزها فرستاد؛ القادر بالله به نیشابور می‌آمد. مردم شهر در باب 
پیشواز از فرستادهُ خلیفه از قاضی کسب تکلیف کردند. وی از سلطان 
مسعود فرمان گرفت که شهر آذین‌بندی شود. پس از رفتن او سلطان در 
۵ رمضان ۴۲۱ ق | ۱۶ سپتامبر ۱۰۳۰م آهنگ باز گشت کرد و در 
همین روز, قاضی صاعد و پسرانش را به همراه گروهی دیگر از 
بزرگان شهر خلعت داد (ابوالفضل بیهقی, ۴۴ به بعد)؛ 

ابوالفضل بیهقی بارها از قاضی صاعد سخن گفته و رویدادهایی 
را که او در آن دست داشته, یادآور شده است. همو می‌نویسد که در ۱۵ 
سالگی, قاضی صاعد را همراه استادش, امامابوالهیثم دیده است (ص 
۹ به نوشته وی, در شعبان ۴۲۶ ق‌اژوئن ۱۰۳۵ م سلطان مسعود 
که دیگر بار به نیشابور آمده برد ابوعثمان اسماعیل: عبدالرحمن 
صابونی.را بد جای قاضی صاعد خطیب نیشابور کرد. اين تغییر سیب 
رنجش قاضی شد و او در این باب از سلطان مسعود گله‌هایی کرد. اما 
نتوانست رأی او را تغییر دهد (ص 4۴۸۳ 

سه. سال پس از اين, ترکان سلجوقی خراسان را په شدت تهدید 
کردند. سباشی, حاجب بزرگ» که دراین زمان در خراسان بود. دربارة 
رویارویی با ترکان با قاضی صاعد مشورت کرد و پس از آن نامه‌ای به 
مسعود نوشت و دربار؛ جنگیدن با سلجوقیان دستوری خواست. او این 
نامه را پیش از ارسبال, به.امضای قاضی و.دیگربزرگان شیور 
رساند. لیکن جند ماهی پس از آن در ذیقعده ۴۲۹ ق/اوت ۱۰۳۸م 
سپاهیان سلجوقی به سرداری ابراهیم ینال به نزدیکی شهر رسیدند. 
ابراهیم به مردم شهر پیام داد که آنجا. را بی‌جنگ و خونریزی بدر 
بسپارند و افزود که دز غیر این صورت. طفرل به زودی با لشکریان 


خود فرا خواهد رسید. بزرگان شهر به خانٌ قاضی آمدند و نظر او را 
خواستار شدند. او که شاید در اين اواخر از مسعود رنجیده بود و از 
دیگر سو نیروی رویارویی با ترکان تازه نفس سلجوقی را در مردم 
بی‌سلاح نیشاپور نمی‌دید, آنان را به تسلیم واداشت. در نتیجه, ابر اهیم 
ینال وارد تیشابور شد و پس از چند روز طفرل نیز به نیشاپور آمد. 
قاضی به دیدار طفرل شتافت. طغرل به احترام او از تخت یه پاخاست و 
از او خراست که وی را راهنمایی کند و اندرز دهد ر پس از آن نیز 
نصایح خود را از وی دریغ نورزد (هموء ۰۵۳۶ ۵۵۴-۵۵۰). با اتخاذ 
این سیاست, نیشابور از ویرانی و کشتار نجات یافت, سلطان مسعود 
در بی سلجوقیان یک بار دیگر دربیم الثانی ۴۳۱ ق‌ادسامبر 2۱۰۳۹ 
به نیشابون رسید. این.بار قاضی.صاعد که به سیب کهنسالی نتوانسته 
بود به استقبال او برود پسران خود را به پیشواز او به بیرون شهر 
فرستاد و خود نیز در هنگام. اقامت سلطان در نیشابور یک بار با ار 
دیدار کرد و او را اندرزها داد (همو, ۶۰۷ -۶۱۱۰). این آخرین دیداز 
قاضی صاعد با سلطان مسعود بود. در گذشت او به روایت باره‌ای از 
مأخذ در ذیحجة ۴۳۱ ق‌ااوت ۱۰۴۰م (فارسی, ۴۰۱؛ ذهبی, العبر, 
۲ )ر بنابر روایاتی دیگر در ۱۰۴۱/۴۳۲م رخ نموده است (ابن 
ثیر, ٩/۴۹۴؛‏ سمعانی, ۲۰۸/۱؛ لکنوی, ۸۳). دو کتاب به قاضی صاعد 
نسبت داده اند: یکی الاعتقاد است که ظاهراً برجای نمانده. لیکن ابن 
ابی الوفاء آن رادیده است (۲۶۲/۱) و دیگری مختصر صاعدی, که از 
این کتاب نیز نسخه‌ای در دست نیست ولی ابوالفضل بیهقی آن را در 
دست داشته است (ص ۱۹۸). قاضی صاعد شاگردان بسیاری داشته 
است. ابوالفضل بیهقی به «برالحسن قطان از فحول شاگردان؛ وی 
اشاره کرده است (ص ۳۷۶): 

۲ ابوسعید. تاضی محمدین. صاعدین , محمد (۳۸۰ ۳۳۳۰۰ 
ق/۹- ۱۰۲۲م). ابن آبی‌الوفاء از او یاد کرده و وی را فرزند قاضی 
صاعد و پدر احمد شیخ الاسلام دانسته است. 

۴ اپوالحسن صاعدی اسماعیل پن صاعدین. محمد (۳۷۷ - 
رجب ۴۴۳ ق/۹۸۷-نوامبر ۱۰۵۱ع). بزرگ‌ترین فرزند قاضی صاعد 
بود. حدیث را از بدرش فرا گرفت و در ۳۸۳ /۸۸۹۳ احادیث کتاب 
ناسخ و منسوخ را نزد پدر آموخت. او از خفاف, مخلّدی: ابومنصور 
ظفربن محمد و ابی احمد. قرضی حدیث روایت می‌کرد. از ۴۳۶ 
ق/۱۰۴۴م هر هفته عضر روزهای پنجشنبه برای شاگردانش مجلس 
تقربر حدیث داشت. 

هنگامی. که مسعود رهسپار ری شد, اپوالحسن صاعدی را به عنوان 
قاضی القضات ری و پیرامون آن بر گزید. بنابرنوشتة ابوالفضل بیهقی, 
او دز این هنگام هنز در نیشابور بود و همراه. قاضی بوطاهر تبانی به 
پیشواز مسعود بیبرون آسد (ص ۲۱۱), آما فارسی (ص ۱۸۱) و ابن 
ابی الوفاء (۱۵۱/۱) گفته‌اند که او نخست قاضی ری بود و پس از آن 
تضای نیشابور و شهرهای پیرامون جون طوض و نسا را عهده‌داز شد. 
ری هر چند دز هیچ یک از دانشهای متداول آن روزگاز برجستگی 


آل صاعد ۴۱ 


نداشت, لیکن دقیق و باریک بین بود و آداب و رسوم قضاوت را به 
خوبی می‌شناخت. افزون برآن, از نظر اخلاقی شخصی پاکدامن بود و 
در پی کسب زر و سیم از راههای ناروا نبود. در اواخر زندگانی از 
سوی طغرل سلجوقی به‌عنوان پیک به فارس فرستاده شد. در این سفر 
به سختی بیمار گشت و در ایذه در گذشت. پیکرش را به نیشابور بردند 
و در آنجا در کنار مدفن پدرش به خاک سپردند: 

۵ ابرسعد صاعدی یحیی بن محمد بن صاعد بن محمد (۴۰۱- 
ربیع الاول ۴۶۰ ق/۱۰۱۰ - ژانویه ۱۰۶۸ م). وی فرزند. قاضی 
ابوسعید و نوهٌ قاضی صاعد است. ابوسعد از پدر و نیايش حدیث 
شنید. فارسی او را از بزرگان و قضات برجسته به‌شمار آورده که سالها 
مجلس درس داشته و کتابهای فوائد و امالی را از خود برجای نهاده 
است. ار نیز ابتدا قاضی نیشابور بود و پس از آن به قضاوت ری 
پرگماشته شد. پرادر زاده‌ائن محمدبن احمد بن محمد بن صاعد, از ار 
روایت کرده است. وی در ری درگذشت. 

۶ حسن بن اسماعیل‌بن صاعد بن محمد (د ۴۷۲ ق/۷) نوه 
قاضی صاعد. فارسی و ابن ابی الوفاء هر دو شرح گوتاهی درباره ار 
آررده‌اند . وی از اپویعلی حمزهٌ مهلبی و ابن بوسف و اپوالحسن بن 
عبدان حدیث شنید, لیکن حدیثی از او ررایت نشده است. 

۷ اپرنصر صاعدی احمدبن محمدپن صاعدین محمد (۸-۴۱۰ 
شعبان ۴۸۲ /۱۰۱۹- ۱۶ اکتبر 2۱۰۸۹). او نیز نوف قاضی صاعد بود 
رب آپرنصر استوایی زیبی و شیخ الاسلام مهرت دائت از گودکی 
در دامان نیایش قاضی صاعد پرورش یافت و یکی از محبرب‌ترین 
فرزند زادگان او بود. چهره‌ای زیبا داشت و از آغاز جوانی به دلیری و 
سوارکاری و تیراندازی آوازه‌ای بلند یافت. 

ابونصر صاعدی حدیث را از نیای خود قاضی صاعد و پدرش 
قاضی ابرسعید و عمویش قاضی ابوالحسن صاعدی و همچنین از 
قاضی ابویکر حیری و ابرسعید صیرفی و ابوزکریا مزگی و ابوالحسن 
این عبدان و ابرالقاسم سراج و تعدادی دیگر از بزرگان فرا گرفت. 
چندی در بغداد نزد ابوالطیب طبری و در بخارا نزد ابوسهل عبدالکریم 
این عبدالرحمن کلابادی تلم کرد (فارسی, ۱۳۹-۱۳۸ ابن جوزی: 
۹ - ۵۰). وی در حدود ۴۳۰ ق/۱۰۳۸م که نفوذ غزئویان در 
خراسان اژ میان رفت و سلجوقیان به تدریج قدرت یافتند, بزرگ‌ترین 
رهبر مذهبی آنجا بود. پس از این تاریخ بر ائز عواملی به سختگیری در 
امور مذهبی گرایید و با دیگر فرقه‌های مسلمان به ستیز برخاست و آنان 
را به جان هم انداخت و دراین کار جندان پیش تاخت که عالمان دینی 
دیگر فرقه‌ها از او رنجیدند و دوری. گزیدند. براثر تحریکات او 
سخئوران برمنابز به نفرین کردن فرقه‌های دیگر پرداختند. این کار ماب 
آن شد کذ مقام و احترام وق دز سالهای پس از ۳۵۰ ۱۰۵۸ از میان 
پرود.. جون. دور پادشاهی به الب ارسلان متلجوقی و وزارت به نظام- 
الملک رسید, رفتار او تعدیل یافت. ظاهراً او مدتی دز این سالها ییا 
بوده و پایگاه رسمی نداشته است (فارسی, همانجا). 


۴۲ آل صاعد 


به گفتد فارسی در همین سالها او به عنوان پیک به ماوراء‌النهر 
فرستاده شد و شایستگی خود را در کارهای بزرگ نشان داد و تا آغاز 
پادشاهی. ملکشاه سلجوقی سرگرم این‌گونه کارها بود. در زمان این 
پادشاه قضای نیشابور به وی واگذار شد و اندکی بعد 
مقام قاضی‌القضاتی یافت. از اين پس برخلاف گذشته, رفتاری نیک 
در پیش گرفت (همانجا). 

ار در شبهای پنجشنبة ماه رمضان هر سال در مسجد چامع قدیم 
نیشابور به شیوهُ نياکان مجلس تقریر حدیث داشت. در این مجلس 
بزرگان فرقه‌های مذهبی حضور می‌یافتند. به این ترتیب کار او روز به 
روز بالا گرفت و بر رونق دستگاه وی افزوده گست. ابرنصر پس از 
یک بیماری سخت و کوتاه در گذشت و در آرامگاه خانوادگی صاعدیان 
در نیشاپور به خاک سپرده شد. 

۸ ابو محمد قاضی عبیداللبن صاعدین محمد (۵-۰۴۰۹ شعبان 
۶ ق ۱ ۳۱-۱۰۱۸ ارت ۱۰۹۳ ماو کرچک‌ترین فرزند قاضی 
صاعد بود. فارسی دز یاب او به اختصار گفته است که حدیت را از 
یاران پدر و قاضی ابرسعید صیرفی فراگرفت و همانند پارسایان و 
نیکو کاران زندگانی کرد (ص ۴۶۵ 

٩‏ ابوالقاسم صاعدی منصورین اسماعیل‌بن صاعدین مسحمد 
(د ۳۰ ربیعالاول ۴۹۰ ق/۱۷ مارس ۱۰۹۷ م). وی حدیث را از پاران 
اصم و از نیایش قاضی صاعد فراگرفت. چندی به نیابت از سوی پدر 
منصب قضاوت داشت و نپس خود قاضی‌القضات شد. مدتها مفتی 
مذهب حنفی بود و در. مذهب تعصب می‌ورزید. فارسی شرح آثار 
طحاری و برخی کثب دیگر را از او فراگرفته است (ص ۴۷۳). 
ابن ابیالوفاء به اشتباه تارخ وفات او را ۴۷۰ ق |۱۰۷۷ م یاد کرده 
است (۱۸۲/۲), 

۰ ابوالفتح صاعدی عبدالملک پن عبیدالله پن صاعد (د ۶ 
جمادی‌الثانی ۱ ق /۲۲ ژانوبه ۱۱۰۸م). وی نو قاضی صاعد و از 
فقهای برجسذ این خاندان بسودو از قاضی‌القضات ابوبحمد عبدالله 
این خسین نیای مادریش روایت می‌کرد. او دز سالخوردگی در گذشت 
(ابن‌ابیالوفا: ٩۳۳۱/۱‏ فارسی, ۵۰۸). 

۱ اپوالعلاء صاعدین محمدبن عبدالرحمن پخاری اصنهانی 
(۴۴۸ - ۵۰۲ ق / ۱۱۰۹-۱۰۵۶ ۶). وی قاضی اصفهان و از مردم آن 
شهر و مشهور به ابن راسمندی بود. او را جذ قضات صاعدی در 
اصفهان دانسته‌اند. ابوالعلاء حدیث را از علی‌بن عبدالله خطیبی 
آموخت و همراه او به زیارت مکه رفت, در این سفر او و همراهانش به 
دست عربهای بادیه اسیر شدند و ۷ ماه در اسارت آنان بودند تا آنکه 
نظام الملک از این حادثه آگاه شد و ۷۰۰ دینار از طریق خلیفدالتائم 
برای آن بادیه نشینان فرستاد تا آنان را آزاد سازند. اپوالعلاء بس از 
آزاذی و زارت کعیه به بفداد آمد و از آنجا به اصفهان برگشت و قضای 
آن شهر را به جای اسماعیل‌بن علی‌ین عبدالله خطیبی بر عهده گرفت 
(لکتوی, ۸۳ - ۸۴). 


به روایت ابن‌ابی‌الوفاء او در دوران خود در میان همگنانش به 
دیانت و پرهیز گاری و پاکدامنی شهره برد (۲۶۲/۱). نصیحی خوافی 
تولد او را روز پنجشنبه ۲۲ محرم ۴۴۸ ق / ۱۲ آوریل ۱۰۵۶ م ضبط 
کرده و قتلش را روز عبد فطر ۵۰۲ ق | ۱۱۰۹ م په دست یکی از 
باطنیان, در مسجد جامع اصفهان دانسته است (۲۱۶/۲). این‌اثیر این 
حادنه را یک‌بار ذیل وقایع سال ۴۹۹ ق | ۱۱۰۶ ۶ (۴۱۵/۱۰) و بار 
دیگر ذیل حوادث سال ۵۰۲ ق /۱۱۰۹ آورده, با این تفاوت که در این 
بار ابوالعلاء را قاضی نیشابور خوانده است. با توجه به آنجه ابن‌آثیر 
ضمن شرح رویدادهای سال ۵۰۲ ق / ۶۹ م دربار؛ ازدراج 
خلیفهالستظهر با دختر ملکشاه سلجوقی آورده و گفته است که خطبً 
نکاح میان آنان را قاضی ابوالعلاء صاعدین محمد خواند (۴۷۱/۱۰ 
۲ باید روایت ذیل ۴۹٩‏ ق را نادرست دانست, به ویةه آنکه سخن 
فصیحی نیز روایت دوم اين اثیر را تأیید می‌کند. بنابراین سخن ابنابی 
الوفا در پار؛ تاريخ هلاکت او (عید فطر ۵۵۲ ق ۶۱ نوامبر ۸۱۱۵۷) 
نادرست می‌نماید (۲۶۲/۱). 

۲ ابو العلاء صاعدی‌صاغدبن منصور بن اسماعیل بن صاعدبن- 
مسحصد(د رمضان ۵۰۶ ق افوریه ۱۱۱۲م).ازافرادبرجستذاین‌خاندان 
بود و سمت خطیبی نیشاپور داست و سپس قاطتی خوارزم گردید 
(همو. ۴۹۴/۱۰). از پدر و نیا و سایر نزدیکانش حدیث شنید. نیز 
بسیاری از کتابهای اصول و مسند صحیحین را از پدرش آموخت. او 
از کسانی بود که حدیث بسیار شنید, اما کم روایت کرد. گفته‌اند که وی 
کتابی در مناقب ابوحنیفه. و احادیث وی نوشته است. 

۳ بوبکر صاعدی علی‌بن حسن‌بن اسماعیل‌بن صاعد (د ۲۷ 
محرم۵۰۸ ق ۲۱ ژوئیه ۱۱۱۴ع). او حدیث راهمراه‌بر ادرش ابوالفضل 
آموخت. از زندگانی وی آگاهی جندانی در دست نیست, به گفت فارسی 
در آرایگاه دودمان صاعدی در نیشابور مدفون است (عن 1۵9۶ 

۴ ابوالفضل صاعدی حسین‌بن حسن‌بن. اسماعیل‌بن صاعد 
(د ۲۳ جمادی‌الاول ۵۱۱ ق /۲۲سپتامبر ۱۱۱۷م). ری‌منصب‌قضاوت 
داشت و حدیث را همراه برادرش ابوبکر آموخت: از ابوالحسین 
عبدالغافر و این‌مسرور و نیایش ابوالحسن اسماعیل صاعدی و 
گروهی دیگر از فقیهان و محدثان حدیث فراگرفت. سمعانی او را از 
استادان‌خودشمرده است. از در سالخوردگی درگذشت و در آزامگاه 
خانوادگی آل‌صاعد به خاک سپرده شد (ابنابیالوفام: ۲۰۸/۱ 2 ۲۰۹). 

۵. ابرالعلاء صاعدین سیاربن عبداللابن ابراهیم (د ۵۲۰ ق | 
۶ م). وی حدیث را از ابواسماعیل عبداللاین محمد انصاری و 
دیگران آموخت. صاعد در ۵۰٩‏ ق | ۱۱۱۵ م حج. گزارد و از آنجا به 
بغداد رفت و کتاب ترمذی را در آن شهر درس گفت و ذر جامع‌القصر 
بغداد مجلس املای حدیث پرپا کرد. محمدین ناصر وابوالفرج‌پن کلیپ 
از او حدیث روایت کرده‌اند (همو, ۲۶۰/۱). 

۶ ابوالمعالی صاعدی اسعدین صاعدبن منصو ربن اسماعیل‌ین- 
صاعد. تنها فازسی از اویاد کرده است. ابوالمعالی حدیث را از پدر و 


نبایشس فراگرفت و در دانش پایه‌ای بلند یافت و سخئوری ماهر و 
زبردست بود (صص ۲۴۰, ۲۴۱), تاریخ ترلد و مرگ او معلوم نیست. 

۷. ابوسعد صاعدی محمدین احمدین محمدپن صاعدبن محمد 
(۴۴۴ - ۵۲۷ ق ۱۱۳۳-۱۰۵۲ ۸). کنیذ او را گاهی ابرسعید گفته‌اند. 
وی از پدر و عمویش حدیث شنید و قضاوت ر ریاست نیشابور په وی 
داده شد و به شیخ‌الاسلام شهرت یافت: به سبب: فضل و ثبات 
اندیشه‌اش فردی شایسته پرای قضاوت بود. عمری دراز کرد و به گروه 
پسیاری حدیث آموخت (ابن‌ابی‌الوفاء. ۲۲/۲). 

به روایت ابن‌اثیر در ۴۸۸ ق/ ۱۰۹۵ آشوبهایی در نیشانور روی 
داد. امام الحرمین ابرالمعالی چوینی رئیس شافعیان و محمدین احمد 
صاعدی پیشوای حنفیان بر ضد محمشاد رئیس کررامیان متجد شدند و 
بر او پیروز گشتند. مدارس کرامیان ویران گشت و گروهی از آنان و 
دیگر فرقه‌ها ب هلاکت رسیدند (۲۵۱/۱۰). 

۷ اپو العلاء صاعدی صاعدین حسین بن حسن بن اسماعیل بن 
صاعدین محمد (د ۵ شعبان ۵۳۲ ق/۱۸ آرریل ۱۱۳۸ م). ابن اثیر نام 
ار را به صورت صاعدین, حسین‌بن اسماعیل ضبط کرده و گفته است 
که او تضای نبشابور را پس از پسرعمویش ابرسعید به دست گرفت 
(۶۶/۱۱). سمعانی از ار حدیث آموخته و از او در کتاب معجم‌الشیرخ 
یاد کرده است. ابوالعلاء در نیشابور درگذشت. 

,٩‏ صاعدین عبدالملک پن صاعد (مة ۵۴٩‏ ق | ۰.۱۱۵۴ دی 
قاضی نیشابور بود و پس از اینکه غزان, سلطان سنجر سلجوقی را در 
خراسان شکست دادند و به نیشابور بحمله بردند و گروه بسیاری از 
مردم این شهر را کثبتند, او را نیز به همراه محمدین یحیی فقیه شافعی 
به, هلاکت. رساندند. ( ابن‌اثیره ۱۸۱/۱۱ - ۱۸۲). فصیحی پا آنکه 
بیش‌تر اطلاعات خود را از این‌اثیر اخذ کرده, مرگ او را به اشتباه در 
۵۸ ی ۱ ۱۱۵۳ م دانسته است (۲۴۶/۲ + ۲۴۷), 

۰ اپوالمغافر عزیز پن محمد بن احمد بن صاعد بن محمد 
صاعدی نیشاپوری (۴۸۱ - ۵۵۱ ق ۱۰۸۸ ۱۱۵۶۰ م, قاضی 
نیثبابور بود. حدیث را از ابوبکربن خلف و واحدی فراگزفت. سمعانی 
از او روایت نقل کرده. است (ابن‌ابیالوفاه, 4۳۴۷/۱ 

۱ ابوالقاسم منصورپن محمد پن احمد بن‌صاعد پن محمد 
(۴۷۵ - ۵۵۲ ق / ۱۰۸۲ - ۱۱۵۷ م). وی قاضی نیشابور بود و به 
«قاضی برهان» شهرت داشت. حدیث را از بدرش ابزسعد قاضی و 
نیایش ایونصر قاضی فراگرفت. وی مردی درستکار, باوقار آرام. 
بامهابت و خوش‌رفتار بود و پیش‌تر اوقات را به عبادت و اعتکاف در 
جامع نیشایور می‌گذراند. سمعانی دوبار با او دیدار کرد: در ۵۲۰ ق | 
۶ م و ۵۵۲ ق / ۱۱۵۷ م ابوالقاسم در ربیعالثانی ۵۵۲ ق | مذ 
۸0(۷ درگذشت. پیکزش را در آرایگاه خانوادگی صاعدیان در 
نیشابور به خاک سپردند (ابن‌ابی الوفاء. ۱۸۳/۲ - ۱۸۴؛ این‌اثیره 
و۱۹ 

اراد شرف الدین علی بن ابی‌القاسم منصوربن ابی‌سعد صاعدی 


آل صاعد ۴۳ 


(د رمضان ۵۵۴ق/ سپتامبر ۱۱۵۹ع). به گفتة ابن اثیره ار قاضی 
نیشابور بود و در ری درگذشت و در آرامگاه محمدین حسن شیبانی, 
بار ابوحنیفه, به خاک سره شد (۲۵۳/۱۱), 

۳ ابوالحسن صاعدی اسماعیل بن صاعد بن منصور بن 
اسماعیل‌بن صاعد.او در درران کودکی دانشهای دینی را از پدر فرات 
گرفت. سپس از. نبایشن. قاضی منصور و از عموی پدرئن ابرعلی 
حسن پن اسماعیل‌پن صاعد و ابونصر. احمدپن‌محمدپن‌صاعد و 
مامزین الاسلام ابوالقاسم. و سیدابوالحسن محمد بن‌محمد بن زید 
حستي ساکن در سمرقند حدیث شنید. از حوادث زندگانی او سفر به 
خراسان بود که نویسندگان بدان اشاره کرده‌اند (فارسی: ۲۰۸؛ 
ابابی ال وفاء۰ ۱۵۲/۱). 

رف اپوسعد صاتدی یبحیی بن‌عبدالملک بن عبداله پن صاعد. 
وی مردی فاضل بود و فقه و حدیث را نزد پدرش آموخت و پس از آن 
نزد دیگر دانشمندان دودمان خویش و بزرگان آن دوره درس خواند 
(فارسی,۷۴۸). 

۵ صاعدبن حسن بن محمدین‌حسن. تنها فارسی از وی یاد کرده 
و گفته است .که.او مردی دانشمند و متبحر بود و حدیثهای بسیار 
آمرخت (ص ۴۰۱). 

۶ ابو عبدائله محمدین فشل‌بن‌احمد صاعدی فراوی. به .گفته 
ابن ابی‌الوفاء او استاد عقیلی بوده است (۱۰۷/۲). وی کتاب لطاثف 
الاشارات فی حقائق العبارات. نوشتة جمال الاسلام ابوالقاسم 
عبدالکریم بن هوازن قشیری (د ۴۶۵ق/ ۱۰۷۲م) را نزد پدرش نضل 
ابن احمد صاعدی فرا گرفته است (مرکزی, میکروفیلمها, 4۳۷۲/۱, 

۷ اپوالبر کات عبداله پن محمدبن فضل بن | حمد بن أحمد پن محمد 
صاعدی فراوی . (سد؛ ۶ ق ۱۲ م) ملقب به صفی الاین. وی 
دانشمندی پاکدامن ود. علیبن ابیبکرین عبدالجلیل فرغانی» صاحب 
کتاب الهداية .او را از استادان خود به شمار آررده است (ابن 
پی‌الوفاءء ۲۸۸/۱ - ۲۸۹). 

۸. ابوالعلاء صاعدین‌سیار بن محمدپن‌بحمد هروی. ری از 
هرات برد و به حافظ ابوالعلاء شهرت داشت. عمرش را در فراگیری 
دانش گذراند. در هرات از بزرگان آن زمان احادیث بسیار شنید و 
مطالب فراوان نوشت. پس از آن کتابهای مسند را خواند و آنگاه به 
نیشابور رفت و در آنجا داش خود را تکمیل کرد. در سالهای پس از 
آن به حج رفت ودر راه سفر از بزرگان عراق و حجاز دانش آموخت و 
دیگر بار به نیشابور آمد و در آن شهر مجلس درس پرپا کرد. سرانجام 
په هرات بازگت و در آنجا به ترییت شاگردان و آموزش آنجه آموخته 
بود, پرداخت (فارسی,.۴۰۵). 

| عمد:الدین فضل بن‌محمردبن صاعد سیاری (د:۶۰۰ ق‎ ٩ 
روز قاضی هرات بود. فصیحی نام او را عمدة‌الدین فضل سیاری‎ 
۱۱۷۹/۲ نوشته, اما این‌ائیز از او به نام ساوی یاد کرده است (فصیحی:‎ 
.)۱۹۹/۱۲ ابن‌اثیر.‎ 


۴۴ آل صاعد 


۰ صاعدبن‌فضل (د پس از ۶۰۳ ق /۱۲۰۶ع). وی پس از 
در گذشت پدر به جای او به عنوان قاضی هرات بر گزیده شد (ابن‌اثیره 
۲ همو در شرخ رویدادهای سال ۲ در هراتاز 
او یاد کزده و. گفته است که وی و ابن‌زیاد فقیه از سوی اهالی شهر 
نامه‌ای به غیاث‌الدین غوری نوشتند و از او خواستند که والی جدیدی 
به. جای ابن‌خرمیل برای هرات بفرستد. چون این‌خرمیل از اين کار 
آگاه شد. قاضی صاعد و بزرگان شهر را خواست و با نرمی با آنان 
سخن گفت و فرمانبری خود را از غیاث‌الدین اعلام کرد و 
افزود که من مانع ورود شکر خوارزم‌شاه شدم و می‌خواهم پیکی نزد 
غیاث‌الدین فرستم و دیگر بار اعلام وفاداری کنم. اما وی در نسهان, 
خوارزشاه را به هرات خواند. جون لشکریسان او فسرا رسیدنشسد, 
ابن‌خرمیل با آنان دیدار کرد, آنان را به شهر در آررد ابن‌زیاد فقیه را 
کور ساخت و قاضی صاعد را از شهر بیرون کرد (۷۲۸-۲۲۷/۱۲), 
یک سال پس از آن به فرمان خوارزمشاه قاضی صاعد را به شهر باز 
گرداندند. ولی ابن‌خرمیل همچنان آشوب انگیزی می‌کنرد. وی بسد 
خوارزشاه گفت: قاضی به غوریان گرایش دارد و خواهان دولت آنان 
است. در تتیجهة این سعایت, به فرمان خوارزمشاه, شاضی صاعد رادر 
قلعه زوزن زندانی کردند و صفی ابوبکر بن‌محمد سرخسی را به جای 
از پد قضاوت هرات برگماشتند (هموء 1۳۷/۱۲). 

۱ ر کن‌الدین اب رالعلاء صاعدین مسعصود (مة ۶۰۰ق|۰۴ ۲ 
وی نختین فرد از صاعدیان اصفهان است که شهرتی فراران کب 
کرده است. از زمان شروع قدرت یافتن این خانواده در اصفهان و 
دستیابی آنان بر منصب قضاوت و ریاست حنفیان, آگاهی دقیقی در 
دست نیست, لیکن نام وی و فرزندش رکن‌الدین مسعود به این سپ که 
آنان در باره‌ای از رویدادهای تاریخی آن دوران شرکت داشته و معدوح 
دو سراینده نام‌آور آن عهد یعنی جمال‌الدیین عبدالرزاق و فرزندش 
کمال‌الدین اسماعیل بود‌انه بارها در متون تاریخی و ادیی ایس زسان 
آمده است. جمال‌الدین عبدالرزاق قصاید بسیار در ستایش او و وصف 
رویدادهای زندگانی اش سروده است: جمال‌الدینن در ۱/۵۵۸۸ 
هنگامی که قضاوت و ریاست اصفهان در دست ر کن‌الاین صاعد بوده 
در گذشت. فرزندش کمال‌آلدین اسماعیل دربار مرگ پدر چکامه‌ای 
سروده و حقوق پدر را به باد رکن‌الدین آررده است. او نیز همانند پدر 
پیش از ۳۰ قصیده در مدح رکن‌آلدین. صاعد پرداخته است. 

در این زمان افزون بر حنفیان: شافعیان نیز در اصفهان بسیاز بودئد 
و ریاست آنان را آل‌خجند برعهده داشتند. بیش‌تر اوقات میان پیروان 
این دو فرقه جنگ و خونریزی بود. گرچه کمال‌الدین جکامه‌هابی نیز 
در ستایش برخی از بزر گان آل‌خجند دارد. اما پیرو سرنسخت ضاعدیان 
بود.و پا اینکه: آنان- چند باز او را از خود-راندند: وی با سرودن 
جکامه‌هایی, دیگر بار نظر آنان را به خود جلب کرد. 

بتایر قراین تاربخی: جون نظام‌الملک و فرزندان ری شانعی 
بردند, در زمان چیرگی سلجوقیان براصفهان, مسجد جامع آن شهر در 


اختیار شافعیان بود, اما چون سلطان محمدین محمودینمحمدبن ملکشاه 
سلجوقی به فرمانروایی رسید, لشکری به اصفهان فرستاد و فرمان داد 
که جامع شهر زا از شافعیان بگرند و به رکن‌الذین صاعد بدهنذ: پس 
از آنن وی در آن مسجد خطبه می‌خواند (راوندی, ۱۸). 

از رویدادهای زندگی قاضی رکن‌الدین در اصفهان, حملة مشمتان 
به خان او در ۱۱۸۹/۵۵۸۵ بود. بر اثر این تهاجم, خان وی به تشن 
کشیده شد و ویران گردید. کنال‌الدین اسماعیل این حادثة را در 
جکامه‌ای نقل کرده و در ضمن آن به دلداری او پرداخته است: 

رکن‌الدین پس از آنکه خانه‌اش یک بار دیگر مورد هجوم قرار 
گرفت. گریخت و به عزالدین بحیی پناه برد. از قصیده‌ای که 
کمال‌الذین به همین مناسبت سروده. چنین. برمی‌آید که رکن‌الدین 
صاعد در پی اين رویدادها مدتی از اصفهان کوج کرده و بسر او محمود 
نیز زندانی شده است. بنابر آنجه از اشعار. کمال‌الدین: برمی‌آید. 
رکن‌الدین صاعد سرانجام در سال ۱۲۰۴/۵۶۰۰ با تیری که از ثست 
دشمنانش رها شد, بد هلاکث رسید (ص ۴۱۰ ۴۱۴). 

۳ رکن‌الدین مسعردین صاعدین مسعود: (مةّسن از ۶۲۵ ق/ 
۸) پس از پدر قضاوت اصنهان یافت. در دوران او زویدادهای 
گوناگونی در این شهر اتفاق افتاد. شافعیان به ریاست آل خجند قدرت 
یافتند و درگیریهای فراوانی میان آنان و آل صاعد رخ داد. در ۶۱٩‏ ق 
۷ که رکن‌الدین در اصفهان ریاست دائنت؛ یکی از پسران 
ساطان محمد خوارزمشاه به نام رکن‌الدین غورسانجی با لشکریان 
خود به همراء صدرالدین خجندی و گروه وی پر محلهٌ جوباره که 
قاضی رکن‌الدین و حنفیان در آنجا مسکن داشتند, هجوم بردند و 
بسیاری را کشنتند و خانه‌های آنان را وبران کردند. رکن‌الدین بد شیراز 
گريخت و به اتابک سعد زنگی پناه برد. این حمله, خشم اصفهانیان را 
برانگیخت و چون ستم رکن‌الدین غورسانجی و سپاهیان او از انداژه 
در گذشت. مردم اصنهان بر آنان تاختند و گروهی را کشتند: بدین سبب 
غورسانجی په تنگ آمد و به ری رفت. 

قاضی رکن‌الدین مسعرد در اوایل این درگیزبها جانب سلطان 
غیاث‌الدین ملقب به پیرشاه را نگه می‌دائنت وابه این دلیل با 
صدرالاین خجندی که هواداز خوارزمشاهیان بود, درگیری داشت 
(نسوی, ۱۰۰۰۵-٩۹۴‏ اقبال, تاریخ مغول: 4۱۱۳ همو. مجموعه 
مقالات؛ ۲۹۸): گذشته از اين. در این زمان یک‌باز میان حنفیان و 
شافعیان اصفهان آشتی برقرار گشت؛ و جنانکه: یکی از قصاید 
کمال‌الدین اسماعیل نعکایت دارد این پیمان آشتی میان رکن‌الاین 
مسعود صاعدی و صدرالدین عمر خجندی بسته شد. 

رکن‌الدین. مسعود. را شاعران مشهوری همجن جمال‌الاین 
عبدالرزاق: کمال‌الدین اسماعیل و رفیع لتبانی ستوده‌اند. کمالالین 
در مجموع بیش از :۳ جکامه در ستایش او سروده کذ از لابهلای آنها 
می‌توان به وقایم تاریخی آن دوران دست یافت. از جملة آنها قضیده‌ای 
است که برای. رکن‌الدین به خوارزم فرستاده و دز آن رویدادهای 


ناگراری را که در طی مسافرت اومردم شهر دیده‌انده برشمرده است 
(صص ۲۶۳-۲۶۱), همچنین, پس از اينکه او از این سفر بازگشت. 
جکامه‌ای سروده و به رویدادهای خونین اصنهان اشاره کرده است 
(همو, ۲۶۱-۲۵۲): 

دربارة بایان زندگانی رکن‌الدین مسعود آگاهی دقیقی" در دست 
نیست. به گفتذ نسوی زیدری, در ۲۳ رمضان ۶۲۵ ق /۲۶ اوت ۸۱۳۲۸ 
پس از هزیمت سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه و بی‌تکلیف ماندن آمر 
سلطت, اهسالی اصفهان قصد دست‌درازی به زنان خوارزمی و غارت 
اموال آنان را داشتند. قاضی رکن‌الدین میانجیگری کرد و تا روز عید 
فطر مهلت خراست تا خبری از جلال‌الدین خوارزمشاه په دست آید, و 
جنانجه تا آن روز خبری از .او نرسید, اتاپک پغان طایسی را بر تخت 
نشانند. اما روز عید چون مردم به نمازگاه آمدند.‌ناگاه جلال‌الدین‌فرا- 
رسید و به نماز ایستاد (صص ۱۷۲-۱۷۱). پس از این تاريخ, جوادث 
زندگانی رکن‌الدین چندان روشن نیست. ظاهراً اد از ترس هجرم 
سپاهیان مغول از اصفهان گریخت و به یکی از قلعه‌های فیروز کوه پناه 
برد ولی مفولان پس از ۶ ماه بر آنجا دست یافتند و او زا کشتند 
(اقبال, تاریخ. مفول: ۱۱۳). کمال‌الدین اسماعیل که در ۶۳۵ ق 
2۳۷ در حملة مغول به اصفهان کشته شد» تر کیب بندی در سوگ او 
سررده و وی را شهید و مقتول خوانده است (صص ۴۲۸-۲۲۶). 
بنابراین» هلاکت او را باید میان ۶۷۵ - ۶۳۵ ق /۱۲۲۸- ۸۱۲۳۷ 
داست. 

جریان تازش سپاهیان مفول په اصفهان و وبرانی شهر و کشتار 
مردم» در زمان جانشینان رکن‌الدین مسعود اتفاق افتاد. در این هنگام 
جدال همیشکی میان حنفیان و شافعیان به بالاترین حد خود رضیده بود. 
اصفهان که تا ۶۳۳ ق 2۱۲۳۵ از دستبرد سباهیان مغول در امان مانده 
بود, به تصر فا آنان درآمد, به گفتة ابن ابیالحدید, در اين سال شافعیان 
برای اينکه یکباره خود را از شر حنفیان رهایی بخشند: به سپاهیان 
مغول که در این زمان زير فرمان ارکتای قاآن بودند, توسل جستند. 
پیشنهاد آنان به آگاهی اوکتای قاآن رسید. او فرمان داد که گروهی از 
لشکریان مغول به اصفهان فرستاده شوند. آنان باامنپاهی که جرماغون 
فرمانده اردوی مفول در آذربایجان در اختبارشان گذاشته بوده بر 
اصفهان تاختند. هنگامی که مغولان شهر را دز محاصره داشتند, اين دو 
دسته در داخل به جان هم افتادند. سرانجام شأفعیان به این امید که خود 
از کشتار مفول جان بهدر می‌برند. دروازه‌های شهر را.به روی آنان 
گشمودند,لیکن سپاهیانمفول کشتار را از شافعیان آغاز کردند و پس از 
آن جنفیان و دیگر مردم شهر را به هلاکت رساندند و زنان را به 
اسیری گر فتند و اموال مردم را تاراج کردند و اصفهان بر اثر این هجوم 
به کلی ویران گردید (ابن ابی‌الحدید: ۲۴۰-۲۳۷/۷؛ اقبال, مجموعة 
مقالات» ۳۰۱-۲۹۹). 

۳ قاضی صاعد (زنده در ۷۸٩‏ ق ۷۷ نام او را یک‌بار 
حافظ ایرو در ضمن زویدادهای سال ۷۸۹ ق /۱۳۸۷ یاد کرده است. 


آل صاعد ۴۵ 


به گفتذ او در بهار اين سال امیر مظفر کاشی که از سوی زین‌العابدین 
فرزند شاه شجاع در اصفهان فرمانروا برد. برای اظهار بندگی ر 
فرمانبری, قاضی ضاعد را به نزد امیر تیمور گورکان فرستاد و از وی 
امان خواست (حافظ ابرو. ۲۸۸). 

۴ قاضی نظام‌الدین احمد صاعدی (مة ۸۱۵ ق /۱۴۱۳ع). نام 
او نخستین‌بار در رویدادهای سال ۰ وق /۱۴۰۷م په میان آمده شتا 
به روایت روملو, در این سال میرزا پیر محمد جهانگیر تیموری با 
سپاهی انبوه به سوی اصفهان شتافت. میرزا رستم و میرزا اسکندر به 
کیک تاضی ابحمد صاعدی به مقابلهٌ او رفتند. قاضی در میان لشکر 
جای گرفت: ابا وی و متخدانش در این نبرد شکست خوردند. 
پیرمحمد فرماثروایی اصنهان را به فرزندش عمر شیخ, تفویض کرد 
(ص ۴۱). قاضی احمد در ۸۱۲ ق ٩/‏ ۰ هنگامی که امیرزاده رستم 
بهادر از خراسان به اصنهان آمد, همراه دیگر بزرگان آن شهر به 
پیشواز ار شتافت. فصیحی که این آگاهی را به دست داده, یک‌بار آن 
را ذیل رویدادهای سال ۸۱۰ ق ۱۳۰۷ و دیگربار ذیل حوادث سال 
۸ ق /۱۴۰۹م یاد کرده است. در همین سال فاضی اخمد به فرمان 
قرایوسف تر کمان با گروهی دیگر مأموریت یافت که عراق و فارس را 
تسخیر کند و بز قلمرو فرماثروایی او بیفزاید. در جنگهایی که در اين 
راستا رخ داد. قاضی احمد پایداری بسیار کرد, اما نتیجه‌ای نگرفت 
(همو. ۵۸-۵۷). میرزا رستم در ۸۱۵ ق /۱۴۱۳م دیگربار په اصفهان 
آمد و دو ماه در آنجا اقامت گزید. در همین سفر به فرمان او قاضی 
احمد صاعدی را به این سیب که فرمانهای او را گردن نمی‌نهاد» روز 
عید قربان ۸۱۵ ق /۱۳ مارس ۱۴۱۳م پد هلاکت رساندندء قتل او 
موجب شورشهایی در میان مردم اصفهان شبد (هموء: ۸۱). 

مأخذ: آری, حسین بن محمد, ترجمةٌ محاسن اصفهان, به کوش عباس اقبال, نهران» 

۸ ش؛ صص ۳۱-۳۰؛ ابن ابی الحدید, عزالدین, شرح نهج‌البلاشة, به کوشش محمد 

ابرالفضل ابراهيم, پیررت؛ این ابی الوفاه. محیی‌الدین, الجراهر المضيِة, سیدرآباد 

دکن: ۱۳۳۲ ق, ۱۹۰/۱, ۰۲۱۳ ۳۶۳! ابن‌اثیره عزالدین, الکامل؛ بیروت, ۱۴۰۲ ق؛ ابل 
جرزی, عبدالرحمن؛ منتظلم, حیدرآباد دکن, ۱۳۵۹ ق؛ ابن تطلربغا, زین‌الاین؛ ناج 
التراجم. بنداد: ۱۹۶۲م؛ ص ۸۳ اقبال, عبام, تاریخ مفول, تهران؛ ۱۳۴۱ ش, صصس 

۳۳-۲ همو, مجموعٌ مقالات, به کرشش محمد دبیر سیاقی, تهران,۱۳۵۰ ثي! 

باخرزی: علی‌بن حسن, دمیة القصر, به کوشش محمد تونجی» بیروت, ۱۳۹۲ قه 

۲ باسررث, کلیفورد ادمرند, تاریخ غزنویان, ترجمه حسن انوشه, تهران, 

۲ شن, ۱۹۱-۱۹۰/۱ بیهقی, ابوالفضل, تاریخ, به کوشش قاسم غنی و علی‌اکیر 

فیاض, تهران, ۴ ش؛ همو, همان:: به کوشش سعیلم ‏ نفیسی, تهران..۲۱/۲٩؛‏ 

۶۳-۰ بیهتی, ابوالحسن علی بن زید, تاریخ بیهق, به کرشش احمد بهمنیار, نهران» 

۷ ش؛ جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی, دیران اشعار, به کوشش وحید دستکردی: 

تهران: ۱۳۲۰ ش؛جه+ حافظ ابرو, عبدالله, ذیل جامع‌التراريخ, به کوشش خانبابا بینی» 

تهران, ۱۳۵۰ ش؛ خطیب بندادی, احمدین علی, تاریخ پغداد. بیروت؛دولشاه 

سمرفندی: تذکرة الشمراء:به کرشش ادوارد براون» لیدن, ۱۳۱۸ ق. صض ۰۱۳۹-۱۴۸ 

۱۷۱-۰ تهبی, مجمدین احمد, تذكرة الحفاظ, بیروت»:۰۱۱۰۳-۱۱۰۲/۳ ۱۱۹۴؛ 

همو, العبر. په کوشش محمد سعیدین بسیونی زغلول, بیروت؛ ۱۴۰۵ ق, ۳۲۴/۲؛ 

راوندی:بجمدین علی؛ راحةالضدرر, به کرشش مخمد اقبال, لیدن؛ ۱٩۲۱‏ صص ۰۳۱ 

۶٩ ۴‏ رزمار, خننن بیک؛ احنن التواریخ؛ به کوشش عبدالحنین نوایی, تهزان؛ 

۹ ش؛ سمعائی, عبدالکريم, الاتساپ, حیدرآباد دکن,۱۳۸۲ق,۲۰۷/۱! صفاء ذییح - 


۳۶ آل صباح 


آلله, تاریغ ادبیات در ایران, تهران, ۱۳۶۳ شی, ۶۱/۲, ۷۳۲-۷۳۱ ۰۸۴۶ ۱۸۷۲-۸۷۱ 
عتبی, ابونصر, تاریخ یمینی, ترجمة اصي‌ین ظفر جرفادقانی, به کوشش جمفر شعار, 
تهران, ۱۳۵۷ ش, .صص ۴۰۱-۳۹۲؛ فارسی. عبدالغافره تاریخ یشابرر, به کوشش 
محمد کاظم محمودی, قم, ۱۳۶۲ ش, صص ۱۲۸۰ ۷۴۴-۷۴۳, ۷۲۶؛ فصیحی خوافی, 
احمدین جلال‌الدین, مجمل, به کوشش محمود فرخ؛ مشهد, ۰۱۳۴۰ ۱۳۴۱ ش, ۶۷۱۲ 
۱ ۰۲۳۴ ۰۲۵۱-۲۴۹ ۰۲۸۰-۲۷۹ ۰۱۸۴/۳ ۱۹۷؛کمال‌الدین اسماعیل اصنهانی, 
دیران اعار, به, کوشش. حسین بحرالعلومی, تهران, ۱۳۴۸ ش, جه؛ لکنوی, محمد 
عیدالحی, الفراند البهية, بیروت, ۱۳۲۴ ق, صص ۱۳۵-۳۴ محمدین منور. اسرار 
التوحید. به کرئش ذییج الله صفاء تهران, امیرکییره ۱۳۶٩‏ ش, صص ۱۲۱ - ۱۱۲ 
مرگزی, میکررفیلمها؛ مزید ناتی, علْی, تاریغ تیشابرر, تهران, ۱۳۵۵ شی. صضی 
۶ مهدری, مصلح‌الاین, تذكرة القبرر, اصفهان, ۱۳۴۸ ش, صنمن ۲۵-۲۴: 
نسری زیدری, شهاب‌الدین محمد. سیرت جلال‌الاین مینکبرنی, به کوششی مجتبی 
میئوی, نهران, ۱۳۴۴ ش, صص ۰۱۰۰-۹۵ ۱۲۸؛ نفیسی, سعید, «خاندان صاعدیان», 
مجموعة مقالات تخقیقی خاورشناسی, تهران, ۱۳۴۲ شی, ضصل ۱۰۱-۸۵؛ همو, در 
پیرامرن تازیخ بیهقی, تهران, ۱۳۵۲ ش, ۱۵۳۱/۱ ۱۵۳۹ ۰۵۸۶ ۰۸-٩۰۱‏ ٩؛‏ یافعی, عبدالله 
این اسعد, مرآة الجنان. بیروت: ۱۳۹۰ ق, ۱۳۳۱۳ 

سید علی آل داود 


آليٍ صنباح, . سلسله‌ای مالکی مذهب از عربهای: عتوبی که در 
اوایل سد؛ ۱۲ ق / ۱۸ م به کرانه‌های جنوبی خلیج فارس مهاجرت 
کردند و در ۱۱۶۵ ق | ۱۷۵۲ م حکومت کویت را به دست گرفتند و 
فرمانروایی آنان تا به امروز ادامه دارد. 

سابقة تاریخی: ضعفت دولتهای ايران و عثمانی در نیمه نخست 
سدهٌ ۱۲ ق / ۱۸ و دگرگونیهای داخلی سرزمینهای کرانة جنوبی 
خلیج‌فارس. همچنین, فعالیت چشمگیر بازرگانی شرکتهای اروبایی 
برای: سمل کالا از راههای دریانی و زمینی؛ موجب پیدایش سلسله‌های 
تازه‌ای در این منطقه گردید. در این دوران, به سبب آشفتگیهای داخلی, 
به تدریج از دامن اقندار امپراتوری عثمانی بر عراق کاسته می‌شد. 
پاشای بغداد بر اثر جنگهای پیابی با ایران جنان ناتوان شده بود که 
شم (حاکم) بصره به استقلال فرمان می‌راند. ایرآن نیز که به سبب 
تاخت و تاز افغانها و سپس حملات عشمانیان و روسها توانی ندائشت, 
تا پیش از پادشاهی نادر (۱۱۴۸ - ۱۱۶۰ ق | ۱۷۳۵ - ۶۱۷۴۷) 
نتوانست به خلیج فارس توجه کند. قدرت دیگر کرانة جنوبی خلیج 
فارس قییلٌ نیرومند بنی خالد بود که اقتدارش تا بندرهای شرق 
عربستان و کویت و قطر گسترده بود و رشتٌ بازرگانی خلیج فارس را 
با عربستان مرکزی به دست داشت. فرمانروایی بنی‌خالد بر شرق 
عربستان از سد؛ُ ۱۱ ق ۱ ۱۷م با بیرون کشیدن این منطقه از جنگ 
ین ۳ آغاز شد. عتربیها که در آغاز سدهٌ ۲ ق /۱۸ از نجد به 
کویت (فرین) آمدنده پا حمایت بنی خالد به بازرگانی و صید مروارید 
پرداختند. اما با مرگ سعدون بن محمدین عریعر فرمانروای بنی خالد 
در ۱۱۳۴ ق/ ۱۷۲۲ م:میان نشران و خویشاوندان ری کشمکشن افتاد. 
بدینسان قبایلی که به بنی خالد مالیات می‌برداختند به گونه‌ای 
خودمختاری یافتند. اگرچه همچنان به پنی‌خالد وفادار ماندند. سرانجام 
عواملی همجون مرگ سلیمان بن محمد (۱۱۴۹ ۱۷۳۶/۱۱۶۵ 


۲) فرمانروای بنی‌خالد و ارج‌گیری اختلافات خانوادگی, و 
خطر نفوذ وهابیان از نجد په شرق جزیره, عتوبیهای کویت را از 
استقلال پرخوردار ساخت. 

خاستگاه: آل صباح عشیره‌ای از عربهای عتوب یا بنی عنبه به 
شمار می‌آیند. دیکسن که دانسته‌های خود را از شیخ خ عبد ال السالم 
گرفته است. آن را از فخذ (تیره) دهامشته یا دهامشته) از قبلغمارات, 
وایسته به عَتَرّه می‌داند («کریت و هایگ ۰ 6 اما پسیاری 
دیگر آن را از شملان شاخه‌ای از تیره جمیله از قبیل عنزه به شنمار 
آورده اند (رشید. ۳۳؛ ریحانی, ۱۷۲/۲؛ قس: خمزه: ۱۷۸) که ذرست ترا 
می‌نماید. اینان ساکنان بومی منطق آفلاج در سرزمین هذّار بودند و نام 
عتوب. (از ريش نب به معنای کوج کرد و جا.به چا شد) یا بنی عتبه 
به گفتة شیخ عبداله سالم - در پی مهاچرت گروهی از عشایر. عنزه, 
همچون آل صباح و آل خلیفه (ه م) و جلاهمه: به شمال یعنی منطقة 
عمان الصیر, بر آنان نهاده شد. برخی مهاجرت آل صباح را زاییدة 
کشمکش درون قبیله‌ای دانسته‌اند (رشید, ۰۳۵ حاشیه), اما به ویژه 
خشکسالی سخت و دیرپای نجد را که (در حدود ۱۱۲۰ ق/۸۱۷۰۸) 
عشایر را به. جستجوی جای مناسب‌تری برای. زندگی: راداشت 
(دیکسن, «کویت و همسایگانش», 6 نباید از یاد برد. گروههای 
عتوبی در مسیر کوچ خود نخست به ژباره در قطر آمدند و سپس یه 
دنبال درگیری با آل »که بر قطر فرمان می‌راند,به کویت رین 
روی آرردند (رشید, ۰۳۵ ۲۶! قس: لاریمر, 1000؛ دیکسن, «کویت و 
همسایگانش»: 27). آل صبام همراه با آل خلیفه و جلاهمه در حدرد 
۸ ق / ۱۷۱۶ به کویت که در آن هنگام روستای کوچکی بود 
رسیدند. از فرمانروایان کویت در نیمه نخست سده ۱۲ ق ۱۸۱ آگاهی 
چندانی در دست نیست, اما به نظر می‌آید که این منطقه تا دهذ ۵ همین 
سده زیرفرمان امیران بنی. خالد بود (ابوحاکمد: تاریخ. الکویت 
الحدیث» ۲۵). 

فرمانروایان: 

۱. صباح اول (ح> ۱۱۷۶۰۱۱۶۵ ی ۱۷۵۲ ۱۷۶۲م), پراسانن 
نوشتة لاریمر شیخآل‌صباح در زمان اقامت عشیره در کویت, سلیمان‌ین 
احمد و بتا به روایتی دیگر, رحیم نام داشته است (صص 1000-1001), 
اما به عقيده آبوحاکمه نخستین حاکم آل‌صباح در کویت صماح‌ین جابر 
بوده است . (تاریخ الکویت الحدیث, ۵ ۲۷). صنباح اول پر بای 
شیر عشایری مردم کزیت برای ادارهُ امرر محل و حل و فصل 
اختلافات بر گزیده شد (رشید, .)۱۰٩‏ سپس ضعف دفاعنی شهتر دز 
نتیجة کاهش اقتدار قبلاٌبنی‌خالد در شرق جزیرةالعرب, شیخ صباح 
را از اختیارات گسترده‌ای برخوردار ساخت (تاریخ الکویت الحدیث: 
۳ در این زمان کویت ایننتگاه کازوانهایی بود که‌میان حلب و شرق 
جزیرةالعرب سفر می‌کردند و شیخ کویت نیز بذ شراکت با بارون 
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کنیبهاوزن رئیس. نمایندگی شرکت تجاری هلند در اين بازرگانی 
دست داشت. دربار؛ آغاز حکومت صیاح اختلاف‌نظر است. ابوحاکمه 
به استناد سفرنامة دکتر آیوز .آن را در ۱۱۶۵ ق ۱۷۵۲ می‌داند و 
دیگران ۱۱۶۹ ق / ۱۷۵۶ را یادآور شده‌اند (لاریمر, شجره‌نامه :شم 
1 رشید, ۳۰۲). درباره تاریخ درگذشت وی نیز اتفاق‌نظر یست. 
پرخی به ۱۱۹۰ ق ۱۷۷۶۱ (رشید. )۱۰٩‏ - که بی‌گمان نادرست 
است - و پرخی به ۱۱۷۶ ق ۱ ۱۷۶۲ م (لاریمر, همانجا) اشاره 
کرده‌اند که پا توجه به تاریخ. حکومت جانشین وی محل تردید است: 

۲. عبداللاین صباح (حک ۱۱۷۵ ۰ ۱۲۳۰ ق /۱۷۶۱ ۰ ۱۸۱۵). 
عبدالله. کوچک‌ترین فرزند.صباح. پس از مرگ پدر .به جانشینی او 
برگزیده شید (رشید, ۱۱۰), رشد کویت در نیمه دوم سده ۱۸/۱۲ به 
تدریج,توجه قدرتهای منطقه را به خود جلب کرد. نخستین خطر حقیقی 
از سوی بنی کعب بود که در این سالها دررق را پایتخت خود کرده بود و 
چنان. ثیرویی. داشت. که .می‌توانست. با کریم‌خان. زند. و .نار گانهای 
شرکت هند شرقی انگلیس مقابله کند (ویلسن, ۲۱۷): پیرآمون اختلاف 
بنی‌کعب با شیخ. کریت رواينهای گوناگونی نقل شده است (رشید. 
۰ . ۱۱۱؛ دیکسن, «کویت و همسایگانش»» 27 ابوحاکمه, تاریخ 
شرقي‌الجزيرة العربية, .)٩۴ - ٩۳‏ به هر روی این اختلاف به پورش 
بنی‌کعب و جنگ رقه و کوچ آل‌خلیفه در ۱۱۹۰ ق / ۱۷۷۶ به ژباره 
انجامید (لاریمر: :1001). در اين میان وهابیان که رفته رفته نیرو 
می‌گرفتند. به وبژه پس از گشودن ریاض, پایتخت دهامبن دواس در 
۷ ۱۷۷۳۱۵ به شرق جزیرةالعرب چشم دوختند. در این دوران 
دو رویداد. مهم به رئد بازرگانی کویت. و بحرین و دیگر بنادر 
خلیج ارس باری داد. نخست طاعون فراگیر بصره در ۱۱۸۷ ق / 
2۱۳۷۳ که بازرگانی آن را به نابودی کشید. و دیگر محاصرهٌ پصره از 
سوی ایران (از ۱۳ مجرم ۱۱۸۹ ق / ۱۶ مارس 2۱۷۷۵) و تسخیر آن 
(اواخر صفر ۱۱۹۰ ق / نیمه آوریل ۱۷۷۶م) که بریتانیا را واداشت تا 
پست خود را از کویت به حلب بفرستد. از این رو سال ۱۱۸۹ ق / 
۵ را باید سرآغاز تاریغ مدزن ررابط بریتانیا با کویت شمرد 
(لاریمر, 1002), شیخ عبدالله در آغاز محاصره بصره چانب ایران را 
گرفت و ۲۰۰ تن را به یاری صادق‌خان فرستاد. همچنین ۲ کشتی 
عثمانی را به شیخ بنی کعب (متحد ایران دز محاصرهٌ بصره) تسلیم کرد 
(ابوحاکمه, تاریخ الکویت الحدیث؛ ۸۰). اما دشمنی دیرینة عتوبیان با 
بنی کعب و آل مذکور س فرمانروایان پیش بحرین س از میان نرفتاء به 
ویژه آنکه روابط تیر؛ ایران و انگلستان در فاصلٌ ۱۱۹۳-۱۱۸۹ ق/ 
۷۷۵ 2۱۷۷۹ کویت و زباره را. به پاراندازهای شرکت هندشرقی 
تبدیل کرد و ثروتهای فزاوان, رشک قبایل عرب کزان ایرانی خلیج را 
نسبت به عترییها. برانگیخت. ستیز عتوب و عربهای کرانة شرقی 
خلیج‌فارس. بر منز قدرت سرانجام به تسخیر بحرین از سوي آل خلیفه 
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آل صیاح ۴۷ 


انجامید (۱۱۹۶ ق / ۱۷۸۲) و آل صباح نیز در اين میان نقشی تعیین 
کننده داشت (همو, تاریخ الکویت الحدیث, ۳٩؛‏ لاریمر: 839). مرگ 
کریم‌خان‌زند پایان نفوذ ایران در خلیج‌فارس بود در حالی که درست در 
همین دوران اهمیت خلیج‌فارس بیش از پیش افزایش یافت» زیر 
درلت عثمانی فرمانی صادر کرد که رفت و آمد کشتیهای بازرگانی 
به ویژه انگلیسی را" به «(خلیج) سوئز» ممنوع ساخت. (جودت؛ 
۷۲ بدینسان بنادر خلیج‌فارس به مرکز حمل و نقل کالاهای هند 
و شرق به حلب و استانبول تبدیل شدند. روابط دوستانهُ شیخ عبدالله 
با شرکت هندشرقی و همکاری او با بریتانیا در برابر فرانسهت همچون 
نقش وی در دستیابی پریتانیا په نامه‌های محرمان فرانسه پس از اعلام 
چنگ میان آن در, و دستگیری بورژ مأمور سری فرانسه (لاریمر, 
1002-3) -- پاعث شد که شر کت هندشرقی در نتيجه دشواریهایی 
که با, کارمندان عثمانی گمرک بصره پیدا کرد, نمایندگی خود را در ۱۹ 
رمضان ۱۲۰۷ ق/۳۰ آوریل ۱۷۹۳م از بضره به کویت انتقال دهد و تا 
محرم ۰ ق / ژولبه ۱۷۹۵م در آنجا بماند (هموء 1004), این رریداد 
گذشته از نزدیک‌تر ساختن روابط شیخ عبدالله با کمپانی (ابرحاکمه, 
تاریخ الکویت الحدیث» ۱۱٩‏ -.۱۲۴) اغتبار بازرگانی کوبت را در 
خلیج‌فارس بالا برد. در نخستین سالهای سدة ۱۳ ق | راپسین سالهای 
سده۱۸م زوال قدرت بنی خالد برائر اختلافات درونی رهبرانش و 
افزایش. یوزش وهابیان در ۱۲۰۳ ق /۱۷۸۹م قطعی شد و از این پس 
وهابیان که همواره می‌خواستند به دریا برسند به شرق جزیره‌العرب 
چشم دوختند و سرانجام در ۰ ق / ۱۷۹۵م نخستین والی خود را 
پر. احسا. گماشتند.. انگلیسیها. برای حفظ منافع بازرگانی. خود از 
برخورد"با وهابیان پرهیز داشتند, اما گسترش نفوذ وهایبان, به ویژه 
پس از گرایش قواسم رأس الخیمه به عقاید وهابی» حکومت عثمانی را 
نگران ساخت. از اين رو به تقویت شیخ عبدالله برای ایسنادگی در 
پرابر . وهاییان پرداختند. (لاریمر». 1006).. امیر . وهابی,: سعودین 
عبدالعزیز در ۱۲۰۸ ق / ۸۱۷۹۴ پس از آنکه کویت به زیدین عریعز 
حکمران بنی‌خالدی احسا پناه دادء ابراهيمین عَفیصانْ را بد تسخین 
کویت گسیل داشت. و در ۱۲۱۲ ق / ۸۱۷۹۷ یز ابوزجلین از مردم 
احسا به کویت بورش برد (رشید. ۱۱۴ ۰ ۱۱۵؛ خزعل, .)۳۵٩‏ 
همچنین اسناد کمپانی. هندشرقی نشان می‌دهد که بورشهای وهابیان 
به هنگام اقامت نمایندگی شر کت در کویت (۱۲۰۷- ۱۲۱۰ ق |۱۷۹۳ 
- ۱۷۹۵م) بارها تکرار شد (لاریمر: 1005؛ ابوحاکمه, تازیخ الکویث 
الحدیت, ۱۲۷). با اینهمه کویت مستقل ماند. و اگر چه سلطان‌بن 
احمد, فرماثروای عمان در ۱۲۱۶ ق / ۱۸۰۱ پس از تسخیر بحرین دز 
پی تصرف کویت يا باجگیری از آن برآند اما به نظر نمی‌آید که در این 
کاز مُوَفقَ شده باشد (فانلز,294؛ قس؛ لاریعرء 1001). در دوّره ناپلئون 
(۱۲۱۳ - ۱۲۲۵ ی / ۱۷۹۸ -۱۸۱۰۰م): بریتانیا که به.دنیال نماسهانی 
معونهطو‌نیکا 1 
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۴۸ آل صباح 


دیپلماتیک نایلئون با کشورهای خلیج‌فارس احساس خطر می‌کرد. از 
یک سو به بستن قراردادهایی با قدرتهای بومی خلیج‌فارس پرداخت و 
از سوی دیگر به ویژه در برابر دست‌اندازیهای قواسم به کششیهای 
بازرگانی واکتش نشان داد از اين رو در ۱۳۲۰ ق/۱۸۰۵م سرکرب 
قواسم رأس‌الخيمه را آغاژ کرد, و شيوخ کویت و زباره برای آنکه 
نشان. دهند. هرگونه تجاوز عتوییان به کشتیهای انگلیسی به دستور 
وهابیان بوده است» بیشنهاد کردند که در مقابل پشتیبانی بریتانیا: در 
سرکوب قواسم شرکت جویند, اما نه این پیشنهاد بذیرفته شد و نه 
پیشنهاد مشابه آن از سوی شیخ کویت در ۱۲۲۴ ق/ ۱۸۰۹ (لاریمر, 
1007-8). در ۱۲۲۳ ق / ۸۱۸۰۸ امیر وهابی که می‌خواست به بغداد 
بتازد, برای تأمین هزينة لشکرکشی از شیخ کویت باج خوایست, اما 
شیخ نپذیرفت» پس وهابیان به کویت تاختند اما کاری از پیش نبردند, 
همچنین تحریک شیخ قواسم و سلطان عمان و ابوحسین امیر جویبه در 
قطر و رحمّین جابر در سالهای بعد برای پورش به کریت نیز بی‌نتیجه 
ماند (لاریمر: 8 ابوحا کمه, تاریخ الکویت الحدیث۱۲۵-۱۶۱),و 
سرانجام پورش. ابراهیم. پاشا به قلمرو وهابیان از نفوذ سعودین 
عبدالعزیز در شرق جزیرةالعرب جلو گرفت, شیخ عبدالله در ۱۲۳۰ 
ق ۱ درگذشت: مرگ ری را در ۱۸۱۲م نیز: نوشته‌اند (لاریمر, 
06 

۳ جابرین عبدالهبن‌صباح (حک ۱۲۳۰ - ۱۲۷۶ ق/ ۱۸۱۵ - ۱۸۵۹ 
م) نخستین سالهای فرماتروایی جابر با دگرگونیهای ژرفی در 
خلیج‌فارس همراه بود. به دنبال یورش ترکان عثمانی و مصریان به 
نجد. درعیه سقوط کرد و کویت تا مدتها از خطر رهابیان آسوده ماند. 
مبارز؛ُ پریتانیا با راهزنی دریایی قواسم و مقابله ناوگانهای انگلیسی با 
آنان به قرارداد ۲۲ ربی‌الاول ۱۲۳۵ ق/ ۸ ژانوبه ۱۸۲۰ م انجامید و 
کویت اگرچه در فروش کالاهای غارت شده به وسیلدٌ قواسم دست 
داشت, شاید. از آن‌رو که عملاً به کشتبهای انگلیسی پورش نمی‌برد 
(ایوحاکمه. تاریخ الکویت الحدیث, ۱۷۳) و یا از آن‌رو که در آن هنگام 
از اهمیت جندانی برخوردار نبود (فیلبی, 129), در اين قرارداد شر کت 
نداشت. در :۲۰ ریع‌الاول ۱۲۲۷ ق/ ۱۵ دسامیر. ۱۸۲۱ م در پی 
اختلافی که میان دارود پاشا والی بغداد و مستر جیمز کلاودیوس‌ریج! 
نمایند؛ سیاسی حکومت بمبنی بر سر عوارض گمرکی بدید. آمد. 
نمایندگی بریتانیا در بصره س احتمالاد به جزیرة فیِلکه کوبت انتقال 
یافت و تا ۲۷ رجب ۱۲۳۷ ق/ ۱۹ آزریل ۱۸۲۲ م که باز دیگر به پضره 
باز گشت, در آنجا ماند. از این پس کویت تا بدتها از توجه مقامات 
انگلیسی دورماند. شیخ جابر از ۱۲۴۵ ق/ ۱۸۲۹ سلطة عثمانی را به 
رسفیت می‌شناخت و به آنها مالیات سالانبه منی پسرداخت (لاریسمر, 
3 - 1012 ,1008). شاید به همین دلیل باشد که در نیده ۱۲۴۷ ق/ 
۱ م هنگامی که قبایل منتفق و کمب دز دور؛ والیگری علی‌زضا 
باشا بر بغداد, به محاصرة بصره پرداختند تا عزیزآغا متسلم رانده شدهٌ 
آن رابه مقام خود بازگردانند. شیخ‌جابر نیز دز این مخاصره شرکت 


جست و به پاس این خدست از حکومت عثمانی پاداش گرفت (رشید: 
۰ قس: لاریمر, 6 نیز ابرحاکمه, تاریخ الکویت الحدیث, ۲۲۲ 
۲۲۴). در ۱۲۵۷ ق/ ۱۸۳۶ م نیز شیخ جابر از سوی مقامات عشمانی 
برای سرکوب آل‌زهیر, فرماتروایان زبیرب شهری در جنوب غربی 
بصزه - به پاری خوانده شد (لاریعر, 1008؛ قس: رد ۱۲۱ 2 
۲ این همکاری تا ۱۲۵۳ ق/ ۱۸۳۷ م. که علی‌رضا پاشا به 
خرمشهر حمله برد و آن را وبران ساخت. ادامه یافت (نجار, ۱۲۵ 
۶ بریتانیا که پنن از تسخیر نجد توسبط خورشید پاشا فرمانده 
سپاه محمدعلی پاشا و به ویژه پس از بیمان ربیع‌الارل ۱۲۵۵ ق/ مه 
٩‏ م عبد ال بن‌احمد فرمانروای بحرین با خورشید پاشاء از خطر 
گسترش نفوذ علمانی بس مصری نگران: شده بود, از تعرکز ارتشن باشا 
در کویت (۱۲۵۴ ق/ ۱۸۲۹ م) که به صورت انبار اذوقه سپاه مصر 
درآمده بود, پیشگیری کرد. در ۲۱ شعبان ۱۲۵۵ ۳۰/۵ اکتبر ۱۸۳۹ م. 
نمایند؛ بریتانبا مقیم, در بوشهر, ستوان ادموندز" دستیار. خود را به 
عنوان مذاکره برای ایجاد خط حمل و نقل میان کویت و مدیترانه نزد 
جابر فرستاد. اما از شیخ پاسخ مساعد نشنید (لاریعر, 1009؛ قس: 
رشید, ۰۱۲۵ ۱۲۶). با اینهمه روابط بریتانیا و کویت دوستانه ماند, 
روابط شیخ جابر با نیصل بن ثرکی, امبر وهابی در راپسین سالهای 
فرمانرواییش بهبود یافت و فیصل در ۱۲۶۷ / ۱۸۵۱ بزای مقاصد 
سیاسی نماینده‌ای در کویت گماشت (لارنمر»:1011). روابط کویت با 
بحرین که پس از به حکومت رسیدن جابر سرد شده بود, در دوران 
اختلافات داخلی آل خلیفه (۱۲۵۶- ۱۲۵۹ ق/ ۰۱۸۴۰ ۱۸۴۳ ۲) و 
ناکامی شیغ‌جابز در میانجیگری میان شیخ محمدبن‌خلیفه و برادرش 
شیخ عبدالّه کاملا از مبان رفت (لارپمر, ۱009-1010). کویت در دورآن 
شیخ‌جابر: . همچون دوران پدرش پناهگاه. طرفهای درگیر و 
شکست‌خوردگان" سرزمینهای مجاور بود. شیخ‌جابر در ۱۲۷۶ ق/ 
۱۸۳۵۹ م درگذشت. دی به سیب بخشندگی بسیازش به «جابرالعیش» 
ملقب شذه بود (رشید, ۱۱۶» ۱۲۷): 

۴ شیغ صباح دوم . (حک ۱۲۷۶ - ۱۲۸۳ ق/ ۱۸۵۹ - ۱۸۶۶ م): 
شیخ صباح که در:۲۰ سال اخر حکرمت پدرش با او در ادارُ کویث 
شرکت می‌جسنت: پس از مرگ پدر به فرماثروایی پرداخت, در دوران 
صباح رویداد. چشمگیری اتفاق نیفتاد و روابط دوستانه با فیصل 
آبن ترکن و سپس عبدال سعودی ادامه یافت. لاریمر نوشتة است که در 
۰ ق/ ۱۸۶۳ م ذکری از پرداخت مالیات کویت به عثمائی نشده 
است (ض 1013).شاید از آنرو که مدحت پاشا به خاطر پیشگیری از 
برافراشته شدن پرچمهای بیگانه در کشتیهای. کویتی آنان را از 
پرداخت مالیات معاف ساخته بود (عزاوی؛ ۲۳۱).به هر روی در این 
زمان سیادت باب عالی از سوی کویت به زسمیت شناخته می‌شد اگر 
کل پلی نمایندة مقیم بریتنیا در خلیج‌فارس یادآور شده است که 
قاط 2 0 ۲ .3 ,1 
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کویت برجم ویژه خود را برمی‌افرازد و استفاده از پرجم عثمانی در 
کشتیهای کویتی تنپا برای اجتناب از پرداخت عوارض گمرکی 
سنگین:در بمبلی است (لاریمر. 1012-1013). 

در ۱۳۸۳ ق/ ۱۸۶۶ م گروهی از آل زهیر خواستار بازگرداندن 
زمین صوفیه (در ناحي معامز کنار شط العرب) شدند که یک تن از آنان 
به نام یعقوب۳۰۰ سال پیش به هنگام پناهنده شدن به کویت به شیخ‌جابر 
فروخته بود (لاریمر: 1008). پس از طرح این قضیه در یک دادگاه 
عثمانی در بصره. شیخ صباح پیبر.بزرگ خود عبداثه را به آنجا 
فرستاد. قائم مقام عثمانی به جانبداری از آل‌زهیر دستور مصادرُ زمین 
را داد. اما نامق باشا والی بغداد یا از آن رو که می‌خواست کویت را به 
زیر. سلطة. واقعی, خویش, درآورد.. و یا از بیم‌یورش شیخ .کوب به 
شتیبانی. امیر وهابی به معامر. صوفیه را از آن شیخ اعلام کرد (همو, 
13 رشید, ۱۳۰). اما چون په هدف خویش دست یافت. به گردآدری 
مدارکی پرداخت تا نشان دهد که رفت و آمد کشتیهای انگلیسی به 
کویت و در نتیجه روئق اقتصادی آن به زبان بصره است. اما شیخ که از 
مقاصد او آگاه شده بود از کلتل کمبال » نماینده مقیم بریتانیا در بغداده 
خواست که از رفت و آمد کشتیهای انگلیسی به کویت جلوگیزی کند. 
به. طور .کلی روابظ. کویث در دوران شیخ صباح دوم با. عنمانی 
نزدیک‌تر بود تا با قدرتهای دیگر. شیخ صباح در ۱۲۸۳ ۱۸۶۶/۵ م 
درگذشت: 

۵ عبدالله درم:. (حک ۱۳۰۹-۱۲۸۳ ق/ ۰-۱۸۶۶ ۱۸۹۲ع), وی دز 
۹ ق/ ۱۸۱۴م به دنیا آمد و پس از مرگ پدر در رجب ۱۲۸۳ ق/ 
نوامپر ۱۸۶۶م به فرمانروایی پرداخت. در این دوران به علت روابط 
بسیار نزدیک کویت با عثمانی, مقامات بریتانیایی خلیج فارس در بی 
برقراری روابط مستقیم با آن برنيامدند (لاریمر, 1015), در ۱۲۸۴ ق/ 
۷ شیخ محمد آل خلیفه به دنبال کشمکش با برادرش علی به 
کویت پناهنده شد و شیخ عبدالله در میانجیگری میان آن دو ناکام ماند 
(ابوحاکمه, تاریخ الکویت الحدیث: ۲۶۱). در دوران حکومت عبداله 
ررابط کویت با وهابیان به تیرگی گرایید. پنن از مرگ فیصل بن ترکی 
در ۱۲۸۲ ق/ا ۹۶۵ میان پسرانش عبدالله ز سعود بر سر فرمانرواتی 
ستیز در گرفت. عبدالله به آل رشید, فرمانروایان جبل شم پناه برد و 
خواستار کمک باب عالی گشت. شیخ عبدالله پيشنهادهای او را به 
عثمانی زساند (لاریمر, 1014) و مدحث پاشا والی بغداد که بر آن بود تا 
نفوذ عثمانی را از نودر اخسا مستقر کند در ۱۴ ربیع‌الاول ۱۲۸۵ ق/۵ 
ژوئیه ۱۸۶۸ به احسا یورش برد. دز اين بورش شیخ عبدالله نقنی 
فعالانه داشت (همائجا؛ رشید. ۱۳۳ - ۱۳۴) زیرا گذشته از آنکه خود 
در این نورش شرکت کرد به درحه رفت و شیخ قاسم بن محمد آل ثانی 
را به پیوستن به عشمانی و برافرائنتن پرجم آن تشویق کرد (ابوحاکنه. 
تاریخ الکویت الحدیث,.۳۵۲): وی به پاش این خدمت از مدحت پاش 
لب قانم مقام گرفت (دیکسن, «کویت و هسایگانش» 136) و کوبت 
تیع ایالت بصره شد. دزگیری جابرین مردانه شیخ محفره (۱۲۴۴ - 
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۸ ق/ ۱۸۲۸ - ۱۸۸۱م) در ۱۲۸۵ق/ ۱۸۶۸ با قبیلا نصتار و 
مداخلاٌ عبدالله به جانبداری از شیخ محمره از دیگر رویدادهای مهم 
این دوره است (رشید ۱۳۲ - ۱۳۳؛ نجار ۹۶ - .)٩۷‏ پناهنده شدن 
عبدالله بن فیضل بن ترکی, پس از شکست از برادرش شعود. (۱۲۹۹ 
ق/ ۸۱۸۸۲) به کویت یکی دیگر از وقایع در خور ذکز دوران شیخ 
عبدالله است که به تهدید کویت از سنوی سعود و پشتیبانی شیخ عبدالله 
از آل رشید شم انجامید (لاریمر, 1015؛ رشید ۱۳۶). عبدالله دوم در 
ذیقعد؛ ۱۳۰۹ قاژوئن ۱۸۹۲ م درگذشت. 

۶ محمد بن صباح: (حک 2۱۳۰۹ ۱۳۱۲ ق/۱۸۹۲.- ۱۸۹۵م)؛ 
شیخ محمد پس از مرگ برادرش شیخ عبدالله به فرماتروایی پرداخت, 
وی برادرش جراح را در ادار؛ امرر با خود شریک کرد اما بر برادر 
کوجک‌تر به نام مپارک ندخت گرفت و او را از قدرت دور نگهداشت. 
شیخ .محمد سیاست شیخ عبدالله را در تبعیت از عثمانی ادامه داد و در 
آیفتگی احسباء مبارک را در رمضان ۱۳۱۰ ق/ مارس ۱۸۹۳ با نیرویی 
بزرگ به پاری عثمانی فرستاد (لاریمر, 1016). در دوران شیخ محمد 
رابطةٌ کویت با بریتانیا همچنان سرد ماند و ننرانجام سرفورد سفیر 
بریتائیا در قسطنطنیه در شوال ۱۳۱۰ ق! آوریل ۱۸۹۳م رسمه وزیر 
خارج؛ علمانی اعلام کرد که دولت وی حاکمیت عثمانی را در طول 
ساحل بصره تا قطیف (از جمله کویت) پذیرفته است (همو 1017): 
سخث‌گیربهای شیخ محمد و شیخ جراح نسبت به مبارک و راگذازدن 
امور کشور به شیخ یوسف آل ابراهیم, بازرگان روتمند و متنفذ کویت 
که با مبارک میانةٌ خوبی نداشت: سرانجام مبار ک را در ذیقعد؛ ۱۳۱۳ 
ق/ آوریل ۱۸۹۶ به کشتن ۲ برادر واداشت (رشید: ۱۴۵ - ۱۳۸؛ 
دیکسن, «عربهای بادی‌نشین» ۳ 3 قنن: لوسکی, 2۵۲۸ ٩۵۲۹‏ 
ابرحاکمه, تاریخ الکویت الحدیث, 4۳۲۱. 

۷ مبارک: (حک ۱۳۳۳-۱۳۱۴ ق / ۰۱۸۹۶ ۱۹۱۵ع): مپازک در 
۱ سال نخست فرمانروایی خود با دشملی سرسخت همجون. نوسف 
آل ابراهیم درگیز بود. پوسفت که امیدوار بود در برابر همکاری با باب 
عالی واحتی آل رشید په فرمانروایی کویت دست یاب (لاریمر؛ 1017! 
دیکسن «کویت و همسایگانش»: 6) بس از به قدزت رننیدن مبازک 
با فرزندان ۲ شیخ کشته شده به بصره گریخت و مبارک را عنصری 
ضد علمانی و ابزار.دست بریتانیا شناساند (همو, همان, 271-272) و 
حمدی باشا والی بضره را به دشنمنی باوی بزانگیخت (رشید.»۱۵): 
در مقابل, فبارک نیز با تطمیع دلتمردان و بلنذپایگان عثمانی همچون 
رجب پاشا والی بغداد و ابوالهدی شیخ‌الاسلام قسطنطنیه خواست تا 
سلطان عثمانی فرمانروایی او را به رسمیت بشناسد (لاریمر, 1018؛ 
رشید.: ۱۵۰ + ۱۵۱)؛ از سوی دیگر در رنضان ۱۳۱۴ ق‌افوریة ۱۸۱۷ 
و سپس در ربیمالاول ۱۳۱۵ ق/ اوت ۱۸۹۷م خوانستار حمایت بریتنیا 
شد. اما پاسخ مساعدی نشنید (لاریمن, ۰)1020 یوسف دز ۲٩‏ محرم 
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۵ ۳۰/۵ ژرئن ۱۸۹۷ م مقدمات یورشی را از ساحل هندیجان در 
ایران سازمان داد اما با دیدن آمادگی کویت از حمله منصرف شد 
(رشید. ۱۵۴ - ۱۵۵؛ لازیمر, 1018): سرانجام دولت عشمانی که در پی 
به رنسسیت شناختن فرمانروایی مپارک بود, بوسف را از عراق راند و 
در رچب ۱۳۱۵ ق/ دسامبر ۷ فرمان سلطان, در مورد قائم مقامی 
شیخ مپارک صادر شد (همو, 1018-1019). یوسف در ربیع‌الاول همان 
سال به بحرین رفت و از شیخ بحرین و مقامات بریتانیا کمک خواست, 
سپس به قاسم پن محمد ال ثائی شیخ دوحه روی آورد..اما نتیجه‌ای 
نگرفت و دست به دامان عبدالعزیز بن رشید امیر حاثل شد (رشید. 
۰ که مپارک را به خاطر پناه دادن به عبدالرحمن ین فیصل آل 
سعود و فرزندانش دشمن می‌داشت. 

در اوایل سده ۱۳ ق/ واپسین ده سده ٩۱م‏ نزدیکی میان روسیه و 
فرانسه از یک سو, و آلمان و عثمانی از سوی دیگر, بریتانیا را 
واداشت تا برای حفظ ساطه‌اش در خلیج فارس, با فرمانروایان محلی 
پیمان ببندد. از این رو هنگامی کهدولت عشمانی در۱۶ شعبان ۱۳۱۶ق | 

۰ دسامبر ۸ امتیاز تأسیس خط راه «آهن مدیتر انه په خلیج فارس 

را به کنت کاپنیست؟ روسی داد: برتانی برای پیشگیری از تبدیل 
کویت به منطقة نفوذ روسیه, کلئل مید" نمایند؛ مقیم بوشهر را به کویت 
فرستاد تا همانند پیمان مسقط در ۱۳۰٩‏ ق/ ۱۸۹۲ پیمانی با مبارک 
ببندد (لاریمر, 1022, ابسوجاکمه, تاریخ الکوست الحسدیث, ۳۲۳), 
بر اساس این پیمان, که در ۱ رمضان ۱۳۱۶ ق/ ۲۳ ژانویة ۱۸۹۹ به 
امضا رسید» شیخ کویت و جانشینانش برای هميشه متعهد شدند که 
بی‌اجاز؛ بریتانیا با کشورهای دیگر رابطه بر قرار نکنند و حق واگذاری 
هیچ بخشی از کوبت را به هر عنوان به آنان نداشته باشند (همو تاریخ 
الکویت الحدیث, ۴۰۸ متن پیمان). سپس کلنل‌مید نامه‌ای به ضمیمةً 
پیمان به شیخ داد که در آن در برابر وفاداری وی, پشتیبانی بریتانیا را 
وعده می‌داد و همچنین بر جنبهٌ محرماند بودن پیمان: تاکید می‌کرد 
(لاریمر, 1023). با اینهمه درلت ت عثمانی که احتمالاً به ماجرا پی پرده 
بود.به تلاش افتاد تا سلطه خودرا بر کوبت استوار گرداند. آلمانیها که 
می‌خو استند به انجصاراتی در قلمرو عشمانی دست يابند و بازارهای آن 
را به روی کالاهای آلمانی پگشاینده از اين فرصت سود جستند و به 
سلطان عبدالحمید پيشنهاد کردند که خط راه‌آهنی برای ارتباط.میان 
بسفر و خلیج فارس کشیده شود. پس از عقد قرار داد. هیأت آلمانی در 
۸ رمضان ۱۳۱۷ ق/ ۱۰ ژانوية ۱۹۰۰م» برای استقرار ایستگاه نهایی 
خط راء‌آهن برلین سب بغداد در «کاظمه» در کریت با شیخ به مذاکره 
پرداخت. اما شنیخ خودرا بی‌علاقه نشان داد (هموء 1026),رئیس هیأت 
آلمانی» اشتمریخ " سرکنسول آلمان دز قسطنطنیه,خواست که بدون در 
نظر: گر فتن شیخ با عشمانی مذاکره کند: ما ببانیا که دز ی حفظ وضع 
موجود بوه در ۱۴ ذیحجة ۱۳۱۷ ق/ ۱۵ آوریل ۱۹۰۰ آلمان را از 
پیمان ۱۳۱۶ /۱۸۹۹م آگاه ساخت (همو 1027), و این قرارداد منعقد 
نشد. در محرم ۱۳۱۹ ق/ مه ۶۱۹۰۱ مبارک طی قراردادی دیگر متعهد 


شد که از ورود اسلحه از پنادر هند و ایران به کویت و خروج آن 
جلوگیری کند (ابوحاکمه, تاریخ الکویت الحدیث, ۰۴۰۹ متن پیمان) و 
همچنین به ايران و بریتائیا اجازه داد که برای یافتن سلاحهای قاجاق, 
کشتیهای کویتی را بازرسی کنند (همو, همان: ۴۱۰). 

در این هنگام دشمنی میان عبدالعزیز آل رشید و مبارک به جنگ 
انجامید. سرآغاز این درگیری کاملا روشن نیست. این قدر پیداست که 
عبدالرحمن بن سعود در ریع‌الأخر ۱۳۱۸ ق/ اوت ۰ ۰ و ماه بعد به 
پشتیبانی مبارک به نجد تاخت و از سوی دپگر سعدون پاشا امیر قبیلا 
منتفق که از سوی دولت عثمانی باغی شمرده می‌شد با مبارک تبانی 
کرد و به قبایل تابع آل رشید یورش برد. چندی بعد این درگیری با 
میانجیگری محسن پاشا متسلم بصره و دوسبت مباري, پایان گرفت. 
(لاریمر: 8 اما ادامث تلاشهای بوسف و پشتیبانی ابن رشید از وی 
مبارک را واداشت تا همراه با عبدالرحمن بسن فیصل به قسلمرو 
این‌رشید: بتازد؛ لیکن در پیشروی به سوی جبل شم در۱۵ ذیقعده 
۸ ۶ مارس ۱۹۰۱م در صریف نزدیک بریده از ابن رشید 
شکست خورد و عقب نشست (رشید: ۱ - ۱۶۳). دولت عشمانی از 
این موقعیت سود جست و در ۱۷ ذیقعده! ۶ مارس: محسنن پاشا را به 
کویت فرستاد تا با پيشنهاد استقرار پادگان عشمانی در کویت آن را 
ستقیماً زیر سلطةٌ خود قرار دهد (همو. ۱۶۶)؛ اما مبارک. نپذیرفت ور 
از بربتانیا خواست تا هرچه زودتر کوبت را تحت حمایت کامل خود 
بگیرد. . بریتانیا که نفی‌خواست مسئولیت ماجراجوییهای شیخ مبارک 
را به عهده, بگیرد پاسخ منفی داد (لاریمر, 1029-1030), اما پن از 
ارچ گیری کشمکشن میان باب عالسی و بریتانیتا, سرانجام هر دو در 
۵ جمادی‌الاول: ۱۳۱٩‏ ق/ ٩‏ سپتامبر ۱٩۰۱‏ پس از مذاکره + متمهد 
شدند که وضع موجود را حفظ کنند (همو, 1031), 

در جمادی‌الخز ۱۳۲۰ ق /نپتامبر ۰۲٩۱م.‏ یوسف بن عبدالله آل 
ابراهیم» نقشه‌ای برای تسخیر کویت و ترور مپارک طرح کرد و برای 
این کار از قبیلُ شریفات خوزستان نیرویی گرد آررد. اما این نقشذ 
فاش شد (رشید.. ۱۷۷-۱۷۶؛ لاریمر, 1036) و ثیروی دریایی بریتائیا 
آنان را تعقیب کرد و پراکند و پوسف به عبدالبزیز ب زشنید در خائل 
پناه برد و تا مررگش در ذیقعده ۱۳۲۳ ق | ژانویه ۱٩۰۶‏ همان‌جا ماند 
(همو, 1044). به این ترتیب تلاشهای جدی برای سرنگونی مپارک به 
بایان رسید. به‌ویژه که از اين پس توجه عثمائی به عربسثان مر کزی, که 
ستیز میان این‌سعود و ابن‌رشید دز آنجا رو به اوج‌گیری بود. جلب شد. 

در ۸ زمضان ۱۳۲۱ ق / ۲۸ نوامبر ۱۹۰۳م لرد کرزن از کویت 
دیدار کرد تا روابط استواز بریتانیا را با آن تثبیت کند. در این دیدار, 
شیخ خود را افسر. نظامی امیراتوری بریتانیا خواند (همو, 1037). در 
جمادی‌الأخز۱۳۲۲۰.ق | اوت ۱٩۰۴‏ بریتانیا کاپیتان: ناکس" را بة 
ات تا از اقدامات مپارک دز بیرون 


سمت نماینده سیاسی در کویت 
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از مرزهای کویت پیشگیری کند (هموء 1039). در ۲۳ شعبان ۱۳۲۵ ق / 
ارل اکتبر: ۱۹۰۷م مپارک طی قراردادی با ناکس بندر شویخ را به 
انگلستان. اجاره داد تا. لنگرگاهی برای ناوگان جنگی بریتانیا شود 
. (ابوحاکمه, تاریغ الکویت الحدیث, ۰۳۳ ۴۲۱-۴۱۲). در ۲ شعبان 
۰۹ قشق / ۲۹ ژوئیه ۱۹۱۱ شیخ مبارک موافقت کرد که پیش از 
مشورت با کاپیتان شکسپیر" به بیگانگان اجازه غراصی برای یافتن 
اسفنج و مروارید دز آبهای کویت.ندهد (همو.همان, ۴۲۳-۴۲۲): دز 
۷ رجب ۱۳۳۰ ق /۱۳ ژوئیه ۱۹۱۲ مبارک با تأسیش خط تلگراف 
در کویت موافقت کرد (هموء همان ۴۲۴): این قزارداها که تا ۲۶ 
ضفر ۱۳۳۴ ق /۳ژانوية ۱۹۱۶ پس از مرگ شیخ هیارک معتبر 
ُودنده کونت را از نفود دولتهای دیگر دور نگاه دائنت: در-۱۳۳۱۲.ق 
۸ مس کویت میان باب عالی و دولت بریتانیا مورد مذاکره قرار 
گرفث و دز ۲۴ شعبان ۱۳۳۱ ق ۲٩/‏ ژوئیه ۱۹۱۳ پیمانی امضا شد که 
بر اساش آن استقلال شیخ کویت و نززهای کشزر وی به رسمیت 
شناخته شد. اما در گرفتن "جنگ جهانی نخست. از تصویب این نیمان 
جلوگیری کرد (دیکسنن؛ «کویت و همسایگانش», 147-148). در این 
جنگ شیخ مبارک با متفقین هم‌پیمان شد و بریتانیاتلاشهای متعده 
والیان بصره را برای تهدید مرزهای شمالی کویت خنثی ساخت 
(لازیمر, 1546-1547). شیخ مبارک با شیغ خزعل دوستی دیزینه‌ای 
داشت و هنگامی که قبایل کعب در جنگ جهانی اول بر شیخ خزعل 
شوریدند: به پاری وی شتافت (نجار, ۱۲۹-۱۲۷). دوران فرمانروایی 
شیخ مبازک, پدویژه واسین سالهای آن را می‌توان سرآغاز عضر 
تازه‌ای در تاریخ کویت شمرد. شیخ مبارک که لقب مبارک کبیر یافته 
بود, در محرم ۱۳۳۴ ق انوامپر ۸۱۹۱۵ در گذشت. 

۸ جابرین مبارک (حک ۱۳۳۵-۱۳۳۴ ق /۱۹۱۷-۱۹۱۶ع): در 
درران. فرمانروایی شنیخ جابر رویداد جشمگیری اتفاق نیفتاد. وی 
مالیاتهای سنگین دوران پدز زا کاهش داد (رشید. ۲۳۰): در این دزران 
محاصر؛ دریایی و زمینی عثمانی از سوی متفقین, راه را بر ورزد کالا 
به آن کشور بسته بود, با اينهمه بازرگانان کویت از رهگذر گسترئن 
بازرگانی خود با شام و از آن طریق با استانبول سودهای سرشار بردند. 
شیخ جابر در رییع‌الاول ۵ ق اژانوی ۱٩۱۷‏ در گذشت (رشید, 
۰ 

٩‏ سالم بن میارک (حک" ۱۳۳۹-۱۳۳۵ ق /۱۹۲۱-۱۹۱۷ع). 
نخستین کار وی کاهشس عوارض گمرکی واردات به ۴ و حذف 
عوارش. گثرکق صادرات بود. (همو؛: ۲۳۳). دز این دوران: کویت 
همجنان به. ارسال کالا به شام ادامه داد. .از این‌رو انگلینسیها به. نیب 
سیاست جانبدا رانا شیخ نسبت به غثمانی؛ در جمادي‌الاول ۱۳۳۶ ق 
افوریٌ ۱۹۱۸م:راه: دربایی کویت را بستند (دیکسن: «کویت و 
هسایگانشن» 243,251) و دز پی آن برآمذند تا کازمندانی را پرای 
نظارت بز کالاهای صادراتی در کویت بگمارند. شیخ سرانجام به این 
خواسته تن در داد (رشید. ٩۲۴۰-۲۳؛‏ ابوحاکمه, تاریخ الکویت 


آل صباح ۵۱ 


الحدیث, ۳۴۳۰۳۴۲ اما ابن سعود را مسبب این امر می‌دانست 
(دیکسن, «کویت و همسایگانش»: 0 در دوران شیخ سالم دشمنی 
میان آل‌سعود و آل صباح که از اواخر فرمانروایی شیخ مبارک آغاز 
شده بود. ارج گرفت. سرآغاز این دمنی از آنجا ريشه می‌گرفت که 
سالم در ذیحجذ ۱۳۲۳ ق / اکتبر ۱۹۱۵م به فرمان پدر در سر کوب قبباً 
عَجمان به باری: عبدالعزیز بنن سعود شتافت. اما پش از شکست 
عجمان, در همان سال به آنان پناه داد (رشید, ۲۳۵-۲۴۴). از سری 
دیگر ابن‌سعود نیز برای گرفتن زکات از قبيلة عوازم که تابع آل‌صباح 
بود. نیرو فرستاد (هموء ۲۳۷) و دشمنی ریشه‌دارتر شد: در این میان 
جنبثن اخوان؛ و به تعبیری «رهابیان تهدیدگر» که از ۱۳۳۲ ق/۱۴٩۱م‏ 
شکل عمومی به.خود: گزفت؛.توجه عبدالعزیز سعود را بد خود جلب 
کرد (دیکسن, «کویت و همسایگانش», 148-149). اینان که مردم کویت 
راکافر می‌شمردند (رشید::۳۴۶) از سنوی عبدالعزبز به عنوان ابزاز 
توسعه‌طلبی به کار رفتند و تهاجم خود را به خاک کویت آغاز کردند. 
کوبت طبق پیمان ۱۳۳۱ ق / ۱٩۱۳‏ مرز جنوبی خود را جبل منیفه 
می‌دانست, آما شنیخ سالم که دریافت این پیمان را باید با ششمین ماده 
پیمان ۶ ری‌الاخر ۱۳۳۸ ق /۲۹ دسانبر ۱۹۱۹ میان پربتانیا و 
ابن‌سعود, لفو شده بدانده نسبت به قلمرو خویش نگران شد. داوری 
بریتانیا میان شیخ سالم و ابن‌سعود نیز نتیجه‌ای نداد (دیکنن, «کویت و 
همسایگانش», 244,252-253). سرانجام در ۲۶ محرم ۱۳۳۹ ق ۱۰۱ 
اکتبر ۱٩۲۰‏ فیصل ادیش رهبر اخوان به فرمان ابن سعود به جهراء 
یا جهری تاخت. سالم شکنست خورد و به قصتر احمر عقب نشننت 
(همو؛ همان, 252-255؛ رشید: ۲۶۲-۲۵۴). دخالت بریتانیا ذر جهت 
حمایت از کویت به درگیری بایان داده اما دشمنی همچنان ادامه یافت. 
از این‌رز خزعل: شنیخ محمره پيشنهاد کزد که فرزندش کاسپ را به 
همراء احمد جابر نو شیخ کویت برای میانجیگری میان ابن شعزد و 
شخ سالم به نجد بفزسند: بریتائیا که درگیر انقلاب ۱۳۳۸ ق /2۱۹۲۰ 
عراق بوده این پيشنهاد را پذیرفت. هیأت صلح در رجب ۱۳۳۹ ق! 
مازس ۱٩۲۱‏ بد گفتگو پرداخت؛ اما با مرگ شخ سالم در ۱۸ 
جمادی الا خر ۱۳۳٩‏ ق /۲۷ فوریه ۱٩۲۱‏ ابن سمود گر فتاریهای میان 
۲ کشور را بایان یافته شمرد (همو, همان, 255-256؛ رشید, ۲۷۵). 

۰ احمد الجابر (حک ۱۳۶۹-۱۳۳۹ ق ‏ ۱۹۲۱-:۱۹۵ع): شیخ 
احمد جابر پس از بازگننت از نجد به فرماثروانی پرداخت. در پایان 
جنگ جهانی نخست, مسألا تعیین مرزهای میان نجذو عراق و کویت 
مسأل اصلی بریتانیا بود. از این‌زو سرپرسی کاکش کنفرانس یر را 
در ربعالاخر ۱۳۴۱ انوامبر ۱٩۲۲‏ تشکیل داد: و همچنان که به 
اپن‌سعود وعده: داده برد دوسوم از خاک" کویت بة. عثوان منطقً 
بی‌طرف له به وی واگذار شد (دیکسن: «کویت و.همسایگانش: 
5 شخ کویت ناگزیز نظر کنفرانس را پذیرفت و پیمان عقیز دز ۱۲ 


1. 


۲ آل صباح 


ربیم‌الاخر ۱۳۴۱ ق /۲ دسامیر ۲۲٩۱م‏ امضاء شد. بر اساس این پیسان 
۲ منطقهٌ بی‌طرب» یکی میان کویت و عربستان از سوی چنوب و 
دیگری میان عراق و عربستان از سوی شمال, تعیبن شد (همو, همان, 
270-0: هی, 98-99). تیرگی روابط کیت و.عربستان به دنبال 
ماجرای مسابله در ۱۳۴۱ ق /۱۹۲۳م افزایش یافت. مسابله با 
بادیه‌نشینان نجد که کالاهای مورد نیاز خود را از بازرگانان کویت به 
نسیه می‌خریدند نجد را از درآمد گمرکی بزرگی محروم می‌کردند. از 
این‌رو عبدالعزیز برای, گردآوری مالیات بادیه‌نشینان نجد در پی آن 
برآمد که نماینده‌ای در کویت بگمارد اما شیخ نبذیرفت و ابن‌سعود 
بازرگانی با کویت را تحریم. کرد. این تحریم اقتصادی چهارده‌ساله 
(۱۳۵۶,۱۳۴۲ ق /۱۱۳۷,۱۹۲۴ع), زیان. مالی, بزرگی, را به_دنبال 
داشت و شیخ. کویت به ناچار برادر خود را برای مذاکره به ریاض 
فرستاد (دیکسن, «کویت و همسایگانش», 184-187,331-332؛ رشید, 
۳۸۳-۲ از سوی دیگر یورثبهای اخوان به کوبت تا ۱۳۴۸ ق 
۷ ادامه یافت. در این هنگام اخوان به رهبری فیصل الدویش بر 
عبدالعزیز بن سعود شوریدند, اما در جنگ شکست خوردند و به کویت 
پناه بردند.. پا اینهمه برپتانیا از کمک شیخ به آنان جلوگیری کرد. 
سرانجام اخوان به مقامات بریتانیا تسلیم شدند و بریتانیا آنان را به 
عبدالعزیز سپرد. 

بریتانیا در پی پایان بانتن شورش اخوان, در جمادی‌الثانی ۱۳۴۰ 
ق افورية 2۱٩۲۲‏ به پاس بی‌طرف ماندن شیخ در اين شورش به وی 
نشان اعطا کرد (دیکسن, «کویت و همسایگانش», 6 تحریم 
اقتصادی عبدالعزیز از یک‌سو و بحران جهانی ۱۳۴۸ ق /۱۹۲۹م از 
سوی دیگر, همچنین سرازیز شدن مروارید مصنوعی ژاپن به بازارهای 
جهانی که بازار مروارید طبیعی را شکست, مردم کویت را به انتقاد از 
حکومت برانگیخت. کلنل‌دوگری" نمایند؛ سیاسی برتانی در کویت از 
شییخ. خواست: که شیوهُ دموکراتیک؛ در پیش گیرده.از این‌رو در اول 
جمادی‌الاول ۱۳۵۷ ق ۲٩/‏ ژرئن ۳۸٩۱م‏ مجلس قانونگذاری در 
کویت پنیاد نهاده شد, ابا شیخ در ٩‏ دیقعد؛ ۱۳۵۸ ق /۲۱ دسامبر 
۹ آن را منحل کرد و مجلس دیگری مرکب از ۵ تن از اعضای 
خاندان آل صباح و ٩‏ تن از بزرگان شهر تشکیل داد (ابوحاکمه, تاریخ 
الکویت الحدیث, ۳۶۷.۳۶۵! تاریخ: معاصر,۲۷۸۲۷۷/۲), اما 
جوشش نفت در ذیحج؛ ۱۳۵۶ ق افوريذ ۳۸٩۱م‏ که شیخ امتیاز کاوش 
آن را در ٩‏ ذیقعد؛ ۱۳۵۲ ق /۲۳ فوریٌ ۱٩۳۴‏ به شرکت نفت کویت 
داده بود (قَدّوره, ۱۱۷) امیدهای تازه‌ای به‌بار آورد و با فروش نخستین 
بشکه‌های نفت در .۳۰ رجب ۱۳۶۵ ق /۳۰ ژوئن ۱۹۴۶ اوضاع 
اقتصادی کویت رو به بهبزد گذاشت. بهداشت, آموزش و پرورش ز 
خدمات عمومی به سرعت گسترده شد و کویت عم به دوران و تاریخ 
خود راه یافت. شیخ اجمد جابر در ۱۰ ربیع‌الاول ۱۳۶۹ ق / اول 
ژانوية ۱۹۵۰م درگذشت. 

۱ عبدالله السالم (حک ۱۳۸۵-۱۳۶۹ ق / ۱۹۶۵-۱۹۵۰ع). دهد 


ششم ۱۹۵۰ م آغاز کاهش سلطهٌ بریتانیا در کویت برد. بی‌گمان 
رویدادهایی همجون ملی شدن نفت ایرآن در دوران نخست‌وزیری دکتر 
مصدق. انقلاب ۱۳۷۱۰ ق /۱۹۵۲م مصر و روی کار آمدن جمال 
عبدالناصر, یورثن ۳ کشور فرانسه و انگلستان و اسرائیل در ۱۳۷۶ ق 
۷ به کانال سوئز و ملی شدن آن, و انقلاب عراق در ۱۳۷۹ قق 
۵۹۱ در ارج‌گیری آگاهی مردم کویت و جنبثی آنان در مبارزه با 
استعمار بریتنیا تأثیری چشمگیر برجای گذاشبتند. در ربیعالخر 
۳ ق / دسامبر ۱۹۵۳ شیخ عبدالله بس از مذاکره‌های طولانی با 
شر کت نفت کویت, قرارداد تازه‌ای با این شرکت بست که بر ایباس آن 
۰ از سودویز؛ شرکت به کویت تعلق گرفت, نخستین گامهای کویت 
در راه دستیایی به استقلال, ارایُ خدمات پستی و گذر نامه‌ای بود که از 
۸ ق /۱۹۵۸م آغاز شبد. در ۱۳۸۰ ق /۱۹۶۰ دادگاههای یه 
اتباع بریتانپا منحل شد و دادگاههای کویتی. جای آنها را گرفت, در 
۱ ق /۱۹۶۱م کویت پول ملی خود را منتشر ساخت, و سرانجام در 
۶ محرم ۱۳۸۱ ق /۲۰ ژوئن ۱۹۶۱م استقلال کویت اعلام شد و پیمان 
۷ ق /۸۱۸۹۹ جایش را به پیمان همکاری و دوستی ۱۳۸۱ قق 
۱ سپرد. در رجب ۱۳۸۱ ق ادسامبر ۱۹۶۱م کویت خواستار 
عضویت در سازمان ملل متحد گشت که از سوی شوروی وتو شد, اما 
سرانجام شورای امنیت در ۲۰ ذیحجذ ۱۳۸۲ ق /۱۴ مه ۱۹۶۳م کویت 
را به عضویت پذیرفت (امین, 275). به دنبال اعلام استقلال کویت؛ 
عبدالکریم قاسم رهبر انقلاب عراق در یک کنفر انس مطبوعاتی در ۱۰ 
محرم ۱۳۸۱ ق ۲۴۱ ژوئن ۱۹۶۱م کریت را پاره‌ای از خاک عراق 
شمرد. شیخ عبدالله بی‌درنگ از بریتانیا کیک نظامی خواست. این 
ادعا به دنبال کشته شدن عبدالکريم قاسم از میان رفت (نفیسی, ۴۳, 
۴ ۷ مجلس موسسان کویت در شعبان ۱۳۸۱ ق اژانویذ ۸۱۹۶۲ 
تشکیل شد و بر پاي قانون اساسی تصویب شده, فرمانروایی کشور 
ویژ؛ خاندان مبارک (۱۹۱۵-۱۸۳۸) اعلام شد (ثاریخ معاصر, .)٩۹/۲‏ 
در شعبان ۱۳۸۲ ق./ ژانویهُ ۱۹۶۳ انتخابات نخستین مچلس ملی 
برگزار شد و دولتی تازه بر سر کار آمد (قدوره, ۱۲۴). در دوران 
فرمانروایی عبدالله السالم خدمات عمومی همچون آموزش و بهداشت 
گسترش بیش‌تری یافت به‌ویژه در زمينة رایگان کردن درمان, کویت 
در میان کشورهای تولیدکننده نفت منطقه پیشکام بود. شیخ عبدالله در 
۰ زجب ۱۳۸۵ ق /۲۴ وامبر ۱۹۶۵م درگذشت. 

۲. صیاح السالم (حک ۱۳۸۵ - ۱۳۹۷ ق/ ۱۹۶۵ ۱۹۷۷۰ م دی 
پس ازدر گذشت بر ادرش به فرمانروایی پبرداخت, در ۱۳۸۶ ق ۶ 
بر.اثر فشار افکار عمومی.قانونی پیرامون کاهشن سهم امیر از درآمد 
کشوز به تضویب رسید ودر آوریل همان سال بر نام پنج ساله‌ای برای 
پشرفت اقتصادی تدرین گشت, در پسی‌درگرفتن جنگ عرب و 
اسرائیل در ۱۳۸۷ ق/ ۱۹۶۷ م. دولت به ارتشن دستور آماده باش داد و 
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آل صباح ۳ 


نسب نامة آل صباح 
جابر 


صباح اول (نخستین شخ کویت) 
(۱۱۶۵ - ۱۱۷۶ ق/ ۱۷۵۲ - ۱۷۶۲ م) 


عبدالله ارل 
(۱۱۷۵ - ۱۲۳۰ ق/ ۱۷۶۱ - ۱۸۱۵ ۴ 


چابر ادل 


۱۲۳۰ . ۱۲۷۶ ق/ 


- ۱۸۵۹ م) 


صباح ددم 
(۱۲۷۶ - ۱۳۸۳ ق/ ۱۸۵٩‏ - ۱۸۶۶ ۴ 


اه عبدالله درم مارگ 


۱۳۰۹ . ۱۳۱۳ ق/ ۱۸۹۲ ۰ ۱۸۱۵ ۲) 


(۱۲۸۳ ۰ ۱۳۰۹ قا ۶ - ۱۸۹۲ م) 


۱۳۱۳۱ - ۱۳۳۴ ق/ ۱۸۹۵ - ۱۱۱۶ م4 


سالم 


(۱۳۳۵ - ۱۳۳۹ ۱۹۱۷/6 - ۱۱۲۱ م4 


_ 


عبدالله سوم 
(۱۳۶۹ - ۱۳۸۵ ق/ ۱۹۵۰ - ۱۹۶۵ م) 


گروهی. را برای شرکت در جنگ به منطقَهُ کانال سوئز: فربتاد. 
همچنین از فروش نفت به بالات متحده و بریتانیا خودداری ورزید. در 
دوران شیخ صباح السالم روابط میان کویت و شوروی بهبود یافت و به 
بستن. قراردادهای همکاری اقتصادی و فنی رسید (تاریع معاصر, 
۲ در ۱۹۶۸.م کویت همراه.با لیبی و.عربستان سعودی به 
صورت عضو بنیان‌گذار سازمان کشورهای عرب صادرکننده نفت 
(۱۵۸۳۲0 ) درآمد, و در همین سال اعلام شد که پیمان دفاعي متقابلی 
که پس از استقلال کوبت میان این کشور و انگلستان بسته شده بو با 
توافق طرفین لغو شده ودرپی آناعلام شد که بریتانیا تا پایان۱۳۹۱ ق/ 
۱ م نیروهای خود را از خلیج فارس بیرون خواهد برد (منسفیلد: 
9 در شعبان. ۱۳۹۶ ق/ ارت. ۱۱۷۶ م به دنبال در گیریهای ديربنة 
دولت با نمایندگان مخالف مجلس, شیخ ضباح, دشتور انجلال مجلش 
را صادر کرد و درران فترت تا بایان زندگی او و جندی پس از آن نیز 


جابر ددم 
(۱۳۳۲ ۰ ۱۳۳۵ ق/ ۱۹۱۶ - ۱۱۱۷ ۴ 


۱ 


احند 
۱۳۶٩ ۰ ۱۳۳۹(‏ ق/ ۱۱۲۱ ۰ ۱۹۵۰ ۴ 
مباح سرم 
(۱۳۸۵ - ۱۳۹۷ ق/ ۱۹۶۵ - ۱۹۷۷ ۴ 
جابر سوم 
(۱۳۹۸ ۱۹۷۸/6 ۲) 


ادامه یافت. شیخ صباح در ۲۰ محرم ۱۳۹۸ ق/ ۳۱ دسامبر ۸۱۹۷۷ 


درگذشت و پس از وی جابر الاحمد الجابر به فربانروایی. رسید, 
ماخذ: ابرحاکنه, احمد مصطفی, تاريخ الکویت الحدیث, کویت, ۱۹۸۴مهمر: تاریغ 
شرقی الجزيرة العرية, ترجمٌ محمد امین عیدالل. بیروت؛ تاریخ معاص رکشورهای 
عربی, ترجمً محمدحسین شهری, تهران, ۱۳۶۱ ش؛ جردت احمد, ثاریخ؛ استالبرل, 
۶۸ ق؛ حمزه, نواد قلب جزيرة العرب, ریاض, ۱۹۶۸ م؛ خزعل؛ حسیّن خلفتاریخ 
الجزیرة العربیة: ببردت» ۱۹۶۸ م٩‏ رشید: عبدالعزیز, تاریش الکویت, بیززت, ۱۹۷۸ ٩‏ 
ریحانی, امین؛ ملروک العرب.. بیروت. ۱۹۶۷ ع؛ عزاری, عباسن, تاریخ العراق بیئر 
الاحتلالین, بفداد, ۱۹۵۵ م؛ در تاریخ العرب الحدیث, بیروت, ۱۹۸۵ ! 
لرتسکی؛ و‌تاریخ عرپ در قررن جدید, پرویز بابانی, تهران, ۱۳۵۶ ش؛ نجار مصطفی 
عبدالقادر. التاریخ السیاسی لامارة عربستان الفربية, تاهره. ۱۹۷۱ م؛ نفینی, عبدالله 
نهد, الکریت: الرأی الا خز: لندن, ۱۹۸۵ م4 ریلسن, آرئولد: خلیج فازض: ترجه محعد 
سعیدی, تهران, ۱۳۴۸. ش؛ نیز: 


6۰ زامیاوع وونامممظ هام۳ طادنه که ممتاععنمدوی0 ع1۳ :1 


۵۴ آل طاووس 


,حفعتاعزظ : 1985 عم عم عفر آموع] اعمط عالا۸1 بعمععهط فعره۹ ونم 
۲ ۸:۵۸ ۱۵,1۱۵ زجع0ه۱ :1956 بحمکمما ,عمطوراع ام عقوم امن بطیط 1 
2۵1۲۵ ردعاهاق زانر0 پرمتحوط عراز عون ,و۲۵ :1967 حمقعما هط مزر 
ام مه مت بزاد6) متعتهظ »را آه عمجم و.تار1 رععهزاما :1959 
+173 ,ع00وص۲ا ,ادمط ]۸۵۵۵ ۲۱۸۵ معط ر ۵ات /ومها :1915 یاهع وزمر گر 
,۳۱۱۷ حمقصم ,زان معط مر ام معط ماه عنم 7 رارق ملد 
۵۸ مه اعمظ م۸081 11 :1968 بصع ,عمش مگ ,حطوگی6 11 

.5 - 984 1رنع :۸۵۲ 


کالم برگ یسی 


آل طاووس._ خاندانی از شیعیان امامی و سادات علوی دارای 
پایگاه علمی و سیاسی در سد؛ ۷ق/۱۳م در عراق. اين خاندان منسوب 
است به محمدین اسحاق مشهور به «طاووس». گفته‌اند وی بدان جهت 
به‌طاررس شهرت یافت که دارای چهره‌ای زیبا و پاهایی نامتناسب بود. 
آل طاووس از سوی پدر به امام حسن مجتبی (ع) (۳- ۵۰ ق | ۶۲۴- 
۰ و از سوی مادر به علی‌بن حسین بن علی (ع) (۳۸ 2 ۴٩ق‏ | 
۸ - ۸۷۱۳) نسب می‌برند و از اين رو به سادات حسني حسینی 
شهرت دارند. محمد طاووس در روزگار خود از عالمان و محدثان بود 
و مقام ریاست سادات علوی را در حلّه و سوری (سورا) به عهده 
داشت و پس از او این مقام به برجستگان این خاندان انتقال یافت. 
هرچند اخلاف او عموماً به ابن طاووس شهرت دارند. اما در میان آنان 
سه تن بیش از دیگران به اين عنران شهرت یافته‌اند: علی بن موسی, 
احمدین موسی و عبدالکریم بن احمد. در کتابهای فتهی و رجالی و 
کتابهای دعاء ابن طاووس به تناسب موضوع, یکی از این سه تن است. 
بنام‌ترین عالمان آل طاووس اینانند: 

۰ رضی الدین ابوالقاسم علی بن موسی بن جعفر,مشهور به 
سیدبن طاووس (۵۸۹- ۶۶۴ ق / ۱۱۹۳ - ۱۲۶۶ع)؛ متکلم: محدث, 
فقیه. مورخ و ادیب. وی در حله زاده شد. مادر او دختر شیخ ورام بن 
ابی فراس حلی و مادر پدرش دختر ابوجعفر محمدین حسن طوسی 
(۴۶۰۰۳۸۵ق /۱۰۶۸-۹۹۵م) بود. او خود بارها در آثارش به این دو 
سب آشاره کرده است. دوران کودکی و جوانی را در زادگاهش 
گذراند و به فراگیری دانش پرداخت. پس از آن به بفداد رفت و حدود 
۵ سال در آن شهر زیست و آنگاه به حله بازگشت, مدتی دز نجف: 
کربلاه سامرا و کاظمین زیست و سپس در روزگار مغولان, بار دیگر به 
بغداد بازگشت. بخش بزرگ عمرش را در دوران خلافت عباسیان 
(مستتصر, د ۶۲۳ ق ۸۱۲۲۶۸ و مستعصم, د ۶۵۶ ق! ۸۱۲۵۸) 
گذراند, روابط حسنه‌ای با خلیفه بغداد داست و از بخششهای او 
بهره‌مند بود. از این‌روه گاه که در نوشته‌های خود نامی از مستنصر 
برده. او را به یکی .و بزرگواری یاد کرده و برای او دعا کرده است 
(امین, ۳۵۹/۸). با اينکه خلیفه از او خواست منصب قضا را قبول کند. 
او به دلیل پارسایی از قبول آن شانه خالی کرد. آنگاه مقام نقابت 
علویان عراق راء که نوعی فرماتروایی مذهبی.. سیاسی بود,به وی 
پیشنهاد کرد, ولی سید قبول نکرد. . پس از آن خلیفه مقام وزارت را به 
وی پشنهاد کرد. اما او تبذیرفت. هنگامی که بفداد از سوی مغولان 
تهدید می‌شد. خلیفه از آو خواست که به عنوان فرستاده او نزد خان 


مقول برود, ولی از اين کار نیز امتناع کرد. از اين رو بدخواهان نزد 
خلیفه از او بدگویی آغاز کردند و کوشیدند تا بدگمانی او را نسبت به 
سید برانگیزند. اما او پروا نکرد (همانجا). سید به دلیل موقعیت ویذه 
سیاسی و نفرذ کلامی که داشت. به هنگام هجوم مفولان به عراق, تلاش 
کرد تا در حد امکان از ویرانی و خون‌ریزی بکاهد (همانجا). جون در 
۶ ق ۱ ۱۲۵۸ بغداد گشوده شد, هولاکوخان منول از عالمان دین 
پرسید که پادشاه کافر عادل بهتر است یا فرمانروای مسلمان ستمگر؟ 
عالمان گرد آمدند, ولی ندانستند در پاسخ چه بگویند تا از پیامد آن در 
آمان باشند. سیدین طاووس بی‌درنگ بر ورقی نوشت: پادشاه کافر 
عادل بهتر است. این پاسخ هولاکوخان را خوش آمد و از این‌رو از 
طریق خواجه نصیرالدین طوسی ۰۵٩۷(‏ ۶۷۲ ق/ ۱۷۰۱ ب ۱۲۷۳م) به 
سید پیشنهاد کرد تا مقام نقابت علوبان را بپذیرد و اوء به سفارش 
خواجه, هر چند با اکراه, پذیرفت و کمتر از ۴ سال (۶۶۱- ۶۶۴ / 
۳ - ۱۲۶۶م), یعنی تا هنگام مرگ این مقام را برعهده داشت, 
برخی براین باورند که دلیل نپذیرفتن همین منصب به پیشنهاد خليقة 
عباسی و پذیرفتن آن به فرمان هولاکو, انديشة خاص سیاسی اوبوده که 
فرمانروای کافر دادگر را از فرمانروای مسلمان پیدادگر بهتر 
می‌دانست. کسانی نیز پاسخ سید را صرفاً مصلحت اندیشانه و برای 
جلپ خاطر خان منول و حفظ جان و مال مردم دانستهاند (همانجا, 
سید با مژیدالدین قمی (وزیر ناصرر ظاهر و مستتصر) و ابن‌علقمی 
دوستی و ارتباط صمیمانه داشت 

ابن‌طاروس در سلسلذ عالمان و محدثان شیعی, از اعتبار رالایی 
برخوردار است. دلایل این اعتبار عمدتاً برآمده از داش وی, تألیفات 
بسیار, تاريخ نگاری و روایت حدیثهای فراوان است. شهرت او 
بیش‌تر در نقل دعا و روایات اخلاقی و کلامی و پارسایی عملی اوست؛ 
گنته‌اند از تمکن مالی برخوردار بود و بخشش فراوان می‌کرد و حتی 


یک بار 1٩۰‏ اموال خود را به نیازمندان بخشید (بستانی ف» ۲۹۶/۳), 


او در بسیاری از علوم روزگارش توانا پود. و از اين رو در جدلهای 
کلامی با مخالفان به خوبی از عهده استدلال و اثبات مدعای خود 
بزمی‌آمد (نامه دانشوران, ۱۶۸/۱). به علم نجوم دلبستگی داشت و آن 
را مانند احکامپنج گانة فقهی و تکلیفی به ۵ عنوان واجب, حراء 
مستحب, مکروه و میا تقسیم کرده بود (همانجا). پا اینکه در علم فقه 
نیز دست داشت: جندان علاقه‌ای به این دانش نشان نمی‌داد و از ان 
رو در میان تألیفاتش تنها یک اثر فقهی دیده می‌شود. او خود این 
بی‌تزجهی را چنین توجیه می‌کرد که: دیدم اختلاف در فتاوی فقیهان 
بسیار است. جندان که تشخیص درست و نادرست را دشوار می‌سازد. 
از ان رو صلاح خود را دز ۱ ۰« 
فتوی نبردازم (همانجا): 

سید در نزد عالمانٍ بسیاری, دانش و اخلاق آموخت و از برخی از 
آنان اجازهُ زوایت گرفت: کسان بسیاری از جمله: علامٌ حلی, پدزآوی 
و برادرزاده‌اش عبدالکریماز شاگردان سیدبودند و از او اجازة 


روایت گرفتند (آقا بزرگ. ۱۱۷). 

این طاووس از عالمان پر کار بود,‌چنانکه آثار متنوعی" 
اخلاق, رجال, فقه و حدیث از او به جای مانده است. بسیاری از این 
نوشته‌ها بارها چاپ و برخی نیز به فارسی ترجمه شده است از آن 
جمله است: اچازهٌ سیدبن طاووس, همراه جلد ۲۵ و ۲۶ بحارالانواره 
تهران؛. الاقبال لصالح. الاعمال, تهران. ۱۳۱۲ / ۱۸۹۲؛ امان 
الاخطار فی وظایف الاسفار,. نجفب» ۱۳۷۰ ۱۹۵۰م؛. جمال 
الاسبسوع یکسال العمل. المشروع: تهران. ۱۳۲۰ق./ ۱۹۱۲ 
الاروع الواقية من الاخطار فیما یعمل کل شهر علی التکرار: همراه 
ترجمهٌ فارسی شیخ عبّاس قمی از جمال الاسبوع؛تهران, ۱۳۲۰ق/ 
۲ سعد, السعود, نجف, ۶۱۹۵۰/۵۱۳۶۹؛ الطرائف فی معرفة 
مذاهب الطوائف, جاپ مکرر و ترجمةٌ فارسی آن از ملا محمد صادق 
طبسی, تهران, ۱۸۸۴/۱۳۰۱؛ کشف المحجة لثمرة المهجة, نجف 
۰ 2( و ترجمهٌ فارسی آن نیز توسط چند تن جاپ شده 
است (فیض کاشانی نیز براین کتاب شرخی نوشته که در کتابخاند 
شورای ملی (سایق) موجود است)؛ المجتنی فی ادعية المجتبی, 
تهران, ۱۳۳۳ ق | ۱۹۱۵م؛ محاسبة النفس, تهران, ۱۳۱۸ ق/۰۰٩۱م؛‏ 
مصباح الشريعة. تهران. ۱۳۷۹ ق ! ۱۹۵۹ و جاپ مکرر؛ مضمار 
السبق, تهران, ۱۳۱۴ ق | ۱۸۹۶م؛ الملاحم و الفتن, نجف, ۱۳۶۸ق | 
5۸ اللهوف علی قتلی الطفوف, چاپ مکرر در ایران, لبنان و 
نجف. ترجمه‌های متعددی از این کتاب شده که بارها به چاپ رسیده 
است+ مه الدعوات و منهج العبادات, چاپ مکرر در تهرآن: تبریز و 
بمیئی و ترجمة فارسی آن از نید مصطفی طباطبایی زواری که آن هم به 
چاپ رنیده است؛ اليقین باختصاص امیرالممنین بامرة المومنین, 
نجف, ٩۱۳۶ق‏ ۱ ۱۹۴۹,؛ غیاث سلطان الوری سکان الثری» همراه 
کتاب. الفواند المدنية. تألیف محمدامین: استرابادی در ۱۳۲۱اق | 
۸۳ در ایران چاپ شده است؛ فرج المهموم فی تاریخ علماء 
النجوم ن جف, ۱۳۶۸ ق؛ فتح‌الا لبواب بسین ذواللالباب و بسین رب 
الارباب. بیروت ۱۴۰۹ ق آنچه از آثار خطی ابن طاووس به جای 
مانده. پدین قران است: ربیع الشيعة. موجود در کتابخانه وزیری یزد؛ 
مصیاح ال زائر, آستان قدس؛ الزام النواصب بامامة علی بن ابی طصالب 
(ع), کتابخانة سلی؛ الحجَ, استان قدس؛ مسنتخبات اسرارالصلوة, 
شورای ملی (سابق)؛ الطرف من الانباء و المناقب: منز کزی دانشگاه 
تهران؛ فلاح السائل و نجاح السائل, مرکزی دانشگاه تهران. 

این طاوون در بغداد در گذشت. گرچه گفته شده که جنازه او را 
برحسب وصیت خودش به نجف بردند و در کثار حرم امام علی (ع) به 
خاک سپردند, اکنون ذر:بیرزن شهر حلّه آرامگاهی منسوب به اوتست. 

دو.تن از فرزندان او از عالمان و محدثان؛ بوده‌اند: رضی الدین 
ابوالقاسم سید علی بن علی بن موسی که نام کنیه و لقب پدر را داشته 
و در۶۴۶ ق/ ۱۲۴۸ م زاده شده است, زوائد الفوائد که اغلب مطالب 
آن برگرفته از الاقبال پدر است. از آثار اوست. نسخه‌ای خعلی از آن 


آل طاووس ۵۵ 


کتابخانة دانشگاه تهران موجود است. فرزند دیگر این طاروس 
محمد پن علی بن موسی است که در ۶۳۳ ق/۱۳۴۵ م تولد یافته است. 
گفته شده است که کضف المَحَجَة لشمرة المهجة از اوشت. 

۲ جمال آلدین ابوالفضایل احمد بن موسی بن جعفر . (د ۶۷۳ ق/ 
۷۲۴۳ م): فقیه. اصولی, متکلم. ادیب و رجالی. از تولد و تحصیل و 
زندگی او جندان: جیزی دانسته نیست. گفته شده است. که او از 
شاگردان نجیب‌الدّین بن نما و سید فخار بن معد موسوی بوده است. 
احند بن موسی از عالمان بنام روزگار خود بود و بیش‌ترین شهرت او 
در فقه و حدیث و رجال است. وی از نخستبن تدوین کنندگان غلم 
رجال است و برخی از استادان بنام اي داتش در سده ۷ ق/۱۳ ممانند 
علامة حلی (حسن بن بوسفه ۶۳۸ ۰ ۷۲۶ ق/ ۱۲۵۰ - ۱۳۷۶ م) و 
حسن بن داوود حلی از شاگردان وی بوده‌اند و از او اجاز؛ُ روایت 
یافته‌اند. احمد نیز به ابن طاووس شهرت دارد. او دارای نوشته‌های 
پسیاری است که یکی از آنها به جاپ رسیده است: العین العبرة فی 
غبن العترة. نجف, ۱۳۶۹ ۱۹۵۰/8 م! برخی نیز په صورت خطی باقی 
مانده است: بناء المقالة الفاطمية فی نقض ! لرسالة العثمانية. موجود در 
کتایخانة دانشکد؛ حقوق و علوم سیاسی تهران؛ زهرة الریاض, موجود 
در آستان قدس, از دیگر آثار احمد, جز نامی در کتابهاء جیزی در دست 
نیست. 

احمد ین موسی مقام نقابت ساداث علوی را در عراق و سوری 
(سورا) احراز کرد و احتمالا پس از درگذشت برادرش رضی‌الدین به 
این مقام دست یافت. وی در حلّه درگذشت و در همان جا به خاک 
سپرده شلد 

۳.غیاث‌الدّین ابوالمظفر عبدالکريم‌پن احمد (۶۴۸ - ۶٩۳‏ ق 
2-۸ ۱۲۹۴ م), فقیه,ادیب و نسب شناس. وی در کربلا زاده شد و 
در حلّه رشد و کمال یافت و در پغداد درس خراند. ادبیات را نزد حسین 
بدر ادیب, از عالمان عامّه, آموخت (نامة دانشوران, ۱۸۳/۱). استادان 
از در سطوح عالی عبارت بودند از پدر عمویش رضی‌الذین علی بن 
موسی, خواجه نصیرالدین: طوسی و محقق حلی (جعفر ین حسن, 
د۶۷۶ ی/ ۱۲۷۷ع). وی از آنان اجازه روایت یافت. شاگردان بسیاری 
نیز در حوزه درس او شرکت می‌کردند که برخی از آنان به مسراتب 
بلند علمی و فقهسی دست پافتند, از آن میان می‌توان از ابوالبر کات 
شیخ.عبدآلرحمن بن احمد حربی حنبلی و عبدالصمد بن احمدین ابی 
الجیش, دو تن از عالمان اهل سنت, نام برد که از او به کسب اجازه 
روایت نیز نایل آمدند.. گنتهاند که او در ۱۱ سالگی حافظ قرآن بود. 
وی در ادپ دستی توانا داشت و به استواری شعر می‌سرود و به شبوایی 
می‌نزشت. چنانکه از کتاب فرحة الفری‌او پرمی‌آید. در ۶۸۰ ق/ ۸۱۲۸۱ 
به قصد زیارت امام علی: بن: موسی الرّضا (ع) به خراسان سفر کرده 
است. او در روزگار خود مقام نقابت علویان را نیز یافت. 

از سید عبدالکزيم آثاری بر جای مانده است که مشهورترین آنها 
فرحة الغفری بصرحة الفری است که در تعیین محل دفن امام علی (ع) 


۵۶ آل طباطبا 


است و در ۱۳۱۱ ق/۱۸۹۳ م در تهران و ۱۳۶۸ ۱۹۳۹/۵ مدر نجف, 
جاپ شده است. نسخه‌هایی خطی از آن در کتابخانه مر کزی دانشگاه 


تهران و آستان قدشس موجود است. وی حاشیه‌ای نیز بر دعای سمات 
نوشته. که نسخد خطی آن در کتابخانه مرکزی دانشگاه نهر ان موجود 
است. سید عبدالکریم ذر کاظمین در گذشت. اما محل دفن او معلوم 
نیست. فرزند او رضی‌الدین ابوالقاسم علی (د ۷۴۱ ق! ۰ م) نیز 
از محدئان به شمار آمده است. وی از پدر خود و از خواجه نصیر الدین 
طوسی روایت کرده است. شهید اول (محمد بن مکی, ۷۸۶۰۷۳۴ ق 
2۲۷ ۱۳۸۴ م) با یک واسطه از او روایت کرده است. 

۴ مجدالذین محمد پن. حسن بن موسی: محدث. از زندگی ار 
اطلاعی در دست نیست. همین قدر معلوم است که او نقیب سادات 
علوی در سوری (سورا) بوده است. 

به جر اینان کسان دیگری را نیز در زمر؛ آل طاووس یاد کرده‌اند که 
از زندگی و آثار علمی آنان جندان اطلاغی در دست نیست. 

مأخذ: آستان قدس, فهرست, ۱۲۴/۵, ۱۲۵, ۰۱۲۶ ۱۷۷ ۰۲۹۵ ۰۲۹۶ ۲۱۰۱۶ ۲۱۳ 

2۷۰ ۰۲۷۱ ۰۲۷۶ ۰۲۸۶ ۱۳۶۱۲۹۹ ۱۴۳۱ ۴۳۲ ۴۵۸؛ آقا بزررگ, طبقات 

اعلام الشيعة (الترن الستابع), پپروت, ۱۹۷۲ م۰ ۰۱۳/۷ ۰۱۴ ۰۹۱ ۱۱۸۵۰۱۱۱۸۰۱۱۶۱۹۲ 

امین, محسن, اعبان الَیعة, بیروت, ۱۴۰۲ ق, ۱۸۹۱۳ - ۰۱۹۱ ۰۳۵۸/۸ ۱۳۶۳ ۱۱۴۸/۹ 

بستالی ف+ حقوق, خطی؛ صمن ۰۲۶۱ ۰۲۴۵ ۴۸۹ شورا؛ خی ۱۱۲۰/۲ ۴۵۲: ۴۵۳: 

٩۲۳٩ ۰۲۳۷/۱۳ ۶۸ ۶۸ ۳۷/۱۲ ۱۱۷۲/۱۱ ۶۴۲ ۰۶۴۰/۱۲۱٩ ۱۳۸۲/۷ ۴‏ مر گزی: 

خطی, ۱۷۲۱۸ ۱۴۲۷ ۱۸۲۰/۸ ۲۸ ۱۳۷۲ ۱۲۰۶۲۱۱۱ ۱۲۶۰۴۱۱۲ ۱۱۶۰۵ ۱۲۸۰۷ 

٩۴۱۶۶ ۰۴۱۶۵۱۱۵ ۳۲۸۸ ۰۳۲۷۵ :۳۱۲۸ ۰۳‏ ملی, خعلی, ۲۹۵/۶۴ ۰۲۹۶ ۰۲۹۷ 

۲ ۳ ۲۲۸/۷, ۲۸۴, ۲۸۵, ۰۲۸۶ ۴۱۵ ۱۱۴/۸ ۱۳۷۱/۹ نامذ دانشرران؛ وزیری, 

خطی, ۱۸۷۳۱۳ ۱۹۹۶ ۱۱۰۲۴ ۱۱۰۴۴ ۰۱۱۰۷۱ ۰۱۱۰۱۸۴ ۱۲۹۳۱۴ ۱۸۳۲۸۵ 

حسن یرسفی اشکرری 


آل طباطباء خاندان شيمي امامی وزیدی که در طرل ۱۳ سده (از 
سده ۲ تا ۱۴ ۲۰۱۸/6 م) در حچاز, عرأق, پمن, هند, مصر, شام و 
ایران می‌زیستند و اکنون نیز شماری از شاخه‌های آن در جهان اسلام 
براکنده‌اند. 

خاندان: نیای بزرگ آل طباطبا امام حسن بن‌علی (ع) (۵۰-۳ق 
۶۲۴۱ .۶۷۰ م) است و از این رو اینان به «سادات بحسنی» نیز شهرت 
دارند. نسیای بزرگ آن‌ان ابراهیم بن اسماعیل دییاج بن ابراهیم پن 
حسن پن حسن (ع) است. نخستین بار همین ابراهیم بود که به 
«طباطیاه شهرت یافت. پرضی گفته‌اند که وی به دلیل ناتوانی طبیعی در 
ادای پرخی حروف وبا براثر گرفتگی زبان, حرف «قاف» را «طاء» 
تلفظ می‌کرده و از اين رو «قبا» را «طباء تلفظ کرده و اين کلمه را 
مکرر ساخته و در نتیجه به «اپراهیم طباطبا» معروف گشته و فرزندان او 
نیز به همین جهت «ابن‌طباطبا» خوانده شده‌اند (فیرو زآبادی, ٩۷/۱‏ 
اما. سخن برخی: دیگز: که گفته‌اند.«طباطبا» در زبان تبطی به معنای 
«سیدالسادات» است و هنگامی که اپراهیم از زندان ابوجعفر منصور 
درانیقی (د ۱۵۸ ق / ۷۷۵ ع) آزاد و ناچار دز عراق ساکن شد. نبطیان 
برمی بین‌النهرین او را به اين نام خواندند. اعتبار پیش‌تری دارد (ابن 


عنید, عندة الطالب. ۲ ابراهیم از اصحاب امام جعفر صادق (ع) و 
از:زاویان حدیث است (مامقانی, ۱۴/۱). علویان از همان آغاز, نظام 
خلافت را به انحراف از اصول اسلام و غصب امانت علی (ع) و 
فرزندانش متهم می‌ساختند, به ویژه پس از استیلای مطلق امزیان بر 
جهان اسلام ز شهادت امام حسین (ع) (۶۱-۴ ق ۶۸۰-۶۲۵۱ ) 
گه‌گاه به قیام مسلجانه روی می‌آوردند.. ابراهیم خود یک شخصیت 
علوی معترض به خلافت عباسیان و از اين رو همواره مورد تعقیب و 
آزار دستگاه خلافت بود و مدتها دز زندان به سر برد. وی در کوفد 
در گذشت و قبرش در اين شهر است (ابن عنبه؛ غمدة الطالب, ۱۶۱): 
پدرش اسماعیل دیباج نیز به روزگار خلافت هادی عباسی (د۱۷۰ ق | 
۶ م).همراه کسانی چون جین بن علی‌بن حسن بن علی (ع): 
یخبی, ادریس, علی و عمر آفطس در مدینه شورش کرد. و حاکم 
عباسی را از اين شهر بیرون راند (مقدسی, .)٩۹/۶‏ وی سرانجام 
همراه پسر دیگرش حسن (التج) در حاداً «فْ» کشته شد: . 

پس از ابراهیم فرزندشی محمد و اغلب فرزندان و نوادگان او که 
همچنان بر ضد خلفای عباسی شور می‌کردند: به دلیل شرایط 
سخت سیاسی ذر عراق و حجاز به نقاط دیگز کوج کردند و پنهان و 
آشکار نیروهای مخالف دستگاه خلافت را سازمان دادند. 

محمدین طباطبا یکی از نوادگان ابراهیم په سرزمین پمن رفت و در 
ضعده فرماتروایی یافت (ابن خلدون, ۰۲۴۵/۴ ۲۴۶). بعدها کسان 
دیگری از همین خاندان براين شهر تسلط یافتند و حکومتی بنیاد 
نهادند که قلمرو آن گسترش.یافت و هر چند به طور گسسته, تا اواسط 
سده ۱۴ ق /۲۰م ادامه یافت (محیط, ۴۱).کاملا روشن نیست که اینان 
از چه‌زمانی به‌مذهب شیعی زیدی گراییدند, اما ازاواخرسد:۳ ق/٩م‏ 
که فرماثروایی آنان در یمن آغاز شد, نسبت به آرای سباننی و فقهی 
زیدیان پای‌بند بودند و در طول قرنها تحولاتی نیز در این مذهب پدید 
آوردند. پرخی از نوادگان دیگر ابراهیم طباطبا به ایران سفر کردند و دز 
طبرستان و دیلم (مازندران و گیلان) اقامت گزیدند و همراه دیگر 
شیعیان زیدی دست به کوششهایی برضد عباسیان زدند و در تحقق 
حکومت شین گوشیدند.هنگامی.که حکومت طباطباین جر صطه پا 
گرفت. اینان به ویزه به لحاظ سیاسی و عقیدتی جانب آنان را گرفتند و 
حتی از دادن کمکهای نظامی نیز دریغ نکردند. شاخه‌ای از این سلسله 
نیز که لقب «کیا» داشت, در.گیلان و مازندران می‌زیست و از نقش 
مذهبی, سیاشی: و اجتماعی مهمی پرخوردار بود. یکی از اینان 
«خرم کیا؛ است که مزارش در لاهیجان است و در ۶۷۴ ۱۳۷۶۱ م اه 
قتل رسیده و نامش بر کتیبه‌ای که در ۱۱۰۵ ق/ ۱۶۹۴ م تهیه شده» 
نوشته شده, است (ستوده, .۹۸/۲ -,۱۰۰). اینان غیر: از سادات.حسینی 
ام کیایی‌اند. که از ۷۶۹ تا ۱۰۰۰ ق / ۱۳۶۸ تا ۱۵۹۲ م بر بخش 
عمده‌ای از گیلان و منطقة. شرقی.مازندران فرمان راندند (رابینو, 
فرمانروایان: گیلان؛ ۱ در اواخر سده:۲ ق | ٩م‏ یکی دیگر از 
نوادگان ابراهیم به اصفهان سفر کرد و در اين شهر ساکن شد. سادات 


طباطبایی ايران بیش‌تر از نسل همین شخصند که از اصفهان به زواره 
و اردستان و پس از آن به دیگر جاها رفتند و در نقاط مختلف پراکنده 
شدند. کسانی از اینان که به تبریز کوچیدند, در سده ٩‏ ق / ۱۵.م در 
روزگار فرمانروایی آق‌قویونلو, غالا منصب شیخ الاسلامی آذربایجان 
را عهده‌دار بودند و پس از آن به خاندانهای مختلف با نامهای گوناگون 
مانند وهابی: و کیلی؛ عدل, دیبا و قاضی تقسیم شدند (محیط, ۴۱): در 
روزگار دیلمیان یکی از سادات طباطبایی به نام زیدالاسود با «شاهان 
دخت» دختر عضدالدوله ازدراج کرد و به شیراز آمد و در انجا ساکن 
شد. نسب سادات انجوی شیراز به او می‌رسد (ابن عنبه, الفصول 
النخریه. ۱۳۰). از این خاندان عالمان و امیران و قاضیان بسیاری 
پدید آمدند. طباطبایبان ایران, تا آنجا که شناخته شده‌اند, شیعی امامی 
بوده‌اند. در سده ۳ و ۴ ق ۱٩و‏ ۱۰ م شماری از سادات طباطبایی به 
مصمر زفتند و در آنجا به فعالیتهای سیاسی, فکری و علمی خود ادامه 
دادند. اما به تاسیس جکومتی توفیق نیافتند. کسانی از اینان نیز از سده 
۳ ق ٩‏ م در سرزمین شام ساکن شدند و یحیی فرزند قاسم بن ابراهیم 


طباطباء معروف به رسّی در رملةٌ شام به فرمانروایی دست یافت. قاسم _ 


ابن محمد بین احمد, قاضتی شام از ایشان است (ابن عنبه. عمدة 
الطالب, ۱۷۵, ۱۷۶). به نظر می‌رسد از روزگاری که قاسم رسی به 
هندوستان تبعید شد, گروهی از افراد این خاندان و نیز جمعی از دیگر 
سادات حسنی به آن سرزمین رفتند و در آنجا ماندگار شدندبا اینکه در 
سده‌های میانه و اخیر» سادات طباطبایی در شبه قارهُ هندوستان نقش 
سیاسی, دینی و اجتماعی مهمی داشتند. چندان جیزی از احوال ایشان 
دانسته لیست. سید علی بن عزیز الله طباطبایی حسنی در ۳ ۰ وق | 
۵ کتابی با عنوان تریغ برهان منرنوشته که در ۱۹۳۶/۱۳۵۵ 
در دهلی جاپ شده است. وی در آن نام تتی جند از بزرگان طباطبایی 
هندوستان را آورده است. از آن جمله سید شاه میر طباطبا از عالمان و 
امپران این سلسله ایست که در سدء ۱۰ ق ۱۶1 م در هند می‌زیست. نیز 
گفته شده است که شنرفای مراکش, یعنی شر فای حسنی که از ٩۵۱‏ ق / 
۴ متا ۱۰۶۹ ق / ۱۶۵۹ م حکومت کردند و شرفای فلالی که از 
۵ ق/۱۶۶۴ تا ۱۸۹۳ م در مراکشس فرمان راندند. از 
خاندان طباطبایی و از نسل قاسم بن ابراهیم بودند (آیتی, ۲۱۸). 

به رغم شهرت بسیاری که آل طباطبا در تاریخ یافته است, تدوین و 
تنظیم یک تبارنامة زوشنن و کامل از این خاندان تقریباً محال می‌نماید. 
با اینهمه. براساس منابع موجوده سلسله‌های حکومتی وٍ شخصیتهای 
علمی و سیاسی طباطبایی را در زیر می‌آرريم: 

دولت بنی‌طباطبا در کوفه:: حکومت این دولت در ۱۹٩‏ ق / 
۸۸۵ آغاز شند او حدود ۲ سال ادامه یافت. پنیادگذار آن ابوعبدالله 
محمدین ایزاهیمین اسماعیل (۱۷۳ - ۱۹۹ق / ۸۱۵-۷۸۹م) مشهور 
به اپن‌طباطباست.. او فقیه.. محدث, خطیب.. ادیب,. شاعره منجم و 
انقلابی بود. محمد در مدینه زاده شد و تقریباً هم زندگی کوتاهش را در 
همان شهر.. گذراند و مانند دیگز سادات علوی در فعالیتهای سیاسی مد 


آل طباطیا ۵۷ 


انقلابی روزگار خود دست داشت. محمد در سالهای پس از درگذشت 
هارون‌الرشید (۱۴۸- ۱٩۳‏ ق /۷۶۵- ۸۰۹م) که میان دو پسر او امین 
(د ۱۹۸ ی ۱ ۸۱۴م) و مأمون (2۱۷۰ ۲۱۸ ق / ۰-۷۸۶ ۸۳۳ع) پر سر 
خلافت جنگ در گرفت, سر به شورش برداشت و مردم را به بیعت با 
«الرضا من آي مُحٍَ (ص)» فرا خواند. گفته‌اند که نصرین پیب 
(شنبث)» که خود از مخالفان حکومت عباسیان بود, با ری دیدار کرد و. 
ار را از دیگر شخصیتهای علوی مخالف عباسیان مائند عبداللهبن 
موسی‌ین عبدالله بن حسن و علی‌بن عبیداللابن حسن‌ین حسن (ع) که 
ظاهرا جندان اعتقادی به جنگ نداشتند, برتر دانست و او را به قیام بز 
ضد خلافت تشویق کرد. محمّد برای گسترش جنگ و یاری خواستن 
از پیروان و طرقداران نصر به عراق آمد, اما پاران نصر در کوفه به 
دعرت ار پاسخ ندادند ز خود نصر نیز به خاطر مخالفت قبیله و یارانش 
از همکاری با محمد پرزش خواست (اصفهانی, ۵۲۰-۵۱۸ وی 
ناگزیر آهنگ مدینه. کرد, اما در میان راه در «عانات» با ابوالسرایا 
(سری‌بن منصور شیبانی), که از برداران هرثمةبن اعین بود و از اد 
جدا شده و دست‌اندر کار سازماندهی شورش بر ضد عباسیان بوده 
دیدار کرد و این دو که به پاری هم سخت نیاز داشتند, هم پیمان شدند تا 
بر ضد مأمون که دز این اپام بر. اثر چیرگی بر برادر. و کشتن اد 
فرساننروای بی‌رقیب جهان اسلام بود, قیام کنند. ابوالسرایار 
محمد سپاهیانی. که جامةٌ سبز برتن کرده بودند, گرد آوردند ودر ۱۹٩‏ ق 
/ ۸۱۵ با یک تهاجم سریع و غافلگیرانه وارد کوفه شدند و این شهر 
را گشودند. مردم از آنان استقبال و با محمد به عنوان امیرالمومنین و 
خلیفه بیعت کردند: (ابن‌کثیر: ۲۳۴۴/۱۰). گشایندگان شهر فضل‌بن 
عباس حاکم کوفه را به پیست فرا خواندنده اما ار تن در نداد و ناگزیر به 
بغداد گریخت. حسن‌بن سهل (د ۲۰۳ ق / ۰42۸۱۸ فرمانروای عراق از 
سوی مأمون, زهیرین مسیب را با ۱۰,۰۰۰ مرد جنگی برای سرکوب 
کردن شورش کوفه گسیل داشت, اما شکست خورد و واپس نشست 
(العیون والحداق, ۳۴۵/۳). در همین اوان که قیام کوفه رو به گسترش 
بود و دولت نوبنیاد ابن‌طباطبا آغاز می‌شد, تاگهان محمد درگذشت. 
اکثر تاریخ‌نگاران اسلامی آورده‌اند که او به دست ابوالسرایا مسموم 
گست. انگیز؛ این اقدام را نیز چنین یاد کرده‌اند: محمد از ابوالسرای 
گله کرد که جرا قبل از آنکه طبق سنت اسلامی مردم کوفه را به تسلیم 
بخواند, با شییخون و هجوم ناگهانی وارد کوفه شده است, این گفته بز 
ابوالسرایا گران آمد. نیز گفته‌اند او از ابوالسرایا خواست تا تمم اموال 
غارت شد؛ کوفیان را برگرداند: اما ابوالسرایا به مخالفت برخاست 


(گردیزی» ۲ همجنین. گفته‌اند که وی از نفوذ و محبوبیت 


ابن‌طباطبا هراسان بود و او را مانع سلطه‌جویی خویش می‌دید (آبن‌آثیره 
۶ اصنهانی.. ۵۳۱). به نظر می‌رسد. که تمام این عوامل 
اپوالسرایا را که از خوارج بود و مدتی نیز سردسته عده‌ای از راهزنان 
بود (گردیزدی: ۱ بر آن داشت تا محمد را از سر راه خود بر دارد. 
محمد در واپسین دم حیأت وصیت کرد.که پس از او علی‌بن عبیدالله 


۵۸ آر طباطبا 


امامت مردم را به عهده گیرد. اما او نپذیرفت و ایوالسرایا محمدین 
محمدین زیدین علی را که نوجوانی کم. سال بود به چاشيلي 
ابن‌طباطبا برگزید (اصفهانی: ۵۳۲). با اين انتخاب, ابوالسرایا عملاً 
فرمانروای قدرتمند و بی‌رقیب شد و پر همه امور مسلط گردید. مأمون 
فرمانده بنام خود هرئمتین اعين را برای خواباندن شورش کوئه 
فرستاد. در ۲۰۰.ق /.۸۱۶, جنگ سختی میان وی و سپاهیان 
ایوالسرایا روی داد. ابوالسرایا شکست خورد و همراه محمدین محمد 
دستگیر شد. هرئمة آن دو را نزد حسن‌پن سهل به بغداد فرستاد. 
حسنابوالسرایا را کشت و محمد را نزد مأمون به خراسان فرستاد. پل 
از جندی محمد نیز درگذشت (اشعری, ۸۱). 

در انگیز؛ شورش ابن‌طباطبا برخی گفته‌اند که نصرین شبیب, با 
انگیزه‌های شخصی, او را وادار به قیام و شورش کرد و برخی دیگر بر 
اين باورند که رفتار خشن حسن‌بن سهل (۱۵۴- ۲۰۲ ق ۷۷۱ - 
۷ در عراق با مردم و بنی‌هاشم و علویان, محمد را به شورش 
برانگیخت (ابن‌آثیره ۳۰۲/۶). هر چند ممکن است این گمانها درست 
پاشند. اما با توجه به ناسازگاری دیرینُ علوبان با دستگاه خلافت و بر 
حق دانستن خود برای فرمائروایی, بدیهی است که انگیزه نخستین و 
مهم این شورش, برانداختن خلافت ظالم و احراز قدرت سیاسی بوده 
است. از اين رو. محمد پس از پیروزی بر کوفه, خود را امیر المومنین 
و خلیفه خواند و از مردم برای. خود بیعت گرفت. شعار او اجرای 
احکام قرآن و عمل به سنت نبوی بود و آیذ قرآنی «ان ال یحب لین 
یقاتلون فی سنبیله صفاً هم بیان مرصوص» (صف /۴/۶۱) زا بر 
خاتم خود نقش کرده بود (مقدسی, ۱۰۹/۶). اینکه او در جریان کار با 
وجود امام رضا (ع) در مدینه. برای خود بیعت گرفت و خلافت اسلامی 
را به تام خود رقم زد, نشانه این است که شورش او به صورت مستقل 
صررت گرفته و دست کم ارتباط مستقیمی با امام رضا (ع) نداشته 
است. در همان سال که این‌طباطبا در کوفه سر از اطاعت مأمون پر 
تأفت. مردم مدین نیز به سرکردگی علوی دیگر, محمدین سلیمان‌ین 
دارودین حسن‌ین حسن‌بن.علی (ع). بر ضد خلافت قیام کردند. 
شورش دیگری نیز در همین اوان در مدینه با رهبری حسینٍبن حسن‌ین 
علی [ اصفر این حسین‌بن علی (ع) معروف به ابن‌افطس پدید آمد. ار 
در آغاز از محمدبن ابراهیم جانبداری می‌کرد, اما پس از آنکه محمد 
در گذشت, مردم را به بیعت با خود فرا خواند (مسعودی, ۳۳۹/۳ 
۰ همزمان با این شورشها مردم یمن به رهبری ابراهیم‌ین موسی‌بن 
جعفربن محمدین.علی‌بن حسین (ع) به با خاستند و شورش دیگری در 
بصره با فرماندهی علی‌بن محمدبن جعفرین محمدبن علی‌بن حسین (ع) 
آغاز شد (همو. ۲۳۹/۳؛ اشعری. ۸۱). 

دولت بنی‌طباطبای رسّی در یمن: دولت طباطباییان در عراق 
فرو پاشید و از فرزندان محمدین ابراهیم. کسی به قدرت نرسید, اما 
پس از چندی یکی. از نوادگان او به نام محمدبن خسین‌بن جعفرین 
محمد در حبشه قیام کرد و نیز عموی او محمدین جعفر در کرمان به 


شورش برخاست ولی به پیروزی نرسید و به دار آويخته شد. (این 
عنبه, عمدة‌الطالب, ۴ پس از مدتی کمتر از یک سده, شاخه‌ای از 
همین خاندان؛ دولتی در یمن بنیاد نهاد که روزگار دراژی ادامه یافت: 
به گفتةً سیدحسن امین از آغاز تادگرگونی جدید در اوضاع سیاسی و 
اجتماعی یمن. ۶۶ امام از این خاندان فرمانروایی کردند: ۵٩‏ تن از 
نسل آلهادی یحیی بن حسین بن قاسم بن ابراهیم طباطباء ۵ تن از نسل 
یکی از نوادگان امام حسن (ع) و ۲ تن از نوادگان علی‌بن محمد (ع) 
(۲۱۴ - ۲۵۴ ق / ۸۶۸۰-۸۲۹ م) امام دهم شیعیان بود (۷۰/۱۱ - 
۱ این دولت توسط الهادی بحیی بنیاد نهاده شد. اما قبل از تشکیل 
رسمی این سلسله دو تن از عالمان و مبارزان طباطبایی زمینه‌های 
فکری و سیاسی نفوذ اینان را فراهم آوردند که عبارتند از قاسم رستی و 
فرزند او حسین. 

ترجمان‌الدین قاسم ين ابراهیم رسّی- ۱۷۰ ۲۴۴ق | ۷۸۶ 
۸۸ که مردی فقیه, متکلم؛ محقق, مولف و مبارز بود, در مدینه زاده 
شد و نزد پدر و دیگر عالمان خاندانش تربیت یافت و دانش آموخت. 
مدتی در رس (* کوهی در نزدیکی مدینه) زیست. از این رو به زستی 
شهرت پیدا کرد (شرف‌الدین, ۲۲۵/۴, ۲۲۶) و این عنوان به فرزندان 
و اخلاف او در یمن و مصر و هندوستان انتقال یافت؛ پس از آنکه قیام 
برادرش محمد در عراق فرونشانده شد, مأمون او را فراخواند, ولی او 
به هند گریخت و ذر ۲۴۵ ق در همانجادرگذشبت وپسرش‌حسین به یمن 
باز گت (قلتشندی,۴۷/۵).به گفتٌ ابن عنبه وی در جپل الرس اقامت 
گزیده بود و مردم را به «الرضامن آل محمد» دعوت می کرد (عمدة 
الطالب. ۱۷۵), نیز گفته شده است که پیروانش در ۲۲۰ ق با او بیعت 
کردند و در ۲۴۶ ق در رس در گذشت (همانجا). بدین تر تیب او پس از 
پرادرش محمد امامت زیدیان را عهده‌دار شد و این فرته. را از 
پراکندگی رهایی بخشید (مقریزی, ۱۲). او در میان زیدیان از اعتباز 
ویژه‌ای برخوردار است, زیرا ارلا نیای پادشاهان وامامان زیدی یمن 
است و انیا افکار و آرای فقهی او در گسترش مذهب زیدی در 
سرزمین یمن بسیار موّثر بوده است و برهمین. اساس امت که زبدیان 
یمن را «قاسمیه» نیز می‌گویند (اين ندیم, ۲۷۴). قاسم در خارج از 
سرزمین یمن نیز پیروانی پیدا کرد که براساس آموزشهای ار مذهب 
زیدی را در جاهای دیگر پراکندند. برخی از فرزندان و نوادگان او به 
مصر .کوچیدند و در: آنجا به تبلیغ پرداختند. یکی از پیزوان ار جعفرین 
محمد تیروسی, از مردم نیروس رویان (بخشی از دیلمان قدیم) بود که 
مذهب زیدی را در رویان و کلار تبلیغ کرد و زمين گسترش اسلام را در 
گیلان فراهم آورد (مادلونگ: ۴ برخی: قاسم .را معتزلی 
دانسته‌اند (لين. پول» تاریخ.دولتهای اسلامی, .۰)۱۸۰/۱ اما این: ادعا 
درست. به. نظر نمی‌رسد.:او دارای نوشته‌هایی در فقه وا کلام و تاریخ 
است که عبارتند از: الدلیل علیاث الکییر؛ المکنون؛ صفة العرش و 
الکرسی و تفضیر هما؛ الهجرة؛ العدل و التوحید و نفی الجبر و یه 
الدلیل الصفیر؛ مسألة الطبریین؛ الامامة؛ السترشد؛ سياسة الفس؛ 


تنل و القتال؛ المدیح الکبیر للق رآن المپین؛ المدح الصفیر؛ الناسخ و 
المنسوخ! الرّد علی الرّندیق اللعین ابن‌الیقفع؛ الرّد. علی الملحد؛ الرد 
علی الرَوافضن من. اصحانب الغلو؛ الرد:علی التصاری. به گفتا 
پروکلمان غالب این آثار خطی,و در کتابخانه‌های انگلستان, آلمان و 
ایتلیا موجود است (تاریغ الادب العربی, ۳۲۵/۳ - ۳۲۷). 

فرزند او حسین رسّی نیز از فتیهان, محققان و مبارزان خاندان 
طباطبایی است که در حیات پدرش به تبلیغ مذهب زیدی و آرای فقهی 
این فرقه دز یمن برداخت. براثر این تبلیغات. مذهب شیعی زیدی در 
سرزمین یمن در کنار مذاهب دیگر اسلامی رشد و گسترش یاف و 
اندکی پس از آن با نفوذترین مذهب اسلامی در آن منطقه گردید. رواج 
مذهبٍ زیدی,زمینه پیدایئن: دولت. بتی‌طباطبا را پدید. آورد: امامان این 
سلسله. بدین قر ارند؛ 

۱ الهادی الی الحق . یحیین بن حسین (۴۵ ۲۹۸۰۰۰۲ ق / ه ۳۹ 
۱ فقیه, متکلم, محقق, محدث. ادیب, شاعر, مبارز و نخستین امام 
شیعی زیدی یمن. برخی تولذ او را در ۲۲۰ ق / ۸۳۵م نوشته‌اند 
(زرکلی, ۱۷۱/۹). در مدینهزاده شد (شرف الدین, ۲۲۷/۴) و در همان 
شهر رشد و تربیت یافت و نزد پدر و دیگر عالمان خاندانش علوم 
روزگارش را فرا گرفت. وی در دانش و فقاهت شهره بود و او را به 
شنجاعت, پارنابی و عدالت ستوده‌اند. گفتهاند که همواره جامذ پشمین 
بر تن می‌کرد (ابن عنبه, عمدة الطالپ, ۱۷۷). برخی از فرمافروایان و 
عالمان دینی یمن برای تصدی امر امامت زیدیان و خامرش کردن 
شعله‌های فتنه و جلو گیری از پراکندگی این فرقه, او را به یمن خواندند 
و.ار دز ۲۸۰ ق /۳٩۸م‏ به آنجا سفر کرد اما در یمن یاوران راست 
گفتار و استواری نیافت و به مدینه باگشت. بار دیگر نمایندگانی از 
سوی بزرگان یمن نزد او آمدند و از او خواستند که به یین. باز گردد 
و متعهد گشتند که فرمان وی را به جد گردن نهند و با دشمنان و 
مخالفان او پجنگند. بدین جهت در ۲۸۴ ق 2۸۹۷ برای بار دوم به یمن 
رفت و در صعده اقامت گزید. در ۲۸۶ ق / ۸۹۹ به صنما کوج کرد و 
آنجا را مقر فرمانردایی خود ساخت (شرف‌الدین, ۲۲۶/۴), زیدیان 
یمن به یاری او برخاستند. شورش او در روزگار المعتضد عباسی 
ابوالعباس احمدین‌الموفق (د ۲۸۹ ق /۰۲٩م)‏ آغاز شد و پس از اندک 
زمانی کارش بالا گرفت. وی از یک سو با دست نشاندگان بخلافت 
عباسی درگیر شد و از سوی دیگر با حکومتهای محلی پمنابه جنگ 
پرداخت. قدرتهای بومی مانند آل عفر که گویا از بازماندگان حمیری 
در صنعا و کحلان بودند (قلقشندی, ۴۷/۵ آل ضحاک, آل طریف: 
دعام, قرمطیان و پیروان علی بن فضل قرمطی (د ۲۰۳ ق/۸۱۸م) که 
رقیب سیاسی نیرومندی یافته بودند و نفوذ خود را در خطر می‌دیدند با 
قدرت رویه رشد بحبی ر زیدیان به مقابله برخاستند, افا یی برآنان 
جیره. شد. و بردامنه قدرت و تفوذ خود انززد. ابوالعتاهیه همدانی که 
خود از ملوک یمن بود, با تبیله و هم پیروانش و برخی از قبایل 
خولان و" بنی‌حارث بن کعب و بنی‌عبدالمدان با .او بیعت کردند 
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(زرکلی, ۱۷۱/۹؛ امین, حسن, ۷۱/۱۱). پس از استقرار امامت یحیی, 
عملاً بخ عمده‌ای از سرزمین‌ریمن از قلمرو خلافت عباسیان خارج 
گست. در ۲۸۸ ق/۰۱٩م‏ که پدرش هنوز زنده بود. مردم با او به عنوان 
امام و ار المومنین پیفت کردند و فرماتروایی او در ضنعا تثبیت شند ز 
او سکه به نام خود زد و این امر.نشانة اعلام استقلال او از دستگاه 
خلافت بود. نفوذ او تا آنجا گسترش یافت که حاکم مکه از او فرمان برد 
ر ۷ سال در اين شهر به نام او خطبه خواندند. بحیی صنعا و نجران را 
گرفت و مدتي در آنجا مانده اما بش از چندی فرزندان یعفر صنعا را از 
وی بازس گرفتند و بدین ترتیب دولت بحیی به شهر صعده انتقال 
یافت: یکی از عوامل گسترش حکومت بحبی این بود که او میان 
مسلمانان و مسیحیان نجران و نیز قبیله‌هایی که با هم در ستیز بودنده 
آشتی برقرار کرد. وی در صعده درگذشت (برو کلمان, تاریخ الشعوّب 
الاسلامية. ۲۲۸! زرکلی, ۱۷۱/۹). 

یخی از فقبهان بنام زیدیان است که آرای فقهی و کلامی او در 
شکل‌گیری و نفوذ مذهب شیعی زیدی نقش بسیاری داشت. پس از ار 
با برخی از آرای وی مخالفتهایی پدید آمد (شرف‌الدین؛ ۲۲۵/۴). فقه 
ار به فقه حنفی نزدیک است (ابن عنبه, عمدة الطالب, ۱۷۷). از 
فتارای مشهور او اين بود که اهل ذمه (ترسایان و بهودیان) در حوزه 
افتدار سیاسی و جکرمتی اسلام فقط می‌توانند مالک زمینهای به ارث 
رسیده از نياکان خود باشند و حق ندارند از مسلمانان زمین بخرند ز 
اگر پس از فتح اسلام زمینی خریده باشند, باید یه صاحبان مسلمانشان 
بازگردانند. با این فتوا او می‌خواست راههایی را که منجر به وابستگی 
مسلمانان به. کافران می‌شود. مسدود سازد. برهمین اساش بود که او 
واجب دانسته نود هم بردگان سلمانی که در نزد غیر مسلمانان هستنده 
از پرل ببت‌المال و یا زکات خریداری و آزاد گردند. از برخی آرای او 
چنین برمی‌آید که وی اعتقادی به امام غایب که باور همه مومنان شیعی 
است, نداشته است (شرف‌الدین, ۰۲۲۸/۴ ۲۲۹). او با ترمطیان و دیگر 
باطنیان جهادی مستمر داشت و گفته‌اند که در ۷۳ جنگ شرکت کرد و 
غالباً رهبری آنها با ری بود. خود او شرح برخی از جنگهایش را در 
بخشی از .اشعارش آررده است:(همانجا), اندیشه‌های سیاسی و فقهی 
او به وسیلةً نوه‌اش یحیی پن محمدین هادی در شمال ایران و دیلمان 
رسوخ یاقت و با مذهب زیدی ناصری منسوب به ناصرالاطروش داعی 
کبیر حسن بن زید (د ۲۷۰ق /۸۸۳م) در هم آمیخت (همو, ۲۲۷/۴). 

بحیی: دارای تالیفات بسیاری در فقه, حدیث, تفسیر و کلام است که 
برخی از آنها بدین قرار است: تفسیر قرآن از سوره ۶۳ تا ۱۷۸.الرد 
علی من زعم ان القرآن قد ذهب بعضه؛ اصول الدین, فی تثبیت الامامة؛ 
تثبیت امامة امیر المومنین:علی بن ابی‌طالب: جامع الاحکام فی‌الحلال 
و الحرام؛ الرضاع! المنتخب من الفقه؛ القلون؛. اجوية ,علی ابسلة 
مختلفة...؛ الاستدلال علی رسالة بحمد (ص)؛ رواية عن الهادی الی 
الحق؛ موعظة للهادی الی الحق؛ عمدة؛ المسترشد فی التوحید؛ مسألة 
فی العلم و القدرةوالارادة و المشیة؛ المنزلة بین المنزلتین؛ الرد علی 
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محمدین الحسن بن الحنفية؛ الرد علی المچبّرة و القدریّة؛ الرد علی 
اهل الزیغ من المشبهین؛ تفسیر الکرسی؛ العرش و الکرسی؛ الدیانة؛ 
جواب مسا النبوة و الامامة؛ پاپ اثبات الثبوة؛ مانهی الّه عنه رسول 
اه؛ فی ذکر خطایا الانبیه: الجملة؛ الخشیة؛ البالغ و المدرک؛ تفسیر 
معانی السنة و الرد علی من زعم انها من رسول الّْه,. القیاس و 
رصیت‌نام منظوم .او که در ۵۳ بیت است. (بروکلمان, تاریخ الادب 
العربی, ۳۲۸/۳- ۳۳۰). تمام این آثار در کتابخانه‌های بریتانیا؛ ایتالیا و 
آلمان موجود است. اثر دیگر او الأمالی است که به گفتة زرکلی در 
صنعا چاپ شده است (۱۷۱/۹). به گفت فزاد سید این کتابها در 
کتابخانة جامع الکبیر صنعا نگهداری می‌شود (ابن سمره: ۷۹٩‏ حاشید). 

۳ المرتضی لدین الّه محمد بن یحیی الهادی (۳۲۳-۲۷۸ /۸۹۱- 
۰۵ م): فقبه, خطیب, متکلم, شاعره ادیپ و دومین فرمانروای 
طباطبایی یمن. ار پس از پدر در اول محرم ۲۹۹ ق/ ۲٩‏ اوت ٩۱۱‏ به 
عنوان امام زیدیان.به قدرت رسید. گفته شده که چون در آغاز کار مردم 
در امر امامت او اختلاف کردند با مخالفان جنگید (صفدی, ۱۸۵/۵ 
اما مدت کوتاهی در اين مقام باقی ماند و پس از آن به سود برادرش 
احمد ناضر کناره گرفت و خود لیژ با ری بیعت کرد. او پس از آن 
زندگی را به انزواء تحقیق, مطالعه. تألیف و عبادت گذراند. از اراخر 
زندگی او چندان جیزی دانسته نیست. گویا مدتی در زندان آل طریف 
که از مخالفان فرمانروایی او بودند. به سر پرده و پس از هجوم آل یعفر 
بر آل طریف و پیروزی بر آنان, از زندان گربخته یا رهایی یافته است 
(ثترف‌الدین, ۰۲۳۰/۴ ۲۳۱). آثار فقهی و کلامی از بسیار است و 
گفته‌اند به ۱۶ جلد می‌رسد. از آن میان اينها را می‌توان نام برد: مختصر 
کتاب النهی؛ السبع رسائل المنتقاة, نامه‌ای. که پنن از در گذشت پدر 
به مردم طبرستان نوشته؛ مسائل المعقلی در فقه, این آثار در موزه 
بریتانیا موجود است. (بروکلمان, تاریخ الادب العربی, ۳۳۱/۳؛ 
النوازل؛ جواب مسائل مهدی؛ تفسیر القرآن در ۷ جلد؛ الاصول در 
عدل و توحید؛ الایضاح؛ الرد علن الروافض و الزد. علی القرامطة 
(شر ف‌الدین: ۲۳۰/۴). او دارای فرزندائی جند بود. از آن میان حسشن 
معزوف به اتج از دیگران مغروف‌تر انست که در آمل (مازندران) زاده 
شده است. گروهی از نوادگان او به اصفهان کرج کردند و به آل 
«ابو الستاف» شهرت يافتند و تا سده۶ / ۱ م در آنجا ماندند و نیز از 
میان آنان, جمعی دز ساری, ری و خوزستان ساکن شدند (ابن عنبه, 
عملدة الطالب. ۷ - ۱۷۸). سال مرگ او را ۳۲۰ ق/۹۳۲م نیز 
نوشته‌اند. 

۳ ترجمان الدین احمد بن یحیی الهادی معروف به احمد اصر . (۲۷۵- 
٩۳۷ 2۸۸۸/8 ۵‏ م): فقیه: اصولی, متکلم: محقق, شاعز و سومین 
فرماثروا از آل طباطبا. از پن از کناره‌گیزی بر ادزئن مخمد المزتضن 
لدین ال در ۲۰۱ ق/ ٩۱۴‏ به امامث رسید: در روزگار او قرمطیان و 
باطنیان پار دیگر سر به شورش بزداشتند و در ۳۰۷ ۹۱۹/۵میان آنان 
و احمد در نزدیکی صنعا چنگ در گرفت (شنر ف‌الذین, ۲۳۱/۴ ۲۳۲) 


و او با ۳۰۳۰۰۰ سپاهی با قرمطیان جنگید و بر آنان پیروز شد (زرکلی, 
۳/۱ احمد ناصر را از ادیبان و شاعران بررجسته عرب دانسته‌اند 
(صفدی, ۲۴۲/۸). از آثار اوست: النجاة در اصول ۱۳ جلد؛ الدامغ؛ 
التوحید؛ الفقه؛ التنبیه؛ الرد علی القدرية (شرف‌الدین» ۲۲۱/۴). 
۴ المنتجب حسین بن احمد. (د ۳۲۹ ٩۴۱/6‏ فقیه و امام زیدی. بد 
گنت سیوطی پس از پدر به امامت رسید (ص ۵۲۵). 

۵. ابرمحمد تاسم مختار پن احمد. (د ۳۴۴ ق/ ۹۵۵ م), فقیه و امام 
زیدی: دی پس از بر آدرش حسین قدرت را دردست گرفت. در.صعده 
می‌زیست و یکی از امامان بزرگ زیدی یمن شمرده می‌شد (آبن عنبه, 
عمدة الطالب. ۰۱۷۸ ۱۷۹): 

سه فرزند دیگر احمد ناصرء به. نامهای. جعفر. الرشید.ین. احمد, 
مختار بن احمد و المنتجب لدین الله حسن یکی پس از دیگری به 
فرمانروایی رسیدند. افزون براینان. اجمد ناضر" فرزندان دیگری هم 
داشته که خود و فرزندان و نوادگان آنان در جاهای مختلف پراکنده 
شدند و هر کدام شاخه‌ای از ال طباطبا را بدید آوردند. اپرالفطمشض 
اسماعیل یکی از پسران احمد بود که فرزندان او به خوزستان کچ 
کردند و در آنجا ساکن شلد ند ایوالخمد داوود نبز که از عالمان دینی 
بود. در عراق اقامت گزیدواز فرزندان او قاضی مجلی ابومحمد بن ابی 
الحمد به خوزستان مهاجرت کرد و نوادگان او در اهواز و واسط مقیم 
شدند؛ یحیی بن احمد بر سر فرماتروایی با براذرش جنگید و ملقب به 
منصور شد. ابوالفضل رشیدالدین به حلب رفت. برخی دیگر از 
فرزندان احمد به مصر سفر کردند و در آنجا ساکن شدند (همانجا). 

۶ امام منصور قاسم بن‌علی عیّانی (۳۱۰- ۳۹۳ق/ -٩۲۲‏ ۱۰۰۳م), 
فقیه, محقق, نویسنده و امام زیدی. ار از نوادگان قاسم رسی است و از 
طریق عبداله به قاسم می‌رسد. وی از این رو به عیانی شهرت یافت که 
در عیان (جنوب صعده) مدفون گردید. او در ۳۸۸ ق/ ٩۹۸‏ ) به امامت 
رسید. نفوذ وی در نتراسر صنعا و ذمار گسترده شد.. او در ۳۸۹ ق/ 
۹ م شریف قاسم بن حسین زیدی را حاکم و نفاینده خود در این دو 
شهر ساخت. امیر. اسعد بن عبدائ با او بیعت کرد و تاج‌الدین در 
کحلان به نام ار خطبه خواند و هدایایی برای او فرستاد. امامردم نجران 
وبرخی اززیدیان سر از فرمان او برتافتند و او چند بار با آنان جنگید. 
سرانجام در ۲ ق به نفع داعی بوسف. از مدعیان حکومت رسی, از 
امامت کناره گیزی. کرد (شرّف‌الدین, ۲۶۹/۴ 2 ۲۷۰). 

۷ الداعی الی ال پرسف بن یحبی بن احمد اصر (مة ۴۰۳ ق/ ۱۰۱۲ 
فقیه نویسنده و فرمانزوای زیدی. جیزی از: احوال او نمی‌دانیم و 
حتی معوم نیست که او پس از قاسم عیانی بهفرمانروایی کامل دست 
یافته باشد. آنجه قطعی است اينکه وی سالیانی: برای تصدی امامت 
کوشید و اننرانجام کشته شد (بغدادی, هدیه, 4۵۵۰/۲ ار در ريدة قیام" 
کرد و خزد را «الداعی الی الّه» خواند. پس از جندی وارد صعده شد و 
مدتی در آنجا ماند. پس از آن به سوی صنعا: نجران, ذمار و انس 
پیشروی. کرد. میان وی و دیگر فرمانروایان روزگارش جنگهایی روی 


داد دز روزگار او آ شفتگر بر یمن جیره شد و در هر گوشه‌ای کسی به 
فرمانرانی نشست (زرکلی, ۲۵۷/۸). شاید او پس از کناره گیری قاسم 
به تفع وی, به قدرت رسیده باشد, گفته شده که تألیفات او در 

۰ مجلذ برده است, اما هیچ یک از آنها شنناخته نیست 
و همانجا). 

۸ حسین پن قاسم عیانی (۳۷۶- ۴۰۴ ق/ ۹۸۶ - ۱۰۱۳ 2 عالم, 
فقیه متکلم, نویسنده و فرمانروای زیدی. ار پس از درگذشت پدر یا 
احتمالاً پس از یوسف الداعی, عهده‌دار امامت زیدیان شد. در ۴۰۳ ق/ 
۲ )م در صنعا پا امام محمد بن قاسم بن حسین زیدی چنگید و بر او 
جیره شد. در ۴۰۴ ۱۰۱۳/6 م احمد بن قیس بن ضحاک از اطاعت او 
شرا برتافت و.میان آن دو؛جنگی. روی, داد. گفته‌اند که وی و پدرش 
برخی از آرای مذهب. عبیدیان (ه م) را ب پر آرای زیدی ترجیح 
می‌داده اند.. همجلین دربار؛ اینکه. ری دعوی دریافت. وحی داشته. 
سخنانی. گفته شده. است..اما این سخنان ظاهراً بی‌اسانن است 
(شرف‌الدین» ۴ ۲۵۶). ار پنبادگذار فرقه‌ای به نام «حسیلیّه) 
است. زیدیان حسینیه پر این باورند که حسین امام زنده غایب اننت و 
روزی آشکار خواهد شد و دئیا را سراسر بر از عدل و داد خواهد کرد. 
به پیروان او نسبت داذه شده است که عقیده دارند. او برتر از پیامبر 
است» زیرا سخن او در مبارزه با بی‌دینان از کلام رسولْ خدا نافذتر 
است. آنان تبیغ می‌کردند که هکس جز این درباره امامشان بگوید, به 
دوزخ خواهد رفت. حسینیان دو دسته شدند: گروهی معتقد بودند که 
مام در همان حالی‌که غایب است: همواره به دیدار پیروانش می‌آید. 
دسته دیگر بر اپن. اندیشه بودند که او تا هنگام ظهور و قیام بر کسی 
آشکار نخواهد شد و پیروانش فقط پراساس فرمانها و نوشته‌های وی 
عمل خواهند کرد. (حمیری,.۱۵۶: ۱۵۷), نوشته‌های بسیاری. به او 
نسبت داده اند که گفته شبده تعداد آنها به ۷۳ جلد می‌رسد. از برخی از 
آنهابا این عنارین باد شده است: منهج الحکمة؛ المعجز در اصول دین؛ 
الارادة؛ الصفات؛ معرفة الصانم؛ تفسیر غریب الفرآن (شرف‌الدین, 
۴ ررئن نیست که پس از او تا اوایل سد؛ ۶ 
کسانی از امامان ان سلسله حکومت کرده‌اند. 

٩‏ امام عبدائ بن حمزه (۵۵۱- ۶۱۴ ق 1 ۱۱۵۶ - ۱۲۱۷ فقید, 
متکلم, محدث, محقق, موّلف, ادیپ, شاعر و فرمانروای زیدی, نسب 


ق/ ۱۲م چه 


ار به عبدالثه بن حسین بن قاسم رس میرن ودز ۸۱۱۹۸/۵٩۴‏ یه 
قدرت رسید (اين عنبد؛ عمدة الطالب, ۱۷۹؛ شر ف‌الدین, ۲۶۱/۴). ار 
درگیر جنگهای طولانی با سلعلان طفطکین بن ایوب و فرزند او المعز 
اسماعیل و لشکریان آن دو از کردان بود. دو بار شهر صنعا را از دست 
مخالفان خود رهانید: بار اول در ۵٩۴‏ ق که امیر جک پن: محمد 
کردی از امیران المعز آنجا را اشغال کرد و ذیگرباردر ۶۱۱ ق ! 
نافلا پسن از آنکه ایوبیان (ه م) به سستی: گراييدند.. عبداثه دارای 
تألیفات بسیاری است از آن میان: الشافی ۴ جلد در کلام؛ المهذب؛ 
زيادة الادلة القلیة؛ صفوة الاختیارات؛ حديقة الحکمة اللبوية فی شنرح 


آل طباطبا 2 


الاربعین الحدیث السلیقیة؛ الجوهرة الشفافة در اصول دین؛ الرسالة 
الناصحة بالادلة الراضحة در در جلد, یکی در علم کلام و دیگری در 
فضائل آهل بیت؛ الدرة المینة؛ الاجوبة الکافیة؛ الفتاری الننصوزية و 
دیوان بزرگ اشعار. نوشتن تفسیری بر قرآن را آغاز کرد اما مر گثن در 
رسید و ار تنها تفسیر سوره بقره را نوشت. از آثار او نشانی در دست 
نیست. در ادبیات و اشعاز عرب توانا بود و شاگردان بسیاری از حوزهٌ 
درس ار پیرون آمدند. وی در دژ کوکبان در گذشت و در قلعذ «ظفار 
داوود» به خاک سپرده شد (همی, ۲۶۴-۲۶۱/۴). 

۰. احمد موطی بن حنین بن احمد.. فقیه, ادیب و فرمانروای زیدی. 
این را می‌دانيم که فرمانروایی طباطباییان زیدی یمن تا سده‌های ۵ و 
۱۷۱۱/۶ و پس از آن ادامهبافته است+ اما تاریخ این سلسله و 
تحولات عمومی و احوال شخصی و حتی نام امامان آن جنان دجار 
آشفتگی است. که تشخیص و تدرین شرح زندگی و بیان احوال آنان 
تقریباً اسکن اننت. این آشفتگی تاریخی یکی به این دلیل است که 
پس از فرمانروایی اخمد ناصر, این خاندان په ناتوانی سیاسی گرایید و 
از اين رو اختلافهای داخلی در آن بروز کرد و افراد چندی از آنان 
مدعی حکومت شدند و میان آنان جنگهایی پدید آمد. امام متوکل اخمد 
ابن سلیسان (۵۶۶۰۵۳۲ ق / ۱۱۳۸ -۶۱۱۷۱): نويسنده اصول 
الاحکام. المدخل در فقه و الحكبة الدرية در اصول دین, در اين 
در گیریها کشته شد (امین»: حسن, ۷۲/۱۱). از سوی دیگر حمزة بن 
سلیمان که از نوادگان داوود بن حسن ین حسن (ع) و سر شاخ 
دیگری از این خاندان بود. در مکه سر بر آورد و آهنگ تسخیر صلعا و 
مطیع ساختن دولت بنی طباطبا کرد و سرانجام بر این شهر که از مراکز 
عمده طباطباییان بود. جیره شد, سقوط صنعا موقتاً به حکومت خاندان 
احمد ناصر پایان داد و انان به کوههای شرقی صنعا پناهبردند و پنهان 
شدند, با مردم پر این باور بودند که امامت به زودی به این خاندان باژ 
خواهد گشت, نس از آن در ۶۴۵ ق ۱۲۴۷ زیدیان پا احمد فرزند 
حسین منتجب (معروف به اجمد موطی) بیعت کردند و بدین ترتیب 
فرمانروایی خاندان رمی ادامه یافت. از تازیخ آغاز و انجام و 
چگرنگی فرمانزوایی اخمد چیزی دانسته نیست اما ابن خلدون گوید 
که امامت در خاندان احمد باقی اند (۲۴۳/۴). در سده‌های ۷ و ۸ ق | 
۳ و ۱۴ م نیز کسانی از اینان حکرمت داشتند. در این روزگار افراد 
گوزناگونی از طباطباییان مدعی حکومت بودند. گاه نیز کسانی همزمان 
بخشی از قدرت و رهبری زیدیان را در منطقه‌های مختلف در دست 
داشتند. بدین جهت در یک زمان از امامان متعددی دز یمن یاد شده 
است. 

۱ امام مهدی ابوطیر احمذ بن حسین (۶۱۷- ۶۵۶ ق / 2۱۲۱۵ 
۸ عالم و فرمانروای زیدی: در ۶۴۶ ۱۲۴۸۲ انامت یافت و 
با سپاهیان منصور رسولی جنگید ز بر شبام محل فرمانروایی وی چیره 
شد. در ۶۵۶ ق ۸۱۲۵۸۱ شیخ احمد پن مخند رصاض به تحریک 
مظفر رسولی سر به شورش برداشت و به جنگ با ابوطیر برخاست و 


۶۲ آل طباطبا 


ابوطیر در اي جنگ کشته شد و پیکرار را در ذیبین به خاک سپردند 
(شرف‌الدین, ۴ ۱ ۲۳۶-۲۳۵) 

۲ امام مهدی محمد بن مطهر بن یحیی (۶۶۵ ۰ ۷۲۹ ق | ۱۲۶۷- 
۶۹ هم فقیه. مجدث و فرمانروای زیدی, نسب او به یخیی الهادی 
می‌رسد. در هچره (نزدیکی شهاره) زاده شد, دانش را از پدر و دیگر 
عالمان آموخت. پس از درگذشت پدر در۷۰۱ ق/۱۳۰۲م مردم در شهر 
حوث با وی بیعت کردند. در اين روزگار دولت بنی رسول (ه م) به 
فرمانروایی الموید. تقریبا دوس ار تین گنت ده برد: در ۷۰۷ ق | 
۷ م آراز؛ امام مهدی در بسیاری از مناطق یمن پراکنده شده بود و 
او به کمک کردان مقیم صنعا بر روستاهای نزدیک این شهر چیره شد. 
برد با لشکری بزرگ به جنگ وی آمد و پس از درگیریهای طولانی 
که تا ۷۲۶ ق ۱۳۲۶ م طول کشید, سر انجام مهدی بر کلیة مناطق یمن 
دست یافت. او آثار متعددی پدید آورده است. که از آن میان اینها را 
می‌توان نام برد: العنهاج الجلی؛ عقود العقيان فی الثاسخ و المنسوخ 
من القرآن؛ الک واکب الدریة شرح ابیا البدریة؛ الب السراج الوهاج 
فی حصر مسائل المتهاج؛ الجواب المنیر علی مسائل اهل الظفیر, ار در 
قلعةٌ ذی مرمر در شمال شرقی صنعا در گذشت (همو, ۰۲۷۶/۴ ۲۷۷). 

۳ امام مهدی احمد بن یحیی الفرتضی (۷۷۵ ۸۴۰۰۰ ق ۱۳۷۳۱ - 
۴ تیه تکلسمن افسولبی» اسب: ضاعبر: فحقق: شزرو 
فرمانروای زیدی, او از نوادگان پحبی الهادی بود. در ۷۹۳ ق | 2,۰۱ 
بزر گان صنعا و عالمان آن دیار با او بیمت کردند. اما امام منصور علی 
این صلاح الدین و پیروان وی و اغلب قبیله‌های یمن سر از فرمان او 
پرتافتند و از اين رو میان وی و مخالفانش جنگهایی روی داد تا اينکه 
احمد شکست خورد و اسیر شد و مدت ۸ سال در صنعا زندانی گردید. 
سرانجام او از زندان گریخت و در ظفیر اقامت گزیذ و در همان جا 
درگذشت. او برخی از آثار خود را در زندان نوشت. از آثار او می‌توان 
اینها را نام برد: در فقه: البحر الزخار ۵ جلد, الازهار..., الغیت 
المدرار فی شرح الازهار, الانتقاد نی الأیات المعتبرة فی الاجتهاد, 
آلمستجاد فی شرح الانتقاد؛ در علم کلام و اصول دین: نکت الفرائد فی 
معرقة الملک الواحد و شرح آن ب نام غررالقلائد. القلائد ی تصحیح 
العقاند و شرح آن به نام دررالفرائد, الملل و اللحل و شرح آن به نام 
النية والامل, رياضة الافهام و شرح آن به نام دمغ لاوهام: در علوم 
عربی: الکوکپ .الزاهر. المکلل.... تاج.علوم الادب. تانون: کلام 
العرب, اکلیل التام..؛ در اصول فقه: معیار العقول فی علم الاصول و 
شرح آن منهاج ج الوصول, فاقة الاصول.... المنظومة المرسومة؛ در 
کتب سنّت پیامبر: الائوار..., در پرهیزگاری: کتاب تکملة الاحکام. 
التضفية عن بزاطن الانام. حیات. القلب....القمرالتوار...؛ در علم 
راجبات.. الفائفن:: القاموتن .الفائض. ی . الفرایضی:: در : مظطوء 
القیطانست,فز تاریغالجراهر والدرز, ,تسه ااگیامبن این در 
کتاب در موز بریتانا. موجود است). و تزیین المجالنن... (شرف 
الدین..۴ | ۲۴۴ ۲۴۶). 


۴ امام هادی عزالدین بن حسن (۸۴۵- ٩۰۰‏ ق /۱۴۹۵-۱۴۴۱م), 
فقیه. محدث, نویسنده و فرمانروای زیدی. در هچره (فللة) زاده شد. 
پس از آن پرای فرا گرفتن دانش و حدیث به صعده و آنگاه به تهامه 
رفت. در ۸۷۹٩‏ ق ۱ ۱۴۷۴م به امامت رسید. از تألیفات او شرحی بر 
البحر الزمار تألیف احمدین یحیی و المنهاج در دو جلد است. ری در 
زاد گاهش در گذشت (شرف‌الدین, ۴ ۱ ۲۶۸)., 

۵. المتر کل علی الّه یحیی شرف الدین (۸۷۷- ۹۶۵ ق ۱۴۷۳۱ 
۳ فقیه. شاعر و فرمانروای زیدی, نواده محمدین مطهر. در 
ظفیر و صنعا نزد دانشمندان یمن و از جمله پدرش شمس‌الدین درس 
خواند و در ٩۱۲‏ ق به امامت رسید. میان او و سلیلان عامر عبدالوهاب 
طاهری جنگهایی رخ داد که به پیروزی مترکل انجامید. ری تا ٩۵۲‏ ق 
در صنعا حکومت کرد و آنگاه به علت هجوم تررکان عثمانی به یمن, 
حکومت. را به فرزندش مطهر که طی جنگهای پیشین شایستگی خود را 
نشان داده بود, سپرد و خود به ظفیر رفت و تا پایان عمر همان جا ماند 
(صنعانی, ۳۶۹ - ۴۵۲). 

۶ مطیّرین یحیی ٩۸۰ -٩۰۸(‏ ق/ ۱۵۰۳- ۱۵۷۲), در زمان 
حیات پدر به منظور مقابله با هجوم ترکان عثمانی به حکوفت رسید, در 
حدود ۸۰ پار با ترکان جنگید و سرانجام در ٩۷۵‏ آنان را از پمن بیرون 
راند. در لاء درگذشت (عرشی, ۵٩‏ - ۶۱), 

۷. امام: منصور. قاسم بن محمد (۹۶۷: ب ۱۰۲٩‏ ق/ ۱۵۶۰ - 
۵۰ فقیه, متکلم, محدث, ادیب, شاعر و فرمانروای زیدی, نسب 
او به احمدناصر می‌رسد. در شاهل ژاده شد و در ۱۶ ۰ ق/۱۵۹۷ به 
امامت رسید (شرف‌الذین. ۲۷۰/۴). در روزگار او نیز ترکان عثمانی 
بر یمن حمله بردنده اما وی و فرزندش الموید دست به مقاومت زدند و 
عثمانیان را بیرون راندند و پس از آن قلمرو حکومت خود را گسترش 
دادند. در آغاز, محل فرمانروایی آنان در جبل (قمر) از شهر ابوزید دز 
حاشد بود, اما هنگامی. که ترکان دست به حمله‌ای بزرگ‌تر زدند به 
«برط» نقل مکان کردند. ار در ۱۰۱۵ ق|۰۶ ۰ در شهاره ساکن. شند 
و مسجد جامع را در آنجا بنیاد نهاد . مسجد دیگری نیز در هجر تأسینل 
کرد. در روزگاری که او در شهاره می‌زیست, عثمائیان بار کت از 
حمله کردند و میان وی و سپاهیان ترک جنگهایی در گرفت که به 
شکست عثمانیان انجامید. ترکان که از تسخیر یمن. نومید شده بودند, 
ناگزیر در ۲۵: + ق/,۱۶۱۶م با ابام منصوز پیمان صلح بستند. پس از 
آن او با فراغت خاطر به کاز کشورداری و گسترش علم و تحقیق و 
تألیف پرداخت, پس از وی امامان زیدی یمن «قاسمی» یز خوانده 
شدند و شهر شهاره مقر فرمانروایی امامان پس از او گردید. از تألیفات 
او .کتساب الاعتصام در فقه ‏ است. قناسم در شنهساره در گذشت 
(شرف‌الدین, ۲۷۰/۴ - 1۲۷۱ 

۸ المویدین قاسم بن محمد. پس 
در زمان پدز و چه پس از آن بارها با ترکان عثمانی جنگید و در بیرژن 
راندن آنان از یمن نقش برجسته‌ای ایفا کرد (همانجا). چیزی پیش از 


از پدرش به:امامت رسید. او چه 


این اژ احوال او دانسته یست. 

.٩‏ ابراهیم بن محمد مزیدی. (د ۱۰۸۴ ق/ ۶۷۲ اصولی, متکلم, 
مورخ و فرمانروای زیدی. نسب او به امام عزالدین بن حسن مي‌رسد. 
ری پس از مدتی فرماتروایی, به سود امام مت کل علیاثّه اسماعیل بن 
قاسم کناره‌گیری کرد. از آثار ارست: الروض الحافل [فی] شرح 
الکافل در اصول فقه: شرح هداية الافکار؛ ۲ جلد در فروع دين و 
الروض الباسم فی اساب آل الامام القاسم (شرف‌الدین, ۱۲۳۳/۴ 
۳۴ 

۰ البتو کل علی اه اسماعیل بن قاسم (۱۰۸۷-۱۰۱۹ / ۱۶۱۰- 
۶م) فقیه, متکلم, محقق, نویسنده و فرمانروای زيدی, زندگی و 
اجوال سیاسی ,و اتباعی,و حتی علبی اسیاعیل چندان روئین 
نیست.. گفته شده است که او ۲۳ سال حکومت. کرد. در روز گار وی و 
فرزندئن قلمرو حکومت طباطباییان زیدی در یمن گسترش یافت و از 
جنوب به تهامه و حضرموت کشیده شد. در آن سالها بار دیگر ترکان 
عثمانی از ین بیرون رانده شدند (امین. حسن,۷۱/۱۱) وشریف مکه 
از او فرمان می‌برد. گفته‌اند که در دوران حکوست او مردم در آنبایش و 
امنیت می‌زیستند و از عدالت و رفاه برخوردار بودند. اسماعیل وقت 
خود را در تدبیر امور معلکت و تدریس و عبادت می‌گذراند. از تألیفات 


ارست: العقيدة السحيحة و شرح آن, زیر عنوان المسائل المرتضاة: 


الی جمیع القضاةء حاشیه بر المنهاج امام مهدی در اصول و رسال‌ای 
در طلاق ثلات. وی در ضوران نزدیک شهر صنعا در گذشت (شوکانی» 
۷۱ ۱۴۹). 

از سدهٌ ۱۱ ق/۱۶م فرمانروایی امامان زیدی دچار آشفتگی فر ی 
و تبدیل به نوعی ملوک‌الطوایفی گردید. در اين سده و پس از آن, 
حکومت اینان همواره با انقلابها و شورشهای بسیاری مواجه بود. این 
افرمانیها از سوی قبایل و رقیبان سیاسی و محلی سز می‌زد, مانند 
قیام همدانیان‌وینی حشیش وبنی‌جارث در۲ ۱۶۹۱/6۱۱۰ و ۱۲۵۶ ق 
۰۱۸ و شورش صنعا در ۱۲۶۰ ق/ ۱۸۴۴ و درگیری پیوسته میان 
اینان و بنی‌رسول و آل طاهر. گاه نیز افراد چندی از این خاندان با 
داعیة امامت و کسب قدرت سیاسی قیام می‌کردند و به رقابت سیاسی 
پرمی‌خاستند, مانند ستیزمیان مهدی صاحب مواهب و پسر عویش 
منصور حسین بن .قاسم از یک سو و میان مهدی و متوکل قأسم بن 
حسین از سوی دیگر در سده ۱۳ ق/ ۱۹م. از این رو,.گاه چند امام 
همزمان در میان زیدیان فرمان می‌راندند. در ۱۲۶۹ قا ۵۳ 
فرمانروایی از آل قاسم بیرون رفت و منصور مجمدپن عبدالله به قدرت 
ریید: در همین سده ۵ امام همزمان در صنعا و پیرامون آن حکمرانی 
داشتند. این درگیری مستمر داخلی سبب آشفتگی مور و تجزیه قدرت 
سیاسی و اجتماعی حکومت زیدیان گردید و در نتیجه ترکان عثمانی که 
در ۱۰۴۵ ق/ ۱۶۳۵م به دست الموید بیرون رانده شده بودند, در 
۲ ۱۸۳۶/۵م پار دیگر پر بمن چیره شدند و به فرمانروایی آل 
منصور بایان دادند. پس از جندی در ۱۳۰۷ق/ 2۰ امام منصور 


آل طباطبا ۶۳ 


محمدین یحبی حمیدالدین از این خاندان به امامت رسید. سلطة ترکان 
عثمانی تا پایان جنگ جهانی اول (۱۳۳۲ - ۱۳۳۷ ق/ ۱۹۱۴ - 
۸) ادامه یافت و پس از فروپاشی آن در ۱۳۳۷ ق/ ۱۹۱۸ امام 
متوکل یحیی پن محمد حمیدالدین بر شمال و جنوب یمن نیز دست 
یافت. روزگار وی و فرزندش احمد به. عنوان حکومت متوکلیان 
شداخته شده است. که از ۱۳۲۲ ۱۳۸۲ ق/ ۱۹۱۴+ ۲ ادابه 
یافت (امین, حسن, ۷۲/۱۱). طومار حکرمت اینان با انقلاب یمن به 
رهبری عبدالله السلال و اعلام جمهرری در این کشور در ۸۱٩۶۲‏ 
برای هميشه در نوردیده. شد: 

لین پول از کسپان دیگری نیز یاد گرده ابست که از این سلسله در 
صعده و صنعا حکمراني داشته‌اند,( طبقات سلاطین اسلام ۱٩۵-٩۲‏ 
اما از تاریخ حکومت آنان و نیز احوال و زندگیشان اطلاعی در دست 
عالمان و فقیهان رسی یمن: از اواخر سده ۲ ق/۸م که فقیهان و 
عالمان طباطبایی رسی, در یمن فرصت یافتند و حکومتی پایه‌گذاری 
کردنده دانشمندان, محققان, متکلمان, ادیبان و فقیهان بنامی در این 
سرزمین پدید آمدند که در درازای ۱۲ سده عقاید, فقد, حدیث, کلام و 
فرهنگ شیعیان زیدی را رشدوتوسعه دادند. افزون برفقهای حکومتگر 
این طایفه, عالمان دیگری از پیروان این مذهب در یمن به پارآمدند که 
برخی از ایشان اینانند: 

۱. حسین بن بدرالدین بن محمد (۰۵۸۲- ۶۶۲ ق/ ۱۱۸۶ ۱۲۶۴م)» 
فقیه, اصولی, محدث, محقق و نویسنده و از سلال امام,یجیی الهادی 
است. در هجره رغافه زاده شد و در همان چا درس خواند, از تألیفات 
ارست: شفاءالاوام فی احادیث الاحکام در علم حدیث؛ المدخل؛ 
الذریعة؛ التقریر, ۶ جلد در فقه؛ غرة الافکار فی حرب البغاة الکنار؛ 
ینابیم النصيحة در اصول فته و النظام (شرف‌الدین؛ ۴ ) او دز 
رغافه درگذشت. 

۴ سین پن محمدین بدرالدین (د ۶۶۳ ۱۶۵( فقبه ر محدت, 
از امام یحبی الهادی سپ می‌برد: در هجرهٌ رغافه زاده ثبد و در همان 
شهر رشد وکمال یافت و علوم اسلامی را فرا گرفت. شاگردان او از 
عالمان پنام یمن بودند. (همانجا), 

۳. دهماء بنت یحیی بن مرتضی (د ۸۳۷ ق/۱۳۳۴م)* فقیه, ادیپ 
شاعر و محقق, او خواهر امام مهدی اجمدین یحیی است, نزد برادر 
درس خواند و به مراتب عالی علمی رسید. با,سید. محمذبن ابی 
الفشایل ازدواج کزد. دهماء در شهر «رثلاء» زیست و به تحقیق و تألیف 
روزگار گذراند و در همان جا در گذشت. شرحی بر کتاب الازهار 
پرادرش احمد در ۴.جلد نوشته است. (همو. ۲۵۸/۴): 

۴ احمدین صلاح شرفی: -٩۷۵(‏ ۱۰۵۵ ق | ۱۵۶۷ - ۱۶۲۵م):فقیه, 
مورخ, محقق و نویسنده., نسب ار به قاسم رسی می‌رسد. او را به علم, 
زهد و پارساین شترده‌اند: از تألیفات وی است: شرحی بر: کتاب 
الاساس امام قاسسم, شرحی بر کتاب الازهار امام احمدین یحبی در ۴ 


۶۴ آل طباطبا 


جلد. شرحی بر کتاب البسامة سیدصارم الدین بن وزیر با عنوان 
اللالیء المضينة در ۳ جلد (هموء ۲۴۲/۴). 

۵ احمدین محمذبن لقمان (د ۱۰۲۹ ق/ ۰ عالم, ادیپ فقید, 
محقق و نویسنده. نسب از به امام مهدی احمدبن یحیی می‌رسد. وی از 
شاگردان سید احمد شرفی (احمدین صلاح) بود. در مسجد جامع 
شهاره خوزه درسی داشت. او را تالیفات متعددی است از آن میان: 
شرح الاساس, شرح الکافل در اصول فقه که در ۱۳۶۰ ق/ ۱۹۴۱ در 
صنعا چاپ شده است؛ شرم التهذیب تفتازانی در منطق؛ حاشیه بر 
الفصول اللولوّية ر شرحی برالمنهاج, تألیف امام مهدی احمدبن بحیی, 
وی در قلعدٌ غمار در خولان شام درگذشت (هموء ۲۴۳/۴). 

۶ حسن بن احمد جلال (۱۰۴۸-۱۰۱۴ ق / ۱۶۳۸-۱۶۰۵ 2) فقیه, 
عالم, محقق, نوبسنده و شاعر. از احمد تاصر نسب می‌برد. در هجرةٌ 
رغافه زاده شد و در صعده. شهاره و صنما نزد عالمان بزرگ 
روزگارش دانش آموخت و خود از بنامترین فقیهان عصر خود گت و 
در دانشهای گوناگون مهارت یافت. او در روزگار المتوکل علی‌الله 
اسماعیل می‌زیست و نزد او اعتباری تام داشت. در پایان زندگی دز 
«جراف». یکی از روستاهای خوش آب و هوای پیرامون صنعاي 
شمالی اقامت گزید و در همان‌جا مرد. دارای نوشته‌های بسیاری است 
از جمله: ضوءالنهار که شرح بر کتاب الازهار احمد بن بحیی است, 
شیرح پر کتاب القضول لزید منید ضازء لین ین الوزیر دز آصول 
فقسه, سرح بر مختصرالمنتهی, شسرح بسر التهذیب در مضعق, 
عصامالمتورعین در اصول دین؛ شرح بر کتاب القلائد احمدین یحیی, 
حاشیه برحاشيه سعدب رکشساف.اشعاری نیز دارد (همو,۲۵۰-۲۳۴۹/۴). 

۷ عبدالله پن احمد شرفی: عالم و مفسر قرآن, درسده ۱۱ ق /۸۱۶ 
می‌زیست و از عالمان برچستة این قرن شمرده می‌شد. اوراست: 
المصابیم در تفسیر قران در ۶ جلد (همو, ۲۶۶/۴). 

۸ عبدالله بن عامرین علی حسنی (د ۱۰۶۱ ق / ۱۶۵۱ ع), عالم,ادیب 
و شاعر. پسرعموی امام منصور قأسم‌ین محمد است. نمایند؛ حکومت 
وقت در ذیبین و وادعه بود: از تالیفات ارست: التضریح بالمذهب 
الصحیم, که گزیده‌ای از آرای وی و امام یحیی الهادی است: وی دز 
هجرة (حموس) وطن گزید و در حوث درگذشت (همانجا), 

٩‏ ابراهیمین محمدین قاسم (د ۱۱۴۵ ق / ۱۷۳۲ م), عالم, فقیه. 
مورخ و قاضی. نو امام محمد (الموید) بن قاسم بن محمد و از 
تاریخ‌نگاران یمن در سد؛ ۱۲ ق ۱۸۱ م است. از اوست: طبقات الزیدية 
که در ۱۱۳۴ ق۱۷۲۲ م نوشته است. وی مقام قضا زا از سوی امام 
منصور علی به عهده داشت (همو, ۲۳۳/۴). 

فقیهان و عالمان طباطبایی در مصر: چند تن از فرزندان و 
نوادگان قامم رس و برخی از برادران وی یعتی خسن‌بن ابراهیم و 
احمدین آبراهیم و فرزندان عبداللین اپراهیم به مصر رفتند و در آنجا 
ماندگار شدند (اپن‌عنبه.. عمدةالطالب, ۱۷۶۰,۱۷۲). اینان خائدان 
بزرگی در مصر پدید آوردند که جندین سده عالمان و فقیهان و گاه 


انقلابیون نامآوری از آن برخاستند. همواره یکی از افراد متنفذ 
طباطبایی, عنوان نقیب‌السادات داشت. از احوال همه اين عالمان 
اطلاع کافی در دست نیست و از این‌رو شرح زندگی و نقش علمی و 
اجتماعی آنان دشوار می‌نماید. برخی از عالمان طباطبایی مصر په 
شرح زيرند: 

۱. احمدین عبداللهین ابراهیم طباطبا: عالم و انقلابی. به گفتة ابن‌ائیز 
(که او را احمدین محمدین عبدالله‌بن ابراهیم دانسته) وی در ۲۵۵ ق | 
٩‏ مس و به گفتة اپن‌عنبه در ۲۷۰ ق / ۸۸۲مس در دیار پین برقه و 
اسکندریة مضر با داعيٌ خلافت قیام کرد و پس از آن به ضعید رفت و 
در آنجا پیروانش افزرن شدند و کار او بالا گرفت. احمدین طولون 
(۲۲۰ ۲۷۰۰ ق ۸۸۳-۸۳۵ م) سپاهیانی برای سرکوب او کسیل 
داشت. جنگ میان دور سیاه درگرفت که احمد در آن کشته شد و 
پیروانش پراکنده شدند (الکامل, ۲۱۷/۷؛ عمدةالطالب: ۱۷۴). 

۲ بحبدین اسماعیل‌ین قاسم رسّی معروفب به شعرانی: عالم, محدث و 
نقیب‌سادات طباطبایی مصر در سد؛ ۳ ق ٩۱‏ م: پس از او فرزندشن 
اسماعیل و پس از آن فرزند دیگرش احمد مقام نقابت را عهده‌دار 
بودند (ابن‌عنبه, همان, ۱۷۵). 

۴. احمدین محمدین اسماعیل (۳۴۵-۲۸۱ ق | ۹۵۶-۸۹۴ م): عالم 
ادیب شاعر و نقیب‌سادات طباطبایی مصر. از زندگی او چیزی دانسته 
نیست, اما معلوم است که در مصر در گذشته و در همان‌جا به خاک 
سپرده شده است. اشعاری از او در یتمةالدهر تعالبی و جاهای دیگر 
آمده است (این‌خلکان, ۱۲۹/۱ - ۱۳۰). ابن‌نظیف نسال وفات او را 
۶ ق۵۷۱٩‏ م آورده است (ص ۱۳۷). 

۴ ابوالبر کات هادی‌بن حسین‌بن محمد علوی رسی؛ عالم و محدث 
(ابن‌ماکولا. ۲۰۵/۴ حاشیه). 

۵. ابوعبدالله حسن‌بن ابراهیم رسی (همانجا): 

۶ ابرابراهیم اسماعیل‌بن: ابراهیم.. از نوادگان. حسن‌بن ابراهیم 
طباطباست که در ۳۳۷ ق ۱ ٩۴۸‏ 1 در مضر در گذشت (اپن غنبد 
عمدةالطالب. ۱۷۳): 

۷ ابرالحسن بن ابی‌محمدحسن بن علی ملقب به جمل: از نسل حسن‌ین 
ابراهیم طباطباست که در مصر زیست و درهمان‌جا در گذشت (همانجا). 

۸ محمد ین احمدین علی بن حسن‌بن ابراهیم طباطبا مشهور به مخمد 
صرفی مضری, عالم و اهل تصرف (همانجا), 

٩‏ محمد شجاحع‌پن احمد ین حسن بن طباطیا" معروفت به الستجد, 
پنیادگذار مستجدية مصر است (همانجا). 

۰ محمدبن احمد بن حسن پن طباطبا معررف به محمدالرئیس 
(همانجا). ۱ 

۱ اپرالهسن علی بن مخند صوفی: از نننل. احمذین حسنٌ و 
بنیادگذاز سلبنل کرکی در مضر: (همانجا). 

۲ علی‌بن محمدین مرسی معروف به ابن‌بنت فرعه, از نوادگان قاننم 
رس است (ابنْ عنبه, همان ۱۸۱): 


۳ اپومحند عبدالله‌بن احمدین علی‌بن حسن‌بن ابراهیم طباطبا (۲۸۶ - 
۹۵٩ -۸۹۹./ ۸‏ م), از عالمان و فروتمندان بنام طباطبایبان مصر 
است. در حجاز زاده شد و سپس به مصر رفت و در همان‌جا زیست و 
در گذشت. به سخاوت و گشاده‌دستی شهره بود (ابن‌خلکان: ۸۱/۳: 
ابن‌دواداری, ۱ (۶) ۱۴۵ - ۰)۱۴۴ 

۴. ابوالحسن. علی بن حسن بن ابراهیم طباطبا: 

۵. محمد بن احمد بن علی. (همانجا), 

۶ محدپن طاهر پن علی‌بن احمداز بزرگان خاندان طباطبا و از 
محدئان بنام است (همانجا): 

۷ حسن بن عبداله‌پن محمد پن تاسم (همانجا؛ 

عالمان طباطبایی در. عراق؛.عراق از حدود ۲۶ ق | ۶۵۶.م که امام 
علی بن ابی‌طالب (ع) مقر فرمانروایی خود را از مدینه به کوفه انتقال 
داد, پیزسته مرکز شنیعیان و علویان بوده اما پس از آنکه مخمدبن 
اپراهیم در کوفه شورش کرد و دولتی بنیادنهاد. سادات و شیعیان در آن 
روبه فزونی نهادند و به رغم ناساعد بودن ارضاع سیاسی و اجتماعی 
علویان: در سده‌های بعذ نیز اینان در کوفه و بصره و بفداد ساکن شدند 
و از مان آنان عالمان, فقیهان, نویسندگان و ادیبان بسیاری ظهور 
کردند. محمدبن ابراهیم‌بن سلیمان‌بن قاسم رسی ملقب به توزون در 
بصره ساکن شد و فرزندان او به «بنی‌توزون» شهرت یافتند (ابن‌عنبه, 
عمدةالطالب, ۱۷۶). گروهی از اين. سادات. نسبشان به محمدبن 
ابراهیم می‌رسد و از این‌رو به طباطبایی شهرت دارند. برخی از سادات 
مشهور طباطبایی عراق اینانند: 

اد ابرالمعتر یحیی پن محمدین قاسم بن محمد بن طباطبا (د ۴۷۸ ق/ 
۵ م۰ لحوی, ادیپ متکلم, شاعر و نسب‌شناس. وی شیعی امامی 
بود و در بغداد می‌زیست. دانش را از استادانی جون علی بن عیسی 
ربعی و ابوالقاسم مانینی فراگرفت. کسانی چون ابوالسعادات هبة ان 
الشنجری از او علم آموختند. انباری گوید او را کتابی در فن شعر بوده 
است. نیز کتابی در شرس اللمع تألیف اپن جنی در نحو از ار یاد شده 
است. برخی از اشعار او را پاقوت آررده است (معجم الادبات ۱۳۲/۲۰ 
۳ ابن تغری بردی: ۱۲۳/۵؛ بفدادی, ایضاس, ۲ ابن جروزیه 
۸۹ ۲۶؛ زرکلی, ۲۰۷/۹). 

۲ ابر محمد جعفرین محمد پن اسماعیل بن احمد تاصر ين حسین بن قاسم 
رسی تهامی مکی, عارف, ادیب. شاعر و لغت‌دان. از زندگی او چیزی 
دانسته نیست. همین اندازه روشن است که وی در سده ۶ ق ۲۲۱ م 
ساکن بغداد بوده و از عالمان و ادییان روزگار خود به شیمار آمده است. 
وی سفری به خراسان کرد و پس از آن به بفداد باز گشت و بعد روانه 
واسط گردید. در سالهای بسن از ۵۳۰ ق ۱۱۳۶۱ م آهنگ بخوزستان 
کرد و از پصره و سرزمین فارس گذشت. گفته شده که عبدالکريم 
سععاتی (۵۰۶- ۵۶۲ ق/ ۱۱۱۲ + ۱۱۶۷ م) از او روایت کرده است 
(کاتب اصفهانی, ۲۰۱۳ + ۲۱), 

۳. جلال اندین صفی‌الدین ابرجعفر محمدین تاج الدین علی پن محمد بن 


آل طباطبا ۶۵ 


رمضان معروف به ابن طِفطقی (۶۶۰ - ۷۰۹ ق ۱۲۶۲ - ۱۳۰۹ م), 
عالم. ادیپ, مورخ, نویسنده و نقیب سادات علوی عراق. نسب او به 
تاسم رسّی می‌رسد.. پدرش تاج‌الدینن علی از عالمان بنام و از 
فروتمندان بزرگ بود و نقابت علوبان را به عهده داشت. وی دارای 
زمینهای بسیار در سواحل فرات و دجله بود. یک سال که قحعلی 
بزرگ پدید آمد. تاج‌الدین با بهره‌گرفتن از قدرت اقتضنادیش داراین 
منقول و غیر منقول مردم تهیدست را به بهایی اندک خرید و بر فقر 
عمرمی افزود. ایی سوء استفاده تا آنجا شهرت یافت که آن قحعلی 
معروف به قحطی ابن طقطقی شد. این توانمندی اقتصادی, قدرت 
سیاسی ر اجتماعی مهمی برای تاج الدین پدید آورده بود, از این رو ار 
یک بار نامه‌ای به اباقاخان بن هولاکو نوشبت و بر کناری وزیر ایرانی 
ار عطا ملک جوینی (۶۲۳ 2 ۶۸۱ ق/ ۱۲۲۶ - ۱۲۸۲م) را خواستار 
شد. اين نامه به دست برادر عطا ملک شمس الدین جوینی (مة ۶۸۳ 
ق/ ۴ )افتاد و او آن را به برادرش داد. او نیز در خشم شد و به 
هراس افتاد, از اين رو کسانی را رادار به گشتن تاج‌الدین ساخت ز 
سپس کشندگان را قصاص و هم دارایی او را مصادره کرد (ابن عنبه, 
عمدة الطالب, ۱۸۰ - ۱۸۱). اینکه جرا او را ابن طقطقی نامیده‌اند 
دقبقاً معلوم نیست. (زبیدی,. ذیل طق): 

صنی‌الدین محمد. که او نیز به ابن طقطقی شهرت یافت, ابتدا در 
حله می‌زیست و پس. از قتلل پبر در: ۶۸۰ ق /۱۲۸۱م یا ۱.۶۷۲ 
۳ م) مقام نقابت علویان کوفه. بنداد. کربلا و نجف را به دست 
آورد. او نسبت به پدر از نفوذ اجتماعی و سیاسی و اقتصادی کمتری 
برخوردار بود و غالبا به سفر می‌پرداخت. از اربل, بصره, کوفه و 
اصنهان دیدار کرد و در ۶۹۶ ق / ۱۲۹۷ م به ایران آمد و بهمراغه رفت 
و در ۷۰۰ ق ۱۳۰۱۱ م وارد تبریز شد. در ۷۰۱ق/ ۱۳۰۲ به موصل 
رفت و در این شهر کتاب مشهورش الفخری يا الأداب السلطانية (هع) 
را نوشت و آن را به فخرالدین بن عیسی حاکم مفولی موصل تقدیم 
کرد. او همسری خراسانی برگزید, ابن طقطقی با ابران و فرهنگ ر 
ادب پارسی آشنانی و بدانها دلبستگی داشت. وی را کتاب دیگری به 
نام الفایات است. از او فرزندی په نام علی ماند. برای اینکه نم ار با 
جذّش اشتباه نشود او را «علی صغیر» می‌گفتند. 

۴. سید علی بن محمد. علی طباطبایی معروف به صاحب ریاض 
(۱۱۶۱ ۱۲۳۱ 6/ ۱۸۱۶-۱۷۴۸ فقیه, اصولی: محدث. محقق و 
نویسنده. ار در کاظمین زاده شد و در کربلا زیست. وی از نبیرگان 
ملاصالح مازندرانی است. از عالمان و فقیهان عراق از جمله شیخ 
بوسف بحرانی (۱۱۰۷ ۱۱۸۶۰ ق/ ۱۷۷۲-۱۶۹۵ م) صاحب حدانق 
بهزه برد و خود از عالمان بنام گردید. عالمان چندی از جوزهُ درس او 
بهره پردند و از او به اخذ اجاز؛ حدیث نایل آمدند؛ که از آن میان 
می‌توان به شیخ احمد احسایی (۱۲۴۱-۱۱۶۶ ق/۲۱۸۲۶-۱۷۵۳) 
اشاره کرد. در ۱۲۱۵ ق ۱۸۰۰ م که وهابیان په عتبات عالیات هجوم 
آوردند, سید خانواده‌اش. را به یمن فرستاد و خود.در خانه باقی ماند: 


۶۶ آل طباطبا 


اما آسیبی به او نرسید. او را تألیفانی است. از آن میان: شرح مختصر 
نافم علامذ حلّی زیر عنوان ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع 
باللایل, الاستصحاب و الاجماع, حجية مفهرم الموافقة. منجزات 
المریض, حجية الشهرة, و حجية ظراهر الکتاب (آقا بذرگ, ۲۷۴۱۴). 

۵. سید مهدی بن سید علی طباطبایی (د ۱۲۶۰ ق/ ۱۸۴۴ م), عالم و 
فقیه. در کربلا زیست و دز همان جا در گذشت. وی از استادان شیخ 
مرتضی انصاری بود. 

۶ سید ابراهیم طباطبایی (۱۲۴۸ - ۱۳۱۹ ق / ۱۸۳۲ - ۱۹۰۱ م» 
ادیپ و شاعر. او در نجف‌زاده شد و در همین شهر زیست و در گذشت. 
در ادب عربی و انواع شعر توانا بود. از او دیوان شعری برجای مانده 
که یر ۱۳۳۲ ق:/ ۱٩۱۴‏ م در شهر. صیدا چاپ شده است (سرکیس, 
۸۲ 

عالمان و امیران طباطبایی در ایران: از اواخر سدهٌ ۲.ق ۸۱م 
گروهی از علوبان حجاز و عراق براثر شرایط نامساعد سیاسی در 
قلمرو خلافت عباسیان و آزار امیران ترک نژاد آنان, به ایران که در آن 
روزگار گردن فرازیهای عباسیان را برنمی‌تافت ناه آوردند و در این 
سرزمین یا به جنگ سیاسی و قه رآمیز خود بر ضد عباسیان ادامه دادند 
و یا به زندگی آرام و بی‌دغدغةٌ خویش پرداختند. یکی از این کسان که 
در تیم دوم بدة ۳ ق ٩۱‏ م از کوفه به ايران آمد و در اصفهان ساکن 
شد. احمدین محمدین احمد بن ابراهیم طباطبا بود. وی که دقبقاً روشن 
نیست در چه سالی وارد اصفهان شد, در این شهر زیست و در همان جا 
در گذشت, فرزندان او در اصفهان ماندکار شدند و در سده‌های بعد به 
سراسر ایران راه یافتند. شاخه‌هایی از آن بار دیگر به عراق رفتند و در 
عتبات ساکن شدند , مانند آل بخرالعلوم (هم) و حکیم (ه م). از نسل 
احمد عالمان, شاعران, ادیبان, فقیهان و امیران ناموری در ایران و 
عراق پدید آمدند که برخی از آنان اینانند: 

۱. اپرالحسن محمدین‌احمد معروف بهابن طباطبا (د ۳۴/۵۳۲۲٩م),‏ 
عالم ادیب. شاعر, محقق و. نویسنده.. گفته ثبده است. که وی. در 
اصفهان پا به جهان نهاد و دز همان جا رشد یافت و تا پایان عمر در این 
شهز زیست و در همان .جا درگذشت: از اين زو به ابن. طباطبای 
اصفهانی شهرت یافت (محیط, ۴۰). ابوالحسن به گرفتگی زبان دچار 
بود.. گرچه وی در دوران ناتوانی سیاسی عباسیان می‌زیست و در آن 
روزگار بازار سیاست و مبارزه گرم بوده اما اوایکشره به کازهایی علمنی 
و ادبی و شعر.و شاعری پرداخت و عمری را به آسودگی به سر آورد. 
از رقاه و دارایی بسیار نیز بهره‌منذ بود. بیش‌ترین شهرت او توجه به 
شعر و شاعری به زبان عربی است. شعرهای او را متوسط دانسته‌اند, 
اما وی را در نقد ادبی توانا خوانده‌اند (امین. محسن, .۷۳/۹ - ۷۴). 
برخی از آثار او.که باقی مانده‌ندر این فن است. او از شاعزانی است 
که دز بیان واقعه غدیر خم اشعاری دارد (امینی,.۳۴۰/۳؛ ابن معصوم: 
6۱ کفته‌اند که ابوالحنس همواره آرزوی دیداز عبدالله پن معتز 
(د ۲۹۶ ق / ۰٩م)‏ ثباعر معروفب و ساکن بغداد را داشت. اما هرگ او 


را ندید. در اواخر زندگی معتز اشماری از او به دستش رسید. گفته شده 
که ابوالحسن ۶۴ سال زندگی کرد. برخی از آثار ار بدین قرار است: 
المدخل قی معرفة المعمی من الشعر, الشعر و الشعرآء, تهذیب الطبع, 
فرائد ال (مینی, ۰۳۴۰/۳ ۳۴۱), دیوان شع رکهدر ۱۳۳۲ /۸۱۹۱۴ 
در صیدا چاپ شده است (بروکلمان, تاریخ الادب العربی, ۱۰۰/۲), 
عیار الشعر که در ۱۳۷۵ ق ۱ ۱۹۵۶ 7 به کوششن طه حاجری و محمد 
زغلول سلام در قاهره چاپ شده است, العروضض: سنام المعالی. فی 
تقریظ الدفتر (ستانی‌ف ذیل این طباطب 

۲. ابرالحسین علی ين محمد بن احمد ملقب به شهاپ, ادیپ و شاغر. از 
تولد. زندگی و مرگ او اطلاع دقیقی دردست نیست..او در اصفهان 
زاده شبد و مانند پدر در ادبیات عرب مهارت یافت و دز شنعر و شاعری 
بلند آوازه گشت و در اصفهان درگذشت.: سادات: طباطبایی. آل 
بحرالعلوم که در سده ۱۱ ق ۱۷ م از ایران به نجفت هچرت کردنده با 
۸ نسل به علی شاعر(شهاب) اصفهانی. می‌رسند. 

۲. حسین بن محمدین ابی طالب بن قاسم بن محمد, نسب شناس و از 
عالمان طباطبایی ایران (ابن عنبه, عمدة الطالب, ۱۷۳, ۱۷۴ 

۴. محمدین محمدین حسن بن ابی البر کات؛ چیزی از اخوال او روشن 
نیست. به گفتد ابن.عنبه از عالمان این خاندان و از نییرگان محمذ 
شاعر(ابن طباطبا) اصفهانی بود (همانجا). 

۵ ابواسماعیل ناصر الخراسانی, از نسل محمد شاعر اصفهانی بودو 
در سده ۵ ق ۱۱۲ به روزگار طفرل سلجوقی (د ۴۵۵ ق/۸۱۰۶۳) 
می‌زیست. کتاب منتقلة الطالبیین نوشتث اوست: این کتاب؛ به کوشش 
محمد مهدی سید حسن خرسان در ۱۳۸۸ ق ۱۹۶۸۱ م در نجف چاپ 
شده است (شامی, ۳۶۷) 

۶ امیر. عبدالففار بن عمادالدین,: فقید:- عارف ننیاستمدار: و 
شیخ‌الاسلام, از سادات طباطبایی است و نسبش با ۸ واسطه به علی 
شاعر اصنهانی می‌رسد. روشن: نیست که خود و یا نیا کانش در نج 
زمانی و چرا به آذربایجان کوچیده‌اند. او در سده ٩‏ ق | ۱۵ م در 
روزگار فزماثروایی آق قویونلو در آذربایجان می‌زیسته ز از سوی 
حسن‌بیک که از ۸۷۲ تا ۸۸۲ق |۱۳۶۷ تا ۱۴۷۷ م در تبریز حکمرانی 
داشته, به سمت شیخ‌الاسلام آذربایجان گمارده شده است. او عنوان 
«امیر» نیز داشته است: وی را به علم و عرفان و پارسایی ستوده‌اند. 
گفته شده .که او در حکوفت حسن بیک درگذشته است.. از این رو 
مرگ او را باید قبل از ۸۸۲ ق /۱۳۷۷ مدانست. گفته‌اند که فرزندان 
میرانشاه گورکانی که در آن روزگار در آذربایجان بودند و خود را از 
مریدان و پیروان عبدالغفار می‌دانستند. جنازه سید را با احترام در مزار 
خانوادگیشان درسرخاب تبریز په خاک سپردند. (کربلایی‌تبریزی» 
۸۰ 

۷ امیرسراج‌الدین عبدالوهاببنامیرعبدالففار (د ٩۲۷‏ ق /۱۵۲۱ع), 
عالم عارف, فقیه و شیخ‌الاسلام. او در اواخر سد؛ ٩‏ ق / ۱۵ ۸و اوایل 
سده۱۰ ق ۱۶ م می‌زیسته است. گفته‌اند که در سمرقند ژاده شده و 


سالها در آن شهر به سر برده است. پدرش در واپسین روزهای زندگی 
او را به تبریز فرا خواند, اما هنگامی که به این شهر رسید پدر در گذشته 
بود. وی:از سوی فرمانروایان تبریز په سمت شیخ‌الاسلام آذربایجان 
گماشته شد. در همین مقام پود تا شاه اسماعیل صفوی ٩۳۰-۸۹۱(‏ ق | 
۱۵۲۴-۸۶ م) بد قدرت رسید و با سرعت قدرتهای محلی را 
پرانداخت و سلطنت صفوی را بنیاد نهاد. گرجه او بت به خاندان 
عبدالوهاب خوشبین نبود, در ٩۲۰‏ / ۱۵۱۴ م که از عثمائیان شکست 
خورذ. سید را به عنوان فرستاده ویژه خود نسزد سلطان سلیم عثمانی, 
(د ٩۲۶‏ ق ۱۵۲۰۱ ‌ فرستاد. سلیم او را به زندان انداخت: ار همجنان 
در زندان ماند تا سلیم در گذشت و فرزندش سلطان سلیمان (د ٩۷۴‏ ق | 
۶ م): به. جای پدر. نشست و.عبدالوهاب را آزاد. کرد و گرامی 
داشت. او یک سال پس از آن دراستانبول درگذشت و در همان‌جا به 
خاک سپرده شد.(همو: ۲۱۶/۱). 

۸ امیر فیض الله بن غیاث الدین محمد طباطبایی قهپایی, از عالمان 
امامی سدهٌ ۱۱ ق/ ۱۷ م است. در نجف دانش آموخت و از عالمانی 
جون مقدس اردبیلی (د ٩٩۳‏ ق ۱۵۸۵ م) فقه و حدیث را فرا گرفت و 
از مقدس و سیدخنسن بن قمر کرکی اجازه روایت یافت. ملامحمد تقی 
مجلسی (د ۱۰۷۰ ق/۱۶۶۰ م) نزد او دانش آموخت و از او اجازه نقل 
حدیث گرفت. وی‌حاشیه‌ای برمبحث‌الهیات شرح‌نجرید ملاعبدالرزاق 
لاهیجی (د ۱۰۵۱ ق | ۱۶۴۱ م) نوشت (آقا بزرگ, ۱۱۵/۶). 

٩‏ سید قاسم بن محمد حسن حسینی طباطبایی قهپایی, عالم: محدث و 
رجالی. او در سدهٌ ۱۱ ق ۱۷1 می‌زیست. نزد شیخ بهایی (۹۵۳- 
۰۱ ی ۱۶۲۲-۱۵۴۶۸ م) درس خواند و از وی اجاز؛ روایت یافت. 
ملامحند. باقر مجلسی (۱۱۱۱-۱۰۳۷ ق / ۱۶۹۹-۱۶۲۸ م) از او 
روایت کرده است. ملامحمدعلی استرابادی نویسند؛ مشترکات الرجال 
از او علم رجال آموخته است (مذرس, ۳۲۶/۳). 

۰ میرفتاح طباطبایی (۱۲۶۹-۱۲۰۹ ق | ۱۸۵۳-۱۷۹۴ ع). پدر 
او میرزا یوسف آقا مجتهد تبریزی (د ۱۲۴۲ ق۱۸۲۶ م) فرزند حاج 
میرزا عبدالفتاج طباطبایی بود. از زندگی میر فتاح جندان چیزی دانسته 
نیست. شهرت او بیش‌تر به این سبب است که در طی جنگهای ایران و 
روس (جنگ اول: ۱۲۲۸-۱۲۱۸ ق / ۱۸۱۳-۱۸۰۳ ۶ جنگ دوم: 
۱۲۴۳-۰۱ ق ۱۸۲۷-۱۸۲۶ م) همراه برخی خوانین ناراضی از 
حکومت قاجاریه, بة سپاه روسیه در اشغال تبریز باری رساند و در 
زمان چیرگی آنان بر تبریز, در این شهر زیست و پس از انمقاد عهدنامة 
تر کمانجای (در ۱۳۴۴۳ ق /۱۸۲۸ع) به‌تفلینن گریخت وبعددز ۲۵۸اق 
۱ م به تبریز باز گشت و درهمین شهر درگذشت (بامداده ۵۱/۳), 

۱ سید صادق .بن سیدنهدی. طباطبانی" (۱۳۰۰-۱۲۲۷ ق:۱ 
۱۸۸۳-2-۲ م): فقیذ و مرجع تقلید فردم تهران. او در اصفهان زاده 
شد. پدرش که از عالمان صاحب نفوذ بود. از اصفهان به همدان کوچید 
و در آنجا شاکن شند. از این‌رو گاه او را همذائی خوانده‌انده وی پُنن از 
فراغت از تحصیل به تهران سفر کرد و در اين شهر ماندگار شد و بدین 


آل طباطیا ۶۷ 


جهت به تهرانی نیز شهرت پافت. او سرانجام در تهران دررگذشت و در 
شهر ری به خاک سپرده شد. میرزا یوسفن آشتیانی (د ۱۳۰۳ ق ! 
۶ م) برقبر او بارگاه پاشکوهی ساخت (بامداد, ۱۲۲-۱۲۱/۶), 

افزون پر عالمان وامیرآن‌بادشده, کسان‌بسیاری‌از طباطباییان ایران 
در درازای ۱۲ سده به مراتب علمی, سیاسی و اجتماعی بر آمده‌اند. به 
کفتة محیط طباطبایی: از دور صفویان تاکنون در ایران عزاق‌و هند 
پیش از ۱۰۰۰ تن شاعرء ادیپ, لقیه محدث, عالم دین: سیانشداره 
حاکم و عالم به علوم مختلف از همین دودمان بر خاسته‌اند (ص ۴۲). 
فقیهان و عالمان برچسته‌ای چون سید محمد کاظم طباطباین یزدی 
(د ۱۳۳۷ ق/۸۱۹۱۸): سید محمد مجاهد (د ۱۲۴۲ ق/۱۸۲۶م) میرزا 


ابوالحسن زواره‌ای نائینی معروف به میرزای, چلوه (د. ۱۳۱۴ ق 
۶ سید محمد طباطبایی مجتهد (۱۲۵۷ - ۱۳۳۹ /۱۸۴۱- 
۱ سید حسن مدرس (۱۲۸۷ - ۱۳۵۷ ق/۱۸۷۰ ۰ ۰۱۹۳۸ 
آیت اف سید حسین طباطبایی پروجردی (۱۲۹۲ ۰ ۱۳۸۰ ق/۱۸۷۵- 
۰ یت ال سید محسن طباطبایی حکیم (۱۳۰۶ - ۱۳۹۰ 
۸/۵ - ۱۹۷۰م): علامه سید محمد حسین طباطبایی تبربژی (د 
۷۲ سش): آبت‌اله حاج آقا حسین طباطبایی قمی (۱۲۸۲- ۱۳۶۶ 
ق/۱۸۶۵- ۴۱۹۴۷ از بزرگ‌ترین و پرجستدترین ساداث آل طباطبا در 
ایران بودند. 
مأخذ: آقا بزرگ, الذریعة؛ آیتی, محمد ابراهیم, اندلس, تهران, ۱۳۶۳ش؛ ابن‌اثیره 
عزالدین, الکامل, بیروت, ۱۹۶۵/6۱۳۸۵م؛ ابن‌تفری بردی: پرسفالنجرم الزاهرة, 
مسر ,۱۳۹۱ق/۲۱۹۷۱* ابن‌جوزی, عبدالرحمن, المنتظم, . حیدرآباد. ۱۳۵۹ق! 
ابن‌خلدرن, العبر: بیروت, ۱۹۵۷ع؛ اپن‌خلکان, وفیات‌الاعیان, په کرشش احسان عباس, 
پیرزت. ۱۹۷۸/6۱۳۹۸م؛ اپن‌دواداری:. عبداثبن ایک کنزالارر: به کوئش 
صلام‌الاین المنجند, قاهره, ۱۹۶۷/۵۱۳۸۰؛ ابن‌سمرة, عمرین علی, طبقات فقهاء 
الیمن, به کرشش فژاد سید, قاهره, ۱۹۵۷م؛ ابن‌عنبه, احمدبن علي, عمدةالطالب, نجف, 
۰ هموء ‏ الفصول .الفخرية.. به. کرش جلال‌الدین, حسینی ارمري 
(محدث): تهران, ۱۳۴۶ش؛ این‌کلیر: اسماعیل‌بن عمر, البداية رالئهاية, قاهره, 
۱ ۲۷۰؛ این‌ماکولا: علی‌بن هه الاکمال: به کرتش عبدالرحمن‌ین 
یخبی, حید رآباد:. ۵/۱۳۸۴ ۱۹۶م؛ ابن‌معصوم, علی, انوارالربیع؛ په کوشش شاکر هادی 
شکر.. نجف, ۱۹۶۸/۱۳۸۸ ابن‌نديم, . محمدین ..اسحاق,: الفهرست». بیروت» 
۸ ابن‌ننلیف, محدین علی, تاریغ التصوری, به کرشش بارس 
گريازنيويج, مسکو, ۱۹۶۳م! اشعری, ابوالحسن, مقالات الاسلامیین» به کوشش هلموت 
ریتره ویسبادن, ۱۴۰۰ق؛ اصفهانی, ابرالفرج, مقاتل‌الطالبیین, به کوشش احمد صقر, 
قاهره,: ۱۳۶۸؛۰ امین حسن,_ دائرةالمعارف_ الاسلامية الشیعية. ‏ بیروت: 
4۵ امین:: محسن... اعیان الشیعة:. بیروت, :۱۹۸۳/۵۱۴۰۳؛. امینی» 
عبدالحسین, الغدیر, بپررت, ۱۹۶۷/۱۳۸۷م؛ بامداد, بهدی, تاریخ رجال ایران, تهران, 
۷ -۱۳۵۳ش؛ بروکلمان. کارل, تاریخ الشعوب الاسلامية, ترجمٌ نبیه امین فارس و 
متیر البعلبکی, بیررت. ۱۱۹۸۴ همو: تاریخ‌الادب العربی, ترجه عبدالحليم الجار: 
تاهره, 2۱۹۷۴؛ بستانی, ف ذیل ابن‌طباطیا؛ بغدادی, اسماعیل پاشاء ایضاح المکنون, 
استانبزل, ۱۹۴۷م؛ همو هذیةالمارفین, استانبرل, ۱۹۵۱ تشیّد, علی‌اکبره قیام سبادات 
علوی, تهران,. ۱۳۳۱ش؛ حمیري, شوان بن سعید.. الحورالمین» به. کوشش کمال 
مسطفی. قاهره, ۱۳۶۷ق/۱۹۳۸م! خوانساری, محمد باقر. روضات‌الجنات, بیروت. 
۰ اي رایینر: ه. ل.. سفرنامة مازندران و استراپاد, ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی» 
تهران, ۱۳۲۳ش؛ هموء فرمانزوایان گیلان: ترجمة م. ب. جکتاجی و رضا مدنی» رنت؛ 
۴ اش زبیدی, تاج‌العروش, ذیل طق؛ زرکلی, خیرالدین, الاعلام: یروت؛ ۱۹۶٩‏ و 


۶۸ آل عبا 


۴ ستوده. منوچهر» از آستارا تا استاریاد, تهر ان, ۱۳۵۱ ش؛ سیرطی, عبدالرحمن, 
تاریخ الخلفاه, به کوشش محمد محبی‌الدین عبدالحمد, قاهره, ۱۹۵۲/6۱۳۷۱م! شامی, 
عیدالامیر, تاریخ الفرقةالزيدية, نجف, ۱۹۷۲/0۱۳۹۴؛ شرف‌الدین, احمد. حسین, 
تاریخ الیمن الثقافی, قاهره*۱۹۶۷/۱۳۸۷م؛ شوکانی, محمدین علی, الیذر الطالم, 
بیروت: ۱۳۴۸ق؛ صفدی, خلیل‌بن ایبک, الوافی بالوفیات, به کرخش دپدرینگ و محمد 
یوسف. نجم: بیروت,. ۸۱۹۷۱-۱۹۷۰/۱۳۹۱,۱۳۹۰:. صنعانی: محمدین احمد 
انمةالیمن. تعز, ۱۳۷۲ق؛ عرشی, حسین بن احمد,. بلوغ‌الحرام.. بیررت! العیرن 
والحدائق, به کوخش دخویه, لیدن, برپل, ٩۱۸۶؛‏ فیروزآبادی, محمدبن یعقوب, قامرس 
المحیط ؛ذیل طب؛ قلتشندی, احمدبن علی, صبح الاعشی, قاهره, ۸۱۹۶۱/2۱۳۸۳: 
کاتب اصفهائی, عمادالدین, خرید:القصر, به کرشش شکری فیصل, دمشق, ۱۱۹۶۴ 
کربلابی تبریزی, حافظ حسین, روضات‌الجنان, به کوشش جعفر سلطان القرایی, تهران, 
۴ اش گرديزي, عبدالحی‌ین ضحاک, تاریغ, په کوش عبدالحی حبیبی: تهران, 
۳ اش لین برل, استانلی, طبقات سلاین اسلام, ترجمة عباس اقبال, تهران, 
۳ سش همو و بارتولد: رلادیمیر: تاریخ درلتهای اسلامی, ترنجمة صادق سجادی, 
تهران, ۱۳۶۳ ش؛ مادلرنگ, و., «سلسله‌های کوچک شمال اي ان»,تاریخ ایران از اسلام 
تا سلاجقه, به کوشش ر؛ ن. فرای, ترجمهٌ حسن انوشه» تهران, ۱۳۶۳ش؛ مامقانی, 
عبدابن حسن, تتقیع المقال, نجف, ۱۳۵۰ق؛ محیط طباطبایی, محمد, «شوخی و 
جدی», پفماه س‌۱۸, شه ۱؛ (فروردین ۱۳۴۴ش ؛ مدرس, محمد علی» ریحانةالادب, 
تبریز: شفق, ۱۳۴۶ش؛ مسعودی, علی‌بن حسین, مروج‌الأهپ, ببروت» ۱۹۶۴ مقدسی, 
مطهربن طاهر, البدء والتاریخ؛ به کرشش کلمان هوار, پاریس, ۱۶٩۱م؛‏ مقربزی, احمدین 
علی, اعاظ الحتفاه, به کرشش جمال‌الدین اللتیال. قاهره, ۱۹۳۸/۱۳۶۷م! یاقوت 
حموی, ابوعبداله, معجم‌الادباه, بیروت؛ ۱۹۸۰/۵۱۴۰۰م. 

حسن یرسفی اشکوری 


آلي غباء یا پنج تن, عنوانی است که در فرهنگ اسلامی برای 
حضرت محمد (ص): حضرت علی (ع): حضرت فاطمه (ع) و دو 
فرز ند آنان حسن (ع) و حسین (ع) به کار می‌رود و از آنان به آل کساء 
و اصحاب کساء نیز تعبیر می‌شود. ماخذ این عنوان روایتی است که به 
حدیث کساء معروف است و در منابغ حدیث فریقین از طرق بسیار نقل 
شده است (احمد پن حنبل, ۰۱۰۷/۴ ۰۲۹۲/۶ ۲۹۸؛ طبرسشی, ۱۳۸/۵ - 
٩‏ طبق این روایت. روزی در خانه امیر المومنین علی (ع) (یا 
خانه امسلمه) اين پنج تن در زیر عبای رسول اکرم, با پوشش (کساء) 
دیگری گرد آمدند: رسول اکرم دست به دعا پرداشنت و فرمود: له 
فولاء فل بیتی اقب عثهم الیجس و هرهم تطهیرً (طبرسی: 
۵ پس از دعای رسول اکرم آی تطهیر نازل گشت: اما پرید اه 
هب عنکم الرجس آفل ات ر بطهرکم تطهیراً: خداوند 
می‌خواهد پلیدی را از شما خاندان بزداید و شما را از همذ آلودگیها 
پاک گرداند ( احزاب/ ۳۳/۲۳). مطابق برخی روایات؛ زسول اکرم 
پس از نزول آيٌ تطهیر, اهل بیت خود را به شرحي که گذشت, در زیر 
کساء گرد آورده و دعا کرده است (طبری, ۶/)۲۲(۱۰؛ حاکم: ۱۴۸/۳). 
در برخی دیگر از روایات مربوط به نزول آی تطهیر از گرد آمدن اهل 
بیت در زیر کساه سخنی دز فیان تیست (هموء ۱۴۶/۳): 

در بارهُ مصادیق اهل پیت میان راوبان اختلاف نظر هست, برخی 
از آنان هسران رسول اکرم (طبرسی: ۱۳۷/۵) و برخی دیگر هم 
نزدیکان وی, از آل عباس و آل عقیل و آل جعفر و آل علی (ع) را 


مشمول این عنوان شمرده‌اند (مسلم, ۰۵ اما پیش‌تر ایشان 
اصطلاح اهل بیت را در اين یف شریفه منحصر به پنج تن یاد شده 
دانسته‌اند. تعداد احادیث وارد شده توسط گروه اخیر از ۷۰ متجاوز 
است که از آن شمار نزدیک به ۴۰ حدیث به روایت اهل سنت و از 
طریق ام سلمه. عايشه, ابوسعید خدری, ابن عباس, عبدالله بن جعفر: 
علی بن ابی‌طالب (ع), حسن بن علی (ع) و دیگران و بیش از ۳۰ 
حدیث از راویان امامی و از طریق علی بن ابی‌طالب (ع)» امام سجاد 
(ع). امام باقر (ع), امام صادق (ع). امام رضا (ع), ام سلمه, ابوذر 
غفاری و چند تن دیگر نقل شده است (احمد بن حنبل, ۲۹۸/۶ ۳۰۴؛ 
طبرسی. ۱۳۷/۵؛ طباطبائی, ۳۱۰/۱۶): 

دقت در آی شریفه نیز صحت همین روایات را ثابت می‌کند, روشسن 
است که منظور از اراده در ی مورد بحث, اراده تکوینی است, از آنرو 
که ارادهٌ تشریعی خداوند در این باب همه افراد بشر را شامل می‌شود و 
جای اختصاص در آن ثیست (طبرسی, ۱۳۹/۵؛ طباطبایی, ۳۱۲/۱۶ 
۳۱۳ 

آنچه بیش از همه موجب شده است که برخی از مفسرین, اهل پیت 
را به همسران رسول اکرم تفسیر کنند (طبرسی, ۱۳۷/۵), خطاب صدر 
ی به همسران رسول اکرم, و نیز وقوع آن دز میان آیاتی است که طی 
آنها هسران رسول اکرم مخاطب واقم شده‌اند. اما روایات وارده در 
این باب حاکی از آنست که این آبه جداگانه نازل گشته. و به فرمان 
رسول اکرم: يا بعد از رحلت آن حضرت و در هنگام جمع ترآن, در میان 
آن آیات قرار داده شده است (طباطبائی, ۰۳۱۱/۱۶ ۳۱۲). تغییر صیفة 
خطاب از موّنث په مذکر نیز مید همین معناست. 

ماغذ: ان حثبل, احند, سند, ممن: ۱۳۱۳ 1 حاکم.. محند, الستدرک غلی 

السحیحین, بیروت, ۱۳۹۸ ق؛ طباطبائی, محمدحسین, المیزان فی تسیر القرآن, 

بیروت, ۱٩۷۳‏ م! طبرسی, فضل بن حسن, مجمع البیان, یروت مکتبة الحیاة؛ طبری, 

محمد پن جریر, تفسیر؛ ببروت, ۱۳۰۰ ق؛ کلینی, محمد بن یعقوب, اصول کافی, به 

کوشش محند بباقر پهپردی و علی ابر غفاری, تتهران, ۱۳۸۳ ق, ۱۷۲/۲ مسلم.. 

آپوالحستین, صحیح, بیروت, ۱۳۹۲ ق: محمدعلی مرلری 


آي عَبذالهادی. ‏ نک آل قدامه. 
آل عَنْمان. نک: عشمانی, خلافت. 


آلٍ عراق. یا خوارزمشاهیان قدیم یا آي آثریغ یا آفریفیان 
کاث , خاندانی از پادشاهان قدیم خوارزم که افراد شناخته ده آن از 
حدود ٩۳‏ تا ۳۸۵ ق | ۷۱۲ تا ۹۹۵م به فرماثررانی رسیدند. مرکز 
حکومت آنان شهر کاث یا کات در خاور جیحون بود. اسناد و اطلاعات 
تاریخی درباره ان خاندان اندک و پراکنده است. نخستین نوبسنده‌ای 
که نامی از آنان.بده» آبن فضلان است که در ۳۰٩‏ ق :٩۱۱/‏ به‌هنگام 
سفر به کشور اسلاوهاء از کاث گذشته است؛ لیکن بیش از همه بیرونی 
(۲۶۷ ۴۲۰-۰ ق/ ۹۷۳ ۱۰۲۹م) دربازه آنان سخن گفته و کسانی دیگر 
مانند .نظامی: عروضی, عشبي: حمداثه مستوفی, آین‌اثیره گردیزی, 


میرخواند و خواندمیر نیز مطالب اندکی دربارهٌ آنان بیان داشتداند. 
نویسنده حدود العالم که آن را در ٩۸۲/۳۷۲‏ نوشته, ضمن گفت و 
گو از شهر کاث - که وی آن زا کاژ خوانده س این شهر رامرکز 
پادشاهی خوارزم دانسته و دربار گرگانج گفته است که این شهر 
پیش‌تره در قلمرو فرمانروایی خوارزمشاهیان آل عراق بوده و اکنون 
تحت حکومت امیز گرگانج است (صصن ۱۲۲, ۱۲۳). 

زمينة تاریخی: به گفتة بیرونی؛ نیاکان این خاندان از روزگار 
پیش از اسلام بر منعطقة خوارزم و حوالی آن فرمان می‌رانده‌اند. برپای 
پژرهشهای ری, آفریغ که از نزاد کیخسرو بود, نخست به پادشاهی 
خوارزم رسید. پس از او فرزندش فرمانروایی یافت و پادشاهی آنجا 
در دودمان وی ماند, فرزند آفریغ کاخ بزرگی به نام «فیر» در ۳۰۵م در 
تزدیکی شهر کاث بنا کرد. اين کا از سه قلعٌ تودرتو: هریک اژ 
دیگری بلندتر, تشکیل شده بود و بالای همه اين دژها کاخ فرمانروایی 
جای داشت (صص ۵۶ ۵۷). بیروئی که در تاریخ سرزمین خوارزم 
پژرهشهایی کرده و آگاهیهایی به دست آورده, می‌نویسد هنگامی که 
پیامبر اسلام (ص) به پیفعبری برانگیخته شده آرْلموخ از این خاندان بر 
خوارزم فرمان می‌راند..پیرونی نژاد او را این گونه به آفریغ رسانده 
است: ارئموخ بن بوژکار بن خامکری بن شاوش سر بن آژکاجوار 
ابن آسنکَجموک بن سک بن بر بن آفريغ | ص ۵۷ ). گر چه 
تاکنون چنین بنداشته می‌شد. که آگاهبهای بیرونی بیش‌تر متکی بر 
انسانه‌ماست. لیکن پژوهشهای تازه‌ای که از سوی باستان شناسان 
شوروی در پهنٌ خوارزم انجام شده. درستی باره‌ای از نوشته‌های وی 
را نشان داده است. دست کم یک يا دونام از اسامی بادشاهان یاد شده 
با نامهایی که بر روی اشیاء و سکه‌های به دست آمده ثبت شده است 
مطابقت دارد, ولی ذکری از نام آفریغ که به گفتذ بیرونی, بنیان گذار این 
خاندان شمرده می‌شود, نیست.محتملا برخی از پادشاهان خوارزم از 
نژاد آفریغ نبوده‌اند. به رغم گفتار بیرونی در الگثار الباقیت, بیهقی به 
هنگام بحث از خوارزم. نژاد فرمانروایان قدیم این شهر را به یکی از 
خویشاوندان بهرام گور که از سرداران این پادشاهان بوده است؛ 
می‌رساند. او از منابم خویش نقل:می‌کند که اين مرد به سرزمین 
خوارزم آمد و بر آن ولایت جیره شد و فرمانروایی آنجا در دست 
فرزندان او ماند. (ص ۶۶۵). 

بد روایت ابن: این دز آغساز ٩۳‏ ق / ۷۱۲ فتیبة.بن سلم 
فرمانروای عرب خراسان (۴۹- ۹۶ ق / ۶۶۹ - ۷۱۵م) نخست با 
پادشاه خوارزم از در آشتی دز آمد, لیکن بس از مدتی آهنگ تسخیر 
آنجا را کرد. وی سپاهی په فرماندهی برادر خود عبدالرحمن فرستاد که 
برادز خوارزمشاه را دستگیر کرد و کشت (۵۷۱-۵۷۰/۴)؛ لیکن چون 
باز دوم قتیبه خوارزم را گرفت؛ دریافت که مردمان آنجا از دین بر گشته 
و آپین پیشین خود را برگزیده‌اند. پس فرمان داد هر کس را که خط 
خوارزمی می‌دانست. از دم شمشیر بگذرانند و آنان را که.از اخبار 
خوارزمیان آگاه بودند. و آن را میان خود آمرزش می‌دادند..نابود کنند. 


آل عراق ۶۹ 


او پادشاهی را در دودمان آفریغیان به جای گذاشت, لیکن تاریخ آنها را 
به هجری بر گرداند (بیرونی, ۵۸-۵۷). طبق نوشتة بیرونی فرمانروای 
خوارزم در این هنگام اسکجموک بود. نام این مرد بر زوی نسکه‌ای پذ 
صورت اسکتسور (یعنی اسکاجور اول) آمده است. لیکن آن سان که 
از گفتار بیررئی برمی‌آید. نخستین پادشاهی که از میان این دودمان نام 
اسلامی برای. خود برگزید, عبدالرحمن ترکُسنبانه بود. وی نسب ناما 
افراد اين دودمان را: به هنگام شرح دوران آخرین فرد آنان یعنی 
ابوعبداثه محمد (مة ۸۵ق | ۹۹۵ع) چنین بیان داشته است: ابوعبدال 
محمدین احمدبن محمد پن عرأق پن منصور بن عبداثه بن ترکسبائه بن 
شاوشفرین اسکچموک بن ازکاجوار (صص ۵۷ - ۵۸). 

آگاهیهای به دست آمده از افراد این سلسله در روزگار پیش از 
اسلام با انسانه‌ها آبيخته است و بعد از اسلام نیز نام فرمانروایان به 
طور مرب مشخض نشده است. افراد شناخته شده این سلسبله به این 
شرحند؛ 
۱ اسکجموک بن از کاجوار بن سبری بن سخر بن ارنموخ 
(حک ح ۹۳ق/۷۱۲م). به نوش بیرونی؛ قتيبة بن سملم به هنگام گشودن 
خوارزم دز 2/۳ در درمین حملاً خود به این هر اسکجموک 
ابن از کاجوار را که از دودمان پادشاهی خوارزم بود. شاه آن شهر کرد 
لیکن اختیارات جندانی برای او به جای نگذاشت (ص ۵۷). ابن‌اثیر 
نیز در ضمن شرح رویدادهای این سال نوشته است که پادشاه خوارزم 
در این هنگام بسیار ناتوان بود و جرن برادرش «خرّزاد» براو چیرگی 
داشت, پنهانی به قتیبه پیام داد و او را به گرفتن خوارزم برانگيخت. 
قتیبه این دعوت را پذیرفت و آهنگ آن شهر کرد. خوارزمشاه سران 
لشکر را خواست و ظاهراً راهء جاره را از آنان باز پرسید. سپس با 
لشکریان خرد از شهر بیرون آمد و به آماده سازی فرماندهان سپاه خود 
برای پذیرفتن صلح پرداخت. جون به قتیبه رسید, با شرایلی پیمان 
صلح با وی بست و به خوارزم برگشت (۵۷۰/۴, ۵۷۱)؛ لیکن در 
اراخر همین سال قتیبه دوباره لشکری به فرماندهی مَيرَة بن عبداله به 
خوارزم فرستاد. اهالی خوارزم که از شاه خود .. که دست نشانده 
مسلمانان شده بود - دلخوشی نداشتند, براو شوریدند و به ترکستانش 
گریزاندند (خموء ۵۷۵/۴ - ۵۷۶). فاصلة او تا فرمانروای بعدی ۲۱۶ 
سال است که معلوم نیست چه کسانی در اين مدت فرمان رانده‌اند. 

۲. محمدبن عراق (حک.ح ۹+ این نضلان هنگامی که 
برای رساندن نیام. خلیفٌ عباسی با. گروهی عازم پایتخت پادشاه 
اسلاوها (صقالبه) بود, در اواخر ٩۲۱/۳۰۹‏ به خوارزم رسید و در 
آنجا نزد محمدین عراق پادشاه وقت خوارزم رفت. محمدین عراق از 
او پیشواز کرد و پس از ۳ روز آنان را به نزد خود خواند. و چون از 
هدفشان آگاه گثنت. از این کار بازشان داشت و خطرهای احتمالی 
وروذ به سرزمین اسلاوها را گوشزد کرد. ابن فضلان و همراهان وی 


۱۹ 


۷۰ آل عسیران 


پس از جندی اصرار توانستند از شاه خوارزم اجازه ادا مسافرت 
بگیر ند (اين فضلان. ۶۴). از محمدین عراق و دوران فرمانروایی وی 
غیر از نکاتی, که در سفرنامة ابن فضلان آمده, اطْلاع دیگری در دست 


نیست, 

۳ عبدالله بن اشکام (حک 3 ۲ | ۴ نام این پادشاه در 
فهر ست بیرونی نيامده است. لیکن ابن اثیر در ضمن بیان رویدادهای 
سال ۴۴/۵۳۳۲ ٩م‏ اشاره می‌کند که عبدالّه بن اشکام از خوارزم برضد 
نوح بن نصر سامانی قیام کرد و نوح رای سرکوپی وی از بخارا به مرو 
رفت و لشکری به فرماندهی ابراهیم بن بارس به جنگ او فرستاد. این 
سردار در میان راه در گذشت. عبدائه بن اشکام با پادشاه ترکستان 
مکاتبه کرد و حمایت او را خواست. بادشاه ترک فرزندی در زندان 
بخارا نزد نوح بن نصر داشت. در این هنگام, نوس به پادشاه ترکستان 
نامه‌ای نوشت و از او خواست که عبدالّه بن اشکام را دستگیر کند و در 
برابره فرزندش را باز گیرد. پادشاه ترک پذیرفت و چون عبداثّه از این 
بیمان آگاه شد, پیشدستی کرد و با امیر نوح از در آشتی در آمد و درباره 
سر برفرمان او نهاد. سپس از خوارزم بیرون شد و نزد نوخ سامانی 
رفت. نوح او را پذیرفت و از گناهش درگذشت (۴۱۵/۸). 

۴ ابوسعید احمد پن محمد بن عراق (حک از ۵۵۱/۳۴۰ 
فرماثروای ماقبل آخر اين سلسله است (زامباور, ۳۱۶). وی 
اصلاحانی دز تقویم خوارزم کرد که ابوریحان بیرونی در التفهیم و 
الثار الباقية به تفصیل از آن یاد کرده است. اپرسعید مذتی را در زندان 
سامانیان گذراند. 

۵ ابوعبدالله محمد بن احمد پن محمد بن عراق, پس از پدر به 
فرمانروایی رسید. وی آخرین حکمران این سلسله است و بیرونی از 
ری به نام شهید یاد می‌کند (ص ۵۷). حکومت ابوعبدال محمدین 
احمد تا ۳۸۵ق/۹۹۵م به درازا کشید. در اين سال وی ابوعلی 
سیمجوری را که آهنگ پناهنده شدن به دربار مأمون بن محمد 
فرمانروای گرگانج ۳ داشت» دستگیر کرد و در پی آن مأمون بن محمد 
به شهر. کاث حمله پرد و آنجا را متصرف شد و ابوعبداله بحمدین 
احمد را دستگیر کرد و پس از چندی او را کشت. تاریخ این رویداد را 
ابن اثیر (۱۰۸/۹ - ۱۰۹) و پژرهشگران متأخر ۳۸۵ق/۹۹۵م یاد 
کرده‌اند. لیکن جرفادقانی در ترجم تاریخ یمینی (ص ۱۲۹) ۳۸۶ق را 
یاد کرده است. با کشته شدن محمد بن احمد, آل عراق منقرض گردید و 
قلمرو حکومتی‌آنان‌به تصرف خوارزمشاهیان بعدی (آل مأمون) در آمد. 
برخلاف گفتار برخی از محققان معاصر. اینان.نه به دست سلطان 
محمود غزنوی, بلکه به دست خوارزمشاهیان آل مأمون برافتادند. 

ماشذ: ابن ائیر: عزالاین. الکامل, بیروت.. ٩۱۳۹ق؛‏ ابن فضلان:. احمدین عباس, 

سفرنامه,. ترجمة. ابرالفضل. طباطبایی: تهران: ۱۳۴۵ ش؛ ابرنصر عراق, رسائل.ایی 

تصرالی الروني. حیدرآباد قکن, ۱۹۴۸م: مقده؛ با سررث. کلیفورد ادبوند. سلسله‌های 

اسلامی, ترجمةٌ فریدون پدره‌ای, تهران. ۱۳۴۹ ش, صص ۱۶۷ - ۱۶۹! بیرونی: 

ابوریحان, الّثار الباقیة. ترجمذ اکبر دانا سرشت, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ صص ۰۳۷۲ ۱۳۷۴ 

بیهقی, ابوالفضل, تاریخ, به کوشش قاسم غنی و علی‌اکبر فیاض, تهران, ۱۳۶۲ شی؛ 


جرفادقانی. ناصح بن ظفر, ترجمةٌ تاریخ یمینی, به کوشش جعفر شعار, تهرانء ۱۳۵۷ 
ش, صص ۱۰۳ به یعد؛ حدرد العالم, به کرشش منوچهر ستوده, تهران. ۱۳۶۲ ش! 
زامیارر. ادرارد ریتر, نسپ نام خلفاو شهریاران, ترجمة محعد جواد مشکور, تهران, 
۶ ش؛ میکی, تاج الدین, طبقات الشافعیه, مضرء ۳۰۶/۴! فروزانفر: بدیع الزماین, 
مباحثی از تاریخ ادبیات ایران, تهران, ۱۳۵۴ ش, صمی ۱۸۸-۱۸۵؛ گردیزی, عبد الحی 
بن ضخاک, تاریخ, بد کرشش عبدالحی حییبی؛ تهران, ۱۳۶۲ ثن. ص ۳۷۴ مستوفی» 
حمداث» تاریخ .گزیده, به. کوشش عبدالحسین نوایی, تهران, ۱۳۶۲ ش, ص ۱۳۸۶ 
میرخواند, محمدین خاوند شاه. روضة الصفاء تهران. ۱۳۳۸ ش, ۶۷/۴ - ۱۴۹ نظامی 
عروضی, چهار مقاله, به کرشش محمد قزوینی, لیدن, ۱۳۲۷ ق | ۲۱۹۰٩‏ صص ۷۶, 
۶ ۲۳۹ سبدعلی: آل داود 


آل عُسیران.. از خانواده‌های کمن یلک (لبنان) که به 
جبل‌عامل کوچیدند و در صیدا ثروت و شهرت يافتند. افر اددرخور 
ذکر این خاندان بدین شرحند: ۱. نیای ایشان عسیران, با فروتی که در 
بعلیک فراهم آورده بود. املاک پسیاری در ضیدا خرید که هنوز 
بسیاری از آنها به نام او باقی است؛ ۲. فرزند او علی. گمنام بود؛ ۳. 
نواده‌اش عبید ظاهراً کاری جز ادار؛ املاک نداشت (سند یکی از 
دعاوی ملکی او موجود است. نک: اعیان‌الشیعة)؛ ۴ جاج ابراهيم پسر 
عبید(د ۱۷۷۶/۱۱۹۰ع)»مدفون در گورستان صیدا. او علاوه بر ثروت 
بسیار؛ قدرت و نفوذ سیاسی نیز کسب کرد و به دفاغ از شیعیان 
جبل‌عامل شهرت یافت. از میان فرزندان حاج ابراهيم, دو تن قایل 
ذکرند: حاع حسین(د قبل از ۱۸۷۶/۵۱۲۹۳م), و محمد؛ ۵, حاج 
حسین نفوذ سیاسی خاندان خویش را وسعت بسیار بخشید. چون در 
زمان او شیعیان. جبل‌عامل از هر طرف آزار می‌دیدند وی با. عم 
ناصرالدین: شاه که به حج می‌رفت: در شام دیدار. کرد و: او را از 
مظلومیت و تدگدستی شیعیان آگاه ساخت. عمه شاه هنگام باز گشت از 
مکه, حسین را «شال ترمد» و «نشان شیر و خورشید» بخشید. پس از آن 
نیز به اشارت وی و تقاضای شاه ایران از عبدالمچید. سلطان عثمانی: 
حسین در 2,۵۵ به عنوان «شهبندر» ایرائیان در. صیدا 
انتخاب شد (اصل فرمان در آرشیوهای محکمد شرعی صیدا موجود 
است). از آن پس وی,.افزون بر روت شخصی و مال کلانی. که از 
هسرش به ارث برده بود. از امتیازات خاص بیگانگان نیز برخوردار 
شد. پس از مرگ حاج حسین, سلطان عثمانی به بهان؛ اینکه او اجنبی 
بود, املاکش را ضبط کرد. اما فرزندی علی به منظور استرداد دارایی 
پدر به قسطنطنیه شتافت. در همان سال (۱۲۹۳ق/۱۸۷۶م) ناصرالدین 
شاه نیز به استانه (استانبول) رفت و در آنجا به حاج علی و پسر عمش 
حاج احمد نشان شیر و خورشید داد و فرمان شهبندری صیدا را برای 
علی از بسلطان عبدالحمید گرفت و بدین سان. هم املاک آل عسیران 
آزاد گردید.: کامل پاشا زمانی. کد والی بیروت شد (پیش از صدارت 
عظلمی)». به. سبب: بی‌عنایتی با ایرانیان,.از بازدید «کنسول صیداه 
خودداری کرد. حاج علی از طریق سفارت ابران در آستانه, باب عالی 
را یز آن داشست که کامل بشما زا به مراعات آداب سیانی فرمان دهدء 
فرزند. او. عبدالّه_ئیز شهبندر صیدا.بود, اعضان دیگزز این خاندان 


(فرزندان ابراهیم) په پارسایی و.علم بیش‌تر از اخلاف خود شهرت 
یافته‌اند؛ ۶. حاج محمد پسر اپراهیم در پی تحصیل دانش به نجف 
اشرفت رفت..اما به رغم پارسایی بسیار, بیش از ۲ سال در انجا دوام 
نیاورد و به صیدا باز گشت و بازرگانی پیشه کرد. گفته‌اند که او ۳ ماه از 
هر سال را روزه می‌گرفت؛ ۷. فرزند او حاج حسن از راه بازرگاتی 
بازهم پر ثروت پدر افزرد (دارای:۲۰ دهکده دز جبل‌عامل و باغها ز 
دکانهای متعدد در صیدا بود), اما به پارسایی نیز شهرت داشت و 
خانه‌اشس پناهگاه شیعیان و محل نفاز و مراسم روضه‌خزانی بود؛ ۸: 
فرزند او حاج احمد (د پس از ۱۳۳۰ق/۱۹۱۲م. نک؛ اعلام‌الشيعة) 
ه‌دانش و ادپ. نیز روی آورد. وی در آستانه همراه پسر عمش علی به 
حضور. ناصرالدین شاه رسید. و از.جانب وی و به فرمان سلطان 
عبدالحیید کنسول عکا شد. اما نس از جند سال از آن کار استعفا داد 
و به بازرگانی ر جهانگردی پرداخت. ترکی و فارسی را آبرخت و 
جنگی به نام کشکول تألیف کرد که نسخة آن در دست نوادگانش باقی 
است! ۰۹ شیخ محیی‌الدین فرزند حاج احمد مئتی جبل لبنان بود؛ 
۰ شیخ ننیر (ز۱۲۹۴ق/۱۸۷۷م) برادر حاج احمد: بیش از دیگران 
پ‌علم روی آورد. اعیان الثیةاز قول همو شرح احوال بزرگان آل 
عسیران را نقل کرده است (۴۹۷/۲). وی در نجف آشرف تحصیل کرد 
و سپس در بیروت قضارت ثیعیان را به عهده گرفت. دو کتاب از او 
به‌جای مانده است؛ کثبف‌الستار فی الرد علی ماکتبه صاحب‌المنار 
(الذریعة, ۳۸۱۱۸)؛ تعدیل‌المیزان, صیداء ۱۳۳۲ق/۱۴٩۱م,‏ که شخ 
منیررکوشیده‌است که در آن نظررات جمال‌الدین. قاسمی,محمدحسین آل 
کاشف‌القطاء و محمد بهجت بیطار را هماهنگ سازد؛ ۰۱۱ .توفیق 
(بر ادردیگرمنیر و احمد)؛ ۱۲.شر یف عسیران(۱۳۷۳-۱۳۰۸ق/۱۸۹۱- 
۴ آخرین فرد. مشهوراین خاندان است که از دانشگاه آمبریکایی 
پیررت دکترای پزشکی داشت. 
مأخذ: آقا بزر گ, الذريعة, ۳۱۱/۴ همر, طبقات اعلام الشيعة (الترن الرابسع عشرا 
بیروت؛ ۱۳۹۰ ق. صص ۹۴,۹۳؛ امین: صحسن, اعیان الشیعة, پسیروت, ۱۳۰۳ ق: 
۲ کبحاله, عمر رضا, سعجم المزلفین؛ بسیروت, ۱۳۷۶ ق, ۱۹۷۸, ۲۹۲/۴, 
۳ مدرس, محد علي: ریحانه الادب, تبرین, ۱۳۴۶ ش, ۳۷۰۰۲۶۹/۸, 


سید موخد 


آل. عصفور:.. خاندانی از علمای روحانی شیعه. در بحرین؛ 
قطیف و نواحی جنوب ایران در سدذ ۱۲ و ۱۳.ق ۱۸ و ۱۹ م. 
شخصیتهای بنام این خاندان, علاه بر لقب آل عصفور. به ابن عصفور 
و یا عصفوری نیز. شناخته: شده‌اند.. ثیای اين. خاندان.,عصفوربن 
احمدین: عبدالحسین بن عطية بن شیب درازی شاخوری بحرائی است 
که شرح احوال او دانستة نیست. اینان بهدلیل اینکه عمدتاً در دراز, از 
روستاهای بحرین دز نزدیکی منامة؛" یا در شاخوره, از روستاهای 
همجوار آن, زاده شده ویا زندگی کرده‌اند به درازی و شاخوری و 
بحرانی نیز شهرت بافته‌اند. 

کیبانی از آل عصفور که بیش و کم شناخته شده‌اند, آینانند: 


آل عصفور "۷ 

۱. احمدبن صالح (۱۱۲۴-۱۰۷۵ ق / ۱۶۶۴ - ۱۷۱۲ م), فقیه و 
نویسنده. او در شاخوره زاده شد و به فراگیری علوم دینی رایچ 
پرداخت, سپس به شیراز آمد و پس از مدتی در جهرم ساکن شد و در 
آنجا به امور مذهبی مشغول شد. در کنار کارهای متداول دینی و 
اجتماعی, په تألیف کتاب در موضوعات فقهی و تاریخی هبت 
گمانت. از میان آثار او الطب الاحمدی. به صورت نسخه خطی در 
کتابخانة آیت الله مرعشی (در قم) موجود است. فرزندش ابراهیم (د 
۵ تشق / ۱۷۱۳ م) نیز از عالمان دینی بوده. است. 

۲ احمدین ابراهیم (۱۰۸۴ - ۱۱۳۱ ق / ۱۷۱۸-۱۶۷۳ م)؛ فقید, 
متکلم محقق و نویسنده. وی در شاخوره به دنیاآمد و در همان‌جا علوم 
مقدماتی را فرا گرفت و آنگاه نزد استادان بزرگ آن عصر مرانب عالی 
فقه و اصول را به پایان رساند و به درجة اجتهاد نایل آمد. احمد از 
برجسته‌ترین شاگردان شیخ.سلیمان ماحوزی است که نزد وی فقه و 
اصول و حکمت را آموخت. ریاضیات را نزد شیخ محمدبن پوس 
بحرانی فرا گرفت. تألیفات.او نشان می‌دهد که در بسیاری از دانشهای 
روزگار خود مهارت. کافی. داشته است. او به رم دیگر.عالمان 
عصفرری که اخباری بودند و.از این رو با حکمت و فلسفه 
سرناسازگاری داشتند. به تعقل گرایش داشت و کتابهایی نیز در زمينة 
علوم عقلی تألیف کرد. وی علاوه بر تبحر فراوان در.علوم عقلی و 
نقلی, در نصاحت زبان و بلاغت سخن و حاضرجوابی نیز مشهور بود: 

در روزگار او جزایر خلیج‌فارس آماج تاخت و تاز اعراب هوله 
گشت و بحرین نیز از این تهاجم وسیع بی‌نصیب نماند. در اين آشوب 
افراد بسیاری کشته شدند و اموال مردم به غارت رفت و آبادیها ویران 
گردید. بسیاری آزمردم؛شهرو دیار خود را رها کردند و به جاهای دیگر 
کرچيدند. احمدبن ابراهیم نیز زادگاهش را ترک گفت و به تعلیف 
رفت. هر چند فرزندش "یوسف در بحرین ماند تا اموال پدر. و به 
خصوص کتابخانه‌اش را حفظ کند, اما پس از چندی هم آنها به تاراج 
رفت و نابود شد. او از.اين حادثة دردناک بیماز شد و: در تطیف 
درگذشت. برای او:۲۳ تألیف معتبز برشمرده‌اند که گوبا همگی با 
کتابخان؛ وی در فتتٌ بحرین از میان رفته است. 

۴ یوسف بن احمد (۱۱۰۷ - ۱۱۸۶ ق/ ۱۷۷۲-۱۶۹۵ م۸ فقیه, 
متکلم» رجال‌شناس,. محدث. محقق و نویسنده, از فرزندان احمدین 
اپراهیم و از بنام‌ترین شخصینهای روحانی و.علنی آل عصفور است. 
وی از رجال شناسان.نامور شیعی در سده‌های اخیر دائسته شده است. 
زندگی شخصی و اجتماعی و علمی پرماجرای او تا حدود زیادی 
روشن. است. مستندترین. و روشن‌ترین مأخذ احوال او مقدمةٌ کتاب 
للة البحرین است.که خود او نوشته اینت. براضاس این نوشته او دز 
شاخور؛ بخرین زاده شد و در مکتب‌خانه و. نیز نزد: پدر خواندن و 
نوشتن و مقدمات.علزم را آموخت. 

هنگامی کف پدر بوسف با افراد خانواده‌ائن به قطیف رفت: او در 
شاخوره ماند و پس از چندی.به پدر و خانواده اش در قطیف پیوست. 


۱ 
۱ 


۷۲ آل عصفور 


ری در آنجا نزد شیخ حسین ماحوزی و شیخ احمد بن عبدالله بلادی و 
شیخ عبدالله بن علی به آموختن علوم دینی مشفول شد. پس از چندی 
پدرش را از دست داد و ناچار عهده‌دار مخارج سنگین عایله وی گردید 
راين مسئولیت که توأم با تنگدستی بود. مانع ادامة تحصیل او شد. در 
این زمان به بحرین بازگست و پس از چندی به سفر حج رفت و از آنجا 
بار دیگز به قطیف آمد تا به تحصیل نزد شیخ حسین ماحوزی ادامه دهذ, 
اما پس از چندی به بحرین رفت. در آنجا نیز به دلیل بحرانی بودن 
اوضاع نتوانست بماند و ناگزیر په کرمان سفر کرد و در این شهر 
ساکن شد. سپنن به ثیراز و پس از مدتی به شهر فسا نقل‌مکان کرد. او 
شهر اخیر را محیط مساعدی برای سکونت خود یافت , به ویذه که 
بیرزا مجمدعلی حاکم اين شهر با او بر سر مهر بود و وجود او را 
گرامی می‌داشت و حتی از او مالیات نمی‌ستاند. وی برای تأمین 
نیسازهای زندگیش به کار کشاررزی پرداخت. پس. از جندی 
خانو ادها را به بحرین فرستاد و آسوده‌خاطر به کار تدریس و تحقیق 
و تألیف پرداخت, در چنین شرایط مساعدی او تألیف مشهورترین 
کتاب فقهی خود الحدائق الناضرة را آغاز. کرد و بخشهایی از این 
کتاب را نوشت, اما از بد حادثه آشوب خونینی در این سامان روی داد 
و اموال مردم به تاراج رفت و حاکم آنجا. کشته شد و مردم پراکنده 
گشتند. دارایی و کنابهای شپخ یوسف نیز بهتاراج رفت و از اندوهگین 
افسرده عازم اصطهبانات شد. سرانجام به عراق رفت و در کربلا 
اقامت گزید. او در اين شهر به آرامش و امئیت و ثروت دست یافت و 
تاپایان زندگی در آنجا زیست و حیات خود را صرف تدریس و تعلیم و 
تحقیق و تألیف کتابهای فقهی, روایی ر کلامی و عبادت کرد و 
سرانجام در همین شهر در گذشت و جنازه اش با شکره فراوان تشییع 
شد و در کنار تربت امام حسین (ع) په خاک سپردند: 

دی از نظر تفکر فقهی, مانند دیگر فقیهان آل عصفور, اخباری بود. 
برخی ‏ گفته‌اند که او در آغاز گرایش تند به ملک اخباری داشت و 
سپس به اعتدلل گرایید و حتی اخباریان افراطی را نکوهش کرد که به 
آنچه می‌گویند رفتار نغی‌کنند و با اينکهتقلید را منکرند, خود ناآگاهانه 
تقلید را پیشه می‌سازند. (نکد. اخباری). 

شیخ یوسف بحرانی شا گردان متعددی داشت که بسیاری از آنان از 
او اجازه نقل روایت گرفتند. بوسف بن احمد حدود ۳۲ کتاب تألیف 
کرده. که برخی از آنها بدین قرار است: الف - الحدائق اللاضرة.فی 
احکام العترة الطاهرة. این کتاب. مشهورترین اثر شیخ پوسف است که 
مجموعه‌ای از روایات و اخبار رسیده از امامان شیعی (ع) در ابواب 
گوناگون فقهی است. در این کتاب گرچه ویببنده گوشیده که فقه 
استدلالین بنویببد,.ام. به دلیل: ااخبارگرایی: کتاپشن.از استدلال ند 
استحکام لازم.عقلی و.اصولی پرخوردار. یست: در اين.کتاب مولف 
برخی از مباحث فقهی مانند چهاد را به خاطر اینکه در زمان, غییت 
امام (ع) کاربرد ندارد. جذف کرده است. این کتاب از ۱۳۱۵ ۱۳۸۱۱ 
ق ۱۸۹۷ تا ۱۹۶۱ در ۱۰ جزء در تبریز و نجف به جاپ رسیده 


است. ب - سلاسل الحدید فی تقبید ابن ابی الحدید. این اثره نقد 
شرح نهح‌البلاغه این ابی الحدید (۶۵۵-۵۸۶ ق | ۱۲۵۷-۱۱۹۰ +) 
دانشمند معتزلی است. مجمد امین سویدی براین نقد ردی نوشته و 
کتاب خزد را الصارم الحدید فی عُنّقَ صاحب سلاسل الحدید نامیده 
است. ج- الدرر النجفية فی الملتقطات اليوسفية. ان کتاب در ۱۳۰۷ 
و ۱۳۱۴ ی | ۹ و ۱۸۹۶ م در تهران چاپ شده است. د- انیس 
المسافر وجلیس الخواطر. اين کتاب به صورت «کشکول» است و در 
۱ ق / ۱۸۷۴ م در بمبئی و ۱۳۸۱ ق /۱۹۶۱ در نجف چاپ شده 
است. ه - الحقانق الناضرة فی تتمة الحدائق الناضرة. این کتاپ در 
۸ ق | ۰ م در تهران به جاپ رسیده است. و س لولوة البحرین 
فی الاجازة لقرتی المین, اين کتاب بارها در هند و.ایران.به چا 
رسیده است که از آن میان جاپ ۱۲۹۶ ق/ ۱۸۷۸ تهران را می‌توان 
نام برد. 

۴. عبدعلی بن احمد (د ۱۱۷۷ ق ۱۷۶۳۱ م) عالم: فقیه و مجدث. 
ار از برادر خود شیخ یوسف و از شیخ حسین ماحوزی اجاز؛ُ روایت 
داشته است. از. فتواهای شگفت او این بوده است که برخلاف رأی 
عموم فقهای شیعه. معتقد بود تسبیحات اریعةٌ نماز باید با صدای بلند 
خوانده شود. کتاب احیاء علوم‌الاین دز فقه از اوست. 

۵ محمدین احمد (۱۱۱۲ - ۱۱۸۶ ۱۷۰۰/6 ۱۷۷۲۰ 1 عالم» 
فقیه و محدث. او در ماحوز از شهرهای بحرین زاده شد. از احوال او 
همین اندازه دانسته است که در بحرین زیسته و در آن سامان عهده‌دار 
مور شرع و فقهی بوده است و از شیخ حسین ماحوزی اجاز؛ روایت 
داشته است. او تألیفاتی در موضوغهای گوناگون دارد. 

۶ احمدبن محمذ (د ۱۲۲۱ ق/۱۸۰۶ م), فقیه محدث, شاعر و 
نویسنده. وی از پدر و برادرش. حسین و عموهایش عبدعلی و شیخ 
یوسف اجازه روایت داشته است. شیخ احمد احسایی (هم) (۱۱۶۶- 
۱ ق/۱۷۵۲ - ۱۸۲۵ م) از وی اجاز؛ روایت گرفته است. از او 
آثاری فتهی به جای مانده است. 

۷ حسین‌بن محمد (د ۱۲۱۶ ق/۱۸۰۱ 42 فقیه, محدث, متکلم و 
شاعر. او علاوه بر پیوستگی به خاندان علمي آل عصفورءاز سوی 
مادر نیز که دختر شیخ حسین ماحوزی بود, به سلسل عالمان دین و 
فقیهان پیوسته است. از زادگاه و حوادث زندگی و جگونگی 
تحصیلاتش آگاهی جندانی دردست نیست, همین قدر می‌دانیم که نزد 
عمویش یوسسف درس خوانده و در شاخوره ماندگار بوده و به تدریس و 
مرجعیت دینی ز تحقیق و تألیف ائتغال داشته است. او در شاخوره 
در گذشته و.گویا توسط یکی از مخالفان عقیدتی, خود کشته شده است 
و از این رو او را شهید نیز نامیده‌اند. اینکه در فازسنامه کته شده است 
که شنیخ حسین در: ۰ ۱۸۷۳/۵۱۲۹ م در اصطهبانات فوت کرده و در 
همان جا. مدفون شبده است. نادرست می‌نماید. 

او را بزرگ ترین فقیه اخباری زمان خود دانسته‌اند. اینکه برخی 
او را مجدّد دین در آغاز سده ۱۳ ق/بایان سده ۱۸ م دانسته‌اند گویای 


موقعیت علمی و فقهی و نقش وی در ترویج دیانت است. .وی بر بیش تر 
دانشهای متداول روزگار. خود احاطة کافی داشته است و تألیفات 
متنوع او براین حقیقت گواهیمی‌دهد. . حوزه؛ درس او پسیار وسیع بوده 
است طالبان علوم دینی از همه جا به ویژه از قطیف ژ و احساء به حوزهٌ 
درس او روی می‌آرردند و از اين رو شاگردان بسیاری در اين حوزه 
پرورش یافتند و خود از عالمان بنام دین شدند. 

از ویژ گیهای برجسته ار داشتن تن حافظه‌ای بس نیرومند بود جنانکه 
می‌توانست آثار و کتابهای گوناگون را از آغاز تا انجام بیکم‌وکاست 
از برکند. بارها او را آزمودند و دیدند که حرف يا کلمه‌ای را از یاد 
نمی‌برد, 

از دربارساین‌شهره‌بود وبه ویژه درابرازاخلاص‌به امام‌خنین(ع) و 
شهیدان کربلا. کوشش 
مجلس سرگواری برگزار می‌کرد و از خود اشعار بسیاری در رثای امام 
حسین (ع) می‌خواند. 

شیخ حسین کتابهای بسیاری در موضوعات مختلف روایی؛ کلامی 
و فقهی نوشته است که خود در اجازهای که ساگردانش, از جمله ب 
شیغ فرزدق #ببکیه نوشته از اکثر آنها نام برده است. تألیفات او را 

بیش از ۵۰ دانسته‌اند که جز معدودی از آنها در دست. نیست.شیخ 


بسیار داشت و بیش‌تر اوقات در خانه‌اش 


و با فرزند بوده است که ۵ تن آنان از عالمان دین و دارای 
مناصب فقهی, قضابی و امامت جمعه و جماعت بودند. از جمله عبدالله 
پس از پدر در بحرین امامت جمعه و جماعت و دیگر امور مذهبی را 
عهده دار بود رحسن پس از مرگ پدر به بوشهر مهاجرت کرد و در اين 
شهر ساکن شد و به امور:مذهبی مانند قضاوت و امامت جماعت 
پرداخت و در ۱۲۶۱ ۱۸۴۵/۵ م در همین شهر در گذشت. او در میان 
با است و دارای تألیفاتی 


است. 

۸. خلف بن عبدعلی (د ۱۲۰۸ /۱۷۹۳ م): فقیه, مخدثه متکلم, 
نویسنده و از عالسان اخبساری بود. دز بحرین زاده شد و پس از 
فراگیری علوم به قطیف مهاجرت کرد و در آنجا ساکن شد سپس به 
دورق رفت و پس از چندی از آنجا به بوشهر آمد و تا زمان مرگ در 
این شهر بود. او نزد عمویش یوسف درس خواند. خلف به پیروی آز 
اندیشه‌های اخباریان تنها سنت (حدیث) را قابل استناد می‌دانست و 
معتقد بود که قرآن بد دلیل اینکه فقط معصومان (ع) می‌توانند آن را 
دریابند, نمی‌تواند مورد استناد باشد. او شرحی مبصل بر بحارالانوار 
دارد. 

٩‏ خلف بن عبدعلی بن حسین, از فقیهان و محدثان و عالمان آل 
عصفور است. چگونگی احوال او روشن نیست. همین اندازه گفته 
شده است که ساکن بوشهر بوده و حدود ۸۰ سال زیسته و دراین شهر 
امامت جمعه و جماغت و ثیر منصب قضا را به عهده داشته است. او 
تألیفاتی در فقه و اصول دارد. 

۰ سلیمان پبن عبدالله, عالم دینی؛ شاعره محدث و متکلم. او 


آل عطار ۷۳ 


مدتی ساکن بحرین بود و پس از آن به شیراز آمد و به امور دینی 
پرداخت. وی آثاری در اصول عقاید و اشعاری در مرئیه دارد. 

۱ خلف بن احمد (ز ۱۲۸۵ ۱۸۶۸/۵ م: عالم: نویسنده, فقیه و 
محدث. در بوشهر زاده شد وس‌از آموزشهای مقدماتی در ۱۳۰۶ ق 
۱۸/۸۸ م به نجف مهاجرت کرد و در حوزه علمة آنجا به آموختن 
سطوح عالی دانشهای متداول آن روزگار پرداخت. او در درس عالمان 
ر نقیهان بلندبایث حوز نجف از جمله آخوند ملا محمد کاظم خراسانی 
شرکت‌کردودر ۱۸۹۶/۱۳۱۴ به بوشهر باز شت., در ۱۸۹۷/۱۳۱۵ 
پس از درگذشت پدرش په جای وی په امامت جمعه و جماعت و دیگر 
امور شرعی برداخت. او آثاری در فقه و کلام دارد. 

۲.محمد بن..علی از.دیگر.عالمان آل.عصفور. است, او در 
شاخوره دارای منصب قضارت و امامت جمعه و جماعات بود و سپس 
به.منامه آمد و در آنجا:ساکن شد.. ار تألیفاتی در فقه و کلام دارد. 

۳محمد پن احمد خطیب, عالم فقیه و محدث. وی مولف کتاب 
استقلال‌الاب بالولاية علی. الباکرة البالفة فی‌تزویجها است. 

۴ عبدعلی پن خلف (د. ۱۳۰۳ ق/۱۸۸۵ م) عالم و محدث: وی 
ساکن بوشهر بود و در همین شهر درگذشت, کتاب تحفة الاریب فی 
ابطال العرل و التعصیب تألیف اوست. آقا بزرگ در الريعة گوید که 
نسخه خطی آن را در کتابخانة محمد علی خوانساری دیده است. 

مأخذه آقا بزرگ, الاريمة, ۱۸۸/۱ ۰۱۰۲/۲ ۱۲۱۸/۳ ۲۸۹/۶؛ همو, طبقات اعلام الشيعة 

فی القرن الثالث عشر: مشهد, ۱۴۰۴ ق؛ صص ۱۰۶,۸۶ ۱۰۷؛ هموء همان, فی القرن 

الرابع عنمر), ص ۷۰۱, هموء مصفی المقال فی علم الرجال, تهران, ۱۳۷۸.ق مس ۵۰۵؛ 

امیی: حسن, اعیان الشيعة, بیروت, ۱۴۰۳ قء ۱۴۰/۶ - ۱۳۲؛ مینی, عبدالحسین, شهداه 

الفضيلة, قم, صص ۰۳۱۲ ۱۳۱۸ بحرأنی, علی, انوار البدرین؛ نجف, ۱۳۷۷ ق, صصن 

۲ بخرانی: پرسف, اولةالبحرین, به کوشش سیدمحمد صادق بحرالعلرم. تما 

صص ۱ - ۰۶ ۴۵۱- ۲۶۴؛ بفدادی, اسماعیل پاشاء ایضاح المکنون, استانبرل, ۱۳۶۲ ق» 

۱۰۳/۱ ۱۴۶؛ همر, هدية العارفین, تهران, ۱۳۸۷ ق, ۱۳۳۰/۱ ۱۵۶۹/۲ خرانساری, 

محمدباتر, روضات الجنات, تهران, ۱۳۹۰ ق, ۲۰۲/۸ - ۲۰۸؛ زرکلی, خیرالاین» 

الاعلام: روت ۱۳۸۹ ق, ۱۲۸۶۹ سر کیش, معجم العطبوعات؛ قمی: عباش, فاد 

الرضریة, تهران, ۱۳۲۷ ش,.صص ۷۱۳ - ۱۷۱۶ کحاله, عمر رضا معجم المژلفین: 

بیروت, ۱۳۷۶ ق, ۱۰۳/۴۱۶۲۸۲ ۲۶۵/۵, ۲۶۸/۱۳ ,۱۲۹۶ مامقانی, محمد حسن, تتقیع 

المقال, نجف, ۱۳۵۲ ق, ۰۳۳۴/۳ ۳۳۵؛ مدرس, محمدعلی, ريحانة الادپ, تبریز, ۱۳۲۴ 

ش, ۲۷۰/۸ - ۱۳۷۲ مشار, چاپی عربی؛ صمی ۱۱۰۳ ۱۳۰۵ ۱۳۴۲۰۳۱۴ ۳۶۱ ۱۲۲۵ 

۵ ۷۶۵ معلم حبیب آبادی, محمدعلی, مکارم الانار, اصفهان, ۱۳۶۲ شی, ۵۶۹/۱- 

اوفن نوری: میرزا حسین:مستدرک الوسائل, تهران: ۱۳۲۱-۱۳۱۸ ق, ۲۸۷/۳ - ۰۲۹۰ 

۳۹۵ حسن پرسفی اشکوری 


آل عطار از خاندانهای مشهور علمی و دینی شیعه در نجف: 
در سده‌های ۱۲ و ۱۳ ق /۱۸ و ۱٩‏ نیای بزرگ این خاندان, سید 
محمذین غلی‌بن سیف‌الدّین حسنی بغدادی په علت اقامت در محلا 
عطاران (داروسازان و داروفروشان) بغداد, به عطار شهرت یافته 
است. پس از آنکه سید محمد با فرزندانش از بغداد به نجف .کوچید. 


. پیش‌تر افراد این خاندان در این شهر ساکن شدند. معروف‌ترین چهرة 


آل عطاره سید احمدین محمد (۱۲۱۵-۱۱۲۸ ق /۱۸۰۰-۱۷۱۶م) 


"۷ آل عمران 


امسر وی در بغداد زاده شد (روایت دیگری نیز وجوه دارد که بر پاید 
آن, سید احمد در نجف زاده شده است. نک: آقابزرگ, طبقات 
اعلامالشیعه, ۱۹۸ در کودکی به نجف رفت و در حوزه علمی این 
شهر ابتدا مقدمات علوم را فرا گرفت و سپس نزد علمای برجستة آن 
روزگار, از جمله شیخ محمدتقی دورقی, آقا محمدباقر بهبهانی, شیخ 
مهدی فتونی, سید مهدی بحرالعلوم و شیخ جعفر کاشف الفطاء به کسب 
علم پرداخت و در فقه و اصول و نیز در ادییات و جدیث و رجال تبحر 
یافت: همه استادان سید احمد به سبب دانش ز اخلاق و پارساییش به 
او علاقه داشتند, ولی او پیش‌تر با بحرالعلوم معاشر بود: کتابخانة 
شخصی سید احمد از خزائن معتبر نجف شمرده می‌شد. برخی آثار او 
از این قرار است: التحقیق فی. غاية التحقیق در.اصول. فقه ( خطی )؛ 
ارجوزة فی الرجال (جاپ شده)؛ ریاض‌الجنان فی اعمال شهر رمضان 
(جاپ بغذاد, ۱۳۳۲ ق)؛ التحقیق فی الفقه و یک دیوان شعر با حدرد 
۰ بیت. اشعار از بیش‌تر در مدح اهل‌بیت رسول و نیز در سبتایش یا 
رثای استادان و شخصیتهای برجستذ عصر خویش است امااز یچ 
یک از نسخه‌های خعلی تألیفات وی اطلاعی در دست یست. 
شخصیت مهم دیگر آل‌عطار, سید محمدتقی بن حسن بن هادی بن 
احمد (د ۱۳۴۶اق ۴7۱27۸۷ نبیرهٌ احمدین محمد. است. وی نخست 
عطاری می‌کرد: اما از اين کار روی گرداند و در طلب دانشهای دینی به 
سامر| رفت و نزد میرزا محمد تهرانی عسکری به فرا گرفتن مقدمات و 
سطوح فقه و اصول پرداخت. پس از آن در دروس خازج اساتید دیگر 
حضور یافت و به رغم آنکه کار تخصیل علم را دیر آغاز کرده بوذ, بر 
بسیاری از فضلای مجتهدین تفوق یافت, چنانکه ممکن بود به مرجعیت 
عام نیز پرسد, اما اجل مهلتش نداد و دز پنجاه‌وچندسالگی در نجف 
در گذشت. سید محمدتقی کلیه ابراب اصول و بسیاری از ابواب فقه را 
بر پایه استنباط خویش به رشتة تحریر دزآورده است. از جمله آثار اور 
کتاب الخاتمة فی خلل الصلاة است که در ۱۳۴۴ ق تألیف شیده و ۷۰۰ 
صفحة پسزرگ را دربن می‌گیسرد. آقابزرگ: تسهرانی سطه 
دست‌نویس موّلف را نزد فرزند وی سید جعفربن محمدتقی دیده اننت. 
جای کتونی این که معلوم ست: 
ماخذ: آقابزرگ, الريعة, ۱۴۸۰۱۳ ۱۳۱/۷, ۳۲۱-۳۲۰/۱۱! همر, طبقات اعلام اللیمة 
(القرن الثالث پعدالعشرة), مشهد, ۱۴۰۴ ق, ۰۳۱۰۰۳۰۹۱۱۱۴۰۱۱۳ ۱۳۵۱۳۰۱۳ 
۵ همان, القرن الرابع عشرء ۲۵۱/۱؛ امبن, محسن, اعیان‌الشيعة,ببروت, ۱۴۰۲ ق, 
۱۳۵-۱۳۰۳ ۲۶/۵: حارنی. بهاءالدین, می‌الرحمن, نجف, ۱۳۴۴ ق, صمی ۱۲۹ 
۴ زرکلی, خبرالدین, الاعلام, چ ۲, ۱۳۲/۱: کحال, عمررضا معجم المزلفین, 
۲ ۱۳۴/۳۴ ۰۲۰۸ ۱۲۸/۹؛ مدرس تبریزی, محمدعلی, ریحاةالادب. تبرین, ۱۳۶۶ 
ش» ۵/۴, ۱۴۴, ۴۷۲/۸: موسوی اصفهانی, محمد بهدی, احسن الردیمة, بنداد. 
صص ۴,۴ بخش معارف 


آل عمران.. از اعلام قرآن کریم. این عنوان.تنها یک‌بار در 
کلام خدا آمده است:ن ال اصطفی أدم وئوحا وال ابرهیم وال عمران 
علی العالمین: خدارند آدم و وح و آل ابراهیم و آل عمران زا بر 


جهانیان بر گزید (آل عمران /۳۳/۳). مراد از عمران در این آبه ب فد 
برخی از مفسران, پدر حضرت موسی (ع) و به گفت برض دیگر پدز 
حضرت مریم (ع) است (طبرسی ۶۱/۲۰؛ طباطبائن, ۱۶۷/۳). اما از 
آنجا که در ی ۳۵ همین سوره. از «امرة عمران» (همنبر غمران).به 
عنوان مادر حضرت مریم (ع) سخن گفته می‌شود»و از آن پس نیز تا آید 
۰ سر گذشت حضرت مریم (ع) و عیسی (ع) بیان می‌گردد, و نیز در 
سراسر قرآن, هیج‌گاه نام پدر حضرت موسی (ع) ذکر نشده است, قول 
دوم درست می‌نماید. بدین ترتیب مراد از آل‌عمران: حضرت مریم (ع) 
و جضرت عیسی (ع) و احتمالا مادر مریم (ع) است (طباطبائی, 
همانجا). پرخی نیز کفته‌اند مراد از ال عمران, خود عمران است 
(طبرسی...۶۲/۲).:در روایات مسیحیان برای :پدر: حضّت مرینم: نام 
دیگری ذکر شده است. ولی این سخن نزد مفسرین مسلمان اعتباری 
ندارد. 
مأخذ: آلرسی, محمود, ررح المعانی, پیروت, دار احیاءالتراث الغزبی؛ بخزانی, هاشم, 
البر‌هان, به . گوششن محمود مرسوی, زرندی, قم, ۱۳۷۵. ق۲۷۹-۲۷۷/۱۰؛ رازی, 
ابرالفتوح, تفسیره فم. ۱۳۰۴ ق! زمخشری, جارالله, الکشافه قم, ۱۳۶۶ ق. ۱۳۵۵/۱ 
طباطایل محمدحسین, المیزان؛ پیروت؛ ۱۹۷۷؛ طبرسی, فضل‌بن حسی, مجم‌البیان, 
پیررت ۲ طبر: مخمدین جریر؛تفسیر؛ پیروت؛ ۱۳۸۳ ق! طوسی, محمذین حسی! 
التبیان, به.کرشش اسمد حبیب قصیر عاملی, بیروت, ۱۳۷۶ ق, ۱۴۰/۲ ترآن کریمز 
قرطبی, محمدین اجمد,الجامع الاجکام القرآن,به کوشش ابراسحاق ابراهیم اطفیش, 


بیررت: ۱۳۷۲ ق» پخش معارتب 


آل عمران: نام سومین سور قرآن کریم. این سوره مدنی و 
دارای ۰ آیة است و بة متاسبت بان سر گذشت خاندان عمران در آن 
به این نام خوانده شده است. منظور از عمران مذکزر در این سرره: 
پدر حضرت مریم (ع) و مراد از آل‌عمران, حضرت عیسی (۲) ر 
حضرت مریم‌اند. مادر حضرت مریم یز احتمالاً مشمول این عنوان 
است (طباطبائی, ۱۶۷۱۳). آل غمران یکی از هفت نزره بلند فرآن و 
نا بر قول منسوب به امیرالممنین علی (ع), این عباس ز جابرین زید, 
هشتادوهفتمین سورف نازل شد؛ قرآن است (رامیار, 8۷۰ 

در اين سوره مبارکه خداوند مومنین را به توحید کلمه و صبر و 
ثبات در دفاع از اسلام و تقویت آن دعوت می‌کند و آنان را به حساسیت 
موقعیت ایشان در برابر دثنمنانی ماننذ بهودیان و مسیحیان و مشنر کان, 
که در آن زمان خود را بر مبارزه با اسلام جزم.کرده بودند, متوجه 
می‌سازد حقایق دین را به ایشان تذکر می‌دهد و شبهات و وسوسه‌های 
منکران را از دلهای آنان می‌زداید. همچنین دربارهٌ مریم (ع) و عیسی 
(ع) جریان مباهله: انبیای بنی‌اسرائیل, بهودیان. دعوت اهل کتاب به 
اسلام و ضرورتِ صیر و تلاش و اتحاده کعبه, ربا و:حرمت آن بسخن 
گفته می‌شود. چنین می‌نماید که تعامی این سوره به یکباره نازل شده 
باشد.. زیرا آیات. آن از آغاز: تا پایان با یکدیگز هماهنگی دارد 
(طباطبانی, ۶۱۳). اگر اين نظر درست باشد, باید سوره آل عمران در 
سال ٩‏ ق نازل شده باشد. 


ماخذء. آلوسی, محمرد. ررح‌السانی, پیروت, ۱۳۷۲ ق,:۷۳/۳؛ رامیار, محمود. تاریغ 
قرآن, تهران, ۱۳۶۲ شی, صص ۵۸۳, ۰,۶۷۰,۵٩۴‏ ۶۷۱؛ سپوطی, جلال‌الدین: الاتقان فی 
علرم القرآن, به کرشئن مخمد ابوالفضل اپراهیم: قمء ۱۳۶۲ شی, ۰۴۱/۱ ۰۴۳ ۳۴, ۰۱۹۲ 
۰ ۲۳۵ طباطباش: محمدحین, العیزان, بیروت, ۱٩۷۲‏ ۴۵/۳؛ طبرسی؛ فضل‌بن 
حسن, مجمع‌البیان: قم ۱۴۰۳ ق, ۱۴۰۵/۱ طبری؛ محمدین جریر؛ تفسیر:مصرء ۱۳۲۴ ق« 
۳ قرطبی, محمد.بن آحمد, لجامع الاحکا الق رآذییروت. ۷۲ ق: ۲-۲۱۴: 
معرفت. محمد. هادی, التمهید فی علوم القرآن, قم, ۱۳۹۶ ق, ۰۱۰۶/۱ ۰۱۰۷ 
پخش معارف 


آل فرعون: از اعلام فرآن کریم. فرغون لقب حاکمان مصر در 
دررانهای پیش از بطالسه است (رضاء ۳۰۹/۱). آل فرعون ۱۴ بار در 
کلام خدا ذکر شده است, در یک مورد (القصص /۸/۲۸) این 
ترکیب به معنای محدودتری به کار رفته است و راویسان اختلاف 
کرده‌اند که منظور از آن کنیزان همسر فرعون معاصر حضرت موسی؛ 
دختر او, با پاران اویند (طبری, ۱۰ (۲۱/)۲۰), در دیگر موارد, همه 
قوم فرعون» از خویشاوندان و پیروان و لشکریان او را دربر می‌گیرد 
(طبری, ۱۲۱۲/۱ رضاء ۳۰۹/۱؛ طباطبائی, ۲۲۶/۸؛ طنطاوی» ۶۰/۱). 
آل فرعون بنی‌اسرائیل را موره آزان. و شکنجه قرار می‌دادند و 
مانند بسیاری دیگر از مردمان روزگاران کهن: آیات خداوند زا انکار 
می‌کردند.. خداوند آنان را به خاطر این. گناه کیفر داد. آل فرعون 
چندین‌بار گر فتار قحطی و طوفان و حشرات زیان بخش شدند و آنگاه 
با حضرت موسی عهد کردند که اگر خداوند اين بلاها را از ایشان رفع 
گرداند, به او ایمان آورند, ولی پس از رفع بلاء پیمان خود را شکستند. 
سرانجام خداوند ایشان را در دریا غرق ساخت و بنی‌اسرائیل را نجات 
بخشید (بقره /۵۰-۴۹/۲؛ اعراف /۱۳۶-۱۳۰/۷؛ انفال /۵۴.,۵۲/۸). 
مأخذ؛. زضاء محمد رشید, المنار, پیروت, ۱۳۹۳ ق؛ طباطبانی, محمد حسین: المیزان: 

۰ قت؛ ططاری, الجراه 
محمدعلی مرلویا 


پیروت:۰٩۱۳‏ ق! طبری؛ محعدین جریر؛ تفسیر؛ بیررت: 
تاهره, ۱۳۵۰ قاقرآن کریم: 


آلي فریغون, . سلسلة کوچکی از فرمانروایان ایرانی نژاد که از 
حدود ۲۷۹ ق | ۸۹۲ تا ۴۰۱ ق/ ۱۰۱۰م بر گوزگان یا جوزجان 
(اینک در شمال اففسانستان) و پیراسون آن فرمان راندند. این 
فرمانروایان در بیش‌تر دوران حکومت خود دست نشانده سامانیان 
بودند و سرانجام به دست سلطان محمود غزبوی بر افتادند. 

زمينة. تاریخی: . واژ؛ فریغون آن سان که از اسناد تاریخی بر 
می‌آید: در حوزه. جفرافیایی..شمال: افغانستان کنونی تا خوارزم و 
ماوراءالتهر رواج داشته است. نویسند؛ حدرد العالم که اثر خود رادر 
۲ و ۸۸۲ نوشته. و آن زارابسه ابوالحارث محمدین احمد 
مشهورترین فرمانروای این سلسله تقدیم داشته: می‌گزید که پادشاهان 
کلونی گوزگانان از اولاد فریدون (بادشاه افسانه‌ای ایران باستان)اند. 
تشابه نام فریفون با فریدون و گفتار نویسندُ حدود العالم مایة آن شده 
که پزخی . از خاررشناسان: گفته‌اند اگر پیوندی میان: فریغونیان: و 


آل فریغون ۷۵ 


نسب آنها را به فریدون 
بیشدادی یا سیاورش کیانی رساند (مینورسکی, 174).باسورث 
پادشاهان افریفی را که در خوارزم حکونت می‌کرد اند. با فریغوئیان 
گوزگان مرتبط می‌داند (ایرانیکاءذیل آل فریقون]. اینکه در باره‌ای از 
متون .نام افریفیان خوارزم به صورت آل فریفون کاث د رآمده, می‌تواند 
تأییدی بر نظریه مذکور باشد (نک؛ آل عرأق). شواهد دیگری در دست 
است که افراد برجستذ دیگری نیز به ام فریغون با ان فریخون مشهور 
بوده‌اند. به گمان مینورسکی, نويسندهٌ حدود العالم همان کنی است که 
اثر دايرة المعارف مانند جوامع العلوم را در نیمه نخست سد؛ ۴ ق | 


خوارزمیان در کار باشد. می‌توان ساسلة : 


۰ به زبان عربی نگاشته است. نام اين مرد. ابن فریفون يا شعیابن 
فریفون. بوده. است.. او به. گفتٌ مینورسکی نوهٌ یکی از فرمانروایان 
فریغرنی بوده یا با آنان نسبتی داشته است (خدیو جم, ۱۵۲). گرچه از 
مطالب یاد شده نمی‌توان به نتیجة مشخصی رسید, لیکن می‌توان این 
نکته را دریافت که پس از اسلام تا سده‌های:۴ و۵ / ۱۰و 2۱۱ در 
پاره‌ای از نواحی خراسان و ماوراءالتهر دودمانهایی از فرمانروایان 
محلی ارانی بوده‌اند که با پذیرش آیین تازه به حکومت خود ادامه 
می‌داده‌اند. فرمانروایان گوزگان و خوارزم از این میان بوده‌اند: که 
ظاه را پیوند خانوادگی نیز با هم داشته‌اند. از کسان دیگزی که به این 
نام شهرت داشته‌اند, باید از افریغون بن محمد جوالیقی نسفی (زنده در 
۸ اش | ۱۰۴۶م) نام برد که از ار در کتاب منتخب القند نی تاریخ 
سمرقند اثر محمدبن عبدالجلیل سمرقندی یاد شده است (قزوینی, 
۶ : 

انتساب دسته‌ای. از فرماثروایان قدیم خوارزم (افریفیان کاث) به 
فریفون ز نامیده شدن آنان به «آل فزیفون: کان» این" گمان را برای 
برخی از مورخان قدیم و پژوهشگران معاصر پدید آورده که فریغونیان 
گوزگان همان فرمانروایان آل مأمونند که پن از خوارزمشاهیان قدیم 
(آل عراق) حکومت. خوارزم را در دست گرفته‌اند. حمدالّه مستوفی 
هنگام سخن گفتن از پادشاهي نوح بن نصر سامانی از مأمون فریفون 
یعنی: کسیی که ابوعبداله خوارزهشاه را کشت و سراسز خوارزم رابه 
تضرف خود در آررد: یاد کرده است (صن۳۸۶). بی‌گمان منظور وی از 
این شخص ابوالعباس مأمون پن محمد از تبار آل مأمون خوارزم بوده 
است,همچنین. قاضی احمد غثاری نویسند؛ جهان‌آرا به طور کلی آل 
مأمون و فریفونیان را یکی پنداشته است. این اشتباه در پرهای از کتب 
مرجم و مزرد انتفادة متأخز نیز راه بافتد. است. 

از آغاز بادشاهی این سلسله اطلاع درستی در دست نیست. طبری 
هنگام نقل رویدادهای‌سال ٩۰‏ ق٩2۷۰‏ ازگوز گانی, شاه گرزگان, نام 
برده و همکاری اوتتابا ای رک برای یبن سل فزمانده 
سیاهیان عرب: یاد کزده است:(۱۲۰۶۳/۸):دز ذکر رویدادهای ۳۹۹ 
2۳۲ لین نامی از گوزگان ۳ ارتباط با همین وقایع پرده . است 


جنوآند۲ ما۸۵ :1 


۷۶ آل فریفون 
(۴۲۰۱/۱۰). ابن خردادبه به حاکم گوزگان لقب «گوزگان خدا» داده 
است. احتمال دارد که اين فرد از نياکان سلسل فریفونیان باشد. 
نخستین .نویسنده‌ای که فصل جداگانه‌ای از کتاب خود را به این 
خاندان اختصاص داده, ابو نصر عْبی است. وی تنها نام ۲ تن از 
فرمانروایان این سلسله را آورده و گفته است که در سراسر روزگار 
فرمانروایی. سامانیان, ولایت گوزگان در دست فریفونیان بوده است 
(صص ۰۲۹۴ ۲۹۵). 

گرز گسان و محدرد؛ جفرافیایی آن: در بیش‌تسر کتابسای 
جغرافیایی که در جهان اسلام نوشته شده, نامی از آن برده شده یا بخش 
جداگانه‌ای بدان اختصاص یافته است. ابن واضح یعقوبی که اثر خود 
را در حدود ۲۷۹٩‏ ق / ۸۸٩۲‏ نوشته. مرکز گوزگان را شهر «آنباره 
دانسته و گفته است که والیان در آنجا هستند. او جایگاه پادشاهان 
جوزجان را شهرهای «کندرم» و «قرزمان» دانسته است (ص ۶۳). 
مولف حدود العالم حدرد آن را چنین بیان میکند: از مشرق به بلخ و 
تخارستان تا حدود بامیان, از جتوب به آخر حدود غور و مرز بست: از 
مغرب په غُرجستان و قصبه بشین تا حدود مرو و از شمال تا حدود 
جیحرن (ص .)٩۵‏ وی از نواحی و شهرهای زیر نیز در اين ولایت نام 
پرده است: ربوشاران, درمشان, تمران, تمازان؛. ساروان, مانشان, 
طالقان, جهودان: باریاب (پاریاب)» نریان. کرزوان, کندرم, ابثیر 
(صص ۹۵ - .)٩۷‏ طبق نوشتة اين. کتاب, شهر جهودان (بهودیه) 
پایتخت فرمانروایان آل فریفون بوده است (ص ۷٩)؛‏ لیکن ابن حوقل 
که اثر خود را پیش از حدود العالم نوشته, شهر «آنباره را بزرگ‌ترین 
شهر این ناحیه دانسته و گفته است که آل فریفون زمستانها در این شهر 
اقامت می‌کنند (ص ۱۷۷). مقدسی همانند نویسنده حدودالعالم بهودیه 
را مرکز ولایت گرزگان دانسته, ولی شهرهای آنجا را کم جمعیت با 
پاجمعیت اندک توصیف کرده است. (ص ۴۳۳). وی بجر. بهودیه, از 
شهرهای انبار. برزوز, فاریاب کلان و شورقان نم برده است. مقدسی 
در جای دیگر کتاب خود ضمن توصیف راههای: آنجا, راه بهودیه 
(پایتخت آل فریفون) تا رباط افریغون رادارای ۴ مرحله دانسته است 
(ص ۵۰۸), رباط یاد شده ظاهرأً از بناهای یکی از فرمانروایان 
نخستینِ اين خاندان بوده است. اصطخری ضمن اینکه از بهودیه به 
سان مرکز گوزگان یاد کرده, شهر انبار را بزرگ‌ترین شهر و اقامتگاه 
پادشاهان این سرزمین به شمار آورده است (صص ۲۱۳ - ۲۱۴), در 
افغانستان کنونی: در این حدود, استانهای جوزجان و فاریاب وجود 
دارد که مرکز استان جوزجان شهر ثنبرغان و مررکز فاریاب شهر میمنه 
است, 

فرمانروایان شناخته. شده: از آغاز. فرمانروایی..اين. سلسله و 
زمان تأسیس آن اطلاع قطعی در دست نیست. عتبی تنها از فرمانروایان 
پاياني اين.خاندان نام برده و اندکی از احوال انها را به دست داده 
است. لیکن با بهره‌وری از دیگر مأخذ به ویژه نوشته‌های نرشخی, 
گردیزی و بیهقی و نیز پژوهشهای خاورشناسان به ویژه مینورسکی و 


باسورث می‌توان نسب‌نامة زیر را برای آنها پيشنهاد کرد. 


ننب‌نامة, فرماثروایان آل فریغون 
فریفون 


آحمدین فریفون 


اپرالحارث محمدین احمدین فریفون 


فریفون بن محمد ابرالحارث احمدین محمد دختر ازن نوج بن منصور) 
اپوئصر بحمد با احمد 
با دختر سبکتکین اژدواج کرد 
۱ 
1 ۰ ا 

حسن ۰ دختر 
(زن ابراحمد محمد پن 
سلطان محمود غزنوی) 


(دختر, زن مود عزوی) 


۱. احمد بن فریغون: (حک ح ۲۷۹ ق/۲٩۸م),‏ نخستین فرمانروایی 
است که نام او در منابع یاد شده است, نرشخی که اثر خود را در همین 
روزگار نوشته, پاره‌ای از رویدادهای روزگار فرماثروابی وی را در 
ارتباط با قدرت یافتن سلسلذ سامانیان باد کرده است. طبق نوشتة اوه 
هنگامی که ماوراءالتهبر به تصرف امیر اسماعیل ساماني درآمد و 
حکرمت او از جانب معتضد خلیفهٌ عباسی تنفیذ شد. عمرولیث 
نامه‌هایی به .ابوداوود فرمانروای بلخ, احمد بن فریفون فرماثروای 
گوزگان و امیر اسماعیل سامانی فرماثروای. ماوراءالنهر نوشت و 
همگی را به فرمانبری خواند. احمد بن فریفون ‏ ابو داوود فرمان وی 
را گردن نهادند. لیکن امیر اسماعیل سامانی زیر بار او نرفت و آماده 
کارزار شد (صص ۰۱۱۰ ۱۲۰). در نبردی که روی داد, عمرولیث 
شکست خورد و از همین زمان گوزگان همراه با برخی از ناحیه‌های 
شمالی خراسان به زیر نفوذ سامانیان درآمد. 

احمدبن فریفون ظاهراً دارای ثروت هنگفتی بوده: است؛چنانکه 
نوشته‌اند در شب نوروز در طویلة اسبان او هزار کر زاغ چشم زاده 
شده است. (عنصرالمعالی .)٩۰۰‏ از پایان زندگانی این فرمانروا 
اطلاعی در دست نیست. ۱ 

۲. ابوالحارث محند پن‌احمد بن‌فریفون (حک در نیمه سده ۴ ق | 
۰ در ترتیب ز نام افرادی که پس از اجمدبن فریفون به فرماثروایی 
گسوزگسان نشسته‌اند, تردیدهایی است, بر جسب اطلاعاتی که از 
حدودالعالم برمی‌آید و گردیزی نیز به گونهُ ضعنی آن را تأیید کرده (ص 
۶ ببس از احمد.. فرژند. او ابوالحارت محمدین اجمدین فریغون به 
قسدرت:رسیده است: لیکن عتبی نامسی از این منرد نبرده است. 
مینورسکی با اندکی مسامحه, به استناد نظر بارتولد و مارکوارت, وی 
را با ابوالحارث احمدپن مجمد (فرماتروای بعدی) یکی انگاشته و 
تلویعاً اشتباه. را از. سوی عتبی. دانسته .است (جدردالعالم ۷ 


مینورسکی,176). ابو نصرعتبی در جای دیگر کتاب خود از ابوالحارث 
فریغونی نام برده, لیکن مشخصات بیش‌تری از ار به دست نداده است 
(صص ۱۰۴ - ۱۰۶). پرخی از پژوهشگران ایرانی و نیز پاسورث, 
همراه با تردید در گفته‌های عتبی, این دو را دو حکمران مستقل از هم 
دانسته‌اند. 

۳ ابرالحارث احمد بن محمد. عتبی در فصلی از کتاب خوذ که آن را 
به فریغونیان اختصاص داده, تنها از اين مرد نام پرده و او را 
بر جسته‌ترین فرمانروای این خاندان به شمار آورده است (ص .)۲٩۴‏ 
به استناد نوشته‌های: عتبین که مورخان بعدی همچون ابن اثیر و 
رشیدالدین فضلاه همدانی آن را عیاً بازگو کرده‌اند. ابوالحارث 
احمد بن .محمد. به هنگام سلطنت نوم بن منصور سامانی در گوزگان 
حکرمت داشت و دوران فرمانروایی او مقارن‌با قددت گیری. غزنویان 
گردید. وی بدین لحاظ برای تثبیت: موقعیت خود ضنن اینکه از 
سامانیان فرمان می‌بزد؛ با سبکتکین غزنوی و فززند او محمود ب که 
هنوز در زیر فرمان امیران سامانی بودند س نیز نزدیک شد و در اثر 
همین ارتباطها دختر خود را به فرزند سبکتکین داد و یکی از دختران 
ار را به ازدواج فرزندش ابونضر درآورد (صمن: ۱۲٩۴‏ ۲۹۵). در 
۹٩۳ |۸۳‏ فایق,فرمنده شورشی لشکر سامانین»ه سوی بلخ و 
ترمذ گریخت و درضدد برآمد که لشکری فزاهم آورد و بر ضد نوح بن 
منصور قیام کند. نوح به ابوالحارث فریفونی مأموریت داد که به جنگ 


فایق برود: لیکن لشکریان وی از فایق شکست خوردند و فایق بعد از 


این پیروزی به بلخ رفت (عتبی, !٩۳‏ ان اثیره .)٩۹/۹‏ سرانجام فایق با 
ابرعلی سیمچوری سب شورثي دیگز س پیمان اتحاد بست. این بار نوح 
ابن منصور شخصاً از بخارا بیرون آمد و لشکری انبوه گرد آزرد و 
انیران محلی خراسان همجون ابوالحارث فزیغونی به او پیوستند. در 
جنگن که روز سه‌شنبه نیمه رمضان ۲۳/۳۸۴ اکتبر ٩۹۴‏ م روی داده 
شرداران" مذکور شنکست : خوردند وگریختند (عتبی, ۰۱۰۴۰ ۱۱۰۵ 
گردیزی» ۲ ۳۷۳ بیهقی؛ ۱۲۰۰ خواندمیر: ۳۶۷/۷): دزگذشت او 
را احتمالاً نی‌ثوان میان 2۳۸۵ ۹۹۵/۳۹۰ ۱۳۰۰ م دانت. 
۴ ابونصر احمد یا محمد (ه ۴۰۱ ق/۱۰۱۰ م). پس از درگذشت 
ایوالحارث احمد پن محمد. فرزندش ابونصر برجای پدر نشست 
(عتبی؛۲۹۵۰). تاریخ جلوش از مشخص نیست: ابن اثیر در ذکر 
رویدادهای ۳۸۹ ق/۹۹۹ م درباره سلطان محمود غزئوی و آل فریفون 
مطالین بیان داشته؛ لیکن نام فرمانروایان را معلوم نکرده است و 
ازاین‌زو. نعن‌توان فردیتراکه در آن سال فرمان می‌راندهاپه درستی باز 
شناخت.: خدس باسورث مین یز اينکه احتمالاً پپش از ایونضنر یکی 
دیگر از آفراد این خاندان به نام فریفون بن. محمد از سوی سلظان 
محمود در ۳۹۴ /۱۰۰۳ م در گوزگان فرماثروایی داشته؛ با گفته‌های 
عتبی نمی‌خواند, چه.وی. صریحاً جانشینی ابونصر را به جای پدرش 
انوالحارث احمد گزارش کرده است. ابونصر در دوران حکومت خود 
مورد اعتماد سلطان محمود بود. در جنگی که میان محمود و ایلک خان 


آل فریفون ۷۷ 


رخ داد. سلطان غزنوی قلب لشکر را به ابونصر بن احمد و امیر نصر 
برادرش سپرد. این جنگ با شکست ایلک خان بایان پذیرفت (همو, 
۶ - ۲۸۷). اپونصردر۴۰۱ ق/ ۱۰۱۰ درگذشت (هفو,۲۹۵؛ابن 
ثیر. ۲۴۵/۹).ازسرنوشت افراد این‌خاندان پس ازدر گذشت ابونصر, 
خبر دقیقی دردست نیست. با مرگ وی باید دوران فرمانروایی این 
دردمان را بایان پافته دانست. بیهقی در ضفن شرح رویدادهای ۴۰۱ 
۰/۵ )م از فریفونی دیگر به نام حسن یاد می‌کند. که همنشین 
فرزندان سلطان محمود پعتی محمد و مسعود بوده است (صن ۱۱۲). 
ظاهراً این فرد باید فرزند ابونصر باشد. اگز او پس از پدر ادعای 
جانشپنی وی را داشته, نبایست په جایی رسیده باشد. 

از دیگر افراد وابسته به اين خاندان باید از فریغون بن محمد نام 
برد. به وشته عتبی (ص ۱۹۷) سلطان محمود غزنوی اورادر۳۹۴ قق 
۸ » به جنگ آخرین بازماندة سامانیان اسماعیل بن وح. 
فرستاد. این مرد راء برخلاف پنداز پاره‌ای از پژوهشگران, ننی‌توان 
در جدول: فرمانروایان فریغوئی: جای داد. سلطان محمود پس از 
درگذشت ابونصنر فریفونی, فرزند خود ابو احمد محمد بن یمین الدوله 
را .که داماد ابونضز نیز بود ند به جای او به فرمانروایی گوزگان 
برگماشت (همو؛ ۰۳۶۸ .)۳۶٩‏ باری, تاریخ واقعی برافتادن فریغونبان 
همان ۴۰۱ /۱۰۱۰ ۸ است: محدد بن محمود نیز تا بایان عمر پدر در 
گوزگان فرمان راند. " 

اوضاع اجتماعی و اتتصادی: گوزگان در دوران فرمانروایی آل 
فریفون ولایتی آباد و پررونق بود. مولف حدود العالم در میان صادرات 
آنجا از نمده قیه, تنگ اسب, زیو و پلاس ید کرده است (صن )٩۵‏ 
ری در شهرها و رزستاهای کوچک این ولایت نشانی از کانهای زره 
سیم آهن» سرب» سنن و سنگ سرمه را ثیز به دست داده است (ص 
۶ ابن حوقل در ترصیف شهر شبورقان, ازجمله شهرهای گوزگان, 
می‌گوید که میوه‌هایش به جاهای دیگر پرده می‌شود. وی می‌افزاید که 
این ولایت ناحیه‌ای فراخ نعمت با کالاهای تجارتی ازجمله پوست 
دباغی شده است که آن را به خراسان و ماوراءالنهر مي‌برند (ص 
۷ از گوزگان به دلیل اهمیت بازر گانی.که پیدا کرده برد. راههایی 
به دیگر شهرها و ولایات ایجاد شده بود. ابن واضح یعقوبی از راه بلخ 
به گوزگان و گوزگان به فاریاب نام می‌برد که ۵ منزل بوده است (ص 
۳ اصطخری نیز برخی از راههایی را که از گوزگان به دیگر جاها 
می‌رفته, رصف کرده و نکته‌هایی نیز دربارة کشاوززی و صنایع دستی 
دز این ولایت بیان داشته است (صص ۱۲۹ ۲۱۳ 2 ۲۱۴). 

هنر و فرهنگ:_فرمانروایان فریغونی توجه پسیاری به گسترش 
داتش و فرهنگ می‌کردند و دانشمندان را می‌نواختند. نخستین کتاب 
جغرافیا به زبان پازسی, خدرد العالم من الشرق الی المغزب, به 
تشویق یکی از افراد این سلسله» ابوالحارث محمد. و هم به نام او 
نوشته شد. نام موّلف این کتاب معلوم نیست. اما مینورسکی در تعلیقاتی 
که بر ترجمه همین کتاب نوشته نام او راء په احتمال, ابن فریغون و از 


۷۸ آل فضاو یه 
افراد همین خاندان دانسته است. این کتاب در ۳۷۲ ٩۸۲/‏ م نوشته 
شده و یکی از نخستین آثار برجای ماند زبان پارسی است. تألیف این 
کتاب در دورانی که زبان پازسی رونق جندانی نداشته: نشانهای از 
میهن دوستی: امیران فریفونی است. از دانشمندان دیگری که با آل 
فریفون پیو ند داشته‌اند, می‌توان ابوالفضل اجمد بن جسین بدیع الزمان 
همدانی.را نام برد که مدتی را در دربار آنان گذراند و نامه‌هایی به برخی 
از فرمانسروایان فریغونی نوشت (عتبی, ۲۹۵؛ عالبی, ۲۷۵/۴). 
همچنین ابوالفتح بستی چکامه‌هابی در ستایش این امیران سروده است 
(عتبی, ۲۹۷). ابن اثیر نیز از توجه این خاندان به دانشمندان و بزرگان 
باد کرده است (۲۲۶/۹). 
چنانکه یاد شد مینورسکی, شعیا پن فریفون. موّلف کتاب 
جوامع‌العلوم را که داثرةالمعارف مختصری به زبان عربی است نیز از 
وایستگان به اين خاندان دانسته است ت. لیکن پژوهشهاي تازه این نظر 
را رد می‌کند. بر پای این پژرهشها, جوامع العلوم برای امیر ابرعلی 
(ایرانیکا؛ ذیل آل فریغون). وابستگان این خاندان به پیروی از افیران 
خود؛ حامی دانشمندان بودند. اصطخری از جعفر بن سهل بن مرزبان 
دبیر و نویسنده ابوالحارث بن فریغون که از خاندان آل مرزبان شیراز 
بوده, نام پرده است (ص ۱۳۹ اي حوقل نیز صفحه‌ای از کتاب خود 
را به او اختصاص داده و از دانايی و کرامت و بزر گواریهای او 
توصیف شایسته‌ای کرده است. وی می‌گوید که جعفر بن سهل, افزون 
بر اينه نیازمندان زا می‌نواشت, با نامه نوشتن و دلجویی از دیگران 
نیز چمعی را خشنود نگه می‌داشت. ار با ساختن رباظها و وقف کردن 
املاکی بر آن, از رهگذران پذیرایی می‌کرد (صص ۰۲۵۶ ۲۵۷). .این 
جعفر بن سهل در زمانی که اين حوقل کتاب خود را می‌نوشنته (ع ۲۳۱ 
ق/ م) زنده و بر سر کار بوده و احتمالا وی را نواخته است. 
مأخد: آریانا, ۴۵۱-۴۵۰/۱؛ابن اثیر, عزالدین, الکامل, بیررت؛ ۱۴۰۲ ق, ۱۴۶۱۸۸۱۸ 
۰ ۱۳۸! این حوقل, ابوالقاسم صورت الارش,بیروت: ۱۹۷۹ م ص ۱۳۷۰ اصطخری, 
ابراهیم, السبالک والممالک: به کوشش ایرج افشار: تهران, ۱۳۴۷ ش؛ بارتولد:تذکر 
جغرافیای تاریخی ایران؛ ترجنه حمزء سردادور, تهران, ۱۳۵۸ شن: ض ۷۱؛ هنو, 
ترکتان نامه, ترجم؛ کریم کشاورز, تهران. ۱۳۵۲ ش, صمن ۵۴۱: ۵۴۲؛ پاسوزث, 
کلینررد ادموند, «دورةُ اول غزئوی», تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه, به گوشش ررن: 
فرای, ترچمهٌ حسن انوشه, تهران, ۱۳۶۳ ش, صصی ۱۴۳, ۱۵۰ - ۱۵۲ بیهقی, 
ابرالفضل, تاریخ, په کوششی قاسم غنی و علی اکبر فیاض, تهران, ۱۳۶۲ ش؛ نعالبی, 
ایومسضور: یتیمة الاهر» بیزوت: دارالنکز: ص ۱۲۷۷ عبیبی: غبدالخی: اففاشستان بعد از 
اسلام. کابل,, ۱۳۵۷ شن, صص ۱۴۳ - ٩۴۴۰۰۱۴۴‏ حدود العالم, به‌کرشش منوچهر 
ستوده, تهران, .۱۳۶۲ ش؛ خدیر جم, حسین, «کتاب جوامع العلوم», نام مینوی, نهر ان, 
۰ ش, صص ۱۳۸ . ۱۵۵: خرارزمی, محمد بن احمد, مفانیح العلوم: ترجما حسین 
خدیو چم تهزان, ۱۳۴۷ ش, ص ۱۲۱ مقدمه؛ خواندمیر: طباث‌الدین, حبیب‌السیر, پد 
کوششن: محمد" دییز: سیافی. تهران۰ ۱۳۵۳ ش:۰۱۳۶۴/۲۰ رشیدالدین: فضل‌اله. 
جامع‌التواريخ, به کوششن احمد آنشن,تهران, ۱۳۶۲ ش, من ۱۵۷؛ زامباوره ادرارد ریتر, 
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نسب نامه خلفا و شهریاران, ترجمة بحمد جراد مشکرر, تهران, ۱۳۵۶ ش, ص ۳۱۱: 
طبری. محمد بن جربر, تاریغ, لیدن, ۱۸۸۱-۱۸۷۹ ۱۲۰۴/۸۰ به بعد, ۱۶۲۱/۹ به بعد؛ 
عتبی, اپرنصر, تاریغ پمینی: ترجمة ناصح بن ظفر جر فادقاتی, به کوشش تجعفر شفار, 
تهران, ۱۳۵۷ ش: صص ۰۱۱۸۰٩۷‏ ۱۵۴ - ۱۵۵؛ عتصترالمعالی: کیکاروس, قابوس تام 
به کوششن سعید نفیسی, تهران: ۱۳۶۴ ش, صص ۲۵۵ : ٩۲۵٩‏ عرفی, محمد, لباب 
الالباب. به کوشش ادوارد براون و محمد تزوینی, لپدن, ۱۳۲۴ ق, ص"۲۵؛ غباره م, «آل 
فریغرن, گوز گانان», آریاناه سس ۱ شم ۱۱ (قرس ۱۳۲۲ شی)؛ غفاری, تاضي احمد, تاریخ 
جهان آرا. تهران, ۱۳۲۳ ش, ص ۱۰۵: تزوینی, محمد, یادداشتها, به کرنش ایرج 
انشار, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ گردیزی عبدالحی, تاریخ به کرشثن عبدالحی حبیبی, تهران, 
۳ ش, ص ۱۳۶۱ مسترفی, حمدائه, تاریخ گزیده, به کرشش عبدالحسین نوایی, 
تهران, ۱۳۶۲ ش؛ مقدسی, احسن النقاسیم, ترچمه علينقي منزوی» تهران, ۱۳۶۱ ش؛ 
مهاج سراج.طبقاتتاصری, هکوش عیدالحی حیب .تهران ۸۳۶۳ ش, صص 1۱۰ 
40۱؛ نرشطی, محمد بن جعفر, تاریخ بخاراء ترجمة اپونصر احمد بن محمد قباری, به 
کوشتن مخمد تقی مدرّس رطتوی: تهزان: ۱۳۶۳ دن: صتض ۳::۲:۱۱۸: ۳۰۲+نظافی 
عروضی, احمد, چهار مقاله, به کوشش محمد قزوینی, لیدن, ۱۹۱۰ ۸ صص,۲۳۱ - 
۴ یمتربی, اين واشح, البلدان, ترجمةٌ محمد ابراهیم آینی» تهران, ۱۳۴۷ شٍ نیزه 
۰ ۲01۱0011 رتتتفاه۸۱۰ ۲0۵ ر تحص , ,۷ ۰ رخعمو زی‌تومرز 
سپدعلی آل دارد 
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آل فضلویه. نک اتابکان شبانکاره 


آلفونسو,! نام شماری از امیران و شاهان مسیحی اسپانیا و 
پرتغال. که بیش‌تر در روزگار فرمانروایی امیران مسلمان اندلس 
می‌زیستند و بر سر چیرگی بر شهرهای آن سرزمین با آنها در جدال 
بودند. آلفونسو در منابع اسلامی به شکلهای الننش, الفنس, ادفونشی, 
اذفوش: الفرنش ۳1 آذئش آمده است. ۰ برخی از آنان که از جهات 
نظامی و سیاسی با فرهنگی اهمیّت بیش‌تری دارنده ایننند: 

۱. آلفونسری اوّل (حک ۱۲۲ یا ۱۴۰-۱۳۵ با ۷۴۰/۱۴۲ با 
۷۵۷-۲ یا ۸۷۵۹), در سلسله ثباهان اسپانیا معروف به کاتولیک 
است. هنوز دیر زمانی از چیرگی طارق‌بن زیاد بر یط" و تسّط 
مسلمانان پر شبه‌جزیرة ایبری سپری نشده بود: که به نب رقابتهای 
سبخت میان: فاتحان, نیزوی مسلمانان به ریژه در شمال غربی اندلس به 
سستی گرایید و امیران محلّی از این فرصت برای ستیز با فرمانروایان 
جدید سود بردند. نخستبن ضربه‌ها را پلایو" که پیش از آن از مقابل 
مسلمانان گريخته و در گوشه‌ای از جلیقیه" با اندکی از یارانش پناه 
گرفته بود (اخباز مجموعه: ۲۸), وارد ساخت و" منسلماثان را در 
کوبادرنگا* نزدیکب اوئیدو در آستوریاس تنکسبت داد (وات؛ 42) و 
در همین شهر حکومتی بنیاد گذاشت. وی پس از آن جندان نزیست و 
پسرش فافیلا "نیز دو میال پس از او درگذشت و نوبت به آلفونیبو داماد 
بلایو و جاکم کانتابریا! (دوزی::411) رسید. که حکومت قلمرو خود و 
آستوریامن .را در دست گرفت: ۱ 
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در اين میان, گذشته از نایسامانبهای ناشی از جنگهای درونی میان 
انیران مسلمان و شورش بربرها در ایالتهای شمالی اسپانیا؛ قحطی 
ویرانگر سال ۷۵۱/6۱۳۳م. (این‌عذاری: ۳۹/۲) که موجب مهاجرت 
مسلمانان از سرزمینهای شمال رود دوثرو" به سوی جنوب (سامرایی» 
۱ یا آفریقا شد. آلفرننو را که از منوی بومیان جلیقیه نیز به شاهی 
برگزیده شده بود (دوزی» 411): پر آن داشت که برای توسعه قلمرو 
خود دست به حمله زند. وی به سرعت تا ون پیش رفت و بر چند شهر 
و دژ دست يافت و تقریا سل شبه‌جزیره را از دست مسلمانان بیرون 
کشید (سامرایی, ۱۱۳). از اين پس حملات امیران مسیحی اسپانیا 
اندک اندک شکل جذی و سازمان‌یافته‌ای به خود گرفت. درباره آغاز 

. حکومت: و. تاریخ. درگذشت. آلفونسو. اختلاف. بسیار هست.. این 
اختلافها. ناشی از تناقضهانی است که در مناپع مختلف درباره مدت 
حکومت پلایو دیده می‌شود..ابن‌خلدون (۳۸۶/۴) مدت حکومت پلایو 
را ۱٩‏ سال و تاریخ در گذشت او را ۷۵۱/۵۱۳۳ دانسته و نوشته است 
که آلفونسو پس از مرگ پسر پلایو در ۷۵۲/۱۳۵ زمام امور را در 
دست گرفت و در ۷۵۹/۱۴۲ درگذشت. بنابراین آلفونسو می‌بایست 
خدود ۸ سال حکرمت کرده باشد اما همو در همان‌جا آشکارا حکومت 
ار را ۱۸ سال دانسته است. نیز ابن‌الیز مدت حکومت آلفونسو را ۱۸ 
سال و تاریخ مرگ او را ۷۵۷/۱۴۰م یاد کرده است (۵۰۰/۵). پس 
می‌بایست در ۷۴۰/۵۱۲۲م. بر تخت نشسته باشد, از سوی دیگر مولف 
ناشناختة اخبار مسجموعه (ص ۶۲) بر آن است که پسلایو در سال 
۲ پر مسلمانان تاخت؛ و اگر .گزارش.ابن‌خلدون.درست 
باشد, او می‌بایست اندکی پس از اين در گذشته باشد. با اینهمه؛ وات 
(ص 42) روایت ابن‌ائیز را پذیرفته و حایک (صن ۸۴) نیز حکومت 
پلایر را میان سالهای ۷۱۸/۱۲۰۱۹۹ تا ۷۳۸ دانسته که با توچه به 
۲ سال حکرمت فافیلاء آلفونسو می‌بایست از سال ۷۴۰/۵۱۲۲م: رشتة 
کارها را به دست گرفته باشد. . اختلات واه در ان باه شاد ای 
از آن باشد که. وی مدتی پیش از آنکه حکومت آسترریاس و سپس 
جلیقیه را دز دست گیرد؛ دز کانتاُربا فرمان می‌رانده. است. احتمال 
دارد مقصود ابن‌خلدون که عکومت او را پس از سال ۸۷۵۲/۵۱۳۵ 
دانسته (و روایت نسویسنده اخبار سجموعه از قسیام پسلایو در سال 
۳ می‌تواند مد آن باشد)؛ حکومت او بر آستوریاس بوده 
است. 

آلفونسو به سپپ ساختن کلیناها و دیرهایی در متصرفات خویش» 
مشهور گشت و از همین رو لقب کاتولیک یافت. آلفونسوی یکم در 
سلسلة شاهان آستوریاس و.لون و کاستیل هموست: 

۲ آلقوننسوی دوم (خک ۱۷۵ ۷۷ ۲ در سلسله 
شاهان اسپانیا معروف ی باس پسر فروثلا" و نواده آلتزنسوی اوّل. 
وی" پس از کناره‌گیری برمودو؟ امیر لئون, افزون بر آیتوریاسن و 
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آلفونسو ۷۹ 
جلیقیه, امارت آنجا را نیز در دست گرفت (عنان, دولةالاسلام, 
بش و در پی تحریکات فرانسویان که از سالها بیش مسیحیانِ 
پاسک و" جلیقیه را پر سنلمانان می‌شوراندند (هقانجا), با قباپل 
پاسک متحد شد. در ۳/۱۷۸ هشامین عبدالرحفن: خليفة اموی 
اندلس, سپاهی با عبدالملک‌بن. عبدالواحدبن مغیث به تصرف جلیقیه 
فرستاد. ری به سرعت دست به پیشروی زد و به داخل شهز نفوذ کرد و 
پس از ویران کردن کاخ آلفونشو و کلیساهای آن دیار: غنیمت بسیار 
بر گرفت (ابن‌اثیر, ۱۳۴/۶). سال بعد خلیفه همین عبدالملک و به قولی 
پرادرش عبدالکزیم (ابن‌عذاری::۶۶/۲) را به جلیقیه روانه کرد. 
آلنونسو با برخورداری از کیکهای امیر باسک و همسایگانش به 
مقابله برخاست. عبدالملک به أسرقه در داخل خاک جلیقیه رسید و 
آمادة نگ با آلفونسو شد: ولی آلفونسو از برابر آو گریخت و 
عبدالملک. با تعقیب او بسیاری از مردانش را کشت و دست به چپازل 
و ویرانگری زد (ابن‌ائین ۱۴۶/۶). با اينهمه, آلفونسو دست از حملات 
پراکنده خویش برنداشت تا سرانجام در ۸۰۱/۱۸۵ پرشلوند" را از 
قلمرو الحکم پننز هشام جدا ساخت و حتی یک چند لشبونه را هم 
تصرف " کرد. (بروکلمان, .182).. در .۰ ۸/۰ خلیفة آموی, 
عبدالکریم‌ین عبدالواحد را به جنگ با ارتش محد باسک و لثون 
فرستاد. عبدالکریم آنها را درهم شکست و گارسیا دایی آلفونسو در 
این جنگ کشته شد (سامرایی, ۱۶۷): آلفونسو تا پایان زندگی همچنان 
با امیران مسیحی بر ضد دشمنان خویش التلاف داشت و با آمیران 
مسلمان در جنگ بود: 

۳ آلفونسوی سوم (حک ۲۵۴ - ۲۹۶ ق/ ۸۶۸ - ٩2۸۰)؛‏ در 
ساسله شناهان اسپانیا ملمّب به کبیر. وی جون به فرماثروایی نیست» 
بازماند؟ سلمانان لئون را از میان برداشت و متصر‌فات. خود رابه 
سری جنوب تا رود دوثرو گسترش داد و در آنجا چند دژ استوار برآورد 

که مرکز. حملات مسیحیان به قلمرو مسلمانان شد (عنان,.تراجم 
اسلامية» ۱۷۲۰,۱۷۱). از سوی شمال نیز به رود تاجه" رسید. و پخشی ‏ 
از پرتفال و کاستیل. قدیمی. را بر متصرفات خود افزود. جنگهای 
پیوسته ری با مسلمانان به تاچار موجب افزایش مالباتها شد. .از این زد 
مردم قلمرو آلفونسو به رهبری پسر او موسوم به گارسیا سر به شورش 
برداشتند (۲۷۴. ق/ ۸۸۷ع), اما آلفونسو شورش را.سرکوب. کرد و 
گارسیا را به زندان افکند.:در .۲۸۸ ق/۰۱٩م:‏ احمدین معاویه» پسر 
خلینة امری به قصد ایجاد جبهٌ نیرومندی در پرابرٌ آلفونسو که به 
موازات ضعف روزافزون امویان نیرو یافته بود خود را مهدی موعود 
خواند و بربرها را ب. گرد خویش فراهم آورد و به سموره تاخت. آنگاه 
آلفونسو را بیم داد که اگر اسلام نیاوزد: شهر. را وبران خواهد کرد. 
آلفونسو پرای پیکار از شنهر بیرون آمد: ولی گرفتار طغیان رود:شد و 
مسلمانان پر آنها حمله بردند و آلفونسو به ناجار واپش نشنست (دوزی» 
2107 12۲0 :1 
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3 و این‌معاویه از آنجا برخاست. در روزگار آلفونسو مردی به نام 
عیدالرحمن بن مروان جلیقی, در بخشی از جلیقیه به پشتیبانی آلفونسو 
امارتی بنیاد کرد و برضد امیران مسلمان اندلس به فعالیت پزداخت 
(حتی, ۶۶۳/۲). آلفونسو در ۲۹۶ ق/ ۰۹٩م.‏ به سبب نابسامانیهای 
ناشی از جنگهای پیوسته در قلمرو خود. به ناجار از بخت کناره گرفت 
و متصرفاتش رامیان ۲ پسر خویش بخش کرد و چندی بعد در ۲۹۹ ق/ 
۲ درگذشت (ابن عذاری ۱۵۴/۲). آلفونسوی سوم در سلسلا 
شاهان آلتوریاس و لون و کاستیل هموست: 

۴. آلفرنسوی ششم (حک ۴۵۷ ۱۰۶۵/۵۰۱۰ -0۱۱۰۸) .در 
سلسلة شاهان اسپانیا و آلفونسوی یکم در سلسل شاهان کاستیل, ملقب 
به دلاور و یکی از مشهورترین شاهان اسپانیا در دور؛ُ اسلامی, وی پس 
از مرگ فردینانده لُون را از او به ارث برد. ولی برادرش سانجو 
امیر قشبتاله یا کاستیل بر او شورید و آلفونسو که شکست خورده بوده به 
طلیطله نزد مأمون بن اسماعیل, امیر بنی ذی‌الون پتاه برد (ابن اباره 
۳/۲ حاشیه؛ قس: ابن اثیر. ۱۴۲/۱۰) و پس از. قتل سانجو 
(۴۶۴ق/۱۰۷۲م) شاه کاستیل شد و در ۴۶۵ ق/ ۱۰۷۳م. جلیقیه را از 
برادر دیگرش گارسیا گرفت و چون نبرویش افزون‌تر شد. با تأیید پاپ 
و کمکهای هوگ اول, دوک بورگاندی شوهر خواهر خود (رائشنیمان, 
۱ به دست‌اندازی بر قلمرو ملوکالطوایف مسلمانان که سخت 
با یکدیگر در نزاع بودند, پرداخت و برخی از آنها را به فرمان خویش 
در آورد (مقری, ۴۳۸/۱). این .کامیاییها سبب شد که آلفونسو برای 
تسخیر شهرهای بزرگ اندلس که در دست امپران مسلمان بود, دست 
یازد. دز نخستین گام به طلیطله پایتخت بنی‌ذی, اون تاخت که 
روزگاری از: بیم برادر خود به آنان پثاه برده و پذیرفته شده بود.. وی 
مدتی پس از.محاصره شهر, سرانجام در صفر ۴۷۸ ق/ ژوئن 2۱۰۸۵ 
(قس: جمیری ۸۳), القادر یحبی بن اسماعیل ذی‌النون را مجبور به 
تسلیم کرد و بر طلیطله, شهری که ۳۷۲ سال. در دست مسلمانان بود و 
استوارترین دژٌ اندلس شمالی به شمار می‌رفت» چیرة: گشت :(ابن 
خلکان, ۲۷/۵). برخی گفته‌اند که محاصرء طلیطله ۷ سال به طول کشید 
(ابن اثیر. ۱۴۲/۸۰؛ مقری, ۳۵۲/۴). بر اسان روایتی دیگره مردم 
طلیطله از پیداد القادر سر به شورش برداشتند و او ناچار شدد به یکی از 
دزهایش بگریزد. سپس عمرین مظفربن افطس شهر را تسخیر کرد. 
القادر از آلفونسو پاری خواست و چون شنهر را بد قهر. گشود. آن را په 
آلفونسو واگذاشت (ابن بسام, ۱۲۶/)۴(۱- ۱۲۷؛ ان سعید. ۱۳/۲). 

در این ررزگار المعتمدعلی اث آبوعبدال محمد بن. عباد از 
بزرگ‌ترین امیران .اندلس, شهرهایی چون فرطبه و اشبیلیّه" را در 
اختیار داشت و هز.ساله به آلفونسو خراج می‌داد: پس از آنکه آلفونننو 
طلیطله را تسخیر کرد, معتمد.خراج فرستاد: ولی آلفوننو از پذیرافتن 
آن سرباز زد و کس فرستاد و بیم داد که اگر معتمد همه دژهای خود را 
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در ارتفاعات قلمروش به آلفونسو تسلیم نکند, قرطبه را تصرف خواهد 
کرد. معتمد فرستاد؛ آلفونسو را کور کرد و همراهاتش را کشت. ازآن 
سوی آلفونسو که آهنگ قرطبه کرده بود, چون طفیان معتعد رادانست, 
به طلیطله بازگشت تا ساز و برگ چنگ آماده سازده و معتمد نیز به 
اشبیلیه رفت (ابن اثیره ۰۱۴۲/۱۰ ۱۴۳). بزرگان قرطبه که از حملة 
آلفونسو سخت بیمناک شده بودند. با تأیید معتمد. کس به نزد یوسف 
ان تاشفین امیر مرابطین فرستادند و او راابد اندلس خواندند. این 
تاشفین در ۴۷۹ .ق/ ۱۰۸۶م وارد اندلس یبد و معتمد به او پپوست 
(همو, ۱۵۲/۱۰). سپاه مشترک مرابطین و بنی عباد به سر کزدگی ابن 
تاشفین,بی‌درنگ به‌نبردیاآلفونسو شتافت و او را در رجب ٩۴۷ق‏ 
/اکتبر ۱۰۸۶م, در زلاقه به سختی درهم شکست (ابن خلکان, ۱۱۵/۷ 
۰ ۱۱۷! قس:ابن خلدون, ۰۳۹۱/۴ ۳۹۲) و جلو پیشروی او را گرفت. 
بسا اینهمه بسه دلیل رقاپتها و جسدالهای سخت میان ملوک‌الطرایف 
و توقف اين تاشفین از پیشرزی و بازگشت به مغرپ, تغییر عمده‌ای در 
اوضاع پدید نیمده زیرا هنوز مناطق ساحلی شرقی از بلنسیه تا لورقل؟ 
در دست آلفونسو بود و پادگان دز لبیط میان لوزرته و مرسیه تسلط ار 
را بر این مناطق تضمین می‌کرد؛ خاصه که پنن از نبرد زلاقه, 
جنگجویان صلیبی برای پاری آلفونسو و سرکوب مسلمانان پیوسته 
واره اسپانیا می‌شدند (رانسیمان, ۱۲۱/۱). چنین بود که این تاشفین 
برای بار دوم به دعوت امرای اندلس په ویژه المعتمد وارد آن سامان 
شد ((۴۸ ق/2۱۰۸۸) و دژ. لبیط را محاصره کرد. آلفونسو برای 
جلوگیری از چیرگی وی به آن سوی تاخت. و ابن تاشفین که اینک از 
پراکندگی سخت امیران مسلمان. از نزدیک: آگاه. شده. بود, واپس 
نشست (عنان: عصرالمرابلین, ۱ رات اسپانیای اسلامی, ۱۱۶) 
و چندی بعد خود به تسخیر شهرهای اندلس و سرکوب ملوک 
الطوایف پرداخت. شگفت اینجاست که پاره‌ای از امرای مسلمان کد از 
او بر ضدٌ آلفونسو یاری خواسته بودند. اینک به آلفونسو پپوستند. 
چنانکه وقتی ابن تاثبفین خزاست اشبیلیه را تصرفت کند, المعشمد با 
آلفونسو برضد مرابطین همداستان شند (عنان, تراجم اسلامية, ۲۱۶). 
آلفونشو به رغم پیکار سخت مرابطین با او: دست از توسعةٌ قلمرو 
خود برنداشت. دو پیکار مهم دیگر از او یاد شده است: در ۴۸۵ ق/ 
۲۳ به قلمرو مسلمانان تاخت, ولی به سختی شکست خورد (ابن 
اثیر. ۲۰۲/۱۰)؛ در اواخر عمر نیز به پیکار دیگری دست زد ولی این 
بار نیز مرابطین.او را درهم شکستند و پسرشن سانجو کشته شد. این 
پیکار اخیر به نبرد اقليش مشهور است و پس از زلاقه» معروف‌ترین 
پیکار میان دو طرف در اندلس به شمار رفته است, آلفونسو سرانجام 
در ۵۰۱ ۸۱۱۰۸۱6 (ابن خلاون: ۳۹۲/۴) و به قولی ۲ 9 
(دوزی: 4 درگذشت و جون پسر نداشت, دختر خود اوراکا همشر 
کنت ریموند را به چانشینی بر گزید (عنان, عصرالمرابطین, ۴۷۸/۱). 
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۵. آلقرنسری هفتم (حک ۵۵۲-۵۲۰ ق۱۱۲۶ - 40۱۱۵۷ در 
سلسله شاهان ایپانیا و آلفرنسوی دوم در سلسله شاهان کاستیل, ملقب 
به آمپراتور. او پسر ریموند». کنت بورگاندی و اوراکا دختر آلفونسوی 
ششم اسپانیا بود. نخست در جلیقیه فرمان می‌راند و چون در خردسالی 
به حکومت ثثسته بوده در پاره‌ای از منابع کهن از ار با عنوان 
السآنطین (با شاه خزدسال) یاد شده است (ابن اباز ۲۴۹/۲). در 
همین روزگار میان ری از یک سو و مادرش ملکه اوراکا که در کاستیل 
فرمان می‌راند و شوهر دوم ار آلفزنسوی یکم آراگون که داعية سلطنت 
اسپانیا داشت از سوی دیگر, رقابتهای سخت پدید آمد. سرانجام در 
مینه صلح شد و مقر گت که مادر و پسر به اشتراک در جلیقیه و 
آستوریاس ولئون فرمان برانند و. کاستیل از آن اوراکا باشد (عنان, 
عضرالمرابطین, ۴۸۴/۱). وی ی از مرگ رک گرد مد 
خود در اراضی امرای مسیحی پرداخت و سرقسطه و بخشهایی از 
کاستیل را ۳ ۲1۳۲ از سری 
مجلس شورای لثون به سال /۵۲٩‏ ۱۱۳۵ امپراتور خوانده شد 
چندی. بعد حملات خود را. به قلمرو .سلمانان. آغاز کرد 
اگرجه به سال ۲ 6 ۱۱۳۸م از مرابطین شکست خورد: ولی سال 
بعد توانست بر دژ استوار ارئبه یا اوریخا ۲ نزدیک طلیطله چیره شود و 
با پاه‌ای از امیران مسلمان برای مقابله با موجدین و دفع مرابطین 
همداستان گردد. در ۵۳۴ ق/ ۰ سیف الدوله احمد آخرین ن أمیر بنی 
هود. دژ روطه" را که از ارزش نظافی ویژه‌ای برخوردار بود, در ازای 
بخشی از طلیطله به آلفونسو واگذاشت و مقرر شد که در مقابل جمایت 
آلفونسو از او در بزابر مرابطین خراج بپردازد (پاللسیاء ۲۳). نیز پس 
ازقتل تاشفین بن علی بن یوسف و آغاز شورش بر ضد مرابطین, 
سیف‌الدوله به پاری آلفونسو قرطبه را اثنغال کرد (ابن اباره ۰۲۳۹/۲ 
۰) اما آلفونسو به صلاح‌دید امیران دولت؛ به سبب حمله موحدین 
به جزيرة الخضراء*(۵۳۹ ۱۱۴۴/۵م) از آنجا واپس نشست و یحبی 
ابن غانیه را پر قرطبه گبارد (ضبی: ۵ وی که به. دلیل ضعف 
مرابطین, نیروق بازدارنده‌ای در برابر خویش نمی‌دید, به حملاتِ خود 
ادامه داد تا در ۵۴۲ ق/ ۱۱۴۷م بر دژ بسیار مهم المریه" چیره شد. در 
۴۵ ۰ به قرطبه که موحدین آن را از این غانیه گزفته بودند, 
جمله برد. امیر عبدالمژمن موحدی لشکری به مقابله فرستاد و امبر 
شهر به نام ابوالغمر سائب, قرطبه را به یحبی- بن میمون سپهسالار 
لشکر موحدین تسلیم کرد. از.اين رو آلفونسو. دست از محاصره 
پرداشت و بازگشت (مقری ۴ قس: طبی, ۴۵). الفونسو دژ 
المربه را ۱۰ سال در دست داشت تا سرانجام عبدالمومن موجدی در 
۲ ق/۱۱۵۷م آن: را: بازستاند. (ابن . خطیب, ۲۷۹) و کوششهای 
آلفونسو واه پیمانش‌آمخمدین شعدین مردنیش: امیر اندلس خاوری: 
تاد .6 و۸0 .5 
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آلفونسو ۸ 

برای رویاروبی با موحدین به جایی نرسید (عنان, عصرالمرابطین, 
۱ آنگاه یحیی بن علی بن غانيه را بساری کرد تابر 
جزیرةالخضراء چیره گت (ابن اباره ۲۰۵/۲, حاشیه). با انهمه. ب 
سیب نیروی روزافزون موحدین که شهرهای المریه.و باه و یه را 
اشفال کرده بودند (پروونسال, ۷۶۱ نتوانست پیشرزی جندانی 
در قلمرو مسلمانان بکند, تا سرانجام در ۵۵۲.ق/ ۵۲ در گذشت. 
۶ آلفونسوی هشتم ‏ (حک: ۶۱۱-۵۵۳ .ق/ ۱۳۱۴-۱۱۵۸ع), در 
سلسله شاهان اسپانیا و آلفونسوی سوم در سلسله شاهان کاستیل» 
ملقب:به شریف. وی نواد؛ آللونسوی هفتم و پسر سانچوی سوم است. 
پدزش قبل از مرگ سرپرستی او را به کنت گوتیرو فرناندز از 
خانواده کاسترو واگذاشت و به همین سبب رقابت میان این خاندان و 
خانوادة رقیب آن, موسوم به لارا سخت بالا گرفت و سرپرستی او 
دست په دست کشت تا سرانجام به ۱۱ سالگی رسید و به درخواست 
امرای دولت در کاستیل زمام امور را در دست گرفت. در این روزگار 
ابویعقوب یوسف اول موحدی در اندلس که می‌کوشید ویرانیهای ناشی 
از جنگهای مستمر میان مسیحیان و مسلمانان را تزمیم کند» با. امیران 
مسیحی و از جمله آلفونسو صلح کرد (عنان, عصرالمرابطین, )٩۰/۲‏ و 
به مراکشس بازگشت (۱۱۷۵/۵۷۱ع). اما آلفونسو چندی بعد صلح را 
نقض کرد و بر قلمرو مسلمانان تاخت. ابوعلی حنین. امیر اشبیلیة و 
ایوالحسن علی امیز قرطبه, پسران ابویعقوب به فرمان پدر بر ازاضی 
طلیطله وطلبیره تاختند و آلفونسو به ناجار واپش نشست (۵۷۳ 
۱۱۷۷/۵ اما مدتی. بعد دوباره به تکاپو پرداخت و دسته‌هایی را به 
مالقه" و غرناطه" روانه کرد و سرزمینهای میان قرطبه و اشبیلیه را به 
تصرف خود درآورد. سپس به شهر استجه " تاخت. ولی ابومحمدین 
طاع الله الکومی ابیر آنجا حملهٌ ار را دفع کرد. آنگاه آلفونسو:دژ 
شنتفیله " واقم در میان قرطبه و اشبیلیه را تصرف کرد (همو, ۰۱۰۲/۲ 
۳ وی همحنان به پیشروی خود ادامه می‌داد تا در ۵۸۶ ق/ ۰ 
اپویعقوب بوسف المنصور موحدی وارد اندلس شد. الفونسو که تاب 
پایداری در برابر سپاه تازه نفن موحدین را در خود نمی‌دید. صلحی به 
مدت ۵ سال با المنصور.منعقد ساخت..اما مدتی به پایان دور صلح 
باقی مانده بود که آلفونسو به تعرض گسترده‌ای دست زد. المنصور به 
اندلس بازگشت و آماده جنگ شد. اما در بستر بیماری افتاد و ناچار به 
مراکثن رفت (ابن خلکان؛ ۴/۷ - ۸), آلفونسو که بعید می‌دانست آمیر 
موحدی: بار. دیگر برای نبرد به اندلش باز گردد. او را به جنگ 
برانگیخت (ابن عبری: ۲۲۴), المنصور که از یک سوی.از سستی 
أمیر ان مسلمان اندلس: آگاه: بود و از سوی دیگر می‌اندیشيد که اگر 
آلفونسو ید پیشروی ادامه دهد: در اندک مدتی سراسر اسپانیا را زیر 


نگین در خواهد آورده آهنگ. جنگ کرد و به اندلس آمذ و در اشپیلیه 
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۸۲ آلفونسو 

مستقر شد (حمیری, ۱۳). در شعبان ۵٩۱‏ ق/ ارت ۱۱۹۵م در محلی به 
نام الاری در کنار دژ رباح واقع در شمال قرطبه میان دو سپاه جنگ 
شد. و: آلفونسو به سختی شکنست.خورد (ابن اثیس: ۱۱۵/۱۲) و به 
طلیطله گریخت و سز تراشید و سوگند یاد کرد که انتقام گیرد. در جنگ 
دیگر هم المنصور پیروز شد و به پیشروی خود به سوی شمال ادامه داد. 
از سوی دیگر آلفونسری نهم برای گستردن قلمرو خود با المنصور 
همداستان شد و به اراضی کاستپل تاخت (عنان,. عصرالمرابطین, 


۲ المنصور نیز در مسیر خود طلیطله را به محاصره گرفت. مادر 


و.دختران آلفونسو به شفاعت از شهر خارج شدند و المنصور دست از 
محاصره برداشت و شهر را به آنها باز نهاد (مقری, ۴۴۳/۱, ۴۴۴). 
سپس آلفونسوکس ذر طلب صلح فرستاد و برای مدت ۵ سال دیگر در 
میاند صلح شد (ابن خلکان, ۹/۷). از آن بس, اگررجه آلفونسو کدگاه 
دست: به حملاتی می‌زد؛ ولی نبردی جذی ميأن وی و موحدین در 
نگرفت تا آنکه در ۶۰۸ ق/۱۲۱۱م محمدالّاصر موجدی دز ره و 
به قولی دژ رباح را تسخیر کرد (حمیری..٩۱۰)‏ و همین معنی باعث 
اتحاد سران کاستیل, لبون, ناوار و آراگون به رهبری آلفونسو شد و به 
جنگی بزرگ در محلی معروف به حصن العقاب یا نازاس دتولوسا 
(صفر ۶۰٩‏ ق/ ژولية ۱۲۱۲م) و شکست امیر موحدی انجامید (مقری, 
۱ این شکست سرآغاز: عقب‌شینی تدریجی. مسلمانان و 
گسترش نفوذ و سلطة واقعی شاهان مسیحی اسپانیا بود. پس از مرگ 
الناصر (۶۱۰ ق/ ۱۲۱۳ نیروی موحدین سخت رو به سستی نهاد و 
آلفونسو بر بسیاری از دژهای آنان چیره گئت (ابن خلدون: ۳۹۲/۴, 
اما خود. نیز پس از او چندان نماند و در ۶۱۱ /۱۲۱۴م درگذشت 
آلفونسوی هشتم در ۶ ۰ ق ۰٩|‏ مرواب 
پلنسیه تأسیسن کرد. 

۷ آلفونسوی نهم . (حک. ۵۸۴ - ۶۲۷ ق/ 2۱۱۸۸ ۱۲۳۰م). در 
سلسله شاهان اسپانیا. در یورش ابرپعقوب یوسف المنصور به قلمرو 
آلفونسوی هشتم پس از نبرد الارک: با امیر موحدی همداستان شد و 
بر اراضی کاستیل تاخت. پس از آن آلفونسوی. هشتم بد انتقام این 
حملات. به باری امیر آراگون به لنون حمله برد و غنایم بسیار ه چنگ 
آورد. آلفونسوی نهم به رغم آنکه پاره‌ای اوقات با امیران مسلمان بر 
ضدّ رقیبان مسیحی. خویش عقد.اتحاد می‌بست, از یورش به تلمرو 
مسلمانان خودداری نمی‌کرد. جنانکه در ۸۱۲۱۹/۶۱۶ به تاصرش۲ 
از معتیرترین دژهای مسلمانان: تاخت و آنجا را محاصره کرد. اما به 
سبب دفاع محافظان دژ واپس نشست: با اینهمه, از جنگ بازنتشست 
تا سرانجام ۶ بیال بعد آنجا را به کمک کاستیلیها تصرف کرد (۶۲۲ ق 
۵ ع),. سپس به ,غرب اندلس راند و بر دژ منتانجش" جیره شند و 
سرانچام. پا شکستن سپاه. این .هود. یکی از بزرگ‌ترین مواضع 
مسلمانان یعنی مارده (عنان, عصرالمرابطین, ۰۳۴۰/۲ ۳۹۹) را تسطیر 
کرد (۶۲۷ ق/ ۱۲۳۰ع), آلفونسو اندکی پس از این پیروزی در گذشت. 
آلفونسوی نهم در سلسله شاهان لنون و کاستیل هموست. 


۸ آلفونسوی دهم (حک ۶۵۰ - ۶۸۳ ق/ ۰۱۲۵۲ ۱۲۸۴م), در 
سلسله شاهان اسپانیا و سلسله شاهان لنون و کاستیل, ملقب به خردمند 
و منجم: پشر و جانشین فزدیناند شوم. در روزکار پدر در طلیطله 
می‌زیست. آنگاه. که اهالی مرسیه به. فرمان. فردیناند: گردن نهادند. 
آلفونسو به دستور پدر, همراه با احمدین محمد بن هود وارد مرسیه شد. 
در ۶۴۲ ق/ ۸۱۲۳۴ به دستور پدر به منطقه جیان" تاخت و بر دژ ارجونه 
موطن بنی نصر مستولی شد و سپس به سوی جنوب رفت و غرناطه را 
محاصره کرد. ولی چون دچار خسارتی سنگین شد, واپس نشست 
(عنان عصرالمرابطین: ۲ در ۶۴۶ ق/۱۲۴۸م بر اشپیلیه حمله 
برد (حمیری: ۲۲). مردم شهر که از هر وله کسمکی نسومید شده 
بودند. شهر را تسلیم کردند. آلفونسو پس از مرگ پدر در للون بر تخت 
نشست (۲۵۰ ق/ ۲ وی که از سوق مادر نسب به خاندان 
هوهنشتاین مدعی تاج و تخت آلمان می‌برد, با صرف مبلغ گزافی 
امیران آن کشوز را. واداشت تا او زا نامزد مقام فرمانزوایی آلمان 
کردند, ولی بر آن دست نیافت. آلفونسو کار پدر را در فتع اراضی 
اسلامی پی گرفت و در طول سالیان, به رغم توجه بسیاری که به رواج 
دانش و نواخت دانشمندان داشت, میان وی و مسلمانان جنگهایی روی 
داد. با اينهمة نمی‌توان او را از این لحاظ با اسلافش مقایسه کرد زیرا 
پیروزیهای چندانی به دست نیاورد. در این ایام بود که دولت موجدی به 
شدت رو به سستی نهاد و ملوک‌الطوایف باز نیرو بافتند. المرتضی 
لأمر له آخرین خليفة موحدی کشته شد (۶۶۵ ق!۱۲۶۷م) و فرزندان 
آو توسبلٌ پسر عمویشان ابودبرس الوائثق باه به زندان افکنده شدند, 
اما ابوپرسف مرینی آنان را در اوایل ۶۶۸ ق/ ۱۲۶۹م آزاد ساخت و 
آنان به آلنونسوی دهم پناذ:بردند و سالها در اشبیایه تجت: حمایت او 
زیستند. در ۶۸۱ /۱۲۸۲م اوضاع قلمرو آلفونسو به دلیل سیاستهای 
مالی نابخردانه‌اش, سخت رو به پریشانی نهاد و به شورش پسرش 
سانجو بر ضذ او (ابن‌خطیب, ۵۷۲) و بر کناری وی انجامید. آلفونسو 
سرانجام در اشبیلیه در گذشت و پیکرش را در سمت قبلٌ جامع اعظم آن 
شهر: (حمیری, ۲ که ظاهرأٌ در روزگار او په کلیسا تبدیل شده‌بود, به 
خاک سپردند. شهرت آلفونسری دهم بیش‌تر به سیب فعالیتهایی است 
که در نقل و ترجمة دانشها از شرق اسلامی به اروپا کرد, ولی در کار 
حکومت و:سیاست ترفیقی نیافت. او به. پژوهش در علوم ریاضی و 
نجوم و پزشکی اسلامی سخت اهتمام می‌ورزید واه همین سبب او را 
پادشاه ۳ ملت نصارا.و مسلمان و بهود خواندند (زرین کرب, ۳۸۷/۱). 
ری که خود شاعر و مورخ بود و به نجوم علاقه داشت, دانشمندان را 
بسیار بنواخت و مراکز. علمی معتبری در اسپانیا پدیدآررد. پیش 
آنکه نه جای بدز بر تخت نشیند: بیش از.۵۰ تن از دانشمندان مسلمان و 
مسیحی را گردآورده و آنان از ۶۴۶ق/ ۱۲۴۸ تا ۶۵۰ ق ۱۲۵۲ 
جداول آلنونسی را ترتیب دادند (روسو, ۱۳۳). این زیج در حقیقت به 
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جای زیج طلیطلی که در فعالیتهای علمی آلفونسو نقش پس مهمی 
داشت (کرانتوفشکی: ۱ زر زرقالی در ۲ فرن پیقن آن زا در 
طلیطله: تحریر کرده بود, ندوین شد. زیج یاد شده اکنون در دست 
نیسنت, ولی مقدمة آن باقی اسنت (سارتن,۲۰۸۳۰۲۰۸۲/۲۰). به ذستون 
هنو: قرآن را به اسپانیایی ترجمه کردند (پالشنیء ۲۸)و برخی از آناز 
نجومی بثانی و ابن ابی الرجا و ابن هیثم و زرقالی و عبدالرحمن 
صزفی را نیز به اين زبان برگرداندند و خود او بز برخی از آنها مقدمه 
لوقنت: 

در میان کتابهای دیگری که به دستور آلفونسو به زبان اسپانیانی 
ترجمذ شد: می‌توان از كليلة و دمنه. سر الأسرار و قانون نام برد. او 
خود نیز در ترجمه دسنت داشنت و زیج پتانی را به اسپانیایی ترجمه کرد 
(حتی؛ ۷۳۱/۲). نیز نخنتین تاریخ اسپانیا را نوشت که تزسطٌ ابن 
الخطیب تلخیض شد (پالشیاء ۲۵۸). زمانی که در مرسیه بود؛ برای 
ابوبکر محمدین احمد رقوطی مدرسه‌ای در آنجا بنیاد: نهاد (هنو, 
۷ سپس در اشپیلیه یک مدرنهٌ عرزبی و لاتینی بدید آورد (۶۵۲ ق/ 
7۱۵۴ که در آن: پزشکان مسلمان با مشیحیان همکاری می‌کزدند 
(سارتن, ۲۰۷۸/۲) و دانشمندان بزرگی در. آنجا گرد آمدند (پالشسیا: 
۸ به سیب همین کارهای علمی بود که آلفونسوی دانا" و منم لقب 
گرفت. 

چنین می‌نماید که وی به رغم جنگهایی که پا امبران مضلمان اندلس 
می‌داشت: با دولتهای مشلمان خارج از اسپانیا روابط حسنه‌ای پرقرار 
ساخته بود. چنانکه گفته‌اند پنن از آنکد سیف‌الذین قلاوون در مضر بر 
تخت نشنته آلثونسو هدایایی برای او فرستاد (مقریزی, ۶۶۶/۱). نیز 
با بایپرس‌بندقداری. پیمان بازرگانی بست (حتی. ۸۵۵/۲ اگرجه 
وجود این رابطه سخت مورد تردید قرار گرفته است (مقریزی, ۵۴۳/۱ 
حاشیه). 

٩‏ آلفونسوی اوّل(حک ۰۴۹۷ ۵۲۹ ق ۱۱۰۴ -۱۱۳۵ع)؛ در 
آراگون" و ناوار, ملقب به جنگجو که در منابع اسلامی به آپن‌ردمیر هم 
مشهور است. پس از پدرش سبانجو رامیرز در آراگون بر تخت نشست 
و از همان. آغاز چون امیران مسیحی دیگر, به جنگهای گسترده 
پرضدمسلمانان دست زد.ظاهرا نخستین حملهٌ جدی خود را در۴۹۸ق / 
۵ آغاز کرد. در این سال بر اشبیلیه تاخت, ولی از محمدین 
الحاج بنپهسالار مراپطین به سختی شکست خورد (حرکات؛ ۱۶۱). 
در ۵۰۲.ق / ۸۱۱۰۹ ینا بر وصیت آلفونسوی ششم. شاه اسپانیه با 
دختراو نوسوم به ازراکا: ملکذ کاشتیل, ازدواج کزد. در۵۰۴ ق/۱۱۱۰م 
همراه عمادالذوله عبدالنلک‌بن ستعین‌بن هود. که اندکی پیش عغلی‌بن 
بوسف مرابطی سر‌قسطه را اژ او گرفته بود, به آن دیار تاخت؛ ولی 
کاری از پیش نبرد و عقب نشست (عنان, عصرالم رابطین, ۷۴/۱). در 
این منان: با بلند پروازی اوزاکا که می‌کزشید به استقلال فرمان براند و 
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آلفونسو ۳ 
نیز با مخالفت روحانیان و امرایی که ازدواج او ربا اوراکاه موجب از 
دست رفتن حقوق آلفونشو (آلفوننوی هفتم, شاه آینده اشپانیا: ش 
اوراکا از نخستین شوی وی) می‌دانستند, روبه‌رو شد: مجادلات 
وسیعی که پیامد این اختلافها بود: سنرانجام به جدایی اوراکا و آلفونسو 
انجامید. وی که مدتی از هدف اصلی خویئن بعنی تصرف قلمرو امرای 
مسلمان بازمانده بود. پس از آن حملات خود را از سر گرفت: در 
۲ ی ۱ ۱۱۱۸ مدتن پسن از پایان جنگ اول صلییی احساسات 
ضذاسلامی در اروپا به ازج خودا سید و حتی کنگره اسقفان دز شهر 
تولوز فرانسه مقزر داشت: که "جنگی صلیبی با مسلمانان اسپانیا بر پا 
شود. از اين رو امرای نکش" و قطلونیه" و آراگون. گرد آمدند و با 
یاری جنگجویان فرانسوی که از شام باز می‌گشتند. ب سرکردگی 
آلفونسو پر سرقسطه حمله بزدند. عبداللبن مزدلی امیر آن سامان به 
مقابله برخاست, اما پس از جنگهایی که روی داد: سرانجام آلفونو 
شهر را تصرف کرد (سامرایی ۷۲؛ برو کلمان. ۲۰۶؛ قس: بالنسیاء 
۸ در این ایام علی‌بن بوسف مرابعطی که پی‌درپی اخبار پیشروی 
آلفونننو در اراضی اسلامی اندلس را دریافت می‌کرد؛ به پرادز خود 
ابراهیم‌ین پوسف امیر اشبیلیه نوشت که بد جنگ امیر آراگون برود و 
نیز طی نامه‌هایی از امرای مسلمان اندلس خواست که ابراهیم را بازی 
رسائند؛ 

نیروهای مشترک ابراهیم بن یرسف, این زیاد امیر قرطبه, محمدین 
تینغمر امیر غرناطه و ابویعقوب ینتان‌ین علی, امیر مرسیه و تنی دیگر از 
سرکردگان به شمال تاختند و با آلفونسو که در کار تسخیر دژ ایو بود 
و به روایتی آن را تسخیر کرده بود (عنان,. عصرالمرابطین: ۱۰۳/۱): 
در محلی به نام کتنده يا قتنده ژزدیک دورقه روبدرو شدند (۵۱۴ ق | 
۰ پس از:جنگی سخت. نیرزی مسلمانان به سختن: شکست 
خورد و کشت بسیار بر جای نهاد (ابن‌اثیر:۵۸۶/۱۰). عامل دیگری که 
پیروزیهای آلفونسو "را تتریع می‌کزد و بلکه انگیزه حملات او به 
شهرهای: زیر" فرمان امرای مسلمان به شمار می‌رفت. آن بود. که 
مسنیحیان این شهرها, آلفونسو را ه حمله و تسخیر موطن خود تشویق 
می‌کردند و از یاری وی دریغ نمی‌ورزیدند. جنانکه در ۵۲۰ ق / 2۱۱۲۶ 
به تشویق و پشتیبانی نظامی مسیحیان غرناطه, به جنوب غربی اندلس 
تاخت وا دز خاور غرناطه در محلی به نام القصر* آردو زد (حرکات: 
۵۱ قس: اپن‌اثین: ۶۳۱/۱۰ که ظاهر] غرناطه را با قزطبه اشتباه 
کرده: است). با اینهمه, چون "با مقاومت سختی روبهرو شد, عقب 
تشست ار به دز آزیشسول" رفت (ابن‌اثیر» ۶۳۹/۱۰): ابوطاهر تعیم: 
برادز علی‌بن یوسف مزابطی: برای سرکوت آلفونسو لشکر به:آنجا 
برد رلی دز: نزدیکی: شهر" بهودی نشین: لوسنا از: از شکست: خورد 
(یزوکلمان: ۶ لفونسو در بی.اين نیزوزی به غرناطه تاخت: اما 
این‌بار نیز جون سپاهی از مغرب برای: جلو گیری از پیشروی او وازد 
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۸۴ آلفونسو 
اندلس شده بود, واپس نشست (حرکات, ۱۶۶). آخرین جنگ معروف 
آلفونسو در ۵1۸ ق /۱۱۳۴م رخ داد (عنان, عصرالمرابطین, ۱ 
ار در این سال به اندلس تاخت و شهر افراغه را به محاصره گرفت. 
علی‌بن پرسف‌بن. تاشفین, امیر مراطین» زبیرین عمرو لمتونی را از 
قرطبه مأمور جنگ با آلفونسو کرد. از سوی دیگر بحیی‌بن غانید امیر 
مرسیه و پلنسیه و نیز عبداللابن عیاض امیر مارده با سپاه خویش به 
زییر پیوسنند. در جنگی که در گرفت» آلفونسو شکست. خورد و به 
سرقسبطه گریشت و ۲۰ روز بعد در گذشت (ابن‌اثیر, ۰۳۳/۱۱ ۳۴). این 
نبرد پس از زلاقه و اقلیش, یکی از معروف‌ترینجنگها میان سیحیان 
و مسلمانان انپانياشت: 

۰ آلفونشوی اول (خک ۱۱۲۸/۵۸۱-۵۲۲ 2 ۱۱۸۵ع) در 
پرتقال و نخستین شاه آن, مشهور په آلفونسو هثریکر, و در منابع 
اسلامی معروف به ابن‌الرّنق.یا ابن‌الرنک. ۳ سال بیش‌تر نداشت. که 
پدرش کنت هاثری دو بورگونی, که امیر نامستقل پرتقال. از سوی 
آلفونسوی هفتم اسپانیا بود, درگذشت (۵۰۶ ق / ۱۱۱۲ع) و مادرشن 
تریسا به نیابت از فرزند خردسال خود,زمام امور را در دست گرفت تا 
آنکه آلفونسو به ۱۸ سالگی رسید و خود را مستقل خواند (۵۲۲ ق | 
۸ اما آلفونسوی هفتم که پرتقال را یکی از ایالتهای قلمرو خود 
می‌شمرد, لشکر په آنجا فرستاد. به این طریق میان پرتقال و کاستیل 
جنگ دراز مدتی, به ویژه در جنوب جلیقیه در گرفت. پس از 
تاجگذاری آلفونسوی هفتم در ۵۲۹ ق / ۱۱۳۵ و اطلاق امپراتور بر 
او, پرتقال آن را به رسمیت نشناخت و حتی آلفونسو هنریکو به جلیقیه 
تاخت و بخشی از آن را اشغال کرد, اما چرن مرابطین به قلمرو او 
تاخته بودند. جلیقیه را رها ساخت. پس از عقب‌نشینی مرابطین, دوباره 
دست به جنگ زد, ولی ابن بار به سختی شکست خورد و سرانجام به 
صلح با آلفرنسوی هفتم گردن نهاد. (عنان, عصرالمرابطین, ۵۲۶/۱), 
آلنونسو هنریکو سپس به تثبیت لفوذ و گسترش متصرّفات خویش در 
اراضی اسلامی پرداخت. در ۵۳۳ ق / ۱۱۳۹ در اوریکه" به ساحل 
رود تاجه, امرای بطلیوس و باجه و اشبیلیه را درهم ثبکست. در ۵۳۷ 
ق / ۱۸۴۳ مجلس ملی شهر لامیگو" او را به نم شاه پرتقال خواند و 
آلفونسو تاجگذاری کرد. در ۴ ۶۱۱۳۷۱ تعرضات خود را به 
سوی رود تاجه از سر گرفت و شهر ثینترین را اطاعت آورد. سپس 
عذه‌ای از جنگجویان صلیبی را که از انگلستان به قصد فلسطین به راه 
افتاده ودر سوایعل پرتقال لیگر دنه بودنده تجریک کرد که وی را 
در تسخیر لشبونه" که زیدین ابی‌بکر آن را در ۵۰۳ ی / ۱۱۰۹م از 
مسیحیان گرفته بود (بروکلمان. ۲۰۹ یاری دهند. مسلمانان به دفاع 
در- ایستادند. محاصره ۴ ماه به درازا کشید و سرانجام مردم به شرط 
آمان داشتن بر مال و جان خود شهر را تسلیم کردند, اما فاتحان عهد 
شکستند و بی‌ابان دبست به کشتار زدند (رانسیمان, ۰۲۹۸/۲ ۲۹۹). 
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بدین‌سان, آلفونسو حملات خود را به قلمرو مسلمانان شدت بخشید و 
اين معنی باعث شد که این‌وزیر, امیر باجه برای مقابله با تجاوزهای او 
از عبدالمومن موحدی پاری خواهد ۵۴٩(‏ ق / ۱۱۵۴ع). اندکی بعد, 
ابومحمد. عبداللدین ابی‌حنص امیر اشبیلید. و ابن الحجام امیر 
بطلیوس و براز امیرالمخزن, به اشاره ابوزید عبدالرحمن‌بن بکیت 
امیر قرطبه از سوی عبدالمومن موحدی, به جنگ آلفونسو رفتند و دژ 
اطرونکس" را تصرف کردند و سپاهی را که برای مقابله آمده بود. 
درهم شکستند (عنان, عصرالمرابطین, ۳۴۵/۱). جندی بعد یز امیر 
موحدی خود برای مقابله با آلفونسو به اندلس آمد, اما اندکی بعد 
سخت بیمار شبد و در گذشت (۵۵۸ ق /۱۱۶۳ع). آلفونسو اینک راه را 
بر خود هموارتز می‌دید, اما ابویعقوب بوسف موحدی حملات جدیدی 
را برضد امرای مسیحی اسپانیا تدارک دید. وی پس از ارسال نامه‌ای 
به سران موحدین و بزرگان دولت درسبته مبنی بر عزم جنگ با 
مسیحیان (پروونسال, ۰۲۲۸-۲۱۸ سپاه خود را در شعبان ۵۶۸ ق | 
مارس. ۱۱۷۳م از اثبیلیه خارج ساخت و پس از وارد کردن چند 
شکست بر ارتش متحد امرای مسیحی, آنها و از جمله آلفونسو هنریکو 
را به صلح وا داشت. آلفونسو هنریکو سرانجام در اواخر ۳ 
۵ درگذشت. وی به جنگجویان مذهبی که در پیکار با مسلمانان 
شرکت می‌جستند, پسیار ارج می‌نهاد. خود نیز در ۸۱۱۵۸ گروهی تازه 
از این گرثه جنگجویان پدید آورد (عنان, عصرالعرابطین, 4۵۲۸/۱ 
آلفونسو هنریکو راء پایدگذار کشور پرتقال به شمار آورده‌اند. 
مأخذ: اپن‌ابار. مجمدین .عبدالله, الحلة. التیراء» به کوشش جسین مونس, قاهره, 
6۳ ابن‌اثیره عوّالدین, الکامل, بیروت, ۱۳۰۲ق؛ ابن‌بسام, ایوالجسن علی, الذخیرة 
نی محاسن اهل الجزيرة, قاهره؛ ابن‌خطيب, لسان‌الّین, الاحاطة فی اخبار غرناطة, به 
کرشش محمد عبدالله عنان, قاهزه, ۱۳۷۵ ق؛ ابن‌خلاون: العبر» پبررت: ۱۹۵۸م.می 
۶ ابن‌خلکان, رفیات الاعیان, به کرشش احسان عباس؛ بیروت: ۷۷٩۱؛‏ این‌سعید, 
علی‌ین موسی,ءالمفرب فی حلی المفرب, به‌کرشش شوقی ضیف قاهره, ۱0۱۱۵۳ 
ابن‌عبری:. غریغرریرس, تاریغ مختصر الدول؛ این عذاری, احمدین محمد, البیان 
الیغرب فی‌اخبارالمغرپ, به کرشش رایئهارت درزی, لیدن, ۰۲۱۸۴۸ ص ۱۳۲ حائپه؛ 
اخبار مجنرعه: به کوشش امیلیا لافونته الکالتراه مادرید: ۶۱۸۶۷! پالشیاء: آنجلو 
گرنزالس, تاریغ الفکرالاندلسی؛ ترجمٌ حنین مونس, قاهره, ۱۹۵۵م! پروونسال, لوی: 
مجمرع رسائل الموحدية. رباط, ۴۱٩۱؛‏ حایک» سیمن. الناصر لدین الله, مادرید, 
۲ حتی, فیلیپ, تاریخ عرب, ترجمة اپوالقاسم پاینده, تبریزء ۱۳۴۴ ش؛ ح رکات» 
ابراهیم؛ النتلام السیاسی والحربی فی عهد المراپیلین, مفرب, مکتبة الوحدة العربیق! 
حمیری, اپرعبدالله محمد. صفة جزيرة الاندلس: به کرشش لوق پروونسال, قاهره, 
۷( رانسیمان, استیزن, جنگهای صلیبی, ترجمة منوچهر کاشف تهران: ۱۳۶۰ ش؛ 
روسوه. بی‌بره. تاریخ علرم.. ترجمة. حسن. صفاری, تهران» ۱۳۴۴شی؛ زرین گوب, 
عبدالحسین, نقد ادبی, تهران, ۱۳۵۴ ش؛ سارتن؛ جرج مقدمه بر تاری علم» ترجمٌ 
غلامحسین صدری انشار, تهران, ۱۳۵۷ ش؛ سامرایی». خلیل ابراهیم صالح, النغر 
الاندلسی, بغذاد. ۱۹۷۶م؛ ضبی, احمدین یحیی؛ بغية المككمس, قاهره, ۱۹۴۷م؛ عنان, 
محمذغبذالله, ترانجتخ اسلامیة: قاهره: ۱۳۹۰؛ هم دولة الاسلام فی الاندلس, قاهرد, 
۰ ق؛ همو. عصرالمرابطین و الموحدین فی‌المفرپ و الاندلس, قافرهه ۱۳۸۳ ق؛ 
فهرست؛ کراچرفیکی, ایگناتی, تاریخ الادب الجفرافی العربی, ترجمة صلاح‌الین 
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علمان هاشم: تاهره, ۱۹۶۲: متری تلمسانی, احمدین محمد, نفح المیب: بیروت, ۱۳۸۸ 
ق؛ مقریزی, احمدین علی, الستلوک به کوشش محمد مصطنی‌زياده, قاهره, ۱۹۷۰م؛ 
رات, مونتگمری, اسپانیای اسلامی, ترجمة محمدعلی طالقانی, تهران, ۱۳۵۱ شی؛ نیز 
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آل قارن. نک: قار وندان, 


آل قاوره. یا سلجوقیان کرمان: سلسله‌ای منسوب یه قأوردین 
جفُری‌بیگ‌بن میکابیل بن سلجوق که حدود ۱۵۰ سال, از ۴۴۲ ق 
۰۱ ۵۸۳ ق /۱۱۸۷ بر کرمان و سیستان و بلوچستان و گاه بر 
فارس و غمان فرمان راندند. 

سابقه تاریخی: برخی از مورخان آغاز حکومت قاورد یا قاورت 
را ۴۳۲ ق /۱۰۴۲م وبرخی۴۴۲ ق /۱۰۵۰م دانسته‌اند, راوندی (صص 
۴ »می‌گوید: پس از آنکه طفرٍل سلجوقی بر بغداد چیره شد با 
بزرگان قوم به تقسیم متصرفات سلجوقیان پرداخت و قاورد. پسر 
بزرگ‌تر جغری‌بیگ (برادز طفرل): حکومت طبس و نواحی کرمان 
یافت. با توچه به اینکه طغرل در ۴۴۷ ق /۱۰۵۵م بر بغداد چیره شد, 
ررایت راوندی خالی از تسامح نمی‌نماید؛ وانگهی چون ابوکالیجار 
دیلمی تا ۴۴۰ ق (ابن اثیره ۵۴۷/۹) با ۴۴۲ ق (نوسه۲۵۹/۴؛ کرمانی: 
بدایع؛ ۴) زنده بود و کرمان را زیر نگین داشت, سال ۴۳۳ ق نمی‌توائد 
درست باشد. شاید پتوان گفت. که قاورد پیش از استبلای طغرل بز 
بغداد و در اواخر زندگی ابر کالیجار: یعنی میان سالهای ۴۴۲ تا ۳۴۷ ق 
۰۷ تا ۵ حکومت کرمان را در دست داشته و طغرل پس از 
فتح بغداد فرمانروایی او را به رسمیت شناخته است: اختلافات 
بسپاری که در سنوات حکومت, تعداد و القاب فرمانروایان این سلسله 
در منابع مختلف هست. ذکر ارقام و نابهای صحیح را دشوار می‌کند, 
اما" با توجه به قراین: تاریخی. چون غالب روایات: کرمانی.در 
بدائم‌الازمان از اقرال دیگر در این‌باره صحیح‌تر به نظرامی‌رسده در 
مقالٌ حاضر ررایات او پای کار گشته, مگر آنجا که دلیلی قطعی و 
ستند خلاف آن را ثابت کند. 

فرمانروایان: از:خاندان قاورد ۱۲ تن به این شرح یه حکومت 
رسیدند: 

1. عمادالتین قراارسلان قاورد (حک ۲۴۲ - ۴۶۶ ی ۱۰۵۰ : 
۴ وی در ۴۴۲ اق /۱۰۵۰م به کرمان رفت و بهرام بن 
لسکزستان را که از سوی ابو کالیجار پوبه‌ای بر آنجا امارت داشت به 
محاصره گرفت. بهرام از ابوکالیجار که در شیراز بوده یازی خواست؛ 
اما پیش از رسیدن اومیان بهُرام و قأورد ضلح برقرار شذ و بهرام شهر 
را به او تسلیم کزد و کس فزستا تا ابوکالیجار را در راه زهر خوراندند 
و کشتند و ملک کرمان قاورد را سلْم شد و او در پردسین دارالملک 
آن ایالت؛ مقام کزد. در ۴۵۵ ق /۱۰۶۳م فارس را از فضل‌ین حسن 
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معروف به فضلویه گرفت (محمدین ابراهیم, ۱۳), در ۴۵۹ ق /۱۰۶۷م 
بر برادر خود الب‌ارسلان سلجوقی شورید؛ و گفتهاند که چون 
بی‌اجازث سلطان شیراز را گرفت. از را خوش نیامد و بد کرمان تاخت 
و مقدم سپاه قاوردارا بشکست. قاورد به جیزفت گزیخت و کس به 
شفاعت نزد سلطان فرستاد. سلطان او را بخشید ز به. حکومتش 
بازگرداند و اقطاعات و اموال بسیاز به دخترانش داد. قاورد پس از آن 
به عمان تاخت و بر آن دیار چیره شذو کسی به نیابت خود در آنجا 
گمارد. پن از مرگ الب‌ارسلان (۴۶۵ ق /۱۰۷۳ع: جون خود را 
سزاوار فرمانروایی می‌دانست. بر ملکشاه چوان تاخت. دز کرج ۲ 
سپاه با هم چنگیدند و قاورد شکست خورد و سپس گرفتار شد و به 
فرمان نظامالملک یا ملکثماه خفهاش کردند (کرمانی, بدایع:۱۲؛ همو, 
عقدالعلی,۴۰). به قولی, وی پا زهر کشته شد (راوندی؛ ۱۲۷ و 
چشمان ۲ پسرثی سلطان شاه و ایران‌شاه با توران‌شاه رامیل کشيدند. 
گنته‌اند که ملکشاه پس از آن حکومت کرمان را به پسران قاورد داد و 
خلعت فرستاد. مورخان, فرمانروایی قاورد را ستوده و خوشدای 
کرمانیان را از او و دادگستریش را یاد کرده‌اند (شبانکاره‌ای: ۰۱۸۸ 
۹ به آثار عمرانی او دز کرمان و سیستان نیز اشارت شده است 
(محمدین ابراهیم: ٩۱۱‏ کرمانی؛ بدایم.: ۱۰ 

۲. کرمان‌شاه (حک 2۴۶۵ ۴۶۶ ق /۱۰۷۳- 0۱۰۷۴)» پسر قاوزد. 
قاورد پیش از آنکة برای نبرد با ملکشاه روائه شود پسرش کرمان‌شاه 
را.به حکومت نشاند و وی سال بعد, پس از مرگ پدر درگذشت: برخی 
از مورخان, کرمان‌شاه را په عنوان فرمانروا یاد نکرده و در نسپ‌نامة 
اين سلسله, پس از قاورد. سلطان شاه پسر دیگر او را آوردهاند: 
لین‌پول پس از کرمان‌شاه؛ پر دیگر قاورد. حسین نام را فرمانزوا 
دانسته است؛ حال آنکه تواریخ دیگر او را یه فرمانروایی یا نکرده انده 
زامپاور: حسین زا مدعی حکومت در روزگار سلطان‌شاه دانسته است. 
کرمانی در. بدایع‌الازمان (ص ۱۶) می‌گوید پس. از . کرمان‌شاهه 
امیرحسین را که طفلیْ خردسال بود به امارت برداشتند. کار بدین‌سان 
بود: که گهوار؛ او را بز تخث می‌نهادند و بار می‌دادند و دیگز پسران اوه 
در قلاع بودند. مورخان ایاد شده با استناد په همین معنی, حنین را پس 
از کرمان‌شاه در سب‌نامة فرمانروایان این سلسله یاد کرده‌اند. 

۳ رگن‌الّین سلطان‌شاه (حک. ۴۶۷ - ۴۷۷ ق ۱۰۷۴ - ۰۱۰۸۴ 
پسز قاورد. سلطان‌شاه دز جنگ قاوزذ پا ملکشاء در رکاب پذر بود ز 
جون دستگیر شد, جشمان او را میل کشیدند. اما او ثابینا نشد: مردی از 
حشم قاورد ار را از اردوی ملکشاه دزدید و بر پشت خود به کرمان برد. 
چون کرمان‌شاه که به نیابت از پدر بر آنجا فرمان می‌راند, در آن وقت 
در گذشته بوده‌شلطان‌شناه به تخت نشست. به روایث دیگر, ملکشاه خود 
حکرمت: کرمان" را به او داده اما این قرل با حمله ملکشناه به کرمان 
سازگار نیست و همان روایت کرمانی ضحیح‌تر می‌نماید.: یک ضال پس 
از آغاز حکومت سلطان‌شاه ملکشاه به کرمان لشکز کشید و در بردسیر 


اردو زد. رشولان.در میاه به آمدوشد پرداختند؛ تا صلح پرقراز شد و 


۸۶ آل قاوره 


ملکشاه حکومت او را تأیید کرد و به اصفهان بازگشت. نیز گفته‌اند که 
مقرر شد نام ملکشاه را در خطبه مقدم بر نام سلطان شاه بخوانند. 
ابن‌اثیز و غفازي قزوینی حمله ملکشاه را به کرمان در ۴۷۲ ق 2۱۰۷٩۱‏ 
می‌دانند. سرانجام سلطان شاه پس از ۱۰ سال حکومت درگذشت. 

۴ محیی‌الّین عمادالدوله تورانشاه (حک ۴۷۷ - ۴۹۰ ق /۱۰۸۴- 
۷ پسر قاورد. وی به هنگام مرگ سلطان شاه در بم اقامت 
داشت. امرای دولت او را به دارالملک پردسیر آوردند و بر تخت 
نشاندند. وی ۲ نوبت به فارس لشکر کشید. در نوبت اول مغلرب شد و 
در نوبت دوم آنجا را تصرف کرد. در روزگار او عمانیان شوریدند و 
شحنه کرمان را بیرون راندند. تورانشاه سپاه فرستاد و عمان را دوباره 
مسخر ساخت, وی پس از ۱۳ سال حکومت درگذشت. ابن‌اثیر در 
شرح رویداد‌های سال ۴۸۷ ق /۱۰۹۴م می‌گوید: ترکان خاتون زوجة 
ملکثیاه, امیری به نام ار را به قصد ستاندن فارس (وزیری, ۸۸: 
کرمان) از تورانشاه روانه کرد. در اثنای جنگ تیری بر تن تورانشاه 
نشبست, اما لشکریان او پایمردی کردند و اثر را گریزاندند. یک ماه بعد 
توزانشاه در اثر همان زخم در گذشت. مستوفی مرگ او رادر ۴۸۹ ق 
/۱۰۶م می‌داند. دربار؛ ار گفه‌ند:«بنیاد عدلی و انصافی نهاد که اهل 
کرمان را حیات تازه آمد... و چندان خیر و صدقات فرمود که درریش 
در کرمان نماند» (شبانکاره‌ای, ۱۸۹ .)۱٩۰‏ 

۵ بهاءالتین ایرانشاه (حک ۴۹۵-۴۹۰ق/۱۱۰۲-۱۰۹۷ع): پسر 
تورانشاه. او مردی بیدادگر و بداعتقاد بود و به کار حکومت نپرداخت 
ر قصد کشتن اتابک نصیرالذرله کرد, زیرا وی او را از کارهای زثبت 
بازمی‌داشت. چند قاضی و عالم را هلاک کرد و قصد داشت در روز 
آدینه‌ای در جامع شهر, عالمان بزرگوار را مقتول سازد که خبر به 
شیخ‌الاسلام قاضی جمال‌الذین ابوالمعالی رسید و او به قتل ابرانشاه 
فتوا داد. مردم شوریدند , و اپرانشاه کس به نزد قاضی فرستاد و توبه 
کرد. ولی توبه‌اش مقبول نیفتاد و گریخت و به بم رفت. مردم بم با ار 
درآویختند و مردانش را بکشتند. از آنجا نیز. گریخت. ولی در راه 
لشکریانی که از کرمان به قصد او آمده بودند, وی را گرفتند و هلاک 
کردند. ار ۵ سال و به روایتی یک سال حکومت کرد. 

۶ ارسلان شاه ال (حک ۰ ۵۳۷-۴۹۵ق/۱۱۴۲-۱۱۰۲ع): پسر 
کرمان‌شاهین قاورد. پس از قتل ایرانشاه, اریبلان را که از بیم 
عموزاده‌اش ابرانشاه در دکان کنشگری پنهان شده بود, بیاوردند و بر 
تخت نشاندند. ارسلان شاه کیج و مکران و نیز بیضی از سرزمینهای 
هلق را گرفتاوستظره غاتزان شود زا بر نارس و مان ندید گرد 
عراق را هم تعرضی رسانید. ار را به نیکی بسیار یاد کرده‌اند. وي 
مدارس و کاروانسراها و بقاع خیر در کربان اجداث:کرد, زنی داشت 
ملقب به.عصمت‌الذین. که در کرمان مدرسه و رباط پسیار ناخت.و 
اوقاف او به اوقاب عصمتی معروف بود. وی ۴۲ سال فرمان راند. 
برخی. او را سر: قاوزد دائسته‌اند. 

۷. مغیت‌الژین ابوالفوارس محمد ارل (حک ۱۱۴۲-۵۵۱-۵۳۷ 


۶ پسر ارسلان شاه اول. او برخی از پرادران و برادرزادگان 
خود را میل کشید و برخی را به قتل رساند یا به زندان انکند. مردی «به 
غایت خونریز بود: و گویند روزی که کسی زا نکشتی: به شکاز شدی و 
گور و آهو زدی و خون ایشان ریختی...», اما زاهدی عمانی در خدمت 
او بود ک محمد او را تعظیم بسیار کرده, باب می‌خواند. این زاهد گوید: 
«یک روز با ملک در سرای او می‌گشتيم. به موضعی رسیدیم که چثد 
یک خروار کاغذ همه رقعه برهم ریخته بود. پرسیدیم که این کاغذها 
چیست؟ ملک گفت فتوای امد شرع. هرگز هیچ کس را نکشتم الا که 
ائمه فتوا دادند که او کشتنی است» (کرمانی, بدایم. ۲۸) با اینهمه: او 
به ترویج دانش رغبتی داشت (خواندمیر, ۵۳۷/۲ و کتابخانه‌ای در 
شهر بردسیر ساخت و ۵٩۰۰۰‏ کتاب در آنجا وقف کرد. و بدارس و 
رباطات و مساجدی در بردسیر و بم و جیرفت بنیاد نهاد,. " 

۸ محبی‌الدین طغرل شاه (حک ۱۵۶/۵۶۳۱ ۱۱۶۸-۱ع) پسر 
محمد اول. پرخی او را با طفرل پسر ارسلان:شاه اول اشتباه کرده‌اند 
(شبانکاره‌ای, .)۱٩۱‏ وی نیز اهل علم را نیکو می‌داشت و کرمان در 
ررزگار او آباد شد. .۱۲ سال حکمرانی کرد. و در جیرفت درگذشت. 
تاریخ وفات او را ۱۱۶۹/۵۶۴م نیز گفته‌اند. 

٩‏ بهرام شاه (حک ۰-۵۶۳ ۱۱۷۴-۱۱۶۸/۵۵۷ع), پسر طفرل شاه: 
در اواخر حکرمت طغرل, زمام کار به دست مویدالدین اتابک ریحان 
بود. او پس از مرگ طغرل, بهرام شاه را به حکومت نشاند. پس از آن 
میان وی و برادرانش, ارسلان دوم و تورانشاه دوم, بر سر حکومت 
منازعاتی شبد که نزدیک ۸ سال به درازا کشید وهرچند گاهی یکی از 
آن میان بر تخت می‌نشبست؛ چنانکه در آن باره کسی گفته است: «در 
عهد ما هر خوشهً گندم که می‌آید, پرچمی با خود می‌آورد» (کرمانی: 
عقدالعلی, ۶۸), پس از آنکه بهرام به حکومت نشست, ارسلان شاه که 
ارشد پسران و ولیعهد طغرل بود و امارت بم داشت. برادر را به اطاعت 
خواند, اما بهرام شاه وقعی ننهاد و تورانشبه. برادر دیگز را ثبز که 
مدعی جکومت بود: براند. تورانشاه به فارس رفت و لشکری از اتابک 
زنگی گرفت و به کرمان بازآمد. بهرام شاه گربخت و به خراسان رفت 
و تورائثباه بر تخت. نشمت؛ اما ازسلان از بم :بر او تاختدو.او زا 
گریزاند و خود بر تخت چیره شد. ولی دیری نپایید که بهرام شاه از 
خراسان لشکر آورد و او را شکست داد و به عراق گریزاند. ارسلان 
شاه با سپاهی که از ارسلان‌بن طفرل سلطان سلجوقي عراق گرفته بود, 
باز گشت و بهرام شاه را محاصره کرد. بهرام به یم رفت, اما باز پیکار 
شد و بهرام بردسیر را به محاصره گرفت و ارسلان شاه را به یزد 
گریزاند و خود وارد شهر شد. او یک سال و نیم پس از این واقعه در 
بردسیر به پیماری استسقا درگذشت. 

۰ ارسلان شاه ,دوم (حک ۱۷۴/۵۷۲۰ ۱۱۷۶-۱ع): پسز 
طفرل. پس از ماجراهایی که میان وی و بهرام شاه رفت. چرن خبر 
مرگ پرادر را شنید, از یزد بیامذ و وارد بردسیر شد؛ اما برادرش 
تورانشاه بر او شورید و او به سیزجان رفت. .ارسلان شاه به مقابله 


برخاست (۱۱۷۶/۵۷۲م) و در اثنای جنگ تیری به پهلویش نشست 
و از بای درامد. 

۱ تورانشاه دوم (حک ۲ /۱۱۸۳-۱۱۷۶م)؛ پسز طعرل: 
دی سس از قتل ارسلان شاه به سلطنت نشست. در روزگار او غُزها به 
گرمان و جیرفت حملهور شدند و آنجا را غارت کردند ز بر قلمرو آل 
قاورد جیره شدند. به روایت دیگر ملک دینار سر کرد؛ غزان: تورانشاه 
را فریب داد و رودبار را به اقطاع گرفت و به تدریج بر ملک چیرگی 
یافت. ولی تورانشاه همجنان بر تخت بوذ تا آنکه در 2۱۱۸۳/۵۷۹ 
ظافر محمد امیرک و به قولی رفیعالدین محمد از امرای دولت» او را به 
قتل رساند. 

۲. محمد درم (حک. ۱۱۸۷-۱۱۸۳/۵۵۸۳-۵۷۹م)» پسر بهرام 
شاه. ظافر محمد امپرک پس از قتل تورانشاه, محمد دوم را که در 
زندان بود, بیرون آورد و بر تخت شاند. اندکی بعد محمد که از او در 
بیم بود وی را بکشت, محمد شاه زیر نفوذ غزان بر رعیتی بی‌مال و 
ملکی خراپ حکومت می‌کرد (کرمانی. بدایع, ۰ در ۵۸۰ق/ 
۴ در بردسیر قحعلی شد و محمد به بم رفت: ولی به والی آنجا 
سابق علی خیانت ورزید: و او مبارک شاه یکی از شاهزادگان 
سلجوقی را به پادشباهی برداشت؛ اما در میانه بددلی شدو میارک شاه 
به سیستان گربخت. و به خدمت غوریان پیزست, شبانکاره‌ای می گوید: 
محمد پیش از رفتن به بمه چون از نفوذ غزان به تنگ آمده بوده به 
اصفهان رفت و از سلطان ارسلان‌ین طفرل سپاه گرفت و به کرمان آمد. 
غزان چند روزی نهان شدند. چون لشکر سلطان باز گشت غزان باز بر 
بحبد چیره شدند و او اين بار به بم رفت. سپاه گرفتن محد از 
ارسلان‌بن طنرل (۱۱۷۷-۱۱۶۲/0۵۷۳,۵۵۷م) نمی‌تواند درست 
باشد, زیرا اساسا در فاصل سالهای حکومت محمد؛ ارسلان‌بن طفرل 


نسب‌نامة آل تاورو 
(۱) قرا ارسلان قاوردین چفری‌بیگ 
۱ ۲ 
(۳) سلطان شاه [۳] حسین 


(۲) کران‌شاه؟ (۴) تررانشاه 


(۶) ارسلان‌شاه ادل (۵) ابرانشاه 


(۷) محمد اول (۱۲] تبارک شاه" 


(۸) طفرل شام 


)٩(‏ بهرامشاه (۱۰) ارسلان شاه دوم (۱۱) تورانشاه 


۱۷ محذ درم 


۱. فقط فربانروایان اين سلسله در نسب‌نامه ذکر شده‌اند, 
۲ برغی او را به عنوان فرماثروا ذکر نکرده‌اند. 

۳ فقط لین پول ار را به عنران فرمانروا یاد کرده است, 
۴ مدضی حکرمت به روزگار محمد دوم. 


آل قدامه ۸۷ 


در قید حیات نبوده است, مگر آنکه مقصود طغرل‌بن ارسلان باشد. 
مستوفی این واقعه را بس از گریز محمد از بم می‌داند و اشاره می‌کند 
که یک سال پس از ورود محمدت به مدد لشکر سلطانسبه کرمان: 
و ۳ 
ملک‌دینار غز بر.او تاخت و کرمان را تصرف کرد و حکومت آل قاورد 
را برانداخت. محمد شاه اپتدا به فارس و سپس به سیستان رفت و 
آنگاه به خوارزم نزد خوارزمشاه رفت و قول مساعدت گرفت, ولی 
توفیق نیافت و از آنجا به غزنین رفت و همان جا در گذشت, گفته‌اند که 
محمد ۲ بار به تخت نشست. بار اول در ۱۱۷۴۲/۵۷۰ پس از وفات 
بهرام شاه, و بار دیگر در ۵۹۸ پسن از قتل تورانشاه. 
ماخد: ابن‌اثیر, عزالذین, الکامل, بیروت, ۱۴۰۲ق» ۶/۱۰, ۰۵۳ ۷۸, ۰۷۹ ۰۱۱۵ ۱۲۳۹ 
برسه, هربرت «ایران در عصر آل بریه», تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه, به کوشش ر. 
ن, فرای, ترجمة حسن اوشه, تهران, ۱۳۶۳ش؛ خراندمیر, غیاث‌الدین, حبیپ‌السر: 
نهران, ۴سشی رارندی, محمدپن علی, راحةالصدرر به کوشش محمد اقبال, لیدن, 
۱ مص ۱۳۰؛ زامباور: ادوارد, نسبناةُ خلفا ر شهریاران: ترجه محمد جراد 
شکور, تهران, ۱۳۵۶ش, ص ۱۳۳۵ شبانکاره‌ای, محمدین علی, مجمع‌الانساپ, به 
کرئش برهائم محدث, تهران, ۱۳۶۳ش, صص ۱۱۹۳-۱۹۲ غفاري فزوئی, قاضی 
احمد, جهان‌آرا, تهران, ۱۳۴۳ش, صص ۱۱۷ ۱۱۸! کرمائی, احمدپن سامد, 
بدانعالازمان نی رتایم کرمان, پة کرشش مهدی بیانی, ۱۳۲۶ش, جد؛ همر, عقدالعلی 
للمرتف الاعلی: ب کوششش علی محمد عامری نایینی, تهران: ۱۳۵۶ش؛ لبن پرل و 
بارترلد, تاریخ درلتهای اسلامی و خاندانهای حکوستگن, ترجمٌ صادق سجادی, تهران» 
۳ سش, ۱۲۶۵/۱ ۲۶۶! محمدین ابر اهیم؛ سلجوقیان و غز در کرمان؛ به کوشش محمد 
ابراهیم پاستانی پاریزی: تهران, ۱۳۴۳ش, صع ۲۱: ۲۲, ۲۴, ۰۲۸ ۱۳۲,۳۱ ۱۳۷,۳۴ 
۱۵۶۲ سترفی, حمداث, تاریخ گزیده, به کرشش عبدالحسین نوایی» تهرانه 
۳اش, صض ۱۳۷۳-۴۷۱ رزیری کرمانی, احمد علی, تازیخ کرمان (سالازیه؛پة 
شش محمد ابراهیم پاستانی پاریزی, تهران, ۱۳۴۰ش, صص ۰۸۰ ٩۱۰۹۰۰۸۷۰۸۳‏ 
۷ صادق سجادی 


آل قدامه, خاندانی فلسطینی الاصل و حنبلی مذهب که فقیهان, 
شندان. حافظان و قاضیان بسیاری از آن برخاستند و فعالیت علمی س 
دینی آنان در اندیشة اسلامی آن روزگار و گسترش مذهب حنبلی تأثیر 
بزرگی به جای نهاد: 

سابقة تاریخی: نام اين خاندان از نیای بزرگشان قدامة بن مقدام 
ابن نصربن عبدالله گرفته شده است. زادبوم او روستای جماعیل يا 
جماعین از ترابع ناپلس بود. محمدین قدامه و سیس فرزندش احمد و 
نوداش محمد ابوعمر ریاست مذهبی این روستا را به عهده داشتند. 
زندگی علنی و آوازة آل قدامف نس از حمله صلیبیان به فاسطین آغاز 
شد. به دنبال سقوط بیت‌المقدس در ۴٩۲‏ ق / ۱۰۹۹ م به دست 
صلیبیان, امیران صلینی به صورت فئودال درآمدند و زندگی را پر مردم 
سخت گرفتند. کساورزان جماعیل و روستاهای پیرامون آن که از 
فشارهای گوناگونی همجون بیگازی و پرداخت خراج و نیز از زندان و 
حتی بریدن پا نج می‌کشیدند. تسلاًی خاطز خود را در سنخنان شنیخ 
احمد می‌یافتند. اهومن بن بارزان که در آن هنگام از سوی صلیبیان بر . 
جماعیل فرمان می‌راند. به بهانة آنکه گردآمدن کشاورزان پیرامون شیخ 
احمد آنان را از کار باز می‌دارد, در صدد کشتن وی برآمد. از این روا 


۸۸ ل قدامه 


احمد در ۵۵۱ ق ۱۱۵۶ م به دمشق که زیر فرمان نورالدین محمودین 
زنگی بود. مهاجرت کرد. این کوج سرآغاز فعالیت علمی مداومی شد 
که در چند سدة از اواسط سدهٌ ۶ تا۱۱ ق/ ۱۲ تا ۱۷م ادامه یافت. آل 
قدامه نخست در مسجد ابوصالح دمشق اقامت گزیدند و شیخ احمد در 
آنجا به امامت حنبلیان پرداخت, اما کوچیدن بسیاری از مردم جماعیل 
و روستاهای دیگر, جا را برآوارگان تنگ کرد و شنیوع بیماری بسیاری 
از آنان را از میان برد. از سوی دیگر داشتن مذهب حنبلی گرفتاربهایی 
را برای آنان پیش آورد. سرانجام. حدود ۳ سال بعد, مسجد ابوصالح 
را ترک. گفتند و به دامن کوه قاسیون که مردگان خود را از پیش در آن 
به خاک می‌سپردند. کوچیدند. از آن پس این منطقه به نم آنان صالحیه 
خوانده شد. شخ احمد در آنجا دیرٌ الْحنابله را ساخت که اکنون جامع 
الحتابله نام دارد و آنازش هنوز برجاست. سپس خانه‌هاء بازارهاه 
مدارس و مساجد پیشماری ساخته شد و صالحیه به صورت یکی از 
کانونهای فعالیت علمی و دینی درآمد و نقش مهمی را در گسترش 
مذهب حنبلی در دمشق, مصر, بعلبک و بفداد به عهده گرفت. 

آل قدامه گذشته از عالمان, قاضیان بزرگی پرورانذ که منصب 
قاضی القضاتی دمشق پارها به آنان رسید. همچنین توجه این خاندان به 
آموزش زنان, به رشد زنانی انجامید. که در دانشهای دینی. روزگار 
خویش صاحب نام بودند. آل قدامه با خاندانهای علمی سرشناسی 
همچون بنی‌سرور, بنی عبدالواحد, راجح و چماعه پیوندهای 
خویشاوندی داشتند که گاء افراد آنان را در شمار خاندان آل قدامه نم 
برده اند (ابن طولون, ۶۵/۱ -۸۱؛ الموسوعة الفلسطینیة). در این مقالد 
گذشته از آل قدامه از فرزندان یوسف پرادر شیخ احمد (نواده قدامه) 
که به آل عبدالهادی شهرت یافتند نیز پاد می‌کنيم. افراد سرشناس آل 
قدامه بدین قرارند: 

۱ احمد بن محمدبن. قدامه(۱٩۴‏ - ۵۵۸ ق / ۱۱۶۳-۱۰۹۸ )۸ 
خطیب جماعیل. وی از روستاهای نابلس بود. در ۵۵۱ ق/ ۱۱۵۶ م 
پس از استیلای فرنگیان بر سرزمینهای بیت‌المقدس, با خانوادهٌ خود 
به دمشق کوچید و چنانکه اشاره شد در مسجد ابوصالح اقامت گزید. 
در ۵۵۴ ق | ۹ مبه کوه قاسیون رخت کشید و دیر.الحناپله را بنیاد 
گذاشت و به تدریس پرداخت. گفته‌اند در پارسایی بی‌مانند بود, مدفن 
او مانند اکثر افراد این خاندان در دامنة کوه قاسیون است (ابن رجب: 
۲,,ذهبی, .العبر. ۲۹/۲؛ اپن _طولون. ۰۲۵۰/۱ 4۲۵۲ ثعیمی, 
0۲ 

۲ ابوعمز محمد پن احمد بن محمدین قدامه (۵۲۸- ۶۰۷ ق ! 
۴ - ۱۲۱۰ م)» برادر بزرگ موفق الذین عبدالله بن احمد. وی 
درروستای الساویا و به قولی در روستای جماعیل‌زاده شد: در ۵۵۱ ق | 
۶ م به دمشق کوچید و در آنجا از پدرش و ابوالعکارم عبدالواحد 
این هلال و ابوتمیم سلمان بن علی رجبی و دیگزان حدیث شنید. 
سپس به. مصر ارفت و از سعیدین حسن. مآمونی. حدیث. آموخت 
(ابوشبامه, ۷۱؛ مُنری, ۲۰۳/۲؛+ذهبی, العبر, ۱۴۷/۴ )و در همانجا از 


علی‌این بری نحو رافراگرفت.قرآن‌و نیز مختصر الخرتی‌ر احادیث 
بسیاری از برداشت و فقه و فرایض می‌دانست (ابن رجب, ۵۲۱۲ 
۳ صفدی: ۱۱۶/۲): اتوعمر در حملات: صلاخ‌الدین ایربی به 
سرزمینهای اشغالی صلیبیان شر کت کرد و در فتح قدس ز سواحل شام 
و جاهای دیگر حضور داشت (ابوشامه. ۷۱! ابن‌کتیر: ۵۹/۱۳؛ اپن 
رجب؛ ۵۲ در ۵٩۸‏ ق / ۱۲۰۲ م مدرسه‌ای را در دامن قاسیون بنیاد 
گذاشت که به نام مدرسة الععریه معروف شد. وی آن را وقف فقه و 
قرآن کرد (ابن کثیر. ۵۹/۱۳؛ نعیمی, ۴۳۵/۲). خط بسیار خوشن 
داشت و از قرآن و شماری از کتابهای تفنیر و فقه با خط خود 
نسخه‌برداری کرد. روزگارش را به پارسایی و عبادت می‌گذراند و در 
قاسیرن خطبه می‌خواند. ضیاء (حافظ ابوعبدالله محمد مقدسی) و 
منذری از او حدیث شنیدند. مدفن او در مقبره‌ای در مقابل دیر خورانی 
است (ابوشامه, ۷۳). وی ۴ سر به نامهای عمر, شرف الدین عبدالله 
بدر عزالدین, احمد و عبدالرحمن داشت که در ۶۵۵ ق ۱۲۵۷ م تنها 
کوجک‌ترین آنان بعنی عبدالرحمن زنده بود (ابوشامه,.۷۴! قس: 
پافعی, ۱۵/۴؛ ابن طولون, ۱- ۲۵۰؛.ابن. تفری بردی, النجوم 
الزاهرة: ۱۲۰۲۱۶ ابن عماد.. ۲۷۵ - ۳۰). 

۳. شرف الدین ابوالحسن احمد بن عبیدالله پن احمدین محمدین 
تدامه (۶۱۳-۵۷۳ ق | ۱۲۱۷-۱۱۷۷ م). ری فقیهی فاضل بود. از 
ابوالفرج عبدالمنعم بن کلب حرانی و دیگران حدیث شنید و روایت 
کرد. (منذری, ۳۸۸/۲! صفدی: ۱۷۵/۷؛ این‌طو لون, ٩۳۵۹-۴۵۸۱۲‏ 
آبن عماد, ۵۴۸۵ 

۴۲.ابسوالمسجد عیسی بن عبدا له بن احمدبن محمدبن قدامه(د۶۱۵ق 
۷ م): فرزند موفق‌الدین. وی در دمشق از گروه بنیاری حدیث 
شنبد و در مصر از ابرطاهر اسماعیل بن صالح بن یاسین و ابوالقاسم 
هبةاله بوصیری و ابوعبداثه محمد آرتاحی و فاطمه دختر سعدالخیر 
انصاری و دیگران حدیث شنید و روایت کرد. او خطابت و امامت جامع 
مظفری قاسیون را به عهده داشت. منذری با ار دیدار داشته است. 
(ندری, ۴۳۰/۲). 

۵.ابرمحمد موفق الدّین عبدالین احمدین محمدبن قدامه (۵۴۱ 
+ ۶۲۰ ق۱۱۴۷ - ۱۲۲۳ م). وی در روستای جماعیل به دئیا آمد. 
دهساله بود که خانواده‌اش از ستم صلیبیان به دمشق کوچید. او در این 
شهر قرآن و مختصر الجرّقی را از بر کرد و از پدرش و ابوالمکارم بن 
هلال و دیگران حدیث شنید (یاقوت, ۱۱۴/۲؛ منذری, ۱۰۷/۳). در 
۱ ق ۱۱۶۶ م با پسر خاله‌اش‌حافظ عبدالغنی به بفداد رفت و از 
باه دقأق و ابن بطی و عبدالقادر گیلائی و دیگران حدیث شنید. 
سپس در مکه از مبارک بن الطباخ و در موصل از خطیب شهر 
اپوالفضل حدیث شنید (ابوشامه ۱۴۰؛ ابن رجب» ۱۳۳/۲). مدتی در 
مدرسة عبدالقادر اقامت داشت و خرقی را نرذ ار خواند (ابن‌رجب: 
۲ پس از مرگ عبدالقادر از ابوالفتح بن مثی فقه آموخت 
(یاقوت, ۱۱۴/۲). ۴ سال در بغداد ماند و سیس به دمشق باز گشت و در 


۷۵۷ م بار دیگر به بغداد رفت (ابوشامه, ۱۴۰). موفق‌الذّین 
در جنگهای. صلاح‌الدّین ایوبی شرکت می‌جست (ابن کثیر» .)۵٩/۱۳‏ 
در ۵۷۴ ۱۱۷۸/6 م به حج رفت و در باز گت یک سال در بغداد ماند. 
سپس به دنشق بازگشت و در همین زمان به نوشتن کتاب المغنی در 
شرح الخرقی پرداخت (ابن رجب, ۱۳۴/۲). او در جامع مظفری دمشق 
امامت می‌کرد و حدیث می‌گفت و درس می‌داد و روزهای جمعه خطبه 
می‌خواند.. منذری در دمشق با او دیدار کرده و از وی حدیث شنیده 
است. موفق‌الدّین در زمینه‌های گوناگونی همجن فقهء نحو, حساب: 
فرایض و نجوم دست داشت و کتابهای فراوانی به یادگار گذاشت که 
ازآن میان اینها رامی‌توان نامبرد:لمعةالاعتقاد,چاپ‌دمشق,۱۳۹۱ ق | 
۸۷۱ لمحة الاعتقا: دشق, ۱۳۹۱۰ ۱۹۷۱/۵ م؛ لوابین, دمشق, 
۰ ق/۰ ۱۹۷ م؛ العفنی فی شرح مختصر الخرقی, مصرء ۱۳۴۱ ق/ 
و9 المقنم» مصر؛ ۱ ۱۹۲۳/۵ م! .عمدة الاحکام عن 
سیدالانام.. نسخة خعلی در مدرسه سپهسالار (سابق)؛ العمدة, قاهره, 
۴ ق/ ۱۹۸۴ م الکافی؛التبین فی انساب القرشبین, نسخة خطی 
در امپرنشین قطر؛ مالغوسوسین, نسخة خطی در آستان قدس؛ انبات 
صفة العلّثه الراحد القهار. نسخذ خطی در دارالکتب قاهره؛ العقيدة, 
در ۱۳۲۹ ق/ ۱٩۱۱‏ م ضمن یک مجموعٌ ٩‏ کتابی در مطبعه علمی 
گردستان به چاپ رسیده است؛ نم التأریل, همراه العقيدة به چاپ 
رسیده است؟؛ العقاند, نسخة خطی در کتابخانة عمومی ارقاف در بغداد؛ 
التنزیه والتفویض, نسخذ خطی در همان جا؛ روضة الاظر و جلة 
الناظر, قاهره, ۱۳۸۵ ق/ ۱۹۶۵ م. برای آشتایی با دیگر. کتابهای 
موفق‌الاین. نکداین رجب ۲ ۱۱۴۰ ابن طولون, ۷۲ 2 ۴۶۹ 
بندادی؛ هدية العارفین: ۱ .۴۶۰ او ۲ دختر به نامهای صفیه و 
فاطمه و ۳ پسر به نامهای ابوالفضل محمد. ابوالعرٌ یحبی و ابوالمجد 
عیسی داشت. همه پسرانش در زمان خیات وی در گذشتند و از اين ۳ 
تن تلها عیسی ۲ پسر داشت که آن دو نیز نابه‌هنگام مردند و به این 
ترتیب از نسل موفق‌الدین کسی نماند (ابوشامه, ۱۴۱؛ قس؛ ذهبی؛ 
الب ۱۸۰/۳ 2 ۱۸۱؛ همو: دول‌الاسلام, ۳۳۱ - ۳۳۲! این‌کثیره 
۳ 2 ۱۱۰۰ کتبی, ۱۵۸/۲؛ اپن‌طرلون, ۲۶۵/۲ ب.۳۷۰؛ نعیمی, 
۲ این‌عماد. ۸۸/۵ - .)٩۲‏ 

ب ام محمد راپعه دختر احمد پن محمد بن قدامه (د۶۲۰ق/ 
۳ م). خواهر ابوعمر و مرفق‌الدین.وی از ابوالقتح محمد ین 
عبدالباتی بن احمد و ابوالقاسم یحپی ن ثابت بن بندار و ابویکر احمد 
ابن مقرب کرخی و دیگران اجازة روایت حدیث گرفت و به منذری 
اجازه داد. فخرالدین. ابرالحسن علی بن احمد از او روایت کرده 
است. ام‌محمد حافظ قرآن برد و به زنان درس میداد (منذری» 
۰/۳ 

۷ ام: احمد رقیه دختر احمدین محمدین قدامه (د ۶۲۱ ! 
۴ خواهر بزرگ ام محند رایعه و مادر حافظ ابوععدال 


محمدین عبدالواحد مقدسی مشهوز به ضیاء. اپرالشتح مضدین 


أل قدامه ۸۹ 


عبدالباقی بن احمد و ابویکر احمدین مقرب کرخی و دیگران به او 
اجازه دادند و منذری از وی روایت کرده است (منذری, ۱۲۳/۲ - 
۱۳۵ 

۸ احمد آمته دختر اپوعمر محمدین احمدپن محمد بن قسدامه 
(د ۶۳۱ ق /۱۲۳۴). وی از ابوالفتح محمدین عیدالباقی بن احعد و 
ابربکر احمدین مقرب و دیگران اجازه روایت حدیث گرفت. قرآن را 
از برداشت و به زنان و کنیزان درس می‌گفت. منذری از وی اجازة نقل 
حدیث گرفت (منذری, ۳۷۱/۳): 

٩‏ جمال الّین ابوحمزه احمد بن عمربن محمد پن احمد بن 
محمدین قدامه (۶۳۳-۵۶۹ 3 ۱۲۳۵-۰۱۱۷۴ع)۰ وی دز کودکی به 
بغداد. رفتِ ومدت اندکی به شنیدن حدیث و تحصیل پرداخت. سپس 
رارد سپاه شد و در جنگ با صلیبیان از خود دلاوری نشان داد. وک 
مدتی والی جماعپل بود. ازنصر ال القرّاز و ابن‌شاتیل وابوالمعالی‌بن 
صابر حدیث شنید و رزایت کرد. گروهی از جملة منذری از وی روایت 
کرده‌اند (منذری: ۶۳ صفدی, ٩۲۶۴/۷‏ ابن عماد,.۱۵۹/۵): 

۰ ساره دختر عبدالّه بن احمد. بن محمد بن قدامه. وی از 
اپوطاهر سلفی روایت می‌کرد و ام احمد عايشه بنت عیسی از وی 
حدیث شنید. در حدود ۱۲۴۳/۵۶۴۱ زنده بود (کحاله,اعلامالساهء 
۳/۲ 

۱ شرف الّین ابوبکر عبدالّه بن محد بن احمد بن محمدین 


قدامه (۵۷۸ ۶۴۳ / ۱۲۴۵-۱۱۸۳ معروف به خطیب جبل. وی 


در دمشق بهدنیا مد و درهمان‌جا از یحیی ثقفی و در بغداد ازابوالشرج‌بن 
الجوزی و ابن المعطزس و این سکینه و در مصر از بوصیری و ارتاحی 
و فاطمه دختر سعدالخیر حدیث شنید. فقه را نزد پدر و عمویثن 
آمرخت و مدتی در جامع جبل خطبه خواند. (ابوشامه, ۱۷۷؛ ذهبی, 
العبر, ۲۴۶۱۳؛ ابن کثیر, ۱۷۱/۱۳ ابن طولون, ۰۴۷۸/۲ ٩۴۷۹‏ ان 
تفری بردی, النجوم الزامرة,.۳۵۵/۶؛ ابن عماد ۲۱۸/۵ - ۲۱۹). 

۲ سیف الذّین ابوعباس احمد بن عیسی بن عبداله بن محمد 
(۶۰۵ ۶۴۳۰ ۱۲۰۸/۵ -۰)۲۱۲۴۵ ری در قاسیون به دنیا آمد. از نیای 
شود و انوالقاسنم حرستانی و ابوالیمن کندی و دیگران. حدیث شنید, 
سپس به بداد رفت و از ابوالفتح بن عبدالسلام و ابوعلی بن جوالیقی 
حدیث شنید. خطی خوش داشت و کتابهای بسیار نوئت و به تدوین 
حدیث پرذاختا.: نیف‌الدین کتابی بزرگ در رد بر محمدبن طاهر 
مقدسی که در جاهاپی از کتاب صفوة اهل الّصوف سماع را مباح 
شمرد؛ بود: نوشت. ابن طولون این کتاب را به یک چهارم تلخیص 
کرد. وی همجنین کتابهای الاعتقاد و الازهر فی ذکر آل جعفر را 
توفنت و فضایل آل جعفز بن.ابی طالب:را برشمرد. (ایوشامه, ۱۱۷۷ 
ذهبن, العب: 4۲۳۴/۳ صفدی, ۱۲۷۳/۷ این طولون, ۳۳۵/۲ ۴۳۶): 

۳ عزالاین ابراسحاق ابراهیم بن عبدالّه بن محمد. (۶۰۶: 
۱۲۱۰/۶۶ ۱۲۶۷م): معروف به خطیب جبل, وی از موفق الدین 
عمری پدرش و شهاب بن راجح و قاضی ایرالتاسم حرستانی و اين 


.۹ آل قدامه 


ملاعب و این عبدون با و کندی و ابومحمدین البْن و ابوالتتح محمدین 
عبدالغتی و ابوالمجد قزوینی و دیگران حدیت شنید و ابن طبرزد و 
موید طوسی و دیگران به وی اجازه دادند. عزالدین فقبهی پارسا بود: 
دمیاطی و قاضی تقی‌الدین سلیمان و ابن‌خباز و ابن زراد و دیگران از 
او حدیث روایت کرده‌اند. ابن خباز اخبار و مناقب وی را در جند دفتر 
گرد. آورد.(ذهبی,. العبر,. ۳۱۵/۳؛ صفدی, ٩۳۵/۶‏ ابن. تفری بردی: 
المنهل الصافی, ۶۲/۱ -. ۶۶؛ همو, النجوم الزاهرة, 1۲۷/۷؛ ابن 
طولون, ۴۸۰/۲؛ اپن عماد, ۳۲۲/۵): 

۴ شمس الدین ابرالفرج عبدالرحمن پن محمد بن احمدبن 
محمد پن قدامه (۵۹۷ ۰ ۱۲۰۰/۵۶۸۲ - ۱۲۸۳م). وی در دیر دامنك 
کره قاسیون به دنیا آمد (ابن رجب, ۳۰۴/۲). از پدر و عمویش 
موفق‌اللّین و پنت الطراح و ابن طبرزد و بعداً در مکه از ابوالمجد 
قزوینی و ابن باسویه, و در مدینه از ابوطالب عبدالمحسن حفیفی 
حدیث شنید (ذهبی, العبر, ۱۳۵۰/۳ کتبی, ۲۹۲/۲). صیدلانی و ابن 
جرزی و گروهی دیگر به وی اجازه روایت حدیث دادند. سس الدین 
اصول را نزد سیف آمدی و فقد را نزد عمویش آموخت و کتاب المقنم 
را در ۱۰ جلد شرح کرد اما بخش بزرگ این شرح را از کتاب دیگر 
عمویش المغنی گرفت (ابن رجب» ۳۰۴/۲). وی نخستین کس از آل 
قدامه است که در ۶۶۴ ق / ۱۷۶۶م قاضی القضائی حنلیان را در 
دمشق به عهده گرفت. شمس الدین برخلاف میل خود, ۱۲ سال در این 
سمت ماند. اما در برابر کار خود مزد دریافت نکرد و سپس کناره 
گرفت. مسند قضای حنبلیان همچنان بی‌قاضی ماند تا آنکه فرزندش 
نجم الدین عهده‌دار آن شد (اين رجب, ۱۳۰۶/۲ کتبی, ۲۹۲/۲؛ ان 
کثیر» ۳۰۲/۱۳۰). وی از دانشمندان با فضیلت روزگار خود به شمار 
می‌رفت و ریاست مذهبی حنبلیان و مشیخت مدرسة دارالحدیث اش فّه 
را به عهده داشت و مدتها در قاسیون قضاوت کرد و خطبه خواند: 
تقی‌الذین ان تمیّه و مجدالین اسماعیل و ابن محمد حرانی از 
شاگردان وی بودند و ابو محند حارئی و ابوالحسن پن عطار و برزالی 
از او حدیث روایت کردند (ابن رجب: ۳۰۸/۲). اسماعیل پن خباز 
شرح حال وی را به گونه‌ای سخت مبالفه آمیز در ۱۵۰ جزء نوشته که 
تنها بخش کوچکی از آن به زندگی شمس‌الدین ارتباط دارد. از 
کتابهای ری می‌توان اینها را نام برد: مختصر منهاج القاصدین, دمشق, 
۱ 50( الشنانی, قاهره, ۱۹۲۳/۵۱۳۴۱م؛ (قس: ذهبی, دول 
الاسلام, ۰4۳۸۱ صقاعی, ۱۰۶ ابن تغری بردی: النجوم الزاهرة, 
۷ یافعی, ۱۹۷/۴ - ۱۹۸ ذهبی, تذکرة الحفاظ. ۱۴۹۲/۴ ابن 
طولون. ۱۵۷/۱ - ۱۵۸؛ ابن عماد. ۳۷۶/۵ - ۳۷۹). 

۵ شرف‌الذین. ابوالعباس احمد بن احمد پن عبیدالله (۶۱۴ - 
۷ ق ۰۱۲۱۷۸ ۱۲۸۸م). وی از عموی پدرش موفق‌التین و اب 
ابی لقمة قزوینی و ابوالقاسم صصری و ابن صباح حدیث شننید و فقه را 
نزد تقی‌الاین اجمدین العز آموخت. حرستانی و دیگران به وی اجازه 
نقل حدیث دادند. حدیث بسیار روایت کرد و مزی و ابن‌خبّاز و برزالی 


از ار روایت کردند. فرایض و جیر و مقابله می‌دانست و در جامغ 
مظفری حلقة درس می‌داشت اما مزدی نمی‌گرفت. روزگارش را در 
زهد گذراند. سرانجام در روضة قاسیون در. کتار موفق‌الذین بة خاک 
سپرده شد (ذهبی, العبره 4۳۶۳۱۳ صفدی, ۲۳۰/۶ - ۲۳۱؛ ابن‌تفری 
بردی». النجوم. الزاهرة. ۳۷۷/۷؛ ابن‌طولون, ۴۷۹/۲؛ ابن‌عماد, 
۳۹۹۸۵ 

۶ نجم‌الّین ابوالعباس احمدین عبدالرحمن‌بن احند (۶۵۱- 
٩‏ ی 2۱۲۵۳۱ ۰ م), وق از خطیب مدا ابوعبدالله محمدبن 
اسماعیل و ابراهیم‌بن خلیل و ابن‌عبدالدائم حدیث شنید, اما روایت 
نکرد. فقه را از پدر آموخت و در دارالحدیث اشرفّه در قاسیون درس 
می‌گفت. خطابت قاسیون و امامت حلقة حنبلیان و منرپزستی:اوقاف 
آنان را به عهده داشت. پس از آنکه پدرش از مقام قاضی‌القضاتی 
کناره گرفت؛ بر جای او نشست. در فتح طرابلس به دست سلطان ملک 
منصور حضور داشت. در قاسیون به خاک سپرده شد (ذهبی, العبره 
۳ ابن‌رجب, ۳۲۲/۲؛ابن‌تفری بردی, المنهل الصافی, 2۳۱۰/۱ 
۱ صفدی. ۴۶/۷؛ ابن طولرن, ۴۹۶/۲؛ ابن‌کثیر: .۱۳۱۹/۱۳ 
ابن‌تفری بردی» النجومالزاهرة, ٩۳۸۵/۷‏ اپن‌عماد, ۴۰۷/۵ - ۴۰۸). 

۷ شرف‌الذین ابوالفضل حسن‌بن عبداللهین ابی‌عمر (۶۳۸- 
۵ ق ۱۲۹۶-۱۲۴۰۱ ۸). ابنکثیر نام وی را حسین آورده که درست 
نمی‌نماید. شرف‌الاین از این‌قمیره و ابن‌مسلمة و مرسی و یلدانی و 
دیگران حدیث شنید. فقه را نرد عموی خود شمس‌الذین آموخت و دز 
لفت و فسروع چیره‌دست. شد. در مدرسساٌ نیای خویش ابوعفر و 
دارالحدیث اشرفیه درس داد. برزالی و دیگران از وی حدیث شنیدند. 
پس از نجم‌الاین قضا را پة عهده گرفت (ابن‌کثیر: ۳۴۵/۱۳: 
ابن‌طولون, ۱۵۸/۱ - ۱۵۹؛ این عماد, 4۴۳۰۵ 

۸. شس‌الذین ابو عبدالله محمدین حمزةین احمد (۶۳۱ ۶۹۷ 
ق! ۱۲۳۳ ۱۲۹۸۰ م). وی از این‌اللتی و جعفر همدانی و کریمه و 
ضیاء و دیگران حدیث شنیدء فقه آموخت و به تدریس و افتاء پرداخت. 
در مدرسة اشرفية قاسیون حدیث می‌گفت و با خطی خوش کتاب 
می‌نوشت: مدتی لیات قضای برادرش را داشت (صفدی: 1۲۶/۳ ان 
طولرن, ۴۰۰/۲). ابن طولون مرگ وی را در ۶۸۷ ق نوشته است. 

| ق‎ ۶٩۷۰ ۶۱۱( ام احمد عايشه بنت عیسی‌بن عبدالله.‎ ٩ 
م). وی از نیایش و این راجح حدیت روایت کرذ:‎ ۱۲۹۸ -۴ 
ابوالقاسم حرستانسی به او اجازه داد. ار در حدیث معتمذ ود.‎ 
اين‌ناپلسی و محب از او حدیث شنیدند.. (ذهبی, .العبر».۳۸۹۱۳؛‎ 
"۱۴۲۸ ۴۲۷/۷ ابن‌تفری بردی, النجوم الزاهرة, ۱۱۲/۸؛ ابن‌طولون:‎ 
.)۴۳۸/۵ ابن‌عماد.‎ 

۰ ابوالحسن علی بن عبدالرحمن پن ابی‌عمر (د ۶۹۹ ق | 
۶۹ وی در مدرسة نیایش ابوعمر و نیز دز جامع دمشق دزس 
می‌داد و در جامع مظفری امامت می‌کرد. با جمعی از حنبلیان در 
رییع‌الادل ۶۹۹ ق | نوامبر ۱۲۹٩‏ در ۲ منزلی بیره به دست تاتارها 


کشته شد (ابن‌طولون, ۲۵۸/۱؛ این‌عماد. ۴۵۰/۵). 

۱ اصرالدّین داوود بن حمزة بن عمر (۷۰۱-۶۲۹ ق۱۲۳۲ 
-۱۳۰۱۰م) پرادر قاضتی سلیمان. وی وقت خود را در تدریس 
می‌گذراند. در مسجد عتبق امامت می‌کرد. از این لت و جعفر و ضنیاء 
و کریمه حدیث روایت کرد (ابْن حجر. ۲۲۲/۲). 

۳۲ شرف‌الدّین ابرمحمد عبداللابن عبدالرحمن‌بن محمد (۶۳۹ 
۷۰۸ ق ۱۲۴۱۱ ۱۳۰۸ع). وی از طیاء و مرسی و عبدالرحمن‌بن 
ابی‌الفهم و دیگران حدیث شنید. ابوالحسن‌بن صابونی و ابن‌رواح و 
دیگران به وی اجازه دادند. ابن‌رافم از او روایت کسرده است 
(ابن‌چجر, ۴۵/۳ - ۴۶). 

۳ ساره دختر عمرین احمدبن عمر (د پس از ۷۱۵ ق/۱۳۱۵م). 
ری از ابن‌عبدالدانم حدیث شنید و روایت کرد و به برخی اجازه داد 
( کال اعلام‌النساء, ۷۸۲ 

۴ تقی‌الدّین ابوالفضل سلیمان‌بن حمزژین احمد (۷۱۵-۶۲۸ 
ق / ۱۲۳۱ - ۱۳۱۶م). وی از ابن‌التی و جعفر همدانی و این‌مقیر و 
کریمه و ابن‌جمیزی ر دیگران حدیث شنید. عمرین کرم و ابوالوفاء 
محمودین منده و شهاب‌الذین سهروردی و گرزه دیگری از اصفهان و 
بغداد به او «اجازه» دادند. فقه را از ابن ابی‌عمر آموخت و در چند 
مدرسه به تدریس.پرداخت, حدیث بسیار گفت و ابیوردی و علاء‌الدین 
کندی از وی حدیث شنیدند. در ۶۹۵ ق۱۲۹۶ دز روزگار عادل ایربی 
قاضی القضاة دمشق شد, در ۶٩٩‏ ق / ۱۳۰۰م که تاتارها بر دمشق 
جیره شدند: سختیها کشید و برخی از افراد خانوادهاش کشته شدند. 
در ۷۰۵ ق / ۱۳۰۵م که واقع اتمه پیش‌آمد و حنبلیان مجبور به 
بر گست از معتقدات خود شدند, قاضی تقی‌الدین مدارا پيشه کرد تا 
آنکه ماجرا فرو خفت. در ۷۰۹ ق /۱۳۰۹م جاشنکیر او را عزل کرد و 
قاضی شهاب‌الذین‌بن الشرفت حسین برای مدتی جای او را گرفت: اما 
سلطان ملک ناضر او را په قضا بازگرداند: وی معجمی در ۲ جلد 
ثوشت. همجنین کتابی بذ نام المانة العوالی از ری به جای مانده است 
که نسخه‌ای خطی از آن در خزانه تیمورية مصر موجود است. (ذهبی, 
العبر,۴۲/۴؛ صقاعی ۰:۸۹ ,۱۹۰ ابن‌کثیر. ٩۷۵/۱۴‏ ابن‌حجز الدرر 
الکامنة, ۲۸۵/۲ - ۲۸۷). 

۵ تقی‌الدین احمدین اپراهیم بن عبدالله (۶۴۸ ۷۲۶۰ ق | 
۰2۰ ۱۳۲۶ع): ری از مجمدین عبدالهادی, خطیب مدا و دیگران 
حدیث شنید. گروهی به وی اجازه دادند. در جامم. مظفری خطبه 
می‌خواند (ذهبی, العبرء ۷۷/۴ ۱۷۸ این حجر, الّرر الکافتة؛ ۱۰۳/۱). 

۶. فخرالّین علی بن احمد بن عبدالرحمن (د۷۲۷ ق /۱۳۲۷ع), 
وی از فخرعلی: و دیگران: حدیث شنید: خطابت جامع مظفری را به 
عهد: داشت (ابن‌حجر, الدّرز الکامنة: ۱۸۱۴) 

۷ عزالین مجمدین سلیمان‌بن حمزه (۷۳۱-۶۶۵ ق |۱۲۶۷ - 
۰ وی از شعس‌الذین این‌ابی‌عمر و ابویکر هروی و 
این عبدالدائم حدیث روایت کرد. در ررزگار قضای پدرش نیابت وی 


آل قدامه ۱ 


را به عهده داشت و فتوا می‌نوشت. رقتی ابن‌مسلم قضا را به دست 
گرفت خانه‌نشین شد و در جوزیه و دارالحدیث اشرفیه به تدریس 
پرداخت. پس از مرگ ابن‌سلم در ۷۲۷ ق/۱۳۲۷م قضای خنبلیان را 
در دشق عهده‌داز شد و ۴ سال بعد درگذشت و در آرامگاه نیايشن 
ابوعمر به خاک سپرده شد (ذهبی, اه ۸۹/۴ ابی‌کتیره 2۱۵۴/۱۴ 
۵ ابن‌حجر, الدرر الکامنة: ۰۱۸۹/۵ ۱۹۰ ابن‌تفری بردی, النْجوم 
الراهرة, ۲۸۶/۹؛ ابن‌طرلون, ۱۶۰/۱؛ ابن‌عماد ۰)٩۶(۶‏ 

۸. شرف‌الدین ابو محمد عبدالله‌بن ابراهیم‌پن عبدالله (۶۳۳- 
۱ ۱۳۳۱-۱۲۳۶ م). وی از علی کرمانی و احمدبن عیدالدانم ز 
ابوبکر هروی و ابن‌ابی‌عمر و احمدین شیبان و دیگران حدیث شنید. 
ابوشامه و حسن‌بن حسین‌پن المهیر و دیگران به او اجازه دادند 
(ابن‌حجر, الدّرر الکامنة. ۷/۳ - ۸). 

/ فاطمه دختر عبیدالله بن محمد (۴۶۰ 2 ۷۳۲ ق"‎ ٩ 
م), وی از ابن عبدالدائم و ابن زین و تقی واسطی و‎ ۱۳۳۲-۶۲ 
نجیب حدیث شنیذ. ابوشامه و اين آبی الیسر و دیگران به او اجازه‎ 
دادند. العر این جماعه و دیگران از او حدیث شنیدند(ابن‌حجر, الدرر‎ 
,)۲۴۳۱۴ الکامنه.‎ 

۰ عزّالدین عبدالرحمن بن ابراهیم بن عبدالله (۷۳۲-۶۵۶ق | 
۱۳۳۲-۵۸ م). وی از ابن عبدالدائم و پدرش و عموی پدرش 
شنمس‌الذین: و کرمانی و ابوبکر هروی حدیث شنید. در فرایضن 
چیره‌نست و به تقسیم ارث عالم بود. (اين حجرء الرر الکاننق: 
۸۸۳ 

۱ زینب دختر عبدالرحمن بن اپی عمر (۷۳۹-۶۵۹ ق | 
۱۳۳۹-۰۱ م). وی از احمدین عبدالدانم و پدر خود و دیگران 
حدیث شنید و جمعی از وی روایت کردند (ابن رافع؛ ٩۲۷۳/۱‏ ابن 
حجر الدرر الکامنة, ۲۵۱/۲). 

۲ زینب دختر سلیمان بن حمزة بن احمد (د ۷۳۹ / ۱۳۳۹ ع: 
وی از شمس‌الدین عبدالزحنن حدیث شنید (۶۷۹ ق): اما حدیئی 
روایت نکرد (ابن رافع؛ ۲۷۴/۱). 

۳. زینب دختر اسماعیل پن احبد بن عمر. (سده ۸ ق ۱ ۱۴.ع). 
ری از قبیطی حدیث شنید. ابراهیم بن عثمان کاشغری و دیگران به وی 
اجاز؛ روایت حدیث دادند (اپن حجی الذّرر الکامنة, ۲۵۰/۷؛ کحاله, 
۶۱۲ 

۴ زینب دختر عبدالرجمن پبن ابراهیم پن عبدالله (سده ۸ ق | 
۱۴ م4 وی به شبخه فاطمهٌ حنبلیه اجازه داد (اپن حجر, الدرز الکامنة, 
۲ حاشیه): 

۵. صفیّه دختر أحمدین احمدبن عبیدالله بن محمد (۷۴۱-۶۶۰ 
ق ۱۳۴۱-۱۲۶۲۸ ۶), همسر ابوالحسن غلی بن العز شیخ ابن رافع. 
ری از ابوالعباس احمدین عبدالدائم و عمربن محمد کرمانی حدیث 
شنید و روایت کرد. (ابن رافع؛ ۳۸۷-۳۸۶/۱! ذهبی, العبر, ۱۲۳/۴: 
اپن حجر, الدّرر الکامنة.. ۳۶۵/۲), 


ت آل قدامه 


7۶ شپاب‌الذین ابرالعباس احمد پن محمد بن احمد ین عمر 
(۷۴۲-۶۵۲ ق / ۱۳۴۲-۱۲۵۴ م). وی برادر زاد؛ تقی‌الذین سلیمان 
است. از ابوالعباس احمدین عندالدائم و عبدالوهاب بن ناصح ر 
شمس‌الذین عبدالرحین. حدیث شنید و روایت کرد. فقه آموخت و 
المقتع را از برداشت. در ۷۲۶ ق |۱۳۲۶ م در دمشق به خط خود به 
صفدی اجازه داد (ابن رافع, ۴۰۷/۱؛ صفدی, ۳۵۹/۷؛ ابن حجر, 
الترر الکامنة. .)۲٩۰/۱‏ 

۷ عزالدّین . اپرالعباس" احمدین. عبدالله. ین عبدالرحمن 
(۷۲۳۳-۶۷۲ ق | ۱۳۴۲-۷۲۴ م). وی از نیای خود و نیز از الفخر و 
دیگران حدیث شنید و روایت کرد. اپن رافع از ری حدیث شنید. (ابن 
رافع, ۴۲۴-۵/۱؛ ابن حجر, الدّرر الکامنة, ۱۱۳/۱). 

۸ حبیبه دختر ابراهیم بن عبدالله بن ابی عمر (۷۴۵-۶۵۴ ق | 
۳۳۵-۶ م). وی از ابن عبدالدائم ر دیگران حدیث شنید و 
ررایت. کرد. محمدین عبدالهادی و دیگران به او اجازه دادند (ابن 
رافع, ۱۵۰۳/۱ ذهبی, العبر, ۱۳۶/۴؛ حسینی, ۲۴۸-۲۴۷؛ این حجر, 
الدرر الکامنة, ۱۱۰۳/۲ 

4 زینب دختر محمد پن عبدالله بن ابی عمر (۷۴۶-۶۶۵ ق | 
۵-2-۶ م). وی از عموی پدرش شمس‌الدّین ابوالفرج و الفخر 
و کمال عبدالرحیم حدیث شنید و روایت کرد. اپن عبدالدائم و کرمائی 
به او اجازه دادند (ابن رافع, ۱۵-۱۴/۲؛ ابن حجر, الرر الکمنق, 
۲ 

۰ فاطمه دختر ابر اهیم پن عبدالله بن ابی عمر (۷۴۷-۶۵۴ ق | 
۶- ۱۳۴۷ م). این رافع وی را ام عبدالله نمیده است. از ابراهیم 
اپن. خلیل و ابن عبدالدائم و دیگران حدیث شنید. وی آخرین کسنی بود 
که با اجازه از محمدبن عبدالقادر و اين سروری و این عوه و خطیب 
مردا روایت کرد (ابن رافع, ۳۶/۲؛ ذهبی, العبر, ۴۳/۴؛ حسینی, ۲۵۹؛ 
اپ حجر, الدّرر الکامنة, ۲۵۸/۴). 

ِا عزالذین ابو عبدالله محمدین ابرراهیم پن عبدالله بن ابی عمر 
(۷۴۸-۶۶۳ ق | ۱۳۴۷-۱۲۶۵ م). وی از ابن عبدالدائم و علی عمر 
کرمانی و دیگران حدیث شنید. در جامم مظفری خطبه می‌خواند. در 
جندین جا به تدریس پرداخت. در فقه جیره‌دست بود. اسماعیل بن 
درجی و دیگران به او اجازه دادند (ابن رافع» ۵۲/۲ حسینی 
۲۶۷-۶! اپن حجر, الدّرر الکامنة, ۱۳/۵), 

۲ ست العرب ام محمد (د۷۴۹ ق/ ۱۳۴۸ع), دختر سلیمان بن 
حمزه. ظاهرأًابن رافم تنها کسی است که از او یاد کرده و نوشته است: 
گررهی به وی اجازه دادند. اما حدیثی به روایت از او ندیده‌ام (ابن 
رافع. ۶۳ 

۳ محمود بن عبیدالله بن احمدین عمر منجئیقی (د ۷۵۴ ق/ 
۳ م). از.ابن بخاری حدیث شنید و روایت کرداو شریف حسینی از 
ار حدیث شنیذ, وی که اداره منجنیق را به عهده داشت به هنگام اصلاح 
آن از حصار افتاد و درگذشت. (ابن حجر, الّرر الکامنة, ۸۷-۸۶/۶) 


6 تجرالنین ابرالساتن اههد بن مین سایبان برد ین 
(۷۵۵-۷۱۰2 ق ۱ ۱۳۵۴-۱۳۱۰ م). وی از خطیبان زبان‌آور بود. 
مدتی در جامع مظنری خطبه خواند (ذهبی العبز, ۱۶۴-۵/۴؛ حسینی, 
۸ این حجر الدّرر الکامنة. ۳۱۶/۱). 

۵ شمس‌الدین ایوالفرج عبدالرحمن بن علی بن عبدالرحمن 
۷۶۵-۶۸۹۱ ق / ۱۳۶۴-۱۲۹۰۰ م), امام و مسند و مفتی, معروف په 
تتری (زیرا تاتارها اسیرش کردند). وی از قاضی تقی‌الدین سلیمان و 
اسماعیل ین فرّاء و ابن عبدالدائم و عايشه بنت عیسی بن موفق خدیث 
شنید و روایت کرد. حسینی و ابن رجب از او حدیث روایت کرده‌اند. 
اپن کثیر به جای «تتری»: «بیری» آورده که ظاهراً مصحف آن است 
(ابن رافع. ۲۸۷-۲۸۶/۲؛ این کثیر, ۳۰۷/۱۴؛اپن حجر, الدرر 
الکامنة, ۱۲۶۱۳! ابن طرلون, ۴۲۶-۴۲۵۲۲). 

12 حسن پن محمد پن سلیمان پن حمزه 2 ۷۷۰۰ ق | 
۱۳۶۸-۲۰ م). وی از چدش و مطعم و بحیی پن سعد و دیگران 
حدیث شنید و روایت کرد و در دارالحدیث اشرفیه و جوزیه درس 
گفت, در اواخر عمر نیابت فضای ابن قاطنی الجیل را به عهده دائست. 
(ابن رافع: ۱۳۴۲-۳۴۱/۲ ابن حجره الازر الکامنة. ۱۴۳/۲؛ این 
طرلون, ۱۶۱/۱ 

۷ شرف‌الدین . ایوالعباس احمدین. .حسن پن. عبدالله 
۷۷۱-۶٩۳(‏ ق / ۱۳۷۰-۱۷۹۴ م), معروف به ان قاضی الجبل. وی" 
در کودکی از اسماعیل بن عبدالرخمن فراء و محمدبن علی واسعلی 
وعبدالرحمن بن مزمن حدیث شنید. از ۷۱۰ ق :۱۳۱۰ م به بعد از 
قاضی تقی‌الذین سلیمان و مطعم و پحبی بن سعد و دیگران حدیث شنید 
و از پدر و تنوخی و این القواس و ابن. عساکر اجازه گرفت. 
شرف‌الین نزد تقی‌الاین بن تیمیّه به شاگردی پرداخت و ابن تمه و 
قاضی تقی‌الدّین سلیمان به او اجازه افتا دادند. او حدیث و نحو و لفت 
و اصول فقه و کلام و منطق می‌دانست (ابن رافع, ۱۳۵۴/۲ ابن حجر, 
الدرر الکامنة» ۱۳۸-۹؛ ابن طولون, ۴۹۱/۲) و در جند مدرسه درس 
می‌داد. در اواخر عمر.برای تدریش در مدرب سلطان حسن به مصنر 
فراخوانده. شد. سپس به شام باز گت و به ندرپس و افتا روی آورد. در 
۷ ق ۱۳۶۶ م به جای جلال‌الدین یرسف بن محمدین عبدالله 
مرداری قضای حنبلیان را در دمشق به عهده.گرفت, اما رفتاری ناپسند 
پيشه کرد و به. سبب جاه.طلبی با قاضی القضاة تاج الدین شافعی و 
برخی از.حنبلیان مرداوه اختلاف پیدا کرد (ابن کثیره ٩۳۱۷/۱۳‏ این 
طرلون, ۴۹۲-۴۹۱/۲). وی تا هنگام مرگ ریاست مذهب حنبلی و نیز 
قضا را به عهده داشت. از جمله کنابهای وی: القصد المفید فی سکم 
التوکید, الناقلة فی.الاوقاف ومافی ذلک من خلاف, سألةً رفع 
الیدین, الفاثق فی المذهب و شرح المنتقی رامی‌توان نام.برد: ۲ کتاب 
اخیز ناتمام مانده اشت (قس: ابن تغری. بردی, المنهل. الصافی, 
۱۷۰-۱ همو, النجوم الرّاهرة ۱۰۸/۱۱؛ ابن عماد, ۲۱۹/۶- 
۹9 


۸ سعدالدین محمدپن محمد پن احمد بن اپراهیم (د ۷۷۲ ق / 
۰ م), فرزند صلاح‌الدین ابوعبداله محمد. وی بسیار حدیث شنید 
ر روایت کرد..سعدالدین پیش از پدر در گذشته است (ابن حجر, الثرر 
الکامنة, ۴۲۱/۵). 

٩‏ نجم‌الدّین ابوالعباس احمدین اسباعیل پن. احمد بن عمر 
۷۷۳-۶۸۷۲ ق / ۱۳۷۱-۱۲۸۳ م). این حجر در سال تولد وی اشتباه 
کرده است. نجم‌الاین در مجلس درس شمس‌الدین بن ابی عمر حضور 
داشت و امالی ابن سمعون را از اپن بخاری شنید و از تقی واسطی 
وابوالفضل بن عباکر و دیگران حدیث روایت کرد. دز حدیث مسند 
بود. به ابوحامد بن ظهیره و عبدالله بن عمر پن جماعه اجازه داد (ابن 
رافع؛ ۲ این .حجر, الدّرر الکامنة, ۰۱۱۹/۱ ۱۲۰؛ ابن طولون؛ 
۲ ابن عماد, ۲۲۶/۶) 

۰ شمس‌الدّین (خطیب) ابوالفرج عبدالرحمن: بن محمد بن 
ابراهیم (۶۹۸- ۱۳۹۹/۵۷۷۳ ۱۳۷۱ع). وی از حسن خلال و عیسی 
ابن ابی محمد مغازی ر سلیمان بن حمزه و ابن عبدالدانم و دیگران 
جدیث شنید. در فرایض چیره دست بود. حدیث روایت کرد و مدتی در 
جامع مظفری به تدریس پرداخت (ابن رافع» ۳۸۶۱۲؛ ابن حجر الارر 
الکامنة, ۱۳۰/۳ - ۱۱۳۱ اپن طولون, ۱۴۲۶/۲ ابن‌عفاد, ۲۲۸/۶), 

۱ صلاح الدّین ابوعبدالّه محمدین احمد بن ابراهیم (۶۸۴ - 
۱۲۸۵۱۸۰ - ۱۳۷۹): وی از فخرین بخاری و اسماعیل بن فرّاء و 
سلیمان ین حمزه و عبدائّه پن شمس الدین عبدالرحمن و دیگران 
حدیث شنید. ابوالفتح بن مجاور و زینب بنت مکی و:عبدالرجمن بن 
زین احمدین ملک ودیگران به او؛ اجازه. دادند. امامت مدرسةٌ جدش 
ابرعمر را داشت و حدیث می‌گفت. به گروهی از مصریان اجازه داد, 
ولی ابن حجر موفق به گرفتن اجازه از او نشد (ابن حجر ۰۰۳۱/۵ ۳۲؛ 
ابن طرلون, ۴۰۷/۲ - ۱۴۰۸ ابن: عماد. ۲۴۷۳۶ - 0۲۶۸" 


۲ شمس الدّین او عبداله محمدبن عبدالرحمن پن مچمد (۲۰۸ 


۱۳۰۸/۷۹۴۰ 42۱۳۹۲ معروف به ابن رشید, وی از قاضی سلیمان 
و عیسی مطعم ر بحیی بن سعد و محمدبن یعقوب الجرایدی و قاضی 


شرف‌الدین بن حافظ حدیث شنید و روایت کرد. این حجر سال مرگ . 


وی را. ۱۳۶۳/۷۶۴م نوشته است (الدرر الکامنة. ۲۵۳/۵؛ این 
طولون, ۴۰۸/۲؛ ابن عماد: ۳۳۶/۶). 

۳ علاء الدّین ابوالحسن علی پن عبدالرحمن بن محمد (۷۱۳۴- 
۴ -۱۳۹۲م). وی از نیایش قاضی سلیمان و حجار و بحبی 
این سعد حدیث شنید و روایت کرد. شیخ شهاب بن حجی از او حدیث 
شنید. علاء. الدین. شیخ دارالحدیت ثفیسیه بود (ابن طولون, ۳۸۹/۲؛ 
ابن حجر, الدّزر الکامنة. ۷۰/۴؛ این عاده 0۳۳۴/۶ 

۴ ناصرالدین ایرعبداله محمدبن داوود (۷۰۸ 2 ۷۹۶ق | 
۸ ب ۱۳۹۲م), ری نزد علی محمدین. علی بن عبدائه نحوی 
شاگردی کرد. از قاضی بسلیمان بن حمزه و عیسی مطعم و ابراهیم بن 
غالب و ابن عبدالدائم و ابرالعباس حجار و یحیی بن.محمدبن سعد 


آل قدامه ۹۳ 
حدیث شنید. ازرمکیان, رضی طبری و پر آدرش صفی و فخر توزری و 
آحمدین آبی طالب خمامی, و از مقدسیان زینب پنت احمدین شکر و از 
مضریان اسناعیل بن العلع و حننن کردی و ان دراده و از حلبیان تاج 
بن نصیبی و بیپرس عدیمی و از دمشقیان اسماعیل نحاس به او اجازه 
دادند (ابن حجر, الدرر الکامئة, ۱۴۳۹/۵ ۴۴۰؛ ابن طلون, ۴۱۰/۲- 
۱ ابن عماد, ۳۴۷/۶). 

۵. جمال الذین ابوالمحاسن یوسف بن احمد بن اپراهیم (۷۲۱- 
۷۸ - ۱۳۹۶م): برادر صلاح الدین ابو عبدالله. از حجّار و 
اين زراد و دیگران حدیث شنید. گروهی به وی اجازه دادند. جمال به 
حدیث گفتن و تدریس و افتا می‌پرداخت. ابن طولون مرگ وق را به 
اشتباه در ۱۲۹۹/۶۹۸م دانسته است (اين حجر. الّرر الكامنة, 
۶۶ ابن طولون, ۲۶۶/۱؛ ابن عماد. ۳۵۶/۶): 

۶ ناصرالدّین محمدبن عبدالرحمن بن محمد (ح ۰ ای 
[ - ۱۴۰۱م), معروف به ابن زُریق . وی در ده سالگی [؟] به 
دست سپاهیان تیمور لنگ اسیر شد. از صلام‌الاین بن ابی ععر حدیث 
شنید و فقه آموخت. ناصرالدین «حافظ» بود و در فنون حدیث مهارت 
دافت, :این حجر از وی استفادةٌ بسپارکرده, است.(ابن طولون, 
۲ ابن عماد. ۳۶/۷): 

۷ عزالدین محمدبن علی بن عبدالرحمن (۱۳۶۳/۵۸۲۰۰-۷۶۴ 
۱۴۱۸۰ وی المقنم را از پر داشت 
این رجب و اپن المحب حدیث شنید. در زمان قاضی علاء‌الدین ابن 
المنجا نیابت قضا,را داشت. پس از مرگ قاضی ثبنمس آلدین:ناپلسی 
به مقام قاضی القضاتی رسید و شمس‌الدین بن عباده راید نیابت خود 


و در فقه و حدیث ماهر بود. از 


کماشت, وی در دارالحدیث اشر فیّه درس می گفت. بسیار حج گزارد و 
در مکه مجاور شد. در واپسین سالهای زندگی پیشوای مذهبی حلبلیان 
به شمار می‌رفت. از جمله. کتابهای وی الم المفید.الاحمد.فی 
مفردات الامام احمد است (ابن طولون, ۴۹۹/۲ - 4۵۰۰ اين عماد, 
۷ 


که ۵۸ شب الّین احمد بن محما. پن احمد: (د ۸۴۱ق / ۱۴۳۷م) 


معروف به ابن ربق وی کتاب خرّقی را خواند و نزد گروهی از جمله 
شرف‌الذین بن منلح فقه آموخت. از شیخ شمس‌الذّین بن قباقبی اجازه 
افتا گرفت, نایب قاضی القضاة شهاب الذین ابن حبال و نظام الّین د 
عژالدین بغدادی بود. پس از مرگ مادرش نیاپت 2 
در جامع مظفری به عبادت پرداخت. در طاعون 2۱ 
درگذشت و در روض نزدیک آرامگاه شیخ موفق الدّین به خاک سپرده 
شد (اين طولون, ۳۹۲/۲؛ ابن عماد. ۲۴۰/۷). 

٩‏ شهاب‌الدّین احمد بن ابی بکر بن قدامه (د ۱۴۸۶/۸۹۱ع) 
معروف به آبن زریق. وی در فرایض چیره دست بود, شیخ تقی الّین 
اين قندس به او اجازه تدریس و افتا داد. سرانجام در دشق در گذشت 
(اين عماد, 0۳۵۱/۷ 

۰, شمس‌الذّین محمدبن احمد بن علی (۸۰۵- ۱۳۰۳/6۸۹۸ - 


تضا را واگذاشت و 
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۱ 
۱ 
۱ 
/ 
1 
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۱ 
۱ 
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/ 
۱ 


۹ آل قدامه 


۳ وی در صالحیه به دنیا آمد. در دانشاندوزی سرآمد همگنان 
شد. به حدیث گفتن و تدریس و افتا پرداخت. نیابت قضای مصر و شام 
راب عهده گرفت و سرانجام در قاهره در گذشت (ابینْ عماد. ۳۶۲/۷). 

۱ ناصرالدین اپوالبتاء محمدپن ابی پکر بن عبدالرحمن (۸۱۲ 
- ۱۴۱۰/۵۹۰۰ - ۱۴۹۵م), معروف به ابن زریق. وی در صالحیه به 
دنیا آمد. از عالمان زمان دانش آموخت و به تدریس و روایت حدیث 
پرداخت. مدت درازی به ادارة مدرسة نیایش ابوعمر پرداخت و سپس 
نیابت قضارا به عهده گرفت؛ اما ازاین کار روی پرتافت و سرانجام در 
صالحیه درگذشت (ابن عماد, ۳۶۶۸۷ 

۲ بهاءالاین محمدبن محمدین قدامه (۰۸۳۰ ۱۴۲۷/6۹۱۰ 
۴ وی به دانش اندوزی پرداخت و سپس به تدریس و افتا روی 
آورد. قضای حنبلیان را در شام به عهده گرفت و رفتارش ناپسند بود 
(ابن عماد, ۴۸/۸). 

آل عبدالهادی: شاخ دیگر این خاندان که به پرسف نواد؛ٌ قذامة بن 
مقدام منتسب می‌شود به نام آل عبدالهادی معروف است. افراد مشهور 
اين خاندان بدین شرحند: 

. عبدالملک بن عبدالملک بن یوسف پن محمدبن قدامه (د 
۲ فقیه و محدث. از ابوالفرج یحبی بن محمود ثقفی 
حدیث کرد 3 ۶۳ 

۲ شمس‌الذین|بوعبد له محمدین عبدالهادی (ح ۵۵۰- ۱۱۵۵/0۶۵۸ 
- ۱۲۶۰ع): وی از محمدین حمزة بن ابی الصقر و عبدالرّزاق نجار و 
یحیی ثقفی و دیگران حدیث شنید. وی آخرین کسی بود که از شهدة 
الکاتیه با اجازه حدیث روایت کرد. دمیاطی و دیگران از وی حدیث 
روایت کردند: سرانجام در حالی که پیش از ۱۰۰ سال داشت, به دست 
تاتارها در روستای ساویه از توابع نابلس کشته شد و همان‌جا دفن 
گردید (صفدی:. ۶۱۱۴ این عماد.: ۲۹۵/۵): 

۳ عمادالین عبدالخید بن عبدالهادی (د ۱۲۶۰/۶۵۸م): وی از 
یحبی ثقفی و احمد موازینی و دیگران حدیث شنید (ذهبی, العبز, 
۰۳ ۹ ابن:عماد, ,)۲٩۳/۵‏ 

۴. محمدین احمدین عبدالحمید(د ۰/۵۶۹۹ ۱۳۰م). وی از موتمن بن 
قمیره و یلاانی و عموی پدرش محمدین عبدالهادی حدیث شنید, 
تبیطی و ابن رداخ و دیگران به او اجازه دادند که از ایشان حدیث 
روایت. کند (ابن طولون, ۴۷۹/۲). 

۵ احمدین عبدالحمید بن عبدالهادی (ح ۶۱۰ :۱۲۱۳/۵۷۰۰ - 

۳ وی از شیخ موفق‌الدین و ابن ابی لقمه و ابن راجح و موسی 
ان عبدالقادر و البهاء و ابوالقاسم بن صصری و ابن‌زییدی و دیگران 
حدیث زوایت کرد. از منندان بزرگ روزگارخود ود (ذهبی: العبره 
۶۳ ۴ صفدی: ۳۳/۷ ۲۴). ۱ 

۶. عمادالژین عبدالحمیدمحمدین عبدالحمید (ح ۶۶۰- ۱۲۶۷/۵۷۰۷ 
- ۱۳۰۸). وی از ابن عبدالدائم حدیث شنید و روایت کرد. امام جانع 
حاکمی حثبلیان بود (ابن حجن. الدرر الکامنة.. ۱۰۶[۳ + ۱۰۷). 


۷ محب‌الّین اب محمدعبدالله بن محمدین عبدالحمید (۷۰۷-۶۵۱ 1 
۲۳ -۱۳۰۷م). وی از خطیب مردا و ابراهیم‌پن خلیل و اخمدین 
عبدالدائم و کرماتی و دیگران حدیث شنید (ابن حجر, همان, ۷۵/۳). 

۸ تقی‌الاین ابومحمد عبدالله بن ایرپ بن یرسف (د: ۷۳۵ ق/ 
۵ وی از ابوالفرج بن آبی عمر و عبدالرحمن بن زین و فخرین 
بخاری و دیگران حدیث شنید. در کار دانش‌اندوژی و نسخه‌نویسی 
کتاب و گواهین دهی, روزگار گذراند (انن حخجر, همان, ۲۲/۳): 

٩‏ شس‌الاین محمدین احمدین عبدالهای (۷۴۴-۷۰۵ ق/ 
۱۳۳۳-۶م). وی از پدرش و قاضی تقی‌الّین سلیمان و ابن 
عبدالدانم وعینی مطعم و احمدین حجار و محمد زراد و دیگران 
حدیث شنید (صفدی, ۱۶۱/۲؛ ذهبی, العبر. ۱۳۲۱۴). نزد قاضی 
شمس‌الدین بن مسلم و تقی‌الدین بن تیمیّه فقه آموخت (صفدی, ذهبی, 
همانجاها؛ ابن حجر همان, ۶۱/۵). عربی را نزد ابوالعباس اندرشی و 
قرائات را نزد ابن بصیحان فرا گرفت. در مذرسه صدریّه و طیائیه 
درس می گنت و در حدیث» فقه, تفسیر. علم رجال و لغت جیره دست 
بود و فتوا می‌داد (اين رجب, ۴۳۶/۲). سرانجام دز دامن قاسیون در 
کنار قبر سیف‌الدین بن المجد به خاک سپرده شد (صفدی: ۱۶۱/۲؛ 
ذهبی؛ ذبل تذكرة. الحفاظ: ۱۳۵۱/۱ ابن رجب, ۴۳۹/۲؛ ابن کثیز 
۴ سس الذین کتابهای بسیارنوشت: که‌اندکی ازآنها برجاست. 

۰ عبدالرزحمن‌بن فحمدین عبدالحمید (۶۵۶ ۷۴۹ ق | ۱۲۵۸ 
۹ ری از ابنعبدالدائم و عمر کرمانی و عبدالوهاب‌ین ناصح و 
ابن‌ابی‌عمر و الفخر و اسماعیل‌ین عسقلانی و دیگران حدیث شنید: 
وزیر بغداد او را به دیاز مضر فرستاد و او در مسیر راه صحیح مسلم را 
زوایت کرد و از اين رو جمع بسیاری از وی روایت کردند. سپس به 
شام بازگشت و سرانجام در صالحیه در گذشت (ابن‌رافع: ۱۱۰/۲ - 
۱ ابن‌حضر: الدزرالکامنة: 1۱۳۳۱۳ 

۱. عمادالّین احمدین عبدالهادی‌بن عبدالخمید. (۰-۶۷۲ ۷۵۲ ق | 
۳ ۱ وی از عبدالرحمن‌بن ابی‌عمر و ابن‌بخاری و اين 
شیبان و زینب بنت مکی و دیگران حدیث شنید و روایت کرد. پسرشن 
شمس‌آلدین"محمد و این‌رافع و حسینی و دیگران از وی روایت کردند. 
صفدی توشته است که در ۷۲۰ ق | ۰ در دمشق به خط خود به من 
اجازه داد (اين رافع. ۱۱۴۱/۲ صفدی, ۱۵۹/۷! حسینی, ۲۸۵- ۲۸۶). 

۲ شمتن‌الدین ابو عبدالله محمدین عبداللهبن محمد ۰ (2۶۸۸ ۷۶۹ ق | 
۹ - ۱۳۶۸م). وی از الفخر والیف علی‌ین رضی حدیث شنید. 
در ۶٩۱‏ ق /:۱۲۹۲م و پس از آن گروهی به وی اجازه دادند: حدیش 
گفت و ابن‌شرانجی و عراقی استاد ابن‌حجر و ابوزرعه از وی روایت 
کردند (ابن‌رافع: ٩۳۳۷/۲‏ انن‌حجر: الدزرالکامنة: ۲۷۹/۵). 

۳ زین‌الذین عیدالرخمن‌ین احفد "(د ۷۷۹ ق ۱ ۱۳۷۷م). وی از 
تقی‌الدین سلیمان و ابی‌نصرین ثنیرازی و حجار و دیگران حدیث شنید 
و زوایت کرد. سرانجام در ضالحیه درگذشت (ابن حجر: الارز 
الکاسة,. ۱۱۰/۲ ۰-۰ ۱۱۱). 


۴ شهاب‌الّین ایرالعباس احمدین احمدین عبدالحمید (۰-۷۰۷ ۷۹۸ 
ق۱۳۰۷ ۱۳۹۵م): معروف به ابن‌العز. وی در دامنة قاسیون به دنیا 
آمد. از قاضی سلیمان و عیسی مطعم و فاطمه بنت چوهر و تقی‌الذّین‌ین 
عسکر و دیگران حدیث شنید. فخر توزری و گروهی 
دیگر از مکهء زینب بنت شکر اژ قدس, اسماعیل‌ین علم و ابوالقاسم‌بن 
رشیق و دیگزان از مضر فاسم‌بن عساکر و ابی‌شیرازی و دیگران از 
دمشق, و ابن‌دوالیبی و دیگران از بغداد به وی اجازه دادند, فقه آموخت 
و اجاز؛ افتا گرفت. از مسندین بزرگ دمشق بود. ابن‌حجر نیز از دک 
اجازه گرفت (ابن‌حجر, الدّرر الکامنة, ۱۲۴/۱ - ۱۲۵؛ ابن‌طولون, 
۲ - ۱۴۵۸ ابن عماد, ۳۵۳/۶). 

۵. عمادالین ابوبکربن احمد پن عبدالهادی. (د ۷۹۹ ق ! ۴ 
ری نزد نیایش عمادالین امالی ابن‌الحسن‌بن زرتویه را شنید و از 
ججار حدیث اصفا و روایت کرد. به ابن‌حجز اجازه داد (ابن‌حجر 
الدّرر الکامنة, ۵۲۳/۱). 

۶ برهان‌الذین ابراهیم بن احمدبن عبدالهادی (۷۲۶ - ۸۰۰ ق / 
۶- ۱۳۹۸ معروفث به قاطنی. وی در ۴ سالگی در درس حجاز 
حضور یافت و از احمدبن علی حریری و عايشه بنت مسلم و زینب 
بنت الکمال حدیث شنید. ختنی و رای و گروهی از مصریان به وی 
اجازء دادند (ابن حجر, الّرر الکامنة. ۹/۱؛ ابن طرلون, ۴۲۰/۲؛ ابن 
عماده ۲۶۳۱۶): 

۷ فاطمه دختر محمدین عبدالهادی (ح ۰۷۷۰ ۸۰۳ ق ۱۳۲۰۱ 2 
۱ وق احادیث بسیاری از حجنار شنید. از شام اسونصرین 
شیرازی و ابومحمدین عساکر و دیگران, از حلب ابوبکرین 
عبدالللیف و دیگران, از حماة شرف بارزی» از حمص علی‌بن 
عبداللاین مکتوم و از مغنز حسین الکردی و عبدالرحیم منشاوی به 
وی اجازه دادند. سرانجام در ۸۰ سالگی درگذشت (ابن طولون: 
۲ اپن: عماد. ۳۲/۷). 

۸ زین‌الدین عمرین محمدین احمذ. (د ۸۰۳ ق 1 


تیمیه و هدیه بنت 


+ وی از 
زینب: دختر کمال و احمدبن علی جزری و عبدالرحیمین ابی‌الیشر 
حدیث شنید. این‌حجر مرافقات زینب بنت الکمال را نژد او خواند. در 
فتنة تیموز درگذشت و در دامن قاسیون به خاک سپرده شد 
(ابن‌طولون, ۳۹۸/۲ - ۱۳۹۹ ابن. عماد, ۳۷/۷). 

٩‏ عایشه دختر محمدین عبدالهادی (۷۲۳ ۰ ۸۱۶ ق۱۳۲۳ 
۳ وی در ۴ سالگی دز درس ابوالعباس حچجار شرکت کرد. 
صحیح بخاری, جزء اپی الجهم و امالی و قرائت ابن‌عفان و احادیث 
دیگر را از حجار شنید.. همجنین صحیح. مسلم را از شرف‌الدین 
عبدالین حسن و شیره ان‌هشام را از عبدلقادرین ملوک فرا گرفت 
(سخاوی: ۸۱/۱۲؛ کحاله ۱۸۷/۳). او آخرین کننی است که از بنت 
الفقهاء,. بتت‌الواسطی و زینب بنت الکمال و زینب بنت یحییبن 
عبدالسلام حدیث شنید و.اجاز؛ روایت حدیث گرفت (سخاوی: 
۲ هسمراه خواهرش فاطبه در بسیاری از مسموعات و مجازات 


آل قدامه ۹۵ 


شرکت کرد و از او برتر آمد. ابراهیم‌ین صالح‌بن عجمی از حلب شیخ 
شرف‌الدین بارزی از حماةء برهان جعبری از الخلیل, عبدالل‌ین 
پوسف از نابلس و دیگران په او اجازه دادند (این‌حجر, انباءالفمر, 
۷ سخاوی, ۱۳۲/۷).. عمری دراز یافتِ و احادیث بسیاری 
روایت کرد. به ویژه محدتان پرسفر از او حدیث کردند. خطیب ابوعمر 
حتیلی بخشی از دم الکلام هروی را از او شنید و ابن‌حجر و ابرالنتع 
عثمانی از وی ررایت کردند. او مسئد روزگار خود بود (قس: ابن 
عماد. ۷؛ ذهبی, ذیل تذکرة الحفاظ, ۲۵۱/۱). 

۰ بدرالّین حسن‌بن احمدبن عبدالهاهی (د ۸۷۸ ق / 2۱۴۷۳), 
مشهور به اپن‌المبرد. وی مدنی نیابت قضا را در دمشق به عهده گرفت 
(ابن عماد, ۳۲۳/۷ - ۳۲۴). 

۱ جمال‌الین یرسف بن خسن بن احمد (۹۰۹۸۴۰ ق/ 
۱۵۰۳۶م). وی المقنع را نزد شیخ تقی‌الدّین جراعی و تقی‌الذین 
اپن قدس و فاضی علاء‌الدین مرداری خواند و در درس قاضی 
برهان‌الذین بن مفلح و برهان زراعی حطور یافت. از اصحاب ابن 
حجر و ان عراقی و ابن بالنی و جمال بن حرستانی و صلاح‌الدین بن 
ابی عمر و ناضرالدین و دیگران حدیث شنید. حدیث و فقه می‌دانست و 
اهل تضوف بود و در نحو و صرف و تفسیر دست داشت. به تدریس و 
افتا مشفول برد و کتابهای بسیاری نوشت: 

شس‌الدین ابن‌طولون. کتاب بزرگی در شرح جال وی وشته 
است (اپن عماد. ۴۳/۸). 


ماخذ: آستان قدنن, فهرسنت, ۲۷/۵؛ این تفری بردی؛ بوسف, السهل الصانی: قاهر», 
۵ قو؛ هم اللجوم الزاهرة: قاهره, ۱۳۸۳ ق, فهرست؛ ابن حجر عسقلانی, احمدین 
علی, انباء الغمر. حید رآباد دکن, ۷ ق, ۱۱۳۲/۷ همو, الّرر الکامنق, حیدرآباددکن؛ 
۲ ۶ ق, فهرست؛ ابن رافم. تقی‌الدّین محمد, الوفیات, به کرشش صالح مهدی 
عباس ر شار عراد معروف, بیروت, ۱۴۰۲ ق, فهرست؛ آبن رجب, زین‌الدین: الیل 
علی طبقات الحنابلة, قاهره, ۲ ق, ۸۲ نهرست: ابن طولون؛ محمد, القلاند الجوهر ی 
نی تاریخ الصالحّه, به گوششی محمد احمد دهمان؛ دمشق, ۱۴۰۱ ق, فهزست؛ ابن عماد, 
عبدالحی, شذرات المب, قاهره, ۱۳۵۱ ق, فهرست؛ ابن قاضی, احمدین محمد, درة 
الجمال فی اسماء الرجال, , پپروت, ۰۸۱۹۷۱ ۱۳۵-۳۴/۲ این کثیر, اسماعیل ین عمر: 
البدایة راللهایة, قاهره ۱۳۵۱ ق, نهرست؛ ابرشامه, عبدارحمن بن اسماعیل, تراجم 
الرجال, تاهره, ۱۳۶۶ق, جد؛ الازهرية, فهرس المخطرطات, ۳۴۲/۱ ۴۴۳۱۲ ۶۲۹ 
۰ بفدادی, اسماعیل پاشاه ایضاح المکنون, استانبول, ۱۳۶۴ ق, ۱۳۳/۱ همر, هدیة 
العارفیی, استانبرل, ۰۱۹۵۵ ۲ - ۱۶۷؛ حاجی خلیفه, کشف الثللون, اسنتانبول, 
۷۱ ۱ ۰۱۸۵۶ .۰۱۵۷/۲ ۱۵۸, ۴۰۶۰,۱۸۹, ۴۰۷؛ حسینی شنی‌[لدین, یل 
العبر, به کرشش محمد رشاد عبدالمطلب, گویت, رزارة الارشاد و الانباه, چم دباغه 
مصطفی مراد الموجز فی تاریغ الدول الاسلامية, پیروت, ۱۴۰۱ ق, ۲/۱ - ۱۵ ذهبی؛ 
شمس‌الدین محند, تذکرة الحفاظ, پیروت, داراحپاء التراث العربی؛ همو, درل الاسلام, 
بیروت, ۶۱۹۸۵! همو, العبره به کرشش ابوهاجر محمد السعیدبن بسیو نی زغلول, ببروت» 
۵ فهرست؛ ستبهسالار: خطی: ٩۳۲۱/۵‏ مبخاری:: محمدین عبدالرحمن؛ الضوء 
اللامع» تاهره, ۱۳۵۵ ق؛ سر کیس, معجم المطبوعات, ۲۱۳/۱ - ۲۱۴: سید, فواد, قهرس 
المخطرطات. ۷ ۱۰:۳؛ همو, فهرس المخطرطات المصورة, ۱۷۸۷۲ 
سیرطی, جلال‌الدین؛ بغیة الوعاة: قاهره, ۱۳۲۶ ق, ص ۱۲؛ شوکانی, محمدین علی, 
البدرالطالع: ببررت, ۱۳۴۸ ق: ۰۱۰۸/۲ ۱۱۰۹ صفذی, خایل‌بن ایبک, الوافی بالوفیات, 
به کوششن ژاکلین: سوبله و علی عماره, بیررت, ۱۹۸۰ ۱۰| فهرست؛ صقاعی» 


۹۶ آل قرامان 


فضل‌الله, تالی کتاب وفیات الاعیان, به کوش ژاکلین سبله, دشق, ۱۹۷۴م: طلس, 
محمد اسعد, الکشاف, بفداد. ۱۳۷۲ ق, صص ۰۲۶۱۰٩۳۰٩‏ ۳۲۲؛ کتبی, محمدین شاکر, 
فرات الوفیات, به کوشش احسان عباس: پیروت, ۱۹۷۲م. ۰۱۵۹/۲ ۲۲۲؛ کحاله, عمر 
رضاء اعلام اللساء, پیروت. ۰۲۱۹۸۴ ۱۵۸/۲: هو المتتغب من مخطرطات المدینة, 
صض ۱۳۲: ۱۳۰؛ مر عشنی, خطی, ۱۱۸/۶؛ منذری؛ ز کی الدین, التکملة لوفیات القلة, به 
کرئشس بشناز عراد معروفه, پیروت» ۱۳۰۵ ق, فهرست! الموسوعة الفلسطینیة؛ نعیمی, 
عبدالقادرین محمرد, الدارس فی تاریخ المدارس, دبشق, ۱۹۴۸م. فهرست؛ یانمی, 
عبداللابن اسمد, مرأة الجتان, بیروت, ۱۳۹۰ ق, ۴۷/۴؛ یاقرت حموی, معجم الیل ان, به 
کرشش فردیناند ووستلفلد, لایپزیک, ۱۸۶۶ - ۲۱۸۷۰ ۱۱۱۲/۲ نبز؛ 
128,1۰ 5,11 ,ما6۸ :504 ,1/502 لش 
کالم برگ‌نیسی 


آل 
1 


قرامان, نک؛ تر‌مانیان, 
قره‌مائلی, نک: قره‌مانلی, 

آلٍ قَوینی, خاندانی علمی و ادبی از نی دوم سدة ۱۲ تا 
میانه‌های سدهُ ۱۴ ق/۱۸ تا ۲۰ م در نجف حلّه و پیرامون آن. از آن رو 
اين خاندان را قزوینی گفته‌اند که بنبانگذار آن, اهل قزوین بوده و 
برای فراگیری علوم دینی به نجف هجرت کرده و در آنجا ساکن گشته 
است و فرزندان و نوادگان او نیز در همان سرزمین مقیم شده‌اند. آنان 
را به سیب سکونت در نجف و حلّه «نجفی» و «حلی» نیز خوانده‌اند ر 
چون از زیدبن علی بن حسین (ع) نسب می‌برند, نام خانوادگی آنان 
«حسینی») است. 

از آل قزوینی عالمان, فقیهان و ادیبان بزرگ و نام‌آوری 
پرخاسته‌اند که هر کدام در دوران خود نقش موّثری در گسترش علوم 
دینی و آموزش مذهبی مردم داشته‌اند. با اینکه عالمان این خاندان 
عموماً فقیه و محدث بود‌اند. در ادب به ویژه شعر عربی نیز شهرت 
داشته‌اند ر محافل ۳ آنان پیوسته کانون گرم ادیبان و شاعران بوده 
است. دانشمندان آل قزوینی در تشویق و ترغیب شاعران و نوبسندگان 
و گسترش و غنای شعر و ادب عربی نقش بسزایی داشته‌اند و بسباری 
از آنان از سرٍ ادب‌پروری, جوایزی به سخن‌سرایان و نویسندگان 
می‌ببخشیدند (محسن امین. ۱۰۲/۴). کسانی از عالمان قزوینی که پیش 
و کم شناخته شده‌اند, اپنانند: 

۱ سید احمد بن محمد (د ۱۱۹۹ ۱۷۸۴/۵ ,مومس و نخستین 
عالم شناخته شده این خاندان: از شرح زندگی پدر او چیزی معلوم 
نیست و چنانکه گفتهاند, سلسله نسب او با ۲۳ واسطه به زیدین علی بن 
الحسین (ع) می‌رسد. سید احمد در قزوین زاده شد و پس از فراگیری 
مقدمات علوم آن روزگار. برای ادامٌ تحصیل رهسپار عراق کشت و در 
حوزه درس عالمان و.فقیهان مشهور نجف شرکت کرد و خود فقیهی 
بنام. گردید. در اوان تحصیل در نجفت با دختز سیذ مرتضتی طباطبایی 
(خواهر سید مهدی بحرالعلوم) ازدواج کرد. وی سرانجام رهسپار 
ایران شد و در آغاز به قصد زیارت به مشهد سفر کرد و پس از آن به 
زادگاهش. قزوین بازگشت و دیری نگذشت که در همین شهر 


در گذشت. او دارای ۵ فرزند به نامهای: سیدمحمدعلی, سیدحسن, 
سیدعلی, سیدحسین و سیدباقر بود که همگنی از عالمان دین بودند و 
بجر سید باقر از دیگران اطلاعی در دست ثیسست. 

۲ سید باقر بن. سید احىد (۱۲۴۶ ۱۸۳۰/6 م), از عالمان بنام 
شیعی و فقیهان مشهور عراق در نیمذ اول سده ۱۳ ق/ ۱٩‏ م. از تاریخ 
تولد و شرح زندگی وی اطلاع بسیاری در دست نیست, گفته شده است 
که وی نزد پدر خود و نیز دانشمند معروف شیخ جعفر کاشف الفطاء 
درس خوانده است. از نظر خصایل اخلاقی و سلوک معنوی از شهرت 
خاصی برخوردار بوده است و از اين رو بسیاری از کسانی که در 
زندگی و احوال او تحقیق کرده‌اند. کرامات چندی را به او نسبت 
داده‌اند. نوری در النجم الثاقب و مستدرک برشی از این کرامات را 
آررده است. 

سید بافر تألیفاتی نیز داد به این شرح: حواشی کشف اللثام؛ 
۲ الوجیزة فی الطهارة و الصلوة؛ ۳. الوسیط: آقا بزرگ می‌گوید 
که وجیز و وسیط در کتابخانة سید مهدی قزوینی موجود بوده است؛ 
۴جامم الرسائل. این مجمو عه در۵ باب فتثهی است: نماز و طهارت. 
س_ و اعتکاف, زکات و خمس, حج و عمره, جهاد و امر به معروف؛ 
۵ الفلک المشحرن, این کتاب در احوال امام غایب (ع) است. 

۳ سید مهدی بن حسن بن احمد (۱۲۲۲ - ۱۳۰۰ /۱۸۰۷ - 
نش م لب ار معزالدین ۳1 کنیه‌اش ابوجعفر است: ری فقیه, 
اصولی, متکٌلم, مفسّره ادیب, شاعر و برجسته‌ترین چهره آل تزوینی و 
از عالمان بزرگ امامی در اواخر سدهُ ۱۳ق/ ٩۱م‏ بوده است. سید 
مهدی در نجف پا حلّه زاده شد و برای ادام تحصیل و فراگیری سطرح 
عالی علوم دینی به نجف رفت و در حوزهُ درس عالمان بزرگی چون 
شیخ مرتضی انصاری, میرزای شیر ازی, حاج میرزا محمد حسن, شیخ 
موسی فرزند شیخ جعفر کاشف الفطاه, شیخ علی کاشف الغطاء فرزند 
دیگر شیخ جعفر, عمویش سید باقر قزوینی و نیز سید محمدتقی 
قروینی حاضر شد و فقه و اصول و دیگر علوم رایچ ج آن روزگاز را 
گرفت. اسا در. علم و. عمل. بیش‌ترین. بهره 5 از..عمویش 
سید باقر برد. وی در ۲۰ سالگی به درجة اجتهاد نایل آمد. گفته‌اند که 
ار از حافظه‌ای نیرومند برخوردار بود و چیزی را که می‌نخواند و با 
می‌شنید از یاد نمی‌برد. وی از برخی.استادان خود مانند سید باقر و 
علامة طباطبایی اجاز؛ ررایت داشته. است, 

هنگامی که. استادش میرزای شیرازی از نجف عازم ساهرا شد, 
همراه دی به آن شهر رفت. پس از مدتی به کاظمین آمد و چنین 
می‌نماید که پس از آن به نجف باز گشته باشد. فعالیت علمی و ارشادی 
ری بیش‌تر دز حّه بوده است. میرزا حسین نوری که خود از شاگردان 


" او بوده, گوید: پس از آمدن سید به خله: شنیعیان-آن دیاز ک‌تا آن زمان 


قدرتی نداشتند و از آموزشهاین مذهبی جیزی نمی‌دانستند, جانی تازه 
پیدا کردند وبا معارف اسلامی و شیعی آثنایی. گسترده بافتند. 
تلاشهای: فکری و تبلیغی ری. تا آنجا. موّثر. بود که گفته‌اند: حدود 


۰۰ نفر در حلّه و پیرامون آن به مذهب شیعه گرویدند. آفزون بر 
اين, او حوزه درسی پدید آورد که دانش پژوهان از نقاط مختلف در آن 
گرد آمدند و به مراتب والای علمی رنسیدند. برخی از شاگردان بلند 
آراز؛ او عبارت بودند از حاج میرزا حسین وری (۱۲۵۴- ۱۳۲۰ ق 
۹ - ۱۹۰۲ م)» عمویش سید علی قزوینی ۰ میرزا محمد بن 
عبدالوهاب همدانی کاظمی, ابوالمکارم شیخ محمد بن عبدالله بن 
محمود حرزالدین (د ۱۲۷۷ ق/ ۱۸۶۰ م) و محمد بن علی بن کاظم بن 
جعفر جزایری نجفی (د ۱۳۰۳ ق/ ۱ م) کسانی که از وی اجازه 
روایت گرفتند. اینانند: میرزا جعفر بن میرزا علی نقی طباطبایی 
حایری, شیخ عمران بن حاج احمد نجفی, حاج میرزا حسین نوری» 
عمویش سید علی قزوینی, آخوند ملا محمد کاظم خراسانی(د ۱۳۲۹ ق 
/۱۹۱۱ م) شیخ محمد علی بن محمد حسن خوانساری (د ۱۳۳۲ / 
۳ )و شیخ محمدحسین بن محمد علی‌شهر ستانی‌حایری: 

سیدمهدی در بیش‌تر دانشهای متدارل روزگار خود مهارت داشت, 
اما چیره‌دستی او در فقه بیش از همه بود, تا آنجا که او را بر اکثر 
فتبهان آن عصر ترجیح داده‌اند. وی از نظر اخلاقی و عرفانی نیز 
شهره بود و آشنایانش او را به پرهیزگاری و پارسایی ستوده‌اند. 
فرزندش حنسین گوید که او بسیار متعبد و در عمل به هم احکام دیئی 
سخت کوشا بود. لحظه‌ای از عمرش را ببهوده صرف نمی‌کرد؛ یا به 
رفع مشکلات مردم می‌پرداخت, با به تدریس اشتغال داشت و با به 
تحقیق و تألیف وقت می‌گذراند. با اینکه از ثروت و جلال و شکوه 
اجتماعی ر ظاهری بسیار برخوردار بود. زندگی را به سادگی گذراند. 
او در ۷۸ سالگی (و به گفته‌ای ٩۳‏ سالگی) پس از بازگشت از سفر 
حچج در متماوه درگذشت و جنازه او را با احترام بسیار به نجف منتقل 
کردند و در آرایگاه خانوادگی به خاک سپردند. 

سید مهدی قزوینی آثار بسیاری در فقه اصول, حدیث, تاریخ و 
ادبیات برچای نهاده ات که فهرست آنها جنین است: 

در فقه: .۰۱ بضائر المجتهدین,۲۰. حلية المجتهدین:: ۲. مواهب 
الافهام فی شرح شرائع الاسلام, ۴ نفائس الاحکام. ۵ القواعد الکلية 
الفقهیة: ۶ مُلک. اللجاة فی احکام الهُداة, ۷. وسیلة المقلدین الی 
احکام الدین, ۸. رسالة فی المواریث, .٩‏ اللمعات البغدادية فی 
الاحکام الرَضاعية ۰۱۰ مناسک الحج, ۱۱. شرح المعتین, ۱۲. شرح 
معالم (ابن القطان)» ۱۳. المنظومت.. ۱۴. اجوبة المسائل البحرائة, 

در اصول: ۱. الفرائد, ۲. الودائم, ۳. المهذب, ۴ الموارد, ۵ شرح 
القرانین, ۶. السپانک المذهبد. ۷. آیات الاضول, ۸. الفوائد الفرویة 
فی المسائل الاصولیة, .٩‏ اساس الایجاد تتحصیل ملکة الا جتهاد. ۰۱۰ 
شرنح المتظومة فی الاصول, ۱ رسالة فی.حجنة الخبر الواحد, ۰۱۲ 
الررائم. ۱۳, المذفب البازع, ۱۴. درّة الفقاص: 

در فلسقه, منطق, کلام و ریاضی:. ۱. مضامیر الامتحان فی علم 
الکلام والمیزان, ۲. آیات المتوسمین فی اصول الدّین: ۳: قلاند 
الخرائد فی اضول. العقاند,.۴.. القلائد الحلیة فی. العقائد الديني, 


آل قزوینی ۷ 


۵. رسالة فی ابطال الکلام التّفسی, ۶. مسائل الارواح؛ ۷ مختصر فی 
الامور العمَة والجواهر والاعراض, ۸. شرح منظومة تجرید العقائد, 
٩‏ السّوارم الماضنة لردة الفرقة الهارية رتحقیق الفرقة الناجية, 
۰ قرائین الحساب. 

در تفسیر: ۱. تفسیر سورة الفاتحة, ۲. تفسیر سورة القدر, ۳ تفسیر 
سورة الاخلاص. 

در حدیث‌شناسی؛ ۱.سفینةال را کب‌فی بح رمخبةعلیبنبی‌طالب(ع)ه 
۲. مشارق الانوار فی حل شکلات الاخبار. 

در اخلای: ۱. معارج الّفس الی روح‌القدس, ۲. معارج العنعود فی 
علم الطريقة والسلوک: 

برخی گفته‌اند که سید مهدی در هر علمی اثری داشته است؛ رلی 
بسیاری از این آثار که ذر دنست شاگردانش بود؛ دز جزیان طاعون 
عمومی نجف از میان رفته است. 

۴ سید جواد بل حسن بن احمد (د قبل از ۱۳۰۰ ق /۱۸۸۲ع)» 
پرادر سید مهدی و از عالمان این خاندان, از تاریخ تلد و درگذشت و 
نیز از زندگی او چیزی معلوم نیست. شیخ حسون حلی (د ۱۳۰۵ ق 
۸۶ در سوگ او جکامه‌ای سروده است: 

۵ سید جعفر بن یاقر ن احمد (د ۱۲۶۵ ق /0۱۸۳۸). برخی او را 
از نوابغ عصر به شمار آوده‌اند. در اواخر عمر از نجف به شقط و 
عمان رفت و امیران و بزرگان و عالمان مقدم وی را گرامی داشتند. 
سرانجام در مسقط درگذشت و جنازهٌ او را به نجف پسردند و در 
آرامگاه خانوادگی به خاک سپردند. آر شاعری توانا بود. و گفتهاند که 
پسیاری از اشعار ار در سفر مسقط ازبین رفته است. 

۶ سید محمد پن مهدی بن حسن (۱۲۶۲ ۱۳۳۵ ق ۱۸۴۶۱ 2 
۷ فقید, محدّت, ادیب و از شاعران آل قزوینی. وی در حه به 
دنیا آمد و پس از فراگیری مقدمات علوم؛ همراه دو برآدرش (جعفر و 
حسین) سرای اداندٌ تحصیل رشسپار نجف گسردید. در این شهسر 
ریاضیات و منطق و سطوح عالی فقه و اصول را نزد استادانی چون 
شیخ حسن کاظمی و برادرش شیخ محمد, شیخ علی حیدر نجفی: 
پدرش سید مهدی, ملا محمد. ایروانی و شیخ لعلفالله مازندرانی 
آموشت.اواز پدرواستاددیگر ش‌اير وانی به کسباجازث حدیث‌نایل آمد. 

محمد در اوان تحصیل از نجف به حلّه آمد و پس از چندی به نجف 
بازگشت و به درس ادامه داد. بار دیگر بد حله آمد و در ۱۲۹۳ ق 
/۱۸۷۶م همراه پدز بد نجف برگشت و در درس خارج فقه و اصول 
شرکت جست. سال بعد به حج رفت و مجدداً به حوزهٌ نجف مراجمت 
کرد و به تعلیم و تعلم ادامه داد. سرانجام در ۱۳۱۳ ق /۱۸۹۵م مردم 
حله, به سبب فقدان دیگر عالمان آل قزوینی (میرزا جعفر در ۱۲۹۸ ق 
/2۸۸ سید مهدی در ۱۳۰۰ ق /۸۱۸۸۲ و میرزا صالخ در ۱۳۰۴ ق 
۸۸۶ در گذشته بودند)». از سید محمد خواستند که به زادگاهش 
برگردد و بیشوایی دینی موّمنان را به دست. گیرد..او آين دعوت را 
پذیرفت و به حلّه بازگشت و از استقبال شکوهمند مردم برخوردان شد. 


۹۸ آل قزوینی 

وی تا آخر عمر (مدت ۲۲ سال) در حّه زیست و در آنجا حوز؛درس 
وسیعی تشکیل داد که دانش درستان بسیاری در آن گرد آمدند و عالمان 
و..فقیهان. چندی: تربیت. شدند. وی به فعالیتهای: اجتماعی و حل 
مشکلات عمومی نیز علاقد‌مند بود. از کارهای او مرمت قبور سادات و 
عالمان و سساجد است از قبیل ضریح قاسم‌بن موسی ین جعفر 1 
قبر محقق, آل طاووس, ابن ادریس, شیخ ورام. ری نهر حلّه را نیز 
ی ی 
در ۱۳۲۲ ق |۰۴ ۰ به پیشنهاد او و به وسیلهٌ والی بفداد ساخته شد. 
بنای این سد از همان سال آغاز گردید و در ۱۳۳۲ ت /۱۹۱۳م پایان 
یافت.وی درحلّه درگذشت وجسدش را در نجف در آرامگاه آل قزوینی 
به خاک سپردند. 

شید محمد اهل قلم بنود و آثار او را بدین‌گونه یاد کسرده‌اند: 
۱ منظومة فی المواریث, در حدود ۴۰۰ بیت است. او در ۱۳۳۲ ق 
۸۱ از سرودن آن فارغ شده است. این منظومه در نجف به جاپ 
رسیده است؛ :۲: زسالة فی علم الجوید؛ ۳. دلیل المتحیرین فی 
مناسک الحاج والمعتمرین؛ ۴. طروس الانشاء؛ ۵. الامالی. 

۷ سید حسین بن مهدی بن حسن (۱۲۶۸ - ۱۳۲۵ ی | ۱۸۵۲ 
۸+ فقیه, اصولی, ادیب, شاعر و مولف.او در حلّه زاده شد. نزد 
پدر و برآدرانش میرزا صالح؛ » میرزا جعفر و سید محمد مقدمات علوم 
را آموخت و پس از آن علوم عقلی و نقلی و سطوح عالی فقه و اصول 
را از استادان بسزرگ حوزه نجف» از جمله آخوند ملاً لطف اللّه 
مازندرانی,ملاً محمدایروانی.ملاً محمد کاظم خر اسانی‌ومیرزاحییب ال 
رشتی فرا گرفت. وی از پدر و بسرادرانش اجازه روایت داشت. در 
شعر و آدب شهره بود و نثری استوار و زیبا داشت و به گسترش ادب و 
تربیت شاعران و نویسندگان اهتمام بسیار می‌ورزید. خانة وی مجمع 
عالمان و شاعران و ادیبان بود. 

آثار سید حسین را بدین‌گونه برشمرده‌ان: ۱. تعليقة علی رسائل 
الانصاری؛ ۲. رسالة فی مقدمة الواجب؛ ۳, حاشية علی شرح المعة؛ 
۴ نفائس الاحکام, 

۸ سید جعفر بن مهدی پن حسن (۰۱۲۵۳- ۱۲۹۸ ق.| ۱۸۳۷ - 
۰ ادیب, شاعر. فقیه, اصولی و استاد در منطق. وی در حله 
چشم به جهان گشود و در همان‌جا نزد پدر درس خواند و مقدمات علوم 
را فرا گرفت و پس از آن به نجف سفر کرد. سالیانی دراز در نجف ماند 
و به آموختن دانشهای متداول آن روزگار ادامه داد و در فقه, اضول, 
فلسفهر تاریخ, لفت: شعر و ادب مهارت یافت. فقه را نزد دایی خود 
شیخ مهدی ین شیخ علی فقبه مشهور و دایی دیگرشن شیخ جعفر صفیر: 
و اصول را نزد پدر و ملا محمد ایروانی و شیخ.مرتضی.انصاری 
آموخت: پدرش به وی اجازذ اجتهاد داد. پس از فراغت از تحضیل, به 
حلّه.یازگشت و در کنار پدر به امور دینی و حل مشکلات مذهبی و 
اجتماعی مردم همت. گماشت. وی با. حاکمان. عثمانی. روابط. حسنه 
داشت و آنان در موارد لازم درخواستها و شفاعتهای او را می‌پذیرفتند. 


سید جعفر ۲ سال زودتر از پدر, در جوانی در گذشت. مرگ او در 
میان مردم انعکاس غم‌انگیزی داشت. پسیاری در رثاء ار شعر گفتند که 
از آن میان .اشعار حسدود. ۲۲ شاعر بسزرگ دز کتابی تحت عنواٌ 
الاحزان فی خیرانسان گرد آمده است. 

وی آناری در اصول, منطق, شعر و ادب دارد که بدین عنازین از 
آنها یاد شده است:۱۰. مختصر فی المنطق؛ ۲. الاشراقات +۳. 
اللویحات الفروّة, در اصول که در ۱۲۹۶ ق ۸۱۸۷۸۱ از نوشتن آن 
فارغ شده است. افزون بر اینها. وی دارای مکتوبات ادبی و نامه‌های 
انبوهی است که به عالمان و ادیبان و اهل فضل و ادب نوشته است. 
اين نوشته‌ها از اعتبار ادبی بسیاری پرخوردار است. اشعار مدون 
بشباری یزان اردن جای ماندم انستء 

-۱۸۴۱/ سید صالح بن مهدی بن حسن (۱۲۵۷ - ۱۳۰۴ ق‎ ٩ 
فقیه, ادیپ. شاعر و مولف, وی در حله پا به جهان نهاد. مادر‎ ۷ 
او دختر شیخ علی آل کاشفالفطء بود. مقّمات علوم را نزد کسانی‎ 
مانند شیخ حسن فلوجی آموخت و پس از آن به نجف هجرت کرد و‎ 
سطوح.عالی فقه ز اصول را نزد شیخ مرتضی انصاری و دایی خود‎ 
شیخ مهدی آل کاشف الفطاه و پدرش سید مهدی تحصیل کرد و مرفق‎ 
به گرفتن اجازه اجتهاد گردید. وی مانند دیگر عالمان آل قزوینی, ادیپ‎ 
و شاعر بود و نویسندگان و شاعران را نیز تشویق می‌کرد و به آنان‎ 
جسایزه می‌داد. در گسترش ادب و شعر عسربی نقش مور داشت.‎ 
| آقابزرگ او را یکی از ارکان اصلی نهضت ادبی نیمٌدوم سد؛ ۱۳ ق‎ 
می‌شمارد. . سید صالح پس از مرگ پدر, جانشین او شد و حوزه‎ ٩ 
درس او را ادار: می‌کرد. او در تکمیل آثار پدر اهتمام ورزید, اما‎ 
فرصت نیافت که آنها را به بایان برد. سید صالح در نجف در گذشت و‎ 
در آرایگاه خانوادگی دفن گردید. در رثاء او شاعرانی جون سید حیدر‎ 
حلی و سید محمد سعید حبوبی و سید جعفر حلی شعر سرودند.‎ 

۰ سید احمدپن صالح بن حسن (۱۲۸۷ - ۱۳۲۴ ق /۱۸۷۰- 
۸ وی در حلّه زاده شد و پدرش او را در ۷ سالگی به نجف 
روانه کرد و او در آنجا علوم دینی را آموخت: هر چند او از عالمان دین 
است؛ اما بیش‌ترین شهرت از دز شعر و ادب.است و او را شاعری 
چیره‌دست و ادیبی توانا دانسته‌اند. اشعار بسیاری از او باز مانده 
است. وی در حلّه درگذشت و جناز؛ او را به نجف منتقل کردند و در 
آرامگاه آل قزوینی به خاک سپردند. 

۱ سید هادی ین صالح بن حسین (د ۱۳۴۷ ق | ۱۹۲۷م)» از 
عالمان و شاعران بنام آل قزوینی, از احوال او آگاهی جندانی در دست 
نیست, جز اینکه گفته شده است او در نجف اقامت گزید و در حوزة 
علمی آن, فقه و اصول و کلام را فرا گرفت و پس از آن به حلّهبازگشست 
و سپس در طویّریج ساکن شد و در آن سامانپیشوای دینیزدمگردید 
او در همان‌چا درگذشت و جسدش را از طریق حلّه به نجف انتقال 
دادند و دفن کردند ۱ 

1 سیدحسین‌بن رأضی‌بن چ و ادبن حسن(د ۱۳۲۰ ق | ۲۹۱۱ 


از عالمان و شاعران آل قزوینی. شهرت بیش‌تر او در ادب و شعر است 
و.او.را شاعری توانا. عمیق و بلنداندیش دانسته‌اند که در نهایت 
بلاغت و زیبایی و استواری شعر می‌سروده است. 

۳ سیدجرادبن‌هادی‌ین صالح (۱۲۹۶ - ۱۳۵۸ ق / ۱۸۷۹ - 
۳۹ عالم و ادیپ و شاعر. وی در هندیه به دنیا آمد و علوم ابتدایی 
را نزد پدر فراگرفت و پس از آن برای ادام تحصیل در سطوح عالی 
رهسپار نجف شد و در حوزه درس آخوند ملامحمدکاظم خراسانی 
شرکت کرد و پس از پایان تحصیل به زادگاهش بازگشت و به امور 
مذهبی مردم اهتمام ورزید و در همان‌جا در گذشت. جسد او را در نجف 
به خاک سپردند: 

آثار وی لواعج الزفرة.فی. مصائب. العترة» الفوادح: المولمة: فی 
مصائب الائْمة و دیوان شعر است, 

۴ سیدمهدی‌بن هادی‌بن صالع (۱۳۰۹- ۱۳۶۶ ق /۱۸۹۱- 
۹۷( عالم و ادیب. وی در هندیه زاده شد. و در همین شهر 
درگذشت. به ار «مهدی صغیر) گفته‌اند تا با جدذش مهدی‌پن سیدحسن 
اشتباه نشود. دیوان شعری از او پر جای مانده است. 

۵ سیدباقر بن هادی بن صالخ (۱۳۰۴ - ۱۳۳۲ ق/ ۱۸۸۷ - 
۵۴ وی در حلّه چشم به جهان گشرد و پس از آموختن مقذمات 
علرم به نجف سفر کرد. همراه دو برادرش نزد استادان بزرگ حوزهٌ 
نجف علوم متداول را آموخت. شهرت ار پیش تر در شعر و ادپ است 

۱ ۳ 
و از برجستگان عرص ادب عربی به شمار آمده است. ری در حله 
جشم از جهان فرو بست و جسد.او به نجف منتقل گشت و در آرامگاه 
خانوادگی به خاک سپرد؛ شد. 

این آثار به ار منسوبند: ۱. ارجوزة فی نسبة الامام من طرفی الاب 
و الم اين منظرمه در جلد دوم مجلا المرشد (پفداد) چاپ شده است؛ 
۲ کتاب فی علم الصرف؛ ۳. دیوان شعر. 

ماخذ: آقابزرگ الریع: ۱۴۵۲۱۹۹۰۴۸۷۱ ۰۴۷۷ ۱۳۳۰/۲ ۵۳/۵ ۱۱۲۹۱۲۸۰۱۰۵۸ 

۰ ۳/۷۵ ۱۲۱؛ همو, طیقات اعلام الشَيعة (فی القرن الثالث عشر), مشهد: ۱۳۰۴ 

ق, ۱۱۴/۲ ۰ ۰۱۱۵ ۱۶۹ ۱۱۷۰ ۲۶۹ 2 ۰۲۷۱ ۸۹۲ -۳٩۸؛‏ همان (فی القرن الرابع 

عشرا: تسم دوم از جزه ارل, صعي ۲۲۸-۲۲۷, ۱۳۴۴ ۱۶۶۱ ۱۷۰۱-۷۰۰ ۱۸۱۳-۸۵۲ 

۷ همو, مسئی المقال, ۱۳۷۸ ق, ص ۱۳۷۵ امین, محسن, اعیان الششیعة, بیروت. 

۳ وق ۱۶۱۴۰۶۰۸/۲ ۱۵۱۹۰۵۲۸۱۱۰۲۱۳ ۰۱۸۸۱۱۳۶۱۸۷۰۸۶۱۴ ۰۱۱۹۰ ۱۳۸۹/۵ 

۶ ۱۷۶ ۱۲۶۰/۹ ۱۳۷۱ ۷۱/۱۰ - ۷۴: ۰۱۴۵ ۱۵۳؛ امینی, عبدالحسین: شهداء 

الفضیلة, قم, من ۱۳۵۱ بحرالعلزم: بحمدبهدی, رجال, تهران, ۱۳۶۲ ش, ۱۰۹/۱ - 

۰ بغدادی, اسماعیل پاشاء هدية العارفین, استانبول, ۰۱۹۵۵ ۱۳۸۵/۲ تبریزی, علی» 

علماء معاصرین, تهران, ۱۳۴۶ ق» صص ۶ ۱۱۱ حرزالذین, محمد, معارف الر جال, قم, 

۱۲۳۴۰۱۱۵ ۰۱۱۰/۳ ۱۲۸۴۰۲۲۸۱۲۱۶۲۱۵۸ ۰۱۳۵ 2۱۲۳۲۷۱۰۶۸ ۵۵ 

زرکلی, خیرالژین, الاعلام: بیروت, ۱۹۸۴ ۰۱۴۳/۲ ۱۹۸/۳ ٩۳۱۴/۷‏ قمی: عباس» 

نوائد الرضوية, صص ۰۴۷۴ ۴۷۶! همن, الکنی رالالقاب, تهران, ۱۳۹۷ق, ۶۲-۶۲۱۳ 

کخاله, عم رضاء معچمالیژلفین, پیروت, ۳۵/۳ - ۰۳۷ ۰۱۵۱ ۰۱۶٩‏ :۴۲/۴ ۱۳۸۵, 

۴ ۲۴/۱۳: ۲۱؛ موسری, محمدنهدی, احسن الردیعة: بغداد, ۱۸٩-۸۵۱۱‏ ترری: 

خی مسنذرکالوسائل, قم ۱۳۰۰۱۳ همو, نجمتاقب: تهراناصص ۰۳۶۴ ۳۶۶؛ یز: 

۰ 0۸ 
حنن بوسفی اشکرری 


آل قفطان ۹۹ 


آل نعطان. از خاندانهای بزرگ نجف, که بیش‌تر افراد آن به 
نساخی و خوش‌نویسی و شعر و ادپ و برخی به علوم دینی روی 
آوردند. ایشسان از طایف آلزبام (شاخنه‌ای از قبيك؛ُ بنی‌سعد) 
برخاسته‌اند. درباره انتساب آنان په قطان (قنطان. خَفتان, خْفدان: 
نوعی قبای بلند و معمولا گر انبها) جز چند روایت افسانهآمیز چیزی در 
دست ثیست: 

افراد در خور ذکر این خاندان بدین شرحند: 

۱. نجم سعدی, نیای بزرگ خاندان که سوداگری از اهالی دجیل 

(میان بغداد و سامرا) بود که در پی تجارت ب آلوم (در ناحية سماوه) 
رفت و در آنجا به تشیع گرایید. هم اوست که به «ابوقفطان» شهرت 
یافت: 
۲. شیخ علی‌بن نجم, در حدود ۱۲۰۰ ق / ۱۷۸۶ از لملوم به 
نجف رفت و همانجا مسکن گزید. بسیاری از افراد این خاندان که در 
واقم .از زمان شیخ‌علی شهرت يافتند. از راه خطاطی, نسخه‌نویسی و 
صحافی (وراقی) روزگار می‌گذراندند. آنان, به اقتضای پیش خویش: 
کتابخانٌ معتبری ذر نجف تدارک دیدند که بیش‌تر شامل کتابهای ادب 
و تاریخ و خصنوصاً تاریخ عراق در ۳ قرن اخیر بود (امین, ۱۹۹/۵). 

۳ حسین‌بن علی, گویا بیش از ٩۰‏ سال زیست: به شاعری شهرت 
یافت ر بعد از ۱۲۸۰ ق/۱۸۶۳ در گذشت و در صحن مطهر نجف به 
خاک سپرده شد. 

۴. محمدین عغلی؛ خود شهرتی نیائت, اما فرزندان هنرمندی از 
خود به جای گذاشت: 

۵. شیخ‌حسزین علی (د ۱۲۷۵ یا ۱۲۷۷, یا ۱۲۷۸ ق / ۱۸۵۸ با 
۰ با ۰۱ تاریخ ولادت و وفات او و فرزندش ابراهیم, سخت 
درهم آمیخته است و تفکیک آنها جز به حدس میسر نیست. فقیه و 
خوش‌نویس و شاعر بود. نساخی و صحافی را پيشه خود ساخت. اما 
هرگسز جانب علم را فرو ننهاد. نخست نزد محمدمهدی فتوئی د 
بحرالعلوم تلم کرد. سپس اصول را از میرزای قمی و فقه را در محضر 
علی‌بن جعفر کاشفالفطاه و شیخ‌محمدحسن (صاحب جواهرالکلام) 
فرا گرفت. در شعر و تاریخ و لفت نیز تبحر داشت, وی به اشارت 
شیخ‌محمدحسن و پاری فرژندش ابراهیم جواهر الکلام را بازنویسی 
و تصحیح و صحافی کرد و پس از آن بد تکثیر همین کتاب همت 
گماشت. پیش‌تر نسخه‌های خطی جواهر به خط این پدر و پسر است. 
از او تألیف عمده‌ای به جای نمانده, بجز جر کنویس کتابی در فقه که 
گفته‌اند هرگز به پیاض در نیامده است: نیز ۵ رساله تدوین کرده است 
که عبارتند از طب‌القاموس؛ امثال القاموس؛ رسالة الاضداد؛ رسالة 
السلفات؛ رسالة الافعال اللازمة والمتعدية فی المعنی الواحد. اين ۵ 
رساله همه از قاموس فیروزآبادی استخراج شده است که برای باز 
دادن نظام علمی و تحلیلی به قاموس مفید می‌تواند بود. دیوانی به نام او 
قراهم نیانده؛ اما آشعار ار بسیار و در مجموعهها پراکنده انست. ییش‌تر 
این آثار. قصاید بلند در مدح امل‌بیت است. قطعات دیگری نیز از آثار 
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او می‌شناسیم که در مناسبات مختلف سروده شده است. از دیوانی که 
در مکارم الاثار ص ٩۶‏ په وی نسبت داده شده نشانی به دست نیامد. 

۶ شیخ ابراهیم‌ین خسن (۱۱۹۹- ۱۲۷۹ ق ۱۷۸۵۱ -۱۸۶۲ع). 
ری نزد شیخ‌عبدالحسین طرّیحی و محمدحسن (صاحب جواهر), علی 
و حسن آل‌کساشف الفطاء و عساقبت نسزد شیخ مرتضی انصاری فقه 
آموخت. ابراهیم از راه نسخه‌نویسی روزگار می‌گذرانید و به رغم 
رسعت معلومات. اثر بارزی از خود به جای نگذاشت. آنچه به وی 
نسبت داده‌اند, منحضر به تلخیص کار استادان است, از جمله: کتاب 
الرهن؛ رسال اقل الواجب فی حج التمتع مستخرج از مناسک الحج 
صاحب جواهر؛ رساله‌ای به عنوان المتعة که به فرمان استادش صاحب 
جواهر در حلّیت متعه تألیف کرده؛ قاطعة النزاع فی احکام الرضاع که 
باز خلاصه آراء صاحب جواهر است (به روایت امین, ۱۲۶/۲؛ در 
کتا بخانٌ خاندان قفطان در نجف موجود است). او یز شعر بسیار دارد 
و اکثر آن در مدایح و مرائی است. با آنکه ری به شاعری شهرت 
داشست, دپوانی از اشعارش فراهم نیامده است. 

۷ شیخ احمد بن حسن (۱۲۱۷ ۱۳۹۳۰ ق/۱۸۷۶-۱۸۰۲م). او 
نیز مانند پدر و جدش, پیش نساخی داشت. فقه و اصول را نزد 
شیخ‌محمدحسن (صاحب جواهر) و شیخ‌مرتضی انصاری فراگرفت و 
در لغت و تاریخ و صناعت شعر تبحر.یافت. وی بیش از دیگر افراد 
آل‌قفطان به شعر روی آورد. آنبوهی شمر در مدح خاندان نبوت سرود و 
اکثر بزرگان علم و ادب زمان را مدح و رثا گفت, در مناسبات بسیار 
قطعد و قصیده ساخت و حتی به ستایش حکام عثعانی دست زد. از 
همین‌رو بود که با شبلی پاشا والی نجف و حّه و دیوانیه دوستی نزدیک 
یافت و در ستایش وی و اقداماتی که در اين شهرها انجام داده بود. 
مجموعٌ القرافی الشبلية. والصنایم البابلية را تدارک دید. گریا از 
اشعار فراوان و پراکند؛ او, دیوانی فراهم نیامده است (امین, ۴۹۵/۲). 
شیخاحمد_ناشنوا شده بود. اما گویند به پاری هوش سرشاره غرض 
گسوینده را از جرکت لبان او در می‌یافت. بسیاری دیکنر از افراد 
آل‌تفطان در شعر و آدب و نساخی دست داشتند. اما هی کدام به مقام 
احمد و ابراهیم ترسیدند, 

مآخذ: آقابزرگ, الأريعة. ۰۲۷۵/۲ ۳۷۲/۱۹؛ هدو, طبقات اعلام الشيعة.»القرن الثالث 

عشر ؛بیروت: ۱۳۹۰ ق, صص ۸۱۱ ۱۱۳ ۰۸۱ ۰۸۲ ۱۳۳٩‏ ۱۳۴۰ ۳۸۳؛ آل‌محبربه. جعفر 

شیخ‌باقر, ماضی‌النجف ر حاضرهاء نجف, ۱۳۷۶ ق, ۱۱۲۵-٩۲/۳‏ امین, محسن, اعیان 

الشیعة, بیرزت, ۱۴۰۳ ق, ۰۱۷۵/۲ ۱۲۷, ۰۳۹۶ ۱۳۹۷ ۰۱۹۸/۵ ۱۳۸۵ امینی: محمدهادی, 

معجم رجال‌الفکر و الادبٌ فی اللجف, نجف. ۱۳۸۴ ق, صص ۲۵۳ - ۱۳۵۵ انصاری, 

مرتضی, زندگانی و شخصیت یخ انصاری, ۱۳۸۰ ق, صص ۰۱۷۳ ۰۱۷۴ ۱۱۸۱ 

حرزالدین؛ محمد, معارف الرجال, قم, ۱۳۰۴ ق, ۰۲۰۲۰۲۳۰۲۱۸۱ ۱۴۰۵ ۷۴/۲- ۸۲ 

۳ 2-۷۱۷۳ ۲۲۳؛ درزی, راینهارت, فرهنگ البسد سلمانان, ترجه حسیتعلی 

هرری, تهران, ۱۳۵۹ ش, ی ۱۵۵؛ زرکلی, خیرالدین, الاعلام, بیروت؛ ج ۰۷ 0۱۹۸۶ 

۱ ۱۱۳ ۳۵/۶؛ قمی, عباس, الکنی والالقاب, تهران, ۱۳۹۷ ق: ۷۱/۳؛ کحالد. 

عمررضاء معجم‌المزلفین: بیروت, ۱۳۷۶ ق, ۰۲۱/۱ ۲۵۵۱۳, ۲۵۶؛ مدرس, مجبدعلی, 

ریحانةالادب, تبریز, ۱۳۴۴ ش, ۲۸۳/۴, ۱۵۹/۸, ۰۱۶۰ ۲۷۸؛ معلم حبیب‌آیادی, 


محیدعلی, مکارملانار, اصفیان, ۱۳۷۷ ق, ۸۱۷/۱ ۴۳۲۱۳ ۶۳۳ 
صید بوحد 


آل کاشف القطاء. خاندانی از علمای شیمی امامي عراق در 
سده ۱۳ و ۱۴ ق/ ۱۹ و ۲۰ .این خاندان از قبیلة بنی‌مالک است و 
گفته شده است که از مالک بن حارث بن‌عبد یفوث معروف به آشتر 
نخعی (د ۳۷ ق/ ۶۵۷ م) صحابي بنام امام علی (ع) نب می‌برد (امین, 
۴ از این‌رو به افراد آن «مالکی» نیز گفته شده است. تباکان آنان 
در جناجیة با جناجیا و یا قناقیاء از روستاهای پیرامون شهر حلَ 
می‌زبستند و در اواخر سده ۱۲ ق/۱۸م پدر شیخ جعفر به نجف کوجید 
و بدین چهت افراد ال کاشف الفطام به «جناجی» نیز شهرت یافتند 
(همو, ۱۰۰/۴). 

عالمان معروفی از آل کاشف الفطاء بر خاسته‌اند که هر کدام در 
ررزگار خود بنشأ اثرات مهم علمی و سیاسی در,عراق وایران و بزخی 
از کشورهای اسلامی و جرامع شیعی بوده‌اند. از ویژگیهای این عالمان, 
اصولی بودن آنان و مبازز؛ پی‌گیر ایشان با عالعان اخباری.است؛ از 
این‌رو اینان در گسترش. اندیشه‌هایاصولي وحیدبهبهانی(د ۱۲۰۷ق 
۱۷۹ م مشهور به «استاد کل» و انتقال آن به عالمان و فقیهان سد؛ٌ 
۴ ق/ ۲۰ م نقش مهمّی ایفا کرده‌اند. 

جهره‌های بنام آل کاشف العطاء. اینانند؛ 

. جعفر بن خضر بن‌یحیی جناجی حلی نجفی, کاشف الفطاء 
(۱۱۵۶ - ۱۲۲۷ ق/۱۷۴۳ - ۱۸۱۲ م)؛ بنیانگذار «آل کاشف الفطاء» و 
معروف به چعفر کبیر و شیخ مشایخ. وی فقیه, اصولی, متکلم, محقق, 
نویسنده. مرجم تقلید شیعی, ادیب و شاعر بود. پس از آنکه اثر فقهی 
مشهور خود «کشف الغطاء» را نوشت به «کاشف الغطاء» ملقب گشت. 
پدر او خضر, که از عالمان و زاهدان روزگار خود شمرده می‌شد. از 
جنساجیه به قصد تحصیسل به نجف آمسد ر دررهمان شهر ساند و 
در ۱۱۸۱ ۱۷۶۷/۵ م در گذشت (معلم حبیب آبادی, ۱۸۵۲/۳ آقابز رگ» 
طبقات.... ۲۴۹) 

چعفر در نجك‌زاده شد و نزد بدر مقدمات علوم را خواند و پس از 
آن خارج فقه و اصول را نزد.عالمان و فقیهان بنام عراق مانند سید 
صادق فخام (۱۲۰۵-۱۱۲۲ / ۱۷۹۰-۱۷۱۲ م) شیخ محمد دورقی 
(د ۱۱۸۷ ق/ ۱۷۷۲ م), شیخ فتّونی, وحید بهبهانی در کربلاء و اندکی 
نزد سید محمد مهدی پحر العلرم (۱۱۵۵ - ۱۲۱۲ ق/ ۱۷۴۲ - ۱۷۹۷ 
م) در نجف فراگرفت و خود از مجتهدان و عالمان بلند آوازه گردید و 
به تدزیس پرداخت. دز حوزه درس او عالمان بنیازی شرکت کزدند 
که عده‌ای از آنان خود از فقبهان و محققان بزرگ شدند و در عرص 
علوم دینی عراق و ایران درخشيدند. از آن میان می‌توان به این کسان 
اشاره کرد: شیخ محمد حسن تجفی صاحب جواهر (د ۱۸۴۹/۱۲۶۶ 
م شینخ اسداله دزفولی کاظمی (د ۱۲۳۴ /۱۸۱۸ م): شخ اعلی هزار 
جریبی (د ۱۲۵۴ ق۱۸۳۸ م)» شخ محمد تقی اصنهانی (۱۲۴۸ ق/ 
۲ م), شیخ محسن اعسم (د ۱۲۳۸ ق/ ۱۸۲۲ م سید مبجمد بن 
امیر معصوم رضوی (د ۱۲۵۵ ق/ ۱۸۳۹ م): سید محمد باقر اصفهانی 
(د ۱۲۶۰ ق/ ۱۸۲۴ م), شیخ ابراهیم کلباسی (د ۱۲۶۱ ق /۱۸۴۵ع), 


سید صدرالدّین عاملی (د ۱۲۶۳ ق/ ۱۸۳۴۶ ع) و ۴ تن از فرزندانش: 
سی, علی. حسن و محمد (حرزالدین, ۱۵۳-۱۵۲/۱). کسانی چون 

0 احسایی (د ۱۲۴۱ ق ۱۸۲۵ مِ شیخ عبد علی ین امید 
گیلانی: شیخ ملاعلی‌رازی نجفی, , شیخ اسداله دزفولی و سید عبداله 
کاظمی بر (د ۱۲۴۲ ق/ ۱۸۲۶ م) از او اجازه روایت یافته‌اند 
(همانجا), 

تبحْر و مهارت کاشف الفطاء بیش‌تر در فقه و اصول بود و آثار ار 
در این دانشها به ویژه کتاب کشف الفطا» تشانة خیره‌دستی او در 
استنباط احکام است. وی این کتاب را در ضمن سفر به ایران نوشته 
در حالی که جز کتاب قواعد علاأمذ حلی کتاب دیگری همراه نداشته 
است. چنین نقل شده که شیخ مرتضی انصاری (۱۲۱۴ + ۱۲۸۱ ق/ 
۹- ۱۸۶۴ م) گفته است: اگر کسی قراعذ و اصول این کتاب را 
پدانده: نزد من مجتهد است. او خود:ادعا کرده است که اگر همة 
کتابهای فقهی از دسترش من بیرون رود. باز قادر خواهم بود همة 
ابراب و مباحبت: فقهن. را از آغاز تا انجام بنویشم (فمن, ۷۰). تبحُ 
علمی و فقهی او مورد تأیی. فقیهان معاصز او و پس از ارست. 

شیخ جعفر پس از درگذشت بحرالعلوم. به رهبری دینی شیعیان 
عراق و ايران و دیگر کشورها دست یافت و بر شهرت و نفوذ اجتماغی 
و سیاسی او انزوده مد. با اینکه پیش از شیخ مرتضی انصاری نظريذ 
وجوب تقلید از اعلم جندان رواج نداشت و از این‌رو مقلدان شیعی 
همزبان از مجتهدانمختلف و عمدتاًمحلی و منطقه‌ای تقلید میگردنده 
کاشف الفطاه علاً برجع تقلیدشیمان جهان گردید 

در روزگار: کاشفت الفطاء برخورد علمی سختی میان عالمان 
اصولی و اخباری شیعی پدید آمسده بوذ و هسر یک از آن دو طایفه 
می‌کوشید نظر خود را اثبات و نظز مخالف را رد و محکوم کند, شیخ 
جعفر که از تربیت یافتگان مکتب اصولي رحید بهبهانی و طرفداز 
اجنهاد و استتباط و مدافع به کارگیری عقل و استدلال در درک عفاید 
و احکام شرعی بود؛ به دفاع از علم اصول برخاست و با همه توان به 
معارضه با. علمای اخباری ز نظزية آنان برخاست. نمود برجستُ این 
جدال برخورد شدید اوبا شیخ محمدبن‌عبداللبی نیشابوری(ه ۱۲۳۲ق/ 
۶ م) عالم اخباری مشهور بود که پسر اثر آن: میرزا محمد 
احسانس خطر کرد ز به ایران آمداو به قتحعلی شاه پناه برد: شیخ جعفز 
نخست .کتایی زیر عنوان کشفت الفطاء عن. معایب میرزا محمذ 
عدوالعلماء در رذ آرای او نوشت و آن را برای شاه ایران فرستاد (آقا 
بزرگ, الذريعة, ۴۵/۱۸) و آنگاه خود به ایران آمد و کاری کرد که شاه 
قاجار شیخ محمد را از خود راند (همو, طبقات:. ۰ )وی سپس 
ضمن سفر به اصفهان کناب دیگری به نام الحق المبین فی تصویبا 
النجتهدین وتخطة جهّال الاخباریین برای فرزند خوداشیخاعلن 
نوشت و یاز هم نظریات اخباریان را رد و محکوم کرد. (همو الذُریعة: 
۷ میرزا محمد اخباری نیز کتابی با عنوان اليحة بالحق علن 
من ألحَد و تزندق در رد کتاب یاد شده تألیف کرد (همو, همان ۳۸/۷): 


آل کاشف‌الغطاء ۱۰۰ 


پاری, کوششهای علمی و عملی او در برابر عالمان اخیاری, نقش 
مهمی در تضعیف نفوذ این عالمان در سالهای پس از آن ایفا کرد. 

ستیز دیگر شیخ با وهابیان در عراق انجام گرفت. در سالهای آخر 
سد؛ٌ ۱۲ ق/ ۱۸ پیروان‌محمدین عبدالوهاب(۱۱۱۱- ۱۲۰۷ق/ ۱۶۹۹ 
۱۷۹۲ در عربستان سر به شورش برداشتند و با ادعای 
پیرایشگری دیتی با بسیاری از معتقدات فرقه‌های مختلف اسلامی 
(و بیش ترا شیعیان) مخالفت ورزیدند و در عمل تلاشن گسترده‌ای را 
برای مبارزه با آنجه خود مظاهر غیردینی و شرک آلود می‌خواندند. 
آغاز کردند. دامنذ این طغیان از مرزهای عربستان و مکّه و مدیئه گذشت 
ر به عراق کشیده شد و دو شهر کربلا و نجف مورد هجوم وهابیان قرار 
گرفت. در جمله آنان بد نجف, شیخ جعفر کاشف‌الفطاء به دفاع از شهر 
و مقدسات و مردم آن برخاست و خود مسلح شد و دیگر عالمان و 
طلاب و مردم را نیز مسلح ساخت و با مهاجمان جنگید و سرانجام آنان 
را مجبور به فراز کرد. وی پس از آن دستور داد دیواری استوار بر گرد 
شهر نجف بکشند تا ه هگا ناخت و تاز وهیا: شهر مرد آن در 
امان باشند. در صح مبارزه علمی نیز وی کتابن به نام منهج الرّشاد 
مت ی تایه 
در این زمینه بود (همو, طبقات... ۲۵۱ 

کاشف الفطاء دربار به حج رفت. یک بار در ۱۱۸۶ ق/ ۱۷۷۲عد 
دیگر بار در ۱۱۹۹ ق | ۱۸۷۴ . در ۱۲۲۲ ق/ ۱۸۰۷ م عازم سفر به 
ایران شد و از شهرهای بزرگ ایران مانند تهران, اصفهان, قزوین, 
یزد: مشهد و رشت: دیدار کرد و در همه جا از سری مردم و علما به 
گرمی پذیرفته شد:" جماعات و اجتماعات باشکرهی ترئیب داد و دز 
همه جا با مردم سخن گفت. شیخ جعفر که در این اوان در اوج شهزت و 
اقتدار دینی و سیاسی بود. در تهران به دیدار فتحعلی شاه قاجار رفت ر 
در اين دیدار شخصأً کذاب کشف‌الغطاء را به شاه تقدیم کرد و برای 
جهاد با کافران و گردآوری سربازان و ستاندن مالیات و زکات از مردم 
به منظور سامان دادن سباه:: اجازهٌ رسمی به او داد (کاشف الفطاة, 
۴ این فتوادز جریان جنگ اول‌ایزان‌وروسید(۱۲۱۸ - ۱۲۲۸ق 
۱ ۰2-۳ ۰۱۸۱۳۰م) صادر شد. 

کاشف‌الفطاء در نزه درلتهای ایران و عشمانی از اعتبار فراوان 
بسرخوردار بسود و از این‌رو در مسوارد لازم از نفوذ کلام او در رثع 
اختلافات دو کشور استفاده می‌شد: وی به اجرای احکام اسلام به ویژه 
حدود و دیات و تعزیرات وامر به معروف و نهی از منگز اعتقاد راسخ 
داشت و با تمام قدرت و امکانات خود در این راه می‌کوشید: گاهی نیز 
بای فشنردن او در اچرای حدود به حسوادئی منتهی می‌شد(أمین: 
۴ شیخ در رسیدگن به وضع تهیدستان اهتمام می‌زرزید: از 
توانگران می‌گرفت و به نیازمندان می‌داد و گاهی برای اری رساندن به 
محرومان شخصاً اعائه جمع می‌کرد: 

آدار: از کاشف‌الغطاء آثار علمی متتوعی به جای مانده که عمدتاً 
در فقه, اصول, کلام و ادب عربی است: ۱. الحق النبین فی تصویب 


۷۰۲ آل کاشف‌الغطاء 


المجتهدین و تخطنة الاخباربین جاپ تهران ۱۳۰۶ ق و ۱۳۱۹ ق؛ 
۲ کشف الفطاء عن خفیات مبهمات الشريعة القراء, تهران, ۱۲۷۱ ق و 
۷ ق5؛+:۳. بغية الطالب في معرفة الموض والواجب, رساله‌ای عملیّه 
و کوتاه که بخش اول آن در اصول عقاید و بخش دوم آن در احکام 
است. آقابزرگ می‌گوید که نسخه‌های بسیاری از این کتاب را دیده 
است(الذريعة». ۱۳۳/۳ ),نسخه‌ای خطی از آن‌در کتابخانآیت مر عشی 
و نسخه‌ای دیگر در کتاپخانة مررکزی دانشگاه تهر ان موجود است. این 
رساله توسط گل محمد مامقانی به فارسی ترجمه شده و ترجمدٌ دیگری 
از آن به وسیله داماد شیخ, اسدالثه دزفولی, تحت عنوان تحفة الراغب 
انجام شده است (همو, همان, ۱۳۴/۳). ۴. التحقیق و التنقیر فیما یتعلّق 
بالمقادیر, به کف آقابزرگ همراه خصانص یرم الجمعة اثر شهید ثانی 
جاپ شده اشت (همان, ۴۸۵/۳)؛ ۵. الرسالة الصومة, آقابزرگ گوید 
که نسخه‌های خطی متعددی از آن دیده است (هسان, ۶:)۲۰۵/۱۱, 
مشکاة المصابیح, شرحی ات بر منظومهٌ فقهی مشکاة الهداية تألیف 
سید محمد مهدی بحرالعلوم؛ ۷. رسالةً فی العبادات الما کتابی 
فتهی است و نسخه‌ای خعلي از آن در کتابخانٌ وزیری یزد موجود 
است؛ ۸. غاية المراد فی احکام الجهاد. کتابی فقهی است که به 
درخواست عباس میرزا (۱۲۰۲ - ۱۲۴۹ ق/ ۱۷۸۷ - ۱۸۱۳ ) در 
۷ ق /۱۸۱۲ م نوشته شیده است. به گفتة آقابزرگ نسخه‌ای خطی 
از آن در کتابخانة آستان قدس رضوی موجود است که در ۱۲۶۱ ق/ 
۸۲۵ وقف شده است. نیز به گفتةً وی نسخه‌ای خطی از آن در 
کتابخانة سبهسالار (سابق) با عنوان الحسام البتار فی قتال الکثار 
موجود است (همان, ۱۶/۱۶ - ۱۷)؛ .٩‏ منهج الرّشاد لمن اراد السّداد, 
اين کتاب رد و نقد آراء وشابیان است و به گفته آقابزرگ در ۱۳۴۳ | 
۴ م چاپ شده است (همان, ۱۸۶/۲). نسخدای خطی از آن در 
کتایخانٌ وزیری یزد موجود است. 

۲ موسی بن‌جعفر (۱۱۸۰ ب ۱۳۴۳ ق | ۱۷۶۶ ۱۸۲۷ م), فقیه, 
اصولی, ادیب و شاعر, فرزند ارشد شیخ جعفر کاشف الفطاء. وی در 
نجف چشم به.جهان گشود. مقدمات علوم و خارج فقه و اصول را نزد 
پدر آموخت و به درجذ اجتهاد رسید. در حیات پدر.از یاران او در 
تدریس, فتوی, حل و فصل مرافعات و مراجعات مردم بود. برخی از 
علماء موسی را در دقت نظر علمی و فقهی بر پدرش ترجیح داده‌اند 
(امین». ۱۷۸/۱۰). شاگردان بسیاری, از جمله برادرش شیخ حسن و 
شیخ محمد حسق (صاحب جواهر), از حوزه؛ درس او بهره گرفته‌اند. 
شیعیان عسراق از پشتیبانی شیخ مرسی در برابر حاکمان عثمانی و 
رهاپیان و دیگر مخالفان برخوردار بودند. در ۱۲۳۱ ق/ ۱۸۱۵ م که 
اجتمال جوم وهابیان به نجف می‌رفت, دستور داد بار دیگر دیواری 
استوار بر گرد شهر بسازند. ری به متظور حفظ دارایی آستان امام 
علی (ع), همذ چیزهای گرانبها و قابل حمل حرم را پس از 
صورت‌برداری دقیق به بغداد انتقال داد و در خزانه دولتی به امانت نهاد 
و پس از رفع احتمال حملا وماییان, آنها را به جای خود بازگرداند 


(همانجا). شیخ موسی نزد دولتهای ايران و عثمانی از اعتبار 
برخوردار بود و هر دو دولت برای رفع اختلافات خود از وی بهره 
می‌گر فتند و از این‌رو به عنوان «مصلح» شهرت یافت. بر اثر آشوبهای 
محلی مدتی به کرپلا آمد و در آن شهر به ندریس پرداخت. سفری به 
ایران کرد و فتحعلی شاه او را گرامی داشت. شاه ۱۲۰۰۰۰ تومان به او 
بخشید, ولی او هم آن را به نیازمندان داد (همانجا). وی در اواخر عمر 
از مراجع تقلید شیعه شمرده می‌شد. 

کتاب منية الراغب که شرحی است بر کتاب بفية الطالب پدرش, 
تألیف اوست (آفسابزرگ» السذريعة, ۱۳۳/۳). آقابزرگ می‌گوید 
نسخه‌های بسیاری از متن خطی آن را دیده است (همان, ۲۸/۶). 
تقریرات درس فقه او تحت عنوان کتاب اللَقطة والغصب و القضاء به 
رسیلا سید امیر عبدالفتاح مراغی نیز تدرین شده است که به گفتة 
آقابزرگ به صورت خطی باقی مانده است (همان. ۳۳۸/۱۸). 

۳ علی‌بن جعفر (۱۸۳۷-۱۷۸۲/۵۱۲۵۳-۱۱۹۷م), فقیه, ادیب و 
شاعر. وی مقدمات علوم و سطوح عالی دانشهای عقلی و نقلی را نزد 
پدر آموخت و به اخذ درجه اجتهاد نایل آمد. او را په سیب مقام بلند 
علمی: «محتق ثالت» نیز. گنته‌اند. در اظهار نظر علمی.و نیز فتوا 
محتاط بود. پس از در گذشت برادرش شیخ موسی, مر جعیت دینی میان 
او و شیخ محمد حسن (صاحب جراهر) تقسیم گردید. ولی پس از 
در گذشت مجمدحسن, مرجعیت عام یافت, عالمان پنامی نزد وی دانش 
آمو ختهاند. از آن جمله‌اند: سیدابراهيم قزوینی (د۱۲۶۲ق/۱۸۴۵ع), 
شیخ مرتضی‌انصاری (د ۲/۱۲۸۱ ۱۸۶م): شیخ راطسی (د ۱۲۹۰ ق 
+ سید مهدی قزوینسی (د۸۱۸۸۲/۱۳۰۰), شیخ جعفر 
شوشتری (د۱۸۸۵/۱۳۰۲م). برخی دیگرء از آن میان سید مهدی 
قزوینی» از وی اجازهُ روایت یافته‌اند. وی در کربلا در گذشت و در 
نجف به خاک سپرده شد. 

7 آثار او .اینهاست: الخیارات. جزء اوّل. تهران, ٩۱۳۱ق‏ (مشار, 
جایی عربی؛ آستان قدس, ۵۵۷/۵)؛ التور الساطع فی الفقه التافم؛ ۲ 
جلد. نجف, ۱۳۸۴ق؛ الرسالة الصَومة که به گفتة آقابزرگ نسخه‌ای 
خی از آن در کتایخان مدرسذ بروجردی در نجف موجود است 
(الذریمة, ۲۰۶/۱۱) و نیز آثاری از قبیل البیم که شرحی است بر کتاب 
بیع شرح لمعه؛ حاشیه بر بفیةالطالب پدرش, که رساله عملیّه بود (امین, 
۱۷۹-۸) و کتابی در مسائل اصولی: حجیّت ظن. قطم, پرائت و 
اجتیاط, (حرزالدین, )٩۵-٩۴/۲‏ از او دانسته شده است که دربارة آنها 
چیزی نمی‌دانيم. 

۴ حسن‌پین جعفر (۱۲۶۲-۱۲۰۱ی/۱۷۸۶,-۱۸۴۵م) فقیه, 
اصولی, ادیب و شاعر. وی نزد پدر علوم مقدماتی را خواند و پس از آن 
در :جوزه درس برادرش شیخ موسی, سنبد مخمد جواد عاملی, شیخ 
اسدا شتری, سید عبداه ره شیخ علیبحرانی و شیغ سلیمن 
تطیفی (امین, ۳۵/۵) شرکت کرد و خارج فقه و اصول را به پایان برد و 
از آنان اجاز؛ روایت پافت (حرزالاین, ۲۱۱/۱). او در اغلب علوم 


روزگارش جیره‌دست بود, ولی بیش‌ترین شهرت را در فقه داشت. 
کتاب انوارالفقاهة او نشانة چیرگی وی در فقاهت است. عالمانی چون 
شیخ مرتضی انصاری, حاج ملاعلی خایلی, نیدمهدی قزوینی, احمد 
دجیلی: حسن بلاغی و شیخ حسن مامقانی از شاگردان او بودند. ار 
پیش از درگذشت برادرش شیخ علی در حلّه می‌زیست, ولی پس از آن 
در ۱۲۴۳ ۱۲۷ به نجف آمد و به تدریس پرداخت: 

در ۱۲۵۸ق/۱۸۴۲م که نجیپ پاشا حاکم عثمانی سر به شورش 
پرداشت و پس از تسخیر کربلا و کشتار مردم در ۱۳۳/۵۹ قصد 
حمله به نجف کرد؛ شیخ حسن با تدبیر و هوشمندی توانست وی را از 
هدفش بازدارد. در ۰ وم نجیب پاشا عالمان و فقیهان 
فرقه‌های مختلف اسلامی را به بغداد خواند تا پیرامون داعید‌ها و عقاید 
سیدعلی محمد پاپ شبرازی (2۱۸۴۹-۱۸۲۲/۱۲۶۶-۱۲۳۹) نظر 
دهند: شیخ حسن در رأین هیأتی از عالمان شیعی نجف در آن جلسه 
حضور يافت و نظر فقهی خود را ابراز کرد که از میان انبوه آرای 
فقیهان. حاضر. نظر او پذیرفته شد و اين امر موفقیتی برای وی د 
فقیهان شیعی شمرده شد و بازتاب گسترده یافت (همو, ۰)۲۱۶-۲۱۵/۱ 

آنار؛ شیخ حسن آل کاشف الغطاء دارای آثاری در فته و اصول ور 
کلام است که برجسته‌ترین آنها عبارت است از: ۱. اثوارالفقاهة, که 
تقریباً یک دوره فقه استدلالی در چند جلد به سبک لمعه اثر شهید اول 
است. یکی از مجلدات خطی آن در کتابخان شورای ملی. (سابق) 
موجود است. کتاب طهارت آن نیز در کتابخانةُ مدرسذ فیضیه قم است؛ 
۲ الستلاح الماضی فی احکام القاضی, نسخد خطی آن در کتابخانة 
مرکزی دانشگاه تهر ان موجود است؛ ۰۳ شرح مقدم کتاب کشف الفطاه 
در اصول, نسخة خطی آن در کتابخان آسنان قدس موجود است. دیگر 
آثار. وی چنین . است: الرسالة الصَميّة السلیة؛ الرکوة والخسس 
والصوم؛ الامامة در کلام؛ العمل تکمله‌ای بر کتاب بفیةالطالب پدر و نیز 
تکمله‌ای. بر. شرح قواعد او 

۵ مهدیین علسی (2۱۸۷۲-۱۸۱۱/۱۲۸۹-۱۲۲۶): فقیه 
اصولی: مر جع تقلید: ادیپ و شاعر. وی در نجف دیده به جهان گشود. 
علوم اسلامی را نزد پدر و عمویش شیخ حسن و برآدرش شیخ محمد و 
دیگر عالمان نجف آموخت و به رتبهٌ اجتهاد زسید و از پدر و عمویش 
حسن اجازه روایت یافت (حرزالدین, .)٩۷/۳‏ او در روزگار خود از 
مدرزسان بسرجسته در فقه و اصول بود: شیخ جسن مامقانی, سید 
اسماعیل‌صدر(۱۲۵۵ ۰ ۱۸۳۹/۱۳۳۸ - ۱۹۱۹م),شیخ فضل ال نوری 
(م۱۳۲۷2ق/۱۹۰۹ع). شیخ عبدالثه مازندرانی (۱۹۱۴/۵۱۳۳۲م) و 
سید کاظم یزدی (۱۱۸-۱۸۳۱/۵۱۳۳۷-۱۲۳۷(م) از شاگردان بنام 
حوز؛ درس وی بودند. او از عالمان مورد اعتماد شیخ مرتضی انصاری 
بود و شیخ بسیاری از امزر شرعی و عرفی را به وی ازجاع می‌کرد. 
پش از در گذشت انصاری: بسیاری: از مردم شهرهای ایزان و قفقاز و 
عراق از مهدی تقلید. کردند. موقوف «اودة» هند, در نجف به دست او 
توزیع می‌گردید. وی :۲ مدرسهٌ دینی در نجف و کربلا بنباد نهاد..که 


آل کاشفالفطاء ۱.۳ 


طلاب از آن بهره‌ور شدند. 

آثار او از اين قرار است: الخیارات. شرحی است بر شرایع, 
آقاپززگ می‌گزید نسخه‌هایی از آن را دز کتابخانه‌های نجف دیده اشت 
(الذريعت. ۲۸۰/۷)؛ کتاب. الصنوم؛ اللالی. الْجنيّة, .که رسالة عملیّه 
ارست و در ۱۸۵۶/۱۲۷۳ بد فارسی ترجمه و در تبریز چاپ شده 
است؛ الیکاسب. المحرمة, 

فرزند ار شیخ صالح (د۱۸۹۹/۵۱۳۱۷م) نیز از فقیهان و عالمان 
آل کاشفالفطاء است و نرد پدر و دیگر عالمان نجف مانند سیدحسن 
کوه کمری,شیخ راضی‌نجفی,میرزا حبیب الّرشتی(۱۲۳۴ - ۱۳۱۲ق 
۱۸۹۵۷ م): شیخ محمد حسین کاظمی و در سامرا نزد میرزا 
مجمد حسن ‏ شیرازی (د۱۳۱۲ق/۱۸۹۵م) درس خوانده . است 
(حرزالدین, ۳۸۱/۱ 

۶ عباس‌بن علی (۱۲۴۲ - ۱۳۱۵ق /۱۸۲۶ - ۱۸۹۷)؛ فقید. 
اصولی, ادیب و شناعر: وی دز نجف تولد یافت. در کودکی پدرش را از 
دست داد و تحت سرپرستی عمویش شیخ حسن و پرادرانش بزرگ 
شد و به پار آمد. مدتی در درس شیخ مرتضی:انصاری شرکت کرداو 
پس از آن دردرس برادرش شیخ مهدی و نیز شیخ راضی نجفی, میرزا 
محمدحسن شیرازی,شیخ محمدحسین کاظمیسیرزاحبیب انرشتی و 
سیدمهدی قزوینی حضور یافت و به رتبٌ اجتهاد نایل آمد. او حوزة 
درسی تشکیل داد که علما و طلآب بسیار در آن شرکت می‌کردند. پس 
از درگذشت برآدرش شیخ حبیب آل کاشفالفطاء (۱۸۸۹/۱۳۰۷ع) 
به مقام بلندی در ریاست دینی دست یافت, در هندیّه در گذشت و در 
نجف. به خاک سپرده شد. 

آثار وی عبارتند از مواردالانام فی شرح شرانع‌الاسلام؛ رسالة فی 
الشروط؛ رسالة.فی الاضول و رساله‌ای عملیّه برای مقلدان, 

۷. محمدین علی (2۱۸۵۱/۱۲۶۸), فقید, اصولی و شاعر, وی 
در نجف زاده شد و نزد عالمان خاندان خود دانش آموخت و به مدارج 
عالی علمی و فقهی دست یافت: او از شاگردان بنام عمویش شیخ 
حسن (صاحب انوارالفقاهة) بود و پس از درگذشت وی و شیخ مجمد 
جبین صساحب چواهر, منرجم تقلید. عده‌ای از شیعیان عسراق شد. 
بسیاری از فقیهان و عالمان شیعی سد؛ ۸۱۹/۱۳ از شاگردان او بودند 
و عده‌ای از آنان به کسب اجازه از او نایل آمدند. وی در حل مشکلات 
مردم نرد حاکمان عثمانی کوشش فراوان می کرد (همو, ۳۵۸-۳۵۶/۲). 
آثار او الماء اقلا رسالة فی الصنوم الاعتکاف و مناسک حج است 
کد رساله‌هایی برای مقلدانش بوده است (آقابزرگ الذریعه, ۲۶۳/۸ 
۵ ۲ 

۸ محمد رضا ین موسی. (۱۸۷۹,۱۸۲۲/۱۲۹۷-۱۲۳۸م), از 
عالمان و فقیهان آل کاشف‌الغطاء. وی در نجف متولد شد. .مقدمات 
علوم را نزد شیخ ابراهيم قفطان (د۱۲۷۹ق/۱۸۷۹ع).و شیخ موسی 
خمایسی, فقه زا نزد شیخ احفد دجیلی (د۱۴۸۹/۱۲۶۵ع) و عمویش 
شیخ حسن و شیخ محمد حسن (صاحب چواهر) فرا گرفت. در جریان 


۱۴ آل کاشف‌الغطاء 


یکی از نزاعهای داخلی نجف ناگزیر به ترک شهر شد و به کاظمین 
رفت. پس از ۳ سال اقامت در آنجا در ۱۸۷۳/۱۲٩۰‏ به نجف 
باز گشت (حرزالدین:۲۸۴-۲۸۳/۲۰). او حاشیه‌ای بز کتاب بغیةالطالب 
جدش شیخ. جعفر دارد (آقابزرگ, الريعة, ۲۸/۶). 

٩‏ عباس‌بن حسن (۱۲۵۳ - ۱۳۲۳ق /۱۸۳۷ - ,)2۱٩۰۵‏ ققید, 
اصولی, ادیپ و شاعر. وی در نجف‌زاده شد. مقدمات علوم را نژد 
عالمان آن شهر خواند و پس از آن خارج فقه و اصول را نزد 
پسر عمویش شیخ مهدی آل کاشف‌القطاء شیخ محمد حسین آعسم, 
شیخ مرتضی اثضاری, میرزا حبیباله رشتی و میرزای شیرازی در 
سامرا طی کرد. از استادان یاد شده و نبز از شیخ راضي نجفی اجازهٌ 
روایت یافت. شاگردان پسیاری در حوزه تعلیم و تربیت او پرورش 
یافتند, ار در شعر و ادب توانا بود (همو, طبقات:..: .)٩٩۲‏ 

تألیفات او عبارتند از: ننهل الغمام فی شرح شرائع الاسلام؛ نبذة 
الغری فی احوال الحسن الجعفری؛ الفوائد العباسية, در فقه و اصول؛ 
شرحالروضة البهیة؛ الورود الجعفرية فی حاشیة الریاض الطباطبائیة؛ 
دلائل الامامة؛ اد الضید فی التقلید؛ رسالة فی مباحث الالفاظ؛ 
ارسالة فی التعادل و التراجیح: نیز اشعار بسیاری در شرح مسائل فقهی, 
ادبی و موضوعات دیگر به وق منسوب است (همو, همان, ۹9۴). 

۰ مرتضی‌بن عباس" (۱۹۳۰-۱۸۷۴/۵۱۳۴۹-۱۲۹۱م)» فقیه, 
اصولی, متکلم, نویسنده و شاعر, وی در نجف زاده شد. تحت نظارت 
پدر تربیت یافت و نزد عالمان خاندانش مقدمات علوم دینی را فرا 
گرفت و پس از آن علم اصول را نزد آخوند خراسانی و فقهارا نزد 
سید کاظم یزدی طی کرد و از سیدسحمد قزوینی و سیدمهدی قزوینی 
اجازه روایت یافت: 

برخی از آثاز او بدین شرح است: فوزالعباد فی المبدء والمعاد. ۳ 
جلد. نجف ۱۳۴۲ق (عراد, ۲۹۴/۲؛ مشار, چاپی‌عربی)؛ منظومة فی 
الاوان الشرعیة. تهران, ۱۳۲۲ق؛ الغررالفرويّة فی الاحکام ال زکویة, 
بغداد, ۱۳۲۹ق (عراد ۲۹۵-۲۹۴/۳), و آثار دیگری نیز دارد که ظاهرا 
خی است, بدین شرح؛ الفوائدالغرویة: سائل فی الفقه والأصول, 
الاداب الجِلة فی رد شبهات الوايّة در ۲ جلد, اسنی الحف. حاشیة 
علی مکاسب الشیخ الانصاری, منظومة فی احکام الخلل فی الصلاة 
وشرانطهاء رسالة فی تطبیق ما ورد فی الکرٌ من المساحة والوزن پنحو 
التحقیق لا التقریب ز رسالة فی العدالة (همانجا؛ حرزاللّین: :۴۰۸/۲ 

۱ هادی‌بن عباس ۱۲۸۹۱ ۰ ۱۳۶۱ق /۱۸۷۲ 2 ۱۹۴۲م): فقیه, 
مورخ؛ محقق, ادیب و شاعر. در نجف دیده به جهان کشود. پش از طی 
مقدمات علوم. فقه و اصول را نزد شیخ‌الشريعة اصفهانی, سید کاظم 
یزدی: شیخ محند طه نجف (۱۹۱۱/6۱۳۲۹۵م) و آخوند خراشانی 
خزاند: ازاطه نجف: سید حنین قزینی, نید محسْن صندر کاظمی و 
شیخ آقا رضا اصفهانی (د۱۹۰۴/۱۳۲۲م) به کسب اجاز؛ حدیث نایل 
آمد. در شعرو آدب شهره بوذ تا بدان جا که ار را از بنیانگذاران نهضنت 
ادپی سده ۱۴ق/۲۰م در عراق دانسته‌اند (امین, ۲۳۱/۱۰): 


از شیخ هادی آل کاشف الفطاء آثار متنوعی برجای مانده است که 
برخی‌ازانها بدین‌قرار است:المقبولیةالحسنیةشع‌نجف,۱۳۴۲ ق؛ 
الستدرک علی نهجالبلاغة نجف, ۱۳۵۴ ق؛ مدارک نهج‌البلاغة, 
ضییاٌ مستدرک, نجف, ۱۳۵۴ ق؛ ارجزالانباء فی مقتل سیدالشنهداء, 
ضمیبة المقبولية الحسنية, نجف. ۱۳۴۲ق؛ هدی المتقین, در فقه, 
نجف: بی‌تاریخ (مشار, جایی عربی ). آثار جاپ نشده شیخ هادی 
اینهاست: شرح ابر شرائم الاسلام؛ شرح بز تبضرةٌ علامة حلی 
(حرزالدین؛ ۲۴۷/۳ البرهان المبین فی من يجب اتباعه من اللبتین 
(زرکلی, ۵۸/۸) یا احمد. هما در جواب ابهما ؟ (آقابزرگ» الذریعه, 
۱ حائیه پر کتاب طهارت شیخ انصاری؛ شرح بر الدرَة؛ 
قامرس المحرمات؛ قامرس الواجبات؛ اجوبة مسبائل موسی جاراثذ؛ 
رسالة فی الرّرحاتیات (امین» ۲۳۱/۱۰). 

۴ علی بن مجمدرضا (۱۲۶۷ - ۱۳۵۰ ق/ ۱۹۳۱-۱۸۵۰ م۱ 
عالم, ادیب, مورخ و شاعر. وی در نجف تولد یافت و در همان شهز 
مسراتب علمسی و تربیتی را طی کرد. از عالمانی چون شیخ مهدی آل 
کاشف الفطاء: شیخ راضی نجفی, شیخ جعفر شوشتزی, شیخ محمد 
حسن مامقائی و شیخ جواد محبی‌الدین اجاز؛ روایت یافت (آقا بزرگ, 
طبقات ۱۳ به آمور اجتماعی ۳1 رفع مشکلات مردم اهتمام 
داشت و در نزد حاکمان عثمانی بغداد دارای نفوذ بود. با سری پاشا, 
حاکم بغداد که از ادیبان و آدب دوستان به شمار می‌آمد, دوستی داشت 
و او را مدح بنیار می‌گفت. در ۱۲۹۵ ق/ ۷۸ م سفری به ایران کرد 
و مدت ۷ سال در شهرهای تهران, اصفهان, شیزاز و مشهد ماند و دز 
۲ ۱۸۸۴/6۵ م به نجف باز گشت. سفری نیز به شام حجاز» مصر, 
اسلامبول و هند کرد (همانجا): شیخ علی آل کاشف الفطاه, دلبستگی 
به جمع‌اوری کتاب داشت و خود از محققان و مولفان شمرده‌می‌شد. 

مهم‌ترین تألیف او کتاب الحصون المنيعة فی طبقات الثَيعة در ۷ 
جلد است که تمام نیست. طرح اصلی کتاب در ۱۲ طبقه با عناوین 
صحابه. تابعان. راویان. عالمان. حکیمان و متکلمان, عالمان عرب, 
پیشوایان تصرف, بادشاهان, امیران, وزیران» شاعران و زنان است که 
از.آن میان لبق صحابه, بخشنی از عالمان و اندکی از طبقة شاعران 
تدوین شده است (همانجاء ۱۴۴۰). کتاب دیگر او اللوافح العنبرية فی 
المثر السریه است (حرزالاین, ۱۳۷/۲), دیگز سمیر الحاشر و ائیس 
المسافر در ۵ جلد که.کشکرل گونه‌ای است (همانجاا. 

۲ موسی بن محمذر ضا (۱۲۶۰- ۱۳۰۶ ۱۸۸۸-۱۸۴۴۱ 
فقیه و ادیب. وی در نجف به دنیا آمد. علوم روزگارش را نژد عالمان 
نجف از جمله شیحخ محمد حسین کاظمی (د ۱۳۰۸ ق/ ۱۸۹۰ م) 
آموخت. بسن از آن به" سامرا سفر کرد و در درسن میززا محمدحسن 
شیرازی فنز کت جننت: گفته شده است که از سوی میززا به اجازه 
روایت نایل آمد. پس از درگذشت پدر, یک بار در ۱۲۹۸ ۸۱۸۸۰۱ 
به اصفهان سفز کرد. بار دیگر دز ۱۳۰۶ ق رهسار اپران شد ودر اثنای 
همین سفر در تهران وفات یافت (همو, ۵۲/۳). 


۴ احمد بن علی (۱۳۲۹۲ _ ۱۹۲۵۰۱۸۷۵6۱۳۴۴ م فقیه و 
مرجع تقلید. وی پس از طی مقدمات علوم به سأمر| سفر کرد و مدتی در 
آنجا به تحصیل پرداخت و آنگاه په نجف بازگشت. خارج فقه و اصول 
را نزد نید کاظم یزدی, آقا شیخ رضا اصنهانی و آخوند خراسانی 
خواند: پس از انقلاب مشروطیت ایران (۱۳۲۴ ق/ ۱۹۰۶ م4 از 
استادشس آخوند خراسانی, به نسبب حمایتش از مشنروطیت» دور گنت 
و به سید کاظم یزدی» که مخالف مشروطه بود. نزدیک شد. در اواخر 
عمر: پس از درگذشت یزدی, از مراجع تقلید شمرده می‌شد و با وجود 
عالمانی جون میرزای ایینی و سید ابوالحسن اصفهانی, در ایران د 
عراق ز انغانستان کسائی از او تقلید. می‌کردند. وی از حاج میرزا 
حسین خلیلی نجفی در ۱۳۲۵ ق اجاز؛ روایت یافت (هموء ۸۸/۱). 
نرانجام در نجف درگذشت و در همان جا به خاک سپرده شد. برخی 
از آثارار که عمدتا فقهی انت: بدین قرار است: احسن الحدیث فی 
احکام الغوازیت: نجف ۱۳۴۱ ق؛ سفينة الجاة. نجف؛ ۱۳۳۸ ق» این 
کتاب رسالة عملیة شیخ و در ۲ جلد است. یکی از شاگردان وی آن را 
با عنوان عین الحیاة به فارسی ترجمه کرده و در ۱۳۴۵۰۴۱ ق دز 
بملی چاپ شده است؛ قلاندالّررفی مناسک من حجااعتمر:بفداد 
۴ ق: 

۵ محبدحسینین علی‌آل کاشف الفطاء (۱۲۹۴ ۰ ۱۳۷۳ ق) 
۷ ۰ ۱۹۵۴ م)فقیه اصولی, ادیب»موزخ:نحدشمحقق نویسنده: 
سخنور, شاعر و از عالمان مبارز و پنام آل کاشف الفطاه: وی در نجف 
تولد یافت: مقدمات علوم و ادییات؛ هیأت, حساب و هندسه را آموخت: 
آنگاه خارج فقه و اصول را ا سید ام یزدی, شیخ آقا رضا اصفهانی 
و آخوند خراسانی؛ کلام را از میرزا باقر اصطهباناتی (د ۱۳۲۶ ق 
۸ م), شیخ احمد شیرازی و شیخ محمد رضا تجف‌اآبادی؛ حدیث 
را از حاج میرزا حسین نوری فرا گرفت و خود از فقیهان اصولی و از 
عالمان محقق و چیزه‌دست گردید: وی مورد توجه علما به ویژه منید 
کاظم یزدی بود و سید پاسخ بننیاری از پرسشهای علمی و فقهی را به 
شیخ محمذ حسین واگذاز می‌کرد: پش از ذرگذشت پرادزش شیخ 
احمد آل کاشف النطاءء با وجود مرجعیت عام آیت الله سید ابوالحسن 
اصفهانی. به متام مرجعیت رسید و کسانی در هند, ایران, قطیف» 
افغانستان, مسقط» سواحل و نیز عشایر عراق از وی تقلید می‌کردند. 
وی از کسانی چون میرزا حسین خلیلی نجفی, شیخ علی خاقانی؛ شیخ 
عباس بن شیخ حسن آل کاشف الفطاه, شخ عباس بن شیخ علی آل 
کاشّف الغطاء و حاج میرزاحسین نوری اجاز؛ روایت گرفت. در 
حوز؛ درس فقه از: که عمدتاً در مسنجد هندی نجف و آرامگاه میززای 
شیرازی تشکیل می‌شد. جمعی از طلاب و علما شرکت می‌کردند. 

شیخ محمدحننین از آگاهیهای دینی و سیاسی برخوردار بود- هم 
جرهر: دیانت اسلامی و تازیخ امت اسلامی را می‌شناشت و هم وضع 
زمان. و سیاست حاکمان روزگاز خود را در می‌یافت: از این رو در 
همان حال که وظایف یک عالم دینی ۳ انجام می‌داد. وقت خود را 
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صرف سائل عمد؛ سیاسی و اجتماعی و آگاهانیدن ملل مسلمان و 
ستیز با آمپریالیسم و صهیونیسم می‌کرد. سفرهای وی به کشورهای 
اسلامی, یکن از وهای عملی از برای پیدازسازی امت اسلامی ر 
بخشی از اهتمام ری به امرر مسلمانان بود. نخستین بار, در ۱۳۲۸ ق 
طننه به حجاز سفر کرد و پس از آن به شام و بیروت رفت. در این 
سفر ضمن دیدارهای گوناگون با عالمان و متفکران مختلف» برخی از 
آثارش را در لینان به جاپ رساند. سپس روانٌ مصر گردید و در آن 
کشور با عالمان دیدار و گفت‌رگو کرد و برای دانشجویان دانشگاه 
ازهر چلسة درسن تشکیل داد و در چند کلیسای قاهره سخنانی ایراد 
کرد. از سفرهای مهم او سفر به فلسطین بود که در ۱۳۵۰ ۵ م 
به منظور شرکت در «کنگرة اسلامی», انجام شد. این کنگره به مناسبت 
بعثت پیامبر اسلام (ص), با حضور ۱۵۰۰ تن از عالمان مسلمان در 
بیت‌المقدس برگزاز گردید. شیخ محمدحسین, که از سوی عالمان 
عراق در آن کنگره شرکت کرده بود. در مسجد الاقصی نماز خواند و 
هزاران مسسلمان و از جمله عالمان مذاهب مختلف عضو کنگره به اد 
اقندا کردند و پس از آن در دوازدهمین جلسة کنگره سخنرانی موثری 
ایراد کرد که بازتاب مثبتی در کنگره ر جهان اسلام داشت., وی در 
پار؛ اخوال مسلمانان دز گذشته و حال و پریشانی و انحطاط کنونی 
مسلمانان و لزدم رحدت میان آنان و پرهیز از اختلاف و پراکندگی 
سخن گفت. این سخنرانی در قدس به چاپ رسید. در همین سفر از 
شهرهای دیگر فلسطین مانند حیفاء نابلس و پافا دیدن کرد. در بازگشت 
از سف مردم عرأق از او به گرمی استقبال کزدند: در همین اوان وی دز 
نسجد چامع کوفه در حضور انبوه مسلمانان, که از سخنرانی او دز 
پیت‌المقدس به هیجان آنده بودند, سخترانی مبسوطی ایراد کزد که از 
خطبه‌های تاریشی او په شمار می‌آید. وی در این سخنان عظعت دیرین 
اسلامی را به یاد آورد و دز بارُ عقب ماندگی کنونی امت مسلمان 
مطالبی گفت. 

در ۱۳۵۲ ق/ ۳ م2 نخستین بار به ایران سفر کرد و حدود ۸ ماه 
در این کشور ماند و از غالب شهرهای بزرگ ایران مانند کرمانشاه 
(باختران کنونی): همدان, تهران, شاهرود. مشهسد: شیزاز و بوشهر 
دیدار کرد و در همه جا به زبان فارسی با مردم سخن گفت و آگاهیهایی 
به‌مسلمانان‌داد. و آنان را به‌پیداری و تیام برای‌مبارزه با: استعمار 
فراخواند. پس از آن از طریق بصره به عراق بازگشت. بار دیگر در 
۶۶ ۱۹۴۷/6 م و بار سوم در ۱۹۵۰/۱۳۶۹ م به ایران سفر کرد: 
وی در ۱۳۷۱ ق/ ۱۹۵۲ ۸ بار دیگز: به سوریه و لبنان زفت. دز همین 
سال به کنگرهةٌ اسلامی کراجی در پاکستان دعوت شد و در آنجا 
سخنرانی» و از شهرهای مهم پاکشتان دیدار کرد. افزون بر اینها, او دز 
نبرهای مسلحانه با ستغماز بریتنا در طی جنگ أول جهانی (۱۹۱۴ 
۹۱۸۰ م) و نیز در قیام مردم عراق (کودتای رشید عالی گیلانی در 
ربیم‌الثانی - جمادی الاول ۱۳۶۰ ق/ آوریل-مذ ۱۹۴۱ م): برضد 
انگلیس شرکت کرد و جنگید. در همین جنگ صریحاً فتوای جهاد با 


۷۶ آل کاشفالفطاء 


اشفالگران انگلیسی داد و از مردم خواست به عنوان یک تکلیف 
شرعی به جنگ برخیزند. 

در ۱۳۶۷ ق/ ۱۹۴۸ م که دولت اسرائیل با حمایت دولتهای غزبی 
در خاوربیانه پدید آمد. شیخ محمد حسین يا صراحت به مقابله 
برخاست و از اعتبار ونفوذ دینی و سیاسی خود در این جهت سود 
چست. او بر این باور بود که فرمانروایان کشورهای عربی در مبارزه با 
اسرائیل جدی نیستند. 

از اشتغالات مهم. شیخ محمدحسین وشتن مقاله و کتاب بود. 
گفته‌اند که تبمار اين آثار به ۸۰ جلد می‌رسد (آقا بزرگ, طبقات..., 
۶٩‏ با اینکه در اواخر عمر په بیماریهای گوناگونی دچار شده بود. 
همچنان به کار تحقیق و تدوین آثار ادامه می‌داد. آثار او عمدتاً برآمده 
از نیازهای فکری عصر است و به منظور بیدار کردن مردم پدید آمده 
است و برخی از آنها از اهمیت تاریخی ویژه‌ای برخوردار است. 
به‌ویژه وی در نویسندگی. و ادب. دست داثبت. نثرش زیبا و شعرش 
لطیف و استوار بسود. از اين رو آثار اوه افسزون برارزش علمی و 
اجتماعی, از اعتبارن ادبی بسیار برخوردار است: 

آثار جاپ شده شیخ مجمدحسین بدین شرح امبت: الأیات البینّات, 
در نقد آراء وهاییان و بهائیان, ۲۶/۱۳۶۵٩۱م؛‏ اصل الشَيعة و 
اضولها, صیدا: ۳۲/۱۳۵۱٩۱م؛‏ این کتاب بارها به چاپ رسیده و په 
زبانهای مختلف از جمله فارسی ترجمه شده است؛ التوضیح فی بیان 
ماهو الانجیل و من‌هوالسیع, ۲ جلد. جلد اول: صیداء ۱۳۳۱ 
۱( جلد دوم: بغداد, وق 2( الدّین رالاسلام, ۲ جلد, 
جلد ‏ اول: ۱۳۳۰ق/۱۹۱۱م: جلد دوم: صیداء ۱۳۳۱ت/۱۹۱۲م؛ 
المراجعات الرَيحائية, ۲ جلد, بیروت و صیداء ۱۲/۱۳۳۱٩۱م؛‏ 
وجيزة الاحکام, رسالةٌ عملی به فارسی و عربی, چاپ مکرّر در نجف؛ 
عین المیزان, در نقد مقالهٌ «میزان الجرح رالتعدیل» اثر جمال الدین 
قاسمی دمشقی, صیداء ۱۹۱۱/۱۳۲۰؛ الفردوس الاعلی, تجف: 
۱ ق. تبریز: ۱۳۷۲ق؛ المثل العلیا فی الاسلام لا فی بحمدون, 
نجفب؛ ۱۳۷۳ق (ترجمة فارسی آن از علی شریعتی. مشهد, ۱۳۳۴ ش)؛ 
الم راکب الحسينية. نجف»,۱۳۴۵ ق؛ نبذة من السَياسة الحسينة, نجف: 
۳ ق؛ نظم,کشفب الاستار عن وجه الغانب عن الابصار تبریز, 
۱۳۸ ش؛ الارض والربة الحسينية, نجف, ۱۳۶۵ ق؛ جة المأوی, 
تبریز» ۱۳۸۰ ق؛ حاشیة,عین الحیات (فارسی), بمبنی؛ میادی الایمان: 
نجف. ۱۳۷۸ ق؛ المحاورة مع السفیرین الامریکی والبریطانی, نجف: 
۴ صشق میثاق الوطن العربی, نجف ۱۳۵۸ق؛ مقتل الحسین, نجف. 
۴ صق خطبة الامام, نجف» ۱۳۷۱ق؛ الحاشية علی تبصرالمتعلمین, 
بغداد. ۱۳۳۸ق؛ تجریر المجلّة, ۳ جلد. نجف»:۱۳۵۹ق؛ زادالمقلدین 
(فارسی), چاپ مکرر در نجف و ایران؛ سوال و جواب, چاپ مکرر. 
نجف؛ نقد کتاب ملوک العرپ, تألیف ریحانی که در مجلذ النجف چاپ 


شده است: 


به‌طور, کلی حیات علمی و سیاسی شیخ محمد حسین برگرد چهار ‏ 


محور می‌چرخید: ۱. تدریس و مرجعیت دینی, ۲. سفرهای تبلیفی و 
سیاسی, ۳. تحقیق و نگارش, ۴ میارزهٌ سیاسی با استعمار و 
صهیونیسم, او از مصلحان اسلامی سدة اخیر در جهان اسلام است. با 
اینکه تحت تأثیر آرای اصلاحی و انقلابی پیشگامان حرکت بیداری 
مسلمانان مانند سیدجمال‌الدین اسدآبادی و شیخ محمد عیده و دیگران 
برد اما عمق اندیثنه, آشنایی با سیاست و مسائل زمان, صراحت در 
گفتار ر شجاعت در عمل, جایگاه فقهی و مر جعیت دینی - در شراییلی 
که جهان اسلام از مصلحان بزرگ و انقلابی تهی برد - برجستگی 
دیژه‌ای به وی بخشید و آموزشهای اصلاحی او را کارساز کرد. 
در زمینة اصلاح طلبی دینی, عمده‌ترین افکار و پیشنهادهای ار را 
می‌توان چنین برشمرد : و ۳ 

۱. دعرت به باز گشت به عظمت صبر اسلام: در آثار و سخنان شیخ 
محمدحسین. گذشته‌های پرافتخار مسلمانان و مجد وتمدن کهن آنان 
یادآوری شده و راز آن پیشرفتها و سر انحطاط سده‌های اخیر امت 
اسلامی تشریح. گردیده است. او معتقد است. که نخستین گام رهایی 
مسلمانان: بازگشت به ایمان خالص و بی‌پيراي صدراسلام است. 

۲ فراخرانی مسلمانان به اتحاد: او تاکید براتحاد میان فر قه‌های 
مسلمان دارد. هرچند مانند بسیاری دیگر از منادیان وحدت اسلامی 
تعریف و تفسیر روشنی در این زمینه به دست نمي‌دهد, اما می‌خواهد که 
مسلمانان به اين دعوت پاسخ مثبت دهند. او تا آنجا به نقش اتحاد 
اسلامی اهمیت می‌دهد که جنگهای صلیبی, حمل مفولان به امپراتوری 
اسبلامی و نفوذ استعمار نوین.غربی در جهان.اسلام را معلول فقدان 
اعتماد میان مسلمانان می‌داند. از این رو تلاش او در دفاع از تشیع و 
شناساندن آن نیز به انگیزة زدودن غبارهای سوء تفاهم بین دو مذهب 
بزرگ ابلامی و نزدیک‌تر کردن شیعی و سبّی بود. از اين روبود که 
عالمان فرق مختلف اسلامی به او احترام می گذاشتند و گاه, جنانکه در 
کنگرة قدس, عالمان وهایی نیز پشبت سر او به نماز می‌ایستادند.:براثر 
کوششهای, وی در این زمینه بود که دوتن از استادان دانشگاه فاروق 
ارل در بیروت, شیخ هاشم دفتردار مدنی و شیخ محمد علیالزعبی, 
کتابی با عنوان الاسلام بین السة و الشيعة نوشتند که در ۱۳۶۹ 1 
۰ , در بیروت جاپ شد (همو. همان ۶۱۴ - ۶۱۵ 

۲ فراخوانی به مبارزه با استعمار و صهیونیسم:. شیخ محمدحسین با 
پدیده امپزیالیسم. در آن روزگار آشنا بود. آگاهی او را در این زمینه 
می‌توان در پاسخ وی به کنگر آمریکایی «بحمدون» یافت, در ۱۰ رجب 
۳ ۵ مارس ۱۹۵۴م کارلند ایوانز هاپکینز, نایب رئیس «انجمن 
امریکایی دوستداران خاورمیانه», نامه‌ای به شیخ محمدحسین نوشت و 
در آن از وی:دعوت: کرد در کنگره‌اي که به منظور بررسی راههای 
همکاری امبلام و مسیحیت در امز مقابله با الحاد و ماه گرایی. با 
عضویت عده‌ای. از پیشوایان دو دین در ۱۸ شعبان /۲۲ آوریل همان 
سال در شهر بحمدون لبنان تشکیل می‌شود, شرکت کند. او این دعوت 
را رد. کرد و علت شرکت نکردن خود را طی نامه مفصتلی به آمریکا 


فرستاد که به صورت کتاب ال الغلیا در آمد. وی در این نامه. 
دیدگاههای خود را از استعمار, غرب, آمریکاه اسرائیل, ماده گرایی» 
کمونیسم, شوروی, مسیحیت, اسلام, دولتهای اسلامی و انگیز؛ انجمن 
مذکور نوشت و علت شرکت نکردن خود را در چنین کنگره‌ای بیان 
داشت. 

۴. دعرت به رشد اقتصادی و فراگیری صنعت و دانشهای نوین: او با 
اینکه مسلمانان را به احیای ایمان صدر اسلام فرا می‌خواند و مبارزه با 
استعمار غربی را ضروری می‌دید. توجه داشت که یکی از راههای 
نجات از ارتجاع کپن و استعمار نوین, توسعذ اقتصادی و آموختن 
علوم و فنون جدید است. وی در سخنرانی خود در مسجد جامع کوفه, 
پس:از, بازگشت از کنگرة فلسبطین در این باره چنین گفت: غرب بر 
شرق مالک نشد مگر به صنعت و مکیدن از چشمه‌های ثروت. دین 
شریف ما همه مصالحی را که مفید ثروت است. برای ما بیان کرده و 
ضرورت رشد اتتصادی را. گوشزد کرده است, و در پایان: گفت: 
سعادت حاصل نمی‌شود مگر به دو وسیله؛ انحاد و اقتصاد. 

۶. محندرضا پن هادی (۱۳۱۰ - ۱۸۹۲/۱۳۶۶ ۰۰ ۴۷٩۱م):‏ 
فقیه: ادیب و شاغر. وی در نجف‌زاده شد: پس از فراگیری مقدمات 
علوم, فقه و اضول را از پدر و دیگن علمای نجف آموخت. او که ادیپ 
جیره دستی بود. آثارش را در. نشریات مختلف انتشار داد. در بیروت 
درگذشت و در نجف به. خاک .سپرده شد. ۰ 

آثار شیخ محمدرضا آل کاشف الفطاء بدین شرح است: حیات 
السریف الرَضّی, نجف. ۱۳۵۳ق؛ الغیب و الشهادة. نجف» ۱۳۴۶ق؛ 
تحقیق کتاب حقایق التأویل فی متشابه النزیل سیدرضی: جلد ۵, 
نجف. ۱۳۵۵ ق؛«الصوت وماهیته», جاپ در تشریه المرشد؛ بخشی از 
اشعار.او در کتاب شعراء الْفریّ در ۱۹۵۵/۱۳۷۴ چاپ شده است. 

عالمان دیگری نیز از خاندان کاشف الفطاء برخاسته‌اند که از 
شهرت چندانی. برخوردار نیستند: 

مأخ:. آستان قدس, فهرست؛ آقابزرگ, الذریمه؛ همو, طبقات اعلام الشيعة, قرن ۱۴ و 

۴ مشهد. ۱۳۰۴ت؛ امین مجبن, اعیان الشيمة, بیروتِ, ۱۳+۳ق؛ حرزالاین؛ محمد, 

معارف الرجال, قم, ۱۴۰۵ زر کلی, خیرالدین, الأعلام: بیروت؛ ۱۹۸۳۴؛شوراء خعطی؛ 

عراد. کورٍ کیس؛ معجم الملقین العراقیین, بفداد. ۱۶۱۹۶۹ فیضیّه, خطی؛ قمی, عباس, 

فراند الرَضوية. تهران, ۷ ش! کاشف الفطاه, جعفر, کشف الفطاه, تهران, سنگی؛ 

مرعشی, خطی؛ مرکزی: خطی؛ مرکزی و فرکز استاده خطی"مشار, چاپن عربی؛ هموه 

جاپی فارسی؛ معلم حبیب آبادی: محمدعلی, مکارم الاثار اصفهان, ۱۳۵۲ ش! وزبری» 

خعلي, حسن پوسنی اشکوری 


آل کاکویه . ۵۳۶-۳۹۸ ق /۱۰۰۷- ۱۱۴۱م)» سلسله‌ای از 
امیران دیلمی‌نژاد که در آغاز سدهٌ ۵ ق /۱۱ م تحت حمایت ال پزیه 
شاخة زی در آمدند و امارئهایی ستقل و نیمه‌مستقل دز مزکز و غرب 
ایران‌پیافکندند. نخستین شاخذ آل کاکویه تا انقراض آن به دست طغزل 
سلجوتی در ۴۴۳ ق/ ۱۰۵۱ دوام آورد و دز همان سال حکومت دومین 
شاخة این سلسله دز یزد آغاز شد که به درلت اتابکان یزد انجامید. 


آل کاکویه ۱۰۷ 


نیای این سلسله, رستم دشمنزیار یا چنانکه بر سکه‌ها نقش بسته, 
دشمنزار (باسورث, 73)» پسر مرزبان و مکتی به ابوالعباس (مجمل 
الثواریخ و القصصنء ۴۰۲ و به روایت منخصنر به فرد"وا تأیید نشده 
همین مأخذ (ص ۳۹۸) ملّب به عین‌الدوله (قس: ابن فوطی, ۲(۴)/ 
۰ بود که از سنوی آل بویه شاخة ری بر شهریار کوه فرمان 
مسی‌راند. سب منرزبان پدرارستم دشمنزیان که با سیده همسر 
فخرالدّوله و مادر مجدالدَولة دیلمی نسبت خویشاوندی داشته است؛ به 
درستی معلوم نیست. بعضی او را مرزبان, پسر زستم و موف کتاب 
مرزبان نامه داسته و احتمال داده‌اند که پرادر سیّده بزده باشد 
(مادلونگ ۱۸۸/۴) اما این حدس با سخن عنصرالمعالی کیکاووش 
(ص ۴) که آشکارا سیّده را دختر عموی مادر خود یعنی برادرزادهةٌ 
مرزبان پن رستم, صاحب مرزبان نامه (ص ۲) دانسته است (نک: 
نسب‌نامة این سلسله) متناقض است. از روایت هلال صابی به نقل 
مادلرنگ (۱۸۸/۴) و یاقوت (۲۱۱/۳). که سیده را دختر رستم 
دانسته‌اند, نمی‌توان دریافت که مراد کدام رستم است: و شاید جنانکه 
مرسوم بوده سیده را به جای پدر به جدش رستم نسبت داده‌اند. چه به 
همان دلیل پیشین سیده نمی‌توانسته دختر رستم بن شهریار یعنی 
خواهر مرزبان باشد, پلکه به تصر بح قا بوسنامه, برادرزاده مززبان بوده 
است و محتمل است که پذرش شروین, برادر مرزبان (شیخ علن 
گیلانی, ۴۶) بوده: باشد. از سوی دیگر اگر چنین انتسابی رامعتبر 
بدانیم برای توجیه نسبت سیّده با رستم دشمنزیار پسر مرزبان نت که 
گفته‌اند دایی سیده بوده (صابی به نقل ابن فوطی, ۱۰۱۲/)۲(۴؛ ابن 
ایر. ۱۲۰۷٩‏ مجمل التواریخ و القصص, ۴۰۲؛ غفاری, ۸۱؛اقبال, 
۲ باسررت: 74) و به همین سبت به «کاکو» شهرت یافته است 
(کاکو در گویش دیلمی <دایی, قنن: کاک و کاکا در گویشهای کردی و 
فارسی, نیز نک: بوسه, ۲۵۳۱۴:: :۲۵۴ که معلوم نیست از رویاجه 
مأخذی سیده و پسر کاکویه را کرد دانسته است) - ناگزیر باید مادر 
سیّده را خواهر زستم دشمنزیار و هز دو را فرزندان مرزبانی بدائیم که 
هنوز نسب او به درستی شنناخته نیست. البته اگر هم به پیزوی از برخی 
از مورخان: رستم دشمنزیار زا دایی مجدالدّوله بدانیم (عتبی, ۰۲۲۸ 
۱ ابن اثیر, ۱۴۰/۹؛ خواندمیر: ۱/۲٩۳؛‏ لین پول:۱۳۰۰؛ مادلونکه 
۴ کنه سیّده, باز این اشکال از میان نمی‌رود, ولی آشکار نیست که 
جرا رستم را دانی سیّده دانسته‌اند؛ حال آنکه دلیلی دز دست نیست که 
په استناد آن, رستم را دایی مجدالدوله ندانیم (قسن: بامتورثه 74). 
به هر حال رستم بن مرزبان از سوی مجدالدوله بز ثنهر بان کوه فرمان 
می‌راند تا آنکه اسپهید شهریار بن شروین با حمایت قابوس وشمگیر 
او را از آن منطقه.بیرون راند (عتبی؛ ۲۲۸). این عمل باعث بروز 
جنگ و گریزهایی.میان زستم بن مرزبان, به پشتیبائی نضر بن حسن 
فیزرزان و مجدالدوله, با شنهربار بن شروین شد تا سرانجام به سبب 
طفیان شهریاز بر قابوس.زستم بر شهریار کوه چیره گشت. و چون از 
مجذالدوله بیمناک بود به قابوش پیوست (هموء ۲۴۴؛ ابن اثیره ۱۳/۹ 


۱.۸ آل کاکویه 


- ۱۴۱)؛ اما گویا رستم قبل از تسخیر شهریار کوه به قابوس پیوست و 
به یاری او توانست بر شهربار بن شروین چیره گردد. اگر چه خبری از 
گرایش مجدد رستم به آل بویه ذکر نشده اما اگر وی به آل بویه نپیوسته 
باشد, شگفت به نظر می‌رسد. که سیّده, حکومت اصفهان را به پسر ار 
ابوجعفر محمّد دهد. زیرا ممکن بود سر به مخالفت بردارد و به پدرش 
بپیوندد. شاید از همين روی گفته‌اند که مراد عتبی (ص ۲۲۸) و به تبع 
او مورخان بعدٍ از وی, از رستم بن مرزبان در راقع مرزبان بن رستم 
(ضاحبمرزیانزامه!) نود است: قاعه پر بنگهای رن تفه وه 
فریم (محلی نزدیک ساری) در ۳۷۱ و ۳۷۴ ق نام مرزبان بن رستم 
آمیر فریم نقش شده است (مادلونگ, ۴۸۹). با اينهمه دور نیست که 
این مرزبان بن رستم, پدر رستم بن مرزبان بوده و سپس به آل بویه 
گرویده باشد. از پایان کار رستم خبری در دست نیست ر بازماندگان ار 
که در ایران مر کزی و غربی حکم راندند, به ۲ شاخ «کاکوییان همدان 
و اصنهان» و «کاکویبان یزد» تقسیم می‌شوند. 

آل کاکویه در همدان و اصنهان (۳۹۸- ۴۴۳ ق ۱ ۱۰۰۷ 
۱ 

۱. علاءالدوله محمدبن رستم دشمنزیار, ایرجعفر (د محرم ۴۳۳ ق | 
سپتامبر ۱۰۴۱م). معروف به پسر کاکویه. وی در خدمت سیده و 
مجدالدوله (نک: آل بویه) می‌زیست. در ۳۹۸ ق/۱۰۰۷م از سوی سیّده 
که به نیابت مجدالدوله بر ری فرمان می‌راند. به. حکونت اصفهان 
منصوب شد, ولی چندی بعد که سیّده در پی اختلاف با پسرش 
مجدالدوله ری را ترک. گفت, محمّد نیز حکومت خود را که وابسته به 
او می‌دید. رها ساخت و به نزد بهاءالدولهدیلفی امیر فازس رفت, اما 
پس از باز گلست سیده به ری, محمّد نیز حکومت اصفهان را باز یافت 
(اين اثیر. .)۲۰۷/٩‏ دور قدرت کاکوییان از پاز گثبت مجدد محمّد به 
اصفهان آغاز می‌شود؛ زیرا پریشانیهای سیاسی و نظامی در داخل 
ایران که ناشنی از ضعف روزافزون امیران آل بویه و فزوني قدرت 
غزنویان در شرق و شمال و توسعة قلمرو آنان به سسوی مرکز و غرب 
ایران بود, همراه با تأسیس دولتهای. کوچک مستقل و نیمه مستقلی 
چرن آل مسافر و آل حبینویه در غرب, و پاره‌ای از خاندانهای کهن‌تر 
دیلمی در شمال, سیب شد که پسر کاکویه نیز مدعی استقلال شود و 
برای تثبیت موقعیت خود, ابوالفضل نصرویه را به نزد خلیفه القادر 
اه فرستد و لقب و منشور حکومت گیرد. خلیفه نیز در ۴۰۹ ق | 
۸ حکرمت پسر . کاکویه. رز به رسمیت شناخت و او را به 
«عضدالذین, علاءالتوله, فخرالملة و تاچ الّه. حسامامیرالمزمنین 
(مجمل التراريخ. ۴۰۳) ملقب ساخت. غثاری لقب وی را حسام 
الدو له یاد. کرده است (صن۸۱). با آنکه ری.در اين روزگار به استناد 
سكه‌اي که در ۴۱۰ ق/ ۱۰۱۹ در اصفهان ضرب شده, خود را تابع 
مجدالدوله میر ری می‌تبمرد (مایز, ۳۲۵/۴), ولی از آنجا که تاج 
الملک تصرین بهرام وزی مس الترلةدیلمی امین همدان, ار را پراي 
سرکوب شورش ترکان (۴۱۱ ق /۱۰۲۰ع) به پاری خواند (ابن اثیره 


۳۹ پیداست که خرد ری نیز قدرت کافی يافته بود. در ۴۱۴ ق | 
تنل فرهاد پسر مرداویج که بروجرد را به اقطاع داشت, مورد هجوم 
سماء‌الدولهٌ دیلمی افیر همدان واقع شد, و از علاءالدوله مدد خواست: 
علاء‌الدوله نیز از نابسامانیهای شدیدی که در قلمرو آل بوبة ری و 
همدان روی داده بوذ سود برددو با قبول دعوت فرهاد به غرب رفت و 
پس از بردائتتن محاصره بزوجرد. با فرهاد روی به همدان نهاد؛ اما 
چون از تصرف آنجا بازماند به جوزقان نزدیک همدان رفت. تاج 
الملک که سر در پی او نهاده بود, علاءالَوله را به محاصره گرفت, 
ولی به سیب پیوستن کردان سپاهش به علاء‌الدوله. کاری از پیش نبرد. 
این پار علاءالدوله به همدان هجوم برد. سماءالدوله به مقابله آمد. ولی 
شکست خورد و اسیر شد. علاءالدوله بر همدان و شاپورخوابیت 
استیلا یافت و آن دیار زا گرفت و پس از مصادر؛ اموال, تعدادی را 
تبعید کرد و بسیاری را کشت (همو, ۳۳۰/۹ -۳۳۱۰): جیرگی پسر 
کاکویه بر همدان موجب دخالت مشرف الول دیلمی شد. رلی 
علاءالدوله با برقرار ساختن پیوند خویشاوندی با او (ابن جوزی, 
۸ همدان را نگاه داشت. در ۴۱۷ ق /۱۰۲۶۰م کردان جوزقان بر 
ایوجعفر, عامل شاپورخواست و پسر عموی علاءالذوله. که ابوالفرج 
بابوئی از سر کردکان کردان را کشته بود شوریدند. علاءالدوله سپافی 
به سرکردگی پسرعموی دیگرش ابرمنصور, به همراهی فرهاد بن 
مرداویج و علی بن عمران, به آنجا گسیل داشت, اما علی بن عمران که 
در صلح می‌کوشید. چون با مخالفت ابوجعفر و فرهاد روبه‌رو شد. به 
کردان پیوست و به یاری آنان ابوجعفر و ابومنصور را درهم شکست و 
اسیرشان ساخت. از آن پس علی بن عمران که از علاء‌الدّوله سخت 
پیمناک شده بودء برض او به تحریکاتی دست زد: نخست از اسپهید 
طبرستان .که با ولکین بن وندرین در ری بود,. خواست که بر ضدّ 
علاء‌الدوله با او همداستان شود. اسپهبد با ولکین په همدان تاخت و 
آنجا را از دست کار گزاران علاءالَوله خارج ساخت, سپس همراه با 
علی پن عمران و سپاه منوچهر پسر قابوس وشمگیر, متحّد علی بن 
عمران, به اصفهان هجوم بردند: در جنگ.کوجکی که در گرفت؛ 
علاء‌الدوله پیروز شد و با پراکندن مال بسیار, جنگجویان مهاجم را به 
خود متمایل ساخت. علی‌بن عمران و منوچهر نیز به ناچار پس از ۴ 
روز عقب. نشستند و علاء‌الدوله به تعقیب آنان پرداخت و در جنگ 
دیگری که در نهارند دز گرفت» علاء‌الذوله پیزوز شد و اسپهبد و 
پسرش را به اسارت گرفت. علی‌بن عمران به دژ کنگاور پناه برد و 
ولکین به گرگان رفت. علاءالدوله نیز که از علی بن عمران کینه‌ای 
سخت به دل داشت, او را محاصره کرد. از آن سو ولکین, که 
علاءالذرله را مشغول مخاضر؛ علی بن عمران دید, مئوچهر را بر آن 
داشت. تا به ری هجوم برد. پسر ولکین داماد علاءالدوله نیز که قم را به 


اقطاع داشت به پدر پیرست و متفقاًبه ری تاختند (اين اثیره ۳۵۸/۹). 


علاء‌الذوله به سرعت با علی بن عمران صلح کرد و اب مقابله شتافت, 
ولکین.که یارای. مقاومت در. خود نمی‌دید.. ناگزیر. عقپ. نشست. 


علاءالدوله اینک بهانه به دست آورده بود تا بر قلمرو منوجهر پتازد 
ولی چون شنید که علی بن عمران دوباره بر ضد او با بنوچهر وارد 
مذاکره شده است. از آن عزم بازگشت و قصد دژ کنگاوز کرد. وی پس 
از محاصره‌ای سخت, علی بن عمران را به صلح واداشت و دژ را 
تسخیر کرد و به جای آن دینور را به اقطاع او داد؛ آنگاه پة در خواست 
منوجهر با او صلح کرد (همو, ۳۵۹/۹) 

دز ۴۲۰ ق /۱۰۲۹م که محمود غزئوی بر ری و بیش‌تر شهرهای 
جبال مستولی شد. علاءالدوله در اصفهان خطبه به نام او کرد (قس: 
ابن فوطی, ۰۱۰۱/۱۲۱۴ ۱۰۱۳). در همین اوقات دسته‌ای از غزها که 
از برابر محمود گريخته بودند, به اصفهان رفتند. محمود به علاء‌الدوله 
دنستزر داد که زنده يا کشتة سر کردکان غزها را به نزد او فرستد, و چون 
غلام ترک علاء‌الدّرله آنان را آگاهنید, غزها نیز پس از تاخت د 
تازهایی. اصفهان را ترک کردند: و به آذربایجان رفتند (ابن اثیره 
۳۷۷۸۹ 

پس از آنکه محمود غزنوی به خراسان باز گشت. پسر خود مسعود 
را در ری و جبال گمارد (گردیزی, ۴۱۸). مسعود اندکی بعد همدان را 
گرفت و عمّال علاءالدّوله را بیرون راند (ان اثیر ۰)۳۵۹/۹ سپس به 
اصفهان تاخت و پس از تسخیر شهر و گماردن کسی بر آنجاء خود به 
ری بازگشت, اما مردم شهر, شاید. به تحریک علاءالدوله, سر به 
شررش برداشتند و عامل مسعود را کشتند. مسعود دوبازه به اصفهان 
تاخت و پس از تسخیر شهره کشتار بزرگی به اه انداخت. به نظر 
می‌رسد. .که مسعود به خلاف میل پدره علاء‌الدوله را از اضفهان بیردن 
راند. زیرا از نامه‌ای گه محمود, اندکی پیش از مرگ, به علاءالدوله 
فرستاده و از مسعود سخت اظهار ناخشنودی کرده بود. (بیهقی: 
ابوالفضل, ۲۷۰۲۶) برمی‌آید که سلطان غزنه, حکومت پسر کاکویه را 
به رسمیت می‌شناخته و از چیرگی مسعود برری و جبال خشنود نبوده 
است. علاء‌الدوله پنن از گریز, به خوزستان نزد ابوکالیجاز دیلمی 
رفت تا از ار در برابر مسعود مدد خواهد. ابوکالیجار که گرفتار جنگ 
در جنوب عراق بود, و به تازگی از جلال‌الدوله شکست خورده بود. 
نثرانست نیروبی به غلاءالدوله دهد, ولی او را به کمک خود امیدوار 
ساخت تا آنکه محمود درگذشت (۴۲۱ ق ۱۰۳۰ م). علاء‌الدوله با 
آنکه بیش‌تر یاران خویش را از دست داده بود. برای بازیافتن حکومت 
به سوی اصفهان به راه افتاد (ابی اثی, ۴۰۲/۹). در این هنگام نامة 
شفاعت امیز خلیفه بغداد که درخواست کرده بود علاء‌الدوله را در 
برابر تضمین مالی به حکومت اصفهان گمارند. به سبعود رسید. مسعود 
که می‌خواست برای تصاحب حکومت پدر به. خراسان رود از اين 
موقعیت سود جست, و کس به نزد علاء‌الدولد که در نزدیکی اصفهان 
بود فرستاد و او را به حکومت آنجا گمارد برآن شرط که وی هرسال 


ابوالفضل, ۱۶-۱۴). شگفت این است که مسعود با آنکه حدس می‌زد 
پر کاکویه پس از رفتن او بد خراسان, به مناسبت دوری فاصله و 


آل کاکویه ۱۰۹ 


گرفتاریهایی که مسعود برای دست یافتن به تخت خواهد داشت, سر از 
اطاعت سلطان غزنه برخواهد تافت (همو, ۱۵), او را به حکومت 
اصفهان گمارد. درشت انسث که مسعود قبل از دریافت خبز مرگ پدز 
برآن برد که سپهسالار خود تاشي فراش را در اصفهان بگمارد و خود به 
ری رود (همو, ۱۲), ولی اینک که می‌اندیشید برای مقابله با پرادرش 
محند و تصاحب تخت. به. تاش فزاش سخت نیازمنبد است» 
هیچ‌کس راتواناتر از پسر کاکویه نمی‌یافت که به عنوان دست نشاندة 
خود بر ایالت جبال بکمارد تا به سبب خوی استقلال.طلبی که در وی 
بوده آن را از گزند احتمالی امیران توسعه طلب جنوب و شمال ایران 
دور نگاه دارد. از سکه‌ای که در ۴۲۱ ق / ۰ م در یزد ضرب شده و 
نم خلیفهالقادر و علاءالدوله برآن نقش بسته است» برم‌آید که وی در 
این روزگار یزد را نیز زبر نگین داشته است (باسورث, 77)» ولی از 
تاریخ جیرگی او براین شهر خبری دردست نیست و محتمل است که 
مسعرد هنگام باز گت به غزنه, حکومت یزد رانیز به پسر کاکویه داده 
باشد. روایات ابوالفضل بیهقی و ابن اثبر دربار برخی از زقایع پس 
از اين تاریخ. که علاءلدوله در اصنهان استقرار یافت, با یکدیگسر 
متناقض می‌نماید. به روایث بیهقی (صص ۲۶۵-۲۶۳)؛ مسعود پس از 
استقرار در غزنه: به رایزنی مشاورانش, علاء‌الدوله. را به حکومت 
سراسر ری منصوب کرد و برای جلوگیری از استقلال طلبی اوه تاشي 
فراش را به عنوان سپهسالار. و ابوالحسن عراقی معرزف به طاهي 
دبیر را به عنوان عمید ری, به آن سامان گسیل داشت. به روایت این 


۱ ثیر: علاء‌الدوله به زودی ری و همدان را تصرف کرد و انوشیروان؛ 


پسر منوچهر زیاری, را از دماوند بیرون راند. سکّه‌ای که در ۴۲۱ ق | 
۰ م در ری به نام علاءالدّوله ضرب شده (همانجا) اين معنی را 
تأیید می‌کند,.اگرچه ممکن است علاهءلدوله, پس از آنکه از سوی 
مسعود به حکومت سراسر ری منصوب شد, اقدام به ضرب سکّه در ری 
کرده باشد. چیرگی پسر کاکویه برری و همدان باعث گردید که سلسله 
جنگهانی میان علاءلدوله و فرهاد بن مرداویج از یک سوء و سپاهی که 
مسعود از خراسان برای مقابله با توسعه طلبی علاءالوله گسیل کرده 
بود. از. سوی دیگر: روی دهد. در این جنگها. گاه پیروزی از آنِ 
علاءالذرله پود و گاه سپاه خراسان او راعقب مي‌راند, تا سرانجام وی 
با از دست دادن متصرفات غربی خود راه اصفهان را در پیش گرفت 
(ابن اثیره ۴۰۳-۴۰۹, ۴۲۵-۴۲۴). به نظر می‌رسد که.اين جنگها 
در همان روزگاری. که تاشي فرّاش در ری اقامت داشت. به وقوع 
پیوسته باشد, و حشمت و شکوه طاهر دبیز و تاش فزاش در ری و 
کاستی کار علاءالدوله (بیهقی, ابوالفضل, ۱ بایست مربوط به پش 
از آن جنگها و قحط و وبای بزرگ اصفهان در ۴۲۲ ق /۱۰۳۱ (ابن 
اثیز. ۴۲۶/۹) باشد که. نمایندگان سلطان .در ری به نشاط و شراب 
مشغول شدند (بیهقی؛ اپرالفضل, ۳۸۸) و از کار علاءالاوله غافل 
ماندند. این: معنی باعث شد که سلطان مسعود به ناچار در ۴۲۴ ق ! 
۱۰۳۳ م طاهر دبیر را عزل کند و ابوسهل حمدوی (نه حمدونی) را به 


۱۱۹۰ آل کاکویه 


جای او برای مطیع ساختن علاءالذوله این مخالف داهی و گر که 
هم مال داشت و هم زرق و حیلت .- (همو, )۳٩۳-۳۹۲‏ به جبال 
فزستد, علاء‌الدّوله که می‌خواست. کار حریف را قبل از رسیدن او به 
ری یکسره کند, پس از خروج ابوسهل از خراسان, به کمک فرهادین 
مرداویج براو تاخت (۴۲۵ ق | ۱۰۳۴ ولی شکست خورد و فرهاد 
کشته شد و خود او به کوههای میان اصفهان و گلبایگان گریخت. در 
اینجا نیز ابوسهل حمدوی, شاید به اشاره سلطان, کوشید تا علاء‌الدوله 
را به شرط پرداخت خراج و اظهار اطاعت, در حکومت متصر فاتش 
اپقا کند, ولی کار به انجام نرسید و ابوسهل اصفهان را تسخیز کرد و 
علاء‌لدوله ب ایذه نزدابوکالیجار دیلمی رفت: ایوسهل اموال و خزاین 
علاءالّوله را مصادره کرد. در این هنگام ابوعلی سینا در خدمت 
علاءالدوله بود. ایوسهل کتابهای او را یز ضبط کرد و به غزئه فرستاد 
(اين اثیر ۰۴۳۵/۹ ۴۳۶؛ قس: حسینی, ۳۰ و خواندمیر, ۴۳۷/۲), به 
نظر می‌رسد. که علاء‌الدوله پسن از مدتی به اطراف اصفهان ب و به 
احتمال قوی به نطنز که مرکز اموال و خزاین او بود (ابن ره ۴۹۵/۹) 
س آمد تا فرصتی به چنگ آرد و شهر را تسخیر کند.ضربت سختی که 
بر گروهی از خزاسانیان در اطراف اصفهان وارد آوزد , تصمیم از را 
برای تسخیر اصفهان راسخ‌تر ساخت (۴۳۷ ق ۱۰۳۶۱ م). از این رو 
به یاری دیلمیان و ترکمانانی که پس از شسکست از سلطان محمود در 
لراض ق/ ۱۰۲۷ م به عنوان سربازان مزدور به استخدام برخی از امرای 
محلّی ایران درآمده بودند (باسزرت, ۱۶۶/۴) به آنجا ناخت, ولی به 
سختی شکست. خورد. (بیهقی: ابوالفضل. ۵۰۱؛ ابن اثب» .)۴۴۷/٩‏ 
سپس که دانست با جنگ کاری از پیش نمی‌برد, دشت به حیله زد و از 
آنچد رفت عذرها خواست و ابوسهل حندوی را برانگیخت تا از 
سلطان بخواهد که اصفهان را در برابر خراج به اقطاع ار دهند. مسعود 
در این ررزگار در اندیشة ترکان سلجوقی بود که اندک اندک به 
خطری جدی تبدیل شده و نفوذ وی را سخت مورد تهدید قرار داده 
بودند. از این رو, به سپاه خویش برای سرکوب ترکان سلجوقی نیش 
از انگاه داشتن آنان در اصفهان نیاز داشت. بدین سبب بی‌درنگ 
پيشنهاد علاءالدوله را پذیرفت (۴۷۸ ق ۱ ۱۰۳۷ +) و علاءلدوله را 
برآن شرط که بازدست به شورش نزند. به حکومت اصفهان نشاند 
(یبهتی, ابوالفضل, ۵۱۱). علاءالدرله نیز ظاهرا از خطری که ازسوی 
سلجوقیان, خراسان را تهدید می کرد به خوبی آگاه بود: زیرا پلافاصله 
عهدشکنی کرد و با گردآوری سپاه به ری تاخت (همو, ۵۲۱). در این 
میان تاش فراش دز جنگ با ترکمانان سلجوقی کشته شد ۴۲٩(‏ ق | 
۷ م) و ابوسهل حمدوی به نیشابور گریخت و علاء‌الدوله به پاری 
ترکما نان بر ری چَیره شد (هموء ۵۴۶), با اینهمه به نظرمی‌رشد که پسز 
کاکویه .خود. از:تر کمانان. بیمناک یود و می‌اندیشید که به او مجال 
قدرت‌نمایی و استقلال نخواهند داد, از این ری پس از خروج آنان از 
ری یه شوی آذربایجان, کس به نزد ابرسهل حمدوی فرستاد و پذیرفت 
که به اطاعت سلطان غزنه درآید و خراج دهد, اما ببلوم نیست که جرا 


ابرسهل نپذیرفت. علاءالدّرله که چنین دید. برای جلب ترکمانان, 
برخی از آنان را به سوی خود خواند و مناطقی را بهاقطاع آنان داد؛ اما 
چون دانست که یکی از سرکردگان سپاهش می‌کزشد تا با آنان برضدٌ 
او همداستان شود: وی را گرفتار ساخت: و این.امر سیب شد که 
ترکمانان بگریزند. این بار ابوسهل حمدوی که در طبرستان بود, بد 
درخواست علاء‌الدوله گردن نهاد و ری رسماً از سوی سلطان مسعود به 
وی واگذاز شد (اپن اثی. ۲۸۱/۹) و او یز سکذ بد نام سلطان زد 
(باسورت» ۱۷۰-۱۶۹/۴): امّا ترکمانان که در آذربایجان از سوی 
وهسودان و ربیب الدّوله مورد تهدید واقع شدند: آن سامان را ترک 
گفتند. و گروهی از آنان به ری تاختند. فنا خسرو پسر مجذالدوله ر 
کامروی دیلمی امبر ساوه نیز به آنها پيوستند. علاءالَرل که یارای 
مقاومت نمی‌دید, شبانگاه ری را ترک کرد و به اصفهان رفت (ابن 
اثیر. ۳۸۲/٩‏ ترکمانان و دیلمیان پس از غارت ری به همدان که 
دردست ابو کالیجار گرشاسب پسر علاءالدو لد بود تاختند و پش از 
گریزاندن ابوکالیجان, آنجا را همراه پا اسد آباد و روستاهای اطراف 
دینور تسخیر کردند (۴۳۰ ق ۱۰۳۸۱ م). آنگاه با ییرنگ ابوکالیجار را 
به نزد خود کشاندند و اموالش را تصاحب کردند. علاء‌الدوله برای 
مقابله از اصفهان خارج شد و در راه به گروهی از ترکمانان برخوردز 
پس از درهم شکستن آنان به اصفهان بازگشت (ابن اثیر, ۳۸۴/۹). از 
آن پس تا ۲ ق ۱۰۴۰/۱ دز اصفهان بود و در جنگ مهمُی شرکت 
نکرد. در اي سال, به درخواست مهلهل بن محمدین عتان, برای مقابله 
با ابوالشتوک برادر مهلهل و امیر مناطق کردنشین غرب ابران, به 
قرمیسین (کرمانشاه) آمد. ابوالئئوک به حلوان رفت وعلاء‌الدوله به 
تعقیب او پرداخت و سرانجام به درخواست ابوالشوک صلح کرد و به 
اصفهان با گشت. اما در راه بیمار شد (۴۳۳ ق ۱۰۴۱1 م) و اندکی بعذ 
درگذشت (مافروخی.۱۰۰). 

علاءالدوله ابوجعفر محمّد, گذشته از جنگاوری و سخت‌کوشی؛ 
مردی داهی و.سیاستندار بود و گفته‌اند که قبل از حمله بد جایی. 
جاسوسانی می‌فرستاد و از نیروی. خصم آگاهی می‌یافت. نیز.جون 
حمن می‌کرد که کسی: قضد حمله به او دارد؛ اگر: خود رااهماوزد از 
می‌دید به پایداری می‌پرداخت و اگر خود را ضعیف می‌یافت شهر را 
برای جلوگیری از غارت و وبرانی به وسیلاٌ دشمن, رها می‌کرد و 
سپس با لطف و نیرنگ؛ یا به زور و قهر, دشمن را عقب می‌راند 
(همانجا): او در روزگار حکومت خویش در اصفهان خندقی بر گرد 
شهر حفر کرد و دیوار استواری به طول ۱۵۰۰۰۰ گام پرآورد (همو, 
۱) که.طفرل سلجوقی, پس از غلبه بر اصفهان, آن را ویران سباخت. 
از اینجا می‌توان دریافت که اضفهان تا چه حد در معرطن هچوم بوده 
است. با ایهمه بارها علاءلدرله آن را رها کرد و پد غرب حمله برد. 
سکه‌های علاءالاوله .که .در . اصفهان. بروجرد. اندآباد. همدان, 
گلپایگان, قرمیسین, شاپوزخواست. .کرج: ری» دیئور: یزد و القصز 
(قصرالصوص نزدیک کنگاور؟) ضرب شده است (باسورت, 75) 


حدود قلمرو او را نشان می‌دهد. وی علی‌رغم آنکه در ۴۰٩‏ ق /2۱۰۱۸ 
از خلیفه لب گرفت. تا ۳۱۸ ق / ۱۰۲۷م از القاب خود بر سکه‌ها 
استفاده نمی‌کرد و تنها:عنوان «محمدین دشمنزار» را بر آنها ضرب 
می‌کرد (منو, 76). شهرت علاالدوله گذشته از چنبه‌های سیاسی» 
پیش‌تر مرهون نزدیکی ابن‌سینا به اوست. ابن‌سینا پس از مرگ 
شمس الدرلاة دیلمی, با پشت سر گذاردن مخاطراتی به اصفهان رفت و 
این شهر در این روزگاز درمین دور درخشان خود را پسن از 
رکن لول دیلمی آغاز می‌کرد (برسهء ۲۵۷/۴). ابن‌سینا تا هنگام مرگ 
با علاءالدّوله بود (ابن‌قفطی, ۲۷۲ - ۲۷۶ 9 وزارت 
علاء‌الدوله را بر عهده داشت (نظامی عروضی..۸۰؛ حسینی» ۱۳۰ 
ولی آ می در مت یس ونر اقلا حاا نکاس کاکره 
شمار می‌رفته است (ابن قفطی, ۲۷۵؛ این‌خلکان, ۱۵۹/۲؛ قزوینی: 
۱ علاء‌الدوله مردی دانشمند و دانش‌دوست بود (غفاری, ۸۱) و 
در. اصنهان.مجالس علمی برای دانشمندان ترتیب می‌داد (ابن.قفطی. 
۴ گفته‌اند که وی با صرف مال فراوان, ابن‌سینا را مأمور رصد و 
تبظیم تقویم ساخت, ولی سفرهای فراوانی که پیش آمد.آندو را مجال 
جنین کاری: نداد (همو, ۲۷۵)..امّا ابن‌سینا در اصفهان به کار تألیف 
ادامه داد و چند رساله و کتاب دانشنامُ علایی را چنائکه از ناش 
پیداست به نام علاءالذوله نوشت, ابوالفتح راژی». نشستین. رزیر 
سلطان. طغرل سلجوقینیز:: نخست: در اصفهان. و در خدمت 
علاءالدوله می‌زیست (هندوشاه, ۲۶۰). 

۳. : الم یدفلک الذ وله رغیاث الملة,ابوکالیجار گرشاسب.ابو المظفر (د 
۳ ی / ۱۰۵۱م). در ایام فرماتروایی پدرش علاءالدوله, در همدان و 
اطراف آن حکومت می‌کرد (مجمل التواریخ و القصص, ۴۰۳). و دز 
۶۹ ۱۰۳۸۱ که ترکمانان از برابر وهسودان گریختند. برخی از 
آنان, به سرکردگی کوکتاشی, به همدان رفتند و ابوکالیجار را در آنجا به 
محاصره گر فتند. ابوکالیجار وت به همراهی مردم شهر؛ تصمیم 
به پایداری. گرفت اما پس از جنگ و گریزهایی دانست که از عهده 
مهاجمان بر نمی‌آید: از این رو با کوکتاش صلح کرد. و دختر او را به 
زنی گرفت (ابن اثیرء .)۳۸۲/٩‏ با اینهمه, ترکمانان دوبازه به هندان 
تاختند و ابوکالیجار اين بار شهر را ترک کرد و به کنگازر رفت. 
ترکمانان پس از تسخیر و غارت شهر (۴۳۰ ق /۱۰۳۸م) با نیرنگ 
وی را به. نزد خود؛ کشاندند. و اموال او را تصاحب: کردند, ولی 
اب کالیجار گرشاسب خود گزیخت (همو, ۰۳۸۲/٩‏ ۳۸۴), از آن پس 
از ار. در مقام امیر همدان, خبری یست..پس از مرگ علاء‌الدوله در 
۳ ۰۴۷۱ ۰ اپوکالیجار: بی‌اعتنا به برادرش. فرامرژ: که در 
اصفهان به جای پدر نشسته بود؛ به نهاوند زفت و در آنجا حکومتی 
بنیاد نهاد (غفاری,"۸۱): در همین سال برادرش, فرامرز: به غرب 
تاخت و پس از تسخیر همدان, آن را به اقطاع ابوکالیجار گرشاسب داد 
(ابن‌اثیر» ۴۹۶/۹). اما سال بعد ابراهیم ینال, برادر طغرل سلجوقی, 
قصد همدان کرد, و ابوکالیجار که در آن شهر بود, به شاپور خواست 


آل کاکویه ۱۹۱ 


رفت (۴۳۴ ق /۱۰۴۲م). ابراهیم, به درخواست مردم همدان که ظاهرا 
ز ابو کالیجار به تنگ آمده پودند. سر در بی او نهاد و شاپور خواست 
را تسخیز کرد, ولی به ابوکالیجار دست تیافت و"به ری بازگشت. 
ابوکالیجار نیز پنس از آن دوباره به همدان رفت (ابن‌اثیر, ۵۰۷/۹) 
ما اندکی بیش نگذشت که طفرل سلجوقی همدان را از ایوکالیجار, که 
مار مین تاو توت ابهن و زنجان باری کرده ود (صابی به 
نقل از ابی‌فوطی, ۵۰۹/)۳(۴), گرفت و از ابوکالیجار خواست که دژ 
کنگاوز را نیز به وی واگذارد..اما جون نگاهبانان دژ از تسلیم آن 
خودداری کردند. طغرل به ری باز گشت و ناصر علوی را به نیابت خود 
در همدان گبارد: ابوکالیجار که په دژ کنگاور رفته بود, در ۴۳۶ ق ! 
۴ رارد همدان شد و نایب طفرل را بیرون راند و ه نام عمادالدین 
اپرکالیجار مرزنان دیلمی, امین عراق و فارس (نک: آل بویه), خعبه 
خواند (ابن‌اثیره ۰۵۰۹/۹ ۵۲۶). با این حال از بیم ابراهیم بنال که در 
۷ ق / ۱۰۴۵م به همدان تاخت, آنجا را ترک کره و به کردان 
جوزقان پیوست. از این پس از. فعالیت ابوکالیجار گرشاسب برای 
دست یافتن مجدد به خکومت خبری در دست نیست, حتّی در ۴۳۹ ق | 
۷ که ابراهیمینال دژ کنگاور را تسخیر کرد, ظاهرا وی مقاومتی 
نشان نداد و به خوزشتان نزد عمادالدین ابو کالیجار مرزبان رفت (هموء 
۹ ۵۵۱) و.مدتی بعد از سوی ابومنصور فولادستون دیلمی 
حکومت اهواز یافت (غفاری, ۸۲) و تا هنگام مرگ در ۴۴۳ ق ! 
۱ در آن مسند. بود (ابن‌ثیر» .)۵۸۰/٩‏ 

۲ ظهیرالدین فرافرز, ابومنصور. (د پس از ۴۵۵ ق / ۱۰۶۳ع)؛ در 
روزگار چیرگی غزنویان, وی از سوی پدرش علاء‌الدرله به گروگان 
نزد سلطان مسعود بود. پس از پیکار دندانقان او را.گرفتند و به نزد 
طغرل بردند و او فرامرز را بنواخت (بیهقی, ابوالفضل: ۶۲۸-۶۲۷ 
فرامرز پس از مرگ علاءالدوله, در اصفهان به جای پدر نشست (قس: 
مجمل التواریخ و القصص, ۴۰۷) و از کوتوال دز نطنز خواست که 
بخشی از اموال علاءالدْوله را که در آنجا محفوظ بود: به اصفهان 
فرستد, اما کوتوال مخالفت کرد و فرامرز همراه برادزش ابوحرب به 
نطئز تاخت. ابونحرب که می‌دید برادرانش, فرامرز و گرشاسب, هریک 
بخشی از قلمرو پدر را تصرف کرده‌اند. ظاهراً برای پیشبرد کار 
خویش, با کوتوال مذکور برضد برادرش فرامرز همداستان شد و 
فرامرز ناکام به اصفهان باز گشت. ابرحرب که از انتقام فرامرز بیمناک 
بود, از سلجوقیان زی مده خواست: گروفی از سلجوقیان به یاری او 
شتافتند و پس از تضرف و غارت کامان آنجا را به ایوحرب دادند. 
فرآمرز سپاه فرستاد تا آنجا را"باز پس گیرد: ابوحرب نیز سپاهی 
تداري دید و برای تصرف اصفهان به آن سامان گسیل داشت, ولی به 
سختی از سپاه فرامرز شکست خورد و خود در محاصره افتاد و اندکی 
بعد به شیراز نزد عمادالدین ابوکالیجار گریخت. ابوحرب در آنجا از 
کوشش برای مقابله با برادر باز نماند و ابوکالیجار دیلنی را به تسخیر 
اصفهان تحریک کرد. ابوکالیجاز نیز اصفهان را به محاصره گرفت: 


۱۲ آل کاکویه 


ولی پس از چند جنگ کوچک با فرامرز میان آن دو صلح شد و 
اپو کالیجار با گرفتن مال بازگشت. ابوحرب که راه به جایی نمی‌برد. 
باز به دژ نطنز رفت, ولی فرامرز او را محاصره کرد و سرانجام مقر 
شد که ابوحرب بخشی از اموال پدر را به فرامرز دهد و وی به اصفهان 
باز گردد: در اين هنگام ابراهیم پنال که سودای, تسخیر ری و جبال 
داشت. فرامرز را به صلح خواند. ولی او نپذیرفت و حتی به غرب 
تاخت و همدان و بروجرد را تصرف کرد و برادز خود گرشاسب را در 
همدان حکومت داد (ابن‌ائیره ۴۹۵/٩‏ - ۶۹۶), در ۴۳۴ ق / ۱۰۴۲م 
طغرل سلجوقی گروهی را به اصفهان فرستاد و آنان پس از غارت 
اطراف شهر بازگشتند. اين تاخت و تاز ظاهرآمقدمه‌ای بود برای حمله 
طغرل به اصفهان که سپس به تن خویشی قصد آنجا کرد. اما با تنهد 
خراج از سری فرامرز. طغرل بازگشت (ابن اثیر, )۵۰٩/٩‏ در ۴۳۵ ق 
۲ فرامرز, شاید به پشتگرمی طغرل, پیمان خود را با ابو کالیجار 
دیلمی شکست و سنپاهی به کرمان فرستاد و دو دژ زا دز آنجا تصرف 
کرد و به درخواست ابوکالیجار مبنی بر تخلية آنجا اعتنا نکرد. اما 
سرانجام سپاه او به سختی از لشکری که ابو کالیجار به کرمان فرستاده 
بود شکست خورد. و مجبور به عقب‌نشینی شد (همو: ۵۱٩/٩‏ ۵۲۰). 
فرامرز از بیم هجوم ابوکالیجار فرمان او را گردن نهاد (۴۳۷ ق | 
۵) و در اصفهان خطبه به نام او کرد. شاید همین پیمان‌شکنی 
فرامرز باعث شد. که طغرل سال بعد اصفهان را یه محاصره گیرده اما 
این بار نیز کار به صلح انجامید و فرامرز پذیرفت که خراج دهد و دز 
اصفهان خطبه به نام طفرل کند (همو, ۰۵۳۰/۹ ۵۳۴). از آن پس تا ۴۳۲ 
ق / ۱۰۵۰ از فرامرز آگاهی چندانی در دست نیست. او در خلال این 
سالها نیز بر پیمان خود با طفرل وفادار نبود و گاه به اطاعت از آل‌بویه 
گردن می‌نهاد (غفاری, ۸۲-۸۱) و خراج په آنان می‌داد تادر ۴۴۲ ق | 
۰ که طغرل از خراسان به جبال تاخت و اصفهان را به محاصره 
گرفت. این محاصره یک سال به درازا کشید تا کار بر فرامرز تنگ شد 
و صلح خواست. ولی طغرل که او را بارها آزموده بود. نبذیرفت و در 
محاصره پای فشرد تا سرانجام مردم, شهر را تسلیم کردند (محرم ۴۴۳ 
ق / ۶۱۰۵۱). طغرل پس از ورود به شهر با سر کردگان سپاه فرامرز 
نیکیها کرد و حتی یزد و ابرقو را به اقطاع فرامرز داد (ابن اثیر, 
۹- ۵۶۳). دوران حکومت کاکوییان یزد از همین تاریخ.آغاز 
می‌گردد. 

آل کا کویه در یزد (۴۴۳- ۵۳۶ ق /۱۱۴۱-۱۰۵۱م). ظهیر الدین 
ابومنصور فرامرز پس از آنکهیزد و ابرقو راب اقطاع گرفت. هراهب 
سپاهیان دیلمی و چهارتن از سرهنگان خود - که نام آنان پس از این 
خراهد آمد -- رهسپار یزد شد و از این پس وی و چندتن دیگر از افراد 
خانواده‌ائن نزدیک به یک سده بر اين ایالت مرکزی ایران فرمانرواین 
کردند و سرانجام در اواسط دوران پادشاهی سنجر سلجوقی منقرض 
گردیدند (ابن‌اثیر: ۵۶۲/۹ - ۵۶۳؛ غفاری, ۸۱ -:۸۲؛ جعفری: ۳۵: 
اقبال, وزارت در عهد سلجوقی, ۸۳؛ صفاء ۳۸/۲). فرماثروایان این 


دردمان دانش‌دوست و مسردم‌دار پنودند و در آبادانی ثسهر یزد و 
روستاهای پیرآمون آن سهم موتری داشتند. از جمله مدارس, مساجد و 
حصارهایی ساختند ز در اطراف یزد کاریزها ز روستاهابی به وجود 
آوردند. در این زمان یزد یکی از شهرهای پررونق ایران محسوب 
می‌گردید. فرمانروایان این. خاندان به این شرحنده 

۱. ظهیرالدین ابومنصور فرامرز (فرمانروایی در یزد: ۴۴۲ پس از 
۵ ق / ۱۰۵۱ - پس از ۱۰۶۳م). لقب. او را پاره‌ای از مأخذ 
علاهالذرله یاد کرد‌اند, اما احتمالً این لقب به فرزندان او تعلق داشته 
است. از احوال ظهیرالدین فرامرز: در دوران فزمانروایی او بز بزد, 
آگاهی دقیقی در دستِ نیست. .وی هنگام ورود به اين شهر گروهی از 
دیلمیان و, نیز ۴ تن, از سرهنگان, خود: ابومسعود. بهشتی, ابویمقوب 
دیلمی: ابوجعفر (کاتب, نام او را «کیانرسو» ضبط کرده است» ص 
۱ و ابوبوسف را به همراه داشت. این ۴ تن, که در ماأخذ مربوط به 
بزد نام آنان مکرّر آمده است. به هنگام اتامت در این شهر در آپادانی 
آنجا کوششهایی کردند. و از جمله بارویی گردشهز برآوردند و 
دروازه‌های آهنین بر آن کار گذاشتند (جعفری, ۳۵ - ۳۶؛ مستوفی 
بافقی, ۷۷/۱): اما اینکه جعفری ساختن بازو را در ۴۳۲ ق /۱۰۴۱م 
بعنی پیش از فرمانرواین فرامرز دز یزد, دانسته احتمالا درست نیست؛ 
مگر اینکه تصور کنیم .که آن سرهتگان, .پیش از ورود به یزد. هنگام 
اقامت در اصفهان نیز به آبادانی برد علاقه دائبته و به همّت آنان باروی 
شهر را در آن وقت برآورده باشند. 

ظهیرالدین فرامرز تا ۴۵۵ ق /۱۰۶۳م زنده بود. چه بنابرنقل 
ین‌ایر. او در ۴۵۴ ق | ۱۰۶۲م با هیأتی به سرپرستی عمیدالملک 
کندری وزیر» برای خواستگاری از دختر. خلیفه. قائم برای طفرل 
سلجوقی, به بفداد رفت. در این سفر ارسلان خاتون, زرجة خلبفه, نیز 
همراه آنان بوده است (۲۱/۱۰). سال بعد که طفرل به بغداد می‌رفت:نام 
فرامرز نیز جزو امیران همراه او یاد شده است (همو, ۲۵/۱۰). پس از 
این واقعه دیگر نامی از او در میان نیست. احتمالاً بایستی مقارن همین 
سالها در گذشته باشد. آخرین تاریخ در سکّه‌هابی که از او به دست آمده 
۰ | ۸ است که‌دراصفهان ضرب شنده است (باسورث, 85): 
اگر گفتة جعفری را (ص ۳۷) که می‌گوید فرامرز بد هنگام پادشاهی 
ملکشاه سلجوقی (۴۶۵ 2 ۴۸۵ق ۱۰۷۲۱ - ۱۰۹۲م) در گذشته است, 
بپذیریم؛ مرگ فرامرز سالها پش از ۴۵۵ ق /۱۰۶۳م روی دادهء اما 
حوادث این سالها را جعفری (صص ۳۶ په بعد) و کاتب (صص ۶۰ پذ 
بعد) و به ویزه مستوفی بافقی (۴۳/۱ به بعد) پسیار آشفته و درهم باد 
کرده‌اند و نویسنده اخیر حتی در نقل حوادث دوران کاکویبان در یزد 
نیز دجار: اشتباهات: فراوانی شده اشت. 

۲ علاءالدرله امیرعلی بن فرامرز (پس از ۴۸۸-۴۵۵ ق/۱۰۶۳- 
۵ ماو القاب: دیگری:همچون ,عضدالدین و شمس‌الملوک نیز 
داشت و جون ادب‌بروز و شعرشناس. بود. همواره دانشمندان و 
سرایندگان پارمنی زبان را حمایت و تشویق می‌کرد و گروهی از 


شاعران همجون امير معرّی در قصاید خود او را ستوده‌اند. ظاهراً 
زامباور با استنادبه اینکهمخذ کهن‌تره از حوادث یزدمیان سالهاي 
۵ تا ۴۶۹٩‏ ی ۱۰۶۳۱ تا ۱۰۷۶م سخن نرانده‌اند. به استباه, آغاز 
فرمانروایی علاءالدوله را در ۴۶۹ ق / ۱۰۷۶ دانسته است 
(ص ۳۲۸), 

علاءالدوله همچو را یت ار تفاب هش کنو 
و پعضی از اوقات در اردوی آنان به سر می‌برد. او در ۴۶۹ ق ۷۶ 2 
ارسلان خاتون س دختر چغری‌بیک پرادر طغرل و عمّه ملکشاه 
سلجوقی س را که پیش از آن در نکاح قائم خلیفهٌ عباسی بود, پس از 
مرگ قائم به عقد ازدواج خویش درآورد. ارسلان خاتون زنی دانشمند 
و متصتف به صفات پسندیده بود, غفاری او را زنی فاضل و فیلسوف و 
صاحب کتابی به نام نتیجةالتوحید دانسته است (ص ۸۲), این زن در 
دوران اقامت در یزد آثار خیری از خود بر چای گذاشت و کاریزها و 
مزارعی احدات کرد. گفته‌اند که او روزی دوبار دعوت عام داشت و در 
دستگیری از نیازمندان کوشا بود (بنداری, ۶۰؛ غفاری, .۸۲؛ صفا, 
۲ بنداری, ارسلان خاتون را دختر داوود بیک» برادز دیگر 
طغرل, دانسته (ص ۶۰) و قول او را ابناثیر نیز مورد تأیید قرار داده 
است (۱۰۵/۱). ولی امیر معزی که هم سلجوقیان و هم کاکویبان یزد را 
مدح کرده» 
خاتون سرانجام در بزد در گذشت 
شد (کاتب. ۶۰ ۶۳),امیر علی از او صاحب فرزندانی شد که دوتن از 
آنان (گرشاسب و فرامرز) پس از پدر به ترتیب بر یزد فرمان راندند 
(کاتب, ۶۲! مستوفی بافقی, ۸۰/۱). در حوادثی که پس از مرگ 
ملکشاه روی داد, امیرعلی‌بن فرامرز جائب تتش‌بن الب ارسلان را 
گرفت و سراننچام در جنگی که در ۴۸۸ / ۸۱۰۹۵ میان نتش و 
برکیارقبن ملکشاه در گرفت.. تتش و امیرعلی هر در به هلاکت 
رسیدند. این نبرد.در بیابان میان ساوه و ری روی داد (مجمل التواریخ 
رالقصص, ٩‏ ابن‌اثیر, ۲۴۴/۱۰ - ۲۴۵؛: قزوینی, ٩۱۷۰:‏ صفاء 
۲ پیکر ابیرعلی را فرزندش گرشاسب به یزد آورد و در مدرسة 
دو مناره به خاک سپرد (جعفری, ۳۷). امیرعلی از امیرآن دانش‌دوست 
و دانش‌پرور بود. به گفت نظامی عروضی وی از حامیان اصلی امیر 
معژی در درپار ملکشاه سلجوقی بوده است. او هنگامی که در دربار 
سلجوقیان به سر می‌برد اين شاعر را به شاه معرفیکرد و وسایل 
پیشرفت او را آماده ساخت (صص ۰ ۴۳). امیر معزی جندبار در 
ضمن قصاید خود این امیر را ستوده و از نیکیهای او یاد کرده است 
(صص ۰۴۷۲ ۴۸۲ - ۴۸۳). افضل کرمانی نیز از دانش‌دوستی و 
حمایت او از بزرگان و فاضلان معاصر, و دعوت او از آنان به شهر یزد 
یاد کرده و وی را ستوده است (صص: ۱۵۹ + ۱۶۰): 

۳. علاءالدوله اب رکالیجار گرشاسب‌بن علاءالدوله امیرعلی (۳۸۸.- 
پس از ۵۱۳ ق./ ۱۰۹۵ - 2۱۱۱۹). او گرشاسب دوم و مشهور به امیر 
خاصبک بود که پس از کشته شدن پدرش, از سوی سلجوقیان, به 


صریحاً او را منتسب به جفری بیک دانسته است. ارسبلان 
ت و در مدرسة دو مناره به خاک سپرده 


آل کاکریه ۱۱۳ 


فرمانروابی یزد برگزیده شد (جعفری, ۳۷). گرشاسب اندکی پس از 
آنکه به فرمانروایی رسید, یکی از دختران ملکشاه سلجوتی را که 
خواهر تنی سلطان‌محمد و سنجر سلجوقی بود به عقد نکاح خود 
درآورد و بدین ترتیب رابطه او با سلجوقیان استحکام پیش‌تری یافت. 
بر اثر درگیریهایی که میان گروههای مختلف دودمان سلجوقیان وجود 
داشت, سلطان محمودین محمدین ملکشاه سلجوقی. گرشاسب را از 
فرمانروایی یزد برکنار کرد. لیکن وی در دستة طر فداران سنجر درآمد 
و همو بود که سنجر را در ۵۱۳ ق / ۸۱۱۱۹ به پیکار با سلطان بحمود 
برانگیخت (ابن اثیر, ۵۵۱/۱۰ - ۵۵۲؛ شهمردان بن آپی الخیر» ۹- 
۰ این جنگ در ۱۲ جمادی‌الارل ۵۱۳ ق ۲۲ اوت ۱۱۱۹ در 
نردیکی سباوه روی داد و علاءالدوله نیز در ر کاپ سنجر بود(اقبال, 
وزارت در عهد سلاطین سلجوقی, ۰۲۴۷ ۲۶۶). از حوادث دیگر 
دوران زندگی ار, همراهی وی با سلطان محمدین ملکشاه در سفر بغداد 
است. سلطان محمد در ۵۰۱ ق/ ۱۱۰۷ با گروهی از سپاهیان خود به 
چانب پغداد رفت. علاءالدوله گرشاسب نیز در بین راه به او پیوست. به 
گفته ابن‌اثیر, در جنگی که میان سلطان محمد با سپاهیان پغداد صورت 
گرفت. سپاهیان سلجوقی پیروز گردیدند (۴۴۷-۴۴۶/۱۰). براساس 
نوشت مجمل‌التواريخ والقصص محمودین مجمدین ملکشاه که در 
۱ / ۱۱۱۷ بر تخت نشسست, در ۵۱۳ ق / ۱۱۱۹ با ملک‌مسعود 
که از سری محمدین ملکشاه فرماتروایی موصل و ثبام داشت, نبرد 
کرد. این جنگ در حوالی همدان در ۱۸ ربیع‌الاول ۵۱۳ ق / اول ژونیه 
۹ رري داد و ملک مسعود دستگیر شد. ۳ روز پس از دستگیری 
او به فرمان سلعلان محمود. امیر علاءالدوله را که ظاهرا در اردوی او 
می‌زیسته دستگیر کردند و در قلعذ فرزین زندانی ساختنده اماار در 
رجب همین سال از آنجا گریخت و به خراسان رفت (صص ۴۱۳ - 
۴ به گفت ابن‌فوطی, گرشاسب در سالهای پس از ۵۲۰ ق / 
۶ به طبس هجوم برد و در اين میان شیخ‌محمدبن ناصر یزدی را 
که از جملهٌ داشمندان آن عصر بود, گرفتار ساخت و عاقیت او را 
کشت و در بیابان طبس به خاک سپرد (۱۰۷۲/۴). اگر گفتذ او را 
درست بدانیم پایستی گرشاسب تا این سالها زنده بوده باشد. به 
احتمال دیگر این واقعد در زمان پرادر او فرامرز روی داده است. 
روایت مأخذ دیگر در بورد پایان زندگی گرشاسب مبهم است. 
علاءالدوله گرشاسب فرماتروایی دانش‌دوست و مشوق اهل علم بوده 
ایست. او گروهی از دانتشمدان را در دستگاه خرد گردآورده بود و به 
تشویق او کتابهایی تألیف گردید. از جمله شهمردان بن اپی‌الخیز, از 
دانشوران اواخر سده ۵ ق / اواخر سده ۱۱م کتاب نزهت‌نام علانی را 
به سیک دانشتامه علائی ابن‌سینا به نام. او نوشیت. این کتاب در 
دانشهای گوناگون و همانند کتب دائرةالمعارف و از آثار ارزشمند نثر 


" کهن فارسی 


۴. فرامرزین علاءالدوله امیرعلی (پس از ۵۳۶-۵۱۳ ق/۱۱۱۹- 
۰۱ منابع تاریخی آشکارا از حوادثی که پس از 2۱۱۱۹/۵۱۳ 


۱۴ آل کاکویه 


بر یزد گذشته باد نمی‌کنند. برخی از این منابع گفته‌اند که پس از مرگ 
گرشاسب, سنجر یزد را به دختران ار داد و رکن‌الذین سام بن لنگر را 
به اتابکی آنان برگزید (جعفری, :)۳٩‏ اما این زوایت معتبر نیست و 
همین نوبسنده خود کمی پیش از آن, مطلب را به صورتی دیگر آورده 
است (همو, ۳۸). ولی با تطبیق حوادث زندگی گرشاسب با حوادث 
روزگار جانشین وی, می‌توان به اين نتیجه رسید که نس از گرشاسب, 
فرامرزین امیرعلی, برادرش, که در دستگاه سنجر می‌زست به 
فرمانروایی یزد منضوب گردیده است. این امیر را ابوالحسن علی بن 
زید بیهقی در ۵۱۶ ق/ ۸۱۱۲۲ در خراسان دیده و شرحی درباره او به 
دست داده و دانش و دین‌پروری وی را ستوده است. به گفته او 
علاءالدرله فرامرز در حکمت و فلسفة یونان دست داشته و با عمر خیام 
ملاقات کرده و با وی دربارة اعتراضات ابوالبرکات بغدادی بر 
اپن‌سینا مباحثه کرده است. پس از آن بیهئی گوشه‌ای از سخنان 
حکیمانة و را از کتابمَهجة التنید وی نقل کرد اسث (ننه ضنوان 
الحکمه, ۱۱۰ - ۱۱۱ درة الاخبار, ۷۰ - ۷۱؛ شهرزرری: ۳۹۳ - 
۴ مادر فرامرز, ارسلان خاتزن عمة ملکشاه بود و خود نیز یکی از 
دخترعموهای سلطان سنجر را به زئی گرفت (مشتوفی بافقی, ۸۲/۱). 
این امیر در ۶ ق۱۱۲۲ به هنگام فرمانروایی بر یزد: در اردوی 
سلطان سنجر به سر می‌برده است . به گفتة ابوالحسن بیهقی در همین 
سال ار خواجه احمدین,حسین داری را با خود به پلخ برد و عالم یاد 
شده در اين شهر بدرود زندگی گفت (تاریخ بیهق» ۳۸۸). فرامرز با 
ارسلان شاه بن کرمانشاه بن قاورد. از فرماثروایان سلضله آل قاررد 
کرمان که از ۴۹۵ - ۵۳۷ ق/ ۱۱۴۲-۱۱۰۲ بر این شهر فرمانروایی 
می‌کرد, مراوده‌هایی داشت. محمذین ابر اهیم اشازة می‌کند" که در 
اواخر غهد ارسلان شاه امیر علی بن فرامرز به کرمان آمد و خواستگار 
دختر وی شد (صن ۳۴). سال این حادثه با حوادث دوران امیرعلی 
تظبیق نمی‌کند و بدیهی است که اگر اين خواستگاری انجام شده باشد, 
باید از سوی هفین فرافرز بن امیز علی بوده باشد, 

اسیر فرافرز بن امیر علی در ۵۶( به پباری 
سلطان سنجر, که به تبرد با فراختانیان می‌رفت: شتافت: در این جنگ 
سنجر به سختی شکست یافت. فرامرز نیز در آن گیرودار به قتل رسید 
(۵۲۳۶ ق| ۳۱۱ و چون پسری از خود نداشت: سنجر یزد را به 
دختر ان او داد ز یکی از انیران لشکرش را اتابک آنان کرد. از این پس 
آل کاکویه در این شهر منقرض شدند و به جای آنان, پنن از چند سال, 
اتایکان یرد به قدزت دست یافتند (جعفری: ۳۸؛ کات ۶۵ 2 ۶ع؛ 
مستوفی بافقی, ۸۲/۱- ۸۳؛ غفاری. ۸۲). فرامرز در آبادانی شهر یزد 
کوشا نود چنانکه قناتی در این شهر حفر کرد و دهی در نزدیکی ابرئد 
آناد اخداث نمود که آن را گرد.فرامرز می‌گفتند. کاتب, نام ان ذه زا 
«کیفر امرز» یاد کرده (ص ۶۴) و مستوفی بافقی «کفرامرز» ضبط کرده 
است (۸۲/۱). این آبادی را امروزه «کفله مُرز» می‌گویند (افشار, 
۲ بجنانکه ‏ گفته شند. فرامرز بن امیر علی کتابی به نام مهجة 


لتوحید نوشته بوده است. حاج خلیفه نم این کتاب را به دو صورت 
بهجة الترحید و مهجة الرحید آورده است (۲۵۸/۱, ۱۹۱۲/۲). این 
کتاب ظاهراً باید همان کتابی باشد که غفاری آن را با عنوان نتیجة 
التوحید به مادز او. ارسلان خاتون, منتسب داشته است (ص ۸۲): 

آثار, عمارات و بناهای آل کاکویه در یزد: فرمانروایان این 
دودمان پس از استقرار در یزد دز آبادانی شهر ر اطرات آن پسیار 
کوشیدند, چنانکه یزد در این دوره از رونق و آپادانی, نمونه‌لی کوچک 
از شیراز عهد عضدالدوله برد" 

ظهیر الدوله فرامزز نخستین فرمانروای اين ساسله, پس از ورود به 
یزد برای خودکاخی عالی ساخت و ۴ تن از سرهنگان اوه باروبی گرد 
شهر کشیدند و ۴ دروازه با درهای آهنین برآن نهادند. يکي از درهای 
دروازه حظیره که آنان ساخته‌اند, اکنون بر جای مانده و نام مپرنسعود 
بهشتی, امیر سظفر ابویعقوب بدر و اسحاق فرزندان ینال بز آن منقوشن 
است(مجدزاده صهبا: ۱۷۷-۷۴ جعفری, ۰-۳۵ ۳۶) دیگرنزذیکان فرامرز 
نیز هر یک بنائی در شهر برافزاشتند, یکی از سرهنگان او در محله 
سرریگ مدرنته‌ای ساخت: ابویعقوب قناتی حفر کرد و بناهایی در آن 
محل برآورد و آنجا را آبادان کرد و نام «یعقوبی» بر آْ نهاد (جعفری: 
۶ کانب, ۶۱؛ مُستوفی بافقی, ۷۷/۱). گرشاسب بن امیرعلی در یزد 
مسجد جمعه‌ای بنا کرد و در کنار آن کتابخانه و جماعتخانه‌ای ساخت و 
نهر آب دز آن جاری کرد (جعفری: ۳۷: ۴٩؛‏ کاتب: ۱۱۴). از آناز دیگر 
گرشاسب باغ گرشاسبی است که در محلة اهرستان قرار داشته و 
آبُ تفت دز بیُرون و اندرون آن چاری بوده است.شاه بحبی مظفری, 
ساباطی در اي باغْ ساخت (جعفری, ۱۶۸؛.کاتب, ٩۲۰۳-۲۰۲‏ 
مستوفی بافقی. ۸۲). برخی از ابثیه که فرمانروایان این دودمان 
ساخته‌انده اکنون نیز بر جای است. از جمله: قدمگاه که مجنوعه بنایی 
است واقع در کنار جاده تفت به ده شیر و در مرکز فراشاه. نردم آن زا 
قدمگاه حضرت رضا (ع) می‌دانند. اين بن با توجه به کتیبه‌ای مننگی که 
در محراب آن نصب گردیده در ۵۱۲ ۵ هم به دستور گرشاسب 
این‌علی ساخته شده است. اصل این با چهارضلمی است و هر ضلع از 
داخل ۸ متر امنت. در نسنگ منقوش بر آن جنین آمذه است: «امز 
بعمارة هذا المسجد الععروف بمشهد علی بن موسی الرضی علیهما 
السلام العبد المذنب الفقیر الی رحمة ال تعالی گرشاسنب بن علی بن 
فرامرز بن علاءالدولة تقبل الله منه فی شنهور ستة ائتی عشرة وظفتن 
مانت» (افشان, ۰۳۸۲/۱ ۳۸۴), آبادی گرد فرامرز را که فرافرز بن افیر 
علی بنا کرده ثیز آمروز بر جای است و نام آن «کفله مرز» است (همو, 
۲ . ۴۴): ده یعقوبی که آن را ابویعقوب: سرهنگ فرامرز بنیاد 
نهاده" بود اکنون با گسترئن شهر برد جزو مخلات داخل شغرشذه 
است (همو, ۷۴/۲). آثار دیگری نیز از مجموعة عمارات گرشانب بن 
امیر علی برجای مانده که افشاز فهرست آنها را به دننت داده است 
(۰۱۱۱/۲ ۱۱۱۴۳) مدرسة دو مناره نیز که از مستحدئات کاکوییان یزد 
بوده تا چندی پیش برجای بوده اشت: 


نسب‌نامة آل کاکویه و رایطة آن با آلزیار و آل‌پویه 
شهریارین, شردین 


۱ و ۲ 
رستم بن شهریار اسپهید ریم مرزبان 


سلسم سم 


اسپهید مرزبان بن رت شررین (؟) ‏ فلانه رستم دشمنزیار 
محمدعلاءالدوله 
۱ اد 
اسکندر قابوس _. شهریار(؟) .۰ سیده 
(همرفلانه) 


نجدالدوله دیلمی ‏ ابرحرب " ابوکالیجار " ظهیرالدوله 
گرشاسب ۰:: : فرامرز 
عنم المعالیکیکاووس, 
صاحب تابرستانه 
امیرعلی بن فرآمرز 


علاء‌الدرلة 
گرشاسب بن امیرعلی 
فرامرز بن علی 
#۷ (فزویلی: «وااء 
۷۷ به گفته ابن اسفندیار (ص ۱۳۷) این شبخص صاحب کناب مرزبان نامه است. 
۷۷۷ (شیخ علی گیلانی, ۴۶). 


مأخذ:. ابن اثیر. عزالدین, الکامل؛ بروت, ۱۹۸۲ ۰۲ ۱٩‏ فهرست, ۰۲۵/۱۰ ۱۲۴۵-۲۴۴ 
۷ ۱۵۵۲-۵۵۱ ابن اسفندیار, بهاءالدین, تاریخ طبرستان, به کرشش عباس اقبال, 
تهران, ۰ ش؛ ابن جرزی, عبدالرحمن, النتظلم, حیدرآباد دکن, ۱۳۵۹ ق؛ ابن 
خلکان, رفیات الاعیان, به گرشش احسان"عیاس: بیروت, دارصادر؛ ابن فوطی: 
عبدالرزاق بن احمد. تلخیص مجمم‌الداب, به کوشش مصطفی جواده قاهره» ج ۴» 
پخثن ۲ و ۳! ان قفعلی, جمال‌الدین علی, اخبار العلماء, مصر, ۱۳۲۶ ق؛ افشار, ایرچ» 
پادگارهای یزد, تهران, ۱۳۴۸ ش؛. انشل‌الین. کرماثی, اپرحامد احمده عقدالعلي 
تلبرقف الاعلی, به کوشش علی محمدعامری, تهران, ۱۳۵۶ ش: اقبال, عباس, تاریخغ 
ابران, تهران, ۱۳۶۷ شن,همر, وزارت در عهد سلاطین بزرگ سلجوقی؛ به کزشش 
محمدتقی دانش پژره ر یحی ذکا» تپران, ۱۳۳۸ ش؛ امیرمعزی, مضدین عیدالعلک: 
دیران, به کرششن ناصز هیری, تهران, ۱۳۶۲ ش؛ باسورث, کلیفورد ادمونده «دورة ادل 
غزنری»: تاریخ ایرال از اسلام نا سلاجقه: ترجمة حسن انرشه, تهران, ۱۳۶۳ ش, ج ۴؛ 
بوسه, هریرت, «ایسران در عصر آل برید». تاریخ اپران از اسلام تا سلاجقه؛ بنداری, 
فتح بن علی, تاریخ نلسلة سلچوقی: ترجمٌ محمدحسین جلیلی, تهران, ۱۳۵۶ شی! 
بیهی, ابوالحسن علی بن زیده تاریخ بیهق, به کرشش قاری سیدکلیم افّ. حسینی, 
حیدرآباد دکن, ۱۹۶۸م صصن ۳۸۵ - ۱۳۸۸ همر؛ تتة صران الحکمة, لاهور, ۱۳۵۱ ق؛ 
همو, درة الاخیار ولمعة الائوار, ترجمة تاصرالاین منتجب الاین منشی بزدی, تهران: 
۸ شش بهقی, ابوالفضل, تاریخ, به کوشش قاسم غلی و علی‌اکبر فیاض, تهران, 
۴ شی, فهرست! جعفری,جعفر بن محمد, تاریخ یزد, به کرشش ایرج افشاره تهران» 
۳ ش: صمی, ۱331:۹۵٩۳‏ ۰۲۱۶۰۲۱۱ 2۲۱۷ ۲۱۸؛ حاجی خلیفه, کشفه 
اللنون," استانبرل» ۸۱۹۴۱ اج ۱۰ ر 4۲ حنیلی: صدرالدین بن: علی, اخبارالدولة 
السلجوقية, بد کوششش ضیاه‌الدین بونیاتوف, مسکو, ۱۹۸۰ م؛ خواندمیر: غیاث‌الدین بن 
هیام حبیپ السپرهبه گرشش محمد در سیاتی:تهران ۱۳۳۳ ش: زاماور, نسبنامة 
خلفا و شهریاران؛ ترچبةً محمدجواد مشکور, تهران, ۱۳۵۶ ش, صص ۳۲۸ - ٩۳۲۹‏ 
شهرزرری» شسی‌الدین محند, تزهة الارراح وررضة الافراح؛ ترجفة مقصرد علی 
تبربزی» به کوشش: محمدئقی دانش بژره و محمدسرور مولائی: تهران, ۱۳۶۵ ش؛ 
شهمردان بن ابی الخبره تزهت نامه علائی, به کوشش فرهنگ جهانبوره تهرآنء ۱۳۶۲ 


آل کیه ۱۵ 


ش. مقدمه! شیخ علی گیلانی, تاریخ مازندران, به کوشش منوچهر ستوده تهران, ۱۳۵ 
!+ صفاء ذبیمالله, تاریغ ادییات در ایران, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ عتبی» محمدین عبدآلجبار: 
تریخ یمنی, ترجمة بوالشرف ناصح بن ظفر نب فادقنی»بهگوشش عفر شعار: هرن 
۵ ش؛ عنصرالمعالی, کیکاروس پن اسکندر, قابرس‌نامه, به کرشش سعید نفیسی؛ 
تهران, ۱۳۶۲ ش؛ غفاری, قاضی احمد. تاریخ جهانآرا, تهران, ۱۳۴۳ ش! قزویی: 
بحید, تعلیتات بر جهار مقالاً نظامی عروضی, لیدن, ۱۹۲۰م؛ کاتب احمدین حسین: 
تاریخ جدید یزد. به کوشش ایرج افشار, تهران, ۱۳۵۷ ش؛ گردیزی, عیدالحی, تاریخ, به 

شش عبدالحی حبیبی, تپران, ۱۳۶۳ ش؛ لین پول, استانلی, طبقات سلاطین اسلام, 
ترجمة عباس اقبال: تهران, ۱۳۶۳ شی؛ مادلونگه «سلسله‌های کوچک شمال ایران»: 
تاریخ ابران از اسلام تا سلاجقه, ترچمة حسن انوشه, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ مافروخی: 
مفشل. بن سمد, محاسن اصنهان, به کرشش جلال‌الدین تهرانی, تهران, ۱۳۱۲ ش؛ 
مایلژ, سي؛ «سکه‌شناسی», تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه, ترجمةٌ حسن اثرشه تهران, 
۴۳ ش؛ مجدزاده صهاه جراد, «دروازه‌های نهصد و سی سالده» یادگاره مس ۱«شه ۳ 
آبان ۱۳۲۳ فی؛مجمل التواریخ والتضَمن, به کزنسن مخندتقی بهاز, تهران: ۱۳۱۸ هن 
ضمی ۳۹۸ ۴۰۷ ۴۱۲,۴۰۹ -۴۱۴؛ محنمدین ابراهیم, سلجوقیان و غز در کرمان, به 

شش محمدابراهيم پاستانی پاریزی» تهران, ۱۳۴۳ ش, مقدمه؛ مسترفی, حمداثه, 
تاریخ گزیده, به کوشش عبدالحسین نوايی: تهران, ۱۳۶۲ شس, ص ۳۹۹؛ مستوفی بافقی» 
محمد مفیدجامع مفیدی, به گوشش ایرج افشار, نهران, ۱۳۲۲ ش, ۲۳/۱ -۲۴, ۷۶- 
۸۳ نظامی عروضی, چهار مقاله, به کرشش محمد تزوینی, لیدن, ۱۹۱۶؛ هموه همان به 

شش محند معین: تهران, ۱۳۳۲ ش؛ هندوشاه تخجوانی, تجارنبالسلف: به کوششن 
عباس اقبال, تهران, ۱۳۱۳ ش؛ باقوت» معجم البلدان, به کوشش فردیناند ووستتفلد, 
لایزیک, ۱۸۶۶ - ۱۸۷۰م: ج ۳؛ نبزه 


ده تحازل اه ملذربطت 6 +مصا لماجمی دا حداتدط ‏ ری رین 308۷060 
۰ ,1970 ,5عا0تااک صماکیعظ ۵ احجتتادگ هلا 
صادق سجادی - سیدعلی آل دارد 


آل کب از , خاندانهای ادب‌پرور عرب. که در. تشویق ادبا و 
علمای اسلامی نقش مهمی داشت و از میان خود آنان نیز عالمانی 
برخاستند. نياکان اين خانواده. بنا بر مشهور, به قییل ربیعه نسب 
می‌رسانند. لقب کبه در دوران جاهلیت به مناسیتی به نام یکی از آنان 
افزوده شده است. (بکری: ۱ در رسائل جاحظ در شمار 
ثروتمندان بغداد, از شخصی به نام محمدین هارون کبه یاد گردیده و نیز 
آل کبه در برخی از متون کهن به عنوان یکی از خانواده‌های معتبر عصر 
عباسی آمده است (آقابزرگ» طبقات.:, ۴۰۱) اما تباز آل کبه از سده 
۰ ق /۱۶م تا حدودی مشخص است و نیای شناخته شده این خاندان 
که در یمه‌های این سده در بغداد می‌زیسته, حاج معروف کبه است. 
مشاهیر این خاندان از این قرارند: 

۱. حاج محمد صالح بن مصطفی بن علی بن جعفر بن معروف 
آل کبه (۱۲۰۱ ۱۲۸۷ ق /۱۷۸۷ + ۱۸۷۰ع). وی از بازرگانان خیر 
بغداد بود. با شهرهای بزرگی مانند لندن. منچستر, دمشقء حلب» 
اصنهان, همدان, کلکته و بمبئی دادوستد داشت. به عالمان و ادیبان 
علاقه‌مند بود و ایشبان را می‌نواخت و خود نیز از دانش بهره داشت. 
خانة بزرگ از بر جائب غربی دجله در محلی که اکنون کرادة مریم 
خوانده می‌شنود: به ضوزت یک انجمن ادبی دزامده بود: حاج محمد 
صالح همچنین به شرکت در کارهای عام‌المنفعه علاته داشت و از 
جمله به نوسازی منزلگاههای میان شهرهای مهم عراق, به‌ویژه بغداده 


۱۹۶ آل کثیر 


سامرا؛ کربلا و نجف پرداخت. وی با شیخ محمدحسن صاحب جواهر 
و شیخ مرتضی انضاری آشنایی و مکانبه داست و این ۲ فقیه از او به 
نیکی یاد کرده‌اند. 

۲ حاج مصطفی بن محمد صالح. وی از رجال سیاسی و 
اجتماعی بغداد بود و مانند پدر به فعالیتهای ادبی نیز علاقه داشت. 

۲ شیخ محمدحسن بن محمد صالح (۱۲۶۹ ۱۳۳۶ ق/۱۸۵۳- 
۸ وی معروف‌ترین شخصیت علمی این خاندان است. 
محمدحسن اپتدا در کنار پدر به کار پازرگانی اشتغال داشت. اما به 
مطالعات ادبی نیز می‌پرداخت و گه‌گاه شعر می‌سرود. محیط مساعد 
خانواده و آشنایان میل به کسب دانش را در او تقوبت کرد. ۱۸ ساله 
بود. که پدرش در گذشت و چون برادرش مصطفی نیز به فعالیتهای 
سیاسی اشتغال داشت, همه کارهای بازرگانی خانواده بر عهده ار قرار 
گرفت. اما او علاقٌ چندانی به تجارت نداشت. در ۱۲۹۸ ق /۱۸۸۱م 
کارش به ورشکستگی کشید. ناچار بازرگانی را رها کرد و با تمام نیرو 
به کسپ دانش روی آورد. ابتدا به نجف رفت (۱۲۹۹ ق /۱۸۸۲م) و 
سطوح فقه و اصول را نزد شیخ احمدین عبدالحسین, نوهٌ بسری شیخ 
محمدحسن صاحب جواهر, و شیخ جعفرین شیخ محمد شرقی, نوه 
دختری هموء و نیز سید مهدی بن صالح حکیم فرا گرفت. سپس به 
کاظمین باز کشت و نرد شیخ محمدپن کاظم, داماد شیخ محمد‌حسن 
آلیس, و شیخ عباس بن محمد حسین حصائی درس خواند. باز به 
نجف رفت و نزد شیخ عبدالله مازندرانی و آقارضا همدانی به تلمذ 
پرداخت. در ۱۳۰۶ ق | ۱۸۸۹م به سامرا رفت و ضمن استفاده از 
درس میرزا محمدحسن شیراژی, در مجلس درس شیخ محمد تقی 
شیرازی و سید محمد فشارکی نیز حاضر شد. پس از وفات میرزای 
شیرازی. به استفاده از درس شیخ محمدتتی ادامه داد. در ۱۳۲۸ ق 
به نجف با گشت. جمعی از عالمان بزرگ به او اجا؛ اجتهاد 
دادهاند, از جمله: شیخ محمد طه نجف آقا رضا همدانی, شیخ عبدالله 
مازندرانی و میرزا محفدتقی شیرازی: وی در نجف دزگذشت و در 
مقبرة خانوادگی ذز ننزدیکنی مرفند امرالمومنین (ع) بة خاک 
سیر ده شد: 

تألیفات مهم وی بدین قرار است: حاشیه بر رسائل شیخ انصاری؛ 
حاشیه پر مدارک علامه حلی؛ حاشیه بر مکاسب شیخ انصاری؛ حجية 
حکم الحاکم؛ الخلل؛ الرحلة المکیة؛ثنرح کتاب الحج از دروش شهید 
اول؛ شرح کتاب الوم از ارشاد علامذ حلی؛ شرح قطرالندی؛ صلاة 
الجماعة؛ صلاة. السسافر؛ الفوائد الرجالیة؛ المواسعة. والمضایقة: 
موافیت الصلاة, 

مأخذ: آقابزرگ: الذریمة: ۳۷۱/۲, ۲۷۲/۶ - ۲۷۳؛ فمر. طبقأت اعلام الشیعد: تزن ۱۴, 

مشهدء ۱۴۰۴ ۴۰۱/۱۰ ۱۴۰۴ ابین: محسن, اعیان الشيعة, پیروت, ۱۴۰۳ ق, ٩۳(۲‏ 

2-٩‏ ۰۱۷۸ ۱۳۶۸ بکري, عبداله بن عبدالعزیز, معجم ما استعجم, په گوشش مصطفی 

السقا, قاهره, .۱۳۶۴ ق, ۶۲/۱؛ جاحظ, رسائل, قاهره, ۱۳۸۴ ق, ۱۴۳/۷؛ حرزالدین: 

محمد. معارف الرچال, قم. ۱۳۰۴ ق: ۲۴۰/۲ - ۲۲۳؛ کحاله, عمررضا؛ معجم الم لفین, 

بیروت» ۱۳۷۶ ق: ۲۱۵/۹ بخش تاریغ 


آلٍ کٌثیر. عشیر؛ مهم عرب شیعی مذهب خوزستان, در منطقة 
میاناب دز و کرخه و روستاهای شوش و دزفول, که به ۲ تیر؛ بزررگ 
بیت کریم و بیت سعد تقسیم می‌شود. اگرچه نام این عشیره به شکلهای 
گوناگونٍ آل کثیره الکثبر و کثیر ضبط شده است, اما روایات بازگو 
شده در آين نکته همداستانند که واژهُ «کثیر» به معنای «بسیار» همچون 
صفتی برای بیان کثرت افراد اين عشیره به کار رفته است. 

آل کثیر در زمان صفویه به خوزستان پای نهادند. علت کوج آنان به 
روشنی معلوم نیسبت, با اینکه گنتهاند هم عشایر خوزستان ریشه‌ای در 
عراق دارند. اما برای ال کثیر بنیادی در عراق شناخته نشده است 
(عزاوی. عشاثرالعرای, ۱۹۰/۴). در میان قبایل عرب ۳ قبیله می‌نوان 
یافت که با آل کثیر همنامند: نخست قبیله کثیر حضر موت: به ویژه یکین 
از بطنهای آن به نام بنی‌کتیر (کحاله, ۹۷۸/۳), دو دیگر قبیلةً فضول 
جنوب نجد که به ۲ تیرف فضل و کثیر تقسیم می‌شود و نسب آن پر پاید 
یک روایت مبهم به بنیلام بازمی‌گردد (لاریمر, 11)۸(510).بنی‌لام از 
عشایر شناخته شده خوزستان است. سه دیگر, بنی‌ابی کثیر است که 
بطنی از وان بربر است (سویدی, ۱۰۳), اما روایتهای محلی وجود 
چنین بستگیهایی را مان آل کثیر و این قبایل تأیید نمی‌کنند. 
ریش‌سفیدان عشیره خود را از تبار جعفر برمکی می‌دانند. هرچند 
پیرستگی نسب خود را تا برمکیان په یاد ندارند. بنابه روایتی آل کثیر 
شاخه‌ای از عشیر؛ آل فضل است (تحقیقات محلی نویسنده) که نسبش 
همچون برخی دیگر از طوایف عراق و بادیة شام, مانند آل مهنا و آل 
عیسی, بد اد پرنکی می‌پیوندد (محیط طباطباني, 98/۱ ما 
معتبرترین روایت محلی, گذشته از تأکید بر پیوند آل کثیر با بربکیان, 
بر این است که ایين عشیره در خود خوزستان شکیل گرفت. 
بر پایة این روایت, حنیفر تخستین نیای به پاد مانده عشیره. از عراق به 
بخش باختري خوزستان آمد و از توجه دستگاه حکومت مشعشعیان 
برخوردار شد و کار گردآوری مالیات منطهٌ میاناب به وی واگذار 
گردید. . خلیفر با دختر یکی از شیوخ بنی‌خالد ازدراج کرد و دارای 
فرزندی به نام ناصر شد. در ننطقهٌ قیاناب طوایفی جنذ همجون معلّی, 
روس غلبم (تسامل ژهیتریته)» طرّیف. ظبه ( از بنی‌خالد ), عنافجه 
عبدالخان و مهدیه می‌زیستند که آنان را طوایف. کثیر می‌ناميدند. 
هنگامی که مسا اشتقاق نهرهرموشی از کرخه پیش آمد. طایفة معلی 
که از همه نیرومندتر بودء از چیرگی خنیفر بر زمینهای پیرآمون بیمناک 
شد و به دستباری روس علیم او را سرپه‌نیست کرد. سپس ناصر, شیوخ 
این طرایف را به کین‌خواهی پدر کشت و با پشتیبانی فرمانروای 
مشعشعی, ریاست. آنان را به عهده. گرفت و به اين ترتیب نام کثیر را به 
ارث برد" (تحقیقات محلی نویسنده). عزاوی: گفته: است:.«تتها در 
روزگار صادق خان زند و طی دزگیزیهای وی با شیر منتفق است که 
با نامآل کثیر برخوردمی‌کنيم (عشار ۱۹۵۱۴,۰,۰).امانام این‌عشیره 
نخستین بار در رویدادهای اواخر دوران صفویه و مشخصا در جریان 
صفی میرزا دیده:می‌شود. در این هنگام ریاست عشیره با شیخ فایس 


فرزند ناصر و نوهٌ خنیفر بود. 

به دنبال حمله افغانها به ایران و تسلیم شدن شاه سلطان حسین 
صنوی (۱۷۲۳-۱۶۹۴/۵۱۱۳۵-۱۱۰۵م) کسان بسیاری به ادعای 
پادشاهی و شاهزادگی برخاستند و بدین سان ملوکالطوایفی فراگیر 
شد (استرابادی, ۳-۲؛ کوهمره‌ای, ۰4۴۷۸ 

در ۱۷۲۴/۵۱۱۳۷م شخصی به نام صفی میرزای انی وایسته به 
طایفة کرانی خلیل‌آپاد بختیاری (ناحیه‌ای در اطراف الیگودرز) خود را 
فرزند شاه سلطان حسین خواند و به یاری سران ایلها و عشایر محال 
شرئبتر و کوهگیلویه به فرمانروایی پرداخت. اما شاه طهماسب نامه‌ای 
در تکذیب ادعای ار فرستاد, از اپن رو سران بختیاری صفی میرزا را 
به زندان انداختند. اما مردم به سیب ناخشنودی از ایوالفتح خان (حاکم 
شوشتر), و به هواخواهی صفی میرزا سر به شورش برداشتند و در 
نتیجه صفی میرزا آزاد شد و با هواخواهانش به کوههای بسختیاری 
پناه برد و سبرانجام در محرم ۰ صق/اوت ۱۷۲۷ در دهدشت 
(از دهستان بویر احمدی سردسیر بخش کوهگیلوية شهرستان بهبهان) 
به فرمان طهماسب قلی‌خان (نادرشاه) کشته شد..طی ۲ سال قدرت 
صفی میرزاء حکومت شوشتر با شیخ فایس آل کثیر بود و اسفندیار 
بیک کارگزاری او را بد عهده داشت (جزایری, .)٩۲-۹۰‏ نادز به 
پاداش دستیاری کلبعلی خان پسر مهرعلیخان در کشتن صفی میرزاء 
فرمان حکومت شوشتر را به نام او نوشت. اما اقتدار آل کثیر از آشکار 
شدن اين فرمان جلوگیری کرد و تا ۱۱۴۲ق/۱۷۲۹م که نادرشاه به 
خوزستان آمده اسفندیار بیک همجنان به کازگزاری شیخ. فایس به 
شوشتر فرمان می‌راند (جزایری» ۱۱۲؛ کسروی, ۱۰۰). بدین سان: 
آل کثیر در منطقة میاناب و شهرهای دزفول و شوشتر از اقتداری 
پرخوردار شد که تنها پس از بالا گرفتن کار شیخ خْرعّل (۱۲۷۹ ض 
۲/۵۵ ۱۹۳۶م) آن را از دست داد. 

در ۱۷۳۳/۱۱۴۶ پس از شکست نادر از توپال عثمان پاشاء 
محمد. خان. بلرچ جاکم کوهگیلویه و دزفول و شوشتره به کیک 
ابوالفتح خان, حاکم پیشین شوشتر, آوازه در داد که نادز برای دومين 
باز شکست خورده ز: گم شده است (جزایری, ۰۱۱۶ ۱۱۷). او مردم 
شوشتر و برخی شیوخ را پا خود همداستان کرد و حکومت کوهگیلویه 
را به شیخ فایس سپرد (استرابادی, ۲۲۰), نادر, محمد حسین خان 
سردار را به سرکوب شیخ: فایس که در قلعٌ خود به مخالفت سنگز 
گرفته بود. فرستاد. پنن از آنکه محمد خان را در بند شولستان شکست 
داد (گلستانه, ۶ شیجخ فایس و تلی جند از شیوخ عرب خوانستار 
آمان شدند. نادر فرمان داد که شیوخ را همراه با فرزندان شیخ فایس از 
راه خرماناد به استثرآباد یکوجانند: (استرابادی» ۰)۲۲۶ 

1 از کشته شدن نادر (۱۱۴۷/۵۱۱۶۰ع), بار دیگر آشفتگی ایران 
را فرا گرفت.. علی. قلی‌خان پرادززاده نادرشاه با نام عادلشاه به 
پادشاهی نشست و حکومت هویزه را یه مولیمطلب خان مشعشعی و 
حکومت شوشتر را به عباس قلی‌خان واگذاشت (جزایری, ۱۲۶). در 


آل کثیر ۱۷ 


این دوره بود که آل کثیر نیرومند شدند و بر بخش خاوری خوزستان 
دست بافتند و کشمکی آنان با مولی مطلب و دیگران آغاز شد 
(کسروی, ۱۱۱). مطلب خان بزای پیشگیزی از گسترش اقتدار آل 
کثیر تصمیم به گوشمال شیخ سعدبن فایس و دیگر شیوخ عشیره 
گرفت: اما در جنگی که روی داد مولی مطلب در سرخکان, نزدیک 
شوشتر شکست خورد و به هویزه بازگشت (جزایری, ۱۲۷). آل کثیر 
از این پیروزی دلیرتر شدند و بر همه سبرزمینهای پیرآمون شوشتر و 
دزفول تسلط یافتند. در ۱۷۴۷/۵۱۱۶۱م پس از آنکه ابراهیم خان 
برادر خود؛‌عادلشاه را مقلوپ کرد, حاکم جدیدی به شوشتر فرستاده اما 
مردم از سختگیری وی به شیوخ عرب پناه بردند و اهالی دزفول نیز 
محمد رضا بیک حاکم شهر را بیرون راندند. محمد رضا بیک به شیوخ 
آل کثیر پیوست و ایشان نیابت شوشتر را به او واگذائشند (همو, 
۸ در این دوران آل کثیر با بختیاریها گونه‌ای هم‌پیمانی داشتند, 
زیرا هنگامی که شاه مرادبیک از افشار کُنژلو به حکومت شوشتر و 
دزفول رسید, آل کثیر به پشتیبانی از محمدرضا بیک در نزدیکی قلعة 
پیدرویه بروجرد بز او حمله بردند و دستگیرش کردند و اورا در میان 
عشیره په بند کشیدنه ما شاه مراد پیک گریخت و به خن برادرش 
نوروزخان در محله کرک (محل حیدریها) پناه برد. شیخ آل کثیر نیز به 
یاری مردم محلاً دستوا (نسمتیها) به بیرون راندن وی برخاست. 
سرانجام پس‌از جنگ درعقیلی (دهستانی پیرامون شوشتر) هوا - 
خراهان شاه مراد بیک شکست خوردند و شیخ کثیر همچون پیش؛ 
حکوست شهز را به محمد رضا بیک سپرد (هموء ۱۳۹). 

پس از ابراهیم شاه, شاهرخ میرزا فرزند رضاقلی در ۱۱۶۲ ق !| 
۸۸ در خراسان به پادشاهی نشست و فرمان حکومت ایالت شوئتر 
را به نام محمدرضا بیک نوشت. شیخ سعد ناخشنود شد و با مردم محلا 
گرگر به محاصره دستوا پرداخت: اما پادشاه جدید, شاه اسماعیل سوم 
معروف به سید ابوتراب (۱۱۶۳ - ۱۱۶۵ ق/ ۱۷۴۹ -۱۷۵۱م) فرمان 
حکمرانی را به نام شیخ سعد فرستاد. این کشمکش سرانجام یه 
مصالحه انجامید و شیخ سعد حکومت را به محمدرضا پیک واگذاشت 
(هموء .۰)۱۳۱.۰۱۳۰ 

در صفر ۱۱۶۴ ق / دسامبر ۰ عباس قلی خان که در محال 
شتکوه فیلی اقامت داشت: به دزفول بازگشت و مردم شهر با ار 
همداستان شدند (جزایری» ۰۱۴۵ ۶ و مهر علیخان که تا آن هنگام 
حاکم شهر بود گریخت و در قلعذ بندبار جای گرفت. شیخ حرّب فرزند 
کریم از شیوخ کثیر که با مهرعلیخان خویشاوندی داشت. شیخ سعد و 
دیگر شیرخ آل کثیر را به پشتیبانی از او به محاضره دزفول کشاند. در 
این ميان مولی.مطلب,همراه با شیوخ .آل سلطان به قصد سرکوب آل 
کثبر به کتار کرخه آمد و.چندی بعد. عباس"قلی خان نیز به او پیوست. 
در این جنگ که ۴ ماه به درازا کشید, گروهی کشته شدنده اما کار به 
مصالحه انجامید. با این حال, دو طرف چند بار دیگر نیز یه کلمکش 
برخاستند. جزایری نوشبته است که شیخ سعد در ۱۱۶۷ ق/ ۸۱۷۵۳ در 


۱۸ آل کفیر 
هویزه زندانی بود (ص ۲۰۲). 

در ۱۱۶۵ ق / ۱۷۵۱ میان شیر آل کثیر اختلاف افتاد ر شیخ 
ناصر. فرزند: کزیم به کمک شیخ مطلب برادر. شیخ سغد به اریاست 
عشیره رسید (هموء ۱۸۷). در اين میانه جنگهایی به پا شد و شیخ طمان 
برادر شیخ ناصر و شیخ سالم بن حرب برادرزاده او کشته شدند. در 
همین هنگام شسخصی به نام سلطان حسین میرزا که خود را فرزند شاه 
طهماسب می‌خواند, در عراق پدیدار شد. علیمردان خان بختیاری به 
شتیبانی از او برخاست و نامه‌ای به شیخ ناصر: وشت و خواستار 
پشتیبانی او شد, اما شیخ ناضر اعتنایی نکرد (همو, ۱۹۱۰۰۱٩۰‏ 
سرانجام پس از جنگی که میان کریم‌خان زند و علیمردان روی داد و به 
پیروزی کریم‌خان انجامید, شیخ سعد کاملاًمغلوب شد و به شیوخ آل 
خمیس پناه برد و هواخواهانش پراکنده شدند. اهالی دزفول و شنوشتر 
نیز ریات شیخ ناصر را پذیرفتند. تنها ماندن: علیمردان؛ مایذ 
گسیختگی پیوند او با آل کثیر شد, اما هر دو همچنان دشمن کریم خان 
ماندند: 

پس از آنکه کریم خان بر بخشن عمده‌ای از ابران دست یافت, 
سیزعلی خان خواهرزاد خود را به حکومت فیلی و خوزستان فرستاد, 
اما او در جنگی که در ۱۱۷۵ ق/۱۷۶۱م روی داد,به دست شیخ علران 
فرزند سعد کشته شد (نامی, ۰۱۰۹ ۱۱۰). در ۱۱۷۶ ق | ۱۷۶۲م که 
زکی‌خان پسرعموی کریم خان بز ار شورید, به آل کثیر روی آورد و 
آنان. به نشانة دشمنی. با کریم‌خان زند او را پذیرا شدند (همو: ۱۲۳ 
۶۴ باز در ۱۱۷۶ /۱۷۶۲م نظرعلی خان که از سوی کریم خان 
برای سرکوپ بنی. لام به دزفول رفته بود, در بازگشت با عربهایی آل 
کثیر رو به رو شد و دارایی آنان را چاپید و غنیمت بسیار گرفت (همو, 
۶۵ ۱۳۰ از اين رو به دشواری می‌توان نقل عزاری را پذیرفت که 
نوشته است در نبرد ابی حلانه. عشیره آل کثیر به سرکردگی شیخ 
علوان در کنار سربازان صادق خان برضد منتفق جنگید (تاریخ العراق, 
2-۰۸۶۴ 

در آغاز حکومت قاجاریان, خوزستان به چندین بخثن تقسیم شده 
بود. آل کثیر, خاندان مشعشع و کعبیان هر یک جداکانه به مر می‌بردنذ 
و پروایی از آقا محمد خان قاجار نداشتند (کسروی, .)۱۴٩‏ همزمان با 
مرگ محمدشاه قاجار در ۱۲۶۴ ق ۱۸۴۷۱ در پیش‌تر نواحی ایران 
شورش برپا بوذ و شیوخ عرب در همه جای: خوزستان. به نافرمات 
پرداختند, از چمله شیخ حداد رئیس عشیره آل. کثیر خود را در منطقة 
دزفول. و شوشتر شاه خواند و به نام خود سکه زد. مولی عبداث 
مشعشنعی با گروهی از عشایر بنی ساله. باری و عنافجه (عنافقد) به 
سر کوب شاه حداد په دزفول رفت. به دنبال جنگی سخت, شیخ حداد به 
دست. عشعایرن عنافجه دستگیر شد. مولی عبدالله جند روزی او را دز 
هویزه نگه داشت و سپس به خرم‌آباد فرستاد, اما شیخ حداذ به کمک 
یکی از غلامانش از زندان گریخت و به دزفول بازگست (قائم مقامی: 
۶) و در دژ سلاسل نشیمن. گرفت و از مردم مالیاتبخواست. در 


۵ ق 2۱۸۴۸۱ میرزا قوام الذین که از سادات طباطبایی بهبهان 
بوده با دستیاری تنی چند از شیوخ عرب خوزستان همچون شیخ حاکم, 
شاه حداد. شنیخ جابر: شخ عِذال و شخ قادر ب خودسری پرداخت 
(کسروی, ۱۷۷). ناصرالین شاه عموی خود ازدشتیر میرزا را به 
حکرمت لرستان و خوزستان فرستاد و او آشنوبگران دزفول و لنوشتر 
را دستگیر .کرد و به تهران روانه ساخت و سنرداز منباه خود سلیمان 
خان میرزا را به گوشمال میرزا قوام الذین و شنیوخ عرب و ضران 
بختیاری کسیل داشت. سلیمان خان حداد شاه و شیخ جابر را دستگیر 
کرد و در قلعةٌ سلاسل شوشتر به بد کشید و سپس به تهران برد (سپهر؛ 
۳ چنین می‌نماید که عشیر؛ٌ آل کییر نس از دستگیری شاه حداد 
تا مدتی فرمانبردار دولت بوده ژیرا در ۱۲۶۷ ق | ۰ زمانی. که 
خانلر میرزای احتشام الدوله به حکومت ارستان و خوزستان زسید, 
۰ تن از سواران آل کثیر برای سرکوب شورش رای فیلی که به 
سرزمین عربهای بنی لام پثاه برده بودند. به اردری احتشام الدّرله 
پیوستند (همو»:۲۴/۴؛ هدایت 4۵۱۷۱۰ 

اوج‌گیری قدرت شیخ خزعل, وضع عشایر خوزستان را دیگر گون 
کرد و هیچ یک از عشایر عرب از سر کوب و دست‌اندازی وی در امان 
نماند.. خزعل پس از کشتن برادرش شیخ مزعل در ۱۳۱۵ ق/۱۸۹۷م 
نخست فلاحیه (شادگان) و سپس هویزه و دشت میشان را به زیر فرمان 
خود در آورد. تنها آل کثیر به ریاست فرحان بن اسد در پیرامون شوشتر 
و حیدرین علی بن غافل در پیرامون دزفول به فرمانبرداری از او تن در 
نداده بودند (جز ایری؛ ۲۳۷). انقلاب مشروطه در ۱۳۲۴ ق ۶۱و 
ناتوانی حکومت مرکزی, شیخ خزعل را به سودای پادشاهی خوزستان 
انداخت. از این رو برای فرمانبردار ساختن آل کثیر از اختلاف میان 
شیخ فرحان: و طاهر عظیم, مینتایتر دهستان: عقبلی, و آزمندی 
بختیاریها نسبت په زمینهای آل کثیر: سود جست و در نهان با خانهای 
بختیاری به توافق رسید. بر پایُ اين توافق, املاک آل کثیر در برابر 
گوشمال شیخ فرحان به خزعل واگذاز شد. خزعل بزای تضعیف شیخ 
فرحان.. از ۲ طایفهٌ کعب دینش و کعب السطاطلة که میان دزفول و 
شوشتر اقامت داشتند و با آل کثیر هم پیمان بودنده بهره گرفت و آنان 
را به سر کشی برانگیخت. از سوی دیگر لرها نیز به دستور خانها هر 
شب بر آو شبیخون می‌زدند. فرحان ناگزیر تسلیم گثبت و متعهد شد که 
به خزعل مالیات بپردازد. شیخ حیدر نیز همچون.عموزاده اش شیخ 
فرسان به فرمانبرداری از خزعل تن در داد (۱۳۲۶ ق۱۰۸۱ اما 
خزعل حیدر را به بند کشید و یکی از نوکران خود را در آن سامان به 
شیخی نشاند. از این پس فرحان گاه در زندان و گاه آزاد به سر برد و 
جز بر بستگان خود. ریاستی نداشت. (همو,:1۳۹). سرانجام شیخ 
خزعل پس از لشکر کشی رضاخان به خوزستان و سزکوب خانهای 
بختیاری و شیوخ عرب در ۱۳۴۴ ق | تلالد تسلیم. شد. 

عشیرة آل کثیر پس از مرگ شیخ فارس به.۲ شاخة بزرگ پیت 
سعد و بیت: کریم تقستیم شد که گاه همجون: ۲ قبیل جداگانه به شنار 


می‌آمدند (فیلد. 194). لاریعر درباره پیت سبعد نوشته است که اینان تا 
اندازه‌ای با قبیلٌ کثیر در آمیخته‌اند. او ادعای داشتن تبار پرمکی را 
تنها برای بیت سعد یادآور شده است (11)2(/1618). نجم‌الملک نیز 
در اشاره به این عشیرء از آل کثیر و بت سعد سخنن گفته است 
(صن ۱۲۱). با اینهمه, تردیدی نیست که بیت سعد بخشی از عشیرة آل 
کثبر است و این جداسازیها از نامگذاریهای ساکنان مناطق مختلف 
پدید. آمده است. دزفولیها پیت کریم را گاه حوشیه, گاه بیت خلف 
الحیدر و گاه بیت غافل می‌نامند. (تحقیقات. محلی. نویسنده). این 
جداسازی می‌تواند زایید؛ رقابت شیوخ عشیره نیز باشد, زیرا هر یک 
از اين ۲ شاخه از روابط جداگانه‌ای با حکومتهای محلی برخوردار 
بودهند.ملاً شیخ فرجان اسید از یک سو در پی دوستی با شیخ محمره 
(خریشهر) برآمد و از سوی دیگر خواهرش را به کریم خان لرفیلی به 
زنی داد (تحقیقات محلی ویسنده؛ لاریسر. 11)۸(997)؛ اما شیخ حیدر 
دخترش را به ازدواج رئیس لرهای سگوئد در آررده بود و خواهان آن 
بود. که گرفتاریهای خود را با تکیه بز سگوندها و با بهره‌گیری 
غيرمستقيم. از اقتدار والی پشتکوه برطرف کند. شیخ فرحان با صاحب 
منصبان شوشتر ‏ نزدیکی داشت و شیخ. حیدر با .مقامات. دزفول 
(همانجا). با اینهمه برخلاف نوشتة لاریمر (1620/(ظ)11)» حیدر به 
پیت کریم واپسته است نه به بیت سعد. 

پنیاد عشیره آل کثیر خاندان خنیفر است که شیوخ از آن 
پرخاسته‌اند. اما همچون دیگر عشایر قدرتمند, طوایف دیگری نیز به 
واسط هم پیمانی یا: همزیستی: به آن وابسته شده‌اند. علل اصلی این 
گونه وایستگیها را باید در ضرورت دستیابی به آب و زمین ودفاع از 
خود در برابر حملات قبایل دیگر جست. از اين رو عشنیره ضعیف 
برای آنکه از زمین و آب و پشتیبانی عشيرة قدرتمند برخوردار شود, 
می‌بایست سهمی در تأمین مردان جنگی و پرداخت «فَمل» برعهده گیرد. 

خاندان. خنیر از ۳ بخش, بیت سعبد, بیت کریم و بیت.ناصر 
تشکیل شده است. سعد (بسر بزرگ) کریم (پسر میانی) و ناصر (پسر 
کرچک) فرزندان فایس بن ناصر پن خنیفرند. بنابراین» برخلاف 
نوشته دانشنامه سعد و کریم و ناصر نبیر گان خنیفر و برادر یکدیگر ند 
(تحقیقات محلی نویسنده)؛ 

۱. بیت سعد:. در رویدادهای تاریخی منطقه: بیت: سعد همواره 
نقش چشمگیرتری از بیت .کریم ایفا کرده و قدرت آن به زیژه از کعب 
الستطاطله مایه می‌گرفت. بیت.سعد به ۲ شاخة اصلی بیت قاطع و بیت 
سلطان تقسیم می‌شود که هر. یک دارای بخشهانین است: 

الف ب پیت قاطع: .بیت منیان, پیت عجیل, بیت فرحان, پیت ساطان, 
بیت. عبدالحسن, بیت شایع, بیت مطلب, بیت هل بیت ترار (عجم 
ساکن شوشتر و بیرامزن آن), پیت یل عبدالسيذ. 

پ سب پیت سلطان: . پیت لازم» بیت اضر الجطاب بیت غضبان, 
نیت نیانی. 


ضمناً بیت ثلی نیز جدا از بیت قاطع و بیت سلطان به پیت سعد باز 


آل. کفیر ۱۹ 


می‌گردد (تحقیقات محلی نوبسنده). وابستگان بیت سعد از عشایر 
دیگره از این قرار است؛ کمب الستطاطله (که به ۲ تتینزة اصلی بیت 
کرغ اه و بیت فرج اه تقسیم می‌شرد)ء دیلم الحناتشه: زهیریه بذوان 
(شامل پیت زاشد. بیت طربوئن, بنی جفیل, خسازجه یا خزازجه, 
خضیر)» محامید, آل بوحمدان, زبید. حنظله, رواشد (تحقیقات محلی 
نویسنده). لاریمر طایف طریف, نیس, مزرعه و آل حائی را نیز در 
شماز وابستگان بیت سعد آورده است( 11)8(/1619,1620). افراد بیت 
سعد امروزه در روستاهای ده نو (نام قلعه‌ای که فرحان آن را ساخت)؛ 
شب خاص, شاه ولی. صنندی: فرج‌آباد. شنگره. خزینه جرب 
(عقیرب). شوره.. گلهگه (له‌گاه)» المْجیشر (المکیشر) زندگی 
می‌کنند که از اين میان ۴ روستای.ده نو, گله گه. المچیشر, و شوره 
مهم‌تر ند, 
۲. بیت کریم, این شاخه بیت مشعل, بیت شبیب, بیت مساعد. بیت 
فارس السحاب, پیت فرحان‌الفارس, پیت خریبط المطلب. بیت غافل 

بیت اسماعیل ,پیت گشته,بیت سللان|للی, بیت ماهورالعلی و 
بیت خلفالحیدر را دربر می‌گیرد (تحقیبقات مجلی نوسنده) 
رابستگان بیت کریم از اين.قرار است: کمپ ُییش, دیلم الّْک, 
حمزه, معلّی, بیت کریم اکنون به طوز عمده در روستای حرّریاحی (نام 
پیشین حسین‌آباد) نساکنند. که در حدود ۱۳۲۰۰ خائوار چمعیت دارد. 
افراد آن در کارخانه‌های اطراف به ویژه کارخانة نیشکز هفت‌تبه به 
کارگری مشفولند. روستاهای دیگری که بخشی از بیت کریم در آنها 
سکونت دارند عبارنند از ثه طالب. صَبْحه. آلمعی, دیلمه ضحْیزی, 
بنی‌عقیل و شنّفه (تحقیقات محلی نویسنده). 

۳ بیت ناضر, این بخش که همواره تابع ببت. کزیم. به مار 
می‌رفته, از بیت طوفان, بیت صافی, بیت ارحفه: بیت دذج؛ بیت مطّق 
ابن رزج, بیت. سلطان, بیت سالم, بیت مبارک». بیت: مسانع:بیت 
مطلب‌المشعل السالم تشکیل می‌شود. [فراد یبت ناصر اغلب در شوش 
و روستای علمالهدی:(نام پیشین بیت عیسی‌الْلیْف) وپیرآمون نهر 
شاور (در جنوب شوش).و برخی نیز در هویزه زندگق می‌کنند؛ بیش‌تز 
ساکنان شون در.شرکت نیشکر. هفت‌تبه :کار می‌کنند. اما ساکنان 
علم‌الهدی کشاورز و دامدارند. (تحقیقات محلی نویسنده), 

مأخذ:. استرابادی: میرزامهدی. جهانگدای ناذری, به کزشتن عبدالله انوار: تهزان» 

۰۱ شش امام شوشتری. محمدعلی»:تاریخ جغرافیایی خوزستان, تهزان ۱۳۳۱ ش» 

صص ۰۸۷ ۱۸۸ جزایری, نعست‌الله, تذکرة شوشتر, اهواز, ۱۳۵۶ ش؛ دانشنامه ! سپهره 

محمدتقی, ناسخ التراريخ (قاجاریه), په کوشش محمدبافر بهبودی, تهران, ۱۳۸۵ ق! 

سویدی, محمدامین, نبانک الذهب فی معرفة قبائل العرَبٌ: نجف» ۱۲۸۰ ق؛ عزاوی, 

عبامن, تاریخ العراق بیْن الاحتلالین؛ بنداد, ۱۳۷۳ ق | ۱۹۵۴؛ هموء عشاثر العراق, 

بغداد, ۱۳۷۵ ق ۱۹۵۶۱م؛ قائممقامی, جهانگیر: «ذیل تاریخ مشعشمیان», یادگاز, تهران؛ 

س ۲, شم ؟؛ اردیبهشت ۱۳۲۵ ش؛ کحاله, عمر رضاء ممجم قبائل العرب, پیروت» ۱۴۰۲ 

ق ۱۹۸۲۱؛ کسروی, احمد تزیخ پالصدسالة خرزستان, تهرانء ۱۳۵۶ ش؛ کوهمره‌ای: 

ژینالابی: قیل و اف مجمل‌التواریخ محمدامین گلستاند. به کزششن محمدتقی 

مدز زضوی, تهزان, ۱۳۴۴ ش؛ محیط طباطبایی؛ محمد: «سرزمین: بحرین»: سمیتار 
خلیج‌فارس« تهران, ۱۳۴۱ ش؛ نامی اصفهانی, میرزا محمدصادق, تازیخ گیتی‌گشا: به 


۱۲۰ آل کرت 


"کوتشن سعید ننیسی, تهران, ۱۳۶۲ ش؛ نجمالملک, حاج عبدالففار, سفرنامة خوزستان, 
به گرشش محمد دبیر سیأقی, تهران, ۱۳۴۱ ش؛ هدایت, رضا قلی‌خان, ررضةالصفای 
اصری, تهران» ۹ ش؛ تحقیقات محلی نویسنده در مرداد و شهربرر ۱۳۶۵ ش؛ نیزد 

۰ ,1968 ۷۵۶ ۱۵ ,رل ره رومامممص غرم «مطجی ‏ وتعا۲ بقامز۳ 


۵۱۱۲۵ ره «میوت0 رت دیع »را زه امعم 0[ رتعما و195 
۰ ,۱۱۵ مانب روزاه۸ 


کاظم برگانیتی 


آل رت ؛ سلسله‌ای از پادشاهان محلی ایران که طي سالهای 
۳ تا ۱۲۴۵/۵۷۸۳ تا 2۱۳۸۱ بربخشی از نواحی خاوری فلات 
ایران فرمان راندند متصنرفات آان گاهی همه سرزمینهای خاوری 
خراسان و نیز افغانستان میستان و گران‌های سند را دوبرمی‌گرفت, 
پایتخت این ساسله همواره هرات بود. 
سابقه تاریخی: به گفت برخی از مورخان, نسب آل کرت بذ سنجر 
سلجوقی می‌پيوندد. تاریخ نویسان این پیوند را از طریق فرمانروایان 
غوری دانسته‌اند. ربیعی پوشنگی (د ۷۰۲ ق/۱۳۰۲م), شاعر دربار 
این خاندان, خطاب به‌ملک فخرالدین: یکی از ملوک این‌سلسله گوید 
قاعده دود؛ سنجر توینی واسطه ملک سکندز تویبی 
دوده سنجر زتوخواهدنوید ملک سکندر به تو دارد امید 
لیکن در این انتساب تردیدهایی هست: نخببتین فرد شناخته شدٌ 
این خاندان, عزالاین عمر مرغنی (مرغینی). است که با برادرش 
تاج‌الدین عثمان مرغنی از مقربان سلطان غیاث‌الذین غوری بودند. 
عرّالدّین هنگامی که وزارت غیاث‌الدین را برعهده داشت (اسفزاری, 
۱ تاج الدین را به کوتوالی دژ خیسار برگباشت و حکومت 
هرات را خود به دست گرفت. چون تاج‌الدین در گذشت, ولایت غور به 
فرزندش ملک رکن الدین یار واگذار شد (سیفی هروی, ۱۴۴ - 
۵ اسفزاری. ۴۰۴/۱)..در زمان حکومت رکن الدین خیسار 
سپاهیان مغول به خراسان حمله بردند و پس از فتح شهرها و قلعه‌های 
آن دیار, آهنگ تسخیر قلعٌ خیسار, مقر رکن الدین؛ کردند. برخی از 
مشاوران چنگیز دشواری تسخیر آنجا را په وی گوشرد کرده: او را از 
این کار باز. داشتند. ؛چنگیز: برلیفی برای زکن الدین فرستاد و 
فرمانروایی آنجا را به وی واگذاشت و از او خواست که فرمانبرداری 
کند. رکن الدین که تاب پایداری در خود نمی‌دید. فرمان جنگیزخان را 
پذیرفت. (سیفی هروی, ۱۵۰ - ۱۵۱). پس از در. گذشت .جنگیز 
(۶۲۴ق/۱۲۲۷م) و در زمان پادشاهی اوکتای‌قاآن: رکن الدین خیسار 
همجنان در فرمانبری مغولان ماند. اوکتای ۲ تن از سرداران خرد. 
طاهر بهادر و قراثویین, راب غزنین فرستاد. رکنآلدین خیسار بیش‌تر 
اوقات در لشکر کشیهای این سرداران مغول, به کمک آنان می‌شتافت و 
شمس‌الذین: کنرت» فرزند با نواده خنود: را همراه خنود می‌برد. 
شمس الذین در ان زمان به دلیل تسلطی که پرآنین و یاسای مفولان 
بیدا کرده بود: خردمندی و آگاهی پسیار از خود نشان می‌داد به طوری 
که . تزد. مفولان. معروف . گردید. و تقرب: یافت.. رکن‌الدین در 
۵/۳ در گذشت. پس از او شمس این محمد پرسر کاز آمد و 


سلسلة پادشاهی آل کرت از همین هنگام پایه‌گذاری شد: 

در بیش‌تر منایع و کتابهای عمومی تاریخ ایران که از سده‌های 
شین برجای ماند. فصلی یا صفحاتی ه شرح حکومت این سلسله با 
افراد برچستة آن اختصاص یافته است. از میان مأخذ برجای مانده, ۳ 
کتاب از اهمیت ویزه برخوردار است: الف--تازیخ نامة هرات, تألیف 
سیفی هروی (ز ۱۱۲۸۲/۶۸۱ زنده در ۸۷۲۹ ۱۳۲۹). بخش 
عمد؛ آن به قترخ دوزان پادشاهی آل کرت اختضاض دارد. مولت از 
درباریان فخزالدین کرت و برادرش غیاث‌الدین بود و به فرمان این 
یکی, کتاب را میان سالهای ۷۲۱ تا ۱۳۲۱/۵۷۲٩‏ تا ۸۱۳۲٩‏ نوشته 
است و رویدادها را تا ۱۳۲۱/۵۷۲۱ در آن آورده اشت, وی جون از 
نردیکان غیاث.الدین بوده. به اسناد و مدارک درلتی دسترزسی داشته 
است. غیاث‌الدین نه تنها مرضوع, بلکه 
معین کرده و تأکید داشته است که در ثنت زویدادها دقت پسیار انجام 
یابد.. گرچه کتاب روی هم په جانبداری از این خاندان نوشته شده 
است. لیکن به علت احاطةً وسیع نویسنده برموطنوع و در اختیار 
داشتن اسناد و مدارک فراوان» یکی از متابع مهم و شناید مهم‌ترین 
مأخذ برای تاریخ این سلسله تا دوران غیا‌الدین است. بیش‌تر تازیخ 
تویسانِ پس از وق. اکثر مطالب خود را با اشتفاده از این کتاب 
نوشته‌اند؛ ب - کرت امه: اثر ربیعی پوشنگی, منظومه‌ای تاریخی است 
که در بحر: متقازب سر وده شده است. سراینده که از شاعران دربار 
فخرالذین کرت بوده, به فرمان وی تاریخ شاهان آل کرت را از آغاز 
فرمانروایی آنان تا ۰۲/۷۰۲ ۰ به نظم آورده اشت. این منظومه پیشن 
از تاریخ‌نامةٌ هرات سروده شده و سیفی هروی باره‌ای از دانسته‌های 
خودرا از آن گرفته است. ربیعی در ۸۱۳۰۲/۷۰۲ توسط معدون خود 
فخرالذین به زندان افکنده شد و مجال نیافت منظومه تاربخی خود را به 
پایان رساند. از این منظومه نسخه کاملی برجای نمانده و تها ابیات 
پراکنده‌ای از آن در کتابهای تاریخی آن روزگار, به ویژه تاریخ‌نامة 
هرات, درج است؛ ج د روضات الجنات فی ارصاف مدينة هرات: 


شیو؛ نگارش کتاب را نیز 


نوشتة معین‌اللّین محمد مچی اسفزاری. (د۱۵٩ق‏ /:2۱۵۰۹): از 
نویسندگان عصر سلطان حنین بایقرا که دز دربار ان بادشاه می‌زیسته 
است. وی این کتاب را میان سالهای ۱۸۹۷ ۱۴۹۲/۵۸۹۹ نا ۱۴۹۳م 
دربار؛ تازیخ» جغرافیاء رجال و مزارات شهر هرات نوشته است. 
فصول بسیاری از ان اختصاص به رویدادهای دوزان آل کرت دارد. 
معین لین بخش بزرگی از کتاب خود به ویژه زویدادهای دودمان کرت 
را تا ۱۳۲۱/6۷۲۱ از تاریغ نام هرات گرفته و در برخی جاها به 
مأخذ خود اشازه کرده است: غیر از ۳ کتاب یاد شیده: مندرجات دیگر 
کتابهای تاریخی عمُوماً تکرار منقولات پیشینیان است و نکات تازه‌ای 
در آنها دیذه ننی‌شود. در خوریادآوری انست کهمیزخواند و خواندمیز 
در ذکز رویدادهای دوران آل کرت از کتاب گم شذه تاریخ هرات اثر 
شیح عبدائه فامی نیز بهره برده‌اند. 

فرماثروایان: آل- کرت: : بنیان‌گذار آل کرت شمس‌الدین محمد 


است. از این خاندان طی ۰ سال, ۸ تن به این شرح فرمان راندند: 
۱. شمش الذین محمد بن این‌بکر کرت (ج۶۴۳5 ۶۷۶ ق/ ۱۲۴۵ 
۱۳۷۷۰ به گفتهٌ بعضی از مورخان, وی فرزند ملک رکن‌الدین و به 
گفت برخی : دیگر" نواده. دختریشی بوده. است (اسفزاری, ۴۰۴/۱؛ 
میرخواند, ۶۶۰/۴! خواندمیره ۷۳ قزوینی» ۲۸۱). پژوهشگران 
رأی اخیر را برگزیده‌اند (اقبال, تاریخ مفول, ۳۶۷). شمس‌الذین 
محند. کزت بغد از درگذشت رکن‌الدّین و.هنگامی. که از: آیینهای 
سوگواری جدش فارغ شده برتخت فرمانروایی نشست. جانشیتی او 
از سوی. طاهر بهادر فرمانده سپاهیان مفول تنفیذ شد (سیفی هروی» 
۶ شمس الّین در ۱۲۴۶/۵۶۴۴م همراه «سالی نویین» (شاهزاده 
سالی)برای گشودن بازهای از شنهزهای هند آهنگ آنجا کرد و نخست 
شهر ملتان را در محاصره گرفت. فرمانروای ملتان. جنکرخان, 
فزمانبری نمود و پذیرفت که ۰ دینار بفرستد تا شم آلدین و 
سالی نویین از فخاضره شهز دست بدارند..آنان پس از آن عازم لاهور 
شدند.. به دنبال چند روز پیکار. امیر آنجا. کرت‌خان با پرداخت 
۰ بدینار و هدایایی دیگر پشنهاد صلح داد ر شس‌الاین 
سالی نویین را واداشت تا صلح را بپذیرد و حکومت لاهور را به او دهد. 
از همین رو امیران سپاه مفول به شمس‌الدین بد دل شدند و آهنگ او 
کردند. شمش‌الذین از ارذوی سالی نویین په تکانه آمد و در آنجا یکی 
از امیران محلی, ملک عمادالدین, او را گرفته پیش طاهر بهادر برد. 
وی می‌خواست سردار مغول را به کشتن شمس‌الدین برانگیزد, لیکن 
طاهر بهادر ار را بخشنود.. طاهر در ۱۲۴۷/۵۶۴۵م درگذشت و 
فرزندش هلقتونویین به جانشینی وی منصوب گردید (هموء ۱۵۸ - 
۶۲ چون شسس‌الذّین خبر یافت. که هلقتو نوبین و قرائوبین د 
اطرافبان آنان نزد جفتای از وی سعایت کرده‌اند, پیشدستی کرد و به 
ترکستان شتافت اما پیش از ورود وی به پایتخت مفولان, جفتای 
درگذشته و پس از کشمکشهایی, منکوقاآن به جایش نشسته بود. ملک 
شسس‌الدین ذر روز جلوس ری به پایتخت رسید و از لطف و توازش 
پادشاه مقول برخوردار شد و فرمان حکومت هرات و اطراف آنء 
همچون جام, بارز, کوسویه, جزه (یا حزه), فوشنج, آزاب, تولک» 
غوره فیروزکوه. خیسار و جز آن را از ار دریافت داشت (همو, ٩۱۶۹‏ 
اسفزاری,, ۴۱۰/۱). به نوشتة جوینی, سیستان را نیز به وی وآگذاشتند 
(۲۵۵/۲). شمس‌الدّین محمد به تدزیج بردامنه متصرفات خود افزود و 
دشمنان: زا سرکوب کرد و در ۶۴۷ق/ ۱۲۴۹م سیف غرجستانی و در 
22۲ ملک شاهنشاه و بهرامشاه» امیران شنک را که در دز 
خاسک: موضع گرفته بودند, پشکست و: با ٩۰‏ .تن از ملازمبانشان 
بکشیت (سیفی هروی: ۷۲ در:۱۲۵۵/۶۵۳م قلعة حضار تیری را 
گشود و صاحب آن المار را که در برابز وی پایداری ورزیده بوده به دو 
نیم کرد و۵۰ تن از ملازمان و نزدیکان او را کور کرد و۵۰ تن رادست 
و پای و ۵۰ تن دیگر را گوش وبینی برید و ۳۰۰ تن را چوب زد و باقی 
را بخشود (همو, ۲۰۵ ۲۰۷). جون فرمانروای سیستان, ملک علی بن 
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مسعود. در نهان با او راه دشمنی می‌پیمود» در ۱۳۵۸۱۶۵۶ او را به 
ترفند ندش د خواند و پکشت و سیستان را نیز پیوست قلمرو خود کرد 
(همو, ۳۲۳۹ عمین سالها هولاکوخان زازد خراسان شد و 
شمس‌آلدین از نحستین کسانی بود که به وی پیوست و چندی بعد, 
برای دیداز با ری به لشکرگاهش رفت و از نوازش پادشاه مفول 
برخوردار گشت. هولاکو او را به زسالت نزد ناضراللّین محتشم 
فرستاد و از موفق شد وی را نزد خان مغول بیاورد: (رشیدالدین, 
۲ در ۱۲۵۹/۵۶۵۷م به حصار پکر حمله برد و پس از مدتی 
پیکار بی‌نتیجه, به درخواست امیران آنجا تن به صلح داد و بااگرفتن 
مقداری مال و برخی هدیه‌ها واپس نشست و به هرات بازگشت (سیفی 
هروی, ۲۵۷). پس از مرگ هولاکو (۱۳۶۴/۶۶۴۳م) شمس‌الذدین به 
خدمت جانشین او اباقاخان پیوست و در ۶۶۴ق/ ۱۲۶۵م به سرخس 
رفت؛ و جون اردوی اباقاخان در آن حدود بوده به خدمت وی رسید و 
مدتن آنجا ماند (همی, ۲۸۸ 2 ۲۹۰), در جنگی که یک سال بعد میان 
اباقاخان و برکه‌خان: از شاهزادگان مغول, رخ داد. شمس‌الدین که به 
فرمان خان مفول به پیکار با برکه‌خان رفته بو رشادت فراوانی نشان 
داد جنانکه پس از پیروزی: اباقاخان او را به؛گرمی بنواخت (هموه 
۰ به بعد؛ اسفزاری: ۱ به بعد). پس از اين پیکار, شمس‌الدین 
اجازه باز گشست یافت و در ۶۶۶ /۱۲۶۷م وارد هرات شد. در ۶۶۷ق| 
۸ میان شاهزادهبراق, که از ماوراءلله به خراسان تاختهبود و 
شاهزاده تبسین, از فرماندهان سپاءاباقاخان, پیکاری رخ داد (سیفی 
هروی. ۳۱۰): براق تخست آهنگ آن داشت که هرات را بگیرد و 
سپس به عراق برود. لیکن به جای جنگ با تلغ تیمزره از امیران 
درگاه خود مشورت کرد و او را نزد. شمس‌الدین فرستاد تا وی را نزد 
خود بخواند. شمی‌الدین به اردوی شاهزاده براق رفت و ۸ روز نزد ار 
ماند و سپس به بهاند تأمین ملزومات سباه اجازه بازگشت خواست. 
براق نخست موافقت کرد و سپس پشیمان ثد و دستور بازگرداندن از 
را:دان. گرچه شمس‌الدین زیر بار این دستور نرفت, لیکن هرات و 
اطراف آن عملاً به تصرف سپاهیان شافزاده براق دزآمد (همو, ۳۱۴- 
۶) در ۸۱۲۶۹/۶۶۸ اباقاخان برای جنگ با براق به خراسان آمد 
و چون به جام رسید, خبر یافت که شمس‌الدین با دشمن او, شاهزاده 
براق؛ هم پنمان شده است. پنن آهنگ دستگیری: وی و نابودی هرات 
را کرد. شمس‌الذّین هرات را ترک کرد و در قلعةٌ خیساز پناه گرفت 
(هنو, .)۳۱٩‏ ذر ذیحجد همان سال جنگ سختن میان اباقاخان و 
شاهزاده برآق دز گرفث که به پیروزی اباقاخان انجانید. پس از این 
پیروزک: اباقاخان .در ۰/۶۶٩‏ ۱۲۷م آهنگ. هرات. کرد. و چون 
می‌خواسنت شنهر را به. کلی ویران: کند: خواجه شمش‌الذین صاحب 
دیوان وساطت کرد و او را از این کاز بازدافت, لیکن رسولی نزد 
شنمن‌الدین به قلعة: خیساز فرستاد و به مهربانی او را نزد خود خوانده 
اما او نپذیرفت (اقبال, تاریخ مغول» ۷۰ اباقاخان هرات را بة دذشت 
ملک بان داد و او در غیاب شمس‌الدین یک سال براین شهر فرمان 
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راند (سیفی هروی, ۰-۳۳۲ ۳۳۴). در این گیرودار ملک شمس‌الدین 
در قوف( فرزند خود ملک ترک را به شفاعت نزد شاهزاده 
تبسین از نردیکان اباقاخان فرستاد. باهزاد؛ مغول, ملک ترک را 
نواخت و حکومت هرات را بدو سپرد. ملک ترک با ارشاد پدر که در 
قلع خیسار بود. به حکمرانی پرداخت. در ۶۷۱ق/ ۳۷۲ ملک 
بهاء‌الدین مزینانی از سوی اباقاخان به حکمرانی هرات منصوب شد. 
لیکن: اباقاخان در ۶۷۴/ ۱۲۷۵م رسولی با هدایای بسیار نزد 
شمس‌الدین به قلعدٌ خیسار فرستاد و از او خواست که به هرات 
بازگزدد و شهر را ايمن سازد و در آبادانی آنجا یکوشد (هموء ۳۳۸- 
۰۱ سالْ بعد شمس‌الدین روانة عراق شد و در اصفهان خواجه 
بهاءالاین ملک از نردیکان اباقاخان به پیشواز او رفت. بهاء‌الدین ار 
را بهتبریز نزداباقاخان برد. ولی اباقا که از او دل آزرده بود و اعتمادی 
به. وی نداشت.. چندان. اعتنایی نکرد و ار را بحترمانه نزد خود نگه 
داشت و اجازه بازگشت په هرات‌پدونداد اما فرزند او ملک ر کن‌الدین 
را به جانب دربند فرستاد (همو.. ۲۵۱ -. ٩۲۵۲‏ میرخواند, ۶۶۷۱۴). 
خواجه شمش‌الدین. صاحب دیوان و امیران لشکر چندین بار نزد 
اباقاخان شفاعت ملک شمس الدین کردند. لیکن او گفت: شسمس‌الدین 
مردی مذبرو نیرنگ‌باز است؛ مصلحت نیت او را به هرات 
باز گردانم. پس او را در تبریز نگه داشت. سرانجام به دستور اباقاخان 
در. شعبان ۶۷۶ق/ دسامبر ۱۲۷۷م در تبریز به ملک شم‌الدین 
هندوانٌ زهرآگین. خوراندند و او را از میان برداشتند (سیفی هروی, 
۶ به بعد؛ میرخواند. ۶۶۷۱۴ 4۶۶۸ وصاف: ۵۱): 

۲ رکن‌الین‌بن شمس‌الّین (حک ۶۷۷ - ۶٩۷‏ ق ۱ ۱۲۷۸ 
۸ او را نس‌الذین کهین نیز می‌گفتند. در ۶۷۷.ق ۱۲۷۸۱ 
یک سال بعد از در گذشت پدره به فرمان اباقاخان برجای وی نشست. 
در مدت یک سالی که هرات بی‌حکمران بود, شهر از رونق و آبادانی 
افتاده بود و رربه ویرانی می‌رفت. در همین سال یکی از شاهزادگان 
مفولی. تبسین اقول, که از آنجا می‌گذشت, وضع شهر را نزد اباقاخان 
توصیف کرد و علاقه مردم:را به خاندان آل کرت به گوش وی رسانید. 
در نتیجه اباقاخان که در. این وقت: به هرات آفده: تود: فرمان داد 
رکن‌الدین را به هرات آوردند و به جای پدر نشاندند و لقب 
شمس‌الذین را به او اعطا کرد (اسفزاری, ۴۲۴/۱ -۴۲۵). رکن‌الدین 
پس. از. استقرار» در: آبادانی هرات بسیار کوشید. وبا مردم به خوبی 
رفتار. کزد و در جلب قلوب آنان اهتمام ررزید. در ۶۷۹ ق | ۰( 
برای تثبیت حاکمیت خود به غورررفت و ولابات و قلاع آن را به افراد 
معتمد خود سپرد و چند ماهی را نیز در قلعةٌ خیسار گذراند. سال بعد به 
قندهار: لشکر: کشید و آنجا را معاضره کرد و بعد از چند روز جنگ و 
تسلیم شدن اهالي آنجا: با گرفتن مال به هرات باز گنت (نییفی هروی, 
۹ اسفزاری: ۴۲۶/۱). وی پس از در گذشت اباقاخان در ۶۸۲ ی 1 
۳ م سنرا خود ملک علاءالدین را در هرات نبایت داد و رهشپار 
قلعة خیسار شد. یک سال بعد از آن ارغون‌خان مغول به هرات آمد و 


ملک علاءالدین را نواخت و برای رکن‌الدین نیز خلعت فرستاد. در 
۴ ق / ۱۲۸۵م هندونویین, از امیران ارغون‌خان, با ار از راه 
ناسازگاری در آمد و از اردوی وی. گریخت و به قلعة خیسار رفت. 
رکن‌الدین او را گرفته نزد ارغون‌خان فرستاد (۶۸۵ ق /۱۲۸۶), 
فرمانروای مفول از این خدمت شادمان شد و مجدداً برای وی خلعت و 
طبل و علم فرستاد. اما خویشاوندان هندونویین که از نزدیکان 
آرغون‌خان بودند, نزد وی از رکن‌الدین سعایت کردند. در این هنگام 
علاء‌الدین نیز هرات را ترک کرد و به قلعٌ خیبار نزد پدر رفت: پس 
از رفتن علاء‌الدین یکی از سرداران مغول به نام «ایاجی نکودری» به 
هرات حمله برد و گروه بسیاری از مزدم را به اسارت:گرفت و اموال 
آنان را غارت کرد (سیفی هروی, ۳۷۶ ۸۳۷۸ ۳۷۹ به بعد). در ۶٩۰‏ ق 
۱ امیر نوروز بن‌ارغون از سوی غازان‌خان به هزات آمد و 
برای آپادانی آنجا و رونق امور کارهایی: کرد و مکتوبی به ملک 
رکن‌الدین نوشته او را به شهر خواند. لیکن رکن‌الدین عذر آورد و 
نیامد (همو, ۳۸۳ به بعد). وی تا پایان زندگی در قلعة خیسار به آسودگی 
و فراغت می‌زیست. در حالی که حکومت هرات عملاّدر دست فرزند 
دیگرش ملک فخرالتین و امیر نوروز بود. رکن‌الدین در ۷۰۵ ق | 
۵ در همان‌جا درگذشت (هنو, ۴۵۷؛ خواندمیر, ۳۷۰/۳). 

۳ فخرالتینین رکن‌لئین (حک ۷۰۶-۶۹۷ ق ۱۳۰۷-۱۲۹۸۱ 
در آن هنگام که امیر نوروز در هرات بود. بزرگان شهر او را از حال 
ملک فخرالدین فرزند ارشد رکن‌الدین مبنی بر اینکه مغضوب پدر 
گنته و چند سال است که دربند است,آگاه ساختند. انیر نوروز 
وشاطت کرده نامه‌ای به رکن‌الدین نوشت و خوایبت که فخرالدین را 
نزد او بفرستند.. رکن‌الدین در آغاز بهانه‌هایی آورد و پسر خود را 
دیوانه خوانده لیکن سرانجام با ضمانت نامه افیر نوروز, فخر الدین به 
هرات آمد و از مهر و نوازش امیر نوروز برخوردار شد. چند گاهی از 
سوی وی به جنگ پهلوان محمد محمود چژدی به خواف رفت. در این 
جنگها بیش‌تر قصبات خواف را پعد از گشودن ویران کرد. پش از آن 
به هرات بازگشت. آمیر نوروز او را بنواخت و نزد غازان‌خان برد. 
پادشاه مفول او را طبل و علم و سرا پر حکومت هرات همراه با 
هدایایی دیگر داد (اسفزاری, ۴۳۰/۱ - ۴۳۲؛ میرخواند. ۶۷۲/۴). 
چندی بعد امیر. نوروز با غازان‌خان به مخالفت برخاست و از نزد او 
گریخت و به خراسان رفت. غازان ۲ تن از امیران خود به نامهای 
«سوتای». و. «هرقداق» را به جنگ وی به خراسان فرستاد. (سیفی 
هروی. ٩۴۱).:امیرنوروز:‏ شکست خورد: و ملک: فخرالذین که دز 
اردوی ری بود, از او چدا شد و یه.هرات رفت. نیرد بعدین میان 
سپاهیان غازان و امیرنوزوز دز جام رخ داد که در. نتیجه نوروز از 
دانشمند بهادز فرمانده نپاهیان غازان شکست خورد و روبه گریز نهاد 
و به هرات رفت. چرن.لشکریان غازان در تعقیب وی به هزات رسیدند, 
جنگ دیگری میان آنان در گرفت. در اين جنگ ملک فخرالدین 
خیانت ورزید و حامی و هم‌پیمان خود امیر نوروز را پا نیرنگ دستگیر 


کرد و نزد غازان‌خان فرستاد (۶۹۶ ق /2۱۲۹۶). غازان‌خان بی‌درنگ 
ار را کشت. 

فخرالدین در ۶۹۷ ق /۱۲۹۸م رسماً در هرات بر تخت پادشاهی 
نشست در حالی که پدرش. ملک رکن‌آلدین در قلعة خیسار در قید 
حیات بود (همز, ۴۳۰).. پس از درگذشت غازان‌خان (۷۰۳ ق./ 
۳ اولجایتو. به. جای برادرش بر تخت نششت. فخرالاین 
پرخلاف امیران و زمامداران دیگر بلاد. به درگاه ار نرفت و جنین بهانه 
آررد که در دستگاه اولجایتو هم فرزندان با طرفداران امیرنوروژ رشتة 
کارها را به دشت دارند و اینان با ار دشمنی خواهند کرد. اولجایتو 
نیامدن را دلیل نافرمانی ار دانسته, یکی از سرداران: خود به نام 
دانشمند بهادر را با ۱۰۰۰۰ سوار به خراسان فرستاد. وی هرات را 
محاصره کرد و چرن نتوانست آن را تصرف کند با فخرالدین از در 
دوستی درآمد. بر پاي پیمانی. که بسته شد: ۲ تن از فرزندان دانشمند 
بهادر یکی به قلع اسکلجه و دیگری په هرات در آمدند و قراز شد 
فخرالدین چند روزی از شهر بیرون ررد. ار شهر را به جمال‌الاین 
محمد . سام سپرد و خود از آنجا بیرون.رفت, جمال‌الدین طی 
درگیربهایی دانشمند بهادر را کتنت و فخرالدین را از جریان کار آگاه 
سیاخت. فخرالدین از ترس لشکرکشی مجدد به هرات, ظاهراً از این 
امر ابراز خشنودی نکرد, ولی قلباً شاد شد که قوی‌ترین دشمن وی 
نابود شده. است. (اسفزاری,. ۴۵۰/۱ په بعد؛ سیفی هروی» ۴۹۷ - 
۸ سرانجام فخرالدین در ۲۴ شعبان ۷۰۶ ق / ۲۸ فوری 0۱۳۰۷ 
درگذشت. 4 ً 
۴ غیات‌الذین بن رگن‌الاین (حک ۷۰۷ -۰ ۷۲۹.ق | ۱۳۰۸ - 
۹ وی به هنگام حمله دانشمند بهادر به هرات؛ در اردری 
اولجایتو اقامت داشت و از عنایت او برخوردار بود. غیاث‌الدّین پنس 
از درگذشت برادر به فزمان ارلجایتو به هرات آمد. و در ۷۰۷ ق.! 
2۳.۷ به. حکومت. نشست (خواندمیره ۳ ور زیردستان و افراد 
مورد اعتماد خود را به حکومت شهرها و قلاع پیرآمون هرات فرستاد. 
برخی: از امیران خراسان.که از آمدن غیاث‌الدّین به این شهر خشنود 
نبودند: نزد اولجایتو از از سعایت کردند و گفتند غیاث‌الذین همجون 
برادرش آهنگ سرکشی دارد. اولجایتو بر. آشفت و او را نزد خود 
خواند.. غیاث‌الدینبی‌وقفه شهر را به عمری خود ملک شمس‌الدین 
امیز زرنه و پسرشن شمس‌الدین محمد سپرد و در ۱٩‏ ربیع‌الاول ۷۱۱ ق 
ارت ۱ رهسپار اردوی اولجایتو شد. پس از ورود نزد سلطان 
از خرد دفاع کرد و سعایت بدگویان را پاسخ داد و موجبات رضایت او 
را فراهم آورد (سیفی فروی, ۵۷۹ به بعذ), لیکن تا چندسنال زخصت 
مراجعت. به: هرات: نیافت. عاقبت در ۷۱۵ .ی / ۱۳۱۵م.به. هزات 
بازگشت و قدرت آپیشین را به دست. آورد: در: این هنگام بوجای‌بن 
دانشمند: که.از دشمنان بزرگ او برد در چنگی کشته شند (اسفزاری: 
۱ ۳۶۶). ۱ 

غیاثا لین در ۷۱۶ /۱۳۱۶ به قلعذ خیسار و از آْجا به اسفزار 


آل کرت ۱۳۳ 


رفت. در اين هنگام آگاه شد که شاهزاده پسور, از شاهزادگان مفول, 
مارراءالنهر را ویران کرد:, آهنگ خراسان دارد. غیاث‌الدین بدان 
سوی.رفت: لیکن با مغولان درگیز نشد.و به قلعة خیساز: بازگشت: دو 
سال بعد (۷۱۸ ق / ۱۳۱۸م) فرمائروای غزنین نامه‌ای په غیات‌الدین 
نوشت گویای اینکه شاهزاده یسور در ۲ ماه آینده با شکری گران به 
خراسان خواهد آمد و هرات را ویران خواهد کرد, جندی بعد, شاهزاده 
یسور خود نامه‌ای به غیاث‌الدین نوشته او را با سپاهیانش به خدمت 
خواند, لیکن غیاث‌الدین درخواست آو را رد کرد. دز نتیجه بخشنی از 
لشکریان پسور به هرات حمله کردند (۱۵ صفر ۷۱۹ ق / ۵ آوزیل 
۹( اما موفق به تسخیر آن شهر نشدند (همو؛ ۴۷۸۰۴۶۸/۱). به 
دنبال آن, شاهزاده پسوز خود به هرات خمله کرد اما نتوانست کاری از 
پیش برد. شرانجام یسور به آدست فرفاندهان خود که بز او شنوریده 
بودند: کشته شد (سیفی هروی: ۸۷۱۵ ۷۶۸). 

غیات‌الدّین: در دوران حکومت: خود یک بار حج گزارد. وی دز 
۸۱۵۱ با ۰ نفر سپاهی"ورزیده آهنگ حجاز کرذ و پسز 
خود شمس‌الدین محمد را در هرات جانشین گرداید: پس از گزاردن 
حج و زیارت مرقد پيامبر. اکرم (ض)؛ از راه بغداد عازم بازگئنت به 
هرات شد. در راه بازگشت نزد سلطان ابوسعید بهادر و امیز جوپان 
رفت و بعد از مدتی توقف به هرات آمد (میز خواند, ۶۷۹/۴), در ۷۲۷ 
ق ۱ ۱۳۲۶ امیر جوپان و فرزندش جلوخان از اردری سلطان ابوسعید 
گريخته, به غیاث‌الذین در شهر هرات پناه آوردند, لیکن در آنجا پس از 
مدتی در محرم ۷۲۸ ق / توامبر, ۱۳۲۷ م به فرمان غیاث‌الدین کشته 
شدند:. غیث‌الدین بعد از اين. کار به اردوی سلطان. ابوسعید بهادر 
رفت؛ ولی به علت تفوذ بغداد خاتون التفاتی نیافت و به هرات نازکشت 
(خواندمیر, ۳۷۸۳) و پس از مدتی در ۷۲۹ ق / ٩۱۳۲.م‏ درگذشت 
(اسفزاری, ۱/۲؛ میرخواند, ۶۷۹/۴). 

۵ شس‌الذین. محمد. بن غیاث‌الین (حک ۷۳۰-۷۲۹ ق / 
۱۳۳۰-۵۹ ما وی پس از درگذشت پدر به فرماثروایی رسید. 
دوزان حکومت.دی به علت افراط درپاده گساری دیر نباییك (همانجا). 
به روایت اسنزاری وی تنها ۲ ماه فرمان راند (۴/۲)؛ لیکن خواننمیر 
(۳۷۹/۳) و برخی از تاریخ‌نویسان دیگر دوران حکومت او را ۱۰ ماه 
نوشته‌اند. 

۶. حافظ بن غیات الذین (حک ۷۳۲-۷۳۰ ق /۱۳۳۲-۱۳۳۰م). وی 
پس از پرادر خود, شمس‌آلدین برتخت نشست و پادشاهی بی‌آزار بوذه 
لیکن برکارهای کشور تسلطی نداشت. غوریان از بی‌کفایتی او استفاده 
کرده, پیش‌تر. کارها زا در قبضد خود گرفتند: سرانجام در ۷۳۲ ق | 
۳۳ او را.در. حصار. اختیارالاین کشتند. (قزوبنی, ۲۸۹). 

۷ معزالزین حنین: ان . غیات . الین" (خک ۷۷۱-۷۳۲۲ ق | 
۱۳۶۹-۷۲ م)» بعد از قتل ملک حافظ. بزرگان هرات و .اعیان غوز 
برادرش معزالدین .را با وجود خردسالی برتخت حکومت. نشاندند: 
معزالدین مشهورترین پادشاه آل کرت. است و دوران حکومت او 


۱۳۴ آل کرت 


درازتر از همه بوده است و او اغلب مستقل از شاهان مفول فرمان 
رانده است. چون در ۷۳۶ ق |۱۳۳۵ م ساطان ابوسعید بهادر درگذشت 
وبعد از او پادشاه مستقلی در ایران نبود, هرات پایتخت آل کرت به 
سیب آوازه عدل و احسان معرّالذین رونق یافت و مشهور گردید. 
پسیاری از بزرگان ایران به دربار او روی آوردند (خواندمیز, ۳۸۰/۳). 
او خود نیز به تدریج موقعیت خویش را استوار ساخت.و پا اغلب 
پادشاهان اطراف باب مراوده و مکانبه را باز کرد. در حدود ۷۳۷ ق | 
۶ م که .سربداران قدرت را دز بخش بزرگی از خراسان به دست 
گرفتند و بردامنه قلمرو خود افزودند, عزم کردند که حکومت آل کرت 
را براندازند وهرات و نواحی پیرآمون آثرا پیوست حکومت خودکنند. 
پس از چند سال: در صفز ۷۲۳ ق / ژوئية ۱۳۴۲ م جنگ سختی میان 
معزالدین و امیز: مسفود نتریداری در زاوه رخ داد. سرپداران با هنة 
جانفشانی در اين برد شکست سخت خوردند (میرخواند. 4۶۸۳۱۴ 
خواند میز این جنگ زا در صفر ۷۴۲ ق نوشته است (۳۸۰/۳). دز این 
جنگ شیخ حسن جوری کشته شدا و به گفتة اسفزاری از پیشوایی آن 
قوم به مقتدایی دیگن عالم رفت (۱۱/۲). قدرت و نفوذ معزالدین بعد از 
این فتح افزون گشت و بیش‌تر ولایات قهستان به تصرف او درآمد و در 
بی آن ادعای استقلال کرد. براثز شنیدن این خبر امیر غرغن (قزغن) 
[ امیران مغول که ماوراءالنهر را در اختیار داشت, به هرات حمله کرد 
و۴۰۰ روز آنجا را دز محاصره گرفت لیکن عاقبت. کار به مضالحه 
انجامید (۷۵۲ ق / ۱۳۵۱ م): پس از آن غوریان قضد برکناری او را 
کردند. معزالاین ناجار به ماوراءالنهر نزد امپر غرغن رفت و بعد از 
چندی به هرات بازگشت و مجدداً برتخت فرمانروایی نشست, در 
۸۸/۹ طی جنگی با انیر محمد خواجه اپردی و نیز ستلمش 
پیک. که قهستان را درتصرف. داشت, آن دو را بکشت و به. هرات 
باز گشت (همو, ۲۳-۲۱/۲؛ خواند میر. 1۳۸۰/۳ 

اواخر دوران حکومت ملک معزالّین مقارن با طلوع قدرت امیر 
تیمور گورکانی. بود, امیر تیموز رسولی به نام امیر جاکو به نزد 
مغزالدین فرستاد. وی رسول تیمور را تکریم بسیار کرده باز گرداند. 
سرانجام معزالدین دجار پیباری سختی شد و درگذشت. 

۸ غیان‌الاین پیر عالی بن معزالاین (حک ۷۸۳-۷۷۱ ی ! 
۱۳۸۱-۶۹ م). وی آخرین پادشاه آل کرت است که پس از 
درگذشت پدر برتخت نششت. سرخس را به موجب وصیت پدر به 
ملک پیرمحمد برادر کوچک‌تر خود سپرد. لیکن پیرمحمد بعد از 
چندی علم طفیان برافراشت. غیاث‌الدین به آن شهز جمله برد و آنجا 
را مخاضره کرد:و بعد از گذشت مدتی:چون به تسخین حضاز آن شهر 
نایل نیامد و سرمای میخت فرا رسید, با وساطت بزرگان با بزادر آشتی 
کرد: (اسفزاری::۲۹-۲۸/۲: خواندمیر, ۳۸۸/۳). در فمان ارقات 
خواجه علی موّید: سربدار سبزواری؛ .که مذهب شیعی دائنت» خررج 
کزد و: قسمتی از خراسان را گزفت و سکه به نام خود زد: علمای هرات 
غیاث‌الدین را که حنفی مذهب بود. در پرابر. او بسیج . کردند. 


غیاث‌الدین برای دفع خواجه علی با شکریانش به نیشابور رفت. 
جنگ په درازا کشید و هیچ کدام به پیروزی نرسیدند و غیات‌الدین 
بازگشت. وی سال بعد دیگر باره عزم نیشابوز کرد و این بار نیز 
پیروزی نیافت و بازگشت و سال بعد بدان شهر حمله برد و خرایی 
بسیار ب بار آورد و با اينهمه به تصرف شهر موفق نگست و سرانجام 
در ۷۷۷ ق ۱۳۷۵۱ م شهر را فتح کرده, به هرات بازگست (اسفزاری: 
۳۲ 

جنگهای تیمور با غیاث‌الدین و برافتادن آل کرت: امیر تیمور 
در بی مکاتباتی که با معزالاین کرده بوده دز ۷۷۸ ق ۱۳۷۶۱ ۸ رسولی 
نزد غیاث‌الدین بنرعلی فرستاد و پیغام داد که چون میان ما درستی 
دیرین است» باید آن را قوام بیش‌تری بخشیم. غیات‌الدین در پاسخ 
اظهار اطاغت کرد. به درخواست او, خواهر زاده امیر تیمور به نامزدی 
پیرمحمد درآند (همی. ۳۲/۲ پپرمخمد. در ۷۷۹ ق / ۱۳۷۷ م به 
ماوراء‌اللهر شتافت و از عنایت تیمور برخوردار شد و تیمور پس از 
چندی سونج قتلق آغا خواهر زاد خود را به عقد او درآورد و با 
تشریفات کامل روان هراتش کرد (خواندمیر,.۳۸۸۱۳). تیمور در 
۱ ق / ۱۳۷۹ م امیر حاجی سیف‌الذین را به رسالت نزد غیات الّین 
فرستاد و او را به منظور شرکت در قوريلتاي انتخاب خود به زمامداری 
ماوراءلنهر, فرا خواند. غیاث‌الدین به بهنه‌های مختلف سیف لین را 
نزد خود نگه داشت و در ضمن به مستحکم کردن بارو و حصار هرات 
پرداخت: سیف‌الذین سنراتجام به مازراءالتهر ود تیمور شتافت وا را 
از حقیقت کار باخبر کرد. تیمور در پاییز سال بعد بعنی در ۷۸۲ق | 
۰ م فرزند. خود. میرانشاه را به حکومت .خراسان: فرستاد 
(شرف‌الدین علی یزدی, ۲۳۴) و خود نیز.پس از چندی با سپاهی گران 
عازم تسخیر هرات. گردید. وی در مسیر خود قلعذ «فوشنج» را گشود و 
سپس هرات را محاصره کرد (میرخواند, ۱۱۷/۶). غیاث‌الدین حصار 
شهر را محکم کرده و اسباب پایداری و روباروبی را تهیه دیده پود: 
لیکن این- شهر بعد. از چند جنگ پراکنده به تصرف تیموز: درآمد. 
غیاث‌الدین خود را تسلیم کرد و بخشوده شد و تیمور او را به حکومت 
هرات باز. گرداند. این:پپروزی در محرم ۷۸۳ ق/ مارس )مرخ 
داد و همین تاریخ را باید زمان بر افتادن آل کرت دانست, جه, امیر 
تیمور فرمان داد که حصار درونی و بیرونی هرات را وبران کنند. وی 
در باز گست به ماوراءالنهر غیاث‌الدین پیرعلی: و برخی از فرزندانش 
را با خود برد و حکومت هرات را به پسرٍ غیاث‌الدین, انیر غوری داد 
(همو, .۰/۶ ۱۲): 

در ۷۸۵ ق/۱۳۸۳ م اهالی هرات به تحریک برخی از شاهزادگان 
خاندان کرت شوزیدند: و بعضنی از اتباع تیمور را که مقیج هرات بودند, 
کشتند. تیموز با ثنیدن این خبر فرمان داد غیات‌الدین و نیز پسرشن 
آمیررغوری را که در سمرقند بود. بکشند و خود. در پاییژ ۷۸۵ ق/ 
۳ آهنگ هرات کرد. بعد از رسیدن به آن شهر, به کفتار هنگانی 
مردم و مصادرهٌ اموال پرداخت. پس از اين تاریخ شاهزادگان آل کرت 


آندک مدتی را تحت تبعیت تیمور به سر بزدد و در ۷٩۱‏ ق/ ۱۳۸۸ م به 
کلی از میان"رفتند. 


ادبیات و هثر دز زوزگا ر آل کرت:. در عصر آل کرت هتر و 


ادبیات. به سبب تشویق. برخی از آنان. رونق. گرفت و تعدادی. از : 


شاعران و هنرمندان ساییر شهرهای ایسران به هرات روی آوردند. 
برخی. از . بادشاهان :این: سلسله : همچون:.شمس‌الدین: مجمد و 
غیات‌الدین‌بن. فخرالدین:. و فخرالدین. بن. رکن‌آلدین . خود. شعر 
می‌سرودند. ابیاتی از سنروده‌های آنان برجای مانده است. از شاعران 
این دوره یکی خواجه معین‌الدین نحمد: بن شمس‌الدین (د ۷۸۳ ق/ 
۱۳۸۰۱ م است که مادرش دختر ملک رکن‌الدین درمین حکمران اين 
سلسیله است. نامدارترین شاعر دربار اين پادشاهان, صدرالدین بن 
خطیب معروف به ربیعی پوشنگی (د ۷۰۲ ق/۱۳۰۲ م) است که از 
منظومة تاریشی او یاد کردیم. از عالمان و ادیبان بزرگ روزگار آل 
کرت سعدالدین تفتازانی است. وی از نزدیکان ملک فخرالدین بود و 
کتاب مشهرر مطول را به نام او تألیف کرد. تفتازانی سپس بنا به دعوت 
تیمور: به سمرقند رفت و در همان جا. درگذشبت 

شاهان آل کرت در: دوران زمامداری خود در آبادانی هرات 
کرشیدند و بناهای مهمی نیز در آنجا ایجاد کردند. از جمله می‌توان از 
این آثار نام برد؛ : قلعةٌ خیسار که از قلاع مهم و تسخیرنپذیر این دوره 
بود, قلع امان کوه, قلعذ اختیارالدین که همان ارگ کنونی هرات است 
و از بناهای ملک فخرالدین بوده است, مسجد فلک الدین, پارگاه و 
خانقاه ملک فخرالدین, مصلای هرات که از بناهای معزالدین حسین 
بوه و آثار دیگری که برخی از آنها برجای مانده است (اعتمادی؛ ۱۱- 
2 به ویژه ملک فخرالدین در آبادانی شیهر هرات اهتمام ورزید. وی 
در ۹ ۱۳۹۹ م پرج و بارو و استحکامات هرات را مجدداً پنیاد 
نهاد. در ۷۰۰۰ ق ۰ ۰ )م از سوی ملک فخرالدین آیینهایی برای 
قلمرو بحکومتی او دضع گردید.. از جمله ابنکه زنان نباید از خانه‌ها 
بیزون بیایند و هر,کس از این دستور سرپیچی کند, چادرش را سیاه 
کرده: او را سربرهنه در محلات شهر بگردانند تا مایف عبرت دیگران 
گردد. نوحه خوانان را از ماتم‌گری و قاریان.را از قرآن خواندن پیش 
تابوتهامنع کرد و نیز فرمان داد قماربازان را سر و ریش تراشیده در 


تسب نامه آل کرت 
۱. ملک ننمی‌الدین محمد بن اپی‌پکر کرت 


۲ زکن‌الذین 
۴ غیاث‌الذنن 


۷ معزالاین 


۳ فخرالاین 


۵ شس‌الدّین 


۸ غیأث‌الدین پیرعلی 


آل لیث ۱۳۵ 


بازارها بگردانند و شرابخواران را علاوه بر اقامةٌ حدود شرعی در 
زنجیر کشند (اسفزاری, ۴۳۸/۱). 
ماخذ: اسفزاری: معین الدین» محند زمبعی, روضات الجنات فی ارضاف مذينة هرات؛ 
به کرشش محمد کالم امام, تهران, ۱۳۳۸ - ۱۳۳۹ ش, ۴۰۱/۱ - ۵۲۲, ۱/۲ - ۱۲۸ 
اعتمادی, سرور گریاء«آثار و عمران و صنایع در دورف ملوک کرت», آریانا.س ۲.شد۶, 
اد ۱۳۲۲ ش, صص ۱۱ - ٩۱؛‏ اقبال, عباس, تاریخ مفرل, تهران, ۱۳۶۴ ش» صمی 
٩۳۷۹ ۶۶‏ شمو: «زییعی پوشنگی». مره س ۱: شم ۳؛ مداد ۰۱۳۱۲ ضمی ۱۴۹- 
۸ همر: ظهرز تیمور: به گوشش میر هاشم محدث. تهران, ۱۳۶۰ ش صص ۱۱۵۰۱۲ 
۶۶ ۶۸؛ بهار: محندتقی, «صدرالدین رییعی», ارنغان, س ۶» شنه ۱. فروردین ۰۱۳۰۴ 
صص ۲۵ -۳۰؛ جوینی, عطا ملک, جهانگشا, بد کوشش محمد قزوینی, لیدن, ۱۳۲٩‏ ق؛ 
خواندمیر: غیاث‌الدین» حبیب‌السیر, به کوشش محمد دبیر سیاقی, تهران, ۱۳۶۲ ش. 
۳ - ۱۳۹۰ رشیدالدین فض لاف جامعالتواریخ؛ به کرششن بهمن كريمي, تهرانه 
۶۸۸۲ ؛ سیفی هروی» سیف‌بن محمد, تاریخ نامة هرات؛ به گرشش محمد زبیر صدیقی؛ 
کلکنه. ۱۳۶۲ق, جما شرف الدین علی بزدی, لفرنامه. به گرشتن محمد عباسی, تهر اه 
۶ شی, ۲۲۳/۱ .۱۲۳۷۰ فصیح؛ مجمل, به کوشش محمرد فرخ؛ مشهد؛ ۱۳۴۰ شن 
صص ۰۴۲۰۴۱۱۳۱۳۰۱۲۴۳۲ ۱۱۰۲ قزرینی؛ بحیی بن عبداللطیفه لب 
التراريخ, تهران. ۱۳۶۲ ش: صص ۲۸۰ ۲٩۲؛‏ میترفی, حمداث, تاریغ گزیده, به 
کرششن عبدالعنین توایی, تهران؛ ۱۳۶۲ ش, صص ۶۱۸ ٩۶۱؛‏ میر خواند: محمدبن 
خاوثد شاه, روطة الصفاء تهرآن, ۱۳۳۹ ش, ۶۶۰/۴ - ۶۹۶ ۰-۱۱۷/۶ ٩۱۲۰‏ نفینی: 
سعید, تاریخ نثلم و شر در ایران ر در زبان فارسی, تهران, ۱۳۶۳ ش, ۱۷۹/۱؛ وصاف 
شیرازی: ادیب عبدائ, تعریر تاریخ وصاف. ب قلم عبدالمحعد آیتی, تهران, ۱۳۴۶ گن 
صص ۲۷ - ۶۵, سید علی آل داود 


آل لوط, اصطلاحی قرآنی و عنوان خاندان و یا پیروان لوط بن 
هاران, پرادرزاد؛ ابراهیم خلیل (ع) و هم عصر وی و پیامبر شهرهای 
منددم و عموره از اردن. اين عنوان ۴ بار در قرآن بدین ترتیب به کاز 
رفته. است: حجر ۵۱ ۶۱: نمل (۵۴/۲۷؛ قمر ۰۳۴/۵۴۱ 
مفستُران قرآن در این‌باره که منظور از آل لوط چه کسانی هستند, 
آرای متفارت, ولی مشابه اظهار کرده‌اند. برخی.گفته‌اند: مراد خود 
لوط و پیروان دین او یا خواص مومنان. ارست. (آلوسی.۰۲/۲۰۰ 
۳۷ ۰ و پرخی : گفتداند: منظور کی پیروان و معتقدان په دین لوط 
است (طبری, ۲۸/۱۴؛, قرطبی,. ۳۶/۱۰؛ آلوسیء.۲/۲۰): برخی دیگر 
خویشاوندان و نزدیکان لوط را مصداق آل لوط دانسته‌اند (طبرسی, 
۳ و بعضی تنها شخص لوط و دختران وی و برخی تنها دختران 
ار را آل لوط خوانده‌اند (ابن کثبر, ۲۶۶/۴؛ آلوسی, ۰/۲۷). قول 
دیگری نیز هسست و آن اینکه منظور از آل لوط شخص لوط پیامبر است 
و از پاپ احترام و تعظیم, از وی جنین تعبیر شده.ایست (بیشباوی. 
۴۸۱ 
مأخذ: آلرسی, محمرد. ررح المعائی» بیروت, دازاحیاء التراث العربی؛ اين کیره 
اسباعیل پن عمر, تفسیر, بیروت, ۱۴۰۰ق! بیضاری, عبداثه ن عم انوار التلزیل, 
مصر, ۱۳۸۸ق؛ طبرسی: فضل بن حسن, مجمع البیان, قم, ۱۴۰۳ق؛ طبری» محمدین 
ری تقتیر: یزوتت,۱۳۰۰۰ق؛ ترطبی, محمدین احمدء الجامع.لاحکا القرآن؛ ییروت» 
۶ علی رفیعی 


آل لیث بنک: صفاربان, 


۱۳۶ آلما آتا 


آلما آتا, پایتخت جمهوری شوروی قزاقستان و مرکز استانی به 
همین نام. جمعیت شهر آلماآتا در ۱٩۷۶‏ م در حدود ۸۵۱۰۰۰ نفر 
(5۳",1/449) و جمعیت انستان آلماآتا تاااول ژانوية ۱٩۷۲‏ م دز حدود 

۰ نفر بود (همان, 0/146): مساحت استان آلماآتا را 

۰ که ۲ ولی در کتاب «جمهوری شرروی 
قزاقستان » این رقم ۱۰۸۰۰۰ کم ۲ آمده است (ص 475). این استان 
دارای ۵ شهر و ۶ قصبه بزرگ است (85122,701/146), 

وجه تسمیه: دز سده‌های میانه نام این شهر آلمالیغ بود (با تولد, 
8 (2) 11). آلمالیغ در بعضی نوشته‌ها به ضورت آلمالیق یز آمده 
است. مأَخذ جینی هنگام بحث در پاره این شهر آن را آلماتی نامیده‌اند 
(همو. 1۷/85). جهانگردان اروبایی که در عصر فرمأثروایی مغولان به 
این سرزمین گام نهدند, آلماليغ را به صورت آرمالک نو شته‌اند (همی 
8 در باپزنامه که متعلق به آغاز سده اقاعماست این 
شهر به صورت آلماتو و آلمانی آمد است (بابره62). آلمليغ یا آلماتی 
را قرقیزان «آلمالوه (یا آلمالی) می‌نامیدند که به معنای سرزمیني دارای 
سیب با دارای باغهای سیب است (بارتولد, 11)1(/83), در ۱۲۷۱ ق! 
۵ ,م سپاهیان ارتش روسیذ تزاری در محل آلماتی استحکاماتی بنا 
نهادند و آن تاحیه را وزنی امیدند. استحکامات ورئی به سبب 
کستتی هرن به صورت شهر درآمد و همچنان ورنی نامیده شد که بخشی از 
استان سمیر جید (هفت آب) بود (همو. 11)1(/341). از ۰ (72 
نام ورئی از اين شهر پرداشته.شد و آلنانا نام گرفت (39۳0,/۹49), 
بارتولد بر این عقیده است که نام کنونی شهر, به صورتی تحریف شده, 
از نام پیشین گرفته شده است (1161(83), در مورد آلماآنامعنای دفیق و 
روشتی ارائه نشده است؛ حتی در مأخذ رسمی شوروی پیر امون معنای 
آلماآتا اختلاف وجود دارد. در داثرة المعارف بزرگا شورویچ ۰۲ 
آلماآتا به معنای «پدر سیب» آمده است (11/124), ولی در چاپ ۳ همین 
دائرةالمعارف آلماآنا به معنای «باغْ سیب» یا «ضییشتان» است (1/449) 
معناق اخیر با نام نخست این ناحیه «آلسالیزه مطابقت. دارد: 

سیمای طبیعی:آلبا آتا در دامن کوه آلاتائو" در ناحية زائیلیسک * 
قرار گرفته است و ارتفاع آن از سطح دریا ۰ ٩۵۰‏ متر است. ۲ 
رود به نامهای آلماآتای بزرگ و آلماآتای کوچک که از حوضا رود 
این سرچشمه گرفته‌اند از شهر آلماآتا می‌گذرند: بارتولد به نقل از 
حافظ ابو در ذکر حدود ماوراء النهز از آلمالیغ چنین یاد می کند: «حد 
شرقی ماوراءالنهر آن طرف که مایل به شمال است بلادکاشفر و ختن 
تا حدود مفولستان و بعد از آن زمین اوبغور, اما حدود آن طرْفٌ از 
غرب که متصل به شمال است دشت قبجاق و دیار ازیک و ترکستان 
است. اما شمال ماوراءالنهراقلیم ششم می‌شود آلماليغ و بلاساغون و 
آن , مجموغ. بلاد ترک. است؛ (۷111/84-85), اپن بطوطه شهر آلمالیغ 
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(آلمالیق) را سرحد بین بلاد ماوراءالنهر و چین نوشته است (۴۱۲/۱). 
وی در جای دیگر آلمالیغ را پایتخت مغولان می‌نامد (۴۲۳/۱). جوینی 
آلمالیغ را از نواحی سرزمین قراختای می‌داند (۴۸/۱). بتابر توشتة 
قزوینی آلمالیغ شهری بوده: بر روی زود ایلن. که به درباچه بالکاشن 
می‌ریزد (۳۱/۱: حاشیه): 

مجموع اراضی استان آلماآنا حدود ۸۴ کل اراضنی:قزاقستان را 
تشکیل می‌دهد («جمهوری شورری قراقستان»: 475). آلماآتا یکی از 
زیباترین و خوش منظره‌ترین شهرهای تزاقستان و اتحاد شوروی 
است. این شهز در عهد مغولان اقامتگاه تابستانی جفتای بود و بنا بر 
وشتاً جوینی. «در بهاز و تابستان با بستان ارم مشابهت داشتی» 
(۰۲۱۶/۱ ۲۲۷). در بخش جنوبی شهر انبوهی از باغهای سیب, 
گلابی,. آلبالو. آلو و تاکستانها قرار دارد. آلماآتا شهری است سپز و 
خرم که به هر .نفر از اهالی ۰ م ۲ فضای سبز, تعلق می‌گیرد 
(85۳2,11/125): در جنوب آلماآنا قلهای معروف تالگار" به ارتفاغ 
۰۷ ۰متر و کومسومولنک* به ارتفاع ۴۳۷۶ متر از سطح دریا دیده 
می‌شوند (همانجا). دمای متوسط هوای آلماآتا در ژوئیه ۳ و در 
ژانویه ۸- سانتی گراد است (29۳3,/449). . امروزه شهر صورتی منظم 
دارد و خیابانهای آن ب طرل ۵ تا۸ که پوشیده از درختان سپیدار است 
(کمرا تعوه) شهر آلماآتا از شمال تا جنوب و از شرق تا غزب به 
تقریب تا حدود.۲۰ که گسترش دارد. آلماآتا چندین بار دجاز زمین 
لرزه شده که عمده‌تزین آنها در ۵ ۰ ۱۸۸۸/۵ ۶ ۱۳۲۹ ۱٩۱۱/۵‏ 
بوده است. از ان ارو اکثز ای جدیذ نب ماب خطز نی لژ 
احداث: شده‌اند (همان» 1/450): 

سایقهٌ تاریخی: در:سده.۶م در سرزمین قراقستان از جعله استان 
آلماآتا: خاقانات (خاقان‌نشین) تور گش بنیان بافت. از ۳۲۹۰۱۴۹ ی / 
٩۴۱ - ۶‏ م خاقانات قارلوق بر این خطه فرمانروایی داشت. طی 
سده‌های ۴-۲ ق 2۸ ۰ )م دین اسلام به مناطق جنوبی قزاقستان که 
ناحيذ آلماآتای. کنونی جزئی از .آن به شماز می‌رفت, راه یافت. ی 
سده‌های.۳- ۵ ق| ٩‏ ۱۱۰ ان سرزمین تابع غزان شد. در نیمه نخست 
سدهٌ ۴ ق/۱۰م ترکان به این ناحیه حمله‌ور شدند و درلت قراختاییان 
در آنجا تشکیل شد که پس از گذشت یک قرن محدود؛ فرمانروایی آن 
تا کاشغر, هفت آب (هفت رود) و ماوراءالتهر گسترش یافت. در سد؛ ۶ 


. ق/ ۱۲ م کیدانها که از اقوام کوچنده ساکن شرق منجوری بودند. به 


این سرزمین حمله بردند و تا عهد مغولان (۶۱۶ ۶۱۸۰ ق۱۲۱۹ 
۱ م) فرمانروایی داشتند (105171,161/149).مخذ اسلامی نخستین 
بار در سده ۷ ق| ۳ م از المالیغ یاد. کرده‌اند..جوینی «اوزار» را 
نخستین فرمانروای این سرزمین نامیده است (۵۷/۱). بارتولد به نقل 
از جمال‌الدین قرشی او را بوزا" نیز نوشته است. وی عنوان 
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طفرل‌خان داشست و تختگاه او آلمالیغ بود (115/170). جمال‌الذین قرشی 
که پدرش حافظ قرآن بود و در ۶۲۸ ۱۲۳۱/۵ م در آلمالیغ تولد یافت: 
شرحی بیرامون این "ناحیه. نوشته.است (هموء ,155 ,۷/122 ,111/357 
به هنگام تأنیس دولت قراختاییان پس از ۵۲۵ ق /۱۱۳۱ 
م خان‌نشینهای مسلمان تابع خان بلاساغون بودند و گروهی از آنان از 
جمله مسلمانان قارلوق "در آلمالیغ سکنی. داشتند. (همو: ۷/590). 
ارسلان‌خان: فرمانروای قازلوق پس از ۶۱۳ ق/ ۱۲۱۶ م بر آلمالیغ 
فرمان می‌راند (همو. ۷/622). در ۶۱۵ ق/ ۱۲۱۸ م دراردوی مغولان 
راحدهای مسلمان وجود داشتند که عمدتاً از نواحی قایالیغ و المالیغ 
بودند (همو: ۷/131), آلمالیغ. در اوایل سبدهٌ ۷ ق/۱۳م مدتی. در 
محاصرة کوجلک (کوشلوک) خان نایمان فرمانروای تراختایبان قرار 
داشت. رلی ار نتوانست بر این شهر دست یابد. سرانجام لشسکریان 
مفول این شهر را تصرف کردند (جوینی, همانجا). چنگیزخان که قصد 
انتقامجویی از سلطان محمد خوارزهشاه را داشت: نخست تصمیم 
گرفت کار کوجلک را که متحد خوارزمشاه بوده بسازد.. وی سردار 
خود جبه‌نویان (یمه وین) را مأمور پیکار با او کرد. جبه‌نویان نخست 
حاکمیت مغولان را بر آلمالیغ تثبیت کرد و فرزند بوزار به نام سوکنک 
تکین را کذ پذرش کشثه شده بود, به فرمانروایی آلمالیغ گمارد. بارتو لد 
تاریخ این واقعد را حدرد ۶۰۸ ق/ ۱۲۱۱ م نوشته است (1/468). چنین 
به نظر می‌رسد که آلمالیغ: در ۶۱۸ ق/ ۱۲۲۱ م همچنان در تصرف 
مفولان بود. در ۶۵۱ق | ۱۲۵۴ ۸ ارگن‌خانون بر آلمالیغ فرمانروایی 
داشت. (هموء. 1565). در جامع‌التواریخ رشیدی: ضمن. بحث: از 
لشکر کشی هولاکو به ایران: آمده است که وی به همراه زنان و 
فرزندان بزرگ‌تر خود اباقاآن ز یشموت " چون به حدود آلمالیغ رسید 
اررغنه (ارگن) خاتون به استقبال آمد (صص ۲۵-۲۴). جوینی نیز به 
این نکته اشاره کرده است؛ ولی بانوی .مذکور را «اوزفینه. خاتون» 
نوشته است .)٩۷/۳(‏ جومقور پسر درم هولاکو نیز مدتی فرمانروای 
آلماليغ بود (رشیدالدین فضل ان .)٩/۳‏ چان س چون (چانگ ب 
جون).سیاح جینی که در ربیع الاخر ۶۲۰ ق /مه ۱۲۲۳, در عهد 
فرمانروایی: جغتای: از دشنت ایلی (ابلا) گذشته‌است.از وجود شهر 
بزرگ آلمالیغ دز آن دشت یاد کرده است (پارتولد, 1۷/62,84,103). 
آلمالیغ در روزگار فرماثروایی‌مفولان در ده اول و دوم سده ۸ ق/۱۴م 
یکی اژ مراکز فعالیت مبلغان مسیحی کاتولیک اروپا بود. کاتولیکها 
در المالیغ کلیسایی زیبا و اسقفداشتند. فعالیت کاتولیکها در ۷۴۰- 
۱ ق/ ۱۳۲۹ .۱۳۴۰ م به روزگاز فرمانزوایی.علی سلطان با 
سرکوبی خونین مسیحیان پایان گرفت (هموء 1۷/79). احتمال می‌رود 
بنای کلیسایی که مسیحیان در آلمالیغ ساختند متعاق به نیمه اول مه ۸ 
۵ م باشد. (هتو؛ ۷/163):"در روزگار فرماثروایی مفولان راه 
بازرگانی: جدیدی بیان اروپ. و آسیا پدید آمد.که از سواحل ولگاه 
اورال, اورگنج.آثرار و آلمالیغ می‌گذشت (هموء 11154), پس از ضعف 
مفولانْ از سد: ٩‏ ق/۱۵ ع نراخی جنوبی قزاقشتان از جمله آلمالیغ زیر 


آلما آتا ۱۳۷ 


فرمان خانهای ازبک ترار گفت. در اواخر سد؛ ٩‏ ق/ ۱۵ م و اوایل 
سده ۱۶/۰ خاننشین قزقه تأسیس شد که رت رفته در سدة ۱۱ 
ق ۷ استقلال یافت (9587 همانجا): در سدهٌ ۱۲ق/ ۸ اختلاف 
میان خانهای قزافستان بالا گرفت. در این زمان پر جسته‌ترین خان آن 
سرزمین شخصی به نام ابوالخیر بود که در نتیجهة جنگهای داخلی در 
۲ ق ۱۷۴۹ م کشته شد و پسرش نورعلی جانشین وی گردید. دز 
اراخز سدة ۱۲ ۵ نواحی جنوبی قزاقستان تاپع خان خوقند شد. 
در ۱۲۳۷ ق .۰۱۸۲۲ اهالی جنوب قزاقستان علیه خان خوقند به 
شورش برخاستند, ولن شورش مذکوز بیرحمانه سر کوب شد. دولت 
روسیذ تزاری نفوذ خود را در نواخی مختلف آسیای مرکزی گسترش 
داد. طی سالهای ۱۲۵۳ - ۱۲۶۴ ق / ۱۸۴۸-۱۸۳۷ م مردم قزاقستان 
بر ضد روسها که دز آسیای میانه نفوذ کرده بودند؛به شورش برخاستند 
(بنیگسن, :21). در ۱۲۷۰ ق / ۱۸۵۴ م واحدهای آزتش روسیه به 
استحکامات خان خوقند در آق مسجد حمله پردند و آن را به تصرف 
آوردند. در ۱۲۷۷ ق/ ۱۸۶۰ م خدایارخان, خان خوقند: سپاهی شامل 
۰ نفر به آلماآنا اعزام داشت تا استحکامات ورنی را تصرف 
کند, ولی, در زییع‌آلاخر/, اکتبز.همان منال نیروهای خدایارخان دچار 
شکست شدند. متعاقب این شکست هن اراضی هفت آب به تصرف 
ارتش روسیه درآمد و قزاقستان به عنوان بخشی از امپراتوری روسید 
اعلام گردید. در ۱۲۸۴ ق /.۱۸۶۷ م منطقة مذکور به عنوان استان 
«هفت رودوسیر دریا» اعلام و فرماندار کلی برای اداره آن تعیین شد. 
متعاقب آن روسها در این منطقه بالغ بر ۵۰۰ پایگاه نظامی پدید آوردند 
(8912۳,70/150) از ۱۳۰۸ ی / ۱۸۹۱ م آلماآتا به یکی از تبعیدگاههای 
محکومین سنیاسی روسیه بذل گشت. در ۱۳۳۵ ق / ۱۹۱۷ اهالی 
آلماآتا به رهبری آمان. کدی ایمانف: علیه دولت روسی تزاری. به 
شنورش برخاستند (185۳*,17/146) آلماآتا در دوران جنگهای داخلی به 
یکی .از مراکز سیاسی منطقةً سمیرچیه بدل گشست. طی سبالهای ۱۳۲۲- 
۷ ق/ ۱۹۰۴ - ۱۹۱۹ م مسلمانان ساکن دشتهای قزاقستان, به 
ویژه. منطقة آلماآنا. جمهوری بالنسبه مستقلی پدید. آوردند. یکی .از 
مشخصات این نهشت یل مد بهحفط اسلا ربیف اصول بای 
ملی بود (بنیگسن. 21 

جمعیت: شهر آلماآتا در ۱۳۴۵ ق/ ۱۲۶ حدود 
در ۱۳۵۸ ق / ۸۱۹۳٩‏ 
درم جهائی گروه کثیری از روسها و دیگر اقوام ساکن اتحاد شوروی به 
اين شهر کرچ کردند: در ۱۳۷۹ ق / ۱۹۵۹ شمار؛ جمعیت آلماآتابه 
+۰ نفر رسبید (135۳*,1/449) در دهد ششم ز هفتم سد؛ ۲۰ م کرچ 
اهالن برای کشت. زمینهای. بکر: و بای قزاقنتان شدت:گرفت: از 
این‌زو. شهر: آلماآتا ب. عنوان مرکزی .اداری. از :اهمیت بیش‌ترزی 
پرخوردار گثبت. در ۱۹۶۹ م شماره سکن این شهر به ۶۸۴۰۰۰۰ نفر 


9.۰ رز 
۰ نفر جمعیت داشت. در دوران جنگ 
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۱۳۸ آل ماکولا 


رسید (همانجا) و در ۱۹۷۶ م به پیش از ۸۵۱۳۰۰۰ نفر افزایش یافت 
(همان, 0146). جمعیت استان آلماآتا تا اول ژانويذ ۱۹۷۲ م 
۰ لفر برد: مردم بومی آلماآنا قزاق هستند: دیگز اقوام نناکن 
این .. سرزمین.. روسهاء.. که. اکتریت اهالی را. تشکیل: می‌دهند. 
ارکرائينیها, تاتارها.. ازیکها. بلوروسها واویفورها هستند (همان, 
8 مردم بومی قزاقستان از جمله اهالی آلماآنا مسلمان و حنفی 
مذهبند. پیروی از طریقت قادریه نیز در آلماآنا رای است (بنیگسن, 
3 قادریه گروهی از صوفیه و منسوب به عبدالقادر جبلائی هستند. از 
شماره مسلمانان شهر و استان آلماآتا به سیب فقدان آمار. اطلاع دقیقی 
در دست نیست. طبق آمار در اول ژانویة ۱٩۷۶‏ م کل جمعیت جمهوری 
شوروی قفزاقستان را ۱۴۳۳۷۰۰۰ نفر نوشته‌اند (0۷ 39۳7 
28)) این تعداد در ۱۹۷۹ م افزایش یافت. از مجموع سکن این 
سرزمین تا ۱۹۷۹ م شماره مسلمانان را 8۵۵۶۲۰۰۰ نفر ذکر کرده‌اند 
که به طرر نسبی ۸۴۰/۷ مجموع اهالی را تشکیل می‌دهند (بلیگسن, 
9 مسلمانان تنها بومیان این سرزمین نیستند. بلکه اقوام سلمان از 
آسیای مرکزی و قفقاز به ویژه تاتارهاء ازیکها و اویغورها نیز در آنجا 
زندگی می‌کنند. قزافستان تنها جمهزری شوروی در آسیای مرکزی 
است. که در آن شمار؛ روسها و اهالی غیرمحلی پیش از مردم بومی 
است. گرجه درتاشکند. دوشنبه و عشقآباد شماره مسلمانان از روسها 
افزون‌تر است. ولی در آلماآنا تعداد مسلمانان کمتر از روسهای مهاجر 
شده است (همانجا). جمعیت قزافستان را در ۱۹۷۹ م حدود 
۴ نفر. و. شمار؛ . قزاقهای..ساکن. این سرزمین: راء 
۹ نفر. نوشته‌اند (آکیثر: 294). بنابراین ثنبت قزاقها به 
افراد غیرمحلی در سرزمین خودشان ۳۶ است. (همانجا). این نسبت 
دست کم در مورد شهر المااتا نیز صادق است. 

اقتصاد و مراکز علمی: تا ریم اول سده ۲۰ م. اهالی استان آلماآتا 
همانند سایر. نواجی جمهوری قزاقستان به کشباورزی ز دامپروری 
اشتغال داشتند و.به تقریب فاقد صنعت بودند, اما آلماآتا رفته‌رفتد به 
شهری بالسبه صنعتی تبدیل شد.. عمده‌ترین.تأسیسات صنعثی آلماآتا 
در زمینة صنایع سبک و تهیه و تولید مواد خوراکی است. پایه و اساس 
این صنایع را مواد خام کشاورزی و دامپروری محلی تشکیل می‌دهد . 
گوشت: شیر و دیگر فرآورده‌های دامی, گندم توتون, چای, انگور و 
سیب. از جمله محصولات:عمده؛ آلماآتا به شماز می‌رود: کشنبافی. 
نخ‌ریسی و پارچه‌بافی بخش عمده‌ای از.صنایع سبک لمات است. 
خط: آهن نوووسیبیرسک " س تاشکند و نیز جاده فزوئزه سب سعی 
پالاتینسک" که تا مرز جمهوری خلق چین امتداد دارد, از شهر آلماآتا 
می‌گذرد (8512,1/450). آلماآتا دارای: تأسینسات برقآبی اننت که بز 
روی. رود ایلی: بنا شده:ابست این شهر.دارای کارخانه‌های, تولید فلز, 
ماشین‌سازی, تولید. کنش, تهیة کشباف, روغن‌کشی و تهیهٌ کنسرو 
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است (همان, 3067۷/451). 

آلماآنا بزرگ‌ترین مرکز فرهنگی جمهوری قزاقستان است: 
فزفنگستان علزم جمهوری شوروی قزاقستان که در ۱٩۴۶‏ م تأسیس 
گردید. در این شهر واقم ابنت. اين فرهنگستان دازای ۲۰ انستیتو و 
۰ موه پژوهشی است («جمهوری شوروی قزافستان» 487). از 
دیگر مراکز. فرهنگی اين شهر, آکادمی. کشاورزی با ۸۰ موسة 
پژوهشی است (همان, 488). آلماآتا دارای ۱۲ دانشکده, ۱۳ آمرزشگاه 
و ۴۴ دبیرستان کامل و ۷ کلاسه است. در این شهر :+۴ کتابخانه و ۳ 
موزه. فعالیت دارند. در قزاقستان جند روزنامه و مجله به زبانهای 
روسی و قزاقی و اوبفوری منتشر می‌شود (همان,. 95۴7,1/450:486). 


ماخذ؛ ابن‌بعرطه,. سفرنامه.. ترجمة محمدعلی موجد, تهران,. ۱۳۴۸.ش؛ جوینی, 
عطاملک,. تاریخ جهانگای, به کوشش محمد قزوینی؛ لیدن؛ ۱٩۱۱‏ - ۱۹۳۷ م٩‏ 
رشیدالدین فضل انه, جامع/لتواریخ, به کوشش عبدالکريم علی اوغلی علی زاده, باکر 
۷ م! آزوینی, محمد, حاشیه بر تأریخ جهانگشای جوینی؛ لیدن؛ ۱۳۲۹ / ۲۱٩۱۱‏ 
نیز 
ات2 :1986 رجملمصاممادنا عادمگ زه ععارمعط عاصهاعل رمتتاق ,۲عماه 
۱۱ 
2 ۵۱۱۱ بل رعول:26۲۵ ۱:۱ 
,۵ راک[0ع۳ :1977 1960 فانک ۷۰۷ ,اند 
۰ ,5 منتاا۵ع۳۵ :35۳2:9522 :1983 معط رکقه ۲ عم 
۰ ,۱۷۵056۷۵ ,اوه معط ,۱ 
عنایت اله رضا 


آل ماکولا... از خاندانهای مشهور شافعی مذهب بغداد (سده 
۵ ی | ۱ که وزیران و قاضیان و دانشمندانی از آن برخاسته‌اند: این 
خاندان اصلا از اعراب بنی‌عجل پودند که به ایران آمدند. ادریس‌بن 
معقل و عیسی, نیای. آل ماکولاء از کارگزاران بنی‌امیه در اطراف 
اصثهان بودند. که به سبب خودداری از ارسال خراج به زندان افتادند, 
ولی از آنجا گریختند (ابن‌خلکان, ۱۴۶۱۳) و عیسی به راهزنی ذر همان 
واحی: پرداخت: وی. سپس دست از آن کار کشید و با همه افراد 
خانوادهاش به محلی .که بعداً کرج نامیده شد. کوچ کرد. پسر وی 
ابودلف کرج را که پدرش بتیاد گذازده بود آیاد ساخت و به حکومت 
نشست (سععانی: ۶۶/۱۱): جون برخی از نياکان این خاندان, احتنالا 
ابودلف و فرزندانش, دز جرفادقان (گلبایگان) متولد شده‌اند, بسیاری 
از مورخان آنان را جرفادقانی (ذهبی, تذکره..۱۲۰۱/۴؛ یاقزت, 
۵ ابن‌خلکان» ۳۰۵/۳), و بعضی به استناد همین نسبت. آنان را 
ایرانی دانسته‌اند (ایرانیکا, 1 اینکه چرا این خاندان نام «ماکولا» 
گرفته است: معلوم نیشت. مورخان در این..باره: سخنی: به میان 
نیاورده‌اند و ابن‌خلکان آشکازا از این نسبت اظهار بی‌اطلاعی کرده 
است. اما این نکته بسی قابل توجه است که هم اکنون روستایی به نام 
ماک وله در گلپایگان هنت که شاید خاندان موردبجث به آنجا متسوب شده 
باشد, خاضه آنکه انتساب آنان به جر فادقان یا گلپایگان از سوی مورخان, 
می‌تواند موید این معنی باشد. افراد مشهور آل ماکولا .از اين‌قرازند: 

ی 
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۱ . ابوسعد (ابوسعید) عبدالواحدین احمدپن جعفرین ماکولا (د 
۷ /۱۰۲۶م). وی وزیر جلاللدو دیلمی و نخستین کس بود که 
القاب بسیار خون شرف‌الملک, علم‌الین. سعدالتوله و امین‌الملّه 
یافت (ابن‌جوزی, ۲۱/۸). نخنتین بار در وقایع سال ۳۹۴ ق |۰۴ ۰ 
از عبدالواحدین ماکولا باد شده است: وی در این سال لشکر ستان را 
در بل در پیکار با سپاه ایوالعباس‌بن واضل سردار شورش مهذب 
الدوله همراهی کرد (ابن‌اثیر, ۱۸۰/۹ ولی دانسته نیست وی در.آن 
وقت جه مقامی داشته است: اما جون در ۴۰۱ ق/ ۱۰۱۰ به عزل دی 
از وزارت به دستور جلال‌الدوله دیلمی اشازه شده (هموء, ۳۱۳/۹) 
پیداست که وی در اين.سال وزیر امیرذیلمی بوده انست. اما بهنظر 
می‌رسد. که. جندی.. بعد .بار دیگر. وزارت يافته باشد, چه وقتی 
مشرف الدو لا دیلمی درگذشت (۴۱۶ ق /۱۰۲۵م), جلالالدوله با وزیر 
خود ابوسعدبن ماکولا رو به بفداد نهاد (ابن‌خلدون, ۴۴۵/۳) و چون 
شکست خورد و به بصره بازگشست. ابن‌ماکولا را دربند کرد (۴۱۷ ق / 
۴ ۴۰ و پسر عموی وی ابوعلی حسن را وزارت داد (ابن‌اثیره 
۹ قنن: اپن‌تغری بردی: ۴ ابوشعد در زندان درگذشت. 
از از اشماری هم تقل شذة ات (این‌ائیزء 4۳۱۲/۹ 

۲ یمین‌الذوله آبوعلی حسن‌بن علی‌بن جعفرین ماکولا م۴۲۲۳ 
ق۰۷۱1 وی در ۴۱۷ق /۱۰۲۶م از سوی جلال لول یلمی ید 
جای پسر عمزیش ابوسعد وزازت یافت؛ ولی۲ سال بعد شاید به 
واسطة شورش ترکان پغداد بر جلال‌الژوله و مطالب مواجب از اين 
ماکولا (ابن خلدون, ۴۳۶/۳) و غارت خانة اوه از آن مسند عزل شد 
(ان‌ثیر. ۳۷۰/۹), ولی خانه‌شینی او چندان طول نکشید, زیرا در 
۱ ق / ۱۰۳۰م از او به عنوان وزیر لاله ید شده است. در 
این سال وی از سوی امیر دیلمی به بطایح رفت و پس از تصرف آن 
دیار با ناوگانی روانً تسخیر بصره شد. اما در اثر اشتباهی شکست 
خورد و به اسارت ابومنصور بختیار در آمد. بختیار پس از رعایت 
احترام پسیار, ابن ماکولا را به درخواست خود وی به نزه ابوکالیجار 
امیرفارس و برادرزاد؛ جلالالوله فرستاد (این‌خلدون؛ ۳۴۷/۳) و او 
اندکی, بعد. آزاد شد, ولی پُش از چندی غلام وی پد نام عدنان از بیم 
کیفر گناهی که از او سرزده بود, مخدوم خویش را در اهواز کشت (ابن 
تغری بردی,.۲۷۳//۴). در تاریخ قتل وی اختلاف است. اپن‌آثیر 
(۴۰۶/۹, ۴۰۷) قتل او را در وقایع سال ۴۲۱ ق/۱۰۳۰م یاد کرده و بر 
آن اشت که این‌ماکولا یک ماه پس.از آزادی کشته شد اما ابن‌تغری 
بردی (۲۷۳۴/۴) قتل او رادر ۴۲۲ ق! ۱ م و اين‌جوزی (۶۱۱۸) در 
ذیحجذ ۴۲۳ ق / نوامبر ۱۰۳۲م دانسته است. این جوزی گفته است که 
ابوعلی ۵۶ سال عمر کرد پس می‌بایست در ۳۶۷ ق/۷۷٩م‏ متولد شیده 
باشد. اب کثیر (۶۷/۱۲) او را با ابرعبدالله حسنین قاضی القضاة بغداد 
اشتباه کرده است. نبز گفته‌اند که ابن ماکولا در روزگار وزارت خویش 
روم جایرانه و مالیتهای بی‌سایقه وضع کرد (ابن‌ثیره /۴۰۷). 

۳. بو القاسم هیةالل‌بن علی‌بن جعفرین ماکولا (۳۶۵- ۴۰۳ ق 


آل ماکولا ۱۳۹ 


/ -۱۰۳۸م). نخستین بار در وقایع ۴۲۳ ق/ ۱۰۳۲ از او اد شده 
است. در ايع سال جلالالدرله پس از آنکه در بغداد به حکوست 
نشست: ابوالقاسم‌ین ماکولا را به وزارت برگزید, ولی چندی بعد او را " 
عزل کرد و عمیدالذوله ابوسعدبن عبدالرحیم را وزارت داد (انن‌اثین 
۹ ابن ماکولا چند بار وزارت یافت و سپس عزل شد (ابن 
خلدون, ۴۳ ابن اثیر: ۴۳۷/۹). در ۴۲۶ ق | ۱۰۳۵م پس از آنکه 
آخرین بار بر مسند وزارت نثیست. نظامیان بغداد به مطالبا حقوق 
معوقاٌ خود برخاستند و بر وی شوریدند. جلال‌الدوله به ناجار او را 
پس از ۲ ماه و ۸ روز از وزارت بر کنار کرد. به گفتذ ابن‌اثیر (۳۴۶/۹) 
جلالالدوله چندی بعد, ظاهراًبه سبب صلح با ابوکالیجار و اتحاد با 
امیران عقیلی و مزیدی (ابنکتیر, ۴۰/۱۷۲). ان ماکولا را بهقرواشن‌ین 
مقلد امير عقبلي موضل تسلیم کرد. او ۲ سال و ۵ ماه پایْان عم ژا در 
زندان قرواش در هیت ماند و همان جا درگذشت و به قولی خفه‌اش 
کردند. (ابن جوزی, ۱۰۳/۸). همجنین گفتداند که به مأموزیتی نزد 
حاکم عقیلی روانه شد و او اين ماکولا را بهزندان افکند (ارانیک: 
همانجا). نیز گفت‌اند که ابوالقاسم بن ماکولا یک چند وزارت القائم 
بمرالله خليفة عباسی را داشت (ابن خلکان. ۱۳۰۵/۳ ابن: عماده 
۷۳ اما اين: معنی بعید می‌نماید. زیرا پس از چیرگی آل‌بویه بر 
بغداد, منصف وزارت خلیفه از بین رفت و امرای آل بویه خود وزیر 
می‌داشتند, 

۴ اپرعبدالله حسین بن علی بن جعفرین ماکولا(۴۴۷-۳۶۸ ق 
- ۱۰۵۵م). از زندگی او آگاهی چندانی دز دست نیست. قبل از 
۷ ق ۱۰۲۶ در ایام وزارت پسرعفو و پرادرش» از سوی 
ابرالحسن پن ابی‌الشوارب قاضی‌القضاة بغداد. منصب قضای بضره 
یافت (ابن جوزی, ۱۶۷/۸) و تا ۳ سال پس از مرگ ابوالحسن بر آن 
سند ماند. سپس از سوی خلیفه القادر بالله به قاضی القضاتی بغداد 
رسید (۲۲۰ ق /۳۲٩م)‏ و تا پایان عمر, در روزگار انم بلله همان 
مقام را برعهده داشت (بفدادی, ۸۰/۸). تمام کسانی که گوشه‌ای از 
زندگی ابوعبدالله بن ماکولا را نقل کرده‌اند وی را قاضیی پاکدامن و 
دیندان. (ذهبی. الغبر: ٩۲٩۰/۲۰‏ بغدادی. ۸۰/۸) و ادیب و شاعز 
(ابن‌جوزی» 1۱۳۷/۸ اپن تغری بردی» ۷۵) دانستداند. ابن عماد 
(۲۷۵/۳) و به پیروی از. او, کحاله (۲۸/۴) ابوعبدالله را با ابوئصر 
علی برادرزاد وی اشتباه کرده و کتاب الاکمال را په ابوعبدالله نسبت 
داده‌اند, 

۵. امیر سعدالملک ابونصر علی بن هية الله بن علی بن جعفرین 
مساکولا (۴۲۱ 2 ۴۷۵ق؟ 2۱۰۳۰ 90۱۰۸۲ تسابه: فحدشه 
رجال‌نناس: ادیپ ر شاعر مشهور..وی پسر ابوالقاسم هبةالله وزیر 
جلال‌الدوله و برادرزاده آبوعبدالله حسین قاضی‌القضاء بغداد بود و در 
عکبرا زاده شد (ابن‌خلکان, ۳۰۶/۳) و از دانشمندانی چون اپن بشران 
و عبیدالله بن عمرزبن شاهین و ابوطیب طبری و.احمذین محمد عقیقی 
و دیگران سماع حدیث کرد. سپس در طلب دانش به پفداد و دمشق و 


۱۳۰ آل مأمون 


مصر و جزبره و خراسان و چبال سفر کرد و دز همه این جایها از 
محضر حافظان و محدثان بهره برگرفت (ذهبی, تذکره, ۱۲۰۱/۴ 
۲ این جوزی» )۵/٩‏ و از جمل حافظان حدیث و:نسب‌شناسان 
ناموز شد. مورخان از حافظه شگفت ابن ماکولا در حدیث و انساب یاد 
کرده و او را خطیب دوم (یاقوت. ۰۱۰۲/۱۵ ۱۰۳) و حتی برتر از 
خطیب (اين تفری:بردی, ۱۱۵/۵) شنمرده‌اند. مجدثانی جون اپوبکر 
خطیب و نصر مقدسی و ابومحمد حسن بن احمد سمرقندی و محمدین 
عبدالواحد بن دقاق از: او روایت :جدیث. کرده‌اند. (ذهبی». تذکره, 
۴ وی پاره‌ای از روزگار خود را در مأموریتهای اداری 
گذراند: چنانکه: گفته‌اند از سری خلبفه مقتدی.به بخارا رفت تا از 
طمغان خان بیعث ستاند (هموء ۱۲۰۴/۴). نیز گفته‌اند از جمله کسانی 
بود که نسنب‌نافه‌انق بای آل‌بوبه (ابن اثیر: ۱۶۵/۸) برساخت و سب 
آنها را به بهرام گون رساند. با اینهمه به نظر می‌رسد که در واپسین 
روزگاز آل‌بویه وی به دربار خلیفه که دز پن بیرون آمدن از زیر نفوذ 
آل‌یوند وه گرایش یافت: او همچنین با ابراهیم بن اسحاق حبّال 
(ذهبی, تذکره: ۳ که سنراج قاری پیش‌تر داستانهای خود را از او 
الهام گر فتد (5,1594,آ۵۸), دشتی داشت. ابونضز علی بن ماکولا 
سرانجام به دستِ غلامان ترک خویش کشته شد و اموالش به یغنا 
رفت. در تاریخ و محل قتل او اختلاف پسیار است. برخی قتل وی را 
در ۴۷۵ ق /۱۰۸۲م در کرمان (ابن جوزی, ۵/٩‏ ؛ ابن کثیر؛ ۱۲۳/۱۲) 
و پاره‌ای پس از:۴۷۰ ۷۵ در گرگان (ذهبی, تذکره, ۱۲۰۵/۴؛ 
ابن. خلکان.. ۲۰۶/۲) دانسته‌اند. و بعضی در خراسان (اين عماد, 
۴ با خوزستان (باقوت, ۱۰۴/۱۵) در ۴۸۷ ق /۱۰۹۴م (یافعی, 
۲ نذهبی, العبر, ۳۱۸/۳) گفته‌اند. اين اثیر تاریخ قتل ابونصر را 
در یک‌جا ۴۷۵ ق /۱۰۸۲ (۱۲۸/۱۰) و در جای دیگر (۲۲۷/۱۰) 
۶ ق /۱۰۹۳مذکر. کرده است. در باب ایتکه وی جگونه لقب «امیر» 
سعدالملک یافثه است» آگاهی در دست نیست و بة قول این خلکان 
تردید است که آیا خود وی امارتی داشته, یا جون از فرزندان امیر 
ابردلف عجلی بوده به امیر نامبردار شده است (۳۰۶/۳). از ایونصر 
آثاری در رجال و تاریخ یاد. کرده‌اند: ۱. الاکمال فی. المختلف و 
الموتلف من اسماء الرجال (پایان تألیف؛ ۴۶۷ ق /2۱۰۲۶) که در 
حقیقت تکمیل شده کتاب المختلف والمزتلف دار قطنی و مشتبه اللننبة 
حافظ عبدالفنی ازدی و الوتتف تکملة الموتلف والمختلف خطیب 
بغدادی است (ابن جوزی,همانج؛ ابن خلکان, ۳۰۵/۳). نسخدهای 
خطی. متعددی: از. این کتاب در" مصر و" برلین" و" بریتانیا هست 
(5,1/602 بت ! زیدان۷۳/۳۰). این کتاب در ۱۳۸۱ ق /۱۹۶۱م به 
تصحیح و مقدمهٌ ممتّع شیخ عیدالرحمن بن یخیی یمانی دردکن به جاپ 
رسیده است. اين کتاب مورد استفادة نوی یکی از بزرگ‌ترین مراجع 
شافعی. در تألیف کتاب تذکره بوده اشت (5,1/680به۵). نام کامل 
این کتاب را الاکمال فی رفع.الارتیاب عن الموتلف والمختلف فی 
الاسماء والکنی والالقاب. گفته‌اند (زیدان, ۲:)۷۲/۳. تهذیب مستمر 


الاوهام علی ذوی التمنی والاحلام (تألیف شده در ۴۷۲ ق ۱۰۷۹۱م) در 
باب اشتباهات و افتادگیهای کتاب المرْتف خطیب بغدادی که ان 
ماکولا. آن با پش" از. مرگ" خطیب منتشز: ساخت. (ذهبی, تذکره: 
۴ شیخ عبدالرحمن: یمانی, .مصحح الاکمال, به نسخه‌ای 
ناقصن و نسخه‌های خطی دکن به شماره ۱٩۰‏ پزخورده 
است (الاکمال, مقدمهء ۳۰:)۳۷۰, دو. کتاب: مفاخرة القلم والسیف 
والدینار (حاجی خلیفد, ۱۷۵۸/۲) والوزراء (کبی, ۷۳ )که اکنون 
۳1 جای لیست: 
پاقرت از ابن ماکلا دز کتاب رجال به ناقهای المختلف والمتلف 
(۱۰۳/۱۵) و الاکمال فی الموتلف والمختلف (۱۱۱/۱۵) باد. کرده 
است. ولی به نظر می‌رسد که این هر دو یک کتاب باشد. نام این کتاب 
را تهذیب مستمر الاوهام علی ذری المعرفة واولی الافهام هم گفتاند 
(فواد سید: ۱۰۱/۲۰). ائبمازی نیز از ابن ماکولا نقل شده است 
(یاتزت: ۰۱۰۴/۱۵ .۱۰۵), 
مأخذ: ابن اثیره عزالدین؛ الکامل, بیروت» ۱۴۰۲ ق! ابن تفری بردی, پوسف اللجرم 
الزاهرت, مصر, وزارة الثقافة والارشاد: القومی؛ ابن چرزی, عبدالرحمن, المنتظم: 
حیدرآباد دکن, ۱۳۵۷ ق؛ ابن خلدون, العبر, پیروت. ۱۹۵۷:؛ ابي خلکان, وفیات 
الاعیان, به کرشش احسان عباس, پیروت, دارصادر؛ اب عماده غبدالحی, شذرات 
الذهب, قاهره»۱۳۵۰ ق؛ ان کثبره اسماعیل بین عم البداية هی تفنر, 1۱۹۳۲ 
حاجی خلیفه, کف اللئون, ابتانبول, ۱۳۶۰ ق؛ خطیب بفدادی, اخمدین غلی, تاریخ 
بغداد, بیروت, دارالکتپ العربیة؛ ذهبی, شمس‌الدین محمد, تذکرة الحقاظ, مکه, ۱۳۷۴ 


ق؛ هم العبرهپیروت, ۱۴۰۵ ق, ۱۳۱۷/۳ زیدان, جرجی, تاریخ آداب الفة الربي, به 
کوشش شوقی طیف, قاهره, ۱۹۵۷م؛ سععانی, عبدالکریم: الانساب. حیدرآپاد دکن: 


۳ ق: ۱۲۴۰/۹ فاد سید. فهرش النخطوطات المصررة: قاهرد, ۱۳۱۹۵۷ کتی: 
محمدین. شاکر, فوات الزفیات» به. گرخش احسان عباس, بیروت, ۱۹۷۳,؛ کحالذ 
عمررضا, معجم المژلفین, + بیردت؛ ۱۹۵۷؛ یافعی, عبدالله .بن اسمد, مرأة الجنان, 
بیروت, ۱۳۹۰ قایافرت,معجم‌الادپاه, بیردت؛ ۱۴۰۰ ق؛ یمانی, شیخ عبدالر حمن, مقدنه 

بر الا کمال ابن ماکولا, حیدرآباد دکن, ۱۳۸۱ ق, م ۱۳۸ نیز 
: ۵ 6۸ 
صادق سچادی 

۳ 
آل مامون.. ‏ سلسله‌ای از فرمانروایان محلی خوارزم که از حدود 
۵ /۱۰۱۷۹۹۵م براین. ولایت فرمانروایی‌داشتند و مرکز 
حکومتشان شهر کرگائج یا جرجانیهبود. آل مأمون ی مأمویان در آغاز 
مطیع سامانیان بودند و پس از برافتادن اين سلسله. اندک زمانی به 
گون مستقل فرمان راندند و پس از قدرت یافتن غزنوبان, زیر سلطا 
محمود غزئوی دز آمدند: 

سابقة. تاریخی:: از ز آغاز تأسیس این سلسله: و شروع حکومت 
آنان اطلاع دقیقی در .دست: یست. آتجد دز حدودالعالم (تألیف در 
۸۲ آمده است. در اراسط نیما دوم سدذ ۴ق/:۱م شهر 
گرگانج (جرجانیه) حکومتی. سبسقل, از. کنات (پایشخت رنمی 
خوارزمشاهیان آل عراق) داشته:است. در این: کتاب یادآزری شده که 
گرگانج پیش‌تر :در: تصرف: خوارزمشاهیان: بود ». لیکن: اینک 
فرمانرواین مستقل دارد: این فرمانزوا که نام او یاد نشده» اجتمالا 
فردی از مأمونیان بوده است (ص ۱۲۲).. بر بای اطلاعات موثق 


تاریخی, نخستین فرد شناخته شده این دودمان, ابوعلی مأمون‌بن محمد 
خوارزمشاه بوده است. وی به دنبال توسعة شهر گر گانج و استوار شدن 
موقعیت آن به عنوان منزل نهایی کاروانهای رهسپار یه سوی مناطق 
جنوبی روسیه, آغاز به کشور گشایی کرد. در ۸۹۵/۳۸۵ که اپوعلی 
سیمجوری سردار فراری سامانیان توسط ابوعبدائه محمدین احمد 
خوارزهشاه, آخرین فرد خوارزمشاهیان آل عراق, دستگیر و زندانی 
شند, مأمون‌بن محمد به بهانة آزاد کردن او به شهر کاث هجوم برد. وی 
خوارزم‌شاه را دستگیز کرد و درهمین تاریخ در برابر چشمان ایوعلی 
سیمجوری به قتل رساند و بدین سان سراسر ولایت خوارزم را به 
تضرف خود ذرآزرد و نام خوارزمشاه را که عنوان قدیمی فرمانروایان 
خوارزم بود بر خاندان خود: نهاد: 

فرمانروایان این خاندان: از زمانی که آل مأمون سراشر خوارزم 
زا به تصرف خود درآوردند تا انقراض ایشان به دست محمود غز نوی 
(۸۱۰۱۷-۹۹۵/۴۰۸۰۳۸۵) ۴ تن از آنان به شرح زیر به حکزمت 
رسد ند؛ 

۱ ابرعلی مأمرن ارل (ح۳۸۷-۳۸۵5ق/۹۹۷-۹۹۵م), وی در آغاز 
و یش از ۵ )۸۹۵ به مدت چند سال فرماثروای گر گانج بود و بر 
اثر ضعف سامانیان, جنانکه باز نموده شد, به کاث حمله برد و 
محمدین احمد خوارزمشاه را برانداخت و سراسر خوارزم را 
به اطاعت خود آورد (عتبی: ۱۳۰ به بعد), سامانیان که خود سرگرم 
جدال با تراخانیان بودند نتوانستند به خوارزمشاه کمک رسانند. پس 
از آن و به دنبال برافتادن سامانیان, مأمونیان مدتی کوتاه به استقلال 
فرمان راندند. مأمون اول در ۳۸۷ق/۹۹۷م درگذشنت و فرزندش 
ابرالحسن علی‌بن مأمون بر جایش نشست (همو, ۱۵۱). 

۲ اوالحن علی‌بن مأمون (حک 2-۳۸۷ ۳۹۹ق/۲۱۰۰۸۵۹۹۷), در 
درران فرمانروایی وي غزنویان قدرت بسیار بافته بودند. او به منظور 
تثبیت موقعیت خود, خواهر سلعلان محمود غزنوی, ره کالجی, را به 
هسری برگزید. در نتیجه. مأمونیان ظاهرا متحد غزنویان شندند؛ لیکن 
سیاست نهایی محمود این بود که به تدریج زمین تسلط خود را بر 
سراسر خوارزم فراهم آورد. حکومت علي‌بن مأمون تا ی 2۳ 
که تاریخ احتمالی درگذشت اوست به درازا کشید. علی‌بن مأمون از 
فرمانروایان. دانش‌دوست. و .هنرپروز آل مأمون بود و در دوران 
فرمانروایی او دانشمندان بسیاری از جهان اسلام در دزبار وی گرد 
امده بودند. ابوالحسین سهیلی وزارت او را داشت. 

۳. ابرالعباس‌مأمرنین‌مآمرن (حک ۴۰۷-۳۹۹ ق/۱۰۱۷-۱۰۰۸ع) 
پس از در گذشت برادر به حکرمت رسید. ابوالعباس در ۴۰۶ق/۱۰۱۵م 
زا محمود: غزنوی. خواشت: که خواهر" خود یعنی زوجة: برادر 
درگذشته‌اش علی. را به عقد نکاج وی درآورد. محمود موافقت کرد 
گردیزی.. ۱۳۹۶-۳۹۵ عتبی, ۳۷۴).: بدین ترتیب رشته علاقه بین آنان 
ستحکام بیش‌تری یافت. ‏ رویداد‌های: دوران فرماتروایی او را 
بوالفضل بیهتی به نقل از کناب گم‌شده السامرة فی اخباز خوارزم 


آل مأمون ۱۳۹ 


اثر ابوریحان بیرونی, در بخش پایانی کتاب خود با تفصیل و دقتی 
تحسین‌انگیز آورده است. بیش‌تر تاریخ‌نگاران بعد از وی, وشته‌های 
او را با تغییراتی در آثار خود منعکس کرده‌اند. بر پایذ گفتار وی, 
ابوالعباس په علت هراسی که از نیروی ررزافزون غزنوبان داشت» 
نسبت به محمود با احتیاط و مدارای بسیار رفتار می‌کرد و جانب او را 
از هر جهت نگه می‌داشت. به گونه‌ای که به هنگام باده گساری نیز چون 
قدح. سوم را به دست می‌گرفت. به احترام وی برپا می‌خاست (ص: 
۶۸ جون خلیفة عباسی القادر باه توسط حسین, سالار حاجیان, 
برای ار خلعت فرستاد و او را لقب عین‌الدوله و زین‌المله داد. به پاس 
حرمت محمود یا هراس از او فرستاد؛ خلیفه را به صورتی پوشیده 
پذپزفت بدین:سان. که ابوریحان بیرونی:زا- فرستاد.تا در بیابانی بیزون 
از خوارزم از او استقبال کند و هدایای خلیفه را دریافت دارد. نیز به ار 
فرمان داد که از این کار کسی را آگاه نسازد (همو, )۶۶٩‏ و مقصود این 
بود تا سلطان محمود نپندارد که خوارزهشاه مبتقیما و بی‌واسط وی از 
خلینه خلعت ر لقب. گرفته است. 

در همین منگام سلطان محمود که در پی بهانه می گشت, رسولی نزد 
اپرالمباس فرستاد و از او خواست که نام وی را در خطبه بیاورد. 
پیرونی که در این هنگام از مقربان و مشاوران مأمون بود, می‌گوید که 
چرن فرسنادهٌ محمود به خوارزم رسید. خوارزمشاه مدتی را به تعلل 
گذراند و سپس بزرگان خوارزم را فرا خواند و راه چاره را از آنان 
جویا شد و سرانجام چنین تصمیم گرفت که نخست فرستاده‌ای نزد 
پادشاد مقتدر غزنوی اعزامدارذ و حقیقت حال را دزیاید.پنس از آن 
امیران لشکر و برخی دیگر از بزرگان پایتخت را به رایزنی خواند و 
دربارهٌ خطبه خزاندن به نام محمود و خطری که از سوی او متوجه 
خوارزم است؛ مطالبی بیان داشت. آنان برآشفتند و گفتند به هیچ رری 
په جنین کاری تن درنمي‌دهيم. سپس از نزد او بیرون آمدند و خودرا 
آماده کارزار ساختند. ابوالعباس یک چند کوشید با امیرانتر کستان 
متخد شود. تا در صوزت دست‌اندازی محمود به باری هم. به مقابله 
برخیزند. در اين زمان محمود که از مدتی پیش در بلخ مستقر شنده بود. 
جرن پاسخی از سوی خوارزمشاه دریافت نکرد. نامه‌ای تهدیدآمیز 
فرستاد و از وی خواست که یکی از سه کار را انجام دهد: یا به طو و 
رغبت به نام وی خطبه بخوانده یا هدیه‌ای تمام فرستتد و یا اعیان و 
امامان رز فقیهان را از آن ولایت به استففار به نزد وی گسیل دارد. 

چون نامه په خوارزهشاه زسید, بترسنید و دانست. که عملاً اجرای 
هر سه"کاز از او خواسته شده است. بنن فرمان داد که نخنت در 
شهزهای.نسا و فراوه و سپس در سایر متصرفات وی به استثنای کاث 
و گرگانج س دو پایتخت خوارزم س خطبه به نام محمود خوانده شود. 
همچنین ۸۰۱۰۰۰ دینار و ۳۰۰۰ اسب به همراه گروهی از قاضیان و 
پیران و بزرگان خواززم به نزد محمود فرستاد و کوشید کاز زا به صلح 
و سازش خاتمه دهد (همی ۶۷۵؛ بارتولده ۵۸۸). اما لشکریان خوارزم 
که سپهسالار آنان لین بخاری بود و خودشان در هزاز اسب مأوا 


۱۳۲ آل محتاج 


داشتند, این رفتار را نبسندیدند و بر خوارزمشاه شوریدند. آنان پس از 
مدتی اندک به شهر آبدند و کاخ ابوالعباس راریحاصره کردند 
و سرانجام آن را به آتئن.کشیدند و در نیمه شوال ۱۷/۵۴۰۷ مارس 
۷ او را که بیش از ۲۲ سال نداشت به خواری کشتند. شورشیان 
پس از آن برادرزاد؛ فرمانروای مقتول, ابوالحارث محمدین علی بن 
مأمون, را که جرائی هفده ساله بود بر تخت نشاندند و خود سررشتاة 
کارها را په دست گرفتند (یبهقی,۴۷۶۰؛ عتبی, ۳۷۵! گردیزی, ۳۹۶). 
ایوالعباس خوارزمشاه بادشاهی پردبار و نیک‌نفس بود و از خشونت 
در گفتار و کردار احتر از. داشت. 

۴ ابوالحارت محمدین علی پن مأمرن پن محمد :(حک ,۴۰۸-۴۰۷تق 
۸ (م).وی: بسن:.ان. کشته, شبدن. عمویشن, بر.سر..کار ‏ آمد..:سلطان 
محمود که در بلخ مترصد فرصت بود. فتل داماد و نجات خواهر را 
دستاو ین ساخت:ز آهنگ خوارزم کرد. در آغاز به سفارشن خواجه 
احمد حسن رزیر با خوارزمیان به نرمی.رفتار کرد تا جان خواهرش به 
خطر نیفتد. پس فرستاده‌ای نزد امیران کر خوارزم گسیل داشت و 
از آنان خواست که قاتلان ابرالعباس را همراه خواهرش نزد او فرستند 
و خطبه به نامش بخوانند. البتگین بخاری و دیگر بزرگان خوارزم این 
شرایط را از ترس اقام محمود پذیرفند اقا بهجای قاتلان اصلی 
خوارزمشاه جند تن از افراد عادی را دربند کردند و به محمود پیام 
دادند که آماده تسلیم آنانند, اما سلطان که قصد تصرف خوارزم داشت, 
کار جنگ را ساز کرد و روانة خوارزم گردید. جنگی سخت در گرفت 
که بد شکست قطعی خوارزمیان انجامید. البتگین بخاری, خمار تاش و 
شادتگین که سران شورشی لشکر خوارزم بودند, دستگیر شدند. 
محمود انان را به زیر پای پیل انداخت و بکشت و پیکرشان رادر شهر 
بگردانید و فرمود تا در شهر آراز دردهند که «هر کس .خداوند خویش را 
بکشد, وی را سرا این باشد» (۵ صفر ۳/6۴۰۸ ژرلية ۱۰۱۷ع). پس 
همذ. مأمونیان را. دستگیر . کرد و. ولایت. خرارزم را به حاجب خود 
آلتو نتاس داد و از آنجا بازگشت (بیهقی, ۴۷۶ به بعد؛ عتبی, ۳۷۵ به 
بعد؛ . گردیزی, .همانجا؛ . میرخواند.: ۱۱۲/۴). بدین سان مأمونیان 
برافتادند و غزئویان بر خوارزم جیره گشتند. 

دانش دوستی أل مامون: فرمانروایان آل مأمون توجه خاصی به 
فضل و دانش داشتند و به رغم کوناهی حکومت: دربار آنان در گر گانج 
مرکزٌ دانشمندان بزرگ آن روزگار بود: خود مأمونیان نیز غالبا اهل 
فضل ‏ بودند.. بس. از انقراض ال عراق (ه م), دانشمندانی همجون 
اپوریحان بیرونی و ابونصر عراق که در نزد آنان بودند: به. در گاه 
مأمونیان آبدند و به. گرمی پذیر فته شدند. دانشمندان دیگری همچون 
ابوعلی. سیناه. ابوالخیز خْما و ابوسهل مسیحی نیز در مجمع"علمی 
انچا گرد آمده بودند. بیرونی گذشته از برداختن به تحقیقات علمی, در 
اداره حکرمت نیز شر کت داشت و جزو مشاوران آل مأمون بود. نظامی 
عروضی در جهارمقاله. داستانی دربارةُ دانشمندانی که پیرامون آل 
مأمون بودند, باد کرده که با راقعیات تاریخی چندان سازگار نمی‌نماید. 


بر طبق نوشن او محمود غزنوی که آواز؛ داتشمندان دربار ابوالعباس 
خوارزمشاء را شنیده بود, نامه‌ای به او نوشت و درخواست کرد. که آنان 
را به دربار وی بفرستد. برخی از آنان درخواست محمود را پذیر فتند و 
نزد وی رفتند. لیکرن دیگران تمایلی نشان ندادند و راه خراسان رادر 
پیش گرفتند (ص ۷۶ اما جنانکه بیهقی تصریم کرده, بیرونی تا فتح 
خوارزم به دست محمود نزد خوارزمشاه بود و همراه محمود به غزنین 
رفت. ابرنصر .عراق نیز در زمان فتح خوارزم به فرمان وی به داز 
آریخته شد. (سبکی. ۳۰۶). افزون بر دانشمندان یاد شده, اپومنصور 
تعالبی نویسنده یتیمةالدهر نیز مدتی را در دزبار ابوالعباس گذراند و 
برخی از کتابهای:خود را ه نام او نوشت (بیهقی, ۶۶۹ از آن میان 
آداب‌الملوک الخوارزمشاهی را که زاهنمای حکرمت است, تألیف و 
به ابوالعباس مأمون تقدیم کرد (ایرانیکا. 1,763), نیز ابوالحسین 
احمدبن: محمد سهیلن که وزیر علی‌بن مأمون و ابوالعباس مأمون تا 
۴ بود, از افراه فاضل و علم‌دوستین اسنت که در تشویق 
دانشمندان نقش موثری داشت. 
مأمونیان به هنرهای دیگر از جمله معماری نیز.علاقه داشتند. از 
بناهایی که آنان در شهر گرگانج ایجاد کردند یکی کاخ مآمون بود که 
نزدیک : دروازه حجاج قرار . داشت. دروازه این کاخ در سراستز 
خراسان مانند. نداشت. علی‌بن مأمون هم کاخ دیگری در برابر کاخ پدر 
برافراشت. از آثاز. برجای مانده مأمونیان باید مناره ای را نام برد که در 
بیان ویرانه‌های گرگانج کهنه دیده شده است. این مناره در 
۱ ترسط ابوالمباس مأمون خوارزمشاه ساخته شده است 
(بارتولد, ۳۳۴/۱:: حاشیه). 
مأخذ: ابن‌اثیر: عزالدین, الکامل, بیروت؛ ۱۱۳۲/۹/6۱۴۰۲ ۲۶۴ ۴۲۲ ابن‌فضلان 
اجمدین عباس, مفرنامه, ترچبمد ابوالفضل طباطبایی, تهران, ۱۳۴۵ش؛ صص ۱۶۵-۶۲ 
اقبال, عباس, تاریغ اپران, تهر ان, ۱۳۶۲شي, صص ۲۶۰-۲۵۹ بارتو لد,و..ت رکستان‌نامه, 
ترجمه کریم کشاورز. تهران, ۱۳۵۲شی, ۳۳۸/۳۳۴/۱: ۱۵۸۹-۵۸۴ ناسورثه گلیفورد 
ادمرند: سلسله‌های. اسلامی: ترجمة فرپدرن بدره‌ای: تهران, ۱۳۲۹ثن,. صص 
۱۷۰-۷؛ بیهتی, ابرالفضل, تاریخ, په کرشش قاسم غنی و علی اکبر فیاض, نهران, 
۲سش! حدردالعالم: به کوشش منوجهر سنوده, نهران, ۱۳۶۲ش, ص ۱۱۲۲ زامپارر: 
نسپ‌نامة خلفا بر شهریاران: ترجمةٌ بحمد. جواد مشکور, تهران, ۱۳۵۶ش. ص ۱۳۱۶ 
سبکی, تاج‌الدین, طبقات السافعية, مصر, ۱۱۹۶۲ عتبی» ابرنصر, تاریغ یمیلی, ترجمهٌ 
ابرالشرفت ناصح‌ین ظفر جرفادقانی: به کوشش جمفر شعار, تهران: ۱۳۵۷ش: صض 
۴ ۱۳۲-۱۲۵. ۰۱۵۲ ۳۷۴ب۳۷۶؛. گردیزی, ,عبدالحی‌بن ضحاگ:.تاریخ, به 
کرشش عبدالحی حبیبی, تهران, ۱۳۶۳ش؛ میر خواند, محمدین خاوندشاه, روضذالصفا, 
تهران, ۱۳۳۸شی. ۱۱۳-۱۱۱/۴؛ نظامی عروضی, احمد. جهارمتاله, به کوششی محمد 
تزوینی, لیدن: ۱۳۲۷ق, صص ۲۴۵-۲۴۱؛ نیز .م1۵ 


سید علی آل داود 


آل.مختاج, سلسله‌ای منسوب به بحتاج بن احمد که از ۳۲۱ ق 
۱ ۲ م تا حدود ۳۸۱ ق./ ۹۹۱ م زیر نظر ر نفوذ سامانیان و مدت 
کوتاهی نیز: به استقلال, در بخشهایی از خراسان ونری فزمان راند: 

خاستگاه آل محتاج به روشنی دانسته نیست. اگر چه برخی آنان را 
از بازماندگان امراي کهن چغانیان یا صغانیان سب شهری در ساحل 


راست رود جیحون و بالای در؛ُ جغانرود یا رود زامل (لسترنج» ۳۶۸) 
و منرخانرود کنونی (بارتولد, ۱۸۳/۱)- نامبردار به «چغان خدات» 
(معین. ۰۱۷۸ به نقل از نفیسی). همچون «سامان خدات» و «گوز گانان 
خدات» در روزگار ساسانیان؛ دانسته‌اند, ولی به دشواری می‌توان نظر 
قطعی در باب نذاد عرین با ایرانی آنها ابراز کرد (فرای, ۱۵۲/۴؛ 
ایرانیکا ,64 خاصه که گردیزی از امیری به نام. «محتاج» از 
خزاغیان یاد گرده. که به دست.عبدالجبار ين عبدالرحمن: والی 
شورشی خراسان در روزگار منصور خلیفه. کشته شد (صص ۰۲۷۴ 
۵ ر می‌بایست از بازماندگان فاتحان عرب آن دیار باشد. 

از سر. سلسلة این دودمان, محتاج پن. احمد, آگاهی جندانی در 
دست تيیبت, جز,آنگهراز میخن یاقوت (میجم الاممم ۸۰۴۲ مي‌تران 
دریافت که در. جفائیان امارت. داشته است. همچنین درباب سر او 
مظفربن. محتاج و امارتش.در چغانیان, اطلاعی در منابع یافت نشبده 
است. شاید وی در خدمت امیران سبامانی می‌زیسته است: برخی از 
فرزندان و نوادگان همین مظفر په شرح زير به امارت رسیدند: 

۱. اپوبکر محمد بن مظفربن محتاج (د ۲۲۹ ق /۹۴۰ع) نخستین 
کس از آل محتاج.که امارت سراسز خراسان یافت. اولین بار در وقایع 
۸ ق / ۰ م. از او در منابع باد شده .است. در: آن سال 
احمدین اسماعیل سامانی آهنگ. تصرف سیستان کرد و سپاهی با 
امیران بزرگ خود چون ابربکر محمد بن مظفر و سیمجور دواتی به آن 
دیار فرستاد و آنان سیستان را از دست معدل صفاری بیرون آوردند 
(اپن: اثبر ۸ گرذدیزی آن واقعه زا در ۲٩۷‏ ق / ۰ م نادکرده 
است (ص ۳۲۶). در ۳۱۰ ق | ٩۲۲‏ م محمدبن مظفر از سوی نصرین 
احمد. سامانی امارت فرغانه یافت و الیاس پن اسحاق را. که بر 
سامانیان شوریده بوده سر کوب کرد (ابن اثیر, ۱۳۴/۸), وی پس از این 
راقعد. چندین سال امارت فرغانه داشت ز به سبب کفایتی که از خود 
نشان داد, به سبهسالاری سامانیان دست یافت, در ۲۱۷ ق )٩۳۲۹/‏ که 
پرادران "نصربن‌احمد بز از شوریدند و بز بخاراچیره ثبدند, محمد بن 
مظفز با شمت سنهشالاری خراسان در گرگان مقام داشت (نک: 
گردیزی» ۶ که تین ری را به سپهسالاری در ۷۵۰ م 
نوشته است). جون وی از شورش آگاه شد, به نیشابور رفت, در آغاز 
به دعوت: ابو زکریا بحیی: , برادر نصر پن احمد جواپ مساعد داد ولی 

سیش ماکان کاکی را در نیشابوز نشاند و خود وانمود کرد که به نزد 

تیا رم اما پد پوشنگ و هرات رفت و بر آن دو شهر استیلا بافت 
و.به سوی جغانیان که پسرش ابوعلی برآنجا فرمان می‌رانده متوجه شد. 
یحبی سیاه به آن سوی فرستاد. محمد آن سپاه را در هم شکست و با 
سپاهی که پنترش اپوعلی به مدد او فرسستاده بود زوی به بلخ:نهاد و 
منصور بن‌قراتکین شورشی را به مخت کوب کزد. سپس به 
جغانیان بازگشت و امیر نصر را از پیروزی خود آگاه ساخت. أمیر نصر 
نیز خکومت بلخ و طخا طخارستان را به محمد بن مظفز باز نهاد و وی آن را 
به پسرشن ابوعلی داد و خود به نصر پیوست (ابن اثیره ۰۸ ۰ 


آل محتاج ۱۳۳ 


در ۳۲۳ ق ٩۳۵‏ م که وشمگیر زیاری رقیب سر سخت سامانیان 
در ری استقرار یافت. محمد پن: مظفر به فرمان خداوندگار خود 
رهنپار قوسن شد تا به گرگان و ری بتازد. از سنوی دیگز: نضر بن 
احمد اژ ماکان کاکن که در کرمان بود. خواست به سپهشالار خراسان 
بپیوندد. ماکان روی به دامفان نهاد. ولی در راه گرفتار بانخین (با 


بانجین) دیلمی از پاران وشمگیر شد (گردیزی, ۱۹۵) و از محمد که 


اینک در بسطام بود, مدد خواست. وی نیز سپاهی به مدد فرستاد و 
سفارش کرد تا خود او نرسیده. دست به جنگ نگشایند, اما آنان با 
پانخن به جنگ پرداختند و شکست خوردند و به نزد محمد با زگشتند. 
محمد از آنجا آهنگ گرگان کرد. پانخین به تعقیپ وی پزداخت. محمد 
به نیشاپور بازگست و امارت آن دیار را به ماکان واگذاشت (ابن آثیره 
۸ فس: گردیزی: ۵ اما ماکان که خود داعبه استقلال داشت 
و در حقیقت زیر نظر مجمد در نیثبایور می‌زیست, سال بعد به بان 
بازگرداندن تنی جند از یارانش که گريخته بودند, اجازه خروج گرفت:- 
چون به اسفراین رسید. سپاه به گرگان فرستاد و آن دیار را تسخیر کرد " 
و خود علم طغیان برافراشتة به سوی نیشابور تاخت. باران محمد از 
مقابله با ماکان سرباز زدند و محمد که خود را ناتوان دید, به سرخس 
گریخت. با اینهمه, ماکان نیز از بیم توطنهٌ سپاه بر ضبد خود. پیشزری 
نکرد و به گرگان بازگشت (ابن اثیره ۳۲۷/۸). از آن پس محمد ین 
مظفر در سپهسالاری و امازت خراسان روزگار می‌گذراند تا در ۲۲۷ 
ق ٩‏ م به سختی بیمار شد و از کار فرو ماند. نصربن احمد سامانی 
ار را به بخارا.خواند و پسرش.ابوعلی را امارت و سپهسالاری 
خراسان‌داد (گردیزی,۳۳۷).. محمدین‌مظلفردر ۱ درگذشت 
ز در جغانیان به خاک سپزده شد. 

ابوبکر محمد بن مظفر, گذشته از آنکه مردی جنگاور بود. به ادب د 
دانشل هم توجه داشت وءدانشمندان را گرد خویش فراهم می‌آورد. از 
جمله احمد پن سهل بلخی کتابی در تعاریف فلسبفه موسوم به شرح 
ماقیل فی حدود الفلسفة برای وی نوشت (یاقوت» معچم الا دیام, 
۷۳ و ابوعلی سلاٌمی نیشابوری که در زمره اطرافیان وی بود, کتاب 
اخبار ولاة خراسان را که نبع گردیزی و ابن آثبر در تاریخ خراسان 
است (بارتولده ۰۵۱/۱ ۵۲), برای محمد بن مظفر تألیف کرد 
(نمالسی, .)٩۵/۴‏ 

۲ ابوعلی احمد پن محمد بن مظفر بن محتاج رد ۳۴۴ ق/۵۵٩م):‏ 
بزرگ‌ترین امیر این سلسله.. وی در چغانیان زاده شد (ابن. حوقل, 
۳۴ و در کنار پدر رشد یافت. نخستین بار در ۳۱۷ / ۹۲۹ از او به 
عنوان امیر جفانیان یاد شده است. در همین سال بود. که پدرش محمد 
ابن:مظفر از سوی.نصر. بن امد حکومت بلخ و طخارستان یافت و 
آمازت آن در شهر راابه ری باز نهاد. سال بعد وقتی جعفر پن آبی دآوود 
امین ختل بر.سامانیان شورید, ابوعلی احمد به مقابله رفت و ار را 
دستگیر کرد و به بخارا فرستاد (ابن اثیره ۲۲۲/۸). 

در ۳۲۲ ق ٩۳۴/‏ م شعبده بازی در جغانیان ادعای پیامبری کرد و 


۱۳۴ آل محتاج 


خلقی بسیار گرد او را گرفتند. ابوعلی محتاج سپاهی به سرکوب ار 
فرستاد و آنها شعبده باز را گرفتند و سر بریدند و بسیاری از پیروانش 
را کشتند. (همو, ۲۸۹/۸: ۰) ابوعلی همجنان در جغانیان بود تا در 
۷ وق ۱ ٩‏ پس از عزل پدرش از سوی نصر بن‌احمد سامانی, 
امارت و سپهنالاری خراسان را در دست گرفت. اما ایوعلی مسکویه 
(۲۷۶/۱) در وقایع سال ۳۲۱ ق/ ٩۳۳‏ م از ابوعلی به عنوان سپهسالار 
خراسان نام پرده است و فرای (۱۳۰/۴) او را درحدود ۳۱۸ ۳۰/۵٩م‏ 
وال خراسان دانسته است» اما هیچ یک از این دو با منابع و قراین 
تاریخی سازگار نیست و او در آن ایام فقط امارت جفانیان را داشته 
است. در ۲۲۸ ق / ۹۴۰ م که ماکان کاکی در گرگان پر سامانیان 
شورید, ابوعلی به آن سوی تاخت و ماکان را در محاصره گرفت. 
بسیاری از مردان ماکان بة ابوعلی پیوستند و ماکان از وشمگیر مدد 
خواست. وشمگیر سردار خود شیرج بن تعمان را یل داشت 
(مرعشی. ۱۳۵) و این یکی در صلح کوشید.. ماکان با استفاده از 
فرصت به طبرستان گریخت و آبوعلی بر گر گان چیره شد و ابراهیم بن 
سیمجور را به امارت آنجا گماشت. سنپس در محرم ۳۲۹ ق | اکتبر 
۰ م در پاسخ به درخواست رکن الدوله و عمادالد له دیلمی که او را 
بر ضد وشمگیر و ماکان وعده مساعدت داده بودند تا ری را تسخبر کند 
و به آل بویه واگذارد (ابن اثیر, ۰۳۵۹/۸ ۱۳۶۱ ۳۶۹ گرگان را به 
سزی ری ترک. گفت. وشمگیر از ماکان باری خواببت و از از 
طبرستان به ری آمد. دز نبردی که میان ابوعلی و ماکان و وشمگیر در 
گرفت, ماکان کثسته شد و وشمگیر به طبرستان گریخت و ابوعلی بر 
ری چیره گشت (ابوعلی مسکویه, ۵-۴/۲) و پسر ماکان را با ۰۰٩مرد‏ 
دیلمی اسیر کرد و به بخارا فرستاد (گردیزی, ۳۳۸). سال بعد از ری 
سپاه به بلاد جبل فرستاد و بر قم و کرج و قزوین و ابهرو زنجان و 
همد ان و نهاوند و دینور تا حدود حلوان چیره شد (۳۳۰ ق )٩۴۱/‏ و 
هم اين نواحی را پیوست قلمرو سامانیان کرد (ابناثیره ۳۸۸/۸). در 
همان سال ابوعلی ه پاری حسن بن.فیروزان امیرساری که از مقابل 
وشمگیر گریخته و از وی مدد خواسته بود. بر وشمگیر تاخت و او را به 
محاصره گرفت. اما صلح شد و مقرر گثست که وشمگیر به فرمان امیز 
سامانی گردن نهد. ابوعلی سال بعد به گزگان رفت (گردیزی, ۳۳۸) و 
جون خبر مرگ نصرین احمد سامانی را دریافت, به خراسان بازگشت 
(ابن- اثیر: ۳۸۹/۹" به .روایت دیگره. ابوعلی در هنگام. محاصرة 
وشمگیر, از درگذشت خداوندگار خود آگاه شد و بد آشتی گردن 
نهاد (اپرعلی مسکویه, ۷/۲؛ مرعشی, ۱۷۲). حسن بن فیروزان که 
امیدوار بود اپرعلی پس از پیروزی بر وشمگیر: قلیرو او را به وی 
دهد: .از: آشتی میان آن.دو سخت بی‌تاب شد و درمیان زاه گزگان به 
خراسان بر ایوعلی. تاخت و حاجب او را کست,:ولی:سرانجام. به 
گرگان بازگشت و بر آنجا چیره شد (ابوعلی منسکویه, ۷/۲, ۸). 
پس از آنکه ابوعلی به خراضان بازگشت رکن الدول دیلن .که 
رقیبی در برابر خرد نمی‌دید, بر ری چیره شد. اما این معنی بر نوح بن 


نصر سامانی گران افتاد و او در ٩۴۴/۳۳۳‏ م ابوعلی را بهفتح ری 
فرستاد. در راه گروهی از سپاهیانش به سر کردگی منصور بن‌قراتکین 
از امرای نوح واپس کشیدند. ولی ابوعلی به پیشروی ادامه داد و جون 
کردان هم به او خیانت کردند, از رکن الدوله شکست خورد وید 
نیشابور بازگشت (ابن اثیره ۴۳۳/۸).. اما. توح دست از پیکار باز 
نداشت. و .در همان .سال ابوعلی را باز به ری فرستاد: رکن: الدولد 
بیمناک شد و .گريخت. همزمان ب. تسخیر بغداد به دست معزالدرله, 
ابوعلی محتاج بر سراسر ایران مررکزی چیره شید. با اينهمه. بر خلاف 
انتظار پاداشی که از امیر سامانی جشم می‌داشت, از امارت خراسان 
عزل شد و ابراهیم سیمجور به جای او نشست (ابن اثیر» ۴۴۴/۸). 
سیب این امر آن بود که چون ابوعلی به ری تاخت, رکن‌الدوله از 
عمادالدوله پاری خواست و اين یکی نیرنگی در چید و نامه به نوح 
فرستاد که وی هر سال ۰ دینار پیش از آنجه ابرعلی از د رآمد 
ری خواهد پرداخت, به نوخ می‌پردازد. بدان شرط که وی.دست از 
حمایت .ابوعلی بردارد. از آن سوی نیز ابوعلی زا از نیرنگ نوم 
برحذر داشت و توح نیز به صلاحدید. امرای مخالف اپعلی در 
خراسان, ه تا پيشنهاد عمادالدوله را پذیرفت بلکه افرادآل محتاج زا 
در بند کرد و برخی را کشت (ابوعلی مسکویه, ۰۱۰۰/۲ ۱۰۱). نیز 
گفته‌اند که نوح به سبب شکایتهای مردم از بدسیرتی کارگزاران 
ابوعلی در خراسان (گردیزی, ۳۴۰) که ظاهرا می‌بایست به تحریک 
امرای مخالف صورت گرفته باشد. او را از امارت خراسان بر کنار 
کرد. از آن سوی نپاه ابوعلی به سیب بد كرداري شخصی که امیر 
سامانی برای نظارت برامور شپا؛ همراه ابوعلی گنبیل داشته بود 
(بارتولد, ۵۲۷/۱)» طغیان کرد (گردیزی, این همه باعث شد که 
ایوعلی در برابر کرداز نوح برادر خود اپوالعباس را به حکومت هىدان 
فرستد و خود به درخواست سپاه؛ ابراهیم بن اخمد سامانی عموی توح 
را از عراق بخواند و با او بیمت کند (۳۳۳ ق /۴۵٩ع).‏ به این ترتیب, 
پیش بینی امیر نصر که گفته بود فرزندانش قدر.ابوعلی را نشناسند و 
او را بیازارند و از .عصیان. کند (نفیسی۲۳۱.۰, به.نقل از جوامع 
الحکایات): راست آمد. ابرعلی در همدان به ابراهینم پیوننت و هر دو به 
ری رفتند. در آنجا دانست که برادرش ابوالعباس بر او غدر ورزیده و 
نوح را از واقعه آگاهانیده است. پس بی‌درنگ والیائی بر ری و جبال 
کماشت و خود.به نیشابور رفت (ابن. اثیر. 4۴۵۹/۸ و دز:۳۳۵ ق | 
۶ وارد آنجا شد و از آنجا همراه با ابراهیم به مرو تاخت. نوح به 


بخارا. و از آنجا یه سمرقند واپس نشست و ابوعلی برمرو و بخارا چیره 
شد و خطبه به نام ابراهیم سامانی کرد, اما ابراهیمبهتحریک مخالفان 
که وی را از تیرنگ,ابوعلی بیممی‌دادند (ابوعان مسیکریه: ۱۰۳/۷), 
تصمیم گرفت به.سود نوج کنار رود و خود سپهسالاری او را به عهده 
ی 

گفته‌های ابن‌ایبر و گردیزی و میرخواند در اینجا با یکدیگر 
متناقض است. طبق گفته ابن اثیره ابراهیم با بخاراییان بر صلح با نوح 


همداستان شد, ولی ابوعلی پیش از ورود نوح به بخارا؛ آنها را درهم 
شکست و خواست شهر را به آتش کشد, ولی به خواهش بزرگان بخارا 
از آن رای بازگشست (۴۶۰/۸): اما میرخواند (۴۷/۴) بر آن است که 
پیش از آن» اب اهیم به وح پیوست و در جنگی که روی داده ایوعلی هر 
دو را درهم شنکست. گردیزی دربار؛ این جنگ سخن نمی‌گوید. ولی از 
حرکت نوخ از بسخارا به سنمرقند و گرویدن آبراهیم به او و نیز عزم 
ابوعلی بر آتشس زدن شهر یادمی‌کند (اصض ۰۱۹۹ ۲۰۰) و خاطر نشمان 
می‌سازد که ابوعلی پس از آن ابوجعفر محمدبن نصر بن احمد برادر 
نوح را به امارت پرداشت و خطبه به نام ار کرد.آنگاه بخارا راب 
ایوجعفر سپرد و خود والمود کرد که به سمرقند می‌رود. اما به چفانیان 
رفت. پس از.خروج او ابراهیم و ابوجعفر محمدسامانی از نوح امان 
خواستند و فرمانبرداری نمودند. نوح به بخارا بازگشت (هنوء ۰۳۴۱ 
۲ و برای سرکوبابوعلی لشکر آراست. ابوعلی نیز با سپاه به 
بلخ رفت و از آنجا روی به سری بخارا نهاد. در خرتنگ (بارتولد, 
۱ نرجنگ). جنگ درگرفت (۳۳۶ ق:/ ۹۴۷ 0) و ابوعلی 
شکست خورد و به جغانیان بازگشت (گردیزی,۳۴۴۰۳۴۳) و سپس از 
امیر ختلان یاری خواست و خود با لشکر به ترمذ و بلخ و گوزگانان و 
طخارستان رفت و آن نواحی را به زیر فرمان آورد و سرانجام به 
سمنگان رسید و همه امرای نواحی مسیر علیای چیحون را بر سامانیان 
شرراند (بارتولد. ۵۳۰/۱). نوح نیز سپاه به چفانیان فرستاد. ابوعلی به 
سرعت بازگشت و به مقابله پرداخت, ولی بکست خورد و به شومان 
رفت. لشکر نوس وارد چفانیان شد و پس از ویران کردن مقر ابوعلی در 
پی وی روان گشت. ابوعلی در راه بر آنها تاخت و پیوندشان را با 
بخارا برید. در جمادی‌الثانی ۷ ق ادسامبر ۸ م سپاه نوح خواهان 
صلح شد و ابوعلی با استفاده از فرصت صلح را پذیرفت و مقرر شد 
که پسر خود ابوالمظفر عبداله را به گروگان نزد نوح فرستد (ابن آثیره 
۸ گردبزی, ۳۴۶). سپس خود به چغانیان رفت و تا ۳۲۰ 
۵ در آنجا ماند. در آن سال امیر نوح پس از مرگ ابوالمظفر 
عبدائه و درگذشت منصور بن قراتکین امیر خراسان, خلعت به نزد 
ابوعلی فرستاد و سپهسالاری خراسان را به وی واگذاشت وری را نیز 
به تیولش داد. ابوعلی نیز پسر دیگر خود ابومنصور را به حکومت 
جفانیان و ترمذ گماشت و خود به نیشابور رفت (ابن آثیره ۴۹۳/۸) .در 
۲ ۵۳۱ که وشمگیر از نوح بر ضد رکن‌الدوله یاری خواست, 
وی ابوعلی را به ری فرستاد. رگن الدولهبه مقابله آمد و چند ماه پیکار 
بود. چون زمستان رسید, ابوعلی به ناچار به صلح گردن نهاد و مقرر 
شد.که زکن‌الدوله هر سال ۲۰۰۲۰۰۰ دینار به نزد نوم فرشند. آنگاه 
ابوعلی بد خراننان بازگنت, اما نوح که از ان صلح دلخوش نبوده 
خاصه: که وشمگیر نیز ابوعلی را ابه سازش متهم کرده بود: از از در 
خشم شد و سپهسالاری و امارت خراسان را از او باز گرفت. ابوعلی 
گروهی از بژرگان نیشاپور را یه وساطت فرستادو چون سود ندید, بر 
نوخ شورید و دز نیشاپور خطبه به نام خود کرد. از سوی:دیگر به 


آل محتاج ۱۳۵ 


.پایمردی نوح, میان وشمگیر و حسن بن فیروزان صلح افتاد و آن دو 


برضد ابرعلی همداستان شدند. نوس نیز بکر بن مالک فرغانی را 
امازت: غراسان: قاد. ر زرانة آْ دیاز نناخت. ابوعلن:که خطر را 
احساس کرده بود, از خر اسان به قصد ری پیرون رفت. رکن‌الدوله در 
ری او را به گرمی پذیرفت و به توسط برادرش معا لذوله در بغداد, از 
خلیفه فرمان حکوفت. خراسان را برای او گرفت, 

ابوعلی:. که. اینک. به . فرمان. < خلیفه . دلگرم بود. با سیاهی. که 
رکن‌الدوله به او داده بوده به نیشابور بازگشت و در آنجا خطبه بد نام 
خلیفٌ عباسی کرد (ابن اثیر: ۵۰۴/۸ - ۵۰۷). در این میان نوح 
درگذشت (۳۴۳ ق/۸۹۵۴) و پسرش عبدالملک پس از استقرار 
برتخت, مأموریت بکر بن مالک را تأیید کرد و اد از بخازا به نیشابور 
رفت تا ابرعلی زا بزاند. پاران ابرعلی از گردش پراکنده شدند و او به 
ناجار درباره نزد رکن الدوله گریخت و چندی بعد همراه او په گرگان 
حمله برد و آن دیار را از دست وشنمگیر به درآورد و سپس بزای تحقق 
هدف نهایی خرد که چیرگی بر خراسان بود, به ری بازگشت, ولی 
جندان نماند و دز وبایی که‌در ۳۴۴ ق ۸٩۵۵/‏ وی را فروگرفت؛ همراه 
پنرش در گذشت. پیکر ار را به جغانیان بردند و دز همان جا به خاک 
سنبردند (هموء ۵۱۲/۸). یاقوت ويراني دژ استوناوند دز ری را در سال 
۰ ی / ۹۶۱ به این ابوعلی نسبت می‌دهد (معجم البلدن, ۱۲۴۴/۱ 
حال آنکف مسلم.است. که 

ابوعلی نیز چون پدر, دانشمندان و نویسندگان را گرامی می‌داشت. 
چنین می‌نماید که خود یز از دشن بی‌بهره نبوده است» چه اجبد بن 
سهل بلخی کتاب اجوبةابی علی بن محتاج را در پاسخ پزسشهای ری 
نوشت (همو, معجم الادباه: ۶۷/۳) و شعیابن فریفون کتاب جرامع 
العلوم خود را هنم ابوعلی احمد چغائی تألیف کرد (خدیو جم؛ ۱۵۰). 
نیز ابوالقاسم اسکافی. نخست از کاتبان وی بود. عوفی (۲۷/۱) او را 
«امیر. عالم» و .«جهان, علم» نامیده است. 

۳. ابوالعباس فضل بن محمدین مظفر بن محتاج.: ری از سری 
برادرش ابوعلی احمد - آنگاه که‌سر از اطاعت نوح سبامانی پرتافت سس 


دی دز آن تاریخ زنده نبوده است: 


به امارت همدان و چبال گباشته شد و خود نیز نهاوند و دینور را به 
اطاعت در آررد. و رژسای اکراد به.او پیوستند, اما امارتش چند ماه 
بیش دوام نیافت؛ چه.پس از آنکه ابوعلی احمد با ابراهیم برادر نوح 
پیت کرد؛.ابوالعبام به برادز خود خیانت ورزید و به نوح آگهنی داد. 
ابرعلی نیز او را گرفت و به زندان افکند (۴۵/۳۳۴م). سال بعد که 
ابوعلی از نیشابور آهنگ مرو کرد. ابوالعباس از زندان گریخت و به 
کوفستان رفت. سپس کسانی را به گرد خویش فراهم آورد و به 
نیشابور تاخت و چون از محمدبن عبدالرزاق,. عامل"پزادرش در 
یشاپور:شکست خورد. به بخارا نزد نوح پناه برد (ابن. اثیر: ۰۳۵۹/۸ 
۰۱ نوح نیز سرداری سپاه خویش را در نبرد با ابوعلی به وی سپزد. 
در نخستین جنگ ابوعلی شکست خورد (۳۳۶ق/۴۷٩م).‏ سنین: که 
نوح لشکر دیگری در پی ابوعلی به بلخ و طخارستان فرستا گروهی 


۱۳۶ آل محتاج 


از سرداران سپاه, توح را آگاهانیدند که فضل به پرادر خود گرایش 
یافته است. نوح نیز فرمان داد تا او را گرفته به بخارا فرستادند و به 
زندانش افکندند (همو: ۴۶۲/۸: ۴۶۳). از آن پس آگاهی دیگری از او 
در. دست لیست. 

۴. ابو المظفرعبدائه بن احمد بن محمدین مظفر بن محتاج (د ربیع 
الارل ۲۴۰ق/اوت.۹۵۱م). وی هیچ گاه امارت قابل ذکری نداشت و 
"همواره در رکاب پدرئن اپوعلی احمد با دشمنان می‌جنگید, در ۳۷ق 
۱ که ابوعلی با نوح صلح کرد. پسر خود ابوالمظفر را به گروگان 
نزد امیر سامانی فرستاد. نوح از او به گرمی استقبال کرد و خلعت داد و 
در زمره ندیمان خود بر گزید (گردیزی, ۶ ری نزد نوح بماند تادر 
۰ در بخارا از اسب فرو افتاد ر درگذشت و پیکرش را به 
جقانیان بردند ژ به خاک نپردند ان اثیزه 1۴8۲/۸ 

۵. ابو منصور بن احمدین محمد پن مظفربن محتاج.. در ۴۰"اق 
۷۸ که ابرعلی اجمد. سپهسالاری و امارت خراسان را بازیافت, 
پسر خود اپومنصور را به حکومت ترمذ و جغانیان گماشت (هموء 
۸ قزویشی, ۱۶۵). از آن پنس از.ار در منایع یادنشده است. 
بازتولد (۵۱۹/۱) حدمن.می‌زند که وی همان عازض آبزمتصور چغانی 
است.که بر اثر تبلیغات داعی فاطمی به مذهب شیعه گروید. ابن اثیر 
(۵۱۲/۸) تصریح کرده. که ابوعلی احمد و پسرش دز وبای ری 
در گذشتند, ولی. او .نام اين پسر را یاد نکرده است. احتمال دار که 
مراد, ابرمنصور باشد که پس از عزل پدرش از امارت خراسان, با وی 
به ری رفت:و.در همان.جا در گذشت, 

۶ ابوالمظفر طاهر بن فضل بن محمد بن مظفر بن محتاج.. (مة 
۱ ۹۹۱/2ع). گردیزی (ص ۳۶۸) کنيهٌ ار را ابوالحسن. گفته است. 
ار برادرزاده ابرعلی احمد بود. یک چند از سوی سامانیان به جای 
ابوالمظفر احمد بن محمد امارت چغانیان یافت و به قولی خود آن دیار 
را از ابوالمظفر احمد گرفت (عتبی, .)٩۴‏ ابوالمظفر: احسد با 
فایق‌خاصه همداستان شد و در جنگی که میان او و طاهر درگرفت, 
ابوالمظفر طاهر کشته. شد: 

ایوالمظفر طاهز امیری فاضل و هنر پرور و خود نیز اهل شعر و 
سخن برد و به قول عوفی (۲۷/۱) «هم بر ممالک جفانیان ملک و هم 
در ولایت هنر و بیان سلطان بود». اما گفتُ همو که ابوالمظفر طاهر در 
۷ ق/۸۷ م در. گذشته. است. با آگاهیهای تاریخی, تناقضن آشکار 
دارد. از. شعزای: پازتی گوی آن روزگار, منجیک ترمذی و لبیبی 
سیدالشعراه: مداح وی برده‌اند (قزوینی, ۱۸۶؛ بهار: ۱۵۳/۳). ابیات 
بسیاری نیز از ابوالمظفر طاهر بر جای است (اسدی طوسی, ۱۷۳, 
۳ ۱۷ 

۷ اپوالمظفز احمد بن محمد, یا محمدین احمد (عتبی, .)٩۴‏ آنگاه 
که فایق خاصه برامیر نوح‌سامانی شورید, وی حکومت چغانیان‌داشت. 
ظاهرا به سیب گرایش ابوالمظفر احمد به فایق, نوح او را از امارت آن 
دیار عزل کرد و ابوالمظفر: طاهر بن فضل را امارت داد (قس: عتبی: 


۴ ابا ابرالمظفر احمد با فایق همداستان شد و بر طاهر تاخت. طاهر 
در جنگ کشته شد (۳۸۱ /۱٩۹م)‏ و ابوالمظفر احمد امارت جفانیان 
زا به دست. گرفت (گردیزی, ۸ عتبی: ۴ از آن پش آگاهی 
روشنی از او دز دست. نیست. 

در حملةٌ سلطان محمود غزنوی به ساوراء‌الهر در ۴۱۵ ق/۱۰۲۴م 
امیران آن حدود و از جمله امیر چغانیان به وی پیوستند (گردیزی, 
۳-۵ اگر جه گفته‌اند که اپوالعظفر احمد در روزگار محمود غزنوی 
امارت چثانیان داثبت (فرای» ۱۵۲/۴), ولی مسلم نیست که مراد 
گردیزی از «امیر جغانیان» همو بوده باشد. 

ابرالعظفر را برخی پسر و پاره‌ای نواد؛ ابو علی.احمد گفت‌اند که 
در هر حال نام کامل وی ابوالمظفر احمدین محمد نمی‌تواند درست 
باشد. اگز یه اناد شغر منجیک ترمذی (رادویانی, ۵۸) که او را 
«اپوالمظفر شاه جغانیان احمد» نامیده, نام خود او را احمد پسر ابوعلی 
احمد بدانیم» نام کامل وی می‌بایست احمد بن احمدپن محمد باشد. 
شاید به استناد تول عتبی (ض ۴٩).نام‏ او را محمد بن.احمد بختی پضر 
دیگر ابو علی احمد دانستهاند (معین: ۱۸۶ - ۱۸۷), ذکر نام وق به 
شکل «ابرالمظفر محمدین احمد فریفونی» در یکی از نسخه‌های ترجماً 
تاریخ یمینی مشأً اشتباه پاره‌ای از پژوهشگران شده که او را از 
فریفونیان بر شمرده‌اند (مینورسکی, ۰۱۸۷ مقدمه), حال آنکه در 
نسخه‌های دیگر و نسخه‌ای که پایٌ چاپ تهران آن کتاب (پنگاه ترجمه 
و نشر کتاب,۱۳۴۵ ش) بوده است. صریحاً ری را ابوالمظفر محمدین 
احمد بن محتاج نامیده است, 


سب نامه آل محتاج 
اند 
۱ 
محتاج 
۱ 
متفر 
۱ 
ابویکر محد 
ابرالماس فضل یرعلی احند 
ابوالمظفر: طاهر 
ْ آ 
ابرالمتلفر عبدالله آبومنصور اپرالمظفر احمدین محمد 


ابوالمظفر یکی از بزرگ‌ترین پشتیبانان ادب پارسی در روزگار 
خود بود. شاعران بزرگی .جون دقیقی و فرخی و منجیک ترمذی او را 
مدح گفته‌اند. فزخی با قصیده «با کاروان حله برفتم زسیستان» به قصد 
دربار ار از سیستان بیرون شد و با قصید؛ معروف«چون پرند نیلگون 
بر روی پوشد مرغزار» دز نزد آمیر کارش بالا گرفت (نظامی عروطنی, 
۸)..شاید هم با توجه به بیتی از همین قصیده: «فخر دولت 


بوالمظفر شاه با پیوستگان ۰ بعدها کسانی ار را فخرالدوله گفته‌اند. 
ابا به نظر نمی‌رسد که وی جنین لقبی داشته است. پایان کار ابرالمظفر 
دانشته, یست: چنین می‌نماید که با به سر رسیدن امارت او, حکومت آل 
محتاج در جغانیان بر افتاده باشد؛ اگر جه در روزگار سلطان مسعود 
غزنوی از کسی به نام ابوالقانم والی چغانین و داماد ساطان یه ده 
است (بیهقی, ۵ ولی نسبت از با آل محتاج معلوم نست 
ماخذ: ابن اثیر, عزالدین, الکامل: پیروت, ۱۴۰۲ ق؛ ۸افهرست؛ ابن حرقل, ابرالقاسم 
محمد, صورة الارش, بیروت, دارمکتية الحیاة؛ابوعلی مسکریه, احمدپن محمد, تجارب 
الامم به کرشش آمد روز مصر, ۱۰۲/۲۰۱۸۱۹۱۵ -۱۱۳؛ اسدی طرسی؛ علی پن اجمد 
لفت فرس, به کوش عباس اقبال, ۱۳۱٩‏ ش؛ بار تولد؛ و.ءترکستان نامه: ترجم کریم 
کناررز, تهران, ۲ ی ۵۲۸/۱؛ بهار: متضدتقی؛ «قصید؛ لیبی» آینده. س ۱۳ شم ۰۲ 
هر ۱۳۲۳ فن؛ نیهقی: ابزاللضل ند تاریخ؛ به کشت قاس غنی واعلی اکبر فیاض, 
تهران, ,۱۳۶۲ ش؛ تعالبی, ابرمنصور, يتيمة الدهز؛ بیررت دارالفکر؛ خدرد العالم؛ به 
کوششی ولادیمیر میلورسکي, لندن, ۱۹۳۷ م؛ خدبرجم, حسین؛ «کتاب چرامع العلوم»: 
نامه میتری, به کرشش حبیب پفمایی و ایرج افشار, تهران» ۰ ش؛ رآدریانی, محمدین 
عم ترجمان البلاغة: به کوش احمد آتش, استانبول, ۱۹۴۹ م اغتبی, ابونصر محط, 
تازيخ یمینی: تزجمة ُرفادقانی, به کزشش جعفر شمان نهران, ۱۳۴۵ ش؛ عوفی؛ محمد, 
لباب الالباب, به کرشش ادواره براون: لیدن؛ ۱۱۰۳ م؛ فرای؛ ر. ن.: سابانبان», تاریخ 
ابران از اسلام تا سلاجقه, نرجمط حسن انوشه, تهران, ۱۳۶۳ ش, ۱۱۵۲/۴ قزوینی: 
محید. تعلیقات بر چهارمقالژ نظامی عروضی, لیدن ۱۹۰٩‏ گردیژی؛ عبدالحی, بن 
شحاک: زین الاخباره به کرد عبدالحی بیبی, نهران, ۱۳۶۳ ش؛ لسترنج؛ گ. 
سرزینهای خلافت شرقی: ترجمة محمود عرفان, تهران» ۱۳۶۴ "ثن! مزعشی: ظهیر 
الدین, تاریخ طبرستان و رریان و مازندران, به کرشش عباس شایان: تهران, ۱۳۳۳ شن؛ 
معین, محمد, تعلیقات بر جهار مقالا نظامی عررضی, تهران, ۱۳۳۳ ش؛ بر خواند: محمد 
ابن خواند شاه. روضة الصفا, تهران ۱۳۳٩‏ ش؛ نظامی عروضی, احمد, چهار مقله, به 
کرشش محمد قژوینی و محمد معین؛ تهران؛ ۱۳۳۳ شی؛ نفیسی, سعید, محیط زندگی ر 
احرال و اشعار رردکی, تهران, ۱۳۳۶ش؛ یاقوت؛ معجم الادباة؛ بیروت, ۱۴۰۰ ق؛ همور 
معجم البلدان, به کوش فردیناند ورستنفلد, لاپپزیک: ۰۱۸۶۶ ۱۸۷۰ با 
صادق سجادی 


آل محمَد (ص)؛ . نکن اهل بیت. 


آل مراداس:. خاندنی از امیران عرب از بنی کلاب که از ۴۱۴ تا 
۲ ی ۱۰۲۳/۸ تا ۰۷۹ ۰ در حلب فرمان راندند. 

زمین؛ تاریضی: در سدة ۵اق /۱۱م سرزمین شام صحنه برخورد 
دو نیروی سیاسی - مذهبی عباسیان و فاطمیان مصر بود. در این میان. 
امبران محلی گاهی به طرفداری از ان و زمانی به جانبداری از آن 
برمی‌خاستند و بدین‌گونه وضع خود زا استوار می‌ساختند. گاه نیز از 
این اختلافات بهره‌گرفند, دم از استقلال می‌زدند. اين: کشمکش, در 
علرن آشکارتر برد و شهر پیوسته میان نبرروهای متخاصم دست به دست 
می‌گشت: ساکنان حلب و پیرامون آن.که ازبایل گوناگون عرب‌بودنده 
با بهره‌گیری از فرصتهابی که پیش می‌آمد. بدرفتاری و عهدشکنی 
فاطمیان را بهانه می‌ساختند و بر فرمانروایان خوذ می‌شوریدند. 
ابزعلی صالح‌ین مرداس از این .وضع بهره گرفت و در ی شوزش مردم 
پر ضد_ابونصرین لول فرماثروای حلب و چیرگی فاطمیان, بز علب 
دست یافت ر حکومت خاندان مرداس را بنیاد نهاد. پس از آنکه ثیردی 


آل مرداس ۱۳۷ 


تازه‌نفس ترکان سلجوقی روی کار آمد و از عباسیان جانبداری کرد. 
نفوذ فاطمیان در سرزمین شام روی به کاهش نهاد و کف ترازو به سود 
عباسیان جربید. فرمانروایان آل مرداس جون جنین دیدند: ناچار شدند 
که دز حلب په نام خلیفة بغداد و ندلان نلجوقی خطبه بخوانند. این 
پیشامد از یک سوی و نفوذ فزایند؛ سلجوقیان از سوی دیگره سلسلةً 
آل مرداس را ناتوان ساخت و زین فروباشی آن را فراهم آورد. 

فرمانروایان: 

۱. اسدالدرله ابرعلی صالح بن مرداس: (حک ۴۲۰-۴۱۴ ق ۱۰۲۳۱ 
- ۱۰۲۹ پنیادگذار این سلسله..در حدود ۴۱۲ ق /۱۰۲۱م با یازان 
خود به اطراف حلب آمد. در آغاز کار از آفتگی اوضاع, که پس از 


مرگ سعدالدول حمدائی پدید آنده بود؛ بهره برگرفت و بر رحبه دست 


یافت و از الحاکم پأمرالله. خلیف فاطمی مصر (۴۱۱-۳۸۶ ق /۹۹۶- 
۳۱۲۰۰ لقب. اسدالدوله گرفت. سب در صدد گسترش حوزه قدرت 
خرد و جیرگی بر شهر حلب برآمد. پن از آنکه فرمانروای حلباب 
مرتضی‌الدوله ابونصرین لول جراحی که از سری فاطمیان مصر فرمان 
می‌راند - به وعده‌هایی که بهپنی کلاب داده بود. عمل نکرد. میان آنان 
اختلاف افتاد و رفتة زفته دام اختلاف بالا گر فت. در این میان, صالح 
به, کمک پیران بنی‌کلاب و با بهره‌وری از ناخرسندی مردم شهر از 
فرمانروایی فاطمیان, در ۴۱۴ ق /۱۰۲۳م بر حلب دست یافت و پس از 
چندی دامن متضرفاتش به حمص, بعلبک, صیدا و عانه کشید. ۶ نسال 
پنن از آن, الظاهر لاعزاز دین‌الله, خلیفه فاطمی مصر (۴۱۱- ۴۲۷ ق 
2-۰ ۱۰۳۶),امیر الجیوش انوشتکین دزری س ملسوب به دزیر 
بناویتمدیلمی سا را که از سوی فاطمیان بر دمشق فرمان می‌راد,ب 
جنگ صالح فرستاد. دو. لشکر در ناحیةً آفجرانه سد جایی در اردن 
نزدیک دریاجة طبریّه - به هم رسیدند و در نبردی که در جمادی‌الاول 
۰ ق | مه ۱۰۲۹ درگرفت, صالح.و پسر کوچک از کشته شدند. 
پس:از این رویداد, نصنر پسر بزرگ صالح که از چنگ جان به‌در برده 
بود, به حلب بازگشست و منررشتة. کارها را به دست گرفت. 

۲ شبل‌الدو له ابو کامل نصرین صالع پن مرداس : (جحک :۰۴۲۰ ۳۲۹ 
ق ۱۰۲۹۱ < ۳۱۰۳۸): پس از کشته شدن.پدن: نخست شهر-حلب را 
گرفت. ولی قلعةٌ حلب در دست برادرش معزالدوله ثمال بود که با ار 
مخالفت می‌ورزید: سرانجام با میانجیگری پیران قبیله‌های عرب, قرار 
شد. نصر در حلب.فرزمان راند و معزالدوله در بالس" و زحبه. نصر در 
۱ /۱۰۳۰م قلع حلب را نیز تصرف کرد. 

شبل‌الدرله در دوزان فرمانرزایی خود با سپاهیان دولت بیزانس 
درگیریهايی پیدا کرد. سرانجام چنین مقرر شد که شبلالدوله سالانه 
۰ دینار پرابر پا - ۸۰ مثقال زر در .دو نوبت به رومیان 
پرداژد و صلح در میان بربا گزدد: در ۴۲۳ ق ۳۲۱ ۰ وی بر دروزیان 
خبا الستاق که سنر به شورش: برداشته بودند. جیره شد و آفوب 
فرولشست. فرمانروایی شبل‌البوله تا ۴۲۹ ق ۳۸ ۰ ادامه نافت و در 
شعبان ام همین سال الستنصر بالله فاطمی (۴۲۷- ۴۸۷ ق /۱۰۳۶ - 


۱۳۸ آل مرداس 


۴ سپاهی به سرداری انوشتکین دزبری به جنگ او فرستاد. در 
نبردی که در ناحیهٌ حماة روی داد, نصر شکست خورد و کشته شد. 

در بی این واقعه, آنوشتکین دزبری حلب زا گرفت و از رمضان 
۹ تا ربیعالاول ۴۳۲ ق اژوئن ۱۰۳۸ تا نوامبن ۱۰۴۱ که در گذشت, 
به نام فاطمیان در حلب و دیگر تواحی شام فرمان راند و در طول این 
1 

۳. معزالدوله تمال بن صالح بن مرداس (حک ۴۳۴ ۴۵۴ ق /۱۰۴۳ 
- ۱۰۶۲م). او نخست در رحبه فرمان می‌راند و جون خبر فر گ دزبری 
را شنید. به حلب آمد و به یاری مردم شهر را گرفت. با اينهمه. قلعة 
حلب ؛ همچنان تا مدتی, در دست یاران دزبری بود تا اینکه ثمال آن را 
نیز گرفت. و از ۴۳۴ تا ۰ ق /۱۰۲۳ ۱۰۴۸۱ بدون پیشامد مهمی 
فر حلب حکومت داشت. در این سال دولت فاطمی مصر نپاهياننبد 
رزم ثمال گسیل داشت زیرا تأیید حکومت وی از سوی دولت مصر 
مشررط .بر آن بود که او همذ اموال موجود در قلع حلب را برای 
المستتصر فاطمی بفرستد, اما ثمال در اين کان سستی کرد و. تنها 
بخشی از اموال را.فرستاد. پس از چندین نبرد. سرانجام ثعال با 
فرستادن هدایایی به درباز مصر؛ در ۴۴۷ ق /۱۰۵۵م خواستار آشتی 
گردید و. المستنصر به موجب توقیعی, فرمانزوایی او را بر حلب و 
نی امون آن تنفیذ کرد. پس از این زویدا: نعزالدوله با خیالی آسودم پد 
آبادی حلب و جلب قلوب مردم پرداخت ولی در ۴۴۹ ق / ۱۰۵۷ به 
دنبال اختلافی که میان وی و بنی‌کلاب رخ داد حلب را به فرستادگان 
درلت فاطمی که در رأس آنها حسن بن علی ملقب به مکین الدوله 
بود ‏ واسپرد و در برابر» فرمانزوایی نواحی عکاء بیروت و جبیل به 
وی واگذاز گردید. معزالدوله پس از لیم جلب به مصر رفت و گرامی 
داشته شد. 

بدین‌سان: ,حلب درباره به تصرف فاطمیان درآند و از ۳۴٩‏ تا 
۲ ق ۱۰۵۷ تا ۱۰۶۰م در دست کارگزاران فاطمی بود. در این 
سال, رشیدالدوله محمود پسر شبل‌الدوله, حلب را به یار اهالی شهر 
از . دست فاطمیان بیزون آورد.. دولت. فاطمی. از معزالدرله: پاری 
خواست و او در ۴۵۴ ق /۱۰۶۱م با سپاهی که حکومت مصر به وی 
داده بود. به جلب آمد و بار دیگر شهر را تسخیر کرد. رشیدالدوله 
محمود ناجار حلب را ترک گفت و به حران رفت: 

معزالدوله پس از گشودن مجدد حلب به قصد جهاد به سوی روم 
رفت و غنایمی به دست آورد و پس از بازگشت, در ۴۵۴ ق ۰۶۲۱ ۰ 
درگذشت. وی پیش از مرگ برادر خود عطلیه را جانشنین خویش 
ساخت. ثمال مردی کریم و بردبار بود و در زمان 0 
اندازه‌ای در آسایش به سر می‌بردند: 

۴ ابو ُاية عطية بن ضالح بن مرداش. (حک ۳ ما در 
زمان برادر بر رحبه فرمان می‌راند و چون او درگذشت, به حلب آمد, 
ولی : برادرزادهاش" رشیدالدوله محمود: بن نصرن جکرمت. او را 
نپذیرفت. پیران قبایل عرب با محمود سازش کردند و او:بر اطراف 


حلب تاختن آغاز نهاد. .در این ضمن میان تر کان مقیم حلب و مردم شهر 
درگیری روی داد. سران ترگ به حران نزد محمود رفتند و او را در 
حمله به حلب یاری کردند. پس از چندین نبرد, چون؛عطیه ضعف قوای 
خود در دفاع از شهر را احساس کرد: با محمود از ذر آشتی درآمد و 
بدین سان محمود در اواخر ۴۵۴ ق /۱۰۶۲م بر حلب مستولی گردید. 
پس. از. این رویداد.. عطیه به رقه رفت و تا ۴۶۳ ق /۱۰۷۱م در آنجا 
فرمان راند. در این سال شنرف‌الدوله مسلم پن قریش, از قبیلاٌ بنی 
عقیل, ۳1 او تاخت. عطید ناچار به زوم رفت و سرانجام در ۴۶۵ ق 
نود در قسطنطنیه درگذشت: 

۵ رشیدالدوله محمودین نصرین صالح بن مرداس ‏ (حک ۴۵۴ ۲۶۷ 
ق/۱۰۷۵-۶۲ع). اد پس از شکست عطیه برای پار دوم حلب را 
گرفت (بار نخست در ۴۵۲ ق /۱۰۶۰م بود که حلب را از چنگ 
فاطمیان بیرون آورد, ولی به زودی مفلوب معزالدرله ثمال گردید), 
رشیدالدوله در ۴۶۰ ق /۱۰۶۸م ارتاح را از دست دولت بیزانس بیرون 
آورد, اما پس از.مدتی گرفتار تاخت‌وتاز نیروهای سلجوقی گردید .در 
این زمان خلفای عباسی در پرتو حمایت سلجوقیان اندکی یرو گرفته 
بودند از این‌رو محمود با بزرگان حلب به رایزئی پرداخت و آنان را 
متقاعد ساخت که بهتر است برای خفظ جان مردم, با عباسیان کنار 
آیند, بدین‌جهت. به نام خلیفة عباسی و پادشاه سلجوقی خطبه خواند 
(۴۶۳ ق ۰۷۱ ۰ , فحمود تا ذیحچهً ۴۳۷ ۳( اژرئیة ۷۵ 8 که از 
جهان درگذنت؛ فرمان راند. او در آغاز بادشاهی مردی آرام ۳ 
نرمخوی و بزرگوار و پاکدامن بود, ولی پس از چندی شیوه بگردانید و 
به زراندوزی روی آورد. 

۶ جلال الاو له نضرین محمودبن نصرین صالع بن مرداس (حک .۲۶۷ 
۴۶۸۰ ق ۰۱۰۷۵۷ ۱۰۷۶), دی که از سوی مادر به عضدالدو لا دیلمی 
می‌رسید. پس از پدر از سوی درباریان به فرماثروایی. پزگزیده شد. 
جلال‌الدوله شهر مج را از تصرف دولت بیزائس بیرون آوره. اما 
گرفتار فتنة سپاهیان ترک گردید و در ۴۶۸ ق /۱۰۷۶م کته شد. 
نصرین محمود. مردی . یکوسیرت.. بخشنده: و ادب‌ادزست ‏ بود. 
ابن‌حیوس از شاعران معررف درگاه اوست. 

۷ ابوالفضایل سابق بن محمود بن نصر بن صالح بن مرداس (حک 
۸ ۴۷۲ ق /۱۰۷۶ - 46۱۰۷٩‏ پس از برادر به تخت فرمانروایی 
برآمد. سایق دز سیاست مردی. ناتوان: بود: ,در زمان او در. نتیجةً 
درگیریها میان سربازان مزدوز ترک و اعراب بنی کلاب: قدرت آل 
مرداس به تدریج به ضعف گرایید و از این‌رو سلجوقیان در اندیشه 
چیرگی کامل. بر حلب افتادند. حکومت سایق تا ۳۷۲ ق /۱۰۷۹م به 
درازا کشید. در این زمان شرف‌الدوله مسلم بن, قرزیش عقیلی, امیر 
موصل, از حلب دسست یافت و سابق را دز قلعة هر محضور کرد در 
ارایل ۴۷۳ ق /۱۰۸۰م با تسلیم قلعُ حلب, دولت آل مرداس: کاملا 
برافتاد و تنها برخی از شهرهای کوچک به بازماندگان این خاندان 
واگذار. گزدید. 


نسب‌نام؛ آل مرداس 


مرداس 
۱ اسدالدوله صالع 
۲ شیل‌الدوله نصر ۳ معزالدوله تمال ۴ ابرذژابد عطیه 
۵, رشیدالدوله نحصرد 
۶ چلال الدرله نصر ۷ اپرالنضایل سابق 


ماخد: ‏ این‌اییز, عزالدین, الکافل, بیروت, ۱۴۰۲ ق, ۰۲۱۱,۲۱۰/۹ ۸۵۲۹۰۲۳۴2۲۲۷ 
۰ ۶۲۱۲ ۶۴ ۱۱۰۱۰۱۰۰ ابین‌جوزی, عبدالرخمن, المنتظلم, حیدرآباد, ۱۳۵۹ 
ق, ۰۴۰/۸ ۳۰۰؛ ابن‌خلدون, العبر, بیروت, ۰۶۱۹۶۸ ۱۵۸۸۵۸۰/۲ ابن خلکان, رفیات 
الاعیان, به کرشش احسان عباس, بیروت, ۱۳۹۸ ق, ۰۳۸۷/۲ ۱۳۸۸ ابن عدیم؛ عمربن 
احمد, زیدةالحلب, به کوشش سامی الدهان, دمشق, ۱۹۷۰م, ۰۲۳۴-۲۰۱۸۱ ۲۳۷ - 
۲ ۵ ۰۲۸۸۰ 2۲۹۱ ۰۲۹۷ ۳۷۳/۲ ۰۴۰۴ ۰۴۰۸ ۱۳۳۴-۳۱۷۱۳۱۳ اپوالنداه, 
استاعیل پن محند, المختضر فی اخبار البشر؛ پیروت, ۱۳۰/۲ - ۱۴۳ بانورتاه 
کلیفورد ادموند, سلسله‌های اسلامی, ترجمة فریدون بدره‌ای, تهران؛ ۱۳۴۹ ش» ص 1۹۸ 
زامباور. سب‌نامة خلفا و شهریاران, ترجمً 2 محندجواد مشکوره تهران؛ ۶ ش» 
صص ۱۲۰۴۱۵۲۵۱ ۲۰۵؛ زر کلی, خیرالاین, الا علام. بیروت, ۱۹۸۴م, ۰۸۵/۲ ۰۱۱۱/۳ 
۷۲ ۱۳۳/۵ ۶۶/۸, ۱۳۴۲ ۱۳۵۰ سلینان, احمد. سعید, تاریخ‌الدول الاسلامية: مصر. 
٩۱۳۷ ۰۲۳۶/۱ ۹‏ لین‌برل, استائلی, طبقات سلاطّن اسلام: ترجمة عباس اقبال, 


تهران ۱۳۶۳ ش, صص ۱۰۳ - ۰۱۰۵ صيد مرحلد 


آل‌مظشر, خاندانی از عالمان و ادیبان شیعی که برخی از افراد 
آن از نیمه سده ۱۲ ق/۱۸مدر نجف‌اشرف شهرت یافتند و گروهی از 
آنان در الجزایر سکنی گزیدند و الجزایری خوانده شدند. این خاندان 
به سیب انتساب به.یکی از نیاکانشان, مظفرین احمدین مجمدین 
علی‌بن حسین, به آل مظفر شهرت بافتند. گفته شده است. که مظفرین 
احمد از قبیلٌ آل علی از اعراب عوالی مدینه بوده است. وی در جزایر 
از نواجی بصره ساکن شد و از اين رو خاندان او به جزایری یز 
شهرت يافته‌اند (آل محبوبه, ۳۶۰/۳). مشهورترین افراد این خاندان : 


۱..عبدالمهدی‌بن: اپراهیم‌بن نعمة مظفر صنیمُری نجفی (د ۱۳۶۳ 
ق۱۹۴۴ م), مجتهد شیعی عراقی و معروف به پرهیزکاری و حسن 
اخلاق. وی: در نجف نرد سید محمد کاظم یزدی و شیخ الشسریعة 
اصفهانی و علی‌بن باقر جواهری درس خواند و در عشار بصره مشکن 
گزید ز درگذشت (زرکلی, ۱۶۹/۴ آقابزگ, طبقات: :۰۱۲۴ ٩۱۲۴۱‏ 
هم الذريعة ۵۱۲/۱؛حرزالدین, ۰۷۱/۲ ۷۲). از نویسنده کتاب اراد 
الابة سک بالائبة است که در ۱۳۴۸ ق / ۸۱۹۲۹ در نجف چاپ 


شده. است: 


آل مظفر ۱۳۹ 


۲. محمد بن عبدالله پن محمد مظفرنجفی (۱۲۵۶ - ۱۳۲۲ ق ا؛ 
۰ 2 ۱۹۰۴ع): فقبه شیعی عراقی و آگاه به علم قرائت قرآن, او در" 
تجف زاده شد و در نزد قنیخ راضی‌بن محمذ نجفی درس خواند واخود 
مدرس: فقه شد: کتابی در شرح شرایع دارد به نام توضیح الکلام فی 
شرح شرایع الاسلام که به خط خود وی در دو جلد در کتابخانه‌اش در 
نجف موجود است. نیز رساله‌ای درباره علم قرائت ق رآن دارد. ری در 
پایان زندگی نابینا شد و به پیماری وبا در نجف درگذشت (کحاله, 
۰ زر کلی, ۱۲۴۴/۶ آقابزر گ؛ الذريعة: ۴۹۵/۴! آمین: ۳۸۴/۹). 

۳ محمدحسن بن محمدبن عبدالله مظفر (2۱۳۰۱ ۱۳۷۵ ق / 
۷۴ - ۱۹۵۵م), فقید. اصولی و متکلم امامی عراقی و معروف به 
پرهیزکاری, در نجف زاده شد و نزد آخوند خراسانی: علی‌بن باقر 
جواهری و محمدکاظم یزدی دزس خواند و از شیخ بیخ الشریعه اصفهانی 
ر آقابزرگ تهرانن اجاز؛ روایت گرفت و در ۲۳ ربیع‌الاول ٩/‏ نوامپز 
در بغداد درگذشت. او را آثاری بدین شرح است: دلایل الصدق, در سه 
جلد بزرگ در رد کتاب ابطال نهم‌الباطل ابن روزبهان (ابطال 
نهج‌الباطل در رد کتاب کشف‌الحق علامة حلی نوشته شده است) 
تألیف این کتاب که دز پایان آن از مباحث فقهی نیز سخن به میان آمده 
است, در ۱۳۵۰ ق / ۱۹۳۱ خاتمه یافت. این کتاب در تهران (۱۳۶۹ 
و ۱۳۷۲ ق ۱۹۵۰۱ و ۱۹۵۳) و در نف (۱۳۷۲ ق ۱ ۱۹۵۳ع) بة 
چاپ زننیده است؛ الافصاح فی احوال زجال الصحاح, در یک جلد که 
در آن به. ارزیانی برخی از راویان الضحاح الستة پرداخته است؛ 
جاشیه‌ای بر کفایةالاصول آخوند خزاسائی؛ حاشیه‌ای بر عروةالوثقی 
محمدکاظم بزدی؛ شخ القاعذ (علام حلی) که در ۱۳۷۸ ق 2۱۹۵۸۱ 
در نجف چاپ شده است: وی شعر نیز می‌سروده ات و نمونه‌ای از 
اشعار از را علی خاقانی دز شعراء الفری. تألیف حدود:۱۳۶۱ ق | 
۹ آورده است (کحاله» ۲۱۹/۹ زرکلی؛ ۰۹۵/۶ ۹۶؛ آقابزرگ؛ 
طبقات: ۱ امین, ۰۱۴۰/۹ ۱۴۱). 

۴. محمدحسین پن محمد بن عیدالله. مظفر (۱۳۱۲- ۱۳۸۱ ق! 
۴ 2 ۸۱۹۶۱ روحانی: ادیب, شاعر و مورخ شیعی عرأقی: ار در 
نجف زاده شد و در همان جا درگذشت. نزد میرزای انینی, آقا ضیاء 
عراقی, سید ابرالحسن اصفهانی و برادر خود شیخ‌مجمدحسن درس 
خواند و از سید عبدالحسین شرف‌الدین و آقابزرگ نهرانی اجاز 
روایت گرفت: وی نثز زا خوب می‌نوشت ز به هنگام نیاز روخی شعر 
نیزمی‌سرود. تألیفات او عبارث است از: الاسلام, نشنوژه و ارتقاژه؛ 
تاریخ الشیعةه که دز نجف در ۱۳۶۱ ق / ۲ جاپ شده است؟؛ 
التپاب نیران الاحزان و مُثیر اکتیاب الاشجان, که در ۱۳۷۱ ق 1 
۲ و ۱۳۷۲ ق / ۱۹۵۳م در نجف چاپ شده است؛ میثمالتمار؛ 
موّمن الطاق: که رساله‌ای است دربارٌ زندگی ابوجعفر مومن الطاق 
محمذین علی النعمان, چاپ نجف, ۱۳۸۴ ق/۸۱۹۶۴؛ حاشیه بر الفین 
الفاری بین الصدی والمین: جاپ ثجف: ۱۳۷۲ ق ۱۹۵۳ الامام 
الصادق, در دو جزه جات نجف. ۱۳۶۹ ق / ۰( الفقلان, الکتاب 


۴۰ آل مظقر 


رالعترة, چاپ نجف, ۱۳۶۷ ق | ۱۹۴۸؛ الشعاثر الحسينية, که در 
۷ ق / ۱۹۲۸ در بغداد به چجاپ رسیده است؛ علم‌الامام؛ حیاة 
الصادق,. چاپ نجف, ۱۳۶۵ ق | ۱۹۳۶م؛ الشيعة والامامة؛ الفرحة 
الا نسیة فی شرح النفحة القدسية, که در ۱۳۴۵ ق /۱۹۲۷م در نجف به 
جاپ زسیده ست؛ الشيعة فی التاریخ. نمونه‌هایی از شعر .او را علی 
خاقانی در شعراء الفری یاد کرده است (آل‌محبویه, ۳۷۰/۳ ۳۷۱: 
زر کلی. ۱۰۷/۶؛ آقابزرگ, طبقات, ۶۴۶ و ۴۷ 

۵ محمدرضا ین محمد پن عبدالله مظفر 2۱۳۲۲۱ ۱۳۸۴ ای | 
۴ - ۱۹۶۴م), فقیه, اصولی: ادیپ و متفکر شیعی عراقی. وی در 
نجف زاده شد و در همان جا درگذشت. فقه و اصول را نزد میرزای 
ثایینی, آقا ضیاء عراقی و برادرش محمدحسن و فلسثه را نزد 
شیخ‌محمدحسین اصفهانی خواند. او حتی به فراگرفتن دانشهای نوین 
از جمله ریاضیات روی آورد و بر اثر برخورداری از یک ذهن باز در 
شکوفابی جرکت فکری و دینی نجف و شناساندن معارفت اسلامی و 
مذهب تشیعم سهم موثر داشت, ری در ۱۳۵۴ ق / ۸۱۹۳۵ جمعیت 
منتدی النشر را که مشتمل بر یک مجمرعة آموزشنی به روش نوین بود و 
نقش مهمی در شکوفابی و تعمیق معارف و علوم اسلامی و زدودن 
پیررایه‌ها دا شت, تأسیس کرد. از آثار اوست: : اصول الفقه جاپ نجف 
۸ ور ۱۳۸۰ ق / ۱۹۵۸ و ۱۹۶۰م؛ الرد علی السقيقة, چاپ نجف, 
۸ ق. | ۱۹۴۹م؛. علی هامش السقيفة, چاپ نجف, ۱۳۷۳ ق | 
۴ حاشیه‌ای بز خیارات مکاسپ شیخ مرتضی انصاری؛ المنطق 
در دو جزء, جاپ نجف, ۱۳۷۷ ق ۱۹۵۷؛ اجلام الیقظة, که شرح 
حال . صدرالدین . شیرازی نویسند؛ الاسفاز الاریعة. است؛ فلسفة 
ابن‌سینا که شرح. حال ابن‌سینا و نقد برخی نظرات اوست؛ عقاید 
الشيعة که سه, بار در ۰۱۳۸۱۰۰۱۳۷۳ ۱۳۸۲ ق | ۱۹۵۴ و ۱۹۶۱ و 
۲ در نجفب په جاپ رسیده است و مجموعه‌ای از اشعار که علی 
خاقانی در شعراء‌الفری آورده است. (زرکلی: ۱۲۷/۶؛ آقابزرگن: 
طبقات: ۷۷۳۰۰۷۷۲؛ آل‌محبوبد: ۳۷۴/۳ 

مآخد: آقابزرگ, الذریمت, ۷ ۱۹۱/۱۳: ۲۷۲؛ همر, طبقات اعلام الشیفة: 

قرن ۰۱۳ صص ۲۱؛ ۸۳, ۳۸۰: همان, قرن ۱۴, صص ۲۲, ۸۹۵ ۱۲۴۴, ۱۱۴۷۹ 

آل‌محبربه, جعفر الشیخ‌بافر, ماضی اللجف و حاضرها. نجف, ۱۳۷۶ ق, ۱۳۷۷۱۳ امین 

محسن, اعیان الشيعة, بیررت. ۱۹۸۳ امینی, هادی, معجم رجالاللکر والادب نی 

اللجف, نجف» ۱۳۸۴ ق: صص ۴۱۷ - ۴۱۸؛ حرزالدین, محمد, معارف الرجال, قم, 

۵ ق, ۰۳۹/۱ ۲۴۷.۰۲۴۶/۲: زر کلی, خیراللین, الاعلام. پیروت, ۱۹۸۴؛ عراد, 

کور کیس, معجم‌البژلفین العراقیین, پفداد. ۱۹۶۹م. ۱۵۴/۳, ۱۷۰: کحاله, عمر رضا, 

معجم‌المزلفین, پیروت. ۱۳۷۶ ق, ۱۴۲/۲: مشار, جاپی عربی, صص ۶۶, ۸۲,۸۲ ,۸٩‏ 

۲ ۵ ۵۲۱ م۵۵ ۱ اي ۲۲ ۲ ۹۱ 

2۵ کاظم موسری بجنوردی 


آل مَظف... سیلسله‌ای از پادشاهان مجلی ایران که دربنیدة ۸ ق/ 


۴ (۷۱۸- ۷۹۵ ق/ ۱۳۱۸ - ۱۳۹۳ م) بر بخشهایی از ایران شامل 


یزده: فارش.. اصفهان: کرمان ز. گاه. آذربایجان: فرمانروایی داشتندو: 
سرانجام به دست انیز تیمور گورکان برافکنده. شدند. 


زمينة تاریخی: هنگامی که چنگیز خان بر خراسان تاخت و در 
آن ولایت پهناور آشوب انگیخت, شماری از ساکنان آنجابه دیگر نقاط 
ایران کوچیدند. غیاث‌الدین حاجی خراسانی نیای بزرگ آل مظفر که 
از مردم خواف بود. به ولایت یزد رفت و در میبد ساکن گردید و تا 
هنگام وفات در آنجا ماند. از ۲" فرزند داشنت: بدرالدین. ابوبکر 
مبارزالدین محمد و شجاع‌الدین منصور: بدرالدین ابوبکز, از سری 
علاءالدرلهاتابک یز با ۳۰۰ مرد همراه هرلاکو به بفداد فرستاده شد و 
سرانجام به دست اعراب بنی خفاجه کشته شد (معلم یزدی, ٩۳۰۰-۲۷‏ 
عبدالرزاق سمرقندی, ۱۵۷). بدرالدین ابوبکر فرزندی نداشت. 
مبارزالدین در یزد جزو نزدیکان اتابک پود تا دز گذشت. . فرزند سوم 
شجاع‌الدین منصور, فیروزآباد میبد را پایگاه خود ساخت. او سه 
فرزند داشت: لین معتد زی‌آلای عی رت تین تلف 
مبارزالدین ممد نیز تنها یک پسر به نام بدرالدین ابوبکر داشت. از 
زین‌الدین علی فرزندی برجای نماند. فرزند سوم. شرف الدین مظفر, 
لیاقت ۳ استعدادی یسنن ند داشت. اتابک پوس شاه پن علاء‌الدرله 
فرمانروای بزد, او را بر کشید و حکومت میبد و ندوشن و نگهداری 
امنیت راههای آن حوالی را بدو سپرد. سپس شرف‌الدین مظفر مأمور 
شد راهزنانی را که از سوی کره بنان کرمان بر یزذ می‌تاختند. سرکوب 
کند. او در اين کار توفیق یافت. پس از آن همراه اتابک پوسف شاه 
روانٌ سیستان گردید, رلی در راه از اتابک جدا: شد.و در ۶۸۵ ق| 
۶ م به کرمان رفت (معلم پزدی, ۰۳۵ ۳۶! کتبی, ۰۴ ۵) به روایت 
دیگر, شرف‌الدین مظفر چون دانست که دیگر کار اتابک پوسف شاه 
رونقی ندارد, شبانه بر او تاخت و زن و فرزندان بسودر سردار مفولی 
را که نزد وی اسپر بودند, آزاد کرد و آثان را با خود به پزدبرد و از آنجا 
نزد سلطان محمد خدابنده فرستاد (کاتب, .)۷٩‏ شرف‌الدین مدتی 
کوتاه در یزد مانده ولی اوضاع آن شنهر را مطابق میل خود نیافت و 
رهسپار درباز ارغون خان شد. در راه با ام محمد جوشی؛ یکی از 
ابیران بزرگ آن ررزگار: بزخوزد کرد و همراه .از نزد ارغون رفت و 
از نواخت او برخوردار شد ر مأنوریتهایی یافت: نجون ازغون 
در گذشت: امیر مظفر در ربیع‌الارل۴۹۱ ق! فورية ۱۲۹۲ 1 به اردری 
غازان درآمد و از سوی او موفق به دریافت شمشیر, طبل و دزنش و 
دیگر عطایا گردید که مطابق شوه مغولان ید امیران داده می‌شند (معلم 
بزدی: ۰۳۵ ۱۳۶ کنبی ۶۵ 

جون اولجایتو پس. از غازان.بز. تخت پاد‌شاهی. نشنست: (۷۰۳ ق/ 
۳ م)؛ بیش از پیش امیر مظفر را گرامی داشت و نگهدازی زاهها 
از حدود ازدستان تا کرمانشاهان (جابی غیر از کرمانشاهان غرب) و 
راههای ابرقوه: هرات و مروست راافزون بر جکومت میبد بدو شبرد: 
وی پیش تزازقات نزد:اولجایتو بود و هم در. ین هنگام بود که خواجه 
رشیدالدین فضل‌الله از از رنجشی بهدل گرفت: ولی این رنجش با 
کوشش. سید جلال‌الدین کاشنی نایب وزیر. از میان رفت.(معلم:یزدی: 
۸ ۳۹ کتبی. ۶۸۵). امیر مظفر پس از جندی از نزد اولجایتو در 


۷ ع/ ۱۳۰۷ م رهسپار یزد شد و از آنجا همراه پسرش مبارزالدین 
محند به شیراز رفت و سپس چون اولجایتو آهنگ بغداد کرد, به 
اردوی او آبد.(۷۱۱ ۱۳۱۱/۵ م) و در پورت خانقین در زدیکی بغداد 
به وی زسید و گرامی داشبته شد. پس از جندی اجازهٌ بازگشت خواست 
و به میبد آمد. در اين هنگام چون گروهی از عربهای شبانکاره شورش 
کرده بودئد, مأمور سنرکوب آنان گردید و در این مأموریت کامیاب شد: 
لیکن در همان. جا به شختی بیمار شد و ب پس از.۳ ماه تحمل زنج 
بیماری, گررهی از دشمنان به او ستقمونیا خوراندند, و وی در۱۴ 
ذیقعده؛ ۷۱۳ ق/ یکم مارس ۱۳۱۴ م بر اثر آن درگذشت. پیکر او را به 
میبد پردند و در مدرسه‌ای که خود ساخته بود و «مظفریه» نام داشت؛ به 
خاک سپردند (معلم یزدی, ۴۱ -۴۳؛ کتبی, ۱۷,۶ میرخواند, ۳۵۰/۴! 
کانب, ۸۱,۸۰). شمشیر او را س که گفتهاند به سنگ یزده سه من و نیم 
بود - با اسلحة او در همان مدرسة مظفریه به جای گذاشتند که تا زمان 
برافتادن آل مظفر در آنجا نگهداری می‌شد (مفید پانقی, 4٩۴/۱‏ از 
شرف‌الدین مظفر یک پسر و دو.دختر بر جا ماند. پسر وی امیر 
مبارزالدین محمد بود. که پنیان‌گذار واقعی سلسله آل مظفن شمزده 
می‌شود. یکی از دختران او زن برادرزاده اش امیر ابوبکر شد. از اين 
پیوند, شاه سلطان در وجود آمذ که در توطنهُ براندازی مبارزالدین: به 
کیک شاه شجاع و شاه محمود شتافت. 

فرمانروایان: ۰ از آل مظفر ۷ تن به شرح زیر به فرمانروایی 
رسیدند که برخی از آنان بر یک شهر و برخی دیگر بر بخشهایی از 
ایزان فرمانروایی داشبتند. 

۱. مبارزالدین محمد بن شرف الدین مظفر (۷۱۸- ۷۵۹ ق/ ۱۳۱۸- 
۸ م). او در نیم جمادیالثانی ۷۰۰ ق/ ۲۷ ژانویذ ۱۳۰۱ در میبد 
زاده شد. بد هنگام درگذشت پدر بیش از ۱۳ سال نداشنت, در این ایام 
خواجه رشیدالدین فضل‌الله. که از پدر. مبارزالاین رئجشی در دل 
داشت,. هم اموال آنان را: مصادره کرد. مبارزالدین. همراه خواهر 
پزرگش. و امیر. بدرالدین ابزیکرن. برای چاره‌جوبی روانة ارددی 
ارلجایتو گردید. سلطان مغول وی را نیک بنواخت و پایگاه پدر یعنی 
فرمانروایی میبد و نگهداری باره‌ای از راههای کشور را بدو نپرد. 
مبارزالدین ۴ سال در دربار اوبه سر برد و چون او لجایتو در اول شوال 
۶ ق/ ۱۷ دسامبر ۱۳۱۶.م در گذشت 
رفت.. ابوسمید نیز اون را بزرگ: داشت. و در, ۷۱۷ ق/:۱۳۱۷) بذ 
مقر حکومت خوذت میبد ن فزستاد (معلم یزدی, ۸ کتبی, ۸:۷). 
یک سال پس از آن امیر غیاث‌الدین کیخسرو, برادر شیخ ایواسبحاق 
اینجو که برای دیدار اتایک حاجی شاه بن بوسف. شاه. واپسین 


,.به.خدمت سلطان. ابوسعید 


فرمانروا از.سلسة اتابکان یزد به این شهر آمده .بود.. پس. از چندی 
درنگ, همزاهان زا: دز یزد: به جای گذاشت و خود رای دیداز 
نبارزالدین به مد شتفت در قیب ایک عاجی ماه یک تن از 
نوکران وی که پسنری زیباروی بود. دل بست و چون آن پسنر بدو اعتنا 
نکزد. نزاعی درگرفت و نایب آمیز کیخسرو :دز یزد کشته. شد. 


آل مظثر ۱۴۱ 


مبارزالدین و امیر کیخرو پس از آگاهی از اين رویداد. جربان را به 
شاه مفول گزارش دادند و از سوی او مأمور سر کوب اتابک شدند. 
جنگ درگرفت و پس از آنکه گزوهی از نیروهای دو طرف به هلاکت 
رسیدند, آتایک فرار کرد و بدین ترتیب سلسل اتایکان یزد بر ۷۱۸ ق/ 
۸ )م برافتاد (معم یزدی, ۱۵۸-۵۳ یر خواند, ۴۵۱/۴, ۴۵۲ کتبی, 
۸ ببارزالدین پس از این حادثه نزد سلطان ابوسعید شتافت و از 
سوی. او به فربانروایی یزد گماشته شد. سال پنیادگذاری آل مظفر را 
باید همین تاریخ (۷۱۸ ق/ ۱۳۱۸ م) و پس از براندازی اتابکان یزد 
دانست. مبارزالدین پس از استقرار در جکومت بزده. به سرکوب 
راهزنان نکودری همت گماشت. نکودریها بیوسته به یزد و.کرمان و 
روستاهای بیرامون آن می‌تاختند و اموال مردم را به تاراج می‌بردند و 
راهها را در اختبار می‌گرفتند. مبارزالذین بر آنان تاخت و ۱۰۰ تن زا 
کست ر ۳ تن از امیزانشان را دستگیر کرد و در قفس زندانی ساخت. 
سلطان ابرسعید پس از آگاهی از این رخداد, برایش خلعت و پاداش 
فرستاد (معلم یزدی, ۵۸ - ۶۵؛ جعفری, ۵۰:۴۹). در ۱۳۲۹/۵۷۲۹ ۸ 
مبارزالدین به کرمان رفت ر در انجا قتلغ ترکان مخدوم شاه, دختر 
قطب‌الدین شاه جهان بن مجمد شاه بن سیورغتمش قراختایی را به 
زنی خواست. چون ترکان مخدوم‌شاه در این هنگام در شبراز روزگار : 
می‌گذراند, مبارزالدین به آنجا رفت و با وی (مادر شاه شجاع و شاه 
محمرد و سلطان احمد) پیمان زناشویی بست و سپس راهي یزد شد 
(معلم بزدی: ۱۶۹,۶۸ کنبی, ۱۱! غنی: ۲ در ۱۳۳۳/۵۷۳۴ مهمراه 
فرزند بزرگ خود شاه مظفر عازم اردوی سلطان ابزسعید شد و نواخت 
یافت و مقرری سالائه‌ای برابر پا ۱۰۰۰۰۰ دینار برایش بر قرار شد, 
ابوسعید در زستان همان سال روانة بفداد گشت و مبارزالدین را با 
خود برد ولی: مبارزالاین پس از زیارت مرقد حضرت امیر (ع) در 
نجف, به بزد برگشت (معلم یزدی, ۸۵ - ۱۸٩‏ فصیح, ۴۴؛ کتبی, ۱۲+ 
۳ سلطان ابوسعید در ۷۳۶ ق/ ۱۳۳۵ م درگذشت, با مرگ او دوره 
رونق و اعتبار ایلخانان در ایران پایان یافت و هر بخشی از سرزمین 
این کشور به دست امیران محلی یا زورمندان دیگر افتد. مبارزالدین که 
زمینه را آماده یافت, در اندیشث اعلام استقلال افتاد. دز: این زمان فارس 
در دست فرزندان شاه شرف الدین محمود اینجو بود. در ۷۳۷ ق 
۱۶« امیر جلال الدین مسعود شاه. بزرگ‌ترین فرزند شاه محمود 
اینجوه برادر خود امیر جمال الدین شیخ ابواسحاق اینجو را که په سال 
از همه. کهتر بود.. باسپاهی به یزد گسیل کرد. مبارزالدین که پارای 
پایداری در خود نمی‌دید. به پیشواز او آمد و بزرگداشتی دزخور از دی 
کرد. ۵ شیخ ابواسحاق که خود را اخلاتاً در تنگنا دید.به کرمان رفت, 
9 از آنجا برگثبت و در نهان قصد.گشودن یزد کرد. اما 
مبارزالدین ک: از.نقشة او آگاه شده بزد. بی‌درنگ به جنگ او شتافت, 
شیخ ابواسجاق ایستادگی نکرد و به شیراز برگشبت (معلم بزدی, +٩۰‏ 
پیرحسین .1۹۸ کتبی, : ۰۱۴ ۱۵). چندی پس از آن. امبر پیرحسین 
جوپانی به فارس هجوم برد و از مبارزالدین باری خواست, مپارزالاین 


۱۴۲ آل مظفر 

پاسخ مساعد داد و به شیراز رفت و به محاصر؛ آنجا پرداخت. امیر 
جلال‌لدین مسعود شاه گریخت. گرچه شیرازیان به شدت پایداری 
کردند؛ ولی شرانجام پای آشتی در میان آمد و افیر پیرحننین وارد شهز 
شد و در برایر خدمات مبارزالدین فرماثروایی کرمان را بدو سپرد. 
مباززالدین با افراد خود در ۷۴۰ ق/ ۹ م رهننبار کرمان ثند. بسن 
از گشردن آن شهره فرزند خود شاه شجاع را که کودکی ٩‏ ساله بوذ به 
فرمانرواییآنجا گماشت و خود آهنگ تسخیردژبم کرد پس از چندی 
این مأموریت را به فرزند خود شاه مظفر سبرد. آن دژ پنن از جند 
سال زد و خورد به تصرفت مظفریان درآمد (معلم یزدی, ۷ ۱۱۳۶۰۰ 
کتبی؛ ۵ :+۲؛ غنی ۰۷۸ ۷۹): مبارزالدین پسن از این فتوحات» 
خواجه برهان الدین ابونضر فتح‌الله راب وزارت خود بر گزید و چون 
میان وی و امیر پیرحسین جوپانی کذورتی پیش آمده بود: دعوت آوارا 
برای رفتن بد شیراز رد کرد (۷۴۲ ۱۳۴۱/6 آمیر پیرخسین پش از 
آگاهی از این خبر, اتحاد با آل اینجو را ضروری دانست و فرمانروانی 
اصفهان را به آمیر شیخ ابو اسحاق داد. ابراسحاق که دشعنی دیرینه‌ای 
با افیر پیرحسین داشست, در اصفهان دست به تحریکاتی زد و ملک 
اشرف چوپانی را.که سپاهیان بسیاری همراه داشت: به تخیر فارمن 


" ترغیب کرد: آن دو با فمدیگر آهنگ شیراز کزدند و چون به آن شهر 


رننیدند, افیز پیرحین یارای رویاروبی در خود ندید و پنهان شد. 
ابواسحاق, ملک: ارف را نیز فریب داد بو خود در شیراز به 
فرماتروایی نشست (معلم یزدی, ۱۴۴ - ۱۴۸؛ فصییخ؛ 4۶۷ کتبی, ۲۱, 
۲ در۷۴۵ ق/ ۱۳۴۴ امیر مبارزالدین یکی از نزدیکان خود یعنی 
شمس‌الدین صاین قاضنی سمئانی را برای ایجاد پُرندهای استوارو 
لیکو نزد شیخ. ابواسحاق به ثنیراز فرستاد ز درخواست کرد که 

ی یار از فارس جدا گردد و به قلمرو او افزوده 
شود. لیکن شمس. الدین قاضی. جون به شنیراز رسیده سفارت را 
فراموش کرد و به خذمت امیرشیخ درآمد (کتبی, ۲۴؛ غنی, ۸۵ ۸۴ 
در صفر ۷۴۸ ق/ مه ۱۳۴۷ م ابواسحاق به کزمان لشکر کشمید و 
سیرجان را پس از نبردی سنگین: گشوده به گرنه‌ای که.۰ ۰ تن از 
مردمان .آنجا به هلاکت رسیدند. لیکن او وقت خود را ضرف گشودن دژ 
مستحکم آن شهر نکرد و رهسپار کرمان شد. مبارزالدین لشکر بسیاری 
گرد آورد و به عزم جنگ با شیخ ابراسحاق از کرمان بیرون آمد. امیر 
شیخ چون در خود یارای پایداری. ندید.. خواستار آشتی. شند. والحاح 
بسیار کزد. مبارزالدین سرانجام به آشتی گرایید و امیر شیخ زاه شیراز 
را در پیش گرفت (معلم یزدی, ۱۵۷ - ۱۶۰؛ کتبی, ۰۲۴ ۲۵+ غنی, ۸۷ 
به بعد). شمس الدین قاضی پنن از مدتی اقامت در شیراز و داشتن 
عنوان وزارت: شیخ ابواسحای: به. بهان سامان: دادن به: حدود 
بندرعیاسن بداننسری رفت. لیکن پن از مدتی سپاهی فزاهم کرد و به 
کرمان تاخت و در آنجا قبیله‌های شورشی اوغانی و جرمایی را که ناد 
مفولی داشتند و در اطراف کرمان زندگی می‌کردند: با خود همدست 
کرد: میارزالدین درجنگی آنها زا شکست داد و نس الدین را کلست: 


شیخ ابواسحاق چون از اين واقعه آگاه شد, با لشکر بسیار به کرمان 
آمد و در جنگی که میان وی و مبارزالدین درگرفت» امیرابوبکز . 
اختاجی: فرمانده لشکر ابراسحاق, به هلاکت رید ز دزنتیجه در سپاه 
ار شکست افتاد. ابواسحاق واپس نشست و خواستاز آشتی گردید. 
لیکن مبارزالدین اين بار خراهش او را اجابت نکرد و بدین سیب ری 
از راه پزد به سری شیراز رفت (معلم بزدی, ۱۶۲ - ۷۰ کتبی, ۰۲۵ 
۶ سال این راقعه را فصیح, ۷۴۶ ق/ ۱۳۴۵م دانسته (ص ۷۱) و به 
قطعدً زیر از خواجوی کرمانی: استشهاد کرده است: 
سال هجرت هفتصد و چل بود و شش کز دور چرخ 

نیم روز چارشنبه. چارم میاه صفر 
زد علم بر رادی رردان د تیغ کین . کشید 

پسته . همچون . کوه بر قصد. شد" کرمان کنر 

امیر مپارزالدین همچنان در کرمان روزکار می‌گذراند و گاه به گام 

با قبیله‌های مغولی هزاره و اوغانی و جرماین که سزکشیهایی 
می‌کردند, پرخوردهایی داشت و جون آنان بت می‌پرستیدند و عالمان 
اسلامی فرمان جنگ با آنان را داده بودند. مبارزالدین مقابله با آنان را 
جهاد می‌دانست و پیاپی لشکر بسیج می کرد و به سوی آنان می‌تاخت. 
از این‌رو برد که لقب امیرغازی به او داده بودند. در یکی از اين جنگها 
نزدیک بود وی به هلاکت پرشد. در این جنگ. مبارزالدین اوغائیان 
را شکست داد و چون. لشکرش به گردآوری غنایم سرگرم شدند, 
ارغانیان بر گشتند و حملا سختی را آغاز کردند, در گرماگرم نبرده 
مبارزالدین زخمی شد و از اسب فرو افتد. یکی از سرداران او به ام 
پهلوان علی‌شاه بمی» اسب خود را را به او داد. «مبارزالدین 
سوار نمی‌شد و. گفت"۲۰: سال پیش از اين در حضرت مقدسش 
امیر المزمنین علی (ع) از واهپ بی‌منت عزت شهادت طلب کردهام. تا 
به الحاح بسیار سواز شده بیرون رفت و پهلوان علی‌شاه با ۸۰۰ مرد 
نامدار شهید. شدند» (کتبی, ۲۸). مبارزالدین پس از این شکست به 
کرمان رفت و بار: دیگر به سامان: داذن سپاه خود پرداخت. جون 
ابراسحاق از این شکنبت آگاهی یافت. .از فرضنت استفاده کرد و با 
اوغانیان و جرماییان طرح دوستی ريخت و به آنان قول کمک داد و 
خود با شکرش به يزد و میبد رفت. فرماتروایی میبد در این هنگام 
دردست شرف‌الدین مظفر: فرزند مهتر مبارزالدین بود. ابواسحاق بش 
از چند نبرد پراکنده با اوه چون در خود یارای پایذاری ندید, آشتی کرد 
و به شیراز برگثنت (معلم یزدی, ۱۹۳-۱۸۸؛ کتبی, ۳۰-۲۸): بار دیگز 
مبارزالدین پا فرزند خود. شاه شجاع برای جنگ با ارغانیان, به 
جیرفت شتافت. در اين میان امیر سلطان شاه جاندار از سوی 
ابزاسحاق مأموریت یافت که مالیات مکران و هرمز را گردآوری کند و 
ناگهان بر کرمان بتازد: ول امیز سلطان چون به آن خوالن رسید. به 
مبارزالدین پیزست:و.او زا .از مکر. ابراسحاق.آگاهساخت, زه گنت 
فضیح: خوافی مقارن این روزها دز. ۷۵۰ ق/ ۹ نبردی میان دو 
طرف درگرفت, لیکن عاقبت کار به آشتی انجامید (ض ۷۵), در ۷۵۱ 


ق / ۱۳۵۰ م شیخ ابراسحاق با سپاهی انبوه و تازه‌نفس یزد را در 
محاصره. گرفت, اما شرف‌الدین مظفر از عهد؛ دفع وی برآمد. 
ابوایبجاق هم چون زمستان فرا رسید. ماندن را روا ندانست. و به 
شیراز پرگشت. اين جنگ و محاصره قحطی بزرگی برای مردم یزد به 
پار آورد که براثر آن گروه بسباری جان باختند, به گونه‌ای که دیگران 
از خاک سپاری آنان درماندند. به گفتهة میرخواند «مقارن این:حال به 
واسطا انسداد طرق, در یزد قحطی عظیم روی نمود که برادر از گوشت 
برادر تغذی می‌ساخت و پدر قاصد جان پسر بلکه جسد او می گت و 
مادر با چشم گریان طفل شیرخواره را بریان می‌کرد» (۴۸۱/۴). امیر 
شیخ که دیگر بار در پی بهانه می‌گثبت, پسن از چندی بیک چکاز را که 
از ابیران ملک ارف چوپانی بود و به ار بته آرردهبوده. پا سپاهي 
فراوان به کرمان فرستاد, روز چهارشنبه ۱۴ جمادی الاول ۷۵۳ ق | 
٩‏ زرئن ۱۳۵۲ م در صحرای پنج انگشت. کرمان جنگ در گرفت. 
پیک نجکاز شکست سختی خورد و به شیراز گربخت و اموال لشکریان 
ار به بت مبارزالدین افتاد (میرخواند, ۴۸۳/۴؛ کتبی, ۳۵:۳۴؛ معلم 
پزدی ۲۳۵-۲۲۲؛ عبدالرزاق سبرقندی,۲۵۵-۲۵۲۰), 

درائر این شکستهای پیابی, شیخ ابر اسحاق دلسرد و فرسوده شد و 
تنها چاره را در بی‌خبری و مستی دید. خواجه شمس‌الدین,حانظ 
جکامه‌ای برای آرامش خاطر او سرود و اين شکستهای مداوم را 
«امتحان الهی» نامید.. از سوی دیگر, مبارزالدین: محمد که زمان را 
پرای دست اندازی به شیراز آماده می‌دید, آهنگ تسخیر آنجا کرد. 
چون. ابواسحاق از ماجرا آگاه شد, قاضی عضدالدین ایجی را به 
میانجیگری: نزد مپارزالدین فرستاد. مبارزالدین هر چند احترامی 
شایسته بر قاضی عضد نهاد و: او را خلعت و مال فراوان داد, لیکن 
درخواست او را مبنی بر آشتی با امیز شیخ نبذیرفت و پیمان‌شکنبهای 
پیاپی او را یادآوری کرد و اعتماددیگر باز بر او را روا ندانست. قاضی 
ناگزیر به شیراز بازگشت و مبارزالدین در نخستین روزهاي صفر ۷۵۴ 
ق | مارس ۱۳۵۳ م وارد فارس: گردید. امیر شیخ نیز پا سپاهش از 
شیراز بیرون آمد و در پنج فرسنگی شهر لشکرگاه ساخت, پس از چند 
نبرد پراکنده, نیروهای امیرشیخ به درون شهر پناه بردند و شیراز در 
محاصرء مبارزالدین قرار گرفت, محاصره بیش از ۷ ماه به درازا کشید 
و کار بر دو طرف سخت شد. مبارزالاین خود بیمار شد و فرزند 
بزرگ‌ترش شرف‌الدین مظفر, در جمادی‌الثانی/ ژوثيذ همین سال به 
بیماری سختی دجار شد و درگذشت. اما مبارزالدین از بای ننشست تا 
اینکه به درون شهر راه یافت, چون دیگر امیر شیخ ابو اسحاق چاره‌ای 
نداشت, در ۳ شوال ۲/۷۵۴ نوامبر ۱۳۵۳ م از راهی دیگر به بیرون 
شهر گریخت (معلم یزدی, ,۲۵۸-۲۳۵؛ کتبی. ۴۰-۳۶؛. میررخواند, 
۴۹۰-۴ فصیع, ۸۲,۸۱؛ عبدالرزاق سمرقندی, .)۲۶۵-۲۵٩‏ 
شیخ ابواسحاق پس از چندی,نزد شیخ حسن ایلکانی فرمانروای بغداد 
رفت و از ار یاری خواشت و سپس با نیروهایی که گرد آوزده بُود, 
آهنگ شیر از کرد. لیکن شاه‌شجاع که از سوی پدر مأمور جلوگیری از 


آل مظفر ۱۳ 


وی شده بود, توانست لشکریان وی را پراکنده سازد. امیر شیخ پس از 
چندی سرگردانی به اصفهان رفت و به جلال‌الدین میرمیران کلانتر 
شهز که پسن از درگذشت ساطان ابوسعید. اصفهان را در اختیار 
داشت. پناه برد: در تعقیب وی مبارزالاین محمد با پسر خود شاه 
شجاع اصنهان را محاصره کرد. اما چون زمستان رسید دست از 
محامنره بداشت و" به شپراز بر گشت. در بهار سال بعده شاه شجاع 
دیگر بار از سوی پدر مأمور گشودن اصفهان شد. این بار شهر گشوده 
شد و امیز شخ به شوشتر گریخت (کتبی, ۴۶-۴۵). در گیرودار 
تسخیر اصفهان, یکی از خلفای عباسی مصر که از نسل خلفای عباسی 
بغداد بودند. به نام الععتضد بالله: سفیری نزد سبارزالدین 
فرستاه و از او خواست که با وی بیعت کند. مباززالدین که داعیذ فتح 
سراسر اپران داشت و می‌خواست مجوزی شرعی نیز به دست آورد؛ 
پیعت او را پذیرفت. نقش یکی از سکه‌هابی که از او برجای مانده؛ 
جنین است: «ضرب المعتضد بالله, السلطان محمدین المظفر خلدالله 
ملکه, کاشمان». باه شجاح با پسر این خليفهیعنی المتوکل علی الله 
محمدین معتضد بیعت کرد (غنی, ۰۱۱۴,۱۱۳ ۱۷۸-۱۷۴). 

در این میان چون شیراز بار دیگر دستخوش بحران شد و برخی از 
امیران وابسته به ابواسحاق برشوریدند و آهنگ تصرف شهر کردند, 
شاه شجاع بدان سوی شتافت و شبراز را دیگر بار کشود. پس از آن 
شبانکاره را گرفت و سپس برای گوشمال دادن قبایل اوغان و جربایی 
به کرمان رفت. شیخ ابواسجاق که پیزسته در جست و جوی دوستان و 
سپاهیانی برای جنگیدن با مظفریان و شکست دادن آنان بود, دیگر بار 
به اصفهان رفت و در آنجا ماندگار شد. در ۷۵۷ ق۱۳۵۶ م شاه 
سلطان, خواهر زادهُ مبارزالدین محمد. اصفهان را محاصره کرد و پس 
از چندی شهر را گشود. ابواسحاق مدتی پنهان گشنت و سرانجام 
دستگیر شد. او زا به شیراز بردند و در ۲۴ جمادی الاول ۷۵۸ ق ۱۵۱ 
مذ ۱۳۵۷ م ظاهراً په تصاص خون سید امیر حاجی ضرّاب کشتند 
(میرخواند. 4۵۰۰-۴۹۷۱۴ .کتبی»: 4۵۵-۵۳ عبدالرزاق سمرقندی 
۲۸۶-۴؛ فصیح: ۸ پیکرش رادر گنبدی که زنش بنیاد نهاده بود, 
به خاک سپردند (نطنزی, ۱۸۰), مبارزالدین پیش از آنکه فرمان کشیتن 
او را بدهد, از روی مردم فریبی, در حضور گروهی از او پازجویی کرد 
و چون شیخ ابواسحاق به کئبتن سید امیر یاد شده. اعتراف کرد, او را 
پدین گناه گشست. 

مبارزالدین در ۷۵۸ ق / ۱۳۵۷ م په اصفهان آمد. شاه سلطان و 
بزرگان اصفهان در بیرون: شهر از او پیشواز کردند, لیکن مبارزالدین 
به ایشان روی خوش ثشنان نداد. این کار ماية پدید آمدن رنجش درمیان 
شد. در همین زبان: خبر آمد. که در آذربایجان و به, ویژه شهر تبزیز 
شورشهایی .رخ داده؛ و ملک. اشرف .جوپانی. کشته , شده. امست: 
مبارزالدین بی‌درنگ به آذربایجان شتافت و در نبردی که در شهر میانه 
با «امیر اخی جوق» از امیران مغولی کرد. او را شکست داد و از آنجا به 
تبریز رفت. اقامت آو:در تبریز چندان به درازا نکشید. در آنجا جون 


۱۴۴ آل مظفر 


شنید که لشکری انبوه از بغداد به تبریز می‌آید, درنگ را روا ندانست و 
به اصنهان رفت. در این سفر بود که پسران خود شاه شجاع و شاه 
محنود را به سیب نشان دادن ضعف در نبرد با اخی جوق نکوهید و آنان 
را به کشتن و نابینا کردن بیم داد. پسران با یکدیگر پیمان بستند که چون 
به اصفهان رسند. پدر را دستگیر کنند و از فرمانروایی بر کتار سازند. 
اردوی مبارزالدین در نیبةٌ رمضان ۷۵۹ ق | ۲ ارت ۱۳۵۸ م به 
اصفهان رسید: شاه شجاع و شاه محمود در آنجا با شاه سلطان خواهر 
زادهٌ مبارزالدین همدست شدند و همان روزها به کاخ مبارزالدین حمله 
پردند و در حالی که قرآن می‌خواند. او را دستگیر کردند. آن روز 
مبارزالدین در همان‌جا زندانی بود و چون شب آمد. وی را به قلعذ 
طبرک بردند ودر ۱٩‏ رمضان ۷۵۹ ق/۲۵ اوت ۱۳۵۸ م نابینا کردند و 
آندگی بعد او را از قعذ طبرک بهقمة سفید فارسن فرستادند. چون شاه 
شجاع برتخت پادشاهی نشست و شیراز را به پایتختی برگزید با پدر 
بزسر مهر آمد و او را به شهر فرا خواند و به دیدنش رفت و پای او را 
پوسید و از گناهان گذشته پوزش خواست و بسیار گریست, مبارزالدین 
پسر را بخشنود و گفت من دیگر قصد فرمانروایی ندارم و تلها گوشه‌ای 
برای عبادت می‌خواهم, اما پس از چند ماه در نهان گررهی در اطراف 
خود گرد آورده« اندیش کشتن فرزند کرد. چون شاء شجاع از این کار 
آگاه شد, فرمان داد که همدستان او را کشتند و خودئن را بد قلعذ بم 
پردند و در آنجا زندانی کردند. مبارزالدین در اواخر رنیعالاول ۷۶۵ ق 
| ژانویة ۴ م در همانجادر گذشت, پیکرش را به میبذ بردند و در 
مدرسة مظفریة په خاک سپردند. از مبارزالدین غیر از شرف‌الدین 
مظفر که در حال حیات او در گذشت, ۴ پنر دیگر برچای ماندند: شاه 
شجاع, شاه محمود, سلطان احمد و سلطان مظفرالدین بایزید.. از 
شرفت الدین مقر تی ۴ بش باقی ماندنده شتا یهبی, شاه متفیوز: اه 
حسین "و" شاءعلی (میرخواند.: ۱۵۱۰-۵۰۶۱۴ کتبی,. ۱۶۲-۵۶ 
عبدالرزان سمرقندی, ۱۳۰۴-۳۰۲ 

۲. شام شجاع (حک ۷۸۶-۷۵۹ / ۱۳۵۸- ۱۳۸۴م). از در روز 
جهارشنبه.. ۲۲ جمادی‌الثانن ۷۳۳اق | ٩‏ مارنن ۳۳۲۳( زاده شد؛ در 
۷سالگی آموختن را آغاز کرد: جون ٩‏ ساله شد قرآن را از بر می‌خواند 
و به تدریج در ادب عربی و پارسی مهارت یافت (کتبی, ۶۲). در دوران 
فرمانروایی پدرش مأموریتهایی به وی واگذار می‌شد که یکی از آنها 
فرمانروایی کرمان در ۷۵۴ق/۱۳۵۳م بود. در زمان حکومت وی بر آن 
شهر: قبایل اوغان و جرمایی شورش کردند و شاه شجاع آنها را در 
نزدیکی جیرفت شکست داد (۱۳۵۴/۷۵۵م): پن از آن رهنپار 
کرمان شد. افززن بر اين: او در بیش‌تر نبردهای پدرش همراه وی بود 
و نقشهای موثری به عهده داشست. شاه شجاع پس از کور, کردن پدر در 
۸۱۹ به پادشاهی رسید. اصفهان و ابرقوه زا به برادر خود 
قطب‌الدین شاة محمود و کرمان را به بزاذر دیگرش سلطان عمادالدین 
احفد. داد.: خواجه فوامالدین: محمذ ین علی- صاحت عبار زا ک از 
بزرگان بود, به وزارت خود برگزید. در این هنگام چون طایفه اوغان و 


چرمایی بار دیگر سر به شورش برداشته بودند در اول محرم ۳/۷۶۰ 
دسامیر ۱۳۵۸ برای سر کوپ آنان به کرمان رری آورد و سرانجام آنان 
را شکست داد. شورشیان چون توانایی مقاومت بیش‌تر نداشتند. 
خواجه شمس‌الدین محمد زاهد را به میانجیگری نزد شاه شجاغ 
فرستادند. او آنان را بخشود و به شیراز بر گشت (میرخواند, ۵۱۰/۴, 
۱ کنبی. ۰۶۵ ۶۶). پس از مدتی آرامش در شیرازه کشنکتن دز 
میان آل مظفز در گرفت: شاه محمود که در اصفهان بود, منر از فرمان 
برادر پیچید و به بهانه‌ای یزد را گرفت و آن را بذ یکی از زبردستان 
خود به نام خواجه بهاءالذین قورجی سپرد. شاه یحبی که در دژ قهندز 
زندانی بود. گروهی را با خود همداستان کرد و دژ را گرفت. شاه 
شجاع لشكري به محاصره آن دژ فرستاد, اما گروهی در میان آمده و 
آنان را آشتی دادند, به این شرط که یزد به شاه یحبی سپرده شود: به 
این ترتیب, شاه پحبی به یزد رفت و آن را از دنست خواجه بهاء‌الدین 
قورچی کارگزار شاه محمود واپس گرفت و خود به فرمانروایی نشسنت 
(۱۳۶۳/۵۷۶۴م). شاه یخیی مردی محیل و پیمان‌شکن بود (کتبی, 
۷ از اين رو پس از جای گرفتن در بزد, بنای شورئن نها و سر از 
فرمان شاه شجاع پیچید و اعلام استقلال کرد: شاه شجاع با لشکری 
انبوه" از راه ابرقوه عازم یزد شد و چون به آن حدود رسید, خواجه 
قوام‌الدین محمد وزیر خود را به محاصر؛ُ شهر فرستاد و خود در میان 
راه ماند. پس از چندی چون کار محاصره, ساکنان شهر را به سختی 
افکند, شاه یخیی نامه‌ای با هدیه‌های فراوان نزد شاه شجاع فرستاد و 
از کارهای نادرست. گذشته پوزش خواست. عذر او مقبول آمد.و 
لشکریان شاه شجاع دست از محاضره برداشتند و در 2۷۴ 
آمیز خود به شیر از برگشت (کتبی, ۰:۶۷ ۱۶۸ میز خواند: ۵۱۶-۵۱۳/۴: 
عبدالرزاق سمرقندی, ۳۴۲-۳۳۸). پس از بازگشت به شنیرازه شاه 
شجاع چون به خواجه قوامالذاین محمد صاحب عیاز بدگمان شده بود: 
فرمان داد او را بگیرند و افوالشن را ضبط کنند. سپس در نیمه ذیقعده 
۴ ارت ۱۳۶۳م پس از شکنجة بشیاز فرمان اذ که: وی را پد 
هلاکت رسانند (می خواند: 4۵۱۶/۴ عبدالرزاق سمرقندی, ۳۴۱!غنی: 
٩‏ .شاه .شجاع- وزارت: راتپش: اژ او دز همین سال به انیز 
کمال‌الدین حسین رشیدی که از نوادگان خواچه رشیدالدین فضل ال 
بود. سپرد (میرخواند. ۱۵۱۶۱۴ عْنی, ۲۰۴): 

دز 2۱۳۶۳/۷۶۴ شاه محمود دز اصفهان بر برادر شورید. جون 
شاه شجاع از اين امر آگاه شد, با لشکری انبوه به اضفهان رفت و به 


- محاضره شهر پرداخت. محاصره به دزازا کشید تا اینکه شاه سلطان بد 


فرمان شاه شجاع به شهر حمله برد و لشکریان شاه محمود را درهم 
شکست, ولی مدافعان شهر که در باغهای اطزاف اصفهان بنهان شده 
بودند: بیرون آمدند وبز فناه شلطان تاختند و او زا دستگیر کردند. 
حسب معمول: چشمان شاه سلطان را میل کشیدند و شاء شجاح دیگرز 
درنگن نکرد و بد شیراژ بازگشت (کتبی: ٩۴؛‏ غنی, ۲۰۵). پش از این 
پیروزی شاه محمود که موقعیت خود را استوار یافت برای دست یافتن 


بر فارس در پی متحدی توانا برآمد. پس په انديشة باری گرفتن از 
سلطان اریس ایلکانی پادشاه آذربایجان و بفداد افتد. سلطان اویس از 
این فرصت استفاده کرد و کوشید با بهره‌گیری از اختلاف برادرآن» 
سرزمین آنان را بر قلبرو خود بیفزاید. پس لشکری په سرداري امپر 
شیخ علی ایناغ و امیر مبارک شاه ایناغ دولی و آمیر ساتی بهادر, به 
کیک شاه محمود فرستاد. آنان پس از رسیدن به اصفهان و یک ماه 
استراحت در آن شهر, راه شبراز را در پیش گرفتند. در اين میان شاه 
محمود کوشید تا شاه یحیی فرمانروای یزد را با خود یار سازد. از این 
رو پشنهاد کرد که شهر ابرقوه را به فرمانروایی بزد ضمیمه کند. شاه 
یحیی نیز پر سر طمع آمد و به شاه محمود پیوست. در نتیجهء موقعیت 
شاه شچاع روز به روز آشفته‌ترمی‌شد» چنانکه گروهي از بزرگان دولت 
ار نیز در نهان به محمود پیوستند و به جاسوسی برای او پرداختند. در 
2۵۶۵ که لشکریان شاه محمود و همراهان او به فارس 
رسیدند. شاه شجاع که خود را آماده نبرد نمی‌دید» نامه‌ای به برادر 
نوشت و او را از همدستی با ایلکانیان ترسانید. ولی محمود پاسخ 
درشتی به او داد و وی را سیب شروع جنگ دالست. شاه شجاع به 
سرعت لشکری گرد آورد و سلطان احمد. برادرش را که فرمانروای 
کرمان بود. به پاری خواست, لیکن سلطان احمد که دریافته بود, شاه 
شجاع به ار اعتماد ندارد, از نزد وی گریخت و به محمود پیوست. 
سرانجام در چنگی که میان دو طرف درگرفت, شاه شجاع شکستِ 
خورد و به درون شهر پناه پرد. شاه محمود با کمک لشکر آذربایجان, 
شیراز را محاصره کرد, و جنگهای پراکنده مدتی ادامه بافت. در این 
هنگام شاه سجاع برای گردآوری پول و تأمن هزینههای چنگ, یکی از 
نزدیکان خواچه قوامآلدین محمد وزیر مقتول خود به نام دولتشاه بکارل 
را بد کرمان فرستاد تا خزائة آنجا را په شیراز بیاورد. لیکن دولتشاه 
جون به کرمان رسید, سلطان شبلی فرزند شاه شجاع را که در آنجا بود. 
دستگیر و زندانی کزد و خود را شاه خراند.. ولی سکه و خطبه به نام 
شاه محمود می‌کرد. محاصرة شیر از همچنان ادامه بافت. شاه محمد که 
خرد نیز به تدریج اعتماد خویش‌را به لشکر آذربایجان از دست داده 
بود. سفیری نزد شاه شجاع فرستاد و پیام داد که اگر شاه شجاع به 
آبرقره رود و یک ماه در آنجا بائند, من لشکر آذربایجان را باز گردانم و 
آنگاه دیگر کارها بر مراد رود و به.درستی پاپان یاپد. شاه شجاع 
پذیرفت .و به ابرقوه رفت. هنگامی که شیراز در محاضره بود: شاه 
محمود برادر: خود سلطان احمد را به کرمان فرستاد تا آنجا را از دست 
دولتشاه بکارل بگیرد و خود به: فرمانروايي آنجا. نشیند (عبدالرزاق 
سمرقندی, ۱۳۴۵-۳۴۲ کتبی, ۱۷۵-۶۹ میرخواند, ۵۲۱۷۵۱۶/۴ غنی, 
۷۷ ۱ ۱ 
از آن سری, جون شاه شجاع در ابرقوه: جای. گرفت؛.خواجه 
جلال‌الدین توران‌شاه که از جانب وی فرمانروای آن: شهر بود. ابه 
خدمت شتافت و به پاداشس آن تا پایان زندگی جزء وزیران شاء شجاع 
خدمت کرد: شاه شجاع پس از, چندی در انديشة تسخیر کرمان و 


آل مظفر ۴۵ 
سرکوب دولتشاه افتاد. پس در ۱۳۶۳۴/۷۶۵ با ۳۰۰ سپاهی راه 
سیرجان را در پیش گرفت گروهی از عربهای امیر رونق و امیر هارون 
و قبیله‌های فولادی و عباده نیزبه‌او پیوستند. دولتشاه از کرمان با:« :۳۰ 
نفر. بیرون آمد. در حوالی سیرجان جنگ درگرفت و شاه شجاع پیروز 
شد و به کرمان رفت, اما جون در محاصره شهر فایده‌ای ندید, پیشنهاد 
آشتی داد. دولتشاه آشتی را. بذیرفت و همجنان در کرمان به عنوان 
فرمانروا از سوی شاه شجاع باقی ماند. لیکن شاه شجاع در همان 
روزهایی که در: کرمان بود, بر وی بدگمان شد و او.را پا چند تن از 
دستیارانش کشت (کتبی, ٩۷۷-۷۵‏ میررخواند, ۵۲۶-۵۲۲/۴). شاه 
شجاع پس از کشتن دولتشاه و نزدیکان اوء فرمانروایی پاره‌ای از 
شهرهای اطراف کرمان را به فرزند خود سلطان مظفرالاین شبلی و 
حکرمت شهر باپک را به امبر معزالذین اضفهان شاه سپرد و خزد 
آهنگ شیراز کرد..در میان راه امیر سیورغتمش با ۲۳۰۰۰ سوار به او 
پیوست. اما امیر که از بل اوغان و چرمایی بود, در میان راهبههمراه 
پیروانش گربخت: شاه شجاع ناگزیر به کرمان برگشت و آمادة 
سرکوب آنان شد. ازغانیان از شاه محمود پاری خواستند و ار شاه 
یحیی را به کمک امیر بیورختمش و قیله‌اس فرستاد, ما شاه یحبی که 
از محمود دل‌آزرده شده بود, از کیک کردن به آنان دریغ ورزید و به 
جای اینکه به کرمان برود, از شیراز په سوی یزد رفت. شاه شجاع بر 
اوغانیان تاخت و آنان را درهم شکست و از راه سردسیر روانة شیر از 
شد (میرخواند ۱۵۲۸۵۲۵/۴ کتبی, ۸۰-۷۷؛ غنی, ۲۲۹,۲۲۴). 

شیراز در این زمان (۷۶۶ ۱۳۶۵/۵ م) دراختیار ماه محمود بود. ار 
درحقیقت مطیع سرداران آذربایجان بود که برای کمک به وی از سری 
سلطان اویس, همراه.او به شیزاز آمده بودند. چون شاه شجاع نزدیک 
شیراز رسید, بیش از یک سالي بود که آن شهر در تصرف برادرش 
بود. روز شسنبه ۱۶ ذیقعد؛ ۷۶۷ ۲۶/۵ ژوئية ۱۳۶۶ م در نزدیک شیراز 
جنگ میان دو پرادر درگرفت. شاه محمود شکست خورد و به درون 
شهر پناه برد. جون شاه شبجاع به شهر نزدیک شد و آنجا را محاصره 
کرد. بزرگان شیراز به او پیفام دادند که آمادُ گشودن دروازه‌ها و تسلیم 
شهر هبتند. محمود ناگزیر در ۲۴ ذیقعده /۱۴ ارت همان سال از نهر 
پیرون آمد و راه اصفهان را درپیش گرفت, سلطان عمادالاین احمد یز 
که پیش از این سر از فرمان شاه شجاع پیجیده و به محمود پیوسته بود, 
پشیمان شد و.پرزش خواهان به نزد شاه شجاع شتافت, چون شاه 
شجاع در شیراز مستقر شد, خواجه قطب‌الدین سلیمان شاه بن خواجه 
محمود کمال را به وزارت برداشت (کتبی, ۸۱,۸۰؛ میرخواند ۵۲۸/۴ 
۵۳۱ و در اواخر سال ۷۶۸ /۸.۱۳۶۷ روی:به اصفهان آورد و 
در نزدیکی کوشک زرد با شاه محمود به نبرد درایستاد. ثباه مجمود پس 
از اندکی پایداری, خود را از ادامة جنگ ناتوان دید و پة اصفهان رفت 
و از آنجا پيامی نزد برادر فرستاد به این مضمون که چون من شیر از را 
پی‌جنگ واگذار کردهام. بهتر آنکه. فرمانروایی. اصفهان بی‌مجادله 
دراختبار من پائبد. شاه شجاع با این شرط که یاه محمود فرمان ار را 


۱۶ آل مظفر 


گردن گذارد و سکه و خطبه به نام وی کند, پذیرفت و بدین سان صلع 
برقرار شد (کتبی, ۸۲؛ عبدالرزاق سمرقندی, ٩۳۸؛‏ غنی, 1۴۸). شرح 
این لشکز کی و تسخیر اضفهان دز بیاظن تاخ‌الدین احمذ وزیر که ذر 
سال ۷۸۲ ق/ ۱۳۸۰ م لوشته شده, آمده است (صص 2۵۱۳ ۵۱۸). 
این شنرح از منشأت جمال‌الدین حاجی منشی ملقب به منشنی المسالک 
است کهان رادر تاریخ ۱۷ ذیحجه ۷۶۸ ۱۶/۵ ارت ۷ م نوشته 
استن 

پس از این شاه شجاع به یزد رفت و در آنجا با شاه یحیی, داماد و 
برادرزاده خود که از سوی وی فرماندار شهر شده بود دیدار کرد و دز 
بر گشتن شاه رکن‌الدین حسین پسر معین‌الدین اشرف یزدی را با خود 
به شیزاز برد و وزارت داد (میرخواند ۵۳۱/۴؛ کتبی» ۰۸۳ در این 
هنگام که میان پر ادران آفتی برقراز بود. خان سلطان برادرزادهٌ شیخ 
اپواسحاق اینجو و زن شاه محمودن که زنی بسپار زیبا و فتله انگیز 
بود و پیوسته در انديشة انتقام گرفتن خون عم خویش از مظفریان به سر 
می‌برد س. دز نهان با شاه شجاع نامه‌نگاری عاشقائه آغاز کرد و از را به 
تسخیر اضفهان برانگیخت ز ه وی وعده داد که آماده است درصررت 
رسیدن شاه شجاع به اصفهان: شاه مخدود شوهزش زا دست و پای 
بسته تسلیم کند. با این دعوت: شاه شجاع پیمان پیشین با برادز را 
فراموش کرد و به اصفهان تاخت و آنجا را مخاصره کرد. خان سلطان 
هر زوز پیکی نزد او می‌فرستاد و همراه با هدیه‌های بسیاز, دل باختگی 
خود را یادآوری می‌کرد. محمود که توان روبارربی با لشکر فراوان شاه 
شجاع را نداشت» گروهی از بزرگان اصفهان را نزد وی فرستاد و با 
لابه خواستار آشتی شد. ار هم جون ضعف برادر رادید: با ار آشتی 
کرد و به شیراز برگشت. خان سلطان که بذ هدفت خود دتنت نیافت؛ 
دیگر بازه در پی فته‌انگیزی برآمد و با نامه نوشتن به شاه شجاع او را 
به اصفهان کشاند. در اين میان شاه محمود که بر فریبکاری خان سلطان 
آگاهی یافت بی‌هیچ درنگ وی را کشت ر سفیزی نزد شاه شنجاع 
فرستاد و پیام داد که جون.مسبب فتنه به کیفر خود رسیده است, بهتر 
انست آشتی برقرار گردد. شاه شجاع پذیرفت و به شیراز برگشبت 
(میر خواند. ۱۵۳۳۰-۵۳۱۸۴ کتبی» ۸۲ - ۸۳؛ غنی؛ 0۲۶۲-۲۶۰ اما 
محمود از کشتن زن زیبای خود بسیار پشنیمان و انذوهگین شد, چنانکه 
سخت به آزار ز شکنجة خود پزداخت. در هنین زوزها سلطان اویسْ 
ایلکانی: پادشباه جلایری که بر آذربایجان ز اطراف آن فرمانرواین 
داشت. بر قدرت خود افزودو براین تضعیف آل مظفر. شاه محفوذ را 
در براپر شاه شنجاع یاری زساند. سلطان اویس ایلکانی دختری به ناغ 


«دوندی» دائت که هر دو برادر پرای تقوبت جبهة خود خواستار از 


گشتند: زسولانی از ثنیراز و اصفهان پرای خواستگاری از دختز 
رهسپار تبریز شدنده لیکن سلطان اوینس که لحن نامه شاه شجاع را 
جسارت‌آمیز یافت, ترجیخ داد که دختر را به شاه محمود دهد. پنن او را 
ذر ۷۷۱ ق/۱۳۶۹۰ با تشرینات به اصفهان فرستاد. (میزخواند: 
۴ 2 ۵۳۵: غبدالرزاق سمرقندی, ۴۰۵ - ۴۱۱؛ کتبی: ۸۳: 1۸۴ 


غنی, ۲۵۶ - ۲۶۰). شاه محمود پس از پیوند با دختر سلطان اوبس با 
لشکریان جلایری که به یاری او به اصفهان آمده بردند. رهسپار شیر از 
شد. چون شاه شجاع از جریان آگاة شد. بای مقابله از شیر از بیرون 
آند. نبرد در صحزای خاشت خوار روی داد. دز این جنگ پیرززی 
قطعی نصیب هیچ طرف نشد؛ گرچه بخشی از سپاه شاه شجاع که زیر 
فرمان شاه منضوز می‌جنگید: پاره‌ای کامیابیها به دست آورده لیکن 
دستذ دیگر: که خود وی آن زا رهبری می‌کرد, به شیراز واپش نشنست. 
در همین روزها شاه شجاع وزیز خود شاه حسن را کشت و وزارت زا 
به خواجه جلال‌الدین توران‌شاه (دسه‌شنبه ۲۱ صفر ۷۸۷ ۵ مارس 
۵ م) ممدوح خواجه حافظ داد. در این میان شاه محمود که از 
یاری لشکر ساطان اویس ایلکانی بهره چندانی نبرده بود, صحن نبرد 
را رها کرد و به اصفهان رفت و ذر آنجا به استقلال بد فرماثروابی 
پرداخت (کتبی: ۸۴ ۸۵: میرخواند. ۵۳۷/۴, 4۵۳۸ غنی, ۲۶۴ - 
۷ در این هنگام که شاه شجاع به تازگی از غایلاً شاه مخنود 
رهايی یافته بود, از شنوزش پهلوان اسد بن طغان شاه فرمانروای کرمان 


۱ که از سوی وی گمارده شندة بود آگاه شد. به نوشتا این شهاب یزدی: 


پهلوان اسد «مردی دین داز و پرهیز کار و دلبر بود و در امور آمز به 
معروف و نهی منکر په اقصی الغابه می‌کوشيد و شاه شجاع به غایت 
معتقد امانت و دیانت از بود. هرگز مرتکب کبیره نشده بود. در قصز 
زرد در زمستان در آب: بخ می‌تنکست ... جهت وضنو ساختن) (غنی: 
۸ حاشیه).بهلوان اسد نخست ترکان قتلغ مادر شاه شجاع را که در 
کرمان می‌زیست, سر کوب کرد و او را به سیرجان زاند. پس از آن به 
مستحکم کردن: دژ و باروی شهر پرداخت. در این هنگامد: سلطان 
اویس پنر بزرگ شاه شجالغ که دوز از پدز در اضفهان نود عنوی 
خرد شاه مخمرد بود. اصفهان را رها کرد و به سنوی قبایل ارغانی و 
هزاره شتافت و نامه‌ای بی‌اساس از زبان شاه شنجاع به پهاران اسد 
نوشت, به این مضمون که ولایت کرمان به وی زاگذار شود. پهلوان زیر 
بار نزفت. شاه شجاع پس از آگاهی از این خرادت, تخت با بزادرتن 
محمود آشتی کرد و سپس از راه گرمسیر به کزمان رفت و شهر را 
محاضره کرد و نبرد درگرفت؛ لیکن شاه شجاع ادا جنگ را زوا 
ندانست و عازم شیراز شد و کار محاصره را به عمادالدین اشمد 
برادرش سپرد: جون کار محاصره به درازا کشید, بخشی از لشکر 
پهلوان اسد گربخت و به ازدوی ساظان احمد پینت: پش از آن ام 
محمد جرمایی و برادزاش یکی از دروازه‌های شهر را کشنودند ر نزد 
سلطان احمد شتافتند: خود سلطان اخمد پش از ۸ ماه به فرمان شاه 
شجاع په شیراز رفت و جانشینی او به پهلوان خرم داده شد. نهلران 


اسد در غایت ناتوانی, گفت و گو با پهلوان خرم را آغاز کزد. سرانجام 


چنین نهاده شد که پهلوان اسد در کرمان پاش ولی خطبه و سکه به ام 
شاه شجاع کند و پستر از هفراه پهلوان خرم به شرا رود (رجب ۷۷۵ 
ق) دننامیز ۱۳۷۳ ۸): گرچه پهلوان اسد تسلیم شده بود: لیکن شاه 
شجاع از او اطمینان نداشت: اندکی بعد, زن اسد دزنهان با نهلزان 


علیشاه مزینانی که دژ شهر را در تصرف داشت پیمانی برای کشتن 
شور بست. با این ترفند. پهلوان اسد در روز جمعه ۱۵ رمضان ۷۷۵ 
ق/ ۲۸ فوریذ ۱۳۷۴ م کشسته شد (میرخواند, ۵۴۸-۵۳۸/۴؛ کتبی, ۸۶- 
۱ حانظ ابرو, ۲۴۷؛ غنی, ۲۷۷ -۲۸۶). سر او را به یزد فرستادند و 
پهلوان کمان کش آن را در گوزستان باغ کمال کاشی که ویژ؛ غریبان و 
کشته شدگان بود. به خاک سپرد و نوشته‌ای از سنگ مرمر بر آن نهاد 
(کاتب, ۱۷۸ - ۱۷۹). فرماثروايی کرمان از سوی شاه شجاع به امپر 
اختارالدین حسن قورجی, نپرده شد و او بدان شهر رفت, 
چندی پس از آن یکی از دشمنان شاه شجاع یعنی سلطان اویس 
ایلکانی درگذشت (شوال ۷۷۶ ق / مارس ۱۳۷۵ م). حافظ ابرو به 
استناد: شعرزی از سسلمان "منازجی. وفات. او را روز.۲.:جمادی‌الثانی 
۶ ۸۱ نوامبر ۱۳۷۴ م یاد کرده است (ص ۲۴۶). در همان روزها 
شاه محمود برادر وی که فرمانروای مستقل اصفهان بود و پیوسته با ار 
ستیزه می‌داشت» در گذشست ٩(‏ شوال ۷۷۶ ق / ۱۳ مارس ۱۳۷۵.م) 
پس از مرگ او شاه شجاع که اوضاع را بساعد یافت, به اصفهان 
رفت. سلطان اویس فرزندش په همراه بزرگان اصفهان به پیشواز ار 
آمدند. شاه بت از گناهان پنتر درگذشت و خواجه جلال‌الدین توران 
شاه را مأمور ضبط خزاین اصفهان کرد. سلطان ایس مظفری اندکی 
پس از این واقعه در گذشت (۷۷۷ ق / ۱۳۷۶ م) یا بر ثر زهری که ب 
فرمان شاه شجاع به او خوراندند « هلاک شد (میرخواند, ۱۵۲۹/۳ 
6۰ شاه شجاع پس از مستحکم ساختن موقعیت 3 
روانة آذربایجان شد تا به تدریج قلمرو فرمانروایی آل جلایر را نیز 
تصرف کند.. در, چرماخواران. سلطان حسین جلایری..پسر ساطان 
اویس ایلکانی که برجای پدر نشسته بود به مقابله آمد.نبرد در گرفت و 
لسکریان آذربایجان شکست خوردند و واپس نشستند. شاه شجاع به 
تبریز رفت و در آنجا بر تخت.نشست و پس از اقامتی چند ماهه در آن 
شهر به. اصفهان بازگشت, در آن شهر یکی از دختران سلطان اویس 
ایلکانی :را برای پسر سلطان زین‌العابدین به زنی گرفت و 
فرمانروایی اصفهان را نیز به پسر داد و خود به سوی شیزاز رفت 
(میرخواند, ۰/۴ 7[ ۰ کتبی» ۴۰ 
در این هنگام شاه یحیی: که در یزد فرمان می‌راند, سر به نافرمانی 
برداشت.. او پیش‌تر پهلوان اسد فرمانروای شورشی کرمان را یاری 
داده بود, این مایذ آن شند که شاه شجاع نیروهای خود زا گرد آورد و 
برای سرکوب او به یزد رود. اما شاه منصور از وی خواست: که 
فزماندهی؛سپاه. را به عهده.او گذارد. یزد در ۷۷۹ ق / ۱۳۷۷ م به 
محاصره در آمد (فصیح, ۱۱۲), اما شاه یحبی به لطایف جیل, به تدریج 
برادر خود شاه متصور را از همزاهی با شاه شجاع باز داشت و او را به 
خدعت خود درآورد. . جون ن لسکریان شیر از از اين کار آگاه شدند, دسته 
دسته گرریختند و روی به شیراز آوردند, شاه منصور هم چون نتوانست 
در یزد بماند, به مازندران رفت. از آن سوی شاه شجاع لشکریان خود 
را دیگر باره گرد آزرد و به یزد آمد. چون یحبی آگاه شد, زنخود را که 


آل مظفر ۱۳۷ 


دختر شاه شجاع بود به میانجیگری برانگیخت و میانچیگری او پذیرفته 
شد و شاه شجاع از گناهان او در گذشت و در اراخر ۷۷۹ ق ۸۱۳۷۸۱ 
به شیراز برگشت (کتبی, ۰۹۵ ۹۶؛ میرخواند, ۴/ ۵۵۳ - ۵۵۵؛ غنی, 
۲ ۳( 

در ۷۸۱ ق / ۱۳۷۹ م شاه شجاع روی به سلطانیه نهاد تا در آنجا با 
عادل آقا با ساروعادل که از امیران با نفوذ بود و در آن هنگام قدرتی به 
هم رسانده بود, مقابله کند. په نوشتة حافظ اپرو, سلطان حسین ایلکانی 
جلایری نیز به کبک عادل آقا آمد. نبرد در حوالی سلطانیه درگرفت و 
اگر چه در آغاز شاه شجاع شکست خور لیکن شب هنگام لشکریان 
پراکنده را گرد آورد و سلطانیه را که عادل آقا در آنجا بود, به محاصره 
درآورد (صص,۲۶۴: + ۲۶۶)..پس .از اندکی هر دو چانب. خواستار 
آشتی. گردیدند. آنگاه شاه شجاع به شیراز برگشت و در آنجا سلیلان 
زین العابدین فرزند جوان خود را که فرماتروای اصفهان بود, به علت 
ناآزمودگی از کار برکنار کرد و چندي او را به زندان انکند. در این 
بیان سلطان احمد جلایری که با عادل آقابه نبرد برخاسته بود, سفیری 
نزد شاه شجاع فرستاد و از او یاری خواست. در ۷۸۵ ق / ۱۳۸۳ م شاه 
شجاع به قصد یاری سلعطان اجمد سلطانید. آهنگ کرد و چون اندکی 
از شیراز دور شد. در ربیع الأرل / مذ همین سال به سپب بدگمانی بر 
سلطان مظفرالدین شبلی -- یکی از فرزندانش - فرمان داد تا او را 
کور کردند. لیکن پس از انجام کار پشیمان گردید. پس از آن به قزرین 
رفت و در آن شهر سلطان احمد جلایری و برادرش سلطان با پزید را 
آشتی داد و با عادل آقا به سوی لرستان و شزشتر رفت و در خرم‌آباد 
دختر ملک عزالدین فرمانروای آنجا را به زور به زني گرفت (میر 
خواند, ۱۵۴۰۱۴ ۱ کتبی, ۱۰۱۰۱۰۰). در این هنگام ثناه منصور که 
مدتی در شهرهای ایران سرگردان بود, لشکری در حدود ۷۰۰ سرار 
گردآورد و در نزدیکی دزفول و شوئبتر به رویاروبی شاه شجاع آمد, اما 
پیش از آنکه نبردی درگیرد. آشتی برقرار شد و منصور نزد عم خود آمد 
(میر خواند. ۵۶۱/۴؛ کتبی, ۱۰۱). هنگامی که شاه شجاع در پیرآمون 
شوشتر به سز:می‌برده امیر اختیاز الاین..حسن قورچی, فرمانروای 
گزمان, نماینهای نزد.او فرستاد و نیام داد که امیرتیمور گورکان از 
جیحون گذشته. سیستان را تسبخیر کرده است و دور نیست که آهنگ 
کرمان کند, شاه شجاع پاسخ داد که اسر تیمور با با دوستی می‌ورزد و 
امکان هجومی از سری ار نیست و اگر حمله کند «تأیید کردگار و دل 
استوار و بازوی کامکار و تیغ آبدار و لشکر:جرار نیزه گذار در کار 
است» (کتبی, ۰٩۷‏ حاشیه؛ غنی, ۳۱۵). گویا شاه شجاع اندکی پس از 
ان تاریخ به اشتباه خود پی‌برد و نمة مفصلی که در حکم وصیت نام 
ری بود, برای:امیر تیمور نوشت:و فرزندان خود را به او سپرد .و از 
شوشتر عازم شیراز شد. دز راه بیبار گشت و چون به شیراز وارد شد, 
رنجوری او افزونی یافت و دانست که مرگ نزدیک است. سلطان 
زین‌العابدین؛ فرزند و: ولیعهدش, و سلطان عمادالدین اجمد. را 
خوایست و آنان را از نفاق و دشمنی با هم برحذر داشت وسلطان احمد 


۱۴۸ آل مظفر 


را به فرمانروایی کرمان بر گماشت و همان روز او را به آن سری روانه 
کرد و سرانجام روز یک‌شنبه ۲۲ شعبان ۷۸۶ ق / ۱۰ اکتبر ۱۳۸۴ ۶ 
در گذشت. به وصیت وی پیکرش را در پای کوه چهل مقام با چهل 
دختران په خاک سپردند. عمر او ۵۳ سال و ۳ماء و مدت پادشاهی اش 
۷سال بود (کتبی» ۱۱۰۸-۱۰۳ میزخواند ۵۶۴-۵۶۲۱۴ غنی, ۳۱۶ 
۲۲۲۰). ابق شهاب یزدی مدت فرمانزوایی او را ۲۵ سال و ۲ ماه ۲۰ 
روز دانسته است (غنی؛ ۳۲۲): گویا او زمان اندکی را که شاه شجاع با 
پدر نابیای خود آشتی کرده بود. جزء فرمانزواین وی در شنمار نیاورده 
است. پن از گذشت چند سده, کریم‌خان زند سنگی بر گور او نهاد که 
اکتون بر جای است (فسأیی. ۶۳؛ خن ۳۲۲ ۳۲۳). 

۳. قطب‌الدین شاه مجمرد (حک ۷۷۶-۷۵۹ ق/۱۳۷۴-۱۳۵۸م). اودر 
جمادی الاول ۷۳۷ ق /دسامبر ۱۳۳۶م زاده شد. دز توطلاً دستگبری و 
نابینا کردن پدرئن مبارزالدین محمد شرکت داشت, پس از آنکه شاه 
شجاع بر تخت نشست, اصنهان و ابرقوه به ار سپرده شند (کتبی, ۶۵؛ 
عبدالرزاق نمر‌تندی, ۳۳۷). او ذر بخشی از دوران فرمالزوایی خود 
در اصفهان که ۱۷ سال به درازا کشید, به استقلال فرمان زاند و زنانی 
مطیع فرمان شاه شجاع برد و چند گاهی فارس:را به کمک سلطان 
اویش ایلکانی پدر زنش دز تصرف داشبت. پسیاری از رویدادهای 
دوران فرمانروایی او در ضمن شرح احوال شاه شجاع بیان شد, 

شاه محمود مدت ۳۸ سال و ۵ ماه ز ٩‏ روز عمر کرد. پنئن از مرگ 
(۷۷۶ ق | ۱۳۷۵م) چرن فززندی نداشت: گروهی از اهالی اصفهان 
هوادار فرمانرزایی سلطان: اونس. فرزند شاه شجاغ و گروهی:دیگر 
خواستار پیوستن اصنفهان به قلمرو پادشاهی شاه شجاع شدند. براثر 
این دو دستگی: شورشی در شهر در گرفت و مردم اصفهان چنان به هم 
دراویختند که پیش از ۱۰ نفر بر جنازه شاه محمود برای نماز حاضر 
نشدند؛ اما شاه شجاع پنن از آگاهی از مرگ برادر به اضفهان رفت و 
آن" شهر را زسنما به قلمزو خود.افزود (کتبی, ۹۲۰٩۱‏ غلی: ۲۸۹ - 
۹ : 

۴ نصرت الدین شاه یحین (حک ۷۹۵-۷۶۴ ۱۳۹۳۰۱۳۶۲:/۵):او 
روز یک شنبه:۴ محرم سال ۷۴۴ ق |۲۹ مذ ۱۳۴۳ م زاده شد. هنگامی 
که شاه شجاع بر جای پذر قرار گرفت: چند گاهی شاه یحبی را در 
قهندز زندانی کرد. او بش از جندی آزاد شد و به حکومت بزد زسید. 
برد را که آن زمان در دننت خواجه بهاءالدین قورجی بود: با ثرفند 
گرفت و خود در جایگاه فرمانروایی مستقر شد (کتبی, ۶۶, ۶۷ مفید 
بانقی. ۱۲۷/۱؛ غنی: ۰۱۹۶ ۱۹۷]. شاه بخبی به شرحی: که در دوران 
پادشاهی شاه شنجاع گذشنت, چند بار طفیان کزدو هز بار شکست 
یافت: پش از مرگ شاه شجاع مایق وصیت او یزد همجنان دز دشت 
یخی باقی ماند. اما اوابه یزد بسنده نکرد و آهنگ گرفتن فارش کرد. 
چون به نزدیکی آنجا رسید: "با سلطان" زین‌العابدین آشتن؛ کرد 
(میز خواند: ۰۵۷۳/۴ ۵۷۴). شاه یحین: از آن پنن بین‌تر: اوقات در 
اضفهان یه سر می‌بردن اما چون به آبادانی شهز یزد گرایش بیش تری 


داشت و مردم اصفهان از را دارای خصال ناپسندی می‌دانستند, از 
اصفهان پیرونش راندند (میرخواند. ۵۸۱.:۵۸۰/۴). پس از آن شاه 
بحبی: آهنگ تصرف کرمان کردودر جنگن: که دز ۷ جمادی الاول 
۲ ۱ ۲۴ آرریل ۱۳۹۰ م با عمادالدین احمذ کرد از از شکنت 
یافت و به یزد بازگشت (میرخواند, ۵۸0/۴ پنن از آنکه امیز تیمور 
فارس را تسنخیر کرد, شاه یحیی برای باریابی, نزد تیمور به شیراز 
رفت و از سوی او به فرمانروایی آن شهز برگزیده شد (شانی, ۱۰۵)و 
موظف گست.گذ سنالانه:: ۳۰ تومان مالیات بای تیمور بفرننند (غنل, 
۸ شاه بحبی ذر کشتار دسته جمعي آل مظفر به فرمان تیمور کشته 
شد (۷۹۵ ق :۱۳۹۳ م: 

۵ زین‌العابدین‌ین شاه شجاع(حک ۷۸۹-۷۸۶ق/ ۱۳۸۷-۱۳۸۴ 
پس از درگذشت پدر به وصیت وی برتخت نشست اما یزد هفخنان 
دز دست یحیی.و: کرمان دز ذست عمادالدین"احمد ماند. دوران کرتاه 
فرمانزرایی او بة مجادله با شاهزادگان مظفری گذشت: هنگامی که امپر 
تیمور به: سرعت ایالتهای ایران را یکی پس از دیگری می‌گرفت, آل 
مظفر گرم زد و خورد با یکدیگر بودند. چون زین‌العابدین در جایگاه 
پادشاهی مستقر شد. شاه یخیی با لشکری به عزم تسخیر شیر از ازایزد 
بیرون آمد. لیکن با زین العابدین که برای مقابله با از از شیر از آمده بود, 
آشتی کرد. در میان دو لشکز بارگاهی برافراشتند و زین‌العابدین و 
بخیی در" آنجا دیدار کردند و پیمان دوستی: بستند: (کتبی: ۱۰۹؛ 
مر خواند: ۱۵۷۴۱۴ غنی, ۰۳۶۵ ۳۶۶). در این مبان, شاه منصور که در 
شوشتز فزمان می‌راند و برای"یاری دادن ثناه یخی به سوی فارس 


: پیش می‌آبد. چون از آشتی وی و زین‌العاپدین آگاه شد, به خوزستان 


باز گشت: ولی در میان راه, کازرون و بیرامون آن را غارت کرد. شاه 
پحیی بار دیگر نیرویی یافت و آهنگ تسخیر فارنن کرد: زین‌العابدین 
پیشدستی کرد و به نبرد او رفت. لیکن تیروهای شاه یحیی از گرد او 
پراکنده شدند و.اصفهانیها ار را ناچار به ترک:آن شهز کزدند (غنی, 
۰ سلطان زین‌العابدین پس: از آسنوده شدن از سوی‌ شاه بحبی. 
چند گاهی به ‏ آرافی در فارنن فرمانرواین داشت و چون مهربان و 
آسان‌گیر بود و با تودة مُردم با رآفت برخورد می‌کرد. بیش‌تر مردم 
خواستار او بودند.پس از اين. زین‌العابدین امیز سیورغتش را که 
زندانی شاه شجاع بود. از بنذ آزاد کرد و پذ هزارهُ کرمان فرستاد تا به 
تدریج زمین چیرگی او را برکرمان فراهم آورد. پن از ورود وی به 
آنجا, ارغانیها به او پیوستند. جون عمادالدین احمد آگاه شد, روی بد 
جنگ سیورغتمش آورد. سیورغتمش که برانبوهی لشکر کرمان آگاهی 
یافت: از آرردگاه به سری گزشیر کرمان:واپنل"راند و.از: آنجا 
فرسنتاده‌ای نزد زین العابدین روانه کرد و از او یازی خواست. پهلوان 
زین‌الدین شهربایکی با لشکری به کمک او اعرام شد. این بار 
پهلوان .علی : تورجی از سوی عمادالدین احفد. به جنگ. لشکریان 
سلطان زین‌العاندین فرستاده شد. سیورغتمش در این جنگ به هلاکت 
رسید (۱۳۸۵/۷۸۷م) ز لشکر او پراکنده شند و گروهی کشته و جمعی 


دستگیر شدند (کتبی, ۱۱۰ - ۱۱۲؛ میرخوانده ۵۷۶۴ ۵۷۷؛ غنی, 
۶ 2 ۳۷۸). 

در شوال ۷۸۹ق/اکتبر ۱۳۸۷م امش تیمور که در این زمان 
آذربایجان را گشوده بود و در آنجا به سر می‌برد: سفیری نزد سلطان 
زین‌العابدین به شیراز فرستاد و اورا نزد خود خواست نا پس از دیداره 
دیگر بار وی را به. فرمانروایی فارس برگرداند. اما زین‌العایدین 
بذیرفت و به فرستاد؛ُ امیرتینور اجازه بازگشت نداد. چون تیمور از 
این امر آگاه شد, رام اصنهان را در پیش گرفت. زین‌العابدین که 
نیروی رویارویی پا ار را در خود نمی‌دید. شیراز را رها کرد و ه 
شوثبتر رفت. تیمور به اصفهان رسید و در آنجا به بهانه‌ای, گروهی 
بسیار از مردم را کشت و به شیراز رفت. در آن شهر عمادالدین احمد 
از کرمان و شاه یحبی از یزد به خدمت او رسیدند. لیکن او پس از 
اندکی درنگ در شیراز چون خبر آشوب در سمرقند را شنید, کرمان را 
بد بسلطان اجند و فارس را به شاه یحیی سپرد و خود در اوایل 
۰ به ماوراءلتهر رفت (کتبی, ۱۱۳ - ۱۱۵؛ میرخواند. 
۴ شامی, ۱۰۴. ۱۰۵؛ غنی ۳۷۹ - ۳۸۸). از آن سوی چون 
زین‌العابدین به نزذیکی شوشتر رسید, ثماه منصور به پیشنواز او رفت و 
در بیرون"شهر اقامتگاهی: برای ار تعیین کرد. اما چندی نگذشت که 
شاه منصور, سلطان زین‌العاپدین را باسرداران لشکرش مهمان کرد و 
چون همگی در مجلس حاضر آمدند. آنان را دستگیر کرد و زندانی 
ساخت و لشکر شیراز را با خود همداستان گردانید و روی به شیراز 
آورد (میر خواند. ۰۵۸۳/۴ ۵۸۴؛ کتبی, ۸۱۱۵ ۱۱۶؛ غنی, ۳۹۸ ۳۹۹). 
چون شاه منصور به شیراز رسید, آنجا را تصرف کرد و شاه یحیی به 
بز. گریخت: زین العابدین نیز پس از عزیفت شناه منصور, از شوشتر با 
نگهبانان دژی که در آن زندانی بوده سازش کرد و از آنجا رهایی یافت 
ر به اصفهان رفت. در آن شهر سپاهی گرد آررد و روبه شیراز نها تا 
شاه منصور را که برتخت پادشاهی مظفریان نشسته بود, سرکوب کند. 
در نبردی که میان وی و منصوردر گرفت, زین‌العایدین شکست خورد 
و به اصفهان بازگشت. در. اوایل ۱۳۹۰/۷۹۳م شاه منصور به 
اصفهان شتافت. زین‌العابدین که در این هنگام پیش از حد ناتوان بود 
از برابر او گریخت و آهنگ خراسان کرد. منصور به تعقیب او رفت و 
در میان راه کاشان را به تصرف درآورد. جون سلطان زین‌الع بدین به 
ری رسید؛.موسی جوکاز که فزمانروای ری بود او را دستگیر کرد و 
نزد شاه منصور فرستاد. زین‌العابدین بنا به روش مرسوم آل مظفر به 
دستور شاه منصور نابینا گردید و به اصفهان فرستاده شد (کتبی, ۱۱۶ - 
۰ میرخواند. ۵۸۵/۴ - ۵۸۸: نطنزی, ,۱٩۳‏ ۱۱۹۴ غنی, ۴۰۶ - 
۴۳۲ 

۶ عمادالاین احمد (۱۳۹۲-۱۳۸۴/۵۷۹۵۰-۷۸۶ع) وی احتمالا 
دز ۷۴۱ق/ ۱۳۴۰م زاده شد. در زمان شاه شجاع نیز زمانی فرمانروای 
کرمان بود (خراندمین ۳ در بیماری شاه شجاع فزمانروایی 
کرمان را بافت. روز جمعه ۲۰ شعبان ۸/6۷۸۶ اکتبر ۱۳۸۴م ب کرمان 


آل مظفر ۱۴۹ 


رسید. امیر اختیارالدین حسن ورچی به پیشواز او آمد ر گنجها ر 
دژهای شهر رابه ار سپرد و خود آهنگ شیراز کرد اما سلعطان اجمد از 
حرکت او جلوگیری کرد. پس از جند روز شاه شجاع درگذشت (کتبی: 
۰ بیرخواند. ۵۷۵/۴). احمد پس از جنگهایی که با سیورغتمش 
کرد و او را به هلاکت رساند, در کرمان به استقلال به فرمانروایی 
نشست. در ۱۳۸۶/۵۷۸۸ پرادرش سلطان بایزید از لرستان به کرمان 
آمد و در شهر بابک ماندگار شد. چون سلطان احمد شنید که بایزید 
گروهی بیکاره و کارزار نادیده به نام سنپاهی هفراه دازد. از پذیرفتن او 
خودداری ورزید و ار را به کرمان راه نداد. بایزید ناگزیر راه زد را در 
پیش گرفت (میرخواند. ۵۸۱/۴ - ۱۵۸۳ کتبی, ۰۱۱۳ ۱۱۳؛ غنی, 
۹ سلطان احمد در شوال ۷۸۹ق/اکتبر ۱۳۸۷م از حرکت تیمور به 
سری ایران آگاه شد و بس از آنکه خبر کشتار مردم اصفهان را شنید؛ 
هراسان شد و به خدمت او رفت و نوازش یافت. در این هنگام بایزید 
دیگر بار به یت چنگ با سلطان احمد رهسپار کرمان شد, در گزمسیر 
کرمان قبایل هزار اوغانی په او پیوستند. سلطان احمد از شهر بیرون 
آمد و چنگ سختی در گرفت. شکر کرمان پیروز شبد و بایزید دستگیر 
گردید, لیکن عمادالدین احمد گناه پرادر را بخشود و او را با خود به 
شهر آررد (کتبی, ۱۱۵؛ میرخواند, ۰۵۸۲/۴ ۵۸۳؛ غنی, ۳۹۷ ۳۹۸). 
بایزید همجنان در 1 حمایت برادر خرد روزگار می‌گذراند تا در 
شوال ۷۹۲ق/ بپتامبر ۱۳۹۰م در کرمان در گذشت. در همین سال 
عمادالدین احمد پا سلطان زین‌العابدین همدست گردید و به شیراز که 
در اختیار شاه منصور بود, هجوم آورد. لیکن _شکست. خورد 
(میر خواند.. ۰۵۸۶/۴ ۵۸۷: غنی, .)۴۱٩‏ چون . امیر. تیمور .در 
۵( شاه منصور را کشت و شیراز را به تصرف در آورد, 
سلطان احمد به اردوی او رفت و پس از چندی در کشتار آل مظذر 
به فرمان نیمور, او نیز کشته شد. 

۷ شاه منصور (حک ۷۹۰ ۱۳۸۸/۵۷۹۵ ۱۳۹۲ع). او فرزند 
شرف‌الدین مظفر و برادرزاد شاه شجاع .بود. در ۷۴۵ با ۷۲۶ق/ 
۵ با ۱۳۴۶م زاده شد. دختر شاه شجاع را به زنی گرفت و از این 
دختر فرزندی به نام سلطان غضنفر در وجود آمد. شاه منصور پیش از 
آنکه برجای سلطان زین‌العابدین بنشیند, فرمانروایی شوشتر را 
برعهده داشت. پس از تهاجم امیر تیمور, شاه منصور به شیراز مد و 
شاه بحبی را بیرون کرد و خود برتخت نشست (۷۹۰ق/۱۳۸۸م). آنگاه 
طی جنگی زین‌العابدین راء که شاه یحبی و گروهی دیگر از شاهزادگان 
مظفری را به کمک خوانده بود, شکست داد و بربخش بزرگی از قلمرو 
مظفریان استبلا یافت. در ۱۳۹۲/۵۷۹۴ به بزد رفت و شاه بحیی را به 
مجاعتره انکند: اما به کوئبش مادر. دز براپر. آشتی کردند. پس از آن 
شاه منصور به کرزمان رفت و به عمری خود عمادالدین احمد پیام داد که 
تو و شاه بحیی دوستی خزد را با تیمور بگسلید و پسران و سپاهیان خود 
را همراه من سازید.تا بد خراسان روم و آنجا را از تجاوز امیر تیمور 
نگه دارم؛ اگر نه, آمادة کارزار باشید. چرن عمادالدین جنگ با تیمور 


۱۵۰ آل مظفر 
را ببهرده می‌دانست, به شاه منصور اندرز داد که از این سودا بگذرد. 
اما منصور توجهی نکرد و پس از اينکه بخشی از ایالت کرمان را 
تسخیز کزد؛ به زد حمله برد, و ون در ضفن محاره آن شهر یکی 
از سران سپاه او به نام گرگین‌خان به هلاکت رسید, دلسرد شذ و 
محاصر؛ آنجا را رها کرد و به رفسنجان رفت. شاه منصور همچنان ذر 
میان شهرهای کرمان و فارس و اصفهان در تاخت و تاز بود که خبر 
حرکت مجدد تیمور از ماوراءالنهر را شنید (میرخواند, ۰۵۸۸۷۴ :۵۸٩‏ 
کتیی: ۰۱۲۰ ۱۱۲۲ غنی, ۴۲۳: ۴۲۴). امیر تیمور روز دوشننه ٩۴‏ 
محرم ۳۰/۵۷۹۵ نوامپر ۱۳۹۲ از آب آمویه گذشت و در ۲۴ صفر/۱۰ 
زانویُ همین سال به مازندران رسید. شاه منصنور پس از آگاهی از این 
خبر, به اصفهان رفت و دژها و باروهای شهر" را مستحکم کرد و 
گروهی از افراد سپاهت را مأمور نگهداری کاشان گردانید و از شاه 
پحیی نیز یاری خواست, اما او همراهی نکرد. 

شاه منصور شیراز را مرکز عملیات خود ساخت, لیکن در آنجا به 
خوش گذرانی و کامرانی پرداخت.چون امیر تیور بد شوشتر رسید, 
شاه منصور از شیراز گربخت و به فسا رفت, ولی براثر سرزنش مردم 
" شیراز به آن شنهز" برگشت: تینوز روز درشتب::۱۰ جمادی‌الاول 
۵ مارس ۱۳٩۳‏ به دژ سنید که زین‌الغابدین در آنجا زندانی 
بود. رسید و او را نیک بنواشت (شامی, ۰۰۱۳۱ ۱۳۲): منصور با 
:۰ بوار آماد؛ رزم با امیر تیموز شد. دژهای شهر را استوار 
ساخت و مردم را به پایداری تشویق کرد. اما در این هنگام یکی از 
امیران لشکرش به. نام محمدبن زین‌العابدین خیائت ورزید و به امیر 
تیمور پیوست. در نتیجه, بیش از ۱۰۰۰ تن سپاهی با او نماند. کتبی 
عدهُ سپاهیان او را در این زمان ۳۰۰۰ تن یاد کرده است (ض ۱۲۴). 
شاه منصور:دل پر مرگ نهاد و با جانفشانی به رزم در ایستاد و در 
حملات پیابی گرزهی از سپاهیان امیرتیمور را به هلاکت رساند و 
آهنگ سرا پرده ار کرد و شمشیری یز برکلاه خود تیمور زد؛ اما جون 
لشکر تیمور بی‌شمار بود, در پایان کار با همذٌ شجاعت و فداکاری 
شکست خورد و دز گیرودار جنگ کشته شد. سنر او را بریدنذ و نزه 
تیمور بردند. پس از آن امبر تیمور وارد شیر از شد و خزاین آل مظفر را 
تصاحب کرد. امیران آل مظفر همگی به خدمت ت او رری آوردند؛ شاه 
بحیی از یزد, عمادالدین احمد و سلطان غیاث‌الدین محمد فرزندش از 
کرمان و گروهی دیگر از جاهای دیگر. پس از چندی امیر تیمور از نفوذ 
آنان در ایالتهای فارزس, کرمان و اصفهان هراسان شد و فرمان داد که 
امیرزاده عمر شیخ بهادر» که از سوی.او به فرمانروایی فارس گماشته 
شده بود:.آنان را نابود کند. او یز همه افراد آل مظقر را که در این 
هنگام در روستای ماهیار اصفهان بودند. (رجب ۷۹۵ق/مذ ۱۳۹۳ع) از 
دم تیغ. گذراند (کتبی,: ۱۲۲ - ۱۲۷؛ شامی.. ۱۳۵؛..فصیح:. ۱۳۵؛ 
میر خواند. .)۵٩۳ - ۵۸٩/۴‏ گفته‌اند جنازه آنان را مادر شاه یحیی (مهد 
علیا شاه خاتون) به یزد آورد و در مدرسة خانقاه که خود بنیاد نهاده بود, 
به خاک سپرد (مفید بافقی» ۶۵۷/۳). یکی از شاعران آن زمان در 


تاریخ این حادثه جنین سرود: 
به عبرت نظر کن به آل مظثر 
شهانی که "گوی" از سلاطین آربودند 
که در هفتصد و پنج و تسعین زهجرت 
دهم شب . زماه رجب, جون غنودند 
چو"" خرمابنان. در .زمانها. پرستند 
چو- ترّه ‏ بد- اندک : زمانین . درودند 
چند تن از دودمان آل مظفر, از جمله سلطان زین‌العابدین و سلطان 
شبلی پسران شاه شجاع که هر دو نابینا بودند. از این کشتار رستند, آن 
دو به فرمان تیمور به سمرقند کوچانیده شدند و تا سالها پس از آن زنده 
بودند و سرانجام به مرگ طبیعی در گذشتند (میر خواند, ۵٩۳/۴‏ مت 
۴ 
اوضاع اقتصادی و اجتماعی: اوایل حکومت آل مظفر همزمان با 
زوال فرمانروایی ایلخانان و اواخر آن مقارن با جهانگیری امیز تیمور 
گورکان بود. از این رو,.دوران حکومث آنان برای توده مردم: از 
دوره‌های سخت و دهشت باز به شمار می‌آمد. فرمانروایان آل مظفر نیز 
به شیب اختلافات و درگیربهای پی‌دربی با همذیگر, براین دشواریها 
می‌افزودند. آنان په ناچار هزینة شکر کشیهای مکرز خود را به صورت 
مالیات از مردم عادی می‌گر فتند. در روزگاز آنان, نه شهر را رونقی بود 
ه روستا را طراوتی. کرمان, یزد, اصفهان و شیراز در جنگهای پیابی 
این فرمائروایان. ویران گردید: در ۱۳۵۰/۷۵۱م. هنگانی که 
ار اسحاق اینجو:یزد ار که دز اختبرمبارزالذینمنحمد برد محامبره 
در آورد: جنان قحطی بزرگ و وحشت‌انگیزی در آنجا رخ داد که مردم 
گوشت همدیگر را می‌خوردند. از مردم بی‌گناه چندان هلاک شبدند که 
بازماندگان از تکفین و خاک سپاری آنهادرماندند (فصیح, ۸۷۷ کتبی, 
۳۴ 
اوضاع اقتصادی اصفهان نیز بارها دستخوش پحران گردید. به 
سیب جدگهای متعدد. که میان شاه محمود, فرماثروای این شهر, و 
شاه شجاع روی داد. شهز آسیبهای بسیاری دید به گونه‌ای: که جون 
شاه شجاع در زمان آشتی خراج آن شهر را از مبحمود طلبید: وی‌پاسخ 
داد: «به واسطُ عبور لشکرهاء ویرانی اصفهان به مرتبه‌ای رسید که این 
پرادر به خرج الیرم احتياج دارد» (خواندمیر, ۳۰۳/۲), چند سال پس 
از در گذشت شاه محمود اصفهان به دست امیر. تیمور افتاد. او نیز با 
بهانه‌جویی بیش‌تر مردم آن شهر را کشت و بر ویرانی آن افزود. کرمان 
نیز که یکی دیگر از مراکز حکومت مظفریان بود. پیوسته دستخوش 
ناآرامی بود. در زمان شاه شجاع پهلوان اسد فرمانروای آن شهر سر 
از اطاعت او پیچید. کرمان زنانی دراز در محاصره بود و سراننام 
قحطی.سختی روی نمود که روزی افژون بر.۰ ۲۰ نفر ازگرسنگی جان 
می‌سپردند,. به گت محمود کتبی «نان چنان شیرین آند که جان غمگین 
هر مسکین:در: طلب آن به لب می‌رسید ز دست بدان نمی‌رسید؛ (ض 
٩‏ مردم کرمان در این: قحطی, مفز پنبه و تخم سپستان می‌خوردند و 


سواران با گوشت اسبانی که از گرسنگی می‌مردند. نسد جوع می‌کردند. 
پهلران اسد ناگزیر. فرمان داد. که بیجارگان را از شهر بیرون پرانئد 
(وزیری, ۲۱۸). او در دوران فرمانروایی خود چندان بر کرمانیان ستم 
کرد که جون کشته شد «او را از قصر در میدان کشتی‌گاه انداختند و 
ریسمان در سرهای پای بسته و به خاک کشان تا پای دار آوردند و 
بردار زدند و اجلاد مثل قصاب که گوشت: گان و گوسفند فزرشند, 
اعضای او را پاره می‌کرد و مردم کرمان زری فی‌دادند ز می‌خریدند» 
(غنی, ۰۲۸۶ به نقل. از جامع التراریخ حسنی). 
شیراز: که در دوران فرمانروایی شاه شجاع از آرامش. نسبی 
برخوردار بود.. پس از درگذشت او دستخوش هرج ومرج .گردید. 
هنگامی که شاه منصور آنجا را به تصرف خود درآورد, قحطی و کمیابی 
شدیدی در آن شهر پیش آمد چنانکه مردم بسیاری هلاک گردیدند و 
گروهی به آرارگی به شهرهای دیگر رفتند (کتبی, ۱۱۸). البته بیش‌تر 
فرمانروایان آل مظفر در دوران حکرمت خود. آنگاه که آسودگی و 
فراغتی داشتند, در آبادانی شهرها می‌کوشیدند. شاه پحبی در یزد 
عمارات متعددی ساخت و کاریزهایی حفر کرد که اکنون برخی از آنها 
بر جای است. در شیراز, اصفهان و کرمان نیز بناهایی بر آورده شد که 
در زمانهای کوتاه سبب رونقی گذرا در اوضاع اقتصادی مردمان این 
شهرها گردید. 
اوضاع اجتماعی آن زمان نیز همانند اوضاع اقتصادی بود. 
مبارزالدین محمد که درحقیقت او را باید بنیادگذار این سلسله دانست؛ 
آمیری سخت‌گیر, متعصب, عامی, زاهدنما و ریاکار بود. به گفتة کتبی 
او در ۷۴۰ ق/ ۱۳۳۹ م یعنی در ۴۰ سالگی از گناهان گذشته توبه کرد 
جنانکه از خانه به مسجد پیاده می‌رفت (ص ۱۵). او پیش از آنکه به 
شیراز بروده برای په دست آوردن یک تار مری حضرت رسرل (ص) 
که گفته می‌شد در خاندان شمس الدین علی بمی است. به بم رفت و با 
کوشنش فراوان توانست آن را به دست آررد. پس از این دگررگونی 
احوال, پیوسته به.عبادت و خواندن قرآن سرگرم. بود و در امر به 
معروف و نهی از منکر سختگیربها داشت. په گونه‌ای که گناهکاران را 
با دنت خود قصاض می‌کرد و از خون‌ریزی لذت فراوان می‌برد. از 
قول مولانا لطف ال عراقی که از نزدیکان ار بود روایت کرده‌اند که 
گفته است من خود دیدم که وقتی مبارزالدین به خواندن قرآن مشفول 
برد. مجرمی را نزد.ار آوردند. از ترک تلاوت کرد گناهکاز را با 
خونسردی سر برید و باز با آزامش به تلاوت قرآن پرداخت (خواندمیر, 
۰ ععمادالدین احمد یکی از فرزندانش نیز روایت کرده که 
ررزي شاه شجاع از پدر پرسید «شما هزار کس به دست خود کشته 
بائبید؟. گفت نی؛ ولیکن ظن من آن است که عدد مردمی که به تیم من 
مفترل شنده بد هشتصند می‌زشدا (خواندمین: ۲۷۵/۳): مبارزالدین جنان 
در عقاید خود پافشاری و سختگیری مي‌کرد که بس از مستقر شدن در 
شیراز مصمم شد صندوق آرابگاه سعدی را به واسطه برخی اشیار ار 
که به گمان ری ناروامی‌آمد بسوزاند. لیکن شاه شجاع با تداییری از 
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این کار جلوگیری کرد (نطنزی, ۱۸۵). او در ادامة این روش کتابهای 
فی روا کف با شرییت نها می‌داتست از یاف برد اک خماازهر 
مجموعهٌ خطی کهنه‌ای جنین آمده: «در حدود سنهٌ سین و شیعمائة 
[۷۶۰ ق/ ۱۳۵۹ع] سلطان سعید مبارزالدین محمدین مظفر البزدی در 
اطراف معالک که حثنز ایالت.او بود, اعنی فارئن:و:کرمان و بزد د 
صفاهان به بازوی.تقزیت دین و آمداد.عنایت از روط مقدسة رحمة 
للعالمین کماپیش سبه چهار هزار مجلد کتاپ فلسفه در عرض یک در 
سال به آب شست» (دانش بژوه, ص ۷۲). این آمیر جنان سختگیر بود, 
که مردم شیراز لقب «محتسب» به وی دادند. خواجه حافظ که در عصر 
پادشاهی. آل مظفر می‌زیسته و درضمن. اشعار خود بارها: نام اين 
فرمانروایان را آررده. گاهی. مبارزالاین را با بیانی کنائی نکوهیده 
است. برای دستیابی به چگرنگی زندگی مردم در آن دوره. ور در 
اشعار حافظ پسیار ضروری است. به گوثه‌ای که می‌توان بر پاره‌ای از 
ونژ گیهای جامعذ آن روز ذر لابدلای اشعار او دست یافت. از جمله در 
غزلی که در زمان مبارزالدین سروده, سختگیری او را اين گونه وضف 
کرده است: 
اگرچه .پاده فزس‌بخش: و باد. گل. بیزاست 

به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است 
صراحیی ‏ و حریفی گرت. به چنگ افتد 

به. عقل.. نوش که . ایام. فتنه. انگیز. است 
بر ..آستین مرقع. ۰ پاله : پنهان:۰ کن 

که همجو چشم صراحی زمانه خون‌ریژ است 
مجوی. عیش . خوش از" دور باژگون: سپهر 

که صاف: این سر خم جمله دردی آمیز است 

شاه شجاع فرزندش نیز اين زباعی را دزبارةٌ ار گفته است: 

در مجلس دهر ساز مستی پست: است 

نه. جنگ به: قانون و نه. دف. بر .دست است 
رندان" . هه ... ترک: ..می‌برستی .... کردند 
جز. محتسب: شهار . که بی.امی: مست اأننت 

اما شاه شجاع ررحه‌ای خلاف پدر داشت. او پا آنکه امبری 

کامجوی و زن باره بود, با صاحبان علم و ادپ نشست و برخاست 
می‌کرد و ه تلها سختگیری و خشک.مقزی پدر را ندابت: بلکه 
گوزنه‌ای آزادمنشنی اویده از. خود نشان می‌داد. که او را مقبول مردم آن 
زمان می‌ساخت:. وی پس از روی کاز: آمدن. بساط زهدفروشی را از 
میان برد و با مردم صاحب‌نظر به گونه‌ای رفتار کرد که آنان فرمانروایی 
او را موجه دانستند و در ستایش او شعرها سرودند. خافظ دزران ار را 
جنین توضیف. کرده. أسشت؛ 
سح . ز. هاتف.. غیبم " رسید.: مزده . به.. گوش 

که دور ثیاه.. شجاع است : می. دلیر بنوش 
شد... آنگ." اجل: : نظر... بر کناره.. می‌رفنند 

هزارگونه سخن در . دهان . و لب.. خامرش 
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به . صوت چنگ بگوييم آن حکایتها 
که از نهفتن آن دیگ. سینه می‌زد جوش 
ز" کری میکده" دوشش به دوش . می‌بردند 
امام . شهر . که سجاده می‌کشید به. دزش 
ادبیات و فرهنگ: دردور؛ فرماتروایان آل مظفر به سیب اشتفال 
دام آنان بهجنگ وخونریزی ولشکرکشی, فرصت چندانی برای ترویج 
دانثن و ادب و هتر نماند. حافظ اگر چه درایین روزگار می‌زیست و 
پادشاهان این ساسله را می‌ستود, اما پرورده دور؛ پیش بود. در مسیان 
امیران اين دودمان, شاه شجاع, پادشاهی صاحب ذوق بود و با اهل 
شعر و ادب و دانش نشست و برخاست داشت. او با صاحبان ذرق و 
نظر سختگیری نمی‌کرد و همواره خاطر آنان را نگه می‌داشت. وی 
درضمن یکی از سفرهای خود به یزد در بین راه به میرسیّد شریف 
جرجانی برخورد, احترام فراوان بر او نهاد واو را با.خود به شیر از برد 
و در. مدرسة دارالشفاء به. تدرین برگماشت (میرخواند, ۰۵۵۵/۴ 
۶ شاه شجاع طبع شعر نیز داشت و از او شعرهایی به عربی و 
پارسی برجای مانده است. خطش نیز خوش بود و گویند یک نسخه از 
کشاف زمخشری را به خط خود نوشته بود (غنی, ۳۲۵). افزون بر آن» 
نامه‌هایی که به فرمانروایان و بزرگان هم دور خود نوشته و برخی از 
آنها در کتابها ضبط شده, نمابانگر ذوق و تبحر او در نامه‌نگاری است. 
از دانشمندان دیگر این دوره. معین‌الدین معلم پزدی است که سمت 
معلمی شاه شجاع را داشته و کتاب مواهب الهی را در تاریخ این 
دودمان نوشته است. یکی دیگر از دانشمندان مشهور که چندی در 
دستگاه آل مظفر به سر برد, قاضی عضدالدین ایجی بود. در یزد در این 
دوره عارفان و بزرگانی می‌زیسته‌اند که شرح حال و کرامات آنان را 
جعفری در تاریخ یزد (صص ۱۳۴ به بعد) و کاتب در تاریخ جدید یزد 
(صص ۱۶۴ به بعد) آورده‌اند. 
آبادانی و ابنیه: بیش‌تر فرمانروایان مظفری در ساختن مساجد و 
مدارس و حفر کاریزها اهتمام داشتند. مبارزالاین محمد در ۷۵۲ ق/ 
۱ م مسجد جامع کرمان را بنیاد گذاشت و سال بعد آن را به اتمام 
رساند (فصیح, ۸ لیکن در کتیبه‌ای که بر سر.در این مسجد از 
همان زمان نصب شده. تاریخ ساختمان آن شوال ۷۵۰ ق/ دسامبر 
۹ م یاد شده است (وزیری, .)۱٩۲‏ مسجد دیگری نیز از آل مظفر 
در کرمان هست و آن مسجد پامنار است که در ۷۹۳ ۱۳۹۱/۵ م سلطان 
عمادالدین احمد آن را بنیاد.نهاده است. (وزیری: ۱۹۳). قطب‌الدین 
شاه محمود نیز زمانی که در اصفهان فرمانروایی داشت, آثاری از خود 
باقی گذاشت. از جمله صفهٌ معروف به «صفا عمر» دز مسجد جامع 
اصفهان است. که در ۷۶۸ ق/ ۱۳۶۶ م ساخته شذ. صفهً دیگر در 
امام‌زاده اسماعیل اصفهان است که کتیبذ آن اکنون نیز برجاست (غنی» 
۰۱ امیر مبارزالدین محمد چرن یزد را تصرف کرد, برخی از 
محلات آن را که بیرون از شهر بود داخل حصار کرد و به این ترتیب بز 
وسعت شهر افزود. او دروازه‌های جدیدی نیز برای شهر یزد احداث 


کرد (جعفری, ۵۰؛ مفید بافقی, ۱۱۹/۱). از بناهای دیگر او در این 
شهر خانقاه, گرمایه و بازاری در جنب آن برد. مبارزالدین و فرزندان 
او ۱۲ روستا در حدود میبد و یزد پذید آوردند (جعفری: ۵۲؛ مفید 
بافتی, ۱ شاه یحبی نیز در دوران فرمانروایی خود بر یزد, آثار و 
بناهای فراوان ایجاد کرد که نام آنها در مخذ یاد شده است (جعفری, 
۵ ۷۷۰۹ ۱۷۱ ۱۷۵؛ کاتب ۱۸۸۰۸۶ ۱۲۰۶ ۹ مفید 
بافقی. ۱۳۲/۱ -۱۳۸). برخی از آثار او در یزد اکلون نیز برجای است 
که از جمله می‌تزان از مسجد یعقوبی در روستای یعقوبی یزد و 
مسجدشاه یحیی در محله قلعه کهن؛ شهر نام برد (انشار, ۲۳۰,۷۵/۲). 
در میبد. نیز شرف‌الدین مظفر مدرسه‌ای عالی بنیاد نهاد و آن را 
«مظفریه» نام کرد که پس از مرگ, خودش را در آنجا به خاک سپردند. 
نسب نامة آل مظثر 


امیر غیاث الدین حانجی 


شجاع الدین منصور 
شرف‌الدین مظفر (ارل) 
۱ امیر مبارزالدین محند دختر 
(مادر شاه سلطان) 
شرف الدين ۲, شاه شجاع ۳ شاه محمود ۶ عمادالدین 
متلفر (نانی) (اصفهان) احمد (کرمان) 
۴ شاه یحیی ۷ شاء متصور 
ایزدا 

أ [ 1 

۵ زین العابدین مظفرالدین شبلی دخترا دختر 


(زن شاه یحیی) (زن شاه متصور) 


مأخذ: افشار, ايرج, یادگارای بزد» تهران, ۱۳۵۴ ش؛ اقبال, عباس, تاریخ ابران, 
تهران, ۱۳۶۲ ش, صص ۵۶۹ - ۵۸۶؛ پاستانی پاریزی, محمد ابراهیم, «به عبرت نظر کن 
به آل مبظفره, يغبا. س ۱۶, شم ۱۱ و ۰۱۲ بهمن و اسفند ۱۳۴۲ ش, مس ۵۱۷ ۵۲۵, 
۵ ۵۵۱؛ هموء «عبرتی از تاریخ», يفماء س ۱۵, شه ۱, فروردین ۱۳۴۱ ش؛ صص 
۲۴ ۳۸؛ پاسورث, کلیفورد ادموند, سلسله‌های اسلامی, ترجمه فریدون بدرهای, تهرآن, 
۱۳۳۹ شء ضعن ۲۳۲ - ۱۲۴۳ تاج‌الدین وزیره اخمد: بیاش (جنگ). به کرشش آیزج 
افشار و مرتضی تیموری, اصفهان, .۱۳۵۳ ش؛ جعفری, جعفرین محمد, تاریخ یزد, به 
کرخش ایرج افشار: تهران, ۱۳۴۴ ش, صص ۱۱۵ - ۱۱۹, ۰۱۲۳ ۰۱۲۸ ۰۱۳۶ ۱۴۳ 
۱۵٩ ۳‏ - ۱۶۱, ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۲۴۹؛ حافظ ابرو. عبداه ذیل جامع التراريخ, به 
کوشش خان بابا بیانی؛ تهران, ۱۳۵۰ ش, صص ۱۲۴۳ ۱۲۵۱-۲۴۷ ۲۶۷۲۶۴ ۱۲۷۵ 
۶ خواندمین غیاث الدین, حبیب السیر: به کوششن محمد دییر سنیاقی, تهران, ۱۳۵۲ 
شن: ۲۷۳/۳۰ د. 1۳۲۵ دانش بژره. محمدتقی: «کتاب شویان», راهنمای: کأب, س ۸ 
ژسستان ۱۳۴۴ ش؛ زامباور, نسي نامه خلفا و شهریاران, ترجمة مجمد چراد مشکور, 
تهران, ۱۳۵۶ ش,. ص ۳۷۹؛ شامی, نظام الدین, ظفرنامه, به کوش فلیکس تاور: 
بیردت؛ ۱٩۳۷‏ م, صص ۸۸۸ ٩۴ ۰۸٩‏ ۰۹۵ ۱۳۱؛ عبدالرزاق سمرقندی, کمال الدین؛ 
مطلع سعدین و مجنع بحرین, به کوششی عبدالخسین نوایی: تهران, ۱۳۵۴ شن: فهرست؛ 
ید قاسم, بحث در آثار و افکار و احوال حافظ, تهران, زوار, جم؛ نسایی» میرزا حسن, 


فارس نامه اصری, تهران, ۱۳۱۲ ق: گفتار اول, صس ۵۳- ۱۶۶ فصیح خوأفی, مجمل 
فصیجی, به کوش محمود فرخ؛ مشهد, ۱۳۳۹ ش» صص ۰۴۳ ۰۱۰۷۰۱۰۰-۰۹۵ ۱۱۰ - 
۱۲٩ ,۱۲۳ - ۱۲۱ .۱۱۸ ۱۱۷ ۲‏ - ۱۳۶؛ قزوینی, یحبی_ بن. عبداللطیف, 
لب النواریخ: تهران ۴۳ ش, صص ۲۶۶ ۲۸۰! کاتب, احمدبن حسین, تاریخ جدید 
بزد. با کوششن ایرج افشار, تهران, ۱۳۵۷ شن, صص ۱۲۰, ۱۹۳, ۱۲۲۰ کتبی, محمود, 
تاریخ آل ملفر, به کوشیی عیدالحسین نوایی,تهران, ۱۳۳۵ ش, جم لین پول. استانلی, 
طبقات سلاطین اسلام؛ ترجمة عباس اقبال, تهران, ۱۳۶۳ ش, صص ۲۲۳-۲۲۱؛ معلم 
یزدی, معین الدین؛ مواهپ الهی: به کرشش سعید ننیسی: تهران, ۱۳۲۶ شی» جم؛ مفید 
بانتی و محمد مستوفی, جامع مقیدی, به کرشش ایرج انار تهران» ۱۳۴۲ شی, -٩۳/۱‏ 
۰ ۱۸۵ ۱۲۰۷ میرخواند, محمدبن خارند شاه ررضة الصفاء, تپران: ۱۳۳۹ ش» 
۷۶ 2 ۱۲۸؛ نطنزی: معین الدین, منتخب التواريخ, به. کرخش زان اوبن, تهران؛ 
۶ ش, صم ۱۶٩‏ - ۱۱۷۶ رزبری, احمدعلی, تاریخ کرمان, به کوشش محمد 
ابراهیم باستانی پاریزی, تهران, ۱۳۲۰ ش, صص ۱۷۸ ۲۳۶, سیدعلی آل داود 


آل مسوسی: اصطلاحی قت رآنی رعنوان خاندان موسی‌بن 
عمران(ع) پیامبر بنی‌اسرائیل. اين عنوان یک با در قرآن آمده است: 
وقال هم تلهم ان ی ملکهآن کم التابوت فیه سكیله من ریم وی 

ما رک ی 10۸۷ 
پیامبرشان به ایشان گفت: نشانة پادشاهی او آمدن تابوت است به نزد 


شماء در آن آرامشی است از پروردگارتان و بازمانده‌ای از آنجه خاندان 


موس و خاندان هارون فرو هشتند. دربار؛ آل (ه م) معانی زیر عنوان 
گندم.: اسیة خانواده: عائله, .خاندان. تیره, امل, عشیر ۵ه نیروان؛ 
وابستگان و در این جا مفستران آراء متفاوتی ابراز داشته‌اند: ۱. برخی 
معتقدند که منظور از آلموسی پیامبران بنی‌اسرائیل از نسل بعقوب 
هنتند (زمخشری, 4۳۸۰/۱ ۲. بعضی گفته‌اند که مقصود از آل‌موسی 
خود موسی ات که از باپ تعظیم و احترام از وی با چنین تعبیری باد 
شده است (طبرسی: ۳۵۳/۱؛ فخر رازی ۱/۶٩۱)؛‏ ۳. فرزندان موسی 
مصداق آل مرسی هستند (قاطی بیضاوی, ۱۳۰/۱)؛ ۰۴ پیروان موسی 
هتند (فخررازی, ۱۹۱/۶) و به تصریح علامه طباطبائی خود موسی و 
خواص خاندان او آلموسی به شمار می‌روند (۲۹۱/۲؛ نیز نک: 
آل‌هارون). با توجه به مضمون آیه و اشار؛ برخی از مفستران به اينکه 
«بقَية ما ترک» خرده‌های الراح و جامه و نعلین و عصای موسی و 
عامة هارون ر جز آنهاست (طبرسی, ۳۵۳/۱ آلوسی, ۱۶۹/۲): نظر 
علامه طباطبایی په صواب نزدیک‌تر است. 
مأخذ:. آلرسی, محمود. روح‌السانی, پیررت؛ ۱۳۷۰۰ ق؛ زمخشری, جارالله الکتئاف, 
بیررت. ۱۳۸۷ ق؛ طباطبانی: محمدسين, البیزان: بیروت, ۱۳٩۳‏ ق؛ طبرسی: 
فضل‌ن‌حسن. مجمع‌الپیان؛ قم؛ ۳ ق؛ فخررازی, محمدین عمر» الثفسیر الکبیره 
بیضاری, عبداللبن عمر, انوار التژیل, قاهره, ۱۳۸۸ ق. 
علی‌رئیی 


بیررت؛ قاضی 


آل م موید, ساشله‌ای از امیران که در نیمه دوم سده ۶ ق۸۱۲۱ 
(۵۴۸- ۵9۵ ق / ۱۱۵۳ -۱۱۹۸م) بر مناطقی از خراسان فرمانروایی 
کردند و مکز حکومتشسان شهر نیشابور بود.پایهگذار این سلسله آی یه 
یا یه بود که در کتابهای تاریخی از وی با الاب الموید» آمپرموید ر 


. آمیر مویّد حسادت می‌ورزید, با ۰۰۰" 


آل موید ۱۵۳ 


ملک موَید پاد شده است. امیران مشهور این خاندان بدین شرحند: 

۱. المویّد آی ابه, یکی از غلامان سلطان سنجر سلجوقی (حک 
۵۵۲-۱ ق / ۱۱۱۷ - 2۱۱۵۷) بود که در ۱۱۵۳/۵۴ همراه 
امرای لشکر سنجر باغزان جنگید. المژید در اين جنگ که به شکست 
و اسارت سنجر به دست غزان انجامید, جان سالم به در برد و تنی چند 
از امیران را به اطاعت خود در آورد و غزان را از نواحی نیشابوره 
طرس: تساء آبنورد. شهرستان (شارستان) و دامغان راند و بر این 
سرزیینها چیره گردید. 

در ۵۲ ق / ۱۱۵۷م ایناق یکی از امیران سنجر سلجوقی که بر 
۰ سوار از مازندران حرکت 
کرد. و در نسا و.اپیورد.مستقر گردید, ولی نسبت به أمیر مَیّد اظهار 
دشمنی نکرد. امیر مد با یک حملا غافلگیرانه. لسکریان ایناق را 
پراکنده ساخت. ایناق به مازندران گریخت. و پس از آن .تا مدتها 
شهرهای خراسان صحنه تاخت و تاز وی گردید و اسفراین در همین 
تاخت و تازها ربران گشت: 

در همین سال ترکان غز از بلخ به مرو حمله کردند و امیر موی با 
کمک خاقان محمود (خواهرزاده و جانشین سنجر در خراسان)۳ با 
آنها را شکست داد ولی بار چهارم غزان پیروز گشتند و امیر موب به 
طرس و سپس به گرگان گریخت. آنگاه از گرگان به زانک (زاذک) 
یکی از روستاهای خبوشان (قوچان) رفت. غزان پس از اطلاع از 
محل اقامتی او را محاصره کردند.امیر مود توانست از آنجا بگریزد 
و به تیشاپور باز گردد ز بار دیگر اشکریانی پیرامون خود. گرد آورد 
(۵۵۴ ق / ۱۱۵۹م). 

خافان محمود که همراره از غزان شکست می‌خورد و متصرفات 
مهمی در دست نداشت, از امیر مَید خواست تا شهرهای زیر فرمانن 
خرد را به وی تسلیم کند و به خدمت وی در آید. ولی موّید اين پیشنهاد 
را نپذیرفت, سرانجام قرار شد که در برابر پرداخت مبلغی از سوی 
امیر موید به خاقان محمود, هر دو در: آن شهرها مستقر شوند. 

شهر نیشابوز مقر حکزمت آل موی در ۵۵۴ ق:/۱۱۵۹م به دنبال 
اختلاف شافعیان و: علویان, دچار آشوبی بزرگ گشت و بر اثر آن 
مدارس, مساجد و بازارها سوزانده شد و بسیاری از شانعیان کشته 
شدند. امام موید بن حسین موفقی. رهبر شافعیان,. ناگزیر به قلعة 
فُرخک پناهنده شد و از آنجا به طوس رفت. افیز نیّد.که از نیم حملا 
غزان. نیشابور را رها کرده بود با لشکریانش همراه اما مود موفقی, 
به نیشابور بازگشت. و شهر نیشایور را محاصره کرد. دخرالین 
اپوالقاسم زیدبن حسن. حسینی رهبر علویان در «شارستان» متحصن 
گردید.. آتشس. فتند. بار: دیگز. زبانه کشید و .شافعیان. در .انتقامجویی 
زیاده‌روی کردند. خونهای "بسیاری ریخته شد: ز آنجه.از: نیشابزن 
بازمانده بود. ویران گردید و امیر مود به بیهق رفت: سال بعد بار دیگر 
به نیشابور بازگست و بسن از تسلط بر شهر: از مردم دلجزیی کرد. دز 
همین سال بار دیگر به بیهق رفت و قلع خسرو گرد را محاصره و 


۴ آل مهلب 
تصرف کرد. سپس به هرات لشکر کشید. ولی نتبجه‌ای نگرفت و به 
نیشابور بازگشت و احمد خربنده را که در شهر گندر دست به قتل و 
غارت گفنوده بوده سر کوب کرد. در ۵۵۶ ق ۱۱۶۱ گرزهی از اهل 
فساد, در یشاپور به تاراج اموال و ویران ساختن خانه‌ها پرداختند و 
آنچه خواستند کردند. امیر مود گروهی از این آشوبگران را کشت و 
جمعی. از . پزرگان نیشابور. را به تهمت سکوت آنان دز براپر 
تاراجگریهای باغیان بگرفت. ذخرالذین ابوالقاسم زیدحسینی نقیب 
علویان یکی از آنان بود. 

در همین سال, خاقان محمود که برخلاف میل خود. پيشنهاد غزان 
را برای حکومت. پذیرفته برد همراه آنان, امیر مود را در شادیاخ 
نیشابور محاصره کرد. ولی به بهانة رفتن به گرمابه از دست غزان 
گریخت و به «شهرستان» رفت. غزان نیشابور را ۴ ماه محاصره کردند 
و چون پیروزی روی ننمود, از آنجا باز گشتند و در سر راه خود شهرها 
و روستاها را تاراج کردند. از آن میان, شهر طوس را سخت:جپاول 
کردند و به مشهد رفتند و دست به کشتار و تاراج گشودند, ولی به 
آرامگاه حضرت رضا (ع) آسیبی نرساندند. خاقان محمود پس از فرار 
از دست غزان به نیشابور بازگشت. امیر مود بر محمود؛به سیب 
همکاریش با غزان در هنگام محاصرةٌ نیشابور, تنگ گرفت و در ماه 
رمضان ۵۵۷ ق | اوت ۱۱۶۲ بر چشم او ميل کشید و امرالش را 
تصرف کرد و در خطبه پس از المنتنجد بالله خليفة عباسی نام خود را 
آورد: فرزند محمود. جلال‌الدین را نیز کور ساخت و هر دو را در 
زندان نگه داشت ت در گذشتند. در ۵۵۸ ق |۱۱۶۳ ام مود به قوس 
تاخت و بر بسطام و دامغان چیره شد. ارسلان شاء‌بن طفرل سلجوقی 
که در همدان حکومت می‌کرد, خلعتهایی گرانبها برای امیر موَیّد 
فرستاد و به وی فرمان داد تا شهرهای دیگر خراسان را نیز متصرف 
گردد. از اين پس افیر مویّد به اطاعت ارسلان شاه در آمد و به نام وی 
خطبه خواند. 

موّید در ۵۶۰ ق/۱۱۶۴م هرات را از محاصره غزان آزاد ساخت و 
اموال و احشامشان را غارت. کرد. در 0۵ ق /۱۱۶۹م لشکری به 
کرمان برای کمک به بهرام‌شاه. فرزند بزرگ ملک طفرل که دز خال 
جنگ با برادر خود ارسلان‌شاه بود. گسیل داشت. بهرام‌شاه با کمک 
این لشکر برادر خود را شکست داد و بر کرمان دست یافت. 

در ۵۶۸ ق/ ۱۱۷۲ ال ارسلان بن زین محمد خرارزمشاه در 
کرگائج (جرجالیه) مرد و فرزند کوچکنس محموه سلطان شاه با نفوذو 
جمایت مادر خریش به سلطنت رسید. علاء‌الدین تُکشن فرزند بزرگ 
ال ارسلان که از این موضوع ناخشنود گردیده بوده از فزمانروای ختا 
کمک خزاست و به سوق خوارزم راند. سلطان شاه و مادرش به مجطن 
آگاهی از حرکت تکش, خوارزم را ترک: کردند و انزد آمیر موه 
نیشابور رفتن.. مادز سلطان‌شاه هدیه‌های بسیار به امیر موی پیشکش 
کرد و او را برز دست یافتن به ذخایز و اموال خوارزم برانگیخت: امیر 
موید با لشکری به خوارزم نزدیک شد, ولی علاءالدین تکش که بر امیر 


موّید پیشی گرفته بود. سپاهیان وی را درهم شکست و خود او را به 
اسارت گرفت, سپس امیر موید به فرمان تکش و در پیش روی وی در 
روز عرف ۵۶٩‏ ق ۱۱۱ ژوئن ۱۱۷۴م کشته شد. 

۲. طغان‌شاه. پس از مرگ امیر موید. بازماندگان سپاه شبکست 
خورد؛ وی که به نیشابور باز گشته بودند. ابوبکر طغان‌شاه فرزند او را 
دز ۵۶٩‏ ق | ۱۱۷۴ به فرماتروایی برداشتند. در ۵۷۶ ق / ۱۱۸۰ 
طغان‌شاه برای رویارویی با سلطان‌شاه که به شرس حمله کرده بود 
به آنجا لشکر کشید, ولی تاب پابداری نیاورد و از میدان جنگ 
گریشت. طغان‌شاه مردی نرم‌خوی و میگسار بود و در ۵۸۱ ت / ۸۱۱۸۵ 
درگذشت: 

۳ سنچرشاه. س از مرگ طغان‌شاه فرزند وی سنجرشاه به 
جانشینی پدر نشست. ولی اتابک ای مگُلی کین (غلام جدش 
امیرموند) بر. ار تسلط داشت. دز ۵۸۳ ق ۱۱۸۷۰۲م علاء‌الدین تکش 
نیشابور را محاصره کرد و مردم از وی امان خواستند و کار به مصالحه 
قرار گرفت. علاءالدین تکش وارد نیشابور شد و منگلی تگین را گت 
و سنجرشاه زا په خوارزم برد. سنجرشاه پنهانی کسی را برای دلجربی 
از مردم نیشابور به اين شهر فرستاد تا پتواند بدانجا باز گردد. چون 
تکثی از اين توطله آگاه شد بر چشمان وی میل کشید. سنجرشا: 
آخرین امیر آلمّد, همچنان زیر نظر علاءالدین تکشس زندگی می‌کرد تا 
در ۵٩۵‏ ق | ۸ مرد و بدین‌سان خاندان موَید برافتادند. 

مأخذ؛ ابن‌اثیره عزالاین, الکامل, بیروت, ۱۳۰۲ق؛ ۱۸۳/۱۱ - ۳۸۵؛ بیهتی, علی‌بن 

زید, تاریخ بیهق؛ به کرئش کلیم‌لله حسینی, حیدرآباد دکن, ۱۳۸۸ق | ۱۹۶۸م.ص 

۵ جوینی, عطاملک, تاریخ جهانگشای, به رشش محمد قزویتی, لیدن, ۶۱۹۱۶ 

۲ - ۱۱۹ خواندمیره غیاثالدین؛ حبیبالسیر, به کوشش محمد دیپرسیاتی, تهرآن, 

۳ ش, ۶۳۳/۲؛ رشیدالدین فضل‌الله, جامع التراریخ, تهران, ۱۳۶۲ ش. ض ۳۴۶: 

صفاء ذبیعالله. تاریخ ادبیات در ابران, تهران, ۱۳۶۳ ش, ۱۵/۲ به بعد؛ مادلرنگه و 

«سلسلههای کزچک شمال ایران»» تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه, به کرششی فرای, 

ترجمة حسن انوشه, تهران, ۱۳۶۳ ش, صمی ۱۸۴ به بعد! مستوفی, حمدالل نار 

گزیده, به کوشش عبدالحسین نرایی, تهران. ۱۳۶۲ ش, صص ۴۸۷ - ۴۸۹؛ منهاج 

سرام, طبقات ناصری: به کوشش عبذالحی حبیبی؛ تهرآن, ۱۳۴۳ نن, ۲۷۳۸۱ ۰ ۲۷۴: 

بیرخواند, محمدین خاوندشاه, روضةالصفا, تهران, ۱۳۳۹ ش, ۱۳۱۵۱۴ ۳۷۰۰۳۶۷ 

سین عماری 


آل مَهَلب, خاندانی اصلاً ایرانی نزاد منسوب به مهلّب بن آبی 
صقر ور اوایل ظهور اسلام برآمد و لااقل تا سد؛ ۸۱۳/۷ 
امیران, وزیران, شاعران و دانشمندانی از آن برخاستند 
سره (بسیار فره) که در منابع عربی از او به شکل یره پسر 
بهپوذان (ابن رسته. ۲۰۶) و فسخراء (اصنهانی, ۲۹۹/۱۲) یاد شده 
است که به مان رفت و ادعا کرد که از قبیلة آزد است (ابن زسته, 
۵ ۲:۶) و ازدیان سپس او را در میان خود پذیرفتند (یاقوت: 
معجم‌البلدان, ۳۸۷۱۲). از همین رو نویسندکان بعدی بدون اشاره به 


نیای این خاندان مردی بافنده از مردم خارک بو به نامه ی 


این معنی, ار را از قبیلة ازد دانسته و نسبش را تا ازد زسانده‌اند (ابن 


سعد, ۱۰۱/۷؛ ابن حجر, ۱۰۸/۴: اصفهانی, .)٩۰۸/۱۸‏ بسیاری از 
نویسندگان متقدم نام عربی مشهور او را به اختلاف؛ «ابوصفره» ظالم 
این سارق یا قاطع بن سارق بن ظالم (ابن حجر,۱۰۸/۴) با سراق (ابن 
سعد؛ ۱۰۱/۷) با غالب پن سرّاق (اصفهانی, ۸/۱۸) نوشته‌اند, درحالی 
که اصنهانی (اغانی, ۲۹۹/۱۴ - ۳۰۰) به استناد شعر کمب‌الاشتری, 
اپوصفره را نام عربی ناس یا ظالم, پسر مرداذاء (ظاهرا :مرد آزاد) و 
نواده فسخراء دانسته است. و باقوت (معجم‌البلدان, ۳۸۷/۲) ابزصفره 
را معرب بسخره دانسته است در حالی که ابن حجر (۱۰۸/۴) بر آن 
است که اين نام را پیامبر اکرم (ص) به سبب ردای زردرنگی که 
پسخره به هنگام بیعت در جضور وی بر تن داشت, به او داد. به رغم 
این روایت (قس: همو, ۰۱۰۹/۴ که براساس. روایتی دیگر دیدار 
ابوصفره از پیامبر را نادرست پنداشته و انتخاب این نام را از سری 
عمرین خطاب دانسته است) معلوم نیست که ابوصفره دقیقاً چهزمانی 
به دین اسلامی گرویده است.با اینهمه گفته‌اند که او نیز در زمره مرتدان 
عرب بود که در روزگار خلافت ابوبکر از دادن زکات سرباز زدند و در 
جنگ با نیروهای خلیفه شکست خوردند. پر اساس روایتی دیگر, 
ابوصفره وقتی به اسارت مسلمانان افتاد. هنوز نوجوانی نابالغ بود. 
ابربکر که می‌خواست هم اسیران را به گناه ارتداد از دم تیغ بگذراند. 
به توصيذ عمر از این کار منصرف شد و آنان را آزاد ساختِ (همو, 
۴ ابن قتیبه, المعارف, ۳۹۹) و به قولی به زندانشان افکند (ابن 
سعد, ۱۰۲/۷). 

ابن خلکان (۳۵۱/۵) در درستی این روایات سخت تردید کرده و 

بر آن است که ابوصفره در میان آن اسیران نبوده و اصلاً ابزپکر را 
ندیده است. گذشته از آن وی می‌افزاید: جگونه ایوصفره در سنین 
وجوانی به اسارت سیاه خلیفه درآمد در حالی که پسزش مهلپ دز 
روزگار پیامپر (ص) و مقارن فتح مکه زاده شده بود (قس: این حجره 
۵۳۵/۳ 

به هر حال ابوصفره که به خدمت عشمان بن آبی العاص امیر عمان 
و.بحرین: پیوسته بود, در ۲۳ ق ۶۴۴۱ م همراه کم بن ابی العاص 
برادر عتمان, به جنگ با شهرک که‌هنوز در فارس با مسلمانان سخت 
مخالفت می‌ورزید, به توح رفت و فرماندهی بخشی از سپاه حکم را به 
عهده گرفت (طبری, ۲۶۹۹/۱). چنین می‌نماید که ابوصفره پس از 
عزل شدن عثمان بن اپی العاص از امارت بحرین و عمان, با او به 
بصره‌رفته و درهمان‌شهر اقامت گزیده است ( این‌رسته: ۲۰۶) ,ازأ نیس 
خبر جندانی از ار در دستِ نیست. جنین می‌نماید که ابوصفره به 
علی‌بن ابی طالب (ع) گرایش داشته زیرا از شرکت. قبیله‌اش در 
جنگ جمل بر ضد علی (ع)اظهار دلتتگی میکرد (ابن اثیر الکامل, 
۳ گفته‌اند. ابوصفره در؛راه صفین در گذششت (همانجا): پسن 
می‌بايست در ۳۷ اق.| ۲۵۷ در گذشته باشد. 

در ایتجا به برخی از افراد این .خاندان که آگاهیهایی از آنان به 
دست آمده اثباره. می‌شود: 


آل مهب ۱۵۵ 


۱. ابرسعید مهلب پن ابی صفره (۸؟-۸۲ق ۱ 12۷۰۱-۶۲۹ 
گفته‌اند که ار مقارن فتح مکه به دست پیأمبر(ص) در ۸ق/۶۲۹م زاده شد 
(ابن حجر, ۵۳۵/۳). از آن پس تا رژزگار معاویه از او آگاهیی در دنت 
نیست, ولی چنین می‌نماید که به سپاهیگری می‌برداخت و در ۴۲ ق/ 
۶۲ هنراه جنگچویان مسلمان به جنگ یا سیستانیان رفت (خليفة بن 
خباط, ۲۳۷/۱). آنگاه که معاوید. حکم بن عمروغفاری: را به امارت 
خراسان فرستاد. هلب همراه او تا هرات و جوزجان پیشروی کرد 
(۲۴ق/۶۶۴م) و در این جنگها شجاعت. و سخت‌کوشنی. خود را.به 
ابات رسانید (یعقوبی, ۲۲۲/۲). وی ظاهرا از همان جا به پیشرری 
خرد ادامه داد و پاره‌ای از مناطق کوهستانی کابل را نیز تصرف کرد 
(خلينة بن خیاط, ۲۱ ولی در غراسان نماند و بسْ از جنگ جبل 
الاشل در ۰هق/۶۷۰م آن سامان را ترک کرد. درز ۶۸۰/۶۱ که سلم 
ابن‌زیاد از سوی بزید ین معاویه امارت خراسان یافت, مهلب نیز دوباره 
با او وارد خراسان شد (طبری» ۲ و به جنگ با طرخون پادثناه 
سفد (قنن؛ گردیزی, :۲۴۵ متن و حاشیه) که به درخواست خائون, 
فرمانروای بخاراء به جنگ نا مشلمانان آمده بوده پرداخت و سرانجام 
رن او جیزه شد (نرشخی,۵۸- 4۶۰ یعقوبی, ۲۵۲/۲).و سایر امیران 
غیرمسلمان خراسان را مجبور به پرداخت جزیه کرد (طبری؛ ۳۹۲/۲). 
هنگامی که سلم بن زیاد در ۶۴ ق/۶۸۳م پس از مرگ یژیدین معاویه, 
به علّت پریشانی اوضاع خراسان و مخالفت مردم, آن سامان را به قصد 
سرخس ترک گفت. به سبب لیاقت و جنگجوبی مهلب, وی را به 
جانشینی خود برگماشت (ابن ائیزه همان ۱۵۵/۴), ولی چون سلم 
مجبور شد بخشهابی از خراسان را به سلیمان بن مرنئد و عبداثه بن 
خازم دهد, مهلب نیز جای خالی کرد و از خراسان بیرون رفت (طبری» 
۹ 

جنین می‌نماید که شورش مردم خراسان بر.سلم. بن زیاد و یز 
خروج مهلب از خراسان, با قیام عبداله بن زبیر بر ضد اموبان و اعلام 
خلافت خویش, در مدینه بی ارتباط نبوده است, زیر| مهلب بلافاصله به 
عبدالّ بن زبین پیوست و در ۶۵ ق/:۶۸۴م از سری او به امارت 
خراسان منضوب شد. در این میان ازارقه -گروهی از خوارج منسوب 
به نافع بن ازرق س که با استفاده از اوضاع نابسامان خلافت 
می‌کوشیدند مناطقی را به تصرف درآورند, به بصره تاختند. مهلب که 
عازم خراسان بودبه خواهش بزرگان بصره پذیرفت که ازارقه را از آن 
شهر دور سازد بدان شرط که هر چه تصرف کند از آن خود او باشد 
(همو, ۵۸۴/۲). این توافق سپس به تأیید عبدالّه بن زبیر نیز رسید و 
مهلب پس. از جتگهایی خوارج را سرکوب کرد (ابن اثیره همان؛ 
۴ -۲۰۰,۰). این پیروزی جنان مهلب را در میان بصریان محبّب 
کرد که بصره را به نام او «بصره مهلب» خواندنذ (ابن تیه الععارف: 
۹ جنگهای مهلب با ازارقه در عراق و ایران بخش مهمی از تاریخ 
زندگی اوست. وی از ۶۵ تا ۷۷ ۶۸۴/۵ تا ۶۹۶ع تقریبا پی‌دربی با 
ازارقه جنگ می‌کرد. حکومت مهلب بر خراسان دیری نپایید, زیرادر 


۱۵۶ آل مهلب 
۶۸۶/۷ که مصعّب بن زبیر خواست مختار ثتفی را در کوفه 
سر کوب کند, مهلب امارت فارس داشت و از شرکت در جنگ با 
مختار تن زد.نولی سرانجام با میانجیگری محمدین اشعث (ابن ائیز, 
همان, ۲۶۸/۴) سپاه آراست و به مصعب پیوست (طبری, ۷۲۰/۲ 
۲ ۷۲۵). مهلب پس از پایان کار مختار, دیگر به فازس بازنگشت و 
از سوی مصعب که می‌خواست میان خود و عبدالملک مروان خلیفة 
دمشق, سدی بدید آرد. به ابارت موصل و جزیره و ارمتستان و 
آذر بایجان منضوب شد (ابن اثیره همان, ۲۷۵/۴). وی اندکی بعذ به 
جنگ آزارقه در اهواز رفت و در جنگ میان عبدالملک بن مروان و 
مصعب بن زییر شرکت نجست, ولی چون مصعب کشته شد, مهب 
بی‌درنگ به اطاعت عبدالملک گردن نهاد و از مردم برای او بیعت 
گرفت (همان: ۳۳۴/۴؛ طبری:۰۸۰۷/۲ ۸۲۲). در ۶٩۱/۷۲‏ از سوی 
خالدین عبداه امیر بصره به حکرمت اهواژ منصوب شد و از آن پس تا 
۷ شسردربی ازارقه نهاد و آنان را تا فارس تعقیب کرد و 
سرانجام بر سراسر فارس چیره شد (ابن اثیه همان, ۴۳۷/۴). حجاج 
ابن یوسف ثقفی که در این هنگام حکومت. عراق و قسمتهایی از ایران 
را داشت, والیانی بر شهرهای فازس گمارد, ولی به فرمان عبدالملک 
«خراج جبال. فارس و دارابگرد و اصطخر و فسا» را به مهلب 
واگذاشت (طبری.. ۱۰۰۳/۲ - ۱۰۰۴ تا پتواند از طریق مالیات آن 
شهرهاء مخارج جنگ با ازارقه را تأمین کند (ابن اثیر, همان, ۴۳۷/۴). 
با اینهمه چنین می‌نماید که از این پس میان وی و خوارج جنگ مهمی 
رخ. نداده باشد. مهلب در ۶۹۷/۵۷۸م (خليفة بن خیاط, ۳۸۶/۱: ۷٩‏ 
ق) امارت خراسان و سیستان یافت (طبری, ۱۰۳۳/۲) و اندکی بعد به 
ماوراءالتهر لشکر کشید. در ۸۰ ق/۶۹۹م کش و لسّف را به محاصره 
گرفت (خليفة بن خباط, ۳۶۰/۱) و پسر خود یزید را به جنگ امیر 
ختل فرستاد (اين اثیره همان, ۴۵۳/۴). لشکر کشی او به ماوراء‌التهر تا 
۱ ۰ به درازا کشید و او سرانجام با مردم کش در مقابل فدیه 
صلح کرد و به مرو بازگشت (طبری, ۱۰۸۰/۲). به روایت خليفة بن 
خیاط ۶۰۷۱ مهلب هنگامی که کش را مجاصره کرده بود. 
عبدالرحمن بن محمد. اشعث امیر سیستان (گردیزی, ۲۴۶) او را به 
نافرمانی از حجاج دعوت کرد و مهلب دست از محاصره برداشت و 
باز گشت. اما درستی این روایت قابل تردید است, زیرا نه تنها مورخان 
دیگر از این واقعه ید نکردهاند. پلکه ذکری از بروز دشمنی میان حجاج 
و مهلب در مأخذ نیست. حتی گفته‌اند که حجاج نسبت به مهلب بسیار 
مهر. می‌ورزید. و عراقیان را بندهٌ او می‌خواند (ابن اثیر, همان, 
۴ مهلب در راه باز گشت به مرو, در محلی به نام زاغول (طبری, 
۲ بیمار شد و پسر خود یزید را به جانشینی بر گزید (اين اثبر: 
همان ۴۷۵/۴) و اندکی بعد. دررگذشت. ۲ 

مهلپ. علاوه. بر, جنگجویی, به شاعران نیز اقبال تمام داشت و 
عطایا و صلات گرانبه آنان می‌بخشید (اصفهانی, ۰۱۵/۱۵ ۱۶/۱۹). 
شاعر آنی‌چون کعپ الاشقری از جملاٌستایند گان او بودند (همو, ۳( 


۲. ابوفراس مغیرة بن مهلب (د رجب ۸۲ق/ارت ۷۰۱م), ظاهراً 
بزرگ‌ترین پسر مهلب بود. مفیره در چنگهای پدر با خوارج شر کت 
داشت. در ۶۸ ق/۷ که مهلب از فارس به نزد مصعب پن زبیر آمد 
مقیره را به جای خود در آنجا گمارد (ابن اثیره همان, ۲۸۲/۴). به نظز 
می‌رسد که او دز همان جا ماند تا آنکه با آغاز جنگ میان زبیریان و 
مروانیان, به خالذین عبدالّه ی خالد بن اسید پیوست (همان, ۳۰۷/۴ 
در ۶٩۲/۷۳‏ به فرمان خلیفه همراه عمربن:عبیداه بن معمر به جنگن 
این فدیک در بحرین رفت (طبری, ۸۵۳/۲). از آن پس تا حکومت 
پدرئن مهلب بر خراسان, خبری از او در دست نیست: در ۷۸ ۶ 
که هلب حکومت خراسان یافت, مفیره نیز با او به آن سامان رفت. در 
۰ مهلب په ماوراءالنهر حمله برد و مفیره را به چای خود دز 
مرو گمارد: ار در همان جا بود تا در 2۲ مدتی قبل از بدرش 
در گذشت (همو, ۱۰۷۷/۷؛ ابن اثیر, همان ۴۷۲/۴). زیاد الاعجم شاعر 
معررف آن روزگار در رثای مغیره جکامه‌ای سروده است (اصفهانی, 
۴( 

۳ پزیدبن مهلب (۱۰۲-۵۳ق/ ۷۲۰-۶۷۲م), مشهررترین کس از 
آل بهلب که به سیب جنگهایش با خوارج ر مخالفت با حکوست 
مروانیان و حجاج بن پرسف ثقفی, در سده اول‌هجری از اهنت 
پسیاری برخوردار است. وی در تصرف بخشهایی از ایبران و 
ماوراءاللهر همراه پدرش بود و در ۷۷ق/ ۶۹۶ از سوی او حکومت 
کرمان یافت (ابن اثیرههمان, ۴۴۱/۴ نیز در ۶۹۹/۸۰م مهلب او را 
به نبرد پادشاه ختل به نام سل (طبری: ۲ با شب (ابن اثیر: 
همان, ۴ فررستاد و یزید پس از مدتی که او رادز محاصره داشت. 
سرانجام به شرطی که شاه ختل خراج و فدیه دهذ ضلح کرد و باز گشت 
(طبری: ۲ در ۸۲ق/ ۷۰۱م مهلب در بستر مرگ پزید را به 
جانشینی خود برگزید (خليفة بن خیاط, ۳۸۶/۱) و پسرانش را به 
فرمانبرداری از او خواند (طبری, ۱۰۸۳/۲ حجاج پن یوسف امیر 
عراق و شرق نیز حکومت او را بر خراسان تأیید کرد (همو,:۱۰۸۵/۲), 
اما پشتیپانی حجاج از بزید جندان به درازا نکشید: زیرادر 2۷۰۲/۸۲ 
عبدالرحمن بن عباس بن ربيعة بن:حارث مطلینی: هم پیسان 
عبدالرحمن بن اشعث که بر حجاج شوریده بود, وارد خراسان شد: 
یزید که از جنگ با او برهیز داشت, عبدالرحمن بن عباس را پیغام داد 
که از آن سامان بیرون رود. ولی عبدالرحمن نه تنها آن را نپذیرفت بلکه 
در خراسان به گردآوری مالیات پرداخت (ابن: اثیر. همان. ۴۸۶/۴) و 
حتی در نهان کوشید یاران برید را په خود جلب کند. یزیدین مهلب نیز 
به ناچار دست به جنگ گشود و برادر خود مفضل را به نبرد فرستاد. 
مفضل, عبدالرحمن را گریزاند و بسیاری از پاران او را بد:اسارت 
گرفت (طبری: ۱۱۰۹-۱۱۰۵/۲)» اما پزید. قبل از آنکه انتیران را بذ 
نزد حجاج روائه کند, عبدالرحمن بن طلحه را که از پیشن خدمتی به 
مهلب کرده. بود ز عبدالله بن فضالة را که از ردان بود (ابن اثیره 
همان, ۴۸۷/۴) آز اد کرد. حجاج که از این واقعه آگاه ش کین بزید را 


در دل گرفت (طبری, ۱۱۲۱/۲) و چون از محبوبیت یزید و مهلبیان در 
عراق و خراسان آگاه بود. آشکارا دست به کار توطئه پر ضد ار نشد, 
ابا در نزد خلیفه به بدگوبی از از پرداخت و مهلبیان را طزفداز زبیریان 
خواند و بی‌وفانی آنان را نسبت به مروانیان بادآور شبد (ابن اثیره همان, 
۴ خلیفه که در آغاز با عزل یزید از خراسان موافق نبود, 
سرانجام به اصرار حجاج گزدن نهاد (طبری, ۱۱۴۱۰۱۱۴۰/۲) و یزید 
را از حکومت برانداخت: حجاج که از شورش مهلبیان و به ویژه از 
یزید بیم داشت (همو, ۱۱۴۱/۲, ۱۱۴۳) برای جلو گیری از طفیان آنان 
و نیز ایجاد دودستگی در داخل خاندان مهلب, مفضل برادر بزید را 
حکومت خراسان داد و یزید را به نزد خود در عراق فرا خواند. این 
ترفند مزثر افتاد و مفضل که حکرمت خود را در گرو خروح بزید از 
خراسان می‌دانست؛ برادر را به اطاعت از حجاج ترغیب کرد (ابن 
اثیر همان: ۵۰۳/۴). به روشنی دانسته نیست چرایزید. به رغم آنکه از 
نیت حجاج آگاه بود و به مفضل گفت که حجاج پس از من ترا بر جای 
نمی‌گذارد (طبری: ۱۱۴۱/۲): خراسان را به قصد عراق ترک گفت. 
حجاع که منتظر ورود پزید به عراق بود؛ بلافاصله او را گرفت و به 
زندان افکند (۷۰۵/۸۶م) و همجنان که پزید پیش‌بینی کرده بوده 
مفضل را نیز بی‌درنگ از حکومت خراسان عزل کرد (همان, ۵1۳/۴). 
بزید و برادرانش مفضل و عبدالملک تا ۷۰۹/۹۰ در زندان حجاج 
ماندند. در این سال حجاج براق سرکوب اکرادی که در فارس به 
تاخت و تاز پرداخته بودند. به آن سامان رفت و زندانیان پرآوازة خود 
را نیز همراه برد. اما پزید که فرصتی برای فرار می‌جست, به یاری 
برادر دیگرشن مروان که در پصره مقدمات گریز زندانیان را آماده 
ساخته بود. گریخت و به فلسطین نزد سلیمان بن عبدالملک رفت 
(همان, ۵۴۶/۴۰: قش: گردیزی, ۲۴۷). سلیمان از بزید: به گرمی 
استقبال کرد و از او نزدخلیفه به شفاعت پرداخت تا سرانجام ولید را 
راداشت ٩۰(‏ ق/۷۰۹م) تا از بزید بگذرد (طبری, ۱۲۱۵-۱۲۱۰/۲) و 
از حجاج بخواهد که همه فرزندان مهلب را که در زندان اویند به شام 
فرستد (گردیزی؛ ۲۴۸). جنین می‌نماید که بزید به رغم آزادی تا مدتی 
به عراق وخراسان بازنگشت. در ۷۱۴/۹۶م خلیفدٌ جدید سلیمان بن 
عبدالملکه یزید را به امارت عراق منصوب کرد (ابن اثیره همان 
۱/۵ اما پزید در پی حکومت خراسان بود و می‌اندیشید از جایی که 
حجاخ در آنجا ویزانیها: کرده است. بهره‌ای نخواهد. برد خاصه که 
شنیده بود خلیفه. بر آن است. که عبدالملک بن مهلب را حکومت 
خراسان دهد. از این رو عبدالله بن اهتم را برانگیخت تا به خلیفه 
بقبولاند که امارت خراسان را به وی دهد (طبری, ۱۳۱۰-۱۳۰۸/۲). 
بزید.جند.‌ماه پس. از استقرار در خراسان در ۷۱۶/۹۸ به جرجان و 
طبرستان تاخت و"پسر خود مخلد را در.خراسان. گمارد. (هموه 
۲ او در تهستان, صول, حاکم ترک آنجا را به محاصره گرفت 
(قس: یاقوت. معجم‌البلدان, ۴۳۵/۳ که از صول مانند نا منطقهای یاد 
کرده و آن را شهری نزدیک باب‌الابواب با دربند دانسته است) و 
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سرانجام او را واداشت تا صلح کند و خراج دهد. سپس وی جرجان را 
تصرف کرد (طبری, ۱۳۲۰/۲). گفته‌اندکه شهر جرجان در آن هنگام 
هنوز بیاد. تشده بود (خليفة بن. خیاط,۴۲۲/۱۰) و بزید بنیادگذار آن 
شهر برد (یاقوت. معجم‌البلدان, ۲ بزید پس از اين پیروزی به 
جنگ فرخان اسپهبد طبرستان رفت. اسپهید: که نخست قصد فراز 
داشت, به صوابدید فرزندش ثبات ورزید و در نخستین جنگ یزید را 
در هم شکست و کس به چرجان فرستاد و گفت تا مسلمانان را کشتار 
کنند. پزید که سخت در محاضرة اسپهید گرفتاز شده بود سرانجام با 
پرداخت مالی کلان اجازه یافت که از منطقه خارج گزدد (طبری: 
۲ ان اسفندیان, ۰۱۶۳ ۱۶۴). او سپس برای انتقام کشتار 
مسلمانان به جزجان تاخت. پس از قتل عام بزرگی از جرجانیان صول 
را دستگیر کرد واه نزد خلیفه فرستاد (گردیژی؛ ۲۵۲:۲۵۱). چندی 
پس از آن عمربن عبدالعزیز که پزید و مهلبیان را خوش نداشت و آنان 
را ستمکار می‌دانست به خلافت نشست (2۷۱۷/۹۹) و یزید را از 
حکومت برکنار کرد. عدی بن ارطاة فزاری؛ امیر جدید بضره؛ نیز 
موسی‌بن: وجیه .حمیری را روان هدستگیری یزید: ساخت. (طبری, 
۲ ) جنین می‌نماید که بزید قبل از آن برای دیدار خلیقه سلیمان 
ابن عبدالملک (گردیزی, ۲۵۲), خراسان را ترک گفته بود (خليفة بن 
خباط, ۱۴۳۳/۱ طبری, ۱۳۵۰/۲)» زیرا مأموران خلیفة جدید, عمرین 
عبدالعزیز, ار را در کنار پل بصره دستگیر کردند و بٌ نزد وی بردند 
(۱۰۰ ق/ 2۷۱۸). خلیفه از او خواست اموالی را که در تصرف ارست 
و مقدار آن را به خلیفة پیشین گزارش داده بود. به او تسلیم کنده اما 
چون پزید بهانه آورد و از تسلیم اموال خودداری کزد, خلیفه او را به 
زندان. انکند.: وساطت. پسرشن مخلد :نیز سودی نبخشید و او تا 
۰۱ در زندان ماند. در همین سال عمرین عبدالعزیز پیغار 
شد. پزید که می‌پنداشت اگر خلافت به پزیدبن عبدالملک برسد. او را 
از میان برخواهد داشت, مقدیات فرار را آماده کرد و از زندان گربخت 
(طبری» ۲ ۱۳۶۰؛ قس: گردیزی, ۳۵۲). اندکی پس از آن 
عمربن. عبدالعزیز. درگذشت و یزیدبن عبدالملک. خلیفة جدید به 
عبدالجمید بن عبدالرحمن و عدی بن ارطاة دستور داد تا به مقابل پزید 
روند و کسان ار را در بصره گرفتار سازند. عدی بن ارطاة تنی چند از 
برادران یزید را به زندان افکند و با پزید که با یارانش رو به سوی 
بصرء آررده بود. آمادهٌ جنگ.شد. پزید ظاهراً بدون برخوردی وارد 
شهر شد و از عدی امیربصره خواست که برادرانش را آزاد سازد.امیر 
بصره نپذیرفت و بزید نیز با بذل مال مردم را به گرد خویش فراهم آورد 
و سرانجام غدی را گرفتاز ساخت (طبزی: ۱۳۸۲:۱۳۷۹/۲). از آن 
سوی حمیدبن عبدالملکن ین مهلب برادرزادة پزید که بای شفاعت از 
عموی..خویشن به. نزد خلیفه. رفته بود با.امان. نامه‌ای برای .یزید 
بازگشت, خالدین عبدالله قسری و عمروین یزید حَکمی که از سوی 
خلیفه .همراه: حفیدین عبدالملک به نزد بزید می‌زفتند: در. اه به 


حواری بن زیاد.عَکی که از برابر یزید گریخته بود, برخوردند و او 
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فرستادگان < خلیفه را از رفتن به نرد بزید و ابلاغ اما خلیفه بازداشت و 

وادارشان کرد که حمید بن عبدالملک را در بند کنند (همو, ۱۳۸۹/۲ 
۰ نیز امیر. کوفه: عبدالحمید بن عبدالررحمن, خالد پسز بزید را 
گرفت و به نزد خلیفه فرستاد. بهنظر می‌رسد که خلیفه نیز از دادن امان 
نامه به پزید پشیمان شده بود. زیر | بلافاصله عباس ین ولید را با سپاه به 
سوری پزید فرستاد. مسلمة بن عبدالملک یز با سپاه شام رون جنگ با 
پزید شد. یزید که چاره‌ای جز مقابله نمی‌دید. بصریان را گرد آورد ز 
واب. جنگ با شامیان را از جهاد با کفار ترک و دیلم بیش‌تر دانست 
(همو: ۱۳۹۱/۲). جنگجویان بعنره به رغع: دشمتي| حسنٍ بصری با 
پزید بن مهلب که بیدادهای او را گوشرد می‌کرد (همو, ۱۳۹۲/۲): پذ 
بزید. پیوستند. یزید بضره را به برادرش مروان واگذاشت و خود به 
واسط رفت: در آنجا نضیحث خبیب بن"مهلب را که معتقل بویزید به 
فارس برود و از آنجا سایز شهرها را تصرف کند, نپذیرفت و آماد؛ 
جنگ شد. آنگاه پنر خود معاویه را در واسط گماشت و با سپاه به غثر 
بت نزدیک کوفه - فرود آمد. ذر جنگ سختی که میان ون و لشکر شام 
به,فررماندهی مسلمة بن عبدالملک و عباس ین ولید.رخ داد (همو, 
۲ - ۱۴۰۵؛ ابن. قتیبه, المعارف».۳۶۴) یزید. کشته شد (۲۲ 
صفر ۲۴/۱۰۲ اوت ۷۲۰م) و همراه او بسیاری از آل مهلب نیز از 
میان رفتند. روز جنگ رایعدها به سیب امیش ویو لته نا هدند 
(ابن خلکان. ۳۰۸/۶). 

ی مفضل بن مهلب (مة ۱۰۲ /۷۲۰م). از آغاز کار او آگاهی 
چندانی در دست نیست. چنین می‌نمایدکه اردر کنار یزید بن مهلب در 
خراسان بود. زیرا در ۸۳ ق/ ۷۰۲ م که پزید سپاه به جنگن,عبدالر جمن 
اپن عباس مطلبی در هرات. فرستاد, مفضل را فرماندهی:داد (طبری, 
۲ + راو پس از جنگ کوتاهی عبدالرحمن را گریزاند. در ۸۵ق/ 
۴ م که حجاج بن یوسف سر انجام توانست موافقت خلیفه را با عزل 
یزید از حکومت خراسان جلب, کند. برای جلوگیری از شورش آل 
مهلب و ایجاد دزدستگی میان آن خاندان, مفضل را به حکومت آنجا 
گماشت ت. او پن‌از وروذ به‌خراسان بی‌درنگ دست به کار توسعة قلمرو 
خود شد: زیرا چیزی نگذشت که بادغیس و آخرون و شومان را فتح 
کرد (همو, ۱۱۶۱/۲ ۱۱۶۷۲), ولی حکومت ار دیری بایدر حجاج 
پس از دستگیری یزید. مفضل را : نیز از حکومت برداشت و ظاهرا به 
زندانش افکند, زیرا در ۰ م از مفضل و عبدالملک و یزید که 
در زندان حجاج بودند, باد شده است. (همو, ۱۲۰۹/۲): در همین سال 
مفضل نیز همراه یزید و عبدالملک: به مدد مروان بررادر دیگرش که در 
بصره بود: گریخت وابه فلسطین نزد سلیمان بن عبدالملک رفت (ابن 
ائیر. همان, ۵۴۶/۴), اینکه او را ازجملة کاتبان سلیمان دانستهاند 
(العیرن. ۲ می‌باینت مر بوط په همین دوران باشد. به نظر می‌رسد 
که وقتی بزید دوباره به حکومت خراسان منصوب گثبت و سپس عزل 
و زندانی شد. مفضل در عراق بود, زیر! در ۱۰۱ ۷۱۹/۵ که پزید از 
زندان عمر بن, عبدالعزیز گريخت ويزید بن عبدالملک از عدی بن 


ارطاة حاکم بصره خواست که کسان یزید را در بصره گرفتار سازد, 
مفضل ازجملذ این کسان بود که په زندان افتادند (طبری, ۱۳۷۹/۲): 
اما پس از آنکة پزید یر بصره چیره گشت. مفضل را از زندان بیرون 
آررد و او در آخرین جنگ پزید با مسلمة بن عبدالملک, فرماندهی 
جناح چپ سپاه مهلیان را ب عهده داشت. وی در این جنگ به رغنم 
بات و شجاعتی که نشان داد. چرن از قتل برادرش پزید آگاه شد به 
راسط گريخت و از آنجا پا مهلبیان دیگر به بصزه رفت تا به بحرین رود 
(همو, ۰۱۴۰۷/۲ ۱۴۱۰)» اما امیز بحرین آنان را تپذیرفت و مهلبیان 
ناچار به,کرمان رفتند و مفضل را به سروری برداشتند. در اینجا نیز 
میان مهلبیان و سپاهی که مسلمة بن عبدالملک به فرماندهی مدرک بن 
ضب کلبی به تعقیب آنان فرستاده بود. جنگي رری داد که در آن تعدادي 
از پاران مفضل کشته شدند. ار نیز بقیه مهلبیان را برداشت و برای آنکه 
فاصلةٌ پیش‌تری میان خود و مروانیان ایجاد کند روی به شند نهاد ودر 
ٌیداییل مقیم شد: ما مسلمة دست از تعقیب او برنداشت و سپاهی به 
سرکردگی هلال : بن آَحوز تمیمی مازنی به آن سامان فرستاد. در واسین 
جنگی که ان آل مهلب و آن لشکر لشکر در گرفت, مفضل و تعدادی از افراد 
خاندان مهلب کشته شدند (خليفة بن خیاط, ۴۷۲/۲) و بسیاری از آنان 
از جملة ذرید و حجاج و غسان و شبیب و فضل, پسران مفضل, به 
اسارت رفتند که سپسن به دستور یزید بن عبدالملک در همان سبال بد 
قتل رسیدند (ابن اثیر, همان, ۸۷/۵). 

مفضل, مردی دانسته و آجسته و مردم شناس بود» ( گردیزی, ۲۴۵) 
و چون پدر و برادر خود شعر و ادب را دوست می‌داشت و خود نیز شعر 
می‌گفت و ابیاتی از او نقل شده. است (مررصنی, ۱۸۲/۳) 

۵.زیاد بن مهلب (م:۱۰۲ ق/۷۲۰ م), در ایام خلافت سلیمان بن 

عبدالملک». از سوی برادرش بزید. حکومت عمان داشنت (خليفة بن 
خیاط, ۱ طبری. ۱۲۸۲/۲) و در واپسین جنگ میان آل مهلب و 
سپاه هلال بن احوز در قندابیل کشته شد (ابن اثیره همان, ۸۶/۵). از او 
آگاهی بیش‌تری به دست نیسست. 

۶ ابو قبیصه مروان بن مهلب (مة ۱۰۲ ق/۷۲۰م). نخستین با 
در وقایع سال ٩۰‏ ق/۷۰۹ م از ار آشکارا پاد ده است. وی در این 
سال برادران خود بزید و مفضل و عبدالیلک را که در زندان حجاج بن 
پوسف بودند.. مدد رسانید تا گریختند و به. فلسطین رفتند (طبری, 
۲ در روزگار خلافت سلیمان بن عبدالملک, مروان حکومت 
یمامه یافت (خليفة بن خیاط: ۴۲۹/۱), اما به نظر می‌رسد که پس از 
سلیمان از آن مقام عزل شد. زیرا در ۱۰۱ ۷۱۹/6 م که پزید بن مهلب 
بر خلیفه شورید, مروان ذر بصره بود و مردم را به بیعت با پزید و جنگ 
با شامیان می‌خواند (طبری, ۱۴۰۰/۲ ولی جیزی نگذشت که عدین 
ابن ارطاة او را با جمعی دیگر از مهلییان دستگیر کرد و به.زندان 
افکند. پس از آنکه برادرش یزید بز بصره چیره شد, ار را آزادساخت 
و امارت بصه را به وی واگذاشت و خود بذ واسط رفت (خليفة بن 
خیاط.۰ ۴۸۲/۲ ابن اثیر, همان: ۷۶/۵). پس از شکست آل مهلب از 


مسلمة ین عبدالملک و قتل یزید. مروان نیز همراه سایر مهلبیان به 
قندابیل رفت و در آخرین جنگی که میان آنان و سپاه هلال بن احوز 
مازنی درگرفت, کشته شد (طبری, ۱۴۱۳/۲ ابن اثیر, همان, ۸۶/۵). 

۷ ابو بسطام حبیب بن مهلب (مة ۱۰۲ ق/۷۲۰ع)؛ همراء با پدر 
در جنگهای او بر ضد خوارج شر کت داشت (طبری, )۵٩۱/۲‏ و سپس 
با او به خراسان و ماوراءالنهر رفت و فرماندهی پاره‌ای از حملات 
مهلب را به بلخ و کش و ختل به عهده گرفت. حبیب پس از مرگ پدر 
با یاران او به خدمت برادرش یزید پیوست. از آن پس تا ۶۷۰۶۴/۵۸۷ 
خبری از او در دست نیست, اما مسلّم ات که یک چنذ حکومت 
کرمان داشته است. زیرا به گفتة ابن اثیر (همان, ۵۳۴/۴): وقتی حجاج 
ابن پورسف: بزید بن مهلب را په زندان افکند, حبیب را نیز از حکومت 
کرمان برکنار کرد (طبری, ۱۱۸۲/۲) و به نظر می‌رند که او را به 
بصره آورد و به زندان انکند (ابن اثیر, همان, ۵۴۵/۴). هنگامی که 
پزید دوباره جایگاه خویش را پازیافت, حجاج نیز به فرمان خلیفه 
رلیدبن عبدالملک. حبیب را آزاد ساخت (همان, ۵۴۷/۴). در ۹۵ ق/ 
۳ ,م حبیب از سزی خلیفه سلیمان بن عبدالملک, حکومت سند 
یافت و در آنجا, محمد بن قاسم ثقفی عامل ججاج در آن سامان زا 
گرفت و به زندان افکند (یْعقوبی, ۲۹۶/۲). گرچه پس از آن از عزل 
حبیب یاد نشده, ولی به نظر نمی‌رسد که وی مدت درازی در سند مانده 
باشد, زیرا که وقتی پزید بن عبدالملک در ۷۱۹/۱۰۱ به عدی بن 
ارطاة حاکم بصره فرمان داد که مهلبیان را دستگیر کند, حبیب نیز در 
بصره بود و با تعدادی از پرادرانش دستگیر شند (طبری: ۲ 
رلی دانسته نیست که وی در چه تاریخی په بصره آمده بوده است. به هر 
حال پس از تصرف بصره به دست یزید بن مهلب, حبیب آزاد شد و در 
رکاب برادر خود به عنوان یکی از فرماندهان سپاه او به جنگ پا مسلمة 
این عبدالملک رفت (۱۰۲ ۷۲۰/۵ م) و در همان جنگ کشته شد (همو, 
۲ ابن ائیز. همان, ۸۲/۵). 

۸ عبدالملک بن مهلب (مة ۱۰۲ ق/:۷۲۰م), نخست از یاران 
نزدیک. خجاج پن پوسف در جنگ او پر ضد عراقیان بود (طبری؛ 
۲+ )و شاید به همین سبب بود که سپس به ریاست شُرطد کرمان 
منصوب شد, اما در ۸۶ ق/ ۷۰۵ م که یزید بن مهلب از حکومت عزل 


شد و به زندان رفت, عبدالملک نیز از آن مقام برکنار شد (همو, : 


۲ ابن اثبره همان, ۵1۴/۴):و: ظاهرابد زندان اقتاد, زیرا در 
۰ق/ ۷۰۹ م از وی و عبدالملک و بزید به عنوان زندانیان حجاج یاد 
شده است. که به پایمردی برادرشان مروان که دز بضره بوده گربختند ز 
په فلسطین نزد سلیمان بن عبدالملک زفتند. جون سلیمان به خلافنت 
نشست» نخست خواست که غبدالملک را امارت خر اسان دهد ٩۷(‏ ق! 
۵ سپنس به رایزنی عبدال بی اهتم که حکومت آنجا را برای بزید 
ابن مهلب می‌خواست. از آن عزم بازگشت (همان, ۲۴/۵؛ این خلکان, 
۶ از آن پل تا ۱۰۱ ۸۷۱۹/۵ که یزید بن مهلب بر خلیفه شورید 
و به. بصره تاخت..خبزی از.عبدالملک دردست نینست: در آن سال 


آل مهلب ۱۵۹ 
عدی بن ارطاة حاکم بصره, عبدالملک را با تعدادی از برادرآتش ه 
زندان افکند. وی در زندان به عدی پیشنهاد کرد که او را آزادسازد تا 
پزید را از حمله به بصره بازداره. ولی عدی نپذیرفت تا آنکه بصنره به 
دست یزید افتاد. و.عبدالملک. آزاد شد (طبری, ۰۱۳۸۱/۲ ۱۳۸۴). 
عبدالملک پس از شکست و.قتل یزید بن مهلب, همراه باقیمانده 
مهلبیان. به سرکردگی مفضل بن مهلب به قنداییل در سند رفت و در 
واپسین جنگ با سپاه خلیفه به فرماندهی هلال بن احوز مازنی کثبته 
شد (ابن اثیره‌همان, ۸۶/۵). 

٩‏ محمد بن مهلب (مة .۱۰۲ ۷۲۰/6 م) .وی درروزگارخلافت 
سلیمان بن عبدالملک, از سوی برادر خود یزید حکومت مرو داشت 
(یعقوبی, ۲۹۶/۲).وی پس از گریز بزید از زندان عمربن عبدالعزیزه به 
بصره آمد و با لشکری به پزید پیوست: سپس نپاه مفيرة بنن عبدالله 
نقنی را که به مقابله آمده بود, درهم شکست و راه پزید را په بصره 
گشود. وی در جنگ پزید بن مهلب با مسلمة بن عبدالملک شرکت کرد 
ودر همان جنگ کشته شد (طبری ۰۱۳۸۱/۲ ۱۴۰۲۱۱۳۸۲ -۱۴۰۵), 

۰ سعید بن.مهلب (1). از ار خبری در دست. نیست. فقط 
گفته‌اند که در ۷۲ ۶٩۱/۵‏ م خلیفه عبدالملک او را حکومت ارجان و 
شاپوز داد (خلیفة.بن خباط, ۳۴۰/۱). 

۱ قبيصة بن مهلب (۲), در جنگ پدرش فهلب با خوارج 
شرکت داشت. ابن اثير (همان, ۴۴۰/۴) از او در رویدادهای ۷۷ ق/ 
۶ م نیز یاد کرده است. 

۲ مدرک بن مهلب (زنده در ۱۰۱ ق/۷۱۹ع). او را مدر که نیز 
گفته‌اند (اصفهانی» .)۱۶/۱٩‏ از سوی برادرش بزید به حکومت بلخ 
مثصوب شد (یعقوبی, ۲۹۶/۲) و در ۷۰۴/۸۵ م برادر دیگرش مفضل 
که به امارت خراسان رسیدهیزد, او را فرمان داد تا برای جنگ با 
موسی بن عبدائه بن خازم به سپاه عثمان بن مسعود ملحق شود (ابن 
اثیر, همان, ۵۱۱/۴). مدرک به او پیوست و آن در مزسی را درهم 
شکستند و نصر بن سلیمان بن عبدالّه جانشین موسی در ترمذء شهر را 
به مدرک تسلیم کرد (طبری, ۰۱۱۶۹/۲ ۱۱۶۴). از اقامت:او در آن 
شهر با خروج ری از آنجا خبری در دست نیست. ولی گفتهانذ که دز 
ررزگار خلافت سلیمان بن عبدالملک حکومت سیستان یافت (خليفة 
اب خباط, ۴۲۹/۱) و در ۱۰۱ ۷۱۹/۵ برادرش یزید او را برای 
جنگ با عبدالرحمن بن نغیم و تصرف,خراسان به آن سامان فرستاد. 
ولی وی به وساطت آزدیان دست به جنگ نزد و بازگشت:(این اثیر؛ 
همان, ۷۵/۵). از. این پس خبزی از .او در دست. نیست. 

۳ ابوعُْنة بن مهلب (د پس از ۱۰۲ ق ۷۲۰۱م) اونیزدر؟٩‏ ق ‏ 
۸0۰ مائند تعسدادی دیگر از پسران مهلب در دست حجاج بن بوسف 
اسیر بود, ولی پذ شفاعت سلیمان‌بن.عبدالملک و فرمان خلیفه, ولیدین 
عبدالملک؛ حجانج دشت از او ترداشت (طبری» ۵۲) در ۹۸ ق | 
۶ که بزیدین:مهلب بز: صول در جرجان پیروز شد: ابوعیینه را با 
سپاهی برای تسخیر. قلمرز اسپهید. طبرستان. به آن بسامان فرستاد. 
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۱۶۰ آل مهلب 

آپوعیینه نخست پیروز شد و اسپهبد را به ارتفاعات راند, ولی سپس در 
تنگنا افتاد ر گریخت. از آن پس تا ۱۰۲ ق | ۰ که واپسین جنگ 
میان آل‌مهلب و مروانیان در قندابیل در گرفت از او در منابع یاد نشده 
است. ابوعیینه از این جنگ چان سالم به در برد (هموء ۱۴۱۳/۲) و .ید 
رتبیل (ابن اثیره همان, ۸۶/۵) یا ورتبیل (ابن‌خلکان, ۳۰۷/۶) امیر 
ختل پیوست. اگرچه. چندی بعد خواهر خود هند را به شفاعت نزد 
خلیفه, پزیدین عبدالملک» برانگیخت و بخشوده شد (ابن‌اثیره همان, 
۵ با اينهمه بایان کار او دانسته نیس: 

۴ اپوخداش مخلد بن یزیدین مهلب (د.۱۰۰ ق؟ ۸۸ 
نخستین‌بار در وقایع سال ٩۷‏ ق / ۷۱۵م از او یاد شده است. در این 
سال پدرش حکومت خراسان یافت و مخلد را بیش‌تر به آن سامان 
فرستاد (طبری» ۱۳۱۰/۲). در ٩۸‏ ق ۷۱۶ چندی پس از آنکه یزید به 
جرجان و طبرستان تاخت, مخلد را به جانشینی خود بر خراسان گمارد 
(همو, ۱۳۱۸/۲ ۱۳۲۴). در ۱۰۰ ق۷۱۸۱ خلیفه ععرین عبدالعزیز, 
بزیدین مهلب را به زندان افکند و مخلد از خراسان به نزد خلیفه آمد تا 
مالی را که خلیفه بر ذمذ یزید می‌دانست تأدیه کند. ولی کار به مصالحه 
نینجامید (ابن‌اثیره همان, ۴۹/۵). به روایت دیگز, جراح بن عبداللا 
حکمی امیر جدید خراسان, در ٩٩‏ ق۷۱۷۲ به فرمان خلیفه, مخلد را 
گرفت و به نزد او فرستاد. (گردیزی, ۳ مخلد سرانجام در ۲۷ 
سالگی به مرض طاعون درگذشت و عمربن عبدالعزیز که او را گرامی 
می‌داشت و جوانمرد عربش می‌خواند بر او نماز گزارد (ابن‌خلکان, 
۶ از همین معنی می‌توان دربافت که. مخلد در .۱۰۰ با ازایل 
۱ ق / ۷۱۹ درگذشته است. زیرا پسن از دستگیری پدرش در 
۰ ۷۱۹۱ زنده بوده و خلیفه عمربن عبدالعزیز در رجب ۱۰۱ ق | 
ژانوية ۷۲۰م در گذشته است (همو, ۲۸۷/۶), 

مخلدین یزید دوستدار شعر و ادب بود. شاعران را می‌نواخت و 
صله‌های گران.می‌داد. کمیت شاعر معروف از ستایشگران او بود 
(اصفهانی,. ۰۱۵/۱۵ ۰۱۶ ۱۱۳). از شعر حمزتین بیض که در رثای 
مخلد سروده برمی‌آید که وی در دابق از توابم جلب درگذشته است 
(ابن‌خلکان, ,۲۸۶/۶ 

۵ خالدبن یزیدبن مهلب (د پس از ۱۰۲ ق/۷۲۰م), در ٩۸‏ ق | 
۶ در حمله پزیدبن مهلب به طبرستان, خالد فرماندهی بخشی از 
سپاه پدر را ه عهده داشت (طبری» ۱۳۲۸/۲), ولی کاری از پیش نبرد 
(ابن اثیر, همان, ۰۳۰/۵ ۳۱). از آن پس تا ۱۰۱ ق /۷۱۹م خبری از ار 
در دست نیست. در آن سال وی در کوفه بود که پدرش یزید سر به 
طفیان پرداشت وابه پصره تاخت: عبدالحمیدین عبدالرحمن‌بن ژید در 
کوفه, خالد را دستگیر. کرد.و.به نزد خلیفه بزیدین عبدالملک فرستاد. 
او.در زندان خلیفه ماند.تا درگذشت (طبری, ۱۳۸۹/۲).: 

۶ منجاب‌بن یزیدین مهلب (مة ۱۰۲ ق /۷۲۰), به. گفتذ این آثیر 
(الکامل, ۸۷/۵ اردرواپسین جنگ میان آل‌مهلب و سپاه خلیفه, یزیدین 
عبدا لملک,به فرماندهی‌هلال بن احوز در قندابیل اسیر شد و به قتل رسید, 


۷ مغیرقبن یزیدین مهلب (مة ۱۰۲ ی /۷۲۰م). به گفتذ آبناثیر 
(همانجا) او در آضرین جنگ آلمهلب با سپاه خليفه, بزیدین 
عبدالملکن, با جمعی دیگر در قندابیل اسیر شد و سپس به قتل رسید. 

۸. عبدالله‌ین یزیدین مهلب (مة ۱۰۲ ی | ۰ دز آخزین 
جنگ میان آل‌مهلب و سپاه خلیفه, پزیدبن عبدالملک, در قندابیل اسیر 
شد و به قتل: رسید (همانجا), 

: معاریذین یزیدین مهلب (مة ۱۰۲ ق ۷۲۰۱م), در روزگار.‎ ٩ 
سلیْمان‌بن عبدالملک یک چند از سوی پدرش بزید امارت سیستان‎ 
یافت (خلیفةین خیاط, ۱ و تا مرگ سلیمان در آنجا ماند (تاریخ‎ 
ق | ۸۷۱۶ که یزید به‎ ٩۸ سیستان, ۱۴۲۱) و سپس په پدر پیوست. در‎ 
جنگ صول رفت: معاویه را امارت سمرقند و کش و نسفب و بخارا داد‎ 
(طبری, ۱۳۲۴/۲), در ۰۲اق ۱ ۷۲۰م پزید در جنگ پا مسلمتین‎ 
عبدالملک, مغازیه را در واسط گمارد و خزانه و بیت‌المال و اسیرانی‎ 
راکه در بصره گرفته بود به او سپرد (همو, ۲+ معاوبه نیز پس‎ 
از آگاهی از شکست و قتل پدرش, هم اسیران و از جمله عدی‌بن‎ 
ارطاة آمیر" بصره و پسر او محمد را گردن زد (ابن‌اثیره همان‎ 
و خزاین پدر را برداشت و به بصره و از آنجا با سایز‎ )۸۵-۸۵ 
مهلبیان به قندابیل در سند رفت (یعقوبی, ۲۷۶/۲): معاویه در قندابیل با‎ 
عموها و برادران خویش در جنگ با سپاه خلیفه به فرماندهی هلال‌بن‎ 
احوز مازئی شرکت .کرد و در همان جنگ. کشته شد (ابن‌اثیر: همان,‎ 
۸۶۵ 

۰ معار کب بن یزید بن مهلب (مة ۱۰۲ ق/0۷۲۰), در آخرین 
جنگ میان آل‌مهلب و سپاه خلیفه. یزیدین عبدالملک: در قندابیل در 
۰/۲ اسیر شد و سپس به فرمان خلیفه به قتل رسید (ابن‌الیز: 
همان.. 4۸۷/۵ 

۱ عمربن یزیدین مهلب (د پس از ۱۰۲ ق /۷۲۰ع» در آخرین 
جنگ آل‌مهلب با سپاه خلیفه در قندابیل (۱۰۲ق/ ۷۲۰م) جان سالم به 
در برد و به رتبیل امیز ختل پیوست و در آنجا بود تا اسذبن.عبدالله 
قسری, امیر. خراسان, او را امان داد و وی به خراسان رفت (ابن‌اثیر: 
همان, ۸۶۱۵, ۷ . از. پایان. کار عمر اطلاعی, به. دست. ثینت: 

۲ مروان‌بن یزیدبن مهلب (مة حدود ۱۲۰ ق/۷۳۸م), هنگامی 
که عمررین محمد ثقفی از سری هشام‌بن عبدالملاک حکومت سند 
داشت, در ساه. وی. بود, اما با گروهی از سزداران عمرو بر ضد او 
همداستان ثبذ و مایملک او را غارت کرد. عمرو به مقابله آمد و مروان 
را درهم شکست و او گریخت, ولی عمرو بد زودی اورا به جنگ آررد 
ر کشت (یعقوبی, ۰۳۲۴/۲ ۳۲۵ 

۳ حمید بن عبدالملک پن مهلب (1). آنگاه که یزید بن مهلب به 
بصره جمله برد.(۱:۱ ق/۷۱۹ع): حمید همراه پدرش عبدالملک در 
انجا بود.. اندکی: بعد. برای. شفاعت از یزید به نزد خلیفه: یزید بن 
عبدالملک رفت و برای عمو و خاندانش امان‌نامه گرفت و همراه خالد 
ابن. عبدالله قسری و عمروین یزید حکمی آهنگ بازگشت کرد. ولی 


خالد. بن. عبدالله و عمروبن پزید در راه به حواری بن زیاد بن 
عمروالعتکی که از مقابل یزید پن مهلب گریخته بود. برخوردند و به 
تحریک او از بردن امان‌نامه خودداری کردند و خمید بن عبدالملک زا 
به: عبدالرحمن بن سلیمان کلبی عامل خراسان: تسلیم .کردند. 
عبدالرحمن نیز خمید را به نزد خلیفه ؛ پزید بن عبدالملک. فرستاد و 
خلیفه او را با خالد بن یزید به زندان افکند و هز دو تا هنگام مرگ در 
زندان بودند (طبری:. ۱۳۸۱/۲ - ۰)۱۳۸۹ 

وف منهال بن اپی عيينة بن مهلب ( مة ۱۰۲ ق ۷۰ در 
آخرین جنگ آل مهلب با سپاه خلیفه به فرماندهی هلال بن احوز ذر 
قندابیل کشته شد (همو, ۱۴۱۳/۲؛ ابن اثیر. الکامل, ۸۶/۵): 

1۵ عمروین قبیصة بن مهاب (مق ۱۰۲ ق/:۷۲۰ع)» در آخرین 
چنگ آل مهلب باسیاه خ خلیفه یزید بن عبدالملک به فرماندهی هلال بن 
احوز. در قندابیل کشته. شد (همانجا؛ طبری, ۱۴۱۳/۲): 

۶ مغیرة بن قبيصة بن مهلب (مة ۱۰۲ ۷۲۰۰/6 م), در آخرین 
ین ی سل ات ی 
کشته شد (همانجاها). 

۷. حاتم بن قبيصة بن یزید (زنده در ٩۸‏ ق/ ۷۱۶ م). از ار 
آگاهی جندان در دست نیست, در ۹۸ 2۷۱۶/۵ که پزیذ به جنگ صول 
به جرجان رفت. حانم را به امارت طخارستان گماشت (طبری؛ 
۲ وی ظاهراً از جمله راویان طبری در ذکر احوال آل مهلب 
بوده است (همو: ۰۱۰۹/۲ ۱۱۰). 

۸ عشان بن مفضل بن مهلب (د پس از ۱۰۲ ق/۷۲۰ م): در 
واپسین جنگ آل مهلب با سپاه خلیفه یزید بن عبدالملک در قنداییل از 
قتل و اسارت جان به در برد و به نزد رتبیل امیر ختل رفت. ویدر 
همانجا ماند تااسد بن عبدالله تسنری امیر خراسان امانش داد و او به 
خراسان رفت (ابن اثر: همان, ۰۸۶/۵ .)۸٩‏ از پایان کار او اطلاعی به 
دست نیامد. 

۹ مهاب ان مقیزد پن مب (77 از او فقط نامئن را می‌دانيم: 
اضفهانی .ید مناسیتی از ری یاد کزده: است (۹/۱۸): 

۰ سفیان پن معاوية [بن یزید] بن مهلب (اراسط سده ۲ ق! 
۸ از جمله طرفداران جنبش عباسیان بر ضد خلفای مروانی بود. در 
۲ ق/ ۷۳۹ م در اوج جنبش, از سوی ابوسلمة خلٌل برای تصرف 
بضره که سلم بن قتیبه باهلی برآن فرمان می‌راند. عازم آنجا شد. وی دز 
بصره از سلم خواست که دارالاماره را تحویل وی دهد. ولی سلم, 
قیسیان و مضریان و امویان پصره را گرد آررد و سفیان نیز یمانیان و هم 
پیمانانشان را برای جنگ آماده ساخت. معاویه پسر سفیان دست به 
نبرد.گینود, ولی چون: کشته شد. سفیان نیز گربختِ (ابن: اثیره همان, 
۶/۵ .با اینهمه: پیداست که از اهمیت او نزد عباسیان کاسته نشد: 
زیر در ۱۳۹ ق| ۷۵۶ م از سوی سفاح به حکومت بصره منصوب شد 
(همان, ۴۹۷/۵). یکی از رویدادهای روزگار فرمانروایی از که بعدها 


آهمیت پسیار یافت .قتل عبدالله بن مقفع بود (سید مرتضی 7 


آل مهلب ۱۶۱ 
ابن مقفع که منصب کتابت سلیمان و عیسی عموهای خلیفه منصور را 
داشت. سفیان را بسیار کوجک می‌شمرد و لقبهای ناخوشایند به وی و 
خانوادهافن داده بود (ابن خلکان: ۱۲۵/۲): سفیان که در بی فرصتی 
برای انتقامجوبی بود. از. تحریک خلیفه به قتل ابن مقفع: فروگذان 
نمی‌کرد تا نرانجام خلیقه نیز از تندزبانی و خشونت ابن مقفع آزرده 
شد ر فرمان قتل وی را داد: سفیان نیز از این موقعیت شود جست و با 
فجیم‌ترین وضعی: ابن مقفع را از میان برداشت (همو, ۱۵۳/۲). در 
۵ ق/ ۷۶۲ م ابراهیم. بن عبدالله بن حسن بر منصور شورید و با 
نارازه را ماه کر قح هی می‌ننانه که 
میفیان گرایشی به.ابراهیم داشبت. زیرا بلاقاصلد امان. خواست و 
ابراهیم نیز او را در قصر مجبوس ساخت و قیدی سبک بر پای او نهاد 
تا خلیفه گمان کند که سفیان به قهر گرفتار شده است (ابن اثیره همان: 
۵ . ۵۶۴). اگر جه دانسته نیست که آبا پس از قتل ابراهیم, سفیان 
همچنان پر حکومت پصره اپقا گردید پاانه. ولی آشکار است که 
جندان مورد.غضب خلیفه واقع نشد, زیرا در اواخر ۱۴۵ ق/ ۷۶۳ از 
او یاد شده. است (همان, ۵۷۱/۵): از بایان کار و مرگ او خیری در 
دست ثیست؛ 

۱ معاوية بن سفیان بن معاوية بن یزید بن مهلب (م۱۳۲2 ق/ 
٩‏ ,م) از او آگاهی چندانی در دست نیست. گفه‌اند که وقتی پدرش 
به فرمان ابوسلمة خلال به بصره تاخت, معاویه همراه او بود و:در 
نخستین برخورد کشته شد (همان, ۴۰۶/۵), 

۲ سلیمان بن حبیب بن مهلب (ستة. ۱۳۶ ۵ در 
روزگار سفاح, حکومت فارس و اهواز داشت و منضور برادر خلیفه را 
در یکی از. نواحی: فارس امارت داد اما چندی بعد او را به اتهام 
زراندرزی تازیانه زد. منصور کین او را دردل‌گرفت و جون به خلافت 
نشست گفت تا سلیمان را کشتند (ابن خلکان, ۳۱۰/۲). سلیمان فردی 
دانش‌دوست بود و دانشمندان را می‌نواخت و در مقام حکومت نارس ر 
اهواز برای خلیل ین احمد فراهیدی مقرری تعیین کرد (هموء ۲۴۵/۲), 

۳ عیادبن جبیب بن, بهلب (سده ۲ ق/۸ع). از از فقط ناش را 
می‌دانیم. اصفهانی. (۱۵/۱۸) به مناسبتی از او یاد کرده است. 

۴ شبادین عباد مهلین (سدد ۲ ت/۸ع). سپ اوه فربشی عم 
نیست. شاید فرزند عبادبن حییب بن مهلب بوده است. به نظر می‌رسد 
که: وی از جمله دانشمندان روزگار. خود به شماز می‌رفته, زیرا سید 
مرتضی )٩۴/۱(‏ او را واسطه ملاقات ابن مقفع با خلیل بن احمد 
فراهیدی دانسته و یعقوبی (۴۳۲/۲) از او به عنوان یکی از فقیهان 
روزگار هارزن‌الرشید یاد کرده. است. وی همجنین از جمله کسانی 
اسنت که ان "خلکان (۳۰۸/۶) از ار نقل کرده است: از پایان کار و 
درگذشت عباد خبری در.دست لیست. 

۵. ابوچعفر عمرین حفص بن علمان بن قبیصة ین ابی صفره 
(مة ۱۵۴ ق/ ۷۷۱م): معروف به هزار مرد.. دی با آنکه از فرزندان 
قبيصة بن ابی صفره برادر مهلب بن ابی صفره است, ولی او را نیز به 


۱۶۲ ییات 


این خاندان منسوب ساخته‌اند (ابن اثیر. همان, .)۵٩۸/۵‏ در ۱۴۲ ق/ 
٩‏ م عيينة بن موسی ین کعپ امیر سند بر خلیفه شورید و منصور نیز 
عمر.ین حفص رابه سند فزستاد: اما عیبنه از ورود عمر جلو گیری کزد 
و کار به جنگ کشید. چندی بعد عیینه به صلح گردن نهاد و عمر او را 
به نزد خلیفه فرستاد و خود در سند مستقر شد (یعقوبی. ۷۲ ۲۷۳ 
ار تا ۱۵۱ ۷۶۸/۵ در آن سامان فرمان راند. در این سال پس از قتل 
اغلب بن سالم, امبر افریقیه, عبر حکومت. آن سبامان یافت. ار ۳سال 
در قیرران ماند و سپس حبیب پن حبیب مهلبی را در آنجا گنارد و خود 
به زاب رفت تا به دستور خلیفه شهر طبنه رابنا کند. جون عمر افریقیه 
را ترک کرد بربرها سر به شورش برداشتند و حبیب را کشتنذ. سپس 
به طرابلس رفتند و به سرکردگی ابوحاتم اباضی سپاه جنیدین بشار 
عامل آن دیار, و لشکر کمکی عمر رادر هم شکستند. ابوحاتم که خود 
را پیروز می‌یافت به طبنه تاخت و عمر را به محاصره گرفت. در پی این 
حمله سراسر آفریقیه به پشتیبانی از اباضیان بر خاستند و سپاهی بزرگ 
به سوی طبنه به راه افتاد. عمر خواست دست به جنگ بگباید. ولی 
یارانش مانع شدند و رای زدند که به حیله متوسل شوند.. سرانجام 
توانستند برخی از سپاه دشمن را با مال پفریبند و برخی دیگر را با 
جنگ واپس.رانند..اباضیان آنگاه روی به قیروان. نهادند و آنجا را 
سخت به محاصره گفتند. عمر بن حفص ننپاهی در طبنه برجای نهاد ز 
خود به قیروان تاخت, اباضیان از گرد شهر برخاستند و عمر که نخست 
نشان داد به تونس می‌رود, ید سرعت وارد قیروان شد و به دفاع 
پرداخت. اباضیان نیز دوباره قیروان را به محاصره گرفتند. در این 
میان عمر با آنکه دانست خلیفه منصور, یزید بن جاتم بن قبیصه را با 


,سپاهی به مدد فرستاده است, به جنگ رفت و به قتل رسید (۱۵۴ ق/ 


۱ م) و قیروان به دست ابوحاتم سقوط کرد (ابن ائیز» همان: ۵٩۸/۵‏ 
۳ 

۶ بزیدین مَجَْةَ (اواسط سد؛ ۲ ق 2۸۱ از سران سپاه 
یزیدین حاتم بن قبیصه در آفریفیه بود. در ۱۶۴ ق/۷۸۰م یزید او را به 
جنگ ایوب الهواری در زاب فرستاد و یزیدبن مجزأة در این جنگ 
شکست خورد (همان, ۶۰۲/۵), آگاهی بیش‌تری از او به دست نیامد. 

۷ ابو خالد یزیدبن حاتم بن قبیصة بن مهلب (د ۱۷۰ ق/۷۸۶م), 
نخستین پار در وقایع ۱۳۷ ق/ ۷۵۴ م از او یاد شده است, در این سال 
ملبّد بن حرملهٌ شیبانی در جزیره بر خلیفه منصور شورید: بزیدبن جاتم 
به سر کوب او گسیل شد. ولی شکست خورد (طبری: ۱۲۰/۳), از آن 
پس.تا ۶.سال بعد خبری از او در منابع به دست نیامد. در ۱۴۳ ق 
۶۰ م به حکومت مصر منصوب شد و تا ۱۵۲ ق ۷۶۹۱ م دز آنجا 
فرمان رائد (همن ۰۱۴۲/۳ ۳۷۰! ابن ائیّ همان ۴۰۸/۵), در روزگاز 
حکومت او در مصرء علی بن محمد بن عبدالله بن.حسن ین عبدالله پن 
حبین: علوی وارد آن سامان شد و بسیاری از مردم برضد یزیدبن خاتم 
با از بیعت کردثد. اما زید به سرعت از ماجرا آگاه شند و شورئن را 
سرکوب کرد. در ۱۵۰ ق/ ۷۶۷ م قبطیان بر یزید شوریدند و او چندی 


بعد نصربن حبیب مهلبی را به جنگ آنان فرستاد. نصر شکست خورد 
ر به فسطاط بازگشت (کندی, ۱۱۷-۱۱۱). اندکی پس از آن در 
۲ ۱ م یزید از حکومت مصنر عزل شد و با سپاهی به جنگ 
اباضیان در آفریقبه که کار را بر امیر آنجا عمربن حفص مهلبی سخت 
کرده بودند. رفت. روایت ابن اثیر در این باره از تناقض خالی نیست, 
جه از سخن اون (الکامل,.۶۰۰/۵) پرمی‌آید .که وقتی-منصور خلیفه: 
ابوخالد پزید را به افریقیه فرستاده عمربن حفضن زنده بود, اما درجایی 
دیگر (همان, ۶۱۲/۵) برآن است که جرن خلیقه از قتل غمربن حفص 
آگاه شد, ابوخالد پزید را امارت افریقیه داد و برای سر کوب اباضیان 
روانة آن دیار کرد. اما آشکار است که بزیدین حاتم پس از قتل 
عمربن‌حفص در ۱۵۴ ق / ۷۷۱ م به قیروان رسید. ابوحاتم اباضی که 
بارای پایداری در براپر سپاه. تازه‌نفس خلیفه را در خود نمی‌دید, به 
طرابلس رفت و یزیدین جاتم سر دررپی او نهاد. ابوجاتم.طرابلس.را 
نیز رها کرد و به ارتفاعات نفوسه واپس نشست, یزیدبن جاتم دشت از 
تعقیب او برنداشت تا سرانجام در رییع الاول ۱۵۵ ق | فوری ۷۷۲ در 
جنگی که روی داد, اپوحاتم شکست خورد و کشته شد. پزید سایز 
اباضیان را تعقیپ کرد و گروه بسیاری از آنان را کشت (همان, 
۸۵ در ۱۵۶.ق / ۷۷۳ منیز: ابويحيي بن فائومن الهواری دا 
طراپلس بر پزید شورید و پسیاری را گرد خویش فراهم آورد: اما کاری 
از پیش نبرد و گریخت. ابوخالد پزید سراسر روزگار خلافت مهدی ز 
یک چند در روزگار هارون الرشید بر افریقیه فرمان راند (خليفة بن 
خیاط, ۶۹۷/۲) و سرانجام در ۱۷۰ ق / ۷۸۶ م درگذشت (طبری, 
۲۳ پزید مردی شعر دوست و بخشنده بود ر صله‌های گرانبها 
می‌داد (اصفهائی, .)٩۴ ۰,٩۰۳‏ ابو أسامة ربيعة بن ثابت اسدی او را 
ستایش. کرده. (ابن خلکان, ۶ و بشار شاعر معروف نیز او را 
مدح و سپس هجو گفته است (اصفهانی, ۳۱/۳). ابومحمد حسن بن 
محمد مهلبی (نک: شم ۸۰ در همین مقاله) وزیر معز الدوله دیلمی, نزادهة 
همین ابوخالد: بزیدبن: حاتم است (ابن. خلکان,:۳۲۲/۶): 

۸ علاء بن سعید مهلبی (د ۱۷۹ ق / ۷۹۵ م), در ۱۵۱ ق /۷۶۸, 
از سوی یزیدین حاتم امیر افريقیه, در رأمن سپاهی به کمک مهلب بن 
یزید امیر زاب رفت که با ایوب الهواری می‌جنگید. علاء در این جنگ 
ایوب را به بسختی درهم شکست و بسیاری از کسان و یاران او را 
کشت (ابن اثیره همان,.۶۰۲/۵). اگرچه به. نظر نمی‌رسد که وی از 
همان وقت. حکومت زاب را دردست گرفته باشد, ولی در ۱۷۷ ق. | 
۳ م که اين جازود بر فضل بن روح امبر افريقیه شورید: وی امارت 
زاب داشت, در اين میان هارون‌الرشید, هرثمة بن اعین و یحیی بن 
موسی را بزای مقابله با ابن جارود که فضل را کشته و بز قیروان جیره 
شده بود "به. افریقیه فرستاد. ابن جارود .که در.خود. بازای پایدازی 
نمی‌دید». از یحیی: ین موسی خواست به نزد او رود تا قبروان را تسلیم 
کند: اما علاء پیشبدنتی کرد و پس از خروج ابن جارود, وارذ قیروان 
شد و گروهی.از باران او را.کشت. این جارود به نزد هرئمة بن اعين 


گربخت و هرثمه نامه‌ای به هارون الرشید نوشت مبنی براینکه علاء‌بن 
سعید اپن جارود رابرضد خلیفه شورانیده است. با اینهمه, چون علاء 
ابن سعید در پی درخواست خلیفه به نزد ار حاضر شد. عطایی گران 
یافت (همان, ۱۳۹-۱۳/۶). به نظر می‌رسد که وی سپس به مصسر رفته 


باشد, زیر| گفته‌اند که اندکی بعد در آنجا درگذشت (همان, ۱۳۹/۶). 


٩‏ مهلب بن یزید مهلبی (زنده در ۱۵۱ ق ۷۶۸ م).. پس 
ازشکست بزیدین مجزأة مهلبی در جنگ با ایوب الهواری و کشته شدن 
مخازق بن. غفار امیرزاب, در ۱۵۱ ق / ۷۴۸ م بزیدبن خاتم امیر 
افریقیه, مهلب را به امارت زاب گماشت (همان, ۶۰۲/۵). بیشن از این 
خبری: از او دزدست یست. 

۰ ی ق۱۳۰1 
همراه پدرش پزید بن حاتم در افریقیه بود..ب پس از مرگ پر در 

۰ عق ۷۸۶ به جای از نتلست, اما حگومتش بیش از ٩‏ ماه تبایید, 

زیرا در ۱۷۱ ق / ۷۸۷ م (قس: ابن خلکان: ۳۲۶/۶) که روح ین حاتم 
عمری داوود از سوی هارون به حکومت افریقیه منصوب شد, دارود آن 
دیار را تررک کرد و به نز خلیفه آمد (ابن اثیره همان, ۱۱۳/۶).داوود 
در همان اندک زمائی. که فرمان رانده اپاضیان. ارتفاغات باجه براو 
شوریدند و دخستین سباهی را که دارود به سر کوب آنان فرستاد, درهم 
شکستند. ولی سپس از داوود شکست خوردند (همان, ۱۰۸/۶). روایت 
یعقوبی دربار؛ بیرون رفتن:داوود از افریقیه با گفتة ابن اثیر متناقضن 
است. به, گفته یعقوبی, به سبب بدسیرتی,داوود, مردم بزاو شوزیدند و 
ار را گریزاندند .)۴٩۱/۲(‏ داوود سپس از سوی رشید حکومت مصنر 
یافت (۱۷۴ ق / ۷۹۰ ع): ولی دولت او جندان به درازا نکشید (کندی, 
۳ ۱۳۴), زیرا در ۱۷۵ ق /:۷۹۱م که حصین خارجی بر خلیفه در 
خراسان خروج کرد, داوودین یزید به مقابلة او فرستاده شد. داوود پسش 
از جنگی سخت حصین را درهم شکست و بسپاری از یارانش را کشت 
(ابن اثیر. همان, ۱۲۴/۶). از آن پس تا ۱۸۴ ت/ ۸۰۰ اطلاعی از او 
دردست نیست. در این تاریخ میان یمانیان و نزازیان دز سند دشمنی 
سخت پدید آمد و هارونالرشید داوود زا به امارت آن.سامان گماشت: 
داوود نخست برادر خرد مفیره را برای سر کوب نزاریان گسیل داشت: 
ولی بجون مفیره شکست خورد. خود به. جنگ رفت و شمشیر در 
نزاریان نهاد و بسیاری را کشت. سپس به دیگر شهرهای سند رفت و 
همه‌چا رعپ و وحشت بدید آررد تا کاملا 
(یعقوبی, ۴۰۹/۲). او تا ۲۰۵ ق ۸۲۰ م (طبری, ۱۰۴۴/۳؛ ابن اثّره 
همان؛ ۳۶۲/۶) با ۲۰۰ ق | ۸۱۵م (خليفة بن خیاط, ۱۷۶۳/۲ ابن معتز, 
۰ که درگذشت در سند فرمان راند. جنین می‌نماید که وی از جمله 
ممدوحان اپوعیينة شاعر بوده است (اصفهانی: ۲۸ 

۱ روح بن حاتم بن قبیصة بن مهلب (د رمضان ۱۷۴ ق / ژانوید 
۱ م از. کسانی نود که در اواخز زوزگار مروانیان با کشتن 
ابواسحاق ضبّی سر به شورش برداشت و به میسان گربخت (خليفة بن 
خیاط, ۶۱۱/۲), .سپس به, جنیش. عباسی ,گرایید و در جنگ میان 


برآن دیار جیره گشت 


آل مهلب ۱۶۳ 
ایوجعفر منصور با شامیان در واسط در ۱۳۲ ق /۷۴۹م شر کت جست 
(طبری, ۰۶۴/۳ ۶۵). پس از پیروزی عباسیان, روح بن حاتم به سلک 
نزدیکان خلفای عباشی درآمد و در ۱۴۲ ق/ ۷۵۹ از سوی منصور با 
خزیمة بن خازم تمیمی (یعقوبی, ۳۷۲/۲) به جنگ با اسپهبد طبرستان 
فان وق ها عمش لاوز مرکرت کرد لاه ان 
همان, ۵۱۰/۵). از آن پس تا ۱۵٩‏ ق / ۷۷۵ که خلیفه مهدی او را به 
حکومت سند گماشت (طبری,۴۶۱/۳۰) از ررح بن حاتم یاد نشده 
است. روح از ۱۵۹ تا ۱۶۷ ق ۷۷۵۱ تا ۷۸۳ متناوبا حکومت سند و 
کوفه و بصره دانت (خليفة بن خیاط۶۹۶۱۴۹۵/۲۰؛ طبری, ۰۴۶۷۱۳ 
1۵۱٩ ۰۵۰۵ ۴۸۲‏ اب اثیر: هنان, ۰۴۴/۶ ۴۸؛ ابن خلکان,:۳۰۵/۲) تا 
سنرانجام در ۱۷۱ .ق۷۸۷۰ م پس ازوفات بزادزش یزیدبن حاتم افیز 
افریتیه, هارون‌الرشید او را به جای برادر به حکومت آن سامان 
گناشنت (طبزین. ۱۵۶۹۱۳ قس:. این خلکان؛ 1۳۰۶/۲ اپن عماد, 
۱ زوح در آن | 
۳ ابن اثیر: همان, ۱۱۴/۶) در گذشت. به نظر می‌رسد که روح بن 
حاتم در فاصلة سالهای ۱۷۱-۱۶۷ ق / ۷۸۷-۷۸۳ م امارت فلسطین 
داشته است (همان, ۱۱۳/۶). برخي او را مکنی به ابوخلف (اصفهانی, 
۲ ر پاره‌ای ابوحاتم (ابن خلکان, ۳۰۵/۲) دانسته‌اند و گفهاند از 
بخشندگان بزرگ روزگار خود بود (همانجا): اما اشاره کرده‌اند. که 
بشارین پرد او را هجو گفته است (اصفهانی, ۵۷۱۳). 

۲ نصربن خبیب مهلبی (1). در روزگار عکومت پزیدبن حاتم بر 
مضر, نصر در خدمت: او می‌زیست و ذر سرکوب شورشی که ذر آن 
هنگام رری داد (نکا شم ۳۷ در همین مقاله) شر کت کرد (کندی, ۱۱۳). 
سپس از سوف پزید به حبشه رفت و پس از قتل شورشیانی که در آنجا 
خروج کرده بودنده سر آنان را نزد خلیفه منصوز برد. او در اراخز 
جکرمت یزیدین جات برای خاموض ساختن آتش طفیان قبطیان برآنها 
خمله برد, ولی غافلگیر ند و شکست خورد (همو؛ ۰۱۱۶ ۱۱۷). جنین 
می‌نماید: که پس از عزل بزید از حکومت مصنر و ورود او به افریقیه: 
نصر نیز با او به آن سامان رفت. در ۱۷۴ ق /۷۹۰م پس از مرگ روخ 
ابن حاتم امیر افریقیه, هازون الرشید. نصرین حبیب مهلبی را امارت 
داد. نصر تا ۱۷۷ ق / ۷۹۳ م فرمان راند و سپس جای خود را به فضل 
این روح بن حانم داد (ابن اثیره همان, ۱۳۵/۶). چنین می‌نمای که در 
حدود ۱۸۰ ق ۱ ۷۹۶ + به حکومت ارمنستان که در آن هنگام دجار 
آشوبهای داخلی ز حملات خزرها شده بود منصوب گشنت: ولی اندکی 
بغد هارون او را عزل کرد (یعقوپی" ۴۲۸/۲). از بایان کار و.تازیخ 
درگذشت ار اطلاعی دردست ست. 

۳ عبدالله بن يزید بن حاتم (مة ۱۷۷ ق۷۹۳۸ ). دز ۱۷۷ ق | 
۳ م تونسیان به فرماندهی این جارود بر مفيرة بن بشر بن روح؛ 
عامل فضل بن روح: در توئس, شوریدند و او را بیرون راندند و از 
فضل امیر دیگری خواستند. فضل عبدالله بن پزید بن حاتم را به آن 
سوی فرستاد. ثبورشیان که گمان کردند فضل به این وسیله حبله‌ای 
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۱۶۴ آل مهلب 


درجیده است. نزدیک توئس پر عبدالله حمله پردند و او را کشتند و 
یارانش را به اسارت گرفتند (ابن اثیره هسان, ۱۳۶/۶). 

۴ فضل بن روح بن حاتم مهلبی (مة ۱۷۸ ق/۷۹۴م). در 
۷ ۷۹۳/۵ م هارون‌الرشید از را به جای نصرین حبیب به حکومت 
افریقبه گماشت. فضل پس از ورود به آن سامان, برادرزاده‌اش مغیرة 
اين بشربن روح را امارت تزنس داد. شاید مغیره په تحریک فضل که 
از گرایش سپاهیان تونس به نصربن حبیب امیر سابق افربقیه, آگاه بود 
(همانجا) با آنان بدرفتاری آغاز کرد و باعث شد که تسونسیان بسه 
سرکردگی مردی از هرات (خليفة بن خیاط, ۷۴۸/۲) به نام عبداثه بن 
جازود: معروف به. عبدویه انباری (طبری, ۶۳۰۳) سر به شورئن 
بردارند.و از فضل بخواهند که مغیره را از فرمانروایی تونس عزل کنده 
اما فضل نپذیرفت و تونسیان مغیره را از شهر بیرون کردند. فضل به 
تاچار عبدال: بن پزید بن .حاتم مهلبی را به امازت آنجا فرستاد ابا 
ناراضیان. که می‌بنداشتند حیله‌ای در .کار است؛ بر عبداله بن: پزید 
تاختند و او را کشتند (اين اثيره همان ۱۳۶/۶). فضل بن ررح که 
می‌اندیشید دامن شورش ممکن است بسیار گسترده شود خود. به 
سر کوب اپن‌جارود رفت ولی از او شکسنت خورد و به قیروان 
گریخت. ابن جارود قیروان را محاصره کرد و به مدد مردم شهر بر آن 
جیره شد (جمادی الثانی ۱۷۸ ق/ ارت ۷۹۵ م4 وی نخست فضل بن 
روح را با خانواده‌اش به قابس تبعید کرد, اما پس از چندی او را گرفت 
و کشت (همان, ۱۳۷/۶؛ خليفة بن خیاط, 4۷۴۸/۲ تس: یعقوبی, 
۲ که نه از قتل فضل بلکه از زندانی شدن او سخن می‌گوید). 

۵ مغيرة بن بشربن روح (د پس از ۱۷۷ ۳/۵ م)؛ برادرزاده 
فضل بن روح بن حاتم امیز افریقیه .ری در .۱۷۷ ق/ ۷۹۳ از سوی 
فضل به فرمانروایی. تونس: منصوب شد, اما با لشکریان تونس 
پر فعازی آغاز کرد ر برش رتاو هس گرد ی سید له ریخ 
جارود بر فضل بشورند و خواستار برکناری مفیره شوند. فضل 
نپذیرفت و شورشیان مفیره را از تونس بیرون راندند (ابن‌اثیره‌همان, 
۶ )از بایان کار او اطلاعی در دست نیست: 

۶ دارود بن روح بن حاتم (سده ۲ ق/۸ع), از ار آگاهی بسیار 
اند کی در دست است.. گفتهاند که در ۱۶۶ ق/ ۷۸۲ م متهم به زندقه شد 
و خلیفه مهدی عباسی او را به نزد پدرش که در آن وقت امارت بصره 
داشت, فرستاد (همان, ۷۳/۶؛ طبری, ۰۵۱۷/۳ 

۷ مجزأة بن زیاد بن مهلب (سد؛ٌ ۲ ق/ ۸ ). از او آگاهی 
چندانی در دست نیست. فقط اصنهانی (۶۳/۱۳).از او در داستان قتل 
کعب‌الاشقری یاد کرده است. 

۸ ابوحرب محمدین ابی. عيينة بن مهلب (سده.] 4۸۸1 پدر 
ابوعیین شاعر (نکة شه ۶۷ در همین مقاله). وی از سوی خلیفه منصور 
امارنت‌اوی دائیت: سسن_خلیقه او رز گرفتو امرالشن را تصادره گر 
و خود او را به زندان افکند (همو, .)٩/۱۸‏ چنین می‌نماید که او در شعر 


نیز دستی داشته است. زیرا اسحاق موصلی شعر پسر ار عبداثه را از 


شعر خود وی بهتر دانسته است (همو, ۰۱۲/۱۸ عبداثه را به اشتباه پسر 
آبوعیینه دانسته است). 

٩‏ قبیصین زوح بن حاتم پن تبیصبن مهلب(؟). از ار فقط 
نامش را می‌دانيم. اصفهانی (۲۲/۱۸) از او ه مناسبتی یاد کرده است. 

۰ ابومنهال عيينة بن عبدالرحمن مهلبی (سدة ۲ ق/ ۸م). 
با شاگرد خلیل بن احفد و مربی عبداش بن طاهر پن حسین بود. وی 
عبدائه وارد نیشابور شد و در همان جا درگذشت. او به اخبار و ایام 
بسیار آگاه بود و از امام صادق (ع) حدیث روایت کرده است (یاقوت: 
معجم‌الادباء, ۱۶۵/۱۶ - ۱۶۷). 

۵۱ مغيرة بن یزید بن حاتم مهلبی (سد؛ٌ ۲ ق ۸۱ع): در ۱۸۴ ق/ 
۰م که دارود بن پزید حکومت شند یافت: نخنت برادرئن مغیزه را 
برای خامورش ساختن آتشن دشنمنی میان نزاریان و یمانیان به آن سامان 
فرستاد: نزاریان تصمیم داشتند سند را میان خود و قیسنیان و قریشیان 
تفسیم کنند و یمانیان را بیرون رانند. چون مغیزه از راه زسید: مردم 
منصوره دروازه‌ها را بستند و او را از ورود به شهر مانم شدند و گفتند 
بدین‌جا درنباید مگ آنکه عهد کند میان ایشان دشمنی و عصبیت 
نپراکند, یا بگذارد همگی از شهر خارج شوند و او به آنجا درآید: پس 
هرکس که می‌توانست شهر را ترک کرد و مفیره وارد شد و بر نزاریان 
پیدادها کرد تا آنکه سرانجام نزاریان بر او تاختند و بیرونش راندند 
(یعقوبی, .)۴۰٩/۲.‏ از بایان کار او خبری در دست نیست. 

۲ سفیان بن عيينه مهلبی (سده ۲ ق/ ۸م). در ۱۳۲ ق/ ۸۷۵۰ 
از سری سفاح: عامل بصره بود (ابن اثیر,الکامل, ۴۴۵/۵). بیش از 
این.خبری از او در دست. نیستء 

۳ خالدین یزیدین حاتم بن قبيصة بن مهلب (زنده در ۱٩۰‏ ق/ 
۶ م) معاصر ابوعیینهُ شاعر, اوخود از شاعران بود (اصفهانی, 
۸ یک چند امارت جرجان یافت و پدرش پزید با وعده احسان و 
ولایت: از ابوعنینه خواست با او همراه شود. جون ابوعیینه به چرجان 
رسید و آنچه توقع داشت: نیافت, از خالد جدا شد و بد هجو او پرداخت 
(هموء ۲۳/۱۸). دی در ۱۹۰ ق/ ۸۰۶ یک چند حکومت موصل 
داشت (این: اثیره همان, ۱9۷۶). 

۴ بشرین داوود مهلبی (سد؛ ۲ ق/ ٩‏ م). برخی نام او را شیر 
گفته‌اند (همان, ۳۶۲/۶). پس از مرگ پدر در ۰۵ ۰( از سوی 
مأمون حکومت سند یافت بر آن ۱ 
خلیفه فرنسند (همانجا), اما پشر جندی بعد بر مأمون شورید و وی 
محمدین غباد مهلبی را به سند. فرستاد و او پشر را به عزاق گسیل 
داشت. با اينهمه مأمون با وی و.خانواده‌اش. یکی کرد و رهایشان 
ساخت (یعقوبی: 4۳۵۸/۲ 

۵ سعیدبن عبادین حبیب بن سهلب (؟): خبری از او در دست 
نیست جز آنکه اصفهاتی (۱۵/۱۸) اشاره کرده که وی با دخترسفیان‌بن 
معاوية بن یزید بن مهلب ازدواج کرده است: 

۶ محمدین عباد [ين عباد بن حبیب] بن مهلب (د ۲۱۶ / ۸۳۱ 


م6 فعروف به مزیقیا. ری درروزگار هارون و مأمون می‌زیست و آمارت 
بصره. داشت (مسمعانی, ۵۰۲/۱۲). آنگاه که بشرین داوود مهلبی امیر 
سند پر مأمون شورید, خلیفه, محمدین عباد را که بزرگ پضره بود. به 
آن سامان فرستاد و ار بشر را به عراق روانه کرد (یعقوبی؛: 4۳۵۸۷۲ 
محمد از جمله نزدیکان مأمون و مردی بخشنده بود (ابوحیان توحیدی, 
۲ ) جنانکه به رغم درآمد هنگفتش وقتی درگذشت ۰ دینار 
قرض داشت [سععانی, ۵۰۳/۱۲). اصفهانی (۲۵/۵, ۱۷۳/۶, ۹۷/۹, 
۸ از او روایاتی نقل کرده است. ابن اثیر (همان, ۴۲۰/۶) فقط از 
تاریخ درگذشت ار یاد کرده است. 

۷ داوود بن محمد بن ای عيينة بن مهلب (سد؛ ۳ ق /٩م).‏ از 
او آگاهی.در دست.نیست.. اصفهانی: (۲۴/۱۸), از. داوود بن محمد 
به مناسبتی یادکرده است. 

۸ عبدالله بن محمد پن ابی عيينة بن مهلب (سده ۳ ق/.٩‏ م)» 
شاعر. خوش سخن. که شعرش را از شعز پدرش محمد و برادرش 
ابو عیینه بهتر دانسته‌اند. اصفهانی (۱۲/۱۸) او را به اشتباه عبدالّه بن 
آبی عیثه نامیده است (نک: شم ۴۸ در همین مقاله). میان عبداثه بن 
محمدا و مروان بن سعید بن عباد مهلبی مناظرهُ شعری بود (مرزبانی, 
۳۳۲ 

٩‏ مروان بن سعیدین عباد بن حبیب بن مهلب (سد؛ ۲ ر ۴ ق/۸ 
ر ٩‏ م). ار از جمله شاعران ر نحویان روزگار. و بار خلیل بن احمد 
فراهیدی بود (یاقوت. معجمالادباه, .)۱۴۶/۱٩‏ مروان بن سعید با 
عبدال ببن مجمدین اینی عیینه بن مهلب, مناظره ثبعری داشت 
(مرزبانی»: ۳۳۲): 

۰ ابوجعفر احمدین یزید مهلبی (سد؛ ۳ ق/۹م)؛ ادیب و رادی 
شعر و شاعر بود. اپوجعفر احمدین یزید در قصیده‌ای موفق, برآدر 
معتز خلیفه, را ستایش کرد و او را به خاطر تصرف مصر تهنیت گفت 
(یاقوت: معجم‌الادباء. ۱۵۲۵): 

۱ احمدین حرب مهلبی (سده.۳ ق/ ٩م),‏ به استناد لسب‌نامةٌ 
یکی از پر ادرزاده‌های از که خطیب بفدادی (۳۴۸/۱۴) آورده, نام ار 
پاید احمدبن حرب بن محنذ بن مهلب بن مغيرة بن محمد [مهلب؟] 
باشد. آگاهی جندانی از او در دست نیست. گفتهاند که معاصر مبْرّد بود 
وا حمدونی شاعر به سبب صلهٌ ناجیزی که از او یافت, اجمد را در 
اشعارش هجو کرد (حضری قبروانی: ۵۵۷/۲). 

رم ابوعيينة بن محمد بن ابی عیینة مهلبی (سد؛ٌ ۲و ۳ ق/۸ ر 
٩م)‏ برخی او را ابوعبينة بن منجاب پن محمد دانسته‌اند (پلا, ۲۳۴: 
قس: اصفهانی: ۸). ابوعيينة از شاعران معروف سده۳ ق/٩‏ و 
رایسته به مأمون بود (ای معتز, ۲۹۰:۲۸۸). اودر بصره دز گوشه‌ای 
از اقطاعات مهلبیان می‌زیست (اصفهانی, ۲۱/۱۸). وقتی خالدبن یزید 
ابن حاتم امارت جرجان یافت: پدرش ابوعیینه را با وعدة احبان و 
ولایت با وی به آنجا فرستاد. آما چون خالد به وعده وفا نکرد, ابوعبینه 
از او جدا شد و هجوش کرد (هموء ۱۲۳/۱۸ این قتییه: الشعر و 


آل مهلب ۱۶۵ 
الشعراء, ۷۵۲/۲). شاید مراد ابن اثیر (همان, ۲۶۳/۶) که گفته است 
ابن ابی‌عیینه طاهرین‌حسین را ستایش کرد, همو باشد. اصفهانی شعر 
ار را در ردیف اشعار پشار و ابوالعتاهیه بزشمرده است (۲۴/۱۸:۹/۵ 
و بعد), 

۳ ربيعة بن قبيصة بن روح بن حاتم بن قبیصة بن مهلب (سدة 
۳ ق/ ٩‏ م). از او فقط ناش را می‌دانيم. ظاهرا دارای مقامی بوده که 
ابوعیینة شاعر او .را به طمع صله ستوده است (همو, ۲۳/۱۸): 

۴ یزیدین محمد مهلیی. ابوخالد (د ۲۵۹ ق؟/ ۳ در سده 
ق ٩‏ م به دو تن از افراد خاندان مهلب برمی‌خوریم که نه تنها نامشان 
به هم شبیه است, بلکه هر دو با متوکل عباسی همزمان بوده‌اند. ولی 
یکی دانستن آن هر دو تن هم خالی از اشکال نیست. مرزبانی (صص 
۳ ۳۰۸) از شاعری په نام پزیدین محمدین مهلب بن مفيرة بن 
حبیب بن مهلب ین ابی صفره سخن گفته و شعری از او نقل کرده 
است. ابن اثیر (همان, ۸۳/۷) از ابوخالد یزید در زمر؛ شاعران دورة 
متوکل یاد کرده که به گفت؛ حصری قیروانی (۲۷۹/۱) در سوگ خلیفه 
شعر سنروده است. زییدی اندلسی (ص ۳۲) از ابوخالد پزید به سان 
یکی از راوبان خود سخن گفته است, مزگ او را در ۲۵۹ ق/ ۸۸۷۳ در 
بغداد دائسته‌اند (ابوحیان توحیدی, ۲۱۸/۱ حاشیه), نیز آبن معتژ (ص 
۳ پر آن است که انوخالد. بزیدین محمد نخست در شام اقامت 
داشت و سپس به بغداد آمد. وی از راوپان شعر بود و خود نیز به ندرت 
شعر می‌گفت. به روایت خطیب بفدادی (۳۴۸/۱۴) نام این شخص یزید 
ابن‌محمذ بن مهلب بن مفیرةبن خرب بن محمد بن مهلب بن مفيرة بن 
[مهلب؟] بصری و از جمله ندیمان خلیفه متوکل بوده است: از اینها 
گذشته: آنجه یکی دانستن آن دو را دشوار ساخته است آن است که 
بکری ارنبی ۰۸۳۹/۲۱ ۸۴۰) از شاعر خوش سخنی به نام بزیدبن 
محمد بن مهلب بن مفيرة بن مهلب مکی به ابوخالد بصری باد کرده که 
درستدار اهل بیت بوده است. از همین رو دور است که شاعری از 
جمله ندیمان متوکل که در رئای او شعر سروده است, در زمر؛ شاعران 
درستدار خاندان پیامبر (ص) محسوب گردد: 

۵ علی بن آبان مهلبی (مة ۲۷۲ ق/ ۸۸۵م), یکی.از مشهورترین 
افراد آل مهلب است که در سد؛ُ ۳ ق/ ٩‏ م در جنیشس زنگیان و بردگان 
راسط و بصره بر ضد نظام خلافت به سرکردگی صاحب‌الزنج نقش 
پس: مهمی داشت. از: روزگار از پیش از.بیوستن به. صاخب الزنج 
آگاهی در دست نیست: در ۲۵۵ ق/ ۸۶٩‏ که علی بن .محمد بن 
عبدالرحیم که سپس به صاحب الزنج معروف شد, از پحرین وارد 
بصره گشت, گروهی از جمله علی بن ابان و دو برادرش مجمد و خلیل 
به از پیوستند. (طبری: ۱۷۴۵/۳). علی ابن.ابان ۱۵: سال در: کناز 
صاحب‌الزنج په جنگ با. نیروهای . خلیفه پرداخت. تا سرانجام در 
۷۰ عم پس از قتل صاحب‌الزنج.به سپاه موفق عباسی تسلیم 
شذ: ار را به بغداد بردند و به زندانش. افکندند: در:۲۷۲ق ۸۸۵ که 
زنگیان واسط. دوباره .به پا خاستند. علی بن ابان به دستور موفق در 
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زندان به قتل رسید (همو, ۳/ فهرست؛ ابن اثیر همان, ۸۷ فهرست). 

7۶ خلیل بن ابان مهلیی (زنده در ۲۷۰ ق | ۸۸۳ م), برادر علی 
این ابان که همراه او از آغاز جنبش علی بن محمد صاحب الزنج دز 
۵ ق ۸۶۹۱ م در بصره به او پیوست (طبری, ۱۷۴۵/۳) و از جمله 
فرماندهان سپاه او بود (ابن اثیره همان, ۳۱۵/۷). در ۲۷۰ ق/ ۸۸۸۳ 
پس از شکست و قتل صاحب‌الزنج, خلیل بن ابان به اسارت سپاه 
موفق عباسی درآمد. از پایان کار او اطلاعی در دست نیست. احتماله 
همراه برادرشن علی در ۲۷۲ ق/ ۸۵ پس از قیام دیگربار؛ زنگیان در 
واسط به فرمان موفق کشته شد (همان, ۴۲۰/۷). 

۷ ابوالحسن محمدبن ابان مهلبی (زنده در ۲۷۰ ق | ت۳۹ 
برادر علی و خلیل بن ابان که همراه آن دو از آغاز جنبش علی بن 
محمد صاحب الزنج در ۲۵۵ ق | ۸۶٩‏ در بصره به ار پنوست (طبری: 
۳ و مدت ۱۵ سال همراه دو برادرش در کنار صاحب الزنج با 
نیروهای خلیفه جنگ کرد تا سرانجام در ۲۷۰ ق /:۸۸۳ م به اسارت 
رفت. ممکن است از نیز در ۲ ق | ۸۸۵ م در زندان به فرمان موفق 
کشته شده باشد. (همو, ۳ | فهرست؛ ان اثیره همان 4۴۲۰/۷ 

2۸ ابراهیم بن یحیی مهلبی (زنده در ۲۵۷ ق /۸۷۱ع). از ری و 
نام کاملش. آگاهی درستی نداریم؛ ولی به. نظر می‌زسد که در بضره 
دارای موقعیت ممتازی بوده است. زیرا در ۲۵۷ ق ۸۷۱۱ که زنگیان 
بر بصره چیره شدند و دست به کشتار و تاراج گشودند. ابراهیم از 
سوی مردم شهر به شفاعت نزد یحیی بن محمد بحرانی رفت و برای 
مردم آمان گرفت و در دنبال آن اعلام شبد که هر کس به خانة ابراهیم 
رود در آمان است (طبری, ۱۸۴۹/۳) اما بحیی بن محمد عهد پشکست 
و همدٌ مردم را در گردخانة ابراهیم قتل عام کرد (همو, ۱۸۵۴/۳, 
۵ بیش از این خبری از او در دست ثیشت: 

4٩‏ حسن بن عثمان مهلبی (سدهٌ ۳ ق /٩م),‏ معروف ب ملق از 
باران یحیی بن محمد بحرانی, سردار صاحب الزنج بود که در قتل عام 
فجیع بصریان په دست زنگیان حضور داشت و خود از آن ماجرا برای 
محمد بن سمعان از راوبان طبری سخن گفت (همو, ۱۸۵۴۱۳ ۱۸۵۵). 

۰ مغيرة بن محمد مهلبی (؟). ابن ندیم (ص ۱۲۱) او را در 
زمره نویسندگان یاد کرده و از کتاب او موسوم به مناککح آل المهلب نام 
پرده است: 

۱ ابوالمنهال. عيينة بن منهال فهلبی (1), از عالمان امثال و 
انساب بود. کتابهای الابیات الساثرة, المبائنات, الامثال الساثرة و 
کتاب السراب از اوست (همو, ۱۲۰). 

۲ ابوالعباس احمد بن محمد مهلبی(1). معروف به الرجانی با 
البرجانی (یاقوت, معجم الادباه, ۰۱۸۹/۴ ۱۹۰؛ قس: ابن ندیم, .)٩۳‏ 
در مصر اقامت داشت و از نحویان و ادیبان روزگار خود نوّد.. کتاب 
شرح علل النجو و المختصر فی. النحو از اوست (همانجاا): 

۳. بو عبدالله محمدین یحیی بن عبدالسلام ریاحی ازدی (1), 
منسوب به یزید بن مهلب, از ادیبان و منطقیان روز گار خود بود و در فقه 


و کلام و نجوم و پزشکی هم دستی داشت (زبیدی, ۳۳۶۰۳۳۵). 

۴ قبیصة بن عمر مهلبی (1). از او فقط نام را می‌دانيم. از 
قبیصه روایاتی دربارهٌ یزید بن مهلب و.مخلدین پزید نقل شده. است 
(این خلکان, ۲۸۵/۶: ۲۸۶). 

۵ ابو عمران ابراهیم بن‌هانی بن خالدین یزیدبن عبدالله بن 
مهلب بن عيينة بن مهلب (د ۳۰۱ ق ٩۱۳۱‏ 2), دانشمند و فقیه شافعی 
مذهب اهل جرجان. وي از عبدالله بن عبدالرحمن سمرقندی و 
اسماعیل بن زید جرجانی و احمد.ین منصوز رمادی ررایت کرده 
است. شیخ ابویکر اسماعبلی, فقیه معروف. از. شاگردان. او: بود 
(سمعائی, ۰۵۰۴/۱۲ ۵۰۵؛ ابن. اثیر, اللباب,. ۲۷۶۱۳), 

۶ ابراهیم بن محمدبن عرفة بن سلیمان ین مغیرة بن‌جبیببن 
مهلب ازدی عتکی (۲۴۴ - ۳۲۳ ق | ٩۳۵ - ۸۳٩‏ م» مشهور به 
نقطویه, از نجویان و ادیبان بزرگ سده ۲ و۴ ق ٩/‏ و۱۰ م.وی در 
واسط زاده شد و در بفداد درگذشت, نزد علي و مبرد ادب آموخت و به 
تاریخ و ایام الناس آگاه بود (یاقرت, معجم الادناء» ۲۵۵/۱ ۲۵۶). ار 
آثار بسیاری. از خود برجای نهاد (ابن ندیم ,)٩۰‏ 

۷ جندب بن اجمدپن عبدالرحمن بن. عبدالممن بن خالدبن 
یزیدین عبدالله بن مهلب بن ابی عيينة بن مهلب (د رجب ۳۳۶ ق | 
ژانوية ٩۴۸‏ م4 از مجذئان معروف جزجان بود و از ابریعقوب بخری و 
مسحمدین حسین بن ماهیار و گروهی دیگزاروایت کرد (سععانی, 
۲ 

۸ ابونصر منصور بن جعفربن علی بن حسین (حسن؟) بن 
منصور بن خالدین یزیدین مهلب (د ۳۵۲ ق / ۹۶۳ ع)؛ از فقیهان ز 
پیشوایان حنفی و مفتی بزرگ سمرقند بود.. او از احمد بن یحبی و 
فارس بن جمد و احمدین حمر صفار و دیگران روایت کرد (همر, 
۲ ابن آثیر: همانجا). 

۱۳۸۵ علی بن احمد مهلبی, ابوالحسین یا اپرالحسن (د‎ ٩ 
م). از. نحویان و لغویان بزرگ روزگار خود. بود. دز مصر‎ ۵ 
می‌زیست و مغز" و عزیز: فاطمی. او .راگرامی: می‌داشتند (سیوطن,‎ 
باقوت (معجم الادبا.۱۲./ ۲۲۴) تاريخ در گذشت او را‎ ۷۲ 
ق ۹۹۵۱ م دانسته و سیوطی به اشتباه ۳۳۵ ق | ۹۴۶ یاد کرده‎ ۵ 
است. زیرا اگر تاریخ اخیر درست باشد, علی بن احمد می‌توانسته در‎ 
دربارهای معز و عزین زفت و امد داشته باشد؛‎ 

# اپو محمد حسن بن محمدبن هارون بن ایراهیم بن عبدالله 
بن يزید بن حاتم (محرم ۲٩۱‏ - شعبان ۳۵۲ ق /دسامبر ۹۰۳-سپتامبر 
۳ م), مشهورترین کس از آل مهلپ در سد؛ ۴ ق | ۰ وی در یکین 
از بحرانی. ترین ایام خلافت عباستی, وزارت معزالدوله احمد دیلمی 
را به عهده دائنت. از چگرنگی پیوستن ابومجمد حسن به معزالذولة 
آگاهی مستندی در دست یست, اما گفته‌اند که وی قبل از وزارتش دز 
تنگدستی: روزگار می گذرانذ (حصری قیروانی ۰۱۴۸/۱ ٩۱۴؛‏ این 
خلکان. ۱۴۲/۲), در ۳۳۴ ق ٩۳۵۱‏ قبل از معزالدوله و از سوی وی 


وارد بغداد شد و خلیفه شتکنی زا از ورود احمد دیلمی آگهی داد (اين 
اثیر. الکامل, ۸ چنین می‌نماید که حسن از آن پس در دستگاه 
اپوجعفر محندین احمد صیمریوزیز معزالدرله به خدمت مشغول شد: 
زرا در ۳۳۸اق | ٩۳۹‏ م که صیمری به سر کوب عمران: ب بنْ شاهین بد 
بطبخه رفت: ابو محمد خسن زا به جای خود در دربار امیز دیلمی نهاذ. 
حسن در این مقام به خوبی از عهد؛ رظایف خود ب رآمد و معزالدوله نیز 
ار را بیش از پیش به خود نزدیک ساخت. تقرب او نزد امیر بر صیعزی 
گُ مبتداشت عنرا دز پی اقا متصب وزارت است: گزان افتد و 
از همان جا زبان یذ تهدید و طعن. گشود, اما بد زودی درگذشت و 
معزالدر له از ابو محفد خسن خواست که زمام افوز زا در دست گیرد 
(یاقوت, معجم الاداء ۰۱۲۰/۹۰ ۱۲۱): در ٩۳۳۹ق‏ /:۹۵۰ م به دنبال 
ناتمام ماندن سرکوب عمران بُن شاهین دز بطیحه: ابو محمد حسن بر 
ار تانخت»:ولی از. عقزان شکنت "خورده بازگشت (اپن اثیر: همان, 
۸ ۴۹۱). این معنی باعش از دست دادن,وزارت نشد و او در 
۱ ۹۵۲/3 به جنگ با پوسف بن وجیه امیر عمان که می‌خواست 
بضره را تصرف کند: رفت و او را در هم شکشت (همان؛ ۴۹۶/۸). با 
اینهمه. آشکار است که ابومحفد نتن اهل جنگ نبود و همنشبینی با 
ادیبان و دانشمندان را ترجیح می‌داد. در ۳۵۲ ق / ۲ م که تمعزا لدوله 
به رغم میل ابومحند حشن, او را برای تصرف عمان روانه ساخت: 
وی دز بصره اقانت گزید و دز حتلهتعال کرد.مفزا لدوله خشمناکن ند 
و وزیر را متهم کرد که سپاه را بهایجاد آشوب تحریک می‌کند. .دشتمدان 
وزیر نیز در بفداد فشار خود را بر ابیر دیلعی برای دستگیری ابو محمد 
حسن افزون کردند تا نترانجام معزالدوله از وی خواسنت. که به بفداد 
بازگردد. ابو تحمد خسن به بغداد بازگشت. اولی دز راه بیمار شند و 
دز گذشت. معزالدوله اموالش را مصادره کرد و خانواده:و یازان و حتی 
غلامانش راابه زندان افکند (همان: ۵۴۶/۸). وزارت ابو مخمد حننن 
۴ سال (از جمامی الارل ۳۳٩‏ ق /اکتبر ۸۹۵۰ تا مرگ) به درازا 
کشید. پس از مرگا: پیکزش را به بفداد بردند و دز مقبره نونختیان به 
خاک سپردند (اب خلکان:۱۲۷/۲۰). ۱ 

او مخمد حتنن آمردی: تیک نفسن و جوانمرد و بخشنده بود. در 
دور وزارتشس در حل مشکلات از جمله دز زفع تعدیات پریدیان بصزه 
توفیق یافت و گفته‌اندخود برای کشف مظالم در شهرها می‌گئنت (ابن 
ار همان, ۴۸۵/۸). از مردی اذیب و شاعر بود (ابن خلکان؛ ۱۲۵/۲: 
۷۶ پاقوت, سعجم الادباه: ۱۳۰/۹ ۰ ۱۳۹): ابز عبدالله حسین بن 
حنناج شاعز مشهور در رای او شعر سرود (ابن خلکان؛.۰)۱۲۷/۲ ابن 
ندیم اس ۱۳۹ در از از ا ید کرد است: الرسائل و الوقیمات و 
دیوان شعر: 

۸۱ ابوالحنن (یا ابوالقاسم) محد بن هانی (د ۳۶۳ ٩۷۳/۵‏ 
م) از شناعران بزرگ اندلش و از فرزندان زوحبن حاتم مهلبی است 


(یاقوت. معجم الادباء )٩۲/۱۹‏ و اختمالاً نیاکانش از شاخة آل مهلب 


در افزیقبه بودند..که "شبن به اندلنن مهاجرت کردند (ابن عماد: 


آل مهلب ۱۶۷ 
۳ محمدین هانی: که منتبی غرب لقب یافته (ابن معصوم مدنی, 
۱ در اشبیلیه می‌زیست و چون او را به دوستداری فلسفه متهم 
ساختند. گریخت و به زاب رفت. مدتی بعد خواست با خانواده خویش 
به نزد الععزلدین الله در مصر رود, ولی در برقه کشته شد (ابن عماد, 
۳ به روایت دیگر (اندلسی, )٩۱۶/۱‏ او در خدمت المعز لدین الله 
روانٌ مصر شد و دز برقد مورد هجوم واقع.گشت و به قتل رسید. 

۸ اپوسعید خلیل بن احند بن محفد بن پُوسف مهلبی پستی (د 
۰ م): ی از دانشمندان و قاضیان 
پست بوده است. در ۳۰۰ ق | ۱۰۰۹ م در بازگشت از حج به نیشابور 
رفت. از قاضی 0[ 
دیگران روایت کرده است (فارسی, ۳۳۲), 

و۳ ابویعلی حمزة پن عبدالعزیز بن محمدبن احمدبن حمزة بن 
شبیب بن عبدالمجید مهلبی (د ذیحجة ۴۰۶ ق | مه ۱۰۱۶ 1 از 
مخدثان بزرگ روزگار خود دز نیشابوز ود ز بسیار حدیث زوایت کرد 
(همو: ۳۱۶ 

۳ محمودنن محمدین قاننم ازدی مهلبی (د ۴۸۱ ی ۱۰۸۸۱ م16 
از جنله راویان"جامع‌ثرمذی است و ابوالفتح کرزخی از او زرایت 
کردة اسنت (ابن‌ائیز: همان ۰۰)۱۴۸/۱۰ 

۵ اپوالعباس اخمدبن علی بن معقل ازدی مهلبی حمصی 
۵۶۷۱ ۰ ۶۴۴ ی 2۱۱۷۱۱ ۱۲۳۶ ع)» از ادیبان و شاعران مغروف 
ررزگار خود بود و نزد ابوالبقاء عکبری و وجیه واسطی در عراق د 
ابی‌ینن کندی دز شام دانش آموخت. او مردی دینداز و زاهد و شیعه 
مذهب بوذ و در آن مذهب پای می‌فشرد (ذهبی, ۲۵۰/۳؛ سیوطی» 
۷۱ 

ماخذ: ابن ای عزالدین, الکامل, پیروت؛ ۱۴۰۲ ق, ۳, ۴: ۱۵ فهرنست؛ همو: اللباب» 

بیروت, دارصادر؛ ابن اسفندیاره محمدین سسن, تاریغ طبرستان, به کوشش عیانن 

اقبال, تهران, ۱۳۲۰ ش؛ ابن حجر عسقلانی اجمدین علی, الاصابة فی تمییز الصحایة, 

بیررت؛ ۱۳۲۸ ق! ابن خلکان, ونیات الاعیان, به کرشش احسان عباس, پیروت, ۱۳۹۸ 

ق.ج ۲ ر ۵ و ۶| فهرست؛ ابن رسته, احمدین عمرء الاعلاق اللفیسه, به کوشش یان 

دخریه: لیذن: ۱۸۹۱ م؛ این سعذء محمد: الطبقات الکبری: او ها 

پیروت, دارصادر! این:عماد. عبدالعی,.شذرات الذهب, قاهره,: ۱۳۵۰ ق, ۱۴۲/۴ ابن 
قتیبه, عبدالله بن مسلم, الشعز و الشعراه, پیروت, ۱۹۶۵ م؛ همو, المعارف؛ به کرشس 
لررت عکانه, قاهره, ۱۹۶۰م؛ ابن معتز, عبدالله, طبقات الشعراء, به کرشش عیدالد ار 
احمد فراج؛ قاهره, ۱۳۷۵ ق, صفی ۱۲۹۰-۰۲۸۸ ابن معصوم مدنی, علی, انوارالری, به 
کرشدن شاکر هادتی شناکز: کربلا ۱۳۸۸ آبن نی الفپزنت: بة کرشتن رضا ده 

تهران,۱۳۵۰۰ ش! ابوحیان توخیدی, البصائر رالاخاثره به کرشش ابراهیم کدنی» 

دشق,۱۳۸۵ق؛اصفهانی,ابوالفرج,الاغانی,بیروت,۱۹۷۰م,فهرست!هم,همان,پد, رت+ 

ارات العربي, ۲۹۹/۱۴؛ اندلسی, محمد بن مجمد, الحلل السندسية, به کوشثر محعد 
تیب الهیلة: ۱٩۷۰‏ م؟ بکری ارنبی, ابرعبید. سمط. اللالی؛ یه کوششس عد. لعزیژ 

الیمتی: قأهره؛ ۱۳۵۴ ق؛ پلاه شارل, الجاحف ترجه ابراهیم کیلانی؛ دمشق؛ ٩۶۱۹۸:‏ 

تاریخ: مپستان,:به کرنشن:ملکالمراء بهار.. تهران, ۱۳۱۴ ش؛.حصری: +روانی؛ 

اپراهیم بن علی, زهرالداب, به کرشش زکی مبارک, قاهره, ۱۳۷۲ ق؛ خطیب بند‌ادی: 

احمد بن علی, تاریخ پنداد,دارالکتاب العربی؛ خليفة بن خیاط, تاریخ؛به کرشبس سهیل 

زکار دمشق, ۰۸۱۹۶۸ ج۱ و۲ فهرست؛ ذهبی, شمس‌آلدین محنده لیر ء کوشش 

محند سعید بن بنیولی زغلرل: بیزرت» ۱۴۰۵ ق؛ زپیدی اندلنی, محمدن حسی: 


پش از ۴۰۰ ق/ ۰۹ 


۱۶۸ آل میکال 
طیقات التحویین و اللفربین, یه کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم, مصر, ۱۳۷۳ ق» صس 
۰ سمعانی, عبدالکریم ین محمد, الانساپ, حیدر آپاد دکن, ۱۴۰۱ ق؛ سید مرتضی, 
علی بن.طاهر, بای تم ۱۴:۳ ق؛ سیوطی, جلالالدین,فة الوعاة, به کرشش محمد 
ابرالفضل ابراهیم, تاهره ۱۳۸۴ ق؛ طبری, محمدبن جربره تاریخ؛ به کوشش‌بان دخویه, 
لیدن, ۱۸۸۳ - ۱۸۸۵ مج ۱و ۲و ۳۴| فهرست؛ العیون والحدائق, یه کرشش‌بان دخویه, 
لیدن؛ ۹ م؛ فارسی, عبدالفافرین اسماعیل, تاریخ نیشابرر: به کوشش محمد کاظم 
محمردی: قم, ۱۴۰۳ ق؛ کندی, محمدبن برسف, کتاب الولاةء به کرشش رودن. گست: 
بیروت, ۱۹۰۸ م؛ گرديزي, عبدالحی بن ضحاک, تاریخ, به کرشش عبدالحی حبیبی, 
تهران, ۱۳۶۳ ش؛ مرزپانی. مسمدبن عمران, الموشم, به کرشش محب الدین الخطیب, 
قاهره, ۱۳۸۵ ق؛ مرصفی, سیدین علی:رغبة الأمل تهران, ۱۹۷۰ ۲!نرشخی, محددین 
جعفر, تاریخ بخارا, ترجه ابرنصر احمدین محمد قباری, به کوشش محمد تقی مدارس 
رضری, تهرآن, ۱۳۶۳ شی, یاقوت, معجم الاب بیروت؛ ۱۴۰۰ ق, فهرست؛ هموسجم 
آلبلدان, به کرشش فردیناند ووستتفلد لایپزیک, ۱۸۷۰-۱۸۶۶ ۰۰ ۴۳۰/۳؛ یعتوبی, این 
واضح, تاریخ.. بیروت: دارصادر, فهرست. صادق سجادی 
آلٍ میکال,. از خاندانهای برجست ایرائی که نام‌آوران آن در 
حدود سه قرن از سد؛ ۳ تا ۵ ق ٩/‏ تا ۱۱ مدر عرص سیاست و فرهنگ 
به مقامات بلندی دست یافتند. به تصریح بیش‌تر منابع نسب این 
خانواده که از دودمانهای کهن ماوراء الهر بود. به پهر ام گور پادشاه 
ساسانی می‌رسد. نیاکان آنان از شاهان ناحیه سفد بودند. که به هنگام 
تسخیر این منطقه توسط اعراپ به اسلام گرویدند و در سده ۳ ق 2٩۱‏ 
در یشابور سکونت گزیدند و پس از چندی برای سالیان دراز ریاست 
اين شهر را به عهده گرفتند. از میان افراد منتسب به این خانواده 
دانشمندان, شاعران. ادیپان و محدئانی بدید آمدند. پس از ظهور 
غزنویان گروهی از آنان به غُزنین فرا خوانده شبدند و در دربار غزنه به 
مقاماتی دست یيافتند. آنگاه در اواخر پادشاهی محمود غزئوی, 
حسنکگ, برجسته‌ترین فزد سیاسی این دودمان, به مقام وزارت ائل 
آند. 
پيشينة تاریطی: ‏ بر اساس نوش سمعاني, نتب میکال که این 
دودمان به نام آو خوانده می‌شوند, بدین سان به بهرام گور می‌رسد: 
میکال بن عبدالواحد بن جبرئیل بن قاسم بن بکر بن دیواشتی [شور] 
این شور بن شور بن شور بن فیروژ بن یزدجرد بن بهرام جور 
(۵۲۷/۱۲). اين نسب نامه را با تفاوتهایی اندک منابع دیگری نیز یاد 
کرده‌اند (مثلاً نکن زییدی, ۱۱۹/۸؛ نفیسی, محیط زندگی ...» ۱۳۲ - 
۳ )_ولی ابوالحسن بیهقی که تقربًهمزمن با سععانی ثر خود را 
نوشته است, نام یکی.از اجداد مشهور آنان را دیونیتی و قب وی را 
«سور» ضبط کرده است (ص ۲۰۳), از دیواستی (در سغدی دیواشتج) 
نیای این دودمان, آگاهی اندکی در دست است. در میان اسنادی که 
خاورشناس روسی, آ. آ: فریمان, در ۳۳٩۱م‏ ضمن کاوشهای خود در 
منطقَةٌ «کوه مغ» به دست آورده نامه‌ای به دو خط و زبان سغدی و عربی 
کشف شد که آن را دنواستی به جراح ین عبدالله حَکَمی که دز ٩٩‏ ق | 
۸ از سوی عمر بن عبدالعزیز, لیف اموی, فرمانروای خراسان و 
ماوراء التهر بود, نوشته است. دیواستی در اين نامه خود را مسلمان 


خوانده و نسبت به حاکم خراسان اظهار اطاعت کرده است (نفیسی, 
تعلیقات .... ٩۷۱/۲‏ - ۷۳٩؛‏ ایرانیکاه 4 در ۱۰۴ ق2۷۲۲ 
میان سعید بن عمرو حرشی فرمانروای خراسان که در حوالی فرغانه 
به غزا مشفول بود و دیواستی که در اين هنگام حاکم محلن سمرقند 
محسوب می‌شد, نبردی در گرفت. دی استی که در مقام ضعف بود خود 
را تسلیم .کرد و سعید بن عمرر به‌رغم قولی که داده بود, ار را کشت و 
سرش را به عراق و دست چپش را به. طخارستان نزد سلیمان بن ابی 
السری فرستاد (طبری, ۱۰/۷ - ۱۱؛ نفیسی, محیط زندگی..., ۱۳۱+ 
۳ عمر بن هبیره والی عراق, از قتل دیواستی خشمگین شد و سعید 
ابن عمرو را از حکومت خراسان برکنار کرد (طبری, ۱۵/۷). از آن پس 
از بازماندگان دیواستی در سفد خبری در دست نیست. ظاهراً آنان از 
سرزمین نیاکان خود کوچیدهاند. از میانه‌های سید ۳ ق /٩م‏ به تدریج 
ام و نشان آنان دیگر بار در صحنة سیاسی عصر پدیدار می‌شود. از 
زندگی میکال بن عبدالواحد نیای صاحب نام این خاندان اطلاعی در 
دست نیست, ولی به نام دو فرزند او شاه بن میکال و محمد بن میکال که 
در حوادث دوران خود (سده ۳ ق | )٩‏ نقشی داشتند. برمی‌خوریم, 
برجستگان این خاندان به این شرحند: 

۱. محمد بن میکال (مة ۲۵۰ ق /۸۶۴م).. او از سپاهبان و 
فرماندهان سلسلة طاهری بود و از سوی محمد بن طاهر بن عبدالله 
(۲۴۸ - ۲۵۹ ق /۸۸۷۳-۸۶۲) آخرین امیر این سلسله مأمور جنگ با 
محمد بن جعفر طالبی, حاکم زیدی شهر ری, گردید. در نبردی که میان 
آن در در بیرون شهر در گرفت محمدین میکال پیروز شد, مجمدین 
جعفر طالبی اسیر گشت و ری به تصرف طاهریان در آمد, اندکی پس از 
آن حسن بن زید سرداری «راجن» نام را په جنگ محمد بن میکال 
فرستاد. ابن میکال از ری بیرون آمد و به نبرد پرداخت, اما شکست 
خورد و به هلاکت رسید و ری دیگر بار به تصرف زیدیان در آمد (همو, 
۹ ابن اثیر, الکامل, ۱۳۳/۷ - ۱۳۴). 

۲ شاه بن میکال (د ۲۰۲ ق/۱۴٩ع)»‏ فرزند مشهور میکال بن 
عبدالواحد و نخستین کس از آل میکال است.که پس از دیواستی نام او 
در منابع به جشم می‌خورد. شاه بن میکال نیز همانند برادر از دست 
نشاندگان و فرماندهان طاهریان بود. در تزاعی که در صفر ۲۵۱ ق | 
مارس ۸۸۶۵ بر سر کسیپ قدرت و تصاحب مقام خلافت میان معتز و 
مستعین پدید آید, شاه همراه با محمد. پن عبدالله بن. طاهر جانب 
مستعین را.گرفت و در نبردی که رخ نمود طرفداران معتز را در هم 
ثبکست. (طبری؛ ۰۲۹۲/٩‏ ۰۲۹۵ ۲۰۱ + ۳۰۲؛ اپن اثیره الکامل, 
۷ )/ در جمادی الاأخر همین سال ابن طاهر او را مأمور مقابله با 
ابوالحسین یحیی بن عمر کرد (طبری, ۳۲۳/۹ ۳۳۱). در ۲۵۲ ق | 
۶ در بغداد ثنورشهایی به پا خاست که شاه بن میکال, این با نیز به 
فرمان محمد. این عبدالله طاهر به نبرد با شورشیان پرداخت و نیروی 
آنپا را درهم شکست (همو:: ۰۳۵۹/۹ ۳۶۰! این ائر, الکامل, ۱۷۰/۷- 
۱ ) در ۲۵۶ ق ۸۷۰ چون معتمد. لیف عباسی, با طغیان علی بن 


زید علوی در کوفه رو به رو شد, شاه را به مقابلا او فرستاد. . وی هر 
چند در این نبرد شکست خورد و لشکرش هزیمت یافت, اما خود جان 
سالم پدر پرد (طبری» ۹ این اثبر, الکامل, ۲۳۹/۷) بار دیگر نام 
ار در شزرشن زنگیان به میان آمده است: نیروهای معتمد به فرماندهی 
اپوالعباس موفق: سر متوکل, در ۲۶۷ ق | ۸۱ در حالی که شاه بن 
میکال نیز چزو سران سپاه او بود به کناره‌های دجله گسیل شدند. وی 
در این مدت مأموریت داشت که ناحية حسینیه را از وجود شورشیان 
پاک سازد (طبری» ۹ ۵۶۳). از ۳۰ سال آخر زندگی شاه بن 
میکال آگاهی بسیاری نداریم. از فرزندان و اعقاب او نیز کسی شناخته 
نیست. اپوغباد؛ بحتری شاعر مشهور عرب.. قصایدی در مدح او 
سروده است: در یک قصیده از شاه با کنیه «ابوغانم» باد. کرده و دز 
قصیده‌ای دیگر از اوعلیه کاتب یونس باری خواسته است (همو: ۰۶۸۸/۲ 
۵ ۷« ۰ ۱۲۵۸/۲ . ۱۱۹۰۰۸۱۲۵۹ ۲۴۲۰/۴ 
۳۴ 

۳ عبدالله پن محمد پن میکال. ‏ (د ۳۰۸ ق / ,)2٩۲۰‏ عبدالله 
یگانه فرد از آل میکال بود که به صفاریان پیوست. . وی در سیستان 
صاحب عنوان و دارای مقام پود و چندی ن نیز به وزارت نائل آمد. در 
ربیع الثانی. ۲۶۷ ق / نوامبز .۸۸۰م او در غیاب عمرز و به عنوان 
«وکیل» ری: با همکاری شادان پن مسرور به خوپی: از سیستان 
حراست کرد (ناریغ سیستان» ۷) هر جند که در ۲۷۶ ق/ ۸۸۹ م 
عمررلیت, او را از منصب وکالت سبستان برکنار کرد (همان, ۲۴۷), 
انا تا پایان حکومت عمرو همچنان در آنجا جزو برچستگان به شعار 
می‌آمد. پس از دسنگیری عمرولیث و طغیان سبکری دز سیستان, 
عبدالله ب بی میکال وزیر او گردید (همان, ۲۵۸). احتعالا پس از آنکه 
سبکری در ذیقعد؛ ۲۹۹ ق.| ژوئن. ٩۱۲‏ از مقندر خلیفه عباسی 
شکست یافت (همان, ۲۹۵ - ۲۹۶) عبدالله بن محمد نیز به نرد خلیفه 
رفت و در آنجا مقامی بیدا کرد. عبدالله چندی در فارس بود و در آن 
هنگام, این ذرید دانشمند مشهور و صاحب الجمهرة فی علم اللقة را 
نزد خود آورد و تربیت فرزندش ابوالعباس را به او سپرد. ابن رید 
تصیده‌ای دز مدح پدر و پسر سرود که آنان را در جهان اسلام. بلند 
آرازه ساخت (سععانی, ۰۵۳۱/۱۲ ۵۳۳؛ نفیسی, فرهنگنامة پارسی» 
۴ عبدالله بن محمد در اواخر زندگی از. سوی مقتدر به حکومت 
اهراز و نواحی اطتراف آن منصوب شد (یاقوت۶(۷؛ ذهبی, 
۴ 

۴. ایوالعباس اسماعیل بن عبدالله بن مجمد بن‌میکال ‏ (۲۷۰ 
۰ ۳۶۲ ی ٩۷۳-۸۸۳‏ در نیشابور زاده شد و در آن شهر و نیز در 
فارنن و اهواز به کسب دانش و تکمیل آن پزداخت. او حدیث را از 
عبدانِ اهوازی, ابوالمباس محمد بن اسحاق سراج؛ ابزبکر محمد بن 
اسحاق بن خُرَْیمه, علی بن سعید عسکری و اپوالعباس احمد پن محمد 
الماسَوجسی و گروهی دیگر فرا گرفت (یاقوت. ۵/۷.-:۶؛ ذهبی, 
همانجا). در فارس نزد ابن ذرید به آموزش پرداخت و از او مدتها 


آل میکال ۱۶۹ 


کسب فیض کرد (سمعانی, ۵۳۱/۱۲؛ یاقوت, ۶/۷). چون پدرش به 
حکومت اهواز رسید, او هم بدانجا رفت. یاقوت به نقل از ابوعبدالله 
حاکم صاحب تاریخ نیشاپور گفته است که ابن ذرید در فارس مدتها به 
ابرالعباس دانش می‌آموخت و چون «مقصوره» مشهور خود را در 
وصف آل میکال سرود ۳۰۰ دینار صله گرفت ,)٩-۸/۷(‏ بر این فصیده 
شروح متعددی . نگاشته‌اند. (نفیسی,: فرهنگنام. پارسنی: همانجا), 
همچنین ابن ذرید کتاب الجمهره را به او تقدیم داشته و در مقدمه آن 
وی را ستوده است (۳/۱). ابوالعباس چون به نیشابور بازگشت نز 
استادان آنجا به تکمیل آموخته‌ها پزداخت. کسانی چون ابرعلی حافظ 
نیشابوری.. ابوالحسین .محمد بن حجاجی: ابوعبدالله. حاکم و 
عبدالغاف. فارسی از وي حدیث روایت کرده‌اند (ذهبی: 2۱۵۶/۱۶ 
۷ باقوت, 4۶/۷ 

ابوالعباس میکالی شردی وارسته و آزاده بود. چون پسدرش 
درگذشت, مقتدر همهٌ مشاغل ار را بر عهدهُ وی نهاد ز خلعتش داد و 
نواخت (همو, ٩۹/۷‏ - ۱۰) اما اپوالعباس از پذیرفتن آنهمه به این بهانه 
که آهنگ خراسان دارد و در آنجا مالی برای گذران زندگی هست, 
امتناع ورزید و به سوی نیشابور شتافت. پس از ورود به آن شهر به 
سفارش ابونصرین ابی‌حَیّه نخست به دیدار ابوعمرو اف رئیس 
شهر رفت. ابوعمرو به سردی او را پذیرفت و خشم وی را برانگیخت. 
پس نزد احمدین اسماعیل دومین فرماثروای سامانی (۳۰۱-۲۹۵ق | 
)2٩۱۴ ۷.۸‏ که اين هنگام در هرات بود رفت و مورد استقبال وی 
قرار گرفت و هدایایی دريافت داشت. این آغاز وابستگی آل میکال به 
سامائیان بود (همو, ۱۰/۷ - ۱۱), پس از چندی به پیشنهاد ابوجعفر 
احمدین حسین عتبي رزیره ریاست دیوان رسائل به او واگذار گردید 
(همو, ۱۱/۷). به این ترتیب میکالیان از زمان ابوالعباس در نیشابور 
سکنی گزیدند و.ظاهراً او نخستین کس از آنان است که به ریاست 
نیشاپور رسید. ذهبی از او با عنوان رئیس خراسان یاد. کرده است 
(۱۵۶/۱۶). 

اپوالعباس دانشنمندی. برجسته بود. گذشته از دانشهای, دینی, دز 
ادبیات عرب» شعراو نثر دستی توانا داشت و آثاری در این زمینه‌ها از 
او په چا مانده است. نموه اشعار او را می‌توان در تتمة الیتیمه (ثعالبی, 
۲ بافت. ابوالمباس در ٩۲‏ سالگی, در نیشابور در گذشت و در 
مقبره. باب .مَعمَر. به. خاک: سپرده. شد. (سمعانی۵۳۴/۱۲:۰؛ یاقوت» 
۷ ابن عماد, ۴۱/۳؛ قس:ابن ابی‌الوفا. ۱۰۹/۱): ابوالحسن 
بیهقی به اشتباه درگذشت 
۳۰۳۲ 

۵ ابوالقاسم: علی‌بن انتماعیل‌ین عبدالل‌ین مجمدین میکال 
مطوعی (د:۲۷۶ ق /۹۸۶۰ع): فرزند ابوالعباس: میکالی. میکالیان 
مشهور پس از وی, نیش‌تر از نسل او هستند: ابوالقاسم مطوعی دلاور: 
نیکمرد و در دفاع از مقدسات دین کوشا بود. وی در آغاز در نیشابوز 
از ابرمحمد عبداللاپن محمد شرقی و اپرحامد احمدین محمدین بلال 


او رادر ۳٩۲‏ ق/۱۰۰۲ دانسته است (ص 


.۱۷ آل میکال 


بزار و ابرالفضل‌ین قوهیار و گروهی دیگر حدیث فرا گرفت. مدتی در 
بغداد و بصره به کتابت حدیث اشتغال داشت. زمانی به طرسوس رفت 
و با رومیان به جهاد پرداخت: سرانجام به فراوه (در خراسان) بازگقنت 
و.در آنجا سکونت گزید و در آبادانی آنجا کوششها کرد. در نزدیکی 
ابیورد رباط. بزرگی برپا داشت و مالی فراوان در آن هزینه کرد وسایل 
بسیار بهآنجاآررد و چاههای آب شیرین احداث کزد. آبادیها ساخت ز 
بر اینهمه املاک مهمی. وقف کرد. وی در همان جا درگذشت و در 
آرامگاهی که خود در جنب رباطئن ساخته بود به. خاک سیرده شد 
(سمعانی: ۵۳۰/۱۲ مقدسی: ۳۳۳ ۰۰ ۱۳۲۴. 

2 اپ محمد عبدالله‌ین اسماعیل‌بن عبدالله‌بن محمدبن میکال 
(۳۰۷- ۳۷۹ ق | ٩۱٩‏ - ۹۰٩م),‏ ظاهراً وی فرزند بزرگ‌تر 
اپوالعباس میکالی بود و پس از پدر ریاست نیشابور یافت. ابزمحمد دز 
دانشهای متداول زمان همچون فقه, ادب و شعر و به ویژه در علم 
شروط (< نگارش اسناد معاملات شرعی) دست داشت: وی فقه را نزد 
قاضی الحرمین و گروهی دیگر از فقیهان زمان آمزشت. ابومحمد در 
نگارش نش عربی متبحر بود و اشعار بسیاری در حفظ دالست. مردی 
نیکو کار بود و در پنهان از پینوایان دستگیری می‌کرد. هنگانی. که 
ریاست نیشابور داشت: پنوسته در خانه‌اش از بام تا شام به روی مردم 
گشوده بود. در ۴ ۸۷۵۱ ریاست دیران رسائل را به او بیشنهاد 
کردند. اما نپذیرفت و چند بار پیشنهاد وزارت را رد کرد. در ۴۷ ق| 
۸ برای نخستین بار حج گزارد. چند سال بعد در ۳۷۹ ق 2٩۸٩۱‏ 
برای دومین باز را سفر حج در پیش گرفت, لیکن در آخرین روزهای 
ذیحجه در. مکه, درگذشت و پیکرشن را در بطحا.به خاک مپردند 
(سمعانی: ۵۲۸/۱۲ ب- .)۵۲٩‏ ابومحمد در میان راه سفر حج به تقاضای 
مردم شهرهای دامغان ری, همدان؛ بغداد, کوفه و مکه مجالسی بربا 
داشت و به روایت جدیث پرداخت (همانجا), اپرمخمد عبداللة میکالی 
از ادیپان و. ادپ. دوستان عصر خود بود. مقدسی در مقدمه أحسن 
التقاسیم از او یاد کرده است (ص ۵). ار شعر هم می‌سرود و گزیده‌ای 
از آثار منظرم عزبی او را تعالبی در پتيمة الدهر ذکن کرده و افزوده که 
وی۱۰۰۱۰۰۰ پیت از اشعار. شاعران دیگر در حفظ داشت (۴۱۷/۴ + 
۸ قطعةٌ دیگری از اثبعار وی در دمية القصر باخرزی مندرج است 
(۹۵۲۸۱ ۹۵۴۰ 

۷. ابو جعفر: محمدین.عبدالله‌پن آسماعیل‌بن عبدالل‌بن محمدپن 
میکال (د ۲۸۸ ق | ۸3۹۸).. در نیشابور زادهنشد. و پس از مرگ دز 
رئیس آن شهر. گردید. وی از قاضی الحرمین ابوالحسین دانش آموخت 
و از احمدین کامل قاضی و احمدین سلمان فقیه و عبدالله بن اسخاق 
خراسانی::حدیث فرا"گرفت وادر: ۳۸۲ ق./ 2٩۱۳‏ بهٌ املاء حدیت 
پرداخت. از کسانی که نزد او حدیث. شنیدند یکی تخاکم ابوعبدالله 
نیشایوری برد (سمعانی ۵۳۰/۱۲: یاقوت, ۲۹/۱۸ -۳۰). ابوجعفر در 
لخت. و عروض تبحر داشت: شعر هم می‌سرود و شاید سروده‌های او 
بیش از.۰ ۱۰۳۰۰ بیت باشد که بخشنی از آن را تعالیل نقل کزده است 


(یتیمةالدهر, ۴۱۸/۴). 

ابرجعفر محمدین عبدالله در ثیشاپور در گذشت و او را در خانه 
پدرئن به" خاک سپردند : (سمعانی.. ۵۳۰/۱۲). بدیعالزمان همدانی 
نامه‌های ستایش‌آمیزی خطاب به او نوشته است و اختمال منظور او دز 
نامه‌هایی که عنوان «ابن میکال رئیس نیشابور» دارد. همو بوده است 
(صصن ۰1-۴۹۶۰ ۵۰). 

۸ ابو عبدالله جعفرین محمدبن عبدالله‌پن اسماعیل‌ین عبدالله‌بن 
محمدین .میکال: فرزند ابوجعفز محمدین عبداللد, تلها در. تاریخ 
نیشابور به: احوالٌ او اشاره‌ای شده است.. براساس آن ابوعیدالله 
حدیث را از ابوسییدین موسی و بشر اسفراینی فرا.گرفته است 
(فارسی, ۲۵۹), ۱ 

٩‏ اپ نضر احمدپن اپرالقاسم علی‌بن اسماعیل میکالی (د پیش 
از ۴۱۶ ق | ۰0۱۳۰۵ ری رئیس نیشابرر و از جنله بزرگان و اعیان 
آنجا بود (پیهقی, ابوالحسن, ۲۰۳), نخستین اشاره به احوال او دز 
حوادث ننال ۰۳۶۷ ق 1 ۷۷٩م‏ در نیشابور است. (گزدیزی: ۳۶۳), 
اپونصر معاضر سلطان محمود غزنوی بود و ظاهراً روابط او با 
حسنک, عضو برجست خاندان میکالی در غزنین, چندان حسنه نبود. 
ابونصر"میکالی در فنون مختلف ادبی تبحر داشت و شعز به عربی نیک 
می‌سرود.: عتبی ضمن ستايش از ار برخی از اشعار وی را در مدح 
سلطان محفود نقل. کرده. است (ص ۲۵۲۰). بدیع‌الزمان. همدانی. با 
ابزنضر مکاتبه داشته؛ تعدادی از نامه‌های بدیع‌الزمان به او در مجموعةً 
رسایلش آنده است (صص ۲۳۸ ب ۲۴۰, ۳۴۴ - ۳۴۶ ۴۹۶ 1۵۰ 
حصری, 2۲۷۴/۱ ۲۷۹): همو دز نامة دیگری به اپونصر از نایب او دز 
هرات شکایت کرده است. ایونصر میکالی شاعر و دانشمندی بزجسته 
بود. هر چند اثر مستقلی از وی بر جای نمانده, اما بخشهای بسیاری از 
آثارش در منابع آمده است: باخرزی پس از شرح مختصر احوال او 
چند قطعه از اشعارشن را نقل کرده )٩۵۹-۹۵۶/۲(‏ و عتبی نامه‌ای زا 
که وی به عربی خطاب به قاپوس وشمگیر نوشته, آورده است (صعن 
۳ -۲۵۴۰). از کسانی که او را ستوده‌اند. برجستهتز از هفه: ابوبکر: 
خوارزمی است که در مدح وی قصیده‌ای سروده (همو, ۰۲۵۴ ۲۵۶) 
همچنین از خوارزمی نامه‌هایی خطاب به ار در دست است. (صهن 
۰ ۱۱۱ ابوالفتح بستی شاعر برجسته: دیگر این: عصر نیز 
قطعه‌ای در مدح ابونصر دارد (حضری: ۱۴۵/۱) 

۰ حسنک میکال, ابوعلی حسن‌بن محمدین عباس مت ۴۲۲ 
ق ۱ ۰۰42۱۰۳۱ مشهورترین. عضو این خاندان و آخرین وزبر محمود 
غزئوی. دانسته نیست که نسب او دقبقاً چگونه یه میکالیان می‌پیو ندد. 
نفیستی. حدس"می‌زند" که عباین: آخرین نیای شناخته شده او فرزند 
ابوالعباس میکالی است (تعیقات..., ۱۰۰۶), اما به این نکته در هیچ 
یک از منابع دست. اول اشاره‌ای نشده است. پدر حسنک, زمائن کذ 
محمود غزئوی امین لشکر خزاسان.بود. به خدست او رسید و مورد 
توجه قراز گرفت و از نزدیکان وی شد. اما در جوانی در گذشت: 


پسرش ابوعلی برجای پدر قرار گرفت و بعد به غزنین رفت و از 
ندیمان سلطان محمود گردید. در همین زمان در نیشابور شورشهایی رخ 
نمود فرقه‌های مختلف به جان هم افتادنده پیزوان ابوبکز محمدین 
مَشاد.کرامی بر مردم ستمها کردند و.درگیری آنان با باران قاضی 
صاعد شهر رایه وبرانی. کشاند. محمود برای پایان بخشیدن به این 
حوادث, ابوعلی‌حسن زا په ریاست نیشابور برگماشت تا او آرامش را 
به شهر باز گرداند. ابوعلی این مشکل را سامان بخشید و ستمگران را 
به سختی گوشمالی داد و در ایام ریاست پر این شهر در آبادانی آنجا 
کوشش فراوان کرد. بازار شهر راسقب زد و در پاکیزگی معابر پیوسته 
مراقبت داشت (عتبی, ۰۳٩۲‏ ۴۰۱). نیز باغ و پناهای بنیار در شادیاخ 
نیشاپور اجداث کرد که پس از وی به تصرف مسعود غزنوی در آمد 
(ییهقی, ابوالبضل,:۴۱). کاردانی ابوعلی دز ادارٌ شابوره سیب 
توجه. بیش تر محمود غزنوی به وی گردید و او را به غزنین فر| خواند. 
پس اپوعلی نایبانی برای خود در نیشابور تعبین کرد و به خدمت محمود 
رفت. سلطان در این هنگام به منظر ابراز علاقهٌ بسیار به اوه وی را 
«حینک» خواند و اين نام تا پایان زندگی بر وی ماند. و بدان شهرت 
یافت (منشی کرمانی, ۴۲), 

حسنک در ۴۱۵ ق۱۰۲۴ به مکه رفت و حج گزارد. در باز گثبت 
چون راهها ناامن بود, از شام قلمرو جکومت فاطمیان, گذثبت. خليفد 
فاطمی برای او و همراهانش خلعت فرستاد (بیهقی, ابوالفضل, ۲۲۴: 
گردیزی, ۴۲۴؛ ابن‌جوزی, ۱۵/۸ -۱۶). القادر بالله, خلیفة عباسی, از 
شنیدن این: خبر خشمگین شبد ر نامه‌ای به اعتراض به محمود نوشت و 
حسنک را. قرمطی خواند.. هر چند سلطان این تهمت را بی‌اساس 
خواند. اما برای جلب خشنودی خلیفه. هدایای خليف ناطمی را به 
بغدادد فرستاد .که دز آنجا سوزانده شند (بیهقی, اپوالفضل, ۲۲۷.- 
۸ ند سال بعد محمود. به رغم: خلبفه, حسنک را پن از عزل 
خزاچه. احمدحسن میمندی (در ۴۱۶ ق/ ۱۰۲۵م) به وزارت برگزید 
(نفیسی؛ تعلیقات:,.:,۱۹۵): 

دز ۴۱۸ ق / ۱:۲۷م حسنک به هنگام وزارت به فرمان محمود به 
سینتان رفت. و .دز آنجا خواجه ابرمنصور خوافی را .از حکومت 
پرکنار ساخت و.عزیز فوشنجه را به جای او فرمانروایی سیستان داد 
(تاریخ. سیستان:.۳۶۱): 

حسنک در دوران؛وزارت ,خود. با مسعود پسر دوم محمود غزنوی 
میائژ خوبی نداشت و دز مناقشاتی .که پس از مرگ سلطان مجمود دز 
۳۹ ۱۰۳۰ رخ:داد جانب محمد پسر بزرگ وی را گرفت و در 
دوران کوتاه سلطنت ار همجنان منصب وزارت داشت, چون مسعود 
برزادر: پیروز. شده . خشنک: گزفتار, و: به هرات: برده: شد: (بیهقی» 
اپوالفضل:؛ ۵۷ ۵۸)::دشمنانش به ویژه ابرشهل:زوزنی فرصت را 
غنیمت شمردند ردر اعدام ار اصراز وززیدند. در ۲۷ صفر ۲۳/۵۴۲۲ 
فوریذ ۱۰۳۱م.. در مجلسنی .در بلخ::با حضور خواجه اجمد: حسن 
میمندی, .او را واداشتند تا همدٌ اموالش را به مسعود واگذارد (همو, 


آل میکال ۱۷۱ 


۹ ۲۳۰) و روز بعد او را به دار آويختند. مردم به ویژه نیشابوریان 
آشکارا می‌گریستند و چون کارگزاران حکومت از آنان خواستند که 
پیکر حسنک را.سنگسار.کنند, کسی فرمان نبرد. و سرئن را به بفداد 
نزد خلیفه القادر فرستادند (گردیزی» ۴۲۵). پیکرش نزدیک به ۷بال 
بردار باقی ماند, آنگاه به خاک سپرده شد (همو,۲۳۱ + ۲۳۴: ۲۳۶): 

پس از گرفتاري حسنک؛ مسعود غزنوی در شعبان ۴۳۱ ق/ ارب 
۰ به نیشابور رفت.و در آنجا فرمان داد که آنینها و رسنهایی که 
حسنک نهاده بود باطل کنند و همان شیره‌های کهن را از نو برپا دارند: 
در همین سفر به پایمردی قاضی صاعد, املاک و موقوفاتی که.در 
اختبار فرزندان اپونصر میکال بود و حسنک آنها را از دست آنان 
گرفته بود. به صاحبانش برگردانده شد (بیهقی, ابوالفضل: ۴۴-۴۱). 
از گفتار مفصل و شورانگیز پیهقی برمی‌آید که حسنک مردی آزاده و 
نیک و کار بوده و اعدام او سبپ رنجش و آزردگی توده مردم گشته است: 
نفیسی حسنک را ایرانی پاکزادی می‌داند که مخالف تسلط عربها بوده 
و پا آنان مبارزه می‌کرده و توجه خاصی به ادبیات فارسی و گسترش آن 
داشته است (تعلیقات .)٩۹۶۰۰۰‏ فرخی سیستانی شاعر نام‌آور اوایل 
سد؛ ۵ق/۱۱م از حسنک ستایشها کرده و ۶ قصیدهٌ مفصل که یکی دز 
تهنیت وزارت اوست؛ در مد ری سروده. است (صص ۱۸۰۰۱۱۷۸ - 
اوزرل۱6 و 
۱ ابوالقاسم علی بن ابوجعفر محمدین عبدالله بن اسماعیل 
(د پس از ۲۷ق / پس از 2۱۰۳۶)» مشهور به خواجه علی میکال, نام 
ار را ابوالفضل بیهقی بارها در حوادث دوران محمود و مسعود غزنوی 
آورده است, ری احتمالاً فرزند ابوجعفر مجمد و شاید نخستین فرد از 
آل میکال باشد که به غزئویان پیوسته است. محمود او را به غزنین 
فراخراند و ریاست آن شهر را به. او سپرد (ص: ۳۸۰) و از آن؛پس 
خواجه علی سلسله جنبان حوادث سیاسی آن دوره گردید. در. ۴۰۲ یا 
۱۰۳ با ۱۰۱۲ مجمود تصمیم گرفت خواهر خود را به نکاع 
منوچهر ابن قایوس فرماتروای گرگان در آورد. و خواجه علی مأمور 
شد او را به گر گان برساند (همو,۲۶۴). پس از در گذشت محمود و دز 
جنگ قبرتی که میان فرزندان وی, محمد و سعود برپاخاست: او 
جانب مسعود را گرفت و نامه‌ای اطاعت آمیز برای او فرستاد (همو, 
٩‏ چندی بعد در ذیحجة ۴۲۲ق/ دسامپر ۱۰۳۱ م مأمور استقبال از 
فرستاده خليفة جدید, الم و بربایی مجالس جشن و آذین پندی شهر 
گردید و به خوبی از عهده این کار برآمد (همو۳۸۷۰۳۸۳۰۳۸۰.۰), از 
آن پس کار او بالاگرفت تا آنجا که بیش تر مأموریتهای مهم به وی 
سپرده _می‌شد. در جمادی الاخر ۴۲۳ ق !مه ۱۰۳۲م مسعود او زا به 
سالاری «حاج خراسان و ماوراءالنهر» بر گزید (هموء ۴۵۵: ,۳۵۶ 
۵۹ ب ی 
یکی از فرزندان او خواجه مظفر نام داشت که در غیاب پدز ریاست 
شهر غُزنین را برعهده می‌گرفت» ولی در ربیم‌الاول ۴۲۷ق/ ژائویه 
۶ در حیات پدر درگذشت (مموء ۴۴۹): 


۱۷۲ آل میکال 


۲. ابر الفضل عبیدالله بن احمد میکالی (د ۴۳۶ ق /۱۰۴۵م) 
فرزند بزرگ‌تر ابونصر میکالی و از شاعران و دانشمندان و محدّثان 
نام‌آزر روزگاز خود بود:: وی دز نیشابور زاده شذ.و هم در آن شهر به 
کسب دانثن پرداخت.. اپوالفضل برجسته‌ترین دانشمند و شاعر آل 
میکال خوانده شده و به‌سبب معاشرت بابزر گان‌واذیبان غصر خودچون 
ابومنصور ثعالبی و باخرزی از شهرت زیاد برخوردار گردیده است. 

اپوالفضل میکالی در خراسان از گروه بسیاری همچون حاکم 
آبواحمد حافظ ز ابوعمروین حمدان, و در بخارا از ابوبکر محمدین 
یافث بخاری و در مکه از ابوالحسین بن رزیق و همجنین از ابوعلی 
حمدین عبدالله رازی و گروهی دیگر حدیث آموخت (فارسی, ۴۶۱؛ 
کتبی. ۴۲۸۱۲): خود نیز محدئی توانا به شمار بود, و در رجب ۲۲ق | 
ژرئن ۳ حدیث گفتن آغاز کرد. در مجلس درس او ائمة مذاهپ و 
قضات و بزرگان شرکت می‌جستند. جلسات درس او تا پابان عمرش 
ادامه یافت (فارسی, ۴۶۱). گروهی از محدئان مانند اپوصالح مودّن و 
سعودین ناصر (همانجا) و اپوالفشل محمدین احمذ طبسی و 
اپوالعسن علی ین اخمد موذن و ابوالقاننم عبداللین غلن (سنمعانن, 
۲ از او روایت کرده‌اند: 

اپرالفضل در نیشابور می‌زیست و همانند نياکان خود زمانی دراز 
بر این شهر رباست داشت (حصری, ۱۳۶/۱), در جمادی‌الاول ۴۲۴ق 
/ آوریل ۸۱۰۳۳ سلطان مسعود غزنوی به نیشابور آمد و مدتی در آنجا 
آقامت کرد. در همین ایام وزیرش خواجه احمدین عبدالصمد را از 
خوارزم به نیشاپور خواند و او را در منزل ابوالفضل جای داد. جنین به 
نظر می‌رسد که ار در اين هنگام از محتشمان و اعیان این شهر به شماز 
بوده است (بیهقی: ابوالفضل, ۲۷۶). 

ایوالفضل میکالی به داشتن اخلاق نیک مردم‌داری, سخاوت و 
کثرت عبادت مشهور بود (سمعانی, ۵۲۷/۱۲ و از او فرزندان متعددی 
برجای ماند. ابوالحسن بیهقی سه تن از آنان (ابیرحسین, امیرعلی و 
امیر اسماعیل) را نام پرده است (ص ۲۰۳). فرزند دیگر او طاهرین 
عبیدالله از جمله محذثان بود و در همدان دررگذئنت (فارسی, ۴۱۷). 
اپوالفضل درعید اضحای سال یاد شده در گذشت ت (سمعانی, ۵۲۸/۱۲؛ 
کتبی. همانجا). 

شخصیت علمی و آنار: ابوالفضل میکالی بجز فقة و حدیث, در 
ادب تازی دستی:توانا داشت و آثاری در نظم و نثر به این زبان از خود 
برجای گذاشته است. هرچند دیوان اشعار او اکنون در دست یست: اما 
بسیاری از ابیات او را مولفان و تذکزه‌نویسان معاصز وی و دوره‌های 
بعد گرد آورده و ذر آثار خود مندرخ ساخته‌اند: تعالبی دز پتیمةالاهز 
(۳۵۵/۴-,۳۸۱):گزيده نسبتاً مفصلی از آثار او را نقل- کرده وادزن 
کتابهای دیگر خود چون الاعجاز والایجاز (ص ۲۷۰) و سحرالبلاغة 
(صص. ۱۹۶ - ۱۹۷) تطعاتی از وی آورده است. ثعالبی همچنین در 
مدح وی آشعاری" منروده:-است (حصری: ۱۴۱/۱). حصری پیز 
نمونه‌های بسیاری از آثار نظم و نثر ابوالفضل را همراه با قطعاتی که 


دیگران در وصف او گفته‌اند نقل کرده است (صص ۱ ۰۱۳۰۲ ۴. 
جم). ابوالفضل میکالی پا شاعران و سرایندگان عضر خود مکاتبه و 
مشاعزه داشت (ابن‌ظافر, ۲۲۳-۲۲۳ کنبی؛ ۰۳۳۱/۲ ۴۳۲؛ باخرزی, 
2-۲ ۷۱۹؛ حصری: جم). عفربن علی بن محمد مطوعی بارها دز 
آثارئن انوالفضل را با کلمات ستایش انگیز ستوده (همو::۷۱۳/۳ 
۴ و کنابی مستقل هنم درک ال ودرج |لرر درب نظم و نثر از 
ت. این کناب ظاهر از میان رفته: ولی بخشهایی از آن دز 
منابع آمده است. همچنین غتبی ضمن گزارشن ستایش‌انگیزی درباره 
خاندان میکالی و به ویژه آبوالفضل عبیداللة و نقل گزیده‌ای از 
نوشته‌های او گاه به اشبعار ار استشهاد کرده است (صص ۲۴۰ ۲۵۷- 
۲ از کسان دیگر که در سده‌های بعد آثار ابرالفضل را مفصلا ذکر 
کرده, تویری است (۲۶۸/۲: ۲۶۸ ۴۰/۱۰ ۲۲۸/۱۱: ۱۲۳۳ ۲۵۲ 
۳ نیز ابن‌شاکر کتبی پس از شرح مختصری در احوال او برخی از 
اسمارش را آررده است ۲۴۸/۲۱ ۴۳۳), شعز کوتاهی که واجی در 
حلبالکُمَیت آورده نیز به احتمال زیاد از اوست. (ص ۳۳۵). 
آثار ابوالفضل میکالی به این شرح است:۱. دیران اشعار: که تا 
زمان سمعانی موجود و مشهور بوده (۵۲۸/۱۲): اما امروزه دز دست 
نیست. اشعار موجود وی توسط مزبرگ گردآزری شدة و در کتاب 
مستقلی در ۱۰۸ در لایپزیک به طبع رسیده است: (سزگین, 
۸/۴۲ ۲. فضایل‌الملوک, نخستین بار میرخواند از این اثر نام 
ی ی و است (۱۷/۱), حاجی 
خلیفه و دیگران نیز سخنان او را تکرار کرده‌اند (۱۲۷۸/۲؛ بغدادی: 
۶۸۷۱ این .کتاب تاریخی امروز در دست نیست؛ ۳. مخزن‌البلاغة 
(میرخواند:۱۷/۱۰؛ ,حاجی: خلیفه. ۱۶۳۹/۲), ابوالحسن بیهقی آن را 
مخزون‌البلاغة خوانده (ص ۲۰۳): ۴. شرس علی حمانتة ابی‌تمام, 
حاجی خلیفه از آن نام برده (۶۹۲-۶۹۱/۱), ولی اثری از آن در دشت 
نیست (سزگین. ۲ ۰:)۲۵۸/)۲(۲ ۰.۵ ملع‌الخواط 
رمنح‌الجواهر (حاجی خلیفه ۱۸۱۷/۲؛ بغدادی, ۶۴۸/۱)؛ ۶.شرح 
دیوان المتلبن (بغدادی, همانجا)؛ ۰۷ المخزون والذز المنظوم راللفط 
الععدوم. این کتاب در ده پاب و مشتمل بر اخوائیات..مدیحه‌ها و 
مپاحثی از این دست است. نسخه‌ای از آن که در ۱۱۴۸ق/ ۱۷۳۵ به 
خط نسخ کتابت شده در کتابخانة جامع کییر شهر صنعا موجود است 
(رقیحی, ۱۷۰۱/۴۰)؛ ۸. المنتحل: (براون:. العتتخل) ایا المنتخب 
المیکائیلی.. انوالحسن بیهقی (همانجا) و دیگران .آن را از مصنفات 
ابوالفضل دانسته‌اند: این کتاب گزیده‌ای است از شعر و نثر عرب از 
دور جاهلی تا عصر آل بویه, در ۱۵ باب, دو نسخة خطی از آن موجود 
است. یکی از آنها که در ۶۱۱ق | ۱۲۱۴م کتابت.شده.در. کتابخانا 
طوبقاپزسزای. ترکیه: نگهداری: می‌شود .(قازاتای:. 1۷/325: سزگین» 
۱۲۴/۱۲ - ۱۲۵), سخة دیگر آن در کتایخانة کمبریج است (براون: 
2 221)؛ ۰٩‏ رسالةٌ وضف‌الکتاپات» نسخه‌ای: از این رساله که دز 
۵۰ ۱۸۴۴/۱ کتابت شده در مجموعة ۴۵۰۵ کتابخانه مرکزی 


پرداخته است 


دانشگاه تهران موجود است (مرکزی, خطی, ۳۴۵۳/۱۳ - ۳۴۵۵)؛ 
۰ ذر جنگ شماره ۴۵۵۹ کتابخانة مجلس شورای سابق (مجموعٌ 
تقوی) نیز اثری از وعا پا عنران انشاءالامیر ابوالفضل عَبیداللهبن 
احمد المیکالی موجرد است (شوراء. خطی, ۲۴۱/۱۲ به بعد) و 
میکررفیلم آن در کتابخانه مر کزی دانشگاه نگهداری می‌شود (مررکزی: 
میکزوفیلمها, ۶۳۲۰:۶۱۵/۱): 

۳. ابوابراهیم نصرین اخمد میکالی, فرزند ابونصر.میکالی د 


برادر کوچک‌تر ابوالفضل عبیداللاین احمد (عتبی, ۲۵۷ -۲۵۸۰), وی 


ابیری دانشمند, شاعر و محذث بود. هرجند شهرت برأدر را نداشت: 
اما باخرزی در زمینة برخی از زمندهای ادب او را از ابرالفضل 
برجستهتر دانسته و ثبماری از سروده‌هایش را نقل کرده است (۹۵۶/۲ 
..)٩۵٩ -‏ ابواپر اهیم از ابرعمروین حمدان. حدیث آموخت ابویگر 
محمدبن یحبی از وی روایت کرد (فارسی» ۷۰۸). تعالبی به اختصاز 
دربار؛ وی سخن گفته و برخی از اشعار او از جمله مرئیه‌ای را که 
برای ابر المباس‌ین طاهرین زیتب منرودهذکرکرده است تم تمه 
۲ - ۷؛ همو. خاص‌الخاض, ۲۲۷). ابوایر اهیم از جمله بزرگان 


« نیشابور بوده و .احتمالاً منضب امیری داشته اسبت. از زندگی او جیزی 


پیش‌تر دانسته نیست. مسلم آن است که وی تا اوایل پادشاهی مسعود 
غزنوی و قتل.حبسنک رزیر زنده بوده ۷ است (بیهقی, ابوالفضل, ۲۲ - 
۴ 

۴ ابرالقاسم علی‌بن اپوالفضل غبیدالله میکالی, فرزند 
بزرگ. ابوالفضل. عبیدالله میکالی (تعالبی, نتمةاليتيمة؛, ۱۰۶/۲), 
ابوالحسن بیهقی از او به نام امیرعلی نام برده است (ص ۲۰۳). وی 
شاعر, ادیب و طبیب بود. دیوان شعری داشت و عالبی قطعه‌ای از 
اشعار او را نقل کرده و نوشته است. که 
نمی‌کد (تتةاليتيمة, همانجا). 

۵... ابوشجاع مظفربن ابوصالح محمدین ابرالقاسم :علی‌بن 
اسماعیل . میکالی: (د۴۵۵ق: | ۱۰۶۳م): وی نوه ابوالقاسم.علی 
مطوعی. محدث و خافظ قرآن بودو با صوفیان و دانشمندان نشست و 
برنخاست داشت. ابوشجاع از ابوزکریا حربی و غَاف و ابوبکرین 
عبدوس و دیگر محدئان آن عصر حدیث آموخت, و ابوعبدالله فارسی 
از وی روایت کرده است (فارسی, ۴۸۵). 

۶ .امیر اپواحمد حسن پن محمدین. اسماعیل میکالی:: نوادة 
ابوالعباس میکالی و از محذئان عصر. فارسی دربار؛ او گوید: اپواحمد 
از جدش ابوالعبابن میکالی.. ابوسمید محمدین. علی محازبی. و 
ابرعمروین .حمدان, حدیث آموخت (ص ۲۷۲), 

۷ اپرمنصور عبدالله بن طاهربن ابوالفضل عبیدالله میکالی 
(زنده در ۴۴۵ق ۲ ۱۰۵۳), نوادهٌ ایوالفضل میکالی. به گفتة فارسی 
در ۴۳۴۵ ی / ۱۰۵۳ از اپرالقاسم عبدالعزیزین بندار شیرازی حدیث 


وی اشعار خرد را منتشر 


: شنیده است:(ص ۵۳ 


۸ ابوعبدالله حسین بن علی میکال (زنده در ۴۵۱ ق۱۰۵۹ 


آل میکال ۱۷۳ 


م) ملقب به رئیسالروژسا. وی چهر؛ سیاسی برجستة عصر مسعود 
غزنوی بود که به دست سلجوقیان اسیر شد و باعث تداوم نفوذ و اعتبار 
میکالبان تا دوه طغرل سلجوقی گردیننظامی عزوضی نوشته انست که 
وی درزمان سلطان محمود از سوی وی مأموریت یافت که به دربار 
اپوالعباس مأمون خوارزهشاه رود.و دانشمندانی.چون ابوعلی سیثاه . 


اپوسهل مسیحی و ابوریحان بیرونی را با خود به غزنین بیاورد (صص 


۱۱۹-۸) ر همو می‌نویسد که «خواجه حسین بن علی میکال... یکی 
از اناضل و امائل غضر و اعجوبه‌ای بود از رجال زمانه؛(ص ۱۲۰ 
اما بعید نیست نظامی عروضی که دز چهار مقاله مرتکب پاره‌ای 
اشتباهات تاریخی شده در این مورد نیز به خطا رفته باشد (نک: معین, 
۳۲۳-۲). 

در صفر ۴۲۶ ق | ژانویة ۳۵ تنل تیا ای 
سرکوبی ترکمانان سلجوقی گردید. پس ابوعبدالله را متصذی تهید 
لوازم حرکت به سوی مرو کرد (بیهقی, ابوالفضل, ۸۵۷۱ ۶۲۸). چون 


. ترکمانان حملات خود را به سوی خراسان تشدید کردند. مسعود؛ 


حاجب پگتفدی را همراء ابوعبدالله حسین در رأس سپاهی بزرگ در 
شعبان ۴۲۶ ق | ژرئن ۱۰۳۵ م به نبرد آنان فرستاد. سالار بگتفدی در 
تهاجم نخستین تر کمانان را درهم شکست و آنان را پراکنده ساخت, اما 
جون افرادش به گرد آرردن غنیمت‌پرداخنند؛ترکمانان خود را بسیچ 
کرده ه آنان حمله بردنذ و در محلی په نام «سپند انقان» پرلشکر غزنه 
غلبهينند.بگتندی فرار اختیر کرد. ما بوعبدالله حسین که بر پیلی 
سوار بود نتوانست بگریزد و به اسارت تر کمانان درآمد و او را نزد داود 
بر اذر طغرل بردند (رمضان ۴۲۶ ق /ژوئية ۱۰۳۵م) و در آنجا زندانی 
شد (گردیزی, ۱۱۰۲-۱۰۰ بیهقی, ابوالفضل, ۶۲۹-۶۲۷). ۵ سال بعد 
در ۴۳۱ ق ۰۴۰ ۰ م که مسعود در تعقیب سلجوقیان به باورد ‏ فته بود. 
حسین همچنان نزد آنان زندانی بود (یبهقی, ابرالفضل, ۸۰۶). از آن 
پس تا جند سال نامی از از نیست. ظاهراً ری به تدریج در میان آمیران 
فاتح جایی برای خود باز کرده بود تا آنجا که طفرل اول پس از 
اپوالقاسم علی بن. عبدالله جوینی. برای مدت کرتاهی در ۴۳۶ ق | 
۴ ,ماو را به وزارت خود بر گزید (اين اثیرء الکامل؛ ۵۲۶/۹؛ اقبال, 
۴۰-۹). به گفتة ابوالفضل بیهتی وی تا ۴۵۱ ق/ ۱۰۵۹ م زنده بوده 
است (صص ۳۸۰-۳۷۹) و باخرزی نویسنده مشهور و صاحب دمیة 
القصر کاتب رسایل وی برد (باسورث, ۱۸۳/۱). 

جز افراد باد شنده؛ نام گروه دیگری از اعضای این خائدان در جای 
چای کتب و رنالات پراکنده است که اطلاع بسیاری در مورد آنها 
دردست نیست, از جمله باخرزی (۱۳۳۷/۲) به یکی از آنان اشاره 
کرده و فارسی. نام یک تن از زنان.این.خاندان موسوم به جمعه بنت 
ابوالحسن احمدین ابوالفضل محمد پن عبیدالله را که فاضله و محدثه - 
بوده درکتاب خود آورده است (ص ۲۵۹). 

از میکالیان طی: سه سده, دانشمندان؛شاعران: محذئان: ادیبان: و 
سیاستمدارانی برخاستند که آوازه آنان به زودی و گاه در زمان حیات 


أ 
1 


۱۷۴ النبی 

خودشان به دوردست ترین نواحی جهان اسلام رسید. آنان سالیان دراز 
ریاست شهر نیشاپور را دردست داشتند و از این طریق با طاهریان, 
منامانیان و.سر انجام غززنویان ارتباط یافتند ووبه خدفت آنان در آمدند. و 
یک تن از این دودمان نیز, چنانکه یاد شد, به وزارت سلجوقیان رسید, 


اما از آن پس و پا استقراز ساسلةٌ سلجوقی در ايران شاید به سب آنک 
خرزاسان _اهمیت. نخستین. خود را از دست داده. بود. .از اعتلای این 
دودمان به سرعت فرو کاست و از آن پس شخصیت نام‌ارری در میان 
آنان چهره نشمود. افراد این خاندان در برابر تحولات سیاسی و شرابط 
جدید .به. خوبی از خود انعطاف نشان می‌دادند و بذین طریق قدرت و 
امتیازات خود را حفظ می‌کردند (باسورث, ۱۸۶/۱): هر جند پایگاه 
اصلی میکالیان نیشابور بود, اما با دید وسیع و راه یافتن در تشکیلات 
جکومتی شاهان وقت خراسان, از طافربان تا سلجوقیان؛ جایگاهی 
ویژه یافتند: (همو,:۱۸۷/۱). 
ماخل: ان ابی‌الوفاه؛ عبدالفادربن محمد, جراهز المضیلة, حیدر آباد دکن, ۱۳۳۲ ق | 
۴ + ابن اثیره علی‌ین محمد, الکامل, بیروت, ۱۴۰۲ ق | ۱۹۸۲م؛ همو, اللباب فی 
تهذیب الانساب, قاهره, ۱۳۶۹ ق |۱۹۵۰ م؛ ابن جوزی, عبداارحمن, المنتظم, حیدرآباد 
دکن, ۱۳۵۹ ق ۱٩۴۰|‏ ؟ آبن درید, محمدین حسن, کتاب الجمهرة الفة, حیدرآباد دکن: 
۴ ق / ۱۹۲۵ 0؛ اين ظافر آزدی: علی, بدانم البداه, به کوشش محمد ابرالفشلٌ 
اپراهیم, قاهره: ۱۹۷۰ م؛ این عماد, عبدالحی, شذرات الذهنبه قاهره,,۱۳۵۰ ق ۱٩۳۱۱‏ 
م؛ اقبال, عباس, وزارت در عهد سلاعلین بزرگ سلجوقی, به, کوشش محمدتقی دانشن 
بزوه و پحبی ذکاء, تهران, ۱۳۳۸ ش؛ باخرزی, علی بن حسن, دمية القصر به کوششن 
۱ محمد لثرنچی: دمشق, ۱۳۹۲ ق / ۱۹۷۲ م1 باسورث, گلیفوردادموند, تارخ غزنرین, 
ترجمة حسن انوشه» تهران, ۱۳۶۲ ش! بحتری, ولیدبن عبید, دیوان: به کوشتن خسن 
کامل الصیرفی, قاهره, ۱٩۷۷‏ م؛ بدیع الزمان همدانی, احمدین حسین, کف المعانی 
والبیان عن رسائل بدیع الزمان, به کوشش شیخ ابراهیم انندي طرابلسی, یبروت, ۱۸۹۰ 
م* بغدادی, اسماعیل پاشاء هدية العارفین, استاول, ۱۹۵۱ م! ببهقی,ابرالحسن: تایی 
بیهق: به کرشش قاری سید کلیم ال حننینی, حید آباددکن, ۱۳۸۸ ۱۶۸ 2ب 
ابو الفضل, تاریخ, به کرشش علی اکبز فیاض,.مشهد, ۱۳۵۶ شی؛ تاریخ سبستان, به 
کرشش ملک الشعرای بهار, تهران, ۱۳۵۲ ش؛ نعالبی, ابومنصرر, الاعجاز رالایجاز, 
تاهره, ۱۸۹۷ م1 همر, نتمة اليتيمة. به کرشش عباس اقبال, نهران, ۱۳۵۳ ق |۱۹۳۴ ۱ 
همو, تمارالقلرب, یه کرشش, محمدحسین, قاهره, ۱۳۷۶ ق/ ۱۹۰۸ م: همو, خاص 
الخاص, به .کرش سین الانین: پیرونت, دار مکنبة الحیاةا هنو, خر اللاغة 
رس رالراعه, به, کرشش عبدالسلام الحوفی» پیروت,. ۱۳۰۵ ق | ۱۹۸۵ ماهمو: بتيمة 
الدهر, به گوشش محمد. محي‌الدین عبدالحمید, بیروت, دار الفکراحاجی غلیفه, کف 
الظنرن, استانبول, ۱۹۴۲۳ جصری قبروانی, ابراهیم بن علی, زهر الاداب وثبر 
الا لباب یه کوشش زکی مبارک رنحمد مخبی آلدین عبدالحمید, قأهره, ۱۳۷۴-۱۳۷۲ 
ق؛ خوارزمی, محمدبن عباس, رسائل, بمبئی: ۰۱ ق ۱۸۸۲۱ م! ذهبی؛ شمنی الاین 
محمد, سیر اعلام النیلاه: به کرشش شعیب الارنژوط واگرم البرشیی, بیروت: ۱۴۰۶ | 
۴ م! رقیحی, احمد عبداارزاق ر دیگران, فپرست مخطرطات مکنة الجامع الکبیر 
صنعاه, دشق, ۱٩۸۴‏ م؛ زبیدی, محمد مرتضی, تاج العررس, دارمکتبة الحیاة! سزگین, 
فواد: تاریخالتراث العربی, ترجمذ محمودنهمی حجازی, ریاش, ۱۴۰۳ و[ ۱۹۸۳م: 
تمعانی» عبدالکریع پن محند الانساب, بة کوشش شرف‌الدین اهمد: خیدرآباد دنه 
۰۱ و / ۱۹۸۱م؛ شوزا: خعلی؛ طبری: محمدین جزیزه تازیخ؛ ند کزششن محمد 
ابرالفضل. ابراهیم: قاهره /۱۹۶۸-۱۹۶۰.م؛ عتبی: محمدین عیدالجبار: تاریخ: پنیکی: 
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ترجمهٌ ابوالشرف ناصح بن ظفر جر فادقانی, به کوششی جمنر شمار, تهران, ۱۳۴۵ ش؛ 
فارسی, عبدالفافر» تاریخ نیشابور, به کوشش محمد کاظم محمودی,. تم. ۱۳۶۲ ش؛ 
فرخی سيستاني, دیران اشعار, تهران, ۱۳۵۵ ش؛ کنبی, محمدین شاکر, فوات الوفیات. 
به کرش احسان عباس, ببردت, ۱۹۷۲ م! گردیزی, عبدالحی بن شعاگ, تاریخ.به 
کوشش عیدالحی حبیی, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ مرکزی, خطی؛ مرگزی, میکروفیلمها | معبن! 
محمد, تعلیقات بر جهازمقاله نظامی عروضی؛ مقدسی؛ محمدین احفد, آحسن التقاسیم: 
به گرشش يان دخویه. یدن, ۱۹۰۶ م؛ منشی کرمائی: ناصرالدین: نم الاسجاو من 
لطانم الاخبار, به کرشش محدث ارمری, تهران, ۱۳۶۴ ش؛ میررخواند. محمدین خارند 
شام روشة الصفا, تهران, ۱۳۳۹ ش؛ نظابی عررشی, احمد پن عمر, چهارنتال. بد 
کونش مخمد معین؛ تهران, ۱۳۳۳ ثن؛ نفیسی: سمید, تعلیقات بر تاریخ بیهفی, تهرانه 
۶ ش؛ همو, فرهنگناةً پارسی: تهران, ۱۳۱٩‏ ش؛ همز, محیط زندگی و احوال و 
اشعار رودکی, تهران, ۱۳۳۶ ش؛ نواجی, محمدین حسن, نعلة الکمیت, قاهره, ۱۳۵۷ ق 
۱ م؛ ریری, احبدین عبدالرهاب, نهایة الارب, به کرشش احمد الزین, قاهره؛ 
پاقوت, ادبا؛ نیزه ۱ 

هم( ۶( انا لصو ۸ .6 فعض ,مو80۲ 


۱۵ هرمن معط تیه؟ ررد‌د1 ۵۲ :1900 ,کوفا:طوجت 
۰ رانا تاتاوا ,مومامامع1 


سیدعلی آل دارد 


آلثبی؛ ادمرند هنری هینمن" ملقب به "نخستین: وایکاونت؟ 
(۱۸۶۱ - ۱۹۳۶ع), سپاهی و سیاست پیشذ انگلیسی که در راه گستردن 
نفرذ و, نیروی: بربتانیا در کشورهای افریقابی و: آسیایی. کوششهای 
بسیار کرد. در کودکی به گیاه شناسی و پرنده شناسی دلبستگی یافت و 
آموزشهای‌رسبی را در دبستان هیلی‌بری" (در آن زمان دیستائی 
وبنیاد) و دانشسرای نظامی پادشاهی سند هرست" گذراند. در ۱۸۸۲ 
به شهر اینیسکیلینگ* در ایزلند شمالی رفت و درهنگ سواره نظام 
آنجا به خدمت پرداخت. در جنگهای انگلستان در ۱۸۸۵-۱۸۸۴ با 
مردم بومی بچوانالند و در ۱۸۸۸ با بومیان زولولند شر کت جست. این 
جنگها به سرکوبی مردم و مستعمره شدن این دواسرزفین انجانید: وی 
در این هنگام به درجة سررانی رسید. در ۱۸۹۶م در ۳۵ ننالگی ازدواچ 
کرد و باز مأمور خدمت در ایرلند شد. ۳ سال بعد در جنگ بوئرها 
شرکت کرد.. این جنگ: را بریتانیا برض اتخادی ترانسوال و کشموز 
آزاد اورانژ به راه انداخت. که از ۱۲ اکتبر ۱۸۹۹ تا ۳۱ مه 2۱٩۰۲‏ به 
درازا کشید..انگیز؛ جنگ پید!شدن معادن وسیع زر در این منطقه 
در ۱۸۸۶ برد که از همان زمان چشم انگلیسیان را خیره کرده بود. در 
شهر کیمپرلی نیز معادن بسیار. وسیع..الماس:یافت :که..برای 
چنگ‌اندازی برآن. سرمایه‌دار انگلیسی بیسیل:جان رودز" (۱۸۵۳- 
۴ ) دز ۱۸۸۸ ثبرکتی پایه گذاری کرد و بعدها منابع زرخیز این 
سرزمينها: په دنت انحصارهای انگلیسی» آمریکایی و افریقای جنوبی 
افتاد. آللبی که در این جنگها فرماندهی تیروی سوازه نظام را داشت, 
شخضاً در محاضره. شهر .کیمبرلی.شرکت جست و.آن"را.به تصرف 
درآررد: وی.در این جنگها ثروت: و شهرت فراوان. کسب کرد.: دز 
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۵ به درجذ سرتیبی و در ۱۹۰۹ به درچة سرلشکری رسید و از 
۰ تا ۱۹۱۴ بازرس کل سواره نظام ارتش بریتانیا بود. 

با ررشن شدن آتش جنگ جهانی نخست, آللبی فرمانده یک واحد 
سواره نظام گشت و در ۸۱۹۱۴ روانة فرانسه شد, در این سال, آلمانیها 
در بلژیک پیشروی کردند و نیروهای فرانسوی:و انگلیسی را که در 
موس موضع گرفته بودند, رایس راندند. در ۶ سپتامبر ۱۹۱۴م که 
آلمانیها به جند کیلومتری پاریس رسیدند. متفقین در مازن دست به 
حملا متقابل زدند و آلمانیها را به ولایت ان" در شمال خاوری فرانسه 
رایس راندند. آللبی در این نبردها قدرت فرماندهی خود را نشان داد. 
ری در اکتبر 2۱٩۱۵‏ به فرماندهی ارتش سوم گماشته شد, 

ار در ژرئن ۸۱۹۱۷ به جای سرآرچیبالد موری" به فرماندهی 
نیروهای انگلستان در مضر و فلسطین رسید. لیف او دور کزدن ارتش 
امپراتوری عثمانی از آبراه سوئز و دست‌اندازی برفلسطین به باری 
عریهای انگلیس‌گرای (خاندان شریف حسین و دیگران) برد. ارتش 
انگلیس در این زمان, پس از دو حملهٌ پیروژمنداند. رو در ردی 
تیروهای عثمانی در غّه به سر می‌برد. او در برابر عشمانیها چنین 
فرانمود که می‌خواهد حملاً سومی انجام دهد, لیکن برخلاف برآورد 
آنان: در ۳۱ اکتبر ۱٩۱۷‏ شهر بئرسیع را به گونه‌ای ناگهانی گرفت. 
براثر این نیرنگ, نیروهای عثمانی به ناچار از غرّه واپس نشستند و 
آلنبی در ٩‏ دسامیر ۱۹۱۷ یافا و سپس شهر بیت‌المقدس را تصرّف 
کرد. در پاییز ۱۹۱۸م نیروهای انگليسي تازه نفس از بین‌الثهرین د 
هندرستان فرا رسیدند و آماده شدند که تهاجمات پیرستة خود را از 
اردن آغاز کنند. افراد «لژیون بهرد» (گردان ۸ و ۳٩‏ تفنگداران 
پادشاهی) در این کارزار شر کت جستند: آللبی بار دیگر عشمانیها را 
فریفت و چلین رانمود کزد که از چناخ راست خود برآنان خواهد 
تاخت. ار اکثریت نیروهای خود (حدود ۳۵۰۰۰۰ مرد. جنگی) را به 
صورت پنهانی از میان باغهای پرتقال یافا گذر داد و در شبهای ۱۸ و 
٩‏ سپتامبر ۱٩۱۸‏ در مجدّو به نبردی سرنوشت ساز دست یازید و از 
همین جا خود را به شهر ناصره رساند. وی از نقاط استراتژیک 
سواحل مدیترانه بهرة فراوان برد و از نیروی هوایی برای بمباران 
پیابی خطوط ارتباطی و مراکز تجمع عثمائیها و آلمانیها سود جست و 
ثیروهای سواره نظام خود را برای محاصره آنان به کار انداخت. رو در 
روی ار ژنرال اوتولیمان فون نباندرس می‌جنگید: کهاینک جانشین 
ژنرال فالکنهاین گشته بود. ۷۲۳۰۰۰ ترک و ۴۹۰۰۰ آلمانی و اتریشی 
اسیر شبدند, آللبی طی ۳۸ روز؛.۵۶۰ کیلومتر پیشروی کرداو دمشنق و 
حلب را به تصرف آررد و در این جریان ۵۳۶۰۰ تن از سربازان خود را 
از دست داد.ثبروهای. عثمانی.دز ۳۰ اکتبز ۱۸٩۱م‏ دست:از جنگ 
بداشتند و تسلیم شدند و بدین‌سان فرمانرواین امپراتوری: عثفانی بر 
سوریة بزرگ (اردن, فلسطین, لبنان و ضوريُ کنونی) بایان پذیرفت: 
بی‌درنگ نمایندگان بهودی پارلمان انکلیس و هواداران ایشان دست به 
کار شدند. ر در برایر.اين «فتع تاریخی» طی, تصویب نامه‌ای. مبلغ 


النبی ۱۷۵ 


.۰ یره استرلینگ به آللبی جایزه دادند: 
آلتبی در ۱۹۱۹م به درچذ فیلد مارشالی ارتقا داده شد و به عنوان 
کمیسر عالی انگلستان روانةمصر گشت. وی در ۲۵ مازس این سال به 
قاهره رسید. مصر در این زمان در آتش. قیامی همگانی و سراسری 
می‌سوخت که مصریان خود آن را «انقلاب »۱۹۱٩‏ خوانده اند. خواستة 
مردم از میان بردن قیمومت انگلستان و برخوردار شدن از حکومت و 
مجلس ملی بود. رهبری قیام را سعد ژغلول (۱۲۷۳- ۱۸۵۷/۱۳۴۶ - 
۷) و دیگر نمایندگان ملی به عهده داشتند. آلثبی از اختیارات 
فراوانی که به ری داده شده بود بهره گرفت و سیاست «پنجذ آهنین؛ زا 
برای فرو خواباندن قیام په کار انداخت: سرانجام در آوریل ۱۹۱۹ به 
صررت ظاهر , قیام فرو خواپید. ولی مردم مبارز؛ خود را برای 
برانداختن فرمانروابی بیگانگان دنبال کردند. قیام در 6۱۹۲۱ دیگربارة 
آغاز شد و ادامه یافت: ناچار بریتائیا دز برابر خواستد مصریان سر 
فرود آورد و در ۲۸. فوریذ .۱۹۲۲ به صورت یک جانبه به مصر 
استقلال داد, اما آلنبی همجنان به عنوان کمیسر عالی انگلستان در آنجا 
ماند.. بد دنبال آن برای مصر. قانون اساسی تهیه شد و انتخایات 
پارلمانی انجام گرفت و حزب وفْد به رهبری سعد زغلول اکثریت 
قطعی را در آن به دست آورد. زغلول در ۲۳ ژانویة:۱۹۲۴م مأموز 
تشکیل کابینه شد, در ۱٩‏ نوامبر ۲۴٩۱م‏ ژنرال لی‌استاک فرماندار کل 
سودان که در همان جنگام فرمانده کل ارتش مصر بود, به دست مصریان 
زخمی شد و ۳ روز بعد جان سپرد و همان روز آلنبی پارلمان و دفتر 
نخست‌وزیری را محاصره کرد و هشداری حاوی ٩‏ ماده به دولت مصز 
داد: پذیرفتن این مواد به معنای شناختن چیرگی کامل استعمار انگلیس 
پر مصر بود. حکومت سعد زغلول از پذیرفتن هم مواد خودداری کرد 
(۲۳ نوامبر). در اینجا آللبی تهدیدات خود را عملی ساخت و به فرمان 
او تیروهای انگلیسی براکز بحساس را در مصر و سودان اشفال کردند. 
برکشور حالتی از هراس افکنی و سرکوب حکم‌فرما شند. وفدیان دز 
این هنگام. به جای پایداری, به عنوان اعتراض از کار کناره گرفتند. 
جند روز بعد. کابینه‌ای محافظه کار به ریاست احمد زیور پاشا(۱۲۸۱ 
۱۸۶۴/۵۳۶۴ -..۱۹۴۵۰م) و عضویت سرمایبه‌داران.و.تیولداران 
بزرگ برسر کار آمد که همه خواسته‌های انگلیسیان را پذیرفت و باز 
آلنبی به صورت فرمانروای واقعی مضر در آمد. .در ۱۹۲۵ وی 
برای هميشه از. مصر, بیرون. رفت: 
ماخد:.امامی: حسام‌الدین: رریدادهای مهم تاریخ, تهران,.۱۳۶۲.ش؛ ص ۳۱۷؛ بابریل: 
مم., جنگ طولائی اعراب و اسرائیل, ترجمة ابوطالب صارمی, تهران,:۱۳۴۹ ش: صصيٍ 
۵ زعیتر, اکرم, سرگذشت فلسطین, ترجمة علی اکبر هاشمي رفسنجانی: قم, ۱۳۶۳ 
عن؛ ضن ۱۱۰۲ السائم: عبدالحمید, السسجدالاتضی, قاهره: ۱۹۷۰م, صص ٩۱۷۴۱۷۳‏ 
عطید: ادرارد و هائری کتأن؛ فلسطین مال کیست» تزجمة منرچهر هزار خانی: نهزان؛ 
۰ ش, ص ۲۵؛ تعطبة ال احمد القابرس السیاینی, قاهره, ۸۱۹۶۸ ۱۱۰۹/۱تاریخ 
معاصر کشررهای عربی, فرهنگستان علرم شرروی, ترجمهٌ محمدحسین شهری, تهرأن: 
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۷۶ آل نجاح 


۰۱ ش, ۱۲۵/۲ - ۱۳۷؛ کیالی, عبدالوهاب, الموسوعة السیاسیة, بیروت, ۱۹۷۹ 
صص ۰۲۶۳ ۲۶۴؛ لارنس, توماس ادوارد, هفت رکن حکمت, ترجمةٌ سعود کشاورز 
تهران, ۱۳۶۲ ».۰۴۰/۱ ۰۱۲۰ ۱۲۱, ۰۷۱۸۲ ۷۲۲ ۸۵ ۸۶۵ ۰-۱۱۶۸ ۱۱۱۹۹ 
الا فلسطین» کنفرانی حقوقدانان عرب در الجزایره ترجمذ اسدافه بتتری. تهران, 
خوارزمی: ۰٩۱‏ ۹۲ الموسوعة العريية المیسرة؛ ی: 

۱۰ 


بخش تاریغ 


آل تجاح,. ساسله‌ای منسوب به لد نجاح که میان سالهای 
۵۵3-۲ ق/۱۰۲۱- ۸۱۱۵۹ بر ژبید واقع در کرانة خاوری دریای 
سرخ (اکنون جزو یمن شمالی و در باختر آن) فرمان راند. 

نجام غلام حبشی مرجان, آخرین وزیر آل زیاد (هم) در زبید, در 
۲ ۰-۲ 2 حکومت را در دست گرفت و ساسلة آل زیاد را که در 
روزگار مأمون عباسی بر تهامه فسرمان منی‌رانند (تسرسیسی, 10٩۲‏ 
برانداخت و تا ۴۵۲ق/۱۰۶۰م بر زیید حکومت کنرد و در آن سال به 
تحریک علی بن محمد صلیحی ببه دست کنیزکی مسموم و کشته شد و 
آل صلیح بر زبید چیره شدند. + پس از کشته شدن نجام, دو تن از پسران 
از یه نامهای سعید ملقب به احول, و نصیرالدین جاش ملقب به الملک 
المکین (ابوالطامی) به جزیر؛ دهلک رفتند و در آنجا به آموختن قسرآن 
و ادییات مشفول شدند (ابن خلدون, ۲۱۶/۴). مدتی بسعد بازگشتند و 
جیاش, علی بن سحمد را کشت (همو, ۲۱۷/۴) و سعید ببر زبید نخبره 
شد. از اين زمان تا ۶۱۰۸۹/۴۸۲ که جیاش ببر مسند فرمانروایی 
بلسست و آل نجام کاماٌ بر زیید چبرگی یافتند.آن دیار سبان آسان و آل 
صلیح دست به دست می گست. سعید در ۰۸۸/۴۸۱ ۰ به دنست مکرم 
صلیحی کشته شد و به روایتی در گذشت و جیاش نخست به عدن (ابن 
خلدون, ۳۲۱۷/۴؛ابومخرمة: ۴۳) و سپس به هند گزیخت و۶ ساه بعد, 
ناشناخته وارد زبنید شد و چندی بسعد حکوست را در دست گسرفت 
(اسومخرمه, ۴۴ -۶۵), جياش نا ۴۹۸ یا ۱۰۵/۵۰۰ یا ۶۱۱۰۷ 
(هموء ۴۵) فرمان راند. بس از او پسرش فاتک اول تا۱۱۰۹/]5۵۰۳م 
فرمانروایی داشت تا آنکه در گذشت و جای خود را به منصورین فانک 
داذ, منصور, وزیر خود انیس الفاتکی را به سبب تحکمی که برارداشنت 
بکشت و کار ملک را به پسرش فاتک دوم سپرد و خود به خوشگذرانی 
پرداخت. این خلدون, وزیر مقتول را ابومنضور عبیدالله می‌دانده حال 
آنکه او در آن زمان هنوز به وزارت نسزسیده بسود و افسزون بسر آن, 
|بومنصور عبیدالّه کشته نشده بلکه در٩۵۲ق/۱۱۳۵م‏ در گذشته است. 
منضور در ۸۱۱۲۸/۵۲۲ به دست وزیر ود کشته شد. ناتک پسر 
منصور نیز تا ۱۱۳۷/8۵۲۱ فرمان راند و چون پسری نداشت, پس از 
وی پسرعموش فاتک سوم پسر محمدین فاتک اول, یه شرمانروایی 
پرداخت: زوال آل نجاح کنه از حندود 2۱۱۰۷/۵۰۰ ببه علت تسفوذ 
دزیزان آغاز شده بوده در روزگاز از به تهایت زسید: فاتک سوم‌در 
۱۱۵۹/۴ په دست احمدبن سلیمان در زبید کشته شد و بدین سان 
سلسلة ال تجاح برجیده شد: 


ابرالطامی جیاش, سومین فرماتروای ایین سلسله, مردی شاعر و 
ادیپ بود. دیرآن شعری بزرگ به او نسبت داده‌اند. همچنین کتاپی بد 
نام المفید فی اخبار زبید معروف به مفید جیاش نوشت (اپونخرمه, ۴۶ 
۷ فاتک بن منصور نیز مدارشی جهنت فتقیهان در زبید ساخت 
(ابن خلدون,۲۱۸/۴۰). 

نسب نامذ آل نجاع 
(۱) نجاح 
(۴۱۲ - ۱۰۲۱/۴۲۵۲ - ۱۶۰+ 


(۲) سعید اسرل 
(۴۷۳ - ۱۰۸۰/6۴۸۱ ۰۸۸ ۴ 


(۳) تصیرالدین جیاش 
(۴۸۲ ۰ ۱۰۸۹/6۴۹۸ ۰ 4۱۱۰۶ 


(۴) ناتک ارل 
۱ (۴۸ - ۱۱۰۵۱۵۰۳ ۱0۹ 
محمد (۵) متصور 
(۵۰۳ ۱۱۰۹/۵۱۷۰ - ۲۱۱۲۴) 


(۶) فاتک درم 
(۵۷ - ۱۱۲۳/۵۵۳۱ - 4۲۱۱۳۷ 
(۷) فانک سرم 
۵۳۱۱ -.۱۱۳۷/۵۵۵۴ - ۱۱۵۱م) 

مأخذ: ابن خلارن, ابر بیروت, ۱۹۵۸م! ابرمخرمه, عبدالّه, تاریخ سفرعدن, لیدن: 
۶ ترسیسی, عدنان, الیمن و حضارة المرب, بیروت, صص ٩۲‏ ۱۴؛ زامبارر: 
ادوارد ریتره نسب نام خلفا و شهریاران, ترجمه محمدجواد مشکور, نهر ان, ۱۳۵۶ ش, 
صص ۱۸۱ - ۱۸۲؛ زر کلی؛ خیرالدین, الاعلام, بسیررت, ۸۱۹۸۲ ۱۲۵/۵۱۰۳۱۳ 
۶ لین برل, استانلی, طبقات سلاطین اسلام, شرجمة عباس اقبال, شهران؛ 
۴۳ ش: صص ۸۲ ۸۳۰ صادق سجادی 


آل نصر: ‏ نک لحمیان: 


آلٍ لیم از خاندانهای مشهور کوفه که پیش‌تر بزرگان آن از 
راریان حدیث بود‌اند. این خاندان منسوب است به نعیم آژدی غامدی: 
از طایفذ بنی غامد که شاخه‌ای از قببل ازد به قنمار می‌رود. برخی از 
افر اد مشهور این خاندان بدین شرحند: 

۱ و ۲. عبدالسلام بن عبدالرحمن بن نعیم ز برادرش شدیدین 
عبدالرحمن.: که هر دو از پاران امام جعثر صادق (ع) (۸۰يا 2۸۳ 
۸ ی ۲ 2 ۷۶۵م) و از راریان حذیث شنمرده می‌شنوند. دز 
برخی از کتابهای. زجال میان: شدیدین .عبدالحفن :و عندیرطیرفی 
التباس شده است (نک: مامقانی. ۱۸۰/۱) 

۳ بکر بن محمدین عبدالرحمن بن نعیم:.: که برجنته‌تزین قرد 
این خاندان است. وی.عمری دراز یافت و محضر امام جعفز صادق 


(ع). امام موسی کاظم (ع) (۱۲۸ - ۷۴۶/۵۱۸۳ - ۷۹۹م) و آمام رضا 
(ع) (۱۴۸ يا ۲۰۳-۱۵۱ ۷۶۵/6 با ۸۱۸-۷۶۸م) را درک کرد. بکره 
از راوبان ثقه په شمار می‌رود. کتابی داشته است که برخی از محدئان 
امامی مانقد. احمدبن اسحاق و احمدین محمد از آن روایت کرده‌اند. 
بکر بن محمند از سلسلة راویان احادیث کتابهای کافی: تهذیب و 
استبصار اشت. 

و نی بن عبدالسلام بن عبدالررحمن بن نعیم. از اصحاب امام 
صادق (ع) بود و در کتابهان کافی؛"من لابحضنره الفقیه. تهذیب. د 
استبصار احادیث بسیاری از طریق وی روایت شده است. مثنی کتابی 
در حدیث داشته که قاسم بن اسماعیل از آن روایت کرده است. 

۵ جعفربن مثنی بن عبدالسلام. مردی له و از راویان موجه 
شیعذ: بوده است: کتابی په نام نوادر بة ار منسوب است و قاسم بن 
محمد بن حسین بن حازم از وی روایت می‌کند. 

۶ غنیمه, یا غیلمه: دختر عبدالرحمن بن نعیم که او نیز از آمام 
صادق (ع) و امام کاظم (ع) نقل روایت. کرده. است. 

ماخد: اپن‌حجر, احمدبن علی, لسان المیزان, پیروت, ۱۳۹۰ق, ۸۵۷/۲ ٩۲۴۱۰۱۲۱۰۵۸‏ 

ابن سفد: مخمد, الطبقات الکبری, پة کوششن احسان عباس, بیروت, ۰۴۰۰/۶ ۱۳۰۱ 

حلی, ابن دارود. کتاب الرجال: تهران, ۱۳۴۲ ش, صص ۰۷۳ ۸۷؛ خویی, ابرالقامسم» 

ممچم رچال الحدیث, پیروت؛ ۱۴۰۳ق, ۳۲۶/۳ - ۳۵۱, ۰۹۳/۴ ۹۴, ۱۲/۹ ۰۱۵ ۰۱۸/۱۰ 

٩‏ ۱۴ ۰۱۸۲ ٩۳۹/۱؛‏ طرسی, محمدبن حسن, اختیار معرفة الرجال, مشهد, 

۸ ش, صمی ۱۳۵۲ ۱۳۵۳ مامقانی, محمدحسن, تتقیع المقال؛ نجفه ۱۳۵۲ ق+ 

۱ ۷۱ ۱۸۲/۲ ۱۵۲ ۱۱۵۳ ۱۳۹/۳ ۱۲۵۷ نجاشی, احمدبن علی, رجال؛ قم؛ 

۸٩,۸۷۹ ۰۷۸ صص‎ ۷ 


: صید مرحد 
آلنوبیطت ؛ خاندان مشهورایرنیکه افردآن در طی دو قرن و 
نیم از اواسط سد؛ ۲ تا ارایل سد؛ٌ ۵ ق/ ۱۱۰۸ ۸ می‌زیسته‌اند و از 
میان ایشان منجّمان, ادیبان, منکلمان, منشیان وم لفانی برخاسته‌اند که 
همذ ایشان (شاید به استثنای یکی دو تن) شیعی مذهب بوده‌اند. 
جذ این خاندان معروف به «نوبخت» و این کلمه به احتمال لب او 
بوده است ند نام از, افراد این خاندان ظاهرا پس از آنکه شهرتی یافتند 
خود را به گیر فرزند گودرز. پهلوان اساطیری معروف خدای نامه و 
شاهنامه, منتسب داشتند, جنانکه ایوغباد؛ بختری شاعر معروف در ۲ 
قضیده که در مدح دو تن از افراد این خاندان سروده؛ آنان را به جوذرز 
(گودرز) و بیب (گیو) مشسوب داشتد است (اقبال, ۶, ۷). این اذعا 
درست نمی‌نماید زیرا گودرز و گیو شخصیتهایی افسانه‌ای هستند نه 
تاریخی, واگر هم ثاریخی "بوده‌اند بسیار بعید انت که" نسب یک 
خاندان غیرمعروف از زمان پیش از اسکندر محفوظ مانده باشد. حتی 
انتساب" ساسانیان پة کیانیان یا هخامنشیان مورد تردید و بلکه انکاز 
است. در میان خاندانهای حاکم بر ایا سانسانی نام ۷ خاندان یاد شده 
است. که دانسته نیست. نیاکانشان به شاهان پیش از دورهٌ اشکانیان 
پرسد. تا چه رسد به خاندان کم اهمیتی مانند نوبخت. اما در اين ادعا 
جزئی از حقیقت هت و آن اینکة نوبخت نیای این خاندان منجم بوده 


آل نوبخت ۱۷۷ 


است و پسر او ابوسهل در معرّفی خود به منصور خلیفه ۴ تن از پدران 
خود را نام برده است. این مطلب می‌رساند که افراد این خاندان از 
نوعین:«شرافت 4 بزخورداز بوده‌اند که ناغ ۴ تن از ایشان دست 
کم به طور پیوسته محفوظ بوده است. چون ابوسهل ر پدرش نوبخت 
هر در متجم بوده‌اند؛ می‌توان حذس زد که اجدادشان نیز به اين فن 
اشتغال داشته‌اند و با توجه به اينکه وضع طبقات در دور ساسانی 
اجاز؛ دخول افراد یک طبقه را در طبِقهٌ دیگر نمی‌داد, می‌توان حدس 
زد که خاندان نوبخت در زمان ساسانیان از طبقةٌ «دبیران» بوده‌اند ز 
دانشمندان از قبیل ستاره‌شناسان و ادیبان و شاعران و پزشکان جزو . 


این طبقه پة شمار می‌آمده‌اند. 


مسمودی در مروج الم ذیل اخبارٍ القاهربالله داستانی از قول 
محمدین علی عبدی خراسانی دربارٌ ویژگیهای هر یک از خلفای بلی 
عباس (پیش از القاهر) آورده است. در این داستان از جملهٌ خصایمن 
منصور خلیفة دوم عباسی آمده است که او نخستین خلیفه‌ای برد که 
منجمان را به خود نزدیک ساخت و به احکام نجوم عمل کرد و نوبخت 
مسجوسی منجم با او بود و به دست او اسلام آورد ز از جذ«این 
نوبختیان» (در زمان القاهر) بوده است :)۲٩۰/۸(‏ 

این امز را که نوبخت منجم منصور خلیفه بوده است منابع دیگر نیز 
تأبید می‌کنند. خطیب بغدادی (۶۷/۱) گوید: منصور بنیاد بغداد را دز 
ساعتی گذاشت که نویخت منجّم برای ار تعیین کرده بود. ابوریحان 
بیرونی (ص ۲۷۰) می‌گوید: نوبخت اختبار «وقت» (مساعب) را برای 
بنای بغداد در عهده گرفت. باز خطیب بغدادی (۵۵-۵۴/۱۰) دز شرح 
حال منصور خلیفة عباسی حکایتی از ابوسهل بن علی بن بوبخت نقل 
می‌کند که به گفتة او جد ایشان, نوبخت, ژرتشتی مذهب بوده و علم 
تجوم را به یکوترین وجه می‌دانسته است. هنگامی که او در زندان 
اهواز محبوس بوده, منصور خليفة آیند عباسی را دیده" بوده که به 
زندانش می‌آورند. هیبت و جلالت او بر نوبخت اثر می‌گذارد, توبخت 
نزد آو رفته از زادگاه. و نسب و نام و کنیهاش می‌پرسد و به او نوید 
می‌دهد که همذ آن مملکت (خوزستان) و فارس و خراسان و جبال 
(احية ماد) را متصرف خواهد شد. آنگاه نوبخت وشته‌ای به این 
مضمون از منصور دریافت می‌کند: «به نام خداوند بخشنده مهربان. ای 
نوبخت, اگر خداوند بر مسلمانان گشادی بخشید و بار ستمکاران را از 
درئن ایشان بردائنت و حق را به کسانی که سزاوار آن هستند 
باژگردانید, از آنجه از حق خدمت تو بر ما پایسته است» غفلت نخواهیم 
کرد. امضاه: ابوجعفز. پسن از آنکه منصور به خلافت رسید, نوبخت 
نیش ار رفتٌ و نامه را به او نشان داد. منصور گفت: من به یاد تو و به 
انتظاز تو بودم,"نپاس خدای را که وعدة خود را به جای آورد و گمان 
زاابه بقین پیوست و این امر (خلافت) را به اهل آن بازگردانید. نوبخت 
اسلام آررد و منجّم و مولای منصور گردید. ۰ 


اون ۵۵۱۷ ع-2 :1 


۱۷۸ آلوارت 


اب اپوتل بن سین توت قاری نان ابیت اسان 
ابوسهل اسماعیل بن علی بن اسحاق بن ابی سهل بن نویخت است که 
ذکر او پش از اين بخزاهد آمد و شرج جالش به تفصیل در کتاب قاندان 
نوبختی نگاشتةً عباس اقبال (فصل ششم) آمده است و در تاریخ بفداد 

به تبع آن در فرج المهموم ابن طاررس (صص ۲۱۱ -۲۱۲) نام او به 
ماد صورت, مختصر. نقل, شده اسست. 

طبری در ذکر. جوادث سال ۱۴۵ ق دربار خروج ابراهیم بن 
عبدالله بن حسن معروف به قتیل باخنری می‌گوید که نخست باران 
ابر اهیم شپاه. منصور را درهم شکستند و منصور در انديشة پایان کار 
برد که نیبخت (نوبخت) منجم وارد شد و گفت: ای امیرالمومنین, تو 
پیروز: خواهی شد و ابراهیم کشته. خواهد شد.. منصور سخن او را 
نپذیرفت و نوبخت گفت: مزا پیش خود زندانی کن واگر جنان نشذ کذ 
س می‌گویم. مرا بکش. در اين میان خبر شکست ابراهيم و فرار:او 
رشید (۳۱۷/۳). 

ابوسهل بن نوبخت: : معروف‌ترین فرد از آل نوبخت. قفطی در 
تاریخ الحکمام. گوید:.ابوسهل بن نوبخت منجّم ایرانی استاد آگاه به 
اقتران کواکب و حوادث: آن بود و پدرش. لوبخت. یز منجم و ندیم 
منصوز بود: چون نوبخت [در اثر پیری] نتوائست به مصاحبت منصور 
ادامه دهد, متصور به وی گفت: پسنرت را پیاور تا جای تو را بگیرد و او 
پسرش ابوسهل را بد جای خود فرستاد. ابوسهل گوید: چون مرا پیش 
منصور پردنده. گفت: نامت را بگوی, من گفتم: «خزشاذماه طیماذماه 
مازرباذ خسرو ابهمشاد», منصور پرسید: این همه نام توست؟ گفتم 


آری. منصور لبخندی زدو گفت: :پدرت کاری نکرده است و تو یکی از, 


این دو امر را ,بر گزین: با از اينهمه نام که گفتی به طیماذ بسنده کن و یا 
من تو را: کنیه‌ای دهم که به جای نام تو باشد و آن ابوسهل است, من به 
کنیذ ابوسهل راضی شدم. پس این کنیه بر او ماند. و آن نام باطل شید 
ا(ص ۴۰۹). 

دربار؛ اين.روایت باید گفت که نام په آن درازی, نمی‌تواند نام 
شخص باشد و در میان ایرانیان چنین نام درازی سابقه ندارد. ابرسهل 
به عادت اعراپ» نام خود و اجدادش را گفته است, عربها میان نام پدر 
و پر کلمة اين را می‌افزایند و ایرانیان نام پسر را به نام پدر 
می‌افززودند یعنی کسره‌ای در پایان نام پنسر می‌آوردند وسپس نام پدر را 
یاد. می کردند مانند «مسعود سعد بیلمان), از سوی دیگر در: نوشته‌های 
قدیم برای نمایاندن کسره اضافه گاهی حرف «ا» به. کار می‌بردند: در 
نام.دراز مذکور پن از کلم خرشاذ, یا جیزی مانند آن. جرف «ا» به 
علابت کسره بیانگر اضافة نام پشر به پدر بوده است و ظاهرا کلمذ ماه 
تحریقی از آن است: پس از آن کلمذ طیماذ می‌آید که ظاهراٌ نام پدر 
است و بنا به رزایت.دیگری در رجال نجاشی (ص ,۰٩۲)«طیمارت»‏ 
است. اگر طیمارث درست باشد, باید گفت که اين طیمارت صورت 
دیگری از کلم طهمورث معروف در کتابهای تاریخ است. در نام باد 
شده.. مییان نام..خسرو و پهمشاذ پاز حرف «ا» آمده است که علامت 


کسره اضافه است. بنا به حدس فوق نام خود اپوسهل «خرشاذ» و یا به 
روایت دیگر «خرخشاده (فرخشاذ) و نام پدر او «طیماذه با «طیمارت» 
(طهمورت) بوده است. اما با افاق هم ملفان و همه نیع بر انکه نام 
نیای خاندان که همان نام پدر اپوسهل باشد «نوبخت» بوده است, چد 
باید کرد؟ می‌توان گفت که ظاهر کلم نوبخت نشان می‌دهد که این کلمه 
لقب بوده است نه اسم و شاید شفل او که منجم و ستاره‌شناس و 
پیشگویی احوال مردم از رری احوال ستارگان بزده است, در این لقب 
بي تأثیر نبوده و نام اصلی او شاید همان طیماذ یا طیمارث بوده است. 
ابوسهل بن. نوبخت په گفتة.ابن ندیم از فارسی به,عربی ترجمه 
می‌کرده و دانش او بر پایژ کتابهای ایرانی و فازسی بوده است و یز 
کتابهای چندی تألیف کرده که نام آنها در «الفهرست» آمده است (ص 
۳ از جمله تألیفات ار کتاب الهمطان یا الیهبطان است که در علم 
نجرم و موالید بوده. است. این ندیم مطالبی را از این کتاب دربارة 
تاریخ علم نجوم نقل کرده است (صص ۲۹۹ - ۳۰۱) و منشأً این علم 
را به ایرانیان در زمان جمشید نسبت داده است و تدوین مجدد آن را که 
پس از غلبهٌ اسکندر و پس از دوران ملوک الطوایف (اشکانیان) انجام 
گت کر ور یبای و پسرشی یله یس یه و سیم 
انوشنروان را دز این پاره یادآوز گشته و از دانش دوستی او سخن گفته 
اننت؛ اپرسهل تا زمان هاررن حیات داشته و بد گفتة این ندیم (ص 
۳ در «خزانة الحکمة» ار کار می‌کرده است, 
از آل نوبخت بزرگانی در سیاست و دین و علم برخاسته‌اند که از 
جمله آنان است: ابرسهل اسماعیل بن علی بن اسحاق بن ابی سهل بن 
نوبخت, ابومحمد حسن بن موسی نوبختی (که کتاب فرق اليعة 
منتسب به اوست؛؛ ابواسحاق ابراهیم,نوبختی موّلف کتاب یاقوت در 
علم کلام و ابوالقاسم حسین بن روح وبختی یکی از نواب اریعه در 
زمان: غیبت صغری. 
ماخذ: .ابن طازرن, علی بن مرسی, فرج المهموم؛ نجف, ۱۳۶۸ق؛ ابن‌نديم. الفهرست, 
ه.گوشش. رضا نجدوزتهران, ۱۳۵۰ اقا عباس,ماندان نویختی, تهران, ۱۳۵۷ 
ش, اجه ,پیرونی» ابوریحان, آثارالاقية, به کرششی ادرارد زاخالو, لایپزیک, ۱۹۲۳ ۱ 
خطیب بفدادی, احمدین علی, تاریخ بفداد. بیروت دارالکتاب؛ طبری, محمدین جربر؛ 
تاریخ, به کرشثن دخویه: لیدن, ۱۸۸۱ م! قفعی: علی بن برسف تاریخ الحکمام: ب 
کوشنن ج: لپرت: لایپزیک, ۱٩۰۳‏ م* مسعودی؛ علی بن حسین, مروج الذهب, به 
کوشتي باربیه درمینار.. پاریین.. ۱۸۷۴.م؛ نجاشی, احمدین علی, رجال, قم, بکتبة 
الدارری, ۲ عباس زریاب 


آلوارزت: فون ویلهلم تثودور (۱۸۲۸ - ۱۹۰۹): خاورشناس 
آلمانی, متخصص زبان و .ادب کهن عرب ر فراهم آورندهٌ یکی.از 
مفضل‌تترین فهرستهای نسخه‌های خطی عربی: آلوارت در 
گراینسوالت,! . شمال آلمان.شرقی بر کرانة دریای, بالتیک, دیده به 


جهان گشود و در همین شهر نیز در گذشت. وی پس از مدتی کتابداری 
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دز دانشگاه گرایفسوالت: در ۱۸۶۱م به مقام استادی این دانشگاه 
زسید: او که به پژوهش در نیزاث کهن زبان و ادپ عرب همت گماشته 
بود. به مراکز مهم خاورشناسی سفرهاق پسیاری کرد و عمز خویش را 
در راة تحصیل. تدریش و معرفی فزهنگ و ادب شرق به ویژه ادپ 
عرب گذراند. بر جلددیوانهایی که منتشر می‌کرد نم خریش را وین 
لد البروسی" ضبط می‌کرد: 

آدار: آلوارت کوششن و توان خود را وقف شناختن و شناساندن 
آثار نظم و نثر عربی کرد. عنایت خاضی به شغفر جاهلی و ارجوزه‌های 
آن داشت و آنچه در این زمینه منتشر ساخت. از اعتبار ویژه‌ای 
پرخوزدار اسنت:: کارهای او دربارة شعر کهن عرب حکایت از تبحز 
وی دزءزبان و ادب عرب و ژرف‌بیتی و.شناخت او از متون نع میم 
عرب دازد. با وجود گذفنت حدود ۸۰سال از تاریخ نشر این آثار: هنوز 
از مراجم معتبز؛ اهل پژوهش دز "زنينة ادب. کهن" عرب" مخسوب 
می‌شنود."مهم‌ترین آناز ار در این زمینه بدین:شرح است: ۰۱«شعزرو 
شاعری در عربی»:" گوتینگن, ۱۸۵۶م؛ شامل گفتارهایی درباره شعز و 
فن شاعری نزد اعزاب! ۲: دیوان طهمان الکلابی. لیدن: ۶۱۸۵۸؛ 
۳. الفخری فی الاداب السلطالية, نوشتة محندین طباطبا معروف به اي 
الیطفطتی (ح ۶۶۰ 2 :۷۰۹ق/ ۱۲۶۲ - ۱۳۰۹ گوتینگن؛ ۱۸۶۰م: 
الفخری کتابی است به غربی در علم سیاست و تازیخ مختصری از 
درلتهای اسلامی؛ ۴: دیوان ابی‌نواس, گرانفنوالت, ۶۱۸۶۱ شامل 
بخشی از سروده‌های حنتن بن هانی حکنی اهوازی (ح ۱۳۰ تا 2۱۴۵ 
خ ۰ ق/ ۷۴۸ تا ۷۶۲ -۸۱۶۰م): ۵: فتوح البلدان نوشتذ اخمدین 
یحیّی بلاذری (د ۲۷۹ ق/ ۸۹۲:), با همکاری میخائیل یان دخویه محقق 
هلندی۰ (۱۸۳۶- ۱۹۰ سه جزم گرایفنوالت؛ ۱۸۶۳ - ۰۱۸۶۸ 
همین کتاب را دخوید با مقدنه‌ای به لاتبن ذر ۱۸۶۲ - ۱۸۶۶ در لیدن 
منتشر اساخت؛ ۶ المقد اللبین فی دواوین الشعراء الجاهلیین:" 
گرانفنوالت: ۱۸۶۹ م: لنلتن: ۱۸۷۰( پازیتن ۶۱۹۰۲: شامل اشعار ۶ 
شاعر نامدار عرب: ناپفت علترةر طرَفةه ژفیر عَلقة و امرژالقیس, این 
کتاب مقدمه‌ای به انگلیسی رٍ ذیلی مشثمل بر فهرست نسخه‌های خطی 
عربی پاریس, لیدن و گوتا" دارد؛ ۷. «املاحظاتی در باب اصالت شفر 
جاهلی عرنب: گرایفشوالت: ۱۸۷۲م؛ ۸. تاریخی پی عنوان, احتماا 
جزه یازدهم انساب‌الاشزافت بلاثری,. گرایفسوالت» ۳ 
٩‏ «فهرست نسخه‌های خطی عزبی کتابخانةًسلطنتی برلین»" در ۱۰ 
جلد. به آلمانی, برلین؛ ۱۸۸۷ 2 ۱۸۹۹م. این اثر بزرگ‌ترین کار 
آلوازت و یکی از کامل‌ترین فهزستهای کتابهای خطی عربی به شمار 
می‌آید. فهرست آلوارت بیش از ۱۰ هزار دست نوشته عربی را معرفی 
می‌کند؛ ۱۰ اشعان خلف الاحنر, گرایفسوالت: ۱۸۹۵م: شامل متن 
مصحح عربی همراه با ترجمه و شرح اشعاری از ابز محرز خلف بن 
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عم سامت وعزوو ش چزوع ۱ او دمحا 116 :2 
:ملظ ند عاعطمزاطاظ معوعزاوزوقک جعل ما اطع دک هل معه‌زطا یه جع وزمیاه(ع 5۰۷۵۲2 


آلوش ۱۷۹ 


حیان معروف به الاحمر, ادیپ شاعر و نقاد عرب: از پدر و مادزی 
ایرانی, صاحب کتابهای.جبال الغرب و مقدمة فی النحو؛ ۱۱.عجموع 
اشعارالعزب" ,در ۳ بخش: الفا - الاصمعیات, برلین, ۱۹۰۲م.شامل 
شواهد شعری که عبداللاین قریب بن اصمم باهلی (۲۱۳-۱۲۲ق/ 
۰ - ۲۸۲۸), آدیب: لفت‌شناسن و شاعر عهد هارون‌الرشنید عباسي 
آنها را گردآوری کرده است؛ ب - دیوان عَجَاجء لایپزیک, ۱۹۰۳ 
شامل اراجیز. عبدالله ابن رژبة (د ح۰۰٩‏ ق/ ۷۰۹ع): از رجز سرایان 
دوره امری؛ 3 دیوان: روبة: بن العجاج, برلین: ۳( شامل 
سروده‌های روبة (خ 2۶۵ ۱۴۵ ق/ ۶۸۵ -۷۶۲۰م) شاعر و لفت‌ثنناسن 
ارایل دززان خلافت :عباسیان: آلوارت اشعاز اين شاعر راء با حفظ 
رزن:: به:آلمانن ترجمه ون در:۱۹۰۴: در پرلین: منتشر: کرد 

مأخذ: بدوی: عبدالزحمن, مزسوعة النشستخترقین, صن ۱۳۰-۷٩‏ زرکلی, خبراللین؛ 

الاعلام. ی رت::۱۹۸۴م؛ ٩۱۰۶۸۵‏ عقیقی,: نجیب: السش رقون,,۴۶۳/۲, ۰۱,۶۶۴ ۷۲, 


۱ الموسوعة العربیة الییرت, ص ۲۰۳؛ لیز؛ 

,4 ۷۰۷ عمج اه مئلهجمله زتناظ رتاامعت مرواب زونهمعظ 

9 اه امفطعک وط ۵ منماماده رممعطانا ر.طظ. بحمقفم نا نام 
1/113۰ ,1963 ی 


مجدالدین کیوانی 


آلوس: شهری قدیمی در عراق. امروژه روستایی در جزيرة 
کوچکی بر رود فرات نزدیک عانه. ان نام ه صورنهای لس, آلوتی: 
آلوسه و آلرسه نیز آمده ات برخی ألوس (به قید تردید) نیز طبط 
کرده‌اند (سمعانی: ۸ ابن اثیر. ۸۲/۱؛ سیرطی, :)۱٩‏ باقوت: آلوسه 
ضبط کرده و آن راابر آلزنه ترجیح داده اشت (۴۵/۱). ابن رسته بنای 
شهر را به شاپور ذوالاکتاف (۳۱۰ - ۳۷۹م) نسبت می‌دهد و می‌نویسد: 
«به انوشیروان آگاهی رسید که طایفه‌ ای از اعراب, به سرزمینی نزدیک 
مرز سواد از جانب بادیه حمله کرده‌اند. انوشیروان فرمان داد تا باروی 
شهری زا که به آلس معروف بود و شابور ذوالاکتاف آن را ساخته ود: 
تجدید کردند واوی آنجا را زرادخانه‌ای برای حراسی از تواحین 
نردیک پادیه قرار داد. 

آلرس در دوره فتوخات اسلامی شهر کرجکی در ناحیه حدیثاً 
فرات بود و نام آن مکرز در اخبار فتوحات آمده است (لسترنج: 0۷۰, 
سبعائی (۵۰۶- ۵۶۲ ق/ ۱۱۱۲ - ۱۱۶۶م) به اشتباه آن رااشهری در 
شام دز نزدیکی ظرسونتن دانشته است, و این اشتباه از آنجا ناشی شده 
است که از دانشمندی به نام محمذبن حصن آلوسی طرسونی باد کرذة 
و گمان‌برده است‌که آلزش ازئواخی طرسوس‌است (ابن‌الیر ۸۳/۱ 
گروهی از جغرافی‌دانان به فاصلهٌ بغداد تا آلرزش اشناره کرده‌اند. ابن 
خرداذبه (د ۳۰۰ ق/ ۹۱۲م) ضنمن بیان راه مذينة السلام (یغداد) به 
مقرب: فاصلة الرش. تا بغداد زا ۴۵ فرشحخ نوشته است: بدین تفضیل: 
از بقداد تا سیلحین ۴ فرسخ, از آنجا تا انبار ۸, از آنجا به رب ۷ از 
عطاهته جوم عمط لد عنجع10 ععاتا .1 


۰ مهدآموزطحقااه جع ۲لع۲ااطعز ول ۲عنانا 
ماه معمدمنه اه معممامو هه 


۱۸۰ آلرسی 


آنجا تا هیت ۱۲, از آنجا تا ناووسه ۷ و از آنجا تا آلوسه ۷ فرسخ (ص 
۲ موسیل, سیّاح پژوهشگر, اين مافتها را با بررسی جدید بر 
حسب, کیلومتر چنین آررده است: بغداد س سیلحین ۲۶؛ سیلحین بس 
اثبار ۱۳۶ اثبار س رپ ۳۶ رب سب هیت ۵۲, هیت س ناووسه ۳۵ 
ناووسه سب آلوس ۲۸ که جمعاً ۲۱۳ کم می‌شود (بستانی ف ذیل 
آلوس): 

از شهر آلوس دانشمندان و شاعران و بزرگانی برخاسته‌اند. از 
جملة آنان در قدیم آبوعبدالله محمدین حصن آلوسی طرسوسی محدّث 
(سمعانی, ۴۷) و موید آلوسی شاعر (د ۵۷۷ ق/ ۱۱۸۱ع) است (اين 
اثیر. ۸۳/۱), در. زمانهای اخیر خاندان آلوسی (هم) از خاندانهای 
علمی مشهور پغداد است, که از جمل آنان ابوالثنام شهاب‌الدین مجمود 
رٍ نیمان بن سید شهاب‌الدین مجمود آلوسی است, آلوس کنونی تا 
چندی پیش تابع ناحیٌ حدینه در شهرستان عانه از استان دی بوده ولی 
اکنون جزء استان انبار (زمادی) است. چنین می‌نماید که آلوس در 
ادوار گذشته شهری ساحلی بود که در اثر تغییرات رود فرات, که امری 
کاملاً متداول بوده, به جزیره مبدّل گشته است. 

ماخذ: ابن اثبره عزالدین, اللباب, بغداد, مکنبةالسشی؛ ابن خردادبه, عییدالله, السالک 

رالسمالک, به کرشش دخویه, لیدن, ۱۸۸۹م. ص ۷۳ ان زسته, احمدین عمره الاعلاق 

الثفيسة, به کوشش دخویه, لیدن, ۶۱۸٩۱‏ ص ۱۰۷! امین, حسن, الموسرعة الابلامية, 

پیررت, ۱۳۹۵ق؛ ۱۷۳/۱؛ بستانی ف؛ سمعانی, عبدالکريم, الائساپ, بة کرفش 

مارگلیوث, لیدن, ۱۹۱۲؛ سیوهی؛ جلال‌الدین, لباللباب؛ بفداد, مکتبةالمثنی؛ لسترنج, 

گ, سرزنینهای خلافت. شرتی, ترجمةٌ محمود عرفان, تهران, ۱۳۶۴ ش؛ مقدسی, 

محمدین احمد, احسن التقاسیم, ترجم؛ علی نقی مزوی, تهران, ۱۳۶۱ ش, ۱۱۸۸/۱ 

یاقرت, معجم‌البلدان, به کرشش فردیناند ووستنفل: لیدن, ۱2۱۸۷۰۱۸۶۶ 8۶/۱ 

1 جعفر شعار 
آلوسی, . خانواده‌ای بفدادی که از میانه‌های سد؛ ۱۳ ق/۱۹م 
دانشمندائی بزرگ در فقه و تفسیر و ادب از آن بررخاسته‌اند. نیای 
بزرگ اين خاندان در سدهْ ۷ق/۱۳م به هنگام حبلة هولا کوخان به 
بغداد. از اين شهر گریخت و به آلوس (هم) رفت. اخلاف وی تا مبده 
۵۱ در آلوس ماندند و پس از آن به بغداد بازگشتند. از میان 
اعضای خاندان آلوسی این افراد را که از همه مشهورترنده بر حسب 
سال درگذشت نام می‌بریم: 

۱ سید محمود: نسب او از پدر به امام حسین (ع) و .از سوی مادر 
به امام حسن (ع) می‌رسد. به همین دلیل خانوادهٌ آلوسی به حسنن 
حسینی شهرت بافته است. سید محمود مردی ادیپ و دانشمند بود. 
شهرت این خاندان خصوصاٌ از سید محمود آغاز می‌گردد. 

۲. علامه صلاح‌الاین سیدعبدالله (د ۱۲۴۶ ق /۱۸۳۰م)؛ 
مدرس بزرگ در جامع ابوحنیفه. و شاید رئیس مدرسان آنجا بود. 
وی در بغداد وفات یافت: 

۳ ابوالتّاء سید محمود شهاب الدین افندی (۱۲۷۰-۱۲۱۷ ق | 

۰ ۲ 0۱۸۵۴): فرژند ضلاح الذین ملقب به شنهاب آلوسی فقیه, 
" مفسر» ادیپ و مفتی بغداد. او از کودکی نزد پدر و جمعی از استادان 


ادپ درس خواند و به سبب هوشمندی و داشتن:حافظه‌ای قوی در 
کسب علم به سرعت پیش رفت, چنانکه در ۱۳ سالگی شرحی بر قطرٌ 
دی نوشت. سپس از بسیاری از عالمان مشهرر بغداد اجاز؛ روایت 
یافت و خود در شمار استادان بزرگ در آمد و ملقب به «علامه» شد. 
آنگاه متولی مدرسة مرجائيُ بفداد و موقوفات آن گردید. سرانجام در 
۸ قشق / ۱۸۳۲ با آنکه او خود شافعی مذهب بود» به سبب اطلاع از 
فقه مذاهب دیگر, و شاید گرایش به آرای اپوحنفید, مفتی پیروان مذهب 
حنفی شد. وی در همین مقام بود تا بر اثر مخالفت والی ترک بغداد, از 
کار برکنار شد و در ۱۲۶۲ ق/ ۱۸۴۵ (و نه ۱۳۶۷ق چنانکه در دائرة 
المعارف الاسلامية, ج ۱ آمده است) - احتمالاً به قصد شکایت و 
دادخواهی .از راه موصل, ماردین, دیاربکره آرزروم و سیو اس به 
آستائه (استانبول) رفت. اما ظاهرا صدراعظم رری خرش به او نشان 
نداد و وی بدانچه می‌خواست دست نیافت, با ابنهمه سفر او بسیاز 
پربار. بود. زبرا پا پسیاری از .بزرگان علم دیدار کرد؛. از سلطان 
عبدالمجید نشان افتخار دریافت داشت و دو کتاب در یاب این سفر 
نوشت, تاریخ باز گشت او رابه اختلاف» ۱۸۴۸/۱۲۶۴ (زر کلی), 
۵۷ ۱ ۶۱۸۵۰ (مردّم بک) نوشته‌اند. وی در بغداد در گذشت. 
پیداست که آلوسی در روزگار خود؛: شهر تی عظیم کسب کرده برد: 
اشعاری که در مدح و رئای او سروده شده, به صورت کتابی تدوین 
شده است به نام حدیقة الوردفی مدایج ابی الشاء شهاب‌الدین محمود 
(بستانی ف) که شاگردش ملا عبدالفتام افندی معروف به شنراف‌زاده 
سروده است. آثار ستایش‌آمیز دیگری نیز در شرح احوال او نوشته . 
شیده ات که از آن جمله می‌توان آریج اد والعود فی ترجمة مولانا 
محمود. را.نام برد که یکی دیگر از شاگردان وی آن را تألیف کرده 
است. شیخ عبدالباقی فاروقی عمُري و عیدالغفار رس از شاعرانی 
هستند که پیش از دیگران در مدح او شعر سروده‌اند (مردم یک), 
عزاوی نیز به مناسبت صدمین سال وفات شهاب آلوسی کتابی در شرح 
حال او نوشته و فهرست آثار او را گرد آورده و شرح حالی را که در 
مجموعة عبدالففار اخرس آمده, یاد کرده است. شهرت علمي آلوسی 
پیش‌تر به سیب تفسبر معروف روح الععانی انست, اما وی عموماً به 
حرادث تاریخی علاقه نشان داده است و اين امر از نامه‌ها و کتابهای 
تراجمی که از وی بر جای مانده. به خوبی پیداست, در زمینة لغت نیز 
آثاری دارد که گویا از دوران جوانی اوست؛ 

آدار: الاجویة العراقية عن الاسلة الایرائیةء استانبول, ۱۳۱۷ ق؛ 
لاْجوبة العراقية عن الاأسلة اللاهوریة؛ التبیان فی مسائل ایران؛ 
الحاشية علی شرح این عصام فی الاستعرة؛ دقنقالتفسیر؛ رسالة فی 
لامامة رداً علی الشیعة؛ الرسالة اللاهورية, بغداد. ۱۸۸۳/۵۱۳۰۱ع؛ 
روح‌المعانی, مصر, ۰۱۳۰۱ ۱۳۱۰ق / ۰۱۸۸۳ ۱۸۹۳ در ٩‏ جلد؛ شرح 
البرهان فی اطاعة السلطان؛ حاشية علی شرح القطر؛ شرح درة 
الفراض فی اوهام الخواص (کشف الطرة)؛ شرح العینة فی مذخ 
سیدنا علی (ع), قاهره, ۱۲۷۰ق | ۱۸۵۳م: سنگی؛ شرح علی میر ابی 


الفتح فی علم آداب البحث؛ شرحٌ علی حاشية عبدالحکیم السیالکوتی 
فی علم المنطق؛ شهی الفنم, در شرح حال شیخ الاسلام عارف 
حکمت؛ الطراز الم فی شرح القصيدة الممدوح بها البازالاشهب, 
قاهزه, ۱۳۱۳ق. | ۱۸۹۵م؛ غرائب الاغتراب و نزهة الالیاب (نشوة 
الشمول و نشوة المدام), بفداد, ۱۳۲۷ق | ٩۰٩۱؛‏ الفیض الوارد فی 
الشیخ خالد, قاهره, سنگی, ۱۲۷۸ق / ۱۸۶۴۱ سربی, ۱۲۸۷ق :| 
۷۰ کشف الطرة عن الفرة, دمشق؛ مقامات؛. در تصوف و عرفان 
پفداد, ۱۳۷۳ق/ ۱۸۵۶م! نزهة الالباب, در مباحثات علمی میان وی و 
شیخ الاسلام؛ نشوة الشمول فی السفر الی اسلامبول, بفداده ۱٩۱۲ق/‏ 
۴ نشوة ..المدام : فی . العود . الی مديلة السلام... بفداده 
رد (برای آگاهی از نسخه‌های خعی آثار اوه نک: طلس: 

۰ ۰۱۶۵ ۱۱۷۴ ۱۱۸۰۰۱۷۹ ۰۱۲۲۷۱۲۲۱۱۲۰۳ ۱۳۳۴ 5 باشت 
8 ,11 ,بآهت) :789- 11/785 )+ 

۴. عبدالرحمن (د ۱۸۶۷/۱۳۸۴ع)۰ فرزند عبدالله صلاح الدین: 

۵ محمد حمید (۱۲۶۲ ۱۲۹۰۰ق ۱۸۷۳۰۱۸۴۶۰ : فرزند 
اپوالثنام شهاب الدین: 

۶ غبدالله پهاء‌الاین (۱۲۴۸ - 
فرزند ابرالثناء شهاب الدین. 

۷. عبدالباتی سعدالدین (۱۳۵۰- ۱۳۸ ۳ ۸۸۱ 
فرزند ابوالثناء شهاب الدین, فقیه, مفتی» ادیب و اصولی جنفی مذهب: 
او نزد پدر به آموختن پرداخت. سپس از دانشمند و صوفی معروف 
عیسی پندنیجی, حدیث: تفسیر: ادبیات» فقه, اصول و کلام فرا گرفت. 
در بغداد منصب افتاء یافت و چندی بعد په حج رفت و از راه قاهره به 
بغداد بازگشت. در قاهره به خواهش یکی از علما به تالیف رساله‌ای در 
مناسک حج پرداخت و پس از بازگشت به بغداد. چندی بر مسند 
قضای کر کوک نشست ر چون در گذشت در کنار مدفن پذرش به خاک 
سپرده شد. 

آدار: اسعد کتاب فی فصل الخطاب؛ ارضح منهج الی معرفة 
مناسک الحم. قاهره, ۱۲۷۷ ق/ ۱۸۶۱ م؛ البهجة البهیة فی اعراب 
الاجزومية؛ الفوائد الالوسية فی شرح الاندلسية: بغداد. ۱۳۱۲ ق ! 
۵ م؛ الفوائد السعدية فی شرح العضدیة؛ فیوضات القريحة فی 
شرح الصفیحة؛القول الماضی فیما یجب للمفتی والقاضی ( برای 


۰۱ عق/ 2۱۸۳۲ ۳ 


آگاهی از نسخه‌های خطی آثار ار نک: کحاله, ۱۷۴/۵ 1788-789 ,6۸). 


۸ اپوالبر کات نعمان خیرالدین, (۱۲۵۲ - ۱۳۱۷ /۱۸۳۷ - 
۹ م): فرزند ابوالاء شهساب الدین: مصروف به آلوسی و 
ابن‌آلوسی. واعظ. فقیه متکلم, مدرس و قاضی حنفی مذهب: وی در 
بغداد نزد پدر و شاگردان بزرگ او ادییات. و فقه و حدیث و منطق 
آموخت سپس به ریاضیات و علوم عقلی روی آورد و در توجوانی 
دانشمندی نأمور شد؛ چندی به تدریس پرداخت و آنگاه در چندین شهر 
عراق بر مسند قضا نشست. در ۱۲۹۵ق/ ۱۸۷۸ م به عزم حج تري 
قضا گفت و در نیمه راه گویا به تصد چاپ تفسیر پدرش, روح المعانی, 


آلوسی ۱۸۱ 


چندی در مصر توقف کرد, در ۱۳۰۰ ق/ ۱۸۸۲ از راه شام و آناتولی 
به استانبول رفت و ۲ سال در آنجا بماند و از سوی دانشمندان گرامی 
داشته شد. آنگاة با جندین اجازه علمی به زادگاه خود بازگشت و با . 
لقب. «رئیس المدرسین» در مدرسة مرجائية به تدریس پرداخت و تا 
پایان عمر کار تدریس ر تألیف را فرو نگذاشت. خیرالدین شيفتة دانش 
ر دانشیمندان, و عالمی باذوق بود. دیوان شعری نیز به او نسبت داده اند, 
او طی سألیان کتابخان گرانبهابی فراهم آورده بود که وقف مدرسدٌ 
مرجانیه کرد (تیمور پاشاء ۳۰۸ - ۳۰۹). اين کتابخانه بعداً به ادا 
ارقاف بفداد منتقل شد و اینک از گنجینه‌های معتبر این شهر په مار 
می‌آید. او را زیر گنبد مدرسة مرجائیه بخاک نپردند. 

آسار: الیات_البینات فی عدم سماع الاموات عند الحنفيّة 
السادات. پرلین, ۱۳۰۶ ق/۱۸۸۹ م؛ الاجوبة العقلیة لاش رفية الشريعة 
المحمدية, بىبثی, ۱۳۱۴ ق/۱۸۹۶ م؛ الاجوبة النعمانية عن الاسئلة 
الهندیة؛ الاصابة فی منع اللساء من الکتابة؛ جلاء العینین فی محاكمة 
الاجمدین, مصر» ۱۲۹۸ ق/۱۸۸۱۰ م؛ الجواب الفسیح لما لفقه 
عیدالسسیح, لاهور, ۶ ۳۰ ۱۸۸۹/۵ +؛ العیون الحور فیما نا من منظوم 
و مشور؛ حاشبة علی شرح القطر؛ دیوان شعر؛ سلس الفانیات فی ذوات 
الطرفین من الکلمات: بفداد: ۱۳۰۶ ۱۸۸۹/۵ ؛ شقا تق العمان فی رد 
شقاشق ابن سلیمان. قاهره, ۱۳۱۳ ق/۱۸۹۶ م؛ غالية المواعظ 
رمصباح المتعظ وقبس الواعظ, مصر؛ ۱۳۰۱ ۱۸۸۴/6 0 
۲ ج؛ تلخیص مطالع السعود. از عشمان بن البسصری: 
( برای آگاهی از نسخه‌های خطی آثار ار, نکن طلس, صص ۵۶, ۵۷, 
۴ ۶ ۰۱۵۶ ۰۱۷۹۰۱۷۳ ۱۳۳۰ ۱۲۵۵ 11787 ,م[۸): تبمور پاشا, 
صص ۳۰۸ ۳۰۹). 

٩‏ عبدالحمید (۱۲۳۲ - ۱۳۲۴ ق/۱۸۱۶ + ۱۹۰۶ م). فرزند 
عبدالله صلاح‌الدین, معروف به ابن آلوسی: ادیب, شاعره صوفی ر 
متکلم شافعی مذهب, او هنوز به یک سالگی نرسیده برد که به پیماری 
آبلهنابینا شد. در کودکی نزد پدر به تحصیل پرداخت و گویند در شش 
سالگی قرأن را.از بر بود, پس از مرگ پدر؛ نزد برادرض شهاب‌الدین 
محمود شاگردی کرد. ۴۰ سال در خانه‌اش واقع در رصافد بغداد 
گوشه‌شینی گزید و جز برای نماز جمعه و عبدین از خانه بیردن 
نمی‌رفت. گفته‌اند که در مدرسهٌ نجيبيهُ بفداد به تدریس می‌پرداخت و 
علی‌رضا: باشا والی بغداد در درس او جاضر می‌شد, در تصوف پیرو 
طریقه نقشبندیه بود, مشایخ ار در این طریقه, سید عبدالغفور بغدادی و 
شیخ عبدالقادر .کردی بودند. عبدالحمید پس از ۲۰ روز بیماری 
درگذشت و در گورستان جند واقع در رخ بنددبه خاک سپردهشد. 
او کتابی در عقاید ب نام نثر الللی فی شرح نظم الامالی دارد که تألیف 
آن در ۱۲۷۲ /۱۸۵۵ م پایان یافته و در بغداد در ۱۳۳۰ ق/۱۱۱۲ ۸ 
جاپ شده است. دیوان شعری نیز از وی باقی بانده. است. 

۰ ابت الدین محمد (۱۲۷۵.- ۱۳۲٩‏ /۱۸۵۸ + ۸۱۹۱۱ 
فرزند نعمان خیرالدین, فقیه, قاضی و محدث. او نزد پدر و دانشمندان 


زنل آل وهسودان 


دیگر به تحصیل پرداخت: سپس به تاریخ و سیر و ادبیات روی آورد. 
پس از چندی از پدر اجازه روایت گرفت و بر مسند. قضای نجف و 
کربلا و سلیمائیه و احناء نشست۲۰ بار حج گزارد و ۴ پار به استانبول 
رفت. مدتی. مشاغل: دولتی را به کنار نهاد و به کشاورزی پرداخت. 
سین ریاست بل پغداد ب او محول‌شذ, آما په سعایت عبدالوهاب 
پاشا از کار برکنار گشت و به تبعیدگاه. فرستاده شند: ولی: چون یه 
موصل رسید. سلطان:عبدالحنید درم فرمان داد؛ به پغداد بازگردد. پسن 
از آن دربازه به کار زراعت پرداخت: اما توفیق نیافت و به استاثبول 
رفت. نسین مسند قضای سلیمائیه را به ار دادند و همان‌جا نود تا وفات 
بافت (الاجیلی؛۲۲۶۰ - ۱۳۳). تألیفی از او ذیده نشده. است: 

۱ احمد شاکر (۱۳۷۵ ۱۳۳۰ ۸۹۸/۵ ۱۹۹ ۳ فرزند 
ابوالأء مهاب الدین: 

و5 علاء‌الدین‌علی (۰۱۲۷۶ ۰ ۱۳۴۰ ق۱۸۶۰ - نف 
فرزند نعمان خیرالاین. وی در بغداد تدریس می‌کرد. در اثر از او باقی 
اشت: الدر المنثور فی رجال القرن الثانی عشر والثالث عشر: بغداد, 
۷ ۱۱۶۷/۵ م؛ انظم دم ال جوئة ی عم لزغ بیززت, ۱۳۱۸ 

ق۱۹۰۰ : 

۳ محمد دزویش (۱۳۹۳- ۱۸ ۸۸۱۹۲۲ فرزند 

احمد شاکر, خطیب, راعظ و مدرس در بغداد. جند اثر از از باقی مائده 


که به چاپ نرسیده است مانند: الفوائد فی الوعظ والارشاد؛ المحنة - 


فی الوعظ والارشاد: 

"۴ محمرد شکری:. جمال‌الدین ابوالمغانی (۱۳۷۲: ۱۳۴۲ 
۷ ۰ ۱۹۲۴ م) فززند عبدالله بهاءالاین معزرف به آلزنسی زاده؛ 
مورخ, ادیب و لغوی شافعی مذهب. او ابتدا نزد پدز به آموختن قرآن و 
زبان و ادبیات غرب پرداخت. پس از مرگ پدر, نزد عمویش نعمان 
خیرالدین, تاریخ و سیر و ادبیات آنوخت. ننپنن از شیخ اسماعیل 
موصلی, دانشهای معقول و منقول و فروع و اصول را فرا گرفت و به 
ِ رمنید و در ِ و مسجد به تدریس ِِ دز 


رفت و به سیب لیف کتاب بلرغ ارب فی معرفة ۵ اخوال العزبِ؛ به 
دریافت جایزه نابل شد. چون محمود شکری عقایدی در رد و طعن 
غالیان در حق اهل قبور ابراز کرد. مخالفانشن به والی عراق شکایت 
بردند و ار سلطان عبدالحمید دوم را از اين واقعه آگاه ساخت: سلطان 
دز :۱۳۲۰ ق/۱۹۰۲ م او را به دیار یکر تبید کرد: در راه تبعید گاه به 
موصل رنسید. عالمان و بزرگان شهر از رفتن او جلوگیری کردند و 
نام‌ها به دربار سلطان نوشتند. اندکی بعد او را با احترام تمام به بغداد 
فراخواندند: با آغاژ جنگ جهانی اول, از سری دولت:علمانی مأموز 
شذ به نرد عبدالعزیز: آل.سفود (که: بعداً با غنوان پادضاه آعربشتان 
سعودی پر تخت نشست) برود و او را به یاری دولت عشمانی و برضد 
انگلستان برانگیزد. او از "راه سوریه و" نعجاز یه نود امیز رفت 
(۱۹۱۵/6۱۳۳۲ م), اما امیز جواب مساعد نداد و پوزش طلبید. دز 


ایامی که بغداد توسط ارتش انگلستان اشغال. شده بود (۱۳۳۵ 
۱۹۱۷ ) منصنب قضا را به محمود شکری پيشنهاد کردند. ولی ار 
نپذیرفت و تا پایان عمر هیچ شفلی قبول نکرد: تنها در آغاژ تشکیل 
دولت عراق و پادشاهی فیصل اول در ۱۹۲۱ ۸: به عضویت «مجلنن 
معارف» درآمذ. ری سرانجام در بغداد درگذشت و در کنار مقبره جنیذ 
بغدادی به خاک. سبزده اشد: 
آسار:. آثار: او در تازیخ و:هعه و تراجم. احوال و ادبیات به::۵ 
تألیف پزمی‌آید که بسیاری از آنها بد به کوشش محنمد بهجت الائری به 
جاپ رسیده: است. دز میان: افزاد خاندان آلوستی آثار او از همه 
فراوان‌تر اشت: بلوغ الارپ فی معرفة احوال العرب, بفداد, ۱۳۱۴ ق! 
۶ م؛ تاریخ نجد, ۱۳۴۲ ق/ ۱۹۲۴ م تاریخ مساجد بقداد و آثارها, 
بغداد, ۱۳۴۶ ق/ ۷ ۸ عادات العزب فی جاهلينهم» پیزوت؛ ۱۳۴۳ 
ق ۴ م؛ الاسرار الالهیة؛ شرح علی القصيدة الرفاعية, قاهره؛ 
۵ ۱۸۸۸/۵ #۶ الضرائر ومایسوغ للشاعز دون النائن: مفنر؛ ۱۳۴۴ 
ش| ۶ م) الفسکت الاذفر فی تراجم علماء بغداد فی الترن الثانی 
عشر و الثالث عشر؛ غاية الامانی فی الرد علی اللبهانی».کردستان 
تاهره ۱۳۲۷ قَ/ ۹( فصل الخطاب فی شرع مسائل الجاهلية, 
قاهره, ۱۳۴۷ ق/ ۸ م؛ مادل علیه القرآن مما بعضد الهينة الجدیدة 
القویمة البرهان, دمشق, ۱۳۷۹ ق/ ۱۹۶۰ م؛ مختصر التحفة الائنی 
عشرية. قاهزه. ۱۳۷۳ ق| ۱۹۵۴ ۸ 
ماخذ: آلوسن, محمد شکری, السسکت الاژفر: بقداد, ۱۳۴۸ ق/ ۱۹۲٩‏ ۲ ۲۵/۱؛ همو: 
لوغ الارب فی احرال المرب, به کرشش مجمد بهجت الالري بصر, ۱۳۴۲ 0۱۹۲۳/۵, 
نقدمه؛ ابرطیب, سید. الثاج السکلل, ۳ ۵ ۱۹۶۳ ۵۱۳/۲ ۰ ۵۱۶؛ از هرب 
فهرست, ۱۱۰۵/۲ بستانی ف؛ بفدادی, اسماعیل پاش هد العافین, ۵۰۷/۱ ۱۳۹۵/۲ 
۶ تیمور پاشار اخمدء اغلامالفکر الاسلامی, قافرهء ۱۳۲۵ ق) ۱۹۲۷ م: الدجیلی: 
کاظم, «ثابت الدین الذلرسی», لفة العرب (مجله): بنداد. ۱۳۹۱ ۱۹۷۱ م: تبموریه, 
لهرست؛ .۳۱۳ ۷ زرکلی» خیرالدین, الاعلام, پیروت, ۱۹۸۴ (؛ سر کیس, چابی! 
طلس: محمد اسعد, الکشاف عن المخطرطات, بفداد, ۱۳۷۲ ق/ ۱۹۵۲ ص ۵۶ 
عزاوی, عباس, تاریخ العراق, بفداد, ۱۳٩۳‏ ق/ ۱۹۷۳ م, ۰۱۰۸۷۷ ۱۰٩‏ کحاله, مر 
رضا بعجمالمزلفین, پیزوت, دار احیاء التراث العربی؛ کر کیس: عزاد معجم‌المولفین 
الغراقیین, بفداد: ۱۳۸۹ ق/ ۱۹۶۹ ۱۳٩۹/۳‏ ۱۳۰۰ مذرسن, محفد علی: ريحانة الادب, 
تبریزه ۱۳۴۶ ش,.۱/٩۵,‏ ۶۰, ۱۶۱ مردم بک, خلیل, اعیان القرن الثالث عشر, ببروت: 
۰۱ ق/ ۱٩۷۱‏ م» صص ۴۷ ۵۰, ۰۷۵ ۱۵۲, ۲۲۸؛ نیز: 5 لت نلشه. 
صادق سجادی 


آل وفننودان:" نکن جنتانيان, 


آل هارون. ‏ عنوانسی است که یک بسار در قسرآن کنریم 
(بقره/۲۴۸/۲) درنورد هارون بن عمران, برادر و وزیر موسی بن 
عفزان (ع) به کاز رفن است. 

مفستران در" این :بازه که مقضود از ال هازون جه .کسانی هستند 
اختلاف نظر. دارند. برخی گفته‌اند مقصود از آل هارون, عده‌ای از 
پنیامبران بنن انسرائیل از تس ییعقوبنند که پنش ازهنارون آمده‌اند 
(زمخشنری:۳۸۰/۱). برخی دیگر معتقدند که مراد از آن: پیروان هارزن 


و یا فرزندان وی‌اند. (فخر رازی, ۱۹۱/۶؛ بیضاوی, ۱۳۰/۱). گفتة 
دیگر آنکه مقصود از آل هارون شخص هارون است (طبرسی, ۳۵۳/۱! 
نیز نک؛ آل موسی)- 
مأخذ:: بیضاری, غبذالله ین عمر, انوار التنزیل: قاهره: ۱۳۸۸ ق؛ زمخشری, جارالله, 
الکشاف: یروت ۱۳۸۷ ق؛ طبرسی؛ فضل بن, حنن, مجمم البیان, قم, ۱۴۰۳ ق؛ 
فخر رازی؛ محمد بن عمر: التفسیر الکبیر» علی رفیمی 


آلی. و آلت,.. آلت دز لفت به مغتق «افزار», و در اصطلاخ اهل 
معقول واسطة میان فاعل و منفعل و صانع و مصنوع است, این وساطت 
برای رسانیدن اثر فاعل به منفعل و صانع به مصنوع است, مانند. تيشه 
که اثر درزدگر را ب عوبامی‌رساند. [در: کتابهای فلسفی: گاهی کلم 
آلت را مجازاً بر منطق نیز اطلاق کرد‌ند چنانکه گفته‌اند: المنطق لا 
تانونیة (نضیر الدین: .)٩/۱‏ و نیز گفته‌اند: «منطق آلت است مر جمله 
علوم راه از آن سبب که او را در دیگر علوم به کار آرند» (بهمنیاره ۵). 
«آلی» یعنی جیزی. که منسوب به آلت است, مانند «قانون آلی» که 
فن منطق است و «حرکات آلی» که جنبشهای صادر شده از اندامهاست 
و «موجودات آلی» بعنی جانورانی که واکشهای ویژ؛ُ آنها از راه 
اندامها پدیدار می‌شنود. دز نوشته‌های دانشمندان اسلامی واژ؛ «آلی»دو 
کار برد مهم دارد: یکی در مبحث تقسیم علوم به دو دسته آلی و اصالی 
است و دیگری در علم‌الَنس, توضیح اينکه فراگرفتن هر دانشی یا 
برای خود آن دانش است و با از این‌زوست که وسیله فراگیری دانش 
دیگری اشت. دستة نخست را علوم اصلی با اصالی می‌گویند و دستة 
دوم را علوم مقدمی یا آلی. بتابراین, مقصوذ از علم آلی آن علمی است 
که مقذبه و واسطة فزاگیری دانش. دیگری باشد مانند منطق که مقدمة 
فلسفه است و علم اصول که مقدعة فقه است. از سوی دیگره گاهی 
فیلسوفان واژه «آلی» را در تعریف نفس به کار برده‌اند: «حد نف آن 
است که کمال اوّل است مر جسم طبیعی آلی را» (ابن‌سیناء: ۱۱). این 
کاربرد از آنجاشت. که آن چسم طبیعی, آلت باشد در افعال نفن که از 
ار پدید آید» (همانجا): برخی از: فیلسوفان مائلد ملأضدرا و حاچ 
ملاهادی سبزواری پرانند که در این مورد ماد از الی نسبت به الت در 
معنای اعضا و جوارح نیست بلکه مقصود قوای خاصی است که دز 
موجودات طبیعی هست. برای مثال: در گیاهان, مراد از آلت و آلی: قوف 
تغذیه و تنمیه و تولید است؛ در حیوان؛ افزون بر اینهاء وه احسامن و 
ادراک و تخیّل ثیز هست؛ در آدمی عقل نیز افزوده می‌شود که آلت 
اندیشیدن است. به دیگر سخن, در این موارد باید آلت راابه منزله «قواه 
درنظر: گرفت نه به منزلهة «اعضا و جوارح» تنهاء 
ماخد: ان ینز حسین‌ین:عپدالل,ارسالة فنن, یه کوشش موسی عمید: تهران؛ ۱۳۳۱ 
ش؛ بهمیارین مرزبان, جام‌جهان‌تمای (ترجم التحصیل. به کوشش عیدالله نورانی و 
محمدتقی دانش‌بژره, تهران, ۱۳۶۲ ش؛ تهانوی, محمدبن علی, کشاف اصطلاحات 
الفنرن, به کوشنی آلویس اشبرنگره کلکته, ۱۸۶۲ صص ۸۸ - ٩۸؛‏ جرجانی 
میدش ریف, التعریفات» استانبول ۲۸۳اق, ص ۲۲؛ سبزواری, حاج ملاهادی: شرع 
منظرمه, تپران, ۱۲۸۸ق: صض ۶, ۱۲۸۵ شهابن, محنودء رهبر خرد, تهران:۱۳۱۳ ش: 


آل یعقوب ۸۳ 


صص ۲ - 4۴ صدرالدین شیرازی, محمدین ابراهیم, اسفار, تهران, ۱۳۷۸ق, ۱۷/۸؛ 
تصیرالدین‌طرسی: محمدین محمد رح الا شارات والتبیهات, تهر ان ۱۳۷۷ ,۹/۱ 2۱۰ 
بخش, قاسفه و کلام 


آل یاسین: يا الیاسین, اصطلاحی برگرفته از آیه‌ای که یک‌باز 
(امّا نه دقیقاً به این شکل) در قرآن مجید به کار رفته است: :«ستلام علی 


الیاسین» (صافات / ۱۳۰/۳۷). قاریان و مفسران این واژه را به چند 


گونه خوانده‌اند. عامذ قراء مکه و بضره و کوفه آن را ال‌یاسین (ة کنتر 
الف) و عم قراء مدینه آلباسین. قرائت کرده‌اند. (طبری ۶۱/۲۳), 
۱. ال‌باسین به دز مفهوم گرفته شده است: الف - الیاسین؛ واژه‌ای و 
تلفظی دیگر از الیاس است, مانند میکال و میکائیل و میکانین و سیناء و 
سینین, به گفت ابن‌جنی, این گونه تلفظ در مان اعراب رایج بوده است 
(قرطبی,. ۱۲۰/۵).. بنابراین؛ ال‌پاسین. همان الیاس. است "و درود 
خداوند نیز بر خود اوست (طبری».همانجا)؛ ب ب ال‌یاسین, په گنت 
زجاج جمع الیاس است و یام نسبت در آن حذف شده است و مقصود 
از آن خنود الیاس و پپروان ارست (طبرسی: ۸۱/۵؛ مجلسی, 
۳ , آل‌باسین که مرکب از دو.واژهُ آل و یاسین: است و به ببه 
منهوم گرفته شده است: الف - یاسین پدر الیاس است (زمخشری, 
۳ و آل, خاندان یاسین که مقصود خود الیاس است (بیضاوی» 
۷ ) ب - ياسین (یس) نام سوره یا قرآن است و آل‌باسین اهل 
قرآن و مومنان به کتاب خداست (طبرسی, ۸۲/۵؛ فخر رازی: 
۶ ج -ایاسین نام حضرت محمد (ضن) و آل. خاندان اوست 
(طبرسی: ۸۲/۵). ابن عباس گوید: ما آل محمّد آل پاسينيم (سیوطی, 
۶۸۵ که آل محمّد در قرل ابنعباس در معنی اعم به کار رفته است؛ 
و نیز از حضرت علی (ع) با اسنادشن نقل شده است که فرمود در ای 
«سلام علی آل یاسین» ناسین محمّد (ص) وما آل ياسینیم (حسکانی: 
۲ -۱۱۱۲:۰ ظباطبایی: ۱۵۹/۱۷). 
مأخذ: بیضاری,. عبداللبی: عمر, انوارالتنزیل, مصره ۱۳۸۸ ق! .حسکانی»: عبیدالله, 
شراهد الثتزیل, به کرلش محمدیاقر محمودي» بیررت, ۱۳۹۳ ق! زمخشری, چارالله, 
الکشاف, بیروت, دارالمعر فة؛ سبرطی, جلال‌آلدین, ال رالمشور, نم, ۱۴۰۲۴ ق؛ طباطبایی, 
محمدحسین, النیزان, پیروت, ۸۱٩۷۳‏ طبرسی, فضل‌بن حسن, مجفع‌البیان؛ بیروت: 
مکتبةالحیاة! طبری, محمدین جریره تفسیز, بیزوت, ۱۴۰۰ق: ۲۳ | ۶۲؛ فخررازکه 
محبدین عم اللفسیر الکبیره پیروت, داراحیاء‌التر ات‌العربی؛ قرطبی: محمدین احمد, 
الجامع لاحکام الق رآن, به کرشش محمد محمدحسنین؛ بیروت, دارالحیاء التراث العربی» 


۵ مجلسی, محمدپاقر: بحارالانوار, بیروت, ۱۳۰۳ ق, ۰۳۹۳/۱۳ 
علی رلیغی 


آل. یعتوب: عنوانی‌که درقرآن‌کريم دوبار درباره یعقوب پیامبر 
(اسرائیل) به کار رفته است. بدین گونه: «تعبیر خواب تو ان است کة 
خدا:تو را بر خزاهد گزید و تأویل رویدادها خواهذ آموخت ونعمت 
خود را بر نو و آل یعقوب تمام خواهد: کرد چنانکه آن را از پیش بز 
پدران تو ابراهیم و اتخاق تماغ کزد: همان پروردگار تو دانا و فززانه 
است» (بوسف/ ۶/۱۲)؛ «خدایا: مرا از نزد خویشن فرزندی پبخش.که 


۸۴ آل یقطین 
از من و آل یعقوب میراث برده و او را ای پروردگار من پسندیده 
گردان» (مریم ۱ ۵ ۶ 

این عنوان وبه فرآن است و در کتابهای عهدین چنین تعبیری 
نیست. مفسران قرآن در اینکه منظور از آل بعقوب چه کسانی هستند 
آراء :.گوناگون دارند: برخی. گفته‌اند مقصود همه افراد منسوب به 
یعقو بند که بنابر ی اول؛ خدا نعمت خود را یر آنان تمام کرده امنت چه 
آنان .که از: نسل وی بودند و چه آنان که چنین نبزدند (زمخشزی 
۲ برخی مقصود از آن را ۱۲ پسر یعقوب (ُوسف و برادرانش) 
دانشته‌اند (طبرسی: ۲۱۰/۵). پاره‌ای. اژ مفسران گفته‌اند آل‌بعقونبن 
عبارتند از یعقوب و همر و ۱۱ پسرش که پرسف آنها را در خواب به 
هیأت خورشید, ماه و ستارگان دیده بود (طباطبایی, ۸۲/۱۲).. گفتا 
دیگر این است که مقضود از «یعقوب» در این عنوان؛ یعقوب پیامپر 
(اسر ائیل). نیست, بلکه مقصود یعقوب بن‌ماتان برادز عمران‌بن ماتان 
پد مریم است (قرطبی؛ ۸۲/۶), 

دز صورتی. که مقصود از آل‌یعقوب همه افراد منسوّب به یعقوب 
پیامبر (اسرائیل) باشد, معروف‌ترین افراد آلیعقوب که همه آنها په مقام 
لبوت رسیده‌اند.و برخی مقام فزمائروایی نیز داشته‌اند؛ اینانند: یعقوب, 
پوسف. موسی, هارون: شعیب: داوود, سلیمان, اسباط, زکریا: بحین و 
عیسی. مریم پنت.عمران, مادر عیسی نیز از آلیعقوب است: 

ماخذ: زسشری: جاراله, الکشانه یروت, دارالمعرفت! طباطباین؛ محندحنین, 

المیزان: قم, ۱٩۱۳ق,‏ ۸۲/۱۱؛ طبرسی, فضل‌ین حسیْ, مجمعالبیان, تهران, ۱۳۹۰ 


قر طبی, محمدین احمد, الجامع لاحکام .القرآن؛.ببردت, ۴۱۹۶۵, 
مجمد مجتهد شبستری 


آلٍ یفّطین, . خاندانی علمی و سياسي شیعی در سدذ.اق ۸۱م. 
مشهورترین چهره‌های. این خاندان دو تن. هستند: 

۱.بوالحسن یقطین بن‌مورسی بغدادی(د۸۰۲/۵۱۸۶م), محدّث 
و از .کار گزاران خلافت عباسیان: او در کوفه زاده شد و در همان جا 
زیست. به دلیل مخالفت با اغویان و هواخواهی از عباسیان ازسوی 
مروان حمار (د. ۱۳۲ق | ۷۹+ تعقیب شد. و از این رر همراه 
خانواده‌اش به مدینه گریخت. پس از سقوط امویان و قدرت یافتن 
عباسیان په بغداد آمد. هنگامی که مروان, ابراهیم امام (د ۱۳۱ق | 
۸) را دستگیر و زندانی کرد: پیروان او اندیشبدند که پش از کشته 
شدن وی از چه کسی فرمان برند. بقطین به عنوان بازرگان از خلیفه 
خواست اجازه دهد وی با ابر اهیم, که به او پدهکار است, دیدار کند و 
طلب خود را بخواهد. خلیفه پذیرفت. او هنگام دیدار با انراهیم با رمز 
گفت: ای دشمن:خدا: نس از تو اموالم راز جه کسی بخواهم؟ گفت: 
از.این. حارئیه (این.: اشاره: به. سفَاح برادرش بود). یقطین پیام: را 
دریافت. از اين زز» پس از کشته شدن ابراهیم امم. پیروان او با 
ابوالعیاس سفاح نییعت کزدند (ابن: کثیر: ۱۸۸/۱۰). این ماجرا نقش 
مهم او را در قدرت یافتن.عباسیان می‌نماباند. بقطین که هوشمند بود و 


از درایت سیاسی و قدرت جنگاوری کافی بهره داشت, نزد دو تن از 
نخستین خلفای عباسی (ابوالعباس سفام: ۱۰۴ ۱۳۶ ق ۷۲۲ 
۳ و ابوجعفر منصور: ۹۵ - ۱۵۸ق / ۷۱۳ - ۷۴۴م) پایگاهی بلند 
یافت. در ۷۸۳/۵۱۶۷م که خلیفه مهدی عبّاسی (۱۲۷- ٩۱۶ق/‏ ۷۴۴- 
۷۸۵ فرمان داد مسجدالحرام در مکه و مسجدالتّبی در مدینه بازسازی 
شود و گسترش یابد, بقطین از سوی خلیفه مأموّر اجرای این فرمان 
گردید (ابن تغری بردی, ۵۲/۲؛ این جبیر, ۶۸). ابن اثیر این رویداد را 
در ۱۶۴ ق | ۱ می‌داند (۷۶/۶). با اينکه برخی دربار؛ شیعی بودن 
او تردید کرده‌اند: شیعه بودن او قطعی می‌نماید (مامقانی: ۳۳۳/۳؛ 
خویی.۲۳۶/۱۲). به گزارش بیش‌تر محدثان و مورخان, شیعی, او در 
پنهان با امام جعفر صادق (ع) (۸۰ با ۱۴۸-۸۳ی/ ۶۹۱ یا ۷۰۲- 
۵ پیوند. ارادات داشت و حقوق اموال. را به آن. حضزت 
می‌پرداخت. سرانجام نزد منصوز و مهدی از او سعایت شد, اما آسیبی 
په از نرسی: (اين ندیم: ۳۱۴). می‌توان این.احتمال را پذیرفت ک با 
وجرد شیعی بودن بقطین, حضور او در دستگاه خلافت: به دلایل خاص 
سیاسی و ضرورتها با اشاره. امام صادق. (ع). باشد.:وی در: بغداد 
درگذشت: 

۲. علی بن یقطین (۱۸۲-۱۲۴ق /۸۷۹۸-۷۴۲): محدث, فقیه: 
متکلم و از بزرگان شیعی, وی در کوفه زاده شد و همراهپدر به مدین 
هجرت کرد و پس از آن په پفداد آمد. در آغاز به داد ر.ستد ابزار (نوعی 
ادویه) می‌پرداخت (طوسی, اختیار, ۲۰۳), سپس در دستگاه خلافت 
عباسیان راه یافت و از کارگزاران مهدی عباسی (طبری, ۵۲۲۱۳) و از 
نزدیکان خلیفه هارون الرشید (د ۸۰۹/۱۹۳م) گردید. در شنیعی بودن 
او تودید نیست, اما مذهب او همانند پدرشی از نظر عباسیان پنهان بود. 
وی با امام موسی کاظم (ع) (۱۲۸ - ۷۴۶/۵۱۸۳ - ۷۹۹م) ارتباط 
نزدیک داشت و نزد: آن امام از اعتبار بسیاری پرخوردار بود. 
نویسندگان شیعی بر این باورند. که او به توصیذ .امام کاظم. (ع) دز 
دستگاه خلافت باقی ماند تا از ستمدیدگان پشتیبانی کند و یاور شیعیان 
باشد(امین,۳۷۱/۸). از این رو پارها دربارة مذهب و ارتباط او با ما 
کاظم (ع) به.هارون سعایت شد, ولی: گزندی به او ترسید. در مورد 
ایمان و پارسایی علی بن بقطین روایات بسیاری آمده است. از جمله 
اینکه امام کاظم (ع) بهشت را برای او تضمین کرده است (طوسی, 
اختیار.. ۲۰۴ ۲۰۵). 

او از راویان موثقی. است که یک حدیث از امام صادق (ع) و 
احادیث بسیاری از امام کاظم (ع) نقل کرده ات و راویان متعددي از 
دی ررایت کرده‌اند. کتابهایی به ار منسوب است (طوسی, فهرست. 
۳۴ او در زمانی. که امام کاظم.زندانی, بود در بغداد در گذشت: 

خزیمه: یعقّب و غبیداشه فرزند دیگر بقطین؛ نیز از رازیان حدیث 
و از اصحاب امام کاظم (ع) بود‌اند. 

مأخذ: ابن اثیره علی بن بحمد, الکامل, پیروت: ۱۴۰۳, ۲۲/۶, ۶۳, ۱۶۹؛ ابن تفری 

بردی, بر سفبه جوم الرّاهرة, بصر, ۱۳۸۲ق, ۱۲۰/۲؛ ابن جبیر محمدین احمد. رحلة 


بیروت. ۱۳۸۴ق؛ ابن فارسی, محمد حسن, روضة الواعین, تم, ۱۳۸۶ق» مس 
۵ابن کتیر, اسماعیل بن عمر, البداية واللهاية, مصر, ۱۳۵۱ق» ۱۸۹/۱۰ ابن ندیمه 
فهرست: پیروت, ۱۳۷۷ق: آمین, محسن. اعیان الشيعة, بیروت, ۱۴۰۳ق؛ حلی, علی بن 
دارود. الرجال, تهرا آن. ۱۳۲۲ فن. مس 15۵۳ خریی:ابرالقاسم: معنجم رجال الحدیث, 
یزرت؛ ۱۴۰۳ق, ۳۹/۷ - ۸۵۰ 2۶۰/۱۱ ۰۶۱ 2۲۲۷/۱۲ ۲۴۰: ۱۵۳/۲۰ - ۱۵۴: ۱۱۵۹ 
زرکلی, خبرالدین, الاعلام. بیررت: ۹ شوشتزی, قاضی تورالله, مجالش 
المزسنین, تهران, ۱۳۷۵ق: صص ۳۸۷- ۱۳٩۰‏ طبرسی, فشل بن حسن, اعلام الوریه 
پیروث, ۱۳۹۹ق, صص ۲۹۳ . ۲۹۳! طبری, محمدبن جریر, تاریخ, به کوشش دضویه, 
لیدن ۱۸۸۱-۱۸۷۹ ج ۴ فهرسشت! طوسی؛ محمدین حسن؛ اختیار معرفة الرجال, 
مشهد. ۱۳۴۸ ش؛ من ۱۲۰۳ غمو, الفهپرست, به کوششن مود رامیار, مشهد, ۱۳۵۱ 
ش, صص ۱۹٩‏ ۲۳۵؛ غروی حایری, محمدین علي, جامع الرراة. پیروت: ۱۳۰۳ ق» 
۱ - ۰۶۱۰ ۱۳۵۱/۲ قمی: عباس, سفينة البحار, بیررت دارالمر تضی, ۱۲۵۲/۲ 
قال, نجف, ۱۳۵۰ ت, ۱۳۹۸/۱ ی ۳۱۷ 

: محلنی: محید پاقر. پسارالانوار" پیروت؛ ۱۴۰۳ ۱۸۱۱ ۱۷۹ 

توری هیر نق بشهترک الباله تهران: ۱۳۸۳ ق: ۰۴۳۰۱۳ 

حسن یرسفی اشکوری 


آماری, میکله بندئوگانتانو (۱۸۰۶- ۱۸۸۹ م), خاورشنامن, 
مورخ» سیاست پیش دولتفره و میهن برست ایتلیایی در سده ۹ 
" زندگی؛ فیکله در ۷ ژوئية ۶ ۸۰ در پالرمو" (سیسیل) به دنیا 
آند. پدرش. فردیناندو آماری از سیاستمدارانی بود که در .۱۸۲۲ م به 
سبب دست دائتن در یک توطنٌ سیاسی به۳۰ سال زندان محکوم شد 
(درنبوزگ» 93؛ بدویی,.۳۳). آموزش رسمی میکله منحصر به مقدماتی 
برد که در نوباوگی به طور خصوصی نزد چند کشیش کم ایمان آموخت 
و نیز مطالبی بود که طی ۴ سال تحصیل دییرستائی فرااگرفت (آماری» 
«یادداشتها» / 1368-369 درنبورگ: 494-95 تومازینی» 271 ب یعد), 
هنگامی. که پدرش به زندان افتاد: به سیب نابسامانی روزگاز و پریشانی 
احوال خانوادگی و سختی زندگی». ناچار شد.دنبال آموزش دورة 
. متوسطه را رها کند و به تأمین هزينة زندگی خانواده س که از خود وی و 
ماد و خواهر و در پرادر کوچکش تشکیل می‌شد سبپردازد. (بدوی» 
همانجا): آماری در این زمان هیچ گاه از خواندن باز نایستاد: چنانکه نه 
تنها با ادبیات لاتین و ابتالیایی: پلکه با ادنیات انگلیسی و زبان فرانسه 
هم‌کم وپیش آشناشد. (درنبوزگ: 102؛ دوگا 1/12 به‌بعد), ار دز ۱۸۲۸م 
به شغل. کم اهمیتی در وزارت داخلة دولت مستعجل سیسیل تن درداد. 
در ۱۸۳۷ م در جریان گسترش وبا در پالرمو, به بهداشت شت عمومی کمک 
کرد و خدمات ارزنده‌ای انجام داد (بدری؛ همائجا؛ درنبزرگ» 103) و 
در همان سال در دادگستری ناپل یه کاز مشغول شد (همو, 96). در 
۲ م از سوی حکونت بوربونها" دز ناپل زیر پیگرد. قراز, گرفت. 
بای شتا ارم بنیار خود را به. فرانسه رساند, در 
ارس بناهندگان یبای د بخ از ندیشهوران فرانسوی, از آن 
میانْ الکساندر درماگ مش تی بر و ژوزف و (۱۷۹۵ 2 
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آماری ۱۸۵ 


۷ عم به گرمی از وی استقبال کردند (درنبورگ, 112). آماری در 
۶ سالگی در فرانسه به فراگیری زبان و ادبیات عرب نزد رو و دو 
عربی‌دان دیگره نوئل د ورژه " و بارون مک‌گوکن دسلا (۱۸۱۰- 
۸ م۰ که پروزش یافتگان مکتب سیلوستر دوسانسی" (۱۷۵۸- 
۸۸ بودند, پرداخت و در این یادگیری چنان کوشا بود که توانست 
در ۱۸۴۵ م در مقاله به این زبان با ترجمة فرانسوی آن ه چاپ رساند. 
در ۱۸۴۸ م که انقلاب صنعتی و در پی آن انقلاب اجتماعی سراسر 
اروپا را فرا گرفت؛ میکله به سیسیل بازگشت و سیسیلیان او را به 
نمایندگی کمیتة انقلابی خویش بر گزیدند. سپسن به مقام وزارت دارایی 
رسید. که بنا به گمان از «مدت ۵ ماه وی شاهد کشمکش طولانی بود که 
در میان دو.گروه. از مردم کهبرفته رفته. خشمگین‌تر می‌شدند؛ جریان 
داشت: گروهی که می‌بایست بودجه را از دسترنج خود فراهم سازند ز 
گروهی که می‌خواستند هزينة زندگی خود را از بودجه به دست آورند» 
(بدری؛:همانجا), میکله همراه با دیگر وزیران, از پذیرفتن حقوق ویژة 
سران دولت سر باز زد و بیهوده کوشید تا از حکومت جمهوری فرائسه 
برای سیسیل کمک بگیرد. بد سیب ناکامی در اين کار و نیز به سیب 
شکستهایی که دامنگیر آزادیخواهان سیسیل شد: در ۱۸۴۹ به پاریس 
باز گست و خود را وقف پژوهشها و بررسیهای علمی کرد دز ۸۱۸۶۰ 
انستبتوی آموزش عالی" در شهر فلورانس که در آن زمان پایتخت 
مرقت ایتالیا بوده پنیاد یافت, آماری را په استادی آن مژسسه دعوت 
کردند و کرسی زبان عربی را به وی سپردند (درنبورگ» 169). باین 
سان: باز آماری فرانسه را ترک کرد. باز گشت آماری به ایتالیا این بار 
با پیروزی جوزپه گاریبالدی" (۱۸۰۷- ۱۸۸۲ م) کاوور" (۱۸۱۰- 
۱ م) و آغاز به تخت نشستن ویکتور امانوئل"به سلطئت پارلمانی» 
همرنان بود. در ۱۸۶۱ در لخستین مجلس شورای ایتالیا به نمایندگی 
انتخاب شد و سپس در رژیم جدید تا ۸۱۸۶۲ وزارت آموزش را داشت * 
(همو, 185). پس.از فروپاشی کابینه در ۱۸۶۴ تدریس زپان عربی را 
از نو به عهده گرفت و.دیری نبایید که از آن چشم پوشید وایکسره به 
نوشتن روی آورد (دوگا؛ 1015-24 بدوی, همانجا), در ۱۸۴۵ م در ۵٩‏ 
سالگی با یک دختز-فرانسوی ازدواج, کرد و از او :۲ فرزند یافت, در 
۸ عم ریاست چهارمین کنگره. بین‌المللی خاورشناسان را در 
فلورانس به عهده داشت, همجنین در پنجمین کنگرهٌ مذ کور در ۱۸۸۱. 
در برلین شر کت کرد. در سالهای آخر زندگی هم میهنان حق‌شناس 
ری: و: بزخی_از محافل علنی خازنجی. از او. قدزدانیها. گردئد 
(درنبزرگ: 4 که از جملة آنها اعطای دکترای افتخاری از 
دانشگاههای لیدن. توبینگن و استراسبورگ بود (دانکوناه 111/395 
درنبورگ, 229). میکله در ۱۱ ژوثي ۱۸۸۹ م در فلورانس درگذشت, 
نعالیتهای سیانین؛: توجه و علاقذ آماری به تازیخ نزیستی و سپتن 
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۱۱۳۹ ۱ 


۱۸۶ آماري 


به آموزش زبان عربی و سرانجام به اسلام‌شناسی, انگیزه‌ای صرفاً 
میهنی. و سیاسی داشت (درنبورگ: 1115,120,125,128 آماری: 
«نامه‌نگاری): 5 همو. «نبرد نماز شامگاهان سیسیل», ۱۱۹۹ 
آماری در جوانی خواستار نسرسخت استقلال زادگاه خود: سیسیل بود, 
از این رو به پژوهش در بار؛ تاریخ سرزنین و نیاکان خود:علاقهمند و 
کنجکاو شداو می‌خواست از مطالعة تاریخ ادواز: گذشته: رهئنونهاین 
برای بهبود: حال و اعتلای آینده میهن و ملت خویش پیابد, در تاریخ پر 
آشوب ایتلیا در سد؛ ۱٩‏ که در نتیجة خواستهها و مداخلات برخی از 
دولتهای توسع‌طلب آن روزگار و ستمگری حاکمان محلی آنان, 
شورشهای آزادیخواهانة مردم و جز آن؛ سخت گرفتار پریشانی سیاسی 
و انحطاط شده بود آماری بیش‌تر با.قلم و گفتاز خود, نخست.برای 
استقلال وطن خویش سیسیل و سپس با داشتن تجارب اجتماعی و 
فرهنگی. و سیاسی»: برای. کسب. وحدت و استقلال سراستر ایتالیا 
فداکاری کرد (تومازینی, 311؛ درنبوزگ, 122-3). سزانجام ایتالیا 
در ۱۸۶۱ م: به حکومت پازلمانن رسید و بدین سان آرمان: آماری 
س یکپارچگی ایتالیاه رهایی از سلطة بیگانگان: آزادی فکزی و مذهبی 
و سیاسی ‏ تخقق یافت. هموطنان و همرزمان او نیژ:بارها با انتخاب 
ری به مقامهای: کشوری, چرن وزارت آموزش و سناتوری, ری را تأٌیید 
کردند و میهن‌پرستی, رزمندگی, پاکدامنی سیاسی, کار آزمودگی و 
دانثن او را ستودند. 

آنار: فهرست. کامل آثار وی در یادنامه‌ای که تحت عنوان 
«صدمین زادروز تولد میکله آماری»" انتشار یافت, آمده است. در اینجا 
به: پرخی از تألینات مشهور از اشازه می‌شود. 

الف - کتاها: ۱ «دوره‌ای از تواریخ سیسیل در سد؛ ۸۱۳ :۱۸۴۷:: 
نخستین اثر ارزشمند آباری در بارهُ سرزمین نیاکانی ازست. این کتاب 
بعدها با عنوان «نماز شامگاهان سیسیل»" مشهور شد, و با افزوده‌ها و 
دیرایشهای پیاپی تا پایان زندگی نویسنده.٩‏ پار به چاپ رسید. چا 
نهم و آخرین آن در .۱۸۸۵ : با چاپ نخستین تفازت بنسیار دارد: 
موضوع کتاب بررسی پیشينة قیام مزدم به تنگ آمدهة سیسیل در براپز 
سلطنت: بیداد گر ان شارل دانفو؟ (۱۲۲۶ - 2۱۲۸۵) برادر لوئی هم 
پادشاه فرانسه: پر این شهر است. قیام بر ضد ستمگری دست نشاندگان 
فرانسوي شاه انجام گرفت و.به صورت کشتار شوالیه‌های: فرانکی با 
نخستین زنگ ناقوس کلیسای پالرمو برای دعوت مردم به نماز وادعای 
عشاء دز,شامگاه ۰ مارس۱۲۸۲۰ م آغاز شد (در نبورگ؛ 106-107): 
این جنگ در سترانتر ماه آوریل ادافه یافت رهم ننیسیل را فرا: گرفت. 
در این جریان ۸۰۰۰ فرانسوی کشته. شدند. طراح کشتاز خوان 
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دوبرونیدا بود که همدست پطرس آرگونی (رقیب شارل دانژو) به شمار 
می‌رفت. گویا زمان اجرای طرح از پیش تعیین شده بود, اما نظر 
پذیرفتی‌تر آن است که سیسیلیان به جان آمده از ستمهای شارل دانژو 
و چیرگی فرانسویان, نخستین فرصت مناسب برای انقلاب را غنیمت 
شمردنذ و به این کشتار دتنت یازیدند. ان ماجراهنگامی پیشن آمد که 
شخصی به نام دروه : درست زمائی که مردم برای گزازدن نماز شاگاه 
به کلیسای مونرثال " می‌رفتند, به یک بانوی سیسیلی دثنام داد و در 
نتیجه آتش کین مردم زبانه کشید و اینان فرانسویان بی‌سلاح را 
غافلگیر کردند و مردان و زنان و کودکان آنان را کشتند (بدری, ۳۴). 
آماری از این رویداد تاریخی نتیجه می‌گیرد که پایداری نردم ذر این 


قیام خوین بود که بسرانجام منجر به بستن پیمان ,۱۳۰۲ م و تضمین 


استقلال سیسیل گردید. اشارات این کتاب به اوضاع سیسیل در ۱۸۴۲ 
و استبلای پیدادگران حکام بوربونی ناپل بر آن جزیره چنان آشکار 
بود که حکومت ناپل آماری را آشوبگری استقلال‌طلب تشخیص داد و 
جکم. دستگیری و محاکمة ار را صاذز کرد. آمازی به پاریسن رفت. 
وبرایش جدید کتاب او این بار با عنوان کامل آن «نبرد نماز شامگاهان 
سیسیل‌یادورهایاز: تواریخ‌سینیل درسد؛ ۸۱۳" در۱۸۴۳مدرفرانسه 
بهچاپ رسید(درنبورگ». 113» حاشیذا). ترجمةفرانسوي کمابیش 
مغلوط آن را دوتن از فرانسویان به عنوان نوشتة خودشان منتشر کردنذ؛ 
۲ «تسلیات سیاسی ابن‌ظفرا » ۱۸۵۱ +. نز جمه‌ای به زبان ایثالیایی از 
کتاب السّلوان المْطاع فی عدران الانباع این ظفر (۴۹۷- ۵۶۵ ق | 
۴ -.۱۱۷۰ م): نویسنده سیسیلی مسلمان. است؛ ‏ ۲. «تاریخ 
مسلمانان سیسیل»» فلوران, ۱۸۵۴ - ۱۸۷۳ م. در ۳ جلد. انگیزه 
میهن پرستی: آماری را در دوران پناهندگی در پاریس به بررسی تازبخ 
سیسیل در دورن فرمانروایی سبلمانان واداشت, آماری سالبان دراز 
برای تأليف این کتاب رنج برد. سرانجام جلد نخست آن در ۱۸۵۴ ۸ 
انتشار یافت ( گابریلی.89) نویسنده:در این کتاب به بررسی دوره ۳۰۰ 
ساله فرمانرزایی مسلمانان بر آن جزیره پرداخته و جنبه‌های تازیک آن 
دوره از تاریخ را روئنن ساخته است. آماری پیش از فرراز به فزائسه, 
تزجمةٌ فرانسویی را که توئل دٍ ورژه از قسمتهای"مربوط به تاریخ 
سیسیل در روزگار فرمانروایی مسلمانان از کتاب العبر اپن خلدون (د 
۸ ۱۴۳۰۵ 4 انجام داده, دیده بود: وی در این کناب تارین 
سینیل را از دوزان بیزانس تا پایان فرماتروایی خاندان: اشتاوفن 
بررسی .کرد (همو.. 91.- 190 بدوی,. ۳۴): در:همین دوران برد که 
فرماتروایی مسیلمانان از ۲۱۴ تا ۴۸۳ ق | ۵۲۷ ۱۰۹۰۱ ادامه یافت. 
آماری برای تالیف این اثر از کتابها و اسناد و,نقوش و سکه‌ها بهره 
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جست. جلد دوم .در ۱۸۵۸ م و جلد سوم در ۱۸۷۲ م انتشار یافت. 
کارلوآلفونسنو. نلینو (۱۸۷۲ - ۱۹۳۸ م) یادداشتهای ارزنده‌ای بر 
چاب. درم آن افزوده است, هارتویگ درتبورگ " (۱۸۴۴ ۱۹۰۸ ۶) 
این کاب را یک شاهکاز علمی و ادبی دانسته است؛ ۰۳ رتازیخ 
قران» . در ۱۸۵۹ م آباری که به سیب پژوهثن در دست نوشته‌های 
عربی تاریخی: اسلامی, خود.را اسلام شناس نیز می‌دانست دز مسابقة 
پیشنهادی فرهنگستان کتیبه‌ها و ادبیات فرانسه دربارة تاریخ قرآن 
شرکت کرد. بر خلافه انتظارِ آماری و استادش رنو که گمان می‌کرد 
شاگزد و دست پرورد؛ٌ او همانندی نخواهد داشت و یگانه برنده جایژه 
(۱۳۰۲۰۰۰ فرانک به پول آن روز) خواهد شد, در آن. پیشنهاد دو 
پژوهندة؛ آلمانی یعنی تلودور نلدکه" (۱۸۳۶ -۰ ۱۹۳۰ م) و آلویس 
اشپرنگر" (۱۸۱۳ 2 ۱۸۹۳ م) نیز درخشیدند: و فرهنگشتان ناچار 
جایزه را به تساوی میان آن سه تقّسیم. کرد. از پژوهشهای این سه تن 
تتها پژوهشن نلدکه دبرتر به طور مستقل به چاپ رسید. آماری نوش 
خود را در خورِ انتشار. ندانست (ذرنبورگ» 163.- 46162 ۵, «نقشهً 
تطبیقی سیسیل نوین با سیسیل سدهً ۱۴ از روی نوشته ادرینی و دیگر 
جفرافی. ویسان ربا ره ۶ «اسناد غربی نگاهداری شده در 
پایگانی ساطنتی فلورانس»" فلورانس, ۱۸۶۳ ۶2 ۰۷۰«گور نوشته‌های 
عربی سیسیل؛. پالرموه ۳۰. جلد, ۱۸۷۱۰ ۱۸۷۲۰ ۸:4۶, «کتاب 
الرجاری» ؛ رم, ۱۸۷۸ - ۱۸۸۳م. اين کتاب بر گرفته از نزهة العشتاتی 
اپرعبذالله مجمد پن محمد, مشهرر به شریف ادریسی (۲۹۳ ۵۶۰ 
۰۰/۵ ۱۱۶۵.م).اننت. آماری بخش ویژ؛ ایتالیا را بد همزاه 
شاگردشن جلستینو اسکیاپارلی" (۱۸۴۱ ۰ ۱۹۱۹ م) منتشر ساخت 
(گابریلی, 94, حاشي ۲), این کتاب شامل دانسته‌هایی دربار؛ بسیاری 
از کشررهای سنیحی است. متن عربی در ۱۸۷۸ م و ترجمه ایتالبایی 
آن در :۱۸۸۳ 1 انتشار یافت؛ ٩‏ «خاطره‌های تاز؛ عربی از تاریخ 
جنوا !, جنوا, ۱۸۸۳ م. کتابی است دربار؛ آثار و نتایج خملات عربها 
به بندرهای ایتالیا. 

ب . مقاله‌ها: ۱. «وصف پالرمو در میانه‌های سدهٌ ۰ بر گرفته از 
کتاب المسالک و الممالک ابن حوقل (د۳۶۷ ق ٩۷۸/‏ م):متن و 
ترجمهٌ فرانسوی, 3۸: ۱۸۴۵ م! ۲ «مسافرت محمد پن چبیر بلئسی به 
صقلیه دز دورةٌ سلطنت گیوم خرب»"؛ متن عربی, ترجمه و تعلیقات» 
۸ ۱۸۴۵ 5 507 ۱۸۴۶ 1 41 01 و 92 - 73 

ماَخذ+ آماری: میکله ترجمه و تعلیقات بر سلوان العطاع فی عدران الاتباع این ظفره 

فلرزانس, ۱۸۵۱ م مقدمه؛ بدری, عبدالرحمن, موسوعة المستشرتین؛ المکتبة العربیة 

السقلية (نصوص نی التاریخ ر البلدان), به کوشش میکله آماری, لایپزیک, ۱۸۵۷ ۰۶ 
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رضا رشازاده للگرودی 


آماسیه, : با آمامنیا شهری در شمال آناتولی (جمهوری ترکیه) و 
مرکز استانی به همین نام دز بخش میانی منطقة دریای سیاه با ۳۵۳ و ۵ 
طول شرقی و ۴۰۳ و ۳۹ عرض شمالی (بریتانیکا. ج 1). سناحت استان 
آماسیه با ۶ شهرستان, ۷۸ بخش و ۳۶۰ روستاء ۵۱۴۵۲ که ۲.است: 
کوتاه‌ترین. فاصلة.شهر. آماسيه تا. کزان دریای سیاه.(پندن سامسون) 
۰ که و تا آنکارا ۳۳۶ کم است. ارتفاع آن از سطح دریا ۴۰۰ متر 
است. چمعیت استان آماسیه مطابق سرشماری عمومی:سال ۱۹۸۰ م 
۷ نفر و جمعیت شهر آمابنیه ۲۱۳۲۱۰۰" نفر" بوده است 
(416- ۱/۹08 ,۷۸), ۱ 

وجه تسمیه:. درباره نام اين شهر, روایات گوناگونی وجود دارد. 
نام آن در مأخذ کهن بونانی «آماسه یا» آمده است. (پاولی, 11/1743), 
استرابون (۶۰ ق م- ۱۹م) که خود اهل آماسیه بود, نیز از آن به صوّرت 
«آماسه‌یا؛ نام می‌برد. (۷۸,/422). 

مورخان. اروبایی منانند ماسپرو . و مورگان عقیده دارند که 
«آماسیت» یکی از. ابالات سیزده گانة مقحدهُ هیتی بوده است (همان, 
9 برخی نیز آن را مأخوذ از «آمازونها» (زنان جنگجوی پونانی) 
می‌دانند. نامهایی جون «اماسیوس» پادشاه ارامنه, «آماسیس» از شاهان 
مصر و «آماسیه» زن ملک.احمد غازی دانشمند را بر گرفته از این واژه 
می‌شمارند (جمهوریث آسیکلوپدیسی , 1/237). 

سیمایی. طبیعی: شهر. بر دو: سوی..گذرگاه کوهستانی‌تنگ و 
عبیقی که از شرق به غرب گسترده شده: در دو کیلومتری جنوب محل 
تلاقی «تّرس آقان‌سو» (- ترس آکان‌سو) و یشیل ایرماق بنا شده است. 
نبه‌های نه چندان بلند ساحل.جنوبی روده فرهاددا (فرهاد کوه) و 
لقمان دا (لقمان کوه) نامیده می‌شوند. در سمت شمال, صخره‌های 
پلند با دیواره‌های .عمودی راقع شده است که قلعذباستانی شهر بر 
پلندترین نقطة آن و مقبرةٌ شاهان پونت در درون آن جای دارد (الیزه: 
9 به همین جهت آن را «کوه شاهان» می‌نامند. در جنوب شهر 


احاجه۲ع ۲ واه تدظ .2 ممنااه۲( معمماله ملعفت. یز 
۲ و«زمل۸ .6 عباهن ۵( 1۳6000۶ .5 
۱ 
:نلامدمهنطم ممنادعاع0 :11 0 
۱۱۳۹ 


۱۸۸ آماسیه 


آماسیه ساقارات (- ساکارات داغ) قرار گرفته که بلندترین نقط آن, 
جامع تپه. ۱۹۵۹ متر ارتفاع دارد (۷۸,۲/409). جنس کوهپایه‌ها از 
سنگهای آهکی. است و خاک جلگه‌ها از آبرفت یشیل ایرماق تشکیل 
می‌شود, بشیل ایرماق با ثماخذ آن ترس آقان, بزرگ‌ترین رودخانه این 
ناجیه است و بشیل ایرمای محوز شهر و اسْتان آماسیة محنوب 
می‌شرد. پهنای این رود در داخل شهر؛ در پرآب‌ترین فصل (بهار) ۴۰ 
تا ۰ متره عمق آن ۲ تا ۲متر, و در مواقع کم آبی ۴۰۱۵۳۰ متر و عمق 
آن ۱ تا ۲ متر می‌باشد (۲۸,11/243). آبدهی (دبي) آن در کم‌آب‌ترین 
زمان یعنی ماه مارس, ۳۰ ۳ و در پرآب‌ترین موقع ۵۰۰ ۳2 است 
 .)۷۸, 7410(‏ آب و هوای این ناحیه بری با: تابستانهای گرم و 
زمستائهای سرد اسث, حذ متوسط دمای سالان؛ آماسیه ۱۳/۹۳, حاکتر 
مطلنی ۴۳/۲۳ و حداقل مطلق: ۱۱/۸ شانتی گراد امنت و ميانگین 
بارندگی سالانه: ۴۱۱/۶ میلی‌متر است (همان, 1,413): 

از معادن موجود در اطراف آماننية, زغال‌سنگ» منگتز, سرب فنن 
و آهن را می‌توان نام برد. که از میان آنها زغال‌نننگ از آهمیت ویژه‌ای 
پرخوردار است. 

ساب تاریخی: آماسیه یکی از شهرهای باستانی آسیای صغیز 
است که از روزگاران کهن مسکون بوده و خاستگاه تمدنهای گونه‌گون 
بوده است. صخره‌های پلند از یک سو و زمینهای حاصلخیز اطراف 
بشیل ایرماق از سوی دیگر, مورد توجه انسان قرار گرفت و شهز 
باستانی آماسیه دز این مکان که برای ساختن ذژ و شهر مستعد بود. بنا 
شد (پاولی, 11/1743). کاوشهای باستان‌شناسی در آماسیه و اطراف آن 
نشان می‌دهد که نخستین ساکنان آن با فلز آشننا بودند و در کشاورزی از 
آن بهره می‌گر فتند (۲۸,1/419). اکنون از شهر باستانی بجز ویرانه‌ها 
چیزی برجای نمانده است (تکنیه, 603). هیتیها نخستین فرمانروایان 
شهر بودند. پس از آن نوبت به فریگیها رسید که ۵۰۰ سال در آناتولی 
غربی و مر کزی حکومت داشتند و آماسیه یکی از مهم‌ترین شهرهای آن 
دولت محسوب می‌شد, به دنبال سقوط فریگیها, کیمیریان و پس از آنان 
لیدیساییهسا بر آن سستولی شدند (جمهوریت. آنسیکلوپدیسی, 
1 :۷/۹۱9 ,۷۲۸). 

اهمیت تاریخی. آماسیه با تشکیل دولت «پونت. کاپادوکی» آغاز 
می‌شود. پونتوس به .قسمتی از سرزمین کابادو کیه گفته می‌شد. که در 
کرانة دربای. یاه .قرار داشت..شاهان. پوئت: که ایرانی‌نسب بودنذ 
(پیر نیا. ۲۱۳۱/۳): این شهر را پایتخت ,خود :قرار: دادند. .(پاولی: 
همانجا) و در عمران و آبادی آن کوشیدند. بزرگ‌ترین پادشاه پونت: 
مهرداد ارل, شیفتٌ فرهنگ یونان بود. وی تندیسی از افلاطون بساخت 
و-آن را در آکایمی بونان. گذاشت (پیر نیا همانجا), پس از فروباشی 
دولت پونت.:شهر به:تضرف رومیها درآمد:رگزچه پمپی ,سردار رزم؛ 
حصار آکروبل (دژ و بناهايی که بر فراز نقاط مرتفع ساخته می‌شود) و 
سای استسکامات آن را ویران,ساشت:(تکیه هماتجاایر ام هر 
همچنان مرکزیت خود را حفظ کرد و در دوره بیزاننن یکی از ۵ مر کز 


بزرگ مذهبی و بطریق‌نشین بود (۷۸,1422), از سدهٌ ۲ق/۸م به سیب 
موقعیت و اهمیت سوق‌الجیشی: به یکی از مراکز بزرگ نظامی بیزانس 
مبدل گزدید وابنية آن از جانب ژرستی‌نین بازسازی شند, دز 
۳( این سرزمین از سوي سردآران. عرب. عباس‌بن. ولید, 
مروان‌بن‌ولید و مسلمه, گشوده شد (یعقربی. ۲۴۸/۲): اما تسلط 
مسلمانان بر آن دیری نبایید و بار دیگر فرمانروایان روم شرقی بر آن 
مستولی: شدند و.حاکمیت آنان تا استقزار کامل سلاجقه بر آمنیای 
صفیر: ادانه یافت. (11245 ,1۸ پنن. از. جنگ. سلازگرد 
(۴۶۴ق/۸۱۰۷۲) و. پیروزی سلجوقیان.. آماشیه جزء قلمزو سلنلة 
دانشمندیه قرار گرفت که در اطراف توقات و سیواس حکرمت داشتند 
(پاسورث. ۲۰۳). بنیانگذار این سلسله ملک دانشمند غازی است 
(ارزون. جارشیلی, 96). که آماسیه را محاصزه کرد و به این فرتیب 
حاکمیت. خاندان خود را بر قلمرو پونت استوار ساخت. بعد از آنکه 
قلیج ارسلان درم قلمزو دانشمندیه را ضمیه متصرّفات. خود کرد 
(آقسرایی, ۰ این شنهر نیز به تابعیت سلاجقه درآمد. در تقسیم‌پندی 
منالک. قلیج :ارسلان.میان ۱۱ فرزندشن, آماسیه.به تیول نظامالدین 
ارغونشاه واگذار شد (ابن بی‌بی, ۵؛ آقسرایی. همانجا), همزمان با 
هجرم: مغول, سلاجقة آنیای صغیر با امرای خوارزمشاهی که به 
آناتولی پناهنده شده بودند: بر طدّ دمن مشترک (مفول) متحد شدند 
و ابالات.مختلف. را به تیول: همان امرا واگذار: کردند.. در این میان 
ارزنجان به قیرخان و آماسیه به «برکت» نام که وی از زژسای 
پناهندگان بود واگذار شد (ابن بی‌بی: ۱٩۱)؛:بعد‏ از انتراضل دولت 
سلاجقة آسیای صغیر قلمرو ان عملاً نحت "حکومت ایلخانان درآمد 
که توسط. حکام و فرستادگان مخصوص اداره می‌شد: آخزین و 
نیرومندترین, آنان امیز (دمیر تاش) اتابک ابوسعید بهادرخان بود. بسن 
از در گذشت ایلخان ابرسعید و هرج و مرج در متصرفات وی: آماسیه به 
تصرف .علاءالدین ارتناء پنیانگذار خاندان ارتنا درآمد. بعد اژ ارتنا 
پسرش غیاث‌الدین محمد به حکومت رسید و سرانجام شادگلدی پاش 
از سرداران ارتنا که قباً نیز امارت آماسیه را داشت: اعلام استقلال 
نمود و انجارامر کزحکومت قر ارداد(ارزون‌جارشیلی, 159 ,۰157 ,155): 
پس از وی پسرش احمد به پاری بایزید اول عشمائی, با هجوم قاضی 
برهان‌الدین به آماسیه روب‌رو شد و از شهر دفاع کرد, سرانجام شهربه 
تصرف ایلدرم: بایزبد:درآمد.و به اين: ترتيي حضميمة قلمرو؛عشمانی 
گردید (1۸,1394) و بایزید نیز به عنوان اولین والی آنجا تعیین شد. از 
آن پس آماسیه یکی از شهرهای مهم امپراتوزی عثمانی بود که اکثر 
شاهزادگان عنمانی جون محند دوم (فاتح), بایزید دزم و سلیم در ایام 
ولیعهدی در آنجا اقامت گزیدند و حکرمت شهر را به عهده داشتند. در 
حملا تیمور به آسیای صفیز مدتی شهز: به: تصضرف: وق" درآمد: که 
حکومت آنجا را به یکی از امیرانشن واگذاردو قبایل ترهتاتار را از 


: اطرافب آن به ماوراءالتهر کوج داد (خواندمیر: ۵۱۵/۳). 


پزخسب وقایغ تاریخی مرنوط به ایران: آماسیه پناهگاه اوغورلو 


محمد فرزند ياغي اوزون‌حسن آق‌قویونلو بود(انجمن هاکلیوت,۲۳۷). 
همچنین در لشکرکشی سلطان سلیم به ایران که په جنگ چالدران 
انجامید. آماسیه نخستین قرارگاه سپاه عثمانی و محل تهية تدارکات 
جنگی بنود.(عالم‌آرای صفوی: .۵۷۵). پن از جنگهای طولانی بیان 
سلطان سلیمان قانونی و شاه طهماسب اول صفوی: نخستین معاهدهٌ 
صلح ین ايران و عثمانی که به معاهده صلح آماسیه شهرت:دارد, دز 
این شهر منعقد گردید (۱۵۵۵/0۹۶۲م). متن نام شاه طهماسب ممهور 
به مهروی به شماره. ۸٩۶۸‏ در آرشیو کتابخانة توبقانی نگاهداری 
می‌شود. به موجب اين معاهده آمد و رفت آزادائٌ زایران ایرانی به 
اماکن متبر‌که تضمین شد؛ همجنین مقدمات کنگره سبواس که آغاز 
مبارز؛ ترکها علیه سلطة پیگانه بود. با امضای, قطعنامه‌ای توسط 
فرماندهان نظامی به رباست مصطفی کمال (۲۱ زرئن ۱۹۱۹ع)؛ در این 
شهر فراهم آمد (1۵,1/395). 

در ۱۳۲۲ ق/۱۹۰۴ م در شهر «مرزیفون! از تراپع آماسیه, سازمانی 
مخثی به وجود آمد که هدف آن احیای درلت پونت بود. اعضای این 
سازمان که برنانی تبار بودند با بهره‌گیری از اشفال بخشی از آناتولی 
توسط انگلیسیها ز به منظور تحقق بخشیدن به اهداف خود در ۱۳۳۷ 
۱/۵ م عملاً رارد مبارزه شدند. آنان در مدتی کوتاه عده زیادی از 
روستاییان مسلمان ترک زا کشتند و اموالشان را به یخما بردند. گرچه 
این شورش پس از مدتی سرکوب شدو سران آن به قتل رسیدند. اما نم 
آماسیه پار دیگر بر سر زبانها افتاه (۷۸,133), 

این شهر به سبب موقعیت ویژه جغرافیایی و قرار داشتن برسر 
راههای ارتباطی, گذرگاه جهانگردان مختلف بوده است که هر یک از 
دیدگاه خود شهر را توصیف کرده‌اند. ابن بطوطه از باغهاء بوستانها و 
میوه: فراوان آن یاد کرده. آماسیه را شهری بزرگ.با بازارها و 
کوچه‌های وسیع توصیف کرده است که باغها و خانههای آن از طریق 
دولابهای کنار شهر. آبیازی می‌شدند (ص ۲۹۷). اولباء چلبی سیاح 
بزرگ: ترک آن را شهری بزرگ با ۴۸ محلا ترک نشین و ۵ محلا 
مسیحی: نشین: با ۵1۶۰۰ خانوار تزصیف می‌کند .که مهمابخانه‌ها و 
تجارتخانه‌های متعدد داشته است (۷۸۰1/441 به نقل از اولیاء جلبی), 
اهالی آماسیه به مهمانداری و غریب نوازی مشهور بودند (شیروانی؛ 
۳ جون شهر بر دو سوی رود بنا شده است, در گذشته آن را «بغداد 
الررم» می‌گفتند (ابن عربشاه,:۱۹۰). ابوالفداء نیز آن را شهر حکما 
نامیده ‏ است. (صن ۳۸۳). 

شهر امروزی نیز به دو بخش تقسیم می‌شود. بخش شمالی" که در 
دامن صخره‌ها قرار دارذ و مرکز اداری آماسیه است. ساختمان 
فرمانداری, شهرداری :و برزج ساعت در این قسمت واقع است: بخش 
جنوبی: که .مخل ,گسترش.امروزی:شهر نیز می‌باشد, مرک تجاری و 
اقتصادی است که بازار و.اثار مهم تاریخی را در خود جای داده است. 
در سوی شهر به وسیلا ۵ پل به یکدیگر مربزط می‌شود که عبارتند از: 
۱ نیدان کوبرو, ۲: مایدانوس,۳: آلجاق کوپرو, ۴. هلکیس, ۰۵ قرشن 


آماسیه ۱۸۹ 


کوپرو. از اين میان آلجاق کوپرو قدیم‌ترین آنهاست (جمهوریت: 
آنسیکلوپدیسی 1231). از آنجا که آماسیه بر سنر راههای ارتباطی 
شهرهای کرانة غزین دربای"سیاه با آناتولی مرکزی و ثنرقی قران 
دارد, از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اقتصاد شهر اماسیه از قدیم 
مبتنی بز کشازرزی "بوده است. پروزش کرم ابریشم و. کار در 
کار گاههای .ابزیشم..کشی. (الیزهه. 560)::"بافت. پارچه‌های :نخی و 
باغداری. از. مشاغل رایج گذشته ‏ بوده. است. اکلون. قسمت اعظم 
جمعیت فعال, در بخش ری صنایع وابسته به آن بد کاز اشتغال 
دارند. کشت غلات؛ خبوبات, جغندر قند و سایر گیاهان صنعتی معنمول 
است. اقتصاد.صنعتی که از:۱۳۷۰ق/ ۱۹۵۱م آغاز شده: بیش‌تز در 
زمينة صنایع غذایی است. مهم‌ترین آنها. کارخانذ آب تیوه گیری .و قند 
است. ۸۳ جمعیت فعال شهر در بخفن بازرگانی کار می‌کنند (,۷۸ 
98 سیب این شهر به فزغوبیت در سراسر ترکیه شهرت دارد. 
آماسید در روزگار عثفانیها یکی از مراکز بزرگ علمی آناتولی و 
مورد توجه خاص پادشاهان و شاهزادگان بوده است. در قرن ۷۱ ق 
۷ ,م گذشته از ۱۱ مدرسه و ۲۰۰ مکتب؛ ٩‏ دارالقراء نیز وجود داشت 
که ۳۰۰ نفر حافظ ق رآن در آن تربیت می‌شدند (همان, 1/441 به نقل از 
اولیاء جلبی). در قرن ۱۳ م ۲۳۰۰۰ محصّل در ۱۸ مدرسدة این 
شهر به تحصیل اشتخال داشتند ز از این رو به آکسفورد آناتولی معروف 
بود. هزین تحصیل دانشجویان و مذرسان از موقوفانی تأمین می‌شد که 
متوی آن عضو شورای وزیران عثمانی بود (الیزه, 560),علاوه بر آن, 
در این شهر «دارالشفایی» وجود داشت که مرکز آموزشن پزشکی نیز 
برد. در این پیمارستان بیماران روانی به وسيلةٌ موسیقی معالجه 
می‌شدند (1/494 ,۷۸ اکنون نیز یی شهر از نظر آموزشن و پرورشن در 
میان ۶۷ استان ترکیه مقام پنجم را داراست. علاوه بر مدارس متّدد 
ابتدابی و متوسطه یک انستیتری عالی تعلیم و تربیت نیز در آن قرار 
دارد. 
آبار تاریخی: آماسیه یادگارهای ادوار مختلف تاربخی, از 
عهد. باستان تا اراخر دور؛ عثمانی را در خود جای داده است که هر 
کدام بیانگر شیو؛ معماری یکی از آن ادوار است. برخی از این آثار در 
طول زمان به ویرانه مبذل شدند, ولی پاره ای هنوز پا برجا هستند. ام 
آنها عبارتند از: ۱. قلعذ آماسیه. که در شمال پر فراز صخره‌ها 
قدبرافزاشتد است و متشاً یونانی دارد. از.قلعةٌ قدیم جیزی برجای 
نمانده اننت» ولی. قلعةٌ جدید دازای سبک پیزانسی است (الیزه 559). 
این قلعه دز زمانهای مختلفت با شیره‌های معماری رایخ زمان بازسازی 
شدء انت. اولباء جلبی آن را پنج ضلغی با ۴۱ برج و ۴ درواز؛ آهنی 
توضیف ام کند(۷۸۵:1/441): مقبره شاهان پونت نبزدر هفین جاست؛ 
۲ شنجد پورمه لین در «دره محله» از محلات آماسیه قرار دارد, این 
مسجد. در درر؛ُ سلاجقه ساخته شده. است. از کتیبه سر در آن: جنین 
برمی‌آیذ که غیات الدّین کیخسرو دوم آن را بنا نهاده است؛ ۳. مننجد ر 
مدرسه کبود (گزک مدرسه): که به فرمان امیر سیف‌الدین تورومتای در 


۷۹۰ آمال العارفین 


۶۵ ق| ۷ م ساخته شده است؛ ۴. مسجد بایزید دوم. که بايزید به 
مناسبت بیست و ششمین سال حکومت خود بر آماسیه آن را در ۸٩۱‏ 
ق/۱۳۸۶ م. بنا کرد؛ ۵. مسجد بایزید. پاشاء که بايزید پاشا آمیر.شبهر 
آاسنیه آن را در ۸۱۷ ق/۱۴۱۴ م ساخته است!۶. مسجد چله خانه؛ ۷, 
مسجدایورگچ پاشا که در ۸۳۴ ۱۴۳۱/3 م ساخته ثید؛ ۸. مسجد آذریار 
که تومنط. تررکان بهاجر قفقاز به مباشرت شیخ حاج محمود در ۱۳۱۱ 
۹۳۵ ساخته شد, که آن را مسجد شیخ حمزة نگاری نیز گویند؛ 
٩‏ «دارالشفا» که عنبرین. عبداث آن را به نام ایلارش خاتون زوج 
سلطان محمد اولجاپتو ساخت. این موسسه تا ۱۲۹۰ ق/۱۸۷۳م تربیت 
پرشک و مداوای بیماران زوانی را عهده‌دار بود. همچنین تعداد زیادی 
مدزسه و زیارتگاه در گوشه و کنار شهر قرار دارد که هميشه مورد توجه 
مردم بوده است (همان؛ 1494-499). مهم‌ترین شخصیت علمی که از 
این شهر برخاست, استرابون, جغرانی‌نگار نام اور عهد باستان است 
(بیرنیا: :)٩۲/۱‏ دز قرنهای. ٩‏ و ۱۰ قا ۵ و ۱۶ دانشمندان ر 
مشاهیری چند در این شهر پرورش یافتند که شکر الله موزخ: شیخ‌زاده 
حمدالله خطاط, تاجی بیکن ادیب و مهر خاتون شاغر از آن جمله‌اند: 
از معاصران نیز موف تاریخ آناسیه, حسین حسام‌الدین .افندی را 
می‌توان نام پرد (1/396,ه1 ۰ 
..ماآخذ: آتسرایی, محمرد بن محمد, مسامرة الاخبار, به کوشش عثمان توران, آنکارا؛ 
۴ ابن پطرطه, رحله, بپروت: ۱۹۶۴ م؛ ابن بی‌بی؛ یحبی بن محمد, مختصر 
سلجوتنانه. به کرئش مارتین هوتسما, لیدن, ۱٩۰۲‏ م؛ ابن عربشاه, احمد, عجایب 
المقدرر, ترجمه محمدعلی نجاتی: تهران, ۱۳۵۶ ش؛ ابو الفداء, نقویم البلدان: به کوششن 
رئو و درسلان, پاریس,۱۸۴۰۰م؛ استرابادی: عزیزین اردشیر: بزم و رز استانبول: 
۸ م! انجمن هاکلیوت, سفرنامه‌های رئیزیان در ایران ترجمذ ملوجهر امیری, تهران, 
۶ شش باسررث, کلیفررد .ادموند, سلسله‌های اسلامی, ترجه فرپدون بدره‌ای, 
تهران, ۱۳۳۹ ش؛ پیرنیا؛ حسن, ایران باستان, تهران, ۱۳۶۲ ش! خواندمیر. غیاث‌الاین, 
حییبب‌السیر, به کرشش محمد دبیرسیاقی؛ تهران, ۱۳۶۷ ش؛ شیرزانی, زین‌العابدین؛ 
حدائق السیاحة, تهران, ۱۳۲۸ ثن؛ عالم آرای صفری, به کوشش پدالله شکری, تهران, 
۰ شش یعقربی, احمد بن واطح, تاریخ, ترجمة محمد ابراهیم آیتی, تهران, ۱۳۶۲ 
می؛ ببز: 
تااعسرول , وسطم بعفوناظز افاهعممااعه رات بمامم 
ماه ,فعاتددات باعنعع1 بخ رراحعظ ره :1884 بعتوط امه زاره ماع 


۶ عناوم باملقیه بط ۲ تلو نا 1882 رعتفدط بع 
۷۵۰ :1984 بحتمامنم راصاهابعط ماررترماه تم لاوما 


علی اکبر دیانت 


آمال العارفین, منظومه‌ای. عرفانی و دینی به. زبان فارسی, 
سروده حاج ابوالقاسم تاجر تهرانی متخلص به پروین, از دانشوران و 
شاعران اواخر سده ۱۳ ق/۱۹م. این کتاب په ۲۷ رشحه تقسیم شده و 
درضنن. آن مطالب گوناگرن عرفانی» فلسفی و دینی آمده است و 
بیش‌ترین. بخشهای. آن. مشتمل. .بر شرح. جمله‌هایی. از خطیه‌های 
امیر المومنین علی.(ع) است. که سراینده پیرآمون هر یک از آنهاء با 
توجه به عقأید خود, اشعاری سروده است. هر رشحه به مبحث ویژه‌ای 
اختصاص یافته است: مثلاً رشجة اول در توصیف ز شرح کلم توحید 
از نگام عارفان ابیت و در رشحذ چهارم به توصیف خصلتهایی چون 


توبه, مبانی حقبقت, زهد و طریقة آن و قناعت پرداخته است. در برخی 
از رشحات احادیث مشهورعرفانی چون. حدیث «کلت کزاً تخنیاه 
مورد بحث قزار: گرفته. اشست. 
چنین می‌نماید که سراينده این اثره شیخی مذهب و از پیروان شیخ 
احمد احسایی (۱۱۶۶.- ۱۲۴۱ ق/ .۱۷۵۳ - ۱۸۲۶م) بوده و براثر 
انشعاپی .که پسن از مرگ سید کاظم رشتی (۱۲۱۲- ۱۳۵۹ ق/ ۱۷۹۷- 
ور 4 در این فرقه روی داده, به حاج: محند کریم. خان. کربانی (د 
۸ م) ند که پیش‌تر پیروان شیخیه را به متابعت خود 
درآورده و تلویحاً خود را رکن رایع نامیده بود ب- گرایش یافته است. 
وی درضمن رشحاٌ :۲ (صنص: ۱۵۶ - ۱۵۷) کم وبیش اثباراتی به 
عقاید.خود دارد: از جمله. گفته است: 
تا شرم آگه ز کم و کیف. خویش 
پیئم اندر ده احوالات. پیش 
چارمین.: از .. «زکن .. رابم» .. رهنما 
لطفا. فرنا.- کوا .بود: هم سنخ: ما 
در . شرافت: تایب . خاصت : مدام. 
باشد .. اندر. دهر . آن: .عالی.. مقام 
«رکن" رابع».. تابم؛ امز ولی است 
گرچه رشنیق است از نسل علی است 
و باژ در همان چا گفته است: : 
باب روحانی" امّت «احمد» . است 
مام: روحانی: .ولی.. سرمد .. است 
که اشاره به شیخ احمد. احسایی دارد. دز رشحه ۲۹ نیز به شرح عقاید 
خود پرداخته و پس از آنکه علت. فرستادن پیامبران را هدایت خلق 
دانسته, ویژگیهای شیعذ راستین رااکه از دیدگاه او شیخی حاج:کریم 
خانی است, برشمرده است. 
مفصل‌ترین قسمت این منظومه, رشحة ۳۵ است که شاعر در آن, 
کتاب شرح الزّبارُ شیخ احمد احسایی بنیانگذار شیخیّه را شرح کرده 
است. بدین سان.که عبارات.کوتاهی از آن کتاب را گرفته و جند بیتی 
در شرم آن سروده است. رشحة ۳۶ به قصایدی در مدع ائمة اطهار 
(ع) اختصاص یافته و آخرین رشحة کتاب در مرثيه امام حسین (ع) و 
به سبک مرائی محتشم کاشانی است. سرایند؛ این منظومه در شیوة 
بیان مت از سبک مولاناست و در شرح آیات قرآنی و احادیث نبوی و 
نتیجه‌گیری از آنها از روش ار پیروی کرده است. گاهی در برخی از 
قسمتهای این کتاب وارد مباحث فلسفی و عرفانی شده و.ظاهرا یرای 
اثبات حکمت نظري ز عملی شیخیّه کوش ورزیده است, 
تألیف کتاب, چنانکه از مقدمذ آن برمی‌آید, در ۱۲۷۳ ق/ ۸۱۸۵۷ 
اغاز شده و ۱۲۷۸.ق/ ۱ مانجام یافته است. این کتاب جند سال 
بعد در تهران:به خط نستعلیق میرزا محمد خوانساری به چاپ رسیده 
است.. کاتب در پایان رشح ۳۵ نام خود را یاد کرده و تاریخ کتابت آن 
را ۱۲۸۱ ق/ ۱۸۶۴م ضبط کرده است. این منظوبه در حدود ۷۲۰۰ 


ببت است و مقدمه‌ای به ثثر دارد که در ضمن آن نامی از ناصرالاین 
شاه به میان آمده و فصول و اپواپ کتاب به طور کاملی شرح داده شده 
است: منظرمه با این یت آغاز می‌شنود؛ 
باز آمد طوطی طبعم. به گفت 
گوئبا از غیب آوازی شنفت 
مشار. جنین بنداشته. که شرح کتاب شرح الزیارة احسایی کتابی 
جداگانه است (جابی فارسی). در حالی که این کتاب همان رشحد ۳۵ 
آمال‌العارفین است: از آمال العازفین یک نسخه خطی در کتابخانة 
شخصی دکتر مفتاح موجرد بوده. است (منزوی» .۴ / ۲۶۱۹). 
ماخذ: آقا بزرگ, الريية, ۱/٩۳؛‏ تاجر تهرائی, ابوالقاسم, آمال العارفین؛ تهزان؛ ع 
۰۱ ق. جه؛ شاز, جابی فارسی! همر, مژلفین, ۲۳۵/۱ - ۱۲۳۶ مزری, خلی: 
سید علی ال دازد 


آمد, دیاربکر کنونی, شهری‌دز "۳۷ و ۵۴ عرض‌شمالیو ۲۹۳ و 
۶ طول شرقی, برجلگة مرتفع کرانة باختری دجلا علیاء واقع در 
جمهرری ترکیه. این شهر + ان شطع وزیا رمع دارد و در 
تقاطم قدیمی"راههای خربوت! (در ارمنی:. خربرد ) به ماردین و 
شاهراه کران خزر به أدسا راقع شده است (ابرانیکازج, 

پشینة نام آمد به روزگر ادا نيرري" ال (۱۳۰۵ - ۱۳۷۷ م) 
پادشاه آشور. می‌رسد, زیرا این نام پرغاقت ثنمشیری از روزگار وی 
باقی‌مانده است (۲۸ ذیل دیاریکر؟ ), این نام در شعر عمروین مالک 
تزیدی, شاعربنی تزید عرب که با قبیله اش در ,عهد جاهلیت در جدود 
آمد. اقامت. گزیده بود» نیز ذکر شده. است: .. 

ویلتابآندلم‌تنها... کیلیا با نارقینا 
(یاقوت؛ ۴۶۶۱) دی لفظ آمد را رونی شمرده و. آن را با معانی «آمد» 
در عربی مقایسه کرده است (همو ۶۷/۱). نسام این شهر تبا 
۶ که که رسماً په دیار بکر تغیبر یافت» در آثاز و منابع 
مختلف به صورتهای آمد, آمدا: امیدا ایمد, حامد, قره‌آند و قره حاند 
آمده است؛ که لفظ قره به نسیب سیاهی سنگهای ابنیة این شهر به این 
نام اضافه شده است. دیاربکر که منسوب به بکرین واثل اسث با دیر 
ربیعه و ذیار مضر نام ۳ ناحیه از جزیره است. اين نواحی را به سیب 
محاط بودن به وسیلاٌ رودخانه‌های دجله و فرات, جزیره می‌خواندند و 
بکر: ربیعه و.مضر ام ۳ قبیلة عرب است که در روزگار پیشین در آنجا 
اقانت گزیده بودند (لستر نج ۴ 4 ) قزوینق می‌نویشد که دجله, 
آند را هلال‌وار در برگرفته است (ص ۴۹۱). اصطخری آورده است که 
مخرج آب دجله از بالای شهر آمد است (ص ۷۵), وی مسافت آمد تا 
مرصل:را: ۴ روز و آمد. تا شمیشاط. را .۲: روز می‌نویسد (ص ۷۶). 
باروی شهز آمد.که از سنگهای سیاه آتشفشانی (بازالت) ساخته شده, 
توجه جهانگزدان را بهخودجلب کرده است ( 7۸ همانجا ). درازای 
0 .7 


ممزما معا ۷ .8 ما٩‏ مها .6 


و ولا .5 ده ۲درزط به 


امد ۱۹۱ 


شرقی - غربی باروی شهر ۱۷۰۰ و شمالی - جنوبی آن ۱۳۰۰ مت 
و بحیط باروها ۵۰۰۰ متر است. بر روی بارو جاده‌ای به پهنای ۲ تا ۵ 
متر ساخته شده است, این بارو ۷۸ برج دارد (همانجا), پیش‌تر مولفان 
ر جهانگردان که این شهر را دیده‌انده از برج و باروها وسنگهای سیاه 
آن یاد کرده‌اند. ابن حوقل می‌نویسد که باروی شهر آمد از سنگ سیاه 
آسیاست و این سنگ. در سراسز دنیا بی‌مانند است (ص ۲۰۱), 
ناصرخسرر که در ۴۳۸ق! ۴۶ ۰ به آمد رسید؛, از باروی درونی ر 
پیزدنی و دروازه‌های آهنین آن باد. می کند و ۴ درواژه. باب‌الدجله 
خاوری): باب الروم (باختری), پاپ الرمن (شمالی) و بابالل 
(جنویی) را نم میبرد (ص ۱۱). مقدسی نام یکی از دروازه‌ه را پاب 
لسن می تویسد. که ظاهرا همان درواز؛ نهانی شهر بوده است, زیرا به 
گنتة وی باب اسر دز هنگا نخنگت به کاز می‌آنده اسنت (ضن): ۱۴۰:: 
ای درواز؛ مخفی را اکنون ارغرون قاپی" می‌گویند (7۸, همانجا). 
باقوت نیز از قدنت و اننتواری شهز که از نگ سیاه پربلندی و 


قسمت بیشن‌تر آن در محاصره هلال‌واز دجله بنا شده و از:جشمه‌ها و 
چاههای کم عمق آن که می‌توان با دست از آنها آب برداشت, یاد مي‌کند 
(ص ۶۶): مقدسی آمد. رارشهری استوار و زیا با بناهای عجیب به 
شیف ناکه ینود و از فضای بن ۲ پاو دید که رن 
ربض ساخته‌اند ۳ ۴۰ 

تاریخ بای شهر آمد روشن نیست, اما گذشته‌ای دراز دارد, ستون 
یادبود نارام سین" پادشاه پابل مربوط به ۳.۰ "اق م در مجاورت این 
شهر بید! شده انضاو اعدا بخقشه اوه کفن هر نداد تن 
۴ ق م می‌رسد, اما احتمال می‌رود که بخشی از مصالح بنای دیواز این 
دژ که. در قرون وسطی: ساخته شده, از یک دژ باستانی متعلّق به 
تیگران دوم یا تیگران کبیر (۹۵- ۹۶ ق م) پوده باشد (اپرانیکاه ج 1). 
در اوایل سدة ۴م کنستانتین آمدرا استحکام بخشید و سپاه پنجم پارتیکا 
را در آنجا قرار داد و به تهدید قلمرو ایران در جنوب پرداخت. در 
۸ سپاه سیاسبانی آمدرا در محاصره گرفت, ولی در ۸۳۴۹ کنستانتین 
آن را متصرت شد تا آنکه در ۸۳۵٩‏ بار دیگر شهر مورد هجرم شاپور 
درم ساسانی قرار گرفت. (7۸».همانجا). شاپور ابتدا می‌خواست با 
ایجاد ترس و ارعاب مردم شهر را به اطاعت وادارد؛ ولی ملق نشد. 
زیرا * ۰ تن از اين شهر استوار و سبتحکم دفاع می‌کردند. 1 
سپس برای تصرف شهر دست به حمله زد ولی اين عمل او منجر به 
مرگ ب پسر پادشاه: هیاطله شد. آنگاه شاپور شهر را محاصره کرد و با 
رخنه افتادن در یکی از باروهاء سپاه او وارد آمد شد و به کشتار اهالی 
پرداخت (سایکس: ۵۷۰۰۵۶۹/۱). شاپور | 
شنوشتر و دیگر بلاد اهاز چای داد و آنان ابریشم بافی و زردوزی را دز 
آن شهرها رواج دادند (کریستن سن, ۱۴۷): در اواخر ,۳۶۳ آمد بار 
دیگر به دست رومیان افتاد. واللتینین. ارل (۳۲۱. ۳۷۵م) چند دروازه 


سیران آمدی:زا در شوش و 


1۱ 


۱۹۲ آمد 


از جمله دروازه‌های كنوني داغ قاپی, أرفا و ماردین را بنیاد نهاد. در 
۵ هرنها از راه قفقاز به آمد در آمدند و آن شهر را غارت کردند 
(1۵.: همانجا): دز 2.۲ تباذ پادشاه ساسائی طیّ لشنکر کشنی بد 
ارمستان. آمد را تضرفت کرد (کریستن سن»۳۷۰۰). گویا این 
لشکر کشی به دلیل امتناع قیصر از دادن وامی بوده است که قباد برای 
پرداختن خراج به هفتالیان (هیاطله) از وی خواسته بود (هموء ۳۷۶), 
در کتاب منسوب به استیلیتس شرح دهشتناکی از کشتار مردم آمد به 
دست: قباد: نوشته شده است (هموء ۰۹۰ ۳۷۰), دز ۰ اق/ ۰ .سپاه 
اسلام به سرداری عیاض ین غنم,ب پش از فتح جزیزه» وارد آمد شذ و 
پسن از جنگ با اهل آن صلح کرد؛ به شرطی که هیکل (معبد) و اطراف 
آن متعلق به آنان باشد و دیگر کنیسه‌ای نسازند و مسلمانان را یاری 
دهند و پلهاارا تعمی کنند (یاقرت: ۶۷/۱). واقدی از قول غیاض, آند 
را قفل دیار بکر می‌خواند. و می‌نویسد که عیاض پنن از فتح: آمد 
صعصعدٌ عبدی را.پذ ولایت آنجا.گماشت (۱۶۴:۱۵۶/۲): در این سفر 
خالدین زلید نیز حاضر بود: ابن ائیز فتح آمداو نیز عزل خالد را که در 
حمام آمد خمز به. تن.مالیده بود در ۱۷ ق/ ۶۳۸م می‌داند (2۵0۳۴/۲ 
۵ در روزگار عباسیان عبدالستلام از آمد خزوج: کرد: اما به دست 
عامل دیازبکر مغلوب و هلاک شد (ابن اثیر, ۵۷/۶) و در ده ۳ ق 
عیسی بن شیخ از ثیر؛ شيباني قبیلا بکر, برض خلافت عضیان کرد و 
نخستین حکومت مستقلل اسلامی را به نام شیخیان در متابل عباسیان 
در وی ۱ 
آبد وارد شد. و در ۴( آن شهر. را فتم. کرد. (ابن آثیر 
۴۶۷). آمد مدتی زیر فرمان عضدالدولهٌ دیلمی بود و در ِ 
سیف الدولاٌ حمدانی (د ۳۵۶ق/2۹۶۷) رومیان پارها آمد را محاضره 
کردند. ولی توفیق تصرف آن را نيافتند. متبّی (۳۹۷/۱) در بیش‌تر 
سفرهای سیف‌الذوله حضور داشت. در اشعارئن به آمد اشاره دارد, از 
جمله: 
عفن پر لقن سم پهاربط حثی ایض بلس ی 
سپس مدتی مروانیان برآمد حکومت کردند (۳۸۰ - ۴۸۹ ق 4٩۰/‏ 
۵ در ۱۰۴۲/۵۴۴۳م. طفرل. سلجوقی .و پس از وی در 
۴+ الب ارسلان براين شهر فرمان راندند و تثّش فرزند 
الب ارسلان در همان جا زاده شد. در این زمان آمد بارها میان 
سلجو قیان ر رومیان دست به دست گشت, در ۱۱۲۴/۵۵۱۸م اهالی آمد 
براسماعیلیان آن حدود تاختند و نزدیک به ۷۰۰ تن از آنان را کشتند و 
این هجوم اسماعیلیان را ناتوان ساخت (ان‌ائین» ۶۲۵/۱۰! ۳ 
همانجا). سلطان محمد سلجوقی عشمان بن أَرتّق را به عکومت خطنن 
کیفا فرستاد و در ۱۱۸۳/۵۵۷۹م آمد ضعیمة شعبه حصن کیفای آل 
ارتق (ه م) گردین, اما صلاح‌الدین ایربی در ۱۲۳۱/۵۶۲۹ ان سلسله 
را از میان برداشت (لین‌بول, ۱۴۸: ۹ اندکی پیش از این تاريخ, 
یعنی در ۶۲۷ق/۱۲۲۹م؛ سلطان جلال‌الذّین خوارزمشاه در مسیر فرار 
از مقولان که در پی از بودند, به آمذ رسید و در آنجا پناه نیافت و کشته 


شد. قزوینی می‌نویسد که شأمت این عمل یعنی کشتار پناه جویانی که 
از چنگ مغول گریخته بودند گریبان آمدیان را گرفت و الملک الکامل 
صلاح‌الدین با سپاهش بدان: جا آمد و شهر را از ضاحب آمد گرفت 
(ص ۴۹۲)؛ ابا نسوی قتل سلطان جلال‌الدین را دز یکی از روستاهای 
آن حدود به دست یکی از کزدان می‌داند (ص ۲۷۹). در ۸۱۲۵۹/۶۵۷ 
هولاکو به دیار پکر رسید و ملک صالح را به تسخیز آمد. فرستاد 
(خواندمیر, .)٩۷/۳‏ از آن پس مدتی آند در اداره ارتقیان ماردین بود 
(نک: آل ارتق), در جمادی الاخر 3۷۹۶/ ۱۳۹۴م تیمور به آمد لشکز 
کشید و آن شهر را که به روایت صاحب ظفرنامه در مدت سه چهارهزار 
سال هیچ آفریده‌ای به قرّت و غلبه فتح نکرده بود به دو سه روز فتح 
کرد. توصیف یزدی از کارهای سرداران تیمور, دشواری این فتح را 
شنان می‌دهل سپاهیان تیمور شهر را غارت کردند. خانه‌ها را آتش 
زدند و پاره‌ای از سرهای پاروی آن را بینداختند (۰۴۸۳/۱ ۴۸۵). 
تیموز در ۸۰۱۲ق|؛ ۰ به قرا عنمان آق قویولومقام امبری داد و آن 
خاندان را متولی دیا بکر گردانید. از آن پلی مدت ۷۰ سال آمد 
پایتخت امیران آق قویوئلو (ه م).بود: 
ابوبکر طهرانی از دارالجاة آمد (ص,۲۱۳) و اتفاقات این شهز 
در طول زمامداری امیران آق قویونلز: به تکرار یاد می‌کند. در همین 
شهر بود که خدیجه بیگم خواهر اوزون حسن آق دی 
جنید در آمد و از او سلطان حیذر, پدر شاه اسماعیل صفوی, متولد شم 
ر در واقع پنیاد دولت صفوی در این شهر نهاده شد (7۸ همانجا): 
همچنین مارتا" دختز: اوزون. حسن» که مادرش دسپینا. خاتون, دخترن 
امپراتور مسیحی طرابزون بود, به عقد سلطان حیدر در آمد و ماد شاه 
اسماعیل شد (نک: آق توبونلو). آمد در ۱۳٩/۱۵۰۷م‏ جزو متصرفات 
شاه اسماعیل. صفوی. گردید. و اژ آن پس این.شهر بین عشمانبان و 
صفویان دست: به دست " می‌گشت ‏ تا در. جنگ جالدران: در 
۰ به تصرفب عشمائیها در آمد و نام آمد به تذریج بهددیار 
بکر تغیبر یافت (نک دیار بکر), 
مأخذد. ابن‌لبر: علی‌بن‌بحمد, الکامل بیروت, ۱۹۸۲م. جج ۸۲ ٩۱۰۸۷۶‏ ابن حوقل, 
ابرالقاسم محند,. صورة, الارض, بیریت, ٩۸۱۹۷؛‏ اصطخری, ابراسحاق اپراهیم, 
سالک ر سبالک, یه کرشش ایرج انشاره تهران, ۱۳۴۷ ش؛ حیری, محمدین 
عبدالنمم, الررض المعطار ی خبر الا قطار, ه کوشش احسان عباس: بیٌروت, ۱۱۹۸۰ 
خراندمیر؛ غیاث‌الدین, حبیب‌السیر, به کوشش محمد دبیر سیافی, تهران, ۱۳۶۲ شاج 
۳ ساپکس» سربرسی, تاریخ ایران, ترجمٌ محمدتقی فخرداعی.گیلانی, تهران, ۱۳۶۲ 
ش؛ مج ۱؛ طهرانی, ابربکر, کتاب دیار بکریه, به کوشش فاروق سرمر و نجاتی لوغال, 
آنکارا؛ انجمی تاريخ ترک,.جم؛ قزوینی, زکریابی نحعد, آبارالبلاه بیروت؛ دارصادرد 
کربستن‌سن, آرنور: ایران در زمان سامتانیان, ترججمة غلامرضا رشید یاسمی, تهران؛ 
۵ شن؛ لسترنج, گ. بللان الخلانة الرقية, ترجمة بشیر فرئسیش و کورگیس عواده 
بررت, ۱۳۰۵ ق! لین‌برل, استانلی, طبقات سلاطین اسلام: ترجمٌ عباس اقبال, تهران, 
۴۳ شش متلبی: ابوالطیب, دیران؛ به کرشش عیدالرحمن برقرقی؛ بیروت. ۱۹۳۸! 
-مقامی, مجبدین اجمد, احسن القاسیم, به کوئشی یان‌دخویه. لیدن, !۸۱٩۰۶‏ 
ناصرخسرو, اپرمعین, سفرنامه. برلین, ۱۳۴۱ق؛ سوی, شهاب الذین محمد, سبرث 
جلال‌الدین شکبرنی, به کوشش مجتبی میلوی, تهران, ۱۳۴۴ ش؛ راقدی, محمدبن عمر, 
فتوم الشسام پیروت. دارالجیل؛ یاقرت؛ معجم البلدان, به کرشش فردیناند ووستنفلد. 


لایپزیک, ۱۸۶۶ -۰ ۱۸۷۰ ج ۱؛ بزدی, شرفالدین علی, ظفرنامه. به کوشش 
محمدعیاسی, تهران, ۱۳۳۶ ش؛ نیز: ۱ 


بعید آصف فکرت 


أمدجی. يا آمدجی. آمدی» آمّدي ذیران همایون آمُدجی افندی, 
عنوان رئيي «فتر دی < آمدی. قلمی». (اوزون. چارشیلی». 56؛ 
پاکالین, 1/55). آمدجی واژه‌ای است مر کب از «آمٌده فارسی و پسوند 
«جی» تزکی: کلم «آمده بر روی اسناد و مدارک؛ نامه‌ها و بزوات 
مربوط په تسوية اموز: مالی و عوارضي «تیمازها» و «زعامتها», که بد 
«پاب عالی» (نخست‌وزیری) می‌رسید, نوشته می‌شد که مفهزّم «رننید, 
رصول شد» را داشت (1۸؛ اوزین جارشیلی. 57). به. کسی که این 
وظینه را انجام می‌داد «آمدجی» می‌گفتند. آمدجی منشی مخصوص 
«رئیس الکتاب» بود و منتقیماً زیر نظر وی انجام وظیفه می‌کرد. تهیّه و 
تنظیم گزارش کارهای رئیس الکتاب به صدراعظم, ابلاغ فرمانها و 
دستورهای صادره از «دبوآن همایون» (درپار) خطاب به صدراعظم و 
دیگر مقامات, انجام مکاتبات سرّی و آشکار رئیس الکتاب از وظایف 
مهم آمدجی بود (پاکالین, 1/56), نس از صدور فرمان «تنظیمات:خیریه» 
در ۱۲۱۸ق | ۳۹ و تشکیل «مجلس وکلا» (شورای وزیران)؛ 
دییری و بایگانی این شورا نیز برعهد؛ آمدجی گذارده شد (اوزون 
چارشیلی, 37). او با حضور در جلسهٌ شورای وزیران صورت جلسات 
را می‌نوشت. از تصمیمات:شورا آنجه را که نیاز به اجازه و نظر شاه 
داثبت؛ به رئیس الکتاب میداد تا پس از امضای صدراعظم به دیوان 
همایون. بفرستد و دستورهای شاه .از هنین طریق.:ابلاغ می‌گردید 
(پاکالین» 1/56). نامه‌ها ومدارکی که نیاز به این گونه تشریفات نداشت: 
مستقیماً از طرف آمدجی اقدام و جهت اجرا ابلاغ می‌شد (همانجا؛ 
ذ). آمدجی مقنم‌ترین اعضای پنجگانة باب عالی (رجال باب عالی) 
بود (1۸). ۵ با ۶ منشی نیز با آمدجی کار می‌کردند که :بعدا به ۰ نفر 
افزایش یافتند و آنان را «آمُدی خلفاسی» پا «آمدی دیوان همایون 
خلفاسی» می‌نامیدند (7۸: ذیل آمدجی ؛ اوزون چارشیلی» 456 

نظام اداری عثمانی در آغاز ۳ رکن داشت: دیوان همایون, خزانة 
عامره, دفترخانه خافائی, بس از مدتی بد علت ازدیاد کارهای اداری, 
ایجاد ادارات جدید ضرورت پیدا کرد که «ادارهُ مکتوبی» و «ادارة 
آمدی» از آن جمله بودند (پاکالین, همانجا). مرکز کل کارهای مربوط 
به آمدبجی در اداره‌ای بود که آن را «اتاق آمّدی» (دفتر آمُدی) می‌نامیدند 
و ریاست آن با شخمن آمدجی بود, از نية‌درم سدهٌ ۱۲ق ۱۸ به ویژه 
بعد از تنظیمات که اکثر کارهای دولتی در باب عالی متمرکز گردید. 
روز به روز بر اهمیت و اعتبار ادارة آمدی و رئیس آن آیدجی افزوده 
شد. اضل:کلية فرمانهای.صادر شده:از دربان: مقارله نامه‌ها: منرت 
جلشات شورای رزیر اه مکاتبات محرمانة, کلید کشف رمز و غیره در 
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آمدرژ ۱۳ 


این اداره بایگانی و نگاهداری می‌شد (اوزون چارشبیلی, همانجا). یکی 
از وظایف مهم. ادار؛:آمدی حفظ اسرار دولت بود؛ به همین جهت 
کارننذان آنْ باادفت کافی و پس از مطالعات زیاد برگزیده می‌شندند: 
حتی سلطان سلیم سوم شخصاً در انتخاب آنان اظهار نظر می‌کرد (همو, 
7 می‌توان گفت که اين اداره نقش دفتر ویژه (محزمانه) زا نیز بر 
عهده داشته است. نخستین آیین نامهٌ تشکیلات مخفی عثمانی در زمان 
صدارت سنعید پاشاء در در عکومت عبدالحمید ثانی, توسط یکی از 
افراد این اداره تنظیع و به مورد اجرا گذاشتة شد (قارال, ۷12/292): 
آمدجی و کارمندان ادار؛ آمدی از چنان اهمیت و اعتمادی برخوزداز 
بردند. که شفرا و کارداران: و"منشیان آنها و حتی در بزخی موارد 
صذراعظمها نیز از میان آنان برگزیده می‌شدند (اوزون چارشیلی: 
همانجا): دانستن زبان خارجی برای آمدی که در دیدارهای ریش 
الکتاب با سفرای خارجی حضوّر دائئت ت و مذاکرات آنان زا بادداشت 
می‌کرد: الزامی بود و ز: معمو لا مأموران «ادارة. تزجمه» در گرینش 
ارچحیت داشتند. بعد از اعلان مشروطیت دوم در ۱۹۰۸ وروی کار 
آمدن حکومت «انحاد و ترقی» بازه‌ای از عناوین ملغی گردید و با تغییر 
نام پافت که از آن مبان عنران آمدجی به «دبیر شورای وزیران و ادازه 
معروضنات» مبدل شد (هذ), آما پنا به تصمیم «کمیسیون شورای دولت» 
در تللنر مجدداً عناوین سابق پرقرار شد و عنوان آمدجی نیز تا 
۹۲ همجنان متداول بود (1۸): آندچیها سالائه ۵۰۰ آچد پاداشن 
می‌گرفتند. (اوزدن چارشیلی؛ 0 ۱ 
ماخد: :1983 ,1 7 مصامه ,نامز موق ,2108 معفظ اسف نها 
باااههاع اهلگ ۳ ۶ روط ۵۱۳۵۲۱ ر2 ۱۷6 مطلاه۳۵ 
۶ ۵۲۵2 «اوابهانوط جع لام جوز و :1946 
,, ,۸۵۱۵۲۵ راام| )15 | 
علی اکبر دیانت 


مدز هنری فردریک" (۱۸۵۴ - ۱۹۱۷ م): خاوزشنانن: 
متخصص کتابهای تاریخی عربی سده ۴.ق م, حقوقدان انگلیسی, 
مصحح ٍ ناشر مجموعه‌ای از آناز تاریخی با پا عنوان «کتابهای بازمانده" 
تاریخی»! 

زندگی: تبارآمدرز به خاندانی سویسی می‌رسد, لیکن او ملیت 
انگلیسی داشت و با فرهنگ انگلیسی پرورش یافت و تحصیلات 
دانشگاهی را در رشتهٌ حقوق به پایان برد و پیش وکالت دادگستری را 
برگزید. در تحصیل: زبان: و- تاریخ. عرب. به ویژه در راه‌شناسایی 
نسخه‌های: خطلی عربی؛ کوشش فراوان کرد و در حقوق اسلامی و 
تاریخ به تحقيق و تألیف پرداخت. او یکی از نویسندگان مج انجمن 
سلطنتی آسیایی بو (زرکلی, .)٩۹/۸‏ 

آنار: : کارهای: آمدزز را می‌توان: در سه:مقولا: تصخیحات: 
مقالات تاریخی و مقالات حقوقی -فتهی دستدبندی کرد. 
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۱۹۴ آمدی 


الف. تصحیحات: . بیش‌تر ‏ پژوهشهای آمدزز در پارٌ کتابپای 
تاریخی عربی متعلق ید سید ۴ ق/۷۰م است. او بخضهایی از کتابهای 
تاریخی را تصحیح:انتقادی: کرد و در مجموعه‌ای با.عنوان «کتابهای 
بازماندة تاریخی» منتشر ساخت. مهم‌ترین کارهای او در این زمینه به 
شرح زیر است: 

۱.. تحفة..الامرام. فی. تاریخ. الوزراء, .از ابوالجسین ملال.بن 
المحیٌن بن ابراهیم الصنابی (۴۴۷-۲۵۹ ق ۱ ۱۰۵۵-۹۷۰ م) به 
ضميمة جزه .ششم از کتاب التاریخ همین مورخ هتزاه با تعلیقات و 
یادداشتهایی. .به ‏ انگلیسی و فهرستهای. عربی: د, انگلیشی». پیروت؛ 
۴ عم تحفة الامراء که در تازیخهای قدیم از آن به نام کتاب الوزراء 
یاد: شده (آمدزر, مقدمه, پانویس ۲) کتابی اسنت دز تاریخ بلاد اسلامی 
و شزح حال زیران برجسته آل بریه و خلفای عبانتی دز فاضله اراخر 
سده؛ ۳و اوایل سدةگاق,/ ٩‏ و ۱۰ م 

۲ تاریخ ابن یغلی حمزة بن قّلانسی معروف به ذیل تاریخ دشتق 
از حمزة بن اسدین علی بن مخمد ابویعلی العیمی الیْمشقی (۴۳۶۴+ 
۵ ق /,۱۱۶۰۰-۱۰۷۱.ع),.ادیب,؛ کاتب و عمید. دمشق,. همراه. با 
منتخباتی از تواریخ ابن آژرق فارقی (د بعد از ۵۷۷ ق ۱۱۸۱ 0 
سبط, ابن, جوزی (د ۶۵۴ ق /۱۲۵۶ م) و حافظ دی (د ۷۴۸ ق | 
۸ م)؛ لیدن, بیروت؛ ۱٩۰۸‏ (عقیقی, ۴۹۵/۲).اين کتاب که پیش‌تر 
به تاریخ,دشق و سوریه و گه گاه به حوادث بغداد می‌پردازد, به گفتة 
ابن‌خلکان (د ۶۸۱ ق | ۱۲۸۲ دئبالةً تاریخ هلال صابی است و 
جوادش تقر در رن از ۲۲۸ ۵ ی | ۵ 1 ۳ را در 
برمی‌گیرد. 

۳. کتاب تجارب الاسم زه پنجم و فشم, 0 
محند, معروف به مسکویهُ (د ۴۲۱ ق / ۰ م), همراه با ذیل نجارب 
الامم و بخش هشتم از تاریغ هلال صابی, مصر ۱٩۱۴‏ - ۱۹۱۶ م. 
لیدن» ۱۹۲۱-۱۹۲۰ م (عقیقی, همانجا), این کازآمدرز عینا در ۳ مجلد 
(حاری ۴۳ جزء) در بغداد تجدید چاپ شده اسست. چزء اول ز دوم شامل 
حوادث ۷۵ سال (۲۹۵ -۳۶۹۰ ق/ ۹۸۰-٩۰۷‏ م) در زمان تنی چند از 
خلفای عباسی و امیران دیلمی است. جزء سوم شامل ذیلی است که ابو 
شجاع محمد بن حسین, ملقّب به ظهیر الدّين رودرأّری (د.۴۸۸ ق | 
۵ م) وزیر المستظهر باللّه (د ۴۸۷ ق ۰٩۴۱‏ ۰ م) بز تجارب الامم 
نوشته و در آن به ذکر وقایع سالهای ۳۶۹ تا ۳۸۹ ق۱ ۰ تا ٩۹۹‏ 
پرداخته است. مج چهارم در بر گیرنده جزم هشتم از تاریخ صابی, 
شامل رویدادهای ۵ سال (۲۸۹ + ۳۹۳ ق / ۹۹۹ -:۱۰۰۳ع).است که 


-21060 تا م۸ .4 
عمط حطد او ص‌اطله ۲ عطا مت علنا ام‌تااه 0۲ ما7 :5 


۶ ۳۵ و حنبمزم1 فا هم فنسف اه مط] ا0ع- تدم تمزوز۷ عو] .7 
"1 لاو ؟0تعمصرظ عطا ما مد طووظ مت روحمطاو مه :2 
۵۵ 0 هیررندیهااییک مدش عطا ما دمنه‌تعننک ناما مر ,10 


مرجم ینک عناق عطا ما نم اه ععنگا0 9.۰6 
۱ ۱۲۶ ها عمناء‌نلعنست 3 عوادن! ۳۲۵ :11 


هه نله مشاه صعصرنا - اه طنیهز1۵ ۳1۳6 :3 
لا تاعتننیظ عطا )هودنا عط ها رایع .- او مج دومن 


آبدرز آن را به عنوان تکملاٌ ذبلي رودراوری تصحیح کرد و کار نیمه 
تمام او را مارگلیوث! (۱۸۵۰ - ۱۹۴۰ م) به پایان برذ: 

بت 0 تاریخی: ۱. «یادداشتهایی در ترجمة احوال چند 
صوفی» (کفال, ۲ م 1087-1089 و 351-586), ۲. «تجارپ الامم 
ابوعلی مسکویم؟ ایندکنن (اسلامیکوسن ببِ ۲ «دست وشتهً 
ناشناخته‌ای ازاین‌جوزی در کتابخانة موز بریتناه (ها, ۱۹۰۶م؛ 
0 ۱۹۰۷ م: ۳۴.,)19-39. یدای از زندگی موظف و اداری» 
برگرفته .اژ: تذکرة .این حمدون و غیره»" (همان: 1۹*۸ 409470) 
ابن: حمدون: آبوالمعالیی-.محمدین: حسن "ملقب" به .کافی الکناة 
(۵۶۲-۴۹۵ ۱۱۶۶-۱۱۰۱۱ م), از دانشمندان لغوی بزرگ روزگار: 
عباسیان است. ۵.«یادداشتهایی راجع به دو مقاله درباره نیافارقین»؟ 
(شهری در دیار بکر» در عراق آمروزی) (همان: ۰٩‏ 6۰ ر 170 

۶ «ابوالفضل ابن العنید وزیر در تجارب الامم ابوعلی مسکویدم؟ 
(ایندکش ایسلامیکونن/ 02 این عمید ابوالفضنل محمذ بن حنین" 
(د ,۳۶۰ ۱ ٩۷۱‏ 0 دبیر و وزبر. کازدان رکن‌الدوله دیلمی اسنت»: 
۷ «سفارت. از بخداد به نزدامپراتور بازیل دوم (شانل: ۱۹۱۴ ۸ 
2 915): بازیل دوم (ح ۴۱۵۰۳۴۶ ق ۱ ٩۵۷‏ ۰ ۱۰۲۵م) امپراتوز 
مقتدر بیزانس:و مفروف به بلغارکشن بود که دامن قلمرو خود رات 
قنتاز و سوریه رساند. 

3 تتوات حقوقن: ۱ «منضب قاضی" ذر احکام السلطانبة 
ماوردی» " ۰(همان, ۱۹۱۰ ۸ 761-796), ابرالحستن علی ماوردی, فقیه و 
قاضی بزرگ شافعی در نیم قرن ۵ ق / ۸۱۱ بود ۲ «مظالم اجرای 
عدالت. در احکام السلطائیة: ماوردی۲ (همان, ۱ (م 635-674 
۳ «حسیّه در احکام السلطائية مازربی!۲ (همان :۱۹۱۶ ۶ 28714 و 
7-01 

ماخذه اب قلائسی, ابزیلی خعمزهه ذیل تازیخ دمشق: به کرشمشن هثری آمذ رز بقداده 

۸+ نقدمة انگلینسی؛ این مسکریه,اپرعلی احبد پن محمد تجازب الامم به کرشش 

آمد رژ: مصی ۱٩۱۴‏ - ۱۱۹۱۶ بدوی؛ عبدالرزخمن؛ موسرعة الستشرقین, ببروت, 

۴ م؛ صص ۱۳۶-۳۵ زرکلی, خیرالین, الاعلام, بیروت, ۱۹۸۴ م۱ صابی: هلال بن 

معسن, نخفة الانرامفی ثاریخ الوززان؛به کوشش هنری آمد رزه مزر ۱۹۷۲ ما 

انگلیسی؛ عقیقی, المستشنرقون! نیز: 


که باادهتندنا من معط موی معا ۵ وماعامه ری:0 بالط 
1۸۰ 1525 ,190 0 


مجدالین کیوائی 


آمدی, . ابوالفتم ناصح الدین عبدالواحد بن محمد (د نیم اول 
سده ۶ ق / 4۸۱۲ محدث و قاضی شهر آمد: نام وی را برخی مخمد بن 


*قع الاک عصهی مه وفام(۳ .2 خانماام‌وته)1 :1 


هه رها ۵ معام‌نايه, مب عم حعامل .6 ات 
۱۲۰۱۰۱ 
ها 
هه مررنمهاایر۹ 


عبدالواحد باد کرده‌اند. از زندگانی.او آگاهی جندانی در دست نیست و 
تاریخ .دقیق. ولادت و: وفات آو در هیچ یک از کتابهای رجال نیامده 
است. آمدی خود در مقدمث جواهر الکلام از احمد غزالی (د ۵۲۰ق | 
۱۱۳۶ به عثوان.معاصر خویش یاد کرده است.(حاجی خلیفه 
۸۱ و ابن شهر آثنوب (د ۵۸۸ ق/ ۱۱۹۲ م) در ضفی بیان اسائید 
کنب شیعه آنماره می‌کند که اجازه روایت غررالحکم را از آو دریافت 
داشته است (مناقب, ۱۲-۰۱۱/۱). سال درگذشت وی را به اختلاف 
۰ او :۵۵۰ ق. .یاد کرده‌اندا و محدث. ازموی در.مقدمةً 
غررالحکم‌با استناد به قراین و شواهد, ۵۵۰ ق | ۱۱۵۵ م را ترجیع 
داده است (ص «عطه). از آنجا که اپن شهر آشرب اجاز؛ روایت 
غززالحکم او"زا داشته و .این کتاب زااز نب شنیعه برشنمرده است 
(معالم. ۸۱): دانشمندانی از قبیل مجلسی (۳۴/۱), افندی اصفهانی 
(۲۸۱/۲)ٌ نوزی (۴۹۱/۲) او را شیعة آمامیشنمرده اند و عبارت «کرم 
الله وجهه» را که آمدی دز دیباچه غررالحکم در حق امام علی (ع) به 
کار برده است. حمل بر تقیّ کرده یا از تصرفات کاتبان دانتهاند. 
آمدی شهرت خود را مدیزن کتاب غزرالحکم و دررالکلم است که 
مجموعة عظیمی از کلمات قصار امام علی (ع) را در بردارد. چنانکه 
پیداست, تا سد؛ ۵ ق ۱۱.م کار جمع‌آوزی کلمات قصار رونقی نیافته 
بود. از این رو ظاهراًتنها الزی که آندی از آن بهره گرفته, «(صد کلمة» 
جاحظ (د ۲۵۵ ق ۱ ۸۶۹) بوده است: اما وی این اثر را حقیر شنفرده 
و در شگفت است از اینکه تجاحظ با آن مقام والایش در‌دانش چنین 
از" کوچکن درپاب کلمات قصار فراهم آورده است (قفنی» ۵۹ 
کلمات قصار دز غرز برحسب"حروف الفبا (فقط حرف اول), و با 
مراعات سجم آنها تتظیم شده امنت. این کتاب در قرن ٩۲‏ ق ۱۸ م 
تونط چمال‌الدین محمد خوانساری (د ۱۱۲۱ یا ۱۱۲۵ ق/ ۱۷۰۹ با 
۳ م) به دستور شاه سلطان حسین. صفوی» به فارستی ترجمه و 
شرح فنده و به کرفش میرجلال‌الدین محدّث أرمَوی در ۱۳۴۶ ش در 
تهران انتشار پافته است. افزون بر این در یکی دو قرن اخبر, بسیاری 
از دانشمندان به این کتاب پرداخته‌اند: از آن میان عبدالکریم بن مخمد 
بحبی قزوینی آن را بر حسب موضوع در ٩٩‏ پاب مرتب کرده و شرح 
فارسی بر آن افزوده و آن را تم ار و نار خوانده است. 
پخشی. از همین کتاب است. که اصدافٌ الدرز نام گرفته است.:کتاب 
غرز, به خواهش میرزا احمد تبزیزی توسط میرزا موسی خوشنویس 
(عماد الفقراء) متخلض به «حالی» نیز به فارسی ترجمه شده و بخشی 
از آن در مجموعة انهار جاریه در ۱۳۴۴ ق | ۱۹۲۵ در شیزاز بد چاپ 
رسیده است. ترچمة دیگری هم" توسط"حاجی محمد.علی.انصاری 
قمی, در تهران در ۱۳۳۵ ش صنورت گرفته است. و همجنین خلاصهً 
مختصزی از غررالحکم را نیدابوالقاسم مرعشی ترجمه کرده و همراه 
با متن: در ۱۳۲۷۰ من در تهران انتشار دادة است.,غررالحکم بازها: به 
چاپ زمنید؛ است که از جملة آنهاست چاپهای دشق؛ ۱۳۳۱ ق | 
۱۹۳+( صبدا.: ۱۳۴۹ ق۱۹۳۰ 1 بمپلی؛ ۰ ۱۸۶۳۱۵ 1 


آمدی ۹۵ 


نسخه‌های خطی متعددی نیز از آن در دست است: 
آمدی علاوه بر غرن, اثر دیگری به.نام جواهر الکلام فی الحکم و 
الاخکام من قمنة سید الانام داشته که حاجنی خیفه بخشی از مقدمذ آن 

را نقل .کرده. است: 

ماخدء آقا بزرگ, الذريمة, ۳۹-۳۸/۱۶؛ همی طبقات اعلام الشیعة: (قرن ۶), بیروت؛ 
۲ ق, ص ۱۶٩‏ آمدی, عبدالوابجد بن: بحمد, غررالحکم و دررالکلم به کوشش 
جلال‌الدین محدّث ارمری, تهران, ۱۳۴۶ ش؛ ابن شهر آشوب, محمّد ین علی, المناقپ» 
قم, اتشارات علامد؛ همو, معالم العلما نجف, ۱۳۸۰ ق ۱۹۶۱1 م؛ افندی اصفهانی, 
غبدالله: ریاض العلماه, به کوششنمنعمودمرعشی و آحمد حنیلی» قم, ۱۴:۱ ق, ۲۸۳۱۳ 
4۲۸۴ پفدادی: اسماعیل پاشاء ایضاح البکنون, استانبرل: ۱۳۶۲ ق | ۰۸۱۹۴۵ ۱۲۱۲/۱ 
همر, هدیة العارفین, استانبول, ۱۹۵۱ ۰2 ۶۳۵/۱؛ حاجی خلیفه: کثبفب الفلنون, استانبول» 
وانساری,, محمد .پاقر. روضات .الجنات, .بیروت, دارالکتاب. الربی, 
؟ سرکیسر چابی :٩/۱‏ قمي, عباس, وا الرضوية. تهران؛ ۱۳۲۷ ش, ص 
۰ کخالهه: عم زضاء ممجم المولفین: بیروت: داراحیاء التراث العربی: ۲۱۳۶: 
مجلسی: محمد پاقر, بحار الائوانن بیروت..۱۱۳۰۳ محدث ارموی» جلال‌الذین, مقدمٌ 
غررالحکم آمدی, تهران, ۱۳۴۶ ش؛ مدرس, محمد علی, ريحانة, الادب, تبربز, ۱۳۴۶ 
ش, ۴۲/۱! وری طبرسی, حسین, مستدرک الوسائل, تهران, ۱۳۲۱ ق, ۱۳۹۳۱۳ نیزه 
0۸ :64۸/44 
چعفر شمار 


آمدی,. ابوالفضائل علی بن ابی المظفر (ذیحجة ۵۵٩‏ - ربیع 
الارل ۶۰۸ ق / اکتبر ۱۱۶۴ - اوت ۱۲۱۱ م» فقیه و ادیب شافعی. ار 
از خاندان محترمی بود که از آمد (۵م) به واسنط کوچیده بود و به همین 
جهت به آمدی شهرت یافت. چندی به بغداد رفت و نزد فتیهان بزرگ 
آن شهر فقه بافعی آموخت.و مدتی نیز در مدرسذ تب بفداد معید 
دروس شد. در ۶۰۴ ق ۱۳۰۷ م قضای واسط و سپس نظارت اعمال 
آن شهر به وی واگذار گردید. اين خلکان گوید که او هم در علم 
خساپ دستی داشته و هم دز سرودن شعر, اما درباره تنها قطعه‌ای که به 
وی نسبت داده است, خود اظهار تردید می‌کند. وق در واسط به دنبا 


آمد و دز همان شهز دز: گذشت: 
مأخد: ین خکان یات ال مان کوشش! احننان عباس, بروت: ۱۹۷۷ ۳۹۷/۳:۲, 


آذز ناش آذرن نوش 


آمدی, . حسن بن پشرین یحبی: بصری, مکنی به ابوالقاسم (د 
۱ م), نحوی و ناقد شعر. اصل او از آمد, ولی تود و وفاتش 
در بصن بود. معاصز ابن ندیم بود و نرد بزرگانی چون:علی بن سلیمان 
ان اعقش,آبی:ایتجای تام جامشن: این زج این دزی یه 
و غیره شاگردی: کرد. شعر: خوب می گفت و در نقد شعر استادو به, گنه 
ابن ندیم «ملیح التصنیف و جیدال لیف» بود. در جوانی به عنوان کاتب 
وچعفر فارزن بن فخندء رسل جکیران. مان ذر بغذاده به کاز 
مشغوّل شد, واسپش دز زادگاه خویش به خدمت دستگاه اوقاف درآمذ. 

تألیفات. آمدی بسیاز :امنت؛ از چمله. اینها. را می‌توان. نام برد: 
۱ کتاب ماه ین الطاّین ابی ام و البحْری فی‌الشعر. این 
کتاب مهم‌تزین الز امدی: است که در ۱۸۷۰ م در آمبتانه (استانبول) به 


۷۱۹۶ آمدی 


جاپ رسیده و محمدولد آن را به ترکی بر گردانده و در ۱۳۱۱ ۱۸۹۳/۵ 
م.منتشنر ‏ کرده. است.. نویسنده .از ابوتمام. طايی (د ۲۳۱ ق/۸۴۵ م) و 
بحتری طایی (د۲۸۰۰ ق/۸۹۳م) به عنوان بهترین شاعرانی که به شوه 
گذشتگان شعر گفته‌اند. اد کرده. مضامین اشعار آن دو را با هم 
سنجیده و بی‌آنکه به برتری یکی بر دیگری حکم کند, عظمت.ادبی و 
هثری این دو شناعر را نشان داده است؛ ۳: الموتلف و المختلف, در 
باره اسماء و کنیه‌ها و القاب و انساپ شعرا, که سبوطی ذر ضبط اسماء 
شعرا در کتاب شرح شواهد المغنی بدان استناد جسته است؛۳. معانی 
شعر البحتری. که شرح دیوان. بحتری, است!.۴. اش المنظوم! ۵ 
الخاضٌ و المشتزک در معانی شعر؛ ۶, تفضیل شنعر امری القیین علی 
الجاهلیین! ۷. تبیین غلط قدامة بن جعفر فی کناب نقد الشعر؛ ۸. کتاب 
فعلت و افعلت؛ .٩‏ شرح الحماسة (الحماسة گزیده‌هایی است از اشعار 
عرب, تألیف ابو تمام حبیب بن اوس طایی)؛۱۰. شدة حاجة الانسان 
الی ان.یعرف نفنه! ۱۱ دیوان شعر. 
ماخذ: این ندیم» فهرست: بیروت, دارالمعرفة, ص ۱۲۲۱ بغدادی, اسماعیل پاشا؛ 
ایضام المکنون؛ استانبول, ۱۳۶۴ ق, ۲۲۵/۱! حاجی خلیفه, کشف الفلئون, استالبول, 
۱۹۳۱ 1 ۷ ۹۱ ۱۷۷۹ ۱۳۵۵/۲, ۰۱۴۳۷ ۰۱۶۲۷ ۰۱۸۸۹ ۱۱۹۲۸ خوانساریه 
محمدپاقر,. ررضات الجثات, بیررت, دارالکتاب العربية, ۱۷۵/۳ دائرة المعارزت 
الاسلانیة؛ زرکلی: خبرالّین؛ الاعلام. ج ۲, ۱۱۹۹/۲ فاشرری, سنا, تاریخ ادپیات زبان 
عربی, ترجمة عبدالمحمد. آیتی: تهران؛.۱۳۶۳ ش؛ صص ۰۵۴۸۰ :۵۵؛ قمی؛ عبامل, 
الکنی ر الالقابب, تهران: ۱۳۹۷ ق, 4۸/۲ کجاله, عمررضار معجم‌المزلفین: بیروت: دار 
احیاء التراث العربی: ۱۹/۳ ۲۱۰؛ مدرس تبریژی؛ محمدعلی, ريحانة الادپ, تبریز, 
۶ ش, ۱۶۱/۱ نیزه ۱ 
۱ ۱ ۰ ,۵۸۹ :11/171 رقباهه :1/۱12 سا6۸ 
کاظم عرسوی بچنوردی 


آمدی, رجب: پن ابحمد قیصری رومی حنفی (د پس از ۲۷۸ ۷۰ 
ق/۱۶۳۶۷ 1 دانشمند مشهور اهل سنّت, در آید (دیاریکر). دیده به 
جهان کشود. برخی او را بروسی, منسوب به بروسه با بورسه (شهری 
در تر كي کنونی) می‌دانند. در قیصریه (قیساریه) دانش آموخت و سپس 
به شهری از توابع ازمبر رفت و بنابر آنجه در پایان کتاب خود جامع 
الازهار آورده, در جامع عتیق آن شهر به وعظ پرداخت و در همین 
زمان به تأليف کتاب همت. گماثبت و سرانجام در همان جا درگذشت و 
در دارالحدیث به خاک سپرده شد: 

آنسار: ...از آمدی دو.کتاب در دست. است:.۱: جامع الازهار و 
لطائف الاخبان, مشتمل بز مواعظ و اخلاق به زبان عربی در ٩۹۷‏ با ۹٩‏ 
باپ. که: در: ۰۱۰۶۰ ۱۶۵۰/۵ م.از تألیف. آن: فراغت. یافته است. 
نسخه‌های خعی متعددی از این: کتاب موجود است: کتابخانة دانشگاه 
لس آنجلنش,.کتابت در تاریخ ۸ محرم ۱۱۸۱ ق؛ کتابخانة آیت الله 
مرعشی (قم)؛ کتابت دز سده ۱۱اق؛ ؛ کتا بان دانشگاه الازهر (قاهره)» 
کتایت در ۱۱۶۵ ق؛.کتابخانة. ارقاف.(بغداد)؛.۲. الوسیة الا خمدّیة 
والريعة السترمدیه که شرحی اسبت بز کتاب الطریقة المحمدية: نوشتة 
محمد بن پیر علی پرکلی با برکوی (۹۸۱-۹۲۹ ۱۵۲۳/۵ ۱۵۷۳ م). 


آبدی در ۱۰۷۸ ۱۶۶۷/۵ م از تألیف این کتاب فراغت یافته است. این 

کتاب در ۰۱۳۱۸ ۱۹۰۰/6 1 در استانبول, در حاشیه البریقة المحمودية 
جات شده انتء 

مأخل؛. آستان قدس, فهرست, ۵۰۷/۶, ۵۸۲؛ ازهریه, فهرست, ۵۵۵1۳ - ۵۵۶ ٩۶۵۰‏ 

پروسه لی, محمدطاهر, علمائلی ملفلری, ۳۱۴/۱ - ۳۱۵؛ پغدادی, اسماعیل پاشاء هدية 

العارفین, استانبول, ۱۹۵۱ ۰۶ ۳۶۵/۱- ۳۶۶! زر کلی, خی الدین, الاعلام. ررت, ۱۹۸۴ 

م: ۱۸۱۲ سر کیس: معجمالمطپرعات, ۱۸۰۶/۲ . ۱۸۰۷؛ طلشش, محمد اسعد, الکشاف عن 

المخطزطات: بغداد: ۱۳۷۲ /۱۹۵۳م, ص ۱۳۶! کحاله: عمز رضا: معجم النرلفیق, 

بیروت: ۱۱۵۲/۴ مر عشی؛ ختلی, ۱۷۰/۷؛ مر کزی و مرکز اسثاد, خعلی, ۰۱۸۳۱۸۲/۱۱ 

۱ جمنرشمار 


آمدی؛ سیف‌الدّین ابرالحسن علی.بن.ابی علی بن:محمد.بن 


سالم تغلبی. (یا ّبی) (۵۵۱- ۶۳۱ ق۱۱۵۶ - ۱۲۳۴ م): طبیب, 


فیلسوفاه متکلم و اصولی» معاصر التأصنر. لدین الله (۵۷۵ :۶۲۲ 
۱۲۲۵ م) خلیفه عباسی. نخست قرآن مجید را فرا.گر فتار 
کتابی در فقه بر مذهب.امام احمد بن حنبل (۲۴۱-۱۶۴ /۷۸۰ ۸۵۵-۰ 
م) خواند. پس از آن به بغداد آمد و انواع قرائات:قرآن کریم را فرا 
گرفت. آنگاه فقه حنبلی را نزد ابوالفتح نصر بن فتیان, معروف به ابن 
المّی (۵۰۱-.۵۸۳ ق/۱۱۰۸ - ۱۱۸۷ م)»:تکمیل کرد و به سماع 
حدیث. از ابوالفتح .عبیدالله .بن: عبدالله: محمد. بن شابیل (د ۵۸۱ 
ق/۱۱۸۵م) پرداخت, ولی دیری بر نيامد که به مذهب شافعی گروید و 
با اپوالقاسم بن فضلان (رائق بن غلی) (د ۵۹۵ /۱۱۹۹م) مصاحبت 
کرد او نزد:وی فُن خلاف را آموخت. و در آنبراعت یافت. در جدل 

یق علمای.پیشنین و از آن جمله طریقذ امام ابوالفتع اسعلا پن محّد 
ابن ابی نضرّ میهنی: (د ۵۲۷ /۱۱۳۳م) را حفظ. کرد. آنگاه به شام 
رفت و در آنجا به تحصیل علوم معقول پرداخت و در آن علوم ورزیده 
شد, و چنان شد که «کسی در اين علوم در زمانة او داناتر از او نبود» 
(سبوطی ۳۱۲/۱)..سن. از آن به مضر رفت و در محل. قرافة.الصفری, 
مجاور قبر امام شافعی به «اعاده» (تکرار درس استادان) پرداخت و مدتی 
نیز در جامع ظافري قاهره به ندزیس مشفول شد. اندک اندک آرازه فضل و 
کمال او فزونی یافت: اما گررهی. از فقیهان بر اواجسبد بردند و تعصبب 
کردند و او را به فساد عقیده و پیروی از فلاسفه و حکما و اعتقاد به مذهب 
معطله. نسبت دادند. کم کم کار بدان جا کشنید که مخالفانش محضری نوشتند 
و در آن ریختن خون او را مباح شمردند و برای امضا به علمای شهر دادند. 
آمدی از بیم جان, شبانه از قاهره بیرون آمد و به شام رفت و در هر حماة 
اقامت گزید و به. گفتة ابن ابی اصیبعه, که خود در ند از فلسفه خوانده بود, 
به. خدمت پادشاه.ایوبی. المللک. المنصور ناصرالدین در آمد و او حقرق 
سالانه‌ای برای آمدی مقرر.کرد (۲۸۵/۳). آمدی:د سال در خدمت ملک 
منصور بماند و در همان جا آثار خود را در اصول دین, فقذ؛ منطق, جکمت و 
خلاف نوشت: به سال ۶۱۶.ق/۱۲۲۰ به دمشق آمد و دز آنجا مدتی اقایت 
داشت و الملک المعظم عیسی بن محمد ایوبی (د ۶۲۴ ق/۱۲۲۷م) تدریس 
در مدرسذ عزیز یه دمشق را به او واگذار کرد. اما چون برادرش::الملک 


الاشرف موی پن محمد (د ۶۳۵ ق/۱۲۳۷م), حکومت یافت, وی را از آن 
مقام بررکنار کرد و دستور داد که در مدارس اعلام کنند که هر کس جز فقه و 
حدیث و تفسیر چیزی بگوید.. و به ویژه از سخنان فلاسفه یادی بکند او را 
از این شهر خزاهیم راند. حقیقت این ات کذ آمدی, همچنانکه آبن ری 
بردی می‌نویسده به سیب همین اشتغال به منطق و علوم اوایل نزد پنوالعادل 
یعنی المللک المعظم؛" الملک الاشرفت و الملک الکامل, حرنت و منزلتی 
نداشت (۲۸۵/۶). اين.حجر (۱۳۴۱۳) می‌گرید: هر گاه آمدی نزد الملک 
المعظم می‌آمد, پادشاه به ای او بلند نمی‌شد و اغتنایی به وی نمی کرد. همو 
اشارت مي‌کند که آمدی تارک المتلوة بوده است. گوبا ککمکشهای مذهبی 
میان علماء در این انهامات بی‌تأثیر نبوده است: ظاهرا منشأ اتهامات مزبور 
روایت:تندی است. که ذهبی:نقل کرده و نسبکی در.مقام رد وراین:حجر در 
مقام تعدیل آن بر آمده‌اند: سر انجام آمدی در خانة خود پنهان شد و همچنان 
پیکاز بود تا در گذست. اور را دز «جبلِ قاسیون» به خاک سپردند. 
آنار: تألیفات آمدی را در منطق : حکمت؛ کلام* اصول : فته 
و جدل بیش از ۲۰ کتاب دانسته‌اند (سبکی ۳۰۷/۸) که اغلب آنها از 
میان. رفته است. این آثارز عبارتند از ۱. در منطق و حکمت: دقایق 
الحقایق؛ رموز الکنوز, کشف التمویهات فی شرح التنبیهات؛ المیین 
فی معانی الفاظ الحکماه و المتکلمین (کتاب اخیر: چ مجلا المشرق, 
۴ م), ۲. در کلام: ابکار الافکار (خلاص آن به نم منائع القرائح) 
که نسخه‌ای خطی از آن در برلین موجود اننت؛ غاية المزام فی علم 
الکلام (چ قاهره, ۱٩۷۱‏ 2), ۳. در احکام و اصول؛ احکام الحکام فی 
اصول الاحکام (ج قاهره, ۱۳۴۷ ق) که نسخه‌های ختلی آن در ینی, 
پاریس و قاهره موجود: است!منتهی السّول فی علم الاصول: ۴, در 
جدل: الجدل؛ شرح جدل الشریف؛ غاية الامل. 
بجز آنجه باد شد..کتابهای دیگری نبز به او نسبت داده‌اند: الباهر 
فی علم الاوائل و الاواخر (ابن قفطی؛ طاش کپری زاده)؛ الترجیحات 
فی" الخلاف؛. التعليقة .الصغيرة؛. التعلیقة: الکبیرة (ابن ای اصیبعد)؛ 
الحقائق, در علوم اوایل (ابن قفطی؛ طاش کپری زاده)؛ خلاصة الابریز 
(مدرس)؛ لباب الالباب (زر کلی؛ مدرس)؛ المخ (طائن کپری زاده)؛ 
الموخذات فی الخلاف (ابن ابی: اصیبعه)؛ منتهی السالکٌ فی رتب 
المسالک (اپن ابی اصیبعه؛ مدرس): 
ماذ: " آمدی, سیف‌الدین, غاية المرام. به کرشش حسن مخمرد عبداللطیف: قاهره, 
۱ ,م مقدبه؛ ابن ابی اضییعه, اجمدین قامتم, طبقات الاطباه؛ بیروت؛ ۲:۱۹۵۷! ابش 
تفری بردی, برسف النجرم الژاهرة, قاهره, ۱۳۲۸ ق, ۲۸۶/۶! این حجر؛ احمدین علی: 
لسان المیزان, بیروت, ۱۳٩۰‏ ق, ۱۳۵/۳؛ ابن خلکان, رفیات الاعیان, به کرشش احسان 
عباش: یروت ۱۳۹۸ ق: 2۳۹۳/۳ ۳۹۴؛ ابن عماد: عبدالحی, شذراث الذهب. قاهره 
۰ شق, ۱۴۳/۵- ۱۱۴۵ این قفطی, علی بن برسف تازیخ الحکماه: به کزشش یرت 
لاپزیک:. ۱۹۰۳ م. صص: ۲۴۰ ۲۴۱؛ ابرشامهء عبدالرخمن پن اسماعیل, کتاب 
الررشتین, به کرشش محمد حلمی ر محمد بصطفی زياده, قاهره, .۱۹۶۲ م: مص ۱۶۱ - 
۲ ابرالفداه, المختصر فی اخبار الیشر, بیروت, ۱۵۵۱۳؛ سبکی, تاج الاین, طبقات 
السافعية, یه کرشش محمد الخلر و محمود الطناحنی, قاهره: ۱۹۷۱ + ۱۳۰۸۳۰۶/۸ 
سیرعلی؛ جلال الذٍین, خن النحاضرة, قافزه, ۱۲۹۹ طائن‌کوپری زاده: آحمد, مفتاع 
السعادة. حیدر آپاده. ۱۳۲۸ - ۱۳۲۹ ق, ۰۴۹/۲ ۵۱, ۵۳؛ مدرس: محمذعلی: ريحائة 


الامر پاحکام... ۱۹۷ 


الادب تبریز, شفق, ج ۳, ۶۲/۱ - ۶۳۲؛ تعیمی دمشقی, محمد, الدارس فی تاریخ 
المدارس, دشق, ۱۳۶۷ ق, ۰۳۶۲/۱ ۳۸۹ ۱۳۹۲ ۰۳/۲ ۱۲۹؛ يافمي, عبدالله بن اسعد, 
مرآة الجنان, پیروت, ۱۳٩۰‏ ق, ۷۳/۴ - ٩۷۴‏ نیز؛ 

8/ ,6۸,5 :1494 ,0۸ *1ظ 


جمفر شعاز .. علی اصفر حلبی 


لام باخکام الله: ابرعلی منصوز بن‌ابیالقانم احمد ملقب به 
المستعلی بالله (۴۹۰ ۵۲۴۰ .۱۱۳۰-۱۰۹۷ م), هفتمین خلیفة 
فاطفی مصر و دهمین خلیفةٌ عبیدیان. وی روز سه‌شنبه ۱۳ محرم ۳۱۱ 
دسامپر در قاهره‌زاده شد. ۵ سال بیش نداشت که پدرش درگذشت 
(۴۹۵ ق /۱۱۰۲ع). افضل شاهتشاء بن بدرالجمالی؛ وزیر ستعلی,.ار 
را با لقب الم باحکام الله به خلافت نشاند و خود به یابت از خلیفة 
خرد.سال, رشته کارها زا به دست گرفت. در این زوزکار صلیبیان به 
دنبال: نخستین جنگ صلیبی. که به. چیرگی: آنان بز: بیت‌المقدس 
انجامیده بود (۴۹۲ ق / ۱۰۹۹ ۶). بر بسیاری از شهرها و قلعههای ثیام 
استبلا یافتند. در ۴۹۷ ق:/۱۱۰۴ م شهر سبتحکم و پر اهمیت عَکاء و 
در ۴۹۹ق/ ۱۱۰۶ دژ آفامیه را تصرف کردند: در ۸۱۱۰۸/۵۰۱ 
صیدا را به محاصره گرفتند, ولی با ورود ناوگان مصر عقب نشستند. 
در ۵۰۲ ق / ۱۱۰۹ م عرّقه. در ۵۰۳ ق/ ۱۱۰۹ پیروت و طرابلس و 
بانیاس و جییْل, و در ۵۰۴ ق/۱۱۱۰ م صیدا و دژ آثارب و ژردنا را 
گرفتند ور کشبتیهای: بازرگانی مضر. حمله بردند و آنجه .یافتند؛ په 
تاراج بردند. چیرگی صلیبیان به آنجا رسید که بالدوین" (یا بودوئن, 
ضبط. منابع عربی: بردویل یا بغدوین) در ۵۱۱ ق /۱۱۱۷ به قصد 
تصرف مصر پا سپاه وارد فرّما شذ و مساجد آن دار را به آتش کشید و 
آنگاه عزم العریش کرد, ولی در زاه بیمار شد و در گذشت (ابن خلکان, 
۷۵ در این میان گه.گاه نیز مصریان مقاومتی در. برابر استیلای 
نیروهای صلیبی بر شام از خود نشان می‌دادند. سنانکه در ۴۹۵ ق/ 
۱ لشکری از مصربرای جنگ با صلیبیان عازم عَسقلان شد و 
سپاه. بالدرین را دز هم شکست (اپن" قلانسی,. ۱۴۱؛. ابن‌اثیره 
۳۳۶۰ سال بعد نیز افضل» سعدالدٌولُ طراشنی یا فراسی را 
که.غلام پدرش بود (آبن خلدون, ۶۸/۴ با سپاهی روانة شام کرد. این 
سپاه در میان رّمله و پافا از صلیبیان شکست خورد. افضل پار دیگر 
سپاهی. به سرکردگی. پسرش شرف المعالی روانة جنگ کرد و او 
صلیییان " را" بشنکنت و رملة زا تضرف" کرد (همانجا؛ این‌ائین 
۰ اما «میان مصریان و اعراب اختلاف افتاد» و صلیبیان از آن 
سود چسته, پر آنان. تاختند (۴۹۸.ق / ۱۱۰۴ ع) و مسلمانان راابه 
عیقلان عقب شاندند. (همو,۳۹۴/۱۰۰- ۳۹۵). بزرگ‌ترین علت 
ناکامی مصریان رادر: جنگ با صلیبیان:.باید در انحطاط دستگاه 
خلافت. قاهره, فقدان یک نیزوی نظامی متحد و سازمان یافته و نیز 
استقرار امازتهای مستقل و نیمه مستقلي پراکنده در کرانه‌های مدیترانه 


1: 2۵10۷2 


۱۹۸ آمره‌ای 


و شام جست. افضل وزیر توانای الامر فقط می‌توانست امنیت را در 
داخل مرزهای مصنر تأنین کند و خلیفه فاسق: ستمگر, بد اعتقاد و 
متظاهر به منکرات را از تبهکاری باز دارد. اما سرانجام جان بر سر این 
کار باخت (ذهبی, ۶۲/۴؛ ابن تغری بردی, ۰۱۷۰/۵ ۲۲۲ ابن خلکان, 
۲) و المر که در ۵ سالگی بر اريكة خلافت استقرار یافته بوده 
فرمان داد از را پش از ۲۸ سال وزارت پکشتند, وخود ۴۰ زوز در 
خانهة وی بماند و پا کابانبه ارزییی روت افسان‌ی او که «اندازة آن 
را جز خدا نمی‌دانست» پرداخت, طی این مدت کاتبان در خدمت وی 
بودند و چهار پایان شب و روز چیزهای گرانبها و کمیاب و بار و بنه 
می‌بردند که از آن میان ۰ میلیون دینار طلا را می‌توان نام پرد (ابن 
بخلکان, ۴۵۱/۲), در علت قتل افضل گفته‌اند که یک وقت کوشیده بود 
خلیفه را با زهر از میان بردارد. اما توفیق نیافته بود (ابن تغری بردی» 
۵ خلیفه که مترصد بود وی را به هلاک" رسانده به صلاح دید 
ابزالمیمون عبدالمجید که بعدا به خلافت نشنست, از دخالت مستقیم در 
این کار خودداری ورزید و ابو عبدالله محمد بن‌ابی شجاع ملقب یه 
مأمون و بعزوف به ابن فاتک بطایحی (اين خلکان: ۲۹۹/۵) زا نوید 
وزارت داد و به کشتن افضل برانگیخت و سپس وزارتش بخشنید. 

در ۸۱۱۲۳/۵۱۷ قوفی از مغریبان موسوم به لواته به مضز حمله 
بردند و دست به: چپاولگری گشودند. ابن بطایحی وزیر الأمر لشکر 
آراست و به جنگ رفت و آنان را بشکست و خراجی بر گردنشان بنهاد 
(این قلانسی, ۲۰۹). در همان سال ناوگان مصر در جنگی باناوگان 
ونیزیها دزهم. شکست. در ۵۱۸ ق./ ۱۱۲۴ م صلیبیان شهر. صور.را 
تصرف کردند و مصریان: برای دفاع از شهر نه.تنها مددی نرساندند, 
پلکه. مسعود امیر آنجا را .که چند سال با صلیبیان جنگید: بود به حیله 
گرفتند و به مصر بردند و بدین سان به چیرگی, صلیبیان کمک کردند؛ 
آنگاه به مدد خواهی جانشین او کین نیز وقعی ننهادند. تا شهر 
سقوط کرد و صلیبیان ۲ سال سک به نام.الامر زدند و بعد آن را قطع 
کردند (ابن: اثیره ۶۲۰/۱۰ - 1۶۲۲ ابن خلکان, ۳۰۱/۵): سال بعد 
الامر, وزیر خود ابن فاتک بطایحی را که مردی سمّاک اما کریم بوده 
چون با جعفر پُرادر خلیفه پر ضند او توطنه کردة بود گرفتار کرد و در 
۱ ق / ۱۱۲۷ م با ۵ برادرش به قتل رسائید و اموالش را مصادره 
کرد. گفته‌اند که خلیفه پس از بطایخی, ابوتبلی پسر افضل را به وزارت 
بر: تشاند و. عنوان امیزالجیوش داد (سیوطی, ۱۵۵/۲):اما این گفته 
چندان درست نمی‌نناید, و در تواریخ دیگر بدان اشارتی نشدة اننت. 
الامر دز ۳ دیقعد؛ ۵۱۴ ق ۸1 اکتب ۱۱۳۰ ۸ هنگامی که به تفزجگاه 
الروطبه س جزیره‌ای در نیل س رفته بود, آماج حمله گروهی از نزاریان 
با باطنیان با مزدانی از غلامان افضل قرا: گرفت و زخم بزداثبت: او 
را با قایق به قصر لوَلو در قاهره بازگرداندند: ولی وی همان تنب 
در گذشت(این تغری بردی»:۰۱۷۳/۵ ۱۷۵؛ ابوالفداه:۴/۳؛ حجاری: 
۳۳۱ 

الامر مردی هوشمند» آگاه» عاقل و خرش خط بود و در شعر و 


آدب دستی داشت و اشعاری نیز به او نسبت داده‌اند. دی قرآن رانیز از 
حفظ داشت, بنای جامعی به نام الافّْر در قاهره را از ساخته‌های او 
می‌دانند, ولی برخی آن را از پناهای مامون بطایحی می‌شمارند.. از 
جملة شاعران و نویسندگان و فقیهان روزگار المر, می‌توان ابوالحسن 
علی, بن محمد اخفش مغربی, خيدرة بن. عبدالظاهر معررف به: این 
الضیف: شاعر وداعی فاطمی (دح :۵۲۰ ق ۱۱۲۶۸ ابوالقانم علی 
آبن منجب‌بن صیرفی کاتب و مورّخ و صاحب کتاب: الاشارة الی من 
نال الوزارة (۴۶۳ - ۵۴۲ ق /۱۰۷۱ - ۱۱۳۷ م) و ابوبکر طرطوشی 
محمّد بن: ولید (۴۵۱ ۵۲۰.۰ ق ۱۱۲۶۰-۱۰۵۹۰ م) فقیه و صوفی 
بزرگ ؛عصر. را نام برد. 
مأخله. این ائیزه:علی‌بن مسمد,.الکامل: پیروت:۱۴۰۲۰:ق::۰ ۳۲۸/۱ ۱۳۷۶ ۱۳۸۰۱۴۷۹ 
۰۶۲٩ ۶۱۷ ۵۱۱ ۵۸ ۲‏ ۶۳۰؛ ابن ایاس, محمد ین احمد؛ بدائم الّهور, قاهره, 
۲ ق» صص ۶۲ - ۶۲؛ این تفری بردی, برسف, الْجرم الزاهرة, قاهره, ۱۹۶۳ ۲ 
۰۲۲٩ ۱۱۸۸۰۱۸۴ ,۱۸۴ ۵‏ ۱۲۳۱ ان خلذون,العبرء بی رت, دارالعلم للجمیع؛ آبن 
خلکان, و فیات الاعیان, به کوشفن دکتر احسان عباس, پیرو, ۱۳۹۸ :۱۴۵۱/۲ 
۵ ۱۳۰۲ ابن عماد حنبلی: عپدالخی, شذرات الب قاهره ۱۳۵۰ ق, ۱۷۳/۴ این 
قلانسی» ابریعلی, ذیل تاریغ دمشی: بیرزت, ۱۹۰۸ صص ۱۲۱۲۰۲۰۳ ابرالفداءر 
المختصر في اخبار البشر, یروت, ۲۱۷/۲: حجاری, عبدالله بن ابراهیم و دیگران, 
النجوم الژاهرة فی حلی حضرة القاهرة, به کرش سین نصار, قاهر», ۱۹۷۰ م ص 
۲ ذهبی؛ احمد ین محمد؛ العبر: کریت, ۱۹۶۳ م, ۱۴۳۱۴ سیوطی: جلالالدین: حسّن 
المحاضرة: مصر, ۱۲۹۹ ق؛ عماد الذین اضفهانی:. فحند؛ خریدة القصر: به کرفش 
احمد انین و دیگران, قاهزه, ۱۹۵۱ م: ۲۳۸/۱, ۰۲۸۵ 
صادق سجادی 


آمره‌ای (لهجه ان ایرانی که در ده آمره به آن 
تکلم می‌شود. 7 ده ِِ است دز حدود ۳۰ کیلومتری جلوب 
شرفی تفرش که از جهت تقسیمات اداری. کشوری از.توایع بخش 
خلجستان شهرستان, تفرشن. در استان امرکزی به. شمار می‌رود, بر 
اساس سرشماری آبان. ۱۳۵۵. آمره دارای ۵۰۸ نف جمعیت: ز ۱۶۶ 
خائوار بوده: است (سازمان. پزنامه: و بودجه:. ۲۸/۲۲! نیز سازمان 
جفرافیایی: کشوز, ۲۲/۱. 

آمره لهجة ویژه‌ای دارد که به لهجذ آشتیان و تفرش نزدیک استر 
از جهاتی مشخصات لهجه‌های. مرکزی ایران و از جهاتی دیگز 
ویژگیهای لهجههای تاتی را دارد. این لهجه. دارای ۸.عصوت 
(لارنارتا,۵,ار6ر۵,ه): اسشتته و ۲۳۰ صامت. همانند با ضامتهای فارسی 
کنونی دارد. از یز گیهای این لهجه وجود در جنس مذکر و موتت برای 
اسبا؛ صفات, ضمایر ابر سوم شخص مفرد, ضبیر شخصی سرم 
شخص مفرد. و افعال ماضی در سوم شخص منرد اسنت. نشانة مونث 
عننوما ند (فتحد) بدون تکیه در بایان کلمه است: مثال: 2*0 خاک؛ 
0۷2 آبَ؛ ۸ 2 خواهر؛ فنلع ک زن) درلعقجهه < نامزد؛ ماقم 
< گر به؟ وه < اين, ار (مونث)؛ م0 آن او (مونث)؛ در پرابر هه 
این آن (مذ کر)؛ توت و < او(مذکر) آمد؛ دنم حوطعموع ار (مونث) 
آمد. صفات از چهت جنس با موصوفن مطابتت می‌کند. مثال: مدق 


نموه < خاک سفید (موئث): در برابر 60802765۳11 < جفندر سفید 
(مذ کر ). ضفات موئث با اضافه شدن ه بدون تکیه به آخر صورت مذکر: 
ساخته می‌شود. گاهی دز این مورد بی‌قاعدگی نیز دیده می‌شود, مثال 
مزع جوان (مذکر)؛ در بزاپر 7008ه[ (مونث). در اين لهجه دو شنمار 
رجود دارد: مفزد و جمع. نشانٌ جمع امع- (تکیه‌دار) است که برای 
اسمهای مذکر و موث هز دو به کار می‌ررد؛ امعد8:»: < مردها,ء ادوتاه 
< اسپها (مذکر). انعلا: < سیبها (مونث؛ جمع علاه). آمونمنه ع زنها: 
ضمایر: ضماین. شخصی منفصل دارای دو شمار مفرد و جمع, و 
دارای دو حالت صرفی ضصریخ و غیر صریح است؛ حالت صریح 
هنگامی به کار م‌رود که ضبیرفاعل فعل یا عم فعل ماطت متعدی 
باشد, در موارد دیگر,حالت غیر صریح به کار می‌رود. ضمایر منفنصل 
ارل شخصن و دوم شخص جمم فقط یک حالت دارند: 
2 < من (در حالت صریح) مد ع ما (در هر دو. حالت) 
ع من (در حالت غیر. صریع) 
۵ < تو (در حالت. صریح): 
ها 2 تو (در جالت غیر صریع) 
0 2 ار (مذکر در حالت صریح) 
««مرلهده سار (مونث در حالت 


دهم > شما (در هر دو حالت) 


اموده < ایشان (درحالت صریح) 
امومه < ایشان (درحالت صریح) 


صریح) 
6 < او (مذکر و مونث در حالت. عامع۵0 > ایشان (در حالت غیر 
غیر صربح) صریع) 


شمایر ششخصی متصل: عبارتند از ۵0-.(< م),. ۵ - (<ت): ۵ 
(-<ش): «مصه- (- مان), عماع - (- تان): 6300 - (- شان). 

ضمایر اشاره: 0 < او (مذکر)؛ 2028 آن (موئث)؛ 0و < این (مذکر): 
۵ این (مونث). 

فعل: در آمره‌ای, مانند لهجه‌های مرکزی ایران؛ برای فعل در ماده 
رجود دارد؛ ماده ماضی ز ماده مضار ع. افعال پر اساس این دو ماده و بد 
کمک پیشوندهای فعلی نقش‌دار (پیشوندهایی. که نقشس دستوری دارند) 
و با پیوستن شناسه‌های: ضرفی" به آخر ماد فعل, و در موزد افعال 
متعدی به کمک ضمایر شخصی متضل پیش از مادهٌ فعل: نتاخته 
می‌شوند. پیشوندهای نقش‌دار عبارتند از ۵" (با گونه‌های -عت و 
-۵ه) و -ه (پا گونه-60): پیشوند <هط در ساختن وجه التزامی, امری» 
ماضی مطلق اخباری ونماضی نقلی اخباری به کار می‌رود: مثال هت < 
رفتی, ۲۱30 - هط بفر‌وشم عکدت ع پرو ولگ - 202 رفته است. 
۵ در ساختن مضارع اخباری استمراری و ماضی استمراری به کار 
می‌رود. مثأل: 2-500 2 می‌روم 6-50 2 می‌رفت. 

شناسه‌های . صرفن افعال مضارع عبارتتد از رسمه 
ز-(حیراع دار ات رن یم 6 اس ید ۵06( ندز 

فعل ماضی: در آمره‌ای تصریف فعل ماضی لازم با متعدی متفارت 
است. افعال لازم از ماد ماضی با افزودن شناسه‌های فعلی زیر ساخته 


می‌شود: ۵10-۳ (گ 1۴ (ن ی), م(ع بدون شناسه): ات لت یم 


آمره‌ای ۱۹۹ 


عاز- (س ید), ع0ع- (گ ند). در مورد سوم شخص مفرد ماضی لازم» 
هرگاه فاعل مذکر باشد, همان ماده ماضی به کار می‌رود» ولی اگر فاعل 
موّنث باشد, 2- به ماده ماضی افزوده می‌شود, مثال ت#ه< رفت (مذکر): 
5 < رفت (موّنث): هرگاه نیشوند نفی با پیشوندهای فعلی قاموسی 
(بیشوندهایی که اختلافی در معنی فعل ایجاد می‌کنند) به کار روند, 
پشوند نقش‌دار حذف می‌گردد: پیشوندهای فاموسی مهم عبارتند از 
#جتعل,عع ,هه مثال: مص- ده < نيامد, اعع -15 < گرفت, ال-تهه < 
خوابید ۵0۱ - 2۷0۲ برگرفت» ۷8-1۵۳۵ < باز کرد. 

فعل ماضی متعدی: از پیشوند فعلی نقش‌دار (نک: مبحث فعل در 
همین مقاله) + ضمایر شخصی متصل + ماده ماضی ساخته می‌شود. 
ضایر شخصی متصل در اپن گرئه افعال در واقع نقش شناسه‌های 
فعلی را در افعال لازم برعهده دارند و مبین شخص ز شمار هستند. 
مثال: .0۵-۰۰۵ < دیدم -5-هدا ‏ گفت. در صورتی که فعل خود 
پیشوند قاموسی داشتة باشد: پیشوند نقش‌داز حذف می کردد: ۷5-8-۵3 
> داد ۱6-5-۷۵۵۵ < رها کرد. تفارتی نیز در سوم شخصن مفرد میان 
مذکر و مولث وجود ندارد. ۱ 

ماضی نقلی. لازم: از پیشوند نقش‌دار - ۵+ اسم مفعول (< مادةٌ 
ماضنی +6//:-) + صرف فعل اسنادی مضارع اخباری (0- امه - 
< ای, و- < ای, « - < است (مذکر) , 2-6۷ است (مونث)» 2-0 ایم 
ع-2 اید, ۵م۵- > اند) ساخته می‌شود: 0۵۵60070 > دریده‌ام (عات۵ط > 
دویله‌ای, ۳۵۵3۱۵۲ < دویده است (مذکر): (۵زننگه۵ن < دریده است 
(مونت)؛ ماوهاگه۵ه > دریده‌ايي 6اعاگقدنن > دریده‌اید, فععناگهنا > 
دویده‌اند. 

ماضی نقلی متعدی: از" پپشوند نقش‌دارٍ ۵" + ضمایر: متصلن 
شخضی + اسم مفعول + ۷ ساخته فی‌شود: (-0۵-۳0-10۲06 < خورده‌ام» 
(- ۵۵۲۵۵ ۵۵-5۰ >" پرده است ز گیره: : 

ماضی پعید لازم:. از اسم منعول + صیغه‌هاي ماضی فعل بودن 
(ص۵زد > بودم اد < بودی, 0۵ > بود, 206 بودیم, 116 بودید, ۲۵۳6 
> بودند) ساخته می‌شود. مثال: 01۵ ا8ت۵ط > دریده بودم. ان- ۵۵80 
« دریده بودی, 96 - ا8هاط < دریده بود. ۳06ات - ۵ات > دویده بودیم: 
عازا - نام۵ه < دریده بودید 9۵0۵ - ۵50 < دویده بودند. 

ماضی بعید.متعدی: از پیشوند نقش‌دار :+ ضمایر شخصی متصل 
+6 (بود) سانخته: می‌شود. مثال:: ۰5۵۳۵۵۰۲8 5 -۳۵.< برده" بودم: 

ماضی التزامی لازم:. از اسم مفعول + صیفه‌های مضارع التزامی 
فعلي بودن (عتات < باشم, ط > باشی: > باشد, نات < باشیم عازتا > 
باشید. 9۵:۶ < باشند) ساخته می‌شود. مثال: ۵ - ناکه۵ط ‏ دریده 
باشمء زم- ۳۵۵6 > دویده باشی, لا« -نه۵تا < دویده باشد تسه -ناگه۵ا 
< دویده. باشید,: 9۵26 - 0۵۵80-< دونده باشند. 

فعل ماضی شرطی: از اسم مفعول + شنامبه‌های فعلی ماضق شرطی 
(طهس رت فنص نرععق) شاخته می‌شنود: مثال: صورننخهههط ع (ا گر ۷ 
دویده باشم. رقرناگهدنا *< دریده باشی.. 2:088015<. دویده باشد, 


۲۰۰ آمل 


ام ددغ < دریده باشیم, ارقتالدنط < دریده باشید, عطقنالاعقن > 
دویده باشند. 
ماده مضارع مجهول با افزودن میانوند ز- به آخر ماد مضارع فعل 
متعدی: وماده ماضی مجهول با افزردن میانوند 8- به اخر ماد ماضی 
فعل متعدی ساخته می‌شود: 
حروف اضافه: هز < از ۷۵۲-6 > پیش نزد ۷8 < با به 0850۷-6< 
زیر به زیر 50۲-6 2 روی, 6-00۳0-6 < دریی: به دنبال, بعضی از این 
حروف اضافه به صورت موّخْر نیز به کار می‌روند. حروف اضافة مقدم 
و موّخر نیز در این لهجه. استعمال می‌شود: ع1 عاعا ۲ :در شکم. 
واژه‌های درخور ترجه: ۵:00 < اشک (پهلوی: عتت)ء مزوزگه > 
آرنج, 2 2 دختر, 1110 2 جهره, صورت 60860 < ساس: زدتاده 
< شپش, 0راع < جان (پهلری: «5رت)؛ تدلعنه < بزرگ (پهلری, 
پارتی: تهلتدهها) عن ‏ پا ۵ 2 کردک, پجه, هرا < پدر, موتنا 
ِِ تگرگ 2 قلوه, ۷۵ < ضاعقه (بهلوی: ۷1۲ فارسی: بیر)؛ ۷6۱۵ 
< گل سرخ: 2۷2۵ نارون چتری, ۲۵875 < تبریزی, کبوده: 07۳ < 
عنکبوت, ۵« < سوراخ, دون« 2 هبو هوو, ۷5۵ 2 خواهر. 
مأخد:, سازنان برنانه و بردجه, فرهنگ آبادیهای کشور؛ سازمان جفرافیایی کشور, 
فرهنگ جنرافیایی ابران«صائب, برضاء گریش آمره پایان نامذ دکتری رشتة زبان‌شناسی 
همگانی و زبانهای باستانی, تهران, ۱۳۵۷ ش, (چاپ نشده؛مقدم مب گویشهای وفس و 
آشتیان و نفرش: تهران, ۱۳۱۸ بزدگردی| ۱۳۲۸ ش, شه ۱۱۱ لبز: 


احمد تفضلی 


آمُل (شهر),_مرکز شهرستان آمل, واقع در میان جلگذ مازندران 
و طرفین رود هراز, در :۵۲۳ و ۲۲ طرل شرقی و ۳۶ و ۲۵ عرض 
شمالی, در فاصلاٌ ۱۸ کیلومتری جنوب دریای خزر و ۶ کیلومتری 
شمال پیشکوه البرز و ۱۸۱ کیلومتری شمال شرقی تهران, با.۸۰ متر 
ارتفاع از سطع دریای آزاد و ۱۰۸ متر بلندی از سطح دریای خزر 
(فرهنگ, جفرافیایی. ابران, ۰ ۲۵/۳). جمعیت. آن: بر پایف سرشماری 
۵ شش ۱۱۹۱۱۹۰ تن در ۲۳۹۶۳۸ خانوار بوده است (سرشماری 
عموسی.... شهرهای: کشور, ۴) 

وجه تسمیه: بنابر تحقیقات باستان‌شناسان و مورخان درسده‌های 
پیش. از میلاد. اقوام گوناگونی در ساحل جنوبی دریای خزر از جمله 
اطراف آمل امروزی.زندگی می‌کردند که از آن جمله قوم مارد با آماد 
است: و به احتمال قوی رازه آمل از نام این قوم گرفته شده.است 
(پیرنیاء ۳ | ۲۲۱۶؛ نک: آمل, جارجوی): 

جمعیت و سیمای شهر: رشد جمعیت شهر آمل قابل توجه است. 
زیر ا.تعداد: آن که در ۱۳۳۵ ش حدود ۲۲۰۲۵۱ نفربوده در ۱۳۶۵ من 
حدود ۵ برایر شده است..ميانگین رشد جمعیت این شهر را سالانه 
حدود. ۸۴/۸ نوشته‌اند. (تناسنامة. شهرهای کشور: ۴۹/۴):. بناپر 
مساحت شهر.آمل. که تا ۱۳۶۳ ش, ۲۳/۸ که ۲ ب رآورد شده, تراک 
نسبی جمعیت .آن در همین سال ۴۰۰۸۰ نفر: بوده. است. جهره شهر 


ترکیبی از مساکن و بناهای قدیمی و تاریخی با ساختمانهای جدید 
است که بافت نامتجانسی پدید آورده است. شهر آمل بیشن از ۱۶ محله 
د ۱۱۸ کوی قدیمی دارد که عبارتند از محله پایین بازار (۱۴ کری)؛ 
شاهاندشتی محله ٩(‏ کوی), رودگری محله یا چاکشر محله ٩(‏ کوی), 
بشابی محله (۵ کوی), کاردگر محله پا کاردل محله (۸ کوی), نیاکی 
محله (٩.کری).‏ قادی محله (۵ کوی)» گرجی محله (٩:کوی):‏ شهر 
بانومحله (۵.کوی), رضوانیه (۱۰ کوی)؛ اسپی کلا (۱۱ کوی) بربری 
خیل (۲. کوی)؛ دروش خیل (۲ کوی), ایرایی محله (۱۰. کوی): 
هارون مجله (۷ کری), خاورمحله (۳ کوی) (علامه, ۶ + ۷). محلات 
جدید. عبارتند از پیت‌کت: بشحده, کلاکسر, رحمت‌آباد. اسلا‌آباده 
اسپاری.. مصیبتیان,. انصاری محله, دباغچال.. کلشهر, سیکابُل, 
شرنکوتی, ملت‌آباد. اثارکاله. چلابی (جلاوی), درمه کُلا, دررانتر 
(تحقیقات. محلی, پروند؛ شهرداری آمل), 

در شهر آمل ۷۲/۷۷ مردم با سوادند و ۸۲۴/۳۹ به: کار اشتفال 
دارند (سرشماری عمومی, شهرهای کشور ۴) زبان مردم لهج طبری 
(مازندرانی) است. قریب 4٩۸‏ اهالی مسلمان و نیرو مذهب شيعة 
اتناعشری هستند. شهر آمل محل انشعاب راههای آمل- تهران, آمل - 
پابل, آمل - محمودآباد و آمل - چمستان است که این یکی به مرکز 
شهرستان ور می‌پيوندد. 

سابقة تاریخی: : طبق تحقیقات باستان‌شناسان, استانهای ساحلی 
دریای خزر احتمالاٌ از ۷۵۰۰۰ سال پیش محل زیست انسان بوده 
است. در ۱۳۳۰.ش,کارلتون کون باستان‌شناس:آمریکایی ابکلتهایی 
از انسان نثاندرتال را که ظاهراً ای کهن اقوام ساکن. کرانة دریای 
خزر برده است, در غارهای هوتو" و کمربند واقع در مفرب بهشهر 
کشف کرد (عسگری, ۱۱۰). از جملا این اقوام ورکانیان (هر کانیان) 
در . گر گان, تبوران در منطقةً کوهستانی البزز. ماردها (مُردها) در 
مازندران و حدود آمل, و کادرسان (تالشان) در گیلان بودند (بار تولد 
۳ ۲۳۴). در اباطیر ایرانی از پیکار میان آریاییان و دبوان در این 
ناجیه پاد شده است. در ررزگار هخامنشیان اقوام این سرزمین تابع 
جکومت مرکزی شدند. اسکندر در مطیع ساختن مازدها و تبوران 
ترفیق نیافت. فرهاد یکم پادشاه اشکانی (۱۸۱ - ۱۷۳ ق م) ماردها را 
در منطقة آمل مغلوب کرد. گفته می‌شود وی. گروهی از این وم را به 
سرزمین پارت درشمال خراسان‌کوج داد وآنان در غرب آمو دزیا کهآن‌را 
«آمل زم» نیز می‌خوانند. ساکن شدند. در عهد اردشیر ارل, گذشیب, 
شاه طبرستان (تپوران شاه) تابع جکرمت ساسانی شد. گویند آمل در آن 
روزگار مرکز ایالت بازندران بود و در روزگار خسروذرم (پریز) 
توسعه یافت. (رابینو: ۵۷). در عهد ساسانیان فرمانروایان طبرستان 
عنوان اسپهبد.داشتند.. در طبرستان مقازن ظهور اسلام دودمانهایی بز 


آن سرزمین. فرمانروایی. داشتند که عبارت بودند از فرزندان: گیل 


تام[ .2 جمم مماعاني ,1 


گاوباره (آل دابویه نک هم) از ۱۵ تا ۱۴۴ ق ۶۳۶ تا ۷۶۱م. باوندیان 
از ٩۴‏ سال پیش از هجرت پیامبر (ص) تا ۷۵۰ ق, /۱۳۴۹ م. قارن 
وندان (نک: آل قارن) از ۵۲ سال پیش از هجرت پیامبر (ص) تا ۲۲۴ ق 
۱ (عسکری: 2۱ ۱۳۹). نخستین و درمین حملة مسلمانان به 
شرق طبرستان در ۲۲ و ۳۰ ق ۶۴۳ و ۶۵۱ م به هنگام خلافت عمر به 
سرداری سنویدین مفرن و سعیدین عاص روی داد که در نتبجه گیل پسر 
گیلانشاه اسپهید طبرستان تعهد کرد سالانه ۵۰۰۳۰۰۰ درهم جزیه 
پردازد. گویند در سپاه سعیدبن عاص, حسن‌بن علی (ع), امام دوم 
شیعبان نیز شرکت داشت. بعضی بنای پل آجری آمل و حتی بنای بابل 
امروزی را به ابامحسن (ع) نسبت داده‌اند (این‌اسفندیار, ۷۳). 
کوشش برای.فتح طبرستان و شهرهای آن در ایام خلافت علی (ع) 
توسط مَصقلةبن هبیر؛ شیبانی فراهم شد. ولی با شهادت علی (ع) 
ناتمام ماند. در زمان تسلط معاویةین ابی‌سفیان, همین شخص متعهد 
فتح طبرستان شد و با ۳۰۰۰۰ سپاهی بدان سوی شتافت و در سال تمام 
میان او و فرخان بزرگ جنگ ادامه داشت تا آنکه فرخان ظفر پافت و 
مصثئله کشته شد (همر, ۱۸ خواندمیر, ۴۰۶/۲) و فتح طبرستان تا 
زمان خلافت عباسیان به تعویق افتاد تا آنکه ابرالخصیب نخستین والی 
طبرستان از سوی عباسیان در ۱۴۴ ق /۷۶۱م پس از فتح این ناحیه ب 
آمل آمد و در سال فرمان راند. وی مسجد ساری را بنا نهاد (حکیمیان, 
۷ گفتهاند عمربن علاء از سوی اپوالخصیب پا ۱۰۳۰۰۰ مرد به آمل 
آمد. مرزبان که از جانب اسپهید بر آمل گمارده شده بود به مقابله 
پرداخت, ولی در جنگ کشته شد. در نتیجه عمرین علاء آمل را تصرف 
کرد (خواندمیر, ۴۰۴/۲) و آمل پایتخت والیان خلفا در طبرستان شد 
(رایین, ۵۸). پس از عزل ابوالخصیب, روح‌بن حاتم در ۱۳۷ ق! 
تقلا حکمران طبرستان شد, ولی به سبب جور فراران معزول گشت و 
خالدین برمک در ۱۵۰ ق/ ۷۶۷ م به جای او فرستاده شد. وی در خالد 
سرای آمل کاخی بنا نهاد و ۴ سال در آنجا حکومت کرد (ابن‌اسفندیار, 
۱ ببس از خالد عده‌ای دیگر در طبرستان حکومت کردند تا آنکه 
نوبت به عبدالحمد مضررب رسید و جور و ستم بسیار کرد. مردم که از 
ستم او به ستوه آمده بودند, دست به دامان خاندان کهن ایرانی که این 
زمان بر کوهستان حکرمت داشتند, زدند و سرانجام به رهبری ونداد 
هرمزد از خاندان قارن‌وند در یک ررز هب مأموران خلیفه را کشتند و 
مدتی دست امرای بنی‌عباس را از طبرستان کوتاه کردند. مهدی, خليفة 
عباسی, امیرانی به طبرستان فرستاد که همگی شکست خوردند: سالم 
فرغانی که از سرداران بنام بود, نژدیک آمل در ناحیهٌ «هرسه مال» به 
تتل رسید و سردار دیگری به نام فراشه دستگیر و به فرمان اسپهید 
کشته شد (همو, ۰۱۸۲ ۱۸۶). ناگزیر خلیفه فرزند خود موسی را رواند 
طبرستان کرد و منطقة جلگه بار دیگر به دست امرای بنی‌عباس افتاد. 
در زمان هارون‌الرشید در ۱۷۷ ق / ۷۹۲ م مسجد جامع آبل به فرمان 
ابراهیم‌ین عثمان‌ین هیک بنا شد (همو, ۷۲). دیوارهای آمل نیز در 
۹ تق / ۷۹۵ به فرمان عبدالملک‌بن قعقاع تعمیر و مرمت گردید 


آمل ۲۰۱ 


(همو. ۱۸۹). در ۲۲۴ ق/ 2۸۳٩‏ مازیار پسرقارن آشکارا بر معتصم 
خلیفة عباسی خروج کرد و با بابک خرمي پیمان بست. وی باروی آمل 
را وبران کرد (زرین کوب, ۵۴۶), ولی چون مورد حملذٌ عبدالله بن 
طام قراز گرفت: از کروه نود پتیمانتشک از این بن طبرستان 
ضمیدٌ قلمرو طاهریان گردید و تا ۲۵۰ ق/۸۶۴م در تصرف آنان بود. 
سلیمان پن عبدالله بن طاهر عده‌ای از جمله محمدین ارس را به 
حکومت آمل فرستاد ر او در هر سال ۳ نوبت از مردم آمل خراج 
می‌گرفت. مردم په چان آمد؛ آمل دست توسل به دامن علویان دراز 
کردند (اپن اسفندیار, ۲۲۳ - ۲۲۴) و سرانجام با حسن بن زید که 
مردی شجاع. کافی و عالم بود بیعت کردند (حکیمیان, ۷۷). حسن بن 
زید در ۲۵۰ ق۸۶۴۱م درلت علوی را در طبرستان تأسیس کرد و آمل 
را مرکز آن ساخت و استیلای ۱۰۶ سالهٌ عباسیان را در این سرزمین 
پایان بخشید. نوشته‌اند که تا روزگار حسن بن زید مردم طبرستان و 
دیلمان هنوز به دین اسلام نگرویده بودند (اصطخری, ۱۶۹) و از این 
پس مسلمان شدند (رابینو, ۳۳). حسن بن زید معروف به داعی کبیر 
پس از بیعت مردم آمل در شوال ۲۵۰ ت/ نوامبر ۸۶۴ ادارة شهر راب 
شخصی به نام سیدمحمدبن ابر آهیم سپرد (مر عشی» ظهیر الدین؛ ۱۳۱): 
در ,۲۶۰ ق/ ۸۸۷۴ یعقوب بن لیث به طبرستان لشکر کشید و پس از 
فرار حسن بن زید وارد آمل شد. پس از درگذشت حسن بن زید, 
برادرش محمدبن زید نیز مدتی بر آمل فرمان راند. در ۲۸۷ ق/ ۸٩۰۰‏ 
پس از کشته شدن محمدبن زید, طبرستان به دست سامانیان افتاد و 
پیروان او در جنگلهای اطراف کوهستان البرز پنهان شدند. مدتی بعد 
ابومحمدحسن بن علی یکی از نوادگان علی بن حسین (ع) معروف به 
ناصرالحق پا سید ناصر کبیر, به خونخواهی محمدین زید در گیلان د 
دیلمان خروج کرد و روی به آمل نهاد (ابن اسفندیار, ۲۶۰-۲۵۹) و در 
۰۱ ۸6۵ ۱۴٩م‏ بر آمل مسلط شد (حکیمیان, .)٩۷‏ وی ۴ سال با 
عدالت, نیک سرشتی و حقیقت‌خراهی حکرمت کرد. مقبر؛ او در آمل 
په گنبد ناصرالحق و به قولی به گنبد کبود معروف است (همو, ٩٩‏ - 
۰ پس از او حسن بن قاسم ملقب به داعی صفیر از ۳۰۴ تا ۳۱۶ 
۳3 ۶ ۸۸ حکومت کرد و در مصلای آمل کوشکهای رفیع بنا 
نهاد (ابي اسفندیار, ۲۷۶ - ۲۷۷). در عهد ار اهل آمل آسوده بودند 
(هموء ۲۸۴), پس از علویان. زیاریان و آل بوید که دست پروردةً 
علویان و شیعی مذهب بودند. بر طبرستان فرمان راندند. در این زمان 
آمل رونق بسیار یافت به گونه‌ای که جغرافی‌نویسان اسلامی پیر امون 
صنایع و ابریشم آن مطالبی نگاشته‌اند. در ۴۲۶ ق/ ۱۰۳۵م شهر آمل 
مورد حملا مسعود غزنوی قرار گرفت و خرابی زیادی بر آن وارد آمد ر 
بهشت امل به ویرانه‌ای بدل شد. در ۶۰۶ ق/ ۹ در امل به نام 
علاء‌الدین محمدخوارزمشاه خطبه خراندند و از آن پس خراج آنجا را 


به خوارزم می‌فرستادند. این وضع تا حملا مفول در ۶۱۶ ق/ ۱۲۱۹م 
اداید داشت (راپینو, ۶۰), سلطان محمد خوارزشاه در روزگار 
دربه‌دری, زمانی به آمل پناه برد (اقبال, ۴۰). به هنگام پورش مغولان؛ 


۳۰۲ آمل 


آمل مورد حمله قرار گرفت و بیش از دیگر شهرهای این ناحیه صدمه 
دید (یارتولد. ۲۴۱). ولی در عهد ایلخانیان آمل درباره آباد شد. به 
گونه‌ای: که شهر ۷۰ مدرسه داشت (رابینو, ۶۰), در 3۷۲۳ ۱۳۴۲م و 
بار دیگر در ۷۵۰ ق/ ۱۳۴۹م در آمل بیماری وبا شیوع یافت (همانجا). 
کیاافراسیاب چلاوی که رقیب خاندان آل باوند بود. فخرالدوله حسن 
را در حمام آمل به قتل رسانید و تا ۰ ق)/ ۱۳۵۹م بر منطقة آمل فرمان 
راند. از اين پس مرعشیان که شیعه مذهب بودند بر طبرستان تسلط 
یافتند و آمل را پایتخت خود قرار دادند و مذهب ثیعطٌ اتناعشری را 
رسمیت بخشیدند. در ۷۹۵ ق/ ۱۳۹۳ امیر تیمرر گورکان پس از 
گشودن قلعدٌ ماهانه سر, به قتل عام اهالی آمل و ساری و دیگر نقاط 
مازندران پرداخت (پارتولد, ۲۴۲) و سادات آن ناجیه را به ماوراءاللهر 
تبعید کرد. در ررزگار شاهرخ میرزا پسر نیمور, سادات از تبعیدگاه به 
آمل بازگشتند و آن را دوباره آباد کردند. ولی از آن پس آمل دیگر نقش 
مهمی در تاریخ ایران ایفا نکرد (رابیلو, ۷۰). در عهد صفویان, په ویژه 
در زمان شاه عباس اول, مازندران مورد توجه قرار گرفت و راهی از 
استر اباد و ساری به آمل احداث گردید (پارتولد. ۲۴۳). در این زمان 
در آمل قصر و آب انباری به فرمان شاه عباس بنا شد و مقبرة 
میر قوام الدین (میر بزرگ) که به دست مأموران تیمور ویران گشته 
بوده یه صورتی باشکوه تجدید بنا یافت (رابینو, ۷۰ ۷۱), در زمان 
نادرشاه افشار یک کارخانة آهن‌سازی برای ساختن گلولههای توپ و 
خپاره و نعل اسپ در نزدیکی آمل پی‌ریزی شد (کرزن, ۱۶۰۹/۲ 
محبریی اردکانی, ۴۱). در درران حکومت قاجار, جاده‌ای از تهران به 
آمل و راه آهنی از محمودآباد به آمل کشیده شد (کرزن, ۰۵۰۲/۱ ۵۰۳: 
بارتولد, ۲۴۳ . ۲۴۴). از اواسط دهة دوم سد؛ ۱۴ ش آمل رو به آبادی 
نهاد و در آن بر بای اسلوب صحیح, خیابانهای وسیع و موازی با 
رردخانة هراز همراه با چند خیابان فرعی و ساختمانهایی جون 
بیمارستان, مهمانخانه و ادارات دولتی بنا گردید (فرهنگ جغرافیاپی 
ایران. ۲۵۱۳). آمل اکنون دارای خیابانهای سفالتة وسیع, چند پل بر 
روی رود هراز و یک جاد؛ کمربندی به طول ۱۳/۵ که است که جاده 
هراز را به جاده آمل - پابل و محمودآباد وصل می‌کند. 

آنار تاریخی: ۱. سجد جامع آمل, بنای آن را در ۱۷۷ ق/ ۸۷۹۳ 
دانسته و په هارون الرشید نسبت داده‌اند. بخش غربی مسجد که بر اثر 
زلرله خراب شده بود, در عهد فتحعلی شاه قاجار در ۱۲۲۵ ق/ 2۸۰ 
مرمت گردید. در مدخل اين مسجد دو کتیبه مرمرین به ابعاد ۶۰*۷۰ 
سانتی متر و مورخ به ۱۱۰۵ ق (۱۶۹۴م) وجود دارد که بر روی آن 
فرمان شاه سلطان حسین به خط نستعلیق مبنی بر امر په معروف حک 
شده است؛ ۲, بقع معروفت به قدمگاه خضر در اراضی مصلای آبل که 
بنایی است جهار ضلعی با ابعاد داخلی ۳/۳۲ متر, امکان دارد که مدفن 
۷ تن از سادات حسنی در زمان علویان باشد (ستوده, ۷۱/۴)؛ ۳. سجد 
و تکیة نیاکی که امروزه به حسینيٌ ارشاد معروف است؛ ۴. تکیذ آملی 


که تجدید بنا شده و به اسم حسينية هدایت خوانده می‌شود؛ ۵. مسجد 


امام حسن عسکری (ع) که به قولی بنای اصلی آن متعلق به قرن ۲ ق/ 
*م و عهد ناصر کبیر است. این مسجد دارای گلاست؛ قدیمی با سقف 
چربی و پوشش سفالین است؛ ۶. مسجد جامع حاجی علی کوچک؛ 
۷ مسجد گرچی محله که در ۱۲۵۰ ق/۱۸۳۴م بنا شده است؛ ۸ مقبرة 
آمام‌زاده قاسم که دارای بنای هشت ضلعی و سقف جوبی, با پوشش 
سفالین است و از نظر هنری قابل توجه است که احتمالاً مربوط به 
زمان صفویه است (تحقیقات محلی)؛ .٩‏ سجدهاشمی, مربوط به 
۲ ق) ۱۸۲۶! ۱۰. مسجد و مدرسة آقا عباس, مربوط به ٩۱۴۴‏ 
ق/ ۶۱۷۳۱! ۱۱. گنبد میربزرگ و مقبر؛ سید قوام‌الدین مرعشی 
مربوط به ۷۸۱ ق/ ۸۱۳۷۹ که چند بار ویران شده است و سرانجام در 
۳ ق)/ ۱۶۲۴ در عهد شاه‌عباس اول تجدید پنا گردید؛ ۱۲, مسجد 
سبزه میدان, مربوط به ۱۲۹۳ ق/ ۱۸۷۶م؛ ۱۳. تکيذ قادی در قادی 
محله, مربوط به ۱۲۹۳ ق/ ۱۸۷۶: ۱۴. گنبد امام‌زاده ابراهیم که بر 
روی صندوق چویی مرقد آن تاريخ ۲۵٩ق‏ دیده می‌شود (مشکوتی, 
۹ ور در شمال شرقی آن مقبره‌ای جهارگرش وجود دارد که گویا 
مقبره سازندگان بنای آمام‌زاده ابراهیم است (ستوده, ۷۹/۴)؛ ۱۵. تکی 
هارون محله, مربوط به ۱۲۶۰ ق/ ۱۸۴۴ (علامه, ۰-۸ ۱۶:)۱۲. گنبد 
ناصر الحق, مربوط به قرن ٩‏ ق/ ۱۵ (همو, ۱۲؛مشکوتی, 4۱۷۸ با به 
قولی گنبدکبود (اصلاح عربانی. ۱۵۴)؛ ۱۷. گنبد سه تن یا سه سید که 
بدن آن ۸ ضلعی و گنبد آن هرمی به ارتفاع ۱۲ متر و مربوط به قرن ۶ 
ق/ ۸۱۲ است (مشکوتی, .)۱۷٩‏ برخی می‌گویند که آن مقبره علامه 
میرحیدر آملی است (تحقیقات محلی)؛ ۱۸. گنبد شمس طبرسی با 
نیت نس آل رسول مربوط به سد؛ ٩‏ ق/ ۶۱۵ (علامه: ۱۳)؛ 
.٩‏ گنبد محمد آملی (همانجا) که امروزه به آتشکده پا گنبد معروف 
است (تحقیقات محلی)؛ ۲۰. پل آجری ۱۲ طاق یا ۱۲ پله به نام ۱۲ امام 
مربوط به اوایل سده ۱۲ /۱۸م که توسط شیخ‌الاسلام آملی احداث و 
در ارایل قرن ۱۳ ق/ ۱٩‏ توسط میرزا شفیم بندبیی وزیر فتحعلی شاه 
مرمت گردید (علامه, ۱۵)؛ ۰۲۱ پل معلق آهنی در وسط شهر بر روی 
رود هراز مربوط به ۱۳۱۷ ش, به طول ۱۸۰ متر و عرض ۸ متر و 
ارتفاع ۶ متر از کف رودخائه (همو, ۵). گذشته از اینها آثار متعدد 
تاربخی دیگری نیز در آمل وجود داشته که متأسفائه اکنون بر جای 
نمائده است, از آن جمله‌اند: دارالحکوم؛ قدیم آمل, گنبد ایرج پسر 
فریدون, سرای و گرمابٌ خواجه یعقوب مجوسی, قصر و گور آمله 
(بقولی بانی شهر آمل), خالد سراء مشهد شیخ ابوتراب تربت شپیخ 
زاهد فیروی, خانقاه و تربت ثیخ ابوالعباس قصاب, مرقد حسن بن 
حمزهٌ علوی, مرقد شرف‌الدین, مرقد تاج‌الدولٌ شهریار مسجد و 
منارٌ مالک اشتر, قصر فیروزآباده باروی شهر آمل,. قلعذ آمل, 
کاروانسراهاء حمامها, آب انبارهای متعدد: باغ ز عمارت شاهعباس در 
کنار هراز. 

مشاهیر آمل: از مشاهیر آمل می‌توان این شبخصیتها را نام برد: 
محمدین جریرین رستم سروی طبری آملی فقیه که از محضر مقدس 


حضرت علی بن موسی الرضا (ع) کسپ فیض کرد؛ ابوجعفر محمد بن 
جریربن بزیدین خالد طبری (۲۲۴ - ۳۱۰ ق/ ۸۳۹ ۹۲۲م) که مولف 
آثار متعدد از جمله جامع‌البیان فی تفسیر القرآن و تاریخ الرسل و 
الملوک است؛ مبارک بن فورک, فاضل و متکلم مشهور؛ فخرالاسلام 
عبدالواحد بن اسماعیل معروف به امام شهید؛ خواجه امام عماد کجیج, 
عالم و زاهد متدین؛ قاضی القضا: ابرالقاسم بیاعی؛ السید شمس آل 
رسول‌الله, فقیه و صاحب حدیث؛ شیخ ابوالعباس قصاب آملی؛ هجیم 
آملی, زاهد, عالم و شاعر (اپن اسفندیار, ۱۰۵, ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۱۲۵, 
۳۰ ۱۳۱): مولانا سراج الدین قمری آملی که در ۵۵۰ ق/ ۱۱۵۵م در 
امل متولد و در ۶۲۵ ق/ ۱۲۸ در تبریز در محل چرنداب مدفون شد؛ 
محمدین حسن پن اسفندیار صاحب کتاب تاریغ طبرستان؛ محمدین 
محمود آملی, صاحب نفایس الفلون (علامه, ۱۳۰ -۱۳۱)؛ سید رکن 
الدین آملی از منجمان بزرگ سد؛ٌ ۸ ق/ ۱۴م و صاحب کتب متعدد از 
جمله زیج جامع سعیدی (مهجوری, ۰۱٩‏ ۰۲۰ به نقل از اعیان الشیعه)! 
میرظهیرالدین مرعشی, صاحب کتاب تاریخ طبرستان و رویان و 
مازندران و تاریخ گیلان و دیلستان (برعشی, ظهیرالاین, سه و 
چپار)؛ محمد طالب آبلی: ملک الشعرای دربار جهانگیرشاه, پادشاه 
هندرستان (غفاری, ۱۰۵)؛ آقالرین محمد رفیع بن محمدامین, عالم, 
طبیب حاذق و جغرافی‌دان, معاصر شاه‌عباس اول صفوی, و صاحب 
جغرافیای آمل (علامه, ۱۳۳)؛ سید. علامه, میرحیدرین علی عبیدی 
حسینی, صاحپ کشف و کرامات بوده است ر تألیفات متعددی دارد که 
از همه مهم‌تر جامع‌الحقایق است (مهچوری, ۳۰ به نقل از ررضات 
الجنات)؛ مدفن او به تولی در آمل است و به قول دیگر در حله عراق 
(تحقیقات محلی)؛ سید محمدعلی پسر سید فضل‌الله حسنی معروف به 
داعی الاسلام, متولد ۱۲۹۵ ق در یاک لاریجان و صاحب فرهنگ 
نظام که در هند به چاپ رسیده است (مهجرری, ۳۵ - ۳۶). 

مأخذ: نک مأًخذ آمل (شهرستان), علی باپا عسگری 

آمل, شهرستانی در استان مازندران به مساحت ۲۰۸۰۳ که ۲ 
با ۳۳۵۳۶۴۱۰ نفر جمعیت (سرشماری عمومی ۱۳۶۵ شس) که از شمال 
به دریای خزر, از شرق به شهرستان بابل, از جنوب به شهرستانهای 
دماوند. شمیران (خط الرَأس اصلی رشته کوههای البرز) و از مفرب به 
شهرستان نور محدود است. این شهرستان در "۳۵ و ۴۶ تا ۳۶ ۴۳ 
عرض شمالی و "۵۱ و ۳۴ تا ۵۲ و۳۲ طول شرقی قرار گرفته است 
(نیساری, ۲۱۲؛ اصلاح عربانی, ۱۵۳), 

سیمای طبیعی: شهرستان آسل از دو قسمت جلسگه‌ای و 
کوهستالی تشکیل شدة است. دامن شمالی کوهستان البرز که مر بوط 
به جین‌خوردگیهای دوران: سوم زمین‌شناسی است. بخش گسترده ای 
از اراضی مرکزی و جنوبی این شهرستان را دربر می‌گیرد: در حالی که 
ناحية شمالی این شهرستان از اراضی همواری تشکیل شده که از 
رسوبات دوران چهارم زمین‌شناسی توسط رود هراز و عقب‌نشینی 


آمل ۳.۳ 


دریای خزر شکل گرفته است. شیب عمومی این شهرستان از جنوب به 
شمال است که در منطقهٌ کوهستانی تلد و در جلگه‌ای که به کنار؛ دریای 
خزر ختم می‌شود, ملایم است. ارتفاعات شهرستان آمل که کانون 
آبگیری رود هراز و در عين حال خط تقسیم آب حوظذ هراز با سایر 
حوضه‌های مجاور است, عبارتند از کوه پالون گردن به ارتفاع ۴۳۷۵ 
متر که محل تقسیم آب و سرچشمٌ رودهای لار, جاجرود کرج و ور 
است؛ کوه خرسنگ جنوبی به ارتفاع ۳۹۶۲ متر و خرسنگ شمالی به 
ارتفاع ۳۹۳۳ متر که بر چمن لار مشرفند؛ کوه سیاه پلاس به ارنفاع 
۸ متر ر کره گل زرد به ارتفاع ۳ متر که از سمت شمال به 
سد لار و از جنوب به لواسانات مشرفند؛ کوه جپکرو به ارتفاع ۳۳۱۸ 
متر که خط تقسیم آب ذلی چای (شعبه لار) و رود ُمارستاق و بعضی 
از شعبه‌های کوجک رود نور است؛ گردنةً امامزاده هاشم به ارتفاع 
۰ متر که جاده آسفالتة تهران - آمل از آن می‌گذرد؛ رشته کوه 
قره‌داغ به ارتفاع ۶ بر که قلهای آن همراره مستور از پرف 
است و خط الرأس آن نیز خط تقسیم آب رودهای لاسم (شعبة هراز), 
تمرود (شعبهٌ حبله‌رود)؛ رودتار (شعبهٌ رود دماوند) است؛ قل سوته به 
ارتفاع ۵ متر در شرق در؛ هراز و قلهٌ دماوند در غرب هراز دو قلا 
نامتقار نند و از هر دو قله رودهای پرآبی به هراز می‌پیوندند, مانند پردمه 
از سوته و دلارستاق از دماوند؛ کوه بهراک په ارتفاع ۳۹۰۳۱ متر ذر 
سمت رامنت هراز و قلة آخری به ارتفاع ۳۱۹۵ متر در سمت چپ 
هراز که هر دو به در عمیق و محل تقاطع هراز با رود نور در کی لوبند 
مشرفند, دامن‌های شمالی اين دو کوه پوشيده از جنگلهای نوع بوته‌ای 
است؛ کوه بندراسکون به ارتفاع ۱۷۲۷ متر و کوه خوشواش به 
ارتفاع ۰ متر در طرفین هراز از ارتفاعات مهم منطقه جنگلی, 
مسلط بر جلگذ آمل و دارای مراتع وسیعی هستند (نقشه عملیات 
مشترک (زمینی), بر گهای ۸۳۹-۱۵ ۳۹-۱۶ ۱1 و ۱۳۹-۳ ۱۷۱۳۹-۴), 

آب و هوای شهرستان آمل نظیر آب و هوای سایر نقاط مازندران 
است. در قسمت جلگه‌ای و اراضی پست تا ارتفاع ۰ متری 
تابستانها گرم و مرطوب و زمستانها ملایم است و حداکثر ریزش باران 
در ماه آذر, ر حداقل آن در تیرماه است. نزدیک‌ترین ایستگاه 
هواشناسی در ۶ کیلومتری شرق آمل (بررسی برنج) در طی سالهای 
۴ تا ۱۳۶۰ ش معدل حداکثر دما را در تابستان ۰۲۵/۴۳ حداقل را 
در زستان "۸۱۸, حداکثر مطلق را *۳۶/۶. حداقل مطلق را "۳/۶- و 
متوسط دمای سالائه را "۱۶/۵ سانتی‌گراد نشان داده است. میزان 
متوسط باران طی ۶ سال, ۷۲۰ میلی‌متر بر آوود گردیده است. البه ان 
میزان در منطق جنگلی بیش‌تر است (در کُره سنگ در داخل در؛ هراز, 
در وسط جنگل: ۱۰۲۳/۸ میلی‌متر (سالنامةٌ هواشناسی), ولی در 
ارتفاعات ۲۱۱۰۰.متری در پلور. که فاقد جنگل است ۵۸۱/۴ میلی‌متر 
اندازه گیری شده است (همان). رطوبت نسبی (در ایستگاه هواشناسی 
شرق آمل) در ساعت ۶/۵ بامداد ۸۲ و در ساعت ۱۲/۵ روز ۸۶٩‏ 
است. تعداد روزهای یخبندان ۸ روز است که هر گاه در بعضی سالها از 


۱.۴ آمل 


این حذٌ تجاوز کند خسارات هنگفتی به باغهای مرکبات وارد می‌سازد 
(همان). هرچه بر ارتفاعات افزوده می‌شود. وضع آب و هوا از حالت 
معتدل و مرطوپ جلگه‌ای به صورت سرد و مرطوب جنگلی و سرانجام 
در . کوههای بلند لاریجان. خصوصا دامنه‌های دماوند. به صورت 
خشک سرد درمی‌آید (تیساری, ۶۲-۰). تلها رود مهم شهرستان آمل, 
هراز (حدود العالم ۴۹: هرهز؛ ابن اسفندیار ۷۱: هرهز) است که از 
ارتفاعات امامزاده هاشم سرچشمه می‌گیرد و پس از طی مسافتی آب 
لار را که از کوه پالون گردن سرازیر می‌شود در پلور دریافت می‌نماید, 
آنگاه پس از طی قوسی از جنوب دماوند و الحاق رود لاسم به آن, به 
طرف شمال شرق و شمال متوجه می‌گردد و سرانجام پس از عبور از 
در تنگ و عمیق و دریافت شعبا پ رب نور, وارد جلگه می‌شود و از 
رسط شهر آمل می‌گذرد و در سرخ رود به دریای خزر می‌ریزد. بستر 
این رود در منطقهٌ کوهستانی در بعضی جاها پسیار پرشیب و تلد است. 
بنابراين فرسایش تخریبی آن در کوهستان زیاد است ولی به محض 
ورود بد جلگذ آمل حالت فرسايش تخریبی خود را از دست می‌دهد و 
پیش‌تر مواد آبرفتی خود را به سرعت برجای می‌گذارد و مخروط 
افکن هراز را پدید می‌آورد که حاری سفره‌های آب شیرین بسیار غنی 
است. این ذخایر برای تأمین قسمتی از آب آشامیدنی شهرهای آمل, 
باپلسر, دریاکناره خزرشهر. فریدون‌کنار و محمودآیاد مور 
بهره‌برداری قرار می‌گیرد (تحقیقات محلی), رود هراز در سال به طور 
متوسط حدود ۲۰ میلیون تن رسوبات ار کوه می‌کند و در جلگه پخش 
می‌کند (اهارز, ۲۰۱/۱). طول رود هراز ۱۵۰ که و مساحت آبریز آن در 
کره سنگ ۳۰۸۶ که ۲ و میانگین آبدهی سالانه آن طی ۲۷ سال 
اندازه گیری یک میلیارد م ۲ برآورد شده است (شرح خصرصیات 
ایستگاه یدرولوژی, رودخانة هراز), با آنکه وسعت آبریز رود لار 
(شعبة مهم هراز) ۷۳۰ که ۲ یعنی تقریباً یک پنجم وسعت حوضة رود 
هراز است, اما-میزان آب‌سالانة آن, طی ۲۷ سال اندازه‌گیری در پلور, 
نردیک په ۴۱۶ میلیون م ۳ یعنی دوپنجم تمام آب هراز است. حداکثر 
میزان سالانة آب هراز در ۱۳۴۷ ش ۱/۸ میلبارد م ۳ و حداقل سالانه 
در ۱۳۲٩‏ ش ۵۷۳ میلیون م ۲ در کره سنگ! همحنین حداکثر میزان 
سالائة آب رود لار در پل پلور در ۱۳۴۷ ش ۷۷۸ میلیون م ۳ و حداقل 
آن ۲۳۱ میلیرن م ۳ در ۱۳۳۸ ش اندازه‌گیری شده است (همان, 
رودخاند لار). با احداث سد لار در ۱۴ کیلومتری شمال غربی پلور, 
سالائه ۹۶۰ میلیون م ۳ آب ذخیره می‌شود و ۶۵۰۰۰ هکتار از 
اراضی جلگه آمل از آب منظم برخوردار می‌گردد و قریب ۱۴۰۲۰۰۰ 
کیلووات برق عاید منطقه می‌شود (اهلرز, ۱۶۴). طفیانهای شدید رود 
هراز تاکنون ۳ بار آمل را به ویرانی کشانده است. این رود از نظر صید 
ماهی یه ویزه تزل‌آلا واجد اهمیت است. انواع ماهیان دیگر که از آن 
صید می‌شود. عبارنند از ماهی سفید. اورنج, کپور, ماهیهای خاویاری 
(محمودزاده, ۱۵۳). در جنوب و مرکز شهر آمل از قدیم نهرهای 
متعددی منشعب از هراز جهت آییاری اراضی مستعد برنجکاری ایجاد 


شده است. وجود ناهمواریهای زیاد همراه با فراوانی باران و لفزندگی 
زمین و شیب تند بستر رود و وقوع زازله‌های خفیف و گاه شدید زمینه 
پیدایش خاک را فراهم می‌آورند که در نتيجه در شکل گیری اراضی 
هموار و آبرفتی نقش موّثری دارند. خاکهای جلگه که از خاکهای 
آبرفتی و خاکهای جنگلی قهوه‌ای و انواع رگوسل و لیتوسل" تشکیل 
شده عموما قابل استفاده هستند (اهلرز, .)۱٩۳/۱‏ از اواخر دوران سوم 
و در تمام طول دوران چهارم در ساحل دربای. خزر از جمله آمل 
رسوبات نرم فرسایشی به ضخامت بیش از ۲۰۰۰ متر انباشته شده 
است. این رسوبات شامل رسوبات خاکی و یا رسوبات دریایی خزر و 
رسوبات آبهای شیرین دوران چهارم هستند (هموء ۸۲/۱). ۳11 خاک 
اراضنی زراعتی منطقه آمل بین ۵/۵ تا ۷ در نوسان می‌باشد (تحقیقات 
محلی). ۱ 

پرئش گیاهی: آب و هوای گرم و مرطوب و باران فراوان ناحیة 
خزری و وجود خاکهای مستعد و ضخیم موجب رویش انوا گیاهان و 
علوفه خصوصاً درختان جنگلی شده است, به گونه‌ای که در هیچ نقط 
شهرستان آمل جز در نقاط صخره‌ای و خیلی سرد و یخبندان جایی 
بدون نبات دیده نمی‌شود. از نظر بهره‌برداری, جنگلها به دو قسمت 
تجاری و غیر تجاری تقسیم می‌شوند. مساحت جنگلهای تجاری حوطد 
آبریز هراز به ۴۷۵ کم ۲ یعنی یک پنجم کل مساحت این شهرستان 
می‌رسد و ۳/۶ جنگلهای نجاری شمال ایران را دربر می‌گیرد. انواع 
درختان تجاری که جنب صنعتی نیز دارند به ترتیب کمیت عبارتند از 
مُمرّزء توسکا, افراء بلوط, تمدار, نارون, انجیلی, خُرمٌندی, آزاد. زبان 
گنجشک, شب‌شنب, لیلکی, آرگ, سرخدار, انجیر: زربین گردو: 
شمشاد, راش و غیره (سالنامة آماری ۱۳۵۵ ش: ۲۷۰ ۲۷۱). 

حیات حیوانی: شهرستان آمل مانند سایر شهرستانهای شمالی 
ایران محل زیست انواع جانوران است که مهم‌ترین آنها عبارتند از 
پستاندارانی چون پلنگ. خرس, گرگ, مرال (گوزن)» گراز, شغال, 
روباه, گربة کوهی, گرب جنگلی و یزاری, دله, خارپشت (تشی), 
موش, خفاش, راسو, سمور, کفتار, قوج کوهی. خر گوش, سنجابک 
(هرینگتون, ۷ - ۱۴) و پرندگانی جون ابیا, اردک, انجیرخوار, باز, 
بلبل, پلارچین, پرستو, پره‌لا. پلیکان» چرخ ریسک, حواصیل, 
دارطلاء دارکوب, دراج, دم‌جنبانک» زنگولهبال, سار, غاز, فاخته, 
فلامینگر, قرقاول, قره‌غاز, قو, قورقوروک, قوش, کبکه کبوتر , 
کبوترسفید, کرکس, کلاغ, گنجشک., لک‌لک. مرغابی نوک‌دراز, 
وشم, هدهد. هوبره (عسکری, ۹۶ - )٩۷‏ و ماهیهایی مانند ماهی‌آزاد. 
اورنج, ماهی سفید, سوف, سیم, قزل‌آلا, کپور, کلبه (فلس‌دار)؛ 
فیل‌ماهی, تاس‌ماهی, اوزون‌بورون (همو, ۳۵۱). این جانوران عمدتاً 
تحت نظارت سازمان حفاظت‌محیط زیست قرار دارند وصیادان محلی با 
شرایط خاصی طبق ضوابط و مقررات نسبت به صید آنها اقدام می‌کنند. 


امجمطا1 ,2 امدمی ,1 


جمعیت: از مقایسة جمعیت شهرستان آمل در سرشماری عمومی 
۳۶۵ سش (۳۳۶۵۰۸ نفر) و ۱۳۴۵ ش (۱۶۸/۸۸۰ نفر) معلوم 
می‌شود که طی مدت ۲۰ سال جمعیت اين شهرستان به ۲ برابر افزایش 
یافته است. تراکم نسبی جمعیت در هر که ۲ طی سالهای مذکور به 
ترتیب ۶۱ ۸۳ و ۱۲۰ نفر بوده که البته از نظر جغرافیایی دارای توزیع 
یکسان نیست, بلکه در منطقه جلگه‌ای تراکم جمعیت بیش از ۲۰۰ نفر 
است, اما در منطقهٌ کوهستانی به علت وجود جنگلهای انبوه و اراضی 
صخره‌ای پرشیب و سردی هواء جمعیت نسبی به زحمت به ۱۰ نفر 
می‌رسد ( سرشماری عمومی؛ سالهای ۱۳۴۵ و ۱۳۵۵ و ۱۳۶۵ ش). 

میانگین افراد خانوار این شهرستان در ۱۳۶۵ ش, ۵/۵۶ نفر بوده 
(در نقاط شهری ۵/۰۶ و در نقاط روستایی ۵/۹۵ نفر). اين میانگینها 
در ۱۳۵۵ ش به ترتیب ۵/۳ و ۶۱۱ نفر بوده است. گرایش به شهر نشینی 
در این شهرستان متعارف بوده است و ۳ سرشماری ۱۳۵۵۰۱۳۴۵ و 


آمل ۰۵ 
۵ ش به ترتیب ۰۸۲۳/۴ ۳۲/۷ و ۳۹/۵ را نشان می‌دهد. توزیع 
جفرافیایی جمعیت آمل طبق جداول ۱ و ۲ است: 
ازجععیت کل این شهرستان یعنی از ۲۳۲۴۷۵ نفر در ۱۳۵۵ ش: 
۵ در گروه سنی کمتر از ۱۵ سال و ۴۹/۴ در گروه سنی ۶۲-۱۵ 
سال و 1۳/۱ در گروه سنی ۶۵ سال و بیش‌تر قرار داشته‌اند. در ۱۳۴۵ 
ش, این در صدها به ترتیب ۴۳۷/۲۴۹/۴ و ۳/۳ برده است. نیانگین 
سنی جمعیت در این شهرستان برابر ۲۱/۳ سال و ميانة سنی آن ۱۶ 
سال بوده است. در ۱۳۵۵ ش جمعیت کل شهرستان آمل عبارت بود از 
۵ متولدان خود اين شهرستان و ۸۴/۲ متولدان شهرستانهای 
دیگر مازندران و ۳ متولدان دیگر استانهای کشور و بقیه را بیگانگان 
تشکیل می‌دادند. در همین سال جمعیت کل شهرستان آمل 180/۸ 
مسلمان (شیعذ الئی‌عشری) و بقیه را پیروان ادیان دیگر تشکیل 
می‌داده‌اند. یعنی از ۱۳۲۹۴۷۵ نفر جمعیت, ۲۳۱۳۱۹۹ مسلمان. ۷۶ 


جدرل ۱ 
تون نسبت تعداد 
مناطن خانوار جمع مرد زن جسی_.. آبادیها ملاحظات 
شهرستان آمل در سال ۵۵ ۴۰۸۱۸۰ ۱۳۲۲۷۵ ۱۱۳۸۳۲ ۱۳ ۱۰۲/۸ ۳۳۷ 
شهرستان آمل در سال ۶۵ ۶۰۴۵۱ ۳۳۴۵۰۸ مت ۳3 بت ۳۳۸ 
مناطق شهری دز سال ۵۵ ۱۳۳۹۵ ۱۸ ۳۹۳۶۲ ۱۳۴۹۸ ۱۷۳ ۲ در ۱۳۵۵ شی فقط آمل 
زر مجمرد آباد شهر برده‌اند. 
مناطلق شهری در سال ۶۵ ۰ ۲۶۱۴۷ ۱۳۳۳۸۱ مت تا ۳ ۳ 
مناطق روستایی در سال ۵۵ ۰ ۲۵۷۸۱ ۱۵۶۴۱۴ ۷۸۴۶۵ ۷۷۳۹۳۵ ۱/۷ ۳۳۵ در سرشماری ۱۳۶۵ ش ریثه 
مناطق ررستائی در سال ۶۵ ۳۳۷۲۹۹ ۲۰۳۱۰۰ مت هم شهر حساپ شده, 
یت "# ۳۵ 
جدول ۲ 
صرصپصسصپصسصپصسصسصسصسصسصر سح 
تعداد خانوار تسه 
نام دهستان روستا سال ۵۵ سال ۶۵ سال ۵۵ سال ۶۵ روستاهای مهم و پرجمعیت 
دلا رستای "۷ ۶۸ ۷۷۵ ۳۸۰ ۶۲ پنجاب, حاجی دلا, کف فیره, اال, 
آمیری ۱۳ ۳۵۶ ۳۹۴ ۳۷.۲ ۱۸۶۱ راا, شنگلده, شاهاندشت. 
آهلّم رستان ۳ ۳۹۳۶ ۳۳۳ ۱۸۳۵۹ 1۸۴۰ آزاون, خشت سرء الم 
بالاخیابان لیتکوه ۲ ۱۹۷۵ ۳۱ ۱۵۲ ۱۳۷۳۳۲ أسکومعله, کره سنگ, سوته کلاا 
بالالاریجان ۷۵ ۱۳۳۳ ۷۹۹ ۴۲ از آسک, آب‌گرم, رین پلوره سدلار, گزنک, امام‌زاده هاشمء 
بهرستاق ۷۴ ۳۷ ۳۹۵ ۱۸۷ ۱۵۷۹ بایجان, توس پردمه, قلابن, 
پایین خیابان لیتکوه ۳۹ ۱۷۶۰ ۳۵۸۱ ۱۱۰۸ ۱۶۲ کوسه‌زر: زرکاده: ولینده. 
چلاو یا جلاو ۱ ۷۸ ۷۳ ۱۰ ۸۸۵ پاشاکلاء نجارگّلا, چُمه بن, 
دایر (چنریی) 1 ۳۶۵۵ ۳۲ ۱۳۶۸۲ ۱۱-۶۴ اوچاک, بالعر کلا, دیوکلا: کمانگر کلا. 
دابر (شمالی) ۵۳ ۵9۷ ۷۶۹۴ ۳۳۹۰ ۴۵۳۷۹ آهنگر کلاء ازباران, سرخ رود, شیرمحله مرزنگوء 
دگمت اسر ۶۸ 2۳۸ ۷۳۸۴ ۳۹۵۳ ۳۳۸۶ له وسطی کلاء هندرکلا: پوران 
هرازپی جنوبی 0 ۳۸ ۶۷۱ ۳۶۸۲ ۳۷۳۸ اسکی محله, اوچی‌آباد. قادی آیاد. 
هرازپی شمالی ۲ ۱۸۹۲ ۳۶.۰ ۱۳۷۴۵ ۵۳۸ آهی محله, بیشه کل زودشت, 


۳۶ آمل 


کلیمی, ۲۶ زردشتی, ۲۲۳ مسیحی و ۱۳۰ نفر اظهار نشده گزارش 
گردیده است. در همین سال ۴۹/۴ از جمعیت ۶ سال به بالا را افراد 
باسواد تشکیل می‌دادند (سرشماری عمومی ۱۳۵۵ ش, شه ۲۱ ۰ «داه 
«») و حال آنکه در ۱۳۶۵ اين رقم به ۸۶۵/۴۹ رسیده است (همان, 
۳ شهرستان آمل از نظر تراکم جمعیت چهارمین مقاغ را بین ۱۵ 
شهرستان استان مازندران داراست: 

اين شهرستان دارای ۳ بخش: مرکزی (به مرکزیت شهر آمل), 
هراز (به مرکزیت شهر محمودآباد) و لاریجان (به مرکزیت ده گنک 
است. 

فعالیتهای اقتصادی: حاصلخیزی خاک, فراوانی آب, شرایط 
مطلوب اقلیمی و تسهیلات ارتباطی اساس اقتصاد شهرستان آمل را بر 
کشاورزی و صنابع وابسته به آن گذارده است. طبق بررسیهای 
جهادسازندگی استان مازندران, منابع درآمد اهالی روستاها در 
شهرستان آمل به ترتیب زراعت. باغداری, کارگری و دامداری است ر 
در نقاط شهری خدمات و صنعت را نیز باید بدان افزرد (فرهنگ 
افتصادی ۲۰۰۰ ۱۱ «ربا 

بر اساس سرشماری ۱۳۶۵ ش تعداد کارگاههای اين شهرستان 
۳ بوده است که ۷۷۷۳ دستگاه آن در نقاط شهری و ۶۸۲۰ 
دستگاه در نقاط روستایی قرار داشته است. درصد اشتفال در همین 
سال در این شهرستان ۲۴/۶۹ بوده که در نقاط شهری ۲۳/۳٩‏ و در 
نقاط روستایی ۲۴/۸۸ گزارش شده است (سرشماری عمومی.... کل 
کشور, ۳). 

مهم‌ترین تولیدات کشاورزی این شهرستان برنج, سبزیجات و 
مرکبات است. سطح کل زمینهای کشاورزی شهرستان آمل ۶۵۳۳۰۰ 
هکتار برآورد شده است. به علت وجوه مراتع وسیم و غلی در بخش 
علیای رود هراز, به ویژه بخش لاریجان, شغل اکثریت مرادم این منطقه 
از قدیم الایام دامداری به روش سنتی بوده است که هنوز نیز کماپیش 
ادابه دارد. چرن اراضی قشلاقی بیش‌تر زیر کشت محصولات 
کشاورزی رفته, دیگر مرتعی برای دام باقی نمانده و روز به روز از 
اهمیت دامداری سنتی کاسته می‌شود (فرهنگ اقتصادی دهات.... ۱۱ 
«ط»). رلی با وجود اين, نگهداری و پرورش دامهای اصیل و 
دورگ شیری و گوشتی و نیز پرورش طیور به روش علمی و صلعتی در 
حال گسترش است (تحقیقات محلی). پیش تر کارخانه‌های این 
شهرستان واسته به کشاورزی خصوصا برنج است. تعداد 
کارخانه‌های برنج گوبی ۲۰۸, چوب‌بری ۴۰: مصالح ساختمانی ۲۴, 
آسیای آرد ۱۴ دستگاه است: 

صنایع دستی شهرستان شامل قالی‌بافی ۰۳۳ ریسندگی و بانندگی 
۷ سبد و حضیرپافی ۰۱۸ نمدمالی .٩‏ پارچه‌بافی ۷ و گلیم‌بانی ۲ 
کازگاه است (ثرهنگ افتصادی دهات.... ۱۱ «ط»), به سیب فراوانی 
چوبهای جنگلی, ساخت وسایل چوبی با دست از قدیم در آمل متداول 
بوده است. مانند کیله (پیمانة چوبی). کثرا (ملاق چوبی), کتلوم (دوک 


چوبی)» کچه (قاشق جربی) وگل (کفش چوبی) که به مردم به ویژه 
مسافران عرضه می‌شود. در سالهای اخیر در اراضی حاصلخیز بر نج 
کارخانجات متعدد دایر شده است. مانند نساجی, بتزبافی, 
پلاستیک‌سازی, شیشه‌سازی, وسایل برقی, پشم‌ریسی, تریکوبافی, 
آلومینیوم سازی, لباس‌دوزی, آب میره‌گیری, بیسکویت‌سازی و آجر 
ماشینی (تحقیقات محلی). 

آسار تاریخی: آثار تاریخی این شهرستان بجز آثار شهر آمل 
اینهاست: ۱. مقبره امام‌زاده هاشم که بنای نخستین آن از آثار زمان 
صفویه است و بر خط الرأس اصلی البرز قرار گرفته است (غفاری, 
۴ ستوده, ۳۹۷/۳)؛ ۲. ویر ان کاروانسرایی بر سر راه قدیم دماوند به 
آمل در ارتفا ۲۴۰۰ متری به نام گمبوج (غثاری, ۹۵؛ سنوده, 
۳ ۳ قلعة دختر در شمال کُسل اسامزاده ماشم (همو, ۴۰۱/۳): 
۴ قلادرش, پشت دهکده پلور (همو, ۴۰۳/۳)؛ ۵. رباط شاه‌عباسی در 
پلور که در ۱۳۵۰ ش بر اثر جاده‌سازی سدلار از میان رفت (همو, 
۳ (۶. مقابر امامزاده‌هایی به نابهای هادی بن‌موسی بن‌جعفر 
(ع) عبدالله بن موسی بن جعفر (ع), احمدرضا در دهکده لاسیم 
(همو, ۴۰۹-۴۰۷/۳), و قاسم بن حسن بن موسی الکاظم (ع), یحبی, 
علی‌عسکر, علی بن عبدالله در دهکده آسک. علاوه پز آثار مذکور 
سجد جامم اسک رو غاراسک خصوصاً دخمه‌های فراوان به نام 
کافرکلی را نیز می‌توان نم برد (همو, ۴۱۴-۴۱۲/۳؛ غفاری, 0۹۶ نیز 
در دهکده اسک بقاع امام‌زاده محمدطاهر: امام‌زاده یحبی؛ امام‌زاده 
حمزة بن موسی بن جعفر (ع), مسجد جامم, قلعذ لَندر با کتیبه‌ای په 
خط کوفی (ستوده, ۴۲۰-۴۱۸/۳)؛ ۷, پل سنگی مون به نياک در 
جنوب رینه, مقبر؛ُ چهاردرویش در دهکد؛ مون, بقع درویش تاج‌الدین 
حسن ولی و بقعدٌ سید علی و بقع درویش سهراب در دهکده نياک: 
بقع امام‌زاده عبدالله بن علی بن موسی بن جعفر (ع) در دهکده کثار 
آنگام, مقبر اما‌زاده یحبی بن موسی بن جعفر (ع) و تکیه و مسجدی 
در دهکده نوا و نقوش و خطوط زیادی در جنوب نوا به نام آزو (ستوده, 
7-۳ مقابر اما‌زاده زین العابدین و امامزاده قاسم و درویش 
حسین در گرنا, حمام شاه عباسی در آب گرم؛ برج بيامه سی در اراضی 
دهکده امیر آباد (همو, ۴۳۵-۴۳۲/۳)؛ ۸ در جنرب دهکد؛ شونادشت 
با شاهاندشت در ارتفاع ۰ متری عظیم‌ترین بنای تاریخی 
لاریجان یعنی دز مستحکم ملک قلا یا ملک قلعه قرار دارد که در نوع 
خود بی‌نظیر است. دیوارهای قلعه از سنگهای عظیم بدون ملاط است. 
بعضی زمان بنای آن را دوران پیش از اسلام می‌دانند (همو, 
۴۴۳-۳ غفاری. ۷٩)؛ .٩‏ در دهستان امپری از ناحیه وانامقابر 
امام‌زاده‌ها عبدالله, ابراهیم: روح‌الله و برجی معروف به برج‌گبری با 
بام مخروطی دیده می‌شوذ (همو, ,)٩٩‏ در ۷۱ کیلومتری جنوب شهر 
آبل و دهانٌ جنوبی توئل آثار طبیعی بند بریده و تصویری از 
ناصرالدین شاه قاجار و درباربانش به نام شکل شاه که در ۱۲۹۵ ق/ 
۸ م بر پیشانی. کوه کنده شده است مشاهده می‌گردد. (همو, 


۱۰۰-9؛ ستوده,۴۵۳-۴۵۱/۳). در ۱۲۶۸ ش /۱۸۸۹ دمرگان بقایای 
سنگهای صیقلی انسانهای پیش از تاریخ را در روستای پردمه کشف 
کرد که شامل تبرو تیشه‌های زمخت سنگی بود (ص ۳۲)؛ ۱۰. دیگر 
آثار تاریبخی شهرستان آمل عبازتند از مرقد سلطان احمد نریزنده, 
مر قد سلطان شهاپ‌الدین بن سلطان احمد, مقبر؛ آقاسید محمدکیا, بقع 
مظلفر سلطان, امام‌زاده عباس و علی پسران اسماعیل بن موسی بن 
جعفر (ع) در دهستان دلارستاق (ستوده. ۴۶۶/۳ - ۴۷۸)؛ ۱۱. 
همچنین در شمال دلارستاق, سمت غرب جاده هراز دهستان نمارستان 
در فاصله ۵۳ کیلومتری آمل واقع است که حوطة آبریز رود دلارستاق 
(شعبة غربی رود هراز) است. دریاجة طبیعی دریانک (دریا ارک) در 
آنجا قرار داشته است. در ۱۶٩ق/‏ ۱۵۱۰ شاه اسماعیل صفوی برای 
از پا در آوردن رستم روزافزون که در این موقع سر به شورش برداشته 
و پر آمل مسلط شده بود, فرمان داد سد این دریاچه رابشکننده بدین 
سان آپ دریاجه شهر امل را به ویرانه‌ای تبدیل کرد (مرعشی: 
میرتیمور, ۸۴ - ۸۵). آثار موجود در دهستان نمارستاق عبارتند از امام 
ژاده محمد در دهکدهٌ نمار, ملک قلعه رو به روی دهکد؛ دررن: امام 
زاد؛. عبدالله, امام‌زاده‌ها عبدالمناف و عبذالمطلب در .دهکده 
عبدالمناف, مرقد بی‌بی خانم در دهکده سل, پا قلعه در دهکده سوأ 
بقع پابا شجاع الدین در دهکد؛ پنجو (پنجاب) (ستوده. ۴۸۳/۳ - 
۷ ۱. در ۴۵ کیلومتری چنوب آمل, سمت راست هراز و دامند 
شمالی کوه بهراک, دهستان جلاو (شلاب, چلو, چلاب) قرار گرفته 
است که رود چلاب (شاخه راست هراز) تمام این دهستان را آبیاری 
می‌کند و این آثار تاریخی در آن قایل مشاهده است: قلع دارا در رودبارِ 
هج, قلعة سامان مقابل کُنگرج کلاء امام‌زاده سیف الدین در ده گنگرج 
کلا, امام‌زاده حسن در دهکدهٌ آهاش, امام‌زاده صالح در دهکد پریمه, 
همحنین قلعه‌های متعدد و دخمه انسانهای اولیه در نقاط مختلف جلاو 
(ستوده, ۱۲۱/۴ - ۱۳۱)؛ ۰۱۲ در دهستان دشت سر واقم در شمال 
چلاو. سمت راست هراز که پرشیده از جنگل و مزارع است» این آثار 
تاریخی وجود دارد: امام ژاده صالح در دهکده بوران, حمام و تکیة 
قدیمی در دهکد؛ُ هندو کلاء بقع امام‌زاده عبدالله تکیه و حمام قدیمی 
در دهکدة فیروزکلا در جنوب شرقی آمل, تکیه و آب انبار قدیمی در ده 
پاشا کلاء بقع درویش اسماعیل در اراضی کمانگر کلاء بقع بسیار مهم 
و قدیمی امام زاده عبدالله در دهکده شهنه کلا در ۱۲ کیلومتری شرق 
آمل, مقبرهٌ امام زاده فضل در دهکد؛ زیارو و در ٩‏ کیلومتری جنوب 
شرقی آمل, بقعذ قدیمی امام‌زاده محسن در تَسنک در ۱۱ کیلومتری 
شرق آمل. امم‌زاده قاسم که از نظر هنری بسیار جالب توجه است, 
واقع.در ۶ کیلومتری شمال شرق آمل (ستوده ۱۳۳/۴ - ۱۵۰)؛ ۰۱۴ 
بناها و آثار تاریخی بالا خیابان و پایین خیابان لیتکوه. واقع در سمت 
چپ هراز و جنوب غربی و غرب آمل که در منطق کوهستائی و جنگلی 
و جلگه‌ای: آستانه امم‌زاده عبدالله در ۱۲ کیلومتری جنوب غربی آمل 
در دهکدهٌ اسکر محله که پنای آن نوساز است و ضریحی از طلاو نقره 


آمل ۲۰۷ 


دارد و مورد توجه مردم است, بقعه داوود کیا سلطان در دهکده اسینت 
(اسپند), بقع عالی کیا سلطان در ۱۸ کیلومتری جنوب غربی آمل, 
اما‌ژاده عباس در سوئه کلاءامام‌زاده قاسم در قجر محله. انامزاده 
محمد در ولینده در غرب آمل, قلعه‌های متعدد در منطقٌ جنگلی و 
کوهستائی لیتکوه مانند: قلعة زکریا,قلعة فرنگیس, قلع پشت منگل, 
قلعة پشت ژر که (ستوده, ۱۱۵/۴ - ۱۲۰)؛ ۱۵. دهستان آهلم رستاق که 
در شمال غربی آمل و شمال پایین خیابان لیتکوه قرار دارد و جادة 
آسفالتة آمل - محمودآیاد از وسط آن می‌گذرد و در منابع اسلامی بد 
صورت عین الهم آمده است, در ۳ کیلومتری جنوبی ساحل دریای 
خزر قرار گرفته است و این بناهای تاریخی در روستاهای آن به چشم 
می‌خورد: امام‌زاده فضل بن موسی در دهکدهٌ خشت سر مقبره ۷۲ تن 
در دهکده شومیا: مقبره امام‌زاده محمد در دهکده شورستاق, بقع 
طاورس خاتون در سرین کلا (ستوده, ۱۰۸/۴ ۰ ۱۱۳)؛ ۱۶. دهستان 
هراز پی واقع در شمال آمل بین دهستانهای اهلم رستاق و دابو که 
جلگه‌ای هموار و حاصلخیز است و با شیب بسیار ملایمی به دریای 
خزر ختم می‌گردد و توسط نهرهای متعدد سیراب می‌گردد. آثار 
تاریخی مهم آن عبارتند از اما‌زاده عبدالله در اراضی ردب بقعة 
امام‌زاده قاسم در اورته دشت» تکیهٌ هفت پلکان در معلم کل (ستوده. 
۴ - ۱۵۴ )؛ ۱۷. دهستان دابو واقع دز شمال شرقی آمل و جنوب 
دریای خزر و شرق رود هراز مانند دهستان هرازیی یکسره جلگه و 
تماما زبر کشت برنج است. از نظر تاریخی این منطته مهم و قابل توجه 
است» زیرا محل ظهور سلسله‌های آل دابویه (ه م) و مرعشیان پوده و 
جنگ شدید امیر تیمور با مرعشیان برای تسخیر قلع ماهائه سر 
(۷۹۵ی / ۱۳۹۳) در اینجا روی داده است. پناهای تاریخی مهم آن 
عبارتند از قلع ماهانه سر که در ۲۴ کیلومتری شمال شرقی آمل واقع 
بوده و امروز تبه‌ها و تلهای آن بد اسامی کوته و قلا (قلعه) باقی است و 
احتمالاً دهکد؛ سوته باید از بقایای قلع ماهانه سر باشد. هر جند برخی ‏ 
از محققان گویند که قلعذ ماهائه سر در جنوب آمل در لیتکوه قر ار داشته 
است, تکیه و سقانفار (سقاخانه) در شیر محله, تکیه و سقانفار در کارد 
گر بحله. بقعذ اما‌زاده مطهر در دهکده؛ٌ مطهر بقع سیدئورالدین در 
اراضی مرزنگوه گورستانی قدیمی در افراسراء تکیة قدیمی در دیوکلاه 
آمام‌زاده طاهرپن موسی الکاظم در بانصر کلا (ستوده, 1۱۷۱۱۵۷/۴ 

ماخذ: آبارنامه استان مازندران ۰۱۳۶۲ سازمان برنامه و بردجة اسنان ماژندران, تهران, 

۴ شش ابن اسفندیاره محمد بن حسن, تاریخ طبرستان, به کوشش عباس اقبال, 

تهران, ۱۳۲۰ ش؛ اصطخری, ابراهیم پن محمد, مسالک و ممالک, به کرشش ایرج 

انشار تهران, ۱۳۴۷ ش؛ اصلاح عربانی, ابر آهیم؛ راهنمای شهرستانهای ایران, تهرآن, 

۵ ش؛ اقبال, عباس, تاریخ مفول, تهرا ۱۳۴۶ ش؛ اهارز, اکارت, ایران: مبائی 

یک کشررشناسی جفرافیایی, ترجمة محمد تقی رهنمایی, تهران, ۱۳۶۵ ش؛ پارتولد, وء 

و تذکر؛ جغرافیایی ناریخ ایران, ترجمذ حمزه سردادور, تهران, ۱۳۵۸ ش پیرنیاه 

حسن, ایران باستان, تهر ان ۱۳۶۲ ش؛ حدودالعالم, به کوشش ملرجهر ستوده. تهران» 

۲ شش؛ حکیمیان, ابوالفتح, علویان طبرستان, تهران, ۱۳۴۸ شی؛ خواندمیر: یا 

الدین, حبیب السیر, نهران, ۱۳۵۳ ش؛ دمر گان, زاک, مین شناسی ایران, ترجمة کاظم 

ودیعی,تبریز, ۱۳۳۹ ش؛ رایینو, هد ل. مازندران و استرابد, ترجمة غلابعلی وحید 


۳۰۸ آمل 
مازندرانی, تهران, ۱۳۳۶ ش؛ زرین کوب, عبدالحسین, تاریخ ایران بعد از اسلام, 
تهران, ۱۳۴۳ ش؛ سالنام آماری, (سالهای ۱۳۴۵ ۱۳۵۵ ۱۳۶۵ ش). مرکز آمار ایران. 
تهر ان؛ سالنامة هواشناسی, مسازمان هواشناسی, تهران, ۱۳۵۴ ۱۱۳۶۰ ستوده, منوچهره 
از آستارا تا استارباد, تهران, ۱۳۵۵ ش, ج ۳؛ همان, تهران, ۱۳۶۶ ش, ج ۴؛ سرشماری 
عمرنی نفزس و سکن: شهرهای کشور, ۱۳۶۵ (نتایج مقدمانی), مرکز آمار ایران, 
تپران, ۱۳۶۶ ش؛ همان. کل کشور, ۱۳۶۵ (نتایج مقدماتی), مرکز آمار ايران. تهران, 
۵ ش؛ شرح خصوصیات ایستگاه نیدرولرژی رودخائة هراز و رودخانة لار, وزارت 
تیرو, بخش آبهای سطحی, از ۱۳۲۵ تا ۱۳۶۴ ش؛ شمناسنامهةٌ شهرهای کشور ۰۱۳۶۴ 
مرکز آمار ایران, تهران, ۱۳۶۵ ش؛ عسکری, علی باباء بهشهر (اشرف البلاد), تهران. 
۰ ش؛ علامه, صمصام الدین, پادگار فرهنگ آمل, تهران, ۱۳۳۸ ش؛ غذاری, فرخ, 
راهنمای شمال ایران, تهران, ۱۳۴۷ ش؛ فرهنگ اقتصادی دهات و مزارع استان 
مازندران, جهاد سازندگی, ۱۳۶۰ ش؛ فرهنگ جفرافیایی ایران, سازمان جفرافبایی 
کشور. تهران؛ ۱۳۳۳-۱۳۲۸ ش+ کرزن: جرج ایران و قضبه ایران, ترجمذ غلامعلی 
وحید مازندرانی, تهران, ۱۳۴۹ ش؛ محبربی اردکانی, حسین, تاریخ موسسات تمدنی 
جدید در ابران, تهران, ۱۳۵۴ ش؛ مرعشی, ظهیرالدین, تاريخ طبرستان و رریان و 
مازندران, به کوشش عباس شایان, تهران, ۱۳۴۵ ش؛ مر عشی, میر تیمور, تاریخ خاندان 
مرعشی مازندران, به تصحیم منوچهر ستوده. نهران؛ مشکرنی, نصرت الله, فهرست 
بناهای ناریخی و اماکن پاستائی ایران: تهران: ۱۳۲۹ ش؛ مهجوری, اسماعیل, 
داشمندان و رجال مازندران, به کرشش هدایت الله مهجوری, تهران, ۱۳۵۳ ش؛ 
نیساری, سبروس, کلیات جغرافیای ایران, تهران, ۱۳۵۰ ش؛ هرینگتون, فرد و بیژن 
فرهنگ دره شوری, راهنمای پستانداران ابران, تهران, ۱۳۵۵ ش؛ تحقیقات محلی 
مولف, ۱۳۴۷ ش. علی بابا عسکری 


آمل._ناحیه و شهری بسیار کهن, نزدیک ساحل چپ (غرب) 
رود جیحون در خراسان قدیم که بعدها نزدیک ویرانه‌های آن, شهر 
چارجو. با چارجوی (چهار جوی) پدید آمد. اين سرزمین اکنون 
بخشی از جمهوری شوروی سوسیالیستی تر کمنستان در اتحاد جماهیر 
شوروی است: 

وجه تسمیه: چنین به نظر می‌رسد که نام آمل خراسان از آمل 
طبرستان (مازندران) گرفته شده باشد. این نام با نام قوم «مَرْذه با مره 
مرتبط است که پیش از آرباییان در طبرستان سکنی داشتند (بار تولد, 
9 ). برنانیان قدیم اين نام را به صورت مردوی" و امردوی" 
نوشته‌اند (یسناء ۵۱/۱). پعضی مولفان نام این شهر را به صورت آمل 
(ابن‌خردادبه, ۱۲۵ قدامة بن جعفر, ۲۰۲) و بعضی آمو (اپرالفداء, 
۵ و بعضی آمویه (پلاذری, ۴۱۰! دینوری, ۳۷) آورده‌اند. بارتولد 
آمو را نامی یافتی می‌داند (11)1(/658). یافتی اصطلاح قدیمی است و 
اکنون محققان درباره سکن بومی ایران که گویا پیش از آریاییان در این 
سرزمین سکنی داشتند: اصطلاح آسیانی را به کار می‌برند (گیرشمن, 
٩‏ ۱۱). 

گررهی از محققان بر آنند که اگر «ایران ریج» (نک: ایران ) همان 
خوارزم باشد, آمو نیز همان رود مقدس دایتی است که دز ارستا و 
کتابهای پهلوی از آن به عنوان رودی جاری در ایران ویج یاد شده 
است. گویا نام این رود از ريش واژه «دات» به معنای داد و قانون گرفته 
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شده است. نام مذکور اغلب با صفت ونگوهی" نیز همراه شده که به 
معنای وه (به) و نیک است. از اين رو نام مزبور در نوشته‌های پهلوی 
به صورت وه روت (بهرود) آمده و نزد چینیان نیز چنین خوانده شده 
است (یسناء ۵۰/۱). بارتولد براین عقیده است که نام آریایی آمو زخش 
و نام رودی که از کنار آن می‌گذرد نیز وخش, وّخشو و وخشاب بوده 
است (658,111519/ (1) 11). نام وخشو (به معنای فزاینده و بالنده) از 
فعل وخش است و این فعل در ارستا به معنای افزودن, بالیدن و ترقی 
کردن پسیار به کار رفته است. صورت سانسکریت آن اوخشینت است 
و کلم کسوس که جغرافی ویسان قدیم یونان و روم در مورد این رود 
په کار برده‌اند, مأخوذ از همین واژه ایرانی است (یسنا, ۵۱-۵۰/۱). 
نزد جفرافی نویسان ابرانی و عرب وخش سرزمینی است در کنار 
چیحون (همانجا). ایوریحان بیرونی نوشته است که روز چهارم 
اسفندماه را خی (خیز) امد که ترجمة آن قیام است و در روز دهم 
همان ماه عیدی است که وخشنگام نام دارد و وخش نام فرشتة مُوکل 
برهمد آبها به ویژه رود جیحون است (آثارالباقیه, ۲۳۷). 

بارتولد ضمن اشاره به ارتباط نام اين شهر و رود با هم در اینکه 
نام رود از شهر و یا نم شهر از رود گرفته شدهء اظهار نظر قطعی نکرده 
است (658/ (1) 11), ولی بعضی براین عقیده‌اند که نام رود آمو محتملا 
از نام شهر اقتباس شده است (داثرة المعارف الاسلامیة, ۱۰۶/۱), 
بنابر نوشتة مارکوارت, آمردها که محتملا نام شهرهای آمل طبرستان و 
خراسان از نام آنان گرفته شده است. در سرزمین وسیعی از طبرستان 
تا ساحل رود جیحون پراکنده بودند (ص 136 حاشیه 3). اگر چنین 
باشد نام آمو کهن‌تر از نام آریایی آن وخش و وخشاب است (بارتولد, 
1/۱31, حاشیه 9). حافظ ابرو نام رود آمو یا آمویه را مقتبس از نام ناحیه 
آمویه (آمل) می‌داند و چنین می‌نویسد: «نهر بلخ». را در عرب جیحون 
می‌خوانند و در خراسان آب آموبه خوانند, به جهت آنکه معبر خراسان 
به بخارا بر قریه آمویه افتاده است.» (ص ۱۰۱). از اثار مولفان نخستین 
سده‌های اسلامی چنین برمی‌آید که این شهر در روزکار ساسانیان 
گذشته از رخش, آمو یا آموی نیز نامیده می‌شد که باید صورت دیگری 
از آمل باشد. در همان نوشته‌ها نام شهر آمو گاه به صورت آمل نیز آمده 
ست (فردوسی, ۳۴۴/۶, ۰۱۵۸/۸ ۱۸۶؛ بلاذری, ۴۱۰). بارتولد براین 
عقیده است که رود جیحون یا وخشاب که در نوشته‌ها په صورت آمو, 
آموی, آمویه, آب آمویه, دریای آمویه و آمر دریا نوشته نمده, همه با نام 
شهر آبو پا آمل مرتبط است (111/319). در منابع اسلامی از شهر زم در 
رتباط با آمل سخن رفته است. زم همانند آمل در کثار جیحون واقع 
شده بود و از حيث وسعت تقریباً برابر با آمل بود (اصطخری, 
لمسالک و الممالک: ۲۸۱). فاصله آمل تا رود جیحون که این فقیه آن 
زا رود بلخ نیز نامیده» قریب یک فرسنگ بوده است (صص. ۳۲۱ 
۵ به نظر می‌رسد نزدیکی این دو شهر سبب شده که در آثار مولفان 
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نام آمل اغلب با نام زم همراه گردد و آن را آمل زم نیز بامند (یاقوت , 
معجم البلدان, ۱۶۹/۱ ابوالفده, ۴۳۵). یقرت و ابولفداء نم آمل را 
علاوه بر آمل زم به صورت آمل الشط و آمل جیحون نیز نوشته وهمة 
نها را یکی دانته‌اند (همانجا ها). ابن فقیه به نقل از بلاذری, 
خراسان را به ۴ بخش تقسیم کرده و زم و آمل را جزء بخش دوم آورده 
و نوشتد است که بخش دوم شامل مرو شاهجان, سرخس, نساء باورد, 
مرو رود. طالقان. خوارزم, زم. آمل (که اين دو برکنار رود بلخ قرار 
دارند) و بخاراست (ص ۳۲۱). شهر آمل خراسان را آمل مفازه (بیابان 
و کویر) نیز خوانده‌اند. زبرا میان آمل و شهر مرو شن‌زاری است که 
عبور از آن پس دشوار است (یاقوت, معجم البلدان, .)۶٩/۱‏ وی نام 
آمو را صورت دیگری از آمل دانسته و آن را از جمله اختصاراتی 
شمرده است که ایرانیان در تلفظ کلمات به کار می‌برند (همو. 
الشترک: ۶. 

اصطخری درباره محل آمل چد چنین اظهار نظر کرده است که «رود 
وخشاب از ترکستان برون آید... بالای ترذ در جیحون افتد و از ترمذ 
به کالف رود و از کالف به زم ر از زم به آمل و از آمل به خوارزم و به 
دربای خوارزم ریزد و از جیحون هیچ جایی آب برعمارت نیفتد تا به 
زم. آنجا اندک جیزی برخیزد ر به آمل پیش‌تر پردارند «(سسالک و 
ممالک. ۲۳۳). ابوالفدا آمل را شهری در مغرب جیحون در سمت 
بخاز. نودسته. که با جیحون قریب یک میل فاصله دارد (ص ۴۳۵). 
مقدسی در شرح اقلیم چهارمآمل را از شهرهای خراساندانسته و آن 
را در ردیف سمرقند و اشروسته و بخارا و بلخ آورده است (۴۳/۴). 
وی می‌نوسد که بر دو کرانة رودخانة جیحون آنجا که به سوی آمل 

سرازبر می‌شود بلاد خوارزم است (۶۵/۴) بیرونی به نقل از 
جفرافیای بطلمیوس می‌نویسد که جیحون به دریای آرقانیا (گرگان) 
می‌ریخته است و سپس می‌افزاید که در زمان بطلمیوس این رود از 
محلی میان زم و آمویه می‌گذشته است (تحدید نهایات الاماکن, ۰۱۳۱ 
ری آمویه را گذرگاه ماوراء النهر به خراسان و عراق نامیده است 
همان, ۲۲۲). ابن حوقل می‌نویسد که آمل و زم در شهرند در کتار 
جیحون با آبهای جاری, باغها و کشتزارها, و محل تلاقی راههای 
خراسان به ماوراءالتهره و بزرگ‌ترین گذرگاه خراسان در آمل است. 
این در شهر را بیابانی شن‌زار از حدود بلخ تا درياچة خوارزم فرا 
گرفته است و زم از لحاظ آبادانی به بای آمل نمی‌رسد (صص ۴۵۱- 
۲ همو در توصیف راه بخارا به خوارزم می‌نویسد که این راه از 
آمل می‌گذرد و از بخارا تا خوارزم ۱۲ منزل است (ص ۵۱۷). نام آمل 
و آمویه پس از یورش مفولان نیز همچنان در کتابها و نوشته‌ها آمده 
ست: دار آمل قلعةً بزرگی وجود داشت که وبرانه‌هایی از ذبوارهای آن 
پرجا مانده است. گمان می‌ررد اصطلاح قلعة آمویه که در وشتذ جویئن 


ز آن باد شده مر بوط به همین دژ بوده باشد (۱۲/۲). با حملةٌ مغولان 
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آمل ۲۰۹ 


شهر باستانی آمل سخت ویران شد, ولی تا مدتی دراز نام آن باقی بود. 
مدتها بعد شهر دیگری نزدیک ویرانه‌های آمل پدید آمد که چارجوی نام 
گرفت (بارتولد: 111/561), در نسخٌ خطی کتاب «بابرنامه » در شرح 
حوادث سال 2۱۴۹۸/۹۰۳ از «گذر آتوبای»" یاد شده که بوریج" 
مصحح متن نسخة خطی پابرنامه آن را خطا دانسته و درست آن را 
«جارجوی گذری» (گذرچارجوی) نوشته است (صص 95,832), در 
شیبانی نامه. محمدصالح پیرامون حوادث سال ۱۵۰۴/۹٩۲۰‏ نام 
«جارجو قلعه سی» و در متن فارسی شیبانی نامه عنوان «قلعه 
چارجوی» آمده است که ازبکان آن را به تصرف آوردند (بارتولد, 
61 به نقل از شیبانی نامه چاپ ملیورانسکی" و ساموئبلویچ ). نام 
آمل پا آمویه تا سد؛ ۱۱ ت/۱۷م نیز همچنان باقی برد. ابوالغازی 
بهادرخان که در اين روزگار می‌زيسته, هنگام شرح پورش مغولان از 
شهر آمل با عنوان آمویه یاد کرده, ولی به هنگام بحث پیرامرن وقایع 
زمان خویش آن, را جهارجوی وشته است (صص ۱۲۴ ۲۶۹؛ 
سح .۳ 

بقُ تاریخی: دربار؛ سابقه تاریخی آمل در روزگار باستان, 
9 ۳ پسیار اندک است. در داستانهای اساطیری ايران آمده است 
که منوچهر به کین خواهی نیای خویش سپاهی بزرگ در آمل گرد آورد 
و به چین رفت (فردوسی, ۳۴۴/۶). رفتن منوچهر از آمل به چین, 
چنین استنباطی را پدید می‌آورد که اين آمل باید آمل خراسان باشد. در 
همین اساطیر آمده است که چون افراسیاب در جنگ با منوچهر پیروز 
شد, قرار شد که مرز ايران و توران با پرتاب تیری مشخص گردد. 


ارخش (آرش) کمانگیر مأمور پرتاب تبر شد و محل فرود آن نیر را 


کنار آموبه نوشته‌اند. در نوشته‌های کهن پارسی و عهد اسلامی این 
داستان به شرح آمده است (یشتها, ۱۳۴۱/۱ ۱۳۵۹ مینوی خردء ۱۳۰ - 
۰۱ تاریخجة شهر آمل با فعالیتهای اقتصادی و سیاسی عهد پارتیان 
نیز مرتبط است. در مأخذ جینی مطالبی در این زمینه درج شده است. 
پارتبان بهتر از دیگر اقوام از راه کاروان رو میان چین تا غرب آسیا که 
در سدهٌ ۲ ق م احداث شده بود. بهره جستند. مهرداد دوم بادشاه 
اشکانی (۷۸-۱۲۴ ق م) نخستین فرمانروا در تاریخ جهان برد که با 
دولت چین و امپراتوری ررم رابطه برقرار کرد. خبر مربوط به 
کشتیرانی پارتیان در آبهای رود جبحون (آمودریا) در مأخذ چینی آمده 
است و در مطالب مربوط به پارتیان آمده است که آمودریا واقم در 
نزدیکی آمو (آمل) منطقة نفوذ پارتبان بود (بارتولد 1(/179) 11). در 
نوشته‌های بطلمیوس از پیوستن کاروانهای بازرگانی سغد به 
کاروانهای باختر (بلح) در تواحی کوهستانی حوطةٌ علیای آمودر یا یاد 
شده است. در این مسیرٍ بازرگانی از مرو تا آمل, نسمرقند و فرغانه 
راهی- مستقیم وجوه داشت (همو, 1(/186) 11). در زوزگا بادشاهی 
بهرام پنجم ساسانی ۴۳۷-۴۲۰۱ م) که اقوام ساکن سرزمینهای شمال 
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شرقی به اراضی ایران حمله کردند, بهرام سپاه دشمن را درهم شکست 
و فراریان را تا آمودریا تعقیب کرد تا په آمو رسید و به تعقیب آنان در آن 
سوی رود ادامه داد تا تسلیم شدند و پرداخت مبالغی را به عنوان خراج 
برعهده گرفتند (دینوری, ۵۶ - ۵۷). دینوری در شرح ماجرای 
ذوالقرنین می‌نویسد که وی به شهر آمویه که همان آمل خراسان است, 
رسید (ص ۳۷). فردوسی هنگام بحث پیرامون هجوم تر کان در روزگار 
آنوشیروان (۵۷۹-۵۳۱ع) به سرزمین خراسان از ورود سپاه ترکان به 
بلخ و شکنان (شفنان, شوغنان) و آموی و زم باد کرده است (۱۵۸/۸) 
که احتمال می‌رود مقصود سپاه ترکان به فرماندهی ایستمی خان باشد 
(رضاء ۸۸- .)٩۷‏ فردوسی در همین بخش از گرد آمدن بزرگان آموی و 
اندوهی که در طول زمان بر مردم بخارا و خوارزم و آموی (آمل) و زم 
گذشته بود, باد کرده است (۱۸۶/۸). روز گاری از عهد ساسانیان که با 
نفوذ اقوام آسیای مرکزی و ترکان همراه بود, آمودریا گاه مرز آیران به 
شمار می‌رفت, بخشهای شمالی و شرقی این رود سرزمین سفد بود: 
ولی شهر و ناحیذ امل در سمت چپ آمودریا اسما در تصرف ساسائیان 
بود. به هر تقدیر در این نکته جای تردید نیست که آمل علاوه بر اهمیت 
اقتصادی یکی از مراکز مهم مرزی ايران به شمار می‌رفت و زبان 
فارسی در آنجا نفوذ و رواج داشت و می‌توان گفت گروه کثیری از 
ایرانیان در آنجا سکنی داشتند (فرای, ۶۳). هنگامی که ترکان بر 
بخشی از آسیای مر کزی مستولی شدند. راه کاروان روي جدیدی پدید 
آمد که از کاشفر, ختن, فرغانه. طخارستان و سرزمین هپتالان 
می‌گذشت. پس از مرگ خسرو انوشیروان, این سرزمينها برای مدتی 
کوتاه به تصرف خانهای ترک درامد. بعدها بخشی از اراضی جنرب 
آمودریا نیز از سوی اردوی تر کان مسخر شد. چندی نگذشت که ترکان 
سرزمینهای کش, کوشان, مرو و آمل را نیز به تصرف آوردند (رضا, 
۱ به نقل از بیچورین). روشن نیست که این اراضی چه مدت در 
تصرف ترکان بوده است ولی با شکست یافتن ترکان در جنگ با 
بهرام جوبینه بخشهای مزبور از تصرف آنان به در آمد. تعالبی در شرح 
جنگ بهرام جویینه با ترکان, دربارُ گذشتن سپاه ایران از آمو و جنگ 
شبانه با اردری ترکان و شکست یافتن پرموده (برموذه) خان ترک و 
جانشین ساره پا شابه خبر داده است (ص ۶۵۳). در سالهای ۶۰۸ - 
۶۹ گروهی از حکاممحلی آسیای مرکزی از جمله آمل که چینینآن 
۳۳ می‌نامیدند, به جین نزدیک شدند (گومیلف, 5), جنین به نظر 
می‌رسد که تا ۶۱٩‏ م آمل (مو) تابعیت ترکان را نپذیرفت (همو, 138), 
ولی طی سالهای ۶۲۰ ۶۳۰۱ مرزهای ایرآن بی‌دفاع ماند و آمو وضع 
روشنی نداشت. مرزهای شرقی خراسان در روزگار ساسانیان از 
آمودریا می‌گذشت (کولسنیکوف, 95) که بنابر معمول راه گذر آن از 
آمل بود. در ۶۳٩‏ م ایرییس پشبارا جبفوخان , کش, زرافشان, سمرقند 
و آمل را تابع خود کرد (گومیلف, 216). زیاد بن ابیه در ۵۱ ق/ ۸۶۷۱ 
ربیع بن زیاد حارئی را بر خراسان گماشت و پس از مرگ ربیع در ۵۳ 
ق/ ۶۷۳ م پسرش عبدالله را به جای او امارت داد. عبداله با مردم آمل 


زم به نبرد پرداخت و سپس با ايشان پیمان صلح بست و خود به مرو 
بازگشت (بلاذری, ۴۱۰). در ۸۷ ق/۷۰۶ م قتيبة بن مسلم باهلی پس از 
صلح باتيزک طرخان عازم فتح بیکند شد, وی از مرو گذشت. آنگاه به 
آمل و سپس به سوی زم روان شد و پس از عبور از جیحون به سوی 
بیکند رفت (طبری, ۴۲۹/۶ - ۴۳۰), دیئوری مسیر حرکت لشکریان 
قتيبة را از بیابان میان مرو و شهر آمویه (آمل) نوشته است (ص ۳۲۷). 
به روزگار فعالیت ابرمسلم در راه استقرار حکومت عباسیان, مردی 
شیعی مذهب به نام شیک بن شیخ المهری که در بخارا اقامت داشت, 
بر بئی عباس خروج کرد. وی می‌گفت که ما برای ریختن خون و اقدام 
به خلاف حق بیعت نکرده‌ايم (یعقوبی, تاریغ, ۳۵۲/۲). ابومسلم 
خراسانی, زیاد بن صالح خزاعی را با ۱۰۳۰۰۰ مرد به بخارا فرستاد و 
خود از مرو بیرون آمد و از آموی گذشت (نرشخی, ۸۶). در ۱۳۳ 
۵۱/۵ م زیاد بن صالح با شریک نبرد کرد و او را کشت (طبری, 
۷ در ۱۳۵ /۷۲ )م زیاد بن صالح خود علیه ابومسملم قیام کرد. 
ابرمسام برای سر کوب وی با شتاب به راه افتاد تا به آمل رسید. سباع 
اين نعمان ازدی نیز همراه او بود. سباع پنهانی فرمانی از سری خلیفه 
برای زیاد بن صالح آورده بود. در فرمان از زیاد ین صالح خواسته شده 
بود که با به دست آوردن فرصت بر اپومسلم بتازد و او را بکشد. 
ابومسلم که از ماجرا آگاه شده بود, سباع پن نعمان را به حسن بن جنید 
سپرد. حسن بن جنید از سوی ابومسام به حکومت آمل منصوب شده 
بود. ابوسسلم بد عامل خود در آمل نوشت که سباع را ۱۰۰ تازیانه بزند 
و سپس گردنش را قطع کند (همو, ۴۶۶/۷). در ۱۴۲ ق/۷۵۹ م به 
روزگار مهدی خلیفه عباسی, حسن بن حمران عامل خلیفه در بلخ, زم 
و آبری (آمل) بود (گردیزی, ۱۱۳). در ۱۷۵ ق/۷۹۱ م ابرالعباس 
فضل بن سلیمان از سوی مهدی خلیفه والی خراسان شد. ری آنجه 
عامل پیشین بر خراج افزوده بود, کاست و «به قهستان طبسین و آمل و 
نسا و... جنان گشت که جز رسم وی نپسندیدندی... و فضل آباد اندر 
بیابان آمری» بنا کرد و میان سغد و بخارا دیواری عظیم کشید تا از 
ترکان ایمنی باشد (همو, ۱۲۸), در ۲۱۴ ق/۸۲۹ م عبدالله ب بن طاهر 

پرادر طلحة ب بن طاهر پس از مرگ در ایو مان لیف عیاش 
امارت خراسان یافت (ابن اثیر. ۴۱۴/۶). وی برادرزاده خود منصور 
ابن طلحه را به ولایت مرو. آمل, زم وخوارزم منصوب کرد. منصور بن 
طلحه که حکیم آل طاهر خوانده شده, کتابهایی در زمین؛ فلسفه, منطق: 
نجوم و موسیقی داشته است (اين ندیم, ۱۳۰). در جنگی که میان سپاه 
عبرولیث صفاری و ابیر اسماعیل سامائی روی داد, عمررلیث 
سرداران خود را از راه آموی برای مقایله با سپاه اسماعیل فرستاد 
(گردیزی: انفلک ولی به سیب شکست و تسلیم سرداران. عمرولیث 
خود به مقابله شتافت. ولی او نیز از اسماعیل شکست یافت. این حادثه 
در ۲۸۷ ق|۰ ۰ م در آمل خراسان روی داد (همو, ۱۴۴ - ۱۴۵؛ 
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نرشخی ۱۲۰ - ۱۲۴). به روزگار نوح پن نصر سامانی در ی 
1۳۳ م احمد بن حمویه از وزیران اسماعیل سامانی مدتی در آمل پنهان 
شد (گردیزی: ۱۵۴). در عهد نوح بن منصور سامانی در ۳۸۲ ق/ ٩٩۲‏ 
م که ابوعلی سیمجور پنهانی با بفراخان برضد وی پیمان پست» نوج بن 
منصور ناگزیر به آمل گریخت و مدتی در آنجا بود (غور اف» 
345-46 بارتولد 1339). در ۳۸۸ /۹۹۸ م در آمل ملاقاتی میان امیر 
ابوالحارث و فایق روی داد (گردیزژی: ۲) در ۳۹۱ ۱۰۰۰/6 م ابو 
ابراهیم سامانی مدتی در آمل درنگ کرد (همو, ۱۷۶), در عهد محمود 
غزنوی نیز آمل یکی از مراکز تجمع سپاه بود (بارتولد, 1/339) و به 
روزگار او و پسرش بسعود. آمل شهر مرزی مهمی میان خراسان و 
ماوراءالنهر:برده. ورابوالضل: بیهقی.به گرات, ان آن یاه گرده است 
(صص ۰۲۶۸ ۰۲۶٩‏ ۳۷۹). در عهد سلجوقیان و به هنگام اسارت 
سنجر در میان غزان:.اتسز که خود را نسبت. به سلجوقیان وفادار 
وانمود می‌کرد, با هم حشم و لشکر بر راه آمویه روان شد و چون به 
آمو (آمل) رسید. خواست دژ آمویه را تصرف کند. اما کوتوال قلعه 
حاضر به واگذاردن آن شید انجوینی: ۲ ,تاریخ اپران 
کمبریج», 1146). این نکته مزید آن است که شهر آمویه به سبب داشتن 
قلعة و استحکامات از موقعیت سوق‌الجیشی عمده‌ای برخوردار بوده 
است. در پورش مفولان نیز آمل شهر شناخته شده‌ای در کنار جیحون 
بود. رشیدالدین فضل‌اله از آن انا قلع موی اد کرده و نوشته است 
که آفبک مستحفظ قلعه در ۶۷۱ ۱۲۷۱/6 م «به بندگی آباقاخان آمده 
(۱۴۰/۳). چنین به نظر می‌رسد که آمل و استحکامات آن توسط 
مفولان ویران شده باشد, زیرا شهر در عهد تیمور و جانشینانش از 
موقعیت پیشین برخوردار نبود. حافظ ابرو که در سده‌های ۸ و ٩‏ ۱۴/۵ 
و ۱۵ م به روزگار فرماتروایی تیمور و پسرش شاحزخ می‌زیست و در 
۴ ۱۳۳۰/۵ م درگذشت, در نوشتذ خود از آموی به عنوان شهری 
برکنار جیحون و گذرگاه خراسان یاد کرده است (ص ۱۰۱). اینکه آمل 
(آمویه) از چه زمان چارجو (جهار جوی) نامیده شده است, مشخص 
نیست. بارتولد معتقد است که محتملاًاين نام باید در عهد تیموریان به 
شهر آمل داده شده باشد (111/561). به هر تقدیر در یک نکته جای تردید 
نیست و آن اینکه تاحدود ۸۳۴ ق/۱۴۳۰ م هنوز شهر نام پیشین خود را 
حفظ کرده بود. در عهد فرمانروانی ازیکان آمل همانند روزگاران 
گذشته مهم‌ترین گذرگاه آمودریا بود (همانجا). در عهد نادز نام چارجو 
در نوشته‌ها بیش‌تر از گذشته آمده است (استرابادی, ۷۴۹). در زوزگار 
ار از این تاحیه به عنوان گذرگاه استفاده می‌شده است. نادر در 
لشکر کشی به بخارا هنگامی که به کنار چارجو رسید, نخست ۱۲۰۰۰ 
نفر از لشکریان خود را به آن سوی آب فرستاد و سپس به فرمان او 
ظرف چهار بنج روز پل استواری بر روی آب بستند که دو شتر با بار 
از برابر یکدیگر قادر به عبور بودند. سپاهیان نادر از این پل گذشتند و 
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آمل ۳ 


از یک سوی رود آمو به سوی دیگر رفتند. آنگاه به فرمان وی «در در 
طرف آن رود قلعه‌ای در کمال استحکام ساختند و در هر قلعه به قدر 
پنج شش هزار تفنگخی و اغوراغور [باروبنه] و اردو بازار که به قدر 
سی چهل هزار نفر می‌شدند. در قلعذ چهارجوب» سکنی گزیدند 
(مروی, ۷۸۸/۲), به نظر می‌رسد که چارجو در نیمه نخست سد؛ ٩۱م‏ 
اعتبار خود را از دست داده باشد. بارتولد به نقل از ولف متذکر گردید 
که جارجو در ۱۸۳۰ م (۱۲۴۵ ق) حدود 
ولی بعدها به سبب راهزنیهای ترکمانان و خیویان جمعیت آن کاستی 
پذیرفت و پس از دو سال» زمانی که مردی از قوم قالموق حاکم آن 
ناحیه بود, به چهار پنج هزار نفر تقلیل یافت (111/561), هنری موزر در 
۴ (۲ ۱۳۰ ق) به جارجوی سفر کرده و از شهر و «بازار کوچک 
پاشکره» آن گذشته است (ص ۱۴۳). در همین سالها این شهر به سیب 
هجوم تر کمانان رفته رفته اهمیت خود را از دست داد و به عنوآن مقر 


۰ تن جمعیت داشت. 


استحکامات ارتش امپراتوری روسیه در خان‌نشین بخارا تجدید بنا 
شد. شهر از ۱۳۰۴۱2۱۸۸۶ ق) چارجوی جدید نام گرفت و به یکی از 
مراکز بازرگانی و حمل و نقل آسیای مرکزی بدل گردید. خط آهن 
آسیای مر کزی در ۱۸۸۸ م (۱۳۰۶ ق) از چارجو می‌گذشت. پس از 
انقلاب روسیه در ۱۹۱۸ م چارجو بخشی از جمهوری ترکمنستان 
گردید که در آن زمان به عنوان جمهوری خودمختار نامیده می‌شد, ولی 
از ۱۹۲۴ ۳ به صورت جمهوری شوروی. درآمد.. خط .آهن 
کر اسنورسک؟ - تاشکند از آنجا می‌گذرد. اين شهر مبدا راهآهن 
کنگراد - بکت ۰ فر و در 
۷۷ ,م ۱۱۳۰۰۰ نفر بوده است (8515۳,760613624), از ۱۴ دسامبر 
۷۰ م شهر چارجو مرکز شهرستانی به همین نام شد که شامل 
منطقه‌ای وسیع از سرزمین آمل قدیم بود. مساحت آن ٩۳۳۸۰۰‏ که! و 
جمعیت آن طبق سرشماری اول ژانویه ۱۹۷۷ ۸ 
شده است, این شهرستان دارای ۲ شهر, ۱۱ بخش و ۲۲ قصبه است. 
همان گونه که در ررزگار پیشین نام دو شهر آمل و زم را اغلب در کنار 
یکدیگر می‌آوردنده امروز نیز شهر زم که اکنون کر کی" نامیده می‌شود. 
درمین شهر شهرستان چارجو (آمل) است. هر چند در روزگاران 
گذشته آمل تنها در ساحل چپ آمودریا قرار داست, ولی اکنون در دو 
سوی رود گسترده شده است. در ساحل جپ این رود صحرای قراقرم 
و در شمال غرب آن بیابان قزل قوم واقع شده است. تابستان این ناحیه 
گرم و زمستان آن پاللسبه معتدل است. حد متوسط گرما در این تأحیه 
در ژرئیه (تیرماه) "۲۹/۵ سانتی گراد و در ژانویه (دی ماه) ۳۱-۳ 
سانتی‌گراد است. میزان بارندگی در آن بین ۱۰۰ تا ۰ میلی‌متر در 
ال است. اکنون در اين ناحیه آمودربا برای آبیاری وسیعاً مورد 
استفاده قرار مي‌گیزد. سواحل اطراف این رودخانه دارای مزارع و 
جمن‌زارهای رسیعی برای پرورش دام به ویزه گوسفندان قره کول 


" نیز هست: جمعیت شهر در ۰۰۱٩۳٩‏ 


۰ نفر وشته 
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۳ آمل 


(قره گل) است. در دشت اطراف چارجو حیواناتی چون آهي, گرب 
رحشی, روباه. گرگ, شفال و بعضی حیوانات دیگر, و نیز انواع 
پرندگان و خزندگان چون مار و سوسمار زندگی می‌کنند. 

۸ اهالی شهرستان چارجو (طبق سرشماری ۱٩۷۰‏ م) 
تر کمن, ۸۱۲/۵ روس, ۱۱/۲ ازبک و بقیه تاتار, قزاق و غیره هستندء 
تراکم جمعیت حدود ۶ نفر در هر کم ۲ (طبق آمار ژانوید ۱۹۷۷ م) 
است. در صحرای قراقوم تراکم جمعیت از یک نفرادر هر کم ۲ کمتر 
است,ولی در مناطق ساحلی آمو دربا تراکم جمعیت به ۱۰۰ نفر در که ۲ 
می‌رسد. ساحت کل کشتزارهای اين شهرستان ۱۶۱۳۰۰۰ هکتار 
(در ۱۹۷۶ م) بوده است که در ۱۰۰۳۹۰۰ هکتار آن بنبه کست می‌شد. 
از دیگر محصولات کشاررزی این ناحیه. گندم. جر ذرت, ترهبار و 
میوه از جمله هلو, زردآلو, گلابی, سیب و انگور است. دامپروری این 
ناحیه بیش‌تر به پرورش گوسفند قره. کول اختصاص پافته است, تا 
۷ م تعداد گوسفند و بز در اين ناحیه 
۰ راس بوده است. عمده‌ترین بخش صنعتی این ناحیه در 
زمينة صنایع سبک و مواد خوراکی است. استخراج گاز طبیعی نیز 
صنعت مهم این ناحیه محسوب می‌شود. شهر چارجو عمدء‌ترین مر کز 
صنعتی این شهرستان است: این شهردارای مجتمع ابریشم بافق د 
کارخانه‌های پشمبافی, کشباف تولید کفش, تهیه پوست قره‌کول, 
تولید پارچه‌های نخی, فسفات و مصالح ساختمانی است. در جارجو 
دانشسرای عالی, آموزشگاههای کشاررزی, حمل و نقل رودخانه‌ای, 
خدمات پزشکی و فنی و حرفه‌ای دایر است و دارای موزه و تأسیساث 
آبیاری نیز هست (همانجا), 

آدار تاریخی: اصطخری: یاقوت و مستوفی از آمل به عنوان 
منطقه‌ای آباد و دارای راههای کاروان روباد کرده‌اند. با وجود گذشت 
زمان و ویرانگری مهاجمان, هنوز بقایایی از آثار معماری دوران 
شکوفایی آمل برجا مانده است. از آثار معماری کهن آمل دیوار جنوب 
غربی آن است که تاریخ بنای آن را حدود سد ۴ و ۵ ق /۱۰ ر ۸۱۱ 
نوشته‌اند («آثار معماری تر کمنستان» , 233). از دیگر آثار معماری آمل 
که بر سر راه خوارزم واقع شده. ویرانه‌های رباط و کاروانسرایی به 
نام کاروانسرای دایه خاتون است که در نزدیکی جارجوی کنونی و أقع 
شده است, تاریخ بنای آن را حدود سده‌های ۵ و ۶ ق ۱۱۱ و ۱۲ م 


۰ و کار و شتر 


نوشته اند (همان, 235). این کازوانسرادر یورش مغولان ویرآن شد, بر 
سر درٍ اين بنا نوشته‌ای است که نامهای ابوبکر, عمر و علی بن 
ابی‌طا لب (ع) در آن دیده می‌شود. از دیگر آثار تاریخی آمل مقبره‌ای 
است که در ۱۲ کیلومتری زم واقع شده است و اهالی محل آن را مزار 
علم‌یر دار می‌نامند. شایع است که وی یکی از سرداران اسلام در عهد 
خلافت. علی بن‌ابن‌طالب ع بوده است. مأخذ تاریخی جنین: گراهی 
می‌دهند که در ۰۳۹۵ ۳۹۶ ق / ۱۰۰۴ ۱۰۰۵ م ایوایراهيم اسماعیل 
منتصر سامانی در ناحية زم په خاک سپرده شده است. محققان بر این 
عقیده اند که منتصر در فاصلة میان زم و آمل به قتل زسید. جسد وی زا 


110 ات ون 
طرح مسجد آناثر (نمای اصلی) 


آرامگاه علمبردار (بنده ۵ ق/ ۱۱ م) 
ارایل ۳۹۵ ق | ۱۰۰۵ م در همان حدود به خاک سپردند (همان, 
240-01): از دیگر آثار تاریخی منطقة آمل مجمرعه‌ای به نام آستانة 
باپاست که شام مسجد و آرامگاههایی است که تاریخ بنای آنها را به 
سده‌های ۵ تا.۱۰ ق | ۲۳ ۷ م می‌رسانند (همان, 243), 


1. ۳۵۱۱۵6 


مأخذ: این‌ایر. علی‌ین محمد, الکامل,ببروت, دارصادر؛ ابن‌حوقل, صورة الارض؛ 
لیدن, ۱۹۳۹م؛ان‌خردادید,المسانک رالممالک, بهکرشش م. ی, دخویه,لیدن, ٩0۱۸۸۹‏ 
این فقیه, ابویکر احمد, مختصر کتاپ آلبلدان, لیدن, ۱۹۶۷ع؛ این ندیم, فهرست؛ تهران» 
۳ ق؛ ابرالغازی, بپادرخان, شجرةٌ رک» به کرشش ده میژون, ۱۸۷۱ م؛ اوالفداء, 
نقریمالبلدان, پاریس, ۱۸۴۰ م! استرابادی, میرزا مهدی‌خان, درد نادره, به کوشش سید 
جعفرشهیدی, تهران,۱۳۴۱نی! اصطخری, اب اسحاق, سالکالسمالک, لیدن,2۱۹۲۷! 
همر, سالک و ممالک: ترجمهٌ فارسی, به کرشش ابرج انشار: تهران, ۱۳۴۷ شی؛ 
بلاذری» فترح البلدان, به کرشش م. ی. دخویه, لیدن, ۱۸۴۵ ٩2‏ بیرونی؛ ابرریحان, آثار 
البافية: به کوشش س. ا. زاخائو, لایپزیک, ۱٩۲۳‏ م! همر, تحدید نهایات الاماکن, ترجمه 
احمد آرام, تهران, ۱۳۵۲ ش بیهقی, ابرالفضل, اریخ, یه کوشش علی اکبر فباض, 
تپران ۱۳۵۰ ش؛ نعالبی. ابومنصور, غرر اخبار ملوک الفرس: به گرئش زوتتبرگ, 
پاریی, ۱۹۰۰ ۶ جرینی, عطاملک, تاریخ جهانگشای, بد کرشش محمد قزوینی, لیلن؛ 
۶ مسافظ ابرد جفرانیاه نسخ؛ عکسی (فیلم شماره ۸۰۵, دانشگاه تهران؛ برگ 
۱ ب؛ دانرة السعارف الاسلامية؛ دیئوزی: الاخبار الطرال, تحقیق عپدالمنعم عامر, 
بنداد, ۱۹۵۹ م؛ رشیدالدین فضل‌الله, جامع التواريخ, به کرشش عبدالکریم علی اوغلی 
علی‌زاده. باکر, ۱۹۵۷ م؛ رضاء عنایت الله, ایران و ترکان در روزگار ساسانیان» تهران؛ 
۵ ش؛ طبری, محمدین جریر, تاریخغ الطبری, تحقیق محمد ابراللضل ابراهیم» 
تاهره, ۱۹۶۰ ۰ ۱۹۶۶ + فخرآلدین اسعد گ رگانی, ویس و رامین؛ به کرشش محمد جعفر 
محجرب, تهرآن, ۱۳۴٩‏ ش! فرای, ریجارد, عصر زرین فرهنگ ایران, ترجمةٌ مسمود 
زجب نیاء تهران, ۱۳۶۳ ش! فردوسی, شماهنامه, مسکو, ۱۹۶۷ - ۱۹۷۰ 2؛ قدامة بن 
جعفر, کتاب الخراج: بد کرشش م. ی. دخویه, لیدن, ۱۸۸۹ م! گردیزی, زین‌الاخبار, به 
شش عبدالحی حبیبی» تهران, ۱۳۴۷ ش؛ گیر شنمن, ر.ه ایران از آغاز تا اسلام؛ ترجمف 
محمد معین, تهران, ٩۱۳۲؛‏ لسترنج. سرزمیلهای غلافت شرقی؛ ترجمذ محمود عرفان» 
تهران, ۱۳۶۴ ش! مروی: محمد کانلم» عالم آرای نادری, به کرشش محمد امین ریاحی, 
تهران, ۱۳۶۴ ش؛ مسترفی: حمدالله, نژهة القلوب: به کرشش لسترنج, لندن, ٩0۱۹۱۵‏ 
مقدسی, میهر بن طاهر, آفریش و تاریخ, ترجمةٌ محمد رضا شفیمی کدکنی» تهرآن: 
۰ شی! مرژره هنری, سفرنا ترکستان و ایران؛ ترجمه علی متربجم؛ به کرشش محمد 
گلبن, تهران, ۱۳۵۶ شس؛ مینری خرد, ترجمة احمد تفضلی: تهران, ۱۳۵۴ ش! نرشخی: 
ابربکر محمد, تاریغ بخارا, ترجمذ ابونصر قباری, په کوش مدرس رضری, تهران؛ 
۱۳۶۳ ش؛ یاقرت, المشترک, به کوشش فردیناند ووستنفلد, گوتینگن, ۱۸۴۶ م۱ همور 
عمجم الیلدان به کرشش فردیناند روستنفلد: لابپزیک, ۱۸۶۸ م؛ بستاء گزارش بور دارد, 
تهران, ۱۳۵۶ ش؛ یشتها, گزارش پررداود, تهران, ۱۳۵۶ ش؛ یعقربی؛ ابن‌واضع, تاریغ 
الیعقوبی, ببروت: دار صادر! هس البلدان, ترجمةٌ محمد.ابراهیم آیتی, تهران, ۱۳۳۳ ش؛ 
نوژ؛ 
,9061۱۳۱۵۱۱,۷۵۱ ,۷۰۷ ,1۵۳۸۵1۵ :۲,1 ۷۵۵۰ ,22۷۵۲۱0۵6 زد ,مدع - ابا 
آه رما موکتنارست ۶ :35121 ,111 ,(1) 11 رآ ,عاه۷ ,1963-1965 ,دافم 
.1.0 ,00۲0۷۲ ۱ ۰ ۷۱ ۷۵۱ ,13۸ 
:1967 ,۱۵۵۹۴۷۵ ,13 عاجتعوظ ,لام ,600316۷ :1972 بهبطاه۱۷]0 ,نع 7 
,(22)85 ,م۷ زمعوداد تتاودناوع ادج ,0اع۵ نا عآهزاع۱۵ ۵ 1۳۵۸۱ رآ و احطانجعع 101 
۰ هل عاطمنتو0ع6 ۲ هه ,راهکارع۱ظ یرل متتمنوعه۱6 1970 ,هدما 
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عنایت الله رضا 


آملی. ابوالحسین احمد بن حسین بن هارون اقطع, معروف به 
«سید موّید بالله» و «عضدالدرله» (۰۳۳۳ ۴۲۱ ق ۱۰۳۰۰۹۴۵۱ م 
فقیه, ادیپ, محدث, مفسر و شاعر. ری از نوادگان زیذین حسن مجتبی 
(ع) و از پیشوایان زیدی طبرستان و معاضر صاحب بن عباد (۳۲۶- 
۵ ی ٩۳۸‏ - ۹۹۵ م) بود و همراه برادر کهترش الناطق بالحق 
بحبی بن حسین (۳۴۰ - ۴۲۲ ق / ۹۵۱ - ۱۰۳۱ م) بد «برادران 
هارونی» معروف. بودند. پدر وی شیعدٌ اثناعشری بود و خود او و 


آملی ۳۹۳ 


برادرش نیز نخست بدین مذهب بودند و سپس به فرقه زیدیه پیوستند. 
او در آمل زاده شد و در ۰ ق | ۰ م دعوت خود را آغاز کرد و 
مردم گیلان و دیلم را په مذهب زیدی فرا خواند. مردم دعوتش را 
پذیرفتند و ار مدت ۲۰ سال به عنوان خلیفه بر مردم آن سامان فرمان 
راند. ابوالفشل التاصر به جنگ با وی برخاست که منجر به اسارت 
آملی و اعزام او به پفداد شد, اما او چند روز پس از رسیدن به بفداد 
آزاد شد و په ری و سپس به آمل رفت و مردم طبرستان بار دیگر از اد 
پشتیبانی کردند. وی سرانجام در لنگا از نواحی دیلمان که محل 
سکونتش بود, در گذشت و در همان جا به خاک سپرده شد. پس از ار 
برادرش «الناطق بالحق» که شاگرد شیخ مفید بود. پیشوای زیدیان 
طبرستان گردید. پس از یک سال او هم در گذشت. پس از مرگ الناطق 
بالحق, قاسم فرزند آملی ریاست مذهبی مردم دیلم را به عهده گرفت و 
دیری ثبایید که این یک نیز در جزماء از بیلاقهای دو هزار, در گذشت. 
دربار؛ آملی گفته شده که پرهیز کار و پارسا و متمایل به تصوف بوده 
است. وی به زبان عربی شعر نیکو می‌سرود (اين اسفندیار, ۰46۸/۱ 
فعالیت علمی: آملی در پی کسب دانش به بغداد رفت و نزد دایی 
خرد ابرالعباس احمد پن ابراهیم مولف کتاب الوافی فی مذهب الهادی 
و القاسم. درس خواند. سپس در همدان نزد قاضی القضاء عبدالجبار 
همدانی (« ۴۱۵ ق/ ۱۰۲۴ م) درس خود را به پایان رساند و در فقه و 
اصول و نحو و لفت عربی و حدیث و درایه تبحر یافت و آراء فقهی او 
از سوی زیدیان ایران و کوفه و حجاز و پمن پذپرفته شد. 
ار در فقه زیدی, از محدئان معتبر پا شمار است, وی در فصاحت شهره 
بود, جنانکه نثروی را در کتابی که در پاسخ قابرس بن وشمگیر دربارة 
فضایل علی بن ابی‌طالب (ع) نوشته است, «معجزه ماتند» دائسته‌اند, 
دیوان شعر وی به گفتذ ابن اسفندیار «به مجلدی ضخیم بر می‌آید». 
برخی از آثار او که نسخه‌های خطی آنها موجود است» بدین شرح 
است: ۱ التجرید, در علم اثر, آمبروزیانا!؛ ۲. دیوان شعر, آمبروزیانا؛ 
۳ سیاسة المریدین, واتیکان, آمبروزیانا؛ ۴. الشرح, واتیکان, برلین؛ 
۵. کتاب الافادة بر لین, موزهٌ بریتانیا (انگلستان)؛ ۶, النصرة؛ ۷, کتاب 
لبلاغة. 
ماخذ: آقا بزرگ, طبقات اعلام الشیعة, قرن ۸۵ بیروت, ۱۹۷۱ م۰ ۱۵/۵ - ۱۶؛ ان 
اسفندیار, محمد, تاریخ طبرسنان, به کوشش عباس اقبال, تهران, ۱۳۲۰ ش, صص -٩۹۷‏ 
۸ ۰۲۷۱ ۲۷۶, ۲۷۹! این عنبة, احمد بن علی, عمدة الطالب, به کوشش محمد حسن آل 
طالقانی, نجف, ۱۹۶۱ م. صص ٩۰‏ - ۴٩؛‏ اپرزهره, محمد. الامام زید, مصرء ۱۹۵۹ مه 
صص ۵۰۲ - ۵۰۴, آمین؛ محسن, اعيان الشيعة, بیروت, ۱۴۰۳ ق, ص ۵۷۰؛ حکیمیان, 
ابرالفتم, علریان طبرستان, نهران, ۱۳۴۸ ش, صص ۰۱۱۲ ۰۱۱۴ ۰۱۸۵ ۱۸۶؛ زر کلی: 
خیرالدین, الاعلام. چ ۲, ۱۱۵/۲ کحالت. عمر رضاء ممجم المژلفین, بیروت, 
داراحیاء التراث العربی۲۰۹/۱؛ مرعشی, ظهیرالدین, تاریخ گیلان و دیلمستان, به کرشش 
مثوجهر متوده, تهران. ۱۳۴۷ ش» صص ۲۵ 1۶ نیز: 
«عنا ب.ظ بنعتقانتت :582 - 1581 ,6۸ :318 - 1317 ستش6 سلفتا 
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کاظم موسری بچنرردی 


۴ آملی 


آمُلی» ‏ بهاءالدین حیدرین علی‌ین حیدر علوی حسینی (۷۲۰- 
پس از ۱۳۲۰/۵۷۸۲ -۱۳۸۰ م)» عارف شیعی امامی. پس از تحصیل 
دانشهای متداول زمان در آمل و خراسان و اصفهان به مشاغل دیوانی 
پرداخت و به خدمت فخرالدوله شاه شازی بن زیار از ملوک رستمدار 
طبرستان در آمد و از خواص مجلس او گردید و سرانجام به وزارت 
رسید. در ۲۰ سالگی تحولی در وجودش پدید آمد و بر آن شد که از 
مناصب دنیوی کناره گیرد و په تزكيه نفس پردازد. وی به قصد زیارت 
کعبه مال و جاه و ریاست و خویشان و یاران را رها ساخت و خرقه‌ای 
کهنه پوشید و از آمل بیرون آمد و به اصفهان رفت و مدتی در آنجا به 
تصفيٌ باطن پرداخت. از میان مشایخ آن شهر به نورالدین طهرانی 
(طهران: روستایی نزدیک دروازه اصفهان از سوی در دشت) دست 
ارادت داد و از انفاس او بهره‌مند گردید. سپس آهنگ بغداد کرد تا پس 
از زیارت عتبات به حج رود اما به سبب آماده نشدن امکانات سفر و 
ابتلا به بیماری سخت, این مسافرت به تأخیر افتاد, ولی در اراده‌اش 
خللی راه نیافت و سرانجام در ۷۵۱ ۱۳۵۰/۵ م به زیارت خانة خدا 
نایل شد. پس به شوق دیدار تربت پاک پیامبر (ص) به مدینه رفت و 
آهنگ ماندن در آن شهر کرد اما به علت بیماری ناچار به عراق 
باز گشت و در نجف اشرف په ریاضت و طاعت پرداخت. در عراق پا 
فخرالدین محمد فرزند علامٌ حلی و مولی نصیرالدین کاشانی و دیگر 
فقیهان و عالمان امامی معاشر گردید و از شیخ فخرالدین و حسن بن 
حمزهٌ هاشمی اجاز؛ روایت گرفت (افندی, )۲۱٩/۲‏ و به اشارهٌ 
فخرالدین رسالذ رافعة الخلاف فی وجه سکرت. امیرالمومنین 
عن‌الاختلاف را لوشت. 

سال درگذشت سیدحپدر به درستی دانسته نیست. همین اندازه 
معلوم است که ری تا ۷۸۲ /۱۳۸۰ م. که شرحی مفصل بر فصوص 
الحکم ابن عربی نوشته, زنده بوده است. خود می‌گوید: «سپس اشارتی 
شد به شرح فصوص الحکم و اين در وقتی بود که ۲۰ سال مجاور 
نجف بردم. کتاب را در ۷۸۱ ق آغاز کردم و در ۷۸۲ ق به پایان بردم و 
در این هنگام ۳ سال از عمرم می‌گذشت» (جامع‌الاسرار, مقدمد, ۱۳). 
بدین سان, او پایستی پس از این تاریخ درگذشته باشد. آملی در 
نوشته‌های خود می‌کوشد وحدت تصوف و تشیع راثابت کند, و عقیده 
دارد که: شیمی و صوفی دو اسمند برای یک معنی, 

آثار عمده او عبارت است از: ۱. الرکان فی فروع شرایع اهل 
الایمان, بحثی است دربارةٌ نماز. روزه, زکات, حج و جهاد از 
دید اصحاب شریعت و ارباب طریقت؛ ۲. اسرار الشريعة واطرار 
الطريقة و انرار الحقيقة. اين کتاب به کوشش محمد خواجوی در 
۰۱ ش در تهران به جاپ رسیده است؛ ۳. امثلة التوحید و ابنیة 
التجرید. اين رساله در برابر لمعات فخرالدین عراقی به فارسی نوشته 
شده است؛ ۴, البحر الحسَم فی تسیر القرآن الأعظم؛ #۵. تلخیص 
اصطلاحات الصوفية که تقیح رسال اصطلاحات الصوفیُ عبدالرزای 
کاشاتی است؛ ۶. جامم الاسرار و منبع الانوار. تألیف آن در 


۸ تب پبای ره ای ال بو این ای ریز 
است تا یکسانی مشرب تصوف و مذهب شیعی امامی را با یکدیگر 
ثابت کند. چنانکه خود گوید: «اين کتاب مبتنی است بر سخنان محققین 
از اهل الله که صوفیه نامیده می‌شرند و موافق است با مذهب شیعة 
امامیه و مطابق است با اصول و قواعد هر یک از این دوه (ص ۳). نیز: 
«از آغاز جوانی بلکه از درزان کودکی تاکنون که ایام پیری انست, در 
تحصیل نمارفت فد داد طافرین خوین کذ طیانا باه نعمر گر 
کوشا بوده‌ام, هم به حسب ظاهر که شریعت خاصذ آمامیه از فرق 
اسلامی است و هم به حسب باطن که حقیقت ویژه طابفٌ صوفیه از 
ارباپ توحید است و همواره درصدد پیوند میان آنها و مطابقت یکی با 
دیگری برده‌ام و در اين کار جز اینکه مذهب آباء و اجداد طاهرین خود 
را از حیث ظاهر و باطن مساعدت کنم؛ نیت دیگری نداشتهام. اکثر 
صوفیه از روی نادانی تصور می‌کنند که ائمٌ معصومین از فضیلت 
عرفان عاری بوده‌اند و شیعه نیز می‌پندارند که فضایل ائعه منحصر 
بوده است به همین علومی که میان آنها متداول است». (صص ۸۵ .)٩‏ 
جع الاسار مشتمل است بر ۳ اصل و هر اصل مشتمل پر ۴ قاعه 
اصل اول, توحید و تعریف و تقسیم و کیفیت آن؛ اصل دوم, در استشهاد 
به لام الهی و سخن انیا و ایا و مشایخ دربارة توحید؛ اصل سوم, 
مشتمل بر اسرار ارباب شریعت و طریقت و حقیقت در توحید و مباحث 
مربوط به آن. اين, کتاب به کوشش هاثری کربن و عثمان یحبی به سال 
۷ ش در تهران چاپ شده است؛ ۷. جامع الحقایق که رسال‌ای 
است به فارسی؛ ۸. الاسماءلالهية و تعیین مشاهرها من الاشخاص 
الانسانية که رسال‌ای است درتعیین مظاهر اسماء الهی در میان انسانها 
از آدم تا خانم: .٩‏ الامنة الالهیة فی تعیین الخلانة ار بائة؛ ۱۰ التتبیه 
فی التزی+ ۱۱. التوحید؛ ۱۲. الجداول الموسومة بعدارج السالکین فی 
مراتب المارفین. اين رساله مشتمل است بر ۱۰۰ مقام از اصول 
مقامات و ۱۰۰۰ مرتبه از فروع مراتب و همانند کتاب منازل الساثرین 
عبدالله انصاری است؛ ۱۳ الحجب و خلامبة الکتب, در تحقیق ایا 
شریفه 2 فی سل ز ذرعها سبعونٌ ذراعاه وحدیث نبوی «أن له 
یی الل انا نوی وطلمجه| ست؛ ۱۴. رافعة الخلاب عن رجد 
سکوت امیرالمژسنین عن الاختلاف؛ ۱۵.العقل و الفس؛ ۱۶.العلم ر 
تحقیقه, در بیان موضوع علم متکلمان و حکیمان وصوفیان و مسائل و 
محمولات و مبادی هر یک؛ ۱۷. الفقر و تحقبق الفخر؛ دربار؛ تطبیق 
احادیث وارده در باب فقر با یکدیگر؛ ۱۸. کنزالکنوز و کشف الرمرز, 
۷۹ . المعاد فی رجوع العیاد. درباره معاد و قیامت صغری و کبری» 
توضیح اینکه قیامتها به ۱۲ قيامت صوری و معنوی تقسیم می‌شوند؛ 
۲۰ . منتخب التأویل فی بیان کتاب الله و حروفه و کلماته و آبانه, این 
رساله تلخیص کتاب بحرالخضم فی تفسیر الق رآن الاعظم است؛ ۲۱. 
رسالة التلس. فی معرقة الرّپ؛ ۲۲. الوجنود قی معرفة المعبوده ای 
رساله شامل یک مقدمه و سه رکن است: مقدمه, در بیان شریعت و 
طریقت و حقیقت. رکن اول, در وجود و اطلاق و بداهت آن. رکن درم. 


دربارهٌ وجوب و وحدت وجود. رکن سوم در ظهور و کثرت وجود؛ 
۳ نقد النقود فی معرفة الوجود که منتخبی است از رسألة الوچود و 
در ۳ اصل نوشته شده است. این کتاب همراه با جامع الاسرار (شمارة 
۶) در ۱۳۴۷ ش در تهران به جاپ رسیده است؛ ۲۴. الاصول و 
ال رکان فی تهذیب الاصحاب و الاخوان که مشتمل است بر اصول و 
فروع پنجگانه و هر یک دایر بر سه مرتبة شریعت و طریقت و حقیقت؛ 
۵. تعیین الْقطاب و الأٌرتاد؛ ۲۶. المحیط الاعظم فی تأویل کتاب الله 
العزیز المحکم؛ کتابی است که بر اساس حدیث «ان للقرآن هرا ر 
بطناً و لبطنه بطنًالی سبعة آبطن» نوشته شده است. آملی این کتاب را 
در مقابل تفسیر بحرالحقایق و منبع الدقایق شیخ نجم الاین رازی 
تألیف کرده است و در اهمیت آن می‌گوید نسبتِ این کتاپ به من همانند 
نسبت فصوص الحکم است په ابن عربی, نسخة خطی آن در کتابخان 
آیت له معشی در قم موجود است؛ ۲۷. السائل الاملية, بسخ خطی 
آن. در .کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران موجود است؛ ۰۲۸ منتخبات 
انوار الشریعة: نسخه‌های خطی آن در کتابخانه‌های دانشکدة ادبیات 
شهد, مرکزی تپران و مرعشی قم وجود دارد؛ ٩‏ منتقی المعاد فی 
مرتقی العباد که گزیده‌ای است از المعاد؛ ۳۰. نس التصوص که کتابی 
است مفصل در شرح فصوص الحکم ابن عربی. آملی این کتاب را به 
سلطان احمد بهادر خان از سلاطین جلایری اهدا کرده و در ۷۸۲اق 
۰۷ )م در بغداد از نوشتن آن فارغ شده است. این کتاب به کوشش 
کرین و عثمان یحبی در ۱۳۵۲ ش در تهران په چاپ رسیده است؛ ۳۱ 
نهاية التوحید فی بداية التجرید که گزیده‌ای است از جامع الاسرار. 
ماخد: _آقا بذرگ, الذريعة, ۰۷۷/۲ ۰۷۳ ۳۸/۵- ۱۶۱/۱۰۱۳۹ ۱۳۲۶/۱۵ ۱۸۲/۱۸۱۳۲۷ 
۰ ۱۶, ۲۸۰/۲۴, ۲۸۱؛ آملی, حیدر, اسرار الشیعه و اطرارالطريقة وانوار 
الحقيقة, به کرشش محمد خواجوی, تهران, ۱۳۶۲ ش» مقدمه! همو, جامع الاسرار و منبع 
الانوار. به کوشش هاثری کربن و علمان اسماعیل بحیی, تهران: ۱۳۴۷ ش, مقدمه؛ 
ادبیات تهران, خی صص ۲۰۴ ۲۰۵؛ افندی, عبدالله, ریاض العلماءه قم, ۱۴۰۱ ق» 
صص ۲۱۸ - ۲۲۵؛ امین محسن, اعیان الشیعة, پیروت, ۱۹۸۳ م, ۲۷۱/۶ - ٩۲۷۳‏ 
خوائساری, مسمدباقر, روضات الجنات, بیروت, صص ۳۷۷- ۱۳۸۰ رشت و همدان, 
ختلی, ص ۱۳۰۲؛ سپهسالار: خعلی: ۶۱۴, ۷۲۷/۵؛ شوراء ختلی, ٩۰۲۵۰ ۱۲۳۹/)۱( ٩‏ 
۴۳۷/۸۲۱ ۶۴۸ ۱۱۶۲/۱۰ ۹۴۸ ۱۳۴۰/۱۶ فیضیه, خطی, ۱۲/۲؛ مرعشی, خعلی, 
۳۴۰ - ۱۳۴۷ ۷۲/۲؛ مرکزی, ختی, ۱۵۱/۸, ۰۲۵۹ ٩8۲؛‏ مشکوة: خعلی, ۴۲۵۱۲ - 
۷ ۱۴۹۳/۵ ۱۳۹۴, ۳۰۱۵ - ۳۰۱۷؛ مشهد ۲: خعلی, ۹۶۰/۲؛ مشهد ۴ خملی؛ ص 

٩‏ ملک, خطی, سص, ۷۷۵,۶۰۲؛ ملی: خیلی, ۳۲/۷ - ۱۳۳ ۱۲۴۰ نور بخش: فهرست 
ختلی, ص ۱۳۱؛ همدان؛ ختلی: صص ۸۸۲ ۰۸۳ صمد مرقد 
آملی, ‏ شیخ محمّد تقی (۱۳۰۴ - ۱۸۸۷/۱۳۹۱ - ۱۹۷۱ م 

فقیه امامی. فرزند مولا محمد آملی, در تهران زاده شد و مقذمات علوم 
را نزد پدر آموخت. پس از آن نزد عالمان دیگری مانند شیخ عبدالّبی 
نوری و میرزا حسن کرمانشاهی درس خواند. در ۱۳۴۰ ق به نجف 
. اشرف رفت و تا ۱۳۵۳ ق از محضر استادانی جون میرزای نأیینی» و 
آقا ضیاء عراقی (اراکی) و آقا سیّد ابوالحسن اصفهانی بهره یافت. 
سپس به تهران بازگشت و به تصنیف و تدریس مشفول شد. ملی فقیهی 


آملی ۳۵ 


گوشه نشین بود. از پذیرفتن مسئولیت ریاست گریزان بود و تا پایان 
زندگی نیز از نوشتن رسالة فتوایی خودداری کرد. جمعی از فقهای 
فاضل از محضرش بهره می‌بردند و بسیار گرامی‌اش می‌داشتند. وی 
در تهران در گذشت. از آثار ازست: حاشیه بر شرح منظومهٌ مبزواری: 
حاشیه بر شرح اشارات ابوعلی. حاشیه برمکاسب شیخ انصاری, 
شرح عروة الوثقی, کتاب الصلوة (نقریرات میرزای نایینی). 
ماخذ: اقا بزرگ, طبقات اعلام الشيمة, فرن ۰۴ ۱۶۷/۱ - ۳۶۸؛ سازمان ارقاف, 
سختصری از شرح اسوال و آثار استاد محمد تقی آملی», معارف اسلامی: س ۱,شه ۲: 
اسفند ۱۳۴۵. ص ۵۴ مطهری, مرتضی, خدمات متقابل اسلام و ابران, تهران, ۱۳۵۴, 
ا ‏ محمدعلی مولری 


آملی» عزالین بن جعفرین شمس الذین, از علمای مازندران 
در سدهٌ ۱۰ ق/۱۶ م. وی از معاصران و همدرسان محقق کُرکی (د ,۹۳ 
۸۵ م) و ابراهيم بن سلیمان قطیفی (د پس از ٩۴۵‏ ق/۱۵۳۸ م) 
بوده است و هر سه تن از درس علی بن هلال جزایری, از شیوخ 
اجازات سد؛ ۰٩‏ ۱۰ ق, بهره برده‌اند. آملی در ساری دز گذشت و 
آرامگاه وی در پیرون آن شهر زیارتگاه است. از آثار عزالدین آملی 
این کتابها باد شده است:۱. حسنیه در اصول دین و فروع عبادی آن به 
فارسی که آن را برای تاج‌الدین آقا حسن زیر مازندران نوشته است؛ 
۲. ترجملشرح نهج‌البلاغه تألیف ابن میثم بحرینی (د ۶۷٩‏ ۱۲۸۰/۵ ۶) 
که آن را در ٩۴۴‏ /۱۵۳۷ م به پایان رسانیده است. نسخه‌هایی خطی 
از نیم اول این کتاب در کتابخانه‌های آستان قدس رضوی و سپهسالار 
(سابق) موجود است؛ ۲. شرح یک رباعی از شهاب الذین عمر 
سهروردی (ز ۶۲۲ ۱۲۳۴/۵ م) که جاپ شده است؛ ۴, لمعه در نکام 
دائم و متعه به فارسی که در ۴ باب است و نسخه‌های خعلی از آن در 
کتابخانه مر کزی و ملی ملک موجود است. ملامیر قاری گیلانی آن را به 
عربی ترجمه کرده و در کتاب زبدة الحقابق که در ۱۰۰۰ق ۱۵۹۱ م 
نوشند, گلجانیده است. 

ماخد: آستان قدس, فهرست. ۲۵/۱؛ آقا بززرگ, الريعة ,۲۲۲/۱ - ۰۲۲۳ ۱۲۱۳/۴ 

۷ /۴۷۸, ۲۵/۱۲, ۱۱۳۵/۱۴ ۱۳۵۳/۱۸ افتدی اصفهانی, عبدالله, رپاض العلماء به 

کرشش محمود مرعشی و احمد حسینی؛ قم: ۱۴۰۱ ق, ۳۱۲/۳! سپهسالار: خلی: ۱۵۷/۲ 


کحاله. عمررضا: معجم المژلفین, پیروت, ۱۲۷۹/۶ مدرس؛ محبد علی؛ ريجانة الادب, 


تبریز, ۱۳۲۶ ش, ۳۱۱ظ, پخش معارف اسلامی 


آملی؛ عزالدین یاشمسالدین محمد بن محمود بن محمد بن‌علی بن 
یوسف الکاکیانی الخورانی الانزانی (د ۷۵۳ ق/ ۱۳۵۲ م) دانشمند و 
نویسنده بزرگ شیمی مذهب (آقابزرگ. الذريمة, ۳۴۰/۱۷ به نقل از 
کاشف‌المعانی به خط آملی). قاضی‌نورالله شوشتری (۲۱۳/۲- ۲۱۶) 
تشیع وی را به ادل گوناگون ثابت کرده است. 

از سر گذشت ار چندان اطلاعی در دست نیست, حتی دربار؛ تاریخ 
وفاتش اختلاف. است (جنید. ۴۵۱: هفتصد و پنجاه و...؛ بغدادی, 


۳۹۶ آملی 


۲ ۷۵۳ ق | ۱۳۵۲ ۰؛ آقابزرگ, الذریعة, ۲۴ | ۲۴۱: ۷۵۲ ق؛ 
همو, طبقات, ۰۲۰۳ ۷۵۳ ق؛ 1۷597 ,اهت: ۷۵۳ ق؛ آربری, ۷1/47: 
۶ تق). 

از منابع موجود و از آنجه در نفائس الفنون او می‌توان یافت, چنین 
بر می‌آید که وی چندی در تبریز به سر برده (۱۵۱/۲) و به شهادت جنید 
شیرازی که با وی معاصر بوده, در مدرسذ غازانية تبریز په کار تدرینن 
پرداخته است (ص ۴۵۰). احتمالاً اندکی پس از ایجاد مدرسة سلطانبه 
و تاسیسات وایسته به آن در حدود سال ۷۱۰ ق / ۱۳۱۰ م؛ به شهر 
سلطانیه که په گنت خود او در ۷۰۴ ق / ۱۳۰۴ م بنیاد نهاده شده بود 
روی آورده است (۰۲۵۷/۲ ۱۲۶۱ 

بی‌گمان آملی در محضر علامٌ حلی (۶۴۸ - ۷۲۶ ق ۱۲۵۰ 
۶) که از علمای در گاه الجایتو پود (آملی, ۲۵۹/۲ دانش آموخته 
است. آقابزرگ تصریح می‌کند که وی از متخرجان مدرسة سیّار علامه 
بوده استتو می‌افزاید که او نسخه‌ای از کتاب کشف المراد استاد را در 
المدرسة السیارهُ کرمانشاه تحریر کرده و آن را در ۲۰ محرم ۷۱۳ ق! 
۷ ما ۸۱۳۱۳ به انجام رسانده است (طبقات, ۲۰۴؛ همو. الذريعة, 
۸ وی علاوه بر اين. کتاب کاشف‌المعانی استاد دیگرش: 
عبادین احمدبن اسماعیل گلستانه, را نیز در ۷۲۶ ق / ۱۳۲۶ ۸ 
استنساخ کرده است (همو, طبقات, ۲۰۴), 

آملی در سراسر دوران الجایتو و جانشینش سلطان ابوسعید بهادر 
(۷۱۶- ۷۳۶ ق | ۱۳۱۶ - ۱۳۳۶ م) در مدرسة سلطانیه به کار مدرسی 
اشتغال داشت و ظاهرا مورد تکریم هر دو پادشاه بوده, و وی از آنان با 
اکرام تمام نام پرده است (آملی, ۲۵۹/۲ - ۲۶۱). پس از ابوسعید, 
آرپاخان (آملی» ۲۶۳/۲: ارپاکون) به چای او نشست. در خللال سلطنت 
چند ماه او اوضاع کشور پریشان شد و هرج و مرج و قتل و غارت 
اوج گرفت. شید گلایه‌هیی که او از فرو کشیدن کار علم و ررنق جهل 
دارد (همو, ۸۵-۴۸۱ ۲۶۳/۲). به همین دوران مربوط باشد. احتعالا 
ری تا سال روی کار آمدن ابواسحاق‌بن محمود شاه در فارس (۷۴۲ ق 
| ۰۱ در ساطانیه مانده و وقت خود را سراسر وقف نگارش 
نفانس کرده است. اندکی پس از آنکه «منشور سلعلئت به نام خدایگان» 
ابواسحاق زده شد. وی پا کتاب نفائس که گویا در آن تاریخ به پایان 
رسیده بوده آهنگ درگاه ار کرد (همو, ۶/۱ - ۸ 

از زندگی او در شیراز هم چیزی نمی‌دانيم. ظاهرا ری در آنجا مورد 
احترام سلطان و اهل علم بوده و در اواخر زندگی به تألیف شرح قائون 
ابن‌سینا پرداخته و چنانکه از کهن‌ترین نسخه موجود بر می‌آید. آن را 
در ۷۵۳ ق / ۱۳۵۲م به پایان رسانده است (مشکرة ۷۷۹/۲(۳). 

از املی جندین کتاب به جای مانده است: 

۱ تفن الفنون فی عنرالس العیون داثترة المعارفنی اشت کند 
در دو بخش (علوم اوایل و علوم اواخر) به فارسی تنظیم شده است. 
وی ان را قبل از ۷۳۶ ق | ۱۳۳۶ آغاز کرده و در حدود ۷۴۲ ق / 
۰۱ به پایان رسانیده و به ابراسحاق‌بن محمودشاه در شیر از نقدیم 


داشته است (آملی, ۷/۱ -۸). نفائس که گویا برای تدریس به طلاب 
مدرسة سلطانیه تألیف شده, در سد؛ ۱۱ ق ۸۱۷1 شهرتی گسترده یافته 
است (کهن‌ترین نسخة موجود ظاهرأٌ در ۸۰٩‏ ق ۱ ۱۴۰۶م تحریر شده 
است). از این کتاب نسخه‌های بسیاری در دست است که پیش‌تر آنها 
متعلق به قرن ۱۱ ق است (نک: متزوی, ۶۹۱/۱ - .)۶٩۳‏ اینک تقریباً 
هیچ کتابخانه‌ای در ايران نیست که نسخه‌ای از آن نداشته باشد. نفانش 
نخستین بار در ۱۳۰٩‏ ق / ۱۹۸۲ (تهران, ملاباقر خوانساری, جاپ 
سنگی) انتشار یافت و باز در ۱۳۱۶ ق ۱۸۹۸۱ به همان شیوه: در 
تهران چاپ شد و چاپ سربی آن در ۱۳۷۷ - ۱۳۷۹ ق | ۱۹۵۷ - 
۹ (تهران, اسلامیه) در ۴ جلد منتشر گردید. در ۱۳۵۲ ش, پرویز 
ثروتیان, فرهنگ اصطلاحات و تعریفات آن را تدارک دید (دانشگاه 
تبریز). علاوه بر اين, بخش «تعبیر الرژیای این کتاب, تحت عنوان 
تعبیر خواب جداگانه (تهران, ۱۳۲۰ ق /۱۹۰۲م) چاپ سنگی شده 
است (مشار. جاپی فارسی). مولف خود, نفاس را برای سلطان 
اپواسحاق خلاصه کرده وآقابزرگ (الذريعة, ۲۱۵/۷۰) به نسخه‌ای از 
آن زیر عنوان مختصر نفائس الفنون, موجود در کتابخائة آستان قدس, 
اثاره کرده است. همچنین آقابزرگ زیر عنوان الفلاحة. تألیف 
سیدمحمد هاشم خوانساری, نوشته که آن ملخصی است از نفائس 
الفنون و ازهار الجنان (لریعة, 4۳۰۲/۱۶ با اینهمه کتاب به جاپ 
علمی تازه‌ای نیازمند است: 

۲ شرح قانون این‌سینا:آملی این شرح را در محرم ۷۵۳ ق | ژانوية 
۲ ) نوشته است. وی در مقدمه اشاره می‌کند که هیچ یک از شروح 
کتاب را شایسته نیافته و تنها به شرح قطب الدین شیرازی توجه داشته 
که آن هم در پاپ کالبد شکافی نارساست (مشکوة, ۷۷۸۷۲). کثرت 
نسخه‌های شرح قانونٍ وی بر دقت علمی و روشنی بیان آملی در آن 
کتاب دلالت دارد. کهن‌ترین نسخه موجود از این کتاپ, نسخه دانشگاه 
تهران است که ظاهراً در همان سد ۸ ق / ۸۱۴ تحریر شده است 
(مرکزی, خطی, ۷۷۷/۳). دربار* نسخه‌های دیگر, مراجعه شود به 
فهرست خطی دانشکدهٌ پزشکی (ره آورد, ۲۶۸) که به ۶ نسخه در ابران 
و ۶ نسخه نیز در خارج ايران اشاره کرده است. برای تکمیل این 
فهرست. رجوع شود به پرو کلمان (0۸1,5,1/1824)؛ ملک, ۴۲۵/۱؛ 
جامعه. ۲۷/)۱(۲, ۰۷۷/۵۱۱۳ ۱۹۸/)۱(۴؛ آصفیه: ۰۷۳/۲ برو کلمان 
(همانجا) به جاپ آن در لکهنو در ۱۲۵۵ ق | ۱۸۳۹ و نیز همراه با 
حاشی حکیم‌علی گیلانی در لکهنو. جاپخانة علویه‌خان (۱۲۶۵ و 
۵۸ :۱۸۴۹/1 و ۱۸۵۲م) در دو جلد اشاره می‌کند (نیز نک: مشار, 
چاپی عربی). 

۳ شرح بر کلیات طب ایلاقی (از شاگردان ابن‌سینا, د ۵۳۶ ق | 
۲ نسخه‌ای از آن که در ۸۴٩‏ ق ۸۱۴۴۵ تحریر شده: در 
کتابخانة مدرسة فاضلیهٌ مشهد موجود است (ص ۲۴۰). برو کلمان 
(همانجا) نیز به نسخه‌ای از آن در سلیم‌آغا (شم ۸۷۱) اشاره می‌کند 
(ئیز نک مرگزی: خطی: ۴ 


۴ کتابی منسوب په او که شرحی بوده بر مختصر الاصول اين 
حاجب (۵۷۰: ۶۴۶ ق ۱۱۷۴ - ۱۲۴۸م) و ظاهراً وی آن را در 
چوانی. و در دفاع از شیعه و رد عضدالدین ایجی نگاشته است 
(شوشتری, ۲۱۴/۲؛ آقابزرگ, الذریعقء ۵۶/۱۴ 

آملی فارسی را روان و روشن و بسیار دقیق می‌نوشت و شیوة کلی 
ار همان شیوةٌ دانشمندان سده‌های ۷ و ۱۳/۸ و ۱۴م است و با 
اسلوب خراجه نصیرالدین طوسی و قطب‌الدین شیرازی تشابه بسیار 
دارد و حتی در مقدمه و بابهای ادب و شعر نفاس؛ تمایلی به 
سجم‌پردازی مشهود است. با اینهما, در جاهای دیگر. خاصه در مسائل 
علمی, یان مقصنود به زبانی ساده پیش‌تر مورد توجه او بوده انت. در 
ابواب تازیخ و" ادب:" غبازات فارسق" او .از" استواری و.اصالت 
برخوردار است, امّا در برخی موضوعات چرن ریاضیات, هندسه, 
نجوم و موسیقی تأثیر زبان عزبی دز نثر وی محسوس است. اشعار 
فارشی و عربی متعددی که نتروده و دز مقدمهٌ کتاب یا بابهای ادییات 
افزوده: همه صحیح و دقیق, اما خالی از هنر شاعرانه است (قس: 
صفا: ۰)۱۳۷۵/)۲(۳ 

ماخذ: آستان قدس, فهر. ست, ۳۸۴/۸: آصفید. خعلی, ۱۷۳/۲ آقابزرگ, الذُریفة؛ همر. 

طبقات الاعلام الشیعة, (فرن ۰4۸ پیروت, ۱۹۷۵؛ آملی, محمدبن محمود. نفائسسالفئو, به 

گوهنشر ابرالحسن شعرائی: نهران, ۱۳۷۵ - ۱۳۷۹ ق؛ بغدادی» اسماعیل پاشاء ایضاع 
المکنرن, استانبول, ۱۳۶۶ ق, ۴۶۳/۱! لررنیان, بهروز, فرهنگ اصطلاحات و تعریفات 

نفانس الفنرن, تبریزه ۲ شی, بقدید؛ جامعه, ختلی! جنیدشیرازی, ابوالقاسم, 

شدالازار, بد کرشش محمدفزوینی: تهران, ۱۳۲۸ ش؛ حاجي خلیفه, کشف‌الفلنون: 

استانبول, ۱ ۱/۷ حقوق, خدلی, ص ۲۱۹؛ رشت و همدان, خطی, ی ٩۱۲۷۷‏ 

ره‌آورد. حسن, فهرست کتب خی دانشکد؛ٌ پزشکی, تهران, ۱۳۳۳ ش؛ سپهسالار: 

خی ۵ شررا, خنلی, ۰۴۹/۲ ۳۱۲/۱۱ - ۱۳۱۵ ۱۵۱/۱۹ ۱۱۹۶ شرشتری؛ 

قاضی نرراله, مجالس الممنین, نهران, ۱۳۷۵ ق؛ صفاء ذبیح الله, ناریخ ادییات در ایران؛ 

تپران. ۱۳۶۲ ش؛ فاضلیه, خعلی! گوهرشاد, خعلی, ۱۱۶/۱؛ مررعشی, خعطی» ۳۳۰/۳ - 

۱ مرکزی, خطی؛ مرکزی ر مرک استاد, ختلی, ۶۹۵/۱۶؛ مشار, چاپی عربی؛ هموه 

جابی فارسی؛ مشکوت, ختلی؛ مشهد ۲: خطی, ۱۱۰۶۰۰۱۰۵۹۱۲ مشنهد ۴؛ خلی؛ ۵۵/۱, 

۴ ملک خعلی: ۱ منزوی, خعی؛ رزیری؛ خطی, ۱۶۶/۱, ۱۱۴۰۸۷۴ همدان: 

خطی, ص ۵۰؛ نبز: 


:163 ,صتاطبظ رفرمتمما حزطاهنش وبا آه اعااف مق ۸ روحیه‌تانه .1 نم 
6۸ هت 


آذرتاش آذرنوش 


آمنه. _بنت آبان بن کلب بن ربيعة بن عامر, از قبیلة بنی ابان و 
از زتان بلند آواز؛ دور جاهلیت عربستان که به دلیری و بلندهمتی 
معروفت بوده است. وی به همسری امّة بن عبد شمس بن عبد متاف از 
قبیلة قریش درآمد. گویند امیه تا پس از تولد پیامبر اکرم (ص)۰ ۸۵۷۰ 
زنده بوده است. عاص, ابوالعاص, ابوالعیص و عویص (که به اعیاص 
مشهورند), صفیه, توبه و آزوی نتیجه این ازدواج‌اند. پس از مرگ امیه 
به هسری فرزند امیه درآمد و از او صاحب فرزندی به نام ابومعیط 
گردید. از اين رری. بنی آمیه که از نسل امیه و آمته هستند, برادران و 
عموهای ابومعیط به شمار می‌آیند. ازدواج آمنه با فرزئد آمیه بر مبنای 


امنه ۳۷ 


قانون درر؛ جاهلیت یرد که همسران مرد پس از مرگ وی به ارث به 
پسر بزرگ او می‌رسیدند و پسر می‌توانست با همسر پدر در صورتی که 
مادر خود او نباشد ازدراج کند. این ازدراج, که در اسلام به نام (نکاح 
مُقّت) شهرت دارد. در أي ۲۲ از سورة ۴ (نساء) تحریم شده و از 
گناهان بزرگ به شمار آمده" است. 
مأخذ: ابن کلبی؛ هشام بن بحمد, جمهرة الثسپ, به کرشش عبدالستار احمد فراخ, 
کویت, ۱۴۰۳ ق, ۱۱۳۹/۱ امپن, حسن, الموسوعة الاسلامية, پیروت, ۱۳۹۵ق: ۱۸۳/۱؛ 
بتانی ف؛ بلاری, احمدین یحیی, انساب الاشراف, بیت‌المقدس, ۳۶٩۱م:‏ ۱۳۰۴۸۵ 
فرازه, زینب بنت پوسف, الدر المشور: مصر, ۱۳۱۲ق, ص ۰۱۷ 
علی رئیعی 
آمنه... بنت شّرید, از زنان نامآرر شیعی کوفه, همسر عمر و بن 
حمق خزاعی (د۵۰ق/۶۷۰م), که هر دو در شمار یاران وفادار علی بن 
ابی طالب (ع) بودند. آمنه در فصاحت گفتار اشتهار تاریخی دارد. بس 
از شهادت حضرت امیر (ع): معاوية بن ابی سفیان اقدامات گسترده‌ای 
را به منظور دستگیری و کشتار شیعیان وی آغاز کرد و عمروبن حمق 
نیز از کسانی بود که مورد تعقیب قرار گرفت اما توانست بگریزد و 
بنهان شود. از این رو به فرمان معاریه آمنه را دستگیر ساختند و در 
دمشق به زندان افکندند تا وی را به تبری از تشیع وادارند, اما آمنه 
همچنان به عقیدهُ خویش استوار ماند. دو سال بعد, عمرو در موصل د 
در حال بیماری به دنت مأموران معاوپه افتاد و کشته شد: سرش رابه 
دمشق بردند و به دستور معاویه پرای درهم شکستن مقاومت آمنه: پیش 
روی او نهادند. اما این کار نه تنها روحیة آمنه را متزلزل نکر بلکه 
مرجب شد که وی با تصاحت و بلاغت به وصف شوهر خویش و لعن 
معاویه پردازد. پس از آن او را آزاد و به سری کوفه روائه ساختند. آمنه 
در میان راه و ظاهرا به پیماری طاعون در گذشت, اما محتمل است که به 
دستور معاوید سموم شده باشد. 
ماخذ: اين ابی طیفرر. اشید. بلاغات اللساء پیروت, ۲۱۹۷۲: صض ۱۸٩-۸۷‏ این 
عساکره علی بن حسن, تاریخ مدينة دملسق, به کرش سکينة الشهابی, دشق, ۰۸۱۹۸۱ 
ص ۴۳؛ امین, محسن, اعیان الشيعق. بیروت, ۱۹۸۳م: ۱۹۵/۲ زر کلی, خیرالدین,الاعلام» 
یروت, چ ۰۳ ۱۳۸۲ق, ۱۸/۱؛ شابشنی, علی بن محمد, الیارات, به کرشش کررگیس 
عراه. بنداد. ۱۹۵۱م: صمی ۱۱۴ - ۱۱۵؛ کحاله, عمر رضاء اعلام انا بیروت, 
۸۲ ۱۱/۱ - ۱۳: محلاتی: ذیع له رياحین الشريعة,نهران, ۱۳۶۴ ش, ۳۱۶/۳ - 
۳۳۷ کاظم موسری بجنوردي 


آمنه. بنت وب (د ۴۶ قبل از هجرت /۵۷۶م)؛ مادر پيمبر اصار 
محترم‌ترین بانوی قریش. پدرش وهب بن عبد مناف بن زهرة ین کلاب 
و مادرش برّة پنت عبدالعزی بن عشمان بن عبدالدار بن قصی ین کلاب 
بوده است: گفته‌اند که سرپرستی او را عمویش وهیب بن عبدمناف به 
عهده داشته است. آمنه در ۵۴ یا ۵۳ سال قبل از هجرت همنر عبدالله 
ابن عبدالمطلب شد و ۵۲ سال قبل از هجرت حضرت محمد (ص) را 
به دنیا آورد. روایت شده است که در دوران بارداری در خواب دید که 
نوری از وی ساطع گشت, و نیز روایت کرده‌اند که در عالم رژیا به وی 


۲۸ آمو دریا 


خبر داده شد که فرزند وی پیامبر امت خواهد شد. عبداللّه بن 
عبدالمطلب بنابر گفتٌ مشهور پیش از ولادت حضرت محمد (ص) 
در گذشته بود, اما بتابر اقوال دیگر, وفات او اندکی پس از ولادت 
پیامپر اکرم (ص) رخ داده است. سربرستی محمد (ص) به استثنای 
دوران کوتاهی از شیر خوارگی وی که در نزد قببله‌ای از صحرانشینان 
به سرمی‌برد؛ به عهده آمنه بود. آمنه در ۶ سالگی حضرت محمد (ص), 
یا ۴ سالگي او, هنگامی که از سفر مدینه بازمی گشت, در محلی به نام 
«ابواء» در گذشت. سن ار را به هنگام وفات, ۳۰ سال یاد کرده‌اند. 
مأخذ: آینی, محمد اپراهیم, تاریغ پیامبر اسلام,به کوشش ابوالقاسم گرجی, تهران, 
۷۲ شش صص ۱۳۶ ۵۲! ابن اثیره علی‌بن محمد, الکامل, پیروت, ۱۴۰۲ق, ۴۵۸/۱ 
٩‏ ۷/۲ ۸, ۱۳۴ ابن سعد, محمد, الطبقات الکبری, به کوش احسان عباس, پیررت, 
۱- ۹۵ یعقونی» احمدین واطن. تاریغ, پیروت, ۳۶۱/۱۱۳۷٩‏ 
بخش معارف اسلامی 


آموزیا._نام ايراني رود معتبر آسیای مرکزی که ۳۵۴۰ کب 
طول دارد و از ارتفاعات رشته کوههای هندوکش و فلات پامیر 
سرچشمه می‌گیرد و پس از عبور از دشت ترکستان به دریاجة آرال 
می‌ریزد. 

نامها:_نام آمودریا در یونانی باستان أَقسْس؛ در لاتین أکوس" 
و در وشته‌های جغرافیا دانان دور اسلامی جیحون یاد شده است. 
احتمال دارد نام جیحون از نام گحون گرفته شده باشد که در تورات به 
یکی از انهار بهشت اطلاق شده است. جیحون در دور؛ ساسائیان 
«وهروذ» یا «بهرود» نامیده می‌شد (مارکوارت؛ 5 بخش اول نام 
آمودریا باید پا نام شهر آمل (ه م) که بر کر ان آن بنا شده ارتباط داشته 
باشد. آمل را آمویه و آموی نیز می‌گفتند (اکنون نام این شهر چارجوی 
است). این رود نیز به نام آموبه (ستوفی, ۲۱۳: خواندمیر, ۶۶۳۱۴)ر 
آمری (نرشخی, ۸۶) ثبت شده است. چان کین به عنوان نخستین 
جهانگرد چینی که از حوضذ آمودریا بازدید کرده نام آن را کویی - 
شویی ثبت کرده است. پس از وی این رود در منابع جینی به نام کویی ب 
شویی. يا وو - هو یا پو - تسو آورده شده است. نام یونائی این رود, 
بنابر نظر مارکوارت (ص 31) از ريشة فارسی باستان «رخش» به معنی 
«بالیدن» گرفته شده و از نظر ریشه لفت با نام جشن «وخش انجام» که 
به تول بیرونی تا سده ۵ ق / ۱۱م مرسوم بوده, مربوط است. از سوی 
دیگر از اسطوره‌های باستانی برمی‌آید که «رّخش» یا «وخسوه نزد 
ساکنان سرزمینهای باختر (حدود بلخ) و خوارزم به عنوان روح 
نگهبان آب مورد ستایش پوده است (همو, 32), استعمال نام جیحون از 
سده‌های میانة میلادی یعنی از زمان پورش مغولان, از رواج افتاد و از 
آن زمان به بعد در منایع مختلف جغرافیایی و تاریخی: غالبا آمودریا 
آررده شده است. سر زمینی که آنودریا در آن جریان دارد. در پونانی 
پاستان «ثرائس أکانیا» و در منابع فارسی «ورژرود» (يا زرارود) و در 
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ماخذ عربی مارراء‌النهر» یعنی آن سوی نهر نامیده شده است. 
مسیر و شعب: آمو دریا با ۲۵۴۰ کب طول به عنوان یکی از دو 
رود معتبر آسیای مر کزی از درره‌های باستان حایز اهمیت بوده است. 
اکنون نیز شریان حیاتی جمهوربهای آسیای میانة اتحاد شوروی 
محسوب می‌شود. بخش اساسی آب ان از شاخه‌های چندی که از 
ارتفاعات رشته کوههای هندو کش و فلات پامیر سرچشمه می‌گيرند, 
تأمین می‌شود. سرچشم اصلی آن از یخچالهای دائمي وخجیر که در 
ارتفاعات ۴۳۹۰۰ متری رشته کوههای هندو کش قرار دارند و در حدرد 
۰ کم ۲ وسعت دارند, تغذیه می‌شود و پس از عبور از دره‌های 
تنگ و کوهستانی با مسبری شرقی - غربی, «وخان دریا» نامیده 
می‌شود. وخان دریا مسیر,خود را.همچنان به طرف مشرق ادامه می‌دهد 
تا یه مرز اففالستان و اتحاد شوروی می‌رسد. در اینجا از سمت راست, 
رود پامیر. که. سرچشمه‌اش دریاچة ُرکول (ریکتوریا) راقع در 
ارتفاعات پامیر کورچک است. به آن ملحق می‌شود و.از این محل به پعد 
به نام «نج» نامیده می‌شود. (اصطخری, ۰۲۳۲ آن را «جریاب» امیده 
است). رود پنج در تمام مسیر خود مرز میان افغانستان و جمهوریهای 
تاجیکستان و آزبکستان را تشکیل می‌دهد. این رود از سمت راست 
شعب چندی دریافت می‌کند که مهم‌ترین آنها عبارتند از رودهای غوئد, 
برتتگ (در گذشته: آندیجاراغ, همانجا)؛ رغلام, رَلجاب (در گذشته: 
فارعٌر, همانجا) و وخش: قسنمت علیای رود وخش به «قزل سوه 
معروف است. وخش به نو خود از سمت چپ شعبه‌هایی دریافت 
می‌کند که.مه‌ترین آنها «مولخ سوه و «خین گوی» هستند. از ملیقای 
رردهای پنج و رخش, رودخانه نام آمودربا به خود می‌گیرد. طرل 
آمودریا از این محل تا جایی که به دریاجةٌ ارال می‌ریزد ۱۴۱۵ کب 
است. بعد از وخش, از سمت راست در رود معتبر دیگر به نامهاي 
«کافرنهان» (به املای روسی: کافرنگان) و «سرخان دریا» به آمودریا 
می‌ریزند. فاصلهٌ ملتقای سرخان دربا و آمردریا تا دلتا ۱۳۱۷۵ کب 
است. آمودریا از سمت چپ شعبه‌های وتراب. ختلاب, کوکُجه و کر 
را دریافت می‌کند. رود تالیخان از متفرعات رود کندر است. آمو دریا 
بعد از سرخان دریا شعبٌ دیگری دریافت نمی‌کند و رودهای مر غاب و 
تجن نیز که در نواحی جنوبی جریان دارند به علت بعد مسافت و کمی 
آب به آن نمی‌رسند و در شن‌زارهای پیابان قره قوم فرو می‌روند. 
آمو دریا از ملتقای رودهای پنج و وخش تا شهر کرکی" جون 
دریاچه‌ای گسترش می‌یابد و پس از انحناهایی که در آن به وجود می‌آید 
تا دره ایل چیک؟ به شعبه‌هایی تقسیم می‌شود و جزیره‌های متعددی 
ایجاد می‌کند, عرض رود در اين مسیر پین ۴ تا ۲۵ کس است. پس از 
آن امودربا با عرض کمتری که بین ۱/۵ تا ۴ که است تا دره تیویا 
موبون" پیش می‌رود و سرانجام به روستای تاخیاتاس که در ابتدای 
دلتای. گسترده آمو دریا جای دارد, می‌رسد. دلتای رودخانه در حدرد 
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۰ کم ۲ وسعت دارد ر آمو دربا در آن به شاخه‌های چندی که 
همواره بستر خود را تفییر می‌دهند, تقسیم می‌شود. 

در مورد تفییر مسیر قسمت میانی و پایین بستر آمودریا نظرات 
مختلفی اپراز شده است. به گفته استرابون آمودریا به دریای خزر 
مي‌ریخته است (پاولی, ذیل اکسوس !). بارتولد عقیده دارد که پس از 
تسلط مفولان بر اورگنج (گرگانج) و قتل عام مردم آنجا سدی که 
برروی رود بود, شکست و آب به سوی غرب جریان یافت و بدین سان 
رودخانه وارد گودال ساری قمیش شد و پس از آن از طریق اوزبوی تا 
پایان سده ۱۰ق/۱۶م بذ دریای خزر می‌ریخت (آبیاری در ترکستان, 
۷ زمین‌شناسان و جغرافیادانان عقیده دارند که از دور؛ نوسنگی 
آمودریا. مسیر ثابتی داشتّه و ه.درياجة آرال می‌ريخته است. فقط 
پذیرفته شده است که از سدهٌ ۷ق/۱۳م تا اواسط سدهٌ ۱۶/۵۱۰م 
شاخه‌ای از آمودربا با ده درصد آب رودخانه رارد گودال ساری قمیش 
می‌شده و در این محل دریاجه‌ای که ۸ متر عمق داشته ایجاد کرده بوده 
است (05۲,۱/406). 

اقلیم (شرایط آب و هوایی): حوضذ آمودریا برحسب وضع 
پستی و بلندی, دارای دو نظام متفاوت آب و هوایی است. بخشی از آن 
که در حقیقت حوض اصلی آبگیر رود است از کوههای مرتفعی تشکیل 
شده و دارای زمستانهای سرد با بارش زیاد (بیش از ۱۰۰۰ میلی‌متره 
از دی تا اواخر فروردین) است که غالبا در ارتفاعات به صورت برف 
و یخجالها ذخیره می‌شوند. متوسط درجذ حرارت اين قسمت در دی 
۳ و در تیر و مرداد "۱۵ است. پخش دیگر: دشت نوران است که 
منطقهُ نفوذ اقلیم بیابانهای قزل قوم و قره قوم به شمار می‌رود. بارش 
سالانه در این ییابانها به ۱۰۰ میلی‌متر کاهش می‌باید. متوسط درج 
حرارت در دی ماه پين صفر تا "ی و در تیر بین "۲۶ تا ۳۲ است. 
دماسنج برروی شنهای پیابان قره قوم گاه "۷۹ را نشان می‌دهد و در 
ایستگاه هو اشناسی ترذ دماسنج در فصل تابستان در سایه غالبا "۵۰ 
را شان می‌دهد کارگر, 54). 

آپ‌شناسی: مقدار آبی که بستر آمودریا از خود عبور می‌دهد به 
طور متوسط بین ۶۶ تا ۷۲ میلیارد مب ۳ در سال است. این رقم در 
سالهای خشک ممکن است تاد کاهش یابد. با توجه به اینکه نزدیک 
به هم آب آمودریا از ذوب شدن برف ارتفاعات در ماههای فروردین و 
اردیبهشت و ذوب شدن یخجالها در ماههای تیرو مرداد تأمین می‌شود, 
می‌توان برای آن, در فصل طغیان در این ماهها در نظر داشت. در این دو 
فصل است که کشاورزی په آب بیش‌تر نیازمند است. آب رودخانه 
مقدار قابل معتنابهی مواد معلقه حمل می‌کند. در قسمت پایین رودخانه 
برای هر متر مکعپ ۳/۳ کیلو گرم مواد معلقه اندازه گیری شده است؛ 
آمودربا در حوالی ک کی سالانه ۲۱۰ میلیون تن مواد معلقه با خود حمل 
می‌کند. این رقم در نوکوس" که نزدیک به دریاچة آرال است به ۱۳ 
میلیون تن کاهش می‌ياید. بنابراین تفاوت این رقم در فاصلة کرکی تا 
نوکوس یه شکل رسویات ت‌نشین می‌شود که ضخامت آن گاه به ۲۰ 
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سانتی‌متر می‌رسد (کارگر, 325- 324). 

آمودریا در قسمتی که در دشت توران جریان دارد. مقدار قابل 
توجهی از آب خود را در اثر تبخبز و پا نفوذ در زمین از دست می‌دهد: 
به گونه‌ای که سالانه فقط ۴۲ میلیارد م۳ آن به دریاچ آرال می‌رسد. 
قسمت پایین آمودریا در حدود ۴ ماه از سال یخ می‌بندد. اصطخری 
می‌نویسد: «... رود جیحون در زمستان یخ می‌بندد چنانکه گردون با بار 
براد بگذرد» (ص ۲۳۸). خواندمیر نیز می‌گوید: «در بعضی از سنوات 
به فصل شتا آب آنچنان منجمد می‌گردد که چند گاه کاروانها پر بالای 
آن گذرند و هیچ انذیشه ننمایند» (۶۶۳۱۴) 

تأسیسات آبرسانی و کشتیرانی: با توجه به اینکه فصول طغیان 
آنودریا دقیقاً در ماههایی است که می‌تاند برای کشاورزی بسیار مفید 
باشد, از گذشته‌های دور به وسیل حفر آبراههایی, از اين رود تا حد 
منکن استفاده شده است. اصطخری از نهرهای گاو خراره, هزاز 
اسپ, کرذران, کریه و خیوه نام می‌برد. به گفتة وی عرض و عمق این 
نهرها به اندازه‌ای بوده که کشتی بر روی آنها عبور می‌کرده است. وی 
طرل نهرگاوخواره را ۶ فرسنگ, عرض آن را ۵ گز و عمق آن را ۲ گز 
می‌داند (صص ۲۳۶ - ۲۳۷). در سده‌های بعد حمدالله مستوفی نیز از 
همین نهرها نام می‌برد و تصریح می‌کند که کشتی بر روی آنها عبور 
می‌کند (ص ۲۱۳). اکنون نیز چند کانال آبرسانی متفرع از آمودریا 
دایر است و کانال قره‌قوم از معتبرترین آنهاست که در اطراف شهز 
کرگی از آمودربا جدا می‌شود. اين کانال از راه در خشک کالف - 
ارزبری به دلتای داخلی رودهای مرغاب و تُجن وصل می‌شود و از 
آنجا تا کوهپایه‌های تر کمنستان پیش می‌رود. با ایجاد اين کانال در 
حدود ۳۰۰۲۰۰۰ هکتار اراضی جدید به زیر کشت رفته و یک خط 
کنتبرانی میان شهر کرکی و واحه‌های کران رود مرغاب دایر شده 
است. علاوه بر این ترتیبی اتخاف شده است که آب رودهای مرغاب و 
تجن که تاکنون در شنهای پیابان قره‌قوم به هدر می‌رفت: در نظام 
آیباری ترکمنستان از آن بهره‌برداری شود. ساختمان کانال آبرسانی 
آمودریا - بخارا نیز که در سالهای آخر دهد ششم سدهُ ۲۰ م به پایان 
رسید: آب مورد نیاز کشاورزی اراضی غرب دلتای داخلی رود 
زرافشان را تأمین می‌کند. سدها و تأسیسات آبرسائی تا خیاناس که در 
دلتای آمردربا ساخته شده‌اند, نیز ادامه دهند؛ سنت استفاده از آب 
آمودریا برای کشاررزی در اراضی خوارزم و خیوه است. کانال 
آمودریا - قره کل نیز متفرع از آمودریاست. اين کانالها بر روی هم 
سالانه معادل ۲۳ تا ۲۵ میلیارد مد ۳ آب از آمودریا جدا می‌کنند که 
تقریاً برابر ثلث تمام آب رودخانه است و جمعاً ۸۰۰۰۰۰ هکتار 
اراضی کشاررزی را مشروب می‌سازند و بر اساس پژوهشهای انجام 
شده هرگاة از امکانات بالقوة آمودریا استفاده شود می‌توان ۱/۵.تا ۴ 
میلیرن هکتار اراضی کشاورزی را به زیر کشت برد (فرانتس, 427). 
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از آمودریا برای کشتیرانی نیز استفاده می‌شود. تردد کشتیهاء به 
ویژه در مناطقی که در مسیر راء‌آهن نیستند, حایز اهمیت است. از پنادر 
معروف آمودریا می‌توان از چارجوی» فربر. تورتکول نام برد. از این 
بنادر و از مسیر وسطای آمودریا و کانالهای متفرع از آن محصولات 
کشاورزی مانند پنبه, پذر یونجه, پشم و پوست به وسیل کشتبهای 
کوچک به طرف راه آهن عشق‌باد. و در مسیر. عکس, محصولات 
غذایی و صنعتی و ماشین‌آلات و کودهای شیمیایی و فرآورده‌های نفتی 
حمل می‌شود. در اطراف دلتای آمودریا ماهیگیری و صنایع مربوط به 
آن اساس معيشت ساکنان منطقه است (ملور 326). 
بوم‌شناسی انسانی: تاجیکها و ازیکها از دیرباز در ارتفاعات 
بخش بالای امردریا ساکن بوده و به دامداری اشتغال داشته‌اند. در 
قسمت میانی و پایین رودخانه. ترکمنها عنصر غالب هستند. قره 
تالیاقها. تعدادی تاتار و قزاق نیز در بخش میانی و پایین رودخائه 
اسکان پافته‌اند (بارتولد, ترکستان نامه, ۱۷۱/۱). عناصر کره‌ای و 
اسلاوی نیز دز ترکیب جمعیت ساکنان آمودریا به چشم می‌خورد. 
تاریخ: حکومتهای چندی از سده‌های پیش از میلاد تاکلون در 
بخشهای مختلف حوضة امودریا فرمانروایی داشتهاند. از جمله 
می‌توان از حکومت باختری (باکتریایی, بلخی) - یونانی, حکومت 
سغدیان, خوارزمیان و نیز حکام بدخشان, طخارستان, خثل با خثلان 
نام برد (همان, ۱۷۵/۱ - ۱۷۶). 
از گذشته‌های دور بر روی آمودریا پلهایی ساخته شده که ارتباط 
قسمت شرقی و غربی رود را ممکن ساخته است, علاوه بر پل راه‌آهن 
که هم اکنون دایر است, می‌توان از پلی نزدیک ختلان نام برد. به قول 
اصطخری «... و آن جایگه پولی (پلی) بر اين آب ساخته‌اند میان ختلان 
و ویشگرد» (ص ۲۳۳). و نیز بارتولد می‌نویسد «... به فاصلا دو روز 
راه بالاتر از لیوکند پل سنگی بر وخش قرار داثبت که هنوز وجود 
دارد. از اين پل تا منک دو روز راه حساب می‌کردند» (ترکستان نامه, 
۱ بارتولد در جای دیگر بادآور می‌شود که گرگانج در 
۸ م بر هر دو کرانهُ رود یا نهر قرار داشته و دو بخش مزبور 
به وسیله پلی به یکدیگر مر تبط بودند (آبیاری در ترکستان, ۱۱۸-۱۱۷). 
مأخذ: اپن حوقل, ابرالقاسم محمد, صررة الارشض, ترجما جعفر شعار. تهران, ۱۳۴۵ 
ش؛ اصطخری, ابواسحاق ابراهيم) سالک و سالک, به کرششی ایرج افشاره تهران, 
۷ شش بارترلد, و.و.. آبیاری در ترکستان, ترجمه کریم کشاورز, تهران, ۱۳۵۰ ش؛ 
همو, ترکستان نامه, ترجمة کریم کاورز, تهران: ۱۳۵۲ شن, ج ٩۱‏ خواندمیر, 
غیاث‌الدین, حییب السیر, به کرشش محمد دبیر سیاقی, نهران, ۱۳۶۲ ش؛ لسترنج؛ گ. 
سمرزبینهای خلافتِ شرنی, ترجمه محمود عرفان, تهران, ۱۳۶۴ ش؛ مسئوفی, حمدالله, 
نزهة القلوب. به کرنش گ. لسترنج, لیدن, ۱۳۳۳ ق؛ نرشخی, محمد بن جعفر, تاریخ 
پخارا: ترجمذ ایرنصر احمد پن محمد نصر قیاری, به گرئش محمدتقی مدرس رضری, 
۲۳ شش یه 
:5 ,ولهعایا ,زک ول دزباممومع6) عارل‌تاوواط بط رعفع۴ 
رو ات۵۵ 082 :19178 م۴ بمنعزهکگ اامقش عون 
یت لت یت ۱ 


10 ,۸۹۵۱۱۵۲ :33-38 ۳ ,۱938 ملاع همع من ملما‌ممعمر 
۳۷۰ :1966 بحنامعظ بدمنهزنم5 


ایرانبور جزئی 


آموزشگاه, نک: مدرسد, 
آمرزش و پرورش. نک تعلیم و تربیت. 


آمرززش و پرزرش.. مجل رسمی وزارت آموزش و پرورش 
که نخستین بار در فروردین ۱۳۹۸ ش در زمان وزارت تصیرالدوله به 
نام مجلاٌ اصول تعلیمات منتشر گردید, مدّت دو سال هر سال ۶ شماره 
از آن انتشار یافت (یغمایی, ۱۱۳ این نشریه پنج سال تعطیل بود و 

اين نشریه مدت .پنج سال تعطیل بود و پس از اين. فترت 
بار دیگر از فروردین ۱۳۰۴ تا اسفند ,۱۳۰۶ ش پنام مجلاٌ تعلیم و 
تربیت به مدیریت علی اصغر حکمت منتشر شد و در سه دوره, هر سال 
۲ شماره به چاپ رسید. پس از آن تا ۱۳۱۳ ش انتشار آن متوقفب 
گردین. و در اي سال مجددً به مدیریت نصراث فلسفی طح رنشرآن 
آغاز شد, ولی پس از انتشار شماره پنجم از دور ششم (۱۳۱۴ ش) به 
سیب درج مقاله‌ای از سید حسن تقی زاده با عنوان «جنبش ملی ادبی» 
در اعتراض به شیوه کار فرهنگستان پار دیگر تعطیل شد (انشار, ۳/ 
حاشية ص بیست و پنج). اندکی بعد بار دیگر بدون ذکر نام سسئول تا 
۷ ش اتشار یافت. در اين درره مدیریّت آن بر عهده محیط 
طباطبائی بود, و چرن فرهنگستان واژه‌های آموزش و پرورش را به 
جای تعلیم و تربیت قرار داده بود, از مرداد ۱۳۱۷ ش تا اردیبهشت 

۰ ش, با یک وقفه در سالهای ۱۳۲۴ - ۱۳۲۶ ش به نام مجله 

آموزش د پرورش طبع و نشر می‌شد و کسانی چون لطفعلی صورتگر 
(۱۳۱۹ ۱۳۲۲۰ ش), حبیب یفمایی (۱۳۲۳ ۱۳۲۴۰ و ۱۳۲۷ ۱۳۲۹ 
ش) و عباس شوقی (۱۳۳۵ ۰ ۱۳۳۸ ش)» سردبیری آن را بر عهده 
داشتند (یغمایی, ,۱۱۳ - ۱۱۵). کسانی چون ملک الثتعرای بهازن 
عباس اقبال, علی اصفر حکمت. کاظم زاد؛ ایرانشهر, عیسی صدیق, 
محمّد باقر هوشیار و رشید یاسمی با نوشتن مقالات تحقیقی و تربیتی با 
این نشریه همکاری می‌کردند. 

پس از یک وقلهٌ چند ماهه, بار دیگر ا دی ماه ۰ تا خرداد 
۱ ش به نام ماهنامٌ فرهنگ و از اسفند ماه ۱۳۴۱ تا مهر ماه 
۷ ش به نام ماهنامثٌ آمرزش و پرورش منتشنر می‌شد. 

آخرین دوره‌های اين نشریه (دور؛ ۰-۳۹ ۴۸) با ۸ شماره در سال 
(به استثثای دوره ۴۶) در فاصلةً سالهای ۱۳۴۸ - ۱۳۵۷ ش به 
مدیسریت ایرچ جهانشاهی و سردبیری عبدالمحمد آیتی به چاپ رسید 
و انتشار آن از مهر ۱۳۵۷ ش متوقف گردید. پس از انقلاب اسلامی 
ایران اين نشریه به نام فصلنامٌ تعلیم و تربیت منتشتر می‌شود. 

این مجله در آغاز انتشار ارگان رسمی «وزارت معارف» بود و 
پیش‌تر به نشر آمار دانش‌آموزان و معلمان و نتیجة امتحانات و 
دستورالعملهای. اداری. و مانند. آنها می‌برداخت: ولی به تدریج دامنة 
موضوعات آن گسترش یافت و علاوه بر بخش اخبار فرهنگی و درج 
آمار و ارقام آموزشی, مقالات تحقیقی در زمینه‌های گوناگون علمی و 
آدبی و تاریخی نیز منتشر می‌کرد. ان نشریه به حکم هدف و وظیفة 


اصلی خود به موضوعات مربوط به روانشناسی کودکان و نوجوانان, 
مسائل تربیتی و آموزش و پررش تطبیقی توجه خاص داشت و 
مقالاتی دربار؛ روشهای علمی تدریس مواد آموزشی در شرایط خاص 
اير ان, ند و بررسی محترای کتب درسی منتشر می‌کرد. 
مأخذ:» افشار, ايرم, فهرست مقالات فارسی, تهران, ۱۳۵۵ نی, ۱/ شانزده, هفده پیست 
و چپار, ۲ ۳ ۳ بست ر یک؛ صدیق, عیسی, تاریخ فرهنگ ایران, تهران؛ ۱۳۳۸ شء 
ص ۳۵۵؛ مشار الدرله. «حکم رزارتی», تعلیم و تربیت» تهران س ۱ شه ۱ (فروردین 
۴ شی). صمی ۱ - ۲؛ یغمایی, اقبال, «ماهنامة آموزش و پرورش», آموزش و برورش؛ 
س ۳۵, شم ۱۰۰-٩‏ (فروردین ۱۳۴۴)؛ صص ۰۱۱۵-۱۱۳ 
بخشی ادبیات 


آمین (< جنین باد, راست است), واژه‌ای از ريش (1-م-ن» که 
در زیانهای سامی کهن به معنی استوار و ثابت به کار می‌رفته است. اما 
انتشار آن در جهان از زبان عبری آغاز شده است. 

در زبان عبری: لفظ آمن نخست در قالب وصفی و به معنی 
درست و راست به کار می‌رفته است ولی در سفر اشعیاء (۱۶:۶۵) بد 
صورت اسم په کار رفته است. در ترجمه‌های فارسی و عربی موچود به 
تر تیب راژه‌های «حق», «الحق» را در برابر آن گذاشته‌اند. اين واژه 
سپس یکی از ادوات امتفیر (مبنی) زبان عبری گردیده (به بعنی 
«حقیقتاً», «البته») و به این صررت, ۳۰ بار در متن مسوره اي عهد 
عتیق و ۳۳ ار در ترجمٌ یونانی معروف به «هفتادی» آن (سده ۳ ت م) 
آمده است. شاید وچود آن در کتاب اول تواریخ ایام (۳۶:۱۶) و کتاب 
اول بادشاهان (۳۶:۱) دلالت بر آن داشته باشد که این کلمه حتی پیش 
از سده ۴ ق م در ادعیه و شعائر دینی بهود به کار مي‌رفته است. 
در سنت کهن بهود. بیش تر آن را در آغاز نیایش و گاه نیز در پایان آن 
می‌آورده‌اند. تکرار آن در پایان دعا و نماز و سرود دینی, هم تاکید و 
تأیید آن گفتار یا دعا بوده, و هم به امید اینکه همگی, با ذکر آمین, در 
بر کات نیایشی که به جا آورده می‌شد, شریک شوند. در دوره تلمودی و 
سنن بعدی بهود چگونگی ادای اين کلمه در موارد مختلف اهمیت 
خاص بیدا کرد و اعتقاد بر این بود که خداوند به ادعیه‌ای که خطاب به 
اوست. «آمین» می‌گوید. 

سلت یهود به کلیسای مسیحی راه یافت و کلمه آمین ۱۱٩‏ بار در 
عهد جدید تکرار شد که در ۵۲ مورد نحوه ابتعمال آن با آبین بهود 
اندکی متفاوت است. این واژه سپس از طریق کتاب مقدس تقریب در 
تمام زیانهای عمد؛ُ جهان منتشر شد (نک: جودائیگا, 11/803؛ قاموس 
کتاب مقدس). 

از بررسی موارد استعمال این کلمه در کتاب مقدس,.۴ معنی 
استنباط می‌شود: ۱, اقرار و اعلان قبول, موافقت یا مشارکت در دعا و 
بیان عهد و سوگند؛ ۲.. طلب اجابت ر قبول الهی, به معنی خدایا پپذیر» 
اجابت کن؛ ۳, تأیید و تأکید دعا یا سوگند, به معنی این چنین باد (امروز 
استعمال آن در آخر دعا: به همین دو معنای اخیر است)؛ ۴. صفت یا 
نامی برای عیسی مسیح (ع) (مکاشفة یوجناء ۳ : ۴). 


آمین ۳۳ 


در زبان عربی: نمی‌دانیم این کلمه در چه زمانی به عربی راه یافته 
است. با توجه به انتشار در دین بهودی و نصرانی در جزیرةالعرب 
می‌توان پنداشت که اعراب, از جمله اعراب مکه و مدینه, با آن آشنا 
بوده‌اند. هر جند که نشانی از آن در شعر جاهلی نيافتیم و اين واژه در 
قرآن کریم هم نيامده است, اما به بقین می‌دانیم که مسلمانان صدر اسلام 
آن را خوب می‌شناخته‌اند (نک: ونسینک). پیامبر گرامی (ص) نیز آن را 
به کار می‌برده است (نکد المعجم المفهرس رنسینک, بخاری)؛ اما 
گریی نخستین مسلمانان هنوز در استعمال یا فهم معنای دقیق آندچار 
تردید بود‌اند. زرا هم پیامیر گرامی (ص) آن را برای ایشان تفسیر 
کرده است (آمین, مهر خدارند است بر بندگان مومن خویش!؛ هم 
ابوبکر آن را شرح کرده و هم این‌عباس به توجیه نحوی آن پرداخته 
است (ابن‌منظور؛ الموسوعة الفقهية, ۱۱۰/۱ به بعد), ظاهرا در توضیح 
آیژ ۸۸ و ۸٩‏ سورهٌ یونس (۱۰) نخستین بار به کتب تفسیر راه یافته 
ابت: تفریباً هم مفسران نوشته‌اند که چون موسی (ع) فرعون را 
نفرین کرد خود و برادرش هارون آمین می‌گفته‌اند (طبری؛ ۱۱۰/۱۱). 
مورد دیگر, تکرار آمین پس از سورة فاتحه است, سنیان پس از پایان 
قرائت سورذ فاتحةالکتاب در پاسخ «راهدئا الصراط الستّقیم...» (ما 
را به راه راست هدایت کن...), می‌گویند: آمین. اگر نمازگزار به ننهایی 
(فرادی) نماز بخراند, خود به تنهایی اين واژه را بر زبان می‌آورده و 
اگر نماز به صورت جماعت باشد. پس از آنکه امام, سورة فاتحه را به 
پایان برد نمازگزاران یکصدا می‌گویند: آمین. فقهای شیعه, گفتن این 
کلمه را در این مورد مبطل نماز می‌دانند (طوسی, استبصار, ۳۸۸۱- 
۹ همو تبیان, ۴۶/۱؛ طبرسی, ۲۵/۱). 

از کلم آمین شکلهای تازه‌تری نیز زاده شده است: «أمین», با 
«الامین؛. این دو, نشان از تحول طبيعي کلمه در ژبان عموم دارد! مین 
شکل غریب‌تری است که شاید ضرورت شعری باعث پیدایش آن شده 
باشد. همچنین آن را به باب تفعیل برده و وا تأمین (< آمین گفتن) را 
ساخته‌اند (اپن‌منظور. ۲۷/۱۳). 

رشه بیگانة کلمه, بسیاری از لغویان را به توجیهات ناروایی در 
باب اشتقاق آن کشانده است, اما بیش‌تر ایشان آن را اسم فعلی مبنی بر 
فتم و معنای آن را نیز همان معانی مشهور کتاب مقدس (معانی دوم ٍ 
سوم) دانسته‌اند. آنجا که مين را از امهای خداوند شمرده‌اند (مثلا 
ابن‌منظور): پیداست از معلی عبری آن (معنی چهارم) تاک پذیر فته‌اند. 

در زبان و ادبیات فارسی نیز آمین به همین شکل و معنای «اجابت 
کن» رداج یافته است (نک: دهخدا)؛ ترکیب «الهی آمین» در زبان عموم 
مردم رایج‌تر است. 

مأَخذ: ابن‌سظرن لسان الغرب, ذیل «امن:؛ بستانی ف؛ دهخدا, لغت‌نامه؛ طبرسی: مجمع 

الییان, بیروت:۱۳۸۰۰ ق؛ طبری, محمدبن جربر, تفسیره بیروت: ۱۴۰۳ ق» 4۱۱۰/۱۱ 

طرسی, بحمدین حسن, استپصار, تهران, ۱۳۹۰ ق؛ همو؛ التیان, بیروت, داراحياه 


ت۱۳ 


۳۳۲ آن 


الثراث العربی؛ الموسوعه افقهیه؛ ونسینک یا المعجمالمفهرس, لیدن, ۱۹۳۶ قیل 


«أمین»؛ نیز: :ما2 :م۸ 


آذرتای آذرنوش 


آن, در لفت به معنای وقت و در اصطلاح فلاسفه حد فاصل یا فصل 
مشترک میان گذشته و آینده است (تهانوی, ٩۸/۱‏ - ٩۹؛‏ نصیرالدین, 
۷ فیلسوفان اسلامي بحث دربار؛ «آن» را ضمن میحث زمان و گاهی 
نیز به عنوان ذیلی بر مبحث یاد شده مطرح کرده‌اند. اين بحث به طور کلی 
در پیرامون دو موضوع می‌چرخد: یکی ماهیت «آن» و چگونگی رابطه‌اش با 
زمان, دیگری نحوة وجود آن. عمده‌ترین این بحنها همان انست که در بخش 
طبیعیات شفای ابوعلی سینا آمده است. وی می‌گوید: چون زمان امری 
پیزسته است و گنستگی ندارد. هرگاه اجزایی جدا از یکدیگر در آن فرض 
شود. هریک از آن اجزا را «آن» نانند. ازهمین‌رر: وجرد نرآن0 ذهنی و 
معنایش رابسته به زمان است. در توطیح بیش‌تر این نکته می‌افزاید که 
وجود «آن» در زمان مانند رجود نقطه در خط است. نقطه را می‌توان در گونه 
تصوّر کرد: یکی نقطه‌ای که وجودش وابسته به خط و جزء فرضي خط 
است. دیگری نقطه‌ای که از لاش خط حاصل می‌شود و از اين لحاظ 
وجرد خط وابسته به‌نقطه است. به همین سان, «آن» را نیز می‌توان دو گونه 
به تصور آررد: یکی «آنی» که جزء زمان است ز وجودش رایسته به زمان 
است, دیگری «آنی» که از سیلانش زمان پدید می‌آید. «آن» در این معنی مقدم 
بر وجود زمان است و رجود زمان وابستهبهآن است. اگر خود زمان را 
درنظر بگیریم» «آن» که مستازم گسستگی در زمان است, بالفعل موجود 
نخواهد بود, زیرا اگر «أن» رجود بالفعل داشته باشد در اين صورت 
پیوستگی زمان از میان می‌ررد. پس, وجود «آن» ذهنی است و به عنوان جدا 
کننده در امر ممتی که زمان باشد تصور می‌شود. (صص ۰۱۶۰ ۱۱۶۵ 
هم فن سماع طبیعی, ۶ . ۲۴۶). ابوعلی سینا در بایان نصل ۱۳ 
بخش طبیعیات می‌افزاید: «آن» در این معانی به کار می‌رود: ۱. حد 
مشتر ک میان گذشته و آینده, یعنی «أن» حاضر که به فارسی «اکنون» 
می‌گوییم؛ ۲. هر فصل مشترک به طور اعم, اگرچه در گذشته با آینده 
باشد؛ ۳. طرف و نهایت زمان, اگرجه دلالت بر اشتراک نداشته باشد. 
ولی همین اندازه که در تصور بتواند سبب ناپیوستگی باشد, کافی 
است بدین معنی که هرگاه ذهن بخواهد برای زمان, طرف و نهایتی 
بسازد آن نهایت را «آنی» تصور می‌کند, چنانکه نهایت هر خطی به 
صورت نقطه تصور می‌شود؛ ۴. زمان کوتاهی که به «آنٍ» حاضر بسیار 
نزدیک پاشد, انن معنی متر ادف با «الان» است که به فارسنی «همین دم» 
با «هماکنون» گفته می‌شود و ممکن است مقصود گوینده گذشتة نزدیک 
يا آیندهٌ نزدیک باشد, چنانکه گوییم هم اکنون دیدم, اکنون می‌آیم (شفا, 
سماع طبیعی. ۱۱۷۲ همو, فن سماع طبیعی, ۲۷۷ .- ۲۷۸), 

بهمنیار سخنان ابرعلی را بازگو کرده گوید: زمان هميشه در 
ارتباط پا حرکت به تصور ما می‌آید و همان سان که حرکت [توسنطی] 
همواره میان سابق و لاحق در سیلان است. آنچه از زمان نیز منطبق با 


این حرکت است. میان گذشته و آینده در سیلان است و همان است که 
«آن» خوانده می‌شود. «آن» وجود مستقل و بالفعل ندارد. بدین معنی که 
برای «أن» وجود بالفعلی که متمیز و متمایز از «آن» بعدی باشد نیست: 
پلکه این وجود. رجودی فرضی است. به سیب «آن»» تقذم و تأر پدید 
می‌آید و به سیب تقد وتأر زمان معدوم می‌شود. بش قبلیت و بعدیت 
از جهت «آن» و در مقایسة با «آن» است (التحصیل, ,۲۰ ٩۳۶۲‏ جام 
جهان نمای, ۳۳۵ - ۳۴۰). 

پس از ابوعلی. فیلسوفان و متکلمان کم و بیش در محدودهٌ سخنان 
ری به تحلیل ر بحث پرداختند بی‌آنکه جندان جیزی بر آن بیفزاند. 
فخرالدین رازی فشرد؛ سخن حکیمان را آورده و به نقد آن پرداخته 
است. به گفتٌ او «آن» پر دو وجه تصور می‌شد. یکی اینکه حصولش 
فرع بر حصول زمان باشد, دیگر آنکه حصول زمان فرع بر حصول آن 
باشد. «آن» در معنای اول چنین است که در زمان و برای زمان حدی 
فرض کنیم. این حد؛ طرف زمان است و «آن» مفروض نامیده می‌شود. 
اما دربار؛ «آنی» که حصول زمان فرع حصول آن است می‌تران گفت که 
مسافت و حرکت و زمان اموری متطابقند. درمورد مسافت, امکان دارد 
نقطه‌ای را تمنور کنیم که با سیلان آن, خط ساخته می‌شود. درمورد 
حرکت نیز می‌دانیم آنجه از حرکت تحقق دارد, عبارت است از بودن 
در وسطظ یعنی بردن میان مبداً و منتهاء سپس این حقیقت با سپلان خود. 
حرکت به معنای قطعی را می‌سازد. از اين رو هرگاه درباره مسافت و 
حرکت چنین گفته شود. پرای زمان نیز باید چیزی را پذیرفت که با 
سیلان خود آن را می‌سازد. یعنی همان سان که با حرکت توسطی, 
حرکت قطعی تحقق می‌یابد و بر اثر سیلان نقطه. خط (مسافت) حاصل 
می‌شود, همان سان هم با سیلان «آن», زمان متحقق می‌گردد. خاضل 
سخنان فخرالدین رازی این است: همان سان که حر کت دو گونه است: 
یکی خارجی به نام توسطی, دیگری ذهنی به نام قطعی, زمان نیز دو وجه 
دارد: یکی خارجی که مطابق با حرکت توسطی است (أن سیال), 
دیگری ذهنی که منطبق با حرکت قطعی است (زمان متصل). همان سان 
که حرکت توسطی موجب حرکت قطعی است. «آن سیّال» نیز زمانی را 
که سستد و تقسیم‌پذیر است در ذهن ترسیم می‌کند: مقصود از حرکت 
توسطی. حالتِ بودنٍ جسم میان مپدا و منتهاست. این حر کت امر بسیط 
و تقسیم‌ناپذیری است که گذشته و آینده ندارد و ظرف وجود آن زمان 
حال است. مقضود از حرکت قطعی, امز پیوستة معفزلی است کد از 
آغاز تا پایان خر کت, امتداد دارد و تبع و معلول حرکت توسطی است: 
به تعبیر دیگر, حرکت قطعی خود سیّلان و تدریج است او تعرکت 
توسطی چیزی است که اين سیلان را در ذهن ترسیم می‌کند. 

فخرالدین می‌افزاند که «آن» به یک اعتبار جدا کنندهٌ (ناصل) 
زمان است و به اعتباز, دیگر پیوند دهندهٌ (واصل) زمان: «آن» فاصل 
زمان است به این اعتبار که گذشته را از آینده جدا مي‌کند. و واصل 
زمان انست, زیرا که حد مشترک میان گذشته و آینده و رابطة میان 
آنهاست (المباحث المشرفية: ۶۷۴/۱ - ۶۷۵ 


حلّی, با تأتر از گفته‌های نخرالدین رازی می‌نویسد: «آن» بایان 
گذشته و آغاز آینده است و در خارج نیست. زیرا وجود خارجی آن 
مستلزم وجود جزء بخش‌ناپذیر در حرکت خواهد بود که این خود 
مستلزم زجود جزء بخش‌ناپذیر در مسافت است. اساس استدلال این 
است که زمان و حرکت و مسافت اموری متطابقند و اگر یکی منقسم 
شود دو دیگر نیز منقسم خواهند شد. گاهی «آن» بر زمان حاضر اطلاق 
می‌شود که در نقس‌الامر تقسیم‌پذیر است؛ ولی ذهن انسان به علت 
کوتاهی, آن را به صورت حاضر, بخش‌ناپذیر فرض می‌کند. با این 
تعبیر «آن» جزئی از زمان بخش‌پذیر می‌گردد (ایضاس‌المقاصد, ۳۰۲). 

در پی این مباحث, صدرالمتألهین شیرازی, با موشکافی بیش‌تری 
درباره «آن سیال» و رابطه‌اش پا حرکت توسطی به بحث پرداخته است. 
حاصل سخن او جنین است که نسبت «آن سیال» به زمان, مانند نسبت 
حرکت توسطی به حرکت قطعی است, یعنی همان سان که حرکت 
ترسطی علت حرکت قطعی است, «آن سیال» نیز موجب تحقق زمان 
متصل است (اسفار. ۰۱۷۲-۱۶۶۳ ۰۱۷۹-۰۱۷۸ 

چنانکه دیده می‌شود. بیش‌تر متفکُران پس از ابوعلی‌سینا با تقسیم 
«آن» به «آن مفروض» ردان سیال)» در بارة رابطة «آن» با زمان, په رابطة 
میان حرکت توسطی و حرکت قطعی توسل جستهاند. «آنْ مفروض)» را 
گاهی به حد فاصل میان گذشته و آینده و گاهی به حد مشترک میان 
گذشته و آینده تعریف کرده‌اند. در توضیح تفاوت این دو تعریف 
گفته‌اند: از آنجا که «آنِ مفروض» وجود خارجی ندارد و امری فرضی 
و ذهنی است, نمی‌تواند حدفاصل میان دو امر خارجی یعنی گذشته ر 
آینده, گردد. پس بهتر است که بگوبيم حد مشترک است, یعنی پایان 
گذشته و آغاز آینده است. به عبارت دیگر «أنِ مفروض» مشتر کس میان 
گذشته و آینده است نه حد فاصل, زیرا اگر حدفاصل باشد تر کیب 
زمان از اجزاء بخش‌ناپذیر, یعنی تتالی آنات پیش خواهد آمد و تتالی 
آنات چون مستازم وجود اجزاء لایتجزا در مسافت است. باطل است. 

حقیقت زمان در جهان خارج چیزی جز «آن سیال» نیست. زمان 
حاصل از «آنِ سیال» امر ذهنی است و اگر وجود بالفعل برای آن 
بپذیریم به اين معنی است که مش نتزاعش که «آن سیال» پاشد, تحقق 
دارد. 

در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آا حرکت توسطی وجود 
خارجی دارد پا نه. اگز پاسخ مثبت باشد, در این صورت آیا «آن سیال» 
نیز که منطبق با اونست. وجود خارجی دارد با امری ذهنی استاء 

پاسخ همه متفکران این است که حرکت توسطی وجود خارجی 
دارد و ظرف وجود آن زمانِ حال است؛ جنان که ابوعلی سینا 
می‌تویسد: «حرکت اسمی است برای دو معنی که یکی از آنها (قطعی) 
ممکن-نیست بالفعل قائم در اعیان حاصل شود, دیگری (توسطی) 
یکی استم,اما معتانی که باللهل وجود می‌بآبدوسراوار اس که 
حرکت امیده شود و حرکت مرجود در متحرک همان است. حالتی 
است متوسط که دیگر در ابتدای مسافت نیست و به انتهای آن هم هنوز 


آن ۲۳ 


نرسیده است, بلکه در حد متوسعلی است (شفا, سماع طبیعی, ۸۳؛ 
همو, فن سماع طبیعی, ۱۳۶-۱۳۵). 

فخرالدین رازی نیز با اندکی تفاوت سخنان ابوعلی سینا را تکرار 
می‌کند و می‌گوید: حرکت اسمی است برای دو معنی: یکی امر متصل 
معقولی که از اغاز تا بایان مسافت امتداد دارد و در خارج موجود 
نیست. دیگری حالت بودن جسم میان مبداً و منتهی است که وجود 
خارجی دارد (المپاحث الشرقية, ۵۵۱-۵۵۰/۱). او در جای دیگر 
می‌گوید: زمان ملازم و مطابق با حرکت است و حرکت بر دو قسم 
است, یکی قطعی و دیگری توسطی. ارلن وجود خارجی ندارد و زمان 


منطبق پر آن هم تقسیم‌پذیر و ممتد است و وجود خارجی ندارد. اما 


دوبی یعنی ترسطی وجود خارجی دارد و زمان منطبق بر آن نیز در 


خارج است و امری مستعر میان مبدأً و منتهاست و تقسیم‌ناپذیر است 


(همان, ۶۴۹/۱). 


حاصل سخنان ابرعلی سینا و فخرالدین رازی این است که چرن 
«أن سیال» منطبق با حرکت توسطی است, مانند حر کت توسطی موجود 
خواهد بود. به عبارت دیگر جون حرکت توسطی وجود دارد, باید «آن 
سیال» نیز وجود خارجی داشته باشد تا بتواند منطبق با حرکت توسطی 
باشد. این مطلب همان است که فیلسوفان متأخر نیز بر آن تأکید 
کرده‌اند. میرمحمد باقر داماد می‌نویسد: «بودن در وسط (حرکت 
ترسطی) و همچنین آن سیال, در خارج تحقق دارند» (قبسات ۲۱۰). 
پادآور می‌شود که مقصود میرداماد از این بیان آن است که می‌خواهد 
تحقق وجود خارجي حرکت قطعی و زمان متصل را نیز که منطبق با آن 
است, نتیجه بگیرد. په گفت وی. چون «آن سیال» و حرکت توسعلی 
وجود عینی دارند. پس زمان و حرکت قطعی هم که معلول «آن سیال» و 
حرکت توسطی است. در خارج موجود است (همان, ۲۰۹). 

در پی میرداماد, شاگردش صدرالمتألهین شیرازی نیز بر همین 
عقیده رفته و در کتاب اسفار, فصلی زیر این عنوان گشوده است: 
«گفتار درباره اینکه نبودن حرکت قطعی و زمانی که منطبق بر آن است: 
تهی از اشکال نیست» ۱۳۷-۳۱/۳ ۱۷۴). 

در اینچا بادآور می‌شود که در اصطلاح عرفان, واژه «آن» در دو 
معنای دیگر به کار رفته است: ۱. حسن و ملاحتی که به ذوق ادراک 
می‌شود ولی نمی‌توان آن را توصیف کرد, یعنی کیفیتی در حسن و 
زیبایی که به وصف درنیاید جنانکة حافظ. گفته است: پنده طلعت آن 
باش که «آنی» دارد. ۲. عشق (تهانوی, )۹٩/۱‏ 

ماخذ: ابن‌سینا: دانشنامةٌ علایی (الهیات): به کوشئن مخمد. معین, تهرآن, ۱۳۵۳شی؛ 

همو, اشفاء (الطییعیات, السماع العلبیعی)» به کوشش سعید زاید, قم, ۱۴۰۵ق؛ همو, نن 

سماع طبیعی, ترجمه محمدعلی فروغی, تهرآن, ۱۳۱٩‏ ش؛ بهملیاربن مرزبان, التحصیل: 

به کرش برتضی ملهری, تهران, ۱۳۴۹ تهانری, محمدبن علی, کشاف اصطلاحات 

الفتون, به کوشش آلویس اشپرنگر, کلکته, ۱۸۶۲م؛ جام جهان‌نمای, به کوششی عبداث 

ثررانی و مجمدتقی داش‌پژره. تهران,. ۱۳۶۲ش؛ حلی: حسن‌پن پوسشه 

ایضاح‌المقاصد, به کرشش علی نقی منزوی, تهران, ۱۳۳۷ش؛ صدرالدین شیرازی؟ 

ابراهیم, الاسفارالاريعة, جژء سوم از سفر اول, تهران, ۱۳۸۳ق؛ فخرألدین رازی؛ 


۲۴ آناتولی 


محندین عمر, البپاحث الشرقية. تهران, مکتیةالاسدی, ۱۹۶۶م, ۶۷۰/۱؛ میرداماده 
محمدباقره قبسات, به گوشش مهدی محقق و دیگران. تهران, ۱۳۵۶شس؛ نصیرالدین 
طرسی, محمدین بحمد, تلخیص المحصل, به کرششی عبداله نورانی, تهران, ۱۳۵۹ش؛ 
صص ۱۳۷-۱۳۶ صید مر حد 


آناتولی, نک آسیای صفیر, 


آناتولی حصاری, يا آنادلوحصاری آقچه حصار, کر 
حصبار, گزلجه ی بش حصار: پنیجه حصار, و به عربی آناضولی 
حصبار و کورَلجه حصار, قلعه و پارویی بزرگ و پاشکره بر کرانة 
آسیانی بغاز استانبول, یا تن بسفر که در ۷۹۷ ق/ ۱۳۹۵ م به فرمان 
ایلدرم بایزید اول بنیاد نهاده شد. 

تاریخجه: سلطان بایزید اول, امپراتور عشمانی (حک 2۷۹۲ 
۵ ۱۴۳۰۲ م) که پیوسته انديشة دستیابی بر قسطنطنیه را 
در سر می‌پروراند, برای آنکه حلق محاصر؛ تجاری این مهم‌ترین شهر 
امپراتوری بیزانس را که از ۱۳۹۲/۷۹۴م آغاز کرده بود (لاموش, 
۴ تنگ‌تر کند و راه دستیابی حریفان پیزانسی را به دریای سیاه 
ببندد, بر آن شد که پایگاهی در خورٍ این مهم در مدخل بغاز استانبول 
(1۸: در متون قدیمی, بغاز) اسکندریه, پی‌افکند و بدین‌سان آمد و شد 
کشتیهای بازرگانی و نیروهای نظامی میان قسطنطنیه (استانیول) و 
دریای سیاه را زیر نظر داشته باشد. محل ساختمان حصار در سمت 
راست مصب رود گوک‌سو" در کراند باریک‌ترین نقطه تلگه بسفر که 
نزدیک به ۷۸۰ متر پهنا دارد, میان دو ناحيذ کندیلی" و کانلیجا؟ 
(21*,483) تعیین شد و سرانجام دژی و بارویی استوار و سترگ به نام 
گوزل .حصار بنا گردید که چندی بعد نام آنادلو حصاری به خود گرفت 
(لاموش. ۳۴). سال دقیق تأسیس این حصار روشن نیست, لیکن 
بی‌گمان باید پیش از ۸۰۱ ق/ ۱۳۹۹ (زمان دومین محاصر؛ استانبول) 
باشد. در اسلام آنسیکلوپدیسی تاریخ بنای حصار آناترلی ۷۹۷ ق - 
۵ و درعین حال زمانی پس از بازگست بايزید ارل از نبرد 
پیروزمندانة نیکوپول" (شهری در بلغارستان که به دست.هراکلیرس 
امپراتور بیزانس در ۷ ق/ ۶۲۸م بنیاد گذارده شد), ذکر شده است. اما 
اگر قول غالب در مورد سال بنای حصار (۷۹۷ ق) را بپذیریم, چون 
رویداد نیکوپول در ذیقعد؛ُ ۷۹۸ق/ اوت ۱۳۹۶م (فریدیک, ۱۴۴/۲؛ 
لاموش, ۳۲) بوده است, پس ساختمان حصار باید نزدیک به یک سال 
پیش از رویداد یاد شده بوده باشد. گرچه بایزید به سیب در گیری با امپر 
تیمور گورکانی نتوانست به آرزوی خود. یعنی گشردن قسطنطنیه 
پرسد. لیکن برج و بارویی که ار ساخت, دیگر امپراتوران عنمانی را بر 
کران. آسیایی. تنگة. بسفر تسلط بخشید (باری, 1۷/694). در جنگ 
معروف وارنا (شهری دز پلغارستان بر کران باختری دریای سیاه) که 
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بیان سلطان مراد درم (حک ۸۲۴ ۱۴۲۱/6۸۵۵ ۱۴۵۱م) بت 
نه‌آنچنانکه در داثرة المعارف اسلام آیده, مراد ارل (حک 
۱۳۸۹-۱۳۶۰/۷۹۱-۱م) - از سویی و مجارها و هم‌پیمانان 
لهستانی و صلیبی آنان از سوی دیگر درگرفت و به, کشته دن 
ولادیسلاو (با لادیسلائوس") پادشماه مجار انجامید, حصار آناتولی 
عاملی موثر در دفاع از استانبرل و جلوگیری از پیشروی نیروهای 
مجار در تن بسفر و رسیدن آنها به استانبول بو (لاموش, ۴۷؛ 
آمریکاناء یل وارنا)؛ زیرا هنگام ورود نظامیان مجار از شمال به بغاز 
بسفر, خلیل پاشا. صدراعظم سلطان مراد دوم, تعدادی توپ بر فراز 
حصار آناتولی استوار داشت و بدین سان بر نیمه جنوبی این بغاز 
تسلط کامل پیدا کرد و په دشمن اجازه راه یافتن به استانبول را نداد 
(هأ). تنگذ بسفر در آن روزگار ارزش بازرگانی و نظامی بسیاری برای 
عشمانیها و حریفان پیزانسی آنها داشت و بنابراین هر در طرفب 
می‌کوشیدند با ساختن دژهایی استوار برکرانة بسفره سیطر بیش‌تری 
بر آن پیدا کنند. مهم‌ترین ابن استحکامات یکی همین آناتولی حصاری 
و دیگری روئلی حصاری يا یغازکُسن" بود که در ,۸۵۶ ق/ ۱۴۵۲م به 
دسترر سلطان محمد دوم (حک ۸۸۶۸۵۵ ق/ ۱۴۵۱,-۱۴۸۱م) په 
صورت پایگاهی استوار برای دست‌اندازی پر قسطنطنیه و نیز به 
منظور دریافت. حق‌العبور کشتبهایی که از بسفر می‌گذشتند (باری 
94) در پرابر آناتولی حصاری بر کرانه اروپایی این تنگه ساخته 
شد و با این کار توان تدانعی حصار آناتولی نیز دو جندان گشت 
138 ,۲۲۸). امپراتور عثمانی در همان سال (۸۵۶ ق/ ۵۲ 
اصلاحاتی نیز در حصار آناتولی انجام داد و بخشهایی بر آن افزود و 
مسجدی در مدخل آن ساخت که اکنون دیگر صورتی وبران به خود 
گرفته است. گویا همین اقدام او سبب شده که در پاره‌ای منایع, 
ساختمان آناتولی حصاري را به سلطان محمد دوم نسبت دهند (۲۸؛ 
"2 ذیل بوغاز ایچی ), محمد دوم هر در حصار یاد شده را به توبخانه 
و وسایل دفاعی کارآیدی مجهز ساخت (همانجا), 

ویژگیهای معماری حصار: قلعه به شکل مربع مستطیل (7۸) 
برفراز تخته‌سنگی به بلندی ۳-۲ متر ساخته شده و باروهایی به قطر 
۵ متر و به بللدی ۰ متر آن را در میان گرفته است. باروها در بخشی 
په شکل نیم دایره و در بخشی دیگر گوشه‌دار ساخته شده است. قلعه 
داراي ۴ پرج کنگره‌دار, به بلندي ۳ تا ۵ متر, است. به گزارش 
جهانگردانی که در اوایل سد؛ ۱۳ ق/ ٩۱م‏ از این محل گذشتهاند. تا آن 
زمان برجها سالم بوده است (1۸). حصار آناتولی از نمونه‌های 
معماری نظامی ترکی به شمار می‌آید. 

پایان رونق حصار: پس از سقوط قسطنطنیه به دست سلطان 
محمد درم معروف به فاتح, در ۸۵۷ ق/ ۱۴۵۳م, دربای سیاه عملاًبه 
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صورت دریاچه‌ای زیر نفوذ عثماتی در آمد. سلطان محمد فاتح 
قدرتهایی را که بر این دریاجه دستی داشتند, دور ساخت و چون با این 
کار دیگر خطری امپراتوری عشمانی را تهدید نمی‌کرد, حصارهای 
آناتولی و روملی در نیم جنوبی بسفر و نیز آنجه از پایگاههای دفاعی 
بیزانسها در کرانه‌های شمالی این تنگه برجای مانده بود, رونق نظامی 
گذشتة خود را از دست دادند (*21, همانجا) و به همين دلیل دیگر 
توجهی به آنها نشد. حصار آناتولی سالها به شکلی متروک ماند تا در 
۷ تق/ ۱۹۲۸ بازسازی شد. 

حصار در سد؛۱۴ ق/۲۰م: آناتولی حصاری, امروزه. نام منطقه 
اطراف حصار و مرکز بخش بیکوز است (۸). در فاصل این حصار 
و کانلیجا, کاخ بسیار زیبایی به چشم. می‌خورد که. نزدیک. بد مبال 
۶ قشق | 28۳۵ به دست عموجه زاده حسین پاشاء از وزیران 
سلطان عثمانی مصطفی درم (ح5 ۱۱۱۵۰۱۱۰۶ ق/ ۱۶۹۵ ۱۷۰۳۰ع) 
ساخته شده و این تنها بخشی از بناهای اوست که تا به امروز بر جای 
مانده است, جمعیت قصبةٌ آناتولی حضاری در ۱۳۵٩‏ ق /۱۹۴۰ م به 
۶ نفر مي‌رسید (م۲), اما در ۱۳۶۹ ق ۱۹۵۰۱ م, جمعیّت آن با 
چوبوکلو" و کانلیجا بر روی هم بیش از ۵۱۰۰۰ نفر نبوده است. آب و 
هوای ملایم و فرح‌بخش دهانة بسفره رطوبت گوک سو و تپه‌های 
سرسپزی که بر کرانٌ این رود گسترده است (قامرس الاعلام)؛ حصار 
آناتولی را به صورت یکی از زیباترین ییلاقهای بغاز استانبول در آورده 
است و به همین سبب با اینکة حصار خود متروک شدهء باز زیبایی 
ویژه‌ای به چشم‌اندازهای طبیعی این بغاز می‌دهد. 

مأخذ: فریدبک, محمد, تاریخ الدرلة العلیة العنمانية, بد کرشش احسان حقی؛ ببروت, 

۳ ق؛ قامرس الاعلام (ترکی)؛ لامرش. لون, تاریخ ثرکیه, ترجمة سبعید نفیسی: 

۶ ش, صص ۱۳۲ ۰:۴۸ ۵۱, ثیز: زدنعهاهم۵0 هس انس 2۳ رمینهعاصام 

امتماهه ۲ مو۵اطجم6 . ,عطاحط ححصما معاعدظ مرآ ببظ بل وت 


۷۲۵۸۸ ۸ 21۶۱۱۵۸۰ :1936 ,رد3 
مجدالاین کیرانی 


آناطو لی؛_نک: آسیای صفیر, 
آناطولی حصاری. نک: آناتولی حصاری. 


ناکما گر زاین بان کشرز ۲۱ و مهم 
فیلسوف یونانی, در کلازومنا واقع در ایونی" در آسیای صفیر زاده شد 
و در لامپساکوس" واقع در تروا" در همان منطقه در گذشت. وی 
نخستین فیلسوفی است که در آتن تدریس کرده است. پریکلس! 
درلتمرد آتنی و اوربپیدس" شاعر و نويسند؛ٌ بونانی از شاگردان او 
بوده‌اند. 

آناکساگوراس به سبب کشف علت حقیقی کسوف و خسوف و نیز 
به علت ابداع نظرية تازه‌ای که بر طبق آن عقل (05») عامل حرکت و 
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آناکساگوراس ۳۲۵ 
دگرگونی شناخته می‌شوده, در تاریخ دانش آرازه‌ای بلند یافته است. او 
قلسفهٌ خود را در مجموعه‌ای تحت عنوان «دربارهة طبیعت» شرح داده 
است. این مجموعه. احتمالاً شامل ۳ کتاب بوده که اکنون از آنها تتها 
در جدود ۲۰ قطعدٌ پراکنده برجاست. وی در حدود ۴۸۰ ق م به آتن که 
در آن هنگام رفته رفته به مرکز فرهنگی یونان تبدیل می‌شد, رفت و 
مدت ۲۰ سال در آنجا به تدریس پرداخت. آناکساگوراس نظامات 
فکری حکمای ایونی سلف خود را نمی‌سندید و کار آنان را که 
می‌کوشیدند پدیده‌های گوناگون طبیعت را - با در نظر گرفتن ماده دز 
شکلها و دگرگونیهای متعدد آن, به عنوان علت پدید آمدن اشیا س 
توضیح دهند, کافی نمی‌شمرد. وی برای توضیح پدیده‌هاه به جست و 
جوی علت پالاتری بر آمد و اعلام کرد که آن را در عقل يافته است, 
عقل در اندیشه آناکساگوراس از جسمیت و مادیت به دور است و 
جهان را به وجود نیاورده. بلکه تنها به آن شکل بخشیده است. در 
دستگاه فلسفی وی, عقل و ماده به صررت مستقل از یکدیگر و دز کنار 
هم هستند.. عقل با. هدفهای معین, موجپ حرکت و دگرگونی ماده 
می‌شود ر جهانی با نظم معقرل پدید می‌آورد. آناکضاگوراس: 
هدف‌مندی و نظم و هماهنگی کارهای جهان را به منزلةُ تأییدی بر 
مدعای خویش می‌شمرد. بدین تریب وی انديشه علت غایی را وارد 
فلسفه ساخت, 

آناکنناگوراس تحول دیگری نیز در سیر انديشة یونانی به وجود 
آورد. بدین معنی که اندیشمندان کهن‌تر یونانی, عالم طبیعت را متشکل 
از یک عنصر اساسی بسيط فرض می‌کردند.پارمنیدس" (برمنیدس) 
(ز ۵۰۴ ق م) اعلام داشت که با چنین فرضی, حرکت و دگرگونی بدون 
توضیح می‌ماند. امد وکلس" (انباذقلس) (۴۳۵ - ۴۹۵ ق م) کوشید با 
فرض جهار عنصر اصلی آب و خاک ر هوا و آتش, و نیز در عامل مهر 
و کین, که به عقید؛ او موجب اجتماع و افتراق می‌شوند, اين معضل را 
برطرف سازد؛ اما آناکساگوراس تعداد این عناصر را به کون نامحدود 
بالا برد و همه عناصر موجود در پیکرهای زنده, مانند گوشت و پوست 
و پید و استخوان و جز آنها را نیز به آن عناصر اصلی افزود. او برای 
یافتن پاسخ پرسشهایی از اين قبیل که مثلاً چگونه از مواد گیاهی, 
گوشت پدید می‌آید. به بررسی برخی دگر گونیهای زیستی پرداخت. در 
توطیح این گونه پدیده‌هاء اعلام داشت که در هر چیز مقادیر معینی از 
هبه: عناصر وجود دارد و به عبارت دیگر, هر جسم مخلوطی از همة 
عناصر است: اما هر چیز به نام آن عنصری شناخته می‌ثبود که مقدارش 
در آن مخلوط از سایر عناصر بیش‌تر است. وی نخستین فیلسوف قائل 
به کمون و ظهور است. مطابق این نظریه. اصل همه اشیا در نخستین 
جسم نهفته است و با خروج از حالت کمون, وجود مشهود و محسوس 
می‌بابند: 
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آناکساگوراس اشیا را به دفعات نامحدود قایل تقسیم می‌دانست, و 
به جزء لایتجزی قایل نبرد. همچنین به وجود عناصری که به علت 
کرچکی. هیچ یک از ویژگیهای آنها برای بشر قابل تشخیص نیست 
باور داشت و نیز وجود اشیایی را که په وسیلذ آزمایشهای عادی و به 
کیک ماش فایل درک تست گنها قیدام 

طبق نظريذ آناکسا گوراس «عقل» میزان مواد گوناگون را در ترکیب 
با یکدیگر تعیین می‌کند و مواد مشابه را در کنار یکدیگر گرد می‌آررد. 
رشد موجودات زنده, وابسته به قدرت عقل در درون پیکرهاست که 
آنان را به جذب مراد غذایی از پیرامون خویش توائا می‌سازد. 

آناکساگوراس در حدود ۴۵۰ ق م به انهام فساد عقیده مورد تعقیب 
ترار گرفت: زیرا اعلام داشته بود که خورشید تطعه سنگ گداخته‌ای 
است که اندکی از شبه جزیر؛ پلوپونز" بزرگ‌تر است. پریکلس, 
فرمانروای آتن کوشید از وی حمایت کند. اما سرانجام ناگزیر شد 
موجبات فرار او را به لامپساکوس فراهم سازد. آناکساگوراس در آنجا 
به کار تدریس ادامه داد و یک سال پس از مرگ حامی خود پرپکلس: 
او نیز درگذشت. 

سقراط ضمن سخنانی که به نقل فیدون, در روزهای پیش از اعدام 
برای باران خود گفته, بر آناکساگوراس اشکال کرد که وی به رغم آنکه 
عقتل را علت کلیهٌ امرر شمرده, طی استدلالات خویش بر حدوث 
پدیده‌ها, عملاً عقل را در کار دخالت نداده است (فروغی, ۲۶۹ - 
۰ ارسطو نیز مشابه این سخنان را دربارژ آناکساگوراس گنته 
است (خراسانی, ۴۱۲ - ۴۱۳). 

افلاطرن و به دنبال وی ارسطو, در عين ستایش آناکساگوراس به 
سیب تکية وی بر نقش «عقل» به عنوان محرک ماده و شکل دهنده به 
کاینات, این اشکال را نیز بر وی وارد شمرده‌اند که ار نقس اخلاق را 
در چریان کار «عقل» مسکرت گذارده و از اینکه «عقل» در جهت 
تحقق یک سلسله مصالح عالیه عمل می‌کند. چیزی نگفته است. 

در تاریخ فلسفةٌ اسلامی, آناکساگوراس و فلاسف؛ دیگری که ری 
ایشان دربار* اصل اشیا به رأی وی نزدیک است, قایلان به خلیط با 
اصحاب کمرن نامیده می‌شوند. نام معتزلی (ابراهیم بن سیار) درباره 
خلق نوع انسان بر آن است که خداوند آدمیان را یک باره آفریده 
است, ولی آنها در حالت کمونند و تقدم و تأخر زندگانی ایشان به زمان 
خروج از حالت کمون مربوط می‌شود. وی این نظریه را از فیلسوفان 
معتقد به «کمون و ظهرر» و ظاهراً از آناکساگوراس گرفته است 
(شهرستانی۵۸/۱۰). 

این سینا در فصل درازدهم از مقاله سوم فن اول طبیعیات از 
آناکساگوراس و اعتقاد او به اختلاط عناصر یاد می‌کند و اشکالاتی به 
او وارد می‌سازد. نیز در فصل چهارم از فن سوم در بحث کلی از رأی 
اصحاپ کمون, به صورت مپسوط به ابطال اعتقاد به وجود اجزای 


(10۲8تعاع۵ظ معاذاتممض) مععاعببط نیمه 
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پنهان محدرد یا تابحدرد در هر جسم می‌پردازد. 

سبزواری نیز در مبحث حدرث اجسام, ضمن نقل آرای جمعی از 
حکمای کهن, به نظرية آناکساگوراس داير بر اینکه اصل اجسام 
امیزه‌ای از اجزاء غیرمتناهی شامل همه اجناس است. اشاره می‌کند و 
آن را مردود می‌شمارد. 

اما صدرالمتألهین در اسفار, طی بحث از اجماع پیامبران و 
فیلسوفان پرحدوث عالم, پس از ذکر اعتقاه تالس ملطی به وجود خالق 
ر وحدانیت وی, از آناکساگوراس به عنوان یکی از بزرگان حکمت که 
رأی او در وحدانیت مان رأی تالس است یاد می‌کند و چکید؛ سخنانی 
را که از او دربارهة اصل اشیا و نقش عقل در نظم بخشیدن به آنها نقل 
شده است می‌آورد و در اثبات صحت آنها به تأریل و استدلال 
می‌بردازد. 

مأخذ: ابرعلی سینا, حسین بن عبداثه, الشفاء (الطبیعیات), قم, ۱۴۰۵ ق». صصی 

۱ ۴۵ خراسانی, شرف الدین, نخستبن فیلسرفان بونان, تهران, ۱۳۵۷. صص 

۳ ۱۳۲۲ سبزواری, حاج ملاهادی, مرح منظرمه, (غررالفراند), تهران, سنگی؛ 

۸ ق, ص ۲۶۴؛ شهرستانی, محمدبن عبدالکریم, الملل واللحل, تاهره, ۱۳۷۵ ق, 

پخش ارل, صص ۵۷ - ۵۸, بخش دوم, صص ۶٩‏ - ۱۷۰ فندرالمتألهین, محمدین 

ابراهیم, الاسنار الاربعة, قم, ۱۳۷۸ - ۱۳۸۶ ق, ۲۰۷/۵ - !۲۰٩‏ فروغی, محمدعلی: 

حکت سقراط ر افلاطرن, تهران؛ نبز: 

16۲۵۵۲۱0 ( 


آنالو طیقا, عنوان مبحثی از منطق ارسطو که در کتاب ارگانون 
وی تحت همین عنوان در در بخش تنظیم شده است (اين واژه» معرب 
را یونانی آنالوتیکا به معنی تحلیل کردن است): آنالوطبقای اول" و 
آنالوطیقای دوم 

آنالوطیقای اول شامل دو قسمت است و به نظری عمومی استنتاج 
قیاسی مربوط می‌شود. ارسطو در آنالوطیقای اول, ساختار عمومی هر 
استدلال را مطرح می‌سازد و به صورت کلی قیاس توجه دارد, بی آنکه 
به صدق و کذب یا قطعی و استمالی بودن مقدمات نظر داشته باشد. وی 
در قسمت اول اين رساله می‌گوید: موضوع اصلی بحث ما برهان و 
دانش برهانی است, ولی از آنجا که برهان قسمی قیاس است پس باید 
پیش از برهان بررسی شود. به این ترتیب, او به مبحث قیأس می‌پردازد 
و ضمن تحلیل قضایا و بیان خصوصیات و نحوه تألیف آنها با یکدیگر 
از تعریف قیاس و شه حد اضغر و اکبر و ارسط سخن می‌گوید. پس 
آشکال سه کانة قیاس و ضروب جهارگانة منتجه در هر شکل را نشان 
می‌دهد بی آنکه از شکل چهارم که معروف به شکل جالینوسی است, 
نامی ببرد. آنگاه شرایط عمومی صحت قیاس را یادآور می‌شود و 
مصادره به مطلوب و خطاهای استدلال را توضیح می‌دهد و در 
بخشهای پایانق این رساله به روشنگزی قواعد امنتقراء و اسئیل 
می‌بردازد. 


(دطترادمه) انامه 2 ۴۳۵۱۵2۵2 :1 
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آنالوطیقای دوم نیز در بخش دارد و در آنها درباره اشبلال 
برهانی, یعنی قیاسی. که مقدمات آن قضایای بقینی است. گفت وگو 
می‌شود. ارسطو در آنالوطیقای دوم نخست دربارهُ ماهیت علم و شرایط 
ر مقدبات آن و چگونگی ضرورت محمول برای موضوع سخن 
می‌گوید و خصوصیات «حد» و «تعریف» را که به گفتهُ او به استدلال 
برهانی بستگی دارد, پررسی می‌کند. سپس از مبادی علوم برهانی یاد 
می‌کند و اصول موضوعه و متعارفه را روشن می‌سازدو ضمن 
برشمردن خطاهای قیاس, تفاوت دانش و پندار را توضیح می‌دهد. 

در دور؛ اسلانی, آنالوطیقای اول را تیادورس" که تاکنون به 
درستی شناخته نشده است, به عربی ترجمه کرد و بعدها ابواسحق 
ابراهیم قرَیزی و ابریشرمّی بن پونس (د ۳۲۹ )۸٩۴۱/۵‏ و ابزیوسف 
یعفوب بن اسحق کدی (د ح ۲۵۲ و ۲۶۰ ق/۸۶۶ و ۸۷۴ م) بر آن 
شرح و تفیر نوشتند, آنالوطیقای دوم نیز ابندا توسط اسخق بن حنین 
(د ۲۹۸ یا ۲۹۹ ق/ ٩۱۱‏ با ٩۱۲‏ ع) به سریانی درآمد. ابوشر متّی 
ترجمةٌ وی را به عربی برگردائید و سپس قویری و کندی و فارابی 
(ح ۹ - ۳۳٩‏ ق /۸۷۳ -۰ ۹۵۰ م) توضیحات و شروحی بز آن 
افزودند. 

کتاب منطق ارسطو ۶ بخش دارد و آنالوطیقای اول و درم؛ 
بخشهای سوم و چهارم آن محسرب می‌شود. فارابی در این باره 
می‌نویسد: جزء سوم شامل تبیین قیاس مطلق است و رساله‌ای که این 
جزء در آن است, آنالوطیقای اولی نام دارد که به معنای تحلیلات 
پالعکس است. جزء چهارم مشتمل است بر تبیین برهان, آنچه برهان از 
آن تالیف می‌شود و.لرازم آن, و رساله‌ای که این چزه در آن است 
انالوطیقای ثانی خوانده می‌شود (ص ۱۰۵). 

پس از آنکه پرفوربوس (فرفوریوس)» فیلسوف نوافلاطونی سده 
۳ رسالذ ایساغوجی را نوشت و آن را مقدمة باب مقولات گردانید, 
چای این پخشها تغییر کرد و از همین جاست که در کتب اسلامی 
آنالوطیقای ال و دوم بخشهای چهارم و پنجم به شمار آمده است. در 
آثار فلاسفة اسلامی آنالوطیقای اول به نامهای انالوطیقا الاولی, 
التحلیلات الاولی, تحلیل القباس یا علم التحلیل خوانده شده است. 
همچنین آنالوطیقای دوم گاهی. انالوطیقا الثانی, انالوطیقا الاخیرةه 
انالوطیقا الاواخر, التحلیلات الثانية با ابودیقطیقا (ابودقطیقا) نامیده 
شده است. که معرب کلمة پونانی آبودیکسیسن" به معنای پرهان است. 

اکنون به محتوای این در بخش در کتابهای منطقیون اسلامی نظری 
بيفکنيم. در این کتابها آنالوطیقای اول مربوط به مباحث عمومی قیاس 
است و شامل دو فن می‌شود: یکی دربار؛ قیاس و دیگری دز لواحق و 
عرارض آن, در قسمت اول, این مباحث مطرح می‌گرده: تعریف قیاس, 
اچزای تشکیل دهند؛ُ قیاس, تقسیم قیاس به اقترانی و استثنانی متصل 


فلوووو‌نا 6 ۵ ,3 


۳ 


آندره ۳۳۷ 
و منفصل, توضیح خصوصیات و نکات مربوط به هریک. اشکال 
چهارگان؛ یاس و شرایط هر شکل, شرایط عمومی انتاج شکلها و 
شرایط اختصاصي انتاج هریک از چهار شکل. در مبحث لواحق و 
عوارض قیاس, مطالبی ازقبیل: قیاسات مرکیه, قیاس دور, قیاس 
عکس, قیاس خلف, قیاس ضمیر. قیاس مساوات, قیاس دلیل, مصادره 
به مطلوب و سرانجام «تالیفاتی که شبیه بود به تیاس مانند استقراء و 
تمثیل» (نصیرالدین. ۳۳۰) به بحث گذارده می‌شود. 

آنالوطیقای دوم به میحث برهان مربوط می‌گردد و شامل دو فن 
است: یکی دربار؛ «برهان» و دیگری دربار؛ُ «حد». در قسمت اول: 
کیفیت اکتساب تصدیقات به وسیلةٌ برهان, تعریف برهان و مبادی و 
شرایط. مقدمات آن: بررسی .می‌شود و سپس از برهان ان و برهان لم 
سخن به میان می‌آید. قسمت درم شامل مباحث مربوط به نحوه اکتساب 
تام از طریق «حد» و کیفیت مشارکت حد و برهان است: 


مآخذء. این سیناه الشفاه: کتاب البزهان, به گرشش ابوالعلاء عفیفی؛ قاهزه, ۱۹۵۶م؛ جد! 
همر, همان, کتاب القباس, په کرشش سعید زاید, قاهره, ۱۹۶۴ جد! ابن ندیم, محسد بن 
اسحاق, اللپرست, بیروت, ۱٩۷۸‏ م, صص ۳۴۷ - ۱۳۴۸ صفا, ذبیحاه, تاریخ علرم 
عقلی در تمدن اسلامی, تهران, ۱۳۳۱ ش, صصص ,٩۳‏ ۳۶۲! فارابی, ابرنصر, الالفاظ 
الستعملة فی المنطق, به کوشش محسن مهدی, تهران, ۱۴۰۴ ق! نصیرالدین طرسی, 
محمد, اساس الاقتباس:, به کوشش محند تقی مدرس رضوی, تهران, ۱۳۲۶ صص 
۳۴۳ صمد مرحد 


و (۱۸۸۵ - ۱۹۴۷ م). اسلام شناسي لوتری مذهب- 
سوئدی, استاد الهیات و اسقف شهر لینکوپینگ! 
استکهلم. 
زندگی نامه: آندره در ونا" دیده به چهان کشود و در استکهلم 
درگذشت. تحصیلات عالی خود را در دانشگاه ارسالا" (شهری در 
شمال باختری استکهلم) به پایان برد و در ۱٩۲۷‏ م به استادی رشتة 
الهیات دانشگاه استکهلم بر گزیده شد و پس از جندی در ۱٩۲۹‏ استاد 
دانشگاه اوپسالا شد. وی که خود یک روحانی بلند پایه و آگاه به 
معارف مسیحیت بود. پژرهشهایی دربارة اسلام. زندگی حضرت محد 
(ص) ر عرفان اسلامی انجام داد و نکات نسبتا تازه‌ای در این زمینه‌ها 
بر دانسته‌های پیشین افزود. (تقی زاده, .)٩‏ 

آنار: آندره حاصل تحقیقات خود را در کتابها و مقالاتی جند 
منتشر کرده است که اهم آنها به شرح زیر است: 

الف ‏ کتابها: ۱.«گفتارهایی دربارهة کلیساهای تسطوریان در حیره 
و یمن و تأثیرات آنها در اسلام»» استکهلم, ۱۹۲۶ م (عقیقی, ۵۱۳ ۸۹): 
۲ «زندگی و آیین محند» که پژوهشی است دربارهٌ زندگی پیامبر 
اسلام از کودکی تا پایان حیات. این کتاب دارای ۷ فصل است: 
عربستان در زمان پیامبر, کودکی پیامبر تا بشت او, پیام دینی پیامبر: 


دز جنوب ظربی 


۲ :۸۱0۲۵6 .3 فتع۸000 .2 کنمل060 1 :1 


ت۱8 


۳۳۸ آنکارا 


آیین و حقیقت وحی محمدی, درگیری با قریش, فرماثروایی در مدینه و 
شخصیت پیامبر. این اثر در ۱٩۳۲‏ م به آلمانی و در ۱٩۳۴‏ م به ایتالیایی 
ترجمه شد (عقیقی, ۸۹۵/۳), و در ژوثية ۱٩۲۳‏ م فصل چهارم آن که 
توسط پرفسور ارتور جفری به انگلیسی بر گردانده شبده بود, در مجلا 
«جهان اسلام» به جاپ رسید. در ۱٩۳۶‏ م همة کتاب از روی ترجماً 
آلمانی آن به انگلیسی ترجمه شد و در نیویورک به چاپ رسید. این 
ترجمه همراه تجدید نظرهایی در ۱۹۵۵ م و ۱۹۶۰ م در آمریکا تجدید 
جاپ شد. ۳. «صوفیان مسلمان, کتابی است در بارة مشایخ صوفیه که 
هلمهارت کانوسن کرده" ترجم آلمانی آن را در ۱۹۶۰ م در 
اشتوتگارت منتشر کرد. او در مقدمدٌ این کتاب.اشاره می‌کند که هلموت 
ریت (۱۸۹۲+ ۱۹۷۱ ع): اسلام‌شناس آلمانی در کتانی که به نام «دریای 
جان»" دربار؛ افکار عطار نیشابوری و نقد آثار او نوشته, از این کتاب 
آندره استفاده برده. است (ص 5)ء 

پ. مقالات:.۱. «قصص مر بوط به بعشت محمد»"؛ ۲ «کلمات قصار 
مشایخ صوفید»؛ ۳. «زهد و رهبانیت, مسأل رابطة مسیحیت و اسلام»" 
(اين مقاله در نشریة «جهان شرق» که به عنوان بزرگداشت خاور 
شناس سوئدی, کارل وبلهلم زترستین" (۱۸۶۶- ۱۹۵۳ م) منتشر شد, 
به چاپ رسیده است. ۴. «محمد»" (پیرسون, 1/54,72,75,99), 
مأخذ: تقی زاده, حسی, «تحقیقات علمای مغر ب در باب ممالک شرقی», مجله دانشکده 
ادبیات دانشگاه تهران,. س ۳, شه ۴, تیر ۱۳۳۵ ش! عفیقی, الستشرفون؛ نیز؛ 

۰ ,کل - ناج ۱ رد معااممهه رعاعرل عراعکنجداوژ تم رتم۸ 
,)۳۵۱ کنر کوق حفک عری عمهممطه رک 1960 رال )موق هیمطاف 
۲۵۲ ۱۵,۱۵۷ که همرس راعممه انباممعن ربا رمججهن0 مت) تماما 
- 1906 ,وله ۱2۱و[ علترن. .1 روصعتههط زونلعمرماع زعرظ دوفناه رما عم 1960 
۰ ,100000 ,1955 

مجدالدین کیرای 


آلکارا, پایتخت جمهوری ترکیه, كرسي ای (استان) آنکاراه پر 
شهرستان‌ترین استان ترکیه, واقعم در شمال قسست مرکزی دشت 
آناتولی, ۲۰۰ کیلومتری جنوب دریای سیاه و حدود ۳۵۰ کیلومتری 
جنوب شرقی استانبول, خاستگاه تعدن کهن هیتی و یکی از زیباترین 
شهر های خاررمياند. 

وجه تسمیه: نام آنکارا از آغاز پيدايي این شهر تاکنون به شکلهای 
گوناگون اما نه جندان متفاوت, تلفظ و ضبط شده است. در زبان هیتی 
آنکووا" (داثرة المعارف. الاسلامية/؛ در بونانی و لاتين انکوره" (در 
«فرهنگ جغرافیایی جدید وبستر»)؛ تلفظ کلم اخیر به صورت آسیره 
ضبط شده است)؛ در متون فارسی به صورتهای انگوری, انگوریه, 
آثقره (به پیروی از تلفظ عربی) و اخیراً آنکارا؛ در ترکی انگره 


۰ هام۱ رهظ اعل جوا معلمموم] مز1۲ 2.۳ 
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85 .18 کهلنمونا۳۵ ,17 امد ,16 


1۰ 16۲ ۳1۵۵۲ 1205 .3 
حصنجم‌عشیطت) معطه‌ند معومتطهنعظ ول ولا مقر ناه عقوت مه 6 
4۰ ,1923 بعاصونعع0 ,۲ع , مممطه۳ .8 
6 ,15 


انگررو » آنگوری, انگوریه و آنگارا (۸,438) و در عربی آنقره و 
آئقوریه. یاقوت و ابوالفداء در زیر عنوان آنقره به انکوریه نیز اشاره 
کرده‌اند (معجم البلدان, ۰۲۷۱/۱ تقویم البلدان ۳۸۰). در کتیبه‌های 
سلچوقی و بر سکه‌های ضرب شده در آنکارا نام این شهر همه جا 
آنکارا, در تاریخ ابن‌بی‌بی (صص ۰۲۱۴,۲۱۲,۴۷,۴۴,۸۵ر ۳۳۲) 
انکوریه و انگوریه و در آثار عصر ایلخانان, انگوریه (1/443,ه) و در 
منابع اخیر دوران عثمانی مانند سیاحت‌نامه و جهان نما انگوره و 
آنکارا ضبط شده است (همانجا). جفرافی‌نویسان قرون وسطی, ظاهراً 
با توجه به رشته کوههای اطراف شهر, گاه از آنکارا به عنوان ذات 
السلاسل یاد. کرده‌اند. در نوشته‌های قدیم غربی انن شهر انگوری. 
انگوره و آنکازان خوانده شده است. سرانجام در ۱۳۴۲ ق/ ۱۹۲۳ 
۶ پس پس از اعلام جمهوریت در ترکیه, .این شهر رسماً آنکارا نام گرفت. 
در بار؛ معنای لفظ آنکارا اقوال متفاوت است. احتمال داده شده است 
که این کلمه از واژهُ سانسکریت آنکاس: به معنای درهم و پرهم و 
شلوغ, مشتق شده باشد (همان, 1/438). گروهی از لغت شناسان کهن, 
آنکارا را پا واژه؛ بونانی‌انکورا " په معنای لنگر مرتبط می‌دانند و 
پاره‌ای از دنلیات افسانه‌آمیز نیز این ارتباط را تأیید می‌کند: به 
گذارقی زا سانیاس ؛ تاریخ نگار یونانی, آنکارا ید دست میدامر" پسر 
0 بلیاد یافت. به گمان ری, لگری که در معبد ژرییتر وجود 
داشته توسط این شاهزاده کشف شده بود. یلو نتوین مورخ کاریایی؟ 
می‌گوید در. جنگ میان گلها از یک سو و میتریدات (مهرداد)؛ پادشاه 
پونتوس» و آریوبرزن از سوی دیگر, بطلمیوس لشکری از مصریان ه 
جنگ گلهاگسیل داشت. لها این شکر را نم کدند و نگرهای 
کشتیهای آنان را به نشانة پیروزی با خود به همراه آوردند و در شهر 
خود که به همین مناسبت آن را انکارا نامیدند, چای دادند (تکسیر, 
9 اما حقیقت این است که آنکارا پیش از رویداد یاد شده (سده اول 
ق م) و حتی در زمان اسکندر, با همین نام وجود داشته است (همو, 
0 برخی احتمال داده‌اند که لفظ آنکارا با واژ؛ فارسی انگوز و 
انگوری (یعنی عتب) هم ریشه است و گروهی نیز آن را مأخوذ از کلم 
یرنانی اغوریذا, بد معنای غوره, پا انگوری و انگوریاء به معنای خیار, 
دانسته‌اند (دايرة المعارف الا سلامية). برپایٌ پژوهشهای انجام شده 
چنین به نظر می‌رسد که آنکارای امروزی بر جای آنکوواء شهر هیتیها," 
بنا شده باشد و پنابراین برخی نام آنکارا را دگرگون شد؛ انکووای 
هیتی می‌دانند (438,ه1). 

جهره طبیعی: آنکار! در ۳۸۳ و 7 عرض شمالی و ۳۳ ۵۵ 
طول شرقي, نزدیک به مرز ثمالی فلات آناتولی‌مررکزی و بر کران رود 
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آنکارا واقع است. در تقسیمات جفرافیایی قدیم, برخی آنکارا را از 
اقلیم جهارم (مستوفی, ۱۱۰) و گروهی دیگر مانند ابرالفداء از اقلیم 
پنجم دأنسته‌اند (تقریم البلدان, ۳۸۰). ررد آنکارا که در گذشته انگورر 
سویو نام داشته و از رود پنت درسی (با خطیب سویا قایاش)؛ اینجه 
لو و سین :سویو " تشکیل شده پس از طی ۱۸۴ که و سیراب کردن 
جلگ آنکارا به جانب شرق چریان می‌یبد و به رود بزرگ سکاری ‏ 
(سقاربه, صاغری) می‌ریزد (1۳,۲/509ظ). آنکارا دقیقاً در مصب جبّق 
سو یا جیْق چای (مایر, 11/231) بر دامن ته‌ای از صخره‌های آذرین که 
از جنوب به شمال کشیده شده و حدود ۱۵۰ متر از فلات آنائولی 
ارتفاع دارد (۱۷00,53) گسترده است. ارتفاع آنکارا از سطح دریا 
در پایین‌ترین نقطهٌ شهر ۸۳۵ متر و در بالاترین ناحیه, بر فراز تهای که 
محل قلعة آنکاراست, ٩۷۵‏ مثر محاسبه شده است. شمال, جنوب و 
غرب شهر را رشته کوههایی فرا گرفته که بلندترین قلا آن به نام الما 
داغی. با ۱۸۶۲ متر ارتفایع از سطح دریاء به طرف جئوب کشیده شده 
است (۷۸,1/511). آنکارای کهن بر ارتفاعات همین تیه سر برافر اشته 
و باروهای آن تا پایین دامن تبه امتداد بافته است (تکسیر, 480). جون 
آنکارا را از چند سو کوههایی در میان گرفته هوایی نسبتاً خشک دارد. 
پیش‌ترین: برف و باران این شهر در ماههای دی و بهمن می‌بارد. دی با 
میانگین حداقل *۲- سانتی‌گراد. سردترین و مرداد با میانگین حداکثر 
۳ سانتی‌گر اد. گرم‌ترین ماه سال در آنکار است (بریتانیکا, 1925), 
میانگین درجه خرارت سالان آن ۱۱۳ سانتی‌گراه (پل روء ۱۶) و 
میانگین باران سالانه ۳۶۷ میلی‌متر است. بیش از ٩‏ درصد از زمینهای 
استان آنکارا به ویژه نواحی-شمال و شمال غربی آن را جنگل پوشانده 
است (۷۸,1/147). پنابراین می‌توان گفت کذ شهر آنکارا از پوشش 
گیاهی خوبی برخوردار نیست. ۱ 

تاریخ: روشن نیست که آنکارا دقیقاً در جه زمانی بنیاد نهاده شده 
است ولی قرائن باستان‌شناختی نشان می‌دهد که زندگی در اطراف 
آنکارا با شکار و گردآوری خوراک آغاز گردیده است. در کناز آثار 
نوسنگی که در نزدیکی قلعة آنکارا و رود چبق به دست آمده, نشانه‌هایی 
هم از دوران دیرینه سنگی در حوالی دانشکده کشاورزی آنکارا 
مشاهده شده است و این همه نشان دهند؛ آن است که آغاز نوعی از 
فرهنگ اولید بشری که در آنکارا یافت شده به عصر حجر می‌رسد 
(همان, ۱۱/148 پریتانیکا, 11/925). احتمال داده می‌شود که ابن شهر در 
هزار؛ اق م توسط اقوام هیتی بنیاد یافته باشد. اين اقوام هند و اروبایی 
در اوایل هزاره ۲ .ق م از نواحی غرب به آناتولی راه یافتند, و در 
کراند‌های رود هالیس (قزل ایرماق امروزی) جای گزیدند و با مردم 
محلی در آميختند. در حدود ۱۶۰۰ق م حکومتهای کوچک محلی را که 
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آنکارا ۳۳۹ 


کردند و سرانجام ملت واحدی تشکیل دادند که پایتختشان هتوشاشی* 
(بغاز کر امروزی) بود (آمریکانا , 6 توان امپراتوری هیتی 
در سده ۱۳ مه سسقی گرایید نا اينکه سرانجام راتوری فریگید؟ 

جای آن را در آناتولي مرکزی گرفت. پادشاهی فریگیان میان سالهای 
۶۷۰-۸۰ ق م با حمله کیمریان" نابود شد. این گروه جدید یکی از 
قبایل صحراگرد حرالي کریمه بودند که دز حدود ۶۳۵.ق م بر آسیای 
صغیر دست یافتند («فرهنگ وش 6 و تا حدود ۶۲۰ ق م در 
این سرزمین فرمان راندند. از بی کیمریان لیدیاییها جای آنان را 
گرفتند (آمریکانا. ,0611/22), پادشاهی لیدی هم به نوبهٌ خود در حدود 
۶ م به دست ایرانیان سرنگون شد. در ۲۳۴ ق م اسکندر مقدونی 
آنکارا را تسخبر کرد و پس از مرگ او این شهر نزدیک به نیم قرن در 
تصرف سلرکیان بود. در دمه‌های نخستین سد؛ٌ ۳ق م اقوامی که در 
تاریخ به گالاتها "و تکتوساوها! مفروفند از شبه جزیره بالکان به داخل 
آناتولی راه بافتنذ و با فریگیان و یونانیان در آمبختند و تا پایان همین 
قرن در آناتولی مرکزی ساکن شدند. و با نیرومند شدن اين اقوام 
مهاجر, آنکارا به پایتختی بر گزیده شد (1۸,1/440). پاره‌ای منایع مائند 
داثرة المعارف اسلام. گالاتها را از قوم تکتوساژ دانسته‌اند و پاره‌ای 
دیگر مانند بریتانیکا از تکترساژها به عنوان قبیله‌ای از گالاتیا یاد 
کرده‌اند. و نیز برخی دیگر گالانها را متشکل از ۳ گروه دانسته‌اند که 
از میان آنها تکتوساژها آنکارا را به پایتختی بر گزیدند (1۸همانجا). 
پعید نیست که گالانیا و تکتوساژ نام دو قوم هم نژاد مهاجر بوده است 
که با قوم سومی مشتر کا ندراسیرن گونه‌ای در اين منطقه تشکیل دادند, 
ولی در این میان نام گالاتیا, به دلایلی» کلیّت و برچجستگی بیش‌تری ذر 
تاریخ یافته است. بنابر گزارش تکسیر در زمان امپراتوری نرون آنکارا 
عنران متروپول گرفت و ساکنان آن تکتوساژ نامیده شدند (ص ۳۸۰). 

گالاتها یا گالانباییها که در میان اعراب به غلاطیه معروفند بر تبه‌ای ه 
ارتفاع ۰ متر قلعه‌ای بنا کردند که قلعة کنونی آنکارا برپایههای 
همان قلعه نهاده شده است (مایر, 11/231). شاهزاده‌ای از همین گالاتها 
معبدی به نام أکستوم در آنکارا بنا کرد. آثار بازماند؛ این معبد حکایت 
از هنر پیشررفتة گالاتها در آن زمان دارد (تکسیر, (48): پس از چیره 
شدن پرگاموم یا پررگامرس" برگالاتها آنکارا یک چند نیز بخشی از 
این بادشاهی شد. (آمریکانا. 061582), در ۰٩ق‏ م انکارا به دست 
میتریداث (مهرداد) شم جزو قلمرو پادشاهی پونتوس" (واقع در 
شمال غربی آسیای صفیز, بر کرانةٌ دریای سیاه, میان ارملستان و رود 
هالیس) گردید (مایر, 11231) و سرانجام پس از خودکشی میتریدات 
(۶۴ق م) والحاق پونتوس به امپراتوری روم, آنکارا نیز به دست 
اگوستوس امپراتور روم. جزو قلمرو روم گردید: در ۲۵ق م که 
پادشاهی در حال اضمحلال گالانیا به انضمام پیسیدیا و تضمتهایی از 
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۳۳۰ آنکارا 


لیکائونیا" و با همان نام گالاتیا یکی از ایالات روم گردید, آنکارا به 
عنوان کرسی آن ایالت تعیین شد (آمریکانا, 11/232) ر به افتخار 
امپرا تور روم لقب «سباست» (بزرگ و باشکوه) یافت (تکسیر, 480), 
پس از تجزیة امپراتوری روم به شرقی و غربی, آنکارا جزو روم شرقی 
یا بیزانس شد (۲1۸۵,11/148). در ۶۲۰م خسروپرویز ساسانی در یکی 
از لشکر کشبهایش به آسیای صفیر بر آنکارا دست یافت, لیکن پس از 
تحمل شکستی در نزدیکی نینوا (۶ق /۶۲۷م) ناگزیر به ترک آناتولی 
شد (بریتانیکا,1/925), در عهد خلافت عباسیان, آنکار| جندبار از سوی 
اعراپ دستخرش هجوم و غارت و ویرانی شد. در زمان مهدی خلیفة 
عباسی (خلافت: ۱۵۸ - 2۷۸۵-۷۷۵/۱۶۹) کلسسکشهایی میان ار ر 
رومیان در آسیای صفیر رخ داد و عباس بن‌محمد از جانب مهدی به 
قصد جهاد تا آنقره پیش رفت (یعقوبی, ۴۰۴/۲). در ۸۰۶/۱۹۱ 
هارون‌الرشيد (خلافت: ۱۷۰ -۷۸۶/۱۹۳- ۸۰۹م) شهر را محاصره 
و یغما کرد (۳1*,1/510), به گزارش طبری عبدالملک بن صالح فاتح 
انثره بود (۶۴۶/۱۰). او پر دروازه انکارا کتیبه‌ای به زبان یونانی دید. 
مترجم او به فرمان وی متن یونانی را که حاوی نکاتی پندآموز بوده به 
عربی برگرداند و به نظر هارون‌الرشید: رساند. (قزوینی, ۵۰۶). 
ابرجعفر عبداثه مأمون (خلافت: ۸۱۴/۲۱۸۱۹۸ ۸۳۳م) در محرم 
۵ فرريذ ۸۳۰ انقره را نیمی با صلح و نیمی با شمشیر گشود و 
آن را ویران کرد (یعقوبی, ۴۶۵/۲). المعتصم باه (خلافت: ۲۱۸ - 
۷ -.- ۸۴۲م) نیز در ۸۳۸/۲۲۴م کار مأمون را تکرار کرد و 
به گفتة حسین بن‌ضحاک شاعر, لم تبق من َنقرّة رَد (ابن خردادبه, 
۰۱ به گزارش زکریا قزوینی, معتصم پس از ویران کردن انقره دو 
لنگه در آهنی که بر درواژه شهر بود, بد بغداد پرد. اين در عریض و 
طریل در زمان قزوینی در قسمت باب العامت. دری از درهای 
دارالخلافه بوده است (ص ۵۰۶). 

در ۸۷۱/۲۵۷ شهر دستخوش تاراج پالیسینها" یا بیالقه 
(فرقه‌ای مسیحی معتقد به نوعی ثنویت خدا که نخستین بار در سده ۷م 
در قلمرو امپراتوری پیزانس ظهور کردند) شد و در ٩۳۱/۵۳۱٩‏ در 
معرض تهدیدهای اعراب طرسوس داقع گردید (*81, همانجا), 

در حدود سال ۴۶۳ ق/۱۰۷۱م. الب ارسلان سلجوقی پس آز 
شکست دادن رومائس چهارم در حوالی شهر ملاز گرد, آنکارا را زیر 
سیطره خود آورد و در نخستین جنگ صلیبی (۴۸۸- ۴۹۲ ق |۱۰۹۵ - 
2۰۹ امپراتور بیزانس, ریموند چهارم شهر را از سلجوقیان بازپس 
گرفت: ولی دیری نبایید که شهر دوباره به دست آنان افتاد. ترکان 
سلجوقی بر سر تحکیم قدرت در آنکارا مدتها میان خود زد و خورد 
داشتند.ییک چند سلجوقیان ر آنگاه در ۵۲۱ ق/ ۱۱۲۷ امرای سلنله 
داشمندیه (حکح ۴۵۵.- ۵۶۷ ق ۰-۱۰۶۳ ۱۱۷۲ع) و بازه پس از 
درگذشت محمد انی بن غازی امیر دانشمندی ۵۳۷۱ ق /۱۱۴۷م) 
سلجوقیان پر انکار! دست یافتند (رایس. 58-60 :1212 همانجا), 
سلا جقه به آنکارا به‌مثابةٌ قلعذ نظامی استواری توجه داشتند و بیرسته 


برج و باروی آن را تعمیر و بازسازی می کردند (1۸,1/442).زمانی که 
عزالدین قلج ارسلان درم (حک ۵۵۱- ۵۸۴ق / ۱۱۵۶ - ۱۱۸۸) در 
عهذ پیری متصرفات خویش را میان ۱۱ فرزندش تقسیم کرد. آنکارا به 
محیی الدین مسعود شاه رسید (این‌بی‌بی, 0۵: لیکن پسر دیگر. قلج 
ارسلان, رکن‌الدین سلیمان (حک ی ۱۱۹۶ 0۱۲۰۲ 
امیر توقات: او را در جنگی شکست داد و پکشت و آنکارا را متفترف 
گشت (رایس, 66). چون نوبت سلطنت یه عزالدین کیکاووس اول 
(حک ۸ ۶۱۶ ق | ۱۲۱۱ . ۳+۱۹ رسید, .پرادر. گهترش, 
علاء‌الدین کیقباد بر او شورید و قلعةٌ آنکارا را بُه تصرف خود درآورد, 
ولی پس از یک سال که در محاصره سخت سپاهیان عزالدین گذراند. 
ناگزیر تسلیم شد و قلع آنکارا باز به دست عزالدین افتاد (ابن‌بی‌بی, 
۸ - ۵۰). پس از مرگ عزالدین, علاء‌الدین که در ملطیه به حال تبعید 
به سر می‌برده به پادشاهی انتخاب شد, در دوران سلطنت او (۶۱۶- 
۴ ق /۱۲۱۹- ۱۲۳۶م) که از درخشان‌ترین ادوار سلجوقیان روم به 
شمار می‌آید, آنکارا از حالت یک شهر مرزی بیرون آمد. پل معروف به 
«آق کوپرو» بر رودخانه آنکارا, که تا روزگار ما برجای است, در عهد 
همین پادشاه بنا شد (1۸, همانجا). بعضی از شاهان کم اهمیت‌تر 
سلجوقی سکه‌های خود را در آنکارا ضرب کرده‌اند (رایس, 110). 
غیاث‌الدین کیخسرو دوم (حک ۶۳۶ - ۶۴۴ ق / ۱۱۳۶ - ۱۲۴۶م) که 
وارث امپراتوری باشکوه و یرومندی برد, به زودی در معزض 
تهدیدهای مفولان قرار گرفت. گرچه مدنی در مقابل حملذ آنان 
ایستادگی کرد و چندی در قلعُ آنکارا مستقر شد(۸], همانجا) ولی 
چرن قلمرو سلطنتش دستخوش هرج و مرج و وحشت زدگی در برابر 
مغولان شده پود, دست از مقارمت برداشت و از ۶۴۱ ۱۳۷ 
فرمان مغولان را گردن نهاد و از سوی هولاکو, دستور یافت که آرامش 
را به آناتولی بازگرداند (رایس, 76), هرچند کیکاووس دوم (۶۴۴ - 
۲ ق | ۰۱۲۴۶ ۱۲۸۳م), فرزند کیخسرو دوم؛ به تعمیر برج و باروی 
آنکارا همت گماشت, لیکن ستاره اقبال سلاجقه روم در حال فرو رفتن 
بود. آنان روز به روز قدرت و شکوه خود را از دست می‌دادند. در این 
ایام گرچه به ظاهر امیران سلجوقی فرمان می‌راندند. ولی قدرت راقعی 
در دست سازمانی متنفذ از بازرگانان توانگر ر روسای اصناف به ام 
جماعت آخیان بود. سوداگران و ارباب حرّف می‌توانستند از رهگذر 
این سازمان |عمال نفوذ بسیار کنند. اخیان که احتمالا از طریقت فتوت 
بغداد منشعب شده بودنده پس از ورود به آناتولی به فعالیتهای صنعتی ر 
تجارتی پرداختند و رفته رفته صاحب نفوذ و اقتدار شدند به گرنهای که 
به شاهان. سلجوقی چندان وقمی نمی‌نهادند و بیش‌تر از حکمرانان 
مغول فرمان. می‌بردند (1۸, همانجا). از شخصیتهای معروف اخیان, 
اخی شرف‌الدین (د ۷۵۱ ق | ۱۳۵۰م) بود که ظاهراً برجسته‌ترین 
شخصیت زمان خود بود. پس از برافتادن ابلخانان که انکارا بخشی از 
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متصرفات علاءالدین ارتنا, ابیر میواس, و جانشینان او شد, فرقة 
اخیان همجنان قدرت خود را حفظ کردند. در واقع می‌توان گفت که 
تسلط. ایلخانان و ارتتائیان بر آنکارا اشفالی نظامی و به منظور گرفتن 
مالیات بوده است و الا اين اخیان بودند که قدرت واقعی را در دست 
داشتند (*۳1, همانجا). 

دررة عنمانی: به موجب باره‌ای از گزارشها, آنکارا نخستین بار در 
۵۵ ق / ۱۳۵۴ م در زمان اروخان (حک ۷۶۰-۷۲۶ ق | ۱۳۲۶ - 
2۱۳۹ و فرزندش سلیمان پاشا به تصرف عثمانیان د رآمد. اما وقایع 
نگاران عثمانی خود ذکری از این مطلب نمی‌کنند. پلابرانن اگر جنین 
اشغالی رخ داده باشد بایست موقتی بوده باشد و در این صررت 
می‌توان گفت که آنکارا بدا در ۷۵۵ ۱۳۵۴/3 و سپس در ۷۶۲ ق | 
۱ به دست عشمانیان افتاده است (همانجا). بناپراین از آغاز 
ساطنت مراد اول (حک ۷۹۱-۷۶۱ ق | ۱۳۶۰ ۱۳۸۹۰) آنکارا یکی 
از شهرهای عثمانی شد (فریدبک: ۹ در آن زمان شهر در قبضاً 
قدرت آخیان بود. اینان گرچه ناگزیر شدند شهر را به مرادییک 
راگذارند. ولی گویا تا اواخر سد؛ْ ۸ ق / ۱۴م همچنان در آنکارا 
صاحب نفوذ بودند (*ت همانجا). 

به دنبال جنگ تاریخی آنکارا ۱٩(‏ ذیحجه ۸۰۴ ق / ۲۰ ژوئیه 
۲ میان عثمانیان و لشکریان تاتار در چّق أراسی (شمال آنکارا) 
و اسیر شدن ایلدرم بایزید عثمانی و قتل هزاران نفر از سپاهیان در 
طرف اين شهر به تصرف تیمور گورکانی در آمد (پرادین, 495). پس 
از مرگ بايزید و عزیمت امیرتیمور از آسیای صفیر, آنکارا جزو قلمرو 
محمد جلبی یکی از پسران ایلدرم شد. ولی آر برای دفاع از اين شهر 
مجبور گزدید که چند بار برضد برادرانش به نبرد بر خیزد (1۸,1/444), 
در روزگاری که عثمانیها تلمرو خود را به ایالاتی تقسیم کردند. آنکارا 
مرکز ایالت بزرگ آناتولی انتخاب شد. چندی. بعد شهر کوتاهیه این 
نقش را بر عهده گرفت و آنکارا کرسی لوایا سجّق غموریه (آموریوم 
پاستان), واقع در جنوب.غربی آنکارا. گردید. به موجب قانون جمادی 
الثانی ۱۲۸۱ ق / نوامبر ۱۸۶۴ این شهر به عنوان مرک ولایتی 
برگزیده شد که سنجقهای آن: آنکارا, پوزغاد. قیرشهری و قیصریه 
بودند. سنجق آنکارا خود شامل قضاهای: انکارا, آیاش, بالاه زیر: بک 
بازاری. چبق آبا. حیمائه, سفریحصار , میخالججق: نعللوخان و 
بیانآباد بود. قضای انقره خود به ۰۱۸ احیه تقسیم می‌شد (قاموس 
اعلام). بر اثر جنگهای بالکان (۱۳۳۱-۱۳۳۰ق / ۱۹۱۲ مت 
متصرفات عشمانیها دز شبه‌جزبرةٌ بالکان, معروف به روملی" پا روملی 
یکی بعد از دیگری از دست رفت و مرزهای غربی این امپراتوری 
عظیم تا ۲۰۰ کیلومتری استانبول رسید. این شهر در برابر حملات 
احتمالی. بیگانگان. آسیب‌پذیر. شد. بنابراین.. انذیشة انتقال پایتخت 
عثمانی به یکی از نقاط داخلی آناتولی که مصون از تجاوز دشمنان 
باشد بیش از پیش قوت گرفت, لیکن به سبب جاذبه‌ای که استانبول 
داشت دولتمردان عثمانی این انديشه را جندان جدی نمی‌گرفتند. اما 
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در بهار ۱۳۳۳ق / ۱۵٩۱م‏ که چناق قلقه (داردانل) از سوی نیروهای 
دریایی انگلیس و فرانسه اشغال شد (۸,1/447[ْ) ضرورت انتخاب 
نقطه‌ای دیگر به ,عنوان پایتختِ بیش‌تر .احساس شد. با اینکه آنکارا 
هیچگاه برای این مقصود در نظر گرفته نشده بود, لیکن بنا به ملاحظات 
جفرافیایی و تاریخی توجه دولتعردان را به خود جلب کرد. زپرا الا 
آنکارا از لحاظ جغرافیایی در مرکز کشور قرار داشت, ثائیا تصور 
می‌رفت که فاصله‌اش از کرانه‌های درپا آن را در براپر حملات خارجی 
محفوظ نگه می‌دارد, الا جون قطم پیوند کامل با امپراتوری عثمانی 
ضروری به نظر می‌آمد, اين شهر برای پایتختی. در نظر گرفته شد 
(253 ,۳ع!۱), 
در دهد دوم. سدهٌ ۰ که ملیّون ترک سرگرم تلاش برای ایجاد 
رخدت و نجات کشوّز خود از نیروهای اشغالگز بودند, مستطنی کمال 
پاش که اوضاع را در آنکارا برای.هماهنگ کردن فعالیتهای 
سازمانهای ملی: مناسب‌تر می‌دید. در رییع‌الاخر ۱۳۳۸ق | دسامبر 
۹ به این شهر رفت. چند ماه بعد در شعبان ۱۳۳۸ق /۲۳ آذریل 
۰ مجلس بزرگ ملی به عنوان تنها نماینده ملت ترک در آنکارا 
تشکیل جلسه داد و از این تاریخ په بعد مبارزات ملی سراسر آناتولی 
از آنکارا رهبری: می‌شد («سالتامة تررکیهم" 18,19 :1۸,148 
به دنبال طرد بیگانگان از خاک ترکیه در صفر ۱۳۴۱ق | سپتامبر 
2۲ لغو امپراتوری ۶۳۱ سا عثمانی در ریی‌الخز ۱۳۴۱ق | 
نوامبر ۲۲٩۱م‏ و اعلام جمهوری ترکیه در ربیعالاول ۱۳۴۱ق / اکتبر 
تاتنای به موجب قانونی که در همین تاریخ اخیر به تصویب رسید, 
آنکارا رسماً به پايتختي جمهوری نوپای ترکیه انتخاب شد و در هفتا 
بعد شکل امروزین حکرمت ترکیه در این شهر بنیاد نهاده شد, 
آنکارای کهن و آنکارای نو: آنکارای امررزی را دو بخش کهن 
و و تشکیل می‌دهد. آنکارای کهن بخشی از شهر است که گرداگرد 
ارگ و باروی قدیمی آنکارا گسترده شده است. اصلی‌ترین: نقلا 
آنکارای کهن قلعه‌ای است که بنای فعلی آن به درران بیزانسیها 
برمی گردد, لیکن احتمال داده می‌شود که پیش از این تاریخ هم در این 
نقطه برج و بارویی وجود داشته است. قلعذ آنکارا یکی از استوارترین 
دژهای آسیا به‌شمار می‌رفته که دو بخش درونی و بیرونی داشته و بر 
فراز تبه‌ای مشرف بر شهر واقع بوده است (تکسیر, 489), بخش 
درونی آن ستطیل شکل و مساحتی در حدود 
می‌گرفته است (1۸,1/449), نزدیک به ۱۵ برج از ۲۰ برج قلعذ بیرونی 
و. نیز بخشهای مهمی از پاروهای میان برجها تا به امروز سالم مانده 
است (همانجا). سحله‌های میان باروهای. قلعذ اندرونی و قلع بیرونی 
دار ای.خانه‌های. قدیمی و یک طبقه است. محله‌ای که در سمت غربی 


۰ وم را دربر 


قلعه اندروني قرار داشت, در آتش‌سوزی ۱۹۱۷/۱۳۳۵ سوخت و 
اکنون به فضای سبز تبدیل شده است (همانجا), در سالهای اخیز 
1۲ .1 
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۳۳۲ آنکارا 


ساختمانهای جدید نیز به داخل قلعذ آنکارا راه یافته و بسیاری از 
خانه‌های قدیمی ویران يا نوسازی شده است. بخش قدیمی آنکارا با 
اولوس, با. کوچه‌های. تنگ و پرپیچ و خم» خانه‌های خشتن و آناز 
باستانی بسیار, در قلب آنکارای بزرگ واقع است و تا حدود اراسط 
سدهٌ ۲۰ نزدیک په سه پنجم کل جمعیت پایتخت را در خود جای می‌داد 
(همانجا). مرکز تجاری آنکارا در اين بخش از شهر قرار دارد. 
در زمانی که آنکارابه پایتختی برگزیده شد. این شهر از هرگونه 
امکانات رفاهی بی‌بهره و دچار کم‌آبی و عوارض ناشی از باتلاقهای 
آلوده مانند پیماری مالاریا بود: افزایش سریع جمعیت آنکارا و متمرکز 
شدن بسیاری از فعالیتهای سیاسی, اقتصای و فرهنگی در اين شهر: 
موجب پاره‌ای بی‌نظمیها و شتابزدگی در کارهای عمرانی شد. لیکن 
پسن از ۱۳۴۷ق /۸۱۹۲۸: گنتزش و عمران آنکارا طبق نقشه‌ای: که 
هرمان یانسن, معمار زبردست آلمانی (۱۹۴۵-۱۸۶۹م) آن را ابتکار و 
ارائه کرد با برنامة منظعی پیش رفت. پا احداث خیابانهای وسیع و 
پردرخت: ساختنانهای بلند و باشکوه مانند میدان اولوش که مهم‌ترزین 
مرکز فعالیت در آنکاراست, محله‌های مسکونی جدید, مراکز فرهنگی, 
مدارس متعدد. مجتمعهای صنعتی.. خطوط انوبوسرانی و: فرودگاه 
استبوغا: و چندی بعد با ایجاد تثاتر شهر و ساختمان مجمع ملی در 
۰ / ۸۱۹۵۱ آنکارا رفته‌رفته سیمای امروزی خود را به دست 
آررد. آنکارای جدید به خلاف استانبول که بیش‌تر حال و هوای 
اروپایی دارد. شهری است اساسا ترکی که با الهام گرفتن از اندیشه و 
تخیل ترکی به وجود آمده است, زیرا تمام آن با استفاده از منابع ترکی 
ساخته شده و از هیچ سرمایه و ماد خارجی انستفاده نشده است 
(«ژورنال جفرافیایی» ۰ 26-27), در تصور ترکهاء شهر جدید آنکارا 
مرکز تمدن جدید است همان گونه که بغازکوی, در:۱۵۲ کیلومتری 
شرق آنکارا مرکز نخستین.تمدن عظیم ترکیه یعنی تعدن هیتی است 
(همانجا). انکارای جدید نمونة کاملی است از هنر شهرسازی جدید که 
با آنکارای کین در تضاد کامل است, هرچند در طزح اوليه آن که به 
دست یانسن پیشنهاد شد, حفظ ویژگیهای قدیمی در آن پیش‌بینی شده 
بود. ولی افزایش بی‌روية جمعیت مانع تحقق این طرح به مفهرم واقعی 
گردید (۷1۸,1/148). فشار جمعیت روزافزون و در نتیجه گسترش 
بی‌قوارهٌ شهر, موجب شده که به مواژات احداث محله‌های جدید و 
ساختمانهای باشکوه, آلونک‌شینی نیز افزايش یابد. یکی از محلات 
جدید آنکارا شهرک ینی شهر است که در ۱۹۲۵/۱۳۴۴م در جنوب 
شهر قدیمی آنکارا آغاز و به. تدریج گسترش یافت. مسألهٌ حاد و 
همیشگی آنکارا کمبود آب بود که ازدیاد جمعیت روزبه‌روز بر شندت آن 
می‌افزود. گرچه با احداث سدی عظیم بر رود چبق یا چبق‌چایی, در ۱۲ 
کیلومتری شمال آنکارا: از حدت مشکل کم‌آبی کاسته شده, اما این 
مشکل هنوز به کلی از میان نرفته است. سد زیبای چبق به ارتفاع ۶۸ 
متر و عرض ۲۰۰ متر با مخزن آبی به طول ۷ که و به گنجایش ۱۳/۵ 
میلیون م۳ در فاصلا سالهای ۱۳۵۵-۱۳۴۷ ق / ۸۱۹۳۶۱۹۲۸ ساخته 


شد (1/448 ,ه1), در ساختن سد. باغها, فضاهای سبز و جنگل كاري 
کرانه‌های مخزن آب به جنبه‌های هنری و زیباشناختی نیز توجه کامل 
شده است. منطقه سد چبق یکی از پرجاذبه‌ترین مراکز بنهانگزدی 
ترکیه است. 

جمعیت: تا پیش از جنگ جهانی اول (۸۱۹۱۸-۱۹۱۴) آنکارا 
شهر کوجکی بود و بتایر گزارشی در ۱۳۰۷ق ۶۱۸۹۰ میان ۲۵ ۳۰۱ 
هزار نفر جمعیت داشت که حدود یک چهارم آنان مسیحی بودند (,1۸ 
5 آمار زیر آهنگ رشدسریع جمعیت آنکارا را در فاصلاً سالهای 
۱۹۸۰-۹م نشان می‌دهد: 


رشد جمعیت 
سال سرشماری: شبار جمعیت مأخذ اطلاع 

۱۹۹ اا ۳۰۰۰۰ (بریتانیکا) 
۱۹۳۷ ۱۰۰۰ (مابر) 
۱۹۳۵ ۱۳۳۰۰ (مایر) 
۱۹۵ ۱۷۳۰۰۰ (مایر) 
۱۹۵۰ 1۱۳۳۰۰ (مایر) 
۱۹۵۵ ۱۴2۱ (81) 
۹۶۰ 2 (:) 
۱۹۶۵ ۰«-_۱۹« 2 
۹۷۰ ۱۰ («فرهنگ جغرافیایی..: 

جدپد وبستر») 
۷۵ ۱۴ («سالنامه تر کیه) 
۱۹۸۰ ۱۸۵۵ («سالامهٌ تر کیه») 


(رقم اخبره جمعیت پخش مرگزی آنکارا و محلات لین داغ, چنیّه و یلی محله است): 


درصد افزایشن جمعیت, طبق سرشماری .۱۹۸۰ م ۱۹/۷۷ بوده 
است («سالنامه ترکیه»: 3 در سال حاضر: آنکارا در میان 
شهرهای ترکیه. از لحاظ کثرت جمعیت, پس از استانبول و پیش از 
ازمیر قرار دارد. تراکم جمعیت در بخشهای مر کزی آنکارا در م9۳ 
جدود ۴۲۴ نفر در کب ۲ بود در حالی که در همان سال تراکم جمعیت 
در کل ایالت آنکارا در حدود ۶۵/۵ نفر بوده است (بریتانیکا, 1926). 
تراکم جمعیت در محلات مختلف آنکارا نیز متفاوت است: در آلتین 
داغ ۰۱۹۰۱ در چنقیه ,۵۲٩‏ در ینی محله ۲۴۴ ولی در ایاش ۱۵. در 
بالا ر نعللوخان: ۱۷ و در یک پازاری ۲۱ نفر در کب ۲ است 
(۷۲۸,11/147)., حدود درسوم جمعیت کل ایالت آنکارا (۲۳۸۵۴۱۶۸۹ 
نفر) دز شهر آنکارا زندگی می‌کنند. 

نژاد و دین: بیش‌تر. ساکنان شهر. ترک نژادند با اقلیت قابل 
ملاحظه‌ای ارمنی. از ۱۱۴۸ ۰ ۱۷۳۵/۱۲۶۶ - ۱۸۵۰ م این شهر 
اسقف. نشین ارمنیان بود. (مایر..11/232)..بنابر ادعای خود ارامنه. نژ اذ 
بخشی. از آنها به.گالاتها (غلاطیه) یعنی فرانسویان قدیم, می‌رسد 
(رکلو, 574). در گذشته گروهی بونانی نیز در این شهر اقامت داشتند 


ول مدمه 06:0 .2 ۱۹۰ 


(تکسیر» 490). پاره‌ای گزارشهای تاریخی حکایت از اين دارد که 
زمانی گروهی از عربها نیز در آنکاراه با در حوالی آن ساکن بوده‌اند. 
اینان از قبیلة ایاد (از نسل معد بن عدنان) بودند که از تهامه به عراق 
کوجیده بودند ر پس از آنکه در زمان خسرو انوشیروان, به جنگ با 
ایرانیان برخاستند و از عراق رانده شدند در سرزمینهایی میان شام و 
جزیره (در شمال عراق) و روم پراکنده گردیدند (کحاله,۵۳). نویسنده 
مراصد الاطلاع تصریح دارد که قبیلهٌ ایاد, پس از انکه کسری 
انوشیروان آنها را نفی بلد کرد. .به انکوربه وارد شدند (بغدادی, 
۶ ).ما اگر چنین اتفاقی هم در تاریخ رخ داده باشد ظاهراًردپایی از 
عربهای یاد شده به چشم نمی‌خورد. 1٩۸‏ از ساکنان آنکارا بر آیین 
اسلامند.. جامعٌ مسیحیان آنکارا که یکی از کهن‌ترین جماعتهای 
مسیحی‌انذ در ۵۱ به دست پوس حواری که از انکورة آن ژمان دیدن 
می‌کرد در این شهر تشکیل گردیده است (512//510). این اقلیت که 0۲ 
از کل جمعیت شهر را تشکیل می‌دهند گریگوری, کائولیک یا از 
پیروان کلیسای ارتدکس بونانند. علاوه بر ترکی که زبان مادری بیش‌تر 
مردم است. زبانهای کُردی, آلبانیایی و عربی نیز زبان مادری 
گروههایی از مردم آنکاراست (بریتانیکا, 1926). 

صنعت: فعالیتهای صنعتی انکارا در جنب اعتبار سیاسی. اداری 
آن جلو؛ کمتری دارد. با وجود این صنایع این شهر با آهنگی پیوسثه و 
فزاینده در حال کسترش بوده است. در ۱۳۸۵ ق/ ۹۶۵ صنایع 
آنکارا از صنایع بندر ازمیر پیشی گرفت و اکنون بزرگ‌ترین شهر 
صنعتی تر کیه پس از استانبول به شمار می‌رود. آنکارا افزون بر صنایع 
شیمیایی و تراکتورسازی, دارای کارخاند‌های تولید آرد شکر, 
ماکارونی, بیسکویت, شیر, سیمان, مصالح ساختمانی و وسایل خانگی 
است (همانجا؛ ۷۸,۲۲/148). نخ انقره و بافته‌های آن که از پشم بز 
آنکارا په دست می‌اید. دارای شهرت جهانی و ارزش اقتصادی است. 
در گذشته که بازار تجارت بافته‌های این وخ پشم س که به تیفتیک 
معروف است - رواجی داشت, صدها دستگاه بافندگی در آنکارا و 
حوالی آن کار می‌کرد و هزاران نفر کارگر در آنها به بافندگی سرگرم 
بودند. لیکن از میانه‌های سد؛ٌ ۱٩‏ م که کارگاههای تیفتیک بافی 
رفته‌رفته از رونق افتاد اين نوع پشم به صورت خام صادر می‌گردد 
(1/452,ه1). 

آرتباطات؛ آنکارا از نظر جاده‌های مواصلاتی یکی از پیشرفته 
ترین شهرهای ترکیه است. اين شهر درسبیر راههای زمینی آسیا - 
اروپاست. به واست راههای آهن و جاده‌های ماشین رو به دریای سیاهه 
شرق و جنوب و نقاط دیگر ترکیه در ارتباط است. راه‌آهن نخستین بار 
در ٩۳۰۹‏ ق/ ۱۸۹۲ مبه آنکارزا پیوست (بریتانیکا, 1925). آنکارا از 
طریق راهآهن به قیصریه, مر کز پنبه, سیواس در شرق آنکاراء توقات, 
آماسیه و سرانجام به ساسون در ساحل دریای سیاه متصل می‌شود. 
دنبال همین راء‌آهن است که از سیواس به ملطیه, سپس به قطور و 
سرانجام به مرز ايران منتهی می‌شود. همچنین آنکارا په رسیلا راهن 


آنکارا ۱۳۳ 


به کربوک ؛ مرکز فولاد و آهن در شمال آنکاراء و بندر زونگولداک! 
در ساحل دریای سیاه می‌پیوندد (آمریکانا, 06۷11/187). «آنکارا 
اکسپرس» که: بخشی از راه‌آهن قدیمی آناتولی - پغداد است؛ قاهزه را 
به لندن وصل بی‌کند (همانجا). افزون بر اين. شهر آنکارا به وسیلا 
راهآهن با ایستگاه حیدرپاشا بر کرانٌ آسیایی بوسفور: پا انتانبول, 
مرتبط شده است (1511 ,12ظ) و در مسیر خط آهن اسکی شهز - 
قیضریه قرار دارد (مایر. 11/231). بزرگ راه جدیدی این شهر را 
از طریق بولو به استانبول متصل کرده است. به دنبال تأسیس «خطوط 
هوایی دولتی» در ۱۳۵۲ ق/ ۱٩۳۳‏ م نخستین پروازهای میان آنکاراء 
اسکی شهر و استانبول آغاز گردید («سالنامة ترکیه» 335), فرودگاه 
بین‌المللی آنکارا این شهر را از راه هو به همه کشورهای جهان پیوند 
داذه است؛ "۱ 1 

به اعتبار اهمیت سیاسی - اداري آنکارا به عنوان پایتخت, طبعاً 
ادارات مرکزی بسیاری از رساند‌های گروهی در آنکارا مستقر است: 
از آن جملهاند: «بنگاه رادیو و تلویزیون ترکید» (ت"- راد مت 
ررزنامه‌های سراسری (علاوه بر روزنامه‌های محلی به" ترکی و 
زبانهای. خارجی).. «خبر‌گزاری. آناتولی». «خبرگزاری آنکارا»: 
«خبر گزاری تلویزیونی» (آ و ات که مخصوصاً برنامه‌هایی پرای 
کشررهای بیگانه پخش می‌کند س. «خبرگزاری فیلمافیلم» (تأمین کننده 
فیلمهای خبری برای نزدیک به ۱۰۰ کشور خارجی)؛ «خبرگزاری 
ملی مطبوعات» و غیره («سالنامه ترکید», 488,439), رادیو آنکارا که در 
۶۴ ۱۱۲۷۱۵ م بنیاد گذاشته شد, افزون بر برنامه‌های عادی ترکی, 
برنامه‌هایی نیز په ۱۴ زبان برای داخل کشور و برنامه‌هایی به ترکی 
برای کارگران. ترک در اروپا پخش می‌کند. در .۱۹۷۰ م.پیش از.۶۰ 
روزنامه و حدود ۲۰۰ مجله در این شهر انتشار می‌پافت (بریتانیکا: 
26 

فرهنگ وآموزشوپرورش:. افزون بر انواع دبستان, دپیرستان و 
مدارس فنی: هنری و بازرگانی و دیگر رشته‌های تحصیلی, آنکارا 
دارای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی زیر است: دانشگاه آنکارا 
مشتمل بر دانشکده‌های حقوق, علوم, دامپزشکی, ادبیات, تاریخ 
انقلاب ترکیه. علوم سیاسی, علوم تربیتی, الهیات, داروسازی و 
کشاورزی و شمار بسیاری: از مدارس حرفه‌ای و موسسات آموزش 
عالی که در گذشته زیر نظر وزارت آموزش و پرورش ملی: بود؛ 
دانشگاه فنی خاورمیانه مرکب از دانشگده‌های ادبیات» مهندسی, علوم 
مدیریت, علوم اقتصادی, علوم تربیتی, علوم اجتماعی و مدرسة 
زبانهای خارجی؛ دانشگاه حاجت تبه مشتمل بر ۱۱ دانشکد؛ علوم 
پزشکی, دندانپزشکی, داروسازی, علوم تربیتی, ادبیات؛ اقتصاد, 
مدیریت: فهندسی, هنرهای زیبا. دانشکده فنی زونگولداک؛ تعدادی 
مدرسة ر موسسدٌ عالی و مراکز پژوهشی وابسته, و از این میان کالج 
م1427 :1 


تام ,3 و20 .2 


۱۳۴ آنکارا 


پرستاری و درمانگاههای تابعة آن که گسترش چشمگیری یافته است 
(«سالنامه ترکیه», 4508 بریتانیکا, ,1/926)؛ دانشگاه غازی شامل 
دانشکده‌های علوم. اديیات, مدیریت بازرگانی» علوم مالی و اداری, 
اقتصاد, پزشکی, دندانپزشکی, داروسازی, مهندسی, کشاورزی, مراکز 
تربیت معلم. موسسات پژوهشی و مدارس عالی متعددی که زیرنظر 
هیأت امنای این دانشگاه اداره می‌شود («سالنامة ترکیه», 399-396), 

افزون بر نهادهای یاد شده, آنکارا دارای مراکز هنری و فرهنگی 
متعددی: مانند: «آکادمی موسیقی», «موز؛ فرهنگی».. «مرزه‌های 
باستان‌شناسی» «الستیتوی گوته» و «کتابخانة ملی»» «تناتر بزرگ», 
«تناتر کوچک»:«خانة مردم»و سینماهای‌بسیار است.و نیزهکنسرواتوار 
ملی» ابرای. تلیم. موسیقی, آزا, بان و تزا «اوکننتز سمفزلی 
ریاست جمهوری», «موز؛ تمدنهای آناتولی» در ناحیه آت‌پازاری که 
آثار پرارزش تاریخی و از آن جمله مجموع هیتی در آن به نمایش 
گذاشته شده سورد مردم شناسی», حاری مجموعاً گرانبهایی از 
یادگارهای تاریخنی و هنر فولکلوریک ترکیه («سالنام تر کی 
7 :11144 ,۷۸۵), «-کتابخانة ملی ترکیه» (تأسیس در ۱۳۶۵ ق | 
۱۹۴+ حاوی پیشن از ۵۰۰۳۰۰۰ جلد کتاب و تعداد زیادی مجله 
نسخه خطی و میکروفیلم (بریتانیکا: ,1/926): «موزه مجلس بزرگ ملت 
ترکیه» شامل آثاری از دوران. نبردهای.رهایی‌بخش ملت ترکیه و 
همچنین «موزه آناتورک». که پخشی از آرامگاه آناتورک در ناحية 
رصدتیه, در جنوب غربی آنکاراست, در خور ذکر است: 

آدار باستانی و جاهای دیدنی: قرائن و شواهد تاریخی قدمت 
آنکارا را به هزار؛ اق م می‌رساند. بدیهی است کذ گذشت این سالیان 
متمادی آثاری در آنکارا به جای گذاشته است که می‌تواند فهرست 
گرنه‌ای بر کتاب تاریخ اين شهر کهن باشد. 

الف س پیش از تاریخ 

قلعة آنکارا: تاریخ بنای این قلعه که مظهر شهر آنکاراست به 
درستی آشکار نیست. احتمال بسیار می‌رود که هیأت اصلی قلعه به 
دوران پیش از تاریخ باز گردد, لیکن شکل کنونی آن بادگار دوران 
بیزانسیهاست. البته در روزگار سلاجقه روم تعمیرات و افزایشهای 
پسیاری در آن صورت گرفته است (۳1۳,1/509), در واقع نقط شروع 
شهر انکارا همین قلعه بوده که تدریجا پیرامون استحکامات آغازین آن 
به وجود آمده است. قلعه از یک بخش خارجی (دبش قلعه) و یک 
بخ داخلی (ایچ قلعه) تشکیل شده است. تلع داخلی به ارگ قلعد, 
که معروف به آق‌قلعه است و بر ستیغ تبه‌ای مشرف بر شهر استوار 
شده: منتهی می‌شود (همانجا). 

پ سس دوران پیزانسیها: 

۱ معبد «آگوستوس» يا اگوستبوم که ظاهراً بر پایه‌های بنای 
کهن‌تری بنیاد شده است. این معبد توسط شاهزاده‌ای گالاتی (غلاطی) 


انا .4 


به افتخار امپراتور آگوست و رم ساخته شد و نشان می‌دهد که هثر در 
آنکارای آن دوران که مدتی کوتاه پایتخت گالاتها بود, به جه پایه از 
پیشرفت دست یافته بود:. است. این بنا علاوه بر اينکه از نظر هنری 
ارزشمند است, به واسطه کته معروف به «یادبود انکوره» که بر دیوار 
آن باقی مانده است, اهمیت خاصی دارد. زیر! حاوی اطلاعات و اسناد 
تاریخی درخور توجهی است (تکسیر, 481). اگوست در وصیت نامه‌ای 
که در ۷۶ سالگی از خود بد جای نهاد (رکلو, 374), گزارشی بد لاتین و 
یونانی از دوران فرمانروایی خویش (۴۴ ق م+ ۱۴م) نوشت. به فرمان 
دی اين وصیت‌نامه بر ۲ لوحذ پرنزی نقش شند و در رم بة راهبه‌های 
معبد وستا" شپرده شد. لسخه‌ای از وصیت‌نامه به درخواست امپراتور 
به آنکارا برده شد و بر دیوار معبدی که پذ نام وی ساخته شده بود, نقشس 
گردید (تکسنیر: 483). هنگامی که سیحیت در آنکارا نفوذ بسیاری 
یافت؛ این معبد به کلیسایی تبدیل شد و سپس در دوران اسلام, خانقاه 
صوفی مفروف. حاجی بایرام ولی, شد که تربت و مسجد ار هنوز در 
کنار ویرانه‌های معید پاپرجاست: 

۲. ستون ژولین" یا من بلقیس که به فرمان یا به افتخار امپراطور 
ژولین يا بولیانوس در روبه‌روی جایی که امزوز استانداری آنکارا 
راقع است, پا شد (۷7۸,11/149). ان ستون مطمناًمتعلق به دوره 
پیزانسیان است (تکسیر, 488). 

۳. پایه‌های گرماه‌ای بزرگ از دوران رومیها که اخبرأً در جاده 
بین آنکارا و جانقیری کشف شده است (۷7۸:11*,509, همانجاا؛ 

ج - دوران سلجوتی 

۱. مسجد علاء‌الدین در ارگ آنکارا, منبر این مسجد از قدیمی- 
ترین کارهای هنری دوران سلاجقه ردم است و تاریخ صفر ۵٩۴‏ ق | 
دسامپر 2۷۲ دارد. 

۲ آق کوبرر (پل سفید), یادگار دوران طلایی سلطنت سلجوقیان 
روم؛ یعنی زمان پادشاهی علاءالدین کيقباد که در ۶۱٩‏ ق | ۱۲۲۲م بر 
چبق سوبو در شمال شرقی آنکارا زده شده است. اين پل آنکارا را به 
یک پازاری می‌پیرندد. 

۳. چاشنگیر کوپروسو, پلی زیبا بر رود قزٍل ایرماق در جنوب 
شرقی انکارا. تاریخ دقیق بنای اين پل معلوم نیست (212,1/510), 

۴. مسجد ارسلان خانه, بیرون درواز؛ ارگ شهر که می‌توان آن را 
مسجد جامع اصلی برای بخشی از شهر که بیرون از ارگ بوده, به 
حساب آورد. اي سسجد در اواخر دور؛ سلجوقیان روم یعنی زمانی که 
این امپراتوری تحت الحمايذ ایلخانان مغول گردیده بوده بنا شده است. 
منبر جوبی زیبای این مسجد از یادگارهای آخیان است که در ۶۸۹ ق | 
۰ م توسطٌ ۲ پرادر از اعضای این فرقه به منجد اهدا گردیده.- 
است (همانجا).. ارسلان. خانه بزرگ ترین؛. بلکه مهم‌ترین جامع 
آنکاراست (1۸,1/451): 

3, 2۶۸ 


ات راهان ۲۹ ۱۳ 


۵ مسجد اخی الوان, در ناحیه سامان پازاری (بازارکاه فروشان) 
که در ۶۹۰ ق / ۱۲۹۱ م ساخته شده اسث (۷7۸. همانجا), 

۶, مسجد قزل یک, کتیبه منبر این مسجد حاکی است که در ۶۹۹ ق 
۱۳۰۰-۱۸ م. امیری به نام پعقوب بن علی شیر فرمان ساختن اين 
مثبر را داده است 212 همانجا). 

دب دوران عشمانی: 

۱ مسجد عمارت که در ۸۳۱ ق ۱۴۲۷ ۱۴۲۸ توسط فراجه 
یک نامی ساخته شده است: 

۲ مسجد و آراگاه حاجی پایرام ولی؛ در ناحیه اولوس که در ۸۳۰ 
ق:/ ۱۴۲۷ م به نام صوفی بزرگ ترک حاجی بایرام» در نزدیکی 
خرابه‌های معبد اگزبت. احداث شده است, حاجی بایرام از مشاهیز 
صوفیذٌ ترک به شمار می‌آید. خانواد؛ وی که گفته نی‌شود نسبش به 
شاهزاده‌های غلاطی می‌زنیده. تا اواخر سده ۱٩‏ م در تر کیه از اعتبار 
زبادی برخورداز بوده‌اند (تکنیز» 489), 

۳. بازار محمود پایا؛ مربوط به ۸۶۸ ق/۱۴۶۴ م که به موزه 
هیتی» تبدیل شده است (بریتانیکا» 1926). 

۴ بازار محمد باشا, بنایی دو طبقه از فرن ٩‏ ق /۱۵ م که در حال 
حاضر «مرزه باستان شناسی» در آن جای دارد (همانجا) 

۵ ینی جامع؛ یا جامع احمدیه که در ٩۷۳‏ ق |۱۵۶۵ م در پشت قلعه 
آنکارا ساخته شده‌است (۰۷7۸ همانجا). این مسجد که پیش از یک 
گنبد ندارد به کورشونلو جامع نیز معروف است (1/511, *21), 

۶. خان و بدستان, در عمارت قدیمی که بر دامن تبه‌ای که قلمة 
آنکارا بر آن است, در دوران عثمانیان ساخته شده. این دو ساختمان 
مدتها ویرانه بود تا اینکه در دوران جمهوریت بازسازی و موزه آثار 
ناستانی شد. (داثرة المعارف الاسلامية, ۱۰۹/۵: ۱۱۰). 

۷ زنجیرلی جامع؛ که در سدهٌ ۱۱ ق/۱۷ م ساخته شده است 
(۲۲۸۵, همانجا): 

« دور جمهرری: 

آنکارا پس از پایتخت شدن به سرعت سیمایی دیگر یافت. افزدن 
بر صدها خیابان, پارک (مانند گنجلیک پارکی : پازک جوانان)؛ 
آتاتورک اورمان چفتلیگی" (کشتزار جنگلی آتاتورک!: سذهای 
شماره ۱ ر ۲ چبق, سدّ بایندر, پاپازین باغی و ساختمانها ر میدانهای 
عظیم که همه دیدنی است. برخی از این آثار جنبة تاریخی و فرهنگی 
دارند. مانند «موز؛ تمدنهای هیتی», «موزهٌ مردم‌شناسی! «موز؛ مجلس 
بزرگ ترکیه», «تندیس یاد بود پیروزی» (ظفر آنیتی) در فیدان اولوس, 
تندیس آناتورک: آرامگاء آتاتورک, قصر چنقیه (اقامتگاه آتاتورک در 
فاصل سالهای ۱۹۲۰ 2 ۱٩۲۳‏ م) و پیکره یادبود گوونلیک" دز پارک 
گوونلیک ینی شهر (۷۲۸ همانجا): 

مأخذ: ابن بی‌بن؛ یحبی ين محمد, مختصر سلجوقنامه, به کرششی مارتین هرتسماء لیدن؛ 
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تنج انلععات .3 


آنندراج ۲۳۵ 


۲ م؛ این‌خرداده. ابوالقاسم, السالک و السمالک, به کرشش دخویه, لیدن, 
۱۸۹ ابرالندا» تقریم البلدان. به کوشش م. رنوه پاریس, ۱۸۲۰ م؛ بغدادی, صفی 
الدین بن عبدالحق, مراصد الاطلاع؛ په کرئش علی محمد البجاری, ۱۳۷۳ ق؛ پل‌رد: 
ژان: ترکیه, ترجه خانبابا ببانی, تهران, ۱۳۵۲ ش؛ داثرة المعارف الاسلامية, طبری, 
محمدبن جریر؛ تاریخ: به گوششن دخویه, لیدن, ۱۸۸۱-۱۸۷۹ م! فریدیک: محمد, تاریغ 
الدرلة العلية السبأنية, به کرششی احسان حقی, بیروت, ۱۹۸۳ م؛ فاموس الأعلام؛ 
تزوینی, زگریا, آثار البلاد, بیروت, ۱۹۶۰ م, کحاله, عمر رضاء معجم قبائل العرب. 
بیروت, ۱۹۸۵ م؛ مستوفی, حمدالله, نزهة القلوب, به کرشش دبیرسیاقی, تهرانء ۱۳۲۴ 
شی؛ یاقرت, بلدان؛ یعقوبی, احمد بن واضم, تاریخ» ترجمة بحمد ابراهیم آینی» تهران» 
۶ ش, ج ۲؛ نیز: 


,۲ حععماظ عااماحالط ]۵ دافعمهامرمر ۱ 
۲ من۵هجهاه ود ممسمیما نها :1943 امسیمل امعزناممنومع0 :36 .2 1984 
۳۵۹( :۵8 ۸/۵۵۵۲" :366 .۵ ,1964 رحملوما رواممنوهع0. ۱۷۵۲۱۵ 
ما۳ تفع فص معفت برد مها مامح امودملا 1۳ راعمتهز/ 
ی ۱ 
,561/۸5 7116 رافلا1۵ منصه؟ عون ,575 - 573 موم ,1884 رکتتد؟ ربعاا 
,۳۵۲5 ,۱6۱۵۷۲۵ عاقه فعاععط 1626۲ :۲۸ :62 ,56 ۳۰ ,1966 ,1۵1008 
:21 - 15 ,۲۳ 1983 رتاتاجه اتدمع وناب :499 - 4۵۵ ,۳۴ 1882 
۸ ۷۸۱ :۷۷۲۵ :1971 ,ومدماط ۱ 


مجدالذین کیرائی 


آئُذراج» فرهنگ فارسی, گردآورد: محمد پادشاه متخلص به 
«شاد», فرزند غلام محبی‌الدین؛ منشی مهاراجه میرزا آنند. گجبتی 
راج‌منه" سلطان بهادره حاکم ویجی نگر (ویجیه نگر ) از االات دکن. 
این کتاب به اشار؛ این راجه و به نام او (آنندراج) تألیف شده است. 
کار تألیف کتاب, در ۱۸۸۸/۱۳۰۶ به پایان رسید, و یک سال بعد, 
در سه مجلد بزرگ به قطع رحلی به هزین مهاراجه آنندراج در مطبع 
تولکشور لکهئو به. طبع رسید. 

این کتاب در حقیقت جامع چند کتاب لغت بزرگ دیگر است و از 
لحاظ جامعیت و احتوا برالفاظ فارسی, عربی؛ ترکی, مفولی و هندی 
رایج در زبان فارسین آن روزگار, دارای اهمیت خاص است و در زمان 
خود جامع‌ترین و منظم‌ترین فرهنگ زبان فارسی به شماز می‌رفته 
است. مولف در کار خود از گردآورده‌ها: روشها و تجربه‌های فرهنگ 
نویسان پیشین استفاد؛ُ شایسته کرده و با ننظیم لغات به ترتیب الفبانی 
معمول در فرهنگهای جدید. ثبت تلفظ درست براساس حرکات 
حروف: ذکر صیفه يا صیفه‌های جمع در کلمات عربی: جدا کردن معانی 
مختلف کلمات از یکدیگر. اشاره به معانی مجازی و استعاری, نقل 
شواهد از شاعران منقدم ر متأخر, آوردن مترادفات برای بسیاری از 
لغات, درج مصطلحات عروض ر بدیع و منطق و موسیقی و نجوم و 
ریاضیات, اشاره په کلمات و تعبیرات متداول در محاورات و اشاره به 
منابع و مأخذ خود. یکی از بهترین و کامل‌ترین کتابهای لفت را تألیف 
و تدرین کرده است. 

هر یک از واژه‌های فارننی, عربی, ترکی, یونانی: هندی: زومی و 
مسکریت را با علامات اختصاری مشخص کرده و همین روش رادر 
تعبین مأخذ خود نیز به کار پرده است. 
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۳۳۶ آنندر اج 


منابع اصلی او در اين تألیف, چنانکه خود در مقدمه اشاره کرده, 
اینهاست: منتهی الارب, فرهنگ فرنگ. کشف اللغات, موید الفضلا. 
انجمن آرای ناصری, برهان قاطم. هفت تلزم. غیاث اللفات, بهار 
عجم. منتخب اللغات, مصطلحات وارسته, مظهر العجایب, الصراح من 
الصحاح, شمس اللفات. مراد ار از «فرهنگ فرنگ» به درستی معلوم 
نیست. شاید مقصود فرهنگ معروف «جانسون» (عریی و فارسی به 

انگلیشی, طبع لندن, ۱۸۵۲م) باشد. 

فرهنگ اشتاین گاس " که برخی از نویسندگان در این مورد بدان 
اشاره کرده‌اند..چند. سال بعد از تألیف آنندراج انتشار یافته است. 

روش موّلف در تعریف لفات کل نقل عین عبارات از منابع است, و 
به گفته او «غبر از اجتماع و ایراد لغات مزلفه اکابر عظام و افاضل 
کرام امری دیکر متصور ئیست» (مقدمه), 

در نقل شراهد پیش‌تر به: بهار عجم و انجمنآرا توجه داشته, 
مصطلحات علمی را غالبا از غیات‌اللفات آورده, در نقل ترکیبات ر 
محاورات مأخذ او در بیش‌تر موارد بهار عجم و مصطلحات وارسته و 
مظه رالعجایب بوده است. ولی در این گونه موارد گاهی از خود یز در 
توضیح و تکمیل معانی مطالبی افزوده و از منابع دیگری: جون 
تاج‌المضادر. فرهنگ وصاف. فرهنگ نجوم القرآن, نوادر المصادر, 
جواهر الحروف, غوامض سخن, چراغ هدایت و از کتبی چون شرح 
بوستان, تفسیر حسینی, اکبرنامه و برخی تألیفات علمی و تاریخی دیگر 
نیز بهره برده است. مطالب مربوط به تاریخ اساطیری ایران را کلاً از 
برهان قاطع گرفته, تمامی کلمات دساتیری مندرج در آن فرهنگ را به 
عنوان لغات «ژند و پاژنده در کتاب خود نقل کرده است: 

در تعریف بسیاری از عناوین, مندرجات چند فرهنگ را غالبا با 
ذکر نام آنها در پی هم می‌آورد و گاهی با نظری انتقادی و اصلاحی به 
ذکر اختلافات آنها می‌پردازد. فرهنگ جهانگیری را در مقدمه در شمار 
منایع خرد ذکر کرده, ولی علامت اختصاری برای آن ندارده و در منن 
کتاب نیز مواره رجوع او به این فرهنگ معتبر بسیار معدود و اندک 
است.. از دو فزهنگ معروف و مهم دیگر؛ یعنی سروری و رشیدی و 
همچنین از فرهنگهای قدیمی‌تر چون لفت فرس اسدی, صحاح 
الفرس, فرهنگ قواس, شرفنامه نیز نامی نمی‌برد و مطلبی نقل 
نمی‌کند. 

این کتاب. چنانکه گفته شد. نخست در لکهنو به طبع رسید و بار 
دیگر در ۱۳۳۵ ش به کوشش محمد, دبیر سیاقی در هفت مجلد در 
تهران طبع و نشر و در ۱۳۶۳ ش تجدید چاپ شد. 

ماخذ: داعی الاسلام, محمدعلی, فرهنگ نظام, حیدرآباد دکن, ۱۳۸-۵۸ق, ۳۹/۵ 

۰ محمد پادشاد, آنندراج؛ نقری شهریار, فرهنگ نویسی فارسی در هند و پاکستان, 


تهران: ۱۳۴۱ ش, صص ۲۳۷ ۰۲۴۰ ۱ 
نت له مجتبانی 


آناطع؟ تامط 1 قظ قا دز .2 


ُذرام (د ۱۱۶۴ ق! ۱ م), شاعر و نویسند؛ پارسی گوی 
هند متخلص به مخلص, وی در سود هره از توایع لاهور به دنیا آمد. 
پدرش راجه هرده رام چهتری لاهوری , از طبقهٌ چهتریان (جهتری یا 
کهتری < کشتری, طبقهٌ امیران و سپاهیان در هند) بود که از طبقات 
صاحب نفوذ هند محسوب می‌شدند (آزاد, ۵ کوپامری, ۶۰ 
شفیق. ۱۲۱! بهگوان داس, ۱۹۶). آنندرام نیز از موقعیت مستاز 
اجتماعی بهره‌مند بود و در ۱۱۳۲ ق / ۱۷۱۹ م وکیلي سیف‌الدوله 
عبدالصمدخان ناطم صوبهٌ لاهور و ملتان و نیز وکیل نواب اعتماد 
الدرله. قمرالدین خان. بهادر آصفجاه نظام الملک گردید, و در همان 
سال از جانب محمد شاه خطاب «رای رایان» بافت (شفیق, ۱۲۲؛ آزاد. 
۵ او از دوستان سراج الدین.خان آرزو بود. آرزو ضمن اشناره به 
دوستی ۳۰ سالاٌ خود با وی حضور او را در شاه جهان آباده سبب 
اقامت خود در آن شهر می‌دانست (آزاد, ۴۲۵؛ کوپاموی: ۱۶۶۱ بهگران 
داس, .)۱٩۷‏ پس از حمله نادر به دهلی (2۱۱۵۰ ۱۱۵۱ ی ۱ ۱۷۱۳۷ 
۱۷۳۸۰ م)» آنندرام انزوا گزید و خانه نشین شد (بهگوان داس, ۱۹۶) 
و در ۱۱۶۴ ق | ۱ م در چهارمین سال حکومت احمدشاه در پی 
بیماری نفث الدم (استفراغ خون) در گذشت (بهگوان داس, ۱۹۶؛ 
آزاد. ۴۲۵؛ حسن خان بهادر, ۴۳۴؛ ایمان, .)۳٩۱‏ اثنارث کوپامری په 
مرگ او در ۱۱۴۰ ق | ۱۷۲۸ م (ص ۶۲۱) و اشار؛ آفتاب رای 
لکهنوی به. کشنته شدن وی در لشکر کشی ایران به هند )۱٩۲/۲(‏ به 
حکم شواهد متعدد. از جمله نگارش برخی از آثار او پس از این سالهاه 
به کلی مردود است. آندرام, را برای تمایز از شعرای دیگری که با 
تخلص مخلص شعر می‌گفتند, مخلص هندی نامیده‌اند (آژاد, ۴۲۵؛ اتد 
8 

مخلص.در شاعری از استاد خرد میرزا عبدالقادر بیدل پیروی 
می‌کرد و از بهترین شاگردان او بود, ولی سخنش از پیچیدگیها و نازک 
خیالیهای معماواری که در شعر بیدل دیده می‌شود خالی است. به گفت 
بهگوان داس «طور کلام ماورای طور استاد است» (ص ۱۹۷). 
کلیات اشعار او را بالغ بر ۵۰ هزار بیت گفته‌اند (بهگران داس, ۱۹۷؛ 
اته, 278؛ استوری , 1/612), وگزیده‌هایی از آنها به طور پراکنده در 
تذکره‌ها آمده است. علاوه بر قريحة سرشار آنندرام در شاعری, ذرق 
نکته پابی و نقادی وی نیز شایست؛ توجه است (خوشگو, ۳۰۲) و سبک 
نگارش او در نثر هم یه متائت و روانی مشهور بوده است (بهگوان 
داس, ۱۹۷). 

آنبار آنندرام (مخلص) اینهاست: ۱. کارنامةُ عشتی, نگاشتة 1۱۴۴ 
ق ۱ ۱ م؛ داستان عاشقانه‌ای است در بار؛ شاهزاده جینی, «گوهر» 
و شاهراده خانم «مملکت» (استوری, 1/613)؛ ۰۲ بری, خانه, نگاشتةً 
۴ ق /۱۷۳۱ م. مقدمه‌ای است بر مجموعه‌ای از آثار خطاطان و 
نقاشان (استوری, 1/612)؛ ۳, رقعات مُخلص, نگاشت ۱۱۴۹ ی | ۱۷۳۶ 
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+ مجموعٌ نامه‌های اوست (استوری, همانجا؛ ریی. 111997)؛ ۴ 
هنکام, عسق. ۱۱۵۲ ق /۱۷۳۹.م. داستان عاشقانه‌ای است در بارة 
کنور بنتذرشه ر «رانی جند پربهاه" (استوری, 1/613)؛ ۵. مجموعهً 
یادداشتهای پراکنده, شاغل نامه‌های آنندرام به خط خود او. اسناد و 
اشعار گرداوردة او, نامه‌های پدرش, نامهای از علی حزین خطاب به 
او, عریض او به اب صاحب وزیر سمالک, نامه‌های او به عبدالمچید 
خان و جز آن که اغلب این نوشته‌ها به تاریخ ۱۱۵۵ ق /۱۷۴۲ م باز 
می‌گردد (مردیت, 77-78)؛ ۶, مرآت الاصطلاح. نگاشتة ۱۱۵۷ ق ! 
۴ فرهنگنامه‌ای .است. از تعییرات و اصطلاحات شاعرانه و 
ضرب المثلها, با شواهدی از شعر پارسی. این کتاب شامل نکته‌هایی 
دربارة:اوضاع دربار دهلی و شخصیتهای معروف آن زمان نیز هست 
(ربی همانجا؛ استوری, همانجا)؛ ۷. جمنستان, نگاشت ۱۱۵٩‏ ق | 
مفلا مجموعه‌ای است از لطیفه‌ها: کنایات و نکات ظریف, اشاراتی 
بر احوال بعضی از معاصرین, و توصیفاتی از درختان, گلها ر میوه‌ها. 
این کتاب در ۱۲۹۴.ق ۱۸۷۷۰ م در لکهنو به جاپ رسیده اشت 
(استوری, همانجا)؛ ۸. بدایع وفایم, خاطرات شخصی ویسنده و ذکر 
رقایع زمان ار در شمال هند است. این کتاب در سالهای مختلف نوشته 
شده و مشتمل بر ۴ بخش است: بخش اول: شرح حملة نادر به هند و 
جنگ. او با محمد شاه: که به نام تذکرهٌ آنندرام نیز شهرت.دارد و 
قسمتهایی از آن در. جلد. هشتم «تاریخ هند» الیوت و داوسون! به 
انگلیسی ترجمه شده است (استوری» 619 ,613 پائویس). بخش دوم: 
احوال سیزده روزه و سفرٍ «ره موکتیسر»", که در ذیقعدة ۱۱۵۶ ق | 
لوامپر ۱۷۴۳ نوشته شده است. بخش سوم: احوال سفر «بنگره" ) که 
در محرم و جمادی الارلی ۱۱۵۸ ق | ژانویه و م۱۷۴۵ م انجام یافته 
است, این بخش نیز به کوشش دکتر س. اظهر علی در رامپور به سال 
۵ ق/ ۱۹۴۶ م با عنوان سفرنامةٌ مخلص به چاپ رسیده است 
(رضوی, 113؛ استوری, 1321- 1/1319).. بخش. چهارم: نسخة سوانح 
احوال که دربار؛ وقایع پنجاب از جمادی الثانی ۱۱۵۸ ق | و 
۵ م تا جمادی الثانی ۱۱۶۱ ق | ژوئن ۱۷۴۸ م است. این بخش 
سل به کوشش مجند شریف در مجل دانشکده شرق شناسی دانشگاه 
پنجاب (اورینتل کالج مگزین) به سال ۱۳۶۰ ق |۱۹۴۱ به چاپ 
رسیده است. بدین ترتیب بدایم وقایع در فاصلهً سالهای ۱۱۴۵ - 
۰۱ ,۱ ۱۷۳۲ . ۱۷۴۸ م تألیف یافته ر نسخهٌ کاملی از آن در 
دانشگاه پنجاب (لاهور) و بخشهای جداگان آن در علیگره" و رامپور 
موجود است (استوری, همانجا). 

علاوه. برآثار مذکور. آنلدرام صاحب دیوانی به فارسی.(ریوه 
7 استرری 2) و اشعاری به هندی بودة است (ریو, همانجا). 
استوری به ۳ اثر دیگر او اشاره دارد: انتخاب تحفة سامی که گزیده‌ای 
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۰ ۷11۲/۲6 رعن۱ زه (ماعزق , جمعجدطا مه ملظ :3 
و0 


آنی ۳۳۷ 


از تذکرهٌ سام میرزاست؛ (1/613)؛ نامه‌ای بلند یه نثر که هنگام 
تاجگذاری شاه صفری به فرمان محمدشاه خطاب به وی نوشته شده 
است (همو1/612)؛ کتاب راحة الاقراس در نگهداری اسب (همو, 
4419 
مأخذ: آزاد بلگرامی, میرغلام علی, خزانه عامره: کانپور, ۱۸۷۱ م؛ آفتاب رای لکهنری, 
ریاض العارفین, به کرشئن سید حسام الدین راشدی, تهران, ۱۳۶۱ ش؛ ایمان؛ رحیم 
علیخان, تذکرة منتخب اللطایف, به کرخش جلالی نابیئی و امیر حسن عاپدی, تهران: 
۹ ش؛ بهگران داس هندی, سفیّهُ هندی, به کوشش سید شاه محمد عطاءالرحمن 
کاکری: بتنه, ۱۹۵۸ م: خرشگو, بندار بن داس: سفینه, به کرشش شید شاه عطاءالله 
کاکوی, ۱۹۵۹ م؛ شفیق اورنگ آبادی, لجهمی نرائن, تذکره گل رعناء حیدر آباد دکن؛ 
کرپاموی, قدرت الله,نتایج الافکار, ببنی, ۱۳۳۶ ش؛ نقوی, علیر ضاء تذکره نویسی در 
هند و پاکستان, تهران, ۱۳۴۳ ش؛ نیز: 


54۱۳ را بالط ماو شوه انامه له اه معط بلاظ 
«مامع۳ ه اکمز لا 0 هب0 طاالهع4. :۱926 : ,تاوتطمنل۴ 
وجمان ما :1968 و۱ داعنزظ رممممما فلوی‌مهعک 
۲۷۱/۸ 0۱6۵۲۵1۱966۱ یمک لفق »بای بر مارایم نها «فافیعط عراز 
ار 
,0۲۵۱۱۸۲۵ ارفافرمت .6 رلاع۲هنگ. ,1969 اوه دامن تام۸6. دراه 

1۵0000, ۰ 


بخلن ادیات 


آنسی: . پایتخت قدیم ارمنستان که خرابه‌های آن مجاور دهکده‌ای 
به همین نام» در ولایت قارص, در ساحل راست رودخانة آرپاچای 
(آخوریان) و در فاصله ۳۲ کیلومتری ملتقای این رودخانه با رود ارس 
باقن است و با شهر قارص ۴۵ کیلومتر فاصله دارد. 

وجه تسمیه: در اين باره چنین حدس زده‌اند که پرستشگاه یا 
معبد اناهیتا یا انائیتیس! یکی از ایزدان ایرانی در این شهر قرار داشته 
است و نام «آنی» از این واژه گرفته شده است (*521)» اما مش واقعی 
1 نام شناخته نیست. زومیان نیز به آنی پایتخت ازنستان بزرگ 
آپتیکم می‌گفتند (اعتما. السلطنه, ۴۶). 

سابقه تاریخی: شهرٍ آنی قبل از مسیحیت مسکون بوده است. 
جون در اکتشافاتی. که در سالهای اخیر در خرابه‌های: این شهر: و 
اطراف آن انجام گرفته, گورستانهایی متعلق به دوران شرک یافت شده 
است (*۳۲1), در نیمه اول قرن ۳ م زمانی که اردشیر بابکان سانرابهای 
دور اشکانی را به اطاعت در می‌آورد, یک ساتراپ (والی) به نام" 
از اطاعت او سرپیجيد و در کوه آنی پنهان شد (پیر نیا, ۲۶۰۷/۳). در 
قرن ۵م از آنی به عنوان یک قلعه نام برده شده است. این قلعه در مسیر 
دره‌ای واقع در میان کوه آلاجا ز رودخانة آرپاجای و تنگه (بغاز) 
تسالکوتزا دزور واقع بوده و از نظر موقعیت جغرافیابی کاملاًبرایی 
ساختن قلعه و استحکامات مناسب بوده است (1۸), دژ مذکور در زمان 
پادشاهی تبرداد از شاهان ارمنستان (۲۸۶ م) که معاصر با بهرام دوم و 
سوم و نرسی و شاپور دوم ساسانی بوده, به خاطر معبد آنجا (آناهیتا) 
مورد توجه قرار گرفت: در مان شاهپور دزم سپاه ایران برای ثلبیة 
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۲۳۳۸ آنی 


سردار ارمنی (ارشاک) که در قلع آنی پناهنده شده بود, آنجا را 
محاصره کرد (مهرین, ۵۶, ۲ آنی از قرن ۲ ق/۸ م مانند دیگر نقاط 
ارمنستان زیر سلط خلفای اسلامی درآمد. اندکی بعد ساسلة بقراطیان 
قلمرو حکومت خود را توسعه دادند و موفق شدند دولت مستقلي 
واحدی تأسپس کنند. در ۲۷۴ ق/ ۸۸۷ م یکی از شاهزادگان ارمنی به 
نام آشوت از طرف شاهزادگان ارمنستان و گرجستان به عنوان پادشاه 
آرمنستان انتخاب گردید و خلیفه نیز او را تأیید کرد (*21), پس از 
در گذشت آشوت در ۳۰۱ ق/ ٩۱۴‏ م فرزندش سمبات" (متباط ) والی 
ارمنستان شد. داستان گرفتاری و کشته شدن سمبات به دست پوسف 
بن ابی الساج (والی آذربایجان) را ابن حوقل در کتاب خود نقل کرده 
است (ص .)٩۷‏ جانشین سمیات, فرزندش آشوت آهنین, با پشتیبانی 
بیزانس مجددا حکومت ارمنستان را به دست آورد و خود را شاهشاه 
ارمنستان نامید. بقراطیان در نیمه ارل قرن ۳ ق/:٩‏ م در زمان آشوت 
گرشتخوار قلعهٌ آنی را از خانواده کاساراکان خریداری کردند. سپس 
در زمان آشوت سوم (۳۵۰- ۳۶۶ / ۹۶۱ - ۹۷۷ م ) قلعذٌ مذکور به 
عنوان مرکز حکومتی آنان انتخاب شد (*21). از این زمان در طول 
چهل پنجاه سال آنی ترقی چشمگیری کرد و به بزرگ‌ترین شهر 
ارمنستان و یکی از مهم‌ترین مراکز اقتصادی شرق نزدیک تبدیل 
گردید (خداوردیان ۲۰۵/۱). حصاری که امروز خرایه‌های آن در 
اطراف شهر ریران آنی دیده می‌شود. در زمان سمبات دوم (۳۶۶- 
۹ ق) ٩۷۷‏ - ۹۸۹ م) ایجاد شده است. بقراطیان به منظور تغیبر راه 
تجارتی ایران - طرابوزان از شهر دوین" به شهر آنی؛ پلهای متعددی بر 
رری رودخان آرباچای ساختند (همانجا). آنی در زمان پادشاهی 
گاگیک اول (۳۷۹- ۴۱۱ ق/ ۱۰۲۰-۰۹۸۹ ) به علت قرار داشتن بر 
کنار جاده‌ای که به بیزانس می‌رفت.. مهم‌ترین کانون بازرگانی 
ارمنستان شده بود. شهر در این زمان برج و بارو داشته است. در داخل 
شهر بازارها. و میدانها و مسافرخانه‌های متعدد وجود داشته, مرکز 
بزرگ صنعتگران بوده و تعداد صنایع آن به ۴۰ رشته می‌رسیده است. 
سلاح سازی: آهنگری, زرگری, ریسندگی؛ دباغی» سنگ تراشی, 
سفالگری . و زین‌سازی از توسعه یافته‌ترین: حرفهها . بوده‌اند 
(خداوردیان, ۲۰۰/۱ -۲۰۵). در انن زمان قالیهای ارمنی و منسوجات 
ابریشمی و پشمی و زینت‌آلات ساخته شده از طلا و نقره ز مسي آنی از 
لحاظ مرغوبیت با حاصل کار صنعتگران جهان برابری می‌کرده است 
(نکه «داثرة المعارف ارمنستان شوروی"» ) در همین زمان آنی مقر 
جائلیق ارمنیان. گردید و کلیسایی. توسط .گاگیک اول در ۲۹۱ ق/ 
۱ م در آنجا ساخته شد که خرابه‌های آن در حفریات سالهای 
۵ زر ۱۹۰۶ کثشف گردید (*۳1), جمعیت شهر آنی را در ارایل قرن 
۵ ق/ ۱۱ م حدود ۱۰۰۳۰۰۰ نفر ذکز کرده‌اند. شهر از یک حکومت 
خودمختار برخوردار پوده که در رأس آن شورایی متشکل از زعمای 


4. ۲ 
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شهر و نمایندگان اشراف و رسای محلات و رئینس مذهبی پایتخت 
قرار.داشت و شهردار شهر از طرف پادشاه نعیین می‌شد. در این زمان 
در آنی دهها کلیسا و معبد وجود داشته است. از مهم‌ترین آنها کلیسای 
مایر و معبد گاگکاشن ر کلیسای هووی دارای معمازیی در سطح عالی 
بوده است. شهر از لوله‌کشی آب و مسافر خانه‌های باشکوه و بناهای 
زیبا برخوردار بوده است (خداوردیان, ۲۰۴/۱ , ۲۰۶). آنی در زمان 
هوهانش سمبات(سمبات دوم), جانشین گاگیک, همجنان رونق خود را 
حفظ کرده بود. نوشته‌اند اکثر بناهایی که در شهر وجود داشت و با در 
زمان این پادشاه ساخته شد, زیر نظر تیرداد (معمار ارمنی) بوده است. 
در همین زمان مکتب نقاشی آنی در ارمنستان به اوج ترقی خود رسیده 
بود. آنی در قرنهای ۵ و ۶ ق./۱۱.و.۱۲م.دانشگاهی داشته که در آن 
زمان به ارچ پیشرفت فرهنگی خود نایل شد» بود. دانشمند معروف 
ارمنی هرها نس ساراگاواک(۱۱۲۹-۱۰۴۵م) در این دانشگاه تدرینن 
می‌کرد (همو, ۲۴۸ به بعد). سرانجام پس از در گذشت سمبات دوم در 
۲ وق | ۱ و ضعف حکمرانان بعدی این ننلشله, دولت بیزانس 
در ۴۳۵ ق /۱۰۴۳م سپاهی برای تضرف ارمنستان و ضهر آنی گسیل 
داشت. امپراتور کنستانتین مولوماج به منظور الحاق آئی به قلمرو خود 
از ابرالسوار (پادشاه شذادی) دعوت کرد که بر آنی بتازد. ابرالسوار 
شماری چند از قلاع و مناطق آن قلمرو را متصرف شد, اما رومیان در 
۷ ق | ۱۰۴۵ آنی را گرفتند. امپراتور نیز نقض عهد کرد و از 
ابوالسّوار خواست تا سرزمینهای سابق آنی را به امپراتوری بیزانس 
راگذازد (مادلونگ, ۲۱۰). رومیان در دوران تسلط خود بر آنی بر 
آبادانی شهر افزودند. در کتیه‌ای آمده است که یکی از نعکمرانان 
بیزانس به اغ آزون"» آبراه مهمی براق رساندن آب گرههای آلاجا بد 
شهر ساخته است (1۸) تسلط بیزانسیها تا ۴۵۶ ق / ۱۰۶۴ بر آنی 
ادامه یافت. در این سال سلطان البارسلان رو به شهر آنی نهاد و به 
آنجا رسید. شهری دید بسیار مستحکم و استرار و دور از دسترس که 
سه چهارم آن بر کران رود ارس و یک چهارم آن بر کنار رود ژرفی 
(آرپاچای) با جریان سریع بنا شده. راه شهر از روی خندقی بود که بر 
آن بارویی از سنگ خارا ساخته بودند. الب‌ارسلان شهر زا محاصره 
کرد و بر آن تنگ گرفت. وی امیدی به فتح آنجا نداشت تا اینکه قسمت 
بزرگی از حصار شهر فرو ریخت و مسلمانان به شهر وارد شدند و 
کشتتاری فزون از شمار نمودند (اپن اثیر: ۴۰/۱۰ -۴۱). تصرف آنی 
توسط سلجوقیان باعث وبرانی شهر و انقراض دولت بقراطیان 
ارمنستان گردید (مشکور, ۵۳), اما اندکی بعد الپ‌ارسلان آثی :را به 
ابوالسوار پادشاه شدادی سپرد و او فرزند سیزده ساله خود منوچهر را 
به :حکنرانی: آنجا کمارد.: منوچهر چون به سن رشد رسید: زمام 
حکومت را به دست گرفت و در آسایش مردم کوثنید (کسرری 
۲ و به گنت وارطان شهر را به حال نخستین باز آورد و 
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باروی آنجا را تعمیر کرد و بر استواری آن افزود. از بزرگان ارمنی که 
از شهر, پراکنده شده بودند, یکایک دلجویی کرد و آنان را به شهر باز 
آزرد (همو,. ۱۳۰۳ به نقل از تاریخ وارطان). منوجهر مسجدی برای 
مسلمانان در آنی بنا نمود کف از پرشکوه‌ترین و زیباترین بناهای آنجا 
محسوب می‌شد و بر روی بازمانده‌های آن هنوز عبارت «الامیر الاجلٌ 
شجاع‌الدوله اپوشجاع منوچهربن شارور» به خطٌ کوفی نمایان است 
(همو, ۳۰۴, به نقل از کتاپ شیراک). در زمان حکومت منوچهر در 
آنی, آخرین پادشاه ارمنستان هوهانس پسر گاگیک که در تسطنطنیه 
زندگی می‌کرد, پسر جوان خود آشوت را پیش ملکشاه سلجوتی 
فرستاد و شهر آنی را برای او دزخواست کزد. سلطان آنی را بدر 
بخشید: اما وی پیشن از آنکه به آنی بزسده به دست یکی از خواجگان 
مسلمان خودمسمرم شد (همو, ۳۰۴, به‌نقل از تاریخ‌وارطان). منوچهر 
همچنان زمام امور آنی را در دست نگاهداشت. تا اینکه سلطان ملکشاه 
در سفر خزد پد آران: فضلون برادر او را از گنجه به استراباد تبعید کرد 
و سپس آهنگ آنی نمود. منوچهر که از سرنوشت فضلون پرادر خود 
پند گرفته بوده شهر را پدو واگذاشت, و این کار بر ملکشاه پسندیده آمد 
به طوری که او را بر حکمرانی آنی ابقا کرد (همو, ۰۳۰۴ ۳۰۵ به نقل 
از چامچیان). منوچهر گذشته از آنکه مادرش ارمنی و دختر آشوت 
بادشاه ارمنستان بود؛ خودش نیز زئی به نام قاداء از بقراطیان ارمنستان 
گرفته بود. ار پادشاهی زیرک بود و با زیردستان خود که پیش‌تر آنان 
ترسایان بودند به حکم خرد رفتار می‌کرد, و در مدت سی‌واند سال 
فرمانروایی او مسلمانان و ارمنیان آسوده بودند (همو, ۳۰۴). سال 
مرگ منوچهر معلوم نیست. فوت او را در سال ۵۰۳ يا ۵۰۴ ق | 
2۱۰ دائسته‌اند. جانشین منوچهر فرزندش شاوور درم (ابوالسوار) 
بود, ری: به سبب تعصبی که داشست دستور داد هلال بزرگ و سنگینی 
را که نشان اسلام بود از مسجد اخلاط آرردند و آن را بر بالای گنید 
کلیسای بزرگ آنی استوار ساختند و بدیسان دشمنی ارمنیان را 
بزانگیخت (هنو: ۳۰۷, په نقل از تاریخ وارطان). نوشته‌اند که اين 
کلیسا از زمان فتح آنی به دست الب ارسلان مسجد مسلمانان شده بود, 
شارور دوم مردی ضعیف ر بی‌کنایت بود و چون از دفع ترکان که در 
اطراف آنی دست یه تاراج و آزار مردم زده بودند عاجز ماند, قصد 
داشت آتین را به فرمانروای قارص که امیری سلجوقی بود, دز مقابل 
۰ دینار طلا واگذار نماید. ارمنیان از اين خبر برآشفتند و از 
داریت (داوید) پادشاه گرجستان کمک خواستند (همو, ۳۰۷): آنی در 
۸۱۴۸ به. تصرف داریت درآمد (1۸).او بدون خونریزی بز 
شهر دست یافت:و ابوالسّوار و کسانشن را دستگیر: کرد (کسزوی, 
همانجا) و آنی و اطراف آن را په سلطان‌نشین گرجشتان ملخق و آنی را 
به عنوان دلجویی به خاندان سلطنتی زاخاریها واگذار کرد. آنان حصار 
اطزاف شهر را "تا -ساحل رودخانة آرباچای گسترشن دادئد و با 
مسلمانان شهر به خوشی رفتار کردند (1۸).نوشته‌اند رقتی داویت بر 
آنی مسلط شد. کلیسایی را که مسلمانان بة فسجد تبدیل کرده بودند. 


آنی ۲۳۹ 
بار دیگر به صورت اول بر گرداند و به جای هلال مسلمانان, خاجی 
قرار داد (کسروی, همانجا). در دور؛ تسلط گرجیان بر ارمنستان گه 
گاه فرمانروایان شذادی مانند خوشجهر و محمود پسران اپوالسواره 
فخرالدین شداد پندر محمود فضلون چهارم پسر محمود, بر آنی سلّط 
شده‌اند (همو, ۱۳۰٩‏ ۳۱۰). دز حوادث سال ۵۵۶ ق۱۱۶۱ نیز آمده 
اس که کشیشانْ آنی بر فضلون بن منوجهر شذادی شوریدند: او شهز 
را رها کرد و به قلعةٌ بکزان در نزدیکیهای سرماری پناهنده شد. سپس 
کشیشان شهر را به گریگور پادشاه گرجستان سیردند. گریگور 
بازماندگان شذادیان" را انبیر کرد و سپهسالار خود سعدون را به 
حکومت آنی گمارد (ابن ازرق, ۳۶۱): اما زد و خوردهای مجددی میان 
گرجیان و شذادیان په سرداری شاهنشاه پسرمحمود درگرفته که بر ائز 
آن ظاهراً سلمانان از گریگوز پادشاه گرجستان به سختن شکست 
خوردنده تا اینکه در ۵۵٩‏ ق / ۱۱۶۴م ایلدگز اتابک آذربایجان مجدداً 
آنی را از جنگال گرجیان درآررد و به شاهنشاه سرمحمود سپرد 
(کسروی» ۳ سمورخین ارمنی این امیر:را «امیرشاه» نامیده‌اند. در 
نوشته‌ای به زبان ارمنی که در خرابه‌های آنی به دست آمده و تاریخ آن 
۲ ازمنی اسنت. او را «امیرسلطان پسر امیزمحمود و وه منوجهر» 
خوانده‌اند (هموء ۳۱۴). این آمیز تا ۵۷۰ ق ۱۱۷۴ فرمانروای آنی 
بود, ولی از آن زمان به بعد, گرجیان آنی را از دست او درآوردند و شهر 
را تاراج کردند. و تعکمرانی از طرف خویش در آنجا گماردند (ابن 
ازرق, ۳۶۴). از اين تاریخ دیگر نامی از فرمانروایان شدّادی نیست. 
آنی در تاریخ ۵٩۵ق‏ | ۱۱۹۹ زیر سلطا حکومت زاخاریها در آند ر 


امیز زاخارة درم (۵۹۵ ۱۱۹۹/۵۶۰۰ -۱۲۰۴م) قسمتهای شمالی 


ارمنستان را فتح کرد و شهر آنی را مرکز خویش قرار داده و در شهر 
کلیساها: ون خانه‌های مسکونی ساخت و حصار شهر و پلهای آن را 
مرّمت نمود (بک: «دايرة المعارف ازمنستان شوروی»). آنی دز ۶۲۳ 
۵ توسط سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه محاصر: شد و جرن 
حصار شهر مستحکم بود, تسخیر آن مدتی طول کشید. لذا سلطان از 
گرفتن آن دسث برداشت و به تفلیس رفت (اقبال,:۱۲۰ ۱۲۱ به 
گفته یاقوت (د۱۲۳۳/۵۶۳۰۰م) شهر مذکور در اين زمان شهری مهم یا 
قلعٌ استواری بوده که میان اخلاط ز گنجه قرار داشته است (۷۰/۱). 
مقولان" در ,۶۳۶ق/۱۲۳۹م آنی را محاصره کردند (گرونه, ۴۳۱): 
ساکنین شهر قهرمانانه از خود دفاع کردند. ولی مفولان شهر زا 
متمترف شدند و قسمت اعظم جمعیت آن را از دم تیغ گذرانیدند 
(خداوردیان, ۲۲۷/۱؛ساندرن ۸۰ تا آنکه ملک روسودان حاضر به 
عقد قراردادی با آنها شد و مجدداً صلح و آرامش به این صفحات 
بازگشت (اشپولر:۴۰۰). آنی" براساس روایات تازیخی منقول از 
ارمنبان در ۱۳۹۹/6۷۱٩‏ بر اثر زلزله‌ای ویران گشت (بارتولد, گزیده 
مقالات, ۲۸۰ اما ظاهراً سنوء-رفتار مأموران مالیاتی مفرلان باعث 
خرابی شهرهای ارمنستان از جمله آنی شده است. خانیکوف دانشمند 
ررسی معتقد اشت که همان علل و اسبابی که موجب انحطاط و ویرانی 
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بیش‌تر نواحی مسکره توسط مفولان شد, به تدریج آنی راهم از سکنه 
خالی کرد و ویران ساخت. در دوره تسلّط ایلخانان مفول,در نوشته‌ای 
مربوط په ۷۲۰ ق/۱۳۲۰ آمده که همسر بیو؛ یکی از آمرای محلّي 
زاهدیة, بمضی از ساکنان آنی را از برخی مالياتها معاف کرده است. و 
این می‌رساند که شهر در آن زمان هنوز منبع درآمدی برای ایلخانان و 
آمرای محلی بوده است (همو, ۲۷۹ + ۰۲۸۰ ۲۹۰) بعدها سلطان 
ابرسعید ایلخان مفول (د ۷۳۶ ق/۱۳۳۵) به منظورن دفاع از مردم در 
برایر زیاده‌رویها و سوء استفاده‌های مأموران مالیاتی که موجب فقر و 
بینوایی می‌گردید. فرمانهایی صادر کرد که یکی از این فرامین بر دیوار 
میسجد شهر آنی.در ارمنبتان حک شد (پیگولوسکایا, ۳۷۹). حمدالله 
مستوفی که یک قرن بعد از حمل مغول بی‌زیسته دربار؛ آنی گفته است 
که از اقلیم پنجم, هوایش سرد و حاصلش غله و اندکی میوه است (ص 
۳ بعد. از فرن ۸ق/۱۴م دیگر نامی از اين شهر در کتب جغرافیایی 
نیست, ولی از سکه‌های مسی که در حکومت ایلخان سنلیمان (لين پول, 
۶ در شهر آنی ضرب شده و در ترکیه به نام «میمون سکٌسی» 
معروف است. برمی‌اید که شهر تا آن تاریخ وجود داشته است. نیز 
سکه‌هایی. از زمان. حکوبت جلایریان و حکوست. آق‌قویونلوها در 
ارمنستان په دست آمده, که روی آنها نام آنی حک شده. است (ه[), 

خرابه‌های آنی ربا نخستین باز کارری در ۱۶۹۳م دیده است (ص 
۸ همچنین گیاهء‌شناس فرانسوی تورنفور (۱۶۵۶ - 2۱۷۰۸), آثار 
قدیمی آن را بازدید کرده است (بن تان, ۵۳), در ۱۸۴۴م از ویرانه‌های 
آنی. نقشه‌پرداری شد که در حفریات جدید از آنها استفاده به عمل آبذ 
(بارتولد. خاورشناسی, ۳۵۶). تاریخ دقیق متروک ماندن شهر مذکور 
معلوم نیست. کشفیات و بررسیهای اجام شبده شان می‌دهد که پس از 
ديرانی قصرها و کلیساهای شهر. مردمی. فقیر. و بی‌خانمان .در 
خراپه‌های مزبور زندگی می‌کرده‌اند. که کررتر آنها را دیده و به 
اقامتگاههای محقر آنان که در کوجه‌هایی, غالبا به عزض ۳/۵ تا ۴ متر 
قرار داشته. اثباره. کرده. است (ه1 ), در۱۸۲۷م رودخانهةً آرپاجای بد 
عنوان خط مززی بین روسیه و ترکیه تعبین شد و خرابه‌های شهر آنی 
در محدرده حکومت. ترکها قرار گرفت؛ اما. دز جنگهای ۱۸۷۷ - 
۸ به انضمام بخشی از اراضی دیگر ترکها به امپراتوری روسیه 
ملحق گردید.. کاوشمهای باستان‌شناسی از ۱۸۹۲ دز خراپه‌های آنی 
شروع گردید, ولی پس از یک سال متوقف شد تا آنکه مجدداً در 
۴ با اصول علمی و جدیدتری تحت سرپرستی ن, مار, دانشمند 
معروف روسی, آغاز شید. در این کاوشها آثاری کشف شد که ابتدا به 
دوران پقراطیان نسپتِ داده می‌شد, ابا بعدها معلوم شد. که مر بوط: به 
دورة چدیدتر است, ضمنا بناهایی. کشف شد که نشان می‌داد. ارمنیهای 
مسیحی قبل از آنکه تحت تأثیز کلیسای بیزانس قرار گیرند؛ تابع 
کلیسای سریانی. (شرق) بوده‌اند. سرانجام نتیجهٌ کاوشها و کثیفیّات 
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انجام شده, تأثیر فرهنگ و هنر بیزانس و ايران و عرب را در آثار و 
سنتهای موجود در آنی به وطوح نشان داد (1۸). وبرانه‌های آنی, پعد از 
آنکه مدتی در دست روسها بود, در ۱٩۲۱‏ مجدداً به دولت علمانی 
باز گردانده شد. اکنون روستایی به نام آنی در ولایت قارص (تر کیه) 
وجود دارد (1ظ). 
مأخل: این اثيره علی‌ابن محمد, الکامل, بیروت, ۱۳۹۹ ق؛ ابن ازرق فارقی, حواشسي 
ذیل تاریخ مشق ابن قلانسی, بیروث, ۱۹۰۸ ابن حوقل, ابرالتاسم محمد. صررة 
الارش, ترجمدٌ جعثر شمار, تهران, ۱۳۴۵ ش؛ اشپولر» برترله, تاریخ مفول در ایران, 
ترجم مخنود برآفتاب, تهران, ۱۳۵۱ ش؛ اعتمادالسلطنه مخندحسن خان, تطبیق 
لغات جفرافیایی قدیم و جدید ایران, به کرشش میرهاشم محدث, تهران: ۱۳۶۲ شی؛ 
اقبال, عباس, تاریخ مفرل, تهران, ۱۳۶۴ ش؛ بارتوله. و, و., خاورئاسی در روسیه و 
اررپاء ترجمة حمز؛ سردادور؛ تهران, ۱ ش؛ همر, الات تحقیقی, ترجمةً 
کریم کشاورز, نهران, ۱۳۵۸ ش؛ بن‌تان, اگرست, سفرنامه, ترجه 
(نظلام مافی)؛ تهران: ۱۳۵۴ ش؛ پیرنیاء مشپرالدرله. ايرال باستان, تهران: ۱۳۳۲ فن؛ 
پیگولوسکایا: ند دیگران: تاریخ ایزان: تزجمٌ کریم کشاورز: تهران: ۱۳۵۴ شن؛ 
جکسن. ابراهم. و. وبلیامز, سفزنامه, ترجمذ ملوچهر امیری و فریدون پدره‌ای, تهران, 
۷ ش, ص ۱۷۶؛ خداوردیان. ک. س. ر دیگران تاریغ ارمنستان, ترجمة آ: 
گرمانیک» تهران, ۱۳۶۰ ی: صص ۲۵۴,۲۵۲ دانشنامه؛ ر شیدآلدین نضل اللههمدانی, 
تاریخ مبارک غازانی: به کرشش کارل یان, هر نفورده ۱۹۴۰+ صمی ۲۰: ۰۶۴ ۷۰,۴۸, 
۹۶ ۳ به بمد؛ ساندرز, جرج تاریخ مغول در ایران, ت جم؛ ابرالقاسم سالت, تهرآن, 
۳ شش کاپری, جملی, سفرنامه: ترجم؛ٌ عباس تخنجوائی و عبدالعلی کارنگ, تبریز: 
۸ ش؛ کسروی, احمد, شهریاران گمام؛ تهران, ۱۳۵۵ ش؛ گروسه, ره امپراطرری 
صحرانوردان, ترجمذ عبدالحسین مکده, نهران, ۱۳۵۳ ش؛ لین برل, استانلی, بقات 
سلالین اسلام؛ ترجمةٌ عباس اقبال, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ مادلونگ, «سلسله‌های کرچک 
شمال ایران»» تازيخ ایران از اسلام تا سلاجقه, به کرشش و ن. فرای, ترجمة حسن 
انرشه, تهران, ۱۳۶۳ ش! مستوفی, حمدال,نزهة القلرب, به کوشش گ. لسترنج, لیدن: 
۵ شکور, محمد جراد. اخبار سلاجقة روم؛ تبریزه ۱۳۵۰ ش؛ مهرین, عباس, 
تاریخ ارشتان, نهران, صص ۵۶ - ۶۲؛ یاقرت, معجم البلدان,. به کوشش فردیناند 
ررستفلد, لاییزیک. ۱۱۸۷۰۱۸۶۶ نبزه 
۳۹ ی ی ۱ 
سین قره چانلر 


منصوره اتحادید 


آوار.. توبی .سلمان. ساکن جمهوری شورری خودبختار 
داغستان. نامآوار را وم معرولل" داغستان بر خود نهاده‌اند و معرولل 
در زبان محلی به معنای کوه‌نشین اسبت. این قوم که روسها آنان را 
آوارتسی" می‌نامند, در بخش اصلی کوهستانهای جمهوری شوروی 
خودمختار داغستان و وار موزب عریضی که سراسر خاک آن را از 
شمال خاوری تا غرب در بر گرفته سکنی دارند. گرزههایی از توم آوار 
در دشت بویناک. (بویناق), جساوبپورت" و دیگر, نواحن, سرزمین 
داغستان به سر می‌برند و گروهی نیز در خارج از محدوده داغببتان در 
اراضی بیلقان, زاکاتالا و جمهوری خودمختار ارستیای شمالی سکنی 
گریده‌اند (19 ,خطوص: 
تاریخجه: چنین به نظر می‌رسد که اقوام ساکن داغستان تا مدتی 
دراز تحت حاکمیت درلتی واحد قرار نداشتند (پارتولد,. 11/408), 
ال 1250۷-۷ .4 ۱۳۹ 
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پلینوس اول مورخ سده نخست میلادی به نام قبایلی اشاره می‌کند که 
بعضی آنها, را به آوارها منسوب دانسته‌اند. بطلمیوس (سدٌ ۲م) از 
«ساویرها» (سابیر) باد کرده است که به اوارها منسویند (اکیثر 133). 
در سده ۴م دولت ساسانی به منظور جلوگیری از نفوذ اقوام کوچ‌نشین 
حاکمیت خرد را به ویژه در دشتهای داغستان گسترش داد. در نتیجه 
آیین مزدیسنا تا اندازه‌ای به مناطق زیر فرمان آن دولت رسوخ یافت. 
بعضی از فرمانروایان محلی نیز عناوین ایرانی چون تبرسرانشاه و 

فیلانشاه را برگزیدند. فیلانشاه: عنوان فرمانروای مملکت سریر بوند 
(مسعودی» ۱۸۹/۱), در ۱۱۰ ق/۷۲۸م: هشام بن عبدالملک بن مروان 
خلیفه اموی, برادرش مسلمه را به دربند الان فرستاد. وی بخشهایی از 
داغستان"را به تصرف آررد و.حاکمیت اعراب را"بر دزپند (پاب 
الابراب) مستقر ساخت (طبری, ۴۰۹۲/۹). ابن رسته نام پادشاه ثاحیه 
سریر داغستان را «اوار». وشته است: «ره یسمی آوار» (ض 
۷ گردیزی نیز مشابه نظر اين رسته را ارائه کزده و نوشته است: 
«ملک ایشان را آواز خوانند» (ص .)۵٩۴‏ مینورسکی این نام را با مردم 
«آرار» داغستان تطبیق داده. است.. وی سریر را نیز نام اصلی این 
سرزمین ندانسته, بلکه معتقد است که اعراب این نام را از عنوان 
«صاحب السریر» گرفته‌اند (ص ۳۱۱), بدین روال مطالب ابن رسته و 
گردیزی بسیار نزدیکند. پارتولد نام سریر را پا آوار یکی دانسته است 
(۷1/۲/541). ظاهراً اعراب از سد؛ ۲ ق/ ۸۸ ضمن لثبکر کشی به قفقاز 
پا آوارها تماس یافتداند. از آن پس اسلام تا سدهٌ ۵ ق/ ۱۱ میان آوارها 
ريشه دوانید و «تاارس)۱ بعدها. یکی از تختگاههای آواز شده, به 
صورت یک مرکز تعلیمات اسلامی در آمد. در اوایل سدة ۷ ق/ ۱۳م که 
مفولان به داغستان پورش بردند,.اين منطقه بخشی از منطقه «تزل 
اوردا» (اردری زرین) شند, تیمور و توقتمش اواخر سده ۸ ق/ ۸۱۴ به 
خاطر تسلط بر داغستان ستبز کردند که. حاصل. آن. گسستن 
خان‌نشینهای مستقل از اردوی زرین شد. از اواخر سده ۶ ق/۱۲ع تا 
سده ۱۳ ق/ ٩۱م‏ سرزمین آوارها را خانها اداره می‌کردند. مرکز این 
خان شین شهر سریر بود کد زمانی تختگاه بادشاهان این تاحیه به 
شمار می‌رفت. زمانی تانوس و خونزاک" نیز از مراکز این سرزمین 
شمرده می‌شدند. امه خان (د ۱۰۴۴ ق/ا ارم( فرماتروای سریر 
بسیاری از دیگر قباپل منطقهٌ داغستان را زیر فرمان خویش آررد و به 
تنظیم قوانین سنتی آوار پرداخت. از سده.۱۰ و ۱۱ ق /۱۶م خان نشین 
آراز چندین بار با دولت روسیه درگیر شد و گاه و بیگاه به صورت 
تحت الحمايةً آن دولت در می‌آمد. سده ۱۴ ق ۱۸۱ دوران قدرتمندی 
آوارها برد. زیرا سرزمینهای جار و نیلقان به تابعیت خان آوار در آمدند 
و فرماثروایان گرجستان و دربند و قوبا خزاجگزار ری شدند, ولی از 
۸ ق۱۸۰۳ دولت امپراتوری روسیه خان نشین آوار را بخشی 
از قلمرو خود اعلام کرد (همانجا): اما. پیکار مردم این سرزبین با 
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بیگانگان کاستی نپذیرفت. در جریان مبارزه با بیگانگان, روحانیون 
مسلمان نقش عمده‌ای ایفا نمودند. سران فرقة نقشبندیه در میان مردم 
آوار از احترام و نفوذی وافر برخوردار بودند. نفوذروحانیون‌سملمان 
سیپ شد که در دهه‌های ۳ تا ۶ سده ۱٩‏ م (۱۲۷۶-۱۲۳۵ق) خانهای 
آرار. عرصه را به پیشوایان مذهبی واگذارند. سرزمین" آرارها از 
خانات به «امامت» تغییر نام داد. پیشوایان مذهبی در ۱۲۴۶ ق | ۸۳۰ 
مردم آوار را به شورش علیه «بیگانگان, شاهزادگان و کافران» تشریق 
کردند. نخستین پیشزای مذهبی که مقام امامت داشت شخصی به نام 
قاضی محمد بود که روسها او را «قاضی ملا» می‌نانیدند (بارتولده 
06 در جمادی‌الارل ۱۲۴۷ ق/ اکتبر ۱۸۳۲ م نیزوهای نظامی 
رزسیه شورشیان را محاضره کزدئد و قاضنی محند در این ماجرا کفنته 
شند. جانشین او حمزه بیگ نیز دز ۱۳۵۰ ق / ۸۱۸۳۴ به قتل رسید, 
سومین پیشوای شوزشیان؛ شیخ شامل مشهور بود که علية روسها به 
پیکارهای خوئین دست زد. ماجرای پیکارهای نی شامل, شهرتی 
فراوان یافته که در داستانها.آمده است. بعدها همین مبارژه منبع الهام لو 
تولستوی" نوپسند؛ روس در خلق داستان مشهوز حاجی مراد گردید. 
شیخ شامل پش از.چند پیکار سرانجام شکست یافت و به دیگر مناطق 
روسیه تبعید شد. در ذیقعده ۱۲۸۵ ق | فوریه ۱۸۶۹ از الکساندر دوم 
ابپراتور روسپه اجازه یافت تا برای ادای فریضه حج به مکه برود. 
شیخ شامل در پایان زندگی معتکف کعبه شد و دو سال بعد در ذِیحجٌ 
۷ ق | فوريٌ ۱۸۷۱ م در شهر مدینه درگذشت (بارتولد, 11)1(1 
4 ترکان عثمانی شخ شامل را «شامل افندی» می‌نامیدند. وی تا 
۵ ق / ۱۸۵۹ رهبری پیکار مردم آرار با مهاجمان روسی را بر 
عهده داشت و پس از شکست, حدود ۱۰ سال از عمر خود را در تبعید 
گذراند. از آن پس روسها مجدداً حاکمیت خانهای آوار را برای مدتی 
کوتاه در آن سرزمین برقرار کردند (همو, 111/416-417). شاهزادهٌ 
ررسی, باریاتینسکی کوشید تا با تحکیم موقعبت خوانین و شاهزادگان 
آوار, نفوذ پیشواپان مذهبی وسران فرقة نقشبندیه را در هم شکند: ولی 
اجرای این سیاست دیری نبایید, چند سال بعد دولت روسیه از ادامة 
این سیاست منصرف شد و در ۱۳۷۸ ق/ ۱۸۶۲ م حاکمیت شاهزادگان 
آرار را پرانداخت (همانجا). در ۱۲۸۰ ق / ۱۸۶۳ خان آوار ابراهیم 
خان تبعید گردید (آکینر, 134). در ۱۲۸۱ ق /۱۸۶۴م خان نشین آوار به 
فرمان امپراتور روسیه ملغی اعلام شد و به صورت یکی از استانهای 
تابع روسیه در آمد (35۳7,1/49). اکنون سرزمین آرار بخشی از 
جمهوری شوروی خردمختار داغستان است که خود بخشی از 
جمهوری شوروی فدراتیو روسیه یه شماز می‌رود: ‏ 

جمعیت: طبق سرشماری:۱۹۵۹م شنمار؛ آرارها جمعا: ۲۷۰۲۰۰۰ 
نفر بود که ۲۳۹۰۰۰ نفر از این تعداد ساکن داشستان بودنده ولی دز 
۰ شمار آوارها به ۳۹۶۰۰۰ لفر رسید که افزایشی معادل 1۳۷ 
0101 16۷ .3 
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داشت (بنیگسن؛ 6). در ۱۹۷۹ م شمار آوارها به ۴۸۲/۸۴۴ نفر 
افزایش یافت (آکینر, همانجا). بنیگسن جمعیت آوارها را در این سال 
۰ نفر و رشد آن را نسبت به:۱۹۷۰م. ۲۲ نوشته است 
(بنیگسن, همانجا). آوارها مسلمان و پیرو مذهب شافعی‌اند و آراء 
صوفیان نقشبندیه در میان اهالی از احترام فراوان برخوردار است. کار 
اکتر آرارها کشاررزی, دامپروری و باغداری است. عده‌ای نیز در 
صنایع فعالیت دارند (135۲7,1/49). از صنایع دستی سنتی رایج در این 
ناحیه, نقره‌کاری و بافت عباهای معروف قفقازی است. 
زبان: . زبان آرارها شاخه‌ای از گروه زبانهای ثبمال شرق قفقاز 
(ایبری - قفقازی). است. زبان آوارها به گویشها و زیر گویشهای متعدد 
منقسم شده است. که عمده‌تزین آنها در گویش شمالی و جنوبی است. 
تمایز میان این دو گویش در تفاوتهای آرایی, سازه‌ای" و واژگانی 
است. گویش بولمانس" که آن را لهچة مشترک آوارها می‌نامند, اساس 
زبان ادبی آوارها را تشکیل می‌دهد. اين لهجه بیش‌تر با گویشن شمالی 
آوارها نزدیک است, ولی گویش جنوبی نیز در گسترش زبان .ادبی 
آوارها پی‌تأثیر نبوده است. قوم اندودیدو با اندوتسز" ساکن داغستان 
نیز به زبان آوارها گفت‌وگو می‌کنند. از سدهُ ٩‏ ق ۱ ۱۵ کوششهابی 
صورت گرفت تا زبان آوارها با خط و کتابت عربی ارائه شود. ولی 
انتشار این رسمالخط تلها در نیم دوم سده ۱٩‏ و اوایل سده ۲۰ م 
میسر گردید. در ۲۷٩۱م‏ رسم الخط آوارها از عربی به لاتین بر گردانده 
شد, ولی از ۱٩۳۸‏ م رسم‌الخط روسی جای آن را گرفت. واژگان زبان 
آوار تحت تأثیر عنصر عربی؛ فارسی و ترکی است که به تدریج جای 
خود را به زبان روسی می‌دهند. در دوران حاکمیت شوروی زبان بعضی 
گروهها به تابعیت آوارها در آمد که از آن جمله می‌توان قوم آندودیدو و 
آرچین" را نام برد. در سرشماری ۱۹۵۹م نیز این گروههای قومی را 
در زمره آوارها به شمار آوردند حال آن که از نظر زبانی و قرمی 
تفاوتهایی میان آنها با آرارها وجود دارد. 
مبخذ؛ اپن رسته, احمدین عمرء الاعلاق اللفيسة, لیدن, !۶۱۸٩۱‏ گردیزی, عبدالحی بن 
ضحاگ, تاريخ؛ به کرش عبدالحی حبیی, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ طبری: محمد بن جریره 
تاریخ, ترجمً اپرالقاسم باینده, تهران؛ ۱۳۵۳ ش, ج ۱٩‏ مسعردی: علی بن حسین, مردج 
الذهب, ترجه ابوالقاسم پاینده, تهران, ۱۳۴۴ ش! میلورسکی؛ حواشی و تعلیغات بر 
حدودالعالم, ترجمه میر حسین شاه, کابل, ۱۳۴۴ شی؛ ثیز؛ ۳6هاوا ,متفگ ,ععصله 
,500111060 ,۷۰ ۷۰ ,3070010 19861 ,حملجما رمتمونا تعزد80 را اه کهاز۵ع۳ 
۸۰ رتاکو62ظ ۷111 ۷۵۱۰ ,1973 الا ,۷۵۱ ,1965 1 ,۷۵۱ ,1963 رداوم 
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آواز (در هنر موسیقی), . کلام یا اصوات انسانی که با ایجاد 
تغییراتی در شدت و ارتفاعشان تبدیل به موسیقی گزدند. (قس: 
لاروس:.. 

کلم آواز در اصل به معنی مطلق صوت و نیز صوت موسیقی به کار 


02 46 10۳۵۱۵58 .6 نت۸ .5 


۸. 0 


رفته است (لغتنامه فارسی؛ فخررازی ۱۷۶ ۱۷۹) و آنجه امروز, آواز 
نامیده می‌شود, سرود و گاه غزل و ترانه (نکه عنصرالمعالی::۰۱۴۱ 
۲ و قول (حافظ مراغی, جامع الالحان. ۲۴۱) .خوانده می‌شده 
است, 

آواز به معنی خاض آن از دپرباز شناخته شده و مورد بحث بوده 
است (نک: هرودوت: ۷۴؛ افلاطون, ۱۷۰؛ ارسطو, ۳۳۷), اما با اینکه 
در کتبی مانند کتاب الموسیقی الکبیر. (فارابی؛ ۴۷), الکافی فی 
الموسیقی (ابن زیله.۶۳) وجامع الالحان (حافظ مراغی» ۱۲۴ )و 
بسیاری از فرهنگها معتی و مفهوم آن ذیل لحن و گاه غنا آمده, یافتن 
تعریفی جامع و مانع در آنها برای آواز دشوار است, زیرا اغلب تعاریف 
شامل صدای انسان و صدای:سازها می‌شود: بدیهق است که‌تعاریفن 
مانند «صدای کشیده طرب‌انگیز» (ادیب نطنزی, ذیل غنا) یا «هنری که 
اشعار موزون را آهنگین می‌سازد» (ابن خلدزن: ۸۸۴) نیز کاملا وافی 
به مقصود: لینست: 

واژ؛ آواز و جمع عربی آن آوازات در متون کهن موسیقی اعم از 
فارسی و عربی به یک مفهوم خاص دیگر نیز به کار رفته است (نک: 
حافظ مراغی, جامع الالجان, ۱۱۳۵۰۱۲۶ شروائی ۱۲۹-۱۳۷ ) و آن 
ترکیبی از اصرات موسیقی برحسب نظمی خاص بوده است. این 
تر کیبات به شمار ماههای سال, در ۱۲ مقام پدین شرح ساخته شده پرد: 
راست, اضفهان, عراق, کرچکنه بزرگ, حجاز, بوسلیکنه نعشاق, 
حسینی, زنگوله نوا و رهاوی که هر مقام به دو شعبه تقسیم می‌شد و از 
هر دو مقام صدایی می‌گرفتند و آوازی می‌ساختند: بدین ترئیب آوازها 
پا آرازات ششگانه ذیل به وجود می‌آمد: گواشت, کردانیا, سلمک» 
نوروز اصیل, مایه و شهناز (فرصت: ٩‏ - ۱۲؛ هدایت؛ ۲۲/۲ ). 

تحلیل عناصر تشکیل دهنده آواز: دانثنمندان اسلامی به طریق 
علمی زمان خویش عناصر آواز را شخص کرده‌اند: کوچک‌ترین و به 
اعتباری بضیط ترین عنصر درهر نو صدای مرکب. از قبیل سخن 
گنتن, آواز. صدای حاصل از حرکت اچسام.... صوت است که از 
بر خورد اشیاء با یکدیگر پدید می‌آید و به صورت موج در هوا به هر سو 
پراکنده می‌شود (رسائل.... ۰۱۸۸/۱ ۱۸۹)؛ اما بسیط ترین عنصر آواز 
نقمه است و فارابی نقش نغمه را در آواز همچون نقش حروف در شعر 
می‌داند و می‌نویسد که نغمات اصواتی هستند که در حدت و ثقل 
مختلفند و ممتد به نظر می‌رسند (ص ۸۶؛ قس: خوارزمی؛۲۴۰.۰). ابن 
سینا نغمه را صوتی می‌داند که زمان محسوسی باقی بماند (ص ۱۳ 
اما ارموی (د ۶۹۳ ق/ ۱۲۹۴ م) در الرسالة الشرفية از قول.ابن سین 
آورده اسبت. که: نقمه صوتی است که زمانی در حد معیلی از شدت و 
نقل بیاید و گفته است. که «برخی دللشین بودن را نیز بز آن افزوده‌اند», 
آنگاه به بحث درباره این تعریف پرداخته, آن را کافی نمی‌داند و 
می‌نویسد که نغمه. صوتی است که درک تفاوت کمیت ثقل وحدتش با 
عاق0ظ ,2 
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صوت دیگر ممکن باشد. به طرری که شخص آثنا به نغمهها بتواند 
تشخیص دهد که نقل یا حدت یکی نصف یا ثلث يا ربع دیگری یا برابر 
آن است (ضصن ۵ -۶). بدین ترتیب به نظر می‌رسد که نفمه همان نت! 
باشد. اما در این باب هم کسانی همچون فارمر تردید دارند: گاه نقمه را 
به معنی نت و گاه به معنی پرده؛ ملودی و مقام په کار برده‌اند (فارمر, 
۵ ۲۷۶): 

حنجره انسان که ,کامل‌ترین وسیلٌ ایجاد نفمه‌هاست و از این نظر 
پر همه سازها برتری دارد با تصرف در جنس و تعداد نفمه‌ها و... 
موجد آواز می‌شود (ابن زیله: ,۱٩‏ ۷۲). آراز با توجه به کیفیت ترتب 
نغمه‌ها و تناسب آنها پا اشعار, به انواعی جون غناء وحه, مرئیه و... 
تقسیم می‌شود (فارابی؛ ۶۸). پیوند میان کلام موزون و آرازه در تونان 
قدیم نیز موردتوجه بوده أست» جنانکه افلاطون می‌گوید آراز فرکب از 
سه چزه است: : کلمات, آهنگ و رژن (صن ۱۷۰). از این رو قدما آراز و 
به طور کلی موسیقی را برمبنای عروض شعری تقطیع و قواعدی نظیز 
قواعد شعری برای آن وضع کرده‌اند (رسائل... ۱۹۶/۱ 2 ۰)۱۹۸ 
حافظ مراغی می‌تویسد که دانستن این قواعد برای خواندن آراز 
ضروری است. زیرا: اگرجه ممکن است. خواننده‌ای تنها به واسطةٌ 
صدای نیکو و دانشین, آواز بخوانده اما آزاز او نزد استادان فن معتبر 
نیست, زیر| آن وع خوانندگی جبلی و بی اختیار است و خواننده خود 
واقف بر مقام پا آواز یا شعبه‌ای که می‌خواند, نیست(مقاصد الالحان 
۶ - ۱۱۷ 

انواع صدا: اگرچه صدا صرفاً دخصی است و دو صذا که از 
تمام جهات شبیه به هم باشد. یافت نمی‌شود و نمی‌توان آن را په صورت 
مطلق طبقه‌بندی کرد (لاوینیاک» 82) با این حال نوعی طبقه‌بندی صدا 
معمول است. که براناس آن,.اپتدا صدا به دو نوع تقسیم می‌شود: 
صدای مرد و صدای زن. دز مردان صدای بم باس " صدای بند تور 
ر صدای میانی باریتون" نام دارد. در زنان صدای بم آلتو" ء صدای زیر 
سوپرانو"؛ وصدای میانی متزوسوپرانو" نامیده می‌شود. (همانجا), 
هدایت صدای باس را ثقیل یا بمه تنور را جلی و آلتو را پست.و 
سوپرانو را بلند نمیده است (۶۳/۳). می‌توان صدا را با اعمال فشار 
کنترل شده بر روی تارهای صوتی؛ به دو شیرة خاص برآورد. هنگامی 
که همه تارها مرتعش و صوت به پم مایل شود آن را آواز سینه و چون در 
جواشی.مرتش شود و صوت جلا پذیرد, آواز حلق می‌نامند (همو, 
اوزز ۲ 

انواع آواز: آراز را بر مبنای هدفهای مورد نظر به سه گروه 
تقسیم کردهاند: لذنبخئن» خیال‌انگیز و انفعلی. از از لذت, خیال و 
انفعال انگیخته می‌شود و نیز باعث برانگیختن این سه در نفس می‌گردد 
(فارابی, ۶۲ ۶۶- ۶۸). غنا. نوحه‌سرایی, مرثیه‌خوانی, قرائت با 
آهنگ و.خداء (< آراز مخصوص راندن شتر) را از آرازهای انفعالی 
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ذکر کرده‌اند (ابن زیله. ۶۸). آراز نا قرن نهم به نه طریق تصنیف و 
اجرا می‌شده است که مهم‌ترین آنها نوبت مرتب نام داشته است. این 
نوع تصنیف شامل قول, غزل, ترانه و فروداشت بوده است ز رعایت 
این ترتیب و شرایط خاص هر یک از اين قطعات قید مرتب را توجیه 
می‌کند. قول با شعر عربی؛ غزل با شعر فارسی, ترائه با شعر عربی یا 
فارسی اما حتماً بر وزن رباعی و فروداشت شبیه به قول و با شعر عربی 
خوانده می‌شده است. حافظ مراغی قطعه پنجمی نیز بر این قطعات 
افزرده بوده است (جامع الالحان, ۲۴۱ - ۲۴۳). 

اکنون قالب اجرای آواز ایرانی ردیف است: و ردیف عبارت است 
از قسمت آراز در هر دستگاه, دستگاه اصطلاحی است که جایگزین 
مقام و دور شده است. دستگاههای موسیقی ایرانی عبارتند از: شور 
ماهور, همایون نواه ننهگاه جهازگاه:راشت پنجگاه (هدایت: ۸۱/۳ 
۲ علاوه بر این هفت دستگاه, پنج آراز نیز از متعلقات آنها به شنمار 
می‌روند کذ البته به استقلال خوانده می‌شوند و اسامی نشهور آنها 
عبارت است از: پیات" اضفهان (در همایرن): پیات ترک: اپزعطا, 
افشاری و دشتی (همه در شور) (فرصت, ۲۶-۲۲), هر دستگاه از پنج 
قست تشکیل می‌شود: پیش درآمد, چهار مضراب. آراز: تصنیف و 
رنگ. قسمت آراز یعنی ردیف شامل توالي ثایت و مدونی از 
گرشه‌هاست که تعداد و توالی آنها به مکتب روایت آن بستگی دارد. این 
گرشه‌ها. که هر یک: ام ویژه‌ای دارند. برخی متوالی و پیوسته به 
یکدیگرند و برخی چنانند که خواننده می‌تواند آنها را حذف کندو به 
گوشذ دیگری پردازد: به علاوه خواننده, بنابر سلیقه و علم خود 
می‌تواند با رعایت موافقت زمينة آوازهاء از دستگاهی به‌دستگاه دیگر 
منتقل شود و بار دیگر پدان باز گردد (همو, ۲۷۰۲۱ مسعودیه, ۷۰). به 
روایت برکشلی» معروفی: ردیف آواز ایرانی را رن گوشه 
دانسته است. (ص ۰۳۸ ۵۴): 

در استانهای مختلف ایران؛ آوازهای ویژه‌ای که" کاملاً شکل ر 
شیو؛ مشخص و تثبیت شده‌ای دارند. موسوم به آراز محلی؛ توسط 
خوانندگان محل, سینه به بسینه آموخته و اجرا می‌شوند. 

مشأ آواز: در باره منشأً آواز, دانشمندان اسلامی سه عقیده ابراز 
کرده‌اند: ۱. آراز مانندشعر ناشی از فریحه‌ای فطری در انسان است ر 
همچنانکه حیوانات به طور فطری در برابر حالاتی که بر آنها عارض 
می‌شود. اصواتی متلاسب با آن حالات از خود بروز می‌دهند (ابن زبله ۶۸! 
فخر رازی, ۱۷۷), انسان نیز به طور طبیعی احساسات و تأثرات خود را با 
ادای اصوات نشان.می‌دهد و چون احساسو تأثرش بیش‌تر است آنجا که 
تأرش با کلمات بیان نشود. فریاد می‌زند و بالاخره به ترنم می‌افتد د: 
(هدایت,۱۱/۱۰).. آنچه از اي نظریه مستفاد می‌شود این است که آواز 
بزتابی از عل و انفعالات روحی و جسمی انسان است:اما نمایش صوتی 
این فعل و انفعالات معمولاً به صورت فریاد ظاهر می‌شود و در آغاز فاقد 
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ویژگی موسیقایی است و اگر آرازی باعث ازضای خاطر شخص گردد. آن 
آراز در مرحلاٌ تکامل یافته‌ای از موسیقی است نه در حد ابتدایی آن 
(مسعودیه, ۲۶)؛ ۲. نظریه‌ای هست که مطابق آن «اصول موسیقی و 
نغمات الحان» از حرکات منظم عالم افلاک و نغمه‌های متناسب هر 
یک, به وسیلا فیثاغورث که در نتیچة صفای. نفس و پاکی دلش 
نفمه‌های حر کات افلاک و کواکب را می‌شنیده, استخراج شده است و 
آن مرد حکیم و اخلاف وي می‌خواسته‌اند به این وسیله نفوس غافل را 
از عالم کون و فساد یرون آورند و متوجه جهان روحانی سازند 
(رسائل ۲۰۸/۱۰۰۰۰ ۲۱۰؛ قس: ابرسلیمان, ۸۳). بر مبنای این نظظر 
موسیتی را حکمای یونان ابداع کرده و عامٌ ناس از آنها آموخته و 
پرای اغزاض خود به کار برده‌اند (همان, ۱۸۶/۱)؛ ۳. در تأیید و به 
نحوی دنبال رأی دوم نظری است که آواز را مختصن گروههانی می‌داند 
که همه نیازهای ضروری و مهم آنان برآورده شده و تنهابه عنوان یک 
عامل تازه لذت و خوشی در بی آن می‌روند: (ابن خلدون, ۰۴۲۶ ۴۲۸). 
علاوه بز سه: نظر یاد شده پزخی:معتقدند: که طبیعت و"اضوات 
موجود در آن, موسیقی را به انسان آموخته و انسانهای نخستین برای 
ساده کردن کارهای سخت یا برای غلبه بر ترس.خویش از حوادث 
طبیعی ر پرستش ارپاب انواع سرود‌ها و آوازهای چمعی را ساخته 
بوده‌اند (حسنی, ۷ - ۸), نظریهٌ مبتنی پر ساده کردن. کارهای سخت با 
آواز موزون راء تثوری ریتمی نامیده‌اند و از آنجا که هم قبایل بدوی 
که دارای موسیقی و آوازند. به طور گروهی کار نمی‌کنند. این نظریه را 
هم به طور مطلق نمی‌توان پذیرفت (مسعودیه, ۲۵ - ۲۶). بر طبق 
نظربه‌ای دیگر, اعلام ر اخباز از فراصل دوز و در جرامع و قبایل 
ابتدایی منشاً پیدایی آواز بوده است, چنانکه امروز نیز اعلام و اخبار به 
صورت نوعی آواز نزد بعضی از قبایل معمول است, اما از آنجا که 
اخبار و اعلام تنها هنگامی می‌تواند حاوی کیفیت موسیقابی باشد که 
اعلام. کننده آگاهانه صددای خود را شکل بدهد. این فرضیه نیز مردود به 
نظر مي‌رسد, گروهی دیگر صوت زا در مرحله ابتدایی تفهیم, دارای 
کیفیت مشخص و تثبیت شنده از لحاظ زیر و بمی نمی‌دانند و معتقدند 
که در این مرحله اصوات جونان فریاده شیون و خرناس ظاهر 
می‌شده‌اند و هم کیفیت موسیقایی و هم زبانی را دارا بوده‌اند. پیروان 
این نظر در پیدایی موسیقی سه مرحله را ذکر می‌کنند: تفهیم به صورت 
عدم تمایز بین زبان و موسیقی, تفهیم به صورت تمایز بین زبان و 
موسیقی و سرانجام تکامل سبکهای موسیقی (مسعودیه, ۲۵ ب ۲۶ 
تاریخ آواز: با توجه به منشا آواز در انسان, می‌توان به این نتبجه 
رسید ,که آواز گرچه در آغاز سیله‌ای بزای بیان اجساسات و غراطفا 
اسان بوده است, جز.در حوزه جوامع متمدن قابل مطالعه یست. با 
تکیه بر برخی شواهد, وجود آواز به صورت مذهبی و غیر مذهبی در 
تمدن‌های پاستانی چین. سومر, مصر و... تأیید می‌شود (حسنی, -٩‏ 
۰ در یونان باستان که نخستین بار موسیقی در آنجا به صورت علمی 
تدوین شد. آواز چنان رسوخ و تأثیری داشت که فلاسفة بزرگی چون 


افلاطون (ص, ۱۷۰) و ارسطر (۳۳۶, ۰۳۳۷ ۳۳۹) از دیدگاه تعلیم و 
تربیت به بررسی آن می‌پرداختند. 

در پاره آراز در ایران باستان به درستی نمی‌توان اظهارر نظز کرد: به 
گفته هرودرت مراسم مذهبی ایرانیان در زمان. هخامنشیان بدون 
موسیقی برگزار می‌شده. جز آنکه در پایان مراسم قربانی, یکی از مغان 
سرودی نیایشی در وصف اصل و تبار ایزدان می‌خوانده است (ص 
۴ شاید با توجه به بی‌علاتگی ایرانیان به ساختن قربانگاهها و معابد 
(همانجا) که در آن زمان, مکان مناسبی برای. اجرای موسیقی: بوده 
است بی‌توجهی آنان به موسیقی را بتزان توجیه کرد. بنابراین اگر چه 
گفته شده است که سرودهای مذهبی گاتها به آراز خزانده می‌شدند, اما 
پی‌اعتنایی مذهب به موسیقی, بدون شک در عقب‌ماندگی اين فن دز 
ایزان موثر بوده اشت (حشنتی: ۱۶). 

تأثیر نمدن یونانی پش از حملٌ اسکندر, در زمان سلوکیان و 
اشکانیان. شاند در مرسیقی و آواز ایرانی تحولی ایجاد کرده باشد 
(هنو: ۱۷): اما از آنجا که از هنر نیرزمند و نتلوع پارتی جز بقایای 
ناجیزی. در دست نیست (دیاکونوف, ۱۲۶) به دشواری می‌توان صنرفاً 
به استناد تصاویری از مجالس بزم که از سرگرمیهای درباری محسوب 
می‌شده است (نک: همو, ۱۲۷), سخنی در باره آواز در آن عهد ابراز 
داشت. در دوره ساسانیان آواز ایرائی تحولی اساسی یافت و به ویذه 
در زمان بخسرو پرویز جایگاه مهمی پیدا کرد. وجود بازید و نکیسا 
دو موسیتی‌دان برجسته معاصر خسرو پرویزه مّید این" نظر است. 
نظاسی گنجوی در منظومه خسرو و شبرین (صص ۳۳۹ 2 ۳۴۳) 
به ذکر نام «سی .لحن خرش آراز؛ پرداخته که بارید. از صد دستان 
برگزیده و اجراء کرده. است. همچنین در تصویر مفصلی که از 
برگزاری یک مجلس استثنابی با شنر کت خسرو شیرین, بازبد و نکیسا 
اراند کرده است (صص, ۵۸۲ - ۶۱۷), اطلاعات فراوانی راجم به 
آرازها, به ویژه نهادن نخستین بنای علمی آواز, یعنی تقعلیع آن بد وسیله 
نکیسا به دست می‌دهد (ض ۵۸۱). اطلاق نامهایی از قبیل کین ایرج, 
کین سیاوش و گنج.بادآزرد بر برخی الحان, بیانگ: استفاده از آوا 
چونان وسیله‌ای برای احیا و ابقای انگیزه‌های محرکت احساسات 
میهنی و ملی و حفظ افتخارات نظامی و نهایتا تحکیم سلط پادشاهان 
ساسانی بود» است. از تحلیل تاريغ سیاسی اجتماعی آن روزگار, 
می‌تواننیازبه آرامش روانی جامعه را پس از تغیبرات وسیع اجتماعی 
در اثر جنگهای متعدد و مداوم ایران و روم, از جمله دلایل تحول و 
گنترتن اقا توس ان ارزن 

در سرزمین عربستان پیش از اسلام به گفتة آبن خلدون چهار وع 
آواز ساده وجود داشت و پس از اسلام خوانندگان. ایرانی: و رزمی 
کینیت آوازهای عربی را دیگرگون کردند و از آن پشس. هثر آواز به 
زیم بن لت ۲ درشرزه غیاشیان کاب سب (من ۱۳۳۷ همراه با 
جریان تکامل آواز در آن عهد. فصلی فصلی دیگر نیز در تاريخ فرهنگ 
اسلامی, در باب تحریم آواز و موسیقی گشوده شد (نک: :غناء). جزئیات 


چگونگی تأثر عرب از آواز ایرانی و عوامل آن, در گزارش‌های متعدد 
و پراکنده مورخین بیان شده است. از جمله ابن عبدربه (۳۷/۶) از 
تبذیل-زسیع آوازهای عربی:به فارسی توسط دوخواننده زن: خبز 
می‌دهد. همچنین: از: گزارش ابوالفرج اصفهانی (۱۵۰/۱- ۸۴۱۲۰۱۵۱ 
۸۵) ر ابن نباته (ص ۲۳۷) و نوبری (۲۴۴-۲۴۳/۴) چنین بر می‌آید 
که در نخستین سد؛ُ اسلامی در دو شهر مکه و مدینه که در واقع دو مرک 
مهم اسلام به شمار می‌رفتند, مراکز آموزش و اجرای آواز به وجود آمد 
و موسیقی‌دانان بزرگ و با استعدادی چون ابن مسج و شاگردش ابن 
محرز: آوازهای ایرانی را در عربستان رایج ساختند: البته در تفسیر 
این اخبار اختلافاتی وجزد دارد. جنانکه برخی از محققین آواز عرب 
را یکسره مأخوذ از آزاز ایرانی دانسته و گفتهاند که در میان اعراب 
پیش از اسلام جز آواز حداء‌آراز دیگری معمول نبوده است (آمام 
شرشتری, ۵۷- ۶۲), در حالی که بزخی: دیگر معتقدند که موسنیقی در 
میان اعراب قبل از اسلام وجود داشته, ولی پس از اسلام تحت تأثیز 
موسنیقی. ايران و ددم تغییراتی پافته است (نک: فارمر, 69-71). 

گزارش. نظامی: گنجوی (ص, ۵۸۱) که تقطیع آواز: را به نکیسا 
نسبت داده است و ملاحظه اصطلاحات فراران ایزانی در آواز علمی و 
مدرن پس از اسلام (نک؛ ارموی, کتاب الادوار,. ۴۷).نیز: آمیختگی 
آوازهای فارسی و عرربی در «ثوبت مرتب» که تا یم اول قرن٩‏ ق / 
۵م قطعاً رواج داشبته. حداقل میین پیوندی علمی و عملی میان آواز 
عرب و اپرانی تا آن زمان است (حافظ مراغی, جامع الالحان, ۲۴۱). 

وضعیت آواژ ایرانی در طی قزون ۷۰ ر۱۱ق/۱۶و ۱۷ ۸ چندان 
مشخص نیست و ممکن است که عدم اقبال سلاطین صفری (هدایت؛ 
۳) از علل مهم و اساسی آن باشد. از اواخر دوران: صفویه.تا 
اواسط عهد قاجار که ایران تعاماً عرص ناآرامیها و جنگهای داخلی و 
خارجی:بوذ, نمی‌توان تصویر روشنی از موسیقی و آواز ترسیم کرد, 
جز اینکه از دوران آرامش نسبی موقت عهد کریم خان زند اطلاعاتی 
داریم که نشان می‌دهد که به موسیقی توجهی خاص می‌شده است (نکه 
ورهرام, ۸ اما موسیقی: و آراز, که در نزد. هنرمندان 
دانشمندی جن حافظ مراغی حیئیتی بس ارجمند و معنویتی والا یافتة 
بود و غایت آواز و.علم موسیقی راء خدمت به فرائت صحیح قرآن 
می‌دانستند (جامع الالحان» ۱۱-۰ در این دوزان ظاهرا آن معنویت 
را از: دست داده بود؛ به. طوری. که مولف رستم. التواریخ با کلامی 
طنزآمیز, از قرار گرفتن اپن هنر در کف مباشران بی‌صلاحیت و در 
وضعیتی زننده یا مین گند (رستم. الحکماد ۲۳۰ + ۱۳۴۲ 

تس" از دوران صفویه: در زمانی کُذ مشخمن نیست, آراز ایزانی 

هریتی و کاملا چدید اف و رد نگاههای هگا و لفات ناب 
وجود آمد.. علت. آنکه دستگاه جایگزین مقابها و ادوار قذیم گردید, 
رزشن نیست. هدایت (همانجا) نخستین کسی است که این اصطلاح را 
در ۱۳۱۷ ش در نوشتهٌ خود به کار برده و هم بد گفتة او سابقه آن به 
زمان دوری نمی‌رسد و ردیف فعلی آواز روایت آقاعلی اکیز و آقا 


آواز ۲۴۵ 


مطلب, نوازندگان زبردست تار دور ناصری است. این ردیف بعدها به 
وسیلاً موستی معروفی گردآوری شده و به قلم مهدی بر کشلی دز کتاب 
ردیف هفت دستگاه موسیقی ایرانی منتشر شده است. نام بسپاری از 
آوازها و مقامهای قدیمی, بر دستگاهپا و گرشه‌های آنها دیده می‌شود 
(فرصت, ۱۸ - ,)۱٩‏ اما معلوم نیست که همان کیفیت اجرای قدیم را 
داشته باشند, 

در طرل تقریاً سه قرن تاریکی وضعیت آواز, اين هنر به وسیلا 
تعزیه حفظ می‌شده است و گررهی از بهفرین خوانندگان در مکتب 
تعزبه پرورش یافته‌اند (خالقی,. صص ۰۳۳۴ ۲۴۶). تعزبه _تناتری 
مذهبی و همراه با آراز است و هر تعزیه یکی از وقایع حزن‌آرر مذهبی 
را په نمایش می‌گذارد. گفت و گوهای تعزیه به شعر و آواز است و بذ هر 
یک از شخصیتهای معین که به وسیله نقش آفرینان ارائه می‌شنود, دستگاه 
۳ گوشه معیّنی تعلق و اختصاص دارد (همو, ۳۳۸). بدینسان مقامها و 
ادوار مرسیقی در شکل دیگری ادامه یافت ر رفته رفته نام دستگاهی 
بدید آند. 

در اوایل قرن ۳ ق / ٩‏ علی بن نافع مشهرر به زریاپ خواننده, که 
در آغاز از بردگان ابراهیم موصلی (هم)» موبیقیدان بزرگ هارون 
الرشید, و خود از موسیقی آموختگان اپراهیم بود,.از: بغداده مرکز 
خلافت شرت ساب له غززب اسلانی و اندلن مهاجرت کرد (آپن 
عبدربه, ۳۴/۶؛ مقری, ۳۴۴/۱). پا مهاجرت زریاب آراز و موسیقی 
پدید آمده از اختلاط ایران و عرب به آن سرزمینها رام یافت, زریاب با 
ابداعات خود در تکمیل‌سازها. و روش‌های ,خاصی. که در تعلیم و 
آموزش به شماگردان داثنت (همو, ۱۲۶/۳ 2 ۱۲۷؛ ۱۲۸ 2 ۱۲٩‏ 
آوازهایی را که پیش از او به اندلس وارد شده بود تحت الشعاع قرار 
داد و به کلی منسوخ ساخت (همو, ۱۳۰/۳), مکتب زریاب در مفرب» 
اندلس, اشبیلیه. و افریقیه مورد. ترجه واقع شد و با وجود.تغییزات و 
تحولات متعدد و مختلف تاریخی و سیاسی - اجتماعی؛ به گفته ابن 
خلدون (ص, ۴۲۸) تا زمان او یعنی فرن ٩ق‏ / ۱۵ نیز همچنان دوام 
داشته استء 

هم. اکنون با مقايسة نام گوشه‌های ردیف. آراز ایرانی و مقامهای 
موجود در موسیقی مصر, سوریه. لبنان. عراق» مراکش و توئس, و 
توجه به محتوا و نجوه اجرای آنهاء می‌توان باب تحقیقی را درپاره 
ريشة مشترک آنها گلبود. برخی از محققین برآنند که بیش‌تر مقامهای 
معمرل در کشورهای عربی و ممالک مجاور اپران: از آرازهای ایرانی 
مأخوذند (ب رکشلی, ۵۴ + ۵۵). 

مأخذ: ابن خلدرن, مقدمه: بیررت, داراحیاه التراث العربی؛ ابن ژیله حسین بن محمده 

الکانی نی المرسیقن به گوششن زگریا بوسفه قاهره, ۶۱۹۶۴؛این‌سینا, الشفاء ارباضیات. 

چوایع علمالمرسيقی, بکرشش اراهيم مدکور, قاهره, ۱۹۶۰ ابن عبد یه اخمذ بن 

محد, العقد الفرید, یروت, ۱۴۰۲ ق؛ ابن منجم, یحبی پن علی, رسالة ان منچم في 

المرسیقی, به کوششی یوسف شوقی, قناهره: ۱۹۷۶ اب نان, مجمذ پن محمد, سرح 


العیون فی شرخ رسالة ان زیدون, به کوشش محمد ابزالفضل ابراهیم, تاهره, 2۱۹۶۴! 
ابو سلیمان سجستانن, صوان الحکمه و ثلاث رسائل, به کرشش: عبدالزحمن بدری: 


۳۶ آواز پرجبرئیل 


تهران, ۱۹۷۴م؛ ابرالفرج اصفهانی, الاغانی, بیروت, ۶۱۹۷۰؛ ادیب نطنزی, حسین بن 
ابراهیم, المرتاة, به کرشش سید جعفر سجادی, تهران, بنیاد فرهنگ ایران؛ ارسطو, 
سیاست. ترجمه حمید عنایت تهران, ۱۳۴۹ ش؛ ارمری, عبدالمزمن بن بوسف, کتاپ 
الادرار و الرسالة ال رفية نی السب التأليفية, عکس نسخه خطی, فرانکنورت, ۱۴۰۵ ق: 
/ ۹۲ افلاطرن, جمهور: ترجمه فاد روحانی, تهران, ۱۳۴۸ ش! امام شرشتری, 
محمدعلی, هثر موسیقی روزگار اسلامی. تهران, ۱۳۴۸ ش؛ بر کشلی, مهدی, ردیف 
هفت دستگاه موسیقی ایرانی, گردآورد؛ موسی بعررفی, تهران, ۱۳۵۲ ش؛ حافظ 
مراغی, عبدالقادر بن غیبی, جامع الالحان, به کرشش تقی بینش, تهران, ۱۳۶۶ ش؛ همو, 
مقاصد الالحان, به کرشش تقی بیش, تهر آن, ۱۳۴۲ ش! حسنی, سعدی, تاریخ موسیقی, 
تهران, ۱۳۳۲ ش؛ خالقی: ررح‌الله, سرگذشت موسیقی ایران, نهران. ۱۳۳۳ ش! 
خوارزمی, محمد بن احمد, مفاتیم العلوم؛ به کرشش ج. فون فلرئن: لیدن ۱۱۸۹۵ 
دیاکرئوف, م. م: اشکانیان, ترجمهٌ کریم کناورز, تهران, ۱۳۵۱ ش؛ رسائل اخران 
الصفا, بیروت, دار صادر؛ رستم الحکماه, محمد هاشم؛ رستم الثراریخ, به کرشش محمد 
مشیری, تهران, ۱۳۵۲ ش؛ عنصرالمعالی, کیکارس پن اسکندر, قابوسنامه, به کوشش 
سعید نفیسی, تهران, ۱۳۱۲ ش؛ فارابی, کتاپ المرسیقی الکپیر, به کرششن غطاس 
عبدالملک خشببه, قاهره؛ فارمر: ه ج.: تاریغ موسیقی خازر زمین: ترجمه بهزاد بائی» 
تهران, ۱۳۶۶ ش؛ .فتم‌الله. الشروانی, مجلا فی المرسیقی, عکس. نسئة خطی, 
فرانکفورت»۱۸۹۶؛ فطر رازی, محمد بن عمز: جامع العلوم؛ بمبنئی, ۱۳۲۳ ق! فرمت, 
محمد تصیر بن جعفر: پحور الالحان, به کرشش محمد قاسم صالع رامسری, تهران, 
۷ شش لفتتامه فازسی؛ سعردیه, محمد نقی, مبانی اتتوموزیکولرژی: تهران, ۱۳۶۵ 
شن؛ مقری, احمد بن محمد: لفع اللیب, به کرشش اخسان عبامن, بیرزرت, ۱۳۸۸ ق! 
نظلامی گنجری, خسرر و شیرین, به کرشش بهروز ارونیان, تهران؛ ۱۳۶۶ ش! توبری, 
احمد بن عبدالرهاپ. نهاية الادب, قاهره, رزارة التقافة رالارشاه القرمی! ورهرام, 
غلامرضا, تاریخ سیاسی و اجتماعی ابران در عصر زند, تهران, ۱۳۶۶ ش؛ هدایت, 
مهدی قلی, مجیع الادراره تهران؛ ۱۳۱۷ ش؛! هرودت, تواریغ, ترجمد غٌ. وحید 
مازندرانی, تهران, فرهنگستان ادب و هثر ایران؛ نیزء ۲ 
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مرچهر پزشک 


آواز. پر چبرّئیل. رساله‌ای تمئیلی, از رسایسل عرفانی 
شیخ شهاب‌الدین یحیی بن حبش بن آميزک سهروردی معروف به 
شیخ اشراق (۵۴۹ - ۵۸۷ ق/ ۱۱۵۴ - ۱۱۹۱ م). این رساله با نقل 
حکایتی از خواجه ابوعلی فارمدی (از مشايخ عارفان سدذ ۵ ق/۱۱ ۸و 
استاد امام محمد غزالی) به این شرح اغاز می‌شود: «او را برسیدند که 
چون است که کبود. جامگان بعضی اصوات را آواز پر جبرئیل 
می‌خوانند؟ گفت: بدان که بیش‌تر جیزها که حواس تو مشاهده آن 
می‌کند همه از آواز پر چبر ئیل است». نویسنده می‌کوشد که معنی باطنی 
سخن نارمدی را باز نماید و درستی آن را نشان دهد: پس از مقدمه‌ای 
کوتاه در توضیح انگیز؛ تألیف رساله, حکایتی زم زآمیز بیان می‌شود کد 
ضین آن سخصیت اصلی داستان شبی از «حجر؛ زنان» (رمز عالم ماده 
و محسوسات) بیرون می‌آید و قصد «مردان سرای» (رمز عالم معنی و 
مجردات) می‌کند. در اين سیر معنوی به ده پیر خوئن سیما (رمز عقول 
دهگانه) برمی‌خورد که جماغتی مجردانند و اهل زناکجا آباد» (رمز 
عالم انوار که لامکان و آن سوي شش جهت است). از پیری که در کنار 
صفه. نشسته است (رمز عقل فعال یا عقل دهم که آخرین عقول و به 


منزلهٌ فرشتة راهنماست)؛ دربارهٌ محل آنان و شغلشان پرسشهایی 
می‌کند و آن پیر می‌گوید: شهر ما «از آن اقلیم است که انگشست سباپه 
آنجا راه نبرد» و «کار ما خیاطت است» و کم‌کم سنخن یه ساختمان 
افلاک می‌کشد و پیر از «رکُوه یازده توی» (رمز افلاک نه گانه و کرة 
آتش و هوا که محیط بر یکدیگرند و مجموع عالم را تشکیل می‌دهند) 
یاد می‌کند, 

آنگاه از پیر می‌خواهد تا علم «خیاطت» (رمز نحوهٌ ایجاد حوادث 
در عالم کرن و فُساد یعنی چگونگي ترکیب هیولا و صورت) را به او 
بیاموزد. سپسن خواستار تعلیم «کلمات خدای» می‌شود. پیر برای این 
منظور «هجایی بس عجب» به از می‌آموزد که بدان هجاء اسرار کلام 
الهی و رموز سوره‌های قرآن را درمی‌یابد. سرانجام «علم ابجده (علم 
انتراز حروف) را نبر از پر فرا می‌گیرد. پیر از «کلمات کبرا» (رمز 
عترل عشره یا انوار قاهره) سخن می‌گوید و می‌افزاید که خر اين 
کلمات «جبرئیل» (رمز عقل دهم یا روحالقدس) است و «ارواح آدمیان 
از این کلم آخر اسشت». سپس پیّر «کلمات وسطی» (رمز نفوش فلکی) 
و «کلمات صغرا» (رمز نفوس انسانی) را تعلیم می‌دهد و آباتی را که به 
مراتب هستی اشارتها دارد. تأریل می‌کند. آنگاه از دو پر جبرئیل (مز 
وجوب و امکان یا دو جنبة لاهوتی و ناسوتی) سخن می‌گوید که یکی بر 
عالم معنی :سایه گسترده است و دیگری بر جهان کون و فساد: «بس 
عالم غرور, صدا.و ظل پر جبرئیل امبت اعنی پر چپ؛ و روانهای 
روشن از پٍٍ راست اوست». 
" رساله با سخنی از پیر که «اين همه رموز است» به پایان می‌رسد و 
سالک مسافر از مکاشفه و سیر روحانی بازمی‌آید. جماعت پیران از 
چشم وی ناپدید می‌شوند و او در حسرت صحبت ایشان «انگشت دز 
دندان» می‌ماند. 

آراز پر جبرئیل نخستین بار توسط هانری کُربن و پاول کراوس, 
همراه با ترجمة فرانسوی و حواشی سودمند, در ۱٩۳۵‏ (1۸) به چاپ 
رسید. بار دیگر په وسیلٌ بهدی بیانی در ۱۳۲۵ ش در تهران منتشر 
شد. پار سوم در ۱۳۴۸ ش به کوش سید حسین نصر در مجموعة آثار 
فارسی شیخ اشراق طبع و نشر شد. در سد؛ٌ ۸ ق/ ۱۴م فاضلی گننام و 
ناشناس جهت گشودن رموز رساله, شرحی به زبان فارسی بر آن نوشته 
است که کربن و کراوس از آن بهره برده‌اند. اين شرح به کوشش 
مسعود قاسمی در مجلةٌ معارف (دوزه اوّل؛ شم ۱) در ۱۳۶۳ ش به طبع 
رسیده. است 

ماخذ: سهروردی؛ یحیی, «آواز پر جبرئیل», مجموعةً آثار فارسی شنیخ اشراتق, به 

کوششی سید حسین ثصر, تهران, ۱۳۲۸ ش؛ «شرح آراز پر چبرئیل» به گرشش مسعود 

قامبی, بعارف: دوره. اول, شم ۰۱ فروردین - ثیر ۱۱۳۶۳ نیز: 
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آوتولو کوس. . نک اطولوقس. 


آوه._ يا آبه. شهرکی کهن نزدیک ساره اکنون روستایی است از 


دهستان جعفرآباد در جنوب شهرستان ساوه در استان مر کزی ایران, در 
فرهنگها و منابع تازیخی و جفرافیایی عربیو فارسی, آبه و آوه هر دو 
آىده: اما اغلب به ضورت آبه ضیط شده است: جمعی جون دمشقی, 
فیروزآبادی و باقوت حموی «آبه» و گروفی جون ابن‌خلدزن, مقدسی, 
ابن‌بطوطه و. نویسند؛ حدودالعالم, «آوه» آورده‌اند. باتوت می گوید: آوه 
به سبب. موازنه با ساوه چنین تلفظ می‌شود و عامذ مردم آبه را آره 
می‌خوانند. منسوب آن نیز غالبا رآبی» آمده و به ندرت آوی و آوجی هم 
دیده می‌شود. به: گفت خوانساری این نسبت در مورد فقیهان غموماً 
«آبی» آمده. است به استثنای محمدین محمد علوی آری (۳۲۳/۶). 
ابن بطوطه در سفرنامُ خود (۱۸۷/۱) از دانشمندی به نام نظام‌الدین 
حسین آری و نیز از دانشمند دیگری به نام علاء‌الدین آوجی (۶۵۸/۲) 
نام برده و همچنین حافظ ابرو از دانشمندی به نام سید تاج‌الدین آوجی 
یاد کرده است (صن: ۱۰۰), 

سابقةٌ تاریخی: برخی از جغرافی‌دانان قدیم آوه را شهری 
نزدیک «ساوه» نوشته‌اند (فیروزآبادی) برای تمیز آن از آو؛ همدان: 
آرهٌ ساوه گفته‌اند (لسترنج» 1 باقوت آن را بلیذه (شهر ک) خوانده 
است. نویسند؛ً خدودالعالم گوید: ساوه و آره شهر کهایی‌اند.انبوه د 
آبادان و با نعست بنیار و خرم و هوای درست و راه حجاج خراسان 
(ص ۱۴۲). حمدالله مستوفی آن را «شهر» و از اقلیم چهارم ذکر کرده 
است. اعتمادالسلطنه آن را از بناهای اردشیر بایکان می‌داند (ص ۱۳) 
مستوفی می‌گوید: «طالع بناشی سنبله, دورٍ باروش قرب ۵۰۰۰ گام 
است. هواش معتدل است و آپش از رودخانٌ گاوماها... و غله و پنبه در 
آنجا بسیار نیکو بود. ما نانش سخت نیکو نبود. از میوه‌هاش انجیر 
۳ بود. مردم آنجا سفیدجهره و شیعه اثناعشری‌اند و در آن مذهب به 
غایت متعصب‌اند و با هم اتفاق نیکو دارند و حقوق دیوانی آنجا به تعفا 
(نک: آل تمفا) مقرّر است و .۱۰۰۰۰ دینار ضماني آن باشد و از آنٍ 
ولایتش که ۴۰ پاره ده است: ۷۰۰۰۰ دینار است و شهر و ولانتش 
داخل بلوک ساوة است» (ص ۶۰). قزوینی به نقل از ابونصر میمندی 
گوید: میان آره و ساره رود بزرگی است و اتابک شیرگیر (امیر 
سلجوقی مق ۵۲۵ق / ۱۱۳۱م) پلی عجیب و بی‌مانند با ۷۰ طاق بر آن 
ساخت؛ و نیز جاده ای سنگ‌فرش به طول دو فرسخ از پل تا ساوه بنیاد 
نهاد تا رهگذران در رنج نیفتند (صص ۲۸۴-۲۸۳). مستوفی این رود 
را شاخه‌ای از گاوماها رود می‌داند و می‌نویسد: این رود«جون نزدیک 
ساوه و آره رسد در پس سدی که.صاحب سعید خواجه شمس‌الذین 
محمّد صاحب دیوان طاب ثراه در مابین برو ساخته بحیره شود و فضل 
آب بهاریش.از هفتاد پولان [پل هفتاد طاق] مایین ساوه و آوه....گذشته, 
در مفازه منتهی می‌شود و بنیاد آب تابستانی ولایت آوه و ساوه بر آن 
سدٌ است. طول این رزد ۴۰ فرسنگ باشد. اين رود در ولایت:ساوه 
مانند زاینده زود. است» (ص"۲۲۱): اشپولر می‌نوبسد: مسکوکاتی. به 
دست آمده که به نام محمدبن پول.قتلغ؛ یکی از آمرای ایلخانی در 


آهارمهره ۳۳۷ 


سالهای ۷۳۷ و ۷۳۸ی / ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ در چندین شهر از جمله اوه 
ضرب شده است (ص ۱۳۵, حاشیه). اگر این اوه همان وه ساوه باشد 
معلوم می‌شود که پس از تازاج مغول دوباره رونق. یافته بوده است. 
قاضی ابونصر میمندی دز شعری آوه راستوده و مزدم آنجا را شاعر و 
نویسنده خوانده.است (یاقوت). از اين شهر بزرگان و دانشمندان 
بسیاری بر خاسته‌اند. از جملة آنان وزیر:ابوسعد منصوربن حننین آبی 
(هم), ایومنصور محمد آبی (یاقرت), صاعدین محمد بن صاعد بریدی 
آنی و عزالدین خسن بن ابی‌طالب بوسفی آیی (ه م) (خوانساری, 
۴ ۱۱۷) را می‌توان نام پرد. 
رضم کنونی: روستای آره در حدود ۲۰ کیلومتری باختر قم بر 
کنار رود گارماها (گارماسا) قرار دارد. ویر انه‌های شهرک قدیمی در 
اطراف آن دیذه می‌شود. عرض جغرافیایی آن ۳۳ و ۴۵ شمالی و لول 
جفرافبایی آن "۵۰ و ۲۰ شرقی است. محصول آن غلات؛ بنشن, پنبه, 
انار و انجیر؛ و پيشذ مردم آن کشاورزی و گل‌داری است. آره در 
منطقه‌ای جلگه‌ای است. راه شوسه دارد و دارای ۳۴۱ خانوار پا 
جععیت ۱۷۱٩‏ نفر است (سرشماری 9 گورهای باستانی 
بسیار در خوالی آزه دیده می‌شود: 
مأْذ: اپنبطوطه سفرنامه: ترجمة محمدعلی. مونحده. تهران: ۱۳۶۳ش: ۱۱۹۷/۱ 
ابن‌حوقل, صورةالارض, ترجمُ جعفر شعار, نهران ۱۳۴۵شی, ص ۱۰۲؛ ابن‌خلارن؛ 
العبر, بیروت, ۱۹۵۸م, ۸۰۴/۴؛ اپرالفداه, تقویم‌لبلدان. به گرشس باردن دوسلان, 
پاریس, ۱۸۴۰م: صض ۴۱۹-۲۱۸! اشپوار. برتولد,تاریخ مفول در ایران: ترجمة محمود 
میرآفتاب؛ تهرآن؛ ۱۳۵۱ثن؛ اعتمادالسلطنه محمدحسن خان, مرآت‌البلدان, به کوششن 
محبدعلی مپانلو و پرتو ور علاه: تهران, ۱۳۶۴شن, من ۱۳؛ حافظ ابرو, ذیل 
جامع‌التواریخ رشیدی, به کرفش خالبابا ببانی, تهرآن ۱۳۵۰ش؛ حدردالعالم به کرشش 
منرجهر سنرده اه ۳ س ۳۱؛ 1 محند 7 0 


۳۳ و بنیز تانق ۳ الب ۳9 به گردنش محدّث 
ارنوی: تهران ۱۳۵۸ ش» شیزرائی: زین‌العابذین, بستان‌النياسة: ۱۳۱۵ق: ص 1۵٩‏ 
فقیهی. علی‌اصفر, آل. بریه ر .ارضاع. زبان ایشان, تهران, ۱۳۵۷ش؛. ص ۳۵۱؛ 
فیروزآبادی, قامرس؛ قزریتی, زکریاءآثار البلاد ر اخبارالعاد, یروت ۱۴۰۴ ۱۱۹۸۴۱ 
مدرس: محمدعلی: ریحانةالادب, تبریز, ۱۳۲۶ش, ۳۹-۳۸/۱! مر کز آمار ایران؛ فرهنگ 
آبادیهای کشنون ۱۵۷/۷۲ مستوفی, حمداثه, نزهةالقلوب, به کرخش گلسترئج, لیدن؛ 
۱ صمن ٩۲۰۰:۸۷۳۰‏ مقدسی, احمدین محمد, احنس‌التقاسیم, ترجمة علینقی 
منژوی, تهران, ۱۳۶۱شی» ۰۳۶/۱ ۷۳؛ پاقرت. معجم‌البلدان؛ نیز 
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9 ۱ 
آهار مهره. اصطلاحی دز فن کاغذسازی و. بافندگی. دز 
شده‌های گذشته که هنوز: کاغذ با دست ساخته می‌شد. برای آنکه کاغذ 
نازک» تتک و کم دوام نباشد ریه هنگام نوشتن پرز ندهد و از پخش 
شدن مرکب. برآن: جلوگیری. شود, آن. را..آهار من‌دادند. و :مهره 
می‌کشیدند. نتبجذ این کار آن بود.که کاغذ استوار: ثبفاف و نرم می‌شید 

و کار خرشنویسی و انگارگری برآن آسان می‌گردید. آهار ز مهزه کردن 

پارچه و نوشتن بزآن از روزگار ساسانیان در ايران رواج داشت. و 

نامه‌های پادشاهان را.براین گنه پارجه‌ها می‌نوشتند (اصفهانی, ۳۸) 


۲۴۸ آهارمهره 


این گونه پارچه‌ها را بیش‌تر از حريرٍ سپید صمغ آلود مهره کشیده فر اهم 
می‌آوردند. برخی از فرهنگ نویسان مهرق» را معرب «سهره» 
دانسته‌اند (جوالیقی؛ ابن‌نظور؛ معلوف): 

آهار و چگرنگی تهية آن:. آهار لعابی است. فراهم شده از 
نشاسته. برنج» صمغ, کتیرا. سریشم, شیره انگور و جز آن (تفلیسی, 
۵ صیرفی: ۲۲۵؛ رضی‌الدین ۰۵۳ ۵۴). آهار را په جای چسب 
براي چسباندن بر گهای کاغذ نازک و لطیف به یکدیگر و ساختن کاغذ 
کلفت دو لایه نیز به کار می‌بردند و اين گونه کاغذ پس از به هم 
پیوستن, برای نوشتن بسیار مناسب می‌شد (رضی‌الدین, ۵۳). کار برد 
دیگر آهار در مقواسازی بود. زیرا در گذشته مقواي موردنیاز برای 
ساختن آثار هنری, چون جلدهای روغنی, قلمدان و جز آن, ازبه هم 
بیوستن برگهای کاغذ ساخته می‌شد. رایج‌ترین آهار, آهار نشاسته بود, 
بدین‌سان که نشاستة بسیار سپید(کُل) را با آب پاکیزه می‌آميختند, 
سپس آن. را در ظرفی تازه قلع اندود و پاکیزه که چرب نباشد, 
می‌جوشاندند و با چوبی ستبر به هم می‌زدند تا قوام آید. نشان قوام 
آمدن آهار چنین بود که اگر اندکی از آن را بر کف دست می‌جکاندند و 
در کف را بر هم می‌مالیدند, به هم می‌چجسبید. شانه دیگر آن بود که 
چون آهار شکری رنگ می‌گشت. اگر قطره‌ای از آن.را در ظرف آبي 
می‌افکندند, بالا آمدن آن قوام آهار را می‌رساند. آهارٍ قوام آمده را از 
پارچذ پاکیز؛ ستبری می‌گذراندند و می‌بالودند. برخی از کاغذ گران, 
آهار قوام آمده را در کاس سفالین آب ندیده می‌ریختند و یک شب نگاه 
می‌داشتند تا آب بازمانده در آن به خورد کاسه رود و آنگاه آن را په کار 
می‌بردند (فضایلی, ۰۳۶۸ ۳۶۹). سلطان علی مشهدی افزودن لعاب 
سریش را به آهار نشاسته سفارش کرده است (ص ۳۱). از نشاسته 
روا نپخته نیز آهار می‌ساختند. از برنج نیز گونه‌ای آهار می‌ساختند, 
پدین‌سان که نخبت پرنج سفید بسیار خوب را با نمک می‌آمیختند و 
مالش می‌دادند و سپس آن را با آب پاک می‌شستند تا نمک آن زدوده 
شود. آنگاه برنج را به مدت یک شبانه روز در آب می‌خیساندند چنانکه 
با مالش انگشت نرم مي‌شد. سپس برنج را با آب در هاون می‌ساییدند و 
پس از پالایش همچون اهار نشاسته به ارامی می‌جوشاندند تا قوام آید 
و آنگاه به کار می‌بردند (تفلیسی, ۳۵۴/۵ مجموعة الصنایم. ۶۲). از 
سریشم ماهی نیز آهار ساخته می‌شد. شیر؛ آن چنین بود که سریشم 
ماهی سفید را سه شبانه روز در آب پاکیزه می‌خیساندند تا به صورت 
لعاب در می‌آمد. آنگاه لمات را بر آتش می‌نهادند و حرارت می‌دادند تا 
نرم و روان شود. پس از پالودن, آن را به کار می‌بردند (طیر فی؛ ۳۸: 
رضی‌الدین: ۵۳). از لعاب یک پالوده و روان ژد (صمغ)» کتیراء 
اسپرزه (بذر قطونا» تخم خیار (سبز و چنبر).گل ختمی. آب انگور 
بی‌دانه, آپ خربزة شیرین و دستنبو نیز: برای آهار دادن. کاغذ بهره 
می‌گرفتند. (صیزفی»: ۳۸!. رضی‌الدین,: ۵۴). گونة, دیگری.:از آهار 
عبارت بود از ۲ جزء صمغ عربی.۶۰ جزء نشاسته و یک جزء زاج 
یمانی. که جداگانه در آب.گرم جل می کردند, سپس در هم م‌آمیختند و 


از آن مجلولی به صورت شیر گرم به دست می‌آمد که آن را بر کاغذ 
می‌مالیدند و پس از خشک کردن کاغذ لکه‌های به جامانده را 
می‌زدودند (حسینی۲۸:۰). برای "ساختن مقواء آهار ویژه‌ای به کار 
می‌رفت که آمیزه‌ای شربت گونه بود از پالود؛ یک سیر صمغ: ۵ سیر 
مائي پوست کند؛ پخته, ۷/۵ مثقال صبر ساییده و مقداری نشاستد بخته. 
وصالی. کاغذ نیز آهاری یه خود داشت که از آمیختن محلول نشاسته 
و آب لیمو فراهم می‌گردید و به شیوه آهار. نشاسته پخته می‌شد (یوسف 
حسین, ۱۱۱ 2 ۱۱۲ 

تخته مهره (نخته صیقل)؛ تخته‌ای بود بسیار هموار و پرداخته و 
بی‌گزه که کاغذ را برای آهار دادن و مهره زدن برآن می‌نهادند. بهترین 
گونة آن را از چرب امرود نی‌ساختند. زیرا کاغذ برآن بی‌خرکت 
می‌ماند. تخت کار کرده هموار برتختة و برتری داشت (فضایلی, ۳۴۷). 
تخته برای مهره زدن کاغل رنگ آمیزی شده آهار داده, افشانگری 
شده و مقوا به کار می‌رفت. شیوه آهار دادن کاغذ بدین سان بود که 
نخست کاغذ را برتخته که گافی آن را با نمد با. کرپاس می‌پوشاندند, 
می‌نهادند (صیرفی, ۳۸) و آنگاه آهار نشاسته با برنج را باادست 
(باباشاه , ٩۶)یا‏ با کیسه‌ای‌از متقال سفید که دست زا داخل آن می‌کردند 
ریا با پنبه و پارچه پاکیزه (مجموعة الصنایم؛. ۶۳) بر کاغذ می‌مالیدند تا 
به خورد کاغذ رود. سپس با کشیدن پنبة تر بر کاغذه آهار را در هم 
سطح. کاغذ صاف و یکدست می‌ساختند. شیوه‌ای دیگر پرای آهار دادن 
کاغذ با گونه‌های دیگر آهاز که به صورت روان ساخته می‌شد این بود 
که کاغذ را در محلول آهار فرو می‌بردند و پس از مدتی کوتاه بیرون 
می‌آوردند : سپس کاغذٌ زا برروی کرباسی که برطتاب افکنده بودند, 
می‌آمیختند. و یا برزمین می‌گستردند و در سایه خشک می‌کزدند 
(رضی‌الدین, ۵۲): کاغذ آهار داده-را همواره موش و موریانه تهذید 
می‌کرد. برای دفع این آفت, آب برگ حناء زاج سفید. آب پیه شرنگ 
(شحم حنظل) و.مواد سمی به آهار می‌افزودند (تفلیسی, ۳۵۴/۵: 
قریشی, ۳۰). گاهی. نیز برای" رنگ‌آمیزی کاغذه مواد رنگی به آغار 
می‌افززودند و.در این:حال آهار دادن و رنگ‌آمیزی کاغذ همزمان انجام 
می‌گرفت. 

مهره: ابزاری بود در کاغذگری, نگارگری, تذهیب, صحافی و 
پافندگی که به تناسب کاربرد به شکلها و از جنسهای گوناگون ساخته 
می‌شد. مهره برای جلا دادن و همواز ساختن: کاغذ آهار داده, افشان 
شده, رنگین و نیز برای جلادادن آب زرو سیم دز نگارگری و تذهیب و 
هفچنین در صحافی به کار می‌رفت: مهر؛ُ کاغذگری از سنگهای سخت 
چون: چضماق, یشم,جز ع, عقیق, باباغوری, با از شیشه: بلوز و عاج 
ساخته می‌شد: (یوسف حنین: ۱۳۱) (تضویر آنو: ۲ ). بخشنی از 
مهره که بر کاغذ کشید؛ می‌شند, ضورت کُرد؛ ماهی داشت تا حرکت آن 
بر کاغذ. آسان: باشد. در صحافی: بیش‌تر از «گونه‌ان صدف به- همان 
صورت طبیعی به جانی مهره استفاده نی‌گردید. مره ونو؛ وصتالي کاغذ 
را از چوپ می‌ساختند (یوسف حسین..۱۱۲). تذهیب و نقائنی مهر؛ 


ویژه خود:زا.داشت. انن:مهره دارای.دو بخش بودبا دسته‌ای از جزب 
و فلز و سری نگ کج از یشم یا عقیق (نکد تصویر ۳), مهره‌هایی که 
برای جلا دادن کاغذ زرافشان و یادر تذهیب و نقاشی به کار می‌رفت: 
پایست از" جنسی می‌بود که «حل» زا سیاه نسازد. 

مهرهزدن یا مهره کشیدن:: کاغذ آهار داده را پرای پرداخت 
کزدن رجلا دادن بز تخته مهره می‌نهادند. تخته را بایست پیش از آغاز 
کار مهره زدن, پاکیزه می‌کردند و بزاین جلوگیری از لفزئن؛ کاغذ, 
گاهی لازم بود که پارچ نم دار یا پارچه‌ای که قدری خاکستر در آن 
کرده بودند, بر تخته بمالند و سپس آن را پاک سازند (فضایلی, ۳۶۸). 
اگر تخته تو و کار نکرده برد, باید نخست خود تخته را مهره می‌زدند. 
مهره‌کئن: پرای انجام کار خود باید دو زانو برزمین می‌نشست و کاغذ 
را بر نخته می‌نهاد و مهر: را به طور یک نواخت‌و یکدست و با فشاری 
معتدل, بدون آنکه از کاغذ جدا شود. برآن می‌کشید. برای پیش‌گیری از 
سوختگی کاغذ براثر گرمي مهره, لازم بود که کاغذ کمی نمزده شود 
(بابا شاه, 0۶٩‏ کاغذگران ایرانی پیشن از مهره زدن: بر کاغذ صایون 


آهار مهره ۳۴۹ 


می‌مالیدنذ 0 ۵ این کاوف ‏ خن کار نهر کشی:زا نان: 
کاغذ را شفافت و .همواره بتک رانودان ز مرکتقام وا مان 
می‌ساخت؛ ول به هنگام نوشتن (به ویژه نوشتن با قلم درشت) مرکب 
را بردبٌره می‌ساخت و از زیبایی بخط می‌کاست. بدین سبب طیاء الاین 
محید یوسفت سفارش کرده .است کسه نباید به کاغذ صسابون زد 
(فضایلی, ۳۶۸). 

مهرهکشان نه تنها کاغذهای ساخت ایرانء بلکه کاغذهای ساخت 
اروپا را هم که در سدهٌ ۱ ق / ۱۷ م به ایران وارد می‌شد؛ بدین روش 
مهره می‌زدند (شاردن: ۷۷/۵), کاغذی که خوب.مهره خورده بود, 
کاملاً براق می‌گردید. مهره در مراحلی از نقاشی و خوشنویسن نیز به 
کار می‌رفت. پر خطوط جدول و کمند در کتابها یا قطعات اخط .و 
نقاکنی و نیز بر آن بخش از نگاره‌ها و مینیاتورها که با آب زر و سیم 
نگاشتد شده زد همجنین بر کاغذ افشان مهره می‌کشیدند تا زروسیم 
نیک بر کاغذ نشیند و درخشان و براق گردد. آين گونه زررسیم را 
(«بخته می‌نامیدند. و در برابر. زروسیم.مهره. نخورده «خام» خوانده 


۳۵۰ آهنگ 


می‌شد (ییانی, ۲۴). کاغذی را که به شیوه‌های پاد شده آهار می‌دادند و 
مهره می‌کشیدند, کاغذ «آهار مهر ها «آهار مهره‌دار»: «آهار مهره زده! 
و «آهاز مهره شده» می‌نامیدند. کسانی را که کار مهره کشیدن کاغذ را 
انجام می‌دادند (مهره کثن» می‌خواندند. تا آغاز سده ۱۴ ق | اواخر سنده 
٩‏ م که کاغذگری هنوز در ایران رایج بود, آنان دارای رسته‌ای در 
اصفهای بودند. که به «رجفاعت مهره‌کئن» شهرت داشتند (تحویلذار, 
۳ مقوا را نب برای استوازی و همواری مهره می‌زدند»: نوعق 


کاغذ ستبر مقوا مانند نیز ساخته می‌شد که آن را «وصلی» می خواندئ" 


(زصلی»؛ لوحی از تخته با مقوا و یا فاز و جز آن بود که کودکان برآن 
مشق خط می‌کردند): ساختن وصلی ررشی ویژه داشت, بذین‌ننان که 
آرد گندم را یک شب در آب می‌خیساندند,آنگاه شیر آن را می‌گرفتند 
و پرآنش آرام به توام می‌آوردند. چتانه نه زیاد روان ون سفت باشد. 


این آهار را به طوز ی یک نواخت بر یک روی کاغذی ستبر می‌مالیدند. 


آنگاه برگی دیگر از همان گوند کاغذ را در تفت پر آب شناوز 
می‌ساختند و بربرگ آهار داده می‌چسباندند. سپس حبابهای هوا را از 
میان دو برگ کاغذ بیررن می‌راندند. این کاغذ را پس از خشک کردن 


در سایه: مهزه: میردند: کار آهاز دادن هنت باز پی‌دزیی: انجام می‌شند.: 
سپس بای بار هشتم. آن زا مهره می‌زدند و بر آن می‌نوشتید. «وصلی»: 5 


را پس از سیاه شدن از , مشق اگر با آب گرم می‌فتبتند با نیب هلت 
باز آهر دادن, سیاهی رک از آن زدرده ده می‌شید و دیگر باز با آهار دادن 
زر مهره زدن؛ آن ۳ به "کار می‌بردند (واجذ علی, ۳۳۱ ۳۳۰ 
نوشتن, بر کاغذ آهاز مهره یا «مهره: کرد: در سده‌های نخستین 
اسلامی دیزه نوشته‌های دیلی* پیمان نامه‌ها: زنبار: نامدها ژ قرار دادها 
بود و,در زبان,عربی اصطلاح «مهارق» به ویزه برای این گونه نوشته‌ها 
به کار می‌رفت (جاحظ .۷۰). هم از این ری آنها زاابز حریر مهره کرد 
می‌نوشتند که زمانی دراز بر جای بماند (جوالیقی؛ خطیب تبزیزی, 
۵ به تدریج. که برآراية کتابها و دست نوشته‌ها افزوده گردیده کار 


آهار مهره رواج بیش‌تری یافت و نوشتن براین گونه کاغذ از مواردپاد 
شده گذشت و گسترده‌تر گردید و برای نوشتن همه گونه کتاب و نوشته 
به کار رفت, هر چند که برخی از نویسندگان کاربرد کاغذ سپید ساده 
را در نوشته‌هایی که از سوی پادشاهان و بزرگان برای دیگران 
فرستاده می‌شد. برتر می‌دانستند (رضی‌الدین, ۵۴), اکنون که کاغذ با 
ماشین تهیه می‌شود: برای پدیدآوردن استوازی و چاپ پذتیری بدان گل 
چینی یا نشاسته همراه با جسبهای ویژه می‌افز ایند. ی ری آن را از این 
دو ماده می‌پوشانند. و برای پیشگیری از پخش شدن مرکب. صمغ 
راتیانج (صنویر) به خنمیز کاغذ تن (دايرة المعارف فازسی: 
دیل:.کاغذ). 
مأخنء اين, منظرر, لسان العرب, ثیل.هرق؛ اصنهائی, حمزة بن,حسن, تاریخ.بشی 
الملوک الارضی والانیء:برلین, ۱۴۴۰ ق؛ امام شوشتری, محمد علی, فرهنگ واژههای 
فارسی در زبان عربی,تهران, ۱۳۴۷ ش ذیل مهرق: باباشاه اصفهان«اداب المه, 
ارزیتتل کالج میگزین: لاهزر. شم ۱۱۰۱ ۱۹۵۰ م! بیانی: مهدی, کتابشناسی کتابهای 
خطی, تهزان,۰۱۳۵۳۰ش؛ تحویلدار, حسین ین محمد ابراهیم. جغرافیای اصفهان, به 


کرشش منوجهر سترده, تهران, ۲ ش؛ تنلیسی,. جبیش بن ابراهيم, «ببان 
الصناعات», فرهنگ ایران زمین, به کرشش ایرج افشار, تهران, ۱۳۵۴ ش؛ جاحظ: 
. عمروبن ابحزه الحیران: به کوشش عبداللام محمدهازون :۱۳۸۲ ق؛ جوالیقی: 
اپرمنصور, الععرپ: به کرششن احمد محمد شاکر, قاهرهه ۱۹۳۶ + ذیل مهرق؛ حسینی, 
علی, کشف السنایع, نسخذ خطی, کتایخان؛ مرکزی, شه ۱1۲۶۱ حکیم مزمن» محمد, 
تحفه, تهران, ۱۳۰۲ ق, صمنْ ۱۲۳۱ - ۱۲۳۳؛ خطیب تبریزی: یخی بن علی, شرح 
القصاند الشر, مصر, ۱۳۴۳ ق؛ دايرة المعارف فارسی؛رض الین: قزوینی, محمد 
تحسیین, «رساله خط 0 به کرشش پرویز اذکانی, هثر و مردم, دور جدید, شم ۸۵, آبان 
۸ ش؛ سلطان علی مشهدی, نظلام الدین, رسالة رسم الخط, به کرئش گریم 
کناررز, تهران, ۱۳۵۶ ش؛ شارذنن, ژان, سیاحتنامه, ترجمة محند عباسی, تهران, ۱۳۳۸ 
ش‌! ؛ صیرفی, خواچه عبدالله: «گلزار صفاهه به کرشش محمد تقی دألشن بزره: هثر و مردم: 
دور جدید, شه ,٩۳‏ تبر ۱۳۴۹ ش؛ عتیقی, محمد حسین, «ابزارهای مبحافی», صحافی 
سلتی, به کوشش ایرج افشار تهران, ۱۳۵۷ ش, ص۱۶۰ عقیلی خراسانی, مخزن 
الادریة.. کلکنه. ۴ صص ۱۶۷۰-۱۶۶ فضایلی: احبیب‌الله تعلیم خط: تهران» 
۱۳۶۲ ش؛ فریشی, احمد حسین, تاریخ ررس کناب سازی ز کتاب نویسی در پاکستان, 
خعلی, مجبرعة یحبی ذکاه! گلجین سجانی, احمد, یک ربا نفیتن ز کهنسال هلری» 
نشریة دانشکد: ادپیات تبریزه من ۱۴, شم ۳, پاییز ۰۱ ش؛ صص 11٩۲‏ ۲۹۵, ۱۲۹۶ 
لغت نامه دهخداء ذیل مهرق؛ لغات ر اصطلاحات فی کتاب سازی, به گرشتن مابل هروی: 
تهران۱۳۵۳۰ ش؛ ص ۳۴؛ مجموعة الصنایم, نسخٌ خی کتابخا ملی؛ شب ۷۸٩اف,‏ 1۵ 
معلرف, الننجد, ذیل هرق! واجد علی خان, بطلم الوم 1 
شین «زسالا هلدسازی», سحانی سلتی, به کرششن شش ایرج: انشار, تهران, ۱۳۵۷ تن ‌ 
۱ مخند حسن یام 


قاعده و قانون: همجنین بد 
و به نظ می‌رسدا که معتی 


قاعده» گرفته شده باشد. 


قدما دز زبان عربی و نیز غالباً در ژبان فارسی, لفظ آلحان (جمع 
َحن) را به جای آهنگ به کار برد‌اند. فارابی در تعریف لجن می گوید: 
«لفظ موسیقی: به معنای آهنگ (الحان) است وانام لجن. گاه بر نغمه‌ها 
[نتهاایی گوناگون: که به ترتیبی. معین تنظیم شده‌اند. اطلاق می‌شوده 
(فارابی ۴۷). پژوهشگران اروپایی لحن را ملودی ترجمه کردهاند, 
جنانکه فارمر, «تألیف الالحان» را. که عنوان, میحث. هشتم. رسالا 
موسیقی. مندرج. در النجاة ..ابن. سیناست... اه «منازدهرجمت عط «۵ 
5 تر جمه .کرده: است: (ص 8). 

در تعریف ملودی(آهنگ) نیز گفته‌اند: «ملودی عبارت: است از 
گرزهی اصوات متوالی: با زیرد بمي متنوع. که گوش صاحبان ذوق 
واحسیاس را خوش آید» (لاروس..."). 

در موسیقی از تر کیب چند. صوت. میزان, و از تألیف چند میزان, 
جمله: موسیقی. با. آهنگ: ساخته می‌شود. بنابراین آهنگ»: یک جملة 
موسیقی, و يا به معنایی وسیع‌تر موالفت. چند. جملةٌ موسیقی. است. 
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از آنجا که هر آهنگ به مناسبتی پا به نیتی ساخته می‌شود, و این 
مناسبتها و نیات متنوع است؛ آهنگها را از نظر قالب و محتری به سه 
گزوه بخش" کرده‌اند: مذهبی رزمی و بزمی, 

مرابا ز آهنگ مذهبی آهنگی آست که براي جلب رأفت اریاپ انواع, 
نیایشس خدای یگانه و ستایش پیامیران و معصومان و تعزیت آنها آفریده 
شده است. بنابراین, همه سرودهای مذهبی, از جمله کائه‌ها (گاهان) و 
بسنا, پاره‌ای از آهنگهای محلی که مضمون شعر آنها مذهبی است و نیز 
آهنگهای آذان. نوحه, بخش آهنگین در روطه‌خوانی: مرثیه مناجات؛ 
مدح و منقبت و تفزیه همه در اين بخش. قرار می‌گیرد. 

آهنگ رزمی شامل هم سرودهای رزمی ز میهنی, نواهای ویزه 
پررش, هزیمت. پیروزی, ضریه‌ها یا وزنهای پشارت طبلها ر کوسها: 
لحنهای خبری بوقها و شیپورهاست. 

آهنگهای بزمی خود بر دو گونه است: الف - آهنگهای عامیانه با 
روستایی, فهلویات و نوروزخوانی؛ ب - آهنگهای خواص, مانند نواها 
و ترانه‌های. توصیفی, ستایشی, عشقی, پندآمیز.عرفانی». میهنی, 
شکوایی. انتقادی ر هزل گونه. 

در عرف اهل موسیقی, آهنگ معانی. گوناگون دارد. از آن جمله: 
نواء آراز؛ آرا لعن: صوت, ما پزده. راه, دستگاه: گوشه: شعی, 
نغمه.. ترانه,. بانگ... 


ماخذ: فاراپی, محمدین محمد, کتاب المرسیقی الکبیر ی کرشش غطاس عبدالملک 
خبه, قاهره, ۱۹۶۷ »1 لبزه 


,انا فاعا09۵ظ 6 ام عام دنا امتاعک »تنم 6 ۲1:۰ ۳۵۲۲۱۵۲۱ 
کاظ روهتناماندط اععطا تما له رمیچزولا۱ ماع عققلامتما :1925 رعمفحقن 


حبینعلی ملاع 


آهُران. دهستانی از استان سمنان که مرکز آن روستای آهوان 
است و برفراز کوهی در ۷ فرسنگی خاورٍ سمنان و بین این شبهر و 
دامغان قرار دارد, جمعیت این دهبیتان ۱۶۵ نفر است (بسرشماری....: 
۵ ش). 

وجه تسمیه:. در دشت آهوان از قدیم آهری فراوان وجود داشته 
است. خواندمیر می‌نویسید که در ۶۷۸ ق / ۱۲۷۹ م که ایاقاخان برای 
دفع شر لشکر ابل قرارناس که اژ جنگچوترین اقوام مفول بودنده عازم 
خراسان بود, در میان سمنان و دامغان طرح شکار انداخت و در آن 
صیدگاه. غازان نواد؛ وی و هفتمین ایلخان مفول که در آن هنگام 
کودکی ۸ ساله بود و تجت تربیت نیای خود به سر می‌برده آهوبی شکار 
کرد (۱/۳ ۱۲).مردم سمتان داستان ضمانت آهو توسط حضرت رضا(ع) 
را مربوط به این روستا می‌دانند و علت نامگذاری آن را به آهوان» 
همین داستان ذکر می‌کنند. (حقیقت, تاریخ سمنان: ۳۷۰) که کرزن نیز 
آن را اپه تفصیل نقل کرده است (۳۸۵/۱): 

سایق تاریخی: آهوان. از زمانهای قدیم. منزلگاه سیافران و 
کأروانهایی بوده که از ری به غراسان یا برعکس می‌رفته‌ند. این زسته 
(د. ۲۹۰ ق/ ۹۰۳ م) از راهی که از رباط آهوان می‌گذشته و پس از 


آهران ۱۲۵۱ 


عبور از «آخرین» و «دایه» به دامغان می‌رسیده نام پرده است. او این 
رباط را «آب اهوان» خوانده است (ص ۱۷۰). حمدالله مستوفی نیز از 
رباط آهوان که ۷ فز شنت تا سمنان فاصله داشتة یاد کرده است(ص 
۳ اما کلاویخو که در ۸۰۶ ق/ ۱۴۰۳ م به ايران آمده, آهوان را 
دهکده بزرگی که بز کنار رودی ساخته شده و دارای دو دژ بوده وصف 
کرده است (ص ۱ در تواریخ دوره افشاریه نیز به مناسبت عبور 
نادرشاه از آنجا ذکر آن آمده است (استرابادی. ٩۹؛‏ مروی, ۴۶۳/۲- 
۵ در متون دور؛ قاجار نیزنام آهوان آمده است (حکیم السمالک: 
۷ - ۵۸: سیف الدوله. ۲۸۶ - ۱۲۸۷ سفرنامة استراباه ۲۲؛ 
اعتمادالسلطته, ۳۰٩‏ - ۳۱۱): 
پناهای تاریخی: در آهوان چند رباط و کاروانسرا. که در 
زمانپای مختلف ساخته شده برجای مانده است. یکی از آنها رباط 
انوشیرواني است, ساختمان این رباط از سنگ و گچ و احتمالاً از 
بناهای بازمانده از دوران ساسانی است. اعتماد السلطنه می‌گوید که در 
راه خراسان به تهران رباطی از این قدیمی‌تر وجود ندارد (ص ۳۱۰ 
سیّاحی که در دور قاجار از این کاروانسرا بازدید کرده احتمالاً آن را 
از آثار مأمون خلیفهٌ عباسی دائسته است (سه منفرنامه, ۱۵۶), در حال 
حاضر از ساختمان.اين رباط فقط دیوارهای اطراف و قسمتی از 
دالان ورودی بزرگ جلو آن پرجای سانده و بقذآن به صورت تلی از 
سنگهای بززگ و کوچک درآمده است (حقیقت, همان, ۴۶۵), اما در 
زمان اعتماد السلطنه, چهار ایوان بلند دراز: در چهار سوی آن و ۲۲ 
اناق محکم از آجر در جهار طرف آن وجود داشته است. عمارت دیگز 
پر چای مانده, کاروانسرایی است که در زمان شاه سلیمان صفوی به 
دست شخصی به نام نجفقلی بیگ ناظر بیوتات در ۱۰۹۷ ۱۶۸۶/۵ ۸ 
ساخته شده و شاعری به نام میرزا محسن تأثیر تبریزی قطعه‌ای در ماد 
تاریخ ساختمان آن سروده است. 
ماخذ: اب رسته, احمد بن عمر, الاعلاق اللفیسة, لیدن, ۱۸٩۱‏ م, ص ۱۱۶٩‏ استرابادی, 
بیرزا مهدی خان, جهانگنای نادری, به کرش سید عبدالله انواره تهران, ۱۳۴۱ ش: 
ص ۵۸۰؛ اطلس راههای ابران, گیتاشناسی, تهران, ۱۳۶۰ ش, صص ۰۱۵ ۵۳ اعتماد 
السائلنه, محندحسن غان؛ مطلع الشسش: تهران ۱۳۰۱ نمی ۳۱۲؛ افضل الملک؛ 
غلامحسین خان, سفرنامة خراسان و کرمان, به کرششن قدرت الله روششی, تهران, صصی 
۰ - ۲۴؛ حقیقت. عبدالرفیع؛ تاریخ سمنان؛ سمنان, ۱۳۵۲ ش. صص ۰۱۵۸ ۳۶۸, 
۹ ۳۷۱, ۴۲۵ - ۴۲۶, ۴۶۶- ۴۶۸؛ همو, تاريخ قومس , تهران, ۱۳۶۷ ش, مس ۰ ۱۱٩‏ 
حکیم الممالک, علیئقی, روزئامةٌ سفر خراسان (نخستین سفر ناصرالاین شاء به مشهدا؛ 
تهران: ۱۲۸۶ ق. صض !۴۱۰۵٩‏ خواندمین غیاث‌الدین؛ حبیب السبر, به کوشئن محمد 
دییر سیاقی, تهران ۱۳۶۲ شن: ۱۱۴۱/۳ سدید السلطنه: محمدعلی خان: سفرنامه: به 
کرششن .اسمد اتندازی, تهران: ۱۳۶۲ ش, صص ۱۹۰ ۱۵۲ سرشماری نفرش. و 
مسکن, آبان ۱۳۵۵, شب ۱۵۰ (شهرستان سمنان)؛ مرکز آمار ایران, تهران؛ ۱۳۵٩‏ شی؛ 
سفرثامُ استراپاد و بازنداران, ر گیلان د .... به کوشش میعود گلزاری, تهران, ۱۳۵۵ 
ش, ص ۲۳؛ سه سفرنامةً هرات و مرو و شهد, به کوشتی قدرت الله روشنی؛ تهران؛ 
۷ شن, صس ۱۴,۱۳,۸,٩۱۵۷:۶؛‏ سیف الدرله. سلطان فحمد میرزاسترنامه, ب 
کردشی علی اکبر خداپزست: تهران, ۱۳۶۴ "ش؛ فرهنگ آبادیای کشوز (آستان 
سمتان): بر اساشس شرشماری سال ٩۳۴۵‏ من؛ فرکز آمار ابران: تفران, ۱۳۶۱ ثن؛ 


کرزن؛ جرج, ایران و قضیذ ایران, ترجمة وحید مازندرانی» تهران, ۱۳۶۲ ش,۳۴۲/۱, 


۳۵۲ آهی 


۶ کلاویخر روی, سفرنامه, ترجمه مسعود رجب نیاء تهران, ۱۳۴۴ ش. ص ۱۳۵۵ 
گابریل, آلنونی, تحقیقات جغرافیایی راجع به ایران, ترجمهٌ فتحعلی خواجه نوربان, 
تهران. ۱۳۲۸ ش, صص ۷۱ ۱۷۷؛ لسترنج, گ,سرزمینهای خلافت شرفی, ترجمة 
محمود عرفان, تهران, ۱۳۶۴ شی, صص ۳۲۹۱ ۲٩۳؛‏ مروی, محمد کاظم, عالم آرای 
نادرن, به کرشش محمد امین ریاحی, تهران, ۱۳۶۴ ش؛ مسترفی: حندالله, لرفة 
القلوب. په کرشش لسترنج, لیدن, ۳۳۳ ق؛ مستوفی, عبدالله, شرع زندگانی من, تهرآن. 
۴ م ٩۴۳‏ نخجوانی.. حاج. حسین, مواد التواریخ, تهران, ,۱۳۲۳ ش, صص ۶۴۷ م« 
۸ هدین, سون, کویررهای ابران, ترجمد پرویز رجبی, تهران, ۱۳۵۵ ش, ص ۳۶۲: 

میدعلی آل داود 


آهی. خسن بنلی (د ٩۲۳‏ / 2۱۵۱۷ شاغر و ادیب ترک, در 
دوران سلطنت سلطان سلیم اول: زادگاه او ترستتیک" (در نزدیکی 
نیکوپولیس) بود و پدرش, سیدی خواجهه در آن شهز به بازرگاثی 
اشتغال داشت, آهی پس از مرگ پدر, په استانبول آمد و به کارهای 
ادبی و ویسندگی مشغول شد و یک چند در مدرسة بایزید پاشا در 
پروسه مدرس بود, ولی از اين کار کناره گرفت و به مدرسی در مدرسةً 
قره فریه منصوب شد و در همان‌جا در گذشت. وی دو منظرمه به زبان 
ترکی سروده است: یکی منظرمه‌ای به نام شیرین و پرویز, به تقلید 
خسرو و شیرین شیخی که ناتمام است؛ دیگری مثلویی آميخته بد نثر, به 
نام خسن و دل که به تقلید حسن و دل فتاحی نیشابوری ساخته شده 
است (حاجی خلیفه آن را ترجمةٌ منظومة فتاحی می‌داند). این کتاب او 
نیز ناتمام است و در ۱۲۷۷ق | ۰ در استانبول به جاپ رسیده 
از او علاوه بر اين در منظومه, اشعار و غزلیاتی نیز به جای مانده است. 
مأخذ: حاجی خلیفه, کفاللنون, انتانبول, ۱۹۴۱م: ۱۴۶۶۸۱ قاموس‌الاعلام: نز 

,6 26 رل ,عمط ممممینم رن ومادنا ۸ 1200۱۷ بحانانم 

فتحا مجتبانی 


آهي رشیزی. يا جفتابی, سلطانقلی بیک متخلص به آهی (د 
۷ ۱ ِ شاغر غزلسرای سد؛ ۱۰ / ۱۶م. وی از امیران 
الوس جغتا »و از نزدیکان ,و ندیمان غریب میرزاء فرزند سلطان حسین 
بایقرا به شمار می‌رفته,و گفته‌اندکه‌مردی «عاشق‌پيشه و خوش‌مشرب» 
بوده است. آهی.در تبریز درگذشت (سام میرزاء ۳۴۰؛ آذر, ۴۷/۱؛ 
گوپاموی, ۳۷؛ هدایت؛ ۱/۴ 

وی در آغاز «نرگسی» تخلص می‌کرده: و چون در هرأت توطن 
داشته است نسبت «هروی» نیز به او داده‌اند. به گفتذ نوأیی. آهی معانی 
و مضامین شوب را اژ اشعار دیگران برداشته در نظم خود وارد می کرد 
(صص: ۰۶۵ ۲۳۸)..دیوان اشعار او در دست نیست؛ ولی قطعات؛ 
ابیات پراکنده و چند غزل و رباعی از او در تذکره‌ها نقل کرد‌اند. آهی 
در غزل‌سرایی شیوه‌اي ساده. و پی‌تکلف دارد و مضامین اشعازش 
عاشقانه است. در بعضی از تذکره‌ها و تالیفات متأخر ذکر احوال او با 

ملا نگسی (د ۳۸٩ق.|‏ 2۱۵۳۲) (سام میرزاه ۲۰۵) و آهی مشهدی 
خلط شده استه 


مأغذ: آذره لطف علی ییک, آنشکده, یه کرش حسن سادات ناصری, تهران, 
۱۳۲۲۷ شس؛ سام میرزا, تحفة سامی, به کرشش وجید دستگردی, تهران, ۱۳۱۴ش! 
گریاموی, محمد قدرت‌آلله, نتایجالافکار, به کرشنی اردشیر خاضع, پمینی, ۱۳۳۶شی+ 
نوابی, امیر علیشیر» مجالس‌اللفایس, به کوشش علیاصفر حکمت تهران, ۱۳۶۳ش؛ 
هدایت, رضا قلی‌فان: ی به کوششن مظاهر مصفاء تهران: ٩۱۳۳ثن.‏ 
فتح‌الله مجتبایی 


آیات لا خکام, عنوانِ مشهور و اصطلاحي تعدادی . از کتب 
فقهی استدلالی که بر بای ايات فقهی قرآن مجید نوشته شده است. 
برخی از این کتابها نامهای خاض دارند, و برخی دیگر به آیات‌الاحکام 
موسوم‌اند. در شمار کتابهایی که با نام آیاتالاحکام تألیف شده‌اند. این 
کتابها را می‌توان یاد کرد؛ 

۱ تألیف محمدین علی بن ابراهیم استرابادی (د ۰۲۸اق | 
4٩‏ فقیه» محدث و عالم رجال. وی در هم ابراب فقهی از 
طهارت تا قضا و شهادت بحث کرده است. نسخه‌های خطی این اثر در 
کتابخانه‌های آستان. قدس (آستان, ۴۰۳/۴) و ملّن. تهران. (ملی, 
۹ موجود است. 

۲ تألیف محمد باقربن محمد حسن قاینی بیرچندی از دانشمندان 
سدهٌ ۱۳ق / ٩۱م:‏ که در ماه شوال ۱۲۹۹ ق از نگارئن آن فراغت یافته 
است. نسخة خطی این اثر در کتابخانة آیت‌الله مرعشی در قم نگهداری 
می‌شود (مرعشی, ۱۹۷/۹ 

۳ تألیف ملک علی توني که به نام شاه سلیمان صفوی 
(۱۱۰۵-۱۰۷۷ق / ۱۶۹۲-۱۶۶۶م) تألیف کرده است. نسخة خطی 
مررخ ۸ این کتاب در کتابخانة استان قدس مرجود است 
(آقابزرگ, ۴۴/۱). 

برخی از کتبی که در آیات‌الاحکام: تحت نامهای خاض تألیف 
شده‌انسد. عببارتند از.: احکام‌القضران؛ اینامن"سلطان‌المومنین؛ 
بدایعالکلام؛ تحصیل‌الاطمینان؛. تفسیر شاهی؛ تفسیر قطلب شاهی! 
تقریبالافهام؛ الجامع لاحکام القرآن؛ دررالایتام؛ دلائلالمرام؛ 
روایع‌البیان؛ زبدة‌البیان؛ فقه‌القران معروف به فقه راوندی؛ قلائدالدرر؛ 
کنزالسرفان؛ "لب‌الالباب؛ مسالکالاشهام؟: مصارج‌السشوول؛ 
مفاتیم‌الاحکام؛ منهاج‌الهدایة؛ نثرالذررالایتام؛ النهایة (آقابزرگ. 
۱ به بعد): شماری از اين کتابها در جای خود مورد بحث قراز 
خواهد گرفت: 


ماخد: آستان قدس, فهرست؛ آقابزرگ, الریع؛ مرعشلن, خعلی؛ ملی: خعلی.. 
بخنی معارف اسلامی 


یات البَیات .عنوانی برای کتابهایی چند در موضوعات 
گوناگون که دانشوران مسلمان تألیف کرده‌اند. برخون از محققان:که زیر 
این عنوان کتاب توشته‌اند بدین شرحند: ۱. آل کاشف الفطاء, شخ 


ما1 ,1 


محمد حسین بن ثیخ علی نجنی (۱۲۹۵ - ۱۳۷۳ ق ۱۸۷۸ - 
۴ م نام کامل کتاب او الایات البینات فی قمع البدع و الضلالات 
و در چهار پاب است: المواکب الحسينية, نقض فتاوی الوهایيت: رد 
الطبيعية, خرافات البابية. اين کتاب در ۱۳۴۵ ق / ۱۹۲۶ در نجف به 
جاپ رسیده. است؛.۲. آلوسی, ابوالبر کات نعمان خیرالدین (۱۳۵۲- 
۷ وق /۱۸۳۶- ۱۸۹۹م): نام کامل کتاب او الا یات الینات فی عدم 
سماع الاموات عند الحنفية والسادات است که در لیدن به چاپ رسیده 
است+.۳. استرابنادی» عبدالوحید بن نعمت األّه بنن یحیی جیلانی؛ 
۴. انصاری, محمد.. کتاب او در قاهره جاپ شده است! ۵: حسینی, 
سید شجاع بن. علی. .کتاب ار در زمينة دانش کلام اسلامی است و 
الأیات البینات المبينة للعقاند الصحيحة نام دارد و به الهدی الی طریق 
الصواب نیز مشهور است! ۶. حنینی, شیخ ابوبکر بن محمد بن علی 
ابن خلف معروف.به «حداد». او.کتاب خود.را به سال ۱۳۴۲ ق / 
۴+ در رد کتاب هداية لقرام والمقرئین نوشت شیخ خلیل جناینی 
نگاشته است؛۷۰. حورانی, ابراهیم. کتابش الایات البینات فی غرائب 
الارض رالسموات نام دارد و در بیروت ذر: ۱۸۸۳/۱۳۰۰ به جاپ 
رسیده است. اين کتاب: را شیخ محمد پن ملا آقای قزوینی به‌فارسی 
برگردانده و نام غرایب زمین و آسمان بر آن نهادة است. ذکاء الملک 
فروغی نیز مطالبی بر ترجمة فارسی آن افزوده است. نسخة خطی این 
ترجمة در مجموعة الهیات کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران نگهداری 
می‌شود؛ ۸ رازی, فخرالدین محمد بن عمر (۶۰۶۰۵۴۳ ق۱۱۴۸ - 
٩ ۹‏ زنجی, سید محمد محسن بن محمد حسین (د ۱۳۲۵ ق | 
۷ ۱۰. صالحی, عبدائه محمد بن یوسف این نورالدین علی 
دشقی مصری (د۴۲٩‏ ق / ۱۵۳۵م). یک نسخه خطی از کتاب او در 
دارالکتب مصر موجوه است؛ ۱۱. عبادی, شهاب‌الذین احمد بن قاسم 
صباغ (د ٩٩۲‏ ق /۱۵۸۴م). اثر او الایات البینات علی اندفاع ارفساد 
ما وقفت علیه مما:اورد.علی جمع الجوافع و شرحه للامام المحلی من 
الاعتراضات نام دارد و در دفاع از جمع الجوامع تاج الدین سبکی در 
فن اصول است: این کتاب به سال ۱۲۸۹ ق /۱۸۷۲م در بولاق چاپ 
شده. است. نسخه‌های خطی آن در کتابخان آستان قدس رضوی و 
دارالکتب و ازهر ی مصر موجود است؛ ۱۲. فوزی الحکیم» محمود. نام 
کامل کتابنی الأیأت البینات فی مشابهة النباتات بالحیوانات است ودر 
۵ ق / ۱۸۸۸ در قاهره به چاپ رسیده انت؛ ۱۳: محمد بن عمر 
بن: دحیه, مجدالدین اپوالخطاب عمز بن حسین بن علی ظاهری (د 
۳ ق ۱ ۱۲۳۶م)؛ ۴ مذاق هندی, نواب احمد حسین. او از 
دانشوران شیعی معاصر است و کتایش در ۱۳۳۹ ق/۱۹۲۱ به چاپ 
رسیده؛ ۱۵. مرعئنی شهرستانی: حاج محند حسین این امیر. محمد 
علی: سینی ‏ (۱۲۵۵ -:۱۳۱۵-:/ 2۱۸۳۹ ۱۸۹۷م): کتاب از به 
فارسی و در اثبات پروردگار و رد پر نظریه‌های طبیعت‌گرایان است؛ 
این کتاب یک مقدمه. پنج باب و یک خاتمه دارد ودر ۱۳۹۹ ق / 
۲( در ایران و یک بار نیز در لاهوربة چاپ رسیده اشت. یک 


آیات‌الولایه ۵۳ 


نسخهة خطی آن در کتابخانهٌ آستان قدس رضوی موجود است؛ ۱۶. 
نجفی. یوسف بن احمد بن یوسف گیلانی. کتاب او به نام الایات 
البینات او بیان الابات بالزبررالبینات و به پارسی: است: این کتاب 
مشتمل بر استخراج اسامی چهارده معصوم (ع) از شصت ای فان 
کریم. است و در ۱۳۳۱ ۱۱۳ در رشت به چاپ رسیده است؟! ۱۷. 
ندی احبد یک (د ۱۲۹۴ ق/۱۸۷۷ع). کتاب او الایات البینات فی علم 
النباتات نام دارد و در دانش گیاه‌شناسی است و در ۱۲۸۳ ق | ۶۶ 
در بولاق جاپ شده است. 
ماخذ: آقا بزرگ, الارینت, ۰۱۳۷۰۴۶/۱ ۱۷/۲۶؛ ازهریه, فهرست, ۰۱۳۶۵ ۱۱۲۱۵۳۴/۱ 
- ۰۲ ۵۲؛ الهیات تهر ان, خعی, ۹۷/۱؛ تیموریه: فهرست, ۱۱۵۴/۱ ۰۲۷۲ ۳/۴ ۱۴۷؛ حاج 
خلیفه, کشف الننرن, استانبرل, ۰۱۹۴۱ ۱ دارالکتب العصریة, خعلی, ۱۸۱۶ 
مرکینن» سسجم. المطلبرعات:. ۱۳۴۶ ق, ۰۲۰۸/۱ ۰,۲۰۳ ۸۸۰۳ فندیک, ادرارد؛ 
اکتفاءالتتوع: مسر: ۲۱۸۹۶ صص ۱۳۴۷ ۰.۴۵۰ ۳۵۱؛ مشار, چاپی عربی؛ ص ۱۶همو, 
چابی فارسی, ص ۱۱۲۹ مشهذ ۲, خطی, ۱۵۷۱/۲ منزوی, ختلی؛ ۱۳۴۹ ش, ۱۸۶٩/۲‏ نبز: 
:923,961 :802 :781 ,771 ,545 ,452 ,۹41 ,۱/۱05 5 شتا 
مید علی آل داود 


آیات الرلايت کتابی در تفسیر هزار و یک ای قرآن مجید به 
زبان فارسی که به عقیده ملف در حقٌ ثم اطهار (ع) نازل شدهه 
نوشتة میرزا ابوالقاسم بن عبدالنبی حسینی شریفی شیرازی معروفا به 
میرزا بابا و متخلص به «راز» (د ۱۲۸۶ق/۱۸۶۹ع) و از ارکان فرقةٌ 
صوفیّة ذهه. مزلف عارف کتاب را با مقدمه‌ای همراه با تصیده‌ای 
بلند آغاز کرده (صنص ۴-۳):سپس در متن کتاب, آیاتی را که در باب 
ولایت امام علی (ع) و خاندان وی نازل گشته یک یکن پرشمرده و 
درهر مورد نظر مفسرانی جون طبری, پیضاوی, قمی, گازر و دیگران 
را آورده و سپس احادیئی را که به مناسبت آن موضوع روایت شده. 
نقل کرده است, آنگاه موضوع ولایت را با مضانین آیات و احادیث 
منطبق ساخته است. در پایان کتاب. پس از ذکر چگرنگی جمع آرری 
قرآن, به گردآوری منابعی پرداخته که در آنها بد وجود دو سورةٌ 
«اللّورین» ودالولایت» درقرآن -(مصحف علی(ع)- اشاره شده ومتن آن 
دوشوره آمده نت (۴۵۳-۴۴۴/۲). موف په نقل از تفسیر اماغ حسن 
عسکری (ع) می‌نویسند که امام آیاتی را که در قریب دو جزو از سورة 
بقره در شأن علّی مرتضی و اهل بیت عصمت و شیعیان و اعادی ایشان 
نازل شنده, تفسیز و تأویل کرده است,و چون من بر بیش از این دو جزو 
دست یافتم «داعیةٌ شوق در قلب فقیر به هیجان آمد که تمامی ایاتی که 
دز طریقذ عابّه و خاصته مجمع علیه در ولایت انست و آیاتی که به طریقا 
خاصذ امامیّه اختصاص به آن حضرت و اهل عصمت (ع) دارد: جمع 
کنم» (۳/۱) مولف با این انگیزه ۱ اند گردآزرده که از میان آنها 
«۳۰۰ آیه مجمع غلیه و مابقی به طریقة روایات خاصه موّل در شأن 
ایشان. اشت» (همانجا). 

این کتاب. که بنابر مادة تاریخ آن لبم العلی یکماله) در ۱۲۷۱ ق 
(۱۸۵۵م) تألیف یافته (۴۵۳/۲), در دو جلد به قطع رحلی (جلد ال 


۱۵۴ آیاس 


۷ ور جلد درم ۴۶۴ صفحد) در ۱۳۲۳ ق/۱۹۰۵م چاپ سنگی شده 
است: جلد اوّل مشتمل بر مقدمه و تفسیر و تأوبل آیاتی بر گرفته از آغاز 
تا اواخر سور انبیاء و جلد دوم از اواخر انبیاء تا سور اخلاص است 
و سپس متن .سورة اللورین و سورة الولاية آیده است, ظاهراً از ده 
۰ ۱۶/8م تألیف این گونه کتابها اندک تون داشته است: 
در همین سده علی بن جبن زواری, ترجمة الخواص را در همین باب 
نوشته که نسخه‌ای خعلی. از آن در آستان قدس رضوی, به شمار: 
۰ موجود است. در اراخر سد؛ بعد, مصابیح الظلام تألیف شده 
است (مشکوة, ۷۳۱/۲ - 0۷۳۲ ولی از زمان میرزا ابوالقاسم په پعد 
بود که تألیف کتابهایی از نوع آیات الولایة عمومیت یافت و مولفان 
شیعی به بازیافتن اد امامت دز آیات قرآن کریم پرداختند, از آن میان؛ 
مخمذین مخمد زفعت شیرازی, نوبسند؛ بات الولاية فی اثبات خلانة 
علی, بمبنی, ۱۳۱۶ي | ۱۸۹۸م؛ سید عبدالحسین بن عبدالثه دزفولی, 
نويسنده آیات النازلة فی شان علی, شیراز ٩۱۹۰۱/۱۳۱ع.‏ نیز 
کتابهایی در همین زمینه که به آیات الائمة شهرت بافته است: آیات 
الائمّء نوشتة کوثر علیشاه (حاج محمدرضاء د ۱۸۳۱/۵۱۲۴۷م), 
چاپ تهران, بی‌تاریخ (مشار)؛ آیات الأئمة, نوشتذ حاخ میرزا علی نقی 
(فرزند کوثر علیشاه)؛ که در ۱۸۵۸/۱۲۷۴م تألیف یافته (شورا ۰۲/۵ 
۳ آیات الانمة, نوشته میرمحمد علی بن مهدی, چاپ سنگی, تهران, 
۴ ق/۱۸۹۸م. (مشار), 
مأخذ:_آقابزرگ, الذريعت, ۰۴۰/۱ ٩۴؛‏ استوری, چ. آ. » ادبیات فارستی, ترجمهٌ کریم 
کلباورز و دیگران, تهران, ۱۳۶۲ ش, ۱۹۵.۰۱۹۴/۱؛ حسینی شریفی, ابوالقاسم, آیات 
الولایة, جاپ منگی, ۳ خاوری, اسداثه, ذهبیه, تهران, ۱۳۶۲ شی, ص ۱۵۸٩‏ 
رکن زادهٌ آدیت؛ محندحسین, دانشمندان و سخن سرایان فارس , تهران, ۱۳۳۷ ش, 
۲ مسر کیس, نفجم السطیرغات ۲ شوراء خعلی؛ مشار, جانی فارسی 
مشکونة, خطي: ۱۷۳۰۱۷ معسوم علیشاه, محمد, طرایق‌الحقایق, به کرشلل محمدجعفر 
محجوپ, تهران, ۱۳۲۹ , ۱۳۴۵ ش, ۱۲۵۶/۳ هدایت, رضاقلی, رياش العارفین, به 
کوشش مهر علی گرکانی, تهران, ۱۳۲۴ ش: صص ۴۲۶, ۴۲۷ 
آذرتاشس آذرنوش 


آباس, قصبه‌ای کوچک در غرب خلیج اسکندرون در بخش 
پومورتالیک از استان آدانا (ترکیه) و مرکز اداری بخشی, امروز آن را 
پومورتالیک می‌نامند. جمعیت آن برایر سرشماری ۱۹۸۰م, ۲,۴۴۴ 
نف است, (1۷17 ,۷۸۵ :1۷/357 ,1۸), در روزگار باستان آیگای 
آیگایای . آیگه آی » نام دائیته و از شهرهای یونانی کران دریای 
مدیترانه به شمار می‌رفته است (پاولی, 1/945). بازر گانان و دربانوردان 
ایتالیایی (ونیزیها و جنواییها) آن را لاگانسو" و آجاتسو می‌خواندند 
(7۸» همانجا؛ 11/42 م1 :1/936 ,ل۸). دمشقي نام اصلی آن را با 
نوشته است (ص ۳۶۳ ۱ 

اراضی این منطقه از رسربات رودانه جیحان. و تبه‌هایی که 
ارتناع آن ۱۵۰ ۲۵۰ متر می‌باند. تسکیل.یافته است 
(2111/459 ,1۵).. اب .و هواي آن مدیترانه‌ای حداکثر درجهً 


حرارت سالانه ۳۷/۸ و حداقل آن ۳/۱۳ سانتی گراد و باران متوسط 
سالانه ۸۳۵ میلی متر است (7۸:۷۵,1/14, همانجا) که بیش‌تر در 
زستان و پهار نی‌بارد: در قرون وسطی, این شهر جزئی از ایالت 
کیلیکیه در: ساحل دریای مدیترانه و بر سر راههای کاروان رو قراز 
داشت (خداوردیان, ۲۳۶/۱) و فرماتروایان ارمني بر آن تسلط داشتند 
(همو,. ۲۳۲/۱). زمانی که حکومت شاهزاده: نشینهای کرانه دزبای 
مدیترانه که به وسیلةٌ مسیحیان تأسیس یافته بود. رو به انحطاط نهاد 
(سدة ۱۴-۱۳/۸-۷م)» دوران شکوفابی آیاس آغاز گردید (همانجا؛ 
1۸,/7). کالاهایی که از مشرق به اروبا می‌رفت, پس از انبارز 
شدن در بغداد و تبریز یه آیاس حمل و از آنجا ببه مقصد کشورهای 
اروپایی صادر می‌شد (همانجاها), همچنین پس از آنکه بنادر ظرابلس 
و عکا په دست مسلمانان افتاده بازرگانان مسیحی به آیاس روی آوردند 
و آنجا را محل تجمع خود قرار دادند (ابوالفدا» تقویم البلدان, ۲۴۹), 
قرار گرفتن آیاس. بر سر راههای ارتباطی عراق - منوریه - آناتولی و 
نزدیکی به رودخانة جیحان از یک سو و محافظت آن به وسیل برج ‏ 
باروهایی چند (7۸, همانجا) از دیگر سو از علل مهم گسترش | 
شهر بوده است. همچنین باروی کار آمدن سلجرقیان آسیای صفیر: بد 
ریژه در زمان علاءالدین کیقباد در آناتولی و معالیک مصر, بنادر شرق 
دریای مدیتر انه اهمیت خود را از دست داد و بنادر جدید چنوب آناتولی 
و در رأس آنها آپاس رونق گرفت (۲۸ همانجا). در زمان ایلخانان نیز 
از آنجا که آنان بازرگانان خود را به تجارت از راه آیاس تشویق 
می‌کردند (رانسیمان, ۳۳۰) و اين شهر را به عنوان.عمده‌ترین راه 
تجارت خود به چهان خارج می‌دانستند. براهمیت و اعتبار آن افزوده 
شد (همو,,۴۳۲). باززگانان مسیحی به رغم آنکه پاپ داد و ستد با 
مبیلمانان را ممنوع نساخته برد, بر سر تجارت با مسلمین آنچنان رقابت 
می‌کردند (همو, ۴۳۱) که گاه به در گیربهایی خونین منجر می‌گردید 
(1۸,همانجا). بازرگانان عراقی, سوری, مغولی, ونیزی, و جنرایی در 
این پندر به خرید و. فروش کالاهایی: نظیر ادویه, نیل, پارچه‌های 
ابریشمی, پوست: پنبه و نظایر: آن می‌پرداختند (همانجا؛ ۸ همانجا). 
در ۷۲۲ ق |۱۳۲۲ م عساکر بلاد مصر و شام و سواحل به فرماندهی 
آلتون بوغا (الیلن بغا) نایب شهر حلب, آیاس را محاصره کردند و پس 
از. درهم کوییدن آن از دریا ر خشکی آن را گشودند و تا آنجا که 
می‌توانستند. ویران . ساختند (ابوالفدا», المختصر. فی‌اخبار البشر 
۴ در ۷۲۳ ق/ ۱۳۲۳ م مصالحه‌ای میان ممالیک و مردم شهر 
صورت گرفت., اما وقتی پاپ دستور داد بارو و قلعهٌ ویر ان شده زا 
تعمیر کنند, ممالیک این امر را مقدمهای برای شررع جنگ صبیبی 
جدیدی شمردند و بار دیگر در ۷۳۷ ۷/۵ م آن را وبران ساختند و 
سرانجام در ۷۴۸.ق / ۱۳۴۷ م حاکمیت: قطعی خود را بر این شهر 
اعمال کردند (همان ۰۱۱۹/۴ ۱۴۷: 43, هل بعد از آنکه در اوایل سد؛ 
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۰ م2 سلعطان سلیم عثمانی (۰۸۷۲ ٩۳۶‏ ق ۱۵۲۰-۱۴۶۷۱ م) 
مصر را تصرف و متصرفات ممالیک را ضمیمهٌ خاک عثمانی کرد. 
آیاس. نیز جزئی. از ایالت آدانا گردید. با افول تجارت شرق از راه 
دریأی مدیترانه آیاس نیز از رونق افتاد تا آنجا که در آغاز قرن ۱٩‏ م به 
صورت روستایی کوجک درآمد. 
پس از آنکه لول انتقال نفت عراق به ترکیّه در ۱۹۷۷ م به منطقه 
یومورتالیک کهنقطه بایان ن برد رسنید, اقدامات و تأسیسات عمرانی در 
این ناحبه آغاز شد, اين خط. لوله که طرل آن ۹۸۱ کم است. در 
روستای گول ار اسی" در فاصلة ۲۰ کیلومتری آیاس به دریا می‌رسد که 
جاده اسفالتهای آن دو را به هم مربوط می‌کند. وجود اسکلة بزرگ 
بارگیزی نفت و انبارهایی به ظرفیت یک میلیون تن و تأسیسات جانبی 
آن دز ناحیه, آیند؛ درخشانی را برای این قصبهٌ کرجک نوید. می‌دهد 
(7۸,0//459). بقایای شهر باستانی در نزدیکی این قصبة 
کونجک هنوز باقی است که کانالهای انتقال آب؛ برج و باروی نزدیک 
ساحل دریا و برچی که به دستور سلطان سلیمان قائونی در ٩۴۳‏ ق ! 
۶ )م ساخته شده اسنت؛ از آن جمله‌اند (قاموس الاعلام. 
4 
مأخذ: ابرالفداه, نقویم البلدان, پاریمس, ۱۸۴۰ م؛ همر, المختصر فی اخیار الشنرز 
بیروت دار المع ف؛ خدارردیان, ک س», تاریخ ارشستان, ترجمه گرمانیکه تهران ۱۳۶۰ 
ش؛ دمشقی, نخبة الاهر, ترجمة سید حمید طبیبیان, تهران, ۱۳۵۷ ش: رانسیمان, 
استیون, تاریخ جنگهای صلیبی, ترجمذ منوچهر کاشف, تهران, ۱۳۵۰ ش؛ قاموس 
الاعلام؛ یه زانط بالا : ها 
۱ علق اکبر دیانت 


آیاس پاشا (ح ۹۴۶-۸۸۶ ت/ ۱۵۳۹-۱۴۸۱ صدراعظم 
دولت عثمانی در زمان سلطان سلیمان قانونی. وی از مردم آلبانی بود 
که در ناحيٌ سیمرا" با هیمارا در نزدیکی والونا (آولوئیه) متولد گردید. 
به گزارش پیرو براگادینو : که بالیوز (یانماینده) ونیز در استانبول بود, 
آیاس پاشا در ۱۵۲۶ م ٩۳۲(‏ )۴۴ ساله می‌نمود و بنا براین تولد او به 
تقریب در ۸۱۴۸۲ (۸۸۷ ق) تواند بود. بر سنگ قبر او در استانبول نام 
او را «ایاس بن محند) نوشته‌اند: آیاس پاشا در زمان سلطنت بایزید 
درم (۸۸۶ - ٩۱۸‏ ق | ۱۴۸۱ ۰ ۱۵۱۲ م) به عنوان «دوشیرمه» 
(خردسالانن که برای خدمت در سپاه پئی‌جری جلب می‌شدند), به 
سرای سلطانی در آمذ و پس از آنکه در اندرون تربیت یافته به رتبه 
«آغایی» ینی حریان رسید. از سلیم نامه شکری برمی‌آید که «آیاس آغا» 
به عنوان ای ینی چریان در جنگ جالدران در سپاه سلطان سلیم 
شرکت جسته بود و به گفتة اولیا جلیی, آیاس آنغاي ینی چریان در 
جنگ ضدراغظم سنا پاضا پا غلاءالدلة ذوالقدز (جنگ گوکنتون) 
که به شکست علاءالدوله منتهی گردید. حضور داشت (هلء ج ل1), 
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آیاس‌باشا ۲۵۵ 


آیاس آغا در حملة سلطان سلیم به مصر ٩۲۲(‏ ق | ۱۵۱۶م) نیز شر کت 
داشت. فرمانده کل در اين حمله وزیرستان پاشا بود و به آیاس آغا امر 
شده بود که همراه ینی‌چریان حرکت کند. آیاس پاشا کلیدهای شهر 
لاذقّه را تسلیم سلطان سلیم کرد. وی در شکست قطعي و اسارت 
طومان بای آخرین سلطان از ممالیک مصر سهم عمده‌ای داشت. 
پس از جلوس سلطان سلیمان قائونی بر تخت سلطنت عشمانی 
(شوال ٩۲۶‏ ق /سپتامبر ۱۵۲۰ م) آباس باشسا ظاهرا پیگلربیگ آناتولی 
شد. چون در ٩۲۷‏ ق ۱۵۲۱۲ م تیم جان‌پردی غزالی ایب شام با 
خشونت تمام در هم شکسته شد, آیاس پاشا به جای او «نایب شام» 
گردید (ابن ایاس, ۳۹۱/۵), اما در محرم ٩۳۸‏ ق | دسامبر ۱۵۲۱ م 
«امیر فرهات,عثمانی» (فرهاد)نایب طرابلس به نیابت شبام نیز منصوب 
شد و آباس روانة استانبول گردید. وی به عنوان بیگلربیگ روملی در 
محاضزه رودس شرکت داشت, اما به.گفت؛ فریدرن بیک (۵۳۳/۱) در 
۵ ذیقعد؛ ٩۲۸‏ ق | ۲۶ بنپتامبر ۱۵۲۲ م در اثر محاکمه«د مفضوب ز 
محبوس» گردید و باز ذر۶ همان ماه محاکمه تجدید شد و او آزادی را 
باز یافت و بیگلزبیگی ار دوباره مقرر گلست. آیابس پاشا پش از آن به 
مقام وزیر سوم و بعد به مقام وزیر درم رسید و گویا با اين سمت در 
جنگهای مجارستان (جنگ معزرف مهاج" در ٩۳۲‏ ق ۱۵۲۶۱ م) و 
محاصر؛ٌ مشهور شهر وین در ٩۳۵‏ ق /۱۵۲۹ م و جنگ گونس* در 
اتریش ٩۳۹(‏ ق | ۱۵۳۲م) و سفر بغداد شرکت داشت. پنن از آنکه 
ابراهیم پاشا صدراعظم در رمضان ٩۴۲‏ ق / فوریة۱۵۳۶ م به امز 
سلطان سلیمان قانونی اعدام شد, آیاس پاشا به جای او په مقام صدارت 
عظی نایل گردید و تا هنگام وفات این سمت را حفظ کرد. حوادث 
مهم دوزان صدارت عظمای او جنگ با ونیز ٩۴۷-۹۴۴(‏ ق/۱۵۳۷ ۰ 
۰ م): حملا اتریشیها به اسک *(۹۴۴ ق/۱۵۳۷ م) جنگ مولداوی 
٩۴۵(‏ ق۱۵۳۸ م) و شفر دریایی سلیمان پاشا فرمانروای مصر به 
«دیر»" واقع در هند (برای جنگ با پرتقالیها) بود. آیاس پاشا در حمله 
به: جزیره کرفو که متعلق: به ونیزیان بود, شرکت داشت, ولی یروهای 
عثمانی به علت دفاع سخت وئیزیان» از تصرف ان بازماندند. 
آباس پاشا را.مردی.عامی: و عاری از موهبت.عالی. سیاسی 
دانسته‌اند. غری رفتار ار را هنگام فرمانروایی بر دمشق ستوده و گفته 
است که با دانشمندان و نیکان دوستی و رفت و آمد داشت (۱۲۵/۲), 
علمان‌ژاده (ص ۲۶) او را از: «عیب حرص و آز بری و از ارتکاب 
مظالم عاری». می‌داند و از میل مفرط او به زنان و معاشرت زیاد با 
ایشان سخن می‌گوید (اين عیب را مورخان دیگر نیز برای او گرفته‌اند) 
ری به هنگام مرگ پیش از ۲۰. فرزند دختر و پسر داشت (قاموس 
الاعلام): 
ماخذ: آين اپاس, مخمدین احمد. بدائع الزهور ی وقائغ الاهور: به کوئشن محفد 
مصطنی, قاهره, ۶۱۹۸۴؛ زامپاور. معجم‌الانساب, ترجمة زکی محمدحسن» پیروتم 
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۱۵۶ آیا سلو ک 


۰ ق, صص :۲۲ - ۲۴۲۱؛ شاه طهماسب صفری, به کرشش عبدالحسین نوایی: 
تپران, ۱۳۵۰ ش, ضصی ۱۴۲, ۰۲۰۴ ۲۴۵؛ علمان زاده, تایب احمد. حديقة الرزراه, 
استانبول, ۱۹۶۹م. ص ۲۷؛ غزّی, تجم‌الدین, الک واکب الارة, بیروت, ۱۹۲۹م, ۳/۲, 
٩۶ ۵‏ ۰۱۲۶ ۱۵۰::۱۴۱؛ فریدون پیک‌سنشت السلاطین: انتانبرل؛ ۱۲۷۲, 1۵۲۴/۱ 
۵٩۳ ,۵۷۷ ۵۲۷ ۵‏ قامرسن الاعلام؛ قمی. احمدین شرف‌الدین: خلاصة اراریخ, 
به کوشنی احسان اشراقی, تهران, ۱۳۵۹ ش,؛ ۴۰۳/۱ کردعلی, محمد, خطط الشام؛ 


بیروت, ۱۳۸۹ق, ۲۰۵/۱ نیزه .ها 2۳1 عباس زرپاب 


آیاسلو کب . نک:.ایاسلوق. 
آیاصو فید, نک: .ایاصوفیه: 


آیپک: . با آییگ: آییک عزالدین ابومنصور معظمی (د ۶۲۶ ق/ 
۸ از معالیک الملک المعظم شرف‌الدین عیسی ایوبی سلطان 
شام که از همین رو لب معظمی یافت. او را «صاحب صرخد» نیز 
خوانده‌اند. شرف‌الدین عیسی در سال ۶۰۷ ۱۲۱۰/۵ آییک را وارد 
دربار خویش ساخت. وی به سرعت مدارج ترقی را پیمود و در نزد 
سلطان پایگاهی: بلند یافت؛ جنانکه گفته‌اند. سلطان" او را بر فرزندانش 
برتری می‌نهاد و سرانجام او را استاذ الدار (- ناظر کاخ) خود کرد 
(صفدی: .)۴۸۰/٩‏ دز سال ۶۱۱ ق/۱۲۱۴م از سوی سلطان, صرخذ و 
توایع آن را به تبول گرفت (ابن خلکان, ۴۹۴/۳). پس از مرگ الملک 
المعظم (۶۲۲ ق/ ۱۲۲۷م) آییک به خدست پسر و جانشین او الملک 
الناصر داوود پیرست و گفته‌اند که از جانب او به عنوان نایب‌السلطنه, 
حکومت دمشق و ادار؛ آمور بیاسی. قلمرو او را در دست گرفت 
(کردعلی. 4۸۷/۱ زامباور. ۴۷؛ 81). آییک در ۶۲۶ ق/ .2۱۲۲۹ 
با پیشنهادالملک الکانل والملک الاشرف: عموهای الملک التاصر 
که می کوشیدند دمشق زا بگیرند و در برابره شهرهای دیگری را دز شام 
به برادرزادةٌ خود دهند (ابن واصل. ۲۳۸/۴؛ ابن عدیم. ۲۰۶/۳), 
سخت مخالفت. کرد و.جون به او خبر رسید که آن دو عزم کرده‌اند 
الملک الناصر را در پلد کنند, به سرعت با مخدوم خود در داخل دمشق 
مووضع گرفت (اين أثبر, ۴۸۲/۱۲). مقریزی در وقایع ۸۱۲۲۸/۶۲۵ 
می‌نویسد که آپبک به هنگام پورش الاشرف و الکامل, در صرخد بوده 
و .از انجا برای دفاع از داوود په دمشق رفته است (۲۲۶/۱). الکامل 
والاشرف شهر را به. محاصره گرفتند و آییک در آغاز از الملک 
التاصر خواست که پا عموهایش مدارا کند (ابن تفر بردی, ۲۷۱/۶)؛ با 
اینهمه خود به دفاع بربخاست, اما سرانجام کار بر آنها تنگ شد و 
الملک الناصر صلح خواست (ابن اثیره جمانجا). در مذاکر ات صلم, 
آییک توانست با هوشممندی پیمانی ببندد مبنی بر آنکه شهرها و اموالی 
را که ملک ناصر می-خواهد به وی دهند و خود او نیز صرخد و توایم آن 
و نیز املاکش را در دیشق همینان بحفظ کند و از دادن مالیات بز آنجه 
می‌فروشد. ایا .می‌شرد متاف باشد ‏ (ضقدی,. همانجا؛ 
این‌واصل, ۲۵۶/۴). وی پس از آن نیز رشن دوستی خود را با 
الملک الناصر نگسست و نک بار پش. از مرگ:الکامل (۶۳۵ ق/ 


۸ کوشید تا مخدوم خود را به حکومت دمشق بنشاند. اما با 
مخالفت امیران دیگر روبه‌رو شد (اپن تغري بردی, ۳۰۳/۶ ۳۰۴؛ 
ذهبی, ۳۳۴). از این پس آگاهی جندائی از رابطة آن دو در دست نیست 
جز آنکه گفته‌اند در سال ۶۳٩‏ ق/۱۲۴۱م میان الناصر داوود و آییک 
خلاف افتاد و سپاه داوود, آیبک را که در الفوار بود گریزاند و غنایمی 
به جنگ آورد (مقریزی, ۳۰۹/۱). آیپک در سراسر روزگار الاشرف و 
الکامل والصالح عمادی تا سال ۶۴۴ ق/ ۱۲۴۶م تیول خود را حفظ 
کرد (صفدی, شمانجا). در این سال ملک صالح ایوپ به او ظن خیانت 
برد (نعیمی, 4۵۵۱/۱ قس: صفدی, همانجا) و به صرخد رفت و او را 
عزل کرد (اپوشامه, ۱۷۹) و با خود به قافره برد و در دارالصواب بد 
زندان افکند (اپن خلکان؛ همانجا), مدتی بعد پسر او اپراهیم, سلطان 
را از اموالی که پدرش در نزد کسانی به امانت نهاده بود, باخبر ساخت, 
آیبک با شنیدن این خبر سخت بی‌تاب شد و از سخن گفتن فروماند 
(مقریزی, ۳۲۹/۱؛ صفدی, ۱۳۳۰/۵ ۴۸۰/۹) تا آنکه به گفت؛ ابن خلکان 
که بخود بر جنازه او نماز گزارده است, در ۶۳۶ ۱۲۴۸/۵ درگذشت 
(۴۹۶/۳؛ قس: ذهبی, ۱۳۵۳ نعیمی, ۵۵۱/۱). پیکر آیبک را نخست در 
پاب‌النصر قاهره به خاک سپردند و سپس به مدرسدای که خود در 
دشق پنا کرده بود منتقل ساشختند (ابن خلکان, همانجا؛ فس: ابن 
دواداری» ۲۶۷/۹).. عزالدین آییک, مردی. دلیر» محتشم, خردمند, 
پرهمت و اهل آبادانی بود و در قلمرو خود بناهانی بر جای نهاد. از 
جمله این بناها می‌توان از: مدارنمی در دم چون ری وان و عبة 
برانیه (اين کثیره ۱۷۲/۳) و عزية حنفیه (نعیمی, 4۵۵۷/۱ برای 
حنفیان, مدرسه‌ای در کیک (صفدی, ۴۸۱/۹), دو کاروانسرا در 
صرخد و زرعه؛ مناره‌ای و چند طاق در مسجد صر خد: سجدی در 
عاین, قلعة الاززق 812 نام برد. عبدالمحسن تنوخی (د ۶۴۳ ق/ 
۵ مدتی کانب و وزیر اییک بود (محمد راغب. ٩۴۰).اين‏ ای 
اصیعه که به صر خد رفت و مورد استقبال شایان اییک قرار گرفت و 
همانجا په سمت پزشکت او اقامت گزید, ظاهرا به دعوت همان وزیر به 
آنجا رفته بوده است (ابن ابی اضیبعه.:۴/۱ مقدمه؛ قس: خلیلی, ۵۲/۱). 
ابوبکر بن عبدالله, معررف به.ابن آییک. دواداری از مورخان معروف 
سده ۸ ق/ ۱۳ م و صاحب کتاب عظیم کنزالدررو جامع الغرر احتمالا 
نبیر عزالدین آیبک است (منجد, ,)٩۱۶‏ 
ماخذ:. اپن. ابی. اسییعه, احمدبن قاسم. عیون الابنام. بیروت,.۱۹۵۶م! ابن .اثیره 
عزالدین, الکامل, بیروت: ۱۳۸۶ ق/ ۰۲۱۹۶۶ ۴۸۲/۱۲؛ ابن تفری بردی: پوسف النجوم 
الزاهرة, قاهره, ۰۲۷۱/۶ ۰۳۰۲ ۱۳۰۴ این خلکان, وفیات الاعیان, به کوشنی احسان 
عباش, پیروت, ۱۳۹۸ ق, ۴۹۴/۳, ۴۹۶؛ ابن دراداری. اپریکر پن عپدالله کنزالزره به 
کوشش آرزیر رمزه قاهره, ۱۳۷۹ ق؛ این عدیم, عمرین احمد. زیدة الحلب نن تاریغ. 
الحلب, به کرشتی سامی الدهان, دمشق, 2۱۹۶۸, ۲۰۶/۳؛ ابی کثیره اسماعیل بن عمه 
البداية والنهاية: مصر, ۱۳۵۱ ق, ۱۷۴/۳؛ این واصل, محمدین سالم, مفرج الکروب في 
آخبار پلی اپرب, مصرء ۱۹۷۲م, ۰۲۲۲/۴ ۲۳۸ ۲۵۶؛ اپرشامه, عبدالرحمن ین اسماعیل, 
ذیل الررشتین, به کرشش مسدزاهد کوئری, قاهره, ۱۹۴۷م: صص ۰9۷ 1۱۷٩‏ 


ابرالفداه, السختصر فی اخیار البشر, پیروت. ۲۷۱/۶ ۱۳۰۳ ۳۰۴: خلیلی» محمد, معجم 
ادیاه الاطیام نجف, ۲۴٩۱م!‏ ذهبی, مسمدین احمد؛ دول الاسلام: پیررت ۸۱۹۸۵ صعی 


۴ ۳۴۵؛ زامپارر: نسب‌نامً خلفا و شهریاران, ترجمٌ محمدجواد مشکور. تهرآن 
۶ شی, می ۴۷: صفدی, خلیل پن آییک, الواقی بالوفیات, به کوشش برزف‌فان 
اس, ویسپادن, ۱۹۷۲م: ۴۸۰/۹, ۳۸۱؛ کردعلی, محمد, خطط الشام. پروت, ۰0۱۹۴۹ 
۲ محمدراغب حلبی, اعلام البلاه: حلب: ۱۳۴۳ ق, ص ٩۲۰؛‏ مقریزی, احمدین 
علی: اللوگ: به "کوش محمذد مصطفي زیاده, قاهزه, ۰۲۲۵۱ ۱۳۲۹۰۲۰۹ منجد؛ 
صلاح‌الدین. مقدبة کنزالدرر: قاهزه, ۱۹۶۱ع؛ نعیمی دمشتی, عبدالقادر, الدارس فی 
تاریغ المدارس, به کوششی: جعفر حسنی, دمشق ۱۹۴۸ ۱۵۵۱/۱ ۰۵۵۵ ۵۵۷! نیز 

1 


ماد سجادیْ" 


آییک. با آییگ, آیبک, عزالدین بن عبدالله الصالحی النجمیء 
ملقب به الملک المعز (مة ۶۵۵ ق / ۱۲۵۷ م) بنیادگذار دولت ممالیک 
بحری و نخستین سلطان مملوک "و ترک نژاد مصر. وی از جملا 
غلامان ملک صالح نجم‌الدین ایرب بود ز از همین روی چون دیگر 
بمالیک او به «صالحی» نامبردار شد..شهرت «نجمی» را نیز از همو 
گرفت. آییک در دستگاه ملک صالح تربیت شد و ملازمت او یافت و 
«جاشنی گیر» او شد (چاشنی گر کسی بود که طعام و شراب را پیش از 
سلطان می‌جشید). پس از.درگذشت ملک.صالح. (۶۳۷ق / ۱۲۴۹ع)» 
شجرة الذر پیوة او که ترک و به قولی ارمنی نژاد بود. با توطنه‌ای که با 
| ممالیک بخزی درخید, الملک. المعظم تورانشاه, پسر و جانشین ملک 
صالح را کشست و از سوی امیران مصر در آن ملک پی ملک به حکومت 
نشست. وی نخستین فرمانزوای مملوک مصر بود (مقریزی, السلوک, 
۱ عزالدین آیبک که گفته‌اند در قتل تورانشاه دست داشت (ابن 
کثیر, .۱۱۷۷/۱۳ ۱۷۸) و از قراین: تاریخی این معنی: را می‌توان 
استلباط" کرد, به فرماندهی ارتش منصوب شد (مقریزی, همانجا) اما 
به شبب: مخالفتهایی که با حکومت شجرة الدر ابراز شد و خلیفة 
عباسی المستعصم بالله از آن به شدت اظهار ناخشنودی کرد (همان, 
۱ امبران.ر منالیک بحری, عزالدین آییک را با لقب الملک 
المعز. به. حکومت برداشتند (ابن تغری بردی, ۳/۷), به قولی شجرة 
الدر که اینک. به‌ازدراج آییک دز آمده بود: خود به نفع شوی از 
حکومت . کناره گیری " کرد (مقزیزی:. السلوک۳۶۷/۱۰): در.علت 
گزینش آیبک بهحکومت مصر گفته‌اند که چون مردی کزیم و پاک نهاد 
و پرهیزکار برد و از امیران میانه حال و بی‌شوکت به شمار می‌رفت» 
امیران مصر بدان انید او را بر تخت نشاندند (آخر ربیع الاول ۶۴۸ ق | 
۲ ژوئیذ -۱۳۵۰.م) که هز گاه بخواهند بترانند:او را برکنار کنند (ابن 
تفری آبردی, همانجا) اما چنین می‌نماید که وجود شجرة الار در این 
انتصاب پیش‌تر دخالت داشته است, په ویژه از آن رو که احتمال 
کناره گیزی شجرة الدر هم به گفتةمقریزی, این نظر را قوت می‌بخشد. 
با اینهعه. آشکار انست که امیران ایوبی با حکومت ایبکاموافق نبودند 
و اختلالاتی که بلافاصله پس از به قدزت رسیدن او در دولت مضر 
پدید آند» موجب شد که ۵ روز بعد امیران و ممالیک بحری بر آن ثنوند 
که یکی از ایوییان را به حکرمت بر نشانند تا امیران ایوبی به اطاعت اد 
گردن نهند. بنابراین: مظفرالدین موسی ایوبی ۶ ساله (ابن تغری بردی» 


آییک ۲۵۷ 
۷ ۱۰ ساله), پسر الملک الناصر یوسف را با لقب ملک اشنرف بد 
حکوست منصوب. کردند و آییک به عنوان اتابک سلطان خردسال, 
رفس کازها را دنت گرفت (اُوالفداء: ۱۸۳۳).و بخطبه وسکه‌د؛ 
نام هر دو شد (مقزیزی» ۱ ۳۷۰ ابن تفری بردی, همانجا؛ گفت: . 
اب ایاس.۲۸۹/۱دز این پاب اندکی تفاوت دازد): ر: هتأن شال ملک 
ناصر صلاح الدین یوسف. امیّر حلب که دمشق را تصر ب:کرده بود, 
عزم تسخیر مصر کرد و در آغاز سپاه آییک را چنان در هم شکست که 
پلافاصله.در مصر: خطبه.به نام او. خواندند..اما آیبکنپه واهنمایی ز 
پاری ممالیک عزیزیه - منسوب به الملگ العزیز پدز ملک:ناضر تب 
پازگشت و بر اردوی سلطان زد و دوباره پر مصر چیزه شد. سین در 
قتل و غارت مصنریان که از شکست وی اظهاز خشنودی کرده بودند 
جنان پای فشرد که «سلمان نکند صد یک آن با کافر» (مقریزی» 
السل وک: ۱ این تغزی بردی: .)٩/۷‏ در اين میان" لوبی پادشاه 
فرانسه و سرکرده صلیبیان که در شام به سر می‌برد. فرصت را مفتنم 
شمرد و آیبک را تهدید کرد که اگر اسیران صلیبی زندانی در مصر را 
آزاد نکند, بر ضد او با ملک ناصر همداستان خواهد شد. آیبک. جند 
هزار تن از آن اسیران و از جمله. فرمانده «فرقٌ مهمان: نوازان» 
(شهسواران مهماننواز) رادر برایر ۳۰۰ اسیرمسلمان آزاد کرد و بقیة 
را نیز با اين شرط. که لوبی: با او برضد.ملک ناصر معاهده‌ای امضا 


کند: رها ساخت و پذیرفت که پس از استیا بر شام, بیت‌المقدش را به 


فرنگان باز نهد (رانسیمان: ۳۳۰/۲)؛ اما این قرار, با مخالفت «فرقة 
سواران معبد», و وساطت خلیفة عباسی میان آیبک و ملک ناضنره به 
انجام نرسید. خلیفه مستعصم که میل داشت میان آن دو صلح برقراز 
سازده شنیخ نجم الدین بادرایی را در ميانه برانگیخت تا صلح شد و 
مقرر گت که مضر و قدش از آن آنیک باشد و ملک اضر بر بقية شام 
فرمان راند (مقریزی, السلرک» ۳۹۷/۱). در پي این معاهده, آییک 
امیران و یاران ملک ناصر را که در اسارت داشت آزاد ساخت و به شام 
روانه کرد (ابن تغری بردی» ۰)۱۰/۷ 

آییک پس از آسود: دلی از مرزهای قلمزو خود: به براندازی 
مخالفان و گردنکشان داخلی پرداخت. نخست فارس الدین آقطای 
جامه‌دار از ممالیک برجستة صالحی را که کارش سخت بالا گرفته و 
ممالیک بحری پذ او اقبال تمام داشتند و ب پشتيباني او از غارت و آزار 
مردم فرو گذار نمی‌کردند (ابن کثیر, ۱۸۵/۱۳): گر فتار کرد و بکنست 
(ابن ایاس,۲۹۱/۱۰) و یاران او از مصر به شام گربختند (اين تفری 
بردی» ۱۲/۷). سپ بننیاری از ممالیک: بجزی را کشت يا به زندان 
افکند و اموال همه را مصادره کرد (مقَریری؛ السلوک: ۳۹۲/۱). نیزدر 
همان" نتال الملک الاشنرف"موسی: را-از سلطنت خلع و تبعید. کرد و 
انتقلال تام یافت اما بززای.دفاع از نوقعیت خود ناچار شد معالیک 
عزیزی را که قضد سنزنگونی:حکومت او را داشتند. به شدت سرکوب 
کند (اب تفری بردی؛ ۱۳/۷) و شورئن عزالدین آییک افرم ضالحی را 
دز صعید فرو خوایاند (۶۵۳ ق:/ ۱۲۵۵م) در همان روژگار: ملک 


۲۵۸ آییک 


ناصر به تحریک و یاری ممالیک بحری که از برایر آییک گریخته 
بودند دوباره قصد تسخیر مصر کرد؛ اما اين بار نیز با میانجیگری 
همان" نجم الدین بادرایی: کار به صلح انجامید (۶۵۴ ق | ۱۲۵۶م) و 
قلمرو هر یک تثبیت شد (مقریزی, السلوک؛ ۰۳۹۶/۱ ۳۹۷). در همان 
سال, خوامبتگاری آیبک از دختر بدرالدین لولو امیز"موصل, و نیز 
اختلافی که به سبب منت نهادن شجرة الذر بر آپبک و ادعای او مبنی 
بر آنکه وی شوی خودرا به سلطنت رسانده, میان آن دو پدید آمده بود 
(ابن ایاس, ۲۹۳/۱)».مایٌ انگیخته شدن حس کنیه‌توزی شجرة الدر 
شد. تردید لیست. که ممالیک. بحری در اين تحریک. دستی. قوی 
داشتهاند, زیرا پاره‌ای از همانها عهده‌دار قتل آییک شدند و سرانجام 
او را در حمام غافلگیر کردند و کشتند. وی ۷ سال و اندی فرمان راند و 
هنگام مرگ ۶۰ ال دافتت. 
نظر مورخان در باب سیرت الملک المعز آیبک , متناقض است. 
اپن: تفری بردی با آنکه از ستم سخت او بر مصریان یاد می‌کند, 
سراتجام با مپاه‌ای آشکار, او را امبرزی پاکدانی و رئوف ز بتخاوتمفد 
می‌شمارد, اما یادآور می‌شود که مصریان را از از خوش نمی‌آمد و 
سخنان تند در برابرش بر زبان می‌راندند (۱۳/۷). در مقابل مقریزی 
(۲۰۴/۱) او را سلطانی خونریز و ستمکار می‌داند که بسیاری را کشت 
و مالها مصادره کرد. وزیرش شرف الدین هبة الله بن صاعد فایزی, 
شاید. نخستین وزیر قبطی در مصر اسلامی. نیز (مقریزی, المواعظ, 
۷۲ سخت. ستمکاربود. تنها اثر عمرانی. که از آیبک یاد شنده, 
مدرسه‌ای است په نام «معزیه» در مضر که اوقاف بسیاری برای آن 
مقرر شده است (ابن عماد. ۲۶۸/۵): 
مأخذ: ابن ایاس, محمذ بن احمد. بدائم الژ هررفی وقایع الدهرر, قاهره, ۱۴۰۲ ق! ابن 
تغری بردی, پرسف, اللجرم الزاهرة, قاهره, وزارة الثقافة رالارشادالقرمی, ۳/۷, ۱۱: 
این عماد سنبلی, عبدالحی, شذرات الذهب, قاهره, ۱۳۵۱ق؛ اين کثیر, اسماعیل بن 
عمر, البداية راللهاية. قاهرد, ۱۳۵۱ - ۱۳۵۸ ابرالفداه, المختصتر ی اخبار ابش 
بیروت, دارالمع نة للطباعة والشر؛ اقبال, عبامن, تأریخ مفول, تهزران: ۱۳۶۴ ش, صص 
۴ - ۱۹۵؛ رانسیمان, استیرن, تاریخ جنگهای صلیبی, ت رجمهٌ منوچهر کاشف تهران, 
۰ شش قلنشندی, احسد پن علی, صبح الاعشی, قاهره, ۱۳۳۸ ق! مقریزی, احمد بن 


علی, السلرک, قاهره ۱۸۱۹۵۷ هم المواعتك والاعنباره به کوشش گاستن ویت, قاهره, 
ردیل صادق سجادی 


آیْبکُ. با آیبگ, آییک, فطب الدین (د ۰۷ق | 0۱۲۱۰ 
بنیان گذار ساسل سلاطین مملوک دهلی,. اصلاً از ترکستان بود. در 
کودکی او را بد غلامی به نیشابور بردند. در آنجا قاضی القضات 
فخرالدین عبدالعزیز کرفی (مق.۵۸۲ ق / ۱۱۸۶م) .او را «بخرید و 
تربیت کرده" (قزوینی: ۳۹۹/۱). آیبک .همراه فرزندان قاضی: به 
تحصیل علم و آمززش فنون سواری. و تیراندازی پزداخت (منهاج, 
۱ تا. پس,.از درگذشت خداوندگارش, تاجری او:را خرید: و به 
غزنین ترد سلطان معزالدین (شهاب الدین) محمد سيم غوری برد و به 
بهاي . گزاف بفروخت (هندوشاه. ۶۰/۱). آیبک در خدمتِ سلطان 
چندان .مبالغت. کرد. که در اندک زمان ملازم خاص او شد و سپس به 


مقام «می رآخوری» ممتاز گشت و به سبب همین نزدیکی به سلطان 
معزالدین. لقب «معرزی» یافت (قزوینی. ۳۹۶/۱): 

چندی بغد که سلاطین غور در تذارک جنگ با سلطان شاه 
خوارزمی بودند, آییک غافلگیر انه در دام سپاه سلطان شاه افتاد و 
«جلادت بسیار نمود», اما چون یارانش اندک بودند دستگیر شد. نپس 
که غوریان بر سلطان شاه چیزه شدند و آیبکت زهانییافت: سلطان 
محمد سام در اعزاز و اکرام او بیفزود و کهرام را به اقطاع او داد 
(منهاج, ۴۱۶/۱ - ۴۱۷). در ۵۸۸ ق / ۲٩۱۱م‏ که سلطان بر هند حمله 
برد, آییک را در رکاب خود داشت: پس از شکست دادن فرمانروای 
دهلی, راجه پریتوی (حکمت؛ ۴۶؛ نهرو: ۴۲۲/۱) وا گربزاندن راجه 
گاندی (میرغلام محمد. ۱۳۳), هانسی و آجمیر و چند شهر دیگر را 
تصرف کرد و هنگام باز گست به غزنین. آییک را به سپهسالاری لشکر 
خود در هندوستان برگزید (لاهوری, ۱۳۱/۱) و بلادی را که تصرف 
کرده بود, از چمله اجمیر (اپن اثیر. )٩۳/۱۲‏ و سمانه (هندوشاه: 
۱ را به اقطاع .او داد. آیبک پس از آن به توسعذ قلمرو خود 
پرداخت: نخست نیت و سپس دهلی را گشود (منهاج, ۷۱ سبنن 
به جرات تاخت و غنایمی به چنگ آورد, ولی به دهلی بازگشت و 
خطبه و سکه به نام سلطان کرد و از همین تاریخ دهلی مرکز دولتهای 
اسلامی هند شد (لاهوری, ۱۳۱/۱). در ۵٩۰‏ ق/۱۱۹۴م دژ کول را 
تسخیر کرد و سپس در پیشاپیش سپاه سلطان شهاب الذین محمد, که به 
تسخیر قلوج و بنارس آمده بود, سپاه راجذ بنارس را در هم شکشت د 
از سری سلطان «فرمان فرزندی» یافت (هندوشاه: ۶۱/۱). آببک پس 
از این فتح. بختیار خلجی امیر سپاه خود را به تسخیر بهار و لکهنوتی 
فرستاد و او آن دو شهر زا تصرف کرد (سلیم, ۰ ایبک در ۵٩۱‏ 
ق | ۸۱۱۹۵ بر تهنکر چیره شد وبه نهرواله در گجرات تاخت و غنایم 
بسیار به چنگ آررد. (هندوشاه, ۶۲/۱ اما ظاهراً به فتح آن دنار 
توفیق نیافت, زیرا برخی ۵٩۳‏ ق /۱۱۹۷م (منهاج, ۴۱۷/۱)ر بعضی 
۸ ق ۱۲۰۲۱ (ابن اثیر» ۱۶۹/۱۷) را تاریخ فتح نهروالهدانسته‌ند. 
دور نیست که دوبار آن دیار را کشوده باشد, چنانگه اچمیر را نیز دوبار 
کشود (هندرشاه, ۶۲/۱), در ۵٩٩‏ ق | ۳( کالنجر را فتح کرد 
(همو, ۶۳/۱) و در ۶۰۲ ق | ۱۲۰۵م کمی پیش از مرگ سلطان 
شهاب‌الدین. برای سر کوبی کوکریهاء یا دهقانان, شورشی (میر غلام 
محمد, ۱۳۳) که در کوههای ماین لاهور و مولتان سکنی داشتند: لشکر 
به آن سامان برد و آنان را به سختی سر کوب کرد (ابن اثیر, ۰۲۰۹/۱۲ 
۳۹۰ 

پس از مرگ سلطان غوری (۶۰۲ق /۱۲۰۶م). جانشین و 
برادرزادة. او سلطان غیاث‌الدین, «جتر و امارت پادشاهی و خطاب 
سلطانی و.خط آزادی» (هندوشاه, ۶۳/۱) به هندوستان بد نزد آییک 
فرستاد و در حقیقت حکومت مستقل او را به رسمیّت شناخت. پذیرش 
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جتر که نشانة سلطنت به شمار می‌رفت (همانجا) یا عدم پذپرشن آن 
(ابن اثیر, ۲۴۸/۱۲) از سوی آییک, در اصل مطلب که تأسیس دولت 
سلاطین مستقل دهلی پاشند تأثیری ندارد. زبرا اشارت رفته که وی پس 
از مرگ.سلطان شهاب‌الدین. خطبه و سکه را به نام خود گردانید 
(لاهوری, ۱۳۳/۱). فرمان و خلعت سلطان غیات‌الدین در حقیقت تأیید 
این عمل آو بوده است, با این تفاوت که.منهاج و هندوشاه می‌گوننده 
آییک پس از گرفتن خلعت و فرمان, به لاهور رفت و بر تخت پادشاهی 
شست و سپس به دهلی, تخت‌گاه خود بازگشت., :. 
آخرین جنگ وی در .۶۰۳ق/۱۲۰۷م با تاج‌الذوله یلدوز از ممالیک 
سلطان شهاب‌الذین که در اغزنین خود را شاه خوانده و طیع در لاهور 
بسته بود روی داد: قطب‌الینآییک» ار را درهم شکست:و به غزنین 
رفت و ۴۰اروز به عشرت نشست. تاج الدوله.که نخنست از برابر او 
گريخته بود, فرصت.را غنیمت شنمزد و ظاهراً به دعوت مردم غزنین 
بازگشت و به ناگاه بز او تاخت. قطب‌الدین که یارای پایداری نمي‌دید, 
غزلین را رها ساخت وابه لاهور رفت و در همان جنا روزگار 
می‌گذرانید. تا در ۱۲۱۰/۵۶۰۷ در بازی چوگان از اسب به زیر افتاد و 
درگذشت (هندوشاه, ۶۳/۱): آیبک از فتح دهلی به بعد, حدود ۲۰ سال 
بزیست و ۴ سال و کسری از آن را در پادشاهی گذراند. قطب‌الدین 
آییک, گذشته از جنگاوزی, به عدل.و داد.نیز شهره بود و «لکها انعام 
فرمودی و به مستحقان زیاده عطا نمودی» و به همین سبب به «لک 
بخش» ملقب گردید («لک» در زبان هندی به معنی صدهزار است), با 
اینهمه, از ستج او هم.یاد شدبه, چنانکه منهاج سزاج تصریح می کند که 
«بخشتش ار لک :لک بود, کشتن او نیز همه لک لک بود». (۴۱۵/۱) 
وانگهی. از آثار ار برمی‌آید که به عمران و آبادی هم علاقه‌ای داشته 
است. بنای مسجد قبة الاسلام در دهلی که در ۵٩۲‏ ق/۱۱۹۶) به‌بپایان 
رسید و پس از وی توسط ایلتتمش و علاء‌الذین خلجی توسعه یافت و 
نیز «مناز قطب» دز همان مسجد که از آثار تاریخی پر ارزئن هندوستان 
و معمارین آن است: از آثار: اوست: 
تاج‌الدین محمدنظامی نیز تاریخ مخروف خود موسوم به تاج المأثر 
را که در 22۲ پرداخته, به نام شهاب‌الدین محمدٍ سام و 
سردار ار قطب‌الدین آییک مصدّر سناخته است. 
ماخذ: _ابن آثبره عرّالدین, الکامل, ببروت+ ۲ سق؛ سکمت, علی اصفر, سرزمین هند, 
تهران,. ۱۳۲۷ ش,.صمی ۴۷ ۶ سلیم, غلامحسین, ریاض السلالین, به کوش 
مولری عبدالحق عابد. گلکه, ۱۸۹۰؛ سلیمان, احمدنمید, تاریخ رل الاسلاسّة, 
قاهره, ۸۵۹۷/۱ ۵۱۸ قزوینی, محمّد. تعلینات بر لباب الالباب عرفی: تهران, ۱۳۶۱ ش؛ 
لاهوری, مقتی علی‌الذین, عبرت نامه, به کوشش محمدجهانگیر خان صاحپ, لاهور, 
۳ منهاج سراج, طبقات ناصری, به کرشش عبدالخی‌حییبی, تهران, ۱۳۶۳ شی: 
۱ ۴۱۴: میرغلام محمد (غبار),اففانستان در سیر تاريخ, قم, ۱۳۵۹ ش؛ نهروه 
جواهر. لعل, نگاهی به تاریخ جهان, ترجمه محمود تفضلی, تهران, ۱۳۶۱ شن, ۴۲۳/۱: 
هندوشاه, بلامحمدقاسم, تاریغ فرشته, هند؛ نیزء 
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صایق.سجادی 


آیبه‌سلطان ۳۵۹ 


آیبه سلطان, یا ایبه سلطان بایندر. ابراهیم پیک, (مق 
۴/م). از امیران.آق قوبونلو. که در اواخر حکومت این 
ساسله. می‌زیست و در رقابتهایی که میان جانشینان یعقوب یک پسر 
ارزون حسن بر سر حکمرانی درگرفت» نقش مهمی داشت: پس از 
استقرار بایسنقر بر تخت و قتل مسیح, عموی بایستقر, مدعی دیگر 
حکومت. آیبه منلطان که در قراباغ اران می‌زیست (خواندمیر: ۳۳۸/۴) 
به مخالفت برخاست و با فریفتن قرق سیدی علی, کوتوال دژ النجق 
(قنن: عالم آرای صفوی, ۳۳), رستم میرزا پنر مقصودبیک و نواده 
ارزرن حسن را که در آنجا زندانی. بود آزاد ساخت (جهانگشای 
خاقان, ۰۴۹ .۵۰) و .او را شاه خواند (۱۴۹۲/۸۹۷). پس از آنکه 
بایستقر بهشیروان,گربخت.. آیبه سلطان وارد تبریز:شد و رسبتم.را بر 
تخت شاند. در ۸۱۳۹۳/۸۹۸ آیبه سلطان به فرمان رستم میرزا با 
لسکر. قاجار به گنلان تاخت و امیتر: غبدالمللک حسنی را که 
امیرالامرای. کارکیا. میرزاعلی. بود.. گریزاند و سراسر رودباز را به 
تاراج داد (روملو, ۶۳۸) و به تبریز بازگشت. در نخستین جنگی:که 
میان آیبه سلعطان و بایسنقر که برای تصرف تاج و تخت به آذربایجان 
تاخته بود در گرفت؛.هیج یک به پیروزی نرسیدنده ولی در دومین 
جنگ بایسنقر کشته شد و رستم بلامنازع به حکومت نشست. هنگامی 
که رستم خواست صفویان را تتل عام کند و سلط‌انعلی شاه با 
برادرانش اسماعیل و ابزاهیم صفوی به سوی اردییل گریخت, آیبه 
سلطان سردر پی آنها نهاد (اواخر ۸۹۸ت/۱۳۹۳), در جنگی که 
نزدیک آن شهر درگرفت, نخست آیبه. سلطان شکنت خورد و 
سلطائعلی که در صدد. تعقیب او برآمده بود در رود افتاد و کشته شد 
(جهانگشای خاقان, ۵۷, ٩۵۸‏ قس؛ روایت بی‌پایه عالم آرای صفوی, 
ص ۳۸؛ که می‌گوید آیبه سلعلان در این جنگ کشته شد). آیبه سلطان 
باز گشت و به. اردبیل وارد شد و در جستجوی شاهزادگان صفوی. 
دست به قتل و غارت:گشوده اما سس انجام به آنها دست نیافت و به تبریز 
باز گشت. 

در اين میان پرخی از امزای تبریز که از رستم ناخشنود بودند. 
احمپیک: پسز اغورلو محمد: و نواده ارزون حسن را به تبریز 
فراخواندند. رستم پرای مقابله از شهر خارج شد و در کنار ارس آردو 
زد (۹۰۲ق/۱۴۹۷ع). در انای جنگ آیبه سلطان از یاری رستم تن زد 
و به اجمدبیکت پیزست؛ رستم در جنگ کشته شد (قس:.خواندمیره 
۴ ور احمدبیک که در تبریز په حکرمت نشست. آیبه, سلطان را 
ولایت کرمان داد..اما قتل حسین بیک.علیخانی به فرمان احمدییک» 
همة خائنین به رستم میرزا را سخت ترسانید و آنان تصمیم به مخالفت 
گرفتند. پیش از همه آیبه سبلطان که به نظر می‌رسد خود داعية حکزهت 
داشت؛ علم مخالفت برافراشت و پا قاننم بیک پرناک امیر شنبراز بر 
ضد احبدپیک همداستان شد و تصمیم گر فتند سلطان مراد پسر یمقوب 
را که در شیزوان بود به شاهی فراخوانند (جهانگشای خافان, ۷۷). در 
نبردي که میان آیبه منلطان و احمدییک درگرفت؛ آیبه پیروز شید و به قم 


۳۶۰ آیتا لله 


رفک و عقطبه و که تم مراد گرد اما سزن نید که مرآه با ار شین 
درستی ندارد.و امرای ترکمان در قراجه‌داغ به ار پیوسته‌اند (قزوینی, 
۴ لشکر آراست و بر او تاخت. آیبه سلطان در اين نبرد پیزوز شد و 
مراد را دربند کردو مادر او را به زنی گرفت. سپس.الوند میرزا پسر 
پوسف بیک را از دیاز بکر طلب کرد و در تبریز بر تخت نشاند. آنگاه 


بای مقایله با محمدی پادشاه آق قویونلو که بهعراق ایران تاخته بود به 


ری رفت. جون مجمدی پادشاه گریخت. آیبه سلطان برادر خود گوزل 
احمد را با سیاری از ترکمانان در وزامین نشاند و خود جهت اقامت 
زسستانی به قم رفت. اما اندکی بعد که شنیذ محمدی پادشاه برادر او را 
در وزامین به سختی سر کوب کرده است عزم تبریز کرد تا برای مقابله 
با مدتتی. جدید تاج و تخت آماده شنود.. محمدی پادثباه دز راه.بر او 
تاخت, در این جنگ محمّدی پادشاه پیروز شد و آیبه سلطان به قتل 
رسید (هنو, 4۳۷۵ جهانگیای خاقان: ۸۱-۰۷۹): روایت: خواندهیر 
(۴۴۴/۴). در باب سالهای پایانی عمر آیه سلطان با روایتپیشین 
متناقض است. خواندمیر: از جنگ میان مراذ و آیبه سلطان و برتخت 
نشستن الوند میززا سخنی به میان نفی‌آورد و بر آن اسث که آیبه سلطان 
به همراهی. مراذ بر محمدی پادشاه وا آق 
قویونلو)؛ 
ماخذ؛ اسکندربیک ترکمان: عالم آرای عباسی, تهران, ۱۳۵۰ ش, ۲۱۱ 2 ۲۴۰: 
جهانگنای خاقان, به کوشش الله وتا مضبطر, اسلام آبد, ۱۳۶۴ ش, فهرست؛ خواندمیر: 
غیاث‌الدین؛ حبیب‌السیر, تهران, ۱۳۶۷ ش؛ روملره حسن بیک, احسن التواریخ, به 
کرشش عبدالحسین پوایی, تهران, ۱۳۴۹ ش؛ عالم آرای صفری, به کرشش پدالله 
شکری: تهران: ۱۳۵۰ ش؛ قزویلی, یخی بن عبداللطیف لب الّواریخ, تهران: ۱۳۶۳ 
ش! تمی, قاضی احمد, خلاصة التراریخ: په کوشثن احسان اشراقی,تهران, ۱۳۵۹ شی, 
۴۴؛ نبز نک ماخذ «آق قربونلر». ساذق سجادی 


تال .يا آیقالله (< نشانة خداوند), عنوانی عام برای فقها و 
مراجع طراز.اول و دوم شیعه از ارایل سدة۱۴ق/1:۰م. در ادوار پیشین 
تاریخ اسلامی, برای فقها در کنار القاب و عناوین خاص مانند مفید. 
صدوق و شیخ الطانفد. یک سلسله القاب عام یز مانند شیخ الاسلام, 
ملا و آخوند بد:کار رفته انت. برخی القاب مانند ثقة الاسلام, حجة 
الااسلام. محقق» علامه و یز آیت‌الله نخست په قصد تعظلیم در موارد 
خاص به کار رفته و بعدها لقبی برای فردی معین شذة و سپنن بیشن و 
کم به ضورت عتوانی عام گردیده است. در سده:۴ق/۱۰م عنوان نقة 
الاسلام برای محمدین یعقوب کلینی (ه م): در ده ۵ ق/۸۱۱ عنوان 
حجة الاسلام برای امام محمد غزالی (ه م) در ده ۷ ق/۱۳م عنوان 
محقق بزای جعفرین حسن حلی (ه م) و در سده ۱۳/۸ عناوین 
علامه و آیةالله بزای حسن ین یوسف خلی (ه م) به کار رفت؛ و همة 
آنها تا ترنها پس از کازبرد نخستین» مختص به صاحبان له نها یاقی 
ماند: 

در سده ۱۴ق| ۰ کایزة برش این رنه رای گروضی از 
فقها.تکرار شد و رفته رفته گسترش بیش‌تری یافت: اکنون عناوین نقة 


الاسلام. حجة الاسلام و آیةالله کاربرد گسترده‌ای یافته و هر یک نشان 
دهندو سطح معینی: از داتش فقهی. است. 

: جنانکه گفته شد, نخستین کس که عنوان آیت‌الله یافت, حسنی ین 
یوسفت بن علی بن مطهر, معروف به علامه حلی بود. این حجرعسقلاتی 
(د ۸۵۲ ق/ ۱۴۴۸ م) ار را آية فی الذکاء خوانده اس (۳۱۷/۲) و 
شاید به همین مناسبت, و نیز به علت دانش عمیق و تقوای کم مانندش, 
لتب. ایت‌الله. به او داده: شده باشد. شرفت‌الدین شولستانی, شیخ 
بهاء‌الدین عاملی و ملامحمد باقر مجلسی, در اجازه نامه‌هایی که برای 
شاگردان خود نوشته‌اند, از علامه حلی به عنوان آیت‌الله فی العالمین 
یاد کرده‌اند (مجلسنی:۲۰۴/۱۰ ۰ ۸۱/۱۰۷). ملامحمد باقن مجلنی در 
ذکر مشایخ.روایت خویشن, همین.عنوان را برای شمنن الدین:محمدبن 
نکن نیز ابه کار.برده است. پس از این تا سده ٩۴‏ ق/:۲ م عنزان 
آیت‌الله بر هیج‌یک. از.فقها: اطلاق نشد::در ارایل: این سده: نخست 
حاج.میرزا حسین نوری:(۱۲۵۴ + ۱۳۲۰ /۱۸۳۸ ۱۹۰۲۰ م) این 
عنوان .را برای سید محمد مهدی بحرالعلوم, و چنذ دهه دیرتر ثنیخ 
عباش قمی همان را بزای شیخ مرتضی انضاری: شیخ خسنین نجف و 
سید" محمد: حسن شیرازی (۰۳۹۷/۲ ۲۲۲/۳) وارفته رفته مزرنین 
عصر مشروطه برای آخوند ملاکاظم خزاسانی, حاج میرزا حسین 
میرزا خلیل, شیخ عبدالله مازندراتی و دیگران به کاز بردند (نراقی, 
۶ ۴۷؛ ناظم الاسلام؛ ۸۸؛ کسروی, ۳۷۱/۲): پیش از آن: هم آن 
مراجع در مراسلات و مخاطبات. حجت‌الاسلام خوانده می‌شدند: پس 


"از تشکیل جوزه علمية قم توسط. مرحوم شیخ-عبدالکريم حاثری و 


مرکزبت یافتن آن (۱۳۴۰ ق/۲۲٩۱‏ م) شمازی از فقهای بزرگ که در 
آن گرد آمدند. آیت‌الله لقب یافتند و به تدریج, معدودی از برجست‌ترین 
فقهایی که دز مقام مرجعیت قرار می‌گرفتند آیت‌الله العظمی: نامیده 
شدند, ۲ ۱ 

مأخذه آقا بزرگ, ريت ۱۳۳/۱۳:,۴۲۲/۲؛.همو, مدية الرازی ال الامام المجدد 
الشیرازی, تهران, ۱۳۰۳ ق, جم؛ اپن حجر عسقلانی,اسمد بن علي, لسان المیزان, 
پیروت؛ ۱۳۹۰ ق؛ افندی اصفهانی, عبدالله, ریاض العلماء, به کوشش احمد حسینی و 
محمود مرعشی, قم, ۱۳۰۱ ق, ۳۵۹/۱! امپن, محسین, اعیان الشيعةء بیزوت, ۱۳۰۳ ق« 
۵ تنیسوژی, ابراهیم: تحریم تباکر: نهران, ۱۳۴۱ ش:, ضم ۸۵۳ ۱۱۰۳ قمی, 
عباس, الکنی والقاب. تهران, ۱۳۹۷ ق؛ کسروی, احمد, تاریخ مشررطة اپران. تهر آن, 
۶ شش لفت ثانه دهخدا؛ بتینی, جلال, «بحئی دربارث سابق تاریخی التاب ر 
عنارین علما دز مذهب شیمه» ایران نامه س ۱, شم ؟, تابستان ۱۳۶۲ ش, جد؛ مجلسی, 
محمد باق بحار الاثار: یروت ۱۴۰۳ ق, ۵۸,۳۵/۱, ۱۴۴۳/۵۱ ناظمالاسلام کرمانی, 
محمد, تاریخ بیداری ابرانیان, به گوشش علی‌اکبر سعیدی سیر جانی, تهران» ۱۳۶۷ ش؛ 
تراقی, حسن, کاشان در جنیش مشررطدٌ ایران, تهران, ۱۳۵۵ ش؛ نوری: حسین, 
مستدرک الوسایل, تپرآن ۱۳۸۲ ق: محند علی مرلوی 


آیّتی: عبدالحسین بافقی یزدی (۱۲۸۸- ۱۳۷۲ 1 ۱۸۷۱- 
۳ م), ادیپ و شاعر و نوسنده ایرانی. در تفت از توابع بزد در 
خانواده‌ای روحائی زاده شد: پدرش: شیخ محمد, معروف به حاج 
آخوند تفتی از ائمة جماعت و راعظان فاضل یزد و در زادگاه خویش 


مرجم امور مذهیی بود. عبدالحسین در نوجوانی به لباس روحانیت 
درآمد و به آموزش ادییات و علوم اسلامی پرداخت. در ۱۳۰۳ق 
۸۸۶۷ 2 به زد رفت و در مدزسه خان بزرگ به تحصیل مقدمات ادامه 
داد. در ۱۳۰۵ ۱۸۸۸:/6 په عتبات سفر کرد وبه فراگیری فقه و اصول 
پرداخت.. یک سال بعد پدرشس دزگذشت ر او په زادگاه خویش 
بازگشت و در ۱۳۱۱ ق/۱۸۹۴۰ م بهجای پدر نشبنت و.به امامت 
جماعت و وعظ پرداخت: وی در ادب فارسی صاحب قریحه بود و از 
سالهای توجوانی شعر می‌سرود و «ضیایی» تخلص می‌کرد. 

در ۱۳۲۰ ق/ ۱۹۰۳ م برر اثر تطمیع و اغوای بهاییان به آنان 
پیرست. آنگاه از جامعذ منلمانان رانده شد و تقریباً ۱۸ سال به سیاحت 
و تبلیغ بهاییگری پرداخت. در ارایل همین درران, کواکبْ الدْرية في 
مأثر البهائية را دربار؛ تاريخ پیدایش این مذهب نوشت, در طی این 
سالها همچنان شعر نیز می‌سرود, و به دستور عبدالبهاء, رهبر بهاییان, 
تخلص خود را به «آواره» تفیبر داد. در سالهای آخر زندگي عبدالبهاء 
مذت ۳ ماه در حیفا مهمان وی بود و با آنکه در این مدت, به اعتراف 
خودش بطلان دعوی بهاییان: را دریافته بود (آیتیء «شنرح احوالین ...0 
۳ 2 ۲۱۶). .از ترک این مذهب خنودداری.کرد: پس ازامرگ 
عبدالبهاء (۱۳۴۰ ق/ ۱٩۲۲‏ م)» آیتی سفری به اروبا ردو آنجا به 
بطلان ادعای سران بهائیت. دایر بر اینکهبسیاری از مردم اروپا به این 
مذهب گرویده‌اند. پی برد. آنگاه مانند جمعی دیگر از فریب خوردگان: 
اين مذهب را ترک گفت, و تألیف کشف الحیل را دربارٌ فزییکاریهای 
سران بهائیت آغاز کرد. وی در ۱۳۴۸ ۱۹۲۹/۵ م در تهرآن مقیم شد و 
به خدمت وزارت معارف درآمد و به تدریش در دوره متوسطه پُرداخت, 
در این اجوال به تخقبقات ادبی روی آورد و در ۱۳۰۸ شش نشریه‌ای 
ادبی - انتقادی ب نام نمکدان تأسیس کرد که تا چند سال به طوز نامنظم 
منتشر می‌شد. در این:دوران با تخلص جدید «ایتن» همچنان شعر 
می‌سرود. در ۱۳۵۸ /۱۹۳۹ م به یزد منتقل و به تدریس در دپیرستانها 
مشفول شد و سرانجام در. همان شهر در گذشت: 

آثار زیر از ار برنجای مانده ائست: آتشکد؛ یزدان (تاریخ بزد)؛ یزد, 
۷ ۱۹۳۸/6 م؛ اشعة حیات (شعر), یزد, ۱۳۲۸ ش؛ انشاء عالی, 
تبزیز, ۱۳۱۱ ش؛ تاریخ فلاسفه؛ تهران, ۱۳۱۲ ش؛ تکمیل کتاب کشف 
الحیل و بیان الحق, تهران؛ چکامهٌ شیر (شعر)؛ خرذنامه (شعر) 
استانبول؛ .روثن نگارئن یا موضوع نزیسی, تهران؛.منه عرّوسی 
(داستان), تهران. ۲ شن؛ سه فزاری (داستان): تهران: ۱۳۰۶ ثن 
نسه گیشنده (داستان), تهران, .۱۳۰۶ اش (۲ کتاب اخیز ترجمه سیاحت 
نام دکتر ژاک آمریکایی است)؛ ضمیمة کشف الحیلم (پاستخ به مقالا 
عبدالله رازی): تهران, ۱۳۰۷ ش؛ فرهنگ آیتیء تهران: ۱۳۱۴ شن؛ 
قصیده قرآنیه یا تزانة روحن (شعز). تهران؛ کتاب ثبی (ترجمذ فارسی 
قران در ۳ جلد). بزد. ۴ ۶ ش؛ کشف الحیل (در افشای 
فرقذهای بهایان, دز ۳ جلد): تهران, ۱۳۰۷ شش (اين کتاب بعدها مکرر 
به جاپ رسیده اسست)* کواکب الدرية فی مأثر البهائية (در تاریخ 


آی تیمور ۱۶۱ 


بهاثیت): قاهره, ۱۳۴۲ ق/۲۴٩۱‏ م؛ گفتار آیتی, تهران, ۱۳۴۷ق 

۷ م؛ ملک عقل و عفریت جهل, تهران, ۱۳۱۲ ش؛ نغمة دل 
(شعر)ء تهرآن؛ هوگوی ایزانن (نخنتین پرواز بشنر): یزد: ۱۳۲۱ شن. 

ماخذه آقا بز رگ اللريعة, ۰۱۳/۱۱۹ ۰۱۱۸/۱۵ ۰۱۹۱/۱۶ ۱۷۹:۳۳/۱۸؛ عم طبقات 

اعلام الشيعتء قرن ۰۱۴ شهد: ۱۴۰۴ ق۱۰ (۱۰۷۶/)۳ - ۱۰۷۷؛ آیتی, عبدالحسین, 

کف الحیل, تپران, ۱۳۲۶ ش,۱۳/۱, ۱۷۹/۳ م ۱۸۶؛ همي «شرح احوالی...», یفماه 

۰ شم ۴, ۱۳۴۶ ش؛ بامداد, مهدی, تاریخ رجال ابران, تهران, ۱۳۵۳-۱۳۴۷ شه 


۸ ۰ - ۱۱۴۱ برقمی, محمد باقره سخئوران تامی نعاض, تهزان, ۱۳۳۶ ش, وصص .۴ 
- ۳۱؛ خلخالی. عبدالحمید, تذکر؛ شفرای امعامتر ایران؛ تهران, ۱۳۳۷ شی, 1/۲ - ۶: 
صدر هاشنن: محند: تاریخ جراید و مجلات ابران؛ اصفهان ۱۳۳۲ ش, صص ۳۰۹- 
۱ گلجین معانی, احمد, تاریخ تذکره‌های فارسی: تهر ان, ۱۳۶۳ شی, ۱۵۴۲۵۵۹/۲ 
منزویه ۳ .ص ۲۵۲۲. کافلم مرسري بچنوردی 


آی تیمور... من (۷۴۵- ۷۴۷ /۱۳۴۴- ۱۳۴۶ ۶ وین 
فرباثروا از سلسلة شیفی مذهب سربداران. نام او را به ورتهای آقا 
محمّد تیمون, امیرمحمد آتیمور: محمد آتیمور و آقا محمد ی تیمور نیز 
نوشته‌اند. پاره‌ای از مأخذ او را از غلامان خواجه وجیه الدین مشعود 
به شمار آورده اند (دولتشاه, ۲۱۱). خواندمیر او را از غلاغان فضل‌الله 
باشتینی پدر وجیه الدین دانسته است"(۳۶۲/۳): به روایت میر خواند, 
در زمان امیز عبدالرَزاق باشتینی: بنیان‌گذاز سربداران, ی تیمور از 
سوی وی مأموریت یافت که با ۲۰۰:سپاهی به جنگ افیر عبدالله 
مولای حاکم قهستان برود, آی تیمور در این جنگ به سبب افزونی 
سپاهیان امیر عبدالله, شکست خورد. آما به زودی رجیهآلدین مسعود با 
۰ بپاهی به باری, وی.شتافت. آن دو به پشتیبانی هم, لشکر امیر 
عبدالله زا درهم شکستند و غنیفت پسیار گرفتند (۶۰۳-۶۰۲/۵). پس 
از آنکه وجیه‌الدین مسعود به فرمانروایی رسیذ, آی تیمور از لطف او 
برخوردار گردید و به مأموریتهای مهم گماشته شد. از جمله هنگامی که 
وجیه‌الدین به هرات حمله کرد, آی تیمور را به جانشینی. خود در 
سبزوار بر گماشت و نیز در اواخر دوران فرمانروایی خود, چون روانه 
مازندران شد تا ناحیه رستمدار را تسخیر کند, دیگر بار آی تیفور را به 
نیابت. خود. بر گماشت... وجیهالدین. مسعود: سرانجام در جنگی.که با 
لشکریان رستمدار.کرد. دز اواخز رییع‌الاول ۷۴۵ ق/ اوایل اوت 
۴ م کشته شد و پس از آن آی تیمور به طور طبیعی به فرمانروابی 
سید 
آی تیمور دو.سال و چند ماه پر منطقه‌ای که شنامل سبزوار, نیشابوز 
و اطراف آن. تا پاشتین می‌شد, فرمان راند. وی پس: از :رسیدن:به 
تثبیتموقعیت خود مال بسیار از خزانةُ دولتی در میان 
بسن از آن رخ از قلع‌هایی را که ازدست رفته. 


قدرت, پرای تثبیت 

سریداران بخشن 1 
بود, تح کرد و بدین ترتیب بر اهبیت خودافزود. ما چون از هد 
طفای تیمور برنمی‌آمد, با او به مدارا رفتار می‌کرد. چون آي تیمور 
برای تقویت بیش‌تراخود بر تودهٌ مردم اْکا می‌داشت» شیخیان با وی 
مبارزه آغاز کردند. خواجه شنفس‌الدین غلی از بزرگان سریدازی: که 
خود داعیهٌ فرمانزوایی داشت. نیز آنان را تحریک می‌کرد. سرانجام 


۳۶۲ آیدین 


روزی وی با گروهی از درویشبان به خان آی تیمور هجوم بردند و آنجا 
را در تصرف گرفتند و پس از اینکه مدتی با او بحث کردند, از کار 
پر کنارشن: ساختند. ای تیمور هرچند. شجاع و دلاور و بی‌باک بود 
چون در آن هنگام سلاحی با خود نداشت, به ناجار این پیشنهاد را 
پذیرفت. مخالفان او را در خانه‌ای زندانی کردنده. اما خواجه 
شمس‌الدین فرمان داد تا او را بکشند. قتل او به دست مولانا خسن آهی 
به همراهی گروهی از درویشان صورت گرفت (جمادی الاول ۷۴۷ ق/ 
اوت ۱۳۴۶ م). فصیح خوافی قتل او را در ارل جمادی الثانی ۷۳۸ ق 
(۸ سپتامبر ۱۳۴۷ م) ضبط کرده است (صص ۷۳- ۷۴) که پا. آنجه 
در سایرمناپع آیده است مغایرت دارد: 
مذت حکومت آی تیمور را دولتشاه دو سال و ذر ماه نوشته (ص 
۸ و فزوینی نیز نوشتة از را تکرار: کرده ات (ض ۲۹۶). اما 
فصیح خوافی آن را دو سال و ۸ ماه دانسته است (ص ۷۴). پس از 
کشته شدن آی تیموز پیروان خواجه شمس‌الدین که قدرت را در دست 
گرفته بودنده او را برای حکومت پیشنهاد کردند, اما شمس‌الدین که 
موقعیت را در آن هنگام برای فرمانروایی خود منانسب نمی‌دید, از این 
کار سرباز زد. به سفارش او کلو اسفندیار را به فرمانروایی برداشتند 
(میر خوانده ۶۱۴/۵ ۰ ۶۱۶ خواندمیر». ۳۶۲/۲ - ۳۶۲). 
ماخله پتروشفسکی, ای. پ., نهضت سربداران خراسان, ثرجمة کریم کاورز, تهران, 
۱ ش, صص ۶٩‏ - ۷۱, ۱۱۴؛ خواندمیر, غیاث‌الدین؛ حبیب‌السیر, به وششی محمد 
دبیرسیاقی, تهران, ۱۳۶۲ ش! درلتشاه سمریندی, تدکرة الشعراه, به کوش محمد 
رمضانی, تهران؛ ۱۳۳۸ ش؛ زامپاور, نسب نامه خلفا و شهریاران, ترجمهٌ محمد جراد 
مشکرر تهران, ۱۳۵۶ ش, ص ۱۳۸۱ عبدالرزاق سمرقندی, مطلع سعدین ونجمم بحرین, 
به کرشش عبدالخسین وایی, تهران, ۱۳۵۳ ش, صصی ۲۰۵ ۱۲۰۴۰ ۲۲۳؛ غفاری, 
تاشی احمد, تاریخ جهان آرا, تهران, ۱۳۴۳ ش, ص ۲۲۰: فصیح خرافی, مجمل 
قصیحی, به کرئشش محمود فرْخ, بشهد, ۱۳۳۹ ش, صص ۶٩‏ - ۱۷۰ قزوینی؛ یحبی بن 
غبداللطیف, لب الواربن. ثهران, ۱۳۶۳ شن؛ میرخواند, محمد بن خارند شاه 
ررضةالصفا: نهران: ۱۳۳۹ شن: سیدعلی آل داود 


آیدین:. ..شهری در جنوب غربی ترکیه. مرکز ایلی (ایل - 
ولایت) به همین نام, در دامن کوههای آیدین (در قدیم: مسوگیس ), 
برکرانةُ رودخانة تاباک‌چای از شاخه‌های پیوک مندرس ؛ واقع در 
۷ و "۵۰ عرض شمالی و "۲۷ و۴۸ طول شرقی که ۶۰ تا ۸۰ متر از 
سطح درب ارتفاع دارد. پخش شمالی شهر در دامنه‌های سرسبز و 
دره‌های زیبای کوههای آیدین و بخش جنوبی آن در جلگذ بیوک 
مندرس, (مناندر پاستان) کشیده شده است. دورادور شهر را باغها و 
مزارع خرم فراگرفته است. آب وهوابی معتدل و مایل به مرطوب دارد. 
این سرسبزی و آب و هزای ملایم تا انداز؛ زیادی به برکت رودهای 
بیوک مندرس و تایاک‌چای و خاک حاصلخیز جلگ مندرس.است. 
فناعان0 .6 از ,5 


عنافعطو۲] .7 ۸5 .4 


۱/۲066 .12 قنامع‌وصمب .1 اعبمم۱۷ :10 


ون(وعه‌یه, ,16 


6 ,1 ۷۱۱ وذنام ,10 
(دمتعدیم) اتاظ ,15 


سابقة تاریخی: آیدین در نزدیکی یا به جای شهر باستانی 
ترالیس , که گفته می‌شود توسط اهالی شهر آرگوس" بونان بنا شده, 
قرار دارد. ترالیس در روزگاران گذشته جزء پادشاهی لیدیا و بختنی 
از دربای مدیترانه و.غرب آسیای صغیر (ایونیا).بوده است. راههای 
ارتباطی مهمی آن را با شهرهای میلت" و افسوس" متصل می‌کرده 
است. چون یکی از آبادترین شهرهای منطقة اژه بوده, در آن روزگار به 
نام ترالیس پرگل و آباد خوانده می‌شد (1۸), ولی از این ترالیس آباد 
اکنون چیزی جز یک ورزشگاه (مربوط به سده, ۴ ق م).سیتونی 
مرمرین و یک تالاز نمایش به چای نمانده" است (بریتانیکا,ج!). 

ترالیس" نخستین بار در پی پیروزی الب ارسلان سلجوقی (ح 
۵ 2 ۴۶۵ ق نم ۰ -.۱۰۷۳ع), در ۱۰۷۱/۵۴۶۳م: برامپراتور 
بازیل رنانوس دیوژن" در ملازگرد (تركيهٌ امروزی) و اسیر شدن این 
امپراتور (رانسیمان ۸۴/۱- ۸۵ به دست تر کان سلجوقی افتاد, لیکن 
پس از شکست قلج ارسلان اول در دریللوم! يا درولیه (نقطه‌ای در 
شمال غربی ترکية امروزی) به دست صلیبیان (۴۹۱ق/۱۰۹۸م), تسلیم 
بیزانسیها و متحدان عیسوی آنان شد (همو, .۲۴۸/۱ -۲۴۹). با وجود 
این, تر کان سلجوقی هر چند یک بار به ترالییس تاخت و تاز می‌کزدند. 
در ۵۴۳ق/۱۱۴۸م در دومین جنگ. صلیبی: جنگازران عیسوی به 
فرماندهی اتود آلمان کتراد ۲ لوئی هفتم سب بادشاه 
آمپراتور روم, در بخشی از عملیات 1 خود؛ به ترالیس حمله بردند, 
اما در برابر اقدام متقابل سعود اول (حک ۰-۵۱۰ ۱۱۱۶/۵۵۵۱ - 
۴۳۱۱۵۶ سلطان سلجوقی, تاب نیاورده به شکست سختی تن دردادند 
(همر, ۳۱۲/۲ - ٩۳۱۸‏ ۸ا). در ۱۱۷۶/۵۵۷۲ به دنبال پیروزی 
عزالذین قلج ارسلان دوم (حک ۳ ۰ ۱۱۵۶/6۵۸۴ ۸۸۵ 
برمانوئل. کومنفوس نِ میربوسفالن ؛ در کوههای فریگیا (فریجید) 
(آمریکانا, ذیل باثوئل ) هم آیدین هم درد منانیدر به:تصرفب ترکها 
درآمد, اما دیری نپايید که امپراتور نواحی .از دست رفته را بازبس 
گرفت: در زمان: جانشینان قلج ارسلان دوم. ترالیس و نواحی اطراف 
آن آماج هجوم مکرر سربازان ترک قرار گرفت, تا اینکه سرانجام در 
۹ در دوران سلطنت غیات‌الدین کیخسرو سوم (حک 
۶ ۱۲۳۷/6۶۸۲ ۳ امیر مَتّشا ملقب به ساحل بای 
(بباجل بیگی) پس_از مجاصره‌ای_طولائی ترالین را گشود و.از این 
تاریخ به بعد شهر یاد شده گوزل حصار (دژ زیبا) نامیده شد. داماد امیر 
بنتشا بهنام ساساییگ که حرژه مثاندر را زیر تفوذ خود دائست, به 
هنگام تسخیر شهرهای بیرگی" و ایاسلوق از همکاری امیرزاده ترک 
دیگری به نام محمدبیک بن آیدین برخوردار گردید. لیکن به دست او 
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کشته شدر گوزل حصار به تصرف محمد بیک در آمد(۱۳۰۸/۵۷۰۸م). 
از آن پس نام پدر فاتح جدید به گوزل حصار افزوده شد و شهر به 
آیدین . گوزل حصار شهرت یافت. جندی بعد رفته رفته این نام به 
صورت آیدین کوتاه گردید. گرچه محمدبیک نام پدر خود را بر گوزل 
حصار نهاد, ولی مرکز حکمرانی آیدینیان عنوماً شهر دیگری در قلمرو 
آنان: به نام برگی (بیرگی) بود. ولایت آیدین در زمان این امیر و 
چانشینش عمر اول از قدرت و اعتباری برخوردار بود, به طوری که 
اورخان. دومین سلطان عثمانی (د ۱۳۲۴/۷۲۴م):. نتوانست بدان 
دست یابد (گیبونز, 65) و این مهم تا عهد بایزید اول (ابلدرم بایزید) به 
تأخیر .افتاد.. شهر. آیدین, یک" چند دستخوش ویرانیهای ناشی از 
جنگهای, امیران.مجلی و شورش مریدان شیخ بدرالاین.صماونوی 
(قاموس الاعلام) بود که سرانجام گرفتار تجاوز. ایلدرم بايزید (حک 
۲- ۱۳۹۰/۵۸۰۵ + ۱۴۰۲م) شد. سلطان عثمانی در دومین سال 
سبلطنت ,خود, زمانی که عیسی بیک برحاکم‌نشین آیدین فرمان می‌راند, 
بدان جا حمله پرد: این نخستین. گام بایزید در راه اجرای سیاست 
گسترش جویانُ خود بود. ولی با اینکه خاندان حاکم برآیدین توسط 
بایزید سرکوب شدند (گیبونز, 184-185) وبه ناگزیر مرکز حکومت 
خود را به تیره" منتقل کردند, تصرف قطعی آیدین و الحاق آن به قلمرو 
عشمانی, در زمان سلطان مراد درم (حک ۸۲۴ - ۱۴۲۱/۵۸۵۵ - 
۱ رخ داد. زپرا بایزید پیش از استقرار کامل در آیدین به دست 
تیمور شکست یافت و این شهر از قلمرو او بیرون آمد. 
در پاره‌ای از گزارشهای مربوط به جهانگشاییهای امیرتیمور نامی 
از آیدین برده شده است. در این گزارشهای تاریخی به نامهایی چون 
رلایت آیذین (یزدی, ۷۴۵؛ میرخواند. ۴۶۱). ألوس آیدین, ایل آیدین 
قلع آیدین, قلعذ بايزید. حصار بایزید (یزدی, ۱۳۸۹۱۳۹۰ ۰۵۴۷۸۵۳۹ 
۵ حصار آیدین (قمی, ۳۷۱؛ خواندمیر, 8۴۰/۳)» حصار قلعد 
آیدین (شامی, ۱۰۳) برمی‌خوریم. از قراين چنین برمی‌آید که در آن 
روزگار نقطه توجه و مهم‌ترین مرکز فعالیتهای اداری - نظامی ولایت 
آیدین در قلعة استواری بوده که به نامهای یاد:شده خوانده می‌شده 
است و به گفتة قمی قلعه‌ای بوده در «کمال شن و ارتفاع و محافظان آن 
از ناوران بودند» (ص ۳۷۱). دست انداختن براین دژ پا امکانات آن 
روز کار ساده‌ای نبوده, جنانکه وقتی تیمور سردار خود شیخ‌علی بهادر 
را به تسخبر آن گمارد. دوتن دیگر از امیران لشکر خودزا به پاری او 
فرستاد. اینان «بعد از جنگهای سخت حصار را گرفته ویران گردانیدند 
و حاکم قلعه را بسته به حضرت آوردند» (شافی, ۱۰۳). گویا کار 
گرفتن این قلعه در جنگ یاد شده کاملاًپایان نیافت, زیرا اندکی بعد 
یمور خود با لشکری به حصار آیدین تاخت «و آنچذ از الوس آبدین در 
آن نوانعی مانده ود غارت کردنده (یزدی, ۳۸۹ -:۳۹۰). شرف‌الدین 
علی بزدی جایی دیگر در تاريخ خود از محاصره قلعه آیدین سخن گفته 
است و آن پس از گزارش مرامنخ سنوگواری عمر شیخ؛ پسر آمیر 
تیموز؛ است که شناه تر کان «متوجه قلعةٌ آیدین شد و جون انجا رسید 
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اهالی قلعه اطاعت و انقیاد نموده, هرچه داشتند از نقود و چارپایان... 
فرستادند و به تضرّع و زاری امان خراستند. مرحست حضرت 
صاحبقران ایشان زا"معاف داشته...» (یزدی, ۵۳٩‏ -:۵۴۰). درست 
روشن نیست که آیا اين رویداد پا محاصره پیشین قلعذ آیدین (قلم 
بایزید), تفارت دارد با اینکه گفتة یزدی دو گزارش از واقعه‌ای واحد 
است. البته با توجه به اینکه عنصرهای اصلی دو گزارش یکی انست؛ 
اندکی بعید می‌نماید که تیمور: بسه واقع دوبار قلعٌ آیدین را در محاصره 
آررده باشد.. گزارش خواندمیر تصویر این رویداد را باز مبهم‌تز 
می‌کند. وی در گزارش. جنگهای تینور در آنیای صفیر می‌گوید: 
«صاحبقران جمجاه کمند همت فتح پرقلعة بایزید انداخته و بعد از 
فراغ از آن مهم رری به دفع شر قرامحمد ترکمان آورد و ایل والوس از 
را تاخته و حصار آیدین را مسخر ساخته به ارزن الروم رسید...» 
(۴۴۰/۳). از سخن خواندمیر جنین برمی‌آید که حصار آیدین و قلعذ 
بایزید دوجای جداگانه بوده و پنابراين شاید یکی از دز بورش تیموز 
متوجه حصار آیدین و دیگری به سوی قلعذ بایزید بوده است. لیکن 
عبارت روشنِ یزدی که می‌گوید: «حضار بایزید که آن را قلعه آیدین نیز 
می‌گویند» (ص ۱۳۸۹ ابهام گفتة خواندمیر را برطرف می‌کند. افزون 
برانن. خواندمیر خود جای دیگری می‌گوید: «امیر بایزید حاکم قلعذ 
آیدین به خدمت خسرو روی زمین رسید و آن حضرت... ولایت آیدین 
را به وی بخشبد» (۴۶۱/۳). می‌توان نتیجه گرفت که قلعذ بایزید همان 
حصار آیدین بوده که احتفالاًبه نام حاکم آن, بایزید نیز شهرت یافته 
است. نیجة سکست ایلدرم بیزید و گشوده شدن آیدین, این شد که این 
ایالت استقلال و موقعیت پیشین خود را بازیابد. زیرا امیر تاتار آن را از 
قلمرو عثمانی بیردن آورد و به آیدینیان منپرد؛ لیکن زمان درازی 
نگذشت که, پیش از مرگ تیمور و در اولین سال سلطنت محمد اول 
(حک ۸۰۵ - ۱۴۰۲/۵۸۲۴ ۰ ۱۴۲۱ع), ولایت و شهر آیدین برای 
هميشه جزء قلمرو عثمانیان شد وبر روی هم سَلجق پا پخش مستقلی از 
ایالت آناتولی را تشکیل داد و مرکز اداری آن شهرٍ تیره تعیین شد. در 
دهه‌های: پايانی سده ۰2۱۸ بخش بزرگی از واحی دریای اژه و از آن 
جمله آیدین زیر فرمان خاندان قره علمان (قره عشمان اوغوللری) بود. 
اینان په نام خود مالیات می‌گرفتند و کمابیش مستقل از امپراتوری 
عثبانی عمل می‌کردند, تا اینکه در زمان محمود درم (حک ۱۲۲۳ 
۵ - ۱۸۳۹ع): آیدین زیر فرمان مستقیم عثمانیها به 
صورت رلایتی مستقل درآمد. در دوران فرمانروایی خاندان. قره 
عشمان, چون مرکز حکومت آنابن به‌برگی (بیرگی) و آزمیره و سپس یه 
ایاسلرق منتقل شده بود, آیدین برای مدتی. از رونق افتاد (1۸), در 
تشکیلات اداری ۱۸۱۱م که آیدین به صورت ولایتی مستقل در آمد, 
ایالتهای صاروخان, مَنْتشا و ازمیر از ترابع آن تعبین شد.. در :۸۱۸۵ 
داماد خلیل پاشا والی آیدین مقر حکومتی خود را یه ازمیر منتقل کرد و 
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شهر آیدین یکی از شهرهای تابعة ولایت آیدین گردید. گویا مقارن 
همین زمان بود که ولایت آیدین به ۴ «لواء» به نامهای لواء ازمیر, لواء 
آیدین: لواء صاروخان و لواء منتشاء و جعع به ۳۳«قضاء» تقسیم شد. 
لواء آیدین که مرکزش شهر آیدین بود خود به ۶ قضاء: گوزل حصار, 
تازیلی : چیند؛ بوزطغان , سوکه" و قره‌جه صول تقسیم شد (*1ظ؛ 
بستانی ب, به جای قره‌چه صو, دکزلی آورده که ظاه را درست نیست). 
تقسیم‌بندی اداری. ولایت آیدین و نامگذاری بخشهای آن, تا پایان 
امپراتوری عشانی باز نغییراتی کرد. پیش از برقراری نظام جمهوری 
در آسیای صفیر, ولایت آیدین به ۵ سنجق: ازمیر (سنجق مرکزی): 
صاروخان, منتشاء ذنیزلی (يا دکزلی) و آبدین تقسیم می‌شد. سنجق 
. آیدین خود شامل ۵ قضاء (آیدین, نازیلی, بوزطغان, چینه وسوکه) و 
۱ ناحیه (صویجه, کوشک, فُرهحیط, ایندآباده قره بیکار, ذکر 
منجک, قرهجه صور قیوجق صو سلطان حصار, آنجه و یکی‌پازار) بود 
(قامرس الاعلام) به دنبال اشغال امپراتوری عثمانی که با ورود ناوگان 
متحدان اروپایی به پندر استانبول در نوامیر ۱۹۱۸م آغاژ شده بوده 
پرنانیها روز ۱۵ ماه مه ۶۱۹۱۹ با پشتیبانی ناوگان. انگلیسیها, 
فرائسویها و آمریکاییها در ازمیر پیاده شدند و روز ۲۳ مه ۱۹۱۹ به 
آیدین دست‌اندازی کردند. در این گیروداز دو سوم شهر براثر آتشش 
سوزی ويران شد (رابینسون, ۲۸۴). یونانیان که با عکس‌العمل تند 
میهن‌پر ستان ترک روبه رو شدند. پس از یک رشته جنگ و گربز 
شکست خورد ندو به ساحل گر بختند (همو, ۴ سرانجام در تب نیز 
۲ آیدین, در حالی که بیش از نیمی از آن سوخته و تقریبا از 
جمعیت خالی شده بود, آزاد شد (1۸). در دوران اتاتورک در نللل9 
آیدین باز عنوان «رلایت» به خود گرفت. 

جمعیت. نژاد و مذهب: چون محدوده‌ای که نام شهر آیدین بر آن 
اطلاق می‌شده. در زمانهای مختلف یکسان و ثابت نبوده است؛ 
آبارهایی که از جمعیت این شهر در سالهای مختلف گزارش شده است 
تا اندازه‌ای ناهماهنگ و مغثنرش به نظر می‌رسد و بنابراین تحلیل 
مقایسه‌ای دقیق آنها دشوار می‌شود: جمعیت شهر آیدین در ۱۹۳۲۵ به 
گزارش «داثرة النعارف. اسلام»" ۱۸۵۰۴ نفره ولی در« اسلام 
آنسیکلوپدیسی» ۱۷۶۰۰۰ نفرودر بستانی ب ۱۸۵۰۰ نفر پوده و در 
۰ این رقم به ۲۰۳۴۲۱ نفر افزایش یافته است (آمریک‌انا, 
4 «داثرة المعارفت اسلام» به نقل از کوئینه ", جمفیت آیدین را 
در اراخر ند ۱۹م؛ ۳۶۲۵۰ نفر آورده است. زوشن نیست که آیا این 
آمار درست مربوط به جمعیت همان محدوده جغرافیایی ۴۵٩۱م‏ 
می‌شده است و اگر چنین بوده. آیا آیدین در سالهای پایانی سده ٩۱م‏ 
پرجمعیت‌تر از .۵۰"سال پس از. ان بوده است؟ بریتانیکا جمعیت 
۰ شهر آیدین را ۱۸۷۱۳۷۲ نفر به دست داده است (1/692). این 
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آمار نمی‌تواند منحصراً مربوط یه همان محدودة جفرافیایی سال 
۵ یا ۰ باشد. احتمال زباد دارد که کلمة (:ه معادل «قضاء» 
یا ایلچ" ترکی, که واحدی وسیع‌تر از شهر و نزدیک‌تر به شهرستان 
است. به کار برده شده است. موید این: احتمال, گزارش «داثرة 
المعازف اسلام» و پستانی ب است که جمعیت ۱۹۴۵م قضاء آیدین را 
۵ نفر آوردهاند. «سالنامة ۱۹۸۳ م ت کید » جمعیت ۱۹۸۰ ۸ 
تمام ولایت آیدین (یکی از ۶۷ ایل با رلایت تر کیه) را ۶۵۲۲۴۸۸ نفر و 
جمعیت مرکز یا واحذ اداری این ولایت را ۷۵۳۷۲۶ نفر طبط کرده 
است. پیداست که این رقم اخیر جمعیت ناحيةٌ بسیار محدودتری را 
نسبت په آنچه منظور بریتانیکا بوده, نشان می‌دهد. گزارش این سالنابه 
دربار جمعیت شهر آیدین با گزارش «دائرة البعارف اسلام» دربارة 
جمعیت ۴۵٩۱م‏ آیدین و گزارش آمریکانا دربار؛ جمعیت ۱۹۵۰م این 
شهر, هماهنگ‌تر به نظر می‌رسد. چون در دوران تسلط امپراتوری 
بیزانس در آسیای صغیر, آبدین بخشی از لیدیا (اپالتهای زیر فرمان 
یونانیان در غرب آسیای صغیر) بوده, همیشه یونانیان گروه مهمی از 
جمعیت این شهر را تشکیل می‌دادند (لسترنج, 144), بد گفتة فیلیسن! 
از جمعیت ۴۰۲۰۰۰ نفری آیدین در آغاز قرن ۲۰م تنها ۷۰۰۰ نفر 
یونانی و شماری اندک ارمنی و بهودی بودند (1۸). از دوران رومیان تا 
زمان عثمانیها, اقلیتی بهودی در آیدین به سر می‌بردند. در آغاز قرن 
۰ جمعیت اینان به ۳۰۰۰ نفرمی‌رسيد, لیکن این شمار پس از 
جنگ جهانی دوم رو به کاهش نهاد و از پی دست اندازیهای یرنائیان به 
غرب ترکیه برخی از آنان په ازمیر و گروهی به رودس"و نزدیک به 
۰ خانوار یز به آمریکای جنوبی رفتند و بدین سان در قرن بیستم 
دیگز اثری از اقلیت بهودی در آیدین به جای نماند (جودائیکاج !), از 
آغاز قرن ۸۲۰ به بعد. آیدین رفته رفته به صورت شهری کاملا ترک 
نشین در آمدهامنت. از قرای تاریخی بر می‌آید که در آستانة سد ام 
شمار پیروان. مسیحیت بدان اندازه بود که می‌توانستند برای خود 
دارای تشکیلات کلیسایی باشند. ایگناتیرس" (ع ۱۰۷-۵۰۰ یا ۱۱۶م) 
اسقف انطاکیهُ سوریه بر سر راه خود به روم (ح ۱۰۷ع) به چند شهر 
آسیای صغیر و از آن جمله افسوس, ازمیر, مُغنیسیا و ترالیس نامه‌هایی 
نوشته و سائلی را با گروههای مسیحی در این شهرها در میان گذاشته 
است (فیلسن, 313), این رویداد تاربخی نشان می‌دهد که آیدین در آغاز 
قرن آم به عنوان یکی از بلاد نسیحی نشین و مرکز یکی از جماعاتی 
که دز قلمرو شرک‌آلود امپراتوری روم آن زمان به آنین توحیدی 
گرایش داشته. در نظر گرفته می‌شده است. با وجود این, با گسترش 
اسلام و تشکیل حکرمتهای متعذد اسلامی در آسیای صغیر, رفته رفتة 
از نفوذ دینهای دیگر در آیدین کاسته شد, به گونه‌ای.که اکنون بیش‌تر 
جععیت این شهر از پیزوان اسلامند:. ثنیروانن که. در نیمه اول سدهٌ 
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۳ات به آیدین سفر کرده؛ می‌نویسد: «مردمش اکثر حنفی مذهب و دیگر 
عبسوی و تلیلی علی اللّهی و اقل قلیل امامیّه اند که به طریق نقیه. 
گذران می‌کنند » (حدائق السیاحه, ۴۵۷). 

کشاورزی و صنعت: آیدین به علت برخورداری از آب رودهای 
بیرک مندرس و تاباک چای و آب و هوای مناسب. زمینهای قابل 
«کننتی دارد. محصولاث کشاورزی آن مانند پنبه. زیتزن. پادام: 
خشخاش. کنجد و به ویژه ائجیر, بسیار معروف است. مولف بستان 
السیاحه که دو سه ماه دز گوزل حصاره «دارالملک آیدین و از مضافات 
آناتولی» اقامت داشته, آن رااز تواحی آباد و «به غایت خوب» توصیف 
می‌کند و می‌گوید:«آن شهر در ژمین هموار واقع و جوانب آن واسع 
است, آبشن معتدل: و .هوایش. به. گرمی:مایل. میوه‌های. گرمسیریش 
فراوان و فواکه سردسیریش ارزان و اکثر غلاتش ممتاز و انجیر و 
انگورشن به امتیاز أست» (ثیروانی: ۸ آیدین دارای کار خانه‌های 
روغن کشی, صابون‌پزی» کارگاههای دباغی امتت و.صادرات مهم آن 
روغن زیتون؛ انگور» انجیر و بلوط است (1۸). 

راهها: نخستین راء‌آهن ترکیه در ۱۸۵۶م به طرل ۱۳۰ که از 
آیدین به ازمیر آغاز شد و در ۱۸۵۷م به پایان رسید و تا ۱۸۶۶) 
شبکه‌ای بد طرل ۶۰٩‏ کم میان این دو شهر ساخته شد «سالنامة 
ترکیه». راه‌آهن آیدین - ازمیر به شبکة راه‌آهن سرتاسری ت رکیه متصل 
است. آیدین به واسطٌ وضع خاص طبیعی‌اش پیوسته دارای اهمیت 
نظامی - اقتصادی بوده است. این شهر در مسیر راه‌آهن افیون قره 
حصار - ازمیر, نقش مرکز بازرگانی مهمی را بر:عهده دارد و به وسیلاً 
جاده‌های خوبی به این دو شهر متصل شده است (بریتانیکا, ج 1). 

جاهای دیدنی: با اینکه آیدین شهری باستانی است, بر اثر تاخت 
و تازهای گاه به:گاه بیگانگان و زازله‌های مکرر چهرةٌ یک شهر 
پاستانی را ندارد. آخرین باری که اين شهر دچار زلژله شد در ۱٩‏ و 
۰ ارت ۱۸۹۵م برد. از ترس همین زازلههای پیاپیه آیدینیها 
خانه‌هایشان را بیش‌تر از جوب ساخته‌اند. از بناهای قدیمی آیدین 
سبجد اویس (مربوط به پیش از ۹۸۸ ق / ۱۵۸۹م), مسجد رمضان 
پائما ۱۰۰۰۱ ق / 0۱۵۹۲ جامع سلیمان بیک (۱۰۰۵ ق/۱۵۹۷ع) و 
دیگر مسجد جهان زاده است که طبق کنییه‌های آن در: ۱۱۷۰ ق ! 
۷ به همت یکی از شاهزادگان ترک به نام عبدالعزیز افندی 
ساخته شده و دارای سبک معمازی سیار جالبی است (۸[). 

گروهی از علما ز بزرگان آسیای صغیره از آنذین و نواحی اطراف 
آن: بر خاسته‌اند. از آن جمله‌اند: محمّد بن ارمغان مشهور به ملایگان, 
یمه سدغ ٩‏ ق | ۱۵م.مصلح الدین مصطفی از علمای نامدارهمزمان با 
سلطان محمد فاتح (۸۵۵ - ۸۸۶ ق ۱۴۵۱ + 0۱۴۸۱): احمدافندی 
معروف به خواجه اسحاق (د اوائل سدذ ۱۲ ق۱۸ع) و نیز حاجی پاش 
از پزشکان و فیلسوفان نیمه دوم سده ۸ ق /۱۴م که بخشی از آثار 
پزشکی از فلسفی خود را در آیدین نوشته است. 

ماخذ: ابن بطرطن: رحله, بیروت, ۱۳۸۴ق, ص ۳۰؛ استاد و مکاتبات تاریخی ایران؛ به 
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کرشش عبدالصین نرابی, تهران, ۱۳۵۶ ش, صصی ۰۸۰ ۰۸۵ ۹۰: ٩۹۱‏ بستانی پ؛ 
خوائدمیر, غیاث الدین: حبیب السیر؛ نهران, ۱۳۶۲ ش؛ راپینسون, ریجارد. جمهرری 
اول ثرکیه, ترجما ارچ امیتی, نبریز. ۱۳۵۶ ش, صص ۳۰ ۲۸۲؛ رانسیمان, استیون , 
تاریغ جنگهای صلیبی, ترجم؛ منرچهر کاشف, تهران, ۱۳۶۰ ش؛ شامی, نظام الدین» 
ظفرنامد, به کوش پناهی ممنالی, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ شیروانی؛ زین العابدین, بستان 
السیاحه: تهران, ۱۳۱۵ ق, ص ٩۵؛‏ همر, حدالق السیاحه, تهر ان, ۱۳۴۸ ش, ص ۱۱۳۳ 
قاموس الاعلام؛ قمی, قاضی اجمد, خلاصة التواریخ, بد کرشش احسان اشراقی, تهران, 
۹ ش؛ میرخراند. محمد بن خاوند شاه ررضة الصفاء تهران, ۱۳۲۹ ش؛ یزدی: 
شرف الدین علی, لفرنامه, به کوشش عسام الدین اررونبایرف, تاشکند, ۱۹۷۲م؛ نیز: 

,۷۰ ۳۱0۲۵ ,م۳۱60 :812 زصتقره وتان و 
16 ,۸0۵۲۲5 ۲۱6۲۵۵۲۱ ,عموططنت) :1965 ,ولمم ررماعزط لا 
ها 1911 ,86 8۳۰ ,1968 ۲0000 رعتامرهظ حمصملا0 عطا ام ومتامکمنعط 


,و0همصا ر۵اتامانت ماوت مط اه دما عب ررن0 بعیرطه۳اگ صن رحهامل8نال 
,3 ا00طمهه ۷ ,زهتامن7 :154 ,145 ,چم ,1966 


مجدالدین کیوانی 


آیدین اوغولری؛ . خاندانی ترکمانی که از ۷۰۸ تا 6۸۲٩‏ / 
۸ - ۸۱۴۲۶ بر ولایت آیدین جنوب غربی آسیای صفیر؛ فرمان 
راند. به هنگام زرال دولت سلجوقیان روم قلمرو آنان به ده امیرنشین 
کرچک تجزیه شد که آیدین یکی از آنها برد. از شهرهای زیر فرمان 
این خاندان. ازمبر, ایاسلرق. آلاشهر, آفچه‌شهر» آبدین (گوژل 
حصار): برگی؛ بلاط بزدغان, تیره, سلطان حصار, صارت, نازیللی و 
پنی‌شهر درخور یاد کردن است (زامباور, 131), گرچه مرکز حکمرانی 
آنان شهر آیدین بود. امیران این خاندان بیش‌تر در شهر برگی اقامت 
داشتند (*1ظ). 

آغاز کار: .با گمارده شدن محمد بیگ, نیای بزرگ خاندان آیدین 
به منصب امارت لشکر (< سوباشی, سباشی, صوباشی)؛ در دستگاه 
امیر مشاه یکی دیگر از امیرنشینهای دهگانة آسبای صغیر, بالندگی و 
پیشرفت . این سلسله آغاز شد. . اینکه در پاره‌ای منابع مانند 
«نسب‌نامة... ۸ زامباور (همانجا), تاریخ الدرل الاسلامية (سلیمان, 
۳۶ و برخی از کتابهای فارسی, صوباشی را معادل امیرالسواحل و 
آدمیرال با امیرالبحر دانسته‌اند, جای تأمل است (برای اطلاع بیش‌تر 
دربار معنای ‏ این کلمه, نک: " دورفره 5 - 282 ۰ داترةالمعارف 
الاسلامية, ذیل صوباشی). 

فرمانروایان؛ 

۱ آیدین بیگ (حک ح ۰ ۷۳۴ ق ۰۱۲۰۱۱ ۱۳۳۴ع). پش از 
محمد بیگنه, پسرش آیدین بیگ بر سر کار آمد. وی که :از پیداد 
ایلخانان مفرل آزردة بود و از قبول فرمان آنان تن می‌زد, به گردآوری 
عشایر ترکمان همث گماشت و سرانجام در ۶۹۹ با ۷۰۰ ق /۱۳۰۰ با 
۱ دعوی استقلال کرد و بخشی از آناتولی غربی را که در دوران 
منیطره بونانیان لیدیا نام داشت, قلمرو خویشن اعلام دائنت و این در 
واقم شرع حکومت یک صد و هفده سالا آیدینیان بود. آیدین پیگ‌تا 
۴ ق | ۱۳۳۴م فرمانروایی کرد. 
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۲. محمدییگ درم(حک ۷۴۱۰-۷۳۴ ق/۱۳۴۰-۱۳۳۴م). نخستین 
امیر بزرگ و صاحب نام اين سلسله محمدین آیدین (یا آیدین اوغلو 
محنمدییگ). ملقب به مباززالذیی والغازی سلطان الفزاة (مین. ۸۱۸۹ 
سوباشي مظفرالدین یعقوب‌بن علیشیر امیر کرمیان ‏ یکی دیگر از ده 
آمیر نشین آسیای صغیر برد که در نخستین سالهای سده ۷ ق | ۱۳م از 
مخدوم خود برید و دست به یک رشته جنگ زد. نخسنت با داماد امیر 
منشاء به نام ساسابیگ, همداستان شد, لیکن پس از دست یافتن بر 
شهرهای برگی, ایاسلوق و کلیس .چون ساساییگ بر وی شورید, 
مخمدبیگ ار را دز ۷۰۸ ی | ۳4۸ شکست داد و کشت (1۸). 
مخمذبیگ که به اولرنیگ (امیر بزرگ) نیز معروف بود دز جهاد با 
فرنگیان بر پیروزیهایی دست یافت و از همین‌رو لقب مبارزالدین 
والغازی بافت (امین, همانجا), معروف است که او دوستدار علم و از 
علم بود و به ترجمه شماری از کتابها فرمان داد. حکایتی که افلاگی در 
اقب الفازتیی تربار دار مدنگ بای عال لاچن دراه 
معروفه به امیرعارف, نواد مولانا جلال‌الدین رزمی و خلیه فرقة 
مولویه آررده: گویای احترام و ارادت این امیر نسبت به.عارفان و 
مردان خداست. به گزارش افلاکی )٩۴٩ - ٩۴۷/۲(‏ وقتی حضرت 
چلبی به شهر برگی رسید, مبارزالاین محمدبیگ که هنوز ولایت آیدین 
را زیر نگین نداشت, شبی به زیارت حضرت چلبی رفت و تواضم نمود 
و طالب فتح و نصرت شد. در آن هنگام. امیر عارف به او گفت: 
«بدانک بعدالیوم اين ولایت و چندین ولایت دیگر از ولایت 
خداوندگار به تو حاصل خواهد شدن ر فتحها و فتوحها ترا و اولاد و 
اعتاب ترا خواهد بودن», افلاکی در جای دیگر می‌گوید: «حضرت 
سلطان ولد [فرزند. مولانا و پدر امیر عارف یاد شده] محمدییگ 
ولدآیدین راء سوباشی ما خواندی و در حق او عنایتهای عظیم فرمودی 
و سلطان الغزاة گفتی و در میان آمرای مفول و ترک مدح او گنتی» 
0۱/۱ ابتبطوطه که در شیر پزگی با مجندییگ ویدار گروه ارترا 
سلطانی کریم و فاضل خوانده است (ص:۳۰۰), نیرری درباینی که 
محندبیگ پایه‌گذاری کرد, بر کرانه‌های ازمیر دست یافت و بر 
مجمح‌الجزایر دربای اژه, سواحل روملی, بونان. و ,مورت (شبه 
جزیره ای که بخش جنوبی پونان امروز را تشکیل می‌دهد) حمله برد و 
قلعه‌های ازمیر, تبره, سلطان حضاری و بودسا" را تسخیر کرد (818). 
در ۷۴۱ق ۱۳۴۰۱ نیروی دربایی صلییبان په شهر ازمیر هچزم برد. در 
گیرودار همین هجوم بود که محمدبیگ به هنگام شکار در اطاف پرگی 
به اپ افتاد و به دنبال بیماری کوتاه مدتی, جان سپرد (1۸). از 
پادگارهای محمدییگ. سسجدی است معروف به اولوجامعی (جامع 
اعطم) که مجند و سه تن از فرزندان او در جوار آن به خاک سپرده 
شد.‌اند. 
قاممجنم ۵۵۵ ۷۲ 0 6 02 ,5 
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عامه۵۱ ۷۱۷ ,ناه ۱۳۴ .۵ 
و زموم(۲۳ فاطونمع ,و 


۳ عر بیگ‌ارل (حک ۷۲۸-۱ ق | ۱۳۴۰ -۱۳۴۷). پس از 
محمدییگ پسرش غازی بهاءالدین عمر یا اموریک, جای او را 
گرفت. وی از پی تکمیل نیروی دریایی خود درگیر چنگهایی در شبه 
جزیره بالکان و.جاهای دیش شد. در ۷۴۱ ق ۱۳۴۰۱ به سرزمین 
افلاق یا والاشی" با الاک (گستره‌ای از اروپای شرقی که رومانی 
امروزی بخش مهمی از آن را تشکیل می‌دهد) پورش برد و قلعه ازمیز 
را از چنگ مارتین زکریاء از اهالی جنوای" ایتالیا,بیرون آررد و پش 
از تاراج مجمم‌الجز این دریای اژه, به تسطیر جزیره‌های کرت و قبرس 
روي آورد و تا قلب یونان پیش تاخت. عمربیگ که چندی پیش‌تر, با 
جان ششم کانتاکوزنیوس" (حک ۷۴۸ - ۷۵۵ ق / ۱۳۴۷ - ۱۳۵۴) 
فرزند آندرونیکوس سوم پالائیلو گوس ۰ امپراتور. بیزانس, طرح 
دوستی ريخته بود, اکنون به باری او برخاست تا قدرت را در بیزانس 
به دست گیرد, جان ششم بر آن بود که با کمک عمربیگ, از افتادن سر 
رشتهٌ فرمانروایی, به دست برادرش که جانشین قانونی پدر بود, 
جلو گیری کند. عمربیگ در چند پررش به روملی دز ۷۴۵-۷۴۳ ق / 
۲ .- ۱۳۴۴م دوست خود را پاری کرد تا بر تراکیه" (ه م) دست 
یافت. در این گیرودار بود. که پاپ کلمنت ششم که می‌دید عمربیگ 
منافع دئیای لاتین را در شنرق به. خطر انداخته, برضد وی اعلان جهاد 
کرد. جمهوری ونیز, حکومت جنواء پادشاه قبرس, شهسواران رودس 
(گروهی از شهسواران مهمان‌نواز ), دوک ناکسس" و چند دولت 
تحت‌الحماية ونیز با چندین نارگان در این جهاد شر کت جستند. پس از 
نبردی کوتاه شهر ازمیر در جمادی الثانی ۷۴۵ ق‌ ۱ اکتبر ۳۴ به 
تصرف در آمد: ولی قلعه دست از مقاومت بر نداشت ت. این پیروزی آسان 
نتیجهٌ عدم آمادگی عمر و وحشت رشگآلردش از امیران دیگر بود. 
ری هنگامی با لشکریان خود رسید که ازمیر از دست رفته بود 
(رانسیمان. ۵۲۵/۲). صلیبیان پپروز به هرای دستیابی بر بخشهای 
فراسوی ازمیر: به. پیشرری ادامه دادند. لیکن در جند میلی شهر به 
سختی شکست خوردند و دو تن از فرماندهان.آنان به نام هاثری و 
مارتین زکربای جنوایی. کشته شدند (همانجا). نجون هنوز سرنوشت 
ازمیر روشن نبود, یکی از نجیب‌زادگان فرانسوی به نام دوفن اومب! 
دوم: پسر ارشد پادشاه فرانسه که به جهاد با مسلمانان شوق پسپار 
داشت, به ازمیر روی آورد, ولی با وجود اندک موفقیتی که نصیب از 
شد. سرانجام ناکام مانذ و به زودی ازمیر را ترک گفت (همو, ۵۳۶/۳). 
در بپار ۷۴۹ ۸۷۵ عمربیگ: در نبردی دیگر برای دفع برخی از 
فرماندهان صلیبی کشته شد (1۸). کشته شدن عمربیگ.ضربة سختی 
بر دولت آیدینیان وارد آورد. آنان قدرت نظامی و اعتبار معنوی خود را 
از دست دادند. اد فوری مگ عنرنیگ عقد بیمان ۲۲ جسادی‌الاول 
۹ ق۱۸۱۲ ارت ۱۳۴۸ میان صلیبیان و جانشین وی بود که طی آن. 
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۵ 8 کاعمامعها۳۵ 11 مبء‌زهده:فود .7 


امتیازات بسیاری به حریفان مسیحی داده شد. در دوران فرماثروایی 
عمربیگ اول, سلسلذ آیدین به اوج شکوه نظامی, اقتصادی, سیاسی 

فرهنگی قود رسید. در زمان او مناسبات باژرگانی با مفرب زمین 
گسترش یافت (1۸). پایگاه ویز؛ عمربیگ تا اندازة بسیاری مرهون 
جهادهای متعدد او با فرنگیان ر شهادتش در این راه بود. او سزاسر 
زندگی خود را در میدانهای نبرد سپری کرد و غنایم بسیار از این 
زهگذر به جنگ آورد. حرمت و اعتبار وی تا بدان اندازه پود که پس از 
وی. اشکریان عشانی به سر او سوگند: یاد می‌کردند. هنگامی که 
عمانیان بر بخشهایی از. آیدین دست انداختند: بسیاری از اداب 


سپاهیگیری لشکریان عمربیگ را تقلید کردند. از کارهای درخشان او : 


یکی پیمایش زمینها و دادن اسناد مالکیت با مهر عمربیگ به صاحبان 
آن. بود (۸أ), افزون بر اینهاه غمر مردی فرهيخته و دوستدار 
دانشمندان و عارفان بود (افلاکی, .)٩۵۰ ٩۴۹/۲‏ افلاکی از ارادتاو 
اعتقاد خالصان عمربیگ به صوفی مشهور, جلال‌الدین فریدون چلبی 
و حمایت معنوی این عارف از وی به خاطر «محارباتش با کفار» و 
سرانجام شهید. شدنش در اين راه سخن می‌راند. . این امیر به ساختن 
تعدادی مسجد, مدرسه و ملبع آپ ذر برگی؛ کلیس و آلاشهر همت 
گماشت. عمر را نشت در برگی در جای ویژه‌ای به خاک سپردند, 
لیکن به دنبال وقوع زازله و سیل در آغاز سد؛ ۱۲ ق / اواخر ۱۷م پیکر 
از را به مقبرٌ پدرش در جوار جامع اعظم برگی منتقل کردند. 
جانشینان عمربیگ:. پیش از عمر برادرش خضر (۷۶۰۷۴۸ق | 
۷ .- ۱۳۵۹م) که حاکم ایاسلوق بود,. به حکوبت رسید. او در 
دلاوزی ر تدییر ملک همپای عمر نبود. به هنین دلیل, ناگزیر به امضای 
پیمانی با فرنگیان شد. در این پیمان شزایط سختی به آیدینیان تحمیل 
شد که نتیجهة آن ضعف تدریجی آنان و چیزگی فرنگیان بر پاره‌ای از 
شهرهای ساحلی آیدین بود. پس از خضر برادر دیگرش عیسی 
بیگ‌اول (۷۶۰- ۷۹۲ق | ۱۳۵۹ ۱۳۹۰ع) با لقب فخرالدین به امیزی 
آیدین رسید.. حکومت او با کشوز گشاییهای بايزید اول (ایلدرم), 
امپراتوز عثمانی» همزمان بود: وی در برابز هجوم بایزید که بپیش‌تر 
امارات دهکان؛ آسیای صغیر را به تصرف خرد در آورده بود. تاب 
ایستادگی نیاورد و ناگزیر به پيشنهاه بایزید حاضر شد در شهر تیره 
اقامت گزیند و به القاب خویش اکتفا کند و امتبازات دیگر مانند خطبه, 
ضنرب سکه و صدوز فرمانها را به بایزید واگذارد (1۸): با وجود اين, 
بایزید به زودی پیمان خود را با عیسی شکست و او را از تیره تبعید کرد 
و وی دور از پایتخت جدیدشی مرد (گیبونزء 185) و در جوار جامع‌اعظم 
برگی به خاک سپرده شد. پس از درگذشت عیسی (۷۹۲ ق / 42۱۳۹۰ 
آیدین پر ای مدتی به قلمرو: عشمانیان دررآمد. گزوهی از اعضای خاندان 
آیدین از برابربايزید ب امَیز قسطمونی, در امیرنشین قزل احمدلن, و 
گروهی دیکر به امیز تیمور گورکانی پناهنده شدئد (اسناد و مکاتبات: 
۵ امارت‌نشین آیدین به مدت سه سال زیر فرمان عثمانیها بود تا 
اینکه دز ۸۰۵ ق ۱۴۰۲۱ آمیرتیمور پس از آنکه در نبرد انگوریه 


آیدین آوغوللری ۳۳۷ 


(آنکارای امروزی) بایزید را شکست داد و او را با فرزندش موسی به 
اسیری گرفت بر متصرفات وی و از آن میان آدین, دست یافت. در 
برانگیختن تیمور برای لشکرکشی به آناتولی و رریارویی با ایلدرم 
بایزید. امیران آیدین که از ترس بایزید نزد ار پناه جسته بودنبه بی‌تاثیر 
نبودند (همان. .)٩۰‏ یکی از علتهای مهم شکست بایزید این بود که 
تاتارهای سپاه وی از آمیرنشینهای آیدین و صاروخان, مَنَْثباء کرمیان و 
قرمان, نزد مخدومان خود که پیش از آن به تیمور پناهنده شده بودند, 
گریختند (همانجا). ظاهراً همین همکاری موجب شد که تیمور 
امیرنشین آیدین را به دو فرزند عیسی به نام عیسای دوم و عمر دوم باز 
گرداند و بدین‌ترتیب شاندان آیدین امارت از دست رفتة خود را پس از 


دوازده سال باز پابد. عیسی بیگ‌درم که در پاره‌ای از تواریخ موسی یز 
خوانده شده (سلیمان, ۱۳۹۶ زامباور: ۱۵۱), جند ماهی در ۸۰۵ ق / 
۲ بر ازمیر و توابع آن فرمان راند. ولی در همین سال در گذشت و 
بر ادرش عمر دوم جای وی را گرفت. او نیز بیش از یک سال حکومت 
نکرده بود که گرفتار رقابتهای یکی از بنی اعمام خود به نام جنید ییگ: 


. معروفه به ازنیر اوغلی؛ از فرزندان ابراهیم بهادرین آبدین اوغلو 


/ 


آسیکلرپدیسی! 


گردید (بعضی از تازیخ‌نگاران مانئد زامباون, همانجا؛ سلیمان؛ ۳۹۶: 
جنید را فنرزند. قراسوبائنی حسن. دانسته‌اند, وللی در اسلام 
از وی به عنوان پرادرقتراسو پباشی‌سسن و 
پسرابراهیم یاد. شده است). چنید (حک ۰۸۰۶ ۸۱۸ ق | ۱۳۰۴ - 
۵ و باز دیگر: ۸۲۲ - ۸۲۸ ق / ۱۴۱۹ - ۱۴۲۵م) (زامباو: 
همانجاا, پس از یک رشته کشسکش با عمر دوم سرانجام دختر وی را 
به زئی گرفت و پس از مرگ وی در ۸۰۸ ق / ۱۴۰۵ بیش و کم بر 
سرامبر آیدین چیره شد و سکه‌هایی سیمین به نام خویش ضرب کرد. 
سلیمان با توجه به اینکه حسن را پدر جنید می‌داند و از سویی؛ روک 
سکه‌های باد شده عبارت جنیدبن ابراهیم نقش شده است, در صحت 
انتساب این سکه‌ها به جنید تردید کرده است (ص ۴۰۰). چنید که به 
ترطثه‌گری بر ضد.عثمانیان شهرت یافته بود. در برابر تازش سلطان 
مراد دوم. از قلمرو خزد گریخت (روملو. ۰۱۸۴ ۶۷۴۰) و. به. قلعه 
ایسیلی" در جزیر؛ سیسام پناه برد. سرانجام خود. برادرش حمزه و 
پسرش قوردحسن (سلیمان؛ ۳۹۹) و به قولی هم اعضاء خانواده اش 
(۳15) به اشار؛ سلطان عشمانی کشته شدند و بدین‌سان طومار خاندان 
آیدین درهم پیجیده شد و.قلمروشان. به سرزمینهای عثمانی ملحق 
گردید. پس از درگذشت عمر دوم» فرزند وی مصطنی تا سال مر گش» 
۵ ی | اناد در ایاسلوق. فرمان راند, ولی از انجا که او پش‌تر 
نقشس کارگزار عتمانیان را داشت, می‌توان خاتم کار آیدینیان را با 
بررگ. جنید همزمان دانست. از آیدینیان میکه‌هایی با حروفب لاتیشن و 
سکه‌های دیگری به. خط عربی. باقی .مانده است (سلیمان؛ ۳۹۷). 
مأخذ؛ ابن‌بطرطه, رحلة, بیررت, ۱۳۸۴ ق, ص ۳۰۴ اسناد و مکاتبات تاریخی ایران, به 
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۳۶۸ آیسد 


کوشش عبدالحسین نوابی: تهران, ۱۳۵۶ ش؛ افلاکی, احمد, مناقب‌العارفین, به گوشش 
تحسین یازیچی, آنکارا ٩۱۹۵م؛‏ امین. حسن, البرسوعة الاسلامیة. بیروت, ۱۴۰۱ ق؛ 
دانرةلسعارف الاسلامية (ذیل صرباشی)؛ رانسیمان, استبون, تاریخ جنگهای ملیبی, 
ترجمه منوجهر کاشفه تهران, ۱۳۵۶ ش؛ روبلر. حسی‌بیک, احسی التواریخ: به 
کوشش عبدالحسین نوایی, تهران, ۱۳۴٩‏ ش؛ سلیمان, احمدسمید, تاریخ الدرل 
الاسلامية, قاهره, ۱۹۷۲م! نیزه 

-کاوتمص۵ ۱۱۱ عنام عاط مصعکنآمودمه فد عباععن 7 رکعطیع6 رامعم 
منمه0 عازن «متیمل ۴۵ 11۱6 ری رعمفطاطانق) بط ز967رمعدطووز ۷ بصن 
ع اععل رمو۷ تتحجمع ,م2 نها :8 ,900ص رع۲اااظ 


۰ ,۷6۲ مصصماط ماد ۱ ول عباماعنت جمم عنومآم دبع مق ۵۱ عنومامقز 2 
مجدالدین کیرانی 


آیسا: . نک: یاسه, 


ده مجله‌ای به زبان فارسی که به کوش دکتر محمود افشار 
در ۱۳۰۴ ش در تهران بنیاد نهاده شد. انتشار این مجله به در دورهٌ 
متمایز تقسیم می‌گردد: ۱ ۱ 

۱ دور؛ قذیم که مشتمل بر ۴ دور سالائه اسث و مدیریت آن را 
بنیاد گذار مجله, محمود افشار, به عهده داشت, دوره اول و دوم آن 
پیانی» هر یک در ۱۲ شماره منتشر گردید (۱۳۰۴- ۱۳۰۵ ش), دور 
سوم پس از ۱۷ سال, در پی دگرگونیهای سیاسی ایران بعد از شهریور 
۰ شش از مهر ۱۳۲۲ ش آغاز شد و پس از انتشار ۱۶ شماره پار 
دیگر در ۱۳۲۴ ش متوقف گردید. دوره چهارم ۱۴ سال بعد در بهر 
۸ ش آغاز کشت و در اردیبهشت ۱۳۳٩‏ ش با انتشار تنها ۶ 
شماره بار دیگر متوقف شد. در این درره مجل آینده پنا بر اظهار 
بنیادگذار آن, نشریه‌ای سیاسی و ادبی بود که ظاهراً می‌کوشید در 
انعکاس رویدادها و تحلیل آنها بیطرفی سیاسی را مراعات کند. مطالب 
مجله در اين درره به بخشهای سیاسی, اقتصادی, ادبی. تاریخی, 
حقوفی, فلسفی و شعر تقسیم می‌شد. کسانی چون ملک الشعر ای بهار, 
محمد علی تربیت, ذکاءالملک فروغی, رشنید یاسمی؛ سعید نفیسی, 
عسلی اصفر. حکمت و محمد قزوینی در آن. مقاله می‌نوشتند. .از 
نوآرریهای اين درره اختصاص بخشی از مطالب مجله به موضوعات 
مربوط په «زنان» است که در آن پژوهشهای تاریخی در باب نقش زنان 
ر حقوق اجتماعی آنان دیده می‌شود (مقالات ادنب المالک, رشید 
یاسمی, پور دارود). 

۲. دور جدید که به مدیریت فرزند بنیادگذار آن» ایرج افشار, پس 
از پیروزی انقلاب اسلامی در مهر ۱۳۵۸ ش آغاز شد. در اين دوره. 
مجله یه موضوعات ادبی, تاریخی و تحقیقی همچون ایرانشناسی, 
معرفی و نقد کتابهای تازه. نشر اسناد و مدارک تاریخی و ذکر 
فعالیتهای ایر انشناسی درسر اسرجهان اختصاص یافته است. روش این 
تشریه به گفتة مدیران آن, تأکید بر رحدت ملی و حفظ و احیای سنتها و 
مواربث فرهنگی ایران است. دوره جدید به صورت. فصلنامه یا هر ۲ 
ماه یک بار (۳ و.گاهی ۲ شماره در یک مجلد) منتشر می‌شود. آینده را 


می‌توان از قدیمی‌ترین نشریات ادبی و تاربخی ایران دانست. 


مأخل: افشار. ایرج. «تجدید انتشار مجلذ آبنده» آینده: تهران س ۵, شم ۱۳۵۸۱۳۱ 
ش؛ همر. «راء آینده», آینده, تهران, س ۶ شب ۵ ۰ ۶: ۱۳۵٩‏ ش, صص ۰۳۲۲ ۱۳۲۴ 


افشار, محمود, «پیش گفتار», آینده, تهران. س ۴, شم ۱۳۳۸۰۱ شی, صص ۲۳-۱۱؛ 


همو, «دییاچذ دور؛ُ سالالة دوم:» آینده, تهران, س ۲, شم ۱, ۱۳۰۵ ش» صص ۳ ۶: 
همن, «مقدنة ذرره سالان وم مجلة آینده», آینده: تهران: س ۳ شب ۱۳۲۳۰۱ ش, ضفن 


۹-۳ بخش ادپیات 


آینسه.. صفحه‌ای شاف از فاز پرداخت شده یا شيشه که وسیلاً 
بازتاب نور است و نگار؛ُ اشیاء مقابل خود را می‌نماباند. هزاران سال 
پیش از شبناخت فلز و ساختن آین فلزی, آدمی از آب, همچون آینه 
استفاده می‌کرد. افسانهُ کهن یونانی نارسیس" این سخن را تأیید 
می‌کند (گریمال, ۶۰۵). احتمالاً آیله یکی از نخستین ابزارهای دست 
ساخت آدمی است. که با شناخت فلز و توانایی در پرداخت آن ساخته 
شده است: 

از کاوشهای باستان‌شناسی در سرزمینهای متمدن جهان .کهن: 
نمونه‌های گوناگون از آینه‌های فلزی که همراه با کالبد زنان به خاک 
سپرده شده, به دست آمده است (دورانت؛ مشرق زمین, ۱۵۵) و بر 
سنگ نگاره‌های مصری نگارهُ زنانی که آبنة فازی در دست دارند نقش 
گردیده است (1۳۷۷۸, لوحه 344). بازیافته‌های باستان‌شناسی در ایران 
نشان می‌دهد مردمی که در هزاره ۴ ق م در سیلک کاشان می‌زیستند از 
آپنه‌سازی آگاهی داشته‌اند. اين آین‌ها گرد و از مس و تقریبا به شکل 
صفحه محذب بودند (گیرشمن, ایران از آغاز ..., 4۳۵ آینه‌های سی 
دسته‌داری نیز در کاوشهای دشت لرت به دست آمده که متعلق به هزارهة 
۳ ق م است (حاکمی, ۳۰). با آغاز دورة مفرغ در پایان هزاره ۳ق م 
(گیرشمن, همان, )۴٩‏ آین‌های مفرغی جایگزین آین‌های سسی شد. 
در کارشهای شوش تبه حصار دامغان, خوروین قزوین, املش گیلان و 
نیز در میان برنزهای لرستان به این گرنه آین‌ها دست یافته‌ايم که همانند 
اینه‌های مسی برخی دسته.دار و بعضی پایه دارند. دسته و پاية این آینه‌ها 
پیش‌تر پیکره زنانی است که آینه را با دو دست بر بالای سر نگه 
داشته‌اند (همان, ۱۱۰۳ همو, هثر ایران. ۲۲؛ واندنبرگ, ۱٩؛‏ گدار, 
۶ به کارگیری برنز در ساخت آینه تغییر دیگری با خود به همراه 
داشت و آن ساخت آینه‌های یک روية برنزی به وسیل قالب گیری و به 
روش ریخته‌گری بود که پشت آنها را با نقشهاي گرناگون برجسته 
می‌آراستند. نمونه‌ای از این گونه آبنه‌ها که در سده ۳ ق م ساخته شده 
در کرمانشاهان به دست آمده است. بهره‌گیری از نقره ناب؛ آهن, پولاد 
و افزودن نقره. به آمیزه فلزی که آینه از آن ساخته می‌شد, پیشرفتی 
بسیاز در آینه‌سازی پدید آورد. این گونه آینه‌ها پرداخته‌تر و شفافاتر 
بودند. افزودن روکشی از نقر؛ یک پرداخت شده برآیندهای فلری تا 
سده‌های ۲ رراج داشتِ (1۳2۱۷۵,996). نمونه‌ای.از این دست 
اینه‌های برنزی متعلق به دور؛ ساسانی در کاوشهای املش به دست 
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ثاب آيثة نقرف ساسانی (سدة ۶م) 
آیده که پس از گذشت سده‌ها:هنوز بخشی از درخشندگی خود را 
داراست, 

آينة شیشه‌ای در سدهُ اول م نخستین بار در شهر صیدون (صیدا در 
لبنان امروز) که در شیشه‌گری شهرت بسیار داشت اختراع و ساخته 
" شد (پلینی, 153). در پایان روزگار امپراتوری روم (سده ۰۲ ۳ ) 
آین‌های شیشه‌ای جای آینه‌های فلری سیم اندود را گرفت ( ,۱۷۸ 
6 در کاوشهای باستان‌شناسی هفتوان تب سلماس (در آذربایجان) 
آینه‌های شیشه‌ای کوچکی با پوششی از قیریه دست آمده که همانند 
آینه‌های امررزی است و به آغاز سد؛ ۴ م تعلق دارد و به نظر می‌رسد در 
ساخت آنها نقره با سیماب به کار رفته باشد (بورئی, 169,171), 
از دور ساسانی قاپ آینه سیمینی در دست است که بخش شیشه‌ای آن 
از میان رفته و نقش پشت آن نگارة یک مرغابی است که گرداگرد آن‌را 
طرحی. اسلیمی پوشانده است (راندنبرگ» ۷), تا پیش از پایان 
سده‌های میانه هر چند روش ساختن آینه‌های شیشه‌ای با پوششی از 
لاي فلزهایی چرن سیم, زر قلع, سرب یا آمیزه‌ای از سرب, آنتیمون و 
قلع گداخته و گاهي ریختن سیماب بریک صفجذ نازک قلع و نهادن 
جام شیشه بر آن شناخته شده بود (5۱۷۸,996) اما هنوز آینه‌های فلزی 


به ویژه آینه‌های فولاد و نقره, پیش‌تر به کار می‌رفت (بریتانیکا, چ .6). 
پس از برافتادن ساسانیان فلز کاری در ایران, به ویژه درسده‌های 
نخستین اسلامی, کم ر پیش بر همان روش دور؛ پیشین بود. (حسن, 
۴ کرنل, ۴۱), همانندی ساخت آینه‌ها در دور؛ اسلامی و نگاره‌ها و 
آرایه‌های پثبت آنها (جون نقتش شکارگاه, درایر به هم پیوسته: یکره 
بهرام گورو آزاده و جز آن) با نگاره‌های ظروف نقره‌ای ساسانی شاهد 
این مذعاست (ویلسن, ٩۱۲؛‏ پوپ, لوحه‌های 1300-1302) با این حال 
کار برد خط کوفی در حاشية آراية پشت آینه‌هاه که بیش‌تر حاوی طلب 


أینه ۳۶۹ 


تاب آیده برنزی (سدف۶ ق / ۱۲م) 

عزّت, نیکی, فرارانی و تندرستی برای دارند؛ آن است. منشا اسلامی 
دارد. آینه‌های کرد دسته‌دار و بی‌دسته, که از یک سر پرداخته ر شفاف 
و از سوی دیگر آراسته به نقش و نگارهایی برجسته چون پیکره‌های 
انسان و جانور و گل و برگ و خطوط تزیینی به ویژه خط کوفی بودند. 
در سده‌های پی‌در پی در دورةٌ اسلامی ساخته می‌شبد. بخش میانی پشت 
آینه‌های بی‌دسته همواره برجستگی کوچکی داشت با حلقه‌ای در آن, 
که از اين حلقه برای آوبختن آینه به دیوار استفاده می‌کردند. آینه‌های 
دسته‌دار نیز گذشته از آرایه‌های پشت؛ دارای دسته‌های آراسته و 
سوهانکاری شده و پیکره‌دار بودند. 

آینه معمولاً در شهرهایی که مرکز فاز کاری بود ساخته می‌شد. شهر 
همدان در سده‌های ,نخستین اسلامی از مهم‌ترین این مراکز بود و 
آینه‌های ساخت این شهر, شهرت بسیار داشت (ابن فقیه, ۳۵۳). 
چیره‌دستی مردم فارس در فلز کاری در سده‌های ۳و ۴ ق/ ٩‏ و ۱۰ م به 
پایه‌ای رسیده بود که در بار؛ آن نوشته‌اند: پروردگار توانا آهن را از 
پرای مردم فارس نرم و رام ساخته, تا هر چه می‌خواهند از آن بسازند 
(همی. ۲۵۴). در سده‌های ۶ - ۸ ق/ ۱۴۰۱۲ م گذشته از همدان و 
فارس؛ شهرهای بزرگ. خراسان و سیستان در ساختن ابزارهای 
برنزی (هراری: 81 ,2480): دماوند و قومس (دابغان) در ساخت 
ابزارهای آهنی, و ری در ساختن این هر دو نوع نامور پودند (آلن, [6). 
بنابراین می‌تران احتمال داد که همه این مراکز سازند؛ آینههای برنزی 
و آهنی نیز بوده‌اند, در سده ۶ ق/ ۱۲ م ساخت آینه‌هاي شیمین و برنزي 
آرابیته به نقش برجستة آدمی -حیوان (مانند شیر - آدم) و خط کوفی 
تزیینی به طور چشمگیری گسترش یافت (حسن, ۲۵۶؛ دیباند, ۱۳۹). 
این گونه آین‌های ساخت ایران در دورترین نواحی آسیای میانه چون 
هفت رود در ثبرق (پوگاجنکوا, 436, تا مصر در غرب (داون, لوح 


.۳۷ آینه 


64 برده می‌شد. نمونه‌هايي از آنها در کارشهای باستان‌شناسی در 
سرزمینهای اسلافی به دست آمده است. نقش شیر - آدمها در آیندها 
گاهی تکا: و گاهی" ذوتایی مت (سجنوَعة هزاننک, 162). 
نگاره‌هایق جون. نقش برجهای آسمانی, جانوران, برندکان, فرشتگان 
در تحال بروان ماهی و جز آن: از دیگر آرایههای پشت این آینه‌هاست 
(پوپ؛ لوح 1302 ,1301؛ دیماند, ۱۳۹), در این روزگار آینه‌های فلزی 
را.دن ايران با روکشی از سیماب می‌ساختند. کذ به همین.جهت 
درخشندگین بنیار داشتند (نظامی؛ خسرو و شیرین: ۸۰ 

شیره دیگز ززکش:کردن آینه‌های مبی و پرنجی این بودکة نخنت 
صفحه‌ای از مس با برنج نیک پرداخت شده (صیقل یافته) راابا آب 
لیمو" می‌تستند تا جربی از آن کاملاً زدوده شنود, آنگاه آمیزه‌ای از 
سیماب زنده و نفره بر آن می‌اندودند و بر آتش می‌نهادند تا سیمایش 
تصعید گردد, سپس آنْ را جلا می‌دادند: بدین سان آن صفحه سیم‌اندود 
می‌شد (عقیلی خراسانی, ۴۸۳). این فلزی را اگر در جای نمناک 
می‌نهادند زنگ می‌زد, بنابراین برآی جلوگیری از زنگار گرفتن آینه آن 
را در آینه‌دان یا پرششی نمدین می‌نهادند (خنجی, ۱۲۰۲ لفتنامة 
فارسی). ین زنگ زده را آیله‌گر می‌باپست دوباره ضیقل و جلا دهد. 
این کار نخست با نسنگ سنبادة کوبیدة پسپار نرم (شاردن: ۳۴۴: 
عقیلی خراسانی: ۳۲۵) و سپنن با خاکستر انجام می‌گرفت (نظامی, 
لیلی و مجنون, ۳؛ کلیم, ۲۵۹): کنانی که به زدودن زنگ از آینه 
می‌پرداختند, آینه افروز, آبله پیرا: آینه پرداز ز ... نام داشتند. 

ساختن و بهره‌گیری از آینه‌های شیشه‌ای هر چند در اروبا در 
سده‌های میائه شناخته شده برد اما رواج و رونقی نداشت. درپایان 
سده ۶ ق/ ۱۲م و آغاز ۷ ق/ ۱۳ م باز دیگر ساختن این گونه آینه‌ها 
رایج گردید. دنیزیها در اين کار پیشگام بودند و مرکز مهم تولید آن 
جزيرهٌ مورانو بود (دورانت, رنسانس, ۲۲۴). سپس در نوربرگ نیز 
کارخانه‌های آینه‌سازی ایجاد شد (بریتانیکا, ج 6) و از اين دو مرکز پذ 
دیگر جاهای ارویا پراکنده گردید. در میانة سده ۱۱ ق ۱۷ م ساخت 
اینه در سراسر اروپا گنترش یافت ز کاربرد آن روزافزون گردید. 

روش جدید آینه‌سازی, یعنی ته نشست دادن قشری شفاف از نقره 
بر شيشه, در ۱۲۵۱ ق/ ۱۸۳۵ م توسط شیمی‌دان آلمانی. پوستوس 
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فون لیبیگ _, ابداع گردید. اين شیوه ساخت دگر گونی بزرگی در کار 
آینه‌سازی پدید آورد (همانبا). از نیمة اول سدهٌ ۱۰ ق/ ۱۶ م آین‌های 
ساخت ونیز به وسیل بازرگانان ایتالیایی به ویژه ونیزیها به ایزان آررده 
شد. اين گونه آینه‌ها بنیار کمیاب و گران بود. با این حال کارنبزه آنها 
در آرایه‌های معماری از همین زمان آغاز شد (نک: آینه‌کاری). در این 
روزگار با آنکه در اززپا آینههای شیشه‌ای جای آینه‌های فلزی را گرفته 
بود: در ایران هنوز به شیوهٌ کهن آین‌های فلزی"ساخته می‌شد و به کار 
می‌رفت. احتمالا شیب گزایش ایرانیان به این گونه آینه‌ها این بود که 
کمتز اسیب می‌پذیرفتند و به ویژه در هوای خشک ذوام پیش‌تری 
داشتند, در حالی که همین خشکی هرا سیب می‌شد که قلعم پشت 


آین‌های شیشه‌ای بریزد و چرن ایرانیان از شیو؛ْ بازسازی این آبنهها 
آگاهی نداشتند, به استفاده از آنها گرایشزیادی نشان نمی‌دادند 
(شاردن, ۳۴۴ به همین سبپ تا دوز صفویان دز بابتخت ایران, 
اصفهان: بازار آینه‌سازان در کنار دیگر بازازها هنچتان پربا بود (همو, 
۱ تولیذ انبوه آبنه به روثش تازه دز اروپا و ورزد بسیار آن به ایران 
ساخت ین فلری را.دن: این کشزر ننز. به: فراموشنی" سبرد.. در امه 
۳ ق/ ۱ م آینه‌گران اصفهانی جامهای شيشه را که از اروبا و لب 
می‌آوردند, خود با اندوذ جیوه په آننه تبذیل می‌کردند, اما در آغاز سده 
۴ ۲۰/۵ م از شماز این گروه بسیار کاسته شد و تنها جند تنی از آنان 
به نام «جماعت اینساز برجای ماندند (تحویلدان. ۱۲۰). 1 

از همان اغاز ورود این شیشه‌ای به ایران؛ کوشش برای آراستن 
آنها با قابهای گوناگون آغاز گردید. و ساختن قاب آینهکاری هنری 
شد. جنس این قابها گوناگون بود. زیباترین آنها قاب آینه‌های روغنی 
(زیر لاکی) بود که از دیدگاه زیبایی و ظرافت از آثار هنری به شمار 
می‌آمد. اين قابها به وسیلهٌ هنرمندان نگارگر که پیش‌تر به قلمدان‌سازی 
می‌پرداختند, ساخته می‌شد. در انن هنر نگارگرانی (نقاشانی) جون 
علی اشرف: صادق, باقر, نجف و دیگزان شهرتی یافتند. از این قاب 
آین‌ها که پیش‌تر ساخت شیراز, اصفهان, تهران و تبریز بود به جای 
آینة دستی بهره نی‌گرفتند. قاب آینه‌های خاتم را در شیراز و اصفهان ر 
قابهای منبت را دز آباده, خوانسار و زشت می‌ساختند. این هر دو وع 
به صورت کشوبی و لولابی ساخته می‌شد و از نظر ظرافت و زیبایی در 
خور توجه بود. جلد آینه‌های کوچکن جیبّی را نیز از پارچه‌های ترمه, 
زربفت, مخمل و جز آن می‌دوختنذ که بیش‌تر آنها گلابتون‌دوزی شده 
بود. همچنین برای آینه‌های قدی و بزرگ و آینه‌هایی که بر طاقجة 
اتاتها نهاده می‌شد: چارچوبها و قابهای نقاشی شده و مذقب فراهم 
می‌آوردند. در فزوین" گونه‌ای قاب آینث دردار رنگ زوغلی در 
اندازه‌های بزرگ زر کوچک ساخته می‌شد که از زیبایی ویژه‌ای 
برخوردار برد (گلریز,۷۳۳۰). قابهای سیمین قلم‌زده‌ای نیز ساخته 
می‌شد که جای جاي آنهابا ترنجهای زرین آرانته و گاهی میناکاری 
می‌گردیذ. همچنین گونه‌ای قابهای سیمین منگنه‌ای را که نگاره‌های 
آنها با قالب و فشار منگنه بر ورقه‌ای نقره بدید می‌آمد در تبریز و 
زنجان و شیراز می‌ساختند: به روزگار کهن که در ایران آینه‌ها را از 
پولاد جلا داده و نیک پرداخت شده می‌ساختند, صفححه‌های آینه مانندی 
ساخته می‌شد که کاربرد رزمی داشت, که دو نوع از آنها آين پیل و 
جهار اینه نامیده منی‌شد. این پیل صفحه‌ای از فلز بردانخت شده بود که 
به شکلهای گوناگون ساخته و در دو سوی سر فیل آوبخته می‌شد.به 
هنگام جنگ با کوبه‌ای (مهزه‌ای) بر آن می‌نزاختند: آوایی بلند از آن 
برمی‌خاننت و پا در آمیختن با آوای شازهای رزنی دیگر در شپاه 
دشمن هراش می‌افکند. کازبرد دیگز ین یل این بود که آن را بر 


واداه‌انا «مل متتعنک 2 عم عععمنمعع! ۸6۰ تاجملط 71:6 :1 


قاب آینذ فرلاد طلا کوب (سدف ۱۱ ق ! ۱۷ع) 
پیشانی پیل یا اسب می‌بستند تا با بازتاب نور خورشید از آن در چشم 
دشمن, او را از کار چنگ بازدارند (طبری, ۱۴۴۴/۵؛ آنندراج؛ سلاح» 
۶ چهار آینه نیز ۴ پاره آهن يا پولاد نیک پرداخت شده بود که 
جنگاوران بر روی زره و بر پشت و پهلوهای خود می‌بستند تا از آسیب 
جنگ‌افزارهای دشمن دز انان مانند و نیز با بازتاب نور خورشید از 
آنها چشم دشمن را خیره سازند (معین, ذیل چهار آیند). 


خذ: آنندرام؛ اپن فقیه, احمد بن محمد, مختصر کتاب البلدان, به کرشش بان دخویه, 


لیدن, ۱۳۰۲ |۱۸۸۵ م؛ تحویلدار حسین بن محمد ابراهیم, جفرافیای اصفهان, به 
کرشش منوچهر سنوده, تهران: ۱۳۴۲ ش؛ حاکمی, علی, راهنمای نسابشگاه دشت لوت 
خبیس «شهداده, تهران, ۱۳۵۱ ش؛ حسن, زگی محمد: صنایع ایران بعد از اسلام, ترجمٌ 
محمدعلی خلیلی, تهران. ۱۳۵۰ ش؛ خنجی, فضل بن روزبهان, مهمان‌نامة یخاراه به 

شش ملوجهر ستنرده: تهران, ۱۳۵۵ ش؛ دررانت وبل, مشرق زمین گهوار؛ نمدن, 
ترجمة اسعد آرام» تهران, ۱۳۲۳ ش: همو, رنسانس, ترجمهُ ابوطالب صارمی, تهران؛ 
۳ شن؛ دیماند, موربش, راهنمای صنأیع اسلامی, ت جمة عبدالله فرباره تهران, ۱۳۳۶ 
ثن؟ شاردن, ژان: منیاحتنامه: ترجمة محمذ عباسی, تهران» ۱۳۵۰ ش؛ طبزی: محند ین 
جریر؛ تر جمة تلبیر, به کرشش جبیب یفمایی؛ تهر ان, ۱۳۵۶ ش؛ عقیلی خراسانی؛ محمد 
حسین, مخزن الادرية.. کلکنه, ۱۸۴۴؛ کلیم کاشانی, ابرطالب, دیوان, به کوشش پرتو 
بیضایی تهران, ۱۳۳۶ ش؛ کرثل, ارنست, هنر اسلامی, ت رجم هوشنگ طاهزی: نهران, 
۷ بنی؛ گدار, آندره, هثر ایران, ترجمة بهروز حبیبی, تهررآن, ۱۳۵۸ ش؛ گریمال, پیره 
اسالیر ینان و رومء ترجمهٌ احمد بهمنش, تهران,۱۳۵۶ ش؛گلریز: محمدعلی, مینودر؛ با 


آینه کاری ۳۷ 


تاب آين رزغنی (سده ۱۳ ق ۲۱۹) 
پاب اجه تروین, تهران: ۱۳۴۷.ش؛ گیرشنمن, ر.ءایران از آغاز تأ اسلام: تز جع محمد 
معین, تهران: ۱۳۵۵ ش! همو: هنر ابران, ترجمهٌ عیسی بهنام, تهران, ۱۳۲۶ ش؛ لفتنامة 
فارسی؛ معین, محمد». فرهنگ فارسی؛ ملاع حسينعلي, تاریخ موسیقی نظامی ابران» 
نهران, ۱۳۵۴ ش؛ نظامی گنجری, الیاس, خسرو و شبرین, به کرشش وحید دستگردی» 
تهران, ۱۳۳۳ ش! هموء لیلی ر مجلرن, به کرشش وحید دستگردی, تهران, ۱۳۱۳ ش! 
رانه‌نبرگ, لوئی, باستان‌نناسی ابران باستان, ترجمةٌ عیسی بهنام, تهران, ۱۳۲۸ ش! 
ریلسن, کریستی, ناریخ. صنایم ایران, ترجمة عبدالله فرباره نهران ۱۳۱۷ ش؛ 
,ملومامط 1300 - 700 رووماممهع1 افاعا رمافع۳ ,۱۷۰ ععصدل باه 
۹0 و ۱ 
دما رنه ۱ ۳۳554 رقفمم۷۵ ۸ :1970 بجملمما , سا رد1968 
۱ 5۱۷۸۱ ز رابت جنجنمع۲) 18177 وتو عنام بل درااعنصنوه ۱ 
با ۳۵۲0 ۵۲ برمنریدق ۸ «فمزیع۲ عتصداعا جاح عا تعیاه م۱۷۷۵ اماعلا 
«رانهوه ۶۳۳ منامام باععمسممه تا ۵۶۰ تاعم 71 :1967 رعتتطع؟ 
173 ردفع‌یومه) اه رانا رتض اه مفی۱۵ - ونم فعآهنم۸ دما راوظ 
۱۳ ۱ 
1967 1 مه معط هقی اه یدمن ده و۲ 
و مادنا تتوصتافا مرزرمبوز ریا رلعججع ‏ بش0 رعامطهع‌فون۳ 


6۰ ۱۷۱05۱۷۵ ما۷۵ موومان کال مرمع رحنلع هک ول مه ازور 
مخندخسن مار 


آینه کاری, . هنر ایجاد اشکال منظم در طرحها و نقشهای متنوع, 
با. قطعات کوچک و بزرگ آینه, یه منظور تزیین سطوح داخلی.یناء 
حاصل هنر آینه‌کاری ایجاد فضاین درخشان و.پر تلو است که از 
بازتاب پی‌دربی نور: در قطعات بی‌شمار آیئد ید می‌آید: پيشينة این هتر 
که يکي از رشته‌های هنر تزییلی ایران در داخل ابنیه و از ابتکارات 


نیز؛ 


۳۷۲ آینه کاری 


۴ - ۱۵۷۶ م) در قزوین به کار گرفته شده است. خواجه 
زین‌المایدین علی عبدی پیک نویدی شیرازی (۹۸۸-۹,۲۱ ق۱۵۱۵ 
۱۵۸۰۰۰ م) در کتاب درحة الازهار (ص )٩۷‏ که تاریخ تألیف آن پیش 
از ٩۵۵‏ ق ۱۵۴۸۱ + است: در وصفت دیوان خانث قزوین پیت زیر را 


سروده که در آن به نصب آینه در ایوان پنا اشاره‌ای دارد: 

به‌هرایوانکهآیددرمقابل .. . شودآبینژیخش‌سقابل 
با آگاهی از اینکه ساختمان دیوان خان قزوین در ۹۵۱ ق /۱۵۴۴ ۸ 
آغاز گشته و در ۹۶۵ ق ۱ ۱۵۵۸ م پایان یافته است, می‌توان نتیجه 
گرفت که پیشینذ کاربرد آینه در بنا حداقل به نیمه سد؛ ۱۰ ق | ۱۶م 
می‌رسد. کاربرد آینه در ساختمان که در قزوین آغاز گردید. پس از 
انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان (۱۰۰۷ ق ۱۵۹۸۱ م) در این شهر 
و دیگر شهرهای ایران جون اشرف (بهشهر) گسترش یافت (هربرت. 
5 و در تزیین بسیاری از کاخهای دررهُ صفوی که مار آنها به 
نوشته شاردن تنها در اصفهان به ۱۳۷ دستگاه می‌رسید (ص ۹۶). از 
این هنر بهره گرفته شد. در این میان کاخ معروف به «آینه خانه». که به 
سیب به کار بردن این پسیار در تزبین آن بدین نام شهرت یافته بود, 
جایگاهی ویژه داشت. «آینه خانه» به روزگار پادشاهی شاه صفی 
(۰-۱۰۳۸ ۱۰۵۲ ق / ۱۶۴۲-۱۶۲۹ م) در کنار زاینده رود ساخته شد, 
سقف و تالار و ایران و دیوارهای این پناء با این‌های یک پارچه به 


دارالسیاده. آنستان قدس رضوی 
درازای ۱/۵ تا ۲ متر و پهنای کمتر از یک متر آراسته شده بود و 
بازتاب تصویر زاینده رود و پشه‌های ساحل شمالی آن در آینه‌ها 
منظره‌ای جالب و دلپذیر پدید می‌آورد. میرزا مظفر ترکه که از منشیان 
دربار شاه عباس دوم بوده, در وصف این بنا شعری سروده, و آن را 
«پاتا سراینه» وصف کرده است (هنر فر, ۵۷۶ - ۵۷۸). از همین دوره 
(سده ۱۷۱۱ ۴ است که در شعر شاعران ایرانی به نام «آینه خانه» و 
تحسین و ستایش آن بر می‌خوریم (نصر آبادی, ۵۸): آینه‌کاری در 
خانه‌های برخی دولتمردان. روزگار صفوی به کار. گرفته می‌شد 
(الثاریوش, ۲۲۱). در ساختمان چهل ستون نیز که از باهای دور شاه 
عباس دوم (۱۰۷۸-۱۰۵۲ ق /۱۶۶۷-۱۶۴۲م) است. از آینه کاری به 
عنوان تزبین بنا استفاده گسترده شده است. افزون برآینه‌های قدی یا 
بدن نماء شيشه‌هاي لوزی شکل رنگارنگ و قطعه‌های کوچک آینه 
برای آراستن سقف و بدنذ ایوان و تالار به کار رفته و ستونهای هجده 
گانة ابوان از آینه و شیشه‌های رنگین پرشیده بوده است. کارری" که 
سفرنامة خود را در ۱۱۰۵ ق /۱۶۹۴ م نوشته, در شرح بازدید از خانه 
و کاخ میرزا طاهر فرمانروای آذربایجان در تبریز: از اطاق آینه کاری 
بنا سخن می‌گوید و می‌نوبسد: نه تنها دیوارها پلکه روی بخاری این 
اطاق با قطعات درخشان آینه تزیین شده به طوری که «در زیر اشعد 
آفتاب. صحنٌ جالب و خیره کننده‌ای. ایجاد. می‌کند, (ص.۳۴). از 
سقوط اصفهان دز ۱۱۳۵ ق.ا ۳ م تا بایان سند؛ ۱۲ ق:/۱۸م بجز 
بنای کاخ وکیل در شیراز, بنای آینه کاری شدهٌ دیگری نمی‌شناسيم. 


(عتع عوهت .1 


اين بنا نیژ در ۱۲۰۹ ی ۱۷۹۴ م به فرمان آقا محمدخان قاجار وبران 
گردید و آار قابل حمل آن از جمله آینه‌های بزرگ و دو ستون سنگی 
یک پارچه و درهای خاتم و جز آن برای توسعه و بازسازی ایوان 
دارالامار؛ تهران که بعدها به ایوان تخت مرمر مشهور شد. به اين شهر 
حمل گردید (ذکاه, ۴۵). 

در طول سده ۱۳ ق /۱۹ م آینه‌کاری په تدریج رونق روز افزون 
گرفت و در دهه‌های پایانی این سده به فرازی تازه رسید, در این دوره 
آثار. زیبایی جون تالار ین کاخ گلستان و تالارها و اتاتهای 
شمس‌العماره که از نظر زیبایی و ظرافت در آینه‌کاری کم مانند است: 
پدید آمد. در آغاز سده ۱۴ ق / پایان سده ۱٩‏ م, هنرمندان یه کار دو 
ار کم نظیر پدید آوردند که یکی آینه‌کاری دارالسيادة آستان قدس 
رضوی (مزتی, ۱۱۸) و دیگری ایوان این صحن جدید آستانة 
حشرت معصومه (ع) در قم بود (فیض, ,۰ آینه کاری این ایوان 
در ۱۳۴۵ ش تجدید گردید. نمونة تکامل یافتة این هنر را در آینه کاری 
کاخهای. شهوند در. سعدآًباد شمیران (۱۳۰۶ ش) و مرمر در تهران 
(۱۳۱۵ ش) می‌توان مشاهده. کرد. در دهه‌های پایانی همین سده: 
آینکاری به گونه‌ای مخسوس از محدوده اماکن مقدس و کاخها بپرون 
آمد و به صورتی گسترده حتی در بعضی خانه‌های مسکونی و مراکز 
عمومی_چون, تاترها. رستورانها: مهبانخاهها نروشگاهها و 
آرابگاههای خصوصی و جز آن به کار گرفته شد (پوپ, ۴۰۱). 

پیدایش آینه کاری: ‏ آب و آینه همواره, نزد ایرانیان به صورت دو 
نماد پاکی, روشنایی؛ بخت, راستگویی و صفا شمرده شده است و شاید 
بذ کار گرفتن آینه به عنوان یکی از آرایه‌های بنا با اين امز بی‌ارتباط 
نباشد. بهره‌گیری از قطعه‌های, آینه و آینه‌کاری به صورتی که اکنون 
مشاهده می‌گردد. خاستگاه و رشه‌ای اقتصادی دارد. آینه‌های شیشه‌ای 
که از سدة ۱۰ ق / ۱۶ م به عنوان یکی از اقلاموارداتی از اروپا ب 
ویژه از ونیز به ايران آورده می‌شد, به هنگام حمل و نقل در راه 
می‌شکست. هنرمندان ایرانی برای بهره گیری از این قطعه‌های شکسته, 
راهی ابتکاری پافتند و از آنها په صورت آینه‌کاری استفاده. کردند 
(دانشنامه). یت زیر از پینش کشمیری (از شعرای سد؛ ۱۱ ق /2۱۷) 
گویای این حقیقت است: 

هر پارهةٌ ۹ جمنی از نگاه. اوست 

آپینه جون شکسته شداآیینه خانه است 

در سده ۱۳ ق / ۱۹ م که آینه کاری رواج و رونق و ظرافت و دفت 
پیش‌تری یافت, جامهای نازک آبنة ویز؛ آینه‌کاری در آلمان ساخته و به 
ایران فرستاده می‌شد. (دالمانی, ۴۲۹). این جامها را ینه‌کاران ایرانی 
می‌تواننتند. به. آسانی بد. اثبکال.هندسی دلخواه بپرند و به کار پرند. 
در: آغاز آینه‌کاریبه صورت: نصب جامهای یک. پارچه بر دنه بنا 
معمول بود. در چهل ستون اصفهان بر دیوار سر حوض, آینه‌ای بزرگ 
و شفاف نصب کرده بردند که «آینٌ چهل ستون‌نما» با «جهان‌نما» نامیده 
می‌شد و: بزرگی ز"روشنی آن بدان حد بود که تصویر مردمی که از 


آینه کاری ۳۷۳ 


«درب عرابث» جهل سترن (با فاصلةٌ حدود ۱۸۰ متر از بنا) وارد 
می‌شدند, در آینه دیده می‌شد (جابری انصاری, ۳۴۴). سپس تطعه‌های 
آینه به تدریج کوچک تر گردید تا آنکه در پایان میده:۱۳.ق / ۸۱٩‏ 
قطعه‌های کرچک آپنه به شکل مثلث. اوزی, شش گوش و جز آن درآمد 
و هنرمندان آنها را به صورت الماس تراش به کار بردند. گذشته از 
اینها, آینه‌کاران ایرانی از شیشه‌های محدب که به صورت آینه در 
می‌آورند نیز استفاده می‌کنند (پوپ» ۴۰۱). رایج‌ترین طرحها در آینه 
کاری طرح مشهور به «گره» است که از نظر گوناگونی اشکال و تنوع و 
کاربرد آن در رشته‌های مختلف هنر ایران, در نوع خود مانند ندارد. 
طرخهای دیگر چون قاب بندی به شبوه‌های گوناگون و یا ترکیب و 
تلفیقی از آنها (بد ویژه در آینه‌کاری سقف) شمسه. ترنج, لجکه 
قطارسازی, اسلیمی, مقرنس و یم کره‌های گود.که به کاسه مشهوزند 
متداول بوده و اکنون. نیز معمول است. در مواردی که در آینه‌کاری 
قطلعه‌های بزرگ آینه به کار می‌رفت: معمولا سطح کار را با زنگ سفید 
نقاشی می‌کردند و طرحهای متنوع بر آن پدید می‌آوردند. کهن‌ترین 
آینه‌کاری از این نوع دز کاخ چونقون بختباری به کار رفته و رئه 
دالمانی تصاویری از آن در کتاب خود به جاپ رسانیده است. اینه 
کاری گاهی همراه با گچ‌بری به کار رفته که در حقیقت آمیزه‌ای از هر 
دو هنر به شمار می‌اید, در سالهای اخیر نوعی آینه کاری با شیشه‌های 
رنگارنگ که طرح آن بیش‌تر شامل گل و بوته, ترنج و نیم ترنج و جز 
آن است, منداول گلسته که بر خلاف شیوه سنتی که قطعات آینه همگی 
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و گرد یا بادامی و جز آن بریده می‌شود و به کار می‌رود. این شیوه 
آینهكاري توأم با شيشه را «یاقوتی» می‌خوانند در این شیره تلد 
قطعات آپنه را پر زمينة شیشه‌ای می‌چسبانند. 

مراحل مختلف آینهکاری بدین گوثه است که نخست طرح به وسیلا 
رسام (که گاهی معمار پنا و پا خود آینه کار است) تهیه می‌گردد, دز 
طرحهای پیچیده کاغذ طرح را سوزنی می‌کنند و سطح کار را گرده 
می‌زنند و سپس آینه کاری را از روی گرده انجام می‌دهند. در مواردی 
که آینه‌کاری دارای نقوش با خطرط برجسته و یا فرو رفته است. زمينة 
کار قبلاً به وسیلا گچ پر مطابق طرح آماده می‌گردد. سپس قطعات آینه 
به وسیلهٌ آینه بر در ابعاد و اشکال مورد نیاز با الگوهای مقوایی (که 
آمروزه به الگرهای پلاستیکی تبدیل شده) بریده و آماده می‌شود. آنگاه 
آینه چسبان با خمیری که آمیزه‌ای است از گج و سریشی, قطعات آینه را 
برابر طح بر سطح کار می‌چسباند و نقوش دلخواه را پدید می‌آورد و 
در پایان آینه پاک کن سطح کار را پاکیزه می کند و جلامی‌دهد. کاز برد 
هنر آپنه‌کاری در سده‌های اخیر از مر جغرافیایی ايران گذشته است و 
به: سیب .زیبایی, و جاذپ. بسیاره در دیگر. کشورهای, مسلمان. به ویژه 
کشورهای همساية ایران چون عراق, عربستان و امیرنشینهای خلیج 
فارس گسترش یافته است. یکی از بهترین نمونه‌های آن, آینه کاری 
حزم مطهر امیرالمومنین علی (ع) در نجف اشرف است که در نوع 


۳۷۴ آیواز 


خود مانند ندارد. شهرهای مختلف ایران همواره خاستگاه هنرمندان 
آیته کار بوده است. اما در اين میان آینه کاران اصفهان و شیراز و تهران 
از شهرت بیش‌تری برخوردازند. 
مأخذ: الثاریرس, آدا سفرنامه, ترجمة امد بهپرره تهران, ۱۳۶۳ ش؛ پوپ, آرثر 
آپهام, «راحل برجسته در آرایش معماری آمروز ایران»: سیری در صنایع دستی ایران, 
تهران, ۱۳۵۵ ش, ص ۳۹۷؛ جابری انصاری, میرزا حسن غان, تاریخ اصفهان و ری, 
اصفهان, ۱۳۲۱ ش؛ دالمانی, هانری رنه, سفرنامة از خراسان تأ بختیاری, ترجمً 
فره‌وشی(مترجم همایون),تهر ان,۱۳۳۵ ش: صص۱۰۷۵,۹۵۸دانشنامه؛ ذگاه: یخی 
تاریخجهٌُ ساختمانهای ارک سلطنتی, تهران, ۱۳۴۹ شس, صمن ۱۲۱۶ ۱۲۷۱ شاردن, ژان 
سفرنامه (قست شهر اصفهان), ترجمهٌ حسین عریضی, تهران, ۱۳۶۲ ش! فیض قمی, 
عباس, گنجینة آثار قم, قم, ۱۳۳٩‏ ش؛ قمی, قاضی احمد بن شرف الدین, خلاصة 
التراری, به کرشش احسان اشراقی, تهران: ۱۳۵٩‏ ش, ۱۳۱۲/۱ ۴۰۰, ۴۰۱؛ کارری, 
چملی, سفرنامه, ترجمة عیام نخجرائی و عبدالعلی کارنگ, تبریز, ۱۳۴۸ ش! محمد 
بادشاه. فرهنگ انندراج؛ موّتمن, علی, راهنما یا تاریخ آمستان قاس رضوی, تهران, 
۸ ش؛ نصرآبادی, میرزا طاهر, تذکره, به کوشش رحید دستگردی, تهرانء ۱۳۱۷ 
ش؛ نریدی شیرازی, زین‌العابدین, دوسة الازهار, سسکوه ۱۹۷۴؛ هترفر, لطف‌الله, 
گدبينة آثار تاریخی اصفهان, اصفهان, ۱۳۴۴ ش, ص ۵۵۸؛ نیز: 
۱۰ 
میجمد خسن میستار تب پحیی ذکاه 
آیُوازه . با عیواض (در کتابهای قدیم», عنوانی برای پیشخدمتان 
در خانه‌های اعیان قدیم, در ادوار اخیر امپراتوری عثمانی, که منصدی 
کارهای آشپز خانه وتهیه وخربد نیازمندیهای روزانه ازبازاربودند. این 
پیشخدمتان بیش‌تر از ارمنیانر وان و گاهی از کردان می‌بودند. آیوازها 
لباسی از نیم تنه و جلیقه و شلوار ارغوانی رنگ و جورابهای پشمی به 
رنگهای گوناگون می‌بوشیدند: کفش سیاه به پا می‌کردنده حوله‌ای 
سفید بر دوش می‌افکندند, لنکی با راههای پهن به. کمر می‌بستند و 
کلاهی سرخ (فس) که به دور آن پارچه‌ای رنگین می‌پیچیدند: بز سر 
می‌نهادند. اصل رازه ایواز دانسته نیست. برخی آن را از واژه عربی 
«عورض» دانسته‌اند: اما از لحاظ معنی, مناسبتی میان آپواز و «عرض» 


وظیفذ آیوازها آوردن طعام از آشپزخانه به اتاق.میهمانی در 
خوانچه‌ها بر روی سنر, زغال گذاشتن بر منقلها و روشن کردن آنهاء 
تمیز کردن و پرساختن چراغها وسخرید نیازمندیها بود. ظاهرا این عمل 
اخیر درآمد خربی هم برای آیوازهاو هم برای کاسبان بازار داشت که 
یک مثل ترکی گواه آن است: «آیواز قصاب هب بیر حساب» (حساب و 
درآمد قصاب و آیواز یکی است). ۰ 

دانسته نیست از چه زمانی استخدام ارمنیان به. عنوان «آیواز» در 
خانه‌های اعیان تک معمول شده است: در حکمی. که از سوی سلطان 
عشمائی در ۱۷۵۱/۱۱۶۴ م به چاووش باشنی صادر شنده, آمده است: 
چندی است در خانه‌های رجال دولت. برخی. از.ارمنیان اهل ذمه به 
عنوان خدمتکار و شنزابدار و متصدی کار خرید دیده می‌شوند. این اهل 
ذمه در عین آنکه شراب می‌خورند و دست به دزدی می‌زنند, به ثیغاعت 
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اربابان خود از ادای «جزیه» معاف می‌شوند. بتابراین حکم. پاید به 
جای ایشان خدمتکاران مسلمان برگزیده شوند. در اين حکم نام 
یونانیان نیز امده است و دانسته نیسنت که پونانیان تا جه اندازه به 
عنوان. «آیواز» استخدام می‌شد: اند. 

«آیراز» (عیراض با عیوض) به عنوان نام خاص مردان نیز متداول 
است, جنانکه نام یکی از مردان برجسته در داستان عاميانة «کوراوغلو» 
عیوض است. وی پنر قصابی (از گرجستان یا اورفه یا اسکدار, به 
روایات ».نتلف) است که کوراوغلو او را از پذرش می‌رباید و او بعدها 
از پاراا شجاع و دلیر کوراوغلو می‌گردد و نیز آیواز در خیمه 
شب‌بازیهای قراگزه یکی از جهزه‌های معروف و سرشناس است که 
گاهی سبدی در بازو و گاهی زنبیلی در پشت دارد و ناش سرکیس 
است و با لهجة ارمنیان وان سخن می‌گوید. 


ماخل ,ملظ 


عباس زریاب 

آیسه . (نشان: مفهوم عینی و ذهنی و معأنی منشعب از آن), لفت‌آو 
اصطلاحی در قرآن مجید. آیه از واژه‌های بسیار کهن سامی است. ذر 
فنیقی ۸۲ در آرامی کتاب مقدس ۸ (سفر دانیال: ۳۳:۳؛ قس: 
زوزنتال, بند 92), آرامی 2 عبری 01 سربانی ۸12 و جمع آن 
1 و حتی در مندایی 51 آمده آست. تحول معنایی کلمه, همان 
است که در عربی ملاحظه می‌شود: نخست بر نشانه‌های مادی و 
ملموس اطلاق شد و سپس بر پدیده‌های طبیعی و آثاری که بز قدرت 
الهی دلالت دارد. همة اين معائی بارها در عهد.عتبق به کار رفته است 
(جفری, 72-73؛. *۳1! بلاشر, «فرهنگ»). جفری (صص 72-73) 
می‌کوشد ثابت. کند که این کلمه از طریق مسیحبان سریانی به عربی راه 
یافته است: بلاشز. («مقدمه» ۸ 174) می‌پندارد که اعراب, واژه را از 
عبری وام گر فته‌اند نه از سریانی. احتمالاً شباهت معانی گوناگون کلمه 
در عربی و آن دو زبان دیگره محقتان را به چنین نتیجه‌ای کشانده 
است, اما بعید. نیست که این لفظ, از واژگان مشنترک و کهن سامی 
پرخاسته و: بدون رابطه‌ای مستقیم.با عبری و سنزیانی؛ دز لهجه‌های 
کهن جزيرة العرب به کار رفته باشد. علت این کمان آن است که اوله 
تحول حرف ث (در لفظ عبری) به یاه (در لفظ عربی) س اگرچه عموماً 
بعید نیست ‏ نمی‌تواند ناگهانی و بدون مقدمه صورت گرفته باشد, و ما 
را از چنین تحولی آگاهی. نیست, از سوی دیگر معنای اصلی کلم 
عربی, به کهن‌ترین جوانب زندگی بدوی و اصیل‌ترین سنتهای ادبی 
عرب تعلق. دارد: نشانه‌هایی را.که از مئزلگاه قبیلة در بیاپان به جای 
مانده. یه می‌خوانند: و می‌دانيم که وصف منزلگه قبیلا معشوق, 
مشهورترین مضمون در «نسیب» قصاید جاهلی اسنت. و میان این معنی 
و معانی دینن هم که پژوهشگران ذکز کرده‌اند تشابهی نیست,.در این 
مورد, تنها چنین می‌توان پنداشت که در زمانهای متأخرتر, به تقلید از 
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مسیحیان و بهودیان جزيرة العرب. معانی ثانوی تازه‌ای بر دوش کلمه 
پار شده است, متأسفانه لغت نویسان, همه به شواهدی که تا قرن ۴ 
9 ۷۰ 1 در معچم.ابن فارس گرد آمده. ات بسنده کرده‌اند و طی 
۰ سال بعد, شاهد جدیدی بر آنها نیفزوده‌اند (مجموعاً ۴ پیت 
بثٍِ آیه و ۷ بیت برای مشتقات فعلی آن. برخی از این ابیات نیز 
متعلق به بعد از اسلام است). اما پیداست که استعمال کلمه در عضز 
جاهلی. رایج‌تر از آن. بوده که کتابهای لغت نشان می‌دهند؛ شواهد 
تازه‌ای که. می‌شناسیم عبارنند از عَذّی بن زید (شیخو, ۴۴۴). عبید 
(همو, ۶۱۲), امرژالقیس (همو ۶۶؛ قس: جفری, 73): حارث بن حزة 
(همو. ۴۱٩‏ دوبار), نابغه (صص ۰۷٩‏ ۱۲۷)» عروة بن الورد (ص 
۷ معنای. کلمة. آیه.دن شعر هم این. ثباعران به جز _عروةء: همان 
«نشان منزلگه پار»» یعنی معنای اصیل کلمه اشت. شواهده به ترتیب 
نامهای. فوق, : عبارتند: از مائیین العین من .آیانها غیره يعفي ی 
مرالسنین؛ نت آیاه؛ باه کمهارنی الفرزس؛ آبة الاس؛ توت آیات؛ 
نیز شاهد جوهرق و ابن منظر: لم یبّتق هذا له من آیائه, در هم این 
شواهد, آية, آپات, آیاء به معنی آثار منزلگاهی است که زمان اندک 
اندک آن را نابود می‌کند. متأسفانه هیچ شاهدی برای اين, کلمه, در 
مبنای نشان سر راه که در عبری موجود است. یافت نشد و کتابهای 
لغت نیز تنها به ذکر این معنی بسنده کزده و شاهدی نباورده‌اند. از این 
رو بعید. نیست که لغت‌نوبسان این معنی را به قرینه دریافته باشند, نه در 
استعمال عرید در این زمانآیه احتمالا به معنی عم و رایت نیز به کار 
می‌رفته است. شاهد این منظرر: خرجنا من این .. بآباتتا (بلاشر, 
همانجا) وهمین ترکیب در شعر برج بن نهر (ابن فازس, جوهری و 
دیگران) شاید به مها و رایتهایی اشاره دارد که مردان قبیله با خود به 
جنگ می بزده‌اند (قس؛ بلاشرء همانجا)» اما هم لغت شناسان به تقلید 
از خلیل بن اجبد. آیات را در شعر این مسهر, به «جماعت» مردم تفسیر 
کرده‌اند. شاید در پرتو همین تفنیر, بعدها این کلمه بد مجموعه‌ای از 
کلمات و حررف نیز اطلاق شده است. دومین معنای آبه که «نشان یک" 
امر غیرمادی» است نیز در شعر جاهلی بد کار رفته است. عبید: آیةً 
الاعراضي (نلاشر, همانجا!؛ و یا به صورت اضافه به فعل:بأیة تقدمون, 
ویادر شعر عَنروین صعق: بیة مائحبون (شاهدهای ابن منظور). گویی 
این معنای اخیر است که پس از تحول, در معنی تازه‌تری که همانا نشان 
خشم و تهدید و انذار است به کار گرفت ده ناه منم وین 
هند ی (ص ۱۲۷ عروة: بل بای ما (ص ۱۷). لنظ آیه که معنای 
جاهان آن تقریباً به همین سه مفهوم منحصر است, همین که وارد قرآن 
می‌شود. دهها معنی تازه می‌یاپد. که مفسزان به آنها اشاره کرد‌اند. 
چنانکه ملاحظه می‌شود. آیه از یک مره آغازی (حملهٌ صوتی)ه 
یک مصوت طریل و یک نیم مصرت ترکیب یافته است که در زبان 
عربی بسیار نادر: است: همین امر لغت‌شناسان را که پیوسته درصدد 
یافتن اشتقاق کلمه از یک فعل ثلائی‌اند. به راههای گوناگون و.بی 
سرانجام کشانده است؛ ایشان نخست می‌بایست ۳ حرف اصلی کلمه 


ایه ۳۷۵ 


را می‌بافتند و برای این کار: اجباراً ۲ راه موجود است: ۱. همزه + 
نیم مصوت + نیم مصوت؛۲. همزه + همزه + نیم مصوت.جال بر حسب 
اینکه نیم مصوتها راو () باشند یا باء (۰۲ جند شکل تازه به وجود 
می‌آید: ی ی (نظر خلیل؛ قس: ابن فارزس؛ راغب؛ ابن منظور و 
دیگران), آوی (نظر سیبویه که مورد تأیید این فارس, جوهری, راغبه 
فیزوزآیادی و ابن منظوز است) ی (مورد توجه ابن فازننن) وآی 
(ابن درید آیه را ذیل این ريشه آررده و به اصل دیگری اثناژه نکرده 
است). سپس, چون دربار؛ ريشة کلمه اظهار نظر شد, به یافتن وزن آن 
می‌بردازند: آبا هم وزن فلَةَ یب با ما است که پنس از ادغام نیم 
مصوت اول در همز؛ آغازی, آیه شده (خلیل؛ قس: ژبیدی)» با به قول 
فراء (جوهری) و.کسایی (ابن منظرر): فاعلة ( ءايية) ابیت که بای ددم 
آن از پاپ تخفیف حذف شده و با نله را ۳۹ نک: ابن منظور): 
پس از آن,هر یک از دانشمندان, برای تأیند نظر خود شسکلهای مصفر 
و جمع و صفت نسبی کلمه را ذکر می‌کنند. در این میان حتی به شکل 
غریب أَرویْ اشاره شده که گویا رجود خارجی هم نداشته است, اما 


جوهری آن را به سیویه سبت داده, و سپس ابن بری بر او خرده 
می‌گیرد و می‌گوید: سیبویه چنین چیزی ندارد و اين وجه از ساخته‌های 
جوهری است (ابن منظور). 

علاوه بر این لازم است ريشذ فعلی کلمه نبز بررسی شود از این‌رو 
چندین فعل و چندین شاهد شعری در کنابهایلفت آمده است که معنای 
آنها از معنای آبه < غلامت, به دور نیست: ۳3 (با سرت اضامة ,1 +در ‏ 
جایی ماندن, آهنگ چیزی کردن؛ تأیافی؛ در کاری نگریستن (ابن درد 
و دیگران). همین باب و همین معنی را ابن فایس نیز آورده است, اما 
معنی «انتظار جیزی داشتن» را بر آن افزوده و شاهدی از بید در تایید 
آن آورده است. علاوه بر اين» وی باب تفاعل را از همین فعل ذکر 
کرده می‌گوید: تأییْت, پعنی آهنگ کسی با چیزی کردن. وی شاهدی بی 
نام نیز در تأیید کلام.خود آررده است, 

فعل ثلائی مجرد آن, یعنی ی به معنی شان گذاردن که ابن‌منظلور 
(بدون شاهد) آورده, ظاهراً در آثار کهن‌تر و از جمله در شعر جاهلی 
موجود نیست. ار آیه سس چنانکه گذشت س به معنای نشان سر راه 
نيامده باشد, دیگر دلیلی ندارد که فعلی به معنای نشان گذاردن از آن 
أخذ شده باشد. در جمع. کلمه, علاوه بر آی و آیات, شکل آیاء نیز یک 
پار دز شعر آمده (جوهری, ابن ننظور و دیگران) که برخی جمع الجمع 
پنداشته په شا بودن آن اشارة: کردهاند: مجموعٌ ماخث دانشمندان 
لفت‌شناس.. نخست در ابن"منظور و سپس در زبیدی و از آن پش در 
همه قاموسهای بزرگ جمع‌آوری شده است. لین نیز هم این اقوال را 
چمع و ترجمه کرده ذیل ایه آورده است: واژه ایه به صورت مفزد و تثلیه 
(آیتین) و نجنع (آیات) زوي هم:۳۸۲ باز در قرآن به کاز زفته است 
(عبدالباقی, ۱۰۳ - ۱۰۸). معنی اصلی آن در اینجا نیز نشان و علامت 
است. در اصطلاح قرآن,. پدیده‌های عالم «آیه» خوانده شده‌اند. زیرا 
همگی نشان و دلیل برعظمت و قدرت و علم خدایند. معجزات پیامبران 


۳۷۶ 


قبلی و پیامبر اسلام (ص) نیز آبه خوانده شده است, از آن رو که نشان 
راستگویی و صدق رسالت آنان است؛ برای مثال: رستاخیز نزدیک شد 
ر ماه پشکافت. و اگر آیتی ببیننده روی برگردانند و گویند جادوبی 
پیوسته. است (قمر. /۱/۵۴ -۲). معانی تبعی و فزعی که در لابلای 
تفاسیر به آنها اشاره شده است. عبارت است از حکمی از احکام 
(بقزه/۰)۱۸۷/۲ قدرت و سلطه (تصص /۳۵/۲۸): ساختمان بلند 
(شعراء/۱۲۸/۲۶) و نیز: قصه, رسالت. شخص, کالبد. جماعت : 
سخن. سودمند (نکه این‌منظور؛ راغب؛ مصطفوی). 

یکی از معانی اصطلاحی «آیه» (که آن هم ناشی از معنای نشان و 
علامت است). کلمات, عبارات و پا جملاتی از قرآن است که سوره از 
آنها تشکیل بی‌یابد و تعداد آنها در هر. سوره‌ای معین و توقیفی است: 
هرکدام از این بخشها یک علامت است که همانند علائم طبیعی به 
خدای سبحان و با بخشی از معارفب اعتقادی, احکام عملی: و یا اصول 
اخلاقی که منظور خداوند است دلالت می‌کند (طباطبائی, ۱۵۹/۱۸) 

تعداد آبات قرآن از مسائل مورد اختلاف میان قراء صدر اسلام 
بوده است. قراء مذینه دو رقم ۶۰۰۰ و ۶۲۱۴ را به دست داده‌اند, 
قرامکه شمار آیات را ۶۲۱۹: قراء شام ۶۰۲۲۵ و قراء بصره ۶۰۲۰۴ 
و قراء کرفه ۶۲۳۶ گفته‌اند (سیوطی, ۲۳۲/۱؛ طبرننی, ۱۱/۱). 

در اپنجا چند مطلب دیگر دربار آیات قرآن مجید مطرح است که 
یلا بررسی می‌شود: 

۱ بلندترین و کوتاه‌ترین آیه: بلندترین آیة قرآن کریم «آپذ ذین» 
است (بقره/۲۸۲/۲). کوتاءترین آیه را می‌توان. «مدهامتان, 
(الرحمن/۶۴/۵۵) شمرد با آیاتی مانند «رالضحی», و «رالفجر» با 
فواتم سوره‌ها بدان: گونه که یاد شد. 

۲. ارلین و آخرین آیات: صحیح‌ترین و رایج‌ترین اقوال این است 
که ارلین آیات فرود آمده بر پیامبر گرامی (ص) ۵ آي نخست سورذ ٩۶‏ 
(علق) است (اکثر تفسیرهاء ذیل همین آبات). ولی دربارة آخرین آید یا 
آبات» اختلاف نظرز بسیار. است. 

۳ آیات صاحب عنوان: مار بسیاری از آیات فرآن در سوره‌های 
گوناگون دارای نامهای ویژه گشته‌اند که دربار* خواندن با حفظ کردن 
یا نوشتن و با خود همراه داشتن برخی از آنها احادیث يا اقوالی در 
میان مردم رایج است, برخی مستند و برخی غیر مستند. بعضی از آیات 
که نام ویژه دارند.بدین قرارند: آیةالکرسی (بقره/۲۵۵/۲ - ۲۵۷), 
آیةالنور (نور/۳۵/۲۴). آية الشهادة (آل عمران /۱۸/۳) آبة الاک 
(نور/۰)۱۲/۲۴. آیة. . الامانة . (احزاب/۷۲/۳۳). آیةالملک. (آل 
عمران/۲۶/۳). آية الباهلة (آل‌عمران/۶۱/۳) آیة التطهیر (احزاب 
۳۷ آیة. السیف (تزبه )۵/٩/‏ و جز اينها, 

۴ زوابط و مناسبات آیات با یکدیگر: مفضنران ز آگاهان از علوم 
قرآنی. از دیرباز. در پن کشف مناسیات و روابط آیات با یکدیگر 
برآمده‌اند, زیرا اکثریت نزدیک یه همه آنان ترتیب آیات را در سوره‌ها 
توقیفی می‌دانند و می‌گویند اين ترتیب عیناً به فرمان پیامبر گرامی 


(ص) صورت گرفته است. پس باید حکمتی در این ترتیب در کار باشد 
و سزاست که اين حکمت کشف شود. از اين رد. می‌بينيم مفسران 
اکثرا دربار؛ آیاتی که به ظاهر تناسب یا رابطه‌ای معنوی با هم ندارند, 
به. بررسی. می‌پردازند. مفسران فریقین در این زمینه کوششهای " 
فراوانی مپذول داشته‌اند. حتی پارهای از دانشمندان, در این زمینه 
کتابهای جداگانه‌ای نوشته‌اند. دیوطی می‌گوید: دانستن مناسبت؛ علم 
شریفی است که مفسران توجه اندکی بدان مبذول داشته‌اند. یکی از 
اینان که به اين مطلب توجه کافی کرده, فخرالدین رازی (۵۴۳ - 
۶ - ۱۲۰۹م) است که بیش‌تر لطایف قرآن مجید را نهفته 
در ترتیبات و روابط می‌داند. وی سپس از قول ابن عربی می‌افزاید: 
پیوند آیات. قرآنی به یکدیگر چنان است. که گویی همگی کلمة واحدی 
است با معانی هماهنگ و مبانی هم سنگ. در این زمینه از ابوبکر 
محمدین ابراهیم نیشابوری (۲۴۲ - .۸۵۶/۳۱۹ -۳۱٩م)‏ به عنوان 
نخستین کس نام برده می‌شود. که دارای دانش فراوان در شریمت و 
آدب بود و جون بر كرسي درس می‌نشست, شرح میداد که چرا این آیه 
در کنار آن آیه گذاشته شده است و جرا آن سوره در پهلوی این سوره 
آمده است. او دانشوران بغداد را از این رو خوار می‌شمرد که از این 
مناسبتها آگاهی. نداشتند.. عزالدین بن عبدالسلام (۶۶۰۰-۵۷۷ق 
۱۱۸ - ۱۲۶۲ع) در برابر قائلان به ربط و مناسبت ایستاده می‌گوید: 
مناسیته علمی نیکوست: ولی شرط ارتباط پستدید؟ سطن این است 
که در امری متحد که آغاز و انجام آن با یکدیگر مرتبط باشد, واقع گردد 
و اگر دز آمری که اجزاء آن با یکدیگر. مرتبط: نباشند رخ دهد, 
تکلف‌آمیز خواهد بود و جز ربطی رکیک حاصل نخواهد شد که شایان 
احسن الحذیث (قرآن مجید) نیست, قرآن در طی.۲۰ و چند سال نازل 
گشته است و دربارة احکام گوناگونی است که به دلایل مختلف صذور 
یافته است و سخنی که چنین باشد, بخشهای مختلف آن را نتوان با هم 
پیوند داد. ولی‌الدین ملوی (۷۱۳ - ۱۳۱۳/۵۷۷۴ -۸۱۳۷۲) برخلاف 
این سخن می‌راند و اظهار می‌دارد: آنکه گفته است که نباید برای توالی 
آیات مناسبتی چخست, گرفتار وهم گشته است. سخن درست آن. است 
که آیات فرآن برحسب وقایع است تنزیاً و برپایژ حکمت است ترتیباً و 
تأصیلاً. مصحف مطایق لوح محفوظ است که سوره‌ها و آیات آن ب‌طور 
توقیفی مرتب گشته است به همان گونه‌ای که بربیت العزة فرزد آنده 
است و اسلوب و نظم درخشان آن از معجزات آشکار است. آنجه در هر 
آیه‌ای باید پیش از هر چیز جست‌وجو شود. این است که تکمیل کننده 
ماقبل خود است یا مستقل. آنگاه در مورد یه بستقل باید پژرهش گردد 
که با قبل خود چه مناسبتی دارد. وضع سوره‌ها. نسبت به یکدیگر نبز 
جنین است: (سیوطی: ۳۶۹/۳ 2 ۳۷۲), 

از میان همةٌ مفننران مشلمان. آنکه پیش‌ترین توجه را به ربط او 
متاسبت آیات و سوره‌ها داشته است, طبرسی (د ۱۱۵۳/۵۴۸ع) است 
که در آغاژ هر سوره, ربط و مناسبت آن را با سور قبلی بیان داشته 
است و در طی تفسیر هر آیه ذیل عنوان «النظم» به شرح پیوند معنوی آن 


با آیات قبل و بعد پرداخته است (جم). از دیگر مفسرائی که بیش و کم 
به اين ابر توجهی کرده‌اند. محمود بن عبدالله آلوسی (۱۲۱۷ - 
۰ - ۱۸۵۴م) در روح المعانی: سیدبحمد رشیدرضا 
(۱۲۸۱ - ۱۸۶۴/۱۳۵۳ - ۱۹۳۴م) در المنار, را می‌توان نام برد. 
مه‌ترین کتابی که تاکنون مستقلاً در زمينة کشف مناسبات آیات و 
سوره‌های قرآن مجید نوشته شده نظم‌الارز فی مناسبات. الأیات 
والسور از ابوالحسن برهان الدین عمر بقاعی (۸۰۹- ۱۴۰۶/6۸۸۵ - 
۱۰+ است که جاپ آن در ۲۰ و اندی مجلد در حیدرآباد دکن از 
۰ تا فراتر از ۱۹۸۰/۱۴۰۰ ادامه یافته است (حاجی 
خلیفه. ۰۱۹۶۱/۲ ۰ ۱۹۶۲). 
مأخذ:. آلرسی, محمودین ,عبدالله, روح الممانی, مصر, ادارة الطباعة البلیرية, جم؛ ابن 
درید, جمهرة اللنة, ۱۹۲/۱؛ ان فارس, احمد, معجم بقاییس ال ذیل ای‌ی؛ ابن 
منظرر, لسان, ذیل ایی؛ ازهری, محمدین‌احند, تهذیپ اللفة! امرژالقیس, دیوان: 
بیروث. ۶۱۹۵۸ بستانیف» جرفرجی, غدنان, «رأی فی تحدید" عصرالراغب 
الاصنهانی», مجلة المجمم اللفة العربية, دشق, 2۱۹۸۶, ۶۴۱ (۱/)۱ ۱۲۰۰-۰۱٩‏ جوهرکن» 
اسماعیل بن حماد, صعحاخ اللفة؛ حاجی غلیفه, کثسف الظنرن, استالبول, ۱۹۳۱م! 
خلیل‌بن احمد, کتاب العین: به کوشش مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی, قم؛ ۱۴۰۵ق» 
۸ راغب اصفهانی, حسین بن محمد, معجم مفردات الفاظ القرآن, ذیل ای‌ی؛ رضا, 
مد رشید, المثار: بیررت دارالمعر فة. جم؛ ژبیدی, تاج المروس, ذیل ایية! زرکشی: 
محمدین عبدالله, البرهان فی علوم القرآن: به کرشش محمد ابرالفضل ابراهیم؛ پیروت» 
۲ ۳۵/۱ . ۵۲! سپرطی, الاتقان, به کوشش محند اپرالفضل ابراهیم, عصر 
۷ ۳۲۵/۱ - ۸۲۳۳ ۳۶۹/۳ - ۱۳۸۹ شیخوه لریس, شعرام التصرانية قبل الاسلام؛ 
بیروت: دارالمشرق؛ طباطبائی, محمدحسین, المیژان, بیروت؛. ۱۳۹۳ق! طبرسی, 
فشل‌بن حسن, مجم‌البیان, صیدا, ۱۳۳۳ق, جد!؛ عبدالباقی, محمد فزاد, العچم 
المفهزن. قاهره: ۴ غروة بن‌الورد دبران؛ بپزرت؛ ۱۹۸۰م؛ عهد جدید, لرقاه 
پاب. ۱۱ آی ۱۶, ۳۰-۰۲۹ پرحنله باب ۱۱ ی ۳۷! فخرالدین رازی, محمدین عمرر 
التفسیر الکبیر, بیروت؛ داراحیاه التراث العزبی, جد فیروزآبادی, محمدبن یعقوب, 
القامرس المحیط, ذیل ای ا؛ مصعلفری, حسن, التحقیق نی کلمات القرآن المجید, 
تهران, ۱۳۶۰ ش, ۱۷۲/۱ ۱۱۷۴ التابفة الذییانی؛ دیران؛ بیروت, ۱۹۶۳/۵۱۳۸۴ع؛ نیز: 


:۵۲5,167 ,۸۲۱۵1015 دامورمر۳-مرامم عنام طمتاها رکه اه اه رباع تغناعه2 
و هه ؟ا5 ررتهااعز زاظ :1977 ونه۳ رنه به دروتاعتنگ 1۳۱0۲۵ رل 
مه ینت۸ :عطص :1938 ,فطع میم اه هام۷ 
4۰ ,6۱ ۵تا16۵ ۱۷۷ ,۵۲۵9۱۵۱ [حمااطاق آه و ۱ 

آذرتاش آذرنوش - بخش معارف اسلامی 


ار و ۱ ۳ 

ی الکُرزسی, آیذ ۲۵۵ از سور بقره, دومین سور قرآن مجید. 
برخی از مفسران, آیات ۲۵۶ و ۲۵۷ از همین سوره را نیز به سبب 
ارتباط مفاهیم آنها با مفاهیم آیة ۰۲۵۵ جزء آية الکرسی دانستهاند. در 
قرآن مجید تنها یک مورد از «کرسی خداوند» سخن به میان آمده و آن 
هنن آید ۵ سوره بقره است: «وسع کرسیه السموات والارض: 
کرسی. او. به پهنای آسمانها و زمین است». اشتهار این آید به 
«آیةالکرسی» نیز به همین جهت است. 

این آیه در زنان پیامبر اکرغ (ص) نیز به آةالکرسی معروف بوده 
است: پيامیر فزموده است: با عظمت‌ترین آیات قرآن آیةالکزسی است 
(سپوطی, جامع الصفیر» ۱ سرورسخنها قرآن است و سرور قرآن 
سوره بقره است و سرور سورة بقزه آپةالکزسی است (همان, ۳۵/۲). 
اين آیه در میان مسلمانان همیشه مورد توجه و تعظیم خاصی برده و 


آیة‌الملک ۳۷۷ 


علت آن است که همه معارف و تعالیم اسلام براساس «توحید» استوار 
است و در آية الکرسی توحید به جامع‌ترین شکل و در نهایت ایجاز و 
اختصار ببان شده است. در این ایه هم ذات خداوند توصیت شده و هم 
صفات و افعال او (غزالی: ۵۶). 

از مفاهیم متعدد این یذ دو منهرم «قیوم» و «کرسی» پیش از هز 
مفهوم دیگر توجه و ژرف نگری متفکران مسلمان را برانگیخته است و " 
عارفان و فیلسوفان و مفسران برای توضیح این مناهیم: میاحث 
مشروحی آورده‌اند. 

یکی از سنتهای رایچ در میان مسلمانان این است که پذ هنگام ترک 
منزل, یا در آستانٌ سفر و موارد مشابه آن برای مصون ماندن جان و 
مالشان از خطرات احتمالی, آیةالکرسی می‌خوانند و از خدا 
می‌خواهند که آنان را از حوادث بد محفوظ بدارد. علت این‌امر آن 
است که در آپةالکرسی آمده است که غنودگی و خواب به ساحت 
خداوند راه نداره و او آسمانها و زمین و هم موجودات را حفظ 
می‌کند. خوانند؛ این آیه از خدا می‌خواهد که این حفظ عمومی را 
شامل ری نیز بگرداند: 

ماخذ: سیرطی, جلال‌الدین؛ الجامع الصفیر, قاهره, ۱۳۷۳ق؛ هنو, الارالسشور, قم, 

۱۲۴ ۳,۲/۲! طباطبایی, محمدحسین, المیزان؛ بیروت, ۱۳۹۳ق؛ ۳۲۸/۲ - 

۱ غزالی, محمد, جواهرالقرآن.مصر, ۱۳۲٩‏ فخرالدین رازی؛ التفسیر الکیپره 

بیروت, داراسیاء التراث العربی, ۲/۷ - ۰۱۴ 

۱ مخندیچتهد شیستری 


یله نک آیت‌الله 
آیالملک: با لْنیه, منظومه‌ای دینی و عرفانی بر وزن مثلری 
مولانا جلال‌الدین رومی, در هزار بیت» سرود؛ حسین‌بن عبدالله خوئی 


حسینی (زنده در ۱۲۶۰ ق /۱۸۴۴م) که آن را در ۱۲۵۸ ق/۱۸۴۲م 
سروده است. سراینده در این اثر مطالب عرفانی و مذهبی را درهم 


آمیخته و با آوردن آپات قرآنی و احادیث نبری به مدح حضرت امیر 


(ع) پرداخته است. استفاده بسیار از اصطلاحات عرفائی ر لغات 
مهجور ادب فارسی از ویژگیهای این منظومه است. پاره‌ای از ایبات 
آن به زبان عربی (نک؛ خوئی حسینی, ۰۱۵ ۰۱۶ ۵۰۰۲۰۰۱۹ ۵۱) و در 
اراخر کتاب اشاره‌ای به خطبهٌ شقشقية علی (ع) شده و دو بیت از 
مثنوی مولوی تضمین. گردیده است (ص ۷۰). سراینده خود این 
منظومه را راهنمای خوبی در دانش اخلاق و سیاست دانسته و خواندن 
آن را توصیه کرده است (صض ۷۰ به بعد), این مثنوی با این بیت آغاز 
می‌گردد: 
ای به - حمدت افتتام" هر" ثنا وی زتو تندید حول از هر خطا 
و انجام آن این بیت است: 
بهر اين الفیه: تاریخ از هجا 
از اين مثنوی فعلا شه تسخه خعلی شناخته شده: ۱: نسخه‌ای دز 
کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران, به خط نستعلیق نسبتاًزیبای خود 


گفت ساقی, غین‌ورا و نون وحا 


۳۷۸ آیین اسکندری 


سراینده که در جمادی‌الاول ۱۳۵۸ ق | ژوئن ۱۸۴۲م آن را کتابت 
کرده است (مرکزی, ۲۸۱۸/۱۲)؛ ۲. نسخه‌ای دیگر در همان کتابخانه 
به. خط نسخ که در ۷ شوال ۱۳۵۸ ق ۱ ۱۱ نوامبر ۱۸۴۲م نوشته شده 
است (همان, ۲۱۱/۱۶)؛ ۳. نسخه‌ای در کتابخان؛ ملی ملک که آن نیز به 
خط سراینده است و در ۰ رجب ۱۲۶۰ ق ۶۱ ارت ۱۸۴۴ به خط 
شکسته نستعلیق. کتابت شده است. (ملک» شم ۵۲۳۲). این مثنوی 
تاکنون به طبع. نرسیده است. 
ماخذ: آنا بزرگ, الذریعةء ۱۲۰/۱۹! خرئی‌حسینی, حسیی‌بن عبدالله, آيةالملک, نس 
خعلی: کتابخانه مر کزی, شب ۳۸۳۲! همان, نسخه خعلی دیگر کتابخانه برکزی, شب 
۶ مرکزی, خطی؛ ملک؛ خطی, ۳۴۱۲؛ منزوی, ختلي, ۲۶۱۹/۴ 
سیدعلی آل‌دارد 


آیین اسکندری, منظومه‌ای به زبان پارسی اثر علی ملقّب به 
زین‌العابدین‌بن عبدالنوم‌بن صدرالدین متخلص به نویدی و سپس 
عبدی, و مشهور به عبدی بیک شیرازی (۹۸۸-۹۲۱ ق | ۱۵۱۵ - 
۰ این مثنوی که نام آن را برخی از فهرست‌نویسان ایرانی یی 
اسکندری ضبط کرده‌اند. منظوم پنجم از نخستین خسبٌ (پنج گنج) 
این سراینده و در بحر متقارب ایست. عبدي‌بیک در مقدم منظوم و 
منثوری. که خود بر اين. کتاب نوشته به شاعران نام‌آوری همجون 
فردوسی: نظامی و سعدی که همه يا برخی از آثار خود را در این بحر 
سروده‌اند, اشاره کرده و سپس نام این اثر و در کتاب دیگر خود به نام 
فردرس العارفین و طرب‌نامه را این گونه یاد کرده است: 
آییین سکنندری بنه پیش‌نظر 

فردوس و طرب‌نامه بخوان تحسین گوی 

عبدی بیک این منظومه را به صورت نظیره بر اسکندرنامةٌ نظامی 
گنجوی سروده و همانند کتاب او اثر خرد را به دو بخش تقسیم کرده 
است. این مثتوی با ستایش آفریدگار متعال آغاز می گردده و پس از آن 
شاعر به مدح پیامبر اکرم (ص), توصیف معراج و منقبت امامان 
دوازده گانه می‌پردازد, این مقدمه با ابیاتی در ستایش شاه طهماسب 
صفوی که اثر.به او. اهدا شده, خائمه بافته است: 

وی در همین مقدمه در زمین توانایی سخنوري نظامی گنجوی 
سخنانی گفته و از کسان دیگری که پس از او به نظم خمه و سبعه و 
نظایر آن پرداخته‌انده سخن به میان آررده و برجسته‌ترین آنان را 
امیر خسرو دهلوی, جامی, هاتفی و قاسمی شمرده و انگیزه خود را در 
سرودن پنج. گنج. تأثیر شاعر: اخبر الذٌکر دانسته است. 

در بخش نخست این مثنوی, شاعر ابتدا انگیز؛ خود را در پرداختن 
به داستان اسکندر بیان داشته و سپس فتوحات و جهانگشاییهای او را 
شرح داده, است, . قسمت اساسی منظویه را موضوع جهانگشایی 
اسکندر تشکیل داده است. عبدی بیکب در ضمن این بخش,.حکایاتی 
از سلطان سنجر و دیگران. نیز آررده. و گاهی نتیجه‌های گوناگون 
اخلاقی از آنها گرفته است. او در این بخش به شتودن صلح و آرایش و 
نکوهش جنگ و کشمکش پرداخته و جنگ‌افروزی و کین‌درزی و 


دیگر بدیها و بدخواهیها را ناروا دانسته است (ص ۷۳). بخش دیگری 
از این فصل را به ستودن پاره‌ای از خصال نیک همجون بزرگواری, 
میهمان‌نوازی, دادگری و زعیّت‌پروری اختصاص داده ر به پادشاهان 
توصیه کرده است که به توده مردم از سپاهیان: هنسان بنگرند و از 
ستم‌ورزی پرهیز کنند: در پایان این بخش باز به ناتوانی خود در برابر 
استادان پیشین اشاره کرده است (ص: .)٩۴‏ 

بخش درم این منظومه با دیباجه‌ای کوتاه آغاز می‌گردد. شاعر 
نخست با آرردن داستانی, به عماراتی که خواجه رشیدالّین فضل الله 
در تبریز ساخته, اشاره کرده و سپس به شرح بناها و دژهایی که 
اسکندر در شهرهای تسخیر شده ساخته, پرداخته است. این آگاهیهای 
ار جنبة تاریخی دقیق ندارد و بیش‌ترٍ آن برگرفته از اسکندرنامه‌های 
منظوم و منثور است. سراینده در ادامة این بخش به بحث در زمینة هنر 
به زیژه هنر نقاشی پرداخته و از نقاشان نام‌آور آن روزگار یعنی بهزاد و 
میرک یاد کرده و برای هنر آنان ارزش فراوانی قانل شده است. این 
منظومه با گفتاری پیرآمون ویران شدن شهرهای یونان به دست اسکندر 
و پس از آن مزگ وی و آوردن پیکزش به اسکندزیه و بر تخت نشستن 
پسرش اسکندروس به جای او پایان می‌پذیرد (صص ۱۲۱ - ۱۲۴). 


آیین اسکندری را عبدی پیک در ٩۵۰‏ ق ۱۵۲۳ به پایان رسانده 


است. ا 
از این مثنوی تاکلون در نسخة خطی شناخته شده است: اول 
نسخه‌ای به خط سراینده که در باکو نگهداری می‌شود. نسخ؛ ذیگر که 
جزو کلیات اشعار او مندرج است, در کتابخان مرکزی دانشگاه تهران 
است. نسخذ آشفته دیگری از خسه‌های این شاعر نیز در کتابخانة 
دانشکده ادبیات دانشگاه تهران هست که احتمالاًآیین اسکندری یز 
جزو آن است (منزری. ۱۸۹۷/۳), اين منظومه در اتحاد شرروی به 
کوشش ابرالفضل هائم اوغلی رحیموف و براساس نسخه‌ای به خط, 
شاعر و با مقابلة نسخهٌ موجود در کتابخان مرکزی دانشگاه تهران به 
چاپ انتقادی رنیده است: شمار ابیات آن دز نشخ دانشگاه تهران 
۳ بیت و در نسخهٌ پاکو ۲۳۳۶۷ بیت است, ولی شاعر خود شمار 
ابیات آن را ۲۵۴۵ بیت دانسته است (صصن ۱۲۶.۱۲۵ 
مأخذ: آقابزرگ, الذریمه؛ سام" میرزا, تذکرة نحفهٌ سامی: به کوشش رکن‌الدین 
همایونفرخ, تهران, صص ۹۵ ۹۶: عبدی‌بیک ثبرازی, زین العابدین, آیین اسکندری, 
به کوشش ابوالفضل هاشم‌ارغلی رحیمرفه مسکو, ۰۶۱٩۷۷‏ جب؛ همو, دوحذالازهار, به 
کوئش علی مینایی تبریزی و اپرالفضل رحیموفه سکره ۷۴ صص ۲ - ۱۱۱ 
فرهنگ سخنوران؛مر کزی: خطی! ۱۰۷۷/۹ منزوی, خدلین» ۰۲۶۲۲۸۴ ۲۱۳۱/۶ 
سیدعلی ال‌دارد 


آیین..] گبری::: کتابی دز ادانشهای: گوناگون: ایمتماعی» اذییه 
تاریخی, اقتضادی و جفرافیایی به زبان فارسیء نوشتة شیخ ابوالفضل 
علامی (۹۵۸ - ۱۰۱۱ ۱۵۵۱ -۱۶۰۲م) (هم)» فرزند شیخ مبارک 
ناگزرین ٩۱۱(‏ ۱:۰۱ ق/ ۱۵۰۵ -۱۵۹۲۰م) و برادر فیضی دکنی 
٩۵۴(‏ ۱۰:۴ ق). شاعر فارسی گوی هند: 


این کتاب. گونه‌ای دائرةالمعارف در دانشهاء باورها و سنتهای 
ساکنان شبه قارَ؛ هند از مسلمان و هندوست که به شیوه‌ای خاص و 
گیرا نرشته شده و در آن به تفصیل درباره تشکیلات اداری, نظامی, 
افتصادی و دینی دورآن اکبرشاه تیموری (۱۰۱۴-۹۵۰. ق/ ۱۵۳۳ - 
۶۰۵+ سخن رفته است.. ویسنده در بخشهای مختلف این .کتاب 
درباره اماکن جغرافیایی هند, مذاهپ, آداب, عادتها و رسوم ساکنان هر 
ناحیه, تفریحات, بازیها, جشنها. غذاهاء محصولات ر ویژگیهای دیگر 
نقاط مختلف هند. اطلاعات گسترده‌ای به دست داده است؛ نجنانکه 
می‌توان. این: کتاب. را آبینة زندگی. سیاسی, اجتماعی, فرهنگی, 
اقتصادی, دینی و نظامی دور اکبرشاه در هند به شمار آورد. أیین 
اکبری. برخلاف آنجه گررهی از دانشمندان ایرانی و پژوهشگران 
اروپایی پنداشته‌اند. جلد چهارم اکبرنامه - تألیف دیگر همین نویسنده 
نیست. اکبنامه,تاریخ دوران اکبرشاه و نياکان اوست که ابوالفضل 
به مدت ۲۸ سال (از ٩۸۲‏ ق/ ۱۵۷۴م) آن را در ۳ جلد نوشته و 
رویدادهای تاریخی را تا یک سال پیش از کشته شدن خود (۱۰۱۰ ق/ 
۳۱۱۳۰۱ دنبال کرده است, در حالی که نگارش آبین اکبری در ۱۰۰۶ 
ق ۱۵۹۷ به پایان رسیده است و جنانکه از نام آن برمی‌اید, ویژه 
مسائل تاریخی نبست, بلکه شرح و بیان «آیینها», یا په اصطلاح امروز 
«نهاد»های درلتی و اجتماعی مردم هند در آن روزگاز است, و تنها 
برخی رویدادهای تاریخی دز لابهلای مطالب آن گنجانده شده است. 
مأخذ عمد؛ نوبسنده در اين کتاب مشاهدات شخصی و گزارشهای 
موجود در سازمانهای اداری اکبرشاه بوده است. این کتاب دز ۳ جلد 
است و محتویات آن در ۵ دفتر جای گرفته است. دفتر ارل, «منزل 
آبادی» خوانده شده است و در آن آبینهای مربوط به صنایع و حرفه‌ها و 
امور درباری و دیوانی و مباحثی از قبیل تعیین نرخ اجناس گوناگون در 
فصلهای مختلف سال و رح آداب زندگانی مردم آن روزگار در هند 
بیان شده است, دفتر دوم؛ عنوان «سپاه آبادی» دارد, لیکن نویسنده پس 
از بحنهایی دربار؛ بکیلات نظامی و ذکر نامهای سر‌کردگان سپاه ر 
درجات آنان. گفت و گو در این زمینه را رها کرده و بعد از ذکر فهرست 
دانش‌اندوزان و دانشمندان آن روزگاز هند به شرح احوال سرایندگان 
(«قافیه سنجان») زمان اکبرشاه از جمله برادر خود, فیضی دکنی؛ 
پرداخته است, چرن نویسنده اين موضوعات را به‌اجمال آورده, سر 
سیداجمدخان دهلوی به هنگام چاپ این کتاب در ۱۳۰۰ /۱۸۸۲, 
بخشی تکمیلی دربارهُ شرح احوال شاعران بر آن افزوده است. دفتر 
سوم «ملکآبادی» نام دارد و دربارة تشکیلات اداري و کشوری 
روزگار اکبرشاه است.. در اين بخش, نخست «تاریخ الهی» که از 
مخترعات اکبرشاه بوده شرح داده شیده و سپس دربازه تقویم و مبدا 
تاریخ اقوام مختلف مطالبی آمده است. نویسنده در این پخش وظایف 
مقامات رسمی را بر شمرده و در خاتمه به شرح آبین ملک‌داری و 
کشاورزی و میزان گرفتن مالیات از هر یک از محصولات دز فصلهای 
مختلف سال پرداخته و ضمن بر شمردن شهرها و نواحی مختلف 


آیین اکبری ۳۷۹ 


سرزمین هند. شرح کاملی دربار؛ چگونگی گرفتن مالیات در هر یک از 
آن تواخی همراه با جداول و ارقام اورده است. در ادام دفتر سوم که 
مفصل‌ترین دفتر کتاب است - شزحی سودمند در وصف ایالتهای هند 
و کیفیات اقلیی آنها آمده و در ضمن آن تاریخچه مختصری دربارهٌ هر 
یک از ایالتها به دست داده شده است. دفتر جهارم عنوان خاصی ندارد 
و ویژ؛ اوضاع جغرافیایین و اجتماعی هند است. مطالبی. درباره 
جغرافیا اقلیم‌شناسی: آداب و رسوم هندوان و سلمانان, فرهنگ و 
زبانهای این سرزمین وسیع و بسیاری از اطلاعات دیگز, محتویات این 
دفتز را تشکیل می‌دهد: بخشی از این دفتر به گزارش مختصری از 
احوال عارفان مسلمان هند و سلسله‌ها و طریقتهای تصوف اختصاص 
یافته است. این دفتر با فصلی دربار؛ اشخاص معروفی که به هند آمده 
یا بدان جا لشکر کشیده‌انده پایان می‌پذیرد: در دفتر پنجم؛ که نسبت به 
سایردفترهابشیازمختصرترانت: تخت سخنالی از گفتهای اکبرشاه 
نقل شده و سپس نویسنده با بیانی دلپذیر به گزارش زندگی خود و 
خانواده‌اش برداخته است. دفتر اول و دوم و نیمی از دفتر سوم در جلد 
ارل کتاب جای گرفته, جلد دوم کتاب فقط شامل نیم دیگر دفتر سوم 
است و دفترهای جهازم و پنجم, مجلد سوم کتاب زا تشکیل می‌دهد. 

آپین اکبری از نظر موضوغ و شبوة نگارشس یکی از کتابهای 
پرارزش زبان فارسی است, و از منابع مهم مطالعات و تحقیقات 
تاریخی و جامعه‌شناسی ملت هند و برخی از اقوام دیگر دز سیه ۱۰ ق/ 
۶ به شمار می‌رود: با مطالع اين کتاب می‌توان سیمای کلی جامعة 
هند در آن روزگار و در طی دوران حکومت بایریان را در ذهن تصویر 
کرد. شاید په سبب همین ویژگی بوده است که انگلیسیها در دوران 
استیلای خود بر شبه قار؛ هند از این کتاب به عنوان راهثما استفاده 
می‌کرده اند (آفتاب»:۱۸۰). 

نثر آبین اکبری اصیل و استادانه است و در آن سعی شده است که 
به جای بسیاری از لغات,عربی, واژه‌های پارسی سره به کار رود. از 
این لحاظ شاید بتوان شیوه نگارش این کتاب را سرمشق و نمونة الا 
سبکی دانست. که در دوره‌های بعد در ایران و هند به عنوان سره‌نگاری 
پیدا شد: چون تقلید از شیوه و.اسلوب این کتاب مستلزم اطلاعات 
وسیع و ذرق خاص پرده است, نویسندگان بعد از او در هند نتوانستند 
چنانکه شایسته است, از آن پیروی کنند. آیین اکبری چند پار در هند به 
چاپ رسیده است:.نخستین بار جلد اول و سوم آن در ۱۲۷۱ ق/ 
۸۵ در دهلی (جلد دوم به سبب بروزانقلاب, دز چاپخانه از میان 
رفت)؛ سپس در ۱۲۸۶ ق/ ۱۸۶۹م و ۱۲۹۹ ق/ ۱۸۸۲ و ۱۳۱۰ ق/ 
۳ در لکهنو؛ در ۱۲۸۴ - ۱۲۹۴ | ۱۸۶۷ - ۱۸۷۷ به کوشش 
بلوخمان. در کلکته. در ۱۳۰۰ ق/۱۸۸۳۰م در کانپور و ترجمة 
خلاصه‌ای از این‌کتاب در۱۷۸۳ -۱۷۸۶م بهکوشش فرانسیس گلادوین! 
در کلکته انتشار یافت. این ترجمه یک بار در ۰ در لندن و باز 
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دیگر در ۱۸۹۸ در کلکته تجدید طبع شد. جلد اول آیین اکبری همراه 
با حواشی سودمند توسط پلوخمان بد انگلیسی ترجمه و در ۱۲۹۰ ق/ 
۳ در کلکته در سازمان «سلسلة ندیه" به جاف رشید: جلد دوم و 
سوم آن را نیز جارت! ترجمه کرده است و در همان سازمان در ۱۳۰٩‏ - 
2-۲ ۱۸۹۴م طبع و منتشر شد. از این کتابٌ نسخه‌های 
خطی فراوانی در کتابخانه‌های ایران, هند و سایر: کشنورهای جهان بر 
جای مانده که مهم‌ترین آنها در کتابخانه‌های آستان قدس رضوی, ملی: 
حمیدیذ بهوپال. سالاز جنگ. حیدرآپاد: موز بریتانیاه موز ملی 
پاکستان در کراچی؛ گنج‌بخش پاکستان, بانکی‌بور و دازالکتب قاهره 
محفوظ است. 
مأخذ: آستان قدس, فهرست, ۱۰۱۷, -۸/٩‏ ٩؛‏ آفتاب, اصغر, تازیخ‌تویسی فارسی دز هند 
و پاکستان, لاهور: ۱۳۶۴ ش, صص ۱۷۱ .. ۱۱۸۷ انه, هرمان,تاریخ ادییات فارسیء 
ترجمه صادق رضازاده شفق, تهران, ۱۳۵۶ ش, ص ۶؛ بهار, محمدتقی, سبک‌شناسی, 
تهران, ۱۳۴۹ ش, ۲۸۹/۳ - ۱۲۹۵ سمیدیه, خطی, صص ۰۷۴ ۷۵ سالار: خلی: ۲٩۱/۱‏ 
2 ۱۲۹۴ ملی, خطی, ۱۱۶/۱؛ گلچین معانی, احمد, تاریخ تذکزه‌های فارسی, تهران, 
۹ ش, ۰۲۳۶/۲ ۲۳۸ گنج بخش, خعلی, ۲۰۲۱/۴ -۲۰۲۳! مشکوة, خدلی, ۵۱۷/۲ 
- ۱۵۲۰ منزوی, خطي, ۴۵۷۰/۶ - ۴۵۷۱؛ پاکستان: خلی» صض ۷۰۱- ۱۷۰۲ نفیسی, 
سعید, تاریخ نثلم ر ثر در ایران و در زبان فارسی, تهرران, ۱۳۴۴ ش, ۱۳۶۵/۱ ۱۴۶۹/۲ 
نیزه ۱ 
سیدعلی آل دارد 


آیین دادزسی, با اصول محاکمات, مجموع مقررات مربوط به 
سازمان قضایی و صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها و تشریفاتی که باید 
از سوی اصحاب دعوی در مقام مر اجعه به دادگاههاء و از سوی قضات 
و مأموران وابسته به تشکیلات قضایی به هنگام طرح دعوی تا ختم آن و 
جزای نحکم مرعی: گردد (مدنی, ۳/۱؛ قس: متبن دفتری, ۱/۱؛ شایگان, 
۱ در منابع فقهی اصطلاحات آداب الحکام.(طزسی: تهذیب. 
۶) ) داب القاضی (مفید, المقنعه, ۱۱۱؛ حرعاملی, ۱۵۵/۱۸ 
آداب القضا (صدرق, ۶/۳), آداب القضاة (نسائی» ۲۲۱/۸): ادب 
لقاضی. (سرخسنی,. ۰۰۵٩‏ ادپ القضاء (غزالی»: ۰۲۳۷/۲ طرق 
لحکمیه (ابن قیم: «ح) در مثهومی: نزدیک به آیین دادرسی په کار 
رفته است. به .گفته برخی از پژوهشگران اصطلاح طرق‌الحکم در 
کتابهای فقهی «قیقاً بل معنی آیین دادرسی (مدنی ۳1 کیفری)» ۳1 
صطلاح طریق القاضی «دقیقاً در مورد ادلُ اثبات دعوی و گردش آنها 
در امر رسیدگی دادگاه»؛ به. کاز رفته است (جعفری, داثرة المعارت 
علوم اسلامی,:۸۷۲/۲): 

قوانین آیین ذاذرسی بنابر نوع فراجم رسیدگی و ماهیّت حق و 
دعری مورد دادخوانت به آیین دادرسی مدنی, کیفری, تجاری و 
اداری تقسیم می‌شود (متین دفتری, ۱/۱) و هر بخش از این قوانین با 
توجه: یه اینکه از قواعد آمز" (انتظامات عمومی) با مخیره" (قوائین 
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متضمن منافع افر اد) ود (کاتوزیان, مقدمة علم حقوق, 4٩-۸‏ 
جزء حقوق خصوصی 2 به شمار می‌آید: : پر این مبناء قوانین 
مربوط به سازمان قضنایی و صلاحیت ذاتی دادگاهنا و نبز قراین 
شتمل بر بانی کلی رسیدگی به دعاوق و اجرای.احکام از حقوق 
عمومی است, و قوانین مربوط به صلاحیت نسبي" محاکم و پاره‌ای از 
عملیات اجزایی. از حقوق: خصوضی شنرده: می‌شود. (متین دفتری, 
۳۱ ۴ مدنی, ۴۱/۱ -:۴۲؛ قس: کاتوزیان: مقدمةٌ علم حقوق, ۴۷ 
۱ ۵ -۶۰). از سوی دیگر؛ در اين باب که آیا قوانین آیین دادرسنی 
عطف به ماسبق می‌کند (قوانین شکلی ) بانسبت په ماقبل اثر ندارد 
(قوانین ماهوی ) گفت و گر است؛ذر این بارهگفته شده؛قوانین ین 
دادرسی به طوركلي و قوانین مربوط په سازمان تضایی و صلاحیت 
محاکم پالاخمن.(در صورتی که در قانون تضریحی نباشد) نسبت په 
دعاوی طرح شده در گذشته اثر دارد؛. اما آن بخش از قوائین آبین 
دادرسی که جنبة ماهوی دارد و اجرای آنها حقوق ابته افراد را 
مخدوش می‌سازد, عطف به ماسبق نمی‌کند (متبن دفتری, ۶/۱ -۷: 
مدنی, ۴۳۴۲/۱ 

در منابع. حقوقی اسلام میان حقوق عمومی و حقوق, خضوضصی, و 
میان آیین دادرسی و قوانین ماهوی تمایزی دیده نمی‌شود و در کتب 
فقهی, باب قضا بی‌هیج امتبازی در ردیف سایر قواعد مدنی آمده است 
(لنگرودی, تاریخ حقوق ایران, ۱۸۲! کاتوزیان, کلیات حقوق, ۲۷۹- 
۰ )و محاکم اسلامی به همه دعاوی, اعم از مدنی و کیفری, رسیدگی 
می‌کردند (لنگرودی, همان؛. ۱۸۳). و تنها تفاوتی: که میان دععاوی 
می‌نهادند, پراساس حق‌الله و.حق‌الناش بود. 

منابع آیین دادرسی. در اسلام: نخستین قواعد آیین دادرشی در 
اسلام آباتی از فزآن مجید است. فرآن دادرسی را بر دو اصل احقاق 
حق و اجتناب از هوای نفس نهاده است: «ای داوود ترا در زمین خلیفه 
قرار دادیم, پل میان مردم بر پایُ حق داوری کن و از خواهثن نفس 
پیروی مکن» (صن /۲۶/۳۸), و دربار؛ داوری میان نامسلمانان فزموده 
است:: «... هر گاه برای دازری پیش تو آیند: [اگر خزاهی] میان آنان 
دارری کن, پا از آنان رری برگردان... اگر داوری کردی به داد داوری 
کن, زیر خداوند دادگران را دوست دارد» (مائده | ۵ ۴۲۰): 

منبع دیگر آیین دادرسی سّت پیامبر (ص) است: آن حضرت هنگام 
اعزام علی (ع) به یمن فرمود: «... هرگاه طرفین دعوی‌به‌دادرسی‌نزد 
تو انشنستند," تا سخن هر دو را نشنوی به داوری مپرداز::» (صدوق, 
۳ ترمذی, احکام: ۱۳۳۱:۵). همجنین آن حضرت هنگامی که 
معاذین جیْل را به یمن فرستاد, از او پرسید: بر چه داوری می‌کنی؟ معاذ 
پاننخ داد: پر پا کتاب خدا؛ پیامبر پرسید: اگر حکم را در آن نیافتی.چه 
خواهی: کزد؟ معاد.گفت: بز ای سنت رسول:خدا؛ پیامز پرننید: اگر دز 


عصموم) دنا[ .3 ۱,۰۵۲ 2 دافم مععطامناط:3۳ :1 


عقجمعع ۳ عممنام :8 عععادا< عممنام؟ .7 


سلت نیز نیافتی چه خواهی کرد؟ معاذ گفت: بتابر رأی و استتباط خود 
دادربی خواهم کرد, پیامبر روش او را تایید کرد و فرمود: سباس خدا 
زا که فرستادة پیامبرش را در آنجه خدا و پیامبر دوست دارند. موفق 
ساخته است (ابودارود. قضا, .۲:۷ ۳۵۹! ترمذی, احکام, ۳ 
همچنین پیامبن سفارش کرده است که هرگاه کسی ناگزیر از داوری 
میان مسلمانان شدء بایذ در حال خشم از دازری بپرهیزد (صدوق: ۱۶۱۳ 
شافعی, ۳ و در نگاه و اشاره کردن و جای دادن به متخاصمان 
ساوات کند.(صدرق, ۱۸/۳ متقی.. ۱۰۲/۶). 

همچنین در کتب حدیث به نمونه‌های بسیاری از دادرسیهای 
شخص پیامبر بر می‌خوریم که هریک به مشپ قاعده‌ای از آیین دادرسی 
اسلامی است: پیشنهاد به آشتی و سازش؛ اقدام به ترعه در قضایای 
مشکل (ابرداررد. قضاء ۱۳۵۸۴:۷ ابن‌قیم» ٩۳۳؛‏ قس: حرعاملی, 
۸ به. بعد)؛. اجتناب از اجرای حدود در مواردی که گریز گاهی 
ست؛ استفاده از تخصنص کارشناسان, تفتیشس, شواهد. حال و 
اماره‌های. قانوئی (ابن‌قیم» 2۱۰ ۱۲» ۲۵۴), 

علاره. بر دو منبع مذکور (قرآن و سنّت پیامبر)» نام عمر: به 
ابوموسی اثبعری (قاضی کوفه با بصره) و فرمان علی (ع) به مالک 
اشتر. از منابع آیین دادرسی اسلامی به مار آمده است (مدکور, ۰۲۶ 
۷ ساکت ۰۷۳-۷۲ ۸۰). با آنکه در اصالت نامه عمر تردید کرده‌اند 
(نک: ساکت, ۷۸۰-۷۴ ولی از آنجا که برخی از علمای بزرگ اسلامی 
اهمیت بسیار به این نامه داده و آن را مبنای تدوین آیین دادرسی 
دانسته‌اند (ماوردی, 1٩۱‏ ابن‌خلدرن, ۱ مدکور, ۲۷), ترجم آن 
آررده می‌شود: 

«اما بعده داوری فریشه‌ای است استوار و سنتی که باید از آن 
پیروی کرد. پس هرگاه نزد تو به داوری آمدند. بدان که سسخن گفتن از 
حق بی‌آنکه به اجرای آن بکوشی: سودی ندارد. با مردم چه در جای 
دادن برای نشستن, چه در نگاه و جهره و جه در داوری یکسان رفتار 
کن تا هیچ زبردستی به ستم تو دل نبنده و هیچ ناتوانی از دادگری تو 
تایه ری تدای باب یل آزرد_واینگز بید گید اد کل سازدن 
میان مسلمانان رواست. مگر سازشن که حرامی را حلال با حلالی را 
حرام کند. اگر امروز در حکمی که دیروز داده‌ای اندیشیدی و دریافتی 
که آن حکم ناروا بوده است. نباید آن حکم ترا از بازگشت به حق باز 
دارد, زیر ا حق مقدم به هرچیز است و باز گشت به حق بهتر از ماندن در 
باطل است. زنهار, زنهار. از آنچه در دلت می‌گذرد! که هر چه را در 
کتاب خدا و سنت پیامبر نیافتی, امثال و نظایر آن را بشناس و کارها را 
با آن نظایر قیاس کن. برای کسی که ادعایی دارد و دلیل اثبات حقّس 
در دسترس نیننت,.مهلتی تعیین: کن: اگر یله خویش به موقع عزضه 
کزد. به سوذ او حکم کن وگرنه بهنزیان وی‌حکم ده, زیراااین کار, دو 
دلی" را بهتر. می‌زداید و ابهام را روئنن‌تر می‌سازد..مسلمانان. برای 
یکدیگر گراهانی عادلند, مگز کسی که بر او حدّی جاری شده و تازیائه 
خورده: یا سابقه گواهی دروغ داشته با ولاء و سب وی مورد تردید 
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باشد. خداوند از سوگندها و دلایل در می‌گذرد [و نیازی بدانها ندارد. 
زیر بر نپانهای سا آگاء است]. از بی‌شکیبی و دلتنگی و دژم شدن بر 
متخاصمان ببرهیز: زیرا اگز حق به جای خود نهاده شود. خداوند بدان 
پاداش بزرگ می‌دهد و مای نیک نامی مي‌گردد. والسلام» (ماوردی, 
۱ قس: ابن عبدربه, ۰-۷٩‏ ۸۰؛ صدوق, ۸/۳). در این نامه و نامه دیگرِ 
عمر. (خطاب په معاویه) که آن نیز درباره آیین دادرسی. است (ابن 
عبدربه» ۷۸/۱ تأثیر سفارشهای حضرت رسول (ص) آشکارا به 
جشم می‌خورد: حتی برخی از بندهای اين دو نامه تکرار عين کلمات 

اما فرمان علی (ع) به مالک اشتر, علاوه بر احتوا بر برخی قواعد 
آیین دادرسی, مشتمل بر نکاتی در گزینش قضات نیز هست که این 
نکته خود از نا :۰1 مد قط.۰۱اسلامی حائز اهمیت بسیاز است. از این 
.. ماقل از نظر امیرالمومنین علی (ع) 
عمال منصوب از سوی خلیفه مجاز بوده‌اند که در قلمرو امارت خویش 
به نصب قاضی اقدام کنند و قهراًتأییدی است بر تفکیک در وه 


سند. موثق اشخارا بر می‌اید 


قضائی و اجرائی: دست کم در ولایات اسلامی, ترجمة بخشی از این 
فرمان کذ"مزبوط به آیین دادرسی است, نقل می‌شود: 

«سپس؛ پرای دادرسی در میان مردم کسی را بر گزین که از دیدگاه 
تو افضل رعیّت تو بائید؛ کسی که کاره او را ه تگنا نکاندو فشار 
دادخراهان او را یه لجاج و ستیزه وا ندارد و در لفزشی که فروافتاه 
ذی ید وهمينکه حفی را شناخت در بازگشت پدان درنگ نورد آز 
بر ار جیره نباشد و به برداشتهای نخستین بسنده نکند و تا به ژرفا و 
تاریکیهای موضوع دست نیافته است. به داوری نبردازد؛ آگاه‌ترین 
کس:در شناخت شبهات باید و چیره‌ترین آنان بر دلایل آمارات؛کسن 
که از مراجعات دادخواهان دیرتر خسته و ملول گردد؛ شکیباترین کس 
در تحقیق و کف حقایق باشد و پس از روشن شدن حکم قاطم‌ترین 
فرد [در بیان آن]؛ از کسانی باشد که ستایش بسیار آنان را نرباید و 
فریب و یرنگ از راه به درشان نبرد, [البته] این گونه کسان اندکند, 
[اگر چنین کسی یافتی و پر دارری گماشتی] در .کار دادرسی او نیک 
بنگر [ که جه می‌کند] و جندان بر او گشاده دست باش تا انگیز؛ [(سستی 
و تباهی] او زدوده شود و از مردم بی‌نیاز گردد؛ او را در نزد خود چنان 
پایگاهی ده که یاران نزدیکت نیز در او طمع نکنند و او از بدگوین مردم 
در نزد تو در امان: ماند...» (نهجلبلاغه, نامه ۵۳), 

بنابراین, قواعد دادرسی انبلامی را باید در قران کریم؛ تفاسیر 
مائوز فرآن, کتاب القضاء با ادب القضاء یا... مندرج در مجنرعه‌های 
حدیث و منابع فقهی و نیز کتبی که با نامهایی مانند ادب القاضی: ادب 
القضاء, طرق. الحکم..:. یکنره ای میت پرداخته‌اند: چست,و 
جو کرد: 

آیین دادرسی در عصر پیامبر: ِِ جزئی از ریاست 
عابّه, و خاصٌ پیامبر (ص) و چانشینان برحق اوست (طباطبانی, ۱۲ 
قس ابن خلدون, ۴۲۳/۱). آیاتی مانند «نه. سوگند به پروردگارت که 


۸۲ آیین دادرسی 


ایمان نياورند, مگر آنکه در نزاعی که میان آنهاست تو را داور قرار 
دهند و از حکمی که تو می‌دهی, ناخشنود نشوند و سراسر تسلیم آن 
گردند.» (نساء ۶۵/۴۲) و «پس بر وفق آنجه خدا نازل کرده است در 
میانشان داوری کن...» (مانده /۴۸/۵) و «ما این کتاب را به راستی برتو 
نازل کردیم تا بدان سان که خدا به تو آموخته است, میان مردم داوری 
کنی, ۰ (نساء /۱۰۵/۴), مشروعیّت اختصاص جق داوری را به پیامیر 
مدلل می‌سازد. 

در اين عصر, چیزی که بتوان به آن عنوان سازمان قضایی داد 
رجود نداشت. پیامبر که مظهر کامل قوای سه گانذ تشریم, قضا و اجرا 
بود, خود به تن خویش امر قضا را تصدی می‌فرمود و جامعهٌ ساده و 
محدود آن ررز مدینه نیز جز اين اقتضا نمی‌کرد. روایاتی هم این 
واقعیت را تأیید می‌کند: ابن شهاب از سعیدین مسیّب ررایت کرده 
است که نه پیامبر خدا (ص) نه ابوبکر و نه عمر کسی را به عنوان 
قاطی برنگزیدند جز آنکه عمر در اواسط خلافت خود به بزیدین اخت 
التمر گفت: : برخی کارها یعنی کارهای کوچک را به جای من انجام ده 
(متقی, ۸۵ ابن خلدون نیز می‌نویسد: از روز گار خلیفه دوم بود که 
در پی انبوهی کارها دادرسی به کسان دیگر سپرده شد(۴۲۳/۱). اما در 
راب این دسیت روايات, به روایاتی دیگر برمیبخوريم که پیامبر گسائی 
را به عنوان قاضی بر گزیده است؛ : شیخ طوسی به روایت از علی (ع) 
آررده است که «پیامبر مرا به عنوان قاضی به یمن فرستاد» (مبسوط, 
۸ قس: صدوق, ۷/۳؛ ترمذی. احکام: ۱۲۳۱/۵).همجنین گاه 
پيامبر در مواردی کسی را به مأموربت خاص و موقت قضایی گسیل 
می‌کرد, ماننداعزام حذيفةبن الیمن بای بازدیدمحل و ارائه گزارشن 
درباره صحت و سقم دعری طرح شده (اپن عبدالبر» ۲۲۸/۱), با فوض 
صحت روایات اخیر می‌توان احتمال داد که دادرسی در شهر مدینه بر 
عهد؛ شخص پیامبر و.در مناطق دیگر چون یمن جزئی از وظایف 
نمایندگان خاص يا والي منصوب از سوی پیامبر بوده است, و اینان در 
کنار وظایفی دیگز چرن تعیم و تبلیغ با امرت و جبایت جزیه و خراج 
به.دادرسی نیز می‌پرداختند. مأموریت معاذین جبل به یمن و.امارت 
غتاب بن آسید پرمکه شاهد این مدعاست. (مدکور؛ ۰۲۳ ۲۴+ قس: 
سر خسی» ۶۷/۱۶). 

علاوه براین, روایاتی در دست داریم که بیانگر تفکیک برخی ا 
وظایف حکومتی دز عصر پیامبر است: «رسول خدا (ص) عتاب بن 
آسید. را به امارت مکه گماشت و معاذین جبل و ابونوسی اشعری را 
برای تعلیم قرآن و احکام دین جانشین خود ساخت» (واقدی, ۰۸۸۹/۳ 
۶٩‏ سمو می‌نویسد که «عتاب بن اسید در آن سال سب .سال هشتم بت 
بی‌آنکه از سوی رسول خدا (ص) به امارت حج گماشته شده‌باشد, با 
مردم حج گزارد... و گفتهاند که پیامبر خدا (ص) او را به امارت حج 
گماشته برد؛ (صص ۹۵۹ .)٩۶۰۰-‏ این روایات می‌تواند. احتمال این 
امر زا که پیامبر. کسانی را از سوی خود به عنوان.قاضی در ولابات 
نصب کرده باشد, تقویت کند. با این بحال برخی از پژوهشگران عقیده 


دارند که سمت دادرسی در روزگار پیامبر به هیچ رو از دیگر وظایف 
جدا نبود و پیامبر هیج کس را صرفاً برای دادرسی نصب و گسیل نکرد 
(نباکت: :1۶۶ قس: سزخسن, همانجا). ند کرو په استتاد روایتخ از 
علی(ع) نظر اخیر را تأییدمی‌کند: پيامبر علی را که جوان بود به یمن 
گسیل کرد تا میان آنها داوری کند... روایت شده. که دعوایی به او 
عرضه شد. وی گفت: میان شما دادرسی می‌کنم اگر خشنود شدید, آن 
دادرسی است, و گرنه شما را از یکدیگر باز می‌دازم تا به خدمت 
پیامبر خدا پرسید و او میان شما دادرسی کند. پس چون دادرسی بد 
بایان ی نان هپذیرش حکم رضایت ندادند و در ایام حج نزد پیمبر 
خدا آیدند, .. و پیامبر حکم علی را تأیید کرد و فرمود: جکم همان است 
که ار داد. 

مدکور از اين آززایت به دو ویژگی از آیین ذادرسی در عصر پیامبر 
اشازه می‌کند: نخست آنکه قضا و حکومت هر دو در دست یک تن 
بودذ؛ به بان دیگر قَرّ اجرائیه از قوم نی دا نبوه‌است؛ و دیگر 
اعتراض به حکم قاضی چیّزی شناخته شده و معمول بوده است و 
رجوع به پیامبر, پس از نپذیرفتن حکم قاضی, نه از این جهت بوده که 
پیامبر سفت قانون‌گذاری و اجرائی داشته, بلکه به اعتبار منصب 
قضای وی بوده است و این همان چیزی است که در روزگار ما مررحله 
پژوهشی با استیناف خوانده می‌شود (صص ۲۲ ۲۳). 

اما طرق اثبات حق در اين عصر عبارت بود از : : اقرار پینه, یمین, 
قسامه, فراست: قرعه و جز آن؛ و از پیامبر روایت شده است که «من 
مأمورم که ب بر ظاهر حکم کنم, خداوند است که بر نهانها ولایت دارد» 
(شافعی, ۲۱۵ - ۲۱۶؛ مدگور: ۲۲). 

برخی از پژوهشگران: به استند. روایاتی که دربارٌ بزداشت 
متهمان و بزهکاران به فرمان پیامبر آمده, گفتداند. که در عضر پیامبر 
زندان نیز وجوه داشته است (ساکت. ۶۶ به نقل ازابن طلاًّع قرطبی, 
۴ ۵ ۶ اما برخی دیگر عفیده. دارند که «حبس» در زمان پیامپر بیش 
از این نبوده است. که متهم را وادار می‌کردند که در مسجد یا خانه‌ای 
بماند و طرف دعوی او یا نایب وی از از مراقبت می‌کرد تا نتواند با 
مردم تما بگیرد (مدکور, ۰۲٩‏ حاشیة ۲). 

عصر خلفای راشدین: در زمان ابوبکر تنها تغیبری که در 
سازمان دادرسی نسبت به دور؛ پیش رخ نمود, تعیین قاضی برای مدینه 
بود. نوشته‌اند:. در دوسالی: که عم اين منصب را به عهده داشت, به 
ندرت بدو مراجعه می‌شد, زیر| از یک سوی پرهیزگاری مردم و گذشت 
آنان نشبت به یکدیگر مانع بروز اختلاف میان آنان بود و از سوی دیگر 
از سخت‌گیری عمر بیم داشتند. نت مهم اینکه عمر در این دو سال از 
سوی مردم. عنوان قاضی نیافت (حسن ابرافیم, ۳۳۱). 

در زمان عمر:گشترش دامند فتوحات اسلامی و سنگین شدن بار 
حکومت موجب شد که امر ق قضا رسماً از جکومت و امازت تفکیک 
گردد و برای هر شهر. کسی بااعنوان قاضی گماشته شود. طبزی در 
پایان وقایع هر: سال پس از ذکر نام عمال عمر دز شهرها و نواحی مهم 


چون مکه. یمن, یمامه و بحرین, شام کوفه و بصره قضات برخی از 
اين شهرها را نیز نام می‌برد, مثلاً در ایان حوادث سال ۶۳۹/۱۸ 
می‌نویسد: «عامل کرفه و سرزمینهای آن شغدین آبی وقاض بود و 
قاضی آن ابوقزه» و در پایان رویدادهای سال ۲۱ ق آررده است: «عامل 
کوفه عمار بن یاسر بود که به اموری که پیش می‌آمد رسیدگی می کرد. 
پیت‌المال در ذست عبداللّه بن مسعود, خراج در دست علمان بن حیّف 
ر قضا بر عهده شریْح بودا. ابوالدرداء نیز به قضای مدینه گماشته شد 
تا خلیفه را در این کار باری دهد (ابن خلدون: ۱ در کنار این 
خبرها به روایتهایی نیز بزمی‌خوریم که اساسا تعیین قاضی از سوی 
اپوبکر و عمر را نفق .می‌کند (طبری, سال ۳آق). احتمالك وجود 
رایاتی از این دست: برخی. از پژوهشگران غربی را متقاعد ساخته 
ایت که تفکیک قضا از حکومت در دوره‌های بسیار بعدتر: یعنی دوزه 
عباسیان. صورت پذیرفته است (شاخت, 191 منز,.۲۴۶/۱)» البته این 
نظر.درست نیست و در جای خود بدان پاسخ داده خواهد شد (نک 
همین مقاله, عصر.عباسیان), 

از آنجا که قضا جزئی از ولایت عامه ۱ 
حقیقی .این سمت یعنی. خلیفه می‌توانست فقط. رسیدگی:به بخشی از 
ذعاوی را به دیگری تفویض کند, از این رو عر هنگامی که افرادی را 
به قضا می‌گماشت, تنها دادرسی در امور مالی (حقوقی) را به آنان 
می‌نپرد. بدین سان آمور کیفری یعنی آنچه به قصاص یا حدود مربوط 
می‌شد,در حوز؛ٌ قدرت خلیفه. و والیان‌شهرهاباتی‌می‌ماند(مدکور,۲۶), 

طرق اثبات حق. دراین.,عصر..کتاب و سنت پیامبر خدا ز همان 
شیوه‌هایی بود که از پیامبر آموخته بودند. عمز و عثمان علاوه براینهاء 
در دادرسی و رسیدگی به.قضایای مشکل با صحابه, به ویژه علی (ع)1 
به رایزنی می‌پرداختند (مفید, ارشماد, ۰۱۱۰ ٩۱۱۳‏ ابن قیمء ٩۶۵-۶۴‏ 
مدکور, ۲۸).رایزئی دز دادرسی که از این عضر رخ نمود, سنتی متبدع 
پرای قضات دوره‌های بعد شد (مدکور, ,۳۰): 

در اين.عصر قضات ناقد جایی. خاص: برای دادرسی .و یز فاقد 
کاتب و دفثر (سجل)برای ثبت احکام بودند. زیرا خود در.پی صدوز 
حکم به. اجرای آن. می‌برداختند: قاضی مجاز بود. که درهر. جا 
می‌خواست به دادرسی بپردازد. برخی درخانة خود و برخی در مسجد 
په دادرسی می‌نشستنذ.:علی (ع) به شرّیح توصیه کرده: ات که از 
داذرسی در خانه بپرهیزد؛ زیرا موجب وهن قاضی می‌گردد و سفارش 
می کند که دادزشی در مسجدا عادلالهتر است (سرخسی: ۸۲/۱۶؛ 
نجفی: ۰( 

عصر. امویان: ‏ پدیده تازه‌ای که در سازمان قضایی امویان به چشم 
می‌خورد, تعیین قضات شهر‌ها: توسط: عمال خلیفه در مراکز ولایات 
است. مثلاً حجاج بن یوسف (د ٩۵‏ ق /۷۱۴م) پش از دریافت استعفای 
شریح کس دیگری را به جای او گماشت, ولی ظاهرا این یک قاعده 
کلی نبود: زیرا چندتن از خلفای اموی چون عمرین عبدالعزیز و هشام 
. خود برای مصر قاضی تعیین کردند (مدکور: ۲۹ - ۳۰): 


آیین دادرسی ۱۳ 


قضات غالباً مجتهد بودند و ملتزم به رأیی معین نبودند. هر گاه نصی 
آشکار (در کتاب و سنت) یا اجماعی از گذشته نمی‌یافتند. به رأق و 
اجتهاد خود حکم می‌کردند و اگر با مفضکلی روبه‌زو می‌شدند از فقهای 
حاطنر در شهر پاری می‌جستند يا به خلیفه ز والی رجوع می‌کردند. با 
این حال: قضات از استقلال قضایی برخوردار بودند و احکام آنان 
حتی. بر والیان ناف بود (همانجا؛ ساکت, ,)٩۱ - ۸٩‏ 

در این عصر نمونه‌ای از ثبت. احکام (< تسجیل الاحکام) ارائه 
شده است: سلیم بن عَدّی که از پیش از معاویه تا سال ق۸۴۸۰ 
قاضی مصر بود, بش از آنکه متخاصمان حکم صادر شده از سوی او زا 
انکار کردنده بار دیگر مبادرت به صدور حکم و ثبت آن کرد؛ بدین گوثه 
که خود حکم را نوشت و تنی چندبه عنوان گواهآن را امضاه کردند 
(کندی, ۳۱۰۰), در. این" عصر غالبا جون ن گذشته جلسه دادرسی دز 
مسجد (برای.مسلمانان) یا در آستانة مسجد (برای اهل کتاب) برپا 
می‌شد (همو؛: ۳۵۱), 

عصر .عباسیان: منابع تحقیق در باب آیین دادرسی در عصر 
عباسیان پسیار فراوان است. علاوه بز مجموعه‌های حدیث, کتب فقهی 
و منایع تاریخی و ادبی. و جز آن, پیش از.۴۰ کتاب فقط به نام ادب 
القاضی با ادب القضاهء در دست داریم که بر مبنای مذاهب چهارگاند 
اهل سنت (حنفی, شافعی, مالکی و حنبلی) تدوین یافته است (زحیلی» 
۷۲ ۴۶۷۹), اههیت این گروه از منابع به ویژه در این است که نزدیک 
به سه چهارم آنها در دور؛ عباسیان (میان سالهای ۱۳۲+ ۶۵۶ ق/۷۵۰ 
+ ۱۲۵۸ م) تألیف شده است. 

وسعت. قلمرو. حکومت: تنوع و تعدد اقوام و ملل زیر: ساطه 
شکوفایی فرهنگ و ادن ارج‌گیری فعالیتهای علمی,.اقتصادی و 
اچتماعی, ظهور فرق و مذاهب "فقهی, کلامی و فلسفی و عوامل 
سیاسی و مذهبی دیگر موجب گسترش سازمانهای سیاسی:- اداری؛ 
نظامی و از آن میان قضایی در عصر عباسیان شد. آشبکازترین پدیده با 
دگرگونی قضایی این دوره نسبت به دوره‌های پیشین اختلاف احکام 
قضات بر مبذای مذهب فقهی متخاصمان بود: قضات در عراق بر پایة 
مذهب. ابرجنینه: در شام: و مغرب: بر طبق مذهب مالکی» در مصر 
پراساس مذهب شافعی دادرسی می‌کردند؛ و هرگاه متداعیان مذهبی 
جز مذهب رایج در شهر داشتند, قاضی شهر قاضی دیگری را که بر 
مذهب متخاصمان بود, په نیابت از سوی خود مامور می‌ساخت تا در آن 
مورد دادرسی کند (مدکور, ۳۰؛ ساکت» ۱۰۴). ندید دیگری که در 
عصر عباسیان در دشتگاه قضایی بار دیگر رخ می‌نماید و با توجه به 
آنچه در پیش (عضر اموبان) گفته شد, بی‌سابقه هم نبوده است تعیین 
قطنات ولایات توسط خلیفه است. با این حال, پرخی از پژوهشگران 
از این.پدیده. به.عنوان. «ذگرگولی. بزرگ».یاد. کرده اند (ساکت:: )٩۳‏ 
ومتز در این باب نوشته.است: از جمله تاثیرات.قضات بر,نحوهً 
مملکت‌داری عصر.عباسی آن بود که قاضی از سلطة والی بیززون آمد و 
انتصاب او یا مستقیماً توسط خلیفه صورت می‌گرفت یا دست کم منوط 


۲۸۴ آیین دادرسي 


به تایید وتصویب او بود (ص ۲۴۵), و می‌افزاید که منصور نخستین 
خلیفه‌ای است که. از جانب خود قاضی بر شهرها گماشت (همو, 
۴۶ منند متز در این مورد تاریخ یعقوبی است, و به استناد همین 
سخن. (در. حاية ص ۲۴۶) انتصاب قضات را از سوی خلفای 


نخستین. اسلام «حکایاتی. ساختگی» دالسته. است و بالاتر از آن" 


دستورالعملهای. عمر را نیز به قاضیان جعلی می‌شمارد. اگر مبئد متز 
فقط یعقوبی باشد س که چنین می‌نماید س به نظر می‌رسد دچار خبط 
ناشی از بی‌دقتی شده باشد, زیرا وی این جمله از یعقربی را دیده و 
اخذ کرده: «وکان متصور اول امن وی القضا: الامصار من قبله» 
(۳۸۹/۲) و دنباله آن, یعنی این جمله را رها کرده است: «وکان یولبهم 
اصحاب المَعاٍن» (همانجا). از اين سند به هیچ‌رو این مطلبٍ برنمی‌آید 
که پیش از منصور قضانی آز سوی دستگاه خلافت به ننزها (امصار) 
گسیل نمی‌شدند. پلکه برعکین صراحت دارد که این قضات را 
«اصحاب معاون» تعیین می‌کردند. پس بهرحال, چه بر پایة منابع دیگز 
که پیش از این بدانها اشاره شد. چه به استناد همین سخن یعقوبی, در 
درره خلفای راشدین و اموی گاه مستقیم و گاه غیرستقيم.قضاتی 
برای شهرها: (امصاز) تعیین. می‌شده‌اندو در. این صورت صدور 
دستورالعملهایی نیز برای آنان. غیرمعقول نمی‌نماید. 

اما دگر گونی راقعي بزرگی که درعصر عباسیان پدید آمد, منصب 
و.عنوان تاه «قاضی القضاة» بود که می‌توان آن را مأخوذ از 
سازمانهای اداری ساسانیان دانست. برخی این اصطلاح تازه را برابر 
«موبد موبدان» (محیط» ۵۹۶) و برخی دیگر تر جمة «داذور داذوران» با 
«شهر داذور» دانسته‌اند (ساکت, ۹۷؛ نک؛ کریستن‌سن,۳۲۲۰:۳۲۱). 
نخستین. قاضی. القضاة. (رئیس. قضات) قاضی ابو بوسف بعقوب بن 
ابراهیم انصاری (د ۱۸۲ ق! ۸ م) شاگرد: برجستة ابوحنیفه و 
نویسندة کتاب. الخراج بود. که.از سوی هارون الرشید بدین منصب 
گماشته شد, با این نهاد تازه, یک مقام جدید روحانی ‏ اداری پدید آمد 
که می‌تواشت "قطان زا در سترآنبر فبالک اسلانی او تاثر,عرانل 
متنفذ سیاسی -. اجرائی دور سازد, و قضات شهرها بد اتکای حمایت 
این مقام دستگاه خلافت قادر بودند با استقلال به دادرسی بپردازند. 
برخی از کسائی که بدین منصب رسیدند, حتی در برابز خراستهای 
خلیفهٌ وقت مقاومت کردند و بر مبنای کتاب و سنت حکم دادند, مانند 
محمدین حسن شیبانی که چند بار پرخلاف خراست هارونالرشید 
رأی داد (محیط.. ,)۵٩۷‏ 

تا نیمه‌های. قرن.۴ ق/ ۸ قاضی. التضاة بنصوب از سوی 
عباسیان, از بفداد بر سزاسر جهان اسلام سیطرة قضابی داشت, و با 
آنکه از ۳۵۸ 3 م مصر به دست فاطمیان افتاد تا ۸۹۸۴/6۳۷۴ 
(روز گاز عزیز. فاطمی) همچنان.ابوطاهر. قاضی. منصوب از:بغداد بد 
دادرسی ادامه داد. در این تاریخ علی بن نعمان حیون از سوی عزیز 
قاضی القضاة. قاهره مصر, سوریه حرمین شریف و مفرب شد. 
نخستین کس که در مصر رسما عنوان قاضی القضاة را در احکامش 


(۳۹۰ ق/ ۹۹٩‏ م) به کار برد, حسین بن علی بن نعمان حیون بود (ابن 
حجر, ۵۹۷). اگرچه عنوان قاضی القضاة در اندلس, سالها پس از 
برچیده شدن دستگاه خلافت اموبان غرب و تقریباً از اوایل سده؛ ۶ ق/ 
۲ م به چشم می‌خورد. ولی این بخش از جهان اسلام از سالهای 
۰ ی ۷۵۸ 1 (از زمان عبدالرحمن داخل) خود دارای منصبی دز 
تضا با نام «قاضی الجماعد» بوده است, وئوشته‌اند که قاضی الجماعةً 
یه مانتذ قاضی القضاة بغداد نصب قضات شهرها و نظارت بر کار 
آنان را برعهده داشته. است (هنی,. ۱۰۳). بالاخره با جدا شدن 
سرزمینهایی دیگر در شرق وغرب از سلطهٌ مرکزی خلافته هر ناحیه 
قاضی القضاتی خاض خود یافت (مدکور. ۳۱ 

سمت قاضي القضاتی در بغداد اندک اندک گسترش یافت و به 
سازمانی به نام «دیوان قاضی القضاة» بدل شد. اعضای غیرتضایی این 
دیوان. عبارت بودند از: : 

۱. دربان (< حاجب بواب): وی مأمور نظم و ترتیب دیوان بودو 
وظیفه داشت که نام و مشخصات و سبب مراجعه ارباب رجوع (برای 
دیدار خضوصی: ادای شهادت, .طرن. دعوی) .را بذ اطلاع قاضی 
برساند تا قاضی متناسب با نوع کاری که دارند با آنها برخوردو رفتار 
کند. و موجبات سوه تفاهم و بدگمانی پیش نياید, دز باب کراهت یا 
استحباب گماشتن دربان میان فقها اختلاف است. ولی غالبا رأی به 
استحباب و لزوم آن داده‌اند. و برای متصدی این سمت ببه شررط لازم 
(عدالت. عفت و امانت) دبنج شرط مستحب پرشمرده‌اند (اين ابی 
الم ۵٩‏ + ۱۶۱ علامه. ۱۸۳/۲؛قس: طریسی» میسوط, 1۸8۷/۸ 

۴ نیب قافنی. ار کسی بود.که توسط.قاضبی یا خلفه اقا 
القضاة انتخاب می‌شد و در غیاب قاضنی بر مسند قضا می‌نشسست؛ شاید 
بتوان او را در ردیف قاضی علی البدل امروز دانست, برخی به وی 
«خلیفهٌ قاضی» نیز. گفته‌اند (این: ابی الدم, ۲ جمفری, تاریخ 
حقوق ایران, ۱۱۸۱ ساکت. ۱:۸): 

۳ کاتب:. وی توسط قاضی یا والی تفیین می‌شد و وظیفهٌاو ثبت و 
ضبط اسناد و مدارک دعوی بزد و می‌بایست از بين افراد فاضل ز 
امین و خوش خط و ربط و احیانً فقیه انتخاب شود. کارش معادل کار 
منشی و بایگان امروزی بود (نک: غزالی, ۲۴۰/۲؛ ابن ابی الدم, ۶۲), 

۴. عوان (اعران:. وی مأمور احضار و ابلاغ و اجراء دادگاه بود و 
از میان آفراد متدین و امین و بی‌طمع و مورد اعتماد.انتخاب می‌شد, گاه 
به اينان وکیل. قاضی نیز. گفته می‌شد (ابن ابی الدم..۶۳؛ قس: مخیط. 
۵ . ۷۳۶), 

۵ چلواز: برخی منابع از عضو دیگری به نام جلواز یاد کرده و 
نوشته‌اند که. وی .در ضدز اسلام عامل اجرای: اوامر قاضی :و ناظم 
مجلنن. قضا: بوده است (محیط: 4۷۳۵.قس: دربان».عزان): 

۶ امین قاضی: وظیفاٌ او سرپزستی بیت‌المال و صندوق امانات 
بود. او نیز پایست. از میان افراد امین انتخاب شود (محیطء ۷۳۶؛ نک 
محقق, ۷۳/۴ 


۷ شهود یا عدول: آنان کسانی بودند که نزد قاضی به عدالت 
شناخته شده بودند و در موارد ازوم ادای شهادت می‌کردند (اين ابی 
الدم, ۶۶! محیط, ۳۶). 

۸ مُزگیان يا معذلان: آنان کسانی: بودند که قاطی را نسبت به 
عدالت شهرد مطمئن می‌ساختند (علامه. ۱۸۴/۲؛ این ابی الدم, ۱۰۳- 
۹ محیط, ۸۰۹): 

٩‏ مترجمان: اینان مأمور ترجمةٌ گفتار متخاصمان و شهودی بودند 
که زبان عربی نمی‌دانستند. به عقید پاره‌ای از فقها چون کار آنها 
نوعی شهادت بود به اعتبار معنی کلمه «بینه؛ باید دو نفر باشند (غزالی» 
۲ ابن ابی الدم ۶۶ - ۶۸). 

۰ .صمعان: آنان. کسانی بودند که هر گاه.قاضی اشنوا نوده 
سخنان اصحاب دعری:را نم گوش قاضنی می‌رساندند. آنان نیز به 
اعتقاد بعضی از فقهاء باید دو نفر باشند (خنجی, ۱۴۴)» ولی ان 
آبی‌الدم عقیده دارد که تعداد شرط نیست؛ مگرآنکه متخاضنمان هز در 
ناشنوا پاشنذ (ص. ۶۸؛ غزالی, همانجا). 

۱ وکیل: وی مأمور عرض و اقامة شهود و ازائه بینه بود و گاه 
برخی از اینان به سیب بی‌تقوایی:و علل دیگر موجب وجشنت و نفرت 
مردم از مراجعه به دشتگاه قضا می‌شدند (محیط ۷۳۶). 

اما سازمان قضایی و یز دامن قدرت قضات در این دور؛ٌ طولانی و 
سراسر قلمرو خلافت یکسان نبوده است. گاه وظيف آنان منحصر به 
حل و فصل اختلافات مالی (مدنی) میان متداعیان بود و گاه همه 
وظایف مربوط به سه نهاد مهم دیوان مَالم: حسنبه و شرطه (هم م) در 
اختیار آنان نهاده می‌شد (ابن خلدرن, ۴۲۵/۱ ۴۲۷). همچنین برخی 
از قضات در حرزه. قضایی خویئن دست. به اقداماتی می‌زدند که 
سازیان قضایی. موجود را دگرگون می‌ساخت: ابتکارات. ابوسعید 
عبدالسلام بن سبعید بن خبیب؛ تنوخی, ملقب به سحنون (۱۶۰- ۲۴۰ق/ 
۷ - ۸۵۴م) تاضی قیروان انقلابی در نظام قضایی افریقیّه(تونس) 
پدید آورد. وی که دز سال ۲۳۴ ق از سوی خلیفد عباسی یه دادرسی 
قیزوان. کماشته شد..سازمان قضایی را به ۳ بخش نقسیم کرد و 
صلاحیت رسیدگی هر بخش را بدین شرح مشخص ساخت: 

۱ دایرة تضای فوری: صلاخیت این دایره رسیدگی به دعاوی 
حقوقی. کمتر از:۲۰ دینار بود, و مسئرلیت آن به قضاتی داده می‌شد که 
از سمائل بازرگانی و عرف جاری در معاملات مطلع باشند. این:دایره 
هم دادگاه ثابت داشنت: هم دادگاه سیار: 

۲ دایره قتضای بلای (ولابت حسبه): حدرد صلاحیت این دایره 
دقیقاً همان وظایف ولایت حسبه (هم) بود: 

۴ دایره قضای عالی (دادگاه. قاضنی القضاة):: صلاحیت این دایره 
رشیند گین بله‌جنخه وجناینت و همه اسوری بنود کنه در صلاحیت 
داد گاههای. پیشین. نبود. 

علاوة پر این سحنون دز زمینة لحوه تسجیل احکام؛ احضاز کتبی» 
جلب متهمان: حکم:غیابی, جدارل ثبت نوبت مراجعة متخاصمان, 


آیین دادرسی ۲۸۵ 


چگونگی توزیع سپرده‌ها و امانات و بالاخره تنظیم مستمری اعضای 
سازمان قضابی و هزینه‌های . دادرسی. شیوه‌هایی. تازه ارانه کرد 
(بلاغی, ۱۳۷ - ۱۴۰). 

شروط, صفات و وظایف قاضی: فتها و محدئان در کتب تضا 
روایاتی نقل کرده‌اند که مین شرایط صلاحیت قضات و جگونگی 
دادرشی و رسیدگی به دعاوی است و با اينکه در غالب مسائل با هم 
اتفاق‌نظر دارند, .گاه برخی اختلافات در بعضی مسائل میان آنان دیده 
می‌شود. فی‌المثل فقهای شیعه در مورد شرایط قاضنی, بلوغ, عقل, 
ایمان, عدالت: طهارت مولد: اجتهاد علم, ذکورت, توانایی؛ کتابت» 
بیناین و حادظه را لازم می‌دانند (نجفی, ۴۰ ۱ سال آنکه فقهای 
جنفی ثبرط. ذکورت را لازم نمی‌دانند (طوسی: الخلاف» 4۵٩۰/۲‏ 
همچنین در مورد شرط اجتهاد نیز اختلاف نظر وجود دارد (ابن قدامة, 
۱ علم الهدی, ۱۹۵ به بعد). فقها آداب قضا را به نستحب, 
مکروه, واجب و حرام تقسیم کرده‌اند: 

الف - آداپ مستحب: 

۱. قاضی باید وقت حضور خود را در دادگاه به طریقی مطمئن به 
اطلاع مردم پرساند و دادگاه را در فضایی وشیع په صورت علئی 
تشکیل. دهد تا دستزسی به او برای همه مردم آسان باشد (طوسی, 
مبسوط؛ ۸۶/۸؛ غزالی: ۱۲۴۰/۲ ابن ابی: الدم, 2۵۷ ۵۸), 

۲. قبل از هر چیز باید از حال زندانیان و سبب زندانی شدن آنان 
آگاه گردد, و با احضار مدعیان زندانیان نسبت به آزادی یا دام حبس 
آنان تصمیم بگیره (ابن ابی الدم» ۷۲ - ۷۷؛ محقق, ۷۳/۴؛ غزالی, 
۳۲ 

۳ رسیدگی به وضع یتبمان و نظارت بر اعمال سرپرستان آنان تابر 
یتیمان ستمی نرود و در صورتی که از سرپزستان خیانتی ملاحظه شود, 
آنان را معزول سازند (ابن ابی الام, ۷۷؛ محقق, .همانجا). 

۴: رسیدگی به وضع امنای.قاضي پیشین و برکنار ساختن آنان دز 
صوزتی, که مرتکب خیائت. شده باشند. (محقق, همانجا), 

۵ هنگام دادرسی با.علما مشورت کند تا در صدور: حکم دچار 
لفزش نگردد (محقق, ۷۴/۴؛ قس: ابن آبی الدم, ۶۴ - ۶۵). 

۶ ترغیب متخاصنمان به سازش قبل از صدور حکم (شهید اول, 
۷۵۳ 

لپ آداب مکروه: 

۱. قضاوت در حال غضب يا حالات مشابه دیگر نظیر گرسنگی و 
تشنگی و غم و شادی و درد و امثال آن مکروه است (محقق: ۷۴/۴؛ 
غزالی, ۲۴۰/۲). 

۲. بر قاضی مکرژة است: که حین فضاوت خود را عبوس نشان 
دهد, جه ممکن اشت طر فینْ نتوانند در این حالت:پیان: سخن کنند, و 
نیز مکزوه است که پیش از اندازه گشاده رو باشد, زیر| منجر به تجری 
طرفین می‌شود (مجقق, ۷۵/۴! قس: سرخسن: ۰.)۷۷/۱۶. 

۳.بر قاط مکزوه است که شاهدی را که دارای بصیرت و ایمان 


۳۸۶ آیین دادرسی 


قتوی است به رنج و مشقت اندازد. یعنی در استعلام خصوصیات 
واقعه‌ای که به آن شهادتِ داده است, بیش از حد پرسش نماید (محقق, 
۴ - ۷۸). 

ج ‏ آداب واجپ: 

۱ قاضی باید:در سلام گفتن و نشستن و سخن. گفتن و توجه به 
طرفین دعوی رعایت مساوات را بنماید و به اظهارات طرفین یکسان 
گوش دهد و در صدور حکم, عدالت را رعایت کند (سرخسی, ۷۶/۱۶ 
۰ ۷۷ علامه, 1۱۸۳/۲ ابن ابی الدم, ۳ 

۲ قاضی باید در آغاز اظهارات مذعی را گوش کند و اگر مدع 
له اظهارات مذعق را با بیانی ادعایی قطع کند: نباید به ادعای او 
توجه کند. مگر اینکه مُدعی علیّه جواب مُذعی را بدهد و پاسخ او 
منتهی به صدور حکم شود (ابن ادریس. ,)۱٩۲‏ 

د . آداب حرام 

۱ قاضی نباید به یکی از متخاصمان مطلبی القاء کند که موجب 
غلبة او بر طرف دیگر گردد (محتق, ۷۸۱۴ 

۲ قاضی مجاز نیست در حق‌الناس مانم اقرار. اصحاب دعوی 
شود. ولی در حق‌الله اين. کار جایز است (همانجا). 

۳ قاضی باید شاهدی را که در ادای شهادت تردید دارد, تشویق به 
ادای شهادت کند و نیز نباید هنگام ادای شهادت در سخنان شهرد 
دخالت کند و او را در بیان شهادت به امری که متضمن نفع یا ضرر یکی 
از طرفین است, هدایت کند (همانجا؛ سرخسی, ۸۷/۱۶), 

علاوه پر آدابی که قسمتی از آن بیان گردید, برای اقام دعوی و 
استماع آن نیز شرایطی عنوان کرده‌اند که بعضی از آنها به شرح 
زیر. است: : 

۱ مدع باید بالغ. عاقل و رشید باشد. دعری صفیر و مجنون 
مسموع نیست, مگر اینکه به. وسیل ولی با وصی يا قیم آنان اقامه شده 
باشد.. همچنین دعوی, غیر رشید در صورتی که مربوط به امور مالی او 
باشد, مسموع نخواهد بود, ولی اقامٌ دعوی از طرف افراد غیر رشید 
در اموری. که متضمن تصرف در اموالْ.و.حقوق مالی او نباشده بلا 
اشکال است. 

۲. مُذعی باید در دعوایی که مطرح می‌کند. ذی‌نفع باشد یا از طرفف 
ذی‌نفع وکالت يا ولایت یا قیمومت یا وصایت داشته باشد. 

۳ مدعی باید در دعوائی که مطرح می‌کند. جازم باشد؛ دعاری 
مبنی بر. فرض و گمان. قایل استماع نیست. 

۴ مدعی‌به باید از نظر شرعی قابل تملک باشد. بنابراین دعاوی 
مربوط به خمر و آلات و ادرات قمار و مانند آنها مسموع نخواهد بود 
(نجفی, .۱۳۷۷-۰۳۷۶۱۴۰ سنگلچی:: ۵۵ - ۶۰), 

ادلَهٌ البات. دعوی:... در .این دوره: از تاریخ دادرسیدر: قلمرو 
خلافت. ادلهٌ فقهی اثبات دعوی عبارت است از اقرار, علم.قاضی, 
شهادت. سوگند و نمنوگند. همراه با شهادت: این ادله میان دعاری مدنی 
و کیفری مشبترک است. اما ال خاص دعاوی کیفری عبارت است از 


قسامه و لعان (جعفری, تاریخ حقوق ایران.. ۱۹۴ ۲۰۸؛ مدکور, 
۷۶-۴ به نقل از ابن قیم 

الف - ادله مشتر ک: 

۱ اقرار: اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر و برژیان 
خود. مشروط برابنکه مقر بالغ, عاقل, قاصد و مختار باشد, اقرار سفیه 
در امور مالی خود مسموع نیست (حلبی, ۴۳۴-۴۳۳). انکار پس از 
اقرار مور نمی‌گردد, ولی تفسیر: آن گرچه به صورت منفصل از اقرار " 
صورت گیرد. جایز است..در آبین دادرسی اسلام اقرار جه در اموز 
مدنی و جه در امور جزایی قابل تجزیه نیست. تعداد دفعات اقرار در 
آمور کیفری, برخلاف امور مدنی بنابر نزع جرم ارتکابی متفاوت 
است, برخی جرائم با یک بار اقراره گروهی بادو پار و برخی دیگر با ۴ 
بار اقراز ائبات می‌گردد (جعفری, همان ۲۰۶-۲۰۵,۱۹۵؛ مفنیه, 
۱۹۵2 

۲ علم قاضی:. ‏ هر گاه قاضی از حقیقت دعوی آگاه باشد. نیازی به 
شنیدن دلایل دیگر (اقرار. شهادت و سوگند) ندازد. علم قاضی علاوه 
بر آنکه ارزش اثباتی دارد. بر سایر ادله نیز مقدم است, اما اگر قاضی 
فاقد اطلاع از حقیقت دعوی باشد شرعاً مکلف است بز دلایل دیگر 
اثبات دعری اتکا کند و در پذیرفتن این دلایل ناگزیر اژ پیروی قواعد 
شرع است و فقها در باب عمل قاضی به علم خود نظراتی گوناگون 
دارند که مشهور همان بود که آمد (نجفی: ۲-۰ ؛ جعفری, تاریخ 
حقرق؛ ۱۹۸؛ سنگلجی, ۴۶-۴۳). 

۳. شهادت: ..گواهی. (بینه) مانند اقرار در دعوی و خارج از دعری 
ارزش اثباتی دارد: گراه باید بالغ. عاقل مسلمان, مومن و عادل باشد. 
برخلاف اقرار:.اصل در شهادت تعدد انت, یفنی شهادت دور مرد 
پذیرفته می‌شود:(شهادت دو مرد را اصطلاحاًبینه گویند). دز مواردی 
می‌توان شهادت را نبذیرفت (حلیی, ۱۴۴۱-۴۳۵ مفید, مقنعء ۱۱۲؛ 
جعفری. همان ۱۹۸-۱۹۶). 

۴ سوگند.. سوگند. باید به لفظ جلاله (الله) یایکی از صفات 
مختّصه خدای تعالی ادا شود. اگر کسی به غیر اسم خدا سوگند باد کند, 
نظبر سوگند به کتب. آسمانی و.اماکن متبررکه و به پیامبران و ان 
معصومین (ع), سوگند او مش اثر نخواهد بود, ضمناًباید توجه داشت 
که به مصداق «لبنة ی المدذعی والیمیین علی من آنکر» اقامذ دلیل به 
عهده بدعی واتیان سوگند با انکار کننده است, مگر در موارد خاص که 
تیان سوگند با مدعی است (حلبی,:۴۴۳-۴۴۲؛ ابن. ابی الدمء 
۲۲۵-۰). ۱ 

ب ‏ ادلاٌ خاص دعاری کیفری: 

۱ شسامه: هرگاه کشی کشته. شود و. ولی: دم علیه متهم دلیلی 
نداشته باشد..باید خود و ۴٩‏ تن از بستگانش (جمعاٌ ۵۰ تن) سوگند یاد 
کنند که متهم مرتکب قتل شده است. این عمل (۵۰ سو گند برای اثبات 
قتل) را قسامه. گویند. قسامه در قتل شبه عمد و خطائی ۲۵ ننوگند 
است. اگر تعداد بستگان مذعی (ولی دم) به حد نصاب (۵۰ با ۲۵ تن) 


نرسد. سوگندهای لازم یکسان میان آنان تقسیم خواهد شد. اگر مدعی 
و بستگانش از قسامه خودداری کنند, متهم و بستگانش سوگند خواهند 
خورد. اگر متهم و بستگانش از قسامه خودداری کنند, حکم علیه متهم 
صادر خواهد شد (جعفری, تاریخ حقوق, ٩۲۰٩‏ ساکت, ۲۴۹-۲۴۷). 

۲ لعان: هرگاه زوج, زوجة خویش را به زنا قذّف کند و بینه‌ای 
نیز دردست نداشته باشد؛ باید لعان عملی گردد. لعان ده سوگند است با 
صیغهٌ خاص خود که زوج و زوجه هر کدام پنج بار با تشریفات ویژه باید 
ادا کنند. (جعفری, همان, ۲۱۰). 

جگرنگی طرح دعوی: هرگاه کسی علیه دیگری اقامة دعری 

کند, بمکن است سه.جالت پیش. آید: بدعی.غلید با اقران می‌کند با 
انکار و یا سکوت (نجفی, ۱۵۹/۴۰). 

الف » اقرار: زاگ ماع ید طبن ضوابط شرعی اقرار کلب دسوی 
ثابت می‌شود و قاضی ملزم به صدور حکم می‌شود و مدعی له ملزم به 
رعایت آن است, در نظام فقه اسلامی مُذّعی می‌تواند پس از اقراِ 
مدعیغلیه از قاضی درخواست کند که اقرار به صورت کتبی درآید و 
پس از تأبید به وی تسلیم شود. اگر هویت طرفین بزای قاضی روشن 
بائید, قاضی صورت جلسه‌ای حاکی از اقرار تنظیم و به مدعی تسلیم 
می‌کند و الا بدواً از طریق شهرد عادل هویّت آنان را احراز می‌کند و 
سپس اقدام به تنظیم صورت جلسه خواهد کرد (ن همو: ۱۵۹, ۱۶۳), 

ب ‏ انکار: اگر مذعی علّه منکرٍ ادعاي مدعی. شود مدعی پاید 
برای اثبات ادعای خود شهود اقامه کند. اگر شهود نزد قاضی معروف 
نباثبند , پاید کسانی‌که مورد اعتماد او باشند. به عدالت شهود گواهی 
دهند (نک: ممدل و مکی در: همین مقاله). قاضی پس از استماع 
شهادت شهود به تقاضای مدعی میادرت په. صدور رأی می‌کند. تعداد 
شهرد لازم در هر دعوی برحسب نوع دعوی متفاوت است. گاه برای 
اثبات دعوی باید چهار شاهد گواهی دهند, مانند دعوی زنا و اواط؛ گاه 
پا دو شاهد موضوع ثابت می‌شود, مانند دعوی سرقت.و شرب خمر؛ 
گاه می‌توان دعوی را با شهادت مرد و زن باهم اثبات کرد مانند دعوی 
ولادت و وصیّت بهمال؛ و گاهی هم با یک مرد و دو زن یا با دومرد 
دعوی. اثبات. می‌شود. مانند دعوی اموال و دیون. در.دعاویی: که با 
شهادت دو مرد با یک مرد و دوزن ثابت می‌گردد, اگر مدعی فقط یک 
شاهد مرد.داشته باشد, می‌تواند با. ادای سوگند از قاضی درخواست 
صدور حکم کند (بعضی از فقها تمام دعاری مربوط به حق‌الناس را 
مشمرل حکم این گروه از دعاوی به شمار می‌آورند), اما اگن مدعی 
شاهدی نداشته باشد. قاضی به او تذکر می‌دهد که می‌تواند مذعی غلیه 
را قیم دهد: بدون درخواست مدعی سوگند مذعی یه فاقد اثر خواهد 
بود: و قاضی نمي‌تواند بدون درخواست مدعی, به مدع یه تکلیف 
سوگند کند. اگر مدع دلیل نداشته باشد و از مدّغی عیه‌دزخواست 
کند که بر برائت ذمه خود یا رد دعوی از سوگند پاد کند, چنانچه مدع 
یه درخواست او را بپذیرد و سوگند یاد کند, دعوی ساقط می‌شود و 
مدعی حق تجدید آن را ولز با اقامٌ شهود ندارد. در اين مورد اگر 
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وم ام 


مذعی عَلیه سوگند را به مدعی رد کند, یعنی از مدعی بخواهد که او 
سوگند یاد کند, و او سوگند باد نماید. حقش ثابت می‌شود. ولی اکر 
مدعی سو‌گند یاد نکند, دعوی او ساقط می‌شود. اگر مذعی علیه سوگند 
را نکول کند, در این صورت سوگند به مدعی رد می‌شود و پس از 
سوگند مدعی, حکم به نفع ار صادر خواهد شد. پعضی از فقها ضرف 
نکول مدعی له زا موجب ضدوز حکم به نفع مذعی می‌دانند (نجفی, 
۱۹۰۰ 
ج - سکوت: اگر مُدعی عَلیه در قبال دعوی مدعی, نه اقرار کند و 
ه انکار پلکه سکوت کند یا صریحاً اظهار کند که پاسخ نمی‌دهد: قاضی 
ار را ملزم به ادای پاسخ می‌کند. در صورتیکه ازپاسخ دادن امتناع 
ورزد. قاضی می‌تواند او را حبس کند پا سکوت رادر حکم نکول پداند 
و به کیفیت مذکور در بحث نکول عمل نماید (نجفی, ۲۱۱-۲۰۷/۴۰). 
دادرسی غیابی:. رسیدگی قاضی ممکن است با حضور ندعی 
له باشد و یا در غیاب او. در حق الله حضور متهم برای رسیدگی 
ضروری است و در مواردی که موضوع دعوي واجد هر دو جنبه, یعنی 
حق الله و حق الناس باشد, از لحاظ حق الناس می‌توان غیابی به 
دعوی رسیدگی کرد و حکم صادر نمود. ولی رسیدگی به جنبه حق الله 
آن تا حضور متهم. به تأخیر خواهد افتاد. رسیدگی په سرقت از این 
یل است: 
ریا تایبا تا علر بو هرز نز 
بیماری از حضور در دادگاه معذور نباشد, دادگاه به ار اطلاع خواهد 
داد که جهت رسیدگی در دادگاه حاضر شود, ذر این صورت اگر در 
دادگاه حاضر شود. جلپ خواهد شد, 
در مورد. ابحکام غیایی مُجکوم مه به حجت خود باقی است. لذا 
اگر حکم صادر شده را نپذیرده می‌تواند په آن اعتراض کند و دلایل 
خود را دائز بر برانت ذمه یا جح شهودمدعی ابرازکند.به هرحال غیابی 
بودن حکم مانع از اجرای آن نخواهد شد (نجفی, ۲۲۴-۲۲۰/۴۰). 
حکم حضوری لازم الاجراست؛اگر محکوم علیهآن را اجرا نکرد, 
به در خواست غریم زندانی می‌شود. و در صورتی که محکوم به مالی 
بائند و محکوم له مدعی |عسار باشد, قاضی به اعسار او رسیدگی 
می‌کند, اگر اعسارش ثابّت شود, نسبت به اجرای حکم تا زمان ملائت 
به او مهلت داده می‌شود. (نجفی, ۱۶۴/۴۰). 
مأخذ: . اپن. ابی‌الدم: شهابالدین. ابراهیم.. ادب القضاء..به: گرشش. محمد مصطفی 
الزحیلی, بشق, ۱۹۷۵م؛ ابن ادریس, ابرعبدالله محمد,السراثر,تهران, ۱۳۹۰ ق4 ابن 
حجر عسقلائی, رفم‌الاصرعن قضاة مصرء ملحق کتاب الرلاة و کتاب القضاء کندی, به 
کوشش ر. گست, پبروت, ۲۱۹۰۸؟ ابن خلدون, نقدمه, ترجمة محمد پروین گنابادی, 
تهران, ۱۳۵۲ ش؛ اپن. عابدین, مخمد امین: ردالمحتاز علی الدز الغختاز: دازالطباعه 
العاتره: ۱۲۵۷ ق:. ٩۴۱۱/۴‏ این‌عبدالیره یوسف بن: عبدالله, الاستیعاب فی: معرفة 
الا صحاب, به: کرششن علی محمد البجاوی, قاهره مکتبة نهضة مصر؛ ابن عبدریه, احید, 
لعقد الفرید, به گوشش مفید محمد قعیحه, بیروت, ۱۹۸۳م؛ این قدامه, المننی, بیروت, 
۴ ق؛ این قیم. ابوعبدالله محمد, الطرق الحکمیه. بد کوشش محمد محیی الاین و 
احمد عبدالحليم, قاهره, ۱۹۶۱ م؛ ابو داوود: سلیمان پن الاشعث, سئن, داراحیاء الستة 
الثبریة؛ بروجردی, محمد, «اصول محاکمات حقرقی», بجموعةٌ حقوقی, س ۰۱ شدا: 


۲۸۸ آیین سختوری 


صص ۰۳ ۵؛ پلاغی, صدرالدین, عدالت و قضاء در اسلام. تهران, ۱۳۶۰ ش؛ ترمذی, 
ابرعیسی محمد, مشن» استائیول, ۱٩۸۱‏ م؛ جعفری لنگرودی, محمد جعثر, تاریخ حقوق 
آیران, تهران, معرفت؛ همو, داثرة الععارف علرم انسانی, تهران, گنج دانش؛ حرعاملی, 
محمد, وسائل الشيعة, به کوشش محمد رازی: بیروت؛ ۱۳۸۸ ق؛ حسن آبراهیم حسن و 
علی ابراهیم حسن, النظلم الاسلامية, قاهره, ۱٩۳٩‏ م؛ حلبی, ابرالصلاح, الکافی فی 
الفقه, به کرششی رضا استادی, اصفهان, ۱۴۰۰ ق؛ خنجی, فضل‌الله بن روزبهان سلرک 
الملرک, به کوشش محمدعلی موحد. تهران, ۱۳۶۲.ش؛ زحیلی, محمد مصطقی, فهارس 
ادپ القضاء ابن آبی الذم؛ ساکت, محمد حسین, نهاد دادرسی در اسلام؛ مشهد, ۱۳۶۵ 
ش! سرخسی, شمس‌الین, المبسوط, استانبول, ۱۹۸۳ م؛ سنگلجی, محمد, آلین 
دادرسی در اسلام: تهزان: ۱۳۲٩‏ من؛ شافعی, نحمدین آدریش, الم پیروت: ۱۹۸۳ ٩۶‏ 
شایگان سیدعلی, حقرق مدنی ایران؛ تهران. ۱۳۱۴؛ شهید اول, اللسعة الاشقیت 
ببررت, ۱۴۰۳ ق+. صدرق, محدبن علی, من لایحضره الفقبه, بیروت, ۱۹۸۱؛ 
طباطبائی, سیدمحمد کاظم, عررة الوئفی, نجف؛ ۱۳۴۲ ق, ج۳! طبری, محمدبن جربر, 
تاریخ: بپررت, ۱۹۸۸؛. طرسی, ابرجعفر محند, تهذیب». بیرْزت:: ۱۹۸۱ م؛ هذون 
البوط, به کوشش محمد باثر بهبهائی. مکتبة المرتضویه, ۱۳۵۱ ثل؛ علامه سلی, 
حسن بن یوسف: تجریر الاجکام, ۱۳۱۴ ق؛ علم الهدی, علی بن حسین, «الانتصاره, 


جوامع الفقهیه, تم ۱۴۰۴ق! غزالی, محمد, الوجیز, بیروت, ۱۹۷۹! کانوزیان, اصره, 


کلیات حقرق, تهران, ۱۳۴۷ ش؛ همو مقدم علم حقوق, تهران, ۱۳۶۵ ش! کر یستن‌سن, 
آرتوز؛ ایران در زمان ساسائیان, ترجمة رشید یاسمی, تهرآن, ۱۳۵۱ ش! کندی, ابوعمر 
پرسف, کتاب الولاء و کتاب القضاة, به کوشن:ز: گست: نیزوت: ۱۱۹۰۸ ماوردی: 
آپرالحسن, علی, الاجکام السلطانیه, بیروت, ۱۹۸۵ م؛.منز, آدم: تمد اسلامی در قرن 
چهارم هجری, ترجمٌ علیر ضا ذکاوتی قراگرزار, تهران, ۱۳۶۲ ش؛ متقی الهندی, علی, 
کنزالعمال, به کرشش بکری حیائی ر صفرت السقاء بیروت, ۱۹۸۵ م! متین دفتری, 
احمد, آئین دادرسی مدنی, تهران, ۱۱۳۲۹ محقق حلی, نجم‌الاین جعفر؛ شرائم الاسلام: 
به کرشش عبدالحسین محمدعلی؛ پیروت, ۱۳۰۳ ق! مخیط طباطبائی: سید محمد, 
«دادگستری در ایران از انقراش ساسانی تا ابندای مشروطیت»: وحید: س ۴؛ شم ٩-۷‏ 
تیر - شهریور ۱۳۲۶! مدکور, محمد سلام؛ القضاء فی الاسلام, قاهره, ۱۹۶۴ م؛ مدنی, 
سید جلال الدین؛ آئین دادرسی مدنی؛تهران,۱۹۷۸ م! مشرفه, عطیه مصطفی, القضاء فی 
الاسلام. قاهره, ۱۹۶۶ م؛ مفنیه, محمد چراد, اصول الالبات فی الفته الجعفری, ببروت: 
۴ مفید, محمدین نعمان, الارشاد: بتروت, ۱۱۹۷٩‏ هم المقنمة: قم, مکنبة الدازری: 
تجفی, محمدحسن, جراهرالکلام, یه کرشش محمود القرچانی, بیررت۰ ۱۹۸۱؛ نانی: 
اجمد بن علی, سنن, استانبرل, ۱2۱۹۸۱ تهجالبلاغه, به کرشش صبحی الصالم بیروت, 
۷ ق؟ راقدی, محمدبن, عمره کناب المغفازی, به کرششی مارسدن جوئس, لدن, 

۶۴ ؛ یمقربی, احمد: تاریخ, ببروت.,:۱۹۶۰م؛ نیزه 
۱ 1 ,50001 
9۰ 02000[ 


سید‌مصیلفی بحقق داماد 

آیین سخنوّری, ‏ کتابی دربار سخنوری و فن خطابه و 
شیوه‌های آن همراه با گزیده‌ای از خطابه‌های سخنوران مشهور جهان 
به زبان پارسی: نوشتة نتیاشتمداز و دانشمند معاصر انزان: محمد علی 
فروغی (۱۴۵۶ ۰ ۱۳۲۱ ش). این کتاب در ۲ جلد است: جلذ نخستین 
در ۴ مقاله است و مولف در آن به بیان کلیاتی درباره فن خطایه و 
مراحل و اقسام و شرایط آن پرداخته است: نزیسنده: دز این تجلد, 
مسخنوزی را به مشاوزه‌ای یا سیاسی: مشاجره‌ای یا قضانی: نمایشی یا 
تفر یفاتی, علمي ز متبری تیم کرده و دربارة هر یک از این انم و 
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چگونگی آن به تفصیل سخن گفته است. سه قسم اول اقسامی است که 
در کتاب خطابة ارسطو و آثار پیروان او دربار؛ آنها بحث شده و قسم 
چهارم (علمّی) و پنجم (منبری) را ار خود بر این اقسام افزوده است, 
وی با احاطه‌ای که بر آثار ادبن و فلسفی ارزپانی, اسلامی و ایرانی 
داشته,به خوبی از عهده تبیین نظریات خود بر آمده و در مواردی نیز 
برای توضیح مقاصد خود از اشعاز سرایندگان پازسنی زبان دلیل و 
شاهد آورده است: 

موضوع جلد دوم تاریخ سخوری در اروپاست. نویسنده بحث خود 
را از بررسی سخنوری در پوان قدیم آغاز کرده و پس از شزحی 
دربار سخنوری در روم قدیم و در میان آبای مسیح, رشتة بحث را به 
اروپای قرون وسطی و جدید کشانده است و در.ذیل هر فصل 
نمونه‌هایی از خطابه‌های سخنوران مشهوز تاریخ اروپا؛ همجون 
دموستسن: سیسنرون: " بوسوله." فتلون ".و چند.تن دیگن ازخطیبان 
مفرب زمین افزوده است. آبین سخنوری دز موضوع خود یکی از 
کتابهای سودمند زبان پارسی است و خواننده را با سیز ز تحول این فن 
در اروبا آشنا می‌کند, ولی در فصول مربوط به فن سخنوری در ازرپای 
جدید تقریبا تلها از سخنوران فرانسه گفت وگو کرده و از کشورهای 
دیگر مفرب زنین ذکری به میان نیازرده است. درناره؛ سخنوران‌ملتهای 
شرقی و اسلامی: نیز جز اشاراتی کوتاه جیزی در اين کتاب دیده 
لمی‌شود و نویسنده خود بدین کمبرد معتر ف است (۲۶۱/۲): نثر کتاب 
همانند سای آثار محمدعلی فروغی, فصیح: و روئتن است و از 
نمونههای: خوب فارسی نویسی جدید و معاضر به شمار می‌رود. 

جلد اول اين کتاب در ۱۳۱۶ ش به سرمايه وزارت معارف وقت و 
جلد دوم ذر ۱۳۱۸ ش در تهران به چاپ رسیده و پش از آن نیز چند بار 
دیگر دز تهران تجدید جاپ شده. است. ۲ 


ماخذ: فروغی, محمدعلی, آبین سخنرری: تهران,.۱۳۱۶ 2 ۱۳۱۸ .ش,: 
سید علی آل دارد 


آیین عالمْشاهی, تاریخی است بهزبان فارسی, شامل بخشی 
از وقایم تازیخ هند. در سده ۱۲ ق/ ۱۸ تالیف غلام علی:خان:پسر 
روشن الدوله بهکهاری‌خان بهادر رستم جنگ (غلام علی خان, ۱۸). 
نام اصلی کتاب شاه عالم نامه است و به عنوانهای آیین عالمشاهی, 
تاریخ عالیشاهی, تاریخ عالمنامه و شرفنامه (اتهء 160,268) نیز خوانده 
شده است. 

نویسنده منشي شاهزاده میرزا جوان بخت جهاندار شاه بود که در 
شعبان ۱۲۰۳ ق امه ۹ در بنارس در گذشت. غلام علی خان پس 
از مرگ وی به لکهنو رفت (استرری, 1/624,640؛زیی, 1/278-279) و 
در ۱۲۲۱ ق۱۸۰۶ در گذشت (قاموش الاعلام).آیین عالمشاهی به 
نثری متکلّف و آنيخته به نظم نوشته شده است. عمده وقایع یاد شده دز 
/۱ ۱3 
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این کتاب در فاصلاٌ ۱۱۶۷ - ۱۲۰۳ ق | ۱۷۵۴ - ۱۷۸۹ یعنی از 
هنگام بر کناری احمدشاه تا اواسط سلطنت شاه عالم روی داده است. 

این کتاب در در بخش تنظیم شده است: بخش نخست پس از 
مقدمه‌لی کوتاه, با سلطنت عالمگیر دوم (۱۱۶۷ - ۱۱۷۳ ق |۱۷۵۴ - 
۰ شروع می‌شود و با جلوس شاه عالم در دهلی (جمادی الارل 
۳ ق | دشامبز ۱۷۶۰ع) پایان می‌پذیرد: بخش دزم از شورش 
ضابطه خان و لشکرکشی او به دهلی آغازمی‌شود و باگرفتارآمدن شاه 
عالم به دست غلام قادر و کور شدن وی در ۱۳۰۳ ق / ۹ پایان 
می‌پذیرد. (اته: 11/160 ریو؛ 1/282), 

در نسخ. خیلی این..کتاب. گاه در چگونگی فصل بندی و کمی و 
بیشی مطالب, مختصر تفاوتهایی دیده می‌شود. کامل‌ترین آنها, یکی از 
دو نسح کتابخانة موز بربتانیاست که افزون پر مطالب یاد شده؛ در 
انتهای بخش نخست؛ فصلی در باب زنان و فرزندان شاه عالم و در 
آغاز بخش دوم اشعاری در ستایش اوه و در پایان همین بخش: پیوستی 
در باب شقاوتهای غلام قادرخان؛ دنتگیزی وی و استقرار مجدّه 
سلطنت شاه عالم در ربیع الارل ۱۲۰۳ ق | دسامبر ۱۷۸۸ و نیز کشته 
شدن غلام قادر در جمادی الثانی ۱۲۰۳ ق /مارش 2/۳۹ آمده است: 
از ویزگیهای مهم این: کتاب. نقل نامه‌ای انست که ویسنده از طرف 
شاهزادهٌ جران بخت خطاب به جرج سوم پادشاه انگلستان نوشته است 
(ریو, همانجا): 

آپین عالمشاهی با عنوان شاه عالم نامه در سالهای 2۱۹۱۲ 
2۴۴ در دو بخش در کلکته به جاپ رسیده است؛ اما نسخة جاپی 
شامل تمامی مطالب کتاب ئیست و تنها به ذکر وقایع تا سالهای ۱۱۷۵ 
2۵ می‌پردازد (استوری, 1/641). جند سال پنن از اتمام تألیفت 
آیین عالمشاهی, نویسنده؛ کتابی مستقل به عنوان مقدمة شاه عالم نامه 
تألیف کرد که وقایع دوران جانشینان اورنگ زیب را تا پایان سلطنت 
عالمگیز دوم (۱۰۶۸- ۱۱۷۳ ق | ۱۶۵۸ ۰ ۱۷۶۰م) شامل است (ریو 
1278-09). پیشن‌تر مطالب آبین عالمشاهی در کتاب «تاریخ سنلطنت 
شاه عالم» اثر کلنل فرانکلین! که معاضر غلام علی خان بوده؛ به 
انگلیشی نقل شده است: ۱ 

ماخذ: غلام علی خان, شاه عالم نامه (در تاریخ هند), کلکته: ۱۹۱۴؛ قاموس 

الاعلام. یل غلام علی! منزری,.خعلی, ۲۵۷۱/۶ - ٩۳۵۷۲‏ نیز 

ما1 ۵۴ نا ۱ 

ااواعط رازم عنو هقرف ردهاععتت لاه/1903:12, عملهما 11 قمع ۱ :عز۷۵رععلا0 

۱ 100000, 1966: 510۲۵۷, ۰۰۰, 


۰ ,1.01180 1 ,۷۵۱ ,51۳۵۵ آمعزدامرتوهاطاظ- ما2 ۸ رختهان1 «عادبع۳ 
پخش ادپیات 


آیین‌نامه. در زبان پهلوی آیین نامگ یا ایوین نامگ , عنوان 
کتابها و زسالاتی به زان پهلوی دزبارهة آداب و رسوم دزبار: مراتب و 
مقامات بزرگان دولت و نمایندگان طبقات اجتماعی: قواعد و رسوم 


آیین نامه ۳۸۹ 


بازیها و سرگرمیها, آداب جنگ.. آیینهای برگزاری جشنهای ایرانی 
مانند نوروز و مهرگان و موضوعات دینی, همراه پا ذکر اسطوره‌ها: 
داستانها: لطیفه‌ها و تسخنان جکمت‌آمیز. هیچ یک از این آیین‌نامه‌ها به 
تمافی برجای نمانده است.. ابا پعضی از آنها که جنبه غیردینی داشته, 
در قرژن اولیة اسلامی به عربی ترجمه شده است. یکی از انگیزه‌های : 
مهم در ترجمة آنها: این بوده است. که فرمانروایان اسلامی..به ویژه ‏ 
خلفای" عباسی: که. در تقلید. از رسوم حکومتی و دزباری ساسانی 
می‌کوشیدند. بتوانند از آنها بهره گیرند. 

مشهورترین این آثار آیین‌نامه‌ای بوده است که مسعودی از آن با 
عنوان «کتاب الرسوم» یاد می‌کند و آن را کتاب بزرگی می‌شمارد. که 
«گاهنامه» (جدول مناصب دولتی درره ساسانی) را نیز دربرداشته و 
شمار صفحات آن:۱۳۰۰۰ برگ بوده و به گفتة وی نسخة کامل آن در 
اختیار موبدان ز بزرگان قرار داشته است (ص ۱۰۴). ظاهراً همین اثر 
بوده که به گفت این‌ندیم آن را عبدالله بن مقفع به عربي ترجمه کرده 
است (ص ۱۳۲). اين. کتاب که اصل پهلری و ترجمهُ عربی آن از میان 
رفته, به ویژه در نظر مولفان کتابهای. تاریخ.و. ادب دوران. اسلامی 
دارای اهفیت بسیار بوده است. ابن ندیم آن را پلافاصله پس از «خدای 
نامه» باد. کرده است (هموء ۰۱۳۲ ۳۶۴),. احتمال می‌رژد که این «آیین 
نامه) نیز همانند «خدای نامه» ترجمه‌ها و تحریزهای مختلف به عربی 
داشته است. ابنن قتیبه در عیون الا خبار تطعاتی از ترجمه غربی 
آیین‌نامه‌ای را نقل کرده, اما به تحقیق نمی‌دانیم که آبا این قطعات 
منقول از ترجمٌ این مقفع است با اینکه خود او یا دیگری آنها را ترجمه 
کرده است؛ زیرا در هیچ یک از اين قطعات که با جمل «در آیین 
خراندم» «قرَات فی. الابین). آغاز می‌شوده ذکری: از مترجم نشد: 
است.اين . قطعات, چنینند: دربارة. آبین جنگ و خیله‌های آن 
(آداب‌الحرب و مکایدها) (۱۱۲/۱.-.۱۱۵)؛ دربازه" تیراندازی(فی 
مبحث _آداب. الفروسة) (۱۳۳/۱؛: دربارة چوگان. پاز (الضرب 
بالصولجان) (همائجا )؛درباره تطیر (زیر عنوان فی العیافة) (۱۵۱/۱)؛ 
درباره آیین غذاخوردن (۰۲۲۱/۳ ۲۷۸)؛ نقل قولی از یکی از شاهان: . 
ایرانی مستمل بز سه جملٌ حکمت آمیز(۸/۱)؛ عبارتی دربار؛ داوری 
(۶۲/۱) و قطعه‌ای دربارهٌ چگونگی انتخاب خوایگاه شاه و شرایط آن 
(۳۱۲/۱). «آبین نام» کوتاهی نیز به عربی درباره. ازدشیر ساسانی 
(آیین لردشیر) در دست است که در آن گفته‌های ملسوب به این پادشاه 
دربارة آداب ز زسونن که اجرای آنها بد ویژه برای طبقه اشراف 
ستاس‌اني لازم بوده, همراه با سخنان پندامیزه بادشنده است 
(گرینیاسکی, 91-102). ثعالبی نیز از «کتاب الاأیین» مطلب کوتاهی را 
دربار درجات. اجتماغن مردم در.دوران شاهان ایزانی از جعشید تا 
انوشروان نقل" کزده اسّت"(صن 2۱۴ ۱۵) پیرونی" دوبار به «کتاب 
الایین» اشاره کرده است: یکی در مورد وجود مومیا در خزاین 
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۳۹۰ ایینة 


بادشاهان ساسانی و دیگری در توصیف مارمهره (کتاب الجماهر. 
۴ ۷ 
افزون بز آیین نامه بزرگی که مسعودی از آن نام زده و شاید همان 
بائند که این مقفع آن را ترجمه کرده بوده. ابن ندیم از آییننامه‌های 
دیگری نیز نام می‌برد.. مانند. «کتاب آیین تیراندازی از بهرام گور با 
بهزام چوبین» (کتاب آیین: الرمی لبهرام جور و قبل لبهرام جوبین), و 
«آیین چوگان‌بازی» (آیین.الضرب بالصوالج للفرسن) (ص ۳۷۶): 
پسیاری از مطالبی که در کتابهای عربي نخستین سده‌های اسلامی 
مخصوصا کتابهای ادب, تاریخ و جغرافیا دربارةٌ اداب ایرانیان به ویژه 
رشوم زمان ساسنانی. آمده؛ په احتمال ازاین آیین‌نامه‌ها حذف شده است. 
از آن جمله است مطالبی که دربار رسوم درباری نوروز و مهرگان و 
دیگر جشنهای ایرانی در کتابهایی مانند المحاسن و الاضداد منسوب به 
جاحظ (صص ۳۵۹ په بعد)/ الاثار الباقية (صص ۲۱۵ به بعد) و نیز 
ساقطات (صضص ۸۳ به بعد) از بیرونی ( در مأخذ اخیز بیروئی کلم 
«آیین» را عینا ه کار برده است, عجائب المخلوقات قزوینی (صص 
٩‏ به بعد), نوروزنامٌ منسوب به خیام و جز آن آمده است, و نیز چنین 
است مطالبی که درباز؛ رسوم ساسانی, دز کتابهابی مانند کتاب التاج 
منسوب به جاحظ, کتاب التاج (ترجمهٌ ابن مقفع) درسیرت انوشروان 
(گرینیاسکی: 110- 103)». فارسنامهٌ ابن‌بلخی (مثلاً مطلب. مربوط. پد 
جایگاه هر یک از دزباریان در هنگام باریابی, ص ,)٩۷‏ قابوسنامه ز 
سیاست‌نامه و جر آن باد شده است. 1 
در کتابهای پهلوی نیز اشاراتی به آیین‌نامه‌ها شده است. از جمله 
در رسال گزارئن شنطرنج (متون پهلوی, ص ۰۱۲۰ بند ۳۸) از آیین 
نامه‌ای نام پرده شده که شامل قواعد بازی شطرنج بوده انست, هىچنین 
می‌توان رساله‌ای را که دربارهٌ جگونگی نامه‌نویسی است و در مترن 
پهلری: (صض. ۱۳۲ - ۱۴۰ )نجاپ: شده: از جمله آیین‌نامه‌ها به شماز 
آورد. دز کتاب سوم دینچرد (ص ۱۴۵ ۱۶) به باب فتمليمة از کتاب 
«آبین: نامه تألیف آذر فرب ترخوادان: نخستین مولف. کتاب دینکرد: 
اشاره شده است؛ .از منتخبی: از همین باب تعیمع: که کتاب چهارم 
دیلکرد. را تشکیل می‌دهد: معلوم می‌گردد که این آیین‌نامه تماما مربوط 
به اصول عقاید و آداب و رسوم دین زردشتیان بوده و با آیین نامدهایی 
که پیش‌تر.یاد. شد,.تفاوت, داشته. است, 
ماخ .ان بلخی, فارننامه: به کوششن گ. لسترنج و ریلولد نیکلسون, کمپری؛ 12۱۹۲۱ 
این قیی: عبدالل بن مسلم, عیرنالا خبار پیروت, ۱۳۴۳ ت/۱۹۲۵؛ ابن ندیم,الفهرست, 
متن عربی, به کوشش رضا تجدد, تهران. ۱۳۵۰ش؛ اینوسترانتسف, کنستانتین, 
تحقیقاتی دربارٌ ساسانیان, ترجعه کالم کاظم زادده تهران, ۱۳۵۱ش: صفن ۸ ۷۴: 
بیرونی: ابززیحان, الانار البافية: بذ کوشتن ادرازد زاخاثر, لایپزیک؛.۱۹۲۳م1 همو 
ساقطات الاترالباقي,بهگزشش برهان فوگه:بزین,۱۹۵۲:؛ هنو, کتاب الجناهفی 
معرافة الجواهر, حید رآپاد دکن, ۱۳۵۵ق؛ تعالبی, عبدالملک بن مجمد, غرر اخبار ملوي 
الفرس, بهکوشش زوتتبرگه پاریس, 0۱۹۰۰! جاحظ, عمروبن بحر, کتاب التاج. به 
کوششن احمد زکی پاشاء قاهرد: ۱٩۱۴‏ ضص 4۱۱۰-3۰۳ هنن المحاسن والاضداد, 
به کوش فان فلرتن, لیدن, ۱۸۹۸,! دادستان دینیگ (به زبان پهلری: مجموعة 51ی16) 
کینپاگ: ۴ بدینکزد (به زبان پهلوی): به کزکش نمدن؛ بنبئن,:2۱۹۱۱؟ تزوینی: 


زکریابی محمد, عجائب المخلوقات, به کوشش فردیناند ووستفلد, ویسبادن, ۸۱۹۶۷ 
کریستن سن, آرتور, ایران در زمان ساسانیان, ترجمُ رشید یاسمی, تهران, ۱۳۴۵شش, 
صص ۸۰, ,٩۱‏ ۰۲۴۳ ۳۴۰, ۴۲۴, ٩۴۳؛‏ مون پهلوی, به کوشش جاماسب آساناه بسبلی, 
۲۳ محندی: بحمد, «آیین نامهم, الاراسات الادية, س ۱. شب ۲ 
۵۸ 2 صم ۱۵,:۱۲-۱۱-٩۳؛‏ مسفردی, علی بن خسین, الییه والائراف 
به کرشش بان دخویه, لیدن, ۱۸۹۶ نیزء 
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اجمد تفضلی 


آيین اسکندّری. داستانی منظوم در قالب مثنوی به بحر 
متقارب محذوف یا مقصور, ه زبان فازسی, سروده امیر خسرو دهلوی 
(۶۵۱ ۰ ۱۲۵۳/6۷۲۵ ۱۳۲۴ع). این داستان یکی از پنج منظومه‌ای 
است که امیرخسرو به پیروی از خمسه با پنج گنج نظامی ساخته است. 
ین اسکندری در اين مجموعه که آن نیز به پنج گنج معروفب است, در 
برابر اسکندر نام خس نظامی جای دارد و به نام علاء الدین محمدشاه 


سبروده شده ایست. اين مثئوی به گفتة خود شاعر در ۶۹۹ ق | ۰ مه 
پایان رسیده است: 
دراین‌دم که‌پایان این شکر است زتازیخ‌هفتصدیکی کمتر است 


آمیر خسرو در دنباله این بیت. به تعداه اسیات مثوی خود (۴۰۴۵۰ 
بیت) اشاره کرده است: 
گ رآری‌همه‌ببتش اند عدد 
(ص ۳۰۷ 
اما آنجه در سس دیده ۳ ِ کمتر 1 ین تا است. 


چهارالف ‏ پنجه‌شدوچهار صد 


تاشکند, . شمه ۲۱۷۹): ۷۲ بیت باون سا مان مورا شب 
۵ ۴۲۳۵ پیت و متن انتقادی مسکو: ۴۱۴۱۶ بیت. 
کثرت. شگفت آور نسخه‌های پنج گنج امیرخسرو: و از آن جملد, 


یی اسکندری (۳۱:نسخه در شوروی, ۴۱.نسخة دیگر در فهزست 


خطی منزوی::۲۶۱۹/۴).دلالت بر آن دارد که این منظومه‌هاء با آنکه از 
لحاظ. ویژگیهای: ادبی:و متانت. و. بلندی؛ اشبعار به پای خمسةٌ نظامی 
نمی‌رسند (قس: شبلی نعمانی, ۷۷/۲), در میان فارسی زبانان خاضه 
مردم شبه قار؛ هند. اتبالی تمام یافته بوده است. 

کهن‌ترین نسخه‌ای که از اين کتاب می‌شناسیم: متعلق به سی‌سال 
پس از دررگذشت شاعر (۲۴, صفر ۱۱/۷۵۶مارس ۱۳۵۵م) است که 
در تاشکند. محفوظ ات (جمال میرسیدوف: ۰۲۷ مقدمه): کاتب این 
نسخه شخصی است به نام محمدین محمد ملقب به شمس‌الحافظ 
شیرازی که برخی وی را همان حافظ, شاعر بلندپایه دائستهاند 
مجتبائی؛ 2۰۴۹ ,)۶٩‏ 

آینة. اسکندری.. همراه .با: چهارمتلوی دیگز پنج‌گنج نخست در: 
بمبلی, در ۱۳۳۰ /۱۲٩۱به‏ جاپ رسید. سپس همان من؛ در۱۳۳۶ق 
۷۷ توسط دانشگاه علیگره انتشار یافت و سرانجام جمال 
میزسیدوف» با استناد بر۳۰ نسخه به تصحیم و چاپ کتاب پرداخت 


(نک: مأْخذ همین مقاله). 

تهرمان مثنوی آيينة اسکندری, اگر جه از یونان خروج کرده و 
جهان متمدن. آن ررزگار را گشوده است, با اسکندر تاریخی یکی 
نیست. او.همان قهرمانی, است. که در افسانههای کهن فارسی ظهزر 
کرده است و په نام اسکندر دوالقرنین «سر داراب: بن بهمن بن 
اسفندیار, وادهُ لهزاسب» شهزت يافته است. برخی او رانپا کورش 
هخامنشی یکی دانستهاند (نک: باستانی. هجده" به بعد). اصل این 
داستان که به کالییتنس منسوب است, گویا در عصر سایسانی از یونانی 
به بهلوی و بعد از پهلوی به سریانی و عاقبت به عربی بر گردانده شده 
آسنتا: آنجه منبع منظومة نظامی و شاید هم روایت امیر خسرو بوده, 
کتاپ اسکندرنامُ کهنی است که ظاهرا میان سده‌های ۵ و ۶ ۱۱/۵ و 
۲ تحزیر یافته است (بهار, ۱۱۲۸/۲ افشار, ٩‏ - ۳۶). اسکندر در این 
داستان سردی پارسا و خردیند است که پس از فتح جهان, به آپ حیات 
دست می‌یابد و به مقامٌ پیامبری می‌رسد: 

با اینهمه, روایت یی اسکندری با روایات دیگر تفاوت اساسی 
دارد, زیرا امیر خسرو جانب داستانسرایی را یک باره فرو نهاده و 
کتاب خود را به جنبه‌های اخلاقی و اندرزهای حکیمانه منحصر کرده 
است.. به همین سیب است که حکایت خروج اسکندر از یونان, فتح 
اصطخر. یمن, مکه: عدن, چین: ختن, ساختن شهر سمرقند, فتح بلاد 
خر و بلفار و روس, رفتن به ظلمات, بستن سد آهنین در مقابل یأجوج 
و مأجوج و بازگشت به یونان (سفر.اول) همه در سی - چهل بیت 
تلخیض شده است. در عوض هرگاه که شاغر موضوعی را برای بیان 
حکمتن مناسپ یافته,هتفصیل بدان پرداخته است.از برخی اژ مطالب 
این منظومه» چون. عزیمت اسکندر سوی دیولاخ یأجوج و مأجوج و 
سدبستن, ذکر مصتوعائی که اسکندر به.الهام الهی و توت طبیعی 
اختراع کرد قصة اسطر لاب و آیینة اسکندری, مردمی نمودن اسکندر 
دز عین: عشرت طلبی: پیدایست که این مرد خردمند, با تصوراتی که 
دربارة حکیمان بزرگ بونان در اندیشه‌ها بوده؛ پستگی داشته است. 
ازین*.نوع: است "بخششی" که زیر عنوان «روان کردن اسکندر کوه 
ی بی‌سنگ را در سنگلاخ کوه: به. طلب گوفر: افلاطون». آمده است. 
داستان, با «آرام یافتن دوران اسکندر از شربت واپسین: و سرباززدن 
اشکندروس که پسنر او بود از افسر سری» بایان می‌پذیرد. 

افزون بر اين, تمثیلهای متعددی از نوعی که در اندززنامه‌ها دیده 
می‌شزد. در لابدلای داستانها گنجانیدهشده است. پننیاری:از.اين 
داستانها. و تمثبلها که در اسکندرنامه‌های معروف و از چفله منظرمهٌ 
نظامی موجود نیست. یا از منابع دیگری گرفته شده, و یا ساختة خود 
شاعز است. اما به هر: صورت این ام عمدی بوده است و امیخشرو 
در شرح تین بشزی گر ور کردن ین ثری چند که سک 
نظامی یتیم مانده بود»» یا: 
ز دانا هر آن در که ناسفته ماند فشانم به نوعی که دانم فشاند 

عناویتن که امیرخسرو پرای داستانها و تمثیلها برگزیده نیز بسیار 


آیینة حکمت ۳۹۱ 


تازه و غریب است. برخی عنوانها به سه چهار سطر بالغ می‌شود و 

نثری که در آنها به کار رفته, بسیار ثقیل, گاه مسجع و آکنده از 

واژه‌های غریب عربی اننت, 
ماخذ: افشاره. انرع, مقدنة" اسکندرنانه, تهران. ۱۳۴۳ ش؛ باستاثی: پاریزیه 
محداپراهيم, مقدمة ترالقرنین یا کورش کبیر ابرالکلامآزاد. تهرانء ۱۳۴۴ ش؛ بهار, 
محدتقی, سبک ثناسی, تهران, ۱۳۳۷ ش؛ جمال میرسیدوفه مقدمة ی اسکندری 
ایرخترر دفلزی, مسکر, 0۱۹۷۷ شبلی تعمانی, شعرالعجم, ترجمة فحمدتقی 
فخرداعی, تهران, ۱۳۲۷ ش؛ مجنبائی, فتح‌الله, «خنتزو و حافظ» آینده:ش ۱۱۱ شتا 
۳ .فزوردین - خرداد ۱۳۶۴ ش؛ مشار: چاپی فأرسی, ۲۰/۱۸ - ۲۱؛ معین, محمد, 
ابر خسرر دهلوی», مهر: س ۸: شم ۱۳: خرداد ۱۳۳۹ ش: صص ۱۱۷۴۰۱۷۳ منزری: 
خیلی, ۲۶۱۹/۴ -,۲۶۲۲: 


آذرتاش آذرئوش 


آينة جهن ما و یمن گنج کنا کتابی عرفانی به زبان 
فارسی. وشتة اپوسعید پن مج مجتبی یمانی یا یحبی یمنی که به نام صدر 
اعظم فخر الاسلام احمد خالدي نوشته شده است. کتاب نثری آمیخته 
به نظم دارد و موضوع اصلی آن عبارت است از بیان حقیقت انسان و 
اسرار و بدایم آفرینش وی, تا آین‌ای باشد که هر کس در آن می‌نگرد, 
شناسای خود گردد و از خودشناسی به خداشناسی برسد. اين رساله 
دارای ۱۱ باب است. مولف.در ضمن مطالب کتاب, از عطار و 
نجم‌الدین دایه نام می‌برد و از رسالة صفیر سیمرغ شیخ اشراق حکایتی 
نقل می‌کند. تاریخ تألیف کتاب و زمان زندگی نویسنده آن به درستی 
دانسته نیست, ولی آوردن اشعاری از عطار نشان می‌دهد که باید پس از 
سده ۷ ۵ نوشته شده باشد. چون وبسنده در دیباچذ کتاپ گفته 
«سشکن من یمن ات و به ولایت قیرران دزآمده», آقا بزرگ تهرانی 
نتیجه گرفته است که رساله: در شهر. قیروان وشته شده است, ولی 
چنین می‌نماید که در کلم «یمن» و «قیروان» نشان دهند؛ منطقهٌ خاص 
جغرافیایی نیست, بلکه مرف آنها را به صورت رمز در همان معنایی به 
کار برده است که شیخ. اشراق در آثار خود به کار می‌برد, یعنی (یمن» 
عالم معنی و جهان علوی است و «قیروان» جهان ظلمت و عالم سفلی؛ 
زیرا از یک سو هدف اصلی کتاب, یادآرری هبوط. نفن از جهان 
مشرق انوار (یمن) به دیاز مغرب (قیروان) است؛ از دیگر بموء استناد 
نویسنده به رسالاٌ صفیر سیمرغ شیخ اشراق این نکته را تأیید می‌کند. 
از اين اثر نسخه‌هایی خعلی در دارالکتب قاهره. کتابخانة گنج بخش 
پاکستان شهر دوشنبه جمهوری تاجیکستان:و شورای ملی: (سابق) 
موجود است. 

ماأخذ: آفا بزرگ, الريعة, ۵۱/۱: شوراه خعلی, ۳/۲۱, ؟؛ طرازی, نصرالله. فهرس 

المخطرطات الفارسیة, قاهره, ۱۴۸۱ گنچ بخش, خطی, ۳۵۰/۲, ۳۵۱؛ مرگزی و مرکز 

استاد, خطی, ۸۷/۹ - ۱۸ منزری: خعلی؛ ۲ (۱ ۱ ۷۲۵ 


صید برحد 

آیینة حکُمّت: " کتابی فلسفی و کلامی به زبان فارسی نوشتة 
میرزاحسن. لاهیجی قمی (د ۱۱۲۱ ق /۱۷۰۹.ع) پسر ملاعبدالرزاق 
لاهیجی قمی (د ۷۲ ی ۱۶۶۲۱ م). وی این کتاب رادر باب آشتی 


۳۹۳ آیینة 


دادن میان حکمت و شریعت و بیان یگانگی آن دو. ظاهرا در ۱۰۷۰ ق / 
۰ م نوشته است. بسیاری از متفکران و حکمای بزرگ اسلامی 
مانند ابوسلیمان منطقی سجستانی (د ح ۳۷۵ ق / ۹۸۵ م) و ابوحیان 
ترحیدی (د پس از ۴۰۰ ق ۱۰۰۹ م) به امکان آشتی میان حکمت و 
شریعت شدیداً اعتراض داشتند و نی‌گفتند؛ نمی‌توان میان حکمت 
ایمانی که مقتبس از وحی الهی است. با فلسفة بونانی که مولود ذهن 
مجدرد انسانی است؛ جمع کرد. این دو دانشمند و بسیاری دیگره از 
آخوان الصنفا که در رسایل خود به پیوند میان شریعت و حکمت معتقد 
بوده اند. انتقاد می کردند (ابوحیان توحیدی, ۲۲/۲ ۲۳ ولی پیش از 
اخران الصفا, فارابی در رسالا الجمع بین‌رآیی الحکیمین و پس از 
آنان. ابن‌رشد اندلسی (د ۵۹۵ ق / ۱۱۹۸ م) در کتاب فصل المقال 
مانند نویسنده أیینژ حکمت کوشنده‌اند ثابت کنند که میان دین و فلسفه 
اختلاقی نیست. و آنچه در اپن باب په نظ می‌رسد. اغلب قابلاعتتا 

یی حکمت سه باب دارد: باب اول در سه فصل و شامل تعریف 
حکمت و بیان فضنیلت آن است. باب دوم ده فصل داره و مفصل‌ترین 
ایراب کتاب است که موف در آن مسائل عمد؛ مورد اختلاف‌متشرغین 
و حکما را یاد کزده و په حل آنها کرشیده است, باب سوم در در فصل و 
شامل مدح و ستایش حکیمان و فضل حکمت است. ملف در اين 
کتاب می‌گوید که به زبان عربی نیز کتابی به نام لفة لفق دربار؛ همین 
موضوع لوشته: است. 

نویسنده در مقدمهٌ کتاپ پس از ذکر مطالبی درباره بی‌پایگی نزاع 
میان حکما و متشرّعین, فلسفه و دین را وید یکدیگر می‌خواند و آنگاه 
به ستایش «معلم ارل و دانای یرنان ارسطر» و شرح تقسیمات او 
می‌پردازد, و هر یک از اقسام حکمت را با ایات قرآن مجید و احادیث 
پیامبز اکرم (ص) تطبیق می‌کند و پدین سان نشان می‌دهد که میان دین و 
فلسفه نزاعی نیست و سخن حق نیز یکی بیش نه. 

نسخه‌های خطی این کتاب در کتابخانة ملی (تهران)؛ مدرسة صدر 
(اصفهان),.آستان. قدس رضوی, مدرسه نوّاب (مشهد), شورای ملی 
(سابق)؛ برکزی دانشگاه تهران و دانشکده الهیات و معارف اسلامی 
(تهران) موجود است. 

ماخذ؛ آنا بزرگ, الذریعة. ۵۲/۱؛ ابرحیان توحیدی, الامتاع و المژانسة به. کرشش 

احمد امین و احمد الزّین. ییروت,:۱۹۵۳ م؛ الهیات نهران؛ خلی».ص ۱۱۳؛ امین 

محسن, اعیان الشیعة: پیروت, ۱۳۰۳ ق, ۱۱۳۳/۵ شوراء خطی, ۰۸۶۲/۱۰ ۱۸۴۳ مدرس 

محمد علی, ريحانة الادب, تبریز, ۱۳۲۶ ش, ۳۶۱/۴ -۳۶۳؛ مرکزی, خطی, :٩۱۸/۹‏ 

مشهد ۲, خطی, ۵۶۶۱۲؛ ملي, خطی, ۲۳۳۱۴ - ۳۴۴؛ منزری, خعلی, ۷۲۵/۲ - ۷۲۶ 

علی اصفر حلبی 


أیینة سکندّری, کتابی تاربخی به زبان فارسی نوشته میرزا 
عبدالحسین خان معروف به آقاخان کرمانی (۱۲۷۰- ۱۸۵۴/۱۳۱۴ 
- ۱۸۹۶م). این کتاب ذر ی یک دوره تاریخ‌نویسی درباری, از کتب 
تاریخی درخور توجه ایران در سد؛ اخیر به شمار می‌رود, میززا آقاخان 


نوشتن ان کتاب را ظاهراٌ پس از ۱۳۰۷ / 2۱۸۹۰ (تا احتمالا ۱۳۰٩‏ 
ر ۱۳۱۰ق | ۱۸۹۲ و ۸۱۸۹۳) آغاز کرده, اما چاپ آن چنانکه در 
نختین .صفحة کتاب آمده. پس از مُرگ وی یعنی در اواخر عهد 
مظفرالدین شاه قاجار آغاز شده است. جاپ کتاب به همت .میرزا 
محمودخان علاءالملک انجام پذیرفت و او.همان کسی است که دز 
سمت سفارت ایران در عثمانی, در وادار ساختن حکومت این کشور به 
تسلیم کردن میرزا آقاخان و دو بارش خبیر الملک و شیخ احمد روحق 
به دولت ایران, سعن بسیار کرد. مصحح کتاب, میرزا جهانگیر خان 
شیرازی (صور اسرافیل) است که در جمادی‌الاول ۱۳۲۶ق | ژوئن 
۸ به دست مأموران محمد علی شاه در باغ شاه اعدام گردید. دز 
این کتاب که موّلف می‌خواهد در طی آن «احوال ملک دارا» را «عرضه 
دارد», تاریخ ایران به ۴ عصر غمومی بدین شرح تقننیم شده است: 
۱ عصر خرافات و اساطیر, شامل احوال آبادیان و پهلوانان به شیوه 
داستان و افسانه؛ ۲. عصر تاریکی, یعنی اوقات مشکوکه, مانند عصر 
آجامیان و. پیشدادیان؛ ۳. عصر شفق‌آمیز. یعنی اوقات مظنون مانند 
احوال کیانیان و اشکانیان؛ ۴. عضر منورات, یعنی اوقات معلوم به نحر 
اولی, به گفتٌ نویسنده, مجموعذ ۳ جلد این کتاب مشتمل است بر یک 
دیباچه و, ۱۲ گفتار و یک خاتمد. تصد مولف آن برد که رویداد‌های 
تاریخ ایران را از دورانهای اساطیری تا عصر قاجار به رشن تحریر 
دراورد, اما وی در عمر. کوتاه خود مجال به پایان بردن این کار را 
نیافت. کتابی که اکنون در دست است تنها تا زمان انقراض سلسلا 
ساسانی و. ظهور اسلام را دربرمی‌گیرد. میرزا آقاخان نخستین 
پژرهشگر ایرانی در دوره معاصر است. که تاریخ ایران را به شیوه‌ای 
نسبتاً علمی بررسی کرده است. گرچه کمبودها و برداشتهای نادرستی 
در آنا سکندری به چشم می‌خورد؛ اما این کتاب در برخی قسمتها 
هنوز دارای اعتبار علمی است. وی سالها پیش از مشیر الدوله پیرنیا از 
«ایران باستان» پراساس مدارک تاریخی سخن گفته و از ۴ گونه اسناد 
به عنوان «مشاأًتاريخ ایران» بهره گر فته است. وي این اسناد را چنین 
می‌شناساند: ۱. آثار عتبقه و پارشمنهایی" که از نقش و نگار عمارات 
قدیم و حفریات. کشف شده, مانند آنار پرس‌پولیس» شوش, 
همدان, بابل, نینوا و چز آن؛ ۲. افسانه‌هایی که از قدیم زبان‌زد عوام و 
دهافین و.اهل رساتیق. بوده و داستان‌سرایان پدر بر پدر, شنوده و 
سروده‌اند؛۳۰: تواریخ پونانیان و کلدانیان و مغازبه.که در قدیم‌الایام 
نوشته‌انده مانند تاریخ هزودت پونانی و فیروز (برزوسس) کلدانی و 
گزنفن و کتزیاس, همچنین دز ضمن تواریخ بابل و نیلوا و لیدی ز مصر 
و سوریه به استطراد از ايران در آنجا ذکری رفته است؛۴, الفاظ قدیم 
و. اضطلاحات موجود در داستانهای عشهور. که تغییر: صورت داده‌اند. 
اما پس از بررسی و پژوهش: از میان آنها معارفی چند بیرون می‌آید که 
ذهن را به پاره‌ای رویدادهای تاریخی رهنمون می‌گردد. ین سکندری 


نت۲ .1 


در تحلیل خود از تاریخ کهن ابران زمین, از دانشهای باستان‌شناسی, 
زبان‌شناسی, انسان‌شناسی فرهنگی و اجتماعی در حد امکانات آن 
زمان سود جنته: و مولفات گذشتگان» اعم از مورخان یونانی و 
اسلامی را پزرسی کرده و در پژوهشهای. خود از آثار خاورشناسان و 
تاریخ‌شناسان مقرب زمین مانند ریچاردسون, گیبون؛ مونتسکیو و سر 
جان ملکم نیز متأثر شده انست. یافته‌های نوین باستان‌شناسی ز دیگر 
رشته‌های تاربخی و اجتماعی, بسیاری از تحلیلها و برداشتهای کتاب 
را دگرگون کرده است, اما با توجه به زمان تألیف, اهمیت ین 
سکندری را نباید از نظر دور داشت ر پاره‌ای خطاهای زبان‌شناسی 
کتاب, از قبیل دعوی همسانی راژ؛ «تاریخ» و «تاریک» و جز آن, نباید 
به. ارزش .آن از دیدگاه.فن تاریخ‌نوسی خدشه وارد. سازد. أبینة 
سکندری در زمره نخستین. کتابهایی است که برای جویندگان 
روشنفکر نوشته شده و مولف آن معتقد است. که بدایت هر کاری هیچ 
وفت خالی از عیب و نقص نبوده و حصول ترفی دائما به تلاحق افکار 
محتاج انست و آرزومند امبت که آیندگان اثرهای پیشرفته‌تری فراهم 
آورند. وی به گفت خود جز. کشف حقبقت وبیان واقع و نفس‌الامر 
مقصودی نداشته است و.از این رو می‌گوید «عجم زنده کردم پدین 
راستی». ری مورخان. درباری را انتقاد کرده است .که از خاقان 
گیتی‌ستان (فتحعلی شاه) سخن می‌گویند در حالی که از فرط سستی او 
نیمی از کشور به تاراج رفته و با از سلطان ملایک سپاه گفت‌وگو 
می‌کنند»حال آنکه از کثرت بدرفتاری, شیطان از او روی‌گردان است. 
وی از اينکه اين گونه تألیفات, بر فضایل و حقوق مردم سرپوش نهاده 
و اوضاع میلکت را در طاق نسیان هشتهاند, متأسف است. تاریخ را 
افسانه و اسمار نمی‌داند و آنجه را که اروپاییان فهرست وقایع می‌نامند, 
تاريخ نمی‌شمارد. وقایع تاریخی را به سرنوشت حواله نمی‌دهد و برای 
تاریخ قانونی قائل است که ری خود به آن ««حکمت تاریخی» نام داده 
است و بر آن است که با دلایل تاریخی می‌توان رشد و انحطاط 
جامعه‌ها را بازشناخت. په گفتة آقاخان تاريخ بحث می‌کند از «اطوار و 
حرکات مردمان نامی و ترقی و تنزل ملل مختلفة دنیا در هر عصر و 
ظهور شو کتهای بشریّه در هر زمان و تحقیق و تفتبش عادات و اخلاق و 
موجبات انحطاط و انقراض دولتها ر هرچه از وقایع عبرت‌بخشای 
اعصار خالیه درخور و شایان تذکار باند», سقوط ملتها را همچون 
کسانی که به گونه‌ای از جبریت تاریضی معتقدند, حتمی نمی‌داند بلکه 
آن را نتیج پاره‌ای بواعث عارضی می‌شناسد که با تصمیم‌گیری انسان 
اصلاح‌پذیر است. این مسأله در اثر دیگر وی, صد خطابه. پیش‌تر 
پررسی شده است. در تحلیل سلسله‌های سلطنتی ایران, آقاخان به 
هخامشیان به ویژه به شخصیت کورش شیفتگی نشان داده و از 
مورخان یونانی در این باره اقوالی نقل کرده است و از اشکانیان و 
نقش آنان در پاسداری از فرهنگ ایران در برابر بونانیان و پایداری 
آنان در جنگهای سهمگین با رومیان تجلیل کرده است. از ساسانیان که 


ایران در زمان آنان «روشنی مخصوص؛ يافته و قدرت سیاسی کشرر 


آيينة شاهی ۳۹۳ 


در شرق و غرب جهان گسترده شده و فلاحت و تجارت و صنایع و هنر 
پیشرفت. کرده, به تفصیل سخن گفته است» اما در عين حال زیانهای 
اخلاتی و اجتماعی این نظامها را فرابرش نکرده و ضمن تاختن به 
حکومتهای مطلقه. نقش اساسی مردم را بادآور شده است؛ چنانکه 
درباره؛ دور پایانی هخامنشیان می‌نویسد:«رعایا عموما از وضع 
حکوست ناخشنود و به استیلای اجانب راضی شده بودند» و به علت 
ستمها و اجحانها «درلتی تازه و شاهی نو می‌خواستند که از دست آن 
فلاکت و اسارت نرهند». در سقرط دولت ساسانیان عوامل داخلی 
جون استبداد حکومتی: اختلافهای ملی, کشمکشهای سیاسی, تباهی 
اخلاقی, جهل و تعصب و انخطاط ررحائیت زردشتی و رداچ 
موهومات و خرافات: و عوامل خارجی چون جنگهای ایران و روم. 
بروز تفرقه, ورود اندیشه‌ها و مذاهب جدید و جز اینها را بازشناخته 
است. در دادگری انوشیزوان تردید کرده می‌نزیسد: «آن طزرکه ایرانیان 
دز" عدالت‌پروری و. دادگستری او مبالغه می‌کنند,: خلاف واقع ۳ 
اغراق‌آمیز است». ناتوانی دو امپراتوری ايران و ددم را به علت 
جنگهای طولانی و اوضاع زمان را با توجه به ظهور دیانت مقدس 
اسلام بد درستی بیان کرده است: پیامبر ختمی‌مأب در جزیر؛ عربی 
درنش اسلام را پر افرانته و نفوذ کلم حقه مثل رعد ه دو درخت 
سالخورده ردم و ايران که مانند جنار کهنسال مستعد سوختن بودئد 
زده, آن را شغل‌ور ساخت, زیرا این جنگهای متوالی از زمان قباد تا 
پرویزه دیگر رمقی برای دو دولت بر جای نگذاشته بود. 

جاپ یی سکندری و انتشار آن به علت کشمکش مشروطه‌خواهان 
و ستبدان, ۲ سال طول کشید. در آخرین صفحذ کتاب به جای 
زین‌العابدین مترجم‌الملک, که آغاز کنند؛ چاپ کتاب بوده, نام میرزا 
حسن خان تفرشی ملقب به منطق‌الملک آمده است, وی اشاره می‌کند 
که تا سقوط قطعی محمد علي شاه از سلطنت, کتاب مزبور اتشار 
نیافته با اینکه یک جا تاریخ انتشار آن ۱٩‏ ذیحجة ۱۳۲۶ق ۱۲ ژانویه 
۹۹ اد شده است. 

ماخد: آدیت فریدون, اندیشه‌های میرزا آقاان کرمانی, تهران ۱۳۵۷ش؛ آرین‌پوره 

بحیی: از صبا تا نیما, تهران, ۱۳۵۱نی؛ ۳۹۱/۱؛ آقاخان کرمانی, عبدالحسین, یی 

سکندری, به کرششی جهانگیر صور اسرافیل, تهران, ۱۳۷۴ ۰ ۱۳۲۶ق, صص ۸ ۰۲۲ 

۴ ۲۳ ۳۲ ۳۵ ۱۱۵۲ ۱۳۵۷ ۵۱۷, ۵۲۲, ۱۵۲۴ ۱۵۶۶ ٩۵۷؛‏ بهار. محمدتقی, 

سبک‌شناسی, تهران ۱۳۵۵ش, ۱۳۷۳/۳ دولت‌آبادی, بحبی, حیات یحبی؛ نهران, 

۲اش ۱۶۰/۱ بختی ادییّات 

آیینٌ شاهی, کتابی فلسفی و اخلاقی به زبان فارسی نوشتة 
محدد بن‌مررتضی, معروف به ملامحسن فیش کاشانی (۱۰۹۱-۱۰۰۸ق/ 
۹-. ۱۶۸۰). دانشمند بزرگ شیعی ایرانی و معاصر با شاه عباس 
دوم صفری (۱۰۵۲ ۰ ۱۰۷۷ /۱۶۴۲ - ۶ 

این کتاب, تسرجمةٌ گزیده‌ای از اسر دیگر همین موف به نام 


عیامتعمافنط عصفنعنصعاعظ یذ 


۳۴ آيينة عباسی 


ضیاءالقلب است که به عربی نوشته شده است (مرعشی, ۱۰۲/۱). 
موضوع کتاب, شناختن نفس ناطقة انسانی است‌وتوضیح پنج حاکمی 
که بزآن تسلط دارندیعنی: عقل: طبع, شرع عزف واعادت. فیضن این 
کتاب را در ۱۰۶۶ ق / ۱۶۵۶م در یک مقدمه و ۱۳ فصل, برای شاه 
عباس دوم نوشته است» بدین شرح: شناختن عقل, شناختن شرع, 
شناختن طبع. شناختن عادت, شناختن عرف, شناختن نفس انسانی که 
فرمانبر این پنج. است, شناختن مراتب حکام پنجگانه, حکمت تسلط 
این حاکمان بر نفس آدمی, اگر این «پنج حاکم» با یکدیگر سازگار 
نباشند. کدام یک از آنها برتر وشریف تراست؛ در صورت مشتبه شدن 
چگونه می‌توان آنها را از یکدیگر تمیز داد, برخی از نبمتهای الهی که 
در این تمییز و تشسخیص ما را مدد می‌رساندر جگونه می‌توان از 
خداباری جست؟ (آقا بژرگ» ۵۳/۱ 
آیینةٌ شاهی در ۱۳۲۰ شش همراه با رسالة ترجمة الصَلوة و الفت 
نام مولف: در. شیراز به جاپ رسیده است (مشکوت, .۶۴۱/۳ 
نسخدهای خطی آن به فرارانی در کتابخاه‌های ایران یافت می‌شود. 
مأخذ: آقا بزرگ, الذريعة. ۱۲۷/۱۵؛ مدرس, محمد علی, ريحالة الادب, تبریز, ۱۳۴۶ 
ش, ۳۷۴۱۴؛ مر عشی, خعلی؛ ۱۰۳/۱! مر کزی, خطی,۳۳۹۶/۱۳؛ مشار: چابی فارسی, 
۱ مشکرة: خلی؛ ملک, ختلی: ۴/۲, ۷؛ ملی, ختلی, ۵۹۶۶! ملزری, خی 


۷۲ ند مولع 
آییند عَباسی, کتابی کلامی در رد بر بهرد و نصارا به زبان 
فارسی, نوشتة: اپواحمد محمدین عبدالتبی پن عبدالمنانم محدث 
اخباری نیشابوری معروف به میرزا محمد اخباری (۱۱۷۸, ۱۲۳۲ ق | 


۴ .- ۱۸۱۶ م). نام کامل کتاب, ین عباسی در نماپش حق‌شناسی 
است که به عنواندامالی العباسی» یا «امالية العباسی فی ردعلی 
التصاری» نیز یاد شده (خوانشاری: ۱۲۸/۷ آقا بزرگ,۳۱۸/۲) و به 
اشارٌ عباس میرزا. ولیعهد فتحعلی شاه, در پاسخ ایرادهای پادری (< 
پدر روحانی». عنوانی که به شیوخ و علمام نصارا داده می‌شد) نوشته 
شده است. نگارش این کتاب در ۲۸ جمادی الثانی ۱۳۳۰ ق ۷۱ ژوئن 
۵ م در کاظمین آغاز شده و در ۳ شعبان همان سال (۱۱ ژوثية 
۵ م) به پایان رسیده است. 

آیینة عباسی در ۵ فصل, با مقدمه و موخره‌ای بدین ترتیب تصنیف 
شده است: مقدمه, دز تصنور مطلب؛ فصل اول, ردیهود؛ فصل دوم رد 
نصارا؛ فصل سوم, در دو قسبت, قسمت اول: در عدم اختصاص نبوت 
به حضرت. عیسی؛ قسمت دوم, در باب بشارت آن حضرت په پیامبری 
رسول اکرم. فصل چهارم, در مذاهب مجوس و فرقه‌های آن؛ فصل 
پنجم. در حقبقت اسلام و اثبات نبوت خاضه. شیوهٌ نگارش کتاب 
همانند پیش‌تر ردیه‌ها, به صورت پرسش و پاسخ و با لحن جدلی است. 
نسخه‌های خطی این کتاب ذر کتابخانة آستان قدس و کتابخانه آبت الله 
مرعشی موجود است. خانباپا بشار چاپ شدن این کتاب را بادآور 
شده ولی به سال و جای چاپ آن اشاره‌ای نکرده است. 


ماخد: آقا بزرگ, الذریمتء ۳۱۸/۲,۵۳/۱! خرانساری, محمد باقر, روضات الجنات, قم, 

۲ ق: ۱۲۷/۷ - ۱۱۴۴ مر عشی, خطی؛ ۲۹۳/۱۰- ٩۲۹۴‏ مر کزی؛ خعلی, 2۲۴۲۳۱۱۱ 

۴ مشار, چاپی فارسی, من ۲۱؛ مشهد ۲, خطی, صن ۱۵۶۶ متزوی, خی: :۸۶٩/۷‏ 
پخش آدیان و مذاهپب 


5 ۹0 همر ۵. 


آب, در عربی به معنی پدر و دارای معانی فرعی جد یا یکی از 
اجداد. عم با یکی از اعمام, شری, صاحب و برخی معائی دیگر است. 
این کلنه, یک واژه بنپار کهن سانی: از به ضورت "*؛ در همة 
زبانهای سامی معروف است (نک: قاموسها؛ یز ولفنسون, ۲۸۳؛ 
مشبکور, ۱/۱ به بعد), شکل آرامی کلمه یعنی 2090 در قرن اول میلادی. 
میان بهودیان و نضارا در خطاب به خداوند استعمال می‌شده و در تلمود 
به عنوان پیشوندی برای نامهای عبری, که احتملاًبه روحانیون بزرگ 
اطلاق می‌شد. آمده. است (0۵13[10دا۸ نل8۵ «حاطه) و به تتهایی, گاه 
بر ابراهیم (ع) اطلاق می‌گردیده است (جودائیکا, ذیل «تله). 

این واژه را در شمار معدود کلمات دو حرفی سامی نهاده‌اند که گاه 
در اثر قیاس با واژه‌های سه حرفی تآیا ۷ يا حتی8 به آخر آن افزوده 
شده است (آلیری, 177؛ موسکاتی؛ 83). در زپان عربی, ال (در حالت 
تعریف) یا تنوین (در جالت تنکیر)‌گویی جبران کوتاهی کلمه را می‌کند 
و جیزی به آخر آن افزوده نمی‌شود, اما هنگامی که کلمه, در حالت 
اضافه, از حرف تعریف يا تنوین تهی می‌گردد: برای جبران کوتاهی 
کلمه, آخرین مصوت:کوتاه آن را په مصوت بلند تبدیل می‌کنند و در سه 
حالت اعرابی. شکلهای ابو: اباء ابی حاصل مي‌شود: 

همه نویسندگان اسلامی ريشه کلمه راابو پنداشته‌اند و برای اثبات 
نظر خود به تثنب (ابران, ابوین) و جمعهای کلمة (آبا.ابون) استناد 
می‌کنند. با اينهیه, اپ در اثر. کثرت استعمال در ترکیبهای گوناگون, 
شکلهای گوناگرنی نیز یافته است که بیش‌تر لغت‌شناسان به تفصیل 
دربار؛ آنها بحث کرده‌اند. به خصوص ازهری در تهذیب» جوهری در 
صحاح: این سیده در مجکم, فیروزآبادی در قاموس, ابن منظور در 
لسان:. زبیدی در تاج, و نیز بستانی در. داثرةالمعارف», و لین در 
«فرهنگ لفات 

آب را گاه به تشدید بامه ی (اين سیدة) و گاه با الف, با (اين 
منزر؛ زبیدی) آورده‌اند که اجتمالً کاربردهای محلی بوده است, شاید 
تلفظ آرآمي «حااه در لهجه‌های عربی اثر گذاشته بائید (نکز جودائیکا), 
در ترکیبها نیز برجی لهجه‌ها آن را په شکلهای خاص خود به کار 
می‌بردند: گروهی کلمه را در سه حالت اعرابی, با مصوت بلند 5 تلفظ 
می‌کردهاند: آباء پا در حالت اضافه: آباکٌ (به جای آبوک, آباک, 


آپیک). قومی دیگر با مشدد کردن حرف دوم (ب). آن را ثلائی 
می‌ساختند, و گروهی دیگر از تبدیل کلمه به کلمه‌ای سه جرفی جشم 
می‌پوشیدند و می‌گفتند یک (نک: فیومی): 

معمول‌ترین شکل مینای کلمه:أبوان است؛ ام بان نیز آمده اسست: 
دو عبازت هما آبا ریت یه رااذر شعر عزابی می‌توان یافت (قس: 
ازهری, جوهری). شکل معروف جمع کلمه, آپاء اشت. اما ون نیز ذر 
شعر آمده است. آية «عبد الک و لد آبانک» (بقره ۲۱ /۱۳۳)را 
برخی «الة پیک» خوانده (نک: جوهری) و آن را صیفة چمع پنداشتهاند 
که در حالت جن «بین» شبده, سپس در اثر اضافه, نون آن جذف 
گردیده است. گاه نیز - شاید از بیم اشتباه س حتی در حالت اضبافه, 
نون آن را حفظ می‌کرده‌اند: لام نک (ابن منظور). دو شکل جمع 
دگر در کتابهای لغت آمده اسبت: آبو َبوٌ از قول لجیانی: علاوه بر 
این نوشته‌اند شکل مفرد آن, بر جمع نیز دلالت دارد و گویند: خولاء 
ابرکم (به جای آباهگم» کسانی که «أپیک» بر أیة مذکور را مفرد 
دانسته‌اند, به همین امر استناد کرده‌اند. مصغر کلمه, آبی. است و 
لغت‌شناسان اصل آن را یی فرض کرده‌اند, 

فعل: از اين. کلمه چندین فعل که همه بسپار, کم استعمالند. نیز 
ساخته شده است:۱, فلانی: یرت و بت (به ترتیب از ریشه‌های آباو 
آبی, و مصدر اب < پدر شدن, پدر بودن). همین شکل, به صورت 
متعدی نیز به. کار رفته اسست. ازهری از قول ابن سکیت اين مثال را 
آورده: وت الرجل آبوه < پدر ار شدم (نیز همو از قول ابن الاعرابی: 
یاپوک), سپس معنای فعل گسترش یافت و در معنی سرپرستی کردن و 
تربیت کردن نیز په کار رفت. مثلا ما له آب یاوه (پدری ندارد که از او 
نگهداری کند)؛ ۲. باب تفعل هت په معنی به او گفتم ی 
۳. باب تفعل: تاه (گاه به جای آن, یب می‌گفتند, نک: ازهری) به معلی 
ار را یه پدری گرفت. نیز گویند: تباب ؟. باب استفعال: سب (او 
را به پدری. گرفت) اتب اباهاستایب با (پدری برگزیب, کسی را به 
پدری پذیرفت). این واژه (که بیش‌تر از قول ابن الاعرابی نقل شده) 
بسیاز کم استعمال بوده است؛ ۵, رباعی: بات العبی به معنی به طفل 

1 ۳ 0 

گفتم.بايي ان و آمي (ابن. منظور), 

تر کیبات و اصسطلاحات: ۱. تفدیه: پابي + 


۱۳ 


۳۹۶ اب 


۳ (پدر ‏ یا پدر و مادرم» فدای تو), این اضطلاحات وا چنین دی 
کرده اند: قدیت بايي آفدیکَ پابي, لت مَفدی بأین: گاه «ی» را در آبی. 
به ال تبدیل می‌کرند. در شعر چنین آمده است: وا باه برخی 
اعراب می‌گفند: واپأبا ات و مرادشان یا 

برخی دیگر, همزه آب را به اء پدل می‌کردند: ایا لت (ابن منظور, از 
قول این سکیت؛ زبیدی, ذیل باء). از اين ترکیب».اسمی نیز ساخته 
شده: البیب, یا ترکیب غریب‌تر الب (نک: ابن منظور به نقل از اب 
سکیت! جاحظ: ؛ فراه؛ ایو العلاء .. ۰! ۲ ۰ قسم: این کلمه در قسم نیز به 
کار مي‌رود مر آپیکت: لََرآبي سواک: و آیه (دز خدیث):بأباه (در 
کلام أم عطیه دربارهة پیفمبر (ص)): این ترکیباث, همچنان که ابن 
منظور و ابن اثیر (نهاية, ۱ ردیگران گفته‌انده دیگر از معنای قسم 
تهی بودند و بر تأکیددلالت داشتند با په صورت وعی تکیذ کلام به کار 
می‌رفتند؛۲. دعا: لاب لک, ابا آک (در یکی از لهجهها: لاب نک 
لاأباک, لاک لاب لک ترکیهای رل ردو که شهورترندهظهً 
ترکیبهای اصلی‌اند که در اثر کثرت استعمال, په شکلهای دیگر تغییر تغییر 

یافته‌اند. همه این مصطلحات, علی زغم ظاهر معنی, دز مقام مدح و دعا 
و شاید بیش‌تر بد عنوان تکیه کلام په کار می‌رفته‌اند. با اینهمه: در مقام 
هجاء. معنی اصلی خود را (ترا پدری نیبت, اصل و نسبی نداری باز 
می‌یافتند (نکه ابن منظور, ۱۰/۱۴: شعری از جریر). در اصطلاح لاب 
۳ لاب شاننک منحصرأً در مدح و دعا می‌آمدند (ازهری): 
رکب تاپرکته را که متزلا هر بعای: تقجب دک من کت رای 
نمونه کاربرد آن در حدیت: نک: این اثیرهنهایة: ۱ نبز می‌توان به 
اين گروه افزود؛ ۴. ندا: :یا بت با ها بت (شکل آخر در کشاف 
زمخشری؛ نک: لین): نیز اب ا بت (به جای ی این شکل را که 
رواج نداشته, خاص قرآن کریم دانسته‌اند), یا تاه (گریند از یا نا 
اخذ شده), و استثانا پا آبهه یا بات (به جای یا تاه و فقط در شعر)؛ 
۵ کنیه: شاید مهم‌ترین مورد استعمال کلم آب, تر کیب کنیه (خواندن 
پدر با نام فرزن با پیشوندآبو)باشد که از شایع‌ترین روشهای تسمیه در 
زبان عربی است (نک: آبرا, کنیه گاه جنان شهرت می‌یافت که در حالات 


بوده. است. 


مختلف اعرابی نیز لفظ و را در آن تغییر نمی‌دادند. در حدیث وأئل 
ابن جر چنین آمده:|لی المهاچر بن یمه نیز گفته‌اند:ابن وال 
(ابن اثین, نهاية: ۲۰/۱). سپس استعمال کلمه را از انسان به خیوان و 
نبات ز جماد: و حتی اسمهاي معنی سرایت دادند. در بیش‌تر کتابهای 
ادب: باین تحت عنوان «الاباه؛ به همین منظور باز می کنند. فهرشتی که 
از «الاباء» در قاموسهای بزرگ عزبی آمده: (منبم اصلی همه, ازهری 
است) غموماً عبازت است از حبران: آبوالحارت (شیر). ابوجدة 
(گرگ), آبوالخصین (رویاه). أبوخجادب (ملخ)؛ جمادات: ویس 
(نام کوه), ابو حباحب (آتش)؛ اسمهای معنی: ابو عمرَة (گرسنگین)/ 
ابومالک (پیزی)؛:: انسان: ‏ ابو ضوطزی (احمق):: ابوالمثزی 
(صاحب خانه), ابرالضیاف (مهمان‌دوست), ابوالبَطحاه (عبدمناف). 

پژوهش بسیاز وسیع ابن اثیر در المرصع, شمار این گرنه اسماء را 


۴۰.۰ بالغ کرده است. وی کتاب خود را بر حسب حروف الفباتنظیم 
ردیل هر حرف ب ترتیب آیای امهات: اقا بقات و خلاسهآذراز 
را پرشمزده اننت..حدود ۸٩۰"‏ این کنیه‌ها به حیوانات اطلاق شنده و 
کنبة حیوآناتی چون شیر و گرگ از همه بیش‌تر است. اس از آن اسب 
و روباه و ثبغال و کفتار و کلاغ می‌آید. بسیاری از خوراکیها, خاصه 

ِ 
انواع شیرینیها نیز به کنیه‌ای شهرت دارند. این کنیا غالبا وصفی از 
برای مسمای خودند. مثلا ابوالعباس, به معنای بسیار عبوس, کنیٌ شیر 
است. گاه نیز نوعی طنز موجب این نامگذاری می‌شده, مثلاً کنش زند؛ 
سوراخ دار را اپوریاح خوانده‌اند. در اين کتاب. گیاهان شهم کمتری 

دارند و شاید پیش از ۱۰ کنیه برای آنها نتوان یافت. 

ماخذ: ابن اثیر. مبار ک‌بن منحمد, المرصم: به کوشش ابراهیم سامرائی, بفداد: ۱۳۹۱ق؛ 
همر اللهاية, قاهره, ۱۳۸۳ق /۱۹۶۳ع! ابن سیده, علی بن اسماعیل: المحکم و البحیط 
الاعلم, به کوششس مصلفی السقارحسین نصار, قاهره, ۱۳۷۷ق | ۱۸۱۹۵۸ ابن منظرر: 
لسان؛ ازهری, محمدین احمد, تهذیب اللقة, به کرشش ابراهیم الابیاری, قاهره, ۱۹۶۷ع۱ 
بستانی ب؛ جوهری: اسماعیل پن حماد, الصحام, به کوشئن احمد عبدالففرز عطار: 
پیردت؛ ۱۴۰۴ ق | ۱۹۸۳ ۱۶ ژنیدی, تاج الغرورس؛ فبروزآبادی, القاموش المحیط! 
فیرمی, احمدین محمذ, المصباح المثیر, پیروت, ۱۳۹۸ ق /۷۸٩۱؛‏ مشکرر, فرهنگ 

تطبیقی! ولفنسون, اسرائیل, تاریخ اللفات السامية, قاهره, ۱۳۴۸ت! نیزه 
ممطنهدطهگناهه)نمعنصا اکااروظ‌تاهن۸ ,۷ ۰ظ عم بمعاهفبرل 
رکفر ۱۵و1۳ ۵۵۱۵/6 ۱۱۵ ]۵ مدومن متنامتممطمی نا فا هام1۳ 
0 ۱ 
۰ ۱6۲۵۳ ده قنو ماو نصا عاازوک 


آذرتاش آذرنوش 


اب" یا آبٌ (برخی از ملابع از اب و آبَ به ماب دو منطقهیاد 
کرده‌اند), نام شهر و استانی در جمهوری عربی بمن؛ واقع در "۴۵ طول 
شرتق و ۱۵" عرض شمالی («اطلس پزرگ جهان), 2 اب در 
اواسطه سده" ۶ ق/۱۲م یکی از «حصن»‌های یمن محسوب می‌شده 
(همدانی, ۲۴۰) و در سد؛ ۷ ق/۱۳م یکی از قراءنی چلة به شمار 
می‌رفته است (یاقوت. ۷۸/۱)..در روزگار استیلای عشمانیان, مرکز 
شهرستان (قضای) اب در استان (لوای)نْعزٌ بود و امزوزه در تقننیمات 
اداری جمهوری: یمن» استان (محافظة. یا لوای) مستقلن است شامل 
شهرستانهای اب پریم, العدین, الثادرةه وذی سفال(ترسیسی, ۲۰۳ 
۵) که بر سر راه اصلی صنعا به نز واقع است, شهراب با ارتفاع 
۰ فسوت (۲۰۵۷/۴۰ متر) از سطم دریا (ریحانی: ۱۱۸/۱ 
حاشیه) به سبب موقعیت طبیعی و حجم زیاد باران که از ۰ ۸۰ ۱۵۰۰ 
میلی‌متر در تغییر است (جمال آغا.۳۵, قس: ربع قرن من التئية 
الزراعية, ۱۶) و با دمای "۱۵ تا ۳۰۳ سانتی‌گراد (ترسنیسی, ۱۳۹ از 
حاصلخیزترین و معتدل‌ترین مناطق یمن به شماز یز از همین رو 
به «اللواء الاخضر» (استان منرسبزَ) مشهور گشته و: از روزگاز کهن 
جزء: «العربية: السعیدة» محنوب می‌شده اننت (همو::۲۰۵.,۱۴۱). 
ساسله جبال مرکزی یمن: از اب در جنوب تا مرزهای یمن و عربستان 


۰ ۱۷۵۲۱۵ تمعن ,1 


سعودی در شمال امتداد دارد و بلندترین ن قل آن به نام النبی شعیب با 
ارتسناع ۳۷۶۰ متر میان اب و صنعا سر برافراشته است (فاضل 
السعدی, ۵۵), گرداگرد شهراب را که در ارتفاعات مز منطقه واقع استه 
پارویی: که گویا برای دفاع در پراپر مهاجمان ساخته شده فراگر فته 
است. برفراز کوه بلندی به نام بعدان که قسمتی از شهز اپ بردامة آن 
ساخته: شدة,است: دزی از" ساخته‌های طغتاکین" بن" ایرب" (د 
۳ امیر ایونی یمن قرار داشته که امروزه ویرانههای آن 
برجاست (وصبفی زکریاء 4+۳ ) در درون شهر نیز مساجد زیاد از 
جملهسجد یز رگی‌هست که گفتهاند به دستور عمر پن خطاب ساخته‌شده 
است. آب شهر سابقا از کوه, بعدان تأمین می‌شد (نیبور, 239) و امروزه 
دو. سد: به : نامهای ,«جبل: حجاج». و «حرف» مجموعاً ٩‏ هکتار از 
زمینهای کشاورزی استان را زبر پوشش آبیاری خود قرار می‌دهند, و 
در 2۱۹۸۷ طرح نهایی تأسیس ۶ سذ دیگر در منطقذ اب و تعز آماده 
شده (ربع قرن من التتمية الزراعية, ۱۶۳ ۷۰) و طرحهای جدید آبیاری 
به مرحلةً اجرا در آمده است (زبع قرن من المجد الثوری, ۱۱۲). 
حاصلخیزی اب و وجود. آب فراوان: موجبات شکرنایی: اقتصاد 
کشاررزی منطقه را که پراساسن باغداری و: زراعت. استوار. است» 
فراهم آورده است.محصولات متلوغی چون زیتون, انگوز: سیب, موز, 
انار, گندم, جو, لوییا و به ویژه ذرت و بالأخره قهوه اين سرزمین را 
ارزشی ویژه بخشیده است (وصفی زکریا, ۱۳۶, ۰۱۶۸ ۱۷۴ با 
اينهمه اب از قحطی بزرگی که در ۴/۱۳۲۲ ۰ یمن را فرا گرفت: 
مصن نماند (عرشی, ۸۵): مسافرانی: که در اواخر سده پیشین قعری 
از منطقه دیدار کردند,به رغم توصیف زیبیی آن, از عقب‌ماندگی شدید 
فرهنگی مردم و شیوع بیماریهایی چون آبله و اثواغ تب در آنجا یاد 
کرده‌اند (وصفی زکریا, ۱۶۸؛ ریحانی, ۱۰۸/۱). در ۱٩۱۱‏ م براساس 
طرح پنیتون" قرار بود که اب یکی از ایستگاههای راه آهن حدیده به 
تعژ باشید. ول طرح مذکور به مرحلً اجرا در یامد (۳5) و امروزه 
راههای شنوسه و آسفالته, اب را به مناطق اطراف متصل ناخته ایست 
(ربع قرن من المجد الثوری: ۱۱۳). 

متوسط تراکم جمعیت دز اب؛ حداکتر تا ۷۶ نفسر در کد؟ است 
(فاضل السندی, ۴۲) و براساس اطلاعات منتشر شده در ۸۱۹۶۴ 


۰ ففر بوده است 


جععیت استان اب ۶۵۰۳۰۰۰ نفر و شهراب 


(ترسیسی؛ ۲۰۵). 

اب از قدیم الایام به سبب نقبهان و قاضیان و محدثانی که از آنجا 
برخاسته‌انده شهرت داشته است (عرشی, ۱۳۴) و به نظر می‌رسد که از 
مراکز مهم علمی پمن بوده است و طالبان علم همواره به آنجا می‌رفته و 
رحل: اقامت می‌افکندند: (ابن‌سرةالجعدی: ۹۸: ٩۱۸۰۰:۱۷۱۱‏ 
بربهی. ۱۶۰۰۳۶ خزرجی: ۲ از جمله عالمان منسوتَ به: اب 
می‌توان از قاضی علی‌بن ابراهیم المجاهد الابی: وأبومحمد عبدالله ن 
حسن بن فیاض هاشمی نام برد (شوکانی, ۱۵۳/۲! خوری, ۱۸/۱). 

مأخذ: اپن سمرة الجعدی, عمرین علی, طیقات فقهاء الیمن, به کرشش فاد سید, قاهره, 


ابابیل ۳۹۷ 


۷ بریهی, عبدالوهاب بن عبدالرحمن, طبقات صلحاه الیمن, به کوشش عبدالله 
محمد الحشی, بیروت. ۱۴۰۳ق | ۱۹۸۳؛ ترسیسی, عدنان. الیمن رحضارة العرپ؛ 
پیروت, ۶۱۹۶۴: جمال آغاء شاهر, «الاقالیم الطبيعية فی الیمن», دراسات الپملية, صنعا, 
شم ۱۰, ۱۹۸۲م؛ خزرجی, علی بن حسن, العقود الاژية, به کرئشی محمدین علی 
الاکرع, صتعاء 1۱۹۸۳ خوری؛ سلیم جبرائیل رسلیم میخائیل شحاده؛ آناز الادعان 
بیروت. ۱۸۷۵؛ دبع قرن من التتمية الز راعية. وزارة الزراعة والثروة السَکیةه صنعار 
۷ دبع قرن من المجد الثوری, رزارة الاعلام و اللقافته صنعا, ۱۹۸۷م! ریجانی» 
ابین, ملوک العرب» پیررت: ۱۹۶۷م: شوکانی. محمدین علی, البدر الطالع, قاهره, 
۸ - ۱۱۳۵۰ عرشی, حسین پن احمد, بلوغ المرام فی شرح سبک الختام؛ به 
کوشش اننتاش ماری‌کرملی, قاهزه. ۳۹٩۱م:‏ فاضل السعدی, عبامن, «السکان 
وترزیمهم سنب الاقالیم الطبيعية نی الیسن», دراسات اليمنية, صنعاء شم ۰۱۰ ۰0۱۹۸۲ 
رصلی زکریا, احمد, رحلتی الی الیمن: دمشق: ۱۹۶۴م! قمدانی, حسین بن فیض‌الله: 
الصلیحیرن والحركة القاطمية .فی الیمن, په کرنش:حسین سلیمان محمرد الجهنی؛ 
فاهره, ۱۱۹۵۵ ایاقوت. معجم البلدان؛ به. کرشش. فردیناند. ووستتفلد,.لابپزیک». 
۱۱۸۷۰۶ نیز؛ 


+1 ,0مصآهموع۸ اععوزظط فد ۱1 موم رفماه 0۳۵۵۱۱۷۵۵ خاظ 
۰ ۲۵۴۲۱۱۱ ,۴۵2) ,۸۵۲۵6 ۵ ده یععظ .معافتنت) 0 


صادق سجادی 


آپا.. نک آباء 


آبابیل. وا قرانی به معنی دسته‌هاء گروهها (برای پرنده, اسب 
شنتر)ء این کلمه از الفاظ نادر است و تنها یک بار در قرآن (فیل/ 
۵ بای رتست ری 
باصي برانگیخته است. 
پیش از رخن الهی, این کلبه در اشعار شاعران عرب جاهلی به 
کار رفته است. نخستین شاعر مر لیس است که آن را در ترکیپ 
«أباپیل یه آورده است. دیگر أْتی است که از آن تر کیب «أباییلمن 
الط » را ساختد انت (طبرسی» ۰ بوالفتوم: ۵۸۷/۵) شاهد 
سوم شعری است منسوب به نب بيالنلت (جفری, 44 به نقل از 
دیوان او) که مصراع اول آن چنین است: : «حول شیطانهم آبابیل». اما 
بیت |مرژ القیس: در چاپهای گوناگون دیوان ار موجود نیست. شعر 
بّه نیز در شیخو (۲۱۹/۱- ۲۳۷) و در منابع اصیل دیگر یافته 
نمی‌شود. برعکش: شمر آعشی بسیار معروف است.(ص ۱۷۷). و 
شاید خود به تنهایی, دلیلی بر شهرت این کلمه در پیش از اسلام باشد. 
استقاق: از آنجا که بسپاری از دانشمندان اين کلمه را غیر از 
قرآن در جای دیگز نیافته و یا ه ندرت به آن برخورد‌اندهبه قیاسهای 
لغوی روی آورده و گاه آشکال غزیبی از آن استخراج کرده‌اند. در آثاز 
کهن, نخستین نظر که شاید نظر ارجح باشد. آن است که لفظ ابابیل: 
شکل جمعی است که مفرد ندارد. لین نظر را همه از قول ابید 
(۲۱۱ ق/ ۸۸۲۶) و رام (۲۶۹ ق/ ۸۸۲م) نقل کرده‌اند (قس: ابن 
۱ طبری:: ۱۱۹۱/۳۰ تعالبی, 4۱۴۵ زنخشری: ۷۹۹/۴؛ 
طبرسی, ۵۳۹/۱۰؛ فخررازی, ۱۰۰/۳۲؛ ابوالفتوح, ۵۸۷/۵؛ آلوسی, 
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۳۹۸ ابابیل 


۰ گرچه سیوطی (۱۹۸/۲) مفرد «ابیل» را به ابوعبیده نسبت 
داده است. معنی این سخن آن است که کلم ابابیل یا به همین صورت 
از یکی از زبانهای بیگانه به وام گرفته ننده و سپنن نچون با اوزان جمع 
عربی. شباهت داشته, به دنبال مفردی برای آن گشته‌اند, و یا اينکه این 
کلمه, عربی اصیل, ولی متعلق به یکی.از لهچه‌ها بوده که مفرد آن کمتر 
استعمال می‌شده و بعدهاء از یاد رفته است..در عوض, گروهی دیگر 
شکلهایی را به عنزان مفرد کلمه ارائه کرده‌اند. نخستین کسان عبارتند 
از کسائی (د ۱۸۹ ق/ ۸۰۵م) که مفرد آن را یک بار رل (2 دستة 
پراکنده پرنده, اسب و شتر) دانسته و با عجول (جمع: عجاجیل) قیاس 
کرده است (قس: ازهری: ۳۸۹/۱۵ طبری,همانجا؛ راغب» ۳ و 
دیگر مأخذ), و بار دیگر آن را «اییّل» ذکر کرده است (طبری؛ همانجا). 
اما کسانی خود می‌گوید که این سخن را از «نحویان» شنیده و خود 
ندیده است که عرب مفردی برای آن ذکر کند (قس: لین ؛ ذیل |بول), 
رواسی (ح ۱۸۷ ق/ 2۸۰۳) شکل باه را پیشنهاد می‌کند (ازهری, 
طبر ی: زمخشری, همانجاها ؛ سیوطی, ۱۹۸/۲). این لفظ را همه به 
معنی پشت هیزم و گاه پشتة علف پنداشته‌اند (ازهری, زمخشری, 
راغب, همانجاها ؛ برای منایع لغوی دیگر نک: لين, ذیل ابول). اما 
گریی این لفظ موردپسند ازهری نبوده است, زیرا به دنبال آن روایت 
می‌گوید؛ اگر کسی مفرد آن را ایباله فرض کند دزست است. به قیاس 
دینار که جمع. آن دناتیر است (قس: زبیدی, ذپل ابل). در کتابهای لغت 
و تفسیر دورانهای بعد, بر تعداد اين مفردهای فرضی افژوده شده و 
مجموعاً این الفاظ حاصل شده است: |پول. »باه [ییل, أبیل, 
آبیله, یله یبال ز حتی وببلة (فیروزآبادی), دربارٌ حد شهرت و 
استعمال این کلمات امروز نظر. قاطعی نمی‌توان داد اما جثانکه ملاحظه 
می‌شود شواهذ. کلمه بسیار نادر است و یکی دو شاهدی هم که در دست 
است. از قول نحویان نقل شده که شاید س به گفت کسائی سس جعلی 
باشند و از روی قباس ساخته شده باشند. حتی دربار؛ این سخن که 
عرب گوید: «جات لک آباپیل), با آنکه از قول نحوی بزر گی جون 
أَحفّش نقل شده, اطمینان نمی‌توان کرد [اگرچه آن را به ابوعینده هم 
نسبت داده‌اند. نک لين). شاید همین غرابت کلمه موجب شده است که 
خفاجی در قرن ۱۱ ق/ ۱۷م, شکلهای |پاله, ال ایبال» ایباله را در 
شمار واژه‌های بیگانه قرار دهد (ص ۵۸). 

معنای . کلمة..ابابیل. نیز. مانند ريشه آن: تا حدی مبهم است. 
معرو فب‌ترین معانی ذکر شده جنین است: دسته‌هاء دسته دسته (در حالت 
قیدی) و پرندگانی. که دسته دسته به دنبال هم می‌آیند. این معنی را 
شواهد جاهلی تأیید می‌کند. برخی دیگر گفته‌اند مراد جماعاتی از 
پرندگان است که از اینجا و آنجا آیند, یا مرغائی بسیار که از پس هم 
آیند.:. (ازهری, طبری: زمخشری, هبانجاها؛ تعلبی.۴۴۳؛ طبرسی, 
ابوالفتوح... فخررازی:: همانجاها : نیز . نکد. لین),.دانشمندان 
مسلمان‌گویی همه میان آباییل و ابل رابطه‌ای ‌ لفظی و هم معئری 
احساین _می‌کرده‌اند؛ به همین جهت, , غالبا در توضیح «دسته‌های 


مرغان» آنها را با «الابل الموبلت» قیاس کرده‌اند. به نظر می‌رسد همین 
احساس, صحیح‌ترین راه توجیه کلم آپابیل باشد. شید وان این لفظ 
را از خانوادة کلماتی دانست که از کلمة بسیار کهن ابل مشتق شده‌اند, 
زیرا پژوهشهایی که تا کنون انجام یافته, نشان داده است که این کلمه 
در زبانهای همساي عربی, از جمله فارسی ريشه ندارد (احتمال 
استقای آن از آبله و لک مقبول نیست)؛ نیز به نظر نمی‌رسد. که در آثار 
جاهلی, علاوه بر آنچه گذشت, چیز تازه‌ای یافت شود که اصل کلمه را 
باز نماید. 
بیان کیفیت نحوی «طیراً آباپیل» دشرار نیست و مطابقت شکل 
چمم آباییل با اسم جمع طبر طبیعی ه نظر می‌آید. اما درباره جگونگی 
این اه (طیر) باز اختلاف بسیار کرده‌اند. پیش‌تر دانشمندان, آنها 
را خَطاطیف (2 پرستوها) دانست‌اند و ایوالفتوح این معنی را به عايشه 
نسبت داده. است. (قس: ترجمة تفسیر طبری, ۷ این .هشام 
(۳۴/۱), ظاهراٌ از قول ابن عباس: لفظ بلسان را نیز افزوده است: 
(نک: اين منظور, ذیل بلس), این 
صاحب لسان به معنی سار فرض, کرده است, نیز از این عباس روایت 
کرده‌اند که «ایشان را منقار مرغان بود, چنگال سگان و.سرها چون 
سرشیر». دربار؛ رنگ آنها نیز گفته‌اند که سپید یا سیاه وا سبز, و 
منقارشان نیز زرد بوده است (طبری؛:۳/۳۰٩۱).‏ کسی نیز گفته است 
که ابلق بوده‌اند همچون پرستوها (فخررازی, ۱۰۰/۳۲). دیگری گفته 
است که کبوتران مکه از همان نوعند (زمخشري, آلوسی, همانجا ها ). 
هر یک از این پرندگان که به گفته بیش‌تر مفسنران از دریا آمده بودند, 
سه سنگ (تعداد سنگها نیز مختلف است) با خود داشتند و بر سر 
سپاهیان ابرهه: انداختند .(نک: اصحاب الفیل) و بنابر, قول عکرمه 
(طبری, به نقل از ابن ره ی و موب 
می‌شده که بر بدن آنان خارش افتد (قس: طبرسی: 4۵۴۲/۵ نک 
مجلسی, ,۱۳۸/۱۵)..همو در چای دیگر (طبری, زمخشری و 1 
دیگر, همانجاها ) از آبله سخن به میان می‌آورد و می گوید: نخستین بار 
که آبله و حصبه در عرب پدیداز شد, آن سال بود (قس: این هشام, 
۱ فخر رازی. آلوسی: همانجاها ). مترجمان تفسیر. طبری 
(۰۵۸/۷ ۰ نوشته‌اند که «اندامهای ایشان بياماسید». از آنجا که 
«آماسیدن» با هیچ یک از معانی موجود در طبری مناسبت ندارد, شاید 
بتوان پنداشت که مترجمان به موضوع تاولهای آبله توجه داشته‌اند. 
خاورشناسان.و گروهی از ویسندگان شرقی. علت شکست ابرهه 
را یک بیماری ساری_ پنداشته‌اند (کارادررو, 111/398؛ بلاشر, 1115: 
عبده, ۱۵۸؛ داثرةالمعارف القرن العشرین, ذیل ابل). توجیهات لغوی 
این محققان. نیز که گاه با توجه به پیماری آنله بوده» هیچ کدام مقبول 
نیست. نخست اشپرنگل در قرن ۱۸:م کلم اباییل را غر کب از اپ + 
ابیل (پدر + زاري و نوحه) دانسته. که در فارسی, آبیله و به معنی آبله 


کلمه را که به معنی پرنده نیامده, 


شا .1 


بوده است و سپس به عربی رفته است. این ریشه‌سازی البته تهی از 
هر گونه آرزش علمی است (نک: جفری: 44). کازادووو (همانجا) با 
احتیاط بسیار در حاشیة کتاب, «تير باییل» (< تبرهای بابلی) را ب 
عنوان اصل ت کیب «طیراآبییل» پیشنهاد می کند. این پیشنهاد: اگرچه 
په ظاهر جذاب است. جون به متن و محیط تاریخی - لفوی عنایت 
نداشته: شایستهة توجه نیست:و از نظر قوالین تعریب نیز اشکالات 
متعدد دارد. از سوی دیگر, کازیبپزسکی" ونویر ": ابابیل را اسم 
خاص دانسته‌اند. (پلاشر, همانجا): همچنین یک افسر انگلیسی نقل 
کرده اسبت که اين کلمه با «پرندگان» هیچ رابطه‌ای ندارد. بلکه نام 
«بلایی! است که خود از .«ابیله» به معنی تارل مشتق شده است: ابا 
نمی‌دانیم: چگونه قول این افسر آن.قدر اعتبار یافته که برتن و جفری 
(نک:. همانجا) به آن استناد: کرده‌اند. 
ملاحظه می‌شود که همه پژوهشگران معاصر به دنبال ريش پیگانة 
اين کلمه می‌گردند. علمای مسلمان تا قرن ۱۱ ق/ ۷ جنین: نظری 
نداشتند و شابد خفاجی (د ۱۰۶۹ ق/ ۱۶۵۹م) نخستین کسی باشد. که 
بل له و [یاله را در شمار کلمات بیگانهنهاده و بر خلاف رسم 
خود, هیج منبعی برای آن ذکر نکرده و توضیحی بر آن نیفزوده است. 
بی‌سر وسامانی پژوهشها در این باب موجب احتمالات تازه‌تری نیز 
شد. شکل. کلمه از یکسو, و موضوع آپله که عکرمه در اذهان انداخته 
از سوی دیگر, برخی را متوجه کلم لک (به معنی دو رنگ, سیاه و 
سفید, ابلق) کرد (مقدم؛ ۴۳۸- )۴۳٩‏ و چنین تصور شد که ابلک همان 
ابله است و اباله یا شکلهای مشابه آن, از اپلک مأخوذ است, اما این دو 
کلمه ظاهراً رابطه‌ای با یکدیگر ندارند. آبله واژه‌ای کهن و به معنی 
تارل و بیماری آبله.. به کرات در متون.فارسی آمده است (ثلا نکه 
اخوینی) و در پهلوی. نیز به صورت آبنگ؟ آمده است. در عوض: 
ابلک را - اگر نشانی از آن در زبانهای کهن فارسی یافت شود باید 
با..«ابلق»۰ فیاس کرد که .یکی از واژه‌های معروف. جاهلی است 
(نکه ابلتی): 
به هر حال, اگر شواهد جاهلی که پیش از اين (در آغاز مقاله) ذکر 
کردیم -- یا حتی یکی از آن سه شاهد س- اصیل باشد, لاجرم هم 
بحنهایی که محققان معاصر کرده‌اند بی‌حاصل است و کلم ابابیل 
معنایی جز. دسته‌ها و. گروهها نخواهد. داشت. 
ماخذء آلرسی: مجبردین عبدالله, ورح المعانی, پیروت. داراحیاءالتراث العرنی این 
منظور, لسان: اب هنسام,عبدالملک, السیر بر به کرش معبیلفیالسقا و دیگران» 
پیررت: داراحیاء التراث العربی؛ ابرالفتوح رازی؛ حسین بن علی؛ دیع الجنان. قم؛ 
۴ ق؛ اخوینی: زیم بن احمد: هدايةالتعلمین, هاهتمام جلال میلی, مشهد. ۱۳۲۴ 
ش! ازهری: محمدبن اغمد: تهذیب اللفةء به کوش عبدالسلام محمد هازون,.قاهره: 
۴ ۱۹۶۴/۵ + آعشی: میفون بن قیلن, دیران: بیرزنت؛ منعن عطری؛ تر جما تفسیر 
طبزی: به کوشش حبیبٌ. یغمانی» تهران, :۱۳۳۹ - ۱۳۴۴.ش؛ تعالبی. عبدالملک بن 
مد فقه اللفه, بپررت, ۱۳۱۸ ت؛ خفاجی, احمدین محید؛ شفاء الفلیل, به گوخش 
عیدالشیم خناجی: بکتية الحرم الخسین: ۷۱ ق؛ دانرة. المعارت القرن الشرین؛ 
راغب اصفهانی. تین پن مدز امعجم المفردات القزآن: به کرشش ندیخ مرعشلی, 
بیردت: ۱۹۳۲ م؛ زییدی, تأج العرومن؛ زمخشری؛ محمودین عمر, الکشاف, بیروت؛ 


آیاحه ۳۹۹ 


دارالکب العربیه؛ سپوطی, عبدالرحمن بن ابی‌یکر, المزهر, قاهره, داراحیاء الکب 
العربیة: شیخوه لویس, شعراء نصرائية» جزه اول, بیررت,۸۱۹۲۶!.طبرسی, فضل بن 
حسن, مجمع البیان, تهران, ۱۳۷۹ ق؛ طبری, محمد بن جریر, جامع البیان فی تسفسیر 
القرآن, بیروت, دار المع فة؛ عبده, محمد, تفسیز القس رآن الکریسم: قساهره, ۱۳۴۱ ق؛ 
فخر رازی, محمدبن عفزء التفنیر: الکبیر» پتروت: "داز احیاء التراث العربی اطع 
افست)؛ فیروزآبادی, القاموس المحیط؛ مجلسی. محمدباقر, بحار الائوار: تهران» ۱۳۷۹ 
تقد مقدم, مجمد. «طیراً ااییله, سخن, سس ۱, شم ۷ و ۸, ۱۳۲۲ ش؛ تعبی, احمدین 
محید, تصص الانبیاء بپروت, ۱۳۴۰۱ ق/ ۱۹۸۱ ؛ نیز: 
.9 ما۷۵ عل مربه :1949 رونام رمناعن 17۳28 ,00۳0 با .13 ,ع۲فاههاظ 
ات۳ 7 بش تاه( :23 ,و۳۵ ماففاقلا.. هل وعنععمعط ‏ وعا 
۱-9 رفس :1938,ه۵۲08 ,هه ما۵ فا 0۲ تداباتاجع۷۵ 
,۰3 1863 ,۱0۵8م۲] ,ددع 


آذرنانی آذرنوش 


اباحه. اپاحه . آز: ریش بوح و بووح به معنی اجازه. دادن 
(فراهیدی, ازهری) و دز شریعت اسلام از احکام پنجگانه است و 
درمورد فعلی گفته می‌شود که براتیان و ترک آن پادائن و کیفری باز 

اباحذ در عبادات مصداق نذارد (شهید اول, ۳۱/۱) چون فعل ز 
ترک در عبادات به قصد قربت و طاعت و به منظور کسپ ئواب و 
اجتناب از معصیت است و در این قلمرو تنها از واجب و مستحب و 
حرام و مکروه.: گفتگو می‌شود. ولی در احکام و عقود و ایقاعات 
مصداق دارد. به. نظر حکیم: ایاحه آن است. که شارع مکلفین را در 
انجام دادن کاری یا ترک آن, بدون ترجیح یکی بر دیگری مخیّر کرده 
باشد (ص ۶۵),امام محمد غزالی نیز آیاحه را تخیر بین فعل و ترک 
می‌داند (۶۶/۱)..به اعتقاد ابن حزم (ص ۱ و برخی دیگر از فقها 
یز مباح آن است که بر فعل یا تراک آن واب و عقاب مترتب نگردد. 

آیا اباحه حکم:شرعی است؟ غزالی در پاسخ به اين پزسش 
می‌نوید: «اباحة از احکام شرعی است, ولی. عده‌ای از معتزله 
برمینای نظریدٌ خسن و قیح.ذاتی افعال, معتقدند که اباح: حکم شر ی 
نیست: آنان چنین استدلال می‌کنند که هر عملی که فعل یا ترک آن عقلا 
مصلحت يا مفسده دربرنداشته باشده مباح است و این اباحه یک مألة 
عقلی است نه شرعی. اپاحه درصورتی مساألهٌ شرعی است که شرع از 
اتیان یا ترک افعال مباح رفع مانع کند. درحالی که شارع چنین کاری 
نکرده است و مباح بودن بعضی از افعال به این معناست که اباحة عقلی 
استمرار یافته. است.. بدین: ترتیب: اباحه. فقط .حکم عقلی است نه 
شرعی.» آنگاه ذرقبال این ادعای معتزله می‌گوید. مباحات. بر سه 
قسمند: اول, قسمی است که شرع صریجاً مکلف را مخیّْ در فعل یا 
ترک آن کرده است. این قسم اباحةٌ شرعی است. دوم قسمی است که 
شرع صریعاً متعرض :مباح بودن آن نشده و دلیل سیمعی نیز بزمباح 
بودن آن به دست نیامده است. در این قسم می‌توان گفت حالت پیش از 


ورود شرع استمرار یافته است و در این مورد فقط حکم وجود ندارد. 


وهلزطة 4 مفتتناظ .3 2۵۲ تعاوتصاعه؟1 ,1 


۳۰۰ ایاحه 


سوم قسمی است که در آن خطاب صریح به تخبیر وارد نشده است, 
ولی دلیل سمعی پر نفی حرج از فعل و ترک وجود دارد و اگر این دلیل 
هم نبود به دلیل عقلی نفی حرج ثابت می‌شد. اين قسم محل نظر و تأمّل 
است (۷۵/۱), این قدامه نیز در تقسیم مباحات و تشریح آن از غزالی 
تبعیت کرده است (صص ۴۰ - ۴۱).. همچنین آمدی گفته است که 
مسلمین بجز عده‌ای از معتزله در شرعی بودن حکم اباحه اتفاق نظر 
دارند (ص ۱۰۷), 

آیا اباحه تکلیف است؟ بسیاری از دانشمندان علم اضول اباحه 
زا داخل در تکالیف نمی‌دانند و می‌گریند تکلیف امری است که مورد 
طلب و مستازم سختی و کلفت باشد و در مباح به لحاظ تخییر در فعل و 
ترک, نه طلب وجود دارد و نه مشقت. از اين رو نمی‌توان آن را تکلیف 
دانست. به‌هرحال مباح چه داخل در تکلیف باشد و چه خارج از آن, 
همه مسلمین در وجود حکم اباحه و اینکه یکی از اجکام پنجگانه است 
اتفاق نظر دارند (آمدی, .)۱۰٩‏ 

الفاظ وصیغ ایاحه: پرای اباحه الفاظ معین و صیفهٌ مخصوصی 
نیست و هر الفظ و صیغه‌ای می‌تواند برای اين منظور به کار رود. 
بعضی از علمای اصول. صیغه امر را مشتر ک بین زجوب و ندب و 
ایاحه می‌دانند و.عده‌ای می‌گویند صیغٌ امر, مر بوط به قدر مشترک آن 
سه یعنی «اذن» است و عده‌ای نیز می‌گویند: امر بعذ از حظر منید اباحه 
است (علم الهدی, ۳۸؛ شهید ثانی, ۷۰؛ موسوعة.... ۱۵۹/۱), ولی 
همانطور که گفته شد, اباحه صیغه و لفظ معین ندارد و به هز لفظ و 
صیغه‌ای که بدین معنی دلالت کند تحقق می‌یابد. در فرآن کلمة اباحه به 
کار نرفته و در کلمات پیفمبر اسلام نیز ان واژه استعمال نشده است, 
ولی فقها و دانشمندان آیات متعددی از فرآن را در مقام بان اباحه 
می‌دانند, مثل يا ها التاس کلوامّا فی الرض حلالاط ای مردم از 
آنچه در زمین است+حلال و پاکیزه را تناول کنید (بقره| ۲/ ۱۶۸ 

تفاوت اباحه و تخییر: هرگاه بعکم یک فعل میان وجوب و 
حرمت مردد باشد و راهی برای ترجهح یکی بر دیگری نباشد, مکلف به 
استناد اصل تخییر, اختیار انتخاب یکی از آن دو را دارد و هریک را 
انتخاب کند. عقابی برای او نخواهد بود. تفاوت اصل تخیبر و اباحه 
این است که در اباحه, حکم معین است و آن اختیار تررک یا فعل است 
و در تخیر حکم مردد است (قن: موسوعه..., ۱۶۰). 

میاح و حلال:..حلال در شرع مقابل حرام است و هر چیزی را که 
حرام نباشد, دربر می‌گیرد. ازاین نظن حلال اعم از مباح است. یعنی هر 
مباحی حلال است. ولی.هر حلالی مباح نیست, مانند مکروهات که 
حلالند, ولی مباح نیستنذ, 

ایاحه و جواز: جواز متضاد منع. است و جایز مانند.حلال اعم از 
میاح. است. چون هرمباجی جایز,است. ولی هر جایزی مبا نیست. 
مثل. افعال مکزوه و مستجب که جایزند و مباح نیّستند. 

اباحة تملک و اباحذ انتفاع در فقه و حقوق مدنی: اباحه‌معانی 
دیگری دز فقه و حقوق مدنی دارد که عبارت است از اذن در تملک یا 


انتفاع از اموالی که مالک خاص ندارد. در مواردی که اذن در تملک 
باشد. آن را ایح تملک و درمواردی که اجاز انتفاع از چیزی باشد, 
آن را اباحةٌ انتفاع می‌نامند و پراساس این تقسیم‌بندی مباحات به.دو 
دستذ قابل انتفاع و قابل تملک تقسیم می‌شود: مباحات قابل انتفاع 
مباحاتی است که مورد استفاده عموم مسلمین است و استفاده و نت 
انحصاری از آنها ممنوع است و باید به نحوی مورد استفاده قراز گیرد 
که مانع استفاده دیگران نشود. مثل طرق و شوارع عامه. مباحات قابل 
تملک مباحاتی است که بد اذن امام مسلمین و موافق موازین شرعی 
قایل تملک است. مثل تملک اراضی موات از طریق احیاء آن با صیذ 
ماهی از آبهای بباح. قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه مباحخات 
را یه دو دسته تقسیم می‌کند: مباحات قابل استفاده و انتفاع غیر 
انحصاری و میاحات قاپل تملک. از دسته اول به نام اموال عمومی یا 
اموالی که مورد استفاده عموم است, یاد می کند (ماده ۲۴) و در ماد ۲۷ 
می‌گوید: «اموالی که ملک اشخاصض نمی‌باشد و افراد مردم می‌توائند 
آنها را مطابق مقررات مندرجه در اين قانون: و قوانین مخصوصةً 
مربوطه به هریک از اقسام مختلفة آنها تملک کرده و با از آنها استفاده 
کنن. مباحات نامیده می‌شود مثل اراضی موات یعنی زمینهایی که معطل 
افتاده و آبادی ز: کشت و زرع در آنها: نباشد». 
ایاحه و ظر:. فقهاء و اصولیون بحث دیگری دارند تحت عنوان 
اصالت حظر پا اصالت اباحه. حظر به معنای منع, متضاد آباحه است و 
به همین جهت اصالت اباحه در مقایل اصالت حظر است. اصالت حظر 
بدین معنی است که تا دلیل شرعی بر جواز ازتکاب یک فعل وجود 
نداشته باشد, باید از آن اجتناب کرد. اصالت اباحه خلاف آن است. 
بین دانشمندان اسلامی درباره افعال بندگان پیش از تشریع و نزول ۱ 
وحی اختلاف نظر وجود دارد: اشعریان که به خسن و یج ذاتی افعال 
معتقد نیستند. می‌گویند: فقط .خطاب شارع: به. افغال صفت قبیخ یا 
حسّن می‌بخشد. و پیش از ورود شرع:قیح و حبننی بر افعال مترتب 
نمی‌شود و نمی‌توان درباره آنها حکبی صادر کرد. معتزله که به حسن و 
قبح ذاتی افعال اعتقاد دارند و مثلا ظلم را فی ذاته قبیح و عدل‌را فی 
نفسه بحسن می‌شمارند و معیار: تشخیص آن را نیز عقل می‌دانند, دز 
مواردی که حسن و قبم افعال پیش از ورود شرع عقلاً قابل تمیز و 
تشخیص لباشد یا حسن و قبح عمل مساوی باشد. دچار اختلاف نظر 
شده‌اند: معتزلةً بصره در این موارد اصل را اباحه می‌دانند. ولی معتز لا 
بغداد اصل را حظر می‌دانند و می‌گویند تضرف در نلک غیز بدون اذن 
مالک قبیح است و هستی همه ملک خدامنت و تصرف در آن پذون اْن 
خداوند ممنوع است, مگر آنکه خداوند تصرف در آن را مجاز کند. 
بعضی: از معتزله. نیز متوقفنده: نه اصل .ایاحه را در ان مورد-جاری 
می‌دانند نه اضل حظرٌ را (ابن قدامه: ۴۱:-۴۲:بدخفنی: ۱۶۴۸ 2 
1 پس از تشریع نیز دربارة اموری که حکمی دزباره آن وارد نشده 
ست. همین اختلاف نظر بین فقها وجود دارد. مشهور در میان فقهای 
۳ این اشت که حکم عقل و شرع هر دو بر اصالت اباحه قائم است 


(انصاری, :۱۹۹). ستند شرعی امامیه آیات و احادیث منقول از ائمه 
است ازجمله این آیات: ۱. و نی لک مي ارض جمع: ار 
خداین است که همه موجودات زمين را پرای شما خلق, کرد (بقره/ 
۲ ۲. با یا التاس کُلوا ما فی الرَضٍ حلالاً لیا ای مردم از 
آنچه درزمین است؛ حلال و پاکنده را تناول.کنید (پقره| ۳:)۱۶۸۱۲. 
ل لالچد فی ما وجی ای محر علی طاعم یمه الا آن یکون ميت آو 
ما مسقوحا آو لحم ختزیره 9 
شده است. من چیزی را که برای خزرندگان طعام حرام باشد, نمی‌یابم» 
جز آنکه میته (حیوان مرده) باشد یا خون ريخته یا گوشت خوک (انعام/ 
۶ 
از .امام صادق:(ع) نیز نقل شده که «کل شیم مطّق.ختی یرد فیه 
تهی: هم اشیاء مپاحند مگر آنکه مورد نهی واقع شده باشند (حر 
عاملی, ۰-۱۳۷/۱۸ ۱۳۸ 
مأَخذ:. آمدی, علی بن محمد, الاحکام فی اصول الاحکام, بیروت, ۱۴۰۵ ۱۹۸۵/۵ ۶؛ 
ابن حزم..علی بن احمد. الاحکام فی اصول الاحکام بپروت, ۱۳۰۵ ق/ ۱۹۸۵ م: این 
قدامه, عیدالله پن احمد, روشة اللاظر رچنة الناش, روت ۱۳۰۱ ق) ۱۹۸۱ ؛ 
ازهری, محمذ پن احمد, تهذیب الة, قاهره, ۱۹۶۶ م؛ بدخشی, محمد بن حسن؛ مناهج 
العقول فی شرح منهاج الوصول..: یزوت, ۱۳۰۵ ق/ ۱۹۸۴ م؛ تهائوی» علی پنعلي: 
کشاف اصطللاحات الفنرن, به کوش آلریس شپرنگر» گلکته, ۱۸۶۱-۱۸۴۸ ۸؛ خر 
عاملی, محمد بن حسن, وسائل الشسپعة, بروت, ۱۳۸۳, ۱۳۸۷ ق/ ۱۹۶۴, ۱۹۶۷ م: 
حکیم. محمد تقی, الاصول العامة لفقه المقارن, قم, ۱۹۷۹ : شهید ارل, محمد بن مکی: 
القراعد رالفرائد فی آلفقه رالاصول رالعريية. قم. ۱۳۹۹ ق/ ۱۹۷۹ م؛ شهید انی, 
زین‌الدین بن علی, معالم الاصول: ترجمة آقا هادی مازندرانی, تهران, ۱۳۷۷ ق/ ۱۹۵۷ 
م: علم الهدی, مرتضی پن داعی, الذريمة الی اصول الشريمة. تهران, ۱۳۴۶ ش؛ غزالی, 
محمد بن محند, الستصنی, قاهر», ۱۳۲۲ ۱۹۰۴/۵ ٩2‏ فراهیدی, خلیل بن احمدء العین, 
قم, ۱۰۳۴۵ ق/ ۱۹۸۵ م؛ قانون مدنی ایران؛ قرآن کریم؛ دوسوعة جمال بعبدالناصر الفقهیة 
قاهره, ۱۳۸۶ ق۱۹۶۶ سید مصطفی محقق داماد 


اپاحیه. .: گروههایی. که: برخی از اعمال خلاف شرع را.مباح 
پندارند. اباحه. دز لت به معنای اجازه: و در اصطلاح. جایز شمردن 
محرّمات دینی .است. بنابراین: تعریف»:امکان, ظهور اباحه در میان 
پیروان تمامی ادیان وجود دارد (218, ذیل نقض احکام ). بعضی از 
مولفان کتابهای ملل و نحل در اسلام مثل بغدادی در الفرق بین الرق 
(ص ۱۷۲) و فسخر رازی در اعتقادات فسرق المسلمین و الشرکین 
(ص ۷۴). .سلمانان اباحی مذهب را بر دین مجوس و مزدک دائسته و 
باقيمانده آنان. معرفی. کرده‌اند.. انتساب این گونه اشخاص.به دین 
مزدک؛ از آن.رری بوده است که اکثر.اعمال حرام در. اسلام را .که در 
آیین. مزدکی روا بوده .است. مباح می‌شمردند. آباحیه را در اسلام 
نمی‌توان فرقه‌ای مستقل با مبانی اعتقادی خاص به شمار آورد, بلکه در 
مان فری مختلف مشلمانان گزوههایی پیدا شده‌اند که یز اساس تأویل 
ظواهر. قرآن و حدیث و یا بز مبناي معاذیر دیگر بعضتی از.تکالیف 
شرعی را از خود ساقط دانسته و ارتکاب برخی از اعمال منافي شرع 
را پر خویش مباح شمرده‌اند. از این روست که مثلا در فرقة.اننماعیلیه: 


اباحیه .۳ 


با وجود اشتراک در مبانی عقیدتی. گروهی موسوم به نزاریه به ایاحه 
مسوب شدند و گروه دیگر به نام ستعلویه همچنان بر پای بندی نسبت 
به احکام شریمت باقی ماندند. و افتراق این دو گروه از یکذیگز 
هیچگاه به اعتبار اباحی بودن یکی و.پای پندی دیگری به احکام شرع 
نبرده, پلکه عمدتاً بد لحاظ اختلاف در تعبین امام پوده است. در میان 
برخی از غلات شیعه نیز اگر اباحه راه یافته است هیچگاه این امر 
عامل تمایز آنها هد صورت یک فرق مستقل نبوده, بلکه اختلاف در 
اصول عقاید. آثان را به صورت فرقه‌های جداگانه در آورده است. 

پررسی اجمالی فرق مختلف مسلمانان اي نکته زا آشکار می‌سازد 
که اکتر طوایف اباخیه با استناد به این که قرآن کریم علاوه بر ظواهر, 
معانی باطنی نیز دارد اهمال در رعایت احکام را زیر پوشششن توجه به 
باطن و تأریل احکام شرع قرار داده و بر نظریات یا اغراض خود 
سرپوش دین نهاده‌اند. ۲ 

درهدائرة المعارف اسلام ء و دانشنامه زير علوان اباسه, اعتقاد. به 
اپاحه در میان شیعیان معلول امید به آخر الژمان و ظهوز حضرت مهدی 
(ع) و.در میان صوفیان نتیجة تجربه عارفانه و مکاشنفة دانسته شده 
است, در حالی که‌به گواهی کتابهای ملل و نحل دز هیچ یک از فرق 
شیعه. و حتی درامیان غلات, امید به ظهور حضرت مهدی (ع) سیب 
اباحه نبوده است. البته برخی از فرق اسماعیلیه مثل نزاریه به اعتقاد 
خود. تحقق ظهور امام قائم (محمد بن اسماعیل) را دستاویز اباحه 
قرار داده‌اند, ولی این نوع اعتقاد به اباحه نیز مبتنی بر:امید به ظهور 
امام قائم نیست., در میان, صوفیه نیز تجزبذ عارفانه و مکاشفه موجب 
بروز اباحه نبوده است. بلکه گاهی کسانی از متصوفه به نها اينکه پسش 
از وصل به حقیقت, تمسک به وسیله یعنی شریعت ضرورت ندارد, از 
زیر بار برخی از تکالیف شرعی شانه خالی کرده‌اند. گرایشهای اباحی 
را می‌توان عمدتاً در گروههایی از غلات شیفه, خوارج. اسماعیلیه, 
کیسانیه. راوندیه, صوفیه و برخی دیگر از فرق پیدا کرد. 

عُلات شیعه: . ویژگی اصلی غلات شیعه, اعتقاد به حلول ذات 
الهی در علی (ع) و برخی از.ائمه (ع) و سایر پیشوایانشان می‌باشد. 
برخی. از غلات شیعه از اهمیت معرفت سبت به مقام امام معصوم در 
تشیع, سوء استفاده کرده, بین پیروان خود چنین شایع کردند که هر کس 
امام را پشناسد از عمل به واجبات و ترک محرمات بی‌نیاز است. در 
کتب روایات شیعیان دوازده امامی روایات.متعددی نقل شده است که 
به موجب آنها ائمة شیعه از قائلان به چنین عقیده‌ای تبری جسته و آنان 
را از خود ندانسته‌اند (طوسی, ۸۰۲/۲ ۸۰۶). در میان غلات شیعه 
کسانی بوده‌اند که با داشتن گروهی از پیروان, هرگز نتوانسته‌انذ فرقه 
مستقلی تشکیل دهند.مانند.علی ین مسعود حسکه و قاسم بن یقلین 
(همو,:۸۰۳۰-۰۸۰:۲/۲): 

یکی از فرق اباحی مذهپ غلات شیعه, خطاییه.انت,. که از 
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.۳ اباحیه 


ابوالخطاب محمد بن ابی زینب اجدع اسدی (د ۱۳۸ق |۷۵۵م) پیرری 
می‌کردند. . خطابیه معتقد. به الوهیت امام صادق (ع) و رسالت 
ابوالخطاب بودند و ارتکاب بعضی از محرمّات را جایز دانشته, در 
عمل نسبت به واجباتی چرن نمازه روزه, حج و زکات تسامح روا 
داشته و بر اين عقیده بودند که اگر کسی از دوست خود پخواهد که 
علیه دئمن او شهادت دروع دهد باید پذیرد. آنان محرمات و واجپات 
احکام را تأویل بهمردانی می‌کردند که باید از آنها دوری گزید یا به 
یشان نزدیک شد, و به استناد آیه «بریدٌ 1/ آن بخلن علکم وغان 
الاشتان ضعیفا» (نساء | ۲۸/۴) گفته‌اند که خداوند په دست ابوالخطّاب 
بان سنگین واجبات شریعت را از درش ما برداشته است (اشعری: 
سعد. ۶۳! نوبختی, ۷۰). محمد بن عمر بن عبدالعزیز کثتی در کتاب 
رجال خویش نامهای از امام صادق (ع) خطاب په ابوالخطاب نقل 
می‌کند که در آن امام صادق, ابوالخطاب را بدین دلیل که زناء خمر, 
نماز. روزه و گناهان را نماد اشخاص دانسته, محکم کرده است 
(طوسی, ۸۵۷۷/۲ ۵۷۸ 

گروه دیگری از خطابیه موسوم به معمریه, معتقد به الوهیت معمر بن 
عباد سلمی (د۱۵آق | ۰ بودند. معمر معتقد بود. که خداوند 
هیچگاه بندگان خود را از نعمتهایی که برای استفاد؛ آنان آفریده است: 
منع نخواهد کرد. بنابراین هیچ غذای حرام و هیچ عمل معنوعی وجود 
ندارد و زناه دزدی, نوشیدن شراب خوردن گوشت خوک: سس با 
محارم و لواط جائز می‌باشد. او غسل جنابت را با این استدلال که 
نطفه پاک و ماية آفرینش آدمیان است از پیروان خود برداشته بود و 
مانند. اکتر غُلات اباحی مذهب محرمات و واجبات شرع را اسامی 
اشخاصی می‌دانست. که باید از آنان دوری جست یا به آنان تقرب نمود 
(اشعرزی, علی, ۵ نوبختی: ۰-۱۷۱ ۷۲). 

یکی دیگر از فرق اباحی. مذهب. غلات شیعه بشیریّه با بشریه 
(اشعری, سفد, .۱۹/۱».حاشیه) بردند که از محمد بن پشیر کوفی (ع 
۰ ق ۱ ۷۹۶م) یکی از مرالی بنی اسد, بیروی می‌کردند. بشیزیه (با 
ممطوریه) از واجبات شریعت اسلام تنها به نمازهای پنجگانه و روزه 
ماه رمضان معتقد بودند و بقی احکام را انکار می‌کردند. و به استناد این 
سخن خداوند که «أررَرَجهُم دگراناًواثن..» (شوری | ۵۰/۴۲), هم 
بستر شدن با محارم و لواط را جایز می‌شمردند. پشنیریه در.اموال و 
ازدراج اشتراکی مذهب بودند و رعایت سباوات در مال و همسر زا 
ضروری . می‌دانستند: . (ئوبختی». 4۱۲۳:2۱۲۲ اشعرنی»:سعد,. ۶۰ 
گروهی دیگر از غلات شیعه پیزوان محمد بن نصیر نمیری بودند که در 
زوزگا امام حسن عسکری (ع) (۲۶۰-۲۳۷ ی ۸۴۶۱ ۸۷۴م) پدیز 
آمدند و به. نصیریه یا نمیریه شهرت داشتند. محمدین نضیر ارتکاب 
محرمات را چایز می‌شمرد, و از آن جمله ازدواج با محارم را مجازو 
لواط وا نشان فروتتی می‌دانست: (نوبختی, ۱۳۶). 

از دیگر. گروههای اباحی. مذهب این فرقه مخسه و علیائیه 
(پیدایش: ح ۱۴۰.ق | ۷۵۷م) را می‌توان ذکر کرد که پیرو ابوالخطاب و 


بشار شعیری بودند. از ویژگیهای مشترک هر دو گروه تعطبل فرط و 
سئن اسلامی بوده است (اشعری, سعد, ,۵٩‏ ۶۳). 

خوارج:: در میان خوارج گروههابی بودند که برخی از محررمات 
دینی را مپاح می‌دانستند, همخون میمونیه (پندایش: نیمه اول قرن ۲ | 
۸) که نکاح دخترٍ پسر و دخترٍ دختر و دخترٍ برادر ودختر خواهر را 
جایز می‌شمردند (علماهدی: ۰ بغدادی, ۱۶۸): و بیهسیه (م.- ٩‏ 
٩‏ که ترک نماز و دثنام گفتن به انیام را در حال مستي مباخ 
می‌شمردند (علم الهدی: ۴۲).. علاره پز دو گروه فوق, فرقه‌ای موسوم 
به پزیدیه نیز در میان خوارج وجود داشت که بسیاری اژ: محرّمات را 
مباح می‌دانستند (بغدادی, ۱۶۷). 

اسماعیلیه: نب عليم ال شیعه (ع), اسب عبیه توچه خاض به 
معانی باطنی آبات قرآن. کریم داشتند. اما پیشوایان برخی از فرق 
اسماعیلیه دامن تأریل را چنان وسیم دانستند که گمان پردند معنای 
باطنی آیات در باب احکام می‌تواند به کلی مغایر با ظاهر لفظ و حتی 
ناقض آن باشد, تا آنجا که پرخی از آنان گفتد که ظواهر احکام شرع 
همچون زنجیر و بندی است که بر دست و پاي کسانی که از درک 
معانی باطنی آنها محروم مانده‌اند, زده می‌شوده و اين کمترین کیفر آنان 
است (ئوبختی: ۱۱۰), اما این توجه به باطن مانع آن نبوده است که 
برخی از فرق اسمالیهاحکم و تالیم شریعت را یز رعایت کند 
مثلاً فرقة بهره که در غرب هند ساکنندبه احکام شریعت پای بند هستند 
و فقیه مشهور آنان قاضی ابوحنیفه نعمان بن محمد منصور دارای دو 
کتاب موسوم به دعائم الاسلام فی ذکر الحلال والحرام والقضایا 
والاحکام و .مختضر الأثار فی ماروی عن الائمة الاطهاز است 
(مشکرن 0۲۳۱ 

فاطمیرن مصر نیز پای بند به احکام شریعت و از اباحه روی گردان 
بوده‌اند. پس از اتمام دور امامت «امامان مستور» و ظهور دولت 
فاطمی مصر (۲۹۷ ق /۱۰٩م)‏ بر اثر اختلافات عقیدتی که میان ذاغیان 
اسماعیلی پدید آمد فرق مختلفی در میان اين گروه ظاهز شذند و این 
خود عامل بنیار مهمی در تضعیف و تلاشی دولت فاطمی مصر گردید. 
برخی از اين فرق رسم طریق اباحه پیش گرفتند. از جمله فرقة نزاریه 
(پیروان المصطفی لدین الله مشهور به «نزار» (د ۸ | ۱۰۹۵م), 
فرزند خلیفة فاطمی الستنصر) را می‌تان نام برد: از داعیان بزرگ 
این فر قه که خود سپنن مدعی امامت شد؛, حننن صباح است. ار در 
قلعذ الموت آغاز قيامت را اعلام. نمود و خود را امام منتظر معرفی: کرد 
ر سپس حق الله با انجکامی از شریعت را که ناظر به روابط میان خالق 
و مخلوق بودند از پیروان خود ساقط نمود. از اين رو نام این فرقه را 
مسقطیه نیز: گننه‌اند (مشکون..۲۳۴): اینان معتقد:به مانب هفتگاند 
مستجیب: مأدونء داعی؛ حجت, امام» اسان و ناطق در میان موننین 
می‌باشند. و ناطق را دارای بالاترین مرتبه در میان خلق و واضع جدیذ 
ناسخ شریعت قدیم می‌دانند. بنایراین دز هرز زمان حلال و خرام 
شریعت. تابع دستور و نظر ناطق است. نزاریه بزای:احکام شزعی و 


تکالیف عبادی جون نماز, روزه, زکات و حج, تأویلات خاص داشتند 
و می‌گفتند که مقصود از واجیات شرع.قومی است که دوستی آنان 
واخب است: و محرمات عبارتتد از قومی که باید آنان را دشمن داثنت 
ر از یشان تبری نمود (علم الهدی, ۰-۱۸۱ ۱۸۲؛ مشکور, ۰۲۲۷ ۲۲۸). 

یکی دیگر از فرق اسماعیلیه که به اباحه گرایش بافتند ترامطه 
بودند. پیشوای قرامطه که از فرقة مبارکیه منشعب شدند. قرمطویه با 
خمدان قاط بود. آنان معتقذ پودند که بجمذ بن اسماعیل امام قائم 
است. درعین سال مقام نبوت نیز دارد, و به.همین دلیل خود دارای 
شریعتی است که شریعت پیغمبر اسلام (ص) را نسخ می‌کند. آنان 
دربازه لزوم نسخ شریعت قدیم به وسیلا امام قائم به رواباتی نظیر اين 
روایات. تمسک. جسته‌اند:. «اگر قانم ما قیام.کند,. قرآن را جدید 
می‌باپید»؛. «اسلام آغازی غریبانه داشت و به زودی همجون آغاز آن 
غریت خواهد. شد, پس خوشا به.حال غریبان». آنان به استناد این 
ررایت که خرد نقل. کرده‌اند: «خداوند تبارک ر تعالی بهشت ادم سب 
صلوات خدا بر ارب را پرای محمد پن اسماعیل قرار داد», گفته‌اند که 
خداوند تمامی بحرماتِ را بر مجمد بن اسماعیل و پاران از حلال کرده 
است. به عقید؛ قرامطه تأریل این آیه از فرآن کریم که خداوند به آدم و 
حوّا می‌فرماید: «وکلا مها رعْداً یت ششما ولاتثربا هه الشجّرة» 


(بقره/۳۵/۲) این است که شما پیروان محمد بن اسماعیل هر کار که , 


خواهید بکنید و هرچه خواهید بخورید. اما به موسی بن جعفر (ع) و 
فرزندان وی و هرکه پس از او دعوی امامت کند نزدیک نشوید. به نظر 
آنان تمامی احکام الهی دارای ظاهر و باطتی است که عمل به باطن آنها 
سلبب رستگاری و تک به ظاهر آنها موجب هلاکت می‌گردد و دنج 
ناشی از عمل به ظراهر احکام کمترین کیفری است که اهل ظاهر به آن 
مبتلا می‌شو ند, آنان معتقدند. که نماز دانستن اسرار, روزه پنهان کردن 
انتزار و حج دیدار پیروان محمذاین اسلماغیل اشت (ثویختی: ۱۰۸- 
۹ اشعزی, سعد: 2۸۳ ۸۵): ناصرخنرو ذر سفرنامه (صصن ۰۱۴۷ 
۸ ) وقتی. که از مشاهدات خود در ۴۴۳ ق در لحساء س مر کز 
حکومت قرامطه سد سخن می‌گوید. یادآرز می‌شود که مردم این شهز 
درعین آنکه آقرار به نبوت پیامبر اسلام (ص) دارند. نماز ثمی‌خوانند و 
ررزه نمی گیرند و گویند بوسعید گفته است که نماز و روزه را از شما 
برگرفتم. در این شهر گوشت همة حیوانات چون گربه. سک گاو خر 
و گوسفند به فروشن می‌رنند و سگ زا نیز همچون گوسفند بزای کشتن 
واخوردن فربه می‌کنند. 

گروه دیگری از اسماعبلیّه غیائی‌اند که پیروان مردی ادیب وشاعر 
به نام غیاث بوده‌اند؛ آنان پراساس.کتاپ بیان غیاث معتقد بودند که فهم 
ظاهری: احکام فهمی باطل و خطاست. خلطلیه نیز نام گروهی از 
انماعبلیه بوده اسث که به اباحه گرایش داشته‌اند (مشکور: ۱۲۳۲ 
۳۳ 

کیسانیه: تائلین به امامت و گاه الوهیت محمد بن حنفیه را 
کینانیه نامند. در میان کیشانیه نیز سه فرقه, حمزیفه جناحیه يا حارئیه و 


اپاحیه ۳۳ 


پیانیه به اباحه گرایش یافتند. حمزیه پیروان حمزة بن عمارهُ بربری 
پودند. او بر این عقیده بود که هرکس که امام را بشناسد از قید رعایت 
واجبات و محرمات دین آزاد خواهذ بود. گفته‌اند که او با دختخود 
ازدراج کرد (اشعری» سعد.. ۵۶؛ نوبختی, ۴۹ -۵۰): گرزه دنگز از 
کیسانیه که از باران عبدالله بن حارث بودند حارئیه یا جناخیه.نامیده 
شدند: جناحیه: را نیز اعتقاد پز اين-بود که هزکس: که امام وا پشنانند 
هرکار که خواهد, می‌تواند انجام دهد و هیچ گناهی بر از نیست. آنان 
عبادات را اسامی مردانی از اهل؛بیت علن علیه السلام که محبت آنان 
واجب است می‌دانستند. و محرعات را اسامن دشمنان: اه پیث آن 
حضرت که بغض و دشمنی آنان ضروری است, می‌شمزدند (نوبختی: 
۶ بغدادی: ۱۵۰), گروه دیگر از, کیسانبه پیروان بیان بن سمعان, 
موسوم به بیانیه بودند. طایفه‌ای از آنان معتقد بودند که قسمتی از 
شریعت اسلام په وسیلة بیان نسخ شده است و.از این رو.ئسبت به 
برخی از محرمات ز واجبات بی‌اعتنا بودند (بغدادی: ۱۴۵). 
راوندیّه: فرقه‌ای از شیعیان عباسی را راوندیه (۱۵۰2ق/۷۶۷م) 
گویند که در میان آنان گروهی موسوغ به ابومستلمیّه به اباحه گرایش 
یافتند. ابومسلمیه به ادامة حیات و امامت ابومسلم خر اسانی قائل شدند 
و شناخت امام را رای رستگاری کافی می‌دانشتند و خوذ را از قید 
رعایت واجبات و احتراز از مخرمات آزاد می‌انگاشتند (نوبختن, ۷۵). 
صوفیّه: در میان گروههایی از صوفیه نیز گرایشهای اباحی و 
مخالف با موازین شرعی دیده می‌شود. یکی از رسائل مهفی که بر رد 
صولئية اباحی مذهپ نگاشته شده است, رساله‌ای است. تحت عنوان 
«کتاب یذکر فیه حماقة اهل الاباحة» از محمد بن محمد غزالی: او در 
این رساله. (صص ۹۸ - ۸۱۱۸ شبهه از شبهات اهل اباحه دز میان 
صوفیان را مطرح ساخته و به پاسخ گوبی پرداخته است. شبهات مزبوز 
که درحقیقت خلاصة توجیهات صوفية اباحی مذهب است, از این 
قرارند: ۱. خداوند از طاعت بندگان بی‌نیاز است؛ ۲. حق تعالی کریم و 
رحیم است و به همة بندگان, حتی گنهکاران به دید رجمت می‌نگرد؛ 
۳ مقصود از احکام شریعت. پاک شدن انسان از شهوات نفسانی است 
و جون این کیفیات ذاتی و فطری انسان است, با ریاضت و پرهیز کاری 
زایل نمی‌شود؛ ۴, به سبب عارض شدن بعضی حالات و حصول برخی 
کیفیات باطنی درنتیجه ریاضت, بر کسانی این گمان باطل دست می‌دهد 
که به نهایت کار رسیده و به حق واصل شده‌اند, و طبعاً بعد از وضول به 
مقصد, پرداختن به وسیله امری عبث و باطل است؛ ۵. کسانی دیگز, که 
در بی مجاهدتها و ریاضتهای مداوم به کمال نفسانی زسیده و از 
شهوات و رذائل. اخلاقی باک شده‌انده گمان می‌برند که بر تمامی 
اسراز عبادات واقفند و جیزی از این اسرار بر ایشنان پوشیده نیست. و 
همین . تصنوز مزجب» گفز اه شدن: آنان می‌گردد؛ ۴ حون" سعادت و 
شقاوت بسته به تقدیر ازلی است پس سعی و مجاهدت بنده در قیام به 
طاعات و اجتناب از معاصی بی‌فایده است؛ ۷. آدمی چون گیاهی است 


که با مردن نابوذآمی‌شود و دوزخ و عقاب و واب و حساب دروغ و 


۳۰۴ ابادان 


تلییس است؛ ۸. درویش کسی است که از همه‌چیز: درویش و تهی‌دست 
باشد, حتی از ثمرات نماز, روزه, ثواپ و از امید رسیدن به بهشت. 

عیدالرجن .جامن, دز نفحات الالنن موفیان اباعی عذهب را 
«متشبه مبطل به صوفیان» یا باطنیه و مباحیه نامیده است و می‌گوید آنان 
خود را در زمر؛ صوفیان اظهار کنند ولی نسبت به عقاید و احوال و 
اعمال ایشان بیگانه باشند و گویند پای‌بندی به احکام شرع ویز؛ عوام 
است., زیرا که نهایت فهم و دید آنها در درک ظواهر اشیاء است؛ اما 
اهل طریقت و حقیقت پرتر از آنند که به رسوم ظاهر مقید شوند و تمامی 
همت آنان به مراعات حضور باطن است (ص ۱۳). اینان بر ۱ 
اعتقادند که احکام شریعت برای تهذیب نفس و وصول به حق است و 
گویند چون ما را وصال حق نصیب شده است دیگر حاجت به رعایت 
احکام شرع نیست و تکلیف از ما پرداشته شده است (سهر وردی, 
۱),.اين همان شبه پنجمی ایبت. که غزالی نیز از آن یاد می‌کند. به 
هیال رن نکم گنت انبت که در آنر مهم صوایه و در سحتان 
بزرگان و مشایخ آنان اباحی مذهبان همواره مورد.نکوهش بوده‌اند, و 
رعایت شریعت تا آخرین لجظةٌ حیات شرط توفیق در طریقت دانسته 
شده است (هجویری, ۴۰۳! سهررردی, ۳۱). 

این فرق اسلامی: .در مان سایر فرق اشلانی: که اغلب ال 
تستن بوده‌اند نیز گرایش به اباحه دیده می‌شود. به گفتهُ سمعانی در 
الانساب (۸۵/۱) برخی اشخاص ازآن رویکه شافعی, بازی شطرنح 
و مالک, اتبان زنان از ورن ابوحنیفه. شرب‌نبیذ را مجاز دانسته‌اند, 
ارتکاب قمار و لواط و نوشیدن شراب را بر خود مباح می‌دانند 

خُرم دینیه(یا خرَمّه یا سرخ جامگان) مه (یا مبیّضه), حلمانیه و 
کرامیه را نیز می‌توان از جهاتی در شمار اباحیه قرار داد. دو گروه 
اصلی رم دینّه موسوم به بابکیه و مازباربه. گرچه به.ظاهر مسلمان 
بودند و به ساختن مساجد و اقامهٌ نماز در آنها می‌پرداختند, اما در ماه 
رمضان روزه نمی‌گرفتند و در پنهان نماز نمی‌گزاردند و از فواحش و 
محرمات پرهیز نداشتند و ارتکاب آنها را بر خود مباح می‌دانستند 
(نوبختی, ۱۳۶ بفدادی, ۱۶۱). مقنعیهپی وان المقع (د ۱۶۳ ق/۷۸۰) 
بودند که محرمات را بر پیروان خویش مباح و واجبات را از آنان 
ساقط کرده برد (بغدادی, ۱۵۵). حلمانیه پیروان انوحلمان دمشقی 
(د ۳۴۰ ۹۵۱/3 م) بودند و او معتقد به حلول خداوند در صورتهای زیبا 
بود و هرجا که صورتی زیبا می‌دید در برابر او سجده می‌کرد. ابوحلمان 
می‌گفت. که اگر .کسی خداوند را آن گونه. که من توصیف می‌کنم 
يشتاسد, هیچ چیز پر او حرام نخواهد. بود و هر کار لذت بخشی را 
می‌تو اند انجام دهد و هر غذایی را که بخواهد می‌تواند تخورد (بغدادی, 
۶ ) کرامیان پیروان ابوعبدالله کرام (د ۲۵۵ ۸۶۹/۵ م) بودند و 
می‌گفتند.. که جمل گناهان, جز. خوردن شراب را در پنهان.می‌توان 
انجام داد. از ابوعبدالله کرام نقل شسده است که گفت: من جملة کباثر را 
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پر شما مباح کردم, جز خمر را. او لواط با کفار و مشر کان و مجوش و 
بهرد و نصاری را عبادت می‌دانست. به اعتقاد اینان هر گناه که کرامی 
کند پرای او حسته نویسند, و هر یکی که دیگری. کند برایش گناه 

۴ علم. الهدی:.۷۰). 
مأخذ: اشعری, علي بن اسماعیل, مقالات الاسلامیین, ترجم محسن میّدی؛ تهران, 
۲ شش اشعری, سعد بن عبدالله المقالات والفرق, به کرشش محمد جواد مشکور: 
تهران, ۱۳۶۱ ش؛ پفدادی, عبدالقاهر بن طاهر, الفرق بین الفرق, به کوش عزت 
العطار الحسینی, قاهره, ۱۳۶۷ ق/ ۱۹۴۸ م؛ جامی, عبدالرحمن بن احمد؛ نفحات 
الانمن: به کوششنی مهدی ترحیدی پور, تهران, ۱۳۲۷ ش؛ سنعانی: عبدالکریج بن فحمد؛ 
الانساب, به کرشش عبدالرحمن بن بحبی المعلمی, حیدر آباد دکن, ۱۳۸۷ ق/ ۱۹۶۲+: 
سهررردی, عمربن بحمد, عرارف المعارف. ثرجمهٌ اپرمنصور عیدالمومن اصفهانی, 
تهران, ۱۳۶۴ ش؛ طرسی, محمد بن حسن, اختیار معرفة الرجال به کوشش میرداماد 
استرابادی: تم ۱۴۰۴ ق4 ان مرنطی بن داعی: تبصرة العوام) به کرستن بان 
اتبال‌تهران, ۱۳۱۲ثس+غزالی, محمد: بن محمد. «کتاب پذگر فية حماقة اهل الاباسقه؛ 
زمینة ایران شناسی, به کوشش چلگیز بهلران و رحید نوشیروانی, تهران,,۱۳۶۲؛ فجز 
رازی, محمد بن عمر, اعتقادات فرق السلمین و المشرکین, به کوئش: علی سامی 
التشار, قاهره, ۱۳۵۶ ق؛ مشکرر, محمد جراد, تاریخ شیعه و فرقه‌های اسلام تا فرن 
چهارم. تهران, ۱۳۵۵ ش؛ اصرخنزی, سفرنامه: به کوشش محمد دیرسباقی, تهران, 
۴ شش نوبختی» حسن بن موسی, فرق الشیعه, ترجما محمد جواه مشکوز: ته رآْ, 
۳ سششی؛ هجویری:.علی بن علمان, کف الترجرنی به کزشش و. ژو کرفسکی: لثین 
گراد, ۱۹۲۶ + نیز اهاط نع 
حسین لاشینی 


توسند (بغدادی: ۱۳۰ 


بادان, مرکز ابالت غربی چمهوری فدرال نیجریه, واقع در 
۰ کیلری شمال شرقی لاگوس, پایتخت این جمهوری با 
۱۰۶۰۰ نفر جمعیت. (سرشماری ۱۹۸۳ م) («کتاب بل 
بریتانیکاه ۱ عرض ثبمالی و۳ و :۳ طول ثبرقی و ۰۰ 

متر ارتفاع تقریبی از سطح دریا (بریتانیکا, ذیل نیجریه ). نام ۳ به 
صورتهای ابادان (دايرة. المعارف فارسی؛ دانشنامه؛ کورنون, ۷۷ 
ابدان (اجید, ۱۳۱۹). ایبادان (پوتخین,.۱۸۷! جهان معاصر, ۱۳۵۸ 
تبریزی؛ ۱۳۲۰):. ایبادن: (دیویدسن, ۰۴۰٩۰‏ ایبدان . (نقویم البلدان 
الاسلامية, ۸)۲۴۵ ایبادانا (دخانیاتی, ۱۵۸) ثبت شده و به احتمال قوی 
تلقّظ درست همان راپادان». است. 

ابادان مرکز قبیلاٌ بزرگ پووونا است و در زبان پرروبایی به 
صورت اباٌدان؟ به معنای «نردیک ساوانا» (ساوانا کلمه‌ای اسپانیایی 
به معنای علفزارها با درختان و بوته‌های پر اکنده) تلفظ می‌شود که خود 
ین موقعیت جغرافیایی آن است. شهر در حدّ فاصل بین جنلگهای 
استوایی و چلگه‌های سبز و عاری از درخت نواحی پست ساحلی واقع 
شده و دارای موقعیت ممتازی است که برای آن اهمیت اقتصادی و 
ارتباطی ویژه به وجود آزرده است. آب و هوای آن گرم و مرطوب از 
نوع استوایی انست که گرمای متوسط روزانة آن از ۳۰۳ سانتی گراد 
بیش‌تر و اختلاف گرمای شب و روز آن کم است و از "۱۱ تجازز 
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نمی‌کند. گرم‌ترین فصل سال در ابادان که فصل خشکی است از فوریه 
(بپمن و اسفند) تا آوریل (فروردین و آردیبهشت) است. در این فصل 
حداکثر گرما در بعضی روزها: از ۳۵۳ تجاوز می‌کند. مقدار باران 
سالانث آن دز حدود: ۱۱۵ سانتی‌متر است که ٩۰‏ آن در فصل طولائی 
بارائی از فروردین.تا مهر بروز می‌کند. رطوبت تین آن:متطیی و لت 
زیاه ات و از ۶۵ دز ماههای خشک تا:۰٩1.در‏ ماههای بارانی 
اختلاف دارد. درگذشته پوشش گیاهی طبیعی ابادان را جنگلهای پست 
استوابی. تشکیل می‌داده» ولی امروز این نوع پوشش: به حواشی 
رودخانه‌ها با مرتفعات و تبها محدود گردیده و نضاهای باز شهر به 
صورت. طبیعی از درختچه‌های کوتاه با گیاههای چمنی مستور است 
(بزیتانیکا, ذیل ابادان! مه 

تاریخ:. وجه تمایز ترا و ام کم وا تیان امت ع 
آن تکلّم می‌کنند. از اين‌رو در بیان تاریخ و جفرافیای این منطقة بیش‌تر 
از همه. چیز از. گروههای.زبانی باد می‌شود. مهم‌ترین گروههای زبانی 
این منطقه عبارتند از هوز!" (هوسا) (احتمالاً ۶ میلیون نفر)؛ فولانی 
(احتمالاٌ ۵ میلیون نفر), ایبو (۷ میلیون نفر) و از همه مهم‌تر پوروبا 
(۱۰ میلیون نفر) که اين گروه اخیر از قدیم به کشاورزی اشتغال داشته 
و بیشن‌تر در شهرهای کوچکن با جمعیتی در حدود.۰۰۰٩۵‏ نفر سکونت 
گزیده‌اند و از این لحاظ یکی از جوامم بزرگ شهرنشین افریقا را به 
وجود آورده‌اند (بریتانیکا: ذیل نیجریه). قبل از پابان قرن ۱۵ م بیش‌تر 
ارتباط اقتصادی اقوام سواحل گینه با دولتهای شمالی بود که 
بازر گانان این دولتها طالب.طلا و برده و محصولات استوایی بودند, 
رلی از آن تاریخ به پعد بازرگانان اروپایی که آنان هم طالب همان 
کالاها بودئد, جای آنها را گرفتند. در روزهای اول ایجاد اين ارتباط, 
اررپائیان په نواحی داخلی کمتر نفوذ می‌کردند و امور بازرگانی با 
رونقی روزافزون به دست حکام ر رژسای محلّی انجام می‌شد. به 
تدریج که مصنوعات کارخانه‌ای و مصرفی اروبایی زیاد شد. رتابتهای 
اتتصادی, جنگ و جدالهایی بین حکٌام و روسای محلّی به وجود آررد 
و آنان را ناجار ساخت که هرچه بیش‌تر باروت و اسلحه گرم از 
فروشندگان اروپایی خریداری کنند. از جمله هدفهای منازعات محلّی 
که با اسلحد گرم انجام می‌شد. انیر گرفتن اقوام مغلوب و فروش آنان 
بد صورت بردة بزد کد خود به اقدامات اننقمچویانه و ادامثچنگ و 
جدال منجر می‌گردید. نتیجه اين اوضاع به وجود آندن سازمانهای 
سیاسی:- نظامی در میان.گروههای زبانی بود که در بدو امر به منظور به 
دست آوردن اسیر: و.پرده پیش‌تر با همدیگر در منازعه بودئد و بعد از 
اینکه پرده‌فروشی. لغو ,گردید: با هدف در اختیار گرفتن راهها ‌ 
امکانات بازرگانی و داد و ستد محصولات استوایی و متخضوضا رون 
نخل" که معاملات. آن از زونق بسیارتی برخوردار بو با همدیگر دزگیز 
بودند. (بریتانیکا, ذیل سواحل گینه ). از جمل اين منازعات تهاجم 
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ابادان ۳.۵ 


سوارکاران فولانی به نواحی جنوب و سرزمین یوروباها برد که در 
سالهای اول سده ۷۹ به شدت ادامه داشت. در حملة این سوارکاران 
شهرهای. بسیاری : ویران شد: و .ساکنان آنها به.نواحی جنوبی‌تر 
مهاجرت کردند. ز دز شهرهای.وأقع. بین مناطق. جنگلی و مرتمی 
سکونت اختیار کردند. یکی از شهرهایی. که در اثر .اين.حوادث 
مهاجرین بسیاری به آن رو آور شدند ابادان بود (مابو‌گونج: 57).که 
پنابر روایات» ارل بار در ۱۸۲۹ م شپاهیان حکومتهای سابق اویو", 
ایجبو" و ایف" آن را اردوگاه خود قرار داده و اولین سکنة آن را به 
وجود آوردند (بریتانیکا, ذیل ابادان),.به تدریج پناهندگانی که از نقاط 
دیگر: از مقابل حملة فولانیها فرار کرده بودند, در آنجا سکنی گزیدند. 


علاره براینها مهاجران دیگری از سرتاسر سرزمین یوروباها به آن رو 


آوردند و طولی نکشید که قدرت سربازان در پناه وضع طبیعی منطقه, 
تشکیل حکومتی را در ۱۸۳۷ امکان بذیر ساخت: جمعیت ابادان در 
۰ سال اول احدات به سرعت رشید کرد (مابوگرنخ, 57). مبلفین 
عیْسوی در ۱۸۵۱ م به آنجا وارد شدند و در جنوب شرقی شهر اقامت 
گزیدند (همو, 474 دائشنامه؛ برینانیکا, همانجا). باتوسعة نفوذ دولت 
انگلیس در قلمزو اقتصادی لاگوس دامن این نفوذ به اپادان رسید ر 
مهاچرین انگلیسی :در نواجی حفاظت شده (نک: سیمای شهر در همین 
مقاله) سکنی گزیدند, ولی هجوم عمد؛ اروپائیان به ابادان از ۱٩۰۱‏ 
یعنی از موقعی آغاز شد که راء‌آهن لاگوس به ابادان متصل گردید 
(مابوگونج» 57). از آن پس گروههایی از اتباع انگلیس به عنوان 
کارمندان اداری. یا مدیزان صنایع. و تجارتخان‌ها که شمار: آنها 
روزافزون بود, به ابادان وارد شدند و در نواحی حفاظت شده اقامت 
کردند. در ۱۹۵۲ عَدُّ.این. قبیل تازه واردها. از ۲۰۰۰ تن تجارز 
می‌کرد. ابادان.به عنوان پایتخت نیجري غرپی نه فقط مرکز موسسات 
حکومتی ایالتی است, بلکه بسیاری از شعب وزارتخانه‌های فدرال از 
قبیل ارتش و شهربائی و بانک.مرکزی نیز در آن مشتفر می‌بائبند. 
شررای شهر ابادان دارای:۶۶ عضو است که ۴ نف آنان از میان زنان 
انتخاب می‌شوند. (بریتانیکا, همانجا). چهرة ابادان دز اثر توسعة بسیاز 
بسن از.جنگ دستخوش تغییر ات فاحش شد. در ۱۹۴۸ م دانشگاه 
ابادان تأسیس گردید و بعد از آن کارخانه‌های صنعتی فراوانی ایجاد 
شد که خود عامل مهمی دز جلب جمعیت از سراسر نیجریه گشت. این 
جمعیتها صاحب" فرهنگها و آداب و رننوم. و زبانها و استعدادهای 
مختلف بودند و از این‌رو هریک گوشه‌ای: از ابادان را به خود 
اختصاص دادند. پس از تحولات سیاسی بعد از چنگ (نک: ثیجریه), 
ابادان در.۱۹۵۲ م پایتخت ایالت ظربی فدراسیون نیجریه گردید و اژ 
آن تاریخ روز به روزبر رونق.اقتصادی و اجتماعی آن افزوده شد تا 
جایی که انروژ نه فقط به صورت بزرگ‌تزین مرکز تجمع یوروباییها: 
بلکه به صورت بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین شهر نیجریه و بزرگ‌ترین 
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۳۰.۶ آپادان 


شهر سپاهپوست نشین در تمام قاره افریقا درآمده است (مابو گونج, 59؛ 
آمریکانا, ج 1۷). 

سیمای شهر: عامل مهم جغرافبایی در توسعه و رشد و تحول 
سیمای ابادان موقعیّت طبیعی آن بوده است. آنچه امروز مر کز شهر به 
شمار می‌رود, از یک رشته کوه معتبر به ارتفاع چند صد متر, با امتداد 
شمال غربی - جنوب شرقی, تشکیل می‌شود که در دو طرف آن تبه‌های 
کم ارتناع‌تری یکی پعد از دیگری: قرار دارد. 

جلگه‌های رسوبی موجود دز بین این تبه‌ها همراره دز معرض سیل 
قرار دارد. ولی برای انواع زراعتهای استرایی پسیاز مناسب است. 
پس از استقرار اولیٌَ نظامیان. نخستین مسکنهای. شهر به روشهای 

میتی افریقابی (محوطذ چهارضاعی با خانها بر چهار رف و فضای 

از در پسط) در پلدیها به وجود آمد و معلاأت چنذی که به نم ها 
خرانده شد تشکیل یافت,مننداوک ارفا ارک آرو" ارک فوکو" 
ارک بولا (اوک در زبان برمی به معنای تب است) و امثال آن 
(مابو گونج, 9 هریک از این محلات دارای حومف‌هایی در دامنه‌های 
ه‌ها بود و زمینهای رسوبی میان تپه‌ها به مزارع یا بازارهای روز 
اختصاص پیدا کرد..در مرتفعات ابادان جمعیتهای انبوه و نامتجانس 
گرد هم آمدند و این امر مسائل اجتماعی و فرهنگی بسیاری به دنبال 
داشت. با افزایش جمعیت در دو طرف حومه‌های اولیّه شهر کهای 
جدید شرقی و غربی به. وجود آمد که ساختمانهای آنها بیش‌تر: به 
صورت خانه‌های یک طبقه و چند اطاقه و نسبتً دور از هم با مصالح 
جدید از نوع آجز و سیمان ساخته شد. ساکنان این شهر کها را پیش‌تر 
صاحبان حرفه‌ها مانند پزشکان و وکلای دعاوی و کارمندان اداری و 
مخصوصاً معلمان ‏ مدارین. تشکیل. می‌دادند: (همو:: 68,72 ,62), 


.در این مرحله از رشد ابادان. شورای:شهر به موجب مصوبه‌ای در 


۸ م خرید و فروش زمین را موقوف ساخت و مقرر داشت که از آن 
پس: کلیهُ معاملات زمین پراساس اجاره ٩٩.ساله‏ انجام شود. در نتیجه 
از آن پس شهر کها و محلات جدید با نقشه‌های منظم و خیابانها و معابز 
وسیع و ساختمانهای مدزن و دوز از همدیگر طرح‌زیزی شده و مناطق 


کم‌جنعیتی را به وجود آورده است. که با بخشهای مر کزی و فقیررنشین - 


و پرجمعیت مرکز شهر تفاوت کلی دارد: اين گونه شهر کهای جدید راء 
پیش‌تر مهاجرین اروپایی و آسیایی و امریکایی و بومیان تحصیل کرده 
و. متمکن. اشغال. کرده‌اند (همو, 62,64). از "جنبه‌های.جالب:سیمای 
ابادان. وجود محدرده‌های اروپایی. نشین آن است که به نام عنومی 
«حفاظت. شده" نامیده می‌شوند. با. اينکه اولین مبلفین.عیسوی در 
۱ م در جنوب شرقی.شهر. سکنی گزیده بودنده اولین منطقة 
حفاظت ده انگلینی در تب آجودی" در شمال شهر وخارج از حصار 
آن.به. وجود آمد. پس از اتصال راه‌آهن و هجوم ازوپائیان, تازه واردان 
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که بیش‌تر کارمندان راء‌آهن بودند در منطقةٌ حفاظت. شد؛ٌ جریکو" در 
اطراف بیمارستان جریکو سکنی داده شدند. با توسعة نفوذ اقتصادی 
انگلستان گروههایی از اتباع انگلیسی یکی بعد. از دیگری به ابادان 
آمدند. در. آن موقع ناگزیر. دو منطقهٌ حفاظت شده دیگر به نامهای 
لینکس" و نی" به وجودآمد. زر 
منحصراً اروپائیان تشکیل مي‌دادند, ولن پس از تحولات سیا پاسی و 
اجتماعی شالهای بعد از آن (نک: نیجریه) بومیان متمکن و تخصیل 
کرده. و دیگر ثروتمندان به آن مناطق هجوم آورده و انحصاری بودن 
اقامت را در آنها از میان بردند (همو, 75), در ۱۹۵٩‏ م حکومت محلی 
برنامهُ خانه‌سازی وسیعی تحت عنوان طرح بودیجا: در شمال شهر به 
موقع اجرا گذاشت و در نتیجه هرک وسیع و جدیدی با تمام امکانات 
رفافی,. اجتماعی, . فرهنگی. و مذهبی. جدید از. قبیل.مدارس, 
درمانگاهها مساجد و کلسباها. و امثال آن به وجود آمد (همو: 72), 
جمعیت و اجتماعات: جمعیت ابادان در ۳۰ سال اول به وجود 
آمدن. آن به سرعت افزایش یافت و در ۱۸۵۶مبه رقم :۶۰۰۰۰ 
۰ تن تخمین زده‌اند. دز 
حالی که در سرشماری رسمی ۱۹۱۱ رقم جمعیت شنهر :۱۷۵۲۰۰۰ 
اعلام. شده و در سرشماریهای ۱۰ ساله بعدی همواره زو به افزایش 
بوده است (هموه 57), 
جدول ۱ آهنگ رشد جمعیت ابادان را نشان می‌دهد. 


نفر رسید. در :۱۸۹۰ م جععیت آن.را ۰۰ 


جدول ۱ رشد جمعیت اپادان 


سال رتم جمعیت مأخذ 

2 ۳ (مابر گرنج؛ 457 

۱۹۰ ۱۷۵۰۰ (مابر گرن, 157 

۱۹۳۱ ۰۱۳۳۹۹۴ (مابر گرنج, 51 

۱۹۳۱ ۰ ۳۸۷۳۵۹ (مابو گونج, 51 

۱۹۵۴ ولاز (جمپرز, ۷۱1348) 

۹۶۳ مدع (بریتانیکا) 

۹۶۴ ۰ (اسند, ۱۳۱۹) 

۱۹۷۵ ی (آلماناک, 368) 

۱۹۸۳ ول («کتاب سال بریتانیگاه) 
ازدیادسریم جمعیتابادان را دردهدهای اول سدء» ۲م نتیجه دوعامل 


دانسته‌اند: ۱. اتصال راء آهن لاگزس به اين شهر: و ادامث آن به داخل 
نیجریه که ابادان را به صورت مرکزی برای جم‌آوری محصولات 
کشاورزی و.معاملات بازرگانی درآورد, طولی‌نکشید که راههای فرعی 
از همه طرف به سمت شهر کشیده شد و بر رونق بازرگانی و مرکزیت 
ابادان افزرد؛ :۰۲ کشت. و تولید وسیع. کاکائو در منطقه حون انادان که 
رونق بازار آن باعث مهاجرت تعداد زیادن از کشاورزان به شهز ابادان 
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گردید, تا جایی که ابادان کم کم شهری روستایی نامیده شد (مابو گونج, 
همانجا). جمعیت انبوه اپادان په صورت نامتعادل در شهر و حوبه 
پراکنده شده. است. در بخش مرکزی و قدیمی شهر که بازار معروف 
ایبا! و ماپوهال" (مرکز ادارات دولتی) و مسجد مرکزی و گباجی" 
(بازار جدید) را در ابر می‌گیرد و حدود.۶۰ وسعت شنهر را تشکیل 
می‌دهد, ۸۷۰ جمعیت متمرکز شده‌اند. در این بخش جمعیت نسبی شهز 
تا ۳۰۰ نفر در میل مربع می‌رشد: در حالی که اين رقم در حومه‌های 
۰ نفرو در مناطق حاشیه‌ای و اعیان نشین به ۱۳۰۰۰ نفز 
در میل مربع تقلیل پیدا می‌کند (یریتانیکا, همانجا), 

جمعیت ابادان.را گروهها و اقوامی تشکیل می‌دهند که از آغاز 
پیدایش. شهر. بدان مهاجرت کرده و در آن سکنی. گزیده‌اند. تا قبل از 
2۸ تقریباً تمام این مهاجرین از اقوام یوروبا بودند, ولی بعد از آن 
تاریخ اقوام غیر؛ پوروباین. هم به ۳ رو اوردند. در ۱۹۵۲ 
جمفیتهای. غیر بوروبابی ابادان دز حدود ۱۵۹-۰۰۰ نفر نا براز 1۵ 
قیتر شهر و شامل اقوام ی تقو + اد نویه" ۰وروی و 
ان پیرا بودند که با پومیان یوروبایی مخلوط نشده و بیش‌تر دز متحللات 
خاضص خود در شمال غزب و در: داخل حصار درم شهر سکنی داشتند 
(ماپوگونج, 68): ۱۰ سال بعد (۱۹۶۷ م) نسبت افراد غیر بونی شامل 
مهاجرین آسپایی و اروپایی و امریکایی به ۱۰ از کل جمعیت شهر 
رسرد و این رقم هبواره رو به افزايش رفته است. از کل جمعیت ابادان 
حدود ۶۰ مسلمان, ۸۳۸ مسیحی و ۸۲ پیروان سایر ادپانند (بریتانیکا, 
همانجا). دین اسلام دز بدز امر از شمال به وسیله بازرگانان و معلمان 
سیار در ابادان نفوذ کرد. در طول قرن ۱٩‏ روسای نظامی ابادان ائعه 
میلمان را متصوب می‌کردند به امید اینکه مسلمانان با عبادتها و 
دعاهای خود موجبات پیروزی آنها را در جنگها فراهم آورند ولی 
گرویدن گروهی مردم ابادان به دین اسلام همزمان با ورود بریتانیانیها 
آغاز گردید. اسلام در همان زمان به سرعت و با صلح و صفا و به زیان 
کلیسا, علی رغم سازمانهای منظم و اعتبار کافی که کلیساهار مبلغان 
مسیحی در اختیار داشتنده گسترش یافت. مسلمانان ابادان به استثنای 
گروه اندکن. که پیر وان فرقه احمدیداندسنی و.پیزوان مذفب مالکی 
هستند. در میان مسلمانان ابادان پاره‌ای به فرقه قادریه و تعداد پیش‌تری 


جدید به 


به فرقه تیجانیه نیز گرویدهاند. در شهر آبادان چندین انجمن اسلامی با 
سازمانهای رسمی وجود دارد که پیش‌تر آنها به توسعه تعالیم استلام یا 
این سازمانهای تبلیغ 
اسلام .نیز در شهر: وجود دارد.: اداره مسجد مرکزی ابادان و نظارت بر 
اموز. آن بر: عهده شورایی از علماست که امام اعظم مسجد و دو: نفز 
معاونان او را انتخاب:می‌کند گواینکه انتصاب رسمی امام اعظم طن 
تسریفاث خاضی به وسیله «اولا بادان» ضورت نی‌گیرد. در"تتالهای 


تأسنیس و اداره" ساجد: می‌پردازند.؛ علاوة" بر 
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ایادان ۳۰۷ 


بین ۱٩۴۲‏ و ۱۹۵۲ نزاعهای چندی بین پیروان امام اعظم و جمعیت 
مسلمان مهاجر هوزا بروز کرد. اين نزاعها بر سر این بود که جمعیت 
اخیر تصمیم گرفته بود. که از سبجد مررکزی که بیش‌ثر یورواها در آن 
رفت و امد داشتند, جدا شده و نماز جمعه را در مسجد مخصوضی در 
محله خود که به سابو" معروف است برگزار کنند و با وجود مخالفت 
مکرر اولابادان و ماموران بریتانیایی مهاجران هوزا به گزاردن نماز 
جمعه به طور جداگائه در مسنجد مخصوص خود ادامه دادنذ از آن پس 
چند گروه مسلمان دیگر هم به همین صورت عمل کرده‌اند. فعلاًتها 
مواقعی که مسلمانان شهر به صورت انبوه گرد هم جمع می‌شنوند, در 
تشریفات, چشم‌گیر ولی.مختصری است. که در اولین روز از دو عید 
بزرگ اسلامی صبحگاهان در فضای باز خارج شهر انجام می‌پذیرد: 
چدایی مسلمانان در. برگزاری نماز جمعه دز ابادان که در دیگر 
شهرهای اسلامی. شمال نیجر یه نظیر: ندارد نشانهٌ این واقعیت است که 
اسلام در ابادان دخالت زسمی در حاکفیت سیاسی شهر ندارد (1ظ), 
دضع اقتصادی و اجتماعی: ابادان بزرگ‌ترین مزکز اقتصادی و 
بازرگانی ناحیه غرب نیجریه انست. کشاورزی, بازرگانی, صنایم دستی 
و کارخانه‌ای و نیز فعالیت در موسسات خدماتی و حمل و نقل اشتغال 
عمده مردم شهر را تشکیل می‌دهد. بیش‌تر ساکنان شهر را کشاورزانی 
تشکیل می‌دهند. که بخشی از وقت خود را صرف کشاورزی کرده و 
قسمتی از آن را په فعّالیتهای اقتصادی دیگر تخصیض می‌دهند. با اینکه 
جمعیت کشاورز شهر به تدریج رو به کاهش مي‌رود. هنوز دزصد این 
عنصر برای یک مرکز شهری در سطح بالایی قرار دارد (بریتانیکا, 
همانجا),. کاکائو, پنبه. و زیت التخیل (روغن نخل). اقلام عمدة 
محصولات کشاررزی: جومة آبادان. را تشکیل می‌دهند (الموسوعة 
العربية المیسرة). فعالیت بازرگانی آن تا حدی است که هر کزجه ر 
خیابان ر میدان آن را یک مرکز بازرگانی می‌توان دالست و حتي در 
بیش‌تر خانه‌های مسکونی شهر هم از اتاقهای مشرف بر معایر به عنوان 
مغازه استفاده می‌شود. در داخل شهر دو بازار هشت روزی دوره‌ای به 
نامهای ایبوکو" و ناو پیش‌تر از ۳۰ بازار روز وجود داره. 
بزرگ‌ترین بازار روزان ابادان که قلب بازرگانی شهر به شمار می‌رود 
از ایستگاه راء آهن در مفرب تا مرکز شهر کشیده شده است و بانکها د 
فروشگاهها و مراکز عمد؛ُ معاملاتی را دربرمی‌گیرد: در اين بازارها 
علاره پز انواع محصولات کشاورزی, ضنایم دستی محلی از قبیل 
فرآررده‌های‌بافندگی,: ریسندگی: زنگرزی, سفالگری, آهنگری تال 
آن خرید و فروشن می‌شود. محصولات صنعتی غیر دستی آبادان شامل 
فرآررده‌های راحدهای کوجک صنایع جرمی:" جوین: "عاجی, 
پلاستیکی و" همجنین انوا کنشروها, دخانیات و" نوشابه‌های غیز 
الکلی است. علاوه بر این واحدهای کوچک/ء کارخانههای بزرگ‌تر 
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آزد سازی و آجرپزی و صنایع مدرن دیگر نیز وجود دارد که شمار 
کارگران در پعضی از آنها از ۱۰۰ نفر تجاوز می‌کند (بریتانیکا, 
هفاتجا).ابادان در سیر راه آفن لاگوس ‏ کانو" قرار دارد و راههای 
متعددی از همه. طرف ندان منتهی می‌شود به طوری که آن را باید 
بزرگ‌ترین مرکز ارتباطی بین ساحل و نواحی شمالسی دانست. 
فرودگاه ابادان از مراکز عمده ارتباط هوایی نیجریه به شمار می‌آیذ. 
پا اینکه در. حدرد ۰/۷۷ جمعیت ابادان را افراد پیسواد. تشکیل 
می‌دهند. این شهر دارای ۲۰۰ دبستان , ۷۰ دپیرستان, ۸ موس ترپیت 
علم, یک دانشگاه و یک موش فقی است. مراکز فرهنگی دیگر شهر 
عبارتند از موسسه پژوهشهای کشاورزی دولتی و ایالت غربی, موسسةً 
پژوهشهای جنگلهای دولتي. و. ابالت. غربی؛. موسسة پژرهشهای 
اجتماعی و اقتصادی . نیجریه و موسسه بین‌المللی. پژوهشهای 
کشاورزی. استوایی. . کتابخانه‌های مهم. ابادان شامل کتابخان ایالت 
غربی, کتابخان شورای. فرهنگی, بریتانا, کتابخانة مرکز اطلاعات 
امریکا و. کتابخان دانشگاه ایادان است که خود دارای. بزرگ‌ترین 
مجموعة کتاب در تمام کشور ز نیز شاخه‌ای از بایگانی ملّی است, در 
ابادان چندین روزنامه به زبانهای انگلیسی و پوروبایی منتشنر می‌شود. 
شهر دارای در مرکز پخش رادیوبی و یک ایستگاه تلویزیرن است. 
ابادان دارای پارک عمومی ر زمین ررزشی نیز هست, 
مآخذ: احمد.. علیة اله, القاموس السیاسی, قاهره, ۱۹۶۸ م؛ پرتخین, ایوان 
ایزرسیمویج, سأئل افریقای امروز, ترجمة ع. وحید, نهران, ۱۳۵۶ ش؛ نبریزی, مهتاب 
و شروین طهماسبی, آفنابی پا کشورهای افریقای غربی و مرکزی, نهران, ۱۳۵۶ ش! 
تقویم البلدان الاسلامية. دییر خانه کنگره اسلافی, کراجی, ۱۱۹۶۴ جهان معاصر ترجه 
غلامحسین متین, تهران ۱۳۶۱ شس؛ دانشنامه؛ داپرةالمعارف فارسی؛ دخانیاتی, ع,تاریخ 
افریقا, نهران, ۱۳۵۸ ش؛ دیریدسن, بازیل, افریتا تاریغ یک قاره, ترجمذ هرمز ریاحی و 
فرش مولوی, تهران, ۱۳۵۹ ش؛ کورنون, ماریان, ناریخ معاصر افریقا, ترجمذ ابراهیم 
صدتیانی, تهران, ۱۳۶۵ ش؛ الموسوعة العربیة المپسرة, به کرئش محمد شفیق غربال, 
بیروت ۱۹۸۱ م۲ نیز: 
۵ »3001 رمآجهاظ رهاظ زمم‌ مه 1985 رم مرا 
۵ اه ,یزمنمه۱/۵۵ رقهطسمت جموی‌نض) 1987 فلا عراز 


امعنباچهومع0 رمهلدط1 ما توا افاعل‌نفعه اه میم 
.2 ۵1۱۵۵۲۷[ ۷۵۲ ۱۱6۷ ر۲اماباعز 


آپّار.. ابرالباس احمد. بن علی بن مسلم نخشبی _محدث بفداد 
(د ۲۹۰ ق/ ٩۰۳‏ م). ابار یه معنی گرداندازٍ نخل آمده و در موزد بعضی دیگر 
از کساتی که به اّار معزوف شده‌اند گفته شده است که به. معلی سوزنگر 
(سوزن‌ساز) مشتق از «ابرت» به معنی سوزن امبت (سمعافی» ۸۶/۱) و ابن 
اثیر وجه تسمية نخستین را خطا دانسته است (۲۳/۱). این ماکولا نسب 
خیوطی را نیز به نام او افزوده است (۲۶۰/۳). گربا اصل ابّار از نخشب 
(نست) ماوراءاللهر بوده امنت چه, بررخی از ماخذ نسبت نخشبی را به دنبال 
نام او آورده‌اند. (خطیب. بغدادی,. ۱۳۰۶/۴ این عساکر, التاریخ الکبیر, 
۱ و باقوت نیز او زا بلخی دانسته. است (۷۱۴/۱). آبار در بغداد 
اکن بود و در.آنجا از محدثانی جون مسدد, عیدالله بن محمد بن اسماء, 


امية بن بسطام, علی ین عثمان لاحقی, عباس بن ولید نرسی, محمود بن 
غیلان, یعقوب بن حمید بن کاسب, علی بن حجر و ابوقدام سرخسی 
حدیث. شنی (خطیب بفدادی, همانجا). در دمشق نیز از عده‌ای استماع 
حدیث کرد (اين عساکره تاریخ مدینه..., ۵۸/۷). در مأخذ متعدد بر شمار 
مشایخ ار افزوده شده است. وی با امام احمد بن حنبل نیز مجالست داشته و 
از ار چیزهایی پرسیده. است. از حکایتی که ضمن احوال از آورده‌اند 
برمی‌آید که ار در اهواز نیز بوده است (ابن عساکر, تاریخ مدینة..:: :)۵٩/۷‏ 
خطیب پغدادي در شمار کسانی که از اباز روایت کرده‌اندء از ابوالعباس 
سراج یشابوری, یحیی بن محمد بن صاعد, ابوسهل بن. زیاد تطان 
اسماعیل بن علی خطبی, دعلج بن احمد, چعفر بن محمد بن حکم واستلی 
و احمد ین جعفر. پن سلم نام می‌برد (۳۰۶/۴). مأخذ دیگر بر شبمار راریان 
او افزوده‌اند. ابن حجر او را از بزرگان حفاظ دانسته است (۲۲۵/۱). ایاز 
هشتادواند سال زیست و در روز چهارشنبه نیم شعبان:۰ ۲٩‏ ق | ژوئیة 
۳ ,در گذشت.دهبی گوید:وی‌تصانیف و کتابی در تاریخ دارد (تذکرة, 
2۲ و هد نیز گوید: می, کتاب تاریخ او را دیده‌ام و مفید است (سیر اعلام, 
۲ 
ماخذ: ابن اثبر. اللباب فی تهذیب الانساب, بیروت, دار صادر؛ ابن حجر. عسقلانی, 
احمد بن علی, لسان المیزان, پیررت»۱۳۹۰ ق! اپن عساکر» علی بن حسن, تاریخ مدينة 
دشق, به کرشش عبدالفنی الذقره دمشق, ۱٩۸۴‏ م؛ همو, التاریخ الکبیر: به کرشش 
عبذالقادر افندی بدران, روضة الشام, ۱۳۳۰ ق! این ماکولاء علی بن هید آلله الا کمال پا 
ششن عبدالرحمن بن یحبی: خیدرآباه دکن, ۱۳۸۳ ق؛ خطیب بفدادي, احمد بن علی, 
تاریخ بغداد. بیروت, دارالکتب العربیة؛ ذهبی, محمد بن احمد, تذکرة الحفانل بیروت, 
۶ ق, ۶۴۰/۲؛ همو, سیر اعلام اللبلاه, به کوشش علي ابرزید, بیروت, ۱۴۰۶ قا 
۶ م! سععأنی, عبدالکريم پن محمد, الانساب, حیدرآباد دکن, ۱۳۸۲ ق؛ یاقوت, 
معجم البلدان, به کرشش ررستنفلد, لایپزیک, ۱۸۷۴( 
و و محند آسف فکرت 


آٌباض:..تاحیه یا دشت و یا قریه‌ای ذر صحرای یمانه در شید 
جزيرة عربستان, یاقوت. یمامه را جزه اقلیم دوم و به فولی جزء اقلیم 
سوم به شمار آارزده (۱۰۲۷/۴) که در حد فاصل نجد و یمن قرار داشته 
و از شرق به بحرین و از غرب به. حجاز محدود بوده. است (داترة 
المعارف القرن. العشرین,. ذیل یمامه). به. گفت ابن: خلدون یمامه 
اقامتگاه ملوک بنی حنیفه (۴۸۳/)۱(۴) و بر اساس نوشتة حمیری, 
آباض قریه‌ای از قراء یممه و منزلگاه بنی حنیفه بوده است (ص ۲۲). 
در بعضی منابع تاریخی از أباض به عنوان دشتی از صحرای یمامه نام 
برده شده,است (طبری,.۱۹۵۷/۴), اما یاقوت آن را قریه‌ای در عرض 
یمامه دانسته است که. نخلهای بلندی دارد که در هیچ جای دیگر به 
پلندی آنها یافت نمی‌شده است (۷۳-۷۲/۱). پیش‌ترین شهرت أباض 
به علت جنگی است که در صدر اسلام: هنگام خلافت ابویکز, در ۱۱ 
ق/۶۲۲۰ م (مسعودی: ۳۰۳/۳) و یا در ۱۲ ق/ ۶۳۳ م (یاقوت: 
۴ میان خالد بن ولید سردار سپاهیان مسلمانان با سیلمة کذاب 
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در آن رخ داده است (طبری, ۱۹۵۷/۴), در کتب تاریخ اسلام آمده 
است که قوم پنی حنیفه به مدینه آمدند و به پیامبر اسلام (ص) ایمان 
آرردند و مسیلمة کذاب نیز با آنان بود و پا اینکه در منرلگا: آنان انسیاب 
و امرال آنان را محافظت می‌کرد. اینان پس از بازگشست به باض و پس 
از رحلت پیامبر اسلام مرتد شدند و سیلمه ادعای نبوت و با شر کت در 
تبرت پیأمپز. اسلام کرد (ابن هشام:۲۲۲/۴ -:۲۲۳). با اغاژ خلافت 
ابوبکر," خالد بن ولید با جمعی" از مهاجرین و انصاز که افراد 
سزشناسی چرن ثابت بن قیس بن شماس, ابو حنیفه و زید بن الخطاب 
نیز در بین آنان بزدند برای فرو نشاندن فتنة مسیلمه (ابن اثیتر؛ 
2-۲ ۳۶۱) به پمامه فرستاده شدند: هنگامی که مسیلمه از آبدن 
خالد و سپاهیان اسلام آ آگاه شد, پا لشکریان خود دز جایی به نام عقربا 
که گویا در ناحیة آباطن بوده مستقر شد (یاقوت, .)۴٩۳۴/۳‏ با رسیدن 
خالد به این تاحیه جنگ شدیدی بین دو سپاه درگرفت که عد؛ بسیاری 
کشته شدند و پس از: کشته شدن مسیلمه به دست وحشی مولای جییر 
ابن مطعم. (قاتل حنزه سیدالشهداء) و مردی از انصار (سنعودی, 
۲ سپاه سیلمه شکست خورد و پیروزی تصیب مسلمانان گردید. 
در این جنگ از سپاه مسلمانان ۶۶۰ تن و از سپاه مسمیلمه و بنی حنیفه 
۰ نفر کشته شدند (ابن آثیر, ۳۶۵/۲). در اشعار شاعزان آن دوره 
ر بعد از آن مانند شبیب بن یزید بن نعمان بن بشیر و محعد بن زیاد 
اعرابی از این حادند با عناوین یوم آباض» (یافوت؛ ۷۳/۱) و «یدم 
الیعامه» (محمد ابوالفضل 
مناسبت این واقعه نام اباض را در شعری آورده است (بکری: .)٩۳/۱‏ 
در مناپع جدید نامی از اين ناحیه برده نشده و گویا در همان سده‌های 


۱۶۷)یاد شده استا: جزیر نیز به 


نخستین اسلامی از بین رفته است. 

ماخ ابن اثیز, الکامل, پیررت؛ ۱۳۸۵ ق؛ ابی خلدرن, تاریغ, یروت ۱۹۸۶ م؛ ابن 
مشام, عبدالملک, السیرة التبوية, به کوشش مصطفی السقا و دیگران: بیروت۱:۰٩۱۳‏ ق؛ 
پکری, عبدالله پن عبدال‌زیز: نج ما استعجم, به کوشش مصطفی السقا, قاهره, ۱۳۶۴ 
ق! سیری, محمد بن عبدالمنمم؛ الررش المعطار, به کرشش احسان عباس, پیررت؛ 
۰ م! طبری, تازیخ» به کوشش دخویه, لیدن, ۱۸۹۰ م؛داثرة السعارف القرن العشرین! 
محمد ابوالفضل ابراهیم ر علی محمد البجاری: ایام العرب فی الاسلام؛ بیروت؛ ۱۳۹۲ 
ق! سعودی, علی بن الحسین, مریج اللهب, قم, ۱۴۰۴ ق؛ یاقوت, ممجم البلدان, به 
کرشش فردیناند ررستدفلد, لایپزیک, ۱۸۷۰-۱۸۶۶ ۲ 


علی رفیعی 


اباضیه: ۰ یا آباضیّه. فرقه‌ای از خوارج منسوب به‌عبدالله بن 
اباض تمیمی و از کهن‌ترین فرق پیْدا شده در بین مسلمانان, این گروه 
را"پنن از اهل سنت "و تشیع می‌توان از لحاظ تاریخی مهم‌ترین: فرقة 
اسلامی بدحنساب آورد. با اینکه اين فرقه در برایر اکثریت عظیم امت 
اسلانی (اهل سنت و تشیغع) گروه کرچکی بهنماز م‌آید: از لحاظ 
تاربخی و شناخت اعتقادات فرق و مذاهبٍ دارای اهمیت بشیار است: 

جوامع اباضی تاکنون در انزوای نسبی بهسر برده و آنچننکه باد 
شداخته نشنده‌اند: ظاهراً اباضیان تنها گروه باقیمانده از خوارجند: اما 
جنانکه از متابع بر می‌آید. ضفریان (گزوهی دیگر از خوارج) نیز تا نیمه 


ایاضیه ۳۰۹ 


سددٌ ۵ ق ۱۱۲ م در سرزمینهای اسلامی می‌زیستند (ابن حزم؛ ۱۹۰/۴) 
که سرانجام در اباضیه مستحیل شدند (دثرة المعارف الاسلامية, 
۳۰۴( 

اباضیان که از همان آغاز با بعضی از تندرویهای خوازج سازگاری 
نداشتند,. در سده‌های. گذشته در پهنه‌ای بسیار گسترده سا حتی دز 
اندلش ‏ می‌زیستند (اين بحزم, ۱۸۹/۴؛یاقوت, ۱۹۱/۴) وگروههایی 
از آنان تا زمان ما باقی مانده‌اند و در عمان, زنگبار و شمال افریقا 
سکونت دارند. امروزه مذهب عموم قبایل و مردم عمان اباضی است 
(دروزه: ۷۹) و قابرس» سلطان این کشنون نیر بر همین مذهب 
است. گرچه رهب مذهبی ملت به‌شمار نمی‌آید (بریتانیکاء 10012/568 
شاید چند گروه منزوی و دور افتادٌ دیگر هم از اباضیان در مناطقی 
چرن مومباسا وجود داشته باشند (نک: اسمیت 280؛ والیری؛ 274). 
مذهب اباضیه در میان قبایل بربر شمال افریقا هم نفوذ چشمگیری 
داشته است و هم اکنون در جیل تفوسه و زواره (طراپلس)؛ جزیره 
جربه (تونس) قبایل وادی میزاب! (الجزایر) زندگی می‌کنند (اسمیت, 
9 لویکی: «اباضنیان:: ۳ 3 بارونی: ۰۳۱ ۳۲). در زنکبار سلماً 
زمانی گروههایی بسیاز اباضی مذهب بوده‌اند. لیکن امروزه ظاهراً 
شافمی مذهبند و فقط خانوادة حاکم و نزدیکانشان اباضیند: دز تانزانیا 
هم زمانی اباضیانی بوده‌اند و شاید امروز هم باشند (نک؛ بارونی» ۳۲). 

اباضیه خود را اهل الحق, اهل الدعوه. اصحاب الدعوه. اهل 
الوفاق, و مذهب یا فرقه خود را الدعوه, مذهب الحق فرقة المحقه و 
فرقة الناجیه می‌خوانند (انمیت» 282,287! اسموگورزوسکی, 268). 
اینان مذهب خود. را کهن‌ترین: مذهب اسلامی, نژدیک‌ترین مذهب 
به‌عصر نبّت "و در عین"حال نزدیک‌ترین مذهب بدروح اسلام می‌دانند 
(معنن, ۶۱/۱) و معتقدند که چون اهل حقند, سرانجام مذهیشان پیروز 
خراهد شد (اسمیت, 279؛ نک: پارونی؛ ۶): جنین ادعاهایی مخصوص 
اباضیه نیست, ولی در میان خوارج اين قول از بدیهیات است و اینان 
آنچنان بر حقائیت خود تأکید داشته‌اند که جز خود را کافر انگاشتهاند 
اگرچه در نظر همگی ایشان 
اعتدال نسبی و دوری اژ افراط در اباضیان موجب شذه اشت که آنان 
نزدیک‌ترین فرق خوارج بهاهل سنت به‌شمار آیند (مبرد, ۲۱۴/۲؛ ابن 
حزم, ۱۱۲/۲). در طول زمان بعضی از گروههای ایاضیه به‌اهل سنت 
نزدیک‌تر هم شده‌اند؛ تا جایی.که اکنون اباضیان لیبی ز تونس تفارت 
اندگی با اهل تستن دارند, اما اباضیان الجزایر و عمان تا حدود قابل 
ملاحظه‌ای بر راه و رسنم"قدیم اباضی پا پر جا مانده‌اند (نکه.بارونی, 
۳۱ 

اباضیان: انتساب: خود را به‌خوارج. انکار. کرده‌اند. مورخین 
پزجستة: اباضی همچون بزادی در جواهر المقات و شماخی دز کتاب 
السیر, تاریخ پیدایشن فرقة اباضی. را به‌زمان خلافت عنمان می‌رسانند 


کنر داراین یک معنی نیست.. وجود 
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۳۰ اباضیه 


و آن را قدیم‌تر از خروج خوارج در اردوی حضرت علی (ع) 
می‌شنمارند و علت حرکت مخالفت‌آمیز اباضیه در مقابل عثمان را هم 
اعمال خلاف او که منجر به‌قتلش شد, می‌دانند (اسمیت» 277-278): 
آلبته اين.سخن نمی‌تواند دلیل جدا بودن اباضیه از خوارج باشد. بلکه 
بنابر انجه خواهد امد. بیش‌تز بر یکی بودن ایشان دلالت دارد. بدهر 
حال. اباضیة. کنونی اين را که دز زمره خوارج. شمرده. شوند. ظلمی 
به‌خود می‌انگارند و خود. را بیگانه‌ترین گروه نسبت به‌خوارج 
می‌شمارند (معمن, ۰۳۸/۱ ۰۶۴ ۱۳۳ 

اباضیه لفظ خوارج را به‌کسانی: که بر حضرت علی (ع) شوریدند 
يا از وی کناره گرفتند. اطلاق نمی‌کنند, بلکه بتابر اعتقاد ایشان خوارج 
کسانیند که از اسلام خارج شوند: و خروج از اسلام یا با انکار یکی از 
احکام ثابت و قطعی دین یا با عمل پهآنچه قطعاً خلاف نضوض احکام 
دینی که خود همان انکار است. تحقق می‌یابد. پ‌نظر آنان نزدیک‌ترین 
فرقه به‌اين معنی ازارقهاند که دماء مسلمین و اموال ایشان و سبی زنان 
و فرزندان آنان را خلال می‌شمرند (معمر, ۳۳/۱). جنانکه ابن اپاض 
خود در نام‌ای بهعبدالملک بن مروان, صریعاً از ابن ازرق و اتباعش 
تبری می‌جوید و ایشان را کافر می‌خواند (نک؛ بارونی». ۳۵): 

زمینه تاریخی:. تاریخ. گواه آن است که اباضیه در جریان حرکت 
خوارج (ه م) پدید آمدند و سپس راهی مستقل در پیش گرفتند. البته 
زمينانشعابت را ابوبلال مرداس بن یه ز افکار او فراهم ساخت و 
اين گروه با تأثیر پذیرفتن از راه و روش او از گروههای تندرو 
خوارج چون ازارقه و... کناره گرفتند. ابوبلال- چنانکه در جای خود 
خواهد آمد حلقهٌ واسعلی بود میان جریان اصلی خوارج و گروههای 
معتدل و میانه‌رو. پس از شهادت امیر مومنان علی (ع)» خوارج چند بار 
قیام کردند. که از آن میان قیام ابوبلال مرداس در زمان بزید بن معاویه 
دارای اهمیت خاصی است. وی در ۵۸ ق ۶۷۸۱ پس از رهایی از 
زندان عبیدالله بن زیاد هبراه با ۲۰ تن از یاران خود از بصره خارج 
شد و دز آسک (میان رامهرمز و ارجان) فرود آمد. همراهان او در آنجا 
۰ تن شدند (مپرد ۱۸۳/۲ - ۱۸۵؛ طبری, ۳۱۳/۵ ۱۳۱۴ ۱۴۷۱ 
یاقوت. ۶۲/۱). وی از ابتدا اعلام کرد که بر کسی شمشیر نخواهند 
کشید و با کسی نخواهند جنگید, مگر آنکه پ‌ایشان حمله شود (مبرد. 
همانجا؛ این عبدربه, ۲۴۰/۲, ۲۴۱). وقتی وی در آسک به‌کاروانی از 
اموال این. زباد برخورد. فقط سهم .خود. و پارانش را از «اعطیات» 
(جمع الجمع عطا < سهم هر مسلمان از بیت‌المال) پرداشت و بقیه را 
به کاروانیان سپرد؛ و جون از او پرسیدند که جرا بقبه را برنداشتی؟ 
گنت: آنان نماز می‌گذارند و اين امرال (فیء) را هم تقسیم می‌کنند 
(مبرد, همانجا)..عبیدالله برای سرکوب ابوبلال و: یارانش. سم ين 
زرعد (باقوت.. ۶۳/۱::معید بن.اسلم) را با ۲۳۰۰۰ تن به‌جنگ. ار 
فرستاد, ابوبلال پیشن از آغاز جنگ خطاب به‌دشمنان گفت: جرا با ما 
می‌جتگید؟ ما,بر زمین فسادی نکرده‌ايم و بر کسی شمشیر نکشیده‌ايم؛ 
ول یه‌هر حال جنگ واقع شد و ۰تن جنگجوی خارجی قوای خلیفه 


را شکسته, وادار به‌فرار کردند (مبرد. ۱۸۵/۲؛ طبری, ۰۳۱۴/۵ ۴۷۱). 
این راقعه در ۶۰ ق | ۶۸۰ م روی داد (ابن اثیره ۵۱۹/۳). سال بعد 
عبیدالله سپاهین دیگر مر کب از ۰۶۰ مرد جنگی (انن اثیر. همانجا: 
۰ به‌مقابله با آنان فرستاد. برد در یک روز جمعد در دارابجرد 
فارس روی داد. قوای خلیفه در آغاز کاری از پیش نبردند, اما جون 
وقت. نماز (نماز جمعه) رسید. ابوبلال پیفام داد که مهلتی برای اقامذ 
نماز مقرر کنند؛ اما چون.خوارج به‌نماز برخاستند, سپاهیان دشمن بر 
سر آنان ریختند. و .همه از جمله مرداس را په‌قتل رساندند (مبرد, 
۲ .م ۱۸۷ طبری: ۵ ابن. عبدربه.. ۱۸۳/۱): 

عقاید ابوبلال معرفت. نخستین مراحل شکل‌گیری آراء خوارج 
است (معروف, ۱۹۷). وی تقید را جایز می‌ذانست و معتقد بود. که 
خداوند گشادگی کار مومن را در تقیه قرار داده است (مبرد ۱۸۲/۲). 
کسی را که نماز بگزارد مسلمان, و تجاوز ب‌حقوق او را معنوع 
می‌دانست». شمشیر. کشیدن بر .مسلمانان رازنهی می‌کرد, از ستم 
می‌گریخت و فقط به‌قصد دفاع به‌جنگ می‌پرداخت و کشتار جمعی 
بی‌دلیل (استعراض) را روا نمی‌داشت و از.خوارجی که بدین. کار 
دست می‌زدند. تبری می‌چست و خروج زنان را هم حرام می‌دانست 
(مبرد, ۱۸۲/۲ - ۱۸۵؛ ابن عبدربه, ۱۸۴/۱؛ ابن اثیره ۵۱۸/۳). وی 
همچنانکه تقیه را مجاز می‌دانست, قعود را هم برخلاف خوارج تندرو 
بهکلی نف نمی کرد و منابع به‌خروج و قعود او اشاره دارند (در چینی, 
۲ از گفته‌های ارست که «اگر دو تفس داشتم یکی را به‌جهاد در 
راه خدا می‌گناردم و دیگری را براي بر آوردن نیازهای مسلمین به کار 
می‌گرفتم» (جیطالی, ۱۴۳/۷). 

نظریات اپوبلال به‌آراء اباضیان بسیار نزدیک و از عقاید خوایچ 
تندرو تجه قبل, چه بعد از او دور است, اما به‌لجاظ شخصیت 
برجسته‌اش هم خوارج او را از خود می‌دانستند و بزرگ می‌داشتند 
(مبرد. ۱۸۱/۲؛ این اثیر: ۵۱۸/۳). بیش از همذ گررههای خوارج. 
صفریه (ه م) و اباضیه بتعالیم و راه و روش او نزدیک پودند. صفریه 
خود را از پیروان نخستین «محکمه» (خوارج) می‌دانستند و ابوبلال 
مرداس راء پین از عبدالله بن وهب راسبی و خرقوص بن زهیر, امام 
خویش می‌خواندند (بفدادی, الفرق, ۵۵). چیطالی (از علمای بزرگ 
اباضی) هم جابر بن زید. ابوبلال مرداس و ابوعبیده مسلم پن ابی 
کریمه را در کنار بکدیگر و هم شأن یکدیگر ذکر می‌کند و از بزرگانی 
می‌شمارد که شايستد پیرویند (۶۵/۱). 

به‌هر حال با توجه به‌نزدیکی آراء صفریه و اباضیه و دوری این هر 
دو فرقه از سایر فرق تندرو و افراطی خوارج, ابوبلال را می‌توان آماده 
کنیده زمینه با برخاسته .از زمينة قبلی.برای جنیش اعتدالی خوایع 
په‌یمار آرد, زیرا این. گرایش به‌اعتدال آز قبل با فرَوة ین توفل و 
یارانش که در جنگ نهروان از جمع. خوارج, خارج شده و تعود را 
مجاز. دانسته. بودند اغاز شده بود و سپس با مرداس ادامه یافت و 
پیشرفت کرد تا سرانجام در مذاهب ابن اباض و این صفار به‌ارج خود 


رسید 

پیدایش مذهب اباضی: پنس از کشته شدن ابوبلال آبن زیاد 
بهقضد ریشهکن کردن خوازج با شدات بیثل‌تری به‌قلم و قمع آنان ادامه 
داد, متقابلا خوازج هم به قصد جهاد در بصره گرد آمدند, و در میان آنان 
رهبران قوم همچون نا پن آزرق (هم), عبذالله بن صفار و ابن اپاش 
حاضنر بودند و ظاهراً نافغ نسبت به‌دیگران ریاستی داشت. اتفاقاً در 
همین ایام عبدالله بن زییر (هع) در مکه قیام و ادعای خلافت کرده بود. 
نافع در این جمع از خوارج خواست. که به‌سوی ابن زییز روند تا از 
عقیده او آگاه شونده پس اگر با ایشان همرأی است, در کنار او بجنگند 
و اگر عقیدهً دیگری دارد؛ از کمبه دفاع کنند. ان زبیر در ابتدا خود را 
با آنان موافق نشان داد و هر دو گروه بهاتفاق جنگیدند (۶۴ ق | ۶۸۴م) 
و سپاه سم را از مکهدفع کردند (مبرده ۲۰۲/۲- ۲۰۶:طبری, ۱۵۶۴/۵ 
ابن عبد رب ۲۳۵/۲ - ۲۳۷). 

پس از اتحاد اولیه و دفع دشمن مشترک, خوارج پر آن شدند که 

دربارة عقید؛ ابن زبیر تحقیق کافی کنند و از نظرش دربار؛ عثمان آگاه 
شوند.. ابن. زبیر که در اين زمان خود را از خوارج بی‌نیاز می‌دید, 
بهعلمان اظهار توی کرد طلحه و زبیر را ستایش نمود و از خوازج 
تبری جست. بدین ترتیب خوارج از او روی. گردان شدند. (مبرد, 
همانجا؛ طبری, ۵۶۶/۵؛ اپن عبدربه: همانجا). 

پس از جدایی خوارج از ابن‌زییر در ۶۴ ق گروهی از آنان به بصره 
رنتند و گروهی به یمامه. سرکردگان گروهی که به بصره رفتند, نافع بن 
ازرق, حنظلی, عبدالله بن صفار سعدی: عبدالله بن اباض و چند تن 
دیگر بودند و گروهی که به یمامه رفتند گرد نجدة بن عامر حنفی, عطیة 
این اسود و ابوفدیک جمع شدند (دینوری, ٩۲۶؛‏ مبرد, ۲۰۷/۲؛ طبری, 
۵۴۶/۵ - ۵۶۷): 

از گروهی که به پصره رفتند و مدعی پیروی از ابوبلال بودند 
(هنانجا)» ۳۰۰ تن با نافع هم پیمان شدند تا به رهبری او قیام کنند و با 
ان هدف به اهواز رفتند (۶۴ ق). دسته‌های دیگری از خوارج نیز از 
یم آذا. اینزیاد از بنره خارج شدند و به تفع پیوسنن اما از میان 
آنان کساتی که با قیام موافق نبودند. به رهبری عبدالله بن اباض» 
عبدالله ین صفار و ابربیهس هیصم پن جابر در بصره ماندند (مبرده 
۷۲ طبری» ۵۶۷/۵). 

نافع از اهواز نامدای خطاب په خوارج بصره نوشت و آنان را از 
اقامت در میان کفار و مشر کین منع و دعوت به مجاهده کرد. استدلال 
نافع برای ادمة قیام این بود که مخالفان ما مشرکند و بنابر فرمان خدا 
نرانت از آنان واجب ابست. و چون دشمن بخدا و رسواد بایدیاانشان 
جنگید و زنانبان ,را .نباید.به. هسری گزفت. این اباض چون از 
مضمزن.. نامة. نافع مطلع شند, ‏ اظهار. داشت: که «اگز اين. قوم [یعنی 
مخالفان] مشرک بودند, سخنان نافع درست بود...» ولی اینان تلها کافر 
نینتها و احکامند و از شرک بدورند و تلها خون اینان برما حلال است 
نه اموالشان»: عبدالله بی اباض برآن بود. که مخالفان مسلمان آثان 


اباضیه ۳۱ 


کافرند نه مشرک؛ ازدواج پا ایشان و ارث بردن از آنان چایز است؛ 
غنیمتی که می‌توان در جنگها از ایشان گرفت. فقط سلاح است و 
امن ه چیز دیگر کشتن. آنان به طور پنهانی و اغتیال ایشان حرام 
است, اما پس از اقامٌ حجت و در جنگ می‌توان به قتل آنان اقدام کرد 
(مپرد ۲۱۲/۲ -۲۱۴؛ طبری, ۵۶۸۵۶۷/۵؛ ابن عبدرب, ۲۸۶/۱- 
۷ شهرستانی, ۲۴۴/۱). 

پیشگامان اباضیه: 
۰ عبداللة بن اپاض: در عمان همزه این زا ناه 
شمال افریقا به کسر (طعیمه: ۴۴-۴۳). وی همخون عبدالله بن صفار, 
از بنی عبید ین مقاعس بود که بنی عبید خود از بنی. کفب بن سعد و 
اینان از بنی. سعد و اینان از" بنی تمیم بودند (اپن عبذربه, 
۰۳ طعمیه وی را عبدالله بن اباض بن تعلبهةٌ تمیمی, از بتی 
مرة پن عبید بن رهط الاخنف بن قیس می‌داند (من ۴۳) و طبری او را 
از بنی‌صریم می‌خواند (۵۶۶/۵), ما این حزم اباضیه را اصحاب 
عبدالله.بن پزید اباضی فرازی کوفی می‌داند (۱۱۲/۲) که معلوم نیست 
بر چه اصلی مبتنی است. 

از تاربخ تولد و مرگ این اباض اطلاعی در دست نینست: از تابعین 
نخسئین بوده. صحبت صحابه را درک کرده و قطعاً در زمان 
عبدالملک بن مروان (د ۸۶ ق /۷۰۵م) زنده بوده, زیرا می‌دانيم که با 
ار مکاتباتی داشته است (بارونی, ۲۷-۱۷؛ معمر: ۱۵۰/۱). گویا مرگ 
ابن اباض در:۸۰ ق / ۶۹۹ رخ داده است (نک: موسوعة, ۳۶/۱)» ولی 
درچینی حدس می‌زند که .او حداکثر تا سال ۱۰۰ ق/۷۱۸م زنده بوده 
است (۲۱۴/۲). محل در گذشت او نیز به گفتة آبن حوقل جبل نفوسه 
برده است ۰)٩۵.۰۳۷/۱(‏ اما در این سخن جای تأمل است. شهرستانی 
که خزوج عبدالله ين اباض را در زمان مروان بن مجمد (آخرین خلیفا 
آموی) می‌داند (۲۴۴/۱), او را به جای عبدالله پن بحیی که در زمان 
ابوغبیده (یک نسل بعدتر از ابن اباض) می‌زیسته, گرفته. است. 

عبدالله بن اباض پایه گذار عقاید و احکام مذهب اپاضی است 
(اسمو گورزوسکی, 263) و اباضیان از او با تکریم تعام سخن.گفته‌اند: 
ابوالعباس بن منصور سکسکی وی را از پیشوایان برجسته می‌شمارد 
(طعیمه, ۴۵) و درجینی او را به عنوان امام اهل طریق و کسی که مبانی 
اعتقادی را سامان بخشید و سخن او در اعتقادات مرجم و معتمّد است 
و نیز به عنوان روشنگر راههای استدلال و ... می‌ستاید و او را به 
عنوان کسی که از ازارقة و ببهسید و نجدیه دوری جشته و شاهراه 
اعتدال را پیموده است؛معرفی می‌کند (ن5: درجینی, ۲۱۴/۲). به علاوه 
گفته‌اند که ار تدزین کننده مذهب و استوار سازند؛ مبانی آن بوده است 
که به اصحایش اقامذ حق و پر کندن بنای جور و ظلم را تلقین می‌کرد 
(معمن».۱۵۱/۱): ولق اب حجر می‌نویسد:. گفته شده.که ابن:اباض از 
بدعت خود برگشت ر یارانش از او برائت جستند, اما نسبت آنها بدو 
ادامه یافت (لسان: ۲۴۸/۲) که صحت این سخی محقق نیست 

از حوادث مربوط به زندگی او تقریبا این نکته مسلم است که در 


۳۲ اباضیه 


دفاع خوارج از شهر مکه که ذکرش گذشت. شرکت داشته (۶۴ ق) و 
اگر قبول کنیم که در جبل نفوسه مفرب در گذشته است, می‌بایست بعد 
از این تاریخ:.از: بصره به آنجا رفته باشد (نک: لویکی, همان,4). منابع 
اباضی می‌گویند که اپن اپاض در کل امور به فتاوی جابربن زید اتکا 
داشت و در کارها با او مشورت و از آراء او متابعت می‌کرد (بارونی» 
۹ معمر: ۱۵۱/۱). 

۲ جابرین زید: ابوالشعثاء جابرین زید ازدی یحمّدی (یندی) 
جوفی حرّقی» عالم و محدث مشنهور و از تابعین است, وی اهل عمان 
بوده (اپن سعد, ۱۷۹/۷؛ بخاری, ۲۰۴/)۲(۱؛ اين حبان..۱۰۱/۴؛ 
باقوت, ۲۴۴-۲۴۳/۲) و ظاهرا اصلش از حر قة عمان بوده است به او 
چوفی هم گفته‌اند. زیرا در میان ازدیان بصره, در محلی که به آن درب 
الجوف می‌گفتند: سکونت ذاشت (یاقوت, ۰۱۵۷-۱۵۶۱۲ ۲۴۴-۲۴۳). 
مرگ وی را دز ٩۳‏ 2۷۱۳/۵ (ابن سعد, ۱۱۸۲/۷ بخاری, همانچا؛ اب 
حبان, ۱۰۲/۴؛ یاقوت, ۲۴۴/۲) یا ۱۰۳ ق /۷۲۱م (ابن سعد, همانجا؛ 
مسعودی, ۲۰۳/۳؛ ابن حجر, تهذیب: ۳۸/۲) و یا ۱۰۴ ق (اپن حجر 
همانجاء بد نقل از هیثم بن عدی) گفته‌اند. 

اباضیه جابربن‌زید را نخنتین امام خود دانستهاند (بارونی, ۲۸ 
-۲۹؛ معمر, ۰۵۹/۱ ۶۰؛ نیز نک: اشعری, ۱۷۵/۱). درجینی در حالی که 
جابر, ابوپلال مرداس, عبدالله بن اباض و بعضی دیگر از خوارج را با 
عنوان مشایخ اباضی نیمه دوم قرن اول هجری ذکر می‌کند (۷/۱), او را 
نخستین شیخ از طبتةً درم مشایخ اباضی می‌شمارد (۲۱۳-۲۰۵/۲). 
شاهد دیگر مقبولیت وی نزد اباضیان این است که تفا بن‌تصر (نکه 
دنبلً مقاله) از میان تمامی کتب کتابخانة خليفة عباسی (شاید مأمون) 
فقط طالب دیوان (مجموع احادیث) جابربن زید شد و از آن کتاب که 
در. اختیار اباضیان نبود. نسخه‌ای برداشت (درجیئی»:۱۸۲-۸۰/۱ 
باروتی, ۴۳), به علاره نقل احادیث از جابرین زید در میان علمای 
اباضی امری معمول بوده است (مثلاً نک: جیطالی). 

انتساب اباضیان به جابر و پیروی آنان از وی مختص به ادوار بعد 
از او یست, بلکه در زمان خود وی هم سابقه داشته است..برخی از 
علمای رجال به این نکته اشاره کرده و نیز گفته‌اند که او خود این 
نسبت را انکار کرده و از اپاضیه برائت جسته است, و به گفت آبن سعد 
در زمان مرگ هم بیزاری خویش را از اين فرقه اعلام داشته است 
(دربارة این انتساب نک: اپن سعد, ۱۸۲۰-۱۸۱/۷؛ بخاری؛۱۳۰۴/)۲(۱ 
این ابی حاتم, ۴۹۵/)۱(۱؛ ابن.حبان, ۱۰۱/۴؛ ابونعیم, ۱۸۹/۳ ابن 
حجر, تهذیب:: ۳۸/۲). با اینهمه شهرستانی. ابوالشعنا نامی را از 
متقدمین خوارج می‌خواند (۲۵۲/۱). و ابن ابی الحدید هم شتخصی را 
با همین کنیه به اباضیه نسبت. می‌دهد (۷۷/۵). اما همو در کنار نام 
کسانی چون عمروین دینار و مجاهد از سلف (تابعین) جابرین زید را 
نیز از خوارج می‌خواند (۷۶/۵), 

ایاضیه که جابر را از خود می‌دانند و دز ذکز فضائل او داد سخن 
می‌دهند, هیچ جا قولی را از او که حاکی از قبول یا تأیید نظریات 


اباضی باشد و يا بر صحت انتساب او به اين گروه دلالت. کند 
نمی‌آورند (مثلاً نک: درجینی, ۲۰۵/۲ ۰۲۱۴۰ معمر, ۶۳۵۹/۱ ۱۴۳- 
۰ ۲۱/)۱(۲؛ بارونی, ۲۸- .)۲٩‏ از قدمای غیراباضی: هم بعطنی, 
مثل بخاری (۲۰۴/)۲(۱) و ابونعيم اصفهانی ٩۱-۸۵/۳(‏ ) می‌گویند 
که از او سخنی که ارتباطش را با اپاضیان پرسانده شنیده نشده است. 
برعکس غالباً وی را از ام اهل سنت و از اصحاب عبدالله بن عباس 
دانسته‌اند. (مثلا؛ یاقوت, ۲۴۳/۲). 

تقریباً علمای رجال و حدیث جملگی از او به نیکی یادکرده, وی را 
از ثقات دانسته, درجهٌ علم و اجتهادش را ستوده و از حفاظ (طبقة 
سوم) خوانده و گفته‌اند که دانش او دربار؛ کتاب خدا از همه بیش‌تر 
بوده است. نیز می‌دانیم که در غیاب حسن بصری» مردم از او فتوا 
می‌گرفته‌اند (عجلی: ٩۳‏ این سعد؛ ۱۷۹/۷ 2 ۱۸۲؛ بخاری, همانجا؛ 
ابن حبان, ۱۰۱/۴ - ۱۱۰۲ ابونعیم,۱-۸۵/۲؛ ذهبی: ۷۲/۱- ۸۷۳ این 
حجر تهذیب, ,۳۸/۲). اگر عموم. اهل. سنت و فقهای آنان دریارة 
صحت اعتقاد جایر کمترین شکی داشتند. این جایگاه را بدو نمی‌دادند 
و علمای: رجال و درایه با تمامی دقت نظر و سختگبری, چنین با 
ستایش از ادسخن ننی‌کننب در چایی هم دیده نشده است که وی را 
از متروکین یا از ضعفا خوانده باشند: 

به هر حال دلیل قطعی بر اباضی بودنِ جابز در دست نیست. و البته 
اباضیه هم می‌توانند تبري وی را از این مذهب از جهت تقیه بدانند. از 
اين روی حکم قطعی در اين باب ممکن نیست, 

۲ ابوعبیده مسلم بن ابی کریمةٌ تمیمی: وی از شاگردان جابر و از 
ائمٌ اباضیه (بارونی, ۳۱-۳۰؛ معمر, ۱۵۳/۱ - ۱۵۹) و از مشایخ یمه 
اول قرن دوم (درجینی؛ ۷/۱) بوده است و ظاهراً تا ۱۶۰ ق /۷۷م زنده 
بوده است (نک: همو, ۴۵/۱). به گفتٌ ابوالفرج اصنهانی نام ار کودین 
بوده (۲۲۴/۲۳), و جاجظ او را مسلم‌بن. کرزین: می‌نامد (۲۷۴/۱: 
۳ از این روی ظاهراً اصل ایرانی داشته و از مرالی بنی تمیم 
بوده است. درچینی .او را در رأس طبقٌ سوم .از مشایخ اباضی ذکر 
می‌کند (۲۳۸/۲ - ۲۴۶) و جاحظ وی را از علما و رواة خوارج 
می‌خواند. (همانجا).. ابوعبیده مسلم که پس از عبدالله بن اباض 
بزرگ‌ترین رهبر و مجتهد اپاضیه به شمار می‌رود در محضر جابربن 
زید کسب دانش کرد و گفتهاند که به درجات عالی علمی رسید 
(درجینی, ۲۳۸/۲؛ بارونی,.۰ ۳۱-۳). با اين جال, این ابی جانم وی را 
مجهول (۱۹۳//۱۱۴) و اين جرزی از ضعفا و متروکین می‌داند (کتاب 
الضعفا, ۱۱۸/۳). تنها این حبان نام او را در شماز ثقات آورده است 
(۴۰۱/۵). وی ظاهرا سعی در اختفای حال خود داشته و دز کتب رجال 
از او کمت سخن به میان آمده است. درجینی می‌گوید: که او دین را 
(یعنی مذهپ ابانی .را) در.خفا حفظ کرد تا به دست «حملة العلم» 
(الخمبتة الیمامین) آشکار شد (۲۳۸/۲+ قس: همو, ۷۰/۱), 

ابوعبيده. که گویا ۴۰ نسال. تعلّم کرد. و ۰ سال تعلیم (جیطالی, 


۱ دانش خود را بی بیش. از همه به ابوعمرو ربیع بن بجبیب (رآس 


مشایخ اباضي پس از وی) آموخت (درجینی, ۰۷/۱ ۴۹) و او را به 
جانشینی بخود برای هدایت قوم بر گزید (هموء ۲۴۵/۲). ربیع بن حبیب 
فقیه و حافظ معتبر و صساحب جامع صحیح یا مسند مشهور اباضیان 
است (طعیمه: ۵۲-۵۱) . اعتقاد اباضیان به مسند ری تا جایی است که 
شیخ عبدالله بی حمید سالمی آن را «صحیح‌ترین کتب حدیث از لحاظ 
زوایت و برترین این کتب از لحاظ سند؛ می‌خواند و آن زا پس از قرآن 
صحیح‌ترین کتاب می‌شنمازد (نک: طعیمه, ۱۰۶): پس از ربیع ایوسفیان 
مخنوب بن رحیل رأس جماعت اهل الدعوة در مشرق شد (درجینی, 
۷۰۱ 

لیکن وارثان علم ابوعییده در مغرب پنج تن (حملة العلم) بودند, که 
از میان قبایل بربر به مشرق رفته بودند با از علمایی همچون اپوعبیده 
علم بياموزند. آنان پس از بازگشت «حملة 7 الی المفرب» لقب 
گرفتند (بارونی, ٩۳۵‏ معمر, ۲۷:۲۶/)۱(۲). اشتروتمان می‌گوید پیش 
از این پنچ تن, ابن مغطیز نفوسی اهل اون از مرکز تبلیفی ابوعبیده 
به جبل نفوسة در مغزب رفته بود (ص 285) که پس: از بازگشت: 
هنجون مرجعی بزرگ. برای تدریس و فتوا شناخته می‌شد (معمره 
ات درچینی ای عی یی ی وتو ۱ 
۱ اایل تن ۲ ق /۸م به 
انریقا رفت و طی ۱۰ سال فعالیت تبلیفی مذهب اباضی را بین تلمسان 
و خلیج سرت در الجزایر و تونس و لیبی نشر داد. از گروهی را که 
حملة العلم نیز از آنان بودند, برای کسب دانش به پصره نزد ابوعبیده 
فرستاد (۲۵/)۱(۲ -۲۶۰). نام این پنج تن (حملة العلم) اینهاست: 
اپوالخطاب عبدالاعلی بن سح معافری: عبدالرحمن بن رستم 
فارسی, عاصم ستذراتی, اسماعیل بن زار غدامسی و ابوداوود قبلی 
(درجینی؛ ۱ )مععمر:گوید که این پنج تن همه از بربر نبودند, بلکه 
یکی از آنان یعنی ابوالخطاب عبدالاعلی عربی بمنی بود (۱۳//۲(۲؛ 
نیز لویکی» همان 16): جیطالی سه تن از حملة العلم را نام می‌برد: امام 
عبدالرحمن بن رستم و انوالخطاب عبدالاعلی معافری که این دو از 
ابوغبیده اجازه فتوا داشتند» و ابو داوود قبلی که اجازه فتوا نداشت. 
دو تن نخست به ویژه از آن جهت مهمند که امامت اباضی را در مغرب 
پنیاد نهادند (۱۲۵/۱) نس چنانکه خواهد آمد. مشایخ اباضیةٌ بصره به 
ریژه ابوعبیده توانستند در نیمه اول قرن. ۲ ق/۸م: سه مرکز: امامت 
اباضی, مستقل از یکدیگر در حضرموت, مفرب و عمان به وجود آورند 
(لویکی همان, 3,5) و ی حداقل در شکل‌گیری اين مراکز دخیل و موثر 
باشندء مثلاً درچینی نی از: کمکهای ابوعبیده به قیام عبدالله بن یحیی و 
ابوحمزه مختار دز تحضرزموت سخن می‌گوید: (۲۶۲/۲)- که منتعر به 
تأسینن تخسیین انامتاً اباضتی و زوندادی مهم در تاریخ خلافت آمری 
شد: 

قیام در حضرموت: جزئیات تبلیغات اباضیان در جنوب عربستان 


جندان روشن نیست لیکن می‌توان حدس زد په سبب .آنکه. رسای 


ایاضیه ۳۳ 


اپاضی بصره در میان جماعاتی از قبیله‌ی ازد (ه م می‌زستند: و 
بسیاری از شیوخ اباضی هم ازدی بودند, این کار به آسانی میسّر بوده 
است. این ازدیان بی‌گمان با توده اصلی اژد در جنرب عربستان ارتباط 
داشته‌الد و بد واسطٌ آنان:مذهب اباضی به آنجا منتقل شده است 
(لویکی, همان, 5). پس شاید بی‌سبب نبوده که خوارج در 1۷۱ وم 
به صنعا هجوم برده؛ آنجا را تصرف کردند. . گرچه دراین اقدام به زودی 
شکست خوردند (همان, 4) ولي کاملاً ریشه‌کن نشدنء و به حیات خود 
در این احیه از عریستان ادامة دادند تا سرانجام در فرصت مناسب قیام 
کردند و حکومتی پرای خود تشکیل دادند. 

ستم امویان برمردم یمن سبب قیام ایویحیی عبدالله بن بحبی بن 
عمر بن اسود... پن حارث کندی (از اهالی حضرموت), قاضی مجتهد 
و پرهیزگار این سرزمین شم (اپوافرج, ۳۲۴/۲۳؛ لویکی, همان ) 
ظاهراً تشویق مردم نیز در خروج وی بی‌تأثیر نبوده است. وی نامه‌ای به 
ابوعبیده مسلم و دیگر مراجع اباضی در پصره نوشت و نظر ایشان را 
دراین باره جویا شد. آنان چنین حکم دادند که اگر قادر به صبر نیست» 
خروج کند (ابوالفرج, همانجا). 

ابوعبیده: ابوحمزه مختاربن وف ازدي و بلج‌بن‌عقبذازدی را برای 
یاری او و سازمان دادن به تشکپلات امامت در حضرموت بدانجا اعزام 
نمود. اين فرستادگان در اواخر سال ۷۴۶/۱۲۸م با عبدالله در مکه 
ملاقات کردند و نامه‌ای از سوی بزرگان اباضی بصره به او تسلیم 
نمودند که در آن توصیه شده بود نا در قیام خود افراط نکند و به اسلا 
صالح اقتدا ند (همانجا؛ نیز نک طبری؛ ۳۴۸/۷) .در ضمن ۱۰۲۰۰۰ 
درهم را که جمع .کرده‌بودند. برای رهبران قبام فرستادند تا در تهیه 
سلاح و دیگر لوازم به کار پزند (درجینی, ۲ فرستادگان اباضی 
بد اتفاق عبدالله‌بن‌بحیی به حضرموت رفتند (۷۴۶/۱۲۹م) و با او 
بیعت کردند (طبری, همانجا؛ ابوالفرج, ۲۲۵/۲۳- ۲۶). بدین ترتیب 
نحستین امامت اباضی بنیاد نهاده شد. و پس از تصرف دارالاماره و 
بازداشت والی» عبداللابی‌یخبی با.عنوان «طالبالحق» پر حکومت 
نشست (ابوالفرج» همانجا : 

قدام بعدی اباضیان آن بود که با ۲۰۰ تن به جانب صنعا(پایتخت 
ین و مهم‌ترین شهر آن روز در جنوب عربستان) رفتند و با عامل 
مروان‌بن‌مجمد در صنعا جنگیدند و پیروز شدند و حکومت آنجا را به 
دست: گر فتند (همانجا) . عبدالله‌بن‌یحیی, طالب‌الحق, پس از پیروزی» 
در صنعا خطبه‌ای خواند و مردغ را به «دوستی با دوستان خدا و دشمنی 
با دشمنان خدا» دعوت کرد و اظهار نمود که راهی بجز راه خدا و 
رسول او ندارد, نیز اعلام کرد که هر گس زتا کند. سرقت کند و خمر 
پنوشد کافر. است وهر: کنن در کافر بودن او شک کند, خود کافراست 
(همو: ۳ ۳۲۷). وی شهر صنعا را بایتخت خود قرار داد و 
شخصی ‏ به نام .عبداللاین‌سعیدحضرّمی: را یه ولایت حضرموت 
گمافت. سیشن:پرآن شد تا مکه و" مدینه را.تصرف. کند: و این 
مناسب‌ترین. موقع. بزای. گسترش حرکت اباضیان بوده زیرا قیام 


۳۹۴ اپاضیه 


عیاسیان در همان سال (۱۲۹ق/۷۴۷م) در خراسان آغاز شده بود و 
خلفای اموی سخت سرگرم رفع آن بودند. پیروزی اولیه قیام آنان در 
حجاز مدیون همین آمر است (لویکی, همان.7).. 

در همان سال عبداللهپن‌بخیی, ابوحمزه‌مختار و بلجبنغقبه را به 
حنج. فرمنتاد تا. مردم زا به شعار. لا جک لاله دعوت کنند وب ضد 
مروان‌بن‌محمد برانگیزند (طبری, ابوالفرج, همانجاها). ابوحمزه کذ از 
اباضیان بصره بود. پیش از آن هم هر سال به مکه می‌رفت و احتمالا 
ضمن تبلیغ آیین خویش مردم را به مخالفت با خلافت آل مروان دعوت 
می‌کرد (طبری, همانجا .اباضیان که ۷۰۰ تن (يا ۱۰۰۰۰۹۰۰ با 
۰ تن) بودند و عمامه سیاه بر سر و برچمهای سیاه در دست 
داشتند, برای انجام مناسک حج به مکه آمدند. اما چون هدف خود را 
اشکار کردند. عبدالواحدین‌سلیمان والی مکه و مدینه, شهز را ترک 
کرد و مکه بی‌جنگ و خولریزی به دست ابوحمزه افتاد (طبرق, 
۷ ۱۳۷۵ سعودی, ۲۴۲/۲؛ اپوالفرج, همانجا؛ لویکی, همان, 
8) قوای آموی که از مکه گریخته بودد, در جاییپه نم دید اردوزدند 
۲ ظاهرأً بسیاری از مدنیان نیز به آنان پیوستند. ابوحمزه به.قصد 
تصرف مدینه از مکه خارج شد و به مزدم پیام فرستاد که قصد جنگ 
ندارد و تنها می‌خواهد از مدیند بگذرد.و با کسنانی. که بر مردم ظلم 
کرده‌اند, بجنگد. مردم مدینه نپذیر فتند و در جنگی, که در قدید رخ داد, 
شکست سختی بر آنان و قوای اموی وارد آمد, جنانکه کشتگان ایشان 
۱۳ کی ف کهآ پر زور تضر هدر 
صفر ۱۳۰ق/ اکتبرز ۷۴۷م صورت گرفت (طبری, ۳۹۴/۷ ۳۹۵ 
ابوالفرج, ۰۲۳۲/۲۳ ۲۳۷۰۲۳۴؛ ابن‌اثیر» ۳۸۸/۵- 0۳۸٩‏ ایو حمزه 
سه ماه در مدینه حکرمت کرد (همو, ۳۹۰/۵). وی خطبه‌ای برای.اهل 
مدیته ایزاد کرد که در تاریخ اباضیه اهمیت خاص دارد. دز این خطبه از 
اعمال اباضیان دفاع کرد حقائیت آنان را متذکر شد و از مردم خواست 
که دست از حمایت آل مروان بردارند و اعلام کرد که قیامش برای 
اقام حق و عدل بوده و از سه شخص با گروه برائت چست: حاکمی که 
خلاف فرمان خدا عمل کند, کسانی که از چنین حاکمی پیروی کنند و 
کسانی که راضی به عمل او باشند. آنگاه از خلافت عثمان و حضرت 
علی (ع) انتقاد کرد. معاوبه را ملعون خواند و از پزید با زئت‌ترین 
صفات یاد کرد: به قولی فقط. عمربن‌عبدالعزیز را مستثنی کرد و به 
فولی حتی بر او,هج لعنت فرستاد. (جاحظ, 2۹۹/۲ ۱۰۳ طبری, 
۷ - ۳۹۷؛ این عبدربه.. ۲۲۸/۴ - ٩۲۳۱‏ ابوالفرج۰ :۲۳۷/۲۳ - 
۴ درچینی, ۲۶۴/۲) . 

اباضیان پس از تضرف مکه و مدینه به صورت خطری جدّی برای 
جکومت امویان درآمدند, پس مروان, خلیفهٌ اموی, سپاهی مرکب از 
۰ مرد جنگی به فرماندهی عبدالملک‌بن محمدبن عطینعدی به 
جنگ آنان گسیل داشت. ابرحمزه به مقابله برخاست و ۶۰۰ تن را با 
فرماندهی بلج پن عقبه به .نیرد با امویان فرستاد (جمادی‌الاول۱۳۰ق/ 
ژانویه ۷۴۸م). دو سپاه در وادی‌القری در گیر شدند واباضیان ثبکست 


خوردند (مسعودی, ۲۲۲/۲؛ ایرالفرج, ۲۴۴/۲۳ - ۲۴۶؛ ابن‌اثیر, 
۵ ابوحمزه با شنیدن خبر این شکست عده‌ای از افراد خود را 
دز مدینه گذاشت "و خود به قصد مکُه از مدینه خارج ند (طبری؛ 
۷ , در :۱۳۰ق نبردی سخت میان. امویان و اباضیان: در مکه 
درگرفت. اهل مکه به پشتیبانی امویان برخاستند و سرانجام ابوحمزه و 
همسرش در «فم | لشعب» کشته شدند. و جسد ابوحمزه و سه تن دیگر از 
سرآن اباضی در همانجا به دار آوبخته شد (طبری, مسعودی, همانجاها؛ 
ابرالفرج: ۲۴۷/۲۳) با رسیدن این خبر به مدینه, مردم بر سر یاران 
آبوحمزه ریختند و آنان را کشتند (طبری, همانجا) . 

عبدالله‌پن یخیی چون از کشته شدن ابوحمزه, سردار بزرگ خوده 
با خبر شد, فرماندهی اباضیهٌ صنعا را خود بر عهده گرفت و پرای 
مقابله با قوای اموی از شهر بیرون آمد. این عطبه نیز به قصد ادامه 
ماموریت خود به سوی صنعا شتافت. دز جنگ بززگی که پین دو طرف 
رری داد. اباضیان شکست خوردند و عبدالله‌بن‌یحیی و بسیاری از 
باران او کشته شدند. تنها شمارٍ اندکی از سپاهیان اباضی توائستند به 
حضرنوت بگریزند. اینها همه طی یک ماه پس از کشته شدن ابوحمزه 
رخ داد (طبری: ۴۳۰۰۷ مسعودی, همانجا؛ ابوالفرج. ۳ 
۵ امویان. به فرماندهی ابن‌عطبه حضرموت را محاصره کرزدند, آما 
مروان به او فرمان داد که به مکه بازگردد. در راه بازگشت چند تن از 
خوارج بر,سر او ریختند و به قتلش رناندند (ابوالفرج, همانجا) . 

از تمابی قلمرو عبداللابن‌یحیی تنها حضرموت به عقاید اباضی 
وفادار ماند. مسعودی گوید که در زمان او (سال ۳۳۲اق/ )۸٩۴۴‏ بیش‌تر 
مردم آنجا اباضی مذهب بودند و از لحاظ. عقاید میان آنان و اباضیان 
عمان اختلافی نبود (۲۴۲/۳). ظاهرا اغلب اباضیان جنوب عربستان 
پیرو شاخ وهبیه بوده‌اند که مهم‌ترین فرقه اباضی شمرده می‌شد. از 
پیروان شاخ طریفیه و احتمالاً گروهی از فرقه ری نیز در میان آنان 
بوده‌اند (لزیکی, همان, 15) . 

اباضیان حضرموت پس از جندی گرفتار اختلافات داخلی شدند و 
به تدریج بد. امامت. اپاضی:عمان پیزستند. (همان, 12- 9) , 

ایاضیان در عمان:. گرایش مردم عمان به مذهب اباضیه باید از 
ارایل تشکیل فرقه و گسترش آن آغاز شده باشد. آنجه درباره ارتباط 
مرکزیت اباضیان در بصره با تیره‌هابی از قبیله ازد: گفتیم, در اینجا نیز 
می‌تواند. صادق باشد, زیرا شاخه مهنی از تیره ازد, از سده ۶م از داخل 
عربستان به عمان. کوج کردند و در آنجاسکونست‌گزیدند و با مجوزی 
که از شاهان ساسانی داشتند بر این منطقه تسلط یافتند (نک:ه د, ازد) : 

از آغاز حرکت. و جنگهای خوارج در زمان امویان. بعضی از 
روسای فزقه اباضیه به.عنان آمدند و به نشر.عقاید خود پرداختند ز 
یاران بسیاری.گردآوردند.(دروزه. ۱۶۱/۹)..: انتشار: مذهباباضی به 
خصوص در میان ازدیان عمان باید گسترده و اعتقاد به آن باید نسبتاً 
محکم بوده ‏ باشد. زیرا: نخستین امام شناخته شده اباضی آنجا 
جلندی‌بن‌سعرد از-اینان بود و او برد که با پشتیبانی قبیله نیرومند خود 


توانست موفقیتهای شایانی به دست آورد س چنانکه خواهد آمد. قدرت 
حاکم. به طور سنتی از آنِ قبیلٌ ازد بوده است و امامان نیز اغلب از 
همین طایفه بز گزیده می‌شدند: خاندان سلطنتی کنونی عمان هم که 
اباطتی مذهیند. از همین قبیله‌اند. 

عقاید اباضی که از همان آغاز در عمان مورد اقبال عموم بود. 
همجنان ادامه یافت. این خوقل در سدة ۴ ق / ۰می‌گوید که در عمان 
شرا (هم) غلبه دارند (۳۸/۱) و از این اشاره باید شاخة اباضی مورد 
نظر بوده" باشند. دز سده ۷ ز ۸ ق /۱۳ و ۱۴ م نیز بنابر گزارشهای 
یاقوت(۷۱۷/۳) و ابن بطوطه (صن ۲۷۲) اکثریت نزدیک به اتفاق مردم 
عمان اباضنی:مذهب بوده‌اند و عمان تا زمان ما به عنوان تنها کشور 
اباضی مذخب:باقی.مانده است..و مردم عمان بر خلافگفته ابن.اثیز 
(۵۸۴/۵).بجز با اباضیان با دیگر خوارج رفتاری خشن و ستیزه 
چویانه داشته‌اند و نمونة آنمبارزة ایشان با شیبان صفری مذهب بود: 
خوارج تجَدات نیز مدتی عمان را در تصرف خویش گرفتند. ولی به 
همین.سلیب دولتشبان دیزی نبایذ و در ۶۹۲/۷۳ از میان رفت (نک: 
والیری»:253) . 

بایان عمان خنوازه امترضد فزصت بزدند تا امامتن مستفل:بنا 
نهند. پنش از شکست وادی القری) و اضمحلال امامت در حضر موت در 
۷۳۸/۰ م. اباضیان پراکنده به عمان پناه بردند و هستكٌ قدرتمندی 
تشکیل دادند (نک لویکی: همان, 10). انحلال سلسله اموی در ۱۳۲ ق / 
۰ م و بی‌نظمی و طعفی که به قدرت فرکزی راه یافته بود, به 
اباضیان عمان امکان داد تا آرزوی ديرينة خود را محقق سازند.,پش 
شخصی را به نام جندی یا جلدی) بن مسعود بن‌جیفر بن‌جلندی 
ازدی را از میان خود به امامت پزگزیدند (ابن اثیر ۳۵۵/۵): بیعت با 
او به عنوان امام, محققا در ثلث ول قرن ۲ ق /۸م صورت گرفت(نک؛ 
دررزه, ۱۶۲/۹). اما سالهای ۱۳۵ ق / ۷۵۲ م (والبری, 255؛ لویکی» 
همانجا): ۱۳۳ با ۱۳۴ ق /۷۵۱م (بریتانیکا, 11011/886) هم در این مورد 
ذکر شده انت که صحت آنها معلوم نیست, زیرا چنانکه خواهیم دید, 
شکست و کشته شندن او باید درسال ۱۳۴ ق۷۵۱۱ روی داده باشد: 

ظاهراً این نام جُدی یا جدیْ»لقبی عمومی برای فرمانروایان 
ازدی بوده .است. اما بعداً برای تشخیص نخستین رهبران عمان به 
عنوان اسم خاصن .بکان رفت (والیری؛ 256؛.لونده 5) .او رهبری 
برهیزگار و بورد: علاقهةٌ مردم بوده وآمی‌گفت که قدزت بایذ در دشت 
جانعدٌ باشد (دروزه, ۱۶۲/٩‏ ؛ والیری: 257) : وی بر تمامی عمان 
(دروزه, ۱۶۱/۹) و بز بخشی از حضرموت حکومت می‌کرد (لویکی» 

. همانجا) ."به همین سلبب پنن از آن نیز همواره حضرموت روابط 

دوستانه خود را با عمان تحفظ کرد (همو,11 ): 

دولت تربتیاد عباتلن وجود عمانتستقل اباضل مذهب زا.تتضمل 
می‌کرزد. سقاح نخست به سرکوب قیام شیبان حروری که صفری مذهب 
بود. پرداخت. شیبان با یارانش به عمان گزیخت, اما جلندی آنان را 
نبذیرفت و در جنگنسی سلخت: شکستشان داد و شیبان و یارانش همگی 


اباضیه ۳۵ 


کشته شدند. سفاح سپس خازم ین خیم را برای سر کوب اباضیان به 
عمان گسیل داشت. تبردهای سنگینی پین دو طرف در گرفت» ولی 
سپاهیان عباسی موفقیتی به دست نیاوردند. پس خازم خانه‌های چوبین 
اصحاب جلندی را به آتشن کشید و نیروهای عمانی سرگرم فرونشاندن 
آتش و نجات خانواده‌های خود شدنذ و قوای خازم در کشتاری بزرگ 
آنان را از میان برداشتند. شماز کشتگان این جنگها را ۱۰۳۰۶۰ تن ذکر 
کرده‌اند: ذر این واقعه (۱۳۴ ق/۷۵۱م) جلندی نیز کشته شد و سز او 
و یارانش را نزد سفاح فرستادند: (طبری» ۴۶۲/۷ - ۴۶۳ ؛ ابن‌اثیز: 
۵ زر حاکمی غبر اباضی از خاندان جلندی که مطیع خلافت 
بود,به حکومت بر عمان گماشته شد( دروزه, ۱۶۲/۹ والیری»258)؛ دز 
زمان هارون‌الرشید بار دیگر شیوخ عمان در صدد بر آمدند که امامی از 
میان خود انتخاب کنند. پس با محمد بن‌عبدالله‌بن ابی عفن بیمت 
کردند (۱۷۷ ق / ۷۹۳ 2 ) : ولی چون برخلاف شرایط بیعت عمل 
می‌کرد: پس از دو سال, پیمت خود را از او بازگرفتند (ذروزه: ۱۶۳/۹؛ 
بازونی, ۵۸؛"والیری؛ همانجا) و با وارث بن‌کعب خروصی بیعت 
کردند. وارث از رهبران برجستهة عمان. در: نخستین دره امامت آن 
کشور است؛ از شهر تژوی را پایتخت خود قرار داد (دروزه, همانجا) و 
برای حفظ استقلال عنان ذز مقابل عبامنیان با جذّیت تمام مبارزه کرد. 
هارون‌الرشيد سپاهنی به فرماندهی عیسی‌بن جعفر بنزای سرکوب 
اباضیان؛ عمان گنسیل داشت: که شکشت خوردنث. وارث :۱۷ سال و 
اندی امامت کرد و در ۲ ق | ۸ با ۱۹۰ ق در گذشت (بارونی؛ 
دروزه, والیری, همانجاها). دورهٌ اقتدار امامت عمان‌در زمان جانشین 
او عُسان‌پن عبدالله یحمدی بود: که در همان سال وفات وارث:با وی 


. بیعت .کردند. در زمان از امامت اباضی قرتِ گرفت و احکام شریعت 


نافذ گشت, گویند که وی می‌کوشید. تا موافق سیرت حضنرت رسول 
(ص) و ابوبکر واعمر حکمبزانده تا آنجا که در زمان او نزری لقب 
«بيضة. الاسلام» گرفت (دروزه/ همانجا) ان دز ۲۰۸ ق 2۸۲۳۱ 
(همانجا) با ۲۰۷ ق (بارونی: همانجا) در گذشت و پس از او نوبت به 
عبدالملک‌بن حفید. رسید: که" همچون سلف خود بز اصول عقاید 
اباضی پای‌بند بود و تا زمان مرگ (۲۲۶ ق /۸۴۱) دز مسند امامت 
بود (دروزه بارونی. همانجاها؛ والیری, 259), آنگاه مهن بن‌جیفر 
یحمدی به امامت برگزیده شد که قوای بری و بحری عظیمی گردآورد. 
دز زمان او.خاندانهای.غیر اباضی: جلندی سر به شورئ برداشتند: 
ولی سر کوب شدند (دروزه. بارونی, همانجاها): 

رالیری گوید که از اين پس, امام رفتاری خشن در پیش گرفت: 
کارهاین: کرد که دز خور امام ابا نبود..ظاهراً پس از این تاریخ 
امامت" بد دست افزاد ناضالح افتاد (نک: والیزی: همانجا). جون مهنا 
درگذشت(۲۳۷ ق:1 2۸۵۱): صلت‌بن مالک خروصی: به امامت 
پزگزیده شد و تا ۲۷۲ ق ۸۸۵ بر این مسند بود. ولی به سب ناتوانی 
ز امور خلافی که از او شززد, بد پیشنهاد علما استعفا کرد (ذروژه 
۰-۹ ۱۶۵). بعد از او اباضیان با راشدبن‌نظر بیمت کزدند, اما بز 


۳۶ اپاضیه 


سر امابت او هم اختلاف بود.بس در ۲۷۷ ق | ۸٩۰‏ م خلع شد و 
عزّان‌ین تمیم خروصی به امامت رسید, لیکن در کار او هم دچار 
اختلاف شدند و در دو گروه موافق و مخالف امام در برایر هم ایستادند. 
مخالفان از عباسیان یاری .خواستند. عمال عپاسی نیز فرصت را 
غنیمت شمردند و ضربه‌ای قاطع. بر حکومت اباضیان وارد آوردند 
(۲۸۰ ق ۸۹۲ م). پدین‌سان نخنتین امامت عمان پس از نزدیک به 
۰ سال برچیده شد (دروزه: ٩۱۶۵/۹:بارونی؛ »)۵٩‏ استقلال جامعه 
اباضی از میان رفت و بسیاری از آنان مهاجرت کردند و در هرمز, 
شیراز و بصره پناه گرفتند. فرمائروایان عباسی علاوه بر قتل و نهب و 
نفی بلدبه قصد نابود کردن آثار فرهنگی اباضیان تمامی کتابهای ایشان 
را نیز سوزاندند (والیری»261). 

سلطه عباسیان بر عمان یک جند ادامه یافت ولی اباضیان دست از 
مبارزه برنداشتند, چنانکه بعد از ۳۲۰ ق / ٩۳۲‏ م قیام کردند ولی 
شکست خوردند (مسعودی». ۱۳۹/۳). با تسلط آل‌پویه بر بغداده عمان 
هم به قدرت آنان تسلیم شد و همزمان با افزایش اقتدار بویهیان, 
طایفه‌ای به نام بنی‌نبهان به تدریج در عمان قدرت گرفتند و پس از آن تا 
قرنها بر اين.سرزمین خکم راندند. دولت نبهانیان در ۳۶۳ ق ٩۷۴۱‏ 
به قدرت رسید و شخصی به نام عمر پن‌نبهان طایی حکومت را به دست 
گرفت و به نام عضدالدوله دیلمی خطبه خواند (ابن اثیر» ۶۴۶/۸). 

در اين دوره اباضیان در کوهها پناه. گرفته بودند و از خود دفاع 
می کردند و مترصد فرصتی برای کسب استقلال خود بودند و هر گاه که 
می‌توانستند شورشی پر با می‌کردند(والیری». 263,265): از. جمله 
حر کتهای قاپل ذکر آنان دز اين دوره قیام ایشان به رهبری حُفض بود. 
اباضیان در مقر کوهستانی خود حفض‌بن راشد را به امامت برداشتند و 
کوشیدند که امامت سایق را تجدید کنند. بعضی از منابع ار را راشد بن 
ولید نامیدهاند که زمان دقیق زندگیش معلوم نیست. فقط می‌دانیم که در 
فاصلهٌ سالهای ۳۲۸+ ۴:۰.ق ٩۴۰.‏ ب ۸۱۰۱۰ بر اباضیان حکومت 
داشته است (همو, 266).. گفته‌اند که مردم وی را به اضرار به امامت 
پرداشتند. او امامت خویش را با سازماندهی نیروها, اخد عادلانه و 
شرعی مالیاتها, بحننن رفتار با مردم و اجتتاب از ملاحظات شخصی 
آغاز کرد, ولی رفتار مردم با او مناسب فضایل وی نبود و سرانجام در 
جنگی بزرگ .که در نزری روی داد, او را تنها گذاشتند و جون 
نتوانست با.دشمن. مقابله. کند,و.حتی پیروانش: بدو. حمله بردند» 
گریخت(همو,268- 4267 نک: بارونی, ۶۰). 

در ۴۴۲ ق/ ۱۰۵۰م از یک حرکت دیگر اپاضیان به رهبری ابن 
راشد نامی دیگر خبر داریم. حکمران عمان در آن زمان ابوالمظفر پسر 
ابو کالیجار دیلمق بود .که با مردم:ستم و بدرفتاری می‌کرد. اباضیان که 
از.اين وضع به خشم.آمده بودند. با رهبری.ابن راشد به پایتخت 
بردند» اما در نخستین حمله شکست خوردند و به کوهستانهای محل 
سکونت خود پازگشتند, اندکی بعد پا قوای, تازه نفس.بار دیگر به 
پایتخت تاختند و دیلمیان حاکم را درهم شکستند و امیز ابوالمظفز و 


جمعی از دیلمیان را به اسارت گرفتند. آنگاه این راشد خود را الراشد 
بالله لقب داد, خطبه را به نام خویش کرد. لباس پشمین پوشید. 
دارالاماره را ویران ساخت و جایی جون مسجد بنیاد نهاده عذل و داد 
پيشه کرد, عوارض و مالیات را لغو نمود و تلها برای کالاهای وارداتی 
عشریه مقرر کرد ولی این حرکت دیری نپایید و به زودي با شکست 
روبه‌رو شد (ابن ائیز, ۵۶۵/۹ - ۵۶۶۴؛ والیری» 266). 

پادشاهان مستقل یا نمایندگان بوبهیان که بر عمان حکم می‌راندند, 
از پنی نبهان غیراباضی بودند و حکومت آنان, زیر نظر دیلمیان, تا ۴۴۷ 
ق/ ۱:۵۵ م ادامه یافت (همو, 268,269). سپس چندی نوبت به حکام 
سلجوقی رسید: یکی از امیران سلجوقی به نام عمادالاین قره ارسلان 
قاورد بز عمان تسلط یافت و جانشین او ارسلان شاه هم نا پایان سال 
۶ ۱۱۴۲/3 بر آنجا حکومت کرد. پس از آن بار دیگر بنی نبهان ه 
حکومت نیمه مستقلی دست یافتند, در حالی که اباضیان (اکثریت مردم 
کشور) از آزادی عقیدة نسبی برخوردار بودند (همو, 269! نک دررژه, 
۹ از منابع برمی‌آید که در ۶۶۴ ق/,۱۲۶۶م هنوز نبهانیان بر 
عمان حکم می‌راندند و در ۷۸۱ ق/ ۱۳۷۹م نیز سلطان عمان یکی از 
نبهانیان بوده است (والیری» 270-271). اباضیان نیز. در این: احوال 
خاموش نبودند و مبارزه‌جویی ايشان با دولت نبهانی.همچنان ادامه 
داشته است و گه‌گاه رهبرانی از آنان قدرت می‌بافتند. مثلاٌدر 1۸۰٩‏ 
۶ امام حواری بن مالک به امامت بر گزیده شد. او توانست بر 
قسمت عمد؛ دولت نبهانی مسلط شود و امامتش تا ۸۳۲ / ۸۱۴۳۰ 
ادامه یافت (دروژه: ۹ 

جنب و جوش مجدد اباضیان از اراخر سدهً ٩‏ ق/۱۵م شدت گرفت 
(رالیری: 271). آنان در ۸۸۵ ق/ ۱۴۸۰م با عمرین خطاب خروصی به 
امامت بیعت کردند (بارونی, ۶۰! نک: والیری» همانجا), اما بار دیگر 
بنی. نبهان بر عمان. سلط شدند او در ٩۰۶‏ ق/:۱۵۰۰م محمد بن 
اسماعیل حاکم نبهانی به عنوان امام برگزیده شد و با وی بیعت کردند, 
وی پیش از آنکه به روش اباضیان امامت کند, جابرانه حکومت کرد تا 
آنجا که برخی منایع وی و پسرئن را کافر معرفی کرده‌اند. پس از مرگ 
ری (۴۲٩.ق/‏ ۱۵۳۵م). حکومت به پسرش برکات رسید که موجب 
بروز اختلاف میان اباضیان گشت. گروهی از آنان می‌گفتند که محمد 
فرزندش, برکات را از امامت پس از خود خلع. کرده است و به همین 
دلیل: در ٩۹۶۷‏ ق/.۱۵۶۰م.با امامی دیگر بیعت کردند و این اختلاف 
سیب ظهور مراکز متعدد قدرت دز عمان و جدایی امامت از حکومت 
گردید (بارزنی. والیری, همانجاها؛ دروزه. ۱۶۸/۹): 

از رویدادهای مهم آواخر اين دوره دست‌اندازی پرتغال به خلیج 
فارس بود. پرتغالیان در. ۱۵۰۷ (۱۳٩.ق)‏ به رهبری. آلبوکرک با 
ناوگان خود به عمان آمدند ز یه تدزیج در شهرهای ساحلن مستقز شدند 
و مسقط را به عنوان مرکز و پایگاه خویش انتخاب کردند. البته این 
تهاجنات در سرنوشت اباضیان تاثیر فوری نداشت. زیرا پرتفالیان در 
پنادر بزرگ. حکومت می‌کردند و با نواحی کوهستانی. کاری نداشتند. 


در این مدت بخشهای داخلی عمان احتمالاً دچار هرج و مرج بود و 
زمینه از هر لحاظ برای به قدرت رسیدن یعربیان اباضی فرآهم می‌شد 
(والیری» 271-272؛ دروزه, همانجا), 

اباضیان از آئنوب و خلاً قدرت اين دورة استفاده کرده مجتمع 
شدند و با ناصرین مرشد بن مالک بن ابی العرب از خاندان یعربی (آل 
یرب از قبیله ازد) بیعت کردند (۱۰۳۴ ق/ ۱۶۲۴م) که اولین امام 
یعربی عمان بسودد؛ امامانی که تا:۱۱۵۴ ق/۱۷۴۱م برعمان حکومت 
کردند. ناصر مردی بود با شخصیت قوی. وی در طی بیش از ۲۰ سال 
حکومتش توائست تمامی بخشهای داخلی و نیز شرقیه را زیر نفوذ خود 
درآورد و نظام ملوک‌الطوایفی را براندازد (در آن زمان نواحی ساحلی 
بر اختیار پرتغال,و نواجی داخلی بین پنج: جاکم.تقسیم شده بودا. 
او نخست شهر مقری را به پایتختی برگزید, اما پس از فتح نزوی 
بدانجا منتقل شد. وی با پرتغالیان نیز جنگید و بر آنان پیروز شد و از 
عمان س نه مسقط - پیرونشان راند. پرتفالیان ناجار به مصالحه شدند 
و قبول کردند که ببالانهمبالفی به او پپردازند. ناصر قسمتی از عمان را 
نیز که در دست ایرائیان بود. متصرف شد و لقب «المعتصم بالله, 
المتکل علی ال اما المسلمین» گرفت و با قدرت تمام حکومت کرد. 
منابع اپاضی می کوشند تا ثابت کنند که او موافق کتاب و سنت و سنیرت 
صحابه عمل می‌کرد, ولی شاید بتوان گفت که او بیش‌تر یک فاتح 
مقندر. و سیابتمدار هشنیار بود تا یک اباضی موّمن (دروزه, ٩/۱۶۹؛‏ 
والبری» 273,275؛ بارونی, ۶۱؛ لوند. 5-6). 

دور اصر همراه پا پیشرفت فرهنگی و اقتصادی جشنمگیری در 
عمان: بود. ایجاد زاههای: ارتباطی ر خطوط. آبرسانی برای توسعة 
کشاورزی و تقوبت نیروی نظامی دریایی نیز مورد توجه قرار گرفت که 
شمراتش در ادوار بعدی ظاهر شد. در زمان جانشینان ناصر عمان روی 
به رشد و ترقی نهاد و شبکة اداری و تمرکز قدرت به بسط نفوذ و 
اقندار.دولت کمک کرد (والیری».274,275), اما اصل انتخاب امام که 
در مذهب اباضی اهمیت بسیاز داشت, دیگر بی‌رنگ شده و به جای آن 
روش حکومت موروئی در کشور برقرار:گشته بود. البته فنيشه انتقال 
قدرت از پدر به پسر بزرگ نبود: بلکه ممکن بود یکی از خویشاوندان 
نیز جایگزین امام قبلی شود (همو. 274). 

اصر در ۱۰۵۰ ق/ ۶ درگذشت و اباضیان پا پسرعمش 
سلطان ین سیف بن مالک بیعت کردند. وی مسقط. پایگاه پرتغالیان را 
تصرف کرد (۱۰۶۰ ۱۶۵۰,/۵م), به اموال و غنایم بسیار دست یافت, 
آنجا را بندرگاه نظامی, خود قرار داد. پرتغالیان را از,سواحل خلیج 
فارس دور کرد و با ناوگان ثیرومندی که فراهم آورده بود. نه تنها بر 
تنگة هرمن: بلکه بر بخشی از سواحل شرقی افریقا. از جمله پاب 
المندب هم مستولی شد و دز ۱۰۹۰ ق۱۶۷۹ در نایتخت خود نزوی 
درگذشت..علمای اباضی سلطان را به سبب بعضی از اعمال خلاف 
شرع نکوهش می‌کردند. ولی او در میان مردم محبوب بود. چنانکه 
می‌توانشت تا حدی بدون محافظ در شهر ظاهر شود (دروزه, ٩۱۶۹/۹‏ 


اپاضیه ۳۱۷ 


بارونی, ۶۱؛ والیری, 275؛ لوند, 46. پس از مرگ سلطان با پسرش 
بلعرب (شاید مخفف ابوالعرب) بیعت شد. و او نیز با جلال و اقتدار 
حکومت کرد. پس از نرگ او دز ۱۱۰۴ ق/ ۰۸۱۶۹۳ امامت به برادرش 
سیف بن سلطان پن سیف رسید که مومیاسا و جزیرةالخضراء در 
مناخل افریقا را تصرف کرو به سواحلابران وهند نیز دست‌اندازیا 
نمود, ظاهرا ریاض پایتخت کنونی آل سعود را هم متصرف شد (دروزه, 
۹ بارونی: ۶۱). در همین دوران بود که جزیر؛ زنگبار نیز ضمیمة 
عمان شد (بریتانیکا, 6/863 

نش از درگذشت سیف در ۱۱۲۳ ق/ ۱۷۱۱ ؛ با پسرش سلطان 
پیمان امامت بسته شد و در ژمان او عمان به اوج توسعه و قدرت خود 
رسید (دروزه: همانجا؛ بارونی, ۶۲؛ والیری, 275)؛ اما با مرگ سلطان 
(۱۱۳۱ / ۱۷۱۹): اتحطاط درران یعربیان آغاز شد و شرانجام پن 
از کسمکشهابی, حکرمت از خاندان یعربی به بوسعید منتقل گردید (نک: 
هد ال بوسعید). 

اپاضیه در افریقا: بنا بر شواهد موجود از اوایل قرن ۲ ق/۸م به 
شمار اباضیان در شمال افریقا افزوده شد و حتی در نیم نخست این 
قرن حکرمتی هم برای خود تثبکیل دادند. ابن حوقل می‌گوید که جبل 
نفوسه (واقع در لیبی, جنوب طرابلس) دارالهجره خوارج (اباضیه و 
رهبیه) بوده است و عبدالله بن اباض و عبدالله بن وهب راسبی. در 
آنجا در گذشته‌اند (۱۳۷/۱ ۹۵), اما از آنجا که می‌دانیم غبدالله بن رهب 
در نهروان کشته شده است, در مورد در گذشت اپن اباض هم در نفوسه 
می‌توان تردید کرد. ابا در این نواحی نه تنها مذهب اباضی, بلکه مذهب 
صفریه هم روی به گسترش نهاده بود. پس از گرویدن بربرهای شمال 
افریقا به اين دو مذهب, زنانهه تیر؛ بزرگ قبایل بربر ساکن در 
صحرای غربی افریقا: نیز به این دز مذهب گروید (لویکی, (ضحرای 
شرقی..:: 45 ظاهراً در همان روزگاری که قبیلهٌ پربر نفوسه به 
اباضیه پیوست, ساکنان غداسس نیز این مذهب را پذیرفتند (همان, 58). 

پس از ورود اسلام به افریقا نخست مذهپ تسنن در میان مردم .این 
نواحی غلبه داشت اما عقاید خوارم به سرعت در میان بربرها منتشر و 
جایگزین مذهب تسنن شد. ظاهرا این امر علل سیاسی و اجتماعی 
خاص دائته است. از لحاظ سیاسی قیام بربرهای خارجی را تیام 
بوفیان. در برابر حاکمان بیگانه (اعراب) دائسته‌اند. و از لحاظ 
اجتماعی نیز می‌توان آن را قیام مردمان بی‌چیز و ستمذیده به ثبمار 
آورد. این سخن در مورد اباضیه و صفزیه و حتی دربارهة حکومت شیعی 
ادارسة مغرب یز صادق است (اشتروتمان, 259؛ نک: آمریکانا, 2060 
16 

در زمان خلافت مروان‌بن‌مخمد, مذهب اباضیه دز طرابلس رواج د 
انتشاز تمام یافته بود. (بارونی,۳۲۰):: پیش از.آن .عبدالله‌بن‌بسعود 
ُجیبی: (د ۱۲۶ ق /۷۴۴ م) بر اباضیان طرابلس ریاست داشت. او 


1.0۲ 5۵08۲2,.۰( 


۳۸ آباض یه 


نخستین رئیس ابساضی شناخته شده در مغسرب است (لسویکی, 
«اباضیان ...»۰ 16) .اما در پی کشته شدن یکی از اباضیان په دست 
الیاس‌بن‌حبیب. - عامل" طرابلس: آنان به اعتراض. و خونخواهی 
برخاستند و با حارث‌بن‌تلید به امامت بیعت کردند, او و عبدالجبار بن 
قیس. که برخی به عنوان قاضی پا وزیر از او یاد کزده‌اند..به پاری 
یکدیگر طرابلس را از تسلط عبدالرجمن بن حبیب حاکم اموی منطقه 
خارج. ساختند و بشترکاًبه حکومت پرداختند. همکاری این دو دز 
حکومت تا بدان بایه بود که مورخان در اینکه کدام منت امارت و کدام 
سمت قضا داشته, اختلاف کرده‌اند: پس از جندی به سیب دادگری و 
حسن رفتار حارث تمامی لیبی به زیر نفوذ او درآمد. در این مات حاکم 
اموی چند باز برای از میان پرداشتن امامت وی یه طراپلسن لشکر 
کشید که توفیق نیافت. سرانجام روزی حارث و عبدالجبار را در مقر 
حکومتشان . کشته . یافتند.. در منایغ اباضی. آمده است.که. چون 
عبد ار حمن‌بن‌حبیب خود را در مقابله با اين دو ناتوان یافت, با این 
توطنه آنان را از میان برداشت.(بارونی, ۳۲ + ۳۳! معمر, ۱(۲) ۴۵۱ - 
۷ ۰ 
پس از این واقعه اباضیان دز بیرون شهر طرابلس» گرد آمذند و با 
ابرالخطاب عبدالاعلی‌بن‌سمح معافری حمیری بیعت کردند. سپس به 
شهر آمدند و در مرکز شهر شمشیرها را کلنیدند و با شعار «لاحکم الا 
لله و لا طاعة الا طاعة الله و طاعة ابی‌الخطاب» قیام خود را علنی و 
والی شهر را برکنار کردند و قدرت وحکومت را به ابوالخطاب سپردند 
(آغاز سال ۱۴۰ ق /۷۵۷م) : اگر از پیشوایان درجه دوم یا سوم که در 
حال دفاع يا اختفا به سر می‌بردند: صرفب نظر کنیم» ابوالخطاب 
نخستین امام اباضی است که علناً و رسماً قیام کرده است (درجینی, 
۱ ۲۶؛ .امعم ۱(۷) ۰۴۰۱ ۰ ۵۱؛ اشتروتمان» 263) . وی 
طرابلس را به پایتختی برگزید و قلمرو خویش را از شرقتا ُرقه در 
شرق. لیبی و از غرب تا قروان و از جنوب تا فُژان (در جنوب غربی 
لیبی) . کسترش, داد.. لیکن البته. تمامی, قبایل بریر تایع او نبودند و 
گروههایی که از معتزله با صفربه و ازارقه بودند, خود را از جدود حکم 
او بیرون می‌دانستند.. تصرف قیروان پرای ابوالخطاب به سختی میسر 
شد و پس از فتح شهر. عبدالرحمن‌بن رستم فارسی را به ولایت آنجا 
گماشت (معم. ۱(۲) /۰۴۱ ۱۵۳۵۱ ۱۲(۲ 4۲۸۸/۰ بارونی, ۳۳: 
درجینی, ۱ ۲۹-۲۷), 

چون خبر. پیروزیهای ابوالخطاب په منصور خلیفه عباسی رسید, 
سپاهی بزرگ به: فرماندهی. محمدین‌اشعث خراعی برای سرکوبی 
اباضیان گسیل داشت. ابوالخطاب از عبدالرحمن‌پن‌رستم کنک 
خواسست و خود.به مقابله با سپاه ابن اشعث شتافت:.لیکن چون تعداد 
لشکریان. او کمتر .بود: با اینکه با شجاعت تمام. جنگیدند. شکنست 
خوردند و تقریاً همگی کشته شدند (۱۴۴ ق ۷۶۱۱ م) که ابرالخطاب 
نیز در میان کشته‌شدگان بود (درجینی, ۳۵-۳۲/۱؛ بارونی, ۳۴! معمره 
۲ /۶۱-۵۳) . زمانی که عبدالرحمن‌بن رستم به محل نبرد رسید, 


همه یاران را کشته پافت (درجینی, همانجا) . 

منصور در ۱۵۱ ق ۷۶۸ م عمر بن حفص را یه امارت افریقا 
منصوب کرد. سه سال بعد بربرهای اباضی پار دیگز سر به شورش 
برداشتند و ابوحاتم یعقوب بن حبیب (دزجینی۳۶/۱۰: لبیب) ملزوزی 
هواری را به امابت دفاع خود انتخاب کردند (۱۵۴ ۷۷۱/6 م4 رالی 
طرابلس با قوایی به جنگ آنانآرفت: ولی شکست خورد و آن شهر به 
دست اپوحاتم افتاد. اپوحاتم در انجا پیزوان خویش را پرای حمله به 
افریقیه فراخواند (اين ئتره ۶۰۱-۵۹۸/۵؛ درچینی, ۳۸-۳۶/۱! معس, 
۲) ۶۲ بارونی: ۳۴). عمربن حفص مشفول ساختن شهر طبنه بود 
که خوارج پربر با ۱۲ لشکر او را در آنجا محاصره کردند. از جمله 
فرماندهان آنان ابوفرهُ صفری و از سرداران اباضی عبدالرحمن بن 
رستم: عاصم سدراتی (درجینی, ۲۹/۱: عاصم قبلا در محاصرة قیروان 
کشته شده بود) و مسعود زئاتی بودند. عمر که در بحاصر؛ سختی افتاده 
بود, به حیله بین دو جناح اختلاف انداخت و صفریان که ۴۰۱۰۰۰ تن 
بودند. از محاصره دست. کشیدند. اباضیان نیز چون. کاری از پیش 
نبردند, پراکنده شدند. اما منازعات اباضیان به زعامت ابوحاتم با حکام 
محلی ادامه یافت. از جمله وقایع اين دوران کوتاه: تصرف مجدد 
قیروان به دست ابوحانم بود. پس منصور آهنگ سر کوب قیام و قلع و 
قمع اباضیان کرد و ۶۰۲۰۰۰ سپاهی با فرماندهی پزیذین حاتم بن قتیبه 
به مقابلة ابوحاتم فرستاد. یزید در ۷۷۱۱۴ به افریقا رسید. ابو 
حاتم به کوهستان نفوسه پناه برد و سرانجام در ربیعالاول ۱۵۵ق | 
فوریه ۷۷۲م در جنگی که در گرفت, ابوحاتم کشته شد و قوای اباضی 
منهزم گردید (این‌اثیره همانجا؛ درجینی؛ ۴۰۰-۳۹/۱؛ معسر: ۶۲)۱(۲- 
۵ بارونی» ۳۴). 

پس: از کشته شدن ابوجاتم حکومت اباضی از لیبی به الجزایر 
منتقل شد و در آنجا اباضیان با عبدالرحمن بن رستم به خلافت نیمت 
کردند و شهر تاهرت (تیهرت با تبارت کنونی در ۲۳۰ کیلومتری جئوب 
غربی الجزیره) را بنیاد. نهادند که مرکز حکومت رستمیان (ه م) شد 
(معتر؛۷۵/)۱(۲۰؛ بارونی::همانجا). 

تا درلت رستمی (۲۹۴-۱۶۰ق | ۰۷-۷۷۷٩م)‏ برقرار بود.اباضیان 


مفرب از قدرت سیاسی برخوردار بودند. ابا با سقوط. این دولت 


اقتدار سیاسی اباضیان افریقا از دست رفت. اما نفوسه به عنوان مر کز 
اباضیان لیبی تا زمان اشفال آن به دست ترکان عثمانی استقلال خود را 
حفظ کرد. البته انان در نفوسه دولتی و امامتن برقراز نکردند و تنها 
برای ادارهُ اموز خود. کسانی زا انتخاب می‌کردند.. بعضی از این 
اشخاص عنوان «امام الدفاع» داشتند که وظیفة آنان در حقیقت دفاع از 
جامعةٌ اباضی: بود (معمر: ۰۱۴۵/)۱(۲ ۱۵۴ بارونی, ۵۱۵۵۰؛ اسنمیته 
79 زامپاور:۱۰۱-۱۰۰۰): اباضیان ندراته (نزدیک ازار کل" کبرتی) 
هم یک قرن بعد از مهاجرت از تاهرت, برای حفظ: امنیت خود به 


دادن ,1 


العطوف نزدیکتر مزاب و بعد به خود مزاب که زندگی در آنجا بسیار 
مشکل بود, نقل‌مکان.کردند (بریتانیکا, 20994 ۷11/156 اکنون هم 
اپاضیان افریقا پیش‌تر در همان نقاط ساکنند. 

اعتفادات:. انتراق اصلی خوارج از مسلمانان دیگر مبتتی بر این 
اعتقاد بوده که مرتکب گناه کبیره. کافر است (اشعری, ۱۵۷/۱؛ 
منعردین.. ۱۳۸/۳؛ بغدادی: الملل, ۵۸؛ همو: الفرق: ۴۵؛.ابن‌حزم: 
۲ شهرستانی, ۱۹۸/۱). جدایی اباضیه از خوارج دیگر نیز به 
سبب موضع خاصی بود که در همین مورد اتخاذ کردند. آنان پا دیدگاه 
ویژه‌ای که در این‌باره پیدا کردند, خود را از افراط و تندروی دیگر 
خوارج کنار کشیدند و خط مشی میانه و معتدلی در پیش گرفتند, زمیند 
اصلی: رشد اندیشه‌های.اپاضی را باید.در, همین برداشت مخصوص 
ایشان از کفرٍ مرتکپ کببره جستجو کرد. 

الف - شرک و کفر و نفاق:. نزد اباضیه مشرک کسی است که خدا را 
دروغ.پندارد: یا وجهی.از.وجوه توحید را انکار کند, یا حرفی از قرآن 
را منکر شود و یا علال متصوصی را حرام یا حرام منضوصی را حلال 
کند. (جیطالی: ۰۲۵۳/۱ ۲۵۴). اين شخص: کافر به کفر شرک (کفر 
الملة) است؛ و کفر شرک دو نع است: کفر انکاز و کفر مساوات. کفر 
انکار عبارت است از انکان وجود. خدا: پیامبران ملانک, کتب, معاد, 
پمث؛ حساب, بهشت و دوزخ؛ و شرک مساوات: یعنی مساری قرار 
دادن خالق و مخلوق در ذات ز ضفات (طعیمه: ٩۱۱؛‏ شهرستانی: 
۸ پن کفر شرک اصطلاخی است برای مفهرم «خروج از 
دین»؛ .اما مراد از کفری که به موحد. عاصنی: نسبت داده می‌شنوده: کفر 
نعمت است, پنابراین احکامی که بر موحدین جاری است بر مسلمانی 
که مرتکب گناه گردیده نیز.جاری است (بارونی, ۰۲۲ ۷۲-۷۲): در 
مذهب اباضیه نمی‌توان مرتکبین کباثر رامومن خوانده زیرا اطاعت هم 
ایمان است و هم دین؛ هرچه خداوند بر پندگانش فرض کرده نیز جزه 
ایمان است و از این روی» اینان موحدنده.نه مومن (اشعری,.۱۷۲/۱: 
۵ شهرستانی, ۲۴۵/۱). 

اباضیه می‌گویند: کفر نعمت پوشاندن نعمت منعم اشت با انکار یا با 
عملی. که در مخالفت: با منعم: همانند انکار باشد (معمر:.۹۱/۱؛ 
جرجانی» ۱۶۲)؛ و این در مقابل شکر نعمت است که لازم‌اش قبول 
احکام و عمل بدانهاست در موافقت با خواست پروردگار. اباضیه با 
اتکا بر این معنی, اضطلاخ مورد نظر خود را مبتنی بر آیات و احادیشی 
می‌کنند که در آنها از تقابل کفر و شکر سخن گفته شده است, مانند آیه 
۰ از سور نمل (۲۷). و پسیاری.از احادیث نبوی, (معمر»:۸۹/۱). 
صفریه هم ظاهراٌ در این عقیده با اباضیه مشتر کند (جیطالی؛ ,)۲٩۰/۱‏ 
چنانکة از زیادین اضفر - که گویا یکی از رهبران ضفزیه استد نقل 
کرده‌اند که کف دوگونه است: کفری که نتیجة انکار نت است و 
کفری که نتیجة انکان ربوبیت. (شهرستانی, ۲۵۱/۱). بعضی از فرق 
دیگر هم برچنین عقیده‌ای بوده‌اند و نظریةٌ «کفر نعمت» مختص اباضیه 


تست 


اباضیه ۳۹ 


اباضیه کسی را که به خداوند تعالی و آنجه از جانب او آمده, اعتقاد 
داشته باشد, ولی مرتکب فعلی شود که در مورد آن وعید داده شده 
است. کافر نعبت می‌دانند (بفدادی, الفرق».۷۰). عبدالله بن بحیی» 
طالب الحق در خطبهٌ معروف خود که پیش‌تر ذکرشرفت؛ اعلام کرد 
که هر کس زنا کند, سرقت کند و خمر پنوشد کافر است, و هر که شک 
کند دراینکه او کافن است: خود؛ کافر است (ابوالفرج؛ ۲۲۶/۲۳): 
ابرمحند نهدی (از بزرگان طبقهٌ سوم اباضیه) نیز در تکمیل آن گوید: 
مومنانی که عقاید و راههای تازه آورند, کافز می‌شوند - نه موّمنند و 
نه مشرک (درجینی» ۲۵۷/۲). اصرار دز گناه و خودداری از توبه نیز 
کفر است (اشعری,.۱۷۳/۱)؛ توبه پاک کننده کفر است؛ بر مرتکب 
کبیره باید جدّ چاری گردد و سپس او باید توبه کند, اگر توبه نکند پاید 
کشته شود (اشعری, همانجا؛ بغدادی, همان .۶۳). به‌هرحال هر کافز 
نعمت که از کبیرة خود بازنگردد و تویه نکند, جاودانه در آتش خواهد 
بود (طعیمه: ۱۲۲۰): ۱ 

لیکن گناه کبیره جیست و تفاوت آن با صفیره کدام است؟ به گفته 
جیطالی هرچه مستونجب نکال در دنیا و عذاب در آخرت شود, کبیره 
است و غیر آن. صغیره. (۲۲۸/۲). اباضیان مفرب و.مشرق دربارة 
گناهان صغیره اختلاف نظر دارند: مغربیان معتقدند که .گناهان صفیزه 
نامشخصند و چنانجه بشخص گردند: موجب تشویق آدمی به ازتکاب 
آنها می‌شود, زیرا به استناد نص قرآن کریم به شرط. اجتناب از کباثر 
خداوند صفاثر را می‌بخشاید: ان تجتنبوا کار مئثهون عله نکر عْکُم 
یناتک...: اگر از گناهان کبیره که از آنها نهی شده‌اید, دوری کنید. ما 
از سیثات شما درمی‌گذريم... (نساء/۳۱/۴)؛ اما نظر اباضیان شرق این 
است. که گنافان. صغیره در خارج بوجود و برای آدمیان مشخصند و 
اعمالی مانند دروغ کوجک, رقص و بازیهای غیرمباح را از مصادیق 
کناهان صغیره می‌شمارند (طعیمه». ۱۲۰). 

اباضیان معتقدند که اصرار بنده بر گناهان صغیره موجب هلاکت 
است, زیرا درنظر آنان ارتکاب گناه به قصد استخفاف فرمان الهی 
اصرار بز گناه تلقی می‌شوذ, و به اعتقاد آنان اضرار بر گناه در جند 
مورد تحقق می‌بابد: ایستادن بر گناه: استمرار بر آن, دزری از توب و 
عزم برخودداری از توبه. اما مرتکب صغیره موحد است, نه فاسق. نه 
گمراه ونه کافر, بگر آنکه بر گناه اصرار ورزد و بر آن باشد که توبه 
نکند (همانجا). 

به عقید؛ٌ اباضیه. مرتکپ کبیره هرگاه بر گناه خود. مصر باشد, 
منافقی. ات کافر (البته به کفر نعمت, ثه کفر شرک) و مطلّد در ناز 
است (جیطالی, ۲۸۶/۱). پس نفاق با معنای کفر و شرک» مرتبط 
است. جیطالی: در: کتاب. خود, در فصلی: که به معنای. کف و نفاق و 
شزرک اختصاص داده, از کفز و شترک (و حتن کفر نعمت) کمتر سبخن 
گفته و بیل‌تز به موضوع.نفاق پرداخته. آن را بسط داده و به خصزص 
از حسن بصری در این باب روایاتی نقل کرده است (جیطالی» ۲۸۹/۱ 
۲۹۶). اما نکته‌ای. که اباضیه بز آن تأکید دارنده فرق: پین شرک و 


۳۳۰ اباضیه 


نفاق است. ایشان گویند که در زمان حضرت رسول (ص) منافقین را 
موحد می‌دانستند (شهرستانی ۲۴۶/۱)» پس نمی‌توان آنان را مشرک 
داتست. منافق کسی است که په خدا درون ببندد که این به کفر منجر 
می‌شوده مانند تأویل کتاب خدا به طریقی که به. گمراهی. بیانجامد, 
چنانکه در نفی خلق قرآن یا نفی تخلید اهل کباثر در آتش, چنین 
انخرافی را .از حقیقت دین می‌توان مشاهده کرد (جیطالی۲۵۳/۱۰۰): 
پس منافق مشرک نیست, ولی کافر است (نک: شهرستانی: همانجا). 

قابل ذکر است که اباضیه (دست کم قدمای اباضیه) دربار نفاق, 
سه یا چهار رأی داشته‌اند: بنابر نظر غالب -- چنانکه آمدس نفاق کفر 
است, نه شرک. بنابر قول دیگر, نفاق شرک است, زیرا ضد توحید 
است, گروهی از اباضیه هم اطلاق منافق را فقط در مورد قومی. که 
خداوند آنان را به این صفت خوانده است, جایز دانسته‌اند و گروهی 
دیگر هم گویا نفاق را برائت از شرک و ایمان شمرده‌اند (اشعری, 
۱ بغدادی, الفرق. ۶۳) و بهاین آیه از فرآن استناد کرده‌اند: 
مین ین لک لاالی هولاء ولا الی هولاء...: در این مان مرّدند, نه 
به اینان می‌گروند: نه به آنان... (نساء/ ۱۴۳/۴). 

اپاضیه مسلمانان مخالف" خود را کفار می‌خواندند (اشعری, 
۱ بغدادی, الفرق, ۶۱؛ اسفراینی؛ ۵۸). اما چون آنان موحدند: 
جایگاهشان را دارالتوحید می‌دانستنده بجز اردو گاه سلطان که آن را 
دارالکفر, دارالیفی یا دارالظلم. می‌نامیدند (اشعری,. همانجاء 
شهرستانی, ۲۴۵/۱). دارالتقیه نیز نامی دیگز برای آنجاست, جون باید 
در میان مخالفان پا تقیه روزگار بگذرانند. اباضیه برخلاف خوارج 
تندرو, شهادت مخالفین مسلمان را بر باران خود قبول داشتند. ازدواج 
با آنان و ارث بردن از آنان را جائز می‌دأنستند (همانجاها؛ نیز بفدادی, 
همانجا). ذرنتیجه ایشان به حرمت استعراض رأی دادند. مگر بر ملوک 
ظالم و در موقع خروج بر ایشان. خون مسلمین و اموال ایشان و سبی 
ذريذ آنان, به سبب موحد بودن: آنان. حرام است. قتل موحد مگر در 
موزد زنای محصنه, شرک بعد از ایمان و قتل نفس جرام است. ریختن 
خون مسلمانان مخالف در خفا خرام, ولی آشکارا و دز زمان قیام و 
خروج حلال است؛ ولی کشتن کسی که دز دارالتقیه دعوت به فرک 
کند یا مشرک باشد. جایز است (جیطالی, ۲۵۴/۱؛ بارونی, ۳؛ اشعری, 
۱۷۲-۱ ۱۷۵؛ بفدادی, الفرق, ۶۱- ۶۲؛ اسفراینن, 4۵۸ طعیمه, 
۳۲ 

ب - آیبان.و اسلامد خرکت.غوارج.از سرچشمةً احنامات و 
تعصب شدید دینی مایه می‌گرفت» و همین احساسات و انگیزه‌هادر 
گسترش این فرقه سهم اساسی داشت. برداشتهای نادرست از اسلام و 
عقاید و اعمال و حرکات تعصب‌آمیز مبتنی بر این برداشتهاء آنان را بد 
نوعی زندگی توا با جنگ و ستیز سوق داد که در آن بحث وانظر 
چندان جایی نمی‌توانست داشته باشد. با اینهمه آنان در تاریخ طولائی 
خیات خود بای فکری نسبتاً منینی برای خویش پی افکندند. آنان عمل 
را حیتی قاطع‌تر از سخن. می‌دانند, جنانکه معمر می‌گوید: در تازیخ 


طولاني علم کلام, اباضیه فرقه‌ای است که کمتر سخن گفته و بیش‌تر 
عمل کرده است؛ کمتر حدیث روایت کرده و بیش‌تر ایمان نشان داده 
است (۶۷۱۱). " 

گفته شد که به عقید؛ اباضیه هرچه خداوند بر بندگانش فرض 
کرده: جزء ایمان است..یعنی اگر مسلمان پدانجه خداوند فرض کردهه 
عمل. نکندء ایمانشن ناقص انّت (همو» ۷۷/۱): همجئین معتقدند که 
نباید دین خدا را تجزیه کرد و بین قول و عمل جدایی افکند و کسانی 


۰ را که مصرّ در ارتکاب گناهند و توبه نمی‌کننده به رحمت خدا امیدوار 


ساخت (هموء ۸۱۸۰/۱ ). به نظر آنان اسلام در عقیده و قول ر عمل 
متجلی می گرد و عقیده جز با تول و عمل کامل نمی‌شود. قول به زبان 
آوردن.کلمةٌ شهادت است وعمل ادای جمیع فرایفن و اجتناب از همةً 
محرمات و توقف در برابر همه شبهات (همو, ۷۷/۱؛ بازونی, ۷۱), 
مقومات. سه..گانة. ایمان. (یا . به: گفته. خود. اباضیه, مقامات ایمان) 
اینهاست: ۱, اعتقاد به قلب» یا په عبارتی دقیق‌تر ائطواء قلوب و نفوس 
بر اعتقاد به یگانگی خداوند؛ ۲. اقرار به زبان؛.۳. عمل به ارکان و 
جوارح» و تجتق آن اعتقاد و اقرار در افعال, ایمان با عمل صحّت 
می‌پذیرد؛ وعمل برهانی است بر صدق اعتقاد و صدق لسان. کسانی که 
هر یک از سه مقام ایمان را ضایع کنند کافرند. بد کفر نعمت, نه به کفر 
شرک؛ و چنین کسانی «خاسرین» «مفسدین» و «کاذیین»اند (جیطالی؛ 
.م ۲۶۵: ۲۸۶؛ طعیمه: :۰۱۱۲ ۸۱۱۳ ۱۱۶ اباضیه با اینکه 
می‌دانند که قرآن بين ایمان و اسلام تفاوت نهاده است: قالّت اعْراب 
نا للم منوا ولکن قولوا آسلن...: اعراب گفتند: ایمان آوردیم, 
بگو ایمان . نیاورده‌اید. بلسکه بسگویید:. اسلام. آوردیم... 
(حجرات/۱۴/۴۹), باز هم ایمان و اسلام را هم معنی و مترادف 
می‌شمر ند (طعیمه, .)۱۰٩‏ ایمان اسلام است و اسلام ایمان: و دین هر 
دو انهاست. اصل ایمان تصدیق است و اصل اسلام انقیاد و خضوع. 
هر خصلتی از اسلام. ایمان و دین است, و هر خصلتی از ایمان, اسلام 
و دین است. و هر خصلتی از دین, ایمان و اسلام است (جیطالی: 
۱ - ۲۸۵). بنده‌ای مومن نمی‌شود. مگر آنکه بد چهار. شهادت 
ایمان بیاورد: شهادت به وحدانیت خداء به رسالت پیامبر اکرم (ص) از 
جانب خداء به رستاخیز پس از مرگ و به قدّر. هرگاه بنده‌ای این چهار 
شهادت را به زبان آورد, ایمان ار از نظر مردم کامل است. ولی در اینکه 
یمان او پیش خدا نیز. کامل است یا نه اختلاف نظر وجود دارد (هفو: 
۱ .. ۰۷۲۴۳ قس:۵۵۲/۳۰). 

مغرفت توحید و عقیده به توحید و تصدیق لسائی بر هر کس که به 
مرحلة تکلیف رسیده باشد. واجب است. تصدیق, لسانن ادای «کلمة 
الشهادة», .«کلمة- التوحید» یا «جملة: التژحید»: اننت: و با ادای آن: 
شخص مسلمان شناخته می‌شنود: و از تمامی حقوقی که به هر متتلمان 
تعلق می‌گیرد. برخوردار می‌گردد. تنها زمانی این حقوق از او سلب 
می‌شود که بعد از ایمان کافر گردد یا مرتکب زنای محصنه یا قتل نقس 
شود (معمر: ۷۷/۱؛ طعیمه, ۰۸۸ .)۸٩‏ مفهوم اصطلاح «جملة التوحید» 


به گنت محمدبن بوسف اطفیش, از ائعه اباضی, این است که شخص 
شهادت دهد که خدایی جر خدای یگانه یست و محمد (ص) فرستادة 
خداست و اعتقاد داشته باشد به اینکه آنجه محمد (ص) از جانب خدا 
آزرده, حق است و ایمان آورد به هم فرشتگان و پیامبران و کتبی که 
خدا بر ایشان فرو فرستاده و به حقانیت مرگ و آتش دوزخ؛ و نیز 
ایمان آورد به قضا و قدز. هر که اقرار کند که به هم اه اعتقاد دارد 
ایمانش بین او و خداء و نیز بین او و مردم کامل است (طعیمه, همانجا؛ 
جیظطالی, ۰۲۴۲/۱ ۲۵۰ - ۲۵۱). 

در میان اپاضیه از کاهش و افزایش ایمان نیز سخن می‌رود. بعضی 
از آنان می‌گویند که ایمان زیاد با کم می‌شود و گروهی فقط به افزايش 
ایمان قائلند. و معتقدند که اگر پخشی از ایمان زایل شود, همة آن از 
میان خواهد رفت. از دید گاه گروه اول ایمان با طاعات زیاد می‌شود و با 
غفات. و نسیان: کاهش می‌بابد, یا با طاعت و علم نیرو می‌گیرد و با 
معصیت و جهل ضعیف می‌شود (طعیمه, ۱۱۴ - ۱۱۵). جیطالی نیز بز 
همین, عقیده است: طاعت را موجب فزونی ایمان و عصیان را مایه 
کاستی آن می‌داند (۲۶۸/۱). از دیدگاه گروه دوم نقصان دز ایمان به 
نقصان در اعتقاد باز می‌گردد و نقصان اعتقاد به شک بدل می‌گردد 
وشک منافی ایمان است. به هر حال کاهش ایمان په یکی از دو کفره 
کفر: شرک یا کفر نعمت, منجر می‌شود که هر دو ناقض ایمانند (طعیمه, 
۶ + ۱۱۷). 

اباضیان در بحث از کاهنی و افزایش ایمان درجاتی برای آن قاثل 
شده‌اند: ۱. ایمان,.به معنایی که خدارند هم بندگان مومن خود را بدان 
مکلف ساخته و آن همان تصدیق عامهةٌ مسلمانان است؛ ۲, درجة ظن, 
درجه‌ای بالاتر از ذرجه نخست که بنده پس از تحقق ایمان و راسخ 
شدن آن. در دل.. بدان می‌رسد, و مقصود از گن بر اینجاشی بت ک 
خدا مومنان را بدان ستوده است: لین یو نم ُلاقوا ربهم... 
آنان که می‌دانند که دیدار کننددگان پروردگار خویشند.. ت۶۷ 
ظن راهبر بد یفین: له ثبک؛ ۳. درجهٌعلم, که با قوی شدن ظن حاصل 
می‌شود و نفس بدان آرامش می‌پابد؛ ۴ درجذیقین, و آن علم راسخ دز 
دل است که شک را می‌زداید؛:۵. درجه معرفت. که با قوت گرفتن یقین 
تحقق می‌بابد و در منهوم آن اختلاف کرده‌اند (جیطالی, ۲۶۶ -۲۸۰؛ 
طیمه: ۱۱۵). 

اباضیان قوت ایمان و علم را اکتسابی نمی‌دانند؛ علم نوری است 
که به قلب مومن می‌تابد, او را از دنیا دور می‌کند و برای مررگ و زندگی 
بازسین آماده اش می‌سازد (همو, ۱/ ۲۶۹)..معرفت خداوند و طاعت 
او با ایجاب ذات حق و به موجپ شرع واچب است, نه به تجویز عقل. 
تمییز طاعت از معصیت هم به موجب شرع است. عقلٌ فقط می‌تواند 
سود و زیان این دیا را تشخیص دهد: اما: دربارة اخرت ز واب و 
عقاب اخروی قادر به ضدزر هیچ جکمی نیست (همق, ۲۳۱-۲۳۹/۷)» 
چنانکه ‏ تفسیر. قرآن. هم اگر براساس رأی باشد, نه نقل. کفر اسبت و 
جایگاه جنین مفسری در آتش (جمو,. ۳۸۴/۳). 


اپاضیه ۳۳۱ 


از نظر اباضیان عقل نمی‌تواند در آمور شرعی ‏ چه از اصول دین 
باشد, چه از فروع آن-بحکم کند. و قبل از شرع , به موجب عقل هیچ 
چیز در این قبیل امور بر کسی واجب نمی‌گردد. این سخن در توحید نیز 
صادق است و حتی اگر عقل قادر به اثبات وجود صانع شود این آمر 
مستازم وجوب عبادت نیست. پش معرفت «جملة التوخید» مبتلی بر 
شرع است: نه. بزعقل .و شناخت. خدا جز با ارسال رسل حاصل 
نمی‌شود. معرفت: خدا و احکام او متوقف پرهدایت خدا و رسالت 
پیامبران است: (طعیمه, .4٩۰- ۸٩‏ 

ج - اسماء و صفات خدا: اسناد هیچ اسم و صفتی به خدا بدون اذن ۱ 
شارع جایز نیست (طعیمه, ۱ پن برای تشخیص صفات الهی فقط 
باید به منبع شرع رجوع کرد. 

خدا قدیم و بی‌نهایت است (جیطالی؛ ۲۲۴/۱). آنکه قدم براو تعلق 
گیرد» الوهیتشن محرز می‌شود و صفات کمال برایش ثابت می‌گردد! 
هیج. قدیمی غیر از الله نیست و کمال فقط شايستة اوست (همو, 
۱ خداوند عالم, قادر. حی و قیوم, مرید. سمیع؛ بصیر, متکلم و 
منزه از حلول عوارض و آفات است (همو,:۲۲۸/۱ + ۲۳۰), 

اما تکلم خدا دو وجه دارد: ۰۱ تکلم از صفات ذاتی اوست و پیوسته 
بدان موصوف است؛ ۲: تکلم از افعال او است و مصداق آن قرآن و 
دیگر کتابهای آسمانی انست (همو, ۲۳۰/۱). 

خداوند نمعال مایشاء است؛ زیرا اگر مشیت ار ایجاب ور تجویز 
می‌کرد. ممکن بود ضد آنچه از او صدور یفته , صادر شود؛ و چگونه 
ممکن است که خداوند قادر نتواند در مُلک خویش اعمال اراده کند 
(هموه ۱ بسیاری از اباضیان بعتقدند. که اراده خداوند سبحان 
همواره به بودن چیزهایی تعلق می‌گیرد که علمش بودن آنها را ایجاب 
می‌کند (اشعری؛ ۱۷۴/۱: ۱۸۹). 

اباضیان معتقدند که صفات خدای تعالی عین ذات اوست غیر از 
از نیست و تغایری هم میان آنها وجود ندازد؛ نه از او جدا می‌گردد؛ نه با 
او ملازمت دارد؛ قائم به ذات او هم نیست, بنابراین صفات خداوند 
ازلی است: نه. حادث. (جیطالی, ۲۳۱/۱.-,۲۳۲).. برای اثبات. آن 
می‌گویند اگر صفات خداوند عين ذات او نباشد. تعددقدما پیش می‌آید 
(بارونی, ۷۱)؛ دلیل دیگرشان این است که اگر گفته شود که خدا عالم 
است به علم یا قادر است بد قدرت, ممکن است که این قول موهم 
استعانت.او از. این امور باشد. پس قول مزبور جایز نیست و صحبح آن 
است که بگویند بنفسه و بذاته عالم است (جیطالی؛:۲۳۳/۱): به گفتة 
سالمی و کافی, دو تن از بزرگان اباضیه, وجود کامل خدای تعالی مارا 
از فرض هر صفت ازلی و قأثم به ذات اوه نظیر علم, قدرت و اراده در 
توصیف: خدابی‌نیاز: می‌کند. (نکه طعیمه.. .)٩۳:۹۲‏ هر صفت. فقط 
خبری است از ذات خداوند, چنانکه وقتی می‌گوییم جی.اسبت. یعنی که 
او مرده نیست و يا مرید است, یعنی اینکه او مکره نیست... (جیطالی» 
)۳ اینها همه دلالت برقدم اسفاء و صفات دارند و اباضیه برآنند 
که هرکس اسماء خدا را مخلوق پداند. از آنان نیست (اسمیت, 285). 


۳۲۲ اباضیه 


آنچه گفنه شد نظر متکلمان اباضی مغرب بود. اما متفکران اباضی 
مشرق در این باب نکته سنجی بیش‌تری کرده, به دو نوع صفت برای 
بازی تعالی قائل شدء‌اند: صفات ذات خداوند که با ضد خود حتی با 
اختلاف محل ذر وجود جمع نمی‌شوند, مثل علم و قدرت. و اراده؛ و 
صفات فعل الهی که به موچب اختلاف محل و مورد. انتساب ضدٌ هر 
یک از آنها به وجود مسکن است, چنانکه بلااشکال است که خداوند به 
یکی رحمت آورد و بردیگری غضب کند. نان صفات نع را وا از 
ذات خدا نفی می‌کنند (طعیمد ۴ ععنی این صفات محدث و 
خداوند جوهری متحیز در مکان نیست و جسم:هم. نیست یعنی 
هیچ کدام از عوارض و حوادث موضوع در چسم براو تعلق نمی‌گیرد 
(جیطالی, ۷۲۵/۱). خق تعالی از اختصاص به امکنه و جهات منزه 
است» پس بلند کردن دشت هنگام یاز و نبایش اشاره‌ای به اوصاف 
جلالی و کبربایی اوست تا نشانی باشد از علو و مجد و عظمت او که بد 
قهر و استیلا برتر از کل موجودات است (همو, ۳۲۶/۱): نه اشاره به 
جایگاه او (همو, ۲۲۷/۱): اپاضیه هم رژیت خدا را چه در دنیاه جه در 
عقبی نفی می کنند (پاروئن, 0۷۱: خداوند برتر از آن است که با چشم با 
حواس دیگر بتوان او را دریافت : لاْدرِکه الابصار وف بذک 
الابصان .. (انعام /۱۰۳/۶). اینان کسانی را که بر اساس آیات «وجوه 
ومیل ناضر"ٌ الی رها ناظرة» (قيامت | ۲۳۰۲۲/۷۵) مُعتقد شده‌اند که 
در عالم دیگر م‌توان خدا را دید, کافر می‌دانند. ایشان کلم ناظره را 
منتظره تفسیر می‌کندد (اسمو گورزوسکی, 263-264 ): 
اباضیه به‌رغم آنکه تعقل در شرع را جایز نمی‌دانند, وجه؛ عین؛ ده 
یمین, تجلی و. . را که در قرآن و احادیث نبوی به خدا نسبت داده شده 
استه از او نفی و آنها را تأویل کرده‌اند تا بد ورط تشبیه و تجسیم 
نیفتند (طعیمه, »)٩۶‏ زیزا اگر خداوند را بد صفات حذرت وصف کنند, 
از آنجا که در هر حادئی فنا راه دارد, پقای او باطل خواهد شد (در 
جینی. ۱۲۳/۱).. توجیه اباضیه متکی بر تنزیه خداوند.از مشابهت با 
خلق است و با استناد به‌سحکنات قرآن, آیات موهم تشبیه را بهمقتضای 
سیاق کلمات و عبارات تأویل می‌کنند, مانند تأویل «استوام» باستیلاء 
و «ید» به‌قدرت و.جز اینها (معس. ۶۰/۱). 
قرآن و معجزه: اباضیذ متقدم درباب لزوم معجزه متفق القول 
نبرده‌اند: بعضی. از. ایشان . گفته‌اند.. که. خداوند هرپیامبری. را که 
می‌فرستد, دلیلی برای شناخته شدن او قراز می‌دهد, ولی.برخی دیگر 
اعتقاد . داشته‌اند- که" منکن است : خداوند. پیامبری رابدون جنین 
نشانه‌ای یا بی‌نعجزه بفرسند: و برخداو پیامبر اظهار معجزه واجب 
نیست. (آشعری, ۱۷۲/۱: بغدادی, الفرق: ٩۶۳‏ شهرستائی:۲۳۶/۱۰): 
این گروه از اباضیه به خبری که از رسول اکرم نقل شده است, استناد 
کرده‌اند: من پیامپر هستم و نفس قول نبی حجت است و په برهان نیازی 
ندارد (بغدادی, همان, ۱۳۵؛ ابن الفرام, ۱۵۵). به عقیدة جیطالی (زنده 
در ۷۲۲ قم) صدق پیامبری رسولان با معجزه شناخته می‌شود 


(۲۴۱/۱) و درباره خاتم‌الانپیاء (ص) علاوه برمعجز؛ آشکار و پایدار 
ار یعنی قرآن: معجزاتی دیگر چون شق‌القمر و به سخن آوردن شسخص 
گنگ و... را ذکر می‌کند (همی: ۲۴۲۰۲۴۱/۱ 

۶ - خلق و قدمت قرأن: : اباضیان مغرب و مضرق دز این مسأله 
اختلاف نظر دارند. بهاعتقاد اباضیان مفرب قرآن کلام خداوند و 
حاصل فعل اوست و با این تعبیر موضوع قدم آن نفی می‌شود: موّید این 
مدعا آیاتی از قرآن مجید جون «فی ِ محفوظ» (برزرج /۲۲/۸۵) و 

.. فی صدور این اوتالعلم...» (عنکیرت ۱ ۴۹/۲۹) و تعایر دیگز 
نظیز ذهاب. حدوث : نژول و جز اینها که همه 
پرحدوث و خلق کلام خدا دلالت دارد (جیطالی؛ ۳۰۸ به گفت شیخ 
عامز شماخی خداوند خالق کلام و وحي خود و محدّث و جاعل و مُزٍل 
آن است. اهفیت این سخن از نظر برخی از اینان تا بدان پایه است که 
گفته‌اند: کسی که بکوید قرآن غیرمخلوق است از مانیست (طعیمد: 
۳ در عقیدة الاباضية نیز عین همین قول آمده انت: پرادی هم در 
جواهر از کتابی سخن می‌گوید که ابراهیم غدامسی متکلماباضی دز رد 
دلایل معتقدین به‌قدمت قرآن نوشته بوده»هنچنین از رساله‌ای تألیث 
افلح‌بن عبدالوهاب مارستمیان درهمین موضوغ اک (اسمیت؛ 
5 

اما اباضیة مشرق متفقاً قالل بودند بهاینکه قرآن قدیم است و این 
نظر باز می‌گردد به امام محمدین هشام بن غیلان که از عقیدة خود بز 
خلق قرآن منصرف و به ازلّت آن موم شد. دلیل عقلی بر این مدعا آن 
است که کلام از صفات خدا و صفت ازلی اوست. خداوند متکلم است 
د کلام او قرآن است پس قرآن نیز قدیم است (طعیمه.: ۰ 
اباضيهٌ مشرق؛ اجناع بر قدم قرآن را حجت دیگری بر آن دانشته و 
استشهاد بر کلام علی (ع) کرد‌اند که پس از قضیه تحکیم و در پاسخ 
به معترضان بر تحکیم قرآن (خوارج), فرمود: «مخلوقی را حکم نکردم؛ 
پلکه قرآن را حکم قرار دادم» و هیچ کس به آن حضرت اعثراضی نکرد 
(همو» ۱۰۲). بعضی از علمای:اباضی مشرق هم برای نزدیک شاختن 
نظر اباضیان شرق و: غرب. به توجیه قول متکلمان مفرب پرداخته و 
گفته‌اند که مفربیان در اعتقاد به-خلق قرآن به ونحی و نزول آن نظز 
دارند, نه به خود قرآن که علم خداوند انت؛ پس بدین لحاظ بین آنانر 
اپاضیان مشرق خلافی وجود ندارد (نک: هموء ۱۰۳). 

و - افعال انسان: آهزچه دز عالم خادث شود خلق و فعل خداست و 
هیچ خالق و محدثی جز او نیست. پس جمیع افعال بندگان هم از 
اوست, مخلوق اومنت و متعلق به قدرت اوست. افعال بندگان از نظر 
اباضیان خالقی جز. خداوند سبحان. ندارد که. قدرتش. تام, است 
(جیطالی؛ ۰۲۳۲/۱۰ بغدادی, الفرق,۶۲۰). به بیان شهرستانی آنان 
معتقدند که افعال بندگان احدانا و ابداعاً مخلوق"خدای تعالی است و 
حقیقتاً س و ند مجاراً مکتسپ پدگان 1۶۵/0 ینت جماگی 
اباضیه است».ه بسنیاری از آنان چنانکه اشعری می گوید (۱۷۴/۱): 

حرکات و سکنات پندگان برای آنان مقدر شده است؛ و قدرت و 


مقدور و کنب و مکتسب همه مخلوق خدای تعالی است. اینکه قدرت 
پا حرکت (فعل) را به بنده. نسبت می‌دهند, از آن روی است. که اینها 
اکتساباً مقدورٍ قدرت بنده‌اند, ولی چون مخلوق خداوندند, پس 
اختراعاً مقدور قدرت پروردگارند (جیطالی, ۲۳۴/۱). ز در اثبات این 
عقیده به این آیه استمهاد می‌کنند: ...ها مات وعلیها ما اکشنبت... 
(بقزه/ ۲۸۶/۲).. عبدالکافی: اباضی در این" باب: گفته امنت: افعال 
بندگان را به دو اعتبار می‌توان دز نظر گرفت: یکی از جهت خلق یعنی 
ایجاد و اختراع که مختص په خدای تعالی است, و دیگر از جهت 
انتساب فعل به بنده. که اکتساب نامیده می‌شود و قدرت بنده بر فعل 
همین است (طعینه, 4۱۲۹-۱۲۸ معمر: ۶۰/۱), 


اباشیه با این نظرد هم خلق افعال از جانپ ندگان راو هم جر , 


مطلق را ره می‌کنند (نک: بارونی, ۳). آنان به جبر قائل نیستند و علم 
ازلی را حاکم بر سرنوشت بشر نمی‌دانند. نهایت.جبری که به نظر 
ایشان خداوند بر بندگان روا داشته, ترغیب و تخویف پندگان است 
(ن؟: درجینی, ۲۴۱/۲). اما تفویض هم نزد ایشان مردود است, گفته‌اند 
که ابرعبیده از قَدر کراهت داشت و در ملاقانی با واصل بن عطااو را 
دز. این باب مغلوب کرد (نک: همو؛: ۰۲۴۱/۲ ۲۴۶؛ معمر»:۶۸/۱): ولی 
البته صحت آن روایت معلوم نیست. مخالفت اباضیه با قدریه به حدی 
است که آنان را از ملعونان دانسته‌اند (جیطالی, ۵۵۲/۳). از سری 
دیگر چنانکه تبلاً هم گفته شد, اباضیه قضا و قدر را از اصول دین 
می‌شمارند: ایمانِ انسان جز با اعتقاد به قدر خداوند کامل نیست 
(معمر: ۱2 پر هر مکلف واججب اسنت که بداند هر خیر و شر: ایمان 
و کفر, سعادت و شقاوت و... که به او می‌رسد, همه از ازل و پیش از 
وجود و ظهور در قضا و قدر الهی منطزی بوده است و .همه چیز از 
زندگی و مرگ از قبل در قضای الهی مقذر شده و هیچ چیز از تقدیر او 
خارج نیست, زیرا قضا ایجاد اشیاء اسث در لوح محفوظ, و قدر علم 
مقادیر اشیاء قبل از ایجاد آنها. و عالم خلق کلاً بر حسب آنچه در علم 
خدا موجود بوده.. انجاد شده است (جیطالی؛ ۵۲-۱ ۲؛. طعیمه, 
۸ نظر اباضیه دز موضوع استطاعات هم موافق رأی مذکوز است 
و آن را از اعراضی می‌دانند که خداوند در انسان خلق می‌کند تا فعلی 
از او سر زند (ممو. ۱۳۰ شهرستانی» ۲۴۵/۱). آنان معتقدند که 
استطاعت و تکلیف با فعل مقارنند: زیرا اگر خداوند استطاعت را در 
کسی: ایجاد. نکنده او: قادر به کب چیزی. نخواهد بود. (اشعری: 
۱ طمیمه.. هنانجا). بعضی از اباضیه. استطاعت را تخلیه 
خوانده‌اند, ولی بنیاری هم آن را تخلیه ندانسته بلکه آن را به معنایی 
گرفته‌اند.که پدید آمدن فعل وایسته بدان است, استطاعت در دو وقت 
باقی نمی‌ماند و استطاعت برای هر کار غیر از استطاعت بزای ضد آن 
است: (اشعری: همانجا). 

خلق و اختراع.تفضل الهی یز تکات مقر با مش 
است که پر آنان نهاده, نه خلق و نه تکلیف هیچ کدام بر او واجب نیست» 
ر اینکه پرخن پنداشته‌اند که تکلیف باید فقط در جهت صلاح بنده 


اباضیه ۳۲۳ 


باشد, درست نیست (جیطالی. ۱ ) خداوند در مورد بندگانش هر 
چه بخواهد می‌کند و رعایت مصلحت بنده بر او واجب نیست. مقتضای 
بعنای لغوی امر, حسن آنچه بدان آمر شده, نیست! همجنانکه هی بز 
قبح آنچه از آن نهن: شده, دلالت نمی‌کند. یعنی برخلاف نظر قدریه 
خن و فیح امور را شرع معین می‌کند, نه مصلحت. (همو, 
۲۳۹-۸۷۱). تکلیف بندگان. از حکمت الهی سرچشمه می‌گیرد: و 
شایستة خداوند حکیم نیست که بندگان را در حالی که به آنان عقل و 
تمییز عنایت کردهء بی‌تعیین تکلیف رها کند. از سوی.دیگر, اینان 
همانند معتزله معتقدند که خدازند تکلیف ما لایطاق هم.بر بنده روا 
نمی‌دارد (همو, ۲۳۸-۲۳۷/۱), زیرا آن هم شایسته خداوند حکیم 
نیست, به اعتقاد اکثر اباضیه خداوند اراده کرده است که آنچه از 
طاعات و معاصی بندگان می‌داند, تحقق یابد: بی‌آنکه او را خوش آید با 
کراهتی از آن داشته باشد. در نظر آنان رت طاعت توفیق است و 
تسدید و فضل و نعست و احضان و لطف؛ و استطاعت بن کفر ضلالت 
است و خذلان و بلا و شر (اشعری, ۱۷۴/۱). 

ز -جهان عقبی و احوال انسان پس از مرگ: بهشت و دوزخ مخلوق و 
هم اکنون موجودند و خلقشان موکول به آینده پیست؛ بهشت در آسمان 
و جهنم زیرزمین است (جیطالی: ۲۴۹/۱؛ طعیمه, ۱۲۷), جنّت و نار 
پایدار و دائمی است و. ساکنان آن دو (نیکوکاران و بدکاران) 
جاودانه‌اند.: نه می‌مپرند و نه .از آنجا خارج می‌شوند (جیطالی» 
۵۱ بنابراین موخد عاصی که به آتش درآید, در آن مخّد می‌ماند, 
ولی عذاب او سبک‌تن از غیر او است؛ و آنان که گفتهاند: موحد تا ابد 
در آتش نخواهد ماند و په اندازه گناهش عذاب خواهد دید و سپس به 
بهشت. خواهد رفت» برخطایند. (بارونی,.۷۱). یکی از نوپسندگان 
اباضتی در حکست خلود اهل کباثر در جهنم چنین استدلال مق کند که 
عاصی جون بر پرززدگاری عصیان کرده که عظمتش را حذی نیست» 
پس.عذابش هم عذاپی خواهد بود که نهایتی ندارد (طعیمه, ۱۲۴) و در 
این رأی به آیانی استناد می‌شود که در آنها آمده است:... خالدین فیهاً 
دا .. (نساء/۱۶۹/۴! احزاب/ ۱۳۳ ۱۶۵ جن/۲۳/۷۲). عذاب قبر هم از 
نظر آنان عقلاً و شرعاً ممتنم نیست. (جیطالی, ۰۵۲۶۳ ۵۲۸), 

اباضیه دز معنی صراط و میزان اختلاف کرده‌اند. جمعی هیچ یک 
را مادی و حسی نمی‌دانند و معتقدند که معنوی ابست و خداوند برای 
تشخیص کیفیت اعمال, به وسایل مادی نیاز ندارد, و اصولاً اعمال از 
امور مادی و مجسوس نیستند که قابل سنجش کمی باشند؛ ولی بعضی 
از آنان.هم میزان و صراط را حسّی می‌پندارند (بارونی, ۷۳). از 
علمای اپاضی مذهب, سالمی صراط را طریق واضح و دین مستقیم 
می‌داند, نه پلی بن جهنم که.نازکتر از موی و تیزتر از شیمشیر ات 
(طعیمه: ۱۶۱۰۱۲۶ -,۱۶۲؛ اسمیت, 282): لیکن جیطالی ضمن قبول 
ان معنی: و تعبیز آن به. طریق. الاسلام. ر تطبیق. آن. به «الصراط 
الستقیم». صراط را به معنی پلی ممتد بر چهنم نیز می‌پذیرد 
(۰۲۴۷-۲۴۶/۱ ۵۵۱/۳). اما در باب میزان, نظر اکثر آنان این است که 


۳۴ اباضیه 


اعمال بندگان اعراضند, نه اجسام. بنابراین, آیات و احادیث نربوط به 
میزان را تفسیر می‌کنند و می‌گویند که مراد از آن تمییژ اعمال و تفصیل 
آنهاست (طعیمه: ۱۲۶): جیطالی نیز دراین باب می گویذ که مقصود از 
میزان فصل و تمییز اعمال و نات است (۲۴۵/۱ ۵۵۰/۳): 

اناضیان به شفاعت اعتقاد دارند و می‌گویند که هر کس آن را انکار 
کند, قرآن را دروغ انگاشته. است. ملانکه. انبم و ممنان می‌توانند 
شفاعت کنند و شفاعتشان فقط به کسانی تعلق می‌گیرد که در طاعت 
خدا مزده یا توبه کرده" باشند. شفاعت کسی را که مستوجب عقاب 
باشدء از عذاب: نمی‌رهاند. بلکه فقط بر ثواب مومنین: می‌افزاید 
(جیطالی, ۲۴۸/۱؛ طعیمه, ۱۶۴-۱۶۳). بُه اعتقاد آنان شفاعت در 
محشنر و قبل از دخول بهشتیان به بهشت و دوزخیان پد دوزخ صورت 
می‌گیرد (طعیمه, ۱۶۳-۱۲۶). 

ح - وقایغ آخرالزمان: مهم‌ئزین تألینی که از اباضیان در دستزس 
ماست و به روشنی از آبات و وقایع آخرالزمان (ه م) سخن می‌گوید, 
قناطر الخیرات جیطالی است. وی زیر عنوان اشراط الساعة (هم) به 
استناد روایاتی جند, نشانه‌های آخرالزمان را برمی‌شمازد و از آن جمله 
به این نوارد: اشاره می‌کند: وقوع. جنگ میان دو" گروه بزرگ که 
مدعای آنان یکی است چیرگی بدکاران بر نیکو کاران, ظهور دجالان 
دروغگوی مدع پیامبری: بسیاری زازله, اندک شدن باران, قطع 
ارحام: آراستن قرآنها و ساجد. گرایش علما به مال‌اندوژی و ... 
(۵۳۰/۳- ۵۳۱؛ درجینی, ۱۵۶/۱). همو پنابر روایات منقول از زسول 
اکرم می‌تویسد که ساعت پیش نخواهد آمد, مگر آنکه شش «آیت» رخ 
نماید: ۱. طلوع خورشید از مغرب؛ ۲. فتنُ دجال (هم)؛۳. نرول عییسی 
ابن‌مریم (ع)؛ ۴. خروج یأجوج و مأجوج (هم)؛ ۵. خروج دابةالارض 
(ه م):۶: خسوف و دیگر پدیده‌های زمینی و آسمانی. وی هر یک از 
اين موارد.را به.تفصیل بیان کرده است (۵۳۱/۲ م ۵۳۷). اباضیان 
مغرپ درباره وقایع دوره پیش از پایان جهان عقاید غریبی دارند که نزد 
دیگر فرق. اسلامی به. کلی: ناشناخته است (لزیکی, «یک اعتقاد.., ۷, 
7 همة اباضیانی که دین و ایمان خود را حفظ: کرده. باشند؛ در 
دوره‌ای که منتهی به پایان جهان می‌شود. در سرزمینی نیمه اسطوره‌ای 
به نام «جفراف» گرد می‌آیند (همانجا), جغفراف منزلگاه آخر مومنان 
است و پازسایان اباضی تا فرارسیدن پایان‌جهان در آنجا مقیم خواهند 
بود؛ و بنا بر یک ررایت.مدت اقامت آنان در جغراف۳۰سال به درازا 
خواهد. کشید. (همان؛ 321): روایات مربوط به ارض جفراف باید 
ساخته" و پرداختة شاکنان افریقای شمالن باشد (همان, 325-326), 

اباضیان افزیقای شمالی انتظار داشتند که عمر جهان دز قرن ۵ ق/ 
۱ به پایان زسذ.(همان: 323). یک پیشکو: که میان سالهای ۴۰۷ - 
۳ ی /:۱۰۶۲.2:۱۰۱۶ ۸ می‌زیست: پیشگویی کزده بود که پایان 
جهان و زمان عزیست مومنان به جغراف بسیار نزدیک است. حتیْ 


تمه .5 


تصصز .4 


ضی از شین امه مهاجرتهایی کرد بودند تا بتوانند به جفراف 
نزدیک‌تر شوند (همان, 322). 2 شیخ ابوعبدالله محمدین بَکْر نفوسی, 
حکیم و مصلح بزرگ اباضی (د۰ ۱۰۴۸/۴۴م) ایمان راسخ داشت که 
پایان چهان: نزدیک است و مومنان باید هرچه زودتر رهسپار دیاز _ 
جغراف شوند, حتی خود او مصمم شد که با جمعی از موّمنان راهی 
جغراف گردد؛ چند منزل هم در قلب صحرا پیش وفتند.ولی سرانجام 


ناچار یه اوارل یا اودریغ" بازگشتند. با وجود این» تا زبانی که وی 


حیات داشت. پیشگوبی می‌شد. که مرگ 
معاصرانش حتی او را ملک جغراف می‌خواندند (همان, 323), 

بربرهای اباضی در آغاز جای مشخصی برای جغراف تعیین 
نمی کردند و در کهن‌ترین رواپات به محل آن اشاره‌ای نشده است؛ اما 
بعدً آن را با اودریغ یکی دانستند (همان, 325), شیخ ابرعبدالله نفوسی 
می‌پنداشت که جغراف میان صحرای آن سری ورقله است, ولی یکی 
دیگر از محدثان اباضی,.خود ورقله را مرکز جغراف می‌انگاشت. دز 
نیم دوم قرن ۵ ق/ ۸۱۱و نیز در قرن ۶ ق ۱۲م جفراف را همان ریغ 
یا اودزیغ. امروزی: می‌دائستند (همان, 324). اما به.احتمال قوی این 
جفراف یا جوغرّف باید همان دره تثرغرف یا ژغراف در سلسله جبال 
مویدر؟ یا امتز؟ در غزب کوهستان آفگر" بائند که دره‌ای سرسبز ز 
خوش آب و هوا بود: و خاطزه‌اش در اذهان باقی مانده بوده است 
(همان, 326-327), و بعداً هم اباضیان رنجدیده آنجا را پناهگاه خود در 
دوران بلاها و مصائب پیش از پایان جهان پنداشته و آرزری رفتن 
پدانجا را در.دل می‌پرورانده‌اند. 

آراء سنیاسی:. دیدیم که اباضیه به عنوان یکی از فرقه‌های خوارج 
از گررههای دیگر آن جدا شدند و طریقی خاص به وجود آوردند: لیکن 
وجوه اختلاف, چنانکه پیش از این ملاحظه شد, کلاً در برخی مسائل 
کلامی و دیدگاه آنان درباره خلفای راشدین بود. نظریات اباضیه در 
آراء سیاسی, په ویژه در قضیه تحکیم, همچنان وجه مشترک آنان با 
فرق دیگر: خوارج باقی ماند, اما اباضيه معاصر که سخت می کوشند که 
ارتباط خود را با خوارج انکار کنند, آن را دلیلی بر وحدث اعتقادی 
خود با آنان نمی‌شمارند. به عقید؛ آنان توافقشان با خوارج در این 
موضوعات و در قضیه خلافت دلیل بر جمع شدنشان در یک مجموعه و 
گروه دینی نیست (نگ: معمرء ۳۷/۱) 

نخستین: اباضیان در این مسائل تا این اندازه حساسیت از خود 
نشان نمی‌دادند" و حتی خود را دوستدار محکْمهً نخستین می‌خو‌اندند 
(اشعری, ۱۱۷۰/۱ ۱۷۱). درجبینی در طبق اول مشایخ اباضی, بعد از 
صحابهٌ حضرت رسول (ص) نخست از عبدالله بن رهب راسبی نام 
می‌برد (۰/۲ ۰) زا حرقوص بن زهیر را ین از او در همان طبقه قرار 
می‌دهد  ۲۰۲/۲(‏ ۲۰۴ و اینان از اولین رهبران و زعیمان خوارج 
بودند که در قضیاٌ تحکیم بر حضرت علی (ع) خرزج کردند: 
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الف . ایاضیان و خلفای رادین: با اينکه اباضیان جدید خود را از 
خوارج بری می‌دانند. معمر در کتاب خود از مواضع خوارج در برابر 
حضرت "علی (ع) دفاع می‌کند (۲۷۳//۲(۲) و بر اتفای اباضیه با 
خوارج در نظر خاصی که در باب خلافت دارنده تصریح می‌کند (۶۳/۱ 
۶۴). درجینی حرکت خوارج پس از قضیذ حکمیت را چنین بیان 
می‌کند که .آنان راه عدل و اعتدال در پیش گرفتند و از آن فتنه و مجنت 
خود را کنار کشیدند (۲۰۲/۲). پس خوارج که معاویه را باغی و ظالم ر 
حضرت. علی (ع) را به سیب قبول تحکیم برکنار شده از خلافت 
می‌دانستند. په ناجار عبدالله بن وهب راسبی را به عنوان خلیفا پنجم 
بر گزیدند (معمر, ۲۴/۱). 

اباضیه همجون خوارج دیگر معتقدند که امامت حقی شرعی است 
و تردید در آن جایز يست و حتی علی (ع) خود نیز نمی‌توانست در 
امامتی که امت بر آن صحه گذارده بودند, شک کند, یا تساهل ورزد؛ و 
مدعیند که حضرت علی (ع) با قبول جکمیت در این حق شک کرده 
است» پس بیمت او از گردن سردم برداشته می‌شود و آنان اختیار 
می‌پابند که خلیفه‌ای دیگر برگزینند (نک معمر, ۱۹/۱ .۲۰, ۲۳), 
اباضیان امروز با اینکه خود را از خوایج نمی‌دانند, مدعیند که اهل 
نهروان شايستة ستایشند و برخلاف نظر اکتریت قاطع سلمانان 
حضرت. علی (ع) را در جنگ با ایشان محق نمی‌انگارند (نک: بارونی» 
۷۳ ۷۳ 

نظریات اباضیه دربار دیگر خلفای راشدین نیز با آراء سایر 
خوارج یکسان است, ابن اباض در امه خود به عبدالملک بن مروان: 
علمان را به سبپ بدعتهایش در دین و اینکه از راه و روش اسلاف 
دوری جسته بود, نفی می‌کند وروش او را خلاف‌سنت نبی اکرم (ص) 
می‌داند س و البته در مورد حضرت علی به صراحت حکمی نمی‌دهد 
(نک: بارونی -۱٩‏ ۲۳). 

پ - مسالک اجتماعی اباضیان: اباضیه در حیات اجتماعی به چهار 
شیوة سلوک يا چهارسلک قائلند: سیلک الظهور, مسلک الافاع سسلک 
الشراء و مسلک الکتمان (میمر, ۳/۱٩؛‏ اسمیت, 284), اگر جامعه اباضی 
به استقللال و آزادی در سرزمین خود زندگی کند. به احکام دینی خویش 
عمل نماید و در معرض آزار و تجاوز حاکم جابر یا استیلای قوائینی 
خلاف شرع - از دیدگاه این مذهب ‏ نباشد, در وضع یا مسلک ظهور 
قرار داد (معتر: همانجا): از نظر آنان در جنین وضعی تمامی شرایط 
برای تأسیس امامت جمع است و بنابر آنچه در عقيدة الاباضية آمده 
است, رسول اکزم نیز در سالهای آخر عمر در شرایطی بود که تأسیس 
امامت را امکان پذیر می‌داننست (اسمیت, 283-284؛ نک: درجینی».۶/۱) 

اگر. شرایط. سبلک الظهور فراهم نباشد, یعنی حاکبی جابر که 
احکام الهی. را زیرپا.می‌نهد با,دشمنی بیگانه بر جابعه: مسلط, گردد. 
مسلمانان در وضع مسلک الدفاع قرار میگیرند و بایدتبامی امکانات 
جامعه را در خدمت دفاع و قیام.به کار برند. رهبر در این حال عنوان 
«امام الدفاع» می‌یاید (میمر, ۹۱ امام الدفاع فرمانروای یک دولت 
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کامل نیست, بلکه جنگاوری است نیرومند که حتی در صورت لزوم با 
همکاری قوای بیگانه برای منافع اباضیان می‌جنگد (اشتروتمان, 272), 
نمونة آن به قول مولف عقيدة الاباضيةء عبدالله بن وهب راسبی است 
که امام الدفاع شمرده شده است (اسمیت, 284). 

بر جالتی که جامعذ اپاضی در ضعف باشد نو تتواند منتقیما ه 
جنگ برخیزد, سبلک الشسراء پیش می‌آید,یعنی گروهی اندک از آنان 
(دست کم ۰ تن) از جان خود گذشته قیام می‌کنند و به مبارزه با ظلم و 
فساد می‌پردازند. اینان که شراة (جمع شاری) خوانده می‌شونده حتی 
گر به حکم ضرورت و برای تأمین حوایج و لواز ادامه فعالیت به شهر 
و دیار خود برگردند. مانند غریبی مسافر نماز را شکسته می‌خوانند. 
شراة به مبارزه ادامه می‌دهند تا کسته شوند یا به مقصود برسند, و البته 
خطر و احتمال کشته شدنشان به مراتب بیثن‌تر است.اینان نمی‌توانند 
مبارزه را ترک گویند, مگر آنکه تعدادشان به سه تن تقلیل یافته باشد. 
به عقیدة اباضیه» شراة زندگی این جهانی را به بهای بهشت به خدا 
می‌فروشند (معنر: 2-۱ ۹۵؛ اسمیت, 284). اباضیه (همجون خوارچ 
دیگر) این معنی را از آیژ ۱۱۱ سورة مبا رکه توبه )٩(‏ اخذ کرده‌اند (نیزه 
بقره /۲۰۷/۲؛ نساء ۷۴/۴۱). 

رضع چهارم مسلک کتمان است. و آن حالتی است که هیچ گونه 
امکان دفاع و مبارزه در جامعه نباشد و به ناچار بای به ظلم گردن نهاد. 
در درر؛ کتمان اباضیان احوال خود را مخفی نگاه می‌دارند (تقیه) و در 
همان حال که در میان مخالفان دینی خود زندگی می‌کنند, واجب است 
که از مساعدت به ظالمین اجتتاب کنند. کمترین پیوستگی را با آنان 
داشته باشند و تنها به امور خود بپردازند (اسمیت, 284-285؛ معمره 
۹۶-۱ نیز نکن درجینی؛ ۶/۱). 

ج - امامت: در مسلکت الظهور که در آن تعامی شرایط برای تشکیل 
اماست جمم است, اپاضیان به انتخاب امام خود می‌بردازند. نصب امام نیز به 
شرطی واجب است که شمار ایشان نصف دشبمن با یش‌تر باشد و از لحاظ 
علم, مال, سلاح و ...آمادگی لازم را داشتهباشند [بارونی, ۷۴: اسمیت, 
5 محمد بن یوسف پن اطفیش, ملقب به قطب الانمه, امامت را 
خلافت حضرت رسول (ص) در اقامة دین و حفظ اسلام تعریف می‌کند 
و نصب امام عادل را واجب می‌داند, زیرا امر به معروف و نهی از منکر 
و اقامةٌ حدود و قیام به عدل و انصاف و دفع تجاوز واجب است 
(طعیمه, ۶ اباضیه ابساس حکومت را بر مذهب می‌گذارند و حکم 
را از آن خداوند می‌دانند. زیرا مذهب. اباضی چون دیگر مذافب 
خوارج برپاية «لاحکم الالل» بنا شده است. 

معمر نظر اباضیه را در باب خلافت از زبان جابرین زید چنین نقل 
می‌کند: خلافت مهم‌ترین رکن دولت و بزرگ‌ترین مظهر اراد امت و 
نیرومندترین مقام ذر اجرای اوامر خداوند است. بنابراین نباید مبتنی 
بر نظام موروئی بامد یا به نزاد قببله با خانواده‌ای منحصر گردد؛ بلکه 
شرط آن کفایت مطلق است: کفایت دینی, کفایت عملی و کفایت عقلی. 
اگر این شرایط در کسانی جع گردد. آنکه هاشمی: قرئنی پا عرب 


۳۶ اباضیه 


باشد, مرجح است (معمر, ۶۳/۱). اینان همجنین امامت مفضول رادر 
ضورتی که دارای سجایابی باشد که در فاضل نباشد. جایز م‌دانند 
(طعیمه, ۶۷), ۱ 

به عقیده‌ی اباضییه امام باید مرد. بالغ, عاقل, عالمْ ب اصول و 
فروع قادر به اقامة حجج و ازال ثبهات. صاحب رای, شجاع و اشنا 
با جنگ باشد و از اقامٌ حدود و گردن زدن در راه خدا باکی نداشته 
باشد. قوت دیانت, درایت, غیرت همت, شجاعت, علم و تقوا از جمله 
شروط: امامت است و بر امام است که مطابق قرآن و نت حکومت 
کند. اگر این شروط در یک قرشی جمع بود او ارجح است, و گرنه 
کس دیگری از اهل حل و عقد که جامعُ اباضی او را پپذیرد. به امارت 
برداشته: خواهد. شد. (بارونی, ۷۵؛ اسمیت: 285! طفیمه: ۱۳۷) 

هرگاه پیمان:امامت :با کسی پسته شدءمجازنبه تررک آن نینلت: فزار 
از مسئولیتی. که جامعه اباضی در تصدی وظایف ولایت بر عهده کلبی 
گذارده است: بغد از اینکه خجت بر او تنام شد, گناه است (درجینن, 
۱ باررنی: ۷۴).از سزی دیگر: بر مومنین ات که تعت حکومت 
امام عادل بمانند و دز کارها به ار مساعدت کنند و تا زمانی که عادل ز 
برحق باشد اطاعتش را واجب دارند, لیکن اگز خلاف حقی از او 
سرزد و توبه نکرد, یا راه جور واستم پیش گرفت, يا به واجبات عمل 
نکرد, باید به طریقی که کمترین آسیب و زبان رابه جامعه وارد آورد, بر 
او خروج کنند (بارونی, ۷۴؛ طعیمه, ۱۳۹ - ۱۴۰). اگر امام از قرآن و 
سنت تخلف کند, با مرتکب معصیت کبیره شود و در آن اصرار ورزد. 
باید برکنار گردد, لیکن اگر توبه کند, می‌تواند به امامت و ولابتش 
برگردد, و گرنه مومنان عزلش می‌کنند. و اگر از توبه کراهت نشان داد 
و بر کناری خود را قبول نکرد, خونش حلال و جهاد برضد از واجب 
می‌شود. بعضی از علمای اباضی مذهب گفته‌اند که اگر امام.پس از 
رتکاب کبیره توبه: کند, مومنان می‌توانند درباره‌اش تصمیم بگیر ند که 
او را عزل کنند با همچنان برامامت باقی گذارند (طیمه, ۱۴۱؛ نیز 
سمیت. 285). دیگر از مزجبات عزل امام ناتوانی او در اجرای وظایف 
است. چه تاتوانی چننمی باشد, چه ناتزانیهای دیگر (طعیمه همانجا). 

به نوشتة بازونی"شورا شبالوده و پای اساسی حکومت در مذهب 
باضیه است (ض. ۳۷). 

ولایت و برانت: ارزش اجتماعی هر اباضی بر مینای پای بندی 
و به دین تعیین می‌شنود و هر کس اعتقادات و مقررات شرغی را نادیده 
نگارد. با واکنشن شدید جامعه روبه رو خواهد شد, 

عبدالله بن یحبی, طالب الحق, در خطبهٌ خرد دز صنما به «الولاية 
لاهل.. ولایةاللهم..و- «العدارة. لاعداء الم دعوت: کرد" (ابوالفرج, 
۳ در اینجا یکی از اصول اجتماعی مذهب اباضنن: ولایت و 
برانت.. آشکار می‌گردد. برپاية این اصل, برهر مکلف اباضی واجب 
می‌شود که خداوند ز ارلیای ار را دوست بدارد و از دشمنان خداوند 
و ازلیای او تبری جوید (جیطالی, ۰۲۵۴/۱ 2۳۳۷/۲ ۳۳۹! معمر: 
۸ ۲۲۹۱/۲ 


ولایت از نظر آنان وجوب محبت هر اباضی نسبت به مومنی است 
که حریص به ادای واجبات, دوری چرینده از محرمات, متخلق به 
اخلاق اسلامی. تسلیم به تعالیم پيامیز اکرم و پیرو آنار شلف صنالح 
باشد؛ و برائت.دوری جستن از کسی است که در جمع, شهادتین 
برزبان می‌آررد, ولی از ادای واجبات شانه خالی می‌کند. مرتکب 
محرمات می‌شود, خواستهای پشری را بر تعالیم دینی ترجیح می‌دهد, 
به مخلوقی مرده يا زنده, تقرب می‌جوید و از ار چیزی طلب می‌کند که 
مومن جز از خدا طلب نمی کند. اباضیان عقیده دازند که باید با جلین 
فردی با شدت عمل برخورد کنند و از مراوده و معامله با او خودداری 
نمایند تا آنجا که زندگی بر او سخت گردد و پناهی جز خدا نیید (اين 
تلبیه را در اصطلاح «هجزان» و «رابعاد» می‌گویند). اگر خدا قلب او را 
به سوی دین بر گرداند و او به راه مستقیم قدم گذارده جزو برادران دینی 
درمی‌آید (درجینی::۱۵/۱ بارونی, 2۷۱ ۷۲): 

در جامعهٌ اباضی روانیست که معصیتی صورت گیرد و مردم در 
براپر ان سکوت کنند, یا مرتکب آن را دوست بدارند. نرتکبین معاصی 
از صف مومنان دور و جدا می‌مانند (نکا معم: ۸۴/۱ 2 ۸۷). 

به اعتقاد برخی از اباضیه مرحله‌ای (وقوف)میان ولایت و برائت 
وجود ندارد! یعنی از در حال ولایت با برائت فقط یکی می‌تواند صادق 
باشد. مینای استدلال آنان در اين سأله, این اصل است که شکد بقین 
را زایل نمی‌سازد, بنابراین, ولایت فردی اباضی نسبت به کسی با 
حدوث شک از میان نمی‌رود. اما به اعتقاد برخی دیگر (پیروان عبدالله 
ابن یزید) در جنین حالتی نه می‌توان اظهار ولایت کرد نه برائت» و 
گریزی جز وقوف نیست (درجینی: ۲۵-۳۴/۱): 

اصول و مبانی فقهی: اباضیان تقلید را در اصول عقاید جایز 
نمی‌دانند, اما در فروع و مسائل فقهی فقط در مواردی آن را جایز 
می‌دانند که دلیلی از کتاب. سنت؛ اجماع امت یا عقل در دست نباشد 
(جیطالی. ۱۲۵۷/۱ فس: معمر, ۲ (1)۲ ۲۲۹). در توجیه ان نظر 
می‌گویند که حقیقت نقلید. پذیرنتن سخن کسیاست بی‌طلب دلیل ر 
برهان؛ و در جایی که دلیلی از کتاب, سنت, اجماع امت‌یا عقل موجود 
باشد, تقلید بی‌معنی است (جیطالی, ۲۵۸/۱). 

اباضیه برخلاف بیش‌تر فرق اسلامی باب اجتهاد را بسته نمی‌دانند 
(نک: معنز, ۷۲-۷۱/۱) و استتباط احکام را برمبنای کتاب, سنت. 
اجماع امت و عقل جایز می‌شمارند (جیطالی, همانجا) و معتقدند که 
مجتهد باید عالم در لغت: اصول دین, اصول فقه و مصادر ادله (کتاب, 
سنت و اجماع) باشد. اما دز باب تجزی اجتهاده میان علمای اباضین 
اختلاف‌نظر وجوذ دارد (نعس ۷۳۷۲/۱ 

علمای اباضی به. امکان وقرع اجماع میان اهل-حل و عقد قائلند 
(مرسوعة, ۵۷/۲). شیخ ابوبجمد عبدالله بن حمید سالمی در ری 
اجماع می‌گوید: «اچاع در عرف علمای اصول و فتها و عموم 
مسلمانان عبارت است از اتقاق علمای امت بر حکمی در یک دوزه؛ و 
گفته‌اند: اتفاق امت محمد (ص) است در یک دوره برامری؛ و بعضنی 


این شرط را افزوده‌اند که خلاف مستمری قبل از آن وجود نداشته 
باشد» (همان, ۵۳/۳, به نقل از طلعة الشمس سالمی). سالمی در باب 
حجیت اجماع می‌گوید: نتیجه خلاف دز تعریف اجماع این است که 
هر کس هر تعریفی از اجماع را بپذیزد بر مبنای همان تعریف, اجماع 
بر او حجت خواهد بود. بنابراین, آن کس که تنها اجماع مجنهدین را 
معتبر شمارد, اجماع آنان بر او حجت خواهد بود. خواه دیگران موافق 
باشند, خواه نباشند؛ و هرکس اجماع مجتهدان موّمن, نه مجتهدان 
فاسق و بدعتگذار, را معتبر بدانده اجماع مجتهدان موّمن بر ار حجت 
خواهد بود, گرجه اهل اهواء با آنان مخالف باشند... به‌هرحال حجیت 
اجماع در هریک از اقوال, ظنّی است, نه قطعی (همان. ۶۵-۶۴/۳). 
سالمی تنها در یک جالت. فرضی, حجیت اجماع را پا جمع شروط 
بسیار که امکان تحقق آنها نادر است. قطعی می‌داند (همانجا), 

از میان فرق خوارج فقط اباضیه, فقهی مدرن دارند. چنانکه تنها 
مذاهپ فقهی موجود در :عالم اسلامی,. مذاهب اهل سنت؛ شیعه. و 
اباضیه است (همان, ۱۳۲ ۳۵-۳۴). 

بعضی احکام فقهی: .مذهب اباضی در بسیاری از احکام فقهی 
همجن نماز (اوقات و شمار رکعات)؛ حج (ارکان و مناسک): زکات 
(نصاب و مضارف) و ررزه: (بیش‌تر شروط صحت و مبطلات) با 
مذاهب جهارگانة اهل سنت چندان تفاوتی ندارد (پارونی, ۷۸), به این 
جهت تفصیل در شرعیات و احکام فقهی آن ضرورتی ندارد, تنها به 
ذکر برخی از احکام فقهی آنان بسنده می‌شود: 

چیطالی در تناطر الخیرات که در واقع قناطر الاسلام است. هفت 
قنطره را به راجبات عیلی شرع اختصاص داده است: علم, ایسان, 
نماز, روزه, زکات, جج و توبه؛ و پس از آنها به بیان فرایض بسیار 
مهم: امر به معروف نهی از منکر و جهاد می‌پردازد. علم و ایمان از 
مپاحث کلامی ات و نماز, روزه, زکات؛ حج, توبه, آمر به معروف: 
نهی از منکر و جهاد از ارکان اسلام به شمار می‌ررند, 

نخستین رکن..نماز است و به اعتقاد آنان جنان اهمیتی دارد که 
ترکش موجب کفر است (جیطالی؛ ۳۵۳-۳۵۲/۱). بر اباضیان واجب 
است که در نماز ضبح و دو رکعت اول از نمازهای مغرب و عشاء, 
فاتحة الکتاب و یک سوره يا سه ایه از قرآن را به جهر بخوانند و در 
نماز ظهر و عصر و رکعت سوم مفرب و دو رکعت آخر عشاء که باید به 
سر (اخقات) خوانده شود, می‌توانند فقط به فاتحة الکتاب اکتفا کنند 
(همان, ۱۳۷۵/۱ ۳۸۱؛ موسوعة, ۹۹/۱). قنوت, بالا بردن دستها و 
حرکت سبابه را در نماز منم می‌کنند. «بسم الله الرحمن الرحیم» را 
آیه‌ای از آیات هر سوره و ذکن آن را در نماز واجب می‌دانند (بارونی. 
۷ ور اگر در نمازی تعمداً ساقط. شود نماز راء اعاده.می‌کنند 
(موسزعة. همانجا): اباضیه. به. قصر نماز مسافر س هر قدر سفر طرل 
پکشد ب قائلند. به شرط آنکه مسافر قصد اقامت (حداقل جهار روز) 
در آنجا نکند و آن را وطن خود نگیرد (بارونی, ۷۶). نما جمعه را 
همواره واجب مي‌دانند, حتی اگز امام جاثر پاشد (طعیمه,. ۶۷). 


آپاضیه ۳۷ 


به گفته بغدادی اباضیه قطع ید را در مورد سرقت کوچک یا بزرگ 
واجب می‌دانند (الفرق, ۸۸). قاضی با وجود دو شاهد می‌تواند در 
دعاوی مالی حکمْ بدهد (پارونی,:۷۸-۷۷). در فته آباضی, شهادت 
زنان در آنجه بر آن حد جاری می‌شود, پذیرفته نیست. اما شهادتشان در 
امور مختض زنان پذیرفته می‌شود. بعضی از فقهای اباضی شهادت 
یک زن را مانند. شهادت یک مرد. می‌بذیرند (موسوعة ۱۵۷/۲ 

در مذهب اباضی..نکاح زانی با زانیه سنوع است (بارونی, ۷۶! 
معبر, ۱۱۳-۱۱۲/۱). در تکاح: وَلیت گرچه پدر باشد - نمی‌تواند زن 
(درشیزه يا بیوه) را به پذیرفتن عقد مجبور سازد و باید با ار مشورت 
کند. تزویج درشیزة نابالغ توسط ولی جایز است. لیکن با رسیدن به 
سن بلوغ می‌تواند تزویج ولي را رد کند (بارونی, ۷۷). آنان اختلاب 
ملل را از موانع ارث می‌دانند: فسلمان از مشرک و کافر و مرتد ارث 
نمی‌برد و نمی‌تواند برای مرتد ارث بگذارد (نوسزعة, ٩۹/۴‏ 

نرد اباضیه امر به معروف» نهی از منکر و جهاد از اهمیت خاص 
برخورداراست. جیطالی آنهارا «قطباعظم دین» می‌خواند(۱۲۹/۲). 
آنان در اهمیت فریضه آمر به معروف و نهی از منکر و.فضل ادای کلمه 
حق نزد امام جاثر, تا آنجا پیش رفته‌اند که حتی با امکان خطر کشته 
شدن نیز به استحیاب آن رأی داده‌اند, اما به شرطی که دز این کار 
تأثیری باشد (همو, ۱۶۵/۲), در جهاد, بر هر فرد واجب است که به 
صف کثار هجوم برد و با علم به کشته شدن بجنگد (همانجا), اما اگر 
پدر و مادر به علت کبر سن پا بیماری یا فقر به پسر محتاج باشند, 
ماندنش نزد پدر و مادر افضل از جهاد است, به شرط آنکه به شر کت 
او در چنگ نیاز نباشد. اگر پدر حربی و باغی باشد, به نظر اباضید, 
بهتز است که پسر جنگ با پدر و با کشتن او را به دیگری راگذار کنده 
رلی اگر او را کشت مجازاتی ندارد (موسوعة, ۰۱۴۶/۱ ۲۲۳). 

نظام و حیات اجتماعی: اباضیه در عمل و برحسب مقتضیات 
زمان, نظام اجتماعی خاصی فراهم آرردند که در آن شرایط تشکیل 
یک جامعدٌ مطلوب از دیدگاه پیروان آن مذهب, و سازمان اداری و 
فرهنگی لازم برای, آن پیش‌بینی شده بود. 

پس از دو شکست بزرگ اباضیان از بئی اغلب و فاطمیان (هم م), 
این گروه دولتهای جدید حاکم بر خود را کاملا اسلامی نمی‌دانستند و 
جون می‌خواستند. احکام خداوند را آنگوئه که خود می‌فهمند, حفظ 
کنند ب با آنکه قادر به تشکیل دولتی مستقل نبردند س به فکر ایجاد 
نظامی افتادند که برای جامعهُ اباضی در حکم یک دولت باشد (معمر: 
۱ ) این نظام در آغاز. جنبهة عرفی داشت: اما سرانجام ابوعبدالله 
محمد بن پکر فرسطانی (اواخر قرن ۴ و اوایل قرن ۵ ق/۱۱ م) بر پاید 
آن .نظام اولیه, تشکیلات. مناسبی تدارک دید و روشهای عرفی قبلی را 
به ثیکل_قانون مدون, کرد و اجزا. و مواد آن را تنظیم نمود.تا حیات 
اجتماعی بر پايٌ اصول اعتقادی محفوظ بعاند. این طرح و نظام, 
«غزابه» نام گرفت و تا اوایل سده ۱۴ ق ۰ م در شمال افریقا معمول و 
مجری بوده (درجینی, ۰۴/۱ ۱۸ ۱۷۰-۱۶۷؛ معمر, ۱۱۱۰-۱۰۷۱ هموء 


۳۲۸ اباضیه 


.)۱۴۷/)۲( ۲ 

عزابه. این کلمه از ريشة عُزوب و عزایت (به معنی عزلت و 
غرایت) مشتق: شده است: هر اباضی: را که به"«حلقة» عرابه بنیوندد, 
عزابی نامند. عزاپی کسی است که در راء دین:گام بردارد,. طلب.علم 
کند و موافق اهل صلاح سلوک نماید؛ یعنن هم به علم و آگاهی مجهز 
باشد؛ هم در عمل بر راه راست و درست استوار شده باشد (درجینی, 
۴-۱). عزابه یا «حلقة العزّابه» که در واقع هیات مدیره اجتماع 
اباضی ابست. گررهی از برگزیدگان قومند که درچاث علم را مرحله به 
مرحله پیموده‌اند و از حاملان کتاب الله شمرده می‌شوند و از همه شنون 
جامعهٌ اباضی آگاهند و تدبیر امور آن را په عهده دارند. اینان از حظرظ 
نفسانی پرهیز می‌کنند و به مشاغل دنیوی نمی‌پردازند و کمتر وقت و 
توان خود را برای اموری چون تعلقات خود و اهل و فرزند صرف 
می‌کنند (معمر:: ۹۶/۱ - ٩۷‏ 

حلقة عزابه از میان خود شیخی انتخاب می‌کنند که از دیگران 
عال‌تز ز دارای کفایت بیشن‌تری أست که او را شیخ العزابه می‌نامند. 
دی رئیس و سخنگوی هیأت است و امور جامعه وشهر باصلاح‌دید ار 
چریان می‌بابد. شبخ حکمی صادر نمی کند, مگر بعد از اينکه رأی هیأت 
بر آن قرار گرفته باشد. 

وجه تسعیة این هیأت به حلقه, به سبب دایره‌وار نشستن اعضای آن 
انست. محل استقرار هیأت یا حلقه در جایی خاص از مسجد است که 
دور از محل تجمع عامه باشد, تا مشاورات آنان مخفی بماند.تنها نتایج 
تصمیمات است که علنی می‌گردد. هیأت عزابه از میان کسانی که 
مشاغل اجتماعی دارند. انتخاب می‌شوند. این هیأت برتمامی شنون 
جامعه اباضی (دینی, آموزشی, اجتماعی و سیاسی) اشراف کامل 
دارند رز در زمان ظهور و دفاع به مثابُ مجلس شورا برای امام یا 
جانشین ار به شمار می‌روند, و در زمان شراء یا کتمان به من له آمامند و 
به جای ار عمل می‌کنند (معمر, ٩۷/۱‏ - ۰۱۰۱ ۱۳۷/)۲(۲). 

هر روستا و شهری برای خود هیأت عزّابه‌ای دارد که به امرر 
همانجا می‌پردازد و کارها را سامان می‌بخشند. اماایک هیأت کبرای 
عزابه هم هست که در مرکز با بایتخت تشکیل می‌شود. عنوان رئیس 
هیأت «الشیخ الاکبر» است که دردور؛ کتمان جانشین امام شمرده 
می‌شود. شیخ اکبر مشاررانی دارد که از شیرخ حلقه‌های عزابه در 
شهرهای دیگرند. ریاست حقیقی بر جامعذ اباضی از آن هیأت و شیخ 
آن است و بقیذ حلقهها پاور و اجرا کند احکام آنند: شیخ عزابه مقید 
به رای هیات است و نمی‌تواند بی‌نوافقت آن رایی ضادر نماید (مععرء 
0۳ 

اما حلقه عزابه رشیخ آن تنها مسئولیت اداری و اجتماعی ندازند و 
فقط . عهدهدار تدییْز آمور و شون جامعه نیستند. بلکه شیخ رئیس حوزه 
علنیه تیز هست و هدایت عزاپه و طلب و پاسخگویی په مشکلات 
علمی. و" ارائة راه حل برای آنها را هم برعهده:دارد (دزجیتن: 
۸۰ - ۱۷۳ 


در جامع اباضی کسانی که به گونه‌ای با علم و تعلیم و تعلم ارتباط 
دارند. به چهار دسته تقسیم می‌شوند: عزابه, عرفاء تلامیذ و مستمعین 
(مععر, ۱۳۷/)۲(۲): ریس حلقه عزابه شیخالحلقه با «منتنابه» خوانده 
می‌شود. مزتبٌ پایین‌تر مرتبُ عرفاست. دراین مرتبه چند عریفت وظایف 
گوناگون حوزهُ علمیه را برعهده دارند. تلامیذ (محصلان: طلاب) که در 
مرتب. بعد. هستنده به فراگیری. و حفظ. قرآن ز:تعلم:علوم دیگر 
می‌پردازند. مستمعین یا. عاجزان کسانیند که ازتعلّم عاجزند و 
نتوانسته‌اند په عللی (جنسمانی یا عقلانی) دوره‌های درسی را به بایان 
برسانند. ولی مشتاق کسب فیض از اهل علمند. اینان می‌توانند په طور 
آزاد از مجالس درس استفاده کنند (درچینی, ۰۴/۱ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ 2-۱۷۵ 
۸ ۱ معبر: ۱۳۸/)۲(۲: ۵ + ۱۴۶): 

طلاب حافظ فرآن نیز سازمانی دارند که «ایروان» خزانده می‌شود 
ز دارای نظام و ستن و جقوق خاص خود است, این هیأت به منزلا 
مجلسی است مشررتی که به هیأت عزابه یاری می‌کند. به بیان امزرز 
نسبت ایروان به عزابه همانند نسبت مجلس نمایندگان به مجلس شیوخ 
(سنا) است و عزابه در بسیاری از امور به ایروان اتکا نی‌کند (معمر, 
۹ 

جیطالی در بیش از ۵۰ صفحه از کتاب خود (ج.۲, القنطرة الثامنة) 
به زهد و نکوهش دنیا و مذمت دل بستن په مال و منال و لزوم توچه به 
اخرت پرداخته و در عين حال مباحثی را نیز به کسب و کار و اهمیت 
آن از لحاظ اخلاق و معاش اسلامی اختصاض داده است. دینداری 
توأم با پشتکار کاسبکارانه را بیش از روش زاهدانه می‌توان مشخص 
آباضیان دانست. اباضیه از آغاز, هواداران ثروتمندی داشتند و به این 
مباهات هم می‌کردند, لیکن در عین حال کسانی هم بودند که در شمال 
افریقا در نهایت زهند و تر ک دنیا زندگی می‌کردند (اشتروتمان, 268). 

اشتروتمان به نقل از شماخی برنامةٌ روزان زندگی اباضیان را 
چنین توصیف می‌کند: موّمنین. زن و مرد, روز را وقف کار می‌کنند و 
ساعات شب را در مصلاها یا مساجد در جوار شیوخ با به تتهایی به دعا 
خواندن می‌پردازند. و غالبا به خوابی کوتاه در شب بسنده می کنند تا 
باز فردا به امور دئیری خود بپردازند (نک؛ هموء 271): اجتداع خاصی 
هم برای ذکر و دعا در اوقات طلوع یا غروب آفتاب داشته‌اند که 
«ختمه» نامیده شده است (درجینی» ۵/۱). 

اکنون نیز, با اینکه عوامل فرهنگی تمدن غزب دز جامعذٌ اباضق 
مزاب (در شمال افریقا) رخنه کرده: کمابیش این مردم توائین و 
اعتقادات خود زا رعابت می‌کنند. هیچ غیر اباضی را به مساجدخود 
راه نمی‌دهند؛ با پیروان فرق دیگز اختلاط و آمیزشی ندارند و غالا با 
غیز اباضیان ازدواج"نمی‌کنند. در اخلاقیات بسیار: سختگیرند و در 
امرز اجتماعی منساوات اصلی پنیادی بزای آنأن است؛ گزجه رسای 
جامعه در اموز دینی با استبداد عمل می‌کنند (اسمیت, 1286 بربتانیکا, 
06 

پا آنکه گرایش به زهد در میان آنان بسیار دیده می‌شود: هیچ یک از 


طریقه‌های صوفید در جوامع اباضی روج نیافته است. و اصولا مذهب 
اباضی تصوف را بدعت و شرعاً حرام می‌داند. پا وجود اين, ایاضیه به 
رجود اولیا و صالحین و لزوم تکریم ایشان معتقدند (بارونی؛ ۷۸-۷۷). 
به نظر می‌رسد. که اباضیه برای برخی از صالحین به کرامات هم قائلند 
و. کسانی را. مستجاپ ‏ الدعا. می‌دانند (نکه درجینی, ۸۴/۱), و حتی 
افراط دز شرح و وصف کرانات هم گاهی در نوشته‌های اینان دیده 
می‌شود (اشثروتمان؛ 279). 

از پارسایی و دینداری زنان اباضي مغرب روایتهای بسیار نقل 
کرده‌اند. از جمله اشتروتمان (صص 296 به بعد) داستائهایی دراین 
باره می‌آورد. زنان اباضی شدیداً در حجابند و حق ندارند از منطقه 
خارج شوند (بریتانیکا, همانجا), ولی ظاهراً در گذشته سهم مهمی در 
جامعه‌وحیات اجتماعی‌داشتهاند (نک: معمر, ۲ (۲۴۰-۲۳۸۱۲۳۱/)۲) 

فرق اباضیه:. در مذهب اباضیه نیز مانند هر مذهب دیرپای دیگر, 
فرقه‌هایی با گر ایشهای مخصوص به خود به وجود آمد و آرای جدید در 
اعتقادات آنان پیدا شد. بروز مخالفتهای ناشی از عوامل سیاسی و 
اجتماعی نیز انشعاباتی دیگر در درون آن پدید آورد. 

مورخان و دانشمندان علم فرق و مذاهب اسلامی از ,چند. فرق 
اپاضی نام می‌بزند. که در آثار دانشمندان و مورخان اباضی مغرب 
اسلامی ذکری از آنها نیست. از سوی دیگر مولفان مغرب دربارد 
فرقه‌هایی از اباضیه سخن می‌گویند که نزد مورخان و دانشمندان ملل ر 
نحل شرق اسلامی ناشناختهاند. شاید بتوان از این نکته چنین استنتاج 
کرد. که فرقی: که ذکرشان در توازیخ عمونی مذاهب اسلامی آمده و 
ذکری از آنها در مغرب اسلامی نیشت, باید در میان اباضیان مشق پیدا 
شده: و دامنه فعالیتان به مفرب نرسیده باشد؛ و فرقه‌ها و گروههایی که 
در مفرب پیدا شده, شاخه‌ها و انشعاباتی برده‌اند که تحت شرایط 
سیاسی و اجتماعی خاضن آن نواحی پدید آمده و طبعاً دز نواحنی شرقی 
جهان ای ناشناخته مانده‌اند 

بعضنی از گروههای اباضی را مشکل می‌توان یک فرقه دانست و 

تزا فقط : گروهی سیاسی بودهاند؛ برخی هم احتنالك فقط .حاضل 
بحثهای محدردی بوده‌اند که معمولا در درون گروههای عقیدتی روی 
می‌دهد و هرگز فرقه‌ای به معنی خاص این کلمه, به وجود نیاورده‌اند. 
از جملا این گروههای اباضی فرقذ ابراهیمیه است که در آغاز چنین 
بوده ولی احتمالاً همین اختلاف درون گروهی در میان اباضیه منجر به 
انشعاب فرقه مهم ببهسیه (ه م) گردید که دیگر از اباضیه به شمار 
نمی‌آیند. اینک فرق مهم اباضیه به ترتیب الفبایی معرفی می‌شود: 

ابراهیمیه: فرقه‌ای" منسوب"به ابراهیم نامی از مردم مدینه بود 
(بغدادی». الفری::۶۴؛ اسفزاینی,: 1۶۰-۵٩‏ خنیزی, ۱۷۵): ابراهیم 
خود را ضاخب فتوا می‌دانست (نکه اقتغزی:۱۷۵/۱) و علمای اباضته 
زر ولایت او را پذیرفته بودند (اشعری: حمیری, همانجاها): 

منشأً پیدایش این گروه فتوایی بود: که ابراهیم در:جواز فروشن 
کنیزان مسلمان به کثار (غیر اپاضیان) صادر کرد (اشعری: همانجا) و 


ایاضیه ۳۳۹ 


در مورد کنیزی از خرد نیز چنین کرد (بغدادی, اسفراینی, حمیری» 
منانجاها مایق رف یک رامع ار به نم مینون یرای آعتراخي 
کرد و این کار را جایز ندانست. اپراهیبة آیثد.. َحلٌ الله لیم 
(بقره | ۲ ۲۷۵) استناد کرده گفت: خداوند خرید و فروش را حلال 
کرده است (همانجاها), لیکن استدلال ابراهیم, میمون را متقاعد نکرد 
و او از ابراهیم برائت جست. بدین: ترتیب فرق میموئیه پدید آمد. 
گروهی نیز دز میان اين.دو رأی توقف کردند (واقفه یا راقفیه) و با 

مرافقت ضمنی ابرهیم. از مراجع اصلی خود استفتاهکردند. ین 
مراجع نظر ابراهیم را تأیید کردند و خواستار توب میمون و واقفیه 
شدند (همانجاها؛ نیز: اسعری, همانجا). در اين میان ابویُهُس هیْصم 
ابن جابر که به نوعی پا گروه ابراهیمیه مرتبط بوده است (نک: اشعری: 
۱ بفدادی, الفرق, ۶۴؛ شهرستانی, ۲۲۰۱): به اظهار نظر 


"درباره هر سه پرداخت و هنه را تکفیر کرد و اعلام نمود که میمون کافر 


شد, جون فروش کنیز را در دارالتقيه حرام کرد؛ واقفه کافر شدنده 
جون گفته بودند که نمی‌دانند حلالی واقع شده یا حرامی, و حق آن بود 
که بدانند؛ و اپراهیم کافر شد: چون از واقفه تبرزی نجست (اشعری: 
بغدادی, اسفراینی, شهرستانی, همانجاها), ابوبیهس کارش بالا گرفت 
و پیروان بسیار يافت و فرقدای مهم در درون خوارج پذید ند که به نم 
ار بیهسیه خوانده شد (ابن قتیبه, معارف: ۶۲۲؛ اشعری: ۱۷۸/۱). 
اگرچه اين فرقه امروز از اباضیه به شمار نمی‌آید. اما مشأ آن یک 
اختلاف نظر فقهن (فروش کنیز به کفار) میان چند تن از سران اباضیه 
برده است: 

کار ابراهیبیه به همین جا. خاتمه نیافت. گروهی دیگر به نام 
ضحاکیه از رأی ابراهیم درمورد فروش کنیز پیروی کردند (بغدادی, 
همانجا) و آن را گسترشن دادند و به جواز نکاح دختر مسلمان با مرد 
«کافر» در دارالتقیه و تحریم این امر در دارالعلانیه حکم دادند (همانجا! 
اشعری, ۱۷۶/۱؛ جمیری؛۱۷۶۰), 

اصحاب طاعة لایراد با الله: با قائلان په طاعتی که مقصود از آن 
اطاعت: خداوند نباشد, پعنی رضای, خدا را با آن نخواهند (اشعری» 
۱ بغدادی:: الثرق, ۶۲۰: ۰:۷۵ اسفراینی:..۵۹؛- شهرستانی» 
۱ مقصود این گروه آن است که اگر کسی فعلی را به جای آورد 
که خداوند بدان امز کرده است, حتی اگر آن فعل را برای خدا بجای 
نیاورد, باز عملش مورد قبول است (اشعری, همانجا؛ بغدادی, الفرق» 
۶۲ 

حارنیه: .اصحاب حارث بن پزید (بغدادی: الفرق, ۶۲) يا حارث 
ابن مزید (اسفراینی, .)۵٩‏ اینان نیز همچون گروه پیشین عبادتی را که 
مقصود. از" آن .اطاعث امز- خدای . تعالی. نباشد,. تأیید . کرده‌اند 
(شهرستانی,: )۲۴۸/۱‏ در سنألة کسب یا اختیار با سایر فرق اباطنیه 
اختلاف داشته‌اند: اینان به اختیار قائل شده و برعکس جریان اصلی 
اباضی, مد را پذیرفتهاند. بدین سیب اباضیان دیگر آنان را تکفیر 
کرده‌اند. (اشعزی, ۰ ۱۷۱/۱؛ پغدادی.. همانجا؛ همو, العلل,۰ ۱۷۸ 


۳۳۰ اباضیه 


اسفراینی, همانجا؛ شهرستانی, ۲۳۷/۱). دیگر از خصوصیات آنان 
اعتقاد به وجود استطاعت قبل از فعل است (اشعری ۱۷۱/۱؛ بفدادی, 
همانجا؛ شهرنتانی۲۴۸/۱۰). 

خنیه: ( نک حسینیه, در همین مقاله). 

حسینیه؛ این . گروه که «حشنیه» هم خوانده. شده‌اند (جیطالی. 
۳ بارونی. ۵۴). پیروان ابوزیاد احمدبن حسین (یا. حسن) 
طرابلسی بودند. وی گوبا تألیفات بسیاری داشته است (همانجا؛ طعیمه, 
۶۳-۲), حسینیه خیلی زود با گروه موسوم به عمریه یکی شدند, با به 
عبارت دیگر عمریه با حسینیه درآمیختند. عمریه قبل از حسینیه هم 
بودند و مذهب خود را به عبدالله بن مسعود نامی نسبت می‌دادند, ولی 
در واقم پیروان. عیسی بن عمیر .بودند (طعیمه, ۴۳,۶۱؛ درجینی: 
۱ نان منک اماف عبدالوهاب زنتنی بودند (بارونی: همانجا/: 

حسینیه سنت و اجماع را رد می‌کردند (طعیمه, ۶۷) و عذاب قبر را 
منگر بردند (جیعالی:,۵18/۴): بعضی. دیگر, از جقای. نرب به 
حسینیه - عمریه ایلهاست: شرک تلها با انکار خدا محقق می‌شود؛ 
بح رضاء دوستی و دشمنی, افعال خدا هستند, نه صفات او؛ زنا مباح 
است؛ رسول خدا علامتی دارد که با آن شناخته می‌شود؛ برتری عقلا به 
تکلیف و استطاعت است نه به عقلشان؛ خوف و رجا برای اهل بهشت 
هم هست (طییمد. ۶۳-۶۷), 

حنصیه: اینان پیروان حفص بن ابی المقدام بودند که به گفتٌامام 
فخز رازی کنیةٌ وی ابرجعفر بود (ص ۵۱), حفصیه ایمان را تنها 
برپایه‌ی معرفت خداوند تعالی استوار می‌دانند (فخر رازی, همانجا), 
پس بین شرک و ایمان وجه فارق فقط معرفة الله است. هر کس خدای 
را پشناسد و سپس در امور دیگر همچون رسالت پیامبر اکرم با بهشت 
و درزخ کافر شود, با به اموری همجون قتل نفس و آنجه خداوند حرام 
کرده, دست زند. البته کافر است, ولی مشرک نیست؛ تنها آن گس که 
خداوند تعالی را انکار کند. مشرک است. (اشعری, ۱۷۰؛ بغدادی, 
الفرق.. ۶۲؛ شهرستانی, ۲۴۷/۱! اسفراینی» ..)۵٩‏ اینان بعداً معتقد 
شدند. که ایمان به کتب و رسل هم متصل به توحید انست و هر که آنها را 
منکر شود. مثنزرک است (اشعری, بفدادی, همانجاها). 

خلفیه: اینان فرقه‌ای مذهبی نبودند و عقاید خاصی نداشتند, بلکه 
تنها جنبٌ سیاسی داشتند. این فرقه منسوبند به خّف پن سح بن ابی 
الخطاب عبدالاعلی که در زمان امامت عبدالوهاب قیام کرد. شرح 
ماچرا چنین است: امام عبدالوهاب به درخواست مردم طرابشن 
وزیرش سمح بن عبدالاعلی را به ولابت آنجا. گماشت, پس از مرگ 
منمح مردم طراپلس به سبب علاقه‌ای که به او داشتند, پسرش خلف را 
به امارت خود برداشتند و قرار گذاشتند که اگر امام با انتخاب خلف 
مخالفت کند, او را پرکنار کند. اما با آنکه امام عبدالوهاب با این امر 
مخالفت کرد. مردم به امارت او اصرار کردند و نامه‌ای به اپوسفیان 
محبوب مرجع اصلی زفان خود نوشتند و از ار نظر خواستند. ابوسفیان 
نیز امام را تأیید کرد. طرفداران خلف با دریافت این جواب امامت 


عبدالوهاب را برخود کل منکر شدند و اعلام کردند که امامشان 
خلف‌پن سمح است و عبدالوهاب به حوزه؛ُ دیگر و جماعت دیگر تعلتق 
دارد و "خلت به حوزه آنان؛ و حافظ جماعت آنان همو است. این 
جنبش سرانجام در دوران خلافت افلح, جانشین عبدالوهاب, سر کوب 
شد. ولی بقابای آن گروه تا مدتها بعد نیز به حیات. خود ادامه دادند 
(درجینی, ۸۷-۶۷/۱؛ معمرء ۱(۲)/ ۹۸-۹۷؛ بارونی: ۰۴۰۰ ۵۴؛ طعینه, 
٩‏ معمر خلف بن سمح را «ثکٌاری» می‌خواند (۲۱۶/)۱(۲) و خلفیه 
مدتی بر تمامی: قلمرو حکومت: رستمی بجز جبل نفوسه مسلط شده 
بودند و اباضیان فزّان به آنان پیوسته و ساکنان غدامس هم به ایشان 
تمایل پیدا کرده بودند (لریکی, «صحرای شر قی ۱۰۰ 58,61-62). 

منکآکیه: اینان به عبدالله (برچینی, ۱۱۸/۱: ابدالله) سکاک لواتی 
منسوبند. وی به تحصیل علم و ادب پرداخت, قرآن را حفظ کرد و به 
درجات عالی. از علم رسید. اما. به تعبیر طعیمه. راه. خلاف در پیش 
گرفت (ص ۶۴) و مانند حسینیه سنت و اجماع و قیاس را رد کرد و 
گفت همه چیز را باید فقط از قرآن استخراج کرد (همو, ۶۵), و 
استدلال می‌کرد که خداوند خردمندان را با کتاب خود از غیر آن (سنت 
و رأی) بی‌نیاز کزده است (درجینی, همانجا). سکاکیه نماز جماعت و 
آذان را بدعت: و نماز را در صورتی صحیح می‌دانستند که معنی و 
تفسیر عبارات آن معلوم باشد (همانجا), مشایخ اباضیه غالبا آان را به 
سیب این آراء غریب و بدعت آمیز مشرک و گاهی هم منافق شعردهاند. 
این مذهب دیری نبایید و از میان رفت (هموء ۱۱۹). طعیمه می‌گوید: 
بسکاکیه را نمی‌توان انشعابی از اباضیه دانست. شاید بهتر باشد که آن 
را انشعابی از اسلام بدانیم (ص ۶۵). 

شغبیه: نام دیگری که به تکار دادند, شغبیه است و سبب آن شنری 
بود که برپا کردند. (درجینی, 4۵۱/۱ نکن نکار, در همین مقاله). 

ضتاکید: (نکر ابر آهیمیه, در همین مقاله): 

طریفیه؛ اين گروه یاران عبدالله بن طریف بودند که خود. از 
همراهان امام عبدالله بن بحیی بود و بیش‌تر آنان در عربستان جنوبی 
سکونت داشتند (لویکی, «اباضیان...», 15). رشد این فر قه باید بعد از 
شکست عبدالله بن یحیی در عربستان جنوبی باشد. زیر پیش از آن, از 
اين گروه خبری در دست نیست و احتمالاً باید در فرق دیگر اباطیه 
حل شده باشند: 

عمرید: (نک؛ حسینیه. در همین مقاله). 

فرّلیه: اینان پیروان ابوسلیمان بن یعقوب بن افلح, پسر یعقوب بن 
افلج امام بودند. ابوسلیمان به تتبع درآراء و مذاهب گوناگون اباضی 
پرداخت و سرانجام خود نظراتی جدید آورد. یکی از سخنان تازه او آن 
بود که سرگین شکمیه (فر) نجس است و بدین:جهت.او را فرثی ز 
یارانش را فرئیه خواندند. أختلافات دیگر اوهم با اکتریت اباضیان از 
همین دست, و در بعضی مسائل فقهی بود, از قبیل نجاست عرق جنب 
و حانض.. تحریم. خوردن جنین حیوانات ». روز یوم الشک و ... 
(درجینی: ۱۰۵/۱ - ۱۱۱۹۰۰۱۰۸ طیمه. ۶۶ 


مستاوه: این نیز نام دیگری است که په نگار داده‌اند و شاید بتوان 
گفت که اینان دنبالٌ نگار بوده‌اند (نک: نگاره در همین مقاله), 

میمونیه: (ن؟: ابراهیمیه, در همین مقاله). 

تجویه: این نیز نامی دیگر برای نار است, به سبب آنکه با مردم 
نجوا می‌کردند. (درجینی: ۱ بنک: نکار, در همین مقاله). 

تفائیه: اين فرقه منسوب بد" فرج ابن نصره امعروف به نفاث 
(باررنی, ۴۲: نفات) است که نزد امام افلح پن‌عبدالوهاب شاگردی 
کرد, اما سرانجام به انکار امام برخاست (درجینی, ۷۷/۱ ۷۸). دی 
عالم, باهوش و دارای حافظه‌ای ثبرومند بود و به درجات عالی علمی 
رسید. چنانکه از بعضی روایات برمی‌آید. خرض و دقت بستیار در 
فتاری و احکام خود داشتِ (نک: در جینی؛ ۱ بارونی. ۲ تفاث 
ظاهرابراثر فشارهای دستگاه حکومتی به بفداد رفت و به تنها نسخه‌ای 
که از «دیوان» (مجموعه اجادیث) جابربن زید در کتابخانة خلیفه بافی 
بانده بود. دیست یافت و از آن نسخه برداشته با خود ی مفرب برد 
(درجینی؛ ۸۲۸۰/۱ بارونی؛ همانجا). 

فرقه نفائیه از جانب اباضیان نفوسه با اقبال تمام رو به زو شد و 
فرج بن نصر در ۱۹۰ ق / ۸۰۶ + در مغرب برض امام افلج بن 
عبدالوهاب سر به شورش برداشت (طعیمه, ۵۵) و علت مهم مخالفتش 
امامت رستنی: مورونی شدن امامت و حدف غامل مورا در انتخاب 
امم برد (همو, ۵۶). نفات افلج را ملامت می‌کرد که خواستار قدرت 
برای مقاصد خود است, دستگاهی چون دربار سلاطین برای خود 
ساخته, لباس ابریشمین می‌پوشد, از پرداختن به جهاد علیه عباسیان 
کوتاهی می‌کند (اشتروتمان, 274) و عمال و جاسوسانی برای اخذ 
مالیات شرعی به کار می‌گیرد (بارونی, ۴۲). وی نظرات تازه‌ای هم در 
مسائل اعتقادی و به خصرص در فقه آزرده بود (نک: درجینی؛ ۷۳۹۱ 
مثلاً خطبه را در نماژ جمعه بدعت می‌دانست (بارونی, ۴۲). از عقاید 
كلامي جالب توجه و مهم نفائیه یکی این بود که خداوند را همان «دهر» 
می‌دانستند و می‌گفتند که شرح این عقیده را دز کتاب خود به نام «دفتر» 
آررد‌اند» کتابی که کاملاً مجهول است (طعیمة, ,)۵٩-۵۸‏ 

نکات: این هم نام دیگری است برای فرقه نار به سبب گسستن 
پیوندشان از بیعت (درجینی, ۵۱/۱؛ نک: نکاره در همین مقاله): 

تکارء درجینی می‌گوید که اینان همان عمریه,. شغبیه, ملحده و 
نکات پوده‌اند (۴۸۰۰۴۷/۱ -۵۱): پیدایشن فرقة نکاربدین شزح بود که 
پش از امام عبدالرحمن رستمی: اباضیه با پسرشش عبدالوهاب بیمت 
کردند. لیکن میان قوم اختلاف افتاد ز گروهی این پیمت را نادرست 
دانستند و دلیلشان. آن برد که در میان ایشان کسانی .عالم‌تر از 
عبدالوهاب بوده‌اند؛ رهیز معترطین بزید بن فندین بود که با یازانش دز 
میان مردم به تبليغ بر خاسته و هواداران بستیار یافته بود, تا جایی که ابن 
فندین بر عبدالوهاب خزّوج کرد. پس اینان نامه‌هایی به علما و فقهای 
خود در نرق نوشتند و از ربیع بن حبیب و دیگران استفتاء کردند. تنها 
فقبهی مضری (طمینه: ۵۲: لیایی) به نام شعیب به نفع ابن فندین فتوا 


اباضیه ۳۳۱ 


داد و خود به تاهرت رفت. ابن فندین به پاری او علم طغیان برافراشت, 
در جنگی که روی داد. امام عبدالوهاب بیروز و اپن‌فندین کشته شد. 
شعیب هم به مصر بازگشت (درجینی, ۴۹/۱ - ۰۵۱ ۵۴؛باروتی: 
۸ طیمه: ۵۰ -۵۲) یا به طرابلس گریخت و به دشمنی با 
عبدالرهاب ادابه داد. زبیم ین حبیب از ار رات چست و گفث 
عبدالوهاب امام ما و امام : مسلمین است (درجینی: ۵۵/۱): 

2 ۷ 
مامت نقول صحیح نیست و اگر: کل افضل بر انم پندا شود بایذ 
مام.خلع گردد؛ دیگر اینکه امامت با خفظ شروطی که در موقع بیعت با 
ام قرر ددهشده, صحیح است [شرط امامت عبدالوهاب مشاورت و 
تأیید جماعتی از مشساوران بوده است), امام بعذاً با این شروط 
مخالفت کند. ایامت ار باطل است (درجینی, ۴۸/۱؛ طعیمه».1۵۲ 
شتروتمان, 6265 ویع هز دو رأی را رد کرد و گلت که جنی پا رجود 
فضل امامت مفضول صحیح است و حفظ شروط پر امام واجب 
ثیست (درجیلی,.۴۹/۱- ۵۰؛ طعیمه, ۵۱), 

از جمله عقاید نار که آنها را از سایر اباضیه جدا می کرد (بجز در 
صل بنیادی مذکور),می‌توان اینها را برشمرد: امامت امری واچب و 
حتمی نیست؛ پشت سر امام جائر نمی‌توان نمازجمعه گزارد؛ گرفتن 
عطایای. شاهان مجاز نیست؛ اسماء خداوند مخلوقند! از «ولایت» 
می‌توان بدرو قوف رفت! خداوند په‌نوافل امر نکرده" است؛ حرام 
مجهزل حرام است؛ نوشیدن شراب بهتقیه مجاز است (طیمه, ۵۲ - 
۴ و عذاب قبر ضخیع نیست (جیطالی, ۵۲۶/۳), 

فرته نکار با سر کوب شدن به‌دست امام عبدالوهاب ریشه‌کن نشد و 
پپروان آن دست کم تا یک قرن بعد باقی بودند, کسانی همچون عبدالله 
ابن پزید فزاری (از علمای قرن ۳ ق ٩۱‏ م) و ابویزید مخلد بن کیداد 
یفرنی (معاصر دولت فاطمیان) از مشاهیر و برجستگان فرقه نگارند 
(طعیمه, ۵۲), بارونی عبدالله پن یزید را عبدالله بن یزید المستاوی 
می‌خواند و مستاوه را پیروان او می‌داند (ص ۵۴) و بثابراین مستاوه 


را باید دنباله و ادامٌ فرق نکاریه شمرد. پیروان این فرقه در عمان نیز 
بسیار بوده‌اند (لویکی» «اباضیان.. 15). 

واقفه با واتفیه: (نک: اپراهیمیه, در همین مقاله). 

رقابیه: (نک: وهبیه, در همین مقاله). 

وهبیه:. این فرقه از گروههای اصلی مذهب اباضی: است و بخش 


" عمده اپاضیان به‌انن شاخه تعلق دارند. عنوان وهبیه په‌زمان امامت 


یار هبار گت که سلدیت گرره نا از سفنت برتعا مت طام 
طغیان بر افراشتند. این گروهها همه در مقابل اکثریت اباضیان که بامام 
خود وفادار مانده بودند, قرار گرفتند و جمهور اباضیه به‌نام امام خود, 
وفیی با وهاپی نافیده-شدند (نک: بارونی: ٩‏ طعیمه, ۵۱): اگرجه 


" اسموگورزوسکی می‌گرید که عنوان وهبی از نام عبدالله بن وهب 


گرفته شده (ص 263) که در آن جای تأمل است. 
یزیدیه؛ اینان پیروان یزید بن أْسه یا بزیدین ابی انیسه بودند 


۳۳۲ اباظه 


(اشعری, ۱۷۰/۱؛ بغدادی, الفرق, ۱۳۷ شهرستانی, ۲۴۸/۱). این 
فرقه با اینکه وابسته به اباضیه شعرده شده‌اند. عقایدشان از آن مذهب 
شون احستار 
پزیدیه خود را از یاران محکمهٌ نخستین می‌دانستند. و از همدٌ 
خوارج پس از ایشان تبری می‌جستند, اما فقط به‌همراهی با اپاضیان 
اقترار داشتند (اشعری, ۱۷۰/۱ ۱۷۱؛ شهرستانی, همانجا), اینان هر 
گناهی راء جه صغیره چه کبیره, شرک می‌دانستند و می‌گفتند. که هر 
کس حد پر او واجپ شود, کافر و مشر ک است (هموء ۲۴۹/۱). بزید 
کسی از اهل کتاب را که به‌رسالت حضرت محمد (ص) شهادت دهد. 
حتی اگر به‌دین ار در نیاید, دوست خود می‌خواند (اشعری, بغدادی: 
همانجاها؛ همو, الملل, ۷۸؛ شهرستانی, ۲۴۹؛ ابن حزم, ۱۸۸/۴). نظر 
غریب دیگزی که به‌یزیدیه نسبت داده‌اند. آیی است که به‌اعتقاد ایشان 
خداوند رسولی از عجم خواهد فرستاد و کتابی بر او نازل خواهد کرد 
و او شریعت محمد (ص) را ترک گفته شریعت جدیدی خواهد آوزد؛ و 
می‌گفتند که این پیامبر از صابئین است (اشعری: شهرستانی, بغدادی, 
همانجاها؛ اسفر اینی:.۱۴۰). 
به گفتدی اشعری. (همانجا) از اباضیه پعضی در کار بزیدیه توقف 
کردند و برخی دیگر خود را از آنان بری دانستند, ولی. جنین به‌نظر 
می‌رسد که کلا از آنها برانت جسته و حتی حکم به کفر و شر کشان داده 
باشند, جنانکه ابن حزم (۱۸۹/۴) بدین نکته اشارت دارد. 
ماخذ: ابن ابی حانم, عبدالرحمن بن محمد, الجرح والتعدیل, سید آباد دکن, ۱۳۷۲ ق | 
۳ م؛ ابن ابی الحدید, عبدالحمید بن هبة ال شرح نهج‌اللاغة, به‌کوشش محمد 
ابوالفضل ابراهيم, ۱۳۷۹ ی / ۱۹۵۹ م؛ ابن اثیره الکامل؛ ابن بطوطه, مجمد بن ابراهیم, 
رحلة, بیروت, ۱۳۸۴ ق | ۱۹۶۴ م؛ ابن جرزی, عبدالرحمن بن علی, تلبیس ابلیس: 
پیروت؛ ۱۳۶۸ ق۱۹۳۹ م٩‏ همو کتاب الضعفاء والمنز زکین؛ به کرشثن عبدالله القاشی: 
بیروت؛. ۱۴۰۶ ق | ۱۹۸۶ ۱۶ ابن حبان, محمد, کتاب اللقات: حیدرآباد دکن, ۱۳۹۸ 
۶ تشیق ۱۹۷۸ - ۱۱۷۹ مج ۰۴ ۵؛ ابن حجر عسقلائی, احمد بن, علی, تهذیب 
التهذیپ, حیدر آباد دکن, ۱۳۲۵ ق؛ همو, لسان المیزان؛ پیروت؛ ۱۳۹۰ ق ۱۹۷۱۱ ع!ابن 
حزم؛ علی بین احمد, الفصل فی الملل والاهواه والتحل, بیروت؛ ۱۴۰۶ ق | ۱۹۸۶ م؛ ابن 
حرقل, ابوالقاسم: کناب صورة الارض: لیذن,. ۱۹۳۸ م! ان سعد مخمد؛ اللبقات 
الکبری, بیررت: دارصادر؛ .اين عبدربه, اسمد بن محمد, العقد الفرید, به کوشش مفید 
محمد قميحة, پیروت. ۱۳۰۴ ق / ۱۹۸۳ م؛ ابن الفراه, محمد پن:الحسین, المعتمد فی 
اصول الاین, بیروت. ۱۹۷۷ م؛ ابن قتیبه, عبدالله بن, مسلم, عیرن‌الاخبار, به‌کرشش 
پوسف علی طلویل, پبررت: ۱۳۰۴۶ ق | ۱۹۸۶ م؛ همر. المعارف, به‌کرشش روت عکاشه. 
قاهره, ۱۹۶۰ م؛ ابرالفرج اصفهانی: علی بن خسین, الاغانی, به‌تحتیق علی السباعی, 
قاهره ۱۳۹۴ ق ۱٩۷۴./‏ ؛ ابونعیم.اصفهانی, احمد پن عبدالله, حلیة الاولیام وطبقات 
الاصفیاه, مصر, ۱۳۵۲ ق ۱٩۳۳‏ م؛ اسفراینی, طاهرین محمد, التبصیر فی الدین, 
به‌کوشش کمال پوسف الحوت؛ پیررت, ۱۴۰۳ ق |۱۹۸۳ ۸! اشعری, علی بن اساعیل, 
مقالات الا سلامیین, په‌کوشش محمد محبی‌الدین عبدالحمید: بیروت, ۱۴۰۵ ق ۱۹۸۵۱ ٩2‏ 
بارونی: ابوالرنیع سلیمان, مختصر تاریخ الاباضیه, ترنس, ۱۳۵۷ ق ۱۹۳۸۱ م! بخاری, 
اسماعیل, بن. ابراهیم..التاریخ الکبیر».به‌کوشش محمد عیدالمعید خان, حیدرآباد دکن, 
۲ ق ۱۹۶۲۱ م؛ بغدادی, عبدالقاهر بن طاهر, الفرق بین الفرق, به کرشش محمد زاهد 
آین-سسن کرثری, ۱۳۶۷ ق ۱٩۳۸۱‏ م؛ همو الملل واللحل, به کرخش البیر تصیری نادر؛ 
بیروت:, ۱۹۷۰ م؛ جاحظ, عمروین بخر: البیان والتبیین, به‌کرشش حسن السندوبی» 
قاهره, ۱۳۵۱ ق/۱۹۳۲م؛ جرجانی» سید ابرالحسن الحسینی: اللعریفات, قاهزه, ۱۳۵۷ 
ق | ۱۹۳۸ م؛ جیطالی, اسماعیل بن موسی, قناطر الخیرات, عمان, ۱۴۰۳ ق | ۱۹۸۳ ۶: 


حمیری, اپوسعید بن نشوان, الحورالعین, بکرشش کمال مصطفی, تهران, ۱۹۷۲ م؛ 
داثرة المعارف الاسلاميت, درچینی, ابرالعباس, احمد بن سعید, کناب طبقات المشایخ 
بالمغرب, به‌کرشش ابراهیم طلای, تسنطنية (الجزاثر), ۱۳۹۴ ق | ۱٩۷۲‏ م؛ دروزه, 
محمد عزت, العرپ والعروبة, بیردت» ۱۴۰۱ ق ۱۹۸۱ ؛ دیثرری, احمد پن دارود, 
اخبار الطرال, به‌کوشش عبدالنعم عأمر: بفداد. ۱۳۷۹ ق | ۱۹۵٩‏ ؛ شهرستانی» بحمد 
این عبدالکريم, البلل والتحل, به‌کوششی محمد بن فتع‌الله بدران, قاهره,مطبعة الازهر؛ 
طبری, تاریخ, په‌کرشش اپرالفضل ابراهیم, بصی, ۱۹۷۱ م.ج ۰۸۵ ۱۹۶۶مج ۱۷ طعیمه, 
صایر, الا پاضية عقيدة و مذهباً پروت, ۱۴۰۶ | ۱۹۸۶ م؛ عجلی, احمد بن عبدالله بن 
مالح, تاریغ الثقات, به‌کوشش عبدالمعطی قلعجی؛ بیروت, ۱۴۰۵ ق ۱۹۸۴۱ ۶ فخر 
رازی, محمد پن عمر, اعتقادات فرق السلمین والمش رکین, قاهره: ۱۳۵۶ ق ۱۹۳۸۱ 0: 
قرآن مجید؛ مبرد, محمد بن پزید, الکامل, بیروث, مکتبة المعارف؛ مسمودی, علی بن 
الحسین, مروج الذهب, به کرشش بوسف اسعد داغر, بیروت, ۱۳۸۵ ق |۱۹۶۵ م٩معمر,‏ 
علی یحبی, الاباضية فی مرکب التاریخ, قاهره, ۱۳۸۴ ق | ۱۹۶۴ م, موسوعة جمال 
عیدالناصر فیّ الفقه الاسلامی, قاهزه: ۱۳۸۹-۱۳۸۶ ق.ج ۱۴-۱ یاقوت, بلدان؛ نیزء 


,۲۵0۵۷52 رتععاتص۲ا رقا٩۵‏ تاج ,1974 - 1973 رمعمممارظ 1920 بمم‌مس۸ 
۰ ۷۱۱۴ ,۵۵۵ هه اباهدا ها خعحک امصمتمعامعه اه امامزنه تمطام8 ماه 
۱۷۵۱۵۵۵ با .مدع تاههاندنه ی روما سبط حمافغنه 201 
حممل عالطا دساه ,قاطا تعمومامظ ع حعیوتانامعنع8 عمماانق8 رحقف1 
۰ ,1959 ,۱۱۵۷ ,متامهنره0 متام موه مصرووتی به لتاق باق عزام۸ 
ها ۲اه حصنح‌ته - 0۲۵ فماالعطز ۱۱۹ 
امس وم ۷۹ راومه 4 فاد ها مهم ما نا 
]۵ 026۱۵۵۲ .6۵ 1 متکصناصا 1970 رتاش راما اه مارمخزاه نما 
,6نا ,1915 بصااهانت رمتطاهیه ای کصه موه زانام۵ فرع ما 
یر ی ری ۱۱۱ 
5۳۵۵۵02۵۵ :12 ,۷۵۲ ,1922 ,۱۸۱۷ رحفعانطهمط! عص رمعط نموه 
۵ رحطتط5۱۲0 :1925 ,مسا رما ,نوات عمج ولا رانجوو2 
,۷۵۵۵۵ مها را‌ایه۷ : 1928 ,17 ماع ,همعط کمن تمتاعفقه رن 
111 ,۷۵۱ ,5۹۵۲6 هلا تامهم رحصفع6. لام متفقط مامصقصاناه 

11201, 9۰ 


مسعرد جلالی مقدم 


آباظه. عزیسزین, محمد بن علمان (۱۳۹۶ 2 ۱۳۹۳ قا 
۰۱٩۷۳ - ۸‏ م). نمایشنامه نویس, شاعر, ادیب و حقوقدان مصری, 
ری در «الربع مایق؛ واقع در الشر قية زاده شد و در ۱۳۴۱۱۸۱٩۲۳‏ ق) 
تحصیلات خود را در رشته حقوق به پایان رسانید و چندی به وکالت 
پرداخت. آنگاه دادستان و سپس قاضی شد. در ۱٩۲۹‏ م (۱۳۴۸ ق) به 
عضویت مجاس نمایندگان مصر درآمد, در دستگاه اجرایی نیز مناصبی 
به عهده گرفت: در ۱۹۴۱ م (۱۳۶۰ ق) فرماندار نظامی.منطقه کانال 
سوئز. سپس فرماندار پرت سعید و در ۱۹۴۷ م (۱۳۶۶ ق) فرماندار 
سبط شد. پس از چندی به عضویت مجلس سنا درآمد و در ۸۱۹۵٩‏ 
(۱۳۷۹ ق) به عضویت فرهنگستان زبان عربی.قاهره و فرهنگستان 
علمی عراق تعیین شند. سرانجام در قاهره درگذشت (زر کلی, ۲۳۲/۴). 

باظه با نمیشنامة منظوم قیس ر لبنی در مبان شعرای طراز ال 
عرب جای گرفت (عقاد. ۲۹۵). این نمایشنامه. که ظاهر به تشریق 
احمد شوقی نوشته شد. سرشار از احساسات لطیف و عاشقانه است 
(اباظه: عفاف: ۱۸ -.۲۰), _تمام نمابشنامه‌های. اباظه از فیس .و لبنی 
گسرفته .تا قیصر. کسه آخرین: آنهاست.: گویای.مهارت. او در 
نمایشنامه‌نویسی است.(عقاد. همانجا). اباظه. پس:از قیس و لبنی 
منظومهٌ «دیک الجن» را سرود که بعدها مفقود گردید و تنها چند بیتی از 
آن را عفاف اباظه آورده است (ص ۴۰). وی با این آثار توانست پس 


از احمد شوقی که پیشگام نمایشنامه‌نویسی در چهان عرب بود. از 
صدرشینان این فن شود. اما هرگز نتوانست از نفوذ وتأثیر سلف خود 
رهابی بابد. عفاف اباظه گوید: «پدرم اشعار شوقی را می‌خواند و اما 
می‌خواست که آنها را تکرار و حفظ کنیم» (همو, ۱۱). دز ۱۴۲ م 
همسر اباله درگذشت ر در سوگ هموست که دیوان آنات حاثرة را 
تدوین و منتشر ساخت (هموء ۲۳). اباظه در نمایشنامه‌هایی چون شمجرة 
الدّر از قزهنگ بومی مصر و در نمایشنامه‌هایی ماندقیس و لب 
لعپاسة, از فرهنگ کهن عربی الهام گرفته است (ضیف. ۸۲). ده 
نمایشنامه‌ای که او نوشته, همه بارها به چاپ رسیده است. تا ۸۱٩۷۴‏ 
تنها ۶ نمایشنامه از وی به روی صحنه آمد (احمد, مقدمٌ تسا بیح) که از 
بن میان. نمایشنام الباصر به کارگردانی زکی طلیمات در ۱۱۴۸ ۸ 
جرا شد و نمایشنامه‌های شجرة الذّر نوشته شده در ۶۱۹۵۰ غروب 
الاندلس نوشته شده در ۸۱۹۵۲ و شهریار نوشته شده در ۱۹۵۵ م را 
فتوح نشاطی کارگردانی کرد (اباظه, عفاف؛ ۶۰). 

دز ۱۹۶۳ م اباظه به خاطر نمایشنامه‌هایش جایزه دولتی را به دست 
آررد و در یک سخنزانی که به همین مناسبت, در برابر برخی از 
نویسندگان اپراد. کرد؛ به دفاع از زبان قرآن پرداخت ( اباظه, عفاف: 


۲ اباظه در شعر غنایی نیز چیره‌دست بود و در جشنواره‌های شعر 
که در خاور و باختر عربی برپا می‌شد, و نیز در محافل و گردهماییهای 
فرهنگستان زبان عربی قاهره دهها قصیده انشاد کرد (احمد, همانجا)» 
اما گوبی اباظه پیش‌تر به نمایشنامه‌های خویش دلبستگی داشت و به 
اشعاری که در مناسبات رسمی و غیر زسمی سروده بزد, کم اعتنا بود 
با اینهمه دوستش انور احمد با موافقت شاعر, به گردآوری اشعاز از 
پرداخت, و به گفت وی در مقدمة جلد اول. مجموع این آثار به ۵ مجلد 
بالغ می‌شود. (همانجا). جلد ارل اين آثار فقط. شامل ۳۴ قصیده 
رمانتیک و تفُزلی است. برخی از آثار منتشر شده او از این قراز است: 
نات حاثرةه قاهره, ۱٩۴۳‏ م. که طه حسین مقدمه‌ای بر آن نوشته است؛ 
یس و لبلی, قاهره: دارالمعارفت؛ العباسة, قاهره, دارالمعارف». که 
جرای این نمایشنامه در اپرای: قاهره عنوان پاشایی را برای اباظه به 
رمغان آورد (نکه. اباظه, عفاف؛ ۳۸)؛ شجرة الدر, قاهره, ۱۹۵۱ م٩‏ 
اوراق الخریف, قاهره, ۱۹۶۸ م؛ شهریار, قاهره, ۱۹۶۰ م؛ غروب 
الاندلس, قاهره, ۱۹۶۰ م: عبدالرحمن الناصر, قاهره, ۱۹۴٩‏ م؛قافلة 
لنوّر: قاهره. ۱۹۶۹ م؛ زهرة, قاهره, ۱۹۶۸ م؛ قبصر, قاهره, ۹2۰ 
من اشراقات السيرة الزكية. قاهره, ۱۹۷۲ م+ اباظه این منظومه را که 
شامل سره پیابّر اکرم(ص) است به پیشنهاد عبدالحمید جودة 
لسخار, ربان نویس مصری (د ۱۳۹۳ ق/ ۱۹۷۴ ع) و به عنوان متن 
منظوم یک فیلماسینمابی نوشت (نکه ابا عفافت» ۶۶). این ار 
آخرین توشت ازست: که اندکی پیش از مرگ از نوشتن آن فراغت 
یافت (زرکلی. ۲۳۲/۴). 

مأخذ: اباظه, عزیز, تساییم قلب. به کرشش آنور احمد, ییروت, ۸۱۹۷۴؛ اباظةه عفاف 

عزیز, ابی عزیز اباظةء قاهره, ۱۹۷۴م دلیل الکتاب المصری, تاهره, ۱۹۷۳م: صص 


اپاقا خان ۳۳۳ 


۲ ۴۱۰, ۰۴۱۸ ۴۳۰, ۴۴۴؛ احمد, اتور, مقدمة نساپیح قلب (نک اباظه, عزیز, در 


باخذ هن مقاله)؛ زرکلی, خیرالدین, الاعلام, بیروت: ۱۹۸۴؛ ضیف: شوقی, 

۱ الادب العربی الععاصر فی مصر, قاهره, دارالمعارف؛ عقاد, عباس محمود «الاستاذ 
عزیز اباظه مجلة اللغة العربية, شه ۱۴, قاهره, 2۱۹۶۲: 1 

حیدر بودر جمهر 


آپاقاخان. . با آبقاخان. و بنابر نوشتهُ مورخان عرب. زبان.«ابفا»» 
دومین ایلخان از ایلخانان مغول حاکم بر ایران و بزرگ‌ترین پسر 
هولاگوخان, او در ۲۸ ارام ی بوندئیل (ماء ال از سال سگ به تقویم 
ترکی مفولی) مطابق: با جمادی‌الاول ۱ ق) فوریه ۱۲۳۴م متولد شد 
و روز جمعه پنجم شون آی (ماه سیزدهم یا ماه کبیسه از ماههای مغولی) 
هوکارئیل (سال گار) مطابق ۳ رمضان ۶۶۳ ق/ ۱٩‏ ژرئن ۸۱۳۶۵ به 
سلطت رسید (رشیدالدین: 1٩۵/۳‏ 

اباقا. به هنگام رنات هرلاگو ۱٩(‏ ریع‌الأخر ۶۴۳ ق/۸ فوریه 
۸۱۶۵ در. مازندران بود. . وفات هولاگو در کنار آب جفاتو (زرینه 
رود) در نزدیکی مراغه اتفاق افتاد و امرا بی‌درنگ به رسم مفول راهها 
را بستند تا کسی نقل و التفال نکند و کس به دنبال اباقا که بسر 
بزرگ‌تر بود فرستادند و ارغون آقا را که مدبّر کارهای او بود نیز طلب 
کردند. پرشموت (یشیموت) پسر دوم هولاگو از جائب پدر حاکم دربند 
و اران بود و به همین چهت زردتر از اباقا نی ۸ روز پس از مرگ پدر 
خود را به مراغه رسانید و چون از مشاهده اوضاع دریافت که همذ امرا 
میل به سلطنت اباقا دارند. پس از در روز بازگشت: 

اباقا در ۱٩‏ جمادی‌الاول ۶۶۳ ق/ ٩‏ مارس ۱۲۶۵ به اردو رسید ٍ 


امرای بزرگ به استقبالش رفتند: ایلکانربان و امرای دیگر مخصوصاً 


سکتورنویان و.سونجاق (سوغنجاق) آقا بیش از همه په رلایت عهد ر 
جانشینی اباقا گراهی دادند. اباقا مطابق رسم مغول در این گونه موارد 
متناع می‌کرد و می‌گفت بی‌اجازة توبیلای قاآن (خان بزرگ) چگونه 
می‌توان بر نخت. نسست. سرانجام پس از اصرار شاهزادگان و امرا 
چنانکه مذکور شىد در ۳ رمضان ۶۶۳ ق/ ۱۹ ژرئن ۱۲۶۵ به طالعی که 
خواجه نصیر الذین طوسی اختیار. کرده بود در کنار جفان ناووز 
(دریاچه سفید) واقع ذر فراهان بر تخت نشست و همة مراسمی که 
مفول در موقع تاجگذاری بر بای می‌دارند؛در باره ار نیز به عمل آمد و 
رسماًبه ایلخانی و جانشینی هولاگو برگزیده شد, اما برای رعایت ادب 
و احترام تا وصول ایلچیان خان بزرگ قوبیلای و اعلام یرلیغ (فرمان) 
ار به جای تخت بر صندلی می‌نشست (همو:: ۰/۳ ۰ )و جون 
یلچیان قاآن یا خان بزرگ در ۶۶۹ ق/۱۳۷۰م برای اعلام و تأید 
سلطت او رسیدند» اباقاخان باز دیگر: روز چهارشنیه ۱۰ زی‌الاخر 
همان سال (۲۶: توامبن ۷۰م) دز بوضع جفاتو تاجگذاری گرد.و بر 
تخت مسا 

هن وکام اقا هن ارت این طر دنک وا 
لشکری تمام به جانب دبند و شروان و مغان؛ و برادز دیگرش تبنین 
(توسین). را با لشکری دیگر به جانب مشرق فرستاد و مازندرآن د 


۳۳۴ اباقا خان 


خراسان را تا کنار چیحون به او داد و توقو (طوغر) بیتکجی را با 
توداون (تداون, تتارن) په روم (آسیای صفیر) گسیل کرد و دوربای 
نویان را به دیار بکر و دیار ربیعه فرستاد و گرجستان را به شیرامون 
پسر جورماغون سپرد و اینجوها (املاک خاصه) را به التاجو آقاء و 
بغداد و فارس را به سونجاق (سوغنجاق) آقا داد و ارغون آقا را که 
مقاطع ممالک پود (یعنی امور مالی همه به دست او بود) به همان شغل 
خود مقرر داشت و وزارت را به قرار زمان هولاگو به شمس‌الدین 
صاحب دیوان محمد جوینی سپرد. عطاملک چوینی. برادر شمس الدین 
صاحب دیوان را به نیابت سونجاق آقا پد حکومت بغداد و عراق 
منصوب ساخت و وزارت خراسان را به خواجه عّالدین طاهر و پس 
از او به پسرش وجهه‌الدین مفوض گردانبد. ولایت فارزس و حکویت 
آن به عهده اتابکان بود و شمس‌آلدین تازیگوی مأمور مالیات آنجا بود. 
کرمان را به ترکان خاتون سپرد و تبریز را په ملک, ضدرالدین و دیار 
بکر را به جلال‌الدین طریر و ملک رضی‌الدین بابا؛ و اصفهان را با 
بیش‌تر ولایات عراق عجم به خواجه بهاءالدین محمد پسر شمس‌الدین 
صاحب دذیوان:داد. حکومت سیستان. و نیمروز. دز دست ملک 
شمس‌الدین کرت بود و اگرجه گرجستان را به شیر امون داده بوده‌اما 
حکومت آنجا در دست حکام محلی گرجی و در آن زمان در دست داوود 
و پسرش صادون یا سودون بود. قرارگاه تابستانی او در الاطاغ 
(الاطاغ آذربایجان» تخت سلیمانی کنونی) و سیاه کوه, و قرارگاه 
زستانی او اران و بغداد بود (همو, ۱۰۳۱۰۲/۳): 

سیاست خارچی: . مصاف در سه جبهه: 

۱. روابط با اردری زرین. (خانهای دشت قبجاق): از زمان هولاگو 
دولت ایلخان در رقیب و دشمن سرسخت در شمال و مغرب پیدا کرده 
بود: اردوی زرین در شمال و درلت ممالیک مصر در مغرب که قدرت 
خود را تا شام و سوریه بسط داده بود و در برابز هجوم مفول به سوی 
شام همچون سذّی استوار بود و از برآورده شدن آرزوی ایلخانان یعنی 
تصرف شام و سوریه و مصر جلوگیری می‌کرد. اما دولت خانان دشت 
قبچاق در برابر ایلخانان.حالت تهاجمی داشتند, زیرا دربند و ارّان و 
آذربایجان را. حق خود. می‌بنداشتند. و می‌گفتند چنگیز در. تقسیم 
آمپراطرری مفول میان پسران خود این قسمت را به جوجی و فرزندان 
او داده است. به همین جهت و نیز از آن رو که بسیاری از ایشان به 
اسلام گرویده بودندبه بان آنکه می‌خواهندانتقم برانداختن خلافت 
عباسی را از ایلخانان بگیرند در مواقع فرصت به دربند و ارّان و حتی 
اذربایجان حمله می‌کردند. این عمل در سرتاسر حکومت ایلخائی در 
ایران و تا مدتی پس از آن ادامه یافتاما نتیجه‌ای نداد. 

جنگ میان هولاگو وب رکه (برکای» خان مسلمان دشنت قبجاق: به 
شکسته هولاگو انجامید و او از این شکست پریشان بخاطر و فار احت 
شد. و در تدارک جبران آن بود. (رشیدالدین» ۸۹/۳): پش از مرگ 
هولاگو در.۶۶۳ و نوقای فرمانده قرای:بررکه در حمله به دربند و اّان 
مصمم گردید و جون اپاقا از این ابر مطلع شد برادر خود. شاهزاده 


یشموت را به دفم او نامزد ساخت. یشموت در ۶۶۳ ق/ .۱٩‏ ژوئیه 
۵ مطابق با ۴ آلتینج آی‌هوکارئیل (ماه ششم از ال گاو) عازم 
جنگ با وقای گردید (همو, ۱۰۴(۳) و دز :۲ صفر ۶۶۴ ق/ ارل 
دسامپر ار رم 
جنگ در گرفت: در این جنگ تیری به چشم نوقای خورد و لشکر او 
منهزم شد. در. این میان بر که با ۳۰۰۳۰۰۰۰ سواز به یازی نوقای شتافت 
و اباقا نیز روی به سوی او نهاد, اما در اين سوی ررد کر متوقض گردید 
و دستور داد تا پلها را بریدند. برکه پس از ۱۴ ررز اقامت در آن سری 
رود نترانست از آب بگذبرد و عازم تفلیس شد تا شاید در آنجا گذر گاهی 
ال وود کر گنه رلی در را یمان شذار در یت جیار ار راد 
شهر سرای پردند و در آنجا به خاک سپردند و لشکریان او پراکنده 
شدند. اباقا در همان سال پفرمود تا در کثار رود کر از «دالان ناوور» تا 
«گردمان» سیپه (دیوار و مانع) بستند و خندقی ژرف کندند و جمعی از 
سپاهیان را به محافظت آن گماشت (همانجا): 

دالان ناوور در مفولی بد معنی ۷۰ دریاجه».است و مراد از آن 
ظاهرأً ببحیر؛ شمکور» است که به گفتة حمدالله مستوفی (ص ۲۱۸) 
یک شعبه از رود کر به این دریاچه می‌ريزد. مراد از «گردمان» یز دشت 
گردمان جای است. گردمان جای در مشرق گوگ چای به رودخانه کر" 
می‌ریزد (مینورسکی: 407) و پنابراین ظاهراً باقاخان آن قسمت از کر" 
را که میان ملتقای رود گردمان و مصب آن به دریاجهُ شمکور بوده دیوار 
پسته بوده است. چون اباقا از کار دربند فارغ شبد, شهزاده منکو تیمور 
را با سماغر نویان و اولجای خاتون آنجا رها کرد و در زمستان ۶۶۵ ق/ 
۷ عزم طرایان کرد زستان را در مازنبران و گرگانگذرانید 
(رشیدالدین:۱۰۴/۳۰), 

مورخان عرب جنگ مبان اباقا و برکه را با مرگ ب رکه پایان یافتد 
نمی‌دانند, بلکه می‌گوبند این خصومت و نزاع میان اباقا و جانشین 
برکه, منکو تیمور پسر طغان پسر باتو, نیز ادامه یافت, رمزی به نقل از 
عینی. در حوادث سال ۶۶۶ ق/ ۱۲۶۸م می‌گوید که الملک الظاهر 
(بیپرس, ر کن‌الدین بند سپیدقدار سلطان مصر ) امه‌ای به منکو تیمور 
در ات تسلیت مرگ برکه و تهنیت سلطنت خود او نوشت و او را به جنگ 
با با برانگیشت. ب پس از آن میان اباقا و منکو تیمور جنگهای زیادی 
واقم قذر نوی رافکنت ود کیک نارای ار گت 
(۴۵۶/۲). نظی: همین مطلب راارمزی از ذهبی در حوادث سال ۶۶۵ 3 
نقل می‌کند و بنای سیپه را در کنار رود کر به زمان منکو تیمور نسبت 
می‌دهد. وصاف هم مانند مولفان عرب از جنگ میان اباقا و منکو یمور 
خبر می‌دهد و می‌گوید: بعد از در گذشت برکه اغول, پسرش منکوتیموز 
(این. سب اشتباه اشت) تانم مقام کشت و میان ایشنان جندبار نبزد 
اتفاق افتاد و یک بار هنگامی: که .۳۰۳۰۰۰ تی: از سوازان اپاقاخان از 
روی کر می‌گذشتند. یخ در هم شکست و همگی غرق شدند. بعد از آن 
چون اباقاخان را کثرت لشکر و جسارت ایشان معلوم شد؛از این سوی 
دربند دیراری کشید که آن را سیبا گویند و به جهت آن مداخلاٌ لشکر 


قبجاق متعذر گردید (وصاف, ۵۱/)۱(۱). رشیدالدین (۸۹/۳) داستان 
گذشتن سپاء اباقا از روی بخ و شکستن آن را در ربیم‌الاول ۶۶۱و به 
زمان جنگ هرلاکو با برکه مربرط می‌داند و تام انن رودضانه راترگ 
می‌گزید و ظاهراً همین دزست است و وصناف رقایع زمان هولاگو را با 
رقایع مان سلطت اقا اشتباه کرده است. 

۲ جنگ در مشرق: پس ازمرگ منکوقاآن: خان بزرگ مغول, در 
محرم ۶۵۵۰ قاژانویه و فزریه ۱۲۵۷م: میان نوادگان و شاهزادگان 
چنگیزی در سرتاسر امپراتوری وسیع چنگیزخان اختلاف افتاد که 
تفصیل آن در کتب تاریخ مغول‌سانند جامع التواریخ و تازيخ رصاف 
مذگور است. اولاد جفاتای.که.ذر: ماوراءلثهر سکونت دافتندسهم 
خود. را. از امپراتوری بزرگ جنگیزخان در مقایسه با سهم اولاد 
اوگتای و تولی و جوجی ناچیز دانستند. براق نبیره جفاتای (یعنی پسر 
پیسوتوا پسز مواتوکان پسر جفاتای, قس: رشیدالدین, بلوشه, ۱۶۸) 
پس از آنکه در ارایل ۶۶۳ ق/ ۱۲۶۴ در اوزگند برتخت نشست با 
قایدو (قیدو) پسنر قاشی با غازی پسر اوگتای که در مفولستان بود به 
مخالفت: پرخاست "و سرانجام شکست خورد ز جون" می‌خواست 
شهرهای ماورالنهر را غارت کند؛‌قایدو و قبچاق و بر کاجار (از اردوی 
زرین) صلاح در آن دیدند که با او از در آشتی در آیند وسهم اورا از 
میراث جنگیزخان معیین سازند. در بهاز ۶۶۷ ق/ ۱۳۶۹م شاهزادگان 
مفول در تلامن و گنجک گرد آمدند و قرار بر آن نهادند که دو سوم 
ماوراءالنهر را به بُراق بدهند: اما براق بعدها به اين قسمت راضی نشد 
و درصدد بز آمد که بد متصرفات اباقاخان در ایران بتازد و در نهان 
پیامی به. عموزاده خود نکوداز: که در آذربایجان نزد اباقاخان به سر 
می‌برد فرستاد و او را از قصذ خود آگاه کرد. نکوداز خواست تا برای 
پیوستن به براق از راه شمال دریای خزر به ماوراءالنهر روده ام اباقا 
از قصد او آگاه شد و آشکری برای گرفتن او فرستاد. پن از جنگ که 
در.گرفت؛نکودار شکست خورد و به داوود, پادشاه. گرچستان پناهنده 
شد, اما دارود به او.پیغام فرستاد که از گرجستان ببرون رود؛زیرا 
گرجستان در حقیقت از ممالک تابع ایلخان ایران بود, نکودار یه ناچار 
در" ربیع الاول ۸ اکتبر و نوامبر ۸۱۲۶۹ با زن و فرزند نزد اپاقا 
رفت و ایاقا ار را یخشود انا ۶ تن از امیران او را به یاسا رسائید و 
خود او را در یکی از جزایر دریاجة اورمیه زندانی ساخت تا آنکه پس 
از شکست براق آزاذثل کرد (وصافت, 2۶۷/)۱(۱ ۷۲-۷۱۰۶۹). براق 
و قایدر در زستتان ۶۶۵ ق/ ۱۷۶۷م ‏ به گفت وصاف در اواخر ۶۶۶ 
ق/۱۱۶۸م ‏ مسعودبیک پسر محنود پلواج را در ظاهر برای تضفیة 
حساب ایشجوهای (املاي خاصف) ایشان و در باطن برای جاسوسن ژ 
اطلاع از ازضاع داخلی قلمرو آباقاخان نزد او فزستادند: مسعود پیک 
برای"رعایت اختیاط پر سر راه خود دز هر متزل:دو سر اسب با 
معتیدی: گماشته. بود. جون آرازه وصول او به ایران زسید, خواجه 
شنمنن‌الدین صاحب دیوان به استقبال او شتافت, ولی مسعود بیک په 
ار اغثتایی نکرد و در حضور اباقا بالا دست همث امیران, بجز 


اباقا خان ۳۳۵ 


ایلکاتویان, نشست. اباقاخان دستور داد که صورت حسابی را که آو 
می‌خواست در یک هفته تمامکنند و به او پدهند. اما مسعودبیک تعجیل 
داشت و اجازه بازگشت خواست. یک روز پس از بازگشنت او خبر آمذ 


که سنپاهیان پراق دز" کنار جیحون دیده شده‌اند و اباقا:دزیافت: که 


مسعودییک برای چاسوسی آمده بوده است و بی‌درنگ کس به دتبال او 
فرستاد, .اما او که" رعایت احتیاط کرده و در هر منزل دو اسب آماده 
نهاده" بو خود را به نرعت به آنسوی جیحون رسانید و فرستادگان 
اپاقاخان نتوانستند به او پزسند (وصاف, ۶۹/)۱(۱- ۱۷۰ رشیدالذین: 
۳ 

پنا بر گنت رشیدالدین (۱۱۳/۳ - ۱۱۵) اباقاخان در تایستان سال 
۶۸ عازم جنگ با براق گردید. براق نیز که په کنار جیحون آمده بود 
به قایدو پیغام فرستاد و از او پاری خواست. قایدو دو شاهزاده از 
بیره‌های. ار گتای‌قاآن را به امهای قبجاق و جبات یا جبا به پاری او 
فرستاد. اما در نهان به ایشان سپرد که در بی بهانهای برای بازگشت 
باشند. ملک شنمس‌الدین کرت امیر هرات نیز به ایشان پیوست. 
مقصود قاندر از سفارش مذکور آن بود که نمی‌خواست براق در جنگ 
با اباقاخان پیروز شوده‌بلکه می‌خواست با شکست او از شر تاخت و 
تازهای او در دشتهای ترکستان درامان باشد. پس از آنکه پراق از 
جیحون گذشت. روزی در ارذوی او ز در حضور او میان یکی از 
امیران.بزرگس به نام جلایرتای‌با شاهزادهقبچاق مشاجره‌ای در گرفت. 
قبجاق که به دنبال بهانه می‌گشت با خشم از مجلس براق بیرون آمد و 
روی: به .ماوراءالنهر نهاد. براق عذه‌ای را به دنبال او فرستاد. ولی 
قبچاق خود را به بیابان زسانید و دسترسی به او ممکن نشد. پس از آن 
جبات نبز از پیشن براق بگربخت و ملک شمس‌الدین کرت نیز چون 
غارتگری و ستم‌پیشنگی براق و سپاهیان ار را دید به هرات بازگشت و 
در قلعه رفت و منتظر مانذ تا ببیند ارضاع به کجا خواهد انجامید. 

به گفتة وصاف (۷۱/)۱(۱) براق پس از گذشتن از جیحون در راه 
به هر کجا. که رسید. دست به غارت گشود و حتی شهر بخارا را نیز از 
این غارت درامان. نگذاشت. پس از آنکه به خراسان رمنید با شکز 
شاهزاده تنشین: برادر اباقاء به نبرد پرداخت و او را منهزم ساخت. 
اباقا نیز به قول وصاف با پنج تومان لشکر (۵۰۳۰۰۰)روی به خراسان 
نهاد و. برای آنکه براق را به حیله به دام اندازد, اوازه مراجعت 
درانداخت و یکی از جاسوسان پراق را که گرفته بود آژاد کرد تا این 
خبر دروغ را به براق بیزد. براق: که از شنیدن این خبر خوشحال شده 
بود بی‌درنگ به راه افتاد و روی به هرات نهاد. ولی به دستور ملک 
شمن‌الدین کرت درواز؛ هرات را به روی ار نگشودند و او ناگزیر از 
آب هرات گذشت: در راة خیمه و خرگاه لشکریان اباقاخان را دید که 
خالی‌گذاشته ررفته بودند.بس دستور داد تا همه را غارت کردند و به راه 
افتادند. اما پس .از دو فرسنگ په ناگاه دریافتند که لشکر اباقاخان 
آنجاست و ناگزیز در کناز هربوه رود فرودآمدند و آمادء پیکاز شدند. 


براق به جهت آماده نبودن اسبان چندان مستعد کارزار نبود و خود را 


۳۳۶ اباقا خان 


گر فتار دام بلا دید, ولی دو تن از امیران دلیر و جنگجوی او به نامهای 
جلایرتای و مرغاول او را دلداری دادند و به جنگ تشویق کردند. 
آنگاه جنگی هولناک درگرفت و دز آن امیر مرغاول سردار نامی براق 
کشته شد و براق شکست خورد و بسیاری از سپاهیان او به قتل رسیدند 
و بفقط .خود او تزانست با جمعی اندک از جیحون بگذرد, اما دجار 
سکته و فلج گردید و.بدنش از کار افتاد. جنگ اباقا و براق در اول 
ذیخجه ۶۶۸ق / ۲۲ ژرئیه ۱۲۷۰ اتفاق افتاد (وصاف, ۷۳//۱(۱ ۷۵). 

۳ اباتا ر هیتوم, پادشاه ارمنستان کوچک. (کیلیکیه): در جنوب 
آسیای صغیر و در قسمت پایین رودهای جیحان و سیحان که به نام 
کیلیکیه با قیلیقیا خوانده می‌شد از قرن چهارم هجری یا ارایل قرن ۱۰ 
میلادی مهاجر نشینی ارمنی تشکیل شد که بعدها وسعت یافت و نام 
ارمنستان صفیر به خود گرفت. بدین سان. دولتی نیمه مستقل ارمنی 
به وجود آمد. که ابندا از حکومتهای مقتدر اسلامی منجاور حمایت 
می‌کرد, اما پس از وقوع جنگهای صلیبی و آمدن اروپائیان به فلسطین 
و سرزمینهای مققدس, این امیرنشین ارمنی به تدریج جانب مسیحیان را 
گرفت, پادشاه ارمنستان صغیر یا کیلیکیه در زمان هولاگو, هیتوم! اول 
يا هیتون بود که ابوالفداه (۳/۲) او را هیتومبن قسطنطین بن باسیل 
می‌خواند (اين نام در مختصرالدول ابن‌عبری, ۲۸۵ به صورت معرّب 
حاتم درآمده است). هیتوم معاصز اباقا نیز بود و پا سیحبان صلیبی و 
اباقا در برابر ممالیک. مصر ایستاد. و در حقیقت در مقابل الملک 
الظاهر بش نز متحد اباقا محسوب می‌شد, 

الملک الظاهر که با صلیبیان نیز در جنگ بود و از مناسبات هیتوم 
با ایشان در خشم بود در ۶۶۴ق / ۱۲۶۶م سپاهی فراوان تحت 
فرماندهی ملک منصور صاحب حماة برای حمله به کیلیکیه فرستاد. 
موّلف مختصرالدّول (ابن‌عبری, همانجا) می‌نویسد که مقصود او طلب 
طاعت و جزیه از هیتوم بود تا بتواند از بلاد او اسب و استر و گندم و 
جر و آهن بخرد.. اما پادشاه ارمستان از ترس مغول اجازهٌ جنین 
تجارتی را نمی‌داد.. هیتوم پس از شنیدن حر کت سپاه مصر از بلاد خود 
خارج شد و به «روم» یعنی. نزد سلاجقه روم رفت تا از امیر مفول, 
توقوبیتکچی,. که نایب اباقا در آنجا بود. پاری بخواهد (مولف 
بختصرالدرل نام این امیر را «نفجی» نوشته است. که مسلما محرّف 
است)؛ اما امیر مفول به بهان نداشتن اجازه از اباقا از اين پاری 
خودداری کرد: در ارمنستان یعنی: کیلیکیه برادران و فرزندان و امرای 
هیتوم به دفاع پرداختندهاما ثبکست خوردند. یکی از پسران هیتوم به نام 
توزوس کشته شد و پسز دیگرش به نام لو یا لئون (لیفون) اشیر گردید. 
در این فیان هیتوم با شپاهی از مفول و روم به سیس (پایتخت کیلیکیه) 
رسید, ولی این دز جالی بود.که مصریان آنجا را غارت و ربران کرده 
بودند, : 13 ۰ 
در ۶۶۶ق / ۱۲۶۸م الملک الظاهر, پادشاه مصر, با هیتوم صلح کرد 
به این شنرط که الملک الظاهر لئو پسر هیتوم را آزاد کندو هیترم نیز از 
یاقا نش اه تشن اسف ز اند یکی راز امز ای تانداو تفر بردر ده 


زمان هولاگو اسیر مقول شده بود آزاد کند و نیز بعضی از شهرها و 
قلاع کیلیکیه را به مصریان بدهد. هیتوم در ۶۶۸ق بیش اباقا رفت و به 
زاری از او درخواست کرد که سنقر اشقر را آزاد کند. هیتوم در 
باز گشت از پیش ایاقا دختر خود را به معین‌الدین پروانه یکی از آمیزان 
بسیار بانفوذ سلجوقیان روم داد و در ٩۶۶ق‏ سنقر اشقر را که از ایران 
آزاد شده بود. نرد الملک الظاهر فرستاد و این یک نیز پسر او راآزاد 
ساخت (ابن‌عبری, ۲۸۶). به گفتة ابوالفداء (۷/۲) هیتوم در #۶۶٩‏ 
وفات یافت و پسرش لنون به جایش نشست. موّلفب مختصرالدرل 
می‌نویسد که هیتوم برای تشکر از کمک به آزادی فرزندش نزد اباقا 
رفت و از سلطنت استعفا کرد و از او خوابست تا بسرش به چای او به 
سلطنت کماشته شود (ابن‌عبری» همانجا), 

روابط اباقاغان با مصریان: روابط ممالیک مصر با دولت 
ایلخانی مفول در ایزان خصمانه بود. هولاگو و اباقا درصدد گسترش 
امپراتوری از سواحل فرات به سوی شام ز فلسطین و مصر بودند و 
دولت ممالیک مصر به عنوان حامی اسلام؛ همچون سدی در برابر انن 

ترش اپستاده و در مقابل مطامع مغول روش دفاعی در پیش گزفته 
بود. الملک‌الظاهر بیس بثقدار پس از کشستن الملک المظفر نطز 
(زءتدْ) در ذیقعده ۶۵۸ق / اکتبر ۱۲۶۰م به سلطنت رسید. الملک 
المظفر قطز همان بود که در ۶۵۸قٍ در عین‌الجالوت لشکز هولاگو را 
شکست سختی داده بود و هولاگو که از این شکست سخت اندوهناک 
بود؛‌اندیشاً انتقام در سر می‌پرورد که بعمرش وفا نکرد و درگذشت, 

مقریزی (۵۵۳/)۲(۱) در حوادث سال ۶۶۴ق / ۱۲۶۶م می‌نویسد 
که در اين سال. فرستادگان ابغا (اباقا) با هدایا نزد الملک الظاهر 
پیپرس آمدند و طلپ صلح کردند. ظاهرأ آندن فرستادگان اپاقا نرد 
پیبرس برای اعلام جلوس و سلطنت اباقا برده است, نه برای طلب 
صلح! زیر| اباقا همان سیاست توسعه‌طلبی هولاگو را دنبال می‌ کرد و با 
درلت اسلامی مصر سر دشمنی داشت و به همین جهت با صلیبیون 
سواحل مدیترانه.شرقی. روابط خوبی داشت,. در خصومت میان 
ایدخانان ایران و ممالیک مصر خانهای اردوی زرین یا دشت قبجاق به 
جهت رقابت با ایلخانان در اران و آذربایجان جانب مصریان را داشتند 
و اباقا که مسلمان نبود و طرفداژ مسیحیان بود, متحد و درست صلیبیان 
ر.شاهان ارشتان کوچک با کیلیکیه به شمار می‌رفت. 

در ۵ جمادی‌الاول ۶۷۱ق | ۲۸ نوامبر ۸۱۲۷۲ به, مصر خبر: رسید 
که. لشکریان. اباقاخان در پای قلعة بیره آمده. و برای تصرف آن 
منجنیق‌ها نصب: کرده (مقریزی, ۶۰۶/)۲(۱) ز گذرگاههای فرات را 
گرفته‌اند. شهر یره (بیره جیک امروز, واقع در جنوب تر کیه) درست 
در محلی واقع:شده.است که رودخانة فرات از مجاری تنگ کرههای 
توروس بیرون می‌آید و قایل کشتی‌رانی می‌گردد: ملک ظافز نخست 
عده‌ای از سباهیان را از پیش فرستاد و خود در ۱۸ جمادی‌الاول همان 
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سال به راه افتاد تا به کثار فرات رسید و مشاهده کرد که مغولها در کنار 
فرات ایستاده‌اند. پس قایقهایی را که با خود آورده بود, به آب انداخت 
و شپاهیان نیز به آب زدند و در حالی که عنان اسبها را گرفته بودند از 
پارری: تایقها به جای: نیزه. استفاده کردند و در جنگ سختی که 
درگرفت مغولها را شکست دادند. ملک ظاهر وارد بیره گردید و به 
نایب بیره و مردم آن که در جنگ فداکاری کرده بودند. پاداش مالی داد 
و خود در سوم جمادی‌لخر ۶۷۱ق | ۲۶ دسامبر ۱۲۷۲ با اسیزان 
مفول وارد دمشق گردید (مقریزی, ۲(۱) /۶۰۷). 

در تاریغ وصاف محاصرهٌ پیره از سوی اباقا و آمدن ملک ظاهر بز 
کنار فرات جزو رقایع سال ٩۶۷ق‏ آمده است و آن مسلعًاشباه است. 
رصاف درپارهٌ جنگ پیره تفاصیلی دارد که در کتب تاریخ‌نویسان عرب 
نيامده است؛ از جمله آنکه می‌گوید ملک ظاهر برای عبور از فرات 
۰ شتر به آب انداخت و لشکریان او از زبر شکم شتران به آن 
سوی فرات گذر کردند (وصاف. ۸۸/۱۱ - ۸). 

روابط با سلجوقیان روم و داستان معین‌الدین پرواله: . چنانکه 
اشاره شد: قسمت سلجرقی نشین آسیای صفیره‌مانند گزجستان و 
فارس و کرمان با آنکه پادشاهانی از خود داشت از ایلخانان مفول 
اطاعت می‌کرد و.اباقا :از جلوس, دو تن از امرای بزگ شود را با 
سپاهی برای نظارت و مراقبت در امر اطاعت سلجوقیان روم به آنجا 
فرستاده بود. 

معین‌الدین سلیمان بن علی بن محمد دیلمی معروف به معین‌الین 
پروانه از دولتمردان کاردان و کارآزموده و نیرنگساز دربار سلجوقیان 
ررم بود. مقام او در دربار رکن الذین قلیج ارسلان بن کیخسرو چنان 
بالا گرفت که رکن‌الدین از وی بیمناک گردید و قصد جان او کرد, ابا 
معینالدین پروانه با امبران مفول که در دربار قلیچ ارسلان بودند 
همداسان. گرفید و ای را گرفت و با زو کمان خفه. کرد و پسرشس 
غیاث‌الدین را. که کودکی. خردسال بودبه چای‌او به سلطنت بر نشاند 
(۶۶۶ق ۱ ۱۲۶۸م): پس از چندی میان پروانه و فخرالاین علی دزیر 
خصوفت افتاد و معین الدین از زا گرفت و در ۶۷۰ ق در قلعة علمانجق 
حتنن. کرد اما اين. خصومت پس از چندی به وساطت اباقاخان 
برطرف گردید. 

در ۵ ی /۱۲۷۶م پسر اباقاخان با خواهر سلطان غیاث‌الدین به 
نام سلجوقی خاتونل ازدواج کرد و.معین‌الدین پروانه با جمعی از 
بزرگان. عروس را به آذر بایجان نزد داماد پردند. در غیاب معین‌الدین 
یکی از امرا به نام امیر شرف الدین بن خطیر سر به عضیان نهاد و 
برادر خود ضیاء‌الدین بن. خطیر را برای درخواست یاری نزه الغلک 
الظاهر پینرس به مصر: فرستاد. همین واقعه است که در جامع التواریخ 
(رشتذ الدین» ۰۱۴۳/۳ ۱۴۴).مذ کون اشت و در آنجا چنین آمده است. 
که در ۶۷۴ ی «ضیاء‌الاین پسرخطیر» و پسر پروائه (!) با صد کس از 
ولایت روم به جانب شام پیش بند. قدار (الملک الظاهر) رفتند و او را 
بر عزم ردم تحریض کردند, .اینکة نویسنده «جامع التواریخ».«پنر 
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پروانن ایشی مین الدین) را ید از جبله کسانی:م‌داند که زد 
بندقدار رفتند. اشتباه است. و معین الدین پروانه در آن هنگام با 
وزنر و سلجوقی خاتون خواهر:سلطان غیأت‌الدین به اردوی اباقاخان 
در آذربایجان رفته بودند و به تفصیلی که در تواریخ مسطور است از آن 
جمله در تاریخ آبن‌بی‌بی (صص ۲ به بعد) شرف الدین و ضیاء‌الدین 
پسران. خطیر در غیاب ایشان سر به شورش برداشتند و.ضیاء‌لدین با 
جمعی از امرا روی به مصر نهاد. پس پروانه با پسر او چگونه می‌تواند 
بر ضد خود از مصریان: کمک بخواهد؟ مقریزی. که اين واقعه را در 
شمار وقایع سال ۶۷۴ ق آزرده است (۱ (۲)/ ۶۲۱) سپس می‌افزاید 
که در ۶۷۵ ق بههنگامی که پیبرس از کرک به دمشق باز گشته بود؛ 
امزایی از روم که از پروائه (ر به گفت او «برواناه») در خشم بودند, نرد 
ار آمدند و از جمله اين امیران حسام الدین ینجار رومی و پسرشن 
بهادر و احمد بن بهادر با ۱۲ تن از امیران روم و زئان و فرزندانشان 
بودند و دو تن از افرای مغول نیز با ایشان بودند. پس از بازگشت 
پروانه از ایران سپاه مغرل در روم شرف الدین پسر خطیر را دستگیر 
کردند و به قتل رسانیدند و اوضاع آشفته آن سامان را آرانش دادند که 
ناگهان خبر هجوم ملک.ظاهر به آسیای صفیر و متصرفات سلجوقیان 
روم رسید (همان, ۶۲۵): 

به گفتة مقریزی ملک ظاهر پس از آ ایرززه تردق پیش 
او آمدند و او به مصنر باز گشت ت تصمیم گرفت تا به آسیای صفیر حمله 
کند و با سپاهی مجهْز رزی به آن دیاز نهاد. سپاه مغول به سرکردگن 
توقو. (طوغو) پسر ایلکای نویان و برادرش اررقتو و .تزداون (در 
مفریزی» تتاون) پسر سودون در بسن با ابلستان آماده کار زار شدنذ 
و نعین الدین را نز با سب روم با ایشان بود. سپاه مفرل ۱۱ لب 
(هر طلب بیش از ۱۰۰۰:سوار) بودند.و سنپاف روم طبی,جداگانه 
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جنگ در ۱۰ ذیقعدد قد ۷۵ / ۱۵ آوریل ۱۶۷۷م در یا نت از 
اپلستین روی داد و لشکر مغول شکست سختی خورد و توقر و توداون 
کشته شدند و پروانه گریخت و به قیساریّه رفت و از آنچا ننلطان غیاث 
الاین را برداشته رهسبار توقات گردید. در این جنگ ضیاء‌الذین پسر 
خطیر نیز که در سپاه مصریان بود؛کشته شد (هموء ۱ (۶۲۸/)۲ - 
٩‏ ملک ظاهر بیبرس پس از اين پیروزی نمایان وارد تیساربه شد 
و منتظر بود. تا پروائه پیش او بروده ولی پروانه از ترس اباقا نزد او 
نرفت و با نوشتن نامه‌ای او راتهنیت گفت. ملک ظاهر از او خواست 
که به. قنساریه نزد او بروداولی:بروانة. که از:اباقا کمک خواسته بود 
همجنان در رفتن درنگ کرد. ملک ظاهر اموال پزوانة و نیز اموال زن 
از گزجی:خاتون را که قیمت زیادی داشت؛تضرف.کرد. و از قیساربه 
بیررن شد و از آبلستین:گذشنت تا اجساد.کشتگان را بنیند, در آنجا.به 
دفن کشتگان. ساه خود دستوز داده آما:کشتگان مفول زا همجنان بر 
جای گذاشت ت و می‌گویند جمعی از کشتگان سپاه خود زا نیز دفن نکرد 
تا مفولها تلفات سپاه ار رااکمتر از واقع پندارند (مقریزی, ۲(۱) ۶۳۱ 
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- ۶۳۲). به گفته رشیدالدین (۱۴۴/۳), اسبان سپاه مصر در مراجعت 
دچار «طبقه» (نوعی بیماری اسب) شدند و بسیاری از لشکریان او 
پیاده ماندند. در فتحنامه‌ای: که به انشای قاضی محین الدین دربارة این 
جنگ در صبح الاعشی مذکور است, نیز از کمی علوفه برای اسبان 
مصری سکن رفته است. در اين نامه از نامه‌ای که معين الدین پروانه به 
ملک ظاهر نوشته و در آن از مسر او از قیساریّه سوّال کرده: یاد شده و 
آمده است که ملک ظاهر در پاسخ نام پروانه او را به عهدشکنی متهم 
داشته است. بدین معنی که پروانه به ملک ظاهر نامه نوشته و او را به 
بلاد روم خوانده: اما پس از آمدن ملک ظاهر خود زا از او پتهان کرده 
است. دز اين فتح نامه از جمله اسیرآن پسر معین الدین بررانه و نوادهٌ 
دختری پروائه و مادر پروانه را یز نام برده است (قلقشندی, ۱۳۹/۱۴ 
به بعد), 

چون خبر شکست سپاه مفول به اباقا رسید. بی‌درنگ از تبریز به 
راه افتاد و رری به دیار روم نهاد و چون به اپلستین رسید و کشتگان 
سپاه مغول را دیدبه گریه افتاد و از جهت کشته شدن توقو و توداون به 
غایت_اندوهناک گردید و از سر خشم فرمود تا ولایات روم را خراب 
کنند. شمس‌الدین صاحب دیوان که همراه بود چند شهر را از خرید و 
از قتل نجات داد. اما به دستور اباقا یک نیمذ سیراس را غارت گردند. 
شمس آلدین صاحب دیوان شفاعت کرد که بر جان مردم پبخشاید و بر 
جرم خاص عقوب عام نفرماید. شفاعت او پذیرفته شد و اباقا از سر 
خون ایشان در گذشت (رشیدالدین, ۱۴۴/۳ - ۱۴۵). 

اباقاخان می‌,خواست به شام برود و با ملک ظاهر بجنگد, اما جون 
تابستان بود امرا و سپاهیان او درخواست کردند که این لشکر کشی را 
به آخر پاییز یا ارل زمستان موکول کند. اباقا پذیرفت و نامه‌ای 
تهدیدآمیز به ملک ظاهر نوشت, ملک ظاهر در دمشق بود که خبز 
حرکت اباقا را به سوی شام شنید و آماد؛ مقابله با او گردید, اما جون 
خبر بازگشت او را شنیدء او نیز از حرکت منصرف گردید. پنل از آن 
ملک ظاهر پیمار ند و ۱۳ روز بعد در ۱۷ محرم ۶۷۶ ق/۲۰ ژرئن 
۷ در گذشیت ز بد قولی مسموم.شند. 

هنگامی. که اباقاخان.در. روم. بود. معین‌الدین پروائه را به گرفتخ 
قلعه کوغوئیه فرستاد و چون پروانه از عهد؛ آن بر نیمد,اباقادر خشم 
شد و ار را زندانی ساخت. چون به الاداغ رسیدند, ایلجیان اباقاخان 
که از نزد ملک ظاهر باز می‌گشتند, نامه‌هایی را که پروانه به او نوشته 
بود و او را به حمله به روم و بلاد سلجوقیان برانگیخته بود با خود 
آوردند و به اباقا نشان دادند. ملک ظاهر با ارسال این نامه‌ها برای اباقا 
خوامنته بود تا انتقام پیمانشبکنی پروانه را از او بگیرد: در ای میان 
زنان. توداون و توقو که,کشته شدن شوهران خود را در چنگ و شکست 
سپاه مغول را نتیجه توطله‌های پروانه می‌دانستند هر روز با تضرع از او 
می‌خواستند که پروانه را به انتقام خون شوهرانشان بکشد, اباقا پس از 
خواندن. نامه‌های, پروانه به ملک ظاهر. دستور قتل او را صادر کرد 
(ابن بی بی, ۶۸۲+ ۶۸۴) و کوجک توغچی او رادر عرهُ زییع الاول 


۶ ق ۷۱ اوت ۱۲۷۷ به قتل رسانید (رشیدالدین, ۱۴۷/۳ 

جنگ منکو تیمور با مصریان: در ۲۰ رجب ۶۷۸ ق ۲۶ نوامبر 
۹ ملک منصور سیف‌الدین قلاون ألقی صالحی پس از خلع ملک 
عادل سلامش پسر ملک ظاهر بیبرمن به حکومت رسید. در ۶۷۹ ق 
سر اشقر که خود را در دمشق سلطان نامیده و به. الملک العادل 
موسوم شده بوده‌ناگزیر شد که از دمشق بیرون برود.. او: نامه‌ای. بد 
اباقاخان نوشت و او را به حمله به شام فرا خواند. آمیز شرف‌الدین 
عیسی بن مها یکی از امرای عرب نیز چنین کرد (مقریزی:۱ (۳)/ 
۷ ۶۷۸). در این میان لشکریان اباقا به شام حمله کردند. این 
لشکریان به گفتة مقریزی سه دسته بودند: گروهی از سمت روم به 
فرماندهی سماغرنویان (صمفار در کتب عربی) و گررهی از جانب 
شرق به ریاست بایدو پسر ترقای (طورغای) بسر هولاگو, و گروهی به 
ریاست منکوتیمور پسر هولاگو. سپاهیان مغول در ۱۱ جمادی الأخر 
۹ ۱۸/6 اکتبر ۱۲۸۰م په حلب حمله بردند و شهرهای عین تاب و 
بغراس و درپ ساک یا دیرواساک رابه تصرف خود در آوردند و در 
حلپ دست به. غارت و ویرانگری زدند و بازگشتند. نلک منصور 
قلاون با ثشیدن این خبر از مصر حرکت کرد و به غرّه رفت و تا ۱۰ 
شعبان آن سال در غرّه بود و چون خبر باز گشت ننپاه مغول را شنیدء‌از 
نیز بازگشت. (همو: ۱ (۳) | ۶۸۱ - ۶۸۳ 

در ۶۸۰ ق خبر رسید که منکوتیمور برادر اباقا با سپاه مفول روی 
به بلاد روم نهاده است. اما ملک منصور که به دمشق آمده بود آگاهی 
یافت. که سپاه مغول قصد شام را دارند و به تجهیز سپاه پرداخت. خود 
اباقا روی به جانب رحبه نهاد و مردم حلب از ترس مغولان شهر را 
ترک کردند و.به حمص و حماة رفتند. ملک منصور نیز پا سپاه خود 
رهسپار حمعن گردید و منکوتیمور یز برای مقابله با او به حمص 
شتافت. سپاء او را مرکّب از ۵۰ هزار مفول و ۳۰ هزار گرجی, ارمنی, 
رومی ر فرنگی (از جنگجویان صلیبی) گفتاند. روز پنجشنبه ۱۴ 
رجب. ۶۸۰ ق | ٩۲.اکتبر‏ ۱۲۸۱م ملک منصور قلاون در بیرون حفصن 
به.آرایش سپاه پرداخت و خود با ۲۰۰ تن از ممالیک بر گزیده خود بر 


تلی ایستاد. سپاه مفول دو برابر سپاه مصری بود. جنگ در صحرای 


حمص در کنار قبر خالدین ولید در گرفت و میسره سپاء مفول حملا 
سختی بر میمنا" سپاه مصر برد. مصریان مقاوست کردند و با حملا 
متقابل این حمله را نبکستند و به قلب سپاه مفول که منکوتیمور در آن 
بود رسیدند. از سوی دیگر میم سپاه مغول بر میسره سپاه مصر حمله 
برد و آن را از جا کند چنانکه مصریان تا شهر حمض باز پس نشستند و 
عده زیادی از مردم حمص به دست مغول کشته شدند. میسر؛ شکست 
خورده. مصریان از حال میمنة خود. که فاتح شده. بودند. خبر نداشتند و 
مغولانی که میسرة مسلمانان را شکسته بودنداز حال میننرة خود آگاهی 
نداشتند و چون به پیروزی خود بقین کرده.بودنده‌از اسبان خود فرود 
آمده و آنها را بزای چزا. رها کرده بودند, اما پس از آنکه خبر فرار 
منکوتیمور به: ایشان رسید رو به گریز نهادند. 


آباقا مشغول محاصره رحبه بود که خبر شکست سیاه خود را شنید 
رٍ رری به پفداد نهاد, منکوتیمور زخم خورده و شکست یافته نزد اباقا 
رفت و اباقا در خشم شده گفت: چرا فرار کردی و خود و سپاهت کشته 
نشدید؟ اباقا از بغداد به همدان رفث و چنانکه خواهیم گفت پس از 
مدتی کوتاه در آنجا در گذشت (مقریزی, ۱ (۳) ۳۹۴-۶۹۰۱ ۶۹۸ 
۴ 

رشیدالدین هم در جامع التراریخ جنگ منکوتیمور و الملک 
المنصور را به همان گونه. که گفتیم نقل کرده است و می‌گوید در میدان 
نبرد ۴ فرسنگ عرض صفها بود و علت شکست و فراز منکوتیمور را 
جوانی و ناآزمردگی او در جنگها. می‌داند.. نیز می‌گوید:چون خبر 
شکست. سپاه به. اپاقا, رسیده در خثبم شد.و گفت تابستان به وقت 
قوریلتای (جاسة مشورتی بزرگ مغول) بازخواست مقمنران خواهم 
فرمود و سال آینده خود آنجا خواهم رفت و این شکست را تلافی 
خواهم کرد (۱۶۲/۳). 

اباقاخان و شمس‌الدین محمد کرت: ملک : شمش الدین‌مجید 
کرت پسر ملک رکن‌الدین کرت است که اجداد او در خدمت سلاطین 
غوز بودند و ملک شمس الدین پس از وفات پدر در ۶۴۳ ق /۱۲۴۵م 
در حدود غور جانشین پدر شد و چون مردی با کفایت و با دانش و دلیر 
و کارآزموده بوداتوانست از حوادث روزگار به سود خود بهره گیرد. در 
جنگ میان شاهزادگان مغول ابتدا در جانب یسو منکا (یاسون منکو) 
پسر چفاتای بود و پس از شکست او از منکوقاآن به جانب اين یک 
شتافت و در روز جلوس او بر نخت قاآنی به خدمتش رسید. منکوقاآن 
که از فصاحت بیان و دلیری او خوشش آمده بود, حکومت قسمت 
مهمی از دره سند و خراسان از جمله هرات را به او واگذار کرد, 

در ۶۶۵ق که اباقاخان در حدود دربند و شروان با برکه خان در 
نبرد بود. شمس‌الدین محسدکرت که عازم اردری اباتابرده بی‌آنکه به 
بلاقات او برود, در صف کارزار آمد و خود را بر سپاه برکه زد و 
دلیریها نمود. اباقا از شجاعت و دلیری او درشگفت شد و چون او را 
شناخت:در حق او انعام و نوازش پسیار کرد. 

چنانکه در ذکر جنگ براق و اباقا گفته شد. اگر چه شمس‌الدین, 
براق را به هرات راه نداد اما چون از رفتن به نزد اباقا هم سرباز زد به 
همدستی و مواضعه با او متهم شد و با آنکه شاهزاده تسین فرماندار 
کل خراسان چندین بار او را احضار کردداجابت ننمود؛ اباقا در ۶۷۴ق 
خواست لشکری برای گرفتن او به خراسان بفرستد, اما شمس‌الدین 
صاحب دیوان که بیم داشت خراسان در این لشکر کشی به کلی ویران 
گردد :مان شد و متقبل گردید که فرزندش. خراچه بهاء‌الذین محمد 
جرینی حاکم اصفهان و عراق پیش او برود و او را با خود به اردو ببرد, 
پس شمس‌الدین صاحب دیوان نامه‌ای با عبارات فصیح و بلیغ نوشت 
ر بهاءالدّین محمد نیز نامه وشت و از او خواست که به حکم اباقاخان 
به اردو عزیست کند و او را مطمئن ساختند که آزاری به او نخراهد 
رسید.. ملک شمس‌الدین عازم اردو گردید و در اصفهان خواجه 


اباقا خان ۳۳۹ 


بهاءالدین از او به گرمی پذیرایی کرد و او را همراه خود به تبریز برده 
اما اباقاخان که از ار رنجیده بودء‌به ار اعتنایی نکرد و هرچند خواجه 
شمس‌الذین صاحب دیوان خواست او زا با ملک بر سرعنایت آورد 
ممکن نشد.. به دستور اباقاه شمس‌الدین محمدکرت را در قلعةُ تبریز 
زندانی ساختند و خیل خانهٌ او را غارت کردند. عاقبت بنا بر نقل 
رشیدالاین, ملک شمس‌الدین در ۶۷۶ ق زهری را که در زیر نگین 
داشت در غذایی که به تتماج معروف است,داخل کرد وبخورد و جان 
سپرد. اباقا گفت که او مردی حیله‌گر است و شاید این نیز حیله‌ای باشد 
و دستور داد تا تابوت ار را به سمار محکم کردند و در گور نهادند 
(۱۴۸/۲ - ۱۵۰). اسفزاری می‌گوید که در حمام به امر. اباقاخان 
هندوان مسموم. به بخورد .او دادنده و اين, در اراسط شعبان ۶۷۶ 
/۱۲۷۸ بود (۴۲۱/۲ - ۴۲۲). به نقل همین مّلف اباقا فرمود تا 
تابوت او را به بندهای آهنین استوار کردند و به ولایت جام فرستادند و 
مرقد او آنجاست (همانجا): گفتٌ وصاف دربار؛ پایان کار ار 
(۸۳/۱(۱) اشتباه است, زیرا برخلاف سخن مورخان معتبر از قبیل 
رشیدالئین و اسفزازی و فضیح (۳۴۵/۲) و دیگران.است. احتمال 
می‌رود که وصاف او را با پسرش اشتباه کرده باشد, زیرا بنا بر گفته 
مورخان (از جمله فصیح, ۳۴۶) اباقاخان پننر شمس‌الدین محمدکرت 
را که رکن‌الدین محمد کرت نام داشت,به لقب پدرش موسوم ساخت. 
فارس و کرمان: در فارس سلغربان یا اتابکان سلغری و به تعبیر 
دیگر اتابکان فارس حکومت داشتند و پس از استیلای مفول برایران 
خود را زیر حمایت ایشان قرار دادند و پرداخت ماليات به باستاقان و 


- شحنگان مغول را پذیرفتند. پس از کشته شبدن اتابک سلجوقشاه در 


زمان هولاگو (۱۲۶۴/۵۶۶۲م) از خاندان سلغریان بجز آپش خاتون ر 
سلفم خاتون دختران اتابک سعد کسی نمانده بود. سلفم خاتون را به 
پوسف شاه اتابک یزد عقد کردند و سکه و خطبه اتابکی فارس را به 
نام آیش خاتون کردند؛ اما این نام اسیمی بی‌مبیمًبود و بد گت وصانب 
از آن تاریخ ملک فارس بد کلی در قبضدُ تصرف بیگانگان یعنی مفول 
افتاد (۱۹۰/)۲(۱). در ۶۶۵ ق از سوی اباقاخان, شادی بیتکجی و ذمر 
جهت ضبط امرال سالانه به فارس رفتند, اما جون حاکمی مستقل 
وجود نداشت, ضبط مالیات چنانکه باید مسر نگردید تا آنکه در 
۷ ق آنگیانو به حکوست فارس منصوب گردید. (رصاف» 
.)۱٩۳/)۲(۱‏ آنگیانو ون راه استبداد و استقلال در پیش گرفت و به 
عمّال و مأموران ابش خاتون اعتنایی نکرد, عذه‌ای از اتباع اتایک به 
اعتراض درر خانة آنگیانو را گرفتند و انگیانو هم کُلجه را که در رس 
عمّال اتابک بودبه قتل رسانید. شیرازیان به دربار اباقاخان از ظلم و 
مال اندوزی. انگیانو شکایت. کردند.. اباقا او را از جکومت فازس 
معزول ساخت و به سفر.شاق ایلچیگری به دربار قاآن مأمور کرد.اباقا 
در ۶۷۰ق سرنجاق با سوغنچاق نویین رامأمرر فارس کرد. سوغنجاق 
امور مالی فارس را نظمی تازه داد و جزیر؛ کیش يا قیس را که به 
تمرف محمود والی لها درآمده بود‌در طی یک جنگ دریایی 


۳۴۰ اباقا خان 


بازپس . گرفت: جون ابش خاتون را به ازدراج شاهزاده منکوتیمور 
پرادر اباقا در آورده بودند. سوغنجاق په همراه عروس و مالیات 
دوساله فارس روانه تبریز گردید (وصاف. ۱۹۶/)۲(۱ - ۱۹۷). 

در زستان ۶۷۷ ۱۷۷۵ در. شیر از شایع شد که ۲ هرا از 
منواران نکودری از زاه سیستان و کرمان به فارس به قصد غارت حمله 
خوآهند کرد: این سوازان نکودری: ظاهراً از شکریان همان نکودار 
نبیر جغاتای بودند که پسن از گرفتاری او در اران و گرجستان به دست 
آباقاخان: خود.زا به سیستان رسانیده بودند. این گفتا موزخان است و 
بعید. است که با: قدرت و تسلط اباقا در ایران سباهیان نکودار بی هیچ 
منازعی توانسته باشند خودارا از ان سوی مملکت بعنی از شمال غرب 
ایران به مشرق یعنی سیستان برسانند. محتمل است که این عده پس از 
شکست و گرفتاری نکودار خود را از زاء شمال خر به اردوی براق 
که نکودار را برض اباقا بزانگیخته بو رسانده و پس از شکست براق 
در سیستان مانده. باشتد: تا به هنگام فرصت برای اباقا دردسر 
ایجادکنند.. موید؛ اين.مطلب آن است که این عذه تابع پسنران براق 
بوده‌اند. ‏ رشیدالدین. می‌گوید: تا ۸۱۲۹۹/۶۹۸ حاکم. نکودریان 
عبذالله نواده؛ جغتای بود و پش از آن درا پسر براق «او را طلب داشت 
و موقوف گردانید» (۱۵۳۰:۱۵۱/۳). 

به هر حال فان شحنة فارس و امرای فارس با شمس‌الدین تازیکو 
تاکربال (جامع التواریخ: کلبار) بیرون رفتند و نزدیک تنگ شکم در 
غبور از نهر میان ایشان اختلاف افتاد و سرانجام از پل غبور کردند و 
نکودریان که کین کرده بودند؛ برایشان. تاختند و بسیاری از ایشان زا 
کشتند. بلفان و شمس‌الدین تازیکو با مشقّث بسیار خود را به شیراز 
رساندند و شهر را برای دفاع آناده ساختند. نکودریان ثا دروازة 
شیراز رفتند و غنایم و اسبان فراوان گرفتند و چون از عهده محاضرهٌ 
شهر برنمی‌آمدند باز گشتند و این حمله و غارت ایشان در ۴۸۰ قم نیز 
تکراز شد و به قول وضاف اطراف گرمسیرات تا دشستان و سواحل و 
ولایات آن را غارت کردند.(۲(:۱) ۱ ۲۰۳). 
۰ حکومت کزمان در زمان ایلخانیان در دشت قراختاییان کرمان بود و 
در"زمان اباقاخان سلطان حجاج پسر قطب‌الدین در آنجا فرمان می‌راند 
ر قتلغ ترکان زن قطب الدین امرز را اداره می‌کرد و جون پادشاة خاتون 
دختر او به عقد اباقاخان درآمد و این زن در دل اباقاخان جای گرفت» 
بنای حکومت. قر اختاییان در کزمان استوار گردید. شلطان حجاج دز 
جنگ اباقا با براق ذر لشکر اباقا بوده اما بعدها جون با قتلغ ترکان در 
افتاد.. ناجار ستلطنت. کرمان را ترک گفت و به هنذ رفت: 

اباتاخان و .مسیحیت: هولاگرخان مسبحی برد و ظاهراً کیش 
بودایق داشت: آیین دفن از جنانکه وصاف (۱ (۵۲7/)۱) شنرح داده 
اننت به رسج و آیینمفول بود, اما زن آو دوقوْز خاتون از قوم کرایت که 
از دیگر- زنان او:مقامی والاتر داشت. بر دین مسنیح بود. زیرا قوم 
کرایتٌ مسیحی بودند. این خاتون منیحیت را تقویت می‌ کرد و دز زمان 
او در اسرتانتر مغلکت ایلخانن کلیساها ساخته شد و بز در اردری ار 


کلیسایی زده بودند (رشید الدین, ۶/۳, ۷). هولاگوخان در زمان خود 
خواست با یکی از دختران میخائیل پالولو گوس امپراتور بیزانس 
ازدواج کند. امپراتور یکی از دختران نامشروع خود را به نام ماریا با 
تشریفات زیادی به دربار هولاگز فرستاد. از جمله این" تشریفات 
خیمه‌ای پرای کلیسا بود که به صورتهای طلایی قدیسان و صلیبهای 
طلایی و اشیای مقدس دیگر مین بود. هنگامی که به قیساریه (قیطززیه) 
رسیدند, خبر مرگ هولاگو رسید: اما شاهزاده خانم به حر کت خود 
ادامه داد و چرن به اردری اباقا رسیده‌به ازدواج او درآمد و مفولان او 
را «تسبینه»خاتون (دسبینا در پونانی به معنی شاهزاده خانم است) 
خواندند. مولفان. مسیحی می‌گویند که اسقفان همراه اين. خانم. به 
خواهش او اباقا را سل تعمید دادند (هوورث, 111/223)»ولی این 
سخن نباید صحیح باشد. 

اگر چه اباقا از لحاظ. عقیده به کیش مسیحیت در نیامد, ام از 
لحاظ سیاسی متحد دول مسیحی و خصم حکومتهای منلمان بود و این 
معنی. از مطالب گذشته به. خوبی معلوم می‌شود. او با ضلیبین که 
سواحل شرقی مدیترائه را در دست داشتند, بز طد حکومت ممالیک 
مصر متحد شند؛ با پاپ و پادشاهان و امرای اروبای غربی مکانبه 
می‌کرد و از ایشان دز جنگ با مصریان یاری می‌خواست: مسیحیان 
نسطرری و دیگر مسیحیان در حکومت او بسیار فقال بودند و به حمایت 
او امیدها داشتند, اما قدرت مسلمانان در داخل امپراتوری و محصوصاً 
در ایران به حدی بود که مسبحیت کمترین اثری در ايران نداشت و 
حتی امرای مفول نیز خندان رغبتی به آن نداشتند و چنانکه تاریخ نشان 
داد چیزی نگذشت که ایلخانان و امرای مفول دین اسلام را پذی فتند تا 
جابی. که غازان یکن از مدافعان سر سخت آن گردید. قدرت و نفوذ 
مسلمانان را در امرای مغرل, از اسلام آوردن خانهای اردوی زرین نیز 
می‌توان دریافت. بحثی که میان انگیانو شحنذ فازس از جانب اباقا و 
نجیب الدین علی بن پزغش در گرفت و تفصیل آن را وصاف (۲(۱)/ 
)۱٩۴ -. ۳‏ آزرده اننت: دلیلق واضح بر گزايش مقول به دین اسلام 
است. 

شمس‌الدین محمد و برادرش: شمس الذین محمد جوینی و 
برادرش.عطا ملک از خاندانی اصیل و به فضل شهره بودند. جذ 
ایشان شمسن الدین محمد از مستوفیان سلطان محمد خوارزیشاه بود 
که در زمان سلطان جلال‌الدین خواززمشاه نیز منضب استیفا را داشت؛ 
پدز ایشان بهاءالدین محمد در خدمت باسقاقان و شحنگان مفول بود ز 
در ۶۵۱ ق / ۱۲۵۳ م وفات یافت. علاءالدین عطا ملک جوینی سالها 
در خدمت امیر ازغون که از سوی خانهای بزرگ مغول بر قنسمت 
مهمی از ایا خکومت داشتبه سر" می‌برد و پنن از آنکه فزلاگو به 
حکونت ایران ژشید‌در خدمت او بود ز نک نتال پش از فتع بغداد به 
حکومت بغداد و بین النهرین منضوب گردید و این خکومت زا (ید 


کناع۳۵۱۵۵010 ,1 


استثنای ایام محنتش) در تمام مدت سلطنت هولاگر و اباقا و مدت 
کرتاهی از ارایل سلطنت سلطان احمد تگردار بر عهده داشت و در 
آپادی بغداد و غراق عرب سعی بسیار کرد. حکونت او دز بغداه به 
نیابت ننوغنجاق با سونجاق نوبان بود که از طرف اباقا حاکم حقیقی 
عراق و فارس نود. برادر او شم‌الدین محمد جوینی کة پس از 
وزازت به"صاخب دیوان معزون گشنثه بعد از کشته شدن سیف‌الدین 
بیتکچی در ۶۶۱ ق به وزارت هولاگز رسید. شمس‌الدین به نیردی 
فضل و دانش و تدبیر و کارآزمودگی اداره مملکت پهناور ایلخانی را 
از سرحدّ جیحون تا کنار فرات و کوههای قفقاژ و آسیای صغیز بر 
عهده گرفت و خود به جهت طول مدت وزارت در زمان هولاگز ر 
مملکت بزرگ صاحب املاک وسیع گردیده 
جنانکه به قول وصاف برای اداره آن دیوانی جداگانه معین ساخت و 


اباقاخان دز سرتاسر این 


قسمت مهنی از آن را صرف ضدقات و ضلات کرد. و باز په قول 
رصاف (۱ (۵۶/۱) حاصل «املاک ضاحبی» در سال, ۳۶۰ تومان, 
یعلی ۳ میلیون و 
مقامات مهم دست یافتند و مهم‌تر از هنه خواجه بهاءالاین محمد بوذ که 
متصدی حکومت اصفهان و عراق (عجم) و یزد بود و با سنختگبری و 
شندت فوق‌الفاده اين تواحی زا اداره می‌کرد: تفصیل سطوث و 
سختگیریها و خشرنتهای از در تاریخغ وصاف مذکور است: 
شنس‌الدین صاحب دیوان جنانکه از گزارشهای تاریخ نویسان 
برمی‌آید, در جلوگیری از قتلها ر غارتهای بی‌رویَة مغولان در بلاد 
اسلامی اقدامات زیادی کرد و جنانکه گفتیم مانع از آن شد که اپاقا در 
بلاد روم دست به غارت و کشتاز بزنده اگر چه عمل او در تحریک به 
غارت و ویرانی شهر بخارا: برای انتقام از مسعزد پلراج قابل 
بخشایش نیست..اما روق هم رفته سعی او در رفاه و آبادی بلاد و سعی 


۰۰ هزار دیناز بود. فرزندانش نیز به مناصب ار 


پرادرش در آبادانی مجدد بغداد پس از ویرانی بسیار برجسته و 
چشمگیر است. قدرت فوق‌العاده اين دو پرادر دز داخل متصرفات 
ایلخاتی به رزنق مجده ادب و فرهنگ و علم کمک فراوان کرد و زاه 
را بر نفوذ فرهنگهای بودایی و سیحی بست. اما افراط او در 
جمع‌آوری مال و خزید املاک خند امرای مفول و ستزفیان مسلمان 
ایرانی را برانگیخت و داستان غمازی مجدالملک یزدی را پیش‌آورد. 
داستان مجدالبلک و متهم ساختن ار شمس‌الدین صاحب دیوان را به 
خیانت و تصرف ناروا در اموال دیوانی به تفصیل در تاریخ و صاف و 
جامع التواریخ رشیدی آمده است. مجدالملک در سعایت و توطّه بر 
ضد شمس‌الذین ضاخب دیوان چندان موفق نبود. آما برعکس تغایتها 
ژاتهامات او طلارالدین عطا ملک جویتی سخت مر اقتاد و شش 
به این شند که جمیع اموال و املاک او و فرزندانش فروخته شند و خود 
در قید. و بنذ-افتاف اب ازامزگت:اباقا و ساطتت اسنلطان لحم 
تگوذار: مجدالملک گرفتار شد و به طرز فجیعی به قتل رسد واعطا 
ملک از نو بة حکوفت بغداد برگزيدة شند؛ ولی ان خکومت مجدد 
چندان نپایید و علاءالدین عطا ملک دز ۴ ذیحجه ۶۸۱ ق امازن 


ایاقا خان ۳۳۱ 


۳ م در گذشت. 

مرگ اباقا: بنا بر گنت رشید الدین (۱۶۴/۳) اباقا ۳ ذیقعده ۶۸۰ 
ق ۱۳ فوزیه ۱۲۸۲ م از بغداد روی به همدان نهاد و جهازشنبه ۶ 
ذیحجه ۶۸۰ ق ۱۸۱ مازسن ۱۲۸۲ م در همدان فرود آمد و در سرای 
ملک فخرالدین متوجهر اقامت گزیدو به «استیفای لذات» مشغول شد 
تا آنکه شب جهارشنبه ۰ ذیحجه ۶۸۰ بسن از افراط دز پاده گساری 
نیم شب بیرون آمد و در عالم خیال مرغی سیاه بر بالای در ختی دید و 
فرمود تا آن مرغ را بهتیر بزنند؛ ولی کسی مرغی در آن حوالی ندید. دز 
این میان اباقاخان ناگهان.دیده بر هم نهاد و بز رزوی زمین جان سپرد : 
(قس: وصاف, ۱ (۱۰۵/)۱). پس از او برادز جوانشن منکوتیمور نیز 
ررز یکشنبه ۱۶ محرم ۶۸۱ که براثر شکست از ملک منصور قلاون 
زنجور بوده در موصل درگذشت: تابوت آباقاخان را به آذربایجان بردند 
و در نزدیکی دریاجة اورمیه پهلوی گوز هولاگو به خاک شپردند. به 
روایت ان عبری (ص ۲۸۹) اباقا در آن سال در عید پزرگ نضاری 
(یعنی عید پاک) داخل کلیسای آن شهر شد و در مراسم ترسایان 
شر کت جست. روز دوشنبه دوم عید یکی از ایرانیان به نام بهنام مهمانی 
بزرگی در خانه‌اش ترتیب داد. شب سه شنبه حال اباقا په هم خورد و از 
روی خبال در هوا جیزهایی می‌دید. روز چهارشنبه اول نیسان (آوریل) 
مطابق با ۲۰ ذیقعده (ذیحجه درست است) از اين دنیا رفت. از مجموع 
گفنه‌های فوق استنباط می‌شود که اباقاخان برای رفع اندوه ناثی از . 
شنیدن خبر شکست سپاه خود از مصریان, په افراظ در باده گساری 
پرداخته و این امر سیب انحرافا مزاج او گردیده و مرگ او را تسریع 
کرده است, ۱ 

اباقاخان زنان؛بسیاری داشت که اسامی ایشان در جابع التواریخ 
رشیدی مذکور است. مشهورترین ایشان ماریا با تسبینه خاتون دختر 
امپراتور بیزانس, و پادشاه خاتون دختر قطب الدین محمد از 
قراختاییان کرمان بودند. از او در پسر بر جای ماندند: یکی ارغون‌خان 
ودیگری گیخاتو که هر در به سلطنت رسیدند (رشیدالدین, ۹۸-۹۶/۳). 

اباقا را مورخان معاصرش به شجاعت و تدبیر و علوٌ همت 
ستوده‌اند. یونینی (۱۰۰/۴) می‌گوید: او پادشاهی بزرگ و بلند همت و 
شجاغ ر با اراده ر آگاه به جنگها بود و بعد از پدرس کسی مانند او 
نبود. مذهب از همان مذهب مغولان بود. مملکتش پهناور و اموالشن 
فراوان و سپاهشن زیاد بود و همه سپاهیان فرمان او را قبول داشتند و از 
افل حرم و تدبیر بود. موزخان مسیْحی به علت نزدیکی و انحاد ار ب 
مزا تسین او راودا نلامزرخای ایرانی یز از غدالعدار سین 
گفناند. رشیدالدین (۱۳ ۰ نی وید هنگامی که اقا دز ۶۶۸ ق از 
حذود آذربایجان روانه جنگ با براق گردید کستها خوشبه برآورده 
بودند. و او از کمال معدلت دسترز داد که هیج آفریده یک خوشه را 
تعرض نرساند. با ونجود این به هنگام خشم مانند همه سلاطین مشتبد و 


تم 


به خضورص سلاطین مغول و ناتار به خوی توحشن باز نی گشنت و 
دستور ویرانی و قتل عام می‌داد. جنانکه در شهرهای روم چنین کرد. 


۳۴۲ ابالیش 


اما اگر بخراهيم مجموع حالات او را در نظر آوریم, باید او را پادشاهی 


. معتدل.نه عادل بدانیم و اگر هم او را عادل بخوانند در قیاس با بسیاری 


از یاشاهان ستمکار مشرق زمین است. عاقل: و مجرب بودن. او در 
آمور, جنانکه از شرح وقایع سلطنتش پر می‌آید, جای انکار نیست. اما 
مانند اکثر ایلخانان بسیار مال‌دوست بود و در این باره حاضر بود 
بهترین و وفادارترین خدمتکارانش را فدا کند و این از معامله‌ای که در 
نتیجه سعایت مجدالملک پا خواچه شمس‌الذین محمد چوینی کرد, 
معلوم می‌شود: اگر چه در این رفتار جنان تند نرفت که او را به دست 
جلاّد بسپارد, جنانکه پادشاهان نظیر او در این گونه موارد کرده‌اند. در 
امر تدبیر جنگ نیز اباقا لیاقت و توانایی خود را نشان داده است.او در 
جنگهایی که شخصاً فرماندهی آن را به‌عهده داشت هرگز شکست 
نخورد. در جنگهای سپاهین مغول با مصریان که شکست پر سپاهمفول 
افتاد, خود اباقا حضور, نداشت. 
مأخذ: ابن بی‌بی, بحبی‌بن محمد؛ الأرامر العلائية, به کرشش عدنان صادق ارزی, 
آنکارا, ۱۹۵۶؛ اب عبری, غریفرریرس‌بن هارون, تاریغ مختصرالدرل, بیررت: 
۵۸ م؛ ابوالفداه, ناریخ. استانبرل, ۱۲۸۶ ق! اسفزاری, معین‌الدین محمد, ررضات 
الجنات فی ارصاف مديلة هرات, به کرشتن نیدمخمد کاظلم.امام, تهران: ۱۳۳٩‏ ش! 
رشیدالدین فضل‌الله, جامع‌التواریخ, به کرشش ادگار بلوشه, لندن, ۱۱٩2۱؛‏ همو, همانن, 
به کرشش,علی‌زاده, پاکوه, ۱۹۵۷! رمزی, م. ۰ تلفیق الأخبار و تلقیح الأثاره 
اررتبررگ» ۱۱۹۰۸ فصیح خرافی, مجمل فصیحی, به کوشش محمود فرخ, مشهد. 

۰ شش قلقشندی, احمدبن علی, صبح الاعلی, قاهره, ۱۳۸۳ ق |۱۹۶۳ نستوفی 
قزوینی, حمداللاین ابی‌بکره نژهة القلرب, به کرئش ش 4 لسترن: لیدن, ۱۹۱۵م! مقریزی, 
احمدین علی, التلوک, به کرشش محند مصتنی زیادةه تاهره, ۱۹۵۷ م؛ رصافت 
الحضرة, عبداللابی فضل‌الله, تجزية الامصار و تزجية الاعصار, ببلی, ۱۲۶۸ ق؛ 
پوینی؛ موسی‌بن محمد, ذیل مرآت الزمان, حیدرآباد دکن, ۱۳۷۴ ق | ۱۹۵۴؛ نیز: 
همم اقا اعدا جاموماا مب زه جفاعنلط ریاط ها عمجم 


۰ ,۱0۱ص رتواماک که قلسط موم موه ۷ روم 
عباس زریاب 


آبالیش, زردشتی مسلمان شده‌ای که در قرن ۳ ق ٩۱‏ م می‌زیسته 
و در نزد مآمون خلیفٌ عباسی (خلافت: ۱۹۸ تا ۲۱۸ /۸۳۳-۸۱۴م) 
و با بحضور قاضی و وزیر اعظم ار با َذر قرغ بسر فرخزاد که پیشوای 
زردشتیان در آن زمان پوده,مناظرة دینی کرده است. شرح این مناظره 
در رسالاٌ کوچکی به زبان پهلوی (فارسی میانه) به نگ الیش 
به روایت زردشتیان نقل شده و اطلاعات مربوط به ابالیش منحصراً 
مأخوذ از این رساله است. به علت ابهام الفبای پهلوی, صورت درست 
این نام را نمی‌دانيم. از آنجا که ابالیش با لقب گجستگ (ملعون) ذکر 
شده, باید اين اسم نام وی پس از گرویدن به اسلام باشد و احتمالا 
صورت صحیح. آن عبدالله است که تسمیة نو مسلمانان بدان معمول 
بوده است (دو مناش, 11). به تصریح گُجستگ ابالیش (جاجاء 12), 
وی پیش از گرویدن به اسلام ذی اوهمَرّد (ذی شرمزد) نام داشته و پنابه 
ررایت همین رساله از اهالی استخر فارس و مردی روحانی (روان 
دوست؛ بوده: است (همان, 11). دربار* علت برگشتن او از دین 
زردشتی اطلاع دقیقی در متن داده نشده و تنها بپائه‌ای برای آن ذکر 


گردیده است: ررزی ابالیش گرسنه و تشنه په آتشگاهی رفت و 
درخواست کرد که در مرا سم «باج» که از آیینهای دینی زردشتی است و 

پس از اتمام آن شرکت کنندگان در غذای ی دعا خوانده سهیم می‌شو ند 
که اما ظاهراً روحانیان آتشکده که .دی را نمی‌شناختند و از 
مقام روحانی او آگاه نبودند. بدو اجاز؛ داخل ثبدن به آتشکده ر 
ندادند. ابالیش آزرده خاطر از آنجا دور شد و در راه به مردی برخورد 
که به وی گفت: جرا باید به دینی اعتقاد داشته باشی که مردی جون تو 
را در براسم «باج؛ آن راه ندهند و تو را خوار دارند (همان, 12), 
بالیش با این سجنان از دین زردشتی روی گردانید و یا هب داناین 
زردشتی. و بهودی و مسیحی فارس: به معارضة دینی برداخت و به 
روایت گجسنگ ابالیش همه را مغلوب گردانید. سرانجام راه پنداد و 
درباز مأمون را پیش گرفت. 

ابالیش در حضور مأمون با آذرفرنبغ به معارضه پرداخت. هفت 
سوال را مطرح ساخت و آذرفرنغ په هریک از آنها پاسخ داد. این 
سوالات مربوط په اضول عقاید زردشتی, مانند ثنویت, (همان, 13-17 
پرسشهای ۰۱ ۰۲ ۳) و آیینها و مراسم دینی, مانند آداب تطهیر (همان, 
17-3 پرسشسهای ۴, ۵, ۶) و بستن کستی یا کمربند دینی زردشتیان 
(همان, , 28 - 23, پرسشس ۷). است. آذرفرنیغ به. همه سوالات 
اعتراض‌آمیزابلیش پابسخ داد و بنابه روایت گچسنگ ابالیش, 
موردپسند خلیفه قرار گرفت و سرانجام ابالیش از دربار رانده شد 
(همان, 25-26), 

از سوّالات مطرح شد؛ ابالیش چنین بر می‌آید که وی به خوبی از 
دین زردشتی آگاه برده و در جدل ر مناظره دینی دستی داشته و به 
احتمال قریب به پقین خود از روحانیان این دین بوده است؛زیرا بعید 
می‌نماید. که فرد زردشتی معمولی از جنین اطلاعاتی پرخوردار بوده 
باشد. 

زبان تألیف گجستگ ابالیش و تدرین کنند؛ آن معلوم نیست, ام 
احتمالاً از آثار فرن ۳ ق ۸۱ اسبت, قدیم‌ترین نسبخة پهلوی آن متعلتق به 
قرن ۱۴م (۸ ق) است, 

ماخذ: هدایت, صادق, «گجسته ابالیش»» نوشته‌های پراکندُ صادق هدایت, تهران, 

۴ ش, صص ۳۳۰ - ۳۴۳ یز: 


,۴۰ اما رفافت :1887 اعد نامه امفمزدن یه روا 
خاکها رمع عرسا بر رل مححهمه/۱ 0 :1936 ,جدطهوظ رتاش امعمزوت 
۰ ,۳۵۲19 ,اف لارقنا ع] رمق حما 

احمد تفضلی 


آبان حمّر». ابو عبدالل, ابان‌ین عنمان‌ین یحبی‌بن زكرياي لزلژی 
بجلی (دح, ۲۰۰ ق / ۸۱۵م) فقیه, محدث, ادیب و نسب‌شناس شیعی 
عراقی. سمعانی «احمر» را یکی از شاخه‌های قبیله «ازد» دانسته است 
(۱۲۴/۱), دربار؛ عنوان «بجلی» او نظریات مختلفی ابراز شده است: 
برخی گفته‌اند که او وایسته به شاخه‌اي از ق قببل بنی‌سليم‌ین منصور 
بوده و اين قبیله نیز به «بَجلت» دختر هناة بن مالک پن هم نشسوب بوده 
است و برخی نیز وی را وابسته به «بِجیلت» قبیله ای در یمن دانسته‌اند. 


صفت لولوی را یاقوت حموی یدان افزوده است (معجم, ۱۰۸/۱). 

دربار؛ زندگی ابان احمر چندان چیزی دائسته نیست, همین اندازه 
می‌توان گقت که وی اصلاً اهل کوفه بوده‌ولی گاه در این شهر و زمانی 
در بصره می‌زیسته است. اغلب رجال‌شناسان, او را از اصحاب امام 
جعفر صادق (ع) و امام موسی کاظم ().دانسته‌اند. وی شاگردائی 
همچون ابوعبیده معمرین مقلی و محمّدین سلام جَمحی تربیت کرده 
است که از ادیبان معروف زمان خویش و علمای بزرگ لغت و نحو به 
شمار رفته‌اند و آگاه به فقه و حدیث و علوم قرآنی بوده‌اند (طوسی, 
الثهرست. ۷؛ نجاشی, ۱۰). 

در زمين اخبار شعرا و نسب و ایام (عرب) مطالب بسیاری از وی 
نقل کرده‌اند و برخی نیز دریارة توت حافظه او سخن بسیار گفته‌اند 
(ابی حجر, ۲۴/۱). محمدبن مسعود په نقل از ابوالحسن علی‌بن حسن 
فضتال,.مذهب ابان را اووننی دائسته است (طوسی, اختیازه 4۳۵۲ 
همو, الفهرست. ۵)..پیروان این فرقه,اعتقاد به غیبت آمام جعفرصادق 
(ع) داشتهاند و می‌گفته‌اند که ار زنده است و مهدی موعود همو اشت 
(شهرستانی, ۳۳۸). دربارة ناووسی بودن ابان بیش‌تر نوبسندگان 
رجال امامیه, به روایت: مجمدین مسعود به نقل از ابوالحسن علی‌بن 
فضال, که خود از فرقه افطحیه بوده است. استناد جسته‌اند که طوسی 
آن را آورده است. عده‌ای دیگر اژ رجال‌شناسان امامیه این نظر را 
قبول نکرده‌ندٍ و متقدند کذ ون امامی بوذه استت: از جملهذلایل این 
عذه این است که در بعضی از نسخه‌های کتاب اختیار طرسی, به جای 
«قادسیه», «نارسیه» ضبط شده است که مألا منجر به این توهم شده که 
ار از «ناووسیه» بودة است. دلیل دیگر اینکه علمای رجال و حدیث 
امابی, او را از «اصحاب اجماع» شمرده‌اند که با ناروسی بودن وی 
مغایرت دارد (حلی, حسن‌بن پوسف» ۱۳). نسب‌شناسان امامی بر 
صحت. احادیئی که به طریق صحیح از ابان احمر روایت شده باشد, 
اتفاق نظر دارند و وی را جزء ۶ تن از محدئان مورد اعتماد امامی که بد 
«اصحاب اجماع» معروف شده‌اند. می‌شمارند. اینان عبارتند از: 
جمیل‌بن ذراج. عبداللابن مسکان, عبداللین بکیر, حمادين عیسی, 
حبادین عشمان و ابان‌پن عثمان احمر که.بعضی ابان‌احمر و برخی 
جنیل‌بن دراج را بر ۵ تن دیگر برتری داده‌اند (حلی, حسن‌بن علی» 
۱ جندی, ۲۲۱): 

ابان احمر, روایات بسیاری از امامجمفرصادق (ع) و امام 
موسی کاظم (ع) نقل کرده است. بسیاری از راویان مورد وئوق امامی 
از وق نقل حدیث کرده‌اند. وی از طریق ابوبصیر, ابوعبيدة الحذاء, 
بریده عجلی, حارث‌بن مغیره, زراره, شهاب‌بن عبدربه طیار, عقبین 
بشیر اسدی, عمرین یزید, فضیل رستان, فضیل‌بن عشمان, لیت مرادی و 
محمدبن زیاد نقل حدیث کرده است که همگی از راویان موثق امامی به 
شمار رفته‌اند. نیز بسیاری از دیگر روات موثق امامی مانند: جعفربن 
بشیر, جعقربن محمدین .حکیم» حسین‌بن اشکیب, عباس‌بن عامز, 
علی‌بن حکم. فضالةین ایوب» محمدین ابی عمیر, مرزبان‌بن عمران و 


ابان‌ین‌ابی عیاش ۳۳۳ 


نضرین شعیب از وی نقل حدیث کرده‌اند (طوسی, اختیار, 4۶-۵ 
ابراحمد محسن‌بن احمد پجلی که از اصحاب امام رضا (ع) به شمار 
می‌رود از ابان رزایت کرده است (آقابزرگ, ۱۳۵/۲ - ,۱۳۶): 
سیوطی وی را داراي تصنیفات متعدد می‌داند بی‌آنکه از آنپا نامی 
ببرد (بفیة, ۱۷۷). دیگر نسب شناسان شیعی تنها یک کتاب مفصل به 
نام المبتد! و المغازی و الوفاة والردة را از او نام می‌بر ند (نجاشی» ۱۰) 
که پرخی نام آن را المبداً والمیعث والمفازی والوفاة والسقيفة والردة 
ثبت. کرده‌اند و.آن را کتاپی بززگ و خوب دانسته‌اند. (طوسی, 
الفهررست, ۷ ولی از وجود این کتاب جیزی دانسته لیست. از میان 
کتاب شناسان, تنهاآقابزرگ آن هم به نقل از طوسی و نجاشی نام این 
کتاپ را آورده است (الذريعة, ۴۷/۱۹). طوسی می‌نویسد ابو عبداللة 
محندین محندین سغید گفته اننت که من این کتاب را نزد ابان 
خوانده ام (الفهرست, ۷ - ۸). 
ماخد: آقابزرگ, الُریعة؛ ابن‌حجر عسقلائی, احمدین علی, لسان المیزان, حیدرآباد 
دکن, ۱۳۲۹ ق؛ چندی, عبدالحلیم, الامام جعفرالصادق (ع)» قاهره, ۱۳۹۷ ق؛ حلی: 
حس‌بن علی, الرجال, تهران, ۱۳۴۲ ش؛ حلی حسن‌بن پرسف, خلاصة الاقرال, تهران» 
۰ ق؛ سمعائی: عبدالکریم» الانساپ: به کوش عبدالرحمن‌ین یخی العلمی؛ 
حیدرآباد دکن: ۱۳۸۲ ق؛ سبرطی: جلال‌الدین؛ بفیة الوعاةء قاهره, ۱۳۲۶ ق؛ شهرستانی؛ 
محمدین عبدالکریم, الملل و اللحل, به کرشش محمدین فتح‌الله بدران؛ مصر, ۰ 3 
طوسی, محمدین حسن, اختیار معرفة الرجال, به کوشش حسن معبطفری؛ مشهد, ۱۳۴۸ 
ش؛ همو؛ الفهرست, به کرشش منود رامیار مشهد, ۱۳۵۱ ش؛ نجاشی, احمدبن علی» 
الرجال, تم, ۱۳۹۸ ق؛ یاقرت, معجم الادباه. بیروت؛ ۱۳۰۰ ق, ۰۱۰٩/۱‏ 
احند شریتی 


آبان بن آبی غیاش, ابو اسماعیل فیروز بصری تابمی ( ۱۳۸ 
ق ۷۵ م) محدث شیعی در سدهٌ ۲ ق /۸ م۰ سال مرگ او را حدود 
۰ ی ۷۵۷۱ م و ۱۲۸ ق ۷۴۶ م نیز دانستداند (اين حجر, تقریب 
النهذیب, ۱۳۱/۱ ذهبی, ۱۴/۱). 

از تاریخ تولد و دیگر جزئیات زندگی ابن ابی عیاش چیز زیادی 
دانسته نیست, همین اندازه گفته شده که از موالی عبدالقیس پوده است 
(بخاری, ۵۰/۲). او از برخی از پنام‌ترین محدثان قدیم روایت کرده 
است, از آن جمله: انس بن مالک (طبری, ۱۰۶/۲ سلیم ین قیس 
هلالی (طوسی, الفهرست, ۱۶۲)؛ ابر اهیم بن یزید نخعی»حسن بصری 
(د ۱۱۰ ق / ۷۲۸م), خلید بن عبدالله عصری» ربیم بن لوط, ابو عالیه 
رفیع ریاحی, سعید بن جبیر: شهر بن حوشب, عطاء بن ابی ریاح, مسلم 
ابن‌بسار. مسلم البطین, مرن .عجلی: ابوالصدیق, ناجی و ابو نضرة 
عبدی (حافظ مزی».۱۹/۲). در اين میان بیش‌ترین روایت او از انش 
ابن‌مالک است که صحابی و خادم پیامبز بزد (ابن.عدی, ۳۷۵/۱), 
محدثان. بسیاری, دز سده دوم از ابن ابی عیاش حدیث شنیده و با 
ررایت کرده‌اند که از اين قرارند: عمربن حفص, پزید بن عمرو 
(طبری, همانجا)» عمر بن أذینه (کلینی, 4۴۴۸۱ سفیان ثوری (ابن 
حبّان,. ۹۶/۱)» عثمان بن عیسی, حماد بن.عیسی (طوسی, همانجا)؛ 


۳۴۴ ابان پن تغلب 


ابراهیم بن ایی بکرة شامن, ابراهیم بن عبدالحمید بن ذی حمايقه 
ابواسحاق ابراهیم بن محمد فزاری, ارطاة بن منذر, بکر بن ختیس, 
حارث بن تبهان؛ حسن بن ابی جعفر, حسن بن صالح بن حی: حفص 
این جمیم. حفض بن عمر الابار قاضی حلب, حماد ين سلمةه حماد ین 
واقد. خلیل بن مره, دارود بن زبزقان, زیدین حبان رقی: سعید بن 
بشیر؛ سفید بن عامر ضبّمی, شهاب بن خراش, صالح مری, طعمة ین 
عمرو جعفری, عبّاد بن عبّاد مهلّبی, عبدالرحمن بن ثابت بن ثویان, 
عبدالرحیم بن واقد,. عمران قطان, عَْسة بن عبدالرحمن قرشی, 
فضیل بن عیاض مخمد بن جحادة, مخمد بن فضل بن غیت معمزاین 
راشد. اپو حنيفة نعمان بن ثابت» پزید بن هارون و ابوعاصم عبادانی 
(خافظ مزی..۲۰/۲). 

با اینهمه رجال شناسان»اغم از شیعی و سنیءابن ابی عیاش را 
توئیق نکرده‌اند (طوسی, رجال, ۱۰۶؛ علامذ حلی»٩۹؛‏ خلی: ۴۱۴): 
لبته برخی از رجال‌شناسان متأخر شیعی مانند حاج فیر زا حنسین وری 
(۳۲/۲) و مامقانی (۳/۱) کوشید: اند از را (موئق» نشان دهند, اما 
دلایل آنان در این باب وافی په‌مقصودنیست. محدثان بنام اهل سسنت نیز 
ار را در مجموع غیر قابل اعتماد دانستهاند (نسائی» ۴۷؛ دار قطنی, 
۵ جوزجانی, ۱۰۲؛ ابن حجر تهدیب التهذیب, ۰۹۸/۱ به‌نقل از 

اینکه چرا ابن ابی عیاش را از ثقات نشمرده‌اند, دلایل قطعی 
نمی‌توان ارائه داد. نوری بر این نظر است که وی بهدلیل شیعی بودن از 
سوی مخالفین تضعیف شده (همانجا) و از مترو کین شمرده شده است. 
این سخن پا ضعیف شمردن ابان در کتب رجالی شیعه سازگار نیست. 
بعضی از رجال‌شناسان. اهل:سّت, ابن ابی عياشن. زا بهاین دلیل 
ضعیف و غیرقابل اعتماد شمرده‌اند که در حفظ حدیث ضعیف بوده 
(حافظ مزی. ۲۲/۲) و در نقل حدیث و راویان آن دجار فراموشی 
می‌شده است (ذهبی, ۱۲/۱) در عین خال ابن"ابی عیاش از نظر 
سلامت عقیده و ایمان و پارسایی مورد تأبید همگان, و پهویژه اهل 
سنت است. این حبان او را اژ عابدان و زاهدان دانسته که شبها را 
به‌تهجد و روزها را پدروزه‌داری می‌گذرانده است .)٩۶/۱(‏ همجنین 
گفته شده که او لباس پاکیزه می‌پوشیده و ظاهری آراسته داشته است. 
از اين رو سفیان پن غيينة روایت کرده که مالک بن دینار ابان زا 
«طاووس القراء؛ لب داده ات (انن عدی,۳۷۴/۱۰): 

شیعی بودن ابان قطعی است. هر جند برخی گفته‌اند که او در آغاز 
شیعه نبوده است (مازندرانی, ۱۶۳/۲). طوسی او را از اصحاب امام 
علی بن حسین (ع). امام مخمد باقر (ع) و امام جعفر ضادق (ع): 
دانسثه است (زجال؛ :۸۳ ۰۱۰۶ ۱۵۲)؛ در عین حال شگفت مي‌نماید 
که از آن سه تن:حدیثی نقل نکرده و با اگر نقل کرده در کتب زوایی 
شیعی موجود. نیست. 

پیش‌ترین شهرت ابن ابی عیاش در نزد شیعیان, روایت وی از ابو 
صادق سیم بن: قیس.عامری هلالی .کوفی است. سلیم از یاران امام 


علی (ع) بود و در روزگار حجاج بن پوسف ثقفی (د ۹۵ ق !0۷۱۴) 
زنده بود. حجاج به‌دلیل شیعی بودن, سلیم را طلب کرد ولی او گربخت 
و .در یکی.از تواحی: فارس:بهابان پناهندة شد: هنگای. که ستلیم:در 
مخفی گاه خود در آستانُ مرگ قرار گرفت, کتابی را بهابان تسلیم کرد 
که در آن حوادث و رویدادهای پس از در گذشت پیامبر آمده بود (علامه 
حلّی, )٩٩‏ (اين کتاب با عنوان السقيفة ابجد الشيعة, معروف بهکتاب 
سلیم بن قیس کوفی در ۰ )م در بیروت جاپ شده. است). پس از 
ابان این کتاب از طریق. محدثانی. جون حماد بن غیسی و عثمان بن 
عیسی (طوسی, الفهرست, ۱۶۲) و دیگران روایت شده است. به گفتث 
طزسی ابان گمان کزده بوک میم بن قیس این کتاب رازبرامام علی 
ابن‌حسین (ع) خوانده و او آن را تأیید کرده است (اختیار..., ۳۲۱), 
اما نکته فابل توجه این است که به‌عقیده علامه حلی این کتاب را کسی 
غیر: از ابان" زوایت نکرده است (ص )4٩‏ که البته این امر می‌تواند 
ناشی از شرایط سخت دوران حجاج برای شیعیان در عراق و وجود 
نسخهة انحصاری کتاب باشد. صرف‌نظر از محتواء اهیت دیگر کتاب 
در آن است که نخستین تألیف شناخته شده شیعه در مشائل اعتقادی و 
بهخصوص: عقاید سیاسی است (ابن ندیم ۳۷۵ 
مأخذه اپن حبان, محفد پن احمد, المجروحین, به‌کوشئن محمود ابراهیم زایده بیروت: 
۶ ق / ۱۹۷۶ م؛ ابن حجر عسقلائی, اخمد بن علی, تفریب التهذیب». به‌کوشش 
عیدالرهاب عبداللطیف, بیررت, ۱۳۹۵ ق | ۱۹۷۵ م! همر, نهذیپ التهذیب, حیدر آباد 
دکن, ۱۳۲۵ ق | ۱٩۰۷‏ م؛ ان عدی, عبدالله الکامل فی ضعفاء الرجال, پیررت, ۱۴۰۵ 
ق ۱ ۵ م؛ ابن ندیم, الفهرست؛ بخاری, محمد بن اسماعیل, التاریغ الصفیر؛ به 
کرشنش ابراهیم زاند, بیروت, ۱۴۰۶ ق |۱۹۸۶ ؛ جرزجانی: ابزاهیم بن یعقرب, احوال 
الرجال, به کوشش صبحی البدری, بتروت, ۱۰۴۵ ق | ۱۱۸۵ م! حافظ مزی, یرسف بن 
عبدالر حمن, تهذیپ الکمال .فی اسماء الرچال, به‌کوشش بشارعواد معروف بیروت؛ 
۴ ۵ |۱۹۸۴ م؛ حلی, حسن بن علی: الرجال, تهران, ۱۳۴۲ ش؛دار فعطنی, علی بن 
عبر «الضمفاء والتررکرن». ذیل کتاب فی الشعفاء والتروگین: به‌گوشش 
عبدالعزیزعز الدین لسیروان؛ ببروت» ۱۹۸۵ م؛ ذهبی؛ محمد بن احمد, میزان الاعتدال, 
به کوشش علی محمد پجاوی, قاهره, ۱۳۸۲ ق ۱۹۶۲۸ م! طبری, تاریغ, به کوشش محمد 
ابوالفضل ابراهیم. بیروت, ۱۹۶۰ - ۱۹۶۸ م؛ طرسی, محمد بن حسن, اختیار معرفة 
الرجال, به کرنش میرداماد استرابادی, قمء ۱۴۰۲ ق؛ همو,رجال: یه کرشش محمد کاظم 
الکتبی, لجف» ۱۳۸۰ ق ۱۹۶۰۰۱ م؛ همو: الفهرست, به‌کرشش محمود رامیار: مشنهذ, 
۸ ش؛ عقیلی, محمد بن عمرو, الضعفاء الکبیر به‌کوشش عبدالسعلی امین تلعجی, 
بیروت, ۱۴۰۴ ق؛ علامة حلی, حسن یوسف: رجال, قاهره, ۱۳۸۲ ق / ۱۹۶۷ م؛ کلینی, 
محمد بن یعقوپ, اصرل کافی, به کرشش علی اکبر غفاری, تهران, ۱۳۸۸ ق؛ مازندرانی» 
محمد صالح بن احمد, شرح اصول کافی؛ به گرشش ابو الحسن شعرانی, تهران, ۱۳۸۳ 
ق؛ مامقانی, عبدالله, تتفیع المقال, نجفا: ۱۳۵۱ ق؛ نسائی: احمد بن غلی, «الضعفاه 
والمتروکون» ذیل کتاب فی الضعفاه والمتروکین به کرشش عبدالعزیز عزالدین لسبروان, 
بیررت؛ ۸۵٩۱م!‏ وری؛ حسین بن‌بحمدتقی: مسند رک الرسائل, تهر آن, ۱-۱۳۱۸ ۱۳۲ق. 
حسن پرسفی اثکوری 


آبان ب تغلب. . ابوسعید بن رباح بکری جزیری کندی ربعی 
کرفی (د ۱۴۱ق/۷۵۸م)» ادیب» قاری, فقیه, مفستر و از محدایان بنام 
اماميّد (نجاشی: ۸۰-۷): بیش‌تر. مآخذ. کنيهٌ او راءابوسعیذ.و برخی 
ابوسعد (حافظ مزی,.۶/۲: صفدی, ۳۰۰/۵) با ابن سعید (حلّی,.۱۲) 


آورده اند و برخی دیگر ابوأميمة را نیز ذکر کرده‌اند (سیوطی, ۴۰۴/۱ 
به نقل از الائی؛ ابن جزری: ۴/۱). نسبت «جریری» به سبب آن است 
که وی مولای بني جریر بن عبادة بوده است. نسبت دیگر وی» بکری؛ 
اشاره به یکرین وائل نیاق بزرگ این خاندان دارد (نجاشی, همانجا). 
از زادگاه و تاریخ تولد وی اطلاعی در دست نیست. اما از آنجا که به 
کوفین ملقب شده است, می‌توان اختمال داد. که وی بیش‌تر سالهای 
زندگی خود را در کوفه سپری کرده و احتمالاً همانجا نیز زاده شده 
باشد, 

آبان پیش‌تر عمر خویش را نزد تابعین گذرانده و از محضر درسن 
آنان سود چسته است؛ به همین سبب اين حبان (مشاهیر, ۱۶۲ ۱۶۴) 
ری را از مشاهیر اتباع تاپعین در کوفه دانسته است, گرچه نجاشی بد 
نقل از ابوزرعه گفته که ابان از انس بن مالک صحابی (د ۳٩ق/۷۱۲م)‏ 
نیز روایت کرده است (ص ۷؛ قس: خویی: ۱۴۴/۱), او فحضر امام 
علی بن حسین (ع)؛ امام محمّد باقر (ع) و امام جعفر صادق (ع) را 
درک کرد و نزد آنان دانشهای متداول روزگار چون حدیث را آموخت 
و درحوزه درس و مکتب امام صادق (ع) به مقامی والا دست یافث 
(نجاشی. همانجا). ابان به کثرت روایت اژ امام صادق (ع) معروف بود 
و گفته‌اند که ۳۰۲۰۰۰ حدیث از آن حضنرت روایت کرده است (حلی, 
۱۰-٩‏ وی علم قرائت قرآن را از عاصم بن ابی الْجود, طلحة بن 
مصرّف و سلیمان اعمش فرا گرفت و یکی از سه نفری بود که توانست 
تمام قرآن را نزد اعمش بیامرزد (ابن جزری,۴/۱؛ سیرطی» ۰۸۱ 
او از بزرگان قازیان بود و خود نیز به روشی خاص قرآن را قرائت 
می‌کرد که نزد قاریان معروف. بود. (نجاشی, ۷ ۸). شیخ طوسی 
(فهرست. ۷ به نقل از محمدین موسی بن ابی مریم صاحب اللل 
گفته است که وی دراین فن برجسته‌تزین فرد روزگار خویش بوده 
است. ابان علاوه بر قرآن و حدیث در هرایک از علوم فقه, ادب؛ لغت و 
نجو صاحب نظرشمرده می‌شد(نجاشی,۷ - ۸؛ یاقوت,۱۰۸-۱۰۷/۱). 
ب گت طوسی امام صادق (ع) یک بار او را برای مناظرادبی با مدعی 
تعیین. کرد (اختیار: :۴), دز روزگار او که براثر آشنایی مسلمانان با 
فرهنگ و معارف اقوام دیگر جدالهای فکری و اعتقادی بسیار در 
موضوعات دینی پدید آمده بود و فرقه‌های گوناگون با تکیه بر مبانی 
فکری خود به دفاع از آرای فقهی و کلامی خویش برخاسته بودند. ابان 
از شمار کنانی بود که با الهام از آموزشهای اهل بیت به دفاع از تشیع 
و تبلیغ این مذهب: اهتمام. می‌ورزیدند. به همین سبب وی نزد امامان 
شیعه (ع) از منزلت والایی برغوردار بود و معاصرانش برای اشتماع 
حدایث و استفاده در باب مسائل به او روی می‌آوردند. آمام صادق ع) 
به ابان گفته بود: درآمسنجد ملاینه بنشین و در مضائل دینی مردم فتو|ده. 
تن دوست دارم کذ افرادی مانند. تو در میان شيعة من دیده شوند 
(نجاشی. ۸-۷). دانشمندان رجال شیعی وی را لقه دانسته (طوسی, 
فهرست, ۵: علامٌ حلی, همانجا) و محققان رجالی اهل سنت مانند 
الخمدین احتبل, یی بن معیرن: انوحاتم و نسایی اوئاقت او زا تأیید 


ابان بن تغلب ۳۴۵ 


کرده‌اند (اين ابی حاتم ۲۹۷/۱(۱: حافظ مزی, ۷/۲؛ این سعدء 
۶ ان حبان, الثقات, ۶۷۱۶؛ ذهبی, مغنی: غنی, ۶! صفدی, ۲۰۰/۵ و 
دیگران), انا سعدی جوزجانی» زی را زائغ (منحرف از حق), مذعزم 
المذهب و مجاهر دانسته است (ابن. جوزی۱۵/۱۰). ذهبی از رجال 
شناسان اهل سئّت بذ دفاع از ابان برخاسته و نسبتهای ناروا را به 
تفصیل پاسخ گفته است (میزان, ۵/۱- ۶). ابن عدی (۳۸۰/۱) گفته 
است که منظور جوزجانی جرح ابان نبوده است بلکه او می‌خواسته 
بگوید که وی در مذهب تشم غلو می‌کرده است؛ بنابراین می‌توان به 
روایات وی استناد کرذ. به این نکته باید توجه کرد که در قرن ۲ ق/۸م 
به کسی شنيعة غالی گفته می‌شده است که به متخالفان و دشمنان علی بن 
ابی طالب (ع) متعرض شود (ذهبی, میزن, همانجا), بغابراینبید مان 
این نراد و کسانی که نسبت به امامان شیعة غلو می‌کردند»‌فرق 
گذاشت 

مشایخ حدیِث ابان بجز ۳ امام یادشده و انس پن مالک بدین 
قرارند: سلیمان اعمش, محمدین منکدر, سماک‌بن حرب. ابراهیم 
نخعی, ابوبصیر, عأصم, ابوعمروشیبانی؛ منهال بن عمرواسدی حکم 
ابن‌عتیبه, ابواسحاق عمروین عبدالله سبیعی, . فضیل‌بن عمرو یمی, 
جهم بن عثمان مدنی؛ عدی ز پن ثابت؛ طلحة بن مصرّف, عطیه پن سعد 
عوفی؛ عکرمة مولی اين عباس و عمربن ذرٌ همدانی (نجاشی, ۷؛ 
طوسی: اختیار, همانجا, بخاری ۳۵۳/)۱(۱؛ جافظ مزی۶/۳؛ ابن 
جزری»۴/۱), 

راویان بنام سده ۲ ق /۸م از ابان روایت شنیده و نقل کرده‌اند. 
مامقانی (۴/۱- ۵) تعداد آنان را نزدیک به ۵۰ تن دانسته است. برخی 
از اینان عبارتند از ابان بن عبدالله بجلی, ابان بن عثمان اجمره آدریس 
آپن یزید اودی, حسان بن ابراهیم کرمانی, خمادپن زیدء داوودبن عیسی 
حْمی, ابوخیئمه زهیر بن معاوی جغفی, زیادین حسن بن فرات قزازه 
سنعیدین بشیر, سفیان بن عَیه. سلام بن ابی بزهه سیف بن عمیرة 
نخعی, شعبة بن حجاج, عبادبن عوام, عبدالله بن ادریس بن یزید 
اردی» عبدالله بن مبارک: علی بن عاپس» قاسم پن: معن مسعودی: 
محمدین: ابان پن- تغلب» ابرمعاویه محمدین خازم ضریره ابوخداش 
ملد بن خداش: مفضل بن عبدالله حبطی, موسی بن عقبه, هارون بن 
موسی نحوی, سعید بن ای جهم. محمدین موسی پن آبی مریم ابوبره 
میمون مولی بنی فزاره. محمدین ابی عُمیر واين مسکان (حافظ‌مزی: 
۱۷-۲نجاشی,۸؛طوسی.فهرست,۶!همو,اختیار» ۰ ۲۳): 

تألیف . کتابهابی:.به.ابان نسبت داده. شده. که موجود. نیست و در 
فهارس دکز نشده است, نام برخی از آنها بدین قراز است: ۱ معانین 
لقرآن؛ ۲. کناب القراءات (اين ندیم ۱)۳۰۸ ۳ الفریب فیالقرآن؛ ۴ 
الفضایل (طوسی, فهرست» ۶ + 40۷ ۵. کتاب صفْین (نجاشی, 0 
نجاشنی نام کتاب شوم را تفسیر غریب القرآن آورده است. الفریب 
نخستین اثر در نوع و موضوع خود بوده و در لغت و تفسیر از آهمیت 
بسزایی برخوردار بوده است. موّلف دز بیان و شرح الفاظ غریب قرأن 


۳۶ ابان بن سعید 


به شواهدی استناد جسته که خود از عرب شنیده بوده است (طوسی, 
فهرست. ۵ب ۶؛ 4 در خصوص استناد به شواهد عربی, نک: 
نجاشی؛.۷): لغویان و مفستران فرن ۲ .ق/ ۸م به این کتاب استناد 
می‌کردند و عبدالرحمن پن محمد ازدی کوفی با: استفاده از کتابهای 
دیگر در این زمینه کتابی فراهم آورد که مشتمل بز موارد اختلاف و 
وجوه اشتراک بود (یاقوت, ۱۰۸/۱), نیز ابان نخستین کسی است. که 
در علم غریب القرآن دست به تألیف زده است (امین؛۹۸/۲؛ حیدر, 
۷۳ 
مائذ: ابن ابی حانم, عبدالرحمن بن مخمد, الجرح و التعدیل؛ حیدرآباد دکن, ۱۳۷۱ 
۸۵ م؛ ابن جزری, محمد بن محمد. غاية لهاية, به کوشش بر گشتراسر, قاهره: 
۱ ق/ ۱٩۳۲‏ م! اين جوزی, عبدالرحمن بن علی, کتاب الضعفاء والمتروکین, بر 
کرشش اپوالفداء عبدالله القاضی, روت؛ ۱۳۰۶ تیا ۱۹۸۶ م؛آين حبان, محمد مشاهیّر 
علماه الابصار, بذ کرششنم. فلایشهمر, تاهزه, ۱۳۷۹ ق1 ۱۹۵۹ م! همو: اللقات 
حیدرآباد دکن» ۱۴۰۰ ق/۱۹۸۰ 2؛ ابن سعد, محمد؛ اللبقات الکبیره به گوششی نز 
ستین: لیدن, ۱۳۲۵ ق/ ۱۹۰۷ م؛ این عدی, عبدالله, الکامل فی ضعفاء الرچال, بیروت: 
۵ ق) ۱۹۸۵ م؛ ابن ندیم, الفهرست؛ امین, محسی,اعیان الشیعة, به کوشش حسن 
امین؛ بیروت, ۱۴۰۳ ق) ۱۹۸۳ م! بخاری, محمد بن اسماعیل, التاریخ الکبیره حیدرآباد 
دکنر ۲ ق/ ۱۹۴۳ م؛ حافظ مزی؛ بزسف بن عبدالر حمن, تهذیب الکنال, بد کوششن 
بشار عراد معروف؛ بیروت, ۱۴۰۴ ق/ ۱۹۸۴ م؛ حلی, حسن بن علی, الزجال, تهران, 
۱۳۳۲ شی؛ حیدر, اید» الامام الصادق والمذاهمب الارة» بپروت, ۱٩۷۱‏ م! خویی, 
اپوالتاسم, معجم رجال الحدیث, یروت ۱۴۰۳ ۱۹۸۳/6 م! ذهبی؛ محمد پن اخند 
المفشی فی الضعفاه, به کرششن نورالدین عتره حلب, ۱۳٩۱‏ | ۱ م؛ همو میزان 
الاعتدال؛به کرششن علی بحمد پجاری, تاهره, ۱۳۸۲ ق/ ۱۹۶۳ م! سیر طی: عبدالرحمن 
ابن‌ایی بکر, پفية الوعاة, به کوشش محمد ابرالفضل ایراهیم, قاهره, ۱۳۸۴ ق/ ۱۹۶۲ م٩‏ 
صفدی, خلیل بن ایپک, الرافی بالرفیات: به کرش س, دیدرینگ» پیروت, ۱٩۷۰‏ 0؛ 
لرسی, محمد بن حسن؛ اطتیار معرفة الرچال, به کرشش حسن مصطفری؛ مشهد, ۱۳۴۸ 
شن؛ همو, الذهرست, به کرشش محمود رامار: مشهد. ۱۳۵۱ ش؛ علان؛ حلی: حسن بن 
پرسف, خلاصة الاقوال: تهران, ۱۳۱۰۰ ق؛ مامقانی» عبدالله بن امحمد حسن: تنقیخ 
المتال, نجف, :۱۳۵ ق/ ۱۹۳۱.م؛ تجاشی, احمد بن علی؛ رجال, بمیلی, ۱۳۱۷ ق؛ 
پاقوت, ادبا؛ نیز: 0۸ 
علی اکبر ضیائی 


آبان سعید (د ۱۳ ق/۶۳۴ م), از اصحاب پیامبر اسلام (ص). 
نسب نام کامل او بدین .گونه است: ابان بن سعید بن امية بن عبد 
شمس بن عبد مناف. چون جد پنجم وی عبد مناف است می‌توان او را 
هم نسب پیامبر دانست, مادرش صفیه پا هند, دختر مفيرة بن عبدالله بن 
عمر بن مخزوم است (خليفة بن خیاط, ۲۵/۱؛.ابن حبان, ۱۳/۳؛ ابن 
اثیره اسد الفابةء ۳۵/۱). وی در آغاز از دشبمنان سرسخت پیامبر (ص) 
بود و هنگامی که دو برادر دیگرش عاص و عبیده در جنگ بدر به دست 
علی (ع) و زبیز کشته شدند: به: تصد بازرگانی, از نکه عازم شام شد. 
منایع موچود داستان مفصلی از برخورد او با راهبی نصرانی آورده اند ز 
اثباره می‌کنند که.اين ملاقات در زوس او تأثیری بسزا داشت و شاید به 
همین دلیل بود که وقتی عثمان از جانب پیامبر برای.دعوت قریش به 
اسلام. به مکه.آمد. بان از وی به ئیکی استقبال کرد: او را بر اسب خود 
نشاند و به داخل شهر برد و عثمان در پناه او رسالت خودرا به خوبی 


انجام داد و نزد پیمبر بازگشت. ابان پیش از فتح مکه در فاصلا در 
غروه حدیتهة (۶ ۶۲۷۱3 م) و خیبر (۷ ۱۵ ۶۲۸ م) اسلام آورد و از 
جانب پیامبر از شهر مدینه مأمور سنرّی‌ای شد و با غنایمی که از این 
سریه به دست آورد, پس از جنگ خیبر همراه پارانش به حضور پیامبز 
رسید و پس از آن مأمور سرَیة تجد شذ (ابن حجر, ۱۴ ابن 
عبدالبر, ۶۲/۱؛ این عساکر, ۱۲۷/۲؛ ابن آثیره اسد الفایة, ۳۶/۱ دز 
٩‏ ق/۶۳۰م که پیامبر علاه بن خضرمی را از عاملیت بحرین برکتار 
کرد: این مأموریت را به ابان راگذاشت. ری در مورد چگونگی دریافت 
صدقات (زکات) و .جزیه و سهمی از سود تجارت خراستار دریافت 
فرمان شد. پیامبر دستورالعملی به او داد که از هر زن و مرد بالغ بهودی, 
نصررانی ومجوسی, یک دینار بگیرد و یز پیامبر نوشت: اسلام را بر 
مجوسان عرضه کند و در صورت نبذیرفتن, از آنان جزیه بخواهد (ابن 
عساکر: ۰۱۳۷/۲ ۱۲۸). فرمان پیامپر در باره گرفتن جزیه از مچوسان 
بحرین که اهل کتاب نبودند.پاعث اعتراض گروهی از عربها شد کد 
بلاذری ایشان را منافقان عرب می‌خواند. ابان پیوسته بر شفل خود 
باقی بود تا پس از رحلت پیامبر: عده‌ای از:عربهای بحرین (از آن 
جمله اهل هجر) عصیان کردند و از پذیرشن اسلام سر باز زدند. ابان کذ 
وضع را چنین دید, عزم با گت کرد و با ۱۰۰۳۰۰۰ درهم وارد مدینه 
شد و در مقابل اعتراض ابوبکر, صراحتا اعلام کرد که بعد از پیمبر 
عامل هیچ کس نخواهد بود (ابن عساکر, ۱۲۹/۲). وی در ابتدا از 
بیعت با ابوبکر خودداری کرد, ولی پس از پیعت علی ابن ابی‌طالب, او 
نیز بیعت کرد (ابن ثیره. اسد الغابة, ۳۶/۱؛ مامقانی: 4۵۱ خویی, 
۵۴۱ با انم یداد ای کر زز ریت تیاه 
باید: محل تردید است (ابن حجر, ۱۴/۱؛ ان عساکرن: ۱۲۵/۲): 
بر جسب روایتی نه چندان روشن که بلاذری آورده, او یکی از ۱۷ 
نفر. قرشی. بوده. که «به هنگام وررد اسلام» نوشتن می‌دانسته‌اند (ص 
۵ همچنین نام وی در زمر؛ اولین کاتبان پيامبر آمده است (طبری, 
۴ بلاذری, ۱۲۲۶ ابن اثیر. الکامل, ۳۱۳/۲). املای قرآن بر 
زید بن.علی ثابت را که به فرمان عثمان انجام گرافت: گاه به وی نسبت 
می‌دهند. که این امر بعید می‌نماید, زیرا بنا بر اقوال متعدد. ابان در زمان 
ابویکر و یا عمر کشته شد (ابن اثیره اسد الغاية, ۳۷/۱). در بارة 
شهادت ری تاریخهای متعده باد کرده‌اند:ایوم اچنادین (۱۳ ق/ ۶۳۴ 1 
مرج الصفر ۱۴۱ ق/ ۶۳۵.م) و یوم الیرموک (۱۵ ۶۳۶/۵ م), ولی 
برخی را عقیده بر این است که او کئبته نشده ‏ بلکه در ۲۷ ق/۸۶۴۸ 
در: خلافت: عثمان به مرگ طبیعی, در گذشته انبت: 
ماخذء آذرنوش, آذرتاش, راههای نفة نارسی در فرهنگ ر زبان نازی, تهران, ۱۳۵۴ 
ش؟ ابن یره علی پن محمد, اسد لفایة, تهران, المکتبة الابلامية؛جمو. الکافل, بیروت, 
۶۹ ق, ۲۰۳/۲؛ ابن حبان بستی, مجمد بن احمد. التقات, حیدرآباد دکن, ۱۹۷۳ 2؛ ان 
حچر عسقلانی, احمد پن علی, الاصابة. پیرزت. ۱۳۲۸ ق؛ ابن عبدالی محند 
الاستیمان بهکرششس علی محمد پجاری, نع مک هت ۶۵/۱: ان ساکع 


ابن حسن, آلتاریخ الکبیر, به کوشش عبدالتادر افندی,۱۳۳۰۲ ق؛ بلاذزی,. احمد بن 
یحبی, فتوح الیلدان, ترچمذ آذرتاش آذرنوش, تهران, ۱۳۶۴ ش؛ خليفة بن خیاط, 


الطبقات. به کرشش سهیل زکار, دشق, ۰2۱۹۶۶ ۲۴/۱! خویی, ابرالقاسم, معجم رجال 
الحدیث, پیررت, ۱۴۰۳ ق, ۱۱۵۵/۱ طبری, تاریغ, به کرشش دخویه, لیدن, ۱۸۷۹ - 
۱ م« ۳ ۱۵۴۳. ۲۱۰۱/۴ ۲۳۳۹/۵؛ مامقانی, محمد حسن. تثقیح المقال, 
تجف, ۱۳۵۰ ق! مقریزی, احمدبن علی, امتاع الاسماع: به کوشش محمود محمد شاکر, 
قافره, ۱۹۴۸ م هن ۳۸۹ تعضربه سالک 


آبان‌بن عَبدالحمید لاحقی (د ۲۰۰ق | 2۸۱۶ شاعر و ادیب 
عربی زبان ایرانی نژاد. جذش لاحق‌بن یر راوی حدیث و مولای 
بلی رّقاشل بود. نباکانش ایرانی وساکن فسا بودند (صولی, ۴۰). اتهام 
آنان به بهودی بودن. (فارق, 46) که از ابوعبیده سرچشمه. گرفته 
(صولی, ۳۶:ابوالفرج ۱۶۵/۲۳ بیاساس. است, 

از دوران.کودکی ار هیچ نمی‌دانيم. احتمالا در بصره زاده شد و در 
همانجا پرورش یافتار شعر و اذب و فقه و منطق و حساب آموخت, 
اما بیش‌تر به هجا _مایل بود وبا شاعران هجاگوی بصره دوستی یافت. 
ررابط او با مین غیلان بصری که با عیسی‌بن جعفر والی 
هارون‌الرشید در بصره دوستی داشت و از شاعران «ماجن» بود, به 
هجاگویی انجامید. مُعّل در پاسخ, وی را کافر و يا پیرو دین مانی 
دانست و از نماز خراندن او اظهار شگفتی کرد (ابوالفرج؛ ۱۵۷/۲۳ 
علاوه بر این وی ابوالنضیر را که کنیزکان آرازخوان تربیت می‌کرد و 
بر اعیان بصره عرضه می‌داشت, هجو گفت (صولی: ٩)»همچنین‏ 
همسایه خود محمدین خالد را چنان به تسسخر گرفت که نوعروسش از 
او بگریخت (صولی, ۲۴ - ۲۵) و چنان هجایی برای همسایة دیگرش 
ابرالاطرّل سرود که وی را تا آخر عمر خان‌نشین کرد (ابوالفرج 
اصفهانی, ۱۶۵/۲۳ - ۱۶۷), اما در مرگ سوّارین عبدالله, قاضی 
بصره: مررثیه‌ای: پسیار دلنشین"سزود. که ۶۶ بیت از آن در الاوراق 
(صولی, ۴۲ - ۴۶) موجود است. از آثار و زندگی ابان در بصره چیزی 
جز این نمی‌دانيم» اما با توجه به اجتماع ادبی بصره داز آن روزگار و 
اسلوب شاعران هرزه‌گوی (الخْلعاء) سده ۲ق ۸۱ تردید نیست که ری 
در سلک اهل مجرن بود و بی‌بند و باری و هرزگی را با ظرافت و ادب 
می‌آمیخت: 

سرانجام؛ وی به امید پیوستن به دستگاه برمکیان ایرانق نژاد در 
۷۹۶/۸۰ (فروخ: ۱۶۷/۲) یا ۱۷۶ق ۸۷۹۲۱ (ایرانیکا, 39) روی 
به بغداد نهاد و دست به دامن مردی از هاشمیان زد تا وی را به دربار 
وزیران راه نماید. وی دز مدیحه‌ای که پرای برمکیان سزود و به مرد 
هاشمی داد نخست خویشتن را به توانایی در کتابت» حساب؛ خطبه 
ادب. اندرزگوبی, شعر و نیز به برازندگی هیأت ظاهری ستود: سپس به 
مدح برمکیان پرداخت و به آن وسیله توانست به دستگاهشان راه یابد 
(ابوالفرج, ۱۶:/۲۳). این روایت در همه منابع از جملهاغانی به نقل 
از صولی" (د :۳۳۶ /:۹۴۷ع):آمده است:: اما صزلی:: که بی‌گمان 
مهم‌ترین منبم اخباز دربارة ابان است؛ خود روایتی بیش‌تز افسانه‌گون 
آورده است (ضص :6۶ که با روایث یاف شنله تفاونت داودم بر شیب 
این داستان, وی که نوجوان بود, با همان قصیده به میان انبوه شاعران 


ایان بن عبد لحسید ۳۳۷ 


شد و عاقبت قصیده را به دست فضل رساند و از آن پس به دستگاه 
برمکیان پیوست. گویی ابان, از آن به بعد, در رفتار خود تغییر عمده‌ای 
داد؛ از زندگی شاعران ماجن و خلیع دززی گرید: هرگونه عادت 
ناشایست و عفیده. ناصواب زا از دیگزان پنهان داشت و از هر گونه 
بی‌بند و باری که موجب تهمت می‌شد؛پرهیز کرد, جنانکه. نویسندگان 
دوره‌های. بعد. در حق او داوریهای متناقضی ابزاز داشتند: صولی وی 
را مسلمانی معتقد و نیکو کار دانسته و می‌نویسد که ابوزید انصازی (د 
۴ ۸۲۱) از تهمتی که به وی می‌زدند. به خشم آمد ز گفت که وی 
هر شب قرآن می‌خوانده ست»و از دیگری نیز نقل می‌کند که وی تمام 
شب را به نماز می‌گذرانده است (صولی, ۳۸! خطیب بغدادی, ۴۵/۷), 
و از فرزندش نیز نقل کرده‌اند که او به هنگام نماز لوحی در پیش روی 
می‌نهاد, چون فارغ می‌شد, لوح را به شعر می‌آکند. و باز په نماز 
می‌پرداخت (خطیب بغدادی, ۴۴/۷). حتّی یکی از محققان معاصر او 
را از شیعیان آل علی (ع) انگاشته است (ضیف, ۳۳۲/۳). از سوی 
دیگر: المعل از را در بصره به پیروی از دین مانی متهم کرد و 
ابونواس در قطعه‌ای پدو نسبت می‌دهد که گفته است: «سبحان مانی» 
(جاحظ, حبوان, ۱۴۴۹/۴ ابوالفرج, ۵۳ جاخظ وی را از 
سلک هرزگان مشهور چزن حماذ عَجرّد و مطیع‌بن ایاس بیرون می‌نهد 
و در باب اعنقادات او می‌گوید: «نمی‌دانم چه گویمت» و سپس بهمین 
مناسبت به بیان علل روالی گرایشهای دینی ز عرفی مردم می‌پردازد 
(ص ۴۵۱): 

اینک, پا اطلاعات نسبتاً فرارانی که از مفهوم زندقه در آن روزگار 
داریم, دیگر نمی‌توانیم به استناد هجای شاعران, ابان و امثال او را 
مانوی, مزدکی و زردشتی بخوانی. زندقه که در قرنهای ۲ و ق/۸ و 
ام معنای واقعی خود زا از دست داده بود, زمانی علامت ازاداندیشی و 
ظرافت بود (نک: ابوالفرج» ۰۱۸۱/۱۸ ۱۸۲) و زمانی سل اتهام و 
نابود کردن مخالفان. وژدا فهرستی از متهمان به زندقه فراهم کرده, اما 
تلها یک نفر را واقعاً زندیق (مانوی) دانسته است (بلاء 217,220), به 
این قیاس, نظر: طه حسین نشبت به ابان (۲۸۸/۲) پسیار اغراق‌آمیز 
جلوه می‌کند. 

ظاهراً ابان, ذر عين اينکه از زندگی پرنشاط ر پرهیاهری شاعران 
بغداد جدا نبود (مثلاً مزاح او با ابن‌مناذر)؛ باز می‌کوشید جانب احتیاط 
را فرو نگذازد آنجنانکه از.هجاپردازی با ابونوامن پرهیز می‌کرد. 
زمائی که ابن‌مناذر دز؛پاسخ مُزاحی او را هجا گفت وق خود ساکت 
نفست و دست به :دامن دیگران شد: تا مانع منازعه شعزی گردند 
(ابوالفرج» 4۳ ) ابن‌معتز نیز می‌نویسد: وی پیش از سه پیت در 
هجای ابونواس ننرود (ص:۲۴۲):که آن هم از هرگونه واژُ مستهجن 
تهی اننته اگزچه صولی" بنج پیت دیگر در همین معنی از او نقل کرده 
(ص ۱۲) که متضمن واژه‌های آزشت است. 

وی اندکی پس از آن که به دربار بزمکیان راه یافت و به قول صولی 
(صص ۵:- ۶) از عهده آزمایش منشیگری برآمد, از خواص و مذاحان 


۳۴۸ آپان بن عبدالحمید 


آنان گردید. هم به تعلیم اعضای خاندان برمکی پرداخت و هم طرف 
مشورت ایشان گردید. سپس کارش به جایی رسید که رئیس دیوان شعر 
شد و از میان انبوه شاعران شعر و با شاعری را که شایسته می‌بنداشت: 
در مرتبتی خاص, به دربار عرضه می‌کرد و گویا پس از آن هم مقدار 
صل آنان را معین می‌ساخت (ابن‌عبد ربه, ۲۰۵/۴), همین امر موجب 
شد که,ابونواس از قضاوت وی در حق خویش به خشم آید و در شبعر 
معروفی او را به زندقه.متهم. کند. 

در دستگاه برمکیان, ایان به کار تازه‌ای دست زد که در ادبیات 
عرب, به ویهٌ در دوره انحطاط, تأثیری شگرف داشت: گویند: یحیی 
بر آن شد که کلیله زدمنه را از بر کند. ابان, برای سهولت کار, پیشنهاد 
کرد که کتاب را به نظم بر گرداند. یحبی نیز اورا در خانه‌ای نهاد تا 
سراسر په اين کار پردازد. سه ماه بعد (صولی: ۲؛ اپن‌معتز: ۴ ماه بعد)؛ 
کلیله و دمنه در .۱۳۰۰۰۰ بیت (ابن مفتز: قریب ۵۰۰۰۰ بیت) آماده شد. 
آبن معتز داستان نظم کلیله ودمنه را په گونةدیگری بیان کرده می‌گوید: 
پحبی نخست ابونواس را نامزد این کار کرد. ولی ابان با اندرزهای به 
ظاهر بوستانه. او را از این کار بازداشت و خود آن را به انجام رساند. 
ابوواس بر وی و صله‌ای که دریافت کرده بوده زشک برد و از انجا 
میانشان دشمنی پرخاست (ص ۲۴۱). گویند در مقابل این کار یحیی 
۰ دینار و فضل ۵۰۰۰ دینار به وی بخشیدند و جعفر نیز خود 
را «راویٌ شعر او» قلمداد کرد. از آن پس کلیله و دمنة منظوم. شهرت 
فراوان یافت. اپن‌معتر این «مزدوجه» را که «در دست مردمان است» 
دارای «الفاظی نیکو و شگفت» دانسته می‌افزاید «هیج کس نتوانست 
لفزشی در آن پابد و بگوید که شاعر از الفاظ و معانی کتاب چیزی فرو 
گذاشته است» (همانجا). از این کتاب جز در بیت که در اغانی آنده: 
جیزی شناخته نبود.تا اینکه رفاعی (۰)۳۲۱/۷ ۲۵ بیت آن را از نسخهٌ 
خطی ارراق استخراج کرد و به جاپ رساند. سبس اوراق با ۷۶ بیتی 
که صولی آررده (صص ۴۶ -۵۰) خود انتشار یافت (قاهره, ۱۹۳۴م). 

اهمیت کلبله ر دم منظرم در آن است که گویا برای نخستین بار 
اسلوبی را که اینک «شعز تعلیمی» می‌خوانند و در زبان عرب, خاصه 
در دوره اتحطاط رواج تمام داشت, پی‌ریزی کرد (رفاعی: ۱ طه 
حسین ۲۹۲/۲؛ فارق, 56؛ پلاه 179), گویا موفقیت کتاب کلیله و دمنه 
موجب شد که ابان در همین شیوه به کار ادامه دهد. آثاری که گویند او 
به شعر برگردانده, اینهاست: ۱۰. ارجوزة الصیام وال زكوة. (ابن‌ندیم, 
۶ الاعتکاف به.جای الزکوة), که ظاهراً بلافاصله پس از کلیله و 
دمنه نظم يافته است, زیزا گویند چون فضل کلیله و دمنه را دید, از ار 
خواست شعری نیز در زهد بسراید و او ارجوزة... را شنزود. صولی ۳۷ 
بیت از آن را نقل کرده است.(ضهن:۵۱-.۵۲)؛ ۲.ذاتالحلل, از.آن 
جز همین نام که در اغانی ابوالفرج (۱۵۵/۲۳) و نیز.کتابهای متأخرتر 
(جون تاریخ بغداد خطیب بغدادی, ۴۴/۷) آمده چیزی ننی‌دانیم. همه 
گویند این شعر در باب «خلقت, امر جهان, موضوعاتی در منطق و 
جیزهای دیگر». بوده است؛.۴ - .٩‏ وی بنیاری. از داستانهای کهن 


ایران و هند را که ظاهراً پیش‌تر توسط ابن‌مقفع به عربی بر گردانده 
شده بود به نظم درآورد: بلوهر و بوذاسف. سندباد, کتاب مزدک, سیرة 
اردشیر: سیرة اثوفتروان, کتاب علم‌الهند, رسائل (ابن‌نديم ۱۳۲ 
۶ ۱۰. کتاب المنطق, شاید همان کثاب منطق ارسطر بائد که 
این‌مقفع از پهلوی به عربی برگردانده بود (فارق, 51)؛ ۱۱. الادب, که 
احتمال شامل الادب:الصفیر بو.الادب. الکییر..ابن‌مقفم بودة.است 
(همانجا), 

اینک چا دارد از خود بپرسیم که آبا همه اين آثار را به راستی ابان 
به شعر برگردانده. است, با برخی را دیگران سروده‌اند و بعدها به سیب 
شهرت ابان در این باب, به او سبت داده شده است. 

از مجموعه آثار ابان, نزدیک به ۶۰۰ پیت (۵۵۸ پیت در الاوراق 
صولی, ۱ - ۵۲) در دست انست: ۷۶ بیت از کلیله و دمنه.. ۲۷ بیت از 
ارجوز:ةالصیام. ۱۰۰ بیت در نکت و بقیه در مدح و رثا و هجاو نبز 
یادی از شهر فسا که نشان از اشتیاق او به زادگاه اجدادش دارد (قس: 
فارق, 56), 

از مجموعة اين اثبعار که معمولاٌ آنها را به در قسم بصری و 
بغدادی بخش کرده‌اند, چنین بزمی‌آید. که وی به روان‌گویی که ویژگی 
عمدهٌ سبک «نوخاستگان» عصر عباسی است, میل تمام داشت و به 
نیکی از عهد؛ُ اين .کار برمی‌آمد. از مدایح او آن اندازه در دست نیست 
که بتوان قضاوتی استوار در آن باره کر اما مرثيذ بلند سواره در شمار 
قصاید برازند؛ عرب است. آن دسته از اشعار ار که «تعلیمی» 
می‌خواننده سخت روان و ساده است, چنانکه گویی برای جوانان و 
نوآموزان سروده است. در اين کار او رات چنانکه گفتیم س میتکز 
دانسته‌اند, با اینهمه,. باید به یادداشت که پشربن مسر (د۲۱۰ق | 
۸۵ و نیز علی‌بن. داوود که کاتب زییده همسر هارونالرشید بود؛ 
همین .کتاب: کلیله و: دمنه را به. شعر بر گردانده‌اند (اپن‌ندیم: ۱۲۰۵ 
۳۶۴ 

بزرگان سده‌های پیشین همه شعر ار را ستوده‌ان, سخن ابن‌معتز را 
درباره ار پیش از این نقل کردیم, همو می‌افزاید که ابان در همه احوال 
از ابوواس.برتر. بوده است (صص ۲۴۱ م ۲۴۲). جاحظ .نیز که در 
اخلاقیات او با احتباط سخن گفته, از نظر شعر او را از هم 
نوخاستگان (المولدون) برتر (حیوان, ۴۵۱/۴) و تقریباً هم‌ردیف بشتار 
دانسته است (البیان والتبیین؛ ۴۱)»اما پژرهشگران معاصر عرپ نظر 
خوشی به ری ندارند (رفاعی, ۳۳۲/۱؛ به ویژه طه بحسین.. نسبت به 
ابان. لحنی سخت. خشونت‌آمیز دارد (۲۸۵/۱ - ۲۹۶). 

پایان کار او نیز در ابهام مانده است. بنا بر روایت ابوالفرج وی 
ارزو داشت:به. دربار. هارون‌الرشید بپپوندد .و ابه. همان. ثروتی.. که 
مروان‌ین: ابی‌بحفصه :یافته .بود. برسد: .حتی از پرمکیان .گله داشت که 
چرا در معرفی.او به هارون کوتاهی می‌کنند, اما باب برمکیان آن بود که 
برای پیوستن به خليفة عبانسی, باید چون مزوان: آل ابوطالب را هجا 
گفت. وی نخست از این کار سر باز زد. اما پعد. قصیده‌ای در مدح 


هارون سرود و در آن, همان مضمون بسیار معروف زمان عباسی*اولی 
بودن .عم از این عم در ارث بردن از پیامبر (ص) را به تفصیل بیان 
۰ درهم جایزه گرفت (۰)۱۶۱/۲۳ اما از رابطه او با 
خلیفه, جز مقدار بسیار اندکی شعرء جیزی باقی نسانده است و بی‌تردید 
اتصال او با دربار هارون پایدار نبوده است. نیز اگر تاریخ مرگ او که 
منابع متأخر (ابن‌تفری: د۸۷۴ق /۱۴۷۰۰م) درا ۸۸۱۶۰/۲۰۰ ذکر 
کردهاند (۱۶۷/۲) درست باشد, نمی‌دانيم در فاصلا میان سرنگونی 
برامکه (۱۷۸ق / ۷۹۴م) تا آن زمان چه می‌کرده است. 
خاندان ابان. همگی. به. شاعری مشهزرند: لاحق نیای ابان» 
عبدالحمید پدر او برادرش عبدالله. پسرش حمدان و نواده‌اش ابان 
(صولی,. ۵۳.به. بعد؛ مرزبانی» .۳۷۷): 
مأخذ:. اپن‌تفری بردی؛ بوسف: الشجوم الزاهرة, صر, ۸۱۹۶۳! ابن‌عبدربه, اخمدین 
محمد, العقد الفرید, به کرششی احمد امین و دیگران, پیروت ۱۹۸۲م! ابن‌معتز, عبدالله 
طبقات الشمراء: به کرخش عبدالستار احمد فراج, قاهره, ۱۹۵۶م! ابن‌ندیم, الفهرست: 
بهٌ کرش رضا نجند؛ تهران, ۱۳۵۰ش! اپرالفرج اصفهانی, علی‌بن حسنین, الاغانی» 
قاهره, ۱۹۲۳م! بروکلمان: گاول, تاریخ الادب العربی؛ ترجمه عبدالحلیم النجار, قاهره, 
۹ ۱۳۸/۱؛ پفدادی: عبدالقادرین عمره خزانالادب, برلاق؛ ۱۲۹۹ق: ۱۲۵۸/۳ 
چاحظ, عمروین پحر, البیان رالتبیین به کرشش فوزی. عطری: بیروت, ۱۹۶۸م؛ همور 
الحیوان, به کوئش عبدالسلام محمد هاردن, پیررت 1۱۳۸۸ چپشیاری: محندین 
عبدرس, الرزراء رالکتاب, به کوشش عبذالله الضاری: تاهره؛ ۱۳۵۷ق /۰۶۱۹۳۸ صصی 
۷ ۱۶۵ خعلیب بفدادی, احمد بن علی, تازیخ بغداد. بیروت, دازالکتاب العربی! 
دائشنامه؛ رفاعی, احمد فرید, عصرالمأمون, قاهره, ۱۳۴۶ق؛ صولی, محمذین ایحیی: 
الاوراق, به کوشش ج, هیورث دن, قاهره, ۱۹۳۴! ضیف, شرقی, تاریخ الادب العربی» 
قاهره, ٩۸۱۹۶۶‏ طبری, تاریثخ؛ به کوشش محمد اپرالفضل ابراهیم, قاهره, ۱۹۶۰ - 
۶۸ طه: حسین, من تأریخ‌الادب العربي, بیروت, ۱۴۰۱ق! فروخ, عم تاریخ لادپ 
العربی؛ بیررت؛ .۱2۱۹۸۱ مرژیانی: محمدین عمان, معجم‌الشمراه: به کزنش عبدالستار 
احمد خراج, قاهره, ۶۱۹۵۷ 


داشت و 


نیز؛ 
زمعاردم] :1925 ,شاد ,نوشاه متتناه اه رعمم 1۵ ببه بلط بواند؟ 
3 ,۳۵۲15 00 ۱ بخهاست ۳۵۱۱ 


آدرتاس آذرترش 


آبان بن علمان .. ابرسعید, ابان بن علمان بن عقان قرشیاموی 
مدنی (د 2۷۲۳/۵۱۰۵ فرزند. سومین خلیفه (از خلفای راشدین) » 
محدّث و تابعی مشهور سده ۱ق/۷م و از حکام بنی امیه که,گاه او را 
ابرعبدالله. (ابن. ججن: تهذیب, )٩۷/۱‏ یا ابرعبدالل. مدنی (مزی, 
۲) خوانده‌اند. ابان برادر ننی.عمرو و مادرشان.ام عمرو؛ دختر 
جندب ین عمروین حَمْمة. بن حارث,دوسی (همانجا) بوده: است. 

فرز ندان:. سعید, که‌ابان بدر مکنی بود (مادرسعید, دختر عیدالله پن 
عامربن کریزین ربیعقین حبیب‌بن عبدشمس بود)؛ عمرو؛ عبدالر جمن؛ 
آم‌سعید (مادرشان ام سغید, دختر عبدالرحمن بن حارث بن هشام بود)؛ 
عمراصغر؛ مروان؛ ام شعید صفری (مادرشان کنیز آزاد شدء یا امولد 
بود) (ْبن سعد, 1۱۵۱/۵ 

زندگی:. جندان چیزی از ابان در مدارک موجود. نیست, همین 
اندازه می‌دانيم که اویه‌خاطر پدرش علمان بن‌عفان که‌از بر گان‌خاندان 
اموی بود؛نردخلفا وامرای‌آنان اختر مداشت؛چنانکه چون گماشته ای؟ 


آبان بن عشمان ۳۳۹ 


معاویه نخستین خلیفة امری به سفر حج آمد, مروان بن حکم را فرمان 
داد که حرمت ابان را پاس بدارد. تقرب او به دستگاه خلافت اموی به 
اندازه‌ای بود که نزد معاویه رفت و از دختز از خواستگاری کرد. معاویه 
به او گفت که بیش از دو دختر ندارد که یکی از آنان با عمرو برادر ار 
ازدواج کرده و دیگری با عبدالله بن عامر, ابان تلیغ کام از نزد معاویه 
بیرون آمد و طی.شعر زیبانی آرزو کرد که یا ابن عامر بمیرد یا برادرشن 
عمرو دختر معاویه را طلاق دهد, تا او به مقصود نایل شود (ابن عساکر: 
۲ نحوه انتصاب وی ابه: حکومت مدینه چنین بود که.در 
7 که عبدالملک پن مروان به سوی مدینه می‌آمد, حاکج وقت 
این شهر یحبی بن حکم بن ابی العاص بن امیه که گفته ده نردی کم 
خرد بوده» بی‌اجازه عبدالملک به نزد وی شتافت. عبدالملک از اینکه 
ار بی اجازه شهر را ترک کرده, سرزنشش کرد و گفت که چه کسی را 
به جای خود. گذارده‌ای» بحیی پاسخ داد .که ابان بن.عشان راء.پس 
عبدالملک او را عزل, و ابان را حاکم مدینه کرداو وی مدت ۷ سال 
بر مدیله فرمان راند. ابان همینکه به‌محکومت رسید, عبدالله بن قیش بن 
کخرمه را از منصب قضاوت مدینه بر کنار کرد و به‌جای او نوفل.بن 
مساحق را برگماثبت. او در مدت فرمانروایی خود بر مدینه دو بار (ابن 
سعد, ۱۵۱/۵ - ۱۵۲) و به‌گفتة طبری سه بار امیر الحاج شد و بهگفتة 


۰مسعودی بر جسد محمدین حنفیه (دا۸ق/۰ 2 فرزند حضرت علی 


(ع) و عبدالله‌پن جعفر پرادرزاده وی نماز خواند (۱۶۷۰۱۱۶/۳). به 
دلایلی که پرای ما روشن نیست, عبدالملک او را در جمادی الثانی 
۲قاژرئة ۶۷۰۱. از حکرمت مدینه برکنار کرد و به جای او هشام بن 
اسماعیل مخزرمی را برگماشت. طبري سال پرکناری ابان را 
۸۳۰۳ یاد. کرده که درست نمی‌نماید (۱۱۲۷/۸). به. گفت اپن 
عساکر: ابان بعدها بر ولیدین عبدالملک وارد شند و به فرمان او 
امیر الحاج گردید (۱۳۱/۲). 

ابان هم کر بود, هم احول و هم دچار پیسی شدید. گفته‌اند: پرای 
نهان ساختن لکه‌های پیسی روی دستهایش, آنها را خضاب می‌کرد, اما 
برای لکه‌های چهره‌اش جاره‌ای نداشت (ابن سعد, ۱۵۲/۵). ابان یک 
سال پیش از درگذشت فلج نیز شد و گویا فلج او چنان شذید بود که 
هرگاه در مدینه می‌خوأستند کسی را نفرین کنند, مي‌گفتند: خداوند نو 
را به. فلج ابان دچار سیازد (ابن قتیبه, ۵۷۸). دربار؛ مرگ ایان اختلاف 
است. اب سعد. می‌گوید:ابان در زمان خلافت یزیدین عبدالملک در 
مدینه درگذشته است (۱۵۲/۵). برخی گفته‌اند:ابان پیش از عبدالملک 
این مروان که در ۸۶ ق /۷۰۵م درگذشته, وفات یافته است. ابن عساکر 
درگذشت ری را در ۱۰۵ق/۸۷۲۳ دانسته است (۱۳۲/۲). چون بیش‌تر 
مورخان متقدم گفتهاند که ابان در زمان پزید بن عبدالملک (خلافت؛ 
۸ ۷۱۵/۱۰۵ - ۷۲۳م) در گذشته: به نظر می‌رسد تاریخ دزست 
درگذشت همان ۱۰۵ ق/۷۲۳م باشد (ابن عساکر, ۰۱۳۱/۲۰ ۱۱۳۲ 
صفدی.. ۱۳۰۱/۵ مزی: ۰۱۸/۲۰ نووی: .)٩۷/)۱(۱‏ 

مقام علمی و روایی: دربار؛ بایگاه علمی ابان, هم. اطلاعات 


۳۵۰ ابان بن و لید 


ناقص است و هم شک و تردید در کار است. بحبی بن سعید قطان, ابان 
را یکی از ده فقبه مشهور مدینه دانسته و گفته که همه علما به ثقه بودن 
ار:یاور دارند (مژی: ۱۷/۲). سلیمان بن عیدالرَحمنن پن حباب او را 
صاحب فتوادانسته و گفته است که عده‌ای نزد وی فقه می‌خواندند و به 
فتوايش عمل می‌کردند. عمروین شعیب پا را از این فراتز گذاشته و 
ابان را در فقه و حدیث داناترین فرد زمان خود خوانده است (ابن 
عساکر, ۱۳۲/۲). به گفتٌ ابن حچر عسقلانی: وی: قضا را از پدرش 
عشمان فرا گرفته است (تهذیب, .)٩۷۱‏ بخاری به نقل از بحیی بن 
سلیمان نوشته که ابوبکرین عمروبن حزم نزد ابان قضنا را خوانده ات 
(۴۵۱//۱(۱). از اين رر. نمی‌توان به نقاهت او اطمینان یافت, رلع 
می‌توان گفت که در نقل حدیث یکی از مشاهیر بوده است. به گفتة این 
حجر عسقلانی, وی از پدرش عثمان و زیدین ثابت و اسامة پن زید نقل 
بحدیث کرده است (تهذیپ, .)٩۷/۱‏ عامربن سعدبن ابی وقاص, اشعب 
اب ام عميدة الطامع صاحب النرادر (د تفن ابرالژناد 
عبدالله بن ذکوان, محمدبن مسلم ین شهاب زهری, لییه بن وب 
عبدالله بن ابین بکرین محمدین عمروبن حزم و جمعی دیگر از او نقل 
حدیث کرده‌اند (مزی: ۱۷۰۱۶/۲). آبان از نظر اهل سنت ثقهاو در 
ار ی یی 
ماطلز ابن اب ۳ رازی: ی الجرح ر التعدیل, حیدر آباد دکن, ۱۳۷۱ق» 
3۷۱ ابن اثبره علی‌بن محمد, الکامل, بیررت: ۱۳۹۹ق, ۱۴۳۷/۴ ۴۴۸: ۳۵۶ 
۶ ۷۶ این حجر عسقلائی, احمدپن علی, نقریپ التهذیب, به کوشش عبدالوهاب 
عیداللطیف, بیروت, ۱۳۹۵ ق, ۳۰/۱! همو, تهذیپ التهذیب. حیدر آباد دگن, ۱۳۲۵ ق؛ 
اپن خلکان, وفیات الاعیان, په کرئش احسان عباس, بیروت: ۱۳۹٩‏ ق, ۱۱۷۲/۴ ابن 
سعد, محمد, الطلبقات الکبری, به کوشش احسان عباش, پیروت, داز صاذر؛ ابن عساکر 
علی بن حسن, التاریخ الکبیر, به کرشش عبدالواحد افندی بدران, ۱۳۳۰ق! ابن قتیبه, 
عبدالله پن مسلم, المعارفب؛, به کوششی ثررت عکاشه مصر, ۱۹۶۲م! اين قیسرانی, 
محمدبن طاهر, الجمع بین کنابی ابی نصرالکلاپاذی, حیدر آباد دکن, 6۱۳۲۳ ۱۳۲/۱ آبن 
ندیم الفهرست, به کوشئل رضا تجدد, تهر ان ۱۳۵۰ ش؛ بخاری, اسماعیل بن ابراهيم: 
العازیخ الکییر: حیدرآباد دکن. ۱۳۶۲ صفدی, خلیل بن اییکن: الرافیپالرفیات: به 
کرشش دیدرینگ: بیررت؛ ۱۳۸۹ق؛ طبری, محمدین جریر تاریخ, به. گوششن دخریه, 
لیدن, ۱۸۷۱ ۱۴۱۸۸۱۰ ۱۳۰۵/۶ ۰۸۷۳/۸ ۰۹۴۰ ۱۱۰۳۱ ۱۱۰۳۲ ۱۱۰۸۵۰۱۱۰۴۶۱۱۰۳۶ 
عجلی, احمدین عبدالله, تاریخ اللقاة, به کوشش عبدالمععلی قلعجی, پیررت, ۱۴۰۵ ق» 
ص ۵۱؛ مزی, برسف؛ تهذیب الکمال, بیروت» ۱۴۰۴ق! مسعودی, علی بن حسین, مروج 
الذهب. بیروت, ۱۳۸۵ ق! وری. محبی‌الدین بن شرف, تهذیب الاسماء راللفات؛ 
بیر وت دارالکتب‌العلمة؛ یعقربی, ابن واضح, تاریخ, نرجمهُ محمدابراهیم آیتی, تهران, 
۲ ش: ۰۲۸۱/۷ کاظم موسری بجنرردی 


بان بُني وّلید._ ابن مالک بن ابی خنتنةبَجّلی زیدی (دح ۱۲۵ 
ق منسوب .به زیدبن" غوت بن ائماز (ابن: ائیز: اللباب, 
۱ از کارگزاران وحکام عصر اموی و از اشراف غراق و رجال 
سیاسی دو سده نخستین اسلامی. او ذر زمان حجاج بن. بوشف 
٩۵-۴۵(‏ ق/ ۶۵ ۷۱۴م) جزو کاتبان «دیران طیاع» و از افزای 
نظامی و مالی سواد عراق بود (ابن قتیه, الشعر, ۶۲۷/۲). مدتی نیز 


کاتب ایاس بن معاویه. محتسب شهر واسط و چندی حاجب خالدین 
عبدالله قسری (مقد ۱۲۶ ق/ ۷۴۴م) امیر واسط بود؛ (معاضیدی, ۲۸۴ 
۲۸۵ ولی بعدها خود عامل و امیر این شهر شد (اصفهانی, 
۵ ابان از نزدیکان و مشاوران خالدین عبدالله قسری, والی 
خلیفه اموی در عراق: برد (آبن حیان, ۲۲/۳ ۲۲). خالد حکومت شهر 
مبازک, واقم دز کناز نهری به همین نام را که در عهد بنی‌امیه از 
موقعیت خاص ادازی برخوردار بوده است, بر عهده ری گذاشت 
(معاضیدی, ۶۰؛ ابن عساکر؛ ۷۸/۵). او همچنین مدتی عامل خالد در 
فارش بود (اصفهانی: ٩۲۰/۱۹‏ ابن خلکان, ۱۰۵/۷): از این رو در 
۰ 6 ۷۳۸م, هنگامی که هشام پن عبدالملک (د ۱۲۵ ق/۷۴۳م) به 
سعایت دو تن از متولیان املاکش در عراق, یا به نوشته ابن عساکز 
(۷۹/۵), فقط به اعتبار مکتوب یکی از آنان په نام حسنان نبطی, که 
ظاهراً از سوی خلیفه در خفا ناظر بر امزز خالد بود, فلت بر وی 
سخت گرفت و او را از تمام مشاغل و اعمال برکنار کرد ابان به 
حمایت از خالد برخاست و سرانجام نیز, با کمک دیگر طرفداران وی . 
توانست او را از حبسی طولانی رهایی بخشد (طری: ۱۴۷/۷ -۱۵۱), 
ولی یوسف بن عمر نقفی, جانشین خالد (د ۱۲۷ ق/۷۴۵) که از نفوذ 
او و طرفدارانش بیمناک بود, به تعقیب و آزار آنان پرداخت و آز جمله 
ابان را به تأدی مبلفی در حدود ۰ میلیون درهم مبحکوم نمود (یعقوبی, 
۳۳۳۳۲ 
ابان ظاهراً صاحب اموال و نقدین فراران بود و در پذل مال و 
اعطای صله و جرایز به گویندگان و نویسندگان شهرت داشت 
(اصفهانی. ۰۱۴۸/۸ ۰۱۵/۱۵ ۲۰/۱۹) و شاید بیش‌تر به همین جهت 
ممدوح شاعران معاصرش همچون فرزدق (همو, ۲۰/۱۹), خلف بن 
خلیفه (ابن قتیبه, الشعر, ۶۰۲/۲ ۶۰۳؛ همر, عیون الاخبار, ۱۴۸/۳), 
ابوئخلبه (اصفهانی, ۱۴۸/۸) و دیگران بود. ولی برخی از گویندگان 
نیز, مانند بحیی بن نوفل او را در شعر هجو کرده‌اند (اپن قتیبه, الشعر, 
۲ ۶۲۸): کمیت بن زید بن خنیس اسدی (مق ۱۲۶ ق/۸۷۴۴) 
در شنورش نظامیان یمنی (0۸5,11/347-349): شاغر شیعی مذهب و 
صاحب قصایذ «هاشمیات» و از دوستان صمیمی.ابان مکرراً او رادر 
اشمارش مدح گفته است (اصفهانی, ۱۲۹/۱۵؛ جاد المولی و..., 
۳ ابومخنف (د ۱۵۷ ق/ 2۷۷۴ صاحب کتابهای مشهور مقتل, 
رقایع سال ۶۵ ق/۶۸۵م را به روایت حصین بن زیدین عبدالله پن سعد 
ان وفل ازدی: از ابان بن ولید نقل قول کرده اسنت (سزگین, 207), 
ماخذ: ابن اثیره علی بن محمد, الکامل, بیروت, ۱۹۶۵م؛ هم اللیاب, قاهره, ۱۳۵۷ ق؛ 
ابن حیان, محمدین غلف, اخبر القضاةء بیررت, عالم الکنب؛ ابن خلدون, العبر پیروت. 
۷+ ابن خلکان, وفیات الاعیان, به کرششی احسان عباس, پیروت؛ ۱۹۶۸ - ۱۹۷۲م: 
اين عساکر, علی پن حسن, تاریخ الکبیر, به کوئش عبدالقادر افتدی پدران, روضة 
الشام, ۱۳۳۲ ق؛ ابن قتیبه, عبدالله ین مسلم, الشعر والشعراه» بیروت؛ ۱۹۶۲م؛ هم 
عیون الاخبار؛بیزوت, ۱۳۲۳ ق/ ۱۹۲۵م؛ اصفهانی: ابرالفرج»الاغانی: بیروت, ۱۳۵۷ 
ق؛ تاریخ الق به کرشش بطرس: گريازنبريج, سکوء ۱۹۶۷:: جادالمرلی, محمد 
احمد و دیگران, قصص العرپ, قاهره, ۱۳۵۸ ق/۳۹٩۱م؛‏ طبری, محمدین چریر, تاريخ, 


به کوششی محمد ابرالفضل ابراهیم. قاهره, ۱۹۶۶م؛ معاضیدی, عبدالقادر. واسط فی 
العصر الاموی, یفداد, ۱۳۹۶ ق/ ۶۱۹۷۶؛یعقربی, احمدین واضم, تاریخ؛ بیررت, ۱۳۷۹ 
ق/۱۹۶۰؛ نیز 


هل وزرامرمتومنمهاکالط مناد دیتهظ مزظ مدراتلط قطه بهایهءنا ,طنوعع۹ زقهت 
1 1۱160 ,دا عل‌ن که رده 


عبدالکريم گللنی 


لابائٌ عن أصنول الیائته_کتابی کلامی به زبان عربی, نوشتة 
ابرالحسن علی‌بن اسماعیل بصری اشعری (ح ۳۲۴-۲۶۰ /۸۷۴- 
۶ از دودمان عبدالله بن قیس معروف به اپوموسی اشعری: 
پیه‌گذار مکتب کلامی «اشعریّت» و یکی از بزرگ‌ترین متکلمان تاریخ 
اسلام. بای روشن:شدن :مقدمات. تألیف. الا کتاب, این 
اشعریان, باید یادآوری کرد که در زمان پیش از تالیف آن, مکتب 
«اعتزال» توانسته بود الهیاتی. مبتنی. بر عقل و استدلال پدید آورد و 
میان دین و دانش سازگاری ایجاد کند. در حقیقت اصلی‌ترین سخن 
معتزله این برد که عقل و شرع؛ چه در اصول عقاید و چه فروع وظایف 
و احکام, همواره یک سخن می‌گویند. و حکم واحد می‌دهند. اینان 
صفات خدا را عین ذات او می‌دانستند و از پذیرفتن هر گفتاری که بوی 
«تشنبیه) یا «تجسیم)» بدهدهبه سختی دوری می‌گزیدند: تبلیغ جنین عقاید 
و افکاری, در عین حال مستلزم «تأویل» بسیاری از آیات قرآن مجید 
می‌شد. اساس تأویل این بود که دربار؛ آیث مورد نظر خود می گفتند: آیه 
در پس معنی ظاهری خود معنایی باطنی دارد که مقصود خدارند همان 
است و باید از معنی ظاهری به سود آن معنی باطنی چشم پوشید و این 
را بر آن حمل کرد. گلبوده شدن باب تأویل وسیله‌ای شد تاهر کس یا 
هر فرقه‌ای آیات قرآن را مطایق افکار و عقاید خویش تأویل کند. 
مشاهد؛ چگونگی تأویل و گسترش افراطی آن» برای مسلمانانی. که 
می‌خواستند نصس صریح قرآن مجید از هر گونه دستکاری بشری مصون 
بماند. نگرانی: پدید آورد و منتهی به پیدایش مکتبهای اعتقادی و کلامیی 
گردید که متمسک به ظراهر بودند. در این زمان بازار اهل عقل و تأریل 
(از پیروان فرقه‌های گوناگون) گرم بود و همین امر, کسانی مانند 
اپوالحسن اشمعری را وا می‌داشت که به.مقابله برخیزند. کتاب الابائة 
مشتمل بر همه عقاید اشعری است و گفت‌رگوی مفصل از آن, به‌ویژه 
از آن جهت که حتی امروز: نیز اکثریت مسلمانان جهان.دارای این 
مذهب فکری‌اند, ضررری می‌نماید. اشعری ابتدا در دو باب از این 
کتاب به نقل و شرح عقاید و اقوال کزراهان و بدعت‌گذاران (ینابر 
تعبیر. او) می‌پردازد. که. خود صریحاً به عنوان معتزلیان, قدریان, 
جهمیان. خروریان, رانضیان و مرجیان از آنها یاد می‌کند و سپسن به 
بیان نظرات «اهل: حق" و سنت» می‌بردازد (ص ۸). 

اشعری می‌گوید: گروهی از محرفان: بسه پیروی از سران و 
گذشنتگان خود, آیات.فرآن: را (بدون دلیلی از جانب حق تعالی یا 
حدیثی از پیامبر يا گذشتگان صالح) درباز؛ رژیت خداء به رغم اینهمه 
اخبار و آثاری که متواترا در این: زمینه آمده, انکار کزدند؛ شفاعت 


الابانةعناصول ۳۵۱ 


: امپر دربارةٌ گناهکاران را منکر شدند؛ به عذاب کافران در قبر ایمان 
نیارردند؛ قائل به مخلوق بودن قرآن شدند و مانند برادران مشرک خود 
گفتند: «اين. جز گفتار بشر. نیست» (مدثر /۲۵/۷۴). اینان می‌گویند 
بندگان بدی می‌آفرینند و این مانند گفته گیران است که گمان می‌برئذ دو 
آفریدگار در کار است: آفریدگار خوبی و آفریدگار بدی, قدریان گمان 
می‌کنند که خداخوبی رامی‌آفریند و شیطان بدی را نیز معتقدند که خدا 
چیزهایی می‌خراهد که در جهان پدید نمی‌آید و در جهان چیزهایی پدید 
می‌آید که خدا نمی‌خواهد (ص ۶ - ۸). اشعری سپس به شرح اصول 
عقاید «اهل حق و سنت» می‌پردازد: اصولی که به تعبیر او مرز کفر و 
اسلام و میزان صحت ایمان به خیر الأنام است. او می‌گوید (ص ۸): 
دینی. که به آن. گردن. نهاده ایم.عبارت امبت از پای‌بندی ه کتاب خدا و 
سنّت پیامبر و روایات اصحاب و تابعین و گفته‌های ابوعبدالله احمد بن 
محمد بن حتبل (۱۶۴ - ۲۴۱ ق /۷۸۱- 2۸۵۵). او سپسن به اصول 
دینی خود جنین می‌پردازد (صص ۸ به بعد): ۱, ما به خداء فرشتگان, 
کتابهاء پیامبران وی و به آنجه راوبان موق از پیامبر اسلام (ص) نقل 
کرده‌انده‌اعتقاد داریم و خدا را به یگانگی و یکتایی می‌پرستیم و بهشت 
و دوزخ و رستاخیز را بی‌هیج گمانی باوز داریم؛ ۲. ایمان داریم به 
اینکه .خذا بر عرش مستوی است. (مضمون ایات. قرانی: اعراف 
۷ پوس ۱۳/۱۰۱ رعد /۱۳/۱۳ طه ۵/۲۰؛ فر قان ۵۹/۲۵؛سجده 
۷ حدید ۴/۵۷۱) ر اینکه او را «وجه» و «یدین» است «بلاکیف» 
(بی‌پرسیدن یا اندیشیدن به اینکه «جگونه») و «عین» است «بلاکیف» و 
علم و سمع و پصر است که همه اینها مضمون آیات قرآنی است؛ ۳. 
اعتقاد داریم به اینکه سخن خدا غیر مخلوق است؛ ۴. هیچ خوبی و 
بدی در زمین یست: مگریه خواست خداء همه جیز به خواست خداست 
و هیچ کس هیچ کاری نمی‌تواند بکند. مگراینکه خدا آن را بخواهد. با 
از خذا بی‌نیاز نیستیم, نمی‌توانیم از علم خدا بیرون زویم: آفریدگاری 
جز خدا نیست, کارهای بندگان آفرید؛ خداست و مقذر از سوی وی. 
خداست که موّمنان را توفیق طاعت خود بخشید و لطف خود برایشان 
ارزانی داشت ز بهُ مهر در ایشان نگریست و راست و استوارشان 
ساخت ز رهنمونشان گشت. خدا کافران را گمراه کرد و هدایت نفرمود 
و په لطف خود ایمان را برایشان ارزانی نداشت, و اینها همگی مضمون 
آیات فراواني در قرآن مجید است؛ ۵. مومنان در آخرت خدا را با 
دیدگان می‌پینند؛چنانکه ماه در شب چهارده دیده می‌شود. رژیت خدا را 
در این جهان موسی (ع) از وی خواست, ولی خدا بر کوه تجلی کرد و 
آن را درهم کوبید و بدین‌سان به موسی (ع) نشان داد که او را در دنیا 
نخواهد دید. در اين مورد هم آیات صریحی در قران هست؛ ۶. 
انجام‌دهنده گناهان بزرگ, برخلاف گفتذ خوارج: کافر نیست و 
جاودان دز آنئن نمی‌ماند: بلکه برخی از گناهکاران یش از آنکه جندی 
جذاب چشیدند؛ با شفاعت پیامبر (ص).از دوزخ بیرون می‌آیند ز به 
بهشت می‌روند. کسی را نمی‌توان بهشتی یا دوزخی دانست, مگرآنکه 
پیامبر صریحا او را وید يا بیم داده باشد. عذاب قبرء حوض, میزان, 


۳۵۲ الابانة عن غرنضص 


صراط و زنده شدن پس از مرگ همگی حق است و ایمان عبارت 
است از گفتار و کردار؛ ۷. احترام خلفای راشدین واجب است؛ ۸. 
خدا در روز رستاخیژ می‌آیدهجنانکه خود فرموده است: وجاء ریک 
والملک صتفاً صفاً (فجر ۲۲/۸۹۱): .٩‏ نمازهای واجب و عید و جمعه 
پاید با جماعت خوانده شود. چه با امامت فردی نیک باشده‌چه با غیر 
او: چنانکه عبدالله بن: عمز پشت‌سنر حجاج بن یوسف ثقفی نماز 
| 
ایشان از حال استقامت بیرون روند. خروج بر ایشان با سلاح جایز 
نیسست! ۰۱۱ هر کس می‌میرد.پا کشته می‌شود, به اجل (اجل معین شده 
از سوی خدا) می‌میرد و هر کس. روزی می‌خورد. (حلال. یا حرام)؛ 
روزی او از سوی خدا مقذر شده است؛ ۱۲, شیطان موجود است و 
وسوسه‌های او در کشاندن انسان به افکار و اعمال و اقوال زشت و 
اهموار تأثیر دارد. 
پس از این اشعری به استدلال و بحث مفصنل دربار؛ یکایک این 
اصول اعتقادی می‌پردازد و پرای اثبات هر کدام. آیات و روایات 
فراوانی می‌آورد. که به گمان وی در تبیین این مناهیم صزیح و قطعی 
است. وی همچنین اشکالاتی چند را مطرح می‌کند و به آنها پاسخ 
می‌دهد, مانند اينکه: اگر اجلهای مردم به دست خداست, چگونه است 
۰ که قاتل شرعاً و عقلاًکیفر می‌شود و دزد تاوان پس می‌دهد؟ با اينکه؛ 
اگر روزیها همگی به دست خداست, چگونه اننت که خوردن برخی 
چیزها در شرع حرام شده است و در برابرٍ حرام‌خوری بیم عذاب الیم 
داده. شده است؟ اگر بندگان همه کارها را به خواست, خدا می‌کنند, 
معنی فرستادن کتاب. پیامبران, ارشاد و راهنمایی چیست و جرا برای 
نافرمانان.دوزخ آفریده شده است و برای. فرمانبرداران بهشت؟ 
کتاب الاپانه جندبار به جاپ رسیده است: در حیدرآباد. دکن, 
۰۱ قش /۱۹۰۳م؛ قاهره, ۱۳۴۸ ق /۱۹۲۹م و مدينة منوره, ۱۳۹۵ ق 
۷۵۷ 
ماخل؛ ابن خلکان, وفیات الاعیان, به کرششن احسان عباس بیروت؛ ۱0۱۹۷۲۰۱۹۶۸ 
ابن عساکر, علی‌بن حسن, تیین گذب المفتری, پیروت ۱۱۹۸۴ صص ۲۸ ب 1۲٩‏ 
اشمری, ابرالحسن, الابانة عن اصول الدینة,مدینة منره, ۱۹۷۵م چم باقلائی: محمدین 
طیب. الاتصاف, ه کرششی محمذ زاهد کوتری و عدالوهاب عبنالللیف, فاهره, 
۳ صص ۰۱۱ ۲۵, ۰۱۷۷ ۱۸۴؛ سر کیس؛ معجم المطبوعات, ۱۴۵۱/۱ طلس» محمد 
اسعد, الکشاف عن مخطرطات خزائن کتب الاوقاف, بفداد: ۱۹۵۳م, من ۱۱۱۰ فخر 
رازی, مجدین عس الاربعین, فی اصرل الدین, حید رآباد دکن, ۱۳۵۳ ق, صص ۱۹۸ - 
۰ قرآن؛ نیزه 
تم و کم مشاه رال رممخصهه؟ رقصفی ,کم رقاق1 ستهه 


۰- 11/242 2024 ,1942 ,م۱۵ تمتاعکا , طحعفط1 
پخش فلسفه و کلام 


ان غرض آر سطاطالیس فی کتاب مغ لطبية. با 
مقالة فی اغراض مایعدالطبيعةء .نام رساله‌ای است از ابونصر.محعدین 
محمّد بن طرخان فارابن (۳۳۹-۲۶۰ ق/ ۸۷۴-:۸۵م) در توضیح 
مقضود ارسطو از نوشتن مجموعة متافیزیک و بیان محتوای اصلی 


بخشهای گوناگون آن. 

کتاب متافیزیک ارسطر در میان مسلمانان به ۲ نام شناخته شده 
است: یکی کتاب الحروف (اين ندیم, ۳۱۲) و دیگری ما بعد الطبيعة که 
ترجمهٌ جزه به جزء واه متافیزیک است. علت نامیده شدن این 
مجموغه بد کتاب الحروف این است که مقالات چهارده گاا آن س که 
توسط آندرونیک رودسی, از ارسطوییان سد؛ٌ اول ق م گردآوری شده. 
به ترتیب حروف الفبای پونانی از آلفا تا نو مشخصن گردیده اننت. 

رسالة فازابی به منرل مدخلی جهت آگاهی از مباحث: کتاب 
متافیزیک ارسطو و به عنوان کلیدی جهت گشودن غوامض آن به شمار 
رفته است, چنانکه ابن سینا (۴۲۸-۳۷۰ ق | 2۱۰۳۷-۹۸۰) با مطالعذ 
اين. رساله .توانسته است. به.حل. مشکلات. کتاب, ارسطو نایل آید و 
معلالب آن را دریابد (بیهقی. ۵۵). 

فارابی. در. آغاز رساله می‌نویسد:«پسیاری گمان کردهاند: که 
محتوای کتاب مابعد الطبیعة ارسطو, بحثٍ دزبارة خدا: عقل, نف و 
آمور مناسب.پا آنهاست, و علم مابعد الطبیعه با علم توحید (الهیات به 
معنای اخص) یکی است. به همین جهت بیش‌تر کسانی که این کتاپ را 
می‌خوانند, پی به مقاصد آن نبرده. گر فتار خطا و حیرت می‌شونده زیرا 
اغلب مباحث, کتاب چنین هدفی ندارد و ارسطو جز در مقالً یازدهم یا 
سقالة اللام» (مقاله‌ای که با حرف لاندا مشضی شده است) اشازه‌ای 
به این مطالب نکرده است. از طرف دیگر قدما نیز این کتاپ را به طور 
کامل شرح نکرده‌اند و یا ما خبر نداریم؛ آنچه را که می‌شناسیم و در 
دسترس .ماست, یکی شرح. ناقصی بر مقال «لام» است. از اسکندز 
آفرودیسی, از ثبارحان آثار ارسطو, در اواخر سده ۲ و در ارایل سدهٌ 
۳ و دیگری.شرحی کامل بر فمان مقاله از تامسطیوس (د ۳۹۵ع) از 
مفسران معروف کتپ ارسطر؛ اما قسمتهای.دیگر کتاب یا شرح. و 
تفسیر نشده و یا اگر شده پاشد په دست ما ثرسیده است. در این رساله 
می‌خواهیم به غرض کلّی کتاب و محترای هریک از مقالات آن اشاره 
کنیم (فارابی؛ :۰۳ ۴). فارابی در توضیح.موضوع اصلی کتاب می گویذ 
دانش یا جزئی.است. و يا کلی. دانشٍ جزئی آن است که مزضوع آن 
بخشی. از موجودات با موهومات (مفروض الوجود) باشد و در آن علم 
از ویژگیها و اغراض خاصه همان موضوع بحث شود؛ مانند طبیعیات 
که به جسم از آن جهت که تغییر و حرکت می‌کند و نیز به میادی این 
تغییر و حرکت و به لواحق آن.توجه دارد, و یا علم حساب کذ موضوع 
آن عدد است و-دانش پزشکی که تن انسان را از لحاظ صحّت و 
پیماری بررسی می‌کند.. آما دانشي کلی, جیزی را مطالعه می‌کند. که 
شامل هم موجودات می‌شوده‌مانند وجود.. وحدت, انواع ولواحق 
وجود, و یز اوصافی. که به .اختصاصن عارضن. موضوع علوم:جزئی 
نمی‌گردد مانند تقدم و تأخرء قوّه و فعل, تام و ناقص (نقص و کمال), و 
همچنین مبدأً مشترک هم" موجودات یعنی آن که خدایش می‌نامیم. 

دانش کلی باید یکی باشد, زیرا اگر دو دانشن کلی داشته باشیم در 
این صورت هریک از آنها موضوع ویژه‌ای خواهد داشت, اما علمی که 


موضوع خاصی داشته باشد و شامل موضوع علم دیگر نشود جزئی 
است. بنابراین هریک از آن دز دانش, جزئی خواهد بود و این خلاف 
فرضن است: پس دانشي کلی یکی است. علم الْهی نیز داخل در داش 
کلی است, زیر خداوند «مبداً وجود» برای همه موجودات است نه 
موجودی خاص و آن بخش از دانش کلی که مبداً وجود را بررسی 
می‌کند, همان «علم الهی» است. از آنجا که مسائل باد شده اختصاصن 
به مباحث طبیعیات ندارذ: پلکه آن سوی امور طبیعی و مادی است, 
دانش مربوط به آن مسائل نیز از لحاظ شرافت موضوع بزتر از دانشي 
طبیعی و از لحاظ مراتب.تعلیم بعد از دانش طبیعی است؛ به همین 
جهت شایسته است که مابعد الطبیعه خوانده شود. موضوع دانش مابعد 
الطییعه یا چیزهابی است که اساسا در طبیعت و ماذه هستی‌ندارند ووهم 
آنها را از امور طییعی و ماّی انتزاع نکرده است, یا چیزهایی. است 
که هر چند در لبیست [و در ماذههستی دارند, ابا لازم ثیبت که نات 
هبراه ماه بائبند و قوام آنها بسته به امور طبیعی و مادي باشد. در 
لخبتین. قدم. موضوع این دانش همانا موجود مطلق (یعنی موجود 
بماهو) است و آنجه معمولاً مساوی و مسارق با اوست (یعنی واحد و 
وحدت)؛ ولی چرن علم به امور متقابل, یک علم است, پسن در این 
دانش در بارهٌ عدم و کثرت نیز بحث می‌شود. پس از آن به جیزهایی 
پرداخته می‌شود که به منز انواع است برای موجود..مانند مقولات 
دهگانه و اقسام واحد چون شخصی» نوعی و جنسی, سپس دربارةٌ 
لواحق وجرد‌مانند قّه و فعل, کمال و نقصان, علّت و معلول, و لواحق 
وحدتمانندهویت تشابه, تساوی, موازات و مناننبت: و لواحق عدم و 
کثیر؛ و آنگاه در مبادی هریک از آنها بررسی می‌شود, و تقننیم و تکثیر 
ادامه می‌پابد تا به موضوع علوم جزئی برسد. بدین ترتیب در این دانش 
مبادی هم علرم جزئی و حدود موضوعات آنها مین و مشخضص 
می‌گردد (فارابی, ۶-۴).پس از اين مقدمه, فارابی به توضیح اجمالی 
موضوع هریک از مقالات کتاب الحروف.می‌پردازد. 

چنانکه گفته اشد؛مجنوع متافیزیک ارسطو, ۱۴ کتاب یا مقاله 
دارد, ولی فارایی از .۱۲ مقاله سخن می‌گوید, از طرف دیگر در رسالك 
فارابی. «مقالة اللامه یا «لاندام ند که نظرّیات اساسی ارتتطو دربارة 
الهیات به معنای اخص را دربردارد س یازدهمین مقاله به شمار رفته 
است؛ در صورتی که در: اصل «لاندا» مقالة دوازدهم است و بازدهین 
مقاله «کاپا» نام دارد. به نظر می‌رسدکه فاراپی ۲.مقال «الف صغری» و 
«الف. کبری» را یکی کرده و تحت عنوان «المقالة الارلی» آورده است. 
به همین جهت مقاله «بتا» که در اصل سرمین مقاله است و مربوط به 
«بسائل. دشوار و انواع آن» است .. در رسالهٌ فارابی. مقالة دوم 
مخسوب شذه و وی دز. توضیح. آن گفته است: «تشتمل. علی. تعدید 
مسائل عویضة فی هذه المعانی»: وازهمین جاست کهازشمارمقاله‌هایکی 
کم شده ودرنتیجه دواژدهمین مقاله,لاندا, عنوان مقالة یازدهم یافته 
است.همجنین مقالذ «نو» (مقالٌ جهاردهم) بهدلیل ترجمه نشدن‌ودر 
دسترس‌نبودن آن درشرح وتوطیح فارابی‌نیامده‌است. سخن ابن ندیم 


اپتداء ۳۵۳ 


نیز که می‌نویسد: «وقد بوجد حرف نو باليونانية بتفسیرالاسکندر» (ص 
۲ ترجمه نشدن این مقاله را تأیید می‌کند. 

این رساله تاکنزن چندین باز با نامهای گوناگون به طبع رسیده 
است: بار اول با عنوان «مقالة فی اغراض الحکیم فی کل مقالة من 
الکتاب الموسرم بالحروف» دز مجموعهای از آثار فارابی به نام الثمرة 
المرضية فی بعض الرسالات الفارابي به کوشش فرید زیش دیتریسی 
در لیدن,در: ۱۸۹۰م؛ بار دیگر با نام «الابانة عن غرض ارسطو طالیش 
فی کتاب مابعد. الطبیعة» در مجموعه‌ای از آثار فارابی؛ در قاهره در 
۵ ق» و بار سوم با نام «مقالة فی. اغراض. مابعد. الطبیعت» در 
مجوعه‌ای از اثار حکیم به نام الرسائل در حیدرآباد در ۹ قجاب 
شده ۳ 

مأخذ: اين ندیم, الفهرست, به کوشش رضا تجدد, تهران, 2۱۹۷۱؛ ارسعر, متافیزیک, 

ترجمهٌ شرف‌الدین خراسانی؛ تهران, ۱۳۶۶ شن؛ بیهقی, ظهیرالدین, ّمة صوان الحکمة: 

به کوشش آمحمد. کردعلی, دمشق, ۱۹۴۶م؛ فارابی, اپرنصر, مقالة فی اغراضن 

مابعدالطبیعة: حیدرآباد دکن, ۱۳۴۸ ق؛ صبد موخد 


یم نکذ ابجد. 


ابتدای مصدر باب افتعال از ريشة بده. فعل اب معنی آغاز 
کردن به .کاری یا چیزی: است, اما مصدرٍ آن در ۵ مورد. معانی 
اصطلاحی یافته است: 

۱ ابتداء به عنوان «امری عقلی و مفهومی کلّی» (که وچودش در 
خارج اعتباری است نه واقعی) بحثی:است که ابوالبقاء (۲۳/۱) به.آن 
پرداخته است. وی در این باره گوید: ابتداء بر سبه نوع است: «حقیقی» 
پا ابتداء علی‌الاطلاق, مانند «بسمله»؛ دوم «اضافی» با: ابتداء به.امر 
مورد نظر, و آن ابتدائی است که جیزی از امر مقصودبر آن پیشی 
نگرفته باشد یعنی ممکن است چیزی غیر از امر مقصود بر آن مقدم 
باشد, مانند «حمدله» (پسن از بسمله)؛ سوم ابتدای «عرفی» که دز آن 
نوعی استمرار. فرض: شده است؛ یعنی از آغاز تا زمان پرداختن به 
موضوع مقصرد امتداد می‌بابد, مانند «الفاتحه» در قرآن کریم (مثالها از 
ابوالبقاء است؛ نیز فس: جرجانی, بستانی ف و سجادی, ذیل ابتداء). 

۲. ابنداء در زمينة حروف ابجد, نحوه آغاز کردن به نگارش آن 
حروف. است, جنانکه باء و نظایر آن را با نقطه آغاز می‌کنند, ح و نظایر 
آن را پا زایده. قاف و میم و فاء و واز را با حلقه (شماید جلفة؟ نک 
قلتشندی, .۲۵/۲.- ۳۶). 

۲ در حو, حالت میتدا بودن کلمه را ابنداء می‌خوانند. مبتدا خود 
غالبا پا مسنذالیه موضوع و به اصطلاح امروز, «نهاد» معادل است, 
ابا عکنی این قضیه همیشه.صادق نیست. یعنی متبندالبه:جمله:گاه 
میتداست. گاه. اسم حروف مشبَهة بالفعل, گاه ابسم افعال ناقصبه و غیر 
ان پفارایش یتنا پتوسته #موردر یکی دو‌فورد) ابیت مر فرع آست: 
در بیان:این امن نحوشناسان گفته‌اند: «ابتداه, تهی بودن اسم از عوامل 
لفظی است؛». و نیز برای توجیه برخی ترکیبات: بز اصطلاح «عوامل 


۳۵۴ ابتداء 


لفظی», روخن واه و نظایر آن» را افزود‌اند تا بتونند در جمله‌های 
«بخیک درهم», یا«رب رجل قانم», «یاه» را حرف زانده, و «رب» را 
شنبیه آن فرض‌کردنا دوخ زاس از آنها مبتدا بخزانند. نپس از آنجا 
که همه نجوشنانسان؛ پجز این‌مضاء قرطبی( درالرد علی الحاة. ۸۵ به 
بعد) به وجود «عامل» در نحو اعتقاد تمام دارند, ناجار این پرسش پیش 
می‌اید. که عامل.رفع در ابتداء چیست. در این باب از سیبویه به بعد. دو 
نظر. ابر از داشته‌اند: عامة نحویان گویند اپتداء خود عامل رفع و 
بنابر این, عاملی معنوی. است. و مراد از این سخن, مجرد بودن اسم از 
«عوامل لفظی غیرزانده» است (البته اختلاف نظر نیز فراوان اسث). 
کرفیان را عقیده بر آن است که مبتدا به سبب خیر, مرفوع می‌گردد و 
پنابراین عامل آن لفظی است. همینکه سخن از اپتداء می‌رود. ناجار 
مبحث خبر و عامل رفع آن نیز مطرح می‌گردد. گروهی عامل رفع را در 
خبر, ابتداء (عامل معنوی) و گروهی, مبتدا (عامل لفظی) دانسته‌اند و 
گروهی دیگر, هر دو راء یعنی برای آن دو عامل لفظی و معنوی قائل 
شده‌اند (قس: انباری, ۴۴/۱ زمخشری. ۱۲ -۱۳؛ ابن‌پمیش: ۸۳/۱ 
۴ ما ابن‌جنی که گویر این بحث را بیهرده می‌انگاشته.است؛ همه 
را فرو نهاده. می‌گوید:عامل واقعی شخص متکلم است (نک ابن‌عقیل, 
۱ ) ابن‌مضاء نیز سخن ابن‌جتی زا دستمايةُ کارخود قراز داده و 
به شدت بر نظريه عامل تاخته آن را «عقلاً ر شرع نادرست خوانده 
است (نک؛ په ویژه, ۸۵ - ۹۸ 

۴: در علم عروض, ابتداء بر آن افاعیل عروضي راقع در آغاز بیت 
اطلاق می‌شود که اعتلالي (تغییر) مجاز در آن, در حشو بیت جایز نباشد, 
مانند رم در بحور طویل, وافر» هج و متقارب (ابن‌منظور, ذیل بدأ 
بسثاتی ب, ذیل ابتداء): لفظ ابتداء را بر نخستین پایه عروضی در عَجزٍ 
پیت نیز اطلاق کرده‌اند (51؛ دایرةالمعارف فارسی): 

۵. در علم بلاغت ابتداء را عموماً بر چگونگی آغاز شعر یا نفر 
اطلاق می‌کنند. ظاهرأًابن‌معتز (د۹۶اق / ۰۹٩م)‏ نخستین کسی است 
که ان را در ترکیب «حضن‌لاپتداءات» (ص ۷۵) به.کار پرده است و 
بسیاری به تقذّم او در به کار بردن این اصطلاح اذعان می‌کنند (مثلاً نک 
ابن‌ابی. اصبع, بدیعم: ۶۲؛ همو, تحریر, ٩۱۶۸‏ نویری, ۱۳۳/۷): گویی 
مراد ابن‌معتز از ابتداء, نخستین بیت قصیده بوده است: از کتابهای 
دیگری که به این امر پرداخته‌انده نیز همین معنی استنباط می‌شود, 
بنابر این بزخلاف: نظر. بنه باکر" (1۱ظ) «نسیب» یا «تشنییب» قصیده. 
ابتداء نام نداشته است, و حتّی ضرورتی ندارد که ابتداء شامل نسیب 
باشد (قس: اتوهلال عشکری؛ ۴۳۷-۰۴۳۱ که از دهها نمونه تنها بیت 
ارل را آورده است؛ ابن‌ابی اصبع: تحریر, ۱۶۸ - ۱۷۲؛ نویری, ۱۳۳/۷ 
- ۱۱۳۴ این‌حجة: 2:۳ ۲۰): همین" اصطلاح است که در کتابهای 
فارستی: به «حسن مطلع» از آن تعییر شده است: زیزا اهل فی به یت 
ارلن قصیده استشهاد" نموده»بن حسن مطلع یا ناننند بودن:آن حکم 
می‌کنند. (قنن: زادویانی: 2:۵۴ ۵۷؛ شنمسن قیتن, 2۴۰۷ ۴۱۲+ رامی 
تبرّیزی: ۳۹-۲۷). و شم فیس مثالی برای ابتدانات ناپسندیده 


آورده است (ص ۴۰۸). 

از حدود سده ۴ | ۱۴ م اصطلاح «براعة الاستهلال» با معنایی 
وسیع رایج شد که نمولة آن در تحریر آمده است (ابن ابی اصبع, ۱۷۲). 
ری می‌نویسد. که متأخران, این اصطلاح را از «اپتداءات» آبن معتز 
متشعب ساخته‌اند و آن را بز تخبتین پیت از دسله اییاش که به متا 
تازه‌ای می‌بردازد سا حتی اگر در درون قصیده باشد من اطلاق کرده‌اند 
(همان. ۱۶۸ اما ار خود باز همه جا لفظ ابتداء را به کار مي‌برد. 
نویری (د ۷۳۳ ق/ ۱۳۳۳ م) نیز عین الفاظ ابن ابی اصبع را (بدون ذکر 
منبع) تکرار می‌کند و سخن از متأخران که معنای جدید را ساخته‌اند, 
می‌راند: 

مفهوم ابتدام در قرنهای, گوناگون البته از تحول و تطور به دوز 
نمانده است. مثلا ابوهلال عسکری (د ۳۹۵ ق/ ۱۰۰۵ م) در شرح آن 
گوید: «ابتداء, نخستین کلامی. است که از سخن به گوشن نشنید:.: و 
ناچار بشاید که آن کلام برازنده باشد» (کتاب الصناعتین, ۴۳۵ ).نیز 
گوید خوب است نویسنده و شاعر با کلامی سخن آغاز کنند که شنونده 
از آن پریشان نگردف مثلاً پسندیده نیست که شعر"مذح و تهنیت .زا با 
ذکر اطلال و دمن آغاز کنیم اما همین معانی دز شعز رثا مقبول است:. 
گویی مراد ابوهلال ایجاد نوعی تناسب میان آغاز و متن شعر و رساله 
بوده است: ابن اثیر (د ۶۳۶ ق/ ۱۲۳۸ م) و نویری که این تتاسنب را 
شدیدتر و استوارتر می‌خواسته‌اند, گفته‌اند:بهتر است نویسنده و شاعر 
به سخنی آغاز کنتد که مراد ایشان را از موضوع اصلی نثر با شعر باز 
نماید (۹۶/۳؛ ۱۳۳/۷). ابن اثيز در باب این تنانسب به نکات دقیق‌تر 
اشاره می‌کند و برای هریک از معانی شعری, ابتدائی خاض پیشنهاد 
می‌نماید, این دو مولف, در کنار. لفظ «ابتدام»» لفظط «افتتام» را نیز 
نهاده‌اند (ملاًعنوان نوع ۲۲ از السئل الساثر). چنین به نظر می‌رسد 
که مراد ایشان از افتتام, پیش‌تر مقدمهٌ چند بیتی قصیده است نه بیت 
ارل. از اين رو بهتر ابیت «نسیب و تشبیب» و معانی پندآمیز و غیر آنها 
را.که در آغاز اکثر قصاید مذکور است: افتتاح بنامیم: 

پس از ابتداء: آَنجد مورد بحث قرار آمی گیرده «تخلص» (انتقال از 

سیب یا نظایر آن به موضورع موردنظر) و سپس «انتهام) (نحوة پایان 
دادن به شعز ز رساله) است. 

اين موضوعها را که کتب ادب به تفصیل بیان کرده‌اند. در کتب 
درنسی علوم بلاغت؛ به کات" با الفاظ و مثالهایی کاملا مشابه و در 
عباراتی فشرده می‌توان بازیافت: آنگاه این عبارات فشنرده؛ دوپاره به 
دست شارحان متعدد بسط و تفصیل یافته است. نمونُ بارز این روش» 
کتاب تلخیص.... تألیف خطیب قزوینی (د ۷۳٩‏ ق/ ۱۳۳۸ م) است 
(موضوع ابتداء. ضصن ۴۲۹ به بعد) که توسط تفتازانی شنرح. شنده نو 
سپس دهها شزح بر شنرح او یا بر اصل تلخیص نوشته شده اننت (مثلا 
نک: شروح التلخیمن که شامل ۴ شرح انست). 


۲عاهنعم0ظ :1 


قراعدی که تاکنون دربارُ ایتداء برشمردیم, البته به اين تحو در 
آثار سده‌های ۲ و ۳ ق/۸ و ٩‏ م موجود نیست. اولاً بیان این معانی در 
آن آثار, ساده و بی‌پیرایه است؛ تانب گویی نویسندگان آن درره‌ها, هنوز 
به تناسب میان مقدمة شعر (نسیب يا تشبیب) و غرض اصلی آن (مدیع, 
هجا. رثا...) عنایتی نداشبه‌اند. ازاین‌رو, وقتی ابن قتیبه (د ۲۷۶ ق/ 
٩‏ م) به بیان ساختمان قصیده می‌پردازده می‌نویسد که «قصیده پرداز 
پیوسته قصیده را با ذکر دیار و ربرانه‌ها آغاز کند و بگرید و زاری 
کند...» (آذرنوش, ۱۰۱) و تلها امری که مورد توجه او بوده: همانا 
تلاسب کمّی میان اجزاء قصیده است (همو,.۱۰۲). این قواعد را به نثر 
عربی نیز تطبیق داده‌اند و دربار؛ُ ابتداء و افتتاح نظرات عالمانه‌ای 
ابراز داشته‌اند. از بررسی آثار کسانی که به این امر پرداخته‌اند, اساسا 
جنین استنباط می‌شود که در نثر خواسته‌اند میان «ابتداء» و «افتتام» که 
در نظر اول متر ادف می‌نمایند. تفارتی قائل شوند و ابتداه را در درجذ 
دخست: و افتتاح را در درجهً درم بنهند. اين تفاوت در المثل السائز 
تقریباً آشکار است (ابن اثیر, ۶٩/۳‏ اما قلقشندی (۰۵/۶ ۲۷۴) میان 
آن دو تفاوت پارزی نمی‌دیده است. نمونهة عالی ابتداه در نشر, آن است 
ک :ر فرآن کریم آمده است. سرآغاز سوره‌ها را خواه حروف مقطعه 
باشد (الم, حم..,), خواء ستایش خداء خواه نداء و غیر آن, از اين و 
شمرده‌اند (ابوهلال عسکری, ۴۳۷؛ ابن ابی اصبع؛ تحریر؛ ۱۷۲؛ همو, 
بدیع؛ ۶۴؛ ابن اثیر, 4۹۸/۳ این گونه ابتداء از آن جهت زیباست که از 
همان آغاز توجه شنونده را جلب می‌کند, ابا در رساله و خطبه و غیر 
آن, بهتر آن دیده‌اند که افتتاح سخن بر مراد گوینده دلالت داشته باشد 
(قس: ابتداء در علم پلاغت, سطور پیشین)؛ پیداست که در این پاب 
زیبایی کلمات و معانی شرط.نخست است: اين امر اهل ادپ, خاصه 
اپن اثیر (۶۹/۳ به بعد) و قلتشندي (صص ۲۷۴ به بعد) را برآن داشته 
است که انبوهی نمونه عرضه کنند تا ررشن شود که اولاهر سخن را 
چه ابتدائی شایسته‌تر است, و انب روش کاتبان گوناگون چه بوده 
است. بحث اخیر, اگرچه در .کتابهای ایشان مفصنل است. باز برای 
بررسی جامعی دربارهٌ چگونگی ابتدائات از دور؛ جاهلی تا فرنهای 
اخیر کافی یست. 
ماخذ: آذرنوش, آذرتاش, مقدمُ کتاب الشنعر رالعرای ابن قتیبه, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ ابن 
ابی اصیم. عبدالعظیم بن واحد. بدیع القرآن, به گرشش حفنی محمد شرف, قاهره, دار 
نهفة مضر للطیع راللشر؛ همي, تحریر التحبیر: به کوشش حفنی محمد شرف قاهره, 
۳ ق! ۱۹۶۳ + اپن آثره شیاه لین المئل الساثر:به کوشش اضند الحوفی و بدوی 
طبانت, قاهره, ۱۳۸۱ ق/ ۱۹۶۲ م؛ این حجة, نقی الدین غزانة الادي بیروت, ۱۳۰۴ ق/ 
۷ م؛ ابن عقیل: عبدالله, شرح ابن عقیل علی الفیة اي مالک:به؛ کرشش محمد 
محیی‌الدین عبدالحمید. بیروت, دار اجه لتراث العربی؛ اين بضاء قرطبی, ار علی 
اللحاة؛ به‌کرششن شوقی ضیف, قاهره, ۱۳۶۶ ق/ ۱۹۷۴ م؛ اپن معتز؛ عبدالله, کتاب 
البدیم. به کرشش کراچکرفشکی, لندن: ۱٩۳۵‏ ۶ ابن منظور, لسان؛ این یعیش موفق 
الاین علی, شرح المفضل, قاهرهه ادارة الطباعة المنبریة: ابوالقاث یبن موسی, 
الکلیات, به کرثش عدنان درریش و محمد البصری, دمشق, ۷۴٩۱.م!‏ ابرهلال عسکری: 
حسن ین عبدالله, کتاپ الصتاعتین, به کوشش.علی محمد الیجاری و بحمد ابوالفضل 
ایراهیم. قاهره, ۱۳۷۱ ق/ ۱۹۵۲ م؛ انباری: عبدالرحمن بن محمد, الا نصاف فی مسائل 


اپتر ۳۵۵ 


الخلاف, قاهره, ۱۳۸۰ ق/ ۱۹۶۱ م؛ بستانی پ؛ پستانی ف؛ جرجانی, علی بن محمده 
التعریفات, قاهره, ۱۳۰۶ ق؛ خطیب قزوینی, محمد بن عبدالر حمن, التلخیص فی علوم 
البلاغة, به کرشش عبدالرحمن البرقرقی, قاهره, ۱۳۵۰ ق/ ۱۹۳۲ م؛ دايرة المعارف 
فارسی؛ رادوبانی: محمد پن عمر, ترجمان البلاغة. به کرشش احمد آتش, تهران؛ ۱۳۶۲ 
ش؛ رامی تبریزی» حسن بن محمد, خقانق الحدائق, به کوشش محمد کاظم امام؛ تهران, 
۱ شش زنخشری, محمود بن عمر: البفصل فی النحو, به کرشش جی. بی. بریخ» 
للدن, ۱۸۷۹ +؛ سجادی, چعفر, فرهنگ معارف اسلامی, تهران. ۱۳۶۲ ش؛ شررح 
التلخیص, قم, نشر ادب الحوزة؛ شمس قیس رازی, المعجم فی معاییر اشعار العجم. به 
کوشش محمد قزویلی و محمد تقی مدرس رضوی, تهرآن, ۱۳۳۸ ش؛ قلتشندی, احمد 
ابن علی, صبح الاعشی, قاهر», ۱۳۸۳ ق/ ۱٩۶۳‏ م؛ نوبری, احمدبن عبدالرهاپ, نهایة 
الارب, به کوئش اخمد الزین, قاهره, وزارة اللقافة رالارشاد القوفی, ج ۱۷ نیز: .121 


آذرتاش آذرنوش ‏ 


آپشر.. دهستانی از بخش مرکزی شهرستان ایرانشهر دز استان 
سیستان و بلوچستان, با ۱۳۵۵۲ کم ۲ وسعت (افشار,۳۰۰) که در 
انتهای شرقی شهرستان ایرانشهر واقع شده و از شمال به دهستان 
ایرندگان از بخش مرکزی شهرستان خاش, از مغرب به دهستان دأمن, 
از جنوب به دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان ایرانشهر و دهستان 
سرباز و از مشرق به دهستان زابلی از بخش زابلی شهرستان سراوان 
محدود است. روستای مرکز دهستان نیز به همین نام است. نام ابتر پد 
صورتهای ابطر (وزیری, تاریخ کرمان, ۶۶۰/۲), ابطار (سایکس. 
٩‏ ) پطار (رزم‌آرا, جغرافیای:نظامی شهزستانهای مرزی) هم آمده 
است. دهستان ابتر در جلگه‌ای نسبتا هموار و بی‌عارضه واقع است که 
شیب کلی آن از مشرق به مغرب است و تنها قسمتهایی از مشرق آن به 
کوهپایه‌های درزنان کوه به ارتفاع ,۱۳۸۳ متر (همانجا) منتهی می‌گردد. 
هوای آن در تایستان بسیار گرم و در زستان معتدل است و باران 
سالانة آن از ۱۵: سانتی‌متر (ساللامٌ هواشناسی, ایرانشهر) تجاوز 
ثمی‌کند. در ۱۳۵۵ش جمعیت این دهستان: ۳۷۸۲ نفر در ۱۳۱۵۶ 
خانوار بوده است (سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۰۱۳۵۵ «ل)؛ 
ولی پناپر اطلاعات. جدیدتر تعداد خانوارهای آن ۱۵۵۴ در ۱۳۴۸۶ 
واحد مسکونی بوده است (فرهنگ اجتماعی‌دهات و مزارع؛ «0۱/۳). 
تعداد دهات آباد و متروک آن متفاوت ذکر شده, ولی.بر اساس آخرین 


آبارهای موجود, این دهستان شامل ۴۵ ده به علاوه ۲۶ مزرعه تابع و 


۶ مزرعهٌ ستقل است (همان, «0۱/۲): (برای شناخت مفهوم «مزرعةً 
تابع» و سزرعه مستقل» نک: آبادی). دهات مهم دهستان اپتر عبارتند از: 
احمداپاد با ۱۴٩‏ خانوار و ۵۸٩‏ نفر» سرایدان با ۷٩‏ خانوار و ۳۵۰ 
نفر: ازمن آناد با ۷۷ خائواز و ۳۴۳۶ نفر و کوکان با ۶۸ خانزاز و ۲۸۱ 
نفر جمعیت (افشار. ۳۰۱ ۳۰۲). بیش‌تر اهالی این دهستان از ابلات 


"حمالی, زرد کوهی.(سایکس, )۱۵٩‏ و با احتمالا هنلی (افضل الملک, 


۲ ) ابتری و دامنی. (وزتزی: جغرافیای کزمان, 4۲۲ میو (فرهنگ 
جفرافیائی ایران, ۲/۸) و همه بلوچ سنی و حنفی مذهپ هستند 
(علاءالملک, ۵۰). شغل عمد؛ اهالی دهستان اپتر زراعت و باغداری 
است. مبحصول عمدهُ آن صیفی, غلات, پیاز و نباتات علرفه‌ای و 


۳۵۶ اپتریه 


محصول درختی آن خرماء مرکبات. سیب و انگور است. از زمینهای 
مزروعی آن ۱۱۱ هکتار زیرکشت گندم. ۲۷ هکتار زیر کشت پیاز و 
۴ هکتار متروک است (فرهنگ اقتصادی دهات و مزارع, (۰۱/۳ 
۴ جاده ایرانشهر. سراوان سراسر دهستان را از غرب به شرق 
قطع می‌کند که در جند جا شاخه‌هایی از آن به شمال و جنوب منشعب 
می‌گردد. دهستان دارای ۱۴ دبستان, یک مدرسة راهنمائی, ۱۸ خسینیه 
يا مسجد ر ۵ فروشگاه تعاونی است( فرهنگ اجتماعی دهات و 
مزارع. «0۱/۲). 
مرکز دهستان ابتز ده‌ابتز است که با "۲۷ و ۱۳ عرض شمالی, و 
۳ و ۵۳ طول شرقی (مفخم پایان, ۱۵) بر سر راه ایرانشهر به 
سراوان قرار دارد و فاصله آن تا ایرانشهر ۲۴ کب است که ۸ کم 
آن آسفالته است (فرهنگ اجتماعی دهات و مزارع: .)۶٩‏ جمعیت آن 
در سرشماری ۱۳۵۵ شن براپر با ۱۳۱۰۶ نفر در ۲۵۶ خانوار بوده 
است (فرهنگ آبادیهای کشور؛. ۶/۲۰). تا پیش از عصر قاجازء دز 
منابع تاربخی و جفرافیایی مهم و کهن اشاره‌ای به این منطقه نشده 
است. اعتمادالسطنه یز اطلاعات کمی به دست می‌ذهد: اپتر از دهات 
معتبر «هستان و دارای قلعه‌ای است. که از پناهای قدیمی به شماز 
می‌روا ‏ پن ده دارای:۷ رشته قناث آباد و ۴ رشته قنات مخروبه ات 
(ص ۰ .۲). سایکس سیاح معروف انگلیسی که در دسامبر ۱۸۹۳ از 
آن عبور کرده ابتز را مرکز ايل حمالی و زردکوهی و دارای چند خانهة 
محقر گلی و دو سه نخلستان و چند قطعه زمین زراعی * در عین حال 
بهترین نموه دهات بلوجستان دانسته است (صص «چهارده»: ۱۵۹). 
اکنون این آبادی دارای ۳۲۶ واحد فسکونی و ۲ دبستان و یکت مدرسة 
راهنمایی است (فرهنگ اجتماعی دهات و مزارع: 0۶ 
ماخد: اعتمادالسلطه,. محمد حمنن, فرآت البلدان: تهران, ۱۲۹۴ ق؛ انشار: ایرج, 
نگاهی به سیستان ز بلوچستان, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ افضل العلک: محمودین محمد, 
«جفرافیای پارچستان», یادگاره س ۵, شد ۸ و ۰٩‏ تهران, ۱۳۲۸ ش؛ رزم‌آرا, علی, 
جغرافیای نلامی ایران, تهران: ۱۳۲۰ ش؛ هموء جغرافیای نامی شهرستانهای مرزی 
(نقشه‌ها) تهران, ۱۳۲۸ اش؛ سالنامة هراشناسی (سالهای ۵۳ - ۰۵۵ ۵۱ -۶۰), ادارة 
هواشناسنی. کشور: تهران؛ ۱۳۶۵۰۰۱۳۶۱ ش؛ نمایکس؛ سزبرمنی» سفرنامه: ترنجمه 
حسین سعادت نرری, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ سرشماری عمومی نفرسن و میبکن آبان ماه 
۵ (اسنان سیستان و بلوجستان), مر کز آمار ابران, تهران, ۱۳۵۹ ش؛ علاء‌الملک, 
محمودین علی, سفرنامةٌ بلوچستان, به کوشش سیف‌اللّه وحیدنيا, تهران, ۱۳۶۴ شی! 
فرهنگ آبادیهای کشور, مزکز آمار ایران. تهران, ۱۳۶۱ ش؛ فرهنگ اجتماعی دهات و 
مزارع (سیستان.و پلوجستانا: جهاد منازندگی: تهران:: ۱۳۶۰.ش! فرهنگ اقتضادی 
دهات و مزارع (نیستان و بلوچستان): جهاد سازندگی, تهران: ۱۳۶۰ ش؛ فرهنگ 
جغرافیایی ابران.. دایر؟ جغرافیایی ستاد ارتش, تهران, ۱۳۳۲ ش؛ کتاب جغرافیا و 
اسانی دهات کشرر, تهران: ادارٌ کل آبار و ثبت احوال, ۱۳۳۹ ش؛ مفخم پایان, 
لطف له فرهنگ آپادیهای ابران, تهران, ۱۳۳۹ ش؛ وزیری, احمدعلی؛ تاریخ کرمان؛ به 
کوشش من ابراهیم باستائی پاریزی تهران ۱۳۶۵.ش؛ همو, جغرافیای کرمان. پة 
کوش محمد. :اُراهیم پاستانی. پاریزی,. تهران::۱۳۵۲ ش. 


یره یا ره یکی از فری زیدیه که پاسیب اعتدال در 


عقایدشان در میان سایر گروههای شیعه جایگاه ویژه‌ای دارند.. زیدیه 
نیز همچون پیروان مذاهب دیگر به‌چندفرقه تقسیم شده‌اند, چنانکه‌شمار 
فرقه‌های آن را بغضی سه (سمعانی؛ ۷۸/۲؛ علم الهدی, ۱۸۵ برخی 
چهار (متریزی, ۳۵۲/۲) یا پنج (خوارزمی, ۰۲۸ ٩۲؛‏ ابوالمعالی, ۳۵) 
گفته‌اند. و احتن. تا هشت فرقه (مسعودی: .۲۰۸/۳ یز برای آن 
شمرده‌اند که ابتریه یکی از اين. جند فرقه انت: 

اپتزیه پا آنکه همچون فرق دیگر زیدیه («م) در تشیع استوارند. و 
مخالفان علی (ع) را گمراه و دوزخی می‌دانند (نوبختی: )٩‏ از 
گروههای: دیگر شیعی بداهل تسنن نزدیک‌ترند (ابن حزم, ۱۱۲/۲؛ 
ذهبی,. ۴۹۶/۱) و اين بدان سیب است که خلافت دو خلیفه اول را 
می‌پذیرند. اپتریه و نیز سلیمانیه (نزدیک‌ترین گروه فکری به ابتربه دز 
بین زیدید) از شیخین تبری نجسته‌اند و هر دو جارودیه (گروه دیگری 
از زیدید) را که شیخین را.تکفیر می‌کردنده کافر شمرده‌اند.(بغدادی: 
۴ اسفراینی, ۱۷؛ شمس‌الدین آملی, ۲۷۶/۲). لبکن نزدیکی ابتریه 
به‌اهل تسئن از سلیمانیه نیز بین‌تر است. زیرا پا آنکه هر دز گروه در 
اغلب مرارد نظربات مشابهی داشته‌اند: سلیمانیه از عنمان برائت جسته 
و ابتریه در مورد او سکوت و توقف کرده‌اند. 

تأسیس و وجه تسمیه؛ طوسی در این یاب حکایتی به‌این ضورت 
آورده است: روزی کثیر النواه و چند تن دیگر نرد امام باقر (ع) رفتند , 
که زید بن علی پرادر امام نیز در مجلس حضور داشنت. اینان به‌امام 
اعلام داشتند که ال علی, حسن و حنین علیهم السلام را و تا 
ابوبکر و عنر را وی خود می‌شناسند. در این هنگام زید رو بسوی 
آنان کرد و گفت: آیا از فاطمه (ع) تبری می‌جویید؟ امز ما زا خراب و 
منقطع کزدید (بترتئم امزنا) که خدا کارتان را خزاب و منقطم. کند 
(بترکم‌الله) و از آن زمان ایشان «بتریه» نامیده شدند (ص ۲۳۶). این 
حکایت را ظاهر ا مخالفان ابتزیه سناخته‌اند, زیرا اینان ثیز حون سایر 
فرق زیدیه» زیدبن علی بن حسین را پیشنوای خود و امامت را خاص 
فرزندان علی (ع) از بطن حضرت فاطعه (ع) می‌دانستند. 

چئن ب‌نظر می‌رند که ابتریه و مخفف آن «بتریه» مننتوب باشد به 
«ایتر» که لقب کثیرالنواء بوده و اين لقب را مغيرة بن سعد س‌مومننسن 
فرقه مغیریه -- ب‌وی داده بوده است (حمیری: ۱۵۵). ابتریه را 


«صالحید» نیز گفته‌انده زبرا که یکی دیگر از شخصیتهای برجستة این 


گروه «حسن بن صالح بن حی» است, و لفظ صالحیه از نام او گرفته 
شده است. (نوبختی,.۵۷۰۱۳؛ اشعری, ۱۳۶/۱! مسعودی: ۲۰۸(۳: 
طوسی: ۲۳۳؛ قنهزستانی: ٩۳۱؛‏ سععانی: ۷۸/۲): سخن مقریزی 
درپارهٌ نام پیشوای ابتریه آشفته است. وی ابتریه را پیروان حسن بن 
صالح بن کثیر الابتر پنداشته است (۳۵۲/۲), 

پیشوایان: 

کفیز. اللوان+ این شخصن "را بیش‌تر: کثیراللوام خوانده‌اند 
(نزبختی: ۱۳: 1۵۷ اشفری: ۱۳۶/۱؛ بغدادی: ۲۴: طوسی: ۲۳۳: ۲۳۱؛ 
سمعانی. ۷۸/۲, اما کثیرالنوی (شهرستانی, )۳۱٩‏ رکثیرالوبی 


(خوارزمی: )۲٩‏ و اختصاراً کثیر الابتر (سسعودی, ۲۰۸/۳) نیز 
گفته‌اند. نام کامل ار باید کثیر بن اسماعیل النواء (ذهبی, ۴۰۲/۳) یا 
کثیزبن اسماعیل بن نافع النواء (ابن حجر, ۴۱۱/۸) باشد, که ظاهاً 
همان. کثیر. بن کاروژند (حلی».۴۹۶) با کثیر بن قارَوند (ابن حبان, 
۷ ابن حجر, ۰۴۱۱/۸ ۴۲۵) است. کنية وی ابواسماعیل (ابن 
جبان, جلی, ذهبی, همانجاها) و از موالی قبیل بنی تیم‌الله کزفی بوده 
است (ابن حجر, ۴۱۱/۸). نام این شخص را مفيرة بن سعد یا مفیرة بن 
سعید هم ذکر کزده‌اند (خوارزمی, ۲۹: ابوالمعالی, ۳۵) که نباید دزست 
باشد»خاصه آنکه ابوالمعالی می‌گوید که او ادعای امامت داشت و در 
کوفه بر خالد بن عبدالله بن قسری خروج کرد (صن ۵۵), و معلوم است 
که او کثیراللواء را با مغيرة پن سعید خلط کرده است. زمان تولذ و 
وفات کثیرالنوا دیق علومنیست. وی را از معاصران امام باق و امام 
صادق (ع) شمرده‌اند (برقی, ۱۵, ۴۲؛ طوسی, ۰۲۳۶ ۰۲۴۱ ۲۴۲). 

از احوال و زندگانی کثیر اطلاع جنذانی در دست نیست, اینقدز 
معلوم است که وی اهل حدیث بوده و بعضی او را از اين لحاظ ضعیت 
و برخی از نقات شمرده‌اند (ابن حجرء ۴۱۱/۸). گویّا او با اغام باقر 
2 مخالفتهایی داشته ز در انکار وی می‌کوشیده, از جمله این گفتا 
امام رانردان الارض السیع تفتح بمحمد (ص) و عترته) نبسندیده است 
(طوسی, ۲۴۲). امام صادق (ع) خود را از کثیر بری دانسته (همو, 
۱ و ری را کذّاب, مکذب و کافر خوانده است, و نیز امام باقر (ع) 
فرموده که او (و دیگر پارانش) بسیاری کسان را به‌گمراهی افکنده‌اند 
(همو, ۱۲۳۰ ۲۴۰), با اینهمه کثیرالنواء در تشم استوار پوده, تا جایی 
که برخی ار را افراطی و حتی غالی شمرده‌اند (ابن جوزی: ۲۲/۲؛ 
ذهبی,.۴۰۲/۳؛ ابن خجر, همانجا), اما اين گفته با عقاید فرقد منسوب 
بدو سازگار نیست. گفتهاند که وی پیش از مرگ از نشیع منصرف 
گست (ابن حجر, همانجا), که البته اين قول نیز بعید به‌نظر می‌رسد. 

گرچه ابتریه نام خود را از کثیرالنواء الابتر گرفته‌اند و او پیشگام 
اين قرم بوده..لیکن شهرت و آهمیّت این. فرقه مرهون مرد میارز ز 
متفکر آن زمان حسن.بن صالح است. 

۲. حسن پن صالع: چنانکه گفته شد, حسن پن صالح از رهبران 
اپتربه بود. بیش‌تر منابم نام وی را حسن + بن صالح بن حی گفته‌اند. 
ی 2 بن حیٌ (۳۷۵/۶) و معودی وی را حبین 

بن صالح بن یحیی. (۰۲۰۸/۳ ۲۲۳) نامیده است که ظاهرا اشتباه و 
تصحیف است, کن حسن بن صالح ابو عبدالله بوده بست (اين سعد, 
۶ ابن قتیبه, ۰۵۰۹۰ ۴۹۶/۱): وی از مردم کوفه بود.(ابن سعد, 
همانجا؛ این قتیه همانجا؛ ابن از ۴۶/۲) و او را هُندان (ابن حزم: 
۴ و همدانی: ثوری دانسته‌اند (ذهبی, ۴۹۶/۱). حسن بن صالح 
معاصز: عیسی بن زید بن,علی بود: او در.۱۰۰ ق ۷۱۸ به‌دنیا مد 
(ابی ندیم.۲۲۷؛,ذهبی, ۱۴۹۸/۱ ابن حجر, ۲۸۸/۲) و در ۱۴۷ ق / 
۳ (ابن سعد. ۳۷۵/۶) یا ۱۶۸ ق (ابن ندیم, همانجا) با ۱۶۹ ق 
(ذهبی.. همانجا؛ ابی حجر, همانجا) و در حال اختفا درگذشت. لیکن 


آپتر یه ۳۵۷ 


این سعد می‌گوید وی موقع مرگ ۶۲ یا ۶۳ سال داشت (همانجا!, و با 
این حساب تولدش باید در ۱۰۴ با ۱۰۵ ق باشد. 

وی مردی فقیه و زاهد. بود از ائمة کوفه و از علما ز متکلمین زیدیه 
شمرده می‌شد؛ گفته‌اند که اتقان, فقه, عبادت و زهد در ار جمع آمده بود 
(ابن سعد. ۳۷۵/۶؛ ان ندیم, ۲۲۷؛ ابن حزم, 4۱۷۲۰۹۲/۴ سععانی, 
۷۸ این اثیر, ۴۶/۲) و با فقر روزگار می‌گذرانید. خود وی در 
این‌باره می‌گوید: چه بسیار که شب را به‌صبح آوردم و درهی نداشتم 
در حالی که گویی دنیا در اختیار من بود (ذهبی, ۴۹۹/۱): حسن اهل 
حدیت. نیز بوده است که برخی وی را ضعیف و بعضی :لته و صحیح 
الخبر دانسته‌اند. نیز. گفته شده که وی در میان 
فاضل‌تر بوده اشت (ابن سعد؛ ۳۷۵/۶؛ ذهبی, ۱۴۹۷/۱ ابن حجره 
۲ :2 ۲۸۹): کتانهای زیز سوب بدوسنت؛ کتاب التوحید؛ کتاب 
امامة ولد علی من فاطمة؛ کتاب الجامع فی الفقه (ابن ندیم ۳۲۷). 

حشن بن صالح مردی مبارز و از مخالنان خلفای بنی عباس بود: 
مهدی در دنتگیری وی کرشش فراوان کرد اما بدو دننت نیافت و 
سرانجام از خبر مرگش بسیار شاد شد (ابن سعد, ۳۷۵/۶؛ ابن قتیبه, 
٩‏ ابوالفرج, ۴۲۴). با اينهمه او خود قیام به‌سیف نکرد (ابن حجر, 
۲ وی با عیسی بن زید بن علی که با دستگاه خلافت به‌دشمنی و 
ستیزه برخاسته بود: دوستی و خویشاوندی داشت, گفته‌اند که عیسی 
دختر حسن را تزویج کرد (ابن سعد, ۱۳۷۵/۶ ابن قتیبه, )۵۰٩‏ و یا 
دختر حسن را بدعقد پسر خود در آورد (ابوالفرج همانجا). هنگامی که 
کار بر عیسی تنگ شد, نزد حسن اختفا گزید (همو, ۴۲۳) و یا هر در با 
هم در خاند براد حسن, .علی پن صالح بن حی: پنهان شدند (هموه 
۰۸ به‌هر حال, هر دو در یک محل مخفی بودند تا عیسی در گذشت و 
مهدی با تمام جدیتی که برای دست یافتن به‌او داشت, نتوانست وی را 
گرفتار کند. گوپند حسن جمعاً ۷ سال در اختفا زندگی کرد (اين سعد, 
همانجا) و وفات او دو ماه پس از مرگ عیسی بن زید (ابوالفرج » 


۰ محدث از هنه 


۰ و با شش ماه پس از آن (ابن قتیبههمانجا) روی‌داد (برای 


توضیحات بیش‌تر نک: ابوالفرج؛ ۴۰۸ -۴۲۴), علّت این نحوه زندگی 
رانگیزه < خلیفه برای دستگیری او را باید در اندیشه‌ها, آرا و دعوت وی 
دانست که از سوبی باعث جلب خاندان علی بن ابی طالب (ع) و از 
سوی دیگر سبب بیم و نگرانی دستگاه خلافت می‌شد, 

عتاید: 

۱ امامت علی (ع) و خلافت: ابتریه پس از پیامبر اکرم (ص) 
جضرت علی (ع) را برترین و فاضل‌ترین مردم برای امامت و 
خلافت می‌دانستند.:بدعقیده ایشان علی (ع) به‌موجتٍ فضل, سبقت» 
قرابت وعلمشیو از آن زوی که پس. از رسول اکرم (ص) سخی‌ترین» 
پرهیز گارترین, زاهدترین و داناترین مردمان بود, سزاوارترین کس 
برای جانشینی وی. به‌شمار.می‌رفت (ئوبختی, ۰٩‏ ۲۰۰۱۳؛ اشعری: 
۱ اين‌حزم, ۲ شهریتانن ۳۲۰). سرسپردگی ابتریه 
بدعلی (ع) تا بدانجا بود که به‌قولی هرکس را که با وی به‌جنگ 


۳۵۸ ایتریه 


برخاسته بود. کافر می‌شمردند (حمیری, ۱۵۵). با اينهمه اینان خلافت 
ابویکر و عمر را می‌پذیرفتند. بدان سبپ که علی (ع) از حق خود 
گذشته و خلافت آن دو را پذیرفته بود (همانجا؛ قس: این‌حزم؛ )٩۲/۴‏ ر 
چون آن امام به‌جانشینی ابوبکر رضا داد. خلافت او متضمن رشد و 
هدایت. گشست و. گرنه به‌خطا می‌افتاد و هلاک می‌شد (نوبختی, ۲۰؛ 
شهرستانی. ۳۲۰). بدینسان ابتریه حرمت شیخین را نگاه می‌داشتند و 
تکفیر آنان را جایز نمی‌شمردند و حتّی کسانی را که آن در را تکفیر 
می کردند. کافر می‌دانستند (سمعانی, ۷۸/۲). درجه اخلاص آنان نسبت 
پهشیخین را شاید بتوان از این خبر دریافت که سالم بن ابی‌حفصه (از 
بزر گان. ابتریه) هرگاه که می‌خواست بهنقل حدیثی بپردازد, با ذکر 
فضائل ابربکر و عمر آغاز م کرد (ذهبی, ۱۱۰/۲). این نکته نیز از 
جنله نواردی اننت" که ابتریه را از سلیمانیه جدا مین کنده زیرا ستلینانیه 
بیعت با ابوبکر و عمز را خطا می‌دانستند, اما خطایی که به‌نظر آنان 
فسق نبود: و فقط دز این کاز اصلح را راگذاشتند (اشفری,۱۳۵/۱). 

اما در باب عثمان: ابتزیه فرط احتیاط را از دست نداده درباره او 
سکوت اختیار کردند و از مدح و ذمش باز ایستادند: و کار را 
به احکم‌الحاکمین. واگذاردند. (نوبختی,. 4٩‏ اشغری, ۱۳۵/۱, ۱۳۶؛ 
قاضی عبدالجبار,۱۱۸۵/)۲(۲۰ بخدادی, ۰۲۴ ۱۹۳؛ این‌حزم,۲/۴٩؛‏ 
اسفراینی, ۱۷! سمعانی» ۷۸/۱). برعکس, سلیمائیه عثمان را بهسبب 
بدعتهایی که آورد. تکثیر می‌کردند (اشعری, همانجا)؛ لیکن سخن 
به‌همین جا ختم نمی‌شد و ابتریه ناچار از بحث در بدعتهای (احداث) 
منسوب به‌علمان شدند. استبداد عثمان درامور و پروبال دادن به بنی‌امیه 
به‌اعتقاد ابتربه از جمله پدعتهای ارست. ابتریه چون این اعمال عثمان 
را می‌دیدند, پرخود فرض می‌دانستند که حکم به کفر او کنند و از سوی 
دیگر. چرن بنابراحادیث, وی از عَشترهُ مبشتره بود, لازم می‌آمد که 
به‌صحت ایبانش گواهی دهند؛ بدین سبب بهناچار از اظهار هر گونه 
حکمی در باب ار خودداری می‌کردند (شهرستانی, ۳۲۰۰۳۱۹): لیکن 
بنابر قول دیگر برائت حسن‌بن صالح, از عثمان مربرط بدآن دوره از 
خلافت ارست که وی اینگونه بدعتها را آورد (اشعری, ۱۳۷/۱؛ قاضی 
عبدالجبار, ۱۸۵/)۲(۲۰۰؛ ذهبی, ۴۹۹/۱). به‌گفت ابوالفرج اصفهانی 
ابتریه ۶ سال اول خلافت عشمان را می‌پذیر فتند و برای باقی عمرش او 
را تکفیر می‌کردند (ص ۴۶۸). موَیّد این قول خبری است مربوط 
به‌سالم بن ابی حفصه که از قتل عثمان اظهار خشنودی می‌کرد و حتّی 
قاتل او را بزرگ می‌داشت (ذهبی. ۱۱۰/۲). بدینسان نظر اپتریه 
درباب سه خلیفه. یکسان. نبود:: از عثمان, تبرزی می‌جستند و یا لااقل 
درباره ار سکوت می کردند؛ به خلافت: ابوبکز و عمر رضا داده بودند و 
حتّی آن دو را ستایش می‌کردند. و در عين حال علی (ع) را برتر از همه 
می‌دانستند. بدین جهت می‌توان پرسید که با وجود امامی افضل و 
اولی. چگونه خلافت آن دو را پذیرفته بودند؟ پاسخ را پاید در نظرية 
ایشان مبنی برجواز امامت مفضول یافت. 

۲. ترایط امام: هم زیدیه ظاهرأٌ امامت مفضول قائلند. (نک: 


زیدیه) و ابتریه از آن جمله‌اند, لیکن آنان شرط را براین گذاشته‌اند که 
افضل به‌امابت مفضول رضا دهد (شهرستانی, ۳۲۰), به‌هر حال باید 
عللر اسبابی در کار باشد تا بتوان مفضولی را با وجود افضل به‌امامت 
پردافست زیرا امامت الیته سزارار کی است که فاخبلتی و مقدتز 
باشد. اگر مفضول حائز شرایطی باشد که بتواند میان مردم وحدت 
ایجاد. کند و. اختلافاتمان را از میان بردارد. از ریختن خون آنان 
پیشگیری کند و طمع دشمن به‌امت را برطرف نماید, ویا اگر در افضل 
کیفیتی موجرد باشد که نتواند در صورت لزوم قیام کند (مثلا به‌سبب 
بیماری و احوالی. نظیر آن) مفضول برافضل برتری می‌یابد؛. لیکن 
مفضول نباید بی‌اطلاع از فقه و علوم باشد, یا درباره او گنان بد رود, 
پلکه باید خیر, فاضل, شجاع و عالم باشد. تنها در این شرایط امامت 
مفضول جایز است و گرنه فاضل اضلخ است (خفیر:۱۵۲:۱۵۱), 
نیز باید علازه کرد که اگر در دو تن شروط امامت جمع باشد و هر دو 
قیام کند: میان آن دو, امام کسی اننت که فاضل‌تر و زاهذتر باشد, و 
اگز دز این شرط هم تساوی برقرار شد. امام آن کنسی است که از رأی 
استوارتری برخوردار است (شهرستانی؛ ۳۲۱). به‌هر تقدیر, به‌عقبده 


۱ ابتریه و صالحیه, اگر در بخشی (قطری) از عالم, امامی باشد, لازم 


است که مردم آن بخش مطیع امام خود باشند. و اگر فتوای دو امام 
خلاف یکدیگر بود. هر دو درست نی‌گوینده حتی اگر یکی, ریختن 
خون دیگری را حلال بداند (همانجا), 

ایتریه بیش از این به‌تدقیق و باریک اندیشی در امر پیشوایی جامعه 
پرداختند و به‌اصالت شورا در انتخاب امام قائل شدند. اینان چنین 
می‌گفتند که از سوی خداوند تبارک و تعالی و رسول اکرم (ص) کسی 
به نص به‌امامت بر گزیده نشد. بنابراین باید بزرگان و فضلای امت در 
شورایی شایسته‌ترین کس را از میان خود به‌امامت برگزینند و با وی 
بیعت کنند و پیش از اين گزینش هیچ کس الزاماً امام شمرده نخواهذ 
شد. چنانکه علی (ع) را نیز تنها پس از بیعت با او امام می‌دانند 
(اشعری, ۱۳۷/۱). با اينهمه لازم است که صالح‌ترین کس بر گزیده 
شود, و جرن جنین شد, امامت وی ثابت است و برهمه واجب است که 
از او اطاعت کنند (حمیری» ۰۱۵۰ ۱۵۱). 

ابتریه و صالحیه براين رأی بودند که امام می‌تواند از قریش یا از 
غیر آنان باشد (مسعودی, ۲۲۳۱۳؛ ابن‌حزم:۱۱۲/۲), اما غالبا گفتهاند 
که به عقيده ایشان امام پاید از اولاد علی (ع) باشد و شرط است که وی 
در پرایر حکام جور قیام به‌سیف کند و در عین .حال عالم. زاهد و 
شجاع باشد و حتی بعضی وجاهت چهره را نیز از شروط دانسثه‌اند 
(نوبختی, ۶۱:۵۷؛ طوسی, ۰۲۳۳ ۲۳۸ شهرستانی, ۳۲۱). آنان تَقیّه را 
نیز برای امام صحیح.نمی‌دانستند و می‌گفتند. که امام نباید جز ب‌آنجه 
خدا واجب کزده. فتوا بدهد. به‌گفتة عمربن ریاح اهوازی, یکی از 
برجستگان اين فرقه, امام نبای. فتوای باطل دهد و با تقیه کند ؛ امام 
نباید در خانه‌اش را بروی مردم بیندد. بلکه پران واجپ است که 
خروج کند و امر به‌معروف و نهی از منکر پيشه سازد. راجع به‌عمربن 


ریاح گفته‌اند که چون از جانب امام باقر(ع) تقیّه مشاهده کرد از 
پیروی انصراف جست ر به‌ایتریان پیوست (نوبختی, ۰۶۱-۵٩‏ ۰۶۵ 
۶۶ طوسی: ۱۲۳۸۰۲۳۷ حلی, ۴۸۹). پس ابتریان نیز مانند دیگر زیدیه 
برای خروج و قیام اهمیت خاصی قائل بودند و آن را از ارکان 
پیشوایی می‌دانستند, و حتی در اين راه برکلیه پیروان این مذهب واجب 
ب‌داننخد هتسه سیگی: بسغالقت: با تزعمایتجاثر بخیزل 

۳ آراء دیگر: نعسن‌بن‌ضالح جهاد زیر لوای خلیفه و نماز جمعد را 
ترک کرده بود, زیرا نماز به‌امامت فاسق را درست نمی‌دانست (ذهبی. 
۱ ۴۷ ابن‌حجر, ۱۸۸:۲۸۶,۲۸۵/۲). سالم‌ین ابی حفصه, از 
بیم" پنی آمیه در. کوفه : به‌اختفا زندگی می‌کرد و هنگامی که برای 
ابوالعباس سبفاح بیعت می‌گرفتند با امید بهبرافتادن حکومت بني‌اميه, 
مخفیائه کوفه را ترک کرد. او را در حال طواف خانة خدا دیده بودند 
که. می‌گفت. «لبیک: مهلک: بنی‌امیه» (طرسی:. ۱۲۳۶ نبز. نگ: ذهبی, 
۱۲ ابن‌حجر, 4۴۳۴۱۳ 

جدا از دیدگاه ابتریه در مورد خلافت و اماست, در سایر زمینه‌ها 
چندان سخنی از آنان در دست نیست, آنان نیز چون دیگر زیدیه کوشش 
خود را بیش‌تر مصروف فعاليتها و مبارزات سیاسی می‌کردند: اما با 
یمه امامیه و با امامان و زهبرانشان هضراهی نداشتند. ابترید در نیمه 
ارل سد؛ ۶ ق/۱۲م از لحاظ اصول اعتقادی پیرو ثم معتزلهبودند و 
در فروغ از ابوحنفیه و گاهي هم از شافعی و یا از شیعه (امامیه) پیروی 
می‌کردند (شهرستانی, ۳۲۲). از اعتقادات فقهی که به‌آنان نسبت داده 
شده یکی فتوا به‌جواز شهادت ولدزنا برده که بدحکم بن‌عتیبه (از 
بزرگان این گروه) نسبت داده شده است (طوسی, ۲۰۹؛ حلی, ۴۴۹) و 
دیگره سبح از روی کنش (خفین)؛ نوشیدن شراب نبیذ و خوردن ماهی 
چرّی است (نوبختی, ۱۳؛ ابرالفري, ۳۶۸): 

بزرگان ابتریه:. پس از. رهبزان اصلی این. طایفه, .کثیرالنواء 
رحین بن صالح, نام چند. تن از بزرگان آنان در طبقة اول می‌آید. 
ضی از علما ام الم بن ابی حفعنه. پرلمقدامثبت الحداده حکم 
ابن.عتیبه وسلمة بن گهیل را در کتار آن دو ت می‌آورند (نوبختی, ۱۳۲ 
1 طوسیی, ۰ ۰۲۳۶۰۲۳۳ ۲۴۰). حلی (صص ۰.۸۵۶٩‏ ۵۷) هم دز 
کنار کثیر, از ابوالمقدام, حکم بن عتیبه و سلمة بن کهیل نام می‌برد و به 
اين ترتیب طبقة اول بزرگان ابتریه شامل این چند تن است. نکنة قابل 
ذکر اینکه چون علمای رجال و:حدیث از گروههای مذهبی:مخالف 
زیدیه و ابتریه بوده‌اند, اغلب اوقات از بزرگان این فرقه:به نیکی:یاد 
نکرده و در مخالفت. با آنان سنخن رانده‌اند. 

۱. طیقة اول از بزرگان ابتریه: نخست باید از سالم‌پن ابی حفصه یاد 
کرد که اهل کوفه و مولای بنی عجل بزده (نجاشی؛ ۱۸۸) و در حوالی 
۰ ۱( 7 (ابن: عجر: ۳۳ با:۱۳۷ ق. (نجاشی.. همانجا) 
درگذشته است. جنانکه گفته شد وی ابوبکز و عمر راستایش می‌کزد. 
لیکن با:عثمان دشمنی می‌ورزید. با وجود اين او زا در تشیّ افراطی و 

. .غالی گفته‌اند (ذهبی؛ ۲ ابن حجر, همانجا). برقی وی را از 


ابتریه ۳۵۹ 


اصحاب امام باقر (ع) شمرده است (ص ۱۲). اما درحقیقت او با امام 
مخالفت داشته و امام نیز به ترک و دوری از مصاحبت وی حکم کرده 
است, زیرا به فزموده امام وی بسیاری را به گمراهی کشیده بود. امام 
صادق (ع) نیز وی را گمراه و نادان خطاب کرده و کذاب و مکذب و 
کافر. خوانده است (طوسی, :۰۲۳۰ ۲۳۴ ۰,۲۳۶ ۲۴۰؛ حلی: ۴۵۵ 
سالم اهل حدیث بود, اما بعضی او را قلیل الحدیث گفته‌اند. گررهی 
ری را نقد و برخی متروک دانستهاند (ابن حجر, ۰۴۳۳/۳ ۴۳۴), و 
ظاهرا کتابی نیز داشته است (نجاشی, ۱۸۸). وی از مخالفان شدید بنی 
امیه پود و مخالفت خود را پنهان نمی‌داشت (نک: ذهبی؛۱۱۰/۲۰؛ ابن 

حجر, همانجا)؛ اما سر انجام ناچار شد که مدتی در اختفا زندگی کند و 
بالاخره شهر خود کوفه را ترک گید (طوسی, ۲۳۶), 

پس از سالم می‌توان از سلمة بن کُهیل سخن گفت. وی اهل کوفه و 
مکی به ابربحبی بوده است. (ابن حجر؛ ۱۵۵/۴).: برقی وی را از 
اصحاب امیرالمومنین علی (ع) و امام زین العابدین (ع) شنفرده (صص 
۴ ۸) که اشار؛ ارل دور از احتمال است. ابن حجز (۱۵۶/۴, ۱۵۷) 
تولد او را در ۴۷ ق/ .۶۶۷ م و وفاتش رادر ۱۲۱ ۰۸۷۳۹/۵ ۱۲۲ ق با 
۳ ق گفته است. و ان حبان (۳۱۷/۴) مزگ او را در عاشورای 
۱ می‌داند. سلمة نیز از محذئین بوده و غالبا وی را از نقات 
دانسته‌اند (ابن حجره همانجا, پس از او باید از ثابت الحدادیاد کرد. 
وی مکی به ابوالمقدام و نام پدرش هرمز بوده است (نجاشی, ۱۱۱۶ 
نیز نک؛ طوسی؛.۳۹۰؛ ذهبی, ۳۶۸/۱). ار را عجلی (ابن سعد, ۱۳۲۸/۶ 
حلی, ۴۳۳) و مولای بکربن وائل (ابن حجر,.۱۶/۲) نیز خواند‌اند, 
اما حلی (همانجا).وی را ثابت بن هرمز الفارسی می‌نامد. او شيعة 
افراطی (ابن سعد, ۳۸۳/۶) و از محدئین بوده است. گروهی وی را ثقه 
و بعضی ضعیف دائسته‌اند (آبن حجر ۲ شخص دیگر از این 
طبقه حکم بن عتیبه, مکتّی به ابرمحمد. است (حلی, ۴۴۹). وی اهل 
کوفه و گویا در آنجا صاحب منصب قضا بوده است (ذهبی, 4۵۷۷/۱ 
خَکُم را از فقهای عامه. از مرجئه و استاد. زراره و حمران و طیار 
گفتهاند (حلی, همانجا+ طوسی, .۲۱۰). برقی ابوالمقدام و حکم رادر 
شمار اصحاب امام زین‌العابدین (ع) و اما باقر (ع) ذکر کرده است 
(ص 4 

۲. بزرگان دیگر این فرقه: عمرین ریاح یکی از اینان است. کت 
ری ابوحفص برد (ذهبی, ۱۹۷/۳؛ ابن حجر ۴۴۷/۷) و او را بصری 
(همنجاها)واهوازی (حلی, ۸) گفته‌اند. جنانکه قبلاً گفته شد وی 
ظاهراً نخست از اصحاب امام باقر (ع) بود. ولی بعداً بهابتریان 
پیوست. عمربن ریاح محدث بود و گروهی در رد و انکارش, وی را 
متروک الحدیث وحتّی دجال خوانده‌اند (ذهبی, ۱۹۷/۳؛ این حجر 
۷ ۴۴۸), دیگری مسعدة بن صدقة العبدی است که کنیه‌اش 
ابومحمد بود و کتاب خطب امیرالمزمنین را به او نسبت داده‌اند 
(نجاشی, ۴۱۵؛ حلی::۳۴۴). او را از لحاظ. حدیث متروک و ضعیف 
خوانده‌اند (حلی. همانجا؛ ذهبی: ۸۸/۴). دیگری عمروین جمیع 


۳۶۰ ابجد 


الاسدی (یا الازدی) مکنی به ابوعثمان (نجاشی, ۲۲۸؛ ذهبی, ۲۵۱/۳) 
يا ابوالمنذر است. (ذهبی, همانجا). وی قاضی ری بوده (نجاشی, 
همانجا؛ حلی::۲۸۸) و ضعیف الحدیث, غیزموثق ز حتی متروک 
خوانده شده است (همان مأَخذ). برقی.اين هر سه تن را از اصبحاب 
امام صادق خوانده است (صص ۳۵: ۳۸,۳۶). قیس بن ربیع الاسدی 
کوفی و مکی به ابومحمد نیز: از ابتریان بوده و دربارهة صحت احادیث 
او آرای متعارض نقل شده است (ابن حجر, ۳۹۱/۸ ۳۹۵). طوسی 
عمروین قین الماصر را نیز از ابتریان می‌گوید (صن ۳۹۰), اما وی را 
از مرجئه و حتی. بیشوای فرقه‌ای از ایشان به نام «ماضر به» دانستداند 
(نوبختی».۷). طوسی (همانجا) و حلی (ص )۵۱٩‏ مقانل بن سلیمان (ه 
م) را نیز ابتری می‌دانند و از کتاب اوه الاشباه والنظائر, نیز بدوضوح 
تمایل وی به زیدیه مشهود است. ابوالحسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر 
الازدی (ابن جوزی: ۱۳۶/۳؛ ابن خلکان, ۲۵۵/۵ ذهبی, ۱۱۷۳/۴ ان 
حجر, ۲۷۹/۱۰ - ۲۸۳) خراسانی و اصلاً از بلخ بود که به مرو رفت و 
شرانجام ذز عراق (بصره) درگذشت (ابن خلکان, همانجا؛ حلی» 
6٩‏ تاریخ مرگ او را ۱۵۰ ق/ ۷۶۷ (ابن خلکان: ۲۵۷/۵: ذهبی, 
۴ ابن حجر, ۲۸۴/۱۰ یا پنن از آن (ذهبی, همانجا) نوشتهاند: 
مقاتل از مفسران بوده و گروهی علم و مقام او را در" تفستر بنیاز 
ستوده‌اند. تا نجانی کذ شافعی او را در تفشیر پیشوا می‌شناسد (اب: 
خلکان, ۲۵۵/۵ ۹ دذهبی, ۱۷۳/۴ ۱۷۵؛ ابن: حجر: ۲۸۰/۱۰ - 
۴ ) اما برخی گویند که وی علم قرآن را از بهود و نصاری فرا گرفته 
و بر طبق.کتب آنان تفسیر کرده است (همانجاها؛ ان جوزی: ۰۱۳۶۱۲ 
۷ ) در حدیث نیز کسنانی وی را ضعیف, متروک: مهجورالقول, و 
حتّی. ناموئق: کذّاب و جاعل خوانده‌اند. دجال و جسور نیز از دیگر 
عناوین اوست. (همانجاها): کتابهایی بد مقاتل منسوب انست که ابن 
ندیم فهرستی از آنها را آورده است (ص ۲۲۷) و از آن میان الاشباء 
والنظائر او به چاپ رسیده است. مقاتل را از مشبهه و مجسمه گفته‌اند, 
یعنی ذات باری:را همچرن خلق تصور کرده است و تأکید بیش از 
حدش پر صفات باعث شده‌بود کة خداوند را چننم وپه شکل انسان؛ و 
با اعضاء و جوارح تصور کند. و از این‌روی او را مبدع طزیقه‌ای از 
اهل تشه به نام «مقاتلیه» شمرده‌اند (اشعری, ۰۲۵۸/۱ ۲۵۹ مقدسی: 
۸۵ ابن جوزی. همانجا؛ ابن.خلکان, ۲۵۷/۵؛ ذهبی: همانجا). 
لیکن اين نظریات با آرا و مبانی فکری زیدیه مغایرت دازد. از کتب 
باقی ماندة از مقاتل نیز جنین برمی‌آید که این نسبتها چندان موجه 
تیست, چنانکه در اسباه رالتظائر از هیج جا سخنین مویذ این معائی دبنه 
نمی‌شود. تنها شاید بتوان از گرایش معتدل به برخی نظریات مررجه در 
لين اف او تراغ گرفت, 


مأخذ: اين اثر. اللباب نی تهذیب الانشاب, قاهره, ۱۳۵۷ ق| ۱۹۳۸ م؛ ابن جوزی: 


غیدالرحمن بن علی, الشعفاء والنتزرکین؛ بیزوت؛ ۱۴۰۶ ق/ ۱۹۸۶ م؛ ان سین .. 


نحمدین احمد, اللقات, حیدرآپاد دکن؛ ۱۴۰۱ / ۱۹۸۱ م!آبن حجر عنقلانی, اخمدبن 
علی. تهذیپ التهدیب, حیدرآباد دکن, ۱۳۲۵ ب ۱۳۲۷ ق؛ اين حزم؛ علی بن احمد, 


الفصل فی الملل والاهراء والئحل, بیروت, ۱۳۹۵ ق/ ۱۹۷۵ م؛ ابن خلکان, رفیات 
الاعیان, به کرشش احسان عباس, پیروت» ۱۹۶۸ م! ابن سعد. محمد. الطبقات الکبری, 
به کوشش احسان عیامی, پیروت, دارصادر؛ ابن قتيبه.,عیدالله. بن, مسلم, المعارفب» 
به‌کرشش روت عکاشه قاهره, ۱۹۶۰ م! ابن ندیم.الفهرست؛ ابرالفرج اصفهانی, علی 
ابن‌الحسین: مقاتل الطابیّن: قاهره, ۱۳۶۸ ق/ ۱۹۴۹ م: ابرالمعالی: محمدبن عبیدالف, 
بیان الادیان, به کوشش هاشم رضی: تهران, ۱۳۳۲ ش؛ اسفراینی, شهفرر بن طاهر, 
التبصیر فی البین, به کرئیش محمد زاهدین الحسن الکوثری, قاهر», ۱۹۴۰ م؛ اشعری, 
علی بن اسماعیل, مقالات الاسلامیین, به‌کرشش محمد محبی الدین ین عبدالحمید, 
قاهره, ۱۳۶۹ ق/ ۱۹۵۰ م! پرقی, احمدین محمد, کتاب الرجال, به‌کوشش جلال الدین 
خینی «تخدث» تهران, ۱۳۴۲ فن: بفداذی» عبدالقافربن طاهر, الفرق بین الفری: 
په‌کوشش مجمد زاهذ الکوثری, قاهر» ۱۳۶۷ ق/ ۱۹۴۸ م؛ حلی, حسن‌بن علی, رجال, 
به‌کوشش جلال الدین حسینی «محدث», تهران, ۱۳۴۲ ش؛ حمیری؛ ابربمعید بن نشران, 
الحور العین, به‌کرشش کمال بصطفی, قاهره, ۱۹۴۸ م؛ خوارزمی, محدین احمد, 
مفانیع. الطوم, به‌کرشش: فان فلوتن؛ لیدن ۱۸۹۵ :م؛ ذهبی» محمدین احمد: میژان 
الاعتدال, به کرشش علی محمد البجاری: تاهر», ۱۳۸۲ ۱۹۶۳/۵ م! سمعاتی, عبدالکریم 
ابن محمد, الانساب: حیدرآباد دکن, ۱۳۹۷ ق/ ۱۹۷۷ م؛ شمس‌الدین آملی, محمدین 
محبرد؛ نفایس الفثون فی عرایس العیرن, تهران, ۱۳۷٩‏ ق؛ شهرستانی, محمدبن 
عیدالکريم, الملل والئعل, به کرشش محمدن فتح الله بدران, تاهره, ۱۳۷۰ ۱۹۵۱/6 ۱۶ 
طرسی؛ محمذین حسن, اشتیار معرفة الرجال, به‌کرشش حسن المصطفری, مشهد, 
۸ تن علم الهدی, فرتضی بن داعی؛ تبضرة الفوام؛به گرشش عباس اقبال تهرانل؛ 
۳ سش؛ قاضی عبدالجباربن. احمد, المفنی فی ابراب التوحید والعدل , به گرشئن 
عبدالحليم محمود سلیمان دنیا, قاهره, الدارالمصرية للتألیف والتجمة؛ مسعودی» علی 
ابن الحسین, مررج الذهب. بیررت, ۱۳۸۵ ق/ ۱۹۶۵ م؛ مقاتل بن سلیمان, الاشباه 
والثتلاثر: به کرشش عبدالله محمود شمانه: قاهره, ۱۳۹۵ ق/۷۵٩۱‏ م؛ مقدسی؛ مطهرین 
طاهر, الیءواثاريخ:به‌کوشش کلمان هواز, پزیس, ۱۹۰۶-۱۸۹۹ جّمقزیزی, احمدین 
علی, مواعئل رالاعتبار, برلاق, ۱۲۷۰ ق/ ۱۸۵۴ م؛ نجاشی, احمدین علی, رجال, قم, 
۷ ۱۹۸۷ نوبخنی, حسن بن موسی, فرق الشیمة, نجف, ۱۳۵۵ ق/ ۱۹۳۶ . 

مسعود جلالی مقدم 


آبجّد ( ب. ج. داا ترکیب ۴ ضامت نخست از صامتهای یت 
و دو کانهٌ سامی- عربی که از باب اختصار بر ترتیب کهن الفبای بعربی 
اطلاق شده است. از زمانی که در کنار خطهای شکل نگار (مصری) و 
[لفباهای هجایی (میخی شرقی). الفبایی مر کب از حروف صامت یافت 
شده. با ۲۲ خرف از.جروف ابجد آشنا شده‌ايم. اینک با توجه به 
کشفیات اخیر: شاید بتوان گفت که النبای خط اوگاریتها (آناررآمن 
شمره در شمال سوریه) نخستین الفبایی است.که تاکنون شناخته شده 
است. این کتیبه‌هاء په اواسط هزاره ۲ ق م متعلق است و نگارش آنها به 
خط میخی.شبیه اسبت, اما الفبایی که از آنها به دست می‌آید, ند بز هجا 
پا تصویر, بلکه براساس صامتها استوار است و همان ۲۲ حرفی است 
که در ۶ گروه اول از الفبای ابجدی گرد آمذه است: همین الفبا را از 
سده ۱۲ ق م در خطهای تازه‌تر فنبقی نیز می‌توان یافت (فوریه, 172: 
رأس شمره 205: الفبای فنیقی), این حروف بیست ز دوگانة فنیقی در 
زبان عزبی (وشاید هم در عبریو شریانی) ظاهراب رای آننانی حفظظ: 
به ۶ گروه تقسیم شده است:.آبجد: هو حطی, کلَمن» سعقص رت 
(در نحوه تلفظ هزیک از گروههاء بحث بسیار شیده اننت): ترتیب این 
ضامتها بی‌گمان از زمانهای. دور همین بوده ات زیرا دز برخن 


نگارشهای عبری کهن (مثلا سفال نوشته‌های سامره در فلسطین, نکا 
جودائیکاء. 11/745): بعضی از علائم احتمالا بر عدد دلالت داشته است 
و.اگر. بد. حرف ارزش, عددی: می‌دادند. ناچار ترتیب را نیز باید 
مراعات می‌کزدند. این الفبا از طریق زبانهای آرامی و عاقبت زبان و 
خط تبْطی به عربی زاء یافت (دربارهٌ پیدایش و گسترش خط عربی, 
نکآذرنوش: جم), آما در دستگاه ابخدی فنیقی: بیش از:۲۲ ضامت که 
در ۶ گروه جمع‌آوری شده‌اند, موجود نیست. ازاین‌رو بقیة صامتها را 
تا ۲۸ در گروههای تخذ و ضظغ به آن دستگاه افزودند و آنها را 
«ررادف» خواندند. اقوام غیر عربی که آن خط را به.کار بردند و 
صامتهای. خاص. زبان خود را نیز به آن افزودند. در دستگاه ابجدی 
هیچ تفییزی. ندادند..و.. گروهها: و. ارزش عددی آنها. را. به همان 
صورت.که.از پیش.مرسوم بود, به کار گرفتند با حداکثر په صامتهای 
خود همان ارزشی را که شکل مشابه آنها در عربی داشت, دادند (مثلا 
پ 2 ب). در یونان باستان استفاده از حروف به جای اعداد رواج 
پسیار داشت و نخستین ائزی که از آن دیده شده؛ در سکه‌هایی متعلق به 
۵ ق م بوده است: به همین جهت برخی از محفقان زوش عبریان را 
تقلیدی از زرش یونانی دانسته‌اند (جودائیکا, همانجا). اززش عددی 
این حروف بیست و دو گانه در عبری و عربی چنین است:۱ ۱ب < 
اج ۶ دهع ۵ ود زع ,معط ی ۱۰ ک < 
دم در نت ۵۰و سع ۱۶۰ ع > ۷۰,ف 2 ۸۰ص > 
بو ۱ رش هد ۳ات ۴ 

در تلمود: برای. اعداد بالاتر اژ ۴۰۶ از حروف ترکیبی: استفاده 
شده: ۵۰۰ تا ق: :2۹۰۰ ت ت ق, و جز آن, ۱۰۰۰ را نیز به وسیل 
الف و علامت کوچکی بر روی آن نمایش می‌دادند. اما اعراب۶ خرف 
خاص خود را که به دستگاه ابجدی افزوده بودند؛ به عدد تبدیل کردند: 
م۵ شاه مزههضع مظه ‏ خ ۱۵ 

در زبان.عربی, .استفاده از ارزش عددی حروف, با اقتبامن آن 
حروف از خط نبطی همراه نبود و اصولاً این روش دز کتیبه‌های کهن, 
آنچنانکه .گاه تضرر می‌رفت, رواج نداشت. در کتیبه‌هایی .که از 
زبانهای سامی در دست است» هر گروه براي ام شمارش, روشن 
خاص خود را داشت (علی, ۲۴۳/۸). در نوشته‌های آرامی- عربی که 
معمولا در زمینه تاریخ خط و زبان؛عربی بررسی می‌شود (آذرنوش: 
همانجا) و برخی تاریخ نیز دارد. ملاحظه می‌شود که در ثبت تارزبخها, 
هیچ‌گاه از حروف اپجد استفاده نشده است (فوریه, ,246,248:250,252 
253 بلاشر, .)٩۳‏ مثلاً رقم ۳۰۴ در یکی از کتیبه‌های نبعلی (فورید, 
252 جنین نمایش داده شده است: الاصتاااا, سس از آن نیز جدود 
۲ ق/ ۷۶۹ م ارقام سانسکریت وازد زبان عریق شند (۳18: ذیل 
خسانب الغبار ). بنانراین می‌توان گفت شماره‌های حرفی هرگزرواج 
عام نداشته است و از دیر باز به مواردی شبیه به موارد سده‌های پعد 
منحضر: بوده است. به احتمال بسیار, در آغاز اسلام از سریانی و یا 
عبری تقلید شده است. ۰ 


ابجد ۳۶۱ 


اندک اندک ارزش. شمارشی. حروف. خارج از علم حساپ,: 
کاربرد گسترده‌تری یافت و به دست پیشگویان و جادو گران و منجمان 
افتاد و حتی فرقه‌های حروفیه ( م) از آن بهره‌های عرفانی و جادوبی 
می‌بردند. ابن, خلدون به پیشگویان و استفاد؛ جادویی ایشان از حساپب 
جمل (هم) س که او حساب انیم خرانده - اشاره کرده می‌تونسد که 
این معنی در آخر کناب السياسة منسوب به ارسطوآمده است (ضن 
۰ اما او خود اندکی بعد این انتساب را ردمی‌کند. با اینهمه, اشارت 
ار شاید بر بیگانه بودن اصل این زوش غیب گویی دلالت داشته باشد. 
همو (ص ۲۹۹ به بعد) به بحث جامعی در خواص جادویی حروف و 
اسماء پرداخته است, به طور کلی از حساب جمل, بیش‌تر در این موارد 
بهره برگرفته شده است: جادو (مثلاً «بدرح»), تعاویذ, انواع طلسم 
ارائ ماده تاریخ در شعر کذ خود از فئون شعری گردیده, ماده تاریخ در 
برخی ساختمانها و کتیبهها و اخیرا در شماره‌گذاری فصول یا صفحات 
مقدىث کتابها. 

ریشه‌یابی نویسندگان مسلمان دربار ترکیبات دستگاه ابجدی 
بسیار غریب و افسانه‌آمیز است: چندین. روایت در این باب نقل 
کرده‌اند که براساین معروف‌ترین آنها ۶ ترکیب ابجد تا قرشت نام 
پادشاهان مذین پنداشته شده انبت (و گاه نیز مدین را پسز ابراهیم 
خلیل و این پادشاهان را زادگان او دائسته‌اند) و گفته‌اند ایشان, حروف 
اپجدی را بر تعداد حروف نامهای خویش نهادند و سپس خود به دست 
قرم شعیب نابود شدند. در تأیید این سخن ۳ بیت شعر نیز از قول دختر 
کلم در رثای آنان نقل شذه است, اما ملاحظه می‌کنیم که این افسانه 
در حد ۶ شکل نخست متوقفب گردیده و به ۲ شکل آخر تسری نیافته 
انست (ابن ندیم:.۶؛ مسعودی, ۳۰۲/۲؛ ان عبدربه ۱۵۶۱۴؛ یواقیت؛ 
۵ ۱۹۶ سیوطی, ۲/ ۳۴۱ - ٩۳۴؛‏ زبیدی, ذبل بجد). در روایتی 
دیگر اين ترکیبات را نام جنیان و باز جای دیگر, نامهای ایام هفته 
پنداشته‌اند. اما قابل ذکر آنکه در اینجا نیز ۶ ت رکیپ نخست را بر ۶ 
روز ففته اطلاق کرده. جمعه را په نام سریانی آن «عروبه»: خوانده‌اند 
(یستانی ب)» 

از مجموع این روایات و اسنادهای آنها به دو نکته می‌توان پی برد: 
نخست آن که احتمالاً دستگاه ابجدی (خالی از ارزش شمارشی آن), 
در میان. عربی نویسان. پیش از اسلام هم معروف بوده است, زیر 
روایتی در تعلیم مفانی حزوف «ابوجاد» به حضرت پیامیر (ص) نضبت 
داده‌اند (طاش. کوپری زاده. ۲۳۰/۲) و همجنین سه ترکیب آباجاد, 
سعنص و فرَیشات (مصغر) در بیتی از زمان عمر باقی مانده است 
(زبیدی)؛ بقیه ابیات, مانند رثایی که دختر کلمن سروده. است+۳ بیت 
منسوب: به المنتضر: (سبعودی ۳۰۴/۳) و منابع دیگر؛ بت منسوب به 
مرامر: (سیوطی؛۳۴۷/۲.۰) و" زوابات همراه. آنها: همه از جعلیات 
سده‌های ۲ و ۲ ق/ ۸ و ٩‏ م به نظر می‌آیند. 
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۳۶۲ ابجدی 


نکتة دوم آنکه ۶ گروه اصلی دستگاه ابجدی را به شکلهای دیگر 
نیز آورده‌اند: ابجاد (ابوجاد), هاوز (هوّاز), حاطی, کلمان (کلمون) 
صاع فض, ترست (قریسات). این شکلهاء اگرجه فقط درز فهرست این 
ندیم به صورت کامل آمده است. نشان می‌دهد که این گروههای صامت 
احتمالاً از دو منبع بیگانه و پا پیش‌تر اخذ شده است نه یکی, نیز ایو, 
باء ابی جاد را دیگر نباید منحصراً تقلیدی قیاسی از روش کنیه سازی 
عربی. دانست. 
اختلاف در ترتیب ایجدی. شرقی و. غربی: نیز. شاید علتی. جز 
اختلاف منابع نداشته باشد: در مفرب و اندلس, چهاز گروه ابجدی 
ارل, با گروههای شرقی یکی است, اما بقیه به اي صورت گروه‌بندی 
۳ 
شده است: صعفض, قرست. ثخذ.. ظخش. 
ترکیبات دستگاه ابجدی را در اشعار کهن فارسی فراران می‌تران 
یافت و «ابُجد خوان, طفل ابجد خوان» در ایران, و «بوجادی» در 
فرهنگ شمال افریقا بر نوآموزان اطلاق می‌شود (لغت‌نامٌ دهخدا؛ 
بستانی ف)؛ 
مأخذ: آذرنوش, آذرتاش, راههای نفوذ فارنی در فرهنگ و زبان تازی, تهران, ۱۳۵۴ 
ش؛ ابن خلارن, المقدبة, قاهره, دارالفکر؛ اپن عپدربه, احمد پن بحمد, العقد الفرید, بد 
کوشش احمد این و دیگران, قاهره, ۱۳۸۲ ق؛ ابن ندیم الفهرست؛ بستانی ب ؛ بستانی 
ف؛ بلاشر, رزی, تاریخ اذبیات عرب, ترجمة آذرتاش آذرنوش, تهران؛ ۱۳۶۳ ش, صص 
٩‏ به بعد: ۱٩۴‏ زییذی,تاج العررس, ذیل «بْجده؛ سبرطی, عبدالرحمن: بن ابی بکر, 
المزهر, به کرخش محمد احمد جاه المولی یک و دیگران؛ قاهرةه عیسی البابی الحلبی؛ 
طاش کرپری زاده, احمد بن مصطفی, مفتاح السعادة, حیدرآباد دکن, ۱۳۲٩‏ ق؛ علی, 
جراد. المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام, بیروت, ۱۹۷۸ م؛ مسعودی, علی بن 
حسین, مروج الأهب, ترجمه بارییه دمینار و دکررتل, پاریس, ۱٩۱۷‏ ۸ لفت‌نامة ذهخدا؛ 
پواقیت العلرم, به کرشش محمدتقی دائش پژره؛ تهران, ۱۳۶۴ شن؛ ضمن ۱۱۸۱-۱۸۰ 
نیز 1959 رخنت رعتبا تا عل عراماوزیز برا ممزم۳ رفظ 


آذرتائن آذرنوش 


آبجٌدی.. سیرمحمد اسماعیل (سد؛ ۱۲ ق ۱۸ م), شاعر 
پارسی گو و اردوسرای هندی. پدرش, سیدشاه میر, از اهالی بیجاپور و 
از خویشان مورخ مشهور, ملامحمد قاسم فرشته بود و چنانکه ابچدی 
خود در دیوان اشعارش اشاره کرده, پدر و جدّش نیز شعر می‌سروده‌اند 
(محوی, الف, ب). پدرشس از بیجاپور به چنگلپوت" در کرناتک" 
مهاجرت. کرد:و ابجدی در اين شهر متولد شد (ابجدی, حصذ ارل | 
۳ وی در,.همان شهر. که از مراکز فرهنگ اسلامی هند آن روزگار 
بود. به آموختن.زبان,عربی و فازسی پرداخت. کودک. بود:که پدرشس 
درگذشت و ناجار به ترک خائه شد و سپس در کرکتبله " دهکده‌ای 
نردیک چنگلپوت اقابت گزید و همانجا ازدواج کرد (محوی, ب ج): 
ابجدی طبق: گفتة خود به هنگام سودن راغب و مرغوب پُسری داشته 
(حصد سوم /:۱۰۴).اما۶۰ سال پعد هنگام مترودن مودت. نامه" خود: را 
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بی‌زن و فرزند می‌خواند (محوی, ز). ابجدی در روز گار حکومت عمدة 
الملک محمدعلی خان بهادر نوّاب والاجاه اول, حاکم آرکات (۱۱۶۳ 
۱۲۱۰ ق ۱۷۵۰۱ ۱۷۹۶.م) به خدمت نوّاب مذکور در آمد ومربی 
فرزند وی نوّاب عمدة الامراء (حک ۱۲۱۶-۱۲۱۰ ق / ۱۸۰۱-۱۷۹۶ 
م). گردید (محوی, ب؛ استوری, 778). وابستگی وی به دربار این 
حکنرانان محلّی و بالا گرفتن رقابت در دولت انگلیس و فرانسه بزای 
دست یافتن بر نواحی جنوبی هند در این سالها, موجب شد که وی در 
حوادث سیاسی جاری درگیر شود: 

حامی.ابجدی, نواب والاجاه فرزند انورالدین خان گویاموی نوّاب 
کرناتنک بود که در جنگ «عمبر» از فرمانده فرانسوی, ژوزف فرانسوا 
دوبله" شکست خورد (۱۱۶۲ ق /۱۷۴۹م) و خود و دو پبرشن در این 
نبرد. کشته شدند (دولافوز. ۲۰۸ - ۲۱۰), اين واقعه موجب خصومت 
جانشینانر وی با.فرانسویان و همکارشان با انگلیسیها: شد: 

ظاهراً ابجدی به هنگام محاصرة مدراش توسط لالی* و پوشی" 
فرماندهان قوای فرانسه, در این شهر اقاست داشته و به سرودن 
مشهورترین. منظومة خود انورنامه مشغول بوده است (ابجدی, خضاً 
اول؛ اته, 196؛ استوری, 778؛ دولافوز, ۲۱۷) و نه سب ملازست در گاه 
ناب والاجاه, متحد انگلیسیها, در برایطی دشوار زندگی می‌کرده 
است. اما اين دوران دیری نپایید و شکست فرانسویها از قوای 
انگلستان به فرماندهی سرایرکوت" در ۱۱۷۳ ق / ۱۷۶۰ م به قدرت 
کمپانی هند شرقی فرانسه در جنوب شبه قاره پایان داد. قلاع کرناتک 
و پوندیجری" در ۱۱۷۴ ق/۱۷۶۱م به تصرف کامل انگلیسیها در آمد 
ز تثبیت قدزت والاجاه, جامی شباعر, از پی‌آمدهای ین ول تار ی 
بود (دولافوز: ۲۱۷ - ۲۱۸). 

ابجدی به سال ۱۱۸۹ ق / ۱۷۷۵ م ملک الشنعرای دربار رالاجاه 
شد (استوری: 778). طبق اشار؛ خود او در مودت نامه وی در ۷۶ 
سالگی. به یکی از,مشایخ صوفیه به نام علی.اکبر ارادت می‌ورزیده 
است (شورا: خطی: به نقل از مودت نامه, ۳۱). ابجدی سنی حنفی بود 
(ابجدی, حصذٌ اول | ۱۴)و در اغلب آثار خود به ذکر مناقب رسول 
اکرم (ص) و مدح خلفای راشدین پرداخته, و با اینهمه به آل رسول به 
ویزه به سید الشهدا ثیر ارادتی خاض داشته است (محوی؛ ج). مرگ 
شیاعر در ۷۶ با ۷۷ سالگی در ۱۱۹۲ ق / ۱۷۷۸ م روی داد. آرامگاه 
ری: در صحن. مسنجد میلاپور 
اینهاست: 

الق ب خمسه, .. مهم‌ترین اثر وی است که به تقلید از خمسة نظافی 
سروده و شامل منظومه‌های: زیر است: 

زیدة الانکار:: اولین مثنزی از خمسذ او دز برایر منغزن الاسراز؛ 
که .حاوی:اشعار اخلاقی و عرفانی انست. این مثلوی در:۱۳۳۰۰آبیت 


مخله واقع است. (محوی,م). آثار او 
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است که شاعر آن را در مدت ۴۰ روز سروده است (آقا بزرگ ٩۱۹/۱۲‏ 
منزوی, ۲۸۵۲/۴؛ محوی: ح). 

۲ ائورنامه: درمین مقنوی .از مبنویهای. پنجگانة از (منزوی: 
۴ در ۷۰۰۰ پیت به بحز متقارب که جزئیات زندگی انورالدین 
خان و خلاصهای از وقأیع روزگار جانشینان وی را در برمی‌گیرد. 
منرودن:اين مثنوی ۵ سال طول کشید (ابجدی: حضذ اول /:۱۳) و در 
۴ ۷۵ 2+ دز ترچنوپولی" به پایان رسید (اته 931,1575؛ 
استوری: 8 این اثر حماسی بسیار مورد توجه والاجاه قرار گر فت 
چنانکه شاعر را به لقب بهادر و خلعت خاص و صله‌ای به مبلغ ۶۷۰۰ 
روبیه (قیمت طلا و نقره‌ای معادل رزن نسخة انزرنامه) مفتخر ساخت 
(محوی, ط, به نقل از تذکرهُ گلزار اعظم). این ثر پیش از آنکه از نظر 
ادبی دارای اعتبار باشد, به سبپ. اشارات تاریخی در باب جزئیات 
برخورد انورالدّین با فرانسویها, درگیریهای فرانسه و انگلستان در 
یکی از مهم‌ترین ادرار تاریخ هند و معاهدات محمدعلی عمدة الملک 
جانشین انورالدین خان با جورج سوم در .۱۷۶۰ م. حائز اهمیت بسیار 
است (اته, 196؛ استوری, 778) و ظاهراً تا بدان حد دز کرناتک و حوزهً 
حکویتی. والاجاه اول ز دوم شهرت داشته است که به ام ایشان, 
مشیان دربازی پُس از ابجدی به تقلید از وی و دز جهت تکمیل 
انورنامه, آثاری پدید آوردند. از آن جمله اثر منثور توزک والا جاهی از 
منشی برهان خان بن.حسن که دز مقدمذ آن شرحی در ستایش ابجدی 
مندرج است (انه, 931 196)و نیز اثر دیگر به نام سوانحات روزگاز از 
خیرالدّین حسن حافظ محمد ناصرخان بهادر صمصام جنگ که آن نیز 
به تقلید از انورنامه در ۱۲۵۲ ق ۱۸۳۶ م نوشته شده است (اته 
همانجا). 

۳ راغب و مرظرب: سومین مثنوی از مثنویهای پنجگانة ابجدی دز 
۰ پیت داستان. عشق راغب شاهزاده یس و مرغوب شاهراده 
خانم چین و شرح ماجراهایی است که تا رسیدن این دو به یکدیگر رخ 
می‌دهد (منزوی, ۲۸۲۳/۴؛ آقا بزرگ: ۱۸۵/۱۹). ظاهرا شاعز در ۷۰ 
سالگی این منظومه را سروده است (ابجدی: حصة سوم | ۱۰۴), 

.۴ هفت جوهر؛. در حالات بهرام گرر که آن راادر جواب هفت پیکر 
سروده. (محوی, ز؛ منزوی» ۲۳۲۳/۴). 

۵. مودت نامه:. آخرین منظومه از منظومه‌های پنجگانة ابجدی, دز 
جراب خشرو و شیزین نظامی و مشتمل بز ۳۱۵۰۰ بیت, که شاعر در 
۶ سالگی آن را سروده است. موضوع آن معاشق همایون حاکم 
خوزستان و لعل پرور دختر پادشاه پدخشان است که از ززایات عامیانه 
و رایج روزگار شاعر بود. ابجدی در سرودن اين منظومه شیوه بیان 
جامی در یرنف و زلیخا را در نظر داشته و گاه تأثیر پذیری او از جامی 
تا آنجا پیش می‌رود که بزخی از ییات آن با اندک تغییر عیاٌ از پوسف 
و زلیخای جامی نقل شده است (محوی, ی؛ شوراء ۴۹۶/۳ ۳۹۷؛ 
منزوی؛ ۳۲۴۶/۴؛ آقا بزرگ» "۳۱۱/۱۹ 

با دیوان فازسی ابجدی: مجنوعه‌ای از قصاید. غزلیات و 


ابجر ۳۶۳ 


اشعار غنایی اوست که در پایان آن ۷ رباعی نیز آمده است. این 
مجموعه نمودار خوبی است از چگونگی شعر فارسی در این دوره در 
دکن که تأثیر زیان و ادب فارسی و رشد و رواج آن را در این ناحیه به 
خوبی نشان می‌دهد, 

ج - شرح تحفة العراقین: . تنها اثر منثور ایجدی در ۲۰۰ صفحه, 
که در ۰.٩۱۲۰.‏ ۱۷۰۸ ۸ نوشته شده و شرح ابیات مشکل منظومةً 
معروف خاقانی, است: 

- حقیقت نامه:. رساله‌ای کوتاه و منظوم به زبان اردو و شرح 
عارفان‌ای است بر برخی از ابیات مثنوی مولوی:. خسن ابجدی 
(انورنامه, زبدة الافکار, راشب و مرغوب, هفت.جوهر و مودت نامه) 
همراه با دیوان اشعار فارسی و شنزح تحفة العراقین و حقیقت تانه دز 
چهار چلد و تحت عنوان کلیات اپجدی در فاصلة شالهای ۱٩۴۴‏ تا 
0۴ به. کوشش مولوی محمد حسین صاحب محوی لکهنوی در 
مدراس به. چاپ رسیده است. 

 «‏ دیوان ریخته يا دیوان اردو: مجموعه‌ای از غزلیات؛ 
رباعیات و قطعات او پذ زبان. اردوست (اته 931). 

و - تحفة الصنبیان:. دوتاسی" به نسخة خطی آن که در اختیار اد 
بوده اشاره دارد (استوری» 778). . 

ز - معظم نامه: این منظومه به بادبود جنگ شاهزاده معظم و 
برادرش شاهزاده اعظم, پسران اورنگ زیب فرمانروای معروف هند 
سروده شده است. پس از مرگ اورنگ زیب بر سر جانشینی او در 
۹ ۸.۱۰۷ میان این دو برادز ذر.شیال آگره جنگی"قوئین 
روی داد که به کشته شدن اعظم انجامید و شاهزاده معظم با عنوان 
بهادر شاه ارل (۱۱۲۴-۱۱۱۹ ق / ۱۷۱۲-۱۷۰۷ م) جانشین پدر شد 
(درلافرزه ۴ ۱۹۶). نسخة. خطی این منظومه دز دانشگاه پنجاب 
پاکستان موجود است (منزوی,۳۳۲۳/۴؛ آقا بزرگ» ۲۶۶/۲۱). 

ح‌ مجموعةً قصاید, .. که مدایحی دربارٌ رسول اکرم (ص) و 
خاندان ثبوت نیز در آن آمده. است.(محوی.. ز), 

ماخد: آقا بزرگ» الذریعة؛ اپجدی, بیرمحمد. اسماعیل, بن پرسف, کلیات, به کرشش 

محند حسین محوی: مدراس, ۱۹۴۴ - ۱۹۵۴م؛ درلافوز: ث. ف, تاریغ هند ترجمةً 

محبدتقن فخر داعی, تهران, ۱۳۱۶ شی؛ شوراء خطی؛ محوی, محمد حسین, مقدمذکلیات 

ابجدی, مدراس, ۱۹۴۴؛ منزوی, خعلی؛ نیز: 


منقوز ها ۵ وحن را نز فاماه/ مماععط ]۵ منماوامت ر.ظ را 
ی ۰ ,500۲6 :1903 ,0204 0366 


بخش ادییات 


پچ ابوطالب غبیدالله (یا به تولی محمد) بن قاسم بن ضبیة 
(ئویزی» ۴ منیّه). از مغتیان مشهور سده ۲ ق/۸م. از زندگی او 
اطلاعات ناجیزی در دست است و اندک اطلاعات موچود را نیز فقط 
ایوالفرج اصفهانی آورده (۳۵۰۰:۲۴۴/۳) و روایات او را نویری نقل 
کرده ست (۲۹۷/۴). به گفتة ابوالفرج وی از مَدنیانیبود که در مگه, و 
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۳۶۴ الابحاث فی 


يا به عکس از مکیانی بود که در مدینه پرورش یافت و مولای کنانه و 
سپس بنی‌بکر و بنا به قولی بنی‌لیث بود و علاوه بر «ابجره لقب 
«حسحاین» نیز داشت. وی دز میان مکیان به ظرافت طبع و جوانمردتی 
و آراستگی شهرت داشت. گریند جامه و اسب و مرکب او.‌هر کدام 

۰ دینار می‌ارزید: وی صدایی. خوش داشت به گونه‌ای. که هر گاه 


. شروع به خواندن آراز می‌کرد, مردم برای شنیدن صدای ار ازدحام 


می‌کردند. ابجر در آوازخوانی کسی را همتایخود نمی‌دانست و 
داستان نزاع وی با ابن:عایشه (آوازخوان مدینه) گواه این مذعاست 
(همو/ ۳۴۴, ۱۳۴۸:۰۳۴۵ 

ابوالفرج اصفهانی در سبب راه یافتن وی به ذزگاه ولیدین یزیذ 
(خلافت: ۱۲۵ - ۱۲۶ ق/ ۷۴۳ - ۸۷۴۴) می‌گوید: در یکی از شبهای 
ذیخجه. ایجر ذز یرون مک سپاهی بزرگ دید که به سوی مکه می‌آید, 
چرن دانست که آن سپاه از آن ولید است, آوازی چنان خوثن خواند کذ 
خلیفه را ثیفته ساخت. فردای آن روز خلیفه آنجه را ابجر خواسته بود 
به سرای ار فرستاد. پس از آن ابجر پّه خلیفه پیوست و همراه او یا پس 
از او به دمشق رفت و تازمان مر گ ولید (۱۲۶ /۷۴۴م) با وی بود و 

پس از آن به مصنر, گوچید و همانجا در گذشت. 

مأخذ: ابرالفرج اصفهانی, علی بن حسین, الاغانی, ییروت: ۱۳۸۳ ق؛ شوقی طیف, 

الشمر والفنء فی المدية ویکة لعصر پنی‌ية, تاهره, صص ۱۱۰۴-۲۰۳ فربری, احمدین 


عیدالرهاب, نهاية الارب. قاهره, ۱۳۶۲ ق, 
ایران‌ناز کاشیان 


أْحاث فی تیم ال داث کتابی خطی به زبان عربی در 
رد فرقة زیدیه و البات امامت از نظر شيع انا عشری, و نیز بات 
غیبت امام دوازدهم و رد شبهات آن, وشتة مخمدین علی جرجانی 
غروی(د پس از ۸ ق ۱۳۲۸۱ م) معاصر علامحلی, تازیخ در گذشت 
نوسنده دقیقاً مشخص یست. تاب نیال یک یه رده فصل و 
یک.. خاتبه است. ویسنده.. این کتاب را دز قریة. الفری تألیف 
کرده و در روز جمعد سوم جمادی الثانی ۷۲۸ ق/ ۱۵ آوریل ۱۳۲۸ بد 
پایان رسانیده است. نسخه‌ای از این تألیف در کتابخانة مرکزی آستان 
قدس به شماز: ۰ موجود است. این نسخه به خط نشخ است و در 
۶ ۵ کتابت شده است. 
ماخذ: آنا بزرگ» الذریعه, ۱۴۳/۱ فکرت, محمد آمف, فهرست الفبایی کتب خطلی 
کتابخانة مرکزی آستان قدس رضری, مشهذ, ۱۳۶۵ ش, ی ۷ 
حیدر بوثرجمهر 


ألایحات المفیدة فی تُخصیل الْعَقیدة. رسالهای در کلام بد 
زبان . عربی نوشتة: جمال‌آلدین: حسن بن بوسف بن علی بن: مطهز 
مشهور به عم حلی (رمضان ۶۴۸ - مخرم ۷۲۶ ق/ دسامبر ۱۲۵۰- 
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دسامبر ۱۳۲۵م). ابحاث المفیده رساله‌ای است کوتاه که تا کنون به 
جاپ نرسیده, لیکن نسخه‌ای از آن در کتابخانة عمومی امام الحکيم در 
نجف بة خط محمدا پن طاهر نسمازی نوخ ۱۳۳۵ ق ۷ و نیز 
نسخه‌های خطی دیگری در برخی از کتابخانه‌های جهان موجوذ انستٌ 
بر اين رساله چند شنرح نوشته‌اند از جمله شرح شیخ ناصربن ابراهیم 
بویهی احسائی (د ۸۵۲ ق/ ۹) )رد شرس حاج ملاهادی سبزواری (د 
۹ ق/ ۱۸۷۲م) که نسبخة خطی هر.دو شرح دز کتابخانه آستان 
قدس رضوی موجود: است. : 
مآخذه آقایزرگن الذريع. ۰۶۲/۱ بغدادی, اسماعیل. بن محمد, ایضاحخ التکثون, 
استانبول, ۱۹۳۵م. ۱۰/۱؛ خوانساری, محمدیاقر, ررضات الجنات, تهران, ۱۳۸۲ ق| 
۲ فکرت, بحمد آصف, فهرست الفبایی کتب خطی کنابغانة مرکزی 
آستان قدس رضوی,. مشهد:. ۱۳۶۵ ش: من ۳۱۲! محمد مهدی نجفه فپرست 
مخطوطات مکتبة الامام الحکیم العامة, نجف, ۱۳۸۹ ق/ ۱۶۱۹۶٩‏ ۱۶/۱؛ شهد ۲, خعلی, 
۴ نیز: ,5با6۸ سیدعلی آل داود 


آبخاز. با ابخازی: سرزمینی, در شمال.غرب قفقاز و.کرانة 
ثبرقی دریای سیاه که نام کونی آن جمهوری شوروی سوسیالیستی 
خو دمختار ابخاز است و ۸۶۰۰ (آکیتر .222) یا ۸۷۰۰ کم («مردم 
قفتاز! 11373) وسعت و ۵۲۱۳۰۰۰ نفر جمعیت (آمار ۱۹۸۴م) دارد 
که دز هر کت ۲ حدود .۶۰ نثر زندگی می‌کنند. این جمهوری بخشّی از 
جمهوری . شوروی. سوسیالیستی. گرجستان. و.شامل مناطقی. از 
ارتفاعات رشته کوههای قفقاز تا کرانة دریای سیاه است. که از ناحیهةً 
کاگز! در فبتال 7 مضب رود اینگوری؟ در جنوب, امتداد دارد: مر کز 
این جمهوری شهز سوخوم" (ینابر گویش محلی: سنوخومی) است که 
در کنار دریای سپاه واقع شده است و ۱۲۴۰۰۰ نفر جمعیت (آمار 
۴) دازد (آکیثر: همانجا). نام ابخاز در زبان محلی و زبان رزسی 
به صورت ابخازیا (همو, 1 «مردم قفقاز», همانجا) ودرمتون فارسی 
و عربی به صورت ابخاز یه آمده است, گاه اين نام را ابخازستان نیز 
نوشته‌اند (7۸,174). ساکنان شیه جزیر آنتولی قوم ابخاز را با 
می‌نامیدند (همان, 1/14) , در مأخذ آشوری و دیگر مأخذ عهد باستان از 
جمله مأخذ یونانی از نياکان مردم ابخازیه کد در سواحل دریای سیاه 
قفقاز سکنی داشتند. یاد شده اس 2 آسوا "می‌نمیدند در 
نوشته‌های مورخان باستان از جمله آریان و پلینیوس" نام ابخاز به 
صورت آباسکزی؟ ایاسگی" آمده است (بار تولد, 11)1(/861), ابخاز 
در نوشته‌های پروکوپیوس ! مورخ سده۶م نیز به صورت اپاسگی ذکز 
شده است (11533). این" نام در تألبقات. مورخان و جغزافی نویسان 
سده‌های نخست اسلامی به چند صورت آمده است: اپن‌خردادبه (ص 
۳ اصطخری (ض۱۸۷۰). مسفودی (۲۲۶/۱) و یاقرت (۷۸/۱ 
۲۸ ابخاز آورده‌اند؛ طبری ابخز (۱۰۱/۲) و ابرالفداء (عن 


16 بزقوم۲ول :1 
کلانع11:۳:000 اوعدطه .10 یداه .9 


۳۷۴ ابخاس نوشته است؛ ابن حوقل آن را به در صورت اللایجان و 
الابخاز آررده است (۳۴۸/۲)؛ در احسن التقاسیم به صورت الابخان 
نوشته شده که انحتنألاً حاصل خطای کاتب است (مقدسی, ۳۷۴)؛ ابن 
رسته آن را به صورت «لوغر» آورده (ص ۱۳۹). مارکوارت بر این 
عقیده است که لوغر نگارش تحریف شده‌ای از «أَعْه و «أرغْزیه» و 
ذر واقع همان ابخاز و ابخازیه است (ص 176)؛ بلاذری این نام را به 
صورت افخاز و افخاد ذکر کرده است (ص ۱۹۷) اب والفداء گذشته از 
نام قوم و سرزمین به وجود شهری به نام ابخاس (ابخاز) نیز اشاره 
کرده و نوشته است که «اين شهر کوهستانی بر ساحل دریای قم 
(دریای سیاء) برخلیجی پیشرفته در خشکی در مشرق شهر سوخوم با 
اندک میلی په شمال قرار گر فته است» (ص ۳۳۸). 

سرزمین ابخازیه دارای طبیعتی متنوع ر گونه‌گون است. بخشهای 
ساحلی آن بریدگیهای اندکی دارد. اين بخشها همگون نیستند و عرض 
آنها متفاوت ابت. در بعضی از نواحی شاخه‌هایی از کوهستان تا درب 
امتداد دارد و در نوابحی دیگر جلگه‌ها وسعت کافی دارند. اين بخش از 
سرزمین ابخازیه دارای جنگلهای وسیع انبوه و رودخانه‌های خروشان 
است. در مرز شمالی اين جمهرری کوههای بزرگ قفقاز کشید 
که قلل آنها مناظر پدیعی به سرزمین ابخاز بخشیده است. لدترین قلا 
جبال قفقاز در این سرزمین قلاٌ مشهور دومبای > اولگن! به ارتفاع 
۶ جر از بطع دریاسیت ت, شاخههای دیگر این رشته کوهها عبارتد 
از گاگراءبزیب, "انا کردون . فلا کلوسفر دا ۷ 
و قلا ماروخ* به ارتفاع ۲۳۷۳۹ متر از جملهبندیهای عمدة اين 
ناحیاند. از دمنةکزهها تا کر انة درب دشت وسیع کلخید (لازیکا) راقع 
شده است که رطوبت آن بیش‌تر از نواخی: کوهستانی است. میانگین 
دمای منطقه در زمستان:؟۴ تا ۷۳ و در واعی کوهستائین!۲ تا 2۲۳ و در 
تابستان ۲۲۳ تا "۲۳ و در مناطق کوهستانی "۱۶ تا ۱۸۲ سانتی‌گراد 
است. میزان بارندگی در نواحي جلگه‌انی.۱*۳۰۰ تا ۱۳۸۰۰ میلی‌فثر و 
در مناطق کوهستانی ۲۹۴۰۰۸۲۳۰۰۰ میلی‌متز است. رودهای ابخازیه 
به حوضدٌ دریای سیاهتلق دارند که بزرگ‌ترین آنها عبانند از 
کودوری" ۰ بزیب: کلاسوری" ‏ و گومیمبتا". دریاچه‌های شتا و 
آمتکل: در منطق کوهستانی واقع شده‌اند. ریتسا یکی از زیباترین 
دریاجه‌های کوهستانی جهان است که آن را مروارید قفقاز نیز می‌نامند. 
در سرزمین ابخازبه که ,پیش از ۸۵۵ آن جنگلی است بالغ بر ۲۰۰۰ 
نوع گیاه می‌روید که می‌توان آنها راابه جند گروه بخش کرد: ۰۱ گیاهان 
منطقهٌ شن‌زاز ساحلی کم عرض! ۲ گیاهان مناطق جنگلی جلگه‌ای؛:۳. 


سده شنده 


ایخاز ۳۶۵ 
تا۲۳۱۰۰متر می‌شوند (25۳1,1/1 :146-47 ,35127). مناطق ساحلی 
پوشیده از باغهای مررکبات و میوه, تاکستانهاء . مزارع جای, توتون و 
دیگر کشتزارهاست. در منطقةً ونوا" که به دماغه‌ای به همین نام 
منتهی می‌شود جنگل کاج عظیمی با شهرت جهانی وجود دارد (,3 نطو 
41 در جنگلهای ابخازیه حیواناتی چون خرس, گراز, گرب وحشی, 
آهر, بزکوهی, شغال و در رودخانهها و دریاچه‌های آن انواع ماهی از 
جمله قزل‌آلاء آزاده کبور: نسوف و غیره زندگی می‌کنند. 

وجود انسان ذر سرزمین ابخازیه را به اوایل عهد کهنه سنگی 
(نیمة هزار؛ ۳ و هزاره ۲ ق م) سای :در ۱۱۳۴ طی کشنیات 
پاننتان‌شناسان درایستگاه پاشتوخا , در نزدیکی پندر سوخوم, یکی از 
کهن‌ترین نقاط. زیست انسانهای عهد کهنه سنگی معلوم و مشخص 
گردید. در ناجیه مسکونی: کیستریک واقع ازازدیکی گودانوتا آثار 
زیست انسان دز دوزان نوسنگی به وضوح معلوم و روشن شده است. 
گمان می‌رود کتيبة تیگلات پیلسر (پالاسر) اول, شاه آشور که در سده 
۱ ق م می‌زبسته است: کهن‌ترین منبع تاریخی مکتوب درباره اقوام 
کهن ابخازیه باشد. دراین کتیبه از توم اپشلا"باد شده است. بضی 
محققان بر این عقیده‌اند که اپشلا باید همان قوم ابسیلی" یا ابشیلی" 
باشد که یکی از اقوام اولیه و اصلی ابخاز بوده‌اند. بزرسی اطلاعات 
مذکور موید آن است که تابن هزارةنخست تم جریان تشکل قومی 
منجر به اتحاد دو قوم ابازگ" "و اپسیل در ایخازه گدی که ارلی در 
: شمال و دومی در چنوپ و در امتداد رود کوراکس" (رود کودوری 
کنونی) می‌زیستهاند. دز اواخر هزارهٌ نخست ق م اقوام ابخازیه تابع 
دولت گلخید شدند («مردم ند 374 3 در کتیبه‌های 
اوراتوبی"بارها از سرزمین.کولخ" (کلخ ) یا شذه آست که در زبان 
گرجی آن را کلیخدا می‌نامیدند (آروتونیان, 251): از سده‌های ۷ و ۶ 
زرال جامعة ابتدایی در این سرزمین ن آغاز گردیدوازسده‌های و ۵ قم 
کلتبهای یسونانی در اراضی ابخازیه پدید آمد و" دولت شهرهای 
(بولیسهای) پی‌تی اونت" (نام کنونی آن: پیتسوندا) و دیوسکوریا (در 
محل کنونی سوخوم) تأسینس گردید («مردم قفقاز» 11/374). هرودت از 
نزدیکی سرزمین کلخید و ماد یأدکرده و متذکر شده است که از کلخید 
تا ماد بیش از.۳۰ رز راة نینست. تنها سرزمین: قوم سامنپیری "ذر 
فاصل میان این" دو قرار گرفته است («مورخان یونان؛"/ 66). 
اقرام محلی ابخازبه در عهد باستان به دامداری: کشاوززی: شکاز 
و صید ماهی اشتفال داشتند. اینان پوشت, دام. پشم» غله, کتان: چوب و 
ماهی" می فروختند و: در مقابل پارجه, اسلحه و زینت آلات دریافت 
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۳۶۶ ایخاز 


شدکه مهرداد شم (میتریدات اوپاتور) » بر آن فرمان می‌راند. ازهمان 
تاریخ دولت شهرهای آن دستخرش بحران شدند و به, تدریج طریق 
زوال در پیش گرفتند و تا سدهٌ ۴م منهدم شدند.از اراخر سده نخست 
میلادی. رومیان به ایخازیه رخنه کردند و دولت ابخازیه را واپسته به 
آمپراتوری روم کردند. طی سده‌هاي ۳ و ۴م اين وابستگی رو به کاهش 
نهاد. از سده ۴ تا ۶ م دولت روم شرقی (بیزانس) به تدریج در ابخازیه 
نفوذ کرد. رومیان از سرزمین ابخاز که بنا به.نوشته مورخان رومی 
بخشی, از کشور لازیکا به. شمار. می‌رفت پوست,, چرم.. برده. به 
قسطنطنبه می‌بردند و با مردم این سرزمین رفتاری پس خشن و آکنده از 
خودخواهی داشتند (پروکوپیوس, 1[)15(/387). در ثیمةٌ نخست سدهٌ 
۶م پوستی نیانوس (ژوستی نین)" امپرآتور روم ابخازیان را منقاد کرد 
و به آیین مسیح درآورد (کائوخچیشویلی, 1/64). از ۸۵۲۲ آیبن مسیح 
به عنوان دین رسمی مردم ابخازیه شناخته شد (آکینره 221؛ نیز نک 
پروکربیوس: 28(/522) 11),. خصی کردن بردگان یکی از: رفتارهای 
زشت و اهنجار امپراتوری روم ثنرقی در ابخازیه بود: یکی از مورزخان 
قدیم گرجستان نوشته است: «ابخازهای بسیاری در استر احتگاه 
امپراتور خدست می‌کردند که پناپرمعمول انان. را خصی. و آمرد 
می‌نامیدند» ( کائوخجیشویلی, 1/64). ابخازیه همانند دیگر. نواحی 
قفقاز موّردنزاع دولتهای رم شرقی و ايران ساسانی بود. فشار رومیان 
شیب می‌شد که گاه مردم لازیکا و ابخاز به شاهان ساسانی توسل 
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جویند. در جهد یزستی. نیانوس افسران زومی فشار زیادی بر مردم این 
سرزفین وازد آوردند به گونه‌ای. که مردم, پنهان از رومیان, نمایندگانی 
به دربار خسرو انوشیروان.گسیل داشتند و از نزدیکی با رومیان ابراز 
پشیمانی نمودند. که از دیدگاه تاریخی و روابط مردم اپخازیه پا دولت 
ایران.حائز انیت امنت,,پروگوپنوس دربارة شکایت لمایندگان لازی 
به انوشیروان متذکر گردیده که سفیران مزبور پنهانی به ایران رفتند و 
به حضورخسرو بار یافتند. و چنین گفتند: «ای پادشاه. اگر قومی از 
فرط نادانی از دوستان خود روی برتافته و .به مردمی. بیگانه پیوسته و 
پس از مدتی بر خطای خویش واقف گشته و از روی نهایت شوق و 
سرت به یاران دیرین روی آورده است. بدان که آن قوم مردم لازی 
هستند. زیرا اهالی کلخید پیش از این با ایرانیان دوشت و یگانه بودند و 
خدمات شایان به ایشان. کرده اند جنانکه. تفصیل آن دز کتب تاریخ 
مندرج است و برخی از این کتابها نیز اکنون نزداما و برخی دیگر دز 
خزانة شاهی ایران محفوظ است. اما از بدحادثه اسلاف ما از روی 
ادانی یا به علل دیگری که اضل آن بر ما ناشناخته است از انیا 
بریدند و به رومیان پیوستند. اکنون ما و پادشاه لازیکا آماده‌ایم خود و 
کشورمان را به دست تو بسپاریم تا هر گونه بخواهی با ما رفتار کنی::: 
اگر بر تو معلوم شد. که ما در ظاهر با رومیان دوست و در باطن بردة 
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ایشان برده‌ايم و تا امروز جور و ستمی فوق نیرو و تحمل خویش از 
آنان دیده‌ایم آنگاه استمداد ما را بپذیر و كساني را که پیش از اين 
درست یگانٌ تو بوده‌اند به بندگی خویش قبول کن و چون دادگستری 
آیین ديرينة ایرانیان بوده است, ريشة این ظلم و فاد را از سرزمین ما 
برکن» (15(/389-395) 11). 

طبری اشاره‌ای به هجوم ابخازها به ایران دارد و نوشته است که 
قرم ابخز و.اقرام بجر و جر و قوم آلان همدل شده بودند که به ایران 
حمله برند.آنانبهارمینیه رفتند تا مردم آنجا را غارت کنند.انوشیروان 
سپاهی به جنگ آنان فرستاد و از آنان جز ۱۰۰۰۰ نقر که اسیر شدند, 
کسی باقی نماند. اینان نیز در آذربایجان و اطراف آن سکن گرفتند 
(۱۰۰/۲). نولدکه قوم. پنجر ۳ ناشناخته دانسته (ص 308) دلی 
آرتامونوف نویسندهُ «تاریخ,خزرا این قوم را ساکن کرانة دربای خزر 
نوشته شته و در صحت. نوشتة طبری تردید کرده و متذکر شده است, که 
«طبری قرم ابخاز را از زمرة اقوامي نوشته که توسط انوشیروان مطبع 
و منقاد شدند, ولی این نکته اشتباه به نظر می‌رسد. زیرا ابخازهای 
ساکن کران دریای سیاه نمی‌توانستند با اقوام ساکن کرانة درباي خزر 
از جمله قوم پنجر و بلنجر همراهی: کرده باشند» (ص 126), با وجود 
تقاضای مردم لازیکا از انوشیروان به نظز می‌رسد که ایشان بیش‌تر 
جانب رومیان را داشن‌اند, در ۶۲۴ م هنگامی که سباهایران برای پیکار 
با هراکلیوس" (هرقل) آماده می‌شد,ایبرین» لازین و ابخازیان به 
یاری رومیان شتافتند (همو, 144): ظاهرا پس از انوشیروان و فرزندش 
هرمزد چهارم. ابخازها دوباره به امپراتوری روم شرقی روی آوردند. 
در یکی از مأخذ ارمنی سدهٌ ۰( ق) زیر عنوان «تاریخ نویسنده‌ای 
ناشبناخته که گوبا ثبخصنی ب. نام مبتعار شاپوخ باگراتونی" آن:را 
نگاشته مطالب زیر درج شده است: «موریکیوس" (موریق؛ موریس) 
امپراتور بیزانس پس از فراغت از جنگ در شرق اراضی ارمنبستان, 
آلوان (آلبانیای قفقاز < اران) و ابخاز را به تصرف درآورد» (ص 30). 
مولف مذکور ضمن ار برحی پیرامون اقدامات هراکلیوس اشاره 
می‌کند که او اراضی ارمنستان بزرگ و ابخاز را به سرزمین خود ملحق 
ساخت (ص 52). در سده‌های ۶ تا ۸۸ اهالی ابخازیه بر ضد سلعهة 
دولت روم شرقی و سپس با اعراب به مبارزه دست زدند. اين مبارزات 
موجبات نزدیکی و اتحاد اپسیلها و اباسگها را فراهم آورد, اباسگها در 
این طریق نقش عمده را بر عهده داشتند. از نیم دوم سد؛ ۸م (۲ ق) 
دیگر. به تقریب نامی از اپسیلها در مأخذ.نمی‌بابيم («.مردم _قفقاز», 
5)/. دز ۲۲ دا 3۳ چمین اه ساب عبد با یر 
فتح قفقاز کرد, سراقه, حبیب بن مَسلمة فهری را مأمور تفلیس و منطقا 
گرجستان کرد (طبری, ۱۵۷/۴). بطریق آرمنیاقس گروه کثیری را به 
مقابلة مسلمین فرستاد و گروههایی از مردم آلان و ابخاز (افخاز) و 
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ابخاز ۳۶۷ 


سمندر از سرزمین خزر به سپاه او پیوستند. حبیب در نامه‌ای خطاب به 
مردم تفلیس و گرچستان آنان را به پرداخت جزیه ملزم داشت (بلاذری, 
۷ ۱۹۸). مدتی::بعد اعرابٍ با در:دنست داشتن اراضی شرق 
گرجستان به لازیکا حمله بردند و در 2۷۱۱-۷۰۵ (۸۶- ٩۳‏ ق) نه 
تنها پایتخت لازیکاء بلکه بعضی استحکامات واقم در درهُ کودور را نیز 
به تصرف درآوردند, در ۷۳۸۰-۰۷۳۶.م (۱۱۸:- ۰ ق) سپاهیان بنی 
امیه به حملات شدیدی دست. زدند و شهر سوخوم را وبران کردند, 
همچنین آمده است که سنزداری عرب به نام مروان قرو (مروان اصم) 
گذرگاههای داریال و دربند را تصرف کرد و به .ابخازیه تاخت و دو 
پادشاه گرچی (میر و ارچیل) از برابر او گريختند. او شهر سوخوم را 
ویران کرد, ولی طغیان آب و شیوع بیماری اسهال و حملات ابخازیان 
و گرجیان تلفات سنگینی پر سپاه او وارد آورد و او ناچار از بازگشت 
شد. (۳۳,1/100-101), باید افزود که متأسفانه تاریخ سالنامه‌های گرجی 
مشکوک و عاری از دقت است. ظاهرامنظور از مروان قرو (اصم) 
پاید محمد پن مروان بن حکم و یا فرزندش مروان بن. محمد باشد 
(بلاذری ., ۲۰۸,۰۲۰۷,۲۰۵). هرگاه. پد راستی جنین. باشد, .دز .آن 
صورت ماجرا به ارایل قرن ۸م (اراخر ده نخست و نیمه اول سده ۲ 


آق) مربوط می‌شود و بایدتاریخ آن ظاهرا پیش از ۱۲۲ ق/ ۷۳۹ باشد, 


زیرا اعراب در اواخر دهد ۴ سد؛ ۸ م (دهة ۲ سده ۲ ق) ابخازیه را 
ترک گفتند. («مردم قفتاز». 11/375). چنین به نظر می‌رسد که ابخازیان 
بد. سبب وضع جغرافیایی و.شاید دیگر عوامل که.قیام ابوستلم 
خراسانی و سقوط دولت بنی امیه را باید از آن جعله دانست, سر از 
اطاعت امویان برتافتند و بار دیگر تابعیت دولت روم شرقی (بیزانس) 
را پذیرفتند. دشواریهای داخلی دولت بیزانس موجپ شد که ابخازیها 
طریق استقلال در پیش گيرند. در نیمه ۲ سده ۸م (سده ۲ ق) شاهزاده 
ون ارل اراضی وسیعی را از سواحل رود کلاسوری به تقریب تا شبه 
جزیر؛ تامان زیر فرمان گرفت (همانجا), گرچه ابخازیه اسما وانسته به 
درلت روم شرقی بود ولی با اتکاء به دولت خزران رفته رفته سیاستی 
السبه مستقل در پیش گرفت و از ۱۷ /۷۸۷م رسمً عم استقلال 
کرد (آرتامونوف» 248), این کار توسط لثرن دوم شاهزاده اریستهاوی! 
تحقق پذیرفت. در مأخذ تاریخی گرجستان, رومیان با عنوان یونانی 
معرفی شده‌اند. در یکی از مأخذ مزبور آمده است که بونانیان (رومیان) 
هنگامی که رو. به ضعف: نهادند. ون درم؛ سردار ابخاز و پرادرزادة 
نون ارل, فرمانروای ابخازیه شد. لو دوم که نو دختزي فرمانروای 
خزر: بود. توانست به یاری وی از قید رومیان رها گردد. وی:ازاضی 
ابخازیه را به تصرف آورد و خوّد را شاه ابخاز نامید (کائزخجیشویلی: 
0 آرتامرنوف نیز همین عقیده را ابراز داشته و نوشته است. که 
دختر فرمانروای خزران ماد ون دوم بود نه همسر او (ص 248), لّن 
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۳۶۸ ۱ اپخاز 


دوم در آغاز شهر آناکوپیا! و سپس شهر کوتائیسی را به عنوان 
پایتخت خود بر گزید (بارتولد. 11)1(/861). پا وجود این مردم ابخازیه به 
مرزبان تفلیس جزیه می‌دادنده تا اینکه دز روزگار خلافت متزکل (۲۳۱ 
- ۱۴۷ ق/ ۸۶۱-۸۴۵ م) مردی به نام اسحاق ین اسماعیل که در 
تفلیس بحکومت داشت و به نیروی سپاهیان خویش از مردم ابخاز جزیه 
می‌گرفت و دم از استقلال می‌زد: به. دست سپاهیان خلیفه کشته شد 
(۲۳۹ ق/ ۸۵۳ م) و تفلیس عملاًه متصرفات خلیفة عباسی ملحق شد 
(مسعودی: ۶ دولت ابخازیه در 2۲۳۶ ۹۵۰-۵۹ 
از رونق فرادان برخوردار بود و شاهان آن سرزمین بز واحی 
مینگرلی. ایمرتی ». کارتلی؟ و به دیگر سخن بر سراستر ایبری 
(گرجستان) فرمانروایی داشتند و از نفوذ بسیار دز ارمنستان برخورداز 
بودند. (بارتولد. 1(/862) 11). از ٩۷۸‏ م (۳۶۸ ق) دودمان باگراتیون 
گرجستان بر آن سرزمین فزمانروایی یافت و ابخازیه بخشی از کلور 
متحد. گرچستان شد که باگرات سوم بر آن حکومت می‌کرد: وی 
جانشین داوید شوم و خواهرزاده آخرین پادشاه ابخاز و از دودمانی 
ابخازی - گرجی بود (135۳7,1/48), گزچه ابخازیان اسماً مستقل بودند, 
ولی رفته رفته برتری گرجیان را پذیرفتند (آکیتره 221). دز شده‌های 
۱ ۰ ۱۳ م (۵ - ۷ ق) در سرزمین ابخاز فرهنگ گرجی جانشین 
فرهنگ بیزانسی گردید. از این زمان زبان و خط گرجی ومیل بیان و 
ضبط ادبیات مکتوب مردم ابخاز شد و نجبای ابخازی به‌زبان گرجی 
تکلم می‌کردند. سرانجام این زبان جای زبان مذهبی یونانی را گرفت 
(همانجا). تا زوزگار مفولان دودمان باگراتبون خود را شاه ابخازیه 
می‌نامیدند. در. نوشته‌های. بیزانسی این عصر شاه گرجستان عنوان و 
مقام. فرمانروايي..اباسگی (ابخاز) را" نیز. داشت.. اغلب عناوین 
فرمانروایان گرجستان با.عنوان «شاه ابخازیان» آغاز می‌شد: این 
عنوان منحصرا مربوط به سرزمین ابخازیه نبود. بلکه فرمانروابي 
کارتولها" و برذم" ساکن گرجستان غربی و شرقی را نیز شامل 
می گردید (بارتولد, همانجا). اصطخری عنوان فارسی «ابخاز شاه» را 
برای فرمانروای ابخازیه به کاز برده و نوشته است که «ملک الابخاز 
یعرف بالابخاز شاه» (ص ۱۹۱). گمان می‌رود با اتحاذ منرزمینهای 
گرجستان عنوان شاه ایخاز صورت دیگری يافته باشد. فصیح خوافی 
ضمن بحث پیرامون جنگ جلال الدین منکبرنی در بلاد گرجستان 
عنوان شاه ابخازیه زا به صورت ملک الملوک ابخاز و گرچیان» 
توشته است (۲۹۸/۲). به نظر می‌رسد که تصرف ابخازیه از سوی 
جلال‌الدین کوتاه مدت.بوده است: اپن اثیر متذکر شده است. که وی 
پس از تصرف شهر آنی به تفلیس بازگشت و از آنجا عازم فتح ابخازیه 
شد. و. گویا حضور. او در این سرزمین حدود ۰۱۰ روز: ادامه داشت 
(۴۶۰/۱۲), ننوی,فتح. ابخازیه را در ۶۲۲ ق/ ۱۲۲۵ م نوشته است 
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(ص ۱۳۵). در حدرد ۷۲۶ / ۱۳۲۵ م فرمانروای باگراتی, ابخازیه را 
به صورت تیول به دودمان شرواشیدزه" که گریا از بازماندگان 
شروانشاهان بودند واگذار کرد. تا سدهٌ ۱۷ ۶ ق) سرزمین اصلی 
ابخازیه را شاهزادگانی از دودمان شروافنیدزه ادازه می‌کردند و ناحی 
کوهستانی آن که به سبلدا معروف است, تحت فرمان شاهزادگانی از 
دودمان مارشانی". قراز داشت: منطقة سامورزاکان" که در" بعضی 
نوشته‌های کهن به صورت سمور آمده است: ژلی قفقازیان آن را 
سامور تلفظٌ می‌کنندءاز گالیدزگا تا اینگورا درکرانة دریای‌سیاه ابتدا 
توسط شاخدای از دودمان شرواشیدزه اداره می‌شد, ولی بعدها به 
مینگرلی پیرست (بارتولد, 11)1(/861,862). در سده‌های ۱۴ و ۱۵ م (۸ 
و ٩‏ ق) شاهزاده نشین سربدیانو تأسیس گردید که استانهای غرب 
گرجستان از جمله گوریا و مگرلیا و ابخازیه به ویه جنوب شرق این 
سرزمین به تابعیت آن در آمدند ولی شاهزاده‌نشین سوبدیانو دیری 
نبایید. و ابخازید بار دیگر از آن جدا شدوشاهزادگان شزواشیدزه, 
حاکمیت را در دست گرفتند و در آمزر سیاسی غرب گرجنستان و 
مناطق ساحلی دریای نیاه (قفقاز) .از موقغیتویژه‌ای برخوردار 
شدند. در اواسط ده ۱۵ م ٩(‏ ق) دولت عشمانی به ابخازیه لشکر 
کشید و در ۱۴۵۱ (۸۵۵ ق) ناوگان عثمانی به بنادر آن رخنه کردند. 
از ۵۸ م (۹۸۶ ق) اراضی ساحلی ابخازیه به ویژه بندر مهم آن, 
سوخوم به . پایگاه نظامی دولت عثمانی بدل شد. دز سوخوم 
استحکاماتی نظامی پدید آمد که ترکان آن را «سوخوم قلعه» نی نامیدند 
(«مردم قفقاز»» .11/376). با ورود. سپاهیان:علمانی دین اسلام دز میان 
ابخازیان گسترش بافت. اما سنیحیت نیز همچنان به خیات خود ادامه 
داد (آکیتر: 1 مردم ابخازیه در ۱۷۲۵ 2 (۱۱۳۸ ق) ز ۱۷۲۸ م 
(۱۱۴۱ ق) و ۱۷۷۱ م (۱۱۸۵ ق) بر ضد تمنرف سنرزمین ندود از 
سری دولت عشمانی به تیامهایی دست زدند که حاصل آن تصرف دز 
سوخوم و بیرون راندن سباهیان عثمانی بود (بارتولد» 11)1(/863؛ «مردم 
قفتاز»» 11376): ابخاز تا پیش از الحاق به روسیه به سه بخش تقنیم 
می‌شد: بخش نخست ابخاز: اصلق بود که دز. امتداذ دریای میاه از 
گاگرا تا رود گالیدزگا قرار داشست؛ بخش دوم شامل منطقة کوهستانی 
تسبلدا بود؛ بخش سوم شامل منطقهٌ سامورزاکان" ازگالیدزگا تا 
اینگورا بود که بعدها به مینگرلی پپزست (پار تلد 11)1(/861).دز 
۷۰ )+ (۱۱۸۴ ق) لوان" شترواشنیدزه در صدد کسب حمایت از 
امپراتوری روسیه که سرگرم توسعة متصرفات خود دز سواحل دریای 
سیاه بوده: بر" آمدء سرانجام: ابخازیها دز سال ۱۸۱۰ ۱۸ ۱۲۲۵ ق 
تحت‌الحمایگی دولت روسیه را پذیرفتند و سپاهیان عثمانی اراضیْ 
ابخازیه را ترک: گفتند: پش از نفوذ زوسیه: امیرنشینی نینه مستقل دز 
آنجا پدید آمد که نواخی ابخاز بزرگ بزیب. گودائوتاگوما" منطقه 
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سوخوم و سامورزاکان را زیر نفوذ خود داشت. ابخاز کوچک و حد 
ناصل میان رودهای بزیب و مزیمتا ۱ و بخشهایی از مناطق‌کوهستانی. 
خارج از نفوذ شاهزادکان و آمیران محلی بود. در 2۱۸۶۴ (۱۲۸۱ق) 
جنگهای قفقاز.پابان پذیرفت و دولت روسیه تسلط کامل خود را در 
سراسر قفقاز برقرار کرد. متعاقب آن حکومتهای پدید آمده از نوی 
دودمان شرواشیدزه و دیگر امیران: و شاهزادگان محلی دستخوش 
انقراض شدند (مردم تفقاز», 11/377) و استان سوخوم به ۲ ولایت 
پیتسوداء اجمچیری" و تسبلدا بخش گردید. وظیفة سازمان ادازی 
روسیه جمع‌آوری اطلاعات دقیق‌تر پیرامون وضع زندگی ابخازیان به 
منظوز. تعیین میزان.مالیاتهای, جدید بود. در ۶۱۸۶۶ (۱۳۸۳ق) اعمال 
زور و.فشار دولت زرسیه موجب بورش و.قیام مردم: گردید, پس از 
سرکوب شورش گروه کثیری از ابخازیان که اغلب آنان مسلمان بودند, 
به. نرزمین.عثمانی [یعنی ترکيهٌ کنونی] مهاجرت کردند (بارتولده 
1(4). پس از چنگ زوس وعثمانی در ۱۸۷۸-۱۸۷۷ (۱۲۹۴- 
۵ ) بار دیگر گروهی از مردم ابخازیه سرزمین خود را ترک گفته 
به شبه جزيره آناتولی رفتند (اکیتر» ۳۰:)221-222 سال واندی پش از 

ذشت انقلاب روسیه, در: ۴ مارش ۲۱٩۱م.‏ حکومت.شوروی در 
ابخازیه: مستقر گردید. و در فوریژ 0۱۹۲۲ به صورت بخشی از 
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شوروی سوسیالیستی خود مختار اعلام موجودیت کرد, ولی همچنان به 
صورت بخشی از جمهوری شوروی گرجستان باقی ماند («مردم 
قفقاز», 11/378), : 

در اوایل ۸۱۸۷۷ (۱۲۹۴ق) شمار جمعیت ابخازیه ۷۸۰۰۰ نفر 
بود ولی در بایان همان سال به ۴۶۰۰۰۰ نفر تقلبل یافت (28۳7,۲/۹2). 
در این مورد اختلاف نظرهایی وجود دارد. بار تولد تقلیل جمعیت را از 
۰ به ۶۵۰۰۰ نفر نوشته است (11)1(/864): ولی آکیثر شمارهٌ 
جمعیت . ابخاز. را ۱۳۸۰۰۰.نفر نوشته است. که. تا پایان قرن. ٩۱م‏ 
به ۲۰۲۰۰۰ نفر کاستی پذیزفت (ص 221-222), بار تزلد وجود.۰ ۲۰۳۰۰ 
نفررا تأیید کرده و نوشته است که در ۱۸۸۱م(۱۲۹۹ق) (۵ سال پس 
از. تاریخ :یاد شده)عِده: ابخازیان به تقریب از ۲۰۰۰۰ ,نف تجاوز 
تمی کرد (11)1(/864). تسبلدا تا حد زیادی ازسکنه خالی‌شد. متعاقب آن 
ادارات ولایت مذکور نیز دستخوش انحلال گردید و تنها شخصی با 
عنوان «سرپرست اهالی) در آنجا بافی ماند (همانچا): ترکیب قومی 
ابخازیه متنوع. است و در واقع ابخازها در سرزمین خود اقلیتی .را 
تشکیل می‌دهند. گرجیها: روسهاء ازکراینیها, بلوروسها: استونياییهاء 
یونانیان و یهودیان نیز در انجا سکنی دارند. در مورد جمعیت ابخازبه 
اختلافت نظر: وجود دارد: ذر«داثرة:المعارف بزرگ شوروی طبق 
آمار ۶ م حدود .۵۰۰۳۰۰۰ نفر نوشته شده است (2(/524) 30067۷): 
ولی آکینز شمارة جعیت این سرزمین را ذز ۴۸۶۹۰۸۲۰2۱۹۷۹ نفر 
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ذکر کرده است (ص 223), از این عده ۸۳۱۰۹۷ نفر (۱۷/۱/) ابخازی؛ 
۲ نفر (۴۳/۹) گرجی؛. ۷۹۳۷۳۰ نفر (۱۶/۴/) روسی؛ 
۰ نفر (۱۵/۱).ارمنی؛ ۱۰۳۲۵۷ نفز. (۲/۱/) اوکرایینی و 
۶ نفر. (1۵/۴): بلورونی». استونیایی, برنانی». بهودی و .از 
سایر اقوام و ملیتها هستند. از کل جمعیت ابخازیه طبق آمار 2۱٩۷۰‏ 
حدود۳۱/۶/ شهری و 0۶۸/۴ روستانی بوده‌اند (همانجا). 

در آروزگار باستان از ده ۶م مردم ابخاز به آیین مسیح در آمدند و 
به مرزبانان. تفلینن که گاه. از فرمان خلفا. سرپیچی می‌کردند جزیه 
می‌دادند (مسعودی». ۰۳۲۶ -۲۲۷۰).. ابوالفداء به مسلمان پودن مردم 
سوخوم و جوالی آن در ساحل دریای سیاه (بحر القرم) اشاره کرده و 
نوشته است که اهالی آنجا مسلمان هستند (ص ۳۸۹). مسیحیان قفقاز 
از زمانهای گذشته, جائلیق ویژه خود را داشتند که از سده ۱۳م (۷ق) 
ذکر آن آمده است. جائلیق نشین ابخازیه در ناحية پیتسوندا بود, گفته 
شده است که در ابخازیه ویرانه‌های ۸ کلیسای بزرگ و قزیب ,۱۰۰ 
کلیسای کوچک موجود است (بارتولد: 1(/863) 17).: کلیسای عمدهٌ 
پتسوندا که بنای" آن را به سده ۱۲م (۶ق) نسبت.می‌دهند, تاکنون 
برجای مانده است: در ثیمةً درم سده ۱۸ م (۱۲ق) در عهد شاهزاده 
لوان, فرمانرواپان دودمان شرواشیدزه اسلام آوردند و حکوفت عالیة 
امپراتوری: عثمانی را ة رسمیت شناختند و دژ سوخوم را به .آنان 
واگذاردند (همانجا).. اکثر مسلمانان ابخازیه اهل سنت هستند و در 
قلمرو مذهبی مرکز روحانی. قفقاز (باکو) قرار دارند (آکینر, 226), 
اطلاعی در مورد شمار جداگانة مسلمانان ابخازیه منتشر نشده است. 
مضافاً در مورد ثنمار ابخازها طبق آمار ۱۹۷۹م نیز اختلاف وجود 
دارد. آکیثر ثنمار آنان را ۸۳۰۹۷ نفر ذکر کرده است, ولی بنیگسن 
شمار آنان را ٩۱۳۰۰:‏ نفر نوشنته و خاطرنشان کرده است که بخشتی از 
این مردم سملمانند (ص 6). نخستین قانون اساسی جمهوری ابخازیه 
در اول آوریل ۱٩۲۵‏ (1/42 ,13513) و دومین قانون اساسی آن اول 
ارت ۱٩۳۷‏ به تمنویب رسید که تاکنون نیز په قوت خود باقی.است 
(«مردم. قفقاز», 11378), مردم ابخاز از دیدگاه فرهنگی با اهالی. غرب 
گرجستان. و ادیگه (ادیغه) نزدیکی. بسیار دارند. آکادمیسین ن. با: 
مارٌ, از جمله نخستین دانشمندانی بود که به مطالعة ابخازها از دیدگاه 
مردم‌شناسی پرداخت. اکنون محققان انستیتوی علمی و پژوهشی ن: یاء 
مار تحقیقات. این:دانشمند. زا ادامه می‌دهند. (89۳۳7,1/58). 

زبان ابخازی به. گروه زبان ادیگابخازی تعلق دارد که آن خود از 
گروه زبانهای شمال باختری خانواده زبانهای قفقازی است. اين زبان 
دارای دو لهجه است: لهج بزیب در شمال و ناحیةٌ گودائوتا؛ و لهجة 
ابژوی در جنوباو ناحیذ آجمچیری ((مردم قفقاز»: 11371), گذشته از 
آن زبان آبازی نیز په زبان ابخازی چندان نزدیک است که گفته می‌شود 
دز: گزیش ازیک زبانند.خال آنکه هریک ازآنها ب ربا مناطقٌ جغزافیایی 
مصنعا ,1 
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خاض خود دارای گویشهای فرعی دیگري نیز هستند (آکیش 224), نه 
تنها زبان ابخازی بلکه فرهنگ ابخازی نیز به فرهنگ ادیگه نزدیک 
است وغلت آن فمسایگی و نزدیکی اين دو توم در طی قرنهای متمادی 
بوده: است. ابخازهای ساکنن. تر کیه. نیز په ابخازی تکلم می‌کنند. این 
زبان از دیدگاه لفوی ت تحت تأثیر زبانهای گرجی, ترکی و رزسی قرار 
گرفته است. دز ۴ ۸۹ از مردغ ابخازیه, زبان ابخازی را به 
عنوان زبان مادری خود اعلام کردند. در ۱۹۵۹ این رقم به /٩۵‏ و در 
۰ به 8۵/٩‏ رسید, اما در ۱۹۷۹م به ٩۴/۳‏ تقلیل یافت. در 
ابخازیه برای امور اداری, تضایی و اقدامهای رسمی معمولاً از زبان 
روسی استفاده می‌شود. ولی در صورت لزوم زبان ابخازی نیز مورد 
استفاده قرار می‌گیرد. در ۱۸۶۲م پروفسور بارون اوسلر . برپا خط 
تربار (روسی) برای زبان ابخازی نوعی الفبا تدوین کرد, وی در 
ضمن به وشتن.دستور زبان. ابخازی یز پرداخت. (هموه 225-226). 
نخستین کتاب با الفبای ابخازی در ۱۸۶۵ و صورت تکمیل شده آن 
در:۲ ۱۸۹ انتشار یافت (135۳3,1/43) وتا زمان حکومت شوروی خط 
۳ کتابت اندکی پربایث این الفبا وجود داشت. از ۸۱۹۲۶ تا ۱٩۳۸‏ نیز 
الفبای اپداعی اکادمیسین مان مورد استفاده بود که سپس منسوخ شد. 
از ۲۸٩۱م‏ خط لاتین برای زبان ابخازی معمول و متداول گردید, ولی 
از ۱٩۳۸‏ خط گرجی جای خط لاتین را گرفت و.تا ۱۹۵۴ معمول 
بود. از آن پس دوباره الفبای روسی متداول گردید. (آکیثر, 222-226). 
زبان ابخازی دارای دو مصوت متغیر است ولی صامتهای آن بسیار 
غنی است: در زبان ۳ ابخازی ۵۸ راج و در گویش پر یپ ۶۵ واج 
وجود دارد. د.ای, گولیا" شاعر ابخازی را بنیاد گذار ادب آن سرزمین 
دانسته‌اند, نخستین مجموغه اشعار ار دز لنش انتشار یافت: در 
۹ نخستین روزنامة آبخازید به نام اپسنی منتشر گزدید که سردییر 


" آن گولیا بود. در همان سال گولیا داستانی زیر عنوان ««ر زیر آسماني 


دیگر» به رشتة تخریر کشید. که ننرآغاز نثر ادبی: اپخاژبه شمرده 
می‌شود: در ۸۱۹۲۰ چانباه نخستین: اثر.درام خود را تخت" عنوان 
«مهاجران» انتشار: داد. بعدها آئار متعدد منظوم و منثور دیگری:در 
ادپیات ابخازی ظهوز کرد نمایندگان مشهوز آن کسانی چون ای 
کرگونا لکزبانا اباقوا , ذارنایا ‏ مکافوز: وربا تزا : 
لومیا : و دیگران بودند (577,1/4945ظ). 
کشاورزی دز ابخازیه به کشت چای, توتون,م ز کبات» انگورو برخی 

محصولات دیگن ینحصر می‌شوذه در گالی. آچیگواری"» سیدی" ۰ 
أجمچیری و موکوی" باغهای چای و در کرخوری؟" سوخوم: 
گودائوتاو گاگرا باغهای مرکبات و در بامبوری " تاکستانهای بزرگی 
وجود دارد. ذز ۱۹۷۵ محصول چای بالغ بر-۰۰۰ ۶۷ تن.بود: مبساحت. 


دام .7 08 .5 


کشتزارهای ابخازیه را در همان سال ۴۲۳۰۰۰ هکتار نوشته‌اند. 
تاسیسات دامپروری و مرغداری نیز در آنجا دایراست.تا پایان ۸۱۹۷۵ 


تعداد گاز ۱۴۱۹۰۰۰ و گرسفند و بز آخ ۲۸۶۰۰ رأسن بوده است: 


پیتسوندا یکی از مراکز.عمد؛ تربار و دامپروری ابخابه است: در 


ابخازیه واحدهای مخصوص پرورش گیاهان دارویی نیز تأنیس شده 
است.. پرورشن زنبوز عسل از روزگاران کهن رواج داشته و عسل‌یکی 
از کالاهای عمد؛ بازرگانی آن سرزمین په شمار می‌رفته است. نخستین 
باأخذ در اين زمینه مربوط به سده؟ ق م است, بسیاری از جهانگردان 
طی سده‌های ۱۷ تا ٩م‏ از فراوانی عسل در ابخازید یاد. کرده‌اند. 
اکنون نیز پرورش زنبوز عسل در آنجا رواج دارد. ووی آفون یکی از 
مراکز عمد؛ُ پرورش گل در ابخازیه است («مردم قفقاز». ۱1/384-388). 
صنایع ابخازیه بز پایث محصولات کشاورزی آن سرزمین مبتنی اشت؛ 
از این رو در آنجا تأسیسات ندارک چای, توتون, کنسروسازی, باشین 
ساژی: صنایع جوب و مصالح ساختمانی, تولید: کفش و غیزه رجود 
دارد. مراک صنعتی.عمده ابخاز عبارنند از سوخون. و تکوازچل؟! 
کارخانة دخانیایت سوخوم از بزرگ‌تزین تأسیسات ابخاز در این رشتة 
صنعتی است. در ابخازیه ۱۱ کارخانه تهیةٌ چای و نیز کارخانه‌های 
عطرسازی, تهیذ مبل, تولید پارکت (کف‌پوش) و دیگر. وسایل چوبی 
وجود دارد (همان, 11/388-389). یکی از مراکز صنعتی عمدة ابخاز 
کارخان تولید فاز روستاوی اشت. نیروگاه بزرگ برق گرجستان در 
تکوارچلی. واقم است. گذشته از آن در سوخوم .و باگناری؟ 
نیروگاههای آبی فعالیت دارند (همانجا). در گذشته‌های دزر وجرد 
جنگلهای انبوه مانع از عبور و.مرور آزاد مسافران دز ابخاز به ویژه 
نواحی ساحلی آن بود. راهها اغلب به سیب .فقدان پل مناسب قطع 
می‌شدند و درنتیجه. دریا وسیلا عمده‌ای برای رفت و آمد ابخازیان به 
شمار. می‌رفت, بازرگانان یونانی. از دزدان دربایی ابخازیه در هراس 
بودند, زیرا اینان با مهارت در آبهای ساحلی دریای سیاه شنامی کردند 
و زورتهایی.داشتند. که:حدود ۲۵ تا ۳۰ نفر را در هر یک از آنها جا 
می‌دادند و پس از باز گشت آنها را به ساحل و درون جنگل می‌کشاندند 
و پنهان می‌کردند. ابخازیان دریانوردان ماهری بودند. در سده 2 ۸ آنان 
زورتهای بزرگی می‌ساختند که تا ۳۰۰ نفر در آن اجا می‌گرفت. گفته 
می‌شد. که ابخازها در خشکی ضعیفب و در جنگهای دریایی نیرومندند. 
از, ۱۲۵۶/2۱۸۴۰ق توسط دولت روسيهٌُ تزازی در ابخاز راههایی 
ساخته شد که به راههای سوقالجیشی معروف است. اکنون در ابخازیه 
راههای اسفالته وجود دارد. ۱٩۰‏ که از راه آهن تشهور قفقاز نیز از 
اراضی آن می‌گذرد (همان, 11390-391), 
تا ۱۹۷۶م.تعداد. مدارس. انخازیه به ۴۱۶ یاب می‌رسید که دز.آن 


۸۲ ,4 7 ما0 ,3 


قناه‌عتو(1 .8 فتواءعطما 6 انب 2 ۹ 
1007 :16 ۷0۷ ,15 5101 .14 ات۸ 13 عتصما .12 هام1 ,11 فاعم ,10 مه .9 
6و2 ,21 [۷ماوناط ,20 تاع۱م:110۷2 ,19 «مئخ ز۷0 :18 محطاصوظ .17 


۰ نفر تحضیل هی کردند. در ابخازنه جند دانشکده و حدود ۱۵ 
موس علمی - پژوهشی وجود دارد که انستیتوی زبان, ادبیات و تاریخ 
از آن: جمله: است: در ابخازیه روزنامه‌هایی به زبان محلی و زیانهای 
روسی و گرجی انتشار می‌پابد. رأدبوی ابخازبه نیز به این سه زبان 
پرنامه دارد: (2(/524) 226۲۷ ,1/43 ,25۲3). 
ماخذ: اين اثبره اعلی آبن مخمد. الکامل, بیروت؛ ۱۹۸۲/۵۱۳۰۲م! این حوقل: 
صورةالارض, به کرشش دخویه, لیدن, ۱۹۳٩‏ ؟ این‌خردادبه, عپیدالله بن عبدالله, 
السالک ر المبالک, به کوشش دخریه, لیدن, ٩۱۸۸؛‏ ابن زسته: احمد پن عمره 
الاعلاق اللفيسة, به کرششی دخریه, لیدن, ۱۸۹۱ ابرالفداء» تقریم البلدان, به کوششی 
زئو و اسنلان: پاریس,:۱۸۴۰م؛ اصطخری, ابراهیم بن نخمد مسالک المالکه لیدن؛ 
۱۹۲۷« بلاری, احمدین بحیی, فترح البلدان»به کوشش دخویه, لیدن, 2۱۸۶۵ طبری؛ 
مجمدین جریر؛ تاریخ؛به کرشش محمدابرالفضل ابراهم»قاهره, ۶۱۹۴۸:۱۹۶۰ فصیح 
خرافی, احمدبن محند, مجمل فصیحی, .بد. کرشش محمودفرخ: مشبهد, ۱۳۴۰ ش؛ 
مسعردی, علی‌بن حسین؛ مردج الذفب, به کرشش پرشف اسعد داغره بیروت؛ 
۵۵۵( مقدسی, محمدین احمد, احسن اللقاسیم به کوشش دخویه, لیدن؛ 
8۱۰۶ ننوی, محمدبن احمد, سیرت جلال‌الدن منکبرنی به کوشش مجتبی میئوی, 
تهران, ۱۳۶۵۰ ش؛ یاترت.. معجم البلدان, . به کرشش . روستلفلد.. لایپزیک, 
۱۱۸۷۰-۶۷۱ نیزه : 
تا ءنماا ,حنتاه ,ععحفلط 
وا :1962 ,۵0رهتناما ,جمعمیل مانجمادا ری ,۸6 ,0۷ص0صتانش 
۱۳۵۵۵ ,5001۳06۵ ,۷۰ ۷۰ ,80۲10۱3 1970 مطفاعحظ (سم‌نا) اانمرماظ 
321 :3520 :133۳1 ر1983 رمتمع۳ ر5852 ۵ عمماس4 بیش رحه‌بتمعظ :1962 
رامع10 اارمنزق ۱ 
,0۰ 5۰ رال طکاطعطاناه1 176۱ ۱۷۵۵۷۵ زاکاع0 تماقا 1971 ,حدبعتظ 
,و10 راتفناوته)( 1074 بافالا۳ بااجمتا متا وم مها عااکداع6 
مهبم :1961 راقتاکهتتهظ رعولاد]هک ی 
,1۰ ,۳۷۵۱۵666 :1962 ,09۷2 6۱ ,۷۵مصمقنه0) بخ 2۰ بفله رهعمانمظ 
0 رااهلناهکک م2 اد امه تن عحوط عل نات 
۱۱ ,۱۵۱۷۵۲۵ ۵ رهاز3؟ رفنانومه۳:۵ :(1973 1ح28ع) 
۰ 1954 ,وصلدم1 ,1۷ ,11 1 ب1 200015 رع‌منل»ظ .ظ 
عنایت‌الله رضا 


آد. . در لغت.بد معنای هميشه و همواره و پی‌انجام؛ دهر, دائم, 


رت ۱ 
قدیم و جاوید و جمع آن «آباد» و «اپرد» است و به معنای زمان هم امده 


است. برخی از این معانی مدلول مطابقی واه ابد و برخی دیگر مدلول 
غیرمطابقی و مجازی آن است. ابد و ابدی و ابدیت در اصطلاح دارای 
مفاهیم گوناگونی: اننت: 

مفهرم دینی: این مفهوم از دیرباز در آرا و عقاید مذهبی, خاصنه 
در باب زمائیات به کار می‌رفته است؛ جنانکه در آبین مزدایی از زمان 
بی‌کزانه نام برده می‌شود و «میان زمان و ابدیت, تفاوت چندان روشنی 
وجود.ندارد» (بوزانی, 2۹۴/۱ .)٩۸‏ فروهران نیز مفهوم ابدی ز ابدیت 
را در خود نهفته دارند (یشتها: ۵۹۰:۵۶۲/۱, ۵۹۹). شهاب‌الدین 
سهزوردی نیز فروهران را که در برابر جهان مادی از.گونه‌ای ابدیت 
برخوردارند.. با ارباب انواع یا ارباب اصنام انطباق داده است 
(مجموغة. متفات: ۱۵۷/۲۰؛- نیز قطت‌الدین" شیرازی: ۳۷۲) در 
بسیاری از آیینهای هندی, جز آیین بودایی که ظاهرا گرایشی به آبدیت 
و مزجود ابدی در آن دیده نمی‌شود (قدیر» ۴۵/۱)؛ نیز از این مفهوم 
سخن رفته و به زیژه ماده را قدیم و ابدی می‌دانند (همو, ۱ دز 
عهد عتیق و جدید. نیز به کرات از مفهوم ابد و مشتقات آن دربارة 


آبد ۳۷۱ 


خداوند بی‌آغاز و انجام, و ملکوت و پدیده‌هایی چون سعادت و شقارت 
یاد شده است (مثلا: سفر پیدایش, ۱۷: ۰۱۳ ٩۱۹‏ ۴۹: ۲۶؛ مرامیر, :٩‏ ۵, 


۶ ۱۷:۴۵ دانیال: ۰۳:۴ ۳۴؛متی, ۴۶:۲۵ یوحناء ۳: ۱۱۵ ۲۳:۵ ). 


در قرآن مجید ٩۲.مرنبه‏ واژه ابد: گاه در مفهزم دنیری آن یعنی 
هرگز (مثلاء نور | ۲۴/؟: احزاب | ۵۳/۳۳) و گاه در مفهوم اخروی 
یعنی خارج از زمان و غالبا همزاه و مرادف با «خالد» (مثلا: نساء | 
۴ تویه ۱ ۲۲/۹) به کار رفته: است: 

منهوم فلسفی ز کلامی:. مفهوم ابد از جمله مفاهیم کهنی است 
که در فلسفه مابعدالطبیعه در مواضع گوناگون از آن خن رفته است. 
عقول ارسطویی؛ احیاناً متصف په ابدیت بوده‌اند و البته پیداست که 
«جرهرهای.جاودان» و «انسانهای ابدی» که ارباپ انواع افلاطرنی و 
مثل ار هستند (ارسطو, ۶۵ ۳۴۷) و نیز «محسوسات ازلی» (ابن‌رشد, 
۱ از ابدیت برخوردارند. در تمدن اسلامی, در در مکتب عمدهٌ 
اشراق و مثناء با اختلافاتی که در تعابیر دارند, نیز در علم کلام با تزجه 
بهة هدف خاص آن, این منهوم مورد بحث و.استفاده بوده است. کندی 
اشیاء ابدی را در متن تغزیف فاسفه ذکر کرده است؛ «فلسفه, علم به 
اشیاء ابدی کلی است» (ص ۱۷۳). این‌سینا نسبت ابدیات را په عنوان 
پدیده‌های نامتفیر, به زنان, به عنوان پدیده‌ای متفیرء «دهر می‌نامد و 
سبت ابدیات به ابدیات را «سرمد».. از اين رو, وی ذات حق تعالی را 
سرمدی: عقول و جواهر مجرددرا دهری و متغیرات را زمانی دالسته 
است (تعلیقات: ۴۳): شهاب‌الدین سهروردی نبز گذشته از آنکه زمان 
را ابدی و ازلی دانست فیوضات حق را یز به دلیل ذات او که در 
«ابدالاٌباد بی‌حد و نهایت است» ازلی و ابدی دانسته و اشاره کرده که 
به همین دلیل اهل سعادت از نعیم ابدی برخوردارند. (۹)۴۳۲:۰۷۶/۱ 
رلی غزالی: (صمن ۷۴ ۹۶, ۹۷, ۰۱۰۴ ۱۰۶) جهان مادی را ازلی 
و ابدی ثمی‌شمازد پلکه به عقیده او فقط ذات خداوند ازلی و ابدی 
است. صدرالدین شیرازی (۱۶۵/۳, ۱۷۲) پرجسب دستگاه فلسفی 
خود. اصالت رجود. ازل و ابد و ازلیات و ابدیات را به وجود ارجاع 
داده و آنها را مزاب و جلزه‌های وجود یکپارچة ساری در هم جهان . 
دانسته است. اما در حوزه اندیشه‌های کلامی؛: اضر خسرو قبادیانی پس 
از اشاره بد معنای «علود» و «ابد» و «ازل» ابد را به بی‌آخر؛ و ازل را 
به بی‌اول تعببر کرده و گفته است: هرچه ازلی باشیده ابدی است, زیرا 
ازلی. آن باشد. که تغییر و تبدیل در او راه نیاید و فنا نپذیرد. پس 
بقاین آن را پایان نباشد. وی همچنین جوهر انسان را جوهری ابدی 
بعنی بی‌پایان س نه بی‌آغاز -دانسته است (رساله در جواب لود و یک 
سل فلسفی, ۰۵۸۰ ۵۸۲). این‌حزم اندلسی (۵۸/۳, ۸۳/۴ ۸۴) نیز 
پنن: از بحث در منهرم ابد و ازل اشاره:کرده که عمده توجه.اریاب 
مذافب پش از ازلیت و ابدیت حق تعالی, بة اپدیت نفوس دز بهشت و 
دوزخ: و عذاب و لذت جاوید است» همچنانکه شهرستانی نیز ضمن 
بیان عقاید فرقه‌ها و مکاتب مختلف, از موجودات ازلی و ایدی از 
دیدگاه آنان سخن رانده است (۱۴۲/۲, ۰۱۴۷ ۰۱۴۸ ۰۱۵۰ ۱۵۱ 


۳۷۲ اپداع 


منهوم عرفانی و اشراقی:. در بیانات ذوقی عرفا و استدلالات 
اشراقی مفهوم ابد و ازل و مشتقات آن فراوان به چشنم می‌خورد. برخی 
پس از تعریفت متداول ابد و ازل: به «محدث» ز «قدیم» از همین باب 
اشاره کرده‌اند (هجویری, ۵۰۱). صدرالدین قونزی نیز دربار؛ اپدیت 
نفوس آدمی و سعادت و شقاوت ابدی سکن رانده است (ص ۱۰۸). 
اما قیصری ‏ گوید: «ازلیت آزال و ابدیت‌آپاد ویژهُ وجود الهی است». 
وی زان را همجون سهروردی (قطب‌الدین شیراژی: ۴۰۵) ابدی و 
ازلی می‌داند. و مانند بفدادی (۴۰۳۹/۳) بر آنست .که زمان مقدار 
وجود است نه مقدار حرکت. اژ همین رو ازل ازال و ازل و ابد و دهر و 
سرمد به نظر او.مراتب وجودند (صص ۰۱۱۹ ۰۱۲۳ ۱۲۷). شاه 
نعمت‌الله ولی «عالم اعیان ثابته یا مظهر اسم اول مطلق و باطن مطلق» 
و به تعبیر دیگر اسماء‌الله را ازلی و ابدی نی‌داند و بر آن است که تجلی 
اسماء_نامتناهی است, و.تجلی جمالی و کمالی. حق در نشأت دنیا 
متناهی و در نشأت آخرت ابدی است, و اسمائی که ظهور احکام ایشان 
اپدی است. اسمائی هستند که پر دار اخرت حاکمند (۰۱۳۰/۲ ,۰۱۳۶ 
٩‏ شیم مکی یکی از مفسران. محبی‌الدین‌بن. عربی نیز گوید: 
معنای سخن شنیخ که گوید انسان, نشات دائم اپدی است. آن است که 
انسان در نشأت آخرت, جاوید و ایدی است. وی سپس از قول تیصری 
می‌گوید که چون.انسان از «روحی قدیم» نشأت گرفته پس ابدی است 
«و الا تخلف معلول از علت تاه لازم آید, (ص ۶۶). 
مأخذ: این‌حزم.. علی‌بن احمد, اللصل, قاهرهز ۱۳۱۷ - ۱۳۲۱ق! ابن‌رشد: محمدین 
احمد, تفسیر ماپعدالطية, بیروت, ۱۲۱۹۳۸ ابن‌سینا, «شرح خطبا غرای ابن‌سیناه: به 
کرشش عبدالله نورانی, معارف, دور؛ ۲, شم ۲, ۱۳۶۴ش؛ همر, التعلیقات, به گرشش 
بدوی, قاهره, ۱٩۷۳‏ م؛ ابن‌ملگاء هبةالین علی, المعتبر فی الحکمه: حیدرآیاد. ۱۳۵۸+ 
ارسطر, ماپعدالطبیعه:. ترجمة. شرف‌الدین: خراسانی» تهران:" ۱۳۶۴ش؛ بوژانی» 
الساندرو, «اندیشه ایرانی پیشن از اسلام», تاریخ فلسفه دز اسلام, به کرشلن م. م. شریف, 
ترجمذ کامران, فانی, تهران؛ ۱۳۶۲ش؛ سهروردی, یجبی‌بن حبش, مجموعٌ مصنفات 
شیخ اشراق, به کرششن هانری کربن, تهران. ۱۳۵۵ش؛ شاه نعمت‌الله ولی» 
کشف‌الاسرار؛ به کونشس جواد نوربخش, تهران, ۱۳۵۶شس؛ شایگان, داربزش, اذیان و 
مکتبهای فلسلی هند: تهران, ۱۳۴۶ثن؛ شهرستانی, نحمدین عبدالکزيم: الملل واللحل: 
به. کرشش عبدال‌زیز منجمد الرکیل, قاهره, ۱۹۶۸م؛ شیخ مکی: محمدین مجند, الجانب 
الغربی .فی حل مثبکلات الشیخ محبی‌الدین‌بن عربی, به کرشش نجیب مایل هروی, 
تهران, ۱۳۶۴ش؛ صدرالاین شبرازی, محمدین اپراهیم, الاسفار, تهران, ۱۳۸۳ق؛ 
صدرالدین قرئری, محمدین اسحاق, «تبصرةالمتدی وتذکرةالستهی», به کوششس 
نجففلن حبیبی؛ معارف, س ۲؛ شم ۱, ۱۳۶۴ش؛ غزالی» محمدپن محمد: تهافت الفلاسفة, 
به. کوشش سلیمان دنیا: قاهرد ۱۳۷۴ق! قدیره س. ا., «تفکر فلسفی:در هند پیش از 
اسلام», باریخ فلسفه در اسلام؛ به. کرشش م. م. شریفب, ترجمهُ فتح‌الله مجتبایی؛ تهران, 
۲سش قرآن کریم! قطب‌الدین شبرازی, شرح حکمتالاشران, تهران, ۱۳۱۵ق: 
تیصری, داودین محمرد, «نهایةالییان» در رسایل قیصری, به کوشش نید جلال‌الدین 
آشتیانی؛ مشهد, ۱۳۵۷ش؛ کتاب مقدش؛ کندی, یعفرب‌بن اسحاق, رسالة الکدی فین 
: جدودالاشياه ورسومهاء به کوشش مُحنند عبدالهادی ابرريدة, قاهره, ۱۳۶۹ق؛ مپرداماده 
محمدین محمدر لیات یه کرشني.مهدی محقق, تهرآن, ۱۳۵۶ش؛ ناصرخسرو, 
«رساله در چراپ نود و یک سئلة فلسفی», ضمیمة دیران اشعار, به کوشش مهدی 
سهیلی, تهران, ۱۲۲۹ش؛ هجویری, غلي‌بن عنان. کشف‌المحجوب, به کوشئن و: 


زز کوفسکی, لین گراد: ۱۸۱۹۲۶ پشتهان ترنجمة ابراهیم پوردارد: تهران, ۱۳۴۷ش: 
سید جعفر سجادی 


" یداع . مصدر باب افعال از ماد «یدع» به معنی آفریتش آنغازین 
يا مطلق, با چیزی را بدون نمونه و الگوی پیشین پدید آوردن (ابن 
منظور), در قرآن کزیم این ماده دز بار در شکل «بدیع», بهمعنی مدع یا 
خالق و یک پار در شکل بایتدعرا» و به معنی از خود ساختن به کار 


رفته است: .. دی السّموات و الارض. (بقره ۱۱۱۷/۲۱ ؛ انصام 
0۱۰۱۱۶۱ بان اَعوها. .. (حدید /۲۷/۵۷) در دو مورد نخست 


راژ؛ «بدیع» به معنی خالق است و کلم «خلق» در صیغه‌های گوناگون 
بیش از همه در کتاب مجید برای رساندن مفهوم آفرینش, پدید آزردن و 
هستی بخشیدن آمده است؛ جنانکه فطر نیز در مواردی به همین معنا به 
کار رفته است: ... فاطر الستموات والاْرضي (انعام ۱۴/۶ و غیره).البته 
در کلام باری میان آفرینش آغازین و استمرار هستی و بازگرداندنبه 
هستی فرق نهاده می‌شود: ...ال وا الق ثم بید... ۰ (یونس ۰۴/۱۰۱ 
نیز.۳۴)؛ 

اما واژة «ابداع» به عنوان یک اصطلاح فلسفی به طور عمده از 
سوی فیلشرفان مسلمان, به خصوص شیعیان و بیش از همه در نژد 
اسماعیلیان و همفکران ایشان به کار رفته است. متکلمان و به ویژه 
معتزله, اين واژه را کمتر به کار می‌برنده و پیش‌تر از اصطلاحات خلق 
و ایجاد و.تکوین استفاده می‌کنند (اشعری, ۳ ۳۶۵), همجنین در 
نخستین نوشته‌های مربوط. به ابعربان, واه ابداغ به چشم نمی‌خورد. 
ابوالحسن اشعری خود در مسألٌ اثبات وجود باری؛ هرگز واژه‌های 
ابداع یا مبدع را به کاز نبرده است, اما در دورانهای بعد, زیر تأثیر 
نوشبته‌های فلاسفه؛ واه ابداع و مشتقات آن به آناز این نحلة نیز راه 
می‌بابد. به عنوان نمونه, عبدالکریم شهرستانی در مهم‌ترین اثر کلامی 
خود, نهاية الاقدام فی علم الکلام, گوید: «در میان همذ اهل ملل, عقیده 
[مذهب] اه حق این است که جهان محْدّتٌ و مخلوق است و باری 
تعالی آن را پدید آورده و ابداع کرده است [یعنی] خدای تعالی بود. و 
چیزی با وی نبرد, و گروهی از اساطین حکمت و قدمای فلاسفه, در 
این عقیده با ایشان موافقت داشته‌اند» (ص ۵). وی در جای دیگری از 
همان کتاب گوید: «قبل از جهان, به قبلیْت ایجاد و ابداع. نه قبلیّت 
ایجاب بالذات و نه قبلیّت زمانی, جز موجد و مدع آن نیست؛ چنانکه 
فوق جهان, به فوقیت آبداع و تصرف نه فوقیت ذات و فوقیت مکان, 
جزمبدع نیست» (ص ۵۳). اما از سوی دیگر, ما نخستین منیع کاربرد 
واه ایداع را در ابحادیث ائمة شیعه (ع), و از آن.میان در حدیلی.از 
حطرت.علی‌ین مزسی‌الرضا (ع) می‌يابيم که در ارتباط با مسا 
آفرینش از سنوی خداوند, و به ظن.قوی با در نظر داشتن واژه‌های 
قرآنی صنْع و بدیع می‌گرید: «بدان که معناي ابداع و مشیّت و اراده یکی 
است با شه نام:.و نخستین ایداع و اراده و مشیّت وی جروف الفباست 
که آنها را اصل هرچیز و دلیل هر مدرکی قرار داد..:سپن حروف را 
پس .از شمارش آنها و استوار ساختن شمار آنهاء فعلی از خود قرار 
داد, چنانکه گفت: «کُن فیکون» و «کن» (باش] صنع اوست..نخستین 
آفرینش . خداوند. عژوجل. ابداع است که نه آن را وزنی: است نه 


حرکتی, نه سمعی نه رنگی وانه حسّی» (آبن بابوید, ۰۴۳۵ ۴۳۶). یکی 
دیگر از نخستبن منابعی که واژه و مفهوم ابداع در آن یافت می‌شود. 
برنتاهای تموب ند جابرین عیام است که گنه بی‌فرد بناگزه 
حضرت امام جعفر صادق (ع) بوده است. وی در یکی از نوشته‌هایشس 
نظريذ گمون و ابداع را بدین نحو پیان می‌کند: 

«تجتسی (برروشی) که از ظهرر برخی چیزها از بعضی دیگر پدید 
می‌آید مد مانند جنین از .نطفه و درخت. از داند و کمیت از کمیت و 
کیفیت از کیفیت و مانندانها - از دز حأل بیرون نیست: یا اينکه از 
نهفتگی برخی چیزها در برخی دیگر است. مانند گفت مانویان یا از 
استحاله و ابداع دوباره از هیچ؛ و اين گفتةپیروان نظریة ابداع از هیچ 
است.» (ص )۲٩۹۹.‏ و.سپس می‌افزاید که: «ظهور برخی و 
اجساد از برخی دیگر ممکن نینت که از کبون (نهفتگي) برخی در 
برخی دیگر باشد و آنچه ممکن نیست ممتنع است» و اگر آن به علتی جز 
کمون باشد, همان .گفت پیروان نظری ابداع پاقی می‌ماند..» اما پیروان 
نظریه ابداع قائل به توحیدند و گفتة مانویان و کسانی را که پیرو نظرية 
کمون بر خی چیزهادربر خی‌دیگند,باطل‌می‌شنما ر ند»(صص ۰ ۳ 

تا آنجا که منابع ما نشان می‌دهد, واژه‌های ابداع, ابتداع ؛ میدع ۳ 
مدع به عنوان تعاییر فنی, از هنگامی در زبان و اصطلاح فیلسوفان 
متداول گردیده است که عبدالمسیح‌بن عبداللاین ناعمة حمصی (زنده 
در ۲۲۰ ق /.۸۳۵م) کتاب مشهور اثولوجیا (یا فی الربوبیة) منسوب به 
ارسعلو را از سریافی.ٍ به عزبی ترجمه. کرد. در این کتاب پارها 
واژه‌های. ابداع و شتقات: آن به کار رفته است. مقایسة برخی از 
تطعات و. جملات. این نوشته با متن بونانی | اننادها (کتابهای نُه گانه) 
نشان می‌دهد که نخست مترجم شریانی و سپس این ناعمه واژه ابداع 
۳ در برابر واژه بوئانی داوغمدکع ۲۵ (- پدید آوردن: آفرینش) و کلمة 
سِ را در پرابر ع6اخمعع هت یا معفخججعوه (2 بدیدآورنده» آفریننده) 
و مبداع را در پرابر راژه پرنانی «معفهمفوما (< < پدید آمده» آفریده) 
بر گزیده‌اند (نک: پلوتیئوس, ۷,2,1,۷,3,16؛ ارسطو. «ائولوجیا»» ۱۳۴ 
۱۳۶ چما, 

از سوی دیگر واژهٌ-فاعل نیز در برابرهه0015 ها که په معنای صانع 
هم هست. به کار رفته است (همان, ۱۷۷ منبع دیگری که آن نیز 
ترجمه‌ای از یونانی است. کتاب ایشا نی خر امش (ی ناب 
العّل) منسوب به پروکلوس (برقْسٌ۴۱۰4 - ۴۸۵م) فیلسوف مشهور 
دیگر نو .افلاطونی است.: ان نوشته نیز مجموعه‌ای.است بت شامل ۳۱ 
باب از گزیده‌هایی پراکنده ازز کتاب بئیادی «عناصر الالهیّات ۳ 
پروکلوس که گویا یکی از شاگردان وی یا یکی از وابستگان به مکتب 
نوافلاطونی آن-را گردآورده و به پروکلزش منضوب: ساخته: و سنپین به 
احتنال قوی به وسیلهٌ اسحق‌بن حنین:(د ۲۸۹ ق /.۹۰۲م) نی ابوعلی 
عیسی‌بن زرعه (د ۳۹۸ ق/۱۰۰۸ع) به عربی پُرگردانده شده است. در 


عمتطاعاعباظ ,3 


ابداع ۳۷۳ 


این نوشته نیز واژه‌های ابداع و مدع در برابر همان واژه‌های یونانی 
که دربالا ذکرشد» به کار رفته‌است (صض ۳۳-۴؛ نیز نگهپدوی,۳۰-۱). 

بدین.سان. می‌توان::گفت.. که واژه ابداع. به عنوان اصتطلاحی 
فلسفی» از سده‌های:۳ و۴اق ٩1‏ و ۰ م متداول, شده بوده. ونزد 
فیلسوفان و اندیشمندان اسلامی, به ویژه از.سوی اسماعیلیان 
پنیانگذاران عرفان نظری» بهتربی وسیله برای تعبیر «آفریتش از‌هیچ»؛ 
(دز.. اصطلاح فساسفی: بسرخی مکاتب یونانی و نیز فیلسوفیان 
اسکولاستیک سبه‌های. نیانه) به کان می‌رفته. است؛ در جالن .کذ 
متکلمان, به ویزه اشعریان, از کاربرد آن پرهیز داشته‌اند و به جای آن 
واژه‌های ابجاد و خلق را به کار می‌برده‌اند. ابداع به معنای دقیق آن, 
قدرتی. خاص خداوند .است: و پیوندی ناگسنتی پا صفات ذاتی 
آفریدگار مانند میت و آراده دارد: بر این پایه خداوند به تعبیر بابا 
افضل کاشانی «به هستی آرندة یا هننت کننده» موجودات اسّت (ضن 
۳۳۲ ۱ 

اما فیلسوفان اسلامی, از آغاز, میان مفهوم ابداع و ایجاد. فرق 
می‌نهاده‌اند, یمقوب.ین اسحق کندی (زنده خ ۱۸۰+ ۲۵٩‏ ق:/۷۹۶- 
۳ م): نخستین فیلسرف مسلمان, در یک جا در. تعزیف ابداع 
می‌گوید:«اپداع پد ید آوردن چیزی از هیچ است»؛ و در جای دیگری 
می‌افزاید:«فعل نخستین خداوندی, ایجاد (تأییس) موجودات از هیچ 
است: و آثبکار است. که این فعل ویو خداوند است که پاین هر علنن 
است» پس ایجاد موجودات (أیّسات) از هیچ (لیس) از کسی جز او بر 
نياید, و اين فعل با نام ابداع معتاز گشته. است» (صص: ۱۶۵: ۰۱۸۲ 
۳ در اینجا توضیحاً اشاره ب‌این نکته لازم است که واه «یس» 
در عربی کهن به‌سعنای موجود پا حالت هستی است, و «لیس» مر کب از 
«لا» و «آیس», به‌معنای «نیست»» «نیستی» و «ناموجود» است. کندی بر 
این پایه. از واژة آیس, فعل ساخته و بر وزن تفعیل, تأییس آورده است: 
سرچشمٌ این تعبیر وی را نزد متر چم ما بعداللبیعه (متافیزیک) ارسطو 
می‌توان یافت. وی مایخ با کندی بوده است دنام وی در منابع عربی 
أسطاث آمده که ظاهرا معّب نام پوستائیوس" بونانی.است. آگاهی ما 
از زندگی و شخصیت. علنی وی بسیار ناجیز است. همین اندازه 
می‌دانیم که بخشهایی از کتاب ما بعدالطبیعة ارسطو را بهتشویق کندی ز 
بسرای او به‌عربی بسرگردانده است. چسون هر یسک از بخشهای 


جهارده‌گانة:اين ائر زیر نام یکی از حروف الفبای یونانی آمده بوده, از 


این رز ترجمة آن در نخستین منایع معتیر عربی کتاب الحروف نأمیده 
شده .است.. (ابن.. ندیم : ۲۵۱): اسطاث در ترجمة. مقالاتی از 
مایعدالطبیعه, در برابر واژ؛ یونانی ذاعه ه: (< هستی)» واه عربی یس 
را می‌گذارد, همان‌طوز که در برابن واه نععاهه (< < وجود, هستی) نیز 
واژه آنّة را. که در واقع معرب آن است. به‌کار می‌بزد, ما حتی واژه 
آيسنيّة را نیز در ترجمة مایعدالطبیعه در برابر واه یونائی نقعله هه 


مانطنه جع متل2ع2..07 ,زوم مهار دادقاه :ارگ .1 


۳۷۴ ابداع 


می‌باييم که کندی نیز آن را از آنجا گرفته و به کار برده است (نک: 
ابن‌رشد: تفسیز..... ۱۳/۱, ۱۰۳۳/۳ حاشيذ ۱؛ ارسطو, متافیزیک: 
۶ وامتن یونانی آن: کثاب هشتم (اتا): فصل دوغ,,24 ۰ 1042 
7 کندی, ۰۱۱۳ ۰۱۲۳ ۱۲۴). أسطاث همچنین «ائّه لیس» را در 
پرابن کلمة یونانی نهعنع ۱06 (< نیستی), و «الذّی. یس هوه را در 
برابر واژه بونانی ۵02 (- ناموجود) قرار می‌دهد (نک: این رشد, 
همان: ۰۳۲۲/۱ ۷۳۷/۲؛ قس: ارسطو, همان, ۲۰۱۰۱۱۲ و متن پونانی 
آن: کتاب چهارم, فصل پنجم.017 1010, کتاب ششم, فصل سوم, 1027 
9 از سوی دیگر بحیی (یوحنا) بن بطریق (د ع ۲۰۰ ق | ۸۱۵ع) 
نیز دز ترجمةٌ کتاب «درپاره آسمان»" ارسطو, واه آین را دز برابر 
اعضنه (< هستی) و لیس را در برابر ات۵« (< نیستی) نهاده است 
(نک: ارسطو, السفاه والتار العلویه, ۰۷۱۹۰۲۱۷ جد و متن بونالی آن؛ 
کتاب یکم. فصل ۰۱۳ 283028,283029). بدین سان, از ان زمان بهبعدء 
ما واه آیس را نزد کندی, فارایی, ابن سینا و دیگر ویسندگان آثاز 
فلسفی به‌ویژه نزد ویسندگان اسماعیلی می‌يابيم. 

اکنون بزای بررسنی تاریخی ابداع به‌اختصار, به‌مفهوم و تعریف آن 
نزد. فیلسوفان و دیگر اندیشمندان اسلامی, می‌پردازيم: فازابی در یکی 
از نوشته‌هایش می‌گوید:«ابداع نگهداشت ادامةٌ هشتی چیزی است که 
هستی آن برای خودش نیست. و این ادامه ب‌هیج علتی جز بدذات مدع 
وانسته نیست» («عیون», ۵۶). وی در نوشتة دیگری دربارهٌ خداوند 
می‌گوید:«این دلیل بر آن است که وی مبدع است, و ابداع ادامة تأییس 
چیزی است که ذاناً هیچ (لبس) است. و این ادامه, متعلت به‌علت دیگر 
جز ذات نیدع نیست» (الاعاری, ۴). پس از وی نزد ابن سینا نیز 
مباحثی دربارهُ منهوم «ابداع» می‌بابيم, با اين فرق که وی میان مفاهیم 
ابداع. تکوین و احداث. امتیاز می‌نهد. و در اشارات فصل مختصری 
به‌اين موضوع. اختصاص می‌دهد. و می‌گویدد«ابداع آن است: که از 
چیزی وجودی براق چیز دیگر غیر از خودش پدید آید که فقط به‌آن 
متعلق باشد. بدون میانچی ماده‌ای با افزاری, یا زمانی, و آنچه عدم 
زمانی بر آن تقذم دارد, از میانجی بی‌نیاز نیست و مرتبة ابداع از مرتبة 
تکوین و احداث برتر است» (ص ,)٩۵‏ خواجه نصیر در شرح خود بر 
گفته‌های ابن سینا می‌افزاید که:«تکوین آن است که از جیزی وجودی 
مادی. پدید آید و اجداث آن است که از جیزی وجود زماني پدید آید... 
پس تکوین و اجداث مترتب بر ابداعند, و اين از آن‌دو به علت نخستین 
نزدیک‌تر است» و از آن دو, مرتبه‌ای برتر دارد» (همان, ۰۹۵ ۸۶), ابا 
اپن سینا در نوشته دیگری, فرق میان مدع و محذث را بدین گونه بیان 
می‌کند: «جیزهایی کد وجودشان سبوقی بهعدم پیست مبدغات ۳1 
چیزهایی که وجودشان مسبوق پفعدم: است محدئات نامیده می‌شوند و 
"هن چیزی که تعلتی به‌ماذه ندارد درست نیستِ که مسپوق به‌عذم باشید» 
(تعلیقات, ۱۷۶), وی تعبیر دیگری نیز از مبدّع و ابداع دارد و زیر تأثیر 
مستقیم رریکرد نوافلاطونی می‌گوید:«مبدع بطور کلی آن است که 


وجودشن از چیزی دیگر باشد و از خودش وجودی نداشته باشد و نیز 


ماده‌ای میانجی نباشد که وجود آن چیز در آن نهفته شده باشد, و مبذع 
به‌نحو ویژه آن است که نزد مبدا خود جنین وجودی داشته باشد. بدون 
میانجیگری یک میانجی به‌هیج یک از رجوه؛ و ان هستی برای او از 
سوی موجد او باشد ... ابداع همان نسبت مبدع به‌ببذع از حیث این 
وجود است» («شرح برائولوجیا», .)۶۰,۵٩‏ در این تعریف آشکارا بز 
«آفزینش از هیچ» تأکید می‌شود و مضفون روایت «کان اهوم ینم 
شیء» را بهیاد می‌آورد: وی همچنین پاره‌ای از اثولوجیا راء در این باره 
نقل می‌کند که هر چه از حق اوّل پدید می‌آید او را معلوم است که آن 
جَیز از او پدید می‌آید و وجود آن وابسته وجود وی است و امکان آن 
بهواسطة او به‌وجوب بدل می‌شود, ... و از وجود حق ال هم 
هستیهای دیگر, بنابر ترتییشان: و نیز بنابر آنچه که برای هر یک از 
چیزها و بای کل نظام هستی شایسته‌ترین است. به‌شکل فیضان از 
ذات وی پدید می‌آیند: و سبب چنین پیدایشی این است که حق اوّل 
ذات خود راء و شایسته‌ترین نظام را در کل هستن: تعقل می‌کند (همان؛ 
۰۲ این سنا سپس می‌افزاید که:«اين معنا از حیث اعتباز نسبت 
موجودات به«نخستین» «بجاس» و از حیث,نسبت «نخستین» به‌آنها 
ابداع نامیده می‌شنود» (همانجا؛ قس: ارسطو: «ائولوجیانه ۱۳۴): در 
اینجا صبغٌ نوافلاطونی تفر فلسفی ابن سینا آشکار می‌گردد: نوشتة 
عمدهٌ دیگری که اپن سینا در آن به‌بررسی منهوم «ابداع» می‌بردازد, 
کتاب شفاء است. در آنجا گفته است:«اگر جیزی از جیزها ذاتاً سیب 
دائمی وجود چیز دیگری باشد, تا هنگامی که ذات آن موجود است 
سبب دائمی آن است, و اگر دائمالوجود باشد, معلولش نیز دائم ال جود 
است و این جنین علتی به‌علیت شایسته‌تر است» زیرا مطلق عدم را از 
جیز باز می‌دارد: و اوست. که وجود تام به‌شی» می بخشد, و.این همان 
معنانی. است که نزد جکما ابداع: نامیده می‌شود: و عبارت است از 
هست گردن (تأییس) چیزی پس از نیست (لیس) مطلق, زیرا شأن 
معلول در خودش آن است که «نباشد» و بهجسب علتش دارای وجود 
(ایس) باشد.., و اگر وجودش پس از نیست مطلق باشد صندرر آن از 
علت است, و آن صدور همان ابداع است و برترین نحوه هستی بخشی 
است, زیرا. عدم به‌کلی: از آن منع و وجود بر آن مسلط شده است» 
(الهیات, ۰۲۶۶/۱ ۲۶۷). 

منبع دیگری که ابن سینا در آن؛ بار دیگر مس[ ابداع را مطرح و 
بررسی می‌کند. کتاب. المبداً والمعاد است::وی در. آنجا .بر پابة 
هستی‌شناسی و جهان‌شناسی مشایی-نوافلاطونی وی خود: آفریدگار, 
خداوند: پا واجب‌الوجود را نخست «فاعلي کل» می‌نامد: اما کاربرد این 
اصطلاح را" درباره خداوند کافی نمی‌شمارد و می‌گوید:(ما در این 
هنگام نسبت نخستین: (خداوند) را بر کل» فعل نمی‌نامیم, بلکة نانی 
افزون. بر این برایش جویا می‌شویم که بر معنایی برتر از فعل دلالت 
کند... و این نام» ابداع است. زیرا حکما اصظلاحاً نسبتی را که ذات 
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نخستین با کل وجود دارد ابداع می‌نامند. اما اپداع نزد عامّه به‌معنای 
دیگری است, که همانا اختراع جدید باشد. اما نه از ماده, ولی متصود 


حکما از ابداع ادامة ی (هست کزدن) جیزی است که ذااً اییست» ۱ 


(لیس) باشد. اين ادامة تأیس به‌هیچ علتّی جز ذات نخستین هیچ گونه 
تعلق مت بچه نی جه معنوی, جه افزاری: چه پالواسطهت ندارذ, و 
پیداست که اين معنا برتر آز.فعل. است» (صص. ۷۷۰۰۷۴), 

از سوی دیگر در نوشته‌های اخوان الصفا , که پیوندهای نکری و 
عتقادی ایشان با برخی از گروهها و گرایشهای اسماعیلیان, مسلم 
شده. است و رسائل مشهور خود را مبان سالهای ۳۵۰ تا ۹۶۱/۳۷۵ 
تا ٩۸۵‏ م نوشته‌اند واژه‌های ابداع, اختراع فیض (هم) به‌کار رفته 
ست. مثلاً در یک جا گفته می‌شود: «همچنین عقل, نخستین موجودی 
است که پرودگار, جل وعلاء آن را ابداع و اختراع کرده است» 
(۲۰۳/۳)؛ و در جايی دیگر آمده است: «پدان ای برادر... که خداوند: 
جل تناژه. جون موجودات را ابداع و آفریدگان را اختراع, کنردد...» 
۷۳ ) نیز در جای دیگر جنین آبده است: «پروزدگار تعالی مبدع 
هم جیزها و آفرینند؛ کل موجودات است» (۱۹۸/۳). اما چنین 
می‌نماید .که ایشان برخلاف دیگر نویسندگان اسماعيلي همزمان و بعد 
از خود. به‌احتمال قوی در زیر تأثیر گرایشهای فلسفی نوافلاطونی, به 
جای واژ؛ ابداع, کلم فیض را ترجیح می‌داده‌اند:. «پس برحکم 
حکمت, جود و فضایل از وی افاضه ثبد, به‌همان سان که از خورشید 
ور وروشنایی افاضه می‌شود و آن فیض پیوسته و ناگسسته ادامه داشته 
است, نخستين این فیض عقل فقال نامیده ن‌شود.., و از عقل فعال 
فیض دیگری فائض شد... که نفس کل باشد... و از نفس نیز فیضی 
دیگر... که هیولای: نخستین نامیده می‌شود... و در مرتباٌ وجود جسم 
فیط باز ایستاد و جوهر دیگری از آن فائض نشد» (۰)۱۹۷۰۱۹۶/۳و 
نیز در جای دیگری .گفته می‌شود:.«بدان که علت هستي.عقل, وچود 
باری عرّ وجل و فیض ارست که از وی فانض گردید و علت بقای عقل 
امداد باری عرّ و جل اوراست به وجرد و فیضی که نخست از وی 
ثانض شد» (۱۸۵/۳): بدین‌سان می‌توان گفت که اخوان الصفا. ,هر جا 
که راژه ابداع را به‌کار برد‌اند مقصودشان همان فیض است که با 
منهوم متداول ابداع نرد نویسندگان اسماعیلی ارتباطی ندارد. 

چنانکه اثباره. کردیم واژه و منهوم ابداع راء بیش از همه نزد 
اندیشمندان و سخنگویان. اسماعيلی می‌توان. یافت. ایشان بیش از 
دیگران, نمایندگان پرداشت تفکر شیعی از مفهوم ابداعند و همانندي 
برداشت ایشان با ی این‌سین و سرانجام با تلقی نو افلاطونی در 
کتاب انولوجیا کاملاً آشکار است. مفهوم ابداع نزد هم اندیشمندان 
اسماعیلی به‌بعنای «هببتی بخشی مطلق»» با «آفرینش از هیچ» است: 
مپدع یا هستی بخشنده, هم موجودات را.بهاصطلاح ائولرجیا بی‌هیج 
«رَیّة رفکر»» یعنی بی‌آنکه صورتهای آنها. از پیش در علم ری وجود 
داشته باشد, پههستی می‌آورد. یکی از نخستین و برجسته‌ترین مولفان 
اسماهيلی, ابویعقوب سجستانی (۳۶۰ق/۹۷۱ع): براين نکته اصرار 


ایداع ۳۷۵ 


می‌ورزد. وی که اندیشه‌ها و نظریاتش در تکوین عقاید مولفان بعدي 
اسماعیلی تأثیر بسیار داشته است. درباره مفهوم اپداح می‌گوید: «آن که 
گفت باری جل: و عزّ ان جهان را اپداع.کرد: و صورت.آن پیش از 
ابداع نزد وی معلوم بود.... حق مقایسه زا ادا نکرده است... مبدعی که 
جیز را نه از چیز. ابداع می‌کند نیازی به‌علم به‌انجه ابداع می‌کند 
نیارد..: و از اینجاست که. گفتيم. چون خداوند اين, جهان را ابداع 
کرد.. صورت معلومی نزد وی, پیش از ابداع این جهان از نه چیز, 
نبود.... و او حقیقت آشکار است» («کتاب الینابیع». ۱0۵2۸2 
راژه ابداع را با واژه ترآني «کن» و «آمر» و «کلمةً ال 
همیسته می‌شمارند, و سپس وان و کلله را بقصد انبات سلسل 
مراتب صدرری (عقل.». نفسي کلیه, طبیعت) و ارتباط آن با هستی 
شناسی و مسالة امامت از دیدگاه خود. تأویل می‌کنند. سجستانی دز 
نوشته فارسی خود؛ همین اندیشنه را دنبال و تکرار می‌کند و می‌گوید: 
«اما آنک در چوهر مطلق ابنتب پعنی در عقل ب چنان است کی مبذع 
است به ابداع از مبدع, و معلول است به‌علیّت از عالْء و معلولی و 
مبدعی صفت عقل اوّل است کی آفریده اوّل است, نه از جیز, و ضفت 
آفرید؛ اول و همه آفریده‌ها دور است از آفریدگار... و این هستیها دو 

است از آفریدگار زیراک او هست کننده هستیهاست, کی بدفرمان او 
ظاهر شد هم هستیها... بدانک تا چیزها از حد ابداع به حد تکوین و 
تولید نيامدند. عقل ظاهر نشد و نه آن تم کی اندر عقل موجود بود... 
پس آن زمان کی امر. ايزد. کی اپداع است, به مردم رسید, مردم 
سخنگوی و متمی, گت و عقل با او یکی شد» (کشف المحجوب. ۷. 
۳ قس: «دیگر کی امر ایزد هست کردن است»» همان, ۲۲), 
سجستانی واژه «هبت کن» را در برایر مبدع و «هست کرده» را در 
برایر مبدّع به کار می‌برد, چنانکه «هست کردن» زا در برابر ابداخ 
به‌کار برده است (همان, ۱۱۳ ۲۳). اندیشمند و مولف اسماعیلی دیگز 
احمدین‌عبدالله ملقب به‌حمیدالاین کرمانی (د ۴۱۱ ق:/ ۱۰۲۰م) 
است. وی شاگرد ابویعقوب سجستانی بوده و شاید. بتوان او را 
برجسته‌ترین نظریه پرداز فلسفی اسماعیلیان به شمار آورد. گواه براین 
نکته, تعداد. فراوان نوشته‌های. اوست و نیز این امر که پس از جندي 
فعالیتهای علمی و عملی به‌عنوان حجةالعراقین معیّن و معروف گردید. 
مهم‌ترین نوشته فلسفی وی برپایه جهان‌بینی اسماعیلی, کتاب راجة 
العقل است. در بالا اشاره کردیم.که نویسندگان اسماعیلی دو مبحث 
آفرینش, بیش از دیگران واژه ابداع را به‌کار می‌برند, و این از آن 
روست. که. مفهوم ایداع با رویکرد کلی ایشان به‌جهان هستی و خداوند. 
مناسب‌تر و سازگارتر است. نیز از همین روست که اکثز آنان به‌جای 
اوه خلق با فیض يا.صدور. کلمة [نیعات را بهکار می‌برند, نوتمه 
کرمانی.آکنده از واژه‌های ایداع, میدع و مبدع_است, که ما در .اینجا 
بنقل چند نموه از آن, بسنده می‌کنيم. وی در .یک جا می‌گوید: 
«نخستین چیزی که در وجود مترتب می‌شود. آن است که نبوده است و 
سپس از راه ابداع و اختراع نه از چیزی, و نه برچیزی و نه در چیزی 
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و نه به چیزی و نه برای چیزی, و نه با چیزی که آن چیز نخستن ناشد 
به وجود آمده است» (ص ۱۵۷). برپایهُ این نظربه, کرمانی نخستین 
آفریده یا «مبدع» را نیز معرفی: می‌کند: «میدع. نخستین: که اعقل اوّل 
باشد. آنچه را که نیرون از اوست یعنی مبدع خوذ سبحانه را تعقل 
نمی کند» (ص ۱۹۴), و در جای دیگر می‌گوید: «مبدّع نختین (عقل 
اول) علت هستی موجودات باشنده. است, مانند یک که نخستین عدد 
است... پس مبدّع نخستین, علت وجود چیزهای دیگر است, او محرک 
نخنتین است و علت نخستین». (صص.: ۲۰۱۰۰۰۲۰۰). در اینجا 
می‌توان نکته‌ای را روشن: ساخت. و آن سرجشمه اشتراک نظز هم 
فیلسوفان اسلامی: با کرایشهای گوناگون مذهبی و ثحله‌ای, درباره 
عقل: نخستین: است و این سرجشمه مشترک. ارسطو است: کرمانی 
می‌گواید: «پس عقل نخستین, محرکی است که خود حرکت نمی کند) 
(ص ۱۹۹): این عقل چیزهای دیگز را با انگیزه عشق یا شوق 
به‌حر کت می‌اندازد: «تحریک جیزهای دیگر به‌وسیلهٌ عقلي نخستین از 
سنخ تحریک محبوب به‌سوی خود یا همانند کشش آهن توسط سننگ 
مغناطیس است» (صص ۱۹۹ -۲۰۲۰) و این همان کاری است که خدا 
از دیدگاه ارسطو انجام می‌دهد. زیرا او نخستین محرک بی‌حرکت 
است (نک: ارسطو, «درباره طبیعت کتاب هشتم. فصل پنجم. به‌ویژه 
آغاز فصل ششي «عاقعناه عطق حماقنم ما: 10 ۰ ۰)258 از سری 
دیگر. کرمانی نظری معروف دیگرٍ مشترک در میان همه فیلسوفان 
اسلامی را به‌میان می‌آورد. و آن اتحاد عاقل و معقول است. وی 
می‌گوید: «مبدّع نخستین, عقل و عاقل و معقول است.:: و معلوم همان 
عالم و عالم همان معلوم است» (ص ۲۰۲؛ قس: ابن سیناء الجاق ۲۴۳ 
- ۲۴۵: «و چون هستی واجب‌الوجود ثابت شد. می‌گوييم او به ذات 
خویش عقل و عاقل و معقول انست»؛ همجنین نک: ارسطو متافیزیک. 
۹ به‌بعد). 

ناصر خسرو (۳۹۴ - ۱۰۰۴/۴۳۸۱ - ۱۰۸۸ع) که از پیروان 
سخت کوش جهان‌بینی اسماعیلی در قلمرو شرقی جهان اسلام است و 
همزمان با خلافت فاطمیان پرمصر و مغرب. می‌زیسته است, مسال 
ابداع را از دیدگاه. فلسفی. اسماعیلیان به‌گونه‌ای مطرح می‌کند 
که همانندی آن با اندیشه‌های سجستانی و کرمانی کاملاً کار است. 
ری در کتاب جامع‌الحکمتین خود فصلی مشبع بد. مفهوم اپداع 
اختصاص می‌دهد. در یک‌جا می‌گوید: «ابداع گویند و اختراع گویند 
مر پدید آوردن چیز را نه از چیز, و خلق گویند, یعنی آفریدن, مر تقدیر 
چیز را از جیز: جنانکه درودگر از جوب تخت کند؛ وا خالق تخت 
باشد و مبدع ضورت تخت تخت باشد! و مردم را بر ابداع جسم قدرت 
نیست». (صص .۱۲۱۱:۰۳۱۰ نیز نکه: کربن. 1-144). وی دز جای 
دیگری می‌گوید: «وجود:عالم با آنج اندروست به امرخدای است و آن 
را] ابداع گفتند, که آن یک سخن بودبه دو حرفه و آن را« 
گفتند... چنانک خدا گفت: قوله: الما توا اشیء ذا آردناه آن تقول لد 
کن فیکرن (نحل | ۴۰/۱۶)» و سپس به پیروی از برداشت باطنی و 


تأویلی مشتر ک اسماعبلیان در.ار؛ پیدایش سسله مراتب هستی, 
می‌افزاید: «و نفس کلی از عقل کی به قوت امر پاری سبحانه مبعث 
شد. و گفتند: کاف به مثل عقلي کلی بودو نون به مثل نف کلی آمده مز 
بودش.عالم .رام (همان, ۷۷). ناصر خسرو در وشتة فارسی دیگرشن؛ 
خوان‌الاخوان, نیز مفهوم ابداع و فرق آن را با خلق کم‌وبیش همانند با 
آنچه که در جامع الحکمتین گفته است» مطرح می‌کند و می گوید: «مبدع 
حق آن است که جیز را نه از جیز: او پدید آورد و همه مبذعات آزین 
صننم عاجز آمدند... و نیز بدّع آن باشد که او چیزی نه از چیز دیگر 
باشء و مخلوق چیزی باشد از چیزی, پس مبدع حق آن است که او را 
از جهت «اویق» نام ینت و از جهت با که پدید آوردگانيم» نام او 
مبدع حق است؛ آعنی پدید آورند؛ چیز نه از چیز... و مخلوق اول نفس 
13 که او نخستین جیژی است پدید آمده از جیزی, اعنی که پدید آمدن 
از به میانجی عقل است از امر باری سبحائه» (صض, ۰۲۸۵ ۲۸۶): 
سرانجام. وی در چای دیگری از همان کتاب می‌گوید: «و گفتند که از 
عقل گوهزی دیگر به انبعاث پدید آورد, بی‌زمانی: حننی و وهمی. و 
فرق میان ابداع و اثبعاث آن است: که انبعات مر جیزی را باشند که او نه 
اندر مکان و زمان باشد: ولکن پدید آینده باشد از چیزی دیگز, و ابداع 
چیزی را باشد, .که او.نه اندر مکان و زمان باشد, ولکن نه از چیزی 
پدید آمده باشد» (همان, ۶۷). بدین‌سان, ناصر خسرو واژه اثبعاث را به 
کار می‌برد که نزد اسماعیلیان واژه‌ای پسندیده و گزیده است و فرق 
میان آن و ابداع را نشان می‌دهد. کرمانی میان ابداع و انبعاث دقيقً 
فرق می‌نهد: «انبعات گونهای انفعال است نه به قصد اول, و آن وجودی 
است که از وی ذاتی دربر گیرندُ دو امر پدید می‌آید, که بر یکی از آن 
دو محیط می‌شود ر با دیگری محاط و آن ذات هنگام ملاحظه خودش و 
خشنودیش از خوده می‌درخشد, و از میان آن دو امر امری بیرون از آن 
ذات پدید می‌اید .که به"ثبوت ذات ابت می‌شود... پس انبعاث تاپشن 
نوری از ذات مبّدع نضتین است: که همان عقل اول, و ثابت قاثم 
است» (صص ۰۰۲۰۷ ۲۰۹): 

آنچه نزد ناصرخسرو دربار انبعات نفس کلّی از عقل کلی يافتيم, 
بعداً در لوشته یکی دیگر از اسماعبلیان نیز می‌بابيم. حسین‌بن علی‌بن 
محمدپن ولید, هشتمین داعی اسماعیلیان در یمن (د ۶۶۷ ۱ ۱۲۶۸ع): 
دز رسالاالمیدً والمعاد خود دربارة ابداع و انبعاث, پس از اشاره‌ای 
گذرا به‌سألتوحید, هستی‌شناسی و جهان‌شناسی: غتوصي (گنوستیک) 
توجه انگیزی را مطزح می‌کند. که محوّر اصلی آن نظرية آبداع.است: 
بدان: که غیب الغیوبمد جلٌ و علا جهان ابداع را یکباره بدرن زمان 
و مکان, به صورتهای نورانی بسیار که آنها را عدد برئمی‌شمارد, ابداغع 
کرد... منین یکی از آن صورتهای ابداع شده بهبخویشتن و همگنانش 
نگزیست: و به: آنها آندیشنید:.: و دانست که برای وی ور.آنهای دیگ: 
مبدعنی. وجود دازد. که از خود از ادراک ری اتوان است.:."و با این 
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فعل شایسته شد که «اول» و «سابق» تامیده شود. و اين همان «عقل 
نخستین» و «مبدع نخستین» و «قلم» نامیده می‌شود. آنگاه از میان آن 
صورتها (ی نورانی بی‌شمار) دو صورت مانند مبذع نخستین آگاه 
شدند و به سان آری به خود نگزیستدد و از خود و همگنانشان نفی الهیت 
کردند و برالهیت مبدع خود اعتراف کردند و بدان گواهی دادند... و در 
بی این کاز, این دو «منبعث»:نامیده شدنده زیرا آن دو در پیروی از 
(بدع) نخستین او افعل او منبعت. شده بودنده... و یکی از آن دو 
پیشین‌تر از دیگری دز تسبیح و تقدیس و توحید بوده و بدین‌سبب 
شایسته شد که عقلي اول پیشین, آن را په عنوان باب و حجابی بر گزیند 
که از آنجا جیزهای دیگر را مخاطب قرار دهد... و این «نفس کلیه» ر 
«انبعاث_اول».., و «لوح» نامیده می‌شود (صص ۱۰۲ پارة ۴؛ ۰۱۰۲ 

پارة ۷ و ۸: ۱۰۴ پازة !٩‏ همچنین نک: به همه مبحث تااص ٩۱۱۰‏ 
کربن, 133-140). 

در پیگیری مُسیز تاریخی مس ابداع نزد اندیشمندان و فیلسوفان 
اسلامی: در سد؛ ۱۲۰/۰۶ م« نخست با فیلسوف بزرگ مثتایی ثاب؛ 
یعنی ابن رشد (د ۵۹۵ / ۱۱۹۸ م) روبه‌رو می‌شویم. وی واژه و منهوم 
ابداع را تتها در جاهایی.که نظریات. و عقاید گروههای گوناگزن را 
دربار آفرینش و آغاز پیدایش جهان مطرح می‌کند: توضیح می‌دهد و 
آنها را: به محک. انتقاد می‌زند؛ اما خود وی,.از یک سو همچون 
فیلسوفی پیرو سرسخت ارسطرء و از سوی دیگر همچون اندیشمندی 
مسلمان .و موّمن به. جهان‌بینی اسلامی و قرآنی, هنگامی که به بحث 
دربار؛ آغاز هستی و آفرینش جهان می‌پردازد, واژه‌های اختراع؛ خلق, 
ایجاد. صنع و صانع را به کار می‌برد: وی به هنگام پرداختن به مسألا 
پیدایش چیزها از مبدا ال و ضمن انتقاد از نظریات این سین به این 
نتیجه می‌رسذ که جهان هستن. و هم چیزهاینی که دز آن است نهایتً 
معلول علتی یگانه و وابسته به آن است: وی می‌نویسد: «نظر فیلسوفان 
این‌است که آنها (مبادی: موجودات) از مپداً نخستین, دارای مقاماتی 
معلزمند که وجودشان جر به آن مقامی که از وی دریافت داشته‌اند: 
کامل تمی‌شزد. جنانکه خداوند:سبحانه گفت: وما ما الا لام مغلوم: 
و هزچه از ماست. دازای مقامی معلوم است (صافات/ ۱۶۴/۳۷ و 
پیوندی که میان آنها زجود دارد. همان است که موجب معلول بودن آنها, 
(برخی از برخی دیگز: و هم آنها از مبدا ارل) می‌شود و در آن وجود, 
از فاعل: و مفعول: و:خالق وامخلوق, جز اين معنا فهمیده نتی‌شود؛ و 
آنجه در بار؛ پیوند وجود هر موجودی با واحد گفتیم, خلاف آن است که 
در اپنجا از فاعل "و مفعول و صانع و مصنوع فهنیده می‌شود؛ و اگز 
فرماندهی" را تصور کنی که دارای فرمانبران بسیار است و آن 
فرمانبران نیز فرمانبرانی دیگز دارند: و فرمانبران جز در پذیرئن فرمان 
ز"اطاعت از فرمان وجودی "ندارند-و"بزای: کسنانی" که فروتن از 
فرمانبرند نیز وجودی: جز یه فرمانبران یافت نمی‌شود. پس" پاید 
فرمانده اول همان کنی باشد که به همه موجودات معنا بخشیده است و 


به وسیلة او: موجود. گردیده‌اند و اگر چیزی. وجودشن بسته به 
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فرمانبریش باشد» وجودی جز از سوی فرمانده نخستین ندارده و به 
نظر فیلسوفان این همان معنایی است که شرایم از آن به خلق و اختراع 
و تکلیف تعبیز کرده‌اند... و از مذهب ازسطو نیز چیزی جز این فهمیده 
نمی‌شود» (تهافت التهافت, ۰۱۸۶ ۱۸۷). چنانکه اشاره. کردیم. ابن 
رشد از آن. رو که از یک‌سو هوادار و پیروٍ متعضب جهان‌بيني 
ارسطویی, و از شوی دیگر فیلسوفی دیندار و مسلمانی موّمن ایست؛ 
می‌کوشد که مبانی ایمانی را بر پاية برهانهای عقلی استوار سازد و آنها 
را به تعبیر خودش از. عقاید «جمهور» متمایز گرذاند. و در مسألة آغاز 
جهان هستی و آفریش آن نیزه می‌کوشد که برپایُ جهان‌بینی قرآنی و 
اسلامی, و با روشی عقل‌گرایانه. و به یاری استدلالها و برهانهای 
عقلی و منطقی, پژوهش کند و میان آموزشهای قرآنی و وحی الهی, و 
ببانی فلسفی, هماهنگی برقرار سازد. بدین سان, در این زمینه. در 
نوشته پرداخته است: یکی فصل لمقال فی ماپین الک والشریعة ین 
الاتصال و دیگری (الکشف عن) مناهج لد فی عقاید الملّة, وی در 
کتاب دوم, که بسی. زرف تر و پربارتر است, برداشت و نتیجه گیری 
وی خود را درباز؛ آفرینش و ابداع مطرح می‌کند. ابا باید این نکته را 
همواره به یاد داشت, که این رشد تا آنجا که ممکن است» از کاربزد 
واژهُ ابداع در چارچوب بینش فلسفی خرد. امتناع می‌ورژد و به جای 
آن واژه‌های قرآني صلع, خلق و سپس اختراع را به کار می‌برد. ما در 
اینجا نخست به نتیجه‌گیری کی وی, از دیدگاه مومنی مسلمان, اشاره 
می‌کنیم و سپس مختصراً به استدلالهای فلسفی او می‌پردازيم. ری 
می‌گوید: «بدان که مقصود شزع از شناخت جهان این است که جهان 
مصنوع خداوند ز مخترَع اوست, و اين جهان ائفاقی و از سری خود به 
وجود نیامده است: پس راهی: که شرع در بیان این اصل به مردم نشان 
داده است, راه اشعریان نیست» («الکشف...4» ۱۰۸).. آنگاه پس از 
بررسی و انتقاد از نظربات متکلمان به ویژه اشعریان و نیز ررش 
صوفیان, به این نتیجه می‌رسد که از دیدگاه شرع و کتاب خدا و عقاید 
صحابه, راه رسیدن به حقیقت آفرینش و شناشت خداوند, به دو شیوه 
منحصر می‌شود: «یکی از این دو راه آگاهی از عنایت خداوند به انسان 
و؛.آفریدن همه موجودات. به.خاطر اوست. ما اين را دلیل عنایت 
می‌نامیم. و راه درم آن است که از اختراع جوهرهای اشیاء موجرد 
آشکار می‌شرد, مانند اختراع زندگی در جماد و ادراکهای حسی و 
عقل. این را دلیل ابختراع:مینامیم. اما راه تخبت برف اضل استواز 
است: یکی این است. که همه موجودات این جهان هناهنگ با وجرد 
انسانند. و اصل دوم اين انت که این هماهنگی ضرورتی است از 
سوي فاعلی قاصد. که خواشتش آن بوده است, زیرا ممکن یست که 
این هماهنگی تصادفی و اتفاقی باشد.... اما دلالت اختراع‌شامل وجرد 
همه جانوران. گیاهان و آنبانها می‌شود» (همان, ۶۵). زی همچنین به 
استدلال پیر آمون هریک از این دو شیوه با دلیل می‌پردازد و می‌گوید که 
هماهنگی همه موجودات با هستی انسان را می‌توان 
از مشاهد؛ُ هماهنگی شب و روز, خورشید و ماه و نیز هماهنگی 


شیر نخست» یعنی 


۳۷۸ ایداع 


فصلهای چهار گانه, و مکان انسان یعنی زمین؛ و همچنین هماهنگی 
بسیاری از جانوران, گیاهان و جمادات, بارانها و رودخانه‌ها و درياهاه 
و برازوی هم زمین:و آب او آتش و هواء و سرانجام ظهور عنایتُ در 
اندامهای انسان و جانوران, به یقین دریافت. اما شیوه دوم یعنی دلیل 
اختراع نیز بالقوه در سرشت همذ انسانها وجود دارد و بر دو اصل 
استوار است:. نخست اينکه. همد.موجودات «ساختةٌ بی‌پیشینه»: یعنی 
مخت عاند, و این خرد. نزد جانوران و گياهان مشهود و روشن است: 
جنانکه خداوند می‌گوید: ... ان این تدعونٌ من دون له ن بخلقرا 
ابا رراجتموا له: کسانی که آنها را به جای اللّهبه خدایی می خوانید 
اگر همه گرد. آیند, مکسی را نخواهند آفرید (حج/۷۳/۲۲), چه ما 
پسیاری اجسام جامد را می‌بابيم که سپس در آنها زندگی پدید می‌آید. و 
به گونه‌ای یقینی و قطعی پی می‌بریم که زندگی دارای موچدی است, که 
همان باری تعالی ائست, و نیز از مشاهده آسمانها و چنبش پیوسته آنها 
پی می‌بریم که آنها بر پا «عنایت» در آنجا مأمور و برای ما محر 
شده‌اند, و هر محر مأموری, ضرورتاً «مخترع» از سوی موجودی 
دیگز غیر از خویشتن است. اصل دوم این است که هز مخترّعی دارای 
مُْترٍعی است. پس برپاي این دو اصل ثابت می‌شود که هر موجودی 
دارای فاعل و مختر.عی است. بنابراین, هر که خواهد که آفریدگار را 
پشناسد, باید بکوشد, تا جوهرهای اشیاء را بشناسد, چه هر که حقیقت 
چیز را نشناسد به شناخت حقیقت اختراع نیز دست نمی‌یابد. سرانجام 
این رشد می‌افزاید که: همه آیات قررآنی, که نان دهنده وجود سازنده 
يا صانع جهانند به اين دو نوع دلیل منحصرند, و آنگاه نمونه‌هایی از 
آیات متضمن ‏ دلیل عنایت را نقل می‌کند: ألم نجل الارزض مهادا 
رالْجبال آتاد..: آیا زمین را بستری هموار و کوهها را گل میخهایی 
قرار ندادهایم, (باا ۶/۷۸ - ۱۶) و نیز تبارک ای جعل فی السماء 
پروجاً و جل فیها سراجاً وقمراً شیرا: خجسته است آنکه در آسمانها 
برجها نهاد و در آن جراغی و ماهی درخشان نهاد (فرقان/۶۱/۲۵) و: 
فینظ. .الانیان. الی..طعامه:.. پس. آدمی بد.. خوراکش..بنگره 
(عپس/۲۴/۸۰): ما آیاتی نیز تنها متضمن دلیل اختراعند: ملظ 
اسان مب خلق. وه بس آدمی بنگرد که از چهآفریده 
شده, از آبی جهنده (طارق/۶,۵/۸۶) و: آقلا یرون ای الاب کف 

خلتّت: آیسا به شتر نمی‌نگرند که چگونه آفریده شده است 
ای ۸۷ با. چنانکه از زیان آبراهيم ع) گفته می‌شود: نی 
وجهت وجهی نی سل السْموات رالارض: :مس به اکسی ردی آوردم 
که آسمانها و زین را آفرید (انلم/۷۹/۶) و نیز: ایا التاس اعبدوا 
دیکم نی خلَْکُ این من قبیلکم..: ای مردمان: بپرستید 
پرورد گارتان را که شما را و آنانی را که پیش ازیما بودند. آفرید 
(بقره/۲۱/۲۰), دز اینجا این رشد تأکید می‌کند که «آنکه شمارا آفرید و 
آنانی را که پیشن از شما بودند» آگاه کردن از «دلالت اختراع» و آلذی 
جعل کم الرض فراشاء آنکه زمين را برای شما آرمیدنگاه قرار داد 
(بقره/۲۲/۳).آگاه کردن از «دلالت عنایت»است(«الکشف...,۶۸-۶۵). 


خلق من ما دافو 


در تداوم تاریخی مسا ابداع نزد فیلسوفان مسلمان, ما با یکی 
دیگر از اندیشمندان بزرگ یعنی شهاب‌الدین سهروردی (یا شیخ 
مقتول, مة ۵۸۷ق | ۲۱۱۹۱) رو به‌رو می‌شويم. وی مسألة انداع را, از 
یک‌سو از دیدگاه مثتایی و از سوی دیگر از دیدگاه: فلسفة اشراق, که 
خود برجسته‌ترین ثمایند؛ٌ آن بوده است, مطرح و برزسی می‌کند. وق 
نخضیت.به بررسی این تلقي فلسني همگانی می‌بردازد . که «فعل» با 
«کنش» به معنای هستی یافتن جیزی از جیز دیگر است, پس از آنکه 
نبوده است. بر پایث این گمان همگانی, بسیاری می‌گویند که با فرض 
نبودٍ آفریدگاره به هستی جهان خللی وارد نمی‌آید, زیرا موجود در 
وجود خود از فاعل بی‌نیاز است, و آنجه هست شده است. دیگر نبازی 
به ایجاد ندارد, مانند خانه که پس از معمار پا با همچنان پایدار می‌ماند. 
سهروردی با انتقاد از اين نظریه, تقیید به سبق عدم را بی‌بایه می‌شمارد 
و می‌گوید که عدم برای حادث, منسوب به فاعل نیست, بلکه نسبت 
حادث په فاعل از حبث هستی بخشی است, جنانکه اگر, حادث پس از 
نبودن, به ذات خود به وجود اید, «فعل» در میان نخواهد بود. بدین‌سان 
تعلق به فاعل از حیث تعلق هستي «ممکن» به اومنت و مفهوم وجرب به 
غیر ذاا مانع دوام نیست.:. آنگاه اگر دو چیز یافت شوند: که یکی دائماً 
واجب به غیر خود و ديگري گاهی واجپ به غیر خود باشد, وجوب: به 
آن چیز درم لاحق نمی‌شود, مگر آنکه به آن چیزٍ نخست لاحق بائند. 
پناپر این درست است که دربار؛ موجود دائم گفته شود که.گاهی, واجب 
به غیر خود است؛ اما دربار حادث نمی‌توان گفت که داثماً واجپ به ‏ 
غیر خود است. بنابراین آن چیز نخمت, در نسبت به فاعل و مفعولیت 
سزاوارتر است, هرچند اصطلاحاً مفعول نامیده نشود. و بر سر 
اصطلاح مناقشه روا نیست: پس بهتر است که برای آن نامی برتر 
ساخته شود و آن ابداع است («التلویحات», ۰۴۷/۱ ۴۳). وی سپس 
می‌افزاید که «ابداع آن است که هستی جیزی از جیزی اصلا متوقف بر 
غیر آن, مانند. ماده و وقت و شرط, نباشد و آن غیر از تکوین 
است. که منسوب. به,ماده است یا احداث که منسوب به وقت .است, و از 
هر دو پرتر است» (۴۴/۱). سهروردی دز نوشته دیگر .خود بار دیگز 
مسألا «ایداع» راء به همان‌گونه. که در التلویحات آمده است, مطرح 
می‌کند و می‌گوید: هنگامی که «موجود» به دو گونه علت و معلول تقسیم 
می‌شود, معلول نیز به دو گونة دائم و غیردائم منقسم می‌گردد, از سوی 
دیگر موجود دام نیز به دو گونه: معلول و غیرمعلول, تقسیم می‌شود. به 
تعبیر وی «گروهی از عرام» در منهوم «فعل»» پیشین بودن نیستی (ستبق 
الدم) را می‌گنجانند و آن را صادر از اراده می‌شمارند. اما ايي درست 
لیست, زیرا اراده. جزء مفهوم فعل و داخل آن است؛ متبق عم يا عم 
سابق نیز,.در موجود. حادث, به.فعل فاعل نیست, بدین‌سان, اگر کسی 
از مفعول نامیدنن چیزی. که دائم الوجود به,غیر است م بنابر اضطلاح 
خودی - سر باز زند, از آنجا که در اصطلاح مناقشه نیس می‌تواند 
نام دیگری بر آن نهد و آن را مبذع بنامد («المشارع والمطارحات»» 
۱ ۴۰۶), اما از سوی دیگر در بیش ویژ؛ اشراقی سهروردی, 


بنایر انگیزه‌ها و مبادي تفکر وی, سخن از ابداع به معنای مصطلح آن 
نمی‌تواند به میان آید. نزد وی مبدا همدٌ هستیها رهستهاء نورالانوار 
است» و مراتب و مظاهي وری دیگر, همه از آن صاذر می‌شوند. 
نورالانوار: مبدع انوار دیگر نیست, و از آنجا که در وحدت آن, حصول 
کثرتی تصور ناپذیز است. و نیز حصول هیچ‌گونه ظلمتی و غاسقی یا 
هیأتی, و حتی دو نور, دز وحدت نوریُ اوء امکان ندارد: بنابراین 
نخستین چیزی که از ری برون می‌زند «نوری مجرد و یگانه» است. وی 
آنگاه نتیجه می‌گیرد که «پس تمایز میان نورالانوار و نور نخجستین که از 
و آنجه فراسری 
نورالانوار است, کمال و نقصش به سبب رتیه فاعل آن است؛ و کم 
نورالانوار را علّتی نیست, بلکه آن نور نابی است که نیاز و نقصی با آن 
نيامیخته است» («حکنةالاشراق».. ۱۲۷۰:۱۲۶/۲؛ قس: ارسطو, 
ائولوجیاء ۱۱٩‏ در آنجا گفته می‌شود که: «أن با موجود نخستین همانا 
ور نخستین و ورالانوار است, که نه پایان دارد و نه تمام می‌شود, و 
همچنان فروزان است و جهان عقلی را دائماً روشن می‌کند»). از سوی 
دیگر. سهززردی در «اعتقاد الحکماء» که رساله‌ای است در دفاع از 
بینش فلسفی و فیلسوفان متأله: در پاسخ به نکوهش‌گران که می گویند: 
«فیلسوفان دهریانند که به صانع اعتقاد ندارنده, پس از بیان اعتقادات 
راستین حکمای متأله. مبنی بز اينکه «جهان ممکن‌الوجوه است: و هر 
ممکن‌الرجودی محدث است به این اعتبار که وجودش متو قف بر غیر 
اوست به ذات تخود موجود نیست», نتیجه می‌گیرد که «ایشان ثابت 
می‌کنند که. جهان ممکن‌الوجود است... و ناگزبر از داشتن صائعی 
مدع است... جز اينکه ایشان می‌گویند که آفریننده اجسام را به 
صورت مطلق ابداع نمی‌کند: پلکه جسم به صورت آتش یا هوا یا آب با 

خاک متکون می‌گردد. اگر چنین باشد ابداعآن جز به جهاث گوناگون 
ممکن نیست». سهروردی سین درباره؛ نخستین آفریده می‌گوید: 
«نخستین جیزی که خداوند.تعالی اپداع کرد؛ امری عقلی, زنده و دانا 
بود: جنانکه پیامبر (ص) گفت: «نخستین جیری که خداوند آفرید عقل 
بود» (۲۶۲/۲ - ۲۶۳۴):. آنگاه سهروردی اعتقاد فیلسوفان را مبلی بر 
اپنکه موجودات نسبت ب «مبدع» تأحْر زمانی و مکانی ندارند. چنین 
بیان می‌کند: «جز اینکه ایشان می‌گویند: تأغْر این موجودات از مبدع 
حق به زمان و مکان نیست. چه زمان و مکان تابع این موجوداتند. بلکه 


آن پدید آمده است, جز به کمال و نقص نیست. 


تأر این موجودات از خداوند:.تأخُر ذاتی ات و این-همانا تأخْر 
مدع از مبدع است, زیرا مبدع هميشه متأخر از مدع است و مبدع 
متقدم پر أنْ است» (همان,۲۶۵/۲۰): 
دیگر فیلسوفان برجسته اسلامی: پس از سهروردی تا ملاصدرا 
همه بد مسناله-ابداع پزداخته و در اثبات و توضیح آن؛ کوشیده‌اند: 
,رشنوه‌های: استدلال بین‌تر همانند.شنیوه‌هایی است که فیلنوفان مشایین 
نو افلاطونی: مانند فارابی و ابن‌سینا و پیروان ايشان به کاز برده‌اند. 
ما در اين.میان به اشاره به نظریات میرداماد (د:۱۰۴۱ق ۱ ۱۶۳۱ع) و 
ملاصدرا (د ۰۵۰اق: | شم سئده می کنیم: 


ابداع ۳۷۹ 


میرداماد در مات که گزیده‌ترین پژوهشها و نظریات فلسفی خود 
را در آن گنجانده است. مسألة ایداع را نیز مطرح می‌کند و ضمن 
پرزسی) مسأله هم و اختلات انگیز («حدوث عالم» نزد فیلسوفان از 
دوران بونان پامنتان به بعد (به ویژه پژوهش پیرامون عقیده ارسطو 
درباره پیدایش جهان و مقایسدٌ آن با عقاید افلاطون و دیگر فیلسوفان؛ 
و دفاع از ارسطو در برابر کسانی که می‌گویند وی عالّم را. قدیم 
می‌دانسته است). نظرية ویژه خود را که حاصل آن اعتقاد په «حدوث 
ذهری» و پیوند اين نظریه با مفهوم ابداع است. مطرح می‌کند. وی به 
گفتة ارسطو دز. کتاب توپیکا" (< طوبیقا یعنی جدل) که در آن مسا 
حدوث و دم عالم را مسأله‌ای «جدلی الطرّفین» می‌شمارد (یعنی 
مسألهای که برای هر دو سوی. آن می‌توان قباسی مرکپ از مقدمات 
مشهوره (ذانعه) ساخت, و هر دو طرف آن فاقد «حجت برهانی» 
ابت): استناد می‌کند (صص ۲۴ - ۲۵؛ قس: ارسطوه توپیکا, کتاب 
یکم» فصل ۱104091-90۱۱ اپن نسیناء الشفاء. منطق, جدل, ۷۶) و 
اختلاف‌نظرها را در اين باره از جهت «حدرثذاتی و دهری» 
می‌شمارد و می‌گوید: «پس روشن می‌شود که زمينة نزاع؛ مسأل حدوث 
دهری است و بس»,.سپس عقیده خود را بدین گونه بیان می‌کند: «نزد 
ما هر حادت ذاتی, حادث دهری یز هست و دو حدوث ذاتی و دهزی از 
لحاظ مفهوم مختلفند. اما از لحاظ تحقق متلازمند. اما حدوث زمانی 
ویژه متعلقات امکانهای استعدادی در امور هیولانی است؛ و فيض فعال 
آفریننده - جَل سلطائه در دهریّات» ایداع و صنع است و در حوادث 
زمانی, احداث و تکوین. است, ایشان می‌گویند. که هر حادث دهری 
حادث زمانی نیز هست, و دو حدوث دهری و زمانی در تحقق متلازمند 
و در مفهوم متباین, و حدوث ذاتی در تحقق اعم از آن دو است. زیرا 
همه ممکنات را در بر می‌گیرد؛ تأثیر جاعلي فیاش: ابداع در لیات و 
صنع در. کیانیات است (میرداماد همان, ۲۴ ۲۷), میرداماد در اثر 
دیگرش جدَوات که به فارسی نوشته است بر دیگر مس حدوث و قدم 
عالم و سرانجام ابداع را مطرح می‌کند و می‌گوید. :«تأثیر که عبارت ت از 
افاضه و جعل و:ایجاد باشد, به مذهب راسخین علماء و الهیین بحکماء 
حکمت بونانی و حکمت یمانی: بر چهار نوع است: ابداع و اختراع و 
صننم و تکوین, ابداع و اختراع متعلق[اند] به حوادث دهریه که همین 
حدرث ذاتی و حدوث دهری دارند, و صنع و تکوین متعلق [اند] به 
حوادث ژمائیّه که بد انواع ثلاث حدوث جمیعا موصوفند: حدوث ذاتی 
و حدرث دهری و حدوث زمانی. ابداع جعلِ جوهرٍ ماهیت ز اخراج 
آیس ات است از کت یس مطلق ذانی و عم صریح دهری, من عبر 
سبّتق ما ردو صلا لابقا بالژمان لابق اهر ولا سب بالذات؛ 
و.این نمی‌باشد الا در قدسیّات, که‌مفارق ماده و علائق باده باشند,., و 
ابداع. نیست. الا [تأیس] آیس. از ین مطلق پحسپ حدوث ذانی 
لاغیر» (ص ۷۶). میرداماد. به. تعبیر خودش, احداث را (مستّوعب» 
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۳۸۰ ابداع 


انواع سه‌گانه می‌شمارد و می‌افزاید «مطلق جعل و افاضه, با احداث 
دهری است, و آن منقسم است به ابداع و اختراع! با احداث زمانی؛ و 
آن تکوین است؛ و تضنم را ارت مقابل تکوین و شامل ابداع و اختراع 
گر فته. و تارتاً تخصیص به تکوین کرده‌ايم, ولکن باعتبار الاحداث فی 
الهر, لاباعتبارالابقاع فی الزمان, و به افاق ابداع افضل انوا 
است» (همان .۷۸): 

مسأل ابداع نزد صدرالدین شیرازی (ملاصدرا) نیز با. همان 
انگیزه‌ای مطرح می‌شود که تاکنون نزد فیلسوفان و اندیشمندان دیگر 


مسسلمان, با صبغه‌های گوناگون اعتقادی و فلسفی, بافتهايم, بعنی مسألا 


قدم یا حدوث عالم. انگیز؛ اصلی درگیری میان گرزوهها و گرایشهای 
گوناگون فلسفی درباره آفرینش از هیچ (عدم).از یک سو نظری صریح 
ارسطو مبنی بر زیت با قدم جهان و از سوی دیگر نظريه نوافلاطونیان 
مبنی بر آفریده بودن یا حادث بودن آن, نیز به ویژه تصریح و تأکید بر 
این نظریةُ اخبر از سوی ادیان و از جمله اسلام. بر بای تعایم قرآنی و 
مبانی. ایمانی: بوده است. ما این انگیزه را صریحاً نزد ملاضدرا 
م‌يابيم. وی دز نوشتة جداگانه‌ای که به بررسی مسا حدرث جهان 
اختصاص داده است. نظریات. گوناگون منسوب به فیلسوفان دوران 
باستان را, آنگونه که در مناپم در دسترس خودیافته است» بیان می کند 
و همواره می‌کوشد که هم ایشان را قائل به حدوث زمانی عالم معرفی 
کند و می‌گوید: «از نتبع آثار و کلمات پراکنده و نکته‌های زمزی ایشان 
آشکار می‌شود. که ایشان در حدوث عالم و دیگر اصول عرفانی و 
قانونهای حق, و حکمت و دین؛ پیرو مذهب اهل یقینند»» تا آنجا که 
می‌گوید: «سخن: دربارهُ قدیم: بودن جهان, پس از فیلسوف اعظم, 
ارسطوء در میان: گروهی به میان آمد. که شیوهٌ ربانیین و پیامبران را 
انکار. کردند و زاه مجاهده و ریاضت و تصفیه. نمی‌سپردند: و بدون 
بصیرت و مکاشفه به ظواهر گفنه‌های فیلسوفان پیشین متوسّل می‌شدند 
و قول به قدیم بودن جهان را به میان آوردنده و همچین دهریان و 
طبیعیان پلشت. که به اسرار حکمت و شریعت آگاه نبودند و بر یگانگی 
مأخذ و هماهنگی: هدف آن دو وقوف نداشتند: از شدّث رسوخ در 
ان به قدم عالم و پندارشان پر نت بدین وسیله توحید صانع 
حفظ می‌گردد و از راه یافتن کثرت و تثیر در ذات وی جلوگیری 
می‌شود و اينکه قياسهاي ایشان بر مقدماتی ضروری, یعنی مبادی 
برهان» استوار است, پزوایی:نداشتند که بازرهایشان مخالت شیوة اهل 
دین, پلکه ملل سه‌کانة بهود و مسیحی و مسلمان باشده مبنی بر اینکه 
عالم. یعنی آنجه غیر: از:خداوند و ضفات و نامهای ارست. حادث 
است: یعنی موجود انت بعد از آنکه ببوده است آنهم به بعدیتی حقیقی 
و تأخری زمانی, له فقط ذاتی». بدین معنا که جهان نیازمند به غیر خود 
است. و در حد‌ذاتش متأْر از اوست, چنانکه شأن هر مبکنی به خنب 
حدوث: ذاتیش همان ناشایستگی هستی و نیستی از خود است. و از 
ایشان اگر کسی هم پیرو دین اسلام باشد. به قدیم بودن عالمباور دارد 
و گمان می‌کند که آنجه در شریعت و قرآن درپار؟ حدوث چهان آمده 


است و همذ اهل ادیان بر آن اتفاق دارند. همان مراد از آن صرفب 
حدوث ذاتی و نیازمندی به صانع است, و این گفته در حقیقت: 
ناآگاهانه تکذیب پیاببران است و قائل آن از"عذاب عقلی و حرمان 
ابدی رهایی. ندارد (رسائل, ع ۷) ). در اینجا باید یادآوری کنیم که آنجه 
به استدلالهای ملاصدراء دربارهٌ حدوث عالم. تاز گی می‌بخشد. اعتقاد 
استوار: وی به تال یا اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت, و مهم‌تر 
از آن طرح و اثبات سا «حرکت جوهری» است. انگیز؛ این اعتقاد 
را باید در گرایش. ریشه‌دار عرفانی - فلسفی. + توافلاطونی 
چست‌وجو کرد. وی بنابراین اعتقاد دینی و عرفانی خود, تصریم 
می‌کند. که «همهٌ آنجه غیر از خداست. حادث است و قدیمی ذاتا و زمانا 
جز خدا نیست» (همان,۱۰), 

بدین سان روشن می‌شود: که ملاصدراء مفهوم ابداع را پیش از فر 
چیز با مفهوم «حدوثذاتی» عالم پیوند می‌دهد, و سپس آن را با مسألا 
حدوث زمانی مرتبط می‌سازد, زیرا وی به درستی, زمان وحرکت را 
یکی می‌داند.: و مقولة, حرکت در نظام فلسنی وی از اهمیتی. ویژه 
برخوردار و عاملی بسیار تعیین کننده است. وی آنجه را که از «حدوث 
ذاتی» می‌فهمد جنین بیان می‌کند: «زمان امری زائد بر حر کت در وجود 
نیست, بلکه فقط به حسب ذهن چنین است. زیا از عرارض تحليلني 
ماهیت حرکت اشت, و معناي قدم زمانی اين است که زمانِ وجود 
چیزی آغاز نداشته باشد, و زمان بدین معنا قدیم. نیست, زیرا زمان 
دارای زمان دیگری نیست... پس حدرث ذاتی این است که هستی شیء 
پذانه. مستند به خودش نباشد, پلکه مستند به دیگری, باشد, چه .این 
استناد ویژُ زمانی معین باشد, چه در سراسر زمان مستمر باشده چه 
بیردن از افق زمان و حرکت باشد.. این همان. حدوث ذانی است». 
(اسنار, ۰۲۴۵/۳ ۲۴۶؛ قس: همان, ۱۲۷۱/۳ ۲۷۷ 

ملاصدرا در چای دیگری می‌گوید که «اگر بحدوث ذاتی, صفتی 
برای وجود پاشد, بدان معناست که «کون وجود» از جهت هویت و ذات 
س نه از جهتی دیگر س متقوم به غیرٍ خود است و ذات آن به ذات قّم 
آن وابسته است, به‌لوری که با قطم‌نظر از وجود مقوْم و جاعل آن, یک 
نه چیز (لاشیء) محض است؛ پس ناگزیر ذاتا نیازمند است, زیرا ذاتی 
است که هویتش متعلق به جیزی است که مأَخوذ در هویت آن است و 
هویت این به علت بی‌نیازی آن از اين و نیاز این بدان ب ماخوذ در 
آن چیز نیست, پس حادث ذاتی وجودی است بعد از وجودی, به این 
نحو از بعدیت, هرچند در زمان یا دهر با.هم بوده باشنده (همان, 
۳ بدین سان می‌توان نتیجه: گرفت, که هر حادث ذاتی» ناگزیر 
نیازمند به محدث است, و جون کل جهان هستی حادث ذاتی است؛ پس 
باید آن راپدید آمده‌ای از راه ابداع, از سوی آفزیدگار دانست..از 
سوی دیگر. اشاره بد این نکته.لازم است که ملاصدرا میان واه ایجاد. 
صنع و ابداع فرق مشخصی نمی‌نهد, بلکه شاید بتوان گفت. که در 
هستی شنانی ویزه ری ایجاد به معنای دقیق «هستی بخشی» مهم‌ترین 
نقش رادارد. وی در بربز مفهوم ابداع, مفهوم «تکوین» را می‌نهد و هر 


در را به مفهوم «تأثیر» پیوند می‌دهد. او اين نکته را به روشنی بدین گونه 
بیان می‌کند؛ «هستی چیزها و صدور آنها از تدبيرٍ نخستین بر دو گوئه 
است: . آبداع که. همانا صدرر هستی از واجب حق باشد, بدون 
مشارکت. جهت قابلّت» و تکوین, که آن متوقف بر صلاحیت پذیرنده 
است. و در عنایت, از وجود این هر دو گزیری نیست» (الشواهد 
الرّبوبیه, ۹ ) ملاصدرا همین نکته را با توضیح بیش‌تزی در «رسالة 
فی الحدوث» پیان. می‌کند: وی در آنجا نخست جملاتی. را از 
ائولوجیای منسوب په ارسطو که آن را «معرفة الربوبیّة؛ می‌نامد بدین 
گونه نقل می‌کند: «چون هیولی صورت را از تفس پذیرفت؛ طبیعت 
پدید آند, سپس طبیعت را صورت پخشید و آن را ناگزیز از پذیرفتن 
هستی کرد, و طبیعت به سبپ آنجه از نیروی نفسانی و علتهای عالبه در 
آن نهاده شده بود؛ پذیرای هستی گردید. سپس کار عقل در حد طبیعت 
و .مدا پیدایش, باز ایستاد» (رسائل, ۴؛ قس: ارسطو, «ائولوجیا», 
المیمر السابع, ۸۶ ۸۷ ناهد توضیع آن می‌الاد هب وک 
سینن کاز عقل در حد طبیعت باز ایستاد, اشاره به دو گونه رت 
۳ عبارتند از ابداع و تکرین: پن آشکار شد که سلسلة ابداع به 
طبیعت پایان یافته است و سلسلهٌ تکوین س به سبب حقیقت ثبات و 
تجدد که در وجود طبیعت هست - از آن آغاز شد. زیرا بازها ثابت شد 
که تجدد در طبیعت عین استمرار و صفت ذاتی و اضطراري آن است» و 
از این‌رو طبیعت همواره در تفر و استحاله ذاتی است, پس تجدّد برای 
آن ذاتی, و برای غیر آن, و به واسط آن, عرَضی است. بدین‌سان ثاپت 
می‌شود: که طبیعت پایان اپداع و آغاز هستی انست. و این دو جیثیت 
موجب ترکیبی در ذات آَن به حسب خارج و واقعیّتا نمی‌شود, بنابر 
آنجه بارها گفته شد. که ثبات آن, ثبات تجذد و انقضاء است, بر قیاس 
فعلیت قوّه در هیولی, و یکی شدن کثرت در عدد »(رسائل, .)٩۵ ٩۴‏ 
در اين جملات, نشردهٌ هستی شناسی ملاصدرا را می‌توان یافت. 
نزد وی هم مفاهیم دال بر «تأثیر» معطوف به «خود هستی» اند, و همه 
«هستیها» به یک. اصل یگانه و سرجشمة آغازین بازمی گردند و همه در 
برابز او غين ناتوانی و نیازمندیند. بنابراین» مفهوم ابداع نزد ملاصدرا 
یعنی «هستی بخشی», زیرا نزد وی اصالت با «هستی» است. نه با 
«جیستی»؛ و این نکته‌ای است که وی در سراسر نوشته‌هایش هرگز از 
تکرار آن و تأکید بر آن دریغ نمی‌ورزد. . در مپان نمونه‌های فراوان آن؛ ما 
به. نقل.. گنته‌هایی. بسنده:می‌کنيم. که با مفهوم. «ابداع».پیوند.دارد, 
ملاصدرا می‌گوید: «علیّت و معلولیّت نزد مااجز به نفس وجود نیست... 
ماهیت. در هستی تأصلی. ندارد... و جاعل. تام بنابر هستی خویش, 
جاعل است, و مجعول, همانا هنتی ثیء است. نه صفتی از صفات آن, 
وگز نه در ذات خود ازاجاعل بی‌نیاز می‌بود. جعل, ابداع هویت شیء و 
ذات آن انست که لحوهٌ وجود ویژه اوئنت. . و نیز ئاپت شد. که ذانت 
علت جاعل» عین: وجود ارست: و ذات معلول نیز,عین وجزد ارست. 
زنرا ماهیّات اموری اغتباری: و منتزع از نخوه‌های هستیها به حسب 
عقلند. پس آشکار می‌شود که آنجه معلول نأمیده می‌شود, درخقبقت 


اپداع ۳۸۱ 


هویّتی متباین با هویّت علتی که آن را افاضه کرده, نینست و عقل را 
نسزد که به چیزی با هویتی جداگانه از هویت موجد آن, اشاره کند. 
چنانکه گویی دو هویت مستقل در اشارهٌ عقلی یافت شود که یکی 
مفیض و دیگری مفاض باشد.... بنابراين معلول به جعلي بسیط وجودی 
حقیقتی ندارد جز اینکه به نفس خود مضاف یه علت خویش است و 
جدا از عّت» و بدون تعلق بدان, یا لاحق و تابع آن بودن و مانند اینهاء 
معنایی ندارد... پس آشکار شد که هم موجودات را اصلی یگانه است 
که ذات آن به ذات خود َیّاض به موجودات و به حقیقت خود تحقق 
بخشبنده حقایق است» (الشواهد الربوبية, ۰۴۹ ۵۰). ملاصدرا در کتاب 
المشاعر خود نیز همین مطالب راء با تعاییری دیگر و با به میان آوردن 
جدرّث زمانی بیان می‌کند. دی می‌گوید: «جهان با هرجد در آن است. 
حادث زمانی است. جون هر آنجه در آن یافت می‌شود وجودش مسبوق 
به عدم زمانی است» یعنی هیچ هویتی از هویات ثنخصی یافت نمی‌شوده 
مگر اینکه از نظر زمان عدمش بر وجودش مقدم است و وجودش بر 
عدمش, خلاصه هیچ چیزی از اجسام و جسمانیات مادی, چه فلکی 
باشد چه علصری, نفن _باشد یا بدن, یافت نمی‌شود. جز اینکه هویّت 
آن متجنّد و وجود و شخصیّت آن غیرثابت است.. و مبدأ این برهان که 
بدان اشاره شد, گاه از جهت تجدد. طبیعت است و طبیعت صورتی 
است جوهری و ساری در جسم, و مبداً فریب برای حرکت ذاتی جسم 
و سکون آن و منشاأ آثار آن؛ و جسمی وجود ندارده مگر اینکه ذاتشل 
مق از این جرهر صوری ساری در همه اجزای آن باشد, و جسم 
همواره در تحوّل؛ سیلان, تجدد. گذرایی و زوال و انهدام است؛ بقایی 
ندارد و سیبی هم برای حدزث و تجدد آن یافت نمی‌شود. زیرا امر 
ذاتی. معّل به عأّنی غیر از علّت ذات نیبنت, و جاعل چون آن زاجعل 
کرد ذات متجتّد آن را جمل کرد اما تجدد آن به جعل جاعل و ض 
فاعل نیست: و از: این راه حادث بهقدیم می‌بیوندده زرا رجود آن عیً 
همین وجود تدریجی است, و بقاء آن عین حدوئش و باتش عين تفر 
آن است. صانع به وصف ثبات و بقاء خود. اين موجود را با ذات و 
هویتی متجدد, ابد(ع کرد» (صصن ۶۴ ۴۵ پاره‌های ۰۱۳۷ ۱۳۸؛ قس: 
همان: ۷, پار ۱۴۹): 

نگاهی به «ابدع» در عرفان: اندیشمندان صوفی و عارف در 
نوشته‌های, خود, واژه ابداع را کمتر به کار می‌برند. هستی شناسی و 
جهان‌شناسی در: عرفان نظری اسلامی, در چهره‌ای آشکار می‌شود که 
هرجند با اصطلاحات و.تعابیر فلسفی سنتی مشایی و اشراقی درهم 
آبیخته است. ویژگی شهود باطنی, تأوبلی. و ذوقی: خود. راء‌همواره 
نمایان می‌سازد. در عرفان نظری ما بیش‌تز به واژه‌های" فیض و 
مشتقات آن و نیز. صدور, ایجاد. خلق, تأثیر برمی‌خوريم. در میان 
انبوهی از نوشته‌های گوناگون در زمینه عرفان نظری که در آنها سل 
پیدایش موجودات؛ یا آفرینش, يا نحوه صدور آنها از بدا هستی یا 
وجود مطلق؛ برزسی شده است. ما در .اینجا تنها به نگاهی گذرا بر 
نوشته‌های درخشان‌ترین نماینده عرفان: نظری اسلامی بسنده می‌کنیم. 


۳۸۲ ابداع 


ابن عربی (د ۶۳۸ ق/ ۱۲۴۰ م) را می‌توان بی‌شک بزرگ‌ترین 
نظریه‌پرداز عرفان اسلامی به شمار آورد جنانکه هم نویسندگان بعدی, 
اعَم از عارفان یا فیلسوفان یا خکمای متأله در نبرزمینهای اسلامی؛ از 
سرچشمهٌ اندیشه‌ها و نظریات وی سیر اپ شده‌اند: و هستی‌شناسن و 
جهان‌شناسی خود از دیدگاه. عرفان نظری را مدیون نوشته‌های او 
بوده‌اند: نخستین آپشخور هستی‌شناسی عرفانی ابن.عریی» پیش :و 
بیش از همه وحن قرآنی و سپس احادیث نبوی است, هر جند بی‌شمار 
انگیزه‌ها, عناصر و اندیشه‌های گوناگون دیگر. به ویژه نظریات اصیل 
يا" منحول فیلسوفان یونان. غنوصیان (گنوستیکها) ز جهان‌بینی 
«هرمسی». پی‌واسطه با پا واسطة, در شکل بخشیدن به آن تأثیر 
داشته‌اند. ابن عربی نیز مانند دیگر نویسندگان در زمیثذ عرفان نظری, 
واژه اپداع را کمتر به کار می‌برد. اما یا وجود این می‌توان گفت. که 
جابدجا در نوشته‌هایش بیش از پیشینیان و آیندگان خود به بررسی 
مسألة ابداع می‌پردازد و آن را از دیدگاه ویژه عرفانی خود توطیح 
می‌دهد. هستی‌شناسی ابن عربی بر شالوده نظریهٌ شناخت و روش 
شناسی عرفانی وی استوار شده است که آشنایی با آنها برای شناخت 
جهان‌بینی ویژه او و نیز پرهیز از کج فهمیها یا بدفهمیها و استنباطهای 
نادرست از. اندیشه‌های او. اجتناپ ناپذین است. 

این عربی درباره «دانش عرفانی» می‌گوید: «مدار دانش ویژه اهل 
ال پر هفت مسأله است که هر که آنها را بداند چیزی از علم حقایق 
برایش دشوار نخواهد بود و اینها عبارتند از: ۱. شناخت نامهای خدا؛ 
۲. شناخت تجلیّات؛ ۳..شناخت خطاب حق به بندگانش به زبان شر ع؛ 
۴ شناخت کمال هستی و نقص آن؛ ۵. شناخت انسان از جهت حقایق 
وی؛ ۶. شناخت کشف. خیالی؛ ۷. شناخت دردها و دازوها 4(فتوحات. 
۱ نخستین. اشار" وی به آفرینش از هیچ در همانجاست که 
می‌گزید: «لوح و قلم اعلی را اختراع کرد... همه جهان را بدون الگری 
پیشین ابداع کرد,.و آفریدگان را آفرید و بدانچه آفرید. آفرینش داد 
(همان, ۳۶/۱).و «و هرچه جز اوست فائض از وجود اوست». آنگاه 
مسألة آفرینش را با آموزش قرآنی پیوند می‌دهد و می‌گوید: «دلیل ععقلی 
دلالت می‌کند که ایجاد به قدرت تعلق دارد, و خداوند درباره خود گفت 
که وجود. پی‌آمد امر الهی است: گفته ما به چیزی که آن را اراده 
می‌کنيم آن است که به آن می‌گوييم: کُن فیکون: باش پس می‌باشد... ما 
می‌گوییم که فرمانبری پی‌آمد «فیکون» اوست و آنجه به آن آمر شده, 
وجود است, و اراده به تخصیص یکی از دو سمکن که وجود باشد, تعلق 
گرفته, و قدرت به ممکن متعلق شده, و ایجاد در آن تأثیر نهاده است, که 
همانا حالتی معقول میان نیستی و هستی است؛ پس خطاب امر بدین 
عین ویزه تعلق یافت که «باشد»: پس فرمان برد و به وجود آمد؛ پس اگر 
برای ممکن عینی و برای آن عين, وصف وجود.نبود تا مرب وچود 
متوجه آن عین گردد. وجود روی نمی‌داد» (همان, ۴۶/۱), ابن عربی در 
نوشته دیگری به مسألة آغاز جهان هستی که آفریده خداوند است, 
می‌پردازد و می‌گوید: «یدان که بخداوند بود و چیزی با او نبوده این نصٍ 


خبرٍ نبوی است. و علمای شریعت بر آن افزودند که: اکنون نیز وی 
همچنان است که بود. ان افزودگی در سخن رسول خدا مُدرج بوده 
است و هزکستن آن را نمی‌شناسد. در علم وی بوده ات که وجوذ 
عرفانی به ظهور آثار اسماء الهی و نسّب و اضافات: کامل شود... عقل 
و حقیقت. هستی را به آنجه دارای آغازی است و آنجه آغازی ندارد ز 
کمال وجود انس تقسیم می‌کنند؛ اگر آنجه آغازی ندارد موجود باشذ 
آن, خداوند است, و اگر آنجه نبوده است و سپس هست شده و ارات 
حادث . را . پذیرفته است». موجود نباشد, هستی بی‌وجود آن کمال 
نمی‌یابد. بدین سبب بود که خداوند در پاسخ به یکی از پیامبرانش که 
پرسیده بود: چرا آفریدگان را آفریدی؟ گفت: من, گنجی نهفته ر 
شناخته بودم؛ دوست داشتم که شیناخته شوم پس آفریدگان را آفریدم و 
به ایشان شناسانده شدم و مرا شناختند.... بنابراین آفریدگان را آفرید و 
به ایشان شناسانده شد و آنان به انداز؛ استعدادشان وی را شناختند, و 
علم محدّث پدید آمد, و مراتب علم به خداوند دز وجود, کامل گردید, ه 
اینکه خداوند به علم پندگان کامل شوده (عقلة الْسوفن, ۰۴۷ ۴۸). 

بدین‌سان. ابن عربی, تا اینجا, انگیزه پیدایش یا آفرینشن جهان 
هستی را تصویر. می‌کند. اما اکنون. این پرنشها به میان می‌آید. که 
آفرینش آغازین چگونه انجام گرفت ز جهان هستی از چه پدید آمد؟ 
نخستین آفریده چه بود؟ جرا موجودات آفریده شدنده و به دیگر سخن 
هدف از آفرینش جهان و واپسین آفریده, یعنی انسان, چه بوده است؟ 
ابن عربی در برابر اين پرسشها نظریات توجه‌انگیزی مطرح کرد که 
پس از وی؛ در هستی‌شناسی عرفانی انلامی, رواج فراوان یافت, وی 
می‌گوید: «کوتاه سخن, آغاز آفرینش «قبام» (ابر نازک) است و 
نخستین موجود در آن حقیقت محمدی رحمانی است که مکانی آن را 
دربر نمی‌گیرد؛ زبرا. جایی, ندارد: از چه به وجود. آمد؟ از حقیقت 
معلومی که به هستی, و نیستی متصف نمی‌شود. ذر چة جیزی به وجود 
آمد] در آپر نازک (هیاء), طبق جه الگزیی باه وجود آمد؟ طبق صورت 
معلومی دز. نفس.حق, جرا به وجود آمد؟ برای آشکار ساختن حقایق 
الهی. هدف آن -چیست؟ رهایی از آمیزش [با هیولن یا ماده] تا هر 
جهانی بهر؛ خود را از منشأ خود بدون آمیزش بشناسد. پس غایت آن 
اظهار حقایق خود و شناخت افلاک بزرگ جهان سب که در اصطلاح 
اين گرره: یعنی هرآنچه غیر از انسان اببت ‏ و نیز شناخت جهان 
کوجک. بعنی انسان. که روح جهان و عّت و سبب آن استا- و 
افلاک او (انسان). که مقامات و حرکات و تفصیل طبقات ارست- 
۰ پس انسان که از جهت جسم, جهان کوچکا و از جهت «حذوث» 
نیز حقیر است؛ از آن رو که خليفة خداوند در جهان است تألّه او را 
رواست. و.جهان فسخر. و.مألوه اوست.:. همان گونه که انسان, مألوه 
خداوند. است» (فتوحات؛۱۱۸/۱۰)..ابن عربی آنگاه می گوید: «خداوند 
سبحانه تعالی, با نوز خود بر آن ابر نازک (هباء) تجلی کرد که متفکرزان 
آن را هیولای 13 می‌نامند: و هم جهان بالقوه در آن است» (همان, 
۰ 


ما کاربرد واژه ابداع و مفهوم متداول آن را نزد ابن عربی در جایی 
می‌ياییم که وی آفریدگار را در یک سوی و آفریدگان راء در سوی دیگر 
می‌نهد. و «جمیع ماننوی السق» را به دو نوع تقسیم می‌کند: یکی آنچه 
به ذات خویش ادراک می‌شنود؛ و آن موجود محسوس به هم انباشته 
(کییف) ات و دیگری آنجه به فعلشس شناخته می‌شود. و آن معقولِ 
لطیف است, و از رهگذر این منزلت. یعتی تنژه از اینکه بد ذانثن 
دناخته شود, از محسونن جدا می‌گرده: اينها اوصاف آفریدگان است. 
اما حق تعالی: نه مانند محسوس, به ذاتش شناخته می‌شود. و نه مانند 
لطیف یا معقول, به فعلش, زیر | به سبب اینکه هیچ گونه مناسبتی میان او 
و آفریدگانش یافت نمی‌شود, ذاتش برای ما شناختنی نیست. آنگاه ابن 
عرین. می‌افزاید:. «فعل: حق:تعالی, ابداج جیزی: نه از جيزي, است» 
(همان, 4۳/۱). وی در اینجا موجودات را برابر با مفعولات» قرار 
می‌دهد و مفعول را به جهار گونه تقسیم میکند: «مفعول تکوینی» مانند 
سپهر وستارگان؛. «مفعول طبیعی». مانند موالید. (معادن. گیاهان .و 
جانوران)؛ «مفعول ابعائی» که همان «ثس کلیه» است و منبعث از 
«عقل» است و سرانجام «مفعول: ابداعی» که. درباره آن می‌گوید: 
«همجئین است مفعول ابداعن که نزدما همان حقیقت محمدی است‌و 
نزد دیگران عقل نخستین است,و آن قلم اعلی است که خداوند تعالی 
آن را از دنه چین» ابداع کرده است و از ادراک فاعل خود از هر مفعزل 
دیگزی که نامپرده شد, ناتوان‌تر و محروم‌تر است. چه میان هر مفعول و 
فاعل آن, از آنجه پیش از این گفته شد: گونه‌ای مناسبت و هم شکلی 
وجود دارد..., اما میا مدع نخستین و حق تعالی هیچ سناسبتی ییافت 


نمی‌شود. و این مدع از شناخت فاعل خود از دیگر سفعولهای اسباب- 


ناتوان‌تر است... این نکته را دزیاب که درباب توحید و ناتوانی تعلق 
علم محدّت به خداوند سخت سودمند است» (همان, .)٩۴,۹۳/۱‏ 
مأخل: ابن بابریه, محمدین علی, الترحید, به کرشش هاشم حسینی تهرانی؛ قم, منشورات 
جماعة المدرسین؛ ابن رشد, مجمدین امد تفسیر ماپعد الطبیسة, به کرشش سوریس 
بویز, بیروت, ۱۹۳۸ م* همو, تهافت الشهافت, به گرشش موریس بویزه بیروت» ۱۱۳۰ م٩‏ 
همو, والکشف عن مناهج الادلق», فلسفة این رشد, پیروت. داراللم للجمیع؛ این سین 
الاشارات رالتنیهات: بةکرششن سلیمان دنیا: قساهره ۱۹۵۸ ۸ همو التعلیقتات: پنه 
کوششن عبدالرحَمن بدوی, قاهره: ۱۹۷۳ م؛ هموه اشرخ برائولوجیا» ارسطر عندالعریپ: 
به کوشش عبدالرحمن بدوی, کریت, ۱٩۷۸‏ م! همو, اشفا به گوشش جرج قنوانی و 
سمید زاید. تاهره, ۱۴۰۵ ق /۴۱۹۸۵! هموءالمید و المعاد. به کوشش عبدالله نورائی: 
تپران, ۱۳۶۳ شی؛ همو, النجات, قاهره, ۱۳۵۷ ق/۱۹۳۸ م1 ابن عربی, محبی الدین؛ عقلة 
التترفز» به کرشش یترگ: لیذن؛ ۱۹۱۶ م؛ هموء الفتوحات المکیة. بر وت دارضاذر؛ 
ابن منظور, لسان؛ این ندیم الفهرشت, به کنوششن گوسناو نارگل, لاپزیک: ۱۸۷۱ 
ارسطره «اثرلرجیاه, افلوطین عندالعربب, به کوشش عبدالزجمن بدوی, کریتِ» ۹۷۷ ۱۶ 
همر, السماء والائار العلوية: به کسرشش عبدالرحمن بدری, قاهره, ۱۹۵۲ م؛همو 
متافیزیک (مابعد الطبیعه), ترجمهً شرف‌الدین ضراسائی: تهران, ۱۳۶۶ ث؛ اشعری: 
ایوالحسن, مقالات الا سلامیین. په کوششی هلمرت ریتره ریسبادن, ۱۹۲۹ ما با افطل 
کاشانی. محمذ؛ مصتفات: به کوفش مجثبی مینری و بحیی مهدری: تتهران: ۱۳۳۱ شن؛ 
بدری, عیدالرحمن, مقدمه بزنکتاب الایضاح؛ (ن پروکلوس در همین مَخذ)؛ جابربن 
حیان, مختار رسائل, به کوشش پاول کراوس, قاهره, ۱۳۵۴ ق/۱۹۳۵ م؛ پرو کلورس 
(برقلی). «کتاب الایضاح فی الخیر المحض». الافلاطونية المحدة عندالعرپ: به 
کوشش عیدالرحمن بدوی, قاهره, ۱۹۵۵ م: ین بن علی؛ «رسألة لد رالمعادسه 


ابدال ۳۸۳ 


رسالة اسماعیلی: به کوشش هاثری کربن, تهران, ۱۳۴۰ ش؛ رسائل اخوان الصفاء 
بیروت. دارصادر؛ سجستانی, ابویمقوب, «کتاب الیناییع». سه رسالا اسماعیلی, یه 
کوش هانری کربن, تهران, ۱۳۴۰ ش؛ همو, کشف المحجوب, به کرشش هانري کربن, 
تهران, ۱۳۲۷ شی؛ سهروردی, شهاب‌الدین, «اعتقاد الحکماء», «تلریحات» «حکمة 
الاشراق», مشارع و مطارحات». مجمرعةٌ مصتفاث, به کرشش هانری کرین, تهران: 
۵ شی؛ شهرستاتن, عبدالکريم, نهاية الاقدام, به کوش آلفرد گیوم. للدن, ۱٩۳۴‏ ! 
صدرالدین ثیزاژی, مجمدین اپراهیم, الاسفار الاربعة, تهران, ۱۳۸۲ ق/۱۹۶۳ م؛ همو. 
رسائل, تهران, ۱۳۰۲ ق | ۱۸۸۵ ؛ همو, الشواهد الربوبية به کرشش سیدچلال الدین 
آشتیانی, مشهد, ۱۳۴۶ شس! همو, المشاعر, به کرشش هائری کرین, تهران, ۱۳۴۲ شی! 
فارابی,ابونصءالدعازي القلية, حید رآباد دکن, ۱۳۴۹ ق؛ همو: زسانل فاسفی: به کرششن 
فزیدریش دیتزیسی, لیدن؛ ۱۸۹۰ م! هموء «عیرن مسائل»: رسائل فلسفی؛ کرمانی, احمد 
حیدالدین, راحة العقل, به کرخش مصطفی غالب, بیروت, ۱۹۸۳ م؛ گندی, یقرب بن 
اسحاق, رسائل الکندی القلستفية, به کرشش عبدالهادی ابرریده, قاهره, ۱۳۶٩‏ قٍ,! 
۰ م میرداماد. محمدین محمد, جذرات, بّة کوفشن علی محلاتی سائری, تهران» 
بهنام؛ همر, القبسات, به کرش مهدی محقق و دیگران, تهران, ۱۳۵۶ ش؛ ناصرخسر وا 
جامع الحکمین, به کوشش هاثری کربن و محمد معین, تهرانء ۱۳۲۲ ش؛ همو, شران 
الاخوان, به کرشش غ. قویم. تهران, ۱۳۳۸ ش؛ نصیرالدین طوسی, «شرح الاشارات», 
الاشارات رالتبیهات ,یذ کرفش سلیمان دنیا؛ قاهره, ۱۹۵۸؛ نیزا 
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شرف الدین: خراسانی ( شرف) 


آبدال تخلص دو شاعر پارسی‌گوی در سده‌های ٩‏ و ۱۵/۱۰ 
و ۱۶م. از آنان تاکنون دیوانی به دست نیامده است, اما اشعارشان به 
طرر پراکنده. در تذکره‌ها ثبت است. 

۱ ابدال پلخی: اصل ار از بلخ بود. در روزگار سلطان یعقوب 
ترکمان (آق‌قویونلو) در آذربایجان به خدمت او رسید: پنس از مرگ 
سلطان بعقوب (۸۹۶ق /۱۴۹۰م) به اصفهان رفت و پذ خدمت شاه 
اسماعیل اول درآمد (آذر بیگدلی, ۳۰۶). از سال مزگ ابدال بلخی 
اطلاع درستی در: دست لیست». اما جنین به نظر می‌رسد. که وق در 
۳۰ | ۱۵۲۲ در گذشته باشد. ایمان (ص ۴۹) و صبا (ص )۴٩‏ از 
روی اشتباه.ايی سبال را زمان مرگ ابدال اصفهانی پنداشته‌اند, صبا 
(ضم ۰۱۲ ۴۹) زندگینا ابدال اصفهانی و بلخی را با هم خلط: کرده 
است. به گفته آذر پیگدلی (همانجا) اشعار او از هزل و طنز خالی نبرده 


است. 
۲. ابدال اصفهانی: اصل ری از اصفهان بود و در این شهر به 
عطاری اشتغال داشت. وی از همنشینان سام میززا:صفوی:(۳۳٩-‏ 
۵ / ۱۵۱۷ - ۱۵۶۷م) به شمار می‌رفت و سام میرزا پاره‌ای از 
اخوالات وی را از قولخود او در تحفهٌنسامی بقل کرده امنت. ابدال بد 
سبب دلباختگی و تحول روحی کسب و کار را برهم زد و روشی 
قلندرانه دز: پیش گرفت.۳۰:سال در.اصفهان و ۵سال.در تبریز بدین 
روش به: سر: برد».ولی سر‌انجام توبد .کزد. و تا پایان.,جفر.به,عبادتِ 
مشفول شد .(سام میرزا.. ۲۱۲ - ۲۱۴؛ آذز, بیگدلی, ۱۷۳)..سام میرزا 
اشعاری: از از از جمله در نیت از جکامه‌ای .که وی"در جواب 
قصیده‌ای. از کاتبی در.مدح علی‌بن ابی‌طالب (ع) سروده:.نقل گرده 


۳۸۴ اپدال 


است که نمودار شیوهٌ دلنشین و طبع روان او در ثباعری است (ص 
۶ 
سام میرزا و آذز بیگدلی به زمان فرگ ابدال اشنازه‌ای ندارنده اما 
برخی از تذکره‌نویسان مرگ وی را در قندهار و در حملةٌ سام میرزا به 
این شهر می‌دانند (اوحدی, به نقل از مترچم مجالس‌اللفائس: ۱۱۳؛ 
صنیاء. ۴۹؛ لکهنری, ۱۹): از آنجا که این واقعه در ۱٩۴۲‏ ۱۵۲۵م 
روی داده است (علامی؛ ۱ مرگ ابدال می‌بایست در این سال 
بوده باشد. صبا (همانجا) و ایمان (ص )۴٩‏ واقعهُ مذکور رادر ۳۰٩ق‏ 
ثبت. کرده‌انده اما:سخن ایشان با توجه به گفتذ ابوالفضل علامی 
(همانجا) و نیز با توجه به اينکه در این تاریخ سام میرزا فقط ۷ سال 
داشته, مردود. است, لکهنوی (همانجا) مزار ابدال ۳ در تندهار 
می‌داند. 
ماخذ: آذر بیگدلی, لطفعلی, آتشکد؛ آذر, ب کرششن جعفر شهیدی, تهران, ۱۳۳۷ش! 
ارحدی بلیأئی, محمدین مغین‌الدین, عرفات‌العاشقين؛ سخ خطي کنایخانة ملی ملک: 
شم ۱۳۸۸۷ ایمان, رَخم علیخان: مشخب‌اللطایف: به کرششن محنمد رضا جلالی نائینی و 
امیز حسین: عابدی: تهران, ۶۹ سبشن! سام میرزاء تحف سامی, به کوشش همایونفرخ؛ 
تهران, ۱۳۳۷ش؛ صبا محمدین محمد, ررژ روشن, به کوشش رکن‌زاد؛ آدسیت: تهران, 
۳ شش علأمی, ابوالفضل, اکبرنامه, به کرشش آغا احمد علی و مولری عبدالرحیم, 
کلکته» ۱۱۸۷۷ لکهنری, آفتاب رای, ریاض‌العارفین, به کوشش حسام‌الدین راشدی, 
پاکستان, ۱۳۹۶ /۷۷٩۱م.‏ علی بتهکن 


آبدال, ی 
شریف. این اسم بر جمعی از.بندگان خاص خدا اطلاق می‌شود که در 
میان اولیا دارای مرتبتی مخصوص بود‌اند: تعداد ابدال ثابت و معین 
است. و هرگاه عمز:یکی از آنان به پایان رسد: فرذ دیگری از طبقة 
فروترٍ اولیا جایگزین او می‌گردد. دربارهٌ وجه تسمیذ این گروه به ابدال 
اختلاف است. به موجب برخی از روایات شیعه, اینان از آن رو .که 
جانشینان انبیا شمردة می‌شوند.. ابدال نامیده شده‌اند (قمی؛ ۶۴/۱), 
بعضی گفته‌اند که جون تعداد ابدال ثابت است و به محض در گذشت 
یکی از آنان؛ فرد. دیگری. جانشین او می‌گردد. چنین: نامیده شده‌ائد 
(آملی, ۲۷۶؛ این اثیره ۱۰۷/۱). گاه نیز. گفته شده است: که چون آنان 
می‌توانند به هنگام ضرورت صورتی مثالی و یا شخصی روحانی را به 
عنوان بدل به جای بگذارند و جایگاه خودرا ترک.کنند, ابذال خوانده 
شده‌اند (آملی,۲۷۶۰؛ اين عربی؛.۷/۲). ابن عربی تبدیل ضفات مذمزمه 
به صفات محموده را که از خصوصیت ابدال است به عثوان یکی از 
وجوه تسمیة آنان ذکر می‌کند (۱۶۰/۱). اصطلام ابدال عمدتا در میان 
عرفا و صوفیه کاربرد داشته است: آما همواره مستند به زوایاتی بوده 
که در این زمینه؛ نقل شده :است..ابن خلدون یز این اعتقاد امنت: که 
پیدایش اعتقاد ب. قطب و ابدال در میان ضوفیه. از اعتقاد شیعیان به امام 
و نقیبان نشأت یافته است (۶۳۱/۱). در میان صوفیان قلمرو امپراتوری 
عنمانی لفظ ابدال و پذلاء (جمع بدیل) به درویشان نیز اطلاق شده و به 
دنبال انحطاط طربقتهای ضوفیانه در آن سرزمین, این دو کلمه در زبان 
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ترکی به صورت مفرد و به معنای اپله و ساده‌لوم ه کار رفته است 
(دانشنامه). 

ابدال دز روایات: در روایات و اذعية شیعه اين کلمه گاه, بر 
ارصیاء پیامبر اسلام (ص) که خداوند آنان را بدل و جانشین انبیا قرار 
داده. اطلاق شده است (قمی, ۶۴/۱), و گاه مراد از آن اصحاب خاص 
ائمه (ع) بوده است (همانجا). اهل سلّت نیز روایاتی نقل کرده‌اند که 
در آنها زیژگیهایی برای ابدال به دست داد‌اند. از علی (ع) نقل 
کردهاند که گفت: اپدال که شماره آنان ۴۰ نفر است. در ثبام هستند, هر 
گاه یکی از آنان وفات کند, خداوند یک تن دیگر را جایگزین او 
می‌کند. خداوند به برکت وجود آنان باران بر زمین می‌بار اند و به سبب 
آنان مسلمانان بر دشمنان پیروز می‌گردند و عذاب الهي از اهل شام 
برداشته می‌شود (ابن عساکر, ۶۰/۱! این اثبرء ۱۱۰۷ ان حنبل, ۱۱۲). 
همچنین از پیامبر اکرم (ص) نقل کرد‌اند که گفت: ابدايامّت من ۴۰ 
نفرند:.۲۲ نفر در شام و ۱۸ نفر دیگر در عراقند. هرگاه یکی از ابدال 
وفات. کند. خداوند ديگري را جانشین او می‌سازد. و آنگاه که فرمان 
الهی پرسد همه رحلت خواهند کرد و با رفتن آنان قیامت برپا خواهد 
شد (ابن عساکر» ۶۰/۱), به موجب ررایت دیگری ابدال این امّت ۳۰ 
نفر از قبیل ابراهیم. خلیل‌الله اند (همو, ۴۱-۶۰/۱), پز حسب روایت 
دیگری, در میان خلق ۳۰۰ نفر هستند که قلبشان همچون قلب آدم (ع)؛ 
و ۴۰ نفر قلبشان مانند قلب موسی (ع) و. ۷ نفر قلبشان مانند قلب 
ابر اهیم (ع)» و ۵ نفر قلبشان به سان قلب جبرئیل, و ۳ نفر قلبشان مانند 
قلب میکائیل. و یک نفر که قلبش همچون قلب اسرافیل است. (همو, 
۱ تاج‌الاین خوارزمی روایت مربوط په ابدال را به این صورت 
از پیغمبر. نقل می‌کند که گفت: در امت من هميشه ۴۰ کس بر خلق 
ابراهیم (ع) باشند و اینان بدّلا هستند, و ۷ کس بر خلق موسی (ع) 
باشند و ایشان ارتادند. و.۲ کس بر خلق عیسی (ع) باشند و ایشان 
خلفایند, و یک کش بر خلق من باشد و او قطب است (ص ۳۳). سیّد 
بحمد گیشو ذراز در بکتوب بانزدهم از مکتوبات موسوم به 
«بحرالمعانی» روایتی را نقل مي‌کند که به موجب آن لفظ ابدال به 
جمیع. اولیایی: که دز بقات ثبسگانه قرار دارند, اطلاق شده است و 
ترتیب و تعداد و خضوصیات آنان بدین قرار است: :یک نفر که قلب 
او مانند قلب اسرافیل است؛ ۲. سه نفر که قلبهایشان مثل قلب میکائیل 
است؛ ۳. شش نفر که قلبهایشان مثل قلب جبرئیل است؛ ۴, هفت نفر 
که قلبهایشان مثل قلب ابراهیم (ع) است؛ ۵. چهل نفر که قلبهایشان 
مثل قلب موسی (ع) است؛ ۶: سیصد نفر که قلبهایشان همچون قلب 
آدم (ع) است. هر گاه یکی از ابدال طبقه بالاتر وفات کند, یکی از ایندال 
طبقه فروتر جایگزین او می‌گردد, و اگر از ۳۰۰ابدال یک نفر ذر گذرد: 
یکی از مسلمانان جانشین او می‌شود. و خداوند به وسیله این ابدال بل 
را از این است دفع می‌کند (ئیز نک: هروی» 2۱۴ ۱۵). بزخسب روایتی 
از طریق اهل ستت. وصول به مرتبه اپدال نه بر ائز کثرت نماز و زوزه, 
بلکه به واسطهٌ غدای تفس و سلامت.صدر و خیرخواهی برای مسلمانان 


ست (ابن عساکر, ۶۰/۱). به موجب روایت دیگری, ویژگی اخلاق 
بدال آن است که کسانی راکه به ایشان ظلم کرده‌اند عفوه و به کسانی 
که به آنان بدی کرده‌اند اخسان؛ و در آنجه خداوند بةٌ آنان عطا کرده 
ست. با دیگران مواسات می‌کنند. 

اپدال در آنار عرفانی: دربارٌ صفات و تعداد و مرتبد ایدال در 
آنار:عر فائی اختلاف: نظر زجود دارد. حتن دربار؛ اینکذ وا ابدال په 
کدام طبقه از اولیا اطلاق می‌شود, مولفان اختلاف کرده‌اند. در میان 
آثار نخستین صوفیان, مرضی] ابدال و ویژگیهای آنان, در کتابهایی 
چرن قوت القلوب ابوطالب مکی (۷۸/۲) و طبقات الصوفیُ خواجه 
عبدالله انصاری (صص ۰۴۱۵ ۰۵۱۳ ۶۱۱) "و کشف المحجوب 
هجویری (ص ۲۶۹) مطرح شده است. اما پیش از هر کس محیی‌الدین 
ابن‌عربی درباره ابدال و خصوصیّات آنان سخن گفته است و شارحان 
آثار او با اندک اختلافی به شرح و بسط سخندان او پرداخته‌اند. اين 
مبحث در: ۲ بخش «صفات و خصوصیات» و «مرتبه و تعداد» اپدال قابل 


بررسی است: 3 
الف 2 صنات و خصوصیات ابدال:. صفات و خصوصیاتی که در اثار 
ارلیة عرفانی برای اندال به چشم می‌خورد. با آنجه دراین باره در آثاز 
ابن عربی و پیروان او آمده است. تفاوت عمده دارد. ابوطالب مکی 
(۷۸/۲) پس از ذکر روایتی از طریق اهل بیت (ع) درباره اهمیت صبر 
و رضاء یادآور می‌شود که رضا از حق و رحمت نسبت به خلق و 
سلامت قلب و ناصح مسلمین بودن و سخاوت نفس, مقامابدال دز میان 
صذیقین است. خواجه. عبدالله انصاری. اصص ۰۵۱۳:۰۴۱۵ 4۶۱۱, 
کرامات را خاص ابدال و زهاد می‌داند: زیزا اظهار کرامات می‌تواند 
موچب مکر و غرور شود و این ابدال هبتند که از مکر و غرور آن 
ایمنند. وی همچنین احتراز از کشتن جانوران را از خصوصیات ابدال 
به سار می‌آورد. هجویری پس از ذکر طبقات اولیا کة ابدال از آن 
جمله‌اند. بادآور می‌شود. که خصوصیت آنان ان است که یکدیگر را 
می‌شناسند و در اموز محتاج به اذن: یکدیگرند (ص ۲۶۹): این عربی 
می‌نویسد:. هر یک از ایدال منسوب به یکن از انبیاست که فبوضات 
معنوی را از قلب آن پیامبر دریافت.می‌کند. خذاوند اقلیمهای هفتگانه 
را به وسیله آنان حفظ می‌کند و نظر و توجه روحانیان هفت آسمان نیز 
به سوی آنان است. آنان به اسرار و امور مربوط په حرکات و نزول 
کواکب سیاره در منازل تقدیر شده آگاه و دانا هستند. نام هر یک از 
آنان یکی از اسماء الهی است. در مقابل هر یک از اسماء الهی؛ یک 
نفر از اپدال قرار دارد که بد وسیلة اسماء مزبور حق تعالی به سوی آنان 
نظر می‌کند (۷/۲, .)٩‏ همو په نقل از عبدالمجید بن سلمه که توفیق 
زبارت یکی از ابدال فونوم به فعاذین افنرس را یافته است:یادآون 
می‌شنود که ابدال به شیب رعایت صَمت و سهر و جوع و عزلت به این 


مقام زشیده‌اند. ابن عربی از دس دیگری از ابدال به نام رجبیون نیز 


شخن می گوید (۷/۲) و شاه نعست‌الله ولی نیز به نقل از او, احوال آنان 
را جنین وصف می‌کند: ایشان هر سال از آغاز رجب تا پایان آن ماه در 


اپدال ۳۸۵ 


حال حضور به سر می‌برند.. روز اول .ماه رجب حال ایشان قانم به 
عظمت الهی است جنانکه گوبی طبقات آسمانها را پر سرٍ ایشان 
نهاده‌اند و تا صبع صادق روز دوم حال ایشان بر این منوال اشت؛ روز 
درم تخنیفی. حاصل: می‌شود: و روز سوم. چون آفتاب.طلوع کند. بر 
مغیبات آگاه و به تشریف مکشوفات و تجلیات مشرّف می گردند (صص 
۰ .+ ۱۵۱). عزیزالدین نسفی در وصف اولیاء خدا, که:تعداد آنان 
معین: است ر ابدال نیز خوانده می‌شونده جنین می‌گوید که ایشان دانا و 
مقرّب و صاحنب. کزامت و صاحب هست و: صاحب. قدرت و 
مستجاب الذعوه‌اند. کرافت و قذز ایشان جنان است که خاک و آب و 
هوا و آتش و صحرا و کوه مانع نظر ايشان نمی‌شود (ص ۳۱۸ سید 
حیدر آملی نیز همان وصفی را از ابدال به دست می‌دهد که قبلاً ان 
عرپی مطرح کرده است (صص ۰۱۶۰-۱۵۹ ۲۶۴,۱۶۴ ۲۶۶), شاه 
تعمت‌الله ولی نیز اگرچه تمام اولیاء خاضن را ابدال نامیده است. اما 
دربار خصوصیات ابدال هفتگانه و رجبیون, قسمتی ازارصاف: مذکور 
در آثار اين عربی. را.نقل می‌کند. 

ب - مرتبه و تعداه ابدال: درباره تعداد و مرتبهُ ابدال نیز اختلاف وجود 
دارد. ابن عربی گاه از ۷ نفر و گاه از.۴۰ نفر و گاه از ۱۲ نفر به عنوان 
ابدال یاد می‌کند (۱۶۰-۵/۲), شیخ سعدالدین حفوئی را اعتقاد بر این بوده 
است که نام ولی جز بر امامان دوازده‌گانه که آخزین آنان حضرت مهدی 
(ع) است, قابل اطلاق نیست, و سایر پزرگان اهل معرفت و سلوکرا باید 
ابدال خواند (نسفی؛ 2۳۲۰ ۳۲۲). شاه نعمت‌الله ولی گاه اه ابدال را به 
صورت واژه‌ای عام و قابل اطلاق بر تعام طبقات اولیا په کار می‌برد و گاه 
فقط .طبقهٌ خاصی را به این نام می‌خواند (۱۴۹/۱ - ۱۵۵): صرفب‌نظر از 
کاربرد اين واژه په صورت عام و برای تمام طبقات ارلیاء در موارد خاض؛ 
تقریباً در تمام آثار عرقانی تعداد ابدال را ۷ نفر .یا ۴۰ نفر ذکر کرده‌اند: 
هجویری تعداد ابدال را ۴۰ نفر می‌داند و در سلسله مراتب اولیا آنان را ذز 
مرتبهٌ پنجم می‌نشاند, سلسله مزبور به اين.صورت است: قطب یاغوث (۱ 
نفر)؛ نقباء (۲ نفر), اوتاد (۴ نفز), ابرار: (۷نفر), ابدال (۴۰ نفر), اخیار 
(۳۰۰ نفر) (ص ۲۶۹). عبدالرحمن جامی نیز همان بیان هجویری را 
دربار* خصوصیات و تعداد و مرتب ابدال تکرار کرده. است (صص ۲۰ - 
۱ ابن عربی از ابدال هفتگانه و جهل کانه سخن رانده است: اگرچه بذ 
گفتٌ ار گاه نقباء درازده گانه را نیز ابدال خوانده‌اند. تأکید اب عربی 
بیش‌تر بر ابدال: هفتگانه. است ز معتقد است. که آنان بد. ترتیب:بر: قدم 
ابراهیم موسی: هارون, ادربس, یوسف» عیسی و آدم قراز دارند اسامی 
آنان ۰ عبارت .است:. از :.عبدالحی؛ . عبدالعلیم....عبدالودود,":عبدالقادر: 
عیدالشکور, عبدالسمیع؛ عبدالبصیر (۷/۲). مرتبة ابدال بعد از مراتب قططب 
وا امامان و؛ اوتاد. قرار: دارد: اما گاه ابدال شامل قطب: |مامان و اوتاد نیز 
می‌باشد. نسفی لفظ ابدال را واژه‌ای عام برای تمام طبقات اولیا می‌دانستد 
و لذا واه اولیا را به جای ابدال به کار برده است (ص ۳۲۲). او مجموع 
ارلیاء خدا نا ابدال زا در هر زمان ۳۵۶ نفرمی‌داندر آنها را بد ۶ طبقه تقیم 


می‌کند: ۱ سیصد تنان, ۲. جهل ثنان, ۳. هفت تنان, ۴ پنج تنان, ۵ سه 


۳۸۶ ابدال 


تنان, ۶. قطب. سپس بادآور می‌شود که جون آخر الزمان فرا رسد بر 
سیصدتنان کسی افزوده نشود تا آنکه تماما از جهان رحلت کنند. آنگاه 
از چهل تنان و هفت تنان و پنج تنان و سه تنان به ترتیب کاسته شود تا 
کسی از آنها باقی نماند و تطب تنها شود, و چون قطب از عالم رخت 
پر بنددر عالم برافتد (ص ۳۱۷). سید حیدر املی در المقدمات ۳ نوم 
طبقه‌بندی از مراتب اولیا به دست داده که در هر ۳ نوع تعداد ابدال ۷ 
نفر است, اما مرتبة آنان متفاوت است. در طبقه پندی اول, ابدال بعد.از 
تطب, در مرتبذ درم قرار دارند و دارای مقامی بالاتر از رجال الغیب و 
صلحا هستند. در طبقه‌پندی درم, ابدال پس از قطب و غوث و افراده در 
مرتبة چهازم واقع شده‌اند. در طبقه‌بندی سوم. ابدال پس از قطب 
الاقطاب, که مقام پیفعبر اکرم (ص) و ان هدی (ع) است. و نیز قطب 
پا غوث وامامان و اوتاد: در مرتبة پنجم قرار دارند. آملی ضمن 
برشمردن طبقات مختلف اولیا این نکته را نیز یادآور می‌شود که گاه از 
ائمٌ معصومین (ع) تعبیر به اقطاب و اپذال می‌شود, و ظاهرا این معنا 
مقتبس از روایات شیعه است. همجنین او به این نکته اشاره دارد که 
گاه. مقصود از ابدال هفتگانه, اوتاد چهارگانه و دو امام و قطب است 
(ص ۲۷۶). آملی همچنین از قول شخ نعدالدین حموثی طبقه‌بندی 
جدیدی را نقل می‌کند که در آن تعداد ابدال ۷ نفر بوده و بعد از قطب و 
«غوث و امامین» ر اوتاد و اشباح در مرتب پنجم از طبقات هفتگاند اولیا 
قرار دارند و عدد اولیا در مجموع طبقات مذکور منحصر به ۳۶۰ تفر 
است (ص ۲۷۷). شاه نعمت‌الله ولی نیز طبقه‌بندیهای متفاوتی از اولیا 
په دست می‌دهد. که در آنها لفظ ابدال گاه به طور خاص و گاه په طور 
عام مورد استفاده واقع شده است. در طبقه‌بندی اول, ابدال هفتگانه بعد 
از اقطاب دوازده گانه در مرتبة دوم و ابدال چهل گانه در مرتبة چهارم و 
۰ ایدال در مرتبا ششم قرار دارند. در طبقه‌بندی دوم. پس از قطب 
الاقطاب, ۳ ابدال, ۵ ابدال, ۷ ابدال, ۴۰ ابدال و۳۰۰ ابدال قرار 
گرفته‌اند, و سرانجام طبقه‌بندی سوم نیز مشابه طبقه‌بندی دوم است جز 
آنکه میان مقام قطب‌الاقطاب و ۳ ابدال, مقام یک نفر از اولیا واقع 
است (۱۴۹/۱.- ۱۵۵): 

چنین به نظر می‌رسد که تشمّت طبقه‌بندی اولیا در آثار متأخر مثل 
آثار آملی و شاه نعمت‌الله ولی, و تفاوت جایگاه و مرتبهٌ ابدال, 
بی‌ار تباط با ابهام و تشتّتی نباشد که در این زمینه در فتوحات ابن عربی 
به چشم می‌خورد, وی پس از ذکر ابدال هفتگانه از رجبیون یا ابدال 
چهل. گانه سخن می‌گوید و اشاره‌اي نیز به قول برخی از بزرگان 
درباره ابدال دوازده گانه دارده سپس به ذکر ویژگیهای ,۳۰۰ تن از اولیا 
می‌پردازد, آنگاه موضوع طبقات رجال عالم انفاس را معطرح می‌سازد, 
ولی روشن نمی‌کند بین طبقات رجال عالم انفاس ورجالی که قبلاً 
پرشمرده است. جه رابطه‌ای وجود دارد. 

ماخد: آملی: حیدر, المقدمات من کتاب نص التصیص فی شرح فصرص الحکم, به 

کوش هانری کربن و عشمان اسماعیل یحیی, تهران, ۱۳۵۳ ش؛ اين البره ميارک بن 

محمد, اهاية,به کرشش طاهر احمد الژاوی و محمود محمد التاحی, قاهره, ۱۹۶۳ ٩۲‏ 


این حنبل, احمد. السند,بیروت,دارالفگر؛ اين خلدون, مقدمة ابن خلدرن, ترجمة محمد 
پردین گنایادی, تهران, ۱۳۵۲ ش؛ ابن عربی. محبی‌الدین, الفتوحات المکیة. بیروت: 
دار صادر؛این: عساکر: علی بن حسن, التاریغ الکبیر, دشق, ۱۳۲٩‏ ق؛ انصاری, خواجه 
عبدالله, طبقات الصوفية, په کرخش محمد سرور مولائی, تهران, ۱۳۶۲ ش؛ جامی, 
عیدالرحمن, نفحات الانس, به کوشش مهدی توحیدی .پزر, تهرأنن ۱۳۳۷ اثن؛ 
خوارزمی, تاج‌الدین, شرح فصوص الحکم؛ به کوشش نجیب مایل هروی؛ تهران, ۱۳۶۴ 
ش؛ داشنامه؛ شاه نعمت‌الله ولی, تورالدین, رساله‌ها, به کوشش جواد نوربخش, نهران, 
۵ ش؛ قمی, عباس, سفینة البحار, نجف, ۱۳۵۲ - ۱۳۵۵ ق؛ مکُی, محمدبن علی, 
قرت القلرب, قاهره, ۱۳۸۱ ق/ ۱۹۶۱ م! نسفی, عزیزالدین, الانسان الکامل, به گوشش 
ماریزان مولد, تهران, ۱۳۶۲ ش؛ فجویری, علی پن عشمان, کف المحجزب: به کرنش 
و. آ. وکوفسکی, للینگراد, ۱۹۲۶ م؛ هروی, نظامالدین احمد, انواریه, به کوش سین 
ضیانی, تهران, ۱۳۵۸ شن. 


حسین لاشی» 

آدال. شاعر متصوّف ترک, متخلص به اپدال و معروف به «قره 
ابدال شمسی» (۱۲۴۴ - ۱۳۰۳ ق | ۱۸۲۸ - ۱۸۸۶ م) که به زبان 
فارسی نیز شعر می‌سرود, وی در شهر قوئیه و در خانواده‌ای فقیر زاده 
شد. نامش سلیمان و نام پدرش عئمان بود (اینال, 1۳۵:5/1768). به 
علت فقر در کودکی تحصیلاتش ناتمام ماند و در ۱۲۵٩‏ ق۱۸۴۳ به 
بارگاه مولانا جلال‌الدین رومی رری آورد. متولي (نربه دارٍ) آستان 
مولانا. موسوم به قایقوسوز ابدال, او را په مکتب سپرد و به ترییتش 
همت گماشت و چرن قرآن کریم و اصول عقاید دینی را فرا گرفش, 
قایقتوسوز او را به خدمت مرشد خود, محمد سودی ذذه, برد و سپس به 
او «خلافت نامد» داد. وی از قایقوسوز ابدال, که مرشد و مربی او بود, 
«قره ابدال» لقب گرفت؛ و چون به درگاه ثبمس,تبریزی وابسته بود به 
«شمسی» معروف گردید (اینال, همانجا), مدتی به توصیهٌ مرشدش در 
شهر افیون قره حصار و بورسه اقامت گزید و سپس به استانبول رفت. 
دز ۱۸۵۵ 2 (۱۲۷۱ ق ) به قوئیه بازگشت و ازدواج کرد. در ۸۱۸۷۰ 
۱۲۸۷ ق) از سوی علی دده خراسانی از مشایخ طریقت مولوی, به 
مشیخت زاوي گوزل حصار," از توابع ایالت آیدین, برگزیده شد. 
سپس در ۱۸۷۲ م به دعوت پیروان طریقت مولویه «ر جزیره کرت به 
آنجا رفت و در شهر خانیه (مرکز جزیره, واقع در ساحل شمال غربی 
آن) اقامت گزید و به تأسیس «مولوی خانه» هنت گماشت و سرانجام 
در ۲۲ سپتامبر ۱۸۸۶ م۳۳ ذیحجه ۱۳۰۳ ق)؛ در این شهر در گذشت 
و در مولوی خانة خائیه به خاک سپرده شد (اینال, همانجا؛ ۲۸: 
184۵), 

قره ابدال در آغاز شاعری,شمعی, وری, نیازی و ثبسی تخلص 
می‌کرد, و سپس .تخلص «ابدال» را به مناسبت نام مررشدش قایقوسوز, 
ابدال برای خود اختیار نمود. غزلیات فارسی او به نام «تحفة المثنوی 
علی: حب الحیذری» در ۲۳ صفحه و سررده‌های, ترکی وی به نام 
«دیو انجه یا «دیو انح قره.شمسی» در ۴٩‏ صفحه, هر دو در یک مجلد 
در ۱۸۸۷ ۶ (۱۳۰۴ ق) به کرشش پسرش عارف, در استانبول به چاپ 


2.6 تقو اجه .1 


رسید (اینال, همانجا). مثنوی فارسی او با نعت حضرت پیغعبر (ص) 

و خلفای راشدین و اولیا شروع و با ذکر فاجعة کربلا و سرزنش پزید 

و مرثیه‌ای در سوگ شهیدان کربلا بایان می‌پذیرد (ایرانیکا: 174). 
مأخذ: 


۱۱/۱ 
1۳9۴۸ :1۸ رممم 1969 5 


علی اکبر دیانت 


ابدال الاذْوية رد والمرکبّ کتابی در دانش پزشکی و 
شناخت داروهای مشترک در تأثیره به زبان عربی» ترجم سابور 
(شاپور) بن سهل (د ۲۵۵ ق / ۸۶۹ م) از زبان سریانی, مترجم از 
پزشکان مشهور مسیحی مذهب بیمارستان جندی شاپور بود. که مدتی 
رباست آنجا را نیز در دست داشت. وی غیر از اثر باد شده, تألیفات 
دیگری نیز در اين زمینه‌ها دارد. از جمله کتاب قُرابادین او (در ۱۷ باب 
با پیش‌تر) که بسیار مشهور است و گاهی آن را الادوية المرکبة نیز 
خوانده‌اند. (سنا, ۰۲۰/۱ 

ابدال. الادوية بر حسب حروف تهجی ندرین شده و نام کامل آن 
دریعضی ۰ از. نسخه‌ها اپدال الادوية . المفردة. والمرکبة. والادهان 
رالمرارات و غیر ذلک است (پرچ 1۷/47), ننخه‌هایی از این کتاب 
در کتابخانه‌های مختلف جهان موجود است (همانجا؛ 0۸5,111/186). 
مترجمی ناشناس گزیده‌ای از ابدال الادوية وا به فارسی بر گردانده که 
نسخة خطی آن در کتابخانة آستان قدس رضوی, ذیل شمار؛ ۵۰۴۸ 
موجود است. این نسخه به خط نسخ و جمعاً دارای ۵ صفحه است 
(آستان قدس, ۲۴۵/۳؛ منزوی, ۴۶۳/۱), در صفحذ آخر این ترجمه 
مطلبی از ابن ماسویه. نقل.شده است. 

ماخد: آستان قدس, فهرست؛ ابن ابی اصیبعة عیرن الانباه, بیروت, ۱۳۷۷ ق, ۱۰۰/۲؛ 

ابن ندیم, الفهرست, به کرش فلگل, بیروت, مکتبة خباط, ص ۱۲۹۷ حاجي خلیفه, 

کشف الللرن, به کوشش محمد شرف الدین بالتقایا؛ استانبرل, ۱۳۶۰ ق, ۲/۱؛ شاپرر ین 

سهل, ابدال, تسخه خعلی, شم ۵۰۴۳۸: آستان قدس؛ سناه خدلی, ۱۸/۱ - ٩۲۰‏ منزژی: 

خلی؛ نیزه 


اااع کم عیامکزطمبه عاظ ب ۱۷۱۷ «امفتعظ 1۱۲۱186۰ بقه6۵ 266 ۲ تفع 
۰ ۲۳۵۸۲۱۲۱ رمدااه۲) بنج ماعاامهاطاظ هه ول 


سید علی آل داود 


بدا پیگ . (د پس از ٩۱۷‏ ت /2۱۵۱۱), از صوفیان هفتگانه ر 
از یاران سلطان حیدر و سلطان علی صفوی که صفویان رادر رساندن 
به.پادشاهی پاری فراوان کرد. نام او در منابع دور؛ صفویه به صورتهای 
ابدال بیگ» ابدال علی‌بیگ, ابدال پیگ قورچي‌باشی, ابدال بیگ‌دده, 
دده بیگ طالش و دده بیگ قورجی‌باشی آمده است, اما په درستی 
روشن نیست. که ابدال پیگ و دده:بیگ یکی باشند: در مأخذ آن دوره 
گاهی .این دو نام برای یک.فرد و گاهی به عنوان دو ثبخصیت مستقل به 
کار رفته. است. در جهانگسای خاقان که یکی از مأَخذ مهم است, در 
یکی دو مورد صریحاً اماره شده که دده بیگ طالش و ابدال علی‌بیگ 
هر دو یکی هستند (صص ۰۵۳ ۲۳۸)؛ اما گاهی این د نام به دو شخص 


ابدال بیگ ۳۸۷ 


جداگانه اطلاق شده است (همان, ۰۵۷ ۱۷۰). 

نخستین بار از او در چنگ سلطان علی (پسر سلطان حیدر و برادر 
شاه اسماعیل) فرشد صقویان (مق۸۹۸ ق / ۱۳۹۳م) با سلطان فرخ 
شیروان شاه و بایسنقر میرزا یاد شده است. در این جنگ ابدال پیگ 
فرماندهی جناح چپ سلطان علی را بر عهده داشت و دلیرانه جنگید 
(همان. ۵۳ - ۵۴), در ۸٩۸‏ ق :2۱۴۹۳ در جنگی که میان رستم‌خان 
آق‌قویونلو و سلطان علی رخ داد. سلطان علی په هلاکت رسید و جسد 
او را در اردبیل به خاک سپردند. وی پیش از مرگ, اسماعیل را به 
جانشینی خود برگزید. و او را به ابدال‌بیگ و دیگر سرداران لشکر 
خود سپرد و از آنان خواست که به وی باری رسانند (همان, ٩۵۸-۵۵‏ 
عالم آرای ثباه اسماعیل, ۲۲ - ۳۳), پس از پایان نبرد, ابدال پیگ و 
دیگر صوفیان په همراه اسماعیل و برادرش سلطان ابراهیم راهی 
اردبیل شدند, اما در آن هنگام سکونت دائم در آن شهر را روا ندانستند 
و با ۲۰۰ تن از پاران خود به سوی گیلان شتافتند تا وقت قیام فرا رسد. 
پس از جند روز توقف در رشت. رهسپار لاهیجان. شدند. سلطان 
ابراهیم پس از. توقفی کوتاه در آن شهر به اردبیل بازگشت. اما 
اسماعیل و پاران او در لاهیجان منتظر فرصت ماندند (همانجا؛ 
خواندمبر, ۴۴۱/۴؛ اسکندر منشی, ۲۵). پس از چندی رستم رسولانی 
نزد کارکیا میرزا علی, والی لاهیجان فرستاد و فرزندان سلطان حیدر 
را از وی خواست, اما او از اين کار طفره رفت (جهانگشای خاقان, 
۳ ۷۴). اسماعیل ثیز همراه با صوفیان هفتگانه که امرای لشکر او 
محسوب می‌شدند, از لاهیجان بیرون آمد و به سوی دیلمان و از آنجا به 
طارم رفت. در اين سفر ابدال پیگ از یاران و مشاوران نزدیک 
اسماعیل بود (همان: .)٩۰ - ۸٩‏ در ٩۰۵‏ ق /۱۵۰۰م که فرخ یسار 
پادشاه شیروان آهنگ دستگیری اسماعیل را داشت. ابدال بیگ از 
سوی اسماعیل مأموریت یافت که به استقبال و مقابلةً عامل او میرزا 
محمد پشتابد (همان, ٩۴‏ - ۹۵؛ روملر, ۴۵), 

در ٩۰۷‏ ق که میان اسماعیل و علاءالد له ذوالقدر جنگی روی داد, 
ابدال بیگ فرماندهی چناح راست او را برعهده داشت, در این جنگ 
اسماعیل. پیروز ‏ گردید .(عالم آرای . صفوی,. ۰۰۱۱۳ ۱۳۳ به. بعد؛ 
عالمآرای شاه اسماعیل, ۲۰۳), در همین سال اسماعیل صفوی بر 
تخت شست و حسین پیگللٌ شاملو و ابدال بیگ دده را منصب 
امیرالامرانی داد, آنگاه آهنگ تسخیر کامل آذربایجان و جنگ با الوند 
میرزا آق قویونلو کرد. در اين جنگ نیز ابدال بیگ فرماندهی بخشی از 
سپاه را بر عهده داشت و به سختی جنگید. الوند میرزا در این نبرد 
شکست خورد و راه فرار در پیش گرفت (فزوینی, ۳۹۴؛ روملو, .۸۲ 
۴ قاضی. احمد. قمی۱:.۰/٩۶.‏ ۷۷؛. جهانگشای خاقان.. ۱۳۸),.در 
جنگ بیان شاءاسماعیل و سلطان مرادآق‌قویونلو ٩۰۸(‏ ق./۱۵۰۲ع) 
اپدال؛بیگ از سرداران شاه اسماعیل بود و دلیرانه جنگید (همان, 
۰ روملو, ٩۱‏ -۲٩؛‏ قاضی احمد قمی, ۷۸-۷۷/۱). در محرم ٩۱۱‏ 
ق | ژوئن ۱۵۰۵م شاه اسماعیل در تخت سلیمان بود و زمستان همان 


۳۸۸ ابدال جشتی 


سال به طارم رفت و بر آن شد که مخالفان پدر خود سلطان حیدر و 
کسانی را که با او جنگیده بودند کیفر دهد. این مأموزیت را بد ابدال 
پیگ: که در این هنگام قورجی‌باشی بود سپرد و او گروه زیادی را به 
قعل رسانید (جهانگشای خاقان: ۲۳۸؛ غفاری. ٩۲۶؛‏ قزوینی: 2۴۰۱ 
۲ به گفت حسینیی استرابادی, در ٩۱۴‏ ق / ۱۵۰۸م هنگامی که شاه 
نسباعیل دز خوی اقامت دائنت؛ ابدال پیگ را به سیب تقصیری: که 
کرده .بود. به مجازات رساند (ص۰ ۴۰). اپدال بیگ, مدتی. کوتاه 
حکومت شهرهای قزوین, ری, ساوجنلاغ و خواز را برعهده داشت. 
ما شاه صفوی در صفر ٩۱۵‏ ق بر او خشم گرفت و از کار بر کنارش 
ساخت و منصب او را به زینل‌خان شاملو واگذار کرد (غفاری, ۲۷۲؛ 
قاضی احمد. قمی,.۱۰۰/۱؛ روملو, ۱۴۵). حسینی استرابادی وقوع 
این حادثه را بر خلاف نوشته دیگر موزخان در ٩۱۷‏ ق/ ۱۵۱۱ دانسته 
ست (ص ۴۳)::در, جنگ میان. شاه. اسماعیل و ازبکان ٩۱۶(‏ ق)؛ 
بدال پیگ از جمله امیزان سپاه.بود و چون ازبکان شکست خوردند و 
شیک خان: کته شد: اسماعیل حکومت مرو را به او داد. ابدال بیگ 
به قلعذ شهر وارد شد و در مسجد آنجا خطبه به نام انم اطهار خواند و 
سکه به نام شاه اسماعیل زد (خواندنی. ۵۱۵/۴؛ قاضی احمدقمی, 
۱ ۰ ۱۱۳ غفازی, ۱۲۷۴ قزرینی, ۴۱۰؛ جهانگشای خاقان, 
۳ نذر همان سالها" شاه: اسماعیل, یکی از امیران لشکز خود. 
امیرنجم ثانی؛:را برای جنگ با ازبکان و انتظام امور خراسان با 
لشکری به آن حدود فرستاد. ابدال بیگ دده چون خبر وروه امیر نجم را 
شنید. همراه با سپاهیان خود از مرو بیرون آمد و به استقبال وی شتافت 


و با نیروهای خود به سپاه آمپرنجم پیوست. پس از چندی چون ابدال 
بیگ در امور محزله کوتاهی کرده: بود: امیرنجم قضند هلاک او کرد اما 
سُرانجام با وساطت ظهیرالدین بایّر از گناهش دز گذشث (همان: ۲۲۰ 
+ ۱۴۲۱ عالم آرای صفوی, ۳۶۷ : .)۳۶٩‏ در جنگ دیگری که میان 
ازیکان با اين سپاه روی داد ابدال بیگ (که از این پسن دز پیش‌تر منابع 
به نام دده پیگ قورجی‌باشی خوانده شده) نتوانست مقاومت کند و راه 
گزیز در پیش گرفت: اغیّر نجم ثانی در ادا این نبزدها کشته شد و شاه 
انماعیل خود به نوی خزاسان حرکت کرد. در این هنگام ابدال بیگ 
از ترش ازیکان مزو را رها کرد و راه فرار در پیئن گرفت و خود را به 
اردری شاه اسماعیل رساند. شاه صفوی بر از خشم گرفت و برای 
عبرت دیگزان فرمان داد تاالباس زنانه برااو پوشانده پر خری‌شوارش 
کردنذ و گرداگزد لشک گرداندند: اما اندکی بعد از تقصیر او در گذشت 
و اورا مشفول الطاف: خود کرد (خواندمیر: ۵۳۸/۴؛ جهانگشای 
خاقان: ۰۴۲۹ ۳۵۰.,۴۳۳؛ غفاری, ۲۷۶). به نوشته عالمآرای صفوی 
شاه اسماعیل او را هفة مناصب خود عزل کرد, ولی به پاس خدنات 
گذشنته وی: فرمان داد" کذ: به:اردبیل"باز گردد و" آنجا-همانند "فزدی 
معمولی: زنذگی" کند (صضن ۰۴۱۷ ۴۱۸). ازین: پس از زندگانی او 
اطلاعی در دست ست, 

مآخذ:. اسکندر منشی, تاریخ عالمآرای عباسن, تهران, ۱۳۵۰ ش؛ جهانگثبای خاقان, به 


کرشش الله دتا مضطر, اسلامآباد, ۱۳۶۴ ش؛ حسینی استر آبادی, حسن, از شیخ صفی تا 
شاه صفی, به کوششی احسان اشراقی, تهران, ۱۳۶۴ شی؛ خواندمیر. غیاث‌الدین, 
جبیپ‌السبر, به کرشش محمد دبیرسیاقی, تهران, ۱۳۶۲ ش؛ روملو, حسن پیک, احسن 
التراریخ, په کرشش عبدالحسین نوائی, تهران, ۱۳۵۷ ش؛ عالمآرای شاه اسماعیل, به 
کوشش اصفرمتظر صاحب, تهران, ۱۳۳٩‏ ش؛ عالمآرای صفری, به کوششن یدالله 
شکری, تهران,. ۱۳۵۰ ش؛ غفاری, قاضی احمد, تاریخ جهان‌آرا, تهران, ۱۳۴۳ ش؛ 
قاضی اسمدقمی, شرف‌الدین حسین, خلاصة التواریخ, تهران, ۱۳۵۹ شس؛ فزوینی, 
یحبی‌بن عبداللطیف, لب التواریغ؛ تهران, ۱۳۶۳ ش. 

سیدعلی أل دارد 


ندال چشنعی: . خواجه ابواحمد (۲۶۰ - ۳۵۵ ق / ۸۷۴ - 
۶ از مشایخ بزرگ ساسلٌ جشتیه در سده‌های ۳ و ۴ ق, لقب ار 
قدوة‌الدین: برد و از سادات حسنی به شمار می‌آمد و نسبت سیادت او با 
هفت واسطه به حضرت. امام حبین (ع) می‌رسد (جشتی, ۵۸ - ٩۵؛‏ 
احمذعلی, ۸۷), ظاه را چون وی در طربقت به مرت ابدالی رسیده بود, 
ار را ابدال جشتی نامیده‌اند (قس: همانجا)..پدر او سلطان فرسنافه 
امیر چشت. یکی از قراء هرات» بود و شیخ ابواسحاق شامی که از 
اقطاب ساسلٌ ادهمّه بود ولادت قریب‌الوقوع خواجه ابواحمد را به 
عم او که زئی ضالحه بود بشارت داده و از او خواسته بود که همسر 
برادر خود را تا هنگام وضع حمل از خوردن غذای حزام با هه آلود 
محافظت کند: یک با شیخ اپواسحای: خواجةابواحند را ذر دوران 
کودکی دیده و گفته بود که از این کودک خاندانی بزرگ پدید خواهد 
آند (جامی, ۳۲۳). ابواحمد در ۷ سالگی در مجلس. سماع شیخ 
ابراسحساق حاضر شد و در ۱۳ سالگی خلوت گزید و به مجاهده و 
ریاضت مشغول شد (جشتی: .)۵٩‏ در.۲۰ سالگی هنگامی که با پدر به 
قصد شکار به سری کره رفته بود. از همر اهان جدا افتاد و ناگاه در میان 
کره ۴۰ تن از رجال الله را بن سر سنگی ایستاده. دید که شیخ 
اپواسخاق شامی نیز در میان آنان بود؛ حالش دگر گون شد و از اسب به 
زیر آمد و در پای شیخ افتاد. سپس لباسی پشمینه پوشید و به دنبال اد 
روان شد و اصرار پدر و نزدیکان نتوانست وی را از این راه باز دارد 
(جامی, ۳۲۳): پس از ۸ سال زیاضت سخت: از ذنتت شنیخ اپراسحاق 
شامی خرف خلافت دریافت کرد (غلام سرور, ۲۴۲). تذکره نویسان به 
ار کراماتی نسبت داده‌اند (همو, ۲۴۲ - ۲۴۳؛ جامی, ۲۲۴). وی په 
نسماع توچه خاص داشت و به سبب تشکیل محافل نسماع یک بار 
علمای ظاهر او زا بزای محاجه به بارگاه امیرنصیر که دانی از نیز بود 
کشاندند (چشتی: ۶۱ -۶۲): نسبت خرقة او را به صورتهای مختلف 
نقل کرده‌اند. برخی این ننبت را از طربق شیخ اسحاق شامی؛ علری 
دینوری؛ هیر بصری» حذیفهٌ مرعشی و ابراهیم ادهم به حضرت امام 
مخمد باق (ع) (معضوم علیشاه: ۱۲۹/۲). و پعطی دیگر سلسله ارشاد 
او زا از دو ظزیق. مختلف بد وسیلة, ابراهیم ادهم و فضیل عیاض و 
حبیب" اعجمی" یا عبدالراحد بن زید وا حسن بضری به"حضرت 
امیزالمومنین علی (ع) رسانده‌اند: (فرشنته: ٩۳۷۵‏ معضوم علیشاه, 
0۹۲ 


مأخذ: احمدعلی مولوی, قصر عارفان, یه کرشئی محمدباقر: لاهور, ۱۹۶۵م؛ جأمی, 
عبدالرجمن, نفحات الانس, به کرشش مهدی توحیدی‌پور. تهران, ۱۳۳۷ش؛ جشتی, 
شاه .الهدایة بن. شيخ عبدالرحیم, سیرالاقطاب, لکهنوء ۱۳۳۱ ت/ ۱۹۱۳م: غلام سردر 
مولوی, خزينة الاصفیا, لکهنو, ۱۲۹۰ ق؛ فرشته: محمد قاسم تاریخ, کانپوره ۱۲۹۰ ق! 
معصوم علیشاه: مخند, طرانق الحقایق, به کرشش محمدجعفر محجرب؛ تهر ان 2۱۳۳۹ 
۵ ش. حسین لاینء 

آپدالی.. (منسوب به ابدال به تظ افغانان آودال یا آودل» قبلً 
معروف افقان که حکومتی ستقل در هرات بنیان نهادند و اخلاف آنان 
پسن از تأسیس ذولتی جدید در افغانستان, بیش از دو قرن بر آن کشور 
حکومت کردند: اندالیان نام ابدالی را از نیای بزرگشان ابدال بسن ترین 
ابن‌شرخبون (شرف الذین) بن سین بن قیس گرفته‌اند (هروی, ۵۴۸ 
- ۵۵۶). در باره نام اپدال و زمان زندگی او نمی‌توان نظری قاط ابراژ 
داشت: وکیلی ابدال را لقبی می‌داند که خواجه ابواحمد ابدال جشتی 
(د ۶۶۵ «از راه مهربانی» به نیای ابدالیان داده است. وکیلی 
خود نام اصلی ابدال را محمدعارف سره بنی قندهاری ذکر می‌کند 
(۲۱/۱) و هروی از عارفی با عنوان «شیخ المشایخ عازف‌ترین اودل» 
(زنده در ۱۵۶۶/۵۹۷۴م) سخن به میان می‌آورد (صض 2۷۶۰ ۷۶۱), 
ولی نمی‌توان .میان. این «عارف‌ترین اودل» و ابدال بن ترین بن 
شرخبون, نیأی ابدالیان, ارتباطی یافت. برخی نیز نام ایدالی را آن قدر 
کهن دانستهاند که آن رابا هپتلها و هیاطله ارتباط داده‌اند (برای 
تفصیل این مطلب نک نیره 2۷۰ ۸۱)؛ ابا هیچ یک از این روایات را 
نمی‌توان پذیرفت, چنانکه لاکهارت نیز په اين موضوع اشاره کرده 
است (ص۱۱۰). 

یل ابدالی به ۷:نفاندان یا قبیلا کوچک‌تز تفسیم.شده اننت: 
پوپّلزایی (یا نوفلزایی), بارگزایی. علیزایی» نورزایی: اسحاقزایی» 
آجکزایی و آلیکرزانی (آلکوزایی). خاندانهای نیّدوزایی (شاخه‌ای از 
پوپازایی) و محند زایی (شاخه‌ایی از بارکزایی): دو.خاندان ننلطنتی 
افغانستان را تشکیل می‌داده‌اند.که در حدود دو قرن از ۱۱۶۰ ق./ 
۷۷ تا ۱۳۹۸ ق:/۱۹۷۸م (سقوط حکومت محمد داوود) بجز 
فواصلی کوتاه برآن کشور حکومت کرده اند (گریگوریان: 30). 

اپدالیان تا حدود ۸۱۶۰۰ (اواپل سده ۱۱ق) به. صورت مستقل 
زندگی می‌کردند و چون از آزار آزیکان به ستوه آمدند؛ پاجگزاری 
دولت. ایران را پذیرفتند:تا دز مقابل دشمنان. از آنان.حمایت شود 
(حیات‌خان, 67). 

در باب انتقال ابدالیان به هرات دو نظر: وجود دارد: گریگوریان 
می‌تویسد: شاه عباس ضفویْ (۱۵۷۱/۱۰۳۸-۹۷۸- ۱۶۲۹م) که ذ 
صدد تضعیف این قبیلذ نیزومند بزد, گروه بزرگی از آنان را ازقندهار به 
هرات: منتقل ساخت. (طی: 44): ولی:کهارت : احتمال می‌دهد. که 
اپدالیان براثر فشار غلزائیان به اطراف هرات کوچ کرده باشند (صض 
۰ و پسن از کوج به هزات یبلاقشان حوالی باذ غیش, و 
قشلاقشان وبا و شافلان تا حوالی اسفزار بوده است (مر عشی, .)۱٩‏ 


ابدالی ۳۸۹ 


شاه عباس در ۱۵۹۷/۵۱۰۰۶م شخصی به نام سدو (وکیلی, ۲۲/۱: 
اسدالله) از طایفهٌ پوپلزایی را ه سر کردگی آنان گماشت و وی را «امیر 
افاغنه» لب داد. این کاز به سدو امکان داد.تا قببلةٌ خود را از زیر سلطه 
غلزائیان آزاد سازد (لاکهارت همانجا). اخلاف او بعذها په سدوزایی 
معروف شدند (وکیلی, همانجا). ابدالیان به نشانٌ حق‌شناسی نسیت به 
شاه ایران, او را در ۱۶۲۲/۵۱۰۳۱م در محاصرة قندهار یاری کردند. 
شاه عباس دز ازای این خدمت به سدو لقب سلطان داد.(لاکهارت: 
همانجا): پس از او دیگر سرداران ابدالی نیز از جانب شاهان صفوی 
لقب سلطانی داشته‌اند. جمعیت اپدالیان در زوزگار شاه سنلیمان صفوی 
و شاه سلطان سین صفوی ۶۰۲۰۰۰.خانوار بوده است. در اواخز 
سلطنت شاه سلیمان, سزداري ابدالیان به‌حیات سلطان سدوزایی تعلق 
داشت. در مشاجره‌ای که میان حیات سلطان و یکی از محصلان (مأموز 
اخذ مالیات) هزات رخ داد, آن مخصل کشته شد و حیات سلطان با 
گروهی از ابدالیان روانه ملتان شد. اما بنی اعمام او در هرات سزدار 
قوم و قبیله پودند (مرعشی: ۱۹). پس از شررش میرویس: برحاکم 
فندهار. عبدالله خان: . فرزند حیات سلطان «محضن. اظهاز یک 
پحلالی: با ۵۰۰ ۶۰۰۰2.سوار. به یاری مأمور جکومت مرکزی: 
کیخسروخان (عرعشی: ۲۰: خسروخان), شتافت ولی, کیخسرو کشته 
شد (استرابادی, جهانگشا, ۵) و عبدالله خان با کسانش عازم هزات 
شد. در آن زمان عباسقلی‌خان شاملو حاکم هرات بود. وی از هجوغ 
قبائل ابدالی و رجوع سرغیلان آن قوم به عبدالله‌خان بیمناک شد و او 
و فرزندئن. اسدالله خان: را زندان: انکند..اما. بر همین.اخوال 
سربازان قزلبائن به علت بدرفتاری عباسقلی‌خان بر او شوریدند و او 
را گرفتار. ساختند. و خواهان حاکمی جدید شدند. سن جعفرخان 
استاجلو به حکرمت هرات: گمارده شد: در این گیرودار عبدالله و 
فرزندش اسدالله به کمک ابدالیان از زندان.گربختند و به جانب کوه 
دو شاخ که در آن وقت ایل ابدالی در آن قشلاق کرده: بودند, رفتند و 
اسفزار را گرفتند و عزم. تسخیر.هرات کردند (مرعشی» ۱٩‏ - ۲۰), 
جمفرخان. موضواع را به: منصورخان مفانی .(شاهسون) حاکم مشهد 
نوشت. منصورخان همراه باپاعلی نیگ (حاکم ایبورد) پا سپاهی رواثا_ 
هرات شد. جنگ در شکیبان میان ابدالیان و سپاه منصورخان در گرفت 
و باباعلی بیگ کشته شذ. سپاه منصورخان شکست خورد و او به مشهد 
بازگشت.: ابدالیان با غنیمت.فراوان آهنگ هرات کردند و آن را به 
محاصره گرفتند. برخی از محاصره شدگان که از قحط و غلا به تنگ 
آمده پودند..از باره فرود آمدند و.به ایدالیان پیوستند.(مروی, .۲۰/۱ 
۱ سرانجام دز شب ۲۶ رنضان ۲۳/۱۱۲۹ اوت 2۱۷۱۷ چند نفر 
از روستای ملد (به تلفظ مردم هرات من نیز نک: حافظ ابرو, )۱٩‏ با 
مجاصره کنند کان. فمدست. شدند. و قلعه را پر ابدالیان گشودند و زمان 
خان ابدالی, جعفرخان را با دیگن اسیران قزلباش در سنر خیابان باغ نو 


علقطامع1. .1 


۳۹۰ ابدالی 


به قتل رسانید (استرابادی, جهانگشاء ۶ -۸), ولی به روایت مروی 
جعفرخان خود قلعه را تسلیم کرد و ابدالیان او را به وطن باز گرداندند 
(۲۲-۲۱/۱). مرعشنی (صن ۲۱) تاریخ این وقایع را ۱۱۲۸ق می‌داند و 
مروی (همانجا) ۱۱۲۲ ق. بدین ترتیب ابدالیان قزلباشان را از هرات 
بیرون کردند: و در اندک زمانی کوسویه (اکنون: گهسان). غوریان, 
سرحداتِ مرغاب و بادغیس, جام: للگر, زوزن و میمند را تصرف 
کردند. و فراه نیز به دست. اسدالله افتاد. (استرابادی, مرعشی, 
همانجاها). ابدالیان دز ۱۱۳۰اق 0( در هرات یک درلت مستقل 
ایجاد کردند. (دو پر», 324) و وابستگان ۶۰۳۰۰۰ خانوار ابدالی نیز به 
هرات فرا خوانده. شدند؛ (مروی, ۲۲/۱). پس از شکست سیاه 


منصورخان» دولث صفوی. فتحعلی‌خان‌تر کمان میرشکاربافی را با" 


۰ نف بة هزات فرستاد: در جنگی که دز نواحی کوسویه یا کافر 
قلعه (اکنون اسلام قلعه) رخ داد نضبت سپاه ابدالی عقب نشست. اما 
هنگامی. که سپاه. فتحعلی خان به تعقیب آنان پرداخثه ابدالیان باز 
گشتند ر برآنان حملة کردند. در نتبجه فتحعلی‌خان با جمعی. از 
نزدیکانش کشته شد و سپاهش شکست خورد (استرابادی, جهانگشا: 
۷ مروی, همانجا). مروی شمار کشتگان سپاه صفوی را ۳۰۲۰۰۰ ذکر 
می‌کند. در اين, احوال محفود غلزایی حاکم تندهار قصد پس گرفتن 
فراه را داشت. اسدالله ابدالی به مقابلً او شتافت و در دلارام (بین 
فراه: و زمین. دارر) جنگ سخت در گرفت و اسدالله کشته شد 
(۱۷۲۰/۵۱۱۳۲م). محمود که از تسخیر فراه عاجز بود. به قندهار 


باز گشت و به دربار صفوی نوشت که این خدمت را محض هواخواهی ‏ . 


آن دولت کرده: است و افزود که هرگاه موکب شاهی از آن طرف 
(اصفهان) عازم خراسان شود, او هم از قندهار حرکت خواهد کرد تا 
از هر دو جانب به دفع ابدالیان. بکوشند. «امناء ساده‌لوح» برای او 
خلعت. و شمشیر. فرستادند و: او را «صوفی. صافی. ضمیر» و 
««حسینقلی‌خان» لقب دادند و او نیز به بهان نبرد با ابدالیان به سیسنتان و 
بم و سپس به.کرمان تاختِ (استرابادی, جهانگشا, ۰:۷ ۱۱ -۱۲): اما 
ابدالیان با وجود پیروزیهایی.که په دیبت آورده بودند. از نظر اوضاع 
داخلی شرایط ناپسامانی. داشتند.. پس از.. کشته. شدن. اسدالله, 
عبدا لله‌خان به وسیلة رقیيش زمان خان ابدالی (فرزند دولت‌خان و پدر 
احمد شاه) محبوس و احتیالاً سموم شد (الفینستن, 11/280). غبار 
می‌نویسد. که برانداختن, عبداللهخان و برنشاندن زمان خان به تحریک 
عبدالغتی.خان: الیکوزایی بود (ص ۳۴۰). دولت صفوی. پس از 
شکست . فتجعلی‌خان... صفی‌قلی‌خان.. (تر کستان. .اوغلی.. داروغهٌ 
اصفهان) را به منردازی سپاه:۰ ۴۰:۰۰ نفری روانة هزات ساخت. 
منضوررخان (شاهسون) به سیب سستی در جنگ با ایدالیان از حکومت 
مشهد. بر کنار: شد و. علیقلی‌خان . به. جای..او. تعیین.گردید.. سپاه 
صفی قلی‌خان که در جریان همین مأموریت أزبکها را شکست داد, در 
صحرای کافر قلعه از ابدالیان شکست خورد و صفی‌قلی‌خان خود 
کشته شد. آنگاه سپاهیان ابدالی با غنائم و تجملات به هر ات باز گشتند. 


مروی علت شکست این سپاه را رفتار جنون‌آمیز صفی‌قلی‌خان ذکر 
می‌کند (۲۲/۱ - ۲۳: استرابادی, جهانگشاء ۸). بعد از در گذشت زمان 
خان سران ابدالی محمذخان فرزند عبداللاخان زا از شنوز آبک به 
هرات فرا خواندند و در ۱۷۲۲/۱۱۳۴ به ریاست حکومت برگزیدند 
(غبار. ۳۴۱), ولی لاکهارت می‌نویسد که زمان خان به وسیلة 
محمدخان افغان برکنار شد (ص 31). بس محمدخان در صدد گسترش 
حکومت خود برآمد و در ۱۱۳۴ق به مشهد تاخت (مروی, ۲۳/۱) و ۴ 
ماه آن شهز را محاصره کرد. و بدون نتیجه بازگشست (استرابادی, 
جهانگشا, ۸ اما موی می‌افزاید که محمدخان در ماه رمضان پر قلعة 
مشهد حملة کرد, ولی شکست خورد (همانجا): محمدخان دز بازگشت 
از اين محاضره قلعٌ سنگان را تسخیر کرد (غبار, همانجا). 

سران ابدالی محمدخان را که با دست تهی از فشهد باز گشته بود. 
از حکوفت برکنار کردند و ذرالفقارخان فرزند زمان خان را از شور 
آبک به هراث فرا خواندند و به حکومت برگزیدند (استرابادی, 
جهانگشا: همانجا). وکیلی (۲۴/۱) تاریخ جلوس ذوالفقارخان را 
۶ صق نوشته. است:. و : غبار ‏ (همانجا) ۱۱۳۷ق. در ۱۱۳۷ 
رحمان‌خان فرزند عبدالله‌خان ابدالی به خونخواهی پدر زارد هرات 
شد و باعث تفرقه و نزاع ابدالیان گردید. شورای بزرگان (جرگ) 
ابدالی برای خاموش. ساختن. آتش فتنه, ذوالفقارخان را به جانب 
باخرز و زحمان‌خان را به سمت فراه و قندهار فرستادند و اللهبارخان 
برادر. محمدخان را در ۱۷۲۶/۵۱۱۳۸م از ملتان فرا خوانده به 
حکومت. نشاندند.. اما عبدالغنی‌خان (الیکوزایی) در هرات به نام 
ذوالفقارخان و برضد حکومت اللهیارخان قیام کرد. براثر تحریکات او 
ذوالفقارخان. از باخرز: به هرات آمد و جنگهای. داخلی در. گرفت. 
سرانجام. ابدالیان ذوالفقارخان را به حکومت ماروجاق (مروجاق) و 
اللهیارخان را به حکوست فراه. گماردند و هرات مدئی بدون.حاکم 
(استرابادی, چهانگشا, ۸۸ - )۸۹٩‏ در دست شورای بزرگان ماند. 
الفینستن قدرت و نفوذ اين چرگه‌ها را نشانة وجود دموکراسی دز 
حکومت ابدالیان.می‌داند. (1/280), پن از چندماه:آراز؛ قصد حمله 
نادر پرهرات, ابدالیان را پیدار ساخت. پس اللهیارخان را از فراه فرا 
خواندند و حکومت, را به او سپردند و از اختلافات داخلی دست 
کشیدند (غبار,.۳۴۲). 

نادر برای باز گرفتن قلعد سنگان خواف از ابدالیان, سپاهی 
۰ نفری در مشهد گرد آورد و با شاه طهماسب روانه سنگان شد: 
میرزا شفیع» کوتوال (قلعه‌دار) سنگان, ذوالفقارخان واللهیارخان را از 
پیشروی شاه شاه" طهماسب: و نادز آگاه ساخت. ابذالیان سپاهی 
۰ نفري بهآسرداری موسی دانگی و.عیسنی.الیکوزانی به مقابله 
فرستادند,. اما: کاری از پیش ,نبردند و به هرات گریختند. نادر قلعه را 
متصرف شد, کوتوال و فرزندش را به قتل رساند و به مشهد بازگشت 
(مروی. ۸۷::۸۳2:۸۰/۱). چندی پس از جنگ سنگان گزوهی از 
اهالی ترشیز و قاینات به ادر شکایت کردند که افغانان هرات همه 


ررزه به توایم و بلوکات. آن نواحی می‌تازند.. نادر برای سرکوبی 
ابدالیان قشونهای خراسان را احضار کرد و در عرض یک ماه قریب 
۰ تن گرد افشان: مروی, پغایری و غیره گردآورد و با ۵۰ عراده 
توپ قلعه کوب. ۴۰۰ شتر زنبورک و۴۰۰۰ جزایری خراسانی در ۴ 
شرال ۲۲/۱۱۴۱ آوریل ۱۷۲٩‏ یا ۳ بذ ۱۷۲۹م آهنگ تسخیر هرات 
کرد. (همو,. ۲٩؛‏ لاکهارت. 32).. لا کهارت معتقد است. که تصنمیم. نادر 
پرسرکوبی اپدالیان و تسخیر هرات پیش از حمله به اصفهان, درک 
صحیح ادر را از ارضاع نشان می‌دهد. زیر ا هر جند اپدالیان به علت 
درگیریهای داخلی» جمله بزرگی به خراسان نکردند, اما پیوسته یک 
خطر به. شمار می‌رفتند. نادر از لحاظ موقعیت و استعداد جنگاوری 
ایدالیان, از آن بیم داشت که اگر ار و طهماسب و نیروهای آنان 
ررزگاری دراز از خراسان درر پاشند. اپدالیان اختلافاتشان را کنار 
پگذارند و برای گرفتن مشهذ متحد شوند (ص 31). 

.از سوی دیگر ابدالیان ۶۰۳۰۰۰ تن گرد آوردند و از هراث عازم 
کافر قلعه شدند. آنان ۱۰۰۰ نفر به سر کردگی موسی دونکی (دانگی) 
قراول فرستاده بودند..نادر نیز ۵۰۰ نفر از قراولان را به سرداری نیاز 
قلی‌خان پیشرو سپاه؛ تعیین کرده: بود.. تراولان.طرفین.به یکدیگر 
برخوردند. نخست سپاه افغان غلبه نمود و قراولان قزلباش راشکست 
داد ما سرانجام سپاهیان نیز قلی یگ بر آنان غلبه مد (مروی, 
۱, نادر در کاریز به انتظام سپاه مشغول بود که بدو خبر رسید که 
اللهیارخان. با سپاهی: انبوه. وارد کوسویه. شده. است, نادر نامه‌ای 
مسالمت‌آمیز به رژسای ابدالی نوشت و آنان را به اطاعت خواندء ولی 
ابدالیان به تندی پاسخ دادند, سپاه نادر در سر حوض دغارود و سیاه 
اپدالی در کافر قلعه لشکز گاه ساختند. (استرابادی, جهانگشا, ۸٩‏ 
۰ نخست ابدالیان حمله را آغاز کردند,.اما پا شکست مواچه شدند. 
سپاه اپدالی در حالی که لشکریان نادر در تعقیب آنان: بودند به سوی 
هری‌رود عقب نثست. ابدالیان پس از ورود به هرات مجدداً آماده نبرد 
شدند و جنگجویان خود:را به چند گروه تقسیم کردند:: دو گروه 
۰ نفری را به اللهیارخان و ذرالفقار خان, دسته‌ای را به امان 
بیگ و. گروهی.دیگر: را به یعقوب خان و ۱۰ تا ۱۴ هزار پیاده زا به 
موسی خان سپردندو از قلعٌ هرات بیرون آمدند. چون وارد روستای 
«باد صباء» شدند, پرچمهای نتپاه نادر نمودار شد, در این ناحیه نیز نبرد 
سختی در گرفت تا.آنجا که نادر «استیلای آن جماغت را دید» (مروی 
.)٩۸ ۰-۵۱‏ استراپادی محل تلاقی دو لشکر را پین هرات و .رباط 
پربان مشیخص کزده و می‌افزاید که جنگ به حدی شدت گرفت که کار 
از تفنگ و تیر به کارد و شمشیر (جنگ تن به تن) کشید, سرانجام سپاه 
ابدالی .شکننت: خورد. و .به.طرف. روستای: پاد. صبا. عقب. نینست 
(جهانگشا,.۲٩).‏ شدت بادهای موسمی فرات:مدت ذو روز جنگ را 
ناممکن ساخت: روز سوم اللهنار خان تقاضای صلح کرد. ولی"نادر 
گفت: «مادام که جمغی از رسای ابدالی وارد حضور نگثنته, تعهد 
خدمت سگالی نکنند, صلح ممکن.نیست. پس چند تن از بززنگان به 


ابدالی ۳۹۱ 


حضور نادر آمدند, اما در همین احوال ذوالفقار ,خان حاکم فراه با 
سپّاهی به کمک ابدالیان رسید. روز جهارم مجدداً جنگهای سختی در 
بین کوشکت باد صبا و شکیبان میان سپاه نادز از یک شنو و شاه .اللهیار 
خان و ذوالفقاز خان از سری دیگر رخ داد. اللهیار خان مجدداً خواهان 
صلح شد و نادر همچنان شر ایط پیشین را تکرار کرد: سرانجام گروهنن 
از پزنگان ابدالی به حضور نادز زسیدند و او اللهیار خان زا مجدداً ب 
حکومت. هرات. گمارد و خود عازم مشهد گردید و از آنجا خلعت و 
شمثنیز مرصم: رای او فرستاد. (همان,. .)٩۵ ۰ ٩۲‏ در این مصالحه 
عبدالغنی الیکوزایی طرفب مذاکرة بود (غبار. ۳۴۳). پس از آنکه نادر 


. اپدالیان را بخشود, آنان نه تلها حاضر به اطاعت شدند, پلکه پیشنهاد 


کردند. که نادر را در برابر غلزاییان باری دهند؛ هر چند طهماسب و 
وزیرانش مخالف این پیشنهاد بودند. نادر آن را پذیرفت (لاکهارت؛ 
33 ۱ ۰ 

حسین .غلزایی جاکم. تندهاز. که از حعلا ند نادر بر. آن شهز 
بیمناک. شده بود. ابدالیان را به مخالفت با نادر ترغیب.می کرد ولی 
اللهیار. خان. حاضر. به.تررک. پیمان: نمی‌شد (استرابادی. جهانگشا: 
۱ . حسین در ۱۱۴۲ ق/ ۱۷۳۰ م مأموری به منظور برانگیختن 
اپدالیان به هرات فرستاد تا بدین ترتیب بار: دیگن توجه نادر را از 
قندهار .به سوی.هرات معطوف گرداند (لاکهارت:. 51).: سُرانجام " 
شماری از ابدالیان بر اللهیار خان شوریدند و ذوالفقار خان زا بزای , 
نبرد با او از فراه فرا خواندند. وی پس از سه ماه جنگ و گریز در ۳ 
شوال. ۰۱۱۴۲ /:۱۰. آوریل.:۱۷۳:م: فاتصاله وارد شهر گردید و 
اللهیار خان ررانه ماروچاق شد. او وابستگان خریش را دز آنجا 
گذاشت و خود با مودود.قلی: خان جاکم بنرخس: و بعضی از حکام 
اریماق که با ار اتفاق داشتند. وارد مشهد شد و مورد اترام حاکم 
آنجاء ابراهیم.خان ظهیرالدوله برادر نادر: قراز گرفت. سه روز پس از 
ورود او ذوالفقار خان: با .سپاه: ۸۰۰۰ نفری (استراپادی,. جهانشا: 
۱ - ۱۳۲) در محرم ۱۱۴۳ ق.وارد نواحی مشهد شد و پس از در 
شب توقف به محاضره آن شنهر پرداخت. ابراهیم خان .با گرد آوردن 
۰۰ نفر از جنگجویان اپیورد. اکراد قرائی و بغایری آماده دفاع 
شد (مروی, ۱۵۲/۱ ۱۵۳) و به اتفاق رحیم خان گرایلی و جمعی 
دیگر از خوائین ز سرکردکان با سپاه و توپخانه از دروازه دستگرد به 
مقابل آنان شتافت. نبردی که بین دو طرب در روزهای ۸ و۱۳ محزم 
۳ ق درگزفت به ثنکست ابراهیم خان منتهی شد (بزای شرخ این 


نبردها, نکه مزوی, ۱۱۵۶۱۵۳/۱ استرابادی, جهانگشا :۱۳۲ ۱۱۳۴۰ 


همو, درة.نادره, ۲۴۹ -:۲۵۱). پس از شکست ابراهیم خان خوانین 
خراسان: به رضا. قلی. میرزا: فرزند.۱۲ سالهٌ ناد متوسل شدند و او 
شرح ماج ا:رانبه پدر: نوشت ونادز در اواخر ربیع الثانی همان سال به 
مشهدرسید (همان, ۰-۲۵۱ ۲۵۳), ذوالفقار خان که از نیت نادز آگاه 
شده بود در ماه صفر/ اوت عازم هرات شد وابه تدارک سرب و بازوت, 
مرمت. قلعه,: کندن خندق و تهیهٌ مهمات پرداخت (مروی: ۱۵۶۱۱ - 


۳۹۲ ایدالی 


۷ نادر اللپیار خان اپدالی را که در مشهد بود پنواخت و به ار 
وعده حکومت هرات داد (همو, ۱۶۹/۱). اللهیار خان رخصت عزیمت 
به مازوجای خواست و نادر او را «به نقود زافره واخلاع فاخره و 
خنجر مرصع و عطایای خاص اختصاص داده» روانه ماروچاق ساخت 
(استرآبادی, جهانگشا: ۱۴۰ - ۱۴۱): 

ثادر با سپاهی م کب از .۳۶۲۰۰۰۰ نفر(مروی,۱۶۹/۱) در روزچهار 
شنبه.۴ رنضان ۱۱۴۳ ق/۲ مارس ,۱۷۳۱ م (استرابادی, جهانگشا: 
۴ با ۱۵ رمضان/۱۳ مار (هموء درء نأدره: ۲۷۴ - ۲۷۵) از 
مشهدبه عزم تسخیر فرات حرکت کرد (همو, جهانگشا, ۱۴۵ -۱۴۶). 
ذوالفقار خان جون از زود نادر به مشهد و آمادگی او برای حمله بد 
هرات اطلاع یافت از حسین سلطان (حاکم قندهار) کیک خواست. 
حسین, خود به اسفزار آمد و با ذوالفقار خان بلاقات کزد؛ ولي بنابر 
دلایلی که ذکر نشده است, موافقتی میان آن دو صورت نگرفت؛ دز 
عوض حسین ساطان پا:نادر وارد مذاکزه شد و دو شاهدخت صفوی را 
با پیوه و کودکان محمود و برخی:کسان دیگر مبادله کرد اما جندی پعد 
اختلافاتس را با ذوالفقار خان رفع کرد و سپاهی دو تاسه هزار نفری به 
فرماندهی سرذار معروف. غلزایی: محمد شیدال خان: به کمک او 
فرستاد (لاکهارت, 52). 

ذوالفقار خان که با ۶۰۲۰۰۰ نفر از جنگجویان ابدالی هرات را 
ترک کرده بوده در حوالی جوی نقره به سپاه نادر برخورد و در این 
ناحیه جنگهای سختی بین دو سپاه درگرفت و ابدالیان مغلوب شدند و 
برای تدارک جملةً بعدی به هزات غقب نشینی کردند (نکا مروی, 
۱ به بعد). 

در همین اوقات سیدال خان بر سپاه نادر شبیخون زد, و نادر را در 
معرض خطر قرار داد: نادر پا ۸ تن از نزدیکان در برجی محصوز شدء 
ولی با رانده شدن افغانان نجات یافت (استرابادی, جهانگشا, ۱۴۶- 

" ۱۴۷؛ همو, درهُ نادره,.۲۷۷ - ۲۸۰). در همین احوال اللهیارخان 

ابدالی با گروهی اویماق بادغیسی و ماروچاقی به اردوی نادر پیوست. 
نادر در: ۲۶ شوال /۲۳ آوریل با سپاه. خود به زنده جان رفت و به قول 
استرابادی از افاغنة آنجابر«زنده‌جانی» ابقا نکرد:(همان, ۲۸۰) و از 
طریق کبوترخان عازم پل مالان شد. سپاه ابدالی در حوالی شمشاد آباد 
(غبار. ۳۴۴: شمس‌آباد؛ استرابادی, در نادره: ۳۲۸۰: ده نو) به مصاف 
نادر: شنتافت و: جنگ سختی در گرفت. در این ناحیه. توبجیان ابدالی 
خیم ادر را هدف قرار دادند. (هموء جهانگشا, ۱۴۹ ۱۵۱؛ پرای 
تفضیل جنگهای این ناحیه: نک: مروی, ۰۱۷۶/۱ ۱۷۹). نادر به 
روستای ناگهان (در کنارة پل مالان) رفت و محاضره هزات را شدت 
بخشید:: جنگ.۴. ماه. ادافه. یافت و هزات دجار قحطی شدید شد, ذز 
عالم آرای. نادری: آمده است. که بیش‌تر اوقات شبها پانصد ششصد نفر 
از . افغانان. مرد و زن, به:علت بی آزوتگی خود را.از قلعه به زیر 
می‌انداختند و به نینگر کلبعلی خان و پیز محمذ خان (سرداران نادر) 
پثاه امنی‌بردند, ولسی.. مردانشان کشته: و زنان. و کودکان:آنان. اسیر 


می‌شدند. سرانجام کاظم بیک, میراب باشی هرات داوطلب شد که با 
۷۰۰۰ نفر از قلعد پیرون آمده, سنگر کلبعلی خان و پیر محمد خان را 
تصرف کند. جنگ در گرفت وانادر خود با فوجی واردسنگر کلیعلن 
خان گردید و سیدال "خان و امان الله خان نیز به کمک میراب‌باشنی 
آمدند. در اين نبردمیراپ باشی اسیر و به دستور نادر په دار آویخته شذ 
و امان الله خان که موزد خشم ذوالفقارخان قرار: گرفته بو با گروه 
در حدود جهارصد پانصد نفر په اردوی ادر پیرشت (فروی, ۱۸۹/۱ + 
۱ 

دز ۱۷ محرم ۱۱۴۴ ق /۱۱ ژوئية ۱۷۳۱ ذوالفقار خان با سپاهی 
بسیار از هرات بیرون آمد و اژ هری رود گذشت, نادر گروههایی را 
برای قعطع سپاه او فرستاد و خود نیز بر آنان تاخت. ابدالیان به سختی 
شکست خوزدند و به وسیل اللهیارخان تقاضای صلح کردند. نادر این 
تقاضا را پذیرفت. ابدالیان در این هنگام سپاه ابراهیم خان را که از 
ایران آمده بود, سپاه کمکی خود پنداشتند و تزک پیمان گفتند, ولی با 
پی‌بردن به خطای خویش از نادر تقاضای بخشایش کردند (لاکهارت؛ 
53-4). ابدالیان. دز ضمن از نادر خواستند.تا اللهیارخان را به 
حکوفت ‏ هرات بفرستد (استرابادی: جهانگشا. ۱۵۸), اما جون 
اللهیارخان وارد قلعهٌ هزات شد و مورد سرزنش مردم قرار گرفت؛ 
پیمان خود را پا نادر شکست و بدو پیغام فرستادکه تا جان در ثن دارد 
از جنگ و ستیز با او دست برنمی‌دارد. نادر از این حرکت اللهیارخان 
برافروخت و تصمیم بر فتح هرات گرفت. افغانان گاه و بیگاه از شهر 
خارج می‌شدند و به اردوی نادر حمله می‌کردند. شدیدترین این حملات 
در. مواضع" جبرائیل. سیاوشان» گورزان ز پرز؛ کبوترخان. بود. 
اللهیارخان به سبب قحطی شدید در هرات په نادر پیغام فرستاد در 
صورتی. که اعضای خاثراد او را آزاد سازده نسلیمٌ خواهد شد. نادز 
چنان کرد. اما اللهیارخان همتر خویش را کثست و به نادر که به 
گازرگاه رفته. بوده حمله. کرد. ولی: کاری از پیش نبرد و سرانجام 
دروازه‌های هرات پس از ۱۳ ماه محاصره گشوده شد (مروی, ۱۹۵/۱) 
ز.نادر به اللهیارخان و نزدیکانش اجازه داد که به ملتان روند ز دیگز 
اپدالیان را در مشهد و اپیورد و سمنان اسکان داد و پرمحمد سلطان, 
حاکم جام از جانب نادر خطاب خانی یافت و حاکم هرات گردید و در 
۷ رمضان. ۱۱۴۴ ق:| ۲۲ فوري؛ ۱۷۳۲ م وارد. قلع هرات شد 
(استرایادی: جهانگشا, ۱۶۶). ذوالفقارخان نیز» کد: به قندهار: گریخته 
بوذ به حبش. حسین:غلزایی درآمد (غبار, ۳۴۷). هنگامی که ناذر دز 
تدارک محاصره هرات بود, ذوالفقارخان برادر خویشش علیمردان خان 
را با سپاهی به فراه فرستاد تا به دفع سپاه نادر و قلعه‌داری آن شهر 
بپردازد و در صوزت لزوم آز: حسین, حاکم قندهاز: کمک بخواهذ. از 
سوین. نادر. نیز امام وردی خان با سپاهی:عازم فراه شد (مزری: ۱۸۰۹ 
-.۱۸۱), علیمردان: خان: دز حوالی شبلی. کوه و.فراه رود راه را بر 
ایشان .گرفت. دز:-این. درگیری که دو روز ادامة یافت: گروهی اژ 
همراهان امام وردی. کشته شدند. همجنین ۵۰۰ تن از سپاه ابدالی کشته 


ر گروهی اسیر شدند و بقیه به شهر فراه گربختند (استرابادی, 
جهانگشا, ۱۵۵). جندی بعد ابراهیم خان برادر نادر به فرمان او به فراه 
رسید. علیمردان خان پس از نبردی سخت به شهر فراه عقب نشست و 
دز متحاصره افتاد (مرزوی, ۱۸۳-۱۸۲/۱). ابدالیان فراه جون خبر فتح 
هرات را شنیدند, پا آنکه سیدال خان با ۰ غلزابی په کمک آنان 
زسید: بود: فراه زا ترک کزدند و آن شهر نیز به تصرف برادر نادر 
درآمد (لاکهارت, 54): 
پس از فتح. هرات,. نادر گروهی:از ابدالیان را در سپاه خویش 
پذیرفت. غنی خان ابدالی که در حملة نادر به بغداد در کنار او بود, 
مورد شفقت قرار گرفت. به گونه‌ای که در یک روز ۳ بار خلعت یافت 
و ,:۲۹۰۷,تومان بر:مواجبزاو(که :۱۲::۰:تومان بود).افزوده:شید: 
مروی می‌ویسد که نادر به احترام همین شخص فرمان داد تا خرمت 
مرقد ایوحنبفه در بغداد حفظ: شود (۰۲۶۲/۱ ۰۱۲۶۵۰ ۲۶۸).. 
در فتح قندهار نیز غنی‌خان و موسی‌خان از هفرزمان نزدیک نادر 
بودند. پس از فتح قندهار, غنی‌خان حاکم انجا شد و موسی خان به 
لقب ایشیک آقاسی‌گری ملقب و به خدمت غنی‌خان مأمور گردید. ولی 
ار این خدمت را نبذیرفت و به فرمان نادر کشته شد (همو .۴۸۶/۲.ب 
۸ ۵۵۲). نادر پس از فتح قندهار, ذوالفقاز خان و برادرش 
احمذخان اپدالی.را از زندان غلزائیان رها ساخت و به مازندران 
فرستاد و ابدالیان را در شنهر نادر آباد که در نزدیک قندهار پنا کرده 
بود. اسکان داد و فرمود تا ایدالیان از خراسان په آنجا روند و غلزائیان 
قندهار به جای آنان منتقل. گردند (استرابادی, جهانگشاء ۲۰۲ - 
۳ احمدخان ابدالی نیز در ردیف سرداران بزرگ نادر د رآمد و تا 
زمان مرگ نادر (۱۱۶۰ ق /۱۷۴۷ م) با او بود (غبار, ۳۵۴). دی پس 
از کشته شدن نادر په قدرت رسید و در دران (مروارید مرواریدها) لقب 
گرفت و قبیله ابدالی نیز به ذرانی موسوم شد (حسینی منشی, ۳۱/۱؛ 
نیز نک:.ه د, ابحمد شاه.درانی» درانی). 
مأخد:, استرابادی, میرزا مهدی: خان, جهانگشای نادری, به. کرش عبدالله انراره 
تهران. ۱۳۴۱ ش؛ همو, در نادره, به گوشش جعفر شهیدی, تهران, ۱۳۴۱ ش؛ حافظ 
اپرو. عبدالله ین لطف الله, جغرافیا, به کوشش مایل هروی, تهران, ۱۳۲٩‏ ش؛ حسینی 
منشیء محمرد, تاریغ احمد شاهیء به کرششش دوستمراه سید مرادوف: مسکوء ۱٩۷۴‏ م؟ 
غباره میرغلام محمد: افغانستان در سیر تاریخ, کابل, ۱۳۴۶ ش؛ لاکهارت, لارنس, 
انقراض سلسلةٌ صفویه, تررجمةٌ مصطفی قلی عماد. تهران, ۱۳۴۳ ش؛ مررعشی صفوی, 
میرزا محمد خلیل, مجمع الثراریخ؛ به کرشش عباس افبال, تهرآن, ۱۳۶۲ ش؛ مردی: 
محمد کاظم, عالم آرای نادری, به کوشش محمد امین ریاحی؛ تهران, ۱۳۶۴ ش؛ نیره 
محند اثرر, «آبدالی, سشدوزایی: درانی», آریاناه س ۲۲: شم ۰۱۲۰۱۱ کابل؛ ۱۳۴۳ ش؛ 
وکیلی فرفلزانی: عزیزالدین: تیمورشاه ذرانی, کایل: ۱۳۴۶ ش؟ هروی, نعمت الله, 
تاریخ. خان جهائی و مخزن افغانی, به کرشش سید محمد امام الدین؛ داگاه ۱۳۸۲ ق | 
۲ عم نیز 
۸۱ ,36 ,عمماعمنطم۴۱ :1973 ,ومیل علاط بمهاداهاوزم راما عقتووط 
هموع:ت 1921 ,000م1 رانمت ره مفو عااز آه ااتاممتش 
+420 اد رد 1695 ,هنه‌کناهت ردهاعاه‌اوزه وعقمل( ۵ نو رز 


ار ۱ کاز ۵04 مماواه‌اوزش نم 
,98 ,0۵08ع۲ ,واه راک +6۵اخ رس راعفتلله‌ص1 :1981 بعتعطام 


بخش ناریخ 


ایدع البدایع ۳۹۳ 


داي آخرّوی. یکی از مسائل مورد بحث متکلمان و فیلسوفان. 
صدرالدین شیرازی (ملاصدرا) (د ۱۰۵۰ ق / ۱۶۴۰ م) اختلافاتی میان 
ابدان دنیوی و ابدان اخروی ذکر کرده است. از جمله: ۱. ابدان 
اخروی بر خلاف ابدان دنیوی: قابل فساد و تباهی: نیستند (عرشیه, 
۰ . ابدان اخروی دارای روخ و حیاتند و بلکه عين حیاتند یعنی 
خیات دز آنها ذاتق است نه عرضی, در حالی که برخی از آبدان دنبوی 
دارای روح و.حیات و بعضی فاقد آنند (همان, ۳:)۲۵۲-۲۵۱. ایدان 
اخروی بر حسب اعذاد تصورات نفوس و ادراکات, نامتناهی هستند 
زیرا براهین تناهی ابعاد در آنگونه ابدان جزیان ندارد (همان, ۴:)۲۵۲. 
آبدان اخروی متوسط بین دو عالم بوده و جابع تجرد و تجسمند و 
پیش‌تر لوازم و عرارض ابدان دنبوی را فاقدند (همو, اسفار, ۱۸۳/۹)؛ 
۵ میان ابدان اخروی تزاحم نیست (همو, عرشیه» ۲۵۲): ۶. ابدان 
دنیری تدریجی: الحدوث‌اند و ابدان. اخروی دفعی: الحدرث (همو 
مفاتیح القیب, ۶۰۰ نیز نک: آکل و مأکول, معاد): 

مأخذ:. صدرالدین شیرازی, محمد ابراهیم: اسفار, قم, ۲۲۷/۹؛ همو؛ عرشیه, به کرش 

غلامحسین آهنی, اصفهان, ۱۳۴۱ ش؛ همو, مفائیع الفیب: به کرشش ممد خراجوی: 


تهران؛ ۱۳۶۳ ش, سید جعفر سجادی 
و اه 
بُدعٌ دایم کتابی در فن بدیع به زبان فارسی, نوشتذ میرزا 


محمد حسین گرگانی, ملقب به شمس العلماه مدیر مدرسة علمیه. از 
کتابهای نسبتاًمتأخر در این موضوع است. به گفت خود مولف؛ نگارش 
آن مصادف با ایام نهشت مشروطیت بوده است و عنوان «سنراچ 
البلغاء» (< ۱۳۲۸ ق) برای تاریخ نگارش آن پيشنهاد شده که موّلف 
تبذیرفته. است. نویسنده دز مقدمد. ضنن بر شمردن امتیازات و 
رید گیهای کتاب, به این نکات می‌بردازد: ۱. ذکر صنایعی که در کتب 
قدما نيامده و استنباط و استدراک مولف از آثار منظوم و منثوز فارسی 
است؛ ۲. آوردن شواهدی از شعر فارسی برای صنایعی که قبلاً تنها از 
نظم و نثر عربی برای آنها نمونه آورده می‌شد؛ ۳. آرردن آیات قرآنی و 
در نتیجه پرداختن به ویژگیهای لفظی قرآن به روئن مفتاخ و تلخیض! 
۴. درج صنایعی که در کتابهایی چون حدایق السحر از نظر دور مانده 
است و نقد و پررشی امثله و شواهد, جنانکه منانسب مورد و دور از 
سستی. .لفظی و معنوی. باشد؛ ۵: مراعات ترتیب: الفبایی.در اراة 
عنارین. : 

این کتاب از لحاظ جامعیت و اشتمال بر انواع.گوناگون صنایع 
بدیعی و نیز از لحاظ تعدد و تنوع شواهد و امثله فارستی و غربی دارای 
اهمیت است. مولف در تصنیف این کتاب از حدایق السخر رشید 
رطواط. مفتام:العلوم "سکاکی و تلخیصن المفتاع:-خطیب دمشقی: 
نفحات الازهار غبدالفتن. نابلسی, انوار الربیع میزسید:علیخان مدنی؛ 
قصید؛ بدیعیه صفی الدین حلی و چند قصیده بديعيةٌ دیگر که در خاتمة 
کتاب ذکرز کرده بهزه‌برده اننت. ابدع البدایع دز ۱۳۲۸ ق ۱۹۱۰ مدر 
طع رقعی و در ۴۲۲۵ صفحه در تهران چاپ سنگی شده انمنخا: 


۳۹۴ آیده 


ماأخذ.. گرگانی, میرزا محمد حسین, ابدع البدایم, تهران, ۱۳۲۸ ق, جمن 


بخش ادپیات 


ده از شهرهای کوچک اندلس در جنوب اسپانیا. این شهز 
در "۲۸ و ۷۲ عرضن شمالی و "۲ و ۲۲ طرل غربی در جنوب شرتی 
اسپانیا واقع و نام آن به زبان محلی اوبدا ست (بریتنیکا, 10230 طول 
شهر را شرقی نوشته است که درست نیست). در تاریخ اسلامي اندلس 
اين. شهر: تابغ رلایت جیان (به اسپانیایی خائن) در ایالت فرطبه 
(کردزبا)" بوده:و در فاصل ۲۰ میلی شمال شرقی جیان و ۷ میلی شرق 
بیّاسه (به اسپانیایی. پائسا!) قرار داشته است .(ادریسی, ۲۰۳: 
اپزالقداء. ۲۱۳).. الطنجی در تعلیقات التعریف بابن خلدرن فاصلة 
جیان و ابده را ۵۷ کب نوشته است (ص ۰۱۱۹ حائیذ۳). 

آبده در. نزدیکی نهر الکبیر؟ برروی تبه‌هایی بة همین نام گسترده 
شده و کشتزارهای گندم و جو فراوان دارد (ادریشی, ۲۰۳). در ابده 
نیز .مانند بیاسه. زعفران به عمل می‌آید (همانجا؛ ابوالفدام..۲۰۲). 
سنگ مرتشیثای طلاین يا سنگ نورٍ کوههای ابده دز جهان بی‌همتا 
بوده است (مْقری, ۱۴۲/۱). در ابده تاک جنان زیاد است که دز آنجا 
انگور را تقریا بهایی نیست. ابده به داشتن اماکن تفریح و رقاصان 
ماهر معروف بوده: است (همو,.۲۱۷/۳), 

به نظر می‌رسد ابده آبادی کهن ایبریایی بوده و نام آن از دورپیش 
به عصر اسلامی رسیده است و عربها آن نام را با تفییری نگاه داشته‌اند 
(3ل). با وجود این نویسندگان مسلمان. آغاز: بنای ابده. را به 
عبدالرحمن . دوم .(اوسط) پشر. حکم. فرماتروای اموی اندلس 
(۲۳۸-۲۰۷ ق /۸۵۲-۸۲۲م) و ادامه آن را به محمد پسر عبدالرحمن 
(۲۷۳-۲۳۸ ق. ۸۸۶-۸۵۲۰۱ م) نسبت داده, آن را شهزی اسلامی 
دانسته‌اند (ابن. اثیر, اللباب. ۲۳/۱+ باقوت, ۷۸/۱ ابوالفداء, 4۲۰۲ 
اين,شهر را در.تألیفات مسلمانان گاه ابدة العرب نامیده‌اند (یاقوت, 
همانجا) تا از شهر دیگزی به.نام ابدة البیرة یا ابدة فروة (ابن عذاری, 
۲ باز شناخته. شود, ۱ 

منطقهٌ ابده وجیان در ٩۲:‏ ق /۷۱۱ م.در مسیر نیروهای.طارق بن 
زیاد به طلیطله" به دست آنان افتاد (ابن اثیر, الکامل, ۵۶۳-۵۵۶/۴) و 
تا ۶۰۹ ق / ۱۲۱۲ م در تابعیت فرمانروایان مسلمان بود. از تاریخ اپده 
در این مدت آگاهی زباد دردست نیست. این قدر می‌توان گفت: که 
سرنوشتش با جیان پُوسته بود و معروف‌ترین حادله تازیخی مربوط په 
این دو هبانا واقعة: آینده‌ساز العقاب است. در اوایل 2۰۹ ق لشکر 
ناضر (۶۱۱-۵۹۵.ق / ۱۲۱۴-۱۱۹۸.م) از آخرین امرای موحدین 
اندلسن. (۶۶۸-۵۴۱ی:/ ۱۲۶۹:۱۱۴۶ ).با نیزوهای متحد.صلییی 
اسپانیا و اروپا در کوهپاية تولوسا" در سمت ابده درگیر شدند (آشباخ: 


: 10۱098 خل فهبملط وه[ :7 6.00 


۲ اواهلدند06 .5 


۹ در این جنگ بیش از .۱۰۰۰۰۰ مسلمان کشته شدند. (آیتی, 
۸ در روایات مسلمانان اين جنگ را با نام عقاب یا ابده و ذر ۱۵ 
صفر ۶۰٩‏ ق/۱۶ ژویه ۱۲۱۲ ماد کرده. آن را از سیاه‌ترین روزهای 
تاریخ آن . سامان: دانسته‌اند (این. خلذرن.. ۲۴۹/۶؛ اشبان, ۳۶۹ 
مسیحیان فاتح به غنیمت سرشاری در اردوی مللماتان دست یافتند و 
توانستند در اندک زمانی پس از این پیزوززی دژهای چندی را از دست 
مسلمانان به در آورند که از آن جمله ود شهزهای بیانه و ایده. 
مسیحیان در ابده با باروهای بلند و سنرسختی مدافعان: که در انتظار 
فصل سرما بودند, رو به‌رو شدند. به رغم رخنه‌های چندی. که در دیوار 
شهر ایجاد کردند, ارگ .شهر و دیگر جاهای: آن همچنان ایستادگی 
می‌کرد.. پس از.. ۱۳ روز پایداری, با افتادن بعضی جاهای حصار به 
دست نیروهای مهاجم. مسلمانان از,عاقبت کار تزسیدند و با تقدیم 
پیشکش از:امرای مسیحی خواستند. که شهر را.با ساکنان سیلمان آن 
آزاد گذارند.. پيمانهابی میان طرفین بسته شد, چرا که مسیسیان از 
دشواریهای گسردن شهر آسوده می‌شدند. اما روحائیان مسیحی تشن 
خون مسلمانان به مخالفت با این پیمان برخاستند و برآن شدند که شهرز 
بدون قید و شرط. تسلیم شود. تنی.چند از .امیران نیز.برای شکستن 
پیمان بهانه تراشنیدند. که مسلمانان پش از کشودن دررازه‌ها به زری 
مسیحیان, فدی مقرر راابه موقع نپرداخته‌اند: سیجیان. بی‌درنگ با 
سنگدلی تمام به جان مسلمانان افتادند. در ابده نزدیک په ۶۰۱۰۰۰ نفز 
کشته و به همان تعداد اسیر شدند: چون شهر از جمعیت خالی شد هم 
خانه‌ها را ویران کردند. پس از این خون‌آشامی:: روحائیان مسنیحی 
خشنودی خود را ابراز داشتند. مسیحیان در ابده به لهو و زیاده زوی 
پرداختند, اما به زودی سیورسات کناب و بیماری آشکار شد و هزاران 
تن از آنان را مرگ در ربود. نیروهای مسیحی ناگزیز شدند بقلم 
رباج پررگردند و پیروزی خود را پیگیری نکنند. (حمیری: 4۶ آیتی: 
۹ آشباخ, ۳۷۳-۳۷۲). جنگ العقاب نه تنها یروی, ناصر: را در 
اندلس درهم شکست, بلکه سلطنت موحدین در مغرب:را: نیز به پایان 
نزدیک کرد؛ سززمینهای مسلمانان "یکی" پس از دیگرٍی به دست 
ثیروهای مسیحی افتاد. از آن مان قرطبه در ۶۳۳ ی | ۱۲۳۶ م و 
اشبیلیه " در ۶ ق, ۱۲۴۸۱ م سقرط کرد (باسورث, ۴۳). ابده در 
۰۱ ق /به دست اسپانیاییها افتاد(خوری, ۱۸).و سخنوران آن را 
نشان سخط خداوندی برمزدم آن دانستند. (مترّی,۳۷۲۱۶۰). ۱ 
جمعیت این شهر در ۳۰۱۲۰۰۱۹۷۰ نفر بزد ( لاروس بزرگ, 
ذیل ابده ), آپده به علت قرار گرفتن در دره‌ای پ رآب و منطقه‌ای زیتون 
خیزء یکی از. مراکز تولید. کنند؛,روغن زیتون. و آلات روغن‌گیری 
است. کارگاههای پلاستیک‌سازی, سفالگری, حصیربافی و آهنگری 
نیز در اين.شهر اخدات شده است (بریتانیکا.ج 6). آثار معباری 
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زیادی از غضر نوزانی: (رنسانس) در این شهر مانده و از این رو 


جمله است: کلیساهایی به سبک گوتیک مانند لیسنای سالواد که دز 
نیمه سده ۱۰ .ق/۱۶ممهندس آندرس بان دالیرا" براساین طتراحی. 
ذیه کوسیلو ید۳ ساخته و در ۱۵۵۶م بایک اف کلام تکنیل شده 
است. .از دیگر:کارهای این مهندتن کاخ آنونامینتو" وابیمارستان 
ببانتیاگ* په میک کلاسیک است. (همانجا !لاروس بزرگ: همانجا! 

ارسلان. ۰۳۰۹/۱ 
از رتجال متسب به.ابده در دوره اسلامی نام چنذ تن در نوشتههای 
تاریخی و فرهنگنام‌ای یاد شده سک زان جرا ز: ابوالبانن 
الابدی (باقوت:: همانجا؛ این ثیر: اللباب» ۰۲۳/۱ 


این ۳ ی آلابدی (آبن 7 


عبیدش بن محمود. 


راب بن لد 
د و ابو اپرام اسماعیل:بن 


میردنانهک .5 ماحعنوتتسرم۸ .4 


قتمت زیادی از شهر به عنوان میراتْ فرهنگی اعلام شده انبت. از آن . 


ای (تبریز: ۷۳۷۰۷۳۱ ق! 2.۱۳۳۱ 2:۱۳۳۷) 


آپر ۳۹۵ 


عبدالله عنان, تاهرد, ۱۳۷۷ ق 1۹۵۸1 م. شم ۵۱۶-۵۱۲ آیشی, محند ابراهيم, 
اندلن: تهران. ۱۳۶۳ شن: صف ۰۱۷۹-۱۷۸ ۱۲۸۱ ابن آثیر» علی‌بن محمد, الکامل 
بریت, ۱۳۸۷ / ۱۹۶۷ ۱۲۹-۱۲۸۱۴: جمو, اللیاب, پیروت, دار صادر: اپن خلدون, 
لعبر؛ این خطیب, محمدبن عبدالله, الاحاطة فی اخبار غرناطة,قاهره, ۱۹۵۵ ۸, ۰۱۶۱/۱ 
۹ ۳۵۰ ابن: خلکان: وفیات الاعیان: به: کرشتن مخمدامحی الدین عبد الخنید: 
تاهرد. ۱۹۴۹ م۱ این عذاری: احبدین بجیده الیان المفرب نی اخباز العفرب. بد 

ثنی راینهارت دوزی. لیدن, ,۱۹۳۹-۱۸۴۸ م؛ ابرالقدا, تقویم البلدان, ترجمة 
عیدالبحید آیتی. تهران: ۱۳۴4 ش؛ ادریی, محمدین, محید, صفة المفرب رارش 
السودان: ومصر رالاندلنس, لیدن: ۱۸۴۶ م» طن ۱۱۹۶ ارسلان, امیز شکیپ: الْلل 


السندسية, یروت :۱۳۵۵ ق ۱۹۳۶ ۰۱۱۶/۱۸ ۰۱۸۰۰۱۲۸ ۵:؛ پاسورث, کلیفورد 


ادترند: سلسله‌های اسلامی, ترجمذ فریدون بدره‌ای, تهران, ۱۳۴٩‏ ش؛ حنیری» عبدألله 
اپن عبدالمنعم. الروض المعطار فی خبر الاقطار: به کرشش احسان: عیاس: بیروت: 
۰ نخوری؛ سلیم جبرزانیل ز سلیم میخائیل شحاده: آنار الادهار, بروت: ۱۲٩۱‏ ق 1 

۱ رین پابن ۳ 


زگره اعزهظر 9 2 :178 ,1۳۱1۵۱۱۱۱۱6۵ 
یوسفا رحیم‌لور 


کر لمات ما گر رانک 


06 4 .3,12 هام۷۵ ع ,م2 واتزات۱۳ 


۳۹۶ آپر 


۱ تاضی احمد منشی 0 ناخه‌ای ازشا های منتگانه. 
هنر ی ۳ ردان عبدی بیک ۰ شیرازی .٩۲۱(‏ ۸۸۰ ق اب 
1 تصویر در می‌آید, (ص 17 حنانکه پیش تر بدان 
«ابر» و «ابری» در عالم هنر از یکدیگر جداست و 
بر انیم ۰" ً اضر در نگارگری و ذومین (ابری سازی) اصطلاحی | 
در کمال ‏ خوش‌نمایی . ۱ کاغذساز 
قطب الذین در دیباچذ مرثع 
94 ۰ دز كِِ اصل۲ 


۶رئته رانا برده است 
از(۹۳۲ 6۱۰۱۷-۹۴۰۱۷ ۱۵۲۷۱ 
خدابنده و شاه عباس| 


ِ< و واق اگر آگاه بائمی چو تلوفر فرنگی" خواه بائنی: : "" ماهورسازی, جالورسازی: گرشنگیر: . تشعیر و حل کاری, رشته‌ای 
قاس ابید امن ۱۱۳۷ اسان سطلن قلب لد زا یار کدی - بقع را آورانلیس وسطای وارنگ سافیر گر سیر 
توضیح بیش‌تری بر آن نیفزوده است. مینورسکی دز ترجمانگلیسی ‏ ۰ شده است: 


مآخذ: بيانی, مهدی, احوال و آثار خوشنویان, تهران, ۱۳۴۵ ش؛ صادق بیک افشار: 
تانون العور, به کوششی عادل قاضی اف, باکو, ۱۹۶۳ م؛ عبدی پیک شیرازی؛ زین 
المایدین علی, درحة الازهار. به کوشش علی میتائی تبربزی و ابرالفضل رحیموف, 
سکو, ۱۹۷۴ م! قاضی احمد قمی, احمدین حسین, گلنستان هفر, به کزشش احمد سهیلی 
خوانشاری, تهزان..۱۳۵۲ ش: قطب الذین محند قصفخوان: «رساله‌ای دز تازیخ فط و 
نقاشی» به کوشش. حسین خدیو جمه سخن, تهران. س.۱۷, شم ۶ ن ۷, ۱۳۴۶ ش؛ 
تحقیقات, نویسنده؛ نیز: 


,04اه 004 (3 عطانم1۳ ۸ رهاط له عطارهیواام ۷۰ اعیممتا 
ایا 2 آه روک 


پحبی ذکاء 


آبرا., . اصطلاحی فقهی و حتوقی. 

تعریف و حقبقت ابراء: ابراء از ريشة بره و برء و بروه گرفته 
شده و در معانی مختلفی از جمله درمان کردن و رهانیدن از دین به کار 
می‌رود, در اصیللاح علم فقه ابرام عملی انشائی است. که نوچپ 
سقوط تعهدات می‌شود و نتیجه آن برائت ذمهٌ مدیون است. این نتهجه 
در نظر بعضی از فقها معلول این است که حقیقت ابراء عبارت است از 
اسقاط. دین از طرف داین, در حالی که به نظر برخی دیگر از نقها 

قیقت حقیقت. ابراء تملیک دین به مدیون است و برائت ذمهٌ مدیون ناشی 
۱ 

ار کار ب بدهکار جرد بگرید نوا دیق دای 
بری کردم, اپراء به صورت اسقاط جق واقع شده است؛ و اگر بگوید 
آنجه را که به من بدهکاری به تو بخشیدم. ابراء به صورت تملیک دین 
به مدیون واقع شده. ایست..ابراء‌گاه به صور دیگری نیز مانند اقرار 
با وصیت بیان می‌گردد. چنانکه اگر کسی اقرار کند که فلان شیخص به 
او مذیون نیست؛ یا وصیت کند ک با مرگ او دین بذیون ساقط می‌شود 
و دمة او بری,می‌گردد, ابراه واقع شده است. بر.هر یک از دو نظریة 
اسبقاط حق و يا تملیک دین آثار ویژه‌ای مترتب. است. 

الفب . اسبقاط: حق, چشم پرشیدن از حقي است که شخص دارد و 
متعلّق بحق .به در صورت متصور است:۱. گاهی متعّن حق عهده و ذمه 
دیگری است مثلاً در مورد طلبی که کسی از دیگری دارد متعلق طلب 
ذمهٌ بدهکار است, ذمه امری اعتباری است و در تعریكب آن گفته شده 
«ذند. تعهد متعلق به انسان است و مراد از قول فقها که می‌گویند 
(حقی) برذمهٌ شخصی هست. این است که آن حق بر نفس او به اعتبار 
تعهدش موجود است» (جزیری, ۲۷۳/۳ ). بنابراين تعریف تمامی وجود 
مدیون در برابر دانن متعهد می‌گردد و مجموعه دارایی و اعتبار جال و 
آینده آو در گرو تعهد واقع می‌شود؛۲. گاهی متعلق نعق»عین معیّن است 
و استینا. حق تنها از مال معینی مقذذزر است و ساب آفوال ز:دارآین 
شخص متعهد نورد تعلق آن.حق نیست مثلا اگر کسی خق سکنی در 
خانهٌ معینی. که متعلق به,دیگری است؛داشته باشد, دز این صورت, تنها 
کند و اگر ضاحب ان 
مزیوز خاند‌های: متعدد: دیگری داشته باشد,:صاحب حق نمی‌تواند 
دعوی حق سکنی دز خانه‌های دیگرارا نیز داشته باشد, زیرا تنها همان 


می‌تواند از اين حق در همان خانه استفاده 


اپراء ۳۹۷ 


خانه که نسبت به آن حق سکنی دارد متعلق حق او است. همچنین اگر 
شریکی در قبال فروش بخشی از مال مشترک» جحق شفعه پیدا کند؛ 
جایگاه این حق‌ذمه و عهده شریک.با خریدار نیست, بلکه متعلق حق 
خانه مشترک است و.حق شفعه به محض فروش ملک از طرف بایع (به 
شرط وجود سایر شرایط) برای شریک در مبیم ایجاد می‌شود و 
شریک جق. پا می‌کند که با پرداخت لمن,بمبيم را ملک نماید, در 
عرف فتها اگر متعلي حقءذمه باشد اسقاط آن را ابراء می‌گریند, ولی 
اگر متعلتي حق»عین معین باشد معمولاً کلم ابا را برای اسقاط آن به 
کار نمی‌برند. مگر اينکه آثار ابراء مورد نظر باشد. به عبارت دیگر هر 
جا ابراء هست»اسقاط نیز هست»ولی ممکن است در مزردی اسقاط 
باشد. اما ابراء نباشده مثل اسقاط حق شفعه و حق سکنی که برآن 
ابراء اطلاق نمی‌گردد. در ضوزتی که حقیقت ابراء غبازت از اسقاط 
حق باشد, ابراء کننده می‌تواند بدون نیاز به موافقت دیگری آن را 
اسقاط کند: چه متعلق آن عبن معين بائبد و چه عهده و ذمه دیگری. 

ب - تملیک عبارت از این است که کسی مالی را به ملکیت دیگری 
در آورد. وقتی که اين اصطلاح در مورد دین به کار رودبدین منهرم 
است که صاحب دین طلب خود را به ملکیت مدیون در می‌آورد. در این 
صررت چون مقتضای تملیک لزوم ترافق بین طرفین است. صاحب 
دین نمی‌تواند بدون موافقت مدیون این تملیک را عملی کند. اگر ابراء 
به معثای اسقاط حق باشد, به میزان دین , از دارائّی طلبکار کاسته 
می‌شود, و اگر به معنای تملیک باشد به اندازهُ دین به دارایی و اموال 
مدیون افزوده می‌گردد. به نظر فقهای امامیه و حنفیه و شافعیه و مالکیه 
و زیدیه ابراء هم متضمن اسقاط و هم متضمن تملیک است. گرچه 
پاره‌ای از فقها جنبه اسقاط.را غالب می‌دانند و برخی دیگر مفهرم 
تملیک را. ثمرهٌ این اختلاف رأی هم در عقد یا ایقاع بردن ابراء و آثار 
و شرایط و ایعکام آن آشکار می‌شود (شهید اول, ۰۲٩۱‏ ۲۹۲؛ سیوطی, 
۱۷۱ 

ابراء عقد است یا ايقاع:. کسانی که در ابرم جنب اسقاط را 
غالب می‌دانند. آن را ایقاع یعنی عمل یک طر فد حقوقی که تنها به اراد 
صاحب حق تحقق می‌پابد. می‌شناسند و دز ایجاد آن قبول با رضایت 
مدیون را شرط نمی‌دانند. اینان چنین استدلال می‌کنند که دین. حق 
محض و خالص صاحب دین است و اقدام ری برای اسقاط آن تصرف 
در حق خود.او.است بی‌آنکه ايی عمل با حق غیر تعارض داشته باشد پا 
برای دیگری ایجاد تکلیف نماید. به همین جهت صحت ابراه متو قفب بز 
قبول و رضای مدبون نیست. اکثر فقهای امانیه برایی اعتقادند و ابراء 
را ایقاع می‌دانند (شهید نانی ۱۹۳/۳؛ محقق حلی, ۲۲۹/۲؛ میرزای 
قمی, ۳۶۰/۱). در قانون مدنی ایران نیز نیز از نظریة مشهور فقهای امامید 
بیروی شبده.و ابراه را.ايقاع دانستهاند, در مادة ۲۸۹ این قائون چنین 
آمذه است: «ابراء عبارت از این است.که داین از حق خود به اختیار 
صرف نظر. نمایذ» 

بعضی از فقهای آمامیه ابراء را عقد می‌دانند و قبول مدیون را برای 


۳۹۸ ابراء 


تحفق آن ضروری می‌شناسند و می‌گویند ایراء مدیون را زیر منت داین 
قرار می‌دهد و نمی‌توان بدون جلب موافقت مدیون منتق بر او تحمیل 
کرد و او را مجبوز به پذیرفتن احسان نمود: اگز ابراه زا ایقاع بشنانیم 
و قبول مدیون را در صحت آن لازم ندانیم, او را مجبوز به پذیرفتن منت 
نموده‌ايم (ابن ادرین. ۳۸۲). 

فقهای. حنبلی و حنفی و شافعی نیز ابراء را ابقاط .خق و بالتتیجد 
ایقاع می‌دانند و اراد داين را برای تحقق آن کافی و قبول مدیون را 
غیر لازم می‌شناسند (سیوطی: ۱۷۱ بهوتی, ۰۴/۴ ۳+ جزیزی:.۳۰۱/۳ 
و۳۰۲۰ 

فقهای مالکی و زیذی در اين باب در قرل دارند: قول راجم نژد 
نان این است که ابراء با لحاظ غلبة معنی تملیک, عقد است نهایقاع و 
در تحقق آن قبول مدیون لازم است. گر جه ضرورت ندارد که قبول 
فوراً و در مجلسن ایجاب وافع شود و قیول با تراضنی و پس از مجلشن 
ایجاب نیز کفایت می‌کند. تا وقتی که مدیون قبول خودرا اعلام نکرده 
حق دارد ابراء را زد.کنده جنانکه در ان مت «ایسن نز می‌تواند از 
ابراء رجوع نماید. 

قول دوم فتهای مالکیه و زیدیه این است که ابراء اسقاط است نه 
تملیک و در تحقق آن قبول مدیون شرط نیست. ولی همان طور که گفته 
شد‌قول اول به نظر آنان ترجیح دارد (ابن مرتضی»:۲۹۸۱۴, ۳۰۴؛ 
جزبری. ۳۰۲/۳). 

رد ابراء از طرف مدیون: کسانی که: ابراء را عقد می‌دانند رد 
انراء را از طرف مدیون موجبپ بی‌اثر شدن ایجاب طلیکار می‌دانند, 
چون با رد اراه: از طرف: مدیون:"عقد واقم. نمی‌شود. متتضای 
معیارهای حقوقی.اين است. که کسانی که ابراء را ایقاع می‌دانند برای 
رد مدیون آثری قائل نشوند. زلی فقهایی که به ایقاع بودن ابراء معتقدند 
درمورد رد ابراء از طرف مدیون نظر واحدی ندارند: فقهای شاغعی و 
حنبلی رد مدیون را در ابراء بی‌اثر می‌دانند (بهوتی, همانجا؛ جزیزی؛ 
همانجا). فتهای. جنفی. می‌گویند: ابراء با رد مدیون. بی‌ائز می‌شود. 
مشروط به اینکه مسبوق به"قبول نباشده ولی‌اگر مدیون قبلا آن را قبول 
کرده باشد, نمی‌تواند پعد از قبول آن را رد کند. بمضی از فقهای حنفی 
معتقدند که رد ابزاء تنها در صورتی که در مجلس ابرام صورت گیرد. 
موجب ابطال ابراء می‌شود و اگر پش از آن واقع شود این رد بی‌اثر 
است و ابراء به قوت خود باقی اسبت. همچنین به نظر فقهای بحنفی تنها 
مدیون اصلی حق دارد ابراء را رد کند. اگر صاحب دین ضامن یا کفیل 
را پري کند قبول یا رد.کفیل در:بقاء اضل دین اثری نخواهد داشت و 
تعهد مدیون اصلی با وصف برانت ضامن یا کفیل به جای خوداباقق 
خواهد. بود (اين نجیم:.۲۶۲؛ جزیری» .۳۰۱/۳). این نظریه فبتنی بر این 


مطلب است که فقهای:مزیرر معتقدنذ در اعقد ضمان دم ضامن_و 


مضمون. عنه ضمیم یکدیگر می‌شود. ولی فقهای شیعة اتناعشری که 
مقتضای عقد ضمان را انتقال ذمة مضمون عنه به ذمة ضامنمی‌دانند, 
ابراء ذمه مدیون اضلی را در برائت ضامن موثر نمی‌دانند. مگز: آنکه 


معلوم شود که طلبکار قصد اپراء اصل دین را داشته است (حکیم, 
۳ 

قانون مدئی ایران به بیروی از فقهای امامیه در مواد ۷۰۷ ۷۱۹ 
می‌گوید: «اگر مضمون له ذمذٌ مضمونْ عنه را.بری کند ضامن بری 
نمی‌شود. مگر اینکه تمه این از اصل دین باشد». در مادهٌ ۷۱۸ نیز 
چنین آمده است: «هرگاه مضمول له ضامن را از دین اپراه کندد امن 
و.مضمون عنه. هر دو. بری می‌شو ندا, 

اکثر فقهای زیدی مثل حنفی‌ها رد مدیون را در صورتی که مسبوق 
به قبول قبلی نباشد موجب بطلان ابراء می‌داننده‌ولی بعضی از آنها رد 
ابراء را به وسیلذ مدیون موجب بطلان ابراء نمی‌دانند (ابن مرتضی, 
۳۲ 

آرجوع از ابراء:. اگر ابراء عقد دانشته شود. مادام که موزد قبول 
قراز نگرفته است. أبراء کنده می‌تواند از اینجاب دول کند. ولی درد 
صورتی: که ایقاع محنوب شود. دین با ایجاب ساقط می‌شزد و این 
ایجاب قابل عدزل و رجوع نیست, چون با سقوط دین و زوال آن 
موضوعی باقی نمی‌ماند تا اعاده گردد (باز, ماده ۵۱؛ ننیوطی؛ ۴۰ ۵۲): 

ارکان ابراء: اپراء دارای ۴ رکن اشت: الف - ابراء کننده یا 
صاحب حق پا دائن, ب - اپراء شونده 0 
براه د - صیفه یا لفظ ابراه. هرکدام از این ارکان چها رنه رای 
احکامی است که ذیلا بیان می فردذ: 

اف ب اه کشده با دانی» جون طییعت ابر هتفرن وزمال خریه 
به نحو تبرع است, ابرام کننده باید دارای اهلیت تبرع باشد: گرچه 
گاهی ابراء ممکن انست معوض باشد, ولی این امر منافی تبرعی بودن 
ابراء نیست. اهلیت برای تبرع و به تعبیری دیگر اهلیت برای استیفامن" 
موقعی محقق می‌شود که ۳ شرط عقل, بلوغ و رشد حاصل باشد. 
علاوه براین باید مفلس نباشد. در مورد شرط اخیر, آبوحنیفه با سایز 
فقهای اسلام اختلاف‌نظر دارد. ایوحنیفه افلاس زا از موجیات جر 
نمی‌داند, ولی فقهای امامیه و علمای سایر مذاهب اشلامی افلانن را دز 
صورتی که مورد.حکم قاضی قرار.گرفته باشد؛ از مونجبات: حجز 
می‌دانند: به. عقیده آنان جون ابراء تصرف در اموال انستان آن هم 
تضرف بلاعوض و تبرعی, اگر شخص مفلس واجد اهلیّت برای ابزاه 
شناخته شود این امر به ضرز طلبکاران وی خواهد بود و حکم ضرری 
در- اسلام تشریع نگردیده است: به همین اعثبار است که انویوسف و 
شیبانی شاگردان ابوحنیفه, پزخلاف نظریة استاذه افلاش را در صورتن 
که مورد* حکم:خاکم:قرزار .گیزه ازاسباپ خجردانشتهاند (یا ماد 
۸ قانون مدنی ابران دز ماد ۲۹۰ مي‌گوید: «ابراء وقتی 
موجب سقوط تعهذ می‌شود: که ابزاء کننده بزای ابراء اهلیت داشته 
باشد», لب ار مفلیمادرت هار طلب رد کند صحت این عمل 
متوط به: تنفیذ. داینان: خواهد بود. 

شرط دیگر .ابراه کننده این: است: ک مکره.نباشد.ازاء کننده. ۰ 
مرت برای ابراء و کیل بگیرد تا مدیون را به وکالت از او بری نماید. 


وکالت در ابراء باید صریح و روشن باشد و با وکالت کلی بدون آنکه 
تصریح در ابراء شده باشد؛‌نمی‌توان طلب موکل را بخشید. همچنین 
صاحب دین می‌تواند مدیون را وکیل در ابراء نماید. اگر کسی دین 
دیگری را بدون آذن طلبکاز ابراء کند,.این ابراء.فضولی وغیرنانذ 
است و نفوذ آن متوقف برتنفیذ صاحب حق خواهد بود: 

ب - اپراء شونده یا مدنون: فقهای اسلام: چه آنها که ابراء را 
استاط می‌دانند و جه آنهایی. که آن را تملیک می‌شنمرند, در این مطلب 
اتفاق نظر دارند که در ارام مدیون. باید معلوم باشد وابراء: مدیونٍ 
مهول. باطل است, مثلاً اگر. کسی یکی از دز مذیون را ابه: نحو 
تردیدآمیز و بدون.تعیین بری کند, مانند اینکه بگوید ذم یکی از دو 
بدهکار خود. را بری کزدم ب و با قرینه هم معلوم نبا که موردنظر او 
کدامین. مدیون است ‏ ابراء باطل است (بهوتی, ٩۳۰۵/۴‏ سیوطی. 
۷۱ این نجیم؛ ۴ باز: ماد ۱۵۶۷). 

ج - فوضوع ابراء نا حق:مورد ابراء: در این مبحث ۳ مسأله وجود 
دارد: ابراء از دین, ابراء از عین و ابراء از حق: ۱. ابراء از دین: فقها بد 
اثفاق آرا ابراء از دین ثابت دز ذمه را صحیح می‌دانند, اعم از اینکه دین 
ثابت در ذمه, مستقر باشد یا مترلزل, خال باشند یا موجل, ولی ابراء از 
دین. غیرثابت باطل .است و کسی نمی‌تواند دیگران را از دیونی که در 
آینده نسبت به او پیداخواهند. کزدهبزی کند. اگر وجود دین مسلم باشد 
ولی برای ادای آن مهلت. معینی وجود داشته باشد, مهلت مانع ابراء 
نینست و ضرف وجود ذین برای ضحت ابراء کافی است: فقهای امامیه 
و علمای حنفی و مالکی و زیدی و برخی از فقهای حنبلی ابراء مجهول 
راء. اعم از اینکه.جهل به:میزان دین باشد پا اوصاف ان ضحیح 
می‌دانند.: در نظر. آنان: ابراه سافط. کردن حق است: و.جهلْ به 
خصوصیات حق مائع نفوذ اسقاط .نیست. بعضی از علمای حنبلی 
می‌گویند ابباء مجهول در ضورتی صحیح است که علم به میزان دین 
ممکن نباشد. بنابراینابراء مجهول, در حالتی که مدیون به تصنور اینکه 
داین در صورت علم به میزآن دین از ابراء خودداری خواهد کرد مقدار 
دین را پنهان کند. صخیح: نخواهد بود (میرزای قمی؛ ۱۳۵۰/۱ ابن 
نجیم: همانجا؛ بهوتی, ۳۰۵/۴). فقهای شافعی و بعضی از فقهای زیدیه 
آگاهی صاحب دین به میزان دين را از شرایط صحت ابراء می‌دانند و 
می‌گویند جهل به مقدار دین در صورثی به صحت ابراء صدمه نمی‌زند 
کذدز رقت ابراء حداکث دین مشموال ابراء تعیین: گردد. در این صورّت 
دین تا آن میلغ ابراء می‌شنود و:اگر مازادی وجود داشته باشندذمة بدهکاز 
نسبت به آن مشغول می‌ماند (میرزای قمی, هبانجا؛ سیوطی: ۱۷۱؛ ابن 
مرتضی, ۳۰۳/۴). فقهای زیدیه .ابراء از دین مجهول زا صحیحءولی 
تدلیس. در آن را موجب بطلان آن می‌دانند: همجنین اگر مدیون با گفتاز 
و کرداز خود نزد صتاحب دین تظاهر بد فقز کنداو در نتیجه وی تضور 
نمایذ که مدیون فقیر است و به این غلت او را ازذین ابراء کنذاو پن از 
ابراء معلوم شود که مدیون فقیر نبوده است, جنین ابزائی نب به لحناظ 
تدلیش باطل است (ابن مرتضی, ۱۳۰۱/۴ ۳۰۲), ۲. اببراء از عین:آبنه 


ایراء ۳۹۹ 


اتفاق همه مذاهب اسلامی ابراء از عین معیّن صحیح نیست. چون ابراء 
به بعنی اسقاط است و اعیان قابل اسقاط نیست. فقط در صورتی که 
ابراء مربرط به حقی درباره اعیان باشد: دزست است؛ فثل ابر از 
حق دعوی نسبت به عین معین, ۳. ابراء از حقوق: گاهی بوضوع ابراء 
یک «حق» است, اعم از اينکه آن حق, دین باشد و با حقی باشد ستعلق 
به یک عین: اگر متعلق حق دینی.باشد که بر ذمهٌ بندهکار است. اسکام 
آن همان است که در بند اول بیان شده است, و اگر سورد ابسراء حقلق 
باشد که به عین متعلق‌است,شرط آن این آست که یک حق قابل استاط 
باشد» مثل حق سکنی و حق شفعه. حقوق غیرقابل اسقاط: مانند خنق 
رجوع در هپه و رجوع از وصیت. قابل ابراء نیست, چون اسقاط این 
حقوق تغییر در حکم شارع. است و اين عمل. مجاز نیست: 

د . صیفه با لفظ ابراه: اگر انراء عقد دانسته شود مانند همه عقود 
نیازمند ایجاب و قبول است, و اگر ایقاع شناخته شود تبنها ایسجاب در 
تحقق آن کافی است. ایجاب با هر لفظی که بیانگر اراده و قصد ابنراء 
کننده باشد, واقع می‌شود. ایجاب را می‌توان به صورت تملیک یسا 
بخشش یا اسقاط دین بیان کرد. په نظر حقوق دانان وقنوع ایجاب 
ضرورتاً مستازم ادای لفظ نیسث و اقدام به عملی که دلالت برابراء 
کند, مانند مسترد کردن سند دین به مدیون به منظور پری کنردن وی, در 
تحقق ابراء کافی است (امامی, ۳۲۵/۱): 

قانون.مدنی ايران جز در مواردی که استثنا شده است. اعمالی را 
که صریحاً حکایت از. تصند. و انشاء یکی از طرفین معامله می‌کند به 
جنوان ایجاب پذپرفته: است.. در ماد ,۱۹۳ چنین آمده: «انشاء معامله 
ممکن است به وسیلا عملی که مبیّن قصذ و رضا باشد, مثل قبض و 
اقباض, حاصل گردد» بگر دز مواردی که قائون انستثناء کرده باشد 

ابراهء معلق: .اگر..ابراه معلق به شرطی باشد که ذر زمان ابراء 
موجود است.جنین ابزائی در حکم ابراء منجّز است. اگرچه به صورت 
معلق بیان شده باشد» مثلا اگر صاحب دین به مدیون بگوید:اگر به‌من 
مدپزن هستی ذمه‌ات را بری می‌کنم, در اين حالت گرچه ابز ام معلق به 
وجود دین.است»ولی ضخیح است. همچنین تعلیق ابراه بر فوت ابراء 
کناده صحیح است و این ابراء به منز وصیت است: در غیر از موارد 
مذکو عده‌ای از فقها منجز بودن را شرط صحت ابراء می‌دانند و 
معتقدند همانطور که در عقود, تعلیق در انشاء باطل است, ابراء معلق 
نیز باطل است (فیززای قمی:.۴۴۲/۲؛ سیوطی: ۱۷۱): بعضی از فقها 
تعلیق افز ابراه را به تحقق یک شرط معین بلا اشکال می‌دانند, مثلاً گر 
طلبکار به بدهکار بگوید:تو را از نصف بدهیت بری کردم به این شرظ 
که نصف دیگر آن:را تا فزدا بپردازی: این ابرام صحیح است و ائز آن 
موکول به تحقق همان شرط است. :ان اپراء مشروط.است نه مغلق" 
(ابن: نجینم,۲۶۴۰؛ ابن: مزتضی:.۲۹۹/۴): 

ابزاء معوّض:: به نظر بعضی از فقها ابراء معرضن صحیح است و 
ابرآء. کننده می‌تواند در مقابل اپراء هبه‌ای از مدیون بپذیرد و عوضی 
دریافت دارد (ابن مرتضن» ۲۹۹/۴ - ۳۰۰)..پاره‌ای دیگر از فقها 


۴۰.۰ اپراء 


معتقدند که شرط عوض ابراء را از صورت ابراء خارج می‌کند و به 
صورت صلح در می‌آورد. در این صررت آنچه واقع می‌شودهاگرچه 
باطل نیست»ولی صلح است ثة ابزام: 

انواع اپراء:: فقها بز اسان موضوع ابراء آن را به ابراء خاص و 
ابراء عام تقسیم کره‌اند: 

الف - اپراء خاص آن است که موضوع. آن دین يا حق معین یا 
حقوق نسبت به عين معین باشد. مثل اینکه طلبکار پدهکار را از دین 
معیتی بری کند یا حق انتفاع خود را از استفاد؛ از عین معینی ساقط 
نماید و با کلیٌ حقوق خود را نسبت به عين معینی. ساقط نماید. 

ب - ابراء عام آن است که داین به مدیون اعلام کند که وی را از هر 
دینی که دارد بری مي‌کند یا انکه تمام حقوق خود را نسبت په همذ اموال 
منقول و غیرمنقول مدیون اسقاط می‌کند. واضح است که در اين موارد, 
آپراء کنننده. نمی‌تواند پس از تحقق ابراء, حقوق قبل از ابراء را مجددا 
مطالبه نماید, ولي مطالبذ حقوق و دیونی که پس از وقوع ابرام به وجود 
می‌آید. مجاز است. 

اپراء اسقاط و اپراء استیفاء:فتهای حنفی در مورد ابراء تقسیم 
دیگری نیز امطرح نموده‌اند و آن ابراء اسقاط و ابراء استیفاء است 
(باز, ماد ۱۵۶۱). ابراه اسقاط آنست که صیفذ ایجاب آن دلالت بر 
اسقاط دین با حق نماید و متضمن انشاء سقوط تعهد باشد. ابراء 
استیفاه آنست که صیغ؛ ایجاب آن:حاکی از این باشد. که مدیون دین را 
ادا کرده و حق ساقط شده است. اگرچه ابراءاستیفاء در واقع نوعی 
اقرار است ولی.جون نتیجه آن مانند ابراء اسقاط, ساقط کردن حق 
مطالبهةٌ دين و دعوی است, فقهای حنفی از آن ثبز به ابر اه تعبیر نموده و 
گفته‌اند: اپراء اسقاط, ابختصاص به دیون و تعهدات دارد, ولی متعلق: 
ابراء استیفاء اعم از دین و عين است. چون حقیقث آن عبارت از اقرار 
است و اقرار هم دربارة, دین. نافذ. است و هم دزباره عین (باز, ذیل 
همان ماده): 

اپراء مدیون بعد از اپراء: در صحت ابراء اقرارٍ مدیون به دين 
شنرط نیست و ابرام‌کننده می‌تواند با وصف انکار مدیون وی را از دین 
ایراء کند و اگر مدیون که قبلا منکر بود پس از ابراء به دین اقرار نماید, 
این اقرار بی‌اثر است. در باب وصیت مطلب حکم دیگری دارد؛ اگر 
رصی اقرار کند که جمیع حقوق متوفی را استیفاء کرده است و پس از 
آن علیه کسی ادعای طلب متوفی را بنماید. این دعوی مسموع:است. 
چون احتمال دارد که قبلاً رصی نسبت به دین مورد مطالبه جاهل بوده 
باشد. همچنین: اگر وارث اقرار کند که جمیع مطالبات نورث را وصول 
نموده است و پس از آن از شخصی طلب متوفی را مطالبه کند, این دع 
استماع می‌شود. (باز:.ماده ۸۴۹). 

ابراء ذمة میت: ابراء دین مدیون پس از فوت او جاین است و ید 
نظر. فقهای امامیه نیاز به قبول ورّاث ندارد ولی در نزد فقهای حنفی دو 
نظر. وجود دارد: ابویوسف ابراء مزبور را با رد ورثه باطل می‌داند, 
چون به نظر او آپراء میت ابراء ورثه است. شاگرد مشهور دیگر 


ابوحنیفه رد ورثه را موّثر نمی‌داند. همان طور که اگر مدیون در زمان 
حیاتش از طرف صاحب دین ابراء شود.ولی پیش از اعلام قبول یا رد. 
فوت شود ورث او حق رد ابراء ندارند (شیخ نظام: ۶۳۳ 

قانون مدنی: ایران به تبعیت از فقهای ام را و خی را 
صحیح می‌داند (ماده .)۲٩۱‏ 

شرط خیار در ابراء:. فتها شرط خیار فسخ.را در ابا صحیح 
نمی‌دانند. چون ابراء موجب سقوط تعهد است و تعهد پس از سقوط 
تابل اعاده نیست (میرزای قمی, ۳۵۳/۱): 

ابراء در مرض موت:. منظور از مرض موت آن بیمازیی است که 
به. فوت بیمار می‌انجامد. اگر بیمار بهبود پابد و پس از ترک بستر 
پیماری مجدداً به همان مرض یا بیماری دیگز مبتلا شود و بمیرده 
بیماری. نخستین را مرض موت نمی‌نامند, فقها درباره. اینکه مررض 
موت از اسپاب حجر بیمار است يا نه و اگر سبب حجر باشد.حد حجر 
تا جه میزان است و تا چه اندازه مانع نفوذ معاملات است, اختلاف نظر 
دارند. بسیاری .از. قدمای: فقهای امامیه معاملات تبرعی.مریض راادز 
مرض موت که آن را منجزات مریض می‌نامند مانند وصیت می‌شناننند 
و نفوذ آن زا تا ثلث ماترک می‌دانند. په عقیده آنان در مازاد برئلت؛ مثل 
وصیت, معامله در صورئی نافذ است که مورد تنفید وزاث قراز گیزد, و 
تفارتی نمی‌کند که معامله به نفع یک يا چند نفر از وراث صورت گرفته 
باشبد یا به نفع.یک بیگانه. صحت و نفوذ معاملات غیرتبرعی مریض 
مورد قبول فقها است (محقق حلی, ۱۰۲/۲؛ علامه حلی, ۲۹۹). به نظر 
این عده.از.فقها در مرض موت. ابراء تا میزان ثلث ماترک نافذ است 
ولی هر چه اضافه بر آن باشد. احتیاج به یذ وراث دارد. 

فقهای معاصر شیعذ امامید مرط موت را از اسپاب حجر نمی‌دانند 
و معتقدند: که معاملات تبرعی در مرض موت ضحیم استا, 

امام ,خمینی:در تحریر:الوسیله (۲۳/۲) چنین. نظر داده است:(در 
صحت. عقود معوض در مرض موت اشکالی وجود ندارد... اشکال و 
اختلاف در معاملاتی مانند هبه و وقف و صدقه و ابراء و صلح بلاعوضن 
و امثال:انها از تصرفات تبرعی. بلاعوض. است. که در آنها وراث 
متضرر می‌شوند.... .بحث در این است که آبا اين گونه معاملات در 
مرض موت همانند معاملات در حال صحت مطلقاً صحیح است اگرجه 
از ثلث تجاوز کند و یا شامل همه مال شود به طوزیکه چیزی برای وُرثه 
نماند با اينکه اقدام به این گونه معاملات نیز فقط تا میزان ثلث ماتررک 
نافذ است و هرچه اضافه بر آن باشد در صورتی صحیح است که ورثه 
آن راء تتفیذ کنند.. نظر اول اقوی است»: 

در این موضوع بین سایر فقهای اسلامی نیز اختلاف نظر وجود 
دارد: بعضی آن زا به,طور. کلی باطل و برخی تا میزان ثلث نافذ می‌دانند 
و عده‌اینیز,چنین ابرائی را برای غیروارث صحیحمی‌شناسند (ابن 
قدامه, ۳۴۲/۵ ۳۴۴): فقهای حنفی می‌کویند:اگر ابرام, ابراء اسقاط 
باشد؛ در صورتی که اپراء شونده از وراث نباشد» ارام مانند وصیت 
فقط تا میزان ثلث از ماترک نافذ است و صحت مازاد آن متوقفبز 


تتفیذ وراث است. اگر ابراء شونده از وراث باشد, اعم از اينکه دین 
ابراء شده کمتر یا بیش‌تر از ثلث باشدهابراء در صورتی صحیح است 
که سایر وراث آن را تتفیذ کنند؛.اما اگر اپراء, ابراء استیفاء باشد که 
حقیقت آن جیزی غیر از اقرار نیست, در این صورت اگر اقرار به نفع 
یکی از وراث پا جند نفر از آنها باشد. صحت آن مانند ابراه اسقاط 
متوقف بر تنفیذ بقیه وراث است. ولی اگر اقرار به نفع بیگانه و غیر 
وارث باشد., اقرار و ابراء نافذ است و نیازی به تنفیذ وراث ندارد (باز, 
ماده ۸۵۴ ۸۸۹). 
ابراء و هب دین: به نظر قدمای فقهای امابه هب دین ایقاع است 
و در حکم ابراء می‌باشد گرچه به لفظ هبه واقع شود و مقررات هپه در 
آن چاری نیست (شهید مانی, ۱۹۳/۳؛ محقق حلی, ۲۹۹/۲). 
قانون مدنی ایران هب دین را عقذ دانسته و تنها حق رجوع صاحب 
دین را در هب دین سلب نموده است. در ماده ۸۰۶ این قانون چنین آمده 


است:«هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع نداردا. 
صلع و اپراء: ابراه ممکن است ضمن عقد صلح یا به صورت 
عقد صلح واقع شود» مثلا اگر کسی دم مدیون را در قبال مصالحةٌ 
دعاوی احتمالی او در مورد خانهٌ معیلی اپراء نماید, صحیح است. همان 
طور که ممکن است کسی دم دیگری را به صورت شرط ضمن عقد 
۳ 
بری کند, مثلاً خانٌ خود را در قبال ثمن معين به غیربفروشد مشروط 
بر اینکه خریدار ذمهٌ او يا شخص ثالث را از دین يا تعهد خاص بری 
سازد. در این صورت اگر عقد بیع صحیح واقع شده باشد, ابراء یز 
واقع می‌شود. 
مأخل؛ ابن ادریس, محمد پن احمد, کتاب السراثر الحاوی لتحریر الفتاری, به کرشش 
حسن بن اسمد موسری و ابوالحسن بن مسیح, تهران ۰ ق؛ ابن قدامه, عبدالله بن 
احمد, المفتی والشرح الکبیر؛ بیروت, ۱۴۰۴ ق؛ ابن مرتضی, احمد بن یحیی: شرع 
الازهار: صنعاء مکنبة غمصان؛ ابن جیم: زین الدین ابراهیم. الاشباه والنظاثر علی مذهب 
ابی حئيفة اللعمان, بیررت, ۱۴۰۵ ق! امامی, حسن, حقوق مدنی, تهران, ۱۳۶۴ ش؛ باز, 
سلیم بن رستم, شرع السجلة, بیروت, ۱۸۹۵ م! بهرنی, منصورین برنس, کشاف القناع 
عن ستن الافناع, به کردشی شیخ هلال مصیلحی مصطنی ملال؛ ببروت, ۱۴۰۲ ق! 
جزیری, عبدالرحمن,کتاب الفقه علی مذاهب الاربعة, بیروت, ۱۹۸۶ م؛ حکیم, محسن, 
مستسک العررة الرئقی, تجف, ۱۳۸۲ ق؛ خمینی, روح الله, تحریر الوسپلة 1 
محبدی؛ سپوعلی, عبدالرحمن, الاشاه والتظاثر فی قراعد و فروع نقه الشافمية, قاهره, 
۸ ق؛ شهید اول, محمد بن مکی, القواعد رالفواند, به کرشش عبدالهادی حکیم, 
نجف, ۱۳۹۹ ق | ۱۹۷۹ م؛ شهید ثانی, شرح اللمعة الاشقية, به کوشش محمد کلانتره 
بیروت, ۱۴۰۳ ق؛ شبخ نظام و دیگران, الفتاوی الهندیة بیروت, ۱۴۰۰ قا علامة حلی, 
حسن بن برسف, تبصرة المتعلمین, ترجمة ابرالحن شعرانی, تهران: ۱۳۶۳ ش؛ مسفق 
حلی, جعفر بن حسن, شرایمالاسلام, نجف, ۱۳۸۹ ق؛ میرزای قمی, ابرالقاسم بن محمد 


مصطفی محتق داماد 


قدس 


حسی, جامع الشتات, تهران, ۱۲۳۴ ق» 


آپرار. راژه‌ای است عربی به معنی نیکان و نیکوکاران که 
چندین بار در قرآن کریم آمده و از این طریق در عرف متصوفه و اهل 
سیر و لوگ یز زاه بان اسست: 

در قرآن مجید: برخی از مفسران و نیز بسیاری از فرهنگ 
نویسان این واژه را تلها جمع دانسته‌اند (طبری, ۱۴۲/۴؛ طبرسی: 


اپرار ۴۰ 


۷۲ ابن اثیر. ۱۱۶/۱ قرطبی, ۹ ابا اکتر مفسران آن را 
جمع بر و بان هر دو, یاد کرده‌اند (طوسی, ۹۲/۳؛ میبدی, ۱۳۱۸/۱۰ 
۶ زمخشری, ۴۸۹/۱؛ فخررازی, ذیل آي ۱۹۳ ازسوره آل عمران), 
راغب اصفهانی نیز ابرار را تلها جمع 
آنجا که بر به صیغا مفرد ۳ پار در قرآن مجید به کار رفته (طور /۲۸/۵۲: 
مریم ۷ ۳۷ ر با در این کتاب مقدس نبامده است, نظر آن 
گروه از مفسران و فرهنگ‌نویسان که ابرار را تنها جمع بر دانسته و 
جمع با را برَرَة شمرده‌اند. استوارتر می‌نماید, 

ابرار ۶ بار و در ۶ آیه از فرآن کریم تکرار شده است. در ۴ ایه از 
این آیات (آل عمران /۳/ ۱۱۹۸ دهر /۵/۷۶؛ انفطار /۱۳/۸۲؛ مطففین 
۳۷ به تعبیرات گوناگون از ابرار به عنوان اهل نعیم و بهشت یاد 
شده و در آیه‌ای (مطففین /۱۸/۸۳) گفته شده اسنت که کتاب (نامة 
اعمال) ابرار در علیین (به اقوال گوناگون: زیر عرش» سدرة المنتهی» 
لوحی از زبرجد آویخته در ژیر عرش که اعمال افراد پر در آن ثبت 
است. بالاترین طبق بهشت) است و نیز دز آیه‌ای دیگر (آل عمران 
۳۳ از زبان اولوالالباب (خردمندان) از پروردگار درخواست 


جعع با دانسته است (ص ۴۱), از 


می‌شرد که آنان را با ابرار بمیراند. 

مفسران در تفسیر اپرار و ذکر صفات و ویژگیهای آنان سخنان 
گوناگون گفته‌اند که به برخی از آنها در اینجا اشاره می‌شود: ابرار 
آنانند که طاعت خدای بزرگ را به تمامی به جای آرند و او را از خود 
خشنود سازند (طبری, ۱۴۲/۴؛ طوسی, ۸۵/۳؛ طبرسی, ۹۰۸/۲ 
آنانند که فرایض خدا را په نیکی به جای آورند و از معاصی و محرمات 
بپرهیزند (طبری, ۶۴,۵۶/۳۰! میبدی, 4۴۰۶/۱۰ مومنانیند که در ایمان 
خود صادقند و فرمانبردار پروردگار خویشند (میبدی, ۳۱۸/۱۰ 
نیکو کارانیند که کارهای نیک را تنها برای رضای خدا انجام می‌دهند 
بی‌آنکه اغراض ناپسند را در نظر داشته باشند (طوسی, ۳۰۲/۱۰ 
کسانیند که حقوق واجب و مستحب را ادا می‌کنند (طبرسی, ۰۶۱۶/۹ 
آنانند که حق خدای بگزارند و رفای نذر کنند (قرطبی, ۱۲۵/۱٩‏ په 
نقل از قتادة), کسانیند که به خدا و پیامبر او و روز بازپسین ایمانی از 
روی رشد و بصیرت دارند (طباطبایی, ۲۱۳/۲۰). در برخی از تفاسیر 
از قول حسن بصری آمده است که ابرار آنانند که مورخُرد را نیازارند 
(طوسی, ۱۸۵/۳ قرطبی, ۱۲۵/۱۳؛ سیوطی, ۴۱۵/۲). همین روایت را 
بدین صورت نیز نقل کرده‌اند: «ابرار آن کسانی باشند که مورچه را 
نیازارند و به هیچ بدی رضا ندهند» (اپرالفتوح رازی, ۴۴۴/۵؛ 
طبرسی, ۱۱۰ ۶۱۶ مييدي در تفسیر آبه ربا قاغذر نا نوا هفرعت 
سین نا و وف معالابرار (آل عمران /۱۹۳/۳), مراد از زابرار را انبیا و 
اولیا دانسته است (۳۸۸/۲). برخی از مفسران در تفسیر ابرار روایتی 
از رسول اکرم (ص) نقل کرده‌اند. بدین مضمون که ابرار آنانند که به 
پدران و فرزندان خود نیکی می‌کنند (اين بابویه. ۶۹/۲؛ میبدی: 
۰ قرطبی, ۱۱٩‏ ۱۳۵؛ سیرطی, ۴۱۵/۲). 

به گفتةٌ طبرسی, به اجماع امل بیت و موافقان و بسیاری از 


۴۰۲ اپرار 


مخالفان آنان, در ی ان الابرار پشربون من کاس کان مزاجها کافوراً 
(دهر / ۵/۷۶) مراد از ابرار علی و فاطمه و حسن و حسین (ع) است 
(۶۱۶/۱۰). اين شهر آشوب نیز روایتی نزدیک به همین مضمون از 
امام حسن مجتبی (ع) نقل می‌کند (۴/۲). در روایتی از رسول اکرم 
ابرار یاران علی (ع) معرفی شده‌اند (عیاشی, ۲۱۲/۱). 

ناگفته نماند که شیخ احمد احسایی نیز در شرح دعای جامعذ کییر 
(ص ۶۰) ابرار رادر عبارت «عناصر الابرار» شیعیان ائمه اطهار, اعم 
از مرسلین و انبیا و اوصیا و صالحان و فرشتگان, دانسته است. 

در تصوّف: ابرار در اصطلاح متصوفه به متوسطان از اهل 
سلوک گفته شده است که در معرفت خدا و سیر الی الله مدارچی را 
طی کرده باشند (ابن عربی, ۷۴۰/۲؛ روزبهان, ۳۵۳/۲): ولی در 
تعریف این اصطلاح در آثار متصوفه تفاوتهاین دیده می‌شود: در برخی 
از متابع نسبتاًقدیم. ابرار از اولیای خدا و اهل حل و عقد امور عالم 
شمرده شده‌اند (هجویری, ٩۲۴؛‏ انصاری, طبقات الصوفية, ۸۰). 
هجویزی آنان را فروتر از اوتاد (ه م) و برتر از ابدال (هم) به شماز 
آورده و عده آنان را ۷ تن یاد کرده است. وی مي‌گوید: «سرهنگان 
درگاه حق؛جل جلاله‌سیصدند که ایشان را اخیار خوانند و چهل دیگر 
که ایشان را ابدال خوانند و هفت دیگر که مرایشان را ابرار خوانند و 
جهار ند که مرایشان را اوتاد خوانند و سه دیگرند که مرایشان را نقیب 
خوانند و یکی که ورا قطب خوانند وغوث خوانند...» (ص ۲۶۹ اما 
خواجه عبدالله انصاری ظاهراًابرار را در مرتبه‌ای فروتر از ابدال و 
اوتاد می‌داند. وی می‌گوید: «مجاهدان با نفس سه‌اند: یکی می کوشد, او 
از ابرار است ز یکی می‌باد. او از اوتاد است و سیم با رسته: او 
ابدال است (صد میدان, ۲۲). انصاری در چایی دیگر نیز بی‌آنکه از 
ابدال نامی په میان آورد. مانند هجویری مقام ابرار را فروتر از اوتاد یاد 
می‌کند. ولی شماره آنان را ۴۰ تن می‌داند و می‌گوید: «اولیا هميشه 
سیصد و شصت تن باشند: جهل از ایشان اپرارند و سی اوتادند و ده 
تن از آنان نقبایند و سه از آن نجبایند و یکی از ایشان غوث باشد...» 
(طبقات الصوفية, همانجا). وی سپس می‌افزاید که هر گاه غوث از دنیا 
بروده یکی از نجبا را به جای او می‌نشانند و به همین ترتیب با حفظ 
سلسلهٌ مراتب یک تن را از مرتبت فروتر به مرتبت برتر می‌رسانند, 
جنانکه یکی از اوتاد جای یکی از نقبا را می‌گیرد و یکی از ابرار 
جانشیین یکی از اوتاد می‌شود و سرانجام یک نفر از عامه خلق به مقام 
اولیا می‌رسد (همانجا). ابونصر سراج به استناد آیات قرآن کریم ابرار 
را فروتر از مقربان می‌داند (صص ۸۴ - ۸۶). در برخی از منابع 
متأخر تر صوفیه نیز ابراز را فروتر از مقربان (روزبهان, ۳۶۶/۲: 
نسفیء ۰۱۰۳ ۳۰۳) و برتر از متقین دانسته‌اند (روز بهان, ۱۳۰/۱). 
صوفیه. دربارهُ برتری مقربان نسبت به ایرار به این سخن مشهور: 
«حنات الابرار سّات المقربین» م- که برخی آن را از احادیث 
موضوعه و برخی دیگر منسوب به ابوسعید خرّاز از مشایخ صوفیه 
می‌دانتد س نیز استناد می‌کنند (نک: فروزانفره ۶۵), عطار نیشاپوری در 


این باب از قول سری سقطی عارف مشهور سخنی آورده است که 
عقیده صوفیه را در تقدم مقربان بر ابرار روشن می‌کند: «دلهای ابرار 
معلق به خاتمت است و دلهای مقربان معلق به سابقت است. معنی آن 
است که حسنات ابرار سینات مقربان است» (۲۸۱/۱). سخن باخرزی 
از نویسندگان متصوف سد؛ ۸ ق |۱۴ م نیز در این باره موّید همین نظر 
است: «خادم هر چه می‌کند لله را می‌کند و شیخ هر چه می‌کند بالله 
تعالی می‌کند, شیح در مقام مقربان است و خادم در مقام ابرار است» 
(ص ۱۲۸). خواجه نصیرالدین طرسی نیز برای نوع انسان از جهت 
تقرب به پیشگاه خدای متعال منازل و مقاماتی می‌شمارد و آن را به 
جهار مرتبت منحصر می‌کند. وی ابرار را در مقام سوم جای می‌دهد و 
در وصف آنان می‌گوید: «ایشان جماعتی باشند که به اصلاح عباد و بلاد 
مشغول باشند و سعی ایشان بر تکمیل خلق مقصور» ( ص ۱۴۲). وی 
دو مقام مقدم بر ابرار را مقا موقنان و محسنان و مقام چهارم را مقام 
فایزان یا مخلصان می‌داند (همانجا): 

گروهی از متصوفه که به تفسیر قرآن پرداخته‌اند. ابزار را در یات 
قرآنی برمشرب و ذوق خود تفسیر کرده‌اند. روز بهان بقلی می‌گوید: 
ابرار آنانند که خدای تعالی از نعمت مشاهده خویش پرخوردارشان 
ساخته و محبت خود را بر دل آنان افکنده است. ابرار از نهررهای انوار 
صفات و مقربان از دربای ذات سیراب می‌گردند. در شراب ابرار از 
جویبارهای انهار مقربان درآمیخته‌اند. هرگاه ابرار صرفاً از شراب 
خاص مقربان بنوشند, همگی ذرب می‌شوند. اهل تقوی در جنند و 
اپرار در حضرت. اپرار در مقام انسند و مقربان در مقام قدس (۱۲۹/۱ 
۱۰ ۳۶۲ 

چنانکه اشارة شد. روزبهان ابرار را از متوسطان اهل سلوک 
می‌شمارد و تفاوت آنان را با عارفان در این می‌داند که اپرار در سکر 
مشاهده مانده از مطالعة حقیقت باز می‌مانند. اینان شر اب مشاهده حق 
را با صحو آغاز می‌کنند و با سکر به پایان می‌برند. در حالی که عارفان 
با صحو آغاز می‌کنند و با همان حال به پایان می‌رسانند و از رژیت 
غرایب تجلی ذات و صفات برخوردار می‌گردند (۳۵۳/۲). در تفسیر 
منسوب به ابن عربی نیز ابرار نیکبختانیند که از حجاب آثار و افعال 
بیرون آمده و به حجابهای صفات محنجب شده‌اند, بی‌آنکه در آن 
متوقف بمانند, بلکه آنان در عين بقا در عالم صفات متوجه عین‌ذانند 
(۷۴۰/۲). در این تفسیر ابرار به دو گروه تقسیم شده‌اند: یک دسته از 
آنان در زمره ابدالند و از خویشتن فانی شده‌اند و گروهی دیگر در مقام 
محو صفات باقی برحال خویشند و به کمال در فنای ذات دست 
نیافتاند (۲۴۳/۱). 

آبرار ذر ادپ فارسی علاوه بر معنی قرآنی و معنی خاص صوفیانه, 
گاه نیز در معنی مطلق و عام صوفی و عارفب به کار رفته است. 

ماأخذ: اين اثیره مبارک بن محمد. التهاية, به کرشش طاهر اسمد زاوی و محمود محمد 

طناجی, قاهره, ۱۳۸۳ ق /۱۹۶۳ م؛ ابن بابریه, محمد بن علی: عیرن اخبار الرضاء به 


کوششی محمد مهدی خرسان. نجف» ۱۳۹۰ ق ۱ ۱۹۷۰ ؛ ان شهر آدرب, محمد بن 


علی, متاقب آل ابی طالب, قم, مطبعه علبیه! ابن عربی. محبی‌الدین, تفسیر القرآن 
الکریم. به کوششی مصطفی غالب بیروت, ۱۹۷۸ م! ابوالفتوح رازی, حسین بن علی 
روح الجنان, قم, ۱۴۰۴ ق؛ احسایی, احمد بن زین‌الدین, شرع الزيارة الجامعة الکییرة, 
کربان, ۱۳۵۵ ش؛ انصاری, خراجه عبذالله, صد میدان, به کرشش قاسم انصاری, 
تهران, ۱۳۵۸ ش؛ همو, طبقات الصوفية. به کرشش عبدالحی حبیبی, کابل, ۱۳۴۱ شی؛ 
پاخرزی, یحبی بن احمد, اوراد الاحباب ر قصوص الاداب, به کرئش ابرج افشاره 
تهران, ۱۳۴۵ ش؛ راغب اصفهانی, حسین بن محمد, المفردات فی غریب القرآن, به 
کرشش محمد سید کیلانی؛ پیروت, دأرالمعرفة! روزبهان بقلی, عرائس البیان فی حقاق 
القرآن, نولکشور, ۱۳۰۱ ق؛ زمخشری, محمود بن عس الکشاف: بیروت, دارالمعرفةا 
سراج طوسی, ابونصر, اللتم؛ به کرشش رینولد نیکلسون, لیدن, ۱۹۱۴ م؛ سیوطی, 
عبدالر حمن, الدر المشور, بیروت, ۱۳۰۳ ق |۱۹۸۳ م! طباطبائی, مسمد حسین, المپزان؛ 
تهران, ۱۳٩۲‏ ق؛ طبرسی, فضل بن‌حسن, مجمع اللیان, به کرشش هاشم رسولی بحلاتی 
و فضل الله بزدی طباطبای, بیروت, ۱۴۰۸ ق | ۱۹۸۸ م! طبری, جامع البیان فی تفسیر 
القرآن: قاهر», ۱۳۲۵ ق؛ لوسی,آمخندبن حسن: التبیان فن تفسیر القرآن, به گوششی 
احمد حبیب قصیر العاملی, پیروت داراحیاء التراث الفربی؛ عطار, محمد بن ابراهیم, 
تذکرة الاولیاء, به کوشش رینولد یکلسون, لیدن, ۱۹۰۵ ؛ عیاشی, محمد بن مسعود 
التفسیر, به کرشش هاشم رسولی محلاتی, تهران, ۱۳۸۰ ق,فخر رازی؛ محمد بن عمره 
التفسیر الکبیر؛ فروزانفره بدیم الزمان, احادیث شوی, تهران, ۱۳۶۱ ش؛ قر طبی؛ محمد 
ابن احمد, الجامع لاحکام القرآن» بتروت, ۱۹۶۷ م! میبدی, احمد بن محمد, کثنف 
الاسرار رعدة الابرار: به کوشش علی اسفر حکمت, تهران, ۱۳۶۱ ش؛ نسفی, 
عزیزالدین بن محمد, کتاب الانسان الکامل, به کوشش ماریان موله, تهران, ۱۹۶۲ م۱ 
نسیرالدین طرسی, محمد پن بحمد, اخلاق اصری, به کرشش مجتبی مینری و علیرضا 
حیدری, تهران, ۱۳۶۰ ش؛ هجویری, علی بن علمان, کشف المحجرب, په کرشش د. 
ژوگونسکی, لنینگراد, ۱۹۳۶ م: , رسرل شایستد 


ارام نک نقض و ابرام. 
اپراهیم (ع). نک ابراهیم خلیل‌الله. 


اپراهيم. نام چهارد‌همین سوره از قرآن مجید با ۵۲ آبه که در 
شار؛ آیات آن اختلاف است: قراء بصره ۵۱ آیه, کوفه ۸۵۲ مدینه ۸۵۴ 
شام ۵۵ و دیگر قراء ۵۰ آیه ذکر کرده‌اند (طوسی, ۲۶۹/۶ طبرسی, 
۳ آلوسی, ۱۷۹/۱۳! سیوطی, الاتقان, ۲۳۵/۱). این سرره «با 
استناد به اقوال محکم‌تر» هفتاد و دومین سوره نازل شده قرآن است که 
از ۸۳۱ کلمه و ۳۴۳۴ حرف ترکیب يافته است (رامیار, ۰۶۱۱۱۵۸۴ 
۲ 

در وجه تسميٌ آن گفته‌اند که چون در آن از مأموریت حضرت 
ایراهیم (ع) برای ساختن خاندٌ کعبه و دعاهای وی سخن به میان آمده, 
ابراهیم امیده شده است. علامه صاوی در حاشی خود بر تفسیر 
الجلالین پس از ذکر این وجه, در رد اشکالی که بر آن امگذاری 
کرده‌اند. .می‌افزاید که. نامگذاری سوره‌ها توقیفی است (۲۷۹/۲). 
مفسران سور ابراهيم, جز دو یذ ۲۸ و ۲٩‏ آن را مکی دانسته‌اند و 
غالب آنان معتقدند که اين دو یه مدنی است و به روایت ابن عباس و 
قتاده ذربارهٌ مشر کان کشته شده در پدز نازل شده است: (طوسی, 
۱ طبرسی, ۳۰۱/۲؛ قرطبی, ٩۳۳۸/۱۰‏ سیوطی, الدّر المنثور: 
۴ اما در بارة زمان نزول سوره اتفاق نظر نیست. براساس روایت 


مجاهد سوره ابراهیم پس از سوره توح و پیش از سوره سجده. بنابر 


ابراهیم ادهم وی 


روایت عبدالله بن سعود پیش از سور صقّ و پس از سورة ملانکه و به 
ررایت یی بن کعب پس از سور؛ سجده و پیش از ملائکه نازل شده 
است (ابن ندیم ۰۲۹-۲۸ ۳۰), دز مصحف حاضر, این سوره پس از 
سورهٌ رعد و پیش از سوره حجر قرار دارد. 
در اين سوره علاوه بر آنکه به صورت عام دربارة چند تن از 
پیامبران قوم نوح, عاد و مود سخن رفته, به صورت خاص و مفصل تر 
درباره موسی (ع) و ابراهیم (ع) و نیز رسالت آن دو و نیایش معروف 
حضرت ابراهیم (ع) پس از کرچ به سرزمین مکه (واد عبر ذٍی زرزع) 
سخن گفته شده است؛ افزون بر این, مطالبی دربارهٌ وحی, رسالت, 
توحید, قيامت, و حساب و کتاب آن روز در این سوره آمده است. 
مأخذ: آلرسی, محمرد, ررح المعانی, پبروت, ۱۳۵۵ ق/ ۱۹۳۶ م! ابن ندیم الفهرست! 
رامیار. محمرده تاریخ قرآن» تهران, ۱۳۶۲ ش؛ سیرطی, الاتقان, به کرنش ابوالفضل 
ابراهیم» قاهره, ۱٩۴۷‏ م؛ همو, الدّرالمشور, قم» ۴ ق؛ صاری, اسند. حاشية علی 
تفسیر الجلالین؛ بیرزت, دار احیاء التراث العربی؛ طبرسی: فضل بن حسن, مجمع البیأ: 
صیدا, ۱۳۳۲ ق؛ طزسی, محمدین حسن, ایان,به کوشش احمد حپیپ قصیرالعاملی, 
بیروت. داراحیاءالتراث العربی؛ قرطبی. بحمدین احمد, الجامع لاحکام القرآن,بد 
کرئش ایراسحاق ابراهیم اطیفش, پیروت. ۱۹۶۵ م. 
خن یوسفی اشکوری 


ابراهیم آبورافع. نک آل ابی رافع. 
ابراهیم آخدّب: نک احدب: ابراهیم. 


ابراهیم آذْهم: ابراسحاق ابراهیم بن ادهم بن منصور بن زید 
ان جابر (یاعامر بن اسحاق) تمیمی عجلی, عارف و زاهد معروف 
سد؛ ۲ ق/ ۸م. درتذکرههاپدر او را از ملوک خراسان گفتهاند و دربارة 
علت و چگونگی پیوستن او به طریق زهد و تجرد داستانهای مختلف 
نقل شده است, بنا بر یکی از اين روایات ابراهیم در قصر شاهی بر . 
تخت خفته بود. نیمه شب سقف خانه جنبید و آراز پای کسی که بر بام 
بود. شنیده شد. ابراهیم پرسید, کیست؟ جواب آمد که شتر گم کرده‌ام و 
گم شدُ خود را می‌جويم.ابراهیم گفت ای نادان شش بر پم می‌چویی؟ 
پاسخ آمد: پس تو پر تخت زرین و در جامذ اطللس چگونه خدای را 
می‌جویی؟ این سخن موجب دگرگونی درونی او شد و وی زندگانی 
زاهدانه پیش گرفت (عطار, ۱۰۳-۱۰۲؛ مولوی ۰۳۲۲-۳۲۱/)۴(۲ 
۳۲۸-۷). بنا پر روایت دیگر. روزی په قصد شکار بیرون رفته بود, 
در بیابان در بی صیدی اسب می‌تاخت. ناگهان آوازی به گوشش رسید 
که آیا تو را برای این کار آفریده‌اند و آیا پدین کار مأمور شده‌ای؟ به 
اطراف خود نگریست و کسی را ندید. گمان برد که شیطان با او سخن 
گفته است. بر او نفرین فرستاد و در پی صید خود روان شند. بار دیگر 
همان آواز به گوشش رسید. باز بر شیطان نفرین فرستاد و همچنان 
اسب می‌تاخت تا بار سوم همان آواز را از کوهة زین اسب خود بشنید. 
این بار حال او دگرگون شد. عنان باز کشید و په سوی شهر رون شد, 
در راه بازگشت به شبانی از شبانان پدر خود رسید. اسب و سلاح و 


۴۰۴ ابراهیم ادهم 


جامذ خود را به او داد و پوستین و کلاه او را پوشید و روی از دنیا 
برتافت و به زهد و تجرّد روی آورد (سلّمی, ۱۵-۱۴؛ ابونعیم, ۳۶۸/۷: 
پن عساکر, ۱۱۶۸/۲ عطار, ۱۰۴-۱۰۳). در روایت دیگری آمده است 
که روزی ابراهیم ادهم در قصر خود نشسته بود و ارکان دولت نزد او 
بستاده بودند. ناگاه مردی با هیبت از در در آمد و به سوی تخت ابراهیم 
ی .رفتاه آبزاهیم از آو پرشید که کیت ور جهن قوافی؟ گنت 
آمده‌ام تا در این رباط فرود آیم. ایراهیم گفت این رباط نیست, سرای 
من است. مرد پرسید که این سرای پیش از تو از آن که بود؟ گفت از آنِ 
پدرم. پرسید پیش از او از آن که بود؟ گفت از آن فلان کس پر سید پیش 
ز او؟ گنت از آن پدر فلان کس. پرسید آنان همه کجا رفتند؟ گنت همه 
مردند و رفتند. پرسید؛‌آبا چنین جایی که در آن می‌آیند و می‌روند جز 
رباط است؟ مرد پیگانه پس از اين سخن به شتاب از خانه بیرون رفت. 
براهیم در پی او دوید و از او پرسید تو کیستی؟مرد گفت من خطرم و 
ناپدید شد (عطار. ۱۰۳). این راقعه موجب انقطاع او از دنیا شد. 
دربار؛ ابتدای کار او داستانهای دیگری یز نقل کرده‌اند که همگی 
حکایت از آن دارد که وی پیش از آنکه به طریق زهد و رباضت درآید. 
از امیر زادگان بلخ بوده و پدر و یا جذ مادریش, طبق روایتی که به اب 
بطوطه رسیده (صص ۷۹-۷۸) در آن ناحیه چاه و مقامی داشته است. 
ولی چنین به نظر می‌رسد که پدرش ادهم اهل علم و محدث بودهبزیر 
ابراهیم خود احادیثی از او نقل کرده است (نک: صفدی, ۳۱۸/۵ مرّی, 
۱۳۷۷۲ کتبی.۱۳/۱؛ سلمی: ۳ آبن کثیر: ۰ ابن عساکر 
۲ بعضی از مستشرقان داستان آغاز کار او را متأثر از داستان 
زندگی بودا دانسته‌اند (ماسینیون, 81) که سلطنت و لذات دنیایی را 
ترک کرد و به تجرد و زندگی زاهدانه روی آورد. گرجه این گونه 
مشابهتها لزوماً ر هميشه برخاسته از تأثیر و تأثر نیست و می‌تواند 
«شایهت نوعی»" باشد. جنانکه داستانهایی از این گونه دربارة 
ابوالغوارس شاه بن شجاع کرمانی (صوفی سد؛ ۳ ق/ ٩‏ م) و بعضی 
ملوک دیگر نیز گفته شده است (ابن قدامه. ۵۶-۳۰ ۱۱۹۱-۱۳۱ 
یافعی, ۱۸۹, ۱۲۳۳-۲۲۵ ابن عساکر, همانجا! پند پیران, ۶۱-۵۷ 
لیکن در این مورد خاص استمال اينکه روایات بودایی با داستان 
ابراهیم ادهم درآمیخته باشد. بی وجه نیست, زیرا بلخ در آن روزگار 
یکی از مراکز مهم تعلیمات و تبلیغات بودایی بوده و سر گذشت بوداه 
جنانکه از روایات سغدی و ترکی و فارسی و عربی داستان بلوهر و 
بوذاسف برمی‌آید. در شرق ایران و در میان بودایبان. مانویان و 


سسلمانان آن نواحی شهرت تمام داشته است. آنجه مزید این احتمال , 


است و تاکنون بدان ترجه نشده»یکی داستان ملاقات ابراهیم با پسر 
خود در مکه است که عطار (صص ۱۰۹-۱۰۸) و دیگران آن را نقل 
کرده اند و آن نیز به داستان ملاقات بودا با پسرش راهولا" بی‌شباهت 
نیست. دیگری گفت وگوی او با ابلیس است (عطار, ۱۲۲) که رربه‌رو 
شدن بدا را با مارا" به یاد می‌آورد: 

نسب‌نامة او در اکثر تذکره‌ها و منابع تاریخی (ابن عساکر, ۱۶۷؛ 


ابن خلکان, ۳۱/۱؛ ابن کثیر, ۱۳۵/۱۰) به صورتی است که در آغاز 
این گفتار نقل شد (با تفاوتهای اندکی که در نقل و کتابت روی داده 
است) و غالبا او را از اعراب دانسته‌اند, ولی این احتمال نیز هست که 
اجداد وی از موالی پوده و به بکرین وائل منسوب بوده‌اند (بستی, 
۳ ابرالفداه, ۹/۲؛ ابن اثیره ۵۶/۶). ابوبوسف بسوی در کتاب 
المعرفة و التاریخ (۴۵۵/۲) گفته است که وی از اعرایی بوده که به 
خراسان نزد ليث (ظاهراً لیث ین نصر سیار) رفته و در آنجا اقامت 
گزیده است. البته اين خبر را سند دیگری تأیید نمی کند و بعید ییست که 
در نقل روایت خلط و اشتباهی روی داده باشد, ولادت او در بلخ بوده 
ات زاین ار آیوالفداه ی همانجاها از ولي بعستی ان بورخان 
نوشته‌اند که هنگامی که پدر و مادرش به حج رفته بودند, اپراهیم در 
مکه تولد یافت (ابوئعیم, ۱۳۷۱/۷ مزّی, ۲ دذهبی, سیراعلام, 
۷ ابن ملقن. ۵ دربارهٌ علت خروج او از بلخ نیز روایات 
مختلف است. اغلب مورخان و تذکره‌نویسان نوشته‌اند که وی در بی 
دگرگونی روحی و ترک اغراض دنیوی به عراق عرب و شام رفت تا 
زندگانی زاهدانه در پیش گیرد و رزق حلال از دسترنج خویش حاصل 
کند ولی طبق روایتی که ابن عساکر نقل کرده است (۱۶۸/۲) وی از 
ترس ابومسلم از خراسان گربخت و به نواحی مرزی شام و روم (ثغور) 
رفت (نک: ذهبی, همانجا؛ مژی, ۲/٩۲؛‏ ماسینیون, 235-236). بنابر 
روایت دیگری که اپونعیم اصفهانی آورده است, عبدالله بن مبارک 
گفته است که من و ابراهیم ادهم و گروهی دیگر در طلب علم از 
خراسان بیرون شدیم (۳۶۹/۷). ابراهیم پس از خروج از بلخ به عراق 
عرب ر از انجا به حجاز و شام رفت و سالیان دراز در شهرهای آن 
نواحی به سیر آفاق و تزکي نفس مشفول بود و طبق روایات در 
جنگهای مسلمانان با روم نیز شر کت می جست, چنانکه گفتهاند که حتّی 
در وقت مرگ خواسته بود که تير و کمانش را به دستش بدهند (ابن 

عساکر: ۱۹۹/۲؛ کتبی, ۱۳/۱). 
به گفتة فریدالدین عطار, ایراهیم ادهم پس از ترک بلخ به نشابور 
رفت و در آنجا در غاری سکن گزید و مدت ٩‏ سال در آن غار به 
عبادت و ریاضت مشغول شد. ولی هنگامی که مردمان از احوال او 
باخبر شدند. آن محل را ترک کرد و به مکه روی نهاد (صص 
۴ این روایت پیش از عطار هم در خراسان معروف بوده و 
محمدبن منور در اسرارالتوحید از رفتن ابوسعید ابوالخیر به آن ناحیه 
(که آن را «زندرزن» می‌گوید) برای زیارت غار و صومعهٌ اپرراهیم دهم 
و همراه شدن ایسوعلی سینا پبا ابوسعید سخن گسفته است 
(۱۹۵-۱۹۴/۱), سکنی گزیدن زاهدان و عابدان در غارها امری 
معمول بوده است و در کنب دیگر نیز اسارات بسیار بدان دیده می‌شود. 
به گفتُ کلاباذی در کتاب التعرف این گروه از زاهدان را «شکفتیه»: 
یعنی ساکنان شکفتها و غارهاء می‌نامیده‌اند (ص ۲۱) و پعید نیست که 
۵ 3 
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ابراهیم ادهم پیش از رفتن به عراق و حجاز و شام جندی در این محل 
انزوا و تجرد اختیار کرده باشد. 

ابراهیم ادهم در مگه با سفیان وری و فضیل‌بن اش و ابوبوسف 
غسولی صحبت داشت (سلمی, ۱۳؛ انصاری, ۶۸؛ ابن‌ملمن: ۶) و 
گفته‌اند که وی شاگرد ابوحنیفه بود (هجویری, ۱۲۸۰۱۱۳). اپوحنیفه 
در حق او می‌گفت که «او به خدمت خداوند مشغول شد و ما به خدمت 
تنهای خود» (همو, ۵۱؛ عطار, ۱۰۲). پنا بر گفتة اکثر مورخان وی در 
جنگ با رومیان بیمار شد و درگذشت. 

وفات او را اپی عساکر (۱۹۶/۲) از قول محمدبن اسماعیل 
پخاری ۱۶۱ ق / ۷۷۸ گفته و بستی (ص ۱۸۳ سمعانی (۳۰۵/۲): 
ذهبی (العبر, ۰۱۸۳/۱ ابن ملفّن (ص ۶ ابن‌اثیر (۵۶/۶) و کتبی 
(۱۴/۱) یز همین سال را ذکر کرده‌اند. ولی ابوالفداء (۹/۲) مزی 
(۳۷/۲): این کتیر (۱۳۵/۱۰)؛ ابن‌عماد (۲۵۵/۱) و ابن‌حجر (۱۰۲/۱) 
برگ از را در ۱۶۲ ق۷۷۹۱ دانسته‌اند. ابن‌عساکر نیز (همانجا) سال 
اخیر را درست دانسته است. سال ۱۴۰ که ابن‌خلکان (۳۲/۱) ذکر 
کرده و سالهای ۱۶۳ ر ۱۶۶ که کسان دیگر گفته‌اند (مژی ۳۷/۲؛ ابن 
عساکر, همانجا؛ انصاری, ۶۸) با ضبط اکثر تواریخ مغایر است. مدفن 
او را بعضی از مورخان بنابر قول محمد بن اسماعیل بخاری در سوقین 
ز قلعه‌های ررم دانسته (ابن‌عساکر: همانجا؛ یاقوت, ۱۲۸۵/۳ مرّی, 
۳۷-۲): و بعضی دیگر (ابونعیم, ۸ ابن خلکان, ۱۳۲/۱ ابن‌ملّن, 
۶ اپن‌جوزی: ۴ در شهر صور گفتداند. در بعضی از منابع آمده 
ست که وی «بر ساحل دریا» دفن شد بی‌آنکه ذکری از نام محل دفن او 
باشد, و از قول ابرسعید بن پونس گفته‌اند که ابراهیم ادهم برای زیارت 
رشدین بن سعد (از تابعین) به مصر رفت و در آنجا در ۱۶۲ درگذشت 
مزی. ۲ ابنعساکر, ۱۹۶/۲ ابن‌حجر, ۱۰۳/۱). این نظر اخیر 
را می‌توان پا گفتٌ محمدین کناسه (شاعر ی امس ) خوقر واه 


براهیم ادهم مربوط دائست که در قصیده‌ای در مدح خال خود 
(ابوالفرج اصفهانی, ۱۱۳/۱۱) به «جَدّث الغربی» یعنی گورستان ناحیذ 
«غربی» که در شمال مصر و غرب دلتای رود نیل واقع است؛اشاره 
می‌کند. در سده ۷ و ۸ ق /۱۳ و ۱۴م مردمان شام و فلسطین مقبره 
ابراهیم ادهم را در شهر جبله می‌دانستند و ابن‌بطوطه آرامگاه او را در 
این شهر و نیز عبادتگاه او را در جبل لبنان زارت کرده است (صص 
۸ ۸۳ ۲۸۳). پیش از ابن‌بطوطه, ابوالحسن هروی. در کتاب 
الاشارات الی معرفة الزیارات قبر او را در جبله بر ساحل دریا گفته 
(ص ۲۳) و در جای دیگر از همین کتاب, به قریذ کر ریک که تربت 
لوط را نیز در آن می‌دانستند. اشاره کرده, ولی گفته است که درست 
همان جبله است (ص .)۲٩‏ به گفتة ابن‌بطوطه (ص ۳۸۲) در شهر بلخ 
تا زمان او خانه ابراهیم ادهم را مردمان می‌شناخته‌اند و او خود به 
زیارت آن رفته است. این اختلافات ظاهرا از همان اوائل پیدا شده و 


موجب گردیده است که ابن‌جوزی به وجود دو ابراهیم ادهم قائل شود 


(ابن‌حجر , ۱ و در زمان فریدالدین عطار به نوعی بوده است که 7 


اپراهیم ادهم ۴۰۵ 


وی می‌گوید: «نقل است که چون عمرش یه آخر رسید ناپیدا شد, 
چنانکه به تعیین, خاک او پیدا نیست. بعضی گویند در بغداد است و 
بعضی گویند در شام است, و بعضی گویند آنجاست که شهرستان لوط 
پیغمبر - علیهالسلام- به زمین فرو رفته است و او در آنجا گریخته است 
از خلق ر هم آنجا وفات کرده است» (ص ۱۲۷). 

ابراهیم ادهم را در شمار محدئین نیز آورده‌اند (بخاری, ۱ (۱) 
۷ ابن ابی حاتم رازی, ۸۷/)۱(۱؛ ذهبی, العبر, ۱۸۳/۱؛ این حجر 
۱ مری, ۲۸-۲۷/۲) و ابونعيم (۵۱/۸ - ۵۸) و راویان حدیث 
احادینی از او نقل کرده‌اند (سلمی, ۱۴؛ مرّی, ۳۹-۳۸/۲؛ اين‌کثیر: 

۰ ۱۴۵؛ ابن‌عساکر, ۱۶۸-۱۶۷/۲) و نسخه‌ای نیز از کتابی به 

نام جزم فیه سنند احادیث ابراهیم پن ادهم الژاهد در دارالکنب قاهره 
موجود است (0۸5,1/215): رلی ظاهرا در اواخر عمر نقل و روایت 
حدیث را رها کرد. از قول او آورده‌اند که گفت: ۳ چیز مرا از اين کار 
بازداشت, یکی شکر نعست. دیگر استغفار از معصیت؛ سه دیگر آماده 
شدن برای مرگ (ابن کثیر:, ۱۳۷/۱۰). 

در بعضی از منابع متأخر شیعی آمده است که ابراهیم ادهم در مکه 
به خدمت امام محمد باقر (ع) رسید و از پر کات و انفاس او بهره 
گرفت (شوشتری, ۲۴/۲) و طبق روایاتی که نقل کرده‌اند وی در کوفد, 
هنگامی که امام صادق 1 از آن شهر عازم مدینه بود, همراه با جمعی 
از علما به مشایعت آن حضرت رفت (ابن‌فهد. ۷۰؛ خوانساری, 
۱ ) ولادت ابراهیم ادهم را در حدود ۱۰۰ ق/ ۸۷۱۸ نوشته‌اند 
(ذهبی, سیراعلام, ۳۸۸:۳۸۷/۷). خروج او از بلخ طبق اغلب روایات 
در روزگار جوانی بوده و اگر گریختن او از پیش ابومسلم, چنانکه قبلاً 
اشاره شد. درست باشد., پاید در حدود ۱۳۰ تا ۱۳۲ ق از بلخ بیردن 
رفته باشد. به هر حال ارتباط او با امام باقر (ع) که در ۱۱۴ /۸۷۳۲ 
وفات یافته دور از احتمال است. هر چند که نام او را در شمار راویان 
حدیث از آن حضرت آورده‌اند (مرّی, ۱۲۷/۲ کتبی, ۱۳/۱؛ صفدی. 
۷۵ با اینهمه دور نیست که با امام صادق (ع) ملاقات کرده باشد. 
بودن ار در کوفه و مکه و مدینه, در زمان حیات امام صادق (د ۱۳۸ ق / 
۵+ و مشابهت برخی از سخنان او با اقوالی که از آن حضرت نقل 
شده (ابونمیم ۸ شیبی, ۰۲۰۵/۱ ۲۰۸), انتساب او به قبیلا ببی 
عجل که به دوستی اهل‌بیت شهرت داشتند و نیز انتساب او به قبلاً 
بکر بن واثل که گروهی از آنان پیروان علی (ع) بودند (لقفی, 4۳۳۸/۱ 
می‌تواند از نوعی ارتباط يا ارادت او به خاندان نبوت حکایت کند, 
رلی هیج‌یک از اين اشارات دلیل بر تشیع ابراهیم ادهم نیست و در 
کتبی که دما در رجال نوشته‌اند. نام او در شمار پیروان ائمة اطهار 
نیایده است. 

شخصیت ابراهیم ادهم و احوال و اقوال او در تاریخ تصوف 
اسلامی و در نخستین مراحل شکل‌گیری آن تأثیر و اهمیت بسیار 
داشته‌است. ابهامات و آشفتگیهایی که در شرح احوال و ذکر وقایع 
زندگانی ار دیده می‌شود, و نیز افسانه‌هایی که دربار؛ او ساخته شده. 


۴۰ ابراهیم ادهم 


همگی برخاسته از شهرت او و دلیل بر تأثیری است که شخصیت و 
اقوال و رفتار او در افکار و اذهان مردم بر جای گذارده است. سلسلة 
چشتیه شجره طریقت خود را از طریق شیخ ابواسحاق جشتی (معروف 
به شامی) به ساسله ادهمیه و ابراهیم آدهم می‌رسانند (اریا, ۶٩‏ 
۷۷-۴) و سلاطین فاروقیة دکن با جعل نسب‌نامه‌ای نسل خودرا از 
طریق او (؟۱) به عمر بن خطاب می‌پیوستند (فرشته. ۲۷۷/۲). در 
ادییات عرفانی, ابراهیم ادهم یکی از برترین نمونه‌های زهد و ترک و 
تجرد به شمار رفته است. ابوحنیفه او را «سیدنا» خطاب می‌کرد. و 
جنید او را سفاتیم العلوم» لب داده است (هچویری, ٩۱۲؛‏ عطار, 
۲ چنانکه پرسف مزی در تهذیب الکمال (۳۶/۲) از قول 
عبدالوهاب میدانی نقل کرده است. ابوالعباس احمدبن محمد بَردعی 
کتایی دربار؛ ایراهیم ادهم تألیف کرده بود به نام زهد ابراهیم. از اين 
کتاب امروز اثری در دست نیست. لیکن از کتاب دیگری دربار؛ او به 
نام الروض النسیم و الدّر الیتیم فی مناقب السّلطان ابراهیم و یا 
سیرةالسلطان ابراهیم بن ادهم نسخه‌هایی موجود است که به قلم 
احمدبن پوسف سنان الثرمانی (د ۱۰۱۹ ق /۱۶۱۱ م) نوشته شده و 
ترجمه و تلخیصی است از کتاب دیگری به نام العطراز المعلم (فی قصة) 
السلطان ایراشیم ادهم که په زبان ترکی و به قلم درویش حسن رومی 
(سده؛ ۱۰ ق | ۱۶م) نوشته شده بود (11301 ,ما6۸؛ آلوارت, 
8 الش, .)۲٩۴‏ اين شرح حال شامل داستانهایی است 
دربارهُ ابر اهیم آدهم پدرش و جدش, و مترجم مطالبی از کتب دیگر نیز 
بر اصل کتاب افزوده است (آلوارت, همانجا). در کتابخان گوتا (در 
آلمان) نیز نسخه‌ای از منظومه‌ای با عنوان قصة ولی‌الله ادهم به زبان 
عربی هست (پرچ, 1۷/461-462). به زبان فارسی نیز داستانهای عامیانة 
دیگری دریارهٌ ار نوشته‌اند (بدوی, ۲۲۹-۲۲۸), اپوالحسن محمد 
شاعر هندی داستان زندگانی ابر اهیم ادهم را به نام گلزار ابراهیم به 
زبان اردو به نظم درآورده که چندپار په چاپ رسیده است (پلومن 
هارت. 136). داستان ترک سلطئت ابراهیم در افسانه‌های عامیانه 
اپرانی هم دیده می‌شود و در روایتی از آن که در کاشان معروف است, 
سیب تنبه و توب او سخنی است که از یکی از کنیزکان خود می‌شنود 
۳ اول(۱6 

در اندونزی داستان ابراهیم ادهم شهرت و رداج تمام داشته و با 
تصرغات و اضافات گوناگون په اغلب زبانهای این ناحیه نقل شده 
است (چونز, 8). در ادبیات مالاکایی علاوه بر روایات و داستانهایی که 
در کتاب بستان السلاطین فی ذکر الاولین و الاخرین, نوشته نورالدین 
الرانیری (سدهٌ ۱۱ ق | ۷ درباره اپراهیم ادهم از کتایهایی جون 
روض‌الریاحین یافعی و تذکره‌های فارسی و عربی نقل و ترجمه شده 
است (هموء 8-11), کتاب افسانهآمیز مستقلی دربار؛ او موجود است به 
نام خکایة سلطان ابراهیم بن ادهم که تألیف آن به شسخصی به نام ابوبکر 
حضر موتی نسبت داده شده و معلوم نیست که این شخص موّلف کتاب 
به زبان عربی بوده با مترجم و یا موّلف آن به زبان مالاکایی. این داستان 


سراسر ساختگی است. ولی در برخی موارد مشابهتهای دوری با 
روایات مشهور و قدیمی مربوط به آبراهیم ادهم دارد و نکات اخلاقی و 
عرفانی آن شايستة توجه است (همو, 9-20): این داستانها هیچگونه 
ارزش تاریخی ندارند و تنها از دامن وسیع شهرث و میزان تأثیر 
شخصیت این زاهد مسلمان در اذهان و افکار عامه مسلمانان در نقاط 
مختلف جهان حکایت می‌کنند. شهرت ابسراهيم ادهم از حسدود 
سرزمینهای اسلامی فراتر رفته و در ادییات اروپانی نیز آثاری بر جای 
نهاده است.نیکولائومانوچی سیاح و مورخ ایتلبایی که در قرن ۱۱ | 
۷ در دربار شاهان مفولٍ هند بوده. یکی از داستانهای مربوط به 
ابراهیم را در کتاب «تاریخ مفول," خود درج کرده و شاعر معروف 
انگلیسی لی‌هانت؟ (۱۸۵۹-۱۷۸۴م) در قطعه‌ای بسیار شیرا به نام «ابو 
ابن ادهم» داستان خواب دیدن ابراهیم, جبرائیل را در حالی که نام 
دوستان حق را بر صحیفه‌ای می‌نوشت, به نوعی که در تذکرةالاولیاء 
عطار (ص ۱۲۳) دیده می‌شود. به زبان انگلیسی نظم کرده است. 

اهیت ابراهیم ادهم ذر تاریخ تصوف اسلامی بیش‌تر از جهت 
سهمی است که وی در تحول زهد و تقوی و عبادت اوليٌ اسلامی به 
ریاضات و مجاهدات و افکار صوفیانه دوره‌های بعد داشته است, وی 
پرجسته‌ترین لماينده اين جریان بوده و پیش از او حسن بصری و 
سفیان وری, و بعد از او کسانی چون شاگردش شقیق بلخی و رایع 
عدویه در ظهور و تکامل آن سهم اساسی داشته‌اند. مقدمات ر مراحل 
اولیذ بسیاری از اصول نظری و قواعد اخلاقی و عملی عرفان اسلامی 
را که از سده‌های ۳ و ۴ ق ٩/‏ و ۱۰م به بعد به عنوان مبائی و شرایط 
سیر و سلوگ و منازل و مراحل طریقت شناخته شد, در اعمال و اقوال 
منسوب به او می‌توان یافت. پسیاری از معانی و مفاهیم رایج در میان 
متصوفه, چون خوف و رجاه صبر و رضا, توبه و زهد, اخلاص و شکر 
و توگل, عزلت و خلوت, فقر و غناء قرب و محبت و آداب مربوط په * 
صحبت و خدمت و معیشت. پیش از آنکه در کتب و رسالاتی که کسانی 
چون محاسبی, سراج, کلاباذی و قشیری نوشته‌اند. تعریف و تبیین 
شود و به عنوان معاملات و مکاسب و به صورت مقامات و احوال تنظیم 
و ترتیب يابد, در روایاتی که ابونعیم اصفهانی و مولفان و تذکره‌نویسان 
دیگر دربارةٌ او نقل کرده‌اند, به تعابیر مختلف و غالباً در ضمن بیان 
موارد و مواقع آنهاء به روشنی دیده می‌شود. 

مخالفت او با نفس (ابونعيم. ۱۳۷۱/۷ هجریری ۷۹-۷۷) ر 
پرهیزش از شهرت و گریزان بودنش از اقبال مردم (ابونميم, ۳۶۸/۷, 
۷۲ عطان ۵ ۱۰۷-۰۶) گاهی رفتار و اعمال ملامتیّه را به باد 
می‌آورد د روش وی در ایثار و انفاق در حق اصحاب ر همراهان خود 
به روش و سیرت جوانمردان بی‌شباهت نیست, برخلاف فقیران 
بودایی و راهبان مسیحی که از کار و کوشش برای امرار معاش پرهیز 
داشتند. وی خواستار رزق حلال از دسترنج خود پود و برای این 
آععنامها مقامععز۷؟ :1 
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مقصود در کشتزارها کار می‌کرد. به پاغبانی و نگهبانی مزارع 
می‌پرداخت و در چنگهای مسلمانان با امپراطوری بیزانس شرکت 
می‌کرد. گرجه خود در آغاز جوانی تاهل اختیار کرده و دارای فرزند 
شده بود, ولي تحمل بار تأهل را مانم سیر و سلوک می‌دانست و 
می‌گفت فقیری که زن بگیرده‌چون کسی است که در کشتی نشیند و 
جرن فرزند آورد جنان است که غرق شود (ابونصر سراج, ٩۱۹؛‏ 
عطار. ۰۱۱۱-۱۱۰ 
وی در برابر صاحبان مقام و قدرت بی‌باک و گستاخ پود و با لحن 
تلد و انتقادامیز آئان را از دنیاپرستی و دین‌فروشی برحذر می‌داشت 
(ابونعیم, ۸ مری, ۳۶/۲؛ ابن‌عساکر, ۱۱۹۰/۲ ابن ابی‌الحدید, 
۲ در اقرال منسوب به او سخنان شطح‌آمیز, از آنگونه که به بایزید 
بسطامی و حلاج نسبت داده‌اند. دیده نمی‌شود و از فنا و بقاء توحید 
۳ 1 ۰ , ۳ ۳ ۰ 
شهردی و رجردی, محو و اثبات, صنحو و سکر, غیبت و حضور و 
موضوعات دیگری که در اثار عرفای بعد از او آمده و مبانی نظری 
عرفان اسلامی را تشکیل داده است, نشان روشنی نیست. راه و روش 
او در تصوف, زهد و عبادت, ریاضت و مجاهدت, ذم دنیا و گریز از 
خواسته‌های دنبوی است و پرهیز از هر چیز که انسان را از یاد خدا و 
عبادت ار دور کند. محور و مرکز اقوال و افکار اوست. از همین جهت 
شخصیت ار در تکامل اصول اخلاقی و تحکیم آداب و ضوابط سلوک 
صوفیانه بسیار موثر بوده است. 
ماخد: آریا, غلامعلی, ریق چشتیه در هند و پاکستان, تهران, ۱۳۶۵ ش؛ ابن ابی حاتم 
رازی, محمدین ادریس, الجرح رالتعدیل, حیدرآباد دکن, ۱۳۷۱" | ۱۹۵۲م! ابن 
بی‌الحدید. عبدالحمیدین هبةالله, شرح نهجالبلاغة, به کرشش محمد. اب والفضل ابر اهیم, 
۸ ت ۱ ۱۹۵۹؛ این‌اتیره علی‌بن محمد, الکامل, بیروت, ۱۴۰۲ ق | ۱۹۸۲م؛ ابن 
بجلرطه» رحلة, پیررت, ۱۳۸۴ ق ۱ ۱۹۶۴؛ ابن جوزی, عبداارحمن, صفة الصفرة, 
حیدرآیاد دکن, ۱۳۹۲ ق / ۱0۱۹۷۲ ابن حجر: احمدین علی, تهذیب التهذیب, حید رآباد 
دکن, ۱۳۲۵ ق؛ ابن‌خلکان, رفیات الاعیان, به کرشش احسان عباس, بیروت» ۱۹۶۸ - 
6۲ این عساکره علی, التاریخ الکببر, به کرشش عبدالقادر بدران, دعشق ۱۳۳۰ ق 
از اب عماد, عبدالحی, شذرات الذهپ, قاهره, ۱۳۵۰ ق /۱۹۳۱! ابن‌فهد حلی, 
احندین محند, عدة الداعی: تهران, ۱۳۳۸ ش؛ ان‌قدامتء عبداللابن احبد, کتاب 
بین, به کرشش جورج مقدسی, دمشق, ۱۹۶۱ م؛ ابنکثیره اسماعیل‌ین عمر, البدایة 
رالئهاية. قاهره, ۱۳۵۸-۱۳۵۱ ق؛ این‌سلتّن, عمربن علی, طبقات الاولیاه, به کرشش 
نورالدین شرینه, بیروت, ۱۴۰۶ ق | ۱۹۸۴ م؛ ابرالفداه, السختصر فی اخبار البشر, 
بیررت, دارالمعرفة؛ ابرالفرج اصفهانی, علی‌بن حسین, الاغانی؛ بیررت» ۱٩۲۳‏ - 
۴( ابرنصر سرابع. عبدالله‌بن علی, اللمم فی التصوفب؛ به کرشش ریئولد نیکلسون؛ 
لیدن, ۱۹۱۴م؛ اپرنميم اصفهانی, احمدین عبدالله, حلیة الاولیاه, قاهره, ۱۳۸۷ ق ۱ 
۱۹۶۷ انساری, خواجه عبدالله, طبقات الصوفیه, به کرشش سرور مولایی» تهران 
۲ شش بخاری, محمدین اسماعیل, التاریخ الکبیر, حیدرآباد دکن, ۱۳۶۴-۱۳۶۱ 
ق؛ بداوی, عیدالرحمن, تاریخ التصوف الاسلامی, کریت, ۱۹۷۸ع؛ بستی» محمدپن حبان» 
مشاهیر علماء الامصار, قاهره, ۱۱۹۵۹ پسوی, یعقرب‌بن سفیان, کتاپ المعرفة و 
التاریخ, به کوشش اکرم ضیاءالعمری, بغداد, ۶۱۹۷۵ پند پیران, به کرشش جلال متینی؛ 
تپران, ۱۳۵۷ ش؛ ثقفی, ابراهیم‌ین محمد, الفارات, بد کوشش جلال‌الدین محدتث. 
تهران, ۱۳۵۵ ش؛ خوانساری, محمدبافره روضات الجنات, تهران, ۱۳۸۲ ق / ۱0۱۹۶۲ 


ذهبی, شمس‌الدین محمد, العیر, به کوشش ابوهاجر محمد السعیدین پسیونی؛ بیررت؛ 
۱۰۴۵ ق | ۸۱۹۸۵؛ همر, سیر اعلام اللبلاه, به کرشش شعیب‌الارنووط و علی ابوزید, 
بیررت, ۱۴۰۶ ق / ۱۹۸۶م؛ سلمی, محمد, طبقات الصوفیه, به شش برهانس پدرسن, 


اپراهیم ادهم پاشا ۳.۷ 


لیدن, ۱۹۶۴۰؛ سمعانی, عیدالکريم‌پن محمد, الانساپ, به کوششی عبدالرحمن‌بن 
یحبی‌المعلمی, حیدر آباد دکن, ۱۳۸۳ ق / ۱۹۶۳م؛ شوشتری, قاضی‌تورالله. مجالس 
المزمنین, نهران, ۱۳۶۵ ش؛ الشیبی, کامل مصطفی, السلة بین التصرف ر التشیع, 
بیروت, ۱۹۸۲/؛ صفدی, خلیل‌بن ایبک؛الوافنی بالوقیات. به کرشش سء 
دیدرینگ, بیروت, ۱۳۸۹ ق؛ العش, پرسف, فهرس مخطوطات دارالکتب الظاهریة, 
دمشق, ۱۳۴۶ ق |۱۹۳۷ عطار نیشابوری, فریدالدین,تذکرة الاولیاه,به کرشش محمد 
استعلامی, تهران, ۱۳۶۰ ش؛ فرشته, محمد قاسم هندرشاء, تاریخ فرشته, کانپور, ۱۲۹۰ 
ق | ۱۸۷۲:؛ کبی, محمدین شاکر, فوات الوفیات. به کوشش احسان عباس, ببروت, 
۳ - ۱۹۷۴م؛ کلایاژی, ابوپکرین محمد, التمرف لمذهب اهل التصوف, بیروت, 
۰ وق ۱ 6۱۹۸۰؟ م.م» «ابراهيم ادهم»ه سخن: س ۱۵ شد ۱, ۱۳۴۳ ش؛ محمدین 
عنور, اسرار التوحید, به کرشش محمدرضا شلیمی کدکنی, تهران, ۱۳۶۶ ش؛ مزی: 
برسف, تهذیب الکمال, به کوشش بشار عراد, بیروت, ۱۳۰۴ ق | ۱۹۸۳۴؛ مولری؛ 
جلال‌الدین, مثتری معلری, به کرشش رینولد ا. نیکلسرن, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ هجویری: 
علی‌بن علمان, کشف البحجرب, به کرشش و ا. ژرکرفسکی, انینگراد, ۲۶٩۱م؛‏ هروی: 
علی‌بن ابی‌یکر, کتاب الاشارات الی معرفة الزیارات, به کرشش جانین سوردل, دشق, 
۱۴۵۳( یانعی, عبداللءین اسعد, روض الریاحین فی حکایات الضالحین, قبرس: 


موستة عماد اللین؛ یاقوت, معجم البلان, بیروت, ۱۳۷۶ ق, | ۱۹۵۷م؛ نیز 


۱ ام ۳ حاکن اه موهاهام) ,۳۰ 1۰ باقعضطعحناظ رانا 
۱۱0 ,000ص ,تهک ۵ باتاااوظ یر 
1968 1 ۷۰ ۷۱ ۷۵۱ نطلع لا رماع رز ملگ نله صطا 
اور ماع مسوصاعها سوه ال کعفیراره قما او تهدفظ رعقباصا رحمدیتعوهلا 
۴ اعد ۱ 

۰۰ ۲۲۵۸۱۸۱۵۲۱ ,مراام۵ مد تاعایمتاطاظ عینایرمع رز 


فتح‌الله مجتبانی 


ابراهیم أذقَم پا ۱۳۱۰-۱۲۳۳ ۱۸۹۳-۱۸۱۸/۵م)برجل 
سیاسی و صدراعظم عثمانی در روزگار سلطان عبدالحمید دوم (حک 
۲ - ٩۱۹۰م)‏ در جزیر ساقز (یونانی: خیوس, کیوس ) از جزایر 
دریای اژه, در خانواده‌ای روستایی دیده به جهان گشود. در جریان نیام 
مردم جزیره پر ضدّ سلطهٌ عثمانی, پدر و مادر خویش را از دست داد و 
خود در حالی که کودکی پیش نبود, به اسارت درامد. ابتدا په ازمیر و 
آنگاه په استانبول آورده شد. حاج احمد افندی یکی از افراد 
خسروپاشا قبودان دریا (دریادار) او را به عنوان غلام برای پاشا خرید 
(کرتای, 206217؛. کارال, ۷111/278), خسروپاشا که فرزندی نداشت: 
چند کودک بی‌سرپرست را به فرزندی پذیرفته بود که غیر از ادهم 
پا کسانی چون اسماعیل پاشا حکیباشی و جاوید پا از آن 
جمله‌اند (کوتای, همانجا). ابراهیم تحصیلات مقذماتی را نزد معلّمان و 
استادانی که په خانة خسروپاشا رفت و آمد داشتند, فرا گرفت. پس از 
آن برای ادامة تحصیل به کشور فرانسه اعزام شد (کارال, همانجا) و 
در انستیتوی باربه" که لوبی پاستور نیز یکی از دانش‌آموزان آنجا بود 
به تحصیل پرداخت (7۸؛ کوتای, همانجا). سپس وارد مدرسةً 
مهندسی بعدن شد و در ۱۸۳۹م فار غالتحصیل گردید و پس از مدتی 
کارآموزی در معادن بلژیک و .سویس, در همان سال به استانبول 
بازگشت و با درجهٌ سرهنگی (میر آلای) به عضویت دارالشورای 
عسکری منصوب و به این ترتیب وارد خدمات دولتی شد. تا ۱۸۴۹م که 
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۴۰۸ ابراهیم اردوبادی 


پا درجة سرتیبی (مير لوا) وارد خدمت دربار عثمانی گردید. سر 
مهندسی معادن مس آناتولی را برعهده داشت و چندی نیز در ستاد 
لشکر خدمت کرد و به سلطان عبدالمجید و عبدالحمید زبان فرانسه 
آموخت (7۸؛ کارال, همانجا؛ عثمانلی پادشاهلاری آنسیکلرپدیسی", 
104 آنگاه به عضویت «مجلس تنظیمات» بر گزیده شد. در میان 
سالهای ۶ . ۱۸۷۶م در مقامهای وزارت خارجه, وزارت تجارت: 
وزارت معارف, فواید عامه, وزارت دیوان احکام عدلید (داد گستری) 
(کارال, همانجا؛ اوزتونا. 0381-382), استانداری ایالات ترحاله و 
یانیا (7۸) و همچنین عضویت در شورای دولتی خدمت کرد. پس از 
آن به سفارت عشمانی در برلین تعیین شد. در ۸۱۸۷۷ نمایندگی دولت 
عثمانی در کنفرانس استانبول را که برای حل مس بالکان و با فشار 
دولت روسیّه بر گزار شده بود, به‌عهده گرفت و مقازنت سرسختانه او 
در برابر درخواستهای نمایندگان دولتهای روسیه, انگلیس, اتریش, 
آلمان, فرانسه و ایتالیا (کارال, ۷111/28) موجب جلب اعتماد سلطان 
عبدالحمید گردید و به ريامسث شورای دولتی منصوب شد (1210). 
اپراهیم ادهم به دنبال عزل و تبعید مدحت پاشاء در ۲۱ محرم ۱۲۹۴ ق‌ 
/۵ فوری؛ ۱۸۷۷ په فرمان سلطان عبدالحمید و با ۵۰۰ سک طلاحقوق 
ماغانه به صدارت برگزیده شد و تا ۷ محرم ۱۲۹۵ ق ۱۱۲ زانوپه 
۸ که از سمت خود معزول گردید. اين مقام را برعهده داشت 
(کارال, ۷111/302؛ کوتای, 0/6220؛ اوزتونا» ۷111/423؛ کاینار, 351). 
مجلس شورای عمومی عثمانی در زمان صدارت او در ۵ ربع‌الاول 
۴ ق /۲۰ مارس ۱۸۷۷م گشایش یافت (کارال ۷1۳232). به 
دنبال رد مقاولهنامة لندن از جانب دولت عثمانی, دولت روسیه در ۵ 
رییع‌الخر ۱۲۹۴ ق ۱٩‏ آوریل ۷ ی اعلامیه‌ای آغاز جنگ با 
عنمانی را به آگاهی دولتهای اروپایی رساند (همو, 40). دولت روس در 
مدتی کوتاه بخش وسیعی از اراضی شمال شرقی آناتولی و اطراف 
دانوب را اشفال و موجبات شکست دولت عثمانی را فراهم کرد. با 
تشدید بحران, مجلس علمانی که ادهم پاشا را سیب این شکست 
می‌دانست, عزل او را از پادشاه خواستار شد و عبدالحمید نیز به 
منظور جلوگیری از پیشروی روسیه و فراهم کردن شرایط صلح, او را 
معزول. و حمدی پاشا را به جای ری منصوب کرد (کوتای, 
09 پس از مدتی کناره‌گیری از سیاست, در ٩‏ رییم‌الارل 
۶ آشق /۳ مارس ۱۸۷۹ به سفارت عثمانی در اتریش تعیین شد 
(1۸) و مدتی نیز وزارت داخله (کشور) کابینة سعید پاشا را برعهده 
گرفت (ارزتونا. 28111386). سرانجام در ۲ رمضان ۱۳۱۰ ق ۲۰۱ 
مارس ۱۸۹۳ در استانیول در گذشت و در جوار مسجد مهرماه سلطان 
واقع در اسکدار به خاک سپرده شد (*21), گرچه در مقایسه با سایر 
صدراعظمهای عثمانی, ادهم پاشا از نظر سیاسی موفقیت چندانی 
نداشت و دوران صدارت کوتاه مدت او یکی از پرآشوب‌ترین ادوار 
تاریخ عثمانی بود, اما وی را فردی تر قی‌خواه, وطن‌پرست و آثنا به 
اصول دیپلماسی توصیف کرده‌اند. ار در زمينة علمی نیز فعالیت داشت 


که تدریس علوم طبیعی در دارالفنون, عضویت در انجمن دانش, نشر 
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مقالات متعدد در مين علوم طبیعی در مجله فنون » از آن جمله‌اند 

تأسیس «مطیعةٌ عامره» در نزدیکی توپ قاپی نیز ازوست (7) 
ماخ 
,هت 1 :186 هه رود قذجه0 رت رتم7 رحودط دمم 
مرها ,اجععاز ,1۵ 19831 ,حتملمم رنه تاممجون رصرن2 عوجر 
ان ۷۱ ۱ 
تماطمونقهط امد ماققا پلنطممع تلع الم مرتممک 
را ۱۰۱ 


علی‌اکبر دیانت 


ابراهیم‌آردوبادی, شاعر ایرانی قرن ۱۱ ق/ ۱۷م. وی از 
سادات آذربایجان و داماد ریاضی‌دان این قرن, محمد باقر یزدی (د 
پیش از ۱۰۵۶ ق /۱۶۴۶م) بود (نصرآبادی, !۱٩۷‏ تربیت, ۱۴). در 
میانُ عمر در حدود ۱۰۴۰ ق /۱۶۳۰م؛ راهی هندوستان شد (آقابزرگ: 
۹ )ربا اءیافتن به‌دربارشاهجهان(۱۶۵۸-۱۶۲۸/۵۱۰۶۸-۱۰۳۷ع)» 
عهده‌دار ترییت و تدریس فرزندان جعفرخان وزیر اعظم او گردید. وی 
در این سفر ثروت و مکنت فراوانی به دست آورده آما پس از چندی از 
تعلقات دنیری برید و به تصوف گرایش یافت و به ایران بازگشت 
(هدایت, ۵۳؛ صدیق, ۸) و در اصفهان مسکن گزید و در همین شهر نیز 
در گذشت. دیوانی از وی در دست نیست. اما در تذکره‌ها چند رباعی به 
نام او موجود است که دارای مضامین عرفانی است. 
مأخد: آقابزرگ, الذریعة؛ تربیت, محمدعلی, دانشمندان آذربایجان, تهران, ۱۳۱۴ ش؛ 
صدیق حسی‌خان, محمد, صیح گلشمن, بهربال, ۱۳۹۵ ق؛ نصر آبادی, محمد طاهر, تذکره» 
به کرشش وحید دستگردی, تهران, ۱۳۱۷ ش؛ هدایت, رضاقلی خان, ریاض العارفین, به 
کرشش محمدعلی گرکانی, تهران, ۱۳۲۴ ش. 
علي بندکن 


|براهیم استرابادی (د ۹۶۵ ق / ۱۵۵۸ م), از خوشنویسان 
تعلیق و نستعلیق ایران. ابراهیم نستعلیق را خوب (سام میرزاء ۱۳۶) و 
تعلیق را استادانه می‌نوشت. قمی‌گوید: وی تعلیق را «به غایت نازک و 
صاف ساخت» تا جایی که او را سوم خواجه عبدالحی و درریش 
عبدالله به شمار اورده‌اند که هر دو از استادان قلم تعلیق بوده‌اند (ص 
۷ او مدتی منشی آستانة رضوی (سام میرزاء ۱۳۶) بوده و زمانی نیز 
در قم به کتایت پرداخته است, اما کیب سر درٍ شمالی ایوان جنوبی 
استانةٌ حضرت معصومه (ع) که قمی کتابت آن را به وی نسیت داده. 
خط اسماعیل فرزند اوست (مدرّسی, ۷۶/۱). او شعر نیز می‌سروده و 
از دانشوران روزگار خود بوده است. 

ابراهيم را در شمار ۴۰ خوشنویس کتابخانهة بایسنقر میرزای 
تیموری نام پرده‌اند و اين اشتباه از مصطفی عالی (صص ۲۷ ۲۸) 
سرزده که نام و زمان زندگانی هنرمندان روز گار تیموریان و صفویان را 
درهم آمپخته است, نام ابراهیم .را نخستین بار در تذکره تحفة سأمی 
01۰ 2 
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می‌ياييم که در ٩۵۷‏ ق | ۱۵۵۰ م در دست تألیف بوده و ملف آن 
می‌توبسد که در اين کتاب شرح احوال هنرمندانی را اورده که «از 
طلوع آفتاب عالمتاب این دولت عظمی (صفویان) الی بومنا هذا لوای 
فصاحت افراشته‌اند» (سام میرزاء ۴. ۲۷). بنابراین او به هنگام تألیف 
تحفةٌ سامی زنده بوده, زیرا سام میرزا هر جا از هنرمند در گذشته‌ای نام 
پرده از سال و جای در گذشت او نیز یاد کرده است, در حالی که بیان 
ری در مورد ابراهیم استرابادی زنده بودن وی را در هنگام تألیف این 
کتاب نشان می‌دهد (ص ۷۶). سال در گذشت او را نویسنده ریحان 
نستعلیق ۹۶۵ ق (ییانی, ۱۴) و اصفهانی ٩٩۰‏ ق (ص ۲۵۰) آورده‌اند 
که قول صاحب ریحان نستعلیق به سبب نزدیکی با روز گار ابراهیم 
در خور پذیرش است. احوال و آثار ابراهیم را تذکره‌نویسان متأخر 
گریا به سبب آنکه نسبت استرابادی را در آثار خود به کار نمی‌برده؛ با 
احوال و آثار بعضی از خوشنویسان همنام او درآبیخته‌اند (بیانی, ۰۸ 
۱ مثلاً آنجه میرزا حبیب اصنهانی در زیر نام ابراهیم منشی آورد: 
(ص ۲۵۱) بر گردان نارسایی است از شرح حال ایراهیم استرایادی در 
گلستان هنر که بعدا په همان گونه در احوال و آثار خوشنویسان آمده 
است. پس به احتمال می‌توان گفت که نسخذٌ اسکندرنام ترکی موجود 
در کتابخانة سلطنتی (سابق) ایران با رقم «الفقیر ابراهیم المنشی 
الحضر: الرضوی به تاريخ شهر رمضان الببارک »٩۳۷‏ که در آن به 
منشیگری او در آستانُ رضوی اشاره آشکار دارد (بیانی, ۲۱) به قلم 
اوست. دو قطعه خط موجود در مرقع بهرام میرزا مورخ ٩۳۲‏ ق و مرقع 
امیر غیب بیک را که هر دو در کتابخانة اوقاف استانبول نگاهداری 
می‌شود؛ یز به سبب همساني شیوه رقم و نزدیکی زمان (در مورد قطعة 
نخست) با اسکندرثامة یاد شده (ییانی, ۸)» می‌توان منسوب به او 
پنداشت. دور نیست که در قطعةٌ دیگر که در کتابخانه آستان قدس 
رضوی و کتابخان سلطنتی (سابق) موجود است و به خواجه ابراهیم 
نسبت داده شده نیز از آن وی باشد. 
مأخذ: اصنهانی, میرزا كت خط ر خطاطان, قسطنطنیه, ۱۳۰۶ ق؛ بیانی, مهدی, 
احوال و آثار خوشنویسان, تهران, ۱۳۲۵ ش؛ سامبیرزاءتحفة سامی, به کوشش رگن 
الدین همایرنفرخ, تهران, ۱۳۴۷ ش؛ عالی, مصطفی, مناقب هنروران, استانبول, ۱۹۲۶ 
م* قمی, قاشی احمد, گلستان هثر, به کرشش احمد سهیلی خوانساری, تهران, ۱۳۵۲ 


ش؛ مذرسی لباطبائی, حسین, تربت پاکان, قمء ۱۳۳۵ ش. 
متشه شین انس 


|پراهیم اصفهانی. میرزا ظهیر الّدین (د ۹۸٩‏ ق /۶۱۵۸۱) 
فرزند میرزاشاه حسین (مة ٩۲٩‏ ق/2۱۵۲۳), شاعر: فرهنگ‌نویس, 
ادیپ و خوشنویس دورهٌ صفری. پدرش وزیر شاه اسماعیل ارل 
صفوی ٩۳۰ -۸٩۲(‏ ق / ۱۵۲۴-۱۳۸۷ +) بود. وی و برآدرش میرزا 
اسماعیل پس از کشته شدن پدرشان مدتی در اصفهان به سختی 
روزگارمی گذرانیدند,چنانکه درزمان شاه طهماسب (حک ۸۲-۹۳۰ ق | 
۳ 2 ۱۵۷۶ م)؛ جز نذورات و استفاده از موقوفات مزار هارون 
ولایت که از بناهای پدرشان بود. آنان عایدی دیگری نداشتند. میرزا 


ابراهیم اصفهانی ۴۰۹ 


اسباعیل به همان مختصر قناعت کرد و در آن بقعه ساکن شد, ولی 
میرزا ابراهیم اصفهان را ترک کرد و رهسپار قزوین شد (کاشانی ۲۱۷ 
۴۱۸). رفتن او به قزوین باید در حدود ٩۴۹‏ ق ۱۵۴۲ م بوده باشد, 
زیرا تقی الدین کاشانی که وفات او را در ٩۸٩‏ ق  ۱۵۸۱/‏ دانسته, 
گوید که ری قریب به ۴۰ سال در دارالسلطنة قزوین ساکن بود. ابراهیم 
در ابتدای ورود به فزرین ظاهراً با پریشانی و تنگدستی روزگار 
می‌گذراند, اما طبع ظریف, شعر دوستی و شعر شناسیش سیب شد که 
در اندک زمانی مورد عنایت و توجه اکابر و امرا قرار گیرد و مجلس او 
محل آمد و شد فضلا, شعرا و بزرگان شود (کاشانی, همانجا؛ نیز نک: 
اسکندر بیگ, ۱۷۲/۱). ابراهیم در زمان سلطنت ابوالموید سلطان 
محمد خدابنده( حک ۹۹۶-۹۸۵ /۱۵۸۸-۰۱۵۷۷م) درقزوین درگذشت 
(کاشانی, ۸ ولی اوحدق رفات ار را در اصفهان و در عهد 
سلطنت شاه طهماسب می‌داند (ص ۱۴۶). 

اپراهیم مردی وارسته و بلند طبع بوده و به مال و مقام اعتنایی 
نداشته است. مولفان نزدیک به زمان او به اینگونه صفات او اشاره 
کرده‌اند و از احباطهٌ او بر علوم رسمی و فنون ادبی و نیز از 
خوشنویسی, شعرشناسی و تتبع او در لفات سخن گفت‌اند (اسکندر 
بیک, اوحدی, کاشانی» رازی, همانجاها؛ صادقی کتابدار. ۷۰). 
وی در خوشنویسی با گرایش به روش میر در نستعلیق, شهرت تمام 
داشته (اسکندر بیک, همانجا؛ نیز نک: آوحدی, ۵۴۹؛ رازی» ۴۰۱/۲) و 
مولف فرهنگ مشهوری است در لفات فارسی و عربی و ترکی که 
اکنون به نامهای فرهنگ میرزا ابراهیم, نسخة میرزا و فرهنگ 
جهانگشای شناخته می‌شرد. این فرهنگ در مذتی کوتاه پس از تألیف 
در میان اهل ادب معروف شد. چنانکه اوحدی (ص ۱۴۶) و اسکندر 
بیک (۱۷۲/۱) از شهرت آن در عراق, و کاشانی از اعتماد ادیبان به آن 
و دست به دست گشتنش در مجالس ایشان سخن گفته‌اند (ص, ۴۱۸). 

انجو شیرازی در تألیف فرهنگ جهانگیری و سروری در تألیف 
مجمع الفرس از این فرهنگ بهره چسته‌اند. اوحدی بر برخی از 
مطالب این فرهنگ ایراد گرفته و برای رفع خطاها و اشتباهات موّلفه 
آن, خوانندگان را به فرهنگ سرب سلیمانی (از تألیفات خود اد) 
رجوع داده است (ص ۱۴۶). ابن‌بوسف شیرازی پس از بررسی و 
مقابلای که میان دو فرهنگ شرفنامه مثیری و فرهنگ میرزا ابراهیم 
کرده است با ذکر شواهد ثابت می‌کند که فرهنگ میرزا ابراهیم در واقع 
رونوشتی است (با تغییراتی) از شمرفنامٌ منیری (سپهسالار, ۲۲۹/۲- 
۱ از ابراهیم اصفهانی تا کنون نمونة خط وبا دیوانی به دست 
تيامده است. اما ابیاتی براکنده در برخی از تذکره‌ها به نام وی ثبت 
است و نیز جند نسخه از فرهنگ او در کتابخانه‌های دهخداء عارف» 
حکمت (نشربه, ۲۵/۳ - ۰۲۷ ۵۷/۵)» شورای ملی (سابق)؛ (شوراء 
۳ ۱۰۰ ۵۳/۱۳ - ۵۴), دانشکد؛ ادبیات تهران( ادییات,۳۶۷) و 
سپهسالار (سابق) (سپهسالار, ۲۳۱/۲ - ۲۳۲),موجود است. 

ماخذ:_آقا بزرگ, الاری. ٩‏ (۰۱۵/۱ ۲۱۱/۱۶؛ ادییات تهران, خطی؛ اسکندر ینگ 


۳ ایراهیم امام 


ترکمان, تاریخ عالم آرای عیاسی, تهران, ۱۳۵۰ ش؛ انجر شیرازی, حسین بن 
فخرالدین, فرهنگ جهانگیری, به کرش رحیم عفیفی, مشهد, ۱۳۵۱ نی, ۱/۱ - ۵: 
اوحدی بلیانی, تفی الدین, عرفات العاشقین, نسخه خعلی موجرد در کتابخانة ملی بلک: 
شم ۵۳۲۴؛ رازی, امین احمد, هفت اقلیم, به کرشش جراد فاضل, تهران: ۱۳۴۰ ش؛ 
سپهسالار, خطي؛ سروری, محمد قاسم: مجمع‌الفرس: به کرشش محمد دییر سیاقی, 
تهران, ۱۳۳۸ - ۱۳۳۱ ش؛ شوراء ختلی؛ صادقی کتابدار, مجمع الخواص, ترجما 
عبدالرسرل خیامپور, نبریز, ۱۳۲۷ ش؛ کاشانی, تقی‌الدین, خلاصة الاشعاروزیدة 
الافکار, نسخاٌ خعلی کتابخان مجلس, شد. ۳۳۴؟ نشریه کت بخاثه مررگزی دانشگاه تهران 
درباره؛ نسخه‌های خیلی, به کرشش محمدتقی داتش‌پژوه رایرج انشار, تهران, ۱۳۴۲ ش, 


علی, بته کن 


ابراهيم امام._ابراسحاق ابراهیم بن محمّد بن علی ین عبدالله 
بن عبّاس (۰۸۲ ۷۰۱/۱۳۲ ۷۵۰م)سامان دهنده‌دعوت عباسیان 
بر ضد امویان و برادر سفاح و منصور نخستین و درمین خلیفة عبّاسی: 
پدرش محمدین علی به تحریک ابوهاشم عبداللبن محمدین حنفيّ 
پس از مرگ ابوهاشم دست به کار دعوت سری بر ضد امویان شد و در 
حمَیمه؛ از توایع عَمان؛ جای گرفت و آنجا را مرکز ات خویش قرار 
داد. ابراهیم در همانجا از یک کنیز بربری به نام سلمی به دنیاآمد 
(این‌اثیر. ۴۲۳۸۵) و پس از مرگ پدرش محمّد (۱۲۵ق | ۷۲۲م), به 
رصیت او رهبری دعوت عباسی را به دست گرفت و در مراکز نفوذ 
دعوت. خاصه در خراسان, نهضت را سازمان داد و آن را زیر نظارت 
دقیق خویش درآورد. برای پژوهش دربار؛ فالیتهای سیاسی ابراهیم و 
نقشس وی در فرو افکندن حکومت اموی که اندکی پس از مرگ او 
تحقّق یافت. باید به نقشس خراسانیان که بی‌تردید بیش از دیگران در 
قبول دعوت, رغبت نشان دادند, توجه کرد, زیرا هدف عباسیان دست 
کم تا آنجا که مربوط به نبرد با امویان بو با خواسته‌های ایرانیانی که 
سخت زیر فشار فرسانروایان متماییل به اسرافیّت عرب بودند, 
هىاهنگی داشت. وانگهی, چنانکه از محمدین علی پدر ابراهیم نقل 
کرده اند, وی به دلایل سیاسی و دینی, عراق و شام و جزیره را برای 
نشر دعوت عباسی مناسب نمی‌دانست, پلکه فقط خراسان را برای این 
کار شایسته می‌دید و به پشتیبانی خراسانیان امیدوار بود. گذشته از آن, 
رقابت سیاسی میان گروههای عرب ساکن خراسان و گرایش جمعی از 
آنها س یمانیان س به نهضت عباسی, عامل مهم توجه امام به خراسان 
بود (ابن‌طقطقی, .)۱٩۲‏ اين توجه از اینجا آشکار بود که ابراهیم پس 
از مرگ پدر, بکیربن ماهان داعی بزرگ عباسی را برای آگاه ساختن 
طرفد اران و مبلغان جنبش از مرگ پدر و جانشینی خود. به خراسان 
فرستاد (ابن‌خلدون, ۲۱۷/۳؛ العیون, ۱۱۸۳/۲ دینوری, ۱۳۳۹ می گوید: 
ابراهیم پس از مرگ پدر, ابومسلم را برای این مأموریت به خراسان 
فرستاد) و آنان نیز نسبت به امام تازه اظهار وفاداری کردند و اموالی 
برای او فرستادند (ایناثیر, ۳۰۸/۵). ابراهیم امام ظاهرا اندکی پس از 
مرگ پدر برای حج به مکه رفت و داعیان بزرگی چون سلیمان‌بن کثیر 
و لاهز بن قریظ تمیمی و مالک‌بن هیثم و فحطباین شبیب را که به طور 
ناشناس برای گرفتن فرمان و دادن کمکهای مالی طرفداران عباسیان 


به نزد او آمده بودند, به حضور پذیرفت (دیئوری, ۳۴۲ ۳۴۳ 
اپراهیم خواستهُ سران دعوت در عراق و خراسان را مبلی بر صدور 
فرمان قیام نپذیرفت؛ اما یرای پیشبرد هدف خویش, دو امر مهم را که 
نشاآن‌دهنده هوشمندی و تساط او بر اوضاع سیباسی زمان بود, 
نصب‌العین خود ساخت: یکی آنکه فرمان داد داعیان, مردم را به 
اطاعت شخصی از خاندان پیمبر (الرَضا من اهل‌البیت) س بی‌ذکر نام 
خاصی - فرا خوانند. او نیک می‌دانست که اگر نام خویش را آشکار 
سازد, نه تنها در معرض خطر دستگیری از سوی حاکمان اموی خواهد 
بود, بلکه امکان دارد که همه مخالفان دستگاه آموی و مهم‌تر از همه 
شیعیان, به اطاعت وی گردن ننهند. درم آنکه دعوت عباسی رادعوتی 
برای خونخواهی اهل بیت پیامبر که به دست حاکمان اموی کشته شده 
بودند. نمایاند تا روح انتقام را در شیعیان بدمد و آنان را با خود یاز 
سازد. اين تدپیرها به افزایش طرفداران دعوت انجامید. گویا در 
۸ ۱ ۷۴۶م هنگام آن رسیده بود که ابراهیم به توصیه سلیمان‌ین 
کثیر و ابوسلمةٌ خلال که به پایمردی پدر زن خویش بکیربن ماهان, پس 
از در گذشت ار (۱۲۷ق | ۷۴۵م) به ریاست داعیان کوفه دست یافته بود 
(ابن‌طقطقی, ۰۲۰۷ ۲۰۸), کسی را به عنوان نمایند؛ خویش برای 
فراهم ساختن زمينة قیام په خراسان بفرستد. ابراهیم نخست از 
داعیائی چون سلیمانین کثیز و ابراهیم‌ین سلمه خواست که این 
مأموریت را به عهده گیرند و چون آنان نپذیرفتند, ابوسسلم را په عنوان 
نماینده خویش و رئیس داعیان په خراسان فرستاد (ابن‌اثیر, ۰۲۵۸/۵ 
۸ این جوان دلیر و هوشمند خراسانی براساس روایتی سخت 
قاپل تردید. سالیانی پیش, از سوی بکیربن ماهان (طبری, ۱۹۸/۷) یا 
گروهی از داعیان به عنوان غلام به ابراهیم امام (ابن‌خلکان, ۱۴۶/۳ 
۷ يا به پدرش محمد بخشیده شده بود (یعقوبی, ۳۳۲/۲), یا خود 
به ابراهیم پیوسته بود (ابن‌اعثم, ۱۵۵/۸) و ابراهیم لیاقت و خردش را 
آزموده ۳ نام عبدالرحمن ر کنیا ابومسلم بر او نهاده بود (ابن‌اثیره 
۵۴۵ 

گفتاند که ابراهیم پس ز آنکه ابومسام را مردی از خاندان خویش 
خواند. او را گفت تا در خراسان یک تن عرب, خاصه مضریان را زنده 
نگذارد. اماب یمانیان که طر فدار عباسیان هستند, به احترام رفتار کند و 
پند سلیمان‌بن کثیر را بپذیرد و به کار بندد (طبری, ۳۴۴/۷؛ العیون, 
۳ ابن‌اثیر, ۳۴۸/۵؛ ابن‌کثیر, ۲۸/۱۰). صدور چنین فرمانی از 
سوی ایراهیم امام که اکثر داعیانش عرب بودند (ولهاوزن, ۴۰۷) ر ار 
به ویژه در عراق و خراسان بر طرفداری اعراب مخالف امویان تکیه 
داشت. سخت با وضع سیاسی دعوت عباسی ناسازگار است و می‌توان 


در صحت انتساب آن به ابراهیم امام تردید کرد (فرای, 35). داعیان 
عباسی در خراسان, به ویژه سلیمان‌بن کثیر که می‌پنداشتند ابراهیم 
کسی از خاندان خویش را به اين مأموریت خواهد فرستاد (طبری, 
۷ از پذیرش ابومسلم جوان خودداری کردند و به مکه نزد 
ابراهیم شتافتند. وی ماموریت ابومسلم را تأیید کرد و از داعیان 


خواست که از او فرمان برند. از این تاریخ دعوت عباسی شکل تازه‌ای 
یافت. ابومسلم که افرادی را در جامة بازرگانان بر ای انگیختن مردم به 
قیام» به سراسر خراسان فرستاد (دینوری, ۳۴۲), می‌بایست فرماندهی 
پخش نظامی دعرت را نیز اندک اندک به دست گیرد و آماد؛ آشکار 
ساختن قیام شود. با اينهمة, مبالغه نیست اگر گفته شود که سرنوشت 
دعوت عباسی در این روزگار بیش‌تر به کشسکش سخت میان اعراب 
خراسان به ویزه مرو بسنتگی داشت, نه تبلیغات داعیاني عباسی که در 
نهان داشتن آن سخت می‌کوشيدند. اعراب خراسان در این زمان به در 
گروه تقسیم شده بودند: مضریان به حمایت از نصربن سیار امیر اموی 
خراسان, با یمانیان طرفدار دعوت عباسی و نیز پا اعراب ناراضی از 
سیاستهای. مالی و نظامی امویان. (شعبان, 156 ,152) به سرکردگی 
جدیع‌بن علی آژدی معروف به کرمانی در جدالی بودند که پا به پای 
تبلیغات .عباسیان و گرایش_ناراضیان به سوی اینان. آشکارا رنگ 
سیاسی گرفت و امویان از در سوی زیر فشاری سخت واقع شدند. 
ابوسلم که همواره به نزد ابراهیم آمد و شد داشت, در ۱۲۹ق ۸۷۳۷ 
برای آگاه ساختن او از احوال مردم, به فرمان وی در موسم حج از 
خراسان روانه شد (ابن‌اثبر, ۱۳۵۶/۵ ۳۶۲). اما ابراهیم سپس دریافت 
که اینک بهترین فرصت برای آشکار ساختن دعوت فرا رسیده است. 
از اين رو نامه‌هایی برای ابوستلم و سلیمان‌بن کثیر همراه با درفش 
پیروزی فرستاد و فرمان داد که ابوسملم به خراسان بازگردد و آشکارا 
به قیام دست بازد. اين نامه‌ها در قرمس به ابومسسلم رسید (طبری؛ 
۷ وی بی‌درنگ قحطبةبن شبیب را با اموالی که برای ابر اهیم 
گرد آورده بوده به نزد وی فرستاد و خود به مرو رفت و پس از تسلیم 
نام سلیمان‌بن کثیر, در خانهُ او در سفیدنج پرچم قیام برافراشت (۲۵ 
رشان ۱۳۹ق ٩۱‏ ژرئن ۷۳۷م). 

در اين میان جیع‌ین علی به دست نصربن سیّار کشته شد و 
ابوسسلم با استفاده از فرصت, حکومت پسر او علی را که بر دارالاماره 
چیره شده بود, به رسمیّت شناخت و او را به سوی خود خواند 
(اپن‌اثبر, ۳۶۳/۵ ۳۶۵) و سرانجام توانست نصرین سار را اژ مرو 
بیزون راند و بر خراسان چیره شود (طبری, ۰۳۷۷/۷ ۳۸۰). ابراهیم 
امام که اینک خراسان را در دست داشت: تحطبةین شبیب را که پس از 
جدایی از ابرسلم به گرگان رفته و از خالدبن برمک داعی عباسی 
(مسعودی, ۲۳۹/۳). اموالی برای امام گرفته و به. نزد. او برده بود 
(این‌اثیر. ۰۳۶۳/۵ به فرماندهی سیاه خراسان که به سوی عراق 
می‌رفت. برگماشت و بدین سان جیزی نمانده بود که عراق نیز به 
تخیر عباسیان درآید که ابراهیم به فرمان مروان حمار خلیفة آموی در 
حمیمه دستگیر شد و در حرّان به بند افتاد. 

در .این باره که مروان چگونه ابراهیم امام را بازشناخت و نیز 
دربار؛ علل دستگیری او روایات مختلف است: گفته‌اند که ابراهیم 
نامه‌ای به اپومسلم نوشت و در آن فرمان داد که همة عربهای خراسان 
را نابود کند. این نامه په دست مروان افتاد و او به عأمل خود در دمشق 


ابراهیم امام ۴۱ 


فرمان داد که ابراهیم را دستگیر کند (طبری» ۴۲۲/۷؛ ابن‌اثیر, 
۶۸۵ مسعودی بر آن است که ابومسلم به ابراهیم نامه فرستاد و 
رسول او با گرفتن مالی هنگفت از مروان, ابراهیم را به خلیفه شناساند 
(۲۴۳/۲). به روایت دیگر, مردی از عربهای خراسان مأمور رساندن 
نامهٌ ابومسلم به ابراهیم شد. ابراهیم به سبب ناخرسندی از عربهای 
خراسان و عدم اعتماد به آنان در پاسخ نوشت که آن رسول را پن از 
بازگشت به قتل رساند. رسول در راه از مضمون نامه آگاه شد و خبر به 
مروان برد (ابن عساکر, ۲۸۹/۲). نیز گفته‌اند که ابر اهیم امام در ۱۳۱قق 
۸ با شکوه فراوان به حج رفت و همین آمر موجب شناسایی او از 
سوی اموبان گشت و به دستگیری او انجامید (ذهبی, ۲۲۳/۵). با 
ابنهمه, چنین می‌نماید که دستگیری ابراهیم امام در نتیجه شکایتهای 
بی‌درپی نصرین سیّار از نیروی روزافزون ابومسلم و رابطهٌ او با 
اپراهیم ناشی شده باشد (دیئوری, ۳۵۷). 

ابراهیم پس از دستگیری, پرادر خود عبدالله سا را به جانشینی 
برگزید (العیون, ۱۲۰/۳) و خانواد؛ٌ خویش را به او سپرد و گنت آنان 
را به کوفه نزد ابوسلمة خلال ببرد (طبری, ۴۲۳/۷). ابراهیم در جضور 
خلیفه هم روابط خود با ابومسلم و جنبش عباسیان را انکار کرد و 
سخنان درشت گفت (سعردی, ۲۴۴/۳). مروان ار را در حرّان به 
زندان افکند. ابراهیم در زندان بود تادر ۷۵۰/۱۳۲ در ۱سالگی 
(ابن‌خلکان, ۱۴۷/۳) به بیماری وبا درگذشت (طبری, ۱۳۳۶/۷ 
ابن‌ثیر. ۴۲۲۸۵) و به قولی مسموم (ابن‌طقطقی, ۱۹۴؛ ابن‌کثیره 
۰۰ با مقتول شد (دینوری, ۳۵۸؛ ابن‌عماد, ۱۷۹/۱؛ اربلی, ۴۷). 
از این رو برخی از شاعران او را «قتیل حرّان» خوانده‌اند (فروخ» 
۲ شهرستائی ار را مقتول در بصره به دست منصور [؟] می‌داند 
(۱۱۷/۱). په روایتی, عباسیان پس از مرگ ابراهیم به نشانة تعزیت او 
جامذ سیاه دربر کردند (قلقشندی, صبح‌الاعشی, ۴۲۸/۱؛ همو, 
مأثرالانافت, ۲۳۶/۲), اما دینوری بر آن است که جامةٌ سیاه پس از 
مرگ محمدبن علی در میان عباسیان رواج یافت (ص ۳۳۹ و نیز 
قلقسندی از قرل ماوردی آرد که عباسیان از آن رو شعار سیاه اختیار 
کردند که در جنگ حنین و فتح مکه پیامبر اکرم (ص) علم سیاه به 
دست عمویش عباس داد (مائرالانافت, ۲۳۶/۲). 

به روایتی دیگر عباسیان برای نشان دادن انتساب خود به خاندان 
پیامبر (همانجا) با به نشانة سوک شهدای خاندان پیامبر لباس سیاه 
دربرمی کردند (فلوتن, ۱۲۵ - ۱۲۶). نیز اينکه گفته‌اند نخستین پار 
ابراهیم بود که لقب «امام» یافت (قلقشندی, صبح‌الاعشی, ۰۳۴۰/۵ 
۷ ظاهرا درست نیست, زیرا پدر او محمد نیز به امام نامپردار بود 
(ذهبی, العبر. ۱۲۳/۱). 

برخی از پژوهشگران دعوت عباسی را از همان آغاز تهی از روح 
اسلامی و طرفدار غلو دربارة رهبران آن می‌دانند و آن را با پدیدار 
شدن عقاید بدعت‌آمیزی چون راوندی‌گری بی‌ارتباط نمی‌انگارند 
(فان فلوتن, .)٩۸ ۰٩۷‏ به هر حال محمدین علی پدر ابر اهیم در دعوت 


۴۳۹۲ ابراهیم ارل 


خویش از پشتیبانی گروهی که بعدها راوندیان خوانده شدند, 
برخوردار بود. طبری خاطرنشان ساخته که مردی از راوندیان به نام 
اپلق بر آن بود که روح عیسی‌بن مریم از طریق علی‌بن ابی‌طالب و 
فرزندانش در ابر اهیم امام حلول کرده است (۸۳/۸). در دبا همین 
جریان برد که در روزگار خلافت منصور, گروهی از هم اینان در بغداد, 
خلیفه را خدا دانستند. 
ابراهیم از جملة محدثان پود و از برخی از تابعین حدیث روایت 
می‌ کرد (ابن‌عساکر: ۲۸۷/۲). 
ماخ ابن‌اثیر» علی‌بن محمد, الکامل, بپروت, ۱۴۰۲ق, ۸۵ فهرست؛ ابن‌اعثم کوفی: 
احمد, الفترح, حید رآباد دکن, ۱۳۹۵ق ۱۹۷۵ این‌خلدون, العبره ۲۲۰/۳؛ ابن‌خلکان, 
رفیات‌الاعیان, به کرشش احسان عباس, بپروت, ۱۳۹۸ت؛ ابن‌طقطقی, محمدبن علی, 
تاریخ فخری, ترجم؛ٌ محمد وحید گلبایگانی, تهران, ۱۳۶۰ش؛ ابن‌عبری» غریفوربوس, 
تاریخ مختصرالدول, بیروت, ۱۹۵۸؟ ابن‌عساکر, علی‌بن حسن, الثاریخ الکبیره به 
کرشش عبدالله افشدی پدران, ۱۳۳۰ق؛ ابن‌عماد, عبدالحی, شذرات‌الذفپ, قاهره 
۰ ابن‌فتیبه, عبداللبی مسلم, (مسوب) الامانة رالسياسة, قاهره, ۱۹۳۷,: 
ابن‌کتیر. اسماعیل‌ین عمر, البداية والنهاية. فاهره, ۳۲٩۱ع!‏ اربلی, عیدالزحنن‌بن 
ابر اهیم, خلاصتالذهب, پغداد, ۱۹۶۴م! دینوری,احمدبن داوود. اخبارالطوال, به کوشش 
عبدالنشعم عامر و جمال‌الدین الشیال, بنداد, ۱۹۵۹م: ذهبی؛ محمدین احند, 
تاریخ‌الاسلام, قاهره, ۱۳۶۷ق؛ همرهالمبره به کوشش ابوهاجر محمد. بیروت, ۱۹۸۵م: 
شهرستانی, محمدین عیدالکريم, الملل والثحل, به کرشش ریلیام کیورت؛ لایپزیک, 
۳ طبری, محمدین جریر, تاریخ؛ به کرشش محمد ابوالفضل ابراهیم؛ بیررت, 
۴ العیرن رالحدائق, به کرشش دخویه, لیدن, ۱۸۷۱ م؛ فان فلوتن, خرلوف: السیادة 
العربية والشيعة والاسرائلیات, ترجمذ حسن ابراهیم حسن و محمد ز کی ابراهیم, قاهره, 
۵ صص ٩۴‏ ۹۵؛ فروخ: عمر, تاریخ‌الادب العربی, بیروت, ۱۶۱۹۸۱ قلقشندی, 
احمدین علی, صی‌الاعشی, قاهره, ٩۱۹۶۳‏ همره مأثرالائاقة فی معالم الخلافة, به 
کرشش عبدالستار امد فراخ, کویت, ۱۹۶۲م؛ مسعودی؛ علی‌بن حسین, مروج اللذهب, 
به کرشش پرسف اسعد داغره بیروت, ۱۳۸۵ق؛ نوبختی, حسن‌بن موسی, فرق‌الشيعة, به 
کرشش سید محند صادق آل بحرالعلوم؛ نجف, ۱۳۵۵ق, ص ۳۳؛ رلهاوزن, یولپرس: 
الدرلة العربية وسترطها, ترجه پرسف الش, دشق, ۱۳۷۶ق, ص ۴۲۵؛ یافرت, 
معجمالبلدان, به کرشش فردیناند ورستنفلد, لایپزیک, ۰۱۸۷۰۰۱۸۶۶ ۱۳۴۲/۲ یعقوبی, 
این‌واضم. تاریع, بیررت: ۱۳۷۹ق؛ لیز: 
۵ ۷ منز قاعمطاناه؟ خر ما نام هه ام عامی ۳۲۲ 1۰۱ رفن۴ 
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۰ , 1101۷6۲511 
صادق سجادی 


ایراهيم ول نک: ابراهیم بن اغلب. 


ایراهيم اینال (مة ۲۵۱ ق/ *۱۰۵م» برادرٍ مادري طفرل 
پیک. از سران مقتدر خاندان سلجوتی و فانح بسیاری از متصرفات 
اوليث آنان. 

نام و نسب: گزارشهای تاریخی درباره نع خویشاوندی ابراهیم 
با طغرل سلجوقی, تلفظ کلمة اینال و مخصوصاً نسبت ابراهیم با اینال 
خالی از ابهام و تناقض نیست. 

۱ کلمة اینال در کتابهای تاریخ و تراجم په شکلهای مختلف ضبط 
شده است: ینال (محمد بن منور, ۱۲۶؛ اين فندق, ۷۲؛ حسینی, ۱۷: 
نیشابوری, ۱۸ - ۱۱۹ ابوالرجاء قمی, ۳۶۸: بُنداری, ۰۱۵ ۱۸؛ منهاج 


سراج, ۲۴۹؛ مستوفی. 0۳۵۳ اینال (خطیب بغدادی, ۱۴۰۰/۹ یاقوت, 
۱ نیال (ابن الوردی, ۵۲۷/۱؛ این خلدون. ,)۵۶٩/۴‏ تال با 
تون مشدد (آبن اثبر. ۶۴۶-۵۲۹/۹), ثبال (باخرزی, ۲۸۸/۱؛ غفاری, 
۸ و تبال (سیوطی, ۴۱۸). بعضی از مورخان مانند ابوالفداء 
(۰۱۶۸/۲ ۱۷۶) و راوندی ( صص ۱۰۴ ۱۰۷) دو گرنة ابنال و پنال, و 
این کثیر ۰۵۶/۱۲ )۵٩‏ دو شکل پنال و نیال را آورده‌اند. اقبال به نقل 
از هوتسما, مستشرق هلندی, می‌نویسد که از میان این وجوه مختلف, 
اینال صحیح و معنای آن به ترکی «سردار قبیله» است (ص ۱۰۴ 
حاشية ۳). به نظر می‌رسد که در تمام ان شکلها بجز ینال و اینال, 
سهوهای کتابتی راه بافته است, اما اختلاف کتابت در بنال و اینال 
می‌تواند معلول یک عامل آوا شناختی باشد تا بی‌دقتی در کتایت. 
احتمالاً يين کلمه در تلفظ دقیق ترکی آن, با صدایی آغاز می‌شده که با 
ضبط صحیح آن در الفبای عربی ممکن نبوده یا رای عربی زبانان و 
پارسی‌گویان صدای مأنوس و آشنایی نبرده و لذاء به اقتضای یک 
اصل 0 نزدیک‌ترین صدای موجود در عربی یا فارسی 
جایگزین آن گشته 
آغازین احتمالا چیزی شبیه نیمه مصوت ۷/ بوده که ارزش صوتی آن 
برای غیر ترک زبافان به درستی معلوم نبوده است. درنتیجه به هنگام 
نقل آن صدا به خط ۳7 
نوشته‌اند. در دیوان لغات الترک واژ؛ مورد بحث به صورت انال نوشته 
شده است. (کاشغری, 1/122). این نشان می‌دهد که یاه در اینال از مقولً 
یاء اشباع شده عربی نیست. بنابر آنچه گفته شد. اینال و پنال تنها تلفظ 
تقريبي اصل ترکی این کلمه را نشان می‌دهد و هیچ یک مجسم کنند؛ 
تلفظ واقعی آن نمی‌تواند باشد. 

۲ گرچه اغلب مأخذ ینال یا اینال را به عنوان پدر ابراهیم معرفی 
کرده‌اند. ولی بعضی از گزارشهای دیگر سای تردید بر چنین رابطه‌ای 
می‌افکند. آنچه مسلم است این است که پس از در گذشت میکائیل بن 
سلجوق ين دقاق, همسر او. یعنی مادر طفرل بیک, با مرد دیگری 
ازدواج کرده است. اما اينکهآی الا ام اين مرد به واقع ینل بوده و 
تانیاً ار پدر بلافصل ابراهیم بوده به تحقیق روشن نیست, جنانکه مثلا 
از اين عبارت ابوالفداه (۱۶۸/۲) «ابراهیم اینال بن میکائیل» معلوم 
نمی‌شود که ابا اینال نام پدر ابراهیم بوده است یا لقبی برای خود او. در 
این باپ, ملاحظات زیر در خور تأمل است: در پاره‌ای از مأخذ ینال به 
صورت لقب و چیزی مانند صفت نسبی به کار رفته و بنابراین به نظر 
می‌رسد اضافه ابراهیم به پنال از مقول اضافة وت نیست. ابوالرجاء 
آنجا که از اولاد سلجوق صحبت کرده, عبارت: «یوسف پدر ابراهیم 
ینال» را آورده است (ص ۲۶۸). این جوزی در ذکر احول سلجوقیان 
می‌نویسد: «طفرل برادر مادری خود ابر اهیم ینال بن پوسف را بر 
قهستان و خراسان حاکم ساخت» (۲۳۳/۸). باسورث به نقل از کلود 
کاهن. مستشرق فرانسوی, می‌نریسد که ابراهیم ینال احتمالاً از 
پسران یوسف بن موسی بن سلجوق بوده که مدتی کوتاه یبفو (به معنای 


و با الفبای عربی نوشته شده است. این آرای 


امیر. شاه, فرمانده) بود( «غزنویان », 225). شواهد تاریخی یاد شده 
می‌تواند اين فرض را که ینال لقب ابراهیم بوده, تأیید کند. ینال به 
عنوان لقب به یکی از دو شکل زیر قابل توجیه است: نخست اینکه 
اتساپ ابراهیم به ینال په اعتبار تعلق او به شاخه با گروهی از 
اغزهاست که در تاریخ به ینالیان معروفند. آنان به هنگام مهاجرت به 
خراسان در عهد محمود و مسعود غزئوی و تعرض تدریجی آنان به 
شهرهای ایران, در کثار خاندان سلجوقی بودند. برخی ابزاهیم رادر 
شمار رهبران این گرره دانسته‌اند (هموء «تاریخ سیاسی و دودمانی 
ایران », 19). در تاریخ بیهقی معمولا هر جا سخن از سلجوقیان به میان 
ی‌آید نام ینالیان, ظاهر به صورت گروهی کمابیش متمایز, در کنار نام 
سلجرقیان دیده می‌شود. عبارات: «سلجوقبان و پنالیان» (صص ۰۴۷۰ 
۷ «طغرل و داوود و بیغر و ینالیان» (ص ۸ «... طغرل و 
ینالیان...» (ص ۵۷۰) «طفرل به نشابور باز رفت و ... ینالیان په نسا و 
باورد رفتند» (ص )۵۸٩‏ و چند مورد دیگر (صص ۵۷۴, ۶۱٩‏ ۶۲۸, 
۸۲ و نیز عبارت: «اما طرایف دیگر ینالیان و غیر آن بدیشان 
[سلجوقیان] پیوسته بودنده (منیاج, ۷۱ همه می‌رساند که ینالیان 
ظاهرا شاخة نیمه مستقلی از غزها بودند که همه جا با به پای سلجوقیان 
پیش می‌رفتداند. به علاوه. قرائن تاریخی نشان می‌دهد که ینالیان نه 
تلها تابع سلجوقیان نبوده‌اند بلکه دارای پایگاه و حقوق موروئی ویژه: 
خدم و حشم و اتباع جداگانه‌ای نیز بوده‌اند. بنابراین جندان شگفت 
نیست که ابراهیم, چنانکه به زودی خواهیم گفت. پس از چندین سال 
همراهی و همگامی با طغرل بیک و سرداری سپاهیان وی, سرانجام 
رایت شورش برافراشت و خواست تا قلمرو مستقلی برای خود دست 
و با کند (باسورث, «غزنویان»: 226 مینورسکی, 6-7). پا عنایت به 
توضیحات مذکور, نوع اضافه در «ابراهیم ینال» اضافة نام شخص به 
نام قبیله است. این فرض را که در کنار اقوال ابن جوزی و ابوالرجاء 
قمی بگذاریم, فرض دیگر ما که نام پدر ابراهیم یوسف بوده و نه بنال, 
وجه بیش‌تری پیدا می‌کند. ولی مسأله در اینجا تعبین هویت «برسف» 
است, مگر آنکه به نظر یاد شده از کاهن که ابراهیم را از پسرآن یوسف 
ابن‌موسی بن سلجوق می‌داند. اکتفا کنیم. این موسی یکی از ۴ پسر 
سلچوق, و عموی طفرل بیک بود. بنابراین مادر طفرل پس از مرگ 
هسبرش میکائیل, باید با پسر برادر او پوسف بن موسی ازدواج کرده 
باشد و لذا ابراهیم در حالی که برادر مادری طغرل می‌شود. پسر پسر 
عموی او نیز بوده است. در نسب‌نامه‌ای که باسورث از نخستین 
سلاطین سلجوقی در کتاب خود («غزنویان»» جدول2) آورده: حدسی 
ضعیف زده که احتمالاً نام پونس بن سلجوق در اصل یوسف بوده 
است. با توجه به شباهت ظاهری این دو نام. امکان اشتباه شدن آنها در 
کتابت. جندان دور نمی‌نمایده لذا این شبهه پیش می‌اید که شاید مادر 
طغرل پس از مرگ شوهرش با یوسف (2 یونس بن سلجوق) ازدواج 
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ابراهیم اینال ۴۳۳ 


کرده است. توجیه دوم آنکه یکی از معاتی پنال در ترکی ولیعهد جبویه. 
پادشاه غزهاء است. «هر رئیسی از رسای ترک با پادشاهی پا دهقانی 
دارای ینال بسنی ولیعهد بوده است» (خوارزمی. ۰ ) گویا به اعتبار 
سن یا مقام و اهبیت, ینالها به کوچک و بزرگ تقسیم می‌شده‌انده 
چنانکه ابن فضلان به ملاقات خود با یکی از رژسای غز که به کوچک 
ینال. ینال الصفیر, معروف بوده اشاره می‌کند (صص: ۰۱۳۰۰۱۷۳ 
حاشیه). وی هر جا از پادشاهان و سران غزها سخن به میان می‌آورد به 
ذکر القاب آنان مانند پیغو, طرخان و ینال اکتفا می‌کند (همو, ۷۷) و این 
می‌تواند دلیل دیگری پاشد که ینال نه اسم کسی, بلکه یکی از القاب 
ترکهای اغز بوده است. این کلمه در ادب فارسی نیز در ردیف القابی 
جون سلطان, امیر, و تگین که همه نمادی از مقامهای عالی است. به 
کار رفتد است. چنانکه در این مثالها: 
وآنکه در در ادای خدمتش‌افکند  .‏ موی کشان‌گردن ینال و تگین را 
(انوری, ۱۳/۱) 
ای کت به هدیه باج فرستدهمی‌پنال 
(قاآنی, ۲۲۵) 
راو جوبه احتمالاً شکل معرب لقبی است که در تواریخ به صورت 
یفر (ییفو, پیغو) آمده است. می‌دانیم که از ميان فرزندان سلجوق, 
موسی لقب ییفو داشته است (ابو الرجاء ۲۶۸؛ راوندی؛ ۱۰۴؛ 
رشیدالدین, ۰۲۶۵/۲ ۲۶۶؛ منهاج سراج, ۰۲۴۸/۱ حاشية ۴). امکان 
دارد یرسف به اعتبار آنکه فرزند موسی ییغو بوده به ینال, یعنی ولیعهد 
موسی, شهرت يافته و تدریجاً اين لقب جایگزین نام اصلی او شده 
است. بنابراین, ابراهیم (بن) ینال بعنی ابر اهیم فرزند پوسف ینال. پس 
از جندی, ینال کم‌کم به عنوان نام اصلی پدر ابر اهیم تصور و در تاریخ 
ثبت شده است. با اینهمه ۲ عامل بنیان این توجیه دوم را سست می‌کند: 
یکی اینکه اگر ابراهیم را نوادهُ موسی بن سلجوق بدانیم دیگر نمی‌توان 
او را متعلق به شاخذ نیمه مستقلی از غزها و متمایز از خاندان 
سلجوقی به حساب آورد. دومین عاسل, تعریفی است که کاشفری 
از انال (< اینال) به دست داده است. او می‌گوبد: برانال نام جوانانی 
است که مادرشان خاتون و پدرشان از اشخاص عادی‌اند» (ص 1/122). 
مأموریتها و فتوحات: در تمام کتابهای تاریخی که ذکری از 
ابراهیم رفته همه جا وی در نقش سرداری لایق, جنگاور و مقتدر ظاهر 
می‌شود که پیوسته در حال تاخت و تاز و گشودن شهری یا محاصر؛ٌ 
قلمه‌ای است. در وأقع تا پیش از آنکه بر برادرش بشورد, رهبری 
پسیاری از لشکر کشیهای ار را به عهده داشت. پنابراین در توسعة 
قلمرو سلجوقیان سهم نسبتاً مهمی را باید از آن ابراهیم دانست. 
سلطه بر نیشابور: گویا نخستین مأموربت سیاسی - لشکری که 
ابراهیم پس از جلوس طغرل بیک بر اریکة قدرت (۴۲۹ ق/۱۰۳۸م) 
برعهده گرفت, مسئولیت فتح نیشابور بود. این مأموریت در اولین سال 


ای کت به تحفه‌تاج‌سپاردهمی‌تگین 


1, 11186 ۰ 


۴۴ ابراهیم اینال 


سلطنت طغرل رخ ذاد. وقتی ابراهیم با ۲۰۰ مرد بر کران نیشابور رسید 
رسولی به شهر فرستاد و پیام داد که وی مقدمة طغرل, چفری و عم این 
دو یعنی موسی یبغو است. از نیشابوریان می‌خواهد که بگذارند به شهر 
در آید و به نام طفرل خطبه کند وگرنه باز خواهد گشمت و به طفرل خبر 
خواهد داد. در ضمن به آنان هشدار داد که به زودی لشکری بزرگ بر 
اثر او خراهد آمد. اهل نیشابور به توصیهٌ یکی از بزرگان شهر (قاضی 
صاعد) با ابراهیم از در صلح در آمدند و به استقبالش شتافتند(بیهفی, 
۰ - ۵۵۲). ابراهیم با سواران خود به شهر در آمد و به مسجد جامع 
رفت و آنجا اسماعیل عبدالرحمن صابونی؛ خطیب مشهور شهر راء بر 
آن داشت تا به نام طفرل خطبه کند (همو, ۵۵۳؛ منهاج, ۲۴۹/۱) و بدین 
ترتیب نیشابور از قلمرو سلطان مسعود بیرون رفت و زیر نگین قدرت 
سلجوقیان در آمد. 

فعح همدان: پس از آنکه سلجوقیان در دندانقان, بیابانی میان 
سرخس و مرو بر لیرومندترین رقیب خود, مسعود غزئوی (۴۲۱5- 
۲ ۱۰۳۰/2 - ۱۰۴۱م), چیره شدند (۸ رمضان ۴۳۱ ق/۲۴ مد 
۹ بخشهایی از اپران را که به تصرف در آورده بودند‌بین خود 
تقسیم کردند و به قصد تصرف دیگر شهرها در اطر اف پر اکنده شدند. 
چفری بیک که برادر مهتر طغرل بود مرو را مرکز حکومت ساخت و 
خراسان را به خود اختصاص داد. عموی او, موسی یبفو, به ولایت 
پست و هرات و اسفزار و سیستان نامزد شد» قاورد پسر مهین جفری به 
ولایت طبس و نواحی کرمان و قهستان رفت (رشیدالدین, ۲۶۵/۲ 
۶ و بالاخره طفرل روی به عراق عجم نهاد. در اين لشکر کشی 
ابراهیم در رکاب او بود. چون طغرل بر ری سیطره یافت و آنجا را 
دارالملک ساخت, ابراهیم را به تسخیر همدان, ابهر. زنجان و واحی 
آذربایجان گسیل داشت (راوندی, ۱۱۰۴ حسینی یزدی, ۳۷). ابراهیم 
پس از انکه در ۴ بر بعضی از پلاد مجاور ری استبلا 
یافت. به بروجرد حمله برد و موفق شد این شهر را تصرف کند (اين 
اثیر. ۵۰۶/۹). آنگاه قصد همدان کرد. حاکم اين شهر, ابوکالیجار 
گرشاسب بن علاء‌الدوله بن کاکویه به شابورخواست, شهری بین 
خوزستان و اصفهان (یاقوت, ۱۶۶/۳), ناحیه‌ای در ارستان امروزژی, 
گریخت و ابراهیم به همدان وارد شد. پس از گرفتن غنائمی از 
همدانیان, ابو کالیجار را تعقیب و او را که در قلعه‌ای در شاپررخواست 
پناه جسته بود, محاصره کرد. اهالی شهر که برجان خود ترسیده بودند, 
با ابراهیم به جنگ برخاستند, لیکن قادر به دفع او نبودند. ابراهیم شهر 
را متصرف شد و لشکریانش به غارت و زشتکاریهای دیگر پرداختند. 
همینکه غرها همراه با غنائمی از همدان به ری آمدند (اين اثیر. 
۹ گرشاسب به این شهر باز گت و آنجا ماند تا اینکه جند سال 
بعد طغرل,. ابراهیم را باز به دفع او مأمور ساخت, 

حملةٌ مجدد به همدان و استیلا بر جبل و دیئور: در ۴۳۷ ق/ 
۵ م ابراهیم به فرمان طغرل به بلاد جبل, در غرب ایران, حمله برد. 
فرمانروای این ناحیه, گرشاسب بن علاء الدوله. از پیش ابراهیم 


گریخت و به کردهای جوزقان بیوست. ابراهیم همدان را به تصرف 
درآورد و آنگاه به دینور, نزدیک کرمانشاه رفت. امیر این شهر, 
ابرالشوک فایس بن محمد ین عناز, از ترس ابراهيم به قرمیسین 
(کرمانشاه), بخشی دیگر از قلمرو خود. گریخت و ابراهیم که طمعش 
در کشورستانی افزونی گرفته بود, پس از دستیابی به دینور و سامان 
دادن به امور آنجاء به قرمیسین روی آررد. ابوالئتوک با شنیدن این 
خبر, گروهی از لشکریانش را که دیلمی و کرد شاذنجانی بودند. به 
حراست شهر گباشت و خود به حلوان رفت. ابراهیم پس از تحمل 
شکستی موقت از قرمیسیان و بیرون شدن از شهر, بار دوم موفق شد در 
رجب ۴۳۷ ق/ژانوي ۱۰۴۶م اهالی را مقهور خود سازد و بسیاری از 
لشکریان آنان را بکنند. کسانی که از کشته شدن نجات یافتند.ناگزیر 
اموال و سلاع خود را به ابراهیم تسلیم داشتند و به ابوالشوک ملحق 
شدند (همو, ۵۲۸/۹). ابوالشوک که خبر این قتل و غارت را شنید, 
خانواده, اموال ر اسلحة خود را از حلوان, در شمال شرقی بغداد, به 
قلعذٌ سیروان (شیروان), در ولایت جبل (یاقوت, ۲۹۶/۳) منتقل کرد و 
په تنهایی در میان لشکریانش باقی ماند. اپراهيم در شعبان 
۷ افوریة ۶ بر صیمره, شهری بر کران رودی به همین نام در 
ناحيذ پشتکوه در غرب ایران, استیلا پافت و آن را تاراج کرد و بر 
کردهای جوزتان که مجاور صیمره بودندشبیخون زد و آنان را منهزم 
کرد. آنگاه در تعقیب ایوالشوک به حلوان رفت. ابوالشوک به قلعة 
سیروان گربخت و ابراهیم. پس از غارت و انهدام قلعه و سوزاندن 
خانذ ابرالشوک (ابن اثیر. ۵۲۹/۹) و گماردن بدرین طاهرین هلال بر 
قرمیسین و دینور, آنجا را ترک کره (غفاری, ۱۶۸ اوتاریخ واقعه را 
شعبان ۲۳۸قافورية ۱۰۴۷م ذکز کرده است). گروهی از غزها 
جماعتی از حلوانیان را تا خانقین دنبال کردند (اين اثیر: همانجا): 
تزاع با هل ین محمد: در ۸۱۰۳۶/۴۳۸ مهلهل بن محمد بن 
عاز که پس از مرگ برادرش ابوالشوک (رمضان ۴۳۷قامارس 
۶ م: بنداری, ۱۰), به سلطنت رسیده بود, بر قرمیسین و دیئور 
دست یافت و بدربن طاهر را که از طرف ابراهیم در آنجا حکومت 
می‌کرد. وادار به ترک قرمیسین ساشت. مهلهل فرزندش محمد را به 
دینور فرستاد. لشکریان ابراهیم اینال که این زمان در دیئور بودند با 
سپاه محمد به مقاتله پرداختند و پس از آنکه جماعتی از طرفین به 
هلاکت رسیدند, پاران ابراهیم راه گریز پیش گرفتند و محمد بر شهر 
دست یافت (ابن اثیره ۵۳۲/۹). در ربیع الاول ۴۳۸ قاسبتامبر ۱۰۴۶م 
سعدی ین ابی الشوک عم خود مهلهل را رها کرد و به ابراهیم 
پیرست ۰ زیرا مهلهل که با مادر او ازدراج کرده بود. جانب ار را 
فروگذاشته و در رعایت حال کردهای شاذنجان. قصور کرده بود: 
سعدی که از این بابت خود را تحقیرشده می‌دید: بر آن شد که‌به جر گه 
ابراهیم بپيوندد. لُذا دراين باب با ابرراهیم مکاتبه کرد. ابراهیم به آو 
وعده داد که آنجه قبلاًبه پدرش تعلق داشته است. به وی راگذار خراهد 
شد. وقتی سعدی با گروهی از کردهای شاذنجان نزد ابراهیم رفتند, 


ایراهیم آنان را اکرام کرد و جماعتی از غزها را همراه سعدی به خلوان 
فرستاد و حکومت این شهر را به وی تفویض کرد. سعدی در حلوان به 
نام ابراهیم خطبه کرد. چند روزی را در اين شهر ماند ز آنگاه به ناحیا 
ماهیدشت یا ماهدشت, قلعه و شهری از نواحی خأنقین عراق (یاقوت, 
۵ بازگشت. آنگاه مهلهل به حلوان غلبه یافت و به قطع خطبا 
ابر اهیم فرمان داد (ابن اثیر, ۵۳۳/۹). سعدی که از این واقعه آگاه شد. 
به حلوان تاخت. مهلهل آنجا زا به تصد پوط ترک کرد و سعدی باز بر 
خلوان دست یافت. یک بار دیگر حلوان به تصرف مهلهل درآمد, ولی 
سعدی توانست به پاری غزهایی که ابراهیم به خدمت او گمارده بوده بر 
اين شهر دست یاید (همانجا). 

تصرف قلعة کنگاور: در ۴۳۹ق ملک ابوکالیجار با اعزام 
رسولی پیش طفرل بیک کرشید تا باب مصالحه را با ار بگشاید. در 
نتیجه طغرل په ابراهیم نوثیت که به آنجه در حبط؛ اختبار او نیست, 
تجارز نکند (همو, )۵۳۶/٩‏ و بدین ترتیب از فزون طلبیهای ابر آهیم در 
غرب ایران تا حدی جلوگیری کرد. در همین سال کردهای ارستان و 
دسته‌ای از لشکریان سرخاب بن محمد بن عّاز به علت سوه رفتاری 
که با آنان شده بوده سرخاب را دستگیر کردند و پیش ابراهیم بردند. 
ابراهیم یکی از چشمان او را درآورد (ابن کثیر, ۵۶/۱۲) و از دک 
خراست که سعدی بن ابوالشرک را که مقید ساخته بوده آزاد سازد, 
ولی او از این کار تن زد؛ با اینهمه ابوالعسکربن سرخاب به رغم پدر. 
به قلعه‌ای که پسرعمش سعدی در آن گرفتار بود. رفت و او را از بند 
رهایی داد. سعدی با انبوهی از کردها که پر او گرد آمده بودند بازبه 
ابراهیم پیوست. لیکن جرن بدانجه از ری انتظار داشت, دست نیافت» 
او را رها کرده به دسکره (دستگرد): قریهای در شمال شرقی بغداد. 
باز کشت (ابن اثیر, .)۵۳۷/٩‏ در ۳۹ق ابر اهیم عازم قلعة کنگاور شد. 
مأبور محانظت قلعه, عکبربن فارس, تا آنجا که ذخیر؛ غذایی در 
اختیار داشت, از ورود ابراهیم پیشگیری کرد. زمانی که از ابن ذخایر 
پیش از اندکی باقی نمانده بود, حیله‌ای انديشید. مخازن غذای موجود 
در قلعه را از سنگ و خاک پر کرد و روی آنها را با مختصری خوراکی 
فروپوشید و درهای مخازن را پست. آنگاه رسولی پیش ابراهیم فرستاد 
تا با او در باب صلح گفت و گو کند, به شرط آنکه ساکنان تلعه را امان 
دهد و چشم طمع از اموال آنان ببندد. ابراهیم رسولی پیش عکبر 
فرستاد و پیفام داد که نمی‌تواند از امرال قلعه چشم بپوشد. عکبر رسول 
را په جایی برد که مخازن غذای قلعه بود. او که هم آن مخزنها را 
پریافت, پنداشت که تمام آنها غذاست. آنگاه عکبر به رسول ابراهیم 
یادآور شد که با این همه ذخیر؛ غذایی و علوفه از به درازاکشیدن 
جنگ‌پروایی ندارد اما خودر اغباست که به‌حلقة اطاغت ابر اهیم‌در آید. 
سپس افزود که اگر ابراهیم در مورد جان او و ملک گرشاسب و دیگر 
افراد تلعه و اموالشان امان دهد, حاضر است قلعه را تسلیم ری کند و 
هزین اقامت ار را در آنجا تأمین سازد. جون رسول پیام را به گوش 
اپراهیم رساند. او درخواست عکبر را پذیرفت. چون عکبر اوضاع را 


ابراهیم اینال ۳۵ 


مطمئن دید از قلعه په زیر آمد و آن را به ابراهیم تسلیم کرد و خود با 
آنجه داشت به قلعةٌ سرماج, میان همدان و خوزستان رفت. وقتی 
ابراهیم به قلعدٌ کنگاور وارد شد, به حیلٌ عکبر بی برد و پس از تضرف 
قلعه به همدان بازگشست. آنگاه سپاهی را به گرفتن قلاع سرخاب بن 
عتّاز, که ذکر او در بالا رفت. گسیل داشت و یکی از خویشان خود به 
نام احمد را برایشان گمارد. سپس خود په سوی قلعه کُلکان, در نزدیکی 
سنندج امروزی, رفت. جون اهل قلعه در برابر او ایستادگی کردند, 
لشکر خود را به دَزدیلویه برد و آنجا را به محاصره درآورد. گروهی از 
سپاه او به سوی بندنیجین, ناحیه‌ای در جبل از اعمال بفداد, به راه 
خود ادامه دادند و در جمادی الاٌخر ۴۳۹ق/ نوامبر ۱۰۴۷ م بر آنجا 
دست انداختند ر به قتل و غارت و هنک ناموس زنان و شکنجه مردان 
دست زدند (ابن اثبر, ۵۳۷/٩‏ - ۵۳۸). در همین اران به بغداد خبر 
رسید که ابراهیم قصد آن شهر را کرده است. مردم بر جان خود 
ترسیدند و امرا و بزرگانشان پیش امیر منصوربن الملک آبی کالیجار 
گرد آمدند و همداستان شدند که از ورود ابراهیم جلوگیری کنند, لیکن 
جز خاندان ابی منصور و وزبر ار و گروه معدودی از آنان کسی پای در 
میان نگذارد. لذاسن از غارت شدن نواحی مختلف بغداد عده زیادی 
از مردم کشته, گروهی غرقه و دسته‌ای از سرما هلاک شدند (همو, 
.)۵۳٩ ۹‏ از کارهای دیگر ابراهیم دراين سال محاصره و فتح 
قلعة سیروان بود که یکی از باران خود به نام سخت کمان را بر آن 
گماشت و نیز وزیر خود احمدین طاهر را به شهرزور, ناحیه‌ای میان 
اریل و همدان (یاقوت, ۳۷۵/۳), اعزام کردو پس از منهزم ساختن 
مهلهل آن شهر را به تصرف درآورد (اين اثیر» ۵۳۹/۹), پس از آنکه 
احمد پر شهرزور مسلط شد و قلعذ تیرانشاه را در آنجا محاصره کرد, 
در۴۴۰ ق بیماری وبا در لشکر ار شایم شد و گروه زیادی را هلاک 
کرد. احمد به اشاره ابراهیم ناچار از شهر بیرون رفت و به مایدشت 
(ماهیدشت) روی نهاد. مهلهل که از اين رویداد آگاه شد. یکی از 
پسران خود را به شهرزور فرستاد. او موفق شد به شهر دست یابد و 
غزان را دچار وحشت کند (همر, ۵۴۵/۹). 

هچوم به روم؛ پس از آنکه ابراهیم کارش بالا گرفت و در نقاط 
مختلف به تصرفاتی دست یافت, به تدریج گروه کثیری از غزهای 
باوراءالثهر براو گرد آمدند. ابراهیم از آنان خواست تا برای دست 
یافتن به امکانات و غنایم به روم رفته, در راه خدا جهاد کند. بر اساس 
این توصیه, در ۴۰ق غزان به سرداری ابر آهیم به ملاز گرد, ارزروم و 
سرانجام به طرابوزان حمله بردند. سپاه عظیمی از روم و ابخاز. در 
شمال غربی گرجستان, با غزان روبه‌رو شدند و جنگهای شدیدی میان 
آنان درگرفت. در پایان پیروزی نصیب غزها بود و جماعت زیادی از 
سپاه مقابل به اسارت د رآمدند. در میان اسیر شدگان بادشاه ابخاز به نام 
قاریط (ابن ائیره ۵۴۶/۹) یا لیپاریت, لیفاریط (باسورث, «تاریخ 
سیاسی و دردمانی ایران», 24) برد که پرای نجات خود حاضر شد 
۰ بدینار پپردازد و نیز هدایانی به بهای ۱۰۰۳۰۰۰ دینار تقدیم 


۴۶ ابراهيم اینال 


ماه زا را بت یی اف این میاه که 
اپر اهیم په قصد جهاد انجام داد. تا فاصله‌ای پیش رفت که میان او و 
تسطنطنیه پیش از ۱۵ روز راه نبود و غنایمی‌به دست آورد که برای 
حمل آن ۱۰۱۰۰۰ گردونه را به کار گرفتند (ابن کثیر ۵۸/۱۲؛ ذهبی, 
۲ 

پروز بدگمانی و دشمنی میان ابراهیم و طفرل: در ۴۴۱ ق ! 
۹ م طفرل از ابراهیم خواست تا همدان و قلعه‌هایی را که در ناحة 
جبل در تصرف داشت به وی تسلیم کند. ابراهیم از این کار تن زد و 
رزیر خود ابوعلی را په سعایت در این میان متهم کرد و دستور داد تا او 
را گرفته, یکی از چشمانش را میل بکشند و لبانش را پبرند. ابراهیم که 
از بر ادر رنجیده بودروی از وی بگردانید و سپاهی گرد آورد و با طفرل 
مصاف داد. در برد شدیدی که میان این دو برادر در گرفت ایراهیم 
شکست خورد و متواری شد و در قلعٌ سرماج پناه جست. طغرل پس از 
استیلا بسر متصرفات ابسراهيم قلعٌ سرماج را که از رفیع‌تسرین و 
استوارترین قلاع بوده محاصره کرد. ابراهیم پس از چند روز ایستادگی 
سرانجام تن په شکست داد و از قلعه به زیر آمد و به حضور برادر 
رسید. طفرل به وی اکرام کرد و بیش‌ترٍ آنجه را که از او گرفته بود, به 
ری باز گرداند (ابن اثیره )۵۵۷-۵۵۶/٩‏ و آنگاه او را مخیر کرد یا به 
بلادی که به عنوان اقطاع به وی.می‌دهد, برود پا پیش خود او بماند. 
ابراهیم ترجیح داد پیش برادر بمائد (همانجا؛ اين الوردی, ۵۳۰/۱). 
می‌توان گفت که ایراز لیاقت و پیشرفتهای درخشان ابراهیم در 
لشکر کشی به روم و توفیق او در ورود به ارمنستان, و بالاخره حملات 
سریع و چشمگیر او در اين جنگها شاید موجب شعله‌ور شدن آتش 
رشک و حسد در طغرل و ظنین شدن او نسبت به برادرش شده (رایس: 
1) و احتمالاً همین حسادت و پددلی در تشدید بررخوردهای بعدی این 
دو پر ادر و به هلاکت رسیدن ابر اهیم اثر داشته است. 

حکومت سنجار و موصل: در اواخر ۴۲۸ ق / ۱۰۵۶ م 
رکنالدین طفرل به دنبال شکایت قلمش از فجایع ابوالحارث ارسلان 
پساسیری و تریش بن بدران عقیلی و نورالدین دیس بن علی مزید 
(ینداری, ۱۴, ۱۵) و شرارتهای اهالی سنجار در حق او و لشکریانش: 
این شهر را کشود و خرن حاکم آن و خلق کثیری را ربخت و 
ویرانیهایی به بار آورد. ایراهیم به شفاعت پرخاست و خواهش کرد که 
از جان باقی ماند؛ مردم در گذرد. طغرل از قتل وتخریب دست بداشت و 
سنجار و موصل و بلاد اطراف آن را به پرادرش واگذارد و خود به 
بغداد روی نهاد (ابن خلدون, ۱۵۴٩/۴‏ ابن اثیر, ۶۲۱,۶۳۲۰/۹). دیری 
نپایید که در اوایل ۴۵۰ ق ابراهیم از موصل به جبل رفت و طغرل که به 
دعرت خلیفه القائم بامرالله (خلافت: ۴۶۷-۴۴۲ ق | ۱۰۷۵-۱۰۳۱ 
م) به تازگی از ری به بفداد رفته بود, این حرکت را حمل بر.عصیان 
کرد و رسولی پیش او فرستاد و وی را به باز گشت دعوت کرد. خلیثه 
نیز نامه‌ای در اين معنا به ابراهیم نوشت. پنابراین ایراهیم به بقداد رفت 
و عمیدالملک کندری وزیر طغرل از ری استقبال و خلعتهایی به وی 


پیشکش کرد (همو. ۶۳۹/۹). 
شررش اپراهيم و پایان کار او: در هنگامی که طفرل سررگرم 
فرونشاندن آتش فتنة ابوالحارث (ین) ارسلان پساسیری سپهسالار 
بغداد (حسینی, ۱۸؛ راوندی, ۱۰۷), علیه خلیفهالقائم بامراله بوده 
ابراهیم به هوای قدرت و ثروت بیش‌تر به مخالفت با برادر بر خاست و 
از نصیبین «به قصد خرانه او به همدان گریخت» (نیشابوری, ۱۱٩‏ 
رشیدالدین, ۲۶۸/۲). افزون برانگیزه بلندپروازی و زیاده خواهی خود 
ابراهیم, گویا ابوالحارث بساسیری با هواخواهان او در تحریک وی 
برضد طغرل بی‌تأثیر نبوده‌اند (ابن کثیر, ۷۶/۱۲؛ حمیری, ۴۰۶). 
خطیب بفدادی (۴۰۰/۹) و سیوطی (ص ۴۱۸) به صراحت می‌نویسند 
که بساسیری به ابراهیم نامه نوشت و او را به کسپ استقلال و سلطنت 
فردی تحریض کرد و به وی وعده مساعدت داد. حمدالله ستوفی 
گزارش می‌دهد که در گیرودار منازعه میان طفرل و بساسیری, «شامیان 
در خفیه اپراهیم پنال را بفریفتند و پنجاه هزار دینار طلا فرستادند و به 
امارت شام نوید دادند» (ص ۳۵۳). طغرل که این بدید ناگزیر کار 
بساسیری را فیصله نداده, از پی ابراهیم تاخت. غیبت موقت طغرل به 
بساسیری و قریش بن بدران عقیلی که از برابر طغرل به رحبه درنسام 
گريخته بودند (همو, ۳۵۳-۳۵۲) مجال داد تا به بغداد بازگردند. آنان 
بردارالخلافه و ذخایر بنداد ستولی شده, در آنجا به مدت یک سال 
کامل (یاقوت, ۴۱۲/۱) به نام المستنصرین ظاهر, خليفة اسماعیلی 
مذهب مصر, خطبه کردند. درحقیقت شورش ابراهیم موجپ به طول 
انجامیدن فتن بساسیری در بغداد و قتل وغارتهای او به مدت یک سال 
و چهارماه گردید (مستوفی, ۳۵۴). باری, طفرل ۷ روزه خود را به 
همدان رسانید و با ابراهیم وارد جنگ شد. چون از طرفی سپاه طفرل 
در اين جنگ اندک برد و از طرف دیگر, ابراهیم جمع کثیری از تر کها 
را تطمیع کرده و گرد خود فراهم آورده بود و محمد و احمد, 
برادرزادگان او نیز پا خلقی عظیم به پاریش شتافته بودند (ابن اثیر, 
۹ نخست پیروزی نصیب ابراهیم بود. ظاهراً به دنبال همین 
پیروزی اولیه بود که در بفداد شایع شد که ابراهیم بر برادرش طفرل 
غلبه یافته و او را در همدان به محاصره کشیده است (خطیب بغدادی, 
۰۱-۹ طغرل که سپاه خویش رادرهم شکسته و خود را بخت 
بر گشته دید از برادر زادگانش, قاورد, آلب ارسلان و یاقوتی فرزندان 
چفری بیک, یاری طلبید. آنان با لشکری آراسته از خراسان به سری 
عراق عجم آمده در حوالی ری به طفرل پیوستند. از آنجا به همدان 
روی آوردند و با ابراهیم به محاربه پرداختند. ابراهیم در ناحیه‌ای به نام 
هفتان بولان (بنداری, ,)۱٩‏ یا هفتاد پولان (باقوت, ۴۰۸/۵) شکست 
خورد و منهزم گشت . لشکریان طغرل ابراهیم را تعقیب کردند و او را 
در حالی که اسیش. از رفتار بازمانده بود, همراه با محمد ر احمد اسیر 
کردند و در ٩‏ جمادی الاخر ۲۳/۴۵۱ ژوئة ۱۰۵۹ م, او را به فرمان 
طغرل با زه کماتش خفه کردند و پسران برادرش را کشتند (بنداری, 
۹ ابن آثیر. ۶۴۵/۹؛ میرخواند, ۲۶۲/۴). ابن جوزی معتقد است که 


طغرل با هلاک کردن ابراهیم وفاداری ترکمائان را از دست داد 
(۲۰۲/۸). 
سیرت ابراهیم: گرچه تصویر روشنی از شخصیت و صفات 
اخلاقی و شیوه‌های حکومت اپراهیم دردست نیست, اما از معدود 
اشارات تاریخی و تراجم موجود چنین برمی‌آید که این «برنای سخت 
نیکوروی» (بیهقی, ۵۵۲) سرداری لایق, جنگاور, زیاده خواه, قدرت 
طلب ر همچون دیگر امیران و سلاطین غزنژاد سختگیر ز ستمگر بوده 
است. داستان درآوردن جشم سرخاب بن محمد عنَاز و میل کشیدن 
برچشم وزیرش ابوعلی را پیش از اين دیدیم. دولتشاه سمرقندی از 
رفتار مشابهی سخن می‌گوید که ابراهیم درحق سلطان طغانشاه روا 
داشت. (ص ۷۳). اگر این روایت واقعیت تاریخی می‌داشت. دلیل 
دیگری می‌بود از بی‌رحمی و قساوت ابراهیم, ولی گویا دولتشاه در 
گزارش خود دچار خطاهایی فاحش شده است. او می‌نویسد طفانشاه 
خواهر زاد طغرل و حاکم نشابور, که پادشاهی نیکوصورت و پاکیزه 
سیرت بود, در مصاف با ابراهیم اینال اسیر شد و «به فرمان آن روسیاه 
کور باطن» از نست بینایی محروم شد. از آنجا که اولاً طفرل عموی 
پدر طفانشاه بن آلب ارسلان بوده نه خال خود او و ثانا او هیچ گاه 
حاکم تشابور نبوده (قزوینی؛ ۱۷۲, ۱۷۳) ر الا طفانشاه در ۵۶٩‏ ق ! 
۴ م یعنی ۱۱۸ سال بعد از قتل ابراهیم جلوس کرده است: 
پیداست. که.یا کل روایت دولتشاه اشتباه است يا کسی که به دست 
ابراهیم از نعمت بینایی محروم شده طغانشاه نبوده است, در اسرار 
التوحید دو داستان مربوط به اپراهیم آمده که در یکی وی با عبارت: 
«عظیم ظالم و شحن نشابور» توصیف شده است (محمدین منور» 
۶ ظم او بدان حد رسیده بود که نیشابوربان از شیخ ابوسعید ابی 
لخیر بارها خواستند که در حق او دعایی بکند. ولی شیخ از این کار 
متناع می‌کرد تا اینکه ظاهراً ابراهیم به علتی متنبه می‌شود و روز 
آدین‌ای پیش از آنکه به جنگ با برادرش برخیزد به خدمت شیخ 
می‌رسد و از ار استدعا می‌کند که ری را در زمره مقبولان حضرتِ خود 
محسوب دارد. سرانجام پس از پذیرفتن بعضی شرایط از جانب 
براهیم. شیخ عبارت «ابراهیم مکتبه فضل الل» را بر پاره کاغذی 
می‌نویسد و به دست او می‌دهد. داستان دیگر هم حکایت از مرانب 
رادت ابراهیم نسبت به شیخ ابرسعید اپی الخیر دارد (همو, ۲۴۷). 
ماخذ: اين اثیره علی بن محمد, الکامل, بیروت, ۱۹۶۶ م؛ این جوزی, عبدالرحمن: 
المنتفلم ,سید رآباد دکن, ۱۳۵۹ ق؛ ابن خلدون: العبر؛ اپن فضلان, احمد, سفرنامه, ترجمهٌ 
ابرالفضل طباطیابی, تهران ۱۳۴۵ ش: ابن فندق, علی بن زید, تاریخ بیهق, به گوشش 
احمد بهمنیر, تهران, ۱۳۱۷ شی؛ ابن کتیر. اسماعیل بن عمره ادا والنهايق قهره, 
۲ ابن الزردی, زین الدین عمرء تتمةالمختصر فی اخبار الپشم, به کوششی احمد 
رفعت البداری, بیروت, ۱۹۷۰ م: ابوالرجاه قمی, نجم‌الدین, تازیخ الوزراه,به کرش 
محمدتقی دانش بژوه تهران, ۳ شی؛ ابرالفداء, المختصر فی اشیار البشر: بیروت: 
دار المعر فه؛ اقبال بحید. حاشیه‌بر راعة الصدرر و آیة السرور رارندی!. انوری؛ 
ارحدالدین, دیران: په کوشش محمدتقی مدرس رضوی, تهران, ۱۳۶۴ ش؛ باخرزی» 
علی بن حسن, دمية القصر, به کوشش محمد التونجی, دشق, ۱۹۷۱ ۸! بنداری, فتج بن 
علی. تاریخ دولة آل سلجوق, ییروت ۱۳۰۰ ق؛ ببهتی, ابرالفضل, تاریخ؛ به کرشش 


ابراشیم پن احمد ۴۷ 


قاسم غنی و علی‌اکبر نیاض, تهران, ۱۳۲۴ ش؛ حسینی, ناصرین علی, اخبار الدرلة 
السلجرقية, به کرشش محمد اقبال, لاهور, ۱٩۲۳‏ م؛ حسینی یزدی, محمدین محمده 
عراضة الحکایات" السلجرقية, به کرشش فارس زرسهايم, لیدن, ۱٩۰۹‏ م؛ حمیری: 
محمدین عیدالمنعم, الروض المعظار, به کرششی احسان عباس, بیروت, ۱۹۸۰ م؛ خعلیب 
بغدادی, احمدین علی, تاریخ بغداد, بیروت., دارالکتب العربی؛ خرارزمی: محمدین 
احمده مفانیع العلرم, یه کرششی فان فلوتن, لیدن, ۱۸۹۵ م؛ دولتشاه سمرقندی, تذکرة 
الشعراء, په گرشش ادوارد برارن, لیدن, ۱۹۰۰ م؛ ذهبی, شمس‌الدین محمده العیر, به 
کوشش ابرهاجر محمد زغلول, پیروت, ۱۹۸۵ ۶ رأوندی, محمدین علی, راحة الصدور 
و آة السرور, به کرششی محمد اقبال, لیذن؛ ۱۹۲۱ م؛ رشیدالذین فضل الله, جامع 
التراريخ, به کرشش احمد آتش, تهران, ۱۳۶۲ ش؛ سبر طی, جلال‌الاین, تاریخ الخلفاه, 
به گرشش محمد محبی الدین عبدالحمید, مصر, ۱۹۵۲ م؛ غفاری, اسمد, تاریخ جهان‌ارا, 
تهران, ۱۳۴۳ ش؛ قاآنی, میرزا حبیب, دیوان, شیر از, ۱۳۲۸ ش؛ قزوینی, محمد, تعلیقات 
بر چهارمتال نثلامی عررضی, لیدن, ۱٩۰۹‏ م؛ محمدبن ملور, اسرار التوحید, به کرشش 
ذییخ الله صفاء تهرا: ۱۳۳۲ ش؛ مسترفی, حمداله, تاريخ گزیده, به کوشش 
عبدالحنین ثرائی, تهران, ۱۳۶۲ ش؛ منهاج سراح, عثمان بن محمد, طبقات ناصری, به 
کرشش عبدالحی حبیبی, کابل, ۱۳۴۳ ش؛ مر خواند. محمدبن خاوندشاه, روضة السفا, 
تهران, ۱۳۳۸ ش؛ نیشابوری, ظهیر الدین, سلجوقنامه, تهران, ۱۳۳۲ ش؛ باقرت, معجم 
البلدان: بیررت: ۱۳۷۴ ق؛ نیز؛ 
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مجدالاین کیوافی 
ابراهیم بُن ابی ۳۹ بن آبی سمال: نک ابن ابی سمال, 


ابراهیم بن ما غلّبی. اسواسحاق ابراهیم بن احمد پن محمد 
این اغلب (حک ۲۶۱- ۲۸٩‏ ق/ ۸۷۵- ٩۰۲‏ م) معروف به ابراهیم اصفر: 
یکی از معروف‌ترین امیران اغلبی و نهمین فرمانروا از اين خاندان, از 
درران کودکی و وجوانی او آگاهیی در دست نیست, در روزگار فرماثروایی 
پرادرش ابوعبدالله. معروف به ابوالفرانیق, والی قیرران بود (ابن عذاری» 
۱ در چرن اپوالغرانیق بسر خردسال خود ابوعقال را به ولایتعهدی 
برگزید. درحضور بزرگان بنی اغلب و قاضیان قبروان, ابراهیم را به نیابت 
از پسرش منصوب کرد (ابن خلدون, ۲۰۳/۴) و او را سوگندها داد که به 
مخالئت با ابوعقال برنخیزد (اين ابار. ۱۷۱/۱). جون ابوالفرانبق 
دررگذشت (۲۶۱ ق), قیروانیان حکومت ابوعقال را نپذیر فتند و به ابراهیم 
پيشنهاد کردند که رشته کارها را خود به استقلال دردست گیرد. ابر اهیم در 
آغاز نپذیرفت و یادآور شد که نسبت به برادرزاده اش سوگند وفاداری یاد 
کرده است ولی سرانجام در اثر اصرار مردم که ظاهراً شیف رفتاز و 
دادگستری ار بودند (ابن خلدون, ۲۰۳/۴), پيشنهاد حکومت را پذیرفت و 
ابیران و بزرگان افریقیه با ار بیعت کردند (ابن عذاری,۱۱۰/۱؛ العیون, ۴ 
(۸۰۰/)۱): 

در نخستین سالهای حکومت او از وقایع مهمی یاد نشده و بد نظر 
می‌رسد که امیر اغلبی با آرامش به ادار امور کشور مشغول بوده است. اما 
کوششهای اغلییان برای تسخیر سراسر سیسیل که بخشی از آن راقبلا به 


۳۸ اپراهیم پن احمد 


تصرف درآررده بودند. ادامه یافت. در پی این کوششها, در ۲۶۴ ۸۸۷۸۱ 
محاصره سیراکوز (سرقوسه), یکی از بزرگ‌ترین شهرهای سیسیل که از 
سالیان پیش توسط اغلییان آغاز شده بود, به وسیلا جعفر بن محمد. امیر 
منصوب از سوی اپراهيم بر سیسیل, تشدید شد و در ۱۴ رمضان (۲۰ مد) 
همان سال شهر سقوط کرد (ابن اثیر, ۳۲۰/۷ ر ابوعیسی بن محمد بن 
رهب شرداو مسلمانان پس از غارت ر قتل عام, دژهای شهر را ویران 
ساخت (عزیز احبد, ۲۴), اما چعفر پن محمد امیر سیسیل در همان‌سال با 
توطنه دو تن از امیرزادگان اغلبی و غلامان خود کشته شد و جانشین او 
حسین (حسن؟) بن زیاج کوشید تا تائورمینا" (طبرمین) را تسخیر کند 
(۲۶۵ ق)ولی توفیق نیافت (ابی‌عذاری, ۱۱۱,۱۱۰/۱). در ۲۶۶ ق 
(قس: این آثیر, ۳۲۴/۷), حکومت ابراهیم برآی نخستین بار, آن هم از 
سوی قدرتی خارجی مورد تهدید واقع شد: عباس بن احمد بن طولون 
در پی گریز از مقابل پدرش امیر مصرء به برقه رفت و از آنجا به 
ابراهیم پن احمد خبر داد که خلیفه المعتمد او را به حکومت افز بقیه 
گمارده است. وی سپس بدان سوي عزیمت کرد و در لَدة فررد آمد و با 
رجود مهمان‌نوازی مردم: دست په قتل و غارت گشرد. ابراهیم بن 
اغلپ نی غلم خود بلاغ را پاسپاه نز ممدین من عامل ط رابت 
فرستاد تا به پاری او بر اين طولون بتازد. از سوی دیگر مردم لبدة به 
الیاس بن منصور نفوسی اباضی مذهب پناه بردند. الیاس نیزبه جبهذ 
متحد بلاغ و ان قرهب پیوست (ابن اثیر, ۳۲۴/۷) در جنگی که 
درگرفت, عباس طولونی شکست خورد و به برقه گریخت (کندی, 
۲ ۲۲۳). به گفتذ ابن ابی الضیاف (۱۴۲/۱), ابن طولون نخست 
(احمد؟) بن قرهب را شکست داد و اور اتا طراپلس تعقیب کرد و شهر 
را به محاصره گرفت. اما ابن منصوز (ابو منصور؟) امیر نفوسه به آن 
سوی تاخت و مهاجمان رادر هم شکست. ایراهیم ین اغلب هنگامی به 
صحنه پیکار رسید که ابن طولون گریخته بود. 

ظاهرا پس از این واقعه و شایذ پس از تحطی بزرگ ۲۶۶ ق در 
افریقیه (ابن عذاری, ۱۱۱/۱ خلق و خوی ابراهیم رو به دگرگونی 
نهاد و اندک اندک به یکی از مال درست‌ترین و ستمکارترین امیران 
روزگار بدل گشست. چنانکه در ۲۶۸ ق/۸۸۱ ۸ به قتل عام مردم زاب که 
احتمالهٌ از سیاست ستمگر ان او اظهار ناخشنودی کرده بودنده دست 
زد و کشتگان را در گورهای دسته جمعی مدفون ساخت (ابن اثیر. 
۷ ۶۰ اين عذاری, ۱۱۳/۱). در سیسیل, امیر حن بن عباس در 
۷ ق به سوی کاتایا (قطانیه) و تائورمینا پیشروی کرد.ولی در 
کالتاوتورو" (قلعٌ ایزثور) شکست خورد و سال بعد از امارت عزل شد 
(ابن اثیر, ۳۷۰۰۳۶۱/۷). جانشین او محمد ین فضل, در سالهای ۲۶٩‏ 
۲۷۰ ق حملات مجددی بر کاتانیا و تاثورمینا و رامتا" (رمطه) تدارک 
دید‌ولی به رغم کشتن بسیاری از رومیان توفیق چندانی نیافت (همو, 
۷ حکمران بعدی سوادةین محمد بن خفاجه در ۲۷۳ ق/ 2۸۸۶ 
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درگیر تزاع میان اعراب و بربرهای سیسیل شد و اگر چه با فشار 
شورشیان به افریقا بازگنت»ولی دوباره با اشکری که ابراهیم به او 
داده بود, به سر کوب شورشیان پرداخت. با اين. همه نتوانست آتش 

نزاع و شورش را به کلی خاموش سازد (عزیز. احمد.: ۰۲۴ ۲۵). 

یکی از مهم‌ترین رویدادهای روزکار ابراهیم» شورش معروف به " 
«الذر اهم» بود که آمیر اغلبی را در معرض خطر جدی قرار داد. وی دز 
۵ ق مسکوکات کم‌عیار (قطع) را از جریان انداخت و به جای آن 
درهم و دینارهای جدید ضرب کرد. عامذ مردم سر بد شورش برداشتند 
و دکانها را بستند و گروهی به رفاده محل اقامت امیر رفتند, ابراهیم نیز 
آنها را در جامع رقاده حبس کرد و وزیر خود ابوعبدالله ٍ بن ابی اسحاق 
را برای آرام ساختن قیروانیان گسیل داشت. چون وزیر کاری از پیش 
نبرد. ابراهیم خودبه قبروان رفت و با اعتماد به نفس و خونسردی 
شگفتی, آرامش پدید آورد و زندانیان جامع را نیز آزاد ساخت (ابن 
عذاری, ۱۱۴/۱). 

گفته‌اند که در همین سال, قاضی عبدالله پن طالب که امیر را به 
سیب ستمگریهایش تکثیر کرده بود, معزول شد و ابن اغلب پس 
آنکه او را به کمک قاضیان دیگر بی‌اعتبار ساخت, په زندان افکند تا 
همانجا درگذشت (قاضی عیاض, ۲۰۷۳ - ۲۱۱) و به قولی گفت تا 
او را کشتند (ابن عذاری, ۱۱۵/۱). همچنین در ۲۷۶ ق /۸۸۹م کاتب 
خود محمدین. حیون, معروف به اپن البریدی (ابن ابی‌الضیاف. 
۱۴۵-۱: القدیدی) را به زندان افکند و در برابر شکایت کاتب, 
دستور داد او را در تابوت نهادند تا از گرسنگی و تشنگی هلاک شود 
(ابن عذاری, ۱۱۵/۱؛ قس: فروخ, ۱۳۹/۴). سال بعد نیز حاجب خود 
نصرین صمصامه را گردن زد (ابن عذاری, ۱۱۵/۱! قس: العیون: 
۵۴ در ۲۷۸ ق پس از آنکه دست به کشتار بزرگی از مردم زد 
(ابن ابی الضیاف, ۱۴۳/۱), سواد؛ نصرانی را به پذیرش اسلام و در 
دست گرفتن دیوان خراج فراخواند و جون او تپذیرفت گفت تا به 
قتلش رساندند و به دارش اویختند (ابن عذاری, ۱۱۶/۱). همجنین در 
۹ ق که براساس پیشگویی منجمان خود را در معرض سوءقصد 
غلامان خاصه «صتقالبه» می‌بنداشت, بسیاری از آنان را به قتل آورد و 
سودانیان را به جایشان بر گماشت ولی مدتی بعد آنان را نیز از دم تیغ 
گذراند (العیرن, ۱۳۲/)۱(۴, ۱۳۳؛ اپن عذاری.. ۱۱۶/۱). سال بعد 
دستور قتل عام «نکری»‌ها س فرقه‌ای از خوارج س را در رقاده صادر 
کرد (العیون, ۱۴۷:۱۴۶/)۱(۴). همجنین ۷۰۰ تن از جنگاوران دژ 
بلزمه (غرب قیروان) را به سیب بازپس ندادن شخصی به نام کریم ين 
دمرزور که آز زندان اپراهیم گریخته بود به قتل آورد (اين عذاری, 
همانجا؛ اقبال+ ۲۲۵). اين کار به گفتة ابن عذاری (۱۱۷/۱) یکی از 
بزرگ‌ترین خطاهای سیاسی ابراهیم بود که زمینه. را پرای تضعیف 
سلطة ار آماده ساخت. زیرا اهالی بازمه ازاعسراب قیس . 
ای ۱۳ 


فتصفادت .2 عصنصجمد1 رد 


خویشاوندان پنی اغلب, پودند و بنی کتامه را که با اغلبیان مخالفت 
می‌ورزیدند, دشمن می‌داشتند و درواقع سدی بودند در برابر آنان, در 
۰ ی شهرهایی جون تونس و الجزیره و ازبس و باجه ز قموده در 
برابر ستمگریهای ابراهیم سر به شورش برداشتند و افریقیه به آتشی 
سوزان پر ضد امیر تبدیل شد و همه جا را شورش فرا گرفت. چنین 
می‌نمایذ که نخستین باز تونسیان قیام کردند (اين عذاری, همانجا) ر 
اپراهیم کسانی را به سرکوب مردم فرستاد تا شور خاموش شد 
(۲۸۱ ق/ ۸٩۴‏ م). گویا قاضی ابوشجرةعمروین‌شجرة در همین واقعه 
کشته شد. به قولی ار را به رقاده بردند و در زندان به قتل رسانیدند 
(العیرن, ۱۴۸/)۱(۴). گفته‌اند که ابراهیم پس از آن به تونس رفت و 
مدتی در آنجا اقامت گزید (ابن عذاری, ۱۲۳/۱), اما مردم قموده و 
سپس الجزایر دست به قیام زدند و آماد؛ جنگ با ابراهیم شدند. او نیز 
سردار خود میمون الحبشی پا الحشمی را به سر کوب آنان گسیل داشت 
و میمون توانست آتش قیام را خاموش سازد (همو, ۱۱۷/۱). 

این چنین بود که وقتی ابوعبدالله حسین بن احمد, داعی فاطمی 
معروف به الشیعی در ۰ ق وارد مغرب شد و دست به فعالیت زد, 
بسیاری از مردم افریقیه خاصه بنی کتامه به او پیرستند و ابوعبدالله به 
تاهرت رفت و آشکارا دست به دعوت زد (اندلسی, ۸۹۳//۴(۱, ۸۹۴). 
موسی بن عیاش امیر میله که نتوانسته بود او را به جنگ آورد از بیم 
ابراهیم. فعالتها و گرایشهای مردم را به از بسیار کیتر از آنچه بود 
گرازین داد, ولی اپراهیم به فراست دریافت و ابن المعتصم منجم را 
نزد ایوعبدالله شیعی فرستاد. فرستادهٌ امیر نیز چون از تطمیع داعی 
نتیجه‌ای نگرفت, دست به تهدید زد. ولی این نیز در او کارگر نیفتاد و 
داعی از مواضع خود مبنی بر فراخواندن مردم په اطاعت از کتاب خدا 
و ذری پیامبر اسلام (ص) و مهدی فاطمی پای پس نکشید. اين راکنش 
ابر اهیم را جنان هراسناک ساخت که به یارانش گفت اگر داعی وارد 
شهر شوده ار از دررازهٌ دیگر یرون خراهد رفت, خاصه که احتمال 
می‌دانست که بسیاری از افراد خاندانش دل به تشیع نهاده‌اند (قاضی 
نسمان, ۸۱-۷۷). شاید عکس‌العمل همین رقایم پود که ابراهیم روش 
خشن‌تری در پیش گرفت. چنانکه گفته‌اند در ۲۸۳ ق/ ۸٩۶‏ و به قولی 
۴ ق شمشیر در میان مردم نفوسه نهاد و حتی عده‌ای را با دست خود 
کشت ر دلهایشان را از سینه بیرون انکند (العیون, ۴ (۱۵۰۰۱۴۹/)۱؛ 
قس: اب عذاری, ۱۲۴/۱). این سفاکیها که البته احتمال مبالفه در آن 
را نمی‌توان نفی کرد: سبب شد که خلیفه المعتضد عباسی او را تهدید 
کند که اگر نرمخویی در پیش. نگیرد, حکومت افریقیه را به سر عمری 
او محمدین زيادة الله امیر طراپلس خواهد داد (ابن آپاره۱۸۰/۱). از 
این‌رو ابراهیم, بیمناک از اجرای اين تهدید. ظاهرا به قصد هجوم به 
مصر به راه افتاد, ولی به طرابلس رفت و امیر محمدین زيادة الله را که 
مردی ادیب و فاضل و صاحب تصنیفات بود, کشت (العیون, همانجا), 
ابن آبار (۱۸۰/۱) بر آن است که ابراهیم می‌دانست که مردم نزد خلیفه 
از ار بد گویی می‌کنند و ابن زيادة الله را می‌ستایند. از این‌رو او را به 


ابراهیم ین احمد ۳۹ 


قتل آورد. سوادة بن محمدین خفاجه که در آرام ساختن آشوبهای 
داخلی سیسیل و پیشروی در خاک مسیحیان توفیق چندانی نیافته بود, 
در ۲۷۸ ق عزل شد و محمدبن فضل دوبازه امارت یافت. اما او نیز به 
پیشرفت مهمی نایل نشد (عزیز احمد, ۲۵). در ۲۸۴ ق ابراهیم پسر 
خود ابوالمباس عبدالله را ظاهرا به سرکوب نزاعی که از مدتها پیش 
میان اعراب و بربرها برخاسته بود, مأمور کرد و ار شمشیر در میان 
مردم نهاد (المکتية العربية الصقلية, ۴۵۰)) با اينهمه به نظر می‌رسد که 
ابوالعباس فقط دز ۲۸۷ ق/ ٩۰۰‏ م رسماً به حکومت سیسیل منصوب 
شد و مخالفت سران مسلمان در پالرمو (یرم) را سرکوب کرد (اين 
اثیر, ۵۰۵/۷, ۵۰۶). اما مسیحیان از اختلاف مسلمائان استفاده کردند 
و خود را مستقل خواندند. بیزانسیها نیز نیروهایی به تائورمینا و ریو! 
(رجو) فرستادند. عبدالله در امتداد تتگه مسینا به ربو حمله برد (رجب 
۸ ق) ژرئن ۹۰۱م) و جنگ را به خاک ایتالیا کشانید (عزیز احمد, 
۵ در این میان ابراهیم که می‌دید. کار دعرت ابوعبدالله شیعی بالا 
گرفته و بسیاری به او گرویده‌اند (العیون, ۱۶۵/)۱(۴؛ ابن عذاری: 
۱ - ۱۲۳), برای به دست آوردن رضایت امه و دزر ساختن 
خطری که سلط خاندان او را تهدید می‌کرد, از حکومت کناره گرفت 
(قاضی نعمان, ,)٩۱‏ و به روایتی دیگر, ه دستور خلیفه که او را به 
دربار خوانده بود. به آن کار اقدام کرد (صفدی, ۳۰۴/۵). وی سپس با 
اظهار زهد و توبه دست به انفاق مال زد و قباله‌های املاکی را که 
مصادره کرده بود, باطل ساخت (ابن عذاری, ۱۲۵/۱). سپس پسر 
خود ابوالعباس عبدالله را از سیسیل فراخواند (۲۸۹ ق/ ٩۰۲‏ م) و 
حکوت را به او تفویض کرد (ابن اثیر, ۵۰۷/۷) و او را گفت که از 
جنگ با ابرعبدالله بپرهیزد و اگر داعی قصد او کرد در سیسیل به ری 
پپیوندد (قاضی نعمان ۱۲۱). آنگاه سپاهی گرد آورد و برای جهاد به 
سیسیل رفت. 

ابراهیم که با ررود بدان جا هراس شدیدی در میان مسیحیان 
افکنده بود, بلافاصله حملات خود را آغاز کرد و پس از مجاصره‌ای 
سخت تائورمینا را در ۲۸٩‏ ق تصرف کرد و این پیروزی مهمی بود 
زیرا که امیران سیسیل از سالیان پیش همواره در پی تسخیر آن بودئد 
(العیرن. ۷(۴)/ گفته‌اند که ری سپس دستور داد مردم را قتل عام 
کردند و شهر را به آتش کشیدند (عزیز احمد. ۲۶). ان فتح باعث شد 
که امپراتور پیزانس لشکر عظیمی به سیسیل گسیل دارد (ابن اثیره 
۷ اما ابراهيم از پیشروی دست برنداشت و از آنجا به کوزنتما 
(کسنته, کسنه) حمله برد و پس از عبور از تنگة سمینا (عزیز احمد, 
۶ شهر را به محاصره گرفت, ولی دیری نبایید که در بای حصار 
شهر بیمار شد و همانجا در گذشت. برخی بزآنند که پیکر ابر اهیم را در 
سیسیل (العیون, ۱۶۷/)۱(۴؛ قاضی نعمان, )٩۳‏ در پالرمو به,خاک 
سپردند (اپن خلدرن, ۲۰۴/۴) و بعضی گفته‌اند که ری را به قیروان 
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۴۲۰ آبراهیم بن احمد 


پردند (اين اثیر, ۲۸۶/۷؛ اندلسی, ۸۸۲/)۴(۱). 

روایات مورخان درباره خلق رخوی ابراهیم بن احمد خالی از 
تناقض یست. اپن ابار (۱۷۲-۱۶۴/۱) او را مردی سفاک دانسته و به 
چنایاتی چون قتل پسر و دخترانش اشاره کرده است. و ابوالاحوص 
احمد بن عبدالله, اژ زاهدان و عالمان معروف روزگار ابراهیم, وی را 
آشکارا فاسق و جائی و خائن خوانده است (ابن عذاری, ۰۱۳۴/۱ 
برخی دیگر مانند ابن اثیر (۲۸۴/۷) او را مردی دوراندیش و دادگر 
دانسته‌اند که هر هفته روزهایی را به رسیدگی به تظلم مردم اختصاص 
می‌داده و دست ستمگران و ناسدان را کوتاه کرده بوده است؛ و نز 
پاقوت از خوش خلقی او باد کرده است (۳۲۸/۱). اگرچه برخی از 
مورخان تصریح کرده‌اند که ابراهیم در نخستین سالهای حکومتش 
دادگری و خوشرفتاری پیشه کرد (ابن اباره ۱۷۲/۱؛ ابن عذاری, 
۱ مقریزی, ۱۸۶/۳؛ ابن خلدون, ۲۰۳/۴) و سبس جنان دگرگون 
شد که حتی ۱۶ تن از دختران خود را گردن زد (ابن عذاری, ۱۲۷/۱) 
و پسر خود ابوعقال را کشت (ابن ابار: ۱۷۷/۱)» ولی احتمال مبالفه دز 
خونریزیها و ستمگریهای ابراهیم به ویژه از سوی داعیان فاطمی را 
نمی‌توان نادیده انگاشت. چه, شواهدی در دست است حاکی از آنکه 
گاه ابراهیم تسامحات و نرمخویبهای شگفتی از خود نشان داده است 
(قاضی عیاض, ۲۱۴/۳ ۲۱۵. ۲۶۵؛ نباهی مالقی, ٩۳۱‏ ابن عذاری, 
۸۷ ۱۲۳). 

اپراهیم علاوه بر بنیاد نهادن شهر رقاده و ساختن قصر معروف 
. الفتح در آنجا دز ۲۶۴ ق ۱ ۸۷۸ م (ابن اثیره ۳۲۱/۷؛ ابن عذاری, 
۲۱ که از آن پس دارالملک امیران اغلبی شد (یاقوت, ۷۹۷/۲), 
«بیتالحکمه» ای هم دراین شهر بناکرد و دانشمندان را از مصر و 
عراق فراخواند و زمينة ساعدی برای نشر دانش و فرهنگ در افریقیه 
فراهم آورد (حسنی عبدالوهاب, ۷۱). ابوالسر ابراهیم بن احمد 
شیبانی اژ ادیبان و دانشمندان افریقیه که یک چند کاتب ابراهیم بود 
(تلسباتی, ۰۱۲۴/۳ به عنوان نخستین رئیس بیت‌الحکمة ابراهیم به 
کار گماشته شد (ابن عامر. ۱۲۸). ابراهیم در نخستین سالهای 
حکومت خود دانشمندان و فقیهان را بسیار ارج می‌نهاد, جنانکه دستور 
داد گنبدی بر گور محمدین سحنون فقیه بزرگ افریقیه (د ۲۶۵ق 


۸۷ ساختند و آن مقبره در اندک زمانی ثیهرت تمام یافت (قاضی 
عیاض. ۱۱۶/۳ . ۱۱۷)؛ ولی چون خوی او دگرگون شد بسیاری از 
قاضیان مناصب قضای شهرهای افریقیه را از بیم ار نمی‌پذیر فتند و 
کسانی جون عیسی بن مسکین فقیه (د ۲۹۵ق/۰۸٩م)‏ در براپر اصرار 
امیر برای پذیرش منصب قضا و رعایت عدل, شرایط سختی می‌نهادند 
(قاضی عیاض, ۲۱۴/۳, ۰۲۱۵ ۲۷۱). آبادانی شهر: سوسه منسوپ به 
ابراهیم است و دربار؛ امنیت راههای تجاری قلعرو او .گفته‌اند که بر 
ساحل دریا چندان برج و بارو افکند که شبانگاه آتشی که در سبته 
می‌آفروختند. در اسکندریه دیده می‌شد (صفدی, ۳۰۵/۵) و از همین 
طریق می‌توانستند ورود دشمن را خبر دهند. 


باخذ: اين اپار, محمدین عبدالله, الحلة السیراه, به کوششی حسین مونی, قاهره: 
۳ ابن ابی الضیاف. احمد, اتحاف اهل الزمان, ترنس, ۱۳۹۶ق | ۱۹۷۶م: ابن 
اثیرء علي‌بن محمد.الکامل:این خلدرن,العیر«بیروت,دارالعلم للجمیع؛ ابن عامر, (حمد. 
ترنس عبر تاریخ, تونس, ۱۹۴۰/۵۱۳۷۹م! ابن عذاری, احمدین محمد, الییان المفرب 
فی اخیار المفرب: به کزشش راینهارت دزی, لیدن, ۱۸۴۸م؛ اقبال, موسی, دو رکتامة فی 
تاریخ الخلافة الفاطمية.... الجزایر: *۱۹۷ع؛ اندلسی, محمدین محمد. الحلل السندسية, 
به کوششی محمدحییپ الهیلة, تونس, ۸۱۹۷۰؛ حسنی عبدالرهاب, حسن, خلاصة ناریخ 
ترنس, ۱۳۷۳+ صفدی, خلیل بن ایبک, الرافی بالرفیات, به کرشش س. دیدرینگ, 
ویسبادن, ۱۳۸۹ق| ۰ تزیزاحمد, تاریخ سپسیل در دور اسلامی, ثرجماٌ نقی 
لطنی و محمدجعفر یاحتی, تهران, ۱۳۶۲ ش؛ العیون والحدانق, به کرش نبیله 
عبدالمنمم داوود, نجف, ۱۹۷۲/۱۳۹۲م؛ فروخ, عمر, تاریخ الادب العربی» بیروت, 
۴ قانی عیاض, ترتیب المدارک و نقریب السالک, به کوشش احمدبکیر 
محبرد. بیررت» ۱۹۶۷/۱۳۸۷م؛ تاضی نعمان‌پن محمد, رسالة افتتاح الدعوة, به 
کرشش داد قاضی: بیرونت, ۱۹۷۰م؛ کندی, محمدین برسف, کتاب‌الرلاة و کتاب 
القضاة, به کرشش ررون گست: پیروت؛ ۱٩۰۸‏ - ۱۹۱۲م؛ مقری, احمدین محمد, نفع 
اللیب: به کرشش احسان عباس, بپررت, ۱۹۶۷/۵۱۳۸۸ع! مقریزی, احمدین علی, 
خعلعط , به کوششی گاستون ویت, تاهره, ۱۹۲۲م؛ المکنبة العربية السقلية, به کوشش 
بیکله آباری, لایپزیک, ۱۸۵۷م؛ نباهی بالقی, علی بن عبدالله, المرقبة العلیافیمن 
یستحق القضاء و لفتیا به گوشش لوی بروانسال, قاهره, ۱۹۳۸م؛باقوت, معجم البلدان: 
به کوشش فردیناند ووستنفلد, لایپزیک, ۸۱۸۷۰-۱۸۶۴۶ 

صادق سجادی 


ابراهیم بن أخَد عشمانی,(۱۰۵۸-۱۰۲۲) ۱۶۲۸-۱۶۱۵, 
هجدهمین سلطان عشمانی, کوچک‌ترین پسر سلطان احمد اول, ابراهیم 
پس از مرگ برادرش مراد چهارم, در اول ذیقعد؛ ۱۰۴۹ ق/ ۱۳ فوریة 
۸۱۰ در ۲۵ سالگی به سلطنت رسید. دی جوانی خود را در عهد 
سلطنت برادرانش عثمان و مراد. در حبس و انزوا و پیوسته با ترس و 
اضطراب گذرانید. سلطان مراد که دیگر برادران جوانش را خفه کرده 
بود, دستور خفه کردن آخرین برادرش را نیز صادر کرد. اما چون 
اندیشید که آمپراتوری عثمانی وارئی جز ابراهیم ندارد و از سویی به 
سیب بلاعت ابراهیم چندان هراسی از وی نداشت. از کشتن او چشم 
پرشید (شاردن, ۱۰۴/۱). پس از مرگ مراد جون اعیان دربار پرای 
بیمت نزد ابراهیم آمدند, وی ترسید و پنداشت که به قصد آسیب 
رساندن به او آمده‌اند, آما حون جنازه مراد را پیش چثشم او آوردند, 
وحشتش برطرف شد (رضانور, ۰۲۵۲ ۲۵۳). 

دولت عثمانی در .نخستین سالهای سلطنت اپراهیم با صدارت 
کمانکش قره مصطفی پاشا که از ۱۰۴۸ ۵ بر مسند صدارت 
تکیه داشت: به پیروزیهایی رسید. از جمله پیوندهای آن دولت با ایران 
استحکام یافت. سفیرانی میان دربارهای عثمائی و صفوی با هدایا و 
تحفه‌ها مبادله شدند و طرفین در تحکیم معاهد؛ زهاب که بین شاه صفی 
و سلطان مراد چهارم منعقد .گردیده بود, کوشیدند (هدایت, ۴۶۵/۸؛ 
اسناد و مکاتبات, )٩‏ و ابراهیم خان سفیر ایران اجازه یافت که اسیر ان 
زندان «یدی قوله» (هفت برج) را با خود به ايران بر گرداند. همچنین با 
انعقاد پیمان ژیئواثرزک. معاهده صلح با اتریش تجدید شد (1۸,880). 


ریو در «فهرست. خود سند تجدید عهدنامة ابراهیم با دولت انگلیس 
در ۱۰۵۱ ق۱۶۴۱ را آورده است (78), در همین دوره سباهی برای 
سرکوب قزاقها که به کمک ررسها در زمان مراد چهارم قلعذ «آزوف» 
را گرفته بودند. اعزام گردید.قلعة آزوف پس از دوبار لشکرکشی 
سرانجام در ۱۰۵۲ / ۱۶۴۲ مجدداً به تصرف عنمائیها در آمد 
(صولاق زاده. ۱۷۶۸ محبی, ۱۴/۱). شورشهای داخلی از جمله طغیان 
نصوح پاشازاده که در 0۲ ۰ ق/ ۱۶۴۳ از ارزروم با سپاهی به سوی 
استانبول در حرکت برد, سر کوب گردید. قره مصطفی به یک سلسله 
اصلاحات اداری و اقتصادی نیز دست زد که صرفه‌جویی دز مصارف 
دولت, دقت در وصول مالیات و ضرب سک جدید از آن جمله بود: اما 
عده‌ای از درباریان که از اقدامات اصلاحی صدراعظم متضرر 
می‌شدند, دست به توطله بر ضد وی زدند. حسین آفندی مشهور به چن 
چی یکی از کسانی بود که منافع خويش را در خطر دید. او که با 
طلسمات و ادعیه به درمان ابراهیم می‌پرداخت: با ماه پیکر کوسم, مادر 
سلطان همدست بود و جزء ارکان دربار محسوب می‌شد. ری و 
اشخاصی مانند او چنان در امور دولت دست یافتند که عزل و نصبها را 
در اختیار داشتند و مناصب را به خرید و فروش می‌گذاشتند, سر انجام 
با توط این عناصر سلطان ابراهیم در ۲۱ ذیقعد؛ ۱۰۵۲ /۲۱ ژانویه 
۴ دستور قتل قره مصطفی را صادر کرد و سلطان زاده محمدپاشا 
را به صدارت برگزید و بای حسین جن جی را بالا برد و لقب معلع 
پادشاه داد و تصری برای اقامت دی اختصاص یافت ( 2۵۱ 1۸,۷ 
7 .سلطان ابراهیم از آن پس کاملا زیر نفوذ درباربان, خاصه مادر 
خود که قدرت زیادی به دست آورده بود. قرار گرفت و کارهای 
ناشایستی از او سر زد, (قابرس الاعلام؛ رضا نون ۲۵۲), از وقایع 
مهم که در درران ساطان ابراهیم رخ داد جنگ با ونیز در جزیر؛ گرت 
بود. این جنگ در پی حملاٌ شوالیدها بویک کشتی عشمانی اتفاق افتاد. 
در آن کشتی قیزلر آغاسی و کنیزش که مورد محبت سلطان بود, عازم 
حج بودند. شوالیه‌ها کنیز را با فرزندش ربودند و کودک را پادری 

ائمانو (پدر علمان) نام نهادند و بر آن شدند تا ار را به آپین مسیحی 
بپرورند و از وی برضد عشمانیها سود جویند. مردم جزیر؛ کرت که از 
این اقدام شواله‌ها استقبال کرده بودند. مورد خشم سلطان ابراهیم 
واقع شدند (فریدیک» ۰۲۸۶ ۲۸۷ 1 ۳ بادشاه 
دستور حیس قونسولهای وئیز, هلند و انگلیس را داد. اما سلطان‌زاده 
محمدپانما وزیر اعظم با قانع ساختن سلطان به نادرستی این کار, آنان 
را نجات داد. با اینهمه سلطان دستور تجهیز کشتیهای بزرگ و فتح 
کرت را صادر کرد (فریدبک, ۲۸۷). سپاه عثمانی با ۸۰ فروند کننتی 
چنگی و ۸۰ کشتی عادی به فرماندهی دریادار پرسف پاشا در 
ربیع‌الاول ۵ وق آوریل ۱۶۴۵ از آبهای قسطنطنیه (استانیول) 
حرکت کرد (نشاردن, ۱۰۳/۱) و در ۲٩‏ ربیعالثانی ۱۰۵۵ ق/۱۴ ژوئن 
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۵ بدون روبهرو شدن با 1 
مهم‌ترین مرز جزیره لنگر انداخت و در جمادی‌الثانی ۱۰۵۵ ق) ژوئة 
۵ قلعه خانیه فتح شد (محبی, ۱۴/۱). ونیزیان: که برای مقابله با 
علمانیها دیر رسیده بودند, به عنوان انتقام شهرهای پتراس, کورون و 
مودون را آتش زدند و سلطان ابراهیم در قبال آن فرمان قتل عام 
مسیحیان را داد. ام مفتی اسعد افندی از اجرای این دستور وحشت‌آور 
جلوگیری کرد (فریدیک, ۲۸۷؛ اسناد ومکاتبات, ۴۴). یوسف پاشا به 
دسترر سلطان کشته شد و به جای او حسین پاشا معروف به دلی حسین 
با عده‌ای از امرا و وزرا برای فتح تمامی کرت اعزام شدند (محبی, 
۱ ۵ در ۱۰۵۶ ق بخش عمده جزیره فتح شد؛ اما به علت 
شورش سپاه در استانبول فتح نائمام ماند. جنگ کرت ۲۵ سال به 
درازا کید و ۱۲۰۰۰۰ تن در آن کشته شدند (یبهم؛ ۰۱۴۳/۲ ۱۴۴). 
علت شورش سپاه نابسامانی اوضاع مالی, تهی شدن خزاه بر اثر 
ولخرجبهای درباربان, بدی اوضاع اداری و ضعف دولت بود. سلطان 
ابراهیم که غرق در فساد و تحت نفوذ زنان خرع و دزبازیان شودجو 
بود برای تأمین مخارج, دستور تاراج مغازه‌های مردم را داده حتی 
امرال و مال التجارة تاجری انگلیسی را به غارت بردند که با پهلو 
گرفتن ناوگان انگلیس مجبور به اعادهُ کالای وی شدند (رضانور, 
۵ دور ابر اهیم را دور؛ فرمانروایی زنان خوانده‌اند (پروکلمان: 
۴ ابراهیم می‌خواست سران پنی‌جریها را در مجلس عرورسی 
دخترش که به عقد پسر صدراعظم در آررده بود, از میان پردارد» اما 
آنان از قصد سلطان آگاه شدند و در اورطه مبجد (مسجد میانه) گرد 
آمدند و به کمک مفتی عبدالرحیم افندی و بعضی دیگر از علما ساطان 
ابراهیم را در ۱۸ رجب ۱۰۵۸ ق/ ۲۹ ژوئيد ۸۱۳۸ خلع کرده 
(زامپاور, ۲۳۹), فرزندش محمد را که هنوز ۷ سالش تمام نشده بود به 
جای وی نشاندند (فریدیک. ۲۸۸). درین حادئد صدراعظم احمدپاشا 
را شورشیان قطعه قطعه کردنده جنانکه به هزارپاره ملقب شد (نعیماه 
۷۴ نی جریان بعداً شیمان شده خواستند دوباره ابراهیم را بر 
تخت سلطنت بنشانند, اما سران شورشیان که قره علی جلاد نیز در 
میان آنان بود پرجان خویش ترسیدند و سلطان مخلوع را در ۲۷ رجب 
هبان سال خقه کردند. ابراهیم ۳۴ سال زیست و ۸ سال و ٩‏ ماه 
حکومت کرد. ایوانسرایی ماده تاریخ ولادت او را «آرایش انقیا < 
۴ و جلوسش را «خلدالله ملک ابراهیم < ۹ اررده است. 
همو ماده تاریخ قتل او را «دولت خیر» نوشته (ص 5) که نادرست است 
و ظاهراً اگر «دولت خیزه باشد, برابر با ۱۰۵۷ می‌شود که با یک سال 
اختلاف تاریخ قتل ابر اهیم است. جن چی را نیز که در فساد و آشفتکی 
ارضاع دخالت داشت, اعدام کردند (احمد رفعت.. ۱۹/۱). سلطان 
ابراهیم پس از مرگ برادر تنها بازمانده سلسلهٌ عثمانی بود, اما هنگام 
مرگ از خود فرزندانی گذاشت و این موضوع در تاریخ این خاندان به 


مج حعتاتطعطا طا حاونیعتاطفل طعتا تب عطا اه عناوماهاقت ب1 


۴۲۲ اپراهیم ين اسماعیل 


عتوان تنها نکتهُ مثبت در زندگی او شمرده شده است. با اينهمه برخی 
از مورخان از جوانمردی وی‌باد کرده‌اند (۷)2(/885,هل). ابر اهیم در 
"دوره حیاتش سلطنت عم. دو پرادر و فرزندش را دیده است که این 
حادثه از نظر بعضی مورخان جالب و نادر به شمار آمده است (محبی, 
۵/۸۱ 
ماخذ: احمد رثعت افندی, لغات تاریخیه و جفرافیه, استانبول, ٩۱۲۹ق؛‏ اسناد و 
بکاتیات سیاسی ایران, به کرشش عبدالحسین نوائی, تهران, ۱۳۶۰ شی؛ بروکلمان, 
کارل, تاریخ الشعوپ الاسلامية. بیررت, ۱۹۴۸ م؛ بیهم, محمد جمیل, فلسفة التاری 
السمانی, بیروت, ۱۳۷۳ ق؛ رضانور, تررک تاریخی رسملی و خریله‌لی, استائبول, 
۴۳ ق؛ زامباور: ادرارد ریتر, نسب‌نامةٌ خلفا و شهریاران, ترجمةٌ محمد جراد مشکور: 
تهران, ۱۳۵۶ ش؛ شاردن, ژان: سپاحت‌نامه: ترجمه محمد عباسی, تهران, ۱۳۴٩‏ ش! 
صرلاق زاده تاریخ, استانبول, ۱۲۹۸ ق؛ قامرس الاعلام! فریدبک, محمد, 7 
العلیة الشانيت, به کرنش احسان.حتی, پیروت, ۱۴۰۳ ق؛ محبی, محمدالین بن 
فضل الله, خلاصة الاثر, تاهره, ۱۳۸۴ ق! نعیماء مصطلفی افندی, ررضة الحسین فی 
خلاصة اخبار الخافقین (تاریخ نعیما), چاپ سنگی؛ هدایت, رضاقلیخان: روضة الضفای 
ناصری, تپران, ۱۳۳٩‏ ش؛ نیز؛ 
م۳ رامعن فیک ۷۵ وا حاعق ز ی ۱ 
امزلوط زاصمصعه ,عورش تلعلا نها:148 ۲۰ ,1978 باتاطحععا رحعط ع 
تاوتمانن؟ فا ام منوملمایت روعامیت هن :196-7 رجملمما فاعم 


۰ ,ر00عصا رحتهعن۱ مظعا ها عنواه‌کنمما 
مد آمثب. کرت 


ابراهيم بُن اسماعیلٍ دیباج. نک آل طباطبا 


ابراهيم بن آغلب. ابراسحاق ابراهیم بن اغلب بن سام بن 
عقال تمیمی (د 9 ق/ ۸۱۲ک. بنیان‌گذار سلسلذ اغلبیان, نخستین 
خاندانی که در شمال افریقا دولتی تأسیس کردند. 

ابراهیم ظاهراً نا ۱۰ سالگی که پدرش اغلب بن سالم امبر افربقید 
در جنگ با یکی از شورشیان به قتل رسید (۷۴۷/۱۵۰م) در افریقیه 
سن ابراهیم در این هنگام, نک 
اين اثیر ۱۵۷/۶). پس از آن به مصر رفت ۰ در این زمان برخی از افراد 
آل مهلب (هم) که از روزگار ابومسلم در خراسان, رقیب عمده اغلب به 
شمار می‌رفتند, امارت آن احیه را در دست گرفته بودند. اپراهیم در 


می‌زبست (ابن عذاری, ۶۴/۱! دربارة 


مصر پیش از آنکه در صدد په دست آوردن میراث سیاسی و نظامی پدر 
برآید. به تحصیل دانش و به ویژه فقه پرداخت و در شمار شاگردان 
ممتاز لیث بن سعد الفقیه (د ٩۱۷ق/۷۹۵م)‏ در آمده تا آنجا که وی 
کنیزی جلاجل نام را که سپس زیادة الله بن ابراهیم از او متولد شد به 
ابراهیم بخشید (اين ابار, الحلة, ۹۳/۱؛ قس: ابن عذاری, ۸۳/۱, که به 
طرر شگفتی روایت را قلب کرده است). دانسته نیست که ابراهیم در 
چه تاریخی به «جند» مصر پیوست, اما بلاذری به نقل از احمدبن ناقد 
مولای بنی اغلب, از ابراهیم په عنوان یکی از بزرگان سپاه مصر یاد 
کرده که در یکی از آشوبهای آن روزگار دست داشت. وی با چند تن از 
یاراتش به بیت المال هجوم برد و پس از آنکه فقط به اندازث مقرری 
(احتمالاً عقب افتادة) خریش از آن برداشت, به زاب قیروان گریخت 
(به روایت یعقوبی, ۴۱۴/۲: از مصر اخراج شد؛ قس: 111981 ,*1: 


حاکم مهلبی مصر او را به زاب تبعید کرد) و گفته‌اند که برسپاه این 
ناحیه سروری یافت (فتوح, ۲۳۳). تناقضاتی که دربار؛ تاریخ این 
واقعه در منابع هست, تعبین تاريخ. قطعی. آن زا دشواز ساخته است. 
پلاثری در یکجا ررود ابراهیم به زاب را مقارن حکومت هرثمة بن 

اعين بر مفرب (۱۷۹ ق) دانسته است (همانجا) اما ین معنی بعیذ بد 
نظر می‌رسد چه اولاً گفته‌اند که وقتی هرئمه از سوی هارون الرشید 
برای سر کوب امیران گردنکش وارد مغرپ شد ابراهیم در زاب بود و 
پرای جلب خشنودی نماینده خلیفه هدایای بسیار به نزد او فرستاد تا 
حکسومتش رسمیت‌یسافت(ابسن اثیر. ۱۳۹/۶ ابسن‌تفری بردی, 
۲ از آن گذشته بلاثری در جای دیگر (انساب, ۱۳۷/۳) و به 
تبع او طبری (۱۹۹/۸) از دخالت فعالاة امیر ابراهیم در قتل ادریس 
اپن عبدالله (مة . ۱۷۵ق/۷۹۱) سخن گفته‌اند. از سوی دیگر ابن ابار 
بر آن است که ابراهیم در روزگار حکومت فضل ین روح بن حاتم 
مهلیی بر افریقیه. به زاب رفت (الحلة, ,)٩۳/۱‏ منکن است مراد ابن 
اباره حکومت فضل بن روح بر زاب باشد که از سری پدرش در آنجا 
امارت داشت. با توجه به این نکته که ای اهیم در قتل‌ادریس در ۱۷۵ق 
دست داشت, احتمال قوی هست که مقارن خروج فضل از زاب 
ابر اهیم به قصد بغداد (۱۷۴ ق ) به زاب رسیده و قدرتی یافته باشد که 
به طور ضمنی از سوی دستگاه خلافت مورد تأیید راقع گشته, زیر در 
واقعذ قتل ادریس از او به عنوان عامل هارون بر منطقه یاد کرده‌اند که 
په دستور خلیفه مقدمات قتل ادریس را فراهم آورد. اگر چه گفته‌اند که 
ظهور این اغلب در حرادث افریقیه با خدمت او در سپاه بنی مهلب 
آغاز شد و به رغم بدسگالی فضل با ابراهیم (همانجا) در حملٌ علاء‌ین 
سعید برای سر کوب این‌جارود که برفضل مهلبی شوریده بود شر کت 
جست (عبدالرزاق, ۲۱), ولی به نظر می‌رسد که او پس از ورود هر ئمه 
به افریقیه به طور جدی و رسمی در صحنا سیاسی و نظامی ظاهر شده 
باشد. در آن روزگار به سبب آشوبهای مستمر در مغرب که به مرکزی 
برای فعالیتهای ضد عباسی خوارج بدل گشته بود, نیز کوششهای 
اعرابی چون فرزندان عبيدة بن عقبة بن نافع, و تمام پن تمیم و سلیمان 
این حمید الغافقی و بسیاری دیگر که نیا کانشان در آغاز فتح مفرب 
توسط مسلمانان به آن سامان پای گذارده بودند ر طبعاً خود را برای 
حکومت سزاوارتر از والیائی که از سوی خليفهٌ پغداد منصوب 
می‌شدنده‌می‌دانستند, و همچنین به سبب کسترش نفوذ ادریسیان در 
مفرب که خواستار تشکیل دولت علویان بودند, نزدیک بود که این 
منطقذ مهم از زیر نفوذ سیاسی بغداد خارج گردد و والیانی که پی دربی 

از سوی خلفای عبا سی مأمور استقرار نفوذ خلافت در آن سرزمین 
می‌شدند. نه تنها توفیق چندانی نمی‌بافتند. پلکه با شورشهای بزرگی 
که گاه موجب قتل خود آنان می‌شد, روبه رو می‌گشتند. جنانکه فضل 
این‌روح بن حاتم امیر مهلبی افریقیه جان بر سر حکومت خویش باخت 
و هارونالرشید پلافاصله هرئمة « بن اعين را برای فرو نشاندن آتشس 
شورش بهمفرب گسیل داشت (۱۷۹ق/۷۹۵م) هر مه دو سالولیم در 


آن دیار ماند و در ۱۸۱ ق از هارون برای ادامهٌ کار پوزش خواست. 
هارون نیز برادر رضاعی خود محمدین مقاتل العکّی را په حکومت 
افریقیه گمارد (اين اثیر, ۱۵۴/۶ این عذاری, ۸۰/۱). ابن مقاتل در 
قلمرو خویش دست به ستمگری گشود و این امر باعث پدیدار شدن 
نارضایتی عمومی و شنورش در افریقیه شد. ظاهرآدر همین روزگار بود 
که راشد مولای ادریس و سرپرست ادریس پن ادریس که کارش بالا 
گرفته بود, خواست افربقیه را تصرف کند. ابراهیم بن اغلب که پیش 
از اين نیز دشمنی خویش را با ادریسیان نمایانده بود, اين بار دست به 
حیله گشود و با فربنتن یاران راشد آنان را به قتل وی واداشت. اگز جه 
ابی مقاتل در نزد خلیفه آن کار را به خود نسبت داد. ولی رئیس دیوان 
برید مغرب خلیفه را از حقیقت امر آگاهانید (اين اباره الحلة, ۱۱۰۰/۱ 
قس: ابن اثبر, ۱۷۴/۶؛ ناصری, ۰۱۶۱/۱ دزباره تاریخ مرگ يا قتل 
راشد). در ۱۸۳ق/۷۹۹م نیز تمام بن تمیم, حکمران تونس, از خاندان 
ملک بن زید منات که پسر عموهای آغلییان به شمار می‌رفتند (ابن 
اپار, الحلة, ۱/۱٩؛‏ ۳۳,111/982) پر ابن مقاتل شورید و پس از درهم 
شکستن او قیروان را تصرف کرد (ابن اثر, ۱۵۴/۶ ۱۵۵). ابراهیم 
در اين میان به مثابةٌ یکی از رهبران با نفوذ منطقه, خاصه با تکبه بر نام 
پدر خریش که یک چند در افربقیه حکوست داشت. می‌توانست از این 
نابسامانی بهره برگیزد. اما چون به پایداری توفیق احتمالی خویش 
بقین نداشت, به پشتیبانی از ابن مقائل برخاست تا هم نیروی خود را به 
شورشیان بنمایاند و از وقایمی که ممکن بود حکومت او را مورد تهدید 
قرار دهد, جلوگیری کند, و هم نظر خلیفه را که هنوز طرفدار ابن مقاتل 
بود. په خود جلب کند تا مقدمه‌ای باشد برای کسب مشروعیتی از 
جانب خلافت پرای حکومتی که اندیشه‌اش را در سر می‌پرورانید. البته 
دور یست که وی با این پشتیبانی در صدد تشدید نارضایتی مردم از ابن 
مقاتل و مترجه ساختن افکار عمومی به خود بوده باشد. از اين رو 
ابراهیم پلافاصله به قیروان تاخت. تمام که پارای مقاوست نمی‌دید, 
عقب نشست و ابراهیم وارد شهر شد (همو, ۱۱۵۵/۶ صفدی, ۳۲۸/۵). 
ری در خطبه‌ای که در جامع شهر خواند, خواستار باز گشت ابن مقاتل 
و ادام حکومت او شد (اپن عذاری, ۸۱/۱)؛ اما مردم ناخشنودی خود 
را ظاهر ساختند و بسیاری په نزد تمام گربختند (هموء ۸۲/۱). تمام بار 
دیگر قصد تصرف قیروان کرد و برای ایجاد اختلاف میان ابن مقاتل و 
ابراهیم, طی نامه‌ای که به اب مقاتل نوشت, ابراهیم را متهم ساخت که 
در بی به دست آوردن حکومت افریقیه است و ابن مقاتل را وسیلا این 
کار قرار داده است, ولی ابن مقاتل توجهی نکرد و ابراهیم را به پیکار 
ار گسیل داثت (اين ابار, الحلة, .)٩۰,۸۹/۱‏ ابراهیم نیز تما را 
شکست داد و سپس به تونس حمله کرد (۱۸۴ق/۰ ۰ ولی سرانجام 
تمام را آمان داد.و به. فیروان برد (ابن عذاری, ۸۳/۱), 

شکست تمّام و چیرگی این مقاتل, مردم را پیش از پیش ناخشنود 
ساخت, تا آنجا که ابراهیم را که اینک نفوذ و نیرویی بزرگ يافته بود 
راداشتند تا خلیفه را از این معنی آگاه کند و خود را نامزد حکومت 


ابراهیم بن اغلب ۳۳۳ 


افریقیه سازد (ابن اثیر. ۱۵۵/۶؛ این خلدون. ۴۱۹/۴). ابراهیم علاوه 
پر این کار, به خلیفه پيشنهاد کرد که به جای ۱۰۰۰۰۰ دیناری که 
هرساله از مصر برای حکومت. آفریقیه می‌رسید. ۴۰۳۰۰۰ دینار پیش 
نفرستند (ابن اثیر, ۱۵۵/۶؛ قس: یعتوبی, ۴۱۲/۲). هارون الرشید نیز 
پس از مشورت با هرئمة بن اعین که اپراهیم را مردی باکفایت و 
خردمند و دیندار معرفی کرد. و شاید به عقیدهٌ اصطخری برای مقابله با 
نفوذ روزافزون ادریسیان (ص ۴۷), به این پیشنهاد روی خوش نشان 
داد و ابراهیم را در محرم ۱۸۴ ق/ فوریهً ۰ به حکومت افربقیه 
منصوب کرد (بلاذری, فترح, ۲۳۴؛ طبری, ۲۷۲/۸؛ ابن اثیره ۱۵۵/۶) 
و به قولی حکرمت را در خانواده او موروئی ساخت (عبدالوهاب» 
۶۴ خلیفه سپس به ابن مقاتل نوشت که رشتذ کارها را به دست 
ابراهیم سپارد (العیرن, ۳۰۲/۳ ابن تفری بردی؛ ۱۱۰/۲). براشاس 
روایتی دیگر مردم افریقیه این مقاتل را بیرون راندند و آبراهیم را به 
حکومت برداشتند (خليفة بن خیاط, ۷۴۸/۲). به این ترتیب ابراهیم 
حکومت افریقیه را در دست گرفت و ابن مقاتل به طرابلس رفت: وی 
در آنجا توسط داوود قیروانی کاتب خوده نامهای از قول هارون الرشید 
جعل کرد (ابن ابار, الحلة: )٩۴/۱‏ مبنی بر آنکه خلیفه مجددا او را به 
حکرمت افریقیه گمارده است» و خود به ابراهیم فرمان داد که به زاب 
بازگردد و طی امه‌ای از سهل بن حاجب تمیمی خواست که به نیابت 
از ار رشتة کارها را دردست گیرد. اپراهیم نیز در اواسط ربیم‌الاول 
۴ ق) آوریل ۸۰۰ م شهر را به قصد زاب ترک گفت. اما این خبر 
هارون را خشمناک ساخت و رسول فرستاد و حکومت ابراهیم را بر 
افربقیه تأیید کرد (المیون, ۸۳۰۲/۳ ۳۰۳). ابراهیم در مقام حکومت 
افریقیه با دستگیری بسیاری از مخالفان و فرستادن آنان به نزد خلیفه 
(ابن اثیره ۱۵۶/۶) کوشید تا آتش شورشهای داخلی را فرو نشاند و 
سلطه و نفوذ خلافت را در قلمرو خویش گسترش دهد. وی در ارایل 
حکرمت خویش, در بیرون قیروان شهر کی ساخت و قصر خویش را 
در آنجا برپای داشت و آنجا را عباسید نام نهاد و بسیاری از بردگان 
سودائی را در آنجا به عنوان سپاه خصوصی خود به کار گمارد 
(بلاذری؛ همانجا؛ عبدالرزاق. ۲۲). با اینهمه دولت او نیز از 
شورشهای مخالفان درامان نماند. در ۱۸۶ ق/ ۸۰۲ م حمدیس (یا 
خریش: ابن ابار, الحلة, ۱۰۴/۱) بن عبدالرحمن کندی در تونس بر 
ابر اهیم شورید. ابراهیم نیز سردار خود عمران بن مخلد یا مجالد (ابن 
اثر, ۱۵۶/۶, ۲۳۵؛ بلاذری, همانجا؛ ابن خلدرن, ۴۱۹/۴) را بد 
سرکوب او فرستاد. ابن. مخلد یز حمدیس را درهم شکست و وارد 
تونس شد. در همین اوقات ابراهیم که از نیروی روزافزون ادریس بن 
ادریس بیمناک شده بود‌قصد او کرد ولی به صلاحدید یارانش از آن 
عزم برگشت, شاید هواداری قبایل بزرگ بربر چون اوربت. زنائه, 
زراعه و مکناسه از ادریس موجب شد که ابراهیم از رویارویی مستقیم 
با او خودداری ورزد (همق, ۰۲۶/۴ ۲۷). از این رو دست به حیله گشود 
و بهلول بن عبدالواحد المَدغری از نزدیکان و کارگزاران ادریس را با 


۳۳۴ ابراهیم پن اغلب 


مال فریفت تا از ادریس جدا شد و به اپراهیم پیوست. این معنی باعث 
شد تا یاران ادریس از گرد او پراکنده شوند (ابن اثیر, ۱۵۶/۶). 
آدریس که خود را سخت در معرض تهدید می‌دید‌نامه به ابراهیم نوشت 
ر پس از یادآوری قرابتش با پیامبر اکرم (ص) از او خواست تا به 
اطاعش گردن نهد پا دست از او بردارد (همانجا؛ ابن ابار, الحلق, 
۱ به این ترتیب میان ابراهیم و ادریس صلح شد و از آن پس 
اغلبیان پا وجود اصرار خلفا از مقابلٌ مستتیم با ادریسیان خودداری 
می‌ورزیدند و به دفع الوقت می‌گذراندند (ابن خلدون, ۲۷/۴), در آن 
روزگار طرابلس یکی از پرآشوب‌ترین مناطق قلمرو ابراهیم په شمار 
می‌رفت و والیان متعددی که پی‌دربی نانوو حکرمت آن دیار می‌شدند 
در خاموش ساختن آتش این آشوبها که به نظر می‌رسد بیش‌تر ناشمی از 
اختلافات دیرینه میان فیسیان و پمنیان و دوری از مُرکز خکومت بود 
توفیق جندانی به دست نمی‌آوردند. در ۱۸۸ با ۱۸٩‏ ق/۸۰۴ یا ۸۰۵ 
مردم طرابلس سفیان ین النضاء (قس: ابن خلذون: ۴۲۰/۴) را که 
برای چهارمین بار په حکومت آنجا منضوب شده بود. بیرون راندذ ر 
ابراهیم بن سفیان تمیمی را به امارت برداشتند. با اينهمه میان اعراب 
منطقه نیز اختلاف افتاد و کار به جدال انجامید.ابراهیم بن اغلب با 
انسفای از متیر اوه یی ایام اس بر نوخ ات رما 
سپاهی که او فرستاد سرانجام شورش را سر کوب کرد؛ ولی سران آن 
را مورد عفو قرار داد (همائجا؛ این تغری بردی,۱۲۵/۲۰). 
بزرگ‌ترین شورشی که بر ضلٌ ابراهیم پدید آمد. از سوی عمران 
ابن مخلد سردار ابراهیم بود. وی در ۱۹۴ یا ۱۹۵ ق/ ۸۱۰ يا ۸۱۱ بد 
سیب افزايش نیرو و نفوذش, و براثر بی‌توجهی ابراهیم به او بهانه به 
دست آورد و دست به شورش زد و همراه با تریش ین تونسی, میان 
قیروان و عباسیه اردو زد. ابراهیم در عباسیه موضم گرفت و در چند 
جنگ کاری ازپیش نبرد. خاصه که گفته‌اند گروهی از سپاهیان که 
مقرری خود را طلب می‌کردند نیز به عمران پیوستند (پلاذری, 
همانجا!؛ این جنگ و گریز حدود یک سال دوام یافت تا خلیفهمال بد 
نزد ایراهیم فرستاد و او با پراکندن آن در میان سپاه دشمن آنان را از 
گرد عمران پراکند و باز بر قیروان چبره شد (ابن اثیر, ۱۵۶/۶ ۰۱۵۷ 
۵ ۱۲۳۶ ابن خلدون, ۴۲۰/۴؛ قس: ابن ابار, الحلة, ۱۰۵/۱). 
ابراهیم هنوز گرفتار پی‌آمدهای این شورش بود که طرابلس را مجدداً 
آشوب فراگرفت. وی پسر خود عبدالله را په امارت آنجا منصوب کرد 
(۱۹۶ ق)؛ ولی سپاه طرابلس او را در خانه‌اش به محاصره گرفت و 
رادار به خروج از شهر کرد. عبدالله از طرابلس خارج شد و با بذل مال 
مردم را به گرد خویش فراهم آورد و با درهم شکستن ثنورشیان بر شهر 
مستولی شد, ولی چندان بر جای نمانده زیرا پدرش او را عزل کرد و 
سئیان بن المضاء را باز به حکومت آنجا گماشت. این بار بربرها سر به 
شورشی برداشتند و سپاه دولتی را درهم شکتند و دیوارهای شهر را 
ویران ساختند. ابراهیم بن اغلب نیز مجددً پسر خود عبدالله را ظاهرا 
په صلاح‌دید و تشویق ایوسلیمان داوود کاتب که پس از ابن مقاتل به 


نرد ابراهیم آمده بود. با سپاه به طرابلس فرستاد (همو, اعتاب, ۱۰۷). 
عبدالله نیز بربرها را درهم شکست و وارد شهر شد. از آن سوی 
عیدالوهاب بن عبدالرحمن بن رستم برای مبارزه با اغلبیان, بربرها را 
گرد آورد و طرابلس را به محاصره گرفت. عبدالله بن ابراهیم به مقابله 
پر خاست. ولی چیزی نگذشت که ابراهیم بن اغلب در گذشت و عبدالله 
به صلح. گردن نهاد (اين اثبر. ۲۷۰/۶؛ این خلدون. ۴۲۱/۴): 
ابراهیم بن اغلب را پاره‌ای از مورخان به دانش و شعر و خوش 
سیرتی و شجاعت ستوده‌اند (ابن عذاری, ۸۳/۱؛ ابن ابار, الحلةء 
۱ و گفته‌ند افریقیه تا آن هنگام امیری عادل‌تر و سیاستمدارتر و 
مهربان‌تر از ابراهیم نداشت (صفدی, ۳۲۷/۵) و مغربیان ار رادوست 
می‌داشتند (ذهبی, ۱۲۹/۹). پا اینهمه شگفت است که گفته‌اند در 
شورش ابن مخلد, اهالی قیروان و بسیاری از شهرهای افربقیه به 
مخالفت با ابراهیم پرداختند (ابن اثیر. ۱۵۶/۶). این معنی شاید با 
نشانه‌هایی از خشونت که در وقایع زندگی او دیده می‌شود. بی‌ارتباط 
نباشد, چنانکه وقتی تونسیان بر او شوریدند. اپن مخلد را گنت تا 
هیچکس را زنده نگذارد, و گفته‌اند که وی نیز ۱۰۰۰۰ تن از 
شورشیان را از دم تیغ گذراند (همانجا). اين خشونتها می‌بایست 
پیش‌تر ناشی از بی‌اعتمادی او نسبت به وفاداری مغربیان خاصه 
لشکریان محلّی باشد که گاه و بیگاه با والیانی که از سوی بغداد تعیین 
می‌شدند, به. مخالفت برمی‌خاستند. ان بی‌اعتمادی که بعدها شدیدتر 
شد. باعث گشت که ابراهیم ۳۰۰۰ تن از زنگیان سودانی را به 
سپاهیگری بخواند و نگهبانی خاص موش را بدانان بسپارد و آنان را 
در عباسیه جای دهد (عبدالوهاب, ۲۹۱/۳). گذشته از این, ابر اهیم در 
روزگار حکوبت خویش به اعراب افریقیه بیش از بربرها که رفته رفته 
به خطری دائمی و جدی برای سلطة والیان عباسی بدل گشته بودند, 
توچه داشت و امتیازات متعددی چون اقطاع و بخششهای مالی را به 
اعراب اختصاص داده بود (عبدالوهاب, ۲۵۲/۳ به نقل از ان ناجی), 
ابراهیم در حکومت خویش با آنکه به گونه‌ای نیمه مستقل فرمان 
می‌رانده خطبه یه نام خلیفه بغداد کرده برد و در سکه‌ها علاوه بر نام 
خلیفه, نام خود و رئیس ضرابخانه را نیز ضرب می کرد و هرساله مال به 
بغداد می‌فرستاد. حتی قاضی قیروان, ابوعبدالرحمن عبدالله بن عمر 
ابنغانم بن شرحبیل (د ۱۹۰ ق/ ۸۰۶) از یاران و شاگردان مالک بن 
انس را به فرمان هارونالرشید منصوب کرده بود (ابن عیاض, ۱۰/۱؛ 
اپن دوا داری, ۲۴/۶). ابر اهیم در روزگار زمامداری خویش مساجد و 
مدارس ر دواوین بسیار تأسیس کرد و تمدن افریقیه در عصر او شکونا 
شد و علوم و ادبیات رونق گرفت (مدنی, ۵۱). ظاهراً پس از بتای 
عباسیه بود که به گونة امیری مستقل, نمایند؛ شارلمانی پادشاه فرانسه 
را باشکوه بسیار به حضور پذیرفت و درخواست او را برای بازیس 
گرفتن بقابای پیکر یکی از قدیسان مسیحی به نام سن سیپ رین را که 
در افریقیه بودهاجابت کرد (ابن عامر. ٩۱۱؛‏ مدنی, ۵۱؛ بروکلمان, 
۰ از ابراهیم بن اغلب اشعاری نیز نقل شده است (ابن اباره 


.)٩۷ ۰۹۶ ۸۴/۱ الحلة,‎ 


مأَخذ: اپن اباره محمد ین عیدالله اعتاب الکتاب, به کرشش صالع الاشتره دشق, 
٩2 ۱‏ همر, الحلةاسیرا»,به کوشش حسین مونس, قاهره: ۱۹۶۲ م! اب یره علی‌بن 
محمد. الکامل, بیروت, ۱۴۰۲ ق؛ ابن تفری بردی, یوسف, النجوم الاهرة, قاهره, 
۸ - ۱۳۵۸ ق؛ اين خلاون, العبر؛ ابن دواداری, عبدالل‌ین اییک, کنزالدرر. به 
کرشش صلاح‌الدین منجدء تاهره, ۱٩۴۱‏ 10 ابن عامر, احمد, توئس عبر الاریه ترنس, 
۳ تق؛ ابن عذاری مراکشی, محمد البیان المفرب, به کوشش راینهارت دوزی: لیدن, 
۸ - ۱۸۵۱ م؛ ابن عیاض, عیاض پن مرسی, ترتیب المدارک و تقریب السالک» 
بیردت» ۱۱۶۷ ٩‏ اصطخری, ابراهیم پن مسند: مسالک و ممالک» به کرشش اییج 
افشار: تهران, ۱۳۴۷ ش؛ بروگلمان, کارل, تاریخ دول و ملل اسلامی, ترجمة هادی 
جزایری: تهران» ۷ شش بلاثری, اسمد بن یسیی, انساب الاشراف, به کوشش محمد 
باقر بهبودی, بیروت, ۱٩۷۷‏ 2؟ همو, فنوح البلدان, به گوشش یان دخویه, لیدن, ۱۸۶۲ ٩0‏ 
خليفة بن خیاط, تاریخ, به کوشش سهیل زکاره دمشق, ۱۹۶۸ م؛ ذهبی, شمس‌الدین 
محمد, سیر أعلام النبلاه, به کرششش شعیب الارنووط, بیروت, ۱۴۰۱ ت/ ۱۹۸۱ ۱ 
صفدی, خلیل بن اییک الرافی بالوفیات؛ به گوشش س. دیدرینگ, ویسپادن؛ ٩۸۱٩۷۰‏ 
طبری, محمد بن جربر, تاریخ: بة گرششن محمد ابرالفضل ابراهیم؛ پیروت» ۱۹۶۰ - 
۸ ؛ عبدالرزای, محمرد اسماعیل, الاغالبت, نصر, ۱۹۷۲ م؛ عبدالوهاب, حسن 
حسنی, ورقات عن الحضارة العربية بافريقية, تونس, ۱۹۷۲ م؛ العیون والحدانق, به 
کوشش پان دخویه, لیدن, ۱۸۶٩‏ م؛ مالکی, عبدالله بن محمد, ریاض النفرس, قاهره؛ 
۱ م؛ مدنی» احمد توفیق, المسلمون فی جزيرة صقلیة و جنوب ایطالیاء الج زاره 
۵ ق؛ اصری, احمد بن خالذ, الاستقصاء. به کوشش جعفر اللاصری و محمد 
الثاصری, دارالبیضاء, ۱۹۵۴ م٩‏ یعقربی, احمد پن ابی یعقوب, تاریخ بیروت دار صادر! 


یزه ف 
صادق سجادی 


ابراهیم ب بُنٍ تاشفین, نک: مرابطون. 

ابراهیم بنِ جریر؛ مورخ دور تیموری در هند (د بعد از ۹۵۷ ق 
۰۸ از زندگی ار آگاهیهای اندکی وجود دارد که آن هم از 
بررسی اثر تاربخی خود وی به دست می‌آید. ابراهیم ظاهرً از مهاجران 
ایرانی بوده که گویا در دستگاه همایزن شاه (حک ۹۶۲-۹۳۷ ق /۱۵۳۱ 
۱۵۵۵م) ارج و منزلتی داشته است, تاریخ مرگ وی معلوم نیست. آما 
به یقین می‌توان گنت که تا ۹۵۷ ق زنده بوده است زیرا از حوادث 
همین سال در اثر خویش یادی به میان آورده است (صص ۰۴۱۲ ۴۵۹). 
در مورد نام او اختلاف است, تنها جابی که ذکری از آن آمده در برگ ۱ 
الف نسخه‌ای خطی از اثر وی (شه ۴۲۸ دیوان هند شرقی) است (اته, 
شم 105). این نسخه قبل از اته توسط مورلی" توصیف شده است. او 
در یادداشتهای خود: خاطرنشان کرده که در پشت اولین صفحه نسخه 
عبارت «تصنیف ابراهیم بن حریر» توسط صاحبان قبلی نسخه نوشته 
شده است و همچنین می‌افزاید که وی در هیچ جای اصل نسخه نامي از 
ملف آن ندیده است (الیوت, 1۷214). پیش از مورلی؛ استوارت در 
فهر ست خوده ما را براهيم تن حریری آورده است (هموه ۷/213 
ابا اته (شنم 104) احتمال داده: که حری در اصل جریر بوده است. 
فهرست‌نویسان بعدی نیز بیش‌تر «جریر» ذکر کرده‌اند (نک: پاکستان, 
۸ عیاسی, :۳۹٩‏ آفتاب اصفر, 4٩۰‏ 

شپرت ابراهیم پن جریر به سبب تنها اثر تاریخی اوست که با 


اپراهیم بن جریر ۳۵ 


نامهای تاریغ ابراهیمی يا تاریخ همایونی با نحفة التواریخ خوانده شده 
است (اته, همانجا؛ ریی شم 2049؛ بلوشه, شم 336؛ پاکستان, عباسی. 
همانجاها). همچنین از آن با عنوان تواریخ همایرنی نیز یاد شده است 
(اشرف, شم 577؛ الیوت, همانجا). ظاهرأً این اثر به اعتبار مژلف آن 
تاریخ ابراهیمی و از آنجا که در دوران فرماثروایی همایون نوشته شده, 
تاریخ همایونی نامگذاری شده است. اوحدی بلیانی از اين کتاب 
همه‌جا پا عنوان تاریخ همایونی یاد کرده است (صص ۰۸۷ ۰۱۱۰ ۰۲۷۵ 
۵ ۴۶ ۸۰۲؛ قس: گلجین معانی, ۰۴۹۶۱۲ ۴۹۷). این کتاب تاریخ 
عموبی مختصر عالم است که از روزگار آدم (ع) آغاز می‌شود و تا 
زمان بازگشت همایون شاه از ايران برای بازپس گرفتن قلمرو پیشین 
خریش, ادامه می‌یاید و در ۱۱ رمضان ٩۵۲‏ ق/۱۶ نوامبر ۱۵۴۵م؛ سال 
ورود همایون به کاپل, به پایان می‌رسد (ص ۴۷۵). این اثر همچون 
دیگر تاریخهای عمومی, مجموعه‌ای از شرح احوال پیامبران, 
پادشاهان و اولیا و مردان مقدس است که به شیوه‌ای ساده پعلی 
برحسب تقدم و تأخر زمانی زندگی آنان تنظیم شده است. تاریخ 
همایونی بدون مقدمه آغاز می‌شود و فاقد هر گونه تقسیم‌بندی از نوع 
باب یا فصل است. میکروفیلم نسخه‌ای از این کتاب در کتابخانة 
مرکزی دانشگاه تهران نگهداری می‌شرد (مرکزی, ۰۴۲ ۴۳). این 
نسخه در ۴ صفر ۱۰۹۶ ق /۲ ژانوية ۱۶۸۵ نوشته شده و به شماره 
۴ در دیوان هند شرقی موجود است (انه 104). 

از مقایس تاریخ ابراهیمی با حبیب‌السیر خواندمیر و روضة 
الصفای میر خواند, برمی‌آید که اثر ابراهیم بن جریر تا حدی گزیده یا 
مختصری از آن دو کتاب است (قس: الیوت, 1۷/214؛ زاخائو, 43) که 
گاهی بدون تغییر عبارات و احیاناً بدون تصرف نقل شده است (برای 
بثال ثک: ص ۱۶۹). با این حال اين اثر دو ویژگی دارد: اول اینکه 
تقریباً بعد از ذکر خلفای بنی‌عباس مولف په‌طور عمده. توجه خود را به 
تاریخ ایران در پیوند با تاریخ هند معطوف کرده است. و بدین لحاظ در 
آن از آل‌بوبه. زیاریان, اخشیدیان و فاطمیان مصر و بنی‌مروان در 
اندلس, که در حبیب‌السیر مفصل ذکر شده است. سخنی گفته نشده 
است؛ دومین ویژگی آن, این است که به شرح احوال مردان نامی از 
عالم و عارف پیش از حاکمان و قدرتمندان توجه شده است. به طور 
نمرنه سرگذشت مأمون در ۷ سطر (ص ۲۴۴) و شرح حال معروف 
کرخی: عارف معاصر او, در ۲۷ سطر بیان شده است. در این مورد 
تاریخ همایونی در مقایسه با حبیب‌السیر» هم در انتخاب افراد و هم در 
شرح و بسط سرگذشت آنان بسیار متفاوت است. و هرچه به عصر 
ملف نزدیک‌تر می‌شویم این زندگی‌نامه‌ها ارزش بیش‌تری می‌باید. 
جدا از ارزش کرنولوژیک کل اثر که بسیار دقیق و ارزند؛ است 
(زاخائو, 44), گزارشهای تقریباً دست اول, هر چند مختصر, از 
سلسله‌های مسبلمان محلی هند همراه با ذکر نام و زمان حکومت حاکمان 
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هر سلسله, از مهم‌ترین اطلاعات تاریخی این کتاب است. مولف 
درباره سلاطین مسلمان دهلی. نخست از قطب‌الدین ایبک و جانشینان 
او (۶۰۲ : ۶۸٩‏ ق /۱۲۰۶ - ۱۲۹۰م) سخن می‌گزید, پس.از آن به 
ترتیب درپاره خلجیان تا ۷۲۰ ق /۱۳۲۰م و بنی‌تفلق تا دولت خان 
لردی (۸۱۵ ق ۷+ و بنی‌خضر و بنی لودی تا ٩۳۱‏ ق ۱۵۲۵۱ 
(پیروزی ظهیرالدین بابر بر آخرین فرد خاندان بنی‌لودی) گزارش 
می‌دهد و سپس به ملوک گجرات ٩۴۳-۷۹۲۱‏ ق ۱۳۹۱ -۱۵۳۶م) 
می‌پردازد. در این بخش در مورد افغانیان و حکام بنگالة و بهمتیان 
توضیح چندانی نداده است, و این شاید به سبب دشمنی برخی از 
حاکمان این سلسله‌ها با پیر و همایون, مخدومان مولف, بوده باشد. اما 
بیش‌ترین آهمیت این تاریخ در شرح وقایع دوران بابر و همایون است. 
در این مورد. ظاهرا اثر ابراهیم بن جریر بر دو کناب تالی خود, طبقات 
اکبری نوشتهٌ نظام‌الدین احمد (که جلد دوم آن راجع به دوران بابر و 
همایرن است) و اکبرثابثً شیخ ابوالفضل علامی ( که جلد اول آن بد 
حکومت بابر و همایون پرداخته است) هم به لحاظ دقت کرنولوژیک و 
هم از لحاظ روانی و شیوایی زبان برتری دارد. جدا از ارزشهای 
تاریخ‌نگاری, این کتاب از نظر ترویج تاریخ‌نویسی به زبان فارسی در 
هند دارای اهمیت است. از لحاظ زبان, مختصات نثر متوسط دورد 
تیموری در اين اثرکاملاً پیداست. استعمال فعل به صیفد وصفی جدید, 
ایجاز و اختصار, سادگی و روانی, همراه با کاربرد نثر فنی (سجع و 
موازنه و دیگر صنایع لفظی) در جاهایی که سخن از پادشاه با بزرگان 
است از ویژگیهای نثر تاریخ همایونی است (برای نمونه نکا صص 
۹ . ۴۷۲), به هر صورت نثر کتاب خوب و روان و موجز است. 
تاریخ همایونی ظاهراً تاکنون به طبع نرسیده است. برای آگاهی از 
نسخه‌های خی این کتاب (نک: زاخائو, 43؛ انه, 104,105؛ پلوشد شمه 
6 اشرف؛ شم 577) و دو گزیده در موزه بریتائیا (ریو. 11/1013 
,۰1046 نک: استوری: 9 منزوی. ۰۴۱۲۱ ۸۴۱۲۲ و نیز در 
نسخه دیگر آن در موزه ملی پاکستان کراجی (پاکستان, ۷۱۸) و 
کتابخانة دانشگاه پنجاب لاهور, گنجینه آذر (عباسی, ۳۹۹) وجود 
دارد. 
مأخذ: آفتاب اصفر: تاریخ‌نوسی فارسی در هند و پاکستان, لاهور, ۱۳۶۴ ش ابراهیم 
ابن جریر, تاریخ همایونی, نسخة عکسی موجود در کتابخان؛ مرکز؛ ارحدی بلیائی, 
محمدین معین‌الدین, عرفات العاشقین, نسخذ عکسی کتابخان ملک شم ۵۳۲۴, موجرد 
در کتابخانة مرکز؛ پاکستان, خی فارسی؛عباسی, خطی فارسی؛ گلچین معانی: احمد, 
تاریخ تذکره‌های فارسی, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ مر کزی, میکرولیل‌ها؛منزوی, خطی! نیز: 
.12 بفتطه۱0ظ :1966 ی ۱ 
مود مه ,1 اهنا :1912 رعنعد؟ رکامتوم تمه دوه منووامنمی 
,حححعل مطاظ زاهزه) ۳ مان رهعطهطملنه رمنقه و وماعا »71۸ رمموجمط 
ءقعاتعن ‏ رتاعن! 19024 رقتمده0 رکامانه نع مفاووط ‏ ]و . عسومامنوی 
ب.ظ ,52608 1966 محملدم رتسم ممافعظ ۱ ]هن منوهامنمع 
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ابراهیم بن خبیب. ابواسحاق ابراهيم بن حبیب [بن سلیمان, 
نک؛ صفدی, ۱۳۳۶/۱ بن ستعرة بن جندب فزاری (سد؛ ۲ ق/۸م), از 
نخستین منجمان مسلمان, و نخنتین کسنی" که در عصر اسلامی 
اسطر لاب ساخت (اين ندیم, ۳۳۲). در برخی منابع نام او محمد بن 
ابراهیم ذکر شده (ابوریحان بیرونی, استخراج الارتار, ۱۲۰؛ قاضی 
صاعد, ۰۱۳ ۰۴٩‏ ۶۰؛ قفطی, ۱۷۷), اما شاید زجود یک محدّت مشهور 
در همان دوران بد نام محمد ین ابراهیم فزاری (د ۱۸۸ ت ۱ ۸۰۴) 
موجب این خلط شده باشد (قس: یعقوبی, ۰ که نام او را ابر اهیم بن 
محمد.ذکر کرده است). قفطی از دو منجم معاصر یکدیگر, به همین 
نامها, یاد. می‌کند. این‌گونه خطاهاء یعنی تبدیل یک شخص به در 
شخصیت نزد ففطی نظایر دیگری نیز دارد (قس: صص ۵۶ با ۰۱۸۸ 
۸ و ۱۶ با ۰۲۱۱ ۲۱۲). از آغاز زندگی و چگونگی آموزشس 
ایراهیم آگاهی نداریم و نیز دانسته نیست در چه تاریخی په دربار 
منصور دومین خلیفدٌ عباسی راه یافته است. همین قدر می‌دائیم که در 
۵ ق /۷۶۲م به هنگام آغاز بنای شهر بفداد: همراه نوبخت و طبری, 
منجمان دربار منصور, حضور داشته (یعقوبی, همانجا) و وظیف؛ آنان به 
استنباط نلیئو (ص ۱۶۱) از عبارت یعقوبی (همانجا», گزینش ساعت 
«سعد» برای آن کار بوده است. اگر چه از سخن یعقوبی به روشنی 
نمی‌توان چنان معنابی استنباط کرد, ولی با توجه به اشتغال فزاری به 
نجوم برداشت نلینو معقول به نظر می‌رسد. همچنین در ۱۵۴ یا ۱۵۶ ق, 
پس از ورود یک هیأت هندی به دربار بغداد. چون خلیفه از کتاب 
معروف سید هانتا" به زبان سنسکریت (اين کلمه به معنی سخن آخر 
است و اصطلاحً بر کتب هیأت و نجوم اطلاق می‌شده است. ابرریحان 
بیرونی آن را به معنی راست و مصون از کزی آورده است) و جدولهای 
موجود در آن درباره حرکات سیارات خبر یافت, به ترجمة آن فرمان 
داد و مقرر داشت به همان شیوه کتابی به زبان عربی تدوین شود و این 
کار را به عهد فزاری گذارد (ابوریحان بیروئی, تحقیق ماللهند, ۰۱۰۷ 
۰ قاضی صاعد, ۰۴٩‏ ۰ زیجی که فزاری بدین ترتیب فراهم 
آورد به سند هند کبیر شهرت یافت و تا دوران مأمون مورد استفاده 
منجمان اسلامی بود. بدین ترتیب پیش از ترجمة المجسلی به عربی, 
مسلمائان با مبادی ستاره‌شناسی یونانی از طریق ستاره‌شناسی هندی 
آشنایی یافتند (0۸5,۷1/123). در عصر مأمون, خوارزمی همین کتاب 
را تلخیص کرد و اين یک سند هند نامیده شد. استفاده از کتاب سید 
هانتا مستلزم داشتن معلومات کسترده‌ای در ریاضیات بوده است و 
برخی دیگر. از آثار باقی‌ماند؛ فزاری که د. پینگری" در مقاله‌ای زیز 
عنوان «قطعات باقی‌مانده از آثار فزاری»" آنها را مورد بررسی قرار 
داده, نیز نشان می‌دهد. که وی با معادلات جبری به خوبی آشنایی داشتة 
است (0۸5,۷/216). پینگری تأکید می‌کند. که زیج فزاری حاوی 
مطالبی دربار* پدیده‌های مورد بررسی دانشمندان یونانی بوده و 
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می‌افزاید که رقمی را که وی برای محیط زمین به دست داده ٩۰۰(‏ 
فرسنگ) از هرمس گرفته و در این زمینه از منابع ایرانی (به احتمال 
قوی به پهلوی) استفاده کرده است (همانجا): علی بن سلیمان هاشمی: 
ستاره‌شناس اسلامی سده ۹1۳ م در اثر خود زیر عنوان علل 
الزیجات (نسخٌ خطی در کتابخانةبادلیان آکسفورد) تصریح می کند که 
فزاری تعدادی از زیجهای خود را به «نارسی» (احتمالاٌ پهلوی) تألیف 
کرده است (همان, ۷1/123). معروف‌ترین اثر فزاری, سند هند کبیر از 
میان رفته است. آثار دیگری که از او بر شمرده‌اند از این قرار است: 
۱ القصیدة فی علم اللجوم. مثلثی دربار؛؟ روش محاسبةٌ ساعابت طی 
شده روز. این قصیده در افراد المقال ابوریحان بیرونی نقل گردنده 
(صص ۱۴۳ ۱۴۴) و به انگلیسی نیز ترجمه شده است (/6۸5,۷۲ 
123 ۲. ارجوزة فی الحدود, منظومهةٌ مثلئی در ۸۴ مصراع درباره 
حدود ۵ سیاره (عطارد, زهره, مریخ: مشتری و زحل). ابوالصثر 
عبدالعزیز بن عثمان القبیصی (د ۳۸۰ ق /۹۹۰) آن را در کتاب خود 
زیر عنوان المدخل الی علم النجوم (نسخذ خطی, در کتابخانة بدلیان) 
آورده است (همانجا)؛. ۳. قصيدة فی حرکات النجوم. منظرمة مفصلی 
در قالب مثلت که.در حقیقت زیجی را تشکیل می‌داده و به گفتذ 
مرزپانی. همراه پا شرح بر ۰ مجلد بالغ می‌شده است. صفدی اندکی 
از ارایل این منظومه را نقل کرده است (۳۳۶/۱ - ۳۳۷)؛ ۴. کتاب 
الزیج علی سنی العرب, احتمالاً همان زیجی است که علی بن سلیمان 
هاشمی در علل الزیجات به عنوان اثر عظیم فزاری نام برده و 
توضیحاتی دربار؛ آن آررده است (60۸5,همانجا). این اثر همچنین در 
مجموعه‌ای زیر عنوان الزیج القویم فی فنون التعدیل والتقریم که چند 
سده دیرتر فراهم گردیده؛ گنجانیده شده است. نسخه‌ای خطی از این 
کتاب در کتابخانه اوقاف رباط به شماره 1/260 موجود است (همانجا). 
زیج فزاری بخشهایی از ۶۰ صفحة نخست این مجموعه را تشکیل 
می‌دهد که تعیین دقیق آنها ممکن نشده است. از صفحدٌ ۶۰ تا ۰۱۸۷ 
زیج دیگری آمده است که جداول موجود در آن تا دوران الستتصر 
بالله (۶۲۳- ۶۴۰ ق | ۰۱۲۲۶ ۱۲۴۲ ع) را در بر می‌گیرد؛ ۵. کتاب 
المقیاس للزوال؛ ۶, کتاب العمل بالاسطرلاپ المسطم؛ ۷, کتاب 
العمل بالاسطرلاب وهو ذات الحلق. از سه کتاب اخبر چیزی باقی 
نمانده است. قطعاتی از آثار گوناگون باقی مانده از فزاری, گردآوری 
و توسط د. پینگری به انگلیسی ترجمه و شرح شده است. 
مأخذ؛ ابن ندیم الفهرست؛ ابوربحان بیرونی, استخراج الاوناره حیدرآباد دکن, ۱۳۶۷ 
ق ۱۰۱۹۴۸۱ همر, افراد السقال, حید رآباد دکن, ۱۳۶۷ ۱٩۲۸۱‏ م؛همر, تحقیق ماللهند, 
بیروت, ۱۴۰۳ | ۱۹۸۳ م؛ حاجی خلیفه» کثسف النلثرن, استانبول, ۱۹۴۱ م؛ صفدی, 
خلیل بن ایبک, الرافی بالوفیات, بیروت. ۱۳۸۱ ق /۱۹۶۱ م؛ قاضی صاعد, صاعد بن 
احمد, طبقات الامم, به کرششی لویس شیخو, ببروت, ۱۹۱۲ م! قفطی: علی بن پوسف 
اخبار العلماء پاخبار الحکماء قاهره, ۱۳۲۶ ق / ۱۹۰۸ م؛ نلیّثر, کارلو, علم الفلک: 


تاریخه عند العرب فی القررن الرسطی, رم ۱٩۱۱‏ م؛ یعقربی, احمد بن واضح. البلدان, 
تجف, ۱۹۵۷ م؛ نیز؛ 
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ابراهیم بن ذکران ۳۳۷ 


ار اهیم بن خبیب, ابواسحاق سَقّطی بصری طبری, مورخ و 
فقیه سده ۴ ق |۱۱ . از زندگی وی اطلاع جندانی در دست نیست و 
حتی تاریخ تولد و مرگ او نیز مبهم است. همین اندازه گفته شده است 
که او از مردم بصره بوده و از پاران و پیروان محمد بن جریر طبری (د 
۰ ق۳۲۱٩‏ م) مورخ و مفسر مشهور به شمار می‌رفته (ابن ندیم, 
۳۸ و از مذهب فقهی دی پیردی می‌کرده است (تونکی, ۹۸/۳). با 
اينکه وی پصری بوده, اشتهار او به طبری احتمالاًبه سبب دوستی و 
نزدیکی وی با مخمدین جزیر بوده است. آثار او عبارتند از: لوامع 
الامور (حاجی خلیفه, ۱۵۶۸/۲), کتاب الرسالة, جامع الفقه و ذیلی بر 
تاریخ طبری(ابن ندیم همانجا).ازاین کتابها اطلاعی‌در دست نیست. 


مأخذ: ابن ندیم؛ الفهرست, بیروت, دار المعرفة؛ تونکی: محمود حسن, معجم المصنفین, 
۴ ق؛ حاجی خلیفة کشفنن: الظلون: استانبرل, ۱۱۴۱ م۰ 
عسن پرستی اسگززیق 


اپراهیم ‏ ذکوان خرانی, کاتب, دیوان سالار و وزیر موسی 
بت ۰ ی ۷۸۵ - 
۶ از آغاز کار او اطلاعی در دست نیست. گفته‌اند که همراه معلم 
هادی به نزد وی می‌رفت تا آنکه به تدریج با خلیفه‌زاده دوستی یافت 
(ابن طقطقی, ۳ و از جملهٌ نزدیکان و ندیمان وی شد (طبری, 
۳ به روایت دیگر ار پن ذکوان از خاصان مهدی خلیفه بود 
و چون خلیفه, هادی را به حکومت چرجان فرستاده ابراهیم را همراه 
وی کرد (جهشیاری, ۲۱۷). اگرچه گفته‌اند که مهدی خلیفه چندی بعد 
به سپپ سعایت دشمنان ابراهیم, از فرزندش خواست که وی را باز 
گرداند (اين طقطتی, ۲۶۳؛ جهشیاری, ۲۱۷). ولی جنین می‌نماید که 
بسدخویی‌ابراهیم, خلیفه را به جنین کاری واداشته باشد: خاصه که 
بکتبار نب غیداله پن مالک وین فرظ را گت فان را تازتنه زد 
(طبری؛ ۳ هادی نخست از بازگرداندن ابر اهیم خودداری کرد؛ 
اما چون با تهدید خلیفه مبنی بر عزل خود از ولابتعهدی رو به رو شد, 
به ناجار ابراهیم را با احترام روانه کرد. مهدی که در شکارگاه برد 
سوگند خورد که پس از خاتمه شکار او را به قتل آورد, اما در همان 
روز مسموم شد و درگذشت. جون هادی به خلافت نشست. ربیع را 
رزارت داد, ولی چندی بعد او را برکنار کرد و ابراهیم بن ذکوان را به 
وزارت بر گماثبت (مسعودی, ۲۹۸) و ربیع را به ریاست دیوان «زمام» 


گماشت.هنگامی‌که ربیع درگذشت. ریاست این دیوان را نیز به ابراهیم 
واگذاشت (جهشیاری, ۲۱۷). با اینهمه: از خلال پاره‌ای روایتها 
می‌توان دریافت که وی ریاست خزانه را نیز در دست داشته است 
(ببهقی, 4۱۹۲ طبری, ۵۹۶/۳). شاید همین مشاغل موجب شد که 
برخی یه او.عنوان وزیر نداده تنها رئیس دیوان زمامش دانسته‌اند 
(قس: دانشنامه؛ معلوم نیست که چرا رباست دیوان زمام را رئیس دیوان 
مالیات دانسته است): البته آشکار است که مراد ان عبدریه از 
«کاتب» که ابر اهیم بن ذکران را به آن موصوف ساخته (۱۶۵/۴). همان 


۴۳۳۸ ابراهیم بن سناأن 


«وزیر» است, زیرا همو, یحبی‌بن خالد برمکی را نیز کاتب هارون 
دانسته است. ابر آهیم در مقام زیاست دیر ان زمام و احتمالا خزانه‌داری, 
مال‌دوستی بی‌اندازه خویش را نشان داد, جنانکه ۰ درهم عطای 
خلیقه به عیسی‌بن دأب را به ۱۰۳۰۰۰ دینار با وی صلح کرد (طبری, 
۵۹۳۳ و از صله‌ای که خلیفه به ابر اهیم موصلی داد, ۳۰ کي آن را 
برای خود برگرفت (جاحظ, ۳۷). با آنکه گفته‌اند ابراهیم بن ذکوان از 
یحیی برمکی که طرفدار ولیبهدی هارون بود. در نزد هادی شفاعت 
کرد تا از فتلش درگذشت (جهشیاری, ۲۲۵) و با آنکه ظاهرأً ی از 
مرگ خلیفه: همراه یحبی برای بشارت خلافت هارون در نزد ار حاضر 
شد (طبری, ۶۰۱/۳), ولی هارون به زودی بر او خشم گرفت و اموالش 
را مصادره کرد. سپس یحیی برمکی ‏ و به روایتی محمدین سلیمان, 
والی بصره از او شفاعت کرد (هموٌَ ۳و هارون ثیر اجازه 
داد که ابراهیم به پصره رود و منشی‌گری والی آنجا را برعهده گیرد 
(جهشیاری, ۲۲۹). از آن پس خبری از ار در دست نیست. اگرچه در 
زوایتی از شخصی به نام ابراهیم حرانی یاد شده که با هارون الرشید به 
حج رفته (جادالمولی,۲/۴٩),‏ ولی دانسته ئیست که ری همان ابراهیم 
ابن ذکوان است یا کسی دیگر. 
ماأخذ: این طقطتی, محمدین علی تاریخ فخری, ترجمة وسید گلپایگانی, نهران, ۱۳۵۰ 
ش؛ ابن عبدربه, احمدین محمد, العقد الفرید. به کرشش احمد امین و دیگران, قاهره 
۷ ق؟ بیهتی: ابر اهیم بن محمد, المحاسن والمساوی؛ بیروت, ۶۱۹۶۰ جاحظ, 
عمررین بحر, التاج. به کوشش احمد زکی پاشاء قاهره, ۱۴٩2۱؛‏ جادالمولی, محمد احمد 
و دیگران, قصص‌العرب, قاهره, ۱۹۷۲م؛ جهشیاری, محمّدبن عبدرس, کتاب الرزراه 
والکتاب, ترجمٌ ابوالفضل طباطبایی, تهران, ۱۳۴۸ش؛ طبری, تاریخ؛ مسعودی,علی 


بن حسین, الشیه والاشراف, یروت, دارصب. 
صادق سجادی 


اب راهیمبن‌سنان. ابن‌ثابت بن رَفحرّانی ابواسحاق (۳۳۵-۲۹۶ 
ق ۶-۹ پزشک» ریاضیدان و منجم مشهور صابئی مذهب. از 
زندگی وی آگاهی جندانی در دست نیست جز آنکه گفته‌اند در بغداد 
زاده شد و همانجا رشد یافت (ابن ابی اصیبعه, ۲۲۶/۱). پدرش سنان 
ابن‌ثابت (هم) و نیایش ابت بن قره (ه م) هر دو از ریاضیدانان و 
پزشکان نامور عصر بودند. ابراهیم نزد پدر و ظاهراً استادان دیگر 
دانش آموخت و به رغم آنکه در ۳۹ سالگی به بیساری کبدی در گذشت, 
آثار متعددذی از خود بر جای نهاد و این آثار سبب شد که از زمره 
بزرگ‌ترین دانشمندان به ویژه در ریاضیات و نجزم به شمار آید. 
چنانکه نورشناس و فیزیکدان برچسته. حسن بن هیثم نیز از آثار او 
استفاده‌ها کرد (هنو, .)٩۴/۲‏ از اين آثارپیداست که ابراهیم دارای 
دیدگاه انتقادی نسبت به تحقیقات گذشتگان, و نیز دارای استقلال 
فکری بوده است. این معنی از روش جدیدی که در تربیع سهمی ابداع 
کرد, همچنین کار او در مورد ساعتهای آفتابی, و برخورد انتقادی با 
نظریات بطلمیوس و ارسطو به خوبي آشکار است. 

آثار: برخی از مقالات علمی و آنار این سنان بدین قرار است: 
الف - جاپ شده و خطی: 


۱ المقالة فی رسم القطوع الثلائة, دربار؛ ترسیم مقاطع مخروطی 
از طریق نقط‌یابی توسط خط کش و پرگار. اين اثر که دارای نسخ 
خطی متعددی است (۷/294 ,0۸5), در زمر؛ زسایل اين سنان در 
حیدرآباد دکن (۱۳۶۷ ق/ ۱۹۴۸ع) به چاپ رسید. این مقاله توسط ج, 
الذباغ و اس, آ. کراسنوا به زبان روسی ترجمه شد و در نشری «تاریخ 
ریاضی, ایسلدرانیا (شم16 , مسکو, ۱۹۶۵ م. صص 447 - 446) 
انتشار یافت. 

در مقالاٌ مذکور دربارةٌ ترسیم سهمی: پیشی و سه روش ترسیم 
هذلولی بحث دقیقی انجام گرفته است, درباره ترسیم سهمی ری 
می‌توان گفت: خطی مانند .ا و دو نقطه ثابت و متمایز آ( و 94 را روی آن 
در نظر می گیریم (نک: شکل ۱). خارج قطعه خط ۷۷ روی با نقاط 
دیگری چون ق, ۳ 0.... انتخاب می‌کنيم (شکل ۱). نیم دایره‌هاپی به 
اقطار ۸42 ۷۵۴ 210... رسم کرده, از نقاط 5,۲1 ۰۳ 0 عمودهایی بر 
ب1 اخراج می‌کنيم. عمودی که از لا اخراج شده, نیم دایره‌های مزبور را 
به ترتیب در نقاط , 5. 7.... قطع می‌کند. از , 5, 7.... خطوطی به 
موازات سا رسم می‌کنيم تا عمودهای اخراج شده پر با در 8 ۳. 0.... را 
به ترتیب در رال ر5, ,آ.... قطع کند. حال با توجه به: ,212182 ۸8 ۸۸۵۲ 
و *۲55 < ۰۸۱۴ ۱1 ر 26012 ۰۵16 1۶۳ و ... ابر اهیم بن سنان با برهان 
خلف ثابت می‌کند که ر0ا, ر5ه ر7.... همگی به رأس ل(, محور ۸0 و 
پارامتر 1۷ روی یک سهمی هستند. زیرا اگر مثلاً 18 روی این سهمی 


شکل ۱ 


1: ۹۸/۵۵ 2 1510۳110 ۱۵۱۵۱۲۱, ۸ 


نباشد, فرض کنیم این سهمی.خط ,8 را در نقطه ی مخالف ,13 مانند 
شکل قطع کند. پس داریم ,8102 < ۸۷5. 1611 در نتیجه ,۳82 2 ,2303 پس 
با > ,8 و این تناقض است. حال اگر بتا. ۵,7.... را هرز کدام به 
اندازه خودش امتداد ذفیم تا تقاط بال, رگ یه... در طرف دیگر خط با 
به دست آیند, در این صورت نقاط مزبور نیز روی همان سهمی قرار 
دار ند 

پاید بادآور شد که مقاطع مخروطی کاربردهای زیادی داشته‌اند. 
مثلا در ساختن آینه‌های سوزان. ساعتهای آفتابی رغیره مورد استفاده 
قرار می‌گرفته‌اند (اين سنان, «رسالهٌ چهارم»), 

۲ رسال مساحة قطع المخروط المکافی, دربار؛ ترییع سهمی یا 
طرز یافتن مساحت محصور بین قوسی از سهمی و وتر واصل بین دو 
انتهای قوس است. ابراهیم بن سنان نخست رساله‌ای در تربیع سهمی 
نوشت, سپس تفییراتی.در آن.داده ولی هر دو نسخه مفقود شد. از این 
رو وی خود یادآور شده که اگر نسخه‌ای پیدا شد که با نسخهٌ فعلی 
اختلافی داشت, آن, يکي از نسخه‌های گم شده است (ابن سنان؛ 
«رسالهٌ پنچم»). رسالا مذکور یک بار در حیدرآباد دکن به جاپ رسید 
(۱۳۶۶ ق/ ۱۹۴۷م) و همچنین در ۱۹۱۸م هاینریش سوتر آن را ترجمه 
و بررسی کرد و تحت عنوان «رساله‌ای از ابراهیم بن سنان دربار 
تربیع سهمی» در «فصلنابه انجمن. محققین علم! » (صص 214-228) 
منتشسر ساخت, نسخ خسطی متعددی از اين ار بر جای است 
(0۸5,۱۷293,294,409: کر اوزه [46). در این رساله قضیدٌ ارشمیدس به 


شکل ۲ 
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ایراهیم بن سنان ۳۳۹ 


شکل جدیدی اثبات شده است که توضیح آن با توجه به شکل ۲ چنین 
است: نقاط 8 ۸۷: ۸ بر روی یک سهمی واقم شده و خط مماس بر 
سهمی در نقطٌ ظ. موازی خط ۸ است (۳ را رأس این قطعه 
می‌نامیم). نتیجة این قضیه آن است که مساحت مثلث 1۲1۳ سباوی 
است با سه چهارم مساحت محصور پین خط 1۷001 و سهمی 1/(۷7. در 
حالی که ارشمیدس هفت قضیه برای تربیع سهمی نباز دارد. اين سنان 
آن را فقط با ۳ قضیه اثبات کرده, و قضیة سوم خود را که همان نتیجه 
ذکر شده است با روش مستقیم یعنی با په کار بردن قضیذ دوم خودش 
[اگر ۸۱ ساحت قطعه‌ای از یک سهمی باشد و ,13 مساحت آن مثلثی 
باشد که قاعده آن قاعدهٌ قطع مذکور, و رأس آن رس تطمذ مذکزر 
است (1,2 2 ا) در این صورت داریم سس سل سللس] اثبات می‌کند 
(همانجا) در حالی که ارشمیدس بر مبنای برهان لت این قضیه را 
اثبات کرده است. قابل ذکر است که ارشمیدس این نتیجه را ابتدا با 
روش مکانیکی به دست آررد. سپس آن را با کمک برهان فوق ثابت 
رگد 

۳ رساله آلات‌الاظلال دربارة ابزارهای سایه‌ها: که دز مورد 
ساعتهای آفتابی نیز در آن بحث کرده است. ابن سنان در اثر دیگر خود 
به نام الهندسة والجرم (همو, «رسالة ششم» ص ۴) به اين اثر اشاره 
کرده و گفته است که آن را در سن ۱۶ يا ۱۷ سالگی نوشته است و چرن 
آن را بسیار طولانی یافته, در ۲۵ سالگی آن را تصحیح و در سه رساله 
خلاصه کرده است (0۸5,5/294؛ نسخه‌های خطی آن را بنگرید در 
کروز, [46). حسن بن هیثم چنانکه خود گوید در کتاب آلة الثلل خود از 
ان اثر این سنان استفاده کرده و در واقع این کتاب خلاصه‌ای از آلات 
الطل ابن سنان است (ابن ابی اصیبعه, .)٩۴/۲‏ پاول لوکی در رسالا 
دکتری خود تحت عنوان «اثر ابراهیم بن سنان دربارهٌ اپزارهای 
سایه‌ها»" (توبینگن, ۴ )این اثر را مورد تحقیق قرآر ده که منتنن 
نشد. ولی خلاصه‌ای از آن در نشریة «شرق‌شناس ی 1 ِِِ .صص 
4- 510)به جاپ رسیده است. 

به گفت؛ لوکی در رسالا سابق الذکر, ایراهیم بن سنان انواع 
ساعتهای آفتابی را تحت یک اصل مورد بحث قرار داد (قبل از او 
انواع ساعتهای آفتابی به طور مجّا و بدون وابستگی اصولی به 
یکدیگر بررسی می‌شد), 

همجنین او اولين کسی است که ساعت استوایی را (که صفح آن 
موازی صفحد استوای سماوی است و مقیاس آن یعنی خط عمود بر آن 
موازی محور عالم است) مورد بحث قرار داد , در ضمن براي اصول 
«تعیین اوقات»» اثباتهایی ارائه کرد. همجنین قدیمی‌تزین اثباتق که 
برای انحنای خطوط ساعتی در دست داریم از ارس (0۸6,۷/2۵3). 
پ. ا. رزنفلد در بررسی آناز فوق در مقاله‌ای .نشان داده است که 
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۴۳۰ اپبراهیم پن سندی 


اپراهیم ین سنان با تبدیلات هندسی آشنایی کافی داشته است. آلات 
الاظلال شامل دو بخش است: پخش اول ۷ و بخش دوم ۱۷ فصل 
استنء 

۴ کتاب فی حرکات الشمس, قسمت دوم این اثر راج به نور, 
سایه, تاریکی و برخی از مسائل اپتیک هواشناسی است. ار از دیدگاه 
انتقادی بر نظریّات ارسطویی نگریسته و یک اثر خود را به نام الابانة 
عن الطریق المتعرّفة. که در حرکات الشمس از آن نام برده, به مخالفت 


با نظریّات ارسطو و طرفداران او نوشته. است (اپن سنان, «رسالة - 


سوم»). اپن سنان در اين کتاب به ویژه از اجسام منیر و مستثیر ز 
چگونگی نورپذیری, همچنین دربار؛ انعکاس و انکسار و انحراف 
شعاع به هنگام پرخورد با اجسام سخن رانده است (همانجا). 
ابوریحان بیرونی نیز از اي کتاب نام برده است (ص ۳۲۶). این اثر 
ضمن رسایل ابن سنان در حیدرآباد دکن (۱۳۶۶ ق/ ۴۷٩۱م)‏ به چاپ 
رسیده است (6۵8,۷۲/94). 

۵. رسالة فی الاسطرلاب, اين رساله نیز در حیدرآباد دکن (۱۳۶۲ 
ق/۱۹۴۳) جاپ شده است (ابن سنان,«رسالة اول»! 6۸5, همانجا). 

۶ رسالة نی الهندسة والنجوم. اين رساله هم در حیدرآباد دکن 
(۱۳۶۶ ق/ ۷ به جاپ رسیده است (ابن سنان, «رسالٌ ششم»؛ 
4۸ ,0۸۹ 

ب ب آداری که در کتابها به نام او آمده است: 

۱. کتاب فیما کان بطلمیوس القلوذی استعمله علی سبیل التاهل 
فی استخراج اختلافات زحل و المریغ و المشتری, که دربار؛ اموری 
است که بطلمیوس در تعیین اختلافات حرکات زحل, مریخ و مشتری 
به تساهل به کار گرفته است. ابراهیم بن سنان از این اثر در حرکاث 
الشمس نقل کرده است. به نظر سزگین این کتاب با کتاب فی نصحیح 
الباب بین به بطلمیوس الخروج عن المرکز فی زحل و المشتری 
رالمریخ رفی ساثر الکواکب التی یمرض لها الاختلاف فی مسیرها من 
جهة فلک التدویر والفلک الخارج المرکز و غیرذلک, یکی است 
(0۸5,۷1/194-195). ابونصر بن عراق نیز کتاب فی تصحیح کتاب 
ابراهیم بن سنان فی تصحیح اختلاف الکواکب العلوية را در تصحیح 
آن رساله تالیف کرده است (هموء ۷1/245). 

۲ کتاب فی الدراثر الَاسَة» دربار* محتوای این کتاب, ابن 
سنان در مقالة فی طریق التحلیل والترکیب فی المسائل الهندسية 
توضیح داده و در مورد نکات مشکل آن گفتاری جداگانه به نام مقالة 
السبائل المختارة تألیف کرده است (نکد کتاب فی حرکات الشمس؛ 
نیز 6۸6,۷/294). 

۴ کتاب اغراض کتاب المجسطی (ابن ندیم ۲۹۰۰), 

۴. کتاب ماوجد من. تفسیره للمقالة الاولی من المخروطات, 
تفسیری بر مقال اول از مخروطات آپولوئیوس (همو, ۴۹۱ 

۵ زبدة الحکم در فلسفه (لفت‌نانه ۲۵۹/۱). 

۶ حفظ الصحة در شیوخ امراض وبائیه (همانجا): 


۷ «رساله در حبوب مسهله؛ (همانجا), 

مأخذء اپن ابی اصییعه, احمد بن قاسم, عیرن الانباه فی طبقات الاطباء, قاهره, ۱۲۹۹ 
۱۸۸۲/۵ این سنان, ابراهیمه رسائل (شامل شش رساله), حیدرآباد دکن, ۱۳۶۷ 
ق/۱۹۳۸م؛ ابن ندیم الفهرست؛ ابرریحان بیرونی, محمدین احمد, الثار الباقية عن 
الفرون الخالية, لاپپزیک, ۲۳٩۱م؛‏ لفت‌ناة دهخدا؛ یز 

۱۰ لمعلا رمحا وهی 
۸۰ 19 
عز ۲عها نا رمتالننوطش». ۳۵۱۲۵۲ ۲ عال5 437-5321 1963 2 
عمه‌وزدهنه صعل عنم باتطفط؟ حط فمقنگ بط عطهیطا عم افطمنوط ععق 


۱۱۱ تک اعد طمزاه ۷ دعنمع مهد قیمع 
۰ ,22۲۱0۱ ,)هدعو 


علیرضا جعفری نائینی 


ابراهیم بنِ سندی يُن شافک. یکی از طرفداران و 
غلامزادگان آز اد شدة (مولی) عباسیان در سده ۳ ق/ ٩م.‏ پدر او سندی 
این شاک (هم) از امیران و ملازمان وفادار خلفای نخستین عباسی 
بود (نک: یعقوبی, ۴۱۰/۲؛ ابن اثیرء ۱۶۴/۶؛ مسعودی, ۳۷۸/۳) که 
ظاهراً یک چند به حکومت شام (جاحظ, الحیران, ۳۹۳/۸۵ - ۳۹۵)ر 


پصره (نخجوانی,. ۱۳۹) منصوب شد و مدتی یز از رژسای شرطهٌ 


بغداد بود (جهشیاری, ۰۱۸۸ ۱۸۹). از سخن ابن قتيبة برمی‌آید که 
منصب قضا نیز داشته است (۷۰/۱). او پس از مرگ هارون‌الر شید به 
طرفداری از امین برخاست. اما پس از پیروزی طاهرین حسین از او 
آمان خواست و آسیبی ندید (ابن طیفور, ۷۲). با اينهمه وی از کسانی 
بود که ابراهیم بن مهدی را به دشمنی با مأمون, در بغداد به خلافت 
نشاند (طبری, ۵۵۷/۸). اما چند ماه پس از ورود مأمون به بغداده در 
رجب ۲۰۴ ق/ ژانویة ۸۲۰م در گذشت. پسر او ابراهیم اگرچه از نظر 
مناصب رسمی دولتی به پای پدر نرسید. ولی به سب احاطه‌اش په 
تاریخ دور نخست عباسی و داعیان آنان (بیهتی, ۱۴۹؛ اپوهلال 
عسکری, ۹۲/۲؛ پلاء ۳۷۱) و پایداری در دوستی عباسیان شهره شد, و 
اين همه را به جاحظ که از دوستان او به شمار می‌رفته و در آثار خویش 
فراوان از او یاد کرده, مدیون است. ابراهیم در روایات خود درباره 
داعیان عباسی و تاریخ این سلسله از کسانی چون عبدالله بن صالح ر 
اسحاق بن عیسی و عباس پن محمد و ایوب بن جعفر نقل کرده است و 
این گروه از سایر راویان اخبار به اخبار دولت عباسی و داعیان آنان و 
به اخبار قریش آگاه‌تر بوده‌اند (جاحظ, البیان,۱۷۷), اما جاحظ که 
روایات ابراهیم را با روایات هیثم بن عدی و ابن کلبیمتناقض یافته. 
اشاره کرده که نکات مشکوک ررایات ابراهیم رفع و تصحیح نشده 
است (همانجا). از زندگی ابر اهیم آگاهی اندک در دست است. به کف 
خودش مدتی ولایت کوفه داشته (ابن قتیبه, ۱۲۱/۳؛ ثعالبی, ۳۵۵؛ 
قس: *51 که او را متصدی منصبی ديوانی در آنجا دانسته است) و 
سپس از سوی مأمون, مخفیانه به نظارت و خبرگیری از رفتار 
کارگزاران خلیفه در بغداد منصوب شد (بیهقی, ۱۴۹؛ ابن طیفور, ۳۴). 
جاحظ او را مردی" ادیب و سخنوز که در دفاع از عباسیان «زبانش 
کاری‌تر از ده هزار شمشیر آخته و یزه بران» بود (رسائل, ۷۷/۱),و 


نیز خطیب, نویسنده, فقیه, شاعر. متکلم, منجم و پزشکی که از حافظة 
نیرومندی پرخوردار بوده (همو, البیان, ۱۷۷ الحیوان, ۱۴۰/۲ 
دانسته است. به نظر می‌رسد که ابراهیم از ماموران خراج و مالیات 
بوده اسث: زیرا از او به عنوان «کاتب العمل» که در نگارش دفاتر 
خراج به روئن زادان فرخ می‌رفته, نیز یاد شده است (همو, البیان» 
همانجا). از تاریخ تولد و مرگ ایراهیم اطلاعی در دست نیست. 
مأخذ: ان اثیر. الکامل, بیروت, ۱۴۰۲ ق/ ۱۹۸۲؛ ابن طیفور, احمدپن طاهر, کتاب 
بغداد, به گوشش محبد زاهد کرثری, قاهره, ۱۳۶۸ ت/ ۱٩۴۹‏ م؛ ابن قتیبه عبدالله بن 
مسلم, عیون الاخبار, بیروت, ۱۹۲۵م؛ ابوهلال عسکری, حسن بن عپدالل, الا وایل, به 
کرششی محمد البصری ر رلید قصاب, دشق, !۱٩۷۵‏ بیهقی, اپراهیم بن محمد. 
المحاسن والساری, بُروت, ۱۹۶۰م؛ پلاه شارل, الجاحظ, ترجمط ابراهیم الکیلانی+ 
دمشق, .۱۹۸۵ تعالیی, عپدالملک بن محمد, لمارالقلوب, قاهره: ۲۱۹۰۸" جاحظ, 
عمررین بحر, البیان والتبسین, به کرشش فوزی عطری, بیروت, ٩۱۹۴۸‏ همو, الحبران, 
به کرشش عبدالسلام محمد هارون, قاهره, ۱۳۵۷ ق؛ همو, رسایل, به کوشش عبدالسلام 
محید هاررن, قاهره, ۱۹۶۴م* جهشیاری, محمدبن عبدرس, کتاب الوزراه والکتاب, به 
کرشتن غبدالله اسماعیل الصاری, قاهره, ۱۳۵۷ ق/ ۱۹۳۸م؛ طبری, محمدین چریر» 
تاریخ, به کزششن محمد ابرالفضل ابراهیم, قاهره, ۱۹۶۰ - ۱۹۶۸ع! مسعودی, علی بن 
حسین: فررج اللهپ, به گوشش پرسف اسعد داغره پیروت, ۱۳۸۵ ق/ ۱۹۶۵م؛ 
نخجرانی, محمدبن هندوشیاه» تچارب السلف, به کرشش عباس اقبال, تهران, ۱۳۵۷ ش؛ 
یعتوبی, احمدین واصع, تاریخ بعقربی؛ پیروت, ۱۳۷۹ ق؛ لیز: 81 
صادق سجادی 


ابراهیم بنِ سیابه. یا ستیابه (نه شبابه»: ابن جوزی, ۰۱۱۹/۵ 
شاعر هزل گوی قرن.۲ ق/ ۸۸ هم روزگار با مهدی خلیفه عباسی. ابن 
جوزی سال مرگش زا ۲۷۸ ق/۱٩۸م‏ آورده (۱۱۹/۵) که نادرست 
است. بنابر اقوال مختلف پدر یا جدّش حَجّام و از آزاد شدگان 
هاشمیان بود (اصفهانی, ۶/۱۱؛ ابن معتز, ۱۹۳ ۴۳۱؛ قس: اپن قتیبه, 
۷۷۲ و به سبب همین پشه عتبدٌ اعرر, وی را هجا گفته است. منایع 
کهن‌تر او را به فصاحت و ظرافت طبع سئوده‌اند (ابن معتزه )٩۳‏ و 
اشعار به چای مانده از او نیز خالی از لطف نیست, اما اصفهانی وی را 
از شاعران متوستط روزگار خود شمرده و شعرش را سیک خوانده 
است (۶/۱۱). دوستی وی با ابزاهیم موصلی و پسرش اسحاق سیب 
شهرت او شد, زیرا آن دو اشعار وی را در الحانی که خود می‌پرداختند: 
در مجالس خلفا و وزرا می‌خواندند (همانجا)» همین امر باعث آشنایی 
وی با وزیرانی چون بحیی بن خالد برمکی (د ۱٩۰‏ /۸۰۶م) و فضل 
این دییع (د ۲۰۸ ق/ ۸۲۳م) شند. شهرت او در این زمان به اندازه‌ای 
بوده است که چون به کفر و زندقه متهم شد, مهدی, خلیفهٌ عباسی (د 
۸ ق/ ۷۷۵م) فرمان داد که بزای روشن شدن اتهام وی کتابهایش را 
بررسی کنند و چون در آنها مطلبی دا پر کفر وی نیافتند, او را امان 
داد و کار کتابت خود را په اوسپرد, اما من از چندی, چون آثار کفر و 
زندقه در زفتاز و گفتاز وی آشکار شد: خلیفه او را از خودبراند و در 
نتیجه تدگدست شذ و کارش به گدایی انجامید (ابن معتز؛ .)٩۳‏ دو 
«اعتذاریه» از ار در دست است: یکی منثور و دیگری منظوم. نخستین 
آن دو. نامه‌ای است خطاب به یحی برمکی به نثر مسجع و خالی أز 


ابراهیم بن سیار ۴۳۱ 


تکلّف و تعقید که مردمان بفداد آن را از بر داشتند (جاحظ, البیان, 
۳ جهشیاری. ۱۵۷). شاید تازگی اين گوئه نثر موجب اقبال 
بغدادیان به آن نفر بوده است و دومین آن قطعه شعری انست با همان 
مضامین, شامل ۵ بیت در اعتذار و اظهار فقر و ناتوانی و عجز که به 
خدمت فضل بن رییع فرستاد. اين قطعه آن چنان مر انتاد که نضل 
گریست و به او ۱۰۳۰۰۰ دزهم جایزه داد. پس از این حوادث آنچه از 
زندگی او می‌دانيم, منحصر بر چند داستان است که همه بر فساه اخلاق 
و نکته‌پردازی و بی‌بند و باری او دلالت دارد. یکی از اين داستانها 
نشان می‌دهد که وی با بشتار نیز آمنایی داشته است (اصفهانی, ۸/۱۱). 
داستانی دیگر اشاره می‌کند که وی به نیشابور نیز سفر کرده است 
(همو. ۲/۱۲٩؛‏ اپن جوزی, ۱۱۹/۵). در داستانی دیگر می‌بينيم که 
تنگدستی وی را وا داشته است که از یاران تقاضای کمک کند 
(اصنهانی, ۷/۱۱؛ جاحظ, البخلام. ۲۹۵ - ۲۹۶۴): 
از مجموعة آثار او ۵ قطعهٌ کوتاه در اغانی ر یک قطعةٌ پنج بیتی 
زیبا در طبقات آمده است که در ضمن آن از تتگدستی و از اينکه به کفر 
متّهمش کرده‌اندهمی‌نالد (اصفهانی. ۶/۱۱ - ۸؛ ابن معتر. .)٩۳‏ 
ماخذ: ابن جوزی, عبدالرحمن, المنتظم. حیدرآباد دکن, ۱۳۵۷ق؛ ابن معتز, عبدالله, 
طبقات الشمراء, تحقیق عبدالستار احمد فراي؛ مصر, ۱۳۷۵ ق؛ ابن قتیبه, عیدالله بل 
مسسلم: عیرن الاخبار, بیروت, ۱۳۴۳ ق, ۱۲٩۳/۱‏ اصفهانی, ابوالفرج, الاغانی, بیروت. 
۷۰ جاحظ: عمروبن بحر, البیان والّبین, بیروت, ۱۹۶۸؛ همو, البغلا», بیروت: 
دار صاد.: جمشیاری, محمدین عبدرس , کتاب الوزراء والکتاب, به کرخش عبدالله 
المتاری, قاهره, ۱۳۵۷ /۸۱۹۳۸. تعصوبه مالک 


ابراهیم بُن سیارِ نظام, اپراسحاق ابراهیم بن سیار بن هانی؛ 
معزوف به ام» از بزرگان معتزله و علمای کلام در قرن ۲ و ۴ ق/ ۸و 
٩‏ که فرقة طامیّه از فرّق معتزله به او منسوب است. تام در مسائل 
طبیفی و الهی که در زمان او مطرح بود. آرا و نظریات خاصی داشت که 
بعضی از آنهاء مانند نفی جوهر فرد یا جزء لایتجزٌا و انکار سکون و 
اعتقاد به طفره و کمون و تداخل و جسمیت الوان و بویها و طعمهاء به 
نام ار مشهور شده است, اگر چه بعضی از اعتقادات منسوب به او 
مخصوصاً تقسیم جسم به اچزاء نامتناهی شاید اژ سوه تفسیر یا 
سوءفهم با الزام ناشی شده است و باید در رساله با کتاب مفصلی به 
دقت مورد بحث قرار گبرد. 

زادگاه نام و محیط رشد ذهنی و فکری و فرهنگی او بصره بوده 
است که در قرن ۲ و نیم اول قرن ۳ ق بزرگ‌ترین مرکز فرهنگی و 
علمی جهان اسلام آن روز بوده است و او با استاد خود ابوالهذیل 
عَلأّف (ه م) و شاگردش جاحظ بارزترین نماینده مکتب پصره از 
جهت عقلی و ادبی به شمار زفته‌اند. نظام از «موالی» بود و اگز گفتة 
این خلکان در تست او که او را پلخی دانسته (۲۷۵/۴): پذیرفته شود: 
از اپرانیان بوده است, اگر چه نسبت پلخی به او در منابغ قدیم‌تر دیده 
نشده: است: 


ان ندیم ار را «مولی زاین من ولد القیید» خوانده است و 


۴۳۳۲ اپراهیم بن سیار 


می‌گوید یکی از اجداد او بنده بوده است و این سبپ مولی بودن او شده 
است «قد جری علیه الق فی احد آبائه» (ص ۲۰۵؛ علم الهدی, 
۱ زیادیون از اولاد زیاد بن آبیه بوده‌اند که در بصره اقاست 
داشته و ظاهراً از شهرت و اعتبار برخوردار بوده‌اند. 

اين حَزم (الفصل, ۳۴/۵) و ابن حجر (۶۷/۱) او را مولی یی 
بجیر بن حارٍث پن عباد ضبّعی» گفته‌اند. بجیربن حارث, جذ بنی بجیر, 
در جنگ بکر و لب در روزگار جاهلیت کشته شد (ابن حزم. جمهرة 
الانساب, 4۳۲۰ و او از قبیلً پنوقیس بن تب بن بکربن وائل بود. 
حمیّری نیز او را مولی بلحارث بن عباد از پنوقیس بن تب می‌داند 
(ص ۱۵۲). ۱ 

اینکه در نسبت لام از قبیلٌ او سخن په میان نیامده استه خود 
موید غیر عربی بودن اوست, زیرا عربها انتساب به قبیله را خیلی مهم 
می‌دانستند و انتساب په شغل را جندان دوست نمی‌داشتند و مشاغل را 
کار موالی می‌شمردند. به گفتذ عذه زبادی که شرح حال او را نوشته‌اند, 
چرن وی در بازار بصره مهره‌ها و سنگها را به رشته می‌کشید, به نظام 
مشهور شده است. بعضی هم گفته‌اند که چون سخن را خوب به هم 
می‌پیوست به این لقب معروف گردید. اما این توجیه اخیر ساختگی به 
نظر می‌آید, گرجه حکاپاتی که از او نقل کرده‌اند. بر نصاحت و بلاغت 
او دلالت دارد. علم الهدی پس از آنکه کلامی در مدح و کلامی دیگر در 
ذم درخت خرما از تام نقل می‌کند. می‌گوید: این بلاغت از لام نیک 
افتاده است, زیرا بلاغت وصف شی, است به بالاترین حدی که درباره 
آن می‌توان گفت, جه ستایش باشد چه نکوهش (۱۸۹/۱). 

تاریخ تولد نظام په دقت دانسته نیست. ابوریده به نقل از ماکس 
هورتن" سن‌اورامیان ۶۰ و ۷۰ وتولد اورا در حدود ۱۶۰ ق/۷۷۷م گفته 
است (صص ۰۸۵ ۶), ولی هورتن په مأخذ خود اشاره نکرده است و 
شاید این تعیین سال مبنی بر محاسبه بوده است اما په دلایلی که ذکر 
می‌شود. تولد او باید پیش از ۱۶۰ ق باشد و اگر سال وفات او را که از 
این شاکر کثبی نقل کرده‌اند در ۲۳۱ ق/ ۸۴۶م بدانیم ستش به هنگام 
مرگ بیش از.۷۰ سال می‌شود. 

نظام به گنت جاحظ (الحیوان, ۲۲۹/۲) مدتی «جلیس» محمدین 
علی ین سلیمان هاشمی بوده است و جاحظ این شخص را چنین 
رصف می‌کند «رکان ملک اتید الامور و طیعه الرجال» یعنی پادشاهی 
بود که کارها به مراد اومی‌گشت و مردان بزرگ آو را گردن می‌نهادند. 
چنین کسی که پادشاه با امیر باشد و در بصره به قول جاحظ چنان 
دستگاهی داشته باشد که حیوانات وحشی را از اکناف و اطراف پیش 
او ببرند و او با مست کردن آنها خود را سرگرم سازد, جز محمدین 
سلیمان بن علی. بن عبدالله بن عباس هاشمی واألي مقتدر و ثروتمند 
بصره و پسر عم منصور خلیفةٌ عباسی نتواند بود و جاحظ به اشیتباه او 
را محمد بن علی بن سلیمان خوانده است (به جای محمدبن سلیمان بن 
علی) و با کاتب و ناسخ الحیوان چنین اشتباهی کرده است. این مجمد 
ابن سلیمان ین علی هاشمی والی نیرومند بصره معاصر نظام و جاحظ 


بوده است و دست کم از ۱۶۹٩‏ تا ۱۷۲ ق! ۷۸۹-۵م که سال وفات 
اوست حکومت بصره را از سوی بنی اعمام خود یعنی خلفای پنی 
عباس در دست داشت و هارون املاک و اموال فراوان او را پس از 
مرگش ضبط کرد (اين اثبره ۱۱۹/۶). پس به گفتذ جاحظ نظام باید از 
٩‏ تا ۱۷۳ ق جلیس و ندیم او بوده پاشد نه پیش از آن, زیرا داستانی 
که جاحظ نقل می‌کند مربوط به دوران حکومت او در بصره است و 
اين ایام حتماً در هنگام بلوغ سنی و وصول او بهمقامات عالی علمی و 
شهرت ادبی و کلامی او بوده است و ناگزیر باید بیش از ۲۰ سال داشته 
باشد و بنابراین سال تولد او را باید خیلی پیش از ۱۶۰ ق فرض کرد. 
این محمد بن سلیمان هاشمی علما و متکلمان دیگر را نیز در درپار خود 
جمع می‌کرده است. از آن چمله است, عمروبن فائد الاسواری که به 
گنت آبن ندیم در نزد او می‌زیسته است و وفاتش پس از ۲۰۰ ق/ ۸۸۱۶ 
بوده است (ص ۲۰۵). نیز از جمله دلایلی که تولد نام پاید پیش از 
۰ ق باشد این است که شاگرد ار جاحظ پنایر محاسبه در حدود 
۰ ق متوله شده است, معودی می‌گوید جاحظ «غلام» (یعنی 
شاگرد) نظام بوده است (۱۰۹/۴). خود جاحظ (الحیوان, ۲۰۶/۴) از 
«ابر اهیم ۳ اصحاب ابراهیم» (یعنی لام و پیروان او) مانند پیشگامان و 
مقذمان خود نام می‌برد و می‌گوید اگر ابراهیم و اصحاب او نبودند, 
عوام معتزله نابود می‌شدند. تام راهی در پیش ایشان نهاد و ابوابی بر 
روی ایشان باز کرد که سودش ظاهر شد و نممت آن بر ایشان شامل 
گردید. اين بیان دلیل بر شاگردی جاحظ در نزد نظام و سبقت او در 
علم کلام بر جاحظ است و از آن برمی‌آید که نظام در سن و سال از 
جاحظ بزرگ‌تر و سال تولد او از ۱۶۰ ق خیلی جلوتر برده است. 

ابن ندیم (ص ۲۰۵) درباره نظام گفته است که «وکان یقاب 
ُواس»,یعنی او به ابونواس عشق می‌ورزیده است. اگر این مطلب 
درست باشد, بایستی او از ابونواس به سن و سال بزرگ‌تر باشد, ولی 
کلم «یتعشنق» باید تحریف از «یتعثف» پا از «یستف» باشد که در نسخه 
بدل ذیل همان صفحه ذکر شده است, معروف است که میانة ابونواس و 
نظام چندان خوب نبوده است. در دیوان ابونواس (صص ۶ - ۷) 
تصیده خمریه‌ای هست که دو بیت آن چنین است: 
فقل من یذعی فی العم فلْسة حَفظت شیناً وغابت علک آشیا 
لاخظر العفو انکنت امرءأحرجاً فان خظر که فی الذین اژرا 
(به کسی که در,علم دین مذعی نظر فلسفی است. بکو که اگر چیزی یاد 
گرفتی چیزهایی فراموش کردی, اگر مردی با حزم و احتیاط در دین 
هستی, عفو خدا را منم مکن و منکر مباش, زیرا انکار عفو آلهی توهین 
به دین است). 

نویسندگان شرح حال نام گفته‌اند که مقصود از «مدعی فلسفه در 
دین» در شعر ابونواس, .نظم است, زیرا اواست که بر اثر معاشرت با 
فلاسفه و اخذ از آرای ایشان در علم کلام اشتهار داشته است و اوست 
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که دربارة مرتکپ گناه کبیره نظر سختگیرانه‌ای داشته است. 

نیز در دیوان ابونواس (ص ۵۳۰) ۴ بیت در هجو نظام آمده است 
که در آن نظأم به میخوارگی و غلامبارگیْ متهم شده است: اما این فقط 
هجو و اتهام است و نظام به جهت موقعیت خاص خود در میان علمای 
کلام و دفاع ازمبانی توحید دین اسلام نمی‌توانسته است شخصی 
متجاهر به فسق باشد؛ گرجه اشعاری از اودر وصف خمر و صورت 
جوانان برجای مانده است, اما شعری که در وصفت باشد, دلیل ارتکاب 
معصیت نیست. گفته‌اند که نظأم از اشعار ابونواس به جهت لطف معائی 
و رقّت آن خوشش می‌آمده است. از جاحظ نقل کرده‌اند که چون نظام 
اشعار ابونواس را دربارهٌ خمر شنید گفت: گوبی هد سخن را در برآبر 
او گذاشته‌اندهاو بهترین آن را برگزیده است (امین, ۱۱۰/۳). و نیز 
گفته‌اند چون نظام اين شعر ابونواس را شنید: 

یکاد:: لایستجزا ال فی اللفظ من لا 

(از من چیزی کمتر, و کمتر از کم برجای گذاشتی چندانکه نزدیک 
است تجزیه ناپذیر باشد و در لفظ از «لا» هم کمتر باشد), از گوینده آن 
پرسید و او را به ابونواس راهنمایی کردند. نام به او گفت: «تو در این 
معنی شاعرترین مردم هستی؛ ما از روزگاری دراز در «جزء لابتجزا» 
پحث می کردیم اما آنجه تو در این بیت جمع کردی, در اين مدت دراز 
برای ما دست نداده بود (همانجا). نظام چنانکه خواهیم گفت به جزه 
لایتجزّا معتقد نبوده است و تأیید او سخن ابونواس را در مورد کمتر 
بودن از «لا از این روست که «ل» یک «هجا با سیلاب» است و آخرین 
هجاست و اگر تجزیه شود, دلیل بر نفی جزء لایتجزا خواهد بود. 

این حجر از قول قاضی عبدالجبار معتزلی نقل کرده است که نام 
۳ بوده و نوشتن نمی‌دانسته است (۶۷/۱), اما ابن حجر سخن قاضی 
را خوب درنیافته است, زیرا عبارت قاضی چنین است: «وذکر اه کان 
لایکتب ولایقرأً وقد حفظ القران والتوراة والانجیل...» (فضل 
الاعتزال, ۲۶۴) که معنی آن چنین است: روایت شده است که او هنوز 
نوشتن و خواندن نمی‌دانست که قرآن و تورات و انجیل را حفظ کرده 
بود. اپن حجر علاوه برآنکه سخن قاضی را درنيافته است. کلمة 
«أمّی» را هم برآن افزوده است و اين ناشی از کینه‌ای است که اهل 
سنت و حدیث با نظام و معتزله داشتهاند. ابن حجر در همانجا از قول 
ان قتیبه در اختلاف الحدیث دربار؛ نظام نقل می‌کند که «کان شاطرا 
من الشطار مشهوراً بالفسق» (او از بدکاران و خیره‌سران بود و در 
زشتکاری نام‌آور بود). این قتیبه از متعصبان اهل سنت و حدیث بود و 
در متهم داشتن مخالفان ولو به دروغ برخود حرجی نمی‌دید. 

ابوالهذیل علاّف از بزرگان معتزلهء دابی و استاد نظام بوده است 
(صفدی. ۱۵/۶): .خلیل بن احمد لفری و زبان‌شناس معروف.را نیز 
استاد نظام گفته‌اند. جاحظ در کتاب الحبوان (۱۶۵/۷) سخنی از نظام 
دربار؛ خلیل نقل می‌کند که سخت انتقادآمیز است و در حقیقت در ذمٌ 
اوست و از این رو می‌توان تردید کرد که نظام شاگرد خلیل بوده است؛ 


اپراهیم بن سیار ۳۳۳ 


زیرا بعید است که او درباره استاد خود جنین گفته باشد: «خودبینی و 
خودبسندی او را تنها گذاشت و نابود ساخت و از خودکامگی رأی 
خوه را درست بنداشت, پسن دست به چیزی زد که آن را به خوبی 
نمی‌دانست و به دنبال چیزی رفت که به آن نمی‌رسید, دایره‌هایش که 
کسی جز خودئن به آن نیاز نداشت, او را به خود مفتون ساخت»: 
مقصود اژ «دایره‌ها» دوایر بحوز عروض است که اختراع خلیل بن 
احمد بود. نیزجاحظ (همانجا) از ابو عَییده لفت‌شناس مشهور نقل 
می‌کند که در جهان کس همچون نظام نیست. او هنوز طفل بود که من 
عیب شیشه را از او پرسیدم و او در پاسخ گفت: «سریع الکسر بعطی» 
الجبر» (یعنی زود می‌شکند و دیربند می‌پذیرد). از این روایت می‌توان 
استتباط کرد. که شاید نظام شاگرد ابوعبیده بوده است: 

نظام در بصره زشد علمی و غقلی یافت؛ بغدادی (ص )۷٩‏ دربارة 
مشأً عقاید ار می‌گوید: «در جوانی در بصره با گروهی از نویه (دوگانه 
گرایان و گنوسیها) رفت و آمد می‌کرد و نیز با گروهی از مه (از 
نحله‌های هندی) معاشر بود. پس از رسیدن به بزرگسالی با جمفی از 
فلاسفه ملحد مربوط گردید.... پس از آن با هشام بن حَکم رافضی رفت 
و آمد کرد و در ابطال نبوّات سخنان براهمه را پسندید...». عبدالقادر 
بغدادی از دشمنان نظام است و این سخنان را برای قدح و ذم ار گفته 
است اما همین سخنان روابط وسیع نظام را با فرقه‌ها و ارباب ادیان و 
متنکران عصر خود می‌رساند و مخصوصا این نکته که او با فلاسفه 
محشور بوده است و از ایشان مطالب زیادی گرفته است. مهم است. 
شهرستانی (۵۶/۱) می‌نویسد که او بسیاری از تب فلاسفه را خوانده 
و سخنان ايشان را با اقرال معتزله درآمیخته است. 

نظام در جوانی در اوج شهرت دجار فقر و تلگدستی بوده: است. 
جاحظ داستانی از قول خود او دربارُ فقرش نقل می‌کند که چگونه 
ناگزیر شده بود از گرسنگی در بصره نماند و زبر پیراهنی خود را 
بفروشد و به اهواز برود. در همین سفر بود که ابراهیم بن عبدالعزیز از 
مخالفان عقاید و آرای نظام او را در اهواز می‌بیند و می‌شناسد و مباغ 
۰ دینار برای او می‌فرستد (الحیوان, ۴۵۳-۴۵۱/۳). این داستان 
می‌رساند که او دز عین شهرت دجار تنگدستی بوده است و نیز به 
جپت علزْ طبع نخواسته است گرسنگی خود را در بضره به دوستان 
خود اظهار کند. اما ظاهراً پمدها به آسایش و رفاه رسیده بود. حصری 
می‌گوید که نظام از سلطان مال زیاد دریافت می‌کرد. ولی به انداز 
نیازش نگاه می‌داشت و بقیه را در راه خیر صرف می‌کرد. درباره پول 
می‌گفت که سبب جمع شدن مال نزد یمان آن است که خود پول لیم 
است و چنش سوی جنش می‌گراید: «الشکل یصیر الی شکله» 
(۵۲۳/۲). 

جاحظ می‌گوید او بلندهمت بود و سرپیش کسی فرود نمی‌آورد 
(کان شدید الشکيمة باه للهَضيمة) و راستگو و کم‌لفزش بود (مأمون 
آللسان رقلیل ال والژیغ) و می‌افزاید مقصزد او از قلیل ریغ آن 
است که اصلًلفزش نداشت. مانند اينکه می‌گویند فلانی قلیل الحیاء 


۱۳۴ ابراهیم بن سیار 


است ومقصود آن است که اصلاً حبا ندارد (همان, ۰۲۸۱/۱ ۲۲۹/۲). 

جاحظ عیب نظام را سوهء‌ظن او می‌داند و می‌گوید زود تیاس 
می‌کرد و اگر به جای قباس در اصل به تحقیق می‌پرداخت, بهتر بود و 
اگر سخنش را در صورت شهادت قطعی بیان می‌داشت, شنونده شکی 
نمی‌کرد که او آن سخن را یا از راه گوش آزموده و با از راه مشاهده به 
دست آورده است. نیز می‌گوید که نظام اهل رازداری نبودو اگر کسی 
رازی پیش ار داشت و در نهان دائبتن آن به وی اصرار می‌کرد. او 
مخصوصاً آن رافائن می‌ساخت, اما اگر چنین تأکیدی نمی‌کرد, ممکن 
بود که آن را فرآموش کند و صاحب راز از فاش شدن رازش درامان 
بماند (همان, ۱۸۷/۵), از گفته‌های جاحظ برمی‌آید که نظام هنگامی که 
در یصره می‌زیسته, مدتی ب. خراسائیان همشایه بوده است (البخلاء, 
۸ بضزة در آن: زوزگاز از مراکز مهم بازرگانی و محل تجمع 
بازرگانان از هر گوشه و کنار عالم اسلام بوده است. احتمال و 
نظام هم شاید به جهت بلخی بودن در محلاً خراسانیان و «مراوزه» مقیم 
بوده است. و نیز دز همین شهر با بعضی از علمای کلام و از جمل خود 
جاحظ رفت و آمد داشته است. 

نظام علاوه بر جلیس بودن با محمدین سلیمان هاشمی والی بصره, 
با یکی دیگر از افراد خاندان بنی‌عباس یعنی ایب بن جعفر بن سلیمان 
هاشمی نیز معاشر بوده است و در محضر او با ابوشتمر يکي از بزرگان 
مرجله میاحثه کرده است. اپوشمر معمولاً در مباحثه متین و خونسرد 
برده است. اما در آن مجلس در بحث با نظام دست پاچه شده و از حال 
وقار بیرون آمده دستهای خود را تکان داده و از جای خود بلند شده 
است. در این بحث نام بر ابوشمر غالب آمده است و ایوب بن جعفر 
از آن پس دست از ارجاء کشیده و عقیدة نظام را پذیرفته است 
(جاحظ. البیان» 1٩۰-۸٩‏ 

نظام در مناظره بهقدرت استدلال و احتجاج معروف برده است. 
ابوخیان توحیدی از ابوالهذیل علاف نقل کرده است که به‌او گفتند:«تو 
با نام مناظره می‌کنی و گاهی او بر تو غالب می‌شود و گاهی تو بر او 
پیروز می‌شوی و بهترین حال, وقتی است که پس از مناظرهُ شما شک 
کنیم در اینکه کدام یک از شما بر دیگری غالب شده است؛ اما تو با 
ژنجوية حمّال بحث می‌کنی و او در کوته زمانی بر تو غالب می‌آید. 
ابوالهذیل در پاسخ ایشان گفت:یاران من, نظام و من هر دو بر یک راه 
هستیم و اگر یکی از ما از این راه منحرف شود آن دیگری انحراف او 
را تذ کر می‌دهد.,. اما رنْجویه حمال چنین نیست, زیرا او در بحث بامن 
از مطلبی آغاز می‌کند و آنگاه از شاخی به‌شاخی می‌پرد و من در می‌مانم 
و مردم که چنین. می‌بینند: می‌گویند من مغلوب شده‌ام» ,)٩۰/۲(‏ 

چنانکه گفته شد نظام در آغاز شاگرد ابوالهذیل بوده, اما پمدها در 
مسیّل زیادی با او اختلاف پیدا کرده است. بغدادی گوید: ابوالهذیل 
در کتاب خود پهنام الرّد علی الثظام و در کتاب دیگری در رد نظریه 
آعراض نظام و در ردنظر او دربارة انسان و چزء لایتجزا, او را تکفیز 
کرده است (ص: ۸۰). 


ابن ثباته قصه‌ای از قول جاحظ در باپ مباحثه‌ای که میان نام و 
ابرالهذیل در گرفته بود. نقل می‌کند و می‌گوید در این بحث ابوالهذیل 
بر روی نظأم تف انداخت و نظام بهاز دشنام داد (ص ۲۲۷), اما بعید 
است میان دو دانشمند که یکی هم استاد و هم دایی دیگری بوده است" 
کار مپاحثه به‌اینجا بکشد. به‌خضوص که متن این مباحثه که اين بات 
نقل کرده است, مفشوش و مبهم است, و مسأله تا وقتی که متن مسلم و 
درست به‌دست آید, مشکوک خواهد ماند. از مناظرات معروف دیگر او 
با ابوالهذیل بحث درباره جزء لایتجزاست که به‌آن اشازه خواهد شد. 

از جمله کسانی که گفته شده است در نظام اثر گذاشته هشام ین 
الحَکُم است که از بزرگان شیعه و از اصحاب آمام صادق (ع) بوده و در 
با ۱۹٩‏ ق / ۷۹۵ با ۸۱۵ م وفات یافته است. بغدادی می‌گوید که 
نظام انکار جزه لایتجزا و نیز جسم بودن الوان و طعوم و روایح را از 
هشام اخذ کرده است (ص ۷۹). مقدسی از مناظره‌ای یاد کرده که میان 
هشام ابن الحکم و نم در گرفته بوده است. دربار؛ اینکه آیا روح پس 
از مرگ می‌تواند با قوای روحانی ادراک کند یا نه. نام معتقد بوده 
است که روح بدون قوای حاسه نمی‌تواند چیزی را درک و احساس 
کند (۱۳۳/۲). 

نظام پس از آنکه در مناظره و جدل در مسائل کلامی شهرت یافت, 
ب‌بفداد رفت و به‌مجالس بزرگان آن شهر راه یافت. گفت‌اند که روزی 
جعفر بن یحیی برمکی سخن از ارسطو په‌میان آورد و نظام گفت که 
کتاب ارسطو را نقض کرده است, جعفر گفت چگونه می‌توانی آن را 
نقض کنی در صورتی که آن را خوب نخوانده‌ای؟ پا نمی‌توانی آن را 
خوب بخوانی؟ نظام گفت می‌خواهی کتاب را از آغاز تا انجام آن 
برایت. بخوانم یا از پایان آن تا آغازش؟ (قاضی عبدالجبار, فضل 
الاعتزال, ۶ اين مرتضی: ۵۰), شهرت نظأم در بغداد چنان پیچیده 
برد که مأمون به‌او متّل زد (ابوالفرج» ۰۱۳ ۰ پس قول کسانی. که 
گنته‌اند اشتهار او در زمان معتصم بود تب فی زمان المعتصم) و در 
۱ ق / ۸۳۶ شروع به‌اشاعة عقاید خود کرد درست نیست (برای 
تفصیل نک: ابوریدة, ۵). 

تاریخ دقیق درگذشت نظم معلوم نیست. وفات او را میان ۲۲۱ تا 
۱ ی گفته‌اند (همانجا), وفات او در بغداد پوده است و این ندیم 
می‌گوید او در بغداد در منزل حمویه صاحب الطراویس فرت کرد (ص 
۶ مخالفان او که محدئان و متعصبان اهل سنت باشند از جمله 
دذهبی (۵۴۲/۱۰) می‌گویند او در حال مستی از غرفه‌ای افتاد و جان 
داد.. گفتار محدثان و مخالفان نظام در این باره درست نیست و شانةً 
عنادی است که با معتزله عموما و پا نظام مخصوصاً داشته‌اند. در برابر 
ایشان روایات. معتزله از جمله قاضی عبد الجبار. (فضل الاعتزال, 
۴ را داریم که می‌گویند که او به‌هنگام نزع این دعا را می‌خواند: 
خدایا اگر می‌دانی که در پاری به‌توحید تو کوتاهی نکردهام و راهی را 
نگزیده‌ام مگر آنکه استواری توحید تون در.آن باشد. پس گناهان مرا 
ببخش و سختیهای مرگ را بر من آسان گردان. 


آسار: ‏ ابن ندیم (ص. ۲۰۶) فهرست کتابهای او را چنین ذکر 
کرده است: ۱. کتاب اثبات الرسل؛ ۲. کتاب التوحید؛ ۳. کتاب علی 
اصحاب الهیولی؛ ۴. کتاب الرَد علی الدهریة؛ ۵. کتاب الرّد علی 
اصحاب الائنین؛ ۶۰. کتاب الرّدٌ علی اصناف الملحدین؛ ۷. کتاب 
الّعدیل والتجویر (در اصل په‌اشتباه: التجویز)؛ ۸. کتاب المعرفة؛ ٩‏ 
کتاب تقدیر؟؛ ۱۰..کتاب الَدّر؛ ۱۱. کتاب فی المحال؛ ۱۲. کتاب 
المخلرق (علی المجبرة)؛ ۱۳. کتاب فی العدل؛ ۱۴. کتاب الرک؛ 
۵. کتاب الستطیع؛ ۱۶. کتاب التولد؛ ۱۷. کتاب الوعید؛ ۱۸. کتاب 
الجوابات؛ .۱٩‏ کتاب الْکَت (در اصل: النکث)؛ ۲۰. کتاب الجزه؛ 
۱ کتاب المعانی (علی معمر)؛. ۲۲. کتاپ الطفرة؛ ۲۳. کتاب 
المکانة؛ ۲۴. کتاب المداخلة؛ ۲۵. کتاب فی العالم الکبیر؛ ۲۶. کتاب 
فی العالم الصفیر؛ ۲۷. کتاب الحَدّث؛ ۲۸. کتاب الانسان؛ .۲٩‏ کتاب 
المنطق؛۳۰۰. کتاب الح رکات؛۳۱۰..کتاب الجواهر والاعراض؛ ۳۲ 
کتاب العروس؛ ۲۳. کتاب الارزاق؛ ۳۴: کتاب حرکات اهل الجنة؛ 
۵ کتاب خلق الشی»؛ ۳۶. کتاب الصفات؛ ۳۷. کتاب فی القران ماهو؛ 
۸ کتاب الافاعیل؛ ۳۹: کتاب الرد علی الفرجنة. هیچ یک از این 
کتابها با رساله‌ها بر جای نمانده است و فقط قطعاتی از بعضی از آنها 
در کتب دیگران به‌جای مانده است و یا از مضمون بعضی از آنها نقل 
کرده‌اند. 

شم ۱: اثبات الرسل جنانکه از نامش پیداست, در اثبات رسالت 
انبیاء است, اما دثسمنان او از جمله بفدادی (ص 4۷۹ می‌گویند او قول 
براهمه را در ابطال نوات می‌پسندید. اما جرأت نکرد اين معنی را 
اظهار کند. کتاب اثبات الرسل نظام اگر چه بر جای نمانده است. اما 
بهترین دلیل بر رد قول بفدادی است, وانگهی قول بفدادی خود درو 
بودن خود را می‌رسانده زیرا اگر نظام چرأت نکرده است این سخن را 
اظهار کند. پس چه کسی آن را دریافته است؟ مدعیان دین و تقوی این 
گونه به‌مخالفان خود تهمت می‌زدند و از تناقض گویی باکی نداشتند. 
ذهبی هم که از بزرگان مجدئین است, همین قول بغدادی را (پدون ذکر 
نام او) آورده و گفته است که نظام بر دین براهمه که منکر نبوت و بشت 
رسل هستند, بود و اين معنی را پوشیده می‌داشت (۵۴۲/۱۰), 

شم۳: کتاب علی اصحاب الهیولی که رد بر اصحاب هیولی بوده 
است, نشان می‌دهد که او برغم انکار جزء لایتجرّا و به‌رغم اعتقاد 
پدتقسیم‌پذیری جسم تا بی‌نهایت بههیولی اعتقادی نداشته است و این 
نتیجُ اعتقاد او به‌کمون و بروز بوده است. جاحظ می‌گوید که نظام از 
قول به‌هیولی تعجب می‌کرد (الخیوان, 4۵۰/۵ 

شم ۵: کتاپ الرد علی اصحاب الائنین در رد پر اصحاب اثنین با 
نویه یا دوگانه‌برستان است که در اسلام مقضود از ایشان پیش‌تر مأتویّه 
بوده‌اند: 

شم ۶: کتاب الرد علی اصناف الملحدین در رد بر ملحدان است که 
به‌طور کلی مخالفان دين اسلام باشند. اما با اینهمه بغدادی (همانجا) ار 
را متهم ساخته است که «َرْنَ مذاهب الوية... وه الملحدة فی دین 
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الاسلام» (ص )۷٩‏ و این خود دلیل دیگری بر غرض‌ورزی و 
کینه‌توزی او با نام است. 

شنه ۱۴: کتاب الترک ذز باب ترک فعل است که از مباحث علم 
کلام است: قاضی عبدالجبار بعضی از عقاید نظام را در فصل «بیان 
حقيقة الترک» آورده است که احتمال می‌رود از همین کتاب باشد 
(المغنی, ۱٩۷/۱۴‏ به‌بعد), 

شم :۱٩‏ کتاب النکت, ابن ای الحدید در شرح نهج‌البلاه از اين 
کتاپ یاد کرده و گفته است که آن در باب حجت نبودن اجماع و مطاعن 
صحابه است (۱۲۹/۶).: ظاهراً آنجه ابن ابی الحدید در این مورد از 
نظام نقل کرده است, نیز مربوط به‌همین کتاب اللکت است. 

شم, ۲۰: کتاب الجزه دربار؛ نفی جزء لایتجزا و اقوال دیگران 
دربار؛ جزم است. اشعری با عبارت: «حکی اللّظام فی کتاب الجزه» از 
آن نقل کرده است (ص ۳۱۶). 

شم ۲۱: کتاب‌المعانی ری است بر نظریا معمرین غباد سلمی (د 
۰ ق /۸۳۵م) از بزر گان معتزله که نظریة «معانی» او معروف است. 

شم ۲۲: کتاب الطفرة در دفاع از نظریة معروف او دربار؛ طفره 
بوده است که متاسفانه در دست نیست. 

شم ۲۳ و شم ۲۴: کتاب المک امنة: و کتاب المداخلة درباره ذو 
نظریة دیگر او در مورد کمون و تداخل است. 

عتاید و آراء نظام: آراء و عقاید ار در موضوعات طبیعی و 
الهی است: گرچه عقاید متکلمان در مسائل طبیعی و فیزیکی برای تأنید 
مقاصد دینی و الهی و برای توجیه یکی از مباحث کلامی در توحید و 
نظایر آن بوده است. 

جزءلایتجزا: نام برخلافب متکلسان معاصنر خود و از جمله 
استادش ابوالهذیل, منکر جزءلابتجزا بود و در این باب با یکی از 
معاصران معروف خوذ په نام هشام‌بن الحکم هم عقیده بود و چنانکه 
گفته شد یکی از کتابهای او دربار؛ «جزء» است. به گفتهٌ اشعری نظام 
معتقد رد که هیچ جزئی نیست مگر آنکه خود دارای جزء است و هیچ 
نصبفی نیست مگر آنکه دارای نصف است و تجزي جزء تا ابد جایز 
است و پایان ندارد (ص ۳۱۸). نیز اشعری گوید که متکلمان اختلاف 
دارند در اینکه آیا خداوند می‌تواند تر کیب اجسام را چنان برهم زند که 
بجز جزء لایتجزا برجای نماند؟ نظام و کسانی که جزه لایتجزا را منکر 
هستند این معنی.را قبول ندارند (ص ۵۶۸), یعنی تعلق قدرت خدا را 
بر امری که محال می‌دانند جایز نمی‌دانند. 

خیاط در ردیر ابن‌الرّاوندی. گفته است: ابراهیم (نظام) تر کیب 
اجسام را از اجزاء, لایتجزا منکر است و گمان کرده است که هیچ 
جزئی نیست که وهم نتزاند آن را به دو نیم کند (صن ۳۲): شهرستانی 
هم می‌گوید که.نظام پا فلاسفه (مقصود ارسطو و پیروان اوست) در نفی 
جزء لابتجزا موافق است (۵۷/۱ - ۵۸). ابن حزم با قول نظام در 
نفی‌جزء لایتجزا موافق است ز بر آن دلایلی می‌آورد. او می‌گوید که به 
اعتقاد نظام جزء تا بی‌نهایت تقسیم‌پذیر است و هر جزئی که جسم از آن 
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تر کیب یافته باشد هر چند خرد باشد جسم است (الفصل, ۶۳/۵). این 
گفتة اخیر ابن‌حزم اشاره به این است که عده‌ای از متکلمان معتقد به 
جزء لایتجزا می‌گفتند که این جزء لایتجزا به تنهایی جسم نیست و در 
حال تألیف و اجتماع با جزه یا اجزاء دیگر چسم می‌شود. مثلاًبمضی 
می‌گفتند که کمترین جسم از دو جزه ترکیب یافته است و ابوالهذیل 
می‌گفت کمترین جسم یعنی کوچک‌ترین جسم آن است که از ۶ جزء 
تر کیب يافته باشد (برای اقوال دیگر در این باب نک: اشعری, ۳۰۲, 
۳۰۳ 

بنابراین قول کسانی که می‌گویند. نظام اجسام را از اجزاء 
لایتجزای بی‌پایان مر کب می‌داند مانند نصیرالدین طوسی و فخررازی 
و صدرالاین شیرازی درست نمی‌نماید (برای تفصیل دربار؛ این 
گنتدها نک اپوربدة, ۱۲۳ به بعد). اپن‌سینا در اشارات در فصل «تجوهر 
اچسام» (صص ۶۷ - ۶۸) می‌گوید: «و من التّاس من پکاد یقول بهذا 
التألیف و لکن من اجزاء غیرمتناهی...», ابن‌سینا اولا نامی از نام 
نمی برد و ثانباً با گفتن «یکاد» در قطعیت آن تردید می‌کند. این برای آن 
است که ابن‌سینا از گفتار نظام یا نسبتی که به او داده‌اند. چنین 
استنباط کرده است که نظام در قول به تجزیه فرق تجزیذ بالفعل و 
تجزیه بالقوه را صریحاً نگفته است و یا واقعً اين نکته را در نیافته 
است. این معنی روح علمی و احتیاط عالمانه او را می‌رساند و نیز 
می‌رساند که متأخران در نسبت دادن اقوال چندان به امانت علمی 
پای‌بند نبوده‌اند. اما آنجه از اشعری و خیّاط نقل شد, دلالت دارد بر 
اينکه نظام تقسیمات نامتتاهی را بالقوّه و درردوهم» می‌داند نه بالفعل و 
در عمل. 

خیاط (ص ۴۷) صریحاً می‌گوید که نظام اجسام را متناهی می‌داند 
و نقل ابنالراوندی که او اجسام را نامتناهی می‌داند, درست نیست و 
بعد می‌گوید: «الاجسام کلها عندابراهیم متناهية ذات غاية و نهاية 
فی‌المساحة والذرع» و می‌افزاید که ابراهیم (نظام) جزئی را که قسمت 
وهمی نبذیرد و برای آن نصفی متصور نشود, محال می‌داند. این گفتار 
خیاط بسیار مهم است. در حالی که مورخان عقاید و آراء نظام را معتقد 
به اجزاء لایتجزای نامتناهی در جسم می‌دانند (و این مستزم تناقض 
آشکاری در عقیدهٌ نظام است), خیاط می‌گوید که او جسم را پایان‌پذیر 
(در مساحت) می‌داند. به عبارت دیگر چون نظام معتقد به جزء لایتجزا 
ئیست ناجار به وحدت اتصالی جسم (مانند ارسطو) معتقد است و 
چنانکه اشعری گفته, نام معتقد است: «الجسم هوالطویل العریض 
العمیق» و «لیس لاجزائه حذ یوقف علیه» پعنی تجزية جسم را حدی که 
بر آن متوقف شوند, نیست (نه اینکه اجزاء جسم بی‌حد است) زیرا باز 
به گفتذ اشعری نظام بر این است که «لانصف الا وله نصف و لاجزء الا 
وله جزء» که همان. تجزیهپذیری بالقوه تا بی‌بایان است. 

مسألةً مهم اين است که از گفتة اشعری (ص ۳۰۴) چنین بر می‌آید 
که نظام جسم ریاضی و چسم طبیعی را در ماده یکی می‌داند (اگر چه به 
تول ارسطو و این‌سینا این دو, یعنی جسم ریاضی با تعلیبی و جسم 


طبیعی. در ذهن از هم جدا هستند). در کتاب الحیوان جاحظ (۵۵/۵) 
قطعهٌ غامضی در این باب هست که جون به دنبال اقرال نام است 
مسلماً از او است و چون با عبارات غیر فتی ادا شده است. فهم آن 
مشکل است. نظام می‌گوید: زشت‌تر از آن نباشد که بگویند کوهی عفلیم 
به خردلی تبدیل شود بی‌آنکه در اجزای آن تداخلی صورت گیرد. 
مقصود از خردل همان «جزء لایتجزا» ست و جرن قانلان به جزء آن را 
دارای مساحت و بعد نمی‌دانستند (زیرا اگر دارای بعد و مساحت 
باشد قابل تقسیم و تجزیه است) نظام می‌گوبد این بسیار زشت است که 
بگویند وهی بزرگ با مساحت و حجم بزرگ از خردلی (با جزه 
لایتجزایی) تر کیب یابد که دارای بعد و سباحت نباشد و وقتی که این 
اجزاء بی‌بعد و مساحت جمع شوند. بی‌آنکه امری در آن تداخل با 
دخالت کند, ناگهان دارای مساحت و بعد گردد. سپس می‌گوید: اگر 
قایل به تجزیه و به قول او تتصیف ابدی جسم یا کوه پا جزء (خردله) 
باشند این سخن درست است (زیرا معنی آن این است که جسم دارای 
مساحت است و مساحت که کمیّت است تا ابد قابل انقسام است), اما 
اگر بگویند. ۶ .جزء لایتجزا که دارای بعد نیستند. جمع می‌شوند و 
جسمی دارای بعد تشکیل می‌دهند. درست نیست, زیرا ما اگر در وهم 
خود آخرین یعنی کمترین مساحت را در جسم کنار بگذاریم, یا اين 
کمترین مساحت یک جزء لایتجزاست پس جزیی پیدا می‌شود که 
دارای مساحت است (و در نتیجه قابل تقسیم است) و يا اگر آن کمترین 
مساحت از ۶ جزء‌یا ۴ جزء (بی‌ساحت و بی‌بعد) تشکیل شده است که 
باز فاسد است (یعنی چگونه از چیزهایی که سساحت ندارند, جیزی که 
دارای مساحت است, به دست می‌آید). 

از اين عبارات مبهم که از جاحظ نقل کردیم. صریحاً معلوم 
می‌شود که نام معتقد به تر کیب جسم زاجزایلایتجزای بی‌پایان نبوده 
است و نقل ناقلان بعدی چندان مقرون به صحت نیست و غالبا پا 
غرض‌ررزی و خصومت و عناد آميخته است. در این میان ابوالحسن 
اشعری, با همه مخالفت او با معتزله, مستثنی است. و ما می‌توانیم برای 
دست یافتن به اقوال معتزله و مخصوصاً نام که کتابهای او را تعصبات 
و معاندات حتی از جانب خود معتزله از میان برده است, په کتاب 
مقالات او اعتماد کنیم, 

مناظره‌ای که در مسأْلا چزء و «طفره» میان نظام و استادش 
ابوالهذیل نقل کرده‌انده نیز از این قبیل است و تحلیل دقبق اين مناظره 
می‌رساند که با آن را بعدها جعل کرده‌اند و یا در آن به نفع عقاید 
معتقدان به جزء لابتجزا دست برده‌آند. قاضی عبدالجپار در شرح حال 
ابرالهذیل می‌نویسد: او بود که (به نظام) گفت: اگر مورچه بر روی 
کفش راه برود آبا(به گفتة تو) چنین نیست که اگر جزئی را بپیماید, در 
پیش او جزئی خواهد بود که دارای نصف است؟ (فضل الاعتزال, 
#۲ عبارت متن غلط و عبارت پاورقی درست است) نظام گفت بلی, 
ابرالهذیل گفت در اين صورت آن مزرچه هرگز کفش را بد آخر 
نخواهد رساند. اما در طبقات المعتزلة (اين مرتضی, ۵۰) که بسیار 


متأخر است, آمده است که ابوالهذیل در مسا جزء با نظام مناظره کرد 
و او را به سالك مورچه و کفش مازم ساخت. نظام متحیر شد و چون 
قنب شذ ابوالهذیل دید که نظام:پای در آب ایستادة و فکر می‌کند: پس 
گفت ای نظام. اين است حال کسی که با بزهای نر سرشاخ شود. نظأم 
گفت: جواب قاطع‌تر آورده‌ام: مورچه قسمتی از کفش را طفره می‌رود 
و قسمتی: را می‌پیماید, و ابرالهذیل گفت: آن قسمت را که می‌پیماید 
چگرنه می‌پیماید؟ (یعنی همان اشکال در آن قسمت باقی است). ابن 
مرتضی (همانجا) می‌گوید: ابوالهذیل نخستین کسی است که این 
مسأله را استتباط کرد؛ ولی این درست نیست, این مسأله همان شبهه یا 
پارادرکس ارل از شبهات زنون ایلیایی است برای نفی حرکت, منتها 
شاید مثال مورچه و کنش از ابوالهذیل است. در اینجا نقل صحیح‌تر 
هبان نقل قاضی عبدالجبار است که می‌گرید ابوالهذیل پرسید آیا 
مورجه درپیش پای خود جزئی نخواهد یافت که آن را نصفی است؟ و 
این همان بیان دیگر شبهة اول از شبهه‌های زنون است که می‌گوید هیچ 
متحرکی مسافتی را نمی‌پیماید مگر آنکه نصف آن را بپیماید و برای 
پیمودن آن نصف باید نصف آن را بپیماید تا آخر و نتیجه آنکه هرگز 
نخواهد تواست مسافت را بپیماید و درنتیجه حرکت محال است و 
وجود ندارد, در این صورت مسأله به عقید؛ نظأم در نفی جزء و اعتقاد 
به وحدت اتصالی و کمیّت در جسم مربوط می‌شود. ابوالهذیل از قول 
نظام به تقسیم‌پذیری کمیّت و وحدت اتصالی جسم, تقسیم بالفعل را 
نهمیده است (همچنانکه زنون نیز در پارادوکس خود فرض تقسیمات 
بی‌بایان بالفعل را کرده است) درصورتی که چنانکه گفتیم و نقل شد 
نظام این تقسیم را در دهم (ودر قلب) می‌دائسته است؛ نه در فعل و 
عمل و شبهة ابوالهذیل بر ار وارد نبوده است. قاضی خود شیهه را نقل 
می‌کند, اما جراب نظام را نقل نمی‌کند. به همین جهت په نظر می‌رسد 
پاسخی که از قول نظام در منابع متأخر دایر به قول په طفره نقل شده 
است, مجعول است و از نظام نیست, هرچند که نام قایل به طفره بوده 
است. زیرا جنانکه از قول بغدادی و شهرستانی نقل شد, نظام به اقوال 
فلاسفه آگاهی داشته است و به همین جهت مانند ارسطو جزء لابتجزا 
را منکر شده است. پس همچنانکه ابوالهذیل از شبهه پا پارادر کس 
زنون آگاه برده است: نظام هم از آن شبهه و هم از جواب ارسطو آگاه 
برده است و از اعتراض اپوالهذیل متحیر و به اصطلاح دست پاچه 
نشده است. 

ابی سینا در طبیعیات شفا (صص ۱۸۶-۱۸۵) استدلال کسانی را 
که جسم را از اجزای لایتجزای متناهی موف می‌دانند (اصحاب 
ذیمتراطیس)» جنین بیان می‌کند که اگر جسم از اجزای متناهي مر کب 
نباشد, ناجار از اجزای امتناهی مرکبپ. خواهد بود و در اين صورت 
دارای اقسام و. نصفهای امتناهی: خواهد بود و اشکال نرسیدن 
اخیلوس دونده به لاک‌پشت کندرو (اشکال زئون) و نرسیدن مورچه از 
ند کنش به نوک آن, پیش خراهد آمد. ابن سینا می‌افزاید: که مثال 
نخستین. از قدما و مثال درم از متأخران است. اما نامی از این متأخران 
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نمی‌برد و از قول کسانی که به انقسام فرضی قایل هستند. نقل می‌کند و 
می‌گوید که این اشخاص معتقدند, انقسام جسم به حسب احتمال انقسام 
اننت و اگز انقسام نامتناهی باشد,جننم دارای اجزای نامتناهی خوّاهد 
برد (ص ۸۷), اما مسلم است که ابن‌سینا این قول تقسیم به اجزای 
نامتناهی را از گفتة خود نظام به طور مستقیم نقل نکرده,بلکه آن را از 
الزامات و احتجاجات متأخران نقل کرده است, زیرا می‌گوید: «لمّا 
ضبق اصحاب الجزء علی هولاء وَالجاأهُم الی مسألة الفعل والذرة 
رالسْلحفاة والاخلوس...»: سکن از شخض ابوالهذیل و نظام نیست, 
بلکه سخن از «اصحاب جزء» ر «مخالفان جزء» است که پرمی گردد به 
احتجاجات و مباحثات طرفداران این دو عقیده که یکی از این 
مباحثات در محضر صاحب پن عباد بوده است. ابن سینا هم پنداشته 
است که تافیان نجزه که قائل به انقسام نامتناهی هستند؛ این انقسام‌را 
بالفعل می‌دانند و درنتیجه به تناقض قایل شدن به جزء و نفی آن دچار 
شده‌اند, ولی با اقوالی که از اشعری و خیاط نقل شد معلوم می‌شود که 
نظام معتقد به انقسام بالفعل نبوده است. دلیل دیگر بر اينکه ابن ین به 
طور مستقیم از نظام نقل نکرده, این است که نظام چنانکه گفته خواهد 
شد, در توجیه طفره مثال, «درّامه» يا فرفره اطفال و «حزه» یا دوک پشم 
ریننی را زده است (به نقل اشعری, ۳۲۱), اما ابن سینا مثال سنگ 
آسپا و درلاب را آورده است که ظاهراً از اصحاب نام است. 

طفره: نظام را قایل بد طفره دانسته‌اند. در تعریف طفره گفته‌اند: 
جسم از مکانی که در آن است به مکان سومی منتقل شود بی‌آنکه 
فاصل؛ این دو مکان را طی کند. اشعری (همانجا) می‌گوید؛ نظام برای 
طفره دلایلی آورده است. یکی آنکه قسمت بالای دوامه (فر فر: اطفال) 
درحین حرکت سریع‌تر از پایین آن حرکت می‌کند و نیز «حره (درک 
پشم ریسی) بیش‌تر از پایین و قطب خود می‌چرخد و این به آن جهت 
است که بالای آن با جیزهایی محاذی است که پایین آن محای نیست 
(در اصل «لم یکن بحاذی ما قبلها» آمده که درست نیست و درست آن 
«لم یکن یحاذی اسفلها» است). 

ان سینا (شفا, طبیعبات, ۱۸۷) قول به طفره را درنتیج؛ُ ناگزیر 
شدن قابلان بد اجزاء لایتجّای نامتتاهی در جسم می‌داند و می‌گوید: 
اصحاب چزء (یعنی قایلان به اجزای لایتجزای متناهی در جسم) بر 
اینها تنگ گرفتند و آنها را در سل مورچه و لنگه کفش و آخیلوس و 
لاک‌پشبت با وضع دشواری روبه‌رو ساختند (رالجأهم) و خلاصه آنکه 
آنان را مجبور کردند تا حرکت را بر بخشها و نیمه‌های بی‌بایان جاری 
سازند و درنتیجه متحرک در حرکت به پایان نرسد. پس این اشخاص 
ناگزیر شدند که مانند اپیقورش (اپیکورس, اپیکور) قایل به طفره 
شوند, یعنی‌جسم‌حدی را ترک‌کند تا به‌حدمقصود پرسد, أماازوسط 
نگذرد. نخستین کسی که از قایلان به طفره از اپیکور پیروی کرده مثالی 
از دوران دایره محیط سنگ آسیا (طرف الرحی) و دايرةٌ نزدیک قطب 
آن آورد و گفت: اگر جزئی که در محیط سنگ آسیاست و جزئی که 
نزدیک به قطب سنگ آسیاست. با هم حرکت کنند و سرعتشان یکی 
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باشد. چون جزئی که در دایره محیط است راه بیش‌تری از جزئی که در 
دایر؛ نزدیک قطب است. می‌پیماید, پس ناچار باید «طفره» داشته باشد 
و چون هر دو جزهء با هم و به یک سرعت در جر کت هستند طفره‌های 
جزئی که در دایر؛ بزرگ است؛ بیش‌تر است و طفره‌های جزئی که در 
دایر کوچک‌تر است, کمتر است. جنانکه ملاحظه می‌شود. ابن سینا 
نامی از نظام نمی‌برد, اما بی‌گمان او را درنظر دارد. ولی جون شاید به 
طور ستقیم به آثار او دسترسی نداشته است, بدون ذکر نام, از ار و از 
مخالفانش نام می‌برد, اما معلوم نیست که منبع سخن او درباره اپیکور و 
قول او به طفره چیست؟ اپیکور از آتومیستها و قایلان به جزء بسوده 
است. اما وی پس از ارسطو می‌زیسته و بنابراين» این نقل نمی‌تواند از 
ارسطو باشد, در تاریخ فلسفة یونان دیده نشده است که به صراحبت 
اپیکور را از قایلان به طفزه بدانند. اما شاید چون او عالم را از اجزاء ز 
از خلاء مر کب می‌دانسته است و خلاء را بی‌نهایت می‌دانسته است, در 
حرکت اتمها به طفره قابل شده است. 

مطلب دیگری که در قول ابن سینا مهم است: این انست که می‌گوید 
قایلان به طفره که به اپیکور تشبّه کرده‌اند (یعنی نظظام و امثال او)ه 
گفته‌اند که جزء واقع در دایرة سحیط سنگ آسنیا راه بیش‌تسری طسی 
می‌کند. تا جزء واقع در دایرة نزدیک په وسط یا قطب آن, نظام که قایل 
به جزء لایتجزا نیست چگونه چنین سخنی سی‌گسوید؟ اشعری که 
مستقیماً از نام نقل می کند, در مثال درامه و دوک فقط از «اعلی» و 
«اسفلی» آن نام می‌برد و سخنی از «جز»» نمی گوید و همین مسأله تردید 
را در اينکه ان سینا ستقیمً از نظم نقل نکرده است بیش‌تر می‌کند. 
اختمال می‌رود که در نظر خود نظام مسا طفره با مسألة جزء ارتباطی 
نداشته است و این بعدها و درنتيجه خلط شدن تقسیم بالفعل و بالقوه و 
درست درنیافتن مقصود نظام چه از سوی طرفداران و چه از سوی 
مخالفان اوه پیش آمده است. مسأل طفره در نظر نظام مسأله‌ای مستقل 
از جزء و مربوط به سرعت و بط حرکت بوده است. یکی از مزیدات, 
این است که اشعری که در نقل عقاید دقیق و درست است, مسألا جزء 
را با مسألهٌ «طفره» مزبوط نساخته است و آن را دز موضع دیگر ذیل 
«و اختلف الناس فی الطفرة» آورده است. اشعری در بحث چزء و 
طفره ذکری از ارتباط این دو مسأله با یکدیگر نکرده است. خود نظام 
هم دو رسالهٌ مختلف در این دو مسألا مختلف دارد. یکی کتاب الجزء و 
دیگری کتاب الطفره. اگر اين دو مسأله در نظر نظام با یکدیگر مربوط 
بودنده هردو را در ذیل یک بحث می‌آورد. اما دلیل اينکه, نظام مساله 
طفره را پا سألاً سرعت و کندی حرکت مربوط می‌دانسته است, این 
است که اشعری در مقالات (ص ۳۲۱) در بحث طفره مسا سرعت و 
کندی دو اسب در حال دویدن را پیش کشیده است و گفته است. که 
ابوالهذیل و دیگران طفره را منکر شنده‌اند و گفته‌اند اسب در راه رفشن 
و تند رفتن «وقفه» (سکون) های متعدد دارد, و به عبارت دیگر حرکت 
با سکون آمیخته است و هر حرکتی که سکون در خلال آن کمتر بائبد, 
سریع است و.هر حرکت که سکون در خلال آن بیش‌تر باشد, کند و 


بطی» است و اپن سینا هم در طبیعیات شفا این قول را نقل کرده است. 
در مقابل, نظام که به سکون معتقد نبوده است, تفاوت حر کت تند و کند 
را در کثرت و قلت طفره‌ها می‌دانسته. انست, جنانکه ابن سبنا در نقل 
قول از تساوی حر کت جزء واقم در محیط سنگ آسیا با حرکت جزء 
واقع در وسط یا نزدیک قطب آن از قول قایلان به طفره می‌گوید: «فییّن 
ان الذی فی الوسط متحرک ویقل طفراته مع ان الذی عند الطرف 
یتحرک ویطفر اکثر...»: پس معلوم شد که آنجه در وسط است متحرک 
است, اما طفره‌های آن.کمتر است و آنچه در دو کنار آن است حرکت 
می‌کند با طفره‌های بیش‌تر (سفاء طبیعیات, ۱۸۷). مثالهای دیگری که 
از نظام دربار؛ استناد په صحت طفره نقل کرده‌اند, محتاج بررسی و 
بحث پیش‌تری. است. 

حرکت: اثنفری دز نقالات (ص ۳۲۴) می‌گرید: به عقیده نظام 
همدٌ اجسام متحرک هستند و حرکت بر دو نوع است, حرکت اعتماد و 
حرکت له بنابراین اجسام همگی در حقبقت متحرک هستند و فقط 
دز زبان و گفتاز ساکن هستند (ساکنة فی اللغة)؛ و حرکات همان کون 
هستند, نه چیز دیگر. بعد می‌افزاید: در کتابی که به او منسوب است 
خواندم که می‌گوید: معنی سکون را نمی‌دانم جز اینکه در رن است 
(یکون)» یعنی یک شی» در مکانی دو وقت با دو آن در حال کون است و 
در آن دو وقت حرکت می‌کند, و می‌پنداشت که اجسام به هنگامی که 
خداوند آنها را آفرید حرکت «اعتماد» داشتند. 

گُون عبارت از حصول شی» در خی (یا مکان) است و اين در نظر 
نظام به معنی حرکت است. چرن حصول در حیْز حرکت است, پس 
هنگامی که خداوند اشیاء را آفرید به ناجار در «حیْه بودند و این است 
که نظام می‌گوید اجسام در وقت آفرپنش متحرک بودند, اما اين حرکت 
به قول او «حرکت اعتماد» است. «حرکت اعتماد» یعنی شی» در حیْز 
خود دو آن با دو وقت متوالی باشد و اگر از یز اول به یز دوم منتقل 
شد, آن «حر کت نقله» است. 

پس «حصول شی»» یا «نفس کون آن» حرکت است, و اگر در یک 
جای بماند, ناش حرکت اعتماد است» جرا حر کت اعتماد؟ اعتماد را 
به معنی تکیه در فشار و مقاومت گرفته‌اند. بد گفته نظام جسم چه در 
حال حصول متوالی در یک‌جا و چه در حال انتقال مستمرٌ در حرکت 
است و در حال حرکت مستمر چیزی در برابر آن نیست, تا او را از نقل 
به حیز یا مکان دیگر باز دارد. اما در حال حصول متوالی هم در حال 
حرکت است, منتها چیزی مانع از حرکت انتقالی او می‌گردد و او در 
حال فشار و دفع و مقاومت و با اعتماد است و این حالت خود به عقیده 
نظام حرکت است. به‌همین جهت نظام معتقد بود که افعال انسان اعم از 
ظاهری و باطنی «حرکات» هستند: صلات. روزه, اراده, کر اهت؛ علم, 
جهل, صدق. کذب. کلام. سکرت. و افعال دیگر انسان همگی حرکت 
است و سکون انسان به معنی این است که در یک مکان دو وقت برده 
است یعنی دو وقت حرکت کرده است (صص ۰۴۰۳ ۴۰۴), پس به 
عقیدهٌ او اراده.. کراهت, علم و جهل که اعمال نفسانی یا حالات 


ثفنانی هستند «فعل» هستند و فعل هم حرکت است. از این‌روی باز 
نام معتقد بود که حرکات از یک جنس است زیرا حرکات را آعراض 
می‌دانست. به گفتة شهرستانی (۵۷/۱), نظام معتقد بود که خرکت 
چیزی است که مبدأًتفیبر و دگررگونی باشد و مانند فلاسفه در کم» کیفه 
وضع؛ این, متی و دیگر مقولات قایل به حرکت بود. 

اگر. جزکت مبداً یر و دگرگونی باشد» پس همه حرکات از یک 
جنس هستند یعنی حرکت له با حرکت مکانی و حرکت اعتماد یا میل 
و فشار جسم در مکان واحد و تبذل حال انسان از خشم به خشنودی و 
از میل به کراهت و از کلام په سکوت و برعکس و نیز خودداری انسان 
از خرردن (روزه) همه حرکات است و از یک جنس است (تفیر و 
دگرگونی), و اگر یکی تفیّر و دیگر ثبات و قرار بود (یعنی از اضداد 
بود)؛ محال بود, زیرا ذات دو فعل مختلف (از دو جنس) را نمی‌تواند 
انجام دهد 

عرض: گفتیم که نظام افعال انسان را حرکت می‌داند و حرکت را 
نیز عَرّض می‌شمارد (اشعری, ۳۴۶), اما نظام بجز حرکت به عرض 
دیگر قاثل نیست: «کان لایثبت عُرَضا الا الحر كة فقط», (همو, ۳۴۷). 
در برابره رنگ, بوی, مزه. گرما, سرما, ضوت, درده رنج و لت را 
«اجسام لطیف» می‌داند ز غرّض نمی‌داند و می‌گوید هر چه در یز 
انسان نباشد (یعنی در اختیار او نبائید) فحل او ثییست بلکه فعل خدا 
است (همو, ۴۰۴). 


پس به عقیدة او عَرَض در برابر جسم است و منحصر در حرکت 


است و چون درد رنج, لت و الم فعل انسان نیست (زیرا در اختیار 
انسان نیست) پس. حرکت نیست و در نتیجه عرض نیست. شنوایی, 
بینایی, بساوایی و چشایی نیز فعل انسان نیستنده پس عرّض نیستند و 
بنابراین شنوایی, بینایی, رنگ, بوی, بساوایی, رنج و لذّت همکی 
اجسام لطیف است. مخالفان نام گویا معنقد بودند که شیرینی و تلخی 
غرض است, زیرا فقط به هنگام چشیدن در دهان حاصل می‌گردد. نظام 
می‌گفت اگر چنین است. پاید سفیدی برف و زردی طلا نیز فقط به 
هنگام دیدن آن دو دز چشم حاصل شود, و چرن چنین نیست و زردی 
طلا و سفیدی برفب و سبزی,گیاه هميشه, ولو در حالی که از چشم ما 
غایب هستند, وجود دارد پسعرض نیست و جوهر یعنی جسم است و 
به همین قیاس شیرینی و تلخی (جاحظ, الحیوان, .)٩/۵‏ 

گرما و نور نیز هر دو جسم است و آتش از آن دو ترکیب یافته است 
«الثار اسم للحر رالسّیاء» (همان, ۶/۵). گرما جوهر صعاد (بالارونده) 
است. و نون هم جوهر صّاد است. اما بالاتر از گرما قرار می‌گیرد و 
بالاتر از هر چیز است و چیزی. بالاتر از آن نیست. (همان,.۷/۵). 
مخالفان نام, که جاحظ آنان را «اصحاب آعُراض» می‌نامد (الحیوان, 
۸۵) طعم و بوق و رنگ را عَرض می‌دانستند و می‌گفتند .که ینها 
«رحالات» جسمند و چسم با پقای جرهر خود از حالتی نه حالت دیگر 
متحول می‌گردد (استحاله)؛ اما نظام هم آنها را جسم می‌دانست نه 
حالت. چون رنگ و بوی و مانند آنها جسم هتند و حالت نیستنده پس 


ابر اهیم بن سیار ۳۳۹ 


دوام و بقا دارند, پرخلاف حرکت که عرّض است و بقا ندارد و جون 
سکون نیز در نظر ار حرکت است, پس آمری باقی و پایدار نیست؛ اما 
بیش‌تر متکلمان می‌گفتند که هیچ عرّضی در دو زمان مترالی اباقی و 
پایدار نمی‌ماند «الاعراض کلها لاتبقی وقتین» (اشعری, ۳۵۸) و نظام 
می‌گفت: «لاعْرّض الا الحر کات وائه لایجوز آن تبقی» (همانجا), به 
همین جهت نظام می‌گفت اعراض (یعنی حرکات) به چشم درنمی‌آیند 
«الاعراض محال آن تُری» و جون رنگ دیده می‌شود پس عرزض 
نیست. از. سری دیگر نظام می‌گفت هیچ جسمی بجز رنگ: دیده 
نمی‌شود, همجون بوی و طعم و ضوت و مانند آن (همو, ۳۶۲), نظام در 
وچه تسمیه عرش (که متحصر در حرکت است) گفته بود: «لائها 
تعترض فی الاجسام و تقوم بها» و نیز عرض باید در مکان و در جسم 
باشد (هموء ۳۶۹). اینکه نظام حرکت در کیف, کم متی.آین‌ورضع را 
به قرل شهرستانی (ص ۵۷) جایز می‌دانست, برای این است که هم 
اینها را جسم می‌دانست. گویا «اصحاب اعراض» یعنی کسانی که 
رنگ و بوی و طم را عرض می‌دانستند و می‌گفتند اینها «حالات» 
جسم هستند, به اصحاب اچسام می‌گفتند که سنگ در حال حرکت عین 
سنگ در حال سکون است و اگر حرکت و سکون هر دو چسم باشند و 
حالت نباشند باید سنگ متحرک. غیر از همان سنگ ساکن باشد 
(جاحظ, الحیران, ۵۴/۵: «القول فی حراک الحجر کالقول فی 
سکونه»), اما نظام پانسخ آنان را از قبل داده و گفته بوذ که سکون همان 
حرکت است و حرکت هم یگانه عرَضی است که می‌شناسد. اصحاب 
اجسام نیز اصحاب اعراض را ملزم می‌ساختند که از عقیدهبه ینک 
عَرض نقضی یا نقصی در جسم وارد نمی‌آورد: دست. بکشند (در متن 
العیران, همانجا: من زعم آنْ شیناً من الاعراط «لاینقض» که درست 
نیست و باید «لایبقَض» خواند). دلیل نظام اين بود که جسم با تفیبر 
طعم و لمس و منظر و بوی تغییر پیدا می‌کند (همان صفحه, عبارت «من 
غیرلون الماء» جنانکه مصححم گنته است محرّف است): پس چون 
تفییر طعم, با لمس, یا رنگ مسبب تغییر جسم می‌شود, ناچار بای گلت 
که آنها غرض یستند و جسم هستند. نظأم تفییر رنگ سفید په سیاه را 
در جسم عیناً مانند تغییر در شکل آن (مانند تغیبر از شکل تدربر به 
شکل تربیع) می‌داند و بنابراین ترییع و تثلیث و تدویر هم که بقول 
دیگران از اعراض کُمی هستند. در نظر نظام جسم هستند (با جسم 
تعلیمی و ریاضی مقایسه شود), سختی» سستی» سنگینی, سبکی, 
شیرینی, شوری.. حرارت و برودت نیز از اين قبیل است (همانجا), 
نظام این سخن را در رد تول ارسطو که به قول او.می‌گفت سبکی و 
سنگینی در نتیجة تخلخل و وجود اجزاء هوا در میان اجسام است: گفته 
است و نیز درد قول او دربارهٌ مزاج و امتزاج. گفته است. ارسطوٌ 
می‌گفت (همان, ۸۵۳ به.نقل.از نظام) اجسام در جال مزج و تشکیل 
مزاج تازه به یکدیگر منقلب نمی‌شوند. مثلاًآجر که از امتزاج خاک و 
آب به وجود آمذه است. به آن جهت نیست که آپ تبدیل به خاک شده 


است (و به تعبیر ابن‌سینا در شفا به قول ایشان یعنی معتقدان به مزاج: 


۴۳۴۰ ابراهیم ین سیار 


آب لباس صورت نوعی خوه را در آورده و لباس خاک را پوشیده 
است). نام می‌گوید پس ارسطو نباید به عرض قایل شود و بگوید که 
در خاک:عرَضن حادث شده است تا آجر بدید آمده امنت و یا در خاک 
و.آب غرّضی با اعراضی پیدا شده است که درخت به وجود آمده است. 
زیرا اگز در ترکیب و امتراج, انقلاب طبیعث و صورت پیش نیاید به 
معنی آن است که در شی» مر کب اجزاء صورت خود را حفظ کزده‌اند و 
بنابراين عرضی از میان نرفته و.عرضی به وجود نیامده است. نظام از 
اینجا نتبجه می‌گیرد که ارسطو در تبدیل کمیّات هم پاید به تفییر و 
انقلاب اغراض معتقد نشود و لا نگوید که جسم مدور به جسم مثلّث 
تبدیل شد و نیز از همین جا به نفع نظریهة کمون خود استفاده می‌کند. 

مداخله یا تداخل: در ذکر آثار نظام گفته شد که یکی از کتب او به 
نام المداخلة است؛ مداخله یکی از عقاید پارادوکشی (خلاف آرای 
عامّه) نظام است که به نام تداخل هم معروف است. اشنعری (ص ۳۲۷) 
در معنی «مداخله» گوید: «و معنی المداخلة ان یکون خی احد الجنمین 
حیز الاخر و ان یکون احد الشینین فی الاخر» معنی مداخله آن است 
که حیز يا مکان یک جسم حیْز یا مکان جسم دیگری گردد و یکی از دو 
شی» در دیگری باشد. آنگاه می‌گوید: همه مردمان این امر را که دو 
جسم در آن واحد در مکان واحد باشند, انکار کرده‌اند و هم کسانی که 
از اهل صلات هستند و در سبائل با هم اختلاف دارند, این امر را منکر 
شده‌اند. اما نظام در اینجا نیز مانند قول به طفره قایل به مداخله یا 
تداخل شده است و اين ناشی از آن است که بوی, طعم, مزه, رنگ, 
سبکی, سنگینی, درشتی, نرمی و مانند اينها را اجسام می‌داند نه 
اعراض و از اپنجا قایل شده است که شی» با ضدّ و با خلاف خود در 
یک جا جمع می‌شود «قد بداخل ضلّه و خلافه». در تعریف ضد گفته 
است. آنچه ضذ خود را مان شود و آن را فاسد سازد (هو الْمانع 
المفانند لفیره), مانند شیرینی و تلخی که یکی مانع و مفسد دیگری 
است و مانند حرارت و برودت که یکی مانع و مفسد دیگری است. اما 
خلاف شیء فقط غیر آن است نه مانع و مفسد آن مانند. شیرینی و 
سردی, و ترشی و سردی. اگر رنگ و بوی و مزه اجسام لطیف باشند, 
همه در یک جسم مانند سیب «تداخل» کرده‌اند و حیْز جسمی که رنگ 
سیب است با حیز جسمی که بوی سیب است و با خی جسمی که طعم 
سیب است. با خود سیب در یک مکان و در یک آن جمم هستند. 
اشعری می‌گوید اهل تثلیه (دوگانه پرستان, گنوسیها, مانویها) امتزاج 
نور و ظلمت رامانند ابراهیم (نظام) از راه مداخله می‌دانند (ص ۳۲۷), 
یعنی مثلاً مانویها که عالم را از در عنصر و دو مبداً نور و ظلمت 
می‌دانند و می‌گویند هم اشیاء و اجسام از آمپزش این دو به وجود آمده 
است. به همان تداخل که نظام معتقد است. اعتقاد دارند و می‌گویند این 
دو در یک مکان و در یک آن با هم آمیخته‌اند. نظام چون روج را هم 
جسم می‌داند, ترکیپ روح و لجسم را از راه تداخل یعنی وحدت مکان 
و ژمان در دو شی» می‌داند «الانسان هو الزح و لکنها مداخلة للبدن 
مشابکه له و ان کل هذا فی‌کل هذا» (همی. ۳۳۱). 


از مطالب فوق که اصول آن از اشعری نقل گردید. برمی‌آید که قرل 
نظام به تداخل به جهت قول او دربار؛ اجسام بودن اموری است که 
دیگران آن را اعزاض می‌دانند و او ناجار شده اسنت که به داشنتن یا 
بودن دو یا سه چسم در مکان واجد و در آن واحد معتقد بائند و شاید 
اصلاً این معنی یعنی قول به تداخل و قول به طفره از یک معنی و عقیدة 
عمیق‌ترٍ دیگر او ناشی شده است که جرأت اظهار آن را نکرده است و 
آن انکار واقعیت مکان و زمان است. تنها با نفی واقعیت مکان است که 
می‌توان هم به طفره و هم بد تداخل قایل شد. بنابراین, برخلاف آنجه 
بعدها گفته‌اند, قول په تداخل با قول به ت رکب چسم از اجزاء لابتنافی 
(که گفتیم نباید از نام باشد) مربوط نمی‌گردد. 

کمون: برای فهم نظريةٌ کمون ابتدا باید. مختصری درباب نظر 
ارسطو درباره؛ عناصر اولیه و ترکیب آنها و تولید مزاج و استحالا 
کیفیات سخن بگرییم. نظر ارسطو این است که عالم ماذی از ۴ عنصر 
بسیط آب, هواء خاک و آتش با کیفیات خاص آنها تر کیب یافته است و 
مرکٌبات عالم ماده یعنی معدئیات و نباتات و حیوانات از اين ۴ عنصر 
بنیط استن ما ان ۴ عنضر بسیط در نحال ت رگنب صورت نوی خود 
را از دست نمی‌دهند مثلاً زاج و گوگرد که از اجسام بسیط تشکیل 
شده‌اند در ترکییشان صورت آن اجسام بسیط اضلی محفوظ است و به 
عبارت این‌سینا خلم لباس صورت اولی و لبس صورت جدید با کون و 
فساد صورت نگرفته است و آنجه صورت گرفته است. تر کیب تازه‌ای 
است به نام مزاج و تبدیل کیفیات اصلی است به کیفیات دیگر که آن را 
استحاله می‌گویند. کون و فساد در این جهان صورت می گیرده اما نه در 
ترکیب بسایط, بلکه در تبدیل عنصری بسیط به عنصری بسیط دیگر 
(مانند تبدل هوا به آتش و تبدل هوا په آب, یا آب به هوا و غیر آن), 

اکنون : گوییم, به قول ابن‌سینا عده‌ای از فلاسفه. در دنیای قدیم 
عقاید دیگری داشتند و منکر تر کیب و «مزاج» و «استحاله» بودند. 
یعضی از اين حکما به کمون و بروز, يا کمون و ظهور معتقد بودند و 
می‌گفتند که آنجه در ترکیب مرکبات «مزاج» نامیده می‌شد, در حقیقت 
حصول شی» تازه و صورت تازه‌ای نیست, بلکه این عناصر بسیط 
(عده آنها هر چه باشد) در یکدیگر پنهان یا کامن هستند و در موقع 
مقتضی ظاهر می گردند. مثلاًآتش در داخل جوب کامن یا پنهان است و 
علت ظهور آن نزدیک شدن جسم آتشین دیگری به چزب است که 
سبب می‌شود. آتشی که در درون جوب «کامن» بود, ظاهر شود و سبب 
احتراق چوب گردد. 

مثال بارز کمون همان کمون آتش در چوب و سنگ و مانند آن است 
و نظام که از مدافعان سر سخت مذهب کمون بود. در اين باره سخن 
بسیار گفته است و چنانکه گفتیم کتابی هم 
متأسفانه به دست ما نرسیده است, اما جاحظ. که شاگرد نظام بوده است 
قسمتی مهم از عقاید او را دربارذ کمون در جلد پنجم کتاب الخیوان 
آورده است. که.از مصادز بسیار مهم تارب 
شرع ول وی آز نی ایو لد روت 


در این بازه داشته ات که 


بخ این عقیده است و بزای 


مقام ید ناچار بسیار نشرده و در چند سطر ذکری از آن بهمیان می‌آید. 
جاحظ در آغاز جلد پنجم از آتش سخن په میان می‌آورد و از جند نظریه 
در این باب یاد می‌کند: یکی نظريذ کمون و ظهور آتش است و دیگر 
آنکه اگر آتش در جسم دیگری کامن نباشد, آیا عين آن موجود بوده 
است يا نه و در این صورت آیا بر سبیل مجاورت بوده است پا مداخله 
(نظریٌ مجاورت این بوده است که مثلاًآتش در چوب پنهان نبوده 
است, پلکه در آن در کنار عناصر دیگر و در مجاورت آن وجود داشته 
است, و نظری مداخله اين برده است که هم عناصرء از جمله آتش, در 
یکدیگر متداخل هستند و یز و مکان واحدی دارند, و يا آنکه اصلاً 
حادث می‌گردد (مثلاً به هنگام اصطکاک دو قطعه جرب آتش حادث 
می‌گردد و به وجود می‌آید)؛ و آیا اگر استجاله درست باشد, هوا و چوب 
به آتش مستحیل می‌گردند؟ و در آين صورت دلایل اصحاب اعراضص 
در. تثبیت. اعراض درست است؟ (۵/۵). 

مطالب فوق را برای آن نقل کردیم که ارتباط نظریة کمون نظأم با 
نظریه استحاله و مزاج و ررض مغلوم شود و اشتباه کسانی که آن را با 
نظریه‌های دیگر دنیای. قدیم, مانند نظرية رواقیون مربوط می‌دانند, 
معلوم گردد (برای اطلاع در باره عقاید کسانی که در اصول نظریةً 
کمرن نظام بحث کرده‌اند نکن ابوریده» ۱۴۰ به بعد). نظأم به قول 
جاحظ کمون آتش در سنگ و چوب را مانند کمون روغن در کنجد و 
زیتون و خون در بدن انسان می‌داند و نیز تلخی صبر (نوعی گیاه 
داروبی تلخ) و شیرینی عسل را پیش از آنکه چشیده شوند. کامن در آن 
دو می‌داند و میان آن دو و کمون روغن در کنجد و زیتون پیش از فشرده 
شدن, فرقی نمی‌گذارد و حلاوت ومرارت (شیرینی و تلخی) راعرَض 
نمی‌داند (جاحظ, الحیوان, ۷/۵ - ۸). 

در برابر نظرية کمون نظام که در جهت افراط قرار داشت, نظریة 
ضرار بن عمرو بود, که در جهت تفربط بوده و منک کمون به طور 
کامل بود و می‌گفت توحید. خداوند درست نیست مگر به انکار کمون, 
در صورتی که نظأم او را با اعتقاد به نفی کمون به جمع میان «گفر و 
عناد» متهم می‌داشت (همان, ۱۰/۵). از اینجا می‌توان به مساله اساسی 
و غرض اصلی متکلمان از پرداختن به مسائل فیزیکی و طبیعی پی برد 
و آن, چنانکه در صدر مقاله اشاره کردیم. استعانت از آن در سائل 
الهی و توحید بود. ضرار بن عمرو جبری بود و حتی جبری افراطی که 
منکر طبیعت و خاصیت اشیا بود وب همین جهت گویا معتقد بود که در 
انسان خون وجود ندارد و خون فقط په هنگام «رژیت آن خلق می‌شود» 
و به قول او «ائما هوشیء نحل عند رز (همانجا)؛ زیرا در صورت 
آعتقاد به وجود خون در بدن انسان ناچار بسیاری از افعال را باید به 
خرن نسبت داد, نه به خدا واین با جبر منافات داردا نظام شدیداًبه این 
قول ضرار و ول جبریان حمله می‌کند و آن را «نهایت نقص و غیاوّت» 
۳1 یا «تکذیب ۳1 عناد» می‌داند (همان, ۸۵ 

نظام می‌گوید آتش با همین صورت آنشی در چوب نهفته است و 
اگر. کسی بگوید که از اصطکاک دو جوب آتش «به وجود» می‌آید. باید 
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بگوید که از اصطکاک دو چوب دود و خاکستر هم به وجود می‌آید. 
نظام به جهت افراط در قول به کمون منکر مزاج بوده زیرا معنی قول به 
مزاج آن است که اجزای ترکیب دهنده با حفظ صورت نوعی: خود 
حالات وکیفیات و اعراض خود .را تغییر می‌دهند و حالت و کیفیت 
جدیدی به وجود می‌آورند که آن را استحاله می‌گویند. مثلاً اگر س رکه و 
انگبین با مقدار و ننتبت خاصی تر کیب شوده سر کنگبین به وجود آید. 
در سثرکنگپین صورت نوعی سر که و انگیین محفوظ است. اما کیفیات 
آن در استحاله پیدا کرده و حالت و «مزاج» تازه‌ای به وجود امده اشت. 
نام منکر مزاج و استحاله است و می‌گوید در این گونهترکیبات آنجه 
ظاهر می‌شود, خواص وکیفیات یا اعراض تازه نیست بلکه اجسامی 
است که در درون اجزاء ترکیب دهنده از قبل موجود بوده است. 

نظام می‌گوید: اگر معتقدان به مزاج دلیل بیاورند که زاج و مازد 
(عَفْص) و آب با هم ترکیب می‌شوند و جنس وتر کیب تاژه‌ای که کاملاً 
سیاه است به وجود می‌آورند, در صورتی که خود هیچکدام سیاه نیستند 
(در قدیم مرکب قلم را بیش‌تر از این سه ماده می‌ساختند), من می‌گریم 
سیاهی دز آنها نهفته بود و از ظهور آن ممانعت به عمل می‌آند (کان 
منوع المنظرة) و چون در این ترکیب مانع از میان رفت سیاهی ظاهر 
می‌شود (همان, ۰۴۷/۵ ۴۸). 

به همین جهت نام از قول به هیولی تعجّب می‌کرد دو کان یتعجخب 
من القول بالهیولی» (همان, ۵۰/۵), زیرا قایلان به. استجاله ومزاج 
می‌گویند که اجزای ترکیب دهنده, صورت وعیه و هیولای خود را 
حفظ بی‌کنند و با حفظ هیولای جسمانی کیفیات خود را تبدیل 
می‌کنند, اما با قول به کمون و نفی مزاج و ترکیب واستحاله احتیاجی به 
وجود هیرلی و اعتقاد به آن نیست زیرا اين ۴ عنصر یا عناصر اصلی 
بیش تر که ما اجسام این عالم هستند, با هم تر کیب نمی‌شوند, پلکه در 
یکدیگر کامن و پنهان هستند و برحسب مقتضیات یکی بر دیگری غلبه 
می‌کند و ظاهر می‌شود. 

اعتقاد به کمون و ظهور, لرازم و تبعاتی دارد که نظام به بعضی از 
آنها ملتزم شدء است. یکی از لوازم قول به کمون این است که چون 
استحاله و تحولی وجود ندارد و عناصر اولیه در یکدیگر به حالت 
کمون و نهانی وجود دارند پس عالم از ابتدا بر چنین حالی بوده است 
و چنانکه امری (ص ۴۰۴) از او به طور غیرستقیم نقل کرده است 
(با عبارت: «و کان بقول فیما.حکی عَند») خداوند اجسام را په یکبار 
آفریده است دان الله سبحانه. خلق. الاجسام ضربة واحدة». ابن 
الراوندی (ه م) در کتاب فضيحة المعتزله می‌گوید: نظام می‌پنداشت که 
خداوند مردم و جانوران و جمادات و گیاهان را در وقت واحدی آفرید 
و خلق آدم بر آفزینش فرزندان و آفرینش مادران بر آفرینش اولادشان 
پیشی نجسته است و بخداوند بعضی را در بعض دیگر پنهان داشته است 
«غیر ان الله اکمن بعض الاشیاء فی بعض» و پیشی و پسی با تدم و 
تأخُر در ظهور از نهانگاهها (اماکن) است نه در آفرینش و اختراع 
اشیاء و در قدرت خداوند محال اسث که بر خلق (یعنی مخلوقات) از 


۳۴۲ ابراهیم پن سیار 


آنچه بوده است چیزی کم شود یا چیزی بر آن افزوده شود (خیاط, 
۴ 

خیاط این قول راوندی را انکار کرده است, ولی این انکار نباید 
درشت باشد, زیرا الا چنانکه گفتیم این سخن لازمذ قول به کمون 
است چنانکه از مطاری سخن و نقل ابن الراوندی پیداست ر نان 
اشعری هم در مقالات آن رانقل کرده .است و ثالثاً آنجه این الراوندی 
در بارهٌ عدم زیادتی و نقص موجودات از آنچه در اول بوده گفته است. 
کاملاً با نظري کمون منطبق است. 

اشعری در مقالات به دنبال قول نظأم مبنی بر اینکه خداوند اجسام 
را به یکبار (ضربة واحدة) آفریده است, ازقول او می‌آورد که «و ان 
الجسم فی کل وقت یخّْق» (ص ۴. ۰ همین مطلب را این الرواندی 
به عبارت دیگر از قول او نقل کرده است: «و او (نظام) گمان می‌برد که 
خداوند دنیا را با آنچه در آن است در هر حال می‌آفرنده بی آنکهآن را 
نابود کند و از و بیاورد: من غیر ان بفنیها و یعیدها» (خیاط, همانجا). 
خیاط می‌گوید که اين سخن را جز عمرو بن بحر الجاحظ کسی از 
نظام نقل نکرده است و.اصحاب جاحظ این معثی را انکار کرده‌اند 
(ص ۴۴), اما چنانکه گفتیم اشعری نیز اين قول را و دز حقیقت قسمتی 
از آن را از قول نظام نقل کرده است. 

خلق اجسام به یکبار و خلق جسم در هر وقت به ظاهر با هم متضاد 
است اما با دقت در نظر اصحاب کمون درست است. اصحاب کمون 
چنانکه ابن سینا در فصل درم از فن سوم طبیعیات شفا گفته است. 
معنقد وده‌اند که محال است جیزی از «لاشی» به وجود آید و در 
حقیقت همین اعتقاد است که سبب اعتقاد به کمون شده است؛ زیر | اگر 
درست باشد که هر چیزی از چیز دیگر.به وجود می‌آید. پس تکون در 
حقیقت «بروز ازکمون» است و چون چنین است عنصر نخستین باید 
برای موجودات بی‌نهایت استعدادات بی‌نهایت داشته باشد, زیرا اگر 
این استعداد یا بروز از کمون متناهی باشند گون متناهی و پایانپذیر 
خواهد بود. این اعتقاه کسانی است که به کمون معتقد بوده‌اند. اما بد 
آفربننده و خالق عالم معتقد نبوده‌اند.. ولی نظام که اهل توحید بوده 
است و تمامی آرای او در طبیعیات برای تأیید نظریهٌ توحید او بوده 
است. نظرية کمون را با اعتقاد به توحید چنین مربوط کرده است که 
خداوند اجسام با عناصر اولیه را یکجا آفریده است و بعد ظهور هر 
جنم کامنی از جسم دیگر به منزلة خلق جدید است که با از جاثب 
خداست. منتها در اين خلق جدید خداوند نه چیزی بر آنجه در نخست 
آفریده بود. می‌افزاید و نه از آن کم می‌کند. و نیز این خلق جدید و 
مستمر غیر از آن چیزی اسث که اشاعره می‌گفتند که خدارند جهان را 
دز هر آن فانی می‌کند وباز خلق می‌کند و اعاده می‌کند, بلکه این خلق 
همان اظهار کوامن با اجسام و عناصر نهان در اجسام دیگر است وفتا و 
اعاده‌ای در کار نیست.: 

انیاب_خدا: : نظام پرای اثبات حدوث دلیلی آورده. امنت» غیر از 
دلیل مشهور فلاسفه در باب ابطال تسلسل و تناهی علل و معلولات و 


دلیل محرک اول ارسطو, و اين دلیل به‌احتمال قوی چنانکه ابوریده 
(اص ۹۸) حدس زده است بای مبتتی براعتقاد او بهکمون باشد, اگرچد 
اپوریده این معنی را توضیح نداده است. اصحاب کمون چنانکه اشاره 
کردیم؛ بهقول ابن‌سینا در طبیعیات شفاء معتقد بودند که هیچ چیزی از 
عدم با از «لاشیء» حادث نمی‌شود و هیچ چیزی به «لا شیء» ۳ 
نمی‌شود:. یعنی یز نمی‌شود: در اين صورت حدوث اجسام معنی 
ندارد و اجسام و به یم آن عالم باید قدیم باشند و اثبات خالق از راه 
حدوث اجسام میکن نیست. اما نظام با اینهمه قایل به‌کمون بود. بس 
چیه میا تلود رل نج رز ری 
نقل کردیم که می‌گوید: نظم قایل است بهاینکه خداوند اجسام را 
«به‌یکبار» (ضربة تانق کی است. این «ضربة و احدةه یا «خلق 
به‌یکبار» .که شبیه «اننجار عظیم»! فیزیک‌دانان, امروز. است, مسألا 
اپتدای آفرینش را بدون توضیح پاسخ می‌دهد, اما مسأل امتناع خلق, 
شی» عن لاشیء را در درون عالم سن از «ضربة واحدة» با زافوار 
عظیم» قبول دارد: نظام با نفی قول به‌ترکیب و مزاج و اننتحاله وبا 
اعتقاد بهکمون مس مجاورت و تداخل اضداد را پیش می‌کنند و میاز 
اضداد یک نوع جدال بدون تر کیپ با دیالکتیک بدون سنتز قایل 
می‌شود. . دیالکتیی بدون سنتز یا وجود اضداد ز مجاررت آنها بدون 
تر کیب در قرن گذشته از سوی کیرکگارد" فیلسوف و متفکر الهی 
دانمارکی اظهار شده است و نظام آن را دلیل وجود خداوند می‌داند 
(خیاط, ۴۰). نظام. که منکر ترکیب و استحاله است. می‌گرید این 
خداوند است که اضداد را ناچار می‌کند و مجبور می‌سازد که در کناز 
هم و در درون هم.باشند و به‌قول. یکی از شعرای فارسی زبان: 
گر نگهدارمنآن است که من‌می‌دانم شیشه را در پفل‌سنگ نگهمی‌دارد 

بیان اين مسأله محتاج شرح و بسط پیش‌تری اننت. و متأسفانه 
کسی آن را تاکنون توضیح: نداده است. 

صفات خدا: اشعری (ص ۴۸۵۶) می‌گوید: نظام علم. قدرت, 
حیات؛ سمع؛ بصر و «صفات ذات» را (از خدا) نفی می کرد و می گفت 
خداوند همواره عالم,, قادر: حیء سمیع؛ بصیر و قدیم به‌نفس بود؛ نه با 
علم, قدرت؛ حیات, سمع؛ بصر و قدم و همچنین منت قول وی دز دیگر 
صفات ذات. 

اين نقل اشعری از نام متناقضض است وبا آنکه اشعزی در 
منقولات خود آمین‌تر. از دیگران است و ذربارة مخالفان: خود چانب 
پی‌طرفی را فرو نمی گذارد: در این جا پدنظا م اجحاف کرده است و 
دلیل آن اين اننت کذ اشاعره درباب ضفات خداونذ پنیار حساسیت 
دارند و مسألاً صفات از عمده‌ترین موارد اختلاف آنان با معتزله است: 
معتزله که دز توحید تنزیی اه افراط می‌پینودند, می‌خو استند وحدت 
و توحید. خدا را تا آخرین حد ممکن: بالا ببرند و می‌گفتند هرگونة 
صفتی زاید برخداوند منافی توحید ذات اوست: اشاعره. که پای‌بند 
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بدنصوص قرآنی بودند و نمی‌توانستند از وصفی که در قرآن از خدا 
به‌عنوان عالم, قادر؛ سمیع, بصیر حی. مرید و مُدرک آمده است» چشم 
پیرشند: راه تفریط می‌پیمودند و می‌گفتند این صفات زاید برذات 
خداست و از این رو وقتی که اشعری می‌بیند. نظام معتقد به‌توحید 
تنزیهی است و خداوند را عالم حی و قادر بهذات و ب‌نفی می‌داندو 
علم, جیات, قدرت» سمع و بصر را جیزی زاید پرذات خدا نمی‌داند, 
نمی‌تواند از اتهام معمول و معروف به‌اینکهمعتزلهنافی صفات هستند و 
نام هم علم, قدرت, حبات, سمع و بصر را از ذات خدا نفی می‌کند, 
جشم پوشد. در صورتی که خود اشعری از قول نظام نقل می‌کند که: 
اگر خدا را عالم, قادر حی, سمیع و بصیر دانستیم, بهمعنی آن است که 
ذات او را اثبات کردیم و جهل, ناتوانی, مرگ ناشنوایی و نابینایی را 
۱ از ار نفی کردیم. 

اشعری گوید ( ص ۴۸۷): و چون به‌نظام گفتند که اگر صفات عالم, 
قادر وحی" در ذات خداریکی استء پس چرا اين عبارات مختلف را 
دربار؛ ار اجرا می‌کنی؟ و معنی عالم. قادر وحی را در خدا از یکدیگر 
جدا نمی‌دانی؟ نظام در پاسخ. گفت: آنچه دربارهٌ خدا مختلف است, 
اضداد این معانی است نه خود آن معانی, یعنی علم, قدرت و حیات دز 
او یکی اننت, اما وقتي که بخواهند این معانی را از او سلب کنند, معنی 
جاهل غیر از معنی عاجز و معنی آنها غیر از معنی مرده است. بحث در 
این باره محتاج مجال پیش‌تری است, 

روح و نفس: نظام روح و تفس را ی گر 
دو جسم است, اما روح در تمام پدن سریان دارد: «مداخلة للبدن مشابكة 
له و ان کل هذا فی کل هذاء (همو, ۳۳۱). اشعری از نظام نقل می‌کند 
که بدن آفت روح است و روح را بد«اختیار» وا می‌دارد و اگر از آن 
خلاص یابد..افعالس: از روی تولذ و اضطرار خواهد بود (ص ۳۳۴): 
در اپنجا. ظاهراً باید «اختبار» درست. باشد, جنانکه از انتظار 
(خیاط, ۳۴) برمی‌آبد و باید جمل اشعری را چنین معنی کرد که اگر 
روح از بدن خلاص بابد. افعال پدن از روی تولد و اضطرار خواهد 
بود (مانند افعال سای اجسام مادی بدون روح): دلیل ما این است. که 
نظام انسان را «روح» می‌داند نه جسد و می‌دانیم که معتزله همگی انسان 
را فاعل مختار می‌دانند و جبری نیستند. قاضی عبدالجبار در کتاب 
المغنی (۳۳۹/۱۱) قول نظام را دربارهٌ انسان چنین بیان می‌کند: «وقد 
حکینا عنه فی‌الانسان انه الروح و ان الروح هی الحياة المشابكة لهذا 
الجسد و انها فی‌الجسد علی جهة المداخلة و اّه جوهز واحد غیر 
مختلف و هو قوی حن عالم بذاته...» از این نقل قول قاضی عبدالجبار 
درباره عقیده نظام راجم به انسان و روح» مطالب:ذیل بهدست می‌آید: 
۱ انسان همان روح اسست, یعنی بدن و جسد او پس از مرگ جز جسد 
جیزی نیست و انسان برآن اطلاق نمی‌شود؛ ۲. روح همان جیات است؛ 
یعنی روم چیزی جز حیات نیست و بنایراین با نزگ انسان روح هم 
فانی می‌شود و نتیجه آنکه خداوند در روز رستاخیز انسان را دوباره 
زنده می‌کند و میان. روز رستاخیز.و مرگ انسان دیگر روح و نفسی 
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وجود ندارد؛ ۳. جون روح همان حیات است. وجودش در چسد از راه 
تداخل و مداخله است (نه از راه تدبیر و ادازه که حکما می‌گویند)؛ ۴. 
روح چون همان خیات است؛ جوهر واحدی است و دارای اجزاء 
نیست؛ ۵. قدرت..حیات و علم انسان به‌ذات خود اوست و این آمور 
چیزی زاید برذات انسان نیستند. قاضی عبدالجبار پس از نقل این قول 
نظام بهتفصیل برد آن می‌پردازد: 
فرآن: در مقالات اشعری (ص ۵۸۷) مطلبی دربار؛ کلام خدا و 
کلام بشر از نظام نقل شده است که مسلماً اشتباه ناسخ و کاتب است و 
باید اصلاح شود: اشعری می‌گوید: «وقال قائلون لامسموع الا الصوت 
وان کلام اللة منبخانه پسمع لائه وت و کلام الشنر نع لاله لیس 
بصوت لا علی معنی ان دلانل ای هی اصوات مقطعة نع وهذا فرل 
التظام». این جمله جنانکه گفتیم مسلماً غلط است و بایذ چنین باشد: از 
کلام الله لایسمع لائه لیس بصوت (یعنی کلام خداوند شنیده نمی‌شود, 
زیرا که صوت نبست) و کلام البشر یسمع لانه صوت (و کلام بشر 
شنیده می‌شود. زیرا که صوت است): آنگاه می‌گوید: کلام خدا به آن 
معنی شنیده می‌شود که دلابل آن (یعتی گفتار مُردغ که دال پر کلام 
خداست) اصوات مقطعه است و شتیده می‌شود. خلاصه آنکه قرآن به 
معنی کلام خدا صوت نیست و آنگاه صوت بی‌شود گهبه صورت هجو 
اصوات مقطعه از دهان مردم خارج شود. 
عقیده دیگر از نام که سخت مشهور است دربارةاعجاز قرآن است 
که می‌گوید اعجاز آن به دو چیز است: یکی به جهت |خبار از غیب د 
دیگری آنکه خداوند مردم را از تقلید و اتیان به مئل آن عاجز ساخته 
است و به اصطلاح اعجاز قرآن در «صرّفب دواعی و همم از اتیان بة 
مثل» است: 
دیگز از اقرال مشهرر نظام انکار حجیّت اجماع و انکار حجیت 
قیاس است (شهرستانی:۵۸/۱) و نیز طعن در بیش‌تر صحابا حضرت 
رسول است (همانجا) و نیز عقاید خاصی در بعضی مسائل فقهی دارد 
که بغدادی در الفرق بین الفرق نقل کرده است. 
ماخذ: ابن ابی. الحدید, عبدالمید بن هبةالله. شرح نهج‌البلاغة, به کرشش, محمد 
اپرالفضل ابراهیم, قاهره, ۱۳۷۸ ق !۱۹۵٩/‏ ابن اثبره الکامل؛ ان حجر عسقلائی, 
احمدبن علی» لسان النیژان, حیدرآباد دکن, ۱۳۳۱-۱۳۲۹ ق؛ آبن حزم؛ علی بن احمده 
جبهرة اساب العرب, بیررت, ۱۴۰۳ ق /۱۹۸۳م؛ همو, الفصل فی الملل والاهواه 
رالشحل, قاهره, ۱۳۴۷ ق 4۱٩۲۸‏ آبن خلکان, رفیات؛ ابن‌سینا: التنیهات رالاشارات: 
په. کوشش. محمود شهابی؛ تهران, ۹ ش؛ همو: الشفاء, به کرش ابراهیم مدکوره 
قاهره: ۱۴۰۵ ق ۱۹۸۵ ابن مرتضی, احمدبن یحیی, طبقات المعتزلة, به کوشش 
دیرالد ویلسر: پیررت, ۱۳۸۰ ق /۶۱۹۶۱؛ ابن باته. جمال‌الدین, سرح المیون, به 
گوشفی محمد ابُرالفشل ابراهیم, تاهره, ۱۹۶۴ع؛ ابن ندیم الفهرست؛ ایوحیان توحیدی: 
علی‌بن محمد؛ الامتاع والْنزاننة, بة کوشش امد امین و احند الزین, قاهزه: 10۱۹۴۲ 
آبوریدة, محمد. عبدالهادي, ابراهیم بن منیا اام: قاهره, ۱۳۶۵ ق (۱۹۴۶م! ابرالفیج 
اصفهانی. علی بن: حسین, الاغانی. به. کرئش عیدالکريم ابراهیم العزباری و بحمود 
محمد غنیم, قاهزه, ۱۳٩۳‏ ق /۱۹۷۳م؛ابوئواس, حسن پن هانی, دیران, به کرشش احمد 
عیدالمجید غزالی, بنروت, ۱۳۷۲ ق /۱۹۵۳م؛ آشعری, ابرالحسی: مقالات الاسلامیین» 
به کزشش هلموت زیتر: ویسیادن: ۲۹٩۱م؛‏ امین, اخمد, شغی الاسلام, پبررت: ۱۳۵۵ 3 
۱۳۶۱ بندادی, عبدالقاهربن طاهر, الفرق بین الفرق, به گرشش محمد زاهد کرثری» 
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قاهره, ۱۳۶۷ ق /۱۹۴۸م؛ جاحظ. عمروین بحر, البخلاه, به کوشثی طه الحاجری, 
تاهره, دارالمعارف؛ همو, الییان والتبیین, په کوشش حسن الستندویی, قاهره, ۱۳۵۱ ق 
روز هموء الحیوان, به کوشش عبدالسلام محمد هارون, ببررت, ۱۳۵۷ ق ۱0۱۹۳۸۱ 
حصری, ابراهیم بن علی, زهرالداب: به کوشش زکی میارک» قاهزه, ۱۳۷۳ ق /۸۱۹۵۴؛ 
حمیری, اپرسمید بن نشوان, الحورالعین, به کوشش کمال مصطفی, قاهره, ۱۹۲۸:: 
خطیب بغذادی, احمدین علی, تاریخ یفداد, قاهره, ۱۳۴۹ ق /۳۰٩۱م؛‏ خیاط معتزلی, 
عبدالرحيم بن محمد, الاتتصار, ببردت؛ ۱۹۵۷م؛ ذهبی, شمس‌الدین محمد, سیر اعلام 
النلاء, به کوشش شعیب الارنووط ومحمد نعیم العرقسوسی, بیروت, ۱۳۰۶ ق /0۱۹۸۶: 
شهرستانی, عبدالکریم» الملل واللحل, به کرشش محمدین فتم الله بدران, قاهره, 
۴ ق ۱۹۴۵: صفدی: خلیل‌بن اییک, الوافی بالوفیات.به کوشش سس دیدزینگ, 
ویسیادن, ۲ تق /۷۲٩۱م؛‏ علم الهدی, علی بن حسین, امالی: به کوشش محمد 
ابرالفضل ابراهیم, قاهره, ۱۳۷۳ ق /۱۹۵۴م؛ قاضی عبدالجبار, فضل الاعتزال رطیقات 
المعتزلة, به کرشش فواد سید, تونس, ۱۳۹۳ ق /۷۲٩۱م؛‏ همو, المفنی, به کوش محمد 
علی التجار و دیگران, تاهره, ۱۳۸۵ ق ۱۹۶۵۱م؛ ؛ سعودی, علی بن حسین؛ مررج 
اللهب بپررت ۱۳۸۵ ق ۱۹۶۵ ! مقدسی, مطهرین طاهر, البده والتاریخ, به کوش 
کلمان هرارء پاریس, ۰۱٩۱م:‏ عباس زریاب 


ابراهیم بن شیر کوه:: الملک المنصور ناصرالدین (ح> ۶۳۷ 
۶۴۴ 3 ۱۱۴۶-۱۲۳۹ م), از امیران بربی که پس از مرگ پدرش 
الملک المجاهد اسدالدین شیرکوه دوم در رجب ۶۳۷ ق/ ژانویة 
۶۰ م در حبص و توابع آن رشتهٌ کارها را در دست گرفت. 

درران ابراهیم نیز همچون دوران فرماتروایی سایر امیران شام‌در 
این روزگار از در جریان مهم سیاسی و نظامی منطقه: یکی رقابت 
شدید میان امیران ایوبی بر سر تسخیر شهرها و دژهای شام و دیگری 
حملات خوارزمیان شام برکنار نماند. در ۶۳۸ ق/ ۶۰ » 
خوارزنیان حملات خود را په شام شدت بخشیدند و نس از شکستن 
سپاهی که از حلب به مقابلهآمده بود, چند شهر را تاراج کردند و رو به 
سوی حلب آوردند (این خلدون, ۷۷۴/۵): ابراهیم بن شیر کوه که در آن 
وقت قصد حمله به تلمرو فرنگان داشت: پرای دفاع از حلب وارد آن 
شهر شد و از الصالح اسماعیل امیر دمشق یاری خواست (ابن عدیم, 
.)۲۵٩ - ۳‏ چون سپاه کمکی دمشق رسید. ابزاهیم به مقابلاً 
خوارزمیان رفت و آنان را دز حران درهم شکست (ابن جوزی, 
۲ اما خوارزمیان که از پشتیبانی الصالح ایوب و متحدان ار 
برخوردار بودند, به تحریک هو پایداری ورزیدند و در ۶۴۰ ق/ 
۱۳۲ م همراه الملک المظفر غازی, امیر مَیافارقین. حملات خود را 
مجدداً آغاز کردند. ابراهیم که با الصالح اسماعیل امیر دمشق و الناصر 
یوس امیر حلب بر ضد الصالح ایوپ همداستان شده بود (اين 
خلدرن. ۷۷۶/۵), با سپاه حلب په مقابله رفت و آنان را درنزدیکی 
خابور درهم شکست (حلبی, ۱۵۴). اين شکست و کینه‌ای که الصالح 
ایوب به خاطر زندانی بودن فرزندش فتح‌الدین عم در بند الصالح 
اسماعیل از ابیر دمشق داشت (ابوالفداء, ۱۷۳۱۳). پاعث شد که یوب 
آشکارا به تسخیر دمشق همت گماره و به اين منظور خوارزمیان را به 
غرّه ‏ فرستاد (کردعلی,. ..)٩۸/۲‏ جبهة متحدان متشکل_از المنصور 
ابراهیم. الصالح اسماعیل و الثاصر داوود امیر کرک برای مقابله با 


این حمله به طور بی‌سابقه‌ای با فرنگان همداستان شدند. آیراهیم به 
نمایندگی از سوی آن امیران به عکٌا رفت و با شهسواران معبد عقد 
اتحاد بست و توید داد.که پین از. جیرگی بر ایوب. بخشهایی از خاک 
مصر را به آنان واگذارد (رانسیمان, 11/223). در ۱۴ جمادی الاول 
۲ ق/ ۱۸ اکتبر ۱۲۴۴ م. در محلی به نام فرما یا فرییا درچند میلی 
شمال شرقی غزّه جنگ درگرفت و خوارزمیان, ارتش.متحدان را به 
سختی درهم شکستند (ابن جوزی, ۷۴۶/۲) و بسیاری از فرنگان را به 
قتل. آو ردند (رانسیمان, 111/225-226) و ابراهیم با گروهی از مردانفن 
به دمشق واپش نشست. ایوب پس از آن بز غرّه و کرانه‌های مدیترانه 
چیره شد و لشکز مصر را با خوارزمیان به محاضره دمشق ق فرستاد 
(ابوالفداء, ۱۷۴/۳). الصالح اسماعیل یک چند مقاومت کزد. ولی پسس 
از شش ماه تسلیم گشت و مقرر شد که در برابر دمشسق, حکومت بعلیک 
رادر دست گیرد و حمض و توابع آن‌در دست ابر اهیم بماند (همانجا). 
چنین می‌نماید که ابراهیم در این میان واسطهٌ صلح و تشلیم دیش بوده 
اسّت (ابن جوزی؛ ۷۵۲/۲ 

در اين میان. خواززمیان که می‌پنداشتند پس از تسخیر دمشتی 
اقطاعاتی از الصالح ایوب دریافت خواهند کرد چون چیزی نیافتند به 
الصالح اسماعیل امیر معزول دمشق پیوستند (کردعلی, 4۹/۲) و او با 
پشتیبانی خوارزمیان دمشق را به محاصره گرفت. ابراهیم بن شیر کوه 
که همچون سایر امیران ایوبی از خوارزمیان کینه‌ای سخت در دل 
داشت و از سویی دل در گرو نویدهای ایوب نهاده برد (ابن جوزی, 
۲ از اسماعیل, متحد سابق خویش برید وبه ایوب پیوست و با 
سپاهی که تداز ک دید, به دمشق تاخت (ابن کثیر».۱۶۷/۱۳). اسماعیل 
و خوارزمیان از مجاصرءهٌ دمشق دست کشیدند و په مقابلة ابراهیم رفتند 
(رانسیمان, 8 در کنار دریاچه حمص جنگ روی داد (۸محرم 
۴ )۲۶ مذ ۱۲۴۶ م) و خوارزمیان به سختی شکست خوردند و سر 
کرده آنان برکت خان کشته شد (ابن جوزی, ۲/ ۰ ابراهیم پس از 
این پیردزی؛ برای پیوستن به الصالح ایوب. روا دش مشق شد و در باغ 
اسامه مسکن گزید. به روایتی وی در آنجا بر آن شد که ذمشق را برای 
خود تسخیر کند (یافعی, ۱۱۲/۴؛ ابن کثیر, ۱۶۷/۱۳). اما بیمار شد و 
به با الاشرف منتقل گشت تا سرانجام در ۱۰ صفر ۶۴۴ ق/ ۲۷ ژوئن 
۶ م در گذشت. 

پیکر ابراهیم را به جمص بردند و در کنار پدرش دز مسجد الخضر 
به خاک سپردند (ابی خلکان, ۴۸۱/۲). اینکه او را فرمانروای دمشق 
حلب دانسته‌اند (*21) شگفت می‌نماید. زیرا سلسلةٌ فرمانروایان ایوبن 
دمشق و حلب: و حمصن سه شاخه جدا از یکدیگر بوده‌اند و در هیچ 
یک از منابع کهن, از ابراهیم بن شیر کوه س از ایوییان حمص سس به 
عنوان فرماترواي دمشق و حلب یاد نشده است. 

مأَخذ:_ این جرزی, سبط بن پرسف مرآ الزمان, حیدرآیاد دکن, ۱۳۷۱ ق/ ۱۹۵۲ م: 

این خلدون,العبر: بیروت, ۱۹۶۵ م؛ این خلکان, وفیات الاعیان؛ ابن عدیم, کنال الدین, 

زيدة الحلب. یه گوشش سانی دقان, دمشی: ۱۹۵۱ م؛ این کی البدية رلتهای: قاهرد. 

مطبعة السعادة؛ اپرالقداء, المختصر فی اخیارالیشر ببروت, دارالمعرنة؛ حلبی, کامل بن 


سین, نهراللهب فی تاریخ الحلپ, ۱۹۲۶ +؛ کردعلی. محمد . خطط الشام؛ پیروت: 

۹ ق؛ یافعی: عبدالله بن اسعد, برآة الجنان, حیدرآباد دکن, ۱۳۳۷ ق؛ نیزه 
5۰ ,02جمبا ,عع دمن عناا ه باعل رمعبه ٩:‏ ,معط *51 
صادق سجادی 


ابراهیع بن صادق. فقیه ادیب. شاعر و از عالمان امامی 
(۱۲۲۱ ۱۲۸۴ ق/ ۰-۱۸۰۶ ۱۸۶۷ع). تبارنامة کامل او چنین است: 
ابراهیم بن صادق بن ابراهیم بن بحبی مخزرمی عاملی طیبی. خاندان 
ار (آل یحبی و آل صادق) که عموما امامی‌اند, در جبل عامل لنان په 
علم و ادب معروفند. پدرش ابراهیم و جدّش یحیی هر دو به دانش و 
آدپ و شعر شهره بودند. ابراهیم در روستای طیبا جبل عامل‌زاده شد. 
مقدمات علوم و ادییات را در زادگاهش فرا گرفت. اما به دانشهای ادبی 
علاقة بیش‌تری نشان می‌داد. در ۱۲۵۲ ق| ۱۸۳۶ م به قصد فراگیری 
علرم اسلامی.به نجف کوج کرد و مدت ۲۸ سال در حوزه علمی نجف: 
چندی در درس شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر (د ۱۲۶۶ ق/ 
۱۸۹۴ م) و برخی از عالمان آل کاشف الفطاء و آل تزوینی و اندکی نیز 
در درس شیخ مرتضی انصاری (۱۲۱۴ ۱۲۸۱ ق/ ۱۸۶۴-۱۷۹۹م) 
شرکت کرد وافقد و اصول را.از آنان فرا گرفت. او در شعرو ادب 
شهرت یافت و در شمار نوبسندگان و شاعران عراق, به ویژه. نجف» 
درآمد. از زندگانی دراز او در تجف, بجز مناسباتی که انگیزه مدح و رثا 
بوده». چیزی دانسته نیست. مأخذ مهمّی هم جز آنجه او خود به جای 
گذاشته در دست نیست. امین اشاره می‌کند که مجموعه‌ای به خط او 
نزد فرزندش دیده است, اما نمی‌داند پر سر آن مجموعه چه آمده است 
(۱۶۷/۵). از اشعار بسیاری که امین از آن مجموعه نقل کرده است. 
چنین برمی‌آید که شعرش حاز اهمیّت است. بجز ۴ چکامه که در مدح 
امام علی (ع) و امام خسین (ع) آمده و نیز ۵۰ بیتی که به شیوه 
مرشتحات است. مقیْ اشعار ار قصاید کوتاه و بلندی است که به 
مناسبتهای گوناگون سروده شده و مشتمل است بر مدح بسیاری از 
دولتنردان عثمانی,.قصیده‌ای بلند در مدح سلطان عبدالمجید, حتی 
مدح آصف الدوله مذح امجد علی شاه که از هن مالی برای تعمیر مزار 
مسلم بن عقیل برای شیخ محمدحسن نجفی فرستاده بودو نیز چندین 
مرثیه از جمله رئای علی بن جعفر کاشف الفطاه, همچنین چندین قطعه 
و قصیده در تهنیت این و آن. بخشنی از عینی‌ای را که ابراهیم در مدح 
آمام علی (۲) سروده است, به خط سیمین بالای ضریح امام نوشته‌اند 
(حرزالدین. ۲۶/۱): علاوه بر این مجموعه محمدبن.طاهر سماوی 
نجنی (د ۱۳۷۰ ق/ ۱۹۵۱ م) دیوانی از اشعار او در دو بخش مخسها 
و تصاید. فراهم آورده است (آقابزرگ, الذريعة, ۱۵/)۱(۹). شعز او 
استوازو متکلف و:سراسر شامل معانی و مضامین تقلیدی است: نمونة 
بارز تکلف.و تقلید. در شعراو, قضیده‌ای است با قافیه «خال» که به 
تقلید از «خالیه: بطرس کرامة سروده است. گوبا وی په یو شاعران 
گذشته» به امید صله مدیحه می‌سروده است. چون نامق پاشنا والی عراق 
در پاسخ دومین. قصیده مدیحيّةُ او به ستایش از هنر وی پرداخت با 


ابراهیم پن صلت ۴۴۵ 


شوخ چشمی نوشت: او می‌پندارد در طلب دعای خیر مدحش گفته‌ام نه 
صله (امین, ۱۷۷/۵). نثر او. چنانکه از نامه‌های مندرج در اعیان 
برمی‌آید. سراسر مسجّم و سخت متکلف است. حتی امین از آن جهت 
این چند نوشته را یاد کرده که نمونه‌ای از نشر پرتکلف آن روزگار به 
خواننده داده باشد (۲۱۲/۵). علاوه بر اين, منظومه‌ای شامل ۱۵۰۰ 
بیت در فقه. به ار نسبت داده‌اند (هموء ۱۶۷/۵). 

ابراهیم در ۱۲۷۹ ق/ ۱۸۶۲ ؛ پس از اندک توقفی در دمشق و 
خیام: به زادگاهش جبل عامل بازگشت و در آنجا از استقبال وتکریم 
علی اسعدیک و محمد اسعدیک, حاکمان عثمانی جبل برخورداز شد 
و به امور دبنی همت گماشت. چند سال پس از آن در طیبه درگذشت و 
در همانجا به خاک سپرده شد (همو, ۱۶۶/۵). آقا بزرگ مرگ او را در 
۳ ق دانسْته است (طبقات؛ ۰)۱۷/)۱(۲ ‌ 

ماخذ:_آقابزرگ, الذریع؛ همو, طبقات اعلام الشیعة, قرن ۱۳ مشهد, ۱۳۸۸ ق؛ امین: 

محسن, اعبان الشیعق, پُررت, ۱۳۸۰ ق؛ حرزالدین, محمد, معارف الرجال, به کوششس 

محندحسین حرزالدین: قم ۵ ق؛ زرکلی: خبرالدین, الاعلام. بیروت, ۱۳۸۸ ۵؛ 


سرکیس, یمقرب, المباحت العراقية, به کوششی رفایل بطی و میر بصبری؛ بفداد, ۱۳۷۴ 
ق: ۹۶۱۲ مدرس, بحمدعلی, ریحانة الادب» تبریز, ۱۳۲۶ ش؛ ۸۸۱۲ - ۰۰ 


حسن پرسفی اثیکوری 


ابراهیم بنِ صنلّت._مترجم آثار یونانی و سریانی, زادگاه و 
سرگذشت او شناخته نیست. همین قدر می‌دائیم که وی در سده,۳ قا٩م‏ 
می‌زيسته, از طب ر نجوم و فاسفه آگاهیهایی داشته, کتابهایی نیز در 
این زمینهها از یونانی به سریانی و عربی, با از سریانی به عربی ترجمه 
کرده و به عنوان متزجم آثار جالینوس شهرت یافته است. ترجمه‌های 
ار را متوسط. شمرده‌اند.(اپن آبی اصیبعه.. ۱۲۰۵/۱ 1/74 ,0۸5), 
برخی از ترجمه‌های او از اين قرار است: 

۱. المقالة الاولی از السماع الطبیعی, تصنیف ارسطو, ابن‌صلت 
براین کتاب شرحی نیز نوشته است (ابن ندیم» ۰ ووستنفلد, 18). 

۲. المقالات الاربع با کتاب الاربعة یا کتاب القضاء علی الحوادث 
در ستاره شناسی, تصنیف بطلمیوس. این کتاب قبلا: دز اراسط سده ۲ 
ق توسط ابريحيي لبطریق به عربی ترجمه شده و کمي دیرتره عمربن 
فرخان شرحی برآن نوشته بود (ابن ندیم ۳ ۷11/42 ,6۸5)؛ 
باردیگر ابراهیم بن‌صلت آن را در اوایل سده ۳ ق/۹ م به عربی درآورد 
و حنین بن اسحاق به اصلاح ترجمةٌ وی پرداخت. اصل کتاب از میان 
رفته و نام یونانی آن نیز مشخص نیست. برای ترجمة لاتینی آن که 
چندبار, از جمله در ۱۱۳۸ م صورت گرفته. از ترجم عربی ابن‌صلت 
استفاده شده اشت (ابن ندیم, ۳۶۸ قفطی,42,:۹۸۰- ۷۲/42 ,6۸5 
04 در دونسخهٌ خطی کتاب الاربغة: که در دانشگا: استانبول (,6۸5 
3 و جستربیتی (آربری, 2021) نگهداری می‌شوده. نام مترجم 
ذکر نشده است. به گنت ان ندیم» این‌صلت تفسیری نیز براین کتاب 
نوشته بوده است (همانجا). سزگین اظهار: نظر می‌کند که ممکن است 
منظوز ابن‌ندیم از تفسیر» همان ترجمه بوده باشد (۷17/44). وی توجه 


۳۶ ابراهیم پن عبدالله 


نکرده است که ابن‌نديم, هردو کار را به‌ابن صلت نسیت داده است. 

۳ فی صفات لصبی یصرع, تصنیف جالینوس. حنین‌ین‌اسحاق 
قصد. ترجمهٌ این کتاب را داشته:. ولی. فرصت آن را نيافته. است. 
اپن‌صلت آن را په‌سریانی و عربی ترجمه کرد. به گفتهٌ حلین بن‌اسحاق 
این. کتاب مشتمل بریک جزء است. »اثری که زیر عنوان مقالة فی علاج 
صبی یصرع در تاریخ یعقوبی (یعقوبی, ۱ قس: کلمروث. 633) 
ذکر شده. احتمالٌ ترچمة قدیم‌تری از همین کتاب است (اپن‌ندیم, 

۰ 0۸5,111/116)). از اين اثر یک نسخة خطی مربوط به‌سده۶ق 
که ظاهرا منحصر به فرد.است در ایاصوفیه (شم۳۵۹۰) نگهداری 
می‌شود (6۸5, همانجا). 

۴ اختصار حیلةالبر», تصنیف جالینوس. اصل یونانی این کتاب 
باقی نمانده است. ابراهیم ین فنلت آن‌را به سریانن درآوزده و ظاهرا 
بعدها به عربی ترجمه شده و به احتمال قوی همان است که رازی, یک 
جاابه عنوان اختیازات یلاله ء ز جند جای دیگر به نام مختصر حیلة 
البرء از آن باد می کند (115 ,111/98 ,قه6)؛ 

۵. کتاب فی‌الاورام یا اصناف البلظ الخارج عن‌الطبيعة, تصنیف 
جالینوس. به گفت حنین بن اسحاق, این اثر شامل یک جزء است و در 
آن, انواع ورمهای غیرطبیعی و علائم و ویژگیهای آنها شرح داده شده 
است و ظاه را توسط ابوب ابرش به سریانی تر جمه شده و ابن صلت آن 
را به‌عربی درآورده است (ابن ندیم, ۲۹۰ 0۸5,111/111), یک نسخ" 
خطی از اين اثر در کتاپخانة الازهر. بخش طب (شم ۷۰), نگهداری 
می‌شود (ازهریه ۴ 

۶ حاجی < خلیفه ترجمة المجسیطی در هیأت, تصنیف بطلمیوس را 
نیز به این صلت نسبت می‌دهد, ولی در منابع کهن‌تر چنین سخنی گفته 
نشده است. همچنین عبارات حاجی خلیفه. نان می‌دهد. که وی 
گزارش آپن ندیم را درباره کتاب المجسطی به درستی در نیافته است 
(حاجی خلیفه. ۱۵۹۳۴/۲؛ ابن ندیم ۲۶۷ ۰ ۲۶۸), 

مأخذ: ابن ابی اسییع: احمدین قاسم, غیرنالانبا, به‌کوششی ماک موللر, قاهره, 

ت ‏ ۶۱۸۸۲! ابن ندیم» الفهرست, به‌کوشش گوستاو فلرگل, هاله, ۱۸۷۲ م؛ 

آزهریه ذهرست؛ حاجی خلیفه, کشف النللون, استالبول, ۱۹۴۱م! تفطی, علی‌بن پوسف: 

تاریخ الحکماه, به کرشش بولیوس لیبرت, لایپزیک, ۱۹۰۳م! یعقوبی: تاریخ: ببررت: 

دار صادر! نیز: 

را ۱ 


ب. ,)۷/۵ :1886 ,40 ,۷۵۱ ,203460 ر"نانوق! سا تعط جعااعاه۹ 
8۰ ,۷۵۲6 ۱6۷ و ۵ تاعق اراهتابامنه. عل عابازرآمددت 


محندعلی مولوی 


ابر اهیم بُن عبدالله. ابوالحسن, معروف به قتیل باشمرا (۹۷- 
۵ 8 ۷۶۲-۷۱۶): پسر عبدالله محض و نوا حشن مثی (حبین 
این حسن: بن‌علی ین‌ابی طالب» یکی از مشهورترین,علویانی که در 
ارایل خلافت عباسی تقریباً همزمان بسا برادز خود محمّد نفس رکه 
(هم) در برابر منضور خلیفه به پایداری برخانست: 

عیدالله محض پدر ابراهیم که از سوی پدر به امام حسن (ع) و از 


سوی مادر به آمام حسین (ع) نسب می‌برد و به همین دلیل «محض» 
لُقب یافت در اواخر روزگار امویان که نهشت ضد امری پای گرفته 
بوده در اجتماعی که در آپواه تشکیل شد برای پسر خود محمد نفس 
زکیه به عنوان «مهدی». از هاشمیان جز امام جعفر صادق (ع) پیعت 
گرفت (ابوالفرج, ۲۰۶). اما چون عباسیان در تصاحب خلافت پیشی 
جستند, عبدالله و پسرانش پنهانی به مخالفت با خلفای جدید ادامه 
دادند. این مخالفت در روزگار ابوالعباس سقَاح کاملاجنب نهانی 
داشت ه نه آنان موقع را برای آشکار ساختن دعوت و قیام مناسب 
می‌دیدند و نه سفّاح خود چندان توجهی به آنان می‌کرد .جون ملصور که 
خود در اجتماع ابواء شرکت داشت, به خلافت رسید (۱۳۶ ۵۳ 
و ابراهیم و محمد به دیدار خلیفه جدید و بیعت با او نيامدنده منضور یه 
عبدالله محض و پسران او که در شهرهای اسلامی از شام تا هند 
(طبری, ۲۸۳-۲۸۲/۳؛ ابن قتیبه, ۲۱۳) نهانی بر ضد عبایسیان نعالیت 
می‌کردند. بدگمان شد. به ویژه جون اپنان در هنگام تقسیم 
عطایای‌هاشمیان در مدینه حاضر نشدند» از عبدالله خواست .که او را 
از جایگاه پننرانش آگاه سازد. ولی عبدالله اظهار بی اطلاعی‌کرد؛ اگر 
چه نامه‌هایش به دست خلیفه افتاده بود (ابن عبدربه» 2۷۵/۵ ۷۷) و 
خلیفه نیز تا ۱۴۰ ق به وعد و وعید و کوئشهایی برای یافتن ابراهیم و 
محمد پسنده کرد. درهمین‌سال منصور به حج رفت و به زیاد بن عبدالله 
گفت تا عبدالله محجض را دستگیر کند و به زندان افکند و او چنین کرد 
- ۳ به روایت دیگر, منصور در دیدار پا عبدالله از از 

ست تا نهانگاه پسرانش را آشکار سازد, ولی عبدالله از آن کار تن 
زد و ول او را به زندان افکند (ابوالفرج..۲۱۵), بعید ینت که 
منصور از توطنهٌ قتل: خود توسط علویان حسنی (شامی, ۱۳۱) آگاه 
شده و به همین سب آشکارا به تعقیب 
باشد. وی در ۱۳۴ ق/ ۷۶۱ م ریاح بن عشمان ن بیان را به دستگیری 
اپراهیم و محمد کمارد (طبری: ۳ )هر عبدالله محض و خانواده‌اش 
را به زندانی در عراق منتقل ساخت. این امر سیب شد که ابراهیم و 
محمد مخالفت. خود را شدت بخشند. ابراهیم گاه حتی به میان سپاه 
خلیفه می‌رفت و. علوییان سپاه. را .بر ضد منصور می‌شوراند 
(ابن‌طقطقی, ۲۲۶). وی مدتی قبل از خروح محمّد نفس زکیّه در حجاز 
بود (ذهبی, ۱۵۳/۱؛ ابوالفرج, ۳۱۷) و ظاهرا با محمد توافق کرد که هر 
دو در یک زمان دعوت خود را آشکار سازند. او سپس به بفداد که بنای 
آن آغاز ده بود. رفت و به دعوت نظامیان شیعی لشکر منصور, کوشید 
که بر او حمله برد (طبری, :۲۸۴/۳ ب ۲۸۵). خون منضوز از حضور 
ابراهیم آگاه شند: خواست او را دستگیر کند. اما ری باپاری سفیان بن 
حیّان فقیه و متکلم مرجنی گریخت و به بصره رفت (قاضی عبدالجبار, 
۸ این راقعه می‌بایست در ۱۴۵ ق اتفاق افتاده باشد, زیرا بنای 
بغداد درهمان‌سال آغاز شد. نیزگفته‌اند که ابراهیم در ۱۴۳ ق زارد بصره 
شد (طبری. ۳) اما بعید است که اپراهیم دو سال در بصره پنهان 
زیسته باشد. زیرا نه تنها اقامت معتد در یک جا دستگیری او را برای 


تعقیب عبدالله و بسرانش دست زده 


خلیفه که سخت در جست و جویش بود آسان می‌ساخت, بلکه هیچ دلیل 
تاریخی که درستی آن زوایت را تأیید کند در دست نیست, مگر آنکه ار 
دز آن سال به بصره رفته سپس از آنجا خارج شذه باشد. ایراهیم چون 
با گروه معدودی از بارانشن وارد بصره شد (ذهبی, ۱۵۳/۱) در خانا 
ابوفروه (ابوالفرج, ۳۱۸؛ ابن‌اثیر, ۵۶۳/۵) و به روایتی دز خانذ یحبی 
اپن‌زیاد بن. حیّان .نبطی: (همانجا) سکنی گرفت.و کار دعوت پنهانی 
خویش زا به نام برادرئن محمّد نفس زکیه آغاز کرد (طبری» همانجا). 
گفته‌اند که در طول دعوت نهانی, ۴۰۰۰ کس به او پیوستند (اپوالفرج» 
همانجا). با اینهمه فنوز هنگام خروج نرسیده بود. از همین رو چون 
ابراهیم آگاه شد که برادرش محمد در مدینه دعوت خود را زودتر از 
موعد مقرّر آشکار سباخته , افسرده شد (طبری, ۲۹۰۳ - ۲۹۱ اما 
اندکی بعد به خانه ابومروان مولای بنی‌سلیم در بصره رفت و آشکارا 
بر متصور خروج کرد (دوشنبه, ارل رمضان ۱۴۵ ق ۲۳۸ توامبر ۷۶۲ 
۳ و سفیان بن‌معاویه امیر بصره را که ظاهزا طرفدار او بود و متعرض 
ابراهیم. نشده . بود.. آگاهانید. (خليفة بن خیاط, ۰ ۶۳۹/۲؛ ابن‌ثیره 
همانجا). سفیان نیز فردای آن شب دارالاماره را بی‌بایداری به وی 
واگذاشت (خليفة بن‌خیاط, همانجا؛ قس؛ العبون, ۲۵۱/۳). ابراهیم 
برای آنکه خلیفه از همدلی"سفیان با او آگاه نشود, سفیان را په زندان 
افکند (طبری, ۳۰۰/۳) و در برابره زندان پصره را گشود و زندانیان را 
آزاد ساخت (بلاذری, ۱۲۴/۳). بنا په روایتی مبالغهآمیز, ابراهیم در آن 
وقت ۴۰۳۰۰۰ جنگاور به زیر. فرمان داشت, زیرا گفته‌اند که چون بر 
دارالاماره چیره شید, ۲۰۰۰۲۰۰۰ درهم در آنجا یافت که میان پاران 
خویش تقسیم کرد و به هر یک ۰ درهم رشید (ابن اثیر؛ ۵۶۴/۵؛ قس: 
مقدسی, ۸۶/۶). به هر حال تنها مقاومتی که ابراهیم با آن رو به رو شد. 
از احیة چعفر و محمّد پسران سلیمان بن علی‌عموزادگان خلیفه بود که 
با باران و غلامان خود به مقابله بررخاستند. اما به سنزعت سر کوب شدند 
و گریختند (خليفة بن خیاط, ۶۵۰-۶۴۹/۲) و ابراهیم به آنان امان داد 
(طبزی: همانجا), 

منصور .که .به روایت یعقوبی (۳۷۶/۲) می‌خواست به تن خویش 
بزای سر کوپ محمد نفس زکیه به مدینه رود. چون از خروح ابراهیم 
آگاه شد. با این حساپ که اگر عراق را خالی گذارد» ابراهیم بر آن 
چیره .بی‌شود و او از در سوی به محاصره می‌افتد: عیسی بن موسی 
عموی خود را به مدینه روائه کرد و خود با ۲۳۰۰۰ تن از مردانش به 
کوفه رفتِ (طبری, ۲۹۳/۳). خلیفه در آنجا مردم را به بوشیدن لباس 
سیاه, شعار عباسیان, واداثبت و هرکس را که گمان همدلی او با 
اپراهیم می‌رفت به قتل آورد, اما برخی از طرفداران ابرآهیم به بصره 
گزیختند : منصور به نانجار راههای خزوجی: کوفه را بست. (هموء ۳/ 
۴ ۰ ۲۹۵): از اینجا دانسته می‌شود که ابراهیم طر فدازان پشیاری در 
کوفه داشته انست. در خالی که براساس روایتی دیگره ابراهیم در همان 
روزگار به آن امید که.شاید.کوفیان با آو همداستان شوند و همائجابر 
منصور بشورند, احتمالاً به دعوت کسائی چون ابوجنیفه, نهانی به آن 


ابراهیم بن عبدالله ۳۴۷ 


شهر وارد شد, اما مردم او را پاری نکردند و منصور که از ورود او آگاد 
شده بود, به شدت به تعقیبش برخاست و ابر اهیم سرانجام په پایمردی 
سفیان"بن پژید الم که حیله‌ای به کاز گرفت, کوفه را ترک کردو به 
بصره باز گشت (یعقونی: ۳۷۷-۰۳۷۶/۲). این روایت قابل تردید است؛ 
زیر از یک سنو آشکان است که منصور پ از آگاهی از.خروج 
ابراهیم: ذر: کوفه موضع.گرفت, پس ابراهیم می‌بایست پس از آن به 
کوفه رفته باشد. از سوی دیگر, به روایت هموء وقتی ابراهیم گریخت.و 
به بصره بازگست, سفیان بن معاویه امارت آنجا راداشت دز حالی که 
چون ابراهیم در بصره خروج کرد. سفیان را از حکومت برداشت و به 
زندان افکند. 

ابزاهیم و یاراش پس از چیرگی بر بصره. در برابر سیاه جامگان 
منصور, جامٌ سپید پوشیدند و از این رو به «میّضه؛ معروف شدنذ 
(بلاذری, ۱۲۷/۳! طبری؛ ۲۹۸/۳) ابراهیم سپس چند گروه جنگی به 
شتهرهای فارس و اهوال مر وانتظ فتاه (اتوالشرجر ۱۳۳۸۰۱۳۷۲۸ 
۹ و آنان توانستند عأملان منمنور زا بیرون برانند (طبری» ۳۰۰/۳ 
۱۳۰۳۴ بعقوبی, ۳۷۷/۲). سدّیف بن میمون شاعر دز این باره شعری 
گفت که جون به گوش منصور رسید, دستور داد تا او را گرفتند و زنده 
به گوز. کردند (ابن عبدربه, ۸۸-۸۷/۵). ابراهیم سراسر رمضان را در 
بصره مشغول سامان دادن کار قیام و فرستادن کسانی به شهرها بود, اما 
سه روز قبل از عید فطر (طبری, ۳۰۴/۳؛ به روایت خليفة بن خباط, 
۲ در روز عید) خبر قتل برادرش محمد به او رسید. ابراهیم اگر 
چه. سخت دلشکسته شد, ولی خود را امیرالمومنین خواند (صفدی, 
۶ )و به گردآوری و آراستن سپاه پرداخت. ابراهیم در اول دیقعده 
۵ ی از بصره بیرون آمد و پسر خود حسن را همراه با یلا عَبشّمی 
بر آنجا گمارد (خليفة بن خیاط, ۶۵۰/۲؛ یعقوبی, ۳۷۷/۲٩.ابن‏ اثیره 
۸۵ منصور. خلیفه. نیز عیسی بن موّسی را که پس از جنگ با 
محمّد نفس کی تصد حج عمره کرده بود, با شتاب پیش خواند و ار را 
مأمور جنگ با ابراهیم کرد. عیسی با ۱۸۳۰۰۰ سپاهی و آنبوهی از 
هواداران منصور, روانٌ جنگ با ابر اهیم شد (یعقوبی,۰ ۱۳۷۷/۲ ۱۳۷۸ 
ابن. اثیر,. ۰۵۶۷/۵ ۵۶۸).. دو سپاه در باخمراء دافم در ۱۶ فرسخی 
کوفه به هم رسیدند. در آغاژ جنگ حمیدین قحطبه فرمانده جلوداران 
سپاه عیسی به سختی شکست خوزد و گریخت (طبری, ۳۱۳/۳) و به 
روایتی تا کوفه واپس. نشست (ابوالفرج» ۳۴۶) به طوری که خلیفه 
سخت بیمناک شد و مر کب خواست تا بگریزد (یعقوبی,.۲۷۸/۲), اما 
عیسی پایداری. کرد تا آنکه جعفز و مجمد پسران سلیمان بن علی که 
پیش از آن ابراهیمآنان را دز بصره امان داده بود (طبزی, ۳۰۰/۲) با 
گذشتن .از رودخانه. از. پشت. برسیاه ابراهیم هجوم بردند. (العیون: 
۳ قس: صفدی, ۳۱/۶؛ یعقوبی, همانجا) و شکست در لشکر ار 
افتاد. در میانكٌ جنگ تیری بر گلوی ابراهیم نشست وبارانش او را از 
اسب به زیر آزردند و گردش را گرفتندء اما مردان حمید بن.تحطبه بر 
آن جماعت هجوم بردند (طبری, ۳۱۶-۳۱۵/۳) و به روایت ابرالفرج 


۳۴۸ ابراهیم بن عبدالله 


(ص ۳۴۸) مردی به نام اقطع غلام عیسی سر او را از پیکر جدا ساخت 
(۲۵ ذیقعد؛ ۱۴/۵۱۴۵ فوری ۷۶۳ و به روایت منحصر به فرد 
ابوالفرج .۳۴۹ در ذیحجهٌ همان سال). ابراهیم هنگام مرگ ۴۸ سال 
داشت (طبری, ۳۱۶/۳). پس نی‌بایست در ۷۱۶/۹۷ م متولد شده 
باشد. پیکر از را در پاخمرا به خاک سپردند (یاقوت, ۳۱۶/۱) و سزش 
را نزد خلیفه بردند (یعقوبی, همانجا) و به روایت مسعودی (۲۹۹/۳).او 
آن را به زندان نزد عبدالله محض فرستاد, و گفته‌اند که سپس آن را به 
مصر منتقل ساختند (کندی, ۱۱۴). 

ابراهیم بن عبدالله در نهضت ضذ عباسی خویش از پشتیبانی افراد 
و گروههای نامآوری بهره‌مند بود. زیدیان که در آن روزگار از جنبه 
سیاسی اهمیت بیش‌تری داشتند تا جنبة مذهبی, و هر فاطمی عالم و 
زاهد و شجاع را امام واجب الطاعة می‌دانستند و حتی خروج دو امام 
را در یک زمان و در دو منطقه بر حکومت وقت جایز می‌شمردند 
(شهرستانی, ۰۱۳۰۲ ۰۳۰۳ به امامت محمد و ابر اهیم گردن نهادند. حتی 
عیسی بن زید به رغم پاره‌ای اختلافها که میان وی و ابراهیم پدید آمد. 
به روایتی که ابوالفرج خود آن را نپذیفته است. تا واپسین دم با او ماند 
(ص ۳۳۵). معتزلیان. نیز از جمله کسانی بودند که به پشتیبانی از 
ابر اهیم که خود در اصول کلامی پیرو آنان بود (بلخی, ۰ )بر خاستند 
و ار را در جنگ باخمرا پاری دادند (مسعودی, ۲۹۶/۳) و حتی ابن 
میلةٌ عبشمی معتزلی, جانشین ابراهیم در بصره شد (بلخی, ۱۱۸ نام 
ار را ابراهیم ذکر کرده است). گذشته از این دو گروه و نیز دانشنمندان 
و فقیهان و محذثانی چرن ابن ابی واصل, عیسی بن اسحاق سبیعی, 
ابوخالد احمر, پونس بن ابی اسحاق, یزیدین هارون و عبادبن عوام 
(ایوالفرج,. ۳۵۴ -۳۵۶۰) که به ابراهیم پیوستند. ابوحنیفه پیشوای 
حنفیان نیز آشکارا به یاری او برخاست و پیروانش را فتوا داد که به 
قیام پپیوندند (ذهبی, ۱۵۶/۱). او حتی پس از جنگ پاخمراء شهدای 
آن را با شهدای بدر یکی دانست (ابوالفرج؛ ۳۶۴), گفتداند که 
پشتیبانی او از ابراهیم و نمه‌هایی که به او نوشت» سپب شد که منصور 
خلیفه او را مسموم و مقتول سازد (هموء ۳۶۷), ۱ 

ابراهیم پن عبدالله مردی ادیپ و محدث بود و عبدالله پدرش او را 
برگزید تا به سوالات موسْسان مذهب اعتزال چون واصل بن عطا و 
عمروپن عبید پاسخ دهد (همو, ۲۹۳ ۲۹۴). او شعر نیز می‌سرود و در 
نزد مفضل ضبی که از طرفداران. نهضت بود, مجموعه‌ای از اشمار 
ترتیب داد که بعدها به مفضّل منسوب گشت (همر.. ۳۱۶: ۳۳۹). 

نهضت ضد عباسی ابراهیم و علل شکست آن را نمی‌توان بی‌توجه 
به قیام محمد نف زکیه و نتایج آن و حتی اوضاع دشتگاه خلافت به 
درستی ارزیابی کرد: درست است که شاخهٌمهمی از علویان حسینی به 
رهیری امام جعفر صادق (ع) از بیعت با محمد سر باز زدند (العیون؛ 
۷۳ ولی قیام با پشتیبانی زیدیان و معتزلیان و عالمان و فقیهان 
بزرگی چون ابوحنیفه و مالک بن انس, در آن روزگار که خلافت 
عباسی چندان استوار نشده بود. می‌توانست دگرگونی عظیمی پدید 


آورد. انتخاب مدینه به عنوان نخستین مرکز قیام فقط از لحاظ سیاسی 
واجد اهمیت بسیار بود و نمی‌توانست از لحاظ اقتصادی و نظامی و 
بسیج رزم آوران» قیام را باری رساند. در حالی که بصره ه تبها از 
لحاظ سیاسی به دلیل آنکه دستگاه خلافت را مستقیماًتهدید می‌کرد 
اهمیت داشت, بلکه از قابلیث اقتصادی و نظامی خاصی پرخوردار بود 
و به همین سبب می‌توانست به عنوان مکمل نهضت مدینه. قیام را که 
سخت باعث وحشت منصور شده بود. به پیروزی پرسانده اما خزدج 
پیش از موقع محمد نفس کی و ناهماهنگی ابراهیم با اوه موجب شند 
که خلیفه بتواند هر دو.را جداگانه سکوب کند. با اینهمهء چنین 
می‌نماید. که پیروزی از دسترس ابراهیم نیز چندان دور نبود: ولی تنفر 
او از قتل و غارت و بی‌توجهی به مشورت.خبرگان نهضت, کار را 
واژگونه کرد. اگر چه رفتن ابراهیم به کوفه به دعوت ابوحنیفه و برخی 
از کوفیان (ابزالفرج. ۰۳۶۱ ۳۶۶) جبه اصلی را در بصره تضعیف 
می‌کرد. ولی اگر ابراهیم با آن مال و مردی که داشت؛ پلافاصله پس از 
خروح بر منضور به کوفه حمله می‌برد, بعید نبود که با پاری کوفیانی که 
گریخته و به ار پیوسته بوذند (طبری, ۳ برخلیفه جیره شود, 
خاصه که گفته‌اند منصور از همین حمله فی‌ترسید و بیم داشت: که 
یارانش او را ترک کنند (ابن عماد, ۲۱۴/۱)؛ ولی ابراهیم نیز بیم 
داشت که حملهٌ او موجب کشتار مردم شود. سپنن که برخی از یارانش 
پیشنهاد کردند. که بر سپاه عیسی بن موسی شبیخون زنند (ابوالفرج» 
۴ و گفتند که بهتر است ابراهیم با بخشی از سپاه به تضره باز گردد 
و از آنجا ناظر جنگ باشد تا در موقع لزوم سپاهی به کمک فرستد, از 
آن کار خودداری کرد (اين اثیر؛ ۵۶۵/۵) و حتی از ایجاد آرایش جنگن 
مناسب هم سرباز زد. نیز وقتی که سپاه عیسی را واپس زاند, به رغم 
نصیحت: ابوحنیفه که معتقد بود ابراهیم نباید از تعقیب فراریان دست 
پردارد (ابرالفرج» ۶۷ دستور عدم تعقیب شکست خوردگان دشمن 
را صادر کرد (طبری, ۳۱۶/۳) در حالی که اپن پیروزی جنان منصور 
را به وحشت انداخت که خواست از کوفه بگریزد (یعقوبی»:۸)۳۷۸/۲ 
اما ناآگاهی ابراهیم از امور نظامی و اختلافی که میان باران او پدید 
آمده بود, پیروزی نخستین را که برخی آن را «بدرالصفری» خوانده‌اند 
(ابوالفرج, ۳۶۵) به شکست بدل کرد. 
مأخذ: اين اثير. الکامل, بیروت, ۱۴۰۲ت/۱۹۸۲م؛ ابن طقطقی, محمدین علی, تاریخ 
فخری, ترجمة محمد وحید گلپایگانی, تهران, ۱۳۶۰ ش؛ ابن عیدربه, احمدین محمد, 
العقد الفرید, ید کوشش احمد امین و دیگران, قاهره, ۱۳۹۳ق/۱۹۷۳م؛ ابن عماد, 
عبدالحی بن احمد, شذزات الذهب, قاهره, ۱۳۵۰ ق؛ ابن قنیه, عبدالله بن مسلم, 
العمارف, به کوششي فروت عکاشه قأهره. ۱۹۶۰م!برالفرج اصفهانی,مقائل الطالیین, 
به کوششن امد سقر: قاهره, ۱۳۶۸ ق, فهرست! بلاثری, احمدبن یحیی, انساب 
الاشمراف..به کوشش: محمد باقر محمودی, پیروت, ۱۳۹۷ق؛ بلخی, ابوالقاسم؛ «ذکز 
المستزلهه, .فضل . الاعتزال, و , طیقات. المعتزلة,.. به. کوشش "فزاد. سید , تونی, 
۳ ( لیف بن خیاط, تاریخ؛ به کوشش سهیل زکاره دمشق, ۱۹۶۸ ذهبی, 
شمس الدین محمد, العبر: به کرشش ابوهاجر محمّد زغاول, بیروت, ۱۴۰۵ت؛ شانی, 
عبدالامیر: تاریخ" الفرقة الزیذیت: نجق:" ۱۳۹۴ق/۱۸۱۹۷۴" شهرستانی. محمدین 
عبدالکريم. الملل رالثعل؛. به کوشش محمد پدران, تاهره, ۱۳۲۸ق/ ۶۱۹۱۰؛ صفدی, 


خلیل بن اییک, الرافی بالوفیات, به کرشش س. دیدرینگ, بیروت, ۱۳۹۲ق/0۱۹۷۲! 
طبری, تاریخ» ۳ فهرست؟ همر: همان, به کرششی محمد اپوالفشل ابراهیم» بیردت؛ 
۶۰ ۱۹۶۸ العیرن والحدانق, به. کرششن یان.دخویه: لیدن, ۶۱۸۷۱ .قاضی 
عبدالجبار. «طیقات المتزلته, فضل الاعتزال و طیقات المعتلة, به کرششی فاد سید, 
ترنس, ۱۹۷۴/۵۱۳۹۳م؛ کندی, محمدین پرسف, کتاب الولاة والقضاة, په کوششی رودن 
گست. بیروت, ۱۹۰۸؛ نسعودی, علی بن حسین, مروج اهب بد کوشئن یوسف اسعد 
داغر, بیروت, ۱۳۸۵ق؛ مقدسی, مطهربن طاهر, البد والتاریخ, یه کوشش کلمان هواره 
پاریس, ۱۸۹۹ - !۱٩۰۶‏ نجاشي: احمدبن علی, رجال, قم, ۱۴۰۷ق» ص ۱۲۴۲ یاقرت: 
معجم البلدان, بیروت: ۱۳۷۴ق؛ یعقربی, احمدین راضم, تاریخ» بیروت, ۱۳۷۹ق. 
صادق سجادی 


ابراهیم بنِ غلاءالدوله: از شاهزادگان تیموری (۸۴۳- ۸۶۳ 
ق۱۴۴۰ - ۱۴۵۹م) که مدتي کوتاد در هرات و بخشهایی از خراسان 
فرمان راند. او فرزند علاء‌الدولة بن پایسنقر و برادرزاد؛ میرزا بایر 
تیموری بود (میرخواند. ۷۱۶/۶؛ فصیح, ۲۸۵/۳). غفاری تولد او را 
در ۸۳٩‏ ق /۱۴۴۵م دانسته (ص ۲۳۲) که بی‌گمان اشتباه است. پس از 
آنکه میرزا بابر در اواخر ذیحج ۸۵۲ ق / فوری ۱۴۴۹ بیش‌تر 
بخشهای خراسان را به تصرف درآورد و شهر تون .را به عنوان 
سیورغال به علاء‌الدوله سپرد, ابراهیم از سوی پدر مأموزیت یافت که 
با جواهر و نقدینه‌هایی.که از قلع عماد آورده بودند. په آن شهر رود و 
فرماتروای آنجا باشد: اندکی بعد روابط علاء‌الدوله و میرزا بابر به 
سردی گر ایید و علاءالدوله به فرمان برادر دستگیر شد. بابر کسانی را 
برای جنگ با ابراهیم به تون فرستاد. ابراهیم شکست یافت و دستگیر 
شد (میر خواند. ۷۵۵/۶ -۰ 4۷۵۶ خواندمیره حبیب السیر, ۲۰/۳, 
۳۱۰ روملو این رویداد را در ۸۵۳ ق/ ۱۴۴۹م دانسته است (ص 
٩‏ بابر در ۲۵ ربیعاثانی ۸۶۱ق / ۲۲ مارس ۱۴۵۷م در مشهد 
درگذشت و فرزند. خردسالش میرزاشاه محمود در هرات: بر. تخت 
نشست. ابراهیم که تا این زمان دربند بود: بس از آگاهی از درگذشت 
بیرزا پابر خود را از بندرهاند و به مرغاب گریخت و در آنجا گروه 
بسیاری گرد آورد و آهنگ تصرف هرات کرد (عبدالرزاق سمرقندی, 
۲ - ۱۱۲۸؛ میرخواند: ۸۰۴/۶ ۸۰؛ خواندمیر, حبیبالسیر, 
۳ غفاری, ۲۳۲؛ روملو, ۳۶۶) و میرزاشاه محمود خردسال را 
رادار به فرار کرد و خود بر جای ار بر تخت نشست و پس از استقراره 
خواجه شمس‌الدین محمد بخاری را با شر کت خواجه محمد سعدالدین 
منصب . وزارت داد. (خوالدمیر»: حبیب‌السین»۶۳/۳.۰:-. 4۶۵ همو؛ 
دستورالوزراه, ۳۶۷). از زمامداری ار چیزی نگذشته بود که خبر 
رسید میرزاشاه محمود همراه امیران اشکر پدرشن سپاهی گزدآورده, 
عازم گشودن هرات است. وی نیز با سپاهیان خود از هرات بیرون آمذ 
و شهر را به قرابهادر از نزدیکان پدرش ببرد. در این میان خواجه 
وجی‌الدین اسماعیل که وزازت میرزا بایستقر و میززا علاء‌الدوله را 
داشت. از ابراهیم روی گردان شد و آهنگ پیوستن به دشمنان او کرد. 
بد. فرمان ابراهیم او را دستگیر کردند و پس" از شکنجه در فوشنج به 
خواری کشتند (میرخواند. ۸۱۰/۶- ۸۱۱؛ عقیلی, ۳۴۴ - ۳۴۵: 


ابراهیم بن علاء الدوله ۴۴۹ 


خواندمیر دستورالوزراء. ۳۶۴). آنگاه در رباط امیرشاه ملک جنگ 
سختی میان ابراهیم و شاه محمود درگرفت و پس از گیرودار بسیار 
محمود گریخت و به مشهد رفت. در این جنگ پسیاری از سران سپاه 
او گرفتار شدند. (میرخواند. ۸۱۰/۶ - ۸۱۲؛ قزوینی ۳۲۶). آنگاه 
سلطان ابوسعید بهادر که در سمرقند فرماتروایی داشت» دربی آگاهی 
از درگذشت میرزا بایر آهنگ گشودن خراسان و تصرف هرات کرد و 
پا لشکری بدانجا شتافت. مبرزا ابراهیم که در خود یارای پایداری 
نمی‌دید, پیشنهاد آشتی کرده اما سلطان ابوسعید نپذیرفت و وارد هرات. 
شد و گوهرشاد آغا را که گمان می‌کرد پشتیبان سلطان ابراهیم باشد, بة 
هلاکت رساند ٩(‏ رمضان ۸۶۱ ق ۱ ۳۱ ژوئيث ۱۴۵۷ع). ابوسعید 
نتوانست مدتی دراژ در هرات بماند و دز ٩‏ شوال/ ۳۰ ات همان سال 
از آنجا رفت. جون ابراهیم از خروج ابوسعید از رات آگاه شده امیر 
احمد ترخان را به آنجا فرستاد تا شهر را سامان دهد (میرخواند. 
۶ ۸۱۶؛ زوملی, ۳۷۰ -۰ ۳۷۳). 

در این میان ابراهیج آگاه شد که میرزاشاه محمود لشکری گردآورده 
و آناد؛ نبرد گشته است. پس به سوی استراباد و مازندران شتافت تا با 
وی بجنگد. اتفاق راء در همان زمان». جهانشاه قراقویوئلو به دعوت 
گروهی از بزرگان و سرداران مازندران برای تسخیر آن ولایات, رواند 
آنجا برد. شاه محمود مقاپله با او را بر نتافت و فرار اختیار کرد, ام 
سلطان ابراهیم که نمی‌پنداشت جهانشاه با لشکر انبوهی آمده باشده به 
جنگ با او در ایستاد و در ۲۵ محرم ۸۶۷ ق / ۱۳ دسامبر ۱۴۵۷م به 
سختی شکست خورد. در اين جنگ نزدیک به ۵۰۰ نفر از امیرزادگان 
جفتایی که در خدمت او بودند, نابود شدند. خود او نیز پا ۱۵ نفر از 
همراهانش به نیشابور گریخت و از آنجا پیکی نزد جهانشاه فرستاد و 
فرمانبری نمود (طهرانی؛ ۳۵۱-۳۴۸). وی پس از چندی درنگ در آن 
شهر با گروهی که در پیرامونش گردآمده بودند, راهی هرات شد و در 
یکشنبه ٩‏ صفر ۸۶۲ ق ۲۷ دسامبر ۱۴۵۷ به آن شهر رسید و از 
سوی امیر احمدخان. به. گرمی پذیرفته شد. سلطان ابراهیم پس از 
استقرار در هرات با صوابدید امیران لشکر خود؛ بز آن شد که با 
اپوسعید از در آشتی درآید. پس.چند. تن از بزرگان شهر را په سفارت 
نزد او به بلخ فرستاد. ابوسعید از این پیشنهاد استقبال کرد و نامه 
ملاطفت‌آمیزی برای ابراهیم نوشت. آن دو پس از آن در برابر جهانشاه 
قراقوبونلو همداستان شدند. ابراهیم با اين پیمان استقلال خود را از 
دست داد و به فرمان ابوسعید درآمد (دولتشاه: ۱۴۵۸ میرخوانذ, ۸۱۷/۶ 
۱۸۲۰ قزوینی, ۳۲۷؛ روملو: ۳۸۱- ۰۳۸۵ ۷۴۲). 

در این هنگام علاء‌الدوله پدر ابراهیم که مدت درازی از رویدادهای 
خراسان په درزمانده بود و در ولایت ازیک روزگار می‌گذزانده چون 
از فرمانروایی فرزندش آگاه شد به خراسان شتافت: ابراهیم هر چند او 
را مانعی بر سر راه تحقق هدفهای خود می‌دانست. اما په ظاهر از پدر 
پیشواز کرد و از ار خواست. که به:هرات رود. علاءالدوله به هرات 


رفت و از سری بزرگان شهر به گرمی پذیرفته شد..اندکی از ورود او 


۳۵۰ ابراهیم بن عماد 


نگذشته بود که ابراهیم پیکی نزد وی فرستاد و از آمدن ترکمانان 
آگاهش کرد. علاءالدوله با شتاب از شهر بیرون آمد و با ابراهیم په 
سوی بنرزمین. غوربالا و غرجستان رفت. او دز این هنگام کاملاً زیر 
نفود پسنر بود و از خود اراده‌ای نداشت (دولتشاه ۴۱۶ -۴۱۷۰). 
جهانشاه بدرن مانعی هرات را تضرف کرد و در آن مستقر گردید. 
سلطان ابراهیم. و علاء‌الدوله به جای رویارویی با او, به دشمنی 
پاهم برخاستند. سرانجام جنگی میان آنان درگرفت که به دستگیری 
ابراهیم انجامید. او درپند پدر چندان نمائد و پس از رهایی لشکری 
گردآورد. اما علاءالدوله پس از زمانی اندک خود را به جهانشاه 
قراقویونلو تسلیم کرد (فیرخواند: ۰۸۲۱/۶ ۸۲۴؛ خواندمیز, 
حبیب‌السیر. ۷۳/۳ - ۷۴). اقامت جهانشاه در هرات به درازا نکشید 
چه ابوسعید با لشکر بذ سوغی او آند. این‌بار با گفت‌وگوهایی که 
انجام یافت, جهانشاه از خراسان بیرون رفت و آن ولایت را به 
ابوسعید واگذاشت. از آن سوی ابراهیم به پدرش علاء‌الدوله پپوست ز 
آن دو نیرویی تدارک دیدند. ابوسعید بی‌دزنگ برای سرکوب آنان 
حرکت کرد. جنگ در نزدیکی سرخس و به گنت دولتشاه در کولان 
بادغیس درگرفت. ابراهیم هرچند در آغاز به پیروزیهایی دست یافت» 
لیکن. سزانجام شکست خورد و روی به گریز نهاد. او به مزینان و از 
آنجا به دامغان رفت و به گردآوری نیرو پرداخت. پس از چندی چون 
خود را قادر به روپارویی با ابوسعید می‌دید, آهنگ خراسان کرد. لیکن 
در میان راه بیمار گنت و در ۶ شوال ۸۶۳ق ۶۱ اوت ۱۴۵۹ بر اثر 
این بیماری درگذشت. پیکرش را په هرات آوردند و در زیر گنبد 
مدرسدٌ گوهرشاد آغا در همان جایی: که جد او بایسنقر مدفون بوذ به 
خاک. سپردند.. پرخی درگذشت او را در اواسط رمضان داستداند 
(میررخواند,. ۰۸۲۷/۶ - ٩۸۲٩‏ دولتشاه: ۴۷۴ .4۴۷۵۰ خواندمیر 
حبیب‌السیر, ۷۶۱۲۰ -۰ ۰٩۷۸‏ قزوینی؛ ٩۳۲۷۰‏ روملو: ۴۰۴ - ۴۰۷). 
خانیکوف پژوهشگر روسی می‌گوید بر سنگا مزار او تاریخ 
درگذشتش چهارشنبه ۱۰ رمضان ۸۶۲ نکاشته. شده است (محمد 
شفیع, ۱۲۰۵/۲). اين نظر تأیید کنند؛ نوشت خواندمیر است. 
مدت فرمائروایی او در مجموع دو سال‌واندی بود. از کسانی که 
زمانی در دربار و دستگاه او می‌زیستند. عبدالرزاق سمرقندی است: 
مأخذ: اعتبادالساطنه, مخبدحسن‌خان, تاریخ منتلم ناصری, یه کرشش محمد اسماعیل 
رضوانی, تهران, ۱۳۶۴ ش, ۱۷۰٩ -۷۰۶ ۷۰۳ ۶٩٩ ۶٩۳/۲‏ خواندمیر, غیاث‌الدین» 
حبیب‌السیر, به کوشش محمد دییر سیاقی, تهران, ۱۳۶۲ شی, ,۱٩/۳‏ ۰۲۵ ۴۱۰-۴۰ ۴۴- 
۴ ۷۵؛ همو, دستورالرژراه, به کرشش سعید نفسی, تهران, ۱۳۱۷ ش. ص ٩۳۳۹‏ 
دولتشاه سمرقندی, تذکرةاشعراه, به کوشش ادوارد برادن, لیدن, ۲۱۹۰۰ صض 2۴۱۳ 
۵ ۷ ٩۳۵؛‏ روناو: خسن بیک: احسن التوازيخ؛ به کزشئن عبدالحسین توایی, 
تهران, ۱۳۴۹ ش, صص ۰۲۹۱:۲۸۰ ۱۳۶٩-۳۶۷‏ ۱۳۸۰۱۳۸۰-۳۷۵ ۱۳۹۵ ۶۰۷ ۱۷۳۸ 
ب ۷۳۹, ۱۷۳۷۰۷۲۳۱۷۴۰ طهرانی, ابوبکر, دیاریکریه: به کوشش نجاتی لوغال و فاررق 
سرمر, تهرأن, ۱۳۵۶ ثن, صص ۲۱۶ . ۰۳۲۱ ۳۴۷؛ عبدالرزاق نع رقندی, کمال‌الدین, 
مطلع سعذین و مجمع بخرین؛ به کرششن محمدشفیع, لاهور, ۱۳۶۸ ق! عقیلی, سیف‌الدین 
این نظام: آناز الرژراء به کوشفن جلال‌الدین محدث ارموی, تهران, ۱۳۳۷ ش! غفاری, 
قاضی احمد؛ تاریخ. چهان‌آراء تهران, ۱۳۴۴ ش: ص ۱۲۳۱ فصیح خوافی, مجمل 


قصیحی, به کوشش محمود فرخ, مشهد, ۱۳۳٩‏ ش؛ قزوینی, پحیی بن عبداللطیف, لب 
التراریخ: تهران, ۱۳۶۳ ش؛ محمدشفيع, تعلیقات بر مطلع سعدین و مجیع بحرین 
عبدالرزاق مسمر‌قندی؛. میرخوانده. محمدبن _خاوندشاه .روضةالصفاء تهران, خیام, 
۹ ش. سیدعلی آل‌داود 


ابراهیم بن عماد.. یا میرابراهیم سیفی حسنی قزوینی ملقب به 
شمس‌التهار, از نستعلیق‌نویسان معروف ایران در سده ۱۱ ق ۷ او 
خوشنویسی را از پدرش میرعماد. که سرآمد نستعلیق ویسان عهد 
خویش بود. فراگرفت (ایرانی, ۱۲۴). وی احتمالاً در ۱۰۰۸ق | 
٩‏ همراه پدر به اصفهان رفت و در کتابخانة عبدالرشید دیلمی 
معروف به آرشیداء خواهرزاده میر به کتابت پرداخت (حبیپ,:۱۸۴), 
س از کشته شدن میر به سال ۱۰۲۴ق / ۸۱۶۱۵, ابراهیم از پیم شاه 
عباس چندی در اصفهان پنهان زیست (سنگلاخ, شرح حال میرعماد) 
و سپس به مشهد رفت و در آنجا اقامت گزید, ابراهیم در مشهد 
موردتوجه هنر دوشتان قرار. گرفث و شهرتی ررزافززن یافت و ۱۴ 
سال در آن شهر زیست. پس از مرگ شاء‌عباس در ۱۰۳۸ /۱۶۲۹م بد 
زادگاهش قزوین بازگشت و به کتابت و آموزش خوشنویسی پرداخت 
(ایرانی, همانجا). در شمار آثار خوشنویسی وی نسخه‌هایی از دیرانها 
و برگزیده شعرهای شاعران و. عارفانی. چرن. نجم‌الدین .کبری, 
رکن‌الدین قبایی. خواجه بدخشی, حکیم جوهری, فر یدالدین دهلوی, 
میرعتیقی سمرقندی و سراج‌الدین. پلخی دیده شده است (سنگلاخ, 
شرح حال میرابراهیم), 

دی «رنگه‌نویسی» می‌کرده و شعر نیز می‌سروده است (همانجا), به 
گفتة سنگلاخ اشعار بسیاری از قطعه‌های خط خوش منسوب به وی از 
سرده‌های خود او بوده است. تذکره نویسان خط میرابراهیم را به 
داشتن منشهای نیکو, آداب‌دانی, پرهیز گاری و خوش‌بیانی ستوده‌ند. 
وی در ۵۳ سالگی در زادگاه خویش قزوین درگشت (سنگلاخ) و در 
همانجا به خاک سیرده شد, 

مأخ:. ایرانی:: عبدالمحمّد, پیدایش خط. و خطاطان, مصر, ۱۳۴۵ق ۱ ۱۹۲۷ع؛ حبیب 

اصفهانی, خط و خطاطان.. تسطنطینیه, ۱۳۰۶ق؛ سبهر, هدایت‌الله خان لسان‌الملک» 

تذکر؛ خرئنویسان, تهران. صص, ۰٩۲‏ ۳٩؛‏ سنگلاخ, محمدعلی قوچانی, 


تذکردالخطاطین, تبریز, ۸۱۸۷۸:ج ۲, (شرح سال میرعماد و میرابزاهیم), 
ٍ محندحسن سمسار 


اپراهیم بنٍ عیسی بن داوود جراح نک این چراح. 


ابراهی‌بن مالک آشنترٍ نُحْعی. ابواللسان (سق ۷۲ ق | 
۱ سردار معراوف عرب که به حمایت از مختارین ابوعبید نی به 
خونخواهی حسین‌بن علی (ع) بر ضد أمویان قیام کرد. 

از زندگی ابراهیم پیش از پیوستن به مختار آگاهی در دست یست 
جز آنکه گفته‌اند در جنگ صفین در زمره یاران علی‌بن اپی‌طالب (ع) 
و در. زکاپ پدرش مالک‌اشتر. (ه م) .با معاویه جنگ کرد (نصرین 
مزاحم. ۴۴۱). در ۶۶ ق | ۸۶۸۵ مختار ثقفی.که خود را نباینده 


محمّدبن حنفیه می‌خواند, به خونخواهی شهدای کربلا مقدمات قیام بر 
ضد امویان را تدارک می‌دید. در این هنگام بضی از شیعیان کوفه و 
طرفدار قیام مختار: په سبب شخصیت نیرومند ابراهیم و ی سیب 
خاطره‌ای که از وفاداری پدرش نسبت به علی‌بن اپی‌طالب در پاد 
داشتند پر آن شدند که اپراهیم را نیز به قیام فرا خوانند. ابرافیم بدان 
شرط که او را به فرماندهی بر دارند. با درخواست آنان موافقت کرد؛ 
اما شیعیان یادآوری کردند که مختار ثقفی. از سوی ابن حنفیه به 
فرماندهی برگزیده _شده است.. اندکی. بعد مختار خود په نزد ابراهیم 
رفت و نامه‌ای را که مدع بود ابن‌حنفیه به ابراهیم نوشته است؛ به او 
تسلیم کرد در اين نامه زاب رآهیم بخواسته شده بود که با مختار در قیم 
بر .ضدّ امویان همکاری, کند. (بلاذری, ۲۳۲/۵)., ابراهیم در آغاز. به 
سیپ نکنه‌ای, که در چگونگی نگارش نامه یافت, در صحت انتساب آن 
به ابن‌حنفیه دخار تردید شد (نک؛ متن نامه در بلاذری, همانجا؛ طبری: 
۶ 2 ۱۷: قس: همان نامه در دیئوری, ۲۸۹ که به سپب فقدان نکته‌ای 
که ابراهیم را در صحت آن نامه دجار تردید کرد, بالمل از تردید او 
سخنی به میان نیاورده است؛ و به گفته ابن‌سعد نامه را مختار از زبان 
ابن‌حنفیه نوشته بوده است, )٩۹/۵‏ ولی جون کسائی مانند بزیدین انس 
اسدی و احمرین شمیط بجلی و عبداللین کامل شاکری گواهی دادئد 
که خود دیده‌اند.که آن امه را محمدین حثفیّه به ابراهیم نوشته است 
(ابن‌سعد. همانجا), دعوت به قیام را پذیرفت و با مختار بیعت کرد. 
شعبی که در جریان پیوستن ابراهیم به قیام مختار شرکت داشث و 
بیش‌تر. مورخان: واقعد مذکور را از او روایت کرده‌انده خود در صحت 
نامه محندین جنفیّه به ابراهیم تردید کرده و پس از تحقیق بسیار 
سرانجام از ابوعمرة کیسان, یکی از گواهانِ ضنحث انتساب‌نافه شنیده 
است که. آنان جون مختار را مردی‌لته می‌دانند, به. قول او مبنی بر 
صدور نامه از منوی محمدین حنفیه اعتماد کرده و به درستی 
آن گواهی داده‌اند (دینوری::۲۹۰). به هرحال میان ابراهیم و مختار 
توافق شد که در نیمذ ریی‌لاول ۶۶ ق | اکتبر ۶۸۵م در کوفه خروج 
کنند: اما چون دز تاریخ:مذکوّر مقدمات آماده نشند. آغاز قیام راید 
پنجشنبه پس از نیم همان ماه موکول کردند (بلاذری, ۲۲۳/۵؛ طبری» 
۶ در این میان رفت و آمد پی در پی ابراهیم به نزد مختار: نبب 
پدگمانی عبدالل‌بن .مطیع شد.که. از سوی عبداللابن زیر بر کوفه 
امازت داشت (اپن‌سفد, همانجا) و چون از نقشذ قیام آگاه: شد. .از 
ایاش‌بن مضارب رئیس شرطدٌ کوفه خواست که مراقب اوضاع باشد و 
خود.. کساتی. را.در. نقاط حساس شهر بر گماشت: ابزاهیم. روز 
چهارشنبه» یک روز پیش از موعد. مقرر, با جمع کتیری از یاران 
خویش. بة سوی خانهٌ مختار می‌رفت که با معائعت ایاس‌بن مضارب زو 
نه رو. شد. ابراهیم در نراعی که در گرفت؛ اياش را به قتل رشاند و 
اندکی بعد قیام آغاز نبد. در تجنگهایی که میان ابراهیم و مختار ثقفی و 
طر فداران آنان در کوفد .از یک سوء و ابن‌مطیع و راشندین ایاس از 
سوی:دیگر, دز گرافت. زاشد کشته شد و ابن‌مطیع به قضر عقب نشنست 


ابراهیم بن مالک اشتر ۴۵۱ 


و در محاصره ابراهیم افتاد. وی چند روز بعد گریخت و یارانش به 
مختار پیوستند. بیش‌تر طررفداران ابراهیم و مختار موالیانی پودند که با 
گرز چوبین می‌جنگیدند. از اين رو په طعنه «خُشنبیه» نامیده شدند 
(بلاذری, ۲۳۴/۵ - ۰۲۲۸ ۲۳۱). برخی نیز به اشتباه آنان را «حسینیه» 
نامیده و منحصراً طرفدار ابراهیم دانسته‌اند. زیرا بهنگام قیام «یا 
ثارات. الحسین) , می‌گفتند: (اینعبدربه: ۰4)۴۰۸/۲ ول : ابن‌رسته 
(۲۱۸/۷) و آبن‌قتیبه (ص ۶۲۲) «خشبیه» را از یاران ابراهیم دانسته‌اند 
که در زوز جنگ با. عبیدالل‌بن زیا. پا چوب جنگ می‌کردند. در 
هرحال پس از اين جنگ, مختار در کوفه مستقر شد و کوشید تا با 
تسلط بر سایر شهرهای عرأق په مبارزه با امریان و قاتلان حسین‌بن 
علی بپردازد. با اینهمه وقتی امارت موصل را به ابراهیم‌پن مالک اشتر 
داد و او را بد جنگ, با عبیداللدبن زیاد که از سری عبدالملک مروان 
رو به سوی عراق نهاده بود. روان کرد (ذیحجه ۶۶ ق /ژوئیه 4۶۸۴ 
برخی از کوفیان که گویا مختار را.کاهن می‌پنداشتند, بر ار شوریدند, 
مختار بلافاصله. کس درپی ابراهیم فرستاد (بلاذری, ۲۳۱:۲۳۰/۵) و 
این بعنی آشکارا از پایگاه بلند ابراهیم در قیام مختار و اعتمادی که 
رهبری قیام به او داشت» حکایت می‌کند. پس ابراهیم: به سرعت از 
مداین بازگشت و به همراه مختاز, طی سلسله جنگهایی در جبانة السبیع 
و نقاط دیگری از کوفه» شورش را در هم کویید (همو, ۲۳۵-۲۳۱/۵), 
پس. از این واقعه. ابزاهیم با مردانلی که شمارشان را از .۸۳:۰۶ نا 
۰ تن گفته‌اند و بیش‌تر آنان از موالیان ایزانی معروفب به 
الحمر ام بودند. (دینوری..۳٩۲!‏ اپن‌سعدء ۱۰۰/۵؛ بلاذفری: ۲۴۸/۵ 
ذهبی: ۳۷۵/۲ در ۶ یا ۸ ذیحچه (بلاذری, همانجا) و به قرلی ۲۱ آن 
ماه (طبری, ۸۱/۶) از کوفه به قصد جنگ با ابن زیاد خارج شد. دز ۱۰ 
محر ۷ ارت وی پر کرانه رود خازر (در «داثرة المعارف 
اسلام 4 به غلط «جازر» آمده است) نزدیک زاب و په فاصلة ۵ 
فرسخی موصل (طبری, ۸۶/۶) میان دو سپاه جنگ در گرفت. به گفتد 
بلاذری در آغاز نگ جناح چپ ابراهیم دچار شکست شد و شاید 
همین امر سبب شد که در کوفه خبر قتل ابن‌اشتر شایم. شود و مختار 
کوفه را رها سازد.(همو,.۲۴۹/۵-.۲۵۰)؛ ولی یاران ابراهیم سپاه ابن 
زیاد را عقب رانده و شکست سختی بر آن وارد اوردند. ابر اهیم در این 
جنگ به دست. خویش. عبیداللابن. زیاد و چند تن دیگر. از جمله 
حصین‌بن نمیر و شرخییل‌بن ذی‌الکلاع از عاملان قتل امام‌حسین (ع) 
را کشت (خلیفتبن خباط» ۳۳۲/۱ این‌قتیبه. ۳۴۷؛ دیلوری: ۲۹۵) و 
گفتاند که پیکر آنان را سوزاند (بخاری؛ ۱۷۸/۱), 

ابراهیم پس اژ این پیروزی به موصل رفت و چند تن از پاران از 
جمله پرادر ناتنی خود.عبذالرجمن را بد تسخیر و حکومت شهرهای 
نضییین و حرّان و الرّها و سَمَیساط و نسنجار گسیل داشت (بلاذری, 
۵ طبری, ۹۲/۶؛ ابن‌اثیر. ۲۶۵/۴). ابراهیم همچنان در موصل 


1, 1۳ 


۴۵۲ ابراهیم بن محمد 


بود که مصعب‌بن زبیر به تحریک شورشیان کوفه که از حملات 
ابر اهیم‌بن اشتر و مختار چان سالم به در پرده و به او پیوسته بودنده به 
کوفه تاخت و در جنگ با مختار ار را کشت (رمضان ۶۷ ق/ آوریل 
۷ مپس از ابراهیم خواست که به اطاغت از غبداللهین زییر 
گردن نهد (بلاذری, ۰۳۳۲/۵ ۳۳۶). به گفته ابن‌اثیره عبدالملک‌بن 
مروان نیز ابراهیم را به اطاعت از خود خواند. ولی ابزاهیم از آن رری 
که در جنگ با امویان, عبیدالله‌بن زیاد و تنی چند از اشرافت شام را 
کشته بود. از پیوستن. به. عبدالملک بیمناک شد و به دعوت مصعب 
پاسخ مثبت داد (۲۷۵/۴), مصعب نیز حکومت موصل و جزیره و 
آذر بایجان و ارمینیه را از ار باز گرفت و وی را به جنگ ازارقه فرستاه 
و مهلب‌بن ابی‌صفرة را به جای او به حکومت آن نواحی گماشت, اما 
دوباره مهب را معزول و به جنگ ازارقه مأمور کرد و حکومت آن 
مناطق را به ابراهیم سپرد (بلاثری, ۰۳۳۱/۵ ۰۳۳۲ ۳۳۷؛ دینوری, 
۹ گویا ابراهیم از آن پس دز مقر حکومت خویش باقی ماند تا آنکه 
عبدالملک‌بن مروان به عراق تاخت. مصعب‌بن زییر به مقابله برخاست 
و ابراهیم را به سرداری سپاه خویش بر گماشت و به باجمیری نزدیک 
آرانا رفت. عبدالملک‌ین مروان که دز پی تطمی امرای کوفه و بصره 
بود. نامدای به ابراهیم نوشت و حکومت عراقین, و به قولی اقطاع 
سرزمینهای اطراف فرات را به او وعده داد (بلاثری, ۳۳۷؛ دینوری» 
۲ ولی ابراهیم ند تنها آن نامه را به نزد مصعب برد و از پذیرش 
دعوت عبدالبلک خودداری کرد. پلکه جون حدس می‌زد که 
عبدالملک ساير امرای عراق را نیز با جثین وعده‌هایی فریفته است. 
کوشید نا مصعب را به توقیف يا تبعید آنان به مکه وا دارد (بلاذری, 
همانجا), اما مصعب نپذیرفت و به سوی عبدالبلک به راه افتاد و در 
دیر الجائلیق در مسکن اردو زد. در جنگی که میان ابراهیم‌ین اشتر و 
محمدین مروان, یک روز پیش از جنگ اصلی میان عبدالملک و 
مصعب در گرفت, ابن اشتر به رغم ابراز شجاعت بسیار, به سبب 
خیانت عتّاب‌بن ورقاء تمیمی که گویا پنا بر توطلة قبلی با عبدالملک 
دست به عقب‌نشینی زده بود (سنعودی, ۱۰۶/۳ بلاذری؛. ۰۳۳۸/۵ 
۹ شکست خورد و کشته شد. آنگاه عبیدبن میسرة یکی از مرالی 
بلی عذرة که ابراهیم را د قعل رسانده بود. سرش را بر گرفت و 
غلامان حصین‌بن نمیر, که در جنگ خازر به دست آپراهیم کشته شده 
بود. پیکر او را آتش: زدند (بلاثری: همانجا). 

در تاریخ قتل ابزاهیم میان مورخان اختلاف هبست. اگر چهابن‌اثیر 
(۳۲۳/۴) و طبری (۱۵۸/۶) براساس یک روایت, ۷۱ ق /,۶۹۰م را 
ذکر کرده‌اند. ولی بیش‌تر مورخان ۷۲ ق | ۱٩۶م‏ (بلاذری, ۳۴۲/۵: 
مشعودی, ٩۱۰۵/۳.‏ ذهبی». ۱۰۸۷۲) و به احتمال قوی جمادی‌الاخر | 
نوا همان ننال (طبزی:-۱۶۲/۶)-را:به درستی تاریخ واقعذ مذکور 
دانسته‌اند. 

پس از قتل ابراهیم, برخی شاعران در رثای او شعر سرودند 
(بلاذری, ۳۴۲/۵). ابوالفرج اصفهانی ابیاتی به خود وی نسبت داده 


است (۸۵/۱۶). ابن حجر عسقلانی نیز از قول ابن حبان او را از 
راویان «ثقه» شمرده که از پدرش و عمر روایت کرده و کسانی چون 

پسرش مالک و نیز مجاهد از او روایت کرده‌اندٌ (ص ۲۰). 
ماخذه اب اثیر. الکامل, بیررت. ۱۴۰۴ ق؛ اپن‌حجر, احمدین علی, تمجیل السنفعة 
بزواید الرجال الابمة. حیدرآباد دکن, ۱۳۲۴ ق؛ ابن رسته, احمدبن عس الاعلاق 
اللفیسة, به کرشش دخویه, لیدن, ۱۸۹۱م! ابن‌سعد, محمد, طبقات الکبری» یه کرشش 
احسان عیاس, پیروت, دارصادر؛ اپن عیدریه, احمدبن محمد. عقدالفرید, به کرش 
احمدالزین و دیگران, قاهره, ۱2۱۹۵۲ ابن قتیبه, عبداللاین مسلم, المعارف؛ به گرشش 
روت عکاشه: قاهرب,۱۹۶۰۰م! اصفهانی, ابوالفرج, الاغانی» قاهره, ۱۲۸۵ ق؛ بخاری, 
محبدین اسماعیل, التاریغ الصفیر, به کرشش محمذ ابراهیم زاید و بوسف مرعشی. 
بیررت؛ ۱۴۰۶ ق؛ بلائری, اصدین یحبی, انساب الاشراف, به کرشش ف. گوائن, 
بغداد, مکنبه‌المننی؛ خلیفاین خیاط؛ تاریخ, به کرشش سهیل زکار, دمشق, ۱0۱۹۶۸ 
ذینوری: اخمدبن داود, اخبارالطوال: به کوشش عبدالمنعم عامز, قاهره: ۰ ۱۹۶م! ذهبی, 
شسس‌الدین محمد, تاریغ الاسلام, قاهر», ۱۳۶۸ ق! طبری تاریخ؛ به کرشش محمد 
اپرالفضل ابراهیم. قاهره,. ۱۹۶۰ - ۲۱۹۶۸؛ مسعودی,», علی‌بن, حسین, مروج الهب, 
بیردت» ۸۱۹۶۶! نصرین مزاحم, وقعة الصفین, به کرشش عبدالسلام محمد هارون, 
قاهره, ۱۳۸۲ ق؛ لیز ِ ۳1 
ضادق سجادی 


ابراهیم بُن مُحَمُدبنِ آبی یحیین, از بزرگان ثنیعه در قرن ۲ 
ق ۸۱ که نظرات مختلف و حتی متضادی درباره او ابراز شده است. 
ری مردی متفکر, متکلم, محدث و فقیه برده است. بغدادی او را 
موسس فرقه‌ای می‌داند که به نام خود او به اپراهیمیه معروف بود (ص 
۴۰ نام او در اغلب تذکره‌ها و کتب طبقات و تواریخ و رجال, 
ابراهیم بن محمد بن ابی بحیی آمده است, اما ابراهیم بن ابی یحبی 
(همانجا؛ ذهبی, میزان, ۵۷/۱) و ابراهیم پن یحیی (ابن مرتضی, باب 
ذکره ۲۵؛ همو: طبقات. ۰۴۲ ۱۲۹) نیز گفته‌اند. کنية او ابواسساق 
است؛ و چون مولای پنیأسلم بوده او را اسلمی, و از آن روی که اهل 
مدینه بوده مدنی نیز خوانده‌اند (همانجاها), جدش سمعان نام داشته 
(ابن جوزی, ۵۱/۱؛ ذهبی, تذکره. ۲۴۷/۱؛ همو. میزان, ۴۰/۱ و به 
وشتذ اپن حجر (۱۵۸/۱) مولای ابراسحاق مدني بوده است. 

زمان تولد ابراهیم معلوم نیست, ولی سال در گذشت وی را ۱۸۴ ق 
/۸۰۰م گفتهاند (ابن سعد, ۴۲۵/۵؛ ذهبی, میزان: ۶۱/۱؛ هموء تذکره, 
۱ ابن حجر, ۱۵۹/۱). 

ری از استادان امام شافعی (محمد بن ادریس) بود و پئا بر پاره‌ای 
اقوال شافعی وی را لقة دانسته و از او زوابت کرده اننت و گویند آنگاد 
که شافعی مسند قضا را پذیرفته, ابراهیم از او بیزاری چسته است (اين 
عدی, ۲۲۱/۱ و ۲۲۶؛ اين جوزی, ۱۵۱/۱ این مرتضی, پانب ذکر, ۲۵: 
همو, طبقات, ۴۳ و ٩۱۲؛‏ ذهبی, تذکره, ۲۴۶۱ و ۲۴۷؛ این حجره 
۱ ۱۶۱): ابراهیم کثیرالخدیث نیز بوده. است. (ابن. سعده 
۵/۵ این حجر, ۱۶۰۰,۱۵۹/۱) چنانکه موطاٌ او پر چند برابرموط 
مالک بالغ می‌شده (ابن عدی, ۲۲۶/۱؛ ذهبی: تذکره»:۲۴۷/۱؛.هموء 
میزان, ۱/٩۵)؛‏ ولی مجموع احادیث او اکنون ذر دست نیست. بعضنی 
گفته‌اند که واقدی کتب ابراهیم را گرفته و به نام خود کرده است 


(نجاشی, ۱۵؛ طوسی: ۱۶). 

پا اپنکه از اهل سنت بزرگان دیگری هم بوده‌اند که در حدیث او 
أمز منکری نیافته‌اند (مثلا نک: ابن عدی, ۲۲۲/۱), ولی بیش‌تر آنان به 
انکارش. کوشیده‌اند. از جملهٌ اپنان مالک است که او را ثقه نمی‌داند و 
حنی کذابی می‌شمرد که نه به حدیتش اعتمادی هست و نه به دینش 
(عقیلی, ۶۳/۱: ابن عدی, ۲۲۰:,۲۱۹/۱؛ ان جوزی, ۵۱/۱؛ ذهبی: 
تذکره: همانجا؛ همی میزان: ۵۷/۱؛ ابن حجر, ۱۵۸/۱). امام احمدین 
حلبل. نیز احادیث او را بی‌اصل دانسته (ذهبی, میزان, ۱۵۷/۱ ۵۸) و 
برخی دیگر او را متروک‌الحدیث, منکرالحدیث, ضعیف پا کذّاپ ذکر 
کرده اند (ابن‌سعد, ۴۲۵/۵؛ عقیلی, ۶۴-۶۲/۱؛ این عدی,۲۲-۲۱۹/۱ ٩۲‏ 
بغدادی, ۱۴۰؛ ذهبی, میزان, ۵۷/۱؛ اپن حجر, ۱۶۰۰۱۵۸/۱ نسائی, 
۲ بخاری؛ ۴۰۸): 

علت این انکار و 
خاصان دز حدیث شیعه بوده (نجاشنی, ۱۴؛ طوسی, ۱۱۶ حلی, ۱۷؛ 


تکذیب را می‌توان در آن دانست. که وی از 


علامٌ حلی, ۳) و از اصحاب امام صادق (ع) بوده (برقی, ۲۷) و از وی 


و آمام محمد باقر (ع) نقل حدیث کرده است (نجاشی, ۱۴؛ ؛ علامه حلی: 
۳ گفه‌اند که کتابی در حلال و حرام بهنقل از آمام صادق (ع) تألیف 
کرده بوده (نجاشی. ۵ طوسی ۶ که آن هم در دست نیست. 

آراء او: از آنچه گذشت چنین برمی‌آید که ابراهیم شیعذ امامی 
بوده است. از جمله تأییدات این قول آن است که مخالفان, وی را 
رافضی خوانده‌اند (عقیلی, ۰۶۳/۱ ۶۴؛ ابن عدی, ۲۲۱/۱؛ ذهبی, 
میزان, ۱۵۸/۱ ٩۵؛‏ همو, تذکره: ۲۴۷/۱؛ ابن حجر؛ ۰۱۵۸/۱ ۱۶۰ 
لیکن همین مخالفان او زا از معتزله نیز دانسته‌اند (ابن عدی, ۲۱۹/۱؛ 
ذهبی: میزان, ۵۷/۱! ابن حجر همانجا). با اینهمه موافقان وی نیز از 
اعتزال ار سخن گفته‌اند, چنانکة بلخی (ص ۸۰), قاضی عبدالجبار 
(س ۳۳۶). و نیز ابن مرتضی در طبقات المعتزله (ص ۱۳۴) و پاب 
ذکرالسستزله (ص ۰۲۰ ۲۵) وی را از جمله معتزله و از معتزلة اهل مدینة 
دانستهاند. قاضی عبدالجبار, پدر او محمدین ابی بحبی را هم از معتزله 
می‌داند (صن ۳۳۶), اما خودشن؛ به گفت ابن مرتضی, از طبقه پنجم 
معتزله و از اصحاب عمروین عبید بوده است (باب ذکر, ۲۵؛ طبقات؛ 
۲+ 

ابراهیم را از این‌رو از معتزله شمرده‌اند که وی از قائلان به توحید 
و" عدل بود و اهل: اعتزال معتقدین. به توحید و عدل را از خود 
مي‌دانستند و بسیاری: کسان, از جمله ائمة شیعه را دز طبقات معتزله 
ذکر می‌کردند (مثلاً نک: فضل الاعتزال). ابن مرتضی حتی امام شافعی 
را نیز دز زمر؛ اهل عدل و توحید آورده است (یاپ ذکر, ۳۵؛ طبقات؛ 
۲ ۱۳۴۰۱۷۹ امام آخمدین حنبل وی را قدّری خوانده (ذهبی؛ 
میزان؛ ۵۷/۱- +۵٩‏ همو, تذکزه, ۲۴۷/۱) و امام مالک (بخاری, ۴۰۸: 
عقیلی ۲ و شافعی نیز قَدری بودن ابراهیم را تأیید کرده‌اند (ابن 
عدی, ۲۲۱/۱: ذهبی. میزان, همانجا؛ همو, تذکره, همانجا؛ نیز نکن 
بلخی, ۸۰؛ قاضی عبدالجبان, ۳۲۶) خود وی نیز ظاهراًاعتقاد خویش 


۰ ایرافیم پن محمد ۴۵۲ 


به در را آشکار می‌کرده و از آن پروابی نداشته است (عقیلی, ۶۳/۱! 
ان عدی, 4۲۲۱/۱ ابن حجر, ۱۶۰/۱). 
مخالفان ابراهیم او را جهمی نیز: گفته‌اند.: و جهمیه: در اسلام 
مشهور به اعتقاد به جبر هستند, اما نکتهٌ جالب‌توجه این است که او را 
هم قدری و هم جهمی خوانده‌اند (مئلً نک: عقیلی, ۶۳/۱؛ ابن عدی: 
۱ ذهبی, میزان, ۰۵۸/۱ ٩۵؛‏ همو, تذکره, ۲۴۷/۱؛ ابن حجره 
۱ - ۱۶۱). علت این امر را شاید بتوان در هم‌آوازی وی با برخی 
از نظریات جهم (نک: جهمیّه) دانست که با آرای شیعه فنانندی داشتة 
است و افزون براين قدما در مواردی معتزله را نیز از جهنمیه شنمرده‌اند. 
و اطلاق این عنوان بدیشان از جهت مشارکت هر دو گروه در بعضی 
عقاید مانند نفی صفات ازلی, نفی ریت سق تعالی, مخلوق بودن کلام 
خدا و حسن و قبح عقلی (شهرستانی, ۷۹/۱ -۸۱) و نیز به جهت تقدم 
جهمیه بر معتزله و پیروی معتز له از آنان بوده است (مثلاً نکه ین تیمید, 
۱ حنی گاهی بعضی اشخاص منتسب به شیعه را هم بدین عنوان 
ملقب می‌کردند (نک: دارمی» .)٩۸‏ 
نکن دیگر درباره ابراهیع این است که بغدادی (صن ۱۴۰) او را از 
اهل تشییه می‌داند.. جنین انسبتی به بعضی دیگر .از متکلمین شیعه: 
همچون هشامین حکم («م) که او هم از شاگردان امام صادق (ع) بوده, 
نیز داده شده است: اما جون اصل سخن ابراهیع و دعاوش در دست 
نیست, دارری درباره معتقدات او پیش اژ این میس پیستاء 
ماخذ: ابن تیمیه, احمدین عبدالحلیم, منهاج السنة اللبوية, قاهره, ۱۳۳۲ ق؛ ابن جوزیه 
عبدالر حمن, کتاب الشعفاء رالمتروگین, بیروت, ۱۴۰۶ ق /۱۹۸۶ع۱ این حجره احمدین 
علی, تهذیب التهذیپ, حیدرآیاد دگن, ۱۳۲۵ ق؛ ابن سعد. محمد, الطبقات الکبری, به 
کوشش احسان عباس, بیررت, دار صادر؛ ابن عدی, عبدالله, الکامل فی ضعفاه ال رجال؛ 
بیروت, ۱۴۰۵ ق /۱۹۸۵م؛ ابن مرتضی؛ احمدین یحمی, بابه ذکر المعتزلة, به کوشش 
توماس آرنولد, حیدرآباد دکن, ۱۳۱۶ ق؛ هموء طیقات المعتزلة, به گرشش دیوالد- 
ویلتسر, بیروت, ۱۳۸۰ /۱۹۶۱؛ بخاری, محمدبن اسماعیل, «کتاب الضعفاه 
السفیره, المجموع فی الضعفاه والعتررکین, به کوشش عبدالعزیز عزالدین السپردان: 
پبروت. ۱۲۰۵ ق ٩۱۹۸۵۱‏ برقی, احمدین اپیعبدالل: کتاب الرجال, به گوشش 
جلال‌الدین حسینی آرموی, تهران, ۱۳۴۲ ش؛ بغدادی, عبدالقاهربن طاهره ال بین 
الفرّق, به کرشش عزت‌العطار الحسینی, قاهره, ۱۳۶۷ ق /۱۹۴۸ع۱ بلخی, ابرالقاسم؛ 
«پاپ ذکر المعتزلة» نضل الاعتزال, به کوشش فاد سید, ترنس, ۱۳۹۳ ق /۱۹۷۴! 
حلی, حسن بن علی, کتاب‌الرجال, به کوشش جلال‌الدین حسینی ارموی, تهران, ۱۳۴۷ 
ش؛ دارمی, عثمان‌ین سعید, الرّد علی الجهمة: به کوشش گوستا ویتستام, لیدن, ٩0۱۱۶۰‏ 
ذهبی, شمس‌الدین محمد, تذکرة الحفان, حیدرآباد دکن, ۱۳۷۶ ق /۱۹۵۶؛ فمو, میزان 
الاعتدال, به. کوشش" علی محمد بجاوی, بیررت, ۱۹۶۳م؛. شهرستانی, محمدبن 
عبدالکریم الملل والثحل, به کوشش محمد. بدران» قاهره, ۱۳۲۸ ق /۱۹۱۰م؛ طوسی» 
محمدپن حسن: الفهرست, به کرشش محمود رامیار: مشهد, ۱۳۵۱ ش؛ عفیلی, محمدین 
عمر, کناب الضعفاء الکبیر, بیروت, ۱۴۰۴ ق /۱۹۸۴! علامة حلی» حسن‌بن پوسف, 
خلاصة الاقرال ی معرفة ال رجال, تهران, ۱۳۱۱ ق؛ فضل‌الاعتزال, به کوشش فاد سید؛ 
قاضی. عبدالجبار معترلن, «طیقات المعتزله». فضل الاعنزال: به کرشش فاد سید؛ 
نجاشی, احمدین علی, رجال, قم, ۱۴۰۷ ق /۶۱۹۸۷؛ نسانی, احمدین علی؛ «الضعفاه 
رالمتروکون», المجمرع فی الضفاه رالمتروکین, به کرشش عبدالعزیز عزالدین 
السیروان, یروت, ۱۴۰۵ ق /۱۹۸۵م. مسعود جلالی مقدم 


ابراهیم بُن محَمّد قّفی, ایواسحاق ابراهیم بن محمدین سعید 


۳۵۴ ابراهیم بن محمد 


این هلال بن عاصم پن سعد بن مسعود ثقفی (ح ی ۸۱۶ 
۶ مورخ, محدث. فقیه و مفسر شیعی کوفی اصفهانی. 

نام وی, پدرو اجدادش را به اختلاف ابر اهیم بن‌محمد لقفی مدینی 
(عقیلی, ۰ ۶۴/۱): ابراسحاق ابراهیم بن محمد اصفهانی ثقفی (اين 
ندیم, 4۲۲۴» اپ راهیم پن هلال ثقفی (ابن ابی الحدید, ۸6۶/۱ ابراهیم بن 
محمد سعید ببن هلال ثقفی (همو..۸۵/۱). اسحاق بن ابراهیم ثقفی 
(ابن طاورس, الاقبال, ۱۵). ابراهیم بن اسحاق ثقفی (همو, کشف 
المحجة, ۳۵), ابراهیم ين محمدین سعیدین هلال بن عاصم ثقفی 
(حلی؛. ۱۷/۱): و ابراهیم بن محمدین سعیدبن هلال پن عاصم بن 
سعدین مسعود ثقفی رقی (صفدی, ۱۲۰/۶ نوشته‌اند. نیای چهارم 
زی» سعدین .مسعود (برادر ایی عبید بن منبعود) عموی مختارین ابی 
عبید نقفی از سوی امام غلی بن ای طالب (ع) والی مدائن بود و امام 
حسن (ع) در روز ساباط (جنگ معاویه پا امام حسن) به منزل وی پناه 
برد (نجاشی؛۱۲۰). ۱ 

تاریخ تولد وی به درستی معلوم نیست؛ اما از آنجا که وی از 
راویانی مانند علی پن قادم (د ۱+۳( و اسماعیل بن ابان ازدی 
(د. ۲۱۶ق) و یوسف بن بهلول سعدی (د ۲۱۸ق) حدیث شنیده, به 
احتمال قوی باید تولد وی در حدود ۸۱۶/۲۰۰ يا پیشن از آن بوده 
باشد (دوانی, ۴۵۰/۱). اکثر مورخان درگذشت وی را ۲۸۳ق/۸۹۶ 
نوشته‌اند (نجاشی, ۱۴؛ باقوت, ۲۳۳/۱), اما به گفتة ان حجر وی در 
۰ ق/۳٩۸م‏ و در اصفهان در گذشته است (۱۰۲/۱). ای اهیم ابتدا در 
کو فه اقامت داشت و زیدی مذهب بود. اما بعدها به مذهب امامیه گر ایید 
ر به اصفهان مهاجرت کرد و به روایت کتاب المعرفة خود که پیش از 
آن در کوفه نوشته بود. پرداخت. (نجاشی, ۱۲ س ۱۳). شیخ 
طوسی نوشته است. که جماعتی از بزرگان قم مانند احمدپن محمدین 
خالد برقی (ضاحب کتاب المحاسن) در اصفهان نزد ابراهیم ثقفی 
رفتند و ازاو درخواستند که به قم برود. اما وی نپذیرفت (فهرست, ۱۶ 
- ۱۷). ابونمیم اصفهانی (۱۸۷/۱) و سععانی (۱۴۴/۳) او را غالی در 
تشیع خوانده‌اند: اما یاقوت وی را از مشاهیر. علمای امامیه دائسته 
است (۲۳۳۰۰۲۳۲/۱), 

در منابع تاریخی و رچالی اسامی بیش از ۳۰ تن از مشایخ وی ثبت 
شده است که از آن میان می‌توان هشام ین ابی هشام (بخاری, ۱ (۱) 
۸ و ابان بن: عثمان (قمی,. ۳۳۵/۲) و علی: بن.معلی (کلینی, 
۱ و یونتن پن عبید ( آبن آبی حاتم, ۷۱ )را نام 
پرد. بخاری احادیث وق زا صحیح ندانسته است (همانجا): ان ای 
حاتم (همانجا) و یه پیروی از او ابن جوزی (۵۰/۱) و ذهبی در الْغنی 
(۳۴۸۱) و میزان الاعتدال. (۶۲/۱) وی را.مجهول نامیده‌اند, چنانکه 
ابوتعيم (۱۸۷/۱) احادیث وی را متروک شنفرده است:.با اینهننه ابن 
ندیم (ص ۲۲۴) او را از ثقات علما و صاحب تصنیف به شمار آورده 
ر مامقانی (۳۱/۱) از او پیردی کرده است. در میان‌علمای شیعه ابن 
طاروس, رضی‌الدین (الاقبال, ۱۵) و به پیروی از او علامهٌ مجلسی 


(الوجيزة, ۱۴۳) لقه بودن وی را تصریح کرده اند و علمای شیعة پس از 
این در نیز او را توئیق کرده و دلائلی به این شرح آورده‌اند: ورود هیأت 
قمی در:اصفهان به نزد وی و دعوت از او برای انتقال به قمء عمل 
کوفیان در ممائعت وی از روایت کتاب المعرفة, و از هم اینها مهم‌تر 
یاد. کردن شیخ طوسی با عبارت «رضی‌الله عنه» از وی (فهرست؛ ۱۶). 
نشانگر موثق بودن ارست . آت‌الله ابزالقاسم خویی نوشته است که دز 
توئیق وی همین پس که در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم قمی واقع شده 
و به علاوه در طریق روائی جعفربن محمدین قولویه و این بایویه قرار 
دارد (۲۸۲/۱ - ۲۸۳). بزرگان و دانشمندان بسیاری از وی استفاضه 
کرده و حدیث شنیده‌اندکه از جمله آنان ایوجعفر احمدین محمدین 
خالد برقی (د ۲۷۴ق/۸۸۷م) و احمدین علویذ اصفهانی را می‌توان نام 
برد (ابن قولویه, ۱۸۶؛ مجلسی, بحارالانوار, مدغل,:۱۲۴ 2 ۱۲۵). 
کسانی چون قمی در نفسیر خود (۳۳۵/۲) کلینی در کافی (۰۴۴۸/۱ 
۲ ۱۴۴): ابن قولویه در کامل الزیارات (ص.۱۸۶)؛ ابن بابویه در 
امالی (ضْ" ۵۲) و خصال (۱۷۰/۱: ۰۱۷۱ ۳۹۶۰۴۰۳/۲ و من 
لایحضره الفقیه (۵۱۴/۴) مفید دز امالی (صص ۰۲۱ ۲۶۰۰۸۵۳) و 
اختصاص (صص ۰۳۲۴ ۳۲۹), شیخ طوسی در تهذیب (۸۷/۳, ۵۴/۶, 
۷ ۳۷۷: ۳۷/۱۰), طبزسی در اعلام الوری (ص ۱۸۸)؛ ابن 
ابی. الحدید در پسیاری .از صفحات نهم‌البلاغة و غیاث‌الاین بن 
طاورس دز فرحة الغری (صص:۰۲۰ ۵۶) از وی روایت يا نقل قول 
کرده‌اند. 

ابر اهیم تقفی دارای آثار و تألینات بسیاری بود است که به گفتةً 
نجاشی (۱۳ ۰ ۱۴) ۵۲ جلد و به نوشتة شیخ طوسی (فهرست, ۵۱۸۱۷ 
کتاب است,"یاقوت (۲۳۳/۱ -۲۳۴) و صفدی (۱۲۱/۶) به ۵۰ جلد از 
کتابهای وی اشاره کرده‌اند. رضی‌الدین بن طأووس در کشف النحجة 
(ص ۳۵) از کتاب المعرفة. ز نیز در کتاب الاقیال (ص۱۵ )از کتاب 
الحلال و الحرام وی استفاده کرده است و غیاث‌الدین بن طاروس در 
فرحة الفری (ص ۵۶) از .کتاب مقتل امیرالمومنین (ع) او نقل کرده 
است. از اين روی معلوم می‌شود که ۳ کتاب المعرفة, الحلال و الحرام 
و مقتل امیرالمژنین (ع) وی تا قرن هفتم موجود بوده. است. به جز 
کتاب الغارات بقیه آثار وی از میان رفته است. آقا بزرگ در الذريية 
اسامی کتب وی را مشروحاً آورده است. 

الغارات یکی از آثار گرانبهای تاریخ صدر اسلام است. این کتاب 
بدان. سیب الفارات. نامیده. شده. است که مولف در آن غارتهای 
لشکریان معاوية بن ابی سفیان ز دستبردهای آنان را به قلمروحکومت 
امیرالموننین (ع) را به تفصیل بیان کرده است.البته در خلال کتاب 
مطالب مهم و نکات دقیق.و ارزنده دیگری. نیز بیان شنده:ابست. این 
کتاب براساس نسخة منحصر یه فرد متعلق به میرجلال‌الدین جبینی 
آرموی (محدث)؛ و به. کوشش همو در, ۱۳۵۴ ش و بار دوم در ۱۳۵۵ 
ش در تهران به چاپ رسیده است. 

ماخذ: آتابزرگ. الذرییة؛ ابن ایی جاتم: عبدالرجمن, الجرح و التعدیل, حیدرآیاده 


۱ ابن آبی الحدید. هبة الله, شرح نهجللاشة, به کوشش محمد ایرالفضل 
ایراهیم, قاهره. ۱۳۷۸ت/۱۹۵۹ع؛ ابن یابویه, محمدین علی, امالی, به کوشش سین 
اعلمی, پیروت, ,۱۹۸۰/۱۴۰۰م؛ هموء خصال, به_کوشش .علی. اکبر. غفاری, قم؛ 
۳ همو, من لایحضره اللقیه, به کرشش علی اکیر غفاری, قم, ۱۳۹۲ق؛ ابن 
جوزی, عبدالرحمن, الشعفاء و المتروکین, به کوشش عبدالله قاضی, بیروت, ۱۴۰۶ 
/۱۹۸۶! این حجز عسقلانی. احمدبن علی, لسان المیزان, حیدرآباد, ٩۱۳۲ق؛‏ اب 
طاورس, رضی‌الدین, الاقبال, به کرشش محمدسین لواسانی, تهران,.۱۳۲۰ق؛ همو, 
کشف المحجةء نجف, ۱۹۵۰/6۱۳۷۰م؛ اين طاروس, غیاث‌الدین: فرحة الفری, نجف: 
۸ ابن قولویه, جعفرین محمد, کامل الزیارات, به کوشش عبدالحسین امینی؛ 
نجف. ۱۳۵۶ق؛ ابن ندیم, الفهرست, به کرشش گرسناو فلرگل, هاله, ۱۸۷۲م* ابو نعیم 
اصفهانی, احمدین عبدالله, ذکر اخبار اصفهان, لیدن, ۳۱٩۱م؛‏ بخاری, اسماعیل بن 
ابر اهیم. التاریخ الکبیره به کوشش عبدالرحمن بن یحبی یمانی و دیگران, حیدرآباد دکن, 
۷ نتفی, ابراهیم, الغارات» به کرشش جلال‌الدین محدث, تهران, ۱۳۵۵ ش! 
حلی, حسین بن علی بن داوود.کتاب الرجال, به کرش جلال‌الدین جسینیرآرموی» 
تهران. ۱۳۴۲ ش, خراساری, محبدپاقر, روضات الجثات, قم, ۱۳۹۰ق؛ خری: 
ابوالقاسم, معجم رجال الحدیث. بیروت, ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م؛ دوانی, علی, مفاخر اسلام؛ 
تهران. ۱۳۶۳ ش! ذهبی, محمدین احمد, المغنی؛ به کوشش نورالدین عثر, حلب» 
۵۱ هموء میزان‌الاعندال: به کوشش :علی محمد. بجاوی: قاهره: 
5/۲ ۰ سمعانی, عبدالکريم, الانساپ, په کرشش عبدالرحمن بن یحبی معلمی 
یمانی» حیدزآباد دکن, ۱۹۶۳/۱۳۸۳م؛ صفدی, خلیل بن اییک؛ الوافی بالوفیات: یه 
کرشش س, دیدرینگ, ویسپادن؛۱۹۷۲/۱۳۹۲۰م؛ طبرسی, فضل بن حسن, اعلام 
الرری, به کرشش عای اکبر غفاری, بیروت, ۱۹۷۹/۵۱۳۹۹م؛ طرسی, محمدبن الحسن, 
نهذیب الاحکام. به کرشش حسن موسوی خرسان, تهران , ۱۳۶۴ ش؛ همو, فهرست, به 
کوشش محمرد رامیار. مشهد. ۱۳۵۱ ش؛ عقیلی, محمدین عمرو, الضعفاه الکبیر: به 
کرششن عبدالمعطلی: امین: قلعجی: بیزوت» ۸۱۹۸۴/6۱۴۰۴ ض ۶۴؛ قمی؛ علی بن 
اپراهیم, تفسیر القمی» به کرشش طیّب"موسوی جزائری, نجف: ۱۳۸۷ق! کلینی, 
محمدبن پعقوب, الاصرل من الکافی, به کرشش علی اکبر غفاری, بیروت, ۱۲۰۱ ق؛ 
مجلسی, محمدپاقر. پعارالائوار, پیردت؛ ۱۹۸۳/6۱۳۰۳! هموء الرجیزه» تهران» 
۳ مامقانی» عبدالله تتقیح المقال, تجف: ۱۳۵۰ق؛ مفید, محمدین محمد, امالی: به 
کوخش سین اسناه زلی و غلی اکبر غفارنی, قم, ۱۴۰۳ق؛ همو, اختصاص, به کودشی 
علی اکبر غفاری: قم, منشورات جماعةالمدرسین فی‌الحرزة العلمیة؛ نجاشی؛ احمده 
رجال, پمبنی, ۱۳۱۷ق؛ یاقرت, معجم الادباه, بیروت, ۱۹۸۰/۵۱۴۰۰م. 


علی رئیعی 


ازاهیم بي نی نک این مدب 


ابراهیم بُنِ موسی عَلَوی» . فرزند امام موسی ين جعفر (ع)؛ 
معروف به چزّار و ملقب به مرتضی (د ۲۱۰ ق /۸۲۵ع), یکی از ائمة 
زیّدیه که یک چند بر یمن و مکه فرمان راند. اشتهار وی به جزّار از آن 
روست که در. حمله به یمن بسیاری از مردم آنجا را کشت یا اسبر کرد 
(طبری: ۵۳۶/۸). یعقوبی (۴۱۵/۲) ابن بابویه (ص ۲۵).مفید (صن 
۸ ابن شهر آشوپ (۳۲۴/۴) ز دیگران از ابراهیم نامی در میان 
فرزندان امام موسی بن جعفر (ع) نام پرده‌اند, اما برخی نوشته‌اند که 
امام موسیی پن: جعفر.(ع) دارای: ۲ فرزند به نام ابراهیم. بوده است: 
آبراهیم اکبر که دز یمن به. حکومت رسید (ابن عنبه: عمدة الطالب. 
۷ ۲۰ و ابزاهیم اصغر که ملقب به مرتضی بود (همان, ۲۰۱؛ 
همو, القصول افخرية ۱۳۴۰). ابراهیم را مردی کریم: دلیر و بخشنده 
معرفی: کرده‌اند (مفیدء ٩۵۸؛‏ طبرسی, ۳۰۱). ابن زهره وی را محدئی 


ابراهیم بن موسی ۴۳۵۵ 


دانسته که از پدران خود روایت کرده است (ص ۸۷). مجلسی وی را 
از راویان سمدوح به شمار آورده است (ص ۱۴۳). آبن خلکان به نقل 
آز: جهشیاری بیتق از اثنعار ابراهیم را برای تسلی فضل بن سهل وزیز 
درلت عباسیان در مرگ فرزندش آورده است و می‌نویسد که پدر پس 
از شنیدن اين شعر آرام گرفت (۲۱۱/۳). در ۱۹۸ ق/ ۸۸۱۴ محمدین 
ابراهیم علوی معروف به.ابن طباطبا (د ۱۹٩‏ ق) به پاری سری بن 
منصور شیبانی معروف. به ابوالسرایا (د ۲۰۰۰ ق) در کوفه قیام کرد 
(یعقوبی: ۴۳۵/۲) و اکثر علویان و طالبیان با وی بیعت کردند. ابراهیم 
ابن‌موسی نیز با او پیمت. کرد (شامی, فضيلة عبدالامیز, ۸)۲۱۲ اما 
دیری نپایید. که ابن طباطبا چشم از جهان فروبست و ابوالسرایا با 
محمدبن محمد بن زید (د ۲۰۰ ق) (یعقوبی, همانجا) يا محمدپن زید 
(مفید. )۵۸٩‏ بیعت کُرد و هریک از باران: مأمور گرفتن شهری شدند. 
ابراهیم نیز به مجمد پیوست و مأمور گرفتن پمن شد (یعقوبی, همانجا): 
پعضی نوشته‌اند که وی از جانب ابوالسرایا په حکومت یمن بر گزیده 
شد (ابن اثیره ۳۰۵/۶). ابراهیم در جریان قیام ابن طباطبا و پس از ار 
محمدین محمدین زید وابوالسرایاء در مکه به سر می‌برد. هنگامی که از 
قیام آنان و انتصاب خویش به حکومت پمن آگاه شد با جمعی از باران 
ر خاندان و سپاهیان خود. به سوی این سرزنین: شتافت (طبری» 
۸ در آن زمان.اسحاق بن موسی بن عیسی بن ماهان از جانب 
مأمون عباسی (د ۱۹۸ ق /۸۱۴م) بریمن حکومت می‌کرد. چون وی از 
نزدیک شدن ابراهیم و یازا به شهر صنعا باخبز شد, همراه نزدیکان 
و یاران خود از یمن پیرون آمد و به مکه رفت (همانجا). ابن کثیر از 
جنگهای بسیار ابراهیم دریمن خر داده (۲۴۶/۱۰)؛ ولی نگفته است 
که این جنگهاباجه کسی و دز کجا و چگونه بوده است. ابراهیم در ۲۰۰ 
ق پسن از: استقرار در یمن به گفتةٌ طبری (۵۴۰/۸) مردی از فرزندان 
عقیل بن ابی طالب را به عنوان امیر الحاج همراه سپاهیان بسیار به 
مکه فرستاد. طبری داستانی از مقابلٌ این مرد با معتضم برادر مأمون 
آورده. اشت (همانجا). در اينکه چگونه ابراهیم بن موسی (ع) از 
حکومت یمن کنار گذاشته شد سخنان مختلفی گفته‌اند. پعقوبی نوشته 
است که حسن بن سهل که اژ جانب مأمون حکومت عراق یافته بود, 
پس از ورود به مدائن, حمدوية بن علی بن عیسی بن ماهان را ه 
حکومت یمن گماشت. ابراهیم در جنگ از او شکست خورد و روانً 
مکه شد (۴۴۷/۲). ابن. خلدون نوشته است که مأمون لشکریان خود را 
به یمن فرستاد. سپاهیان وی واحی گوناگون یمن را تسخیر کردند و 
جمع بسیاری از بزرگان یمن را با خود نزد مأمون بردند. در میان آنان, 
محمد زیاد ین عبدالله ین ابی شفیان بود که مأمون وی را به حکومت 
یمن برگماشت و بد وی فرمان داد تا با علویان بجنگد و یمن را بگشاید 
(۴۵۴-۴۵۳/۴),. قلقشندی.نام. کنی. را که .مأمون برای سرگوبی 
اپراهیم په یمن فرستاد, محمد بن ابراهیم ین عبیدالله ین زیاد بن ابیه 
نوشته است. وی بنیان‌گذار دولت.بنی زیاد در. یمن بود (۲۱۶/۱). 
بعضی نوشته‌اند که احمد بن یزید بن عبدالرحمن قشیبی شاعر یمنی که 


۳۹۵۶ ایراهیم بن مهدی 


مخالف ابراهیم بن موسی بود, در هنگام هچوم ابراهیم به یمن اسیر شد. 
دی بعداً گریخت و با اشعار شورانگیز خود مردم یمن را بر ابراهیم 
شوراند و آنان به سر کردگی عبدالله نن. محمدین:ماهان (در:۲۰۱.ق | 
ملد 3 قیام کردند و ابراهیم را از پمن. بیرون راندند (شامی, 
احمدمحمد. ۲۶۶-۲۶۴), ابراهیم پن موسی پس از خروج يا فرار از 
یمن به مکه رفت.در آن زمان یزید بن محمدین حنظل مخزومی که به 
نیایت از حمدوية بن علی بن عیسی. بن ماهان (یعقوبی, ۴۴۸/۲) یا به 
نمایندگی از عیسی بن یزید جلودی (فاکهی: ۱۹۰/۲) برمکه فرمان 
می‌راند: برای مقابله با ابراهیم از مکه بیرون آمد, اما شکست خورد ز 
به قتل رسید و ابراهیم وازد مکه شد (یعقوبی, همانجا). حمدوية بن 
علی بن عیسی بن ماهان پس از استقرار در یمن به دلایلی به فرمان 
مأمون از مقام خود برکنار گردید و مأنون بار دیگر ابراهیم بن موی 
(ع) را به حکومت یمن منصوب کرد و به جلودی فرمان داد که برای 
مقابله با حمدوية بن علی که از فرمان مأمون سرپیچی کرده بود, همراه 
ابراهیم به یمن برود. جلودی همراه ابراهیم نرفت و ابراهیم خود با 
یارانش به یمن شتافت. در ابتدا ابراهیم بر فرزند حمدویه چیره شد و 
بسیاری از سپاهیان وی را. کشت و به سوی شهر صنعا پیش رفت. 
حمدویه خود برای.مقابله با ابراهیم از صنعا خارج شد و جنگ سختی 
میان آنان در گرفت که به شکست ابراهیم انجامید و بار دیگر ابراهیم به 
مکه. گریخت (همو, ۲ در ۲۰۲ ق مأمون وی را به حکومت مکه 
گمارد (فاکهی, ۱۹۱/۲) و امپرالحاج. کر (ابن خلدون, ۵۳۲/۳). 
ابراهیم در مراسم حج آن سال مردم را به ولایتعهدی برادر خود علی بن 
موسی (ع) فرا خواند (طبری, ۵۶۷/۸). عیسی بن بژید جلودی که پس 
از ابراهیم بن موسی از جانب مأمون به حکومت یمن منضوب شده بود, 
نخست به مکه آمد و ابراهیم بن موسی را به بغداد فرستاد و به جای وی 
عبیدالله پن حسن,علوی را یه حکومت مکه گمارد (یعقوبی, ۴۴۵/۴). 
برخی نوشته‌اند که ابراهیم پس از بازگشت به مکه در تدارک سپاه 
برای حمله به یین برآمد, اما تزفیق نیافت. زیرا ابوالسرایا کشسته شده 
بود و یاران ابراهیم و علویان متفرق شده بودند. از این روی به بغداد 
رفت و امان خواست و مأمون وی را امان دادء یا به قولی علی بن موسین 
الرضا (ع) نزد مأمون از وی شفاعت کرد. ابرافیم تا ۲۱۰ ق/۸۲۵م 
دز بفداد ماند تا: او را مسموم.کردند (شامی. فضیلة. عبدالامیر, 
۲۱۵-۴).. دربارة زندگی ابراهیم. بن" موسی این "نکته درخور 
یادآوری است که او یک بار دز مخالفت عباسیان.و یک بار به عنوان 
نماینده ایشان بریمن, فرمان راند. از ابراهیم فرزندی باقی نماند (ابن 
عنبه:" عمدة. الطالب,.۲۰۸)؛ ولی خواندمیر نوشتة است. که وی را دو 
پسر:ابه نامهای موسی و جعفر بوده ایبت (۸۲-۸۱/۱). 
ماخل: این اثیره انکامل, بیروت, ۱۹۶۵؛ ابن بابویه, محمدبن علی؛ عون اخیار الرضاء 
ترجمٌ محمدتقی اصفهانی, تهران, علميّة اسلایه!ابن خلدون, العبر: ابن خلکان, وفیات 
الاعیان؛ به کرشش محمد محیی الاین عبدالحمید. قاهره, ۱۹۳۸ این زهره». تاج لین 
این محمد: غاية الاختصناز, به کونش محمد صادق پحرالعلرم, نجفاء ۱۳۸۲ ق؛ ان شهز 
آشرب, محمدبن بعلی: متاقب آل ابی طالب: به گرتش هاشم رسرلی محلاتی, تم ۱۳۷۹ 


ق؛ ابن عنبه, احمدین علی, عمدة الطالب, په کرشش محمدحسن آل الطالقانی, قم, 
۴۲ ش؛ همو, التصول الفخریة, به کوشش جلال الدین محدّث ارمری, تهران, ۱۳۴۶ 
ش؛ ابن. کثیر. اسماعیل بن ,عمر, اليداية والهاي.. قاهره, ۱٩۳۲.‏ م:. خواندیه 
غیات‌الدین, حبیب السیر, به کرشش محمد دبیر سیاقی, تهران,. ۱۳۵۲ ش؛ شامی, 
احندبجند, قصتالادب فی‌الیمن, بیررت, ۱۹۶۵ م؛ شامی, فضيلة عبدالامیر» ناریخ 
الفرقة الزيدية. نجف, ۱۹۷۲ م: طبرسی, فضل بن حسن, اعلام الوری, پبروت, ٩, ۱۹۷٩‏ 
طبری, محمدین چریر؛ تاریخ, به کرشی مجمد ابرالفضل ابراهیم» قاهره, ۱۳۸۶ ق؛ 
فاکپی: محمدبن اسحاق, المنتقی, لایپزیک, ۱۸۵٩‏ ۱۶ تلتشندی, احمدین عبدالله, مآثر 
الانافة فی معالم الخلافة, به کوشش عبدالستار احمد فراج, گویت, ۱۹۶۴ م؛ مجلسی, 
مجبدباقر: وجیزه: تهران, ۱۳۱۱ ق؛ مفید. محمدین محد, الارشاد, ترجمة محمدباتر 
ساععدی, تهران, ۱ شش یعتربی, اسمدبن راضم, تاریخ: بیروت؛ ۰ 

علی رئیعی 


ابراهیم بُن مهُدی, ابواسحاق (۲۲۴-۱۶۲ ق ۷۷۹۱ ۸۳۹م)؛ 
ابیر, رامشگر و شاعز عرب, فززند خليفة المهدی از کنبز دیلمی ار 
شکله, برخی ابراهیم را به مادرش نسبت داده این شکله‌اش خواندهانذ. 
ابراهیم در بغذاد روزگار را به شاعری و رامشگری می‌گذراند و از 
جملهُ نزدیکان خلیفه امین بود و پس از مررگ او در رثایش شعر گفت. 
چرن مأمون در خراسان, علی‌بن موسی‌الرضا (ع) را به ولایتمهدی 
برگزید, عباسیان و امبران بفداد که نمی‌توانستند خشم خود را از بیرون 
رفتن خلافت از خاندان عباس و تغییر شعار سیاه عباسي به شعار سبز 
علری پنهان کنند. در.مسجد جامع بغداد به پایمردی مطلب بن عبدالله 
ابن مالک (طبری, .۱۰۱۶/۲) با ابراهیم بن مهدی عموی مأمون پیعت 
کردئد (۵ محرم ۲ ق ۴۱ زرئبد 7۳۷ و بر او «المبارک» 
(ابوالفدام ۲۳/۲) با «المرضی» (یعقوبی, ۴۵۰/۲) لقب نهادند (ابن 
خلکان, )۳٩/۱‏ ر معتصم برادر مأمون نیز به اطاعت ابراهیم گردن نهاد 
(قلقشندی, ۲۱۲/۱), حکومت کوتاه ابراهیم در.عراق, با آشوبهای 
سیاسی و نظامی متعددی مصادف شد. وی نخست برای جلب حمایت 
لشکریان وعده داد که مقرری ۶ ماهه را یکجا به آنها پپردازد, اما جون 
به گفتٌ خویش وفا نکرده سپاهیان بر او شوریدند و ابراهیم مقداری از 
آن مقرری را نقد پرداخت و گفت تا بقیه را از محصولات کشاورزی 
عراق برگیرند. این معنی باعث شد که سپاهیان دست به چپاول مزارغ 
زنند و علاوه بر سهم خلیفه سهم کشاورزان را نیز به غارت برد (ابن 
ائین, ۳۴۱/۶), در همان سال ایوعبدالله پرادر ابوالسرایا در کوفه بر 
ابراهیم خروج کرد, ابراهیم نیز غسان‌بن ابی الفرج را به آنجا فرستاد و 
او ابوعبدالله را کشت و سرش را به نزد ابراهیم فرستاد (طبری, 
۳ با اینهمه. آنش. آشوب خاموش. نشد.و مدتها :میان 
سیاه‌جامکان. یا طرفداران ابراهیم با طرفداران مأمون در کوفه 
کشمکش بود.(ابن کثیر» .)٩۳۸/۱۰‏ نیز پاره‌ای از امیران مصر که با 
سریٌ بن الحکم.والی آنجا به سب بیعت او با.علی بن موسیالرضا 
(ع) به مخالفت برخاسته بودند. به طرفداری. از ایراهیم بر سری 
شوریدند و:کشمکش در آنجا سخت بالا: گرفت. (کندی, ۱۶۸). در 
عراق نیز ,مهدی بن علوان: حروری بر ابراهیم شورید. ولی از 


ابواسحاق معتصم که ابراهیم او را برای سرکوب مهدی گسیل داشته 
بوده شکست خورد و گریخت (ابن اثیره ۳۴۱/۶: ۳۴۲). 

مقارن اشوبهای داخلی عراق که سخت گریبان ابراهیم را گزفته 
بود؛ حسن‌بن سهل که از سوی مأمون فرمانروایی عراق راداشت و در 
پی چیرگی بر بغداد بود, حملات خود را تشدید کرد و عیسی‌بن محمد و 
سعیدین سجود, سرداران ابراهیم را در ۲۶ رجب ۲۰۲ ق در واسط به 
سختی درهم شکست. (طبری؛ ۳ این شکست و نیز شهادت 
علی‌بن موسی‌الرضا. (ع). و نام مأمون به امیران بغداد: عرم یاران 
ابراهیم داز زنط بر سر مس دیب مات با نون 
برخاسته بودنده در مقابله با حسن‌بن سهل سست کرد. هنگامی که 
مأمون رو به سوی عراق نهاد, ابراهیم و امیران دولتش در مداین بودند, 
مطلب بن عبداله بن مالک که واسبطةٌ پیعت بغدادیان با ابراهیم بو به 
بهانة بیماری به بفداد.بازگشت و پنهانی بردم را به فرمانبری از مأمون 
فرا خواند. آنگاه به علی‌بن هشام و حمیدین عبدالحمید سرداران 
مأمون, بیام داد که به بفداد آند. ابراهیم پس از آگاهی از اين واقعه به 
سرعت وارد بغداد شد و مردم را واداشت تا خانهٌ مطلب راغارت 
کردند. ولی په خود او دست نیافت. از آن سوی, حمید که به دعوت 
مطلب عازم بغداد بوده بر مداین جیره گشت و ابراهیم بن نهدی شردار 
خود عیسی بن محمدین ابی‌خالد را که به بهانة مقرری و ارزاق سپاه از 
جنگ مجدد با مأمونیان تن می‌زد به زندان افکند. طرفداران عیسی 
شوریدند و حمیدبن عبدالحمید را به بفداد خواندند. حمید به آنجا 
تاخت و در کنار نهر ضرصر اردو زد و پذیرفت که به سپاه بفداد مال 
دهد تا آنان از تبعیت و حمایت ابراهیم دننت بردازند: ابراهیم که خطر 
زا بسیار نزدیک می‌دیده عیسی را از زندان بیرون آورد و کوشید کار را 
به گونه‌ای چاره کند. عیسی بر آن شد که سپاه را به این سوی 
بازگرداند, اما توفیق نیافت. آنگاه وانمود که به جنگ مأمونیان می‌رود. 
در اثثای کنمکش یه میان دشمن رفت و خود را اسیز آنها ساخت 
(همو, ۱۰۲۸/۳ ۱:۳۳) و به مأمونیان پیوست. ابراهیم سپس خود با 
پاقی‌مانده پارانش به مقابلاً حمید رفت» ولی شکست خورد و به بغداد 
بازگشت. پس از سپری شدن عید قربان ۲۰۳ ق حاجب او فضل‌بن 
زیخ ی گریافت وه حنید پیوسنت و دی پارانش نیز یکان یکان 
پراکندند (ابن اثیر, ۳۵۴/۶ ۳۵۵) و حتی در مصر طرفداران او که 
سپاه میمون بن سری را درهم شکسته و خود او را کشته بودئد. سستی 
کردند تا سری دوباره حکومت را در دست گرفت (کندی, ۰۱۶۹ ۱۷۰). 

ابراهیم که اینک خود را تنها می‌یافت, به ناچار پس از یک ال و 
۱ ماه حکومت, در ذیحجه ۲۰۳ ق.گریخت و پنهان شد (ابن خلکان, 
۱ وی ۶ سال و چند ماه متواری بود تا آنکه مآموران خلیفه او را 
دز رییعالثانی:۲۱۰ ق:در جالی که لباس زئان دریر: کرده بود, دستگیر 
کردند (همو, ۶/۱ اپوالفداء, ۲۹/۲) و به فرمان خلیفه به زندانش 
انکندند. ابراهیم چرن در مجلس مأمون حاضر شد, عواطف او را 
برانگیخت (قلقشندی, ٩۲۱۲/۱‏ قالی, ۱۹۷/۳) و بخشیده شد و چنانکه 


ابراهیم بن مهدی ۴۳۵۷ 


از امعارش برمی‌آید, امرالش را نیز بازپس گرفت (ابن‌قتیبه, ۱۶۸/۴). 
وی بقيٌ عمر را به مدیحه‌سرایی و رامشگری گذراند. ولی دز اواخر 
عفر از آن کاز دنت کشید (ابن خلکان: ۳۸۷/۱): سرانجام در ۶۲ 
سالگی در سامرا درگذشت و خلیفه المعتصم بر او نماز گذارد. 
ابراهیم بن مهدی به سیب سیاه‌چردگی و تنومندی خویش به «ین» 
(اژدها) معروف شده بود (ذهبی, ۸/۱٩).:وی‏ مردی فاضل و شاعر و 
ادیب و نوازنده و خواننده‌ای چیره‌دست بود و گفتهاند که هنر 
آوازخوانی در روزگار وی و ابراهیم موصلی (هم) به تکامل رسید (ابن 
خلدرن, ۷۷۲/۱). شعر او شامل غزل, مدم, هجاء رثاء خمریات ر 
سیب بود (فروش؛ ۲ اگرجه برخی او را به شاعری و دانایی 
ستوده‌اند (ابن عبدربه, ۳۶/۶! اصفهانی, ۵۰/۵ به بعد)؛ ولی سید 
مرتضی اعار او راسست دانسته است (۷۵۰/۲). کتابهایی بهآبراهیم 
نسبت داده‌اند چون: ادب ابراهیم, کتاب الطبیخ, کتاپ الطیب و کتاب 
الغناء (ابن ندیم, ۱۶۸). 
شهرت ابراهیم, گذشتد از وقایع سیاسی مهمی که در روزگار او ه 
وقرع پیرست و خود. در آن. شرکت داشت؛ بیش‌تز: مربوط. به 
موسیقی‌دانی و آوازخوانن اوست ابراهیم از خردسالی همراه خواهر 
ناتنی خویش عَلَّه که مادرش موسیقی‌دان بو با این هثر آشنا شد و 
بعدها این در به تشویق هارون‌الرشید در دربار به رامشگری و رقابت با 
نوازندگان پرداختند. در روزگار شکرفایی دانش و هنر در بفداده دو 
مکتب موسیقی رواج داشت: رهبری مکنب موسیقی سنتی با اسجاق 
موصلی و رهبری مکتب نوگرایان با ابراهیم بن مهدی بود. ابراهیم در 
ررزگار معتصم, محبوب‌ترین موسیقی‌دان بارگاه خلافت بهشماز 
می‌آمد. سرگذشت: از بعدها توسط دو فرزندش پوسف و هبةالله نوشته 
شد. هبةالله اخبار دقیقی: از شاگردان و آثار پدرش.ثبت کرده است. 
نامدارترین شاگردان ابراهیم, محمدین حارث و عمروین بائه بودند. 
ابراهیم صدایی خوش» نیرومند و رسیع داشت. وسعت صندای وی را۳ 
ذی الکل (ارکتاو) نوشته‌اند (اصفهانی, .)۶۰/٩‏ ابوفراس از او با 
عنوان «شیخ المغئین» یاد کرده است (ابن طقطقی, ۳۰۱). وی همچنین 
در علم الأنفام (موسیقی نظری) و علم‌الایقاع (وزن‌شناسی) و واختن 
آلات موسيقي ذوی‌الاوتار (سازهای زهی) مهارت داشته و نواختن نی 
و زدن طبل را هم بد خوبی می‌دانسته است, 
مأخذ:: ابن ائیز: الکامل, بیروت» ۲ ق» | فهرست؛ ابن خلارن العبر؛ ان خلکان, 
رفیاتالاعيان, بذ گرششن احسان عباش: پبروت, ۱۳۹۸ ق» ۱ فهرست! ابن طقطقی, 
محمدین علی, تاریخ الفخری, ترجم محمد وحید.گپایگانی, تهرانء ۱۳۶۰ ش؛ این 
عیدرْیه, احمدین محمد, العقد الفرید, به کرشش احمد امین و دیگران, قاهره, ۱۹۵۴م؛ 
این قییه. احمذین عبدالله, عیرنالاخبا قاهزه, ۱۳۴۳ ق, ۳۰۴/۲ ان کیره البدية 
زالنهاية قاهرن ۱۳۵۱ ۲۴۹/۱۰- ۲۵۰ ان ندیم الفهزست ایرلقدانة المختصر 
نی اخبار البشرن بیروت. دارالمعرفة؛ اصفهانی, ابرالفرج, الاغانی؛ بیروت»:۱۹۷۰ع! 
ذهبی, شمس‌آلدین محمد, دول الاسلام. بیروت: ۱۴۰۵ ق؛ سید مرتضی» علی بن حسین» 
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امالی, به کرشش محمد اپوالفضل ابراهيم. مصر, ۳ ق؛ طبری, تاریخ: ۲۳| فهرست؛ 
فروخ» عمر, تاریغ الادب العربی, بیروت. ۱۹۸۴م؛ قالی پفدادی, اسماعیل بن تاسم, 
امالی, به. کوشش اسماعیل پومبف, قاهره, ۱۳۷۳ ق؛ قلقشندی, احمدین عبدالله, مآثر 
الانافةء به کرشش عبدالستار احمد فراج, کریت, 2۱۹۶۴ ۱۳۵۷/۳ ۳۵۸؛ کندی, محمدین 
پُوسف, الولاة رکتاب الفضاة, به کوشش روون گست, پیررت, ۱۴٩۱م؛‏ مسعودی, علی 
ابن‌حسین, مروج الهب. بیردت, ۱۳۸۵ ق, ۰۲۱۶/۳ ۳۴۱! یعقویی, احمدین واضح, 
تاریخ؛ بررت. ۱۳۷۹ ق, ۱۲ فهرست؛ نیز 
۰ ,1973 ,1.01000 معا( «عننامنه زم راکنا ۸ رعودمع6 بانحعاط رعتد۴۳ 
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ابراهیم بُنِ مهْزیار. ابواسحاق اهوازی از محدان شیعی 
سده‌های ۲ و ۳ ۸۱ و ٩م.‏ از تاریخ زندگی او اطلاع کافی در دست 
نیست و تلها از لا به لای کتابهای حدیث و رجال می‌توان آگاهیهایی در 
این باره به دست آورد. تبارش در دورق خوزستان می‌زیستند و پذرش 
در آغاز مسیحی بوده و سپس په اسلام گرویده اسست (نجاشی, ۷۴/۲ 
۵ از آنجا که او از اصحاب امام جواد (د ۲۲۰ ق/ ۸۳۵ م)۸ امام 
هادی (د ۲۵۴ ق/ ۸۶۸ م) وامام حسن‌عسکری(ع) (د ۲۶۰ ق/۸۷۴م) 
بوده (صفار, ۳۵۷؛ طوسی, رجال, ۴۱۰۰:۳۹۹) و به روایتی (ابن 
ابو یه کمال الدین, ۴۴۵ - ۴۵۳) از اصحاب امام مهدی (ع) نیز بوده 
است. می‌توان دوران زندگی دی دا بين ۲۶۵-۱۹۵ 2۸۷۸-۸۱۱۱۵ 
تخمین زد. ابن بابویه (همانجا) روایت مفصلی از ابراهیم نقل.کرده 
است که حاکی از دیدار وی با امام مهدی (ع) و بزرگی شأنش نزد آن 
امام است. البته برخی در صحت این روایت تردید کرده و آن را خالن 
از خلل ندانسته‌اند (مجلسی, ۴۷/۵۲). کثی روایتی از پسر ابراهیم, 
محمد نقل کرده که گویای این است که وی با و کیلان امام مهدی (ع) 
ارتباط داشته است (طوستی, اختیار: ۵۳۱) و طبرستی از اين گرنه 
حدیثها چنین استتباط کرده که ابراهیم از سفیران آن حضرت بوده 
است (ص ۴۱۶), اما علام حلّی (ص ۶) روایت کشی را ضعیف 
می‌داند. حدیث دیگری نشان می‌دهد که او وصی برادرش علی بن 
مهزیار بوده است (کلینی» فروع؛ ۳۱۰/۴) و برخی این امر را یکی از 
دلایل وئاقت وی دانسته‌اند (نوری, ۰/۳ ۰ روایتی دیگر حاکی است 
که او از وکیلان امام حسن عسکری (ع) بوده است (منید, ۶۸۱, 
۲ البتهنباید از نظر دور داشت که سفارت از جانب امام خاص‌تر 
از وکالت است و بثاپر درست بودن وکالت ابراهیم, نمی‌توان این امر 
را همچون برخی رجال‌شناسان (مامقانی,.۳۷/۱) دلیلی بر وئاقت ار 
دانست (خوبی, ۱۷۵۱ ۰۷۶ ۳۰۶): حلی (ض )۱٩‏ از را معدوح دانسته 
است. به نظر پعضی: از آنجا که اين قولویه در کامل الیارات (ص 
۱ حدیثی با واسطه ابراهیم آورده است, می‌توان او را ثقه تلمداد 
کرد؛ چه.اين قولویه در آغاز کتاب (ص ۴) تصریح کرده که در آن جز 
از راویان نقه حدیث نقل نکرده است. ابراهیم افزون پر حدیثهایی که 
به طور مستقیم از امامان عصرش (ع) شنیده و نقل کرده است(صفار, 
همانجاء کلینی, فروع, ۴۰۴/۳, ۳۱۰/۴! ابن باپویه, من لایحضره 


7 عماد: ۱۶۷/۱) و وی را بهة حکومت اردن 


الفقیه, ۱۷۱/۱, ۲۷۲/۲). روایتهای دیگری نیز به واسطة برادرش علی 
که پیش‌ترین روایاتش از اوست - (کلینی, اصول, ۴۶۱۰۴۵۷/۱ 
۴۳ صالح بن سندی (طوسی: استبصار, ۲ ) فضالة بن ایوب. 
اين ابی عمیز, حنین بن علی بن بلال (همو تهذیب: ۰۴۴۷/۱ ۰۴۵۴ 
۳۲ ر دیگران نقل کرده است. حسن بن علی سرسوئی (صفار, 
همانجا), عبدالله بن جعفر حمیری (کلینی, اصزل,:۴۶۸/۱): سعد ین 
عبدالله (ابن باپویف خصال, ۴۴۹). محمد بن احمد بن یحیی (طوسی, 
تهدیب. ۲۳۴/۲), خماد پن عبدالله قندی (همو, اختیار. ۶۱۰) و راویان 
دیگر از وی حدیث نقل کرده‌اند. در کتابهای معتبر شیعه دهها حدیث 
می‌بينيم که ابراهیم در اسناد آنهاست و فقیهان بزرگی چون صاحب 
جواهر به آنها استناد کرده‌اند (همو, استبصار, ۴۷۲/۱ همو, تهذیب, 
۷۳ ۱۷۳/۵ قس: نجفی: ۰۳۵/۱۲ ۰۱۷۵ ۱۲۴۲/۱۹ ۲۴۳). التشارات 
تلها کتابی است که به او نسبت داده‌اند (نجاشی, ۱ و احتمال دارد 
که این. همان کتاب البشارات پراذرش علی برده باشد (طوسی, 
فهرست..۲۳۱). که اپراهیم روایت کرده و نجاشی به نام راوی ثبت 
کرده است: 
ماْذ: ان بابویه. محمد ین علی, کمال الدین و تمم اللعمة, به کرشئن علی اکبر غفاری, 
تهران؛ ۱۳۹۰ ق/ ,۱۹۷۰ م؛ همر, من لایعضره الفقیه, به کرشش حسن موسوی خرسان, 
پردت؛ ۱۲۰۱ ۱۹۸۱/5 2؛ همو, کتاپ الخصال, به کرشش علی اکبر غفاری, قم, جماعة 
المدرسین فی الحوزة العلیة! ان فراریه, جعفر بن محند, کامل الزیارات؛ به کوشش 
عبدالحین الینی, نجف, ۱۳۵۶ ق؛ حلی, حسن بن علی, کتاب الرجال: به کوخش 
محدث ارموی, تهران, ۱۳۴۲ ش؛ خربی, ابوالقاسم. معجم رجال الحدیث, قم, ۱۴۰۳ ق| 
۸۳ + سفار, محمد بن حسن, بصاثر الدرجات, به کرششی محسن کوچه باغی, تهران, 
منشورات الاعلمی؛ طبرسی, فضل بن حسن, اعلام الوری, به کرشش علی اکبر غفاری, 
پیردت؛ ۱۳۹۹ ق) ۱٩۷۹‏ م۱ طرسی, مجمد پن حسن,اختیار معرنة الرجال, به کوشش 
حسن مصطفری, مشهد, ۱۳۴۸ ش: همو, الامتبصار, به کرشش حسن موسوی خرسان, 
تهران, ۱۳۹۰ ق؛ همر, تهذیب الاحکام. به کرششن حسن موسوی خرسان, بیررت؛ 
۰۱ ۱۹۸۱۵ م؛ همور رچال, به کرشش محمد صادق آل بح العلرم, نجف, ۱۳۸۱ ق 
۱ م)؛ همو, الذهرست, به کوشش اشپرنگر و دیگران, مشهد, ۱۳۵۱ ش؛: علامة حلی, 
حسن بن پوسف؛ رجال, به کرششن محمد صادق بحرالعلوم, نجف, ۱۳۸۱ ) ۱۱۹۶۱ 
کلینی, محمد بن یعقوب, الاصول من الکافی, به کرشش علی اکبر غفاری, بیروت, 
۱۹۸۱۵ م* همو:ء الفروع من الکافی: بیروت, ۱۴۰۱ ۱۹۸۱/6 ۸؟ مامقانی: میرزا 
عبدالله, تتقیح المقال, نجف ۱۳۵۲ ق؛ مجلسی, محمدباتر» بحار الانرار. پیروت: ۱۹۸۳ 
م* مفید, محمد بن بحمد؛ الارشاد, به کرشش محمدباقر بهبودی, تهران, ۱۳۵۱ ش؛ 
نجاشی, احمد بن علی, رجال, به کوشش محمد جواد ناییئی؛ بیررت, ۱۸۸۵۸ 
نجفی, شیخ محمد حسن, جواهر الکلام, به گرشش عباس توجانی: نهران, ۱۳۶۵ ق+ 
نوری, میرزا خستین, مستدارک الرسائل, تهران, ۱۳۲۱ ق, نار گذشته 


ابراهیم ین ولید: انواسحاق (خلافت 2۱۲۶ ۱۲۷ ق/ ۷۴۴ 
۵ م) ملقب به مخلوع, سیزدهمین خلیفه اموی. در منابع تاریخی 
نخستین بار از ابزاهیم در روزگار خلافت برادرئن بزیدین ولید بن 
بزید معروف به ناقضن, یاد شده است. گفته‌اند که بزید ۳ زوز پن از 
آغاز خلافت: زیر فشار قدریه که خود بهآنان گرایش داشت؛ ابراهیم را 
به جانشینی خود بر گزیذ (یعقوبی: ۱۳۳۵/۲ این عبدربه ۱۴۶۵/۴ این 
اشت (طبری, ۱۸۳۴/۲؛ 


قس: ابن کثیر, ۱۳/۱۰). اگرچه طبری (۱۸۶۹/۲) و به تبع او ابن اثیر 
(۳۰۸/۵) نیز اشاره کرده اند که یزید در بستر بیماری و به تشویق قدریه 
برادز خود زا به جانشنینی برگزید. ولی خليفة بن خیاط براساس 
روایتی از علاء بن برد بن سنان نوشته است که قطن غلام یزید, هنگامی 
که خلیفُ بیمار در ببهوشی بود به رغم مخالفت آوء ولایتعهدنامة ابراهیم 
را از سوی او جعل کرد (۵۵۸/۲). بدین‌سان ابراهیم پس از مرگ یزید 
به خلافت نشست (ذیحج؛ ۱۲۶ ق/ سپتامبر - اکتبر ۷۴۴ع), ولی فقط 
از بیعت بخشی از شام که ابن طقطقی (صص ۱۸۳, ۱۸۴) آن را بیعتی 
بی‌اهمیت خوانده است برخوردار شد (قس: دینوری, ۳۵۰) و به گفته 
طبری برخی او را نه به خلافت پذیرفتند و نه به امارت (۱۸۷۵/۲) و 
حتی مردم حمص آشکارا به مخالفت با او برخاستند (خليفة بن خیاط, 
همانجا), ابراهیم نیز عبدالعزیز بن حجاج بن عبدالملک پسر عم خود 
را که به ولایتعهدی برگزیده بود (دینوری, همانجا) با لشکر شام به 
محاضره حمص فرستاد (ابن اثیر. ۳۲۱/۵): از سوی دیگر مروان بن 
محمد (ملقب به حمار) والی ارمنستان و آذربایجان که در روزگار 
خلافت یزید بن ولید ظاهرا به خونخواهی ولید به حدود شام آمده و از 
مردم جزیره برای خود پیعت ستانده بود (خليفة بن خیاط, ۵۶۴/۲): 
پس از آگاهی از مرگ یزید و خلافت ابراهیم. باز سر به مخالفت 
برداشت و قصد هجوم به شام کرد. گرچه مروان ظاهرا به خونخواهی 
ولید (طبری, ۱۸۵۰/۲) و آزاد ساختن پسران او حَکم و عثمان که در 
دمشق زندانی بودند از اطاعت دولت مرکزی سرپیچید, ولی آشکار 
است که وی خود داعی خلافت داشت (ابن قتیبه, المعارف: ۳۶۷, 
۶۸ از این رو با اعطای مال, برخی از قبایل عرب را با خود همراه 
و بی‌درنگ آهنگ شام کرد (خليفة بن خیاط, ۵۶۴/۲). وی نخست به 
قشنرین و به روایتی به حلب (همانجا؛ یعقوبی, ۳۳۷/۲) که در دست 
بشتر بن ولید برادر ابراهیم برد تاخت (طبری, ۱۸۷۶/۲ ). در آنجا یزید 
ابن‌عمرین هیرة با بنی قیس به مهاجمان پیوست و پشر و برادر او 
مسرور را به مروان تسلیم کرد (ابن آثیر, همانجا). آنگاه مروان با لشکر 
خویش به حمض که در محاصره عبدالعزیژ بن حجاج بود تاخت و 
چون به شهر نزدیک شد, عبدالعزیز از محاصره دست برداشت و عقب 
نشست (طبری, ۱۸۷۷/۲). مردم حمص با مروان بیعت کردند و به 
لشکر او پیوستند و مروأن رو به سوی دمشق نهاد. اپراهیم بن ولید که 
از پیشروی سریع مروان به سوی مرکز خلافت بیمناک شده بود. به 
عنوان. آخرین راه چاره سلیمان ین هشام بن عبدالملک را با 
۰ تن به مقابلة مروان فرستاد. سلیمان در عين الجر با لشکر 
۸۰۳۰۰۰ نفری مروان رو پذرو شد (ابن اثیره ۰۳۲۱/۵ ۳۲۲). به روایت 
طبری (۱۸۷۷/۲) مروان نخست کوشید تا يأران سلیمان را از جنگ 
بازدارد و بخواستار آزادی حکم و عثمان پسران ولید شد, ولی سرانجام 
در ۷ صفر ۱۲۷ ق/ ۱۸ نوامبر ۷۴۴ م کار به جنگی سخت کشید 
(یعقوبی: همانجا) و سلیمان ثبکست خورد و به بمشق گریخت (طبری» 
همانجا؛ ابن اثیر, ۳۲۲/۵). 


ابراهيم ین ولید ۵۹ 


امرای شکست خوردةٌ ابراهیم در دمشق گرد آمدند و از پیم آنکه 
حکم و عثمان, پسران ولید, پس از آزاد شدن به دست مروان» از 
امیرانی که در قتل پدرشان دست داشبتند, انتقام خواهند.گر فت؛ تصمیم 
به قتل آن دو گرفتند. اين مأموریت به عهدهٌ یزید بن خالد بن عبدالله 
اسر نهاده شد و او نیز ابوالاسد, مولای پدرش را مأمور ساخت تا 
پسران ولید را در زندان بکشید (طبری, ۱۸۷۸/۲ -۱۸۷۹؛ قس: خليفة 
بن خیاط, ۵۶۵/۲). در اين میان مروان به دیر العالیه رسید و مردم پا او 
پیعت کردند (یعقربی, همانجا) و خبر ورود او به شهرء شایع شد. 
ابر اهیم بن ولید که به گفتةٌ خليفة بن خیاط (همانجا)» پیش از آن برای 
گردآوری نیرو و ادامهٌ چنگ به باب الجابية رفته, ولی کنی به او 
نپیوسته بود, به تدم گریخت (ولهاوزن, 376). سلیمان بن هشام نیز پس 
از غارت بیت‌المال (طبری: ۱۸۷۹/۲ به او ینت عبدالعزیز بن 
حجاج نیز که مستقیماً در قتل ولید دست داشت (ابن بابد, ۸)۲۷۰ به 
دست مردم خشمناک دمشق (خليفة بن خیاط, همانجا) و به قولی به 
دس موالی ولید بن یزید افتاد و به قتل رشید (طبری؛ ۱۸۹۰/۲). 
به این ترتیب دوران کوتاه و نافرجام خلافت ابراهیم‌ین ولید که آن را 
از ۷۰ روز تا ۴ ماه دانسته‌اند (همو, ۱۸۷۵/۲ اپن‌بابه. ۲۷۱؛یعقوبی؛ 
۲ به سر آمد. گفته‌اند که ابراهیم پس از شکست سلیمان در 
و به بیعت با مروان گردن نهاد (اپن‌قتبه. المعارف» ۳۶۸؛ یعقوبی, 
همانجا). در حالی که براساس روایتی تأبید نشده. مروان پس از 
چیرگی بر دمشق, ابراهیم را به دار آوبخت (دینوری, ۳۵۱؛ مسعودی, 
مروج, ۳ ولی روایات دیگر برآنند که ابراهیم و سلیمان اندکی 
بعد که مرران رهسپار جزیره شد. مان خواستند و به بیعت با او گردن 
نهادند (طبری, ۱۸۹۲/۲ ابن‌ائیر, ۳۲۴/۵) و مروان به رغم تشویق 
بارانش که خواستار قتل و مصادر؛ اموال ابراهیم بودند. از این کار 
خودداری کرد (صفدی, ۱۶۴/۴). ابراهیم که از اين پس به مخلرع 
شهرت یافت (ابن‌بابه همانجا), در سلک یاران وفادار مرزان درآمد و 
در چنگهای خلیفه با دشمنان شنرکت جست (مثلا: طبری؛ ۱۸۹۳/۲؛ 
ابن کثیر: ۲۴/۱۰). از این پس تا ۱۳۲ ق/ ۷۵۰ م از ابراهیم در منابع 
جندان ذکری نرفته است. در این تاریخ, سس از شکست مروان بن 
محمد در برد زاب ابراهیم را در زمره کسانی که حین گریز در آب رود 
غرق شده بودند. یافتند (طبری, ۴۱/۳؛ یعقوبی, همانجا؛ و روایتی از 
مسعودی؛ مروج؛ ۳ ور به قولنی ابوعون او را در همان جنگ 
کشت (ابن خلکان, ۴۴۳/۱), اما اين اثیر (۰۴۳۰/۵ ۴۳۱) به روایت 
دیگری نیز استناد کرده است که براساس آن ابراهیم (ابن اثير او را به 
غلط ابن یزید نامیده) در آخرین کشتار امویان به دست عبدالله بن علی 
در کنار رود ابرفطرنن راتع در شام کشته شد. 

ابراهیم بن ولید را په القابی چرن المقتدر بالله (قلتشندی, 
۱ المعتزبالله (دیاریکری, ۳۲۲/۲) و المَعْرْز بالله (مسعودی, 
التنبیه, ۲۹۰) خوانده و نقش خاتم او را «ترکت غلی ای القیوم» ر 


۳۶۰ ابراهیم بن هشام 


«ابر اهیم یثق بالله» (قلقشندی, ۱۶۱/۱؛ سیوطی, ۲۵۴) نوشته‌اند اما با 
توجه به این نکته که گویا انتخاب القاب برای. خلینگان از روزگار 
عیاسیان رواجیافته اننت. بعید نیست القابی. که برای افویان ذکر 
کرده‌اند. بر ساخته مورخان بعد باشد. به‌هرحال خلافت ابراهیم که 
مقارن با نابسامانیها و آغاز فروپاشی امویان بود (ابن طقطتی, ۱۸۳؛ 
مسعودی, مروج, ۲۲۰/۳), از سوی مورخان چندان با اهمیت تلقی 
نشده است و اگرجه طبری نام او را مستقلا در شمار خلفای اموی ذکر 
کرده, ولی مسعودی از او و برادرش بزید در یک جا منخن رانده است. 
درپاره نام مادز ابراهیم نیز میان نویسندگان اختلافت است. بعضی 
از مورخان متأخرتر چون ابن بابه (ص ۱۵۱) شاه آفرید دختر فیروز 
ان یزدگرد زا مادز اپ اهیم و یزید دانسته‌اند, درحالی که طبری او را در 
زمره کنیزان (۱۸۷۵/۲) آوزدة ات وبعقویی (۳۳۷/۲) او را سعاز؛ 
مسعودی (مروج؛ ۲۲۶/۳) دبره و برخی نیز نعم (اربلی,۴۶۰) ز نعمة و 
خشف (ابن خلکان, ۴۴۳/۱) نامیده‌اند. سیوطی" (ص ۲۵۴) نیز به 
روایت از ابن عناکز گفته است که ابراهیم و مروان بن حمار هردو 
برادر و از یک کنیز, زاده شده‌اند: اما قلقشندی (۱۶۲/۱) بدون اشاره 
به پرادری آن دون نام مادز مروان را لبابهء کنیز ابراهیم بن مالک اشتر 
ذکر کرده است؛ 
اپراهیم بن ابی جمعه کاتب ابراهیم بود و ثابت بن نعیم الحارئی 
(الجذامی؟) ریاست دیوان فلسطین را به. عهده. داشت (جهشیاری, 
۵ محمد بن درب فقیمی شاعر, معروف به العمانی, از ستایشگران 
ابر اهیم و از شاعران دربار او بوده است (ابن قتیبه, الشعر و الشعراء, 
۲ ۶۴۲): 
ماخذ: ابن اثیره الکامل: بیروت, ۱۴:۲ ۱۹۸۲/۵ م؛ ان بایه. احمد بن علی, رأس مال 
التدیم, نسخهٌ عکسي کنابخانٌ مرکزی دانشگاه تهران. شم ۱۷۵؛ ابن خلکان, وفیات 
الا عیان به کرشش احسان عباس, پیررت, ۱۳۹۸ ق/۷۸٩۱‏ م؛ ان طقطقی, محمد بن 
علی, تاریخ فخری, ترجمةٌ وحید گلپایگانی, تهران, ۱۳۶۰ ش ابن عبدربه, احمد بن 
محمد, عقد الفرید: به کرش احمد امیل و دیگران, قاهره, ۱٩۳۸‏ م؛ ابن عماده عبدالحی: 
شذرات الذهب, قافره, ۱۳۵۰ ق؛ آبن قتیبه, عبدالله بن مسلم: المع راكعراه. تیروت, 
۴ م؛ همر, المعارف, به کرشش ثروت عکائه, قاهرء, ۱۳۸۸ ق/ ۱۹۴۹ م؛ ابن کیره 
البداية رالهایث, ۱۳۵۱ ق/ ۱٩۳۲‏ م؛ اربلی. عبدالرحمن, خلاصة اللهب السبرگ, به 
کرشش مکی سید جاسم. پنداد, ۱۹۶۴ م! جهشیاری, محمد بن عبدوس, الرززاه 
رالکتاب, به کرشش عبدالله اسماعیل الصاری, قاهره,۱۳۵۷ ق/ ۱۹۳۸ م؛خلیفتین 
مفیامط ,تاریخ,به کوشش شهیل زکار, دشق, ۱۹۶۸ م؛ دیاریکری, حسین بن محمد, تاریغ 
الخمیس, قاهره» ۱۲۸۳ ق؛ دینوری, ابو حنیفه, اخبار اللوال, به کوشش عبدالمع عامر, 
بغداد, ۱۳۷۹ ق؛ سیرطی, جلال‌الدین, تاریخ الخلفا, به. کوشش محمد محیی‌الدین 
عیدالحمید, قاهره, ۱۹۵۲ م: صفدی, خلیل بن ایبک, الوافی بالوفیات؛ به کوشش س, 
دیدرینگ, بیروت, ۱۹۷۲ م؛ طبری, تاریخ, به کوششی یان دخويةه لیدن, ۱۸۸۹-۱۸۸۵ :: 
قلقشندی: احمد بن علن, مأثر الانافة: به کوشتن عبدالستار احفد فراج, کریت, ۱۹۶۴ ۰؛ 
مسعودی: بعلی پن جین, التیه والاشرانت, یروت: دار صعب؛ همی. مروج الهبا, 


بیررت. ۱۳۸۵ ق؛ یعقوبی, احجمد بن واضع, تاریخ, یررت» :۱۳۷۹ ق؛ لبر: 
,ت۱۷ ,0 ,۷ باتحتا ولگ کا فد صوتودتا امیش 1ب ,معمطام۱۳ 
۰ رفاانملد) 
صادق سجادی 


ابراهیم بن هشام: ابن اسماعیل بن هشام بن ولید بن مغیرهة 


مخزومی (د ۱۲۵ ق/ ۷۴۳ ع از امیران دولت آموی و دایی هشام بن 
عبدالملک بن مروان خليفة اموی که از ۱۰۶ تا ۱۱۴ ق/۷۲۴ ۱ ۸۷۳۲ 
بر شهرهای"مدینه, مکه و طایف فرمان راند." از زادگاه و" تولد و 
زندگانی وی پیش از امارت بر حجاز چندان چیزی نمی‌دانیم. جز اینکه 
خليفة بن خیاط (۴۹۳/۲) و ابن عساکر (۳۰۵/۲) نوشته‌اند که در ۱۰۵ 
ق امارت حج را به عهده داشته است. وی در ۱۰۶ ق از سوی هشام بن 
عبدالملک به امارت حجاز گمارده شد و در.۱۷ جمادی الثا نی همان 
سال به مدینه در آمد و حکومت را به دست گرفت و سپن محمد بن 
صفوان جمَحی را به قضای مدینه گمارد. اما پس از چندی وی را 
برکناز کرد و صَلت بن زبیدین صَلت کندی را به جای وی برگماشث 
(خليفة بن خیاط : ۵۴۴/۲؛ ابن حیان, ۰۱۶۸/۱ ۱۶۹). ابراهیم در دوران 
حکومت خود بر حجاز به کارهایی دست یازید که مايا اعتر اض بزرگان 
آن خطه شد و عبدالله بن عروة بن زبیر از وی به هشام بن عبدالملک 
شکایت کرد که چشم طمع به اموال مردم دوخته است (زبیری, ۲۴۶). 
گزیا این موضنوع سیب شد که ابراهیم کین زبیریان را در دل گیرد و 
عروة و فرزندان وی را به جرم باده‌گساری تازیانه زند (بغدادی, 
۲ براساس روایت جاحظ (۲۵۵/۱): یحیی بن عروة که مردی 
شاعر و عالم به انساب بود در زیر تازیانه در گذشت. بی‌اعتنایی 
عامرین عبدالله بن زبیر (که مردی پرهیز کار و پارسا بود) نسبت به ابن 
هشام نیز علت دیگری بر کینه‌ورزی وی شد (اين عساکر, ۳۰۶/۲ 
اين هشام اسماعیل بن ارقم مخزومی را نیز تازیانه زد (بغدادی, ۵۰۲) 
و چعفر بن علبهةٌ حارئی, شاعری از اهل نجران زا به اتهام کشتن مردی 
از بنی‌عقیل به زندان افکند و سپس در زندان او را به قتل رسانید 
(ابوالفرج, ۱۴۹/۱۱). 

در ۱۰۸ ق2۷۲۶ ابراهیم بن هشام به فرمان هشام بن عبدالملک 
به جنگ رومیان رفت و یکی از دژهای آنان را گشود. (ابن اثر. 
۳۸۵ ابراهیم در دوران حکومت خود پر حجاز چند سال متوالی 
امارت حاجیان را نیز به عهده داشت (خليفة بن خباط, ۰۳۹۳/۲ ۵۴۰). 
یک بار در ۱۰۹ ق ۷۲۷ , در ایام حج ضمن خطبه‌ای گفت: هر چه 
می‌خواهید از من بپرسید. زیرا از من داناتر نمی‌یابید. مردی از میان 
جمع برخاست و پرسید: قربانی کردن واجنب است یا مستحب؟ 
ابن‌هشام از جواب درماند و از منبر فرود آمد (ئویری, ۳۴۲/۶). بخاری 
توعد یت که مخرانتای توهان ار زنان فرظر اف خانت کدی فون ان 
امارت این‌هشام پر حجاز انجام گرفت (۱۶۳/۲ - ۱۶۴). ابراهیم دز 
۴ تق/۷۳۲م به فرمان هشام بن عبدالملک از امارت مدینة بر کنار 
شد و خالدین عبدالملک بن حارث بن حکم بن ابی‌العاض به جای او 
منسوب: گردید:. ابراهیم. از حکوفت مکه و طایف نیز اب کنار شند و 
برادرش محمد بن هشام به جای او گناشته شند (انن‌حیان. ۱۷۱/۱؛ 
بعقوبی, ۳۳۱/۲؛ آين اثیر. ۱۷۹/۵). در ۱۲۵ ق/ ۷۴۲ م ولید بن پزیدین 
عبدالملک (د.۱۲۶ ق/.۷۴۴م) به خلافت رسید. وی با ایراهیم و 


پرادرش محمد دشمنی دیرینه داشت. گویند انگیزه دشفنی او آن بوده 


که ابراهیم و پرادرش, هشام پن عبدالملک را تشویق کرده بودند که 
ولید را خلع کند و فرزند خود را به ولایتعهدی برگزیند (طبری, ۲۰۹/۷ 
۴۱۰ جون ولید به خلافت رسید: دایی خودایزسف بن محمد لقفی 
را به: امازت..مدینه پرگماشت و به وی فرمان داد که محمد. و ابر آهیم 
ابن‌هشام را دستگیر کند و به نزدوی فرستد. خليفة بن خیاط (۵۴۶/۲) 
گوید ولید بن یزید به یوسف بن.عفر والی کوفه نوشت که ابراهیم و 
محمد را بکشند, بوسف نیز آنان را زیر شکنجه به قتل زسانید. ابو الفرج 
اصفهانین (۱۰۸/۶) نوشته است که ابراهیغ و محمد را زمانی بازداشت 
کردند که ابراهیع به آرامگاه بزبدبن عبدالملک در مدینه بتاه برده بود. 
چون ولید بن‌یزید از این کار آگاه شد, گفت ابراهیم نجات یافت اما 
یحیی بن عروة بن زبیر و عبدالله ی عروة, ولید را تشویق کردند تا 
ابراهیم را دستگیر کند. به فرمان وی آن دو برادر را دستگیر کردند و 
نزد یوسفب ین عهر فرستادند و از آن‌دو را در زیر شکنجه کشت. ولی 
این اثیر(۲۷۳/۵ - ۲۷۴) نوشته است که آنان را پس از دستگیری, به 
شام نرد ولید فرستادند و ولید, پس از آنکه هر دو را تازیانه زد, دستور 
داد آنان را به. کو فه باز. گردانند. 
این‌هشام را در دزران امارت بز حنجاز, شاعرانی چون ذوالرمة و 
فرزدق: ابر محجن نصیب». ابوزید اسلمی و این میادة مدح کنته‌اند 
(ذواارمه, ۳ سجمحی ۷ ۳۶۵ مبرد, ۳۸/۱ اپوالفرج. 
۱ ۱۴۸ مززبانی, .)٩۴ 2٩۳‏ شاعرانی چون عبدالله بل 
عبر بن عثمان بن عفان عرجی, پسر عم ولید بن یزیده و بحی ین 
عروة بن زبیر وی را هجو گفتند(زبیری, ۲۴۷؛ اپن قتیبه, المعارف» 
۰ هموء الشعر و الشعرا, 4۴۷۸/۲ بلاذری؛ ۱۱۲/۵ - ۱۱۴ 
مأخذ: این:اثین» الکامل: ببروت, ۱۹۶۵ م؛ اين حیان, محمد بن خلف, اخجار القضاة, 
به‌کرشش مصطفی مراغی, قاهره, ۱۳۶۶ ق؛ ابن عساکر, علی بن‌حسن, التاریخ الکبیر: 
به‌کرشش عبدالتادر افندی بدران, مشق, ۱۳۳۰ ق؛ ابن قنیبه, عیدالله بن سلم, الشعر و 
الشعراه: بروت, ۱۹۶۴ ۸ هنو: المعارف: به کوش ثروت عکائه: قاهره» 
۸ ی ۱۹۶۹۱ م؛ ابرالفرج اصفهانی, الاغانی, به کرهش صلاح پرسف الخلیل, 
بیروت؛ ۱۹۷۰ م٩‏ بخاری, محمدین‌ابی الحسن, صحیح, اسبتانبول, ۱۳۰۱ ق؛ پغدادک؛ 
محمد بن حبیب. البنتق فی اخبار قریش, به کرشش خورشید احمد. فاروق, حید رآباد 
دکن. ۱۳۸۴ ت؛ بلاثری, احمد بن یحبی, انساپ الاشراف, به کوشش محمد باقر 
منمودی, پیروت, ۱۹۷۷ ۶ نجاحظ: عنروبن بحزء البیان والبیین: په کوشش حسن 
الشندویی, قاهره, ۱۹۳۲ ٩‏ جسحن, مخمد بن سلام, طبقات فحول الشعراء, به کوشش 
فة بن خیاط, تاریخ: به کرشش سهیل زکار: 
دشق, ۱۹۶۸؛ ذرالرمة, غیلان بن عقبة, دیوان, به کوشش کارلایل‌هنری‌هیس مکاررتني, 
لندن, ۱۳۳۷ ق/ ۱۹۱۹ م! زیری, مطلب بن‌عبدالله. نسب قریش, به کوشش لری 
پرززرانسال, قاهره, ۱۹۵۳ م* سخاوی, علی بن محمد: سفز السعادة و سفیر الافافقه به 
کرشتن محمد امین الدالی, دنشی, ۱۴۰۳ ق؛ طبری, تازیخ؛ به کوشش محمد ابزالفضل 
ابراهیم. قاهره, ۱۹۶۶ م: قلقتندی, احمد بن علی, صیح الا عشنی,قاهرن, ۱۹۶۲ م:مبرد؛ 
محمدین بزید, الکامل فی الغة رالادب, به کرشش زکی مبارک: قاهره؛ ۶ م۹ 
مرزبانی: محمدین عمران, الموشح, به کوش محب الدین خطیب, قأهره, ۱۳۸۵ ق: 
ویزی» شهاب الذین ام نهاية الارب, ت چم محمود مهدری دامفانی, تهرآن, ۱۳۶۴ 


علی زرفیعی 


مجبود. مجند شاکر, قاهره, ۱۳٩۴‏ ق؛ 


شس؟ یعقربی: احمد بن واض, تاریخ, پیردت: ۱۹۶۰‏ 


ابراهیم بن هلال صابی, .نکن ضابی. 


ابراهیم پن بحیی ۴۶۱ 


ابراهیم بن یخیی. سی الاسلام ابراهیم (مة (۱۳۶۷ تا 
۸ م), شاهزادة اصلاح‌طلب و یکی از رهبران جنبش الاحرار یمن. 
ری که نهمین پسر اما یحیی از خاندان حنید الاین بوّد. در صنعا زاده 
شد و همانجا پرورش یافت. در بارة سرآغاز ستیز ابراهیم با امام یحبی 
روایتهای گوناگونی می‌توان یافت. نزخی از نویسندگان از دید شنخصی 
به این بر خورد نگریستداند و از رفتار ناشایست پسر و سختگیری پدر 
حکایت کرده‌اند (سعیدء ۱۳۸)» زیرا اینان جنبش ۱۹۴۸ ۱۳۶۷(۶ ق) 
را وابسته به بیگانگان و لاجرم محکوم دانسته‌اند: چنین تحلیلی با تزجه 
به فضای سیاسی آن روز جندان شگفت نیست. زیر تا پیش از انقلاب 
۱۹۶۲ م یمن, جنبش ۱۹۴۸ م خواه در سطح عربی و خواه در سطح 
بین‌المللی؛ کودتایی انگلیسی شنمرده می‌شد (ژولو بوفسکایا, ۲۰۰) ز 
هم از این روست که بسیاری از نویسندگان ند کهگاه خودادست 
اندرکار آن: جنبش. بوده‌اند س به رد جنین نقطه نظری پرداخته‌اند 
(عفیف, ۸۸ - ۱٩؛‏ سلال و دیگران, ثورة الیمن الاستورية: ۱۲۳ به 
بعد).. برخی دیگر از رقابث پسران امام بحبی بر سر جانشینی وی 
سخن گفتداند به ویژه آنگاه که او بنر ارشد خود سیفت الاسلام احمد 
را به ولیعهدی برگزید (صائدی, ۴ ۹۵-۹). در هر صورت قدر مسلم آن 
است که آگاهی ابراهیم از وضع ناگوار اجتماعی, سیاسی و اقتصادی و 
تماس با مخالفان او را به مخالفت با حکومت پدز کشاند (سلال و 
دیگران, ونائق اولی خن اللزرة المنية, ۲۱۱- ۲۱۳) وم از ین رز 
مدتی به زندان افتاد (زرکلی» ۸۰/۱). سرانجام ابراهیم به بهانة دزمان 
بد شهر اسمر؛ حبشه رفت و پین از مشاهد؛ تیره‌روزی مهاجرأن از 
میهن گرپخته, در نوامبر ۱٩۴۶‏ م به عدن رهسپار شد و ب.جنبش احرار 
پیوست (سلال و دیگران». وثانق اولی عن الثورة اليمنية.:۲۱۴: 
ژولوبوفسکایا, ۱۸۴). در آن هنگام سرزمین عدن تحت الحماية بریتنیا 
بود و مناسبات دوستانه‌ای با یمن نداشت. از اين رو جنبش احرار از 
۳ ق در آنجا تشکیل شد و توانست با انتشار روزنامه‌هایی بانند 
«صوت الین» و پخش شبنامة در بیرون و درون یمن به فعالیتی نیمه 
سازمان یافته بپردازد (صاندی, ٩۵).ه‏ دنبال پیرستن ابر اهیم به جنبش 
احرار این جنش نام خود را را لجمعية اليمنية الكبري» گذاشت و لقب 
ابراهیم را از سیف الاسلام که لقب عام پسران امام یحیی بود؛به سیف 
الحق: تغییر داد و ار را به رهبری برگزید (صائدی».۶۰). پیوستن 
براهیم بد احراز پیمدهایی بسیار مهم داشت. این ززیداد اگر چه 
پایگاه مردمی الجمعية اليسية الکبری را گسترش داد. اما از برندگی 
ریشه‌ای (رادیکال) آن کاست؛ زیرا همانگونه که به روشنی از نامه‌های 
افشاگرانة ابراهیم به پدر و برادرش احمد برمی‌آید (ژولوبوفسکایا, 
۴ ۱۸۵ صائدی, ۹۵, ۲۴۷ - ۲۵۶). وی با فرمانروایی پدر مخالف 
نبود, پلکه بر آن بود تا از رهگذر اصلاح نظام موجود راء را بر بیداد 
خانذان حاکم و ذرنتبجه سرنگونی محتوم آن ببندد (گراسیموف: ۲۶): 
پیداسنت که چنین طرز پرخوردی نگرانی رقیبان خاندان حمیدالاین به 
ویژه خاندان الوزیر را برمی‌انگیشت. هم از اين رو با پیوستن خاندان 


۳۶۲ آبراهیم بن یحی 


الوزیر به چنیش, شعار سرنگوئی س دست کم اندکی پیش از وقرع 
کودتای ۱٩۴۸‏ م به هر صورت هدف کانونی جنبش درآمد (صائدی, 
۵۰+ همراه. با ارجگیری. فعالیت. جنبشن و افزایش. شمار 
مخالفان در داخل و احتمال مرگ امام پیر بیمار, در نهان میان صنعا و 
تَعز و عدن و اخوان المسلمین در قاهره تماسهایی برقرار شد و عبدالله 
الوزیر داماد امام یجیی و وژیر کشور به امامت برگزیده شد 
(لنجافسکی, ۳۶۶؛ سعید. ۱۳۶), اما آگاهی احمد. (ولیعهد) از این 
تدابیر برای مخالفان موقعیتی باریک پیش آورد (صائدی, ۰۲۰۴ ۲۰۵) 
و عبدالله الوزیر با طرح‌ریزی شتابزده کودتای ۱۷ فوریه ۱٩۴۸‏ م (۷ 
دبیع الثانی ۱۳۶۷ ق) که به کشته شدن امام یحیی و نخست وزیزشن 
عبدالله العفری انجانید, قدرت را در دست گرفت و خود را امام و شاه 
مشروط یمن: خواند (فیلبی» 349). ابراهیم وادیگر رهبران جنبفن 
احرار په شتاب روانٌ صنعا شدند و در نخستین نشسست مجلسی که پس 
از کودتا در صنعا به رياست ابراهیم برگزار شد؛ وی رابه نخست 
وزیری برگزیدند, اما اين منصب به سرعت به علی الززیر واگذار شد, 
با اینهمه حکومت نوپا به رغم تدوین المیثاق الوطنی المقدس (نک: 
صائدی, ۲۵۷: متن میثاق) به عنوان قانون اساسی خود, بر سر نقسیم 
منصیها و مسائل مذهبی دار اختلاف شد و نتوانست شناسایی رسمی 
د یا پشتیبانی هیچ یک از کشورهای عرب را ببه دست آورد 
(ژو لوبوفسکایا, ۸ از این رو در جنگ داخلی در برابر احمد که 
کمکهایی از اپن سعود دریافت کرده بود (فیلبی, 350), شکست خورد و 
صنعا در ۱۴ مارس ۸۱٩۴۸‏ کشوده شد. در ۸ آوریل ۱۹۴۸ م عبدالله 
الوزیر و بیش از ۳۰ تن از رهیران حکرمت نوبنیاد را گردن زدند 
(ژو لوبوفسکایا, ۲۰۲) و ابراهیم به زندان حجه افکنده شد و کماییش 
در ماه بعد بر اثر.سیمومیت درگذشت (سلال و دیگران, ثورة الیمن 
الاستورية, ۱۶۰؛ قس: فیشر, 576 که مر گ وی را بر اثر «حمل قلبی» 
دانسته است): 
ماخ زرکلی: خیرالدین؛ الاعلام, بپروت, ۱۹۸۴ م! ژولر بر فسکایاء ایسلنا: ]ورة ۲۶ 
سبتمیر فی الیمن, ترجمة قاد سحمد طربرش: پیروت, ۱٩۸۲‏ م؛ سعیده امین, الیمن, 
قاهره, ۱۹۵٩‏ ۸؛سلال, عدالله و دیگران, فررة الیمن الاستورية, پیروت, ۱۹۸۵ م!همر و 
دیگران, رنانق اولی عن اورة اليمنية, صنصاء ۱۹۸۵ :! صائدی, احند قساند, حن رکة 
المعارضة فی عهد الامام یحیی بن محمد, صتصاء ۱۹۸۳ م؛ عفیف, احمد جایر؛ الحب رکة 
الوطتية فی الیمن, دمشق, ۱٩۸۲‏ م؛ گ راسیموف, ارلگ: «رلادة هر کة المسارضة نی 
شمال یین», مجلادراسات پمئیة, ترجه احمد حسن سعید, شه ۸و ٩‏ صنصاء ٩۱۹۸۲‏ 
لنجافسکی, رز تاریخ خاورمیانه. ترجمةٌ هادی جزابری, تهران, ۱۳۳۷ ش؛ نیز؛ 
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کاظم برگ‌نیسی 


اپراهیم بنِ یحیی:. ابن محمد بن سلیمان مخزومی. قرشی 
طیبی, ادیپ و سخن‌سرای شیعی لبنانی (۱۱۵۴- ۱۲۱۴ ق /۱۷۴۲- 
۱.۰ ع در طیبة جبل عامل زاده شد و در دمشق درگذشت (امین. 
۷۲ نا بزرگ, طبقات, ۱ (۲۶/)۲). خانواد؛ او از خاندانهای علم 


دوست و شیعی مذهب جبل عامل بود. نیاکان و نوادگان او به ویزه 
ابراهیم بن صادق (ه م) اهل ادب و شعر بودند. اپراهیم جوانی را در 
زادگاه خود گذراند و در مدرسة شهرک شنقراء نزد ابوالحسن موسی‌بن 
حیدر (جد محسن امین) درس خواند (امین, ۲۳۸/۲). ری جهل ریک 
ساله بود که سپاهیان احمد پاشا جزّار بر جپل عامل چیره شدند و امیر 
آنجا ناصیف ین نصار را به قتل رساندند و دست به. کشتار دیگر 
بزرگان زدند (۱۱۹۵ ق/ ۷ م) و ابراهیم خود ماده تاریخی در این 
پاب ساخته است (هموء ۲۴۸/۲). در اين واقعه ابراهیم همراه انبوهی 
از مردم جبل عامل راه گریز پیش گرفت و در رمضان همان سال, پس 
از تحمل سختیهای بسیار به بعلبک رسید و پس از ۲۰ روز به دمشق 
شتافت. امین نمونه‌هایی از قصاید شک ای وی را در بیان این سختیها 
آررده است (۲/ ۰۲۳۵ ۲۴۸). گویا ابراهیم چنذی میان بعلبک و مشق 
در رفت و آمد بود تا عاقبت راهي عراق شد و چون زندگی در عراق 
آرام‌تر بزده چندی در آنجا ماند و نزد بزرگانی چرن سید مهدی 
بحرالعلوم و جعفر نجفی کاشف الفطا تلمذ کرد. سرانجام رو به ایران 
آورد و چندین سال در شهرهای.گوناگون ایران به سر برد. در 
قصیده‌ای که از اصفهان به یکی از یاران در دمشق فرستاده, پس از 
شکایت از غم غربت می‌گوید که برای زیارت آرامگاههای بزرگان, 
خاصه مشهد حضرت رضا (ع) به این سرزمین آمده است نه از بی 
بازرگانی (امین, ۲۴۳/۲ - ۲۴۴), اما رد پای او را در یزد هم دیده‌اند 
(آقا بزرگ, طبقات, ۲۶/۲ 

وی پس از.سالها دوری از دمشق, بدانجا باز گشت و تا پایان عمر 
در همانجاماندگار شد. امین گوید: «گوراو را دردمشق دیده‌وتاریخ آن‌را 
خوانده‌ام و اکنون ویران گردیده است» (۲۳۷/۲: ۲۳۸). 

از ابراهیم انبوهی شعر به جای مانده که از نکته‌های بدیعی یا اشناره 
به رویدادی تهی نیست, ولی امین بسیاری از اشمار او را نبازمند 
تهذیب می‌داند, زیر! «ابراهیم کمتر در ساخته‌های خود باز می نگریسته» 
(۲۳۷/۲). وی خدود ۷۵۰۰ بیت از اشعار او را گردآورده و برحسب 
قافیه مرتب کرده است. این مجموعه ظاهراً شامل اشعاری است که 
ابراهیم پس از گریز از جبل عامل سروده است. امین از اشعار پیش از 
آن دوره اندکی پیش نیافته است. از جمله این اشعار, مجموعه‌ای بد 
دست امین رسیده که در آغاز آن ارچوزه‌ای در باب توحید په خط 
شاعر است. مجموعه‌ای (یا نسخه‌ای دیگر از مجموعهٌ نخست) در 
کتابخانة شیخ سماوی در نجف و نسخه‌ای هم به خط فرزند شاعر, در 
کاظمیّه موجود. است (آقا بزرگ الذَريعة, ۱۶/۹). همجنین مجموعهای 
به نام الذارة المضیة در دست علمای نجف است که ازجوزه‌ای در علم 
کلام است و آن شاید همان ارجوزه در توحید باشد که امین استنساخ 
کرده است (همو, ۱۰۷/۸؛ امین, ۲۳۸/۲). الجمانة اللَضيدة که زرکلی 
و کخاله از جمله آثار او ذکر کرده‌اند. ثیز ممکن است همان الذْرة 
المضينة باشد. کتاب دیگری هم در فته شیعه به نام الصراط الستقیم به 
او نسبت داده‌اند (زرکلی, ۸۰/۱). 


مأخذ: آقا بزرگ, الذریعة؛ همو, طبقات اعلام الشيعة, قرن ۱۳, مشهد, ۱۴۰۴ ق؛ آمین؛ 
سسن, اعیان الشيعة, بیروت, ۱۳۰۳ ق؛ زرکلی, خیرالاین, الاعلام؛ یبروت, ۱۹۸۴ م؛ 
کحاله, عمر رضا, بعجم الملفین, بیروت, داراحیاء التراث العربی. 

آذرتاش آذرنوشس 


ابراهیم بُن یعقوب. . اسرائیلی طرطوشی, دانشمند و جهانگرد 
اسپانیایی در سد؛ ۴ ق/۱۰م. از آن سبب وی را طرطوشی نامیده‌اند که 
متولّد شهر ریا (طرطوشه) از بلاد اسپانیا بود. وی بهودی بود و 
مولفان قدیم نام پدرش را به اختلاف آورده‌اند و همین نکته سیب بروز 
فرضیّه‌هایی دربار شخصیت و دین او گردیده است. عذری نام و نسب 
او را ابراهیم بن یعقوب الاسرائیلی الطرطوشی (ص.۷)» زکریای 
قزوینی ایراهیم بن احمد الطرطوشی (ص ۵۵۶) و حمیری, ابراهیم بن 
یوسف الطرطوشی نوشته‌اند (الر3ض, ۵۱۳). در ترجمة متن حمیری 
به صورت «ابرآهیم پن. یحیی» آمده است (لوی پرووانسال" ۰ 6 
چنین به نظر می‌رسد که وی بازرگان بود و گویا به تجارت برده اشتغال 
داثت (کر اچکوفسکی", 1253). آين نکته می‌تواند منطبق بر واقعیت 
باشد. زیرا.امیران اموی اسپانیا از جمله عبدالرحمن سوم ملقب به 
الّاصرلدین الله (۳۰۰ - ٩۱۲/۵۳۵۰‏ - ۹۶۱م) که عنوان خلیفه و 
امیرالمومنین برخود نهاده بود, برای مقابله با دشمنان فاطمی خویش 
سپاه خود را با به خدمت گرفتن بربرهای افریقا و بردگان مسیحی اروپا 
(ج اسلاوها پا صقالبه) قوت بخشید (باسورث, 10,11) و بعید نیست 
0 پن یعتوب که در روزگار این خلیفهٌ امری اسپانیا و پسر و 
نشینش حَکٌم دوم ملقب به السیتببر یله می‌زیست, به کان میدب 
فروش برده نیز پرداخته باشد. و راما گدیو رگ به دربار اتوی اول* 
(کبیر) پنیان گذار: امپراتوری مقدس روم (۲۳ نواأمبر ٩۱۲‏ م ۷ مه 
۷۳ ) (۳۰۰- ۳۶۲ق) که در ۸٩۳۶‏ (۳۲۴ق) جانشین پدرش هاثری 
ارل در سلطلت آلمان شده بود. راه یافت و اطلاعات گرانبهایی دربارة 
کشورهای اروپای غربی و مرکزی و سرزمین اسلاوهای. غزبی 
(لهستان, بلغارستان, سرزمین چکها. بوهمها و امیرنشین ناکون - 
اوبودریتسکی ) کسب کرد و مطالبی در این باره نوشت. او در 
خصوص بعضی شهرها به ویژه شهرهای ساحلی و یا نزدیک به ساحلي 
سرزمینهای کنونی فرانسه, هلند و آلمان نیز مطالبی با ذکر جزئيات 
نوشته است (کراچکوفسکی, 1253,257), متأسفانه سفرنامة او برجای 
نمانده و تنها بخشهایی از آن در کتاب المسالک و المعالک.ابوعبید 
عبدالله بکری جفرافی نویس و ادیپ اسپانیایی سدٌ ۵ ق /۱۱م آمده 
است. فقدان سفرنامهٌ ابراهیم بن یعقوب و زجود اختلاف در نام پدر 
اين چهانگرد سیب پروز. فرضیه‌ای از سوی گیاکوب خاژرشناس 
آلمانی (۱۸۶۲ - ۱۹۳۷م) شید, زیر| یکری در نوشتة خود او را ابراهیم 


ابراهیم پن یعقوب ۴۶:۳ 


این یمقوب و زکریای قزوینی ابراهیم بن احمد نامیده بودند. مقابلا 
متنهایی از آثار بکری و قزوینی موجب شد که یاکوب چنین تصور کند 
که گویا دو جهانگره. عرب به:نامهای ابراهیم, همزمان.به آلماین سفز 
کرده و به دربار اتوی اول را+ یافته‌اند. یکی از این دو ابراهیم» سفیر 
معزٌ خليفة فاطمی مصر (۳۴۱ - ۹۵۲/۳۶۵ - ۹۷۵م) است که در آن 
روزگار از موقعیتی استوار برخوردار شده بود و به عقیده یاکوب وی 
از شمال افریقا. دریای مدیترانه و ایتالیا به جنوب المان رفته است. 
دیگری از سوی حکم ثانی (۳۴۹- ۹۴۱/۵۳۶۵ -۷۶٩م),‏ خليفة اموی 
کوردوبا "(قرطبه) در اسپانیا از این کشور ره دریابی قیانوس اطلس 
و دریای شمال را دز پیش گرفته و از طریق پردو ‏ ۰ نوآموتد: ِ ِ 
ماو , روتئی"! اوترخت" شناننویگ"؛ سوست؟؛ قولفه" وماینس" ید 
ماگذبزرگ و دربار اتوی ارل رفته است. به گفته یا کوب سفیری که از 
افریقا آمده بود. به نام ابراهیم بن یعقوب مغربی بهودی شهرت داشت و 
سفیری که از سوی خليفةٌ اموی قرطبه اعزام شذ: ابراهیم بن احمد 
طرطوشی نامیده می‌شد: و مردی اسپانیایی و سلمان بود: این هز دو 
سفیر در ۸۹۶۵ (۳۵۴ق) در ماگدبورگ به حضور اتوی اول رسیدند. 
هر دو تن از گنته‌های آمپراتور دربارة اروپای مرکزی آگاهی یافتند و 
بی آنکه ارتباطی با یکدیگر داشته باشند, پس از مراجعت اطلاعات 
خود را از سفر اروپا به رشتة تحریر کشیدند. چنانکه گزارشهای آنان 
در اپ سختان امپراتور در پعضی موارد نتطتق است (یاکوب, 
«تحقیقات" درباره* جغرافی نگاران عرب ۹ ۰ ۷/127-0[؛. همو, 
«گزارشهای فرستادگان عرب در دربار. آلمان"؟, 11-18): اين نظر 
یاکوب گرچه به سیب فقدان دلایل کافی گاه موجب بروز شک.و 
تردیدهایی در.. محافل:.علمی می‌شد, حدود ۴۲ سال. ادابه. داشت 
(کراچکوفسکی: ۷/190), .ام پس از مرگ .از توسط . تاپلوش 
کووالسکی " دانشمند لهستانی مردود شناخته شد. وی در پاییز ۱۹۳۴م 
دو عکس از نسخة خعلی کتاب پکری را مورد مطالعه قرار داد و معلوم 
شد که در سیخ خطی موجود در مادرید. بخشهای مربزط به اقوام و 
سرزمینهای. اسلار موجود نیست, وی از نسخه‌ای که در لیدن وجود 
داشت و مورد پژوهش دخویه قرار گرفته بود نیز بهره‌مند شد و 
سرانجام پیش از جنگ جهانی دوم با پیدا شدن قطعاتی از کتاب 
السالک رالسمانک بکری در مراکش مشکل. رجود دو ابراهیم 
برطرف گردید. زیرا در یک صفحه از آن نام کامل ابراهیم به صورت 
«ابراهیم بن یعقوب الاسرائیلی الطرطوشی» یاد شده بود. بدین ترتیب 
کووالسکی توانست یکی بودن دو ابراهیم را ثابت کند.(هموء ۷/191 )- 
انتشار آثار تاریخی - جغزافیایی عربی و اسپانیایی از جمله کتاب 
الرَوض المعطار فی خبرالاقطار نوشتة محمد پن عیدالمنيم حمیری 
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۳۶۴ ابراهیم بن یعقوب 


موّ لف سده گق/۱۵م : نیز این نظر را تأیید کرد. در کتاب حمیری درباره 
شهر لورکا" (لورقه) به تقریب عین مطالبی که زکریای قزوینی به نقل 
از:عذری نوشته بود,آمدهاست. با این تفارت که دز کتاب حنیری نامنن 
از: احمد دیده نمی‌شود در حالی که زکریای قزوینی به نقل از عذری نام 
ار را ابراهیم ین اخمد طرطرشی نوشته است. معلوم نیست زکریای 
قزوینی در نقل قول از عذری چرا نام ابراهیم بن یعقوب را ابراهیم بن 
احمد الطرطرشی نوشته است و حال آنکه‌در کتاب عذری به صراحث 
از ابراهیم ن یعقوب الاسرائیلیالطرطوشی ید شده است. در کتاب 
عذری اصلاً نامی از ابراهیم بن احمد دیده نشده است. کراجکوفسکن 
چنین اظهار عقیده می‌کند که خطای مزبور یا از ز کریای قزوینی و با از 

کاتب نسخه خی" او بوده است: (۷/191): 
درباره یادداشتهای ابراهیم بن یعقوب از نیمه دوم ننده ٩۱م‏ تاکنون 
مطالعات وسیعی ضورت گرفته است, بخشهایی از اثر بسیار ارزشمتذ 
و دوزجلدی ا.کونیک" و زروزن؟ دو دانشمند بزجستهً دسر زیر 
عنوان «آگاهیهای بکری و دیگر موّلفان دربار؛ روسهاو اسلاوها ‏ بة 
اطلاعات . به دست آمده از یادداشتهای سفر ابزاهیم بن یعقوب 
اختصاص دارد.. نخستین جلد این ثر در ۸۱۸۷۸ و جلد درم آن در 
۳ انتشاز یافت. روزن در اين اثر نخستین بار برباية در نسح 
خطی موجود در آن زمان. نسخه خطی استانبول و نسخه خطی مادرید, 
همةّ مطالبی را که به نقل از ار اهیم بن یعقوب نوشته شده بود, همر اه با 
اصل, ترجمه و تفسیر در دسترس خوانندگان قرار داد. قطعٌ هشتم که 
شامل مطالبی درباره اسلارها بود. اهمیت فراوان کسب کرد. در این 
قطعه از چهار فرمانروای بلغازه پراگ, بوهم" و کراکوف (کراکو )و 
نیز شاهان. سرزمینهای شمالی و غربی: اسلارها یاد. شده است. 
فعالیتهای علمی کووالسکی و نیز ویدایویج مورخ لهستانی دربارة 
بادداشتهای سفر ابراهیم بن یعقوب نیز دز خوز ستایش بسیار اننت. 
مطالعةٌ این دو دانشمند در همین زمینه همراه با تفسیر, به تقریب در 
سالهای ۱۹۴۰-۱۹۳۹ پایان پذیرفته بود که جنگ جهانی دوم مانع از 
انتشار آن گردید: تفسیزهای مربرط به ویژگیهای شهررهای اسلاو و 
مردم‌شناسی آن یه هنگام اشغال لهستان از سوی آلمانها معدوم شد. پس 
از پز کردن بعضی خلاها, کووالسکی در ۵ مه ۱۹۴۵م گزارشی را در 
فرهنگستان علوم لهستان در این باره قرائت کرد. من تحقیقات او در 
۶ در دو جلد از سوی فرهنگستان علوم جمهرری لهستان انتشار 
یافت. یکی از این دو مجلء شامل ترجمه, تفسیر و.عکس دو متن از 
نسخة خعلی استانبول بود. جلد دیگر به تفسیرهای تاریخی ویدانویچ 
درباز؛ مطالب اصلی گزارشهای:سفر ابزاهیم بن یعقوب اختصاصن 
داشت (کراجکوفسکی. 55 کووالتنکی دز گزارفن خود مند کر 
گردید که این کتاب «قادر به حل مسائل مطروحه نیست, ولی با این 
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رصف گام مهمی به پیش است و امکان می‌دهد تا مورخان برپايةٌ 


. امکانات قابل اطمینان‌تری به تحقیق بپردازند» (ص 6). وی یادآور شد 


که تحقیقاتش به متزلژ دگرگونی مهمی در امر بررسی نوشته‌ها و 
یادداشتهای ابراهیم نیست و اين کار در صورتی میسر خواهد بود که 
نسخذ جدیدی به دست آید تا بتوان برمبنای آن از مطالب گم شده آگاه 
شد. ولی اهمیت این کتاب در آن بود که دو عکس از نسخه‌های خطن 
موجود را در خود جمع داشت و زمینة لازم را بررای پژوهش محققان 
فراهم می‌آورد: این هر دو اثر. کووالنکی و ویدایریچ در واقع 
سرآغازی برای مرحلهٌ جدید تحقیق دربارهٌ پادداشتهای سفر اپز اهیم به 
شمار می‌رفت.. کووالسکی دز اثر خود نخستین باز به تشریح هم 
نسخه‌های خطی. موجود دزبارة گزارشهای سفر اپراهيم پرداخت. 
معلوم شذ که از مجموغ سخذهای خطی اثر جغرافیایی بکری: تتهادر 
سه تسه (دو نسخهٌ موجود در استانبول و نیز نسخة لاندبزگ) مطالبی 
دریازة اسلاوها نوشته: شنه است:یکن از نشخدهای: استاتتول فد 
۷ ۱۳۳۷ وشته شده است که ریتر" خاورشناس آلمأنی در سال 
۱ آن را کشف کرد. کتابت نسخه دیگر مربوط به ۱۴۴۳۷/۸۵۱ 
و همان است که کونیک و روزن آن را مطالعه کرده بودند. رونوشتی از 
این نسخه توسط یکی از افراد ساکن شبه جزیره آناتولی که زبان عربی 
را نیک نمی‌دانسته. برای شفر" خاورشناس فرانشوی تدارک شده 
بود. این نسخه که ا اصل چندان مطابقت نداشت و به درستی استنساخ 
نشده . بوده مورد. مطالعً پیش‌تر محققان اروپانی. قرار: گرفت. 
کروالسکن این نسخه را رضایت بخش نمی‌دانشت: کراچکوفسکی (د 
۱ ضمن برزسبهایی دز باب احوال ابراهیم چنین نوشته است: 
«حال برپایٌ اطلاعات موجود می‌توان با اطمینان اغلام نمود که در سد 
۴ق/ تنها یک دانشمند جهانگرد از اسپانیا به جنوب آلمان شفر 
کرده که بهودی و همان ابراهیم بن یعقوب طرطوشی برخاسته از شهر 
تورتوسا بوده است» (1256). 

ذکر مکرر نام ابراهيم مذکور در آثار مولفان پس از اوه چنین 
تصوری پدید می‌آورد که سفرنامه‌ای از ار باقی مانده بوده که از میان 
رفته است و ما مطالب یادداشتهای سفر او را به نقل از عذری, بکری و 
قزوینی می‌شناسیم. ابراهیم نه تنها بازرگان بلکه دوستدار کتاب و 
شخصی مطلع از نقشه اسپانیاه فرانسه, آلمان و شززمینهای اسلاوهای 
غربی بوده و چه بسا چندین بار به آن نواحی سفر کرده انست (همانجا): 
از نوشته‌های جغرافی نویسانی جون.عذری» بکری و قزویتی جنین 
برمی‌آید که ابراهیم جهانگردی دقیق و شخصیتی فاضل بوده و از شهر 
سمزقند آگاهیهانی داشته است. وق نوشته‌های موجود در سکه‌های 
کوفی را می‌خوانده و ادويةٌ هندی را تیک می‌شناخته است: قزوینی ب 
آگاهی ابراهیم از سکه‌های درهمی که گویا در روزگار نصر بن احمد 
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ساماتی ضرب شده و در حوالی رود راین" در آلمان موجود بوده. 
آشاره کرده است (صن ۶۰۸). شاید توجه ابراهیم به کتاب و کسپ 
دانش, حاصل توجه امیر دانش دزست, حکم ثانی خليفة اموی اسنپانیاه 
بوده أست. 

مشهورترین مطالبی که از ابراهیم برجای مانده مربوط به آلمان و 
اسلاوهای. شربی است که در آثار بکری و زکریای قزوینی آمده اشت و 
بعدها مطالب آن را کسانی چون اپوالحسن علی غرناطی معروف به ابن 
سعید مغربی در کتاب پسط الارض فی الطول و العرض, ابو الفداء در 
تقویم الیلدان: دمشتی در نخبة الدهر, عبدالرشید بن صالح بن نوری 
پاکری در تلخیص الاثار وعجائب الملک القهار و سپاهی زاده در 
کتاب ارضح السالک الي معرفة البلدان والسمالک نقل کرده‌اند 
(کراچکو نسکی, 1257). مهم‌تر از همه مطالب مربوط به اندلس است 
که در نسخهٌ خطی کتاب بکری در مراکش و نیز آثار زکریای قزوینی و 
حمیری بر جا مانده است. گمان می‌رود اخبار متعددیی که با نامهای 
مستعار و یا په نامهای دیگران در نوشته‌ها آمده از ابراهیم بن یعقوب 
باشد (همانجا). نوشته‌های قزوینی در مورد کشورهای اسلاو, از جمله 
لهستان و شهر زنان (مدينة اللساء)؛ به ویژه در باب شهرهای اروپای 
غربی و جنوبی» چه به نقل از اب اهیم طرطوشی و چه به نقل از عذری و 
دیگران آورده باشد, در هر حال مرهون ابراهیم بن یعقوب طرطرشی 
است. ابراهیم در: جدود ۳۵۴ ق/۶۵٩م‏ سفری به اروپای غربی و 
مرکزی کرده و از اسلاوهای غربی لوحه‌ای به دست داده که در قیاس 
با مطالب مسعودی پیشر فته‌تر است. دراین: لوحه دوره‌ها و تاریخها 
تقریباً به ررشنی مشخص شده است (میکل؛ ۲ (۶۹/)۲). ابراهیم بن 
یعقوب سفر خشکی خود را از شهر بردوی فرانسه آغاز کرد و بعد به 
نوآرمزتیه. سن مالو و روئن که شهری متعلق به نورمانها بود رفت: وی 
از ارترخت, اکسلاشاپل (< آخن ), شلسویگ, سوست, ماینتن کنار 
رود راین, فولدا که راهبان و کشبیشان در آن سکتی داشتند و نیز از 
شهرهای بادربزرن مکلنبورگ:: شورین٩‏ د ارکبورگ" گذشت. 
ولن به خطا سوست زا شهری اسلاوی نامیده و از شهرهای بادربورن 
و شلسویگ نیز به عنوان شهرهای اسلاوی یاد کرده است (همو 
۲ ۱۲۴/۷ ۰ ۱۲۸). او در ۳۵۴ ق/ ۸۹۶۵ به دربار اتوی اول در 
ماگدبورگ رفت و با وی به گفت‌وگو پرداخت. تاریخ این دیدار با 
آشفتگی ذکر شده.است. در کتاب ,حمیری چنین آمده است. که گویا 
آبراهیم طرطوشی در ۵ ق با شاه رومیان گفت وگو داشته: انست 
(الروض. ۲ اما به نظر. کر اچکوفسکی عدد مذکور خطای کاتب 
است و بنا به قراين و دلایلی این عدد باید ۳۵۵ باشد (1/257). 

ابر اهیم طی سفز: خود: به اروپای::غریی و: مرکزی و.سززمین 
اسلاوهای. غسنرین: مطالب: بنیاز ارزشمننندی ارائه: کزده: است. 
صننع 56۳ .5 
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ابراهیم بن یعقوب ۳۶۵ 


جهانگردان عرب و مسلمان چون ابن فضلان و دیگران اغلب از راه 
شرق به سرزمین اسلاوها رفتند. از اين رو اطلاعات آنان در این زمیته 
اندک و ناچیر: است. ولی اپراهیم در:تیمة سده۴ ق/ ۱۰ از راه غرب 
به سرزمیتهای اسلاو سفر کرد و آگاهیهایی از این بخش اروپا در 
اختیار خوانندگان قراز داد. بارتولد بر این عقیده بود که جامع‌ترین 
مطلب در بارة اسلاوهای اروپا را پکری به نقل از سفرنامة ابراهیم 
اورده که:در آن از. اسلاوهای ساکن کرانهٌ دریای ادریاتیک» 
سرزمینهای همجوار اسلارها, اسلاوهای شمال شرق نت کشور تجت 
فرمان مشکو" (مشقه) امیر لهستان (حدود سالهای ۹۹۲-۹۶۰م)س و 
اسلاوهای همساية زوسها و پروسها: یا شنده است (1161(872). این 
نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که ابراهیم گاه سززمین ژرمنها و 
دت یفن فمال آن را مرزنین آسلاز ید کماز آزرفه انتته 
اسلاوها دز روزگار ار به ۴ کشور بخشن شده بودند که نخستین آنها 
بلغار و آخزین آنها ببرزمین ناکون (ناقدنا بود که به نترزمین ناکرن 

آبودریشنکی شهرت دائنت. زیزا ابودریتها" که آنها را بودزیچی" نیز 
می‌گفتند: در این سرزمین سکلی داشین ابودریتها را از قبایل 
اسلارلاب" نامیدهاند که بعضی نام الب "را با آن یکی بی‌انند. یل 
مذگزر ذر اطراف:مکلنبورگ در فاصله ترازا و وارنا "آسکنی داشتنن. 
در سده‌های ۸ 2 ٩م‏ کار عمده افراد این قبایل کشاورزی, ماهیگیری؛ 
شکار و تجارت بود. اینان در برابر هجوم دانمارکیها و ساکسونها 
مقاومت می‌کردند: دز روزگار فرمانروایی اتوی اول بخشنی از قبایل 
بودریچی, آیین مسیح را پذیرا شدند و استفی کاتولیک به سرزمین 
آنان اعزام گردید. اینان گاه در معرض تهاجم قرار می گرفتند تااینکه 
در.۱۱۴۷م دستخوش سقوط و انهدام شدند و تحت سلطة آلمانها قرار 
گرفتند و از ۱۱۷۰ در آلمانها مستحیل شدند. گمان نمی‌رود ابراهیم از 
سرزفین بلغار دیدن کرده باشد, زیرا وی به .نقل از پاززگانانی که دز 
ماگدبررگ با آنان گفت‌وگو کرده بوده مطالبی پیرامون: بلغار نوشته 
است (کراجکوفسکی: 3 وی شرح ازاضی اسلاو را از نرزمین 
ناکون آغاز کرده است, زیرا به احتمال قوی ناکون نخستین سرزمینی 
است که در مسیر او قرار داشته است. بنابر قول ابراهیم راه ان شهر 
از پلی چریی به طول تقریاً یک میل می‌گذشت ت. بنا به نوشته میکل 
ظاهراً رودی که پل مزبور برآن قرار داشست, می‌بایست رود الب باشد 
(۷۰//۲(۲). اسلاوهای این سرزمین پرشيده از جنگل: مردمی دلیر و 
جنگجو بودند که با زره و شمشیر در دژهای استوار از سززمین خویش 
دفاع می‌کردند: آنان. دشتهای پرآب را پرای احداث دژهای: خود 
برمی گزیدند: مش محیط باروها را به صورت دایره و مربع در 
اندازه‌های مورد نظر می‌ساختند و گودالهایی می‌کندند و برجهای دژ را 
در آنجا بنا می‌کردند. آنان برچها را با الوار و تنه‌هاق درختان استواز 
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۳۶۶ ابراهیم بن یعقوب 


می‌ساختند. دروازة این دژها مشرف به پلی چوبی بود (همو, ۲(۲)/ ۷۰ 
۷۱۰ 

دومین کشور اسلاو.که ابراهیم از.آن ياد کرده, سرزمین بواسلاو" 
اول (بویصلو) شاه بوهم (بوهمیا - بوهمیه) است که از ٩۲۹‏ تا ۶۷٩م‏ 
فرمانروایی داشته است. وی در این کشور از شهرهای مستحکمی 
چون نووی گراد (نوفیفراد) که از سنگ آهک ساخته شده برد 
سالزموند" که به در مولداری" منتهی می‌شد و نیز از شهر پراگ 
(فراغه - براغ) یاد کرده است و فاصلاً این شهر تا کراکو در لهستان را 
سه. هفته راه تخمین زده است (هموء ۷۱/)۲(۲) که مبالغه‌آمیز به نظر 
می‌رسد. ابراهیم در گزارشهای سفر خود مطالبی درباره مجارها 
(المجغریون), ترکان: مسلمانان و بهودیانی که برای تجارت به این 
سرزمین می‌آمدنده ارائه کرده: است:: وی شالرموند: را "شهری 
بهودی‌نشین نامیده است. معلوم می‌شود که در شهر پراگ سکه‌های 
روم شرقی (بیزانسی) در مبادلات بازرگانی رواج داشت و بازر گانان 
از این سرزمین برده. زوی و چرمهای ساغری می‌بردند (میکل, ۲ 
(۷۱/)۲ - ۷۲). وجود بردگان فرنگی و اسلاوی در دستگاه امیران 
امری اسپانیا را گروهی از محققان و مولفان تأیید کرده‌اند (نک 
باسورث, 10-12). اين خردادبه نیز به وجود خدمتگزاران اسلاوی 
(الصقالبه) در اندلس اشاره کرده است (ص .)٩۲‏ از اسلاوها 
واحدهای رزمندةٌ خاصی برای حمایت از امیران اموی اسپانیا تشکیل 
می‌شد (دزی, 429-430). بارتولد می‌نویسد «اسلاوها را گاه به عنوان 
برده. به ویژه اختگان (خصیان) سپید به کشورهای اسلامی می‌بردند» 
(11)1(/872), مقدسی‌نیز از خدمتگزاران‌سپید(البیض)اسلاری: گفتو 
گو کرده که آنان را به اندلس می‌بردند, در آنجا اخته می‌کردند و سپس 
به مصر و شام می‌فرستادند (ص ۲۴۲). ابن خلدون در بخش مربوط به 
امارت حکم ثانی از وجود بردگان فرنگی و یز بردگان اخته اسلاری 
یاد کرده است که از سوی جعفرین عثمان المصحفی و همچنین امیر 
پارسلو نا" (برشاونه) به امیر اموی هدیه شده است (صص ۱۴۳۴ و 
۳۵ 

ابر اهیم از بوهم به عنوان شکوفاترین شهر اسلاوی و از لهستان که 
مشکوی اول دوک پولونی" (۸۹۲-۹۶۰ع) بر آن فرمان می‌راند. یه 
عنوان وسیع‌ترین دیار اسلاوی یاد کرده است (میکل, ۲ (۷۲/)۲). نام 
مشکو در نوشتههای عربی به صورت مشقو (همانجا) و در آثار البلاد 
قزوینی به صورت مشقه آمده است (ص ۶۱۶). این نکته که ابراهیم 
سرزمین مشکو را وسیع‌ترین بلاد اسلاوی نامیده, حاصل آگاهی اندک 
وی از ارکرائین و روسیه است. مطالب مندرج در یادداشتهای شفر او 
را زگریای قزوینی بی‌َنکه نامی از وي ببرد, در کتاب خود آررده است: 
مطالب مزیور را میکل در بخش مربوط یه «راه سفر ابراهیم بن 
یعقوب» نیز ذکر کرده است, به گونه‌ای که با نوشتة قزوینی مطابقت 
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دارد. وی می‌نویسد این سرزمین شمالی (لهستان) سرشار از اغذیه, 
گوشت. عسل و دیگر مراد خوراکی است. مالیاتهای اخذ شده مختص 
پرداخت حقوق ماهانٌ سپاهی متشکل از ۰ جنگجوی مسلح و 
زره‌پوش است. هر یک از افراد اين سپاه با ۱۰ تن برابری می‌کند. 
آنان به تعداد خود لباس و مرکب و سلاح دریافت می‌دارند. پادشاه 
هزینة ترییت همةٌ فرزندان آنان را اعم از پسر و دختر برعهده داشت 
تشن از بلوغ به آنان همسر می‌داد و بهریةٌ دختری را که به همسری داده 
می‌شد. به عمو یا پدر عروش می‌پرداخت. این بخشش بسیار ارزشمند 
بوده زیرا مهریه در میان اقوام اسلاو همانند قوم بربر سنگین بود. مهریةً 
پرداخت شده ثروتی بود در اختیار پدر برای تأنین زندگی دو دختر یا 
سه پسر. مهریه چنان سنگین بوذ که هر گاه دوبار براي دو فرزند 
پرداخت می‌شد, شخص پرداخت کننده تهیدست می‌گشت (قزوینی؛ 
۶۱۷۶ میکل, ۷۲/)۲(۲). ابراهیم اسلاوها را مجموعه‌ای متنوع 
از ملتها می‌داند که بیگانگانی از اراضی شمالی از جمله ژرمنها و 
اسکاندیناوباییها نیز به آنان پیوستند. به نظر می‌رسد که وحدت 
اسلاوها دز روزگار ار از میان رفته و چنانکه اشاره شد., به ۴ کشور 
بلغار. بویشلای (بویصلو. بولسلاو), مشقو (مشکو) و ناکون منقسم 
شده بود (میکل, همانجا). علاوه بر اینها کشورهایی هستند. که مردم 
بعضی از آنها اسلاو و پعضی غیراسلاوند. این مردم عبارتند از روسها 
که بعدها در شرق سرزمین مشکو دیده می‌شوند. پروسها (البروسیون) 
که در شمال و در ساحل دریای بالتیک [بحر البلطیق) سکنی دارند و به 
زبان خاص خود گفتو گو می‌کنند به گونه‌ای که برای همسایگان قال 
درک نیست (هموء ۷۳//۲(۲). ابراهیم قوم روس را جز از قوم اسلاو 
نوشته است. ان فضلان نیز در سفرنامة خود قوم روس را جدا از مردم 
اسلاو آورده است (صص ۱۰۹-۸۰) حال آنکه زبان روسی از خانواده 
زبانهای, اسلاوی است؛ و اما چنانکه گفته شد به نظر می‌رسد که 
ابراهیم سرزمین بلغار را ندیده است. شاید وی بد لهستان سفر کرده 
باشد. ولی دز اين نکته نیز جای تردید است چون از خط سیر خود در 
این سرزمین یاد نکرده و تنها مطالبی را که طی گفت‌وگوهای خصوصی 
با مشکو فرمانروای آن سرزمین داشته به نقل از وی آورده است, 
مطالبی که ابراهیم نوشته است شامل جزئیاتی پیرامون جغرافیای 
طبیعی, شیوه زندگی و احوال اجتماعی اقوام اسلا است که در کتاب 
۱ دو جلدی کونیک و روزن منعکس شده است (کراچکوفسکی, 1/253 
از دیگر اقوام اسلاو که در شمال غرب سرزمین مشکو در منطقه‌ای 
جنگلی سکنی داشتند, قومی. بود که ابراهیم آنان را ولتابا (میکل: 
۲( و مسعودی «ولینانا» نامیده است (۳۳,۳۲/۲). نظر مسعودی 
دربارهٌ این قوم تا اندازه‌ای با نظر ابراهیم بن یعقوب متفاوت است. 
مسعودی قوم مزبور را از آن دسته اقوام اسلاو می‌داند که رسم جاهلیت 
دارند. پیرو شریعتی نیستند و از شرایع ناآگاهند (همانجا)؛ ولی اپ اهیم 
21 .2 ۷ ,1 
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آنان را جنگجویان دریانوردی می‌داند که پیرو رسای قبیل خود هستند 
و پایتختشان شهری است در کنار دریا که ۱۲ دروازه دارد و دارای 
لنگرگاهی منظم است (میکل, همانجا). ابراهیم نامی از فرمانروای این 
قرم نبرده است, ولی مسعودی شاء آنان را ماژک" (ماجک) نامیده 
است (۳۳-۳۲/۲). بنابر قول ابراهیم در محیط زندگی اقوام اسلاو, 
اقوام مهم دیگری چون فرنگان, رومیان, مجارها و در جاهای دیگر 
تودسکها" (طودشکیون) هُگریان (انقلیون - هنفاریون)؛ پچنگها" 
(بجناک). روسها ز خزران زندگی می‌کنند که با هم روابط متفیری 
دارند. روابط آنان گاه خصمانه و همراه پا درگیری و گاه آرام و 
مسالمت‌آمیز است (میکل, همانجا). گمان می‌رود این نکته که ابر اهیم 
روسها را بخشی از اقوام اسلاو به شمار نیاورده از آنجا مش گرفته که 
ابزاهیم تنها به اسلاوهای غربی توجه داشته و اسلاوهای سرزمینهای 
شرقی از جمله روسها و اوکرائینیها رااز نظر دور داشته است. ابراهیم 
در. گزارشهای سفر خود مطالبی درباره شهر زنان (مدينة الشباء) نوشته 


که زکریای قزوینی بخشی از آن را به نقل از طرطرشی در کتاب خود 


آررده و نوشته است که زنان بر این جزیره که در دریای مغرب واقع 
است. فرمان می‌رانند.و فردان قدرتی ندارند. گرچه این مطالب تا 
اندازه‌ای مشکوک به نظر می‌رسد. ولی قزوینی به نقل قول از ابراهیم 
طرطوشی آن را يقین و غیرقابل تردید شنمرده است (ص 4۶۰۷ 

تصویری که ابراهیم از سرزمین فرنگان ارائه کرده. با وجود بعضی 
آشفتگیها دقیق‌تر از نوشتهٌ مسعودی است. مسعودی اغلب میان فرنگان 
و افریقا خلط می‌کند و «ولایت افریقیه» را جزء سرزمین فرنگان 
می‌شمارد (۳۴/۲), ولی در اقوال ابراهیم آشفتگی بیش‌تر مربوط به 
خلط میان سرزمین فرنگان ز اسلاوهاست. ابراهیم درباره سرزمین 
فرنگان چنین آورده.است: سرزمینی است رسیع رسرد با آب و هوانی 
توان‌فرسا و دارای محصولات مختلف از قبیل حبوبات, میوه‌هاء عسل. 
و نیز رودهاء کشتهاء گله‌ها و انواع حیوانات شکاری. معادن نقره نیز 
دارد. مردمش مسیحی هستند و از شاهی دلیر پیروی می‌کنند. که سپاهی 
عظیم دارد. از نظافت ناآگاهند و در سال یکی دو بار خود رابا آب سرد 
می‌شویند. پوشاک خود زا از تن بیرون نمی‌کنند و آن را نمی‌شویند و 
آن قدر می‌پوشند تا پوسیده شود. موی ریش خود را نمی‌تراشند, بلکه 
می‌کنند. و لذا با قوّت پیش‌تری رشد و نمو می‌کند (میکل :۲ (۲) 
۳۸ 

سخنان ابراهیم پیرامون نظافت اسلاوها درخور توجه فراوان 
است. وی می‌گوید: اسلاوها دارای حمام تیستتند, ولی جیزی دارند که 
به جای حمام از آن, استفاده می‌کنند. آنان خانه‌های خود را با جوب و 
الوار بنا می‌کنند و همانند کشنتیها, درزهای خانه‌ها را با صمفی که از 
تن درختان می‌گیرنده پز می‌کنند و در گوشذخانه تنوری سنگی با 
دودکشی در سقف می‌سازند. وقتی تنوز داغ شد و دود هیزم فرو 
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تشست, دودکش و در خانه را می‌بندند. بعد روی تنور که از شدت 
حرارت تفته شده آب فراوان می‌ریزند. به گونه‌ای که بخار سراسر 
محوطة خانه را فراگیرد: سپس دسته‌ای از شاخه‌های: درختانی 
مخصوص را به دست می‌گیرند و بخار را به نوی خود می‌کشانند و 
شاخه‌ها را بر تن می‌زنند. آين عمل باعث باز شدن مسامات و ترشح 
عرق از خلل و فرج بدن می‌شود. آنان با ان عمل خود را از ابتل ب 
جرب و دیگر بیماریهای پوستی مصون می‌دارند (همو, ۲ (۲) | ۷۷- 
۷۸ 
تاریخ نگارش یادداشتهای سفر ابراهیم معلوم و تشخض نیست. 
گرچه مطالبی در دیگر کتابها از این یادداشتها برجا مانده: ولی بی‌گمان 
بخش مهمی به ویژه مطالب مربوط به اسلاوها از مان رفته است. با 
این وصف اطلاعاتی که زکربای قزوینی به نقل از طرطوشی پیزامون 
شلسویگ (صص 2۶۰۱ ۶۰۲) و نیز موضوعاتی که درباره ایرلند و 
صید بال در نزدیکی سواحل این سرزمین (ص ۵۷۷) به دست داده, 
همچنین: بعضی مطالب دیگر شایان توجه بسیار است. 
هنوز جا دارد بیرامون یادداشتهای ابراهیم‌بن یعقوب تحقیقات و 
پررسیهایی انجام. گیرد و در این زمینه خدمت تادئوش کووالسکی 
بسیار ارزنده و گرانبهاست. 
مأخذ: اپن‌خردادبه عبیداللدبن عپذالله, المسالکب والسمالي: به کوثش دخویه, لیدن, 
۸۹ ابن‌خلدون, العبر؛ ابن‌فضلان, احمد, سفرنامه, ترجمه ابوالفضل طباطبایی» 
تهران, ۱۳۴۵ش؛ حمیری, محمدین عبدالمنعم؛ الرْرض المعظار فی خبر الاقطار, به 
رشش احسان عباس, پیروت, ۱۹۸۰م؛ همو, صفة جزيرة الاندلس منتخبة من کتاب 
الروش الفعطار فی خبر الاقدلار, به کرشش لری پرورانسال, قاهره, ۱۹۳۷م! عذری: 
احمد معروف به ابن‌الذلائی, ترعبیم الاخبار رننویالنار, به کرشش عبدالعزیز 
الاهرانی, مادرید. ۱۱۹۶۵ قزوینی, زگریا, آثار البلاده بیررت؛ ۱۳۸۰ ۱ ۱۹۶۰م! 
مسعردی, علی‌بن حسیین, مروج|لذهپ, به کوشش محمد محیی‌الدین عبدالحمید, تاهرهه 
۴ ۱۹۶۴ مقدسی, محمدین احند, احسن‌التقاسيم, به کوشش دخویه: لیدن, 
۶ بکل, آندره (یکیل, اندریه): جفرافية دار الاسلام الشریة, ترجمة ابراهیم 
خوری, دمشق, ۱۹۸۵ع! یز؛ 
.0.3 ,805007 1637 ر۵ااوم۳ رفن5۵ ,۷ ۷۰ 010,۰اتعظ 
7 اوه تا رمجماها امرگ ربق عمط :1967 ,طوعتاططنل ظ روعانعم ره عنهاعز 
۱ مجاعتره 0 میا‌داطمنه .0 ,ط0عع1 :1913 بعمکوما ردههاماق .0 فتعممر۳ 
تست ات تک 
و00 عمش با معاقگ . قا. 1921 بوتعراعا من منابعظ 
و بد0۲۵م 2 هنال مطا مصاهبط مزها۵ ۲۰ رفاه«م1 :1892 ,هنامعظ 
68 ۳0۵ ,موهماعظ - اه عتعماهديم ۷ هاکگابهنک سفزمه! 
۱ عتمفلها ع۲۵۷۵ رل اواتان10 ,1946 ,منت 
۱۳۹ - ۱۷6۵۵0 رماامصاناعهی عاججهطاعلی ممهزعک ۵ فطع م1 
۱ 0 هن »اجه 120۳ ولا :1955 
۳۳ ۵ممانماه ز اس 0 ممرمینه اوق ز عاهظاه ماااکهنع؟ ,۷۰ بحععم 
باه 6اترقطا عبامانکن صا یط رلمومع ۲:۵۱ 1,6۷۱ :1903 ,5۳9 11 ,1878 ر.ط5 


لا مقپاضاه مرخب نز ۲قر ای اه طقانک عا مرول موفه(7۱۵ 
۰ ,اما ررم ناه موز تاه فتاه 


ععایت‌الله رضا 
اپراهیم پیک: معروف به کبیرء رئبس الممالیک و شیخ.البلد 


(۱۲۳۱ ق ۱۸۱۶۱ 2), پارزترین شخصیت میأن امیران مملوک مصر در 
اواخر سده ۱۲ و اوایل سده۱۳ ق/۱۸ و ۱٩‏ م. وی با عبدالحمید اول 
م۵2 :1 
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عثمانی (سلطنت: ۱۱۸۷ - ۱۲۰۳ ق | ۱۷۷۳ - ۱۷۸۹ م), ناپلئون 
بابازیی امی توف اتمه تمجداعل ناش کر تصر تعاس بو استه 
تازیخ تولد او را دود ۱۱۵۰ با ۱۷۳۷/۱۱۴۸ یا ۱۷۳۵ م نوشته‌اند 
(قامومن الأعلام؛ پستانی ب). اصلش جر کسی است. محمد ابوالذهب 
او را به عنوان مملوک در مصر خرید و به علت همین وایستگی وی را 
ابراهیم پیک محمد. نیز گفتند. بعدها ابرالذهب او را آزاد ساخت و 
خواهر خود زا نیز به عقد ازدواج ار درآورد (جبرتی, ۴۵۵). ابراهیم به 
تدریج صاحب نفوذ شد و روز به روز بر قدرتش افزوده گردید: به 
طوری که در ۱۱۸۲ ق./ ۱۷۶۷ م یکی از ۲۴ امیر مملوگ بود که بر 
مصر فرمان می‌راندند, میزان اهمیت و اعتبار او را از تعداد مملوکان 
تحت فرمانش می‌توان جذس زد. در.حالی که امیران مذکور هر کدام 
۰ سمسملوک داشتند. خاندان ابزاهیم پیک در حدود ۶۰۰ 
مملوک در اختیاز دائت (ولنی».101). ایراهیم دز ۶ ۱۷۷۲۵ 
با سمت امیرالحاج: خجاج مصری را به زیارت مکه برد و با موفقیت 
آثان را به مصر باز گرذانید (جبرتی, ۷ در این زمان اداره امور مصر 
با محمد ابرالذهپ.. برادر. زن: ابراهیم بود.. اپوالذهب در ۱۱۸۹ ق 
مقدمات تسخیر سوریه و جنگ با ظاهر عمرء جکمران آن واحی را 
فراهم ساخت. وی که هنگام عزیمت په جانب سوریه تمامی بیکها غیر 
از ابراهیم را همراه داشت, او را په جای خود به امارت مصر منصوب 
و ادار؛ امزر را به وی واگذار کرد (غمق, .)3٩‏ ابواللهب ابتدا پافاو 
آنگاه شهر عکٌا را تصرف کرد و آنانی را که در برابر او مقاوست کرده 
بودند. بدون توجه به آیین و نزادشان از دم تیغ گذراند اما در حالی که 
از اين پیروزی به خزد می‌بالید و شهرهای بولاق و قاهره با آذین بندی 
آمادهٌ پذیرایی از دی می‌شدند:ناگهان.در گذشت (همق, ٩۱۰۰ ۰2٩۹٩‏ 
ولنی, 94), بعد از مرگ اپوالهب لشکریانِ او بدرن شردار به‌سوی 
مصر بازگشتند, در اين میان مراد پیک که به سیب توجه ابوالذهب به 
ای. اعتبار زیادی کسب کرده بود, برای به دست گرفتن قدرت با شتاب 
به قاهره آمد. از سری دیگر ابزاهیم بیک نیز که عملاً تدرت را در 
دست داشت,.برای تحکیم ز: تثبیت مرقعیت خود تدانیزی: اتخاذ:کرد. 
همه. چیز از. قریب الوقوع بودن جنگ میان دو امین قدرتمند سسلوک 
حکایت مي‌کرد. اما سرانجام آنان با احتساب نتایج این برخورد تصمیم 
به صلح گرفتند و موافقث.نامه‌ای امضبا کردند. برابر این موافقت‌نامه. 
حکومت مشترک به وجود آمد و ابراهیم‌پیک به عنوان «شیخخالبلا» در 
رش آن قرار گرفت (همانجا؛ اضف 267). براهیم که با بهره‌گیری 
از خویشاوندی خود با ابوالاهب. وارث ثروت کلان و نفوذ اجتماعی 
وی شده بود, مسئولیت امور کشوری را در حکومت جدید بر عهده 
داشت و اداره آمور لشکری نیز با مرادبیک پود (1۸): حکومت ابزاهیم 
بر مصر..با روی کار آمدن. اسماعیل بیک. که از ممالیک. فر قة «علوّه» 
ملسوب به علنی بیک بوذ, مدتی از هم پاشید. اسماعیل رباست اتحاد 
بیکهای مملوک پر ضند ابراهیم و مراد را بر عهده داشت. پا حمله 
آسماعیل‌بیک. ابراهیم و مزاد قاهره را ترک کرده به «ار گ» پناه بردند 


و چون اسماعیل آنان را محاصره کرد, تصمیم گرفتند که به «صعید» 
بروند (ولئی, همانجا). اندکی بعد براثر رفتار چابرانة اسماعیل, 
بسپاری از افراد ار گریختند و به ابراهیم پیوستند. وی با کمک آثان 
اسباعیل: را گریزاند و بار دیگر خود «شیخ‌لبلد». شد (اوزدن 
جارشیلی.. 2(/509) 1۷؛ ولنی, همانجا). مراد بیک. دز تعقیب آنان بد 
سنوی صعید حرکت کرد و بسیاری از یاران اسماعیل تسلیم او شدنده 
ما اسباعیل و یار نزدیکتنحسن بیک چباوی با:۲۵۰ تفر از 
همراهانش به جانب آسوان رفتند. بعد. از بازگشت مراد به قاهره: 
بیکهای دیگر خاندانهای مملوک که مورد بی‌توجهی دستگاه حکومتی 
بودند. برضد ابراهیم بیک و مراد بیک متحد شدند و آشوبهای نازه‌ای 
برانگیشتن:. اپرافيم با نیردیی, مرک از ,۳۰۵۰ نف بل با 
شورشیان پرداخت (همو, 95), اما از آنجا که وی آرامش طلب و صلح 
جو بود.. طی قراردادی به. بازگشت بیکها و .استقرار مجدد. آنان در 
مقامهای خود موافقت کرد. این امر موچب ناخشنودی مرادبیک گردید 
به طوری که وی با افرادئ قاهره را ترک کرد و عازم صعید شد. 
ابراهیم برای جلوگیری از اختلاف» عده‌ای را به دلجویی از مراد 
فرستاد. آنان پس از ۴ ماه گفت‌رگو توانستند او را به قاهره بازگردانند 
(همو, 97), پروز اختلاف میان ابراهیم و مراد از یک سو و اختلاف 
آنان: با سایر بیکهای مملوک از دیگر سی, موجبات عدم امنیت و 
ناآرامی در قاهره را فراهم آررد, به طوری که دولت عشمانی که بر مصر 
فرمان می‌راند. مجبور به مداخله گردید و باب عالی (دربار عثمانی) 
نماینده جدید خود را که محمد پاشا نام داشت (جبرتی»:۱۳۴)؛ رواند 
مصر کرد. انتشار این خبر مردم آن دیار را که از سبارز؛ قدرت میان 
امیران به ستوه آمده پودند خوشحال ساخت (اوزون چارشیلی, (2) 1۷ 
1 اما ابراهیم پا حمله به روستاها و غارت و ایجاد آشوب, اقدامات 
ضد دولت عشمانی را شدت بخشید. سرانجام دریادار (قبودان دریا) 
غازی حسن پاشا معروف به الجزایری از جانب باب عالی مأموریت 
یافت که شورش امیران مملو ک را سر کوب کند و آرامش و امنیت را به 
مصر باز گرداند.: وی بعد از ورود به مصر برای جلب پشتیبانی مردم 
فرمانهایی صادر کرد و کسانی را روا شهرها و قصبات کرد (چبرتی, 
تاه با کمک سار افیزاو رادراب :بان انس ز 
پشنهاد. کرد که. با دریافت خراج مصر از مخاصمه و تعقیب آنان 
منصرف شود. اما حسن پاشا از پذیرفتن پیشنهاد خودداری ورزید و به 
نبرد با ابرراهیم ادامه داد. (ارزون چارشیلی, 513 /(2) 1۷). سرانجام 
آخرین مقاوست ابراهیم در نبرد مشهور «جرجه» در هم شکست و از 
این تاریخ کار اسساعیل بیک, رقیب دیرین ابراهیم بالا گرافت و به مقام 
دفترداری مصز متصوب گردید (همو: 2(/514) 1۷). از سوق دیگر دولت 
روسیه به منظون تضعیف لفوذ عثمائی وارد عمل شد. کاترین دوم ملک 
روسیه» بارون‌کونوس: سرکنسول خود در اسکندریه را نزد اپراهیم 
فرستاد و آنان را په مقاومت در پرابر دولت عشمانی تشویق کرد و قول 
داد که نارگان روسی را پرای حمایت از ایشان به مصر اعزام دارد و 


اسماعیل بیک را نیز با دادن وعد؛ حکومت سوریه په قیام برضة 
عشمانی تحریک کرد (همو, 2(/604) 1۷)؛ اما اين فعالیتهای ابراهیم به 
جابی نرسید و از نیروی عثمانی شکست خورد و به آقامت در مقصر 
علیا مجبور شد (همو 2(/518) 1۷). بعد از بازگشت حسن پاشا به 
استانبول, ابراهیم بیک بار دیگر نز به شورش برداشت و خواستار 
حکومت. مصر علیا گردید. که با مخالفت شبدید دولت عشمانی مواجه 
گردید. به دنبال آن ابراهیم و مراد با تهية ساز و برگ آماده نبرد شدند و 
راههای ارتباطی: قاهره را سدود ساختند و در نتیجه شهر دچار قحطی 
شد. در این میان اسماعیل پیک به مرض طاعون در گذشت (جبرتی, 
۰) عثمان بیک شیخ‌البلد جدید نیز در برابر هجوم اپراهیم تاب 
مقاومت نیاورد و شهر را تسلیم کرد. با ورود امیران مملوک به قاهره, 
درلت. عثمانی نیز که از یک یک سو گرفتار جنگ با روسیه بود و از دیگر 
سو نمی‌خواست بیش از این به خونریزی ادامه دهد, اپراهیم را مورد 
عفر قرار داد (اوززن جارشیلی؛ 2(/604) 1۷). 
وضع بر اين منوال بود که ارتش فرانسه به فرماندهی تاپلئون 
بناپارت, به مصر حمله‌ور شد. بناپارت در ۱۲۱۳ ق/۱۷۹۸ مجلس 
فرانسه را وادار ساخت که لشکر کشی به مصر را تصویب کند. وی از 
بندر تولون عازم تسخیر این کشور زرخیز. که یکی از ایالات مهم 
امپراتوری عثمانی بود‌گردید. ارتش فرانسه همان سال وارد اسکندر یه 
شد و پس از درهم کوبیدن مقارمت ساکنان شهر, آنجا را تسخیر و به 
سوري قاهره حرکت. کرد (لونسکی, ۳۶). ابراهیم و مراد, جلسه‌ای با 
شرکت ایوبکر پاشا نمایند عثمانی در مصر و امرا و اعیان و مشایخ 
ترتیب داده به بررسی. اوضأًع: پرداختند. در اين جلسه اگر چه مراد 
7 درلت عثمانی راء به ضعف ر سهل انگاری در برابر نیروهای 
فرانسوی متهم ساخت: لیکن ابوبکر پاشا با رد اين اتهام, آنان را به 
پایداری و مبارزه دعوت کرد. شرکت. کنندگان در.اين جلسه یه دام 
جنگ با فرانسویان رأی دادند و به تجهیز یرو پرداختند. برخی از 
امرای مملوک که توان جنگیدن با دشمن را نداشتند پیشنهاد کردند که 
قبل از شروع جنگ مسیحیان مقیم مصر قتل عام شوند که این پیشنهاد 
با مخالفت شدید ابراهیم بیک مواجه گردید (جودت ۳۲۸/۶ + ۳۲۹). 
در همین ایام ناپلمون اعلامیهای خطاب به مردم مصر صادر کرد که در 
آن, خود را حامی مسلمین؛ دوست امپراتور عثمانی و مردم مصر خوائد 
و هدف. از این لک کشی را تنیه امرای معلوک و رها ساختن مردم از 
بوغ ستم آنان ذکر کرد. با اینهمه در بخشی از اعلامیه, مردم تهدید شده 
بودند. که در صورت مقاوست در مقابل ارتش فرانسه قتل عام خواهند 
شد (متن اعلامیه در جبرتی, ۲۴۵ - ۲۴۷).سرانجام ابراهیم و مراد 
آماده چنگ با. فرانسویان شدند, اما در جنگ.مشهوری که به سیب 
نزدیکی: به به محلٌ اهرام باستانی به جنگ «اهرام» موسوم است, شکست 
خوردند. و با دادن:* ۰ نفر تلفات عقب‌نشینی کردند (َقچورا 0۰ 
جزار پاشا نمایند؛ دولت عثمائی و ابراهیم بیک و مراد بیک, با 
فرزستادن نماینده و نامه به مردم؛ آنان را به مقاومت و قیام عمومی دعوت 


ایراهیم بیک ۳۶۹ 


کردند. مردم با حمله به سربازان فرانسوی در شهرهای منصوره, دمیاط 
و ناحیهٌ صعید آنان را به قتل رساندند (جودت, ۳۴۶/۶). در اين اثنا 
ناپلئون ناگهان به فرانسه مراجعت کرد (۲۱.رییع‌الازل ۴ ت ۲۳۱ 
ارت ۱۷۹۹ م) و ژنرال کلبر را به جانشینی و فرماندهی, نیروهای 
فرانسوی بزگزید (جبرتی, ۳۳۲). بازگشت ناپلئون موقعیت نیروهای 
فرانسوی را تضعیف کرد و عثمانیها با استفاده از آن به اتفاق نیروهای 
ابراهیم بیک؛ قاهره را مورد حمله قرار دادند» ابا از تیروهای کلبر به 
سختی شکست خوردند. اپراهیم: که به وضع پسیاز نامطلوب نظامی 
دجار شذه بود. از مراد پیک درخواست کمک کرد انا ری نه تنها به 
درخواست او ترتیب اثر نداده پلکه با مراجعه به فرمانده نیرری 
فرانسوی و درخواست حکومت صعید, درویش باشاء فرمانده نیروهای 
عتمالی را توقیف و وجرهانی را که توسط او جمع آوزی شده بود 
ضبط و به ژنرال کلبر سپرد (آقجورا, 82). کلبر در ۱۲۱۵ ق توسط 
شخصی جلبی کشته شد (جبرتی, ۳۷۳) و بعد از مدتی نیروهای 
فرانسوی نیز مصر را ترک کردند و ابراهیم پیک بار دیگر از جانب 
ضدر. اعظم. به مقام «شپخ البلدی» بر گزیده .شد (آفجورا, 1۸:92).در 
۶ تق باب‌عالی با اغتنام فرصت برای: خاتمه ذادن به حاکمیت 
ممالیک بر مضر: کل ابرای مملوک اژ جمله ابراهیم بیک را توقیفب 
کرد (جبرتی, ۴۶۴). اما آنان براثر فشاز دولت انگلیس آزاد شدندو در 
این میان ابزاهیم نیز په مصر علیا رفت (1۸؛ جودت, ۱۳۴/۸). بعد از 
روی کار آمدن محمد علی پاشا, ابراهیم به قاهره احضار شد و بار دیگر 
«شیخ البلد, گردید. محمد علی پاشا با اين انتخابِ می‌خواست که 
امنیت راه عبور احمد پاشا والی جذه را که در حال گذر از مصر بود؛ 
تأمین کند: اما ابراهیم که از سویی نفوذ خود را از دست داده و از دیگر 
سو به محمدعلیاعتمدنداشت, نتوانست خواسته‌های اوراانجام دهد 
(جودت, همانجاء سیانست تفرقه افکنی میان امیران مملوک و توطه از 
میان برداشتن آنان که از جانب محمد علی پاشا تعقیب می‌شد, موجب 
گردید. که ابراهیم. بیک. به اتفاق پسرش مرزوق و نیز عثمان بیک _ 
بُردیسی شهر را تررک کند و به جانب صعید برود. از از همان جا به 


. محمد. علی اعلان چنگ, داد (جودت ۸۸۳/۸ ۱۳۴؛ آقجوراء 95) و 


ضایعات سنگینی پر سپاه محمد علی وارد آورد. ابااکوششها و 
اقداسات ابراهیم بیک در جهت ایجاد اتحادمیان ایران مملوک, به 
سبب اختلاف شدید بین آنان و در دست داشتن برخی مناصب حبسناس 
دولتی: بی‌نتیجه ماند. محمد علی پاشا که روز به روز بر قدرتش آفزوده 
می‌شد, با استفاده.از این اختلاف و با کمک باب عالی امیران مملوک 
را به قاهره دعوت کرد و با حیله و ثیرنگ در یک نمایش نظامی آنان را 
درون «قلعه» زندانی, کرد و همگی را در ۶ محرم ۱۲۲۶ ق /۲ مارسن 
۱ م به قتل رساند (جبرتی, ۸۱۰-۸۰۹). ابراهیم و عدهْ دیگری از 
امیران مملوک که به سیب عدم اعتماد به محمد علی پاشا به شهر نیامده 
بودند, از توطٌ فتل جان سألم به دربردند و به سودان فرار کردند. ویه 
راپسین سالهای زندگی خود را با دیگر کسانن که از مرگ نجات يافته 


.۳۷ آبراهیم پاشا 


بزدند در نهایت فقر و تنگدستی به سر برد و به شیو؛ مملوکهای فقیر 
لباس می‌پوشید و با کشت ارزن ارتراق می‌کرد. سرانجام امیرٍ با 
۲ كِ 
خشنمتی که زوزگازی:۶۰۰ مملوک داشت دز دیان غزبت دز شهز دنقله 
از شهرهای سودان درگذشت (جبرتی. ۹۶۳ ۹۶۴.۰-۰) و مدتی بعد با 
اجازه محمد علی پاشنا جنازه‌اش به قاهره حمل و در آنجا.به خاک 
سپرده. شلد 
ساخذ: بستانی ب؛ جبرتی, عبدالله, المختار من تاریخ الجیرتی: به کوشش محمد قندیل 
البتلی, قاهره, ۸ م؛ جودت, احمب, ناریخ, استانبول, ۱۳۰٩‏ ق؛ شرقاوی, عبدالله, 
تحفة اللاظرین فی من ولی مصر من الولاة رالسلاطین, قاهره, ۱ ق؛ تأمرس الاعلام؛ 
لرتسکی, ولادییر, تاریغ عرب در فرون جدید, نرجمةٌ پرویز بابایی. تهران, ۱۳۴٩‏ ش؛ 
نیز: 
۳ ۰ همه بط مسایقمط رهاط موم انوا رورم 
:240 39 ,,۲ط, ۷ ,۷۵۱۵ ,1983 ,حتعمه ببانه؟ موم ردرن2 عمط ریز 
۷۵۵۰ 1982۱ ء,حتصامم رامع تلرمیی امط انفصجاً روموت 


,۷2۵ :1959 ,حاعدظ عزک با اه زرط جع عومرم۷. روتمممر؟ مااحماعومی 
۱۰۹ 


علی اکیر دیانت 


ابراهیم باشا: دومین صدراعظم سلیمان قانونی دهنین سلطان 
علمانی (حک ٩۷۴ - ٩۲۶‏ ۱۵۲۰/۵ - ۱۵۶۶ م), معروف به انراهیم 
پاشای «مقبول», «مقتول» و «فرنگی» (صدارت: ۹۴۲-۹۲۹ / ۱۵۲۳ 
۱۵۳۵ م) (مراد بیک, ۲۳۹/۳؛ عثمان زاده, ۲۴). او در پارغه (پارگاء 
بار گه) از توایغ استان پانیه (بانیا) در اپیر آلبانی:زاده شد. پدرش بونس 
(اوزدن چارشیلی, «تاریخ عثمانی» 11546) دریانورد. بود (هامر 
پور گشتال, ۳۶/۵) و عشمان زاده نسب او را به یانقز بن مادیانه, بائی 
افسانه‌ای دیوارهای دفاعی استانبول می‌رساند (صن ۲۴), در کودکی, 
دزدان دربایی ابراهیم را اسیر.کرده, در شهر مفنیسا (مائیساه مفنیسیه) 
به بیوه زنی ترک فروختند. این زن به ترییتشن همت گماشت و اورا 
دانشن. و هنر.ازجمله موسیقی پیاموخت. سلطان سلیمان که در ایام 
ولیعهدی در مفئیسا می‌زیست: هنگام گردش در شهر صدای ناز او را 
شنید ز آنجنان شیفته گردید که به رغم میل صاحبش او را خرید (هامر 
پوز گشتال, ۳۶/۵؛ «دائر. المعارف پادشاهان عشمانی»».1227) و در 
دفتز ویژه خود بد کار گمارد. ابراهیم پاذکارت و لیاقت فوق‌العاده اشن 
توجه و علاقا سلیمان را به خود جلب کرد و از چنان محبوبیتی 
برخوردان شد که سلیمان دوری او را حتق برای مدتی کم تحمل 
نمی کرد (مراد. پیک, ۲۴۴/۳). او که از وفادار و مشاون ارزشمند 
شاهزاده عنمانی .شده بود. پس از چندیابتدا: مقام:«طوغانجی» 
(شکاربان و مسئُول مرغان شکاری) و. آنگاه مقام.اتاق‌داری خاص 
«خاض ارداباشی» ریرا برعهده گرفت: بعد از درگذشت لیم و بر 
تخت نشستن سلیمان, ابزاهیم نیز همراه ولینعمت خود به استانبول آمد 
و دز همان مقام:اتاق‌داری خاض به خدمت مشغول شد. علاقه سلطان به 
او روزبه‌روز افزون‌تر و دوستی: آن دو مستحکم‌تر می‌شد.. دربی 
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مخالفت صدراعظم پیری پاشا با لشکر کشی سلیمان به جزیر؛ رودس, 
فرمانروای عثمانی که برای ارتقاء مقام ابراهیم پاشا دنبال فرصت 
می‌گشت. پیزی پاشا را از صدارث عزّل ز بازنشسته کرد و طی فرمانی 
در ۱۳ شعبان ٩۲۹‏ ق) ۲۶ ژوئن ۱۵۲۳ م مهر صدارت عظمی را به 
ابراهیم پاشا (آغا) داد (عطایی, ۳ قره جلبی زاده, ٩۴۱؛‏ منجم باشی, 
۳ هافر پورگشتال, ۳۶/۵) و درعین حال بیگار بیگی روم ایلن را 
نیز به وی واگذار نمود (عثمان زاده, ۲۴), پیشرفت‌سریع و روزافزون 
ابراهیم و انتصاب دی به بالاترین مقام حکومتی که برخلاف عرف 
معمول در خاندان عثمانی انجام یافته بو موجب شگفتی و حتی حسد 
درباریان شد و برخی مدعیان مقام صدارث را آزرده خاطر ساخت: به 
طوری که احمد پاشا وزیر ثانی که در تاریخ عثمانی به احمد پاشای 
خائن شهرت دارد و صدارت عظمی را حق خود می‌دانست, مخالفت 
آغاز کرد ز خواستار حکومت مضر شد. سلعطان سملیمان نیز برای پایان 
دادن به اختلافات ارکان دولت و کارگزاران حکومت, با درخواست 
ری موافقت کرد (منجم باشی, ۴۸۰/۳؛ هامر پورگشتال, ۳۶/۵). احمد 
پاشا در ۱۰ رمضان ۹۲٩‏ ق/ ۲۴ ژوئیه ۱۵۲۳ به سوی مصر حرکت 
کرد. او پشس از ورود.به مصز برای بهدست آوردن سلعلئت در مصر به 
مقدمه چینی پرداخت: دربار عثمانی پس از آگاهی از اقدامات احمد 
پاشا؛ موسی پیک. یکی از مأموران رفادار خود را مأموز سر کوبی وی 
نمود. اما احمد پاشما با اطلاع از این امر آشکارا علم طفیان برافراشت 
(منجم باشی: همانجا). این امر نخستین حادلة مهمی است که ابراهیم 
پاشا پس از رسیدن به صدارت با آن روبه‌رو شده است. از سوی دیگر» 
وی, محمد بیک یکی از گماشتگان سلطان سلیم در مصر را که در ظاهر 
با احمد پائیا همکار و در نهان طر‌فداز سلطان. علمانی بود: مأمور 
فرونشاندن فتنه کرد. احمد که پارای مقاومت نداشت, فرار کرد و بذ 
قبیلا بنی بکر پناهنده شد و سرانجام توسط محمد پیک دستگیر شد و 
به قتل رسید (همو, ۴۸۱/۳؛ هامر پورگشتال, ۴۰/۵ پس از این 
موفقیت, ابراهیم پاشا در ٩۳۰‏ ق/ ۱۵۲۴ م طی مراسم باشکوهی که 
شخص ساطان. نیز: در آن حضور داشت, ازدواج: کرد. اگرچه برخن 
مررخین عشمانی مانند منجم باشی (۴۸۱/۳) و نیز هامر پورگشتال 
(۴۱/۵) و به نقل از آنان, تاریشهای اخیر ر حتی «داثرة المعارف 
اسلام » او"را شوهر خدیجه خواهر سلطان نوشته‌اند, اما اوزرن 
چارشیلی مورخ بزرگ معاصر ترک نادرست. بودن این موضوع را 
ثابت کرده است. وی به استناد مأخذ دست اول قرن ۱۰ ق و بعد مانند 
طبقات الممالک و درجات المسالک جلال‌زاده مصطفی جلبی معروف 
به نشانچی وقایع نگار و «زئیس الکتاب» ابراهیم پاشاء کنه الاخبار 
تألیف عالی, روضة الابراز قره جلبی زاده. حديقة الوزراه عشمان زاده: 
و اسناد آرشییز «توپ: قابو»» ثابت کرده است که آبراهیم پاشبا داماد 
خانواده ننلطنتی نبوده است, زیر دز هیج‌یک از مأخذ فرق اشازه‌ای به 
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این موضوع نشده و در نامه‌های متعددی که ابر اهیم باشا به مناسبتهای 
گوناگون در سفر و حضر به همسرش نوشته است, عناوین رایج 
درباری را به کار نبرده است. نویشنده مقاله معتقد است که این شبهه بر 
اثر تشریفات زیاد و پرشنکوه و حضوز سلطان در مراسم.عروسی او که 
احتمالاً هزین آن را نیز پرداخته, حاصل شده است (نک: اوزون چار 
شیلی, «ابراهیم پاش...»(, 355-361 /۱051:6). گذشته از این: نام همسر 
آبراهیم محننه بوده است و نه خدیجه (همان, 361): 

پس از فرونشانده. شدن آشوب احمد پاشای خائن در مضر, 
حکومت آنجا به قاسم پاشا معررت به گوزلجه" و «دفترداری» (امور 
مالی) آن به محمد بیگ واگذار گردید, اما پروز اختلاف میان این در 
مأمور عالی‌رتبه, نظام انور مصر را از هم گسست. پادشاه برای بحل 
این. اختلاف به ابراهیم پاشا فرمان داد که په مصر برود. جمعه ارل 
ذیحج؛ ٩۳۰‏ ق/ ۳۰ سپتامبر ۱۵۲۴م. ابراهیم پاشا درحالی که اسکندز 
جلبی «دفتردار»» . جلال‌زاده. مصطفی. جلبی «وقایع نگاز»: خیرالدین 
«علوفه . جی» و.محمد صوفی زاده. «جارش باشی» او را همراهی 
می‌کردند به اتفاق ۳۰ نفر چاوش, ۵۰۰ بنی چری با ۱۰ فروند کشتی, 
از استانبول به سوی مصر بادبان کشید (صولاق, زاده؛ ۳۴۸؛ هامز 
پورگشتال, ۵ سلیمان نیز به نشانة احترام صدراعظم خود, او را 
تا جزایر نزدیک :استانبول بدرقه کرد."رسیدن موسم زستان و 
طوفانهای. شدید, اداماً سفر از راه دریا را غیرسمکن ساخت (منجم 
بای, ۴۸۱۳). ابراهیم پاشا ناگزیر پس از سه هفته در خلیج 
«مرمریس» لنگر انداخت و تصمیم, گرفت. که از راه خشکی به سفر 
ادامد دهد (هامر پورگشتال, ۴۳/۵): وی ابتدا به جلب آمد: آنگاه در 
جمادی الاخر ٩۳۱‏ /۲ آرریل ۱۵۲۵ م وارد قاهره شد (صولاق زاده, 
۹ اوزون جارشیلی, «تاریخ عنمانی», 11/320) و ورود او با استقبال 
مردم مواجه گردید. ابراهیم در مدذت اقامت چند ماهه‌اش دز: مصر به 
دادرسی و از میان بردن نارضایی مردم و تنظیم آمور پرداشت. وی 
براساسن قوانین قايتباي غوری قانون,جدید مالی وضع کرد. دو تن از 
شیرخ. قبایل بنی حواره و بنی‌بقر به نامهای احمد بن بقرا و میرعلی بن 
عمر را از مقام خود معزول نمود و زندانیانی را که به سیب عدم توانایی 
در بازپسرداخت. قسروض خود دربند بودند, آزاد ساخت. مسجد 
عمروعاض را به هزین ثبخصی خود تعمیر نود و میزان مالیاتی را که 
باید به: خزاند: واریز.شود؛ تعیین: کرد. (صولاق زاده: ٩۴۴؛.‏ هامر 
پوز کشتال» ۴۴/۵) و نیز سکه‌ای از زر ناپ.ضرب کرد که «ابرراهیمی» 
نام یافت. (عطایی,. .)٩۳‏ ابراهیم پس از آنکه ادارٌ امور.مصر را به 
سلیمان پاشا بیگلر بیگی سوریه سپرد. از راه خشکی به استانبول 
مراجعت کرد. در.میان: زاه. نرعشن ابه تیصریه از شورش:تر کمانان 
ذوالقدر. و اجاق‌زادة آگاه شد,:اما با مذاکره با آنان و باز گرداندن املاک 
ضبط شد؛ ایشان» به غائله خاتمه داد.و در ۱۸ .ذیقعدهٌ ٩۳۱‏ .۶ 
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سپتامبر ۱۵۲۵ م رارد استانبول شد (1۸,۷)2(/909؛ اوزون چارشیلی. 
«تاریخ عثمانی» 1/321). این حسن تدبیر و پپروژی وی در حل مسائل 
مصر, مخبوبیت او زا نرد سلطان عثمانی بالا برد. زمانی که ابراهیم در 
مصر_پود» مخالفانش. ینی‌جریها. را تحریکب کردند و.یه شورش 
واداشتند: شورشیان خانه‌های. انا پاشا وزیر انی و. عبدالسلام 
دفتردار او را مورد: حمله قرار دادند. ابراهیم بعد از بازگشت مسیپین 
حادئد را به شدت. گوشمالی داد (منجم باشی, ۴۸۱/۳). 

سیاست توسعة. ارضی. سلیمان. قانونی, برخلاف. پدرش" نسلیم» 
متوجه اروپا بود. دولت عثمانی که بخشی از شبه جزيرة بالکان را 
تسیر کرده بود, مجارها زا بزر گ‌ترین سد راه خود می‌دانست و به 
همین جهت در فرصتهای مناسب و به پهانه‌های گوناگون په مجارستان 
و ترابع آن لشکرکشی می‌کرد که یکی از مهم‌ترین آنها لشکر کشی به 
مهاچ" است. در این حمله,ابراهیم پاشا که تازه از مصر بازگشته بودبد 
عنوان جلودار سپاه عثمانی به سوی بلگراد حرکت کرد. ابندا قلعد 
پتروارادین (ورادین) بعد از ۱۲ روز محاصره به دست ابراهیم پاشا 
گشوده شد (فرندون پیک, ۱۵۴۸-۵۴۷ هامر پورگشتال, ۵۸/۵), آنگاه 
دژ مستحکم أیللوق فتح گردید (هموء 4۵۹/۵ وساکنان آن اسان یافتند. 
سلیمان په کسی که خبر این پیروزی را آورده بود۰ ۱٩۰۰‏ سکه پاداش 
داد ر از همراهان ابراهیم پاشا قدردانی کرد (همانجا!. ابراهیم پاشا در 
رأس تشون عثمانی: پس از عبور از رودخانة «دراوه» در ۱۲ ذیقعده 
۲ |۲۰ ارت ۱۵۲۶ م وارد صحرای سهاج شد, لکن در همین جا 
غافلگیر شد و به محاضره افتاد و نزدیک بود گرفتار آید که با حملا 
خررپاشا و بالی بیگ حلف؛ سحاصره شکست و اببراهیم از مسهلکه 
نجات یانت (صولاق زاده:۴۵۳؛ فریدون بیک, ۵۵۱-۵۴۶). پس از 
آن قلعه و شهر بودین (بوداپست, نک: قاموس الاعلام: ذیل بوده) تسخیر 
گردید که غنانم و جنگ‌افزارهای زیادی از آنجا آورده شد. در میان این 
غنائم ۳ تندیس بود که ابراهیمپاشا نها را به استالبول آورد و در برابر 
کاخ خود واقع در میدان اسب دوانی (آت میدانی) نصب کرد (صولاق 
زاده, ۴۵۹؛ هامر پوزگشتال, ۶۸/۵). این عمل ابراهیم؛ اعتراض برخی 
از رجال و بدخواهان را فراهم آورد. به طوری که ار را به پست‌پرستی 
متهم ساختند. در این میان, نغانی, شاعر معروف آن زمسان بسا سرودن 
پیت زیراو را هجو کرد و به دنبال آن به دستور پاشا کشته شد: 
در ایراهيم آند به دیرجهان یکی بت‌شکن شد یکی بت‌نشان 
(قنالی زاده ۰)۷۶۵/۱ هنگامی که ابسراهيم پساشا درگسپر برد در 
مجارستان بود, عده‌ای در آناتولی سربه شورش برداشتند؛ صهم‌ترین 
این یاغیان؛ قلندر نام از پیروان ضرق بکتاشیه بود. او با گسردآوری 
و نفر داغیة حکومت داشت و دز آناتولی ناآرامی به وجود آورد 
(صولاق زاده ۴۶۴). اين خبز هنگامی بب سلیمان رسید که در قلعة 
رارداین بود. وی ابتدا بهرام پاشا بیگاربیگی آناتولی را با عجله به 
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قا بل قلندر فرستاد (همانجا) و پس از بازگشت به استانبول ابراهیم 
پاشا را به فرونشاندن فتنة قلندر مأمور ساخت. ابراهیم با ۳۳۰۰۰ ینی 
چری و ۲۰۰۰ سرباز دیگر به جانب قلندر حز کت کرد. هنگاسی. که 
ابراهیم پاشا به آق سرای (هم) رسید, قلندر بکتاشی و اطرافیانش فرار 
کردند و بهرا پا بگابیگی آناتولی و محمود پاش نگلبیگی قامن 
به تعقیب او پرداختند. در محلی به نام «صحیفه» میان طرفین جنگ 
شدیدی درگرفت که نیروهای ابراهیم شکست خوردند و عده‌ای از 
ابیرانش. کشته شدند و ابراهیم نیز به البستان عقب‌نشینی کرد (منجم 
باشی, ۲۸۳/۳). اطرافیان قلندر که از حملا مجدد ابراهیمپاشا پیمناک 
بودند, به تدریج.او را ترک کردند. ابراهیم نیز با اغتنام فرصت در 
محلی به نام «باش ساز» باقیمانده نبروهای یاغی را منهزم ساخت و به 
فتنة قلندر خانمه داد و در ۱۳ ذیتعده ٩۳۳‏ ق | ۱ ارت ۱۵۲۷ م به 
استانبول بازگشت (همانجا؛ ضولاق زاده,. ۴۶۵؛ هامر پورگشتال, 
۷۲۱-۷۰۸۵ 

بعد از مراجعت ابراهیم پاشا به پایتخت شخصی بنام ملاقاپش با 
مطرح کردن مسائلی چون برتری حضرت عیسی (ع) برخاتم الانبیاء 
(من) در کوی و برزن آشوّب جدیدی بز پا کرد. فناری زاده قاطی 
عسکر روم ایلی و محبی الدین چلیی قاضی عسکز آناتولی نتوانستند 
ادعای او را رد کنند. این ام موجب عدم رضایت مردم شد و سرانجام 
بهدستور ابراهیمپاشا مجلسی به عضویت شیخ الاسلام کمال پاش زاده 
و سعدالدین مفتی استانبول. تشکیل گردید. قابض در این مجلس 
محکوم و اعدام. گردید (هامر پورگشتال؛ ۷۳-۷۲/۵؛ ضولاق زاده, 
۳۸ 

سلطان سلیمان که در .٩۳۵‏ ق در ندارک. لشکرکشی جدیذ به 
اتریش بوده با صدور فرمانی مبنی بر اهدای طبل و پرچم مخصوض ر 
افزایش حقوق از .۲ میلبون به ۳ میلیون آقچه, ابراهیم پاشا را به مقام 
«سررعسکری» (فرماندهی کل) منصوب کرد و به علماه وزراء ارکان 
دولت و ضابطان ملک و ملت فرمان داد که اطاعت اژ او را واجب 
شمارند (فریدون. بیک, ۵۴۶-۵۲۴). همچنین ۲.عدد پوستین وی 
تشریفات و ٩‏ رأس اسب که یکی از آنهابه زین و براق و شمشیر مرصع 
مزین بود برای او فرستاد (هامر پورگشتال, ۸۸۵ اپراهیم نخستین 
سرعسکر تاریخ عثمانی است. او ابتدا قاسم پاشا وزیر ثانی و بیگلر 
بیگی روم ایلی را در ۳ شعبان ٩۳۵‏ ق / آوریل ۱۵۲۹ م به عنوان 
جلودار به ادرنه فرستاد و خود نیز در ۲ رمضان ٩۳۵‏ ق | ۰ ۹+ 
همراه: سلطان سلیمان از استانبول حرکت کرد و بعد: از گذشتن از 
صوفیه و بلگراد: به مجازستان رسید. یانوشن پادشاه. آنکُروس 
(مجارستان) به استقبال آمد و اظهار اطاعت کرد و حکومت آنجا مجدداً 
به وی واگذار شد (صولاق زاده: ۴۷۱). در محرم ٩۳۶‏ ق | سپتامبر 
۹ م ابراهیم پاشا بار دیگر بردین را تصرف کرد, نیروهای عثمانی 
به مرزهای اتریش رسیدند. آنگاه شهر وین را که تا آن موقع پای هیچ 
یک از نیروهای فسلمان به آن حدود نرسیده بود, محاصره کردند 


(منجم باشی, ۰۳ ۴۸۶؛ هامر پورگشتال, ۵ به بعد). مقارمت دلیر ان 
مدافعان شهر از یک سو و نامساعد بودن شرایط جوی از سوی دیگره 
نیروهای عثمانی را مجبور ساخت که دست از محاصزه بکشند و عزم 
مراجمت. نمایند (هامرپورگشستال.. .)٩۸-۹۳/۵‏ این نخستین. ناکامن 
سلطان و صذراعظش ابراهیم پاشاست. آن دو برای سررپوئن گذاشتن 
براین ناکامی, در نزدیکی وین دیوان بزرگ را تشکیل دادند. سلطان 
سلیمان, آمیران شنر کت کننده در این لشکر کشی را هریک به فراخور 
حال پاداش داد که ابراهیم پاشا نیز یک قبضه شمشیر جراهرنشان 
دریافت کرد (هامر پورگشتال, .)٩۴/۵‏ ابراهیم که ذر باز گشت در عقب 
نیروها حرکت می‌کرد. تاج مقدس مجارها را که په یغما گرفته بود؛به 
آنان بازگرداند (منجم‌بائنی, ۴۸۷/۳). در ٩۳۷‏ ق دومین هیأت سفارت 
فردیناند امپراتور اتزیش که شوالیه. ژوزف دولامبرگ و 
نیکولابوريشیج در آن عضویت داشتند با ابراهیم پاثنا مذاکره و با 
پادشاه. ملاقات کردند. (هامرپورگشتال, ۱:۴/۵).. زمانی. که هیأت 
مشغول مذاکرات صلح بود یکی از سرداران فردینند به نام کیلیوم؛ 
بودین را محاصره کرد و عده‌ای از کار گزاران عثمانی را به قتل رساند 
(هنو: ۱۱۰). همین امر سلیمان را پرای بار پنجم به لشکرکشی به 
مجارستان - اتریش وادار ساخت. فرماندهی سپاه عثمالی این بار نیز با 
ابراهیم پاشا بود. این لشکر کشی که در اصل علیه شارل‌کن امپراتور 
آلمان بود غیر از تسخیر قلعه گونش (کوسگ؛ ) (منجم باشی, ۴۸۸/۳: 
هامرپورگشتال, . ۱۱۴-۱۱۲/۵) نتيجة دیگری. نداشت. این قبیّل 
اقدامات, نظامی بی‌حاصل. از سویی و اندیشةٌ حمله به ایران.از دیگر 
سوء دولت عثمانی را وادار ساخت که هیأت اعزامی فردیناند و پیشنهاد 
صلح وی را بپذیرد. ژروم دوزارا؛ نماینده اتریش پا ۱۰ تفر همراه به 
استانبول آمد. ابتدا با ابراهیم پاشا و سپس با سلطان ملاقات کرد. در 
این ملاقات از سفیر خواسته شد که با تسلیم قلع استر‌گون په منازعات 
خاتمه دهد. این درخواست از سوی فردیناند پذیرفته شد و کورنولیوس 
دوبله چیوس شپیر" به استانبول آمد (هموء ۱۲۹-۱۲۸). ابراهیم پاشا 
نیز با اختیارات کامل از جانب دولت عثمانی مأمور مذاکره با سفیر 
گردید. سیاست و هوشیاری وی در این مذاکرات به مناسبات خصمائة 
دو دولت پایان داد و به انعقاد نخستین عهدنامدٌ صلح اتریش - عشمانی 
منجر شد (همو, ۱۴۲/۵). پس از امضای این قرارداد. سلطان سلیمان 
برای لشکرکشی به. ايران آماده شد. در این میان, ارلامه سلطان امیر 
الامرای آذربایجان به دربار عثمانی پناهنده شد و با توجذ به لشک رکشی 


7 شاه تهماسب به فرات و دوری.وی:از پایتخت سلطان: عثمانی را 


تشویق کرد به ايران حمله برد. همچنین شورش شرف‌خان حاکم 
بدلیس,علیه عثمانی (روملوء ۲۳۷؛ قاضی: احمد. قمی, ۲۱۶-۲۱۵/۱) 
ای حمله 4 ایران را درا تقویت. کرد این بان نیز ابراهیم پا با 
عنوان «سرعسکره فرمان یافت.که به اپران برود. وی: در اوایل ربیع 
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الخر ٩۴۰‏ ق | اکتبر ۱۵۳۳ م با چندین هزار.«سواره و پیاده و 
تفنگ انداز» (مطراقجی, ۲۱۴-۲۱۳) از استانبول خارج و عازم ایران 
گردید. تعداد لشکریان ابراهیم پاشا را ۸۰ تا ٩۰‏ هزار نوشته‌اند 
(اسکندر منشی, ۶۷/۱! روملو, ۲۳۷؛ اولیا چلبی, ۲۳۱/۴), زمانی که 
اپراهیم به قونیه رسنید خبر یافت که شرف پیک حاکم بدلیس کشته 
شده. است (هامر : بو رگشتال,. ۱۴۵/۵). ابراهیم بلادرنگ: امیر 
شمس‌آلدین پسر شرف بیک را به اسارت بسدلیش مستصوب کرد 
(بدلیسی. ۵۶۳) و بدین وسیله از او دلجوبی کرد آنگاه به حلب رفت د 
زستان را در آنجا" گذراند. در همین شهر با کاپیتان. خیرالاین 
پارباررس افسر نیزوی دریایی فاتح الجزایر دیدار کرد, همچنین با 
قلمه داران؛برخی از قلاع مرزی ایران مذاکرات دوستانه‌ای انجام داد و 
آنها را به همکاری در موقع حرکت قشون راضی ساخت. در رمضان 
۰ ق /مارنن ۱۵۳۳ م از حلب به سوی آذربایجان جرکت: کرد و 
قلعدهای آرچیش؛ عادلجواز و اخلاط را تسخیر مود (منجم باشی» 
۳ صولاق زاده, ۴۸۳؛ هامر پورگشتال, ۱۴۵/۵): وی» در اول 
ذیقعدة ۱۴/۵۹۴۰مد. ۱۵۳۴م به دار بکر آید و پس از یک توقف ۶ 
هفته‌ای برای سامان دادن ثیروهایش, ابتدااولامه را پا ۱۰۳۰۰۰ نفر به 
تبریز فرستاد و خودنیز ذر ذیحجذه ٩۴۰‏ ق|ژوئن ۱۵۳۴ با جمیع امرا 
و بیگلرییگیها از دیار بکر خارج. و در اوائل مخرم ۴۱٩ژوئي‏ 
رشن وارد تبریز شد و از همانجا ارلامه زا به اردبیل و خسروپاشا را 
به تصرف دژ اللجق فرستاد و بدین ترتیب اکثر شهرهای آذربایجان به 
دست ابراهیم پاشا افتد (روملو, ۲۳۷ - ۲۳۸؛ اسکندر منشی, ۶۷/۱: 
هامرپور گشیتال, ۱۴۸/۵). ابراهیم بعد از تسخیر تبریز, در محلا شنب 
غازان قلعه‌ای ساخت و۱۰۰۰ نفر تبرانداز را به, محافلت گمارد و 
آنگاه در یبلاق سعید آباد (سعدآیاد) در شرق تبریز اردو زد (همانجا). از 
سوی دیگر شاه تهماسب پس از شنیدن خبر آمدن ابراهیم بد ایران؛ 
اشکرکشی در خراسان را متوقف ساخته. به عزم پایتخت و مقابله با 
دشمن. حرکت کرد. ابراهیم پاثبا نیز. بعد از آگاهی.از توجه, شاه 
تهماسب به سوی آذربایجان بد سیب عدم توانایی در مقابله با دی و نیز 
با توجه به خواست ینی چزیها مبلی بر حضور پادشاه در جبهه, از 
ساطان سلیمان خواست که به ایران پیاید و هدایت سپاه را شخصا بر 
عهده گیرد (رونلو, همانجا).. سلطان سلیمان که در اواخر ذیقعده 
۰ امه ۱۵۳۴م از استانبول حرکت کرده بود در ۱۸ ریع‌الاول 
۱ سپتامبر 2۱۵۳۴ وارد تبرین شد (برای آگاهی از جزئیات 
این لثیکر کشی. که به «سفر عراقین) شهرت دارد, نک مطراقجی, جم؛ 
فریدون پیک, ۵۸۷-۵۸۴) و از آنجا به اوجان که اردوی ابراهیم پاش 
دز آن مستقر بود رفت و سپس آن دو به اتفاق به جانب سلطائیه حرکت 
کردند (فطراقحی,:۲۱۶): شاه تهماسب یز که دراین موقع در قژوین 
بوده بهرام میرزا والقاض میرزا را به مقابله فرستاد. آنها در محلی به نام 
قره آغاج با ابراهیم پاشا به جنگ پرداختند, اما شکست خوردند و 
ابراهیم به سلطانیه آمد (روملو: ۲۴۹): بارش برفن سنگین و سرمای 


ابراهیم پاشا ۷۳ 


شدید ابراهیم پاشا و سلطان سلیمان را از ادامة عملیات بازداشت و آن 
دو, ناگزیر از راه ابهر, درگزین, همدان و قصر شیرین په بفداد رفتند 
(فمانجا؛ مطراقجی». ۲۱۶): ابزاهیم بعد از رسیدن به موصل از 
محمدخان رالی بغداد خواست. که صلح را بپذیرد. محمدخان که از 
وفاداران خاندان صنفوی بود, اگر جه کلید شهر را. برای ابراهیم 
فرستاد: ابا خود پل روی. دجله را. منهدم ساخت و از راه 
بصره به دزفول آمد. به این ترتیب ابراهیم باشا و سلطان وارد پغداد 
شدند (روملو, ۳۵۲؛ اسکندر منشی: ۶۸/۱). هنگام اقامت در بفداد, 
اسکندر چلپی دفتر دار که از همراهان ابراهیم پاشا بو و ابراهیم اد را 
رقیب خود می‌دانست به تحریک و دسيسدٌ وی به دستور سلطان کشته 
شد (منجم باشی» ۳ صولاق زاده, ۴۸۷؛ فریدون بیک, ۵٩۲‏ 
همچنین در همین مدت سلیمان و ابراهیم به برخی امور سر و سامان 
داده و نرقد حضرت علی (ع) و انام حسین (ع) را زیارت کردند (هامر 
پورگشتال, ۵ سپس بغداد را ترک گفتند و در ۲۸ زمضان 
۱ آرریل ۱۵۳۵م عازم تبریز شدند. (هموء ۱۵۸؛ فریدون بپیک» 
۳ در جنگ با فرستادگان تهماسب» ثیروی جلودار. عثمانی 
نتوانست مقاومت کند. وشکست خورد. سلطان سلیمان که از این 
هزیست به سختی برآشفته بوده امرایش را مورد موّاخذه قرار داد 
(روملو, ۱۲۵۷ اسکندر منشی, ۶۹/۱) و بعد از ورود به تبریز به اتفاق 
صدراعظش ابراهیم پاشا به. استانبول مراجعت کرد. 
ابراهيمپاشا,بع از بازگشت به استانبول با نمایند دولت فرانسه 
ملاقات و دربار حق قضارت کنسولی مذاکره: کرد و عهدنامه‌ای میان 
دو دولت منعقد شد (هافر پورگشتال, ۵ جودت ۳۴۹/۱ -۳۵۱). 
این عهدنامه آخرین سند. تاریخی زمان صدارت ابراهیم پاشاست. وی 
که ۱۳ سال و اندی با قدرت تمام کشور را اداره کرد. از چنان مقام و 
منرلتی پرخوردار بود که در میان وزرای عثمانی نظیر نداشت. ارتفاء 
از غلامی به صدازت او را دچار غرور بیش از حبی کرده بود به 
طوری که خود را همطراز سلطان می‌دانست. و.از عناوین خاص 
سشلطنت انستفاده می‌کرد. لا در جریان «سفر عراقین» منادیان سپاه 
هنگام اعلان فرمان, او را «سرعسکرسلطان» خطاب کردند که این امر 
موجب اعتراض اسکندر چلبی گردید و حتی این موضوع را یکی از 
علل دشمنی ابراهیم با وی. می‌دانند (اوزون چارشیلی, «تاریخ 
عشمانی» 7 هامر پورگشتال, ۱۶۱/۵). علاقة مفرط پادشاه به او و 
نیز سیاست و تدبیر و کاردانیش او را مرد قدرتمند دولت عثمانی کرده 
بود. خودش دراین باره به فرستادگان فردیناند چنین می‌گوید: «اين 
دوات بزرگ را من:اداره می‌کنم زیرا تمام قدرت در دست من است. 
من ایالتها را تقستیم من‌کنم: مأموريتها را من می‌دهم. پادشناه بزرگ 
بدون تصویب می کاری انجام نمی‌دهد. ژیرا که جنگ؛ صلحء روت د 
قدرت در دست. من است,..» (اوزرن جارشیلی, «تاریخ عشمانی!» 
11/356-57)), آما این قدرت فزون از حد که او را به ادج اقتدار رساند 
عامل سقوطش نیز گردید. سلطان سلیمان که از قدرت فوق‌العاد؛ ار 


۴۷۴ ابراهیم باشا 


بیمناک شده بود, برای عزل وی در پی بهانه بود. لشکر کشی بی 
حاصل به ایران, اعمال خلاف قانون, بی احترامی به مقدسات در 
پز خی مواقع: نتش وی دز اعدام اسکندز جلین و جز"ان سوء‌ظن 
پادشاه را نسبت به وی افزايش داد تا سرانجام.وقتن در شب.۲۱ 
رمضان ۱۵/٩۴۲‏ مارس ۱۵۳۶م به روال معمول برای صرف طعام 
دردربار ماند و همانجا نیز به استراحت پرداخت, سحرگاه او را دز 
بسترش مرده یافتند. گزیند قره‌علی جلاد او را خفه کرد (منجم باشی, 
۲۳ هامر پر گشتال, ۱۶۷/۵ -۱۶۳ ).جناژه او در زاوبد جان 
ندا واقم در محلهٌ غلطه (گالاتا) به خاک سپرده شد (رفغت, ۲۱/۱؛ 
عثمان. زاده ۶ باده تاریخ درگذشت ار «مست. لاهوت» است 
(ایوانسرایی, 36), ابراهیم پاشا گذشته از سیاستمداری, مردی ادب 
دوست و شاعرپرور نیز بوده است. گرجه «فخانی» به مناسبت هجو او 
کشته شد, اما شاعرائی مانند امینی (نوایی, ۴۰۶): خیالی (قنالی‌زاده, 
۱ به بعد) مور حمایت او بودند. نیز چنانکة پیری رئیس 
می‌تویسد, با کتک مالی او کتاب بحریه را تمام کرد (پیری رئیس: ۷), 
همچنین کتاب میسْرة العلوم در قواعد زبان ترکی که توسط «قداری» 
نوشته شده و در ۴۳( په او تقدیم شده است. ابن کمال نیز 
کتاب دقالق الحقاتق را که مترادف ترکی برخی کلمات فارسی را 
تحقیق کرده, به او هدیه نموده اسنت (ریو, 11/514؛ اوزون چارشیلی؛ 
«تاریخ عثمانی», 11/595,634؛ شیفر, 30): از ابراهیم پاشا آثار تاریخی و 
خيرية زیادی باقی مانده است که دو سسجد به نامهای سلطان سلیمان و 
ابراهیم پاشا در جزیرهٌ رودس (جلیک کول, 51-53), ساختمان دیوان 
۱ 
همایون (اوزون چارشیلی, «نظام دریاداری دولت عشمانی» ۰ 8)؛ مسجد 
«یاغ قبان»:.تکیدای: در نزدیکی مسجد «قوم قاپی )؛ که زنش محسئه 
خاتون به نام او ساخته؛ مسجد. مدرسه, دارالحدیث, حمام و شیرآب 
برای استفادهٌ مردم در شهرهای مکه, سلانیک, هزارگراد و قوله و کاخ 
مشهورش در میدان اسب دوانی در استانبول از آن جمله است. (1۸) 
ماخل: اسکندر , مشی,. تاریغ. عالم آرای. عباسی» تهران؛ ,۱۳۵۰ .ش؛ اولیاجلبی, 
سیاحت‌نامه, به کوشش احمد جردت, استانبول: ۴ /۱۸۹۶م؛ بدلیسی: ابیرشرف 
خان, شرننامه, به شش محمدعباسی, تهران, ۱۳۲۳ ش؛ پیری رئیس, چند صفحه از 
کتاب بحریه, ضمیمهٌ ۸460007(نک مغذ فرنگی)؛ جودت؛ احمد, تاریخ, استانبرل, 
۴( رفمت, احمد, لغات تاريخية و جفرافية. استانبرل, ٩۱۲۹ق؛‏ روملو, 
حسن بیک احسن التواریخ, به کرشش چارلز نارمن سدون, کلکته, ۳۱٩۱م!‏ صولاق 
زاده, محمد, تاریخ, استاثبرل, ۷ ۰/۵( عنمان زاده, اجمد تانب حدیقة الوزراء, 
استانبول, ۱۲۷۱ق؛ عطایی, عطاءالله (نرعی زاده), حدائق الحقایق فی تكملة الشقایق» 
ذیسل شقایق نسانیة . استانبرل, ۱۸۵۲/۵۱۳۶۸م؛ علیشیر نوایی, میرنظام‌الدین؛ نجالس 
التفاس, بة کرش علی اصفر حکمت: تهران. ۱۳۶۳ ش؛ غفاری: احفد, تاریخ 
جهان‌آراز تهرآن؛ ۱۳۴۲ ش! فریذون بیک, احمدتوقیمی, منشأت السلاطین, استالپول 
۴ و (قاضی احبدقمی» احمدین حسین, خلاصبة التراريخ, به کرئش احسان 
اشراتی, تهران, ۱۳۵٩‏ ش؛ قره چلبی زاده, عیدالعزیز, روضة الابرار این بحقایق 
الاخبار: به کوششن سمدالله شعید و عبدالوهاب طاغستانی, قاقره, ۱۸۳۲/۱۲۳۸ م٩‏ 
قنالی‌زاده, حسن, تدکرة الشمرا, به کرشش راهم قوتلرق, آنکازا: ۱۹۷۸, ۱۹۸۱ 2: 
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مرادبیک» بحمدیراد. تاریغ ابرالفاروق,. به کوشش عمر فاروق, استانبول, 
۸ مطراقجی, نصوح, بیان منازل سفر عراقین سلطان سلیمان خان, په 
کرشش برردآیدین, آنکارا, ۷۸٩۱؛منجم‏ باشی, احند, صحائف الاخبار, ترجمً 
احمدندیم, استانبول, ۱۸۶۸/۱۲۸۵م؛ هامز پورگشتال: برزف, درلت عثمانيه تازیضی 
(تاریخ درلت غثمانی): ترجمة محمدعطا استانبرل ۱۹۱۴/۱۳۳۲؛ نیز: 
۳ ۱ ۱ 
8 ,19187 ۱۰۱ 
861 امه ر۲عاعع 162 ۵ص انا تلم رقم رمق رامتنامي 
,6165 ,1316 :1986 راطععو «اقالعمهاعزدرره تممادامعنفمط باجموون جم1 
رما تفا وا تناما نعاداعط وا زم عنایرمامنعع 
ما۸ تاسا6 اه م لماع ,فمفالعت ععنمنمه وعاععطام رتعکعنه5 96 
۱۱۳ :1973 ,فتعمه ,(1672-71613) 
معط مومع عنطم‌طز انامه ۷ اناطنرمی تمه اما ماه 
«صتعاعه امین بق1 :166 ,114 ۵ه بکنکتر ,۷۵۱ رنماءااعق ,"نفانیرع 
رم۸۵۲ ات1 زاسون رفن1983 مه رنمانای7 مرتطامط من دماما 
13 


علی اکبر دیانت 


ابراهیم باشا ۱۲۶۴۰۱۲۰۲۳۱ ق/ ۱۷۸۹ -۱۸۴۸ 2 دولتمرد, 
سردار, نایپ‌الحکومه و نیای خاندان سلطنتن.سایق مصر (انقراضن 
۷۲و | ۳ زادگاه او «نضرّتلی» نزدیک قَلّه. (< کارالاء 
شهری در مقدونیه. در یونان) است. وی پننر بزرگ محمدعلی پاشا 
دالی مصر (ولایت ۱۲۲۰ ۱۲۶۵ق/۱۸۳۸-۱۸۰۵م) بود. اگرجه به 
گنت قاموس‌الاعلام پاره‌ای از مأخذ او را پسر خوائدهٌ محمدعلی 
دانسته‌اند: (۵۵۸/۱)؛ اما چبرتی که معاصر ابراهیم بوده و اثرش 
مهم‌ترین مأخذ اين.دوره است, نه تتها به اين موضوع اشاره نکرده, 
بلکه در همه جای کتاب از او به عنوان پسر محمدعلی ام برده است. 
همچنین ماخذ عثمانی نیز عموماً او را پسر محمدعلی. نوشته‌اند. 

پس از آنکه سنلیم سوم (سلطئت: ۱۲۰۳ ۱۳۲۲۰۰ | ۱۷۸۹ - 
۷ محمدعلی پدر اپراهیم را به قائم‌مقامی خود در مصنر تعیین 
کرد (۱۲۲۰ق): ابراهیم به دستور پذر از قوله به مصر آمدء و از سنوی 
او په فرماندهی قلعذ شهر برگزیده شد (جبرتی, ۸۷/۳- ۸۸). پسن از 
چندی ابراهیم جوان در ۱۲۲۱ق از سوی پدر به نشانه ابراز وفاداری» 
همراه با «قبودان پاشا» به باب عالی (دریار عثمانی) اعزام شد (هموه 
۳ ) اما دیری نگذشت که در ۱۲۲۲ ق پا اجاز؛ باب عالی په قاهره 
باز گشت (اوزتونا. .۷1399) و. به مقام دفترداری. منصوب. شد 
(2(901) ۷, 1۸). پس از قتل عام امیران مملرک (۱۲۲۶ق ۱۸۱۱۱م) 
ابراهیم‌پاشا به دستور پدرش برای سروسامان دادن به ارضاع أشفتهٌ 
مصر علیا به «صعید» رفت (ذیحجهُ ۱۲۲۷ق). او با سر کوب بدزیان, 
امنیت این منطقه را.تأمین کرد و به سفارش محندعلی پاشا اصلاحات 
ارضی او را در اين ناحیه نیز پی گرفت و زمینهای وقفی و (ارزق» را به 
مالکیت دولت درآورد و ادارة امور موسسات مذهبی رادر اختیار دولت 
نهاد. همچنین با مساحی و آمارگیری زمینهای مذکور به هرفذان (ع 
نیم‌هکتار). از.اين زمینها. ۳ ریال و به. دیگر زمینها ۸ ریال مالیات تعیین 
نمود (جبرتی؛۳۶۵/۳۰۰), :دز اين هنگام, حملات وهابیان به سوریه, 
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فلسطین و عراق شدت گرفت و دولت عشمانی راب که به سبپ ضعف 
ر درگیری با قیامهای مردم شبه‌جزیرة بالکان پارای برابری با آنان را 
ندائنتات پا بحران شدیدی مواجه ساخت. به همین جهت باب عالی 
حل این مسأله را به محمدعلی راگذار کرد. او که آینده حکومت خود را 
در گرو رفع اين مشکل سی‌دید. به تقویت نیروهای مصری پرداخت 
و حل نهانی مس۳ألة وهابیان را به ابراهیم واگذاشت (شهابی,.۶۳۶/۳). 
ابراهیم در شوال ۱ برای انجام اين مأموریت. از مضر به سوی 
حجاز حرکت کرد. پس از توقفی کوتاه در مدینه, به جناقیه آمد و به 
رغم شدت عمل با شیوخ بدوی, بعد از مدتیآنان را به سوی خود جلب 
کرد و از باب عالی لقب پاشایی گرفت (1۸, همانجا). او که می‌خواست 
به مرکز تجمع وهابیان یعنی عربستان داخلی رخنه کند, در ۰ رجب 
۲ ق در محلی موسوم به موتان با آنان جنگید وعد؛ زیادی را اسیر 
و ۲ قبضه توپ به غنیمت گرفت (نجبرتی, ,)۵۵٩/۳‏ در نیزد شدید 
دیگری که در ۱۷ صفر ۱۲۳۳ ق روی داد, قلاع برید و شقرا به تصرف 
ابراهیم پاشا درآمد و یکی از رژسای رهابی به نام تیه اسیر شد و 

بیش از ۱۱۱۰۰ .نفر از وهابیان به هلاکت رسیدند (جودت, ۱۳/۱۱! 
جبرتی: ۵۷۷/۳) 
عقب‌نشیلی کرد. راهم نیز در میب رب یکی از مراکز تجمعبزرگ 
رهاییان که پا درعیه فاصلا زيادي نداشت: رسید وآنجا زادر اواخر 
جمادی‌الاول ۳ اش به تصرف درآررد (جبرتی: 1۵۷٩/۳‏ و پس از آن 
په محاصر؛ «درعیه» پرداخت و بعد از ۶ ماه محاصره آن را در ذیحجة 
۳ تسخیر کرد (همو, ۵۸۱/۳- ۵۸۲! شهابی, ۶۳۶/۳). عبدالله 
دک ی 3 ۰ روز به 
تفای ۴ تن از پسراتش دستگیر شد (جودت, ۱۴/۱۱). با رسیدن خبر 
پیروزی ابر اهیم پاشا به قاهره, شهر را آذین بستند و جشن گرفتند, 
عبدالله و همراهان را در ۱۷ محرم ۱۲۳۴ ق به قاهره آوردند و بعد از ۲ 
روز به استانبرل فرستادند (همانجا؛ جبرتی, ۵۹۶/۳), آنان در ۱۵ صفر 
۴ وارد استانبول شدند و ۲ روز بعد در حضور سلطان محمود 
دوم به. قتل رسیدند. (جودت, ۱۴/۱۱! جبرتی, ۶۰۰/۳). قلم و قمع 
رهابیان و در پی آن تأمین امنیت راههای حجاز برای محمدعلی. و 
ابراهیم پاشا پیروزی بزرگی محسوب می‌شد و بر اعتبار و اهمیت آنان 
افزرد و سلطان محمود دوم با فرستادن فرمان و شمشیر و پوستین از 
نان قدردانی, کرد (جودت, همانجا). ابراهیم بعد از این موفقیت در 
حجاز ماند و برای گسترش نفوذ مجمدعلی باشا در حوزه خلیج‌فارس 
به فعالیت پرداخت و از جمله به احساو بندر قطیف لشکر کشی و آنجا 
را تسخیر کرد و نمایند؛ پاشای بغداد را بیرون راند. پاشای بغداد که 
موقعیت خود را در خطر می‌دید, از پادشاه علمانی درخواست کرد که 
نسیت: به دفع ابراهیم از اجسنا اقدام نماید. سلطان محمود دوم نیز طی 
فرمانی به محمدعلی پاشا دستور داد که فوراً ابراهیم را فرا خواند. 
ابراهیم. به فرمان سلطان یروهایش را از احسا بیرون کشید (نواره 
۸- ۱۲۳۰ عزاوی, ۲۵۸/۶) و بعد از چندی به مصر با ز گشت (صفر 


. آنگاه ‏ امیز : عبدالله. بن سعود به سوی. «درعیّه) 


اپراهیم باشا ۳۷۵ 


۵ ر مورد استقبال فرار گرفت (جبرتی, ۶۰۵/۳ ۶۰۷). بعد از 
مراجعت ابراهیم. باب عالی طی فرمان مورخ ذیقعد؛ ۱۲۳۵ ق او را در 
مقام فرمانروایی جده.ابق. کزد (جودت, ۳۲/۱۱): 

ابراهیم پاشاه در ۱۲۳۶ق برای پاری به برادرش اسماعیل باشا که 
به دستور پدر و به انگیزه گردآوری قشون و دستیابی به منابع ثروت و 
ريشه‌کن. کردن بقایای ممالیک به سودان لشکر کشی کرده بود, عازم آن 
دیار گردید. نبروهای مصری که شهر سنار را اشغال کرده بودند, با 
وزود ابراهیم ه سودان, به لشکر کشی خویش ادامه دادند اما ابراهیم 
به علت بیماری شدید نتوانست عملیات را ادامه دهد و ناگزبر فراجعت 
کرد (مکی, ۱۰۴-۱۰۳). پس از آن ابراهیم به تشکیل سپاه جدید (نظام 
جدید) در مصر همت گماشت و با بهره‌گیری از تجارب سرهنگ 
سو" فرانسوی که بعدها به سلیمان پاش معروف شد؛ به" آموزشن 
سپاهیان خود پرداخت و.حتی خود نیز مانند سربازی ساده از این 
تعلیمات بهره می‌گرفت. سلطان محمود دوم که از فرماندهی ابراهیم 
پاشا در فرونشاندن شورشوهابیان زضایت داشت با توجه به برتری 
ارتشس آموزئن دیده جدید که تحت اطاعت وی بوده او رابه حکومت 
جزیر؛ موره منصوب کرد و ولایت پدرش محمدعلی پاشا بر کرت و 
مره را پذیرفت (۱۲۳۹ق / ۴۳۱۸۳۴ و به این ترتیب شرکوب قیام 
برنان را به وی راگذار کرد (کارال, ۷/115؛ اوزتونا, ۷1/444؛ چودت» 
۲ ابر اهیم در ذیقعد؛ٌ ۱۲۳۹ ق با ۱۹۰ فروند کشتی سربازبر و 
۰ نفر از افراد آموزش دیده, از اسکندریه به جزیره رودس آمد 
(جودت, .)٩۷/۱۳‏ ناوگان عثمانی نیز به فرماندهی خسروپاشا سب که 
پعداً به صدارت رسید س در همانجا به او پیوست (اوزتونا. همانجا؛ 
کارال, همانجا). یروهای مشترک عشمانی - مصری, در براپر حملات 
ایذائی دربانوردان بونانی پایداری نتوانست و به جزیرهٌ کرت مراجمت 
کرد و زستان را در آنجا گذراند (جودت, ۱۰۳/۱۲ -۱۰۴) اما بروز 
اختلاف میان انقلابیون یونان, اوضاع را به سود ابراهیم تغیبر داد و او 
در ۱۶ رجب ۱۲۴۰ ق در بندر «مذن» پیاده شد. در ۳۰ رمضان ۱۲۴۰قق 
بندر ناوارین. (ناواران). سقوط . کرد. (جودت, ۱۲۰/۱۳؛ اوزتوناء 
5 ر بعد از مدتی, سراسر جزیره, غیر از شهر نوپلیون" مرکز 
انقلابیون, به دست ابراهیم پاشا افتاد. پونانیها نیروی خود را به دژ 
میسولونکی" که در شبه جزیره آنیک قرار داشت, منتقل ساختند. دژ 
مزپرر نیز بعد از یک سال محاصره در ۱۵ رمضان ۱۲۴۱ق منقوط. کرد 
و آتن نیز در ٩‏ ذیقعده:۱۲۴۲ق /۵ ژوئن ۸۱۸۲۷ تسلیم شد (لوتسکی» 
۹ - ۱۵۱؛ اوزتونا, همانجا). پیروزی سپاه منظم ابراهیم پاشا دز 
جزیره مزره برتری" آزتش آموزش دیده و کارآزموده را ثابت کرد و 
سلطان محمود دوم را در پی‌گیری اصلاحاتش به ویژه تشکیل سپاه 
چدید زاسخ‌تر ساخت. ار به عنوان قدردانی از ابراهیم پاشا حکومت 
جزبرة کرت را نیز به وی داد (اوزتونا؛ همانجا؛ جودت, ۱۲۹/۱۲). بعد 
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۳۷۶ ابراهیم باشا 


از سقوط دژ میسولونکی, ابراهیم به پاکسازی منطقه پرداخت. در این 
میان ۵۰۰ اسیر زن و مرد را که شورشیان در کوهستانها نگاهداری 
می کردند, آزاد ساخت (جودت. همانجا): سر کوب قیام بونان توسط 
ابراهیم پاشاء پر افکار عمومی اررپاییان که هواخواه جنیش یونان 
بودند, اثری نامطلوب گذاشت. دولتهای اروبایی (روسیه و انگلیس) 
که با گسترش نفوذ محمدعلی و اپراهیم در دریای مدیترانه. منافع 
خویش را در خطر می‌دیدند, در گردهمایی لندن که دولت فرانسه یز در 
آن شرکت داشت, موافقتنامه‌ای امضا کردند ٩(‏ ذیحجه ۱۲۴۲ق | ۶ 
ژوئية ۱۸۲۷ع) و حمایت خود را از قیام یونان اعلام داشتند. به موجب 
ان موافقتنامه نیروهای خارجی می‌بایست یونان را تخلیه می‌کردند و 
این کشور مانند صر بستان و رومانی, با پرداخت مالیات و برخورداری 
از:" استقلال: داخلین: تاپع" ولت:< عتمانی " بات" نی‌ناند " (کازال: 
6-7 ). انها برای اجرای مفاد. عهدنامذ, دولت عثمانی: را 
تحت فشار گذاشتند حتی دولت انگلستان: اخشنودی خود از اشغال 
یونان را به باب عالی اطلاع داد (جودت: ۱۲۹/۱۲) اما دولت عتمانی 
مفاد پیمان لندن را مداخله در امور داخلی خویش تلقی و از پذیرش آن 
خودداری کرد: از این‌رو ناوگان مشترک ۳ دولت بزرگ (فرالسه: 
ررسیه و انگلیس) به فرماندهی دریاسالاز کودرینگتون! به خلیج 
ناوارین, قرارگاه نارگان مضز - عشمانی حملة کرد (۱۲۴۳۲ق ! 
۰ ابراهیم پاشا با تکیه بر فزونی ثبروی خود و پشتیبانی 
اتشبارهای ساحلی, نبرد را آغاز کرد, ولی در جند ساعت نبروهایش 
تارومار شد و کشتیها نیز غرق گردید (کارال, ۷/118؛ لوتسکی, ۱۰۱), 
محمدعلی پاشا که متوجه شکست نیروهایش شد, بدون کسب اجازه از 
باب عالی به اپراهیم دستور داد که جزپره را ترک کند. انگلستان بزای 
بیردن کردن باقیماند؛ قوای. ابراهیم پاشا از موره چند کشتی به آنجا 
فرستاد. ابراهیم در ۱۲۴۵ق / 2۱۸۲۸ به اسکندریه بازگشت (کارال: 
همانجا؛ ۷62903 ,1۸) و نیروهای فرانسوی جزیره را اشغال کردئد. 
بعد از رویدادهای موره, باپ عالی حکومت جزير؛ کرت را مجدداً به 
ابراهیم پاشا دادء اما وی از پذیرفتن آن خودداری کرد. پدرش نیژ 
خواستار حکومت مصر و سوریه گردید و به این ترتیب فصل جدیدی 
دز مناسبات مصر و عثمانی گشوده مر این درخواست محمد علی بد 
علت خودداری وی از شرکت در جنگ روس و عثمانی, پذیر فته نشد 
(اوزتوناه ۷1/15), محمدعلی نیز. که از دیرباژ سودای تصرف سوریه 
را در سر داشت. اختلاف با عبدالله پاشا والی عکٌا را بهانه قرار داد و 
مقدمات حبله به آنجا را فراهم آورد. او از عبدالله پاشما خواست که 
۰ نفر از روستانیان (فلاحین) مصری را .که ازخدمت نظام فراز 
کرده و به وی پناهنده شده بودند. به مصز باز گرداند. اما عبدالله به دلیل 
اینکه آنان رعایای پادشاه عثمانی هستند و حق دارند دز هر کجای 
انراتوری که مایل باشند زندگی نمایند. از باز گرداندن آنان خودداری 
کرد. وی همچنین آز صدور ابریشم به مصر ممانعت کرد و از پرداخت 
قرضش به محمدعلی پاشا نیز سرباز زد. به این ترتیب راه برای حملا 


نیروهای مصری به سوریه باز شد و محمدعلی که این عملیات را به نام 
ساطان عثمانی و تنبیه عبدالله پاشا انجام می‌داده فرمان حمله به سوریه 
را ضادر کرد. (مذکرات ...۱۴:۰؛ کزدعلی»:۵۱/۲؛ ارزترناء ۷1106): 
فرماندهی کل این لشکرکشی, به ابراهیم پاشا واگذار شد و سرهنگ 
سو (سلیمان پاشا) نیز به قائم مقامی او تعیین گردید (کارال, ۷/29: 
کردعلی, همانجا). سپاه ابراهیم پاشا مرکب ا ۶ هنگ پیاده: ۴ هنگ 
سوار و ۴۰ قبضه توپ در ۲ جمادی‌الاول ۱۲۴۷ ق, همزمان از خشکن 
و دریا به جانب سوربه حرکت کرد و بدون برخورد با کوچک‌ترین 
مقاومت. شهرهای قدس و ناپلس را تصزف کرد و در بندر یافا پیاده 
شد (کردعلی همانجا). عبداله پاشا به عکاس واقع در شمال فلسطین 
که بسه دژ تسخیر لاپذیز شهرت داشت ‏ رفت و در آنجا موضع گرفت: 
ابراهیم پاش نی آنجا را از خشکی و دریا محاصره کرد (ملکرا 
۷ - 4۴۸ شهابی, ۸۲۰/۳), آنگاه نیروی ۲۰۳۰۰۰ نفری عشمانی به 
فرماندهی. عثمان: پاشا؛ والی حلب را در نزدیکی حمص تار و مار 
ساخت. عثمان پاشا فرار کرد و در حماة مخفی شد (کردعلی, ۵۲/۳). 
ابراهیم پاشا پس از آن بد عکا بازگست و حلقه مخاضره را تنگ‌تر 
نمود و دستور داد که شهر را بی‌وقفه گلوله‌باران کنند (شنذیاق, ۱۳۲ 
۲۱۷۰۰ سرائجام پس از ۶ ماه محاصره, شهر به تصرف یروهای 
ابراهیم پاش درآمد. عبداللهپاشا اسیر و با احترامبه مصر اعزام گردید 
(شهابی, ۸۵۱/۳ - ۸۵۲ مذکرات, ۴۸؛ کردعلی: همانجا). بعد از 
تصرف شهر, ابراهیم به امیر بشیر شهابی دستور داد که برای ترمیم 
ویرائیهای جنگ, کسانی را از پیروت و جبل په عکا پفرستد و مالیات 
معوقه را اخذ کند (شهابی, ۸۵۷/۳). وی پس از آن شهرهای طرابلس: 
صور و صیدا را تسخیر کرد و عازم فتح دمشق شد و در ۱۵ محرم 
۸ ی آن را کشود. سپاه او با لباسهای متحدالشکل و نظم خاص در 
حالی که خود پیشاپیش آنها حرکت می‌کرد. همراه با سربازان امیر 
پشیر شهابی وارد شهر گردید. (مذکرات. .)۴٩‏ وی پس از آنکه 
احمدبیک را به عنوان فرماندار (متسلّم) شهر بر گزید. دستور داد که به 
نام سلطان عثمانی خطبه خوانده شود و آنگاه به جانب حمصن حرکت 
کرد. (همان؛ ۵۰۰). 

از سوی دیگر؛ باب عالی که نارگان خود را در جنگ ناوارین از 
دست داده و به علت ضعف نیرو قادر به انجام کاری موثر نبوده به 
فتوای شنیخ‌الاسلام, محمدعلی و ابراهیم را یاغی شناخته آنان را از 
مقام خود معزول و آغاحسین پاشا (سردار اکزم) والی ادرنه را به 
حکومت مضر تعیین کرد و در مقام فرماندهی سپاه به مقابلك ابر اهیم 
پاشا گسیل داشت (کارل, ۷/129؛ اوزتوناء ۷1116): ابراهیم که قبلاً 
جانب حمص رفته بودا پیشاهنگان نیروی عثمائی به فرماندهی. محمد 
پاشا والی طراپلن را شکست داد: به طوری که .۵۰۰۰ نفر: گشته, 
۰ نفر اسیز و بقية نیروی محمد پاشا متواری شدند (اوزتونا, 
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همانجا؛ مذکرات. ۵۳؛ کردعلی, ۵۳/۳). آغا حسین پاا با شنیدن اين 
خبر به سوی حلب آمد. مردم حلب از ورود او به شهر جلوگیری کردند 
و او ناگزیر به ابالت «ختای» (جثوب شرقی ترکیه) عقب‌نشینی کرد و 
در گذرگاه «بیلان» اردو زد (اوزتونا, همانجا؛ مذکرات؛ ۵۷ یروی 
ابراهیم. پاشاء سپاه عثمانی را در ۲ رییع‌الاول ۱۲۴۸ق در محل 
استقرار خود (گذرگاه بیلان) تار و مار ساخت و به پیشروی به سوی 
آناتولی ادامه. داد و به شهر آدانا رسید. باب عالی بعد از شکست 
آغاحسین پاشا, رئنید پاشای صبراعظم را پا ۶۰۳۰۰۰ نفر به مقابلاً 
ابر اهیم فرستاد. او که در برد موره هم‌رزم ابراهیم پاشا ود. در ۲۸ 
رجب همان سال در قوئیه شکست خورد و په اسارت. ابراهیم درآمد 
(کارال, ۱۷/130-131 ارزتونا, همانجا؛ فذکرات: ۶۱), به این ترتیب 
بخش وسیعی از آناتولی و کنترل راههای ارتباطی استانبول در این 
منطقه, به دست ابراهیم پاشا افتاد. وی در ادامة عملیات در ۱۱ رمضان 
۸ به کوتاهید آمد. محمود دوم که حکومت خود را در خطر 
می‌دیده دست باری به سوی دولتهای فرانسه و انگلیس دراز کرد. 
دولت فرانسه که آشکارا از مصر حمایت می‌کرد درخواست عثمانی را 
نپذیرفت (کارال, ۷/132) و انگلستان نیز از کمک مستقیم خودداری 
کرد (لوتسکی, ۱۰۷) آنگاه باب عالی از دولت روسیه کمک خواست, 
روسیه به دفاع از تمابیت ارضی عثمانی پرداخت و ژنرال موراویف! 
در رأس هیأتی به استانبول آمد و از آنجا به مصر رفت (لوتسکی, 
همانجا؛ کارال, ۷/134). زشنید پاشا (آمدی همایون) نیز که همراه هیأت 
روسی برای مذاکره با محمد علی پاشا به مصر رفته بود. پس از 
شکست مذاکرات پا محمدعلی, برای کسب دستورات جدید به 
استانبول آمد. در این اثنا ورود نیروی ۱۵۰۰۰ نفری روسی به بغاز 
بسفر و استقرار در ساحل آسیایی آن (۱۴ ذیقعدهُ ۱۲۴۹ق) دولتهای 
فرانسه و انگلیس را بسیار نگران ساخت و به همین جهت باب عالی را 
تحت فشار گذاشتند. محمود دوم نیز رشید پاشا را همراه با وارن؛ 
رایزن فرانسه در استانبول, برای مذاکرة صلح به کوتاهیه زد ابراهیم 
پاشا فرستاد (همو, ۷/135-1356). سرانجام بعد از مذاکر ات طولانی در 
۴ ذیحجذ ۱۲۴۹ق موافقتنمه‌ای میان مصر و عثمانی به امضا رسید که 
به موجب آن علاوه بر حکومت مصر و جزیره کرت نواحی سوریه, 
لینان, سودان, آدانا (در ترکیه) یز تحت حاکمیت محمدعلی و پسرش 
ابراهیم. درآمد (کارال همانجا؛ مذکرات. ۶۳». حاشي ۲؛ کردعلی, 
۳ لوتسکی, ۱۰۸). پس از آن اپراهیم آناتولی را تخلیه کرد و به 
سوریه بازگست, 

ابراهیم پاشا پس از مراجعت به سوریه برای تحکیم موقعیت 
حکومت پدرئن در آنجا به:اصلاحات چندی دست زد و در آغاز به 
تنظیم امور.اداری پرداخت..مأموران عثمانی را معزول کرد و اثبخاضن 
مورد اعتماد خود. را بر سر. کار گمارد. در شهزهایی: که بیش از 
۳۹۰ نفر جمعیت داشت, شورایی به نام «دیوان‌الشورة» تأسیس 
کرد .که اعضای آن از میان مسلمانان, مسیحیان و بهودیها برگزیده 


آپر اهیم پاشا ری 


می‌شدند (مدکرات, ۵۰؛ آلتون داغ ۷111/233-234). وی اختلاف دز 
پرداخت مالیات را از میان برد و مسیحیان را که در سابق با پرداخت 
جزیه. از سربازی معاف بودند. مسلح کرد. آنان با سوءاستفاده از این 
ایکان با تحریک احساسات مذهبی و توهین به مقدسات مسلمانان به 
آزار و اذیت آنان پرداختند (آلتون‌داغ؛ ۷111/236). ابراهیم پاشا با 
تأمین امنیت راهها, تجارت داخلی و.خارچی را رونق داد به طوری که 
پارچه‌های انگلیسی. از طریق سوریه.به بین‌التهرین و ایران حمل و 
کالاهای هند ر ایران از همین راه به اروپا ارسال می‌شد, ساختن 
آبادیهای جدید را تشویق کرد و بدویان را تخته قابو نمود و ملیت عربی 
را تقویت کرد (مذکرات: ۱۶ - ۱۷). ابراهیم پاشا در زمینٌ کشاورزی 
نیز په اصلاحاتی دست زد, از جمله بر مقدار زمینهای ززاعی افزود و 
کمبود نیژوی انسانی در کشاورزی را در آناتولی به وه شهر آدانابا 
آوردن «فلاحین» غرّب از سوریه که به کار کردن در هوای گرم عادت 
داشتند. :جبران کرذ. همجنین با آوزدن بذر جو و تخم پنبه از مصر و 
فپرس به اصلاح. کشت این محصولاث در آدانا همت گماشت (,۷۸ 
2 تأسیس نخستین جاپخائه در ۱۲۵۰ق / 2۱۸۳۴ در لبنان, ایجاد 
مدارسن ابتدایی و متوسطه از جمله اصلاحات وی در زمينة آمرزش 
است. در تمام مدارس آموزش به‌زبان عربی بود (مذکرات, ۱۷-۱۶ 
لوتسکی, ۱۱۱), اما خوشحالی و رضایت مردم از اين اقدامات, دیری 
نبایید. ابراهیم. که می‌دانست دولت عثمانی موقتا از: سورید: چشم 
پوشیده است. برای مقابله پا حملا احتمالی سلطان به تدازک نیرو و 
تهیذ اسلحه و ساختن استحکامات پرداخت. از سربی دیگر محمدعلی 
پاشا نیز به منظور تأمین مخارج سپاه و کارهای عمرائی, با صدور 
فرمانی خطاب: په ابراهیم, از او خراست که انحمبار ابزيشم, اخذ 
مالیات سرائه به نام «فردة», خلع سلاح و سربازگیری اجباری را به 
موقع اجرا بگذارد (مذکرات, ۶۷؛ آلتون داغ ۷۱11/239). انحصار 
ابریشم؛ پنیٌ مالی تولید کنندگان و بازگانان این کالا را آنچنان تضعیف 
کرد که عد؛ زیادی از هستی ساقط شدند ( آلتون داغ, همانجا), مالیات 
فردة نیز از تمام افراد بالاتر از ۱۴ سال گرفته می‌شد و میزان آن از ۱۵ 
تا ۵۰۰ قروش بود. در اخذ این مالیات آنچنان سختگیری می‌شبد که 
مردم آرزوی مرگ می کردند (مدکرات, همانجا). در برابر سربازگیری» 
مردم مقارمت نشان دادند به طوری که با بریدن انگشت و با کور کردن 
چشم از سربازی فراز می‌کردند (آلتون.داغ, ۷11۱/240), 

رفتار خشن و ظالمان ابراهیم پاشا دز سراسر سوریه و لبنان 
تیامهای. ضدحکومتی متعددی را به وجود آورد که مهم‌ترین آنها قیام 
دهقانان دروز در حوران است (۱۲۵۳ ق /0۱۸۳۷). آنان با سنگر گیزی 
در مناطق کوهستانی و اتجاد با دروزیهای وادی التیم (شدیانی, ۲۳:/۲ 
و بعد) ثیروهای ابراهیم پاشا را به ستوه آوردند (کردعلی: ۶۰۱۳ 2 
۳ سرانجام ری با مسموم کردن چاهها, آنان را وادار به تسلیم کرد 
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(لوتسکی. ۱۱۳). از سوی دیگر محمدعلی پاشا از دولت عشانی 
خواست که جاکمیت موروثی سرزمینهای تحت ادارهاش را به رسمیت 
بشناسد.. باب.عالی حکومت او بر مصر و عکا و طزاپلن را به زسمیت 
شناخت. اما از او خواست که سوریه و آدانا را به عثمانی باز گرداند. 
محمدعلی نیز از فرستادن مالیات خودداری کرد و خود را مستقل 
خواند. (کارال, ۷/140). به این ترتیب,. اوضاع ‏ آشفته سوریه و 
خودداری. محمدعلی پاشا از پرداخت مالیات, به درلت عشمانی که 
منتظر فرصت بود.:اجازه داد که بر ضد محمدعلی و ابراهیم اقدام کند, 
محمود دوم؛ این بار حافظ اخمد پاشا را به فرماندهی سپاه برگزید. او 
بعد از عبور از فرات در ناحید بیره جیک , در صحرای تیب 
(نصیبین) با لشکر ابراهیم پاشا رو بد رو شد. (۱۶ ربیع الاخر ۱۲۵۵ 
ق)* ازتشن عشمانی یه نب ناآزموده بودن افرادش: ظرف ند ساعت 
از هم پاشید. هزاران نفر. کشته و اسیر شدند و ۱۶۰ قبضه توپ نیز از 
دست. دادند (کارال, 140-2 /۷؛ کردعلی؛ ۶۳/۳ ۶۴). به این 
ترتنب ابراهیم پاشا برای دومین باز پایتخت عشائی زا مورد تهدید 
قرار داد. در همین هنگام محمود دوم در گذشت (۱۷ ربیع الاخر ۱۵۵ 
ق) و فرزندش عبدالمچید بر تخت عثمانی نشست (سلطنت: ۱۲۵۵- 
۷ ق / ۱۸۳۹ - ۱۸۶۰م). ابراهیم پاشا که نگران دخالت دولت 
روسیه (طبق مفاد عهدنامة خونکار اسکله‌سی ) در امور غشمانی بود. به 
باب عالی پیشنهاد صلح داد. از سوی دیگر دول اروپایی نبز که از 
گسترش اختلافات مصر و عثمانی بیم داشتند. در ۱۵ جمادی‌الارل 
۶ ق توافقنامه‌ای را در لندن به امضا رساندند که طبق مفاد آن 
ادارهٌ امور مصر و جنوب سوریه و .عکا به محمدعلی پاشا واگذاز 
می‌شد. و برای پذییرفتن مفاد آن ۱۰ روز به وی مهلت داده شده بود؛ اما 
دی از پذیرفتن عهدنامه خودداری: کرد (کارال. ۱189-199 ۷). 
سرانجام. تهدید ناوگان بریتانیا و عملیات آن در سواحل سوریه و 
لبنان. قطع امید مصر از کمک دولت فرانسه و نیز گسترش روزافزون 
قیامهای ضدمصری در نابلس, حبرون و غیره, محمدعلی زا وادار به 
پذیرش مفاد عهدنامه ساخت (کردعلی: ۶۳/۳؛ کارال؛ ۷/201) و درلت 
عثمانی نیز طی فرمانی حکومت او را به رسمیت شناخت (کارال, 
همانجا). اپراهيم به دستور پدر سوریه را تخلیه (۵ ذیقعده ۱۲۵۶ ق) و 
به جاب مصر حرکت کرد. سپاه مصر, هنگام باز گشت, نیمی از نفرات 
خود را بر اثر گرشنگی» بی‌آبی و خستگی مفرط از دست داد ((1۸,۷)2 
4 پس از اين کشمکشها اپراهیم هم خود را صرف آبادی و تأمین 
ات مردم. مصر. کرد و مدت ۷ ماه نیز به سبب. اختلال حواس و 
سالخوردگی پدرش نیابت حکومت مطنر را بر عهده. گرفت (اوزتزناه 
2 ) ابراهيم در: ۶۰ سالگی و قبل از پدرش در گذشت و در مقبره 
خانوادگی در جواز مرقد امام شافعی به خاک سیرده. شد, 

ابراهیم پاشا در تمام کارها و طرحهای پدر یار و مددکار و بازوی 
توانای او بود. وی سربازی شجاع و با انضباط بود که پیروزیهای 
نظامیشن: حکومت محبدعلی را استحکام بخشید. ابراهیم مانند پدر 


شیفتة فرهنگ و تمدن اروبایی بود و بیش از پدر آرزوی استقلال مصر 
را داشت. او حتی می‌خواست که با فتح استانبول و انقراض درلت 
عشمانی.. خلافت را.نیز به مصر انتقال دهد (کارال: ۷/140). به پاش 
خدات ابراهیم, مردم مصر همانطوری که به محمدعلی: لقب «کبیر» 
دادند, او را ثیز به عنوان پایه‌گذار وحدت عربی به «فاتم» ملقب 
ساختند( ه1؛,همانجا). نقش مهر او «سلام علی ابر اهیم» بود (مردم یک 
۱۱ ابراهیم ۳ پسر به نامهای احمد. اسماعیل و مصطفی فاضل 
داشت که احمد فواد ارل و فاروق اول, اعضای خانواد؛ سلطنتی سایق 
مصنر پسز و نوه اسماعیل بودند (زامباور. ۱۶۷). 
مأخذه جبرتی, عبدالرحمن‌بن حسن, عجائب الثار فی,تراجم الاخبار. بیروت, دار 
الجلیل؛ جودت, احمد, تاریخ, استانبول, ۱۳۰٩‏ ق | ۱ م؛ زامارر: ادرارد ریت 
نسب‌نامة. خلفا و شهریاران,. ترجمة محمدجواد شکور تهزان,. ۱۳۵۶ ش! سپهر: 
محمدنقی, ناس التراریخ به کرخش جهانگیر قانم‌سقامی, تهران, ۱۳۳۷ ش؛ شدیاق, 
طلوس؛ اخبار الاعیان فی جبل لبنان, پیروت, ۱۹۵۴ م؛ شهاپی, حپدراحمد, لبنان فن 
عهد الامراء الشهاپیین (الفررالحسان فی اخبار باه الزمان), بد کرشش اسد زستم رز 
فاد افرام بستانی» بیروت, ۱۹۸۴م؟ غزاوی:. عباس, تازیغ المراق, پفداد, ۱۳۷۳ ق | 
۲۴ کردعلی, محمد, خطط الشام, دمشق, ۱۲۰۳ ق | ۱۱۹۸۳ قامرس الاعلام! 
لرسکی, و, تازیخن عرب دز فرون جدید, ترجمه پرزیز بابایی, تهرآن, ۱۳۵۶ ش: 
مذکرات تازيخية عن عنلةابراهیم پاشا علی سوریر په کوششن اند غسان سبان: 
دشق, دارثییه؛ مردم. بک. خلیل, اعیان القرن الثالث عشرفی الفکر و السياسة 
رالاجتماع, ببررت, ۱۸۱۹۷۷ مکی شبیکه, السردان عبر القرون, پیردت؛ ۱۹۶۵م؛ نواره 
عبدالعزیز سلیمان, داد پاشا رالی بغداد. قاهر ۱۳۸۷ ق | ۸۷ نبزه 
ناه لا ر عرنننه ات ۱۰۱۱۱ 
امس ولد م‌یه رهاظ رمع" متضلا توتایط ازنااها مقموم و8 


۱ فصتیج0 :1983 ,مصلیه نامع یی درد 
۰ :1983 باناطمتاو! ,با17 


علی‌اکبز دیائت 


ابراهیم پاشا, داماد (د۱۶۰۱/6۱۰۱۰م).ازدولتمردان‌عمانی 
در زمان مراد سوم (۰۹۵۳ ۱۰۰۳ ق/ ۱۵۴۶ - ۱۵۹۵م). و داماد وی» 
و نیز صسدراعظم محمند سبوم (۹۷۴- ۱۰۱۲ ۰۱۵۶۶۱۵ ۱۶۰۳م)ر 
معروف به فانح قائیژه(قانیسه با قانیجه در مجارستان). اصلاً از اهالی 
سنی, یکی از ایالات برگسلاوی برد (عشمان‌زاده. 4۴۵ اوزون 
چارشیلی. 111)2(/351): برخی نیز زادگاه او را قائیژه می‌دانند (هامر 
پور گشتال, ۲۳۴/۷). در کودکی با عنوان دوشیرمه (کودکان مسیحی که 
برای خدمت در دربار و سپاه ینی‌چری بر گزیده می‌شدند) به دربار 
عثمانی م- اندرون همایون سرا یافت (احمد رفعت: ٩۱؛عثمان‏ زاده, 
۵ بورینی؛ ۳۲۳/۱) و به تدریج آموزش دید و ترییت شد, در ترییت وا 
پرورش او, محمدپاشا: یار نزدیک سلطان مراد نقش: مهمی داشت 
(ارزدن چازشیلی, همانجا)..ابراهيم. مدارج ترقی را یکی پس از 
دیگری پیمود و: از. دیگران متمای. شد:. به طوری که هنگام جلوس مراد 
٩۸۲۱‏ ق/ ۱۵۷۴م) رکاپدار سلطان بود..سپنن به سلاحداری:رسیده 
آنگاه در ٩۸۷‏ ق) ۱۵۷۹م فربانده بنی‌چریان (ینی‌چری آغاسی) شد. 


امهان هنم ,1 


در /۹۸٩‏ ۱۵۸۱ به امارت ردم ایلی منصوب گردید و در ٩٩۰‏ ق‌به 
مقام وزارت ثالث ارتقامیافت. در ۱٩٩ق‏ والی مصر شد تا اوضاع 
آشفته‌ای" را که بر اثر رشوه‌خواری و ظلم حاکم آنجاء خسن پاشا؛ 
مشهوز به (مرتشنی» به وجود آمده. بود. سامان دهد. دریادار (قپودان 
دریا) قلیج علی پاشا نیز همراه ابراهیم عازم مصر گردید (عشمان‌زاده: 
۵ اوزون جازشیلی. 11)1: صولاق‌زاده, ۶۰۸؛ قرمانی,۱/٩۵).‏ 

ابراهیم در مدت اقامت در مصر به تنظیم امور آن سرزمین پرداخت, 
اموال حسن پاشا را ضبط کرده حتی خزانة مخفی او را نیز پیدانمود 
(هامرپورگشتال,. ۱۱۸/۷). هنگام مراجعت به استانبول شورش 
ُررزیهای لبنان و سوریه را سرکوب کرد و اموال زیادی از آنان به 
غنیمت گرفت. کلیذ اين غنائم که از جملة آنها حدود ۸۰۰ قبضه تفنگ, 
۰ عدل پارجه اپرشم, ۲ قبضه خنجر مرصع, ۱۰ عدد کمربند سیمین ز 
۰ هزار سک طلا بوده است, از راه دریا به استانبول حمل گردید 
(ها):. ارزشمندترین آنهاه تختی بود جواهرنشان که شخصی به نام 
درویش بیک مصری آن را ساخته و زرگری ابراهیم‌نام, پرداخته بود 
(هامر پور گشتال, ۷- ۱۱۲۲ بورینی, ۳۲۳/۱). و این همان تختی 
است که پادشاهان عثمانی؛ بعد از سلطان مراد. بز آن جلوس می کردند 
ر ارزش طلای آن را ۸۰هزار دوکا (نام سک طلا که در جمهوری وئیز 
طرب می‌شد) تخمین می‌زدند. هما این غنائم که ارزش کل آنها را ۲ 
میلیون آلتون (سکة طلا) برآورد می‌کنند و در تاریخ عثمانی به نام 
«پیشکش عظیم» معروف است (۱۸) در کاخ بایژید در استانبول, به 


۶ هامر بو رگشتال, ۷ .- ۱۲۳). ابر اهیم از این پس به «داماد» 
ملقب گرذید. او که می‌خواست تنها فرد با نفوذ دربار باشد, به تدزیج و 
با ترفندهای گونه‌گون رقیبان خود و نزدیکان پادشاه را یکی پنن از 
دیگری از میان پرداشت, محمدپاشاء حامی و مربی خود او و یار 
نزدیک سلطان, از آن جمله بود. ابراهیم با بهره‌گیری.از شورش 
ینی‌جریها که بر اثر کاهش ارزش پول به وقوع پیوسته بود. موجبات 
قتل رقیبانش را فراهم آورد, اما خود نیز از مسببین شورش شناخته شد 
و از مقام وزارت معزول گردید و تاروی کار آمدن محمدنوم؛ به رظم 
این که مدتی کوتاه به جانی قلیج علی پاشاء قبودان دریا بود, مفضوب و 
همجنان دور از صحنه ماند (ه1؛ قاموس الاعلام), 

در بی درگذشت مراد پسرئن با عنوان محمد سوم به پادشاهی رسید 
(جمادی الاول ۱۰۰۳ ق/ ژانویة ۱۵۹۵م) ر ابراهیم. با آریبه وژازت 
ثانی, با دیگر به مبحن سنیامست بازگشت. در ۱۷ شعبان/ ۱۷ آوریل 
همان سال به قائم مقامی صذارت منصوب شد (قره جلبی زاده, ۲۷۸). 
بعد از قتل فرهاد پاشای صدراعظم انتظار می‌رفت که ابراهیمبه جایش 
بر گزیده شود لکن سلطان محمد به سیب تکدر خاطر از وی در ارتباط 
ال نابجای فرهاد پاشاء مقام صدارت را به سنان پاشا واگذار کرد 


ابراهیم پاشا ۴۷۹ 


(ارزون جارشیلی, 111)2(/351-2). سرانجام در پی درگذشت سبنان 
پاشاء ابراهیم که قائم مقام بود. در ۵ شعبان ۱۰۰۴ ق/ ۲۵ مارس 
۶ با فرمان مخمذ سوم به, صدراعظمی منصوب شید (صولاق زادهه 
۱ دانشمند, 111/163؛ نوعی زاده: ۴۸۳/۲؛ منچم باشی, :۵۸۷/۳) و 
«مهر وزارت و خاتم صدارت» توسط احمدآغا قبوجیار کدخداسی؛ دز 
براسم نماز سنان پاشاء به وی تقدیم گردید (نعیماه ۱ 

ابراهیم پائما پس از انتصاب به صدارت به تأمین آسایش مردم؛ 
مبارزه با قانون‌شکنيها, تعطیل اماکن فساد:و منع فزوش منکرات 
پرداخت (هافرپورگشتال, ۲۱۲/۷). نیز عملیات. نظامی علیه اتزیش س 
مجارستان را که مقدمات آن به وسپلٌ سنان باشا فراهم آمده بود, ادامه 
داد. و ذر ۲۳ شوال ۱۰۰۴ ق/:۱۰ ژروئن ۱۵۹۶ مب استاه جشنانی را که 
فرماندهی آن را شخض پادثناه برعهده داشت: به نوی بلگراد آپد: 
حرکت در آورد (دانشمند. همانجا), بعدذٌ از جلسه‌ای که برای تعیین 
سیر سپاه تشکیل شد, صدراعظم با بادآوری اهمیت مادی ز نظامی 
قلع اگری (آیری. ارلاو) واقع در مجازستان؛ نظز موافق فرماندهان: 
لشکر را برای حمله به آنجا جلب کرد (1۸). شاه عشنانی پنن از ۲۰ 
روز محاصره و جنگ خونین (فریدون بیک, ۱۰۱/۲),قلعه را تصرفت 
کرد ز به تحکیم و مرمت آن پرداخت. بعد از سقوط این دژ, اسیران 
مسیحی که توسط فتح‌گرای خان دستگیر شده بودند: ابراهیم پاشا را 
از. حملة قریب‌الوقوع. نیروهای مجاری - اتریشی به فزماندهی 
ماگزینیلیان آگاه ساختند: به همین جهت صدراعظم نیروهای خود را 
از قلعه فرا خراند و در محل خاج اوواسی مستقر و آماد؛ جنگ شد, 
ری همچنین جعفرپاشا و ولی پاشا وزیز رزم ایلی را با عنوان نیروهای 
جلودار به مقابله فرستاد (اولیا جلبی, ۱۷۸/۷): جنگ در ۵ ریع الاول 
۱۰۵ / ۱۶ اکتبر 2۱۵۹۶ با هجرم نیروهای اتریشی -مجاری آغاز 
گردید و با پیروزی: علمانیها و عقب‌نشینی اتریشیها خاتمه پذیرفت 
(ارلبا جلبی. ۱۸۱/۷ - ۱۸۲؛ هامرپورگشتال,۲۱۹/۷۰). خبر این 
موفقیت توسط جغاله زاده سنان پاشا به سلطان رسید. او که خود را 
فاتح این جنگ معرفی می‌کرد, از محمد سوم درخواست نمود که وی 
را به صدارت منصوب نماید. سلطان نیز ابراهیم پاشا را عزل کرد و 
سنان پاشا را به جانشینی او برگزید (بجوی, 11/380؛ صولاق‌زاده, 
۸ اوزون جارشیلی: 2 (2) 111).. ۴۵ روز بعد هنگامی که سپاه 
عشمانی از جبهه مراجعت می‌کرده در محلی به نام خرمنلی» نامه‌ای از. 
صفیه سلطان (مادر شاه) خطاب به محمد سوم رسید که در آن شاه رااز 
عزل ابراهیم پاشا سرزئش کرده و خواستار بازگشنت وی شده بود. 
سلطان مخفد نیز بی‌درنگ خزاست ماذرش را به موزد اجرا گذاشت و 
در ۱۴ رئیم‌الاخن ۱:۰۵ ق/ ۵ نوامبر: ۱۵۹۶م جفاله زاده زا عزل ذ 
ابزاهیم را بای پا دوم به ضدارت منصوب کرد (دانشنمند:-111/180 
1 ابراهیم پاشا نیز پلافاصلة پس از انتصاب جفاله زاده سنان پاشا 
را به آق شهر ثبعیذ نمود. ۱ 

انتصاب مجدد وی به صدارت موجب رضایت و خشنودی مردم 


۴۸۰ ابراهیم باشا 


گردید. اما سختگیری بیش از انداز؛ او نسبت به درباریان, استقلال 
رأی, جلوگیری از دخالت «رالده سلطان» در آمور کشوری و لشکری, 
عزل و نصبهای بی‌مورد, از جمله بررکناری صوقوللوزاده حسن پاشا 
سردار عملیات نظامی اتریش و تعیین ساطورجی محمد به جای او و 
قتل .فتح‌گرای. خان موجب رنجش پادشاه از او شد. در نتیجه برای بار 
دوم در ۲۳ ربیع‌الاول ۲۵/۱۰۰۶ اکتبر ۱۵۹۷ از مقام صدارت 
بر کنار گردید و ه اقامت اجپاری در خانه اش راقع در اسکودار محکوم 
شد (دانشمند, 111/183؛ اوزون چارشیلی, 1۸:111)2(/352). سس از ان 
ابتدا خادم حسن پاشا, والی ساپق مصر که از حمایت «والده سلطان» 
برخوردار بود, به صدارت برگزیده شد و چندی بعد نیز جراح باشا به 
جای وی تعبین اگردید. اما فعالیت طرفداران ابراهیج پاشا از یک سو؛ 
شکستهای نظامی:پی‌دریی در:جبهة جنگه سوء رفتاز ومیاستهای 
غلط مبدراعظم از سویی دیگر, موجب شد که سلطان محمد برای بار 
سوم ابراهیم پاا را بهمقام ضدارت منضوب کند و در ۸ جمادی الاخر 
۱۰۰۷ ق ۳۷ دسامپز لته فرماندهی عملیات نظاتی اترزیش 2 
مجارستان را نیز با اعطای لقب «سردار اکرم» به وی بسپارد (دانشمند: 
111/191-2. ! ارزون جارشیلی, 353/ (2) 111). 

ابراهیم بعد از سروسامان دادن به آمور کشوری, برای پی‌گبری 
عملیات نظامی اتريش - مجارشتان, به سوی بلگراد حرکت کُرد. در 
طول اين لشکرکشی ابتدا ساطورچی محمد: پاشاء. فرمانده پیشین 
عملیات, به سپب اقدامات نسنجیده اش که به شکست و سرافکندگی 
نیروهای عثمانی منجر. شده بود. در نزدیکی بلگراد اعدام شد (هامر 
پور گشتال, ۷ دانشمند, همانجا). آنگاه «سردار اکرم» (ابرآهیم 
پاشا) وارد بلگراد شده و پس از عبور از رودخانة ساواء عازم بازیس 
گیری منطقه استرگون (استرغون) گردید. ابراهیم پاشا با تأمین امنیت 
در نواحی مرزی و با از بين بردن راهزنان: موفق شد توجه و نظر 
موافق مردم آن: نواحی را به خود جلب نماید (صولاق‌زاده. ۶۵۵ - 
#۲ در اثنای اين لشکرکشی برای نخستین باز از آغاز جنگهای 
آتریش - عثمانی: به منظور دست‌یابی به صلح, اقداماتی صورت 
پذیر فت. ابراهیم پاشا در ۳۰ ذیقعد ۱۴/۱۰۰۷ ژرئن ۱۵۹۹ ضمن 
ارسال نامه‌ای به امپراتور اتریش, ثیات صلح جویانه وی را ستود, ولی 
به رغم مذاکر؛ نمایندگان طرفین». نتیجه‌ای عاید نگردید. (هامر 
پورگشتال, ۲۳۵/۷ -۲۳۶). صدراعظم پس از مأیوس شدن از مذاکره, 
روز عید قربان ۱۰۰۸ ق./۱۲ ژوئن ۱۶۰۰م ناگزیر حرکت به سوی 
استر گون را ادامه داد. در این میان با توصیه حسن پاشا معروف به 
«تریا کتی» ثیروی عشمانی در راستای بلگراد - بودین به سوی قلعذ انیژه 
که یکی از دژهای مستحکم و داراي اهمیت نظامی: بود: محر کت کزد. 
بعد از: چند روز جنگ و مجاصره, قلعه به دست ابراهیم پاشا افتاد 
(منجم باشی, ۶۱۶/۲؛ صولاق زاده, ۶۵۶؛ قره جلبی‌زاده, ۴۸۸؛ اوزون 
جارشیلی. 111)2(/355 ). ابر اهیم از این بس به «فاتح قانیژه» معروف 
گردید. فتح اين .قلعه موجی از شادی در جامع عثمانی پدید آررد. 


سلطان با صدرر فرماتی از وی قدردانی کرد و از محل درآمد ولابت 
آنکارا مبلغ ۰ آقچه به عنوان حقوق سالانه به او اختصاص داد 
تا بعد از کناره‌گیری: از مقام صدارت از آن بهره‌مند شود (فریدون 
بیک, ۲۲۹/۲ ۲۳۰). پس از تصرف اين قلعه ابراهیم پاشا یک بار 
دیگر برای پایان دادن به جنگ و خونریزی میان اتریش و عشمانی, 
نمایندگانی را جهت مذاکره گسیل داشت, اما مذاکرات طولانی آنان در 
جزیر سنت آندره به نتیجه نرسید (هامر پور گشتال, ۷/۸). ابراهیم پاشا 
که زمستان را در بلگراد اقامت گزیده و در آغاز بهار به صحرای زامون 
آیده بود. برای ادام لشکر کشی آماده می‌گردید که پیماز شد و پس از 
چند روز در ٩‏ محرم ۱۰۱۰ ق ۳۰۱ ژوئن ۱۶۰۱ در گذشت. جنازه‌اش 
را اپتدا به. پلگراد آوردند و بعد از انجام مراسم مذهبی به استانبول 
منتقل کردند و دز صحن مسجد شاهزاده به خاک سپردند (منجم‌باشی, 
۳ هامر پورگشتال, ۷/۸), ماده تاریخ وفات ار «ماتم سردارِ دین» 
است (ایوانسرانی, 11 ). بعدها در ۱۰۱۲ ۱۶۰۳/2 م همبرش عايشه 
سلطان در مسجد. شاهزاده به یادبرد ری شیرهای آب احداث کرد 
(اوزون. جارشیلی» 2(/353) 111). 
ابراهیم باشا.که. ۳ بار در دورهٌ محمد سوم به مقام صدارت منصوب 
شد: چمعاً ۵ سال حکومت کرد. وی با جوانمردی, حسن تدپیر, قدرت 
عالسی فرماندهی نظاسی و کاردانی در اسور کشوری در میان 
صدراعظهای دولت عثمانی جایگاه ویژه‌ای به خود اختصاص داده 
است (اوزتونا, ۷1۲/432 ). 
مآخذه احمد رفعت. لفات تاریخیه و جفرافیه, استانبول, ۱۲۹٩‏ ق؛ اولیا چلبی, 
سیاحتنامه, استانپول, 0۱۱۲۸! بورینی, حسن بن محمد, تراجم الاعیان من ابناء ازمان, 
به کوشش صلاح‌الدین المنجّد, دمشق, ٩۱۹۵۹م؛‏ صولاق زاده, محمد. تاریخ, استانبرل, 
۷ ق؛ علمان زاده, تانب احمد, حديقة الوزراه, استانبول: ۱۲۷۱ ق! فریدون بیک, 
احمد, مشأت‌السلالین, استانبول, ۱۲۷۵ ق؛ قامرس الاعلام؛ فرمانن, احند, تاریخ 
سلاطین آل عشمان, به کرششی بسام عبدالرهاب الجابی؛ دمشق, ۱۴۰۵ ق | ۱۹۸۵ع؛ قره 
جلبی زاده, عبدالعزیز, روضة الابرار, به کوشش عبدالوهاب طاغسنانلی, قاهره ۱۲۴۸ 
ق؛ منجم باشی, احمد. صحائف الاخبار, ترجسذ ندیم, استانبرل, ۱۲۸۵ ق! نعیم, مصطفی, 
تاریخ نعیبا, استانبول, ۱۲۸۱ - ۱۲۸۳ ق؛ وعی زاده, محمد عطاء حدائق‌الحقائق قی 
تکملة الشقائق, استانبول, ۱۲۶۸ ق؛ هامر پورگشتال, بوزف, درلت عمانیه تازیفی, 
ترجمة ترکی محمد عطاء استانبول, ۱۳۲۲ + ۱۳۳۳ ق؛ نیزه 


,تناکا رمنیهن ۴ )او ۷۵۲۵۵۱ صا وه کل3 سااحا1 رخره نموم 
راکاژه‌امجم انیم اوه نامع متصح نحص 0ممصوتممط 1978 
:193 ,لداع تاموتا سبط رععصازلا رمطانع6 نهد وااطمموز 
ملق انجعا رتاتوسیمن‌نا 1969 بلناعمعا ,تنم مصنطحیط رتاموو 

۰ ۵۲۵ نیم راناز۵۳ 1 ااجموی 


علی‌اکبر دیانت 

ابراهیم باشا: قره: . معروف به قره کدخدا (۱۰۹۸-۱۰۳۰ق/ 
۰-۱ ۱۶۸۷ م), صدر اعظم عشمانی در دور سنلطنت محند چهارم. 
در روستای: خندورک! بایبورذ (از. توابع. ارزروم), در. خانواده‌ای 
مسلمان, دیده بر جهان: کشود و در تبعید گاهش. جزیر رودس ست 
اعدام شد, پدرش: احمد نام داشت. در جوانی از لرّندهای (سربازان 


1.2 


دون پای) شورشي مشهور آبازه حسن پاشا (هم) بود. پس از س رکوب 
شورش آبازه به ايران پناهنده شد. اما بعد از مدتی بازگت (1۸) و بد 
عنوان ایچ ازغلان (مشتخدم), در دستگاه «فراری مصطفی باشا» بد 
خدمت : پرداخت و چون. پاشای مذکور والی مصر. گردید.. ار نیز 
«قنوجیلز کدخداسی» (رئیس دربانها) شد (عثمان زاده:۱۱۰). بعد از 
عزل و قتل فراری مصطنی پاشا: در زمره مقابله چیان (مأموران کنترل 
حضور و. غیاب سربازان) درآمد (قاموس الاعلام).پس از آن در 
دستگاه دولتبردان و مشاهیر متعدد از جمله «احمد پاشا کهله‌لی» و 
«بورونسوز مصطفی آغا» به کار پرداخت. سرانجام په خدمت قره 
مصطنی پاشا مرزیفونی, بیکلربیک سیلیستر درآمد. در ۱۰۷۳ ت/ 
۳ م بعد از آنکه مصطفی پاشا «قائم مقامی صدارت» را برعهده 
گرفت؛ او نیز «قره کدخدا» یا کدخدای صدر عالی شد که یکی از 
عالی‌ترین مقامهای عثمانی بود (عشمان زاده: ۰ب در ۱۰۸۲ ق/ 
۱۶۷۱ 1 نخست مقام (میر آخوری کوجک» و اندکی بعد «میرآخوری 
بزرگ» را برعهده گرفت و به این ترتیب رسماً وارد خدمت دولت و 
دربار شد (۱۸؛ قاموس الا علام). ابر اهیم باشا با جلب اعتماد صدر 
اعظم و شخص پادشاه, مدارج ترقی رایکی پس از دیگری و به سرعت 
طی. کرد. تقرب وی.به پادشاه و ترقی روزافزون او موجب حسادت 
بخدومش قره مصطفی پاشا گردید. به همین سبب مصطفی پاشا برای 
آنکه ابر اهیم را اژ دربار دور سازد, او را بد مقام «قپودان دریا» 
(دریاداری) ارتقا داد (رمضان ۱۰۸۸ ق/ اکتبر ۱۳۷۷ 2), اما وی نه تنها 
به هدف خود دست نیافت, نلکه ابراهیم پاشما با احراز قائم مقامی 
صدارت بیش از پیش په پادشاه نزدیک شند, به طوری که در مراسم 
شکار و مهمانیها هميشه هفراه سلطان بود و در واتع ندیم خاص او 
محسوب می‌گردید. دولت عثمانی در آن ایام درگیر جنگ با روسها و 
لهستانیها بود. پیروزی موقت مصطفی پاشای صدر اعظم در فتح قلعذ 
«چهرین»: موجب افزایش.نفوذ وی گردید.بنابراین فرصت را برای 
تضعیف رقیب (ابراهیم پاشا) غئیمت شمرد و او را از مقام دریاداری و 
قائم مقامی صدارت معزول کرد و تا بای وزیر پنجم تنزل داد (1۸), 

تیروی عشمانی تحت فرماندهی صدر اعظم که وین را محاصره کرده 
بود. از گنت اشتارهمبرگ" به سختی شکست خورد و وین از محاصرةٌ 
نیروهای عثمانی خارج شد و مصطفی باشا در حالی که ساز و برگ و 
نیروهایش را از دست داده بود, به سزی بلگر اد عقب‌شینی کرد (اسناد 
و مکاتبات سیانی, ۲۰۰). اتشار خبر شکست محاصر؛ وین از یک 
سو و سمایت مخالفان و رقیبان او و طرفداران ابراهیم پاشا از سری 
دیگر, موجب گردید که سلطان محند چهارم طی فرمانی مهر همایون, 
سانجاق (پرجم) شریف و کلیدهای کعیه را پس گرفت و دستورقتل او 
را صادر: کرد (اوژون جارشنیلی, 1(/458) 111) و وی در۶ محرم ۱:۹۵ 
ق/ ۱۵ دسامیز ۱۶۸۳ م در بلگراد اعدام شد و ابراهیم پاشا به صدارت 


(عماناعت) عحقتاونا :6 0 .5 


ابراهیم باشا ۴۳۸۱ 


رسید (عثمان زاده, ۱۱۰ - ۱۱۱؛ زامباور, ۲۴۴). ابراهیم پاشا عده‌ای 
از اطرافیان وزیر پیشین را عزل کردو برخی را به قتل رسانید. دور؛ دو 
سالةٌ صدارت او با هجوم گسترده دول اروبایی پر عثمانی مصادف بود. 
جنگ اتریش - عشمانی از برخورد میان دو دولت خارج شده و به 
صورت جنگ اروپا - عثمانی درآمده بود. درل اروپایی از جمله 
اتزیش, لهستان, ونیز, شوالیه‌های مالت و روسیه در چهارچوب «اتحاد 
مقدس» و با پشتیبانی پاپ می‌خواستند حاکمیت عثمانی بر اروپا را از 
بیخ و پن براندازند (مز؛ اسناد و مکاتبات سپاشی: ..)۲۰٩‏ دولت 
فرانسه نی با حمله بر سواحل جنوبی مذیترانه. از جمله به کشورهای 
تونس, الجزایر و لیبی, عملاً در اين اتحاد مشارکت کرد. بز اثر حملات 
ژان سوبیسکی پادشاه لهستان, مولداوی. شقوط. کرد. و پس از: آن 
شهرهای ویشگزاد بوده". پشته" (ابن دو شهز - برداپشت فعلن)؛ 
و استرگون یکی پس از دیگری 
از دست نیروهای عثمانی خارج شد. صدراعظم. که پارای رهبری 
نیروی نظامی را ندائست, ه تنها خود در جنگ شرکث نمی کرد. پلکه 
کسانی را که در رفتن وی به جنگ اصرار می‌کردند, نیز به عناوین 
مختلف از شر راه برمی‌داشت. سقوط شهرها و انتحکامات عشمانی: 
در افکار عمومی مردم به ویژه در استانبول تأثیر نامطلوبی گذاشت و 
فریاد اعتراض علیة صدر اعظم و حتی پادشاه بلنذ شند. (عشمائلی 
پادشاهلاری". 426). شکستهای پی در پی سپاه عثمانی. که با وجود 
تأبین تدار کات کافی. از رهبری نظامی برخوردار نبوده موجب شد که 
سلطان محمد چهارم طی فرمانی به صدر اعظم دستور دهد که شخصاً به 
جنگ رفته عملیات زا هدایت نمایده لیکن این باز نیز صدز اعظم 
تعارض کرد و از رفتن به جنگ خوددازی نمود. سرانجام سلطان در 
۰ محرم ۱۰۹۷ ق/ ۷ دسانبر ۱۶۸۵ 
سلیمان پاشا را به جای وی منصوب کرد (اوزون جارشیلی, 111)1(/468 
6 -), 

ابراهیم به استانبول رفت و در قصر بایرام پاا واقع,در محلاً 
اسکودار" اقامت گزید (همانجا). اندکی بعد از پادشاه اجازه سفر حج 
خواست. اما دشمنانش او را به سوء نیت و پیوستن به شورشیان 
آناترلی متهم و پادشاه را سبت به وی بدپین کردند, سلطان محمد 
جهارم طی فرمانی از او خواست که ۵۰۰ آقچه (هم) به عنوان مالیات 
سفر (اعان سفر) پرداخت کند. لیکن ابراهیم از پرداخت: وجه 
خودداری نمود. پادشاه نیز اموال او زا مصادره و خودش رایه جزيرة 
رودس تبعید. کرد (ربیع الارل ۱۰۹۷ ق/ ژانویه ۱۶۸۶م) و مدتی بعد به 
اتهام فعالیت. برای به دست ت آرردن صدارت به قتل رسید (همانجا؛ 
عشمان زاده. ۱۱۱). 

ماخذ: اسنادر .مکانبات سیاسی, به کوشئن: عبدالحسین. نرایی» تهران,۱۳۶۰۰. ش! 

زامپارر: ادرارد ریتر, سب نام خلفا و شهریاران, ترجه محید جوادمشکرر, تهران؛ 


سوانق و استحکاماتی چون آق کلیسا 


م او را از صدارت بر کنار و 


1. 12۲60۳۵۴۵ 2, ۸ (3 4, ۵ 


۳۸۲ ابراهیم باشا 


۶ ش؛ علمان زاده, احمد تائب, حديقة الرزراه, استانبول , ۱۲۷۱ ق؛ قامرس 

الاعلام! نیز 

۲9و۲2 :1۸ :1986 رلتطجهاعا راعنهعمماج از عرش نمعاآمونهمط موم رهز 
۰ ,م۸ ,نها تاعمصدن رز 


علی اکبر دیائت 


ابراهیم پاشا توفتهرلی » یانوشهری (1(۱۰۷۳) - ۱۱۴۳ ق 
۱۷۳۰-۲۲ م): سیاستمدار, داماد و صدراعظم فرهنگ دوست و 
ادب‌پرور سلطان عثمانی احمد سوم, دی در روستای موشقره! (نوشهر 
کثونی) از توایغ دهستان اورگوپ راقع در بخش نید (نکیدة) ایالت 
قرامان زاده شد. تاریخ تولد او به طور دقیق معلوم نیست, اما از آنجا که 
به هنگام مرگ حدود ۷۰ سال داشته (عثمان زاده, ۳۳), احتمالاً دز 
حدود: ۱۰۷۳ اق بذدنیا آنده است. پدرش علی و مادزشش فاطنه نام 
داثبت (همو,. .)1۸+1٩‏ ابراهیم در ۲۷ سالگی در جست و جوی کار و 
دیدن خویشان به استاننول رفت و با معرفی و حمایت مصطفی افندی 
که یکی از اتوامش بود. به دربار راه یافت. ابتدا دز ژمرة حلواچیان و 
سپس در سلک تبرداران (ترکی: بالطه جی ‏ مأمور ادارث کارهای 
خارج از کاخ سلطنتی) درآمد. با ابراز لیاقت, به زودی کاتب اوقاف 
(مو قوفاتجی) شد, سپس به سمت یازیچی خلیفه سی تعیین شد و جهت 
خدمت به شاهزاده احمد که در آن هنگام در ادرنه اقامت داشت, به آنجا 
اعزام شد. ابراهیم به زودی توجه و اعتماد احمد را جلب و یار نزدیک 
و هم بزم ری شد. پس از آنکه شاهزاده احمد به سلطلت رسید (۱۱۰۵ 
ق/ ۰۴ م) ابراهیم پاشا نیز همراه او به استانبول آمد و طی فرمانی 
به منشیکری عبدالرحمن آغاء رئیس «دارالسعاده شریفه» تعیین گردید 
(عثمان زاده؛ ۳۰؛ قاموس الاعلام). در تمام مدتی که این سمت را 
برعهده. داشت,. اداره کننده راقعی کارها او بود. حتی پس از 
کناره گیری عبدالرحمن افندی همچنان به انجام وظیفه‌اش ادامه داد. 
توجه فزون از حد پادشاه نسبت به وی» موجب حسد پرخی از درباریان 
گردید, به طوری که صدراعظم علی پاشا چورلولی او را با عنوان 
محاسب به ادرنه فرستاد و اموالش را نیز مصادره کرد (عثمان زاده. 
۰ ۳۱) و بدین‌سان:او را از دربار دور ساخت. ابراهیم که مورد 
بی‌ترجهی قرار گرفته بود, با شرکت در لشکرکشی علی پاشا به جزیره 
موره بار دیگر به صحنهٌ سیاست بازگشت و با عنوان موقوفانجی, 
تدار کات قشون را برعهده گرفت. بعد از فتح جزیره مذکور اداره امور 
مالی آنجا به وی واگذار شد و آنگاه به دفترداری (مسئولیت امور مالی) 
شهرٍ تیش (واقع در توگسلاری) تعیین شذ (1۸). در پی کشته شدن 
علی پاشا (شهید) در جنگ پترواردین (وارادین" در مجارستان), با 
اقدامات مدبرانه از ازدیاد بحران در ارتش که بر اثر.کشته.شدن 
صدراعظم و شکست قشون. عثمانی پدید آمده بود. جلوگیری کرد و 
جهت تقدیم گزارئن جنگ به سلطان احمد سوم به ادرنه رفت. از این 
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زمان پادشاه روزبه‌روز او را به خود نزدیک‌تر ساخت و ترفیم مقام داد. 
ابتدا روزنامه‌چی اول و سپس ی رآخور اول شد. آنگاه با رتبٌ رژیری به 
سمت قائم مقامی رکاب همایون تعیین شد و با فاطمه نلطان, دختر ۱۳ 
سبألة پادشاه و بیوة عسدراعظم علی پاشاء ازدواج کرد و در ۷ رییعالاول 
۶۹ ۸/۵ فورية ۱۷۱۷ م به داماد ملقب گردید (مروی, ۱۰۵۱/۳؛ 
عثمان زاده, 1۸۳۲-۳۱ ابراهیم پائا به سیب دشواربهای زیادی که 
بر اثر طولانی شدن جنگ با اتریش و شکست یروهای عثمانی پدید 
آمده بود یه شدت طرفدار صلح بود (جودت: ۶۱/۱), اما برخی از 
عناصر حکومتی ازجمله صدراعظم خلیل پاشاء به منظور سرپوش 
گذاشتن بر بی‌کنایتی خود, با اقدامات صلح جويانة وی مخالفت 
می‌ورزیدند. آنان سلطان را رادار ساختند که با تجهیز نیرو برای ادامذ 
جنگ از ادرنه به سوی صوفید حرکت کند. لیکن سقوط بلگراده 
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صدراعظم خلیل پاشا از مقام خود معزول و مقدمات ترک مخاصنه 
فراهم گردید. سرانجام ابراهیم پاشا که از قبول صدارت خودداری 
می‌نمود, با اصرار سلطان احمد سوم در ۸ جمادی الاخر ۱۱۳۰ ق/ ۲۷ 
آوربل ۱۷۱۸ م این مسئولیت را پذیرفت (همانجا؛ علمان زاده. ۳۲). 
ارتباط نزدیک او با پادشاه موجب حسد داعیان صدارت و فرماندهان 
بنی‌چریها گردید و به همین منظور به توطله علیه او پرداختند (مروی, 
همانجا), اما پادشاه به منظور نسان دادن اعتمادش به صدراعظم و داماد 
خریش, طغرای زمرد نشان خود را به عنوان «مهر همایون» به وی داد و 
نیز اسبی با زين و برای که ۱۰۰ کيسة طلا ارزش داشت., به او هدیه 
کرد (اوزتوناه ۷11/426 :1۸), نخستین اقدام ابراهیم پس از قبول 
صدارت, تلاش جهت برقراری صلح با اتريش و تأمین آرامش بود. 
مذاکرات صلح در ۶ رجب ۱۱۳۰ ق/ ۲۵ مه ۱۷۱۸ م با میانجیگری 
سفیر انگلیس در استانبول و سفیر هلئد در وین, در قصبهٌ پاساروفجٌ 
(پاساروویتس" ) صربستان آغاز گردید. رفتار خشن نمایندگان اتریش 
و شرایط سنگین آنان, موجب قطم مذاکرات شد. اما ابراهیم پاشا بز 
ین عقیده بود. که برای سامان بخشیدن به اوضاع نامناسب امپراتوری 
باید صلح را در هر شرایط پذیرفت و آنگاه در فرصت مناسب از دشمن 
نتقام گرفت. مذاکرات مجدداً آغاز گردید. معاهد؛ صلح بین اتریش و 
ونیز از یک سو و عثمانی از سوی دیگر در ۲۲ شعبان ۱۱۳۰ ق| ۶ 
وت ۱۷۱۸ م منعقد گردید. به موجب این قرارداد - که آن رامعاهده 
پاساروفچه می‌نامند - بلگراد, صربستان, بسنی و افلاق (رالاشی 
کنونی در رومانی) به اتریشس: جزیر؛ موره به عثمانی و قلاع سواحل 
آلبانی و هرزگوین به دولت ونیز واگذار شند (اوزون چارشیلی, /(1۷)1 
143,46؛ جمهوریت...). ابراهیم که ذاتًمردی صلخ جو بود, بعد از 
انعقاد معاهدهُ پاساروفچه په اضلاح اوضاع اقتصادی - اجتماغی ز 
نوسازی کشور همت. گماشت. شکستهای پی‌دربی؛ زجال عثمانی را 
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متوجه برتری سازمانها و تکنیک اروپایی نموده, و لزوم بهره‌گیری از 
ننایج دانشهای نوین را په آنان ثابت کرده بود. ابراهیم اين کار را با 
اصلاح ارتش آغاز کرد. تعداد افراد ینی چری را کاهش داد و حقوق 
آنان را تثبیت کرد ه به این ترتیب بر درآمد خزانه به مقدار زیاد افزوده 
شد (اوزون جارشیلی, 150-2 /(1) 1۷), همجنین پا بالا بردن مالیاتها 
و حقرق و عرارض گمزکی برخی از کالاها مانند ابریشم: قهوه و جز 
آن موفق شد بخشنی از هزین درلت را تأمین کند (ل). در دورة 
صدارت. ۱۲ سالةٌ وی. گرایش به فرهنگ و تمدن اروپاین آغاز شد که 
به شیپ رواج کشت و پرورش گل لاله, آن را «عصر لاله» می‌نامند. 
این عنان بیش‌تر: مفهوم فرهنگی -سیاسی دارد تا شاعرانه. ابراهیم به 
منظوز آشنایی با پیشرفتهای سیاسی.غرب و سازمانها و موسسات 
اروپایی هیأتهایی را به اتریش و فرانسه اعزام داشت که این نخستین 
گام به سوی فرهنگ ازوپایی بود (یوردآدین, 140), سرپرستی هیأتی 
که به فررانسه و درپار لوئی پانزده رفت با جلبی زاده محمد, معروف به 
پیرمی سکیز (< ۲۸) بود. صدراعظم ابراهیم پاشا به وی سفازش کرده 
نود که از «وسانعط عمران و معازف» هر آنجه می‌توانده کسب تجزپه 
کرده: آنهایی را که قابل اجرا در کشور عثمانی است::یادداشت کند 
(همو, 141). حاصل این سفر و مطالعات او کتابی است تحت عنوان 
سفارت نامه" (همانجا؛ ووسینیج, )٩۸‏ که انتشار آن پادشاه و 
صدراعظم را هرچه پیش‌تر شیفت فرهنگ اروپایی ساخت: در تجدید 
بنای استانبول شیر معماری اروپایی باررک با الهام از کاخهای 
فرانسوی, به کار گرفته شد (جمهوریت...). درباربان و ثروتمندان در 
ساختن. کاخهای باشکوه بریکدیگر سبقت می‌جستند. اکثر اين قصرها 
که تعدادشان پیش از ۶۰۰ بوده در محل کاغذخانه در ساحل خلیج شاخ 
زرین ‏ و کرانة بغاز (بسفر) احداث شد (جودت. ۶۴/۱). محلا 
کاغذخانه به سعدآبادتفییر نام یافت و کاخها نیز نامهایی چون باغ 
فرح امن آباد. خسروآباد. همایون آباد و جز آن گرفتند (اوزدن 
جارشیلی. 164-65 /(1) 1۷), در این کاخها مجالس جشن و سزور برپا 
می‌شد. هزین گزاف این خوش گذرانیها با وضع و تحمیل مالباتهای 
گونه‌گون و سنگین ازجمله مالیات «ایراد جدید مالکانه» (ابراد ‏ 
عایدی) بر مردم تأمین می‌گردید (جمهوریت...» ۷212154). از سوی 
دیگر ابراهیم پاشا که خود فردی دانش‌آموخته و اهل ادب بود, از 
گشترش امور فرهنگی نیز غافل نفاند. به طوری که دوزه او از اين 
چهت یکی از پربارترین اعصار تاریخ عثمانی است. مهم‌ترین رویداد 
فرهنگی زمان ار, ورود صنعت چاپ په عشمانی است که ابراهیم متفر قه 
(ه م) پدان اقدام کرد (اوزون جارشنیلی, 1(/158) 1۷). ابزاهیم پاشا با 
گرفتن فتوا از عبدالله افندی شیخ الاسلام علمانی» مبنی بر مشروعیت 
فن جاپ, پادشاه را به صدرر فربان در این باره مجبور ساخت 
(جودت. ۷۴/۱): شاعرأن مشهوری جون: ندیم, سید وَهبی؛ نحیفی و 
مورخانی مانند عشمان زاده تائب, راشد, جلبی زاده عاصم که آثارشان 
از منابع مهم تازیخ و ادب و هنر عثمانی است, در این دوره می‌زیستند, 
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آنان از نظر مادی و معنوی مورد حمایت ابراهیم پاشا بودند. او به داش 
تاریخ علاقذ زیادی داشت و اوقات فراغت را به مطالع تاریخ سپری 
می‌کرد (اوزون چارشنیلی؛ 1(/152) 1۷). با سفارش و حمایت اوء کتاب 
۴ جلدی عقد الجْمان فی تازیخ اهل الرّمان, أثر بدزالدین مخمود 
عینی از عربی به ترکی ترجمه شد. همچنین, تاریخ حبیب‌السیر: تألیف 
خواندمین: از فارسن" به ترکی. درآمد: در میان آثاری که دز دورة 
صدارت ابراهیم پاشا تزجمه شد. از کتاب مطلع‌السَعدین عبدالرزاق 
سمرقندی نیز می‌توان: نام. پرد.. همچنین: کار ترجنة تاریخ عنومی 
جامع‌الدول تألیف احمد دده معروف به منجم‌باشنی,. به ندیم شاعر 
معروف واگذار شد. ترجه ترکی آن که خلاصه اصل عربی است در 
۲ تشق /۱۷۲۹م به پایان رسید. این کتاب با عنوان صحاثف الاخبار 
در ۱۲۸۵ ق ۸۶۳۸ در ۳ جلد در مطبعه عامره استانبول به چاپ 
رسیده است..گذشته از آن؛ برخی آنار ارسطو نیز در ژمان ابراهیم 
ترسط اسد افنذی از بونانی په ترکی ترجمه شد (هموء -1(/152) 1۷ 
5 ترجم تاریخ سیاح تألیف کروسینسکی از مبلغان یسوعی مقیم 
ایران که دربارٌ حوادث اواخر دولت صفوی است: به ابراهیم پاشا 
سبت داده شده است که درست به نظر نمی‌رسد, زیرا مرجم و ناشر 
این کتاب ابراهیم متفرقه است که آن را به ضدراعظم هدیه کرده است 
(همی. 162/ (1) 1۷). کتاب مذکور با عنوان عبرت‌نامه, به: وسیلة 
عبدالرزاق دنبلی از ترکی به فارسی ترجمه شده است: ابراهیم پاشا 
خود شاعر, خطاط و آهنگساز بود. نتهای آهنگهای او که در دستگاه 
ماهور و همایون ساخته شده, هنوز موجود است. ابراهیم خط نسخ و 
ثلث را از "حافظ عشمان و عمر افندی, استادان طراز ارل زمانش, 
آموخت (عثمان‌زاده, 1۸۱۳۴). علاق وافر او به غمران و آبادی و امور 
خیربه موجب گردید که آثار زیادی از او بر جای بماند که دارالحدیث: 
کتابخانه. آب‌انبار, دارالمعلمین, برج آتش‌نشانی در استانبول در محلا 
کاغذخانه و شهزاده‌باشنی و نیز آثاری از اين قبیل در شهرهای انطاکیه, 
ازمیر: اورگرپ و موقوفاتی که از سوی. خود وی برای اداره این 
تأسیسات اختصاض بافته: از آن جمله‌اند (1۸؛ جمهوریت.::): همچنین 
با ساختن مدرسه: مکتب» کاروانننرا؛ حمام» مسجد. و نظایر آن در 
زادگاهش موشقره و اسکان دادن قبایل ترکمن در آنجاء آن را به مرکز 
بخش تبدیل کزد و نوشهر نام نهاد (اوزون چارشیلی, 1(/156) 1۷! 
عثنان‌زاده:: ۳۶): تأسیش" کارخانة کاغذسازی در: شهر: یالوا و 
پارچه‌بافی و چینی‌سازی در استانبول نیز از اقدامات او به‌شمار می‌آید. 
به منظور حفظ میراث فرهنگی, فروش کتابهای نفیس به خارجیان را 
ممنوع ساخت. در زمین سیاست خارجی, ابراهیم‌پاشا می‌کوشيد که با 
تمام کشورها به‌ویژه دول-اروپایی: روابط دوستانه داشته باشد. بدین 
منظور سفیزی: به "فرانسه فرستاد. با دولت روسنیه معاهده صلح انضنا 
کرد که طبق مفاد آن به آن دولت اجازه داده می‌شد که در استانبول 
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نمایندة دائمی داشته باشد (لکهارت. ۲۴۹). در. ارتباط با ایران, 
علی‌رشم اينکه سیاست ابراهیم پشما بر عدم مداخله و حسن همجواری 
اننتزار بود, اما فشارهای داخلی ناثتن از اچزای عهدنامه پاسارزفجه 
که اراضی زیادی را از پیکر عثمانی جد! ساخت. از یک سوء و اوضناع 
نابسامان ایران در اواخر حکومت سلسلةٌ صفوی از سری دیگر, اررا 
به, فکر تجاوز به ایران انداخت. بعد از انعقاد معاهدهٌ قصرشیرین 
(ذهاب) در ۴ مسحزم ۱۰۴۹ ق/ ۲۷ آرریل ۱۶۳۹مدر زسان سلطنت 
شاه‌صفی. و مراد چهارم, جنگهای طولائی بین دو دولت پایان یافته و 
صلحی برقرار شده بود که تا اين زمان, یعنی نزدیک به یک قرن, دوام 
یافت (هوشنگ مهدری: ۶۶)؛ لیکن پس از معاهده پاستاروفچه, در 
مناسبات دو کشور صفح جدیدی گشوده شد, ماد ۱٩‏ بخش اقتصادی 
- تجاری این عهدنامه به آمدرشد و شیو؛ پرداخت حقوق و عوارض 
گمرکی کالاهای ایرانی اختصاص داشت که از طریق خاک عثمانی به 
کشورهای اروپایی صادر می‌شد (آق‌تبه, 4). جهت ابلاغ مفاد عهدنامه 
و انجام مقدمات اجرای آن از سوی ابراهیم پاشا هیأتی به ریاست دی 
افندی به ایران اعزام گردید, این هیأت همچنین مأموریت داشت که به 
طور محرمانه اوضاع داخلی ايران را بررسی و هنگام باز گشت گزارش 
کند. دری‌افندی ذر: اواخر شوال ۱۱۳۲ ق | ارت ۱۷۲۰م از استانبول 
به بغداد رفت و پس از مشورت با والی بفدا. از طریق قصر شیرین, 
همدان, قزوین به نزد شاه سلطان حسین آمد (صفر ۱۱۳۳ ق / نوامبر 
۰ دری‌افندی بعد از انجام مأموریت نهان و آشکار خود در 
ایران, در. ۱۱۳۴ ق به استانبول مراجعت کرد و: گزارش, خود را به 
سلطان احمد و صدراعظم ابراهیم پاشا تقدیم دائست (همو, 6-9). در 
همین سال مرتضی قلی‌خان, نماینده شاه سلطان حسین وارد پایتخت 
عثمانی گردید و به سبب دانش و تبحرش در ادبیات از سوی ابر اهیم 
پاشا با احترام تما پذیرایی شد (لکهارت, ۲۵۰), از سوی دیگر, تمام 
گزارشها از سقوط قریب‌الوقوع اصفهان که مورد حمله و محاصرة 
افاغنه قرار گرفته بود و نیز انقراض دولت صفویه خبر می‌داد. پادشاه و 
صدر اعظم عثمانی که از گسترش ناآرامیها به مرزهای خود در اندیشه 
بودند, به.منظلور پیش گیری از این رویداد به اقداماتی دست بازیدند. 
ابتدا مرتضی قلی‌خان, فرستاد؛ دولت صفوی, به ایران باز گردانده شد, 
سپس اپراهیم پاشیا دیوان (شورای درلتی) را به تشکیل جلسه دعوت 
کرد و سرانجام پس از تجزیه و تحلیلاوضاع, به منظور تأمین آرامش 
و امنیت نواحی مرزی و حمایت از سنیان ماوراء ارس, با کسب فتوا از 
مفتیان, به جنگ با ايران تصمیم گرفته شد (آق‌تبه, 12-14): دولت 
عنمانی برای جبران سرزمینهایی که به موجب معاهد؛ پاساروفچه از 
دبیت داده بود,:مقدمات تسخیز ایروان, گنجه تفلیس و سایر نقاط زا 
فراهم.ساخت.ز به همین منظور به والیان ارزروم: بفداد. بصره, موضصل 
وران دستورات لازم داده. شد (اوزرن جارشیلی, ۸174 (1) .1۷). با 
سقوط شاه سلطان حسین دولت عثمانی اوضاع را برای حمله به ایران 
مناسسپ. تشخیص داد. از سوی دیگر دولت روسیة تزاری که تصد 


تجاوز به ایالات غرب دربای خزر را داشت. از طرف عشمانیها مورد 
تهدید قرار گرفت. جنگ بین عثمانی و روسیه بر سر ایالات ایران که 
۳ ‌. ۰ ّ 5 ۰ ۱ ۰ 
قریب‌الوقوع به نظر بی‌آمد, با میانجیگری مازکی دوبوناک؛ سفیز 
فرانسه در استانبول برطرف. شد و طرفین با انعقاد. عهدنامه‌ای 
اختلافات خود را حل. کردند (هموء 189-191 (1) 1۷؛ آق‌تبه 29-31), 
پس از. انعتاد این عهدنامه: دولت عشمانی ایران را مورد حمله قرار داد 
و چندین شهر را په تصرف درآورد. سرانجام با ظهور نادر اوضاع به 
نفع ايران تغییر .کرد و شهرهای اشفالی بازپس گرفته شد (هوشنگ 
مهدوی, ٩۸؛‏ آوزون جارشیلی: 1(/197-199) 1۷). انتشار خبر شکست 
نیروهای عثمانی از نادر موجب شورش در استانبول گردید. آپراهیم 
پاشا براي جلو گیری از گسترش شورش, به سرعت جهت حمله درباره 
به ایران به تجهیز نیرو پرداخت. قشون عشمانی از استانبول حر کت و 
در اسکودار اردو زد: اما سلطان احمد که سر گرم عيش و عشرت بود, 
تمایل به شرکت در اپن جنگ نداشت. شورشیان که رهبری آنها با 
خلیل باترونه بود صدر اعظم ابراهیم. پاشا را هشیب این شکستها 
دانسته عزل و قتل او را خواستار شدند (۱۸), پادشاه نیز که تاج و تخت 
خود را در خطر می‌دید. ابتدا با عزل او موافقت و سپس فرمان قتلش را 
در ۲۷ ربیع‌الاول ۲۳ تشي ۲٩۱‏ سیتامبر 24 صادر کرد. بعد از 
اعدام ابراهیم پاشا جنازه‌اش را پر روی ارابه‌ای انداخته به بیرون از 
کاخ فرستادند که از سری شورشیان. قطعه قطعه. گردید (استرابادی, 
۰ رفعت. ۲۱؛1۸). پس از آن, سلطان احمد سوم نیز از سلطنت 
خلم و به جایش محمود به حکومت بر گزیده شد (استرابادی, همانجا), 
قطعات چناز؛ صدر اعظم, شبانه. توسط شاکر بیک راقعه‌نویس 
جمع‌آوری و در جوار موقوفات و آثار خبریه‌ای که در مدت ضدارت 
خود در محلا شهزاده‌باشی ساخته بود به خاک سپرده شد و ماده تاریخ 
وفاتش «روحک ابرهیم پاشا اوله شاد» است که به. حساب ابجد با 
۳ ق مطابقت دارد (ایوانسرایی, 14؛ رفعت» ۲۲), 
ماخذ: استرابادی, میرزا مهدی‌بغان, جهانگشای نادری, به کرشش عبداللهانراد, تهران, 
۱۳۱ ش؛ جردت, اسمد, تاریخ, استانبول, ۱۳۰٩‏ ق ٩۱۹۸۷۲‏ رفعت, اجمدین تخل 
لغات تاریغیه ر جغرافیه, استانبول, ۱۲۹۹ ق /۱۸۸۲؛ عنمان‌زا, احمد ناه 
حدیقةالرژراه؛ استانبول: ۱۲۷۱ ق /۱۸۵۵م؛ قامرس الاعلام؛ تکهارت, لارنس, آنقراض 
سلسلا صفویه, ترجمهٌ مصطفی قلی‌عماد. تهران, ۱۳۴۳ ش؛ مروی, محمد کاظم, 
عالم آرای نادری, به‌کرخش محمدامین ریاحی, تهران, ۱۳۶۴ ش؛ ووسینيج, وبن, تاریخ 
امپراتوری علماني: ترجمه سهیل آذری, تهران, ۱۳۴۶ ش؛ هوشنگ مهدوی, عبدالرضار 
تاریغ روابط خارجی ایران, تهران, ۱۳۳۹ ش؛ نبز: 
,الاتاهاعا مراکم ۱ 1 اااتمو0) ,1724 - 1720 رمک رعوعنا۸ 
باقع زاشکه۹ مب رتاماعک ام رل ۷ بداوععدل؟ عناق رترقمعمه ره :1970 
,620108 :ها :1968 بتتاطصماحا رادنشعمما زد عیرست :1978 راسطمماوز 
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علی‌اکبر دیانت 


ابراهیم تهرانی؛ . مشهور به میرزا عمو, از خوشنویسان توانای 


ممصحصمظ ع0 ونوتع۱6 :1 


تلم نستعلیق در نیمه دوم سده ۱۳ و آغاز سدٌ ۱۴ ق/ ۱٩‏ م و شاگرد 
بیرزا غلامرضا اصفهاني, ابراهیم خوشنویسی توانا بود که در کتیبه 
نویسی آثاری برجسته از خود برجای نهاده است (بیانی»۱۸/۱). آتاز 
تاریغ‌دار او در ۱۲۹۱ - ۱۳۱۴ ۱۸۷۴/۵ - ۸۱۸۹۶ نوشته شده است. 
کتیبه‌های بازمانده از او در بناهای مذفبی په ترتیب تاریخ: کتابت 
عبارتند. از ۱: کتیبة اطراف ایران آین آمامزاده حمزه در شهز ری با 
تاریخغ ۱۲۹۱ ق که از بهترین آثار او به شماز می‌آید (هموء ۱۹/۱ ۲. 
کتیبة کمربندی ایوان شمالی صحن کهنة آستانٌ حضرت معضومه بر 
کاشی خشتی لاجوردی با رقم «لقّه میرزا عغمو» که قطعه‌ای است در 
هفت بیت از عبدالمجید قمی متخلص به سید و در آن, تاریخ بنای ایوان 
یعنی ۱۳۰۱ ق/ ۱۸۸۳ م آمده است (برقعی, ۵۶؛ مذرسی, :۷۳/۱): ۰۳ 
کتیبه ای در دو بیت, کنده شده بر سنگ مرمر آستانة دری که میان رواق 
و ایوان آین حرم حضرت معصومه قرار دارد, با تاریخ ۱۳۰۱ ق (پیانی, 
همانجا)؛. ۰۴ کتيبة بای گلاستة شرقی جلو ايران مقصورةٌ مسجد 
سپهسالار (سایق) تهران شامل آیث شريفة «الما یعمر سساجد اث...» با 
تاریخ ۲ ق (سحاب: ۴۶)؛ ۵ کتيبةٌ در زرودی حرم امامزاده طاهر 
در آستان خضرت عبدالعظیم با تاریخ ۱۳:۸ ق (بیانی, همانجا)؛ ۶. 
کنیا رای مت فان بمز رت ما از 
سرده‌های شوریدهٌ شیرازی پا تاریخ ۰ ق (برقعی؛ ۴۵؛ فیض 
۷۱ ( 
شامل ۱۴ بیت شعر از شوریده با تاریخ ۱۳۱۴ ق (برقعی,.۳۶؛ فیض, 
۱ ۸. کتيبذ بدون تاریخی نیز شامل سوره کوثره یذ تور و سور 
عصر به خط او در ایوان صحن آرامگاه شیخ نم صدرق (ابن بابویه) در 
شهر ری موجود است (مصطفوی, ۲۴۳/۱). از ابراهیم تهرانی آثاری 
نیز به صورت: مرقع با قطعات برجای مانده است که در مجموعه‌های 
شخصی نگهداری می‌شود (ییانی, همانجا). 

رتم او را بر آثارش به صورتهای «میرزا ابراهیم الطهرانی الشهیر 
بمیرزااعموا, «محمد ابراهیم طهرانی مشهور بمیرزا عمو» و گاهی تنها 
«میرزا عموه می‌توان مشاهده: کرد: 

مأخله پرقتی, علی اکیز, راهنمای قم. تم» ۷ ش؛ بیائی, مهدی, احرال و آثار 

خرئنویسان, تهران, ۱۳۴۵ ش؛ سحاب, ابرالقاسم, تاریغ مدرسةٌ سپهسالار: تهرآن» 

۹ شب فیضی, عباس, گنجية آثار قم, قم, ۱۳۲٩‏ ش؛ مدرسی طباطبایی, حسین, تربت 


پاکان. قم ۵ ش؛ مصطفری, محمدنقی, آثار تاریخی تهران, ۱۳۶۱ ش. 
مجمدخین ستسار 


ابراهیع حرّبی. : ابواسحاق بن اسحاق بن ابراهیم ين بشیر (یا 
بشنر) بن دیسّم بغذادی مُروزی (۱۹۸ ۸۱۴۱۲۸۵۰ ۸۹۸۰ ادیپ 
لفت‌دان, محدت. متلم,فقیه و ملف, پدرش از مرو بود ام چنانکه او 
خرد: گفته, مادرئن از بل لب بوده و دایبهایش از نصاری.بوده اند 
(ابن جوزی: ۶/۴؛ باقوت. ادباء ۱ ) محتمل است که ار دز عراق 
زاده شده پاقشذ, اما قطعی است که درران تخصیل ز آموختن-علوم را در 
بغداد گذرانده و زندگی را در همانجا به سرآورده است. او را از آن رژ 


ابراهیم حربی ۴۸۵ 


حربی گفته‌اند که در محَةْ حرییّه در غرب بغداد می‌زیسته. با با کسانی 
از آنجا معاشرت و دوستی داشته است (ابن جوزی, همانجا: یاقوت: 
ادیا۱۱۳/۱۰۰). "ابر اهیمنّذ عالمان بنام رو زگارئن ادب. لغ: حدیثه 
فقه و کلام آموخت. مشنهورترین استادان او اینان بودند: ابتمیم فضل 
اپن‌دکین: عفّان بن مسلم: عبداللابن ضالح عجلی؛ ابوسلمه موسی بن 
اسماعیل تبوذکی: سبدد بن سترٌد. هرذة بن خلیفه. عاصم بن علی» 
ابوعبید قاسم بن سلام, شعیث بن محرز (خظیب بفدادی, ۲۷/۶ -۲۸؛ 
سبکی, ۲۵۶۲). ایراهیم بیئن از همه از احمدبن جنبل.حدیث و فقه 
آموخت و از او تأثیر پذیرفت و از این رو از یاران برجستة او گردید 
(صفدی, ۳۲۱/۵). کسان بسیاری از ادیبان و محذثان و فقیهان سد؛ٌ 
۲ از ابراهیم حربی دانش آموخته و از وی روایت کرده‌اند, که از 
آن میان می‌نوان‌پهابنان آشاره کرد: ابن صاعد: ابوبکر نجاذه 
عبدالرحمن بن عباس مخلّص (سبکی, همانجا)؛ ابوععروین سماک 
(صفدی, همانجا)؛ عمربن جعفر ختلی (ذهبی, ۵۸۴/۲ ابراهیم بن 
حبیش بن دینار, عثمان بن عبدویه, عبیدالله بن احمد بن کیره ابوسهل 
ابن زياه: محمدین. علی: بن علوان.. قاضی ابوالحسین ابن اشنانی, 
محمدین عبدالله شافعی (خطیب بغدادی, ۲۸۷۶), 

پیش‌ترین شهرت ابراهیم در له لفت و حدیث و فقه ود. نوشته‌اند 
که ار حدود ۵۰ سال در مجالس نحو و لغت شرکت جست (سیوطی, 
۷۸) و چنانکه شود گفت هرگز از شاگردانش مزد نخواست (ابن ابی 
یعلو؛ ۸۹/۱). از او نقل کرده‌اند که ۱۲۳۰۰۰ جزء لفت گرد آورده و به 
خط خویش نوشته است (ابن جوزی, ۶/۶). ابراهیم, بد رغم اینکه 
آدیپ» شاعر و صاحنب ذوق: وافر" بود چندان دلبستگی به شعر و 
شاعری از خود نشان نمی‌داد و گاه نیز از شعر بیزاری می‌جست, 

اپراهیم حربي در دیانت ر پای‌پندی به احکام. دینی و اخلاقی 
استوار بود و سراسر زندگیش را به زهد, انزوای سیاسی و اجتماعی و 
قناعت گذراند و از این رو از پارسایان بنام په مار آمده است. نیش‌تر 
نویسندگان و محقان احوال او گفته‌اند که وی درعلم و زهد همتای 
استادش احمد بن حنبل بوده است (ابن چوزی» ۲/۱), 

ابراهیم به مخلوق بودن قرآن اعتقاد داشت و با معتزله به ویزه 
دراین امر به سختی مخالفت می‌کرد؛ و نیز وی طرفدار سرسخت ستت 
و معتقد به تقدیر بود و به همین لحاظ با ابن ابی دواد معتزلی وزیر 
مشهور دشمنی داشت (۳1), اما مذهب ابراهیم چندان روشن نیست. 
برخی او را شافعی و برخی دیگر حنبلی شمرده و در طبقات فقیهان و 
محدثان. این :مذهب باد: کرده‌اند و حنبلی بودن او مقبول‌تر می‌نماید 
(سبکی, ۲۵۷/۲)؛ اندیشدهای کلامی و آرای فقهی از آشکارا به احمذ 
نردیک است از قبیل ظاهزگرایی, پای بندی شدید به سنت.و تقدیرو 
مخالفت با عقل گرایان معتزلی. حدیث گرایی ابراهیم, وی را پیش تر 
در: شنمار. حنبلیان: جای: می‌دهد. تا در شمار شافعیان:یا دیگر مذاهب 
اسلامی, با اينهنه موق بودن او در نقل حدیث مورد تأیید هم رجال 
شناسان حنبلی ز شافعی و حتی برخی از شبعبان اماتی است (مامقاتی, 


۴۸۶ ابراهیم حصیری 


۱ 
آذار: ابراهیم دارای آثاری در ادب کلام, حدیث و فقه است که از 
جمله آنهاست: ۱ اکرام الشّیف: که در ۱۹۳۰/۱۳۴۹ م دز قاهزه ر 
بار دیگر در ۱۹۸۶ م به کوششن عبدالغفار سلیمان بنداری:دز پیروت 

چاپ شده است؛ ۲. مناسکت الخج یا مناسک‌ابیاسحاق الحرتی, که 
دربارة ارسام جغرافیایی و تاربخی جزیرةالعرب ابیت. این کتاب به 
کوششن: خمدالجاس در ۱۹۶۹ در پیروت به جاپ رسیده. است؛ ۳ 
رسالة فی ان القرآن غیرمخلوق, که نسخه خطی آن در دانشگاه عثمانیة 
حیدزآباد: موجود. است. (۷111/178 ,۴.:)0۸5.. غریب الحدیث که 
مجموعةٌ غرایب احادیثی است برگرفته از ۲۷ مسند که هر کدام به نام 
یکی از صخابه. نامیده شده است؛ مسند ابوبکر, مسند :عمر: مسند 
عشمان» مسنذ علی‌بن ابی طالب؛ مسند زبیر ... (یافوتت؛ اذبا 2۱۲۸/۱ 
۹ نسخ خطی این کتاب در ۵ مجّد است که یک مجلد آن در دمشق 
موجود اس (ظاهربه, صض ۱۰۶ - ۱۰۷), 
آناز منعدد دیگری هم به اُراهیم منسوب است که در منایع و فهارس 
تنها نام آنها ذکر شده و تاکنون نسخه‌های آنها په دست نیامده است (نکء 
ابن ندیم, ۰۳۷ ۲۳۲؛ اب ابی بعلی, ۸۶/۱ ابن خجر: ۰۲۰/۲ ۱۳۵۲/۵ 
1/۷۲ ۰ سجاجی خلیفه.. ۰۷۶۰/۱ ۰۱۴۱۳۰۱۳۸۳/۲ ۱۱۴۵۰ 
۳۱ 
اراشم یی زاون از از آر ابا دکود ان ی 
کردند و قاضی یوسف بن یعقوب بر او نمازگزارد و در خانة خود به 
خاک سپرده شد. 
مأخذ: ابن.ابی پعلی, مخبمد, طبقاتِ الحنابلة,قاهره, ۱۳۷۱ق؛ ابن اثیرهاللباب, قاهره, 
۷ این جرزی, عبدالرحمن, المنتظم, حیدرآید, ۱۳۵۷ق؛ ابن حجره احمدبن علی, 
تهذیب التپذیب,. حیدرآباد دکن, ۱۳۲۵ق؛ این ندیم؛آلفهرست, بیروت, ۱۳۹۸ق؛ حاجی 
خاینه, کشت النون, استانیول: ۱۹۳۱؛ خطیب پندادی: احمذین علی, تأریخبفداده 
بیردت؛ دارالکتاب العربی؛ ذهبی, شسن‌الدین. محمد, تذکرة الحفاظ: حیدرآباد دکن, 
۸ قو: سبکی: عبدالرهاب, طبقات الشافعیة, به کرشش عبدالفتاح محمذ, ۱۳۸۳+ 
سیرطی, جلال‌الدین, بفية الوعاة, قاهره: ۱۳۲۶ق؛ صفدی, خلیل‌بن ایبک, الرافی 
بالوفیات» به کرش س. دیدرینگ, ویسبادن, ۱۹۷۰م؛ ظاهریه, خطی, (لفت)؛ عبادی, 
محمد, طبقات فقهاء اافعیة,به کرششن گوستاریتستام:لیدن, 1۱۹۶۴ مأمقانی؛ عبدال: 
۰ ق! همو, پلدان, بیروت: 
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..تنقیع المقال: نجف» ۱۳۵۰ق؛ یاقرت, ادیا. بپروت, 
۵ نبز: 


ابراهیع خصیری, . ابوالقاسم ابراهیم بن عبدالله حصیری 
(زنده در .0۵۰ق / ۱:۵۸م)» از درباریان سلطان مجمود غزنوی و. از 
ندیمان ز :معتمدان,سلطان مسعود غزنوی: که به شیب" کفایت تجربد, 
خردمندی و: نفوذ پدرش در دربار غزنویان.پة دستگاه آنان راه یافت. 
پدر وی ابویکر عبدالله حصنیری سیستانی (د ۴۲۴ق | ۳ است 
که به دلیل احاطه بر فقه شافعی, همسویی پا سیاستهای مذهبی محمود, 
تصدّی مأموریتهای سیاسی (مانند سوگند دادن احمدین خسن میمندی 
پسن از عزل و مصادره اموال او در ۴۱۵ق و سفر چنگی به.تر کسنتان به 


یاری قدرخان در برابر علی تگین) و همچنین جانبداری از مسعود پس 
از مرگ پدرش, توانست به جایگاهی ویژه در دربار غزنویان دست 
یابد. چنانکه در اختلافی .که میان. او و وزیر سلطان مسعود احمدین 
حسن میمندی: روی داده بود, سلطان ضمن دلجویی از وزیر؛ اپوبکر را 
مورد حمایت قرار داد و از تلبیه وی به سبب دشنام دادن به وزیر در حال 
مستی چشم پوشید (بیهقی, ۱٩۷‏ -.۲۱۲). فرخی سیستانی نیز ابوبکر 
را در چند تصیده ستوده است (صص ۳۶ ۱۷۲, ۱۷۴, ۳۲۰ ۳۷۲۲). 

آگاهی دربارة زندگی اپراهیم حصیری بسیار اندک است و همین 
اندازه را هم مدیون ابوالفضل بیهقی هستیم. که با وجود محدودیّت آن 
گرشه‌هایی از زندگی وی را روشن می‌سازد. ابراهیم در نیع اول قرن 
۵ق.1 ۱۱م در دربار غزنویان نفوذ و قدرت فراوانی په دست آورد. 
آنچنانکه سلطان محمود او را سخت عزیز می‌داشت و از مصالح ملک 
با وی سخن می‌گفت (بیهقی؛. .)۲۶٩‏ از قراین چنین پیداست که 
ابراهیم. پس. از مرگ سلطان محمود, در کشاکثن میان فرزندان ار 
(محمد و مسعود), جانب مسعود را گرفت و مسعود هم پس از دننت‌پاپی 
به سلطنت: ابراهیم را. که یادگاری از روزگار پدرش بوده برکشید و 
ندیم خاص خویش گردانید (همانجا). علاوه بر این افرادی چون 
ابوالفضل بیهقی و خواجه احمد حسن میمندی, ابراهیم حصیری را به 
گونه‌های مختلف ستوده‌اند. بیهقی که در همسایگی او و بدرش به سر 
می‌برده, خود را مدیون آنان می‌داند و از ابراهیم با صفاتی چون 
دوراندیشن, خردمند. و تیکوکار نام می‌برد و میمندی او را از لحاظ 
خویشتن‌داری, خردمندی و لیاقت. برتر. از پدرش می‌شمارد (بیهقی, 
۲۱۱۰۱۰:۱۰ 

از وقایع مهم دوران زندگی ابراهیم, رفتن او به دربار قدرخان 
است: در.۴۲۲ق:۱ ۳۱ سلطان مسعود پش از رایزنی با احمدبن 
حسن میمندی و ابونصر مشکان, ابراهیم را به همراه قاضی ابوطاهر 
عبداللهبن اجمد تبانی به کاشفر گسیل داشت تا په دربار قدرخان رفته 
و پس از بستن پیوند دوستی با او, دخترش شاه خاتون را (که در زمان 
سلطان محمود نامزد امیرمحمد شده بود)؛ برای سلطان مسعود, و دختر 
بغراتگین را برای امیر مودودین مسعود, عقد. کند. ابراهیم روائدً 
ترکستان شد, اما چندی از رسیدنش به دربار قذرخان و عقد دختر و 
نوهُ او نگذئنتة بود که قدرخان در گذشت و پسرش بفراتگین به جای او 
نشست. این رویداد باعث شد تا باز گست ابراهیم به تأخیر افتد. در این 
فاصله نابزد مودود نیز درگذشت و سرانجام ابراهیم به همراه شاه 
خاتون پس از گذشت ۴ سال به غزنین بازگست و مورد اکرام فزاوان 
سللطان واقع شد (همو, ۹۶: ۲۴۷ ۲۴۸, ۴۳۶۰, ۵۴۷ - ۶٩۳,۵۴٩‏ - 
ناش 

آخرین, رویدادی: که ببهقی دربارة. ابراهیم. حصیری نقل. کرده, 
مربوط به رهاییابوالفضل کر کی از بند سلطان مسعوه استه شرح 
واقعه آنکه در ۴۳۱ق ابراهیم و بوسهل زوزنی نزد سلطان مسعود از 
اپوالفضل کزنکی ( که پیش‌تر به دستور سلطان دربند شده بود) شفاعت 


کردند و او را از بند رهانیدند. اپوالفضل پس از رهایی بر مسعود 
عاصی شد و موجبات خشم وی را نسبت به بوسهل زوزنی فراهم 
سانخت (ص ۸۷۷): 

از سرانجام و درگذشت ابراهیم اطلاعی در دست نیست. اما از 
برخی: اشارات بیهقی برمی‌آید که وی در ۴۵۰ زنده برده و دوستین 
اين. دو. (ابراهیم. حصیری و بیهقی) تا اين سال ادامه یافته است و 
اپراهیم پنس از حج: دست از خدست کشیده و در گوشه‌ای به عبادت 
مشئول شده است (صص" ۰۱۹۸ ۰۲۱۲ 2۲۴۶ ۲۴۸), 

مأخذ: بیهتی, ابرالفضل: تاریخ, به کوشش علی‌اکبر فیاض: مشهد, ۱۳۵۶ش؛ عقیلی؛ 

سیف‌الدین حاجی‌بن نظام نارالوزراه. به کرشش جلال‌الاین حسینی ارمری, تهران؛ 

۷ ش, صص ۱۵۷ - ۰۱۵۸ ۱۷۶ - :۱۷٩‏ فرخی سیستانی» علی‌بن جولوغ دیوان به 


کرششن محمد دبیر سیاقی؛ تهران, ۱۳۴۹ش* علی پته کن 


ابراهیم حَفّی,. ارزرومی (ارضرومی) شاعر, عارف و دانشمند 
مشهرر ترک (۱۱۱۵ -: ۱۷۰۳/۱۱۸۶ -۰ ۱۷۷۲ع). وی در قصبً 
«حسن قلعه» از توابع شهرستان ارزروم (در شرق ترکیه) زاده شد. 
پدرش درویشن علمان حخسنی بن ملأبکره ملب به «حقیرالله», از 
عارفان مشهور ناحي ارزروم بود. درویش عثمان در همان سال ولادت 
فرزند. حسن قلعه را ترک و در ارزروم توطن اختبار کرد, و پس از ۵ 
سال اقامت در آنجا. بزای"یافتن مرشد و راهنما و ورود به طریقت, 
راهي سفر شد تا سرانجام در رومبتای تیلو (ثلو) از توابع سیریت! 
(سعرد. واقع در استان دیار بکر), به شیخ انسماعیل فقیرالله از یوخ 
طریقت نقشیندی, دست ارادت داد و در همانجا رحل اقامت افکند 
(بروسه . لی: ۳۳؛ حقی,.۶۵۷ - ۱۶۶۴ -۸,۲۷/325ظط1 ,1/507 ,1۸ 
6 ابر اهیم خردسال در غیاب پدر, تحصیلات مقدماتی رادر شهر 
ارزردم انجام داد و هنگانی که له ساله بوده نزد پدر به تیلو رفت: چندی 
بعد به حلقه مربدان شیخ اسماعیل پیوست, و بعد از درگذشت پدرش 
در:۱۱۳۲ق/۱۷۲۰م جای او را نزد شیخ گرفت. مدنی بعد به ارزردم 
بازگشت و نزد حاذق مجمد (محمد حاذق) از شاعران نامدار زمان و 
مفتی شهر ارزروم ه فراگزفتن زبان فارننی و عربی همت گمائنت (گو 
لپینارلی" , 11/353), پس از جندی به تیلو رفت و با دختر عبدالقادر پسر 
بزرگ شیغ اسماعیل, ازدواج کرد و با پیر خود نسبت خویشاوندی نیز 
یافت (بروسه لی, ۳۴۰۰۳۲). پسن از در گذشت شیخ اسماعیل فقیرالله, 
ابراهیم با عنوان خلیفة وی به ارشاد مردم؛پرداخت و به تحقیق و تالیفب 
آثار علمی همت. گماشت: در :۱۷۳۷/۱۱۵۰ برای ادای فریضنة حج» 
بد حجاز رفت. در :۱۷۵۳۰:۱۱۶۶ به دعوت سلطان محمود اول, 
پادشاه عشمانی (سلطنت: .۱۱۴۳ - ۱۷۳۰/۱۱۶۸ - ۱۷۵۵م) رهسپار 
استانبول اشد و در.کتابْخانة همایون پد مطالعه" و تکمیل: معلومات 
پرداخت (۸ط7. . همانجا)...بعدها : درباز دیگر:در:. ۱۱۷۷.:و 
۵۱ و ۱۷۶۷ به حج رفت و دز غربستان و. مصر با 
دانشمندان آن نواحی ملاقات کرد. در فاصله سالهای ۱۱۷۸۰۱۱۶۸ 
/ ۴ ۱۷۶۴م در ارزروم اقامت گزید و برخی از آثاز خود را در 


ابراهیم حقی ۳۸۷ 


آنجا تألیف کرد. در اواخر عمر به تیلو بازگشت ر تا پایان زندگی در 
همان شهر به ارشاد و تحقیق ادامه داد (1۸,2120507-508), و سرانجام 
دز همانجا درگذشت و در مقبره شیخ اسفاعیل به خاک رده شد 
(پروسه‌لی: ۳۴۰). دربارهٌ تاریخ وفات ابراهیم حقی: اختلاف است: 
پاره‌ای از منابم در گذشت او را در ۱۷۸۱/۵۱۱۹۵م نوشته‌اند (بغدادی» 
ایضاح, ۰۴۰۶۰۱۲۷۲۸۱ ٩۵۱۲/۲‏ همو. هدیة, ۳۹/۱) و برخی: نیز 
2-۶ را سال :درگذشت. او می‌دانند (قاموس الاعلام؛ 
بروسه‌لی, ۳۴؛ گولپینارلی, 111/423؛ اوزون جارشیلی, 2(/615) 1۷). به 
احتمال قوی تاریخ آخیز صحیح‌تر است, زیرا پسر اوء اسماعیل فهیم, 
موف معیار الاوقات که آن را در ۱۱۹۳ ق /۸۱۷۷۹ در تبلو به اتمام 
رسانده است, در بایان کتاب از پدرخود با عبارت «قدس الله سره 
العزیز» یاد می‌کند (گولبیتارلی, 11/424) و ابراهیم بایستی قبل از 
۳ ی درگذشته باشد. ابراهیم حقی در علوم مختلف از جمله هیأت: 
جامعه‌شناسی, ریاضیّات, طب (تشریح و وظایف الاعضاء) اخلاتبات 
و فرهنگ اسلامی صاحب نظر بود. این شاعر و عارف وارسته, در 
تعلیم و ارشاد مردم په سوی کمالات روحی و اخلاقی کوشا بود ر 
زندگانی خود را به تعلیم و تعلم می‌گذراند. آثار علمی فراوانی از او به 
یادگارمانذه است که تعداد آنهارا بعضی ۳٩‏ (بروسه‌لی, 2۳۴ ۳۵) و 
۳ دیگر ۲ (بفدادی, هدیة, ۰۳۹/۱ ۴۰) نوشته‌اند, مهم‌ترین آثار 
وی به شرح زیر. است: ۱. دیوان الهیات؛ ۲. معرفتنامه؛ ۲. تذکرة 
الاجباب؛ ۴. حصن العارفین؛ ۵. کلمات فقیرالله؛ ۶. عرفائیه؛ ۷. قوت 
جان؛ ۸. منتخبات منظومه. (که بخش بزرگی از آن به زبان فارسی 
است)؛ .٩‏ رازنامه: ۱۰: انسان کامل؛ ۰۱۱ رشالةٌ حقی در طریق 
نقشبندی؛. ۱۲. الهی‌نامه؛ ۱۳. اقبال نامه؛ ۱۴. اعمال فلكية بالربع 
المجیب؛ ۱۵. استخراج اعمال فلکیة؛ ۱۶. تحفة الکرام؛ ۱۷. نخبة 
الکرام! ۱۸. هیأت اسلامة (نکا بروسه‌لی, ۳۴ - ۳۵؛ بغدادی, ایضاح, 
۱ ۰۲۴۵/۲۴۰۶ ۵۱۲؛ همو: هدية. ۳۲٩/۱‏ - ۴۰! گولپینارلی, 
8 ,1/265-268).. معروف‌ترین : و مهم‌ترین . کتاب ابراهیم. حفی 
معرفتنامه است: که. دائرة. المعارف: گونه‌ای به زپان.ترکی, شامل یک 
«مقدمه», ۳ «فن» و یک اخاتبه» است. هرکدام از اين بخشها خود به 
فصول و بابهای چندی تقسیم می‌شود. «مقدمه», از آفریتش جهان, 
بهشت, درزخ و برزخ؛ آسمان و زمین و چگونگی تکزین آنها از دبدگاه 
اعتقادات .اسلامی . بحث می‌کند. در فن اول از جهان مادی جون 
سیارات منظومةٌ شنمسی, کسوفت» خسوف, دریاهاء کوهها و رودخانه‌ها 
و جز آن سخن می‌رود. در فن دوم از انسان, حواس پنجگانه: وظایف 
الاعضاء, امراض و مسائل طبی بحث‌می‌شرد. فن سوم که مفصل‌ترین 
بخنی کتاپ اتف تضوف: مراحل ومقاماث سلوک, ذکر..تزکل, 
تفویض: ضبر و ارضا و به. موضوعاتی چون نفوس ملهمه: مطمئله. 
راضیه,. مرضیّه, .بکامله. و .... اختصاص دارد. در اين"فن: فصلی یز 
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دربار؛ زندگی و کرامات شیخ اسماعیل ثلوی (فقیرالله) و پدر مولف 
یعنی درویش علمان, آمده است (حقی, ۶۴۶ - ۶۸۴). در آخرین 
قسمت. یعنی. «خانمد جگرنگی روابط اجتماعی. رفتار با.دیگزان, 
روابط خانوادگی و موضوعات دیگری از اين دست موزد بررسی قرار 
گرفته است. در برخی از صفحات کتاب برحسپ مورد: تصاویر و 
نقنه‌هایی نیز دیده می‌شود. از این کتاب که تألیف آن در ۱۱۷۰ 
۱۷۵۶۵ پایان یافته است. نسخ خطی فراران در کتابخانه‌های مختلف 
تر که و.اروبا موچود است, که قدیم‌ترین آنها که در ۱۱۷۷ ق (۷ سال 
پعد از تألیف) تحریر یافته و احتمالاً مولف خود آن را دیده است, در 
موز مولانا نگهداری می‌شود. معرفتنامه تاکلون چندین بار به چاپ 
رسیده است. نجاپ اول آن در ۱۸۳۵/۱۲۵۱ در بولاق (مصر) انجام 
گرفتة و سپس در ۱۲۶۱ق در قازان (روسیه), و با ذیگر دز ۱۳۸۰ 
در بولاق, و در ۱۲۸۴ق: در مطبعٌ عامر؛ استانبول اپ شده, و 
سرانجام متن ساده شده آن به حروف لاتین. در ۴ طبع گردیده 
است. از دیوان اشعار ابر اهیم حتی نیز جندین جاپ در دست است و 
«حقّی» تخلص اوست. 
مأخذ: بغدادی, اسماعیل, ایضاح المکنون؛ ج ۱ ر ۲, استانبول, 2۱۹۷۱؛ هموء هدیة 
العارفین, ج ۱ استانبول, ۱۹۵۱م؛ پورسه‌لی, محمد طاهر, عثمانلی مژلفاری: ج ۱, 
استانبول, ۱۳۳۲ق؛ حقی, ابراهیم, معرفتنامه, په کوشش فزاد پاشار, استالبول, ٩0۱۹۸۴‏ 
قانوس الاعلام نیز؛ 
م1 ,۷۵۱5 ,پومامنم صمامعمز اممعنانه مبمانعوه راهطانفطم هام6 
هر ۱۱۱۱۹ 
۱ 
یا ی ۱:۱ 
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علی اکبر دیانت 


ابراهیم خی پاشا (۱۳۳۶-۱۲۸۰ ق:/ ۱۹۱۸-۱۸۶۳ م: 
سیاستمدار. خقوقدان؛ تاریخ نگار وصدراعظم سلطان محمّد پنجم 
(محمد رشاد) در دور مشروطیت دوم عثمانی (۱۹۰۸ م): دی در 
بشیک طاش :یکی از محلات استانیول زاده شد. پدرش. محمد رمزی 
ابتدا. فرباندار (متصرف) شهر ساقز. (فارسی: کیرس" یرنانی؛ 
خیرس ) و سپس رئیس انجمن شهر استانبول برد (کوتای, 
1 آموزش ابتدایی و متوسّطه را در مدرسة رشدیٌ زادگاهش 
به پایان رساند.. آنگاه جهت ادامه تحصیل وارد مدرسة عالی خدمات 
کشوری (مکتب ملکیه). گردید و در ۱۲۹۸ ق / ۱۸۸۱ م پا درجذ ممتاز 
فارغ التحصیل شذ (اوزتونا. 11/423-424), سپس به عنوان کارآموز, در 
دبیرخانهٌ وزازت امور خارجه مشغول کاز شد. به سب آشنایی. کامل به 
زبانهای فرانسزی و انگلیسی دز ۱۳۰۰ ق / ۱۸۸۳ متررجم دربار 
گردید. دی.در. این مقام داستانهای پلیسی را که مورد علاقة بسیاز 
سلطان عبدالحمید ثانی بود. برای او ترجمه .می‌کرد..هم‌اکنون 
دست ویس چهار رمان از ترجمه‌های او در کتابخانٌ دانشگاه استانبول 
موجود است (1۸). او علاوه بر مترجمی, به تدریس تاريخ, حقوق 


سیاسی, حقرق بین‌الملل, حقوق اداری در مدرسه عالی حقوق (مکتب 
حقوق) و نیز حقوق تجارت و علم ثروت در مدرسه تجارت (مکتب 
تجارت حمیدیه) پرداخت. با توجه به شرایط سیاشیْ:دوره استبداد 
سلطان. عبدالحمید, برخورد روشنگرانة وی با درس تاریغ.. موجب 
حذف آن از برنام آموزشی مدرسة حقوق شد. در بازدید رسنی ریلهلم 
درم امپراتور آلمان و پادشاه سیام (تایلند) از استانبول, راهنمایی و 
مهمانداری از آنان به وی واگذار گردید. همچنین, نمایندگی دولت 
عشمانی را در نمایشگاه بین‌المللی شیکاگو (۱۳۱۱ ق ۱ ۱۸۹۳ ) 
برعهده داشت (کوتای, همانجا؛ 1۸).در ۱۸۹۲ م با حفظ سمتهای 
مترجمی و مذرسی" به عضویت شورای بهداری (مجلس صید) 
متضوب شد. در همان سال یز به دستور مستقیم سلطانْ عبدالحمید, 
مشاوز حقوقی باب عالی گردید. گرجه این انتخاب با توجه به سن او 
موجب تعجب شد. لیکن وي به سبب شایستگی و هوش کافی مدارج 
ترقی را به سرعت پیمود و بدین ترتیب در آغازجوانی در زمره 
کارمندان طراز اول دستگاه اداری دولت عشمانی درآمد. تا موقع ورود 
په هیات دولت در ۱۳۲۶ ق/۱۹۰۸ م به عنوان مشاور قضایی و نماینده 
سیاسی در بیش از ۳۰ کمیسیون و هیأت دیپلماتیک شر کت کرد. برخی 
از این مأبوریتها, عبارنند از عضویت در کمیسیون تسویذ امور نی 
(در. یوگسلاوی),. کبیسیون احداث خط. آهن وی کمیسیون 
تأسیس بارانداز بیروت. کمیسیون استرداد مجرمین (در شهر رم), 
کمیسیون جلوگیری از فعالیت آنارشیستها,هیأت تحقیقانی جبل دروز 
و هیأات انعقاد. معاهدات تجاری با دول بلغارستان, یرنان و ایران 
(کوتای, همانجا؛ ۲۸:1۸). هنگامی که جهت حل اختلاف. مبألهة 
را‌آهن شرق به پاریس رفته بود. این تز را که «کاپیتولاسیون با سلب 
آزادی از مردم؛ مغايرٍ حق حاکمیت دولتهاست؛ به کرسی نشاند. ار 
این نظر مناقشات بسیاری را در دانشگاه سوربن پاریس به دنبال داشت 
(کوتای, همانجا). بعد از اعلان مشروطیت دوم عشمانی در ۱۳۲۶ ق ا 
۸ م ابتدا وزارت معارف. (آموزش و پرورش) و سپس وزارت 
داخله (کشور) را در کابينة کامل پاشا برعهده گرفت (تورک گلدی, 
5 در همان سال نیز به سمت سفیر دولت عثمانی در ایتلیا برگزیده 
شد و به این ترتیب موقتاً از فعالیت آموزشی کناره‌گیری کرد. پس از 
روی کار آمدن جمعیت اتحاد و ترتی, دولت عشمانی گرفتار دورهٌ 
بی‌ثباتی سیاسی بزرگین شده بود, به طوری ,که در مدتی:.اندک پنج 
کاپینه تمکیل و ساقط. شد: دز ین استعفای کابینة حسین حمی پاثا: 
جمعیت اتحاد و ترقی برای جانشینی: او در جست‌وجوی فردی بود که 
با دورهُ استیداد: عبدالخمید ارتباط نداشته باشد: و سرانجام به حقی 
پاشا پيشنهاد ضدارت شند. و او به فرمان (خطر.همایون) سلطان محمد 
پنجم (آخر ذیحجه ۱۳۲۷ ق / ۱۲ زانویة.۰ ۱٩۱‏ م) مأمور تشکیل کابینه 
شد (دانشمنده: 41۷/381 کوتای. ۷1/9628؛ فروز احمدء 57؛ زامباور: 
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۹ بازگشت از ایتالیا به استانبول و شروع به کار وی چند روز به 
طول انجامید. در اين مدت, صدراعظم سابق سئولیت ادارهٌ امور 
کشور را همجنان عهده‌دار بود (دانشمند. همانجا). انتخاب حقی پاشا 
که فردی غیر حزبی: میانه‌رز و سیانتمداری کازآزموده بود, نوجی از 
شادی به وجود آورد (فروز.احمد, 68) به طوری: که هنگام.ورود به 
ایستگاه راءآهن استانبول. از سوی نردم و دانشجویان سابقش مورد 
استقبال پرشور قرار گرفت (1۸). او که به شرط آزادبودن در انتخاب 
وزیران اي مسئولیت را پذیرفته بوده پا انتخاب شوکت پاشاء فرمانده 
ارتش و فرماندار نظامی به سمت وزیر جنگ (حرییذ).کابینه اش» 
توانست . کنترل. ارتشی را در .اختیار دولت ترار دهد (فروز احمد, 
هبانجا), در معرفی اعضای کابینه به مجلس. که خود.وزارت امور 
خارجه را نیز پرعهده داثبت برنامة دولت را پدین شرح اعلان کرد: 
الفاء حکومت نظامی, تأمین امنیت و آسایش مردم؛ برقراری مناسبات 
خارجی براساس صلح و آرامش و احترام متقاپل, الفاء قوائین 
بازمانده از دورة استبداد و جایگزین ساختن قوانین جدید براساس 
شروطه». تأمین. آزادیهای فردی: اصلاحات مالی و تنظیم. بودجذ 
متعادل, اصلاحات قضایی. ایجاد وحدات میان اقشار مردم و درلت 
(کوتای» 2 فروز احمده 69-70), مجلش عثمانی بعد از 
استماع برامةٌ دولت؛ با ۱/۳۷ رأی موافق ۳1 ۴ مخالف به دولت 
ابراهیم حقی پاا رأی: اعتماد داد (کوتای, 96259636 26۷1), 
دگرگونی نظام مالیاتی, افزایش نرخ عوارض گمرکی برای کالاهای 
رارداتی, صر فه‌جویی در هزینه‌های جاری از جمله اصلاحاتی بود که 
حقی پاشا بی‌درنگ در مسائل مالی بدان دست زد, هر چند اقدامات او 
از.بحران مالی دولت. نکاست» ولی به بلیه مالی دولت تا حدی افزرد 
(فروز احمد. 70-71). دور صدارت ۲۰ ماه حقی پاشا (اوزتوناه 
06 یکی از بحرانی ترین ادواز تاریخ معاصر عثمانی به شمار 
می‌آید. هنوز جند روز از آغاز صدارت او نگذشته بود که قصر معروف 
چراغان, محل بر گزاری جلسات مجلسن؛ در یک آتش سوزی مهیب (۷ 
محرم ۱۳۲۸ ق ۱٩1‏ ژانوية ۱۹۱۰ع) از بین رفت (دانشمنده همانجا), 
برخورد بین. نمایندگان موافق و مخالف دولت در مجلس: روز به ردز 
شدت می‌یافت و اقدامات دولت جدید در زمینههای گوناگون زیر 
سئوال می‌رفت, صدراعظم که به رغم تجربهٌ کافی, تاب تحمل این 
مشکلات را نداشت: به شدت بیمار شد و جهت معالجه, از راه کشنور 
ررمانی عازم اروپا گردید, ری در جریان اين مسافرت با شخصیتهای 
مهم سیاسی از جمله پادشاه رومانی, وزیر آمور خارجة اطریش - 
مجارستان و ژرژ کلمانسو, نخست‌وزیر فرانسه, دیدار و مذاکره کرد 
(کوتای, 110/1/9672). قیام مردم آلبانی برضد عثمانق نیز که براثر رفتار 
نامطلوب کارگزاران بی‌تجر ب «جمعیت اتحاد و ترفی» به:وقوع پیوست 
از جمله رویدادهای, دوران حکومت حقی ناش بوده ابا بزرگ‌ترین 
سا دوره زمامداری وی اشغال شهرهای طرابلس غرب و بن‌غازی 

(واقع در لیبی) از سری دولت ایتالیا بود: بعد از جداشدن: کشورهای 
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تونس, مراکش و الجزایر از پیکر امپراتوری عثمانی, لیبی تنها کشور 
شمال افریقا بود که در این زمان تحت حاکمیت عشمانی قرار داشت. 
درلت ایلا با بهره‌گیزی از بحرانهای شیاسن. اجتفاعی 2 اقتصادی 
آمپر اتوری عشمانی و طعف ناوگان دریایی آن از یک سو و.تسلط 
انگلستان برمصرء فرانسه بر مراکش و اطریش بربسنی از دیگر سوه 
درصدد تصرّف لیبی بود و برای تحقق یافتن این هدف از مدتها قبل 
آماده شده و حتی نظر موافق دول بزرگ اروپا را جلب کرده بود (بلن» 
1302-03), ولی باب عالی و دولت حقی پاشاء برغم تذکرات برخی 
از نمایندگان سیاسی عثمانی مقیم. کشورهای. اروپایی و حتی 
مهم از جمله طنین, موضوع لیبی را جدی تلقی نکرد 
(فروژ احمد, 9293), سرانجام وزیر آمور خارجه ابتالیا در نطق خود 
۴ فوریة ۱٩۱۱‏ ۸ (۱۴ صفر ۱۳۲۹ ق) سألا شمال افربقا را رس 
مطرح کرد و گفت: : «از دیدگاه ماء ایالات شمال افریقاه منطقة نفوذ و 
کنربند امنیتی ایتاليایست و برای ما اهمیت حیاتی دارد و عنصر اصلی 
حفظ توازن در دریای مدیترانه محسوب می‌شود و البته دلایل تاريخي 
آن بر جهانیان روشن است» (کسوتای 11۷19759), پس از چندی, 
روزنامةٌ پرتیراژ ژورنال دیتالی , در شمار؛ مورخ اول مارس ۸۱٩۱۱‏ 
۲٩(‏ صفر ۱۳۲٩‏ ق) ساختن استحکامات نظامی را توسط دولت 
عثمانی در طرابلس و بن غازی عملی خصمانه بر ضد ایتالیا دانست و 
هشدار داد. بالاخره دولت ایتالیا, عدم آمنیت اتباع خود دز طرابلس و 
نیز تهدید منافع اقتصادیش را پهانه قرار داد و در ۲۸ سپتامبر ۸۱٩۱۱‏ 
(۴ شرال ۱۳۲۹ ق) طی اولتیماتومی به دولت عثمانی اعلان کرد که 
ظرف ۲۴ ساعت طرابلس و پن غازی را تخلیه کند (فروز احمد, 92؛ 
بایزر, 11/109). گرجه دولت حقی پاش با دادن برخی امتبازات حاضر به 
مذاکره شمد. لیکن ایتلیامنتظر پاسخ نماند و در ۲۹ سپتامبر اغلان 
جنگ داد ر به شهرهای مذکور حمله کرد. دولت حقی پاشا که یارای 
مقاومت در برابر نیروهای ایتالیا را نداشت, با پذیرفتن مسئولیت این 
امر استعفا داد (کوتای, 16۷1/9762). اشفال طرابلس موجی از اعتراض 
علیه حقی پاشا دربی داشت به طوری که نمایندگان دو شهر مذکور در 
مجلس, او را خائن به وطن نامیدند و خواستار محاکمة او شدند (بایور, 
4 اما اعضای «جمعیت اتحاد و ترقی» که اکثریت مجلس را 
داشتند, از این امر جلوگیری کردند. جقی پاشا بعد از استعفا مدتی از 
صحناٌ سیاست کناره‌گیری کرد. اما چندی بعد از جانب سید پاش 
صدراعظم جدید برای حل اختلافات عشمانی با انگلیس به ریزه مسألة 
احداث راه آهن بغداد, به لندن اغزام شد (1۸). گرچه محافل سیاسی او 
را به سهل‌انگاری در ماجرای طرابلس غرب متهم ساختند, ولی 
موفقیت:او. دز مأموریت. لندن افکار عمومی زا به نفع.او: تغییر داد 
(همانجا). با شروع جنگ جهانی اول به استانبول با زگثیت و سپس در 
۴ شق /۱۹۱۶ م به سفارت عشمانی در برلین بر گزیده شد. در ۱۳۳۵ 
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۳۹۰ ایراهیم خان 


ق در مراسم گشایش مجلس مبعوثان شرکت کرد و با حفظ سمت 
سفارت به عضویت در آن انتخاب شد. بعد از انقلاب.اکتبر روسیه, 
همراه:پا طلعت. باشا صدراعظم عشانی, نمایندگی دولت خویش رادر 
کنفرانس صلح برست لیتوفسک" برعهده گرفت. در مراجعت از این 
مأموریت به شدت بیمار شد و ۸ روز بعد در برلین درگذشت. جنازه اش 
به استانبول حمل گردید و در آرامگاه یحیی افندی واقع در بحلاً شیک 
طاش بد. خاک سپرده شبد (همانجا؛ کرتای, 6۷1/9674).. در. میان 
شخصیتهای سیاسی پایان قرن ۱٩‏ و آغاز قرن:۲۰ م. حقی پاشا فردی 
است که دانش, تجربه و بینش سیاسی را پاهم داشت. با اینکه تحصیل 
کرده غرب نبود, به سبب تسلط بر چندین زبان اروپایی با فرهنگ 
غرب آشنایی کامل داشت و با سیاستمداران غربی برابری می‌کرد. در 
زمينة سیاسی, فردی میانه‌رو, آزاداندیش و ترقی خواه بود. با وجود 
اين که صدراعظم بر گزیده «جمعیت اتحاد و ترفی» بود, اما به هیچ وجه 
مجری سیاست آنان نبود و در برخی موارد با این گروه اختلاف.نظر 
شدید نیز داشت. با این حال معتقد بود که تنها حزب و فرقه‌ای که 
می‌تواند از دست آزردهای مشروطه دفاع و آن را حفظ کند «جبعیت 
اتحاد و ترقی» .است (ه1). در زمان او مطبوعات از آزادی کافل 
برخوردار بودند. وی با پهره‌گیری از کادرهای جوان در کابینه‌اشش 
موفق شد نظام اداری کهن را دگر گون کند و به سوی پیشرفت رهنمون 
شود. وی به لحاظ بیان شیوا و روشنش در عرصه مطالب علمی یکی از 
بهترین مدرسان. مدارس عالی محسوب می‌شد. حقی باشا گذشته از 
زبانهای فرانسوی و آلمانی با زبانهای فارسی» عربی و ایتالیایی نیز 
آشنا بود (کوتای, 2۷19674). آثاری که از او در زمینة + تاریخ و 
حقوق باقی مانده است عبارتند. از: ۱. اصول مالیه (۱۳۱۷ ق ۱۸۹۹۱ 
۶ ۲. تاریخ حقوق بین‌الاول (۱۳۰۵ ق ۱۸۸۷۱ ۶ ۳ تاریخ عمومی 
(۲ چلد, ۱۳۰۸ ق ۱۸۹۰ ع ۴, سقوق اداری (۲ جلد, ۱۳۱۰-۱۳۰۹ 
ق‌ ۱۸۸۲-۰۱ 2؛ ۵, حقوق دول (۱۳۲۲ ق ۱٩۰۴۱‏ م)؛ ۶.زبده 
تاریخ عئمانی (۱۳۱۱ ق ۱۸۹۳ م)؛ ۷. کوچوک عشمانلی تاریخی 
(۱۳۱۰ ق۱۸۹۲ ۶ ۸ مختصر اسلام تاریخی (با همکاری م. عزمی, 
۸ ی ۱۸۹۰۱ 1 4 مختصر عشمانلی تاریخی.(با همکاری 
عزمی, ۱۳۰۹ ق ۱۸۹۱ 2: ۱۰. مختصر قبرس جغرافیا و تاریخی 
۲۷۱ )؛ ۱۱. مقدمدٌ علم حقوق (۱۳۲۰ ق | ۴ عم نگ: ,108۸ 
427 

مآخذ: زامپاور, ادرارد ریتر, نشب نام خلفا و شهر پاران, ترجمةٌ محمد جراد مشکور: 

تهران, ۱۳۵۶ ش؛ ,شکری, .محمد فزاد, میلاد درلة لیا الحدينة وائق تحریرها ر 

استقلالها, تاهره, ۱۹۵۷ م؛ نیز 

,۵1 ,عع3 :1983 ,دنه نیو اطمانعط با راعانل اف بترم 

بلط .1 ره نونمهط 1970 پاطاصهاو رامع 1 ارعتر  20‏ او نگ نامر 

۳ ۸۵ ۵۶ :1972 ,اباطحقای رتفنزمامحط تفه موق المع 


امتل من اماانع رتاو ۹ ۱ ۱ 
بادزلعمماعاتعدده تبمانلعونتمظ بامعناع0 :1981 راسطمفا رتعت تماعاو امد 


6 .4 1 مبهک معط بلجموون ید 


1980:1۸14 ,آناطاجهاکا ,رایع عرنزمانسو رو 11۳182 رقهناد0 :فلا ,ااطمماعز 
4۰ ,رهتحطحه رمل ان نو مق ,فف۳ نله رنقامی۲ بمعروم- 


علی اکبر دیائت 
ابراهیم خان (۱۰۳۱-۹۷۳ ۱۵۶۵/3 ۸۱۶۲۲): سر دودمان 
و نیای بزرگک خاندان ابراهیم خان زاده, که به ابراهیم آغاء ابراهیم 
بیک. و ابراهیم پاشا نیز شهرت دارد. پدرش. صوقوللو محمد پاشا 
(صوقول: بخشی از ابالت بسنی دز یوگسلاوی» صدر اعظم سلیمان 
قانونی ر سلیم درم عشمانی, و مادرش اسمی (اسما) خان سلطان دختر 
سلیم دوم بود (جودت: ۲۲۶/۶). نام ابراهیم نیز از سوی پدربزرگش 
(سلیم) بر وی نهاده شد. خانوادهٌ صوقوللو به دوشاخه تقسیم می‌شده 
است: ۱. اولاد صوقوللو از هسبر اولش (حسن پائبا و اخلاف ار از 
این شاخه هستند)؛ ۲. فرزندان وی از اسمی خان سلطان که بهابراهیم 
خان‌زاده شهرت دارند(اوزون چارشیلی»«تاریخ‌عمانی 111)۱(/54,۷): 
چنین شایع است که تولد اپراهیم را در آغاز پنهان داشتند, زیرا 
فرزندان ذکور شاهدختها را می‌کشتند. اما از آنجا که بسیاری از این 
شاهدخت. زادگان مشاغل مهم و مقامات عالی در دستگاه عثمانی بر 
عهده داشته‌اند, به نظر می‌رسد که این شایعه بی‌انناس بوده باشد, البته 
مطابق قانون نام آل علمان, منسوب به سلطان محند؛ فانح. این 
شاهزادگان فقط تا مرتبا 4 سنجاق پیگی (فرمانداری) ارتقاء می‌یافتند 
(همو, «سازمان دربار عشمانی" 0 164-165). ابراهیم در.۱۰۰۳ ق | 
۴ زمان سلطنت مراد سوم وارد خدمت دربار گردید و با معرفی و 
توصیهٌ صذراعفلم وقت قوجه سنان پاشا. به مقام قبوچی باشنی (رئیسن 
درپانان) بر گزیده شد (1۸) و با همین سمت به مأموریتهای مختلف, از 
آن جمله نزد برادرشس جسن پاشا که جهت سر کوب قیام ذلی حسن در 
توقات به سر می‌برد, اعزام شد (نعیم ۲۹۶). مدتی نیز به عنوان ناظز 
ترسانه (ترسخانه, محرّف دار العناعة, کارخانة کشتی‌سازی جنگی ‏ 
محل اداره امور دریاداری) انجام وظیفه کرد. همچنین در لشکر کشی به 
مجارستان در ۱۰۱۳ ق/ ۱۶۰۴ م با سمت قپوچی باشی شرکت کرد 
(1۸): پعدها با عنوان میز میران (رتبه‌ای پایین‌تر از بیگلر بیگی و معادل 
پاشایی) استانداری بسنی را.بز عهده گرفت. (اوزتوناء 12011/452 
زامبادر, 172), و نیز در مقام. بیگلر بیکی روم ایلی و فرماندار 
(متصترف) هرزگوین خدمت کرد. در ۱۰۲۹ ق ۱۶۱۹۱ م در لشکر کشی 
تیش و مجارستان شرکت داشت و وهای تخت فرمانده خود 
را از پشته؟ عبور داد و با پیروزی به داخل اتریش هدایت کرد (1۸) .در 
۰ ق پس از کناره‌گیری از حکومت.بسنی, در استانبول اقامت 
گزید و اندکی بعد در همان سال در گذشت و در آرامگاه پدرش در محلةً 
ایوب. (یکی از محلات قدیمی.غرب استانبول) به "خاک سپرده: شد 
(ایوانسرابی». 28): 
خاندان ابراهیم‌خان‌زاده. از خانواه‌های سرشنناش. منسوب به 


1 نمرون 2 ۷ 76۶ :1 


دربار عثمانی است که از احترام و اشتهار فوق‌العاده ای برخوردار بود. 
اکتر افراد اين خاندان مقام دولتی نداشتند و به ادار؛ امور عام العنفعه 
مشغول بودند. دز اواخر قرن ۱۱:ق/۱۷م دز یین مردم چنین شایع.بود 
که در صورت انقراض ساسلهٌ عثمانی, اخلاف ابراهیم خان به سلطنت 
خواهند رسید. بعد از خلم سلطان مصطنی از سلطنت در اوایل قرن ۱۲ 
ق ۱۸۱ م این اعتقاد قوت گرفت. خلع کنندگان می‌خواستند که پادشاه 
از اعقاب نی رگن زد گرومی رای کزیق مر 
نیز اعضای خاندان ابراهیم خان‌زاده را برای سلطنت پشنهاد 
می‌کردند. سرانجام پا فتوای محمد افندی, مفتی. عثمانی, مبنی بر 
مشروعیت سلمنلة عثمانی و گزینش احمد سوم به سلطنت این شایعه 
خاتمه پذیرفت (اوزون جارشیلی, «تاریخ عثمانی» 1۷/33-34). از 
مشهورترین کسان اين خاندان محمد بیک امین دفتره پسر ابراهیم 
خان, و علی بیک نوه‌اش را می‌توان نام برد. برخی از اعقاب ابراهیم 
خان نیز در مجارستان زندگی می‌کردند (1۸), ولی اکثر منسوبان او تا 
دوره‌های اخیر در محلهٌ ایوب په سر می‌بردند و اوقافب وسیع اسمی 
خان سلطان و صوترللو محمد. پاشا را اداره می‌کردند (جودت؛ 
۶۶۴ 

مأخذ:. جودت, احمد, تاریخ, استانبول, ۱۳۰۹ ق؛ نعیم, مصطفی, تاریخ نعیما, 

استانبول, 4۱۹۷۸ نیز: 


,16 ۱ - تقو مه «تقاع ۱ - بقییز۷۵ دومع عت4 راوامعندار۸ 
:1983 ابتاحصاجا رباع عر 1 انترفقظ رعمهالا: م0تتااعظ) 1978۱ اناطههاع1 
:184 ,۸۱۱۵۲۸ ۱۵0۸0۱ لماوه) برمنمه معط تاجموی6 رام را راوموا 
تل و دنومادفاو عل امک ,تححطصه2 :1982 ,جاح راناع7 تامعجون بل 

,۰ ۳۹۵۱۵۵۷۵۲ رماع باعل ععقصافندا ,| یرهم عایرمامنهتی 


علی اکبر دیانت 


ابراهیم خانِ بغاپری. از امیران طایف بغایری خراسان که در 
حوادث پس از قتل نادر (۱۷۴۷/۵۱۱۶۰م) نقشهایی برعهده داشت و 
سرانجام په سبب. خیانت, به دستور کریم‌خان زند به هلاکت رسید 
(۱۷۶۲/۵۱۱۷۵م). از اوایل زندگی او آگاهی دقیقی در دست نیست. 
در ۱۷۵۵/۱۱۶۸م احمدشاه .ابدالی به ايران هجوم آورد و پس از 
تصرف چند شهر به مشهد وارد شد و به ستیز پا میرعلم خان خزیمه 
پرداخت. میرعلم‌خان که آن موقع در خراسان قدرتی کسب کرده و 
شاهرخ شاه انشار را کور کرده بود, از عهد؛ مقابله با احمدشاه برنیامد 
و ناگزیر به ابراهیم خان بغایری که پدرزنش بود پناه برد. ابراهیم خان 
ناجوائمردی کرد و او را به کردها سپرد و آنان وی را,کشتند (مفتون 
دنبلی, تجریة الاحرار, ۴-۳). آنگاه احمدشاه لشکری به سرداری شاه 
پسند .خان اففان برای تسخیر سبزوار فرستاد. ابراهیم خان بغایری که 
درین شهر می‌زیست, همراه عیسی خان کرد و علی: خان قلیچی و 
چندتن دیگر از خوانین خراسان با افراد ایل خود. از آنجا به دامغان 
کوجید و به مجمد حسن.خان قاجار پیوست (نامی,.۵۲؛ ساروی: ۱۶؛ 
مدرس رضوی:۳۷۱). محمدحسن خان وجود آنان را مفتنم شمرد و به 
ویژه ابراهیم.خان. نزد او قرب و اعتباری تمام یافت..ابراهیم خان.و 
خوانین همراه او هدایایی به خان قاجار تقدیم داشتند که از جملذ آنها 


ابراهیم خان بغایری ۴۹۰۱ 


دو قطعه الماس دریای نور (به وزن ۸ مثقال) و تاجماه (به وزن ۵با 
متقال) بود (هدایت, ٩/۳۵؛‏ سپهر؛ ۱۹/۱). این دو قطعه الماس پس از 
قتل نادر: به دست. امیرعلم خان خزیمه و بعد ابراهیم خان بغایری افتاده 
بود. ابرآهیم خان و دیگر خوانین همراه او و لشکریانش که بیش از 
۰ آتن بودند به گفتث امی (ص ۲ در مازندران جای داده شدند. 
نیز منابع دیگر ,گفته‌اند که محمدحسن خان قاجا یکی از امیران 
برجستُ خود یعنی محمدحسین خان (يا حسین خان) دو وی قاجار را 
همراه آنان. کرد تا به یاری یکدیگر به سبزوار هجوم برده, انغانها را 
هزیمت دهند. شاه پسندخان افغان در اثر این تهاجم درهم شکسته شد و 
نرد احمد شاه. ابدالی. گریخت (مفتون. دنبلی: مأثر سلطانیه. ۱۲؛ 
ساروی: ۱۶). 

ابراهیم خان از این بش هنواره در التزام رکاپ محمدحنتن نخان 
قاجار بود و در جنگی که میان ار و آزادخان افغان در حوالی رشت 
درگرفت, یکی از سرداران خان قاجار بود (مدرس رضوی: همانجا), 
در ۱۷۵۸/۱۱۷۱ محمدخسن خان آهنگ جنگ با کریم خان زند و 
تصرف شیراز کرد. ابتدا آن نهر را به محاصره درآورد: اما خون مدت 
مخاصره به درازا کشید و از این کار بهره‌ای نبرد. از آنجا بازگشت د 
به تهران آمد. کسائی که در اطراف او بودند بر آثر اي شکست مأیوس 
گردیدند و هر یک به سویی رفتند. فتحعلی خان افشار و شهبازخان 
دنبلی رهسپار آذربایجان شدند و انراهیم خان بغایری و هنراهان او 
روی به دامغان آزردند (نامی, ۶٩‏ 2 ۱۷۰ هدایت, ۸۵۴/۹ ۵۵؛ 
اعتمادالسلطنه, ۱۱۵۷/۲ - ۱۱۵۸). محمدحسین خان دووی قاجار, 
فرمانروای اصفهان چون از این حوادث آگاه شد. بر محمدحسن خان 
شورید و از آنجا به دامغان رفت و با اپراهیم خان بغایری علیه 
محمدخسن خان همدست گردید. محنذحنن خان آنان را تعقیب کرد و 
دامغان را به محاصره درآورد, اما چون خبر حرکت شیخ علی خان زند 
را با سپاهی انبوه به مازندران شنید. آن شهر را رها کرد و به ساری 
رفت (نامی, ۷۰: سپهر, ۲۴/۱؛ اعتمادالسلطنه, ۱۱۵۸/۲؛ نفیسی: 
۱ - ۳۶). ابراهیم. خان از فرصت استفاده کرد. و همراه با 
بحمدحسین خان دولو به مازندران رفت و به شیخ.علی خان زند 
پیرست. از این زمان ار رسماً پیوند خود را با قاجارها گسست و 
جانبدار زندیه گردید (نامی, ۷۱). در جنگی که میان شیخ علی خان زند 
و محمدحسن خان قاجار در جمادی‌الاول ۱۱۷۲ق/ژانویه ۹ در 
مازندران رری داد و په کشته شدن محمدحسن خان قاجار انجامید, 
ابراهیم خان بغایری نیز حضور داشت. (مدرس رضوی, ۳۷۳؛ پافداد. 
۳ از این تاریخ تا مدتی بیش از ۲ سال, ابزاهیم:خان. جزو 
همراهان و سرداران ریم خان زند به شمار می‌رفته است. کریم خان 
در.۱۱۷۴ق.در .حالی که ابراهيم خان را همراه داشت به عزم. تسخیز 
آذربایجان و سرکوب فتحعلی خان افشار به آن سری رفت و در 
قره‌جمن (۷۵ کیلومتری تبریز) اردو زد. در همین سفر بود که ابراهیم 
خان بغایری به باس دوستی قدیمی که با فتحعلی خان افشار داشت, در 


۴۳۹۳ ابراهیم خان صدیق 


نهان با مطلب خان کربالی و شهباز خان دنبلی متحد گردید. آنان تصمیم 
گرفتند که در هنگامة جنگ ناگهان کریم خان را بکشند و لشکر را به 
فتخعلی خان افشار تسلیم کنند. فتحعلی خان نیز قول داد که در برابز 
این خدست. فرماتروایی هر منطقه از ايران را که ايراهیم خان راغب 
باشد. به او بسپارد, اما این توطه پراثر دستگیزی قاصدان برملا گردید, 
در نتیجه ابراهیم خان بغایری و همدستان او را در اواخر ۱۱۷۵ق به 
فرمان کریم خان کشتند و سر آنان را نزد فتحعلی خان افشار فرستادند. 
پس. از این واقعه فتحعلی خان تسلیم گردید و آذربایجان در حبطة 
اقتدار کریم خان درآمد. (آذر بیگدلی, ۱۳۷۵-۳۷۴ میرزا محمد کلانتر, 
۰ - ۶۱ گلستانه, ۰۳۲۴ ۳۲۷؛ اعتمادالسلطنه, ۱۱۶۳/۲ یبور ۲۰۴ 
- ۲۰۵ بامداد. ۸/۱). هدایتی می‌نویسد که اپوالحسن غفازی کاشانی 
دز تالیث تازنخی خود؛ گلشن مراد حادثة توطثه ابراهیم خان بغایری و 
کشته شدن او را" با تفصیلی بیش از دیگر مورخان نکاشته است 
(۱۵۸/۱ - ۱۶۰). 
ماخذ: آذربیگدلی, لطفعلی بیک. آتشکده: به کوشش جعفر شهیدی, تهران, ۱۳۳۷ ش؛ 
اعتبادالسلطنه, محمدحسن. خان, تاریخ منتظم ناصری, به. کرشش محمداسماعیل 
رضرائی, تهران, ۱۳۶۴ شس؛ بامداد, مهدی, تاریخ رجال ابران, تهران, ۰۱۳۴۷ ۱۳۵۲ 
ش! ساروی, محدین محمدتقی, تاریخ محمدی, سخذ عکسی کتابخانة مر کزی دانشگاه 
تهران شد ۱۱۳۷٩‏ سپهر, محمدتقی, ناسخ التواریخ, به کرش محمدباقر بهبودی, 
تهران, ۱۳۴۴ ش؛ گلستانه, اپرالحسن بن محمد ابین, مجمل التراریخ, به گوشش 
محبدتقی مدرس رضری, تهران, ۱۳۴۴ ش؛ مدرس رضری, محمدئقی, تعلیقات بر 
مجمل التواریخ گلستانه , تهران, ۱۳۴۴ ش! ۱۳۴۴ شی؛ مفتون دنبلی, عبدالرزاق بن 
نجفقلی, تجربة الاحرار و تسلیة الابرار, به کرشش حسن قاضی طلباطبائی, تبریز, ۱۳۴۹ 
ش! هموه سأثر سلطائیه, به کوششن غلامسین صدری افشار, تهران ۱۳۵۱ شی؛ میرزا 
محمد کلانتر فارس, روزنامه, به کرشش عباس اقبال آشتیانی تهران, ۱۳۲۵ ش؛ نامی 
اصفهانی, میرزا محمد صادق, تاریخ گیت‌گشا, به کرشش سمید نفیسی, تهران, 4۱۳۶۲ 
نفیسی, سعید, تاریغ اجتماعی و سیاسی ابران در دور معاصر, تهر ان, ۱۳۶۱ ش! لیبور: 
کارستن, سفرنامه؛ ترجه پرویز رجبی, تهران ۱۳۵۴ ش! هدایت, ر ضاقلی خان, روطة 
الصنای اصری + تهران, ۱۳۳۹ ش؛ هدایتی, هادی, ابران در زمان کریم خان, تهران , 
۴ ش: میدعلی آل داود 


ابراهیم خان صّدیق المّمالک ۱۳۲۷-۱۲۵۷۱ ۱۸۴۱/6 - 
۹) از مستوفیان و تاریخ‌نگاران دورهٌ قاجار, فرزند میرزا 
اسدالله شیبانی و نو میرزا احمد ادیب کاشانی, وی تجصیلات ابتدابی 
خود را از ۷ تا ۱۴ .سالگی در کاشان به انجام رساند. آنگاه راهی 
اصفهان شد و در دفترخان حکومتی حمزه میرزا حشمت‌الدوله 
فرماتروای: آن .شهر به. دییری پرداخت. پس از چندی به: کاشان 
باز کشت و در روستای ملوک‌آباد کار کشاررزی پيشه کرد, اما اقابت 
همیشگی در کاشان را نپستندید و به پایتخت آمد و در کتابخانة شلطنتی 
ز . اسلیحه‌خانه. به: کار. گمارده شد,: در تهران. از .حمایت فرخ‌خان 
امین الدولهٌ کاشانی و: برادرش میرزا: هاشم‌خان آمین‌الدوله بهره‌وز 
گست. این دو برادر از هر سوی جائب او را نگه داشتند و در ترقی و 
پیشر فت: از کوشیدند., 


در آن هنگام که به تازگی خطوط تلگراف در ایران کشیده می‌شد, 


ابراهیم‌خان وارد دستگاه علی‌قلی میرزا اعتضادالسلطنه مسئول این 
کار شد و استیفا و حسابداری تشکیلات آنجا را برعهده گرفت و ٩‏ 
سال دز این-خدمت گذراند: بش از آنکه محمدخان: سپهنالار مقام 
صدارت ناصرالدین‌شاه یافت و تلگرافخانه را به مقاطعه به علی‌قلی 
میرزا اعتضادا لسلطنه داد اپراهیم از این کاز کناره گرفث و دو ال در 
خدات دولتی گذراند. پس از آن به سفارش.فرخ‌خان امین‌الذوله» ار 
را به عنوان مستوفی در تشکیلات ظل‌السلطان در اصفهان به خدست 
گماردند: 

ابراهیم‌خان در ۱۲۹۱ ق / ۱۸۷۴ با اجازة ناضزالدین‌شاه راهی 
سفر حجاز شد. اين سفر شش ماه به درازا کشنید. آنگاه از راه بوشهر 
به آیران بازگشست. چون به اصفهان رسید. ظل السلطان که در این هنگام 
استقلال بیش‌تر یافته بود. او را به ریاست دفتر و آمور استیفای خود 
پرگزید: ابراهیم‌خان سه سال در دستگاه ظل‌السلطان گذراند و در 
۵ از سوی او به فرمانروایی گلبایگان گماشته شد (ظل السلطان, 
۴ بامداد,: ۱۸/۱). در ۱۳۰۱ ق | یل هنگامی که شاهزادهٌ 
خردسال جلا‌الدوله (پسر بزرگ ظل‌السلطان) فرماتروای فارس بود, 
عنوان لله‌باشی وی را یافت. در ۱۳۰۵ ق پس از بر کناری ظل السلطان 
از حکومت فارس, چون دز آن ولایت آشوب در گرفته بود, ابراهیم‌خان 
توقف را روا ندانست و روانة تهران شد و دو سال دیگر را در پایتخت 
گذراند. آنگاه چون جلالالدوله به فرمانروایی یزد رفت, ار نیز یشکار 
وی شد. دو سال در یزد زیست و سپس برای رسیدگی به آمر استیفای 
اصفهان بدان سری رفت و پس از انجام وظایف خود که یک سال به 
درازا کشید, به تهران آمد و در اين شهر بیمار شد و پس از در سال 
بهبود بافت: 

در شعبان ۱۳۱۳ ق / ژانوي ۱۸۹۶ م از سوی ناصر الدین‌شاه لقب 
«صدیق‌الممالک» یافت و اندکی پس از آن به درجة امیر تومانی رسید 
و از رفتن دیگر بار به اصفهان و خدمت در دستگاه ظل‌السلعطان 
خودداری کرد و در سه سال اول بادشاهی متلفرالدین‌شاه در تهران 
منصب استیفاداشت. به نوشته خودش, در ۱۳۱۶ ق گرانی و نایابی نان 
در تهران و پاره‌ای. از ولایات مرکزی ايران گسترش یافت و 
صدیقالممالک مأمور شد که به سلطان آباد (اراک), گلپایگان و کمره 
رود و در بهبود وضع آن نواحی بکوشد و برای تهران هم گندم فرستد 
(ص ۴۹۹). در همان روزها که او برای این کار به سلطان آباد رفته بود. 
مأموران دولتی در تهران به خانه او ربختند و گندمهابی را که اجتکار 
کرده بود, بیرون آوردند و.تنها دو خروار آن را یرای خودش به جای 
گذاشتند. دز همین سال محمدین خلیفه شیخ بندر.لنگه سر به طفیان 
برداشت و از: پرداخت مالیات خودداری . کرد.: ابراهیم‌خان. برای 
سرکوب .او ید جنوب رفت. و مقر گردید. که با: کمک احندخان 
دریابیکی فرماتروای بنادر و جزایر خلیج‌فارس ن- او را فرو کوید. 
به نوشتهٌ خودئن در شوال همین سال با کشتی برس پلیس به بندر لنگه 
رفت و در چنگی.که با محمدبن خلیفه کرد, او را شکست داد و گریزاند 


(صص ۵۰۰ - ۵۰۱). پس از اين: صدیق‌الممالک به کارهای دولتی و 
دیوانی نبرداخت و در سالیان آخر عمر به گوشه‌نشینی گرایید و 
سرانجام در ۲۱ زجب ۱۳۲۷ ق ۸۱ اوت ۹ ,در کاشان به شکتة 
قلبی درگذشت و در گورستان دت‌افروز به خاک سپرده شد. از وی 
در فرزند دختر به جای ماند: 

ابراهیم‌خان در اواخر زندگانی به جرک صوفیان شاه نعمت‌اللهی 
پیوست و با معصوم علیشاه درستی و آمیزش داشت. معصوم علیشاه 
پس از نقل شرح حال او از تحریر دوم منتخب‌التواریخ می‌افزاید: 
«صدیق الممالک دز خدمت مرحوم منور علیشاه به شرف توبه و تلقین 
فایز و در سفر مک معظمه نیز په صحبت حاجی میرزا صفا و حاجی 
استاد غلامرضا فأیز گردیدة یز ار طغران با حأجی ملا یرعلیي و 
حاجی میرزا حسن‌صفی‌علی مراوده داشته و سالهاست با حقیز رسم 
مودت و عهد. اخوّت را منظور نموده؛ (۵۳۷/۳): 

ضدیق الممالک هل قلم بود. گویا منتخب التواریخ تها ثر به جای 
مانده از اوست. وی تألیف این کتاب را که یک تاریخ عمومی است, در 
زمان ناصرالدیی‌شاه آغاز کرد و رویدادهای تاریخی راتا ۱۳۰۰ ق | 
۸۸۳ در آن گنجاند و آن رامنتخب التواریخ ناصری نامید, اما در آن 
هنگام به نشر آن توفیق نیافت. در ۱۳۱۵ ی / ۱۸۹۷ تحریر دوم کتاب 
زا به بایان رساند و رویدادهای ۱۵ سال بعد را نیز بر آن افزود. آخرین 
بار در ۱۳۲۲ ق / ۱۹۰۴ کتاب را دیگر بار نوشت و کامل کرد و 
منتخب‌التواریخ مظفری نامید. در ۱۳۲۳ ق چاپ آن را با خط نستعلیق 
مرتضی شریف نجم‌آبادی آغاز کرد. این کار چهار سال به درازا کشید. 
کاتب در ۱۳۲۴ ق کار را به انجام رساند. دز شوال ۱۳۲۶ ق جاپ و 

نشر آن انجام یافت: 

ی در تألیف این کتاب دست به اقتباس آشکاری زده؛ 
چه ائر خود را از آغاز تا زویدادهای ٩۴۸‏ ق/۱۵۴۱م عیناً از روی لب 
التراریخ نوشته یحبی‌بن عبداللطیف قزوینی نوشته و رویدادهای 
روزگار ؛قاجارها و نیاکان آنان را از جلد سوم تاریخ منتظم ناصری بر 
گرفته و تنها وقایع سالهای ۱۳۲۲۰۱۳۰۰ ق/ ۱۹۰۴-۱۸۸۳ را خود 
لوشته است. همین قسمت از کتاب است که اهمیتی دارد و از مخذ مهم 
این چند سال از تازیخ ايران به شمار می‌آید 

از منتخب التواریخ غیر از نسخة چاپی. چند نسخة خطی از 
تحریرهای مختلف آن در کتابخانه‌های ملی ملک, عمومی اصفهان ر 
سلطنتی کینهاگ موجود است. نسخه‌ای از آن در نزد افراد خانواده او 
نیز بر جای: است, 

ماخد: استرری» ج. آ, ادبیات فارسی: ترجمه یحبی آرین‌پور و دیگران؛ تهران» ۱۳۶۲ 

شی, ۶۸۰/۲ ۷۰۲۰۳۸۱۰ - ۷۰۴ بامداد, مهدی, تاریخ رجال ایران. تهران؛ ۱۳۴۷ - 

۲۳ ش» 4۱۹/۱ شیبانی. علي محمد.. تاریخ» تهران, ۱۳۲۱ ش.. .ص ۶۵؛ 

صدیق الممالک.اپر اهیم خان, منتخبالتواریخ مظفری, تهران, ۱۳۲۶, صص ۱۲۲ ۲۳۶ 

۰۴۳۷ ۴۶۶: ظلالسللان: مسعودمیرزا: تاريخ منعردی, تهران؛ ۱۳۲۵ ق؛ فهرست 


خیلی: کتابخانة عنونی اضفهان: 2۹۶۱/۱ ۱۶۲؛ قائم‌مقانی: جهانگیز, «حاجق میرزا 
ابراهیم‌خان صدیق‌النمالک», یادگاره سس ۴, شم ۰۲::۱ ۱۳۲۶ شی, صص ۱٩‏ ب ۳۲ 


ابراهیم خان ظهیرالدوله ۴۹۳ 


معصوم علیشاه, محمدبعصوم شیرازی, طراثق الحقاتق, به کوشش محمدجعفر محجرب. 
تهران, ۱۳۴۵ ش, ۵۳۵/۳ - ۵۳۶؛ مشار چاپی فارسی, ۳۱۴۱/۲؛ همو, موّلفین, ۶۸/۱- 
٩‏ ملک خطی, ۰.۷۸۷ ۱۷۸۸ منزوی, خعلی ۲۳۹۱/۶؛ نخجوانی؛ حسین, «منتخب 
التواریخ مثلفری و لب التراریخ سیفی قزوینی», یادگار. س ۴؛شه ۳: ۱۳۲۶ ش: صس 
۸۶ سیدعلی آل‌داود 


ابراهیم‌خان‌ظهیر الدو لذافشار (مة شعبان ۱۱۵۱ ق | نوامبر 
۸ م), برادر نادرشاه و یکی از سرداران سپاه او که مدتی 
فرمانروای خراسان بود. سپس حاکم و سپهسالار آذربایجان شد و 
سرانجام در یکی از جنگهایی که در داغستان می‌کرد. بههلاکت رسید. 
به گنت محمدکاظم مروی (۱۰/۱) نادرشاه در ۱۰۹۹ ق /۱۶۸۸م تولد 
یافت و ابراهیم خان مدتی پس از او زاده شد. پدرش امام قلی‌پیک که 
در ۱۱۲۳ ق ! ۱ درگذشت» به‌نادر شفارش کرده بود که در همه 
حال نسبت به‌ابزاهیم حرمت برادری نگاه دارد (همو, ۱۳/۱). از آن 
پسن ابزاهی‌خان در خدمت نادز بود و همانند او در. آغاژ کاز 
بدطهماسب ددم صفوی پیوست. جون کار نادر در دستگاه تهماسب 
رونق گرفت. ابراهیم‌خان نیز که بسیار مورد اعتماد در بود,بهمقاماتی 
دست یافت.:نخستین بار در جنگی که در ۱۱۳۶ ق/ ۱۷۲۴ میان ملک 
محبود سیستانی و نادر در حوالی نیشابور روی داد: شرکت جست و 
مجروح گردید. ولی .نادر با کفایت خود توانست سرانجام نیروی دشمن 
را درهم کوبد (گلستانه..۳۶۰- ۳۶۱). در نبرد دیگری نیز ابراهیم‌خان 
مجروح گردید, ولی این بار شکست نصیب نادر شد (هدایت, ۵۱۵/۸). 
ظاهراً نخستین مأموربت هنگامی برعهد؛ او گذاشته شد که ترکمانان 
علی ایلی در بلوک نسا شورش کرده بودند و نادر پیش از عزیمت 
برای سرکوب آنان, ابراهیم‌خان را در رآس گروهی از افراد دز سرقلعة 
قورغان به‌نگهبانی بزجای گذاشت (مروی,:۵۴/۱), 

ابراهیم‌خان در ۱۱۳٩‏ ق برای سرکوب تاتارهایی که به‌مرو هجوم 
آورده بودند. رهسپار آن سرزمین گردید و در نبردی که روی داد, آنان 
را درهم شکست و گروهی را هلاک کرد و در ۱۱۴۰ ق پس از اندکی 
توقف در آن حوالی به‌قلعة سیدعباسآپاد آمد و از انجا بهمشهد رفت 
(مروی» ۷۰/۱ ۷۱), دیری نگذشت که برای سامان دادن په‌اوضاع 
خبوشان (قوجان) و ایجاد آرامش در میان کردهای آن سامان با 
۰ مپاهی به‌آنجا رفت. ولی از عهد؛ دفع آنان برنیامد و چون 
نردیک بود کاملاً شکست ياید, از نادر پاری خواست و او بهسرعت 
خود را نه‌محل,جنگ رسانید. اين بار در آغاز به‌سیب فزونی عذٌ 
کردها نادر: نیز در. آستانة. شکست بود, ولی با پایداری. و همپشتی 
توانستند نیروهای کرد را تارانده گروهی را بههلاکت رسانند (مروی» 
۱- ۱۰۷؛ استرابادی, جهانگشای نادری, ,)۶٩۰۶۸‏ پس از این 
واقعه. ابراهیم‌خان. به‌فزمانروایی خوابان متصوب ش نابور گردی. 
که دز غیاب نادر آن سرزمین وسیع را اداره کند و شورشگران را از 
میان بردارد (مزوی, ۱۵۰۰۱۰۸/۱ ۰ ۰0۱۵۱ بناب‌زوایت. استرابادی 
یکی از این نبردها با اکزاد در محلی به‌نام «گرمه‌خان» صورت گرفت. 


۳۹۴ اپراهیم خان ظهیرالدو له 


همو افزوده است که نادر به‌سبب سستی ابراهیم‌خان در اين جنگ بر 
وی خشم گرفت و دستور داد تا او را زندانی کنند. آما جون ه‌سوی 
مشهد بهراه افتاد در میان راه اپراهیم را آزاد ساخت (جهانگشای 
تادری, ۸۲ ۸۴). 

هنگامی که نادر در نواحی مرکزی و غربی ایرآن به‌سر می‌برد و 
ایالت خراسان در دست ابراهیم‌خان بود. افغانها از فرصت استفاده 
کرده. به‌سرداری ذوالفتارخان ابدالی فرمانروای شهر فراه به‌مشهد 
حبله کردند. نادر چرن بروقوع این حادثه مطلع گردید, به ابر اهیم‌خان 
دستور داد که در قلعٌ شهُر جای گیرذ و از درگیری مستقیم با افاغنه 
بپرهیزد: او هم تا ۱۵ روز از حصار بیرون نيامد. ولی پس از این مدت 
به‌تحریکا گروهی از جوانان از شهر بیرون رفت و در ۱۳ محرم 
۳ ززئية ۸۱۷۳۰ در کوه نننگی با افاغثه ذرآوبخت: اما 
نیروی زیادی از. دست داد و پس از شکست در داخل شهر متحصن 
شد (همان, ۱۳۱ - ۱۳۴؛ گلستانه. ۳۷۱؛ هدایت, ۵۲۸/۸). نادر, 
ابراهیم‌خان را برای این شکست سرزنش کرد؛ .اما پس از اندکی 
ب‌پایمردی اللهیارخان .افغان او را بخشید (استرابادی, همان, ۱۳۷ - 
۹ در اواخر همین سال نادر که در هرات برد, اپراهیم‌خان را با 
۰ سپاهی نزد خود خواست و چون به‌آنجا رسید, وی را ب‌تنییه و 
سر کوپ امام وردی‌خان و شورش تر کمانان کو کلان مأمور کرد (همان, 
۴ ۱۵۵؛ مروی, ۰۱۸۲/۱ ۱۸۴). ابزاهيم چندی پس از آن در 
۴ ق قلعة فراه را تسخیر کرد و در هرات به‌اردوی نادر پیوست 
(استر اپادی,. همان» ۱۶۸! مروی, ۰۱۹۹/۱ ۲۰۰؛ هدایت» ۸۵۲۹/۸ 
۰ ۱ 

در ۷ محرم ۱۱۴۵ ق نسادر دیگر بسار ابراهیم‌خان را به مقام 
فرمانروایی خراسان تعیین کرد و خود به‌سوی عراق (ایالات مر کزی 
ایران) رفت (مروی, ۲۲۶/۱). خراسان از نظز نادر مرکز سیاسی و 
نظامی. درلت جدید بود. از اين رو حکومت آنجا در تعام مدت 
فرمانروایی پیوسته در دست نزدیکان و افرادمورد اعتماد وی, از جمله 
ابراهیم‌خان قراز داثبت ( آرونوا, 2.۱۲۱ ۱۲۲)؛ اما نادر برای 
شرکت در مراسم تاجگذاری خود (۲۴ شوال ۱۱۴۸ ق / ۲۶ فورة 
۶ ابراهیم‌خان را از خراسان احضار و با دادن لقب ظهیرالدرله 
به‌حکومت اذربایجان, از حد قبلان کره تا آرباجایی و انتهای داغستان 
و گرجستان, منصوب کرد (حدیث ادرشاهی: ۱۰.- ۱۱؛ باکیخانوف: 
۶۹ مبنورسکی. ۵۷ - ۵۸) و نظر به‌اهمیتی که این منطقه داشت. 
سپهسالاری آنجا را نیز به‌او سپرد. محمد. مومن پیگ‌قوللر آقاسی 
مزوی. که از رجال سالمند و صاخب تجربه بود؛ ب‌نیابت وی برقراز 
شد. فرمانروایان و امرای آن جدود نیز موظف شبدند که زیر فرمان او 
انجام وظیفه کنند (مرری, ۴۵۸/۲؛ حدیث نادرشافی, ۵ هدایت 
۵۵۷۸ در همان اوان نصرالله میرزا فرزند نادر مأموریت یافت که 
زیر نظر ابراهیم‌خان, طایف کرد یزیدی و دیگر سرکشان را تنبیه کند. 
آنان اين کار را پا پیروزی به‌انجام رسانیدند و ابراهیم‌خان په‌بحل 


حکمرانی خود (تبریز) بازگشت (استرابادی, همان, ۲۷۶؛ مروی, 
۷۲ 2 ۴۵۹). 

ظهیر الدوله در. دوران حکومت ۳ سالهةخود. در:آذرپایجان چند 
ماتوایت را که از جانب نادر ب‌او واگذار شده بود. بهانجام رساند: 
به‌گزارش محمد کاظم مروی که در حدود ۱۱۵۰ ق در دستگاه او 
می‌زیسته ابراهیم‌خان در این سال, به‌فرمان ادر, گروهی از مرویان را 
که در خدمت او بودند, به‌مرو باز گرداند که از جملا آنان یکی خود 
مروی و دیگری محمد سومن خان قسوللر آقاسی بنوده است 
(۶۱۲/۲ .۰)۶۳۱ از کارهای دیگر او همجنان به فرمان نادر, به قستل 
رساندن گروهی از سران طایفة دربندی بجرم کشتن مهدی‌خان 
بیگلرییگی شیروان (هموء ۰۴۴۷/۲ ۶۵۰), و نیز لشکر کشی به‌تراباغ 
بود. در آن شهر نیز په‌فرمان نادرء دخترسهمورث میرزا والی گرجستان 
را برای فرزند خود علیقلی‌خان خواستگاری کرد و چون آن دختر به 
عقد. فرزندش درآمد از قراباغ بیرون آمد و به گنچه و سپس به‌تبریز 
باز گشت (همو, ۶۵۴/۲ ۶۵۷). 

از حوادث دوران فرمانروایی او در آذربایجان, شیوع طاعرن 
گسترده‌ای در اين منطقه بود. که گروه زیادی از مردم را په‌هلاکت 
رساند. ابراهیم‌خان خود از ترس این بیماری با سپاهیانش از تبریز 
بیرون رفت: نخست در اسکو و بعد در قراچمن اردو زد. چرن 
نشانه‌های بیماری در آن حوالی نیز پدید آمد. ناگزیر روان سراب و 
سپس اردبیل شد و همانجا ماند تا طاعون از میان رفت. آنگاه به‌تبریز 
بازگشت (همو,. ۶۲۴۱۲ - ۴۶۵ 

در همان هنگام در رقابت و همچشمی با رضاقلی میرزاء فرزند نادر 
که دست به فعالیتهایی زده برد آهنگ تسخیر داغستان کرد. در 
اين لشکرکشی, هرچند در آغاز پیشرفتهانی کرد و مهاجمات طایفة 
لزگی را که در جنگلها و کوهستانهای داغستان اقامت داشتند و در 
بی‌باکی مشهور بودند سس درهم شکست, لیکن سرانجام در یکی از این 
درگیریها هدف تير یکی از افراد طایفه لزگی جاروتله قرار گرفت و 
ازبای درآند. این حادثه در شعبان ۱۱۵۱ ق/ وامبر ۱۷۲۸ م روی داد. 
پس از کشته شدن او افرادش روی به گریز نهادند, ولی مجمد. کریم 
بیک افشار گروهی از آنان را گرد آورد و به کنارة ارس رسائید 
(استر آبادی, همان,.۳۱۷! مروی, ۱۶۶۷/۲ ۴۷۲ ۶۷۵ ۴۷۶؛ حدیث 
نادرشاهی, ۲۱؛ باکیخانوف, ۱۵۰؛ انشار محمودلو, ۸۴ ۸۵؛ هدایت: 
۷۸ خیر کشته شدن او رادر ۱۱۵۲ ق در پیشاور به نادر رساندند. 
نادر از فرط ناراحتی و خشم قصد داشت که بی‌درنگ انتقام خون 
برادر را بگیرد, ابا تأمل کرد و نخست آمیر اصلان خان قرخلو را به 
سپهسالاری و جکومت آذربایجان برگماشت تا ضمن حفظ حدوه آنجا 
در ایجاد آرامش بکوشد (اشترانادی, همان ۳۴۶ مروی, ۶۸۰/۲), 
خود نیز در محرم ۱۱۵۴ ق برای سرکوبی لزگیها عازم داغستان گردید 
اما پس از کشمکشهای طولائی سرانجام نتوانست بر آنها پیروز گردد. 
(برری. ۸۳۳/۲ و ۸۶۸: استرابادی, همان. ۰۳۴۶ ۳۶۲؛ همو, درةٌ 


نادره, ۵۰۸؛ باکیخانوف,.۱۵۰ - ۱۵۱؛ سایکس, ۳۸۴ ۳۸۵). 
ابراهیم خان مردی رشید و قوی هیکل بود. نادر به او علاقة بسیار 
داشت: گفته‌اند که حتی از رضاقلی میرزا فرزند محبوب نادر نیز به او 
نزدیک تن بود (گاتوغی گرس:۳۰۰, ۰۳۸ ۰۴۱ ۰۴۷ .)٩۷‏ به اشاره 
مورخان, ظهیر الدوله از شجاعت و تهور نادر جندان بهره‌ای نداشت و 
در پاره‌ای از جنگها شکست می‌خورد. وی مردی طماع و مالدوست 
بود. هنگامی که در آذربایجان بود: محمد مومن خان را به فرمانروایی 
شیروان فرستاده اما چون هدایا و پیشکشهای او را ناقابل دانست: 
آنقدز نزد نادر از او سعایت کرد تا از کار برکنارش کرد (مروی: 
۲ . ۶۶۴؛ استرابادی, در نادره. 0۲۴۴ 
از کارهای قابل ذکر ظهیرالدوله یکی نقره گرفتن دو در صحن 
مقدس حضرت رضا (ع) (مروی, ۲۰۳/۱ ۲۰۴) و دیگری ایجاد 
سدی در مرو جهت تأمین آب ساکنان آنجا بود. وی در ۱۱۴۷ ق/ 
۱۷۳۴ م هنگامي که حکومت خراسان را پرعهده داشت, از سوی نادر 
به ساختن این سد مأمور شبد و برای انجام آن از همکاری محمد مومن 
خان قولار آقاسی ثبز بهره برد. آنان بند مشهور ملکشاه سلجوقی را که 
ریران شده بود. بازسازی کردند و برای بازسازی آن هر قسمت از 
مصالح مورد نیاز را از گوشه‌ای فراهم آوردند. چون کار به اتعام رسید, 
ظهیر الدو لد در مرو نماند و به مشهد باز گشت (مروی؛ ۱۳۶۸۸ 
۳۴۰۱ 
ابراهیم خان ظهیرالدوله زنان متعدد داشته است (اوتر, ۰۵۲ ۵۸). 
نخستین زن او دختر توحید.خان سلطان افشار بود که نادر وی را در 
قلعذ ابیورد به عقد ازدواج برادر درآورد (مروی, ۶۲/۱).ابراهیم بخان 
از این زنان دارای ۵. فرزند پسر گردید: علیقلی: خان (علیشاه و 
عادلشاه پعدی که از همسر ارل او بود): رحیم خان, محمد علی خان 
(ابراهیم شاه بعدی- نادر پس از کشته شدن برآدرش» نام اراهیم خان 
و لقب ظهیرالدوله را بر او نهاده بود)؛. حسن خان و کاظم خان 
(مرعشی.. ۸۵). 
ماخ آرونوا و اشرافیان, دولت نادر شاه انشار: ترجمةٌ حمید امین, تهران, ۱۱۳۵۲ 
استرابادی, محند بهدی پن مجمد نصیر, جهانگشای ادری» به کرخش عبدالله انوار, 
تهران, ۱۳۳۱ ش؛ همو, در نادره, به کرش جعفر شهیدی, تهران, ۱۳۴۱ ش؛ انشار 
محنرد. لو, عبدالرشید پن محمد شفیم, تاریخ افشار, به کوشش محمود رامیان و پردیز 
شهریار افشار تبریز, ۱۳۴۵, ۱۳۴۶ ش؛ اوتره ژان, سفرنامه, ترجمٌ علی اقبالی, تهرآن, 
۳ ش؛ باکیخاثوف, عباسقلی آقاء گلستان ارم به کرششن عبدالکريم آقا زاده و 
دیگران: باکو, ۱٩۷۰‏ م؛ حدیث نادرشاهی, به کوشش رضا شعبانی, تهران, ۱۳۵۶ شس؛ 
سایکس, پرسی, تاریخ ایران, ترجمة محمد تفی فخر داعی گیلائی, نهران, ۱۳۶۳ ش 
گانوغی گرس, آبزاهام,تاریخ,. ترجمة عبدالحسین سپنا و آستفان هاننان. تهران, 
۷ ش؛ گلستانه, ابوالحسن بن محمد امین: مجمل التواریخ, به کزشش محمد تقی 
مدرس رضوی, تهران. ۱۳۴۴ ش؛ مرعشی صفوی: محمد خلیل, مجبع الترازیع: به 
کرشنی عبائی اقبل, تهران, ۱۳۶۲ ش؛ مرری, محمد کاظم, عالم آرای نادري, به 
کرشش محمد ايين ریاحی, تهران, ۱۳۶۴ ش؛ مینورسکی, ولادیمیر, تاریخچة نادرشاه: 
ترجه غلانرضا رشید یاسمی, تهران, ۱۳۱۳ ش؛ هدایت, رضاقلی پن محمد هادي, 


زوضة الصفای ناضری؛ تهران: ۱۳۳٩‏ تن: 
ر سیدعلی آل دارد 


ابراهیم خان ظهیرالدوله ‏ ۴۹۵ 


|براهیم‌خان ظهیر الد ول قاجار ‏ (د ۱۲۴۰ /۱۸۲۵ م).پسر 
عم. پسر خوانده و داماد فتحعلی شاه و از امیران و فرماتروایان اوایل 
دوره قاجاریه. او فرزند. مهدی: قلی‌خان پسر: محمد: نحیسن.خان. و 
برادرزاد؛ آقا محمدخان قاجار بود که پس از درگذشت یا قتل پدرش 
در چوانی در ۱۱۹۸ ق ۱۷۸۴ م در جریان. محاصر؛ استراباد توسط 
زندیان. په فرمان عمویش آقا محمدخان همراه مادرئن: که خواهر 
سلیمان خان اعتضادالدوله بود, به باباخان (فتحعلی شاه) سنپرده شد. 
باپاخان این زن را به. عقد خود درآورد و از ار صاحب دو دختر ویک 
پسر (شاهزاده محمدقلی میرزا ملک آرا) گردید..چزن ابراهیم‌خان به 
سن جوانی رسید, فتحعلی شاه نخستین دختر خود مزسوم به همایون 
سلطان و مشهور به خانم خانمان را که همشیرةٌ حسینملی میرزا بوده به 
هسری وی در آورد و بدین ترتیب ابراهیم‌خان هم سر زوجه زهم 
داماد شاه گردید و به گونه‌ای از توجه و عنایت شاه برخوزدار شد که 
لقب «ابراهیم‌خان عنو)‌دریافت کرد و بدان اشتهار یافت. ابراهیم:خان 
در آغاز ملقب به اعتضادالدولد برد. سین لقب ظهیرالذوله گرفت. 
فتحعلی شاه احترام این پسر عم و داماد خود را در نزد دیگران نیز بیش 
از حد معمول نگه می‌داشت: چنانکه میرزا شفیع صدراعظم هر گاه نزد 
ظهیر الدوله می‌رفت لباس رسمی می‌پوشید و هنگام دیدار آذاب لازم 
آن زمان را معمول می‌داشت (عضدالدوله ۰,۲۸ ۷۸,۴۸). 

از شرح,حال و جزئیات زندگی او پیش از دوران فرماتروایی دی 
در کرمان آگاهی چندانی در دست نیست. در منابع تلا اشاراتی به وی 
شده است؛ از جمله اینکه جون در ارایل پادشاهی فتحعلی شاه جسد آقا 
محمدخان را از تفلیس به تهران نی‌آوردند: ابراهیم خان همراه عباسن 
میرزا و جندتن دیگر از شاهزادگان مأمور استقبال شد (هدایت, روضة 
الصفای ناصری: ۳۱۶/۹): همجنین در ۱۲۱۴ ق / ۱۷۹۹.م به فزمان 
فتحعلی شاه همراه با لسکری برای انتظام امور عراق و فارس روانة 
جمن گندمان گردید (مفتون, مر سلطانیه, ۴۹ + ۵۰؛ سپهر» ۱۰۱/۱- 
۲ در ادام اين مأموریتها در ۱۲۱۵ق براي آرام کردن گیلان و 
سامان دادن به وضع آن ایالت پدانجا رفت و از عهده ماموریت خود به 
خربی برآمد (مفتون, همان, .)۶٩‏ چندی پس از آن چون اللهیارخان 
قلیجی و جعفرخان پیات در خراسان شورش کردند, با.۱۰ هزار سوار 
عازم سبزوار گردید. نخست آق 3 قلعه را مجاصره. کرد (هدایت, روضة 
الصفای ناصزی, ٩/۳۶۲؛‏ سپهر؛ .۱۰۸/۱ و پس از, آن په محاصردٌ 
سبزرار پرداخت: براثر این حملات و زذوخزردهاء آسیب. فراوان نه 
مردم این شهر وارد آمد. و گروه بسیاری, کشته شدند,. پس. از:اینکه 
اوضاع اندکی آرام شد, ظهیرالدوله با لشکریان خود دز نزدیکی آق 
قلعه. به: اردری فتحعلیی شاه پیزست (هدایت: همان, ۳۶۴/۹؛ ننبهر: 
۱ الما چون. دیگر: بار در سبزوار و نیشاپور شوزش بر پاشند, 
ظهیر الدوله پرای سرکوب شورشیان مأمور سبزواز گردید (هدایت؛ 
همان, ۳۶۷/۹؛ سپهر, ۱۱۱/۱). به گفتٌ مفتون مأموریت::اخیر او به 
خراسان. در ۱۲۱۷ق.صورت گرفت (مأثر. سلطانیه». 4۸۷ :چون 


۶ ابراهیم خان ظهیرالدوله 


اللهیارخان به سبب مرگ پرادرش قلیج آقا نتوانست مقاومت کند. 
تسلیم شد (همان, ۸۱). سپهر مأموریت گیلان را پس از وقایع خراسان 
آوزده است (۱۱۰/۱). در ۱۲۱۶ق از سری فتحعلی شاه که با شپاهیان 
خود بد اصفهان آمده بود, مأموریت یافت که برای فرو خواباندن 
شورش حاج جعفر اصفهائی, قلعذ اصفهانک را بگشاید (مفتون, ماثر 
سلطانیه, ۷۹), 

مهسم‌تسرین درره حیات سیاسی ظهیر الدرله.. روزگار دراز 
فرمانروایی از در شهر کرمان است. او که اخلاقاً شخصی معتدل و 
مردم‌دار بود. توانست در این مدت ویرانیهانی را که عمویش آقا 
محمدخان قاجار براین شهر وارد کرده بود, تا حدودی ترمیم کند. سال 
آغاز فرمانروایی او در کرمان به درستی دانسته نیست, وزیری کرمانی 
یک باز ۱۲۱۶ ق ۱۸۰۱۱ و یک بار ۱۲۱۷ ق آورده است [تاریخ 
کرمان, ۳۷۳؛ جغزافیای کرمان, ۳۴, ۵۴): نسایکین آغاز حکومت او را 
۶ ق باد کرده و خدمات او را ستوده است (صص ٩۸۰۹۷‏ ولین 
بنایر نوشته هدایت (ررضة الصفای ناصری, ۶۳۵/۹: ۱۰۷/۱۰ ۱۰۸) 
و احمدی کرمانی (ص ۵۰) آغاز حکومت او ۱۲۱۸ ق بوده است. 

از . حوادث: دوران حکومت: ظهیرالدوله: در کرمان,. شورش 
محمدخان پسر اعظم‌خان افغان بود. محمدخان که در نرماشیر کرمان 
مستقر بوده دز ۱۲۲۰ ق ۸۱۸۰۵ بر حکومت مرکزی شورید و به 
تدریج قدرتی په هم رساند و دژهای محکنی ساخت و سر از اطاعت 
فتحعلی شاه پیچید و قصد تصرف کامل قلعة بم را کرد. ظهیر الدوله, 
اسمعیل خان‌عرب ( فرمانروای جندق) را مأمور محافظت این قلعه کرد 
(مفتون, مأثر سلطانیه, ۱۳۵-۱۷۲۴) و آنگاه گزارثش واقعه را به آگاهی 
فتحعلی شاه رساند و شاه نوروزخان عزالدین لوی قاجار را مأمور 
سرکویق . محمدخان. کرد (سپهر.. ۱۳۲/۱؛ هدایت.. روضة الصفای 
اصری, ۴۰۲/۹ ۴۰۳). 

ظهیرالدوله پس از ۲۲ سال فرمانروایی در کرمان, دز ۰ قشق | 
۱۳۳۵ م به مناسبتی به تهران آمد. اما اندکی بعد پیمار شد و در گذشت و 
جنازه از را پا احترام فراوان به خاک سپردند (همان, ۶۳۵/٩‏ ۴۳۶ 
سپهر, ۳۵۴/۱): 

ظهیر الدوله به هنگام در گذشت پدرش مهدیقلی خان در ۱۱۹۸ ق | 
۴ کودکی خردسال بزد و بدین جهت سن او در وقت مرگ بباید 
پیش از جهل و چند سال بوده باشد (دیران بیگی, ۱۱۲۴/۲). مفتون 
تاریخ فوت او را ۱۸۲۶/۱۲۴۱ ضبط کرده است (نکارستان دارا: 
۷۱ ر خورموجی نیز همین قول را درست پنذاشته است (صض ۱۷ 
۱۸). دیوان بیگی. شیرازی نیز به نقل از پیشینیان فوت او زا در 
۱ ق بیان داشته است: (۰۱۱۲۳/۲ ۱۱۲۴). مورخان دیگز همان 
۱۳۳۰ ق را ذکر: کزده اند (هدایت, روضة الصفای ناصزی, ۶۳۵/۹؛ 
اعتمادالسلطنه, ۱۳۱/۳ وزیری, تاریخ کرمان, ۳۷۳؛ سپهز, ۱۳۵۴/۱ 
احمدی». ۵۵ 

ظهیر الدرله دز دوران فرمانروایی دراز مدت خود در کرمان پارها 


به مناطق مختلف آنجا و نیز سیستان و بلوچستان سفر کرد و آن نواحي 
را از تصرف خوانین شورشی بلوچ بیرون آورد و به حکومت خود 
منضم کرد (وزیری, تازیخ کزمان, ۳۷۲). وی با مردم ستم‌دید؛ کرفان 
رفتاری مسالمت‌آمیز داشت و در آبادانی این هر پُسیاز کوشید؛ بناها 
ر قنوات و مزارع بسیاری در شهر و اطراف آن اخداث کرد. آوازه 
دادگری و مردم‌داری او گروهی از اهل دانشش و کسب و کار زا از دیگر 
نقاط به کرمان کشاند (احمدی, ۵۴۰۵۲ - ۵۵). در نامه‌ای که خود به 
فتحعلی شاه نوشته, به باره‌ایی از اقدامات خود در این شهر اشاره کرده 
است (ابراهیم خان؛ «عریضه به فتحعلی شاه»). از مهم‌ترین بناهای او 
در کرمان مدرسة بزرگ و زیبای ابراهیم خان (ابراهینیه) است که در 
۷۲ ق | ۱۸۱۷م ساخته شده است. در ای مدرسه که اکنون نیز 
برجاست, نمونه‌های زیبایی از کاشی کاری و مقرنس سازی و گچ‌بری 


. به چشم می‌خورد (مشکوتی, ۱۵۸). از تزبینات جالب دیگر آن سنگ 


یک پارچه‌ای است از مرمر که آية «سلام غلی ابراهیم» (اشاره بد بائی 
این مدرسه و مجمرعذ اطراف آن) بر روی آن کنده شده است. دیگز 
بناهای ظهیرالدوله؛ حمام, بازاره آب انبار و خلوتخانه است که بز روی 
هم مجموعه ابراهیم خان (هم) را تشکیل می‌دهند:. طرح این مجموعه 
را ظهیرالدوله با الهام از معماری عصر صفوی ريخته است.و اکنون 
نیز یکی از مجموعه‌های تاربخی و زیبای شهر: کرمان به شمار می‌رود 
(انار باستانی کرمان. ۲۰ - ۲۲). درواز؛ ارک نیز از ساخته‌های او 
است (۱۲۲۵ ق | ۱۸۱۰ م). ظهیرالدوله برای پاره‌ای از اماکنی که 
ساخته موقوفاتی نیز برقرار کرده است. از جمله برای مدرسة خود 
موقوفاتی تعبین کرده که پس از در گذشت او فرزندش حاج محمد 
کریم خان تفییزاتی در آن داده است. این مدرسه اکنون مر کز آموزش و 
نشر عقاید فرقٌ شيخية کریم خانی است: 

ظهیر الدولة فرمانروایی ادیب, شعرشناس و شعر دوست بود. 
خردگاه شعر می‌سرود و «طفرل» تخلص می‌کرد. غالب تذکره نویسان 
دوره قاجار نام و احوال او را در میان سرایندگان این عهد آورده و 
اشعاری. از. از به دست داده‌اند (برای نموند. نک هدایت, مجمع 
الفصحاء ۷۶/۱؛ مفتون, نگارستان داراه ۳۷/۱! دیران پیگی, ۱۱۲۳/۲- 
۴ محمود قاجار, ۴۴/۱ - ۴۵). محمود ضمن شرح زندگانی 
ظهیر الدوله که شوهر خواهرش نیز بوده, از بخل و امساک او انتقاد 
کرده است (۴۴/۱). 

ملایمان علی راجی کرمانی از سرایندگان معاصر از مثثوی حملةً 
حیدری را دربار؛ وقایع زندگی علی (ع) در پیش از ۲۰۳۰۰۰ بیت 
سروده و به ابراهیم‌خان تقدیم داشته است (هدایت, مجمع|لفصحاء, 
۴ دیوان. بیگی». ۱۱۲۴/۲ ).این مثنوی جندبار به. جاپ رسیده 
اشتتا 

ظهیر الدوله به هنگام در گذشت ۲۱ دختر و ۲۰ پسر از خود برجای 
گذاشت. یکی از فرزندان ار عباسقلی‌خان بود .که جانشین پدر در 
کرمان گردید. فرزند دیگر او رستم‌خان با گوهر خانم دختر فتحعلی شاه 


ازدواج کرد (عضدالدوله, ۳۴). مشهورترین فرزند او حاج محمد 
کریم‌خان کرمانی است که از شاگردان شیخ احمد احسایی و سیدکاظم 
رشتی برد و بعدها از پیشوایان برجستهٌ شیخیه گردیذ. ابزاهیم‌خان در 
زمان حیات به شیخ احمد احسایی ارادت می‌ورزید و چون مردی ساده 
دل و متدین و مقتدز برد موجبات ترقی کار شیخ را در ايران فراهم 
1 , 
آورد.. شیخ احمد: که معمولا به دیدن پادشاهان و امیران و بزرگان 
نمی‌زفت. ظهیرالدوله را ملاقات کرد. جون ابراهیم‌خان فرزند خود 
حاج محمدکريم‌خان را پرای ادامةٌ تحصیل په کربلا فرستاد او را به 
درس خواندن نزد سیدکاظم رشتی ترغیب کرد و مدرسة ابراهیمیه را 
برای او در کرمان بنیان گذارد. جون حاج محمد کریم خان از کربلا 
باز گشت, در. این مدرسه به درس و تبلیغ اشتغال ورزید.. پس از 
درگذشت او فرزندانش راه او را در تبیغ سسلک شیخید ادامهدادند 
(پامداد, ۰ ۲۱/۱). 
ماخذ: آثار پاستانی کرمان, سازمان ملی حفاظت آنار باستانی ایران, تهران؛ ابراهیم خان 
قاجار, «عریضه په فتحعلی شاه اجار», جنک فب ۲۲۱۴ از میکرونیلمهای کنابخانة 
مرکزی دانشگاه تهران, شم ۱۱۵۳ احمدي کرمانی؛ یحیی, فرماندهان کرمان, به کرشش 
پاستانی پاریزی, محمد ابراهیم. تهران, ۱۳۵۲ ش؛ اعتمادالساطنه, محمد حسن خان, 
تاریخ منتظلم ناضری, تهران: ۱۲۹۸ ق؛ پامداد, مهدی, تاریخ زجال ایران, تهران: ۱۳۶۲ 
ش؛ خورموجی, محمدجعفر: حقایق الاخبار: ه کوشش حسین خدیوجم, تهران, ۱۳۶۳ 
ش! دیران بیگی شیراژی, احمد, حدیقة الشعراء, به کوشش عبدالحسین نوایی, تهران, 
۵ شي؛ سایکس, پرسی, سفرنامه, ترجمه سعادت نوری, تهران, ۱۳۶۲ ش؛ سپهر: 
محمدتقی, اسغ التراریخ قاجاریة, به کرشش مخمدباقر بهیردی, تهران. ۱۳۴۴ ش؛ 
عضدالدوله, سلطان احمد میرزا: تاریغ عضدی, به کوشش عبدالحسین نوایی» تهران 
۵ شش؛ محمرد قاچار؛ سفينة المحمود, به کرشش عبدالرسول خیامپور تبری ۱۳۴۶ 
ش! ملسکرتی, نصرت‌الله: فهرست بناهای تاریخی و اماکن پاستائی ایران, تهران, ۱۳۴۹ 
ش؛ مفترن دثبلی, عبدالرزاق, مأثر سلطانیه, تهران, ۱۲۴۱ ق؛ همو, نگارستان داراه به 
کوششی عبدالرسول خیام‌بور, تبریزه ۱۳۴۲ ش؛ وزیری کرمانی, احمد علی خان, تاریخ 
کرمان, ید کوشش محد ابراهیم باستائی پاریزی, تهران, ۱۳۴۰ ش؛ هنو, جفرافیای 
کرمان, به کوشش. محمد ابراهيم باستانی باریزی, تهران, ۱۳۵۳ ش؛ هدایت, 
رضائلی‌خان, روضة السفای اصری, تپران, ۱۳۳۹ش؛ همرر مجمع الفصعاء به کرشش 
ماهر مصفاء تپران, ۱۳۳۹ ش,. سیدعلی آل‌داود 


ابراهیم خلیل (ع): دومین پیامبر ارلوالعزم؛ نیای بزرگ عرب 
از طریق پسرش اسماعیل, و بنی اسراثیل از طریق پسر دیگرش 
اسحاق. 

شکلهای گوناگون این نام در متابع دینی و غیر دینی, با افرایش: 
ادغام: با جابجایی جرزف و هجاها می‌تواند حاکی از شهرت و رداج 
آن در منطقهٌ هلال خصیب باشد. شکل ابرام! در نخستین موضعی که 
عهد عتبق به آن اشاره کرده (پید, ۱۱: ۲۶), همجون نامهای یعقوب و 
توسف درسده‌های:۲۰ و.۱۹ ق م: در میان آموریها و سایراقواممنطقه 
دیده شده است. (البرایت:.13:سوسه..۲۳۳).: نیز شکلهای ا- پاتراسا: ِ 
لاو - ۲۵ - دا 4 
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ابراهیم خلیل (ع) ۴۹۷ 


انپاپرلما"! آپ-راسو ؛ اپبرانبا "در کتییه‌های باپلی ز آموری 
(السدر. ۴۲؛ سویته, ۲۶۳؛ الموسوعتة,۳۸/۱۰): ادباداپرانتا؟ 
لبادابرلنام؟ در کتیبه‌های اکدی (جودائیکا, 1112) دیده شده است: 
جوالیقی نیز شکلهای |براهام: ابراهم, ابراهم را ذکر کرده و آنرانامی 
کهن وغیر عربی دانسته است (المعرب, ۱۳), نوی همان شکلها.را 
بدون الف میانی. (ابرهام. ابرهم, ايرهم و جمع آن: براهم و براهمه) 
نقل کرده است (۹۸//۱(۱). اگر در اصالت اشعار امية بن ابی صلت که 
در آن از «ابراهیم» به همین شکل نام پرده شده (شیخو, ۲۳۰:۰۲۲۹/۱) 
تردید روا باشد, ظاهراً کهن‌ترین منبعی که این نام را به شکل «ابراهیم» 
ضبط کرده قرآن است. در حالی که شکل برهام (روایت ابن هشام؟) و 
رهم بن بنج در کتیبه‌های صفا (جفری, 45)قابل مقایسه با شکلهای 
دیگر ابراهیم نیز هست: 

در بارة معنای آبرام. نخستین بخش آن (آب) به معنای پدر بی‌شک 
سامی است: دومین بخش را به اختمال. از 382۵ اکدی به معنای 
درست داشتن, با از 17 سامی غربی به معنای بلند مرتبه یا عالی 
دانسته‌اند, بر این قباس, معنای «پدر عالی پا متعالی» را برای«آبرام» 
نمی‌توان نامحتمل شمرد (جودائیکا: همانجا), همجنین معنایی که رای 
آبراهام" (شکل کاملاً گویشی آن: آورهام) س پدر امتهای بسیار- آمده 
است (پید. 0۵:۱۷ گویا فقط ريشة عامیانهدازد, اگر چه می‌تواند با 
«رهام» عسرپی به معنای کثیر و بی‌شمار هم ريشه باشد (هنانجا), 
ابا معائی و شکلهای دیگری هم که برای ابراهیم آورده‌اند, دزشت 
نمی‌نماید. مثلاً نووی.از قول ماوردی, معنای آن را در سریانی «اپدر 
رحیم» آورده (همانجا) و وهب بن منبه, آرهه را صورت حبشی ابراهیم 
و به معنای سپید جهره دانسته است (ض ۱۳۶): 

زمينةٌ تاریخی:: .از آنجا که ابراهیم دز مسیر هجزتهای متوالی 
خود. بخش اعظم سرزمینهای هلال خصیب را از عراق تا مصر پیمود, 
بررسی اوضاع سیاسنی منطقه. به رغم اختلافهایی که در منابم تاریخی 
در اين باره هست و تعیین تاریخ ظهور و سقوط دولتها را با دشواری 
بسیار روبرو می‌سازد. می‌تواند دز نحل .بسیاری از مشکلات مر بوط به 
زندگی آبر اهیم به کار آید. در اوایل سد؛ ۲۰ ق م؛ قدرتها و تمدنهای 
منطقه با یکدیگر کشاکش و رقابت داشتند. در بین‌النهرین, فرمانروایان 
شومر و اکد از جع عاکمان کوچک‌تر اطران"- از خلینخ فارس تا 
سرجشیه‌های . فرات. س خراج می‌ستاندند.. در کرانه‌های. مدیترانه, 
دریانوردان ثروتمند. فنیقی. سکونت داشتند و در شمال, در آسیای 
صغیر, حتیان در: آستاند تاریخ خود پریا ایستاده. بودند. در این میان 
«آمنمحت؛ »اول موس سلسلهٌ در ازدهم بر تخت سلطنت مصر: نشست. 
منطقة نفوذ او از نوییا, جنوب دومین آبشار نیل تا آن.ملوی شبه جزیرة 
سینا و فلسطین و:سوریه را در برمی‌گرفت در چنین اوضاعی؛ امواچ 
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۴۹۸ ابراهیم خلیل (ع) 


مهاجران سامی جزيرة العرب به سوی عراق و شام روی آوردند (علی, 
۱ از جمل آنها قبایل چادرنشین سامی آموری (یعنی از غرب 
آمده) به سوی شمال و شمال غربی یعنی بین‌النهرین, سوریه و فلسطین 
پورش بردند. در جریان همین بورشهای خشونت‌آمیز بود که دولتهای 
سومر و اکد متلاشی شدند و. آموریان خود دولت:شهرهابی در 
بین‌الثهرین بر پا ساختند و مواضع نیرومندی از کوههای زاگرس در 
غرب ایران تا سواحل مدیترانه به دست اوردند (البرایت, همانجا). 
این جنین بود. که فرهنگ و سیاست دولت آموری که شهر ماری در 
کنار فرات را به پایتختی بر گزید (سوسه, ۷۸)؛ پر این منطقه مسلط شد 
و اینان سلسله‌های متعددی از آشور در شمال تا لارسا در جنوب پدید 
آوردند (حتی, 66). درین دوره. که به فترت اشتین او ورس موسوم 
است, دولت آموری ایسین پا دولت لارسا که عبلامیهاً پس از هجوم به 
جنوب عراق آن را پدید آوردند. سالیان دراز بر سر حکومت عراق 
نزاع داشتند. دز این میان سلسله ارل دولت بابل که درلتی آموری بود 
ظاهر شد و پس أز چندی توانست دولتی یکپارچجه در سراسر منطته 
به وجود آورد. این دولت که فرهنگ و تمدن کهن سومری و اکدی را به 
میراث برده بوب از اوایل سدٌ ۱٩‏ ق م تا اراخر سدهٌ ۱۶ق م دوام یافت 
(سوسه, ۲۶۴؛ قس: کلر» 8) 

خاندان:و خاستگاه ابراهیم: در چلین احوالی خاندان ابراهیم در 
صحنه تاریخ منطقه ظاهر شدند. در حالی که بنابر روایت عهد عتیق (ت 
۶ پید. ۲۰:۲۵ و...) ابراهیم به قبایل آرامی که از جزیرةالعرب 
به کر انه‌های فرات کوچیده بردند نسب می‌برد (سوسه, ۲۵۲)..برخی از 
محققان, نياکان ابراهیم را از همان آموریانی دانسته‌اند که از جزیر؟ 
عربی به عراق و شام:تاختند (کار, همانجا). آرامیهاء در حرّان نزدیک 
به سرچشمه‌های رود. بلیخ و خایور مستقر بودند و ظاهراً در اواسط 
نیم درم هزارهٌ سوم قم, به سبب رونقی که در شهر اور پدید آمده برده 
گروههابی از آنان به آن شهر مهاجرت کرده بردند؛ اما هنگانی که اور 
با هجوم قبایل آموری و.حملات عیلامیها وبران شد. آرامیان مهاجر 
دوباره په موطن اصلی خود باز گشتند. و پدر ابراهیم در رأس یکی از 
خاندانهایی قرار داشت که در این بهاجرت از اور رهسپار حرّان شدند 
(اپشتاین, 11 ؛ سوسه, ۳۴۶). با توجه به آنچه پاستان‌شناسان در بارة 
هجرت آرامیان گفته‌انده می‌توان دریافت که خاندان ابراهیم در اوایل 
هزارة دوم ق م. به این منطقه کرچ کرده‌اند (سوسه, ۲۵۲). مورخان و 
نویسندگان. متقدم نیز ازحران به عنوان موطن پدر ابراهیم سخن 
رانده‌اند (طبری, تاریخ, ٩۳۴۶/۱‏ نووی, ۱۰۱/)۱(۱). 

آما. دربارة نام"پدر ابراهیم میان عهدین و قرآن. و به‌تبم آنها میان 
مغسران. اختلاف. هست.. در.عهد. عنیق.این نامه ترح ضبط شده (یید 
۱ متن عبری؛ قس: ترجه فارسی که تارح آمده) ودر قرآن آزر 
آمده است (انمام ۷۴/۶ مفسران و لغت‌شناسان راژه آزر را واژه‌ای 
بیگانه ر معرب دانسته‌اند (جوالیقی, ۱۵) و امزوزه این.نظر دز میان 
شرق شناسان رواج یافته که محتملاً این کلمه صورت تحریف شده 


العاذار (العاذر: الیعزر) عبری است که بنابر عهد عتیق, نام خادم 
ابراهیم بوده است (پید, ۲:۱۵؛ جفری, 53-55), اما اختلاف موارددر 
تفاسیر نیزچنان است که برخی از آنها دلالت بر این دارد که آزر نام پدر 
است و برخی دیگر اين احتمال را نفی می‌کنند. بسیاری از مفسران و 
مورخان, نام پدر ابراهیم را تارح ذکر کرده (مثل؛ ابن هشام, ۳,۲/۱: 
طبری, تاریخ, ۳۴۶/۱؛ ابن قتیید..۳۰) و تام آزر در قرآن را که به‌روایتی 
خود پیامبر اسلام (ص) آنرا تأیید کرده است. (بخاری, ۱۳۹/۴), 
به‌وجوهی توجیه کرده‌اند. برخی آزر را پدمعنای ار و انباز دانسته‌اند. 
و درین صورت یذ «راذقال ابراهیم لأییه رد اصناماء ۰ (انعام, 
همانجا) اشاره پآنست که پدر ابراهیم در پرستش بتها با و ابازقوم 
بود. برخی دیگر آزر را نام پتی دانسته‌اند که پدر ابراهیم آن را 
می‌برستيده است. و در آبة مذکور «اصناما» را بدل از آن گرفته‌اند (نک: 


میبدی, ۴۰۲/۳). بعضی نیز تارح را نام پدر و آزر را نام عموی اپراهیم 
دانسته‌اند و متذکر شده‌اند که عرب, عنوان «اب»رابر عمو نیز اطلاق 
می‌کرده اشت, چثانکه در قرآن آسمعیل پذر یعقوّب نأمیده شده است. 
ظاهرا یی سخن اخیر بیش‌تر بدان جهت آبراز شده است که براساس 


بحذیثی از پيامبن: همه نیاکان پیامبر اکرم (ص) موحد بودهاند (< نی 


ا من اصلاب ب الطاهرین الی آرحام الطاهرات). هم از این‌روست که 
طوسی پس از ذکر این معنی که سب شناسان نام پدر ابراهیم را تارح 

گفته‌انده افزوده است که آژر جد مادری ابراهیم بوده است. روایتهای 
دیگری نیز در این باپ آمده, مانند روایتی که واژه آزر رادر عبری از 
ادات ذم و نکوهش شمرده است (طوسی, ۱۷۵/۴؛ رازی, ۳۸/۱۳؛ 
قرطبی, ۲۲/۷؛ میبدی, ۴۰۲/۳). ولی رازی همه اين توجیهات را 
بی‌اساس خوانده و اشاره کرده است که اگز آزر به‌عنوان نام پدر 
ابراهیم در قرآن درست نمی‌بود, بهودیان معاصرٍ پیامبر (ص) که 
همواره درصدد تکذیب او بودنده دربارة اين. نام نیز باید او را تکذیب 
می‌کردند, و جون خبری در این مورد در دست نیست می‌توان گفت که 
این نام به‌دیدة بهودیان درست برده است. وی سرانجام متذکر شده 
است که اگر نام تارح را نیز په‌عنوان پدر ابراهیم بپذيريم, باید بگوییم 
که از دو نام تارح و آزر, یکی نام و دیگری لقب او بوده است (۳۷/۱۳, 
۸ همجون یعقوب که اسرائیل لقب داشته است (قس: میبدی. 
۳ محبد شاکر, ذیل المعرب جوالیقی, ۳۵۹ به بعد), اگرجه 
برخی از مجققان بعاصر خواسته‌اند که واژه «ازوریس» را که نام یکی 
از خدایان مضر پاستان بوده, با ريشه لفظ «الازر» و واژه‌های «عازر» 
و «عزیر؛ ربط دهند و بر این اساس احتمالاٌ «آزر» زا نام بتی پدانند 
(نجار, ۷۱)؛ اما از آنجا که پوسیپیوس" مورخ پونانی ام پدر ابراهيم را 
«اثر» ذکر کرده است, عقاد با توجیهاتی به این نتیجه رسیده که احتمالا 
شکلهای «ائور» و «اتور» و«اتیر» از یکسو به. صورتهای تیره و تبزح 
(تبدیل ه به ح مانند ساره به سارح در پید, ۱۸:۴۶) تبدیل شده (عقاد. 
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۵ ۳۶) و از سوی دیگر همان اشکال به «أثر» و سر انجام به «ازر»؛ 
پدل شده است (قس: تبدیل «آثر» و «آثور» در اوستایی و پهلری به 
«آذر» در زبان فارسی): با اینهمه پاید گنت که تا تحقیقی کامل و همه 
جانبه در این‌پاره صورت نگیرد و تا به‌اسنادی معتبر از آن دوران دست 
نيايیم نظر قطعی ابراز نمی‌توان.کرد. 

په‌فر حال سلسله نسب اپراهیم براساش روایت عهد عتیق چنین 
است: ابر اهیم پسر ترح پسر ناحور پر سروج پستر رعو پسر فالج پسر 
عابر پسر شالح پسر أرفکشاد پسر سام پسر نوح (پید. ۱۰:۱۱ ۱۲) که 
در منابع اسلامی با تغییراتی تکرار شده است. اما باید توجه داشت که 
دراین ساسله نسسب شکل و ساختمان نام ارفکشاد (ارفخشاد در منابع 
اسلانی) یه یک نام سامی شیاهت.ندارد و بیش‌تر بدیک نام ایرانی 
مانند است. 

تاریخ. ولادت و زادگاهابراهیم:. دربار* زمان تولد ابراهیم که در 
.۷ سالگی ترح رخ داد (پید. ۲۶:۱۱), هیچ سبندی که تاریخ دقیق یا 
نسبتاً دقیقی ار انه دهد. بددست نيامده است. ولی با توجه به کشفیات 
پاستان‌شناسی و از طریق برزرشی تطبیقی تواریخ, می‌توان به حدس و 
گمان, تاریخ تقریبی آن را تعبین کرد. به‌هرحال امروزه پیش‌تر محققان, 
سدهٌ ۰ ق مرا به‌عنوان تاریخ ولادت ابراهیم پذیر فته‌اند و برخی از 
آنها رقم دقیق‌تر ۱۹۹۶ ق م را ذکز کرده‌اند (هاکس, ۴؛ قس: نوسه: 
۰ ۲۵۱). نیز اگر چنانکه گفتهاند, ابراهیم در حوالی سال ٩۰۰‏ 
قم رارد کنعان شنده باشد (فینگان, 72), با توجه به‌آنکه وی در ۷۵ 
سالگی حران را ترک گفت (پید, 4۴:۱۲ باید در حوالی سال:۱۹۷۵ 
ق متولد شده باشد.: از سوی دیگر براساس. تحقیقات. البرایت و 
جلویک, شهرهای. سدوم و عموره در حوالی سال ۱۸۹۸ ق م ویران 
شد (عقاد, ۷۳)؛ و جون ابراهیم در آن وقث حدود ۱۰۰ سال داشت؛ 
پن ولادت او باید میان سالهای ۲۰۰۰ تا ۱۹۹۰ ق م بوده باشد. 
اختلاف دربارة محل تولد ابراهیم نیز بسیار است. با آنکه از عهد عتبق 
برمی‌آید که ابراهیم در اور کلدانیان متولد شده است (یید: ۲۸:۱۱ - 
۰ ولی برخی آنزا. الورکاء: (اوروک) و بشیاری از منابع اسلامی 
شهر کوئین که خرابه‌های آن امروزه به نام تل ابراهیم مشهوز است» 
دانسته‌اند (طبری, تاریخ, ۱ باقوت: ذیل کوئی)؛ و ابن بطوطه 
(ص ۱۰۱) از معحلی به‌نام رص میان حله و بغداد (پرس یااپرمن نمرود, 
دز محل بابل کنوئی) در عراق یاد کرده که گفته‌اند زادگاه ایراهیم بوده 
است. چنانکه از حران هم به‌عنوان مولد ابراهیم باد شده" که سپ 
پدرش او را به‌بایل پرد(ئعلبی, ۷۲). در عهد عتیق یز آنگاه که از سفر 
ابراهیم از حران به فلسطین سخن رفته, آمده است که او از «مولد» 
خویش به‌فزمان خدا پیزون شد (پیده ۱:۱۲), اما بنابه‌روایتق که طبری 
(تاری, ۳۴۶/۱) ذکر کرده: پدر ابراهیم همراه با همسرش انموتا: بونا 
توتا. (یا نوناء. اینونا:. نزوی::۱۰۱/)۱(۱.و به‌روایتی. عوشا:. سوسفء 
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ابراهیم خلیل (ع) ۴۹۹ 


۲ از حران به هرمزدجرد رفت و آبراهیم همانجا متولد شد و سپس 
پدرش او را به‌کوئن برد. طبری همچنین به‌روایتی که تولد ابراهیم را 
در شوش دانسته. اشاره کرده انست (مازی, ۲۵۲/۱) با اینهعه غالب 
محققان معاضر پرآنند که اور موّلد و محل رشد ابراهیم بوده است. 
بنابر بررسیهای باستان‌شناسی و انناد و کتیبه‌هایی که از منطقه 
به‌دست آمده اور از سالها پیش از ابراهیم تا قبل از هجوم: عیلامیها دز 
اراسط سده ۲۰اق م: در اوج قدرت و شهرت بوده (البرایت؛ 42 کلره 
2) و حلقه ازتباطی در مسیر تجاری شرق و.غرب به‌شنمار می‌رفته 
است (علی, ۰۵۴۵/۱ ۵۴۶). قبل از هجوم سامیها از صحاری عربی؛ 
اور پاینتخت سومریها بود (کلر, 24) و به‌طور دقیق‌تر باید گفت. که 
بلس سوم اور (از حدود ۲۱۱۲ تا ۲۰۰۴ قم) ودولت ایسپن لااقل 
از دیدگاه فرهنگی؛ یک دولت سومری به‌شمار می‌رفت و اسامی برخی 
از سلاطین آن در الواح سومری آمده است (کریمر, ۰۷۳ ۳۱۴). در 
دور" حکومت همین سلسلةٌ سوم بود که شهز اورکلدانیان پدید آمد و 
په‌پایتختی بر گزیده شد (گوردون, 132). اور که ویرانه‌های آن در جایی 
که به تل المقیرٌ (تبُ قیری) موسوم است. یافت شده و از شکوه دیرین 
حکایت دارد (اپشتاین. 11): گویا در روزگار ابراهیم شهری به ابعاد 
تقریبی ۷ و ۳ کم بوده اشت (الدر. ۴۲). در اورمانند شهرهای دیگر 
بین‌الثهرین پرستشن اجرام آسمانی رداچ داشته و این معنی با توجه 
به آنجه در قرآن در مورد. استدلال ابراهیم بر بطلان پرستشن 
ماه و خورشید و ستارگان آمده. بهخوبی قابل درک است. چنانکه 
گفته‌اند اور مزکز پرستش خدای ماه به نم نا بوده که سانیان آنر! 
«سین» می‌نامیدند. (گوردن, 78؛ اپشتاین. 12؛ عقاد ۱۶۹ موسی‌بن 
میمون نیز به‌صراحت از نشأت ابراهیم در میان صائبان که خورشید را 
خدای بزرگ می‌دانستند. سخن رانده است (ص ۵۸۴؛ قس: پا خداي 
ابلین به نام مس [شنمس]: اپشتاین, همانجا). اما در باب جکومت 
اور در روزگار ابراهیم, و فرمانروای معاصر او باید گفت که سلسلا 
سوم اور در سال ۲۰۰۶ ق م به‌روزگار ابین سین (فینگان, 53) منقررض 
شد و تا اوایل سد؛ ۱٩‏ قم که نخستین فرمانروای خاندان بابلی بنم 
سومو - ابوم" (۱۸۹۴ :۱۸۸۱ ق م) بر آنجا فرمانروایی یافت؛ بعنی در 
دوره‌ای که به‌فترت ایسین و لارسا موسوم .است. یادی از حاکمان 
مستقل اور نشده. است. (راوکس, 215).. بنابراين به‌نظز می‌رسد. که 
سلاطین ایسین مانند اپشبی- ارا" که دز حدود:۱۹۵۲ ق.م» و یا اور- 
نیلورتا" که از ۱۹۲۳" ق م فرمانروایی داشتند (راو کس, 450), بر آنجا 
نیز حکومت می‌کرد‌اند (فینگان, 53 به بعد). البتهاینها بر فرض آن 
است که.ابراهيم در سد.۲۰ ق م زیسته باشدء و اگر پراساش نظریاتی 
که تاریخ زندگی ابراهیم را در سده ۱۸ قم (همو 73؛ و حتی شدة ۱۵ 
ق۸: گوردون: 115,116) : گفته‌اند, در جست و جوی سلاطینمعاضر 
ابراهیم باشیم. باید ار را هم,عصر حمورابی: فرمانروای بزرگ بابل 
«ای داز 1 
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۰ . ابراهیم خلیل (ع) 


در.سده ۱۸ ق م بدانیم. شاید همین ملاحظات سبب شده است که برخی 
نام امرافل را که در عهد عتیق به‌عنوان پادشاه شنعار (پاپل) و معاصر 
ابر اهیم از او باد شنده (یید, ۴ )4 منطبق نا حموزانی مشهور بدانند 
(هاکس: ۱۰۳). اما پراسامن متابع اسلامی, فرماتروای معاصر ابراهیم 
که با او در باب پروردگار مناقشه داشت. نمرود پسر کوش (یا کنعان یا 
فالخ), و از نوادگان نوح بود (طبری, تاریخ؛ ۱۲۱۹/۱ طوسی, ۲۳/۷: 
رازی: ۱۸۷/۲۲! قرطبی.. ۰۲۸۳/۳ ۲۸۴: تعلبی, ۷۳؛ قس: طبری: 
تاریخ,.۲۵۲/۱). در عهد عتیق از اين نمرود بن کوش (هم) که در نظر 
اول هم‌عصزی او با ابراهیم دشوار جلوه می‌کند. به‌عنوان پادشاهی 
چبار که ابتدای مملکت او بابل بود, باد شده است (یید, ۱۰-۸:۱۰) که 
بتابر روایات اسلامی و روایت هگادای بهود قبل از تلد ابراهیم فرمان 
داده بود تا همه نززادان ذکور را به‌قتل رسانند (چودائیکا, 011/1167). 
شایسته ترجه است که در سال ۱۸۴۵ م در عراق..در محلی به‌نام نمرود 
(جنوب. موصل) شهر کالح. که بنای آن در عهد عتیق (پید, ۱۱:۱۰) 
به‌نفرود. نسبت داده شده, به‌وسیله لابارد کشف شد (کلر, 12). ولی این 
اجتمال هم هشت. که به‌گفت ابوریحان. بیرونی: (آثارالباقیه. ۱۰۲), 
نمرود (یا نامی شبیه به آن) لقب پادشاهان آن ناحیه بوده باشد, نه نام 
فرمانروایی. خاصض.. جنانکه از خود به‌رابطهٌ ابراهیم و: نمرود هیچ 
اشاره‌ای نکرده و پادشاهی را که ابراهیم با او مناقشه کرد و در سال ۲۳ 
حکومتش از نزد او گریخت, زانین دانسته, که ابراهیم در سال ۴۳ 
پادشاهی پدر او به‌نام نینوس‌زاده شد (همان, ۸۵). با اینهمه اگرچه در 
میان سلاله‌های کهن بابل و بین‌النهرین به نام نمرود برنخورده‌ايم, ولی 
احتمال وجودآن راهنوز نمی‌توان: به کلی, مردود شمرد. 
مهاجرتهای ‏ ابراهیم: به روایت قرآن مجید..ابراهیم با ابطال 
پرستش اجرام آسمانی که در آن هنگام رایج بود. مردم را به پرستش 
خدای: یگانه دعوت کرد (انعام .۷۶/۶۱ - .)۷٩‏ این روایت قرآنی 
بی‌آنکه در عهد عتیق از آن نشانی باشد, در میان بهود معروف برده.و 
پوسفوس بدان اشاره کرده («دائرة المعارف دین:0: 6 و در کتب 
بهودی دوره‌های بعد نیز دیده می‌شود (نگ: جودائیکا: 11/117)..بعضی از 
روایتها؛حاکی از آن است که این واقعه به هنگام مناقشه ابراهیم با قوم 
خود زوی داد و:در واقع اظهار اعتقاد ابر اهیم به اجرام آسمانی و سپس 
رویگردانی وی از آنها برای متوجه ساختن قوم به بی‌اعتبار بودن این 
آیین و متوجبه ساختن آنها به وحدانیت خداوند بوده است (طوسی, 
۴ ۱۸۶). جنانکه به.گفته مببعودی, ساره همسر ابراهیم و لوط 
پرادرزادهاشس پسر .هاران, نخستین کسانی بودند که به وی گزویدند 
(مروج» ۵۱ و بذ گفته فان سترس ابراهیم خود گویا نخستین کسی 
بو که از این طزیق به یکتایرستی گرایش یافت («دانرة المعازف دین»: 
هماننجا),.همین. گزایش. که .به منازعة.اوبا: توم, پدز, و.فرمانروای 
معاصرش انجامید, به گفته قرآن او را به مهاجرتی واداشستِ که در تاریخ 
ادیان سامی دارای. اهمیت خاص است. در سفر پیدایش عهد عتیق 
درباره علل اين مهاجرت سخنی نیامده و خروج به منوی حران به پدر 


ابراهیم نسبت داده شده ایست. که پس از مرگ پسرش هاران, اور 
کلدانیان را با خانواده‌اش ترک گفت (پید, ۱۱: ۳۲-۲۸). در فرآن از 
بدا و مقضد جغرافیایی این هجرت سخنی نیست ولی علل مهاجرت 
او به روشنی بیان شده است. همین معنی در «مدراش ربای » نیز دیده 
می‌شود. و شباهت آن به روایات قرآنی چنان است که برخی برآن 
رفته‌اند که این روایتها ستقیماً از قرآن به «مدراش» نقل شده و بعضی 
از عبارات آن ترچمة دقیق آیات قرآنی است (نک: عقاد..۴۹-۴۳). 
نخستین گام ابراهیم. برای تبلیغ یکتاپرستی, دعوت. آزز. بود. در 
سوره‌هایی از قران ذکر این دعوت آمده است, و چنانکه خواهیم دید به 
نظر می‌آید که ابراهیم دوبار با آزر بر سر دین قوم به مناقشه پرداخت, و 
پس از دومین بار بود که . آزر ار را از خود راند و ابراهیم اقدام به 
مهاجرت کرد. مخالفت اولیه آزر او را بر آن داشت که بتها را بشکند و 
اين کار.را به بت بزرگ نسبت دهد و از قوم بخواهد که علت آن را از 
همان بت بپرسند. اما بت قادر به سخن گفتن نبود و.قوم در برابر انش 
حجت فرو ماندند. ولی سرانجام وی را در آتش افکندند. پروردگار 
آتش بر او,سرد. گردانید و وی را با لوط از جنگ قوم برهانید (انبیاء! 
۷۰۱ . قس:. .«مدراش ریّای سفر .تکوین»,.38, به نقل از 
جودائیکا, 2611/1167 , ۷111/1217-1218). پنابر روایتهای دیگر, به آتش 
افکندن ابراهیم پس از شکستن بتها و مجادله وی با فرماروای عصر 
بود (طرسی, ۳۱۶/۲), که در طی آن ابراهیم او را با بیان: توانایی 
پزوردگار بر زنده کردن و میراندن موجودات و طلوع خورشید از 
مشترق و غروب آن در مغرب. مغلوب و مبهوت ساخت (بقره| ۲/ ۲۵۷), 
موضوع . این ضجادله به صورتی شبیه به قرآن در روایات یهودی نیز 
آمده است (جودائیکا, [201/116). بثابر روایتهایی؛ ابراهیم. جوان 
(قس: طبری, تاریخ» ۱ ۷ يا ۴۰ با ۵۰ روز در آتش ماند و هاران 
برادر اپراهیم که به کفتاٌ عهد عتیق در اور در گذشته بود (پید, ۱۳-۱ 
از. جمله کبنانی بود که قوم.را به. سوختن ابراهیم تحریک می‌کرد 
(رازی؛ ۱۸۸/۲۲). 

طبری روایتی ذکر کرده است که بنابر آن چون ابراهیم بی‌گزند از 
آتش نجات یافت, نمرود به عظمت پروردگار او اقرار کرد و قربانی داد 
و ابراهیم را آزاد. ساخت (تاریخ, ۲۶۵/۱). همو درجای دیگر اشاره 
کرده. است که ابراهیم ۷ سال در زندان نمرود در کوئی ماند تا سرانجام 
او را در آتش افکندند (همانجا)» موسی بن .میمون (صن ۵۸۴) نیز از 
منابع.صاپنی روایت. کرده است که ابراهیم با مردم کوثیم در پرستش 
خورشنید مخالفت کرد و پادشاه او را به زندان افکند و سپس به شام 
تبعیدش کرد 

به هز حال.در سور مریم از مجادلدیگری میان اپسراهيم و آزر 
سخن رفته:است.که به. هجرت ابر اهیم انجامید. ابزاهیم آزز را به راه: 
راست خواند ولی آزر او را تهدید کرد و از خود براند. ابراهیم گفت که 
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برای او آمرزش خراهد خواست, و آنگاء از نزد قوم خود بیرون رفت 
[مریم/۳۹-۴۲/۱۹: قس: شعراء/۸۶/۲۶). مفسران با توجه به مدلول یه 


۴ سورد توبه که پيامبر و موّمتان را از آنرزش خواهن بزاي مش کان: 


منع کرده, در این باره که چرا ابراهیم برای پدرش آمرزش خواست 
بحت کرفه‌اند. انا غرآن بلافاصله بش از آبه نذگور اشباره:کردة ابست 
که آزربه ابر اهیم وعده داده بود که ایمان پیاورد و به همین سبب ابر آهیم 
برای او آمرزش خواست. و جون ایمان نیاورد. ابراهیم از ار پیزاری 
جست؛ و یا به تعبیر دیگر ابراهیم به آزر وعده داده بود که اگر ایمان 
آررد. برای او از خدا آمرزشس خواهد خواست (توبه/۱۱۵/۹), اگرچه 
رازی (۱۰۵/۲۶) بتابر روایتی هجرت ابراهیم را که در سور؛ صافات 
)٩۸(‏ به «رفتن به سوی پروردگار» تعبیر شده, هجرتی انفسی و درونی 
یعنی دوری از بتان و رری آوردن به خدا دانسته است؛ ولی ظاهر آیات 
قران دلالتی آشکار به علل مهاجرت ابراهیم به حران دارد که قراین 
تاریخی و تأیید روایات مفسران قرآن (باقوت, ذیل‌حرّان) آن را اثبات 
می‌کند (قس: راوکس, 215). 

سکوت عهد عتبق دربار؟ علل این مهاجرت از اور به حرآن, و 
اشارة گذرا: اما پراهمیت عهد جدید ( ع ۷: ۵-۲) به این معنی .که 
پروردگار به. ابراهیم. قبل از هجرت به حران فرمان داد که از موطن 
خویش بریده, به زمینی که او را نشان خواهد داد. برود. برخی از 
محققان را برآن دات تا به جست‌وجوی عوامل سیاسی و افتصادی 


۲ 


ابراهیم خلیل (ع) ۵.۱ 


آين هچرت برآیند. آشوبی که در آن روزگار در نتیجهٌ هجوم عیلامیها و 
آموریها پدید آمده و اوضاع زندگی مردم را به خطر افکنده بود (عقاد. 
۷ موجب کوجهای متوالیی در منطقه شد (راوکس, 215): و در.اين 
احوال نواحی حران و فلسطین پناهگاهی امن می‌نمود (اپشتاین, 12؛ 
سوسه, ۲۶۴). مهاجرت ابراهیم و خاندان او به حران باید در آغاز 
هزارة درم ق م برده باشد (کلر, 54:آلبرایت, 2). حرّان (په معنای شهر 
کاروان: آلبرایت, 6) در آن روزگار یک امیرنشین آموری (حتن, 69) و 
چزء دولت ماری به شمار.می‌رفت (کلر, 44و بعد):که.خود مرکز 
آموریان بود (همو. 50): اين.ثنهر که.سهم مهمی در زندگی ابزاهیم 
داشت و شواهد باستان شناختی این معنی را تأیی می‌کند (فینگان, 68), 
در حدود سنال ۱۹۰۰ قم: همچون شهر: ناحور بزرگ زر پرشکره بود 
(کلر؛ 45): گفته‌اند که این شهر: نام خود را از هاران برادز ابزاهیم 
بر گرفته (هسانجا), چنانکه شهر ناحوز را نیز منسوب به ناحوز برادر 
دیگر ابراهیم دانسته‌اند (فینگان؛ همانجا), به روایت عهد. عتیق (پید: 
۸ ۳( ۲ ترح ز انتراهیم و لوط و سازا به خران رفتند, اما زوایات 
اسلامی حاکی از آن است که ابزاهیم با سارا دختر فرماثروای حران که 
از دين پدران بیزاری می‌جست در اینجا: ازدواج کرد (ئعلبی, ۱۷٩‏ 
طبری, تاریخ» ۱ ترح دز حران بود تا در سن ۵ سالگی 
درگذشت و ابراهیم به فرمان خداوند از «مولد خویش و از خانه پدر 
خود» به سوی فلسطین مهاجرت کرد (پید۱:۱۲ و بعد), همین عبارت 


۲ ابراهیم خلیل (ع) 


را بعضی از محققان دلیل بر آن گرفته‌اند که ابر اهیم در حران متولد شد 
و سس پدرش او را به شهر ازر برد. اما اینکه در عهد عتیق فرمان به 
مهاجرت ابراهیم از حران, پس از ذکر مرگ ترح آمده: و در عهد جدید 
( ۱۷ به صراحت این کوج پس از مرگ ترح دانسته شده, تناقضی 
آشنکار بدند. آزرده است. زیرا با توجه په سن ترح به هنگام مرگ» و 
تولد اپزاهیم در ۷۰ سالگی او (پیدء ۱۱: ۲۶)؛ ابراهیم به‌هنگام مرگ 
پدر ۱۳۵ ساله بوده است در حالی که بر حسب روایت تورات (پید, ۱۲: 
۴) ابراهیم دز ۷۵ سالگی حران را تزک گفت, یعنی قبل از مرگ پدر و 
در ۱۴۵ سالگی او و البته اين معنی تناقضی با اینکه ترح:پسن از خردج 
اپراهیم تا بایان عمر در حرّان مانده باشد؛ ندارد. 

به هرخال ابراهیم به فلسطین مهاجرت کرد و گزیا در این سیر به 
شهز ازرفه (که رذع آن نیز اشامن یک عقیده کهن بد زنجود ابراهیم دز 
آنجا قانلند): و از طریق تدمر (پالمیزا) به دمشق هم رفته است (سوسه», 
۴ ۲۵۷؛ راو لیشین, ۱124 قسن: کلر: 56). حفی: برخی از مورخان 
کهن مانند پزنتیلونن و پوسفونن به نقل از نیکلای دمشقی برآنند که 
ابر اهیّم در دمشق حکومت یافت ولی‌مدتی پغد آثرا رها ساخت (سوسه, 
۵ و .منابع او جودائیکا» 0011/1140), 

این معنی که « آلماذاردمشقی» ناظر و خادم خانة ابر اهيم 9 
(پید. ۱۵: .۲): شاید بتواند دلیلی بائد بر اقامت ابزاهیم در دهشق, 
خاصه که جاده معمولی حران به. کنعان به طول ۶۰۳۰ میل: مسیر 
کاروانهایی بده است که از طریق تدمر به دمشق و از آنجا به سري 
جنوب غربی می‌رفته و بخشی از جاد بزرگ تجاری فرات تا سواحل 
مدیترانه را تشکیل می‌داده است (کلر, 55), به عقید؛ راو کن (ض215) 
فلسطین در آن روزگار از لحاظ سیاسی منطقه‌ای نابسامان و در گیز 
آشوبهای قبیلهای بود و مصریان چندان در پی استبلای سیاسی بر 
مطقه نبودند, دلی برخی برآنند که در آن ایام. مصر نفوذ خود را در 
شهر‌های ساحلی مدیترائه و سوزیه گسترش داده بود و فراعنه با اشغال 
فلسطین, آن نترزمین را به حلقهة ارتباطي خود با همه مناطفی که با آنها 
روابط تجاری داشتند بدل کرده بودند (کلر؛ 61: سوسه, ۲۶۵), در 
چنین احوالی: ابراهيم. وارد. فلبطین شد و تا شکیم (بلاطه امروز, 
نزدیک نابلس) تنها شهر مرکزی فسعلین در آن روز گار (گزّردون, 473 
و تاحیه موره پیش رفت و در آنجا مذبحی بنا کرو (پید. ۱۲: 0۷-۵ 
آنگاه به شرق بیت ثيل (بیتین کنونی در اردن) کوج کرد و در میان آنجا 
و عای نیز مذبحی ساخت (بید, ۸:۱۲). اما در آنجا نیز ماندگار نشد و 
بی‌آنکه پدائیم چند سال از عمر خویش را در آنجا سپری کرد, راه خود 
را به شوی: جنوب ادامة داد و جون"گرفتار فحطی و خشکسالی شد به 
سوی-مضر: رهتپار شد (پید :۱۱۰۳2۹:۱۴ زاو یشنن:124), که در آن 
وقت بناهگاه معتبری" برای تاجران فنیقی. جنکجویان حتی و 
خادر نشینان کنعانی (عبری غلط است) به شمار می‌رفت (سوسه 
همانجا): 

پا توجه به اختلافهایی که ذربار؛ سنوات مهاجرتهای ابراهیم 


هست., تعیین فرمانروای مصر در آن روزگار دشوار است. برخی ورود 
ابراهیم یه مصر را مقارن حکمت نخستین فرعون سلسله ۱۲ فراعنه 
(راولینسن: 130) یعتی. دور" حکزمت:. آمنمحت: اول دانسثه‌اند. که پا 
توجه به تاریخی که برای حکومت ار تعیین شده (۱۹۶۲-۱۹۹۱ قم): 
درست به نظر نمی‌رسد. بز هفین پایه می‌توان حدس زد که در آن وقت 
آنسحت دوم (۱۸۹۵-۱۹۲۹ ق م) فرمانروای: مصر بوده. است 
(رارکس, 215؛ قس: فینگان, 91؛ هاکس, ۸۱۵, که په روایتی آن عصر 
را مقارن سلطنت هکسوننها دانسته است, زیرا پا توجه به روایات 
زمان ولادت ابراهیم در ارایل سدهٌ ۲۰ ق م و سن او به هنگام ترک 
حران و احتساب سئواتی: که در فلسطین بوده, وی می‌بایننت ذر حدود 
سال ۰ ق ميا کمن ديرتر به مصر رفته باشد. ابراهیم دز مضرء سارا 
را که به روایت عهد عتیق (پید: ۱۲:۲۰) خوافر او از ژن دیگر ترح 
بود. به همین عنوان, نه هنسر خودمعرفی کرد (در روایات اسلامی, 
سارا بر ادرزادة ابراهیم, یا دختر عموی اوء و با دختز. عموزاده او 
معرفی شده است: ابن قتیبه, ۱۳۱ طبری» تاریخ, ۳۲۵/۱ و جون 
فرعون از حقیقت امر آگاه شد. ابراهیم را نکوهید, با اینهمه وی را 
مالهای گران بختنید ز روانه‌اشن ساخت [(پید, ۱۲: ۱۵ ۲۰۵)بز اشانن 
روایتهایی که پیش‌تر افسانه په‌نظر می‌رسند, ابراهیم در مصر به‌عنوان 
یک. رهبر روحانی با بزرگان مذهبی آن دیار به‌مذاکره می‌پرداخت 
(منوسه: ۲۵۴), فان ستزس («داثرة المعارف دین» 1/16) بر آن اننت 
که ابراهيم چون در یابل نجوم و ریاضیات فرا گرفته بود, در مصر 
به‌آموزش پرداخت؛ در حالی که یوسفوس از ارتبائوس رزایت کرده که 
ابراهیم ۲۰ سال در مصر زیست ر در آنجا نجوم آموخت (عقاد, ۵۰, 
۵۱ 

اقامت در فلسطین: . چنین بود که ابراهيم با سارا و لوط و هما 
اموالی که بهدست آورده بود. از مصر, از طریق صحرای نقب و شبه 
جزیر؛ سینا که در پرتو کشفیات نلسون گلوک و سپس بنوروتتبرگ 
معلوم شد که مسیر کاروانها بوده است (البرایت» 6 به‌سوی فلسطین 
باز گشت و در میان بیت ثیل و عای که قبل از آن در آنجا مذبحی ساخته 
بود, مقام گرفت (پیده ۱۳ :۵-۱): بهروایت عهد عتیق, در اینجا میان 
شبانان مواشی ابراهیم و لوط نزاع شد و کار به‌جدایی کشید. لوط 
به‌اردن رفت و در سدوم سکنی گرفت» و ابزاهيم به‌حبرون (خلیل 
آمروز) کوچ کرد و ,در پلوطستان معرا (از محلات حبرون) مقیم شد و 
در آنجا نیز قربانگاه ساخت (پید, ۱۳ : ۰۷ ۱۸): برخی از روابتهای 
اسلامی در اینجا تا اندازه‌ای با عهد عتیق همخوانی دارند. و افزون بر 
این گفهاند که ابراهیم در را بازگشت از مصر در زمین سب میان ال 
(اعتبالا عقبه کترشی)در تلسطیننهاهی کید و نهیدی یاه باق و 
چون مردم آنجا پا ار بدرفتاری, کردند, آنجا را رها سیاخت و در محلی 
میان رمله و ایله سکنی گرفت (طبری, تاریخ, ۱۳۲۶/۱ ۳۴۷). ررایت 
ین قتیبه دراین باره به‌کلی با روایتهای رایج تفاوت‌دارد. وی بی‌آنکة 
بدرفتن ابراهیم به‌نضر اشاره کند. گوید که وی در اردن بهشهری که 


صادورف نامی بر آنجا فرمان می‌رانده رفت و پس از وی زمام امور را 
در دست گرفت و مال اندرخت و نیمی از اموال خود را به لوط داد و در 
هنین جا پروردگار او را بیست صحیفه یا لوح فزو فرستاد (صض ۳۲: 
۳ آنگاه که ابراهيم در حبرون ساکن بود. به‌روایت عهد عتیق, 
پادشاهان هلال خصیب به‌نامهای کدرلاعمر" شاه عبلام, امرافل" شاه 
شنعار (باپل),.اریوک" شاه السار و تدعال" شاه گوئیم دزن پسن 
نراعهای کهن, بر پادشاهان سدوم. عموره و أمّه تساختند و آنها را 
درهم شکستند و به‌همراه غنایم, اسیرانی از جمله لوط را پا خود بردند؛ 
ابراهیم چون از واقعه آگاه. شد. با ۳۱۸ تن از غلامان خود در عقب 
ایشان تاخت و مهاجمان را درهم شکست و آنها را تا حدرد دمشق 
تعقیب کرد و لوط را نجات داد. آنگاه ملکی صَدّق شاه سالیم (سالیم 
کنونی در شرق نابلس, يا بیت‌المقدس) که «کاهن خدای تعالی بود» او 
را تبرک کرد (پید.: نصل ۱۴). 

در اصالت این روایت نه تنها از آن باب که هیچ یک از اسناد 
تاریخی آن راتأیید نمی‌کند, سخنها هست. بلکه تناقضاتی در خود آن نیز 
دیده. می‌شود. به‌سبب. همین تناقضها برخی از پژوهشگران مانند فان 
سترس بر این نظر رفته‌اند که این روایت بعدها و به‌اختمال دز دور 
هلنیها به‌سفر پیدایش افزوده شده است («دانر ة المعارف دین» -1/13 
4 از این گذشته, با آنکه از این پادشاهان به‌عنوان فرمانروایان عبلام 
و بابل یعنی بزرگ‌ترین دولتهای جهان کهن یاد شده, شگفت است که 
چگونه ابراهیم از چنان جنگی آگاه نشد تا آنگاه که یک تن نجات یافته 
او را خبر داد, و چون باخبر شد فقط با ۳۱۸ تن توانست فرمانروایان 
عیلام و بایل را درهم شکند (قس: گوردون: 87). اينکه برخی امرافل را 
همان حمورابی مشهور دانسته‌اند (هاکس. ۱۰۳؛ عقاد, ۶۵, ۸۶۸ با 
قدرت و, شوکتی که حمورابی, داشته په‌دشواری قبول این روایت 
می‌افز اید. 

در اين وقت ابراهیم از بی‌فرزندی خود نزد پروردگار نالید تا خدا 
ار را وعده فرزند داد (پید. ۱۵ :۰۱ ۴). آنگاه سارا کنیز خود هاجر 
مصری را به‌ابراهیم که ۰ سال از اقامتش در کنعان می گذشت. به‌زنی 
داد.. جون هاجر را آثار حمل ظاهر شد, سارا با او رفتاری سخت در 
پیش گرفت و هاجر گریخت. ولی در بیابان, فرشته خداوند بر او ظاهر 
شد و بشارت داد که فرزندی می‌زاید و نام او را اسماعیل می‌نهد. 
ابراهیم ۸۶ ساله پود که اسماعیل ولادت یافت (پید. فصل ۱۶). در 
قرآن نیز بهاين واقعه که ابراهیم در سالخوردگی خود اسماعیل را یافت 
(ابراهیم / ۱۴ / )۳٩‏ اشاره شده است, ولی روایات دیگر سن ابراهیم 
را در اين هنگام ۶۴ و ۱۱۷ سال گفته‌اند (رازی, ۱۳۸/۱۹). 

در روایات.عهد عتیق از تولد اسماعیل تا ۱۳.سال پس از آن بعنی 
در دور میثاق با ابراهیم سخنی نیست. مطابق این میثاق که در ٩٩‏ 
سالگی ابراهیم از آن یاد شده, خدا با ابراهیم عهد کرد که او و ذرٌ اد 
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به‌خدا ایمان آورند, و زمین کنعان به‌ملکیت او و ذریه او در آید, و ختنه 
نشانی باشد اين عهدرا که هر ذکوری از خاندان ابراهیم و غلامان 
ایشان مختون شود. در همین جا خداوند:نام اپرام (په‌معنای:پدر عالی) 
را بهابراهام (ابرهم < پدر امتهای بسیار؛ قس: آغاز همین مقاله), و نام 
سارای را به‌ساره بدل کرد و او را وعدة فرزندی به‌نام اسحاق داد و 
گفت. که اسماعیل را «برکت داده اورا بسیار کلیر می‌گردانم و دوازده 
رئیس از وی پدید آیند و .امتی عظیم از وی به‌وجود آورم؛. ابراهیم 
سپس هماٌ مردان خائه خود و اسماعیل را ختنه کرد (پید. فصل ۱۷). 
در همین اوقات: فرشتگانی که از سوی خدا بزای عذاب مردم 
سدوم که لوط در میان آنان می‌زیست, آمده بودند. به‌ضورت مردائی بر 
ابراهیم ظاهر شدند. ابراهیم برای آنان طعام ساخت و چون خوردئد 
ساره را مژده فرزند دادند. ساره که در آن وقت زلی سالخورده بود از 
این تنخن در شگفت ماند. چون فرشتگان به‌سوی سدرم رفتند, 
اپراهیم با خداوند در باب آن مردم گفت‌وگو کرد؛ تا عذاب را از آنان 
بردارد (پید. فصل ۱۸). اما به‌روایت قرآن (هود | ۱۱ ۰2۷۰۱ ۷۷) 
فرشتگان په‌اقتضای طبیعت روحانی خود از آنجه ابراهیم ساخته بوده 
نخوردند و ابراهیم. که از رسالت و طبیعت آنان خبر نداشت بیمناک 
شذ. اما فرشتگان. خود را.شناساندند و به‌همسر ابراهیم مزده فرزند 
دادند. ‏ آنگاه اپراهیم در باب قوم لوط با خداوند. گفت‌وگو. کرد. 
به‌روایت رازی (۲۹/۱۸) وی امید می‌داشت که قوم هدایت شوند و با 
بیمناک بود که لوط نیز در آن میان دچار عذاب شود. اما لوط نجات 
یافت و سدوم و مردم آن نابرد شدند. ابراهیم نیز پس از آن ظاهراً 
به‌سبب خشکسالی و قحطی که پدید آمده بود (هاکس؛.۱۱) به‌جنوب 
کرج کرد و میان, قادش (نزدیک حمص کنونی) و شور در جرار, که 
آثار آن در تل ابو هریره کشف شده است (البرایت» 6).منزل گرفت. 
در اینجا یز همان ماچرا که میان ابراهیم و فرعون مصر رفت: تکرار 
می‌شود, با اين تفارت که ساره درین هنگام بیش از ٩۰‏ سال داشت 
(پید. ۱۷.:۱۷) و ابی ملک پادشاه جرار, ابراهیم را مالها داد و او را 
مخیر کرد تا در قلمرو او در هر جا که خواهد. ساکن شود (پید» فصل 
۰ پس از آن بود که اسحاق‌متولد شد. ابراهیم در این وقت ۱۰۰ سال 
داشت (پید. ۲۱: ۵؛ ۷:۱۷؛ قس: با روایات اسلامی مانند طوسی, 
۶ رازی, ۱۳۸/۱۹). جرن اسحاق را از شیر باز گرفتند, ساره 
شوی را گفت تا هاجر و اسماعیل را از نزد او دور کند. ابراهیم یز آن 
در را روائه کرد تا به‌بیابان شبع رسیدند و دجار تشنگی سخت شدند. 
اما خدا جاه آبی پر آن دو ظاهر کرد و هاجر را وعده داد که «از او استی 
عظیم به‌وجود خواهم آورد.»» اسماعیل همانجا رشد کردو در صضحرای 
فاران ساکن شد (یید. .۱۲ :۱۰ -۱۵). از این روایت عهد عتبق, و سن 
ابرآهیم به‌هنگام تولد اسماعیل و بختون شدن او در ٩٩‏ سالگی پدر 
(پید: ۱۶ : ۱:۱۷:۱۶ ۲۳). برمی‌آید که اسماعیل تا ۱۴ سالگی نزد پدز 
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بوده است. درباره هجرت هاجر و اسماعیل به‌بیابان میان قرآن و عهد 
عتیق اختلاف هست. از آیات قرآن (ابراهیم /۳۷/۱۴) و قول ابراهیم 
که ذریذ خود.را. دز پیابان نرد خن خدا سکونت داد تا نناز بر بای 
دارند. بزمی‌آید.که آن بیابان مکه» و مراد از حرم: خانة کعبه بوده است 
(نک: آنچه بعد از اين در بار* کعبه خواهد آمد). به‌زوایت تورات سالیانی 
پس: از آن, ابراهیم ب‌حکم خداوند پسر. خود اسحاق را برای قربان 
کردن بزمین موریا برد. و چون برای این کار آماده شد و کارد بر گلوی 
فرزند نهاد.:خداوند قوچی را فرستاد. تا به‌جای اسحاق. قربان شود 
(پید, ۲۲ :۲ +.۱۴).:در قرآن نیز از ابن فربانی‌گزاری یاد شده است 
(صافات ۱۰۱/۳۷۱ ۱۰۷)»رلی نامی از اسحاق با اسماعیل ذر میان 
نیست, در روایات اسلامی در این باره اختلاف هست. برخن اسحاق 
را «ذبیح» دانسته (ابن قتیبه. ۳۶۰۳۵ به‌روایث اپن عباس. ابن مسعود و 
مسزوق): و برخی اسماغیل را (طرسی, ۵۱۸/۸؛ رازی, ۱۵۴/۲۶؛ 
برای زوایات مختلف بنکد. طبری, .تاریغ». ۳۰۱-۲۸۹/۱, تفسیر؛ 
۳ از دلابل و قرائن برآمده از فرآن و حتی عهد عتیق و 
سایر روایات نمی‌توان در این باب نظر قطعی ابراز کزد. جه دز عهد 
عنیق. از «ذبیم» به.عنوان «پسر یگانه) ایراهیم نام بزده است:و البته 
اسحاق پسر یگان ابراهیم نبود. و.اگر مراد عهد عتبق واقعاً پسر يگانة 
ابراهیم بوده باشد, وی کسیجز اسماعیل, قبل از تولد اسحاق نبوده 
است. به‌هرحال ابراهيم از آن پس در پثر شبع؛ همانجا که به روایت 
عهد. عتیق, اسماعیل و هاجر ساکن شدند, مقام گرافت (پیده ۱۹:۲۲), 
ابا ساره که در جبرون بود, در شنن ۱۲۷ سالگی درگذشت و ابراهیم 
برای تدفین او به حبرون رفت. وی در آنجا از یکی از حتیان مزرعه‌ای 
خرید و ساره را آنجا دفن کرد (پید.:۲۲: ۰۷ ۰۱۶۰۰۱۵۰۰۲ ۱۹):. 
پس از مرگ سازه, گویا به فاصله چند سال, ابر افیم دیگر بار زئی 
گرفت قطوره نام و اژ او نیز شش فرزند یافت (پید.. 4۱:۲۵ قض: ابن 
قتیبه: ۳۳) به نامهای زٍمران, یُِشان, مٌدان. مدیان, یشباق, شوحا (نید, 
۲-۵). روایات اسلامی دربار اين: امها با عهد عتبق اندکی 
اختلاف دارند (طبری,. تاریخ.۰ ۱۳۴۵/۱ این: سعد::۳۸/۱ نسعودی: 
مروج. ۵۸/۱). به روایت طبری, قطوره (قطوراء) دختر بقلن, زنی از 
کنعانیان و به روایتی از اعراب بود (تاریخ, ۳۴۸/۱) و از پسران او 
سیزده قبیله پدید آمد که با قبایل قطان و کوش مختلط شدند (علی: 
۷۱ و به روایت دیگر طبقه‌ای از اعراب زا تشکیل داده و با 
جرهمیان در مکه می‌زیستند (همانجا). برخی از روایتها نیز حاکی از 
آن است که ابراهیم جز قطوره. زنی دیگر از عربان به نام حجور گرفت 
که از او نیز ۵ پشر.یافت بد.نامهای کیسان, شورخ: امیم, لوطان, نافنن 
(طبری, تازیخ:۳۴۸/۱؛.قس: ابن قتیبه, ۳۳). اراهیم سپس اموال خود 
راامیان فرزندان تقسیم کرد و خود در سن ۱۷۵ سالگی دز گذشت(بید, 
۵ قس: طبری, تاریخ, ۰ ٩۳۴۹/۱‏ مسفودی: مروج: ۵۸/۱): و 
پسرانش اسماعیل و اسحاق او را در همان مزرعه‌ای که ساره مدفون 
. بود: به خاک سپردند (پید. ۱۰:۹:۲۵؛ ازرقی. ۰۷۳ هدقن او را کعیه 


دانسته است). محتیلاً مزرعه‌ای. کهن که در اسناد مصری مربوط به 
عهد شیشنق ارل (۴۷ ٩۲۵-2۹‏ قع «مررعه ابرام» در جتوب فلسطین 
نامیّده شده (سوسه. ۳۶۲), همان مدفن اوست که بهآروایتی: سلیمان 
پیامبز بر.آن بنایی, ساخت و.چون سیلمانان در فلسظین جانی گر فد 
آن زامشهد ابراهیم نامیدند و مسخدی در آنجا. ساختدد (الموتشوعة, 
۴ و نیز منطقهٌ خبرون بعدها لقب ابراهیم زا گزفت یه «خلیل» 
موسوم شد. لقب «خلیل» در عهد عتیق (۲ تو ۷:۲۰ اش:۸:۴۱) و هم 
در فران (نساء/۱۴۵/۴) امده است..ابراهیم خلیل ز به تعبیری پیشوای 
یکتابرستان: مردی"بسیار سخاوتمند و مهمان‌نو از بود (تعلبی: 8۸ 1۹٩‏ 
طبری: تاریخ؛ ۱ ۳۵۰) و از همین رو عرب از را به اپوالضیفان 
مکنی ساخت (لووی::۱ (۱۰۱/)۱). دز عهد عتیق و در فرآن بارها به 
خصوصیات اخلاقی ابراهیم اشاره. شده.است. به: تعییر قرآن, وی 
مردی بردبار و رئوف بود و برای خود و.خلق:.مففرت می‌طلبید 
(هود/۱۱/ ۱۷۵ توبه/۱۱۴/۹) و همواره از فرامين خدااطاعت می کرد و 
فرزندانشن را نیز وصیت کرد که.تسلیم حکم و مشیت پروردگار باشند 
(بقره۰۱۳۱/۲۱ ۳ و جلین بود: که: خدا. او.را:«حلیفاه .خواند 
(نحل/۱۲۱/۱۶): حنیف (ه م) به معنای کسی که از باطل روی‌گردان و 
به خق روی آورده است: در مواضع دیگری از قرآن,.به. علزان:دین 
ابراهیم :. دیده. می‌شود ۰ (آل عمران ۰۶۸/۳ ۰ 1+۶۹ نساء/۱۲۵/۴: 
انمام۱۳۳/۶۷).: یط 

" ابراهیم 6 
تندیس او زا در خانه کعبّه جای داده بودند.:جنانکه وقتن پیامبز (ص) 
پس:از فتح مکه وارد کعبه شد, صورت با به روایتن بتهای ابراهیم ز 
اسماعیل دز آنجا بود و گفت تا آنها را شکنند (ابن.هیام, 4۵۵/۴ ابن 
حچر. ۱۳/۸)؛ شنک نیست که ابراهیم و دین او از دیزباز در سر اس 
هلال خصیب معروف بوده است و این معنی از آنجا هویداست که نام 
دی در مناطقی که از آنپا عبور.کرد بر جای ماند و امروزه مزارات و 
مقامات بسیاری نام اررا بر خود دارد, مانند مقام ابر اهیم در خز ابه‌های 
کوئی. در کناز تل. ابزاهیم. یا مزار ابراهیم در البرزس پا برس نمرود: 
(سوسه, ۲۵۶۰۲۵۱ آزاین‌رو می‌تران گفت که «شخصیت او در تاریخ 
و جامع» جهان سامی از هنگام. ظهور او تا امرزز اثری عمیق 3 
گذارده و. نشانه‌های آن با امروز باقق است.. 

ابراهیم ق رآن و عهد عتیق: در فرآن ۶٩‏ مرتبه در ۳۵ سوره از 
ابراهیم با شده و سوره‌ای نیز به نام او موسوم .گشته است. در این 
ایات اساسا از ابراهیم به ,عنوان فردی مصلح واموحد سخن: رفته و 
تکامل اندینه دیئی :و اجتماعی او در مقابلة پا تفکر غالب بر جامعه 
یعئی شرک باز نموده شده اشت. با اینهمه, نعق‌توان از این آیات سیر 
تاریخی زندگی: ابراهیم را روشن و معین کرد: اما آنچه.دز عهد عتیق 
آمده. اگرچه خالی از تناقض نیست: ولی تاریخ زندگی ابراهیم را تا 
اندازه ای می‌توان از خلال آن دریافت. از سوی دیگر برخی از روایات 
عهد عتیق با قرآن شباخت دارد و همین معلی سیب شده است که 


کسانی: روایات قرآن و به ویژه داستان پیامبران را مأخوذ از تفاسیر ر 
منابع بهودی بدانند. (جودائیکا.. 11/119؛ قس: عقاد, ۴۴), درحالی. که 
داستانهای. قرآن و عهدین گاه با یکدیگر اختلافهای بنیادیندارند, 
شباهتهایی _ که در میانه هست دلیلی منطقی بر اقتباس از" عهدین یا 
تفاسیر آنها نیست. جه بتابراین نگرش که قرآن کتاب وحی"انست؛ 
طبیعی اسنت که.هیان روایات قرآنی و عهدین شباهتهای پسیار :باشد. 
شایسته یادآوری .است که بنیاری, از ررایات و تفاییرامتأخر 
بهودی, و مطالبی .که خارج ازاشارات عهد عتیق در آنها دیده می‌شود, 
در سده‌های اولیه اسلام از با اسلامی اخذ و اقتباس شده است (نک: 
عتاد. همانجا). اما از طرف دیگر, بسیازی از مفسران قرآن.و موزخان 
مسلمان: روایات. خود. را,دربارة انبیاء از راویان.بهودی.نسب. چون 
کعب‌الاحبار,, وهپ بن,منبه. عبدالله بن سلام و محمد بن کمب:قرظی 
برگرفت‌اند. و به مدد همین روایتهاء آیات. قرآنی مربوط به انییاه را 
تفسیر کرده‌اند. از این جهت برخی از تناقضانی که در اين روابات 
دیده می‌شود. ناشی از مطالبی است که راویان مذکور نقل.کردهاند. 
اما:نتن. عهد .عتیق: نیز , از دیدگاه ,سبک‌شناسی به .اندازه‌ای, 
ناهنگون است که دربار؛ زمان نگارش و: ارزئش تازیخی روایات 
شفاهی و منابع مکتوبی. که :عهد. عتیق از آنها فراهم آمده, اتفاق نظری 
وجود ندارد. به ویژه دزناره ابراهیم و شخصیتهای معاضر او که در آن 
کتاب ذکر" شده. هنوز مذازک با ارزش معتبری به دست نیامده که 
بتواند آن روایات را تایید کند. به همین سیب تعین موقعیت آپراهیم در 
تاریخ مدون. آن روزگار. بسیار دثنوار است. ای برخی راد که 
کشفیات باستان‌شناسنی اخیِز در مناطتی چون مازی! و نوزی" بر این 
معنی گراهی می‌دهند که زوایات مربوظ به ابراهیم در عهد عتبق, 
پازتاب موف یک مولعیث واقبی تاریکی است (سویه, ۲۶۲:۲۶۲؛ 
جودائیکا. 11/114), ولی با ینهمه تحقیقات انتقادی در متن آن کتاب و 
نیز تحقبقات. تاریخی و زبان‌شناسی" مربوط بدان نشان می‌دهد که 
منائل و مشکلات متعند دربارة آن همچنان باقی است. در واقع باید 
گنت که داستان راهم در عهد عتیق از سه مبع گرد آده است؛ اول 
روایت معروفت به «یهوه‌ای». (7) مر بوط به حدودسال ,۹۵۰ قم یعنی 
دوره‌ای که سنت ابراهیمی برای پشتیبانی از دعاوی دولت دارودی به 
کار گرفته شد؛ دوم روایت معروف به «الرهی» (2) روط به سده ۸ 
ق م یعنی دورة پیامبران؛ نسوم روایت زوحانیان (4" مربزط به حدود 
سال ۰ قنم یعنی پتن از دورة انارت دز نابل» تم 9 می‌زسد 
که برخی ‏ از روایتهای «یهوه‌ای» (مانند پیده ۱۲: ۰ پاپ ۶ 
۸ ۰۲:۳۱:۱۴ ۶ رت 
به کارگر فته شده است؛ تا داشتان ابراهیم رابه ماب یکسنت تاربخی 
ملیْ دز این دوزهشکل دهد: نویسنده با گردآورنده روایت «روحانیان» 
پس از دوره اشارت مطالیی ب به روایات قبلي آفزوده | اسست» و ظاهرً 


واادع۳:۱ .5 


ابراهیم خلیل (ع) ۵۰۵ 


داستان مربوط به پادشاهان شرق که با ابراهیم جنگیدند.(پید. بساب 
۴ اضافة نپایی به عهد عتیق است که در دوز؛ هلنیها: صورت 
گرفت (فان ستزسن؛.1/14). 
: درباره: اسارات قرآنی مر بوط..به زندگی را باید .گنت که 

گذشته از آبات. و روایاتی که برجست موارد و:در بررسی: تطبیقی با 
عهد عتیق ذکر شد..آیات دیگزی هست که بیش‌تر ناظر به جیات دینی د 
اعتقادی و اقلا ابراهیم است و در عهد عتیق به آنپا اشاره‌ای نشده 
است: 

از جمله و: مهم‌تر از همه: داستان پنای 1 به‌دست ابر اهیم و 
اسماعیل؛ و سقام ابر اهیم» در آنجاست (بقره. ۷ ۱۱۲۷ + آل 
عمران /۳/ ۷ بنابر پیش‌تر روایات؛ خانهٌ کعبه را حضرت آدم ساخت 
و در طوفان فیح ویران, شد. و براهیم به راهنمایی پروردگار که به 
مقتضای ی «زٌ اد ون /ایراهیه مکان البیت (حج /۲۶/۲۲) وی را 
به آنجا برد, به پاری اسماعیل برهمان اساس نخستین, کعبه را دوباره 
ساخت (رازی.. ۶۳/۴: طبنری, تفسیر, ۴۲۹۰۴۲۸/۱؛. ازرفی: 
۷۱ ۶۰). پسن از آن.ابزاهيم و اسماعیل از پروردگار خواستند 
که این طاعت را از آنها بپذیرد (بقره /۱۲۷/۲) و خدا با آن دو عهذ کرد 
که آنجا را از شرکن و بت‌پرستی پاک نگاه دارند (بقره /۱۲۵/۲:و نیز 
حچ /1۶/۲۲), دبا مقم راهم در که نیز رایتگوناگون است, 
رایج‌ترین آنها, سنگی را که ابراهیم به. هنگام بنای کعبه زیرپای خود 
نهاد, و یا خود ان کعبه را مقام ابر اهیم دانسته‌اند(رازی, ۱۵۳/۳ قس 
طبری, تفسیر, ۴۲۲/۱). .این آیات"و نیز اشنارات سوره مکی ۷ 
(۳۹-۳۵) بذ رابطةٌ ابراهیم و خان کعبه,. و نیز اشارتهاین به رابطا 
ابراهیم و. اسماعیل در سوره‌های. مکسی نظر. برخی از نویسندگان 
معاصر غربی: مانند ونشینگ زا نفی می‌کندن که منکر چنین رابطه در 
آیات مکی می‌باشند و می‌کوشند که آن را به دورف مدنی وجی که پيامبر با 
بهودیان آشنایی و ارتباط: نزدیک یافت؛. منسوب کنند, 

در قرآن همجنین از میثاق خدا با ابر اهیم (بقره /۱۲۵/۲؛ اخزاب 


(۷۳)سخن زفته و یادآوری:شده.است که خدا.ابراهیم را آزمایشها 
کرد و: او از همه سرفراز بیرون آمد؛ پس خدا از رااپیشنوایی خلق‌داد؛ و 
چون.ابراهیم خراست که این پیشوایی به ذریه از.نیز عطا شود, خدا 
گفت عهد من به ستمکازران. نمی‌رسد (بقره /۱۲۴/۲). جنانکه در عهد 
عتیق.: نیز .در موارد :مختلف..علت. سرگرذانی» آوارگی. و. اسارت 

پنی‌اسرائیل, ستمکاری و گنهکاری آنان,دانسته شده:است. با اینهمه: 
در عهد عتیق ذریة انراهیم وارث زمین «از نهر غصن تانهر عظیم یعنی 
فرات» شمرده. شده (پیده ۲۰-۵ ) و در جای دیگر آنده اشت که 
خدارند.عهد خویش را با.ابراهیم.و ذریهناو جاودانی:ساخت تا زمین 
کنعان را وارث. باشند (پیت 4-۷:۱۷).: ۲ ۱ 

.این طم درد یب صرتگری راد امیته :در 
4 اکالاتطه اک ره تالا م2 


اواج 4 1:1 


م9 ابراهیم خلیل (ع) 


آنجا ایراهیم از خدا نشانی خواست براین عهد و خدا ار را گنت که 
گوسالة ماده سه ساله و پز مادهُ سه ساله و قوجی سبه ساله و قمری و" 
کیوتری بگیرد. ابراهیم چنین کرد و آن سنه حیوان نخسترا دوشقةً 
ساخت و در برابر یکدیگر: گذاشت ولی مرغان را پاره نکرد. آنگاه 
خواب براو مستولی شد و تاریکی او رافرا گرفت. و خدا او را گنت که 
ذریت تو در زمیتق که از آن ایشان نباشد: غریب. خواهنذ بود (پید. 
۱۲-۵ 

چنانکه بشهود است این داستان به گونه‌ای مبهم و تقریباً 
بی‌سرانجام به پایان می‌رسد. اگرچه گفته‌اند که میان اقوام دامدار رسم 
بود که هم‌پیسانان؛ حیوانی را شقه می‌کردند و از میان آن می‌گذشتند و 
اين نشانی بود آن پیمان را (عقاد. ۲۷), ولی روایت ترآنی همین 
داستان با آنکه مربوط به محل و موضوعی دیگر است؛ با نتبجه منطقی 
و روشنی که در پی دارد, این تضور را تأیید می‌کند که روایت عهد 
عتیق به‌وسیلاً راوبان دستخرش تغبیر شده و در جای خود واقع نشده 
است. به روایت قرآ, ابراهیم (در پی مناقشه با نمرودیا به درخواست 
قوم) از خداخواست تا نشان دهد که چگونه مردگان رازنده می گرداند. 
خدا گفت چهار پرنده برگیر و آنها راشقه کن و هر شقه را بزکوهی بند" 
آنگاه آنها را بخوان تا نزد نو آیند (بقره /۱۶۰/۲) و به این طریق 
ابراهیم را دلیل و نشانی استوار برروز رستخیز نمایائد: 

ابراهیم در عهد جدید: در عهد جدید نیز از ابراهیم در ۷۲موضع 
اد شده و نسب عیسی مسیح از طریق اسحاق با ۳۹ واسطه (متی, 
۸۷-۱ با ۵۴ واسطه (لوقا. ۳۵-۲۴:۳) به وی متصل شده است. 
ایمان ابراهیم در عهد جدید به عنوان عالی ترین ایمان باد شده است؛ 
زیرا غریبانه در فلسطین - که سرزمین او نبودس به فرمان خدا زیست 
و فرزند خود را به قربانگاه برد (عب, ۱۱: ۰۱۲-۸ ۱۹-۱۷). پس او به 
عمل نیز مومن و مطیع بود و ایمانش از رهگذر عمل کامل شد. «پس 
انسان ه از ایمان تنها, پلکه به عمل نیز عادل شمرده می‌شود» (یع؛ ۲: 
۲6-۰). ولی به گفتة پولس رسول, ایمان ابراهیم به خداوند قبل از 
عمل ختان او بود. و از این جهت وعده به ذریت ایمانی ابراهیم تعقق 
بافته و نه ذریت شرعی (روم, فصل ۴). پس مومنان فرزندان ابر افیمند: 
د چون خداوند امتها را از ایمان عادل خواهد شمرد. ابراهیم را پشارت 
داد که تمامی امتها از تو برکت خواهند یافت: و این برکت از طریق 
عیسی مسیح که از ذریه ابراهیم است به امتهایی که از نسل ابراهیم 
نیستند نیز خواهد رسید (غل,۹-۷:۳۰),: . 

آبراهیم و ایران باستان: اگرچه در متون اصلی دین زرتشت: نامی 
از ابراهیم به میان نيامده, ولی ظاهرا در آغاژ ورود اسلام به ایران؛ 
مغان می‌کوشیدند. که این نظر را که بنابر پاره‌ای روایتها: مجونن در 
زمر اهل کناب شمرده شده‌اند. نقویت کنند. از این روی بعضی:از 
بزرگان ایرانی را با انبیاء سامی پیوند دادند و آنها"را پیرو دین انبیاء 
بنی اسرائیل دانستند (پور داود. ۲۰۷/۲). مورخانی که اخبار ایرانیان 
را از طریق مغان دریافت می‌کردند: اين گونه اخباز را دز آثار خود 


می‌آوردند. و از همین روی پراساس برخی از این روایتها. زرتشت را 
همان اپراهیم خلیل و به روایتی نواد" او شمرده‌اند.(معین, 4۸۳ 
بنابریکی از اين زوایتها. زرنشت دز آغاز در بیت‌المقدس ساکن بود و 
سپ به نفرزین استادش ارمیاء از آنجا به عراق رفت (طبری, تاریخ» 
۱ اگرچه آشکار است که راریان در اين روایتها که از ابرانیان 
به آنها رسیده. است. دست برده‌اند. ولی مجمرعه آنها حکایت از آن 
دارد. که می‌خواسته‌اند زرتشت و ایرانیان را با بنی اسرائیل مربوط 
سازند. جنانکه چمشید را با سلیمان یکی: دانسته‌اند و گفته‌اند. که 
منوچهر پدر ایرائیان: همان ۳ پستر وه ۵ پا و او ب 5 بن 
ویزک بوده و ویزک همان اسجاق است (مسعردی, التنبیه, 
۹+ و «اندر عهد گشتاسب. زرتشت بیرون. آمد و گشتاسب 
دین وی بپذیرفت! و گوینذ نهم پسر بود از آن ابراهیم خلیل علیه‌السلام, 
و شاگرد عزیر بود.» (مجمل التواریخ والقصصء, ۲ هم از این رو 
بود که گفته‌اند. خانه کعبه از سوی ایرانیان قبل از اسلام گرامی داشته 
می‌شد و مردم به. زیارت آن می‌رفتند (سنعودی, همانجا) و با آنکه 
زرتشت به زبان پهلوی و یه روایتی سریانی, نام ابراهیم است (تبریزی, 
۲ یل زرتشت). 
ماخ آبه,.پیر, تاریخ عیلام, ترجمثٌ شبرین بیانی, تهرآن,: ۱۳۴۹ ش! ابن بطرطه, 
محمدین ابراهیم, رحلة, پیررت»۱۹۶۴ م؛ اپن حجر عسقلانی, احمدین علی, فتح الباری, 
بیروت: ۱۹۸۵ م! این سعد, بحمد, الطلبقات الکبری, پیر رت, دار صادر؛ ابن قثییه, عبدالله 
اپن سلم؛ المعارف, به کوشش ثروت عکاشه, قاهره. ۱۹۶۹ م! ابن میمون قرطبی, 
موسی, ال الحاثرین, به کرشش حسین انامی, آنکاراء ۱۹۷۴ م؛ابن هش عبدالملک, 
السیرة البرية, به کوشش مصطفی السقاه و دیگران: پیروت, داراحیاءالتراث العربی؛ 
آزرقی, مجمدین عبدالله,تاریخ مکه, به کوش رشدی صالح ملحس,» بیروت, ۱۴۰۳ ق | 
۳ م الدر, جان, پاستان تسناسی کتاپ مقدس, ترجمه سهیل آذری, نهران, ۱۳۳۵ ش؛ 
بخاری, ابرعبدالله. ضحیع, قاهره, اریث, ۱۳۱۲ ق؛ بیرونی, ابزریحان, الاثار البق 
عن القررن الخالية, به کرششی ادوارد زاخائو. لایپزیک, ۱۱۲۳ م؛ پورداره محند, 
پشتهسا, تهران, ۱۳۲۶.ش؛ تبریزی, بحندحسین پن خلف, برهان قاطم؛ به کوشش 
محمد معین, تهران, ۱۳۵۷ ش؛ تعلبی, احمدین محمد بن ابراهیم نیشابوری, قصص 
الانبیاه. بیروت. دارالرائد العربی؛ خزائلی, محمد, اعلام قرآن, تهران, ۱۳۵۰ شن؛ 
جوالیتی, موهوب بن اسمد, المعرپ, په کوشش احمد محمد شاکر, تهران, ۱۹۶۶ م۱ 
رازی, امام فخرء التفیر الکییر؛ رضی, هاشم: فرهنگ تامهای اوستا: تهران, فزوهر 
۶ ش؛ نوساه احمد, العرب رالیهود فی اكاريخ, دشق, ۱۹۷۲ م؛ شیخوه اویس, 
کتاپ شعراء الثصرانية, بیروت» ۱۹۲۶ م؛ طبری, ثاریخ؛ همو. جامع الییان فی تسیر 
الق رآن, برلاق, ۱۳۲۵ ق؛ طرسی, محمد بن حسن, التبیان فی تفسیر القرآن, یروت, 
داراحیاء التراث العربی؛ علن: جواد. المفصل فی تازیخ الفرب قبل الاسلام؛ پیروت: 
۸ م؟ عقأد. عبامن محمود؛ «ابرالانيا», المجموع لامج 3۱ بیزوت, ۱۹۷۸ )4 
عهد. عتیق ر عهد جدید, ترجماٌ فارسی, تهران, ۱۹۸۷ م!عهد عنیق, متن عبری, تهران, 
۴ اش قرآن مجید! قرطبی, محمدین احمد انصاری, الجامع لاحکام القرآن. بیروت: 
۵ م؛ کریمر, ساموثل, الوا سوری, ترجمه داود رسایی, تهر ان ۱۳۴۰ ش؛مجمل 
التوارنخ رالتصض, به کوشش محمد تقی بهار, تهران, ۱۳۱۸ ش؛ محمد شاکر: احمد, 
حواشنی و تعلیقات المفرّب جوالیتی: نهران, ۱۹۶۶ م+ مشعودی: علی بن خینء اه 
والاشبراش, به کوشش دخویه, لیدن, ۳ ,! هموه, مروج البهب, یه کرشش بوسفه 
اسعد داغر, بیروت؛ ۱۳۸۵ ق؛ معین, محمد, مزدیسنا و ادپ پارسی, تهران, ۱۳۳۸ ش+ 
المرسوعة الفلسطينية: مییذی, ابوالفضل رشیدالنین, کشف الاسرار وعدة الابران: به 
کرشش علی اصفر حکمت. تهران, ۱۳۶۱ ش؛ نجار, عبدالوهاب, تصص الانياه, 
بیردت. دارالر اند العربی؛ نووی, محی الدین بن شررف, تهذیب‌الاسماء واللغات, پیروت, 


دارالکب العلمه؛ رهب بن منیه, کتاب التیجان, صلعاء ۱٩۷۹‏ م! هاکس: جیمز, قامرس 
کتاب مقدس, بیررت, ۱۹۲۸ * یاقوت, بلدان, ببررت, ۱۳۷۴ ق | ۱۹۵۵ م؛ نیز؛ 
و ۱ هوتبعن امعتاطانق. 1۳ ,۴ ,صدنااز ۱۷ ,نطوتطنه 
,«اعاعظ :۴12 11ظ :1970 رفعهئده باداارد باول( ع7۳ بعاطنظ :1965 له 
,۳:۳۵ ندموا زو منفع ما۳0 118 :1959 ,ومقوما ,عتملبرل رعععاع1 
11 ۰ ,و60۳۵ :1959 ,ت۷۵ «علا رافم ماه عرا «صمرز اااقنا هدز 
,۳( که ر«هاعالط رک ,حتاقظاط انا +1953 ۷۵۲۷۸ ۱۲۵۲ ,اکمع هه انامه 
۱ 6 (۲اطته ,32/16 1957 ومقجم 
احناعدط) صمعنبا جه تابانظ 1۳ م۱۷ ,1686۲ :معنعلبل :1938 رق۵۲۵ظ3 
,ع0ق10 رتمروظ اداعک رعوتمع0 ,ممتمتا ما :1976 ,م۲ بعلا ,(ممتانله 
۰ 10۸0019 ,۳۵8] ۸۱۵ 06۵۲86۱ ,نما (1886 
صادق سجادی 


|راهیم خلیل خان جوانشیر, . فرمانروای قراباغ در اوایل 
درران قاجار که مدتها با آقا محمدخان. قاجار کشبکش داشت. و 
سرانجام در ۱ ی ۱۸۰۶۱ م در بیرون قلع شوشی به تحریک 
روسها کثته شد. وی از ایل چوانشیر بود. این ایل از ترکستان .و از 
قبایل اوشیرخان بن بلدوزخان بوده است (هدایت, ۲۹۶/۹). به روایتی 
ایل جوانشیر از زمان شاه عباس دوم صفوی به بعد در قراباغ و آزان 
می‌زیسته و در آنجا نفوذ و قدرت داشته‌اند. پدر ابراهیم خلیل خان یعنی 
پناه خان قراباغی نخست جارچی نادرشاه بود. و پس. از قتل, نادر 
همراه گروهی از ایل خود به غوریان رفت. چون اجمد شاه ابدالی 
استقلال یافت, ایل جرانشیر را از غوریان به کابل کوچانید. اما ناه 
خان قراباغی پدن ابراهیم خلیل به تراباغ آمد و در آنجا ساکن شدو به 
تدریج قلعذ پناء‌آباد. مشهور به قلعة شوشی را بنا نهاد و مردم قرید 
شوشی را در داخل آن قلعه ابیکان داد و سکه‌ای نیز به نام پناهآبادی 
ضرب کرد. پس از او فرزندش ابراهیم ,در استحکام قلعه و آبادانی 
اطراف آن کوشش کرد و از اطاعت آقا محمدخان قاجار سر باز زد و با 
او به ستیز پرداخت (همو, ٩‏ | ۲۹۷؛ جهانگیر میرزا, ۲۴ - ۲۵؛ 
باکیخانوفه ۱۵۸ 

ابراهیم خلیل هنگابی, که پدرش, پناه .خان. قراباغی». مشغول 
احداث. قلعةٌ شوشی برد به عنوان گروگان نزد فتحعلی خان افشار 
می‌زیسنت و در آن وقت کریم خان زند به تدریج قدرت می‌یافت. پناه 
خان قرایاغی فرصت را غنیمت شمرد و نزد کریم خان ثیتافت و او را 
در. تسخیر شهر ارومیه و شکست فتحعلی خان. افشار (۱۱۷۶ ق./ 
۷ م) یاری رساند. کریم خان نیز برای سپاس از باریهای اوه 
ابراهیم فرزند پناه خان را لقب خانی بخشید و به قراباغ فزننتاد (هموه 
۸ ۲ در داقع حکومت او بر اين منطقه از همین سال آغاز 
می‌شود, 
ایراهیم خلیل خان با استفاده از آشوبهای سیاسی پس از مرگ 
کریم خان عملاً علم استقلال برافزاشت. چنین می‌نماید که او تا اوایل 
۱۲۰۷ ی ۱۷۹۲ م که آقا محمدخان در دیگر تواحی ایران به سکوب 
مخالفان اشتفال داشت: در مقر حکمرانی خود آسوده می‌زیست و تنپا 
مدتی:صادق خان شقاقی را که در حوالی سنراب از آقا محمدخان 
شکست خورده بوده در قلعهٌ شوشی ناه داد (ساروی, ۲۸۴). در همین 


ابراهیم خلیل خان ۷ 


سال آقا محمدخان یکی از سرداران خود, سلیمان خان قاجار, را به 
آذربایجان فرستاد و او همه یاغیان و سر کشان را به اطاعت در آورد اما 
آبزاهیم خلیل خان. از.آمدن. نزد اون خودداری, کرد زپنز عم خود 
عبدالصمد. پیگ را با هدایا و پیشکشهایی به تبریز فرستاد و درخواست 
کرد که زمستان آن سال را برای ترتیب اسپاب سفر به او مهلت دهند, 
سلیمان.خان پس از مدتی اقامت در آذربایجان در اواخر ریع‌الاول 
همین سال از آذربایجان به مازندران و از آنجا به تهران رفت د 
عبدالسمد بیگ را نیز همراه خزد برد و به عنوان گروگان نگه دائست 
(منو, ۰۳۴۷ ۳۵۱, ۰۳۷۷ ۱۳۸۸ ٩۳۸۹‏ اعتادالسلطنه: ۵۴/۳), با 
عبدالصمد پیگ همراه آقا محمدخان به کرمان رفت. اما در حين 
محاصره شهر گریخت و قصد دائنت که به قراباغ برود که در نزدیکی 
تهران دستگیر شد و به هلاکت. رسید. ابراهیم خلیل خان از این خبر 
هراسان شد و دیگر بار از رفتن نزد آقا محمدخان پوزش خواست 
(هدایت؛ ۹ اعتمادالسلطنه,. ۵۷/۳: سپهر: ۷۰/۱). 

آقا محمدخان جون از تسلیم شدن اپراهیم خلیل مأْیوس گردید: ذر 
۵ شوال ۱۲۰۹ ق برای سرکوب و تصرف کامل نواحی تحت 
حکمت او, از تهران حرکت کرد و چون ابراهیم خان برای جلوگیری 
از حرکت ار پل خداآفرین را در نزدیکی شوشی بنهدم کرد. سلیمان 
خان قاجار را به تعمیر آن مأمور ساخت. ابراهیم به منظور مقابله با آق 
محمدخان از فرمانروایان شیروان و شماخی و دربند پاری خواست؛ 
اما خان قاجار این.نیروها را به سرعت درهم شکست و در نزدیکی پل 
خداآفرین اردو زد (هدایت, ۲۶۲/۹ - ۱۳۶۴ اعتمادالسلطنه, ۵۸۱۳ - 
۵٩‏ آنگاهقلعذ شوشی را محاصره کرد.اپراهیمخلیل خان با سپاهی 
نزدیک به ۱۰۳۰۰۰ تن از حصار بیرون آمد و با آنکه به سختی مقاومت 
کرد سرانجام شکست خورد و به درون قلعه پناه برد. در بیرون قلعه 
برادرزادگان او محمدبیک و اسدالله پیک: ایستادگی کردند, اما به 
دست پیرقلی خان و عبدالله خان از سنرداران آقا محمدخان دستگیر 
شدند. اسارت آنان سبب نرمی و آشتی‌پذیری ابراهیم خلیل گردید. 
ابراهیم .خلیل متعهد شذ که ,هدایایی تقدیم دارد و از آن پس به اقا 
محمدخان خراج بپردازد, رلی ضعف پیری را بهانه آررد و از حضور 
نزد آقا محمدخان پوزش ,خواست و یکی از فرزندان خود را به عنوان 
گروگان نزد او فرستاد. آقا محمدخان که خود عزم تفلیس و سرکوب 
هرراکلیوس فرمانروای گرجستان را داشت. به همین اندازه بسنده کرد 
و پس از حدود یک ماه توقف در آنجا راه گرجستان رادر پیش گرفت 
(ساروی, ٩۳۹۹-۳۹۶‏ اعتمادالسلطنه, ۰۵۸/۳ ٩۵؛‏ باکیخانوف, ۱۷۴: 
هدایت, 2۲۶۵/۹ ۲۶۹؛ مفتون, مأثر سلطائیه, ۲۳؛ سپهن, 2۷۱/۱ ۰0۷۳ 

ابراهیم خلیل خان. پس از اين حوادث نامه‌ای به.زبوفب, سرداز 
روس که از جانب کاترین دوم امپراتور روسیه مأمور تیسخیر آن حوالی 
شده و تا دشت مغان پیش رفته بود.. نوشت و اظهار اطاعت و بندگی 
کرد: اما در همان هنگام کاترین در گذشت رالکساندر پل اول فزمان 
داد که قواي ررس از داغستان مراجمت کند. این خطر بدین گونه رفع 


۵۸ ابراهیم خلیل خان 


شد. اما آقا محمدخان که از سازش ابراهیم خلیل با روسها آگاه شده ر 
بسیار خشمناک گردیده بود (باکیخانوف:۱۷۹-۱۷۸؛ شمیم: ۲۸), در 
۰۱ / ۱۷۹۶ م به قضد براندازی او ز تصرف قراباغ و داغتتان 
از تهران حرکت کرد, هر چند ابراهیم خلیل برای ممانعت از حرکت او 
پل ارس را خراب کرد. اما آقا منمدخان با زحفت از آن رود گذشت و 
خود را به نزدیک قلعذ شوشی رساند. ایراهیم خلیل خان هراسان شد, 
قلعه را رها کرد و با زن و فرزندانش به داغستان گریخت. خان قاجار 
قلعه را متصرف" شد. و خزاین و. اموال.آنجا.زا به غییمت:گرفت 
(ساروی:: ۴۴۲:۰۴۴۱؛:مفتون: ما سلطانیه؛ ۲ سبهره ۸۴-۱ 
اعتمادا لسلطنه:. ۰۶۲/۳ ۶۳) 

اندکی پش از.انن. نحادثه دز ۶۱ فیمذقمان سالآنامحتدان مر 
همانجا به ذست دو تن از توکرانش به قتل رسید (مفتون همانجا ۳۲۳ 
خورموجی؛۱۰۰) و لشکریانش پراکنده. شدند و هر.گروهی به سمتی 
رفتند. ابراهیم خلیل.خان. از فرصت استفاده کرد و بی‌درنگ په مقر 
حکنرانی خود بازگفنت. در آنجا پیکر شاه مقتول را موقتا بدا خاک 
سپرد و آنگاه که فنتحعلن شاه آن را از او خوانست رای اینکه روابطین 
با شاه جدید ایران حسنه شود جسدآقا محمدخان را با احترام فرازان 
همراه با: فرزندشن ۳ خان: بد ی - (ساروی, ۳۵۹ 
باکیخانوفت» ۰۰۱۸۱ 

در تالا رخ باشاهی من با فطل ماد 
بر قراباغ فرمان می‌راند. اما باروسها ارتباط پیش‌تری داشت: در 
۷ ق۱۸۰۲ م پدر زن خود را بازی رساند تا نواحی گنجه را نیز 
بتصرف. شوه و طوری قدرت به هم زساندکه.حتی هراکلپوس والی 
گرجستان مجبور شد با آنان به.مدارا رفتاز کند (همو: ۱۸۵ 

دز ۱۲۱۹ ق فتحعلی: شاه برای سر کوب گردنکشان داخلی به ویژه 
ابر اهیم.خلیل خان که همچنان با روسها مرتبط بود: به آذربایجان رفت: 
در: همین سال: جنگهای پراکنده‌ای میان دز.کشور در گزفت که ید 
نتیجه‌ای نرسید. سال بعد به واسط تعرض ابراهیم خلیل که درین وقت 
زطماً دست. نشانده روسیه.شده بود؛ مجدفاً آتش جنگ شعله‌ور: شد؛ 
فتحعلی شاء خود از چمن سلعلانیه به ازس رفت: عباس میرزا نیز قوای 
خود را آماده کزد و تصفیم به فتح گنجه گرفت, اما شاه به از فرمان داد 
که هر چه زودتر.کار ابراهیم خلیل خان رایکسره کند. ابراهیم خلیل که 
در آن هنگام از ساعدت و همکاری با روسهپشیمان شده بو تدای 
به- فتحعلی: شاه فرستاد: و ط ضمن"اظهار. ندامت؛ آمادگن:خود را.یرای 
کمک به قوای.ایران اعلام کرد. نوه او جعفرقلی خان پر مُحمد حسنٌْ 
خان, که آرژری جانشینی» جد-خود. و حکومت قراباغ" را دوه سز 
می‌پرورانده روشها زا از این:نقشه آگاه ساخت: دسته‌ای ازاسپاهیان 
روسق به همراهی جعفرقلی:شبانه بر بلین ابراهیم خلیل خان شتافتند 

و او را همزاه با:۳۱ تن از بستگانشن هلاک کردند (۲۳ رییع الاول 
۰۱ ی | ۰ وی ۱۸۰۶ | (مفتون, نار سلطائی 21۴۹-۱۴۴ 
۱ سهن:۱۵:/۱؛.بامداد ۲۷ شنیم ۶۲). جعفرقلی:خان نیز از 


این کار خود سودی نبرد, چه روسها به سبب مخالفت ایلات قرابا 
حکومت آنجا را به او ندادند و مهدیقلی خان, یکی از فرزندان ابراهیم 
خلیل را.به این سمت گماشتند (هدایت؛ ۳ 

از حوادث دیگز دوران او که منخضرا مفتون آن را دز تجربة 
الاحرار آزرده هجوم جواد بیگ فرزند ابراهیم خلیل هنراة با نظر 
علیخان هون جاکم ازدبیل بة تبریز اننت؛ بر ائز این تهاجم که 
حلاود ۰ تن در آن شزکت داشتند, گروه زیادی از اهالی تبریز 
1 فراوان به بار آمد ۰۲۴۱/۲۱ ۲۴۳). 

ابراهیم خلیل خان زنان و فرزندان متعدد داشت که نام بمضی از 
آنها در منابع آمده است (برای نموثه نک: هدایت, ۰۴۲۲/۹ ۴۲۵). 
پسران او, اینان بودند: مهدی قلی خان که پس از پدر جانشین او شد: 
محمد حسن خان که فرزندش جعفرقلی خان, جد خود را به قتل رساند 
(باکیخانوف, ۰۱۸۸ ۱۸۹؛ هدایت: ٩/۴۰۴؛‏ اعتماد السلطنه, ۱۸۷۳), 
عباسقلی خان جوانشیر که مذتی حاکم کرمان شند و مأموریت سر کوب 
سر کشان آنجا را ز: عهده داشت (صدیق الممالک:.۳۱۱): جواد بیگ 
که در: حمله"به تبزیزه دست دافنت (مفتون: تجرية الاحراز: ۲۴۱/۲ 
مهدی خان شوشی که پسن از مز گ برادرش مهدی قلی شان در ۱۲۳۵ 
ق :۱۸۲۰ ۲ به سرپزستی ایلات قراباغ ز حکومت آنجا رسید (قَائم 
مقامی, ۲۲۲/۱ و بالاخره کوچک‌ترین پسر او ابوالفتح خان که در 
جنگهای دوم انزان و روس در خدمث عباس میرزا بود و کمکهای 
ارزشمندی به قرای ایرآن کردو چزن قراباغ به تصضرف رونسها در آمد, 
به ایران کوج کرد و از آن پس صاحب مقامات دولتی گردید (مفتون, 
مأثر سلطائیه: ۴۰؛ قائم مقامی: 1۳۶۸/۱ 

از دختران او یکی بد نام آغاباجی به همسری فتحعلی شاه در آمدو 
چون از شاه فرزندی نیاوزد, دو تن از فرزندان فتحعلی‌شاه را برسم 
پسری و دختری به‌او دادند تا آنان را تربیت کند (عضدالذوله ۴۲۰۱۴): 
دختر دیگرش همسر حسین خان دنبلی خویی بود. هنگامی که اين امیر 
نود آقا نحمد خان آمد و مور استمالت قرار گرفت و حکوفت تبزیز 
به‌او محول گردید. آقا محمدخان این ژن را دز حقیقت به‌عنوان گروگان 
پدقزوین: فرستاد (ساروی, ٩۲۸۶‏ سپهر: .۵۷/۱):دختز دیگر ابراهیم 
خلیل به‌نام گوهر آغا, در تهران می‌زیست و چون خواهرش همسر شاه 
بود. او خود را خالة همه فرزندان شاه 0 (سعادت 
نوری»: ۲۷۹). 

داوری.: مورخان" عصر ربا ابراهیم خالخان علی‌رغم 
خیانتهای مکرر و سرسپردگی وی ب‌روسها چندان ناساعد نینت: 
هدایت در" روضة الصفای ناصری بارها در ضمن شرح حوادث 
گوناگون نام او را به‌میان آزرده و با لحن ستایش‌آمیزی از زی یاد کرده 
و یش" از: قتلشن او را شهید. خوانده: انشت۴۲۰۱۹(۰ ۱۴۲۲۰2 1۴۲۵ 
عبدالرزاق بیک نفتون دنبلی نیز شخصاً با ابراهیم خان ملاقات کرده و 
یک باز نیز از تبریز به عزم دیدار او زهسپار قراباغ شده اسنت (نجربة 
الانحران, ۰۱۹۰/۱ به.-گفتة همو وی:به دانشمندان: و فاضلان"عضنز 


احتر ام فراوان می‌نهاده است. چنانکه ملارضای .تبریزی را که از 
علمای آن درره برده و مدتی در نزد سلیمان پاشا والی بفداد می‌زیسته, 
به قراباغ خواند. و وی در آنجا با عزت روزگار گذراند (همان: ۱۸۹/۱ 
+ ۱۹۳ : 
ماخ . اعتسادالسلطنة, ۱ تاریخ منتظلم اصنری, تهنران, ۱۳۰۰ ق؛ 
باکیخائوف, عباس قلی آقاء گلستان ن ارم به کوئیش عبدالکریم علی‌زاده؛ پاکوه ۱۱۷۰ 1۲ 
بامداد, مهدی, تاریخ رجال ایران, تهران, ۱۳۴۷ - ۱۳۵۳ ش؛ جهانگیر میرزاء تاریخ نو, 
به کوششن عبأس اتبال, نهران ۱۳۲۷ ش؛ خررنوجی, محمد جعفر, حقایق الاخپار 
تاضریق, به کوشت خنین خدیرجم: تهران, ۱۳۶۳ ش؛ ساروی» ممدین محمد قتع 
الدین, تاريغ محمدی, نس خلی: کتابخانة مجلشس شورای سابق, شم ٩۱۰۷۰۵‏ سجهز: 
مبنمدتقی, ناسغ التواریخ (قاچارید؛ به.کرشش محمد باقر بهبودی, تهران» ۱۳۴۴ شب! 
سعادتٍ ترري» سین رجال درر؛ تاجار, تهران, ۱۳۶۴ ش؛ شمیم: علی اصفر, ایران در 
دورد منت قانجار, تهران: ۱۳۴۲ ش؛ ضدیق الممالک: ابراهیم خان؛ منتخب التواریخ 
مظفری: نپران, ۱۳۲۶ ق؛ عضدالدرلة؛ سلطان اسند میرزا, تاریخ عضذی: به کرششن 
عیدالحسین نوایی؛ تهران؛ ۱۳۵۵ ش؛ قائم متامی؛ جهانگیر: نامه‌های پراکندة قائم مقام 
... فراهانی,تهران, ۱۳۵۷ ش بفتون دنبلی, ید الرزاق بن نجفقلی, تجربة الاحرار وتشلية 
الابرار:به کوشش خسن قاضي طباطبایی: تبریز» ۱۳۵۰-۱۳۲۹ شی! هفو:مأثر نی 
به کرش غلانحین مدری انار تهران, ۱۳۵۱ فی؛ هدایت, رضا تلی خان, روضة 
السفای نامیا اتهران: ۱۳۳۸ اشن: سیدعلی آل دازد 
انراهي خراضر: "۳ اسحاق راب ید ی 1 
۱ ق۰۴۳۱ ۰ یکی از مشایخ صوفیه و از اقران جنید و نوری. , اصل 
دی از سر من رأي (سامر!) برد ولی در ری اقاست داشته است (ابن 
جوزی: ۰۴ ۰ "برخی: زادگاه او را بغداه دانسته و گفتذاند. که پدرش 
از آمل به بغداد آنده بوده است ات ۱۳۷ ؛ نامه دانشرران اصری. 
۷۶ ) گفته‌اند که شهرت ابراهیم به خواص (از خوص به معنی 
برگ خرما) از این روی بوده که وی با بانتن و فروش آن زندگی 
می‌گذر انده است. خواص غالب اوقات را در سفر می‌گذرانید ولی 
سرانجام در ری اقامت گزید و در مسجد جامع آن شهر وفات یافت. 
پوسف پن حسین رازی (از عرفای آن عصر) امر تفیل او را عهده‌دار 
شبد (ابن جوزی, همانجا؛ جامی, همانجا) و او را زیز حصار طبرک به 
خاک سپردند (انضاری::۳۵۰). وفات اورا اکثر مولفان در ۱٩۲ق‏ 
نوشتداند, و سالهای دیگری که در بعضی از تذ کره‌ها و طبقات ذکر شده 
با قول اکثریت مورخان و مولفان مخالف است. وی علاوه بر جنید و 
نوری یک جند نیز با ابوعبدالله مفزبی مصاحبت داشته است (خطیب 
بغدادی: ۷/۶ ۱۰:۰). ذ نیت او رادر طریقت: به شری سقطی رسانده اند 
نام دنشبوران ناصرتی؛ همانجا). در:بارة علت تغییر حال و انقلاب 
باطتی او نوشته‌اند.که زوزگازی با سعی تمام در بی اکتساب علرم 
ظافری بود تا آنکه وقتی در گذرگاهی به سالکی مجذوب بزخورد که به 
او گفت: «تا جند تن واجان خویش.در پن تحضیل علوم ظاهزی زنجه 
می‌دازی؟ یک من به. اکتناب" معارف بکوش و طریق:نسیر واسلوک 
وی تا. به بعضی از مقایات رس که از حیطة تصویز و تقریر پیزون 
است».(همان, ۳۷۰/۶): از جملهٌ مریدان وی ابوجعفر خلدی یا جعفر 
ابن‌محمد خلدی و سیراننَ مهن بوده‌اند (جامی, ۱۳۶). خواض از 


ایراهيم خراص ۵-۹ 


باه کیت برد گذ دا رگن سیل راو دافت رای 
۱ عطار, )۶۰٩‏ و در این مقام بادیه‌های متعدد را بدون زاد و توشه 
در نوردیده بود, اما هرگز سوزن و نخ و ظرف آب و مقراض را از خود 
دور نمی‌داشت, زیزا همراه داشتن آنها رالازمة رعایت اجکام بریعت 
از سوری سالک تلقی می‌کرد و با خود داشتن آنها.را مغایر با توکل 
نمی‌دایست (ابن ملّن,.۱۷). در توکل آنجنان مقام والایی یافته بود که 
او. را. رئیس المتوکلین نیز گفته‌اند (عطار: ۵۹۹),. ری نیز همچون 
پسیاری از مشایخ صوفیه از خلفا و سلاطین و اموال آنان احتراز 
می‌نمود:.زلی از زائل شیدن صفای قلب خود نزد او شکایت برد. او در 
پاسخ. گفت: آیا «شب مشعل» رابه یاد می‌آوری؟ آن زن بد خاطر آورد کة 
وقتی مشفول رشتن نخ بوده, مشعل سلطان از آنجا عبور کزده و آو در 
روشنایی آن مشعل نخی رشته و آن نخ را در بافتن لباشی به کار برد 
سپین آن لباش را به تن.کرده است: پل چون آن لباش را به اشاره 
خواض از تن برون کرد و آن را صدته داد: صفای قلب خویش بازیافت 
(نبهانی, ۴ خواص «ضاحب تصنیف در معاملات و حقایق» بوده 
است (عطار: :٩۵9؛‏ قس: .هجویری: .)۱٩۳‏ خواجه:عبداللة انصازی 
گوید که کتاب زاعتقاد» او را دیده.است (ص ۳۴۸):و اشعاری نیز از 
از نقل کرده‌اند (ابن ملقّن, ۱٩‏ - ۲۰). کلابادی (صص ۰ ۳۱-۳) او را 
در ردیش جنید. بفدادی و احمد بن عیسی خرّاز در زمره.کسانی که 
سیپ انتشار علوم اشارات درتصوف شده‌انده نام می‌برد: از تصائیفا 
او امروز چیزی در دسترس نیست, و تنها از طریق آنار مزلفین نخستین 
صوفیه سخنانی پراکنده.از. او به ما رسیده است. در میان سخنان او 
تأکید بر ازوم رعایت شریمت فراوان په چشم می‌خورد تا آنجا که بر 
اسامن آنجه که از هاتفی شننیده است هز معرفتی که همراه با شریعت 
نباشد در نظز او کفر است.(منشخب رونق النجالس, .)۱۱٩‏ سخن او 
در وصف. خلت و محبت به غایت لطیف است. در تعزیفی که او از 
محبت بهٌ دست می‌دهد را جوهره اصلی آن را «محو ارادات و احتراق 
جملهٌ صفت بشریت و حاجات) می‌گوید در حقیقت معنای «فناه را در 
قالب «محبت» بیان می‌کند. (عطار؛ ۶۰۸). در باپ توحید, معرزفت و 
افنیت جایگاه قلب آدسی نیز سخنان نفزی از او نقل شده اسّت. در آثار 
مولفین نخستین صوفیه کرامات. بسیازی به او نسبت داده شده است: 
گفداند که او از جمل کسانی. است. که خضر آپیامبر (ع) را مکرز 
ملاقات کرده و با آن حضرت.مدتی مضاحبت نموده. است, ..: 
ماخ ابن جرزی: عبدالرحنن, صفة الصفرة, نیررت, ۱۳۹۹ ت؛ ابن مِقن. جفص ین 
عم طبقات الاولیاه» به کرئش نورالدین شرتیه, ببررت, ۱۳۰۶.ق؛ انصاری, خراچه 
عیدالله, طبقات الصرفیة, تهران, ۲ ش؛ جامی: عبدالرحمن, نفحات الانس, په 
کرقشی مهذی توحیدی‌نزر: تهران, ۱۳۲۷ ش؛ خطیب بفدادی, احمد پن علی, تیتغ 
بندد. بیروت؛ ذارالکتب العرية: شعرانی, عبدلوزهاب بن علی, طبقات الکبر ین یزوت: 
۱۳۷۴ ق؛,عطار: فریدالدین,تذکرة الاولیاء به کوئش مخبد:استملامی: نهران, ۱۳۶۰ 
لي؛ قشبری, ابوالقاسم, الرسالةالقسيرية, قاهزه, ۱۳۵۹ ق؛ کلابادی, محمد بن ای 
اسحاق, امک لذعب اهل التضوف: به کرشش غبدالحلیم محمرد, قاهره: ۱۳۸۰ ق؛ 
تخب روتق المجالس, به کرشش احمد علی رجائی, تهران, ۱۳۵۴ ش؛ نامة داتشوران 
تاضزی, قم, دارالفکر 1 تیهانی, یرسف پن اسباعیل, جامع گرامات الاولیه, قاهرهه 
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۹ ق! هجوبری, علی بن عشمانکشف المحجوپ, به کرشش و. آ. ژوگوفسکی, 
لنینگراد, ۱۹۲۶ م, حسین لاشبی 


ابراهیم ذرویش پاشا (۱۳۱۴-۱۲۲۸ ق/ ۱۸۹۶-۱۸۱۳ م), 
صاحب منصب پلندمرتبة نظامی در دور سلطنت سلطان عبدالعزیز و 
عبدالحمید ثانی. وی در لوفجه (لوتس" ) از شهرهای بلفارستان متولد 
شد. پدرش ابراهیم آغا از اعیان آن شهر بود. پس از گذراندن آموزشی 
ابتدایی به استانبول آمد و داوطلبائه وارد خدمت ارتش جدید (عسناکر 
متصوره) شد و بر اثر هوش و استعداد فوق‌العاده‌اش بسیار زود به 
درجه افسری رسید و در ۱۲۵۲ ق/ ۱۸۳۶ م با درجه مين باشی 
(سرگردی) به آجودانی سردار اکرم عمر پاشا منصوب گردید (:۳۸" 
1۸) و دز مشاغل گوناگون نظافی انجام وظیفه کرد سرانجام در ۲۸ 
شوال ۱۲۷۸ ق/ ۲۸ آوریل ۱۸۶۲ م به درجذ مشیری (ژنرالی) ارتقا 
یافت.. در عملیات. نظامی قره‌داغ (مونتد نگرو ؛ یکی از ایالات 
جمهوری فدراتیو برگسلاوی) به فرماندهی سردار اکرم غمر باشاء 
برای سرکوب, شورش مردم بز ضبدّ عئمانی (کارال» ۷11/5) شرکت 
کرد, درویش باشا در اين عملیات با عبرر دادن موفقیت آمیز تیروها از 
گذرگاه استروک؟ . مشهور شند (جودت, 1۸:11/249-251) و پس از آن 
به فرمانداری ایالت یانیه (اپیر یا اپیروس "] تعیین گردید و بعد اژ مدتی 
فرماندة لشکر جهارم شد. در همین ایام مأمور سرکوب گروهی از 
راهزنان ناحیة زان" (در منطقهٌ کوههای توروس) گردید و به لحاظ 
اهمیت موضوعء هیأتی به نام فرقة اصلاحیه به رباست خود و عضویت 
چودت پاشا تشکیل داد (جودت 111/107), این هیأت در ذیحجة ۱۲۸۱ 
ق از استانبول حرکت کرد و یک تیب پیاده نیز از راه سیواس رهسپار 
منطته شد (همو, 111/135,136). بدین ترتیب این غائله با رهبری وی 
خاموش, و منطقه از وجود اشرار پاک گردید و او بر اثر این پیزوزی 
مورد لطف و عنایت سلطان عبدالعزیز قرار گرفت (7۸). در ۱۲۸۹ ق 
والی ایالت بوسنه شد. (اوزتوناء 2017/454). ناتوانی درویش پاشا در 
جلوگیری از گسترش تیام مردم هرز گوین" که به علت خودداری از 
پرداخت مالیات احشام مورد فشار و تعذی مأموران عثمانی قرار گرفته 
و به شاهزادة قره‌داغ پناهنده شده بودند. سبب عزل او گردید (کارال,. 
۷/74-6). نوشته‌اند که دشمنی صدراعظم نیز عاملی مهم درعزل 
دی بوده است (جودت. .1۷/147). ابراهیم پاشا پس از بازگثیت به 
استانیول په مقام ناظ بحریّه (وزیر دریاداری) تعیین, شد (اوزتوناء 
5 اما چون حمدی پاشا: جانشین او در هرزگوین: نتوانست 
آرامش را به منطقه بازگرداند. پار دیگر درویش پاشا مأمور شد که به 
قره‌داخ. برود. این بار وی به رغم کرهستانی. بودن منطقه و شیوه‌های 
خاض جنگی شورشیان. کوه شینان را به دشواری به تسلیم واداشت و 
سپس آنان را عفو کرد (ریزای» 66). بزرگ‌ترین پیروزی ار, حفاظت 
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از بندر باتوم در جریان جنگ روس و عثمانی بود که با تدرت تمام از 
ورود سربازان روسی به شهر جلوگیری کرد (1۸), بعد از خاتمة جنگ 
در" مشاغل.. فزمانداری: دباربکر, سلانیک و" ریاست: دارالشتورای 
عسکری و ارکان حرب (ستاد آرتش) انجام رظیفه کرد. در ۱۲۹۸ ق/ 
۱ م هنگامی که دولتهای انگلیس و فرانسه از توفیق پاشا: خدیو 
مصر خواستند که اعضای وطنیون به ویژه اعرابی پاشا را از کاپینه 
اخراج کند. خدیو از درخواست آنان سرباز زد و موضوع را به پاب 
عالی ارجاع کرد (کارال, ۷11193 پایور. 1/25), سلطان عبدالحمید نیز 
به منظور جلوگیری از گسترش تشنج نه زاه‌حل سیاسی متوسل شد و 
هیأتی برای رفع اين مشکل به مضر فرستاد. ریاست این هیأت با 
درویش باشا بود. وی در ۱۲۹۹ ق وارد اسکندریه شذ و با اعطای نشان 
درجه یک مجیدی از جانب عبدالحنید تانی به اعرابی پاشا قضید را به 
سود وی پایان داد (بایزر. 1/33؛ کارال, همانجا). درویش پاشا پس 
باز گت اژْ مصر, به فرماندهی نپاه روم ایلی بر گزیده شد و سزانجام 
در ۸۳ سالگی درگذشت و در مقبره سلطان محمود به خاک سپرده شد. 
وی از ارلین افسران سپاه جدید عثمانی بود که با وجود برخورداری از 
قدرت عالی فرماندهی و وظیفه‌شناسی, به علت بی‌توجهی دولتمردان 
عشمانی به اندیشه‌های نظامی‌اش, نتوانست منشاً آثار بزرگ‌تری برای 
دولت و ملت. ترک گردد. 

ماخذه 

,۵۷۵6۱ :1983 معتحطنض لام اطعا ۲۳ باعتانبا کنفنلا روط 

0 تمعن رها :1986 نمی رصیاوهتالآ وم رامع رلعصنام۸ 

,10۳ رارقا از ۱ اون 

ای ای ی و۱۳ 


م۵۲ ,۹۵۵۱۱۵۲ معفط قفا اده‌تهنماعیانا نام اما یانبم 
۲ ۱ ۳ 


علی اکبر دیانت 


اراهیم وم . نک: ابراهیم ین احمد اغلبی: 


ابراهیم ریاحی, . ابراسحاق بن عبدالقادرین احمد طرابلسی 
تونسی (۱۱۸۰ - ۱۲۶۶ ق/ ۱۷۶۶ - ۱۸۵۰ م) شاعره نحوی, فقیه 
مالکی و خطیب جمعه در جامع اعظم تونس, وی به‌سبب اینکه نياکانش 
طراپلسی بوده‌اند. په‌طر اپلسی نیز شهرت دارد, اما او خود در تستور 
تونس زاده شد (کتانی. ۳۲۸/۱). ابراهیم پن از فراگیری قرآن و ۰ 
مقدمات. علوم. دانشهای دینی و دیگر دانشهای روزگار خود را در 
تونسن آموخت. فقه, حدیث و تفسیر را ازعالبانی چون حمز جباس, 
محمدالفاسی.. صالح _کواش...حسن, شزیف, محمد :محجوب.. عمر 
محجوب, احمد بوخریمن: اسماعیل تمیمی, طیب کیزان, محمدطاهز 
میرسلاوی و برخی دیگر.فرا گرفت و از بیش‌تر آنان به اجازه روایت 
ایل آمد (ازهری,:٩۸؛‏ مخلوف, ۳۸۶/۱): در ۱۱۴۳ ق/ ۱۸۲۷ + 
ابرعبدالله. محمدین. تهامی. رباطی در تونس بهاو: اجازه روایت داد 
2,۵ کاع 1 
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(کتانی, همانجا؛ مخلرف, ۳۸۸/۱). عرفان و تصوف را از پیشوای 
طريق «ساذلیه» شیخ بشیر بن عبدالرحمن ونیسی و پس از آن در 
۶ ۱۸۰۱/۵ م از علی حرازم آموخت و با ارشاد او به طريقة 
«تجانیّه»: گرایید و بهتبلیغ آن در تونس پرداخت و جایگاهی (زاویه) 
برای گرد. آمدن پیروان این فرقه بنیاد نهاد. وی در عين حال, تعلق 
خاطری به‌مصطفی غزوز, پيشواي طريقة رحمائیه داشست و دز ستایش 
او اشعاری.سرود و مطالیی نوشت (همو, ۳۸۷/۱؛ ازهری, همانجا؛ 
ترنکی, ۱۹۸). با اينهمه تا بایان زندگی شهرت خود را به‌عنوان مفتی و 
فقیه بلند آوازه؛ مالک حفظ کرد. از این‌رو, دز ۱۲۳۸.ق (تونکی» 
همانجا) و با ۱۲۴۸ ق. (مخلوف. ۳۸۸/۱) از سوی فرمانروای تونس 
پسقام ریاست ديني این. کشور گمارده شد. 
ابراهیم در ۱۲۴۱ ق ان مر اور 
خدیث شنید (کتانی» ۱ ر درهمان سال وئیز بار ذیگر در 
۲ حح گزارد. سفر درم او ه‌حج پس از آن برد که میان وی و 
قاضی بحمد بحری, که از شاگردان خود او بوده بر سر مس نقهی 
ارث و حضانت بتیمی, کشمکش رخ داد. ابراهیم خود را مُحق 
فی‌داسنت, اما مصطفی پاشا جانب محمد بحری را گرفت و ابراهیم از 
مصطفی پاشا رنجید و از وی دوری گزید. در عين حال پس از آن وی 
پ‌نیابت از پاشا به سفر حج رفت. در این سفر از اسکندریه گذر کرد و 
با برخی از عالمان آن دیاز به‌گنت وگو پرداخت و در مدیند با محمد 
عابد ين احمد پن محمد مزاح الوی سندی مدرش حرم نبوی و محدث 
بنام آن شهر, دیدار کرد و از او اجاز؛ روایت یافت (مخلوف, ۳۸۷/۱- 
۳۸ 
جایگاه و نفوذ.دینی. ابراهیم زیاحی:» موقعیت سیاسی ویژه ای بر ای 
از همراه داشت. در ۱۳۱۸ ق‌از سوی امیر حموده باشاابای, امیر وقت 
تونس به‌دیدار سلطان سلیمان رفت و قصیده‌ای در ستایش او گفت. بار 
دیگر در ۱۲۵۴ ق/ ۱۸۳۸ م امیر مشیر احمد پاشا بای او را به‌عنوان 
فرستاده ویژه خویش نزد سلطان محمود. عنمانی بهاستانبرل فرستاد و 
سلطان ری را به,حضور پذیرفت و او نیز با سروده‌ای سلطان راستود و 
نیز شعری در مدح شیخ‌الاسلام استانبول احمد عارف سرود (همانجا). 
ریاحی در شصر و ادب چیره‌دست و در روزگار خود از شاعران بنام 
بود. او اشعار بسیاری سرود و بخشی از علم نحو و مسائلی از فقه را به 
نظم درآررد. 
ابراهیم دارای آثاری در فقه و کلام است که برخی از آنها بدین 
شرح است: تعطیز اواحی مجموعهای است از رسایل که نوهاش عمر 
ریاحی آن را گرد آررده و در دو جزء در ۱۳۲۰ ق/ ۱٩۹۰۲‏ )در تونس 
چاپ شده است, مبرد الصوارم والاسئة فی الّد علی من اخرج الشیخ 
التیجانی عن دائرةاهل الستة (ظاهر به, ۴۰۱/۲ -۰۲.۰)؛ التجفة الا لهیة! 
رفع الجاج فی نازلة این الحساج؛الثرجسية العنبريبة فسی الصلوة 
علی خیرالبرية؛ دیوان شعر؛ مجموعة سخنر انبها؛ رساله‌های پرسش و 
پاسخ علمی در ٩‏ مجلد؛ حاشیه‌ای بر شرح فاکهی بر قطره شرحی بر 
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خزرجیه؛ رساله‌ای در رد منکران طریقة تجانیه؛ رساله‌ای دربار؛ حکم 
معلل ب‌علت که چون علت رفع شود حکم نیز رفع می‌شود!ٍ نوشته‌ای 
درباره آیٌ شريفة. «ان. الصلوة. کانت.علی المومنین کتاباً موق تأه؛ 
رساله‌ای در رد وهابیان؛ منظومه‌ای در نحو؛ منظومه‌ای دربار نمازهایی 
که بر امام فاسد می‌شود نه بر مأموم؛ رناله‌ای در مولد شریف نبوی و 
نظم آجرومیه (ز رکلی, ۴۸/۱؛ کحاله, ۴۹/۱؛ مخلوف, ۳۸۸/۱- ۰)۳۸۹ 
ریاحی به‌بیماری طاعون درگذشت و در زاویه‌ای که برای فرقة 

تجانیه ساخته شذه بود, به خاک سپرده شد (همو. ۰۳۸۹/۱ 
مأخذ: ازهری, محمد البشیر ظافر» البراقیت اللمینة. مصر, ۱۳۲۴ ق/ ۱۹۰۶ م؛ تونکی: 
محمود حسن, معجم المسٌفین, پیررت, ۱۳۴۴ ق/ ۱۹۴۵ م؛ زرکلن, خیرالاین الاعلام, 
بیررت ۱۹۸۴ م؛ ظاهریه, خطی, (تصوف)؛ کتانی, عبدالکبیر ین قطب, فهرست الفهارس 
رالالبات, فاس, ۱۳۴۶ ق/ ۱۹۲۷ م؛ کحاله, عمررضاء معجم الملفین؛ پیروت, ۱۳۷۴ قا 

۷ م۱ مخلوفا» مخمد, شجرة الترر الرکية, پیررت؛ ۱۳۴۹ ق! ۱٩۳۰‏ م: 
سسن یوسقی اشکرری 


اپراهیم سامانی: ابواسحاق ابراهیم بن‌احمد بن اسماعیل (د 
پس. از ۳۳۵ ق ۱ ٩۴۷‏ ع)۰ امیرزاد؛ سباماتی که در دوران حکومت 
پرادرش نصرین احمد. سامائی بر او شورید و با برادران دیگرش س 
ابوزکریا بحبی و ابوصالح منصور - در قهندز بخارا به زندان افکنده 
شد. هنگامی که نصرین احمد در نیشابور بود, ابوبکر بن عمی خباز 
یکی از مأمورین زندان (طباخ) با همدستی گروهی از سپاهیان به سر 
کردگی شروین گیلانی و با استفاده از غیبت نصرین احمد: به زندان 
هجوم بردند و پرادران نصر و دیگر زندانیان را که از دیلمیان, علویان و 
عیاران بودند, آزاد ساختند (۳۱۸ ق ٩۳۰/‏ م). شورشیان به زودي بر " 
بخارا دست بافتند و خزاین نصر بن احمد را تصاحب کردند (گردیزی» 
۵ ۱۳۳۶ اين اثیر» ۲۰۸/۸ - ۲۰۹) و جون بر اوضاع تسلط کامل 
پافتند, ابوزکریا یحیی را به حکمرانی برگزیدند و ابراهیم و منصور زیر 
فرمان او ادار؛ امرر حکومت را بر عهده گرفتند. به ابویکر خباز نیز 
مقام سرهنگی داده شد و از جملهٌ فرماندهان حکرمت جدید گردید. 

چون خبر این شررش به نصر بن احمد رسید, بی‌درنگ از نیشابور 

عزم بخارا کرد د به زودی سپاهیان شورشی را په فرماندهی ابوبکر 
درهم. شکست, اپوبکر دستگیر شد و بخارا به تصرف نصر درآمد. 
ابراهیم و دیگر برادران هر یک به‌سوبی گريختند. ابوبکر بی‌درنگ زیر 
ضربات تازیانه یه قتل رسید و پیکرش سوزانده شد. ایراهیم نیز راه 
بغداد در پیش گرفت و از آنجا به موصل رفت (گردیزی, ۳۳۶ په بعد؛ 
ابن .اثیره ۲۰۸/۸ - 4۲۱۲ ابن خلدون, ۷۳۴/۴ ۷۳۵), 

ایو اسحاق ابّراهیم در موصل در سلک ملازمان امیز ناضرالدولة 
حمدانی. درآمد, اما گاهی نیز در بفداد به سر می‌برد و در اين ثبهر از 
نزدیکان بچگُم - امیرالامراء ترک پغداد بود و در ۳۲۷ ق ۸٩۳۹|‏ به 
فرمان او به ریاست. شرطه (پلیس). گماشته شد (همدانی, ۱۱۴). از 
حوادت اين دوره جملهٌ گروهی از حنبلیان به جمعی از شیعیان بغداد 
بود که به زیارت مرقد حضرت حسین (ع) به کر بلا می‌رفتند. ابر اهیم با 


رژد اپراهیم سامانی 


گروهی به مهاجمان حمله 
زخمی کرد و به اين ترتیب فتنه را خواباند (العیون و الحدائق, ۸۰). 
: در:۲۳۱اق نصرین احمد ساماتق دز گذشت و پسزش نوخ بسن تصر 
به جای او نشست. در آغاز کار روابط نوح با ابوعلی محتاج (چغانی) 
که خراسان .را:در دست داشت به سبب بدبینی متقابل به. وخامت 
گرانیده برد: در ۴ ق۹۴۶۱ م۰ ابوغلی پیامی.به عموی نوح یعنی 
ابراهیم که در اين هنگام در موصل نزد ناصرالدوله می‌زیست فرستاد و 
ار را بذ اتخاد برضد نوح فراخواند: ابراهیم از ناصطرالدله اجازة 
بازگشت خراست: ناصر‌الدوله موافقت کرد و به ابراهیم گفت که« من 
از خلیفه الستکفی خلعت و منشور حکومت خراسان را پرایت خراهم 
گرفت.» در همین خال رسولان ابوعلی دیگربار به نزد ار آمدند. 
اب آهیم تأخیر را روا ندانست وبا ۷۰ 7 تن از غلامان خود به دقوقا رفت 
و از آنجا. راه خراسان در پیش گرفت. در همدان به ابوعلی چفانی 
پیوست و با هم در رمضان ۳۳۴ ق به ری وارد شدند. در اين موقع 
ابراهیم نامدای بد" ناصرالدوله وت و ضمن:آگاه: ساختن او از 
حوادث: جاری:به: وی اطلاع داد که به زودی غازم تسغیز خراسان 
خواهند: شند.. از اين رو ناصرالدّوله از فرصت استفاده کرد و منشور 
حکومت خراسان را از خلیفه المطیع. گرفت و برایش: فرستاد (ابن 
مسکویه. ۱۰۱/۲ ۱۰۲.۰): ابزاهیم و ابوعلی در بیش‌تز ایالاتی: که دز 
تصرف داشتند.. حاکمانی قرار دادند و خود روی به خراسان نهادند. 
ابر اهیم نامه‌ای به رکن الدوله دیلمی نوشت و او زا آگاه ساخت که به 
خراسان می‌رود و راه او به ری اینک کشوده است. همین واقعه زمینا 
چیرگی رکن‌الدوله را بر ری آماده ساخت (همو ۱۰۲)نوح ین نصر 
پسن. از آگاهی از.این: وقایع با. لشکریان خود. از آب:غبور. کرد و به 
منمرقند و آنگاه به مرو رفت: در این میان گروهی از لشکریان و امرای 
وح از او جدا شدند و به ابراهیم پیوستند. نوح همچنان در مرو بود که 
شورشیان بخارا زا به تضرف دزآوردند. ابوعلی و ابراهیم به شهر زارد 
شدند و خطبه ی ون 2 بحکومت مستقل او در پایتخت 
سامانیان. ظاهرا بیش: از دو-.ماه. نبایید (بارترلد. 4۵۲۸/۱ گردیزی, 
۱ ابزعلی ناج نامه‌ای به غمادالدول دیلمی نوشت و او را از 
پیروزی. ابراهیم.آگاه. کرد و خواست. که حکونت او را به رسبیت 
بشناسد. پس از زمانی کوتاه. روابط میان ابوعلی و ابراهیم به ستزدی 
گرایید. ابوعلی از ابراهیم-هراسان شد و از آنجا که ابوعلی در بین 
مردمان بخارا:دشمنانی داشت.و.آنان قصد کردند: که او.را دستگیر 
نمایند. توقف دز شهرآزا"روا ندانسته از آنجا روی به جغانیان نهاد. در 
این هنگام ابراهیع که خود: را تنها می‌دید یکی دیگز از آمیرزادگان 
سامانین, ابرجعفز محمد برادر نوح بن‌نصر رااکه دز شهز باقی مانده 
بو په همکازی فراخواند, .اما این کار نیز منودچندانی نبخشید. چه 
عدم کفایت آنان دز آمز حکومت, سبب مخالفت مردم.بخارا گردید. پین 
ابوجعفز و ابراهیم جازه‌ای جز آشتی با نزح ندیذند توح بن نضن نیز.به 
اینان وعده بخشایش داد (همن, ۱۹۸- ۳۴۰۰۱۹۹؛ نرشخی»: ۱۳۲.- 


برد, دو تن از آنان را کشت و تنی چند را 


۳ ابن اثیر, ۴۶۱/۸؛ همدانی, )۱۵٩‏ 
گردیزی در نقل قسمتهای پایانی اين ,حادثه به اختضار گزاییده 
است: به گفته اوه نوس از مرو حزکت کرد:و خون گزوهی از اهالیْ 
بخار! از ابزاشیم.و ابوعلی روی گردان شده بودند, به عزم تسخیر مجدّد 
بخارا به آنجا شتافت و در رمضان ۳۳۵ ق /مارس ۹۴۷ م به بخارا وارد 
شد..اما نوج پس از ورود به شهر:علی رغم وعده‌هایی:که به شورشیان 
داده بود..عم. و برادز خود را دستگیر. و آنان را به همراه گروهی از 
هوادارانشان: کوز کرد و به. زندان انداخت (صصن, 2۳۴۰۰۲۰۰۰۰۱۹۹ 
۲ اين‌ائیر: ۳۶۵,۰۴۶۱/۸؛ همدانی,۱۶۰۰), از زندگانی: ابراهیم 

سامانی بش از این واقعه اطلاغی در دشت آنیست: ۰7 

مأخذ: ابن اثیرءالکامل, بیردت؛ ۱۴۰۴ ق؛ ابن خلدرن, تاریغ» بیروت؛ ۱۶۱۹۵۸ این 
مسکویةر انعمق بخ تخبذ: تجارب الامم) بفداد؛ ۱۳۳۲ ق! بازتزلد واه ترکنتان‌نامد 
ترجمة کریم کشاررز, تهران, ۱۳۵۲ ش؛ العیون رالحدائق, به کوش نبیله عبدالمنمم 
داررد بفداد, ۱۹۷۲ م؛ گردیزی, عبدالحی پن ضحاک, تاریخ؛ به کرشش عبدالحی حبیبی, 
" تهران,۱۳۶۳۰ لن؛ نرشخی, نحمدین جمفز, تاریخ بخاراء ترجمهٌ ابزتضر قباوی, به 
کرش محمد اتقی مدزس رشوی: تهرآن: :۱۳۶۳ ش؛ همداتی نحمد پن"عبدالملک: 

.. تکملاٌ تاریخ.الطبری, به کرش آلبرت پرست کنعان, بیررت, ۱۱۵۹:م : 
سید علی آل داود 


۱ 1 هم امنی ان 1 رسد فلک‌الاین 


ابراهیم مظان( نب شاف بوانتم سرا اه 
(۷۹۶ ۸۳۸۰ ق | ۱۳۹۴ ۱۴۳۵ع), شاه اد دانش‌دوست: با ذوق و 
هنرمند تیموری و دوفین پسر شاهرخ فرزند امیرتیموز گورکان, وی در 
۸ شوال ۷۹۶ ق /۲۷ ارت ۱۳۹۴ به هنگامی که تیمور هنوز زنده بود: 
دیده .به جهان گشود (شامی, ۱۵۶ ۱۵۷؛ بزدی, :1۵۵۱.۵۵ قرزوینی, 
1۳۱۳ فصیح, ۱۳۷/۳ ). تیمور نام ابر اهیم سلطان بز او نهاد و برای تولد 
او چندین؛ روز مراسم جشن و شادمانی پربا داشت (خواندمیر, 
۳ حوادث. دوزان زندگی او با ذکر چزئیات آن دز پاره‌ای از 
کتابهای تاریخی به‌ویژه در طفرنامة شرف‌الدین علی یزدی که به اشاره 
خود وی تألیف. گردیده: آمده است. ابراهیم در رجب:۸۰۱ق/ مازنن 
۹ هنگامی. که تیموز به : سمرقند باز می‌گشنت,. همراه. دیگر 
شاهزادگان خردسال تیموزی در مراسم استقبال از وی حضور داشت 
(یزدی» ۱۷۰۹ خواندمیز, ۴۸۰/۳). تیمور در جثنن بزرگی که اندکی 
پیش از وفات برپا داشت. برای بیش‌تر شاهزادگان تیموریاس حتی 
آنان: که خزدسال بودند سد از جمله برای ابراهیم سلطان همشری از 
میان نزدیکان خود بررگزید (یزدی»1۹۴۰ خواندمیز: ۵۲۸۱۳): کلا ریخ 
در ای مرامم حضور داشته در شفرنامهٌ خودابه توضیف آن پرداخته 
انیت (صصن ,۰۲۵۲ ۲۵۳). هنگام"مرگ امیزتیمور(۸۰۷ ق/2۱۴۰۴) 
ابزاهیغ سلطان ۱۱ ساله برد و رفته رفته مشاغلیبه او سپرده می‌شد: 
ظاهراً اولینن سعت. او نیابت سلطنت بود که دز ۱۴ سالگی و هنگام 
لشک رکشی: شاهرخ. به:.استراباد و جزجان:و مازندران. دز .۸۱۰ 
۷ معهد:دار: آن:گردید (خواندمیر:.۵۶۶/۳): هنجنین در ۸۱۱ 


که شاهرخ قصد رفتن به بادغیس را داشت, ابراهیم سلطان را به نيایت 
خود در هرات گذاشت و امیر فیروزشاه را برای یاری او در امر 
جکومت تین کرد. (میزخواند, 1۵۸۸/۶ فضیح, ۱۸۸/۳). 

شاهرخ. که به تدریج بر مراتب لیاقت و کاردانی ابراهیم واقف 
ی ق ار را.به حکومت بلخ و طخارستان تا مر حد کابل ر 
بدخشان 
در اردوی زی راه بلخ در پیش گرفت (عبدالرزاق سنرقندی» ۲ (۱) 
۸ مر خواند, ۵۹۳/۶ - .)۵٩۴‏ ابراهیم سلطان همچنان در کازهای 
حکومت. صاحب مشاغلی بود تا در ۸۱۷ ق از سوی پدر فرمانروای 


نمونة خط: قرآن ابراهیم سلطان 
فازس و توایع آن گردید و زاهی آن ابالت شد. او تا بایان عمن بیش‌تر 
اوقات. را در آنجا بدسر آورد واهم در آنجا دزگذشت:(عبدالرزاق 
سمر قندی» ۲ (۱۴۵/۰)۱ ۱۱۶۶۰۰ فصیح, ۳ مر خواند: ۰۶۲۱/۶ 
اندکی پس.از آغاز حکومت او بر فارس, میززا بایقرا.ند 
تیمزری" س. که بن همذان" وا نهاوند و بروجزد حکومت می‌کرد: بر او 
. شورید: در ربیعالاول ۸ امه ۱۴۱۵م پن از جنگی که مین .آن دو 
روی داد. ایراهیم سلظان شکننت خورد و شنیراز به تصرف میززا بایقر| 
درآمد: ایراهیم سلطان ناگزین به. ابر قو: عقب نشست. شاهزخ پش از 
آگاهی از وقرع این-حوادت, نخست جلال‌الدین فیروزشاه را به یاری 


آمیرزاده 


شت و از در زجب همان سال سس از رسیدن به حضور پدر: " 


ابراهیم سلطان ول( 


فرزند فرستاد و سپس خود با لشکریانش راه فارس در پیش گرفت. 
بایقرا که آمدن شاهرخ را گمان نداشت, بیمناک شد و پوزش خواست. 
شاهرخ آو را بخشود: لیکن فرمان داد که بایقرا دیگر دز آن متطقه نماند 
و .به قندهان برود و دیگرباز حکومت فارش را به ابراهیم سلطان سپرد 
(خراندمیر. ۵۱۴/۲ - ۵۹۵: نصیح, ,۲۲۲/۳). 
اپزاهیم سلطان,.پنن از استقر از مجدددر حکومت فارس: در اداره 
آن ایالت وسیع و آبادانی آنجا وارسیدگی:به امور مردم: کوششها کرد 
(عبدالرزای سمرقندی» ۲ (۱) /۲۲۲). دز ۸۲۳ ۱۳۲۰/3 شاهرخ کذ 
قصد رسیدگی به.امور: آذربایجان را ذاشت و با سپاه: خود در رین 
استقرار یافته بود. اپراهیم سلطان را فرا خواند. وی پس از جندی 
برای پاری پدر با لشکر خود به اردوگاه او در آن شهر ملحق گردیذ و 
جرن به سلطانیه رسیدند, ابراهیم سلطان مأمور تسخیر مراغه شند: یک 
سال بعد(۸۲۴ق/۱۴۲۱م) در تبریز به اردوی شاهرخ پیزست و با مر 


غیات‌الدین شاه ملک به تسخیر. نخجوان مأمور: گردید وجون از این 


لشکر کسی. پیروزمندانه بازگشت: مأمور گوشمالی علیکاجالق وا سید 
آحمد ديزک يا جلگاء خالق و سیدی احمد: ی رخواند ۶۶۰/۶) که از 
ترکمانان شورشی بودند, گردید و از عهد؛ این کار نیز به خوبی برآمد و 
همراه امیرشاه ملک نزد پدر شتافت. در همین زمان شاهرخ که پنن اژ 
سامان دادن به اوضاع شمال غرب ایران,: آهنگ بازگشت خراسان 
کرده بوده در نزدیکی قزوین ابراهیم سلطان را مرخص کرد و به فارسن 
فرستاد (عبدالرزاق سمرقندی,: ۲ (۲۲۶/۱: جم ؛ فصیم, ۱۲۴۱/۳ 
۲۳ ۱۲۴۹ فیخواند ۳۰۱۶۵۷۱۶۰ ۶۱ایت ‏ 

چندی از بازگست ایراهیم سلعطان ا آذربایجان و استقراز او دز 
شیراز:نگذشته بود که دیگربار آهنگ گوشمالی فرمانززایان,خوزستان 
کرد و با لشکر خود بدان‌سو رفت: نخست حویزه (هویزه) و دزفول زا 
تصرف کرد و میس به محاصزءٌ قلعة شو 
شاهرخ دست از: محاصره برداشت و به شیراز: بازگشت: دز ۸۲۵ ق 


شتر پرداخت:: اماب دستور 


دیگرپار به آن ایالت رفت و سراسر آنجا را به تصرف دزآورد وخبر آن 
رابه آگاهی شاهرخ رساند (عبدالززاق "مر قندی :۰۲ (۱۶۲/۰)۱ - 
۳ ۸ غفاری,۲۱۷۰) 
ان رز ۳۷ لشضکری به سوی لرستان فرستاد. دز 
جنگی که آروی داده. غیاث‌الدین بن کارون بن هوشنگ آخرین 
فا وای:اتابکان لرننتان به سنخثی:نکست خورد و آوازه شدو بذین 
تیب این سلشله به.دست او منقرضن شد (غفاری,:۱۷۲؛ ین‌پوله 
1 + ۱۵۸ ره 
در ارایل ۵۸۲ ۱۷۸ ابز اهیم سلطان به ی 
راه: جنوب در پیشن گرفت وچون به آن"خدود زسید: قلعه منونجان را 
محاصره کرد امانجنگی: دز نگزفت و پن از چندی به شیراز باز گشت 
(فصیح, ۲۶۴/۳). در همان مان خبر عضیان اسکنذرین قرایوسف از 
آذربایجان به شاهرخ رشیدا و از ابی‌درنگ رای سر کوب وی:به سنوی 
آذربایجان شتافت. به گفت مورخان این بارهم ابراهیم سبلطان با نیرزی 


۴ ابراهیم سلطان 


خود در ری به پدر ملحق شد. در این ملاقات. شاهرخ که آرازهٌ 
خوشرفتاری و مردم‌داری فرزند را شنیده بود, وی را مورد تحسین و 
نوازش قرار داد. دز همین سفز بود که دز ساطانیه به فرمان شاهرخ با 
نیروی همرآهش در برانفار (میمنة سپاه) جای گرفت و در همین موضع 
با ترکمانان جنگید و آنان را هزیمت داد. پس از اين جنگ شاهرخ که 
خود از امور آذربایجان فراغت یافته بود, به ایراهیم و دیگر امرایی که 
به. وی. پیوسته .بودند. رخصت. مراجعت. داد (عبدالرزاق سمرقندی, 
۲ ۲۰۳۲۲۱ (۲) ۱۶۲۴۱ فصیح: ۱۶۵/۳ خواندمیر ۸۳ 
۰ ابراهيم سلطان در ۸۲۸ ق به بیماری سختی گرفتار شد. که 
معالجه پزشکان در بهبود او ثمری نداد و سرانجام در ۴ شوال همان 
سال در شیراز درگذشت ۱ 

شاهرخ پس از درگذشت پسر, فرمانروایی اسمی فارس را به 
فرزنت عردسال از میروآ عبذاله وا گذاز کرو ول افو نمکرت زاب 
محب‌الدین ابو الخیر پسر شیخ‌محمدجزری سپرد (عبدالرزاق‌سمر قندی 
۱)۱(۲ ۶۷۴ به بعد؛ فصیح, ۲۷۶۱۳). دولتشاه سمرقندی درگذشت 
ابراهیم سلطان را در ۸۳۴ ق ضبط کرده (من ۳۸۰) که قطعا نادرست 
است. برخی از نویسندگان پس از وی نیز این اشتباه را تکرار 
کرده‌اند. 

اپراهیم سلطان. دو فرزند پسر داشت. پسر. بزرگ ار به نام 
اسما عیل‌سلطان در حیات پدر در ۸۳۵ ق در گذشت. پسر دوم او میرزا 
عبدالله در ۸۳۶ ق زاده شد. ار پس از مرگ پدر در دو سالگی به حکم 
شاهرخ به فرسانروایی فارش رسید. (عبدالرزاق سمرقندی, 
۴ میرخواند, ۷۱۰/۶). حکومت او در این ایالت ۱۰ سال په 
درازا کشید.. سلطان محمدین بایسنقر تیموری پس از فتح شیزاز او را 
په خراسان فرستاد و در آنجا به یاری عم خود به حکومت سمرقند 
رسید (طهر انی, ۰۳۰۷ ۳۰۸). میرزا عبدالله تا ۸۵۵ ق در همین شهر 
حکومت داشت و در این سال ساطان ابوسعید میرزا او را ه قتل رساند 
(کربلایی, ۱۰۶). 

ابزاهیم سلطان از شاهزادگان با ذوق, هنرمند. و دانش دوست 
تیموری بود. افزون بر آنکه خود در چند زميلة هنری تبحز. داشت» 
هنرمتدان و دانشمندان را نیز زیر جمایت خود می‌گرفت و در رونق و 
اعتلای ادبیات پسیار کرشا برد. شرفب‌الدین علی یزدی از دانشمندانی 
است که در دستگاه او می‌زیسته و کتاب تلفرنامه را بهدستور او نوشته 
است.. شرف‌الدین در اين. کتاب بارها از ممدرح خود یاد. کرده و 
مثنوبهایی در مدح وی سروده و در کتابش جای داده است (برای تمونه 
نک: صص ۰۱٩۸۰۱۷‏ ۰۷۹۲ ۰۸۲۶ ۸۴۸). همچنین مولفی به نام شجاع 
کتاب ایس الناین را در ۸۳۰ ق به نام او تالیف کرده است.. اصل 
نسبخةٌ_این. کتاب که برای خزان این شاهزاده تهیه شده, از گزند 
روزگار مصون مانده. زاکنون درکتاپخانژهجلس شورای اسلامی شم ۱ 
نگهداری می‌شود..مولف.در نقدبة کتاب (صص ۰٩‏ ۱۰) از ابراهیم 
سلطان به یکی نام برده و ار را ستوده و اشعاری نیز در مدحش سروده 


است. در سایر فصول آن (صص ۶۹ بنیز به مناسبت از ممدوح 
خود یاد کرده و در یک جا از حملة وی به. آذربایجان و فتح او و 
بازگشت به ثنیزاز ضمن حکایتی سخن رانده است (ض ۲۶۲؛ نفیستی, 
۱ مورخ نام‌آور حافظ آبرو نیز پس از درگذشت میرزا بایسنقر 
تیموری به شیراز نزد اپراهیم سلطان شتافت و چندی در دستگاه او 
ررزگار به سر برد (قاضی احمدقمی, گلستان هنر» ۳۰۰ 

ایزاهیم سلطان نویسنده و ادیپ نیز بود. منشأتی داشته که اکنون 
نسخه‌هایی از آن در دست است (منزوی, ۷۳۵/۵؛ پیانی» «فهرست 
مجملی ...», ۴۵/۲). به علاوه اثری که از او اخیرا منتشر شده «منضور 
کلانتری خواجه نصیرالدین محمد مذقب»است. این متن را ظاهراً 
شرف‌الدین علی یزدی در دیقعده ۶ ۲۳/۵ زولی ۲ به .نام 
ابراهیم سلطان نوشته است (رعنا حبینی؛ ۷ ۷۲۰ رسالة 
دیگری در اخلاق و سیاست در کتابخانة مر کزی دانشگاه تهران موجود 
است که آن را ابراهیم سلطان املاء کرده و مولف فتح‌نامذ سلطانی آن 
را به تحریر در.آورده است (مر کزی؛ ۲۹۷۶/۱۲). این شاهزاد؛ هن رمند 
شعراهم. می‌سررده: است و بخشی از اشعار او دز مجموعه‌ای که نزد 
مهدی بیانی موجود بوده؛ آمده, که مقدمه آن را شرف‌الذین علی بزدی 
نوشته است (ببانی, «مجموعة منشأت»» ۲۴۰ +۲۴۱ بزخی از 
شاعران هم,عصر او از جملة عصمت بخاری, وی زا در اشبار خود 
ستوده‌اند (لفیسی, ۷۹۰/۲). 

ابراهیم سلطان خرشنویسی برجسته بود و به ویژه خط ثلث را زیبا 

می‌نوشت. او این هنر را در آغاز ررود به فارس از پیرمحمد شیزازی 
فرا گرفته بود. از آثار از دز این زمینه جند قرآن نفیس در دست است. 
یکی از آنها که پد خط ثلث در ۸۲۷ ق / ۸۱۴۲۴ نوشته شنده در آستان 
قدس‌رضوی موجود بوده, ولی اکنوین فقط ۱۶ وزق آن محفوظ مانده 
است (گلجین معانی: ۱۳۷۰). قزآن دیگری نیز به خط ریجان: جلی 
منسوب به ابراهیم سلطان در آستان قدس موجود اسست. اما رقم کاتب 
آن..مجعول به نظر می‌رسد: (همو:: 4۱۳۸ بیانی:: اوال ز: آثار 
خوشنویسان» ۴ قرآن نفیس دیگری هم به خط او موجود است 
که سابقاً در بنای دروازه قرآن شیراز قرار داشته (مصطنوی ۵۱) و 
اکنون در موز؛ٌ پارس شیراز نگهداری می‌شود (افلاطونی, ۱۱؛ 
بهروزی, .)٩۰‏ گفته می‌شود که قرآن مورخ ۸۳۰ ق موجود در موزه 
متروپولیتن نیز به خط اوست (مشبکوتی, ۳۸۶). کنیبه‌هایی نیز به مخط 
ار باقی است از جمله دو کتیبه به.قلم ثلث. یکی متن حدیثی بر دیوار 
سنگی یقعهٌ شاه میرعلی‌بن حمزه (مصطنوی, ۵۷؛سافی» ۸۲) و دومی 
در بقع میرعلاه‌الاین. حسین. در شیراز. (ببانی: احوال و آثار 
خوشنویسان, ۴/۴): همچنین.۲ کتیبه بز دیوار تالاز داریزش در تخت 
جمشید. فارش, ز اشعاری نیز در پایین کتییة میخی عهد. خشایارشا به 
خط. نسخ. نوشته. است, (بصطفوی, ۰۳۴۵ ۳۴۷): 

از ابنیه‌ای: که ابراهیم سلطان ساخته, مدرسة دارالصفا در شیراز 
است. در کنار اين مدرسه: دارالایتامی نیز ساخته بوده است. این 


مدرسه تا ۸۱۵۹۱/۹۹۹ برپا بود و در این سبال ویران گردید (فصیح, 
۳ قاضی. احمد قمی, خلاصة التواریخ. ۲ همچنین با 
بزرگی در شیر از, در جایی که مشهور به وئاق شاه منصور بود, پنا کرده 
بود. این باغْ پس از او محل پذیرایی فرمانروایانی بود که برای اداره 
حکومت: فارسش به این ایالت می‌آمدند (عبدالرزاق سمرقندی, 
۷۱ ً 
ماخذ: افلاطرنی, رحیم, راهنمای مرزة پارس, شیراژ, ۱۳۴۷ ش؛ بهروزی, علی‌نقی, 
یناهای تاریخی و آثار هنری جلگة شیرازه شبراز, ۴ شی؛ بیانی, مهدی, احوال و آثار 
خودنویسان, تهران, ۱۳۵۸ ش! همو, «نهرست مجملی از مشأّت و مکائیب و ترسلات 
فارسی», نشریذ کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران دربارة نسخه‌های خلی, ۱۳۴۱ ش؛ 
همور «متخموعة منشأت»؛ رافنمای کتاپ؛ سن ۰۴ شه ۱۳۴۰۰,۳ ش؛: خواندمیر؛ 
غیاث‌الدین.. حییب السیر.. په کوزشش, محمد دییر .مسیاقی:: تهران,. ۱۳۶۲ ش؛ دولتشماه 
سمرقندی, تذکرة الشعراه, به کرشش ادرارد برادن؛ لیدن, ۱2۱۹۰۰ رعنا جسینی: 
کراست. «متشور کلانتری خرایبه نصیر مذهب», فرهنگ ایران زمین؛ به کوشش یج 
افشار, ۱۳۶۶ ش؛ سامی, علی, نمیراز, شپراز: ۱۳۴۷ نی؛ شامی, نظام‌الدین, ظفرنامه, به 
کزششن فلیکس تازز: یروت: ۸۱۹۳۷؛ شنجاع, انیس اللاس؛.به کرششن ایرج افشاره 
تهران» ۱۳۵۰ ش؛ طهرانی, ابوبکر, دیار بکریه, به کرئشن نجاتی لوغال و فاروق شومر, 
تهران, ۱۳۵۶ ش؛ عبدارزاق سمرقیدی, کمال الدین: مطلع سعدین و مجمع بحرین: ج ۰۱ 
به کرشش عبدالحسین نوایی؛ تهرآن, ۱۳۵۴ ش, ج دوم؛ به کرشش محمد شفیم, لاهور؛ 
۵ ق | ۱۹۳۶م! غفاری قزرینی, قاضی احمد, تاریخ جهان‌آرا, تهران, ۱۳۴۳ ش! 
فصیم خوافی: احندین جلال‌الاین, مجمل فصنیحی؛ به کوشش محمود فرخ: نشنهد؛ 
۹ ش؛ تاضی احمد قمی, ثثرف‌الذین حسین, گلستان هنر, به کوشئن احمد سهیلی 
خرانساری, تهران, ۱۳۵۲ ش؛ همو, خلاصة التراریخ: به کوشش احسان اشرافی, 
تهران, ۱۳۶۳ ش؛ زوینی, بحبی‌بن عبدالللیف, لب التواریخ, تهران ۱۳۶۳ ش؛ 
کربلایی » حافظ حسین: روضات الجنات, به کرشش جمفر سلطان الفرائی, تهران؛ 
۴ ش؛ کلاویخو, روی, سفرنامه: ترجمة مسعود رجب‌نیا: تهران:؛ ۱۲۳۷ ثن؛ گلجین 
معائی, احمد, راهنمای گنجين؛ فرآن, مشهد, ۱۳۴۷ ش؛ لین‌پول, استانلی, طبقات سلاطین 
اسلام, ترجمٌ عباس اقبال, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ م رکزی, ختلی؛ مشکرتی, نصرت ال از 
سلاجقه تا صفریه, تهران, ۱۳۴۳ ش؛ مصطفری, سیدمحمدنقی, اقلیم پارس, تهران, 
۳ ش؛ ملزوی, خعلی مشترک؛ مر خواند, محمدین خاوندشاه, روضة الصفا: تهران» 
شش نفیسی, سعید, تاریغ نظم و ثر در ايران و در زبان فارسی: تهران, ۱۳۴۴ ش؛ 
بزدی, شرف‌الدین علی, ظفرنامه, به کوشش عصارالدین اورونبایرف, تاشکنده ۱۹۷۲. 
سیدتلین ال‌دارد 


اپراهیم سیمجوزه. فرزند ابرعمران سیمجور دواتی (د ۳۳۶ 
ق/ ٩۴۷‏ م), امیری دانشمند, ادیب و فرزند یکی از غلامان بررکشيده 
سامانیان که همچون پدر و فرزندانش چندی بر بخشهایی از خراسان 
فرمان راند. ۱ 1 

از درران کودکی و جوانی ابراهیم آگاهی چندانی در دست نیست: 
این اندازه دانسته است که.در محضر ابوبکر محند بن اسحاق پن 
خزیمد,.ابوالعباس محمد بن اسحاق سراج, محمد بن حریث انصاری و 
ابوقریش محمد بن جمعه قهستانی. حدیث. آموخته. انست (شمعانی؛ 
۷ ابن اثیره اللباب: ۵۸۹/۱ ابراهيم پسن. از پذن حکزمت 
موروثی سیمجوریان در ناحیه قهستان. را ادامه داد و با درک زمان دو 
تن از ثباهان سامانی پعنی تصرین احمد (۳۳۱-۳۰۱ / ٩۳۳۰۹۱۴‏ 


م) و نوح ین نصر(۳۳۱- ۲۴۳ / ۹۵۴-۹۴۳ م), افزون بر حکومت ‏ 


ایراهیم سیمجور 2۵ 


دائمی خویش بر قهستان, مدتی نیز بر شهرهای هرات؛ نیشابور, 
گرگان, بخارا و مرو فرمان راند (سمعانی, ۳۵۱/۷ ۳۵۲؛ این اثیره 
همانجا؛ همو, الکامل. ۳۵۹/۸؛آسفزاری, 1۳۸۵/۱ 

ری در ۳۲۴ ق/ ٩۳۶‏ م به فرمان نصرین احمد برای سر کوب 
اپوعلی محمد بن الیاس (۳۱۷- ۳۵۶ ق) روانة کرمان شد و او را در 
دژی به محاصره درآورد. برخی تاریخ این رزیدادرا ۳۲۲ ق یا ۳۲۳ ق 
دانسته‌اند (میررخواند. ۱۴۸/۴؛ العیون, ۳۹/)۲(۴). ابراهیم با آگاهی از 
حمله معزالدوله اپوالخسن احمد بن بویه (د ۳۵۶ ق/ ۹۶۷ م) به کرمان, 
بستیژ را رها کرد و به خراسان بازگشت (ابن مسکوید, ۳۵۲/۵ ۳۵۳؛ 
ابن اثیر, الکامل, ۳۲۴/۸ العیون» میر خواند. همانجاها). 

در ۳۲۸ ق/ ۹۴۰ ماکان کاکی (د ۳۲٩‏ ق) در گرگان به مخالفت با 
نصرپن احمد برخاست و اپوعلی احمد بن محمد پن مظفر چفانی (د 
27۵۴+ فرمانده لشکر خراسان, به سر کوب وی همت گمارد و 
پس از بیرون راندن وی از گرگان, ابراهیم سیمچور را پد جایش 
برنشاند؛ (ابن: اثیر, الکامل, ۳۵۹/۸؛ ابن خلدون, ۷۳۸/۴۰ - .)۷۳٩‏ 
ابراهیم در ۳۳۱ ق شهر گرگان را در برابر حنسن بن فیروزان که بر 
علی چغانی شوریده بود, واگذاشبت و روی به نیشابور نهادو با 
بهره‌جویی از ناتوانی ابوعلی, با وی از در ناساز گاری درآمد و مانع از 
ورودش به نیشاپرر شد, اما وساطت دیگران به زودی او را به سازش 
با ابوعلی راداشت (ابن اثیر, الکامل, ۱۳۹۰۳۸۹/۸ ابن خلدون؛ 
۴( 

در ۳۳۳ ق نوح.بن, نصر. ناخشنود از ابرعلی چفانی, وی را از 
حکومت یشاپور برکنار کرد و ابراهیم سیمجور. را به جایش 
بر گماشت. ابوعلی با رنجش بسیار از این رفتار در ۳۳۴ ق ابراهیم بن 
احند. عموی نوم را از موصل فراخواند و ار را برضد پرادرزاده اش 
برانگیخت (ابن مسکویه, ۱۰۰/۶ - ۱۰۱! گردیزی, ۳۴۰). نوح با 
آگاهی از این انتلاف و پرای مقابله با ایشان به نیشاپور آند, ولی در این 
هل باعل شکشت سعت گهک بجی شون اسارت ابر آفتم سیمیوو 
و شمازی از تیروهایش را در بی داشت؛ به سمرقنذ گریخت (ابن 
مسکویه, ۱۰۲/۶ -۱۰۳). گزدیزی و ابن اثیره این رویداد را به گونه‌ای 
دیگر بیان داشته‌اند. ایشان در گیری نوح و مخالفانش را در مرو دانسته 
و.اشاره‌ای به اسارت ابراهیم سیمجور نکرده‌اند. به گمان گردیزی, 
ابراهیم با آمدن ابوعلی چفانی و ابراهیم بن احمد به نیشانور, نزد لوح: 
در مرو رفت. برخی: از مورخان برآنند که با آمدن مخالفان نوح: به 
نیشابور, ابراهیم همراهی آنان را برگزید (گردیزی» ۱۳۴۱ ابن اثیره 
الکامل, ۴۵۸/۸ - ۴۵۹؛ این خلدون, ۷۴۴/۴). 

ابراهیم پس از متیر شدن به دست ابراهیم بن احمد به بخارا برده 
شد و در این ثعهر پس از چندی درنتيجة پروز اختلاف نظر و بدگنانی 
میان ابراهیم بن. احمد و.ابوعلی چغانی.از بند رهایی یافت (ابن 
سکویهه ۱۰۳/۶). ابراهیم نیجوز در ثنوال ۳۳۶ ق/ آوریل ٩۴۸‏ ۸ 
درگذشت: 


۶ ابراهیم شاه افشار 


مأخذ: این اثبره الکامل, بیررت. ۱۳۸۶ ق؛ هموءاللباب, قاهره, ۱۳۵۷ ق؛ ابن خلدون, 
العبر ؛ اين مسکویه,.احمد پن بحمد, تجارپ الامم, به کرشش آمدروز, مصرء ۱۳۳۲ ق؛ 
اسفزاری, معین الدین مبحمّد, ررضات الجتات, بد کرشش محمد کاظم امام, تهرآن, 
۸ شش العبرن رالحدانق, په کزشش یله عبدألمتعم دارود, بقداد, ۱۹3۷۲ م؛ سمعانی: 

+ :عبدالکرین, الانتانبا: به کوششن شرف‌الدین احند, حیدرآباد دکین, ۱۳۹۶ ق؛ گردیزی, 
۰ عبدالحی.بن ضحاک» زین‌الاخبارا بذ کرششن عبدالحی. حبیبی, تهران؛ ,۱۳۶۳ ش؛ 
. . میرخواند, محمد بن خراندشاه: ررضة الصفاء تهران, ۱۳۳٩‏ ش. 
۱ علیبه کن 
ابراهیم .شاه اه (مق.. ۱۱۶۲ ق/. ۰۱۷۴۹ ع):. فرزند 
ابرزاهیم‌خان ظهیر الدوله برادر نادزشاه, که پس از بر ادز خود علیقلی 
خان عادلشاه:(علیشاه) مدتی بر بخشهایی از قلمرو افشاریه سلطنت 
کرد. و چون نتوانست از عهده دفع شاهرخ برآید, دستگیر شد و به‌فرمان 
وی به‌قتل رسید, وی نخست محمدعلی بیک نام.داشت, لیکن پس.از 
آنکه پدرش. ابر اهیم‌خان, ظهیر الدوله در شعبان۱۱۵۱ق! نوامیز 2۱۷۳۸ 
در جنگ با لزگیها کشته شد,نادرشاه نام و لقب پدز را بر فیرزند نسهاد 
و وی راز یز ابراهیرخان ظهیر الذولة نامید (مروی, ۶۷۶/۲ ۱۰۳۶/۳) 
و پسن از چندی !و را به‌جای پدر بهفرمانروایی آذربایجان ننصوب کرد: 
ابراهیم‌خان در.اين زمان با شورش شخصی به نام سام میرزا در اردبیل 
مواجه شد. این شخمن که خود را فرزند شاه سلطان حسین صفوی 
قلمداد. می‌کرد, ,با. گرد. آوزدن گروهی سربه‌شورش. برداشته بود. 
ابراهیم‌خان این" فتنه را خواباند واسام رادستگیر کرد, اما پس.از آنکه 
بینی او را پرید, رهایش ساخت (همانجا؛ اعتمادالسلطنه, ۱۱۳۰/۲). 
سام میرزا در.۱۱۵۷: ق دیگربار در داغستان فتند آغاز: کرد: به‌فرمان 
نادر..او را گرفتند .و این‌بار یک چشمش را نابینا ساختند (همانجا), 
چندی پین از آن. هیگامی. که نادر به‌سرکوبی لزگیها در داغستان 
مشغول بود . دختر مجمدحسین‌خان . چمشکزک . را به‌هسری 
آبراهیم‌خان درآورد. (استرابادی, جهانگشای.نادری,. ۴۰۷!. حدیت 
نادزشاهی, ۳-۳ سپسن. او رااس که معلوم. پیت جه وقت از 
حکومت آذربایجان معاف کردب به‌فرماثروایی ایالات مز تزی ایران 
منضئوب و دز ۵.رجب ۱۱۵۷ ق.روانه آن دیار کرد (مرزی: ۱۰۴۷/۳). 
از این" بس به:مدت.۳,سال تا کشته شدن ده نمی از ود منایعآن 
عصر. دیده نمی‌شود. 
.. پس‌از آنکه نادرشاه دز ۱ به‌قتل:رسید ولیروهایش 
پراکنده شدنده. علیقلی‌خان. برادرزاده‌ائن با نام :عادلشاه: به. سلطنت 
رسید. و در:۲۷. جمادی‌الثانی ۱۱۶۰ قارستنا تاجگذاری گرزد. وی نیز 
برادر کرچک‌تر ,خود اراهیم‌خان را به‌فرمانروایی فارس و ایالات 
مرکزی ايران گماشت و او را به‌اصفهان فزستا. (هننو, .۱۱۹۸/۳ 
گلستاند...: ۸۲۱-۲ مفتون,:۴۸۴/۱؛ هدایت, .۵۶۴/۹): عادلشاه پس از 
سرکوّب کردان: قونجان به مازندران رفت و آهنگ آن داشت که از آنجا 
عازم مرکز ایران شود (گلستانه. ۲۱؛ مفتون,.همانجا). .از آن سوی 


ابراهیم‌خان که سلطنت عادلشاه را متزلزل می‌دید, دز اصفهان با اتخاذ 


سیاستهایی به جلب و جذب نیرو پرداخت و با امیر اصلان‌خان قرخلوی 


افشار که از سرداران برجسته و از نزدیکان ناذز بود و در این زمان بر 
آذربایجان فرمانروایی . می‌کرد.. طرح دوستی . درانداخت: امیر 
اصلان‌خان که با عادلشاه میانه‌ای نداشت و نسبت به او بدگمان بود, با 
ابراهیم‌خان. همدست گردید و قرار شد.که درصورت حمله عادلشاه: به 
اتفاق. او را از پای درآورند (مروی, ۱۱۹۸/۳؛ گلستانه: ۲۸). 

در همین هنگام امیر اصلان‌خان, سام بیئی بریده را که بزانی 
چندمین. بار, شورشن: کرده بود. ادستگیر کرد. و .بداصفهان. نزد 
براهیمخان فرستاد. در آنجا پس از اندکی ار را کشت (مفتون, ۴۸۵/۱ 
- ۴۸۶). از آن پس ابراهیم رسفا از فرمان عادلشاه که ۷ ماه بود در 
مازندران به‌عیاشی روزگار می‌گذراند. سرپیجید (پاکیخائوف» ۱۵۶؛ 
نیبور, ۱۹۶). عاداشاه برای سرکوبی برادر حرکت کرد. نخیست از راه 
خدعه برای جلب. دوستی ابراهیم‌خان نامه‌های محبت‌آمیز بزایش 
نوشت و او را تواخت. اما جون این تمهیدات سودی نداد (بازن, ۵۸)؛ 
سهراب‌خان گرجی را که از غلامان مورد اعتمادش بود, به‌خدمت 
ابر اهیم‌خان فربنتاد و در نهان با او قراز گذاشت که چون به‌اصفهان 
رند, مراقب احوال براذز باشد و حتی‌المقدور او را راطنی به‌آمدن رد 
عادلشاه کند, اما ابراهیم‌خان که به‌سهراب بدگمان شده بود, در فرصتی 
متاسب‌او را از میان برد( آذربیگدلی, ۰,۳۶۹ ۳۷! بازن, هما نجا؛ گلستاند, 
۹۲۵-۴ مفتون,۴۸۶/۱۰؛ هدایت, ۵۶۷/۹). پس از آن سپاهی افزون پر 

۰ افغانی به کرمانشاه فرنتاد. آنان قلعذ آن شهز را بهتضرف 
دار نت وا ایک از و نهد 
آنجا ذخیره. کرده بود, دست یافتند (گلستانه, ۲۳ ۲۶). سپس نیروهای 
خود را. گرد آورد و به‌سوی قزوین بحرکت درآمد. امیر. اصلان‌خان 
قرخلو را نیز از آذربانجان فراخواند. عادلشا: با. شنیدن این اخبار 
هراسان شد و به‌مقا بل شتافت. در میانة سلطانیه و زنجان در لشکر هم 
رسیدند (مروی, ۰۱۱۹۸۷۳ ۱۱۹۹ اما پیش از آنکه جنگی درگیرد, 
دسته‌های زیادی از نیروهای عادلشاه به ابراهیم‌خان پیوستند و گروهی 
نیز راه فرار در پیش گرفتند و به‌سرزمینهای خود باز گشتند. همین امر 
سبب شکست او و پیزوزی ابراهیم‌خان و امیراصلان‌خان گردید. 
عادلشاه با گروهی اندک از: افرادش بهتهران:گزیخت. و در آنجا 
بدست میرزامحسن‌خان که حاکم تهران بود. دستگین و به‌افراد 
اپراهیم‌خان سپرده شد. آنان او را نزد ابر اهیم‌خان بردند و پس از.سه 
روز به‌فرمان وی عادلشاه را در ۲۵ سالگی کور کردند: (گلستانه: 
٩۲۸-۷‏ مفتون: ۴۸۷/۱ آذربیگدلی۳۷۰۰؛ نامی, ۱۰! مز عشی, ۸۵). 

ابراهیم‌خان آنگاه آمیراصلان‌خان افشار را به آذربایجان فررستاد, 
ولی .اندکی. بعد: درصدد برامد که او را نیز س که در آن موقم قدرت 
زیادی یافته بود سا دفع نماید: امیر اصلان‌خان در آغاز گفان می‌برد که 
خواهد توانشت به اسانق بر ابراهیم‌خان پیروز شنود؛ اما در نبردی که 
در خوالن: مر اغه در محلی به نام «جمن لیلان» درگرفت, شکست خورد 
و اندکی بغد.ستگ شد او همراه پرادرش ساروخان به قتل زسیّد 
(مرونی: ۱۱۹۹/۳ گلستائه. ٩۲۹-۲۸‏ مفتون: ۴۸۸/۱: ادیب الشعراء: 


۱۰۲-۱). یکی از علل شکست امیر اصلان‌خان این بود که آزادنغان 
افغان با افراد زیردست خود پیش از جنگ از اردوی او جدا شده و بد 
ابراهیم‌خان پیوّستد بود. (مفتون: ۴۹۱/۱). 

:آپراهیم خان پنس از. اين پیرزوزی: قدرتی فراوان به دست آورد و 
خود را شلطان ابراهیم امید و پرادرش حسین.خان را به حکومت 
خراسان فرستاد و خود همراه با.۱۲۰+۰۰۰۰ سپاهی مدت ۶ ماه در تبریز 
اقامت گزید (مروی, ۱۱۹۹/۳؛ گلستانه, .)۲٩‏ توقف طولانی او در این 
شهر.خرابی زیاد به: بار آورد. در.همین. اوقات به وی خبر رسید که 
شاهرخ را گررهی از طزفدارانش در خراسان به سلطنت برداشته‌اند: 
اپراهیم شاه هراسان شد.و شاهرخ را به آذربایجان خواند. و جنین 
شهرت داد که پادشاهی جق شاهرخ است و وی آماده است که سلطنت 
را په او تفویض نموده. خود در خدمتش بایستد. اما در نهان طرحی 
می‌ریخت که چون شاهرخ نزدوی آید» او را دستگیر و خزاین نادری را 
در مشهد تصاحب کند (هموء ۳۰:,۲۹؛ مفتون, ۳۸۹-۴۸۸). 

شاهرخ در ۸ شوال ۱۱۶۱ ق در مشهد بر تخت سلطنت نشست 
(استرابادی» در نادره,.۷۱۰). ابرافیم شاه نیز برای مقابله با این کار 
در ۱۷ ذیخج همین سال دز تبریز بر اریکة پادشاهی قرار گرفت ز سکه 
به نام خود زد؛ آنگاه مهدی.خان افشار را پا ۲۰۲۰۰۰ سنواز در تبریز 
گذاشت و او را سبهسالار کل آذربایجان کرد و خود با سپاهی انبوه از 
آذربایجان به آهنگ خراسان حرکت کرد (همان, ۷۱۱؛ مفتون, ۱۳۸۹/۱ 
باکیخانوفء ۱۵۷؛ گلستانه.۳۱-۳۰۰). در بین راه عادلشاه کور را که 
همراهش بود. در قم بر جای گذاشت و به سمت خراسان روانه گردید. 
لشکر انبوه انراهیم .شاه. را دسته‌های: گوناگون تشکیل می‌دادند که 
رگا اندکت تبعیضی دز نیان آنها معمول می‌گردید, کشمکشها به وجود 
می‌آمد. در این سفز میان ازبکها و افاغنه از یک سو و افراد قزلبائن از 
سوی دیگر جدالی در گرفت که جون ابراهیم شاه نتوانست آن‌را مهار 
کند. سرانجام بد از هم پاشیدن نیروهایش انجامید. قزلباشان او زا رها 
کردة به وطن: خود شتافتند, (استر ابادی, دره نادره, ۷۱۴؛,گلسیتانه, ۳۹۱ 
به بعد؛ مفتون» ٩۲۰۱/۲:‏ مر عشنی,.۸۶)..گروهی لیز به لشکر شاهرخ شاه 
پوستند. (نامی, ۱۱). ناگزیز ابزاهیم شاه از هجوم به خراسان منصررف 
شد. و راه قم در پیش گرفت. در آن شهر قزلباشان که زودتر به آنجا 
رسیده بودند, میز سید مجمد مثولی روص مقدمن مشهد رات که چندی 
بعد.پا نام شاه سلیمان ثانی مدتی کوتاه در مشنهد به حکومت پرداخت س 
به سرکشی در براین او وا داشتدٌ (گلستانه: ۰۳۲ به بعد).. دز نتیجه 
اپزاهیم شاه بذ ازیکان وافاغنه دستور داد به-شهر: حمله کنند: اما 
آزادخان اففان کد تا.این.هنگام به او وفادار مانده بود, همراه با 
لشکریان: فر اوان خود از.ان:جذا شد وابه میرسید محمد متولی بیز, 
ابراهیم شاه دیگر نتوانست مقاومت کند وک باگرو ما انا 
به کاشان رفت و چون انفانها در آن شهر به غارت پرداختند,:آنان را 
رها کزد. و" در اقلم" قلابور: (بین قزوین و ساوه).منحصن: گردید 
(مرعشی: ۸۷؛ گلنتانه.۳۳)..از سوی دیگر شاهرخ که با سپاه خویئن 


اپراهيم شاه افثبار 2۷ 


از خراسان حرکت کرده بوده در استراباد اردو زد و موسی خان افشار 
طارمی را به منصب منردارین ابالات مرکزی ايرآن تعیین و دفع | برراهیم 
شاه را به او واگذار کرد. ابوالفتح نغان بختیازی را نیز که پیشن از آن از 
سوی ابراهیم شاه حاکم اصفهان بود.به فرمانروایی این شهر منضوب 
داشت و خودبه غراسان باز گشت (آذر بیگدلی؛.۳۷۰؛ مفتون: ۳-۲/۲), 
ساکنان قعلهٌ قلاپور نیز ابراهیم ثباه را دستگیر کردند و نزد فوسی.خان 
افشار طارمی فرستادند. این خبر به آگاهی شاهرخ رسید و او دستور 
داد.که ابراهیم شاه را به مشهد پند. اما در میان راه به فزمان او نخست 
وی را کر کرده آنگاه به قنل.رسانیدند. عادلشاه را ث نیز هنگام ورود به 
مشهد از میان برداشتند (آذر ببگدلی. ۱ گلستانه, .۱۳۶ مفتون. 
۳-۳ رستم الحکما فبرحی در مورد پا کنده شدن لشکریان ابزاهیم 
شاه و دستگیری او به ات داده اشت (ضصل ۲۲۴2۲۲۲)" که با 
مندرجات ماأخذ دیگر وفق: نمی‌دهد. ی 

افزون ند گت دباي اهنا تج پم زا 
سرکوبی کریم خان زند فرستاد. کریم خان پیش از آن همراه با برادزش 
صادق خان مدثی در سپاه ابراهیم شاه جزو سرداران او بودو وی زا در 
جنگها پاری.می‌رنساند» ولی در.این زمان همراه با ایل زند در قریذ 
«پریه». جای. گررفثه و سر از طاعت وی بر تافته بود.و جون. لشکر 
براهیم شاه به او تاخت. آنان را از پای در آورد و گریزاند (فسایی, 
۱ مدرس رضنوی: ۲۵۲). پر اساش آنچه زستم.الحکما آوزده ر 
بر خلاف مشهور: ابراهیم ثماه در دوران حکرمت خود ضنمن جنگهایی 
که با نحمد جسن خان قاجار کرد. فرزند او آقا محمدخان را دستگیر و 
اخته کرد (صمن ۶۵: ۲۳۸) مأخذ ذیگزاخته کزدن آقا محندخان راب 
غادلشاه نسبت داده‌اند. ۱ 

. دوران پادئباهی ابراهیم شاه با لشکرکشیها ر جنگهای دارم اد 
سرنوشت اندوه باری برای. توده‌های مردم.که بار جنگ بر دوش آنان 
بود. در نی داشت آمدن از به مرکن ابران و مخالفت او با برزادرش 
عادلشماه در رضع زندگی مردم آن ولایات تأثیر نامطلوب پر جاي نهاد. 
ری برای تأمین مخارج لشکر کشیها و مقابله با برادرش مالیاتهای 
سنگینی پر مردم.تحمیل کزد. نیززا محمد. کلانتز فارس که خود شساهد 
زورگویی مأموران اغزامی او به فارس بود. از تعدیات آنان شرحی به 
دست داده (صص ۳۳- -۲۴) و آورده است که در یکی از آن سالها وی 

۰ خروار غله برای سبوزسات از فارتن شواسته پوفه 

0 ق؛ فرمانی صادر کرد و همه املاک 
کلیسایی را بهآنتوان, خلیفة گرجنتان, واگذار نمود و خلعتی نیز برای 
او فرستاد. من این فرمان را اعتمادالسلطنه رده است (۱۱۴۶/۲). 
منشور .دیگر.او را.نادر میرزا نقل. کرده ,(صص ,۲۶۲-۲۶۱ ), که بر 
اساس آن ابراهیم شاه :دز ذیحجة: ۱۱۶٩‏ ق میرزا محمد شقیع را به 
وزارت آذربایجان برگزیده است. سجم مهر او در این فرمان «سلام 
علی ابراهیم» است. اما در همین ایالت هم مردم تحمل و طاقت گرانی 
بیشن" از حد آجناسن ز زورگوییمهدی خان افتبار خاکم منضوب از 


2۱۸ اپراهیم شاه شرقی 
سوی او را نیاوردند و گروهی همدست گردیده به سرای حکومتی 
هجوم بردند. مهدی خان بارای. مقاومت نداشت و پس از اندکی 
پایداری به دست شورشیان به هلااکت زسید ( دیس الشعنرا, ۱۰۴ 
۱۰۵۰ 
وزارت ابراهیم شاه را در دوران سلطنتش, زکریا خان کزازی 
برعهده داشت. این شخص پس از ابر اهیم شاه نیز جندی این عنوان را 
یافت (گلستانه. ۱۷۲). از کارهای نیک اپراهیم شاه اعزام میر سید 
محمد متولی به قم, هنگام حرکت به سوی خراسان بود: میر سید محمد 
موظف. شد. که سد رودخان؛ نزدیک شهز را که اغلب اوقات باعث 
خرایی ضنحن مقدس حضنرت معصومه و قم می‌گردید, همچنین بقعد و 
ضریح حضرت معصومه را ترمیم و حصار شهر را بازسازی کند (همو: 
۱ کنر عشی: ۹۹-۹۸). از شاعران و دانشمذان آن غضنرا 
آذر بیگدلی پس از قتل نادر زمانی در سلک ملازمان او در آمد و از 
الطافش برخوزداز شد: وی خود به این معنی شاره کرده است (ص 
۳۳ 
از ابراهیم. شاه چند فرزند به نامهای حسن میرزاء رجیم میرزا: 
حسین میرزا, قاسم مپرزا و القاص میرزا برجای.ماند. سه تن آخر را 
که کوچک‌تر بودند, شاهرخ در محرم ۱۱۶۳ ق خفه کرد. فرزندان دیگر 
او په امر میرسید محمد متولی از بند رها شدند, امابرخی این افراد را 
فرزندان ابراهیم خان ظهیرالدوله پدر او دائسته‌اند (مدرس رضوی, 
۱ ۱ 
مأخذ: آذر بیگدلی, لطفعلی بیگ, آنشکده, به کرشش جعفر شهیدی, تهران, ۱۳۳۷ ش؛ 
ادیپ الشعرا (افشار محمودلو), عبدالرشيد بن محمد شفیع: تاریخ افشار, به کرش 
پردیز شهریار افشار و محمرد رامیان, تبریز, ۱۳۴۶۰۱۳۴۵ ش؛ استرابادی, میرزا مهدی 
خان, جهانگشای نادری, به کرشش عبدالله انواره تهران, ۱۳۴۱ ش؛ همو, درة تأدره, به 
کوئش جعفز شهیدی, تهران؛ ۱۳۴۱ ش؛ اعتماد السلطنه, محمدحسن خان, تاریخ منتطلم 
اصری, به کرشش محمد اسباعیل رضوانی, تهران, ۱۳۶۴! بازن (پادری), نامد‌های 
طبیب نادرشاه, ترچمُ علی اصفر حریری, به کوشش حبیب یغمایی, تهران, ۱۳۴۰ ش: 
باکیخانوف, عباسقلی آقا, گلستان ارم, به کرشش عبدالکریسم علی‌زاده و دیگران, بباکر, 
۰ م؛ حدیث نادرشاهی, به کوشش رضا شنعبانی, تهران, ۱۳۵۶ ش؛ زستم الحکماء 
محمد هاشم آصف, رستم التراریخ: به کرشش محمد مشیری, تهران, ۱۳۵۲ ش؛ فساین, 
میرزا حسن, فارسنامةٌ ناصرء « تهران ۱۳۱۳ ق؛ کلانتر, محمد ین ابوالقاسم؛ روزنانه, 
په کرخش عباس اقبال, تهران, ۱۳۲۵ ش؛ گلستانه, اپرالحسن بن محمد امین, مجمل 
التواریخ, به کرشش محمدتقي مدرس رضوی, تهران, ۱۳۴۴ ش؛ مدرس رضوی: محمد 
تقی, حواشی بر مجمل التواريغ گلستانه؛ مرعشی صفوی, میرزا محمد خلیل, مجبع 
التواریغ, به کرشش عباس اقبال. تهران, ۱۳۶۲ ش؛ مروی, محند کاظم. عالم آرای 
نادری, به. کوشش محبد. آمین ریاحی, تهران؛ ۱۳۶۴ ش؛ مفترن دنبلی, عبدالرزاق بیک: 
تچربة الاحرار و تسلية الابراره به کوشش حسن قاضی طباطبایی, تبریزء ۱۳۲۹ ش؛ نادر 
میرزاء تأریخ و جفرافی دارالسلطنةً تبریز, به کرشش محمد مثيري, تهران؛ ۱۳۶۰ ش؛ 
نامی اصفهانی: میرزا محمد صادق, تاریخ گینی گشاء به کوششی سعید نفیسی, تهران, 
۱۳۶۳ ش؛ نیبور, کارستن: سفرنامه, ترجمهٌ پرویز رجبی: تهران؛ :۱۳۵۳ ثن؛ هدایت: 
رضا قلی خان, روضة الصفای ناذری, تهران, ٩۱۳۳.شی‏ 
سیدعلی آل دارد 


ایراهیم شاه شرقی:. شس‌الاین (حک ۱۴۰۲/6۸۴۴-۸۰۴- 


۰ سومین سلطان از سلسلهة «سلاطین شرقی» هند. وی پش از 
مرگ برادرش تنل میارکشاه بر تخت نشست و بر ناحیةٌ وسیعی: 
مشتمل بر شمال اوتارپرادئن َو ببهار حکومت کرد. درابتدای حکومت 
با سپاه دهلی به. فرماندهی ناصرالدین محمودشاه, هشتمین سلطان 
تغلقیه و سردارش ملو اقبال خان که از مرگ مبارکشاه آگاهی یانتد 
بودند, روبرو گردید, ناصرالدین محمود پس از رسیدن به کناره رود 
گنگ, به دنبال اختلاف با ملواقبال و به امید پاری گرفتن از ایراهیم 
شاه, شبانه به اردوی او پیوست و چون مورد بی‌اعتنایی قرار گرفت: به 
نوج روی آورد و آن شهر را فتح کرد و به دهلی باز گشت. ابراهیم شاه 
فرصت را مفتنم شمرده به قنوح لشکر کشید و در ۱۴۰۶/6۸۰٩‏ پس 
از ۴ ماه محاصره, شهر را تسخیر کرد (نهارندی: ۱۰۰). آنگاه از 
نابسامانی دربار دهلی استفاده کرد و راهی تسخیر آن شهر گردید وپس 
از آنکه تاتارخان بن سارنگ خان و ملک مرحبا, غلام لو اقبال خان, 
به ار پیوستند. نیرویی تازه گرفته, به سلبهل دست یافت و آن را به 
تاتارخان سپزد و به سوی دهلی روی آورد. دراین مسیر قصبه پرزن 
(بلندشهر) را تسخیر کرد و به ملک فرحباسپرد, اما در کنان رود جون 
با شنیدن خبر تصرف مالوه از سوی اعظم ظفرخان گجراتی (نهاوندی, 
۰ مظفر خان؛ فرشته, ۱۶۰/۱ و سیهرندی,.۱۷۶: ظفرخان)» والی 
مندور و پس از آگاه شدن از قصد وی برای حمله به جونپوره به 
پایتخت خود بازگشت (سیهرندی, همانجا). از سوی دیگر ناصرالدین 
محمود یز در ۰ با فتح مجدد برن و سنبهل و قنوج دامن متضرفات 
اپراهیم شاه را محدود کرد. ابراهیم شاه برای توسعه قلمرو حکومت 
خود چند بر بهکالییی لشکر کثبید. از جمله یک بر در ۱۴۱۳/۵۸۱۶م 
در روزگار. ناصرالدین محمود (فرشته. ۰۱۶۱/۱ و باز دیگر. در 

۰ در دوران حکومت معژّالدین ابوالفتم سبارکشاه بن 
خضرخان (۸۲۴ - ۱۴۲۱/۵۸۳۷ - ۱۴۳۴م). در لشکرکشی اخبر 
قادرخان جاکم کالیبی از مبارکشاه در دهلی کمک خواست, رریارویی 
لشکر ابراهیم شاه به سرداری برادرش مخلص خان (فرشته».۱۶۵/۱) 
با ملک محمود حسن؛ فرمانده سپاه مبار کشاه, ه شکست مخلص خان 
و ترک مخاصمه از سری ابراهیم شاه انجامید. آنگاه ابراهیم شاه به 
قصبهٌ راپری و از آنجا به بانه رفت و بار دیگر در جنگی کوتاه که میان 
ار و مبارکشاه در ۷ جمادی‌الاخر ۸۳۰ق بر کنار رود جون روی داد, 
ابراهیم شاه. تاب. مقاومت نیاورد و روز بعد به.جونپور بازگشت 
(سیهر ندی, ۰۲۰۸ ۲۰۹؛فرشته, ۰۱۶۵/۱ ۱۶۶). ابر اهیم شاه آخزین بار 
در ۸٩۳۷‏ به کالیپی لشکر کشید. اما این لشکرکشی با تصمیم سلطان .. 
هوشنگ غوری برای چیرگی بر کالیبی همزمان گردید (فرشنه, 
۱۶۹/۱ و چون مبارکشاه از حملة ابراهیم شاه به کالیبی آگاهی یافت: 
عزم تسخیر جونپور کرد. ابراهیم چون چنین دید» کالینی را رها کرد و 
پار دیگر به جونپور باز گشت و کالیبی.بی‌نزاع.به تسخیر هوشنگ 
غوری در آمد (تهاوندی, ۱۰۰ -۱۰۱). به دنبال قثل نابهنگام مبار کشاه 
حاکم مقتدر دهلی در رجب ۸۳۷ (سیهر ندی, ۰۲۳۴ ۲۳۵). ابر اهیم 


شاه پاردیگر در صدد کشورگشایی برآمد و برخی نواحی را به تصرف 
درآررد (فرشته, ۱۷۱/۱). آخرین لشکرکشی ابراهیم شاه به. سوی 
بنگال بود. که. به,دعوت. نوز قطل‌العالم, زهبر مسلمانان: پنگال. در 
آن زمان: و به تشویق قاضی شهاب‌الدین, قاضی‌القضات: جونپور (د 
۹+ صورت گرفت. این سرزمین در اختیار راجه کاس 
زمیندار هندو بود که بر مسلمانان سخت می‌گرفت: جون سپاه ابر اهیم 
شاه. به نگال رسید, راچه کانس به سود پسر ۱۲ سالهٌ خود جدو از 
قدرت کناره‌گیزی کرد و به. مسلمان شندن. او یز رضایت داد. آنگاه 
قطب‌العالم از ابراهیم شاه درخواست کرد. که بهجونپور بازگردد 
(سلیم, ۱۱۰ + ۱۱۴). ابراهیم شاه به رغم نمایل خود. و بیش از همه به 
سیب بیم از تهدید شاهرخ تیموری, از تسخیر آن احیه چشم پوشید 
(عبدالرزاق, ۷۸۳/۲ 2 ۷۸۳), 
ابراهیم شاه کمی پس از حمله به پنگال پس از ۴۰ سال و چند روز 
سلطنت در گذشت و فرزندش سلطان محمود شرقی جانشین وی گردید 
(نهاوندی, ۰۱۰۱ ابراهیم دولتی مسلمان و پرنفوذ در سرزمینی وسیع 
میان دهلی و بنگال در سد؛ُ *ق/۱۵م ندید آورد و اگر چه نتوانست به 
هم هدفهای جاهطبانك خود چون تسخیر بنگالو دهلی, دست یاپده ابا 
حکومت. او به سبب ثبات. کامل سیاسی .و رونق فرهنگی: از اهمیت 
ویژه‌ای بر خوردار بود. پایتخت او جونبور (واقع در ایالت ارتارپرادشن 
کنونی نزدیک بنارس)». همزمان با روزگار حملا تیمور,. پناهگاه 
شاعران, عالمان و بزرگان علم و ادب گردید و «دارالعلم شرق» و 
«شیر از هند» لقب گرفت (حکمت,۵۳؛ قرشی, 24؛ باسورث. ۲۹۵). با 
تشویق ابزاهیم شاه مکتب: بومی بسیار ظریفی در معماری اسلامی 
دراین شهر پدید آمد که گرچه بسیاری از بناهای آن در حملات لزدهیها 
ویران شد, برخی از آن آثار مانند مسجد آنلاکه به جای معبدی هندی بنا 
شده بود. برجاماند ادیبان و دانشمندانی جون قاضی احمد جونبوری 
زد ۸۷۵ق/۱۴۷۰), شیخ محمد عیسی جونپوری (د۰ ۱۴۶۶/۸۷م) و 
نام‌آررترین آنان تاضی شهاب‌الدین احمد بن عمر زاولی دولت‌آبادی 
(د ۸۴۹ ق/ ۱۴۳۴۵ م) از نواخت و اکرام او برخوردار بودند, قاضی 
شهاب‌الدین که نزد.ابراهیم شاه از احترام پسیار برخورداز بود: اثاری 
چند از جمله فتاری ابراهیم شاهی را به نام او نوشت (اریاناه ۷۵۸۱ 
مأخذ: آریانا, ذیل دابراهیم جرنپرری»؛ باسورث, کلیفزرد ادنوند, سلسله‌های اسلامی» 
ترجمة فریدرن بدره‌ای, تهران, ۱۳۲۹ ش؛ حکمت, علی اصفر, سرزمین هند, تهران+ 
۷ تشن سلیخ: غلامهسین زیدپوزی, ریاط السلاطین, به کرششن نولوق عبدالخق 
عابد, کلکته. ۱۸۹۰ .م۱ بیهرندی, ایحیی بن. امد نارین. مبارکشاهي: به کوشش 
محبدهدایت حسین, کلکته, ۱۱۳۱ م* عبدالرزاق سبرقندی, مطلع سعدین و مجمع 
یحرین, به کرشش محمدشلیع, لاهرر, ۱۳۶۸ق؛ فرشته, محمدفاسم, تاریغ, کانپور, 
۰ ق: نهارئدی؛ "ملاعپدالباتی: مأثر رخیمی: به کوشئن محند خسین هدایت: 
۷ یزه : ۱ 
وب مر هتوب عطا عتواع2 ,حنقما نامب 1 بآ بتناکه‌نبم 
۷0 ۱۳ لفط رجماطهتا ند ی قاط زد 


پخش تاریخ 


اپراهیم طباطا.. نک آل طباطبء 


ابراهیم غزنوی 2۹ 


ابراهیم عادلشاه آول. نک عادشاه ارّل. 
ابراهیم عادلشاه درم نک: عادلشاه دوم. 
اپراهیم عَبدالقادرٍ مازنی». نکد مازنی. 


اپراهیم.غافقی: ابواسحاق بن احمد بن عیسی (۶۴۱ ۷۱۶۰ 
۱۴۳۵ ۱۳۱۶م)» نحوی, قاری و فقیه مالکی. در اشبیلیه (سویل) 
زاده شد و.در سب درگذشت و به همین سبب وی را اشبیلی وسبتی 
گفته‌اند. علت انتساب ار به غافق, از قلعه‌های نزدیک اشینلیه, دانسته 
نیست. اندک اطلاعی. که از ار هست. در هنة مأخذ به یکسان تکرار 
شده است و آن نیز باید همان روایتی باشد که شاگرد وی ابوالقاسم بن 
عمران خضرنی برای ذهبی نقل کرده و ابن حجر خلاصن آن را آوزده 
است (۰)۱۲/۱ ری در آغاز کودکی: ذر" اشنبیلیه می‌زیشت و جون 
انپانیایبها بر آن شهر چیره شدند: وی را در ۶۴۶ ۱۲۴۸/۵ م به سبته 
در ساحل تون بردند. در آنجا به آموختن خدیث. فقه و نحو پرداخت 
و قرآن را به هفت قرائت فراگرفت و بعدها کتابی نیز درباره قرائت 
نافم نوشت: ابا پیش‌تر به صرف و نحو همت گمائنت و کتابب سیبویه 
را زد استاد خواند و سرانجام به زباندانی در سر اسر مغرب نامور شد, 
شرحی بر: کتاب.الجمل زجاجی (د ۳۳٩‏ /۹۵۰ م) به وی نسبت 
داده‌اند, 

مأخذ: ابن حجر عسقلائی, احمد بن علی, الدررالكامنة, حیدرآپاد دکن, ۱۳٩۲‏ ق؛ ابن 

عماد, عبدالحی, شذرات الذهب. تاهره, ۱۳۵۱ ق, ۱۳۸/۶ تونکی, محمود حسن, معجم 

المسنفین, بیروت, ۱۳۲۴ ق, ۵۲/۳ ۱۵۳ حاجی خلیفه. کشف الثلنون, استانبول: 

۱ ۰۳/۱ ۶! سیوعلی: جلالالدین: بقية الوعاة: به کوشش محندأپوالفضل ابراهیم, 

تاهره. ۱۳۸۴ ق, ۱۴۰۵/۱ یافعی, عبدالله پن اسمد, مرأة الجنان, بیروت: ۱۳۹۰ قه 

۰۵۶۴ آذرتاش آذرنوش 


|براهیم غزلوی:. (د۳۵۵ ق), نک ابواسحاق ابراهیم بن البتکین, 


ابراهیم غزْْری» . سلتان ابوالمظفر ظهیرالدوله رضی الدین 
ابراهیم پن مسعود پن محمود بن سیکتکین, نهمین (منهاج, ۲۳۸/۱) 
چانشین ناصرالدین سبکتکین (بدون احتساب مسعودبن مودود, طفلی 
که پیش از جند هفته سلطان نبود) و پانزدهمین امیر از امرای سلسلة 
غزنوی (لين پول, ۲۵۹؛ زامباور ۴۱۸.,۴۱۶, با احتساب سعودبن 
مودود). 

آغاز زندگی:. ابراهیم در ۴۲۴ ق/ ۱۰۳۳ م در هرات زاده شد 
(منهاج: ۱۲۳۹/۱ فصیح, ۲ او نهمین و آخرین فرزند سلطان 
مسعود اول (حک ۴۲۱ ۴۳۲ ق/ ۱۰۳۰ + ۱۰۴۱ م) و به هنگام. کشته 
شدن. پدرش. کودكي,خردسال بود. زنانی که عبدالرشید. مخمود (حک 
۱ ۴۴۴ ق/ ۰۱۰۳۹ ۱۰۵۲م) بر غزنین فرمان می‌راند, یکی از 
غلامان سابق سلطان. محمود به نام طغرل و معروف به کافر.نعمت يا 
ملعون بر وی شورید و او را.با ۱۱ تن از شاهزادگان غزنوی به قتل 
رساند. و بر تخت غزئین نشست. در این زمان ابراهیم. و برادرش 
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فرخزاد در زندان برغند با بزغند محبوس بودند. طغرل کسانی را از پی 
قتل این دو بدان جا گسیل داشت, ولی کوتوالی که نگاهبانی قلعه را به 
عهده داشت. در تحویل فزخزاد و ایراهیم به:مأموران یکی دو روز 
درنگ کرد تا اينکه پیام‌گزاران خبر هلاکت طفرل کافر نعمت را آوردند 
و بدین‌سان این دو شاهزاده از مرگ رهایی یافتند (منهاج, ۰۲۳۶/۱ 
۷ ۳۷/۲ ۳۲۸). بزرگان مملکت که در انديشذ یافتن پادشاهی 
بودند. از وجود این دو امیرزاده در قلعة پرغند آگاه شدند و روی 
بدان‌جا نهادند. نخست خواستند ابراهیم را به شاهی بر گزینند. لیکن 
چون ضعفی بر او استیلا یافته بود و از طرفی نیز درنگ بیش‌تر را روا 
نمی‌دیدند.. فرخزاد را بز: تخت نشاندند. در دوران سلطنت فرخزاد 
(۴۴۴ ۴۵۱۰ ق) ابراهیم را به قلعذ نای در وچیرستان (اجرستان 
کنونی) منتقل کزدند: پس از در گذشت فرخزاده ابرافیم زا از بند بیرون 
آزرده به سلطنت بر گزیدند (همو, ۰۲۳۷/۱ ۱۲۳۸ نظانی عروضی, ۴۵). 
بیهقی تاریخ چلونن اپراهیم زا دوشنبه ۱٩‏ صنر ۴۵۱ ق طیط: کرده 
است. (ص ۱۳۷۸ 

دوران سلطنت :. جون جبران خرابیها و خسارائی که. به دنبال 
شکست سلطان مسعود از سلجوقیان و در عهد حکومت جانشینان او به 
قلمرو غزنوی وارذ آمده بود نیاز به آرامش داشت, ابراهیم که با وجود 
جوانی سلطانی مذّبر و دوراندیش بود, بر آن شد که با سلجوقیان. 
نیرومندترین حریف غزئویان, از در اتحاد و دوستی درآید. این بود که 
در نخستین سال سلطنتش با چفری بیک دازود بن میکائیل بن سلجوق 
امیر خراسان رسماً مصالحه کرد و طرفین متعهد شدند بر آنکه هر یک 
بدانچه در تصرفب. دارنده خرسند باشند و.از آن پس قصد متصرفات 
یکدیگر را نکنند. زیرا بدین نتیجه رسیده بودند که هر نوع منازغهای 
جز قتل نفوس, اتلاف مال و ویرانی بلاد حاصلی نخواهد داشت (ابن 
اثیره ۵/۱۰ ۶): با این مصالحه یک جنذ به جنگهای طولانی میان دو 
خاندان غزنوی و سلجوقی پایان داده شد (ذهبی, .)۲٩۷‏ این ترک 
مخاضمه به اپراهیم فرصت دا تا به اصلاح نابسامانیها: ترمیم ویرانیها 
و اعادهٌ آبرو و اعتبار از دست رفتة غزنوبان قیام کند. او پرای تحکیم 
بیش‌تر مبانی مودت با سلجوقیان دخترانی از این خاندان برای پسر یا 
پسرانشی گرفت و دختری به آنان داد. حسینی یکی از این پیوندهای 
زناشویی را میان مسعود پسر ابراهیم و دختر الب ارسلان می‌داند 
(صص ۱۶ ۵۸), اما گزارش او و دیگران در اين مورد بخصوص تا 
حدی مفشوش به نظر می‌رسد. در وضلت دیگر که در ۴۵۶ ق| ۰8۴ ۰ 
رخ داد, ابراهیم دختر خود. را به ارسلان ازغون سر الب ارسلان داد 
(یاسمی» ضن «ی»), سومین پیونده امیان مسعودین ابزاهیم: و دختر 
ملکثباه سلجوقی به نام گرهرملک یا گوهزخاتون, ملقب به مهد عراق 
صورت پذیرفت (حسینی::۵۸). که ثعره آن بهرامشاه بود. از فراین 
تاریخی چنین برمی‌اید که وصلت مسعود بن ابزاهیم با دختر ملکشاه از 
پی: حادثه‌ای صورت گرفت که امکان داشت صلح. و اتخاد.میان دو 
خاندان سلجوقی و غزنوی را از میان ببرد..ابن جوزی در گزارش 


وقایع سال ۴۶۶ ق/ ۱۰۷۴ م می‌نویسد که در عهد سلطان ابراهیم 
لشکریان غزئه خروج کردند و قصد تعرض به سرزمینهای ملکشاه را 
نمودند: ایازین الب ارسلان, برادر ملکشاه: بز آنان تاخت؛ ۷۰۰ نفزاز 
آنان آمان خواستند و باقی ماندة لشکر به غزنه گریختند و ایاز پس از 
اندکی تعقیب دنت از اين کار کشید و په بلخ بازگشت و ۳ زوز بغذ 
درگذشت. بنابراین ملکشاه خود حل مسألة غزنویان را به عهده گرفت 
(ص ۱۶۷). گویا در همین زمان بود که ابراهیم با واقف شدن از تصد 
حفلةٌ ملکشاه به غزئین. حبل معروف خود را که غالب مورخان به 
تفصیل: از آن سخن گفته‌اند: به کاز ب 
سپاه ملکثیاه نوشت. چنین وانمود کرد که بزرگان بارگاه و شران لشکر 
سلطان سلجوقی به خواهش آبراهیم و به هوای یافتن پاداش, ملکشاه 
را به سوی غزئین برانگیختهاند با این نیت که چون با سپاه غزنین 


بست. او در نامه‌هایی که به سرآن 


روبه‌رو شوند» ملکشاه را رها:کرده: به ابراهیم بپیوندند. این نامه‌ها به 
گونه‌ای عمداًبه دست ملکشاه رسانیده شد و چون سلطان سلجوقی از 
مضمون آنها اطلاع یافت. بی آنکه در این پاب سخنی با سران سپاه 
بگوید, عنان حمله از غزنین باز گردانید. ذر همین ایام (۴۶۶ ق) سلطان 
ابراهيم. تحف و, هدایایی برای ملکشاه فرستاد و ضمن درخواست 
صلح, از دختر او گوهرخاتون, خواهر سنجر, برای پسر خود مسعود 
خواستگاری کرد. ملکشاه ی 
آگاه: نشده بود: هر دو خواهش او را پذیرفت (ابن ائیز, 1۱۶۷/۱۰ 
فرشته, ۴۸؛ فدائی. ۵٩‏ - ۶۱): 

لشکر کشی به هند:. چرن ابراهیم خاطرش از ملکشاه آسوده شد: 
به فکر گسترشن متصرفات غزنویان در هند افتاد. بعد از سلطان محمرد 
و سلطان مسعود دز میان سلاطین غزنوی تنها سلطان ابراهیم به کثرت 
فتوحات در..هند: شهرت دارد.. انجه مورخان بدان تصریح دارند. 
حملات ابراهیم به هند در ۰۴۷۱ یا۷۲۰ق روی داده است (ابن‌ائیر: 
۰ - ۱۱۴؛ ابوالفداء, ۱۱۹۴/۸۲۱۱ ابن‌الوردی,۵۴۹/۱؛ فدائی: 
۶۱ و اگر هم ابراهیم پیش از تاریخ یاد شده لشکری به هند. کشیده 
باشد: گویا خود همراه آن نبوده؛ بلکه این کار: به فرماندهی سرداران با 
احتمالاً فرزندش سیف الدوله محمود بوده است. قدر مسلم آن است که 
حتی پیش از ۱ ابراهیم بر بخشهایی از هند تسلط داشته و محمود 
از ۴۶۹ق] به مدت ۳ سال از جانب او بر آن بخشها حکومت می‌کرده 
است (سهیلی, ۰۱۳۱ ۱۲۲). اگر ۴۷۲ق/۱۰۷۹م را سال حملة ابراهیم 
به هند بدانیم» این سال مصادف با زمان عزل محمود از حکومت هند و 
دستگیر شذن او و زدیکانش به فرمان ابراهیم بوده انست. از این روی 
این توهم پیش می‌اید که شاید شتاب در خنثی کردن پیامدهای نامطلوب 
عرل محمود. انگیزه لشکر کشی اپراهیم به هند راء تشدید کرده باشد. 
مخمود را متهم کرده بودند که قضّد داد به خدمت ملکشاه زود از این 
رو سلطان ابراهیم بر او خشم گرفت و دستور داد تا ار را دستگیر و در 
قلعه‌ای زندانی کنند (نظامی عروضی, ۴۴ ۰ ۴۵). باری ابر آهیم به هند 
رری کرد. مرز جنوبی پنجاب زابرید و قلعد اجودهن:. ذر.۱۲۰ 


فرسنگی لاهور را (ابناثیره ۱۱۳/۱۰؛ حستی: ۵۸/۱) که امروز به 
پاکپاتن معروف است تسخیر کرد (اکرام, 38).آنگاه راهي قلعذ روپال 
شداو پس از تصرف آن به دره‌لوزه روق آورد. در این ناحیه بة گروهی 
از احفاد خراسانیان برخورد که گفته می‌شد افراسیاب تورانی آنان زا 
از: خراسان بیرون رانده و در آنجا مستقر ساخته بود: اینان جون دز 
جایگاه بسیار استواری متوطن بودند: و دستیابی به آنان ناممکن 
می‌نموذه شاهان هند هیچ گاه:متعرضن آنها نشده بودند: ابرزاهیم این قرع 
رابه اسلام دعرت کرد: ولی آنان ضرباز زدند و بتابراین ویبا آنان به 
جنگ پرداخت و مقهورشان ساخت (ابن‌اثیر همانجا؛ خستی, هنانجا! 
بیرخواند, ۴+/, در این زمان فرمانده لشکر ابراهیم دز لاهور: 
ایوالنجم زریر: شیبانی از آل بوحلیم: ممدوح ابوالفرج زونی (صص 
۴۹ بود.: این سردار با کفایت و هوشمند پنارش؛ قلوج او 
تائیتر را گشود. (اکرام: 28:39) و سلطان ابراهیم. حکومت. هم 
متصرفات هند.را به وی تفویض کرد, لیکن او راه ناسپاسی پیش گرفت 
ز با راجگان محلی سازش کرد و بر سلطان ابراهیم شورید. کاز به 
جنگ و جدال کشید و ابوالنجم شیبانی به دست سپاهیان ابر اهیم اننیز 
و در خصار ای به زندان افتاد (همایی, تعلیتات: ۷ از همین 
زمان به بعد بود که .ابزاهیم بر شکه‌هایی که به نامش ضنرپ می‌شند خود 
را «سلطان» خواند (512, ذیل غزنویان), ار نخنستین و يا به زوایت 
باسورت (۷/94) دومین امیر از غزنویان بود که به تقلید از طغرل 
سلجوقی لقب سلطان را بر سکه‌های خود نقش کرد. پیش از آن سلطان 
محمود و سلطان مسعود این عنوان راادر سنکه‌های خود قید نکرده بودند 
(یاسمی: ض «یا»): دوران سلطنت آرام ۲ صلح‌آمیز سلطا ابراهیم 
عضر طلایی پنجاب در عصنر غزنوی را تشکیل می‌دهد و دز این دوزه 
لاهور یکی از مراکز عظیم فرهنگی به‌شنمار می‌آمد (اکرام» 39). پاری؛ 
ابراهیم پس از گشودن چند دژ استزار و بسط دامن نفوذ دولت غزنوی 
در هند. با غنائم فراوان و به گنت فدائی (ص ۶۱) «با سد هزار بندة 
نکورخبار و زر ز گوهر بسیار به غزنین باز گشت.» چندی بعد در 
۰ ۸۱۰۸۷ یکی دیگر از پسران خود.به نام علاءالدوله مسعود را 
به جای سیف‌الدوله محمود که مدتی بود مفضوب و معزول شده بود, به 
ولایت هند بر گماشت (همایی, مختاری‌نامه, ۱۸۳). 

سال. و فات:. پیش‌تر. تاریخ‌نویسان وفات ابراهیم را در ۴۹۲ق ! 
۹ ضبط. کرده‌اند. اما از اين میان ابناثیر مرگ:او را طی 
رویدادهای ۸۱ اورده اسث (۱۶۷/۱۰) و بعضی از موزخان پین از 
او‌مانند این‌الوردی (4/۲) و هندوشاه استرابادی مشهور به فرشته نیز 
(ص )۴٩‏ از وی تبعیت کرده‌اند. قرائن تاریخی اغلب ۴۹۲ق را تأیید 
مین کنند:: اپوالفداء: (۱۹۹/)۲(۱). مرگ" ابراهیم را ضمن وقایع ۴۸۱ 
اورده؛ ولی اذعان دارد که.۴۹۲ق اقوی است:.با توجه به:اینکه آغاز 
پادشاهین. ابراهیم صفر ۴۵۱ق و سال مکش بنا به اصح.اقوال, شوال 
۲ بوده: پنن مدت سلطنت او به۴۱:سال و۸ ماه می‌رسد و این با 
گزارش منهاج سراج (۲۳۹/۱) و بناکتی (ص ۲۲۸) که مدت سلطنت 
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ار را ۴۲ سال ضبط کرده‌اند منطبق است. با اين حساپ, در میان 
سلاطین غزنوی, ابراهیم طولانی‌ترین مدت ساطلت را داشته است و 
اینکه در مجمل‌لتزاریخ رالقضضن طول ساطنت ابراهی ۷ سال ذکز 
شده اشتباهی فاحثن" است (ص ۴۰۵). 

فرزندان:: ابراهیم صاحب فرزندان متعدد بود. منهاج سنراج تعداد 
اولاد ار را ۴۰ دختر و ۳۶ پر (۲۳۹/۱) دانسته و اسانی پسران او را 
در تاریخ خود (۲۳۸/۱) نقل کرده است. منهاج می‌افزاید که ابراهیم 
جملة دختران خود را به «سادات کرام و علماء با نام» داد (۴۳۹/۱): 
یکی از اب دختران در حبالً جد سوم منهاج سراج به نام امم 
عبدالخالق جوزجانی بود که منهاج شنرح. مقدمات ازدواج او را در 
طبقاث خود آررده است (همانجا): 

ارصاف اخلافی: هم مورخانی که ترجمة اخوالی از سلطان 
ابر اهیم نوشته‌اند: او را مردی دینداز, خدای‌ترس»: پرهیزگار, پاک 
اغثقان دادگستره رعیت‌پرور: ذوراندیش, اهل عمران و آبادی ز با 
سیاست توضیف کرده‌ند. او ختی در ایام شباب از لذات نفسانی دوری 
می‌جسته" است: (هفو» ۱ اپن‌الوردی, ۰ ۹/۲؛ ابوالفداء»: 
۱۸۰/۲(۱: شپانکاره‌ای:. 1۸۵ میر خواند:: ۱۱۳۷/۴ فرشته, ۳۸). 
نوشته‌اند که .او در"سال نسه ماه رجب: شنعبان و رمضان را روژه 
می‌گزفت (خوانذفیزه ۲ غفاری,:۱۰۴). و چون «در مسلمانی و 
اعتقاد دز حد سلطان محموذ بود» و از جنگها مظفر و پیردز بیردن 
می‌آمد, او را محمودثانی می‌خواندند (نفیسی, «آثار گمشده..»: ۱۳۵). 
از مستمندان و نیازمندان دستگیزی می کرد و حتی نوشته‌اند؛ شبها دز 
محلات غزنین می‌گشث و.به بیوه‌زنان و محتاجان غذا می‌رساند. در 
عهد او «داروی جشم رشربت بیماران و غذای پرهیزگاران» از خزانة 
ار فزاهم می‌شد (قزوینن» ۸٩‏ دولتشاه..۷۵).. در رعیت‌بروری د 
اجرای عدالت بسیاز: کوشا بود. حکایتی که نظام‌الملک دربار؛ کمیابی 
نان و اقدام قاطع سلطان ابراهیم در رفع: فوری آن مضیقه و به مکافات 
رساندن عامل آن آررده (ص.۵۳) بیانگر مردم‌دوشتی و دادگستری 
ارست. به ترمیم خرابیها: و, ایجاد آبادیها سخت. علاقه می‌ورزید. 
ویرائیهایی را.که بر ار جنگهای زمان سلطان مسعود و پس از آن به 
مملکت وارد آمده پود: ترمیم کرد و چندین تصبه مانند خیزاباد و 
امن آباد و غیره (منهاج» ۱ قرویلی: )٩۰‏ و نیز شنمار بسیاری 
خانقاه: ریاط..منتجد و"مدرسه در راه" خدا پنا کرد (بناکتی: ۱۲۲۸ 
دولتشاه: ۷۵؛ نفینی.. همانجا). انوالحسن طبزی ملقب به کیای 
هراننی,. از فقهای: آن:زمان: که وقتی از"جانب سلطان برکیارق به 
زسالت نرد ابراهیج رفته بود: از اموال فراوان و اسباب سنعادت دنیوی 
دزباز او به لحنی تشنین‌آنیز خن رافدة است:ولن اضافه می‌کند که 
دز.خین گفتوگو انراهیم زا به مناسبتی گربه دست داد و گفت «هیچ 
خانه‌ای برای خود نساختم مگر آنکه پیش از آن مسجد یا مدرسه‌یا 
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2۲ ابراهيم غزنوی 


رباطی بنا کردم» (ابن‌کثیر ۱۵۷/۱۲؛ این‌جوزی, ۸۰٩‏ ۱۱۰ 
اگر در نظر آوریم که ابراهیم وارث کشسوری جنگ‌زده, ویران با نظامی 
از هم گسته بود و او در رفع تبام این نارسایبها و خراییها توفیق یافت 
و اعتبار و آبرویی برای دودمان غزنوی از نو به دست آورد. به درجة 
کیاست, تدبیر» حزم و توا ملک‌داری او پی می‌بريم. با اینهمه, او از 
کار خود خرسند نبود و به ابهت و عظمت اولیهٌ خاندان خویش که تا 
پیش از سلطبت پدرش بسعود اول برای این سلسله فراهم آمده بو و 
به از هم گسستگی و فتوری که از آن پس در ممالک غزنوی پدید آمد و 
ینکه ار قادربهبزپس گرفتن متصرفات از دست رفتذ آمرای غزنوي 
پیش از مسعود نبود, دریغ می‌خورد (ابن‌اثیر, ۱۶۷/۱۰ -۱۶۸! حسنی 
۱ هرچند ابراهیم نتوانست قلمرو غزوی را به وسعت و شکره 
عهد: مبکتکین و مخنود برننانده ولی تا حد ریاد :عظنت از دنت 
رفته را اعاده کرد. اعتبار و حیثیت او تا بدان پایه رسید که شاهان 
سلجوقی از پاب اجترام او را پدر خطاب می‌کردند (مستوفی, ۴۰۴). 
در پازه‌ای از منابع از او به عنوان «سنیدالسلاطین» باد کرده‌اند (منهاج, 
۱ غفاری. ۱۰۳ - ۱۰۴). شاید علت آنکه سلطان علام‌الدین 
غوری که در ۵۴۵ق / ۱۱۵۰ به انتقام خزن در برادرش: ضمن قتل‌عام 
غزنینیان به مدت ۷ شبانه‌روز, دستور داد جناز؛ هم سلاطین ,غزنوی 
بجز سلطان محمود, سلطان: مسعود و سلطان اپراهیم را از خاک 
برآورند و پسوزند (منهاج, ۳۴۳۱ - -۳۴۴), حسن شهرت ابراهیم بوده 
است, با آنکه ابراهیم هم جذ اول بهرامشاه, عامل هلاکت برادران 
ی ی ی ی 
و بهراشاه) چند سالی, بیش نبوده است. از جمله فضایل سلطان 
ابراهیم یکی نیز خط خوش او بوده است. .معروفب است که در ایام 
سلطنت خود هر سال قرآنی به خط بسیار خوش می‌نوشت و با اموال 
فراوان به مک معظمه (غفاری, ۱۰۳ - ۱۰۴) و به روایتی یک سال به 
مکه و سال دیگر به مدینه می‌فرستاد (فرشته, ۴۸). 

یزر گان و شعرای درباز: گروهی از رجال و شعرای ايران به 
دربار سلطان اپراهیم منسوبند که بعضی از آنان در ریخ نامی به هم 
رسانده اند, از آن جمله‌اند: ۱. ثقةالملک طاهربن علی‌بن مشکان از 
اکابر فضلا و اعیان دولت غزئوی که مخصوصا در عهد ابراهیم و 
پسرش مسعود از حرمت و پایگاهی برخوردار بود. بقةالملک همان 
کسی . است که بسعودسعد سلمان ب پس از سالها تحمل رنج زندان به 
شفاعت او از بند رهایی یافت (نظامی عروضی: ۲۵). نیز هموست که 
وقتی ,دریافت سنانی. به هنگام گردآوری اشعار مسعود سعد, ائیعار 
دیگران را به سهو در دیوان این شاعر وارد کرده انست, وی را به 
ائنتباهش متوجه ساخت (مختاری, ۰۶۲۸ جائبیه ۶). سنائی در مثنوی 
کارنامة بلخ از او یاد کرده است ( (مدرس رضوی: ص ,اصه)؛ ۲ قوام 
الملک نظامالدین ایرنصر هية آلله فارسی, از رجال و امرای فاضل و 
با کفایت دربار ابراهیم. خانقاه عمد در لاهور یکی از کارهای خیر او 
بوده. ایست (عوفی. ۷۱).. وی همان کسی است که وقتی مورد خشم 


مسعودبن اپراهيم واقع شد, مسعودسعد نیز یه سبپ انتساب و ارتباط با 
اين. مرد بزرگ ۸ سال در زندان به سر برد (نظامی عررضی, 
همانجا)؛. ۳. ابوسهل خجندی, زیر سلطان ابراهیم که قبلاً دبیر 
بارگاه پدره عم .و برادر اين سلطان بود. وی از فجول فضلای عصر: 
خود بود. سرانجام ابراهیم پر او خشم گرفت و دستور داد هر دو چشم 
او رامیل کشیدند؛ ۴ , عبدالحمیدین اجمدین عبدالصمد وزیر زاده‌ای 
که پس از ابوسهل خجندی ۲۲ سال وزارت سلطان ابراهيم و ۱۶ سال 
دزارت مسعودین, ابراهیم را برعهده داشت و در نشر معدلت و قطع 
ریشه‌های پیداد و احیای رسوم نیک از پدر نامدارش پیشی گرفت. وی 
یکی از معدوحین ابوالفرج رونی بود و در ارایل ساعلنت بهرامیاء‌بن 
سعود به شهادت رسید. (منشی کرمائی, ۳۷ عقیلی, ۱۹۵)؛ ۵ 

لوا ای قرب کف کی اد یار شهار راب سامت 
عالی در دربار ابراهیم بود که از طرف این سلطان با تصدی منصبی 
(همایی, تلیقات, ۷۴۹) یا به قول عوفی (صص ۷۲- ۷۳) تعید بد 
هندوستان فرستاده شد و همانجا در گذشت؛ ۶ قاضی _ابوحنیفةً 
اسکافی,مروزی, از شعرای مورد عنایت سلطان ابراهیم و از آشنایان 
نزدیک ابرالفضل بیهقی بود که به دستور همین سلطان شغل اشراف 
«ترنک» در ناحیة بست, به وی واگذار شد (بیهقی, ۵ بیهتی ۴ 
قصیده از اشعار اسکافی را در تاریخ خود آورده است: که حکایت از 
تبحر و قدرت شاعری قاضی ابوجنیفه دارد. مجمو ع اشعار باقی ماندة 
اسکافی بد :۲۰۰ بیت می‌رسد (نفیسی, تاریخ. نظم و نشر: 4)۴۴. ۷ 
امیرمسعود سعدین سلمان, که با پدرش در سایة حمایت سلطان ابراهیم 
قرار داشتند, وقتی ابر اهیم حکومت هندوستان را به فرزند خود بحمود 
داد, معود در بیلک نیمای وی به آن سرزمین رفت. پس از آنکه در 
۲ ۹ محمود مورد سوء‌ظن و بی‌مهری پدر قرار گرفت و بد 
دستور وی دستهیر. شد, مسعودسعد هم با دیگر مصاحبان محمود بد 
زندان افتاد. این رویدادنقطة تیره‌ای در دوران حکومت سلطان ابراهیم 
به شمار می‌آید. مورخان و تذکره نویسان غالبا او را از این بابت 
سرزنش کرده اند: نظامی عروضی این کار ابراهیم را یک «بدنامی در 
آن خاندان بزرگ» خوانده و متحبر است که عمل او را بر چه حمل 
کند: «پر ثبات رأی یا پر غفلت طبع یا ب 0 
۵ به هرحال رفتار وی را با مسعودسعد ناسترده می‌داند؛ ۸ 

اپزالفرج رونی..از قصیده‌پردازان نیمة دوم سده ۵اق, مداح سلطان 
ابراهیم و فرزندش_مسعود (رونی, جم) و خواچه مخمذین بهروزین 
اجمد. وزیر. سلطان ابزاهیم (مدرس رضوی: من «صه»)!. ٩‏ حکیم 
علمان‌بن عنر مختاری غزنوی از شعرای بزرگ اواخر قرن ۵ ز اوایل 
قرن:۶ ق و.صاحب دیوان مشتمل بر قضاید و غزلیات و قطعات: از 
مداحان: سلطان ابراهیم.. مسعودین ابزاهیم. و عضدالدوله شیرزادین 
سعود (همایی, تعلیقات, 4)۱۱ ۱۰ و ۱۱. حکیم راشدی ر جمال‌الدین 
ناصرین شمس غزنوی معروف به کافرک غزنوی یا کافرک غزئین از 
شعرای. منسوب به دربار. سلطان ابراهیم بوده‌اند. که نامی از آنان دز 


تذکره‌ها آمده, لیکن از هر کدام جز چند بیتی باقی نمانده است 
(نفیسی, تاریخ نظم و نشره ۴۳). 
آذ بیگدلی (طْ: ۱۰۶) ضمن بیان داستانی: از قصیده‌ای سخن 
می‌گوید که سنائی (د م ۵۳۵ ق / ۱۱۳۱م) آن را به هنگامی که سلطان 
ابراهیم عازم تسخیر قلاع هندوستانبوده در مدح این سلطان سروده 
است: لیکن با توجه به اینکه چنین قصیده‌ای یا قصاید دیگزی در مدح 
ابراهیم در دیوان سنائی یافت نمی‌شود, و از طرف دیگر آغاز شاعزی 
او مصادف با دوران سلطنت مسعودبن ابر اهیم بوده (مدرس رضوی: 
ص «تب»» «[4») سنائی را نمی‌توان از منسوبین دربار ابراهیم دانست. 
مأخذ: آذر بیگدلی, لطفعلی بیگ, آتشکده, به کوشی جعفر شهیدی, تهران, ۱۳۳۷ ش؛ 
ابناثیر, الکامل؛ ابن‌جوزی, یوسفه مرة الزمان, به کوش علی‌سریم, آنکاراء 12۱۹۶۸ 
ابن کییز, البداية رالئهايه تاهزه, ۱۳۵۸:۱۳۵۱ ق؛ ابن‌الرردی» زین‌النن عمر تتمة 
المختصر فی اخبار البشر, به کوششی احمد رفعت البدراری؛ پیررت, ۱۹۷۰ ابوالفداء, 
السختصر فی اخبار الشر, بیروت, دارالمعرفة (طبع افست!؛ ابوالفرج رونی: دیران: به 
کرشش محمرد بهدری دامفانی, مشهد. ۱۳۴۷ ش؛ بناکتی, دارودبن محمد, تاریخ: بد 
کرشتشی جعفر شعار, تهران, ۱۳۴۸ ش! بیهنی, اب الفضل, تاریخ, به کوشش قأسم غنی و 
علی‌اکبر فیاض, تهران, ۱۳۶۲ ش؛ حسنی, عبدالحی‌بن فخرألدین, لزهة الخواطر» 
حیدرآباد دکن, ۱۳۸۲ - ۱۴۰۲ ق ۰۱۹۶۲ ۱۹۸۱ع! حسینی؛ صدرالدین علی, اخبار 
الدرلة السلجزتية. به کرثش محمد اقبال, لاهوز, ۱۹۳۳ م؛ خواندنیز, غیاث‌الذین؛ 
دسنورالوزرا»: به کوشئن سعید نفیسی, تهران, ۱۳۱۷ ش؛ دولشاه سبرقندی, تدکرة 
الشمراه, به کرئش محمد رمشانی, تهران ۱۳۳۸ ش؛ ذهبی, شمس‌الاین محمد, العبر: 
به گوشش ابرهاچر محمدالسعید, بیروت, ۱۹۸۵ زامباور, ادوارد ریتر, نسب‌نامة خلفا و 
شهریاران؛ تر جمذ محمدجراد مشکور, تهران, ۱۳۶۵ ش! سنالی, مجدودبن آدم: دیران؛ به 
کرئش محمدتقی مدرس آرضوی, تهران» ۱۳۴۱ ش؛ سهیلی خوانساری, احمد, 
«حمارنای», ارمغان, من ۱٩‏ شم ۲؛ تهران, ۰۱۳۱۷ ش؛ شبانکاره‌ای, محمدبن. علی؛ 
مجمم‌الا تساب, به کوششس میرهاشم محدث, تهران, ۱۳۶۳ شی؛ عقیلی, سیف‌الدین, آثار 
الرزراه. به کرشش جلال‌الاین حسینی ارمری, تهران, ۱۳۳۷ ش؛ عرفی, محمد, 
لباپ‌الالباب, به کرشش ادرارد براون, لیدن. ۱۹۰۶ م؛ غفاری, قاضی احمد, تاریخ 
جهان‌آرا, تهران, ۱۳۴۳ ش؛ فدائی, نصراللا, داستان ترکتازان هند, به گوشش ۲: قریم, 
تهران, ۱۳۴۱ ش؛ فرشته, محمد قاسم, تارینم؛ کانپرر, ۱۸۷۴ فصیح خوافی, مجمل 
فصیحی, به کرشش محمود فرخ, مشهد, ۱۳۴۰ ش! قزوینی» یحبی‌بن عیدالللیف, لب 
التراریخ, به کرش جلال تهرانی: تهران, ۱۳۱۴ شی؛ این‌پول, استانلی, طبقات سلاطین 
اسلام, ترجمة عباس اقبال, تهران: ۱۳۱۲ ش؛ مجمل الترازیخ والقصص, به کوتش 
ملک الشعراء بهار, تهرآن؛ ۱۳۱۸ ش؛ مختاری غزنوی, عثمان‌بن عمر, دیران؛ به گوششن 
جلال‌الدین همایی, تهران,.۱۳۴۱ ش؛ مدرس رضوی, محمدتقی, مقدمةٌ دیوان سنائی؛ 
تهران, ۱۳۴۱ ش؛ مستوفی, حمدالله, تاریخ گزیده, به کرشش ادرارد براون: لشدن, 
۸ تق /۱۹۱۰؛ مسمودسمد سلمان, دبران, به کوشش غلامرضا رشید یاسمی, تهران؛ 
ش؛ مشی کرمانی, ناصرالدین؛ سائم الاسحاره به کوشش جلال‌الدین حسیلی 
ارمری. تهران, ۱۳۲۸ ثن؛ منهاج منراع, عثمان‌ین محمد, طبقات ناصری, به کرشش 
عبدالحی حبیبی, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ میر خواند, محمدبن خاوندشاه, روضة الصفا, تهرآن؛ 
۹ ش؛ نظام‌المللک, حسن‌ین علی, سیاست‌نابه, به کوشش محمد قزوینی, تهرآن» 
۴ شش نظامی عروضی: احمد, چهار مقاله, به کرئش محمد قزوینی, لبدن» 0۱۹۲۷! 
نفیسی: سعید, «آثار گمشد؛ ابزالفضل بیهقی»» مهر. س ۴ شد ۲, ۱۳۱۵ ش؛ هنوء تاریخ 
نظم و تشز در ایراثه تهران: ۱۳۴۴ ش؛ همایی, جلال‌الدین, مختاری تامذ, تهران, ۱۳۶۱ 
ش؛ همو, تعلیقات و مقدمه بر دیوان عنمان مختاری, تهران, ۱۳۴۱ ش؛ پاسمی: رشید, 
مقدبةٌ دیوان مسعردسعد, تهران, ۱۳۳٩‏ ش؛ نیز: 
۷۵۵ ومد هرا اه دماعناط »اعد مر که تممنناو۳ 0۸۵1۳ ,طعمسعوظ 
3016 مش ۵4 بطع1۳ ۵ وحعالط موه 11 *(1217 - 1000 22۰ 
رز روا عناادته ماخ له من .5 م1 *1ظ :1968 ,عوفناست 
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ابراهیم قزوینی, این محمدباقر, ن: ابراهیم‌موسوی‌تزوینی, 


ابراهیم. قژوینی:" این معصوم بن فصیخ حنینی (۱۰۶۵ 2 
۵ / ۱۶۵۵ -۱۷۳۲م)؛ فقیه و عالم. او در تبریز زاده شده ولی در 
قزوین زیست و همانجا در گذشت: تاریخ وفات او را ۱۱۴۸و ۱۱۴۹ق 
نیز نوشته‌اند (آقابزرگ, ۳۳۷/۳). وی نزد پدر خویش و چند تن از 
عالمان. بنام آن. روزگار مانند حسین بن. جعفر خوانساری, امیر 
عبدالباتی,. محمدباقر ‏ بن محمد. باقر هزار: جریبی ظروی, شخ 
محمدبهدی_ فتونی: عاملی,. شیخ.یوسف بحراتی صاحب حدالق, 
(۱۱۸۶ق /۱۷۷۲ع), محمدباقر مجلسی (۱۱۱۰ق/2۱۶۹۸), آقا جمال 
خوانساری و شبخ جعفر قاضی درس خرانده و از چهار تن اخیر 
اجازة روایت نیز یافته است (نوری, ۱۳۸۴/۳ مدرس, ۴۵۰/۴). هر جند 
تصریح نشده که قزوینن در کجا درس: خوانده. است:: اما گویا 
تحصیلات وی بیش‌تر در عراق و په خصوص در حوزهٌ علميٌ نجف 
بوده و عالم معروف شیخ عبدالبی قزوینی از ساگردان او به شمار آمده 
انست (مدرس: همانجا). همچنین نقل شده است که در کتابخانه‌اش 
۰ جاد کتاب وجود داشته که در تمام آنها اثزی از حاشیه ویا 
تصحیح ری موجود بوده است (امین, ۲۲۷/۲): بعضی از آثار وی 
عبارتند از سلاح المومنین در دعاء خطی و موجود در کنابخانة مر کزی 
آستان قدس رضوی (آستان قدس, ۲۵۰/۶) و نیز کتابخانة ابرالحسن 
اصنهانی (آقابزرگ, 2۲۰۹/۱۲ ۲۱۰ رساله‌ای در فرق ضغیزه و 
کبیره. (عربی) خطی, از مجموعه‌ای موجود در کتابخان مجلسن 
شورای اسلامی شم! (شوراء ۲۰۴/۵), مدرّس نام آن راتحقیق الصَفیرة 
رالکبيرة. آورده. است: (۴۵۰/۴)؛ تحصیل الاطمنان فی شرح زبدة 
البیان فی تفسیر آیات الاحکام من القرآن (زبدةالبیان تألیف مقدس 
اردییلی. است) . که نسخة. خطی آن .درکتابخان مجلس شنورای اسلامی 
شم ۱ (شورا؛ ۴۱۵/۱۶) و کتابخانة مدرسة آخوند (همدان: ۷۱-۷۰) 
موجود. است؛ تتمیم امل الامل (آقابزرگ ۳۳۷/۲)؛ حاشية علی 
مدارک الاحکام فی شرح شرائم الاسلام (همو, ۱۹۶۱۶) و حاشية بعلی 
مسالک الأفهام فی شرح شرا الاسلام (همانجا). افزون بر اینها آثاز 
دیگری هم به ابراهیم منسوب است از قبیل تحقیق البداء, تحقیق العلم 
الالهی؛ اجوبة المسائل الفقهية رالعقلیة, حاشیه بز شرح لععه, مقامات 
(نظیر مقامات. حریری), مجموعه‌ای از رسایل در علوم و نیز اشعار 
(امین, ۲۲۷/۲؛ مدرس, همانجا). 

ماخذ: آستان قدس, فهزست؛ آقابزرگ, الذریعة؛ امپن‌سحسن, اعیان الشیمة: بیروت. 

۳ شوراء خطی؛. مدرس». محمدعلی, ریحانةالادب» تبریز, ۱۳۲۶ شی؛ ور 

طبرسی, میرزاحسین, مستدرک الرسائل, تهران, ۱۳۱۸ - ۱۳۲۱ق؛ همدان, خلی. 

حسن پرسفی اشکوری 


ابراهیم قوام فاروقی. _ فرهنگ ویس, صوفی و شاعر پارسی 
زبان در سدة ٩‏ ق/ ۱۵ م. اهل مره شهری در بهار, از آیالات شرتی 
هند و مولف فرهنگ شرفنامة متیری: 


۴ ابراهیم قویری 


آگاهی مختصری که اژ زندگی ابراهیم فاروقی در دست است. 
بر گرفته از فرهنگ اوست. وی در زمان ابوالمظفر باریک شاه (۸۶۴- 
۹ ۱۴۵۹.- ۱۴۷۴ م)» از امرای. بنگال.می‌زيشته. و چون به 
شرف‌الدین احمد بن بحیی منیری, از مشایخ فرقهٌ جشتیه, ارادت 
خاض داشته, تألیف. خودرا به نام او کرده است. آرامگاه ابراهیم در 
شهر. لکهنو و زیارتگاه مردم است (نقوی, ۶۲). 

آسار: ائرشناخته شده ابراهیم فاروقی شرفتامة منیزی است کهدر 
۷ ۱۴۷۲/۵ م, فراهم آمده است. این فرهنگ به چندین باب و هر 
پاپ به چند فصل تقسیم. شده است, تنظیم ابواب برحسب حروف اول 
کلمات: و ترتیب فصول برحسب حروف آخر.است: ضبط کلمات به 
دقت داده شده و موّلف پرای معانی آنها شواهدی. از شعرای متقدم 
آورده و به اغاز خود نیز دز بزخی موارد استشهاد کرده است. دز آغاز 
هر باب قصیده‌ای در بارهٌ همان باب درج کرد, و در پایان هر فصل به 
ذکر لغات ترکی پرداخته است. از خصوصیات این فرهنگ. علاوه بر 
اشتمال بر بسیاری از لغات غزبی؛ آرردن مترادفات برای اغلب 
راژه‌های فارسی از لفات اردوست. دیباجه فرهنگ متضمن منظومه‌ای 
است. در حمد و ثنای خداوند. ستایش پیغمبر اکرم و تکریم شیخ احمد 
منیری و مقدمه‌ای به نثر دز بیان معانی حروف مفردهٌ فارسی و ترکی. 
مّلف در پایان کتاب, ابوالمظفر باریک شاه راستوده است (صص ۱ - 
۴ ۱۱۷ ریوه 11/492-493! نقری؛ ۶۲ ۰ ۱۶۳ مر کزی:.۲۲/۳), 
سخه‌های متعدد اين فرهنگ در کتابخانه‌های ایران و دیگر کشورها 
موجود است. 

قرهنگ نویسان بعدی, در تألیفات. خویش .از شرفنامه. بهره 
جسته‌اند. انجو شیرازی شرفنامه را از منابع مورد استفاده خویشن بر 
می‌شمرد.(ض,۶) و اين یوسف شیرازی با ذکر دلایلی: بر آن است که 
اپراهیم اصفهانی.. فرهنگ. خود (فرهنگ. ابراهیمی) .را با اندک 
تغییر اتی از شرننامه برگرفته است. (سپهسالان:: ۲۳۰/۲). 

اینکه بعضی از موّلفان ابراهیم فاروقی را معاصر شرف‌الدین احمد 
منیری دانسته‌اند. درست. نیست, زیرا مولف در بایان دیباجهٌ شرفنامه 
(نسخه خطی دانشگاه».۳) برای شر ف‌الدین احمد طلب مغفرت می‌کند, 
و نیز با توجه به اختلاف زمانی فاحش میان سال وفات شرف‌الدین 
احمد (۷۸۲ ق/ ۱۳۸۰ م) و سال پایان فرهنگ شرتنامه (۸۷۷ ق) 
معاصر بودن آن دو ناممکن به نظر می‌رسد. اینکه ابراهیم فرهنگ خود 
را به نام شیخ شرف‌الدین کرده است. به. سیب تعلق این دو به یک 
سلسله (چشتیه) و نیز ارادت ابراهیم به شخصیت. شرف‌الدین بوده 
است.. ابراهیم فاروقی دیان شفری"هم داشته انست: که آقاپذرگ 
(۸۰۱/)۳(۹ 2 ۱۱۱۵) به أن اشاره کردة است: 

ماخذ:_ آقا بزرگ, الذریة؛ انجو شیرازی, حسین, فرهنگ جهانگیری, به کوشش رحیم 

عفیفی, مشهد. ۱۳۵۱ ش؛ سپپسالار, خطی؛ فاررقی, اپراهیم, شرفنامه, نسخه ختلی 

دانشگاه تهران: شم 1۲۹۰۶ مزکزی, خطی؛ نقوی؛ شهزیاره فرهنگ نوی فارسی در 

هند و باکنتان: تهران, ۱۳۴۱شن؛ تبزه ۱ 

ره ۱۱۱ 


۰ ,000ص اکن 
علی بته‌کی 
]براهیم. قوّیزی: :.ابواسحاق, دانشنندآمنطقی, مفتر.کتنهای 
منطق ارسطو ز هندسه‌دان قرن ۳ق/٩م.‏ از جزئیات زندگی و تاریخ تولد 
و مرگ او آگاهی دقیقی در دست. نیست. جز: اینکه گفته‌اند در.زمان 
شانزدهمین: خلیفد. عباسی: المعتضد .بالله (خلافت: ۲۷۹ - ۲۸۹ق.| 
۳ - ۹۰۲م) حیات و شهرت داشته است. اهمیت علمی قوبری در 
این اسبت.که متطق و,.حکمت راهو عالم اسلانی ثرویج و تدرین:کردة 
است و جزو ناقلان این علوم به عالم اسلام و زبان عزبی به شمار 
می‌رود: 
ظاهراً قدی‌ترین نویسنده‌ای که از وی یاد کرده, سعودی (ص 
۵ اننت که ضنمن بیان جگونگی انتقال آموزش فلسفه و منعق از 
اسکندریه و انطاکیه به حران» قویری را همراه با یوحنا بن حیلان و 
ابراهیم مروزی (ه م), از آخرین حلقه‌های زنجیر؛ انتقال این علوم به 
الم اسلام نمی ساره 
ابن ابی اصییعه دزباره نقش ابراهیم قویری دز انتقال علوم پونانی 
په جهان اسلام می‌گوید. هنگامی که اسکندریه مرکز آموزش فلبفه و 
نظریات ارسطو شده بوده اسقفها دربار؛ اين امز که چه مقدار از این 
تعلیمات حفظ گردد و چه مقدار کنار گذاشته شنود. به مشورت نشنستند 
و رأی بر آن ترار گرفت که از کتابهای منطق تا پایان شکلهای وجودی 
تعلیم داده شرد و دنبالة آن. رها گردد. علت اين تصمیم. این بود که 
ایتفها قسمتهای رها فيده زا برای نصرانیت مضر, ولی بقیٌ بخشها را 
مفید تشخیض می‌دادند. از این‌رو قسمتهای:زها شده را مخفیانه 
تدریس می‌کردند. سالها پس از آن اسلام طلوع کرد و علوم از 
اسکندریه به انطاکیه منتقل شد و این شهر مدتها مرکز علرم باقی ماند. 
پس از گذشت روزگاری دراز, تنها یک معلم در انطاکیه پاقی مانده بود 
که فقط دو تن نزد او تعلیم دیده و کتابهای این علوم را نزد خود نگاه 
داشته بودند. از آين دو یکی اهل حران برد و دیگری از مردم مرو, نرد 
مروی دو تن تعلیم دیدند: ابراهیم مروزی و بوحنا بن حیلان. از حرانی 
نیز دو تن دانش, آموختند: اسرائیل اسقف و ابراهیم. قوبری: سپس 
قزیری به بغداد زفت و راه تعلیم پیش گرفت (ابن ابی اصیبعه, 
۵۷۲ 
ابوحیان.توحیدی (صص ۱۵۷ ۱۶۱) داستانی از قول احمد بن 
طیب (د ۸۶اق ۱ ۸۹۹) نقل کرده که براسامن آن احمد پن محمد بن 
وابه (د ۲۷۷ق /۸۹۰ع) کاتب عباسیان, قزیری را ه علت پرداختن به 
علم هندسه مورد طعن قرار داده است. یاقوت نیز این داستان را نقل 
کرده (۱۶۰۱۴ ۰ ۱۷۴) و آن:را ساختگی و انتساب آن را به ابن ثوابه 
ناذرست دانسته است: با این حال مضمون هر دو زوایت نشان می‌دهد 
که قویری در هندسه. شهرت پستیار داشته است؛ 
ابوشر متی بن پونس (د ۲۲۹ /۸۴۱م)مفسر و شارخ مشهور 
کتابهاي.منطق از شاگردان قویری بوده است (ابن ندیم ۰۳۲۱ ۳۲۲: 


قفطی, ۵۵؛ ابن ابی اصییعه, ۲۲۶/۲). قویری به تفسیر کتابهای منطق 
ارسطر که به سریانی و عربی ترجمه شده بود, پرداخت. کار ار از 
جهت تدریس مثعلق و انتقال آن به زبان عزبی دارای اهمیت بسیار بود, 
اما نوشته‌هایش به علث پیجیدگی مورد اقبال چندانی قرار نگرفت و به 
فراموشی سپرده شد. ابن‌ندیم (ص ۳۲۱) آثار او را در منطق چنین بر 
شمرده است: تفسیر قاطیفوریاس, تفسیر باری ارمینیاس, تفسیر 
آنالوطیقای اول .و تسیز آنالوطیقای دوم. قفطی (ص ۵۰) و ابن‌ابی 
اضییعه. (همانجا) نیز, به پیروی از ابن‌ندیم: همین آثاز را به او نسبت 
داده‌اند. 
ماخذ: اپن ابی اصیعه, احمد بن فاسم: عیرن الانباءء بپررت, ۱۳۷۸ | ۱۹۵۶ع: 
ابن‌ندیم, الفهرست! ابرحیان توحیدی, عی‌بن محمد, شالب الوزیرین, به کوخش ابراهیم 
الکیلانن: دشق: ٩0۱۹۶۱‏ تفطی» علی‌بن: بوسف, اخیار الحکباه: فاهرهه:۱۳۲۶ق! 
منمودی, علی بن: حسین, الللبیه والاشراف بروت, دارصعب؛ یاقرت, ادباء 
منوچهر پزنک 


اپراهیم کازرونی». میرزا محمد (۱۲۶۰>۱۱۸۰2ق /۱۷۶۶ - 
۸۴ پر میرزااسماعیل. متخلص. به نادری» شاعر. عارف..» 
پزشک و.مداح محمدشاه قاجار, 

. اجداد ار از سنادات عالی مقام کازرون بودند.ابراهیم نیز دز همین 
شهر متولد شد. در جوانی به شیراز آمد و به تحصیل علوم پرداخت 
(فسایی» ۳۵۴۸۲ و پزشکی را نزد عنش میرژا مر تضی معروشا 
بهمسیحای زمان و متخلص به‌مسیح (کازرونی: ۲۳) که عکیم باشی 
دربار شاهان زندیُه.بود فزا: گرفت. بد گفت هدایت؛ ابراهیم. همراه 
پدرش روانٌ عتبات:شده و چندی نیز در آن ناحیه به فراگیری دانشش 
مشغول.بوده است (ریاض‌العارفین, ۵۴۴): اما فسایی اثباره‌ای به سفر 
وی به عتبات: ندارد. (همانجا). 

ابراهیم در.۱۲۱۸ ق :۱۸۰۳ همراه محمد نبی‌خان. شیرازی: 
متخلص به فطرت و سفیر (۱۲۳۰۰۱۱۸۳ ق / ۰۱۷۶۹ ۱۸۱۵ع), که به 
سفارت ایران در.هندوستان منصوب شده بود. به اين. کشوز عزیمت 
کرد: و پسن: از کسب. ثروت:فراوان (احتمالاً در اواخر: ۱۲۲۱ ق:/ 
۰۶ ۳ به. شیراز بازگشت: پس از جلوش محمدشاه (۱۲۵۰ق ! 
۴ ابراهیم به‌سیب آکاه انش از ارضاع مناطق جنوبی ایران, 
مأمور شد که سفری بذین نواحی کرده, .کتابجه‌ای به‌منظور شناخت 
بنادز و جزایر خلیج‌فارس تهیه کند ( کازرونی, ۲۱). به‌نظر می‌رسد. که 
این سفر:در: ۱۲۵۳ ق/ ۳۷ به. پایان رسیده باشد, زیرا ابراهیم دز 
مقدمذٌ هنین کتابچه از سال:مذکور. به عنوان زمان حاضر یاد نی کند 
(ممو, ۱۸) وی : ظاهرا از طرفب م‌حمدشاه س مساموریتی شیزدر 
کازررن داشته است (همو: ۲۴).. 

وی از آغاز عم به مصاحبت آهل ذوق و سلوک رغیت تمام داثبت 
و در شیراز سیروسلوک عزفانی خویش را در خدمت بیرزا ابوالقاسم 

شیرازی ادامه داد. (هدایت:. همانجا؛. فسایی, :۲۵۴۰,۵۹/۲). .ابر اهیم 
و نیست, (ذیوآن: بیگی؛ 


اپراهیم کر کی 2۲۵ 


۳ 
تاریخ مرگ ابراهیم به درستی معلوم نیست. فسایی سن او را پیش 
از ۸۰ سال و ترگتن را.در.۱۲۶۰اق (۲۵۴/۲) و فرصت الدوله آن را 
دز ۱۲۵۸ ق می‌داند (ص ۳۹۸ اما هدایت در پایان ریاض العارفین» 
قطعه‌ای را از ابراهیم, به مناسبت ختم کتاب خود نقل .می کند (ضص 
۲۴ ۶۲۵) که نشان می‌دهد وی در.۱۲۶۰ ق زنده بوده استِ و نیز در 
مجمع الفصبحا که تألیف آن در ۱۲۸۴ ق | ۱۸۶۷ م به پایان رسیده 
است. در ذکر اخوال ابراهیم گوید وی چند سالن است که رحلت کرده 
است (۱۰۳۳/۲): ولی سال مرگ را معلوم نمی کند. بنابر آنجه یاد شد 
می‌توان گفت که ابراهیم کازرونی در اواخر سال:۱۲۶۰ ق‌و یا اندکی 

پس از آن (در شیراز) در گذشته است: 
آنار: ابراهیم کازرزنی اثتعار فرازانی در انوا قضیده: غزل: 
ترجیع‌بند و مثلوی داشته و به گفت فرصت دیوانی از ائنعار خویش نیز 
فراهم آورده. بوده است"(ص ۳۲۸). هدایت (معاضر و مصاحب او)؛ 
گونید که وی دز جمع‌آوری و ضبط اشعار خود بی‌مبالات بوده؛ از این 
رو بسیاری از آمارش مفقود شده و آنجه باقی مانده نیز تنظیع و ترتیب 
نیافته. است..ولی بغدادی: ذر هدیة العارفین (۴۴/۱) و آقا بزرگ در 
طبقات (۶۱۲) و نیز در الذریعه (۱۱۴۹/)۴(۷) دیوان اشعاری را از او 
ذکر: می‌کنند. و چنین به نظر می‌رسد که بعد. از وفاتش آن را ترتیب 
داده‌اند. ابر آهیم چند مثنوی به نامهای گلستان خلیل, مشرق الائنراق, 
شایق و مشتاقء انشنن و آفاق؛ منهج العشاق و جهل صباح سروده که 
گزیده‌ایی از آنها را.هدایت در ریاض العارفین نقل کرده است و همو 
گوید که برخی: از مشنویهای وی ناتعم بوده است (ریاض العارفین؛ 
۴ - ۵۴۵).. فررصنت. الدوله. بعضی .از متنویها را در کازرون دیده 
است (ص ۳۲۸). اما دیوان بیگی که پیش از فرصت الدوله می‌زیسته, 
هچ یک از آنها را خود ندیذه است (۱۷۸۳/۳). آقا بزرگ و بغدادی؛ 
تلها به ذکر: نام متنویهای ابراهیم (ظاهزا از روی نوشتة هدایت) اکتفا 
کرده‌اند. ابراهیم شاعرق متوسط ر شعرش عاری از قوت و انسجام و 
گاهی ضعیف است و.مضامین بدیع در آن به : ندرت. دیده. می‌شود. 
اثر دیگر اپراهیم کازرونی, چنانکه اثباره شد, تاریخ بنادروجزایر 
مأخذ: . آفا بزرگ, الذریعة؛ همر, طبقات اعلام الشيعة, نجف, ۱۹۵۴م؛ پندادی, اسماعیل 
پاشا, ایضاح المکنون, استانبول, ۱۹۴۵م؛ هموء هدية العارفین, استانبول, ۱۹۵۱ع؛دیران 
پیگی شیراژی, احمد, حديقة الشعرا: به کرنش عبدألحسین نوایی؛ تهران, ۱۳۶۶ ش؛ 
فساین, میرزا حسن: فارستامة اصری, تهران: ۱۳۱۳ ق؛ فرصت الدو لا ثنیر اژی؛ مخمد 
تعیر, آلاز عجم. بنبی: ۱۳۱۴ کاززونی: ابراهیم: تاریخ بناذر رجزایز خلیج فازش: 
پهکرششن ملوچهر سنوده, تهران, ۱۳۶۷ ش؛ هدابت؛ رضاقلی خان: زیاض العارفین, به 
کوششي مهرعلی:گرکانی, تهران, ۰۱۳۴۴ش؛ همو, مجمع الفصحاء, به.کوشش مظأهر 
مصفاء تهران» ۱۳۴۰ - ۱۳۲۷ ش علی بته کن 
ابر اهیم گرکی» امام ردان ین باقن موسی ن بل 
(۷۷۶ - ۱۳۷۴/۵۸۵۳ - ۱۴۴۹م) ادیب, نحوی, محدث مورخ؛ مفضر 
فقبه و قاضی و از عالبان بنام شافعی. در کرک شوبک (شرق 
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زاده شد. در کودکی پدرش را از دست داد. پس از فراگیری قرآن و 
مقدمات علوم, به تحصیل ادبیات, حدیث, منطق, فقه و اصول پرداخت 
و,در قلسطین,.مصز (به ویژه آدر الازهز) و شام ادامه تحصیل داد و از 
شماری از عالمان, و محدثان اجاز؛ زوایت یافت (تونکی, ۴۴۶۱۴ 
۷ سخاوی, ۱۷۵/۱! سیوطی, .)۲٩‏ 

ابراهیم مدتی در شهرهای خلیل و قدس زیست و آنگاه به مصز 
کرچید و در ۱۴۰۴/6۸۰۸ م در قاهره ماندگار شد (زر کلی, ۷۱/۱)و 
بیش‌تر دوران تحصیلات عالی خود را در این شهر, گذراند و تقریبا تا 
پایان زندگی در همانجا زیست و در آنجا در گذشت. یک باز په مکه سفر 
کرد و حج گزارد [سخاری, همانجا). وی از سوی جلال بلقینی, از 
عالمان قاهره, به کار قضاوت پرداخت ژ پس از آن برای تصندی امور 
قضاوت و تنظیع امزر موقوفات به یکی از آبادبهای مظر فزستادة شن 
همچنین در ۸۲۷ ق ۱۴۲۴۱ م یز برای قضاوت په برخی از آبادیهای 
اظراف قاهره رفت (تونکی.:۴۴۷/۴). در ٩۸۲قّ‏ در منوف مصر به 
قضاوت و ارشاذ پرداخت و پش از آن به قاهره بازگشت (زرکلی؛ 
۱ او در همان حال که قضاوت می‌کرد. به خرید و فروش و 
بازرگانی نیز اشتفال داشت (سخاوی, ۱۷۵/۱) و در.همان حال بد 
ارشاد و امور مذهبی مردم می‌پزداخت. افزون بر تبحْر در فقه و ادب, در 
ابواب قرائت قرآن کریم و دانشهای مربوط به آن مهارت کافی داشت 
و به این علم شهرت یافت. او علم قرائت رادرس می‌داد: در اين مورد 
آثاری پدید آورد که الاسعاف فی معرفة القطع و الاستثتاف نمونه‌ای از 
آن. است.. وی سپس آن را تلخیص کرد و لحظظة الطرف فی معرنة 
الوقف نام نهاد و آنگاه کتابی دیگر که جامع آن دو کتاب بود با عنوان 
التوسط بین اللخظ, و الاسعاف. نوشت (تونکی,. همانجا)..کزکن 
وشته‌های دیگری در علوم قرآنی دارد که بدین قرازند: درة القاری 
المجید فی احکام القرائة و التجوید, الألة فی معرفة الامالة (نسخدای 
خطی از آن در دارالکتب الظاهزی دمشق موجود است)؛ حل الرمز فی 
وقف حمزة و هشام علی الهمز, انموذج حل الرموز, اعراب المفصل, 
عمدة. الهمام. فی. مذاهب السبعة. الاعلام و حاشیه بر تسیر قاضی 
علاء‌الدین ترکمانی حنفی. (تونکی, همانجا؛ سیوطی: ۰.۰۲٩‏ ۳۰). 
ابراهیم در علم نحو و ادب عرب صاحب نظر بود و آثاری جند در این 
علم پرجای نهاد که برخی بدین شرح. است: مرقاة اللبیب الی علم 
الاعاریب, شرح الفية ابن مالک» شرح فصول ابن معطی (همو:۲۰). 
ابراهیم در علم.فقه نیز توانا بود. نوشته‌هایی در اپن زمیثه به او منسوب 
است .که برخی بدین عنوانها باد شده است: مختصرالروضهة, (سخةً 
خطی آن در کتابخانه اوقاف موصل موجود است)؛ شرح تنقیح اللباب 
نوشنتة حافظ ولی الذین احمد عراقی و مختضرالورقات امام الحزمین. 
گفته شده است که اثری نیز با عنوان اللکت علی الشاطیِة تألیف کرده 
است.. ابراهیم بر ۱۱ رمضان ۸۵۲ق/ ۲۸ اکتبر ۱۴۴۹ م در گذشته 
است, ۱ 


مأخٍ: بفدادی, اسماعیل پاشا, ایضاح المکنرن, استانبول, ۱۹۷۱ م, ۱۲۴/۲؛ ترنکی: 
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محمدحسن, معجم البصنفین, پیروت. ۱۳۴۴ ق؛ حاجی خلیقه, کشف التون. استانبول, 
۰۱ ,م: ۸۵/۱, ۱۴۸, ۴۵۳: ۰۶۸۶ ۱۷۴۲ زر کلی, خبرالدین,الاعلام یروت, ۱۳۸۹ ق, 
۱ سخاری, محمدین عبدالرحمن, التبرالسبوک, قاهره, مکنية الکلیات الازهریت: 
سبرطی, جلال‌الدین. نظم العقیان, به کوشش فیلیب حتی, ۱٩۲۷‏ م؛ کحاله. عمر رضا: 
معجم المزلفین: پبروت:"مکبة المتی, /۱۱۸: 

حسن پرسفی. اشکوری 


اراهیم کلائشره. اعتمادالدله (مة ۱۲۱۶ ق/:۱۸۰۱م), از 
درلتمردان اوایل سدة ۱۳ق/ اواخر ۱۸ م که در روزگار لطفعلی خان 
آخرین پادشاه دودمان زند صاحب اختیار کامل و به جای زیر بزرگ 
او بود و در دور آقا محمدخان قاجار و اندکی از دوران فتحعلی شاه 
مقام صدارت داشت؛ 

زندگی: حاج ابراهیم کلالتر سومین پسر حاج هاشم شیرازی, 
کلانتر محلات حیدری‌نشین شیراز بود. پدر حاج هاشم که حاج محمود 
نام داشت. از بازر گانان توانگر شیراز بود و مدرسه هاشمیه را در آن 
شهر پنیاد نهاده بود. دز ۱۱۶۰ ق| نفنلا نادرشاه همه کلانتران و 
بزرگان شیراز را نزد خود خواند و پس از بازجویی بیش‌تر آنان "را 
کشت یا کور کرد. اما از کشتن و نابینا کردن.حاج.هاشم. به سبب 
میانجیگری بعضی از بزرگان چشم پوشید و تنها یک چشم او را کور 
کرد. گفتهاند که نياکان حاج هاشم از بهودیان جدیدالاسلام قزوین 
بوده‌اند که به شیراز ‏ کوجیده بوده‌اند (اعتمادالسلطنه: خلسه, ۴۹؛ 
بامدا. ۲۲/۱). بامداد به نقل از میرزا فضل‌الله خارری دربار نسب 
این خانواده آورده است: «نسبت او را ذکر السنه و افواه به این طریق 
کاشف راز [شده] که یکی از اجداد اعلای او از دارالسَلطنة قزوین که 
رطن اصلی او بوده, هجرت [کرده] و به دارالعلم شیزازآمده,خاطرش 
به آرامش در آن شهر قرین شده, از خاندان حاج قوامالّین شیرازی 
معروف؛ مستوره‌ای به عقد ازدواج در آورده... اولاد ار نسلا بعد سل 
به سیب آن مستوزه: خود را منسوب بد حاجی قوام‌الذین دائسته» 
(همانجا). به این ترتیب, اینکه افراد این خاندان خود را اصلاً از نسل 
حاج قوام‌الاین حسن شیرازی از معاصران. خواجة جافظ می‌دانند, 
اعتباری ندارد. چون حاج هاشم در گذشت. فرزئد ار حاج ابز اهیم: 
کلانتر برخی از محلات حیدری‌نشین شیراز گردید و ظاهرا در روزگار 
پادشاهی کریم خان زند نیز در همین مقام ماند. جندی نیز به عنوان 
منشی وارد دستگاه میرزا مجمد. کلانتر فارس شد. میرزا محمد,کلانتر 
از روابط خود با حاج ابراهیم مطالبی بیان داشته و شرح. فراخوانی 
بزرگان فارس: را از سوی نادرشاه به تفصیل یاد.کرده است:(صص 
۰ حاج ابراهیم. به . تدریج براثر کفایت و کاردانی: 
کدخدای هم محلات حیدری‌نشین. شیر از.شند. . / 

زمانی. که. علیمر ادخان. زند.دز: ۱۱۹۶ /.۱۷۸۲م بز:شیراز دست 
یافت. گروهي و از آن میان حاج ایراهیم کلانتر و هم اعضای خانواده 
ار رابه اصفهان فرستاد و نیز از را ۴۰۲۰۰۰ تومان جریمه کرد (زستم 
الحکما. ۴۴۰)..تا زمانن. که علیمرادخان زنده بو به اینان اجاز؛ 


بازگشت داده نشد, لیکن پس از مرگ او (۱۱۹۹ ق) حاج ابراهیم به 
شیراز بازگشت (شریف, ۳۴۲-۳۳۹؛ شیر ازی, علی رضاء ۳۵ - ۵۳). 
از در این هنگام تجعفرخان زند را یاری زساند که قرمانروابی شیراز را 
در دست بگیرد و به پاداش خدمت از سوی وی به جای میرزا محمد 
کلانتر, به کلانتری ایالت فارس منصوب گردید. از اين زمان حاج 
ابراهیم به. عنوان یکی از بزرگان فازس و نزدیکان خاندان زند, 
موقعیت مناسبی یافت و روز به زوز بر مقام و اهمیت او افززده شد 
(شیرازی» علی رضا ۳۴۳؛ شریف: ۰۵۰ 4۵۲ مفتون. دنبلی»۷۲۰). 

نقس کلانتر درر دوران لطفعلی خان زند: پس از کشته شدن 
جعفر خان زند در ۱۲۰۳ ۱۷۸۹/۵م فرزند او لطفعلی خان. که در 
بوشهر به سر می‌برد. به عزم جانشینی پدر آهنگ شیراز کرد و چون به 
آنجا رسید» با یاری حاج ابراهیم پر تخت پادشاهی زندیان نشست. 
لطلفعلی. خان در اولین فرصت .کشندگان پدر را به سزای خود رساند, 
اما به میانجیگری حاج ابراهیم که درین ژمان مقرب درگاه بود, از گناه 
یکی از عاملان قتل پدر به نام میرزا مهدی چشم پوشید. چندی نگذشت 
که به تحریک مادرش, میرزا مهدی را نیز کشست. این کاز سرآغاز 
سرد روابط میان حاج ابراهیم.با خان زند گردید و چون حاجی با 
هوشمندی ‏ ذاتی به. تدریج پی پرد که روزگار افول خاندان زند فرا 
رسیده است. اين کار لطفعلی خان را بهانه کرد و در پی ایجاد روابط با 
آقا محمدخان برآمد (فسایی» ۲۲۳). پش از چندی لطفعلی خان به عزم 
تسخیر کرمان و مطیع ساختن سید ابوالحسن خان کهکی فرمانروای 
آنجاء عازم آن شهر گردید و در غیاب خود خسروخان برادر کوچکتر 
خویش را به فرماثروایی فارس برگزید, ولی نیابت حکومت زا به حایع 
اپراهیم سنیرد: لطفعلی خان: در سفر دیگز خود که آهنگ اصفهان 
داشت, دیگر بار خسروخان را به چای خود نشاند و پاسداری از قلعة 
شیراز را به برخوردار خان زند نپرد و محمدعلی خان زند را.مأمور 
نگهداری .ارک و حرمسرا کرداما با اينکه ه کلانتر بدگیان شده بود 
عملاً اختیارات حکومت در دست حاج.ابراهيم باقی ماند و لطفعلی 
خان به منظور اطمینان بیش‌تر, هنگام حرکت میرزا محمد پسر بزرگ 
حاج ابراهیم را با خود برد و همین کار تیرگی روابط را بیش‌تر کرد و 
حاجی دانست که خان زند را بر او اعتمادی نیست. از این رو تصمیم 
گرفت پیوند خود را با خاندان زند که تا کنون برقرار, ولی متزلزل شده 
بود یکباره پکسلد و روی: به آقا محمدخان قاجاز بیاورد. 

پس از آنکه لطفعلی. خان از شیراز دور شد.. کلانتر خیانت را 
آیکار کرد. نخست برخوردارخان وا محمدعلی خان زند را به خانة 
خود خواند و ناگهان. فزمان دستگيري آنان را داده نس از آن برای 
پرادران" خود عبدالرحیم خان و محمدعلی که فرماندهی: دو فوج از 
لشکر پياده. لطفعلی خان زا بر.عهده داشتند, دز نهان پیام فرستاد. که 
شررثن کنند. و او را دستگیر سازند. هر چند لطفعلی خان از. این 
ثنورش جان به دز. برده آما سپاهیانش پراکنده شدنذ و هن یک از 
گوة؛ ای فرا رفتند. آنگاه لطفعلی: خان روی به شیزاز آورد به این امید 
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که شهر همجنان در تصرف ارست, اما چون نزدیک شهر رسید, 
دانست که حاج اپراهیم خیانت ورزیده و بزرگان دردمان او را دز 
شنیزاز دستگیر کرده. انست.:کلانتر در جوا اعتراض: لطفعلی: خان 
پاسخ داد. که دیگر به خاندان زند. اعتمادی ندارد و از آنان به .جان 
خویش بیمناک است (جوئز: ۲۹-۲۶؛ شنریف: ۳۴۴,۳۴۳؛ شییزازی» 
علی‌رضاء ۷۹-۷۸ ساروی:؛برگ ۱۴۵؛ مفتون دنبلی, ٩۲۱‏ هدایت؛ 
۷۹ فسایی, ۲۳۴-۲۳۳). لطفعلی خان تصمیم گرفت شهز را 
بگشاید و داخل آن شود: اما حاج ابرافیم با منباهیان وی که زنان "و 
فرزندانشان در شهر بودند. باب مکاتبه را گشود و آنان را تهدید کردو 
به درون شهر فرا خواند: به این ثرتیب بسیازی از هنراهان لطفعلی 
خان او را رها کردند و نزد خانواده‌هایشان شتافتند. خان زند ناجار 
محاصره شبراز را رها کرد و به جنوب فارس رفت (جوئز, ۲۹-۲۸ 
۳ ۲۵۲ ۵؛ ملکم» ۳۲ وی دز آغاز قصد داشت به بوشهر 
پررد و زستان را در آنجا بگذراند: ولی به هنگام غبور از دشث 
کازرون, رضا قلی خان حاکم آنجا که متحد حاج ابزاهیم بو با وی به 
زد و خورد پرداخت. لطفعلی خان پس از جند جنگ متناوب و پراکنده 
سرانجام موفق"شذ او را دستگیر و نابینا کند. (جونز؛ ۱۶۵-۵۵ ملکم, 
همانجا!؛ فسایی ۲۳۴). جون حاج ابراهیم از شکست رضاقلی خان و 
دستگیری او آگاه شد» هراسان گشت و نام تضرع‌آمیزی به. آقا 
محمدخان نوشت و:۰ ۳۹۰۰ اسب از رمة زندیان را که در چراگاه فارض 
بودند» برای او ازمغان فرستاد و از وی برای دفم لطفعلق خان کیک 
خراست. آقا محمدخان خشنود از اعمال خیانت‌آمیز, کلانتره.او را به 
فرمانروایی فارس گماشت و به روایتی لقباعتمادالدوله را نیز دز این 
هنگام به او داد (هدایت» ۳۶۸/۹؛ فساییهمانجا). جاجی برای خوش 
خدمتی بیش‌تر, از آقا محمدخان خواست تا فردی برای تصرف شیراز 
ر ضبط خزاین زندیان مأموز کند (سپهر, :)۵٩/۱‏ از آن سسوی, لطفعلی 
خان آهنگ شیراز کرد.. کلانتر با نیرژوهایی که در اختیار داشت؛ به 
مقابله بر خاست, لیکن به سختی شکست خورد و به درون شهر پناه برد: 
پسن از .آن نامه دیگری به آقا محمدخان ثوشت و ضمن اعلام این 
شکست از او تقاضای کمک سریع کرد. آقامحمدخان سپاهی ۵۳۰۰۰ 
نفری به سرداری جان محمدخان ه فارس فرشتاد. میان اي سپاه و 
لطفعلی خان نبردهاییدر گرفت. لطفعلی"خان یک با بر این سپاه 
شپیخون برده اما به. گفتٌ سپهر نتوانست کاری از پیش برد (۶۰۱۱) 
دیگن بار مصطفی خان قاجار دوّلو مأموریت یافت که با ۴۰۰۰ سواز 
زیر. نظر. کلانتر: به "سرکرب لطفعلی خان بپردازد: و این" بار. کلانتر 
تیروبی ۷۰ نفری بای دفع: لطفعلی ان :به: دشنتستان: فاربس 
فرستاد. این:سپاه. در کازرون با لطفعلی,خان تلاقی کرد و به ضختی 
شکست خزرد. لطفعلی ,خان پس: از اين پیروزی در.مننجد بزدی که 
کمتر از .یک فرسنگ تا شیراز فاصله داشته است استقرار:یافت: 
کلانتر حصار شهر: را مستحکم کرد و با اتخاذ تدابیری نیروهای ایلی زا 
که چانبدار زندیان بودند, خلع سلاح و از شهر بیرون کرد: همچنین 


2۳۸ آبراهیم کلانتر 


نیرویی برای نبرد با خان زند اعزام داشت که آنان نیز شکست خوردند 
و گریختند. در این هنگام حاج ابراهیم پیکی نزد مصطفی خان قاجار که 
نزدیک شیر از بود فرستاد و او را به داغل شهر خواند. تصطفی: خان 
از پیر اهه به شیراز در آمد و در روزهای بعد با لطفعلی خان وارد جنگ 
شد.. لیکن او نیز شکست خورد و ۲۱۰۰۰ تن از نیروهایش دستگیر 
شدند.. حاج اپراهیم هراسان از اين, رتایم. مقداری از جواهرات 
سلطنتی زندیان را نزد آقا مجمدخان فرستاد و او را از خبر شکست 
مصطفی خان آگاه کرد و از وی خراست که دیگر بار سپاهی انبوه رای 
قلع و قمع آخرین بازبانده زندیان: گسیل دارد. از سوی آقا محمدخان 
سپاهی به فرماندهی چان محمد. خان و رضا قلی.خان قاجار به فارس 
اعزام گردید. سپاهیان شیراز نیز که زیر فرماندهی عبدالرحیم خان و 
محمدعلی خان بزادران بحاع ابراهیم بودند: به آنان پیزشتد. جنگ دز 
بیرون شیراز در گرفت لطفعلی خان با لشکری: که شنمازشان بستیاز 
کمتر بو بر این تنپاه پیروز شد و رضا قلی خان قاجار را دستگیر کرد 
(شریف, ۳۵۲+ ۳۶۵؛ شیرازی, علی زضا, ۳-۹۲٩؛‏ نساروی, برگهای 
۱۴۷-۶۴؛ فسایی: ۲۳۶-۲۳۴؛ ملک ۳۵۷۲ 

آقا محمدخان پس از آگاهی از اين بخرادث, در ۱۲۰۶ ق/۱۷۹۲م با 
سپاهی انبزه بهاصفهان آمد و از آنجا راه شیراز دز پیش گرفت و در 
برَج. چند فرسنگی آن شهر مستقر شد. لطفعلی‌خان که یارای مقابله با 
اين سپاه انبوه. را نداشت. شب هنگام برآنان شبیخون زد و گروه 
انبوهی از لشکریان آقا محمدخان را کثست و بیش‌تر آنان زا تارومار 
کرد. چنین گمان می‌رفت. که آقامحمدخان شکست خورده و میدان نبرد 
را رها کرده ایبت؛ اما چون سپید؛ صبح دمید و بانگ اذان از سراپردة 
او بلند. شد, لشکریان شکست خورده از گرد آمدند و به‌زودی سازمان 
بافتند. لطفعلی‌خان دیگر درنگ را روا ندانست و راه فرار در پیش 
گرفت. آقا مجمدخان به‌شیراز درآمد و حاج ابراهیم را گرامی داشت و 
بنواخت و شهر را همچون. گذشته به‌ان سپرد و عبدالرخیم‌خان و 
محمدعلی‌خان برادران جاج اراهیم و میرزا محمد فرزند او را با خود 
پرداشته و در ارایل مجرم ۱۲۰۷ ق عازم تهران شد (شریف»:۳۵۲: 
٩۳۷۲ . ۷‏ شیرازی, علی‌رضاء ۰٩۴,۹۳‏ ۱۰۱؛ مفتون دنبلی, ۲۲: 
ملکم. ۰۵۲ ۶ فسایی. ۲۳۶ - ٩۲۳۷‏ سپهر؛ ۲۱/۱ - ۶۲). 

در دوران آقا محمدخان قاجار:. زندگی سیاسی ,حاج‌ابراهيم ذر 
این دوران به‌سیب ثبخصیت برچستة آقا محمدخان چندان درخشان ر 
پرجادثه نیست, وی دز این زمان بیش‌تر به‌عنوان مشاورٍ خان قاجار و 
سازمان دهنده تشکیلات دیوانی: وی انجام. وظیفه می‌کرد.: دوران 
فرمانروایی او در: شیراز جندان نبایید و آقا محمدخان در تاریخ ۷ 
شبعبان ۱۳۰۷ ق طی:نامه‌ای او را آگاه ساخت که وی با لشکریانش در 
۳۹ رمضان همین سال در جمن انپاس در سرجدٌّ فارس فرود خواهد 
آمد. نیز پهاو فرمان داد. که باید در همین جا و همراء بزرگان فارس 
به‌پیشواز وي بياید. .ان نامه هرچند سیب تشویش خاطر کلانتر گردید: 
اما چون راء دیگری در پیش نداشت, اطاعت کرد و در تاریخ مقر به‌آن 


محل شتافت. آقا محمدخان پس از رسیدن به‌فارس پی‌درنگ فرمان داد 
که حصار مستحکم شیراز را که کریم‌خان با نهده بو ویران سازند. 
نیز یک. تن .از. زنان: حاج. ابراهيم و فرزئد او اسذالله را؛ همرا: 
جان‌محمدخان قاجار بهقزوین فرستاد. آنگاه در:۱۴ محرم ۱۲۰۸ ق 
پس از توقفی چند ماهه در فارس, حاجی ابراهيم را به‌شیر از فرستاد ز 
خود به‌سوی تهران حرکت. کرد. (شیرازی, علی‌رضا,: ۱۰۱ ۱۱۰۲۰ 
شیر ازی, آقا محمدرضا, ۳۷۶ + ۳۷۷).. در این هنگام لطفعلی‌خان که 
جندی در طبس به‌سربرده بود, به‌سوی فارتن شتافت و آهنگ تصرف 
شیراز کرد. چون حاج ابراهیم از این امر آگاه شد, موضوع را به غرامل 
آقا محمدخان خی داد. محمد حنین‌خان دو داغٌ همراه محمدحسین 
خان برادر حاج ابراهیم مأمور مقابله با لطفعلی‌خان شدند (شیرازی, 
علی‌رضا, ۱۰۳ - ۱۰۵؛ شیرازی, آقا محمدرضاء ۳۷۹! فسایی, ۲۳۷]: 
پس از چندی آقا محمدخان, جاخ ابراهیم را ب‌نهران فرا خواند و خود 
برای مقابله. با لطفعلی‌خان که در سال ۱۲۰۸ ق کرمان را در اختیاز 
گرفته بود, با سپاهی انبوه از پایتخت بیرزن آمد. حاج اپراهیم در میاند 
راه به‌آنان پیوست. (شیرازی, علی‌رضا ۱۱۰ ب ۱۱۱؛ فنایی, 1۲۳۸ 
سپاه. آقا محمدخان په‌کرمان رسید و شهر را در محاصره. گرفت و در 
رییع‌الاول ۱۳۰۹ ق شهر را کشود و لطفعلی‌خان را که به‌بم گربخته 
بود, دستگیر کرد و به‌تحریک حاج ابراهیم او را پس از چندی نابینا 
گرد و سپس کشت (شیرازی, آقا ممدزضا, ۳۳۹۱۰۳۸۵-۴ مفتزن 
دنبلی:. ۲۲ - ۲۳), 

آما مجمددخان پس از برچیدن سلسلهٌ زند مقام صدارت را به‌حاج 
ابراهیم کلانتر سپرد و به‌روایتی در این هنگام بود که لقب اعتمادالذوله 
را ب‌تقلید. از. پادشاهان صفویه به‌ار بخشید (رستم. الحکما,. ۴۵۲؛ 
اعتمادالسلطنه, صدرالتواريخ, ۲۱؛ فسایی, .)۲۳٩‏ حاج ابر اهیم از این 
زمان پیوسته در ملازمت آقا محمدخان بود و به‌رتق‌وفتق امور داخلی و 
اداری. شور اشتغال می‌ورزید.. در همین سال آتامحمدخان آهنگ 
حمله بهآذربایجان کرد و حاجي را همراه خود برد و چون قصد نسخیر 
تفلیس را داشت, بار و بل خود را در منزل قراجای پرجایی گذاشته و 
حاج‌ابراهيم را مأمور توقف در آنجا کرد. و ۰ ق /۱۷۹۵م آقا 
محمدخان به‌خواهش حاجابراهيم و دیگر بزرگان دربارش تاج شاهی 
پرسر نهاد و رسماً خود را پادشاه سراسر ایران خواند (سپهر» 2۷۵/۱ 
٩‏ فسایی,.۳۴۱)./ری پس.از تاجگذاری, با سکریان خود و به‌همراه 
حاج‌ابراهیم وامیرزا شفیع مازندرانی به‌سوی.خراسان شتافت. در 
۲ سق که شورشهایی در قفقاز در گرفت. آقا محمدخان, میززا شفیع 
را در تهران گذاشت و با حاج ابراهیم پ‌قصذ سامان دادن امور آن 
ولایت.عازم آنجا شد. در همین سفر بود که در ۲۱ ذیحچهٌ ۱۳۱۲ ق در 
قلعة پناهآباد توسسط دو تن از نوکرانش به‌هلاکت رسید. پس از کشته 
شدن او شیرازه سپاه انبرهض از هم گسست. حاج ابراهیم نیز گروهی 
از تفنگچیان مازندرانیرا برداشته, از راه اردبیل و زنجان به‌سوی 
تهران.حرکت, کرد؛ اما چون به‌آنجا رسید. میرزا شفیع مازندرانی تا 


رسیدن فتحعلی شاه وی را بشهر راه نداد (مفتون دنبلی. ۲۵ + ۲۶؛ 
رستم . الحکما, ۴۵۶۰؛ سپهر, ۸۳/۱ - ۸۶:. اعتمادالسلطنه, صدر 
التراریخ. ۲۴): 
در.دوزران فتحعلی‌شاه:. هز چند ی آقا محمدخان 
قاجار به‌ولیعهد خود باباخان (فتحعلی شاه بغذی) گرشزد.کزده بود که 
حاجابراهیم چون قدرت بسیار دارد باید. او را از میان برداشت؛ لیکن 
فتحملن. شاه.:پس..از استقرار. در پادشاهی .رشماً حاج‌ابراهیم: را 
به‌صدارت برگماشت.(ص ۲۶۲) و چون په‌کارهای کشورداری و رمزز 
آن آشنایی ندائبت, به‌تدریج برقدرت حاج ابراهیم صدراعظم افزوده 
شد و برادران و فرزندان و دیگر, خویشان از هریک فرمانروایی 
گوشه‌ای از مناطق و شهرهای ایران را در دست گرفتند. اعتمادالدوله 
در زمان فتحعلی شاه حدود ۵ سال مقام صدارت داشت. در ایتدا این 
مقام را با میرزا شفیع مازندرانی به اشتراک در اختیار داشت؛ لیکن او 
با زیرکی حریف را به‌سرعت از میدان بددر کرد و خاندنشین ساخت: 
میرزا شفیم نیز بیکار ننشست. و در پنهان. به‌دسیسه چینی: برضد 
اعتمادالد وله پرداخت..تحریکات او: قدرت روزافزونعاج ابراهیم, 
خانواد؛ وی و پاره‌ای از عوامل دیگر سب گردید که سنزانجام:شاه 
قاجا تصمیم. بذبراندازی. حاجی و تبازش گرفت: از: نویسندگان 
معاصر, محمود محمود. ضمن ستایش از حاج ابراهیم» قتل وی و 
پرچیده شدن. بساطش. را در اثر دساینی" بیگانگان دانسته است 
(۱۲۴/۱. ۱۲۵), انا این استدلال با توچه به‌شخصیت حاجی و عملکرد 
ار در سراسر زندگیش موجه نمی‌نماید. سبب. اصلی.سقوط حاج 
ابز اهیم این بود که. فتحعلی شاه بادشاهی خود را در برابرز صدارت 
دی بی‌رونق. می‌دید و چون از پایان کار ار هراس داشت: فرمان داد در 
روز اول دیحجة ۱۲۱۶ ق اپنجم آوریل ۱۸۰۲ م حاج ابراهیم را دز 
تهران و بستگانش را دز سایر شهرهای ابران دستگیر, کردند (مفتون 
دنبلی, ۷۱؛ سپهر. ۱۱۱/۱). برخی از نویسندگان دستگیری حاجی زا 
در اول ذیحچدٌ ۱۲۱۵ ق دانسته‌اند (هدایت, ٩/۳۹۹؛‏ فسایی؛ ۲۴۸- 
۰ دب پس از دستگیری ,حاج ابراهيم در حضور. فتحعلی شاه از وی 
ِ" کردند و اتهاماتش را باز گفتند. هر چند او انکار کرد پذیر فته 
نشد. پس از اندک زمانی وی را به یکی از روستاهای پیرامون تهران و 
از آنجا به‌قزوین بردند و هلا کردند. عبدالرحیم برادر او که حاکم 
اصفهان بود ون محمدعلی‌خان برادز دیگزش و میرزامجمدخان پسرشن 
و میرز! اسدالله پسر دیگرش را نیز کوز کردند و میرزا مجمد را,اندکی 
بعد. کشتند. یکی دیگز" از برادران او په‌نام محمدحنین‌خان, که 
فرمانروای کوه گیلويه بود نیز دستگیر شد و به‌قتل رسید. آقا محمد 
زمان::برادر. دیگر او زا نیز کوز ساختند.. گروهی نیز به‌جزم وایستگی 
بهاین خانواده سرکوب شدند (شیرازی: آقا محمدرضاء ,۳۹۲ ۳۹۵.2! 
سپهر,. ۱۱۱/۱ 2 ۱۱۳۰؛ اعتماداللطنه, ,صدرالتواریخ, ٩۳۸‏ فسبایی: 
۹ - ۲۵۰؛ هدایت. ۳۶۷/۹ 2 ۳۶۹): 
پس از حاج ابراهیم, رقیب او میرزا شفیع مازندرانی به صدارت 
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رسید. از این پس بیش‌تر مورخان ایرانی که به نوعی وابسته به دستگاه 
حکرمت بودند. از اواخر روزگار خاج ابراهیم با بیانی انتقادی سخن 
گفتهاند.. دایم نگار. تهرانی. که رساله‌ای-انتقادی, در باره زضعیت 
سیاسی و اجتماعی آن عصر وشته. نکته‌ای در باب تسلط خانوادة 
حاچن.بر. تقاط .مختلف: ابران گفته, است. که بقواندنی ,انبت:: ول 
می‌گوید: «متظلمی. از کسان او به خدمتش تظلم آررد؛ گفتا: از. شیر از 
جلا جوی و راه اضفهان بری, مظلوم گفت: عبدالرحیم خان آلجاست. 
گنت به کاشان و: مرو گفتا:. اسدالله خان. [ آنجا] است.: گفتا: [ی] 
بروجرد و کرمانشاهان گریز. گفتا؛ حسن خان [آنجا] است. گفتا که بّه 
جهنم .رو کفتا حاجی هاشم آنجاست» (ص: ۰)۵ 

فرزندان و برادزان:.از فرزندان حاج ابراهيم .یخی" شناخته 
شده‌اند و اسامی آنها در ماخذ تازیخی به این شرح امده است: 

۱. میرزا محمد خان: . بیگلر بیگی فارس بود. که در گرفتاری پدر و 
اعضای خانواده:.ار را نیز:در شنیراز دستگیر کردند و.کشتند. 

۲ اسدالله خان (۱۱۹۷ ۰ ۱۳۸۰ ۱۸۴۳۰۱۷۸۳ م در ۱۳۰۸ 
ق با اینکه هنوز کودک بوده آقا محمد.خان او را از پدرش باز: گرفتاد 
به نیت اينکه گروگانی داشته: باشند. وی. را به قزژین .اعزام.داشت 
(شیرازی,. آقا محمد رضا؛.۳۷۷), در اوایل دوران فتحعلی شاه در 
حالی که بیثن از ۱۶ سال نداشت چندی حاکم کاشان شد. به هنگام 
گرفتاری پدرش فرمانروای بروجرد بود که به روایت. اعتماد السنلطنه 
وی را دستگیر کردند و کشتند (صدر التواریخ, ۳۶)اما این روایت 
درست نیست, چه به تصریح سایر مأخذه او را در بروجره دستگیر و 
کرر کردند (شیرازی, آقا محمد رضاء ۳۹۴؛ بامداد, ۱۱۳/۱)؛ او پس از 
نابینایی مدت ۱۱:سال به ناچار در اصفهان ماندگار شد و در ۱۳۲۶ ق 
دیگر بار به بروجرد رفت واز ۱۲۴۷ ق به بعد بقی عنر رادر شیراز 
گذراندو در ۱۲۸۰ ق در سی:۸۴ سالگی ذر گذشت:: 

۳ و ۴ میرزا علی:اکیر وا میرزا عغلی رضا (ز,۱۳۰۲ ۱۷۸۸/۵ 
م). آنان به هنگام دستگیری پدرشان کودک بودند ولی چون فتحعلی 
شاه تمایل داشت که نسل اعتمادالدو له را به کلی براندازد, فرمان داد 
که این دو را مقطوع النسل کنند. این فرمان در مورد اعلی رضا اجرا 
شد. ولی میرزا علی اکبر به اندازه‌ای بیمار بود که چون انتظار می‌رفت 
همان روزها بدرود حیات گوید. اجرای فرمان را دز مورد او بهتأخیر 
انداختند, اما ,کودک: زنده ماند و خشم شاه نیز اند کی فرو نشننست, پسن 
او را رها کردند. وی پس از سالها لب قوام الملک یافت و سرانجام 
در ۱۲۸۲ق در سمت متولی باشيگري آستان قدس رضوی در گذشت و 
در همانجا" به: خاک سپرده شد: خاندان قوام شنیزازی:از فرزندان ار 
هستند. .حاج: میرزا:علی‌رضبا: نیز .به, ندرج مقرب_دستگاه: منلطبت 
گردیدو . بعدها, خوانجه. باشبی, حرم ,فتحعلی باه زشد. و ,چون.فرزند 
نداشت, سرمايةٌ خود زا صرف, حفر: قناتی: در ضرچشمة تهرآن کرد ز 
برخی از املاک خود را نیز بر آن وقف.کرد و تولیت آن را به برادر ز 
اولاد او سپرد (عضدالدوله, ۵۷؛ اعتماد السلطنه, صدر التواریغ, ۳۸- 
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٩‏ برادران کلانتر اینان بودند: 

۱. عیدالرحيم خان. او در اوایل بیگلربیگی فارس بود و در ۱۲۰۹ 
۰ م از سوی آقا محمد خان قاجار مأموز حفاظت پل خدا آفزین 
شده بود (اعتماد السلطنه, صدر التواریخ. ۴ در اواخر زندگی که 
فرمانروای اصفهان بود. ار را: نیز دستگیر: ز به هفراه فرزندش 
حسینعلی خان کور کردند. (شیرازی, آقا محمد رضاء ۳۹۴). به روایت 
اعتمادالسلطنه او در آن هنگام په تهران آمده بود.که وی را دستگیر و 
کور کردند و همراه حاج ابراهیم به قزوین فرستادند (صدر التواريخ, 
۳۵ 

۲. محمد علی خان. که در سر کوب خاندان کلانتر در تهران بود و او 
را نیز کور کردند (ثیرازی, آقا محمد رضاء .)۳٩۴‏ 

۳ محمذ حنین خان. وی در ۱۲۶۹ ق از سوی آفا محمد خان با 
مأموریت نظانی رفت و از فرماندهان سنپاه .او گردید. در زمان فتحعلی 
شاه سرداز سپاهی بود که برای سر کوب تقی خان بافقی فرمانروای یزد 
بد آن سوی گیل شده "بودند. او در این نتفر بهآخویی از عهدة 
مأموریث خود برآمد ز سپس برای دفع فرمانروای شورشی:کرمان به آن 
شهر شتافت, آنگاه به فرمانروایی کوه‌گیلویه منصوب گردید. پس از 
دستگیری حاج ابراهیم. او را نیز در این شهر کشتند (شیرازی, آقا 
محمد رضا, ٩۳۹۴‏ اعتماد السلطنه صدر التواریخ, ۳۵), 

۴. آقا محمدزمان, کلانتر. او را قبا حسینعلی‌خان برادر فتحعلی 
شاه به سببی کوز کرده بود و پس از آن در سرکوب این خاندان:به 
هلاکت. رسید. (شیرازی, آقا .مجمدرضا. ۳۹۴!. اعتمادالسلطنه, 
صدرالتواریغ» ۳۵). 

پستگسان: از نسوادگان مشهور حاج ابسراهيم بایسد از میرزا 
فتجعلی‌خان ملقب به صاحب دیوان فرزند دوم میرزا علیاکبر نام پرد. 
ار در ۱۸۲۱/۱۲۳۶ زاده شد. در ۱۲۷۰ق / ۱۸۵۳ هنگامی که 
مظفرالدین نیرزا ولیعهد به حکمرانی آذربانجان می‌رفت, از نیز نسست 
رزارت آن ایالت را بافت (نادر.میرزا:.۱۸۱)..زمانی در دستگاه 
میرزاتقی‌خان امیر کییر و سپس بدتی در خدمت میرزا آقاخان نوری به 
سربرد (اعتمادالساطنه صدرالتواريخ: ۴۱ ۴۲.۰), جندی فرماتروایی 
یزد و پس از آن حکومت خوزستان و اصنهان را بر عهده داشت و 
سرانجام در ۱۳۱۴ق / ۸۱۸۹۶ در ۷۸ سالگی درگذشت: از بستگان 
دیگر . اعتمادالذوله.. خواهرزاده: او میرزا اپرالجسن‌خان. شیرازی 
معروف به ایلچی است که سالها مقام وزارت خارجة ایران را برعهده 
داشت. 

نقش ابراهیم کلانتر در سیاست خارجی: ارتباط قاجاریان با 
دولتهای ازوپایی از زمان صدارت کلانتر آغازگردید. ناآگاهی ویاز 
مسنائل جهانی و سیاسبتهای حاکم بر.دنیای آن روز سیب آن‌شد که وی 
نه تنها نتوانست از تضادهایی که در میان دو لتهای ازوبایی بوده به نود 
ایرات.بهر: برگیرد بلکه زیانهای فراوانی نیز به بار. آوزد. 

در. سال. آخر. زندگی.آقامحمدخان قاجار, پس.از آنکه اين پادشاة 


بخشهایی از قفقاز را کشود و خود را آماد؛ مقابله پا روسیه کرد. برای 
نخستین‌بار ناپلئون امپراتور فرانسه در صدد ارتباط با ايران و بستن 
پیمانی در برابر روسیه برآمد. پس سفیری به نام ژوبر به ایزان فرسنتاد و 
پیش‌نویس پیمان را نیز با او گسیل داشت اما حاج ایزاهیم که نه به این 
کارها علاقه و نه از آنها اطلاعی داشت: بی‌آنکه ورود سفیز را به آگاهی 
آقامحمدخان برساند. پاسخی سرسری به وی داد و.او را باز گرداند 
(مفتون دنبلی, ۱۷۳ - ۱۷۴): به روایت دیگر این سفیر هنگانی که 
آقامحمدخان دز تفلیش کشته شد, به ایزان رسید و حاج ابراهیم که در 
آن وقت, مجال رسیدگی به اين کارها را نداشت, او را به کشورش باز 
گرداند (اعتمادالسلطنه, صدرالتواریخ, ۳۴-۰۳۳). چون دولت انگلیس 
و حکومت دست‌شانده آن در هند از تلاشهای فرانسه آگاهی یافتند, 
بی‌درنگ دست به کار شدند. سرجان ملکم که پس از آن در ایران 
شهرت فراوان یافت به عنوان سفیر در درپار ايران با شتاب از راه 
شیراز به تهران آمد (۱۲۱۵ق | ۰ او در اين سفر موفق شد با 
استفاده از تجارب خود مذاکراتی با اعتمادالدوله انجام دهد و توفیق 
بستن دو پیمان سیاسی و پازرگانی را ه دست آورد. این پیمانها را از 
سوی: ایران, اعتمادالدوله به عنوان صدر اعظم امضبا کرد.: هرجند 
محمود مخمود (۱۲۴/۱ +.۱۲۶) نقش کلانتر را در گفت‌وگو با انگلیس 
ر بستن این پیمانها ستوده و مرگ او را نتیجة دسایس بیگانگان دانسته, 
لیکن حقیقت این است که این هر دو قرارداد با زیرکی خاصی از سوی 
انگلیسیها تنظیم شد و سرجان ملکم توانست. با استفادة:از ناآگاهی 
صدراعظم ایران و با پیانی دیپلماتیک به اهداف شیاسی دولت انگلیس 
جامدٌ عمل پپوشاند. قرارداد سیاسی در یک مقدمه و ۵ ماده تدوین شد 
که ۴ ماد آن تقریباًتعهدات دولت ایران در تبال انگلیس و یک ماد آن 
تعهد ضعیفی است از سوی دولت انگلیس‌بر ای یازی‌رساندن به‌درلت 
ایران, هر زمان که از سوی فرانسه با افغانستان مورد. تهاجم قرار 
بگیرد. بر طبق مفاد اين قرارداد, حاج ابراهیم په عنوان صدراعظم 
ایران تلویعاً پذیرفت که هندوستان جزئی از قلمرو امپراتوری 
بریتانیاست و:اففانستان نیز دولتی مستقل از ایران به شنمار. می‌رود. 
عهدنامهة بازرگانی. نیز در یک مقدمه و ۵.ماده و .۲ ماد الحاقی 
تنظیم شد. اين.عهدنامه را نیز حاج ابراهیم امضا کرد. مفاد این معاهده 
نیز کاملاً به سود دولت انگلیس بود. برای نمونه پراساس ماده درم آن 
«به. تجار. و.سوداگران. مملکت. انگلستان. و .ممالک هندوستان و.یا 
کسانی که در خدمت دولت. انگلستان می‌باشند,: اجازه داده می‌شود که 
در بنادر و شهرهای مملکت ایران.اقامت کنند؛» در حالی: که در آن 
هنگام هنوز هم کشور پهناور هنذ به تصرف انگلیس درنیامده بود و چه 
بسا. سوداگران: هندی: زیر: تسلط انگلین_نبودند: و نمی‌خواستند: که 
انگاستان قیم آنان باشد, وانگهی در اين ماده تمهدی به سود بازرگانان 
ایران .گنجانده. نشد. (محبوبی ازدکانی». ۳۸۲ 2 ۳۸۳). پراساس ماد 
جهارم این قرارداد مستخدمان ذولت انگلشتان در ايران می‌توانند باهز 
اندازه .که نیاز داشته باشند, کارمندان ایزانی را به خدمت درآورند و 


اجازه دارند در صورت بروز تقصیر آنان. را تنبی. کنند, مشروط پر 
اینکه این تنبیهات به قطع اعضایا مرگ نینجامد (محمود, ٩۳۸-۳۱/۱‏ 
محبویی اردکانی». ۳۸۱ - ۳۸۵). ۶ مورد از ۷ ماده این عهدنامه. 
متیازات یک‌ظ رف دون تعهد.متقابل و به نفع انگلیسیهاست: انعقاد 
این نوع قراردادهای سیاسی و بازرگانی سبب آن شدکه دولت انگلیس 
و دیگر دولتهای استعمازگر ازوپایی در پی دننت‌پابنی به امتیازات 
بیش‌تر در ایزان با یکدیگر به رقابتْ برخاستند و بدین‌سان قراردادهای 
تازه‌ای بز ايران تحمیل. کردند. 
مأخ: اعتمادالساطنه: نحمدحسن, غلسه (خوابنامه), به کوشش محموه کتیرایی؛ تهررأن» 
۷ ش همو, صدرالتواریخ: به کرششس محمد مشیری, تهران, ۱۳۴٩‏ ش؛ پامداد. 
بهدی, تاریخ رجال ابران, تهران, ۱۳۴۷ . ۱۳۵۳ ش! بدایم نگار» محمد ابراهیم بن 
ممذمهدی: دسغور الاعقاب: تخد عکننی کتابخانة مرکزی داتشگاه تهران: قبلم" شه 
۵ جرنز. هارفررد آخرین روزهای للفعلی‌خان زند, ترجمه هنا الق ز جان‌گرنی» 
تهران, ۱۳۵۳ ش؛ خورمرجی, محمدجعفر بن محمدعلی, حفایق الاخبار ناصری,: به 
کرش حسین خدبوجم» تهران, ۱۳۶۳ ش؛ رستم الحکما: محمد هاشم: رستم التوارنخ» 
به کرشش محمد مشیری, تهران: ۱۳۴۸ ش؛ ساروی, محمد بن محبدنقي, تاریخ محمدی, 
نسخه عکسی کتابخانه؛ مرکزی دانشگاه تهران, فیلم شم ۱۴۷۹؛سایکس, پرسی, تاریخ 
ایران؛ ترجه محمدتقی فخر داعی گیلانی: تهران, ۱۳۶۲ ش! سپهر؛ محمدتتی, اسخ 
التراریخ (قاجارید) به کوششش محمدباقز بهبردی, تهران» ۱۳۴۴ ش؛ سعادت وریه 
حبین, «اعتمادالدوله‌ها», یفماد نی ۰۱۳ شم ۱۳ تهران, ۱۳۳۹ ش؛ شریف, مبرزا 
عبدالکريم,ذیل تاریخ گيتي گشای محمدصادق نامی اصفهائی,به کوشش سعید نفیسی, 
تهران, ۱۳۶۳ ش؛ شیرازی, آقامسمدرضا: ذیل همان؛ شیرازی, علی‌رضاء تاریخ زندیه, 
به کرشش ارئست بیره ترجمة مقدمذ از غلامرضا ورهرام؛ تهران: ۱۳۶۵ ش؛ 
عضدالدر له احمد میرژا: تاریخ عشدی, به کرشش عبدالحسین لرایی, تهران, ۱۳۵۵ 
ش؛ فسابی, سین پن, حسن, فارسنامة تاصری: تهران؛ ۱۳۱۳ ق؛ کلانتر» محند پن 
ابرالقاسم, ررزنامه, به کرشش عباس اقبال, تهران, ۱۳۲۵ ش؛ گلستانه, ابرالحسن بن 
محمد امین, مجمل التراریش: به گرششی محسدتقی مدرس رضری, تهرآن: ۲۴ ش؛ 
محبرنی اردکالی: سین «ابراهیم کلالتره: راهنمای کتاب, س ۱۱۲ شنه ۸2۷ تهران: 
مهر - آبان ۱۳۴۸ ش؛ محمود محمود, تأریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس, تهران, 
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راهيم ک و کیانی.. نک کرکبنی ابراهم 


ابراهیم گیلانی, ‏ پسر شیسخ عبدالله زاهدی گیلانی» از 
دانثنمندان,. شاعران . و: خوشنویسان: قرن ۱۲ ق/ ۱۸ 

اپراهیم. گوچک‌ترین فرزند. خانوادهة خود بود: مقدمات علوم را در 
لاهیجان. نزد پدرش که به.علم و تقوی,زبانزد بود, فرا. گرفت و در 
شاعری و خوشنویسی و ترسل مهارت:کامل یافت (حزین؛ تاریخ, ۵؛ 
همو: تذکزه: ۲۱): دز توصیف. خط: ابزاهیم آمده انست که وی به ۷ قلم 
نیکو می‌نوشت و خوشنویسان اصفهان از نمونه‌های خط او که به آنجا 
می‌رسیدا بهره می‌بردند (همو, تاریخ, همانجا). حزین لاهیجی (۱۱۰۳- 
۰ ق /۱۶۹۲ س ۱۷۶۶ م). که برادرزاده او بود می‌گوید در:۱۰ 


ابراهیم لکهنوی 2۳۱ 


سالگی, هنگامی که با پدر خود به لاهیجان سفر کرده بوده مدت یک 
سال نزد عم خود به تحصیل مشغول شد و خلاصة الحساب شیخ بهایی 
را نزد او فرا گرفت. (تذکره, همانجا): 1 

اپراهیم در ۱۱۱۹٩‏ قا ۷ م در لاهیجان درگذشت و درهمان 
شهر به خاک سبرده شند (همانجا). 1 

آدار:- حزین از سه تألیف او نام می‌برد:. ۱. کاشف الغواشی: که 
حاشیه بر کتاب کشافت ابنت و تا سوره احقافت رسیده اشت (تذکره: 
۱ ۲. رساله‌ای دزتوضیح کتانب اقلیدس (همانجا)؛ ۳۰. رافع 
الخلاف: که حاشیه بر کتاب مختلف علامه حلّی است (همانجا). از این 
اثر نسخه‌ای در کتابخانٌ عمومی معارف په شمارة ۷۱ موجود اشت 
(جواهر کلام ٩۸/۱‏ قاس ۱ 

به گفته حزین» ابراهیم در سرودن انواع شعر و مدایح و مرائی انم 
معما و لغز مهارت داشت. اما از اینهمه تنها دو رباعی و برخی ابیات و 
قطعات پراکنده از او دز تاریخ حزین و تذکرةُ حزین (همانجاها) نقل 
شده است: 

مأخذ: جراهر کلام؛ عبدالعزیز, فپرست کتابخانه عموفی معارف, تهر ان؛ ۱۳۱۳ ش! 

حزین؛ محمدغلی: تاريخ, اصفهان, ۱۳۳۲ ش؛ همر, تذکره اصفهان, ۱۳۲۴ ش. 

علی بنه‌کن 


ابراهیم نوی محمدتقی بن حسین دلدار علی نقوی 
نصیرآبادی (۱۲۵۹ - ۱۳۰۷ ق/ ۱۸۴۳ - ۱۸۹۰ ۸ فقیه و مفسر شیعی 
در سده ۱۳.ق/ ۱۹ م در هندوستان. وی در لکهنو زاده شد و دز همانجا 
رشد یافت و به. تحصیل علم پرداخت (آقابزرگ, طبقات: ۱۰). صرف 
و نحو و منطق و بیان را نزدمولی کمال‌الذین موهانی و فقه و اصول‌را 
پیش پدر خواند. پس از درگذشت پدر, که از,عالمان و فقیهان شیعی 
بود» عهده‌دار اموز شرعی و دینی شیعیان لکهنو شد (امین, ۲۰۵/۲). 
در ۱۲۸۹ ق/ ۱۸۷۲ م به قصد سفر حج راهی مکه و مدینه شد و نیز در 
۱ ق برای. زیارت عتبات به عراق سفر کرد (صدر الافاضل؛ 
۸ و در آنجا از فقیهان بنام شیعی مانند میرزا محمد حسن شیر ازی, 
شیخ محمد طه نجف.نجفی, سیدمبرزا محمد حسین شهرستانی؛ شیخ 
علی فرزند صاحب جواهر, میرزا حبیب الله رشتی, مولا لطف الله 
مازندرانی؛ شیخ محمد جنین آل پاسین کاظمی, فاضل ایروانی, شیخ 
مخمد. جنبین کاظمی,. ییخ:حسن.ابن. الشیخ. ندال کاظمی شیخ 
زین العابدین مازندرانی ز سید ابوالقاسم طباطبانی. (حجة الاسلام) 
اجاز؛ روایت یافت. در ۱۳۰۶ ق/ ۱۸۸۸ م به قصد زیارت مرقد امام 
رضا (ع) سفری یه ایران کرد و در آستانهُ حضنرت عبدالعظیم شهر زی 
موزد استقبال علما:ن امرا: قراز گرفت و همچنین با ناضرالاین شاه 
دیدار کرد (همانجا) و شاه به قصد تکریم از را «حجة الاسلام» لقب داد 
امین همانجا):هنگامی که حکومت فرفانرویان شیف در لکهنو این 
یافت و دولت انگلیِنن بر آن سامان جیره شد, فرمان داد تا عالعان دینی 
شهادت به ولایت امام علی (ع را از اذان حذف کنند. ابراهيم سخت 


2۳۲ ابراهیم لودی 


به مخالفت برخاشت و نامه‌ای به ملکه انگلیس نوشت و درنتیجه فرمان 
صادر شده لفو گردید (هنو, ۲۰۵/۲) و در عین حال حکومت انگلیس 
او را «شمس العلماء» لقب داد (موسوی اصفهانی,:۰)۱۱۴ 

اپراهیم دارای حوزه درس نیز بود و شاگردانی را در علوم دینی 
پرورش داد. ار دارای تألیفاتی بدین شرح است: تحفة المزمنین که 
رسالة غعمليهٌ اوست و در هند به زبان اردو جاپ شده است (آقابژرگ, 
الذریعة: ۴۷۴/۳)؛ البراقیت و الارر فی حکم التمائیل والضور که در 
هنن جاپ شنده.است (همانْ: ۲۹۵/۲۵ ۲۹۶)؛ نوزالابصار فی اخذ 
القار: بة زبان: فارسی در. لکهنز چات شدة: است :(ضدر الافاضل 
۹ الشمعة فی احکام الجمعة. که وی آن را بد نام ناصر‌الدین شاه 
تألیف کرده است. از این‌رو آن را اللمعة الناصرية نیز گویند و نسخه‌ای 
از آن در. کتابخانة وی دز لکهنو موجود است (آقابزرگ. الذریعة, 
۳۴ ظاب العاثل در فقه (همان, ۱۹۸/۱۵)؛امل الامل در کلام 
(فازشی)؛ تکمله‌ای بز کتاب پدر خودینایع الانواز دز تفیر: البضاعة 
المزجاة که در تفسیر سور؛ یوسف است (امین, همانجا) و دعائم 
الایمان (لکهنوی»۱۲۲۰). 

ماخذ: ره مب ی اس ی ول فا ور 

م؛ امین, محسن, اعیان الشيعة, به کوشش حسن امین: بیروت, ۱۴۰۳ ق| ۱۹۸۳ ۱2 صدر 

الا فاضل, مرتضی حسین, مطلم انوار, کر اچی, ۱۴۰۲ ۱۹۸۱/۵ م؛لکهثری, محمد مهدی, 

جوم السماه» قم, ۱۳۹۶ ق ۱٩۷۶‏ م؛ موسوی اصنهائی, محمد مهدی, احسن الودیعة, 

پغداه, ۱۳۴۸ ق/ ۱۹۲٩‏ خسن یوتفی اشکوری 


ابراهیم آودی: سوئین و آخرین سلطان لودني: آگر هند. (مة 
۲ مب او پس از مرگ پدرش: اسکندر لودی (د۱۳٩‏ ق 
جانشین وی شید رخ 
محدود ساختن قدرث:ری از همان آغاز: رأی بر آن نهادند که ار در 
دهلی و پرادرش جلال:خان در جونپور به مشارکت سلطنت. کنندهاما 
ابزاهیم پس از ۴ ماه براین. تصمیم شورید, به ویژه آنکه برخی از 
بززگان, از آن جمله خان جهان لوحانی فرمانر وای راپری» درباریان را 
به "شیب گرفتن" چنین تصمیمی..سرزنشن .کردند "(ندالونی»: ۱۳۲۶ 
نهاوندی: ۳۷۸؛ بادگار,۶۷۰-۰۶۶). سلطان لودی نخست هیبت خان 
معروف به گرگانداز را به عنوان سفیر نزد جلال خان فرستاد تا او را 
به دربار آورد (یادگار,.۶۷! نهاوندی؛ ۴۷۹ اما این 
نیرنگ و نرمشن سیاسی"نتیجه‌ای نداد. تلاش برخی/ از امیران محلق 
نزدیک به-جلال .خان چون سلطان شنیخ‌زاده محمد پسر شنیخ سعید 
فرملی:جاکم لکهنره نصتیرخان حاکم غازی پور و دریاخان لوحانی 
حاکم. بهار (بدائونی, ۳۲۹) کةانراهیم برای جلب خشنودی ایشان نامه 
و خلمت:به نام آنان فرستاده بود: نیز مثر واقع نشذ وٌْدر ۲۳٩ق‏ جلال 
خان. به نام جلال‌الذین در .کالپ تاجگذاری و خطبهٌ واسکه به نام خود 
کرد (فرشته, ٩۱۸؛‏ نادگاز, ۸ ابراهیم نیز در ۱۵ ذیحجه همان 
سال در آگره بر تخت نشست (نهاوندی: ۳۸۰؛ بادگاز: ۶۶) و چند زوز 
بغد برای جنگ با برادر حرکت کزذ. از اعظم همایون سروانی راکه به 


خی از درباربان و سزان اففان برای 


سفارت توأم با 


تازگی به وی پیرسته بود, همراه نصیرخان لوحانی و اعظم خان لودی 
با سپاهی گران به رویارویی جلال‌الدین . گمارد. (فرشته, ۱۸۹؛ 
نهازندی, ۴۸۲ یادگار ۰۷۰ ۷۱): جلال خان خرم خود را در کالپی به 
جای گذاشت و با ۳۰۳۰۰۰ سپاهی و فیلان جنگی به آگره روی آورد. 
ابراهیم کالپی را تسخیر و سپس تاراج کرد (فرشته: ٩۱۸؛‏ یادگار: ۷۱؛ 
نهاوندی: ۴۸۲). جلال خان به تلافی تازاج کالپی درصدد حمله به آگره 
و چپاول آن شهر برآمد.. محافظ آگره ملک آدم کة همزمان با حملة 
جلال خان, از سوی ابراهیم به اين سمت گمارده شد؛ بود, به لطایف 
الحیل او را مدتی ازاین کار بازداشت و به دنبال آگاهی از فرارسیدن 
سپاه اپراهیم و اطمینان از پیروزی بر جلال‌خان, وی را در برابر وعده 
واگذاری حکومت کالبی شویق به تسلیم کرد. جلال خان به رغم 
توصیذ سرداراتش که می‌گفتند تسلیم نشود, این پیشنهاد را پذیرفت و 
«جتر و آفتابگیر و نوبت و نقارة؛ خود را به نشان تسلیم به ملک آدم 
واگذاز کزد. اما انراهیم که موفق به تصرف کالپی شده بود: این آشتی 
را نپذیرفت (فرشته؛ ۱۸۹). به ناچار جلال‌الدین به راجه گوالیر پناه 
برد و در بی محاصره گوالیر توسط اعظم همایون سروانی, به مالوه نزد 
محمودشاه خلج و از آنجا.به کهره کنتهت (یادگاز, ۷۲۳؛ نهاوندی: ۴۸۴؛ 
فرشنته: ۱۹۰) گریخت: ولی سنرانجام گرفتار شد و او را نزد سلطان 
ابراهیم فرستادند. ابراهیم وی را ظاهراً ه تلع هاسی فرستاد, ام در 
راه به فرمان اپراهیم کشته شد. سلطان پیش از این واقعه سه برادر 
دیگر خود:. اسماعیل خان: حسین خان و محمودخان را نیز در دژ 
یادشده زندانی کرده؛ اما با آنان رفتاری توأم با نرمی ز ملاطفت دز پیش 
گرفته بود. 

هنگامی که جلال خان به گوالیر پناهنده شده بود (بدائونی, ۳۲۷), 
سلطان ابراهیم عازم فتح قلعذ گوالیر شد. تسخیر این قلعه از زمان 
سلطنت اسکندر لودی همواره هدف لودیان بود؛ پنن از مرگ فرمانده 
مفتدر آن, راچه‌مان سنگ, ابراهیم, اعظم همایون سروانی را مأمور 
فتح .این قلعه کرد. او این ق قلعه را فتح کرد و تندیس رویین, گاری را که 
در قلعه نگهداری می‌شد به آگره منتقل ناخت. سلطان ابراهیم فرمان 
داد تندیس پادشده پر دروازه بغداد در دهلی نصب شود. این تندیس تا 
زمان اکبرشاه باقی بود (فرشته, ۱۹۰؛ نهاوندی, ۴۸۴). حاکم گوالیر 
رای بکرماجیت پسر راجه‌مان سنگ از آن پس به اطاعت سلطان 
ایراهیم ذرآمد و تا پایان کار اپراهیم به وی وفادار مائد جنانکه در.میدان 
نبرد پانی‌پت جند او کنار کشت ابراهیم به خاک افتاد (فدایی, ۵۰۷). 

پسن. از فتح: گوالیر سلطان ابراهیم با درباریان درگیر شد. وی 
نخست اعظم همایون سروانی را فراخواند و وی را به زندان افکند. 
این..کار مخالفتهای: بسیار به دنبال آورد. از آن چمله اشلام بخان پر 
اعظمٌ همایون: بر سلطان لودی شورید: برخی از آمیز ان و:بزرگان نیز به 
وی بیوستند (یادگان,۷۶؛. نهاوندی,: ۴۸۵ بدائونی؛ ۳۲۸). او شورش 
خود را فر آگره آغاز کرد. ابراهیم سپاهی به فزماندهی احمدخان برادر 
اعظم. خان: لودی را:مأمور دفع.اسلام خان کرد. این نسپاه. در قضبه 


بانگرمو در نزدیکی لکهنو. از اقبال خان غلام اعظم همایون سروانی 
شکست خورد (۱۵۱۹/۹۲۵م). این شکست خشم شدید سلطان را 
بزانگیخت و او بزای"فرونشناندن فوری شورئل: ۴۰۳۰۰۰ نسوار متلح 
و۵۰۰ فیل به کیک احمدخان فرستاد. دراین زمان, به میانجیگری 
زاهدی با نفوذ به نام شیخ راجوی بخاری: قرار براین شد که با آزادی 
اعظم همایون سروانی. دز سباه از جنگ دشت پزدارند, اما اعظم 
همایرن به فرمان سلطان ابزاهیم کشته شد و توافق"برهم خورد. در 
تبرذی که درگرفت, سیاه اسلام خان شکست خورد و خود او کشته شد. 
ابراهیم در زاستای همین منياست (محدود" ساختن قدرت درباریان) 
سلطان محمود سربنی و حسام نخان شاه خیل را کشست (یادگار: ۸۵): 
جنانکه قبلاً میاه بهوه وزیر اعظم پدز را که مدت ۲۸ نسال مشاور 
اسکندر لودی بود: زندانی کرد وبر پا برخی روایات به قتل رساند. 
آنگاه نوبت به میان حسن (حسین) خان فرملی و میاه معرزف خان دو 
تن از منبهسالاران با سابقه انغان رسید (بدائوئی ۳۳۰؛ فزشته, ٩۱۹۰‏ 
یادگا, ۷۸. ابزاهیم نخست به هنگام نبرد مین ماکهن با نانک 
کوشید به کمک میان ناکهن این دوتن را گرفتار سازد. لیکن پیروزی 
رز راناسانکا با کمک این دو, تا مدتن سلطان را از تصمیم:خود 
پازگرداند (یادگاره ۸ 2 ۷۹): اما جندی نگذشت که سلطان فرمان.قتل 
حنن خان را صادر کزد و وی در چندیری به تعبیر بدائونی (ص ۳۳۰) 
و انهاوندی (ص ۴۷۸) به دست «شنیخ زادگان اوباش» کشته شد و 
تاتلاش از ابر اهیم خلعت و پاداش دریافت داشتند. در پی این تتلپا 
دریاخان ‏ لوحانی حاکم بهار. و خان جهان. لودی از فرمان شاه 
سرپیجیدند و بهادرخان, پنتر دزیاخان؛ پش از مرگ پدر در نواحی 
بهار شورشی بهراه انداخت و خود را سلطان محمد خواند و خطبه و 
سکه به نام خرد کرد (بدائونی: ۳۳۰۳): نفر بعدی در سياهة سلطان؛ 
درلت خان لودی پنر تاتارخان بود که ۲۰ سال حکومت پنجاب را 
برعهده داشنت. وی پیش از گرفتار آمدن در این حمام خون, به 
جازه‌اندیشی پُرداخت: نتیجه حسابگریهای ار در حفظ جان و قدرت, 
خواندن بای به هند و گعتزدن فصل تازه‌ای در تاریخ این نرزمین بودء 
آبراهیع لزدی درلت"خان را از لاهور به دربار فراخواند. دولت خان 
پسرشن دلاورخان را ه جای خود به دربار فرستاد. سلطان برای هدید 
ری و پدرش: او را به سیاهچال انداخت: شاهدات دلاور خان دراین 
زندان و آگاهی ازقتل پسیاری‌ازبزرگان و تهدید به‌بیل کشیدن برچشنم 
و در دیوار گرفتن و سوزاندن؛ آثر خود زا بخشنید..دلاورخان از دهلی 
نود پدر گریخت و ۶ زوزه خود زا به ار رساند و از جانب او به دربار 
هی الدین بایز در کابل فرستاهه شلد وی فاصلا لاهزر کاب را۱۰ 
روزه طی: کرد و پیام پدر مبلی بر دعوت بابربه هند و پایان دادن به کار 
سلطان ابر اهیم لودی رابه او زساند. (بدائونی: ۳۳۰ نهارندی» ۴۸۷): 

روز جهارشنبه ۲ شوال ٩۳۲‏ ق/ ۱۲ ژوئة ۱۵۲۵ م بابر حملةٌ خود 
را بههند آغاز کرد ون از غارت پیشاوز هنگامی که ابراهیم دز نون 
تیه بود: به تهانیسر رسیذ. (یادگاز: .)٩۳ ٩۱‏ مقارن این احوال, عموی 
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ابراهیم. عالم خان, که از زندان سلطان لودی گريخته و به دربار بابز 
رفته بود و از جانب او یه حکومت دیبالپور گمارده شده بو په تحریک 
اب دهلی راد محاضزهگزفت و خود را.ید.نم.علاء|لذین: پادشاه 
خواند. اما نتوانست در برابر ابراهیم تاب آرد؛ به ویژه که برخ: از 
لشکریان او بار دیگر به سلطان لودی پیوستند (یادگان ۳٩؛‏ فدایی» 
۳ فرشته, .)۱٩۱‏ آنگاه سلظان لودی عازم رویارویی قطعی با بابز 
شد. سلطان پس از غارت لاهور, دز ۷ رجب ٩۳۲‏ ق مجلس آراست و 
بة دلجویی سرداران خود پرداخت, فردای آن روز دو حریف نغفول و 
اففان دز بانی پت. (در شمال دهلی) با یکدیگر روب‌زو شدند. سباه 
۱۰۰۰۰۰ نفزی ابراهیم لودی را پیش از ۳۰۰۰ با 
۰ فیل همراهی می کزد. نبردی. کوتاه و خونین و بر تلفات.در 
گرفت. نبروی ابراهیع* 5 تفر تلفات داد. شلطان دلیز اند پایداری 
کرداز به توصیة برادر خود؛ سلطان مخمود خان مبنی بر فزاز وقعی 
نلهاد: آخرین حملا وی با »۵۰۰ سپاهی به شکست و کشنته شدن ار 
انجامید و پروژی نصنیب بابر شد؛ دلاورخان پسر دولت خان اففان 
چند سلطان ابراهیم لودق را در میان ۵ یا ۶ هزار کشته پیدا کرد. بایر 
خرد بر سر کنته وی حاضر شد و فرمان غسل او را صادر کرد. 
ابراهیم را در پانی پت, جایگاه راپسین پیکار وی, به خاک سپردند. 
بدین ترتیب سلطنت او پس از ۸ سال و ۸ ماه و ۱۸ روز به پایان رسید. 
پس از مرگ ابزاهیم ماله‌ای از تقاس گرد شخصیت وی را گرفت. 
مردم محلی آرامگاهشش زا در زمر؛ زیارتگاههای خود می‌شنمردند ر 
نذرهای خرد را بدانجا تقدیم می‌داشتند (هروی, ۲۵۹). ترگ او 
تلاشی کامل قدرت افغانها را دز هنذ به دنبال داشت, بازماندگان این 
قوم به بنگاله رفتند. از آن میان سلطان محمود برادر ابراهیم به نصرت 
شاه بن علاء‌الدین حشین شاه پناه برد و دختر ابراهیم لودی به عقد 
نصرت شاه در اند (سلیم: ۶ ۱۳۷). 

سلطان ابراهیم لودی را مردی خوش صورت و سیرت و سخاوتمند 
و شجاع (یادگار, ۶۶؛ نهاوندی, ۴۸) و در عين حال متفرعن: مستبد و 
ستمکار.گفته‌اند.. ویژگی. دوران سلطنت وی؛ درگیری مداوم او با 
بزرگان و درباریان افغانی بود. ابراهیم در نامه‌ای به دولت خان گفته 
بود که با دعوت بایر به هند خیانتی بزرگ مرتکب شده است و دولت 
خان پاسخ داده بود که «مفول را من نیاوردم افعال ناپسندید؛ شما آورد» 
(یادگار,:۳٩).‏ برخن: فنکست وی را معلول بی‌توجهی او.نسبت به 
اشرافی می‌دانند. که نفوذ گسترده ایشان در امور درباری و کشوری و 
لشکری به زمانجد و پدر وی, بهلول و اسکندر باز می‌گشت. او را 
متهم می‌کنند که بر خلاف شفت. مرزی میا بزرگان درباری قایل نبود ز 
معتقد بود «پادشاهی خویشنی بر نمی‌تابد» (فدایی, ۵۰۴؛ فرشته, ۱۸۸). 
ما آنان که استقرار یک سلطنت مطلق و نیرومند و متمرکز را دز هند آن 
روز امری ضروری می‌بینند. معتقدند اقدامات وی چنین ضرورتی را 
دزیافته و همه اقداماتئن دز جهت استقرار جنین حاکمیتن بد: او برای 
دستیابی به هدف خود, چاره‌ای جز محدود ساختن قدرت آشراف و 
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خانواده‌های بزرگ افغانی نظیر لودیان و لوحانیان و فرملیان نداشت. 
بهلول. و اسکندر. اسلافت وی, خواستار نوعی فرماندهی توأم با 
مشار کت,اشر اف در قدرت بودند. نه سلطنتی با قدرت مطلق و متمر کز, 
روژسای این خانواده‌ها نیز سلطان را امیری چون خود می‌دیدند که کسی 
بالاتر. از ایشاننجزن فرمانده شورایی از اشراف:عمل می‌کند و این با 
تصور ابراهیم لودی از نقش خود کاملا مفایز بود, این شکاف عمیق: 
اشرافی را که به رغم کمی نفرات اختیار جاگیرها با استانهای هند و 
فرماندهی دسته‌های, سپاهیان را بر عهده داشتند. به واکنش واداشبت. 
از همان آغاز با شریک ساختن جلال خان در سلطنت, بنای مخالفت با 
ابراهیم لودی را نهادند و ابراهیم نیز با خشونت و تصفیه‌های پیاپی. 
این اقدامات را پاسخ گفت: بدین.سان, جه آنان که در مخالفت با وی 
سبخن گنته‌اند؛ و چه کسانن که در موافقت با او داوزی کرده‌اند؛ دزی 
نکته توافق دارند. و. آن اینکه. سلطان لودی را پراکندگی داخلی و 
کشمکشهای: پیاپی. بز سر قدرت با اشراف افغانی» پیش از قدرت 
ظهیر الدین بابر به شکست. کشاند (احمد: 361-375).. 
مأخذ.. بدثونی, عبداقادرین ماوکشاه, منتخب الترازيخ, به کوشش مولوی احبد 
علی صاحب ر کبیرالدین احمد. کلکته, ۱۸۶۸.م؛ سلیم: غلام حسین, ریاض السلاطین, به 
کوشش مولوی عبدالخق عابد, کلکته, ۱۸۵۰ مافدایی,نسرألله بن محمد حسین, داستان 
تزکناژان هلذ,بمنی؛ ۱۸۶۷ ٩2‏ فرشتف, محمد قاسمین غلانعلی تریغ کانور, ۱۲۹۰ ق1 
۴ خ؛ نهارندی, عبدالباقی, مأثر رحیمی, به کرشش محمذهدایت حسین؛ کلکنه, 
۴ م؛ هرری, نممت‌الله بن حبیب الله, تاريخ خان جهانی و مخزن افغانی,بدگرشش 
سید محمد امام الدین, پاکستان, ۱۳۷۹ .ق ۱۹۶۰۰۱ ۳ پادگار, احبد, تاریخ شاهی, به 1 
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بخش تاریغ 
ابراهیم متَفرّقه (ح ۱۱۵۸-۱۰۸۵ ۱۷۴۵-۱۶۷۴۱ م): ناشر, 
مترجم و سیاستمدار مجار: نژاد ُرک: مشهور به نخستین بنیان‌گذار 
صنعت چاپ در تر کیه و یکی از وگرایان و دانش‌پروران سده۱۱ ق | 
۷ این کشور, : 
زندگی: ایراهیم آغا یا ابراهیم افندی در کولوژواز" مجارستان آن 
روز (کلوز" امروزی واقع در اردلی یا ترانسیلوانياه در غرب رومانی) 
در خانواده‌ای مسیحی متولد شد. نام مچاری او روشن نیست؛ ابراهیم, 
نامی است که.وی پس از درآمدن به آیین, اسلام بای خود برگزید. 
برخی منابع او را .از خانواده‌ای کالونی و متعلق, به کلنسای کالون 


دانسته‌اند (۸) در صورتی که. منابع دیگر معتقدند. .که او پیش از 


گرویدن به اسلام به فرقذ وحدانی یا یونیترین ", که منکر عقیده تثلیث 
بودند: وابستهبوده. است. (یوردآیدین, 1 , خنانجه. زحدانی. بردن 
ایراهیم درست:باشد, این .گزارشن دو سوسور؟ که وی به قصد احراز 
مقام...کشیشی در کلیسای کالونها. به: تحصیل الهیات روی. آورد: 
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نمی‌تواند پایة استواری داشته باشد. علت تصور انتساب ابراهیم به 
کلیسای کالون ظاهراً این بوده که مدرسةٌ 4 علوم دینی‌ای که او در آن 
تحصیل: الهیات, می‌کرد, در آن زمان دیگر به. کلیسای وحدانیها 
وابسنتگی نداشت و از مدتی پیش به اختیار کالونها درآمده بود (218), 
به.هر جال مجققان در اینکه وی در رثب؛ الهیات تحصیل:کرده؛اتفاق 
نظر دارند. ابراهیم تحصیلات خود را به پایان نبرده برد که به قولی در 
جریانمنازعه مان نیروهای تریشی و ترگ په دست عثمانیها اسیر شد 
(عشمانلی پادشاهلاری" 3.۰ و به :قولی معتبرتر. در کشاکش تیم 
توکولی ایمره : که در همداستانی با سپاء علمانیها علیه هابسبورگها! 
می‌جنگید, در ۱۱۰۲ ق / ۱۶۹۱ م به صف مخالفان سلطه هابسیورگها 
۱ 
مأموریتهاین زا ید عهده گرفت (818), دز این هنگام یا به دنبال این 
رویداد. زمانی که ابراهیم ۱۸ ساله بود اسلام آورد و راهی استانبزل 
شد. وی تبعیت عثمانی را پذیرا شد و به خدمت باب عالی در آمد. آنگاه 
به فراگیری زبانهای ترکی» غربی و فارسی پرداخت (همان؛ ,۷۸۵ 
9 او افزدن بر اين زبانها و نیز مجاری: که زبان مادررش بوده در 
زبانهای لاتین (همانجا), فرانسه و ایتالیایی (لاکهارت؛ ۲۴۶) هم 
دستی داشت.. دربار؛ مسلمان شدن ابراهیم دو نظر هست: پاره‌ای از 
مآخذ. براساس. گزارشهای تأیید. ند یک نجیب‌زادة مجارستانی 
مسیجی به نام دو سوسور که.در ۱۱۴۵ ق / ۲ م ابراهیم را در 
سرزمین عثمانی ملاقات کرده (*21) می‌گویند:هنگامی که ابراهیم در 
جنگ اتریش و عثمانی اسیر ثبد, او را به عنوان برده‌ای تهیدست به 
خریداری بی‌مروت فروختند. ابراهیم که می‌دانست خویشاوندانش 
توان پرداخت فدیه ندارند, ناگزیر از مسیحیت برید و یه اسلام گروید 
(ه1) ولی ابراهیم خود در رسالهة اسلامیه که نزدیک به ۰ سال پس از 
گرویدن به اسلام نوشته, سبب امبلام آوردنشن را در حقائیت این دین و 
نردیکی اعتقادات وحدانیش با اسلام توحیدی می‌داند. ار در این رساله 
به آیین کاتولیک و تبریچ دنیایی پاپ. سخت می‌تازد و می‌گوید 
سرانجام ایبلام بر سبیحیت پیروز خواهد شبدء ابلامی که ظهور آن را 
رد جيشي ری مریم قی شارت وا است ("1ظ), ابراهيم با اشاره به 
اين نکتد که در کتاب مقدس تحریفاتی رخ داده است, می‌گوید جزو 
کلماتی که از اين کتاب آسمانی حذف شده, یکی هم واژ؛ فار قلیط " به 
معنای تسلی بخش یا احمد. یکی از نامهای پیامپر اسلام است (یورد 
ایدین, 142). بدیهی است که برای یک مسیحی وحدانی که آقنومهای 
به گانه (آب؛ ابن, وروم القدس) را باور ندارد, اصل توحید اسلامی 
بای جاذبه داشته باشند. باری,. اسلام آوردن ايرزاهیم و انتقادهای تندشن 
از مسیحیت ز از سلطیت مادی گرایانة پاپ, او را در راهیابی به دربار 
عثمانی ر برآمدن به؛مدارج عالی باری کرد. زبرا امپراتوران ترک از 


۱۳۹ ۹ 
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این رهگذر می‌توانببتند در رقابتها و کئسکشهای خود برضد جهان 
کائزلیک از وجود اپراهیم به سود خویش بهره‌ها گیرند: 

فعالیتهای سیاسی: همینکه دربار عثمانی از کار آین؛ شم سیاسی 
و مراتب وفاداری و صداقت ابراهیم اطمینان حاصل کرد. او را با 
عنوان متفرّقه, به اجرای رسالتهای سیاسی و دیبلماتیک مأموز ساخت. 
لب متفرقه" به .کسی. داده می‌شده که در ملاژمت سلطان و وزیران او 
خدمت می‌کرده و از وظایف متفرقه‌اش (215) یکی نیز پیام‌گزاری از 
جانب سلاطین. عثمانی بوده است ((۷۸). او در بعضی موارد. نقش 
ایلجی يا پیک ویذه و نماینده دربار عثمانی دز مذاکرات سیاسی خارج 
از کسور را به عهده داشته است. با ملاحظ نوع مأمرریتهایی که 
اپراهیم از طرف باب عالی عهده‌داز می‌شده؛ ثناید بتوان شفل او را 
جیزی مشایه سفیر سار امروزی دانست. اپراهیم پس از انتصاب به 
مقام متفرقه, از فعالیتهای مذهبی خودکاست و بیش‌تز په کارهای 
سیاسی و خدمات سفارتی پرداخت.:در ۱۱۲۷ ق ۱۷۱۵ م با عنوان 
متفرقه در مذاکرات صلح با شاهزاده یوجین یا ارژن! در وین شرکت 
جست (12:1۸ظ): در ۱۱۲۸ ق در نقش متزجم و نمایند؛ مجارهایی که 
زیر چتز حمایت عثمانیها در طلب انتقلال خود بزضد اتریش سر به 
شورش نهاده و دز بلگراد گرد آبده بودنده به اي شهر رفت. دز ۱۱۲۹ 
ق/ ۱۷۱۷ م که شاهزاده فرنک‌راکوتسی رهبر مجارهای ترانسیلوانیا 
(شرق مجارستان) از پناهگاه خود. کشور فرانسه, به عثمانی آمد تا نا 
علمانیها جنگ مشترکی را بر ضد اتریشیها تدارک بیند, ابرآهیم به 
عنوان مأمور رابط و مسئول پذیرایی او برگزیده شد (۷۲۸:1۸). او در 
این مقام با کمال وفاداری و کاردانی خدمت کرد بدان‌سان که هم اعتماد 
بیش: از پیش ترکها را: په خود جلب کرد و هم.تحسین و ستایش 
راکوشی را برانگیخت و نا زمان مرگ راکوشی در ۱۱۴۸ ق ۱۷۳۵۱ م 
در مقام ملازم و افسر رابط او باقی ماند. در ۱۱۵۰ ق ابراهیم را براي 
مذاکره دربار؛ معاهده و تجدید مناسیات با لهستان, نزد پالاتبنوس 
امین کیف (کیف تا ۱۰۷۹ ق۱۶۶۸ م متحد لهستان بود) فسیل داشتند 
(من): ار در سالهای ۱۱۵۲۰۱۱۵۰ .ق یکی از مضوقان اتحاد دولتهای 
عتمانی و فرانسه بر ضد اترریش وروسیه بود. در ۱۱۵۱ ق به نمایندگی 
دولت عثمانی و مجارهای ضذ اتریشی, در گنت و گوهای مربوط به 
تسلیم قلع اورشوا" به نیروهای عشمانی فقالانه شرکت جست (1۸). 
دز:ایجاد همکاری میان عثمانی و سود برضدٌ روسیه نیز نقشی_موثر 
داشت. در:۱۱۵۶ ق برای انجام مأموریتی به داغستان رف( بستانی‌ف). 
این سفر که در ۶٩:‏ سالگی انراهیم ضورت گرفت؛ گویا وایسین 
مأموریت. او بود؛. چه دو سال بعد: درگذشنت و در آینالی کاواک* 
استانیول به خاک: سپرده شد. و پش: از چندی. جنازم‌اش: به.صحن 
مرلوی.خانه در: گالاتا.(غلطه). انتقال یافت. (1۸): 

خدمات فرهنگی: - اجتماعی:.در تاریخ. حیات فکری ترکها از 
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ابر اهیم به عنوان اندیشه‌وری زوشن‌پین یاد می‌شود (یررد آیدین. 
1 در عرص سیاست: و ملک‌داری: افکار انقلابی و ترقی 
خواهانه‌ای داشت::ريشة اندیشه‌های اضلاخ. طلبانه و نوگزایان او را 
باید در زادگاه ار اردلي مجارستان آن زمان. جست‌وجو کرد. در آن 
عضر رهبران فکری و نبلغان دینی ترانسیلوانیا سخت مشفول. کار 
تألیف.. ترجمه, چاپ و شر آثار فکری و انقلابی. بودند. چو ترقی 
خواهی,. گرایش. به دگر گون‌سازی سیاسی و اجتماعی ر مبارزه در 
پرانر. مهاجمانی که بر آن ناحیه دست انداخته بودند, تأثیر مطلوب خود 
را بر روح و انديشبة ابراهیم بر جای گذاثبت. از ین و بوه که پس از 
ورود. به. سرزمین. عثمانی . درضدد: نشر و تحقق. اندیشه‌های 
اصلاحگرایان؛ خود برآمد. او به ویژه مدافع تجدید.نظام حکرمت و 
سازمان ازتش در آن سرزمین بود و عقیده داشنت که علت ناتوانی 
امپراتوری. عنمانی در بزابر حکومتهای منیحی اروپا کهنگی نظام 
اداری و دفاعی. است. وی می‌گفت که دولتهای جدید پاید با شیوه‌های 
جدید و منطقی ادازه ثنوند و از دانشهای نو به خصوض علم جفرافیا 
بهرة. کامل: بر گیرند. (همانجا). در ۱۱۴۴ ق کتابی باعنوان اصول 
الحگم فی نظام الم نوشت و در آن اثبکال نوین حکومت و سازمان و 
شیره‌های ارتشهای جدید را شرح داد راههایی برای اصلاح معایب 
نظام حکومتی عثمانی پیشنهاد کرد, و بر دانش جغرافیا و جست‌وجو 
دربار؛ وضعیات ملل اروپایی و نظام سپاهیگری و ارتشی تأکید ورزید. 
ار در اثبات اهمیت اطلاعات جفرافیایی برای دولتها به کف قاره 
آمریکا توسط اروپاییان اشاره می‌کند و یادآور می‌شود که اروپاییان با 
استفاده از نتایج کشفیات جفرافیایی. جهان اسلام را ه محاصرٌ خود 
در آورده‌اند. پس برای خنثی کردن نفوذ آنها باید در زمین علوم نوین و 
بد؛ ویژه: جغرافیا آگاهیهای لازم را: به دست آورد. 

پینش سیاسی و اندیشه‌های ترقی خواهانة ابراهیم را می‌توان در 
گزارشی که او. از علل واپش ماندگی دولت عثمانی: به دست می‌دهد 
هت گر ای توبات این وشن ماندگن را در این زبراردام‌بکته 
۱ عدم اجرای: قانون؛.۳. بی‌عدالتی؛ ۳ واگذاردن. امور دولتی به 
ناصالحان, ۴. برنتابیدن آرای اندیشه‌وران, ۵. ناآگاهی از رموز و فنون 
نظامی جدید, ۶, نبودن انضباط در ارتش, ۷. رشنوه‌خواری و سوء 
استفاده‌های مالی, ۸. بی‌خبری محض از جهان خارج (همو, 142), 

با همه اعتبازی, که ابراهیم متفر قه در عرص سیاست و تزقی‌خواهی 
به دست آررد, جاردانه شدن شهرت او پیش‌تر بدان علت انست که همه 
جا از او به عنوان بنیان‌گذار صنعت چاپ دز ترکیه یاد شده است. در 
واقع این خدست او:دیگر: خدمات: اجتماغق - فرهنگی او راتخت 
الشعاع قرار داده است. با اینهمه, با توجه بذ اینکه پیش از ابر اهیم 
جایخانه‌هایی دز ترکیه توسط یهودیان و ارمنیان و پونانیان دایر شده 
بود, نمی‌توان چاپخانة ابراهیم را دقیقا نخستین چاپخانه ترکیه دانست 
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(مذ). در اواخر سد ٩‏ ق/ ۱۵ م پناهندگان یهودی از اسپانیا 
چاپخانه‌ای در خاک عثمانی تأسیس کردند. نخستین چاپخانة بهودیان 
درحدوذ ۸۹۹-۸۹۸ ۱۴۹۳/۵ +۱۳۹۴ در استانبول و به دنبال آن 
جاپخانه‌هایی در شهرهای دیگر دایر گردید. اقلیتهای دیگر کار بهودیان 
رااپی گرفتند. در ٩۷۴‏ ق/ ۱۵۶۷ م یک کشیش ارمنی به نام آپکار! 
سیواسی که هترچاپ را در یز آموختهبو.چاپخانه‌ای در استابول د 
نیز در ۱۰۳۶ ق/ ۱۶۲۷ م یک نفر یونانی به نام نیکودموس متاخاس " 
چاپخانة دیگری در آن شهر تأسیش کرد (لویس, 50). با اینهمه, به نظر 
می‌رسد که شخصیت سیاسی ابراهیم و تسلط و مهارتی که در کار چاپ 
و. نشر. کتاب داشت, نیز نوع کتابهایی که در چاپخانة خود به طبع 
می‌زساند. از":چنان: برجستگی و امتیازی. برخوردار بود که دیگر 
پیشگانان این راه زا دز گننامی نهاد. پة علاوه: با توجه به اینکه جاپ 
کتاب به؛ عسنربی و.ترگی با اوایل سد. ۱۲ ق/ ۱۸م در عشمانسی 
ممنوع بوذ, کوشش پی‌گیز و فمت ابراهیم در تخفیف یافتن این 
ممنوعیت (همانجا) می‌تواند به شهرت او به عنوان بنیان‌گذار صنعث 
چاپ کبک کرده باشد. ضمناً باید فرامبرش کرد که ابراهیم تنها یک 
چاپخان‌دار نبود: پلکه حکاکی ماهر, ناشری مطلع؛ مولف و مترجمی 
زبردست هم بود. (1۸) که از اینهمه فضایل در نشر هرچه بهتر 
انتشارات چاپخانة خود سود می‌جست. کسی که. انديشذ تأسیش 
چاپخانه را در ابراهیم تأیید و تشویق می‌کرده ببعید افندی بود. سعید در 
۳ ق پدرش را که به عنوان سفیر عثمانی به پاریس می‌رفت: 
همراهی کرد و در فرانسه به اهمیت چاپخانه بی برد, به هنگام باز گت 
کوشید تا موافقت وزیر اعظم ابراهیم پاشا نوشهری,داماد احمد سوم 
سلطان ن عثمانی را برای تأسیس جاپخانه جلب کند, او په رغم پاره‌ای 
مخالفتهای تعصب‌آمیز در دستیابی به اين.هدف توفیق یافت. اقبال 
ساعد او را با ابراهیم متفرقه که از مدتها پیش, درصدد.تأسیس 
چاپخانه‌ای برآمده بود. آشنا ساخت. اینان به دنبال این آثننایی هدفت 
مشترک خود را پی گرفتند (لویس 50,51؛ عشمانلی پادشاهلاری, 483), 
نخیبت یادداشتی متضمن دلایل. اهمیت و منافع چاپخانه تقدیم وزیر 
اعظم کردند.. از پی کسب. موافقت وزیر, سعید و ابراهیم لوازم و 
ماشینهای چاپ را از وین به استانبول وارد کردند. چون خطر اعتراض 
محاقل محافظه‌کار مذهبی. و به خصوص مخالفت خطاطان و نسخه 
برداران کتابهای دینی درمیان بود. به پیشنهادآنان و ار وزیر اعظم, 
شیخ: الاسلام عبدالله ینی شهری فتوایی در تأییدتأسیس چاپخانه صادر 
کرد (جودت» ۷۴) و سرانجام با فرمان سلطان احمدسوم (ح۱۱۱۵- 
۳ ق/ ۱۷۰۳ ۰ ۱۷۳۰ م) و عقد: قرازدادی با. عنوان شرکت 
مضاریه, در ۱۱۳۹ ۱۷۲۷/۵ م چاپخانه تأسیس شد و به نام دار الظباعة 
العامرة در منزل ايراهيم. متفرقه: کار خود را آغاز کرد: (اوزون 
جارشیلی, 1۷/513). شرط اصلین صدور فتوا از جانب شیخ‌الاسلام 
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این بود که چاپخانه از طبع کتب دینی عربی و حتی قرآن (۷7۸) 
خودداری کند و این بدان علت بود که میادا صدها نسخه‌بردار و حطاط 
مر اعاشه خویشن را ازذفست بدهند: 

نخستین کتایی که در مطبعهٌ نوبنیاد اپراهیم و سعید افندی به چاپ 
رسید رانقولی لغتی» ترجمه تر کی صحاح چوهری توسط محمد بن 
مصطفی والی از علمای زمان سلطان مررادخان سوم (حک ۱۰۰۳-۹۸۲ 
ق/ ۱۵۷۴ - ۱۵۹۵ م) (قاموس الا علام؛ پستانی ف) بر ۲ جلد بود. این 
کتاب که در ۱۱۴۱ ق به طبع رسید, در واقع فرهنگی عربی-ترکی بود. 
۴ ماه بعد تحفة الکبار فی اسفار البحار, تألیف کاتب چلبی, درباره 
دریانوردی عثمانی جاپ شد. آنگاه ترجمه تاریخ سیَاح. خاطرات 

گروسینکنیی " (ز ۱۶۷۵ م) کشیش لهستانی که مدت ۱۸ سال همزمان 
با اواغر دولت ضفویان و سلطة اففانان در ایران زندگی می‌کرد, که 
ابراهیم خود آن را زیر عنوان «ترجمهٌ تاریخ سیاح در بیان ظهور 
اغوانیان [افغانیان] و سیب انقراض دولت شاهان صفوی» (آفقان 
تاریخی) به ترکی ترجمه کرده بوده به چاپ رسید. ابراهیم در تررجمهً 
این کتاب به کمک گروهی از ایرانیان مقیم قسطنطنیه پاره‌ای. از 
اشتباهات آن را اصلاح کرد (لاکهارت, ۵۷۵؛ قاموس الاعلام). به 
دتبال آن. ابراهیم تازیخ الهند الغربی (المستی بحدیث نو) را یه چاپ 
رساند. ابراهیم خود بر کتاب اخیر حواشی و مقدمه‌ای نوشت: دیگر از 
آثاری که در این چاپخانه به طبع رسید. تاریخ تیمور گورکان, ترجمً 
ترکی حسین مرتضی. نظمی‌زاده (د.ح ۱۱۲۹ ق/ ۱۷۱۷ م) از اصل 
عربي اين کتاب به نام عجایب المقدور تألیف .این .عربشاه» ار 
اليتيمة فی ارصاف مصر القديمة و تاریخ مصز, هر دو تألیف احبد 
سهیل (ارزون. چارشیلی, 514-515 /1۷) بود.گلشن خلفا» از حسین 
مرتضی نظمی‌زاده. «دستور زبان ترکی آ» به. فرانسه. نوشته راهب 
هولدرمان, اصول الحکم فی نظام الامم. فیوضات مقناطیسته ترجمً 
خود ابراهيم: جهان نما تقویم التواریخ» تاریج: نعیما, تاریخ راشد 
افندی, تاریخ چلبی زاده افندی, احوال غزوات در دیار بوصنه و کتاب 
لغت فارسی - ترکی لسان العجم (معزوف به فرهنگ شعوری) کتابهای 
دیگری. بود. که دز چاپخانة ابراهیم چاپ شد (3۸؛ جودت. ۷۵). 
مهم‌ترین کتابی, که ابراهیم چاپ کرد. کتاب جغرافیای جهان نما 
کاتب جلبی مصطفی خلیفه معروف به حاجی خلیفه (د ۱۰۶۸ ق/ ۱۶۵۸ 
م) بو که ابراهیم خود نقشه‌های متعددی بر آن افزود. و آن را در قبلع 
بزرگ در ۱۱۴۵ ق/ ۱۷۳۲ م چاپ کرد (اوزون چارشیلی: 1۷/516): به 
گزارش ریز آنچه ابراهیم.از جهان نما همراه با اضافاتن چاپ کرده 
بخش آمربوظ به اقالیم و کشورهای شرقی بود (ص 111). امزوز هریک 
از کتابهای. طبع شده دز چاپخانه ابراهیم هزاران لیره تک ارزش دارد 
که البته پیش‌تر آنها بیزون از ترکیه است: ابر اهيج به منظون تأمین کاغذ 
مورد نیاز چاپخانة خود. یک کارخانه کاغذسازی در شهر یالووا بر 
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کرانهٌ دریاین مرعره بنیاد گذارد (۷۸۵). در ۱۱۴۵ ق که سعید افتدی 
دوست و شریک ابراهیم, از کار کناره گرفت, ادارث چاپخانهبه موجب 
فرماتی تماما په وی محوّل گردید. آبراهیم علاوه بر تقبه‌هایی که 
ضمیمه انتشاراتش په جاپ رسانید. نقشه‌های دیگری هم مانند. نقشة 
دریای مرفره, بحریه دریای سیاه, ممالک ایران, و نقشة مضر مستقلا 
تهیه و طبع کرد (۲۸). جتانکة اشارت رفت: ابراهیم تلها یک 
جاپخانه‌دار نبوده ار مردی دانشمند, صاحب فن. آگاء به علوم ریاضی: 
هیأت و جغرافیا, زباندان و مترجمی تواناایود. مقدمه‌ها و حواشی او بر 
پاره‌ای از انتشارات مطبعه‌اش و نیز نقشه‌های جفرافیایی که طرح و 
تهیه کرده و ترجمهٌ کتابهایی علمی مانند مجموعد هیات قدیمه و جدیده 
اثن..ستاره‌شنامن مشهور:هلندی: آندرس کر .. (اوزون. چارشیلی؛ 
6 بیانگر آن است که او حقیقتاًبه چندین هنر آراسته بوده است. 
مآخل: : بستانن ف؛ جوا دت, اجمد, تازیخ: استانبول, ۱۳۰۹ ق! قاموس الا جلام؛ لا گهارت» 
لازنس, انقراض ساسلة صفویه, ترجه مصطفی قلی عماد, تهران, ۱۳۶۴ شش نیزا 
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نجداللین کبواتی 


ابراهیع مجذوب.. از صوفیان قرن ۷ ۱۳/۵ م و معاصر شیخ 
شهاب‌الدین سهروردی و نجیب‌الدین علی بن بزغش شیرازی, وی در 
میان صوفیه شهرت داشته است و جنید شیرازی در شذالازار در شرح 
احوال نجیب الدین علی پن بزغش از اویاد کرده و او را از «مجانین 
العقلاء» به شمار آورده است. ابراهیم مردی مجذوب و شوریده جال 
بوده و جنید ثنیرازی (صص ۳۳۵- ۳۳۶) و شعرانی (۱۴۲/۲) و جامی 
(صص ۳۷۳, ۰۴۷۷ ۴۷۹) از او حکایات غریب نقل کرده‌اند. قول 
جنید شیرازی در نفحات الانل جامی (ص ۴۷۳) و برخی تذکزه‌های 
دیگر نقل, شده است. معصوم علیشاه نام او را «عزالدین ابراهیم 
مجذرب» گنته است (۴۴۰/۲): : 

ماخذد. جانی, عبدالرحمن, نفحات الائس, به کرششن مهدی توخیدی پور: تهرآن؛ ۱۳۳۷ 

ق؛ جنید شیرازی» معین‌الدین ابرالقاسم, شذالا زاره به کرش محمد تزوینی و عباس 

اقبال, تهران, ۱۳۲۸ ش؛ شعرانی, احند بن علی, طبقات الکبری» بیروت ۷۲۳ ا 

۴ م؛ معصوم علیشاه, محمده طرالق الحقائق, به کرشش محمد جعفر محجوب: 

تهران: ۱۳۳۹ - ۱۳۴۵ ش: بختی" عرفان 


|براهیم مدایح نگار, . نک: مدایح نگاره ابراهیم. 


ابر اهیم مرْزوق .(۱۲۳۲- ۱۲۸۳ /۱۸۶۶-۱۸۱۸ع)» آدیب 
و.شاعر مضری. وی در قاهزه زاده:شد و در خرطوم درگذشت..دز 
جوانی به مذرسة زبانهای آبیگانه در قاهره وارد شد و زبان فرانسه را 
نیک آموخت» اما علاقة او به ادبیات عربی, موجب شد که انبوهی تطعة 
منثور و منظوم (شیخو, ۲۰۳۰۰۰۰۰۸۷ بیت) حفظ کند, پس از فراغت 
از تحصیل, به خدمت درلت درآمد و به کارهای کوچک. و کم اهمیت 


ایراهیم موسوی..۰ 2۳۷ 


پرداخت تا سرانجام مأموریتی در شهر خرطوم, پایتخت سودان به وی 
محول شد و تا پایان عمر در آنجا ماند. در ائنای کار به یاری مظهر پاش 
حاکم عثماتی خرطرم, چندی به ستبزا با انقلاییون. گسله پرداخت, 
ابراهیم مرزوق هرگز از سرودن شعر دست نکشید, اما انبوهی از 
این اشعار با در مناسبتهای خاص سروده شده و با تخمیس و تشطیز 
قضاید بزرگ:عرب است. به این جهت, عمد؛ مضامین او منحصر یه 
مدح و رثا و تهلیت و تسلی و اخوانیات و مفاهیم حکمت آمیز است.. 
اشعار از که پراکنده. بود, توسط محمد. یک سعید پن, جعفز پاشا 
جعع‌آزری شد و تحت عنوان ال البهی المتتنوق بدیوان ابراهیم یک 
مرزوق, انتشار یافت (قاهره, ۱۲۸۷ ق/ ۱۸۷۰ م). گویا تعدادی از این 
اشعار از آن دیگران است که محمدیک به اشتباه در دیوان او آرزده 
است (زرکلی؛ ۱ به کتاب دیگری به نام رحلة السلامة و تخلة 
الکرامة از آثار او اباره کرد‌اند که در نثری مسجع, رویدادهایی را که 
در سودان شاهد بوده. شرح داده است (مصر, ۱۳۶۸ ق/,۱۸۵۲ 4 
ماخذ؛ داغره پرسف اسعد, مصادر الدراسة الادبية, بیروت, ۱۳٩۲‏ ق, ۱۱۸۶/۳؛ زرکلی؛ 
خیرالدین, الاعلام: بیروت, ۱۹۸۴ ! سر کیس, جاپی؛ ۱ شیطر, الاب ارس الًداپ 
العية فی الفرن التاسم عشره پیروت, ۱۳۲۳ ق؛ کحاله, عمر رضاء معجم الملفین: 
پیروت؛ ۰۱۱۱/۱ آذرتائی آذرنوش 
ابراهیم مُروّزی. با مروروذی (قفطی». ۰)۲۸۴. ابویحیی؛ 
پزشک, حکیم» منطقی, هندسه‌دان و از انتقال دهندگان علوم‌پونانی به 
عالم اسلامی (ابن ابی أييعة, ۲۲۶/۲ - ۰۲۲۷ ۲۲۵/۳). از تاریخ 
ولادت و برگ او آگاهی دقیقی در دست ثست اما چرن معاضر و 
استاد. ابوپشتر متی پن بونس (د ۳۲۹ ق/۹۴۱م) شارح معررف آثاز 
منطقی ارسطو بود؛ می‌توان احتمال داد که در نیمه دوم سده ۲ ق/۱م 
میز بسته است؛: اهمیت. عمدهٌ ابراهیم مروزی نقشی. است که به عنوان 
میانجی در نقل علوم یونانی از انطاکیه به بخداد ایفا کرده است ( نک: 
هد.ابر آهیم قویری).به گزارش ابن ابی اصیبعه ری از یک استاد اهل 
مرو تعلیم گرفت و مدتی. به امور دینی پرداخت و سپس به بغداد رفت و 
در آنجا به طبابت و تعلیم منطق روی آررد و در فن طبایت مشهور گردید 
(۲۲۶/۲, ۲۲۵/۳). اپرمحمد. کرئیب و ابوشر متی بن پوئس نزد وک 
آموزش یافتند (مسعودی, ۱۰۵؛ قفطی, ۲۸۴). به گفتذ این ندیم ابراهیم 
مروزی اصلانریانی بود و کلية آنارش رادر منطق و جز آن به زبان 
سریانی نزشت. از این آنار جز گفتازی در با آنالوطیقای درم چیزی 
ذکز شده است (صصض ٩‏ ۳۲۱۲ 
مأخذ: ابن. ابن اصييعة, احمد بل قاسم عیون الانباء, ببروت, ۱۳۷۷ ق؛ ابن: ندیم» 
الفپرست؛ قفلی, علی بن یرسف: اخیار العلماء, قاهره, ۱۳۲۶ ق؛ مسعودی» علی بن 
حسین, التئبیه و الاشرافه: بیروت, داز صعب. 
ملوجپر پزشک 


اُراهیم موسّوي قژوینی: : ابن محمد باقر موسوی (۱۲۱۳- 
۴ ق/: 2.۱۷۹۹ ۱۸۴۸ م): ققیه و اصولی شیعه, صاحب ضوابط 


الاصول. 


۵2۳۸ ابراهیم موصلی 


پدر او از سادات موسوی «خویین»» یکی از آپادیهای پیرامون 
قزوین. بود. اپراهیم در قزوین زاده شد و در کودکی همراه پدر به 
کرمانشاه کوج کرد. مقدمات علوم متداول را نزد مدرسان آنجا آموخت. 
پس از آن عازم عراق.شد و در کربلا مسکن گزید. در آغاز نزد سید 
علی طباطبایی (صاحب ریاض) درس خواند و آنگاه علم اصول را از 
شریف الدین محمد آملی مازندزانی معروف به شریف العلماء (د ٩۲۴۶‏ 
ق ۰ م) فرا گرفت. پس از آن به قصد فراگیری علم‌.فقه به نجف 
سفر کزد: در آنجا مدتی نزد فقیهان بنامی چون شیخ علی آل کاشف 
الفطاء (د ۱۲۵۲ ق/ ۱۸۳۷ م) و شخ موسی آل کاشف الفطاء (در 
۳ ق) ۱۸۲۷ م)» سطوح عالی فقه را آموخت (خوانساری, ۳۸/۱- 
۹ تنکابنی: .۴ - ۵): نیز نزد سید محمد صاحب مناهل درس خواند 
(انین: ۱۰۴/۲ 

قزوبنی پس از: چندی به کربلا بازگشت. در این هنگام مجتهد و 
عالمی بنام بود و حوزهٌ درسی در مدرسة سردار تشکیل داد که شاگردان 
بنیاری‌در درس او گرد آمدند. پس از چندی استادش شریف العلماء 
درگذشت و قزوینی عملاً جانشین او شد و به زودی شهرت و فرجعیت 
تام یافت, تا آنجا که غالب شیعیان غراق و ایران و هند از او تقلید 
می‌کردند. در حدود ۱۲۶۰ ق/ ۶ ,م آشوب شیخیه - پیروان شخ 
احمد احسایی و سید کاظم رشتی - در کربلا بالا گرفت. قروینی که از 
مخالفان آن گروه بوده مورد تعرض و آزار قرار گرفت و چون در کرپلا 
عرصه بر او تنگ شد, ناگزیر آهنگ کاظمین کرد. اما پس از چندی به 
کربلا باز گشت (تنکابنی, ۳ حوزه درس قزوینی بسیاز وسیم و مورد 
توجه بود‌چنانکه غالب عالمان و مجتهدان بنامایران و عراق سد؛ ۱۳ 
۱ از آن بهره گرفته‌اند که نامدارترینشان عبارتند اژ سید حسین 
ترک کوه کمری, زین العابدین طبرسی بارفروشی: ملاعلی کنی, سید 
اسدالله شفتی اصفهانی,عبدالحسین رازی, مهدی کچرری, محسن 
اردییلی, محمد باقر. خوانساری: اپوالحسن تنکابنی, میرزا محمد 
تنکایتی, محمد کریم مجتهد. لاهیجی, علی محمد ترک, میرزا محمد 
حسن ساروی, میززا,رضا دامغانی, محمد طاهر. گیلانی, محمد: صادق 
ترک» میرزا صالح عرب (تنکابنی, ۴), 

برخی از آثار قزوینی عبارتند از ضوابط الاصول که تقربرات 
درس. اصول شریف العلماء اء است و در تهران در ۱۲۷۱ ق جاپ شده 
است (مشار. ۵۹۹)؛ دلائل الامحکام فی شرح الشرایع الاسلام, خطی, 
که در کتابخانه‌های مجلس (شورا: ۱۱۸/۱۲). ملک تهران: (ملک. 
۱ ۳۱۲ وزیری بزد (وزیزی» ۴۸۶/۲) و رویال اسیاتیک بنگال 
(ایوانقت: 1/306) موجود اشت؛ نتایج الافکاز در علم اصول که چند بار 
به چاپ رسیده است (مشار. 8۴۴)؛ رسالة فقهی: خطی ومو‌جود در 
کتایخانه مرکزی دانشگاه تهران (مشکوة, ۱۷۴۰/۳ - ۱۷۴۲) و 
سپهنسالار تهران (سپهسالار, ۳۷۸/۵ 

این آثار نیز به وی منسوب است: صلاة الجمعة, القواعد الفقهیقن 
(مدرس. ۳۷۷/۳), الرسالة الرضاعية (آقابزرگ, ۱۸۸/۱۱ الفقة 


الاستدلالی (همو. ۲۸۱/۱۷), رسالةٌ عملیه (همو, ۲۱۲/۱۱ حجیت 
ظنّ و رساله‌هایی به فارسی و عربی در نماز. حج, حرمت غیبت. 
طهارت ز روزه (تتکابتی؛ .۰۵ ۶), 
ماخد: آفا بزرگ, الذریفة؛ اعتماد السلطه, محمد حسن خان, المأثر و الاثار, تهران, 
۷ ق؛ امین, محسن, اعیان الشيعة, بیروت, ۱۴۰۳ ق؛ تنکابنی, میرزا محمد, قصعسی 
العلماه, تهران, صعی ۳ - ٩۱؛‏ خوانساری, محمد باقر, روضات الجنات, تهران؛ ۱۳۹۰ 
ق؛ شوراء خعلی؛ مدرس, مجند علی, ريحانة الادب. تبریز, ۱۳۴۶ ش؛ ممار, چاین 
عربی؛ مشکرة, خعلی؛ ملک: خعلی؛ وزیری: خطی؛ نیزه 


هام مدای رز کرمگ ایک حبای ۵ عنوماماه) مها ۱۷ ,«ممعصجز 
۰ رفاخیه‌اهت) بامومعظ زم عزنمنعگ, امرمت عراز ]و 


جسین پوسفی اشکوری 


ابراهيم موصلی:_ابواسحاق, ابراهیم بن ماهان بن بهمن ین 
سک ملقب. به ندیم, موسیقی‌دان. آهنگساز و شاعر بزرگ اوایل 
عصر عباسی. دربارٌ زندگی و فعالیت هنری این شخصیت پرآوازه 
اطلاعات تاریخی و روایات افسانه‌ای فراوانی در دست است که در 
منابع گرناگرن پراکنده است. با اینهمه, منبع اصلی تحقبق در احوال و 
آتار وی همانا کتاب اغانی ابوالفرج اصفهانی انست. حدود ۳۵ منبعی 
رازن قنداند دز بصن ها تیان سای 1۹۰ 
ق/ ۸۲۵ ) و آخرینشان شذرات الاهب ابن عماد (د ۱۰۸۹ ۱۶۷۸/۵ 
م) است - جز آنها. که مقدم بر ابوالفرج بوده‌اند. غالبا روایات 
فرح دا ی با ضرق نقل گنه مقال حاضر نیز به 
ناچار متکی بر داده‌های این کتاب است. 

زندگی: ابراهیم‌در ۱۲۵ ق/ ۷۴۳ م در کوفه به دنا آمد. این تاریخ 
مورد تأیید هناد منابعی است که به سال تولد وی اشاره کرده‌اند 
(ابوالفرج؛ " ۱۵۵/۵؛ ابن. ندیم ۰۱۱۵۷ خطیب, .٩۱۷۵۱۶,‏ سععانی, 
۷۲ و دیگزان), بگر ابن کثیر (۲۰۱/۹) که ولادت او را در ۱۱۵ 
ق۷۳۳۰ م دائسته اشت. پدر وی ماهان که از نجیب زادگان ایرانی 
ابوالفرج, ۱۵۴/۵؛ این خلکان, ۴۲/۱؛ یافعی, ۴۲۰/۱؛ ریب 48) و 
ساکن آزجان فارس بود. برای گریز از ستم کارگزاران امری که 
خراجی سنگین از او مطالبه می‌کردند. به کوفه مهاجرت کرد (ابن 
ندیم, هسانجا) و در آن شهر دختر یکی از دهگانان ایرانی را که همجون 
خود وی از ستم آمویان به کوفه گریخته بود, به زني گرفت (ابوالفرج, 
همانجا)» گرچه از پار‌ای روایات چنین برمی‌آید که اين وصلت پیش 
از مهاجرت به کوفه و احتمالاً در آرجان صررت گرفته بوده, جه 
روایت شده که مادر ابراهیم هنگام خروج از آرجان و ورود:به کوفه 
باردار بوده است (خطیب , سمعانی, همانجاها). ابراهیم زادة این پیوند 
بود. زندگی زی را به طور کلی به در دوره می‌توان تقسیم کزد: دورة 
نخست که دز سفرهای دوز و:دراز و-فزاگیری موسیقق نزد استادان 
مختلف در شهرهای:گوناگون.و:با بی‌پیزایگی: گذشت» تا اواسط غمر 
ری: ادامه. داشت,. اما دور دوم یکننره در بغداذ و.دز. پارگاه پرشکوه 
خلفای عباسی سبری شد. غالب زوایات مندرج در اغانی و سایرمنابع 
نیز به ویژه به همین دوزه از زندگی وی مربوط می‌شود. دو با سه ساله 


بود که. پدرش ماهان. در اثر ابتلا به طاعرن در کوفه. درگذشت 
(ابوالفرج» ۵ . ۱۵۵) و خاندان زيم بن خازم که از تمیمیان 
بودند. کفالت او و دو برادر صلبی وی را به عهده گرفتید (همانجا؛ ابن 
خلکان, ۴۳/۱؛. نویزی, ۴ و او با فرزندان خَرّيمة. بن. خازم 
پرورش یافت:و به مکتب رفت و بدین سیب وی را از موالی بنی تمیم 
شمرده‌اند (ابوالفرج, ابن کثیر. همانجاها). معروف است که وی نام 
پدر خود ماهان را که موجب سنرزنش عربها نسبت به وی بوده به میل 
خود با به اشاره دیگران به میمون بدل کرد (ابوالفرج» ۱۵ ابن 
ندیم, همانجا).به همین سبب است که در پاه‌ای از نیع نام پدر وی را 
میمون (مسعودی, ۹۸/۸: خطیب, ۱۷۶/۶؛ اب خلکان» ۴۲/۱؛ ابن 
تفری بردی, ۲۸۰/۲) و در یک موردماهان بن میمون (نوبری, همانجا) 
نیز_گفته‌اند. گویند در جوانی میلی به فراگیری علم از خود نشان 
نمی‌داده (ابوالفرج, ۱۵۷/۵) و ظاهراً در همین دوره شوقی به موسیقی 
در او بدیدار گشته است (همو, ۱۵۶/۵). علت دلبستگی او را به 
موسیقی همنشینی با جوانان کوفه دانسته اند (همانجا؛ خطیب, ٩۱۷۵/۶‏ 
نوبری, همانجا؛ ذهبی, ٩/۸۰؛‏ ابن کثیر» ۲۰۰/۹).روایتی افسانه‌آمیز 
هم در این باره نقل شده حاکی از آنکه وی در سفر موضل با گروهی 
همراه.شد. که راهزنی می‌کردند و با مالی که از اين طریق به دست 
می‌آزردند, به باه نوشنی و آرازخوانی می‌پرداختند, و او در میان ایشان 
به موسیقی. علاقه‌مند شد (ابوالفرج؛ ریبراء همانجاها), اما بستگانش 
موسیقی و خنیاگری را زیبنده او نمی‌یافتند و عرصه را بر او تنگ 
میکردند. وی سرانجام تکوهش ایشان را بنتفت و نه تنها از نا که 

از زادگاه خود کوفه نیز گريخته روی به جانب موصل آورد (ابوالفرج, 
۶/۵ - ۱۵۷؛ خطیب. نونری؛ ذهبی, همانجاها)؛ و می‌دانیم که کوفه 
در آن روزگار شاهراه ارتباط میان سرزمینهای مختلف بودر طبعاً محل 
تلاقی. فرهنگهای گوناگون. ظاهراً هدفت وی از عزیمت به موصل 
پرداختن, به هنر مورد علاقه‌اش موسیقی بوده است (همو, ۱۵۷/۵), 
,گرجه. از سرئن اسحاق زوایت کرده‌اند.که «طلب روزی» او را به 
موضل کشانده. است. (خطیب, ۱۷۵/۶ - ۱۷۶). وی در طول اقامت 
کوتاه خود در موصل, که مدت آن را بین چهار ماه تا یک سال نوشته‌اند 
(ابوالفرج, ۶/۵ خطیب, ۱۷۶/۶؛ نویری, همانجا)؛ به فراگیری 
موسیقی پرداخت (ابوالفرج, ۱۵۷/۵), با توجه به جندگونگی اجتماعی 
و فرهنگی موصليٍ آن روزگار: بعید نیست که در آن.مدت. علاوه بر 
موسیقی. عربی با موسیقی سرزمینهای دیگر نیز آشنا شده باشد (نکد 
خانلری, ۴- ۵). پس از این اقامت کوتاه بد کوفه بازگشت (ابوالفر, 
۶/۵ ابن اثیر, ۴۱۱/۶؛ سمعانی؛ نویری, ان کثیر» همانجاها). الب 
دو روایت دیگر نیزاحاکی از عزیمت وی از موصل به ری (ابوالفرح: 
۵ ) با به بفداد (خطیب, همانجا) در این بارهنقل شده که اختنالا 
مراد از هر دو سفرهای بعدق‌آزی"به این دو شهر بوده:است. , معروفب 
است که در بازگشت به کوفه او را موصلی خطاب کردند (ابوالفرج؛ 
۸۸۵ خطیب, ۱۷۵/۶؛ سمعانی, ابن اثیره ابن خلکان, نویری» ابن 
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کثیر, همانجاها) و از آن پس به موصلی شهرت یافت. البته در وجه 
اسالخ وی بهموصل روابات ديگري تب تقل فنده؛ اما هسام این انب 
که اقاست او در این شهر موجب:این.انتساب بوده اننتذازآن پین‌نم 
موصلی بر او و خانواد؛ او ماند, چنانکه پسرش اسحاق (هم) نیز, که از 
مشاهیر موسیقی‌دانان عصر عباسی: است, به موصلی معروف است: 
دلبستگی براهیم به موسیقی سیب شد که وی دیگربار عزم سفر کند و 
این بار ظاهراً برای هميشه زادگاه خود کوفه را ترک گوید. او این بار 
رهسپار ری شد و دیرزمانی در آن شهر زیست و به فراگیری موسیقی 
ایرائی و عربی همت. گماشت: (ابرالفرج» ۵ ۱۵۸؛ نوبرزی» 
همانجا) ر درهمین شهر با دو زن ایرانی بهنامهای ذوشار و شاهک 
ازدراج کرد (برالفرج, همانجا). گویند فوشار که ظاهرا یش‌تر مورد 
محبت او قرار داشت, نوازنده دف بوده و ابراهیم از"را در خال 
نوازندگی و, خنیاگری: در ری دیده و دلباختهاش شده. بود. (هموه 
۵ خانلری: ۷-۶). شعری نیز که اپراهیم در ستایشن وی سروده: 
سخت معروف, است (نک: ابوالفرج, ۱۵۸/۵). یرهان فوک (513) 
درشار. (درشیر ).را مادر ابرافیم. خوانده. ابا این نظر مورد تأیید 
هیچ یک از منایع نیست. شاک زن دیگر ابراهیم مادز اسحاق است 
(ابوالفرج, ۰۱۵۸/۵ ۲۷۱). از قول خود ابراهم نقل کردهاند که وی در 
این مدت با مردم ری همنشینی داشته و همچون خود آنان می‌زیسته و 
معائن خویش را از نقدینه‌ای که با خود از موصل آورده بوده تأمین 
می‌کرده است (همو. ۱۵۸/۵؛ نویری, همانجا). وی ظاهراً در مدت 
اقامت در ری در خنیاگری مهارتی يافته بوده» چه نقل شده است که 
یکی از خادمان منصور عباسی را با آراز شیف خود ساخت واز او صله 
گرفت (همانجاها)..اين صله, که به تصریح خود وی نخستین درآمد او 
از موسیقی و خنیاگری بود (همانجاها): وی را پاری داد که برای 
تکمپل هنر ارزشمند خود از نو پار سفر ربدد و برای دیدار جوانویه 
موسیقی‌دان زرتستی که آوازه‌اش را در ری شنیده بوده, رهسپار له 
شود (ابوالفرج, همانجا؛ نوبری, ۳۲۸/۴ - ۱۳۲۹ قس: فارمره 116), از 
زندگی و هثر جوانوید. کد ب بی گمان ایرانی بوده است؛ چندان اطلاعی 
دز دست. نیست, همین اندازه مي‌دانيم. که وی.مردی. زرتشتی. و 
موسیقی‌دانی‌حاذق بوده که در أبلّه تتی چند از ایرانیان را تعلیم موسیقی 

و آراز می‌داده است (ابوالفرج, ۱۵۸/۵ - ٩۱۵؛‏ ویری, همانجا)؛ 
ابراهیم. چندی در جوار. وی به سر برد و از او علیم موسیقی گرفت 
(اپوالفرج» همانجا؛ تویری». ۳۲۹/۴). ظاهراً ری.طی همین مدت در: 
موسیقی و خنیاگری آوازه‌ای بلند یافته بوده است, چه توجه محمدین 
سلیمان بن علی والی بصنره یا برادزشن علی بن شلیمان را (ظاهراً 
توسط. جوانویه) بد خود جلب کردهو مدتی دز ملازمت وی به سر برده؛ 
.در مقام خنیاگر بارگاه وی از عزت و احترامی وافر برخوردار بوده 
است (ابوالفرج, ۱۵۹/۵ -۱۶۰؛ نویری, همانجا). با این حالبه قل از 
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وی روایت کرده‌اند که مایل نبوده است که موسیقی و آواز را وسیلة 
امرار معاش سازد و ترجیح می‌داده است که به‌شهر خود کوفه باز گردد 
(ابوالفرج.. 4۱۵۹/۵.نویری,:هبانجام.. پس از: چندی.مهدی. خلیفة 
عباسی که اوازه او را شنیده بود. وی را په بغداد پایتخت. عباسیان 
فراخواند (همانجاها), عزیمت وی به بغداد و ورودش به بارگاه مهدی 
سرآغاز دوران ثروت و عزت است که تا پایان عمر وی ادامه یافت. این 
دوره از زندگی او که یکسره در بغداد و در ملازمت سه تن از خلفای 
عباسی.سپری گشت, سرشار از کامیابی است, گرچه مهدی خلیفه 
گهگاه به کیفز شرابخواری او را گرفتار تازیانه و سیاهچال می‌ساخت 
(ابو الفرج, ۱۶۰/۵ ۱۶۱), 

تاریخ ورود ابرافیم به بغداد روشن نیست, اما از پاره‌انی قرائی 
می‌توان: به تقریب زمان آن را مشخض کرد. می‌دانيم که من اپ اهیم به 
پغداد مقارن درران خلافت مهدی عباسی بوده اسنت؛ پس با تویجه به 
تاریخ. آغاز خلافت مهدی (۱۵۸ق | ۷۷۵م) به يقین می‌توان گفت که 
وزود ابراهیم به پایتخت پل از این تاریخ, یعنی پس از ۲۳ سالگی ری 
بوده. است. از سوی دیگر به روایت ابن‌اثیر. محمدین سلیمان‌ین علی 
یاد شده, در ۱۶۰ق./ ۷۷۷ از جانب مهدی به رلایت بصره و پاره‌ای 
نواحی دیگر منصوب شده و در ۱۶۴ق / ۸۷۸۱ نیز از این مقام معزول 
گشته. است (۴۹/۶: ۳ با این حساب اقامت ابراهیم در بارگاه وی و 
سپس عزیمت او به پغداد لاجرم در این فاصله یعنی میان ۲۵ تا ۳۹ 
سالگی ابراهیم بوده انست: به دیگر سخن: دور نخست زندگی ابراهیم 
که عمدتاً ه سفر و فراگیری موسیقی گذشته, تا سی و چند سالگی وی 
یعنی تا زمان ورودش به بغداد ادامه داشته است (سلطانی, ۰۴۰۰ حاشیه), 

در بغداد در حضور مهدی که خرد شیفتٌ موسیقی بود (فارمر, 93): 
آراز می‌خواند (ابوالفرج, ۱۶۰/۵؛ ابن‌خلکان, 4۴۲/۱ صفدی, ۹۹/۶؛ 
یافعی, همانجا؛ عامری, ۱۷۵؛ ابن‌عماد. ۳۱۹/۱). وی پس از یبن 
ابی‌العوراه و سیاط سومین موسیقی‌دانی بود که به بارگاه مهدی راه 
می‌بافت (ابوالفرج: نوبری, همانجاها, سیاط نسبت به وی سمت 
استادی داشت (ابوالفرج, ۱۵۲/۶: فارمر, 116؛ دانش‌پژوه» )٩‏ چنانکه 
پس از مرگ وی نیز په مناسبتی او را سخت سنود (ابوالفرج ٩۱۵۳/۶‏ 
قس: فارمر. 113). ابراهیم در بارگاه مهدی از مقام و منزلتی رالد 
برخوردار برد (ابو الفرج, ۱۱۵۹/۵ ویری, همانجا) و با فرزندان وی 
موسی و هارون نیز روابطی نزدیک داشت, چنانکه در مجالس بزم آنان 
شبر کت می‌جست, اما.مهدی با آنکه دلبستة موسیقی و آواز بود و خود 
نیز صدایی. دلنشین داشت (فارمر, 93), همنشینی فرزندان خود را با 
خنیاگران, زیبندة ایشبان نعی‌یافت و از آنجا که ابراهیم در باده‌گنناری 
افراط می‌کرد, مهدی که ظاهراً اهل باده‌نوشی نبود او را از همتشینی با 
فرزندانش منع کرد و چون ابراهیم به فرمان وی وقعی ننهاد دستور داد 
تا او را تازیانه زدند و به زندان انکندند. البته مهدی چندی بعد او را 
رها ساخت. اما سوگندش داد. که دیگر با موسی و هارون معاشرت 
نداشته. یاشد (ابرالفرج, ۱۶۰/۵ - ۱۶۲؛ نویری, ۳۳۰/۴ ۱۳۳۱ 


گفتنی است که ابن‌جامع دیگر موسیقی‌دان برجستة روزگار مهدی نیز 
در این ماجرا همراه ابراهیم بود و همچون وی مورد خشم مهدی قرار 
گرفت؛ اما چون نسنب قریشنی داشست, خلیفه از مجازات او در گذفت و 
تنها بدتعید او از بفداد اکتفا کرد (ابوالفرج, ۱۳۰۳/۶ قس: فازمر, 
115). ابراهیم در درران کوتاه خلافت موسی الهادی (٩۱۷۰۱۶ق‏ | 
۵ - ۷۸۶م) فرزند مهدی مال و حشمت فراوان به دست آورده چذ 
هادی به جیران جفایی که در دوران خلافت پدرشن بر اراهیم رفته بود: 
او را سخت اکرام کرد و پاداشهای گران داد (ابوالفر: ۱۶۳/۵: 
نویری,. ۳۳۱/۴): دی و این‌جامع و. حکُم. الوادی: سه موسیقی‌دان 
محبوب هادی بودند (فارمز: 93). 

در دوران خلافت هارون‌الرشيد (۱۷۰ - ۳٩اق‏ | ۷۸۶ ۸۹) 
ابراهیم به ارج شهرت و کامیابی رسید. دربارهٌ روابط میان اپزاهیم و 
هاردن روایات بسیاری نقل شده است. جنانکه از میان بیش از ۲۰۰ 
روایت. کوتاه: و پلندی: که صاحب اغانی در شرح احوال اپراهیم نقل 
کرده؛بیش. از یک سوم به زندگی وی در این درره مربوط می‌شود. 
گویند نخستین, خنیاگری که بس از به خلافت رسیدن هازون در حضور 
وی آراز خوانده.ابراهيم بوده است (ابوالفرج, ۲۰۳/۵ - ۲۰۴). نیز 
وی را نخستین شاعری دائسته‌اند که پس از به خلافت رشیدن هارون 
الرشید با سرودن مدیحه‌ای از او صله گسرفته انبت (همو, ۲۴۲/۵). 
دی در اين دوره که مصادف با دو دههٌ آخر عمرش بود: از هنرمندان 
طراز اول بارگاه هارونالرشید سحسوب می‌شد (جاحظ, ۳۸-۳۷: 
ابن‌عبدربه» ۳۱/۶؛|بشیهی, ۱۷۰/۱). از میان این هنرمندان به‌ریژه باید 
از یحبی مکی نام برد که استاد موسیقی کهن عرب بود و ابراهیم سنن 
موسیقی حجازی را نزد وی آموخت (ابوالفرج, ۱۷۵/۶ فازس, 118): 
ابراهیم که موسیقی‌دان محبوب هارون شفرده می‌شد در شفر و حضر 
ملازم و همنشین وی بود و لقب ندیم را نیز از همینجا داشت (فارمر: 
6 علاقٌ هارون به وی و هنرش چنان برد که ار همواره می‌بایست 
آمادد باریابی به حضور خلیفه و عرضة هنرش. باشد..گرچه: این 
دلبستگی مانع از آن نبود که هارون گاه همچون پدرشش: به‌دلائل 
مختلف, بر وی خشم گیرد و روانة محبسشن سازد (ابوالفرج؛ ۱۶۶/۵ 
۰ در یکی از اين موارد دوستش اپوالعتاهیه‌شاعز معروفشعری 
در ستایش وی سرود و در آن حبس ابراهیم را حبس «شادی» و فقدان 
وی را مای تلخکامی خواند (ص :۲۲۰؛ خطیب, ۱۷۷/۶؛ ابن خلکان, 
۱ دلبستکی خلفا به‌ویژه هارون به‌ابراهیم گذشته از مقام و منزلت 
دالاء ثروتی عظیم نیز به‌وی ارزانی کزد (ذهبی, ابن‌کثیره همانجاهاه 
اپن‌تغری بردی» ۱۲۶/۲؛ فارمر, 7 به‌روایت پسرئن اسحاق: 
دارایسی: وی».افزرن بر مقزری. ماهانث: ۱۰ هزار ذرهمی و: عواید 
مستفلاتشن و.صنله‌های گر انبهایی: که از بزرگان می گر فتة, به ۲۴ مین 
درهم می‌رسیده: است: (ابوالفرج.:۱۶۳/۵؛ ابن‌کثیر: ۲۰۰/۹ - ۲۰۱: 
ابن‌تفزی. بردی," فارمن:. همانجاها): گویند: دز بغداد خانه‌ای مُزین 
به‌فرشهای. ابریشمین داشت که در وسعت و یکربی بی‌همتا بوده ات 


(اپن‌عبدربه, ۳۲/۶؛ فارمر. همانجا). جاه و متزلت ابراهیم در دربار 
هارون تا پایان عمر وی پایدار بود. حتی گویند هنگامی که در اواخر 
عم بهسیب پیماری از خدنت دز دربار کناره گرفت و خانه‌نشین شدء 
هاررن شخصاً از وی عیادت کرد (ابوالفر, ۲۵۳/۵ نویری, ۱۳۴۱/۴ 
فارب, همانجا). اپزاهیم دز مدت خدمت در دستگاه خلافت بغداد با 
برمکیان نیز پیوندهای نزدیک و دوستانه داشت. دوستی وی پا ایشان نه 
تنها از روایات متعددی که ابوالفرج در این باره نقل کرده, که از شعری 
نیز که ابراهیم پس از به‌خلافت رسیدن هارون در مدح وی سروده: 
آشکار است. در این مدبخه. که پیثش‌تر بدان اشاره شد, ابراهیم پس از 
تحسین هارون, انتخاب یخیی برمکی را به‌وزارت می‌ستاید (ابوالفرج, 
۵ طبری, ۲۳۳/۸؛ سعودی, ۲۸۸/۶ - ۱۲۸۹ این اثیر ۱۰۸/۶ 

با آنکه ابراهیم دو سه دهد آخر عمر خود را یکسره در بغداد و در 
ملازمت خلفای عباسی به‌ویژه هارون سپری کرده است؛ از پاره‌ای 
روایات چنین برمی‌آید که در اين سالها گاه سفرهایی نیز به‌سرزمینهای 
دیگر بدویژه ایران و حجاز داشته است» فی‌المثل از روایتی در اغانی 
)۱۸٩ - ۱۸۸/۵(‏ جنین برمی‌آید که سفری به‌ری کرده و در آن شهر 
تضادفاً با کنیزی از شاگردان قدیمی‌اش ملاقات نموده اشت: البته بعید 
می‌نماید که این خبر مربوطبه‌دور؛ نخست زندگی وی بعنی روز گاری 
باشن. که در پی فراگیری موسیقی: به‌شهرهای مختلف, و از آن جمله 
ری, سفر می‌کرده است؛ چه در نخستین سفرش به‌ری او خود شاگردی 
بیش نبوده امنت, در دو سفر دیگر نیز؛یکی به‌طوس (ابوالفرج, ۱۶۸/۵ 
۱۶۹) و دیگری به‌شام (همو, ۲۰۳/۵): او را همراه و همدم هارون 
مي‌يابيم. افزون بر انن, دو روایت دیگر حضور او را در مکه (همو, 
2-۵ ۲۲۳) و مدینه: (همو, ۲۵۱/۵) نشان می‌دهد. ریبرا (ص 98) 
ررایت اخیر و نیز روایتی دیگر از اغانی (۲۰۲/۵) را دال بر کوشش 
ابراهیم در گردآوری تراندهای عامیان عرب و فراگیری موسیقی کهن 
حجازی دانسته است. روایات دیگری نیز در دنت است که به‌طور 
ضنی حضور او را در مکه, در حج سال ۱۸۶ق/ ۸۰۲م؛ یعنی دو سال 
پیش از مرگشن. نشان می‌دهد. هارون در اين سفر برای خلافت سه 
فرزندش, به‌ترتیب امین و مأمون و قاسم, بیعت مجذه گرفت و فرمان 
داد که پیعتنامه را در. کعبه بیاویزند و ابراهیم نیز که ظاهرا در این سفر 
در رکاب هارون بوده, شعری در ستایش این بیعت سروده است 
(طبزی۲۸۶/۸۰؛ ازدی: ۰۲/۱۳ ۳؛ مقدسی, ٩۱۰۶/۶‏ العیون والحداتق, 
۳ ۰ ۳۰۵؛ ابن‌تفری بردی::۱۱۹/۲). 

ابراهیم در ۱۸۸ق .| زوسن در ۶۲ سالگی در بغداد درگذشت 
(ابوالفرج. ۱۱۵۵/۵ ابن‌ندیم. ۱۵۷: خطیب, ۱۱۷۷/۶ این‌خلکان, 
همانجا؛ نویری: ۰۳۲۸/۴ ۳۴۱ و منابع متعدد دیگر ).سیب مزگ وی را 
بیماری: قرلنج: دانستهاند (ابوالفر,:۲۵۳/۵؛ این‌خلکان» همانجا؛ 
صفدی, ۱۰۰/۶! یافعی, ۴۲۱/۱). در برخی.منایع؛ افزون بر تاریخ یاد 
شده» سال ۲۱۳ی::۸۲۸م را نیز تاریخ احتمالین وفات وی دانسته‌اند 
(خطیب, ۱۷۷/۶ - ۱۷۸؛ این‌خلکان, صفدی: یافعی, همانجاها),.اما 
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همه تاریخ نخست را بر آن ترجیح داده‌اند و هیچ نشانة تاریخی نیز 
مینی پر اینکه وی دوران پس از هارون (د ۳٩۱ق)‏ را درک کرده باشد, 
درز مست نبست.:به: روایت بعضی: از نتابع رفاث ایزاهیم موصلی:با 
وفات کسائی نحوی (ابوالفرج, ۲۵۴/۵؛ ابنعبدریه, ۳۷۷/۵! این‌تفری 
بردی, ۱۲۸/۲) و عیاس‌پن احنف (همانجاها؛ سراچ قاری؛ ۱۲۳۱/۱ 
نویری,۳۴۱/۴۰). و ابوالعتاهیه (سراج. قاری, ابن‌خلکان, همانجاها! 
این کثیر: ۲۰۱/۹) و ابوعمرو شیبانی (ابن‌خلکان, ان کثیر, همانجاها) 
دز یک روز روی داذه و مأمون نیز به‌ابر هارون بر جنازه‌های ایشان 
نماز خوانده است (ابوالفرج, ۲۵۴/۵؛ ابن‌عبدربه, ۳۷۷/۵ - ۱۳۷۸ 
سراج قاری, ابنتفری بردی, همانجاها؛ قس: فازمر, همانجا). لیکن با 
توچه به‌گزارش منابع دیگر دربارهٌ سالهای وفات جهاز شبخصیت یاد 
شده (کسانی, ۱۸۹ 1 ۳۸۰۵ عباس‌بن" احنف: ۱۹۲ق ۱ ۱0۸۰۸ 
آبوالعتاهیه, ۲۱۱ق ۸۲۶۱ : ابزعمرو شیبانی, م ۲۰۶ق ۱ ۸۲۱م) در 
صحت این روایت. بدرغم آنکه در جندین منبع آمده است, باید تردید 
کرد, جنانکه ابن‌خلکان (۲۵/۳) و ابن‌تفزی بردی (۱۲۹-۱۲۸/۲) نیز 
به‌همین دلیل دز ضحت آن تردید کرده‌اند. 

ریذگیهای هثری و. خضوصیات اخلاقی: ابراهیم در دورانی 
می‌زیست .که عموما آن را «عصر: زرین» تمدن عباسی خوانده‌اند 
(فارمر: 91)» دورانی‌که در آن پغداد با شکوه و ثروت خیره‌کنندهاش 
کانون علم و هنر. مشرق, زمین شده بود و موسیقی عرب نیز در یج 
شکوفایی خود بود. .اپراهیم که خود در اين شکوفایی سهمی بسزا 
داثته است (ابی. خلدون, ۴۲۷؛ بروکلمان, ۱۶۲), طی سفرهای 
مختلف خود و در مجضر استادان گوناگون با سنن موسیقی ایرانی و 
عربی آثننا ثبده و دراین هنر تسلط .و مهارت یافته بود. (خعیب: 
۶ سمعانی, ذهبی؛ همانجاها؛. صفدی: ۹۹/۶؛ ابن تغری. بزدی» 
۲ وی یکی از سه موسیقی‌دان نامداری به شمار می‌رود. که 
درهمه مقامهای موسیقی روزگار خود استاد بوده اند (ابوالفرج, ۲۳۰/۵ 
-۲۳۱۰). خنیاگری. توانا بود ر ضدایی بس دلنشین. داشت (ذهبی؛ 
همانجا), جنانکه. گوینده‌هرگاه آواز او با نوای عود ثباگردش رل 
همراه می‌شد, شنوندگان را په وجد می‌آورد (ابوالفرج, ۲۰۱/۵ ب ۲۰۲ 
این خلکان, ۴۲/۱؛ صفدی, ابن کثیر, همانجاها). در نوازندگی چیره 
دست بود و عود را نیکو می‌نواخت (ذهبی, همانجا؛ ابن تفری بردی؛ 
۲ بنابر روایتی مشهور زبردستی و دقت وي در نوازندگی تا 
اندازه‌ای بوده که می‌توانسته است از میان گروه پیشماری عود نواز که 
همگی .آهنگ واحدی را.می‌نواخته‌اند.. نوازنده‌ای. را که. خارج 
می‌نواخته و حتی:زهی را که دز عزد وی با دیگر زههاهنشاز نبوده 
است, به دقت تشخیص دهد (اپوالفرج: ۵ قس: ریبرا, 49؛ فازمر, 
7 دز آهنگسازی: نیز. ابراهیم را بی‌بدیل دانسته‌اند (اپن خلکان: 
همانجا؛: یافعی ۱ به روایت پسرش اسخاق: وی در طول 
فعالیت هنری خود ٩۰۰‏ آهنگ ساخته نبود: که از آن میا ۳۰۰ آهنگ به 
نظر. اسحاق بی‌همتا بوده است (ابوالفرج. ۱۸۷/۵؛ ریبرا؛ 50). در 
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روایتی دیگر اسحاق پدر را آفرینند؛ ۶۰۰ آهنگ دانسته که او از آن 
میان ۲۰۰ آهنگ را به سبک موسیقی کهن و به غایت نفز و دلکش 
یافته... است (ابرالفزج, ۶۱ ابر اهیم: .خود.:درباره... روش 
آهنگسازی‌اش گفته است: «نخنت هر آنجه فکرم را به خود مشفول 
می‌دارد از انديشه دور می‌کنم. و جلوه‌های طرب را در نظرم مجسم 
می‌سازم. در اين.هنگام رشته‌های آهنگ به سویم روان می‌شوند, پس یه 
هدایت ایقاع به راه آنها می‌روم و برآهنگی که خواست؛ من است دست 
می‌يابم و آن را به تکرار می‌خوائم »(همو, ۲۳۰/۵؛ ریبرا؛ 49). از 
ابتکارات اتراهیم در موسیقی عرّب ابداع مقام ماخوری یا «خقیف 
تقبل انی» است و آن نوعی موسیقی سبک و طرب‌انگیز بوده که نفما 
آن از شش مضراب تشکیل می‌شده است: دو مضراب سبک و یک 
مظنر اباسنگین:اسنپنن شکون و" بعد دو مطتراب شیک و یک مضر اب 
سنگین دیگر (نک: فارابی, ۱۰۴۳-۱۰۴۲! خوارزمی: ۱۴۶). سعودی 
)٩۸/۸(‏ در وجه تسمیة آن گوید که چون ابراهیم دراین مقام آرازهای 
فراوانی در میکده‌ها (ماخورها) می‌خوانده لاجرم این نوع آهنگ نام 
ماخوری به خود گرفته است. با اینهمه شباهت لفظی و معنائی در 
اصطلاح «ماخور» و «ماهور» درخور تأمل است و پژوهش. عمیق‌تری 
را ایجاب می‌کند. ابراهیم در روایتی مشهور مدعی شده که ماخوری را 
اپلیس به وی آموخته است (ابوالفرج, ۲۳۱/۵ - ۲۳۶+.قس: مقری» 
۴- ۱۲۳). ارتباط.با ابلیس نکن جالبی است,.پا توجه به,اپنکه 
ابراهیم تنها کسسی. نیست که مدعی ملاقات با ابلیس. یساجن:شده 
موسیقی‌دانان دیگری نیز چون شاگردش ژریاب(ه م) برجسته‌ترین 
موسیقی‌دان اندلس, پسرش اسحاق, ابراهیم بن مهدی و حتی برخی 
موسیقی‌دانان معاصر. اروپا. و به طور کلی. غالب هنرمندان بزرگ 
ادعاهایی از این دست کرده‌اند (ن5: مقری, همانجا؛ باربیه دومنان 1307 
ریبراه 103؛ شیلوا, 195, حاشیه), بعید نیست که این گونه ادعاها با 
الهامات و تجربه‌های روحی این هنرمندان مرتبط بوده باشد. چنانکه به 
گُفتةٌ حسن کانب (صنص ۱۳۸ - )۱۳٩‏ برخی منشأً موسیقی را گاه در 
ابلیس جستجو می‌کردهاند.ابوالفرج نیز که حکایت ملاقات ابراهیم را 
با اپلیس نقل کرده با آنکه ساختگی بودن آن را محتمل دانسته, امکان 
بر گر فته شدن آن را ن نیز از روایت دیگری که به الهامات ابراهیم در 
خواپ مربوط می‌شودرد نکرده است (نک: : ابوالفرج؛ ۲۳۱/۵ ۲۳۷ 

معروف است که هارون الرشید اپراهیم را مأمور ساخته بود که ب 
پاری این جامع و لیم بن ایی العرراء ۰ ترانه از زیباترین ترانه‌های 
آن روزگار را برای او گردآرری کنند (همو, ۷/۱- :٩‏ قس رییرا: 94؛ 
فارمر, ۲۲؛ هموء 119). مجموعه‌ای که این سه تن فراهم آرردند بعدها 
مبنای. انمانی ایوالفرج اضفهانی. شد.. ابوالفرج. تزانه‌های.مززبوز.را 
همزاه: با اطلاعاتی دزبارة «ایقاع» و,«اصبع» خامن هر آهنگ و نیز 
زندگینامة سرایندگان اشعار و سازندگان آهنگها در اغانن گردآوری 
کرده. است (نک:: پلاشر: ۲۱۱/۱ به بعد) 

ابر اهیم نخستین فوسیقی دانی است که به کنیزان سفیدپوست تعلیم 


نوازندگی و خنیاگری داده است. (ابوالفرج, ۱۷۰/۵؛ قس: فارس 
02 دی در این کار افزون بر ملاحظات هنری, منافع مادی خود را نیز 
درنظر داشت» .چه: نوازندگی. و خنیاگری: ارزش و. اعتبار کنیزان 
سفیدپوست را که خود بهانی گران داشتند درچندان می‌کرد (ریبرا؛ 
6 در واقع تربیت و فروش کنیزان سفیدپوست که ابراهیم و بزید 
حوراه. موسیقی دان برجستة. دزبار مهدی. و هارون,. مشتر کاً. بدان 
می‌پرداختند (ابوالفرج». ۲۵۱/۳! ریبرا؛ همانجا) از مناپع مهم درآمد 
ابراهیم محسوب می‌شد (ابوالفرج, ۱۶۲/۵), 

در تاریخ موسیقی. شرق. اسلامی, ابراهیم نماینده سنت گهن 
موسیقی عرب به شمار می‌رود و اين نکته‌ای است درخور تأمل, چه 
دی و پسرش اسجاق؛ که خود بعدها نامورترین نماینده این سنت کهن 
و بزرگ‌ترین اسناذ موسیقی در عصر خود و بلکه در تمامی تاریخ 
اسلام شد (نک: فارس, 24-6 تبار ایرانی داشتند و طبعا موسیقی 
ایرانی را نیک می‌شناختند. با اینهمه, چون شیفتٌ موسیقی کهن عزب 
بودند, به روش موسیقی‌دانان حجازه. که گاهوار؛ هثر عرب شمرده 
می‌شد. (فارمر,, 91)»:سخت پای‌بند بودند. و تخطی از آن را مجاز 
نمی‌دانستند. ابراهیم موسیقی کهن را به حریر کهنه‌ای تشبیة می کرد که 
هرچه بیش‌تر در آن نگریسته شوده زیباتر می‌نماید و هر چه پیش تر در آن 
تأمل کنند محاسنش: آشکارتر می‌گردد. اما موسیتی چدید را همانند 
حریر تازه‌بافتی می‌دائست که چشمها را خیره می‌کند, اما پا تأمل در آن 
معاییش آشکار و از زیباییش کاسته می‌گردد (کاتب, ۳۰). اسحاق به 
دیژه دراين رادی گوی سبقت از پدر ربود. او چنان شیفتة موسنیقی 
کهن عرب بود که هرنوع تغییر در سنن موسیقی پیشینیان را عملی 
زشت .و نکوهیده:می‌شمرد (ابوالفرج؛ 4۶۹/۱۰ قس: پاربیه. دومنار: 
327-8. فارمر. 148): عجیب :اینکه رقیب او این جامع. (هم). که 
اشراف‌زاده‌ای قرشی بود از تغییر و نوآوری در موسیقی عرب استقبال 
می‌کرد و خود و هواخواهانش, مخارق عفد و دیگران, در برابر سنت 
طلبان پیرو ابراهیم؛ جبهه مخالفی تشکیل داده بودند (قس:.فارسر,.۱146 
دانش پژوه. .)٩‏ با آنکه این رقابتها افزون برانگیزه‌های هنری, دلایل 
شخصی و حرفه‌ای نیز داشته و به گفتٌ فارمر. (همانجا) اساسا از 
حسادت نسبت. به موقعیت عالی خاندان موصلی در بارگاه خلفا 
سرچشمه می‌گرفته است. رهیران اين دو گروه رتیب را باید پیشگامان 
دو. مکتب هتفاوت به شمار آورد که پعدها به ترتیب به مکتب. کهن 
(کلاسیک) عربی به رهبری اسحاق موصلی و فکتب ابداعی ایرانی 
(رمانتیک) ایه. رهبری ابراهیم: بن. مهدی (ه م) معروف شدند. (نکه 
ابوالفرج» ۶۹/۱۰ 2 4۷۰. قس: بازییه دومنار, 13272329 ریبراء 166-69 
فارمر. 146-148؛ دانش پژوه» همانجا). ظاهراً دلبستگی. ابراهیم بد 
موسیقی کهن عرب همچون پاره‌ای خصوصیات. دیگر: وی با محیط 
تربیتی و نیز خوی و خصلت او بی‌ارتباط نبوده است. ار «عجم» ی بود 
که از اوان.کودکی جذب فرهنگ غربي زادگاه نخود.کووفة شده بود. با 
آنکه پدر و مادرش ایرانی بودند, در خانواده ای عرب پزورش یافته و با 


زبان و سئن قومی عرب خو گرفته بود. دوران کودکی و نوجوانی آو 
پکسره په دور از سرزمین پدریش سپری شده بود. بعدها نیز جز سفر 
ری و اقامت کمابیش طولانیشن در آن شهره کف ظاهزاً نخستین تماس 
ستقیم او با ایران و فرهنگ آن بوده است؛ و نیز برخی سفرهای دیگر 
که پیش‌تر پدانها اشاره شد. مجال دیگری برای آثنایی مستقیم با 
فرهنگ و آداب و رسوم سرزمین نیاکانش نداشته است. از آنجه دربارة 
دورهٌ کودکی و جوانی وی نقل شدهءنکته‌ای نیز که دال بر آشنایی او با 
زبان و ادب فارسی یا میل ری به فراگیری آن باد. به دست نمی‌آید. 
بدین سبب روشن نیست که آیا زبان فارسی را به درستی می‌دانسته و 
آیا همواره می‌توانسته است بدان تکلم کند یاند. گرچه از تضویری که 
خود از زندگیش درری به دست داده جنین برمی‌آید که در معاشرت با 
ایرانیان مسکلی نداشته است (ابوالفرج, ۱۵۸/۵). چنانکه ازدواجش 
با ذرشار و شاهک رازی نیز موّید همین نظر است. بر هر حال اگر هم 
پیوند او با فرهنگ و ادب ایرانی هیچگاه گسیخته نشده باشد, قرینه‌ای 
نیز در دست نیست که دال بر ائس و الفت او با فرهنگ سرزمین 
نياکانش باشد. ظاهزاً مرگ زودرس پدر و در نتیجه موانست وی با 
اعراب در شخصیت او تأثیری قاطم داشته و با فراهم آوردن امکان 
تأثیر عوامل قومی و فرهنگی عرب بر شخصیت. وی مایذ دوری 
تدریجن ار از فرهنگ و سنن ایزانی شده انت. ذا عجیب نیست که 
از علائق ملی در او.اثری نمی‌نینیم»چنانکه باکی نداشته که نسب خود 
را انکار کند و خود را موصلی بخواند (هموء ۱۵۹/۵؛ خانلری, ۶) وبا 
ام ایرانی پدر خود راء چنانکه گفتم,به نامی عربی تبدیل کند.اینگونه 
رفتار البته با حال و هوای اجتماعی و فرهنگی آن روزگاره که در آن 
حاکمیت اعراب با ستیزه جویی فزاینده شعوبیان مواجه شده .بوده 
سازگار بوده است: اما دلبستگی بذ فرهنگ و موسیقی کهن عرب و 
جانبداری . مصرانه از: سبکهای کهن حجازی در براتر :عناضر و 
سبکهای. موسیقی سرزمینهای دیگز به ویژه ایران, آن هم از جانب 
کسی .که خود ایرانی تبار بوده: اشت. بی‌گمان از مرز: احتباط. و 
دورائدیشی بسی فراتر می‌رود. این بدیده‌ای است که نشان از همدلی و 
سنخیت روحی دارد و شاید بتوانآن را نوعی دفاع از میراث فرهنگی 
جامعه‌ای خواند که ابراهیم ظاهراً خود را دست کم از لحاظ تربیتی, 
عضوی از آن می‌دانسته است. شخصیت و خوی و خصلت ابراهیم نبز 
طبعاً دراین رضم پی‌تأئیز نبوده است. او هنرمندی بود که آسودگی و 
بهره‌مندی. از. مواهب. زندگی: را .بر مبارزه‌جویی. و. درگیزی. دز 
کشاکشهای اجتماعی ترجیخ می‌داد: از سیاشت دوری. می‌جست؛ 
عشرت‌طلب و کامجوی بود. صفحات اغانی مشحون از ذکر مجالس 
لهر و.کامرانی از و دوستانش دربارگاه خلفاست. هنرمندی راز ثروت 
اندوزی: جدا نمی‌دانست.. جندانکه از برکت هر و قریحة خود.ثروتی 
افسانه‌ای به جنگ آورد. و از آنجا: که از زیرکی نیز. بهره‌ای: وافر 
داشت, می‌کوشید دز ,کنار بذل و بخششهای فراوان (نک:.ابوالفزج, 
۵ از جهالت برخی اعراب توانگرء اما سادءدل نیز به سود خود و 
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هنرش بهره گیرد (هموء ۱۹۰ -۱۹۱). با دینداری و پارسایی میانهای 
نداشت و در بند رعایت حلال و حرام نبود. پنن از فرگ وق دعبل 
(۱۴۸ ۷۶۵/۲۴۶۰ 2۸۶۰) در زئایش شعزی سرد که شاید بیش از 
هر توصیف دیگری روشنگر شبخصیت و هنر او باشد. در تصاویر این 
مرثیه. تارهای" عود: کنیزان. خنیانگر:: خدهای. شزراب و مهره‌های 
شطرنج را می‌بينيم که در سزگ ابراهیم به عزا نشستهاند(نکا راغب, 
۲ دغیل, ۲۶۲ - ۲۶۳), توان گفت آنجه این تصاویر بدان اشاره 
دارند. یعنی نوازندگی, خنیاگری, باده نوشی و کامرانی وب دیگر 
سخن موسیقی و لذت. اجزاء اصلی زندگی و هنر ابراهیم بوده است. 
وی شاگردان برجسته‌ای یز تربیت کرده است: از آن جملهاند 
اش ند زو اترهذقن اسفای اروند وق پرمزنا رال 
برادر زن وی, سلیم‌ین سلام علویه, مخارق» معلّی بن طربف و نیز 
بسیاری کنیزان خنیاگر که از آن ميان نیز می‌توان از بُذل» دننیر يم 
نام برد (نک ابرالفزج: 1۵ ۰۲۳۷ ۲۳۹۰۱۶۴/۶ - ۰۲۴۰ ۱۹۳/۷, 
۱ ۳۵۶/۱۵, ۱۷۵/۱۷ ۶۵/۱۸: قس: ریبرا, 150 فازمر, 117). 
ابراهیم در شعر نیز صاحب ذوق بوده و منابع مختلف به این نکته 
اشاره کرده‌اند. (ابوالفرج, ۱۶۹/۵ -۱۷۰۰؛ خطیب, سمعانی». ذهبی, 
صفدی, همانجاها؛ ان کثیر: ٩/۲۰۰؛‏ ابن تفری بردی؛ ۱۲۶/۲). تنها 
ابرالفرج حدود ۱۳۰ بیت از اشعار وی را عمدتاً در جلاهای ۵و ۱۶ 
اغانی نقل کرده است. این سروده‌ها که از قطعات کوچک؛۲ تا ۶ بینی 
تشکیل شده‌اند:معمولاً مضامینی ساده و ارزانی پر ايقاع دارند و 
می‌توان آنها را از زمرة اشعار ساده و ترانه‌وار شعرای «وخاسته» به 
شمار آورد. وی این شُروده‌ها را اغلب دستماية ترانه‌های خود 
می‌ساخته است. عامری (ص ۱۷۵ ): ابراهیم را صاحب مصنفات بسیار 
در فقه و غریپ. الحدیِث نیز شفزده استه اما نظر به انکه دذر.جای 
دیگری به مصنفات او اشاره نرفت و نیز با توجه به شناختی که از 
زندگی و شخصیت ایراهیم داریم این روایت را باید بی‌اساس تلفی 
کرد. 
آوازة ابراهیم موصلی به غرب نیز رسیده است و این به. گفته 
فارمر. (همانجا): بدبرکت کتاب. هزارویک‌شب است که حکایات 
ابراهی, گاه در هاله‌ای از افسانه. پ‌صفحات آن راه یافت است. 
ماخد: ابشیهی: محمدین احمد, الستطرف فی کل فن مستتلرف. قاهره, ۱۳۷۱ قا 
۲ م ابن ثبر.الکامل, پیروت, ۱۳۸۵ !۱۹۶۵ ماب تفری بردی,النجومالزاهزة: 
قاهره, ۱۳۴۹ ق/۱۹۲۰ ؛ ابن خلارن, مقدمه, بیروت, داراسیاء التراث العریی؛ ابن 
علکان, وفیات الاعیان, په‌کرشش احسان عباشس, بیروت ۱۳۹۸ ق/ ۱۹۷۸ م؛ ابن 
عبدرین, احنذین"محند, العقد الفرید. به کرشش احند امین و دیگران: قاهره؛ ۱۳۶۸ ق/ 
۹ + ابن غماده عبدالحی, شذرات الهذّب. قاهزه, ۱۳۵۰ ق/ ۲۱۹۳۱ آين کر 
البداية والنهاية, قاهره, ۱۳۵۸-۱۳۵۱ ق؛ ابن ندیم الفهرست؛ ابوالعتاهیه اسماعیل بن 
قاسم دیران پیروت,. ۱۳۸۲ ق/ ۱۹۴۶ م؛ابولفرج اصفهانی, علی ین حسین, اغانی: 
بیروت, دآراحياء التراث العربی؛ ازدی: بزیدنن محمد, تاریخ الموصل, په‌کوشش علی 
عيية: تاهره. ۱۳۸۷ ی/ ۱۶۹۷ بر وکلمان: کارل, تاریخ ملل ز دول اسلامی: ترجمة 
هادی جزایری. تهران, ۱۳۲۶.ش؛ بلاشر, رژی, تاریخ ادبیات عرب؛ ترجمةا. آذرنوش: 
تپران, ۱۳۶۳ ش؛ جاجظ, عمروین بحر, کتاب التاج.به‌کوشش احمد زکی پاشاء قاهره: 
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۲۳ ق۱۹۱۴ م؛ خاناری, پرویز, «ابراهیم ماهان و اسحاق موصلی», مجلاٌ موسیقی, 
دررة سوم, شم ۴۰, بهمن ۱۳۳۸ ش؛ خطیب بغدادی, احمدین علی, تاریخ بفداد. قاهره 
۱ م؛ خوارزمی. محمدین احمد. مفاتیح العلوم, به گوشش فان فلوتن, لیدن, ۱۸۹۵ م: 
دانش پزوه محمد تفی, مذاومت در اصول نوسیقی ایران؛ تهران, ۱۳۵۵ ش؛ دعبل ین 
علی خزائی, شعر دعیل, به کرشش عبدالکزیم الاشتر: دمشق,:۱۴۰۳ ق/ ۱۹۸۳ م1 ذهبی, 
: شمس‌آلدین محمد: سیراعلام اللبلاه: به‌کرشش شمیب الارنووط و: کامل الخراط, 
ببررت, ۱۴۰۴ |۱۹۸۴ م؛ راغب اصفهانی, حسین پن محمد, محاضرات الادیاه, قاهره, 
۷ تق/ ۰ م؛ سراج قاری جعفرین احمد, مصارع العشای, ببروت, دارصادر؛ 
سلطانی, ملطائعلی, «موسیقی و موسیقی شناسان ايران», مهره س ۷, شه ۱, ۲ مهر و 
آبان ۱۳۲۱: ش؛ مععانی, عبدالکرنم بن محمد, الانساپ, په‌کرششی شرف‌الدین احمد, 
حیدرآباد دکن, .۱۴۰۱ ق/ ۱۹۸۱ ۶ صفدی, خلیل ین ایبک, الرافی بالوفیات, به‌کوششی 
س. دیدرینگ, پیریت؛ ۱۳۹۲ ق۱۹۷۲ م؛ طبری, تاریخ, په کوششس فحمد ابوالفضل 
ابراهیم» قاهره, ۱۹۶۸-۱۹۶۰ م* عامری, یحبی بن, ابی بکره غربال الزمان, به‌گرشش 
محمد ناجی زعبی الممر, مشتق, ۱۳۰۵ ق/ ۱۹۸۵ م؛الیون والحدانق, ه‌گرشس دخوید 
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غطاس عبدالملک :خشه, قاهره, دارالکاتب العربی للطباعة: واللشر؛ قأرمر, هنری 
جرزج. مصادر مرسیقی العرپیة: تزجمذ حسین تصار, قاهره: مکبة مصنز؛ کانب, حسن 
احمد: کبال اپ الغناء. پهکوشش شطاس عبدالملک خشه, قاهره, ۱۳۹۵ ق/ ۱۹۷۵ 0؛ 
مسعردی: علی‌بن حسین؛ مروج الهب, به کرشش باربیه درمنار, پاریس, ۱۸۷۴-۱۸۷۱ 
غ! مقدسی, مرن طاقر, الیده والتازیخ؛ به کوشتن کلمان هزاره پاریس, ۱۹۱۹ م؛مقری 
تلمسانی, احمدین محمد, نفع الطیب, به‌کوشش پوسف الیخ محمد البقاعی, 
۴۶ ۱۹۸۶/۵ م! وبری, احمدین عبدالرهاب, نهاية الادب,.قاهره, وزارة الثقانة 
والارشاد القرمی؛ یافمی, عبدالله بن اسعد, مرة الجنان, حیدرآباد دکن, ۱۳۴۹-۳۴ 
ق لیز: 
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ابراهیم. میرزا صفوی, . از شاهزادگان. هنرمند, شاعر و 
دانش‌دوست صفوی (مة. ٩۸۴‏ ق.| ۷ هم او پسر بهرام میرزا 
(فرزند شاه اسماعیل اول)؛ بر ادرزاده و داماد شاه تهماسب بود و در 
شعر «جاهی» تخلص می‌کرد. قمی مولف چند کتاب, که از معاصر ان او 
بوده و پدرش میر منشی.سمت وزارت این شاهزاده را در خراسان بر 
عهده داشته است. ولادت ایراهیم میرزا را ( خلاصة التواریخ؛ 
۲ در اواخر ذيقعده ٩۴۶‏ ق / اوایل آوریل ۱۵۴۰ م یاد کرده ام 
جون در چای دیگر (گلستان هنر» ۱۱۶) سن وی را به هنگام کشته شدن 
۴ سال دائسته است؛. با توجه به سال قتل اوء وی بایستی دز ٩۵۰‏ ق | 
۳ م متولد ده باشد. تبار او از سنوی مادر به گفتة تقی الدین کاشی 
به سلاطین شیروان می‌رسید (برگ ۸۵ الف). پدر او بهرام بیرزا در 
۳ سالگی: در: ۹۵۶ ق, در: گذشت و در مشهد به:خاک سپرده شد 
(روملی: ۳۴۲): پنن از نرگ پدز تربیت او بر عهده غمه‌ائن: ضاهزاده 
سلطانم: قرار گرفت. و از این طریق به دربار شاه تهماسب راهیافت 
(تقی آلدین کاشی, همانجا؛ قمی, خلاصة التواریخ. ۶۴۰/۷) و چون 
خردمند و باهوش بود, مورد توجه قرار:گرفت: ابراهیم میرزا از کودکی 
در. قصه‌گویی صاحب. ذوق و استعداد برد و جون در نقل: حکایات, 


جنانکه شاه را خوش آید, تصرفاتی می‌کرد. شاه لتب مصلح الدین 
جلبی» به او داد, و جون اندکی بزرگ‌تر شد, معصوم پیک صفوی را 
به‌للگی او تعیین کرد. ابراهیم فیرزا به‌خانه معطنوم بیک رفت و مدت ۷ 
سال نزد او بود (قمی, همانجا). وی از همان زمان به کسپ دانش و هثر 
پرداخت. و صرف و نحو منطق, .معانی و بیان علم رجال و حدیث و 
تجوید و قرائات عشر را نزد فخرالدین طبسی و پدر او ثنیخ حسنعلین 
فرا گرفت و سپش به کسب دیگر دانشهای متداول زمان پرداخت (همون 
گلنتان هر ۱۰۸ ۰۹ ۰).در این زمان شاه تهماسب بخشنی از ده 
الوند را که در نزدیکی قزوین بود. به او بخشید (فخرالزمانی, ۷۵۹). 
در ٩۶۱‏ ق:| ۴ م. که. عثمان پاشا به‌فرمان نبلطان سلیمان 
عثمانی به‌شهر زور تاخته بود, شاه تهماسب ابراهیم میرزا را با امیر 
غیب بیک و بدرخان بذیاری فرماثروای آن شهر فزستاد. اینان جند تن 
از ارام علمانن را دستگیر و بقیة بیپاه را تاز و مار کردند (روملو, 
۶ قمی, خلاصة التواریخ؛ ۳۶۷/۱). در.۶۳٩‏ ق پس از آنکه شاه 
تهماسب از تبریز به قزوین باز گشت, حسن سلطان روملو حاکم مشهد 
را عزل کرد و ابراهیم میرزا را به فرمانروایی آن ایالت برگزید (همان, 
۱ عغفاری:, ۳۰۲) و.دختر خود ساطان خانم را نیز به عقد او در 
آورد, و احمد سلطان افشار را په منصب للگی و میربنشی قمی را به 
وزارت او, تعیین کرد (افوشته‌ای, ۴۷؛ قمی. گلستان هنر, ۳۵ 
ابر اهیم بیرزا در جمادی الاول ٩۶۳‏ ق به مشهد وارد شد و چون در 
مقام جدید استقرار یافت, سه ررز را در هفته در دیوان حکومت به 
کارهای دیوانی و امور حکومتی می‌پرداخت و روزهای دیگر را صرف 
کارهای علمی و هنری و تمرین مشق خط و نقاشی و شاعری می کرد و 
په مصاحبت با اهل علم و شاعران و هنرمندان می‌گذراند (همو, خلاضة 
التواریغ, ۲۸۲/۱ - ۳۸۵): در ۹۶۴ ق گروهی از شاهزادگان مفول 
خوارزم که از. دوست. خان ازبک شکست خورده بودند, به مشهد 
پناهنده شدند» و او پس از مدتی آنان را به دربار شاه تهماسب فرستاد 
(همان,.۲/۱٩۳۲)..‏ در اواخر ٩۷۰‏ ق ابراهیم میرزا: نامه‌ای. به شاه 
تهیاسب نوثیت و.از حکوبت خراسان استعفا کرد. شاء تهماسب او را 
بهپایتخت خواند و به تولیت آستانة شیخ صفی‌الدین در اردبیل نامزد 
کرد, و آمیر غیب سلطان استاجلو را به جای اوه حکومت مشهد 
منصوب کرد؛ اما هنگامی که به سمنان رسیده بود شناه تهماسب او راابه 
حکومت قاین مأمور: کرد. وی مدت یک سال و چند ماه پر حکوست 
قاین. باقی بود. و سپس دوباره به حکومت مشهد منصوب شد (همو, 
خلاصة التواريخ, ۴۳۹/۱ - ۰۴۴۰ ۶۴۱/۲). ازیکان که در آن ارقات 
پیوسته. به حدود خراسان دست‌اندازی می‌کردند؛ در ٩۷۱‏ ق ۱۵۶۴۳ 1 
زیز فرمان پین.محمدخان.ازیک, حاکم پلخ, با سپاه فراوان به مشهد 
جمله آوردند: اما دون درگیری باز گشتند و سفیری به,عذرخواهی نزد 
شیاه تهماسب: فرستادند. ولی اندکی پس از آن, علی سلطان ازبک به 
اتفاق. بر ادرزاده‌اش:ابوالخان ازبک تا طرق, نزدیک مشهد پیشن آمد: 
ابراهیم میرزا سپاهیان خود را به مقابلهآنان فرستاد. این تهاجم دفع شد 


و ایراهیم میرزا تا باورد ابوالخان را تعقیب کرد (روملو, ۴۲۱؛ قمی» 
خلاصة التوازیخ: ۶۴۲/۲): 

دز ۹۷۲ ای تزای خان تکلو در هرات شورش کرد. گزوهی از 
سرداران صفوی تحت فرمان ابراهیم میرزا مأمور نکب غائلة ار 
گردیدند. معصوم پیک صئوی, ابیرخان ترکمان حاکم همدان و ولی 
خلیفه شاملو حاکم قم و گروهی دیگر در خواف به او پیوستند. هرات به 
ززدی تسخیر و قزاق خان دستگیز شد (غفاری, ۳۰۹ - ۳۱۰؛ روملو, 
۳ ۴۲۶؛ خسینی استراپادی, ,)٩۰-۸۹‏ حکومت اپراهیم میرزا در 
خراسان از ٩۶۳‏ تا ٩۷۴‏ ق ادامه داشت. 

ابراهیم میرزا در ٩۷۴‏ ق از حکومت خراسان برکنار شد. قمی که 
از مداحان و برآوردگان,اين شاهزاده بود, علل عزل او را ذکر نکرده 
است (خلاصة التواریخ, ۳۶۰/۱ اما به گنت افوشته‌ای هنگامی که 
شاهزاده سلطان محمد عازم هرات بود, ازبکان راه را بر او ببتند. و او 
ناگزیز خود:را به قلعه تربت رسانده در آنجا حصار گرفت: در این 
احوال که سپاهیان ازبک شهر تربت را محاصره کرده بودند, همة 
امیران خراسان به پاری محاصره شدگان برخاستند, ولی ابراهیم میرزا 
نه تلها مددی نکرد,. بلکه علنا ابراز خرشحالی می‌ننود. جون شاه 
تهماسب از این واقعه آگاه شد. شاه ولی سلطان ثانی اوغلی ذرالقدر را 
به مشهد. فرستاد تا سلطان ابراهیم میرزا را از آنجا بیرون کند. بدین 
بان ابراهیم میرزا مشهد را رها. کرد و طبق دستور به سبزوار رفت 
(ضضن ۴۸ - ۵۰), رن چند سالی در نبزوار اقانث داشت: تا اینکه 
شاه تهماسب در اواخر عمر پار دیگر پا او پر سر لطف آمد و او را از 
سبزوار به پایتخت فرا خواند, ری در ٩۸۲‏ ق ۱۵۷۴۱ م به قزوین رسید 
و.گروهی از. شاهزادگان صفوی به استقبال او رفتند (قمی,.خلاصة 
التوازیخ, ۱ در ذیقعد؛ همان سال منصب ایشیک آقاسی با 
به وی داده شد و مصاخب و همنشین شاه و مشاور در امور سلطنت 
گردید (همان, ۶۴۲/۲۰۵۸۹/۱؛ افرشته‌ای ۵۱؛ تقی‌الدین کاشی, برگ 
۵ ب؛ هدایت, روضة الصفا, ۱۱۴۰/۸ فلسفی, ۱۵/۱). جون دو سال از 
این احوال گذشت. شاه تنهماسب شخت بیماز شد و دز ٩۸۴‏ ق 
در گذشت و بامرگ‌او مجادلهای سختی بر سر چانشینی وی میان 
شاهزادگان در گرفت. 

حیدر میززا پسر شاه تهماسب چند روزی به جای پدر بر تخت 
نششت, اما به ززدی به دست طرفدازان برادرش, انتماعیل میرزاء به 
علاکت رسید. دز اين منگامه ابراهیم میرزا کذ پادشاهی انتماغیل را 
پیش‌بینی می‌کرد. در مسجد حضور یأفت و خطبهةٌ سلطنت را به نام او 
خواند و در ۲۴ صفر همان سال از قزوین بیرون آمد و به استقبال 
موکت. انتماغیل میرزرا که از زندان قلعذ تهقهه بیرون آمده و عازم 
پایتخت بود. شتافت (قمی: هنان: ۶۰۷/۱ - ۶۱۸/۲: اسکندر پیک 
منشی, ۳۰۰/۱؛ روملو, ۴۷۹ - ۴۸۰؛ هدایت, روضة الصفا, ۱۵۶/۸), 
در یکی از اسناد سیانتی واتیکان که به شرح ورود شاه اسماجیّل دوم به 
قزوین اختصاص یافته. آمده است که اسماعیل از بیم آنکه در راه ورود 


مورا ۵۳۵ 


به شهر آسیبی از سوی مخالفانش به او برسد. ابراهیم میرزا را در زیر 
جتر شاهی قرار داده با بیش‌تر همراهان و افراد خود از راه معمول به 
دولتخائه فرستاد و خود با گزوهی معدود از نزدیکانش از بیراهه به باغ 
سعادت‌آباد رفت (فلسفی: ۲۱/۱).شاه اسماعیل دوم زستاً در چمادی 
الاول ۹۸۴ ق بر نخت سلطنت جای گرفت: وی: نضبت با ابراهیم 
میرزا دوستی می‌ورزید و به او اعتماد کامل نشان می‌داد, چنانکه پس از 
اندکی مقام ایشیک آقاسی باشی را شایستة او ندیدو دز ۱۰ شعبان 
همین سال مقام مهرداری و در همان ایام منصب دیزان پیگی را نیز به از 
داد (اسکندر بیک منشی, ۲۰۶/۱ 2 ۱۲۰۷ قمی. خلاضة التواریخ: 
۲ ۶۲۴) و کاشان و اردوباد زا نیز تبول اوکرد. اما دزران این 
آرامش و اعتماد ديري نبایید. زیرا شامراسماغیل در کنه ضمیر به 
ابراهیم میرزا اعتماد نداشت و او نیز از این شاه" خون‌ریز سنگدل 
پیمناک بو پس از ۸ ماه و اندی.که از پادشاهی شاه اسماغپل,گذشت, 
سلطان میرزا پرادر ابراهیم میرزا که دز قندهاز حکومت داشت وّشاه 
اسماعیل از بیم طغیان او احترام برادرش را نگه می‌داشت, در آن شهز 
در گذشت (حسینی استرابادی, ۹۷-٩۶‏ اشکنذر بیک منشق, ۲۰۶/۱ 
- ۲۰۸! افوشته‌ای,:۵۱! رهربرن, ۶۳), شاه اسماعیل که منتظر فرضنت 
بود, بی‌درنگ فرمان داد. که ابراهیم میرزا را در.خانه‌افن تحت نظر 
نگه‌دارند. ار از زندان موقت نامه‌ای ادیبانه به شاه نوشت و وی‌را از 
کشتن خود بز حذر داشنت» اما ايی تذبیر موف نبحشبْذ و راهم میرزا 
روز یکشنبة ۵ ذیحجة ۹۸۴ ق در ۳۴ سالگی در قزوین به فرمان شاه 
اسماعیل و به دست شاملویان با طناب گشته شد. عبدی گونابادی از 
شعرای‌آن عهد تاریخ این واقعه را در قطعه‌ای با این مقطع سروده است: 
گنت تاریخ خ. سال قتل مرا :۰" بنویسید. :«کشته - ابراهیم»: 
یک از را تور اهامای جهیز و تین کرد نان 
امام زاده حسین قزوین نزدیک دیگر شاهزادگانی که در همان اوتات 
به هلاکت رسیده بودند: سه خاک سپردند (روملو ۴۸۶! قیمی 
خلاصالتواریغ.. ۶۳۲/۲ - ۶۳۵؛ هدایت, روضة الصفا: ۱۶۳/۸ - 
۶۴ ۰ 
زن او, گوهر: ساطان: خانم دختر شاه ی نیز چندی پس از 
کشته شدن شوهر از شدت اندوه در ۸۵٩ق‏ در گذشت .پیکر او را به قم 
پردند و در سردابهٌ شاهزاده سلطانم به خاک سپردند (تقی‌الدین کاشی: 
برگ:۸۴ الف؛ قنی, بخلاصةالتواريخ, ۶۴۵/۲): در 3٩۸۶‏ گوهز شاد 
خانم دختر آنان, پیکر پدر را از قزوین: و پیکر مادر زا از قم برداشته, 
هر دو را در آستانه جضرت رضا ۱ع) در مشهد دفن: کرد (همان: 
۲ همو, گلستان هنر, ۰-۱۱۷ ۱۱۸؛ تقی‌الدین کاشی: برگ ۸۶ 
الف و ب). .تنها-فرزند ابرافیم میرزا که نام او در منابع آمده همین 
گوهرشاد خانم است: که به گفتة. قمی ی ۲ در: 
۹ دز مشهد زاده شد.:.- 1 
ابراهیم میززا مزدی تیزفهم و خوش طبع و مهذب و مودب بزد و دز 
پیش تر. هنرهای: متداول آن.عصر دشت.داشت. در خوشنوّیسی استاد 


۶ ابراهیم نخعی 


بود و انواع مختلف خط را نزد مولانا مالک دیلمی خطاط تکمیل کرده 
بود و به خصوص نستعلیق را زیبا می‌نوشت (همان, ۴۰۱/۱). این 
هترمند در کتابخانة ابراهیم میرزا در مشهد به سر می‌بزد و به او تعلیم 
خط می‌داد. ابراهيم میرزا به شیوهٌ خط میرعلی هروی دابستگی بسیار 
داشت و تقریباً نیمی از آثار این خطاط را با آثار خطاطان دیگر در 
کتابخانة نفیس خود. گردآورده بود. لیکن پس از.قتل او, زنش همه اين 
آثار نفیس را په آپ افکند و از پین پرد تا به دست شاه اسماعیل نیفتد. 
غیر از نستعلیق خط جلی و خفی را نیز نیکو و یکدست می‌نوشت 
(هموء گلستان هنر, ۱۰۶, ۱۰۷؛ خلاصة التراریغ.:۶۳۵/۲). 

ابراهیم میرزا علاوه بر تسلط بر علوم متداول آن زمان در مزسیقی 
و نوازندگی نیسز استاد بسود و این فنون را از مولانا قساسم قانونی 
موسیقی‌دان آن عهد فراگرفته پودو چندساز, به خصوص طنبور را 
خوب می‌نواخت. در طراحی و نقائنی,هنزمندی شایسته بود و گرزوهی 
از نقاشان برجسته نیز از تشویق و تربیت او بهره‌وز بودند: وی 
همچنین در تبراندازی؛ شناگری, جوگان‌بازی, قبق‌اندازی و شطرنج 
مهارت داشت. در سازتراشنی: زهگیر تراشی, بهله‌دوزی, طنبورسازی, 
صحافی و تذهیب.. عکس‌سازی و رنگ‌آمیزی: و زرگری؛ حتی در 
طباخی و پختن. انواع نانها و شیرینیها: استاد بود. در ذرودگری و 
خاتم‌بندی نیز دست. داشت (همو. گلستان هنر, ۱۱۲ - ۱۱۵؛ خلاصة 
التواریخ». ۰۶۳۵/۲ - ۶۳۷ اسکندربیک منشی: ۲۰۹/۱).. شراب 
نمی‌نوشید. ولی به فلونیا و تریاک اعتیاد دائنت (قمی: گلستان هنر, 
۶ 

ابراهیم. میرزا به. فارسی و ترکی. شعر می‌سرود و. نمونه‌های 
گرناگون از سروده‌های او را تذکره‌نویسان نقل کرده‌اند (برای نموزند: 
صادقی کتابدار:. ۲۵ -. ۲۶؛. صدیق حسن‌خان, ٩۱۱۰‏ ایمان, ۱۳۶ - 
۷ آذر بیگدلی» ۰-۱۱ ۱۲؛ کرپاموی, ۱۵۴ - ۱۵۵؛ صیاء ۱۷؛ هدایت» 
مجمعالفصحاه, ۳۴/۱), جنانکه در پیش گفته شد, دیوان کامل اشعار ار 
را پس از قتلش, دختر او گوهرشادخانم گرد آورد. نسخه‌ای نفیس از 
این دیوان به خط جمال مشسهدی از خطاطان آن عصر, در کتابخاند 


"کاخ گلستان موجود است که در ٩۸٩ق‏ یعنی ۵ سال پس از کشته شدن 


شاعر کتابت شده است. گوهرشادخانم در مقدمه این نسخه چگونگی 
تدوین و ترتیب آن را بیان کرده است. این دیوان شامل مقدمدٌ منثور, 
قصباید, غزلیات و رباعیات.غزلیات ترکی, مثنویات تبر کی و مقطعات 
ترکی ابست. افزون براین, هفت مجلس تصویر مینیانور آب و رنگ یز 
در آن دیده می‌شود. مجلس اول احتمالا تصویر ابراهیم میرزا و خادم 
اوست: این نسخه را عبدالله مذهب ثنیرازی و شاگردان ابراهیم منیززا 
تذهیب و تزیین کردهاند (سلطنتی, ۳۴۲-۳۳۷/۱؛ قزوینی» ۱۱۰-۹/۱ 
بیانی: ۱۳۷/۱), قمی (خسلاص‌التواريخ: ۶۳۷/۲) نییز قصد تدوین ز 
گردآوری آثارابراهیم میرزاراداشته.اما خوداو گوید که جون گوهرشاد 
خانم به اين کار پرداخته بود, وی از ادامٌ آن صرف‌نظر کرد. 
تربیت. (ص .)۱٩‏ کتاب فرهنگ اپراهیمی را نیز به او نسبت داده 


است. اما اين. نسبت: نادرست است و کتاب یادشده را میرزا ابراهیم 
سس میرزاشاه حسین معمار اصفهانی (۱۵۲۲/6۹۲۹م) وزیر 
شاه‌اسماغیل: ضفوی. تالیف . کرده .ات (گلخین مغانی؛ ۶۱۷/۲: 
منزوی: ۱۹۳۷/۳), 
ابراهیم میرزا گذشته از انکه خود شاعر و هنرمند بود. گروهی از 
هنرمندان و شاعران را در دربار خود گرد آورد و کتابخانة بزرگ اودر 
مشهد مجمع و نحل کار جمعی از اين اشخاص بود. وی به.نوازندگان 
مشهور و موسیتی‌دانان نیز توجه و عنایت خاص. داشت 
از جمله شاعران و هنرمندانی:. که دز دستگاه اپراهیم میرزا 
می‌زیسته و از پشتیبانی ری برخوردار بوده‌اند, خواجه حسین ثنائی 
مشهدی: میرزا قلی میلی هروی, شیخ. رباعی,. عبدی گونابادی؛ 
میروجیه‌الدین خلیل‌الله. عبدی تورانی, مولائا عیشی, شیْخْ محمد 
سپزواری, عبدالله مذهب شیرازی,.علیاصغر کاشی, شلطان محمود 
طنبوره‌ای: و مولانا قاسم قانونی را می‌توان نام برد (نک: قمی, گلستان 
هنر. ۳۴ به بعدا, 
ماخد:. آذر بیگذلی,. لطفعلی, آتشکنه, به کرشش. جمفر: شهیدی, تهران؛ ۱۳۳۷ ش؛ 
آتابزرگ الذريعة, ,۱۵/٩‏ ۱۹۱؛ اسکندر پیک منشی, تاریخ عالم آرای عباسی, تهران, 
۰ ش؛ اعتمادالسلطنه, محمدحسن, تاریخ منتلم ناصری, به کودش محمداسماعیل 
رضوانی, تهران, ۱۳۶۴ بی؛ همو, نطلم‌الشمس تهران, ۱۳۰۱ - ۱۳۰۳ق! افوشته‌ای 
محمزدین هذایت‌الله؛ نقاوة الآثاره به کرششن احسان اثنراقی, تهران: ۱۳۵۰ شو؛ ایمان, 
رحم علیخان, تذکر منتخب اللطایفه به کرشش محمدرضا جلالی نائینی و امیر حسن 
عابدی, تهران ۱۳۴٩‏ ش بیانی, مهدی, احوال و آثار خرئنویسان, تهران, ۱۳۴۵ ش؛ 
تربیت, محمدعلی, دانشمندان آذربایجان, نهران, ۱۳۱۴ ش؛ تقی‌الدین کاشی, محمدین 
علی, خلاسة الاشعار و زیدة الافکار: نسخٌ خعلی کتابخان دانشکده ادبیات تهران, نله 
٩‏ همان: فیلم شم ۵۶۲۸ کتابخانة مر کزی دانشگاه تهران؛ حسینی استرابادی, حسن بن 
مرتضی, از شیم صفی تا شاه صفی, به کرشئن احسان اثراقی, تهران,۱۳۶۳ش؛روماو, 
حسن‌بیک, احسن‌التواریخ؛ به کرشش چارلز تارمن سیدن, گلکته, ۱۹۳۱م؛ رهربرن: 
کلارس میشائیل, نظام ایلات در دوره صفویه: ترجمه کیکارس جهانداری: تهران, ۱۳۴۹ 
ش؛ سپهسالار: خطی, ۵۷۵۱۲ - ۵۷۶؛ سللطتتی, خطی (دیرانها)؛ صادقي کتابدار؛ 
مجمم‌الخواص, تر جمذ عبدالرسرل خیامبور؛ تبریز, ۱۳۲۷ ثن؛ صباء محمدمظفر نخسیین, 
تذکره. روز روشن, به کرئش محمدحنین رکن‌زاده آدنیت؛ .نهران, ۱۳۴۳ ش! صدیق 
جسن‌خان, محبدصدیق بن‌حسن, صبح گلشن, گلکنه, ۱۲۹۵ ق؛ غفاری قزوینی, احمدین 
محمد: تاریخ جهانآرا, تهر ان, ۱۳۴۳ ش؛ فخر الزمانی, عبدالثبی‌بن خلف, تذکر میخائه, 
به کرششن احمد گلخین معانی: تهران, ۱۳۴۰ ش؛ فسایی, حنن‌بن‌خسن, فارستامة 
اصری, تهران, ۱۳۱۳ ش؛ فلسفی, نصرالله, زندگانی شاه عباس اول, تهزان, ۱۳۴۷ 
ش؛ قزریلی, محمد, یادداشتها, به. کرخش ایرج فشار, نهران, ۱۳۳۷ ش؛ فزریی: 
یحی‌بن عبدالللیف, لپ‌التراريش. تهران, ۱۳۶۳ ش؛ قی, احمدین حسین, خلاصة 
التواریغ, به کرشش احسان اشرافی, نهران, ,۱۳۵٩‏ ۱۳۶۲ ش؛ همر, گلستان هنر, به 
کرششی آحدد سهیلی خوائسازی, تهران, ۱۳۵۲ ش؛ کوپانوی, محمدقذرت‌الله: تذکرة 
ننایج الافکار: بة کوشش اردشیر خاضم, بنبنی, ۱۳۳۶ ش؛ گلجین معانی, احمد, تاریخ 
تذکره‌های فارسی, تهران, ۱۳۶۲ ش؛ ملزوی. خطی فارسی؛ نفیسی, سعید, تاریخ نظم و 
ثر در ایران تهران, ۱۳۴۴ ش؛ هدایت, رضاقلی خان, روضة الصفاي ناصری, تهران, 
۹ ش؛ همو, مجبع الفصحاه, به کرششی مظاهر مصفا: تهران, ۱۳۳۶ . ۱۳۴۰ ش. 
۱ ۱ ۱ سیدعلی آل دارد 
ابراهیم تخْعی.. ابو عمران بن یزید (د ۹۶ ق |4۷۱۵ متکلم, 
فقیه. محدّث و از حافظان پنام حدیث. تام و نسب کامل ار ابراهیم پن 


بزیدین‌قیسل بن اسعد نخعی کوفی است. در تاریخ تولد و مرگ وی 
اتفاق نظر نیبت: تولّد او را در ۵۰ ق۶۷۰۱ م (یستانی ف) و مرگ او 
را در ۹۵.ق م نیز دانسته‌اند (صفدی: ۱۶۹/۱). 

با اينکه راویان و تاریخ نویسان سلسله نب ابراهیم را مختلف یاد 
کرده‌اند: تردید نیست که او از قببلا تم (از قبایل بزرگ و بنام یمن) 
بوده اشت. احتمالاً ار دز مذینه زاده شده, ولی قطعی است که در کوفه 
زیستة و در همین شهر در گذشته است (الموسوعة,۳۲۵/۱).گفته‌اند: 
نخعی. اعور بوده و بدین جهت «ابراهیم اعور» نیز خوانده شده است 
(ابن سعد.. ۲۷۰/۶).. مادز او «ملیکه» "خواهر. اسودبن. یزید و 
عبدالرحمن ین یزید (دو تن از راویان نخستین) بوده است (ابن اثیر» 
اللباب:...۳۰۴/۳؛...حافظ:..المزی: ,,۲۳۳/۲):: : مراحل 
دانشی‌اندوزی او جندان روشن نیست. گفته‌اند:ار در آغاز از در دایی 
خود.دانشن و حدیث. آموخت و پن از آن از دیگر عالمان و فتیهان و 
محذثان روزگار خویش در مدینه. و کوفه حدیث و فقه فراگرفت. 

مشایخ حدیث نخعی عبارتند از خُيمة بن عبدالرحمن» ابوالشعثاه 
سلیم بن اسود حاربی, سم بن منجاب. شنّیح بن آرطاةه ابعر 
عبدالله بن سَخْبره" ازدی؛ ,عبدالزحمن بن: بشربن مسعود" آزرق؛ 
عبدالرحمن بن یزید, عبیدین لُضَیل, علقمة بن قیس نخعی, عمارة بن 
ی" مسروق بن اجدع نباتة, هیک بن سنان, یزیدین اوس, ابوْرعة 
انن‌عمرو بن جریربن عبدالله بجلی, ابوعبدالله جدلی, ایوعبدالرحمن 
له ابوعبيدة بن عبدالله نا مسعود (همو. ۳۶/۲ دبع بن خلیم, 
شریح بن حارت صلهة بن ره عبیدهُ سلمانی, سویدین له. عاپس بن 
ربیعة: همام ب عارش) هلی بد تو یز تیم ۱ ) بزیدبن معاویة 
نخعی, زرین جیش» میم بن حذلم» عبدالله بن ضرار اسدی (ابونعيم, 
۲۳۳/۴). برخی از ناقلان حدیث از وی اینانند: ابراهیم بن مهاجر 
بجّلی. حارث بن بزید عکلی, حُرّبن مسکین, حسن بن عبیدالله نخعی, 
- بن عییه حکیم بن یره حَمادین ابی سلیمان, زیید پمی؛ زیبرین 
عدی» ابومعشن زیادین. کیب سلیمان پن آعش, سماک.ین حرپ؛ 
شباک ضبی. شعیب بن حبحاب. عبدالله بن شبرمة, عبدالله بن عون؛ 
عبدالرحنن بن اپوالشعثاء محاربی, ابویعفور عبدالرحمن بن عبید بن 
نسطاس, عبدالملک پن ایاس شیبانی اعور, عبيدة بن معتب ضنبّی, 
ابرحصین عشمان بن عاصم اسدی, عطاء بن ات1 علی بن مد رگیاه 
ابواسحاق عمروین. عبدالله سبیعی؛ عمروبن مره اپوالبس عمروین 
مروان ‏ نخعی,. غالب ابوهذّیل, یل بن عمرو یی ات 
خالاضبّی, محمد. بن سوقة, مفیرة بن مقسم ضبّی, ملصورین معتمر؛ 
میمون ابو حمزه اعور:هشام بن عائذین صیب اسدی, واصل بن حیان 
آخذب. نزیدین. ای زیاد (حافظ المزی: :۲۳۶/۲ -۲۳۷۰). 

ابزاهیم نخعی زا یه نازسایی::علم: حکنت و دیندازی شتوده ز 
گفتداند که با سادگی می‌زست (عجلی. ۶ هیبت امیران داشت, ولی 
در نماز بسیار فروتن ر خاکسار می‌نمود. آگاهی از از فقه چندان:بود که 
هموازه دیگران را با او.می‌سنجيدند. شعبی که از یاران ابراهیم و خود 


ابراهیم نخعی ۵۴۳۷ 


از راویان بنام است دربار؛ وی گفته است که از همة عالمان و فقیهان 
بصره, کوفه. حنجاز و شام داناتر بود (حافظ المزی, ۲۳۸/۲). دز 
روزگار نخعی بازار حذیث و نقل و حفظ و ترویج آن گرم بوذ و حتی 
جعل حدیث رواج. داشت و ملاکهای نظری و علمی حدیث نیز پدید 
فان برس ولی از در تقل بیش اسیاط پستارمی‌گرذر هر تسالهای 
از وی پرسیده .می‌شد؛ می‌گفت ابیدوارم چنین: باشد (ابن جوژی: 
۳ از این زو ار را نقاد حذیث نامیده‌اند (ذهبی تذکزة,:۷۳/۱): 
اکثر رجال شناضان, ابراهیم را از ققات شنمرده (عجلی, ۵۶ ابن حجر؛ 
تقریب, ۴۶/۱ ولی بسیاری از حدیشهای او را مرسل دانستهاند: ذهبن 
بر این باور است. که روایات ابراهیم. جز در مواردی که مرسل است: 
حچت است. (میزان؛.۷۵/۱)..ابراهیم افزین بر مهارت در فقه و حدیث: 
در تفسیر و قرانت قرآن. نیز که در آن روزگار از مسائل مهم و 
بحث‌انگیز در میان مسلمانان پود, از صاجب نظران به شمار می‌رفت تا 
آنجا که در این باب نام ار غالبا در کنار کسانی چون علی بن‌ابی طالب 
(ع ابن عباس» علقمه:: قتاده و ضحاک یاد می‌شود (قیسی. ۳۶۲ 
ری از تابعین است و گفتاند که از میان صحابة زسول ابوشعید خدری 
و .عایشه را دیده است.(ابن: جرزی».۴۸/۳). 

در زززگاز ابراهیم" ازیک سو حدیث‌گرایی رونق داشت. و 
پاورهای دینی و مباحث کلامی. و.احکام فقهی برپاي اجادیث نبری 
تدرین می‌شد و از دیگر سو عقل‌گرانی و ستبز با نقل‌گرایی افزاطی 
(که در آن ررزگار عقل‌گرایان را اهل رأی می‌نامیدند): نیز دید آمده 
بود و آینان می‌کوشیدند عقل را در فهم اعتقادات و احکام دینی دخالت 
دهند. در سده‌های بعد دو بکتب فکری و کلامی بزرگ یعنی معتزلیان و 
اشعریان از متن آن برخورد, سر برآوردندء ابراهیم اهل حدیث بود و با 
اهل رأی جدال می‌کرد و آنان را پة انحراف از دین متهم می‌ساخت. از 
این رو بر سبیل سنت محدثان آن روزگار: که ضبط حذیث را نیز روا 
نمی‌دانستند. گفت که هر گز چیزی ننوشته است (ابن سعد ۲۷۰/۶). او 
اصجاب رأی, را دشمن اصحاب سنت و پاسداران آن یعنن مجذثان 
می‌شمرد. (ابونعیم: ۲۲۲/۴). همچنین: ابراهیم با مرجنه به ستیزه 
برخاست و اندیشه‌های ویهٌ آنان را «بدعت» خواند و گفت اینان نزد 
من منفورتر از غیر مسلمانانند و مردمان را از همنشیتی و دوستی با این 
طایفه برحذر داشت و خود یز آبکارا از آنان بیزاری جست (ابن‌سعد, 
۷۳۶ ۷۴ ۲۷۵) ابر اهیم در ررزگاز فرمانروایی حجاج بن یزسف 
(د ٩۵‏ ق ۱ ۷۱۴ م) در کوفه می‌زیست و او را به سبب ستمکاری و 
خشونت شدیدش سجت نکوهش می‌کرد (همو, ۲۷۹/۶). اژ این رو 
حجاج پر از خشم گرفت و او ناگزیر در خانه‌ای نهان شد, در همین 
احوال بود که حجاج درگذشت و گفته‌اند زمانی که ابراهیم.از درگذشنت 
فرمانروای: کوفه آگاه شد, از شادتن گزیست و به سجده»افتاد (ذهبیٌ 
تذکره, ۷۴/۱): با اینکه ابراهیم ۴ ماه پس از مرگ حنجاج درگذشت 
(ابن قینرانی: ۱۹/۱)..اما گویا همجنان در خفا می‌زسنت» زپرا ابن 
ماعون زوایت. کزده که در تشنیبم جناز؛ وی تنها ۷ نفر شر کت جسبتند و 


۵۳۸ ایراهیم همدانی 


پسر.دایین او عبدالرحمن پن اسود؛ بر او نمازگزارد (ابن عماده 
4۱ او را در شب به خاک سپردند (بخاری, ۱ (۳۳۴۸)۱). دربارة 
مذهب نخعن اختلاف است. آنجه از پیش‌تر منایع موجود و نیز عقاید ر 
آرای . وی. برمی‌آید. حاکیاز:ستن بودن ازست, اما. برخی:.از 
رجال‌شناسان شیعی احتمال شیعی. بودن او را داده‌اند (مامقانی, 
۳/۲ اینان این دلایل با قراین را نشانی از تشیع وی دانسته‌اند: 
۱فتوای اوآدز مورد مسخ پاها به هنگام وضو بی‌شستن: آنها؛ ۲: شخن 
او..که چون دربارة علی (ع) و علمان از او پرسپذند. گفت: نه سنبایی‌ام 
نه مرجنی! ۲ سخن سعیدین جبیر که با فروتنی, با بودن ابزاهیّم خود ر 
صاحب. نظر. در فقه نمی‌دانست!. ۰۴ برتری دادن او به علی در برابر 
عثمان؛ ۵. خشم گرفتن حجاج بر اور که پیش از همه با شیعیان سرستیز 
داشت (انین, ۲ این شواهد به تنهابین شیعی بودن اپراهیم ر 
ثایت. نمی کند. افزون بر این, برخی ابراهیم زا ناصبی سرسخت دانسته 
و خحثی گفته‌اند. که او.در شاه ابن اشعث بوده و در حادثه کربلا شر کت 
داشته: است, (همائجا),. روایت دیگری یز هست.که این احتمال ر 
آفزون می‌کند: .در .زمان مختاربن ای عبیده ثقفی (د.۶۷ ی ۶۸۶ ۳ 
دنبال او فرستادند. وی چیزی بر چهره مالید و دوایی خورد و از رفتن 
خوددازی کرد, از این زو رهایش ساختند (ابونعیم, ۴ با این 
۳ 

همه. شیعی بودن او کاملا" منتفی. ئیست. 
ماخذه. ابن اثیر الکامل. بیررت, ,۱۴۰۲ ق, ۲۱/۵؛ هنو, اللباب, به کرشش احسان 
عباس, بیروت, ۳۰۴/۳؛ ابن جوزی, عپدالرحمن بن علی, صفرة الصفوة, حیدر آپاد 
دکن, ۱۳۹۰ ق, ۴۶/۳ - ۱۴۸ اين حجر عستلانی, احمدین علی, تقریب التهذیب, به 
کرشش عبدالوهاپ عبدالللیف: بیروت, ۱٩۷۵‏ م1همو, تهذیب التهذيب, حیدرآباد دکنن, 
۵ ق, ۱۷۷/۱ - ۱۷۹؛ ابن سمد؛ محمد, الطبقات الکبری: به کوشثن احسان عبامن: 
بیررت. دارصادر؛ اپن‌عناد, عبدالحی بن احمد, شذرات. الذهب, مصر: ۱۳۵۰ ق؛ 
اپن‌قتیبه, عبدالله بن سلم, المعارف, به کرشش اروت عکاشه, مصر: ۱۳۸۸ ق, صص 
۳ ۳ ابن قيسراني, محمد بن طاهر, الجمع پین رجال الصحیحین, حیدر آباد دکن, 
۱۳۲۳ ق,۱۹-۱۸/۱؛ آپرنميم, احمد بن عبدالفء حلیة الاولیاه, ررت, ۱۳۸۷ ق! امین, 
۷ محسن, اعیان الشیعة: بیرزت: ۱۲۰۳ ق؛ بخازی, محمد پن اسماعیل, التازیخ الکبیر: 
حیدرآباد دکن: ۱۳۶۲ اق؛ بستانی ف؛. حافظ المزی» یرسف بن عبداازحمن, تهذیب 
الکمال, به کوشش:پشارعواد معروف؛ پیروت؛ ۱۹۸۲ م؛ ذهبی, محمد بن احمد, تذکرة 
. الحفاظ, به, کوشش, عبدالرجمن .بن یحپی بعلمی: بیروت, ۱۳۷۴ ق؛ همو, میزان 
الاعتدال, به کرشش محمد بجاوی, بیروت؛ ۱۹۶۳ م! صفدی, خلیل بن اییک, الرافی 
بالرفیانت».به کرششن دیدرینگ, پیروت »,۱۹۷۲ ۶؛ عجلی, احمدین عبدالله تاریخ الثقات: 
به.کوشش عبدالمعطی: بیروت؛ ۱۴۰۵ ق: قیسی, مکی بن‌ابی‌طالب: الکشفه عن وجوه 
التراء‌ات السیع,به کرشش محی‌الاین رمضان, یروت ۶۱۹۸۱؛ مامقانی, عبدالله, تتقیع 
المقال, نجف, ۱۳۵۰ ق؛ الموسرعة ابید 


س_ پوسفی اشکوری 


اپراهیم همّدانی:.. ظهیرالدین یا رفیم‌الدین سیدمیرزا ابراهیم بن 
قوام‌الین حسین: بن: عطاء‌الله "خسن حسینی: هندانی: مشهوز, به 
قاضی زاده: حکیم صوفن: مشرب: فثیه: محخدث و متکلم امامی: در منابع 
قدیمی و.نزدیک به زمان وی, نام کامل او نیامده است. افندی: بی آنکد 
توجهی داشته. باشده" در دو چا از اوایاد کرذه (۲۸:۹/۱) و همین ام 
موجب اشتباه نویسندگان بعدی: گردیده است (نکه,کشنمیری,.۲۱, ۶۵: 


داثرة المعارف تشیع, ۰۲۷۷ ۲۸۸). آبراهیم همدانی از سادات حسینی 
است (اسکندر منشی, ۱۴۹/۱؛ افندی, ٩/۱‏ هرچند در جامع الرواة؛ 
عالم آرا و روضات الجنات او را حسنی یز گفته‌اند (اردبیلی: ۱۳۰/۱ 
اسکندر منشی..۱۴/۲٩؛‏ خوانساری, ۳۳/۱), اما از خود را حسینی 
معرفی می‌کند (شوراء .)۲۹۸/)۱(٩‏ از سال ولادت ابراهیم اطلاعی دز 
دست نینت, اما سال وفات او را به اختلاف ۱۰۲۵و ۱۰۲۶ ق 
آورده‌اند. اسکندر متشی ضمن شرح حال کامل وی وفاتش را ۱۰۲۶ 
ق نوشته است (۱۵۰/۱)؛ اما در جای دیگر نام او را ضمن وفیات 
۵ ق آورده است, غافل از آنکه ماده تاربخی که از میّرفانی کربانی 
نقل کرده حاکی از ۱۰۲۶ ق است (۱۴/۲٩؛‏ نخجوانی, ۱۸۱). ابن 
معصوم .(ص ۴۸۰) و خرّعاملی )٩/۲(‏ به صراحت ۱۰۲۶ ق نوشته‌اند. 
درحالی که اردبیلی (همانجا) و حسینی (ص ۲۱۰) سال ۱۰۲۵ ق باد 
کرده‌اند. این,دو گانگی که اپتدا در عالم آرا دیده می‌شود. به مأخذ بعدی 
راه یافته است, از جمله افندی در یکجا )٩/۱(‏ سال ۱۰۲۵ ق و در جای 
دیگر (۱۰/۱) سال ۱۰۲۶ ق را نقل کرده است, اما ماه تاربخی که از 
تصیرالدین همدانی شاهد آورده موید ۱۰۲۵ ق است. آقابزرگ در 
جایی ۱۰۲۸ ق نقل کرده که قطعاً ناذرست است (الذریعة, ۱۶/)۱(۹), 
پدرش در زمان سلطنت شاه تهماسب صفوی در همدان. منصب 
تضا و تصدی امور شرعیه را داشت (اسکندر منشی,:۱۴۹/۱)» از 
این‌رو. ابراهیم به. قاضی‌زاده نیز. شهرت داشته است (صادقی,.۴٩؛‏ 
خاتون‌آبادی, ٩‏ حزین لاهیجی از یکی از نواده‌های اپراهیم. به نام 
«ابراهیم: همدانی» برادر. نجف‌خان. صدر .سخن:می‌گوید که به جهت 
همنامی با جدش به «ابراهیم همدانی.ثانی» شهرت داشت (ص ۵۵), 
ابراهیم چندی دز قزوین نزد میر فخرالدین سماکی. استرابادی علوم 
عقلیه را فرا گرفت و سماکی اجازه‌ای برای از نوشت و در آن وی را 
ستود. مدتی: نیز در خدمت میرزا مخدرم اصفهانی. تلد می‌ کرد (اسکندر 
منشی, همانجا؛ افندی..۹/۱), وی حدیث را از شیخ بهایی آمرخت و 
شیخ. به او اجازهٌ روایت مپسوط داد (ازدبیلی:.۳۰/۱؛. آقابزرگ» 
طبقات؛ ذیل «ابراهیم الهمدانی»؛ همو,. الذریعة»۲۳۷/۱۰). از دیگر 
مشایخ اجاز؛ او. شیخ محمدبن شهاب‌الدین. احمد. بن.نعمة اللة بن 
خاتون عاملی است که ابراهیم دز ۱۰۰۸ ق در مکه از از اجاز روایت 
گرفته. است.. صورت. اجازه. در . بحارالانوان آمده. است (مجلسی, 
۶+( ضنمناً به گفت کنتوری. شیخ.محمدین. خاتون اجازه‌ای 
برای:ابراهیم همدانی به.تاریخ ٩۸۰‏ ق نوشته.است (ص ۶) که ظاهراً 
درست نیسبت. ابراهیم همداني بعد از درگذشت شاه تهماسب به مقام 
قضا در همدان متصوب شد, اما به: گفتة. اسکندر..منشی.«خود کمتر 
متحمل ام قضامی‌شند و مزافیات به دننت نایبانش قطع و فصل می‌شد 
و میرزا: اوقات خود را صنزف مطالعه و مباحثه ی کرد و جمعی: کئیز از 
حوزه درس او مستفیض می‌شدند» (۱۴۹/۱). بعد از جلوس شاه عیاش 
اول نزد او تقرب یافت وه" گفتة همو, بارها به اردوی پادشاه رفته, در 
پیشگاه او معرّز و محترم بوده است.. چنانکه یک یار «۷۰۰ تومان 


عراقی, عوض قرض ار از خزانهٌ عامره شفقت شده و او را ازدیوان 
مسلمین سیکپار گردانیدنده (۱۵۰/۱). از شاگردان و تربیت یافتگان 
حوزه درس وی» اين. افزاد را نام برده‌اند: ‏ ۱. عبدالفنی تفرشی 
(ارحدی,.۷۹۰؛ اسکندر منشی, ۷۵۶/۲)؛ ۲. مرادبن علیخان تفزشی 
نویسنده کتاب تعلیقة السجادية که شرحی بر من لا بحضره الفقیه است 
(اردبیلی: ۲۲۳/۲): . ۳. میرمصطفی تفرشی..موّلف نقدالرجال که از 
آبراهیم با تعبیر «استادی و. استادالبشر».یاد کرده است. (تفرشی: 
۷ ۴. جسمی هندانی, از ایرانیهای مهاجر به هند که اکثر اوقات 
به شاگردی و مصاحبت ابراهیم سرافراز بود (نهاوندی ٩۲۷/۳‏ 
۵۹ ه۵.ملا زکی همدانی, غزلسرایی که تخلصش پا نامش یکی اشت 
(نصرآبادی, . ۳۳۶؛. صدیق, ۰ .۱۸۵!. صادقی ۲۰۸ 4/۲۰۹۰ ۶ 
ملاعبدالباقی شکوهی همدانی, شاعر و خوشنویس معاصر شاه عباسش 
(نصرآبادی, ۲۳۹ - ۲۴۰). 

ابراهیم همدائی سفرهایی به گیلان: مکه و گرچستان داشته است. 
در ۹۹٩‏ ق/ ۱۵۹۱ م. به همراه هیأتی به دستور شاه عباس اول جهت 
شرکت در مراسم ازدواج شاهزاده مجمدباقر مشهور به صفی میرزا با 
خان بیگم دخترخان احمد حاکم گیلان, سفری به خط گیلان نمود 
(قاضی احمد, ۱۰۸۶/۲ - ۱۰۸۷؛ نیز, نکد منجم یزدی, ۱۰۷ - ۱۱۰۹ 
فلسفی, ۱۴۱/۳ -۱۴۲,۰). در ۱:۰۷ ق به قصد حج به مک معظمه 
رهسپار شد و چنانکه اشاره شد در آنجا با شیخ محمد. بن. خاتون 
عاملی. مو لف حواشی بر الفی شهید, ملاقات کرد و از او اجاز؛ روایت 
مبسوطی گرفت (مجلسی, ۱۰۷۰۱۰۳۰۱۰۱/۱۰۶). وی در اواخر عمز 
با اردوی شاه عباس ازل به گرجستان رفت و پس از چندی در ثیلان 
یل مطابق با ۱۰۲۶ ق رخصت مراجعت یافت: و روا همدان,گردید: 
اما در بین راه اجلش فرا رسید و دیده از جهان فرو پست (افندی: 
۱ اسکندر منشی, ۱۵۰/۱), 

براهیم..در علوم. عقلی. چندان تبر. داشت که نظزیانش نزد 
معاضران با أعتبارتلقی می‌شد (افندی, همانجا), چنانكه با القابی چون 
عقل حادی عشر: استادالبشر, سلطان العلماء سیدحکمای متکلم, علامةٌ 
زمان, ملجأً قرا و مساکین: افلاطون و ابوعلی عصر, وی زاستوده‌اند 
(نک: نهپاوندی, ۲۷/۳٩؛‏ اوحدی,.۷۹۰؛ اردبیلی, ۳۰/۱؛ حزین».۱۵۵ 
گلچین, ۶۰۳ - ۶۰۴,به نقل. از مأثر رحیمی). شبخ محمدین خاتون او 
را جامع عم و سید سند می‌داند.(مجلسی, ۱۰۱/۱۰۶؛ قس: کنتوری: 
۶ اثندی. ضمن اشاره به مهازت ابراهیم همدانی در علوم عقلی 
می‌گوید: از اموز شگفت‌آوری که به ری.نسبت.داده شده این است که 
او عارف به مسائل شرعی نبوده. و یا انکه جماعتی از بزرگان امرای 
شاه عباس زا کشته اننت::. : (4)۱۳,۹/۱ .اما دیگر مولفان وی را به 
زهد. تقواء ,عفاف وٌ.صلاح ستوده‌اند (ابن معصوم: ۴۸۰) وشیخ بهایی 
در نامه‌ای خطاب به:ابراهيم او را آگاه از رموز اسر از عرفانی می‌داند 
(انندی, ۰۰۱۱/۱ ۱۲ 

آثار:. آثاری چند: از ایرراهیم همدانی به جا مانده است. که از آن 
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جمله‌آند: ۱. انموذجة ابراهيمية, به عربی, تعلیقاتی است بز الهیات 
شفاء و نجاة, تألیف در ۰۷ ۰ اش و نسخه‌ای خطی از آن در دست اننت 
(شوراء ۲۰::)۵۵/۲. حاشنيةٌ شرس تجریدا به عربی,.نشخه‌ای. از آن در 
کتابخانة آستان قدس (آستان؛.۲۶/۱) موجود است. افندی (۹/۱) اژ 
این اثر تحت غنوان «حاشية. علی الشزح الجدید للتجرید». نام برده 
است؟ : ۳ رسالة فی توجیه کلام الشیخ فی «ان الواحد لایصدر عنه لا 
الواحد»: به عربی. رساله‌ای است در توجیه و تفسیر کلام ابن سینا دز 
پاسخ به بهمنیان در:پاب قاعده مذکور. نسخه‌های آن در کتابخانه‌های 
مختلف موجود است ( آستان, ۱۸۰/۴؛حقوق ۴۹۹؛ شوراء ۰۲۹۸/)۱(٩‏ 
۱ مرکزی. ۶۳۸/۸ - ۴۳۹): 
ابراهیم همدانی شعر نیز می‌سرود. نمونه‌ای از اشعار فارسی او را 
می‌توان در جنگ متعلق به جنابی؛ ملاحظه کرد (مر کزی: ۱۸۳۸/۱۰). 
نامدهایی نیز از او در دست است (منزوی, ۱۴۵۰/)۱(۲؛ آقابزرگ 
الذريعة, ۱۱۵۸/۲۲ مر کزی, ۲۲۲۲/۱؛ سناء ۱۲۹/۲؛ شوراء ۲۷۷/۲۱) 
که از آن جمله, نام خطاب به شیخ بهایی و پاسخ شیخ: در مجلا ارمغان 
(«مکاتیب:...۱۸۶۱۱) جاپ شده است: آثار دیگر متسوب به ابراهیم 
همدانی عبارتند از:.. ۱. حاشیه برر اثبات الواجب دوانی .(اردبیلی 
۱ افندی: ۱۳/۱؛ اسکندر منشی»,۱۴۹/۱)؛ ۰۲۰ حاشیه بز فرح 
اشارات (همانجا؛ افندی, ۹/۱ ۳۰. جاشية علی الکشاف (همانجا: 
اردبیلی, همانجا)؛.۴۰: رسائل الکلامية (آقابزرگ, الذریعة, 4۲۵۷/۱۰ 
ماخده . آستان قدس, فهرست؛ آقابزرگ, الذریعة؛ همو, طبقات اعلام الشیعة فی المة 
الحادية عشرة, به کوشش علی نقی منزوی: تهران (زیر چاپ)؛ ابن معصوم؛ علی بن 
احمد, سلافة العصر, تهران, المکتبة المرتضویة؛ اردپیلی, محمدین علی, جامع الرواة» 
نیروت؛ ۱۴۰۳ ق/۱۹۸۲ م؛ اسکندر بیک مشی, تازیخ عالم آرای عباسی, تهران, ۱۳۵۰ 
غن؛ افندی اصفهانی, میرزا عبداللة: ریاض العلماء: به کوشش احمد حنینی؛ تم ۱۳۰۸ 
ق؛ ارحدی, محمد حشینی, عرفات العاشفین, نسخه عکسی ملک شه ۵۲۱۴؛ تفرشی؛ 
میرمصطتی, تقدالرجال, تهران, ۱۳۱۸ ق؛ حر عاملی: محمدبن جسن, امل الامل, پفداد, 
۵ ق۱۹۶۵ م؛ حزین, محمدعلی بن ابی طالب, تذکره حزین, اصفهان, ۱۳۴۴ شی؛ 
حسینی استرآبادی, حسن بن مرتضی, از شیخ صفی تا شاه صفی (تاریخ سلطافی به 
کرشئن احسان اشزاتی.. تهران: ۴ شی! حقرق: خعلی؛ خاتون آبادی, عبدالحسین, 
رقایم السنین: رالاعرام, بذ کوشش محمد باقر بهبودی, تهران, ۱۳۵۲ ش؛ خوانساری, 
محمدپاقر؛ روضات الجنات, تهر ان ۰ ق؛دائرة المعارف تشیع: زبر نظر احمد صدز 
حاج سیدجوادی ر دیگران, تهران, ۰۱۳۶۶ ج ارل؛ سناه خطی؛ شورا: خطی؛ صادفی 
کتابدار. تذکره مجمغ الخواص, ترجمة عبدالرسول خیامپور, تبریزه ۱۳۲۷ ش؛ صدبق 
خسنخان, محمد ضلیق بن حسن, شمم انجمُن, به کرشش مولوی عبدالحمید؛ بهوپال, 
۳ ق۱۸۷۶ م٩‏ فلسنی: نصر اللهء زندگانی شاه عباس اول: تهرآن, ۱۳۴۵ ثن؛.قاضین 
احمد قمی, احمدبن حسین, خلاصة التواریخ؛ به کرش احسان اشراقی, تهران, ۱۳۶۳ 
ش! کلمیری, محمدعلی, تجوم السماء فی تراچم العلماءد لکهنر, ۱۳۰۳ ق) ۱۸۸۶ ! 
کنتوری, حامد حسین بن محندعلی, کف الحجب والاستار, به کوشش م. هدایت 
عسین, کلکته» ۱۹۳۵م؛ گلچین معانی, نماشیه بز تذکر میخانة فخرالزنانی؛ تهران؛ 
۲ شش مجلسی, تحمدباقر, بحارالائوار. پیروت, ۱۹۸۳/۱۳۰۳ ۱۸ ف رکزی, خعلی! 
«مکاتیب تاریخی» ارمفان, س ۰۷ نم ۰۱ تهران, ۱۳۰۵؛ منجم یزدی, ملاجلال الاین 
محمد, تریغ عباسی, به کرشش سیف الله وحیدنی, تهران, ۱۳۶۶ ش؛ منزوی؛ خطی! 
نخجرانی, حسین, مرادالتواریخ, تهران, ۱۳۲۳ شی؛ نصرآبادی, محمدطاهر, تذکره, به 
کرششی وحید دستگردی, تهران. ۱۳۶۱ ش؛ نهاوندی, عبدالباقی, مأثر رحیمی, به 
کرشش م. هدایت حسین, کلکته, ۱٩۳۱‏ م. ناصر شمار 


۵۵۰ ابراهیم هندی 


اپراهیم هندی؛ صارم الدین اب‌راهيم بن صالح (د ۱۱۰۱ ق 1 
۰ شاعر حنفی مذهب یمن.پدرش از هند به ینمن کوچید و در 
صنعام مسکن: گزید و همانجا به دست سادات یمن اسلام آززد. ابراهیم 
که به سیب.انتساب پدرش به هنذء هندی نام گرفته پود, بهشعر و اذاب 
روی آررد و امامان صتعاء را در قصائدی بلند مدح گفت. وی ظاهراً 
نخست به‌امام اسماعیل المتو کل.(امامت: ۱۰۸۷-۱۰۵۴ ق ۱۶۴۴۱ 
۶۶) رری آررد و جرن نوبت په امام مهدی احمد بن حسن (امامت: 
۷ ۱۰۲ ی ۱۶۷۶ - ۱۶۸۱م) زسید. بخش اغظم مدایح خرد 
۳ تقدیم او کرد. 

امیران یسن, هیج یک بدون خون ریژی و مبارزه به امامت متثعاء 
دست نمی‌بافتند.: آنان از یک .سو. به سبب خویشاوندی, شديداً ه 
یکدیگر زایتد بودند؛ و از وی دیگر: طمع قدرت پیوسته موجب نبرد 
میان آنان می‌گردید. از این روه شاعر با آنکه دیر زمانی از گزند این 
رقابتها در .امان بود؛ عاقبت در اواخر عم گرفتار کنیکشهای این 
امیزان شد: هنگامی که مهدی ضاحب الم اهب در ۱۰۹۸ ق 2۱۶۸۷۱ 
پسن از مبارزات بسیار,. خلافت صنعاء را از جنگ عموزاده پدرش 
هادی و مدعی دیگر: پوسف بادر آورد, شاعر به حضور وی شتافت: اما 
چون قبلاً اشعاری در مدح رقیبان امیر گفته و او را پهخشم آورده بوده 
آمیز از او پرسید به‌چه جراتی نزد او آمده است: ابزاهیم با اشاره. به 
قرآن گفت: اين را شفیع قراز دادهام: مهدی شفاعت قرآن را پذیرفت 
انا در عين نحال او را از خود براند. پس از آن ابراهیم به‌زهد روی آورد 
و به‌پارسایی شهرت یافت: در اواخر عمر بهحجرفت و اندکی پس از 
باز گشت, درگذشنت (شوکانی, ۱۶/۱ ۱۷؛ این‌معصوم,۲۶۹),واو را در 
نزدیکی صنعاء به‌خاک سپردند. تاریخ برگش را, ۱۰۹۹ (بغدادی, 
۲۵۱ و گاه ۰ ق (شوکانی, همانجا) نوشته‌انده اما ماده تاربخی 
که شاعری فقیه بهنام ضلاح‌ین‌صالح احمر برای او سروده, با ۱۱۶۱ ق 
مطابقت دارد (زبارة الیمنی, 0۱۷/۱ 

دیوان قطور او را شوکانی دیده و اشاره می‌کند که ری شعر سست 
و استوار را در آن پدهم آميخته و در قصائد از متبی تقلید کرده است. 
این دیزان همان امنت که فرزندش تحت عنزان العرفت ال فی شعر 
الصارم الهندی جمع‌آرری کرده است. نسخهای از آن در رأمپور 
(11/545 ,5 ملمت) و نسخه‌ای دیگر در گوتا (زیدان, ۳۰۳/۳) وجود 
دازد. از آناز او .کتاب دیگری. نیز ب‌نام براهین الاحتجاج والمناظرة 
فیما وقع بین القوس والیذّق من المفاخرة. ذکر کرذه‌اند (بغدادی, 
همانجا), 5 


مأخذ: ابن معصوم. علی بن احمد, سلافة العصر فی محاسن الشعراه پکل مصر, قاهره: 
۴ ق؛ پفدادي, اسماخیل پاشا محمد انین, هدية العارفین, استانبول, ۱۹۵۱ م؛ زبارة 
الیمنی, محمدین محمد. حاشبه بر البدزالطالع شوکانی؛ زیدان, نرجی, تاریخ آداب الفة 
العرية. یه کرتنشن شوقي ضیف تافره: ۸۱۹۵۷! شوکائی, محمدین علی, آلیذرالطالم, 
قاهزه: ۱۳۴۸ ق؛ نیز؛ ده 


آذرتافن آذرنوش 


اپراهیمیه. نک: اباضیه. 


اپراهیمیه. نک: ابراهیم پن محمدبن یحیی. 


ابراهیمیه: از فرقه‌های سری و غیرمعزوف در کوهستانهای 
شمال عراق که آگاهي چندانن از آن.در دست نیست. پیزوان این آیین 
روزگاری در شهر تل‌غفر (تأعفر) در غرب موصل می‌زیسته‌اندء ولی از 
آن زمان به بعد. اطلاع موثقی از آنان نداریم. اين فرقه با فرق دینی ز 
طرایق عرفانی دیگرٍ موجود در آن حوالی» جون ثنبک, صبارلیه, 
پاجوران (یا بجوران با باجوان یا باجلان» ماولیه, بابانیه: اسحاقیه: 
کاکانیه. و یزیدیه از چهاتی نزدیک است, اما به سبب مجاورث با سه 
فرقة نخست: عقاید ز آدابشان در یکدیگر تأثر کرده و باهم ذر آبیخته 
است. ابزاهیمیه به ویژه با شبک مشابهتهای بسیار دارد (صراف؛ 
۳ انستاس کرملی در شرح فرق موجود در حوالی موصل فقط به 
سه آیین نخست (شبک, صارلیّه و باجوران) اشاره کرده و از ابراهیمیذ 
سخنی نگفته است. (صص, ۲۲۵-۲۱۸ ), ظاهرا در زمان نگارثی مقاله 
(۱۹۰۲م) این فرقه چندان مطرح نبوده و پا فقط شاخه‌ای از ثبک 
شمرده می‌شده است. در هر حال پیروان اين فز قه خود را از شبکات و 
جز. آنان ند جدا و ملسوّب به شنیخ. ابراهیم زاهد" گیلانی می‌دانستند 
(شیبی, الطریقة: ۵۶, ۵۸), 
گولپینارلی (ص.۳۸۷) از طریقتی به نام «ابراهیمیه» نام می‌برد که 
به وسیل ابراهیم قوش آطهلی (د ۱۲۶۴ ق /۱۸۴۸م) تأسیس شده و نام 
دیگرش قوش آطایّه است. این طریقه از نصوحیه منشعب شده که 
شاخه‌ای است. از شعبائیه و آن هم انشفابی ایست از خلوتیه, اما «امام 
الخلوتیه» ابراهیم زاهد گیلانی است (همو, ۲۵۵)..پس عجیب نیست 
اگر «ایر اهيميث؛ مذکور هم .امام خود را شیخ ابزاهیم بدانند..با اینهبه 
نمی‌توان نعکم داد که این ابراهیمیه, همان ابراهيمية نوردنظر ما باشد. 
ابراهیم زاهد طریقت را به مرید خود شیخ‌صفی‌الدین ازدبیلی سپرد 
(برای اطلاع بیش‌تر از احوال ابراهیم زاهد و روابط شیخ صنفی با ار 
نکه ابن‌بژّاز. باب اول, فصول ۶ - ۸, ۱۰) ولیکن صفی‌الدین از تلفیق 
در طریقة خلوتبه و قلندریه. طربقت صفویه رااینیاد نهاد (گولیینارلی: 
۵ ۲۷۳),. فرق:شیک. .از پیروان شیخ‌صفی‌الاین. است».ولی 
مجموعهٌ شواهد ب جنانکه خواهد آمد - نشان می‌دهد که ابراهیمیه نیز 
چون شبک از شیخ‌صفی متابعت می‌کرده است: 
هویّت.قرمی ابزاهیمیه و دیگر گرزههای نزدیک به آنان به درستی 
معلوم نیست و کرد یا ترک بودن آنان محل بحث امبت, هرچند قراین 
موجود بیش‌تربر ترک بودنشان دلالت دارد: زبان اینان. همگی. تزکی 
است. اما در آن عناصر. کردی, فارستی و عربی راء یافته است (شیبی: 
الطریقة.:۴۳ : ۴۸+ صراف: ۰۲۱٩‏ ۰۲۲۲ ۲۲۴) کتاب مقدس آنان نیز 
به زبان: ترکن ات (همو, ۱۳) که می‌تواند تأیید دیگری برهویت ترکی 
آنان باشد. یه: اغلب احتمال اضلیت آنان. از تر کمانان آسیای: صغیز: 
است (شیبی, همان, ۴۵ - ۵۱؛ صراف, ٩۸؛‏ عزاوی,۸:٩].‏ ابراهینة 
را در کنان شیک و ساین گروههای مذهبی منطقهاز بقایای صفویان 


(صوفیان صفوی) دانسته‌اند (شیبی, همان, ۳۹ ۵۷). توضیح اینکه 
اکثر مریدان شیخ‌صفی از آسیای صغیر بودند و در آنجا نفوذ پسیار 
داشتند و نیز می‌دانیم که حتی در زمان شیخ‌حیدره پدز شاه اشماعیل: 
شمار بسیاری از پیروان صفویه دز آنجا می‌زیستند و همین امر باعث 
نگرانی. عثمانیان: شده بود (براون, 1۷/44,48), می‌توان حدس زد که 
گروههایی از اين ترکمانان با گرایش صفوی و ابراهیمی به اجبار,یا 
پرای خلاصی از. فشارهای. موجود.. به نواحی. کوهستانی کردستان 
مهاچرت کرده و در کنار کردان سکنی گزیده باشند. با اينهمه, پرخی از 
محققان ایشان را کرد و برخی دیگر عرب انکاشته‌اند (شیبی»همان : 
۳ ۴۵؛ ضراف» ۸۰ )٩۱‏ که اين قول چندان موئق نیست. 
علی‌رغم اینک مجموعة اين گروهها (از جنله ابراهیمیه) از 
ترکمانان و مهاجر هستند, با کردان ساکن ایران و عراق روابط پسیار 
نزدیک داشته و ظاهرا احساس همبستگی می‌کرده‌اند. ارتباط نزدیک 
فکری و عقیدثی اینان با بعضی فرق کرد همچرن اهل حق و یزیدیه, 
مود اپن گفته است. از میان آنان به خصوص کاکائیه با بزیدیه مشایهتی 
دازد (عزاوی, ۶۷) و شبک را نبز از لحاظ اعتقادی حدفاصل یزیدیه 
و غلات دانستداند (صراف, ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ به نقل از مینوزسکی). چنین 
سخنی دربار؛ صارلیّه و شبک و باجوران نیز. گفته شده است (رشید 
یاسمی, ۱۳۵) و به قریئه می‌توان این نکته را در مورد ابراهیمیه صادق 
دانست, زیرا پیروان بزیذیه هم در حوالی موصل و در کوههای سنجار 
پراکنده‌اند و به حکم مجاورت میان آنان روابط برقرار بوده است. 
آیین ابراهیمی:: با توجه به: آداب و. آرای ابراهیمیه, به ویژه 
آن‌گونه. کد در شش هفت قرن گذشته رایج بوده است» از لحاظ 
جنه‌های اعتقادی سوابق این فرقه را باید در صوفیگری جست‌وجو 
کرد (شییی, همان. ۱) عرفان آنان آمیخته به عقاید و داب پیجیذه و با 
خاستگاههای متفاوت بوده و مجموعه‌ای غریب و گاه سرّی و مرموز را 
تشکیل می‌داده است. مجموعذ گروههایی که در جاهای مذکور سکنی 
دارند. تحت‌تأثیر عقاید علیٌ هی و آرای اهل حق و نیز باورها و 
داب کهن و سئتی قرار داشته‌انده و از مشارکتشان با پزیدیه هم در 
برخی از آیینهای دینیسخن گفته شده است (شیبی,همان, ۴۲). پسن 
به ترینه می‌توان دریافت که این احزال در مورد ابراهیمیه نیز صادق 
بوده است. از جملةٌ نشانه‌های صوفبگری در آیین ابراهیمی این است 
که اعداد ۷ :۷۲ را مقدنن"می‌دانند و ظاهرا مراد از ۷۰۷مقام و ۷ 
مرحلذ طی طریق در عرفان آنان است: شخصی را که به بالاترین این 
مراحل رسد «سلطان» می‌خوانند.۷۲۰ تن ئیزٌ «غلامان» با خاذمانند, 
لیکن ایشان به.۴۰ تن ابدال با «رجال الفیب» نیز قائلند که کسی آنان را 
نمی‌شناسد و درباره آنان عقاید خاص دارند (صراف, ۵۱, ۵۲, ۵۵). 
کتانت مقدس ابراهیمبه نویوروق. به ثبیخ ضفی: عنایت وافر دارد 
و همین می‌تواند از دلایل پیوستگی آنان با طریقت صفویه پاشد (شیبی: 
همان ۵۷): لیکن در اینکه یکتائیه بر مجموع این گروههاتأیر بسیاز 
داشته است؛جای تردید نیست (همان, ۰۴۳ ۴۸۰-۲۶ ۰۵۲ ۵۹! صرراف: 


ابرآهیمیه ۵0۱ 


۳ ۴۵ ۰۴۸ ۰۴۹ ۱٩؛‏ عزاوی, .)۷٩‏ در مورد گروه نزدیک په آنان, 
یعنی شبک. گفته شده است که اینان از قزلباشیّه جدا شده‌اند. قرلباشیّه 
هم در اضل. از یکتاشیّه انت (شیبی» همان.. ۵۳):.جنانکه در عقاید 
کاکائیه نیز مشابهتهای بسیار با قزلباشیه دیده می‌شود (عزاوی..۶۶ 
۳ ۸۸) و آنان شاه اسماعیل را که مروج مذهب تشیع بود. از بزرگان 
خود می‌دانند (همو ۶۷), اما شماید نه چون قزلباشها که شاه اسماعیل 
۳ بهگونهای تجسمی از الوهیت می‌بنداثبتند. په هر حال عقاید شبک 
عل بکتاشی قزلباشی است (صراف. ۳ ٩‏ + و ابراهیمیه یز 
حاج یکتائن ز شیوخ بکتاشی را از اولیای خویش می‌دانند (شیبی: 
همان, .)۵٩‏ شیک نیز در «گلبانگی» که در نماز خود می‌خواننده حاجق 
بکتاش» شمیخ قزل (که باید قزلیاش باشد) و واصلان اهل اردبیل را 
(که باید عمدتا اشاره به شیخ صفی باشد) از بنیان‌گذازان طریقت خود 
می‌دانند (صرافب, ۹۶) و اشعار بکتاشی در میان کاکائیه دارای حرمت 
۳1 اهمیت خاص است (عزاری, ۵ ۵۲). از این‌رو و به حکم قیاسن 
می‌توان ابراهیمیه را همچون برادران خود. شبک و دیگران» از بقایای 
فکری بکتاشیه .بو وابسته به. آنان, قزلباشیه و تصوفب صفوی ب 
دانست. 

پس تشیعم هم در کنار تصوفب یکی از پایه‌های فکری ابراهیمیان 
است, اما نکتة جالب در تشیع آنان انکه زیدین علی (ع) را جزوامامان 
دوازده گانة خود بر می‌شمارند (شیبی, همان. ۶۱) یعنی امامانشان کابلا 
با الم شیعةً اثناعشری مطابقت ندار ند. 

از جمله آبینهای ستی و بسیار کهن که به اين کیشها (ابراهیمید, 
شبک و دیگران) نسبت داده شده (صراف, ۱۴۰! عزاری؛ ۶۸ 2۷۴ 
۶ مراسم آمیزش جمعی است. گفته اند در شبی, که شایدبتوان نام آن 
را در فارسی به «کنش‌کنان» تر جمه کرد (شیبی, همان, ۵۵), این آیین 
را پربا می‌داشتندء پدر انستاس. نیز در گزارش خود. (مربوط. به 
۲) که در آن از سه کیش شبک» صارلیه و باجوران یاده کرده: به 
وجود این مراسم در بین آنان اشاره دارد (صراف؛ ۲۱۸ - ۲۲۵)) ما 
کسانی منل صراف (صص ۰۱۴۰ ۱۴۱)» عزّاوی (صص ۷۴ - ٩۷)و‏ 
شیبی (همان, ۵۵.,۵۴) وجود این رسم را رد کرده و آن را تهمت و 
بهتان دانسته‌اند. به گفنة شیبی این مر اسم 
و شب دهم محر برگارمی می‌شبود. اما موضوع خاموش کردن چراغها 
در این شب مربوط به آییلهای عزاداری محرم است. که زنان و مردان 
باهم در این مجلسن عزاداری می‌کنند و نیبت دادن.کارهای. ناروا به 
آنان. افترای محطن است (همانجا). 

گرایش به عُلوّ:. ابراهّه زمانی به غلو در حق امیرالممنین 
علی. (ع) و شاید تصور. الوهیّت دربارة وی تمایل داشته‌اند, چنانکه 
گروههای نزدیک به آنان چرن شیک, صارلیه, باجوران و کاکائبه نیز 
۰ پبه بعد و ۱۰۶ به بعد؛ 


در آغاز سال و شب آمرزش 


جنین بوده‌اند. (همان,.۵۰؛ عزاری» ۰۸۸ 
رشید باسنی, ۱۲۵:۰۱۲۴؛ نیز نکة صراف): تأثیرپذیری اب راهیمیه از 
بکتاشیه و غلو اینان دربارة آن حضرت (همو, ۴۵ -۴۸)موید دبگری 


1 
1 
۱ 
1 
1 


وزدزد ابراهیمیه 


بر این نظر است, هر چند که خود حاج بکتاش س و شیخ‌صفی س په 
کلی از مذهب غالیان به دور بوده‌اند (هموء ۴۹). پیوستگی گروههای 
مذهبی به قزلباشیه .که مریدان شاه اسماعیل. بودند و.تمایلات علی 
اللهی گری داشتند (عزاری, ۸۶, ۸۷) حاکی از تمایل آنان به غله 
است, 

روایتی دربار؛ امیرالمزمنین علی(ع) از ابراهیمیّه و نیز. کاکانیه و 
شبک در دست. است. که می‌تواند موید این موضوع پاشد, به عقیدهٌ 
اینان هنگامی که حضرت رشوّل (ص) به معراج رفته از مقام پیامبران 
قدم فراتر. گذاشته به اعلی مرتبه رسیده بوده شیری غرّان به او نزدیک 
شد و حضرت انگشتری خود را در دهان ثنیر انداخت. پس از بازگشت 
از معراج؛ جون با «ابدال» در یک جا گرد آمد. انگشتری خود را دز 
دشت علی (ع) دید و دانشت که غلی (ع) همان شیری بود که در آسمان 
با او روبه‌رو شده پود و از آن پسن او را «اسدالله» لب داد (صراف 
0۱ : 

ظاهراً ابراهیمیه برای دو شخصیت احترام بسیار قانلد: یکی به نام 
«روبین» و دیگری «موسی» که دربارهٌ اين یک سخن خواهیم گفت. 
مرقد اين هر دو در کرند, از مراکز علی اللهان ايران است (شیبی, 
همان,. ۵٩‏ - ۶۰). از سوی دیگر بسیاری از غالیان کرند, کرمانشاه, 
صحنه و کنگاوز به شیخ ابراهینیّه ازادت می‌ورزنده, په از اعتقاد 
خاص داشته‌اند (صراف, ۵۵), و اين هم تأیید دیگری است بر اینکه 
ابراهیمیه به غلر گرایش داشته‌اند. پس بی‌جهت نیست که این فرقه را 
کلاً از غلات شبرده‌اند (همو, ۲۸۳): ولی مسلّم است که ابراهیه 
اکنوّن از نظر پیشین خود عدرل.کرده. به شیعة امامیّه گر ایش یافتهاند. 
شیوخ جدید ابراهینیه خود را از غلو بری می‌دانند و غالیان را از خود 
نمی‌شمرند: و روش: خویشن را تنها تقدیس صفات امام.علی (ع) 
می‌دانند (همو, ۵۵) و در احکام, تابمیت علمای شیع امايّه را 
پذیر فته‌اند (شیبی. همان؛,۴۷۲). 

این گرایش جدید از زمان مرجعیت سید ابوالحسن اصفهانی قوّت 
گرفت که اعتقاد امامیه را: به غلات شمال عراق عرضه داشت و در 
نتیجه رهبران ابراهیمیه از عقاید پیشین خود باز گشته: به اعتدال روی 
آوردند (همانجا) و نکن جالب توجه اینکه شبک و برخی فرق دیگر آن 
نواحی چرن ماولیّه نیز از غلو دست برداشته, به اعتدال شیعذ امامی 
گرایش يافتند. این دگرگونی در حالی صورت گرفت که عثمانیان نیز 
می‌کوشیدند تا همذٌ این فرق.را به سوی تسلّن سوق دهند و به امحای 
آثار. آداب, رسرم و یادگارهای: انن. مردمان اهتمام. می‌ررزیدند 
(همانجا), لیکن در این" کار موفق نشدند و زمینه‌های قبلی شیعی در 
میان: این گررهها در شکل‌گیری معتقدات پعدی ایشان موثر. افتاد؛ 

رابطذ ابراهیمیه با اهل حق: : اهل حق نیز بر تمامی این آیینها از 
دیرباز تأثیر گذاشته‌اند. چه راهشان از قزلباشیّه و صفویه جدا نبوده 
(عزاوی: ۵۴؛. شیبی,: الصلة: ۳۸۰) و با: بکتاشیه:هم_رابطةٌ پسیار 
نزدیک داشته‌اند (ایوانف::1,2),. نکتة شایستة. توجه اینکه یکی از 


خاندانهای اهل حق را خاندان حاجی بکتاشی نامیدهاند (مینورسکی, 
3 اینکه اهل حق را جماعتی از پیروان تصوف صفوی شمرده‌اند 
(شنیبی, همانجا». شاید سخنی اغراق‌آمیز.باشده ولی مسلم است. که 
ایشان از صفویه تأثیز خاص پذیرفته‌اند (مینورسکی, 85,86) و این 
تأثیر پاید مربوط یه دوره‌های متأخر باشد (ایوانف, 33). «بارسان» یا 
اهل حق خود نیز در روایاتشان این تأثیر و ارتباط را پذیر فتداند. اما 
شیخ صفی و شیح ابراهیم را به خود منسوب کرده‌اند, بدین‌سان که 
گفته‌اند شیخ زاهد, شیخ صفی را برای عرض اخلاص و سرسپردن, به 
نزد سلطان اسحاق فرشتاد. و شیخ صفی, پس از رویدادهایی؛.کمر 
بسته سلطان اسحاق شد و سلطان چنین مقرر داشت که ۱۲ تن از اولاد 
شیخ صفی پادشاهی کنند (مجموعه رسائل, ۷+ .)٩۲‏ در حق الحقایق 
روایت واژگونه است: سلطان سهاک. صحاک یا اسحاق, شیخ صفی 
رااکه با تحمّل مرارت و سختی بسیار خدمت سلطان زسیده بود. بد نزد 
شیخ زاهد به گیلان فرستاد و وی به اين ترتیب در زمر؛ مریدان شیخ 
ابراهیم قرار گرفت (جبحون‌آبادی, ۶۴ ۲۷۸). این شیخ زاهد. خود 
یکی از ۷۲ تن مقربان درگاه سلطان در ولایات گوناگون شمرده شده 
است (همو: ۰۰/۴۷۸ 

پیداست. که اهل حق کوشیده‌اند تا شخ ابر اهیم و شیخ صفی را.از 
زمر؛ خود قلمداد کنند و خلوتیه و صفویه را تحت عنایت قطب آیین 
خود سلطان. سحاک قرار دهند. در هر حال با توچه به اینکه شیخ زاهدء 
بنا بر گزارش خواندمیره فرزند شیخ روشن و دارای نسب کردی 
سنجاری یا سنجابی (در اصل: سنخانی) بوده (۰۴۱۴/۴ ۴۱۵) و ظاهرا 
اجداد شیخ. صفی نیز به کردی از سنجار (یا سنجان) می‌رسیده‌اند (ابن 
بژاز, ۰۱۱ ۱۲): شاید بتوان نتیجه.گرفت که احتمالاً هر دو مستقیماً 
تحت‌تأثیر آرا و عقاید عرفانی.مردم کرد یا اهل حق قرار گرفته‌اند؛ اما 
پیرستگی این گروهها (از جمله ابراهیمیه) با اهل.حق کاملاً کار 
است, و نمونه روشن آن فرقه کاكائية است که سلطان اسحاق را. که 
مجلّد. آیین پارسان یا اهل.حق به‌شیمار می‌رود (صفی‌زاده. نوشتههاء 
۴ سخت بزرگ می‌دارند (عزاوی, ۴۱) و کتاب سرانجام که از 
کتب اهل حق است, نزد آنان مقام و اهمیت خاص دارد (همر, ۵۴), 

یکی از خانواده‌ها یا «اجاق»‌های اهل .حق به نام «ابراهیمی» است 
که «شاه ابراهیمی» و «شیخ ابراهیمی» نیز گفته می‌شود (مینورسکی, 
3 ایوانف, 7؛ صفی‌زاده, دوره هفتوانه, ۷ همو نوشته‌ها::۲۷) و این 
شاه ابراهیم داعي سلطان اسحاق در عراق بوده و پیروانش از اهلحق 
در. خانقین و مندلی, کاکائی نام دارند (همو, دوره"هفترانه, ۳۷؛ هنو, 
نوشته‌ها, ۲۸) که شاید با کاکایه‌ای که پیش‌تر نام بردیم: بی‌ارتباط 
نباشنند 

مربنی نام که لاه او اشباره شد و گفتیم که نزد|براهیمیّه احترام 
خاص دارد. باید.همان «پیر موسی» باشد. که همچون شاه ابراهیم از 
یاران سلطان, اسحاق و از بزرگان اهلخق بوده و.در کرند درگذشته 
(همو, دور هفتوانه: ۰۸۵ حاشنیه) و همانجا مدفون .است. این نکته نیز 


شاید دلیل دیگری باشد بر پیوستگی و نزدیکی اهل حق و ابراهیمیه اما 
این نکات به هیچ‌وچه دلیل قطعی بر یکی بودن ابراهیمیه (موضوع این 
مقاله):با خاندان ابراهیمی اهل حق نیست, و با اینکه یارسان با اهل 
حق ارتباط و مناسبا بسیار نزدیک با فرق این حوالی (مخصوضاً با 
ابرافیمیه) داشته‌اند, بر یکی بودن آن دو نمی‌تران عکم داد. 

کتاب . مقدس ابراهیمیه: این کتانب به زبان: ترکی.است و 
بویوروق نام دارد, به معنای «فرمان» و مولف و گردآورنده آن معلوم 
نیسنت: در ابتدای آن آمده که در مناقب شیخ ضفی است. اما. دز واقع 
نقل گفت‌وگوهایی است که در بیان عقاید اين گروه میان شیخ 
صدرالدین و شیخ صفی می‌گذرد, و شامل تعیماتی است که بهاعای 
مولف.آن"از: حضرت رسول اکزم به.علی:(ع) و از او به فرزندانش و 
سپنن مرحله به مرحله به شیخ صفی‌الین رسیده است. این کتاب نزد 
شبک. هم از: کتب مقدش شمرده می‌شود. اما میان بویوروق شبک و 
بویوروق: ابر اهیمیه باید اندک. تفاوتی" وجود داشته باشد. (صراف: 
۴ شیبی در الصلة (ص۳۸۰۰) از کتبی با. سه عنوان بویوروق» 
مناقب الاولیاء و تذكرة اعلی نام می‌برد که مشابه یکدیگر ند و بعضی از 
فرقی که در ابتدای این گفتار ذکرشان: آمد به آنپا معتقدند.. در 
گفت‌وگوی میان شیخ صفی. و فرزندئن شیخ صدرالدین در اوایل 
کتاب, صندرالدین به التماسن خواستان بیان حقایق طزیقت از پدر 
می‌شود و او.با زبان افل تصزف به بیان وظایف سالک می‌پردازد و با 
تأکید: تمام بر پیروی و ارادت بی‌چون و چرای مراد از مرشد, درجات 
سالکان و واصلان را از قطب واحد تا دو امام و ۷ تن اولیا و۴۰ تن 
مشایخ بزمی‌شمارد. : 

در بویوروق از آداب طریقت, صفات مرشد, سلوک طالب. اطاعت 
از مراد. درجات. اولیا. صفات رلی» اجتتاب از مخالفان, اتفاق و 
یگانگی پیروان؛ حفظ اسرار: محبت ارلیاء: علامت طالب کامل, مقامات 
طالب و سالک: و-نیز از معانی اصطلاحاتی جزن امانت». رصایت: 
خلافت, امامت؛ سلامت, درلت؛. سعادت» غیرت؛ عبرت» حرمت. 
صنخبت, مروت؛ شفقت: وحدت, خدمت: سخاوت» اینار: اقرار, تزآی ر 
تبزی‌ننخن می‌زود (صراف, ۱۴۵ ۲۱۷). گفتاز شیخ صفی در این 
کتاب. حکایت از گرایش شیعی وی دارد و از غلو در حق علی (ع) در 
آن نشان آشکاری نیست, لیکن شعرهایی در آن آمده است که گوینده 
آنها «خطایی» تخلمن کزده که باید شاه اسماعیل صفوی باشد. در این 
اشعار غلو در حبٌ علی (ع) مشاهده می‌شود. از شیخ نجم‌الاین کبری 
هم روایتی در اکرام ثم الاعشنر (ع) آمده است و در پایان کتاب 
خطبه‌ای موسوم به «خطبة درازده امام علیهم‌السلام» به زبان عربی نقل 
شده که ستراسر درود و سلام به آن بززگواران است." ۱ 

بویوزوتی را انعمد" امد الصتراف: در کتاب خود الشیک (متن 


ترکی, صصن ۰۱۹۱۱۴۵ تررجمه و تلخیص به زبان غربی, صص ۱۹۲ 
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ابرائیل 22۳ 


_ ۲۱۷) به جاپ رسانیده است. 

مأخذ: ابن بژاز: ترکل بن اسماعپل, صفوة الصفا, بمیلی, ۱۳۲۹ ق؛ جیحون‌آبادی, حاج 
تعست الله, حق الحقایق یا شاهنامة حقیقت» یه کزشش محمد مکری, تهزان, ۱۳۶۱ شی؛ 
خرانسیر, غیاث‌الدین, حبیب‌السیر, به کوشش محمد دییر سیاتی, تهران, ۱۳۶۲ ش؛ 
رشید پاسمی, غلامرضا, کرد و پیرستگی لژادی و تاریخی ار, تهران, ۱۳۵۷ ش؛ شیی 
کامل مصطلنی, الستلة بین القسرف رالشیع؛ پیروت: ۶۱۹۸۲؛ همو؛ الطريقة الصفرية و 
رواسبها فی العراق المعاصر, بغداد: ۱۳۸۶ ق ۱۶۱۹۶۷۱ صراف, احمد جامد, الشپک» 
پنداد, ۱۳۷۳ ق /۱۹۵۴م؛ صفی‌زاده؛ صلیق, دورة هفتوانه, تهران, ۱۳۶۱ .ش؛ هموه 
نرشته‌های پراکنده دربارة بارسان - اهل حق, تپران, ۱۳۶۱ .ش؛ عزّاری, عباس, 
الکاکانية فی الثاریخ» بخداد. ۱۳۶۸ ق / ۶۱۹۳۹؛ کرملی, انستاس ماری, «تفکهةالاذهان» 
ملحق به السبک (نکصراف)؛ گرلینارلی, عبدالباقی, مولوی بعد از نولاتء ترجمة توفیق 
سبحانی, هران, ۱۳۶۶ ش؛ مجنوعذ رسائل و اشمار اهل حق, به کوشش ایوانفه بمبنی؛ 
۰ نیز: 

196911۷000 ع هنت «رماجمع۳ ۵ «حاعالط رها شی.0) .15 ر۵ج 3:0۷ 


مم ۷۰ ,ترماعتممز/( ,1953 00۱ اقا امین زو دمممرا 1۱۱۷۵ ۱۱۷ 
1 ,۳۵۴5 ,1000 - ادلی وعل عاعتد ما ننک 


مسمرد جلالی مقدم 


ابرائیل: با برائیلا برایلا, شهنری بنذری از جنهسوری 
رومانی: واقع در کرانة چپ دانوب. در ۱۲۰ کیلومتری. جنوب 
ملتقای آن با زودخ اند سیرت ؛ محلی که منطقة دریایی دانوب نامیده 
می‌شود:" و در شمال: شرقی استان والائنیا: (آفلاق) و. مسرکز 
شهرستان برائلا این شهر در "۴۵ ز/۱۶ عرض شمالی و ۲۷ و 
۸ طول شرقتی راقع است (بریتانیکا, ۷/1048) و ۲۱۵۰۰۰ نفر 
جبیت (آمار ۱۹۸۲ م) دارد (عبدالرحمن, ۹۸). فاصل آن تا 
مطب دانوپ به دریسای سیاه.۱۵۰. کب و تا پخارست ۱۸۰ کب 
است. (خوری: ۴ 088 رقاظ). برائیلا .که دومین. بندر 
رودخانه‌ای و نومین بندز وبژه حمل و نقل دز رومانی است به 
نامهایی جون ابرائیلوف» ابرائیلا: برائیلابوس و براهیلوف نیز 
بعروف بوده است (هامر - پورگشتال, ۶۹/۲ خوری, همانجا): 
نخستین بار در ۱۳۵۰/۵۷۵۱ در یک کتاب جغرافیایی از این 
شهر با نام دریناگو" ذکری به میان آمده و از ۷۶۹ ق/ ۱۳۶۸ به‌نام 
برایلا شناخته شده"است (بریتانیکا::11/227): ابرائیل, در ننده‌های ۸- 
٩‏ ق | ۱۴- ۱۵م: همراه با شهر براشو واقع در استان ترانسیلوانی 
(ناحبه‌ای در مرکز رومانی) منطقه‌ای تجارتی به‌شمار می‌رفت. دز ۷۳۹ 
۷۴۱ ی ۱۳۳۸۱ -۱۳۴۰م: آموربیک از امیران خاندان آیدین س که 
در آناتولی: حاکفیّت داشتئذ س هنگام لشکرکشی به والاشیا وارد این 
منطقه تسد (اوزون چارشیلی: «امپرنشینهای آناتولی»» 106) ز احتمال 
این نخستین بازی است که تزکهای مسلمان به ابراثیل وارذ شدند. دز 
حکومت سلطان مُحفد درم (فاتح) امپراتور عنمانی (۸۳۶ ۸۸۶۰ ق 
۳ ۰6۱۴۸۱۰۰ امیران: این: ناحیه:.از:جمایت ,دولت عتمانی 
برخوردار بودند. در 6۸۶۷ ۱۴۶۳ ولاد, فرمانروای خونریز ایالت 
والاشیا..که او. را دزاکولا (شیطان) و جلاد می‌نامیدند, از اطاعت 
اعنگ.3 دانحظ. 1 
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5۵۴ ایرشهر 


عثمانیها سر برتافت و با خشونت و بی‌رحمی تمام و با شکنجه‌های 
وحشیانه مردم بومی به ویژه ترکهای مسلمان آن ایالت را از پای درآورد 
(هامز - پور گشتال ۶۸-۶۷/۳) ز شهزها راویزان کرد زونتاها راد 
آتش کشید, سلطان محمد برای سر کوبی وی, با نیرویی بزرگ همراه با 
۵ ناو جنگی و ۱۵۰ کشتی دیگره از راه دریای سیاه عازم والانیا 
گردید و پس از ورود به دانوب شهرهای ساحلی آن را یکی پس از 
دیگری به تصرف آورد و در شهر ابرائیل نیرو پیاده کرد (همو, .)۶٩/۳‏ 
ولاد که به قصد کشتن سلطان: شبانه به اردوگاه ار رخته کرده بود. به 
هدفب خود دست نیافت؛ و با کشتن گروه کنیری از سپاهیان عثمانی از 
مقابل سلطان محمد دوم گریخت و در بلگراد اسیر و زندانی, شد. 
سلطان عثمانی برادر وی را که رادو نام داشت. به حکومت پر گزید 
(هموء ۶۹/۳ ۷۲) و بذ این ترئیب حاکمیت دولت عتمالی بر این تأحید 
استقرار یافت. در ۸۸۰ ق / ۸۱۴۷۵ استبان (از پادشاهان مجارستان) 
بر آنجا چیره شد. وی حاکم تحت‌الحمايةٌ شهر را برکنار کرد و آنجا را 
به اتش کشید (خوری, ۷۳۸/۴). ذز نیمه درم سده ۱۰ ق ۶ 
دوران حکومت سلطان سلیمان قانونی ‏ تسلط و جاکمیت عثمانی 
براين شهر قطعیت یافت و با وجود گسستگیهایی چند, تسده ۱۳ ق | 
٩‏ م همچنان ادامه داشت. در ٩۸۲‏ | ۴ ایوان, شاهزاده ایالت 
مولذاوی (بوغدان)» ابرائیل را گرفت و عثمانیها را موقتاً از شهر 
بیرون راند. اما نتوانست: قلعة آن را تسخیر کند. (818).. در طول 
جنگهای عثمانی با روس, اتریش و مجارستان, این شهر یکی از نقاط 
پسیار مهم و حساس نظامی و محل تجمع یرو بود (جودت, ۱۳۱۴/۴ 
۵ دز مستحکم آن نیز از اهمیت ویژ؛ نظامی پرخوردار بوده به 
گونه‌ای که در سدهٌ ۱۲ ق | ۱۸ تعداد محافظین آن که از سوی دولت 
عثماتی تعیین می‌شد. بالغ بر ۱۲۴۱ نفر سرباز ینی‌چری بود (اوزدن 
چارشیلی, «کانونهای قراولان خاصبهه, 9 به سبب همین موقعیت 
ویژه است که ابرائیل گاه‌گاه خصوصاً در اواخر سده ۱۸ و اوایل سدة 
٩‏ مورد هجوم درلت روسیه که. ادعای مالکیت. بر والاشیا و 
مولداوی (افلاق و پوغدان با مملکتین) را داشت. قرار می‌گرفت: دز 
۵ ق /۱۷۹۱م» روسها با عبور از دانوب و تسلط بر ساحل چپ 
آن: قلعذ ابرائیل را محاصره کردند لیکن نیروهای عشمانی در برابر 
حملات مکرر ژنرال میخلسون روسی مقاومت کردند ز از تسلیم قلعه 
خودداری ورزیدند (اتجورا, 10 جودت, ۱۱۹/۵ -۱۲۱). روسها بار 
دیگر در ۱۲۳۶ ق./.۱۸۲۱م قلعه را محاصره و آن را تصزّف کردند 
(هموء ۱۱۵/۱۱۰). فسرانجام. کشمکش میان روس. و عثنانی. با انعقاد 
عهدنامة آدرنه یا آدریانویل («م) در ۱۲۴۵ ق /۱۸۲۹م پایان گرفت ز 
ایرائیل: نیز طبق مفاد این ,عهدنامه به عنوان یکی از شهرهای ابالت 
والاشیا به کشور رومانی پیوست. 

بدین سیب که ابرائیل بر سر راههای ارتباطی میان کشورهای 
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شبه‌جزیره بالکان و دریای سیاه (از راه دانوب) قرار دارد. در تمام 
ادوار از اهمیت اقتصادی - بازرگانی خاصی پرخوردار بوده است. 
لنگر گاه آن برای پهلوگیری کشتیهایی با ظرفیت متفاوت بسیار مناسب 
است (ویار, ۲۱۵). مدتی نزدیک به ۳ سده, ابرائبل مر کز ترانزیت کال 
از دانوب به استائبول بود (*۳1). مهم‌ترین کالاهایی که از راه این بندر 
صادر می‌شود عبارتند از گندم, جو ذرت؛ تخم کتان. پوست" پیه و 
توتون. (خانجی: ۱۰۴/۱). صنایع: غذایی (آردسازی, برنج پاک‌کنی, 
روغن‌کشی), صنایع فازی (تولید شمش فاز), سیمان و نیز کارگاههای 
بزرگ تعمیر کشنتی و لوکوموتیو از مهم‌ترین رشته‌های صنعتی این 
شهر بهحساب می‌ایند. در باتلاقهای دانوب در ابرائیل ماهیگیری نیز 
روئق دارد (08۳). از سوی دیگر چشمه‌های آب معدنی و مناظر زیبای 
دانوب هر سال عده زیادی جهانگرد را به این شهر چلب می‌کند. 
تومیلهای. برقی. آن. را به درياچذ نمک‌سارات. که یکی از 
تفرجگاههاست مرتبط می‌سازد. همچنین شهر از طربق شبکذ راه‌آهن 
با نقاط دیگر رومانی پیوند دارد (بریتانیکا), خیابانهای وسیع و جدید 
الاحداث, مراکز فرهنگی و هنری شهر را بیش از پیش زیبا ساخته 
است, مردم آنجا اغلب بلغاری و رومن هستند (خانجی,. ۱۰۴/۱): 
به علت جنگها و حملات متعدد که ویرانیهای زیادی در پی داشته: 
آنار تاریخی مهمی, در ایرائیل وجود ندارد. تنها اثر تاریخی شهر 
کلیسایی است که در میدان بزرگ شهر واقع است. این بنا سابقامسجد 
بوده است. و برای انجام فرایض دینی بازرگانان مسلمانی .که میان 
شبه‌جزیره کریمه و استانبول و پسارابی رفت و آمد داشتند, ساخته شده 
بود (آی‌وردی, 3 ساختمان تناتر و موزهٌ هثر این شهر نیز قابل ذکر 
است. 
ماخذه جودت, احمد, تاریخ, استانبرل, ۱۳۰٩‏ ق؛ خانجی؛ محمد الین, منجم العمران, 
قاهره, ۱۳۲۵ ق/۱۹۰۷م؛ خوری, سلیم جبرائیل و سلیم میخائیل شحاده, آثارالادهار 
بیردت. ۱۲۹۱ق/۱۹۷۵؛ عبدالرحمن, خنيدة, جغرافية اوژزبا الشرقبة والاتحاد 
السرفیتی, دمشق, ۱۹۸۲/۵۱۴۰۵م! ویاره جسی و دیگران, جفرافیای عمومی جهان, 
ترجم ابرطالب صارمی: تهران. ۱۳۴۰ ش؛ هامر م پررگشتال, یرف درلت عشمائیه 
تاریخی: تزجمه محد عطاء استانبول» ۱۳۳۰ ق! برد 
19851 ,تام روط . موانمط ری ۱۱ 
اه رن 19 ۳ ۱ 
۱ ی ۱ 150200119777 


۱ تاعانوط امعم رقذ ر1984 رمطلانم رمعاماارومر 
ً 4۰ رهتنطلنه رنرمل‌آمع6 


علی‌اکبر دنت 
آپرشهر:.. نام قدیم ناحیه‌ای بوده است که نیشابور کنونی در آن 
قرار. دارد. 
وجه تسمیه:. منایع: مختلف اسلامی این نام را به.صورتهای 
آنرشهر (ابن. حوقل, ۱۴۳۱/۲۰ یاقوت.. بلدان). آپرزشهر (شباب, 
۲ و گاه به تخقیف برشتهر (یاقوت, همان) ضبط. کرده‌اند, ما 
صورت. اضلی: و.صحیح:آیرزشهر: است: (دینوری» ۴۸؛ بیهتی, ۳۲۲: 
پاقرت, ادباء, ۲۷۶/۱۳). در منابع ارمنی قرن ۶ و ۷م (لازار فارپی و 
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آلیزه وارداپت ) این کلمه به صورت «اپرآشنش:» (مارکوارت» 
ایرانشهر " 4 همو, «شهرستانهای ایران ۷: ۹2 «أره (بارتولد, 
۵ و «آپرشهر» آمده است (گوفیلف: 133). به نظر ما رکوازت این 
کلمه از نام «اپرتک» (* اپرنوی" در یزنانی) که نام یکی ازاية قبلا 
هن بنیان‌گذار دولت اشکانی» گرفته شده است (نک؛ مارکوارت: 
«شهرستانهای ایزان»» همانجا): در تأیید نظر فوق می‌توان په مندرجات 
پندهش استناد چست که «اپرنک شهره را با «اپرشهر» یکی دانسته 
است (فرنبغ» ۳۳). در سکه‌های ساسانی این نام به صورت مخفف ابر" 
و در سکه‌های عربی - ساسسانی به شکل اپرش" و اپرشس" ضبط شده 
است (۳12؛ نیز نکه ایرانیکاه. 1/67). 

اپ فقیه (ص ۳۲۱) و مقدسی (ص ۳۰۰) از اپرشهر با عنوان 
ایرانشهر یاد کرده‌اند که علت آن روشن نیست. لاکهارت این امر را 
معلول توسنعد سریع ابرشهر دز دور اسلامی نی‌داند (ص 81) و لستر نج 
می‌گوید این نام. عنوان دولتی, رسمی و يا افتخاری این شهر بوده 
است (ص ,)۴۰٩‏ به‌هرحال یاقوت اطلاق, ایرانشهر را بر این محل 
ضریحاً: غلط می‌داند و آن را منطقٌ میان جبحون تا قادسیّه یمن کشور 
ایران ذکر می‌کند (بلدان؛ ۸۵۷/۴): 

موقعیت جغرافیایی: پیش‌تر مولفان اسلامی, ابرشهر را همان 
نیشابور. دانستهاند (نک: مسعودی ۶۸؛ ابن حوقل, ۴۲۱/۲؛ حاکم 
نیشابوری, ۱۲۷ -۱۲۸؛ بکران, ۳۸؛ یاقوت, بلدان, ذیل بز شهر), ولی 
بلاذری (ص ۴۱۱) و طبری (۳۰۱/۴) آن را مرکز نیشابور ذکر کرده‌اند 
و عده‌ای دیگر ابرشهر را کوره‌ای (ولایتی) از کوره‌های خراسان 
دائسته‌اند (نک؛ یعقوبی, تاریخ: ۷۲ ۳۳۲؛ تاریخ سیستان, ۲۷). به 
گفت حمز؛ اصهانی (صص ۳۶, ۱۴۶), نیشابور شهری از شهرهای 
کوز؛ُ ابرشهر بوده و په نوشت؛ یعقوبی (همانجا) این کوره مشتمل بر 
نیشابور و طوس و بیهق بوده است. به هرحال نام ابرشهر به عنوان 
سرزمین, از نیشابور قدیم‌تر است. ابرشهر در پایان دوره اشکانی و 
آغاز فزمانروایی ساسانیان منطقه‌ای شناخته شده بود. طبری هنگام 
بحث دربار؛ جنگهای اردشیر, از اين شهر همراه با سیستان: گرگان» 
مرو: بلخ و خوارزم ید کرده است (۴۱/۲ ولی نام نیشابور, که اصل 
آن «نیوشاهپور » یعنی شاهپور نیکو است و در کتيبة شاپور اول در کعبة 
زرتشت آمده است, در روزگار همین پادشاه ساسانی و پس از آردشیر 
بنیان یافت (لوکونین» ۱۰۳۰۱۰۲ يا تجدید بنا و نامگذاری شد. از 
اینجا معلوم می‌گردد که ابرشهر: که شاید مزکزی به هنین نام داشته با 
نیشابوز یکی نبوده انست: شبئومن"" مورخ ارمنی سندة ۷م.اپرشهر را 
در خراسان و نزدیک نیشابور نوشته است (رضاء به نقل از سبئوس» 
۹ ۱۳۰).که. نشان:می‌دهد اپرشنهز و نیشابور در این زمان دو محل 
جدا از یکدیگر: بوده اند و احتمال می‌زود بعدها و شاید در دورهُ ساسانی 


ب ۵08 ,5 
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این دو منطقٌ مجاور به صورت واحدی درآمده باشند و شهر نیشابور, 
جنانکه حمزه اصنهانی نوشته است, مرکز ابرشهر شده باشد (نیز نکه 
کولنننیکوفن» 8 دینوری به وجود ابر شهر دیگری در.فازس آشازه 
دارد. که از آپرشهر خراسان جداست (ص ۴۸). 
سابقه تاریخی: قدیم‌ترین رویدادی که از ابرشهر ثبت شده است 
مربوط. به سده.۳م و عهد. اردشیر. بایکان (سلطنت: ۲۲۶ - ۲۴۱م) 
است.. اردشیر. پس از دستیابی به قدرت, مناطق و شهرهای مختلف 
ایران ازجمله انزشنهر را تحت سلطة خیش دزآورد (طبری:, ۴۱/۲). 
این شهر تا آن زمان در قلمرو حکومت پارتیان قران داشت. براساس 
متن پارتی کتیبه شاپور در کعبدٌ زرتشت, که در ۲۶۲ م نوشته شده است: 
سلطه اردثنیر بر ابرشهر تا دورهٌ حکومت پسرش شاپور اول (۲۴۱- 
0۳ نی ام بافعة اننت (ارکوتین: 0۲۰۴و قبل از ازدهنیز طاهراً 
توسط حکام محلی اداره می‌شده است (همو, ۰۹۹ ۱۰۰). آگاهیهایی که 
از ۴۳۰ م در دست است, نشان می‌دهد که ابرشهر دز این تاریخ یکی از 
استفن نشینهای مسیحی بوده است (کولسنیکوفه فمانجا). دز سده 
۵ مقبادساسانی(سلطنت: ۴۹۸-۸ م) پس از فرار از زندان برادرش 
جاماسب و پیشن از روی آوردن به هیتالان, ذر میان راه به ابرشهر وارد 
شد و با دختر یکی از بزرگان شهر ازدواج کرد. حاصل این ازدواج 
خسرو انزشیروان بود. وی به هنگام باز گشت بار دیگر به ایرشهر رفت 
ر همسر و فرزندش راهمراه خویش برد (یعقوبی, تاریخ, ۱۱۶۴/۱ 
طبری, .)٩۴ - ٩۳/۲‏ بهرام چوبین هنگام شورش خود؛ در ابرشهر به 
نام خود سکه زد (کولسنیکوفب.61). در زمان خسرو دوم (پرویز)» 
سمیات باگراتونی. یکی از مرزبانان او شورش پادگان ابرشهر را 
فروشاند (رضاء مانجا), رویدادهای اپرشهر پس از پیدایش اسلام از 
۰ ق/ ۶۵۱ م یعنی با فرار یزدگرد, آخرین شاه ساسانی, به خراسان ر 
نزدیک شدن سپاء مسلمانان په اين منطقه آغاز می‌شود. در این سال 
ماهویه (ماهوی سوری) پس از رد تقاضای پناهندگی یزدگرد و درنتیجه 
کشته شندن ار در مرو از بیم خونخواهی مردم به ابرشهر گریخت و در 
این شهر درگذشت (دینوری, ۱۳٩‏ - ۱۴۰). گشایش ابرشهر به دست 
اعراب نیز در همین سال صورت گرفت. بدین گونه که عثمان بن عفان 
(مة ۳۵ ق| ۶۵۵ م)پش از گماردن عبداللتن عامر بر بصره و سعیدین 
عاص بر کوفه. به این دو تن نوشت که از ایشان هرکدام زودتر بر 
خرانیان دست یایذ: وی امیز آن ولایت خواهد بود: آن دو به سوی 
خراسان شتافتند, اما عبدالله توانست به راهنمایی "یکی از دهقانان 
خراسان (در قبال دادن وعدهٌ بخشش مالیات او و خانواده اش).بر 
کوتاتزین زاه رننیدن به آن ولایت آگاهی یابد. وی از این طریق بر 
سعید پیش‌دستی کرد و خود را به خراسان رسیاند. ار پسن از دستیابی بر 
نیشایور به سوی ابرشهر حرکت کرد و آن ناخیه را یه محاصره درآورد. 
:امیمبظ ,3 
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این محاصره چند ماه به درازا کشید (یعقوبی, تاریخ, ۱۶۶/۲ - ۱۶۷: 
طبری, ۲۶۹/۴). مطهر مقدسی, فتح ابرشهر را که در متن کتاب او به 
صورت. «امیر شهر», تصحیف.شده. است مقدم بر فتح نیشابور دانسته 
است (۱۹۷/۵). در اثثای جنگ» حاکم یکی از محلات آنجا پنهانی 
درقبال گشایش درراز؛ شهر, از عبدالله آمان خواست. عبدالله با تبول 
درخواست وی توانست به درون شهر رخنه کند, اما مرزبان آنجا به 
همراه جماعتی دیگر به کهندژ پناه بردند. مقاومت ایشان اندک زمانی 
پیش دوام نیافت و طلب امان کردند. عبدالله سرانجام با دریافت یک 
میلیون و به.قولی ۷۰۰۲۰۰۶ درم به صلح تن درداد (بلاذری, ۴۱۱: 
قدام ۴۰۱): 

پس از این تاریخ ساکنان اپرشهر دوبار پیمان شکنی کردند: 
نخشتین" شورئن دز ۳۳۰ | 2۶۵۳ ود که عبدالل: برای مقابله با آن 
لشکری به فرماندهی احنف بن قیس به خراسان گسیل داشت و خود 
نیز اروان آنجا شد و مجدداً بر ابرشهر دست یافت (طبری, ۳۱۷/۴). 
بار دیگر در:۳۶ ق به هنگام خلافت علی بن ابی طالب (ع) و در 
گرماگرم جنگ وی با معاوية بن ابی‌سفیان, مردم ابرشهر (ظاهراً با 
مشاهده آشفتگی ارضاع), سر به شورش برداشتند. ازاین‌رو در ۳۷ ق 
علی (ع) پس از جنگ صفین, جعدة بن هبیره مخزومی را روان 
ابرشهر کرد, لیکن وی با مشاهد؛ مقارمت مردم به کوفه بازگشت. علی 
(ع) این بار: خلید. بن قرة. الیربوعی را گسیل داشت: و او پس از 
محاصر؛ شهر, مردم آنجا را بد صلح وادار کرد (هنو, .)٩۲,۶۴-۶۳/۵‏ 

با قدرت گرفتن بنی‌امیّه. ابرشهر در ۴۵ ق / ۶۶۵م توسط زیاد 
ابن ابیه, به صورت یکی از مناطق چهار گانة خزاسان درآمد و خلید بن 
عبدالله حنفی بر اين شهر. گمارده شد (هموء ۲۲۴/۵). از این تاریخ به 
بعد دیگر نه تنها. مطلبی از عصیان مردم ابرشهر در تاریخ ثبت:نشده 
است؛ بلکه مواردی از همکاری ایشان با مرکز خلافت نیز به چشم 
می‌خورد. در 2+2۲ عبدالله بن خازم سلمی که در این تاریخ به 
هواداری از عبدالله بن زبیر بر خلیفه عبدالملک بن مرزان (د هی | 
۵ خروج کرده بود و ظاهراً در ابرشهر اقامت داشت, از بیم 
همسویی و همصدایی مردم مرو و ابرشهر با خلیفه, به سوی ترمذ 
گریخت و در مان راه کشته شد (بلاذری» ۴۲۱ - ۴۲۲). در ۰٩ق‏ | 
٩‏ مردم ابرشهر و هرات در سرکوبی نيزک طرخان, به کبک فتيیة 
ابن. مسلم باهلی. شتافتند (طبری, ۴۴۶/۶ -,۴۴۷). از همین دوره 
سکّه‌ای مسین, که در ابرشهر ضرب شده, به دست آمده است. این سکّه 
مربرط به حکومت ولید بن عبدالملک (۹۶-۸۶ق | 2۷۰۵ ۸۷۱۵) 
است و سنه ۲٩ق‏ بر.آن بحک شده است (نقشبندی, ۶۴.۰۲۷ در 
۰ عم منصور. بن عمر توسط چعفر بن حنظله بز ابرشهر 
گمارده شد (طبری: ۱۵۵/۷). در ۱۲۵ق /۷۴۳م, بحیی بن زید که در 
این زمان در زندان کهندژ مرو می‌زیست. از بند گريخت و به بیهق از 
سرزفین اپرشهر وارد شد. دز اين ناحیه میان او و هوادارانش از 
یک‌سو و عمرو بن زراره (حاکم ابرشهر) و عبدالله ين تیش (حاکم 


سرخس) ور حسن بن زید (حاکم طرس) از سوی دیگر جنگی در گرفت 
که به پیروزی بحبی. منجر شد. (یعقوبی, تاریخ, ۳۲۱/۲ - ۳۳۲: 
ابوالفرج: ۱۴ ۱۵۸.۰). در اوایل قرن .آق | ۸ بها فرید, سر ماه 
فروردین. (مق ۱۳۱ /۷۴۹م) موسس فرقذ بهافریدیه از فرقه‌های 
زرتشتی .در خواف. (یکی از بخشهای ابرشهر) ظهور کرد. در ۱۲۹ق 
شیبان. ین, مسلبه به ,همر‌آه..۰۰ ۳۰۱۰ نفر: از ,خوارج. بز. ابرشهر 
دست‌یافت (شپاب,. ۵۸۷/۲). آخرین رویدادی که از ابرشهر در منابع 
ثبت است, مر بوط به ۱۵اق /.۸۳۰م و اقامت. عبدالله: بن طاهر در 
ابرشهر جهت جنگ با خوارج است (حمز؛ اصفهانی, ۱۴۶) و پس از 
این سال, دیگر نامی از ابرشهر به میان نيامده است و مزلفین در بیان 
حوادث این: احیه از نیشاپور نام برده‌اند. 
ماخذه این حوقل» صورة الارض, به کوششی کرامرس, لیدن, ٩۱۹۳م؛‏ ای فقیه, اد 
ان محمد, مختصر کتاب الیلدان» به کوشش دخویه, لیدن, ۱۹۶۷؛ ابرالفرج اصفهانی, 
عقانل الطالبیین, به کرش احند صقرء قاهره, ۱۹۴۹؛ بکران, بحمد بن تجیب, 
جهان‌نامه, به کوشش برشچفسکی؛ سکو, ۱۹۶۰م" بلاذری؛ احمد بن بخبی: فتزم 
البلدان, قاهره. ۱۹۰۱م؛ بیهقی, علی بن زید, تاریخ بیهق, به کرشش قاری سید کلی له 
حسینی, حیدرآپاد دکن, ۱۹۶۸م؛تاریخ سیستان, به کرشش محمدتقی بهار؛ تهر ان, ۱۳۱۴ 
شی؛ حاکم نیشابوری, محمد بن عبدالله, تاریخ نیشابور, به کرشش بهمن کریمی, تهران, 
۹ شش حمزه اصفهانی, حمزة بن حسن, تاریخ سنی ما رک الارض والا ناه برلین, 
۰ /2۱۹۲۲! دیلوری, احمد بن‌دارود.اغبار الطرال؛ به کوخش عبدالمنهم عامر و 
جمالالدین شیال, بفداد. ۱۹۵۹؛ رضاء عنایت‌اله, ایرن و ترکان در روزگار ساسانیان, 
تهران. ۱۳۶۵ ش؛ شباب, خلیفتبن خیاط, تاریخ؛ به: کوشش زا دشق, ۲۱۹۶۸, 
طبری, تاریخ, به. کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم, قاهره, ۱۹۶۰ - 1۱۹۶۸ فرنیغه 
بندهش ایرانی, به کوشش ماهیار نوابی و دیگران, شیراز, ۱۸۱۹۷۸ قدامة بن جعفر, 
الخراج و صناعة الکتایة به کرشش محمد سین زبیدی؛ عراق؛ ۱۹۸۱م؛ لسترنج, 5 
جنرافیای تازیخی سرزمینهای خلافت شرقی: ترجم" محمود غرفان؛تهرا, ۱۳۳۷ خن؛ 
لوکونین» ولادیمیر گريگررويج, تمدن ایران ساسانی؛ ترجم عنایت‌الله رضا تهران, 
۵ ش؛ سعردی: علی بن, حسین, التنبیه رالاشراف, بیروت, دارصمب! مقدسی, 
مجملدین احمد, احسن التقاسیم, به گوشش دخویه, لیدن, ۰۶٩2۱؟‏ مقدسی, مطهر بن 
طاهر, البده والتاریخ, به کرشش کلمان هوار, پاریس, ۸۱۹۱۶! ناصر محمود النقشبندی و 
مهاب درویش البکری, الدرهم الأموی المعرب. بفداه, ۱۹۷۴م؛ باقرت, ادبا؛ هنو, پلدان؛ 
یعقوبی, احمدین اسحاق, الیلدان. نجف, ۱۹۵۷م؛ همر, تاريخ, پیروت, ۱۹۶۰م؛ نبزه 
نع .لا ربعانصیت رخ رقعو1 بم/ ,مادرم مق ی ,۷ ۷۰ 0امیحح 
,فراعم هل هام رمعاممز 19671 ,وم وزج 
:160 ,حملجصا رجعایت رماووط ,0تاضا راهم 1970 ,ونم 
اه دادانزت ی ۱ 


1۰ ,1361110 میگ ,1 :1931 رتم رفن۵۵ ,۵۵ ,بامراعمعگ 

علی بته‌کن 

آبرغان: یکی از دهستانهای ششکانة بخش .مر کزی.شهرستان 
سراب در استان آذربایجان شرقی و نیز نام‌ده مرکزی همین دهستان: 

دهستان ایرغان در. شمال غربی .ارتفاعات بزغوش: قرار دارد. 

دامه‌های منزسبز این کوهستان دارای: مراتع: نسبتاً وسیعی. است 

(جغرافیای: کامل .اپران:.۱۶۹/۱). .این دهستان. از..غرب: به دهستان 


ارجان بخش. بستان‌آباد.شهرستان. تبریسزهاز شرق.به آدهنستان: بحومة 


شهرستان سراب, از شمال به دهستانهای ینگجذ شهرستان سراب و 
آلان براغوشی: شهزستان: تبریز و از جنوب به دهنتانهای بروانان 
شهرستان ميانه و: عباسي شهرستان. تبریز محدود است (فرهنگ 


آبادیهای کشور, ٩‏ | نقشٌ سرآب؛ فرهنگ جغرافیایی,۲۲۷/۴). آب ر 
هوای این دهستان که در منطقه‌ای کوهستانی واقع شده. معتدل و بیلاقی 
است (همان,:۳/۴). تلخ رود.با تلطة‌زود (أجیّ جای) از جانب ثتمالی 
آن می‌گذرد و ریزابه‌های سمت چپ آن مانند رود شربیان که از بزغوش 
سرجشمه. می‌گیرد . (جغرافیای. کامل ایران, ۰۱۷۳/۱ اراضی تن 
دهستان را آبیاری می‌کند. علازه بر اين: سایر مناپم تأمین آب آبباری 
در این دهستان عبارتند از ۲۰ رشته قدات, ۲۳۲۳ حلقه جاه عمیق و نیمه 
عمیق و بیش از ۴۸ جشمه (فرهنگ اقتصادی, ۴/۱۰۱). 

وجود ته‌ای باستانی دز نزدیکی مرکز این دهستان (مشکوتی, 
۱ می‌تواند نشانگز قدمت سکونت در آن باشد. جمعیت این دهستان 
در اراختر سالهای ۱۳۲۰ ۱۳۳۰۰ ش ۲۵۲۰۴ نفر (سرهنگ 
جفرانبایی, همانجا) بوده که در ۱۳۵۵ ق به ۲۷۳۹۴۷ نفر (سرئماری 
عنومی ۱۳۵۵ ثن: سراپ ش ۳۵) رسیده است. این جمعیت در 
۰ ش برابر ۵۷۲۶ خانوار بود (فرهنگ اجتماعی: ۱۱/۱۰۱ ۲). 
این دهستان ۲۸ ده و ۷ مزرعه دارد و مرکز آن ده ابرغان است. 

فعالیتهای اقتصادی در این دهستان عبارتند از ززاعت, باغداری, 
دامداری و پرورش زنبور عسل. تعداد دام در این دهستان در ۰ شش 
برابر. بود با ۵۰۲۲۶ رأس گاو و.گاومیش و ۹۵۳۱۰۵ رأس بز و 
گوسفند. ضمناً در این دهستان ۲۱" واحد. زنبورداری نیز فعال بوده 
است (فرهنگ اقتصادی, ۰۴/۱۰۱ ۵) دز ۱۳۶۰ ش یزان زمینهای 
زراعی این دهستان جنفا به حدود ۳۰۳۰۲۹ هکتار می‌رسید که از آن 
بیان ۱۱۰۹۸ هکتار به کلت آبی و ۱۸۹۳۱ هکتار به کشت دیم 
اختصاص داشت. ٩۱۳۳۹‏ هکثار از این زمینها مختص کشت گندم 
۲۰۸۷۴۱ هکتار آبی و ۶۴۶۵ هکتار دیم) و ۳۵۰۶ هکتار زیز کشت 
چو (۱۵۹۴ هکتار آبی و ۲۹۱۲ هکتار دیم) بوده است..انواع میوه به 
ریژه سیب, دانه‌های روغنی, پیاز و محصولات صیفی و حبوبات از 
تسولیدات دیگر این دهستان است (همان, ۰۰۲/۱۰۱ ۴! فنترهنگ 
جغرافیایی» ۴ از فعالیتهای دیگر رایچ در این دهستان می‌توان از 
قالی‌بافی و گیم‌بافی نام برد. ضمناً در ۱۳۶۰ ش, اين دهستان دارای 
۵ آسیا بوده است (فرهنگ اقتصادی, ۵/۱۰۱), 

برخی از روستاهای این دهستان دارای پاره‌ای تأسیسات رفباهی 
ر عمومی از جمله آب لوله‌کشی (۱۳ ده), برق (۲ ده), حمام (۱۵ ده) 
بوده است. در هفین سال ۵۰ دبستان, ۴ مدرسه راهنمایی: ۱ دبیزستان, 
کتابخانة عمومی و ۲۸.مسجد و حسینیه و بیش از ۷۰ مغازه مختلف 
دز این دهشتان وجود داشته انست (فرهنگ اجتماعی:,۱ ۰) بجز.ده 
مرکزی ابرغان, سایر رزستاهای تسبتاً بززگ این دهستان عبارتند از: 
اسماعیل‌آباد: ایرّق.. بهزامان:: بافتان ,دان پاران. داراب».دوزدوزان؛ 
دهدلان, شترییان, قوشمه.گنبد و کهدلان: (نرهنگآبادیها,,۸۶/۹): نام 
برخی از آبادیهای این دهستان در مأخذ تاریخی آمده است. به عنوان 
نمونه نام قوشه‌گنبد در روزگاران کهن به صورت خرسو, هر سو و 
هارسونیزضبط شده‌است(اصفهانی. قریذقوشه گنبد),درسال۷۵۸ق 
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جانی بیگ از نوادگان چنگیز در لشکر کشی به آذربایجان به سرزمین 
ایوه (ایوق کنونی) و شرابیان (شربیان کنونی) در آمد (اهری, ۱۷۷). 
زبان. رانج در.اين دهستان ترکی است و اهالی آن:شیعه. مذهبند. 
مرکز این دهستان دهابرغان است که در.۲۲ کیلومتری جنوب 
غربی شهر سراب واقع شده است و راه سراب به تبریز از ۴ کیلومتری 
شمال آن می‌گذرد(رزم‌آرا, ۳/۴؛ فرهنگ آبادیهای کشور, .)۸۵/٩‏ این 
ده سطاپق‌ارلین سرشماری کشور (۱۳۳۵ ش) ۱۳۵۸۲ نفر جمعیت 
داشت (گزارش مشروح...: ۱) که این تعداد در ۱۳۵۵ شن به ۲۳۴۶۴ 
نفر رسید (فرهنگ آبادیهاء ۸۶), جمعیت این ده در ۱۳۶۰ شن برابر 
۰ خانوار بود. (فرهنگ اجتماعی: ۱۰۲). سطح کل زمینهای 
کشاورزی این ده حدود ۱۳۲۱۳ هکتار و از آن میان, ۹۶۲ هکتار آبی و 
بقیه دیلی بود (فزهنگ اقتضادی: ۰)۱۰۲ تطابق همین: آماز: این ده 
دارای یک رشته قنات بوده است (همانجا). فعالیت اقتضادق رایج در 
انن ده, زراعت و گله‌دازی (فرهنگ جغرافیایی: ۴ و یز 
زنبورداری است. تعداد دام در این ده:۴۵۰ رن گاو و گاومیئن و 
۰ رأس بز و گرسفند است (فرهنگ اقتصادی, همانجا). این ده 
دارای آب. لوله‌کشنی: ,حمام, غسالخانه, همجنین ۲ دبستان, ۱ مدرسا 
راهنمایی. مسجد و .حسینیه است (فرهنگ اجتماعی».همانجا). در 
استان آذربایجان شرقی ده دیگری نیز به‌نام ابرغان وجود دارد که در 
۰ کیلومتری.شرق مرند. واقم است (رزم‌آرا,. ۳/۴). 
ماأخذ: اسفهانی, محمدطاهر: صریع البلک, تسخه خلی؛. کتابخاله مرکزی دانشگاه 
تهران, شم ۸۵۶؛ اهری, ابربکر, تاریغ شیغ اویس, بد کرئش فن لون, لاهه, ۱۳۷۳ ق | 
۴ ,م! جفرافیای کامل ایران, ببازمان پزوهش و برنام‌ریزی وزارت آمرزش و 
پرورشن: تهران؛ ۶ شثن؛ سرشماری عذومی نفوس ر مسکن, آبان ماه ۱۳۵۵ ش» 
استان آذربایجان شرقی, شهرستان منراب, مرکز آمار ایزان, تهران, ۱۳۵۹ ش؛ فرهنگ 
آیادیهای کشرز, (براساس منر شماری آبان ۱۳۵۵), استان آذربایجان شمرقی, مرکز آمار 
ایران, تهران, ۱۳۶۰ شٍ؛ فرهنگ اجتماعی دهات و مزارع شهرستان سراب؛جهاد 
سازندگی, تهران:۱۳۶۳ ش؛ فرهنگ اقتصادی دهات و مزارع شهرستان سراب, جهاد 
سازندگی, تهران, ۱۳۶۲ شی؛ فرهنگ جفرانیایی اپران (آبادیها), استان۲ و ۴ آذریایجان, 
دایر؛ جفرافیایی ستاه ارتش؛ نهران, ۱۳۳۰ ش؛ گزارش مشررح حوزهُ سرشماری 
سراپ, وزارت کشور تهران, ۱۳۳۸ ش؛ مشکرئی, نصرت‌الله, فهرست بناهای تاریخی 
و اماکن باستائی ابران, تهران ۱۳۲۹ ش. خسرو خسروی 
یر باه .یا ار بان نبا یز تاذ پر تاذ نام ناحیه (کوره 
بخش یا شهری بوده است بر کنارة شرقی رود دجله, از بخش (طسیح) 
های چهازگانة استان خسره شاذ بهمن (میان واسط و بصره) که اب 
مورد نیاز آن.از دجله تأمین می‌شده است. (یعقوبی, تاریخ: ۱۷۶/۱- 
۷ ابن خردادیه, ۶ ۷؛:قدامة پن:جعفر: ۲۳۵). 
نم: نام ابر قباذ شامل دز بخش است. بخشن نخست آن به گونه‌های 
مختلف مانند ایر: آیز, پز و بر, آمده است (ابن سعدء.۷/۷؛ دینوزی, ۱۶۶ 
یعقوبی: البلدان, ۷۹؛ ابن‌خردادبه, ۷؛ ابن فقیه, ۱۱۹۹ باقورت۶۰۵/۱). 
پر بایة سنکه‌های به دست آمده از این محل که عبارث «ابر قباذه پر ردی 
آنها. منقوئن است (نقشبندی, ۴۵؛ مایلز. 115) و نیز ضبط: بلافری 


۵۵۸ ابرق الربذه 


(صص ۰۳۳۸ ۳۳۹) و دیوری (ص ۱۱۸) از اين کلمه وبا توجه به نام 
شهرهایی مانند ابر شهر (ه م» ابر کوه (ابرقوه) و اب ند (در ماوراء 
النهر: اصطخری, ۲۷۰)که همچون ابر قباذ دارای پیشوندی یکسان 
هستند. می‌توان چنین گفت که تلفظ صحیح جزء اول این نام, بر است 
ر ايره یز و زه تصحیف این جزء و .بر مخنف آن است. معنی جزء 
نخست نام این شهرها را برتر عالی و بالا دانسته‌اند, اما قرینه‌ای که با 
آن‌بتوان این‌معنی زا برابر با نیز منطبق دانست, و جود ندارد.بخش دوم 
آن نام پنیان‌گذاز این محل یعنی قباد (کواذ) اول, پادشاه ساسانی است. 

جایگاه: در بار؛ جایگاه واقعی ابر قبا, آرای گرناگونی وجوددارد. 
دیئوری (ص ۶۶) ابر قباذ را میان اهواز و فارس دانسته که قباد پس از 
پایان نبرد با رومیان آن را جهت نگهداری اسیران دشمن؛ بنا کرده 


«انبتا: ابن فقیه (صن۱۹۹۰) نیز آسخنی شنبیه به نظر دیتززی داد با این 


تفاوت که نام بعدی اب با را اجان ذکر می‌کند. برخلاف این دوه 
مولفان ذیگر جایگاه ابر قباذ را بز کنارة رود دجله ذکر کرده‌اند. سخن 
آنان در این زمینه به دو بخش تقسیم می‌شود. در بخش نخست په 
صراحت, سخن از این است که ابر قباذ بر کنارُشبرقی دجله واقع بوده 
و از همین رود مشروب می‌شده است و از بخشهای جهارگانة استان 
خسره‌شاذ بهمن نیز بد حساب می‌آمده است (یعقوبی؛ تاریغ, همانجا؛ 
ابن خرداد به, ۶ - ۷! قدامة پن جعفر, همائجا). در بخش دوم جایگاه 
ابر باذ را می‌توان از لا به لای رویدادهای تاربخی به دست آورد. از 
سخن موّلفان در این بخشش چنین برمی‌آید که شهرهای میسان , مُسکن, 
بل دشت میسان و مذار (که هم آنها میان زاسط و بصره و پیرامون 
دجله پراکنده‌اند), در اطراف ابر قباذ واقع بوده و دست‌پابی مسلمانان 
بز آنجا در راستای فتح شهرهای مذکور صورت پذیرفته است (ابن 
سعد, همانجا؛ شباب, ۱۱۱۴۱۱۳/۱ ابن قتیبه, ۲۹۵/۱ بلافری, ۳۳۶ 
۱۳۳۷ یعقویی, تاریخ, ۱۱۴۳/۲ همو: البلدان. همانجا؛ طبری, 
۶ یاقوت هم این اقوال را نقل کرده است (۱۹۱-۹۰/۱ ۱۹۴ 
۲۳ ۷۰۷/۲ 

بر پایة آرای یاد شده و نیز با توجه به سخن بلاثری (صص ۳۳۸, 
۰ که فاتح ابر قباذ را عتبة بن غزوان و فاتح اجان را آبو موسی 
اشعری و عشمان بن ابی العاص, معرفی کرده است, نظرات دیئوری و 
این فقیه (مبنی بر یکی بودن ابر قباذ و ارزجان), قابل پذیرش نیست. 
نتیجه آنکه ابر قباذ و ازجان, دو محل جدا از یکدیگر بوده‌اند, ام اینکه 
چرا دیئوری و ابن فقیه به چنین اشتباهی دچار شده‌اند: می‌توان 
پنداشت که این دو ابر قباذ را با نام قدیم اجان که طبری )٩۴/۴(‏ بد 
صورتهای «رام قباذ»: «پومقباف» و «برمقباذه ثبت کرده است, دراهم 
0 ۱ تاریخی شدء‌اند. جان واکر نیز با استتاد به 
سکه‌های ضرب شده در ارجان, نام قدیم این شهر را «برأمقباذ» دانسته 
است (مایلز, 118). 

رویدادهای تاریخی:.از رخدادهای تاریخی پیش از اسلام در ایر- 
قباذ اطلاع روشنی. در دست نیست: اما سکه‌های به دست آمده نشان آز 


آن دارد که پس از اسلام و به ویژه در دوره آمویان, این شهر: محل 
ضرب سکه بوده است (نقشبندی, ۱۱۴۶۱۴۵۰۴۵ مایلز, 115). ورود 
اسلام به ابر قباد در ۱۴ ق ۶۳۵ بود. در این سال:عتبة.بی غزوان 
(جلیف بنی نوفل) از سوی عمرء روانث شهرهای اب مذار و میسان 
شید و پس از گشنودن آنهاء بر ابرقباذ هم دست یافت (انن سعد, همانجا؛ 
شباب..۱۱۳/۱؛ اپن قتیبه. ۰۱۸۲ ۲۹۵؛ بلاثری, ۳۳۸؛ دینوری, ۱۱۷- 
۸ یعقوبی؛ تاریخ, همانجا؛ یاقوت, .)٩۱ + ٩۰/۱‏ به روایتی دیگر, 
فاتع نخستین ابر قباذ و نواحی آن, مخيرة بن شعبة است ت (شباب, 
۸ پش از مدتی عتبة بن غزوان, به زیارت خن و دیدار عمر 
شتافت و مغيرة بن شعبة را بر جای خویش بگمارد. ب پس از درری عتبه, 
مردمن ار تا گرد یکی از بزرگاندان هم یکان(فلیکان) فراهم 
آمده: پر مسلمانان فنوریدنده ولی آنان" ذر مقابل پورئن مقیرة و 
سپاهیانش در مرغاب, مقلوب ثندند (همو, ۱۱۶/۱؛ بلاذزی, ۲۳۹؛ 
طبری؛ 4۵٩۵/۳‏ 
پس از این زمان از ابر قباذ نامی در منایع نیست و تنها طبری در 
ذکر حوادث سال ۸۳ ق/ ۷۰۲ + برد ابن اشعث (هم) و حجاج را در 
مسکن از.«زمینهای .ابر قباد», بیان داشته است (۳۸۲/۶). 
ماخذ: این خرداد به, عبیداله ن عبدال, المسالک و الممالک, به کرشش م. یال دخویه, 
لیدن, ۱۸۸۹ م؛ ان سمد, محمد, طبقات الکبری, به کرشش احسان عباس, بیررت: 
دا صادر: این فقیه, احمد ين بحمد. بختصر البلدان, به کوشبش م, یان دخویه لبدن, 
۵ ابن قیه,عبداللهپن مسلم,المعارف, به گرشش نروت عکاشه. قاهره, ۴۰( 
اصطخری: ابراهیم بن محمد, مسالک ر ممالکت, به کوشش ایرجخ افشار: تهران؛ ۱۳۲۷ 
ش؛ بلاذری, احمد بن یحیی, فترح البلدان, به کوشش رضوان محمد رضوان, بیروت؛ 
۸ م؛ دیئوری, احمد پن داررد, اخبار الطوال: به کرشش عبدالمنعم عامر و 
جمال الدین شپال, بغداد, ۱۹۵۹ م: شباب, خليفة بن خیاط, تاريخ, به کرشش سهیل زکار, 
دشق, ۱۹۶۸ م؛ س تاریخ, به کوشش محمد ابرالفضل ابراهیم, قاهره, ۱۹۶۰- 
۸ م! قدامة بن جعفر, الخراج؛ به کرششی م. بان دخرید, لیدن, ۱۸۸۹م؛ نقشیندی, 
ناصر محمود و مهاپ درویش البکری, الارهم الاموی المعرب, بغداد ۱٩۷۴‏ م؛ یاقرت» 
پلدان؛ یعقری: احمد بن واضم, البلدان, نجف, ۱۹۵۷ م!همو, تاریخ, پیروت» ۱۹۶۰ م؛ 
ثیزه 


1 ۱ 
۰ ,۱۵0۱ م۲ رتعا۵ ع م0 درز 


علی بته‌کن 

آبزق الربذه, ناحیه‌ای در مشرق و شمال مدینه. در ۱۳۰ میلی 

آن (به میل عربی) که از چراگاهها و از منازل قبیله بنی‌ذبیان بوده است 

(یاقوت, ۶۸/۱؛ بغدادی,۱۲/۱۰؛ داثرةالمعارف الاسلامية, ذیل ذبیان). 

ابرق به معتی خاک آمیخته با سنگ و ریگ و گل است و هرچه در آن 

سیاهی و سفیدی.باشد. این واژه به کلمات و نامهای دیگری اضافه 

شده است, مانند؛ ابرق الباری: ابرق" عمران, ابرق الکبریت. ابرق 

الجتان و ابرق ذی‌الجموع (یاقوت:۶۸۰۶۵/۱؛خوری ۲۲/۱؛حانری» 

۲ شید این: چایگادبدلیل میاه و سفید بوذغ نگاو خاکش, 
به‌این نام خوانده شده‌باشد. 


1. 100 


درباره؛ پیشينة تاریخی ابرق‌الربه آگاهی چندانی در دست نیست. 
مررخان همواره با نام قبلٌبنی‌ذییان که ساکنان اصلی اینجا بوده‌اند. از 
آن ناد کرده‌اند. اینان از در زویداد خر داده‌اند که به‌روزگاز جاهلی در 
این ناخیه اتفاق افتاده. است: یکی رویداد بوم شعب جبله بوده.که در آن 
طوایف بنی‌عامر و بلی‌عبس با قبایل بنی‌ذبیان و بنی‌تمیم به‌جنگ 
پزداخته‌اند: و. دیگری. یومالهبائة که جنگ دیگری. میان. بنی‌عبس. و 
پنی‌ذییان: بوده است . (ابن‌عبدربه. ۱۵۶۰,۱۴۱/۵؛ علی, ,۲۷۷/۳). 
بنی‌ذیبان که در: این نمرزمین می‌زیننند. از قیس عیلان و از نژاد 
مضربن‌نزار بودند. پیدایش بنی‌ذبیان همراه است با جنگ داح و 
غبراء, معزوف به جنگ پسوس که تا ۵۷۹ په‌مدت:۴۰ سال, ادامه 
داشته است. بنی‌ذبیان دز ۸ق ! ۹ پادغوت پیامبر اکرم (ص) 
بهاسلام . گرویدند و پیامبر در ٩‏ عبداللدین ليذ بن تعلبه را برای 
گرفتن زکات نزد آنان فرستاد, 

مهم‌ترین رویداد تاریخی در ابرق‌الربذه مربوط به زمان ابوبکر در 
نخستین روزهای خلافت او بوده است. در این زمان قبایل اطراف 
مدینه و عربستان از اسلام روگردان شدند و پر مدینه تاختند. قبایل 
تعلبتین: سعد و عبس وامرّة در ابرق‌الربده گرد آمدند و گروهی از 
پنی‌کنانه با آنان همداستان و آماده تاختن به‌مدینه گشتند. اینان دز گروه 
شدند: گروهی در ابرق ماندند و گروهی به‌ذوالقصه رفتند. اين قبایل 
نمایندگانی. به‌مدینه. فرستادند تا بهابوبکر بگویند که از خواندن نماژ 
روی‌گردان نیستند, اما اجازه می‌خواهند که زکات. ندهند.. ابوبکر 
مخالفت کرد و بر سر آنها. لشکر فرستاد. در اين جنگ مسلمانان پیروز 
شدند. به‌هنگام بازگشت اسامتین زید به‌مدینه (۶۰ روز پس از 
در گذشت.پیامبر): ابویکر وی را در مدینه پهجای خود.گذاشت و.با 
سپاهی به‌سوی قبایل مرتد راند که دوباره دز ذوالقصه و ایرق گرد آمده 
بودند. ابوبکر در اپرق‌الر پذه با مرتدان در گیر شبد و آنان را شکست داد. 
سران آنها حارث و عوف رو ب‌گریز نهادند و بلی‌ذبیان و قبایل دیگز از 
بی. آنها روان شدند. ابوپکر چند روزی در آبرق مان و.چون روا 
نمی‌داشت. که بنی‌ذبیان: بار دیگر بر آنجا دست یابند: آن را چراگاه 
اسبان و دامهای سلمانان ساخت و از ورود قبایل بنی‌ذبیان جلوگیری 
کرد (طبری, ۲۴۳/۱ - ۰۲۴۷ ۳۱۹! ابن‌اثیر, ۳۴۴/۲ - ۳۴۵؛ ابن کثیر: 
2۶ ۳۱۴؛ ابن خلدون ۰۴۷۴/۱ ۰۴۷۵ ۴۷۹). 

ماخذ: آیتی, ابراهیم تاریخ پیامبر اسلام. به‌کرشش ابوالقاسم گرجی؛ تهران, ۱۳۶۲ش» 

صصی. ۰۵ ۶۱۱؛ ابن‌اثیر, الکامل؛ ابن‌خلدون, العبر, ترجمة عبدالمحمد آیتی, تهران؛ 

۳سش؛ ابن‌عبدربه, احمدبن محند, العقدالفرید, به‌کوشش احمد امین, قاهرهه 

۷۲ ان‌کتیر, البداية رالثهاية. مصر, مطيعة السعادة؛ بفدادی:: صفی‌الدین؛ 

مراصدالا طلاع, بدکرنش علی محمد بجازی: مضر: ۱۳۷۳ق؛ خوری, مخائیل و سلیم 

شحاده, آمارالادهار: پیروت: ۱۲۹۱ ق! داثرةالمعارف الاسلامیة؛ طبری؛ تاریخ: به کوششن 
محمد اپرالفضل ابراهیم؛ پیروت, ۱۳۸۷ق؛ علی. جوا المفصل فی تاریخ العرب قیل 


الاسلام» بغداد, ۱۹۷۶م؛ باقوت, بلدان, بیروت,۱۳۹۹ق/ ۷۹٩۱م.‏ ۱ 
علی رفیعی 


ات و 


ابر قلس: ِ 


ابرقوه 20۹ 


آپرقوه, يا ابر کوه. شهری قدیمی در فارس, و امروزه مرکز 
بخش اب رکوه از شهرستان آباد؛ استان فارس با "۵۳ و۱۷ طول شرقی 
و۳۷۳ و *۱ عرض شنالی ز:۱۱۵۰:۰ متر ارتفاع از سطخ بریا و۲۹۷۷ 
خانوار و ۱۵۳۷۰ نفر جمعیت (جدول). ابرکوه در ۷۲ کیلومتری آباده 
و ۲۱۶ کیلومتری بزد و ۲۹٩‏ کیلومتری ثنیراز واقم شده است: 

وجه تسفیه: نام اين ناحیه در منابع قدیم و جدید به صورتهای زیر 
آمده است: ابرقوه. ابرکویه (ابی خردادپة. ۰۴۶ ۵۱ ابرقویه (ابن 
حسوقل, ۲۶۳/۲) برقوه (مقدسی, ۴۳۷), ورکسوه (یاقوت, ۶۹/۱), 
در کوه (فزویتی: ۷ که احتمالاً تصحیف «برکوه» است». زیرا 
قزوینی خود آن را به «قرب‌الجبل» معنی کرده است؛ بر کوه (مستوفی: 
۰۱ ابرقو (عبدالرزاق سمرتندی, ۲۲۵ ابرکوة (گدان, ۲۳/۱): 
پرقوية (اضطخرین؛ تحافنی صن ۱۵۳). علت نامگذاری: آن "را چنین 
گفته‌اند که چون نخستین بنای این شهر در پایان یا بالای کوهی بوده 
است آن را برکوه با برکو گفتهانذ و بعدها که شهن به محل کنونی و 
صعرا منتقل شده: به اعتباز موقعیت پیشین «برکو» نامیده شده آشتا, 
سین الفی پر آن افزوده: شده" و کاف تبدیل به. قاف.گردید؛ و به 
صورتهای . «ار قو». «ابررقوه» و: «ابر قویه» در آمده است: (مستوفی: 
همانجا؛ فسایی: ۰۱ مصطنوی؛ ۳). البته صورت: قدیمی‌تر حرف 
اضافة «بر» در پهلوی و فارسی پاشتان ری است ۳ یعنی 
برکوه: بالای کوه. (قس: آبر تاذ 

سیمای طبیعی: . ابر کوه ۱[ 
قرار دارد. رشته کوههای اخلع, علی‌آباد و ارنون به ترتیب در مت 
شمال و شرق آن کشیده شده است. هوای آن در تابستان گرم و خشیک 
(گرمای آن دز تاپستان تا ۴۰ درجه می‌رسد) و در زمستان سزد (تا ۵ 
درجه زیر صفر). است. میزان پارندگی آن. کم است و رودهای فسضنلی 
در زمان بازندگی در آن جریان دارد که به باتلاقهای منتهی به کوبر فرو 
می‌رود: آب مشروب و مورد نیاز کشاورزی ابرقو از.رشته قناتهای 
بسیار طولانی و آبهایی که از ارتفاعات" سرازی می‌شود. تأمین 
می‌گردد. گرچه در نهر و اطرافت آن باغ و درخت نیست: اما زمینهای 
ناحی ابرقو از مساعبترین مناطق کشاورزی آپاده است. در اين ناحیه 
گورخر و آهو یافت می‌شود (فسایی, همانجا؛ شریفت: ۱۲۴). 

سابقه. تاریخی: از تاریخ پنیاد نهادن .ابر کوه آگاهی دقیقی در 
دست نیست: اما: از منایع تاریخی و جغرافیایی برمی‌آید. که این شهر 
سالها پیش از اسلام وزجود داشتد است. در پعضی از.منابع به‌وجود این 
شهر به.هنگام پادشناهی کیکاووسن (دومین پادشاه از سلسلة کیانیان! و 
زمان. سیاوفن" اشازه" شده. است. (باقوت. ۷۰/۱٩.قزوینی,‏ ۰ ۱۳۷). 
جغرافی‌داتان قدیم ایرقز راایکی:از شهرهای اصطخر به‌شنمار آورده‌اند 
(اصطخری, ۱۲۵). که در ۳۹ (مستوفی؛ ۴۲۰)۱۸۸ (ابن بلخی::۱۴۴) 
۴ (اصطخری, ۱۲۹) و ۵۱ (ابن خردادبه؛ ۵۱) فرسنگی شیراز و در 
۰ (اصطخری, : ۱۲۹:- ۱۳۰۰): یا آدر :۴۳ (ابن "خردادبه.. همانجا) 
فرسنگي نید راقع شنده و در سه مرحله‌ای اضطخر قرار داشته است. 
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7۰ اپرقوه 


بعضی نیز: آن را دز سرجد فارس و اصفهان دانسته‌اند (ابن‌بلخی, 
به گفتٌ جغرافی‌دانان قدیم, اي شهر از مناطق سردسیر فارس 
(اضطخری, ۶ زر دارای هوایی: معتدل (اندکی خنک‌تر از:هوای 
یژد) با آب روان و کاریز (ابن-بلخی, ۱۲۴) بوده انت. ابرقو در 
گذشته‌ای دور شهری بزرگ با جامع و منبر» پرنعمت و دارای میوه‌های 
سردنیری. بوده. (اصطخری, ۰ ۱۲۶: ابن پلخی, ۱۲۴) ور از: آنجا 
پازچه‌های. پنبه‌ای بذ دیگر نقاط صادر می‌شده است (اصطخری, 
۳ ) مستوفی حقوق دیوانی ابرقو و توابع آن را :۱۴۰۲۴۰ دینار ذکر 
می‌کند (ص:۱۲۲): از. عجایبی که به ابرقو نسبت داده‌انده این است که 
بارندگی در خود شهر بسیار انداک است و در اطراف آن می‌ار هدر 
داخل:حصاز (قزوینن, ۱۳۸). 

رزیدادهای مهم تارزيخ ابرقو:" به منانبت موقعیت سوق الجیشن 
ابرقو و قرار داشتن: آن در امتداد یکی از شعب راههای کاروانی و 
تجارتن, رویدادهای گوناگونی در ان شهر اتفاق افتاذه است. از جمله 
اینکه لشکریان اسکندر در حمله به ایزان از زاه ابر قو گذشته ز به بیابان 
بزد که بعدها. طه یزد. شد.. رسیده‌اند (کاتب: ۲۴). در زمان خلافت 
عشمان, سعیدین عثمان و قم ن, عباس و عمروین مالک برای فتح 
خراسان از ابرقو گذشته و یزد را فتح نموده‌اند و از آنجا به خزاسان 
رفتهاند (همو, ۵۲ - ۵۳). در ۴۴۲ ق /۱۰۵۰م ابو کالیجار علاءالدین 
گرشاسب و ابومنصور ظهیرالدین. فرامرزه پسران علاءالَدول کاکویه 
بر شیراز و یزد و اصفهان. حکومت می‌کردند. ابومنصور در اطاعت از 
طغرل سلجوقی صادق نبود و این معنی بر طفرل آشکار شد. از این‌رو 
ری. اصفهان را از جنگ ابومنصور خارج کرد. اما در ۴۴۳ ق به جبران 
آن؛ حکومت یزد و ابرقو را به وی بخشید (ابن‌اثیر: ۰۵۶۲/۹ ۵۶۳؛ 
غفاری: :۸۱ + ۸۲). بار دیگر با اختلافی. که میان دو برادر پیدا. شد, 
اپ و کالیچار ابرفز را از بزادر بازیس گرفت (ابن اثیر, ۵۱۹/۹ ۵۲۰), 
خاندان کاکویه تا میانة سد ۶ ق /۱۲م بر یزد و توایع (ابرقو) حکومت 
داشتند و با آمدن اتابکان یزد. برافتادند (بوسه, ۲۶۲). نام ابرقو از 
اراخر قرن ۷ و.در طول قرن ۸ ق /۱۳ و ۱۴ممکررا در تاریخ آل‌نظفر 
آنده است.:در ۶٩۴‏ ق /۱۲۹۵م شرف‌الدین امیر مظفر, بزرگ خاندان 
آل مظفر که نزد مغولان محترم بود. به خدمت غازان‌خان درآمد و نزد 
جانشنین وی سلطان بحمد آلجایتر (د ۷۱۶ ق /۱۳۱۶م) نیز از احترام 
برخوردار بود. از این .روی ألجایتی فرمان نگهداری راههای اطراف 
یزد. از جدود اردستان تا کرمانشاهان و از هرات و مرو (مروست) تا 
آبرقو را با حکومت میبد به وی داد (خواندمیر, ۲۷۴/۳؛ستوده, ۶۰/۱ 
۲ ) بپس از وی امیزمبارزالدین محمد (د ۷۶۵ق /۱۳۶۴م)موژسن 
دولت آل مظفر نیز:مورد ترجه سلطان مجمد الجانتو واسلظان ن ابوسعید 
(د. ۷۳۶ ق /۸۱۳۳۶):قراز گرفت. و: جانشین پدز شد. و نگهداری 
راههای مزبور به او واگذار گردید (همانجا) پش از امیر مبارزالاین 
پسر" وی, شاهشجاع.(۷۸۶ ق /۱۳۸۴) به حکومت رسید ز حکمرانی 
اصفهان و ابرقونرا بهْ برادر خودشاه محمود (د ۷۷۶ ق /۱۳۷۴م) سپرد 


(اقبال. ۴۲۴؛ ستوده, ۱۳۴/۱). در ۷۴۳ ق شهر ابرقو به دست ملک 
اشرف و امیرزاده باغی‌باستی غارت شذ و عذه‌ای از مردم آن به 
اسارت درآمدند و شهر ویران گست (حافظ ابرو: ۲۲۰۰,۲۹۷؛ زرکوب 
شیرازی, ۱۱۷.- ٩۱۱؛‏ عبدالرزاق سمرقندی,.۱۸۴). در ۷۶۳ ق با 
اختلافی که بین شاء‌شجاع و شاه محمود درگرفت؛عمال شاه شجاع پر 
آن شدند که درآمد.ابرقو را که په شاه محمود تعلق داشت, تصرف کنند. 
از این زری شاه محمود نیز کوشید در اصفهان و ابرقو دولتی مستقل 
پدید آورد, اما با وساطت مولا معین‌الدین معلم یزدی نویسندة تاریخ 
مواهب آلهی بین آنان پیمان صلح بسته شد و دیری نپایید که شاه محمود 
بهیزد لشکز کدند و آن شهر راب جای ابرقو تصرف کرد (کبی, ۱۶۶ 
ستوده, ۱۳۷/۱), در ۷۶۵ ق خاجه جلالالدین توران شاه (د ۷۸۷ ) 
کذ یکی از ممدوخین حافظ است "و بعدها در ۷۷۰ ق به وزارت 
شاه‌شجاع منصوب شد, حاکم ابر قو بوده است (همو, ۱۶۰/۱). پس از 
شاه شجاع سلطان ژین العابدین په حکومت زسید. ولی با مخالفت سایر 
بزرگان خاندان مظفری مواجه گزدید و به ناچاز حکومت ابرقو را به 
سلطان اپونزید (د ۷۹۲ ق ۸۱۳۹۰۸ ستر. .امیر مبارزالدین محمد 
راگذارد (اقبال: ۴۳۶؛ ستوده: ۲۲۰/۱). در دور ملوک شبانکاره سیّد 
پهلوان مهب خراسانی بر ابرقو حکومت دائشت (نطنزی, ۳۳۹؛ یزدی, 
۵ وی از جانب امیز تیمور گورکانی (د ۸۰۷ ق:/۱۴۰۴م) نیز بر 
ابر تو حکومت می‌کرد (ستوده, ۲۲۹/۱) و در روزگار شاه شجاع و 
سپس پسر وی سلطان زین‌العابدین نیز مدتی بر حکومت آنجا باقی ماند 
(یزدی, ,۴۸۵) .اما پس از جندی شاه بحبی. فرزند برادر شاه شجاع 
ابرقو را از پهلوان مهدب بازگرفت و به امیر محمد قورچی سپرد. 
اندکی بعد شاه منصور برادرٍ شاء یحبی به ابرقو اشکر کشمید و آن شنهر 
را تصرفب کرد (همو: ۴۸۷ - ۴۸۸): مدتی بعد, لالم قورچی از جانب 
امیر تیمور په دازوغگی ابرقو نامزد شد (همو: ۴۹۸), در آغاز سلطنت 
صفویه, در حدرد ٩۱۰‏ ق 2۵۰ رئیس محنّد گرّهی که از ملازمان 
شیخ علی بیگ حاکم ابرقو بود, با فریب و یرنگ وی را از شهر 
بیرون کرد و خود حکومت آنجا را برعهده گرفت, شیخ علی بیک به 
یزد رفت و لشکری فراهم آورد و به منظور پس گرفتن ابرتو به این 
شهر حمله برد. اما ثمکست خورد. شاه اسناعیل صفزی یز پس از به 
سلطنت رسیدن, وی را در حکومت ابرقو باقی گذاشت (جهانگشای 
خاقان, ۰۱۵۵ ۰۱۷۹ ۱۸۵, ۲۱۳ ۲۱۴). عالم آرای صفوی می‌نویسد 
که زئیس محمذ از جانب سلطان مراد ترکمان به حکومت ابرقو رسیده 
برد و شرح می‌دهد که هنگامی که سلطان مراد از شاهاشماعیل صفوی 
شکست خورد. به اين شهر پناه برد و رئیس محمد کرهی مخدوم خود 
را.مورد اجترام قراز.داد, .اما وقتی دید: که نمی‌تواند در مقابل شاه 
اسماعیل مقارمت کند:وی را تحویل از داد. شاه اضماعیل نیز به جبران 
این خدمت رئیس محمّد را در حکومت ابرقو باتی گذاشت (ضص ۸۵, 
۶ در ۹۸۵ ق /۱۵۷۷م. سرزمین ابرقو و بوانات به تیول قلی‌سلطان 
افشار درآمد و پس از ری به فرزند او یوسف سلطان رسید (قمی, 


۶۵/۲ ۸۴۸). در حدود ۱۱۳۷ ق | ۱۷۲۵م, سید احمد فرزند میرزا 
اپرالقاسم از نوادگان شاه سلیمان صفوی که به هنگام سلطنت شاه 
تهماسب دوم از وی رنجنده بود به آبرقو رفت و نامه‌های جعلی بامهر 
شاه‌تهماسب خطاب به امرا و فرمانداران فارس صادر کرد و خود را 
ساطان نامید و خواست که از وی اطاعت کنند و به نزد وی. بشتابند. 
امرا و فرماندهان فازش نیز در ابرقو به حضوز وی رسیدند (گلستانه, 
۰ در ۱۱۴۹ ق /۱۷۳۶م نادرشاه انشار (د ۱۱۶۰ ق/۱۷۴۷م) از 
راه اپرقو به هزاره‌چات و قندهار لشکر کشید (قدوسی, ۱۱۳). ابر قو 
را بعدها جهانشاه میرزا حاکم آذربایجان از جانب شاهرخ نیز غارت 
کرد (تهرانی, ۳۶۲/۲). در ۱۱۷۲ ق /۱۷۵۹م کریم‌خان ژند به ابرقو و 
یزد و از آنجا په شیراز رفت (گلستانه, ۴۵۴). پس از وی لطفعلی‌خان 
زند که با آقا محمدخان قاجار در جد جنگ و گریز بود. به بزد حمله کرد و 

پس از شکست دادن فرماندار یزد به ابرقو شتافت (سایکنن, ۱۲ 
به وشتةٌ 4 آندره گدار (۲۳/۱) ابرقویی. که در دشت واقع است: از حیث 
آبادی شباهتی به ابرقوی عهد مفول ندارد. پثا بر پعضی اقوال که بسیار 
محتمل هم هست, اين شهر در حمل افغانها به اصنهان, در ۱۱۳۵ .ق 
خراب شده ایت, دی بت جقيقي دینش بربوط هبل 
افو 0 

وفع کلزتنه گناس بر نا فیس ا یت بت 
به‌طور دقیق 5 به میان نيامده است. یاقوت نوشته است که قریة 
اپرتو دارای ۷۰۰ تن است (۷۰/۱). بعضی دیگر نوشتاند در قرون 


رسطی جمعیت آن نزدیک به یک‌سوم جمعیت اصطخر بوده ات 


(داثرة المعارف الاسلامیة). در ۱۲۵۲ ق /۱۸۳۷م ابرقو نزدیک به 
۰ آپاب خانه داشته (شیروانی ۶۱), به نوشت مصطنوی (ص 
۰ به نقل از سیاحت‌نام جنوپ ابران, در ۱۳۵۶ ق ابرقر دارای 
۰ خانوار بوده است؛ اما سایی (د ۱۳۱۶ ق) به حدود ۳۰۰۰ 
پاپ خانه در آنجا اشاره کرده است (ص ۱۷۱). جمعیت اپرقو در 
۵ ش, ۷۶۰۶ نفر و در ۱۳۵۵ ش, ۲٩۰۲۹‏ خانوار و ۱۰۳۱۶۵ نفر 
بوده که در ۱۳۶۲ ش به ۲۹۷۷ خانوار و ۱۲۴۱۷ نفر و در ۱۳۶۴ ش 
به ۱۵۲۳۷۰ نفر افزایش يافته است (آمارنامه استان فارس, ۳۴, ۳۵؛ 
جدول). مردم ابرقو فارسی‌زبان هستند و با لهجه‌ای نزدیک به لهچ 
يزدي صحبت می‌کنند, مذهب آنان نیز شیعة ائنی‌عشری است (شریش» 
۴ - ۱۲۵؛ فرهنگ جغرافیایی ایران. ۲!۱۰): 

نعالیت اتتصادی: در .منابع جغرافیایی قدیم ابرقو را شهری 
برنعمت معرفی کرده‌اند. اما نوشته‌اند ناحیه‌ای است که در اطر اف آن 
درخت با گیاهی وجود ندارد (اصطخری, ۱۲۶؛.ابن حوقل, ۲۸:/۱). 
با این حال در قرون بعد ابن بلخی (ص ۱۲۴) و مستوفی (ص ۱۲۲) آن 
را مکانی: معرفی کزده‌اند. که خوش آب و هواست, هم آب روان دارد و 
هم کاریز؛ میو؛ بسیاز دارد و غلات و پنبه در آن ید.عمل "می‌آید 
(اضطخری, ۰۱۵۳ به پارجه‌های پنبه‌ای آنْ که صادر می‌شده, اشاره 
کرده .است). کشت عمومی آن در گذشت نزدیک گندم. جو, پنبه, 


زار و بامشس اقبال. و کنیا 
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روناس, گل رنگ که تخم آن زا خسک دانه گویند. خشخاش. چغندزآو 
هویج بوده است (فسایی, همانجا؛ کیهان: ۴۴۰/۲).:اکنون شطح کل 
زنینهای زیر شنت اطراف ابر قو ۴۰۸۵۶ هکتار است: که .۱۱۵۰۰ هکتاز 
0 مکتار به جو و۸۳۱ مکتان بنیز ۲۹۶ 


و سیب‌زمینی و دانه‌های روغنی است (فرهنگ اقتصادی, ۷ ۸ 
این شهر دارای ۳۸ رشته قنات دایز ۲۸ قنات بای ۱ جاه عمیق و 
۲ جاه نیمه عمیق است (همان, ۱/۴). صنایع آن ثبامل یک گاوداری 
صنعتی. ۱ مرغداری صنفتی, ۱۸ کارگاه قالی‌بانی:و.۲:.کارگاه 
گلیم‌بافی است (همانجا). ۸ معدن شن, ماسه, سنگ مخلوط و ۲ معدن 
گچ و یا آمک نیز دارد (همان: ۱/۵). ی 
آموزش, بهداشت: رفاه اجتماعی و راهها: .اپزقودازای ادازه 
آنوزش و پرورش و مقاطغ تحصیلی از ابتدانی.تا متوسطه است. ۲۵ 
مدرسه با ۴۸۷۴ نفر نوآموز و۱۳۱۳ نفر دانش آموز زاهنفایی و ۶۳۹ 
نفر دانش آموز متوسطه دارد (جدول). سایر تأسیسات آن عبارت است 
از بهداری, ادار؛ ژاندارمری, بنیاد شهید, جهاد سازندگی, اداره برق» 
شرکت نفت, بخشداری, شهرداری, بنیاد مسکن: اداره ترابری؛ دایره 
جغندر کاری» پست و تلفن, و یز دارای ۵ حمام ۰. ۱۵ مسجد؛,۳ حسینیه 
و ۷ تکیه است (آمارناما استان فارس, ۰۹۶ ۱۳۱). از دیرباز راه شیراز 
به تیشاپور (ابن خردادبه, ۵۰) و راه شیزاز به بزد (اصطخری::۱۲۹) و 
راء شیراز به اصفهان (همو: ۱۳۰) از ابرقو می‌گذشنه انست. یکی از 
راههای مشعب از پازارگاد (راه شمال شرقی) از ابرقو مي‌گذشته و به 
بزد می‌رفته است (ایرانشهر, ۱۴۶۲/۲). ابرقو بر سر راه یکی از شعب 
عمده جاده‌ای واقع بود که در عهد مغولان راه بعروف کاروانیو از 
خلیج فارسن تا دریای ناه کشیده شده بود (گدار, ۲۳/۱ :۲۴), راه 
نونی ابرقو با راز 1۹۸ کت راهابرقو بة زد ۲۱۶ کب ز رت به 
آباده ۷۲ کم و آسفالته است (آمارنامً استان فارس, ۲۵۲؛ شریف» 
۴ 
آدار تاریخی: آثار تاربخی باقی مانده در ابقر رح استه 
۱, گنبد علی, مقبرة میر عمیدالدین شمس‌الدوله ایوعلی هزارسب از 
خاندان دیلمیان و مادروی که به دستور فرزند دک فیروزان در ۳۸ 
۱۵۶ ساخته شده. است (مصطفوی, ۳)؛ ۲. مزار حمزه سبزپوش 
از قرن ۶ق/۱۲م که به پیزفر ادهم شهرت دارد (گذار: ۳:)۲۷/۱, مسجد 
جامع ابرقو که در ۱۳۳۷/۵۷۳۸ ساخته یا تعمیر شده امست (همانجا)؛ 
۴ مزار معروف به طاروس الخرمین که در ۸٩۹۳/۵۳۸۳‏ ذر گذشته 
است (سیتوفی, ۱۲۲). جانی می‌گوید طاووس الحریین لقب صاحب 
شن انوالخیز .بوده است. (۲۱۵,.۲۱۴). 
بعضی این مقبره را بقع حشن بن کیخشرر و دختر از بی‌بی‌عايشه 
دانسته‌اند که دز ۷۱۸ ۲۸۸ در گذشته است (گدار؛ ۲۹/۱ -۳۰). 
از این مقبره اکنون آثاری باقی نمانده و به چای آن دیسیتانی. ایچاد 
کرده‌اند (افشار» 4۳۴۹/۱ ۵. منار و سردر نظام السلکی مر بوط به قرن 


۶۲ پر گهربار 


2۱/۶ ۶ مسجد حاج کامل که در ۱۶۱۳/۱۰۲۲م تعمیر شده است 
(همو, ۳۵۳/۱): ۷ درخت سروی با قدمت زیاد که از کهن‌ترین و 
زیباترین سروهای باستانی ایران است (همو,:۳۵۶/۱). بجز: بناها و 
آثار فوق بقایای بناهای دیگری در اپرقو موجود است که مربوط په 
شده‌های ۵ و ۱۱/۶ و ۱۲م و پنی از آنهاست: مانند گنبد سیدون و 
کنیل سر هی و سار مسچد امد از بر دسر تاودا نا نزن امد 
از در صفوّیه, مسجد دروازه میدان از دورهٌ قاجاریّه و جز آنها 
(مصطفوی: ۶+ جدول). 

شخصیتها: .از اين شهر رجال بزرگی برخاسته‌اند که نم بعضی از 
آنان بدین شرح. است: ابوالقاسم علی‌بن. احمد ابرقوهی وزیر 
بهاءد ول دیلمی که در ۳۸۸ تا ۹۹۸/۴۰۳ - ۱۰۱۲م وزارت داشته, 


ابوالحتن هبةالله بن خسن بن محمد ابرقوهی فقیه (یاقوت. ۶8[۱ 2 
۰ خواجه نظامالملک ابر قوسی از رجال درپار اتابک سعدین زنگی 
که در ۱۲۱۵/۶۱۲م در گذشته است؛ شهاب‌الدین ابوالمعالی احمدین 
محدّث آبرقوهی همدانی مصری شافعی که دز ۶۱۵ در ایرقو متولد 
شده و در ۷۰۱ق/۱۳۰۲م درگذشته است (ابن خبیب, ۲۴۳/۱ 
امیر برهان از سادات اپرقو که شاعری متمایل به تصنوّف و از مریدان 
قاضی اسد کاشی بود (فسایی, ۱۷۱). و سرانجام شیخ جعفر ابررقویی 
که در ۱۹۵۶/۱۳۷۵ در کربلا می‌زیسته است (اعلمی حائری» ۵/۳). 
ماخذ: آمارنابة استان فارس ۱۳۶۲ شن, سازمان برنامه و بودجهٌ استان فارس, ۱۳۶۴ 
ش؛ این اثیر, الکامل؛ اين بلخی, فارس‌نامه, به کرشش گ,.لسترنج و رینولد نیکلسن, 
لندن, ۱۹۲۱م؛ ابن حییب, حسن ین عمر,تذکرة له فی ایام الننصور و ینه,به کرش 
محمدامین و سیدعبدالفتاع عاشرر, تاهره, ۶۴( این حرقل, ابرالقاسم محمد, صورة 
الارض: به کرششن کرامرز, لیدن, ۱۹۳۹م؛ ابن خزداذبه, عییداللةبن عبدالله, السسالک 
رالممالک, به کرش دخریه, لیدن, ۱۸۸۹ع؛ ابرالفداه, تقویم البلدان: به گوشش رو و 
دسلان, پاریس, ۱۸۴۰م؛ اصطخری, ابراهیم بن محمد, سالک العبالک, لیدن, ۱۱۹۲۷ 
اعلمی حائري, محمدحین, داثرة المعارف» تهران, ۱۳۷۵ق؛ افشار, ابرچ, یادگارهای 
یزد؛ تهران, ۱۳۴۸ ش؛ اقبال آشتبانی, عباس, ناریخ مفول, تهران, ۱۳۶۴ ش؛ ایرانشهر, 
نشری؛ کمیسیون ملی یونسک در ایزان, تهران, ۱۳۴۲ ش؛ برسه, هزبرت: «ابران دز عضر 
ال بوبه»» تاریخ ایران اژ اسلام تا سلاجفه, به گوشش ر. ن. فرای؛ ترجمه حسن انوشه, 
تهران» ۱۳۶۳ ش: تهرانی, ابربکر,دیار یکریه, به گرشش نجاتی لوغال و فاروق سرمر, 
آنکارا, ۱۹۶۴م؛ جامی, عبدالرحمن, نفحات الائس, به کوشش مهدی توحیدی پور, 
تهران ۱۳۳۶ ش؛ جدول تهیه شده در بخشداری ابر کره, ۱۳۶۴ ش؛ جهانگشای خاقان, 
به کوشش الله دتا مضطر, اسلام آباد, ۱۳۵۰ ش؛ نحافظ ابرو: عبدالله ی لطف‌الله ذیل 
جامع‌التراریخ, به. کوشش خانبابا بیانی, تهران. ۱۳۵۰ ش؛ خواندمیر, غیاث‌الدین, 
حییب‌السیرا په کوشثن محمد دبیر سیاقی, تهران, ۱۳۶۲ ش؛ذاثرة المعارف الاسلامیة: 
زر کرب شیرازی, احمدپن شهاب الذین, شیرازنامه, به کرشش اسماعیل راعظ جرادی: 
تهران, ۱۳۵۰ ش؛ سایکس, سرپرسی, تاریخ ایران, ترجمٌ محمدتفی فخر داعی گیلانی, 
تهران, ۱۳۶۳ ش؛ سترده, حسیتعلی, تاریخ آل مظفر, تهران» ۱۳۶۲ ش؛ شریفه 
عندالزحيم, تاریخ و جغرافیای شهرستان. آباده. تهران, ۱۳۴۵" ش؛ بیروانی: 
زین‌العاپدین» بستان. السياحةه تهزان, ۱۳۱۵ق؟:عالم‌آرای صفوی,. بد: کرشش بدالله 
شکری, تهران. ۱۳۵۰ ش؛ عبدالرزاق سمر‌قندی, کمال‌الدین؛ مطلم سعدین و مجمع 
بت ین» به کوشش عبدالحسین نوایی. تهرآن, ۱۳۵۳ ش؛ غفاری, قاضی احند, تاریخ 
جهان‌آراء تهران. ۱۳۴۳ ش؛ فرهنگ اقتصادی, جهاد سازندگی فارس, تهران؛ ۱۴۶۰ 
ش؛ فرهنگ جغرافیانی ایران: نازمان جغرانبایی: کشوره تهّان, ۱۳۵۵ ش؛ فایی, 
میر زاجی, فارسنامة اصری, تهران.۱۳۱۳ ق؛ قدوسی, محمدحین, تادرنامه, مشهد. 


۹ شش قزوینی, زکریاین محمد. آثار البلاد و اخبارالعباد. بیروت, ۱۳۸۰؛ قمی, 
قاضی احمد. خلاعبة‌التراريخ, به کرشش احسان اشراقی, تهران, ۱۳۶۳ شی؛ کاتب, 
احمدین حسین, تاریخ جدید بزد. یه کوشش ایرج افشار, تهران, ۱۳۵۷ ش؛ کتبی. 
مخمود, تازیخ آل مظفر, به کوشش عبدالحسین نوایی, تهرآن, ۱۳۳۵ ش؛ کبهان, مسعرد. 
جغرافیای مفصّل ایران: تهران. ۱۳۱۱ ش؛ گدار, آندزه, آثار ایران, ترجه غلاُرضا 
رشید یاسمی, تهران, ۱۳۱۴ ش؛ گلستانه. محمدامین, مجمل القواريخ, به کوش 
محمدتقی مدرس رضوی, تهرآن, ۱۳۴۴ ش؛ مستوفی, حبدالله, نزهد القلرپ, به کوشش 
گ لسترنج؛ لیدن, ۱۹۱۵م! مصطفوی, محمدتتی, اقلیم پارس, نهر ان, ۱۳۴۳ ش؛مقدسی, 
محمدین اخمد, احسن التقاسیم, به کوشش دخویه, لیدن, ۱۹۰۶م! نظلزی, معین‌الدین, 
تهران, ۱۳۳۶ ش؛ باقرت, بلدان؛ بپروت. 


منتخب الثوازیش؛ به کرششی زان ! 
۴ بزدی: شرف‌الدین علی, ظفرنامه, به کرشش .عصام الدین اررونبایرف: 
تاشکند, ۱۹۷۲م. علی‌رفیعی 


رگهربار, منظومه‌ای: به تقلید مخزن‌الاسرار نظامي, سروده 
ارشد برنابادی فروی (۱۰۲۵:- ذیحجة ۱۱۱۴ ق/ ۱۶۱۶ - آوریل 
۳ م). ارشد این مثنوی را به نام عباسقلی: خان‌بن‌خسن‌خان‌بن 
حسین خان شاملو حاکم"هرات ز بیکاربیگی خراسان در دوزان شاه 
صفی و شاه عباس ثانی سروده است و ظاهراً نظم آن کمی قبل از 
حکومت عباسقلی خان آغاز شده و در ارایل سالهای نخست عکومت 
او: پیش از ۱۰۴۹ ق/ ۹ م و به تشویق او پایان یافته است. این 
منظومه با مقدمه‌ای به نثر و نظم آغاز می‌گرده و مشتمل است بر فصولی 
در حمد خداوند. نعت پیامبر (ص) و منقبت امامان. شاعر این بخش 
آخر را که دز آثاز نظامی, افیر خسر دهلوی: جامی و سای نظیره گویان 
مخزن الاسزار دیده نمی‌شود. وچه تمایز کار خود شمرده است و بدان 
فخر می‌کند: در این منظومه از میرزا سعدالدین محند راقم مشهدی, 
وزیر خراسان و علیقلی خان شاملو: برادر عباسقلی خان نیز یاد شده 
ست و درضمن آن داستان جالبی از قول فیرزا سغدالدین؛ که وی در 
سفر به هند و در گلکنده دکن آن را از تاجری شنیده بوده: به نظم 
در آنده است: این داستان یک بار در نشریة دانشکده ادبیات تبریز 
۴ شن) و بار دیگر در مجلهٌ آریانا (۱۳۴۷ ش) و هر دز باز به 
شش احند گلجین نعانی به چاپ رسیده است. از این مثنوی 
نسخه‌ای در کتابخانه آستان قدس رضوی په شنماره ۶۵۴۶ موجود 
ست که دز نیمه شعبان ۱۰۹۱ ق/ ارت ۰ م به خط نستعلیق کتابت 
شده و پس و پیش آن ابیاتی از خسرو و شیرین نظامی و چندین غزل و 
قطعه و رباعی از ازشد بد خط کاتب ذیگری آمدة انت. فاره ابیات 
این منظومه در نسخه مزبوز نزدیک ید ۲۰۰۰ بت است. مایل هروی 
در منتخب‌اشعار میرزا ارشد هرری چند بیت از این منظومه را از روی 
نسخه‌ای کفذرهر ات بة‌ذشت آورده‌منتشثر کرده است(ضَضن ۱۵۵-۱۵۲]. 
مأخذ:. ارشید هرزی, منتخب ابعار میرزا ارشد هروی: به کرشش:مایل هروی: تهرآن, 
۸ ش؛ گلبین معانی, احمد. «ابر. گهر باره, آریانا. س ۲۷. شم ۲۸۰: کابل, ۱۳۴۷ 


ش, صص ۲۷ - ۳۳؛ هم «ابر گهرباره, آستان قدس. خیلی: ۱۹۷ -۱۹۲؛همرر و 
گهرباره, شریهٌ دانشکده دییات تبریز: س ۱۷, شه ۴. ۱۳۴۴ ش, صطن 2۹۰ 


بخش 1 


آبر هبار . منظومه‌ای ناتمام به فارسی در بحر متقارب, از شاعر 
بنام هندوستان میر زا اسدالله غالب (۱۲۱۲ ۱۲۸۵ ق/ ۱۸۶۸-۱۷۹۷ 
م4 این اثر در واقع مقدمه‌ای است بر یک مثوی حماسی دز شرح 
غزوات رسول اکرم (ض) که شاعر درنظر داشته است آن را در برابر 
شباهنامةٌ فردوسی و به تقلید از آن به انجام رساند. اين منظومه شامل 
این بخشهاست: حمده" مناجات. حکایت. نعت. معرایغ" ملقبت. 
مغئی‌نامه, ساقی نامه: 

تعداد ابیات این مثنونی را از ٩۲۸‏ تا ۱۰۰ ذکر کرده‌اند: ظاهراً 
غالب سرودن ابر گهزبار را قبل از ۱۲۶۲ ۱۸۴۵/6 م و در اواسط 
عمر خود آغاز کرده و در اواخر عمر آخرین ابیات آن را سروده است 
زیزا سید ابحمد خان در آقار الصنادید (ص ۷۶) که در 2۱۸۷/۱۲۶۴ 
تألیف. شده است, به ابر گهربار اشاره دارد. مقدمه و برخی از انیات 
منظومه و نیز سال نخستین جاپ آن (۱۲۸۱ / ۱۸۶۳ م) که همزمان با 
آخرین سالهای عمر. غالب است, حاکی از آن است که وی این مقدار 
از منظومه را طی سالیان دراز و به تدریج سروده است (نک: شیخ اصغر 
علی, ۷۳ - ۷۴). در بخشهای مختلف این ننظومه برخی مضامین کهنه 
و تکراری دیده می‌شود که ناشی از طبیعت موضوع و پای‌بندی شاعز 
به.سنت مثتوی سرایی است. ولی بر روی‌هم قسمتهای مختلف آن 
نمودار خوبی است از چگونگی افکار این شاعر در موضوعات دینی: 
فلسفی و عرفانی: غالب در اين منظومه مهارت خود را هم در داستان 
پرذازی و بیان حماسی و هم دز شعر عاشقانه (ساقی نامه) نشان می‌دهد 
و خود. را با فردوسی و نظامی مقایسه می‌کند. اما تقلید از اسلوب 
دشوار این شاعران از یک‌سو و پیری و ناتوانی از سوی دیگر موجب 
شد که این منظرمه ناتمام پماند. غالب در این منظومه در بخش منقبت: 
خاندان نبوت و خصوصاً حضرت علی (ع) را ستایش می‌کند و به آن 
حضرت ارادت تمام می‌ورزد. 

ابر گهربار نخستین بار ۵ سال قبل از مرگ شاعر در ۱۲۸۱ ق/ 
۳ م در اکمل المطانع دهلی به چاپ رسید و پس از آن دو بار در 
کلیات غالب و یک پار در کلیات : فارسی غالب. چاپ شده است. 

ماخذ: انحمد خان, آثار الضنادید, دهلی, ۱۸۴۷ م؛ شیخ اصفر علی, «مثنوی ابر گهربار»» 

ارربنتل کالج میگزین, لاهور, شم ۲, ۱۳ ۱۹۵۸ م, ۷۱/۳۴ - ۱۰۶؛ غالب, کلیات 

(فارسی) به کو شش مر تضی‌حسین, فاضل لکهتوی, لاهور, ۱۹۶۷ ۳۱۸/۱۰۲ ۳۱۲؛ نید 


و ۱ 
۰ ,۴ ,1922 ,00جم ر۲ک۸۳ 


بخش ادبیات 
آپرهه. . نام یکی از مشهورترین فرسانروایبان مسیجی یمن و 
صاحب فیل که از جبشه برخاست و در حدود ۵۳۰ م. به فرمانروایی 
دست یافت: 
ابرهه نامی است غیرعربی (جوالیقی, ۲۰) که صورزت حبشی 
ابراهیم (ابن درید. ۵۳۲: وهب بن منبه, ۱۳۶؛ نلدکه, ۳۳۲) يا ابراهام 
در گویشحبشیان(عابدین, ٩۵)به‌شمار‏ می‌آید (قس: شکلهای گوناگون 
نام ایراهیخ در جفری, 44,45). این نام را دز تازیخ شاهان اکسوم 
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(حبشه) می‌توآن یافت (عایدین, ۱۵). 

نام ابرهه در متابع عربی به صورتهای ابرهة الاشرم (وهب بن منبه, 
۴ ازرقی, ۱۳۷/۱؛ یعقوبی: ۱۹۹/۱؛.ابن . هشام. ۳۸/۱؛ طبری: 
تاريخ, ۱٩۲۷/۱‏ مسعودی, ۵۲/۲ ابرهة بن الاشرم (حمزه اصفهانی, 
٩‏ پیهقی, ۱۱۷). ابرهة بن صباح (ابوالفرج, ۳۰۴/۱۷) آمده است که 
از این میان ابرهه اشرم (اشرم: شکافته بینی و لب) پذیر فتنی تر می‌نماید 
و گاه نیز با کنیه ابریکسوم" (همانجاها) یا کنیه نادرست ابواصحم 
(ابرالفرج, ۳۰۶/۱۷) آمده است: 

برپایه نوشته پروکوپیوس (ج [. فصل 76 بند 4) ابرهه از تبار 
بندگان بود. شاید این سخن گزافه‌آمیز بازتاب اندیشه مردم حبشه با 
بازرگانان آن سامان باشد, اما تأییدی که در گزارش ابوالفرج (۷۲/۱۷: 
مردی از فرودستان. مردی بی‌اصل و نسب).برای آن می‌تران یافت؛ 
یکسره از گزارشن پروکوپیوس مسنقل است و هم از اين رو پرمبناست 
ژولدکه ,۳۳۶). با اینهمه برخی برآنند که ابرهه به احتمال بسیار بک 
روحانی مسیحی برد (عابدین, همانجا), اين نکته با هردو گزارشی که 
طبری (تاریخ» ۱ از ابن کلبی و ابن اسحاق آورده است, 
سازگاری دارد, به ویژه گزارش ابن اسحاق (همان, )٩۳۳/۱‏ ابرهه را 
«ترسا مردی بردبار و مهتر و بزرگوار و پارسا» شناسانده: است؛ و 
اگرجه این هردو گزارش شیوه نابکارانه وی را در دست یابی به قدرت 
به روشنی. باز گفته‌اند. اما بر خلاف گزازش ابوالفرج: بر رویهم 
تصویری مثبت. از وی ترسیم: کرده‌اند(نولدکه.. همانجا). اما چنین 
تصویری به هیچ روی مسلم لیست. زیرا همانگونه که. گوبدی, گفته 
است, تاریخ‌نگاران مبلمان - به ویژه اين اسحاق - گزارشهای 
مسیحی - زومی مربوط به عضر جاهلی را از منابع سریانی ب یونانی بر 
می‌گرفتند و اینهمه اگزانه با جانبداری, دست. کم با تخیل درآمیخته 
تواند. بود (عابدین, ۵۰): 

آنجه از منابع گوناگون رومی, سریانی, حبشی, یونانی و عربی و به 
ویژه سنگ‌نوشته‌ها درباره زندگی ابرهه به دست می‌آید. براین ترستیم 
تصویری روشن و دقیق بسنده نیست. در این میان. اگرچه. منابع 
غیر عربی: از رویداذهایی مشخض و برروی.هم مستند سخن گفتهاند, 
اما دز گزارشهای اسلامی - عربی ابرهه را بیش‌تر از رهگذر حملا 
اصحاب فیل به. یاد. سپرده‌اند. در این.گزارشها, عنصر تخیل.و 
داستان‌پردازی غلبه دارد؛. تا آنجا که. بة شیوه .نگرش اساطیزی به 
شخصیتهای پر آوازه تاریخی, از یک ابرهه جند ابرهه آفریده اند که در 
دورانهایی گوناگون: از پیش از روزگاز سلیمان نبی تا روز گار ابرهد 
واقعی می‌زیسته‌اند و بر کشور سبا وحمیر, فرمان می‌رانده‌اند. (علی؛ 
۳ ۸۴ بذین‌سان نام.ابرهه به شعر. جاهلی"راه یافت 
(سندوبی» )۱٩۲‏ و دز تیرومندی و آرازه و شنوکت ضرب‌المثل شد تا 
آنجا که در پندگیری از سرای سپنج و جهان گذران از وی‌یاد کرده‌اند 
(علی,.۴۸۳/۳). ,بدینسان: به رغم: همخوانیهایی که میان گزارشهای 
مستقل سراغ می‌توان گرفت اما باز در اغلب منابع عربی, نامها و 
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نقشها و زمان و مکان رویدادها درست به کردار اساطیر به یگدیگر 
جای پرداخته‌اند. به مت در رویداد کشتار نجران, دوس‌دوعلبان در 
یک گزارثن ترسامردی است که برای یاری جستن از قیصر روم به 
تسطنطنیه شتافت و در گزارش دیگر مردی است بهودی که پنتر انش را 
مسیحیان کشته‌اند. بی‌گمان این گونه تفاوتها جشم‌پوشنیدنی است. اما 
گره نکته‌های. انباسی را چر با داده‌های تازه نمی‌توان گشود. 

۰ زمینه تاریخی: در سده‌های ۵ و ۶م, دو دولت ایران و بیزانس 
منافع خود را در گرو گسترش هرچه پیش‌تر نفوذشان در شیه جزیره 
عرب می‌دیدند: ايران. که از .دیرباز انحصار بازرگانی. ابریشم را در 
دست: داشت., بر کالاهای بازرگانی ردم تعرفه‌های سنگین می‌بست و 
به ویژه در زمان. جنگ از رسیدن ابریشم به. کارخانه‌های. بیزانس 
جلو گیری می‌کرد (رانسیمان, 164-165), از این رو بیزانس برآن بود تا 
امنیت راههای زمینی و دریایی را از اقیانوس هند به مدیتراله از طریق 
دریای سرخ به هرگونه تامین کند: و حمیریان را از دست‌اندازی به 
کشتیهای زومی بازدارد و سرانجام از: رهگذر گسترش,نفود سیاسی . 
دینی خود در میان عربها آنان زا به ایستادگی در برابر ایران برانگیزد 
(علی۲۸۲/۷۰۰). پیزانس برای ضر به زدن به ايران به دور از هر گونه 
پروای دینی به هم پیمانی با حمیریان بهودی مذهب يا بت‌پرست روی 
می‌آورد (پروکوپپوس, ج 1, فصل 06 بند 1), در اين میان کسوز 
اکسوم که برای حفظ کاروانهای باززگانی خود دز دریای سرخ بارها 
به سر کوب حمیریان پرداخته بود. پس از آنکه به مسیحیت گروید. منافع 
سیاسی: و اقتصادی:و دینی خود را با بیزانس یگانه یافت. یکی از 
راههای نفوذ بیزانس اعزام. مبلغان مسیحی به هند و افریقا و 
سرزمینهای عرپ و.گشاده‌دستی در ساختن کلیساهای باشکوه بود. 
ايران نیز به رغم داشتن آیین زردشتی از رواخ مذهب نسطوری در 
درون و بیرون قلمرو خود پشتیبانی می‌کرد تا در برابر مذهب منوفیزیت 
کلیسای قسطنطنیه سدی پدید آورد (علی, ۱۶۲۷۶۲۶/۲ ۶۲۹؛ دانیلو, 
1 369), 

پدینسان می‌توان گفت که کشمکش دو قدرت بزرگ آن روزگاره 
قبایل و دولتهای شبه جزیره همچون غسانیان و لخمیان را به صورت 
دو قطب متضاد در آورده بود که برای ايران و بیزانس نقش دولتهای 
ضربه‌گیر" را بازی می‌کردند, اما گاه نیز ستیز آنها آتش جنگ را میان 
-دو دوالت ایران ز زوم برمنالروطت (پیگو لوسکایا:۳۹]: 
منسیخیت در نیمه دوع سده م به نجران راه یافت و در سده‌های ۵ و 
عم به اوج انتشاز خود رسید (افزام اغناطبوس, ۲۳ (۵)۱). ذوئواس 
آخرین‌شاهبهودی‌یذهب حمیراز. دست‌آندازیهای‌دولت مسیحی. اکسوم 


۰ بهایمن بیمناکابود و .گسترش مسیحیت راابرای استقلال فزمانروایی 


خود.خطزناک می‌یافت:: از این‌رو در اواخز, ۵۲۳م به نجران تاخت و 
شماری از مردم شهز.را کثبت..نام و. نشب ذونواش در.منایم:عربی 
گوثه‌گزن آمده است (در این باره نکد فل, 17). با اينهمه شید بتوان با 
شیامیم: بسیا سخن.. ان .خلاون» (۱(۲) /۱۸۱)- زا پذیرفت: 


«تاریخ‌نگاران جملگی برآنند که ذونواس, فرزند تيان اسعد پود و زرعه 
نام داشت و چون پر ملک پدران خود غلبه یافت. یوسف نام گرفت!, 
این قتیبه (ص ۶۳۶) در معنای واژه ذونواس به دو گیسری پیجان وی 
اثباره کرده اشت, و شروتر ان ریشه‌شناسن عاميانه را پذیرفته یت و 
آن را بر گردان عربی واژه سریانی «مسروق» دانسته است .که در منابع 
سریانی به ذونواس اطلاق شده است (ص 403), اما از همه مهم تر در 
دو سنگ نوشن 508 507,180 10۷ از یک شاه بهودی به نام یوسف اسر 
که با حبشیان می‌جنگید, سخن رفته است (ریکبانس, 13-16). با توجه 
به گزارشهای منابع گوناگون این یوسف اسار باید همان ذونواس باشد. 
ذونواس را در مثابع حبشی,. فتحاس نامیده‌اند (فل, همانجا). اما در 
منابع یونانی - رومی, صورتهاي دیمنوس, دامیان, دیمیانوس" نیز دیده 
مي‌طوه که تفن آلرا تایتق بر تارعوی زی ماو روا ناماد 
نظر می‌رسد, که دامیان حمیری. که بنا به وشته یوحنا افسوسی و مالالا 
و دیگران در حدود ۴۸۰ م با ایدوگ (یا تزینا یا لاعمیدا) شاه حبشه 
می‌جنگید, .ذونواس نتواند بود (فل, 20-22؛ عابدین, ۴۷-۴۵). 

درباره انگیزه کشتار نجران گزارشهای اغلب تاریخ‌نگاران عرب. 
هماهنگ باگز ارشهای‌سریانی بر تعصب‌دینی‌شاه‌بهودی . و . انتقام‌جوبی 
وی انگست نهاده‌اند (طبری, تاریع, ٩۹۲۵/۱‏ - ۱۹۲۶ حمزه اصفهانی, 
۸ قس: گزارش دیگر گونه دینوری, ۶۱! نیز ابن اببحاق, ۰-۲۹ ۳۳). 
اما از نومه این قتیبه (ص.۶۳۷) می‌توان دریافت که ذرواس از نفوذ 
آل جفنه (خاندان شاهان غسانی) که همچون حبشیان بارومیان هم 
پیمان بودند و از ایشان کمک مالی سالانه می گر فتند (پروکوپیوس:ج 
1[ فصل: 3 بند 23). هراسید. از اين گذشته. داده‌های تاریخی به 
روشنی, نثبان می‌دهند: که حبشه بارها یه انگیزه‌های دینی و اقتصادی به 
یمن. حمله برده بود. بنابراين شاید ذونواس از آن‌رو به کشتاز نجران 
دست یازید که می‌خواست همکاری آنان را با دشمن (سپاهیان مسیحی 
حبشه) کیفر دهد (فل,. 14,15): 

بر پایه گزارشی که.ابن هشام (۳۲/۱ به‌بید) رٍ طبری (تاریخ, 
۱ بهبعد).از, این.اننهاق. آزرده‌اند: مسیحیت زا شخیسی به‌نام 
فیمیون با عبدالله بن ثامر بدیمن برد. ذونواس که با مردمش.به‌دین بهود 
درآنده بود (طبری: حمزه اصفهانی, همانجاها؛ کلبی, ۵۸ به‌نجران 
تاخت تا نجرانیان را به‌دین بهود بگرواند. و جون‌سرباز زدند مغاکی 
کندو پز آتش: کرد و:۲۰۱۰۰۲۰ تن را بسوخت و بکشت. مردی که از این 
کشتار جان به‌در برده بود (دوس ذوثعلبان با حیان یا جبار بن فیض) 
به‌دادخواهی. نزد. قیصر روم به‌قسطنطنبه شتافت و قیصر در: نامه‌ای 
به نجاشی فرمان داد تا به‌خونخواهی .همدینانش برخیزد. (ازرتی؛ 
۱ ابن هشام. ۱۳۸/۱ دینوری, ٩۶۲‏ طبری, تاریخ؛:۹۲۷/۱؛ 
مسعودی: ۸۱/۱):"نجاشی سپاهی به‌فرماندهی اریاط کسیل کرد. اپرهه 
نیز در اين نتباه. بود:. نبرد به‌شکست حمیریان انجامید و ذونواس از 
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ترش اسارت؛ سواره پر اسب به‌غرقاب دریا راند و جان باخت و 
اریاط به‌فرمانروایی نشست. ابا در روایت ابن کلبی (طبری, تأززیخ, 
۸۱ مردی به‌نام دوس اهل نجران که مسیحیان دز پسرش را کشته 
بودند. برای دادخواهی به‌ذوتواس روی آورد. آنگاه مردی که اب کلبی 
نامشی را نبرده است. از شاه حبشه باری جست (قس: وهب بن منبه, 
۲ ان قتبه, همانجا). شاه حبشه از قیصر روم کشتی: خواست. و 
سپاهی گسیل کرد که ذونواش آن را درهم شکست. آنگاه سپاه دیگری 
به‌فرماندهی دو تن که یکی از ابشان ابرهه بود. فرستاد: دز آين نبرد 
ذونواس شکست خورد و خود را به‌دریا افکند. و ابرهه فزمانروای 
صنعا و توابع آن شد. در این روایت اریاط بعدجا به‌هنگام تافرمانی 
اپرهه پدیدار می‌شود (طبری, تاریخ» ۱ بسیاری از این گزارشها 
با آنجه در شهادت‌نامه حارث آنده, نزدیک است؛ پا این تفارت که پنا 
به‌گزارش شهادت‌نامه, فربانده حبشی, شاه بهودی را به‌اسارت گر فت 
و کثست, همحنین در روانت عرپی پایتخت حمیریان, صنعا آمده است؛ 
اما در بایتخت بودن ظفار (ریدان) تردید نمی‌توان داشت [عابدینه 
۵۰ ۱ سرود. پونعنا, شنمار کشتگان مسیحی را پیش, از 
۰ تن ذر. گزارش عربی) که بی‌گمان 
پذیر فتلی‌تر است (شروتره 1362 بل. 438. 
دراغلب گزارثنهیای عربی, ذونواس را ضاحب: اخدود 
شناسانده‌اند و از در افکندن مسیحیان نجران به‌سغاک پر آتشن سخن 
گنته‌اند. بنابراین می‌توان گنت که گزارش عربی از روایتهابی:تأئیر 
پذیر فته است که بسیاری از مفسران در تفنیر سورة البروج قرآن 
پر آمون اصحاب اخدود آورده اند؛ اما جست‌وجوی منشأً این روایتها 
از رمگذر ابن اسحاق و.قتاده: به‌احتمال بسیار 
مسیحیان نجران که در دوران خلافت عمر در سال ۱۳ ق 2۶۲۴۱ 
به‌عراق کو چیدند: می‌رساند و درست از همین روست. که خرده گیری 
سنجید؛ یاقوت (۷۵۵۱۴ - ۷۵۶) بر روایت اين اسحاق سخت تأمل 
برانگیز. می‌نماید»: بهویژه آنکد. طبری که در تاری خود )٩۲۵/۱(‏ 
اب اسحاق, صاحب الاخدود شناسانده است. 


۰ تن آززده است (۰۰ 


مانرا بهآن دسته از 


ذونواتن را په‌گزازش 
در تفسیر: خود (2۸۱/۳۰ ۰ نه حدیثی از پيامبر درپاره رویداد نجران 
آرزده است و نه خود به‌ذونواس و نجران اشاره کرده است (لوث, 619 
2 عابدین: ۵۲ -.۵۵) 
چریان. لشکر کشی. نجاشی 
اصحمه در اغلب. منابع عربی) بهیمن آشفته و مبهم است: اما از 
گزارشهای گوناگزن چنین برمی‌آید که حبشیان دو بار برای سرکوّب 
ذرنواس به‌یمن تاختند. پروکوپیوس (ج 1. فصل 2526, پند 1) و اغلب 
تاریخهای: عربی" (وهب: بن منبه ۷۳۱۲ ۳۱۳؛.اپن اسحاق» ۳۵؛ این 
هشام: ۱ ۳۹ این قتیبه... فمانجا؛..حمزه اصفهانی..۸۸,: ۱۸٩‏ 
ازرقي, ۱۳۵/۱) از یک حمل حبشیان که بهمرگ ذونواس انجامید. 
سخن گفثه‌اند. اما گزازشی: که طبری (تازیغ::۳۰:۹۲۹/۱٩)‏ از ابن 
کلمی آوزده است؛:به‌روشنی دو حمله را نشان می‌دهد: در حملة نخست 
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۰ سیاهی به‌فرماندهی اریاط (۰۰ 
گزارش آبن اسحاق؛ ق 


به‌فرماندهی روزبه در 
قس: بیهقی ۱۱۷ ی 
ذونواس: از شر ناتوانی.فررمانبرداری پيشبه کرد واسپس سربازان جبشی 
را با ترفندی در شهر‌ها پراکند و بهامیران (اقیال) حمیری فرمان داد.که 
آنان را از دم تیغ بگذر انند. آنگاه بود که نجاشی .۷۰۱۰۰۰ سپاهی را 
په‌فرماندهی ابرهه و سپهسالاری دیگر به‌یمن, گسیل کرد. ان گزارش 
اگرجه با نوشته‌های رومی و حبشی و سریانی هماهنگ است (فل: 14), 
اما در دو نکته اختلاف دارد: در گزارشن این کلبی, ذونواس در نخستین 
حملاٌ حبشه خود را به‌فرمانده سپاه دشمن تسلیم کرد؛ اما در گزارشل 
غیر عربی از برایر دشمن گریخت. همچنین درباره پایان کار ذونواس 
به نوشته پرو کوپیوس (همانجا) و منابع حبشی (فل,.73) و برداشت فن 
کرمر از شعر علقمة بن ی جدن, ذونواس زنده به‌جنگ نجاشی افتاد 
و پر از تتش جدا شد. تمانی منابع عربی در این نکته همداستانند که 
ذونواس آخرین شاه حمیر بوده به‌استثنای حمزه اصفهانی (ص )۸٩‏ که 
برای ذونواس از جانشینی نام ذوجدن نام می‌بزد که درشت شوه 
ذوئواس دز دریا. جان داد. 
ذرسنگ نوشته‌های«حصن ‏ غراب» 2632 08 8۳1 13 : (علی, 
۳ ۰ ور 507 10 508 وال نیز در سنگ نوشته ناقصی که احمد 
فخری در مأرب یافت (علی. ۴۸۰/۳) از جنگهای حبشبان با حمیر و 
شاه یوسف اسار (: ذونواس) سخن زفته است. از دو سنگ نوشتة با[ 
8 ر 507 راز بتاریغ ۳ ۳ سبیری | ۵۱۸ م برمی‌آید که بخشهایی از 
خاک یمن از جمله یتخت (ظفر) در اشغال حبنیانبود. از ان رد 
پوسف اسر و اقبال وفادار بهری از جمله سیف آشنوع به‌ظفار.و 
بخشهای جنوبی تهامه نزدیک باب المندب و مخا و نجران می‌تاختند: 
کلیساها زا می‌سوزاندند و به‌کشتار دشمن و اسیر: گرفتن می‌پرداختند 
(ریکمانس, همانجا), و اين همه از کشسکش سیاسی - دینی گسترده‌ای 
در.یمن پرده برمی‌دارد. از سنگ نوشته حصن غراب به‌تاریخ ۴۰ 
حمیری برمی‌آید که پیکار حمیریان و حبشیان ۷ سال ادامه یافت (علی؛ 
.)۵٩۷ ۸۲‏ با اینهمه حبشیان حتی پس از کشتن, شاه حمیری 
صلاح را در آن دیدند که خود بر یمن فرمان نرانند.. بلکه یکی از 
حمیریان وفادار به‌خود را به‌فرمانروایی. بنشانند (بافقیه, ۱۵۹). 
منابع گوناگون به‌تفاوت از اسیمیفایوس, ارباط و ابرهه به‌عنوان 
جانشین, ذونواس:نام برده‌اند. از میان این سه تن اسیمیفایوس. که بز 
پایه سنگ نوشته‌های حمیری (سمیفع اشوع) و گزارش پروکوپیوس 
برای جانشینی ذونواین پذیر فتنی می‌نماید, ذر گز ارشهای عربی نادیده 
گرفته شده است و در گزازشهای غیر عربی نیز نادست کم بهصرراحت 
سب از, اریاط (شاید. تحریفی است: از واژه,حبشی, حواریاث په‌مینای 
حزاری. و پیانگرن قداننت و.تدین: عابدین, )۵٩‏ سخلی ترفته استا, 
برای رفع این ناسازگاریها راههایی پیشنهاد شده است. به‌مثل مورتمان 
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(ص 68) اریاط را با انیمیفایوس یکی دانسته است (نک؛ تردید بجای 
تولدکه در این باره, ۳۳۶ نیز ۰۰۳۳۲ ۳۳۳), و با کوسین" هر سه را 
فرمانروایان نیمه مستتل مناطق گوناگون شمرده. است: اریاط نایب 
السلطنهٌ نجاشي حبشه دز.یمن, ابرهه فرماندار نظامی ایالتی جداگانه. 
اسیمیفایوس‌رئیس عربهای‌مسیصی زیر نظر اریاط (فل, 40,41). 
ابا چنین پیشنهادی به‌رغم برخی تاییدها مانند اشاره ازرقسی 
(۱۳۶/۱) به‌حکمرانی ابزهه بر جنّد و فرمانبرداری وی از ارباط, و 
ائبازه حمزه. اصفهانی. (ص :۸٩‏ ارباط ) و طبری (تاریخ: ۹۳۰/۱, 
۰۱ ب‌نیابت سلطئت ارباط و پادشاهی ابرهه بر صنعا و توایع آن, 
کاملا قانع تاه تن 

به‌هر رری ه‌نظر می‌آید که ابهام گزارشهای تاریخ نگا ران عرب از 
آننا پُرمی‌خیزد که آنان دو لشکر کشی حبثنه به‌یمن در دوران ذونواش 
را به‌هم در آمیخته‌اند یا تنها بهیکی از آنها (به‌فرماندهی اریاط ) اشاره 
کرده‌اند. اما بر پایه. گزارش دقیق طبری سرنگونی ذونواس نه در 
لشکر کشی نخست (به فرماندهیاریاط ) ک‌در لشکر کشی دوم به فرماندهی 
اپرهه که ارباط در آن شرکت نداشت, روی داد. بدینسان به‌نظر می‌آید 
که پدرغم اثناره منتعودی (۵۲/۲) و حمزه اصفهانی-(ص )۸٩‏ 
به‌فرمانروایی نیست ساله (اپن هشام. ۱ سالها؛ ازرقی ۱۳۶/۱: دو 
سال) اریاط بر یمن چاره‌ای جز حذف نام وی از.صورت نایب 
السلطنه‌های حبشی نباشد (فل, 43,44), 

در این باره گزارشهای ززمی-یونانی و حبشی در دو نکته اختلاف 
دارند: یکی آنکه فرماندهی: دومین لشسکز کشی حبشه را خود نجاشی 
به‌عهده داشت نه ابرهه, اگرچه برای ابرهه در لشکر حبشه مقامی بسیار 
بالا" اختصاص. داده‌اند؛ دیگر. اینکه. گزارشهای حبشی. ابرهه. را 
جانشین مستفیم نجاشی شمرده‌اند. اما پرو کوببوس, اسیمیفایر س را 
جانشین شاه بهودی دانسته است و ابرامورس" (ابرهه) بعدها با یک 
شررش نظامی به‌فرمانروایی یمن دست یافت. بنابراین گزارشهای 
عربی در نکته‌های اساسی با گزارش پروکوپیوس سازگار است. به‌هر 
روی پس از مرگ ذونواس, هلستنایوس" (کالب الااصبحه) نجاشي 
حبشه. مردی از مسیحیان حمیر به‌نام اسیمیفایوس (سمیفع) را ب‌شرط 
پرداخت مالیات سالانه به‌پادشاهی نشاند و خود به‌حبشه بازگشت 
(پرو کوپیوس, ج ا, فصل 1626 بندهای 1-2). درباره این سمیفع اشوع 
دارریهسای اهسسازی شده است که گذشته از . کمبود. داده‌هیا, از 
جگونگی خواندن و. تفسیرسنگ لوشته «حصی غر انبا» بر خاسته است. 
برخی او.را جاه‌طلب و خائن دانسته‌انده زیرا برای دست‌یابی به‌قدرت 
تغیین دین داد و: به‌بنگانگان روی آورد (ریکمانی, 6؛ تقی‌زاده, ۰۸/۵ 
٩‏ دیگران او را امیری میهن‌پرست به‌شمار آورده‌اند. که برای بیرون 
راندن اشفالگران حبثنی شورید (عابدین, .۵۷, ۵۸): فرمانبرداری 
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سمیفع اشوع از شاه حبشه به‌روشنی آزشیکت توشته ,5.3۲0 ,و0 
1 موزه استانبول. که ریکمانس متن آن را خواند و انتشار داد. 
برمی‌آید.. اگر.سنگ نوشته 621 0184 نیز نوشته همین سمیفم اشواغ 
باشد (نک: تردید ریکمانس در اين باره, 7,10), در این صورت می‌توان 
گنت که وی پس از بر چیده شدن. فرمانروایی ذونواس به‌عنوان 
نایب السلطنه شاه حیشه به‌ثرمانروایی یمن رسید. اما در این فیان 
شورشی در.گرفت و حبشیان شخص دیگری را به‌جای وی نشاندند 
(علی, ۴۷۶۱۳). 

داده‌های تاریخی تشان می‌دهند که حکمرانی اسیمیفایوس چندان 
په‌درازا نکشید. پروکوپیوس فاصله میان پادشاهی وی و شورش 
نظامیان حپشی بهرهبری ابراموس (ابرهه) را «سدتی کیتاه» نوشته 
است. همحنین بوستی نین " (۵۶۵ - ۵۲۷ م) باتوی را به‌سفارت 
نزد اسیمیفایوس و شاه حبشه فرستاد تا از آنان بخواهد که روابط 
بازرگانی خود را با ایران قطع کنند و به‌آن اعلان جنگ دهند. این سفیر 
پس از دیدار با اسیمیفایوس در ۵۳۱ م به‌پثدر ادرلیس* (در منابع 
عربی: عدول) رسیده تا نزد هتاعدان:۸ :131 (همان کالپ‌الا اصبحه) بروف 
و شورش اپرهه در همین هنگام روی داد (علی, ۰۴۷۲/۳ ۴۷۳). 
همجئین مسعردی (۵۳/۲) شورش اپرهه را در دوران پادشاهی. قباد 
ساسائی که تا ۱ م (پروکوپیوس, ج [: فصل 00061 بند 417 کربستن 
سن» ۰۳۸۵ ۳۸۶) 11 داشته, 0 است: بنابراین تاریخ شورش و 
آغاز فرمافروایی ابرهه را پاید بر ۵۳۰ م (یا حداکثر ۵۳۱ م) دانست 
(علی, ۴۸۱/۳ و لدکه,.۳۳۷). 

درباره مبداً گاه شمار حمیری: کهن ترین سند. کشتار نجران 
نام شمعون استفب بیت. ارشام! ریس :دی جباد است که پوسنا 
افننونتی: (دح۵۸۵م) در «تاریخ کلیسای خود آورده است. شمعون در 
اين نامه گفته شقن ۰ کانون‌الثانی ۸۳۵ سلوکی | ژانویه ۵۲۴م 
همراه با ابراهام؛ پذر نونوبوس تاریخ‌نگار معروف. بدنمایندگی از 
بوسئینوس اول نزد منذر سوم شاه حیره رفته است و در آنجا, خبر 
شهادت سیحیان نجران را شنیده است. زیرا در آن هنگام نامه‌ای. از 
شاه حمیر. په‌منذر سوم رسید که در آن شاه حفیر از.منذر سوم 
می‌خواست تا با مسیحیان حیره همان کند که وی با مسیحیان نجران 
کرده است (فل, 2,3). در این صورت می‌توان نتیجه گر فت که تسخیر 
نجران و کشتار بسیحیان می‌بایست اندکی پیش از این تاریخ یعنی در 
اراخر ۵۲۳م روی داده. باشد(نو لدکه؛۳۲۸). از سوی دیگر تاریخ 
لشکر کشی.حبشیان په‌حمیر را با توجه بهزمان رسیدن خبر به قسطنطنیه 
و.حبشه و تدارکآساز و برگ جنگ و کشتی و دشواری لشکر کشی در 
فصل زمستان می‌بایست تا بهاز ۵۲۵م به‌تعویق انداخت, (فل: 12 ,11 
3 در این صورت با توجه به‌سنگ نوشته .621 0113 که فر گ شاه 
کناجهتطم .2 زان ۱۹۵ 
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حمیر را در ۶۴۰ حمیری گزارش داده است؛ مبدا تاریخ حمیری باید 
۵ايم باشد. با اینهمه ریکمانس (و برخی دیگر) بر پایه بررسی 
بننگنوشته‌های 506 و۳ :تا 510 و8 مبدأهای گزناگونی برای تاریخ 
خفیری برشمرده اشت (ریکماننن, 2-4). دلایلی که اینان بای تردید 
در ۱۱۵قم آورده‌اند. همگی بر پایه تطبیق رویدادهای تاریخ حمیر با 
گزارشهای تاریخ‌نگاران رون "و یونانی.و سریانی استوار شده است. 
به‌عنوان مثال می‌توان گفت ابزهه در ۶۵۷ حمیری سفیران کشورهای 
خارجی. از جمله ایران و .بیزانس را پهحضور پذیرفت و برخی از 
پژوهشگران با استناد به‌تیر گی روابط ایران و بیزانس در سالهای ۵۴۰ 
- ۵۴۶م و همپیمانی ابرهه با بیزانس نتیجه گرفت‌اند که سال ۶۵۷ 
جمیرقی نمی‌تواند با یکی از سالهای ۵۴۰ ۸۵۴۶ براپر باشد. 
به‌عنوان مثال دیگر بیستن سنگ‌نوشته 0111621 متعلّق به‌سمیفع را بر 
پایه گزارش.پرو کوپیوس با.۵۳۰م برابر دانسته است و در این ضوزت 
بایذ سال ۱۱۰قم را مبدأ تاریخ حمیری گرفت. اما از آنجا که تاکنون 
هیچ گونه بررسی تطبیقی دقیقی پیرامون گاه‌شماری امپراتوریهای 
بیزانس و ابران و حبشه و گاه‌شماری دولت سبا و حمیر انجام نگرفته 
است, در این باره از رزی بقین سخن نمی‌توان گفت. با اينهمه چنین 
په‌نظر می‌آید که پزوهشگران با توجه ب‌وقوع کسوف کامل خورشید در 
۹ ۸2 که در جنوب شبه‌جزیره عرب دیده شد؛. به‌همان مبدا 
پیشین (۱۱۵قم) باز گشته‌اند (پیگو لوسکایا: ۰۱۲۵ ۱۲۸). 

فرمانروایین اپرهه: گزارئن طبری از ابن‌اسحاق:و ابن‌کلبی: 
ابرهه را از همان آغاز جاه‌طلب و سر کش شنناسانده است. او همین که 
به‌قدرت رسید نافرمانی پیشه کرد و از خراجگزاری سرباز زد (ناریخ, 
۱ به‌بعد). از این رو نجاشی اریاط را با سپاهی"به‌سرکوپی وی 
فرستاد,. اما ابرهه اریاط را در جنگی تن‌به. تن و بهیاری: غلامش 
(عنرده. عنوده يا آرنجده)-نابکارانه کشت؛.اما: در گزارش ابوالفزرج 
۳۰۷/۱۷۱ نیز .ابن‌سعد, ٩۵۵/۱‏ دینوری, ۶۲) که با گزارش طبری 
ناسازگار نیست, ابزهه در برابر پیدادی که ارباط بر حبشیان تهید.ست 
روا می‌داشت: شورید. از این رو هلستنابوس (کالب‌الااصنبحه) برای 
نترکواین وی سپاهی.گسیل کرد؛ اما این سپاهیان سپهسالار را کشتند و 
بهابرهه پیوستند. سپاه دوم هلستنایوس یز با شکستی سنگین به کشور 
باز گشست. (پروکوپیرس: ج.1. فصل 2006 بندهای 3-8)؛ بدین‌سان ابرهه 
به‌استقلال .رسید: .اما چون: لستنایوس :درگذشت," در" برابر 
جانشین :وی فرمانبرداری پیش کرد و پذیرفت که همه ساله خراجی 
به‌ری بپردازد. (فس:.طبری؛ تاریغ,.۳۳/۱۰٩):‏ اگر. بتوانبه‌نوشته 
پروکوپیوش اعتماد کرد. آنگاه می‌توان گفت. که به‌رسمیت شناختن 
ابزهه باید: پیئن از ۵۴۰مءاما پس از 2۵۳۵ روي داده:باشد (اسمیت» 
2 بنا پزاین. گزارشهایی: که گفته‌اند. ابرهه پس. از فتح :یمن .بی‌هیج 
حادئه‌ای: به‌عتوان بکن مسیحیمتقی از طرف:شاه حبشه به فرباندهی 
یمن گمارده شد, یکسره بی‌اعتبار است زیرا با گزارشهایی تضاد پیدا 
می‌کند که کاملاً مستقل از یکدیگراند (نولدکه , ۳۳۷). 
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گذشته از گزارشهای گوناگون, پیرامون تسخیر یمن و به‌قدرت 
رسیدن |برهه,دیگرداده‌های‌تاریخی‌معتبردر باره ارهمگی از سنگ‌نوشته‌ها 
بذست می‌آید که تا اندازه‌ای یه فرمانروایی و سیاست وی را روشن 
می‌سازد: 

در سنگ‌نوشتة بسیار مهم 0111541 یا 618 0۱۵567.که با عبارت 
«به‌قدرت و عنایت و زحمت [خدای] رجمان و مسیم و روح‌القدس اوا 
آغاز شده است, اپرهه خود را «جانشین شاه جعزیها رمحیس زبیمن 
(؟) شباه سبا و ذوریدان و حضرموت و یمنات و اعراب آنها در بلندیها و 
پستیها». (سطر ۰.۱ )٩‏ خوانده.است و اي همان لقب فرمانروایان 
حمیری است. در این متن اگرجه ابرهه خود را جانشین شاه اکسوم 
شمرده است, اما در واقم فرمانروای مطلق یمن و. هم‌پیمان نجاشی 
حبشه بود و حتی در همین سنگد‌نوشته: نجاشی را تنها «شاه جع 
خرانده است (علی: ۴۸۳۱۳). این که نام این نجاشی رمحیس 
(رماحش). است. یا: رمحیس .زییمن روشن نیست..زیرا «زبیمن» زا 
می‌توان «آنکه در یمن است» معنا کزد که در این ضورت مراد خود 
ابرهه خواهد بود؛(بافقیه, ۱۶۰:,۱۵۹؛.عابدین, ,)۵٩‏ 

این سنگ‌نوشته از سرکشی و پیمان‌شکنی یزیدین کیشه (یزدین 
کبشت) رئیس قبیلة. کنده و گروهی از اقیال (امیران) سخن می‌گوید که 
در دز کدا (کدر).سنگر گرفته. بودند. از ین زو ابرفه در ماه ذی‌القیضٌ 
۷ حییری /۵۴۲م سپاهی به‌فرماندهی چراح ذوزینور (جره ذزیتز) 
بهسر کوبی بزید به کيشه گسیل داشت, اما یزید پیش از حرکت این سپاه 
فرمانبرداری پیشه کرد (سطر ۳۷ -۴۱). با اینهمه بخشی از شورشیان 
از تسلیم سرباز زدند. به‌نظر می‌آید که شورش بزیدین کبشه گسترده و 
نیرومند بود زیر حضرموت و حریب و ذوجدن و حباب را فرا گرفت 
و ابرهه آن را نتوانست فرونشاند. مگر به‌یاری قبایل یمن که نامشان را 
در سنگ‌نوشته آوزده است. ابافقیف ۱۶۰؛.علی:۴۸۵/۳۰ + ۴۸۶). 
شاه (ابرهه) هنوز دز انديشة شورشیان بود که خر شکست سند مأرب 
را در ماه نمذران ۶۵۷ حمیری ۵۴۲ شنید, و ذرست در همین هنگام 
عربهای. بادیه‌نشین. همراه با بزید.از راه رسیدند و وفاداری خود را 
اعلام داشتند و گروگان سیردند, همجنین سپاهی که به‌کدار روانه شده 
بود. توانست بز بازمانده اقیال سرکش پیروز شود. آنگاه شاء (ابرهه) 
به‌حبشیان فرمان داد که در کارهای بازسازی سد شرکت کنند. و متن 
بنگ‌نوشته, هم این کارها: را.یکایک, پرمی‌شمازد:؛ غراب. ینت 
به‌کلیسای شهر؛ مرب رهسپار شدند و آن را تقدیس, کردند و سپس 
به کار سد پرداختند: جون شالوده سد.کار گذاشته شد, بیماری در میان 
قبایل و مردم شهر شنوع یافت. از این رو شاه (ابرهه) قبایل حبشی و 
جنیری را:مرخمن کرد و چندی بعد.کاز از سر گرفته شد. بازسازی 
سد در ماه ذومعن ۶۵۸ حمیری /۵۴۳م پایان گر فتت متن سنگ‌لوشته 
کارهای انجام فیده و هزینه بازسازی و مقداز غذای.کارگران و 
سربازان شرکت‌کننده در بازسازی را ذکر می‌کند. (سطر ۷۵-۶۷)ب 
سپس اقیال سر کش دژ کدار همراه با سپاه گیل شده فرا رسیدند و 


۵۶۸ ابرهه 


وفاداری خود را به‌شاه (ابرهه) اعلام داشتند (سطر ۷۵ - ۸۰). 

در این سنگ‌نوشته همچنین از ورود سفیران نجاشی, سفیران 
امپراتوز. رزم: هیأت اعزانی شاه.ایران, فرستادگان منذره فرستادگان 
حارث‌بن جبله و فرستادگان ابکرب‌بن جبله (سطر ۸۷- )٩۲‏ سخن 
رفته است. حضنور این هيأتهاي شیاسی بی‌تردید جایگاه مهم ابرهه و 
موقعیت استراتژیک قلمرو وی را می‌نمایاند.به‌نظر می‌آید که مأموریت 
این. فرستادگان تنها ابلاغ تهنیت و تشریفاتی از این دست نبود. پلکه 
می‌بایست هدفی همچون, جلب ابرهه به‌اين پا آن. اردرگاه (ایران یا 
بیزانس) در کار بوده بایند. په‌ریژه آنکه یوستی‌نين همواره در پی 
هم‌پیمانی با حبشه و حتی حمیریان بود تا از اين رهگذر ايران را ناتوان 
کند.. درست از: همین رو بود که پپن از روی کار آندن ابرهه به‌وی 
نردیک شد تا ظرح حمله به‌ایران را که زمانی پیش‌تر پهسمیفم اشوع 
پیشنهاد کرده. بود, په‌اجرا درآورد. و هنگامی که ابرهه بنیاد فرماثرو این 
خود را استوار کرد. به‌بوستی‌نین رعده داد که به‌خاک ایران پتازد, اما 
جون رهسپار شذ. دشواری کار و پایان ناگوار این لشکز کشنی را 
دریافت ر بی‌درنگ بازگشت (پروکوپیزش. ج 1 فصل 2606 بند 413 
علی. 4۴۹۱۰۴۹۰۱۳ 

از ابرهه سنگ‌نوشتة دیگری به‌شمارة 506 10 به‌تاریخ ذی‌الثبت 
۲ حمیری / ۵۴۷م (یا ۵۳۵م) برجای مانده است که بر صضخره‌ای 
نزدیک چاهمریغان یافت‌شد. (بیستن.. «یادداشتهایی" پیرامون. سنگ 
نوشته مریغان » 389-392 علی,. ۴۹۳/۳). بر پایه این سنگ‌نوشته, 
قبیله شمالی و بزرگ مَعّد و بنی‌عامر در فصل بهار ماه ذوالثبات 
شوریدند. شاه (ابرهه) جنگجویان قبایل. کنده و سعد را به‌جنگ 
بنی عامر فرستاد و خود بر حلبان حمله برد. سرانجام معد شکیبت خورد 
و ابرهه پس از گرفتن: گروگانهانی عمرین منذر را همچنان در ریاست 
قبیله بای گذاشت و خوذ در ۶۶۲ حمیری ۱ ۵۴۷م باز گست: برخی 
پژوهشگران بررآنند که این متن از حمله ابرهه به‌مکه در عامالفیل سخن 
می‌گوید. و برخی دیگر برآنند که هدف از این حمله تتها زمینه‌سازی 
برای. حمله ب‌بخشهای, شمالی شبه‌جزیره بود, اما این روند در.مکه 
بازایستاد. (علی, ۴۹۵/۳), گروهی برآنند که مضمون این متن به‌حمله 
فیل اشاره ندارد. زیرا از دید ایشان حملا فیل در: ۵۶۳م روی داد. اما 
تاریخ سنگ‌نوشته مریغان, ۷ را نشان می‌دهد. وی بیستن (همانجا؛ 
پیگو لوسکایا: ۱۲۸).ثابت کرده است که این متن از دو نبرد سخن 
می‌گوید: یکی نبرد ابرهه دز حلبان و دیگری نبرد قبایل کنده و سعذ - 
مراد با بتی‌عامر در ترین(التربتربه .از این رویداد نشانی در شعرهای 
آن دزره می‌تران ایافت و به‌نظر می‌آید .که این. تربن. همان «تربه» از 
مناطق مکه در نجد و.در:۸۰میلی جنوب شزقی طائف در زمینهای 
بنی‌عامر. باشند. (علی:. ۰۴۹۷/۳ ۰)۴۹۸ 

برپاية گزارئن منایع‌عربی ابرهه‌درست پس از باز گشت ازمکهبراثر 
وبا مد (طبری: تاریش» 4٩۴۲/۱‏ آما منایع.رومی یزنانی به‌نال وفات 
وی اشاره‌ای ندارند. در کتابخانةٌ سلطنتی وین نسخه اصلی مجموعه 


قوانینی به‌زبان یونانی یافت شده است که گریگسیوس اسقف ظفار 
به‌فرمان اپرهه نوشت (سیدیو. ۴۳..۴۲). 

به نوشته تاریخ‌نگاران؛عرب پننن از ابرههپننزش یکسوم ۲۰ سال 
به بیداد فرمان راند (مسعودیق, ۰)۵۵/۲اما دینوری (صص ۶۲ ۶۳) 
فرمانروایی ابرهه را ۴۰ سال و فرماتروایی پسرش یکسوم را ۱۹ سال 
دانسته. است. .حمزه. اصفهانی. (ص ۸۹) بدت فرمانروایی اپرهه را 
(بس از کشتن اریاط که ۲۰ سال حکومت. کرده بود) ۲۳ سال, و 
یکسوم را ۱۷.سال و مسروق (پسر دیگر ابرهه) را ۱۲.سال (مسعودی: 
2۷/۳ ۳سال), بر روی‌هم ۷۲ سال (قس: طبزی, تاریخ؛ .۹۳۵/۱ 
۶ دانسته است. با اينهمه بر .بایه نوشته تلوفانش ایرانیها یکی از 
شاهان حمیر رادز حوالی ۸۵۷۰ اسیر کردند. وی این شاه راسنطرق 
(سنطرقس ) نامیده است. گلاسر این نام را تحریف شناثر ودر اصل 
ذرشناتر می‌داند که همان مسروق‌بناترهه است, زیرا پدرش او را به 
جکُومت این منطقه گماشته بود (علی, ۵۰۵/۳؛ قس: ابن‌قتیبه, ۶۳۶), با 
مرگ مسروق دوران فرمانروایی حبشه بریمن. برای همیشه به پایان 
رسید. 2 : 
حمله ابزهه به مکه: "بر پایه گزارش منابع عربی ابرهه کلیسایی 
پاشکوه و پی‌مانند. به نام قلیس (از واژه یونانی تلیهه:۳۸) در ضنعا 
ساخت و خواست تا آن را زیارتگاه عرب کند (ازرقی, ۰۱۳۷/۱ ۱۳۸, 
۹ این بود که عزبها به خشم آمدند و یکی از نسأة بنی یم قلیس 
را آلوده کرد. از این‌رز ابرهه خشمگین شد و به آهنگ؛ویران کردن 
کعبه با سپاهی که فیل به همراه داشت, به مکه تاختن آورد و در مسیر 
راه قبایل مختلفی را که به مقابله وی بررخاستند, درهم شکست و چون 
به مکه رسید. گویا حناطه وخویلدروسای قبایل یکروهذیل یک سوم 
دارایی تهامه را به شرط چشم‌پوشی از ويران کردن کعبه به وی پیشنهاد 
کردند, اما ابرهد نپذیرفت. سپس عبدالمطلب مردم را به خالی کردن 
شهر و پناه بزدن به کوه خواند. و خود به حلقذ کعبه درآویخت و به 
نیایش پرداخت و سپس به کوه روی آورد. آنگاه خداوند سپاه ابرهه را 
با. فرو باراندن سنگهای سجیل از میان برداشت و ابرهه ناکام به یمن 
بازگشت ‏ (طبزی,.. تفیییر ,۰۱۹۴/۳۰ 1۱۹۵ .این‌هشام, ۲۴۹/۱۰ ۵: 
سهیلی. ۲۶۷,۲۶۳/۱). 

از میان پژوهشگرانی که به حملة فیل پرداخته‌اند, روسینی (صنص 
2 31) نگرشی ویژه و نامأئوس دارد. او گزارش عربی پیراهون حملا 
فیل را نپذیرفته. است و آن را تحریفی از حمله افثیل (افیلاس) شاه 
حبشی بایان سده ۳ م دانسته: است, زیرا به پاور وی استفاده از فیل در 
راههای ناهموار و بیابانهایی که حتی شنتر به سختی آنها را می‌پیماید, 
کاری. شدنینیست.. و .از آنجا که این.فیل در گزارش. عربی.نامی 
انسانی (محمود) گرفته است. می‌توان. گفت که نام شاهافثیل در گذزٍ 
زمان به فیل تبدیل شده است. اما به نظر می‌آید که فریفتگی روسینی در 
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برابر همانندی آوابی اين در واژه جنین تفسیر دوری را سبب شده 
باشد, زیرا گزارشهای مستقلی که پیرامون حمله فیل در دست هست: 
هیچ گونه تردیدی را ذر این‌باره برنمی‌تاند. ۱ 

شر گزارشهای داستان‌وار منابع عربی انگیزه‌هایی گوناگون و.گاه 
سخت پی‌پایه پرای لشگرکشی ابرهه به مکه می‌توان یافت که کماییش 
در همة آنه؛ تقابلی میان قلیش و.کعبه. دیده می‌شود (ابونعیم؛ ,۱۰۱؛ 
نیشابوری,۱۶۳/۳۰!سیوطی,۱۳۹۴/۶بغوی,۵۲۶,۵۲۵/۴؛. زمخشری» 
۴ ۱۲۸۶ قرطبی..:۱۸۸/۲). بنابراین می‌توان پذیرفت که عربها 
دریافته بودند که زمینه‌ای برای تغییر دین آنان فراهم آمدة استو از 
این‌رر به گونه‌ای با آن مخالفت می‌ورزیدند. اما بی‌گمان انگیز؛ گشودن 
مکه باید بزرگ‌تر از ویران کردن کعبة بوده باشد و شاید بتوان پذیرفت 
که هدف این لشکر کشی گسترش نفوذ مسیحیت در بخشهای‌غربی و 
چنوبی شبه‌جزیره ز تأمین منافم سیاسی ر اقتصادی رونیها و حبشیها 
بود. برخی از پژوهشگران‌گزارش کشته‌شدن محمدین خزاعی‌بن حزابه 
الذکوانی از تب سلیم را گواه چنین نگرشی شمرده‌اند (علی, ۵۱۲/۳» 
۳ قس؛ ابن‌حبیب, ۱۳۰). بر پاية این گزارش ابرهه محمد بن 
خراعی را بر قبیله مضر ریاست بخشید و او را فرمان داد تا مردم را به 
زیارت قلیس بخواند, اما مردی از قبیله هذیل او را کشت (طبری: 
تاریخ, ۱ همو, تفسیر: ۱۹۴/۳۰).. بدینسان ابزهه. که طرح 
توسعه‌طلبانه خود را در خطر می‌دید, به سر کوب متجاسران کمر بست 
(علق: ۷۳ تردیدق نیست که شاهان یمن می‌خوانبتند از رهگذر 
امیران محلی نفودی هم‌تراز با نفوذ رومیان و ایرانیان بر شمال 
شبه‌جزیره داشته باشند تا کاروانهای بازرگانی را ایمن دارند. بنابراین 
گزارش شرکت قبیله کنده در شکر کشی ابرهه که از منابع مستقل آمده 
است (ابن‌هشام: ۱ شیخو: ۳۲۲۹/۱؛ نلدکه: ۳۳۹): می‌تواند تأییدی 
بر این نکته باشذ. وانگهی نقئن پیزانس را در اين میان نباید کم گرفت» 
زیرا بر بای نوشته پروکوپیوس, ابرهه برای انجام وعده‌ای که به 
پوستی نین داده بود (حمله په انزان) به راه افتاد» اما پی‌درنگ باز گشت, 
گزارشهای اسلامی- عربی: به گونه‌ای همداستان این لشکرکشی را در 
سال تولد محمد (ص) (تقریا ۵۷۰م) دانسته‌اند - ظاهرا برای آنکه 
جهل سالکی پیاببر اسلام با تاریخ پعشت (۶۱۰م) راست درآید - اما 
چنین تاریخی برای حملهٌ ابرهه سخت دیر است, زیرا تا تاریخ گشوده 
شدن یمن یه دست ايران (۵۷۵م): دیگر مدت. زمانی برای: بقیه 
فرمانروابی: اپرهه و پسرانش نمی‌ماند. (پیکولوسکایا؛ ۱۳۰۰۰۱۲۹ ), 

آنگونه که از گزارش پروکوپیوس برمی‌آید تازیخ این رویداد را 
باید جلوتر از ۵۷۰م گرفت. و برخی از پژوهشگران عرب. (سالم, 
۸) با توجه به نابود شدن سپاه ۶۰۰۰۰ نفری ابرهه بر اثر وبا 
(حدیت عکُرٍبه در تفسیر طبری, ۱۹۳/۳۰ هموء تاریخ, 1۹۴۵/۱ شعر 
عبدالله پن زبعری در آبن‌هشام؛ 6۵۱ اشارة پروکزپیوش (ج 1 فصل 
تن بندهای 16 به شیوع وبای سخت گستردة سال ۵۴۲ در پلوز! و 
انتشار آن تا اسکندربه و فلسظین و «سراشر جهان»» را با این رویداد 


اپرهه 2۶۹ 


بی‌ارتباط ندانسته‌اند. بدینسان از میان تاریخهای گوناگونی که برای 
عام‌الفیل آورده‌اند (فرطبی, :۱۹۴/۲۰ تاریخ ۲۳ سال پیش از تولد 
مخمد (ض)می‌نوانده درست باشد.(نلدکه,.۳۳۰). 


مأخذ: ازرقی. محبدین عبدالله, اخبار مکة. به کرش رشدی الصبالح ملحس, بیررت: 
۳ / ۸۱۹۸۳؛ اپن‌اسحاق: مخند: مپرة: به کرششی" محمد" حمیدالله: قونیه, 
ات۵ آبن حییب, محمد. المحبر. په روایت خسن ببن حسن سکری, به کوشش 
الیزه لیختن شتاتر, حیدرآباد دکن, ۱۳۶۱ق | ۱۹۴۲م؛ این‌حزم اندلسی, علی‌بن احمد, 
جمر: انساب العرپ. بیروت, ۰۳ ۱۴ق/ ۱۹۸۳ع؛ابن‌خلدون,القبر؛ابنقشبه, عبدالله بن 
سلم, الععارف: به کرشش روت عکانه, قاهره, ۱۳۸۸ /٩۱۹۶؛‏ ابن‌هشام: ابومحمد 
عیدالنگ, السيرة البية, به کوشش مصطفی السقاءابراهیمالابباری و عبدالحفیظ 
شلبی, بیروت, داراحیاء التراث العربی؛ ابوالفرج اصفهانی, الاغانی. به کرشش 
علی‌محمد البجاری, قاهره, ۱۳۸۹ق/ ۱۹۷۰ع:ابونعیم اصفهانی, أحمدیین عبدالله, کناب 
دنل اللبرة. حیذرآباد دکن, ۷۷٩۱م؛‏ افرام اغناطیوس, «کتاب الشنهداه الأسبریین»: 
مجلة المجیع الطلمی المربی, دمشق, ۶۱۹۴۸؛ بافقیه, محمد. عبدالقادره تاریغ الیم 
القدیم. بیروت, ۱۹۸۵م! بفری, ابومحمد حسین, تفسیز معالم لتتزیل, به کرشش خالذ 
عبدالر حمن, پیروت. دارالمعرفة: بلاثری: احمد بن بحیی؛ انساب الاشراف, به کرششس 
مجند حمیدالله: بعهد السخطر طات بجامعة الدرل العربیة؛ ببهقی, امدین الحسین, دلائل 
اثبرة: به کوششن عبدالنمعلی قلمجی, ببروت, 1۹۸۵م؛ پیگولوسکایا, نینا زیکتوررنا: 
العرب علی حدرد پیزئطه و ایران, ترجمه به عربی صلاح‌الدین علمان هاشم, گویت؛ 
۵ نقی‌زاده,. سیدحسن, تاریخ: عربستان و قرم عرپ, قسمت پلجم؛ تهران, 
۳۳۰۹ ش؛ حبزه اصفهانی, تاریخ سنی ماوک الارض والانبیاه. برلین؛ ۱۳۴۰ 
ق؛ دیئوری, احمدین دآورد: الاخبار الطوال, به کرشش عبدالمتعم عامر و جمال‌الاین 
النیال, پفداد, ۱۳۷۹ ۱۹۵۹:: زمخشری: جازال. الکشات, پیروت, دارالمفرنة؛ 
سالم: سید. عبدالمزین, تاریخ‌العرب: فی عضر الجاهلية, بیروت, ۱۹۷۱م* سجستانی: 
ابوحاتم, المعمزون والرضایا: ی کوششن عیدالممم: عامز:: قاهره,: ۸۱۹۶۱ مندوبی 
حسن, شرم دیوان امریْ القیس, قاهره, البکتية الشجاریة: سهیلی: عبدالرحمن, الروض 
الالف: به کرشتن عبدالررحمن الرکیل, قاهره,.۱۹۶۷ع! سیدیو؛ لا تاریغ العرب العام, 
ترجمه به عربی عادل زعيتر, قاهره, 12۱۹۶۹ سیوطی, غبدالرحمن, تفیرالذر المشرره 
تم ۱۴۰۴ی؛ تیخوه لوئین: کتاب شعراء اللصرانیه؛ پیزوت؛ ۶۱۹۲۶! طبری؛ ناریخ! 
همر: تسیر , جامع‌الییان, بولاق» ۱۳۲۹ق؛ ,عابدین: عبدالمجیدد پین‌الحینه والعرب: 
رزت, دارالفکر العربی؛ علی, جرا المفصل فی تازیخ العرب قبل الاسلام:بیروت و 
پفداد, ٩2۱۹۶۸‏ قرطبی, محمدین احمد, الجامع لاحکام القرآن: به کرشئن مضطفی التقاء 
پبروت» 10۱۱۶۷ کریت‌سن: آرنور: انران در زمان ساسانیان. ترجمه زشید یاسی, 
تهران: ۱۳۴۵. شن: کلبی» ابرمنذر: هشامبی. محمد,.کتاب. الاصنام..به. کرشش. احمد 
زکی‌باشاء تهران: ۱۳۴۸ ش؛ مسعردی, علی‌بن خسین: مروج‌الاهب, ب کرشش بوسف 
اسعد داغز؛ پپررت؛ مقدسی: مطهربن طاهر: البده والتاریخ؛ پازیسن, ۱۱۹۰۳ ولدکه, 
تلردور, نازیخ ابرانیان ر.عربها در زمان ساسانیان, ترجمه عباس زریاب, تهران: ۱۳۵۸ 
شی؛ تبشابوری: حسن‌ین محند: تفیر غرائب القرأن ز رغائب الفرتان, در حاشیه 
جامع‌الییان طبری: بولاق, 1۱۳۲۹ رفب‌بن منبه, کناب النیجان فی ملوک حمیر, صنعا, 
۹ همدانی: حسنین اجمد. لاکلیل, به کوششی انتاس باری الکرملی,بفداد 
۱ ج 1۸ همان, به کرشش محد بن علی الاکرع الحوالی, تاهرم, 7۱۹۶۲ ج ۱: 
باقوت, بلدان؛ تیه 

۷ ,850۸5 نصا مانهب ۱ 
2۷1 ,150۸5 نصا نار دوعس مر ره عواولاز 1۵ معط 1954 
هورق هاتعتی ای ماد ماع زو نو ۵0۳ رفعصنه نا اظ :۳۵۲2 1954 
رقم هو رمع رامجد( بق مدع تاماتمحظ 19261 یعمل‌مما 
هر قطهه ‏ م۳ و19 نما ۱ 
معا معیآرمناق- اعنمز را مق مرا رتم۵۲٩‏ نا وس آد رها 
,16 ۲۷ :1881 ,1240 تیا 


و.م) متاصنا :138( م22 ,م0 عرا زه چهآبدطمب۷۵ اررآغرم۳ 1۵ ,بط 
یه 9 ۶ 1۵00۲ 


متانعنالع۲ :1 


۵۷۰ ابری 


,877 ,7101۷10 :۱0 ,46 هجو اطعا معطمکزهزهنه مه معلاهمهز ۵۵ یز 
1۷ ,۲۱۰۵۰ اون اکت1۵ .1 با۷۵ رحنم۱۷ عبر ره منوا ربزوم۵ظ بتیود 
۱ ق۲100 5و0 ا«ونوکع‌وووط ۲ «متانلقحردظ رصم بنجتععمظ :1954 رعمعما 
,۸۷ 306۳8۱ :1921 ختصصنعامع5 - علاط ۱۷۱۲۱ ره نصا بعنامرمه 
ام تعنوعت1 ,وتو :1966 وموم :۱ 
+6 ,1610800 عفد عفد مه عشمنطنا کرغ کع موزانءگورومر 
مزا عنق نم ورنصمگ من وانمعمژ مره تتامعفول نظ رمامنه 
مه دا معط رعمفن۹ :2۳0040:17 نصا رمعاحم 

۰ ,1954 ,۱6۷1 ,1350۸5 ها , .۸ و 6 


کاظم برگ‌نیسی 


آبری.. کاغذی که با درآمیختن رنگهای گوناگون نقوشی درهم و 
شبیه به ابر یا امواج آب بر آن پدید آرند. اين واژه غیر از اصطلاح 
«ابر» و «ابرسازی» است که یکی از شاخه‌های هفتگانه هنر نگارگری 
ایران به شمار می‌آید (نکد هد ابر), کاغذ ابری برای آراستن حاشیة 
کتابهای خطیْ نفیس, مرقعات. متن قطعات خط و نقاشی, روی جلد. 
آستر بدرقه کتاب. زمین؛ قلمدان ز جعبه‌های روغنی به کار می‌رفت, و 
امروزه بیش‌تر برای قطعه‌نویسی به کار می‌رود. ساختن کاغذ ابری به 
مواد و وسایلی نیاز دارد که ویژگیها و روش تهیه و آماده‌سازی آنها به 
شیوه" رایج درایران جنین بوده. است: 

آماده سازی رنگها: ‏ رنگهایی که در ابرسازی به کار می‌رفث همه 
ازرنگهای گیاهی ز کانی بود. یعنی رنگهایی مانند شنگرف, زرنیخ, 
سفیداب, نیل و جز آن که در نگارگری ر رنگ‌آميزي کاغذ نیز به کار 
گرفته می‌شد. متونی که در آنها از آبری سازی سخن رفته است, نشان 


می‌دهد که آماده سازی رنگ به دو شیوه معمول بوده است: در شیوه 
نخست هر رنگ را جداگانه در آب حل کرده. مواد زائد را بادقت از 
آن جدا می‌ساختند. مثلاً برانق آماده سازی شنگرق» آن زا به مدت بنه 
روز در آب حل می‌کردند سپس زردی آن را کشیده, رنگ رادر ظرفی 
جداگانه نگاه می‌داشتند. یا زرنیخ را سه روز در آب حل کرده, بخشی 
از آن را.برای رنگ زرد جدا می‌ساختند و باقی را با افزودن نیل به 
رنگ سبز درمی‌آوردند و اين بخش را یک روز دیگز همچنان در آب 
نگاه می‌داشتند: ت. آماده کاربرد: شود («رنگ کردن کاغذه: ۳۳۱ 
۲ دیگر رنگها نیز به همین ترتیب مها می‌گردید. روش دیگر آن 
بود که هر رنگ را به صورت جامد پر سنگ مرمر می‌نهادند و با سنگ 
دیگری آب ساب و سپس خشک می‌کزدند. این کار سه پار تکرار 
می‌شد و منظور از تکرار آن بود که رنگ به صورت غبار درآید ز یا به 
اصطلاح رنگ سازان قدیم «پوچ» شود (ملک الکتاب, ۴۴؛ حسینی: 
۳۹ این کاز رنگ زاسبک می‌ساخت و از ت‌نشین شدن آن پیشگیری 
می‌کرد. به رنگهایی که جنین مهیا شده بود, صمغ: عربی می‌افزودند و 
آنها را در ظرفهای جداگانه نگاه می‌داشتند. 

آماده سازی کاغن: کاغذی که در ابری‌سازی به کار می‌رفت: از 
نوع کاغذهای مرغوب چون ختایی. کشمیری و جز آن و بیش‌تر از 
انواع ستبر انتخاب می‌شد (پورته 53). این کاغذ می‌بایست بدون آهاره 
مهره نخورده و زنگ‌پذیر باشد (ملک‌الکتاب, همانجاه حننینی۱ 2 


هسوسو مرن 


9 بعده أ را ات سرد رگ 
۲ تسنیا شمانجا؛: توسف حنین: ۱۴۴). 


تهيةه لعاب نا مایع ابری:" جند نوع لعاب بزای"ابزی‌سازی به 
کاز می‌رفت. رایچ‌ترین آنها لفانی نود که از تم متبلله هت 
می‌آمد. برای تهیه این لعاب نخست تخم شتبلیله را نخوب پاک 
می‌کردند و می‌جوشاندند تا نرم گردد. آب غلیظ ز سبزٍ په دست آمده از 
آن را دور می‌ریختند و تخم شنبلیلً پخته را با آب می‌شستند. آنگاه 
دوباره می‌جوشاندند و آب درم زانیز دور می‌ريختند. با دیگر آن رادز 
آب تاه می‌جوشاندند تا پوست آن جندا گرده. سپس تخم شنبلیل پوست 
کنذه را در اب ضاف می‌جوشاندند و بعد در کرباس می‌ریختند و با 
۳ از آن به مست آید 
(رزنگ کردن کاغذ فمانجا؛ ضیتی: ۰2۵٩‏ ۶۰ ملکن‌الکتاب: ۴۴ 
پوسف خنین, 2۰۱۴۳ ۱۴۴). ساخ ختن مایغ ابر از شیزه جوشانه و 
پالوده پیاز دشتی, پیاز کوهی و تخم کتان نیز معمول بود (یوسف حسین؛ 
۳ «رنگ کردن: کاغذنه ۳۲۳): 

پستمان: اصتلاحخی ات دزارنگ‌سازی قدیم.ایران که آمروزه 
بدان «یست» می‌گریند و به کار آفزردن آموادجتبناکی جون صمغ: 
سزیش؛ سریشم ز جز آن به رنگیزه گفته می‌شود تا زنگ چنبندگی 
یافته و پایداز بماند (صادقی افشان, ۱ قاضی احمن ۱۶۷:۱۶۶): 


اين مواد را نیز بستمان می‌نامند: در انزی‌نازی برای روان ساختن 


رنگ مایم زجگیری از گسترش پات نگ مان 
بود, اما مواد آن با آنچه دز رنگهای نگارگری به کار می‌رفت تفاوت 
داشت یک نوع آن چنین ساخته می‌شد که ۰ مثقال ریت (< فسق 
هندی) پوست کنده را با نیم نتیر آب شوب می‌سانیدند و پس از 
جوشناندن از ضافی"می‌گذزاندند (نوست حسین؛ ۱۴۲)::گاه عضارة 
جوشانده دانه پوست کنده ریت (< حریطف) نساییده یز مورد استفاده 
قراز می‌گرفت: 7 از مایغ لاک بوره و ضابون مضری نیز" به عنوان 
پستمان استفاده می‌شد (پورند, 4 شمار گونه‌های دیگر مراد میانجی 
دزاعتنهای بادشده به ۷ می‌رسد (نک: اُوسفت حسیین, همانجا). 
حوضجه: ظرفی که در آن لعاب ابری را می‌ریختند از چوب یا 
سفال تهیه می‌گردیسده آن را حوض با حوضچه می‌خنواندند. 
ابری‌سازان بیش‌تز یغ جوبي آن 2 ترجیح می‌دادند («رنگ کردن 
کاغذ. ۳۲۲؛ سنسینی: ۱۶۰ + ملک الکتاب؛ ۴ بوشفت خسین, ۱۴۴). 
ره زد متس با کف بخ بر آن نقش ابری را بدید 
می‌آوردند (حسینی» همانجا): وف حننین درازی حوضجه را نک 
گزء پهنای آن را نیم گز و گودی آن را چهار و نیم انگشت تین کردهء 
آنگاه" افزوده ات که اندازهٌ آن اختیاری است (ص ۱۳۴). ابعاد 
پیشنهادی دیکره یک ذرع درازا؛ یک ذرع پهنا و پنج انکشت کودی 
اننت (پورثه: "432 بیشی نیز تنها به تین شکل حوضنچه یعنی 
جهارگوشه بودن آن اکتفا کزده‌اند (نزنگ کردن کاغذ». ۳۲۳). 
شانه: برای ایجاد نقوش دلخواه و تا حدی خساب شده بر روی 


2۷۲ اپری 


لعاپب آزابزاری به نام شانه استفاده می گردید. شانه عبارت بود از تکه 
مومی که در آن پذ فاصله‌های معین سوزنهای متعدد فروبرده بودند 
(بوسف حسین, همانجا): گاهی نیز تها از یک ضوزن اتفاد مش 
(بورند: همانجا). 

روش کار: پس از آماده شدن مواد و وسایل یادشده, مایع ابری 
راادر حوضچه می‌ریخنند. و کل روی آن را می گر فتند (یوسف حسین: 
همانجا), آنگاه در هر یک از رنگهای آماده شده که در پیاله‌های 
جداکانه نگاهداری می‌شد. چند قطرم پستمان می‌جکاندند و با قلم موز 
آن را به هم من‌زدند تا آماده کارپزد شود. آزمایش آمادگی رنگ بدین 
ترتیت. بود: که قطره‌ای از آن زا بن لعاب یا مایع می‌چکاندند؛ اگز رن 
بر مایع زوان می‌شد, تتاسب آمیختگی نگ و میانجی مناسب بود و 
اگرزنگ پرامایم زوان تم فد ابقر ۰ 
به رنگ پیفو ایند البته افزایش بیش از حد بستمان سبب: گسترشن 
آز انداژه رنگ می‌شد و نقش متناسب. بدید نمی‌آمد. بنابراین 1 


ترکیب پستمان و رنگ امزی حساس و مهم در ابزی‌سازی بود. پس از: 


اطمیتان ن از آمادگی رنگها قطره‌هایی ازهر یک را با قلم مو یا پر کبوتر 
جدا جدا بر مایع میجکاندند و با شانه به آن شکل ابر می‌دادند («رنگ 
کردن کاغذ». ۳۲۲: یوسف حسین, همانجا). پس از آن کاغذ زاج 
کشیده را بر روی مایع می‌گستردند, بدان سان. که بین کاغذ و مایغ 
حباب هوا پدید یی زیرا وجود حباب ها مانع نق‌پذیری بخشهایی 
از کاغذ می‌شد, آنگاه کاغذ را که نقش مایم + بر آن انتقال یافته بود به 
آرامی از روي مایع برداشته بز تخته‌ای شیب‌دار می‌گستردند و با آب 
شیرین سرد کم فشار می‌ثستند تا لعاب آن زدوده شود و سپس آن را در 
سایه خشک می‌کردند (جسینی, همانجا؛ ملک‌الکتاب, ۴۴ - ۳۵: 
یوسف حسین, ۱۴۵). در مواردی که کاغذ برای قطعه‌نویسی یه کار 
می‌رفت. آن را قبل از نوشتن مهره می‌زدند(نکده د.آهار مهره). ایجاد 
نقش در لعاب به دو صورت معمول بود: در گونهٌ نخست. ایری‌ساز در 
پیدایش طرح و گسترش رنگ برمایع هیچ نقّشی نداشت, و رنگهای 
پاشیده شده بر لعاب به طور طبیعی و خودبه خود بر سطح مایم گسترده 
می‌شد و درهم می‌آمیخت و نقشی تصادفی پدیدار می‌گشت. شاید به 
همین سیب است که رنگ کاغذ ابری را «درهمی» نیز خوانده‌اند (نکه 
«رنگ کردن کاغذ», ۳۲۱). اين نقش که به عواملی چون مایم ابری و 
آمیزه رنگ بستگی داشت. همان گونه پر اغذ منعکس می‌شد. ما نقش 
دو برگ کاغذ ابری هرگز کاملاً با هم شبیه درنمی‌آمد. زیرا ب س از 
ابری کردن ذخستین بر گ نقش مایم تغییر می‌یافت. در شیوه دوم, اپری 
ساز.در پیدایش طرح دخالت داشت و با دخالت درنحوه گسترش رنگ 
طرحهایی. دلخواه چون گل و بوته و برگ و درخت و پرنده پدید 
می‌آورد (یوسف حسین, ۱۴۴ م ۱۴۵). برای پدیدآوردن این گونه 
طرحها می‌بایست ترکیب رنگ به نحوی باشد که رنگ بر مایع پخش 
نگزمد و شراک باتی اند نی مان ذر ردگ متاسب پاشیده ۳ 
از چکاندن رنگ پر مایع با کمک سوزن لکه‌هاي رنگ را به صورت 


کل و برگ یا طرحهای موردنظر درمی‌آوردند. ظرافت و .دقت این 
طرحها بستگی به مهارت و جیره‌دستی ابری‌ساز داهنت 

ایزی: آبی::::کاغد: ابرزی به در گونه سناخته می‌شد: رن آهاری و 
بری آبی (درنگ کردن کاغذ», ۳۱۳). مواد ابری آبی شامل: گل 
ما ززدچویه: نیل ومرکب بود (همان, ۳۲۳). بستمان در آن به‌کار 
نمی‌رفت و به جای: لعاب از آب خالص استفاده می‌شاد مب شیوه‌ای که 
هنوز در.ایران به کان می‌رود. در ابري آبی مصسولا از رنگهای ررشن ر‌ 
در ابري آهاری از رنگهای سیر استفاده می‌شد: 

از هرمندان معاصر" ایران ممیرا اب بد شریح جگونگی 
ساختن ابری آبی پزداخته می‌نویند: حرط ساییده با آب و افتیمون 
زا باارنگهای «ررحی» به‌طور جداگانه درهم آميخته با قلم بر 
می‌چکانده‌اند و پس از حرکت رنگها در یکدیگر کاغد را بر آن انداخته 
برمی‌داشته‌اند (ص 07٩‏ 

امروزه شیوه دیگری در ساختن ابری آهاری معمول است؛ بذین 
ترتیب که ۲۰۰ گرم کتیرا را در ۳ لیتر اب بهخوبی حل کرده مایع 
بعدست آمده را پا گذراندن از کرباس یا ململ می‌پالایند و از آن به 
عنوان لعاب ابری استفاده می‌کنند. رنگها نیز همان رنگهای سنتی کانی 
است؛ اما برای بستمان از جوشانده زهره. کوناله استفاده مین گردد 
(طاهرزاده: 1924), در این روش نیز همانند روش"ابری سازی کین 
می‌توان تمام طرحها و نقشهای باد شده را بر کاغذ پدید آررد و معنول 
پس از پاشیدن رنگهای گوناگون بر مایع با شانهای چوبین به درازای 
حدود. ۶ سانتی‌متر,رگه‌هایی مانند سنگ مرمر بر مایع پدید می‌آورند. 
برای بدید آرردن نقش گلهای مختلف می‌توان پس از چکاندن قطره‌ای 
رنگ بر مایع با فرو بردن قلم موبی که تنها از یک تار موی دم اسب 
تشکیل شده به میان قطره رنگ آن را به طرف پالا کشیده, در یک نقطه 
جمع و ثابت. نگاهداشت, آنگاه به آن فرم و شکل داد و با ایجاد 
گبرگهایی در گرد آن, طرحهایی از گلهای گوناگون پدید آورد. برای 
پدید آوردن مادگی در میان گل از یک قطره رنگ زرد, و برای ایجاد 
نقش با نقطه‌هاي سفید می‌توان از زمره خالص بهره گرفت (همو, 
25 نوعی ابری نقش‌دار نیز ساخته می‌شود که روش ساختن آن 
چنین است: نخست خط یا نقش را با محلول کتیرا بر کاغذ می‌نویسند 
يا طراحی می‌کنند و می‌نهند تا خشک شود. آنگاه آن کاغذ را به شیوه 
متداول ابري می‌سازند. چون مایم ابری بر بخشهایی که قبلاً به کتیرا 
آغشته شده .نمی‌نشیند. نقش ابری بر بخشهای دیگر کاغذ منتقل 
می‌شود و خط .با نقش در میان آن سفید باقی می‌ماند (همانجا). 

ساختن ابری زرافشان در گذشته معمول نبود (یوسف سین, 
۳ اما متأخرین به ساختن. اي گونه ابری اشاره دارند. برای 
ساختن ابری زرافشان.. چون زر .محلول را به سبب. زیادی وزن 
مخصوص و تهنشست شدن آن نمی‌توان بر لعاب پاشید, پر کاغذ ابری 
درحالی که هنوز بر است زرک می‌پاشند و پس از خشک کردن کاغذ 
آن را مهره مي‌زنند تا درخشان شود (طاهرزاده, 1926). هنرمندان 


آب 


علافه‌مند به احیاء هنرهای کهن ایرانی 
روی آورده و در این کار به موفقیتهایی نیز دست یافته‌اند. آنان آز هر دو 
شیوه گهن استفاده می‌کنند: یعنی هم ابري آبی می‌سازند. هم ابري 
آهاری. برای لعاب آپري آهاری از تخم شنبلیله و نشاسته, و به‌جای 
رنگهای طبیعی - برای سهولت کار و به‌سپب دسترستی نداشتن به 
رنگهای سنتی:کانی از رنگهای شیمیایی جدید چون آبرنگ و رنگ 
روغنی: و برای رقیق ساختن رنگهای روغنی از نفت سفید یا تربانتین 
استفاده می‌شود. بهره گیری از حوضحه‌های سنتی قدیمی. متداول 
نیست و به‌جای آن ظروف گوناگون به تناسب اندازه کاغُذ به‌کار 
نیز قطعه جوبن گرفته :که با 
فاصله‌های معینی سوزن در آن فرو پرده‌اند (نجومی؛ تا کستانی )اه 

تاریخجه: پیدایش و ساخت کاغذ ابری به واپسین سالهای سده 

۵٩‏ م بازمی گرند. مخترغ ان گوند کاغذ خواجه"شنهاب‌الدین 
غبدالله مروارید (۰۹۲۲۰۸۶۴۵/ ۱۵۱۴۰۱۴۶۱ م) متخلصن به نیانی 
است: (محمود. برگ ۱ وی فرزند خواجه شس‌الدین منحمد 
کرمانی از بزرگ‌زادگان و وزیران دربار تیموریان بود (امیر علیشیر 
نوائی, ۱۲۸۱ خواندمیر. ٩۳۲۵/۴‏ سام میرزا, ۱۰۴:- ۱۰۳؛ پیانی, 
۲ در نظم و نثر دست داشت. بیش‌تر اقلام.خط. را خزش 
می‌نوشت و در موسیقی و علم ادوار صاحبنظر بود. سام میرزا (صص 
۲ ۱۰۷) به. احترام مقام .استادي خواجه, شرح .حال مفصلی در 
تذکره خود از او آورده است. افزون بر ابری سازی ابتکار هنر افشان 
غبار را. هم از او ,می‌دانند (محمود؛, همانجا). 

برخی از منشیان و هنرمندان پایان سده ۰ ۱و آغاز سده ۱۱ ق/۱۶ 
و ۱۷ م میرمحمدطاهر هنرمند ایرانی مقیم هند را مخترع کاغذ ابری 
دانسته‌اند (قزوینی, امکتوب ۸۲؛ وقاری, مکتوب ۹۶). شماری از 
پژوهندگان معاصر نیز از این نظر پیروی کرده‌اند. برخی از ایشان به 
یقین (سهیلی: جهل ودو) و بعضی با ذکر تقدم زمان خواجه عبدالله: به 
استناد. مکاتب یاد شده, از او به عنوان واضم ابری نام برده‌اند. (دانش 
پژره: «رنگ سازی در کاغذ», ۲۲۰۲۱). از دو مکتوب بادشده که ین 
محیدطاهن و میریجیی و خلیل وقاری مبادله شده اسست» چنین برمی‌آید 
که جمعی از «اهالی تجارت راصحاب سفارت» کاغذهای ابری ساخت 
میرمحمد طاهر را همراه با کالاهای دیگز به اردبیل برده‌اند و به‌سبب 
زیبایی نقش و.طرح بیخت مورد توجه ذوالفقارخان قرار گرفته است. 
وی دستور داده است که اکثر کتابهای نفیس کتابخانه «سرکار عالی» 
(ظاهر ا منظور کتابخانه بقع شیخ صفی.است) با کاغذهای ساخت 
محمدطاهر تحشیه گردد. از آنجا که دو مکترپ نام پرده فاقد تاریخ 
کتابت است. نام ذوالفقارخان می‌تواند رامگشمای آگاهن بر تاریخ این 
مکتوبات. باشد.. وی حاکم. اردبیل .و متولی بقع شیخ: صفی الدین 
اردییلی بوده است (دلاواله ۳۶۸؛ صفري, ۱۲۵/۱: ۲۲۸/۲) و بتابر 
گزارش پیترو دلاواله که در ۱۰۲۷ ق/ ۱۶۱۸.مهمراه با شاه عباس به 


آردپیل رفته, در آن زمان به قتل رسیده بوده است. بنابراین. تاریخ 


امروزه دوباره به ابری سازی 


می‌رود: چای: شانه‌های باد شده را نیز 


ایری 0۷۳ 


کتابت مکتوبات باید پیش از اين تاریخ باشد. از در مکتوب یاد شده 
جنین برمی‌آین که جون ایریهای ساخت میرمحمدطاهر برای تحشیةٌ 
همه کتابها بسنده نبوده است, مجمدیحی:قزوینی و ملاخلیل وقاری,از 
سوی ذوالفقار خان مأمور ساختن ابریهای مشاپه شده‌اند, و چون در 
این کار توفیق نیافتهاند نمونه‌هایی از ابریهای ساخت خود را همراه 
گروهی په هد نزد محمدطاهر فرستاده و از ا خواستهاند که آان داد 
ساختن . کاغذهای ایری به شیوة یز خود راهنمايی کند.. ظاهراً 
میرمخمد یحبی به دریافت پاسخ نام خود. موفق گردیده. و توانسته 
است با راهنمابی محمدطاهر ابریهایی به شیوه او پسازد: و دراین کار 
شهرتی به دست آرد. در بایان نسخه سالار جنگ گلستان هنر آمده 
است که مولانا یحبی قزوینی «در وصالی و رنگ‌آمیزی کاغذ و ابریها 
نادره کار ات وانظر نات نیکو دز آنها دازد» (دانشن پزوه: «گنجزرو 
پرنامهُ او», ۵۸). 

پیداست که هثر ابری سازی از خواجه عبدالله مروارید به وسیلا 
هنرمندان ایرانی به هند رده شنده و در آنجا متداول گشته و پیشرفت 
بسیار کرده است, به نبحوی که نمو نه‌های کار ایرانیان مقیم هند زیباتر 
از نمونه کارهای هنرمندان داخل ايران از آب درآمده ابست. وجود 
ابری ساز مشهوری په نام محمد امین مُْعب که تا ٩٩۱‏ ۱۵۸۳/۵ 
زنده بوده (بیانی, ۶۵۰/۳) و قاضی اجمد منشی قمی او را استاد خود 
می‌خوانده و به نوش او «در کاغذ رنگ کردن و ابریهای مختلف نادره 
عصر) بوده است (ص ۱۴۸): رونق این هنز را در سده ۱۰ ق/۱۶م در 
ایران آشکار می‌سازد. 

پس می‌توان.نتیجه گرفت که آنچه محمد طاهر در هند ساخته و به 
ایران فرستاده, از چنان زیبایی ویژه‌ای از نظر طرح و نقش برخوردار 
بوده که خود در حد اختراع و ابتکار به حساب می‌امده است. از این‌رو 
دادن لقب مخترع و واضع به او به سیب نوآوریهای او بوده است نه 
اختراع ابری‌سازی.. اینکه وقاری ِ اپربهای .ار می‌نویسد: 
رجندین. هزار هیاکل متنوعه و نقوش مختلفه بر سطح آب بر نظز 
منتظران جلوه 2 نمایش دهد» و بر کاغذ منعکس سازد (همانجا) و یحی 
قزوینی ساخته‌های او را دارای «طرح و طرز غریب» خوانده است 
(همانجا) برانگيزنده این گمان است که محمد طاهر نخستین کی 
است که توانسته ابریهای نقش‌داری ‏ که هنرمند. در. پدید آوردن 
طر جهای آن دخالت داشته است. پدید آورد. اصطلاح «نقش بر آب» که 
بیان‌کننده طرح و نقش پدید آمده با دخالت دست ابری‌ساز و مهارت و 
جیزه‌دستی او در:ساختن. کاغذ ابری است.از همین زمان پدید آمده 
است (همانجاها): هنین تازگی کار بوده که سیب ستایشنهای گزافه‌آمیز 
در این دو مکتوب و ایجاد اتیاق زیاد برای یه دست آوردن رموز کار 
وی. گزدیده است, 

رسالات مربوط په خط و خوشنویسی يا کاغذ و زنگ‌سازی که از 
نیما دوم ند ۱۰ ق / ۱۶م به بعد نوشته شده است. نز آگاهیهای 
پراکنده‌اي دربارهٌ کاغذ ابری به دست می‌دهد. کهن‌ترین نمونهٌ شناخته 


2۷۴ ابریشم 


شده در این مورد فصلی أز یک نسخه خطی زیر نام رسالاٌ خوئنوینی 
است که در فاصل سالهای ۹۶۳ تا ۱۰۱۴ ق | ۱۵۵۵ تا ۱۶۰۵م به 
فارسی نوشته: شده و در کتابخانه پتنههند موجود است (بانکیپور: 
6 ویزگن دز خور توجه این رساله آن است که هیچ کلمه‌ای از 
زبان اردو در آن به کار نرفته است (پورته. 35), در حالی که در رسالات 
دورانهای بعد نام بسیاری از عناصر به کار گرفته شده در ساختن کاغذ 
آبری به تدریج جای خود را از فارسی به اردو داده است که نمونذ بارز 
آن را باید نسخه موجود در کتابخان نوربخش («رنگ کردن کاغذه) به 
شمار آورد. ابری‌سازی از ایزان به سرزمین عثمانی رفته, و هنرمندان 


آن سرزمین به تقلید از ایرانیان به ساختن کاغذ ابری پرداختهاند: 


نخستین متتی که به زبان ترکی در این باره نوشته شده, نسخه‌ای استٌ 
با نام ترتیب رسالة ابزی که تاریخ ۱:۱۷ ق (۱۶۰۸م) دارد. وجود نام 
عناصری چون اسفیداج فرنگی, زرنيخ, فندق هندی, زعفران و جز آن 
دز رساله (درمن» 27:28,29) و چگونگی نحود تنظیم آن و شرح روش 
رنگ‌آمیزی کاغذ, نشانگر این است که رساله از یک متن فارسی بد 
ترکی عثمانی ترجمه شده است: ظهور نام و کاربرد پاره‌ای از عناصر 
جدید در ابری‌سازی عثمانی چون کازبرد آب برگ توتون و صفرای 
گوساله به عنوان پستمان و کتیرا برای مایم ابری, به سبب نشناختن 
مواد و عناصر موردنیاز یا نبودن آنها در آن سُرزمین بوده است (همو, 
1 جهانگردان و بازرگانان اروپایی که در ایزان این‌گونه کاغذ را 
دیدند: به سیب شباهت نقش آن با سنگ مرمر به ویژه مرمررهای 
رگه‌دار, آن را کاغذ مرمرین یا رگه‌دار خواندند (هربرت, 234؛ شاردن. 
2 ابری‌شازی از سرزمین: عثمانی به اروپا برده شد و اروپانیان 
به سابختن کاغذ آبری چابی پرداختند. و از مواذ تازه‌ای جون ثعلب و 
خزه‌دریایی و جز آن بهره گرفتند (درمن, 11). این گونه کاغذ سپس به 
ایران صادر گردید و به ابری فرنگی مشهور شد و بیش‌تر برای رو 
جلد و نت بدرقه: کتاپها و دفترها به کار رفت, نساختن کاغذ ابری 
تا تسده ۱۳ق / ۱٩‏ در ایران و هند و به ویژه در کثسیر رونق 
داشت.. صحافی هنرمند. از مردم همدان و استادی: ابری‌ساز بد نام 
خانجی در هند بهترین. ابریهای زمان خود را می‌ساختند (نفیسی؛ 
یوسف حسین, ۱۳۳): ۱ 
بعدها کاغذ ابری به ژاین برده شد و هنرمندان ژاپنی از آن تقلید 
کردند و مدتها دز ژاین مورد استفاده بود. امزوزه معدزدی از هنرمندان 
ژاپنی به ابری‌سازی به شیوه کهن می‌پردازند (رجب‌زاده: 14۳ 
ماخذ: . امیر علیشیر.نوائی. تذکرة مجالس النفایس, به: کوشش, علی‌اصفر حکمت, 
تهرآن: ۱۳۶۳ شٍ؛ بیانی, مهدی, احوال وآثار خوتنویسان, تهران, ۱۳۶۴ ش؛ ناکسنانی, 
آردشیر, «یادداشتهای منتشر نشده: جینی, علی, کش ف‌السنايم, تسه خعلی, کتابخانه 
مر کزی دانشگاه تهزان؛ که ۲۲۶۱؛ خواندمیر, غیاث الین؛ حبیبا لیب شش محمد 
دبیر سیاقی. تهران. ۱۳۶۲ ش؛ دانش‌پژره, محمدتقی, «رنگ‌سازی. در کاغذ و 
رنگ‌زدایی از آن», هثر و مردم. سس ۱۶, شمه ۱۸۱, تهرآن, آبان ۱۳۵۶ ش؛ همون گنجور و 
پرنامة اوه هنر ز مردمء س ۱۲. شمه ۱۳۲ تهران, آبان ۱۳۵۲ ش؛ دلاواله, پیتری سفرنامه, 
ترجمهٌ شجام‌الدین شنا, تهران. ۱۳۳۸ ش؛ رجب‌زاده, هاشم, «کنفرانس سالائة 
ایرانشناسی زاپونیان: آیندفه نن ۰۱۳ شند 2۱ ۳« تهران. فرزردین - خرداذ ۱۳۶۶ شنز 


«رنگ گردن کاغذه, نسخهٌ خطی, شه ۸, مجموعهٌ ۳۰۴ کتابخانه نوربخش؛ سام میرزا, 
تحفة سامی, به کوشش رکن‌الدین همایونفرخ, تهران, ۱۳۴۷ ش؛ سهیلی خوانساری, 
احمد, مقیبهٌ گلستان هنر قاضی احمد قمی؛ صادقی افشار, صادق, «قانون. الصورهر 
حاشیذ صص ۱۵۳ - ۱۶۴ گلستان هنر قاشی احمد قمی؛ صفری, باب اردبیل در گذرگا 
تاریخ, تهران, ۱۳۵۰ - ۱۳۵۲ ش؛ فلسنی: نصرالله: زندگانی شاءعباش اول: تهران؛ 
۵ ۱۳۴۷ شن؛ قاضی احمد قمی, گلستان هنر, به کوشش احمد سهیلن خرانساری, 
تهر ان, ۲ ش؛. قزوینی, محمد. یجبی, مجموعهٌ سکانيپ, نسخهٌ خطی, کتابخان؛ ملی 
ملک, شم ۳۸۴۶؛ محمود پن محمد. قرانین خطرط , نسخه عکسی کتابخان؛ ملی تهران, 
شه ۱۱۵: مصور الملکی, «شنایع کاغذی یا مقوأئی», مجل تقش و نگار, شه ۶, تهران؛ 
بهار ۸ شش ملک الکتاب. محمد بن محمد رفیع, کشف الصناغه و مخزن البضاعه, 
بمبنی: ۱۳۲۲ق | ۱۹۰۴ نجرمی. سیدمرنضی: «بادداشتهای منز نشده»؛ تفیسی, 
فر‌هنگ: وقاري, ملاخلیل, مجموعة مکاتیب, بخ خطیء. کناپخانه ملی ملک, شد 
۶ یوسف حسین, «رساله جلد سازی (صحافی): صحافی سنتی, به گرشش آیرچ 
انشار, تهران, ۱۳۵۷ ش؛ نبزه : 0 

۸ دنا رت ۱۰ 
م۵ بط ,صاحع۲ را داعنم1 ,عمط رتاع! :1971 . رنورره مفارزاهمک 
تاداع منونعهع). ها تادی م۱۲ تتطه موق ,و۲۷۵ ۲۵06۲۱ 19721 
آ صم۳۱۵ ۱۱۵ ,۳ فسوطظ علمع»طه؟ رصقفا ۷۵۱.17 ,مماموهد ماک 


۰ ,۲۵۴۱۵ ,۸۵۳ راکو زم راک مر حاداه دمن تال مر 
ند خسن ستاو 


اور دنک ار 


آبريشم: جاده: نک جاده ابررشم. 


ری عبیدالتین ابونصز اسعد" بن نضر انصاری نالی از 
وزیران. دانشمندان و:شاعران اوایل سده ۷ ق / ۱۳ م (مة ۶۲۴ ق | 
۷ م). زادگاه او دهستان اپزر (امروزه افزر: از شهرستان فیروز 
آیاد فارس) و آغاز تحصیل او در رباط دشت فال (امزوزه از دهستان 
گله داز کنگان) بوده است (فرهنگ" جغزافیایی ایران: ۱۳/۷ 
عمیدالذین دانشهای متداول زمان خود را نزد ابوالحسنن علی بن محند 
نیریزی. فقیه..امام مسجد. جامع عتبق" شیر از آموخت (جنید؛ ۳۷۲ - 
۴ و چون به‌وزارت اتابک سعد بن زنگی (۶۲۳-۵۹۴ ۱۱۹۸/6 
- ۱۲۲۶ م) رسید, دو پیت شعر به‌عربی درباره رباط دشت‌سرود (ابن 
فوطی: ۴ ار افزون بر مقام وزارت جون در ادب 
فارسی و.عرزبی دستی توانا داشت س مکتویات سعد پن زنگی به‌دیگر 
فرمانروایان وقت را نیز می‌نوشت (آیتی. ٩۸۸‏ میر خواند, 2۴۰۸۷۱۴ 
٩‏ خواندن, ۲۳۷- ۲۳۸؛ فسائی: ۳۲/۱). همچنین یک بار میان 
سالهای 0۱ ق به‌سفارت نزدسلطان محمد خوارزشاه رفت. 
سلطان مخمد چون بر کمال دانش او آگاه شد: احترام فراران بز وق 
نهاد و مقام وزازت خودرا به‌او پیشنهاد کرد گفته‌اند که عمیدالدیین دز 
قبول یا رذ این پیشنهاد تردید کزد. اما سرانجام بهشتیراز بازگست 
(خوانیمیز..۲۳۸؛ فسائی؛ همانجا). پسن از مگ سنعذّبن زنگی رشن 
اپویکر, ه چندپادشناهی دانشن دوست و دیندار:بود. لیکن ازییم قدزت 
روزافزون عمیدالدین, او را بهبهان اينکه خوارزمشاه به‌ری پیشنهاد 
وزارت کرده بود و نیز به‌سبب مکانبه با بزرگان خوارزم مواخذه کرد. 
آتگاه او را بهاين بهانه که هنگامی که خود وی به‌فرمان پدرش در قلع 


استخر زنداتی بوده از وی پشتیبانی نکرده و به‌شفاعت از او بزنخاسته 
است, دستگیز ساخت. عمیدالدین برای عرض معذرت. رباعیی سرود 
و نزد اتایکت فرستاد. اما مقبول واقع نشند: پش او را با پسرش تاج 
الذین محمد در ۶۲۳ تق در قلعا اشکنوان واقع در صحرای مرودشت 
فارس زندانی کرد (آیتن, ۱٩؛‏ خواندمیر, 2۲۳۸ ۲۳۹؛ قتن: فسائی» 
۱ ۳۴) و نس از جندی در همان قلعه به‌علاکت رساند(قزوینی» 
۸ آیتن: :)٩۲‏ 

عمیدالدین در آدب فارسی و غزبی متببتر بود و به‌هر دو زبان شعر 
می‌سرود. وصاف دیران اشعار او را دیده است (آیتن ۷ )و 
شاعران نام‌آوری همجن کمال‌الدین اسماعیل و رفیم‌الاین نبانی او 
را ستوده‌اند. (سپهسالار: ۶۶۱/۲؛ قزوینی» ۶ او هنگامی که 
به‌سفارت نزد سلطان محمد خوارزمشاه رفته بود. با امام فخز رازی 
پاب دوستی و نامه‌نگاری گشود. امام فخر مشکل قع سلامان و اپسال 
را برای او زرشن ساخت و عمیدالدین په‌عنوان سپاسگزاری دو بت 
شعز غزبن برای او سرود (آیتن, ۸۷ -۸۸۰). مکاتبات وی با امام فخر 
رازی"حاوی مطالب علمن اشت و محمد قروینی عکسی "از آن را در 
دنت داشته ائبت (قزویئی» ۲۱۵ - ۲۱۶). پهگفته نویشنده تحفة 
العرفان, امام فخز مکرر عمیدالاین را ستوده و او را «قلمزنی» برجسته 
می‌دانسته است (همو, ۵۲۲). اثر دیگر او قصید؛ اشکئواّه است که 
ه‌تصیده حبسیّه و عمیدیّه نیز شهرت دارد. این قصیده را او بههنگامی 
سرود که در قلعةٌ اشکنوان زندانی بود. و دیگر امید زهایی نداشت. 
پهوقت سرودن آن چون قلم و کاغذ نداشت: اشعار را ابلاامی‌کرد و 
پسرش تاج‌الدین محمد آنها را بر دیوار زندان می‌نوشت و از بر 
می‌کرد. جون او کشته شد. پسرش رهایی یافت و آن قضیده را زد 
صفی‌الدین ابرالخیر مسعود نیراقی که از دانشتمندان آن عصر بود: 
برد. صفی‌الدین پازه‌ای از ابیات آن رامقدم و موخز کرد و قصیده را 
مزتب ساخت: آنگاه پنترش قطب‌الدین محمد بن صفی الدین مسعود 
آن زا پن. از چندی هنزح کرد (آیتی, ٩۲ ٩۱‏ جنید: ۰۴۳۲ ۴۳۳؛ 
فناییز ۱ مطلغ تصیده چنین است؛ 

من پیلغن خمامات ببطحاء ممتعات بسلسال وخضراء 
این قصیده به زودی بین دانشمندان و سپس نزد همگان مشهور گردید. 
قطب‌الدین محمّد به‌سبب آگاهیهایی که داشته در مقدمه اين کتاب شرح 
جامعی از خبننو کشته شدن وزیر و چگونگی سرودن این قصیده را با 
بسیاری مطالب تاریخن که در مأخذ دیگر نیت بیان کرده و کیفیت 
واقعه را همانگرثه. که وصاف آورده: با غباراتی دقیق‌تز بیان داشته 
است (قروینی: ۵۱۷ - ۵۱۸): 

از شترح ناد شده یکن نساخه کهین در کتابنخانه آستان قدس (آستان» 
۷۲۳ ور نسخه ناقصن دیگزی در کتابخانه شوراق ملی‌ساب (شوراه 
۳۲ )و چند نسخه دیگز موجود اسنت: قصیده اشکنوانیه نیز یک باز 
پباضنیمهً معلقات نشیم در ۱۳۷۲ ق در تبریز بهجانی زستده:استاء این 
قعنیده یکت باز نیز دز ارونا در ۱۸۹۳ چاپ شده است. چند پیت 


ابش خاتون 2۷۵ 


دیگر از اشعار عربی عمیدالدین را زر کوب شیرازی به‌دست داده است 
(ضص ۷۸ ۷۹): از آثار دیگر او نام مفصلی به‌زبان فارستی است. که 
وین از فلغ اسکنوان به‌بزرگان حکومت فارمن نوشته و دز آن شح 
گرفتازیهای خود: را نقل کرده است. متن اين مکتوب در تعلیقات 
مدالازان (قزوینی 2.۵۲۳ ۵۲۶) بهنقل از یک جنگ قدیمی دیچ 
گردنده: است:- او "دز . آباداتی. ایالت. فارسن کوششها. ورزید و از 
دانشمندان: و بزرگان دستگیری می‌کزد. مدرسهٌ عمید با عنیدیه زا در 
محلا دزب اصطخر (- درواز* اضفهان امروز) بنا نهاد که از جنلا 
مدارس معتبر شیراز بود و مولانا سراج‌الدین بکرم بن یحیی در آن 
تدزیش می‌کردا (زرکوب: ۱۷۹ جنید: ۳۵۵ ۱۳۵۶۰۰ ۴۲۶ 4۴۲۷ 
ماخذ: آیتی, عبدالمحند. ریز تازیغ رصاف: تهران, ۱۳۴۶ شن؛ ابن فرطی: 
عبذالرزای بن احمد: علخیضن مجمم الداب؛ به‌کرششن مسطفی جراد: دمشی؛ ۱۹۶۳ ٩0‏ 
چنید شیر ازی, معین الدین. جنیدین مجمرد, شد الازار, به‌کرشش محمد قزوینی و عباس 
نبال, تهران, ۱۳۲۸ ی: خواندمیر, غیاثالدین دستور الوزراه ه کوشش سعید نفیسی» 
تهران, ۱۳۱۷ ش؛ زرکوب شیر ازی: احمد بن نی الخیر» شیرازنامه» بهکوشش اسماعیل 
راعظ جوادی, نهران: ۰ کن؛ سپپسالار: خعلی: فرهنک جفرافیایی ابران (آبدیها اه 
سازمان جفرافیایی ارتشی, تهران, ۱۳۳۰ ش: فسایی, حسن بن حسن, فارسنامة اصری, 


نهران, ۱۳۱۳ ق؛ تزوینی, محّد و عباس اقیال, حراشي و تعلیقات برد الازا (نک 


جید شبرازی در همین مأخذا: اب خواند من پم عاون نام زرضد السفا . تهران: 
۱ تن ٍ آل داود 


آپش خاتون. دختر سعدین ۳/۳ کت 
فاتون و آخرین اتأبک از خاندان سلغریان که در سالهای ۶۶۲ ۶۷۲ 
ق/ ۰2۱۲۶۳ ۱۲۷۳ و ۶۸۲ ی چا پست ۱سا اشوین 
ایلخانان منول: اتابک ٩‏ 

در ۶۶۱ قّ سلجوق شاه سلغری: با دسیسه ترکان خاتون و یاری 

سران شولو ترکمان. از دژ.اصطخر رهایی یافت و حکومت شیراز را 
در دشث گرفت از ی نوف انیزیهای ترکان خاتون, نخست 
وی زا به هشری خویش در آورد و در" بی آن او را به قتل رسانید 
(۶۶۱ ق/۱۳۶۲م): هولا کوخان مغول با آگاشی از قتل تر کان خاتون و 
سرداران مغولی دز شیراز. لشکری به:قضد سر کوب سلجوق شاده 
روانه آن شهر کرد. سلجوق که یارای برابری نداشت, گریخت و پس 
از ۵ ماه حکومت. در ۳۲ (وصاف. ۱۸۹: ۷ ماه, ۶۶۱ ق) در کناز 
دز سید به دستا مغولان کشته شد: پسن از کشته شدن سلجوق شاه دز 
مان سلفریان مادی: که شانستد حکومت باهمد: ناف نشذه از یش رز 
تنها بازماندگان این" خاندان یعنی اپشن و خواهر مهترئن ساغم را که دز 
دز سپید محبوس. بودند. بیرون آوردند و ابش :را دز همان سال به 
حکومت رساندند:(وصاف:۰ ۰۱۸۶-۱۸۳ ٩۱۸۹‏ رشتیدالدین: 
۵0۷۲ شنبافکاره ای,,۱۸۷۰۱۸۶؛ ز زکنوب: ۱۸۹-۸۸ فصیتح: 
۲ میرخواند: ,0۶۲۰/۴ 

درپاره حکوفت ابثن خاتون و آغاز آن, اختلافت است: وب 
شیرازی (صن.۸8) قدرت یافتن: او را" نتیجه همراهی سزان شنول و 
ترکمان می‌دانده درحالی .که رشنیدالذین و شبانکازه‌ای. (همانجاها) 


شیراز بوده است: 


2۷۶ ابش خاتون 


تقش مغولان را در اين کار موثر می‌دانند. در بیان چگونگی ازدواج 
ابش و منکو تیمور (د.۱۲۸۱/۶۸۰م), پسر هولاکو, نیز اختلاف نظر 
رجود دارد. رصاف (ص ۱۹۷) پنوند این دو را پیش از دستیابی ابش 
به حکومت می‌داند. ولی مستوفی (ص ۵۰۷) و شبانکاره‌ای (همانجا) 
پیوند مزبور را پس از حکومت یافتن ابش ذکز کرده‌اند: جامع‌تزین 
سخن را در, این باره, رشیدالدین فضل‌الله بیان کرده است, به گفته او. 
(۵۵۶-۵۵۵/۲), ابش در زمان ترکان خاتون نامزد منگو تیمور شد و 
ازدواج وی دز آغاز حکومت, توسبط جده‌اش یاقرت تررکان در دربار 
مفولان صورت گرفت. 

در رچب ۶۶۳ ق) آوریل ۱۲۶۴م (زر کوپ, ۹۰: ۶۶۶ ق/ ۱۲۶۷م), 
قاضی شرف‌الدین ابراهیم از سادات شیراز که گروهی را گرد خرد 
آوزده تبود و ادعای" مهدویت ی کرد بر ابش خانون کنوزید: اما در 
برابر نیروهای کلجه (زرکوب: ۹۰: ککجه) نایب دیوان اتابکی و 
باسطو, شحنه شیراز, تاب نیاورد و کشتة شد و نیروهایش نیز پراکنده 
شدند( و صاف,۱۹۲-۱۹۱؛زر کوب,۹۰-۸۹! میرخواند,۶۲۱-۶۲۰/۴), 
از اين زمان به بعد. نابساماتی اوضاع شیراز و. ناتوانی ابش, عملاً 
حکومت شیراز را از دست وی بیرون کرد؛ آنجنان که از حکومت جز 
ام چيزي برای او نماند. در پی این حوادث, اباقاخان کارگزارانی 
تازه به شیراز گسیل داشت که از آن میان می‌توان به سفر انکیانو در 
۷ ق و سوغونجاق نویین در ۶۷۰ ق اشاره کرد. انکیانو که مزدی 
زیزک و توانا بود, بی‌توجه به حضور اتابک, نزدیکانش را ذر اطراف 
بگماشت و حتی کلجه را از میان.برداشت (رصاف» ۳٩۱۹۴-۱؛‏ 
زر کوب ۱-۹۰ میرخواند, ۶۲۲/۴), سوغونجاق وین نیز پس از 
ورود. روش انکیائو را.ادامه داد و سیرانجام در ۷/۲ پس از 
رسیدگی به محاسپات و گردآورد مالیاتهای دو ساله, همراه با اش 
روانهٌ درگاه اباقاخان شد (رضاف. ۱۹۷,۱۹۵! زرکوب, همانجا) 

به گفته فسائی (۴۲-۴۱/۱) و په گمان قزوینی (۱۱-۱۰/۱) اقاست 
ابش تا ۶۸۲ ۱۲۸۳/۵ در تبریز به درازا کشید, در این سال ایلخان 
مغول, احمد تکودار, طاشمنکو را از حکومت شیر از بر کنار کرد و ابش 
را به. جای او گماشت. استقیال مردم شیراز از اتابک, او را بر آن 
داشت تا نزدیکانش را به هر سویی, گسیل دارد و از هر ولایتی به 
خواست خویش زمینهایی را تصرفب کند و به پشت‌گرمی دو فرزندش 
از خاندان مغول, رفتاری خودسرانه بامردم در پیش گیرد. در این زمان 
با اوج گرفتن.ستیز میان احمد تکودار و ارغون خان و پیزوزی ارغون 
(جمادی‌الاول ۶۸۳ ق) دشمنان ابش فرصت را مناسب دیدند و ارغون 
را بهابر کناری از بزانگیختند. سزانجام این دسیسه‌ها در ارغون کارگر 
افتاد. و او.ابش زا بر ۶۸۳ ق از حکومت شیراز بررکنار کرد.و وی را به 
تبریز فرا خواند و سید عمادالدین ابویعلی را با فرمان ویژه به جای او 
به شیراز فرستاد. (وصاف, ۲۱۲-۲۱۱؛ زرکوب. ٩۴۹۳‏ 

ورود. سید عمادالدین به شیراز و پافشاری او برای رفتن ابش به 
درگاه ارغون, ابش را بر آن داشت تا در پی نابودی ری برآید و چون با 


بی‌احترامی و دست آندازیهای سید روبرو شد. تجت تأثیر بدگویی 
اطرافیان خود. نوشته‌ای را که سید در آن بتهم به بدرفتاری با مردم 
شده بود. امضا کرد. بر این هنگام با پخش خبر پورش نکودریان به 
فارس, سید از .اپش خواست تا برای ایمن ماندن از گزند آنان, در دذ 
اصطخر پناه گیرد. ايش با این گمان که سید قصد زندانی کردن وی را 
دارد از رفتن به دژ خودداری کرد. چنین می‌نماید که آين درخواست, به 
قتل سید سرعت بخشید. زیرا در همین گیرودار: ار در گذر از محله‌ای 
در. شوال ۶۸۳ ق به دست گماشتگان ابش کشته شد (رصاف. 
۲۱۵-۳: زرکوب, ۹۵). 

پس از قتل.سید عمادالدین, اي متوجه خویشاوندان وی شد و 
جمال‌الدین محمد پستر عم او را کشت:.اما نتواننست بر فرزندش دست 
بابد و او به تبریز گریخت و آیلخان را از رویداد‌های شیر از آگاه کرد. 
ارغون با آگاهی از کشته ثبدن سید برآشفت و کنبانی را برای آوردن 
اتابک به شیراز فرستاد و آنان ايش را به رغم اکراه و تعلل او روانث 
تبریز کردند. در تبریز مجلس محاکمه‌ای برای بررسی رویدادهای 
شیراز برپا شد. اين مجلس ابش و همدستانش را مجرم شناخت و 
ایشان را یه پرداخت پنجاه تومان به فرزندان سید عمادالدین و بیست 
تومان به, فرزندان سید جمال‌الدین محکوم کرد (وصافب, ۲۲۱-۲۱۶؛ 
زرکوب, .)٩۶‏ 

ابش در ۶۸۵ ق/ ۶ در گذشت (زرکوب همانجا؛ فصیح, 
۲ وصافه مرگ او را در پی بیماری و یک سال و چندماه پس 
از برکتاریش می‌داند (صص ۲۲۲-۲۲۱). بر این اساس, سال برکناری 
و محکومیت ابش می‌تواند حدود ۶۸۴ ق باشد. اتابک را پس از مرگ 
به شیوه مفولان با ظرفهای سیمین و زرین پر از باده درجر نداب تبریز به 
خاک سپردند (همانجا): پس از چندی چنازه ابش راراز تبربر به شیراز 
منتقل ساشتند و در رباط ايش, که خود بنیان نهاده بود, دفن کردند 
(جنید. شیرازی, ۲۱۷), رشیدالدین فضل‌الله (۵۵۷/۲) و فصیح 
خوافی (۳۵۷/۲) محل دفن ابش را مدرسه عضدیه که پیش‌تر توسط 
ترکان خاتون به نام پسرش,. عضدالدین محمد. ساخته. شده بود, 
می‌دانند._ولی گفتار جنید که خود از اهالی شیراز بوده و موضوع 
کتابش مزارات اين شهر است. به حقیقت نزدیک‌تر می‌نماند. 

سعدی شاعر معروف سده ۷ ق/ ۱۳م: افزون پر مدح بسیاری از 
حاکمان سلغري همچون سعدین.ابی بکر و ترکان خاتون, دختر ایشان 
یعنی ابش را نیز در یکی از: قصایدش ستوده است (صن.۷۱۳), 

وصاف در پیان رویدادهای پس از مرگ ابش می نویسد, که اموالش 
برطبق‌وصیت خود او.بچهار بخش,تقسیم‌شد: یک بخش به کردرچین, 
یک بخش به شباهزاده الغانچی, یک بخش به ممالیک ر.آزاد شدگان و 
بخشی دیگر به طایجو پیبر منکو تیمور تبلق, گر فت.(ص ,۲۳۳) که از 
ابن میان قطعاً کردوچین دختر .وی بوده .است. (همو ,)۲٩۱‏ 

آنار و اینیُ اپش خاتون: اپش. مانند دیگر سلغریان آثاری از 
خویش .در شیراز به جانهاد:که. مدرسه‌ای در کوی طتاب بیافان 


(میر خواند. ۶۲۲/۴) و رباط ابش از آن جمله‌اند. این رباط در حقیقت 
آرامگاه خانوادگی سلفریان است که برخی از ایشان مانند سعدین 
زنگی و ابوبکز ین سغد دز آن محل مدقونند: پیش از دنتیابی ابثن به 
قدرت, عمارتی بر سر این مقابر, برپا نشده بود. اما وی پس از آنکه به 
حکومت رسید. .بنایی در آنجا برپا ساخت که به رباط اپش معروف شد 
(قزوینی,.حاشيه بر شدالازار. ۲۱۷). آثا این رباط اکنون به ضورت 
بنای. آجری. برج.مانند و نیمه ویرانه‌ای دز بیرون دروازه تصابخانه 
شیراز برچاست که معروف به خاتون قيامت است. در این رباط افزون 
بر سلغریان, ام کلثوم از نوادگان امام حسن مجتبی و شماری از زهاد 
شیراز نیز مذفونند (مهراز, ۱۱۰-۱۰٩‏ سامی. ۷۷). 

ماخذ: ابیضاری, عبدالله بن عمر, نظامالتوازیش, په کرخش بهِمن کریمی, تهران, ۱۳۱۳ 
ش, ۰۸۵ ۱۸۹ ۱؛ جلید شبرآزی, معین الدین جنیدبن محمود. شذالا زار بز کرکش محمد 
تزوینی و عباس‌اتبال, نهران, ۱۳۲۸ ش؛ رشیدالدین, فضل‌الله, جامع التراريخ, به 
کرشش ادگار بلوشه, لیدن, ۱٩۱۱‏ م؛ زر کرب شیر ازی, احمدبن ابی الخیر. شیراززنامه, به 
کرششن اسماعیل واعظ جوادی, تهران: ۱۳۵۰ ش؛ سامی, علی: شیراز, ۱۳۴۷ شی؛ 
سعدی, کلیات, به کرشش مخمد علی فروغی, تهران, ۱۳۶۵ ش؛ شبانکاره‌ای, محمدین 
علی, مجمع الانساپ, به کوشش میرهاشم محدث, تهران, :۱۳۶۳ ش؛؛ فسائی, حسین, 
فارسنامه ناصری, تهران, ۱۳۴۰ ش! فصیح خرافی, احمدبن محمد. مجمل فصیحی, به 
"گوشش محمود فرخ؛ مشهد. ۱۳۳۹ ش؛ قزوینی, محمد. پادداشتها, به کرشش بیج 
انشاز, تهران, ۱۳۴۶ ش؛ همر و عباسساقبال حاشبه بر شدالازار (نک: بجنید شیر ازی دز 
همین مأخذ)؛ مستوفی, عمداله, تاریخ گزیده, به کرشثن عبدالحسین نوائی, تهران: 
۲ ش؛ منشی کرمانی, ناصرالدین, سم العلی للحضرة العلیاء به کوش عبا 
انبال, تهران, ۱۳۶۵ ش؛ مهراز. رحمت الله, بزرگان شیراز,. تهران. ۱۳۴۸ ش! 
میرخواند, محمدبن خارند شاه, ررضة الصفاء تهران, ۱۳۳٩‏ ش؛ وصاف. عبدالله بن 
فضل الله. تاریخ, به کزشش محمد مهدی: اصفهانی: پنینی, ۱۲۶۹ ق» 

علی بته کین 


آپشه" : شهری از جمهوری چاد. واقع در ملق استوایی افریقا 
در جنوب. شهر واره" ی سابق سلاطین ودائی "و در :۶۵۰ 
کیلومتری شمال شرقی فورلامی" (نجامنا) نزدیک مرز سودان غربی و 
مرکز اداری ناحیذ ودائی با ۱۳ و۴۹ عرض شمالی و ۲۰۳ و۲۹ طرل 
شرقی. تلفظّهای دیگراین نام آپشر" (215) وش "(ه1) وآییش (تقویم 
البلدان الاسلامية, ۶۹)است. این شهر در دشتی بهناور و خشک بنا 
شده است. که کوههای منفردی به آن مشرفند (*121) و رودخانه‌های 
فصلی.جنوب‌شرقی درياجة جاد آن را سیراب می‌کنند (7۸). ابشه در 
۰ (۱۲۶۷. ق) بنیان:.گرفت ز به.عنوان پایتخت سلاطین ودائی 
(ارآدانی ) به جای شهز واره انتخاب شد. اشاعه و رواج گسترده دیق 
اسلام در این منطقه در سد؛ٌ ۱۱ ق / ۱۷ با تأسیس ساطنت ودائی در 
آنجا مقارن بوده است (احمدسعید, ۱۱۸۷/۱ بروکلمان, ۶۴۰): ابشه از 
ایتدا نسلطان تشین اسلامی. بزده و در آن روزگار رضم بسیار درخشانی 
داشته است. (7۸). در ۱۸۸۷۰-۰۱۸۸۰ ۸ (۱۳۰۵-۱۲۹۸ق) دولت 
فرانسه به سرزمینهای افریقایی جنگ انداخت و با حملات پی‌دربی 
00 ,7 هطخ .6 
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خود به سلطان‌نشینهای افریقایی په تدریج آنها را په مستعمرات خوه 
بدل کرد. به موجب معاهدات ۱۸۹۳ و ۸۱۸۹۴ (۱۳۱۱ ق) بریتانیا 
فرائسه و آلذان که مناطق پیزآمون: دریاجة جاد را میان. خود. تقسیم 
کردند, سرزمین.جاد به فرانسه رسید (تقویم البلدان الاسلامية. ۷۲ دز 
۸۹ (۱۳۲۷ق) ابشه به اشغال فرانسویان در آمد و در ۸۱۹۱۲ 
فرانسه بر کل ناحیه ودائی مسلط شد (احمدسعید. همانجا) و ازهمان 
تال ابشه په صورت بخشی از مستعمرات فرانسه در چاد در آمد (7۸). 
مردم شهر پیش‌تر از:فرقه تیجانیه هستند.. بسیاری از تجار «جلابثه 
سودائی از ام ذزبان به این منطقه آمدند و در این شهر اقامت گزیدند 
(حاظ), حنانجه از بعضی ماأخذ بر می‌آید این شهر در دوران شکوفایی: 
۳۰۰ نفر جمعیت داثبته است که بز اثر قحطی ۱۹۱۳ 
۴ به ۵۰:۰ تن کاهش یافت (1۸)» ما در سالهای بعده جمعیت 
آنجا باز رو به فزونی نهاد. چنانکه در ۱۹۵۷م به ۸۱۰۰۰ تن و در ۱۹۶۲ 
تا ۱۹۶۸ به ۲۰۳۰۰۰ تن (مایر 1/51) رسید و در ۱۹۷۳ به ۳۴۶۱۷ 
نفر ‏ افزایش یاف (بریتانیکا 117). در ابشه و حومة آن زبائهای 
فرانسوی و عربی و شاخه‌ای از زبانهای محلی چاد به نامهای مابا "و 
تاما" رواج دارد (بریتانیکا 1۷/15), این شهز از قدیم یکی از مراکز مهم 
فروش برده و بازرگانی میان سودان و جاد بوده است (*51)..اکنون داد 
۳ ستد اسب و دام: حبوبات, پنبه, پارجه. پوست. عاج, پن شترمرغ و 
قهره در آن رواج دارد و تجارت گاو و گوسفند به زیژه گوسفند قره کل 
در ناحیهٌ ابشه رای است (همانجا). از ابشه جادهُ کاروان روی به 
بن‌غازی می‌رود که از صحرای بزرگ می‌گذرد. جاده‌ای دیگر. که راه 
حجاج نام دارد. از جنوب ايشه تا خرطرم ادامه می‌بابد. خنه‌های ابشه 
آجری و شهر دارای بازار زیبایی است. مرکز فرماندهی نظامی آن با 
قلمه‌هایی احاطه شده, که دارای بناهای بزرگ و ایستگاه بی‌سیم است 
(۸). شهر دارای ۵ روستای بزرگ ر یک شهرک اروپایی‌نشین 
است که در ۱۹۵۱م دارای یک مدرنه فرانسوی - عربی پارئیسی از 
فرقهٌ تیجانیه بوده است (*۱ظ). به علاوه دارای بیمارستان, مر کز رادیو 
و فرودگاهی است .که در۶۰: کیلومتری شمال اپشه قر از,دارد (مایر 
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ماخذ: احمدسمید سلیمان, تاریخ‌الدول‌الاسلامية ر معجم‌الاسرالحاکمة, قاهره, 10۱۹۴٩‏ 

بروکلمان, کارل, تاریخ الشعوب الاسلامية, ترجمة نییه امین فارس و مثیر. بعلبکی, 

بیروت, ۱۹۸۴ م نقریم بان الاسلامیه, به کوشش انعم اللهخانء کراچی: ۱۱۹۶۴ نی 


۵ ۱ نها (مسهابظ 
علی‌رفیمی 


در: حدرد 


اپشیطی». . شهاب‌الذین.احمدین اسماعیل‌بن ابی‌بکرین: عمربن 
بریده (خالد) مصری (۸۰۲- ۸۸۳ ق /۱۴۰۰ -۱۴۷۸م) ادیب, شاعز, 
محدث و فقیه شافعی. وی در اپشیط (یکی از آبادیهای شهر محله, واقع 
در دلتای نیل) زاده شد و در همانجا بالید و قرآن و کتابهانی چند. چون 
2 ۸6 .1 
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العمدة و التبریزی را از بر کرد. نیز در آنجا فقه را از بدرین صواف و 


شهاب‌بن جمید و ولی‌الدین‌ین قطب‌الدین فرا گرفت و نزد ابوعمر و 


علی:زمسیسی قرآن را تلاوت کرد:. آنگاه در ۱۴۱۷/۲۰ به قاهره 
کوچید و در دانشگاه الازهر یه تکمیل علوم پرداخت و افزون بر فقه و 
اضول و حدیث در ادبیات و ریاضیات نیز مهارت یافت (سخاوی, 
۸۱ - ۲۳۶). 
ایشیطی در ۸۵۷ ق / ۱۴۵۳م حج گزارد و به. قصد زیارت مرقد 
پیامبر. (ص). به مدینه رفت.و تا پایان زندگی بیشن از ۲۰.سال مقیم و 
مجاوز آنجا شد. ری بیش‌تر سالها حج می‌گزارد و در ۸۱۳۶۷/۸۷۱ 
مدتی مجاور مکه گردید. اپشیطی ظاهرأ به منظور ادای احترام به پیامیز 
اسلام و اجتمالاً برای رعایت اهب در برابر ابوالفزج مراغی از نقل 
حدیث در مذینه خودداری می‌کرد. وی.در مدینه درگذشت و در 
گورستان بقیم: نزدیک قبر امام مالک, به خاکنا سپرده شد (همو ۲۳۷ 
شوکانی: 4۳٩/۱‏ 
" اپشیطی ا زاهدان و عابدان بنام روزگاز خویئن بود و نزدیک به 
۰ تألیف در موضوعات. گوناگون به وی نسبت داده‌اند که با توجه به 
بسیاری از فهازس مخطوطات کتابخان‌های جهان از سرنوشت هیچ 
یک نشانی در دست نیست: 
ماخذه سخاوی, محمدین عبداارحمن, الشوهاللمع, قاهره, ۱۳۵۴ ق؛ شوکانی, محمدین 
علی, البدرالطالم, قاهرهه ۱۳۴۸ ق: جسی‌یوسنی, اشکوری 


آبشیهی:: .ابوائفتح بهاه‌الدین ,مجمد بن اجمد (۷۹۰- ۸۵۰ ق/ 
۱۳۸۸ - ۱۴۴۶.م),,دانشمند شافعی مذهب مصری که به زادگاهشن 
شوه (به فتح و کسر همزه) از دهکده‌های یوم منسوب است. از آنجا 
که وی. بیش‌تر دز المحلة الکبری می‌زیست. نسبت.«محلن» نیز به. او 
داده‌اند. در دهسالگی.قرآن را حفظ. کرد و در پن کسب دانش پارها به 
قاهره رفت و به ویژه در درس جلال الدین بلقینی: قاضنی القضاة قاهره 
(د۸۲۴ ق/ ۱۴۲۱ م).حضور یافت و گویا در همان احوال با: ادیبانی 
چون ابن فهد. رقیب ابن فارض متاظره داشت. در ۸۱۴ ق/ ۱۴۱۱ م 
حج گزارد و پس از مرگ پدر. خطیب شهر خویش گردید (سخاوی» 
۷ ) شاید مراد سخاری از این شهر, المحله باشد نه اپشوید. 

سشاوی (د ۲ ۷۰ ج) که تنها منیع شرح احوال اوشت» سه 
کتاپ به وی نسیت داده است: ۱. اطواو ق الاأْزهار علی صدور النهار در 
باب موعظه؛ 5 کتابی در فن ترسل و نامه‌نگاری که گویا هرگز به پایان 
نرسیده است. این کتابها هر دو از میان رفته‌اند؛ ۳. الستطرف فی کل 
فن مستظرفن. ابشیهی هم شهرت خود را مذیون همین کتاب است. 
علاوه بر.اين سه کتاب, نسخه‌ای خطی به نام تذکرة العارفین و تبصرة 
الستبصزین در خزاین . الکتپ: دمشق. موجود. است: که" برو کلمان 
(1/56 ,کیته۸) در کار آثار. ار نهاده است و سرکیس: (۲۲/۱) و 
« دائرة المعارف اسلام » از ار تقلید کرده‌اند. 

گونی‌در عصرابشیهی,اهل‌ادب به‌نگارش کتابهای‌داثرةالمعارف 


گونه و جنگهای ادبی اقبال تمام داشته‌اند. جمال الدین رطواط (د ۷۱۸ 
ق / 2.۱۳۱۸), علاهء‌الدین بهایی (د ۸۱۵ ق /۱۴۱۳ م), شمس‌الدین 
نواجی (د ۸۵۹ ق / ۱۴۵۵ م) و حتی بعد از آن داوود انطاکی (د ۱:۰۸ 
ق /۱۵۹۹.م) آثاری به همین شیوه تألیف کرده‌اند (قس: فاخوری, 
۸ اما جنگ ابشیهی (الستطرف) بیش از همه شهرت یافته و 
نسخه‌های خطی آن در.همه کشورهای اسلامی منتشر. شده. است: 
پرو کلمان (8,11/56,بل0۵ :0۸۵11/69) به ۲۲.نسخه اشاره کرده است. 
ابا اینک.دست نوشته‌های بیش‌تری از آن یافت شده است (ظاهریه: 
۲ - ۲۲۳؛ آصفیّه, ۴۹۹ -۵۰۰؛ تیموربه ۷/۳؛ ضوفناه ۱۱۶؛ ندوة 
العلماء. ۶۵۴/۳؛ ملک. ۰۶۷۱/۱ ۶۷۲؛ آستان قدس .۷ (۲)/ 2۸۲۸ 
۹ شوراء ۱۳۵۳/۷ ملی تبریز, ۱۲۷۰/۳؛ مسجد اعظم, ٩۳۶۸‏ رشت و 
همدان. ۱۳۵۷؛ سهسالاز, ۵۶۵+ مر کزی: 4 وی ۱۷۶/۳۰ 
۷۷ 
علاوه براین. برخی به تلخیص کتاب پرداختند: الستطلف من 
الستطرف الستقطف من الستطرف (0۸,1169), و نیز تلخیص 
آن دز الظاهرید (۲۲۳/۲): 
گویا کتاب المستطرف نخستین بار در ۱۲۶۸ ق/ ۱۸۵۲ م در بولاق 
به چاپ رسیده و پس از آن بارها انتشار یافته که آخرین چاپ در 
۶ م در پیروت بوده است. شهرت الستطرف موجب شد که آن را 
حتی پیش از آنکه در بولاق به چاپ رسد به ترکی ترجه کنند 
(استانبول, ۱۲۶۱ - ۱۳۶۳ ق / ۱۸۴۵ - ۱۸۴۷ م). سپس . را" آن را 
به فرانسه بر گرداند (پاریس ‏ تولون, ۱۳۱۶ - ۱۳۱۹ ق ۱۸۹۸ - 
۱ ظاهراً در امر موجب شهرت الستطرف برده است: یکی 
آنکه اپشیهی موفق شده بود از معانی دینی و اخلاقی و ادبی, ترکیبی 
فراهم آورد. که با ذوق مسلمانان سده‌های ٩‏ و ۱۰ ق / ۱۵ و۱۶ م 
همسازی تمام داشته باشد و هر سلمان فرهنگ دوست, هم بفاهیم و 
معانی مورد نیاز خود را در آن بازیابد, دوم آنکه شیوه نگارش ابشیهی 
از سادگی و روانی خاصی بررخوردار است. وی شاید به سبب عدم 
تبْحر: کافی.ت از تلف سج‌پردازی و معّد سرایی و مترادف‌سازی در 
امان. ماند و به زبانی. که قابل. فهم همان بود: نوشت: جنانکه.گاه 
نمی‌توانست از مصطلحات و ترکیبات لهجه مصری پپرهیزد و به همین 
سبپ. است که سخاوی. (۱۰۹/۷) بروی خرده می‌گیرد ومی‌نویسد از 
آنجا که به علم .نحو. احاطه. نداشت, اغلاط بسیاری دز نسخنین راه 
یافت. آنچه در .نظر سخاوی عیب است, اینک زمینه مناسبی برای 


بررسی. لهج:و. ضرب‌المتلها و احیاناً برخی: خلقیات مصریان آن 


روزگار است. ابشیهی در مقدعه کتاب: برنامه‌ای که نظم چندان روشنی 
تدارد. بزای.کار خود ريخته و جون دیده است که دانشها دز: کتابهای 
گوناگون پراکنده اند خواسته ات همه را (به‌ویژه اخلای و اذب:را) 
یک جا جمع کند تا همگان را په کار آید. سپش برخن را به داستانهای 
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دلنشین و نکته‌های شادی آفرین آراسته و برخی دیگر را.به آیات و 
احادیث و روایات صحیح مستند کرده است. در این گونه موارد نیز از 
ربیمالابرار زمخشری و العقد الفرید این عبدریه سود برده است 
(حاجی خلیفة, ۱۶۷۴/۲). وی سپن فهُرست کتأب را در ۸۳ پاب که 
برخی شامل جند:فصل است عرضه. کرده است. ناید بتوان این 
فهرست. را به ترتیب زیر تقسیم‌بندی موضوعی کرد:.۱, اسلام: مبانی 
اسلام: قرآن, توکل بر خدا, دعاء توبه, ذکر دنیا و زهد. درود بر پیامبر 
(ص) (به ترتیب باپهای ۰۱ ۰۱۰۰۰۳ ۰۷۷ ۰۷۹ ۱۸۴۰۰۸۳ ۰۲ زندگی 
معنوی انسان: عقل و هوش, عشق, قضا و قدر, صبر و تسلی (به ترتیب 
تابهای ۰۷۱۰۲ ۰۷۸ ۸۲)+ ۳: انسان و زندگی مادی او: خوراک و آداب 
آن. ظاهر انسان و قدّ و شمایل و جامه اوه زیور آلات و عطریات. 
چوانی و پیری و تندرستی و ببماری, اسم و کنیه و لقب, سفره 
مال‌پرستی, فقر, طلب کمک, هدایاء کار و کسب و پیشه, گله از سختی 
روزگان؛ گشایش پس از تنگی, برده,_کنیزه آرازخوانان: کنیزکان 
آرازخوان. زن, باده: شوخی, پزشکی و داروشناشی, مرگ (به ترتیب 
بابهای ۰۳۵ ۴۶ تا ۰۷۰۰۶۹:۵۸ ۷۳ تا ۰۷۵ ۰۸۰ ۸۱): ۰۴ زندگی سیاسی 
و اجتماعی: شاهان و سلاطین, و اطاعت و .اولوالامر از آنان, آداب 
معاشرت.: با سلطان و وزیران و بزرگان دولت؛ ِ و قاضیان, 
احوال کارگزازان و مالیات‌گیری و اهل مه (به ترتیب بابهای ۱۴ تا 
۸ ۵. اخلاق و آداب: پند و اندرز, رایزنی, و 
پرهیز از زبان درازی؛ عدل و احسان و انصاف, ستم, نیکی: اخلاق 
نیک. حسن معاشرت, مهربانی, آزرم و فروتنی؛ خودپسندی, فخره 
شرف و سروری, نیکی و ذکر صحابه و اولیاء مناقب صالحان و اولیاء 
اشرار, بخشندگی, بخل, عفو و بردباری, وفا په عهد. رازداری, غدز و 
خیانت, شجاعت, شنجاعان و ترسویان, صدق و کذب, نیکی با پدر و 
مادر (به ترتیب بابهای ۱۱ تا ۰۱۳ ۰۲۰۰۱۹ ۲۲ تا ۳۶۰۳۴ ۱۴۴۰۴۱۱2 
۵ ادبیات و علم: فضیلت عم و ادب, آداب و حکُم. امثال, بلاغت 
و فصاحت. جوابهای دندان شکن, خطبه و شعر و سرقات. مدم: هجا 
لحن و آواز: شعرٍ سبک نکته‌آمیز, نوادر و حکایات (به تزتیب بابهای ۶ 
تا ٩‏ ۰۴۳۰۴۲ ۷۲۰۶۸ ۷۶): ۰۷ فرهنگ عرب: اخبار عزب؛ کهانه و 
قیافه و زجر. خیل و جز آن (به ترتیب بابهای ۵٩‏ تا ۸:۶۱. پراکنده: 
حیوان,:عجایب مخلوقات؛ پریان, درباها و نهرها و چاهها, عجایب 
زمین از: کوهها و شنهر‌ها::سنگها (به.ترتیب بابهای:.۶۲ تا ۶۷) 
ماخذ: آستان تدس, فپرست؛ آصفیه, خلی؛ ابشیهی, محمدین احمد, السترف ف ن کل 
فن متظظرف, قاهره, ۱۳۷۱ ق: مقدنه؛ ازفریه: فهرست, ۱۲۵۲/۵ تیموریه, فهرست؛ 
حاجی خلیفه, کف النون, استانبول؛ ۱٩۴۱‏ م: رئت و همدان, خطی؛ مپهشالاره 
خطی؛ سخاوی, محمذین عبدالله,الشواللامع؛ قاهره, ۱۳۵۴ ق؛ سترکیس. چابی؛ شورا 
خطی؛ صو فیاء خملی؛ ظاهرية, فهرست: فاغوری» حناء تازیغ ادبیات زبان عربی, ترجم 
" عدالمخند آیتی, تهران, ۱۳۶۱ ش؛ مرعشمی؛ خطی؛ مر کزی و مرکز استاد, خطی: مسجد 
اعظم, خطی؛ مشار. چاپی عربی؛ ملک, خعلی؛ ملی ثبربزه خی؛» نیز 
۱ له نلهو بط 


آذرتاش آذرنوش 


اپشین ۵۷۹ 


آبشین, یکی از دو شهر بزرگ و پایتخت: قدیمی ولایت 
عُرجستان در افغانستان. نام آبشین در متون مختلفت به صورتهای 
گوناگون.از جمله-بشین (حدود العالی ۰۳۶۶ ۳۸۸؛ خییین, تعلیقات 
طبفات اصری. ۳۷۸/۲ نشین (جیهانی. ۸۷؛ قزوینی» ۰۳۲۶ بژین 
(ما رکوارت,79؛. حبیبی تاریخ. افغانستان,۰ ۱۴۱/۱ به نقل از مُوسی 
خورنی): افشین ان ۱ غبار: ۱۰۵ پیشین. (یوستی: 4253 
بارتولد, تذکره. ۷۶), بسنین:(بغدادی: ,)٩۸۹/۲‏ آبشین (ریاطنی, ۴۶؛ 
لسترنج. ۴۴۲) و بشیر: (یاقوت, ۷۸۵/۳) آمده است. یوستی احتمال 
می‌دهد. که اين نام به:صورت پیشینه بوده است که بپس به پشین یا 
فشین و بعدها به ايشین و افشین تبدیل شده است (ص 253): بنابراین 
صورتهای «نشین. بسنین و بشیر» مصخف به نظر می‌زسند, 

ابشین را یکی از شهرهای عمده غرح الشار (یاقوت, مار کوارت: 
همانجاها) یا .. غرجستان. غرچستان (بارتولد,.. تذکره. .۷۵؛ 
بطروشفسکی, ۶۲/۲) با غرشستان (جرفادقانی, ۳۲۳؛"مازکوارت؛ 
هىانجا) در مسیر .علیای مر غاب ذکر. کرده‌اند (یاقوت: مارکوارت. 
همانجاها). «شار» عنوان امیران. غرجستان و به مفهوم شاه مشتق از 
خشتریا در زبان پارسی باستان بوده است.. در دیگر نواحی امیران 
محلی را شیر مُی‌نامیدند (ماز کوارت, همانجا) در ضمن غرج الشار یه 
مفهوم ناحی کوهستانی شار با کوهستان شاه نیز به کار رفته است 
(همانجا؛ لسترنج, همانجا). مارکوارت به نقل از مقدسی شار 
غرجستان را به صورت الشاه. الشار: ملک غرئستان نوشته است 
(هن 79)..یکی. از شاران: غرجستان ابونصر محمد؛ بن «اسد». بود. 
مارکوارت معتقد است که اين اسد ترجمه اصطلاح قدیمی:شار است 
که در فارسی جدید به صورت شیر آمده است (همانجا). ناصر خسزو 
در: قصنده‌ای عنوان فرمانروایان بامیان را شیر و فرمانزوایان بشین 
(ابشین) را شار یاد کرده است (حبیبی, تاریخ اففانستان, ۱۲۴/۱). این 
ناحیه از غرب به هرات, از شرق به غورستان, از شمال به مروالرود ز 
از جنوب به غزنین محدود. بوده. است (قزوینی, ۴۲۵): 

غرجستان دز دورد ساسانی (۲۲۴ -۰ ۶۵۷ م) ظاهراً خزاجگزار 
ایران به حساب نمی‌آمده:است (مارکوارت. همانجا):- کزیستن سن 
می‌نویسده حتی از زمان فیروز اول بادشاه ساسانی ممالک واقع در 
شرق مروالرود از جمله غرجشتان از تسلط دولت ایران خارج بوده‌اند 
(ص ۵۲۴): 

همو. لقب. شاه آنجا: زا در دوه ساشانی ورازبندگ ذکر می‌کند 
(همانجا) که اپن‌خردادبه آن را-به شکل بزازبنده آوزده اننت (مایل 
هروی, ۱۱۲). ناحیه مذکور ظاهرا مدتی زیر نفوذ هبتالیان بوده است 
(دایرة. المعارف فازنتی: ذیل فرجنتان):. این. ناحیه از حدرد ننده ۵ م 
جزو.خراسان بهنشمار می‌آمده: (حبیبی, تاریخ اففانستان: همانجا) و 
ابنن‌خوقلن آن زا در مقایسه بدا نیشایزر ز مرو و بلخ: از رلایات 
کوجک‌تز خزاسان معرفی" کزده: ات (صل ۱۶۶۰ )۰ 

غرجستان و پایتخت آن ابشین دز گذشته. ناحیه‌ای بزده است آباد 


۸۰ آبشین 


با عله فراوان و.انواع محصولات زراعی و معیشت عمده مردم آن 


کشاورزی و گله‌داری بوده است. (حدود العالم ۸ این ناسیه 
دازای ده منبر (منتجد جامغ) بوده که بزرگ‌ترین آنها از آن ایشین بودة 
است (باقوت, همانجا؛ مقدسی,,۴۵۱). رونق کشاورزی این احیه را 
می‌توان به بهره‌مندی از آب مروالرزد و شبکه‌های وشیع آبیاری آن 
مربوط دانست (اصطخری: 4۲۰۷ 

ساکنان اين. ناحیه غرجه, غرچه يا غلچه نامیده می‌شوند. یاقوت 
آنان رابا صفت «صالح» یاد کرده: اما در برخی ماخذ دنگر: با صفات 
سخت‌جان و.کوه‌رو. و درشت .خوی نیز یاد شده‌اند (مایل هروی, 
همانجا؛ شیروانی, ۳۷۴). لفظ غرجه به معنای کوه‌نشین و کوهستانی 
به مردمی اطلاق می‌شد که از لحاظ فرهنگ و تمدن نسبت به سکن 
دشتها در سطح. نازل‌تری بوده‌اند و از اين ری اين نام به صورت 
تحقی رآمیزی در مورد آنان به کاز می‌رفته است (بارتولد, گزیده مقالات. 
۸ ۳۱۹۰): : 

در سال ۱۰۷ ق/ ۷۲۵ م اسد بن عبدالله قسری حاکم خراسان به 
غرجستان ناخت (دايرة المعارف فارسی, همانجا) و رون يا تمروذ 
امیر غرجستان اسلام پذیرفت (مارکوارت, همانجا). به نظر بارتولذ با 
وجود. سلطنت ملوک محلی در سده ۴ ق/ ۰ م, دین اسلام در این احیه 
رواج داشته است (تذکره, ۷۶), موّید اين نظر آن است که در همین 
زمان, ابشین به عنوان مرکز اين ناحیه, دارای مسجد جامع زیبایی بوده 
است (مقدسی, همانجا؛ لسترنج, 416). با اینهمه شبانکاره ای مردم آنجا 
را در زمان محمود غزنوی (۳۶۰ ۴۲۱ ق) کافر معرفی می‌کند (ص 
0۱ شارنشین غرجستان تا سده ۵ ق/۱۱ م به صورت مستقل باقی 
ماند. (بارتولد,. کزیده مقالات» ۳۱۸), 

در اواسط سده ۴ ق/:۱۰ ۶ اگر چه آبشین و شورمین دو شهر 
بزرگ غرجستان به حساب می‌آمدند (اصطخری؛ ۲۱۴؛ ابن حوقل: 
۸ ).اما شار در هیچ یک از اين دو شهر اقامت نداشت., بلکه ساکن 
روستای بلیکان بود (همانجا). از اين زمان به بعد ابشین به عنوان محل 
اصلی.اقامت شار .(مقدسی, همانجا) و پایتخت غرجستان (حبیبی, 
تعلیقات طبقات ناصری, ۳۷۸/۲) معرفی شده. اسبت. 

ایشین در این روزگار دارای باغها و مزارع پسیار پوده و محصول 
برنج آن به. شهرهای مجاور, از جمله بلخ, صادرٍ می‌شده است 
(جیهانی, ۸۷؛ ابن حوقل, همانجا؛ لستر نج همانجا). همچنین دارای 
قلعه‌اي مستحکم.(لستر نج».همانجا) و دروازه‌های آهنین بوده, است 
(یاقوت, همانجا). کایخهای شاهان محلی. نیز در این زمان در ابشین 
قرارداشتدو شهردارای کاروانسراهایی بوده است (مقدسی,همانجا). 

در منایع موجود محل دقیق ایشین کاملا مشخص نیست.(لستر نج 
همانجا), فاصله میان. ابشین با شورمین م- که از جهت وسعت برابر 
بوده‌اند ‏ یک منزل بوده است. (جیهاتی.. ابن ,حوقل. همانجاها؛ 
اصطخری. ۲۱۴): هر چند مقدسی مسافت میان ايشین تا شورمین را ۴ 
مرحله می‌شمارد. (ص ۵۰8). موقعیت. نسبی ابشین واقع در .کنار 


مرغاب, محدود بوده است از جنوب به بلیکان از شمال به کُرزوان 
(جورزوان). از غرب به ولایت بادغیس و از شرق به کوههای حذ 
فاصل :غور و غرجستان (مدیر: شانه‌جی. ۱۳۳). این شهز ذر جنوب 
گرزوان و ۱۰ فرسنگی مرو الرود واقع شده بود (مار کوارت, همانجا) 
و از طریق بلیکان و کروخ به هرات می‌رسید (مدیر شانه‌چی, همانجا), 
شاران. غرجستان پیش از حمل. محمود غزنوی, اگر چه مستقل 
بودند, اما از سامانیان پیروی می‌کردند (جر فادقانی, ۳۲۳). در ۳۸۹ ق/ 
٩‏ م شارٍ غرجستان نعنی شار ابونصر که امور را به پسر خود شار 
محمد واگذار کرده بود, در ايشین تسلط سلطان محمود را پذیرفت و به 
نام او خطبه خواند و سکه زد (همو, ۳۲۳ ۰ ۳۲۴), اما بعد؛ پس از 
سرپیچی از فرمان سلطان, غزنوی و تعلل در ارسال سپاهی (همو: 
۷ سلطان محمود در ۳۹۷ ق/ ۱۰۰۷ م (شبانکاره‌ای,. ۵۱) به این 
ولایت جمله برد و آن رابه تصرف درآورد و شار را در ابشین دستگیر و 
به غزنین فرستاد (جرفادقانی, ۳۷۹-۳۲۸). سال این فتح را ۴۰۶ ق! 
۶ م (حبیبی. ۳۹۳ حاشیه بر تاریخ گردیزی) و ۴۰۳ ۱۰۱۲/۵ ۸ 
(گرديزي,: ۱۳۹۳ دايزة المعارف.فازسی: همانجا) نیز ذکر: کرده‌اند. 
بدینسان؛ سلسله پومی غرجستان در سده ۵ ق/۱۱ م به دست سلطان 
محمود غزنوی منقرض شد (بارتولد,تدکره, ۷۶). به نظر می‌آید که پس 
از محمود, بار دیگر شاهان محلی بر این سرزمین حکومت داشته‌اند 
(غبار, ۱۰۵). زیرا بعد از شار محمد. از شار اردشیر, شار ابراهیم. و 
شاز. شاه نام برده‌اند (یوستی, 456 زامباور, 4۳۱۱ 
در دوره. سلجوقی. اشین و سراسر غرجستان به تصرف آنان در 
می‌آید و ظاهراً شار این ناحیه خلع می‌شود (حبیبی, تاریخ افغانستان, 
۸ ناصر خسرو در قصیده‌ای بر تسلط, سلجوقیان بر این ناحیه 
افسوس می‌خورد (همانجا؛ قس: ناصر خسروه ۰ پس از این زمان, 
طی دوره‌ای که از سده ۷ تا ٩‏ ق/ ۱۳ تا ۱۵ م به طول می‌انجامد. شاهان 
محلی غرجستان از ملوک هرات تبعیت می‌کرده‌اند (بطروشفسکی, 
۶۳۲ 
در درران معاصر. وضعی کد جغرافی‌نگاران اسلامی در سنده‌های 
گذشته گزارش کرده‌اند, به کلی دگرگون شده: است: تااجاین که دز 
آغاز سده حاضر میلادی, در قسمتهای,علیای مرغاب یعنی غرجستان 
(بارتولد. تدکره. ۷۵). از پوشش درختی روزگاران گذشته و باغها و 
مزارع خبری نبوده و ساکنان کوچنده این ناحیه به زراعت و باغداری. 
رغبتی. نداشته‌اند (همان, ۷۶). 
ماخذ: ‏ ابن حوقل, سفرنامه, ترجمه جعفر شعار, تهران, ۱۳۶۶ ش؛ اصطخری. ایراهیم 
این محمد, سالک و ممالک, به کرشش ايرج افشار, تهران, ۱۳۲۷ ش؛ پارتو لد و, و.. 
تدکر؛ جفرافیای تاریخی ایران, ثرجمه حمز سردادور, تهران, ۱۳۵۸ ش؛ همر, گزیده 
مقالات تحقيقی, ترجمه کریم کشاررز, نهران, ۱۳۵۸ شن؛ بفدادی, عبدالمومن, مراصد 
الاطلاع. به کرش علی محمد بچاری, قاهره, ۱۳۷۳ ق/ ۱۹۵۴ م؛ بطررشفسکی, 
ایلاپاولريج. کشاورزی ر ساسیات ارضی در ابران عهد مغول, ترجمه کریم کشاررز, 
تهران, ۱۳۴۴ شی؛ جرفادقانی: ناصح بن ظفر, ترجمة تاریخ یمینی, به کوشش جعفر 
شعار" تهران: ۱۳۵۷ ش؛ جیهانی. محمد پن احمد. اشکال العالمی ترجمة فارسی, نسغه 
عکسی کتابخان؛ مر کزی دانشگاه تهران, مجموعه, شم ۱۴۶۵؛ حبیبی, عبدالحی, تاریخ 


اففانستان بعد از اسلام, کابل, ۱۳۴۵ ش؛همو, تعلیقات بر طبقات اصری, منهاج سر اج» 
کابل, ۱۳۴۲ ش؛ هموء حأشیه بر تاریع گردیزی(نک: گردیزی در همین مأخذ)؛حدود 
العلی, ه کوشش میتورسکی.. کابل, ۱۳۴۲ ش: دايرة, المعارف. فارسی؛ ریاضی: 
غلامرضاء «چهار ربعم خراسان» تشریذ فرهنگ خراسان. شه ۱, ۱۳۳۶ ش: زامباور. 
اذزازدرشز, مج الاتشاب: ترجه زکی مخقد خن یک و حسن آحمد نحمود,ییررت, 
۰ ق/۱۹۸۰ م٩‏ شبانکاره‌ای» محمد بن علی, مجمم الانساپ» به کوشتن میر هاشم 
محدث, تهران, ۱۳۶۳ ثي؛ شبروآنی؛ زینالعا بدین. بستان السیاحةه تهران, سنایی؛ غبار. 
میر غلام محمد, افقانستان در سیر تاریخ, قم, ۱۳۵۹ شی: قزوینی, زکریا پن محمد؛ آثار 
البلاد پیروت. ۱۳۸۰ ۱۹۶۰/6 م؛ کریستن نسن, آرتور, ابران در زمان ساسانیان, تور جمةٌ 
رشید یاسمی؛ "تهران, ۱۳۴۵ اثنْ؛ گردیزی, عبدالحی بن ضحاک, تازیخ, به کزشنش 
غبدالحی حیبی, تهران: ۱۳۶۳.ش! لستر نج, گ: جفرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت 
شرفی, ترجمهٌ محمود. عرفان:. تهران. ۱۳۶۴ ش؛ مابل.هروی, حواشی ر تعلیقات 
جفرافیای حافظ ابرو. تهران,بنیاد فرهنگ ابر ان؛ مجمل التراریش رالقصص, به کرش 
ملک الشنراه بهار, تهران: ۱۳۱۸ ش؛ مدیر شانه‌چی, کاظم, «بجدود خراسان درطول 
تاریخ», یذ دانشکنه علوم نعقول و متقرل, مشهد:اسفنذ ۱۳۴۷ فی! مقدسی, مدای 
اخمد, احسن اللقابميم تریجمه علیتقی منزری: تهران, ۱۳۶۱ ش؛ ناصر خسروه دیران؛ به 
گرشش. مجتبی میوی و بهدی محقق, تپران, ۱۳۵۳ ش؛ باقرت. بلدان؛ نیزء 

۷۹۵۲ ۱۱ 
مت مزا زه عرضا 7۳ ررنات) , عومد8 ما :1901 ,۱6۲1 ۲اعکد هی آمجمز 


6۰ ر0لوص۲ ,عامامااق 
عبات سفیدی 


اپصان. .مصدر باپ. افعال از ماده «بصر؛ به‌ععنای دیدن و در 
اضطلاح. یکی از قوای پنجگانهٌ حنواس ظاهری و مهم‌ترین 
آنها (ارسطو؛ ۳) یا یکی از مهم‌ترین آنها. ابصار و چگونگی حصول 
آن از جمله سبائلی است که فیلسوفان و دانشمندان به‌اعتبارات 
گوناگون دربارد آن شخی گفتذاند. ایین مسأله در فلسفه کلی, طبیعیات, 
علم‌التفس و مناظر و مرایا همواره مورد بحث و بررسی بوده است. 
اگرچه بحث. دربار؛ مسأله ابصار, ريشه در فلسقهُ بونان دارد. ولی 
فیلنوفان و دانشمندان اسلامی"خاصته ابن‌سینا و ابن‌هیثم تنها پهجنبه 
لظري و متافیزیکی آن توجه نکرده‌اند بلکه» بدویژه ابن‌هيثم: جنبه 
فیزیکی آن رادر نظر گرفته‌اند. با اینهمه, فیلسوفان متأضر چون 
شهاب‌الدین سهروردی و صدرالدین شیرازی بیش‌تر برجنبه 
متافیزیکی: ابصار تکیه کرده‌اند.بنپه روایث فارابی دو فیلسوف بزرگ 
پونان, افلاطون و ارسطو, هریک در پاب ایصار نظریه‌ای ابزاز داشتند 
که بعدها بنیاد نظریات پیش‌تر فلاسفه اسلامی شد. افلاطون برآن بود که 
از چشم «چیزی» خارج می‌شود که تلاقی آن با اجسام و اشیاء موجب 
دیده شدن آنها می‌گردد. مفسران افلاطون بعدها آن «چیزی» را که از 
جشم خارج می‌شود. «شعاع» نادند و نظریه او را نظریهٌ (شعاع» 
خواندند. اما ارسطو معتقد بود که ابصار به‌سبب انفعال باصره از 
مبصرات. و انطباع آنها دز چشم حاصل می‌شود: از همین زونظری 
ارسطو به «انطباع» موسوم شد (فارایی؛ ۱ و ملاصدزا که آن را 
نظريه. «طبیعیون» خوانده,.اشاره _کرده است که.پراساس.این نظریه, 
شبح شیء مرئی در جلیدیه منطبع می‌شود, مانند. تصویری که از اشیاء 
درا آینه منعکنن: می‌گزدد: (۱۷۸/۱(۴). اگر: چه فارایی (همانجا) بزآن 
است ‏ که. اختلافی: که در..میان. این دو: نظریه. دیده می‌شود. ناشی از 


ابصار ۸۱ 


تفسیرهای نابجای شارحان آثار افلاطون و ارسطو بوده و در واقع هر 
در فیلسوف, نظریه‌ای یکسان, اما با عبارات و تعبیرات متفاوت ایراز 
کرده‌انده با اینهمه: هر :یک: از. دو: نظریهٌ مذکور در فلسفة اسلامی. از 
سوی فیلبوفان مختلف, به‌سثابه نظریاتی متفاوت, مورد توجه قرار 
گرفته است. ابن‌سینا که از مهم‌ترین پیروان و مدافعان ارسطو به‌شمار 
می‌رود برآن است که نظریه افلاطرنی شعاع, خود دارای دو دیدگاه 
است: 

۱ از جشم به‌طور مستقیم شعاعهایی پیرسته و یکپارچه خارج شده 
و پس از اصابت با سطح جسم. با سرعت زیادی که از آن به‌سرعت 
«لافی زمان» تعبیر: شده. تغییر. زاویه داده و شکل مخروط به خود 
می گیرند. این دیدگاه به‌نظریه (شعاع خطی» یسرم ابنت. نکته قاپل 
توجة آن انستا که این شغاعها اگر؛ به‌ضوزت "مستفیم وا بی‌واسطه 
به‌مرئیات. اصابت: کند. ریت محدود خواهد بود. بنابراین گفته‌اند که 
شعاعها تسط فوا ید سطح مرئیات برخورد می‌کند تا رژیت. یک نیم 
کره زا در آن واحد توجية کرده باشند (ابن‌سیناء طبیعیات:(۰)۱۰۲/)۶ 

۲ شعاعهایی به‌شکل مخروط بدصورتی که. قاعده آن به‌سنوی 
خارج پعنی سطح مبصرات باشد. از چشم بیرون می‌آید و به‌سطح 
اجسام برخورد می‌کند, پیرو ان این نظریه, دیدگاه نخست را از آن روی 
بی‌اعتبار دانسته‌اند که با فرض خروج «شعاعهای::خطن» چشم 
نفی‌تواند. هم اجسامی را که در یک محدودهٌ خاص واقعند, مشاهده 
کند؛ در حالی که با فزض خروج یک دسته شعاع مخروطی شکل,: تمام 
مبصراتی. که در محدوده جشم واقعند, یکجا دیده می‌شوند,.و جون 
تأخیر زمانی در اتصاز آن مبصرات نیست در حرکت آن شنعاعها قاثل به 
«سرعت لافی زمان؛ شدء‌اند.(همان,:(۱۰۲/۶ -۱۰۴۰). ملاصیرا 
(۱(۴) /۱۷۸) که از نظری شعاع بهنظريذ ریاضیدانان تعبیر کرده, برآن 
ات :که همانطور که از انز سعواسیسيزي تفازج نی شود( این تیار 
طبیعیات, (۱۰۵/)۶) تا با محسوسات و مدرکات حسی تلافی کند و 
موجب حصول احباس شود. از چشم نیز شعاعی خارج نمی‌شود: بلکه 
سایه‌ای از مبضتر در چلیدیهٌ چشم منطبع می‌شود. البته اين انطباع فی 
نفه موجب ابصار نیست. بلکه دو تصویر مبصر که بردو جلیدیه منطبع 
شده په‌محل تلاقی اعصاب جلیدیه انتقال می‌یابد و پن از تلاقی و 
اتحاد, شبح یا تصویری یگانه پدید می‌آید که بطن یا جوف پیشین مغزب 
چایگاه حس مشتر کب آن را دریافت می‌کند و به‌باصره تحویل می‌دهد 
تا ابصار تحقق یابد.. از.همین روست که یک شی»؛ دو.شیء دیده 
نمی‌شود. پس قوهْ باصره دز مرجل ابصار, فائض از حس مشترک 
است و حش مشترک مدبر. آن (همان:.(۱۳۲/)۶:-:۱۳۴). 

اپوریحان بپرونی هر دو نظر یه رشیعاع» و «انطیاع» راسخت مورد 
انتقاد قرار داده است::وی پن از آنکه «انطباع» را نظری‌ای صزفاً 
فلسفی و مربوط به‌مباحث نفسانی و از موهومات تلقی مي‌کند (ص ۳) 
به‌گمان آنکه نظرید«شعاع» نیز از ارسطوست:. ابن‌سینا را یه‌سیب دفاع 
از ارسطو سرزنش کرده. و تذکر داده. است. که شماع چون به‌جنم 


2۸۲ ابطال 


صیقلی. برخورد می‌کند, منعکس می‌شود. پس براساس نظریه شعاع, 
چگونه چشم می‌تواند اشیاء زبرآب را_که خود.شی» صیقلی. است. 
مشاهده.. کند5الیته .ابن‌سینا. یادآوری می‌کند. که نظريه شعاع.. ساخته 
افلاطون است و اين اراد برراو وارد است. ابن‌سینا بهپیروی از فارابی 
دو. نظریهٌ شعاع و انطباع را به‌هم نزدیک دانسته و خاطرنشان ساخته 
است که هوای شفاف برسطح کره خاک: رنگها و کیفیات میصرات را 
بهخود می‌گیرد. و چون این هوا پا جلیدیه مماس اسث. رطوبت جلیدیه 
نین.منفعل: شده و همان کیفیات را می‌پذیزد.و پسن:از. طی مراحلی. 
ابصار حاصل می‌شود: بتابراین آب نیز که جسمی شفاف ات در این 
مورد مانند هواست و مانم از ابصار نمی‌شود (نک: دهخداء ۵۷,۵۶): اما 
بزای حصول ابصار شرایطی برشمرده‌اند که از آن نجمله می‌تران به‌عدم 
بغد یا قرب بسیاز میان بصن و مبصتر: عدم کونچکی مفط مبضتر یا چم 
مر ثی: روزبرویی مبصر. با جلیدیه چشم, مضینی با مستضیشی بودن میم 
و عدم شفافیت بسیان مبصر (ابن‌سیناه طبیعیات, (۸۱::۷۹/)۶؛ فارسی: 
4۱ شاره .کرد.. باید. توچه: داشت: که در طرل تاریخ فلسفه 
اسلامی. اشکالات و شبهاتی: بر دو.نظریه (شعاع» و «انطباع» وارد 
ساخته‌اند که برخی: از اشکالات په‌مسالهٌ نور و شعاع, و پرسش از 
جوهر ,و عرضن یا کم و. کیف. بودن آن باز.می‌گردد. و بعضی دیگر 
بمچگونگی انطباع اچسام بزرگ و نیز ستار گان متعدد.«دز آن واحد» 
علیر غم بعد و فاصله آنها باچشم مربوط می‌شود (سهروردی, ۲۶۵. 
۵ ابن‌سینا, طبیعيات, (۱۰۳/)۶ ۰۱۰۸۰ ۱۱۳۸۰-۰۱۱۳۲ دهخدا: 1۵۶ 
۴ چنین به‌نظر می‌رسد که همین شبهات, ذهن تجربه‌گزای ابن‌هیثم 
را برآن داشت تا در پی کشف حقیقت و اپراز نظزیة جدیدی برآید. او 
پس از رد و ابطال. نظریات پیشین (نظیف بک؛ ۸۳/۱ ۵۹۰/۷ )۵٩۲-‏ 
معتقد. شد که.برای ذریافتن چگونگی ابصار باید به‌تجریه و استقراء 
پرداخت (فارشی, ۱۴/۱). از همین زوی این‌هیثم پس از تشریح طبقات 
چشم (نظیف بک؛ ۲۰۵/۱۰ - ۲۱۶).و. بررسی بیناین: از دیدگاههای 
مختلف. و با اشیا: گوناگون. سرانجام بهاین نتیجه رسید.که اولا 
اجسناس پینایی توشط. جلیدیه دست. می‌دهد و سایر طبقات چشم نقش 
واسطه دارند. ثاناً از تمام نقاط مبصر شعاعهایی: برسطم. قرنیه در 
مقایل مرمک تابانده می‌شود که از آن و از رطربت پیضیة و مردمک 
گذشته و به‌نقطة معینی به‌سطح پیشین جلیدیه می‌رسد و همین نقطد 
باعث ابصاز: می‌گردد. البتد باید. توجه داشت که این شعاعها پنش از 
عبور از طبقات قبل از جلیدیه همگی در. نقط مورد نظر در جلیدیه با 
یکدیگر برخورد .می‌کنند. (فارسی, ,۰۶۱/۱ ۸۲: 4۳۰۴ نظیف. بک؛ 
۰۱ -۲۱۹۰).با آنکز این نظربه فی‌توانست راهگشای دانشمندان و 
فیلسوفان. بعدی باشد: اما: اخوان: الصفا انه: تبها .نظریه .انطباع را 
ه‌گ نها که خود تفسیز: کردند. پذیرفتند. بلکه برآن بزدند. که جلیدید 
پس از آنکه از تصوین جسم متأثر شد. آن را به‌قوه متخیله می‌فرستد تا 
ابضار. حاصل .گردد (رسائل, ۴۰۹۰۴۰۸/۲ به‌دیگ سبخن: قوه متخیله 
علت حصول ابضنار انست و قوه پاصره در حقیقت آلت واسطه‌ای پیش 


نیست. نظریه شهاب‌الدین سهروردی که بنیاد فلسفه خود را برنور و 
اشراق نهاده نیز به‌رغم جنبه متافیزیکی آن, ازین جهت درخور تم 
است که وي هر دو نظریه شعاع و انطباع زا مردود شمرده و ابضار را 
از جملهُ اشراقات نفس دانسته است. وی برآن بود که هرگاه چسم در . 
برابر جلیدیه چشم واقع شود, از سوی نفس که مدیر کالبد است, برآن 
اشنراق حضوری شده و موجب ابصاز می‌گردد. اين نوع ابصار 
اعم است از اشراق نفس به‌خود اشیاء خارجی یا برسایه و عکس 
انیا در آیینه پا اجسام صیقلی, از همین جاست که وی معتقد است انیا 
و اولیا می‌توانند به‌همین طریق با جهان مثْل ارتباط یابند و از میات 
به‌وسنیله نوز اسپهبدیه آگاه شوند (صص ۲۶۷ -۲۷۱۰). یداست که این 
نظریه صرفاً ازاقی دز اثدیشه فلاستفة اشراقی بعدی بی‌تأثیر نبوده 
آنت.باانکه‌ملاضذرا ضربحاین نظر رامردود شمردء(۴ (۱) /۱۷4): 
ایا خود لیز. از تأثیر آن بر کنار نمانده است. وی برآن است که به‌قدرت 
حق تعالی؛ ضوزتی شبیه بهمبصر در عالم ملکوت ایجاد می‌شود که در 
نرد. نفنن حضوز می‌یابد و ابصار حاصل می‌شود. البته قیام آن صورت 
مثالی در ثفس, چون قیام فعل به‌فاعل خود است. وی در جای دیگر 
می‌گوید: در ابصار, نیاز به‌عضو بینایی و وجود صورت طبیعی [عینی و 
مادی] و وضع مخصوص میان مبضر و بصر و عدم مانع میان آن در از 
شرایط. ابصار است» زیرا اگر چه وجود نفس,غیر از وجود بدن است. 
ولی.[فعل و] ادراکات؛ خود به کالبد محتاج اسنت. پش اگر چه نفس دز 
ابصار نیازمند بصر است, ولی ادراک بصری تفس با عضو بینایی 
صورت نمی‌بندد (همو»:۳ (۴۲۵۰۴۲۴/)۱؛ قس: احمد. نگری, 2۱۹/۱ 
99 
ماخذ؛ ابن‌سینا, شفام. طبیعیات,؛ به‌گرشش ابراهیم مدکور. قم, ۱۳۰۵ اق /0۱۹۸۵؛ 
ابرریجان بیرونی». محمدین‌اجمد, افرادالمقال فی امر القلال, حیدر آباد دکن, ۱۳۶۷ 
ق/۶۱۹۳۸: احمد نگری, عبداللبی؛ دستورالعلمام, به کوشش قطب‌الدین حیدرآبادی, 
حیدرآباد دکن, ۱۳۲۹ - ۱۳۳۱ ق؛ ارستو, متافیزیک, ترجمه شرف‌الدین خراسانی, 
تهران: ۱۳۶۶ ش؛ دهخذا: علی‌اکبره گنرح حال تابفة شهیر ایران, ابرریحان, تهران: 
۲ ش؛ رسائل.اشران الصفاء بیروت, دارصادر؛ سهروردی.. شهاب‌الدین؛ سکنة 
الاشراق,_تهران, ,۱۳۱۳ ,۱۳۱۵ ق؛ فارابی, ابرنصر, الجمع ب رأیی الحکیمین, 
به‌کوشش البرت نصری نادر, بیروت, دارالمشرق؛ فارسی, کمال‌الدین,تتقیح المتانظر؛ 
حیدرآباذ دکن, ۱۳۴۸ ۱۹۲۹/۵ م؛ ملاصدراه اسفار, تهرانء ۱۳۷۸ ق /۱۹۵۸ م نیت 
بک, مصیلفی؛ الحس‌بن‌هینم, قاهره. ۱۳۶۱ ق| ۱۹۴۲ 


سید جعفر سجادی 
ابطال الاختیار... نک: اين یابویه. محمدین.علی, 


ابطال الّمان مهم رسالة فلسفی ب کلامی به عربی. در 
رد اشکالات آقاجمال خوانشاری بن ادلّهٌ میرداماد در ابطال موهومیت: 
زمان: تصنیف ملامحمد اسماعیل‌بن حسین بن محمدرضاین‌علاءالدین 
محمد مازندرانی اصفهانی, مشهور به ملااسماعیل خواجویی (د۱۱۷۳ 
ق/.۱۷۶۰ م: خوانساری, ۱۱۱۹/۱ ۱۷۶۳/۱۱۷۷ م: قزوینی, ۶۹). 
آشتیانی ملااسماعیل متوفای ۱۱۷۷ ق را غیراز ملا انتماعیل صاحب 


رساله ابطال الزمان الموهوم دانسته است (۲۳۷/۴). موف رساله خود 
را با طرح مسأل زمان موهوم به صورت «قال السیّد السَند».(آنچه 
میرداماد گفته: اننت)»: و: «قال : الفاضل: المحتق» (آنچه. آقاجمال 
خوانساری گفته. است) آغاز. کرده. و در هر مورد پس از ذکر دلایل 
میرداماد* که غالبا از قبسات: او. نقل شنده, و پس از ذکز ایرادات 
خوانساری به نقل از خراشی او بر حاشية خفری بر مرح تجرید 
قوشجی, به بیان نظر خود پرداخته است. چون اساس رساله بر دفاع از 
نظرات میرداماد نهاده شده, موف به توضیح حدوث دهری و زمانی 
پرداخته و دربار* حدوث ذاتی و اختلاف متفکران در آن‌باره نیزسخن 
رانده است. جنانکه می‌توان گفت جنبهٌ کلامی رساله مورد بحث را 
قوّت بخشیده است و حتَی به اقتضای طبیعت. بحث. به ذکر و تفسیر 
برخی احادیت نیز توجه کرده (مثلا همو: ۰۲۶۹/۴ ۲۷۱) و از این‌رو ب 
این رسالد جنبه نقلی توأم با تأویلات عقلی هم داده است. وی در پایان 
رساله به خطابیات متوسل شده و اعتقاد به حدوث عالم را ملازم اعتقاد 
به خدا و زننول او دانتئته است؛.وی سپس دیدگاههای مذهبی را به 
عنوان دلیل و مستند.اثبات مدعای خود بیان داشته و به بحث در اینکه 
کدام یک از انواع حدوث پا اصول دین و مذهب انظباق ذارد پرداخته 
است. شاید از همین‌روست که.اين رساله از دیرباز محل توجه بوده 
است:. چنانکه در بسیاری. از کتابخانه‌های: اپران, نسخه‌هایی از آن 
تاه ۲ 

ظاهن را کهن‌ترین نسخه رساله در مجموعه اهدایی مشکوة.به 
کتابخانه ف زکزی است: که در ۱۱۹۷ / ۱۷۸۳ م یعنی ۲۴ سال پس:از 
درگذشت موف نوشته شده است (۷۶/۳ ۷۷). رساله ابطال الزمان 
الموهوم. نختین بار دز منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران به چاپ 
رده است (آشتیانی, ۲۳۵/۴ -۲۹۱). عنوان این رساله در نسخه‌ای, 
الحدرت الدّهری آمده است (استادی, ۶۰). 

مآخذ: آشیانی, جلال الدبن, منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران, مشهد, ۱۳۵۸ ش؛ 

آقابررگ. الذریعة؛ استادی, رضاه صدوئبست نسخه از یک کتابخانٌ خصی, قمر 

۴ ش؛ خرانساری, محمدپاتر. روضات الجنات, ببروت. ۱۳۸۲ ۱۹۶۲/۵ م! 

قزوینی, شخ عبدالتبی, تتمیمامل الا مل به کرششی احمد حبنینی؛ قم, ۱۴۰۷ ق؛ مشکرة, 

خلی: نیدجعفر سجاذی 


آبطح . (محصّب): ناحیه‌ای پین مکه و منق: بر سر راه مدینه,در 
یک فرسخی شهر مکه که از یک سوی به کوه حجون و بطن وادی و از 
جانب دیگر به‌مسجد: سلسبیل:محدود: است (ازرقی»:۱۲۹/۳). به گفته 
بکری ابطح منطقه‌ای است در شمال مکه که :هر وقت سیل جاری 
می‌شنود: همه آن زا فرا می‌گیرد (۲۵۷/۱) و منزلگاه (حْیف) بنی کنا 
بوده. امنت: (ازرقی؛:۱۳۰/۲): 

وجه. تسمیه:.. این ناجیه را بدان سیب ابطح ی 
يا پستن سیل بوده .است..در مأخذ تاریخی و جغرافیایی آن را آباطح 
وبطحاء نیز نامیده‌اند وهمجنین محصّب. از آن رو که پر از سنگ ریزه 
و شن انشت (ابن- کثیر::۸۰:- ۸۱): طبق روایات منابع اشلامی دراین 


ابعاد و اجرام ۵۸۳ 


بکان بود که حضرت آدم (ع) به‌امر جیر ثیل, شیطان را با سنگ‌ریزه زد 
(یعقوبی, تاریخ, ۱ گاهی نیز از محصب به‌عنوان کوه نام پرده شده 
ات (یمقوبی, البلدان, ۷۸) و بعضی ناحیه ابطح را فی طوی نامیده‌اند 
که ِ آن رارد کرده است (۷۴/۱). 
بقة تاریخی: 
از نياکان پیامبر اسلام خاندان قریش را که در حجاز پراکنده 
بودنده گرد آورد و بر سر ریاست بر کعپذ و مکه با قبایل حزاعه و بنی 
بکز در ابطح چنگید. عده بنیاری از دو طرف کثیته شدند و سرانجام 
کاز به‌مصالحه انجامید و یبن" کب بن لیث از بزرگان عربا بین 
آنان داوری کرد که دز نتیجه سیادت و امارت مکه بة قصی ذاده شد و 
قبایل خزاعه و بنی بکر از مکذ کوج کردند. قصّی خاندان قریش را 
بهدو دسته تقسیم کرد: دسته‌ای را در ابطم فزود آورد که بهفرزیش بطاح 
شهزت بافتند. دسته دوم دز ظهر. (بیرون). مکه سکلی. گزیدند. که 
هقر یش ظواهر مشنهور شدند (ابن سغذ, ۷۱/۱). عبدالنطلب جذ پیامیر 
اسلام را.که ابوالبطحاء و سیّد. البطحاء گفته‌اند نیز به‌علت انتساب 
پوقصی و با است (نویری, ۴۰/۱۶ ۴۲) و پیمبن اسلا را که 
ابطحی نامیده‌اند به‌دلیل انتساپش به‌غبدالمطلب و سکونت در بطحاء 
بوده است (حمیری» ۷). نخنشتین باری که پیامبر به‌دستور پرزردگار 
دعوت خود را آشیکار ساخت, در ابطح ود (یعقوبی, تاریخ. ۲ در 
۷ی/ ۶۲۸ م پيامبر اسلام پن از پیمان صلح حدییّه برای گزاردن حجٌ 
عمره به مکّه رفت ت. نقل شده است که وی در هیچ منزلی فرود نیامد مگر 
در ابطع. در فتح مکه نیز در اطع بنزل کرد دم مک جر آنا با ری 
بیغت" کردند. (اين سغد, ۰۱۲۲/۱ ۲۳۶/۸). 
مأخذ: این سعد,:محند. طبقات الکبری, په‌کوشش اخسان,عباس, پیروت, دار صادرا 
اپن‌کثیره تقویم البلدان» به‌کرشش رئو و دسلان؛ پاریس: ۱۸۴۰ م؛ ازرقی, محمد بن 
عیدالله, اخبار مکة, به گرشش رشدی صالع ملحس, مکه, ۱۳۵۷ ق؛ حمیری: محمدین 
عبدالمنعم. الرزرشض المعطار. به‌کرشش 
شهاب‌الدین احمد نهاية الارب: قافزه, ۱۳۷۴ ق؛ یاقوت, بلدان, بیروت, :۱۳۷۴ 
/۱۶:۱۹۵۵ یعقربی» احمد بن واضح, البلدان, به کرش محمد صادق بحرالعلوم, نجفت, 


علی رفیعی 


در: دوره جاهلیّت. ی 


احسان عباس, بپروت. ۱۹۸۰! لویری» 


۷ ق؛ هموء تارینخ, بیروت, ۱۳۷۹ق. 
ی ه ب و 
الا بعاد والاجرام» نکه, نجوم. 


آبعاد وآجرام. کتابی به فارسی در شناخت. فاصلا ستارگان از 
مرکز جهان و اندازه جرم آنها و شگفتیهای سرزمینها و شهرهاء تألیف 
نظام‌الدین عبدالعلی پن محمد پن حسیْن بر جندی (د ٩۳۴‏ /۱۵۲۸م)1 

مولف دز مقدمه کتاب آوّرده است که «معرفت هیأت اچسام سفلی و 
اوضاع اجرام علوی از اشرف مطالب و اعلی مرب است چه غایت آن 
معر فت قدرت صانع» و «مغرفت مقادیر اجزام و ابعاد [و] عجایب اقالیم 
و بلاد را در این مطلوب..:: دخلی بیش‌تر و فضیلتی تمام‌تر است» (ص 
۱) سپس می‌افزاید که حکما و ستاره‌شناسان از پرداختن به مساحت 
سطوح افلاک تغافل: کرده‌اند و او بر آن شده است تا مختصری در 


۸۴ اپقراط 


مساحت سطوح اجسام و مقادیر ابعاد و اجرام و تحقیق مبادی اقالیم و 
نهایت آن و بیان مواضع و شگفتیهای هریک تألیف کند (همانجا). 
مولف. این آثز را به نام. غیاث‌الدین: خواجه حبیب‌الله دستور: اعظم 
(وزیر هرات) مصدر داشته که خواندمیر نیز بدان اشارتی دارد (۶۱۵/۴ 
- ۶۱۶). بیرچندی تألیف این رساله را در رجب ۰ وق مه ۱۵۲۴ م به 
پایان رسانیده و ماده تاریخ آن را «تم فی رجب بعون الله» یاد کرده 
است و نیز دربار* تاریخ تألیف آن در پایان نسخه موجود در آستان 
قدس رضوی چنین آمده است: تاریخ تألیفه بالسنین الیرَدجردية «أَل 
آئّ. العبد عبدالعلی» (آستان قدس, ۴/۸؛ آقا بزرگ» ۷۱/۱) و این ماده 
تاریخ برابر با ۸٩۲‏ یزدگردی است. اين رساله در یک مقدمه دو مقاله 
و یک خاتمه ندوین شده است. در مقذمه اصطلاحات هندسی سطع: 
سطح مشتویی: شطخ"مستدیزه وت دایره: قطب: قطر: قاغدة, یط 
قوس, جیب» کره و طریق به دست آوردن مساحت سطوح را بیان کرده 
و دز آن به نظریات ارشنیدنن و اقلیدس نیز اشاره دارد (ضض ۴-۲). 
مقالهٌ اول در مقدار سطخ زمین و تعیین اقالیم و مسائل مربوط به 
آنهاست: مولف در این بخش پس از بیان مساحت هر اقلیم؛ به ذکر 
شهرها و شگفتیهای آنها می‌پردازد. اين مقاله مفصل‌ترین:بخش کتاپ 
است که حدود. ۵۰ صفحه به آن اختصاص يافته است. مقالهٌ‌دوم در ۷ 
مقصد. مشتمل بر معرفت ابعاد سطوح افلاک از مرکز عالم معرفت 
نضن (ضشخاست) فلک, معرفت سطوح افلاک؛ معرفت مقدار درجه از 
درایر. عظام. در هر. فلک, معرفت مقدار حرکت هر. کوکبی در یک 
شبانه‌روز, معرفت اقطار کواکب و معرفت اجرام کواکب (صص ۵۷- 
۴ است. خاتمه در ملحقات شامل مسائلی در علم فروع دین است که 
تحقیق آن برعهده علم هیأت و شامل ۴ مسأله است: معرفت نماز پیشین 
(ظهر), معرفث سمت قبله در شهر هرات, معرفت زمان نیمه شب در 
هرات و معرفت وقت دعا (صص 2۶۵ ۷۱ 

از لحاظ علمی اين رساله را در دو بخش می‌توان ارزیابی کرد: 
بخش اول یعنی مقدمه و بخش آخر رساله یعنی مقال دوم و خاتمه بر 
مبانی علمی هیأت و ریاضی قدیم استوار است: اما قسمت اعظم 
رساله. یعنی مقاله اول هیچ گونه هماهنگی با بخشهای اول و آخر رساله 
ندارد و نقل شگفتیهایی است که به شهرها و بلاد مختلف نسبت داده 
شده است. اين بخش بیش از دوسوم رساله را تشکیل می‌دهد. 

نسخه‌های.. خطی. ابعاد و اجرام, در کتابخانه‌های: آستان: قدس 
(استان, ۰۳/۳ ۴/۸.-۵), شورای ملی سابق (شوراء ۴۱۸/۱۹۰۳۷۶۲ 
۹ سنای شابق (سناء ۱۶۴/۱ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران 
(مرکزی, ۱۳۳/۱۷) و گنج بخنن پاکستان (گنج بخش: ۰۱۶۳/۱ ۱۶۴) 
موجود. است که سخه استان قدس, شم۴ ۵۲۲ مورخ ۱ ق و نسخه 
کتابخانهٌ گنج بخش. شم ۱۷۹ .مورخ ۹۹۶ ق از اهمیت. بیش‌تری 
برخوردارند. نسخه آستان قبس از موقوفات شیخ بهایی و وقفنامد 
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سخه به خط خود اوست. نسخه جدیدی از ابعاد و اجرام تیز در موزه 
بریتانیا نگهداری می‌شود که میکروفیلم آن در کتابخانه مرکزی دانشگاه 
تهر آن: موجود. است: (مر کزی». میک زوفیلمها: شه.۱۴۶۵) 
مأخذ: آستان قدس, فهرست؛ آقا بزرگ, الذریعه؛ بیرچندی, عبدالعلی, ایعاد و اجرام: 
میکروفیلم کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران, شم ۱۴۶۵؛ حاجی خلیفه, کلف الظنون, 
استانبول, ۱۱۳۱ م/ ۱۳۶۰ ق؛ خواندمیر. حبیب/لسیر, تهران, ۱۳۶۲ ش؛ سناء خطید 
شررا, خطی؛گنج بخش, خطی؛مرکزق, خطی؛ مرکزی, میکرزفیلمها. 


تخد آمف فکرت 
آپقراط, . نک: بقراط, 


بِقیْق . شهر و میدان نفتی در ناحيذ الاحساء عربستان سعودی با 
۵۳ و۵۶ ررض شلمالی و ۴۹۳ و*۴ طول شرقی, که از فنمال شرفی بة 
ظهران, از جنوب به هُفوف: از شرق بذ خلیج فارس (بحرین) و از 
غرب به عين دار و نواحی صحرایی شمال شرقی عربستان محدود 
است («اطلس جهانی لایف + بریتانیکا, 06/1/278-279). 

نام صحیح این شهر یی است. که با معانی مربوط به آب نها در 
لفظ عربی ارتباط دارد. بیبان‌گردان محل این شهر را به عنوان آبا 
القعدان په معنای محل شترهای نر. جوان می‌شناسند (*121). در غالب 
منابع امروزی از این شهر به عنوان ابقیق. نام برده‌اند (همانجا؛ 
منشینگ, 1۷/47 هاپ وود. 239). شهر ابقیق در قسمت جلوبن میدان 
نفتی ابقیق, یکی از بزرگ‌تزین میدانهای نفتی عربستان سعودی و در 
ناحیه‌ای صخرایی با ته‌های ماسه‌ای روان قرار دارد (لانگریگ: 
2 این شهر در کنار بزرگ‌راه اصلی ظهران - هفوف که عریستان 
داخلی را به بنادز.دمام و رأس تنوره دز کنار خلیج. فارس متصل 
می‌سازد و نیز در .کنار راه‌آهن دولتی عربستان (دمام - ریاض) واقع 
است (*۳21). منطقه نفت‌خیزی که ابقیق در آن قرار دارد, یکی از نواحی 
اصلی زندگی بیایان‌گردان بود که با برپایی اين گونه شهرهای نوینیاد 
نفتی اسکان آداده شده‌اند (کلارک, 238). 

ایجاد ٍ گسترش بعدی ابقیق در واقع به نقش و اهمیت کشف ر 
استخراج نفت و دگر گونیهای اقتصاهی حاصل از آن باز می‌گردد. در 
۰ م ابقیق به عنوان یکی از مهم‌ترین مناطق تفتی جهان درآمد 
(لانگریک, همانجا) و انتقال نفت آن به ظهران و از آنجا به بحرین در 
۵ م (همو, 134),.ابقیق را به عنوان یکی از مراکز آرامکو درآورد 
(کلارک, هفانجا), ایچاد چادرها و خانه‌های موقتی اولیه برای اقامت 
کار کنان. گروههای اکتشاف, در..کنار برپایی مزاکز. کوچک برای 
برآزردن نیازهای زینتی آنان, هنته اصلی شهر ایقیق را فراهم آورد 
(کلارک, 108-109), تا ۱۹۵۲ م, ۶۲ حلقه چاه نفث در ابقیق مورد 
بهره‌برداری قرار.گرفت (هموء 203), تا جایی که در سالهای بعد ابقیق 
را به صورت مهم‌ترین مرکز تولیدی آرامکو دررآورد (هاپ ورب 239: 
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بومونت, 326). بهره‌برداری از چاههای نفت گسترش هرچه بیش‌تر 
تأسیسات تازه را ضروری می‌ساخت که این خود باعث توسع بیش‌تر 
این نهر شد. ازجمله این تأسینات اولیه می‌توان از کارگاهها منابع 
ذخیره‌سازی, تأسیسات صنعتی, شبکه‌های اب‌رسانی: برق و گاز و نیز 
راههای ارتباطی. تلگراف و بی‌سیم نام برد (لانگریک. 204-205). 
پس از استقراز اولیه کارکنان آرامکز و اسکان.خانوارهایی در این 
شهر» بعد مهاجرت خانوارها گسترش یافت (هاپ وود. 238-239). 
می‌توان گفت. که پیش از کثبف نفت در این ناحیه, شهر ابقیق وجود 
خارجی نداشت (کلار ک: 238), 

منابع نفتی ابقیق همراه پا منابع نفتی سه شهر همیبان آن, یمنی عین 
دار دنام و.قطیفه در ۱۹۵۲.م از لحاظ بهره‌دهی و غنی بودن منابع, با 
منابع نفتی اپالات متحده قابل مقایسه بود (لانگریگ, 203-204). خط 
لوله‌ای که نفت ابقیق را از طریق صحاری عربستان, اردن سوریه و 
لبنان به.ساحل دریای مدیترانه تا نزدیکی بندر صیدا منتقل می‌سازد, 
۰ کم طول دارد (فوبلیکوف ۱ ول این خط را ۱۳۰۰ 
کم نیز ذکر کرده‌اند (غرایبه, ۴۳۱). 

ابقیق مانند دیگر شهرهای کوچک نفتی ازلحاظ نظم خاص 
خیابان بندی, خانه‌سازی و تأسیسات زیستی - رفاهی با سایر شهرهای 
عربستان تفاوت دارد (بومونت, همانجا). این گونه تفاوتها همراه با 
ترکیب خاص جمعیت بومی و ظیر بومی؛ تضادهای اجتماعی- فرهنگی 
را به دنبال داشته است که ممکن است در آینده مشکلاتی به وجود آورد. 
این مسأله حتی توجه دنت اندر کاران اولیة اکتشاف نفت در اين احیه 
را نیز به خود جلب.کرده است (لانگریگ, 213؛ منسفیلد, 151). از 
جمعیت این شهز: آمار صحیحی در دست:نیست: اما پراسیاس آمار 
۵۲ م جمعیت آن را.حدود ۱۵۲۰۰ نفر دانستهاند (لاررس بزرگ» 
3 [؛ 1212), 

مأخد: غراییث. عبدالکریم مجمود, مقدنة تاریغ العرپ الحدیث. دشق, ۱۳۸۰ قا 

۰ فوبایکوشه د. ر.ه و دیگران, تاریش الاقهار العرپة المعاصرء ۱۹۱۷ ۱۹۷۰۰ 

سکوء ۱۹۷۵ م؛ نیز 

+1976 ,صمقوما تالک امم‌زرامموهدت ۸ :افو ولق۳۵ ع) ب.ظ باممصححعظ 

عطا اه جرره‌تادلناموط رتاک ۰ ۷۱۷۱ ۵مه ٩.1,‏ رتم :78 ,384۵0۳۱0۵ 

مودصم فمقتت نا :2 ,030م1 ,تعتلش طلنبمل قصد احمت عا2۵۵ 

۱۳ ,کهنافاه؟ 0ص9 هنوگ ,ماباعطاعظ معتطاوک 71,8 روط موز 

,5.1 وواودما 1961 رمامم۷ سعلا ,۵۲۵ عنا) ۵۲ حدلاخ لعتهاعزط ال :1972 

۸ ,اکتا عا0 182 .۳ ,10ع1]عمم۱۷ :1954 ۰ص راحمط دام ۷ع ما اه 

۱/۱ یا رو طانهکه ۷6 :1973 00۵ طصیا رهگ عنروحتمعظ فصه امعازاهط 


.7 ۳۳۵( رمعزکمه ۷۵۵ کمن ملظ 
عپاس سعیدی 


آیکاریوس». خانواده‌ای ارمنی گریگوری. که در سده ۱۳ ق / 
٩‏ در بیروت ساکن بودند و چند تن از افراد آن در تازیخ و ادبیات 
عرب شهزتی یافتند (زیدان. 1۴ ۲۶۰). 

پدر .ایشان یعقوب آغا فرزند آیکار در پیروت زندگی.می‌کرد و 
ابراهیم پاشا (د ۱۳۱۲ ق ۱۸۹۴ م) در دوران فتح شام وی را مورد 
عنایت قرار داد (سنز کینش, ۱ ناصیف بازیجی سال در گذشنت او 


ابکاریوس ۵۸۵ 


(۱۲۶۱ ی / ۱۸۴۵م) را در ماده تاریخی به‌شعر در آورده است (دیوان» 
۳ از این خاندان, اين افراد شهرت یافته‌اند: 

الف - اسکندز آغا پسر یعقوبپ. (د ۱۳۰۳ ۱۸۸۵ م),ادیب: 
روزنامه‌نگار و مزرخ. وی در بیروت به‌دنیا مد و در مدرسه ملی بیروت 
و دانشکده آمریکایی آن شهر به تحصیل برداخت (داغر؛ ۵۰/)۱(۳)و در 
آغاز یش‌تر. ه‌ادبیات و. تاریخ. اهتمام داشت: (بستانی فب ), سپس 
سفری به اروپاکرد وبه بیروت بازگشت آنگاه از ۱۳۹۱ ی /۱۸۷۴ ۸ 
در مصنر اقامت گزند و به‌ستایش بزرگان آن دیار پرداخت و از این 
طریق به‌مناصب گوناگونی رسید و در دستگاه اسماعیل صدیق پاشا 
(د۱۳۱۲ ق | ۱۸۹۵ م) وزیر دارایی وقت مصر. پایگاهی بلند یافت 
(شیخو, ۱۳۱/۳: بستانی ف). وی را بددلیل تألیفات متعند و نگارش 
مقالاتی تحت عنوان «المآثر الخديوية و وزراء الحکومة المصریةه دز 
نشره الجنان و ارتباط با دستگاه خدیوی مصر از شخصیتهای فعال 
درران نهشت ادبی در نیم دوم سده ۱۳ ق ۱۹۱ م به‌شمار آورده‌اند 
(دا, همانجا). اسکندر آغا در مصر بیمار شد و برای درمان پهکشور 
شود بازگشت و.در بیروت. درگذشت (شیخو ۱۳۱/۳.- ۱۳۲؛ دبس» 
۸ از اسکندر دیوان شعری به‌نام نزهة النفرس و زينة الطررس 
باقی مانده که قسمت اعظم آن در ستایش محمد توفیق خدیو مصز 
(د۱۳۰۹ ق / ۱۸۹۲م) و اسماعیل پاشا (د ۱۳۱۲ ق /۱۸۹۵م) سروده 
شده است (بستانی ف). آثاری که وی در باب تاریخ و. ادبیات کهن 
عرب نوشت, در زمان خود از چنان شهرتی برخوردار شد که ناصیف 
یازیجی کتاب روضة لدب او را در قصیده‌ای ستود (دیوان, ۳۹۵) اما 
شهرت این آثار در آن زمان بدین دلیل بود که منابع بزرگ ادب عربنی 
مائند اغانی, العقد الفرید. و نظایر آنها هنوز انتشاز عام نیافته بوده اما 
پس از اینکه این کتابها به‌چاپ رسید و معروف شد, آثار اسکندر از 
ززنق افتاد. شاید تنها کتاب نوادرالزمان فی وقایم جبل لبنان او که 
درباره رویدادهای ۱۲۷۷ ق ۱۸۶۰۰ م لبنان نوشته شده است (بستانی 
ف) هنوز برای آگاهی از بخشی از تاريخ لبنان در سده ۱۳ ق 2۱۹۱ 
سودمند باشد. آثار باقی:مانده از اسکندر بدین قرار است: ۱. نهابة 
لاب فی آخبار العرب, در اين کتاب مطالبی درباره اشعار عرب» 
معلقات سیع و تاریخ عرب در یمن و عراق و شام در دورهُ جاهلیت 
به‌نثر مسجع آمده است: انن کتاب در ۱۸۵۲ م در مارسی به‌جاپ رسیده 
است؛ ۲. تزیین نهاية الاب این کتاب تحریری نو از نهاية ارب 
است که مو لف آن را به‌سلطان عبدالعزیز خان تقدیم کرده و در ۱۸۶۷ 2 
در پیزوت جاپ شنده است؛+۳. رزضة الا دب فی طبقات شنعراء العزب: 
اين کتاب در شرح حال شاعران جاهلی و مُحْضَرَم است که هفراه با 
منتخباتی از اشعار هر یک از آنان بر اساس حروف الفبا تدوین شده و 
در ۱۸۵۸ م در بیروت چاپ شده است؛ ۴. قصة بهزیاره در ۱۸۸۰م در 
بیروت به‌چاپ رسیده است؛ ۵. الناقب الا براهيمية والمأثر الخديوية, 


1. 072۳0 0 


2۸۶ ابل 


این کتاب در تاریخ زندگی ابراهیم پاشا, به‌شر منجع و در ۲۰ باب 
لیف این کتاب با کمک محمد مکاوی انجام گرفته و در ۸۱۸۸۱ 
در.قاهره. جاپ شده اشت؟ ۶ منیة النفسی .هی اضعا عسزة عبن, با 
دیوان عبترد, این کتاب در واقم منتخیاتی است از اشعار عنتره که بر 
اساس قافیه تنظیم شده و در ابتدای دیوان شرح حال او آمده است. از 
اين.اثر, دو نسخه.خطی در ایران نیز موجود است:.کتابخانه آستان 
قدس؛ شم ۶۳۳۷ و کتابخانه دانشکده ادبیات مشهد. شم ۳۸۷, این 
کتاب در ۱۲۸۱.ق | ۱۸۶۴ در بیروت. جاپ. شیده است؛ ۷ نزهة 
اللفوس وزينة الطروس, اين کتاب دیوان شعری است که در مدح و 
مزاقی سروده شده و بیش‌تر در ستایش محمد توفیق و اسماعیل پاشا 
است و در ۱۸۸۳ م دز قاهرء به‌چاپ رسیده است؛ ۸. نوادر الّمان فی 
وقایع جبل لبنان, بستانی به ۴ نسخه از آن اشاره کرده است و می‌افزاید 
که عنوان کتاب در برخی نسخه‌ها نوادر الرّمان فی ملاحم جبل لبنان 
است؛ همچنین. نسخه‌ای در آهند (آصفیه, ۱۴۰/۱) موجود است که 
بخثن آخر نام آن: چنین است: ,.فی‌ملاحم عربستان. درآغاز نسخذ که 
به. نظر فهرست‌نوینن به خط مولف است (قس: .بستانی.ف), رل 
ه‌سال تألیف کتاب (۱۸۱۶ م) اشاره شده. ثاياآمده انت که این نسخه 

در ۷ هم تجریر شده وپشمس العلماة سیدعلی بلگرامی تقدیم 
گردیده است. 

ب + یوحنا ابکاریوس, پاراسکنر زد ۱۸9 و ۰ ق): 
وی در منطقه سوق‌الغرب لبنان ساکن بود و با هیأتهای مذهبی که از 
آمریکا روا لینان می‌شدند. تماس داشت. اگرچه وی به‌تجارت اشتفال 
داشت. به‌مسائل ادبی و تاریخی نیز پرداخته است (بستانی ف؛ شیخو, 
۲ .۰ ۱۱۷). آثاری که از وی به‌جای مانده بدین قرار است:.۱. 
التجفة الا نيسة فی‌النواد راللفيسة, بیروت. ۱۳۸۸ ق ۶۱۸۷۱۱ ۱۳۱۱ 
ق ۱۸۹۸۰۲ ۰۲.۱2 معجم انکلیزی - عربی مطول (بیروت ۰۱۳۲۲ ۱۳۲۵ 
۰۴ ۱۹۰۷۰ م) این کتاب زا که بارها به جاپ رسیده, بروکلمان 
به‌اسکنیر نسبت داده , در حالی که از آن بوحناست (دائرة المعارت 
الا سلانیة). نوه‌اش یوسف اپکاريزس این کتاب را ویراسته و به‌چاپ 
رسانده است. موبسد,فرانکلین نیز بار دیگر آن زا ویراسته و منتشز 
ساخته. است (ییردت ۱۳۲۵-۱۳۲۰ ق ۱۹۰۷-۱٩۰۳۱‏ 2): ۳ معجم 
انکلیزی عربی مختصر بیزوت؛ ۱۳۰۵ ق | ۰۴۰۱۸۸۷ قطف الزهور 
فی تاریخ الدهور. این.کتاب تاریخی است عمومی,در ۵ بخثن که هر 
بخثن: به‌تاریخ. کشورهای یک قازه اختصاص داده ثبده است (بیروت 
۱۳۰۱ ۱۳۲۱۱۸۸۳۸ ۱۹۱۲۱ ): ؟ . نزهة الخواطر فیالادب 
(بیردت. ۱۲۹۴ ق /۱۸۷۷ م).که شامل داستانهاي ادبی و تازیخی 
است. 
تین وا بتارم جویتانی ند بچیای فویازه او 
نيامده و بستانی نیز فقط نوشته است که او در ۱۸۹۱ کتاب فهرست 
تاریخ الحوادث فی. السودان (۱۸۸۱ - ۱۸۸٩‏ م) را در مصر به‌چاپ 
رسانده: است. 


مأخند. بستانی ف؛ داغر, پرسف اسعد. مصادر البراسة الادبية. پیروت. ۱۹۷۲ م:داثرة 
البعارف الاسلامية: ؛ دبس, پوسفه من تاریخ سورية الدنیوی والدینی, بیروت ۱۱٩۰۵‏ 
زیدان, چرچی, تاری خآداپ الفة العرية,قاهره. ۱۹۵۷ +: سر کیس, چاپی؛ شیخو, لویس, 
الاداب العري. پیروت: ۱۹۲۲ م؛ یازیجی, ناصیف؛ دیران؛ یروت ۱۹۸۳ 


حبدر بوذرجمهز 


ابل. به معنی شتران, کل شتر؛.و نیز شتز. این کلمه:از واژه‌های 
کهن سامی ‏ است و در عزبی جنوبی و:عبری به صورت ناو دز 
سریانی یه صورت #4 (جمع) (مشکوز, ذیل ابل) آمده استا, شتر 
در هزاره درم پیش از میلاد. اهلی شد و نوع یک کوهان آن بیش‌تر در 
عربستان پرورش یافت و به ,همین جهت..گاه آن: زا «شتر. عریی» 
خوانده‌اند. نوع دو کوهانه را به سبب انتشار در «باختر» شتر باختری؟ 
می‌نامند: 

این حیوان, به.سبب مقاومت. شگفت در برایر پی‌آبی و اگرماه دز 
جهان عرب. از اهمیت فراوان برخوردار شد: هم حبوان سواری و 
باربری بود, هم عامل مهمی در جنگ علاوه براین از پشمثن پوشاک 
فراهم می‌آمد و از گوشتش خوراکته و حثی استخوانش زمانی مورذ 
استفاده کاتبان قرار گرفت. این ویژگیها باعث شذ. که شترء یان جدایی 
ناپذیر:عربها. گزدد, به داشتش فخز کنند. آن را په اشعار زیبا بستایند و 
حتی به آن.تغزل کنند و آن را به نامهای زیبا بخوانند. اينهمه اعتبار از 
یک سو, و انتشار فراوان آن در میان قباثل گوناگون عربستان از سوی 
دیگر: موجب شد که صدها نام (از اسم و صفت) برای 2 
که برخی به جمع‌آوری آنیا پزداخته‌اند. (نکد لغت‌نامه,, ذیل.شتر 

لفظ اپل..به شیوه ت ی 
(نک ازهری, ٩۳۸۷/۱۵‏ جوهری؛ ابن سیده؛ ابینْ منظور؛ فیردزآبادی؛ 
زییدی؛ به دیژه لين و بلاشر): از مجموعه توضیحات لفوی, چنین 
برمی‌آید که ابل, 0 
چون تثنیه و جمع. نیز معنای مفرد نداشته و از نظر مطابقت با فعل و 
صفت از قاعده یگانهاین پیردی نمی‌کرده است (*81 : ذیل جمع ), 
تایراین, سخن سیبویه که می‌گوید آن را صيفة جمعی نیست. ثباید بر 
آن دلالت کنذ که بزخن مشتقات کلمه بر 
شنده باشند, با اينهمه لازم است یادآور شویم که در کتیبه‌های قوم لمود 

- که زیانشان یکی از لهچههای عرنی شمالي غربی بوده س لفظ اند 
مانند عجل: جمل: ۰ ریباح و-بعیزه.بر: «یک شتر نر» اطلاق شده است 
(براندن, 44), . بنابراین می‌توان تصور کرد که ایل در معنای مفرد مذ کر, 
استعمالی گهن داشته است که اندک اندک فراموش گردیده و مفهرم 
اسم جمع یافته است, چنانکه در زمان بنیبویه, تیالو از آن نی 
گهی یاف نو توت دایب 

ایل, که گاه به سکون باء: بل (از باب تخفیف:و بخصوص در 
شعر) آبده است, از آنجا که معی جمع دارد و بر غیر انسان دلالت 


فر تحولات متأخرتر پذیدار 


صوزه .3 کناسماتامدت کنااعمم 2 وداتعق عوهت قلعم :1 


می‌کند. قاعدتً بای با فعل و صفت مونث, گاه جمع و گاه مفرد. مطابقت 
کند. اما چنانکه اشاره شد, آن را په معنی یک شتر (مفرد) نیز به کار 
برده و ناجان از آن قاعده: خارچ شده‌اند. کوجک‌تزین. جماعتی: که 
می‌توان نام .اپل را.یز آن اطلاق کرد. صرمة است که.۲۰ شتر را شامل 
می‌گردد. کوچک‌تر از آن را دود گویند که بین ۳ ٩.‏ شتر است. سپس 
هجمه است. که از ۴۰ شتر به بالا را در بر می‌گیرد. پس از: آن هیده 
یعنی گله, صدتایی, قرار دارد. 

مشتقات:. می‌توان مشتقات ابل را در.سه. بخش اسم, صفت و 
فعل بررسی کرد. 

اسم: مصفر ابل, أبیْلة (< دستة کوچک شتر) و منسوب به آن؛ یی 
ات که در آن. کسره باء را به فتحه تبذیل کرده‌اند تا از تتابم کسزه‌ها 
پرهیز کرده. باشند. اگر جه دو لفظ ابلی و ابلی را هم ذکر کرده‌اند 
(پلاشر). تشن آن ابلان (- دو دسته شتر: یا دو گله شتر که هر یک با 
چوپان دیگر رفته باشد) و جمع آن آبال بسیار نادر است. اما همذ 
کتابهای لغت آن را آورده و «دسته‌های شتر» (و نه شتران) معنی 
کرده‌اند. شکل غریب‌تر آپیل (مانند عبد <عبید) راانیز برخی آورده‌اند 
ِ فیومی). 

سم مکان نیز از ابل ساخته‌اند: مب < جایی که شتر بسپار دار 

( ابلات اب بل به نی 
گروه. و قبیله از همین لفظ: مشتق شده باشد (بلاشر). 

صفت:. از لفظ ابل. صفت تفضیلی و عالی ساخته‌اند: یل الناسن 
(< ماهرترین مردمان در نگهداری شتر). شتردار را صفات دیگری نیز 
از همین لفظ داد‌اند: رجل آپل. و الا رجل آیل بالابل (< ماهر در 
کار شترداری). سپس نظر به اهمیت مادی شتر, گوئی لفظ ابل, به 
معنای ثروت و مال به کار گرفته شده است. چه گویند: آپل ما (ج 
مال‌دار, ماهر در گردآوری مال). صیف مبالغه آن آال. (< شتربان) 
است. از ابل, صفاتی برای خود آن لفظ نی آمده است: ابل مب 
(دشتر بسیار, گلٌ بزرگ. شتر)؛ بل پل( 8 شتر بسیار, * 
دلایلی رها شده‌اند وکسی ازآنها استفاده نمی‌کند)؛ابل بل (< شتران 
بسیار)؛ اپل آراپل (< شترانی که به رطربت گیاه پسنده کرده و آب 
نمی‌نوشند. شتزان کهنسال رها شده)؛ بل (< ماده شتری که بچه بسیار 
آرد)؛ بل (- گله شتر). 

فعل: فعلهایی که از این کلمه مشتق کرده‌اند. بسیار متعدد. اما 
تقریاً همه مهجور و کم استعمال بود‌اند و امروزه به کلی متروک 
شده انده 

تلائی مجرد: آبلع. و نیز آیل شم مصدر: آبالة (سییویه.بالة را 
پیشنهاد من کند.: جر ن مانتد |مارةء بر کاری دلالت دارد)؛ أبأكْ بل( 
تیک شترداری. کردن:.و از آنجا. نیک گوسفندداری کردن؛ نکد.ابن 
سیده؛ فیروزآبادی)؛ نیز الابالة (< نیک مال‌داری کردن). گویند: و 
حن الابالة (زبیدی؛ زمخشری): همان در فعل با مصدر یلا و آبولا 
(2 فزون شدن ائنتران)؛ .یل ب (< وحشی شدن شتر, تنها به بیابان 


شترانی که به 


ابلق ۵۸۷ 


رفتن ارا؛ همین فعل پا مصدر أبولاً (< در محل چرا ماندن, برآمدن د 
پلند شدن گیاه, جنانکه 2 شتران از آن بخورند)؛ بل شوب یلاو بو 
5 تک چرین داز آب به. رطویت گیاه. بسنده کردن: قس: : آپل و 
تأبّل)» به نظر لین, همین معنی 
همسز: خوشن کناره می‌گیرد» استعمال شده است.نیز از, همین جاء 
قالب آبل > آپالة الرجل به معنی از دنیا کناره گز‌فتن, ۷ 
گردیده. است, اما باید متدکر شد که که لفظ اپل دراین معنی »با اپل و 
مشتقات آن هیچ رابطه‌ای. ندارد. زیر الفاظ سریانی ات8818 و 
ملاطه. به صورتها یال (< زهد). تأّبل ( آندره) و آبیل (<راهب) در 
که ابیل, لفظی جاهلی و 
بسنیار کهن است. بنابراین اشتقاق لا ان الط سرریانی» طییتز 
می‌نماید؛ 

باب تفعیل: بل یوب تالا (* شتر فراهم آوزدن فت به چنگ 
آرردن.. کثرت یافتن شتران.. نیک از شتر نگهداری کردن): 

باب مفاعله: بل ایبالا به معنی: آبل. ی با .نیک از 
نگهداری کردن). 

باب تفعل: بل بل (< بسنده کردن اشتر از آب به گیه تال 
ج سم شتن فراهم کردن. شتر . به. دست آرربن 

باپ افتعال: [انتبل ] ال (< از شتر نیک نگهداری نمی کند بر 

پشت شتر استوار نیست): (از ذکر صیغه‌هایی که در قاموسهای اصلی 
تيامده است. خوذداری. شد). 

لفظ ابل, دوبار در قرآن کریم آمده است :«ومن بل اه انا 
۶۸ «أَایْون ای الاب یف ُْت» (غاشیه ۱۷/۸۸۱), در 
آی اخیر, مفسران ابل را به معنای معروف آن آورده و اشاره کرده‌اند که 
برخی آن را به ابر و پاره‌های پراکنده آن در آسمان تفیر کرده‌اند 
(راظب؛ ۴ اما جاحظ, با نوعی تمسخر, از اين نظر انتقاد می‌کند 
(۳۴۳/۳), 

مأخذ: ابن سیده, معکم؛ اپن منظور, لسان؛ ازهری, محمدین اسمد, تهذیب اللفةه به 

کوش ابراهیم الاییاری: قاهره,۱۹۶۷م! جاحظ,.عمروین بحر. الحیران, ب. کوشش 

عبدالسلام هارون» تاهره,. ۱۳۵۷ق؛ جوهری, اسماعیل ین حماد. الضحاح؛: راغب 

اصنهانی, حسین بن محمد, معجم مفردات الفاظ الفرآن؛ زییدی, تا جالعروس؛ زمخشری, 

محمدین عمر, اسامن البلاغه؛ فیروزآبادی, محمدین یعقوب, قأموس؛ فیومی: احمدین 

محمد, مصیاح‌المنیر؛ قرآن؛ لفت‌نامٌ دهخدا؛ مشکور, محندجراد, فرهنگ تطبیقی...؛ 

نخله, رفائیل الیسرعی, غرائب اللفة العرية. ببروت, ۱۹۶۰م! نز؛ 
رکا۵ ۵05-0۱۱۵ موه عزمصرمتمعزظظ منافع‌عتفعظ رتصعدمت .1 »دا 


,طانا13670 رکا۱۵۱«ه۳ ع عتادعزل بجع م۷۵ 7 ,۳۵۱۵۵ :1967 ,۳۵۲5 
۰ ,000ص ,معا ااامربر- معنراهعش, .۳۰۱۷ ,عمها رخاتا ,1960 


آذرناش آذرنوشن 


ترش یافت و دز مورد «مردی که از 


عربی راه یافته (نخله.:۱۷۲) و نیز می‌دانیم 


اپلستان, نک: البستان: 


بلق الفرده قلعه‌ای مشترف بر تیماء دز تذیکی ملینه ور شخ 
جزیره * عربستان که فرمانروای مشهور آن سَمَوأل بن عادیاء (یا عادیا) 
(نیمهٌ اول سده ۶م) بوده است (ابن رسته, ۱۷۷: ابن خرداد به, ۱۳۸). 


2۸۸ ابلونیوس 


ایلق به معنای سیاه و سفید است (ابن منظور) و بنایه گفته میدانی این 
قلعه از آن رو اپلق نامیده شده که در آن سنگهای رنگارنگ به کار رفته 
است (۱۲۶/۱)., یاقوت نیز به سفیدی و سرخی آن اشاره: کرده, است 
)٩۳/۱(‏ و واژه «الفرد» بیانگر بی‌همتایی آن است چنانکه مطالب و 
اشعاری درباره استواری و تسخیر ناپذیری قلعذ مذکور در کتابها آنده 
است. (بکری, ۹۷/۱). بتای ابلق الفرد را اعشی (دحق/۱۶۲۵م), 
شاعر معروف جاهلی عرب, در شعری به سلیمان بن داوود نسبت داده 
است. (بکری, .)٩۸/۱‏ همچنین در داستانهای تاریخی آمده است. که 
زیاء (دم۲۸۵م) ملک تدم و شام و جزیره به قلع‌های ابلق ومارد 
هجوم پرد و چون نتوانست نست آنها را فتح کند جمله‌ای گفت که پعدها به 
صورت ضرب‌المثل درآمد: تمد د مارد و عرالابن: یعتی مارد 
گردنکشی کرد و ابلق غلبه یافت: مراد آنکه هر دو تخیر ناپذیر شندند 
(نیدانی, ۱۲۶/۱). 
اشتهار ابلق, النرد دز تاریخ به سبب دو حادثذ تارنخی و وجود 
فرمانروای- مشهور آننموأل‌ین‌عادیاه است. حادثة اول مربوط په 
ابرءالقیس بن حجر (د ح ۵۴۰م) و دوم مربوط به اعشنی است 
(ابوالفرج, ۹۸/۱۹ ۱۰۰ 
یاقوت از قلعذ ابلق الفرد یاد کرده و نوشته است که بر فراز تلی از 
خاک آثار بناهایی از خشت بزجامنت. اما این آثاردلالتی بر عظمت و 
استواری آن ندارد (۹۴/۱؛ قس: قزوینی, ۷۳). نویسندگان و شاعران 
عرب از قلع ابلق بسیار یاد کرده‌اند. از جملذ آنان است ابوالفرج 
اصفهانی (۰۹۸/۱ ٩۹/۱٩‏ این حمدیس (ص ۴۶۴): سموأل (۷۹- 
)٩۱۰-- ۰ ۸ ۰‏ و یاقوت: 
مأخذ: ان حمذیس, عیدالجبار,دیوان, به کرشش احسان عباس, بیروت, ۱۹۶۰ م؛ اب 
خرداد به, عبیدالله پن عبدالله, السالک ر الممالک, به کوشش یان دخریه. لیدن, 
۸۹ ابن رسته, اجمدبن عمر, الاعلاق اللفيسة, به کرشش یان دخویه لیدن, ۶۱۸۹۱: 
این منظور, لسان؛ابوالفربع اصفهانی, علی بن حسین, الاغانی, بولاق؛ ۱۲۸۵ق؛ بکری, 
عبدالله بن عبدالعزین. معجم ما استعجم. به کرشش مصطفی الستقاء بیروت, ۱۴۰۳ق؛ 
شعوال و عروة, دیرانا عروة بن الزرد و السموال, به کوشش کرم البستانی, بیروت, دار 
صادر؛ قزوینی, زکریا بن محمد, آثار البلاد: ببروت, ۱۳۸۰ق؛ میدانی, احمدین محمد, 
مجمع الاثال, به کرشئن محمد محبی‌الدین عبدالحمید. بیروت, دارالمعرفه؛ یاقرت, 
پلدان. علی رفیمی 


ار تیزاسن: نک: آپولونیوس پر گایی. 


موم 

أبله: شهری پاستانی در کنار رود دجله و در شمال نهر بزرگ 
اب به قول اپن خردادبه فاصله آن تا شهر بصرءه ۴ و تا شهرهای اهراز 
۱ واسط ۵۴ و بغداد ۰۴ ۰ فرسنگ (ص ۱۹۴) و به گفته مقدسی در 
یک منزلی خوزیه (حویزه) بوده است (ص ۱۳۵), مورخان و 
جفرافی‌دانان اسلامی ایله را به اسامی مختلفی یاد کرده‌اند: اب قتییه 
آن را «طخفهم نامیده (ادپ الکاتب, ۳۳۱) و طبری آن رادفرج الهند» 


دموماهو۸ .3 


شته است (۲۰۲۱۰۲۰۱۶/۱). برخی برای آن ریشه‌ای نبطی (آرامی) 
نان رده ار بر اساس افسانه‌ای آن را مأْخوذ از نام زنی به نام 
«هوبی» دانسته‌اند. که گویا دز آنجا می‌زیسته اسنت. بن انناسن این افسانه 
کسانی. که در اين مکان به کار اشتفال داشتند. شب هنگام ابزارهای 
خود را نزد زئی به نام «هوبی» می‌گذاشتند. پس چون زن در گذشت. 
گفتند «هوبی لی» یعنی هوبی مرد و ابله چنین .نامیده شد (پکری, )٩۸/۱‏ 
و یا گفتند «هوبلناه یعنی هوبی رفته است (جوالیقی, ۱۶) و با گفتند 
«هوب لاکا) یعنی هوب اینجا نیست, پس فارسیان آن را «هوبلت» تلفظ 
کردند و در زبان عربی به شکل «ابله» در آمد (یاقوث, ۷/۱ اما 
محققان جدید بر اساس روایت پریپلوس مازیس اریترائی" گفتداند که 
ممکن است ابله همان اپولوگوامپریون پونانی باشد که در زدیکی 
نناحل قراز داشته است (داثرة الععارف الاسلامیة) ولسترنج تصریح 
کرده است که ابله همان ایولو گوس" یونانین است (صصض ۱۳۴ ۴۸). 

اپن‌خردادیه(ص ۷) لد را با دست میسان. (دشت‌میشان) یکی 
شمرد: ویاقوت (۴۵۵/۲)آن‌را مر کزهمین ناحیه دانسته است, درحالی که 
دشت‌میشان درساحل‌شرقی دجله قر ازدارد وابله درساحل‌غربی أنْ بوده 
است (دانشنامه) لستر نج وبه‌پیروی از اردیگر ان گفته‌اند که بصره جدیددر 
جایگاه اپله پنیان نهاده شده است (ص ۶۸), اما هیچ دلیل مستندی در 
دست نیست که این نظریه را تأیید کند. جز اینکه بعضی به استناد وجود 
ناحیه‌ای به نام «العشتار» در بصره امروزی احتمال داده اند که چون در 
اه ناحیه‌ای به نام مشهد العشتار وجود داشته است, شاید الشار بصره 
همان مشهد العشارابله باشد. اين نظر به‌دو دلیل مردود است: نخست 
آنکه به تضریح همه مورخان و جغرافی‌دانان بصره در جهار فرسخین 
ابله بنا شده بود و تا قرن ۸ق/۱۴م پصره و ابله هر دو جدا از هم وجود 


داشتند و هیچ دلیلی در دست نیست که بصره بر خر ایه‌های ابله ساخته 


شده باشد. دیگر آنکه؛ ناحیه‌ای. که در ابله بود. مشهد العشار نامیده 
می‌شد ه عشار. بر اساس تحقیقات فوّاد افرام, مشهد العشار نیز همراه 
با خود ابله از میان رفته است (بستانی ف.۲۷۶-۲۷۴/۲). 

سایق تاریخی: بر اساس منابع اسلامی سابقه تاریخی شهر. ابله 
به هزارهُ دوم پیش از میلاد باز می‌گردد. بر اسامن برخی روایات, همان 
قربه‌ایست که موسی‌وخضر (۲) درآخرین مرحلاهمراهیازآن گذشتند 
(حمیری, ۸). ان خلدون از حمله بختتصتر (تبوکد نصر) از پادشناهان 
بنی اسرائیل, به عربها که در چزيرة العرب و میان ایله و ابله. اتفاق 
افتاده خبر داده است (۳ (۴۹۵۰۳۲۲/)۱). گردیزی بنای شهر ابله را بة 
اردشیر درازدست (۴۲۴-۴۶۶ قم) نسبت داده و نام آن را بهمن 
اردشیر خُرّه ذکر کرده است (ص ۱۵) اما در بعضی منابع بنای شهر را 
به اردشیر: پابکان. موس ساسل ساسانیان. (۲۴۱-۲۲۴م): نسبت 
داده‌اند (اين. قتیبه, المعارف, ۶۵۴؛ ابن فقیه. ۱۹۸). به نوشتة دیلورتی: 
رهز یکی از سرداران انوشیروان, در جدرد ۵۷۰ برای جنگیدن با 


«ماعمحصط بموهاووه ,2 آعمط ابو دید مناام‌نع۳ :1 


بحبشیان و راندن آنان از یمن با سپاه خویش از این بندر سوار بر کشتی 
شد و به یمن رفت (ص ۶۴) و به گفته طبری پادشاهان | یران برای دفاع 
در برابز هجوم اعراب صحرانشین به مرزهای کشور ۵۰۰ تن سوار با 
تجهیزات جنگی در این شهر ناه می‌داشتند (۲۳۸۴/۱). به گفته ان 
ستعد. ستأن ب مالک (پدر صَهیّب رومی از باران پیامبر اسلام (ص) و 
به روایتی پرادرش, از جانب کسری به فرمانداری ابله منتصوب شده 
بود (۲۲۶/۳). روایت ابن سعد, با سخن ابن عبدریه (۳۱۰/۳) که این 
انتضاب را از سوی نعمان پن منذزه فرمانروای حیره دانسته» منافات 
نذارد. زیر حاکم خیره خود از جانب شاه ايران متصوب می‌شده است 
نکر ابن‌انیره ۴۸۳/۱ - 4۴۸۸ 

پس از ظهور اسلام و در درران خلفای راشدین این شهر به دست 
سلمانان فیح شد. اختلاف است که چه کسی فاتح این شهر بوده 
است. در یک روایت فتح شهر در ۲ ق/ ۶۳۳م و دز زمان ابوبکر ین 
7 بی فُحافه نخستین خلیفه مسلمانان و به دست خالد ین ولید (د ۲۱ ق/ 
۴۱ رخداد:است این سعد, ۵/۷ 4۷۶۱ شباب, ۰/۱ 4۰ ) اما 
در روایتی دیگر, شهر در ۱۴ ق/ ۶۳۵م و در خلافت عمرین خطاب, 
خلیفه دوم و به دست عنبة بن غزوان فتح شده است (همو, ۰ ۳۳ 
۵ بلاذری, ۳۳۱). به نظر می‌رسد که اپله دو بار توسط مسلمانان 
فتم شده باشد. زیرا بر اساس روایت اول ابربکر په خالد بن ولید 
دستور داد که در. حمله: ب. عراق نخست از ابله آغاز. کند (ابن اب ۱ 
۸۲ )۳ و در روایت دوم آمده است که عتبة پس از فتح ابله نامه ای به 
عمربن خطاب نوشت و در آن نامه از موقعیت مهم پازرگانی و بندرگاه 
بودن ابله برای کشتبهایی که از هندوچین و عمان و بحرین می‌آیند 
سنخن به میان آورد (بلاذری» ۲۳۷). با این حال, طبری با اشاره به 
اختلاف مورخان و نقل هر ذو قول در باب فتح ابله, قول دوم را ظاهراً 
ترجیح داده است (۰۲۰۲۵/۱ ۲۰۲۶), در فتح ابله بر اساس روایات 
اسلامی ۷۰ تری از سسلمانان شهید شدند که در مکان شهادت آنان مسجد 
ابله ساخته شد. از پیامبر اسلام روایت کردهاند که از شهدای ابله خبر 
داده و مقام آنان را ا شهدای بدر یکی دانسته است (شباب, ۱۱۵/۱). 
در این جنگ مسلمانان: غنانم سیاری به دست آوردند (طبری» 
۱ 

پس از فتح ابله عمربن خطاب نخست عثمان بن‌ابیالعاص‌ین‌بشر 


قفی سعد؛ ۴۰/۷) و سپس کلاب بن مین اسکر پن عبدالله را به: 


فرمانداری آن منصوب کرد (ابوالفرج, ۱۵۶/۱۸ آنّس بسن سیرین, 
برادر محمدین سیزین خوابگزار معروف» یکی بیگر از. فرماندارانی 
است که در. زمان. ابن زبیر (د ۷۳ ق-.۶۹۲م) به حکومت این شهر 
انتخاب : گردید. ابوالملیخ عامزین: أسامة بن عمیر هُذلی (۱۱۲ ق/ 
شلد نیز بر این شهر حکوفت کرده است (ابن سعذ, ۰۲۰۷/۷ ۰۲۱۹ 
۰ 

ابله دربار در فتته ۱۴ سالهً صاحب‌الزنج (علی بن‌محفدین اجمد 
علوی) دستخوش تاخت وتاز و کشتار زنگیان قرار گرفت: .نخست دز 


ابله ۵۸۹ 


زمان سوار بن‌عبدالله قاضی (د ۲۴۵ ق | ۵۸۹م) که مردم شهر کشتار 
شدند (جاحظ, ۱۹۵/۱) و باردیگر در ۲۵۵ ق /۸۶۸م که صاحب‌الز نج 
بزبصره و ابله و دیگن نقاط. عراق مسلط شد. در. اين با به نوشتة 
یعقوبی صاحب الزنج بسن از تصرف شهر, آن را به آتش کشید و مردم 
آن را قتل عام کرد (۵۰۷/۲). خلیفه عباسی, السعتمد علیالله (د ۲۵۶ ق/ 
۳۸۹۶۹4 نخست سعید. بن. صالح را به جنگ صاحب الزنج فرستاد 
(یعقوبی, همانجا) سپس جعلان ترک همراه با ابوالاحوص باهلی را که 
به فرمانداری آبله انتخاب شده بود. به جنگ وی اعزام کرد (ابن اثیره 
۷ پس از وی المولّد از جانب معتمد به جنگ آو به ابله رفت 
(همو. ۷ ا اينکه اپواحمد الموفق بالله برای جنگ با صاخب 
الزنج به ابله وارد شد و صاحب الزنج شکست خورد و کشته شد (همو, 
۷ ) نز ۳۲۵ 2٩۳۶1‏ اتوعیدالله بزیدی واپزادران وی بر 
ابله مسلط شدند (اپوعلین مسکویه, ۳۷۳-۳۷۲/۵) و دز ۳۳۱ ٩۴۲/۵‏ 
پوسف بن وی حاکن عمان فرزندان بریدی را شکست داد و بز انجا 
مسلط گردید (همی ۴۶/۶۰؛ همدانی؛ ۱۳۵/۱): در۳۴۰۰ ق/۱۵۱۰م 
اپومحمد مهلبی وزیر خلیفهٌ عباسی در ابله با حاکم عمان به جنگ 
پرداخت: اما.. شکست خورد . (العیون والحدائق: ۱۹۲/)۲(۴). 
اصطخری (د ۳۴۶ ق) ابله را شهری کرجک: اما آباد و پر نعمت دالسته 
که به دجله محدود می‌شده است (ص ۱ در ۳۵۶ ق/ ۶۶ 
معزالدو له دیلمی (د حدود ۳۵۶ ق) برای جنگ با عمران بن شاهین به 
واسط و سپس به ابله رفت و در آنجا سپاهی تجهیز کرد و به عمان 
فرستاد (ابن اثیر, ۰۵۶۸/۸ ۵۷۳). مقدسی (د ۳۸۰ ت/ ۹۹۰م) آن را 
شهری بر کنار* دجله و در دهائة نهر بصره کذ دز ال آن قرار داشته 
توصیف کرده که دارای مسجد جامع پزرگی بوده است (ص ۱۱۸), در 
۴ ق/ ۱۰۰۳م ابوالعبایسن بن واصل در شهر ابله با اپوسعید بن 
ماکولا به جنگ برداخت واورا منهزم کرد (ابن اثیره ۷۹ )دز ۴۲۵ 
ق/ ۱۰۳۳م جلال الدوله دیلمی بر بضره و نواحی آن مستولی شد اما 
اپوالقأسم ظهیرالدین برادز زن بختیار دیلمی برادر جلال الدوله که 
والی ابله بود, با او به جنگ پرداخت و خود به ابوکالیجاز که از 
مخالفان جلال الدوله بود, پپوست (همون ۴۳۱-۳۳۰/۹). 

این شهر تا اوایل قرن ۱۱/۵ م دونق بسیار داشته و ناصر خسرو 
از کاشها, بازارها: مساجد: کارانسراها و آبادائی 
تریح کرده است که او خود این شهر را دیده است. وی ابله را دارای 
دو.قسمت شمالی: و جنوبی دانسته است (ص ۱۵۹).. کامل‌ترین 
توصیف ابله را قزوینی بدین شرح به دست داده است: شهر دارای‌دو 
قسمت شرقی" وا غزبی است: قسمت. شرقی که در. قدیم.به «شاطی 
عثمان» (عثمان بن ابان بن عثمان بن عفان) معروفا بوده, اکنزن 
ناحیهای است آباد و پر درخت بر کتار دجله با نهرها و بغها و بستانها 
که نهرهایش از دجله سرچشمه می‌گیرد ولی قسمت غربی ویران شیده 
است؛» با این؛حال بنای معروف به مشهذ العشار, مشرف بر دجلهه بر 
(صیص ۲۸۶ - ۲۸۷). ابن بطوطه (د ۷۵۶ ق/ 


آن سخن گفته و 


نجای مانده استنه. 


۹۰ ابله 


۵) ظاهراً آخرین فردی است که مشاهدات خود را در بار ابله 
می‌نویسد. وی در قرن ۱۴/۸ م از اين شهر گذشته و آن را قریه‌ای 
کوچک دانسته است (ض ۱۸۹). از اراخر قرن ۸ق/,۱۴م به بعد دیگر 
سخنی در باره ابله دیده نمی‌شود و آنجه در کتابها دز باره آن آمده, نقل 
گفته‌های پیشینیان است. به نظر می‌رسد که ابله از اين تاریخ به کلی از 
میان رفته و جز نامی از آن باقی نمانده بوده است (لسترنج, ۶۸). 

اين شهر در روزگاران کهن یکی از بنادر مهم تجاری و بازرگانی و 
اقتصادی په شماز می‌رفته.است و کشتیهای بازر گانی از جین, هند, 
عمان. و بحرنن به این بندرگاه می‌آمد ند و لنگر می‌انداختند (بلاذزی: 
۷ به گفته این فقیه فمدانی بازر گانان بهودی که «راهدانیه, نامیده 
می‌شدند و به زبانهای: فارسی, رومی: عربی و فرنگی نسخن می‌گفتند: 
کالاهای بازرگانیخود را: که عبازت بود از منک و عوداو بر آنها اد 
فرنگستان با کشتی یه انظاکیه او سپس به بغداد و از آنجا به بل 
می‌آوردند و در. آنجا به. فروش می‌رساندند (ضن.۲۷۰۰). به روایت 
پریپلوس این شهر (آپولوگوس) یک بازاز پارسی (پارتی) بوده و از 
آنجا مروارید و پازچه‌های ارغوانی, می, خرماء زر و برده به یمن صادز 
می‌شده. (حورانی؛ .۱۸), پارچه‌های کتان نیز در آنجا بافته. می‌شد 
(مقدسی. ۱۲۸), ابله. با هند داد و ستد تجاری داشته است (حورانی؛ 
٩‏ کارگاة کشتی‌سازی آن نیز از شهرت برخوردار بوده است (دائرة 
المعارف الاسلامية). با رونق گرفتن شهر بصره از اهمیت ابله کاسته 
شد.تا جایی, که رفته رفته رو به وبرانی. گذاشت و سرانجام از میان 
رفت, 

نهر ابله یکی از دلائل اشتهار شهر ابله در سده‌های میانه است. این 
نهر نخست به دستور زیاد بن ربیع حارثی و يا زیاد بن انی سفیان در ۳۰ 
ق ۶۰ م تا نزدیکی کوهی نزدیک ابله حفر شذه (شباب,۱۷۵/۱۰)؛ اما 
ابن قتیبه, عبدالله بن عامر را نخستین کسی می‌داند که دستور حفر نهر 
ابله را داده است (المعارف ۳۲۱), در بعضی منابع آمده است که حفر 
آن در زمان خلافت عمر بن خطاب آغاز شد و در دور خلافت عثمان 
این عفان به پایان رسید (حمیری, ۸). اصطخری طول نهر ابله را چهار 
فرسخ نوشته وا گفتة است که در حاشیه این نهر از دو سوی کوشکها و 
بوستانهای به هم پیوسته است (صن ۸۱) و مقدسی منشأً دو نهر ابله و 
معتل را رود دجله دانسته (ص.۱۱۷) که در. پصره به هم می‌پیو ندند 
(ناصر بخسرو, ۹ در قرن ۸ ۱۴/3 م:سبتوفی تلها از این نهر یاد 
کرده و نامی از شهر ابله. به میان نياورده. است (ص ۳۸).. اغلب 
نویسند گان. قدیم. از جمله ابن فقیه همدانی (ص ۱۰۴) نهز ابله را به 
نقل از اصمعی یکی از بهشتهای سه گانه دنیا په شمار آوزده اند (قس: 
فزوینی.۰ ۲۸۶). 

شخصیتهای منسوب. به ابله: اه و. محدثان بسیاری از 
این شهر برخاسته‌اند و یا به این شهر منسوپند. از آن جملهان پوهاشسم 
کثیریین سلیم آیّی مخدت: ابومحمد شییان بن ابی شید [بلن مجدت: 
ابوالخشن احمد بن حسن بن ابان مضری ابلی محدث, اپویکر احمد 


این محمد پن فضل قیسی یی .ابو عبدالله محمد بن علی بن اسماعیل 

ابن فضل یی (سععانی, ۹۸/۱- حفض بن عمر بن. اسماعیل 

ابلی محدث و اسماعیل ین حفص ابویکر ابلی: (یاقوت. ۷۸/۱ 
مأخذ:_ این الیز. الکامل این. بطوطه, محمد ین .عبدالله, رحله. بیروت: ۱۹۶۴:م: 
این‌خردادبه, عییدالله بن عبدالله, المسالک و الممالک, په کوشش دخریه, لیدن, ۱۸۸۹ 
م اين خلدرن, تاریخ , یروت ۱۹۵۶ م؛ این سمد, محمد, الطبثات الکبری, به کوشش 
احسان عباس, پیروت: ۱۹۶۸ م: این غبدزیه. احند پن مخمده العقد الفرید: با کرش 
عبدالمجید الثرحینی: بیزوت, ۱۴۰۴ ق؛ این فقیه همدائی, احمد پن محفد, نختصر 
الیلدان, به کرشش بان دخویه, لیدن,.۱۸۸۵ م ابن قیبه, عبدالله بن سسلم, ادپ الکانپنء 
به گرششی مبحمد محیی الدین عبدالجمید,قاهره, ۱۳۸۲ همو, لمعارن, به کرششی 
ثررت عکاشه, قاهره, ۱۳۸۸ ق؛ ابوعلی سکویه, احمد ین محمد, تجارپ الامم, به 
کوشش: هه ف, آمد ررز, قاهره, ۱۳۳۲ ق: ابوالفرج اصنهانی. علی بن الحسی: 
الاغانی؛ بیروت, دارالفکر؛ اصطخری. ابراهیم پن محمد, مسالک الممالک, به کرش 
یان دخویه, للدن» ۱۸۸۴ م+ پستانی فد! بکری, عبدالله بن عبدالمزیز, معجم ما استعجم. به 
گرفشن بضطنی السقاء قاهره, ۱۳۶۴ ق؛ بلافری, اجمد بن یحیی: فترح البلدان, به 
کرشش رشران محمد رضوان, پیروت, ۱۳۹۸؛ جاحظ, عمرو بن بخر: رسائل, به 
کرئش عبدالسلام محمد هاررن, قاهرهء ۱۳۸۴ ق؛ جرالیتی, ابومتضور النتزب: به 
کوشش اخند محمد شاکر: قأهره, ۱۳۹۰ ق؛ حیری, محمد:بن: عبدالسعم, الررض 
المعطار, به. کرشش احسان ,عباس: ییزارت, ۱۶۱۹۸۰ حورائی, جرج بف, دریانوردی 
عرپ در دریای هند, ترجم؛ محمد مقدم, تهران, ۱۳۳۸ ش؛ دانرة المعارف الاسلامیة: 
دیلوری,. ابرحئیفه, اخبار اللرال, به کرش غیدالمنعم عامر و جمال آلدین الثبال, 
قاهره, ۱۹۶۰ م؛ سمعائی, عبدالگريم ین مخمد, الانساب: به کرشتن عبدالرحمن ین 
یعیی المعلمی الیمانی, حیدرآباد دکن, ۱۳۸۲ ق؛ شباب, خليفة ب خیاط, تاریخ, اب 
کرئش سهیل زکار,. قاهره, ۱۳۸۷ ق! طبری, تاریخ؛ العپرن و الحدالق به گویش 
عبدالملعم دارد, نجف, ۱۳۹۲ ق؛ قزویی, زکریا پن محمد, آثار البلاد. پیررت: ۱۳۸۰ ؛ 
گردیزی: عبدالحی بن ضحاک, زین الاخباره به کرشش عبدالحی حپیبی, نهر ان, ۱۳۲۷ 
ش؛ لسترنج, : بلدان الخلانة لش فية,ترجمه پشیر فرنشیتن و کورکینن عرادهپیر وه 
۱۳۰۵ ق؛ نسترفی, حمدالله, نزهة القلوب, به کرشش گ لنترنج» لیدن: ۱۳۳۱ ۱٩۱۳/۵‏ 
۲ بقدسی, محمد بن احمد, احسن التقانتيم: به کرشش یان دخویه لیدن, ۱٩۰۶‏ ۸ تاضر 
خسرو, ایرمعین, سفرنامه, به کرشش محمد دبیررسیاقی, تهران, ۱۳۵۴ ش؛! همدالی, 
مسند پن عبدالملک, تکملة تاریخ الطبری, به کرش آلبرت بوسف کنعان, بیروت, 
للملا یاقوت, بلدان.. ببررت, ۱۳۷۲ ق؛ یعقربی, احمد بن راشع, تاریخ؛ یروت 
داز صادر, علی رلیعی 


له بغدادی, ابرعبدالله محمدین بختیار (د ۱۱۸۳/۵۵۷۹م), 
از شعرای معروفب دوره آخیر عباسی. به‌شهادت عمادالدین کاتب 
(برگ ۳۸) زشاعر معاضر او ایناتعارینی (عیدالسودانی ۱ به‌نقل 
از دیوان. ابن التعاریذی), به‌المولذ شهرت. داشت, اگر جه. روایات 
متأخرتر در این باب مشوشن است ز نیز کسی سبب اشتهار او را به‌مود 
ذکر نکرده.است, ظاهراً ابله ذر سده‌های بعد. شهرت بیش‌تری یافت. 
ابن خلکان (۴۶۳/۴) به کرت نسخدهای دیوان او در دست مردم اماره 
می‌کند (قس:.صفدی::۲۴۴/۲),. عمادالدین کاتب با دی هم_غصر بوده 
وختی تچنلزن ارب ار ملاقایت گرده است: از این رو زندگی نمه‌ای: که 
وی از ابله په‌دست داده است. مهم‌ترین منبع شرح احوال اوست که 
نورد استفاده همه موّلفان بعذی بوده: است. اما این زندگن نامه هنم بت 
آنجنانکه رسم عمادالدین. است س اطلاعات جامعی از زندگی شاعر 


۰ 


به‌دست نمی‌دهد و ناجار باید از ابله بغدادی, به‌تصویری مبهم که از دو 
سه روایت مذکور در اين کتاب و احیاناًکتابهای دیگر 
ار حاصل می‌شود: بنسنده کرد. 

درست نمی‌دانيم جرا وی را ابله خوانده‌اند: آیا بهرا 


ریادیوان خود 


ستی بلاهتی در 
وی بوده (ذهبی, سیر, ۰ نا به‌قول دیگر نویسندگان ال 
صفدی:. ۶۳۴۷/۲ این‌جوزی, ۳۷۹/)۱(۸:.حتی. خود. ذهبی, دز. العبن: 
۳ مردی سخت هوشمند بوده که به‌عکس: او را ابله نامیده بودند. 
عمادالدین (همانجا). که در, ۸۱۱۵۵/۵۵۰ در: بخداد او را دید و 
شعرش را شنیده امست. وی را «جوانی ظریف.. .جام سپاهیان» 
توضیف می‌کند, اما معلوم نیست وی, به چذاسبب اين. گونه لباش 
می‌پوشیده .است (قس:.ابن خلکان, ۴۶۳/۴) ۱ 

ابله؛ ظاهراً بیش‌تر اعمر. خود را در بفداد گذراند و در محله 
دربالشاکریه سکنی داشت (قفطی, ۲۳۵). وی در خلال زندگی ۶۰ 
ساله‌اش (قش: ذهبی, همانجا), با شش خلیف عباسی معاصر بوده و از 
آن جمله. چهار تن "را مدح کرده است: المقتفی (د ۵۵۵ /۱۱۶۰ع)* 
الستتجد. (د ۰ 0۱۱۷۰/۵۶۶). الستضیه. (د ۵۷۶ .ق/۱۱۸۰م) 
واللاصر. (د ۶۲۲ /۱۲۲۵م) که فقط آغاز خلافت او را دیده است. 
علاوه براین دیوان او سراسر مدح بزرگان است و شاید الطافب همین 
بزرگان بود که موجب. گشایش ژندگی او شده.بود, زیزا هنگامی که 
درگذشت: ۸۰۰۰ دینار از وی به‌جای ماند, و به‌همین جهت برخی او 
را بر باخواری متهم کردند (صفدی, ۲( ابن عماد.۰۲۶۶/۴ دنقل 
از ذهبی): ۲ ۲ 1 
اینکه صفدی به‌ئتل: از ابن‌جرزی ی می کند که 
برای.او شعز م‌سروده و پس از مرگ این تابع نیز شاعر دیگر شعری 
سرود تا در گذشت (۲۴۶/۲):.شاید استنباط نادرستی از افنانه‌ای 
باشد که ابن‌جوزی و بدتقلید از او دیگران نقل کرده‌اند. بزاساس این 
افسانه, وی شیطانی داشته که شمارا به وی الهام می‌کرده است. اما 
پیداست که این روایات تقلیدی از افسانه‌های جاهلی عرب. اشت: 

تاریخ دقیق مرگ او (۵۷۹ /۱۱۸۳م) را ابن‌جوزی بدست داده 
است (۰8 (۳۷۹/)۱), اما برخی دیگز: ۵۸۰ ق را نیز-ذکر .کرده‌اند 
(قفطیر ۳۵ ابن‌خلکان. ۲۴۶/۴؛ صفدی. ۲۴۶/۲؛: ذهبی, سیز, 
همائجا). پس از مرگ وی را در باب ابرن نزدیک مدرسه تاجیهٌ بغداد 


خاک )سپردند (قنطی. همانجا): 


ابله بسیار مرذم پسند: بود و به‌سبب زوانی و 
ای توزای: سخت نظر موسّیقی دانان و خوانندگان را به‌خود جلب 
می‌کرد عمادالذین: همانجا). با انهمه, لحن بیان نویسندگان نسپت به 
از گاه و اناد همراه انست. عمادالدین اشاره بدمجلسی دارد که 
در آن.از:شعر ابله ب سیب تقلید بسیار, انتقاد شند, نیز برخی؛گفته‌اند. که 
او (بدون علمه شنعر می‌سرود (قبعی, ۲۳۵: ابن‌دبیشی, ۱۶):آثار اله ند 
جنانکه گذشت - پس از مرگ او شهرت بسیار یافت. اما گویی این 
شهرت: اند ک اندک: فرزوکتن: کرد و نسخه‌های:متعدد دیوان وی نیز 


ابله 2۹۱ 


بهتدریج نابود شد, جنانکه امروز تا آنجا که می‌دانيم, تنها سه نسخه از 
آن. در کتابخانه‌های. مو نی لندن . (1442 ,5 بله۸ت) و تهر آن. مزجود 
است. دیوان: ابله هنوز پدجاپ نرسیده است. انسخه: کتابخانه مین 
تهران: شاعل ۰۱۹۵برگ..و.هر برگ شامل(۲ *.۱۷) سطر.اسنت. 
بنابراین: با توجه به ۲۴۰ عنوانی که در این نسخه از دیوان از آنده, 
می‌توان تعداد: اشعار او را.حدود.۶۲۵۰ پیت محاسیه کرد که در ۲۶۱ 
تطمهان قضیده گرد: آنده است: این نسخه منقم. خوانا, در:٩۵0‏ ق/ 
۶ یعنی فقط :۲۰ سال پس از مز گ: شاعر: توسط مردی به‌نام 
علن پن تحمود تحریر شده اننت, احتمالاً جانع دیوان نیز هم او پودهه 
زیزا در پایان کتاب می‌نویسد: «اين آخرین چیزی بود که از دیوان یافت 
شده.جامع دیوان گویی کوشیده است اشعار را برحسب موضنوع تنظیم 
کند: از این رو دز آن؛ ترتیب الفبایی قوافی مراعات نشده است. 
ترتیب موضوعی نیز بسیار کلی,و تقریبی. است:. مدح چهار. خلیفه 
عباسی در بر گهایق"۲ تا :۸ گرد آمده ٩(‏ قصیده),.۱۰ قضیده و قطعه‌ای 
که در مدح «اقضی التضاه) سروده شده, دز برگهای ۹ ۳ آمده 
مدایح ابن‌هبیر وزیر, از ۱۶ تا ۲۲ ۲۶.تا,۷۶:,۷۰ت ۱۷۸و ۴ قصیده 
پراکنده (مجموعاً ۳۸ قضیده), عتاب و مدح بکتم پسر بر ادرش از ۵۷ 
تا ۶۰۰ مدح مجدالدین استاذالدار از ۱۶۷ تا ۱۹۲ (مجموع ۲۶ 
قصیده), مج عضدالدین وزیراز ٩۷‏ تا ۱۴۷:(مجنوعاً ۲۰ قصیده). 
اما دز عوض ملاحظه می‌شود که مدایح ابن‌الدوامی (۱۴ قطعد) در 
سراسر دیران پراکنده است...ابله روی هم رفته ۵٩‏ تن را مخاطب قرار 
داد است. و از این میان,جدود.۱۰ تن را در قطعاتی کوتاه و غالبا با 
الفاطی زشنت هجا گفته. انت: آنجه در دیوان ابله بنیاز جلب توجه 
می‌کند. قطعات کوتاء و غالباً هجزآميزي است که احشالاً می‌تواند 
گوشه‌ای از زندگی مردمان آن روزگار را روشن سازد: آنجا که وی از 
بزرگی حلوا من‌طلبد. با از, بزرگانن:دیگر. جو و مرغ می‌خواهد. با 
برخی فروشندگان بغداد همچون بزاز و گندم فروش و جز آنان را (ابله, 
برگ ۴۳ ب, برگ ۴۴ الف) هجا می‌گوید. با آنجا که از پسر بر ادرش: 
چیزی برای همنر خویش «ست یاقوت» طلب می‌کند: همه نکاتی است 
که ب‌دیران:او. روح.و زندگی.می‌بخشد. تا آنجا که اطلاع داریم. تنها 
کسی که دیوان ابله را بزرسی کرده.. مزهر. عبدالسودانی است.. اما 
گفته‌های او در باره این شاعر, همر اه با دیگر شاعران سده۶ ق/۱۲م در 
سراسر کتاب او پراکنده است. نیز چون فهرستی برای کتاب تدارک 
دیده نشده. بازیافتن ثیخصیت شاعر.در آن اندکی دشوار است. از 
مجموع مطالعات وی چنین: برمی‌آید. که ابله, و نیز ابن‌التعاویذی و 
این‌المعلم (همم) نمایشگران وافعی: اذبیات زمان خود در عراقنده 
آنجنانکه می‌توان آنان :را «متعافظه کاران نوگزا» خواند (غبدالشودانی» 
۹)-زیرا شیوه‌های. نو وا کهنه درآثار ایشان یدهم آميخته .یا مجانن 
کهن دز جامه واژگانی: نو بیان شده است (همو,.۶۲): شعز ابله از نظز 
معنی سبک و کم مایه است و:بسیاری از ابیات.او؛از کلفاتی آهنگین 
اماامیان تهی تغکیل یافته ات (همو, ۱۰۶:۱۰۵). ختن قصیده‌ای که 
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در اواخر عمر, در مدح التاصرلدین الله سروده (ابله, بر گ ۱۰-۹) و 
به «عصماء» و «یتیمة الدهر» شهرت یافته است. نیز از این نقص به‌دور 
نیست: اما مهازت او دز بهره گیری از صنایع لفظی و ایجاد موسیقی دز 
تر کیب کلمات» شعر او را گوش نواز و مقبول همگان ساخته است و 
عمادالذین از میان نویسندگان کهن این نکته را په‌نیکی دریافته است. 
پیشن‌تر .آثار او را تصاید مدحی تشکیل می‌دهد و بخش اعظم اين مدایح 
به‌این هبیره وزیر تقدیم شده است (هموء .)٩۴:۶۹,۶۵,۶۴,۶۰‏ این 
قصاید تب مائند هر قصیده. کلاسیک دیگر ‏ با تغل آغاز می‌شود؛ انا 
او که. گویا به‌غلمان تمایل پیش‌تر داشت (صفدی, ۲۴۵/۲) غالب 
قصاید را با تغزل به‌مذکر آغاز کرده است (ابله. بر گهای ۷۳۰۷۰۶۲ 
۸ ۱۵۴) و حتی مدح «اقضی القضاة»(همو, برگ ۲۰) نیز با 
همین معنی آغاز شده است (عبدالسودانی, ۰۹٩‏ ۲۶۲). یکی دیگر از 
مضامین شعر او هجاست که په‌رغم نظر عمادالدین, گاه به‌سخن زشت 
بحرمت شکن آکنده است (همو, ۰۶۱ ۰۱۱۰ ۲۸۰۰۲۷۹). خمریات نیز از 
مضامین موزد علاق اوست. (همو.. ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۰۲۳۵ ۰۲۴۳ 
0۰ اما دز هیچ جای دیران, شعری در باب دین و پارسابی, 
اخلاقیات.. حکمت, و حوادث. تاریخی و نظایر آنها دیده نمی‌شود. 
ماخذ؛ ابله بغذاذی؛ مخمدین پختیاره دیران. نسخهٌ خعلی کتابخان؟ ملی, شه ۳۱۳۸۷ 
این‌جوزی, یرسفب بن قزارغلی, مرأة الزمان, حیدرآباد دکن, ۱۳۷۰ ق؛ این‌خلکان, 
وفیات الاعیان, به‌کرشش احسان عباس, بیروت؛ ۱۳۹۸ ق؛ ابن دبیی؛ محمدین سعید, 
المختصر المحتاج الیه, بیروت, ۱۴۰۵ ق؛ این‌عماد. عبدالحی‌ین احمد, شذرات الذهب, 
قاهره, ۱۳۵۰ ق؛ ذهبی, محندین آحمد, سیر اعلام اللبلاء" بیرزت:, ۱۴۰۴ ق! همور العبر 
قی خبر من غبرم به‌کوشش محمدسعید زغلول, بیروت, ۱۴۰۵ ق؛ صفدی, .خلیل بن 
ایبک, الرافی بالرفیات, به کرشش دیدرینگ, استانبول, ۱۳۶۸ ق؛ عبدالسودانی: مزهر. 
اشمعر العراقی فی القرن السادس الهجری, پنداد, ۱۹۸۰؛ عمادالدین کاتب, محمدین 
مخند, خریدة القصر؛ ثسخه عکسی کتابخان مرکزی, شه ٩۸؛‏ قفطی, علی‌بن بوسفه 
المحندرن: به کرششن ریاض عبدالحید مراد. مشق ۱۳۹۵ ق؛ ملی, خحلی: ۰۳۳۳/۷ 
۴ یافعی, عبدالله. بن اسعد, مرًة الجنان, حیدرآباد دکن,۱۳۳۷ق؛نیز: 6۸1-5۰ 


آذرتاش آذرنوش 


ابلیس.... نام خاص (عَلْم) برای موجودی که از فرمان خدا سرباز 
زد و از درگاه وی رانده شد. نیز اسمی عام برای شیاطین, دربارة 
ابلیس از دید گاههای مختلف می‌توان بحث کرد. در این مقاله. از ابلیس 
در جهار بخش سخن رفته است:1, در لغت و ادب عربی: 11 درق رآن. 
11 در کلام ۷ در: ادب فارسی ۳ عرفان. 

آ. در لفت و ادپ عربی 

کلم الیس, ۱۱ بار در قرآن کریم آمده است,. ٩‏ بار آن مربوط به 
آفرینش آدم است (بقره | ٩۳۴/۲‏ اعراف ٩۱۱/۷‏ حجر /۱۳۱/۱۵ ۳۲؛ 
اسر اء./۶۱/۱۷؛.کهف:/۵۰/۱۸؛ طه ۱۱۴/۲:۰۱؛ ص ۴/۳۸ ۷۵,۰۷), و دو 
مورد. دیگر. (شعراء:/۹۵/۲۶؛ نبا ,/۲۰/۳۴) را با آفرینش رابطه‌ای 
نیست, در همه این موارد ملاحظه می‌کنيم. که لفظا ابلین, در مقام اسم 
خاض په کازترفته است, اما در احادیث و روایات‌گاه آن را از علمیت 
خارج کرده در. قالب «ابالست» جمع بسته‌اند. در فرآن. گام کلمة شیطان 


را می‌توان مترادف با ابلیس دانست (بقره /۳۶/۲! اعراف /۲۰/۷؛ طه 
۰۱۸ 

لفت‌شناسان مسلمان, از دو جهت به این واژه پرداخته‌اند: برخین 
سبه‌خصوص همه کسانی که فرآن رااز واژه‌های‌بیگانه تهی‌می‌دانند 
برای آن ریشه‌ای عربی فرض کرده, گفته‌اند که ایلینس, از ریش 
لس مشتق است. باب افعال این کلمه, یعنی بلس پبلن ابلاساء اساسا 
به معنی نومید شدن و گاه نومید کردن است (نک: هم فرهنگهاء از العین 
خلیل, ذیل بلس تا جمهرة ابن‌درید, ذیل بسل). این معنی ۵ پار در قرآن 
کریم آمده. است: بیس المجرمون (روم /۱۲/۳۰). میلسون (انعام 
۶ موّمنون ۱۷۷/۲۳۱ زخرف /۷۵/۴۳), مبلسین (روم ۴۹/۳۰۱) و 
دو مثال نیز در تفسیر طبری (۱۸۰/۱) از شعر ره و عجاج برای آن 
نقل شده است. گویا مشتق دانستن ابلیس از اين فعل, از ابن‌عباس 
نرچشمه. گرفته که گوید: «خداوند او را از هر خیری نومید. کرد 
(َََهُ) و شیطانی رجیم ساخت (طبری, همانجا و همذ تفاسیر؛ نیز نکه 
راغب. ذیل بلّسَ). طبری در تأبید و تکمیل این نظر گوید: ابلیس, وزن 
افعیل است از الابلاس, یعنی نومید شدن از خیر؛ پشیمانی و اندوه. 
علت غیر منصرف بودن کلمه نیز آن است که چون"در زبان.عربی 
کم‌نظیر ائست» همچون «اعلام بیگانه؛ محسوب شده است. کلم اسحق 
(از أسحَقه ال) نیز نمونٌدیگری از این کلمات است (طبری, همانجا)؛ 
معنای دیگر ابلاس سکوت است و میلس به معنی مرد ساکت شده از بیم 
و اندره, همچنین ابلاس به معنی حیرت نیز آمده است. (ابن‌اثیره 
۱ ابن منظور). نیز اگر دربارهٌ ناقه به کار رود, به معنی سر پاز 


. زدن او از چراست به سبب شهوت بسیار به ثرینه (نک: راغب), اما اکثر 


لغت‌شناسان و مفسران این معنی را نبسندیده.و مانند چوالیقی (ص 
۳) آن را واژه‌ای پیگانه دانستهاند. مثلا طونسی  )۱۵۳/۱(‏ ابوالفتوح 
رازی (۸۸/۱) .هر دو نظر طبری را رد کرده: میگو بند: اپلیس و نیز 
اسحق. و ایوپ, همه معرّبند و علت غیر منصرف بودن آنها نیز همانا 
عَلمیت و عجمه است (نووی, ۱۰۶/)۱(۱؛ دمیری ۱۱٩۲/۱‏ اما مسألا 
مهم اين واژه از آنجا برمی‌خیزد که اولاً در شعر جاهلی عرب ب کار 
نيامده. و پنداری از جمل واژه‌هایی است که در دوره نزرل وحی به 
عربی راه.یافته است. از سوی دیگر, در زبانهای سامی دور و نزدیک 
هم نمونه‌ای. پا ریشه‌ای برای آن یافت نشده است, ناچار باید در 
زبانهای غیرسامی به جست‌وجوی. آن پرداخت. در. اين. صورت. 
مشکلی پدیدار می‌شود که در مورد چندین واژه قرآنی دیگر گربیانگر 
محققان. است, از: این قرار که آبا ممکن است در.شرایط خاص آن 
روزگار, واژه‌ای از راهی آن‌چنان دور. بی‌واسط زبانی ثالس؛ به زبان 
قرآن راه: یابد؟ (قس: واژه‌های: سجیل. هاروت::ماروت: و...). از " 
دیرباز. خاورشناسان. از جمله گایگر , فون کرم , فرنکل « اشپرنگر" 
(نکن جفری,. 47-48, حاشیه) او سپس ونسینک.(810,.ذیل. ذاطآه 
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داثرةالمعارف الاسلامية, ذیل شیطان) آن را شکل تحریف شده‌ای از 
کلم بونانی وه می‌دانستند. همین‌نظر است که جفری موردتو جه 
و تحقیق بیش‌تر قرار داده است. وی اشاره می‌کند که لفظ «دیایو لس» 
دز ترجمه‌های یزنانی «هفتادی» در مقایل عبری 5121 (2 شیطان) قرار 
دارد که خود در عهد عتیی, زکریاء باپ سوم مذکور است, اما بیش‌تر در 
عهد جدید و آثار مفبران آن کتاب است که شیطان به قالب موجودی 
پرتوان و فتنه‌گر ذرمی‌آید و بدین‌سان به معنی ابلیس در اسلام نزدیک 
می‌گردد. بنابر این می‌توان پنداشت که لفظ دیابولس از طریق زبان 
مسیحیان (نه بهودیان) به عربی راه یافته است. اینک پاید دانست 
واسطذ انتقال چه بوده اسنت, زیرا انتقال ستقیم آن از بونانی به عربی 
بعید می‌نماید. عقیده هرویتس" بر آن اننت که آن لفظ, نخست به 
نییان و از آنجا به عربی رفته است در عربی حرف دال آغاز آن, 
علامت مضاف‌الیهی يا جر در کلف 
حذف گردیده است. درتأیید اين‌سخن نمونه‌هایی کهدرآنها دال یونانی 
حذف شده است: ارائه می‌گردد: وعاعهان۵< قسطاس, 020016۲0< 
زنطارية. با اینهمه, در نظرید سریانی شدن کلمه, مکل دیگری موجود 
است. از این قرار که لفظ عهاطهنة یونانی را در آن زبان: په کلمه‌ای 
غیر از ابلیس ترجمه کرده‌اند. دو نظریٌ دیگر نیز در این باب موجود 
است: یکی آنکه عربان سالهای نخست اسلام, دال کلمه را از سر 
اشتباه. و بی‌اطلاعتی انداخته‌اند و دیگر آنکه کلمه از سسیحیان حبشه 
اخذ شده نه سریانیان (جفری, 47-48), ولی جفری هیچ یک از این دو 
رأی را نپذیرفته است (قس:.حسن المصطنوی, التحقیق فی کلمات 
القرآن, ذیل بلس تهرآن, ۱۳۶۰ ش, که دور از مبانی علمی است). 

همه محققان معاصر در خاوز و باختر, گاه با اندکی احتیاط, نظر 
یونانی بودن کلمه را پذیرفتهاند (هیستینگز, 11282-283؛ جودائیکا, 
111/999-2: هر دو مأخذ ذیل ۸220+ ۳51؛ دریک , 107؛ هاکس, ذیل 
شیطان؛ بستانی, ثخیلة؛ ...) 

لفظ بونانی خود از ریشذ اه به معنی افکندن آمده است. از همین 
ریشه, دهها کلمه در زبانهای. اروبایی: پدیدار شده است.. از جمله: 
فرانسو ۰ ادف (از. طریق..لاتینی)؛ ۰ اسپانیایی . ملطعنك ره[۵نن, 
انگلیسی !ز۷ع0... (نک: «قاموس ریشه‌ها ۷, 13 

شیطان عبری (57۱) و دیابولس پونانی (در ترجمه‌های هفتادی) 
در.عهد. قدیم و عهد جدید و سنتهای کهن بهردی و سیحی, نامهاو 
مرتبتها و نقشهای گوناگون یافت. برخی از این نامها به همراه بزخی 
اسلامی نیز راه یافت, یکی از اين نامها: عزازیل 
است که حتی اپ عباس آن را می‌شناخته, از قول وی روایت کرده‌اند 
که ابلیس پیش از معصیت عزازیل نام داشت و از فرشتگانی بود که دز 
زمین مسکنن داشتند: وچون.علم بسیار داشت, مغرور شد و از فرمان 
خدا .سر برتافت .(نک: طیری» تفسیر, ۱۷۸/۱؛ همو تاریخ.: ۸۶/۱: 


سریانی پنداشته شده و از آغاز 


روایات.. به. تفاسیز 
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ایوالفتوح رازی, ۸۸/۱؛...), بسیاری دیگر از راویان پنداشته‌اند که نام 
ابلیس در عبری عزاژیل و در عربی حارث بوده است (همانجاها؛ نکن 
دمیری؛ ۰۱۹۱/۱ که به اصحاب این رأی اشاره می‌کند؛ سیوطی, 
۴ اما در روایات مذهبی بهودی - مسیحی, عزاژیل معنایی بسیار 
گسترده و. گاه مبهم دارد, تنهایکی از معانی ثانوی آن ممکن است با 
اپلیس عربی مطابق باشد. وی گاه فرشته‌ای است که هر گز تمراد نکرده 
با فرشته‌ای است که از مقام خود سقوط کرده. گام بزی است که درا 
صحرا رها شده و سمبل گناهان بنی‌اسرائیل است که از آن قوم دور 
می‌گرده. گاه اسم محلی است که بز را در آن رها کردهاند... (نکه 
جودائیکا؛ «قامونن جدید. کتاب مقدسل؟ یل اععععم؛ هاکس؛ 
لفت‌نامة, ذیل غزازیل!..). در ريشذ کلمة عزازیل نیز تردید بسیار 
است. شایذ این کلمه مر کب از تهعه به معنای قوت. و ۵۱" به معتی خدا 
باشد («قاموس جدید...»» همانجا). برخی از نامهای دیگر ابلیس که 
گاه گاه در آثار فازتنی و غرین نبز راه یافف, عبارتند از زب" 
اپرالعیژاق بل و لوکیفر یا لوستیفر" (نکة لفث‌نامه؛ دایرة العغارت 
فارسی, ذیل شیطان و عزازیل), 

در ادبیات دینی عربی؛ ابلیس را علاوه بر نام حارث و لقب رجیم 
که لفظی ترآنی است, چندین لقب و کنيذ دیگر نیز داده‌ند: وه 
اپوخلاف, ابر تن (گویند لبینی نام دختز او بوده): یگداس 
ابوقثرة: ابوالجن (در مقابل انوالانس برای آدمار اپوذوجانه و یز 
خناس, شیخ نجدی (نک: میدانی, ذیل ابلیش! ابن محرز, ۳۶! سیوطی, 
۴ قمی, ذیل بلّس؛ لغت‌نامه؛ خزائلی, ۷۸, که هر یک به تعدادی از 
این نامها اشاره کرده‌اند). 

برای..ابلینن هنگام هبوط_به زمین هیأتی. شگفت.قائل شده‌اند. 

گویند: یک جشنم بود, دستاری با عمامه‌ای که دنبالة آن به جانه‌اش هم 
نمی‌رسیذ بر سر داشت, یک موزه بیش به پایش نبود (ثعلبی؛ ۴۲؛ 
لویری: ۲۹/۱)؛ سیّس چون دید از پهشت رانده شده و بر گردان است: 
خدای.تعالی را از حال خود پرسش کرد. خداوند فرمود: پیامبران تو 
کاهنانند, کتاب تو.وشنم (خالکوبی روی پوسنت بدن) است» سخنت 
دروغ است؛ قرائتت شبعر است, مودن تو نی است, مسجد تو بازاز 
است. خانه‌ات حمام است, خوراکت هر خوراکی است که پر آن نام 
خدای نیاورند, شراب تو سک رآور است, ابزار نخجیر.تو زنانند (ثعلبی, 
همانجا؛ نویزی,.۱۹/۱۳-,۲۰). 

ابلیس شعر عربی نیز سروده است: گویند چون ال کشت ند 
دم در ری او شعری سرود که با مصراح سیر معروف رت لا 
رمن مر علیها» آغاز می گرزدید (عموماً ۷ بیث آورده‌اند), حوا نیز در شعری 
(مشهور.۳. بیت) بیهردگی این زاریها را به او گوشزد می‌کند. آنگاه 
آپلیس در می‌زید و در قطعه‌ای (مشهور ۴ بیت) به نیرنگ‌باژی خویش 
فخر می‌کند. (مسعودی, ۶۶/۱:.تعلبی, .۴۶ - ۰۴۷ ..-). 
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۴ ابلیس 


مأخذ: این اثبر. مجدالدین, التهاية, به کوششی طاهز اخمد الزاوی و محمود بحبد 
الشاحی. تاهره, ۱۳۸۳ ق /۱۹۶۳ع؛ این درید, محمدین حسن, جمهرة اللفة؛ آين محرز 
رهرانی, بحمدین محمد, بنامات, به کرش ابر اهیم شعلان و محمد نفش, قاهر», ۱۳۸۷ 
ق /۸۱۹۶۸؛ ان منظوره لان؛ ابرالفترح رازی, تفسیر روح‌الجنان, قم, ۱۴۰۴ ق 
2۴۱ بتالیب؛ لعلبی: اخمدین محمد, قصتض‌الائبیام؛ بیروت, ۱۴۰۱ ق (۶۱۹۸۱: 
جرالیتی, موهوب ین احمد, المعرپ,. به کوششن احمد محمد شاکز, تاهزه: ۱۳۶۱ ق 
۲ خزائلی, محمد, اعلام قرآن, تهران: ۱۳۵۰ ش! خلیل‌بن احمد, کتاپ‌العین, به 
کوشش مهدی مخزونی و ابراهیم سامرائی, قم,.۱۴۰۵ ق /۱۹۸۵م؛ داثرة المعارف 
الاسلامية؛ دايرة المعارف فارسی؛ دمیری, کمال‌الدین, حیة الحبران الکبری, قاهره, 
۲۳ ق /۱۹۳۲م؛ راغب. اصفهانی, معجم مفردات الفاظ القرآن: بد کوششن نذیْم 
مرعشلی, قاهره, ۱۳۹۲ ق ۱۹۷۲م؛ سبوطی, الانقان فی علوم القرآن, به کوشش محمد 
ابرالفضل اپراهیم, تاهرهه ۱۳۸۷ ق /۱۹۶۷م: طبری, ناریخ, به کرششی محمد ابرالفتیل 
ابراهیم قاهره, ۰-۱۹۶۰ ۱۹۶۸ع؛.همور تفسیر؛ طوسی, محمدین حسن, التبیان فی تفسیر 
القرآن, بیروت. داراحیاءالثراث العربی؛ عیوضی, رشید. «نحقیقی درباره دو واه ابلیس 
وشیظان»» تشریذ دانشکده ادبیات تبریز می ۱۸, شد ۴: ۱۳۴۵ ش؛ قرآن؛ قمی,غبانن ؛ 
سفیةالبحار, :نجف: ۱۳۵۵ ق. ۰1۶۱۹۳۶۸ کتاپ: مقدس؛ لفت‌نام. دهخذا؛ مسعردی, 
مروم‌الذهب, به. کوش پارنیه درمتار, پاریس, ۱۸۶۱ ۱۸۱۸۷۱۰ بشکرر, محنذذجراذ 
فر‌هنگ تعلبیقی؛ معین, فرهنگ فارسی؛ همو, حاشی؛ برهان قاطم؛ میدانی, احمدین محمد, 
السامی فی الاسامی, به کرشش محمد دییر سیاقی, تهران» ۱۳۵۴ شی؛ خبلةه رفائیل, 
غرائب الللة العرية, بیروت, ۱۹۵۹م؛ نروی: محبی‌آلدین بن ضرف تهذیب الاسماء 
واللغات, بیروت: دارالکتب العلنیه؛ نویری,. احمدین عبدالوغاپ.. نهایة: الارب, به 
کرش احمد الزین, قاهره, ۱۳۵۷ ق /۱۹۳۸م؛ هاکس, جیمز, قامرس کتاب مقدس؛ نبزد 
۵ داموه۲ز دامردر ممل ۱ 
۷۵ مفمونه‌لمم:0 رطااظ بخاتا بع رکق1 مهم رماماسته 
:۳۵۴۱ م...ت۵ه۵جه لاه تفوخصا حمل عمعفظ عم عنممهمتعزط: 5 
:1938 ۱ 
2۰ ,لصا ,معط ماطااظ سول »11 بمی‌زه رل 
آذرناشی آذرنوش 
ا[. در قران 

کلمه ابلیس, در. قران. به معنی موجود. خاصی. که از رحمت خدا 
رانده. شده و گاه معادل پا شیطان به معنی عام به کار رفته است, هر جنذ 
که کلمةٌ شیطان نیز در قرآن گاه به معنی ابلیس آمده است (نک: بخش 1 
همین مقاله). ابلیس به سبب اطاعت نکردن امر خدا از رزی استکبار و 
پر منشی؛ متلرود و مردود از مقام قرب الهی امنت و تا روز پازپسین, 
«ورقت معلوم» (حجر ۱۸/۱۱۵ ص, ۱۳۸۱ ۸ سعی. در گمراه ساختن 
انسانها خو اهد کرد و از این جهت «عدومیین» السان است (بقره| ۲ 
۸ بوسف!/ ۱۲/۵؛...) و نیز «عدوالله» خوانده شده و یکی از 

صفات از (ار جیم» است (حجرا ۵ ححل/. 19۸/۱۶..). 
کلم «ابلیس» در قرآن کریم ۱۱ باز و داستان سرپیچی او از امز 
الهی. و استکبار او بارها" به. صورتهای.گوناگون با زگو: شده. است. 
مفصل‌ترین آنها در. سور مبا رک اعراف (۱۰/۷ +.۱۷) آمده است: 
داستان ابلیس در قرآن از نظر مفنتران:و متکلمان و فلاسفة اسلام و 
عزنا و متصزفه, به انحاء مختلف تاویل و تفسیر:شده است, درباره 
اخبان اف معصومین (ع) نیز برخی به صورت ظاهر و معانی لفظی آنها 

تمسک جسته‌اند و برخی یه معانی. باطنی و تأویل.آنها. 

در اين مقاله با توجه به تفسیر آیات مربوط به ابلیس و ارتباط آنها 
با یکدیگر, به ویژه به یاری خود آیات شریفه: سعی: خواهد شد که از 


معنی و مفهوم ابلیس ر ماهیّت آن و سألاٌ عصیان وی آگاهی حاصل 
شود. البته کلمات ائمة معصومین و مفضتران نیز در این پررسی مهم‌ترین 
راهنمای:ما: خواهد. بود: 

ظاهر آیات شریفه دربارة ابلیس مفسران را در اینکه ار از فرشتگان 
بوده یا انه .به اختلاف وا داشته. است.. ظاهر. آیات سوره‌های بقره و 
اعراف. و حجر. و اسراء آن است. که ابلیس از جملا فرشتگان بوده 
است. دز سوره بقره (۳۴/۲) سوره اعراف (۰)۱۱/۷سوره اسراء 
(۶۱/۱۷) و سوره طه (۱۱۶/۲۰) آمده است: «فن لاک انجدوا 
لادم فستجدوا الا اپلیس...: فرشتگان را فرمان دادیم که بر آدم سبجده 
کنند, همه سجده کردند, مگر ابلیس...» و در سوره حجر (۳۰۱۱۵ ۳ 
۱ و سور ص (۷۳/۳۸ و ۷۴) آمده است: «فسجَد الاک کم 
آجمفون, ال ابلیس..: پس. همةً فرشتگان سجده گردند, مگر 
ابلیس...». در: این آبات به فرشتگان خطاب شده است که به آدم سجده 
کنند. و همه سجده می‌کنند بجز ابلیس, .استتناء دلیل آن است که ابلیس 
از: فزشتگان بوده. است: اما در سوره کهف (۵۰/۱۸): « وان 
للملانکة انتجدرا لادم فسجدرا الا ابلیس کان من اْجن فشسق عن آنٍ 
ربه...: وقتی. که به فرشتگان فرمان دادیم که .بر آدم سجده کنیده: پس 
سجده کردند, جز ابلین .که از جن بود و از فرمان پروردگارش سر 
پیجید...» ابلیس از چن شمرده شده است. و نیز بنابر آیات متعدد دیگر, 
اخلقت ابلیس از آنش بوده است, اگر اين آیات را با آیات دیگری که بر 
طبق آنها خلقت «جان» (جن) از آتش است مقایسه کنیم. معلوم خواهد 
شد که اپلیس از جن بوده: است. به همین جهت.کسانی:که ابلیس را از 
جن دانستهاند, استثنا را در آیات «فسَجّدوا الا لیس» استشای منقطع 
گفته‌اند. یعنی استشایی که در آن مستثنا از جنس نی منه نیست, اما 
استتنای منقطع: امری خلاف اصل و خلاف ظاهر. است و.عدرل از 
اصل و ظاهر جمله: آن هم در چند آیت: که در چند سوره آمده انسته 
بسیار بعید است. بودن ابلیس از جن منافاتی با فرشته بودن او ندارد, 
زیرا چنانکه مفسرآن گفته‌اند, احتمال دارد که جن نوعی از فرشته باشد 
و ظاهر ی ۵۰ سوره کهف (۱۸) نیز همین.است: فسّجذوا (< فرشتگان 
سجده کردند الا ابلیس (< بجز اپلیس)«کان من الجن» (< که از جن 
بود). خداوند به فرشتگان امر فرمود که به آدم سجده کنند و ابلیی 
امتناع اکرد: پسن. خداوند به ابلیس. فرمود کة جرا سجده نکردی و 
اطاعت ننمودی. اگر ابلیس از فرشتگان نبود: می‌توایست پاسخ بدهد 
که چون من در زمره فرشتگان نبودم اعر تو شامل خال من نمی‌شد. شیخ 
طوسی در.التبیان فرشته بودن ابلیس را ترجیتع می‌دهد وامی گوید همین 
معنی از حضرت صادق (ع) روایت شده است, ظاهر تفاسیر اهل تشیغ 
نیز همین است. ِ 3 

علاوه بر.این: خدارند در ای ۱۵۸ سوره صافأت (۳۷):می فرماید: 
«رجعلوا یه وین الْجهة کثار میان خدا و جن پیوند و خویشتی 
گذاشتند...» و معلوم است که روی سخن با قریش است که گفته بودند 
فرشتگان دختزانخدایند. جنانکه در آی ۳۹ از سوره طور (۵۲) دز 


خطاب به قریش می‌فرماید: «أم لا البنات رک الْیْون: آبا خدا را 


دختران و شما. را پسران.است» و در آیة.۲۱.از سورهٌ نجم (۵۳) _ 


می‌فرماید: «ألکم لد له الی: آبا شما را فرزند پسر و او را دختز 
است» و انن دلیل بز این است که مقصود از «چْة» در سره صافات 

گفته‌اند . خداوند: در یه اول از" سوره فاطر (۳۵) فرموده است: 
«... جاعل الْملانة سل فرشیتگان را رسولان گردانیده و رسل الهی 
معصبیت و نافرمانی خدا نکنند. پاسخ.آن است که از این آیه برنمی‌آید 
که هم فرشتگان رسل او هستند و تلها چيزي که به قطم از آیه مفهوم 
می‌گرردده این است که خداوند فزشتگان را رسولان خودمی‌سازد. و 
موید این مطلبآیذ ۷۵ از.,سورة حج (۲۲) است که می‌فرماید: « 
بَصطنی من الْملانکة ولا خداوند. از فرشتگان پیامآدران 
برمی گزیند» بعلی نه از هم آنان... ۱ 

نیز, گفته‌اند: خداوند در شوزه کهف (۵۰/۱۸).برای اپلیس «ذریه» 
یعنی فرزندان ذکر: کرده است, و.جون فرشتگان توالد. نمی کنند. پسن 
ابلیس از جملهٌ فرشتگان نتواند بود. پاسخ آن.است:که.مقصود از 
«ذریه» پیروان ر جنود اپلیسند به دلیل آیه‌های ٩۴‏ و ۹٩۵‏ از سوره شعراء 
(۱۶): «تکیکیوا فیها هم رالغاون. وجنود ابلیس أَجمعون: همة آنها با 
گمراهان و هم چنود ابلیس در دوزخ افکنده می‌شوند». اگر ابلیٌس 
ذریه. به.معنی اولاد.و.فرزنذان می‌داشت: تا می‌بانست آنها,هم ذکر 
شوند و مستثنا نگردند؛ و جون از هم پیروان ابلیس به جنود تعبیر شده 
اسست: معلوم می‌گردد که ذریة او همان چنود.او هستند و اتباع شیطان 
"۳ به نام ذریه خوانده _شده‌اند. 

اما اپنکه ابلین بنابر بات قرآنی از آنش آفریده.شده:است و 
فرشتگان از آتش نیبیتند و اصلا ماذی ز. جسمانی نیستند, نیز دلیل آن 
نیست که ابلیس از فرشتگان نباشد: زیرا ابلیس نیز مادی و چسمانی 
نیست و این به دلیل آیات و:اجادیث پسیاری است. که درباره اغواء 
فرزندان آدم به وسیلاٌ ابلیس در دست است, چنانکه دز آیات ۱۶ و ۱۷ 
از سور؛ اعراف(۷) ابلیس سوگند یاد می‌کند که «... لافْعدن له 
مراک ات یت میخض ام 
ون شنمائلهم...: ... هر آینه بر سر راه راست تو در کمین ایشان خواهم 
نشست و اژنرو به رو و پشت سر ر راست ر جیشان به ایشان.ردی 
خواهم نهاد...». پیُدانیت. که در عالم .مادی و جسمانی جنین جیزی 
مشهود: نیست. شیطان در آن واحد.هزاران هزار فرزند انسان را در 
موایضع ر,امکیة مختلف از اه به در می‌بزد وین اهر بزای شبی»مادي 
چسیانی, ممکن نیست.. پس مقصود قرآن از آتش پودن ابلیس» بر ما 
معلوم تیست همچنانکه مقصود از طین که آدم از آن خلق شنده نیز دانسته 
نیت و شاید فر دو تعبیری کنایی باشند. از سوی دیگز دز قرآن 
اشاره‌ای به اضل خلقت فرشتگان دیگر نشده است تا پدائیم. که میأن 
بای آفرینش ایشان با اپلیس منافاتی هست يا نه. 


دز این یاب که چرا خداوند فرشتگان را امر به سجده بر آدم کرد و 


ابلیس 2۵ 


چرا ابلیس از این امر سر باز زد, سخن بسیار است: از مقایسه و تطبیق 
آبات قرآنی برمی‌آید که علت امر خداوند به فرشتگان در سجده به دم 
چند چیز بوده است::۱. انسان در. زیباترین, و بهترین صورت آفریده 
شده است (حتی زیباتر و بهتر از فرشتگان)؛ ۲. خداوند ار زا خلیفة 
خود بر روی زمین قرار داده و این شرف به هیچ موجودی داده نشنده 
است؛.۳. به نوجب یات سوزه بقره. خداوند همه «اسماء» را به آدم 
تعلیم داده: و عم دم لاسما کلها..: هم اسمها را به آدم تعلیم داد.. 
(بقره! ۴۲ خداوند ادم را با دو دست بخود- معنی دست و تفسیز 
آفریده است؛ مامَتعک آن تَسجهٌ لما خلت دی 

(ص ۱۳۸/۸ ۷۵): ۵. نیز بتابر مضمون «وََفخْت فیه من روحی» (حجر/ 


آن هر ,چه باشدانب 


۵ در آدم از ررح .خود.(معنی. این روح و نفخه هر جه پاشب) 
دمیده است. البته هیچ یک از این خصوصیات و کرامات به فرشتگان 
ارزانی نشده است, 

هبه مفسران اند کف اه تیان هد تعظیم و 
تکریج است نه سجده ۶ عبادت, خداو ند هرگز فررمان نمی‌دهد که در ملک 
از به کسی جز او سجده کنند و جز او زا پپرستند. پس برخی از عرفا 
که از ابلیس ستایش کرده‌اند و گفته‌اند: او موحد بودة و نخواسته است 
که جر خدا را بپرستد. از اين نکته غافل بوده‌اند: وانگهی ار الهی 
بالتر از فهم و اجتهاد شخصی است. اگر خداوند از کسی خواست 
سجده کند: ولو سنجده عبادت» گزیری از اطاعت نیست؛ جات و 
گستاخی ابلیس در برابن خداو مباهات و ناز به اصل خلقت خود از هر 
معجنیتی. حتی شرک به خدا بالاتر است: از اینجا عظمتِ استکبار و 
معصیت ابلیس در برابر خداوند و علت طرد. و رجم ابدی او معلوم 
می‌شود. ابلیس دراثر این. استکباز و مطرود شدن از مقام قرب به خود 
نيامد و توبه نکرد, اما آدم از عصیانی که کرده بود پشیمان گردید و این 
پشیمانی بای نجات ار شد. عصیان آدم تتها اطاعت. نگردن بود. اما 
عصیان ابلیس علاوه بر تافربانی استکبار .هم بود. ,:. 

مفستران در معنی «کان» در آیث ۳۴.از سوره بقره (۲) «... آبی 
واستکبرَ کانمن الکافرین» اختلاب کرده‌اند که ظاه آن چنین است: 
«اپلیس از. کافران.بود. جگرنه ممکن ابست ابلیش پیش از اظهاز 
عصیان و تمرد از امر الهی از کافران بوده باشد؟ و آیا پیش از آن 
کافری برده است؟ بهترین وجه در تفسیر آن گفتة عده‌ای از مفسران و 
از جمله شیخ طوسی در التبیان (۱۵۴/۱)است که در معنی آن «صارمن 
الکافرین» آورده است و کان به معنی «صبار» در زیان:عزب استعمال 
شده است؛ اما اينکه فرمود «از زمره کافران» به آن معنی نیست.که پیش 
از ار کافران بوده‌اند (اگرچه نمی‌توان آثرا نفی کرد): بلکه به این معنی 
است که ابلیس په علت پا و استکبار خوه دز زمره کافران و عاصیان به 
حق درآمد. خواه. کافران پیشن از ار بوده باشند: خواه پنن از از:: 

ابلیس سچده نکرد و دلیل عدم اطاعت خود را اصل و مشأً خلقت 
خود و آدم دانست که معنی آن ترجیح آتش بر «گل» یا «طین» استاا 
امنل و معنی آتش. و طین در خلقت اپلیس و آدم هز چه باشد علت 


۶ ابلیس 


میاهات ابلیس په آتش و تحقیر طین شاید میتنی بر برتری صفات و 
کیفیات بادی و عتصری آتشس برخاک باشد: در خشندگی, فروزندگی و 
نیروی تغییر دهندهٌ بسیاری که در اجسام آتشین هست و کیفیت تیر گی و 
چسنبندگي (لازب بودن) طین و پذیرندگی نیرو از آتش و قابلیّت تبدل و 
تغیّز در آن که به فرمود؛ قرآن به صلصال و فخٌار (< سفال) بدل 
می‌گردد. په عبازت دیگر آتشن جنبه و کیفیت فعال و پوبایی را که لازم 
حرازت است, دارد و خاک کیفیت انفعال و رکود و اثرپذیری زا 
افتخار: ابلیس به این کیفیت آتش و ترجیح آن بز کیفیّت طین بوده 
است. اما ابلیس نمی‌دانست که عناصر و مراد از نظر الهی ترجیحی بر 
یکدیگر ندارند.و اگر مزیت و ارزشی باشد, در معتی ات و آن 
«صورت) و «تقویم» و «تسویه»رو نفخ روح» ر نمود قدرت و عنایت 
خاصن الهی است که از آن به «ید» تعبیر شده است. غفلت ابلیس از 
صورت و معنی, و گرایش او به «ماده و عنصر, به معنی تکبر و 
استکبار و نادیده گر فتن عنایات الهی بود و سبب خوج و اخراج او از 
صف روحانیان و مقربان گردید: قال فاهبط منها فما کون لک آن 
کر فیها فاخرج الک من الصاغرین: فرمود از اين مقام فرود آی که 
ترا نرسد که تکیر ورزی: ببرون رو که تو از زمره پست‌ترین 
فرومایگانی (اغراف 0۱۳/۷۱ می‌گویند مرجم ضمیرٍ «های) در این آیه 
«جنّه (بهشت) است که ذکر نشده است: اگر هم چنین باشد: مقصود از 
آن مقام قرب الهی است که در آن از علائق و شوائب عالم جسمانی 
ثری نیست؛ ولی ابلیین یکی از مظاهر و خصوصیات خاکیان یعنی 
تکین را دز پیشگاه خداوند از خود نشان داد و خداوند فرمود: ما یکرن 
لک آن نکر فیها (همانجا). خروج ابلیس از مقام قرب الهی معادل 
خواری و زبونی او بود که نقط مقایل کبرفروشی است و به همین دلیل 
فرمود: فاخرج الک من الصناغرین (همانجا), 

اپلیس که آدم را علت اصلی خواری و مطرودی خود می‌دانست در 
صدد انتقام از ار ز.اولادش بر امد .و برای این کار از خداوند مهلت 
خواست و خداوند او را تا دوقت معلوم» مهلت داد ز ار سر گند یاد کرد 
که آدم و فززندانشن را خواهد فریفت و زمین را در نظر ایشان خواهد 
آراست و آنها را از صراط مستقیم خدا منحرفت خواهد کرد (اعراق | 
۸۷ حجر | ۳۹/۱۵). 

آنجه از این گفت‌و گو در زندگانی عملی و اخلاقی انسان سودمند 
می‌افتد همانا منع از پیروی نفس اماره و هوا و هوس و ام به اطاعت از 
انییاء و رسل"الهی است. در داستان اپلیش خداوند به ادم می‌فرماند: 
.یا ان هذا دق لک ولزجک فلا بر جلکما من اجه فتدقی: 
...ای آدم محقَقاً ان شیطان با تو و جفتت دشمن است,مبادا شما را از 
بهست بیزون: آردا و به شقارت و بدبختی: گرافتاز شنوید: (طه 1 1۲۰ 
۷ با کمترین تنل می‌توان ذریافت که این خطاب نه تلها به آدم 
بلکه به همه افراد انسان است تا روزی که انسانی پر زمین باشد, زیرا 
اپلیس در سوگند: خود همه انشانها را آررده است. پسن در حقیقت در 
عین آنکذ قصْ آدم ز ابلیس به عنوان قضه‌ای شخمنی و.جزئی واقع 


شده است و قابل انکار نیست. در عین حال رمزی و تمثیلی هم هست. 
هر انسانی تا هنگامی که امیال و شهوات او بیدار نشده, در «جنّت» 
است و در آرامشن است. انگاه وسوسه شیطان همراه با ظهور امیال و 
غرایز آغاز می‌شود و به او وعده می‌دهد که اگر از میره آن درخت 
بحشد. جاودانه خواهد بود. در اين امر «زرج» انسان مشوق اوست و 
عصیان فرد انسان مانند عصیان آدم اپوالیشر آغاز می‌گردد ز هنجنان 
که قرآن فرموده است: ...فلا ذاقّا الشجرة بدّت لهما ستوآنهما..: جون 
از آن درخت جشیدند زشتیهای آنان برایشان آشکار شد... (اعراف 
۷۷ این زشتي پیروی از شهوات به محض ارتکاب آن بر افراد 
انسان آشکار می‌گردد ر همچنان. که آدم و زوج او... طفقا بَخْصفان 
علبهما من ورّق. الجه..:. ..شروع. کردند_تا: زئبتیهای: خود. را.با 
برگهای بهشتی بپوشانند... (همانجا). هر انسانی نیز می‌کوشد گناه 
خویش را با پوششی معصومانه پنهان کند: 

در درون هز انسان نیز پیش از ارتکاب نخستین گناه لبرددیو و 
فرشته آغاز می‌گردد و آن «نفخذ الهی» که در انشان است په پاری او 
می‌آید تا او زا از جنگ شیطان نجات دهد. در آین نبرده جز پرستندگان 
خالص خدا (الا عبادک منهم المخلصین) پیروزی با شیطان است. از 
این عده که شیطان نمی‌تواند بر ایشان پیروز شوه خداوند در جای 
دیگر چنینیادمیکند: دق عَلهم لیس ظنه او لا فر یمن 
المرمنین: و شیطان گمان باطلش را در نظر مردم صدق و حقیقت جلوه 
داد, پس همه جز گروهی از مومنان از او پیروی کردند (سبا | ۲۰/۳۴). 

انسان در پرتو این نفخ الهی و تعلیم اسماء(عَل دم الأسماء که 
مرجودی بس لیرومند است, اما از سوی دیگر دست شیطان در فزیب 
ار باز گذاشته شده است. پس مبارزه‌ای در انسان میان جنبه الهق او و 
جنبة شیطانیش در می‌گیرد که اگر چه شیطان بر بسیاری از افراد انسان 
پیروز می‌شود: اما مومنان و «بندگان مخلْص» شیطان را طرد می‌کنند و 
همانها هستند که انسان را سزاوار خلافت بر روی زمین ساخته‌اند. 
پاسخ به فرشتگان نیز دز همین معنی نهفته است. 

مأخذ: قرآن کربم: 


عپاس زریاب 


11 در علم کلام 

بحث درباره اپلیش: غالبا سأله‌ای. کلامی است و متکلمان اسلامی 
اپلیین و داستان از زا که در آیات و روایات گوناگون به آن اشازاتن 
شده است: مورد. بحث و برزمی عقلی قرار داده و کوشیده اند که آن را 
با معیارهای: خود:ساز‌گارز کنند. در همین راستا: گاه دربارة ماهیت 
انلیس. به تأویلاتی. دست زده‌اند و بزخی که دارای ذزق فلسفی: و 
غرفانی بوده‌اند: انلیش زا دوگونه دانسته‌اند: یکی ابلیتن عالم کبیر که 
همان ات که در قرآن به از اشاره شذه نت و ذیگز ابلیس عالم 
صفغیر پا انسان که همان صضفات رذیلهٌ ارت (نسفی, :)۱۴٩‏ اما آنجه در 
آراء متکلمان اهمیت دارد:.مشائل و ایراداتی است. که درپاره ابلیس 
مطرخ شنده ز نیز پاسخهایی است که به این ایرادات داده شده است. 


برخی از این مسائل اینهاست: 

۱ چرا خداوند با آنکه می‌دانست ابلیس از فرمان او سرپیچی 
خواهد کرد: از را آفرید و چزا به ار توانایی داد که بندگان را وسوسه 
کند؟ از جمله پاسخهایی: که به این ایراد داده‌اند. یکی اين است که 
تررک معصیت مستزم مبارزه پا خواهشهای نفسانی و اغوای ابلیس: و 
طبعاً دشوار. است :و از .این رو ثواب: فزون‌تری: دارد (قاشی 
عبدالجبار, ۱۷۷۰۰۱۷۷ مکرر): 

۲ پراساس اصل توخید سجده که مظهر کال عبامت است دب 
خدارند استه در حالن که: او فرموده من للملانکة اسجدرا لادم 
دا له لیس کی من اجنین آنگاه به فرشتگان گنت که 
آدم را سچده کنید, , همه سجده کردند جز اپلیی که از سجده کنندگان 
نبود (اعراف /۱۱/۷). در پاسخ به این ایراد گفته‌اند که این سجده: 
بنجد؛ عبادت نبوده بلکه از باپ بزرگدابت و تکرمت بوده است. زیر 
انبیاء از فرشتگان پرترند (فخر رازی, ۲۱۵/۲: طوسی, ۱۵). 

۳ آیاابلیس از زمرة ملانکه است یا از جنس جن! چنانکه خداوند 
فرمود: + وان للمَلائكة اسجدو الم قَسجدوا الا |بلیس ان من الجنٌ 
مق عن مر ربه.. وقتی که به فرشتگان گفتیم که ب بر آدم سجده کنید, 
همه سجده کردند. جز ابلیس که از جن بود و از فرمان پروردگارش 
کش .. (کهف ۵۰/۱۸۱). اگر او از جنیان باشد. اصولا مشمول 
فرمان خداوند نبوده. و استناه در ی مذکور استناه منقطع است نه 
متصل, و گر از فرشتگانباشد. چون به موجب ی ۰ ..لابعضون اثه ما 
رهم ویشعلون ما رون (تحریم 0۶۶۶۷ فرشیتگان از گناه 
معصويند. ابکان. عصیان و گنه او نیست, 

0 متکلمان در پاسخ به ین ایرا آاهمختلفی ابرازکردهند از جملة 
آنکه ابلیس از جنیان است و آنها نیز چون انسان برخی کافرند و بعضی 
موّمن, و ایلیس از جنیان کافر است (ابن‌کثیره ۱۴۱). اباجانظ گرید 
اپلیس از ملانکه. بود». زیرا خدای تعالی او را از فرشتگان مستثنا 
ساخت و جايز نیست که مستثنا از جنس مستثنی منه نباشد. (بغدادی 
۳۹۶ ۲۹۷): یعنی وی استثنء را در این آیه متصل می‌داند ه منقطع 
فرقه‌هایی از معترله چون هه و اصمّهبه استناد ی «قال نا یر 
خلَفتنی من نار و له من طبن: : گفت من از او بهترم زیر| مرا از اش 
و او را از گل آفریدهای» (اعراف | ۱۲/۷). و به همین دلیل گفته‌اند که 
اپلیسن. از جنیان بوده, زیرا از آتش آفریده. شده است (همانجا).. در 
رسائل اخوان الصفا آمدة است که ابلیس نخست از زمره ملانکه بود و 
جون عصیان کرد از آنان رانده و جدا شد (۳۲۷/۴), همچنانکه هاروت 
و نیز فرشته بودنذ و در اثر عصیان رانده شدند. . این نظر را 
ناصر خنترو نیز. تأیید. کرده است..وی می‌گوید:. دیوان.پریان بودند؛ 
بی‌فزمان شدند و.دیو. گشتند. (صن :۱۴۰) . در مجمع‌البیان از قرل حسن 
بصری آمده است که ابلیس از جنیان بود. ولی همراه ملائکه مأموز 
سجده به آدم شد (طبرزسی» ۱). عضدالدین ایْجی نیز همین نظر را 
برگزیده است (۳۶۶, ۳۶۷). اما ابن‌جبیر به نقل قرطبی (۲۹۴/۱) بر 


ابلیس 2۹۷ 
آن است که اصولا جنیان یکی از اسباط ملائکه‌اند که از آتش آفریده 
شده‌اند وبقیةٌ اسباط از نور. برخی نیز بر آن رفتهانه که ابلیس در زمره 
گرزهی از.ملانکه بود: که جن نام داشتند, نه آنکه از جنس جن بوده 
باشد (طبری, ۱۷۸/۱): 

۴. آیا ابلیس بر قلوب بندگان تسلط. و آگاهی. دارد؟ گروهی از 
معتز لد در این باره گفته‌اند که ابلیس بر آنچه در دلها می‌گذرد از طریق 
قرائن و امارات آگاه است, ولی بر آنها تسلط ندارد و پر ی دیگر بر 
آنند که ابلیس از آنجه در دل انسانهاست بی‌خبر است. ولی هرگاه 
کسی بر آن شود که دست به کاری خیر زند شیطان با حدس و گمان 
آگاه می‌شود و می‌کوشد که او را از دارد. بعضی نیز معتقدند که ابلیس 
وارد. قلب آدمیان می‌شود و از نیت او آگاه می‌ردد (اشعری, مقالات 
الاتلامیین: 0۱۱۰/۲ 

۵ آبا ا رادة ابلیس بر ار راد دود غلب است که مود 9 
تعدکم ال ناکم افْحشاء اه بُعدکم مر مه ولا ..: شیطان 
شت آمر می کند وخدا شما را به 


شما را وعذه فقر می‌دهد و به کارهای زشت 
آمرزش و فضل خود وید می‌دهد... (بقره | ۲۶۸/۲). به اين ایراد 
این آیه لازم نمی‌آید که که اراد؛ آپلیس پر ارادهٌ 
1 باشد. مثلاً فرعون میان برگزیدن یمان و کفر نی مین 
دو اراده مخیر بود, ولی به اراد شیطان گردن نهاد, ر این مستلزم غلبه 
اراب. ابلینن بر ارادة؛ خدازند نست. (اين مرتضی..۸۴): 

قابل ذکر است که برخی.از متکلمان از بژاد اي بات قرآن درباره 
عذاب ابلیس, بر: ابدیت و ازلیت (قدیم بودن) کلام دا استدلال کرده 
و گفتهاند اگر کلام خداوند, مخلوق و حادث و بنابراين پایانپذیر باشد, 
عذاب او نیز که در قران رعده فرموده فناپذیر است, ولی جون ابلیس 
را به عذاب جاوید وعید داده. پس کلام او نیز ابدی و ازلی ابنت 
(اسعری, الابانة. ۲۴). 

مأخذ: . ابن‌کتیر, بداية. الخلق, به کوشش ابراهیم محمدالجمل, پیروت, ۱۴:۵ ق ! 

۸۵ ابن مرتضی: احمدین یحبی, طبقات السعتلة. ب. کوشش, سوزان دیالد - 

ربلسر, پیروت, ۱۳۸۰ ق | ۱۹۶۹ م؛ اشعری, ابوالحسن, لا بنة عن اصول الدینةه 

مدینه, ۱۱۹۷۵ همو؛ مقالات الاسلامیین, به کرش محند محيي‌الاین عبدالحمید, 


جنین پاسخ داده‌اند که از 


نیروت, ۱۴۰۵ ق / ۱۹۸۵م؛ بفدادی, عیدالقاهرین طاهز, اصول‌الدین: پیروث, ۱۳۰۱ ق/ 
۸۱ رسائل اخوان الصفاء بیروت, دار صادر؛ طبری, جامع‌البیان, بیروت, ۱۴۰۳ ق | 
2۱۳( طبرسی, فضل‌بن حسسن, مجمم‌البیان: سبدا, ۱۳۳۳ ق. | ۸۱۹۱۵؛ طرسی: 
مجدین حسن, التیان. بررت. داراحياء الثرات العربی؛ .عضدالین ایجی» 
عبدالرحمن‌بن احمد, المواقف فی علم الکلام؛ بیروت: انم الکتب؛ فخر رازی؛ محمدین 
عنر, التفشیر الکیبر. پیروث: داراحیاء التزات العربی: قاضی عیدالجبار معتزلی» 
لضل‌الاعتزال. کوش فوادسید, تونس: ۱۳۹۳ ق / ۱۹۷۴:!قر طبی: محمدین احمد: 
لجابع لاحکام لقران.بیروت, ۱۳۷۲ ق / ۱۹۵۳ ناصرخرو, جاممالحکمتین: ه 
کرشش هاثری کرین و محمدسمین, تهران, ۱۳۴۲ ش! نسفی؛ عزیزالدین, انسان کامل, به 
کرشئی ماریزان مول تهران: ۱۹۶۲م. سید چمفر سنجادی 


۷. در ادب فارسی و عرفان 
در نظم و ثر فارسی و ییات عرفانی این زین ابلیس غالبا 
شیطان و دیر و اهریمن به یک معني است و در فرهنگها او را «مهتر 
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دیوان» گفته‌اند (کردی نیشابوری, ۷۴؛ میدانی,.۶۴). این نامها هر گاه 
که به صورت جمع (انالسه, ابالیس, شیاطین, دیوان, اهریمنان) به کار 
روند,. مراد اتباع.ابلیس و موجودات شریر و آدمیان بدکار و بدسزشت 
است و تعبیر اتی چون دیو سرشت. دیو خوی, دیو کرداز, اهرمن روی و 
بانند اینها در توصیفت این گوئه:مردمان به کار می‌رود..ابومر» و خارت 
از نامهای دیگر اوست, و .پیش از آنکه نافرمانی کند و مطرود شود. 
معلم فرشتگان بوده و عرازیل نام داشته است. ابلیش در نظم. فارسی 
گاهی به اقتضای وزن..به:«بلیس», و صفت. نسبی آن (اپلیسی).به 
«بلیسی»_تبدیلمی‌شود (نک: : دهخدا. ذیل ابلیین و پلیس). 

تلمیحات و.اشارات ی که بهابلیس در نظم و نر فارسی دیده می‌شود, 
بیشن‌تر: بر:مطالبی: که درباره او در ِ و احادیث و اقزال نفنران 
آمده: مبتنی است و در موارد بسیار در این آثاز تضتورات مر بوط ن 
آپلنس با ی .که ایرنیان ,درباره اهریمن داشته‌اند, درهم آنخته 
اسنت. 

ی 0 ِ است, و 
همه‌جا.دام در زاه آذمیان می‌گسترد تا آنان را از راه راست و صواب 
منجراف سازد؛ ولی با اینهمه, قدرتش در این کارها محدود است و بر 
بندگان موم و دزستکار خداوند دستی ندارد. ابلیس دئیا را به چشم 
مردمان دلپذیر و خوب جلوه می‌دهد تا آنان را با جاه و مال و آرزوهای 
نفسانی و دنیوق بفریید و از خیر. و صلاح بازدارد. مردمان شریر و 
فاجر .از یازان و پیروان او.بهشمار می‌روند و خود را به وعده‌های 
فریبکازانة او فروخته‌اند. ابلیس و دبوان دیگر از «لاحول», «قل اعونه 
و از قرآن هراسناکند و چون:این آبات بر زبان جاری شوئذ و با ترآن 
خوانده شود؛ بی‌درنگ می گر یزند, ابا گاهی دیرسیرتانی هستند که خود 
برای فزیفتن .دیگران و. تظافز به. زهد و ِِ پیوسته الا حول» 
می‌گویند (دیوان لاحول گوی), ۵ 

اپلیس گاهی به هیأتی هراسناک ظاهر می‌شود: به ضورت 
آدمیان درمی‌آید (ابلیس مردم ززی): گاهی بی‌آنکه به جشم ذیده شود 
عمل مي‌کند. و گاه نیز در درون انسان جای می‌گیرد و ار را به سوی 
شر و گناء سوق.می‌دهد. دیوان از نور گریزانند. ده لته د 
شب ظاهر می‌شوند(نگ: تاریخ وین ۲۳ و با فرشتگان در یک 
جای درئمی‌آیند:: 

در شاهنامةً فردوسی در چند مورد (داستان ناگ و داستان 
کیکادوس) از ابلیس و.در موارد.بی‌شمار از دیوان و اهریمن و 
کار گز اران او سخن می‌رود. اینان علاوه بز اينکه بقوامل شر ز فساد و 
مظاهز ظلم و تباهی یه شمار می‌روند ذشمنان ن ایزان و فردم آنزانند و 
سعی در دیران کردن این سرزمین و تباه کردن: مردم آن دارند, و هرکس 
که با نان دشمنیکند. یرو و کارگزاراهریمن است. غلبا ظلم و 
جور و آدرب درحقیقت غلبة, نیروهای اهریمتی بر داد و آیین الهی 
اسنت؛ و.هر گاه.که پادشاهی دادگر و پرهیزگار. فرمانروایی گند, دست 
افزیمن از این کشور کوتاه. و نظم و عذل و آبین بز ترا می‌شود. در 


شاهنامه. چنانکه در ادبیات دینی زرتشتی نیز دیده می‌شود, غالبا از 
کیفیاب. اخلاقی زشبت و زیان‌آوره چون خشم, آز. کین و رشک به 
دیوانی تعبیزامی‌شوذ که در نهاد آدنی جای می‌گیررند و اوارا ه گمراهن 
و بدفرجامی می کشند (نک هش در اهریمن, دیو). 

در ادب فارسی.از.باژ گوه کاری, اغواگری, شقاوت..سیاهروبی, 
غرور و استکبار ابلیس فراوان سخن می‌رود و.داستان دزدیدن او (< 
دیو. آهریمن, شیطان) انگشتری سلیمان (ع) راء راه یافتن او به بهشت 
به یاری طازوش و مار, و.بازداشتن: فرشتگان او را از صعود به"عالم 
بالا با تین شهاب از موضوعات رایج در شعر فارسی است و به تعبیزات 
گوناگون بدانها اشاره؛ رفته است: 

موضوع ابلیس و آفرینش او و چگونگی تأثیر و دخالتش در امور 
جهان و سنوت انسان از موضوعاتی است که در ادبیات عرفانی ما 
دامنه‌ای پشیاو: گسترده تر دارد و ازلساظ ارتباط نزدیک آن با مسائل 
مهم کلامی, چون جبر و اختیاره خر و شر, سعادت زشقاوت ر نیز از 
جهت اهمیتی. که از دیدگاه اهل عرفان در شناخت جهان و انسان و در 
توجیه مسائل اخلاقی و اجتماعی و تبیين کیفیات نفسانی دارد, همواره 
مورد نظز بوده و به صوزتهای مختلف و در قالب تمئیلات و دانتانهای 
گوناگون بیان شده است. گرچه مسألة وجود شبر و چگونگی عامل با 
عوامل آن از آغاز در هم ادیان و نحل فکری و اعتقادی مطرح بوده و 
در هرجا.به: نوعی. توجیه و تعلیل می‌شده است, لیکن در هیج‌یک از 
ادیان و مکاتب و مذاهب عرفانی جهان تا این اندازه و با اینهمه عر 
رنگارنگی: درباره آن" سخنی نر فته است. 

مطالبی که در آثار متصوفه دربارة ابلیس آمده, و اشاراتی ۳ ب 
احوال و .افعال او رفته است کلا بر مضيامین آیات.قر آنی و احادیث و بر 
اقوال مفسران مبتنی است و مقصود از همذ آنها توضیح معانی عرفانی: 
عبرات گرفتن .از سرنوشت او, شناختن حیله‌ها و. شیوه‌های او و دور 
داشتن خود از دمبایس و وسارس اوست. ابلیس صیادی است که دام 
در راه نهاده ر مردم ناآگاه را اسیر خود می کند (محاسبی.. ۱۱۱۳ 
مولوی.۵۲۳/۳.۰.م:۵۲۴). خشم. آز. کینه ورزی,.مال دوستی, دنا 
پرستی. نظربازی و انواع شهوات جسمانی و نفسانی وسایل کار او ز 
یاابه گفته محمد غزالی ابواب و مداخل او به قلب انسان است (۳۱۱۳- 
۵ و برای: گمراه. کردن آدمیان: حتی انبیاء و اولیاء از این راهها ر 
وسایل به شیوم‌های گوناگون بهره می‌گیرد,.در بیضی از آناز متصوفه 
ازقبیل قرّت القلوب ابوطالب.بکی, کشف المحجوب هچویری, اخیاء 
العلوم غزالی, تذدکزة الاولیاء و متتویهای. عطار: و متشوی بولوی, و نیز 
در کتابهایی که در شزح اخوال و تصص انبیا ر بزرگان دین و عرفان 
نوشته‌اند.. چون .حلية: الاولیاء :ابونعيم اصفهانی, عرانس المجالن 
تعلیی.. قصض الالييام ابن کثیز» ررض الرییاحین.فی جکایات 
الصالحین یافعی و پنیاری از:,تألیفات دیگر::روایات. و. حکایات 
فراوان درباره نیرنگهایی که ابلیس برای اغوای این گونه اشخاص به 
کار می‌بندد: دیده می‌شود.. کوششبهای او در گمراة کرزدن انبیا و فریفتن 


سالکان"کامل بی حاصل است (ابن عربی, ۲۸۲/۱: سراج؛ ۸ 
۵۹ عطار, تذکزه, ۶۳/۱ ۰۱۴۸ ۰۱۴۹ ۲۷۶, ٩۱۱۴/۲‏ بقلی, ۵۲۰- 
۸) رل از-آنجا: که به رموز علنم توخید آگاه و از اسنزاز ننلوک از 
معرفت باخیز است:(عطار, همان, ۲۳۷/۲.,۲۵۸/۱): رهروان نوکاز و 
کم تجز به را به آسائی در دام خود می‌کشد و در فریفتن عابدان و 
زاهدان: غالا کامیاب می‌گردد. داستان برصیصای.عابد (نک: غزالی, 
محمد, ۱۳۱/۳ میبدی,۵۲/۱۰۰:- ۵۵و حکایت زاهدی که می‌خواست 
قومی"را از درخت پزستیدن بازدارد: ولی سر انجام په حیله ابلین خود 
به ثباهی کشنیده شد. (نک: مکی. 2۳۳۳/۲ ۳۳۴) از نمونه‌های: خوب و 
تال ذکر: اینگوند موارد اننت: 

اپلیس حتی: گاهی مردمان را به کار نیک دغوت و ترغیب می‌کند: 
اما در حقیقت قصذاار اغوا و اغفال آنان است و مُی‌خزاهد که از اقدام 
واشتفال به کار نیکوتز و شایسته‌تر بازشان دارد (نک: غزالی: محمد: 
۳۰-۴؛ مرلوی, ۴۰۲-۳۹۱/۱). گاهی هم سخنی می‌گوید که مقدمة 
آن دزست و تردیدناپذیر است. ولی دئبالد و نتیجه آن مزدم ناآگاه را به 
گمزاهی و تباهی.می‌کشد: (ابن عزبی؛۲۸۳/۱)؛ رلی هنيشه چنین 
نیست» و در مواردی,"بی‌آنکه قصد اغفال و اغوا داشته باند, از خود و 
نتر گذشت عپرت‌انگیة خود سکن می‌گوید. راحتی پند و اندرز نق‌دهد 
(نک؛ غزالی, محمد؛ .۱۳۲/۳ ۱۳۳ خرقانی ۱۱۳۰ عطار, تدکره, ۲۵۸/۱, 
۲ ۷ هنمو: منطق‌الطین. ۱۶۳۰۱۱۳ 2 ۱۶۴). بازاز از بهتزین 
میدانهای عنل اوست ز همواره در میان بازاریان حاطنر: و بد"گفته 
عطار «مهتر بازاز» آمنت (مصیت‌نامه. ۱۲۳ از این روی کسانی که در 
بازاز به دادوستد مشفولند دز معرض اغفال و اغوای از قرار:دارند 
(نک: مکی, ۸۵۲۴/۲۰ ۵۵۶). گرچه .اپلیش با هشیاری و پیداری دشمن 
است "و صالحان" و پرهیزکاران را خفته می‌خواهد (نک::مولوی, 
۲ ما از خفتن: اشرار و تبهکازان آزرده و ناخشنود است. زیرا 
ذز خواب از کارهای زشت باز می‌مانند (قشیری: ۷۰۲؛ هجزیری: 
۸ سخت‌ترین دام آبلیس دوستی دنیا و دل‌بستن به امور دنیوی 
است: دئیارادز چشم مزدمان می‌آراید و زیبا جلوه می‌دهد. تا به دنیا 
پیردازند و از عقبی غافل مانند (میبدی, ۳۱۹/۲). همجنانکه خواندن 
«قل‌اعرذ:::» و گفتن «اعوذ بالله...» و ذکر نام خدا (غرالی, محمد: 
۳ ابلینن را دور مي‌کند. دل‌کندن از دنیا نیز انسان را از آنتهای ار 
حفظ من کند (قشیری::۶۲؛ سنایی» حذیقه. ۱۳۹۳۰۳٩۲‏ عطاز, ت ذکره؛ 
۸۱ ۴۱/۲). سبب عصیان و شقارت اپلیس را غالبا غرور و 
خودییتی او دانسته و گفته‌اند که او جزن به خلقت ناري خود مفرزر بود 
به آدم خاک سجده نکرف. وی خود را از آدم برتر انگائنت و گفت:«انا 
خی منه), و از ان روی: نخنستین.کنتی: که در برابر امز خداوند حجت 
آورد: وب قياتن توسل ,جلبت او" بود (نگهمیبدی: ۵۶۶۱۳ ۵۶۷: 
نولوی:۲۰۹/۱), اما او دز آدم, تلها جسم‌خاکق زا دید و حقیقت:جان 
آو زا نشناخت (سنایی: حدیقه,:۲۳۳؛ مولوی, ۲۴۳/۱۰),و از آن روی 
که جز خود را درنظر ندائست و از آدم نیز جز نیمه خاکی را ندید او را 
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یک چشم و آغّر گفته‌اند (مولوی,:۳۷۳/۲؛ سعدالدین حمویه, ۱:۲). 
همچنین گفته‌اند که چون آدم را به سبب نافرمائی عتاب و ملامت آمد: به 
معصیت: خوذ اقراز کزد و تائب شد و با گفتن «... نالا آلفستا..» 
(اعراف / ۲۳/۷) گناه خود را به خود نسبث داد, اما ابلنن دز همین 
مقام, دز برابر عتاب: حجت آورد و با گنتن «... یما آغُویتنی...» (همان 
ناه خود.را به خداوند منسوب داشت (مولوی, ۰۹۱/۱ ۳۶۰/۲: 
۳ در بعضی از.آناز ضوفیه سبب عصیان ابلیس عجب و غرور 
از بز طاعنهای هزاران ساله و قرب و منزلت دیرینه‌اش بود, و ندانست 
که «عاصی خدا بین بهتر که مطیع خویشتن بین» (مستملی, ۱ ۰۴۲۲۰۱۷ 
۸ ۲ نک: سنابی, دیوان, ۸۷۱ ۰۸۷۲ و از اینجاست 
که صو فیه «ا رتفاع ریت ازفعل» را شرط اخلاه و احسان و لازبةً 
نیز وستلرک الی" ال دانستهاند نکب مشتنلن: ۱۲۸۵): دز تفتین 
کشفت الاسرار آنده است که پنج‌چیز سیب مطرودی و ملعونی ابلیس 
شد: یکی آنکه به گناه خود معتزف نشد, دوم آنکه از کرده پشیمان نشده 
سوم آنکه خود راملامث نکرد, چهارم انکه توبه را بر خود واجب ندید, 
پنجم آنکه از رحمت: خدا نومید شد (میبدی: ۵۷۳/۳): دزباره وجود 
ابلیس "و علل مطرود: شدن ار صوفیه را توجبهات و سخناندیگری نیز 
هسنث. که پش از این یاد: خواهد آمد, 

اپلیس: در عالم خارج گاهی: به صورت انسان ظاهر می‌شود و با 
اشنخاص سخن می‌گوید و چون آدمیان عمل می‌کند. وی فرزندانی نیز 
دارد کة در کارها از را ناری می‌کنند. (دربازه ذریة ابلیس نک: میبدی: 
۷۰۳۵۵ ر تفاشیر قرآن مجید, کهف /۵۰/۱۸)؛ زمانی هم در هیأت 
جانورانن چون سگ و خوک؛: و یا: هنجون موجوداتی غریب و 
هول‌انگیز. تصوز؛می‌شود. اما جولانگاه او بیش‌تر نهاد آدمی و عالم 
صعغیر. است: و قلب و نفس اسان میدان.عمل ز قلمزو قدرت اوست: 
همجون خون" که در رگها جاری است؛ ابلیس سراسر وجود آدمی را 
فرا می‌گیرد و بر نفس, که جامع و شامل جمیع قوای حیاتی است چیره 
می‌شود. چگونگی چیزه‌شدن ابلیسن بر وجود آدمیان و شخت کوشی او 
در .اين. مقصود را:عطار: در داستانی بسیار دلکشن (حکایت حوا و 
ختّاش) و با بیانی بغایت زیبا از قول حکیم ترمذی در الهن‌نامه باز گفته 
است (صض ۱۰۲ -۱۰۴۰؛ نیز همز, تذکره: ۹۶/۲ .)٩۷‏ این نفس؛ که 
در زبان شرع از آن به نفس اماره تعبیز نی‌شود؛ در آثار صوفیه غالبا با 
لفظ ابلین. مترادف است و با صفاتی چزن لعین (مولوي, 0۵۶/۲ ليم 
(همو,. ۰0۳۹۷۱ کافر و.شنوم (همو؛ ۰۱۴۳/۳ ۵۵۴) و نظایز اینپا 
توصیف می‌شودار حتی گاهی هم نفس با ابلیس:به یک معنی: به کار 
می‌رود (نک: هجویزی,:۲۶۲):.دل خانه‌ای اشت که هج ملک در او را 
دارد هم ابلیس: و هزچه از ملکت دراو می‌زسد الهام, و هرچه از ابلیین 
در او می‌گذرد وسوانن است (نک: غزالی, محمد.۲۷/۳). محمد غزالی 
در تفسیر" حدیث: معروف «قلب الموّمنین بین. اصبعین من اصابع 
الرحمن» به این نکته‌نظر دارد: و «اصبعین» را به خیز و شنراو خواطر: 
مکی و شیطانی:تأویل کرده است (۲۷/۳؛نیز نک: مولوی: ۴۷۲/۳). 
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مولفان صوفیه در میحث «خواطر» در این‌پاره به تفصیل سخن گفته و 
حالات قلب و چگونگی وسارس شیطانی را به تعبیرات مختلف باز 
نموده اند. (نک:قشیری, ۱۲۸؛ غزالی.. محمد,. ۱۴۳۰-۲۶۱۳ این‌عربی. 
۲۸۴-۱ نجم‌الدین کبری, ۳۹ - ۵۶). در بسیاری از آثار صوفیه 
از شهوات مضمر در نهاد آدسی به ابلیس تعبیر شده است و گفته‌اند که 
با پرآوردن هر آرزو و ارضای هریک از شهوات, اپلیس با ابلیسهایی 
در دل‌زاده می‌شود (عطار, منطق‌اللیر, ۱۱۳)؛ و طبعاً با کشتن شهوات 
و دربند کردن آرژرها, اپلیس درون آدمی مغلوب و فرمانبردار می‌شود. 
خدیث نبوی مشهور, «أسْلمٌ شیطانی بیدی», که صوفیه در بیان معانی 
عرفانی و اخلاقی از آن بسیار بهره گرفته‌اند. اثناره به همین نکته 
است: بعضی از صوفیه به شیو؛ اهل تأویل در مقابلة عالم کبیر و عالم 
ضفیز: ابلینن زاابا رهم پرابز نهاده اند:جنانکه ادم زا نیزابه عقل: حوا 
را.به جسم, طاووس را به شهوت, مار. را به غضب, بهشت را به اخلاق 
یک دوزخ زا به :اخلاقی بد تاریل . کرده‌اند. (نک: .نسفی: ۱۴۳؛ 
سهروردی؛ ۱۱۰٩‏ «بعضی از.:»: ۱۵۲). 

موضوع شاينتة توجهی که در آثار گروهی از بزرگان صوفیه دیده 
می‌شبود:. کرششی امیت,که در دفاع از ابلیس.و تواجیه تافریانی .او 
کرده‌اند. در اقوال منسوب به برخی از عارفان دوره‌های اولیه اسلامی 
گه‌گاه نکات و.عباراتی که حاکی از همدلی و همدردی با اپلیس, حسن 
نظر انسبت به.او.کوچک شمردن. گناه او. و جتی اثبات بی‌گناهی 
اوست, دیده می‌شود. از.قول حسن بصری آورده‌اند که گفت: «انْ نور 
ابلیس من, نارالعرة» و اگر. نور خود.را به خلت ظاهر.کند به خدایی 
پرستیده. می‌شود. (عین_القضات, تمهیدات» ۱۲۱۱ ذراللون مصری از 
طاعات ر عبادات بی‌تزازل و کمال اخلاص اودر بندگی با تحسین باد 
می‌کند. (مییدی,,۱۶۰/۱)؛ بایزید پسطامی بر جال او دل می‌سوزاند و 
براي او طلب بخشایش می‌کند (عطاره تدکره, ۱۵۸/۱)؛ نوري با 
تضرع و زاری او از درد فراق با ار شریک می‌شود (همان, :۵۱/۲)؛ 
جنید از استدلال از بر اینکه جز خدای را سجده کردن نارواست در 
شگفت می‌باند (همان. ۱۴/۲)؛ اپویکر واسطی گوید که راه-رفتن از 
اپلیس باید آموشت. که «در راه خود مرد. آمد» (همان, ۲۷۲۰۲۷۱/۲)؛ 
سهل تستری از سخن گفتن او در علم توحید به حيرت می‌افتد (همان, 
۳۵۸۷۸۱ شبلی در رقت نزع از اینکه خطاب «لعنتی» پا ایلیس بوده 
اسنت بز او رشک. می‌برد (همان. ۱۸:/۲؛ همو: منطق‌الطیر, :۱۸۳): 
ابوالعیاس, قصاب شنگ: انداختن. بر اپلیس را دور از جوانمردی 
می‌شمارد و اونرا شایسته مقام بزرگ در قيامت می‌داند (هیو ترکره, 
4۲ ابوالحسن: خرقانی: از.حق‌شنانی؛ و عبرت‌آموزی او یاد 
می‌کند (ص ۱۳۰) و ابرالقاسم.گرکانی او را «خواجة خواجگان» ر 
«بنر ور مهجورآن»: می‌خواند. (عین القضناة, _نامه‌ها: 0٩۷/۱.‏ : 

اما نخستین کسی که گستاخانه و با بی‌باکی تمام و برخلافب عقاید 
رایج, و مشهور به.تقدیس ابلیس و تکریم احوال و:اعمال او پرداخت 
حنین بن منصور. حلاج بود. البته در.همان دوران در میان صوفیه و 


بیرون از دایر؛ٌ اهل تصوف دربارة علت عصیان ابلیس توجیهات و 
تصورات دیگری نیز اظهار شده بود که با آراء متشرعان و حتی با 
وان عانه ش کی دی ایی بازی تفارش ایکاردداست باطیه رسد 
بردند که زمان به شکل درره‌هایی: به هم پیوسته و به تتاوب».چون شب 
و روز و در.پی هم می‌گذرد. یک دوره «دورٍ کشف» است. که.در آن 
حقیقت اسرار الهی آشکار و باطن شرع پر آن حاکم است, دور دیگر 
«دور سترٍ» است که در آن حقایق پوشیده است و ظوآهر شرع بر آن 
حکومت دارد. دور جاضر, دورستر است, و ابلیس که پیش از این.در 
دور کشف؛ حقایق انزار و باطن امور را به عیان دیده .اسبت, در اين 
دور در حجاب رفتن را با شأن خود سازگار نمی‌بیند و به احکام دژر 
بستر تن در نمی‌دهد. لاجرم کارش به عصیان می‌کشد و آدم را که برای 
دورستر دز وجود: آیده و از خوزدن گندم: یعنی وقوفب به «علم قيامت» 
ملع شده است, می‌فریبد و از اسرار دورکشف و علم قيامت با خبر 
می‌کند (نک: تصیر الدین, ۰۶۰ ۴۳! نیز نگ: گرپن: «زمان دوری... 86:0 
.194 همو: «ظهرر الهی:.:. 157-161:0). این روایت گرچه در دوره‌های 
بعد.به. کتابت در آمده: لیکن از قرائن جنین.بر می‌آید که از نخستین 
درره‌های ظهور باطنیه در میان آن گروه بعروف بوده است. در میان 
صوفیه نیز از اینگو نه تصورات مغایر با اعتقاد عانه درباره ابلیس دیده 
می‌شود. عمزبن عثمان مکی گنجنامه‌ای داشته است که از ار به سرقت 
رفته (انصاری, طبقات, ۳۱۷؛ عطار, تذکره, ۳۷/۲ ۳۸؟جامی, ۱۵۱), 
اما عطار بختصري از:آن را در تذکرة اولیاء نقل کرده و همان مضمون 
رادر منلقالظیر (صص ۰۱۸۱ ۱۸۲) و ایترنامه اصص ۲٩‏ -۳۱۰) نیز 
به نظم آرزده است: به گنته عطار در گنجنامه آمده بود که جون روح در 
تال آدم دمیده شد و همه فرشتگان به امر خداوند.در پیش او سر بر 
خاک نهادند. ابلیس می‌خواست که برسر آدم آگاه شود, و چون به 
دیدن سر آدم مشغول بود از سجده کردن بازماند. سر آدم گنجی بود که 
در خاک آدم. نهاده بودند. و البته. هرکس از جایگاه گنج باخبر شود 
سرش را.می‌برند تا غمازی نکند و راز فاشش نشود. ابلیس خود 
می‌دانست. که گنج پردیده او نهاده‌اند, ولاجرم باید کشته شود, ناگزیز 
مهلت خوایت و مهلت گرفت, ابا به دشمنی و درو زنی متهم شد تا 
ملرود ر مردود شمرده شودو کسی گفته ار را باور نکند و گفته شود. که 
دار شیظان است و راست از کجا گویده (عطار تلبکره, هیانجا!. پسن 
اینهه تهمتها. که بر ابلیس یسته. شده از اینجاست, نه از عصیان و 
نافربانی اوء 

این گونه اقوال واشارات گرجه با مضامین آیات .قرآنی و احادیث و 
اخبار معتبر چندان ساز گار نیست, لیکن با نوعی احتباط همراه است و 
از گستاخی».وجدتی که در.سخنان حلاج و پس از: او در گفته‌هاي 
کبسانی چون ابوالقاسم کرکانی, احمد غزالی و عین القضاة همدانی در 
دقاع_ از ایلیس دیده می‌شودی بغالی است؛ اما آین جزیان خاص که 
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بر جسته‌ترین نماینده آن حلاأج است و روشن‌ترین جلوه‌های آن در آثار 
ین ن‌القضا: منعکس است, دارای سوابقی است که بسیاری از آنها را 
می‌توان در اوضاع و اخوال فکری درره‌های پیش و اقوال و نظریات 
اصحاب علم ردین و عرفان آن ادوار چست و جو کرد. پحث دربارة 
جبر و اختیار, قضا و قدر و اصل خیر و شر از دیرباز در میان مسلمانان 
جریان داشته و بناپر بعضی از روایات در زمان حیات رسول اکرم در 
میان صحایبه مطرح بوده است. احادیثی جون «التدرية مجوس هده 
الامة:و «یکون فی امتی خسف + وس وذلک فی‌المکذبین فی القدر» 
(نک: میبدی. ۲) هر ررایتی که دربار؛ گفت و گوی ابوبکر و عمر 
بر سر مسألاً جبر و قُدر و رأی رسول اکرم در این باره نقل شده است 
(نک: میبدی, همانجا) و نبز احادیث و اخبار دیگری نشان می‌دهد که از 
همان آغاز, گرایش به سوی نوعی جبر بر محبط فکری و اعتقادی 
مسلمانن غلبهداشته است. و بعضی از علمای‌دین ابلیس را از قدریه 
برتر و عالم‌ثر می‌شمردند. زیرا قَدری گناه و خطای خود را به نفس 
خود سبت می‌دهد: ولی ابلیس با گفتن «اغویتنی» اغوا و اضلال را از 
خدا می‌داند (نک: میدی, ۵۶۸۱۳ - ۵۶۹), این تمایل که بر اعتقاد به 
تقدیر الهی ر قضای ازلی مبتنی است, در میان زهاد اولیه و نخستین 
صوفیان نیز مشهود بوده است و بسیاری از اصول نظری صوفیه بر این 
اساس مبتنی است. از این دیدگاه هیچ امری در عالم وجود پیرون از 
تقدیر و مشیت خدارند نیست. و سعادت و شقاوت, هر دو در دست 
ارست, و طبعاً وجود ابلیس, افعال او و احوال او نیز همه در حقیقت 
خراسته و آفریده خداست, ابلیس خود می‌داند که در بند تقدیر ازلی 
است و از آن گزیری ندارد. اگر بقين داشت شت که با سجود به آدم نجات 
خواهد یافت. هر آینه جنین می‌کرد, اما می‌دانست که حتی اگر از دایرة 
مشیت. بیر ون ن آید, از دایره‌های حکمت و قدرت و علم قدیم راه بیردن 
نتواند برد (حلاج, ۵۶), حلاج از زبان ار می‌گوید: «من خود در کتابی 
مپین خوانده بودم که بر من جه خواهد گذٌ شت» (ص ۰)۵۲«اگر غیر تو 
را سجده کنم یا نکنم, مرا از باز شت په اصل چاره نیست, زیر که مرا 
از آتش آفریدی, و بازگشت آتش به آتش است, و تقدیر و اختیار از 
توست» (ص ۴ ابلیس اراده و اختیار خود را از خود نمی‌داند, و 
خداوند است که او را به سجرد به آدم امر و از آن منع می‌کند: 
«اختبارات به تمامی, و اختبار من, همه با توست و تو از بهر من اختیار 
کردی. اگر بازداشتی تی مرا از سجد به اوه بازدارنده تویی, ... و اگر 
می‌خواستی که او را سجده کنم. فرمانبردارم» (حلاج, ۵۳), نکاتی که 
در گفته‌های حلاج دیده می‌شود در اقوال و.آثار برخی از صوفیان 
درره‌های بعد جون خواجه عبدالله انصاری, سنایی, احمد غزالی, 
عین‌القضاة, عطار و مولوی بسط و گسترش یافته و گاهی با لحنی 
بسیار تند و ملانت‌آمیز. جون این گفته عین‌القضاة, بیان شده. است: 
«گیرم که خلق را اضلال ابلیس کند. ابلیس را بدین صفت که آفرید... 
دریفاء گناه خود همه از ارست. کسی را جه گناه باشد؟ خدایا اي بلا و 
فتنه از توست, و لیکن کس نمی‌بارد جخیدن» (تمهیدات؛ ۱۸۹-۱۸۸ 


آزلیین 2۹ 


نیز نک: همو, نامه‌ها. ۷/۲: اتصاری, رسائل, ۳۰؛ میبدی, ۱۳٩۵۸؛‏ 
۳ عراقی, ۲۶۷). 

ابلیس از خود اختیاری نداردو فرمانبردار است, اما پروردگار 
ارست که از یک سو او را به سجود بر آدم امر می‌کند. و از سوی دیگر 
از این کار بازش می‌دارد. «ری می‌گوید: سجده کن, ولکن نمی‌خواهد. 
اگر خواستی همان روز سجده کردمی» (محمد منور, ۲۵۳/۱). از این 
روی «اراده ازلی» بر جیز دیگر بود و «امر» الهی بر جیز دیگر, 
«چنانک ابر اهیم را فرمود که حلق اسماعیل ببر, و خواست کی نبرد» 
(هجریری, ۳۲۴ و يا جنانکه یوسف: پنيامین را به دزدی متهم کرد. 
ولي در باطن از این اتهام قصد دیگری: داشت (نک: عین‌القضاده 
تمهیدات, ۲۲۶؛ همو: نامه‌ها. ۱۱۸۹/۲ عطار, الهی‌نامه, ۱۰۴ -۱۰۵). 
شاید حلاج نذخستین گسی باشد که از این عقیدهٌ اشعریان: داثر بر جدا 
پردن «اراده» از «طلب» و «امر» پرای تبرثه ابلیس بهره گرفته است. ابا 
پس از او ابوطالب مکی در اين باره به بحث و نظر پرداخت (نگ: قوت 
التلرب: ۱ - ۱۲۶۲ آرن, ۱01-109). و عین‌القضاة با شور و دردی 
که خاص کلام ارست از اين راه در بی‌گناهی ابلیس سخن گفت: 
«دریغا, جنانکه چبریل و میکائیل و فریشتگان دیگر در غیب می‌شنیدند 
که «اسجدوا لادم ۷ در غیب غیب عالم الغیب والشهادة باز ار گفت 
رلاتسجد لغیری/:.. ۰ پس در علائیّت او را گوید «اسجدوا لادم»» و در 

سر با او گفت که ای ابلیس: پگو که «أأسچد لمن خلنت طیناژ» 
(نمهیدات, ۱۲۲۷ نیز نک: همو نامدها, ۰۹۶۷۵۱ ۱۸۸۰۱۸۷-۱۸۶۲ 
۰ ۱۸۹ 

ابلیس آفریده خداست و در خلقتِ اوحکمتی است که برما پوشیده 
است. شقاوت ابلیس تابع همان حکمت است, و خداوند به‌اقتعضای 
همان حکبت له هر که را که خواهد گمراه می‌کند و هر که راک 
خراهد هدایت می‌کند:. . بضل من ن باه وهی من بشاه..: (نتجل/ 
۶ اهی این گونه افعال خداوند را به «مکر» او نسبت می‌دهند چه 
ار «خیرالماکرین» است, چدانکه جبرئیل ومیکائیل هنگامی که از 
سرنوشت ابلیس دجار اضطراب و حیرت شدند با خدا گفتند: «بار 
خدایا, از مکر تو ایمن نه‌ایم» و خداوند تعالی گفت: «چنین باشید,از 
مکر می ایمن مباشید» (قشیری, ۱۹۶). سنایی نیز از زبان ابلیس گوید: 
در راه من نهاد نهان‌دام بکر خویش 
(دیوان, ۸۷۱). اما البته حکمت اضلال و عصیان ابلیس را توجیهات 
دیگری نیز هست: خداوند رحیم و غذار است, و بتابر بعضی از روایات 
گناه و زت لازمذ ظهرر و تحقق رحمت و غفران الهی است: «ان الله 
لو ارادا ان لایعصی, ما خلق ابلیس» (نکه میبدی: ۳۱۳/۲) و «لرلا 
العصاة لضاع رحمة الله» (نکد مجمدمنرر, ۰۳ ۰ به گفته میبدی در نقل 
روایتی «اگر نه اپلیس بودی بوی مودت و محبت از دل بنده مزمن کین 
دمیدی و نور معرفت کی تافتی؟» (۷۰۱/۲). پنابررآیی همجنانکه ظلمت 
لام وجود نور است کفر ابلیی لازمة تحقق ایمان است. و به گنت 
علاءبن زیاد. وسوس شیطان دلیل است بر وجود ایمان, زیرا قلبی که 


آدم میان حلقه آن دام دانه بسود 


.۶ ابلیس 


از هوی خالی باشد شیطان در ار داخل نمی‌شود, حنانکه خانه‌ای که در 
آن جیزی نیست دزد را در آن کاری نیست (نک: غزالی, محمد. ۱۲۸/۳ 


میبدی, همانجا) دامن این سخن تا آنجاست که بعضی از بزرگان دین 
وسوسة شیطان را لازمة قبرل نماز دانسته‌اند (میبدی, هىانجا), و 
جابربن عبيدة نزد علاء‌بن زیاد شکایت از آن دارد که وسوسه‌ای در 
دلش نیست (غزالی, محمد, همانجا). اگر ابلیس و اضلال او نبود. نور 
معرفت. ظاهر نمی‌شد. و محبت الهی که لازم رحمت اوست, مجال 
تحقق نمی‌بافت. به گنت عین‌القضاة «محمد (ص) بی اپلیس نشایستی. 
طاعت بی‌عصیان, و کفر بی‌ایمان صورت نبستی, و همجنین جملا 
اضداد. و« بضدها تتبین الاشیاء »این بوّد. ایمان محمد (ص) بی‌کفر 
ابلیش نتوانست بودن » (تسهیدات. ۱۸۷). 

مقابل میان ابلیل و مخید (ض) که در سخنان عین‌القضاة همجون 
مقابلٌ در وجه متلازم و متخالف یک حقیقت مطرح و به‌تعبیرات 
گوناگون باز نموده می‌شود. پیش از او در طراسین حلاج به‌اجمال و 
اشاره و با بیانی رمزآمیز و معماوار در آغاز «طاسین الازل والالتباس» 
آیده است (صص ۴۱ - ۴۲). روزبهان بقلی در شرح طواسین این 
مجمل را به‌تفصیل بیش‌تر باز گنته است: «او [ابلیس] آنجا زئیس 
ملانکه بود, و سید [محمد (ص)] اینجا رئیس بنی آدم... , و جنانجه 
مهتر ‏ علیه السلام س خازن لطفیات ازلیّات بود. ابلیس‌خازن قهریّات 
ابدیات بود. سید را از انوار لطف آفریدند, ابلیس را از آتش قهر, 
لطیف سبب لطفیّات شد, کثیف سبب قهریّات. گویی دو صفت بودند از 
حق قهرا و لطفاً بل من یشاء دی مر شام (صص ۵۰۸ ۵۱۰). 
عین‌القضاه محمد (ص) را مظهر جمال و ابلیس را مظهر جلال ذات 
حق می‌شمرد (تنهیدات: ۷۳), و در جای دیگر می‌گوید: «اما هر گز 
دانسته‌ای که خدارا دو نام است. یکی الرحمن الرحیم و دیگری الجبار 
الفتکبر؟ از صفت جباریّت ابلیس را در وجود آورد, و از صفت 
رحمائیت محمد (ض) را. پس صفت رحمت غذای احمد آمد, و صفت 
قهر و غضب غذای ابلیس» (همان, ۱۲۲۷ نیز نکن ۱۸۷). این تقابل 
میان اسماء جلالی وجمالی در آراء عرفانی این عربی ‏ پیروان ار هم 
دیده می‌شود و یکی از مهم‌ترین مباحث نظری آن مکتب است. در آنجا 
هم اپلیس مظهر اسماء جلالی و صفات قهر و غضب ر اضلال است. 
مولوی نیز از تقایل قهر و لطف سخن می‌گوید و برای بیان آن از 
مفاهیم متضاد و متخالفی چون خفض و رفع۳۸۷/۳۱: نور و ظلمت و 
دو علم سیاء و سپید (۳۹۵۱۳) و نظایر آنها استفاده می‌کند. در گفته‌های 
عرفای دیگر نیز از اين معنی بسیار یاد می‌شود, اما توع تعبیرات و 
رنگارنگی مضامینی که عین‌القضاة در این باره می‌آورد خاض خود 
اوست و در آثار دیگران کمتر دیده می‌شود. شیفتگی از به ابلیس و 
همدردی و همدلیش با او کم از حلاج نیست. و در ستایش این مطرود و 
ملعون ابدی, گستاخ و بی‌پرواست. وی در موارد بسیار, همجون حلاج, 
اپلیس را در برایر محمد (ص) می‌نهد.و تقابل و تلازم وجود آن‌دو را 
به‌اشکال مختلف نمودار می‌سازد. با نقل شطح حلاج که گنت: سا 


صحت ال 1 لاحمد واپلیس!: می‌گوید که «عشق الهی بر دو 
قسمت گردند: نیمی جوانمردی برگرفت. و نیمی جوانمرد دیگر.:. 
احمد ذره‌ای عشق بر موحدان بخش کزد. مومن آمدند: ابلیس ذره‌ای 
پر مغان بخش کرد کافر و بت‌پرست آمدند), سپس در پی آن می‌افزاید: 
«آنچه بت‌پرستان دیدند. در بت‌پرستی [اگر] تو نیز یینی, بت‌پرست 
شوی. و هفتاد ودو مذهب جمله منازل راه خدا آمد» (تمهیدات, ۲۸۴ 
۵ نک: همان, ۲۲۳). در جای دیگر می‌گوید: ابلی «دعوت می کند 
از او. مصطفی دعوت می‌کند بدو» (همان, ۲۲۸+همو, نامه‌ها, ۱۳۰۴۱۱ 
اما هدایت محمد (ص) و اضلال ابلیس هر دو مجازی است, زیرا 
هدایت و اضلال حقیقی از خداوند است و اوست که آن یک را وسیله 
رحمت و این یک را سبب گراهی قرار داده است (همو, تمهیدات؛ 
۸ نیز ۱۸۶). گناه اپلیس عشق او به‌خدا بود, و گناه مصطفی عشق 
خدا به‌او. ابا گناه مصطلنی, که عشق خدا به‌او بود همان «امانت» ربانی 
است که «بر آدم ۳ آدم صفتان بخش کردند, و ظلومی و جهولی آدم 
اشاره به‌آن است (همان, ۲۲۹). از نورمحمد (ص) ایمان خیزه و از 
تور ابلیس کفر و خذلان خیزد, اما گوهر محمد (ص) و گوهر ابلیس هر 
دو از «آفتاب نورالله» سیر اب می‌شوند (نک؛ همان, ۱۸۶). «هر که را در 
عالم ابلیس رنجور و نیم کشته کنند در عالم محمد (ص) ار را به شفا 
حاصل آرند. زیرا که کفر رقم فنادارد و ایمان رقم بق. تا فا نباشد با 
تباید (همان, ۲۳۳). خدوخال شاهد ازلی ور احمد است, و زلف و 
ابروی او نور سیاه ابلیس: چه گویی؟ هر گز خد وخال, بی زلف و ابرو 
و موی کمالی دارد؟ لاوالله, کمال ندارد. نازی که ابلیس در سر دارد از 
بهر آن است که با این خدوخال قرین آمده است» (همان. ۱۲۱؛ نیز نک: 
۰ ۰۱۱۷ ۱۱۹): «ارواح ممنان از نور جمال خدا باشد و ارراح 
کافران از نور جلال خدا باشد», نور محمد (ص) از نور جمال است, و 
نور ابلیس از نور جلال. آفتاب, نورٍ محمدی است که از مشرق ازلی 
طلوع کرده و ماهتاب, ور سیاه ابلیس است که از مفرب ابدی بیرون 
می‌رود؛ اما اين دو نور که از مشرق تا مغرب و از عرش تا ری از هم 
دورند, در عالمی دیگر که در آن صبح و شامی نیست (لیس عندالله 
صبا ولاساء) دو وجه.جلالی و جمالی یک نورند (نک: همان ۱۲۶, 
۳ ۷( این نور سیاه ابلیس که عین القضاة از آن با تعییرانی چرن 
«ماهتاب», «زلف و ابرو», «سایه آفتاب محمد (ص» (تمهیدات, ۲۴۸) 
باد می‌کند و در قطعه شعری که سروده خود اوست آن را «سرجشمً 
کفر», «مسکن شیطان» و برخاسته از «کان قهر ر خشم» می‌گوید 
(همان, ۲۷۰), ظلمت مطلق و سیاهی محض نیست, بلکه آن را «نسبت 
با نور الهی ظلمت خوانند وگرنه نور است (همان, ۱۱۸ - .)۱۱٩‏ به 
گفته نجم الدین رازی «عقل چگونه فهم کند نور ظلمانی؟ که عقل الجمع 
پین الضدین را محال شناسده (مرصادالعباد.. ۲۰۷ 4۳۰۸ درباره 
«نورسیاه» از نظر. عارفان ایرانی, نک: کرین,«انسان ور 
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149-8). عین القضاة برای تبیین این معنی به‌حدیثی از پیامیر اکرم 
اشاره می‌کند که فرمود «خداوند نور مرا از نور عرّت آفرید و ور 
بان را از نار عرّت» (تمهیدات, ۲۶۷) و در جای دیگر سخنی 
به‌هین مضمون از حسن بصری نقل می‌کند (همان, ۲۱۱). پس 
همجنانکه صفات جلالی خالی از جمال. و صفات جمالی عاری از 
جلال نیست, ز همجنانکه در اضلال ابلیس نشانی از حکمت و هدایت 
هست,در لعنت او ثیز جلوه‌ای از رحمت هویداست. وی گوید: «جون 
بر منش رحمت آمد مرا لعنت کرد» (همان, ۲۲۵). 3 تززبتاه زرا 
عین‌التضاة از شیخ ابوالحسن پستی, عارف سده ۵ ق ۱۱ م (نک: 
از زد غزالی گرفته است ۳ پور جوادی: 
۵ ۱ در رباعی ابوالجسن پستی «نورسیه» از «للّط 4 پرتر 
و بالات است و سالک چون از آن بگذرد به‌سقامی می‌رسد که از آن در 
نشان و اثری باقی نمی‌ماند. احمد غزالی نیز از آن به «موی شدن در 
زلف معشوق» و «اختفاء در کنه ال تعبیر کرده است (سوانح, ۲۰). 
رباعی ابو الحسن بستی رمزآمیز و معماگونه است و اشار؛ احمد غزالی 
نیز در فهم معنای آن جندان مددی نمی‌کند. تنها با توجه به رساله‌ای که 
از بستی درباره کلمهُ توحید برجای مانده و شرحی که ب بر آن نوشته شده 
(نک: پورجوادی, ۳۰-۷۳ ۰ بیش از همه با دقت در اشارات و نکاتی 
که عین‌القضاه در اين باب آورده است می‌توان معنایی از آن گرفت. 
عین‌القضاة تقابل کفر و ایمان را در تقابل دو بخش کلمه توحید (لااله 
والاً الله) می‌بیند. «لاله» عالم فطرت و عبودیت است: «الاالله» عالم 
الهیت و ولایت عرّت (تمهیدات: ۴ «ل) دایره؛ نفی است و قدم اول 
سلوک در این دایره است. سالک تا از دایر؛ نفی «ل» قدم بر ون ننهاده 
و در دور «لااله» محصور است بستة زار شرک و نفس پرستی است: و 
باید از آن بگذرد تا پددور «الاالله) که دور اثبات و ایمان است برسد و 
به دایره «الله» درآید. اما در اینجا پاسبان حضرت «الاالل» آنان را که به 
«کمالیت چان» نرسیده‌اند به‌شمشیر قهر از درگاه دور می‌کند. این 
پاسبان حضرت که «غلام صفت قهر» است و «قد الف»دارد [< یگانه 
بین و یگانه پرست.است] همان نور سیاه عزازیلی است که «سمدم 
قهرا است و گاه «درصورت نهنگ سفید» بر سالک عرضه می‌شود. 
سالک تنها زمانی از دایره «لا» و دور «الاالله» می‌گذرد که کششی 
:و حذبات اس زرا ات شرت وفانب آنگاه 
تورمحمدی بر او عرضه کنند, و او در پرتو این نور به‌معرفت «الالله» 
نایل شود و نور محمد (ص) را با نور «لااله الا الله» مقرون و متصل 
پیند (همان, ۷۴ - ۷۶؛ هموء نامه‌ها, ۲۵۵/۲! قس: سنایی, دیوان, 4۵۲ 
این پاسبان حضرت و پرده‌دار رالا الله» به گفتهٌ عين القضاة «سیز 
مدعیان است تا خود مخلص کدام است و مدعی کدام» (تمهیدات, 
۲ و از اینجاست که او را گفتند «تو عاشق مایی غیرت بر درگاه 
ما و پیگانگان را از حضرت ما بازدار» (همان, ۲۲۸؛ نیز ۱۱٩۰۳۰‏ 
این معنی نزدیک است بهآنجه بعضی از عرفا دربار؛ ابلیس گفته و اورا 
مأنرر امر الهی و وسیلاٌ تشخیص.صدق و کذب دعاري مدعیان 


آپلیس ۶.۳ 


دانسته‌اند. عطار «محک نقدمردان» را در دست آو می‌پیند (الهی نامه: 
۵ مولوی او را «محک قلب و نقد», «امتحان شیر و کلب» و« 
خوب و زشت» خوانده است (۳۹۵/۱). 

اما از سوی دیگر ابلیس خود در معرض امتحان و ابتلای خداوند 
قرار گرفته پود و آنجه بر او رفت امتحانار و محک محبت او بود. آو 
ادعای عشت الهی می‌کرد و با دو محک او را آزمودند, یکی بلاو قهر, 
دیگری ملامت و مذلّت. وی هر دو را به‌جان خرید و صحت ادعای خود 
را سم و محقق ساخت و «در ساعت این دو محک گواهی دادند که 
شبان عشی صدق است» (عین القضاة, تمهیدات, ۲۲۱؛ نیز نک: همره 
نامه‌ماء .)٩۶/۱‏ این نظر را عین القضاة بی‌شک از حلاح گرفته است. 
حلاج گوید که موسی و ابلیس در عَقبهُ طور به‌هم رسیدند. موسی از او 
پرسید که چه چیز تو را از سجود دم باز داشت؟ ابلیس گفت: دعوی 
من به‌پرستش معبود یگانه. زیرا اگر آدم را سجده می‌کردم من نیز 
همچون تو بودم, تو را یکبار گفتند که «به‌کوه بنگر», بنگریدی, مرا هزار 
بار ندا کردند که سچده کن» و نکردم؛ نگهداشت معنای دعوي خود 
را موسی گفت: از «امر» سر پیجیدی. گفت: آن «ابتلاه ر امتحان بوده 
امر نبود (نک: حلاج, ۴۶-۴۵). از بایزید بسطامی نیز قولی به‌همین 
مضمون نل کرده‌اند. میبدی از قول بایزید گوید: ابلیس را در حرم 
یافتم و ار را در سخن آوردم؛ زیر کانه سخن می‌گفت. «گفتم با مسکین؛ 
ان زیرکیچرا مر حق را دست پداشتی؟گفت ی بازید نام بل 
پود نه امرٍ ارادت. اگر امر ارادت بودی هر گز دست پنداشتمی (میبدی: 
۱ در همین گفت‌وگویی که در طواسین حلاج میان موسی و 
ابلیس می‌گذرد, موسی بدو می‌گوید که چون نافرمانی کردی صورنت 
دیگرگون شد. ابلیس می‌گوید: ای موسی, اين تلببس (و پوشاندن 
حقیقت) بود. بر حال اعتمادی نیست. زیرا که دیگرگون می‌شود. آما 
معرفت چنانکه بود. برجاست و دگرگون نمی‌شود. اگرچه شخص 
دگرگون گردد (نکد حلاج؛ ۶ بدینسان, جنانکه عطار (الهی نامه 
۴ )و عین القضباة (تمهیدات, ۲۲۶) ) گفته‌اند, خداوند در ظاهر 
ابلیس را از خود براند و ملعون و مطرودش کرد و جامه‌ای از تهر 
خویش بر ار بوشاند تا از چشم عامه پنهان باشد, ولی خاصان درگاهه 
ار را جنانکه هست می‌شناسند. پوسف لیز بنيامین را در ظاهر ب‌دزدی 
متهم کرد, و بهار گفت «بیرون پرده چنین خبر ده که من دزدم»: اما 
خاصنانی که در درون پرده بودند, می‌دانستند که ار دزدی نکرد. از 
اینجاست که عین القضاة گوید: «جبر ئیل‌صفتی پاید که دزدیده در 
جمال ابلیس نظر. کند» (نامه‌ها, .)٩۷/۱‏ 

در طواسین ین حلاج ابلیس چرن موحدی بزرگ که غرقة دربای 
وحدت است, و جون عاشتی صادق و پاکباز که جز مشوق هیچ 
نمی‌بیند و .هیچ نمی‌شناسد, تصویر شده است: ار را گفتند: «سجده 
کن»: گفت: «لاغیر). گفتند: «ران علیک لعنتی الی یرم الدین» باز 
گفت: : «لاغیرا؛ اگر اپدالایاد مرا بهآتس عذاب کنند, جر آر ۳ سجده 


نکتم و ذلیل کسی:نشوم و ضد و تدی برای او نشناسم. دعری من 


و29 اپلیس 


دعوی صادقان است و در دوستی از صادقانم (صص ۴۸۰۴۳ -۴۹). 
سر نهادن بر زمین پیش غير و جز معشوق و معبود ازلی را سجده 
کردن, حتی به‌امر او, شرک است و خلاف عبودیت و ناقض شرط 
جوانمردی و دعوی عاشقی است. از اینجاست که حلاج در کس را در 
جوانمردی و پایداری در نگهداشت دعوی استاد و اسو؛ خود می‌داند: 
فرعون را و ابلیس راء ابلیس را از آتش بیم دادند, از دعوی خود 
باز نگشت. و فرعون را به‌دربا غرقه کردند, بر دعوی خود استوار بماند 
(صص ۵۱-۵۰). ابلیس خود را از آدم برتر می‌دانست, و جون به‌سیب 
ترک سجده به‌استکبار متهم شد, گفت که «اگر لحظه‌ای با تو بوده باشم 
تکبر و سرفرازی را سزاوار و شایسته‌ام» و حال آنکه از ازل در قرب 
درگاه الهی می‌زیسته, خدمت او قدیم‌تر و عنایت خداوند بر او دیرینه‌تر 
بوده است (نکه همان: ۲۳ - ۴۴, ۵۳). او از همه در فضل بزرگ‌تر» در 
علم کامل‌تر, و در عمر دهر دیده‌تر بوده است (همان, ۵۳). اما اپليس 
مهجور و مطرود. حتی در هجران و حرمان, هنوز همان محب صادق و 
عاشق پاکباز است, که از یاد دوست لحظه‌ای فارغْ یست. خدمتش 
اکنون صافی‌تر, وقتش خوش‌تره و ذکرش روشن‌تر است, زیرا که در 
قدم معشوق و معبود را خدمت می‌کرد از پهر خود, اکنون او را خدمت 
می‌کند از بهر او (همان, ۴۷). 

آنچه در درره‌های بعد در آثار گروهی از صوفیه ایران, جون احمد 
غزالی, عین القضاة, میبدی, سنایی, عطار, مولوی, روزبهان بقلی در 
بزر گداشت شت ابلیس و توجیه عصیان و اضلال او دیده می‌شود. غالبا 
تکرار و تأکید, با بسط و تفصیل, »و یا توضیح و تفسیر همین نکات و 
نکات دیگری است که از حلاج آورده شد. 

ابوالقاسم کر کانی, از عرفای سددٌ ۱/۵ در خراسان, چنانکه 
در کتاب لوایم منسوب به عين القضاة از او نقل شده است. می گفت: 
«چندین سال است تا روندٌ ابلیس صفت طلب می‌کنم و نمي‌يابم 
(لوایح. ۲۴) و عين القضاه از قول احمد غزالی گوید که «هر گز شیخ 
ابرالقاسم کر کانی نگفتی که اپلیس, بل چون نام او بردی گفتی: «آن 
خواجة خواجگان, آن سرور مهجوران» (نامه‌ها؛ )٩۷/۱‏ و میبدی نیز از 
قول خواجه عبدالله. انصاری ابلیس را «مهتر مهجرران» می‌نامد 
(۳۳۷/۷), و احمد غزالی می‌گنت کسی که ابلیس را موحد نداند کافر 
است (ابن الجوزی, ۸۶). وی در سوانح (ص ٩‏ و در مجالس خود. 
و نیز در اقوالی که از ار نقل کرده‌اند (نک؛ مجاهد, ۶۵-۴۸) اشارات 
فراوان به اپلیس و سرگذشت او دارد, که از مقایسه آنها با طواسین 
حلاج روشن می‌شود که وی به سخنان حلاج در این باب نظر داشته ر 
عبارات و اشارات او را نقل و تفسیر کرده است. عین‌القضاة در 
موارهدی صریحاً به طواسین اشاره و از آن نقل و اقتباس می‌کند, و در 
اشعار عطار نیز گاهی عین الفاظ و عبا رات طواسین حلاج‌دیده‌می‌شود 
(مثلاً الهی نامه, ۰۷ ۰+ سنایی در غزلی شورانگیز از زبان ابلیس 
درد هجران و سوز و گداز عاشقان ار را باز گفته است (نکه دیوان, 
۱ ۷۲ عطار (نک: الپی‌نامه, ۱۰۴, ۱۰۹؛ مصیبت‌نامه, ۲۴۱). و 


مولوی :۳۹۳-۳۹۲/۱) نیز هر یک به نوعی و در ضمن حکایات و امثال 
از زبان اپلیس, شکوه و زاری او را از درد عشق و آتش غیرت و سوز 
هجران به نظم آورده‌اند. 

اما اینها که دربار ابلیس گفته شدء هیچیک بدان معلی نیست که او 
را نباید لمن کرد. نصیب او از دوست لعنت آمده است: وان علْکٌ 
لستی الی یوم الاین (ص/۳۸/ ۷۸). از این روی لعنت قوت و غذای 
جان اوست. به لعنت زنده است. و لذت او از لعن و نفرین بیش از مدح 
و آفرین است (نک: عين القضاة, تمهیدات, ۰۲۲۴ ۲۲۶, ۲۲۷: همو, 
تابه‌ها, ۰٩۷/۱‏ ۲ ۲ قخطار, منطق الطیر, ۱۸۲؛ همو, الپی نامه, 
۵ +( و از اغوا و فریب او نیز ایمن نباید بود, که جواز 

یرانک لاغویتهم آجمین» (ص| ۳۸ ۲۷ در دست دارد: و صد و 
1 .. وما َرسلناین لک من 
رسولر ولانبّی الا اذا عتی لقی الشبطان فی أنیّه... (حج| ۸۷۷ ۵1: 
(نک: عین القضاة. تمهیدات, ۱۱۹ همو, نامه‌ها. 4٩۶/۱‏ 

از مجموع این مطالب چنین برمی‌آید که مسأل عصیان ابلیس و 
کوشش در تبرثه ار از سدهٌ ۴ ق/ ۱۰ و مقارن روزگار حلاج تا دو سه 
قرن به صورت یک جریان فکری خاص در میان عرفای ایران مطرح 
بوده, و همجنانکه گروهی را به خود جذب و جلب می‌کرده, گروهی را 
نیز به مخالفت برمی‌انگیخته است. حتی روزبهان بقلی, عارف بنام 
سده ۷ ق/ ۱۳م که خود شارح طواسین حلاج و شطحیات آرست, در 
موارد بسیار به سخنان ن حلاج و آنجه او از زبان ابلیس می‌گوید, خرده 
می‌گیرد. این جریان در آتر عین‌القضا: به اوج خود رسید. و در شعر 
صوفیان فارسی, خصوصاً در منظومه‌های عطار و مثنوی مولوی و 
غزلیات او با بیان شاعرانه در آمیخت و رنگ و جلای ذوقی و عارفانه 
به خود گرفت. پایداری و وفاداری ابلیس در عشق در عين مطرودی و 
مهجوری؛ کشیدن کلیم سیاه لعنت بر دوش و طوق ملامت و مذلت بر 
گردن و هر دو را به جان خریدن؛ برابر شمردن لطف و قهر, رحمت و 
لمشت. جفا و وفا از آن روی که همه از دوست می‌رسد! اینها و دهها 
مضمون و اشاره دیگر که گاه به تلهایی و گاه در قالب تمثیل و حکایت 
عرطه می‌شود, وسیلهٌ بیان معانی بلند اخلاقی و توضیح نکات دقیق 
عرفانی قرار گرفته و به شعر عرفانی فارسی سده‌های ۶ و ۱۲/6۷ و 
۳ رونق خاص بخشیده است. 

این‌گونه دفاع ستایش‌آمیزاز ابلیس و توجیه عصیان او, گرچه گاهی 
پسیار تند و گستاخانه به نظر می‌رسد, در حقیقت برخاسته از ماهیت 
شدیداً توحیدی اسلام است. مبانی اعتقادی و فکری اسلام پر توحیدی 
بی‌چون و چرا مبتنی است و مفهوم الوهیت در این دین و تأکید شدید آن 
از جمیع جهات بر وحدانیت ذات «الله» چنان است که به هیچ روی 
نمی‌توان اراده و قدرتی در براپر اراده و قدرت او و فعل دیگرتی در 
برابر فعل او تصور کرد و بنابراین اصول, طبعاًابلیس مخلوتی از 
مخلوقات خداوند است. و افعال او نیز خارج از اراد مطلق الهی 
نتواند بود. اما اینکه چرا اين گونه تفکر دربار؛ ابلیس در ایران و در 


میان گروهی از صوفیه و عرفای ایرانی رشد و بسط می‌یابد نکته‌ای 
است که شابستة توجه و تأمل بیش‌تری است. در میان مردمی که سابقة 
ذهنی دیرینه با جهان شناسی و جهان‌بینی ثنوی داشتند. و در اعماق 
اندیشة آنان رسوباتی از عقاید مبتنی بر مقابله و مخاصمه دو اصل قدیم 
نور و ظلمت ر خیر و مر باقی مانده بوده ابلین به آسانی می‌توانست 
جای اهریمن را بگیرد و به موجودی مطلقاً دضدخدا »» مستقل و جدا 
از اراده و قدرت او. دشمن سرسخت و خودمختار ار, و خالق و فاعل 
هبه شرور, مبدل شود؛ اما در افکار و اقوال اين گروه از متفکران 
صونیه (چنانکه دز حکمت اشراق) دو گانگی نور و ظلمت به یگانگی 
نور الهی تبدیل می‌شود. در اینجا ابلیس مظهر صفات قهر و جلال الهی 
است؛ مخکوم سر تَدر و جکمت ازلی است؛ موحدی است که 
عصیانش برای گریز از شرک است؛ عاشقی است که از فرط عشق و 
غیرت نافرمانی می‌کند؛ بنده‌ای است که جون در امر. نیت و ارادة 
دیگری مي‌بیند, درد و بلای ذلت و حرمان و لعنت و ملامت را به جان 
می‌خرد. اما با اینهمه از رحمت و عنایت پرورهگار و از سابقه لطلف 
ازل ناابید نیست, زیرا که رحمت الهی همه چیز را در بر می‌گیرد: .. 
ررحمتی وسعت کل شیء... (اعراف/ ۱۱۵۶/۷ نک؛ میبدی: ۰۱۱۶/۱ 
۷۵۹-۳ نیز عطار, مصیت‌نامه, ۲۴۵؛ مولوی, ۳۹۲/۱), 
مأخذ: ابن جرزی, عبدالرحمن, القْصاص رالمذدرین, به کرشش بسیونی زغلرل, 
بپروت, ۱۴۰۶ ق) ۱۹۸۶م! ابن عربی, محی‌الدین, الفتوحات المکية, بیروت, دارسادر! 
انساری, خراجه عبداله, رسائل, به کوش رحید دستگودی, تهران, ۱۳۴٩‏ ش؛ همور 
بات الصرفیه, به کرشش عبدالحی حبیبی, اففاشتان, ۱۳۴۱ ش؛ «پمضی از تأریلات 
گللن راژا, سه رساله اسماعیلی؛ به کرششن هاثری کربن, تهران, ۱۳۴۰ ش/۱۹۶۱ع! 
۳۹ جرادی, نصرالله, زندگی و آثار شیخ ابوالحسن بستی, نهرانء ۱۳۶۴ ش؛ تادین 


سیستان, به کرش ملک‌الشعراء بهار, تهران, ۱۳۱۴ ش؛ جانی, عبدالرحمی, نفعات 
حلاج» 


الانس من حضرات القدس, په کرشش مهدی ترحیدی‌پور, تهران, ۱۳۶۶ ش! 
خنین بن نتضوزه طراسین: به کوشش لوئی ماسیتبون, پاریس,۱۹۱۳۰م: خرقانی؛ 
ابرالحسن, منتخب نورالعلوم, به گرشش مجتبی بیلوی, نهران, ۱۳۶۳ ش؛ ررزیهان 
بقلی. شرح شطعیات, به کرش هائری کربن, تهران, ۱۳۶۰ ش/ ۱۹۸۱ سراج؛ 
عبدالله پن علی, اللمم فی التصرف, به کوشش نیکلسون, لیدن, ۱۹۱۴م: سعدالدین 
حمویه, المصباح نی التصرف. به کرشش نجیب مایل هرری, نهران, ۱۳۶۲ ش! 
سهروردی, شهاپ‌الدین: سه رساله؛ به گوششی نحبیبی, نهران, ۱۳۵۶ ش؛ سن 
مجدرد بن أدم" حدیقة الحقيقة وئنريعة الطريقة, محمدئقی مدرس رضوی, تهران, ۱۳۵۹ 


ش؛ همو دیوان, به کرشش مدرس رضوی, تهران, ۱۳۶۲ ش؛ عراقی, فخرالدین؛ 
کلیات, به کرشش سعید نفیسی, تهران, ۱۳۳۶ ش؛ عطار, فریدالدین, اثترنامه, به 

شش بهدی محقق, تپران, ۱۳۳۹ ش؛ همو, الپی‌نامه, په کوششی فواد روحانی, تهران» 
۹ شی؛ همو, تذکرة الارلياء. به کوش نیکلسرن, لیدن, ۱۳۲۲ ق/ ۱۹۰۵م؛ هموه 
مصیت‌نامه, به کرشئن نورانی وصال, تهران, ۱۳۵۶ ش؛ همو, شطلق‌الطیر: به کرشش 
صادق: گرهرین, تهران, ۵ ششی! عین التضاة همدانی, عبدالله تمهیدات, به کرشش 
عفیف عسیران, تهران, ۱۳۴۱ شی؛ هموء لوایم. به کرشش رحیم فرمنش, تهران: ۱۳۳۷ 
شی؛ همو, نامه‌هاء یه گرشش علینقی منزری و عفیف عسیران, تهران, ۱۳۶۲ ش؛ غزالی؛ 
احمد. سوائح؛ به کرشش تصرالله بورجرادی. تهران. ۱۳۵۹ ش؛ هدو, مجموعة آثر به 
گزشی احمد مجاهد, تهران. ۱۳۵۸ ش؛ غزالی, محمد, احیاء علوم‌الدین؛ پروت: 
داراللذوة الجدیدة؛ فردوسی, شاهنانه, به کرشش آ. برتلس, مسکو, ۰۸۱۹۶۶ ۷۱٩۱م؛‏ 
تشبری, ابوالقاسم, رسالا تشنیریه؛ترجمة بدیعالزمان فروزانفر, تهران, ۱۳۶۱ ش؛ کردی 
لیشابوری, یعقوب, کاپ البلفة, به گوشش مجتبی مینوی و فیروز حریرچی: تهران, 


ابن ۶-۵ 


۰ ش؛ لفت‌نام دهخدا؛ مجاهد, احمد, سقدمه بر مجموعةٌ آثار فارسی احمد غزالی 
(نک: غزالی, احند در همین مأخذ)؛ بحاسبي, حارث, الرعاية لحقوق الله, به کوخش 
مارگارت اسبیت, لندن, ۱۹۴۰ م؛ محمدین منور, اسرارالتوحید فی مقامات الشیخ ابی 
سمید, به کوشش محمدرضا شفیمی کدکنی, تهران: ۱۳۶۶ ش؛ مستملی بخاری, اسماعیل 
اپن محند, شرح التعرف لمذهب التصوف, به کرشش محمدروشن, تهران, ۱۳۶۳ ش! 
مکی, محمدین علی, قوت القلرب قی معاملة المحبوب, مصر, ۱۳۸۱ / 2۱۹۶۱ مولری». 
جلال‌الدین, مشری معنوی, به کوشش نیکلسون, تهران, ۱۳۶۴ ش؛ میبدی, رشیدالاین: 
کف الاسرار و عدة الابراره به کرشش علی اصفر حکمت, تهران, ۱۳۵۲ ش؛ میدانی, 
احمد, السامی فی الاسامی, تهران, ۱۳۴۵ ش؛ نجم‌الدین راژی: ابربکر مرصاد العبا: به 
کرئشی بحید امین ریاحی, تهران, ۱۳۵۲ ش؛ نجم‌الدین کبری, رسالة الی الهائم 
الخالف می لربة اللالم, به کوشش توفیق سبحالی, تهران, ۱۳۶۴ ش؛ نسفی, عزیزالاین؛ 
کتاب الانسان الکامل, به گرشش ماربان موله, نهران, ۱۳۴۱ ش؛ ثصیرالدین طرسی 
ررشة التسلیم با تصورات, به کوش ایرانف, بسبلی, ۱۹۵۰م؛ هجویری, علی, کف 
المحجرب, به کرششی زوکرفسکی؛ تهران, ۱۳۵۸ شی/ ۸۱۹۷۹ نیز: 

٩‏ دا فااطز مزنمدولی؟ موم مگ رل و۴ رو 
مها دام امعزاه ی ر رها ,60۲۳1 :1983 ,اشنا رامع روط 
۵ .10 :۱۵۹7 ,۷۲۵ معلا تس له سمل ردنانمهعا ۵نه 


,00ص رااماامارهزی1۳ ار من رنه امتنوق کم رحمطاوتر۴ 
۰ ,۳۵۲۱۶ راافاا۳۵۱ز ۵عزراانگ ۵ ما ۱۱/۵۵ ول عامبلان بل 1964 


فتح‌الله مجتبائی 


ان(« پسر فرزند)؛ . واژ؛ کهن سامی. هنگام بحث درباره این که 
آیا کلمات در زبان سامی ابتدایی اصلاً از سه حرف تشکیل می‌شده‌اند 


یا دو حرف به شواهدی از کلمات دو حرفی نیاز می‌افتد که باید در همة 
زبانهای سامی کهن (و احبانً در زبانهای متأخر و معاصر) رایج باشند 


(در این‌باره نک: مسکاتی, 72؛ اولری, 176,177), یکی از اين کلمات دو 
حرفی سس که الپتد خود جندان متعدد نیستند - «بن» است که در هم 
زبانهای سامی, به معنی پسر به کار رفته است (فنیقی, موأبی: 0۲ 
اکدی: «تنامنط: آشرری: داعدا, عربی جنوبی: 267» عبری: 080...), جر 
اینکه در گروه زبانهای آرامی, تحولی در آن رخ داده و حرف «ن» (0) 


در آن به «ر» () تبدیل شده و در آرامی شاهی, عبری متأخر, پالمیری, 


مندايي... به شکل 0۵7 درآمده است» اگرجه در همین زبانها هم گاه آن 
را «ن» (0) نوشته‌اند (اولری, 176؛ ولفنسون, فهرست اآخر کتاب؛ 
مشکور ۸۶/۱؛ نیز قامرسها). این شکل را در زبان عربی جز در برخی 
نامهای نصرانبان با احباناً بهردیان نمی‌توان یافت. در کهن‌ترین آثاری 
که از عربی و لهجه‌های آن باقی مانده, حتی در بسیاری از آثاری که در 
هسایگی يا تحت‌تثیر آرامی قرار داشته‌اند. بیش‌تر لفظ بن به کار 
رفته است؛ مثلاً در بسیاری از کتیپه‌های عربی شمالی, مانند ثمودی و 
لحیانی و صفائی همین شکل به چشم می‌خورد, و نیز در نخستین 
کتیبه‌هایی. که می‌توان نام «عربی» بر آنها اطلاق کرد. جندین‌بار آمده 
است. .در کتیبه حران (مررزخ 22۸۶ که هم از نظر خط و هم از نظر 
زبان به وضوح رنگ عربی دارد, دو بار «ط به کار رفته انست. برعکس, 
در کتیبة کهن‌تر زبد (مورخ 02۱+ که سخت به زبان آرامی آميخته 
است, ۲ آمده. است (تصویر و ترجمهٌ این کتیبه‌ها را در کتب تاریخ 


1. ۸۵۱۱ - 0 


۶.۶ ابن 


ادبیات و خط و زبان می‌توان یافت از جمله نک: جواد علی, ۱۸۱/۸؛ 
بلاشر, ۳٩؛‏ آذرنرش: ۷۲). 

این لفظ در زیانهای عربی گاه یک هجایی ر گاه در هجایی شده 
است: «۵, :۵ (ا مصوتهای کوته با بسیر کوتا)؛در زین فصیح, ب 
تلهایی و در حالت اضافه 0/۳۳: یا «عطز است و در ترکیپ با کلم 
پیشین, مصوت اول آن جای خود را به آخرین مصوت کلم بیشین 
وامی‌گذارد. مانند احمدپن..., (...۸0۵/۵00/0):_ در بسیاری از 
زبانهای سامی اين کلمه شکل یک هجایی خود را حفظ کرده است 
(قس: عبری و استعبال بسیار گسترد آن), اما عربی فصیح ترجیح 
داده است آن را به کمک یک همز؛ کسوه‌دار (ْله صوئیه)و حرکت 
اعراب. دز هجایی سازد و ظاهرأً تمایل به «ثلائی» کردن ذر ایجاد این 
همزه بی‌تأثیر نبوده است (کار بسط دادن کلمه در یکی از لهجه‌ها به 
آنجا رسید که یک میم به آخر آن افزودند. نک چند نمونة شعری ر 
افوال دانشمندان در سیبویه, !٩۳/۲‏ جوهری؛ اپن‌منظور, 0۰/۱۴ 
الدقر. دیل ابن), اما این همزه «همز؛ وصل» است و جنانکه اشاره شد, 
اگر بتوان در ترکیب, مصوت دیگری به جای آن نهاد. در عمل فرو 
می‌افتد (اگرجه در نگارش باقی می‌ماند. نک: دنبالٌ مقاله). 

این کلمه به در صورت موّنث شده است: : یک‌بار شکل کلمه را با 
همزه وصل حفظ کرده و علامت تانیث (ة 8) به آن افزوده‌اند: ابن؛ بار 
دیگر. تای‌تأیث ۳ به صورت کشیده, با اصل کلمه (بدون همزه) 
تر کیب کرده‌اند: پلت, 

دانشمندانٍ گذشته که به سه حرفی بودن کلمات عربی اعنقاد دامع 
دارند, به دنبال حرف سومی برای «بن» گشته‌اند. . برخی آنر | واو (ی) 
و برخی باء (بنی) دانسته‌اند. به این جهت در کتایهای لغت. آن‌را ذیل 
همین ریشه‌ها پاید یافت دلب کبسانی که حرف سوم را واوپنذاشتهند 
مثلاً اخفش (نکا ابن‌سیده, ۱۹۳/۱۳) اساسا مصدر ال است. اما 
ایشان قیاس را نیز از نظر دور نداشته‌اند و بنداشته‌اند که این تاء در 
کلم بشت علامت تأنیث نیست, بلکه بدل از واو است, به قیاس لت 
حراخوه؛ هن <هلوّة (همو, ۱۹۵/۱۳)؛ اما گروهی دیگر, این سخن را 
نقض کرده ۳ 1 
ره تا است) استفاده گرد اند و یک‌بار به تیاس گفته‌اند: " 
ثقیل‌تر از واو و حذف آن ارجح است. به قیاس (یدا) و «ادم». که حرف 
سوم آنها یاء بوده و حذف شده است. مصدر الينوة را نیز نباید معتبر 
دانست, زیرا واو آن اصلی نیست, همجنانکه از «فنی» (تشبه: فتبان), 
«الفتوة» حاصل شده, حال آنکه حرف آخر ریش آن پاء است 

بر اين بحث مفصل, بحث مفصل دیگری در باب «رزن» کلبه 
افزودهاند. در این باب چرن خود کلمه کمکی نمی‌تواند کر ناجار از 
شکلهای جمع یا مونت آن بهره‌گرفته‌اند: وزن آن فعل (یوّ) است: 
زیرا جمع مکسر آفعال (ابناه) از اين رزن حاصل می‌شود (منند جَّل 
< أجمال)؛البتهآفعال جمع کلماتی بر وزن لو فطل نیز هست (یْل 


< أتنال, چذع < أجذاع؛ اما با اين قرینه که جمع دیگِ ابن, بنون 
است, باید باء آن مفتوح باشد؛ از سوی دیگر, چون جمع کلمات بر وزن 
فغل, آفعل یا فغول است (کلب < کلب. لس < فلوس), نهآفعال, پس 
تطعا نون آن نیز مفتوح است (نکا چوهری). با اینهمه گروهی بیش تر به 
قياس بئت, وزن فغل (پئو) را اختیار کرده‌اند. از آن جمله‌اند: 
ابواسحاق (اپن‌سیده. )۱٩۲/۱۳‏ و زجاج (ابن‌منظور, ۹۰/۱۴), اما 
ایشان بنی و پا را نیز مردود ندانسته‌اند (اپن‌سیده, حدود ۵ صفحه از 
المخصص را به این بحث پی‌حاصل اختصاص داده است). 

نگارش و تلفظ: در آغاز کلام. همز؛ اين باقی می‌ماند و تلفظ 
می‌شود (ن 2« 7) و خود با کلب بعدی ترکیب اضافی به وجود 
می‌آورد. مانند اپن محمد. اگر نام واقعی فرد پیش از نسبت نوت قرار 
گیرد. هم تنوین آن و هم همز؛ اين فرو می‌افند, مانند ید بن عمرو. 
علت این آمر را سیبویه (۱۷۰/۲) کثرت استعمال و التقای ساکنین 
دانسته است که شاید نظر او در مورد التتای ساکنین رجهی نداشته 
باشد. 

سیبویه و نیز دیگر نحو شناسان معتقدند که همه ابن را پس از کنیه 
نیز باید حذف کرد. از سوری دیگر نویسندگان «داّزةالمعارف اسلام! 1 
به حفظ آن معتقدند. این در سخن را جنین باید توجیه کرد که اساس, 
شهرت فرد است, نه کنبه يا چیز دیگر. اگر کنیه پیش از نام شهرت بافته 
و فرد به کنیه‌اش خوانده شود, در این صورت, کنیه در مقام اسم 
ریش ی( یی که کیت 
کی بد 1[ : هذا ابوزید بن 
عمرو؛ امااگر مراد وی معرفی پیش‌تر فرد و باز نمودن نسبت بنوت او 
باشد, میان دو کلمه. به یاری تلوین, وقفی حاصل می‌کند. در این 
صورت, تر کیپ ابو زید آبن ضرق گریی چنین معنی می‌دهد: زید [همان 
که] پسر عمرو [است]. این موضوعی است که سیبویه در منالهای 
متعدد, از جمله «ابوعمرو بن الّلاه» و «ابویکر بن کلاپ» باز نموده و 
گفته است در اینجا کنیه مانند اسم غالب است (۱۷۱/۲). به نظر 
می‌رسد که موضوع درباره اسم نیز کاملا شبیه به موضوع کلية «اسم 
شده» باشد. سیبویه (۱۷۲/۲) و پس از او دیگر نحویان آن را جنین 
توضیح می‌دهند: ار ان را بل قار دی:م‌گوبی ررت ی ان 
عمرر, اگر آن را وصف ترار دهی, می‌گوبی. .. زید بن... (یونشس به 
تئوین معتقد نیست, نک: سیبویه, همانجا! ۱ 

رسم نامبخان چنین است که بیوسته همه ابن. را در آغاز سطر 
می‌نگارند. اگز امروز بسیاری از کتابهای چابی عربی آن را حذف 
می‌کنند. بی‌گمان از سر بی‌توجهی است. . همچنین در تثئیه و جمع کلمه 
هرگز آن را حذف نمی‌کنند. اما جایی که گوبی دانشمندان و ناسخان در 
حفظ یا حذف آن مرددند. آنجاست که فرد, نه به پدر خود. بلکه به یکی 
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از نیاکانش منسوب می‌شود, مانند حسین این سیناء اما این قاعده که 
برای باز شناختن پدر از نیا پسیار سودمند است. قبول عام نیافته است. 
از اين‌رر کمتر آن را در نسطه‌های کهن مي‌توان پیدا کرد. 

شکلهای صرفی: تئنیه: ابنان, ابتین؛ ؛ چمع: : ایناه, بئون؛ مصدر: 
النوة؛ فعل: ی تصفیر: ی به گت فراء «یا ی وا نی تن 
مثل یت وی تاه وه فت سوه ین (ابن منظور ۰٩۱/۱۴‏ انا 
ییون (تصفیر آبناء)؛ نسبت: بلُوی, ابلی؛ نیز بُوی (منسوب به آبناء 
رزس, نک: آپتاء), آبناوی (منسوب به قبیلٌ سعد), 

در حالت نداء: الف - غلم + این + علم, مانند یا مالک بن طریف 
(شکل رایج), یا مالک بن طریف (شکل قیاسی اما نادر), ی مالک بن 
طریف (به روایت اخفش, نکن بستانی ف؛.۳۸۸/۳, ستون ۲)؛ ب- ظیر 
علم + این * علم, پا علم + اپن + غیر علم,مثل یا غلام آن عمرو. با 
زید آبن آخیناء 

تر کیبات: لفظ ابن با واژه‌های بسیار متعددی ترکیب يافته و 
معانی گوناگونی حاصل کرده است. آنها را در فرهنگها و بسیاری از 
کتپ ادب به خصوص در المرصع اپن اثبر, ذیل «الأبناء» می‌توان 
یافت. آنجه اینک نقل می‌کنيم. اساسا از سیوطی (۵۱۸/۱ به بعد) و 
ابن‌سیده (ذیل بنو) استخرلج شده است: 

بنوتراب. بنوانسان. بنوآدم.. بنوالارض, بنوغیرا». بنوالاهر, 
بنوالدنیا (همه به معنای انسان)؛ ابن هُرْمة (< < آخرین فرزند), ابن‌خفا 
(< فرزندی که در شب زاده شود)؛ ابن‌جلا (< فرزندی که روز به دنیا 
آبد)» ابن‌الحرة (< کسی که مادر و بدرش از یک قبیله باشند), ان 
غريبة و ابن ترْیعة (< < کسی که مادرش | ز بل دیگری باشد) و جمع این 
معنی: بنوعلات. ابن دأنا ابن تأداه ابن تأطاءء ابن رتی» ابن ری 
این لکاع, ابن مبدينة (همه به بعنای کنیز زاده؛ ؛ ابن ضنوطری (دشنامی 
است)؛ اپن دینار, ابنر یدام (هر دو به بعنای پرده)! آبن آرض, ابن 
غبراءء ابن لت آپن لُْم؛ ابن لاشی». این شنخی (همه به معنای انسان 
حقیرا؛ ابن ضلء ابن بُهلان, این الألال, اين تلال (هر چهار کلمه: به 
معنای کسی است. که از اصل پست ر گمنام باشد)؛ این جداها (< 
انسان شریف)؛ ابن مدينتهاء اين بلدتهاء اين بَجدتها, ابن بها, ابن 
سرسورهاء اپن سوبانها, اپن ارضها (همه به معنای مرد هوشمند)؛ ابن 
سرْج (< سوارکار)؛ اين الثرض ( بر کذ آب)؛ ابن ملاط, این مرّنه (هر 
دو به معنای ماه)؛ آپن الصرد (< سنگ)؛ اپن اللبل, اپن الطریق (هر دو 
به معنای شب‌رو و دزد)؛ این السبیل (2 مسافر, راه‌بیما: تثها, فقیر...)؛ 
بئو المفاوز, ابن (يا بنو) الفلاة (هر دو به معنای بیابان‌شناس)؛ ابن 
اجیاد (- آهوی ناحية اجیاد)؛ اب تن (< ماهر)؛ ابن آحذار (< 


دوراندیش)؛ ابن اقوال (< سخن‌دان)؛ ابن اکیاس (< زیرک) ابن 
صحف (< شاهد)؛ این حرب (< جنگجوی)؛ این سفر (< مسافر)؛ آبن 
نعنة (< متنعم)! ابن الهم (< غمگین)؛ ابن التاريخ. (- آشنا به تاریخ)؛ 
اپن التحو (< آشنا به نحو): 

ابن ملاط (- بازو)؛ ابن مدش (< بالای کتف)؛ ابن نعمامه 


ابناء ۶.۷ 


استخوان ساق با رگی در پا)؛ این زید (< از انواع خرما در حجاز)؛ ابن 
جفّه (- انگور)؛ ابن الکروان (< شب)؛ ان الخباری (< روزا؛ ابن 
سیر و آپن سبات ( روز ر شب)؛ ابن ذکای. ابن اجلی: (هر دو به 
معنای صبح)؛ آبن جمیر (< شب سیاه)؛ ابن تُمیر (< شب مهتایی)! ابنا 
طم آبنا شمام, ابنا دخان, ابن دخن (< نام جند کوه)؛ ابن بل ( 
قریه‌ای در شام)؛ این مناهل (< راه)؛ ابن برأم ( < فاصله)؛ بنو الطود (< 
مانند کوه)؛ پنو الجن ( مانند. جن).... 
اما از همه معروف‌تر نام حپوانات است: این فلا (< حریاء)؛:ابن 
طامر (< کک)؛ ان تمه (< نوعی گنجشکه)؛ ابن قرة (< افعی)؛ ابن 
ذاية. این الارض, اين پریح (هنه به معنای کلاغ)؛ اب عرس (< 
راسو)؛ اين علز (< حیوانی شبیه به ابن عرس)؛ این .انقذ (< 
خارشت)؛ ابن ماء (< نوعی پرنده آبی)؛ این آوی (< شفال)؛ این عرج 
(< کفتار)؛ آبن الثرض (2 گرگ)؛ ابن بِقیع (< سگت)؛ ابن شنقه آبن 
المراعة, ابن‌دلام (همه په معنای خر): اين احقب: ابن صَعْدة (هر دو به 
معنای گورخر): ابن اتلیل, ابن المَخاض, ابن لبون (< نامهایی 
برای. شتر پرحسب دندان و سال او)؛ اپن مقرض (< جانوری 
کوچک‌تر از موش)؛ ابن القاريّة (< جوجة کبوتر)؛ ابن المازٍن (< 
مورجه). این کلمات.را بیش‌تر به بنات و گاه به ابناء جمع پسته‌اند 
(بنات الماء, بنات عرس, ابناه عرج). اما اپناء, منحصر به اینها نیست: 
ابن اثير در المرصع حدود ۰ مورد فراهم آورده است که غالب آنها 
از یافته‌های خود اوست و در کتابهای لغت و ادب موجود نیست. 
ماخذ: آذرنوش, آ. راههای نفرذ فارسی.... تهران, ۱۳۵۴ ش؛ ابن اثبر. مجدالدین: 
البرصم, بغداد, 2۱۹۷۱؛ ان سیده, علی بن اسماتعیل, المخصمن, قاهر»,۱۳۲۰۰ق | 
۲( :. اپن‌منفلور, لسان! ازهری, محمدین احمد, تهذیب اللفة, به کرئش ابراهیم 
الابیاری, فاهره, ۱۹۶۷م؛ بستانی ف؛ بلاشر, ر.. تاریخ ادبیات عرب, مرسمه آر اد لوشیز 
تهران, ۱۳۶۳ ش؛ چرهری, الصحاح؛ حیيم, سلیمان, قامرس عبری + فازسی: نهران» 
۶۰ شی: دانشنامه؛ الدقر, عبدالفنی, معجم‌اللحو, دنشق, ۱۹۷۵م؛ راغب اصنهانی: 
مفردات الفاظ فرآن, ترجمه سید غلامی‌ضا خسروی حسیلی, تهران, ۲۵۲/۱ - ۱۲۵۲ 
سییریه, الکناپ, بیروت, ۱۹۶۷م؛ سب لی, المزهر, قاهره, دار احپاء الکنب العربية؛ علی, 
جواد, المفصل فی تاریخ العرب, بفداد: ۱۹۵۱ - ۱۹۵۵؛ القرداحی, جبرائیل اللباب» 
بیروت؛ ۸۱۸۸۷؛ مشکرر: فرفنگ تیف ت اشرائیل» 1 
قاهره, ۱۹۲۹م! نیزه 
۱ 
فا ,1,6 2۵ ,وفع 0 ۱969۱ ,معدطی ,ماو سا »نرق من 
۰ ,مدق تعاهنو رکه‌وموزارسا عتوزرگ ع زه مرن از 


آذرنانی آذژنوشن 


آپناه. یا بنوالاحرار: با"ابناه فارس, نام فرزندان گروهی. از 
ایرانیان که به دوران پادشاهی خسرو انوشیروان به .یاری سیف‌بن 
نی‌یزن گسیل شدند و یمن را گشودند و از آن پس دز اين سرزمین 
ماندگار. شدند. 

نام و خاستگاه: نام ابناء (پسران) دربارث فرزندان این ایرانیان از 
آن رو به کار رفت که پدران و مادران آنان هم‌نژاد نبودند, اما نام دیگر: 
«پتو الاحرار»: پیشینه‌ای کپن‌تر دارد و ویژه ایشان نیست, زیر عربها 


2۰۸ اپناء 


تمأمی ایرانیان را از دیر باز «احر ار و ابئو الاحراره» می‌خواندند. در 
شعرهای ایودواد ایادی, لقیط ین مَعمّر (یا بعمر ), عدی‌ین زید حیری از 
شاعران جاهلی (این‌هشام. ۰۶۹/۱ ۷۰؛ مسعودی, التبیه و الاشراف, 
۵ ابن‌قتییه, الشعر والشعراء, ۰۱۲٩/۱‏ ۱۳۰) و شعرهای َعْتّی 
(ص ۸۶ بکیربن منم و اعشی بنی ربیعه پیرآمون تبرد ذوقار (طبری, 
۸۱ .2 ۱۰۳۷؛ ابوالفرج, ۷۸/۲۴), و شعر أنیبنابی‌الصلّت در 
ستایش سیف‌بن ذی‌یزن (وهب بن منیه, ۰۳۱۷ ۰)۳۱۸نیزدر شعرهای 
شاعران عرب پس از اسلام مانند بحتری )٩۱۹/۲(‏ و شاعران ایرانی 
نزاد همچرن بثتارین برد (۳۰۳/۲؛ ابوالفرج, ۱۶۶۳), ابونواس 
۱۲۷ ۱۹۳؛ ابن عبدریه, ۴۰۹/۳), اسحاق مرصلی موسبقی‌دان ر 
شاعر ایرانی نژاد (ابرالفرج, ۲۷۸/۵) و مهیار دیلمی (۴۰۶/۱) 
شواهدی در اين باره می‌توان یافت (ثیز نک: جمدانی, الاکلیل, ۱۸۰/۸؛ 
رهب‌بن ملبه ۷ مسعودی, مروج: ۶۳/۲), 

بر پایة نوشتٌ ابن فقیه, عربها در دوران پیش از اسلام پارسیان را 
«احرار» می‌نامیدند, از آن رو که دیگران را به بندگی و خدمتگزاری 
می گر فتند و خود به بندگی و خدمتگزاری دیگران در نمی‌آمدند (نیز نک: 
سهیلی, ۳۲۰/۱): در .این سخن جای درنگ هست, زیرا ایرانیان خود 
خویشتن را آزادان و آزادگان می‌خواندند (ابن‌حزم, الفصل فی‌الملل, 
۱۱۱۵/۲ قس: کیا, ۱ - ۷: «اير» و «ایران» در زبان پهلوی به معنای 
«آزاده با «آزاده, و «سرزیین آزادان» با «آز ادبوم»). در شاهنامةٌ 
فردوسی نیز واژه‌های «آزاده» و «آزاد مرده و «آزادگان» بارها به جای 
ایرانی و ایرانیان به کار رفته است (مثلاً نکن ۱۶۳۷/۶ ۲۲۲۹/۷. 
٩ ۷ ۰۱ ۱۸‏ ور نام «احرار» را بی‌کمان باید بر گردان 
عربی «آزادان» و «آزادگان» شمرد. اما ابن‌حزم (خمانچا) دو واژه 
«احر ار» و «ابناء» را ه گوه‌ای مترادف به کار برده است و بناپراین 
شاید «زادگان < آزادگان» یا «زادان < آزادان» نخست. به «أبناء» 
بر گردانده‌شده (کیا,۱۲) و سپس دربار؛ پسران سربازان‌ایرانی دریمن 
به کار رفته باشد. همجنین واژه «آزاد» را در اینجا نباید در برابر واژه 
«بنده» گرفت, بلکه پیش‌تر باید آن را به معنای «شریف» و «نژاده» و 
«پا کر اد» دانست(نولدکه, ۳۹۷). کارپرد تر کیب «حرالاحرار» به معنایی 
متر ادف با «شریف الاشر آف» نیز تاییدی پر این نکته تواند پود (ئعالبی, 
۶۹ ابن‌اثیر: ۲۸۴/۱؛ قس: بیگولوسکایا. شهرهای ایران, ۴۵۵ 
ل(ه۱6 

درباره تبار و خاستگاه ابناء سخن گونه‌گون گفته‌اند. تقریباً همه 
مأخذ (بجز .ابن‌قتیبه. المعارف, ۰۴۳۸ ۶۶۴) نوشته‌اند که .خسرو 
انوشیروان زندائیان مرگ ارزانی را به فرماندهی وهرز به پین گسیل 
داشت..شعر کما بیش کهنی, که مسعودی. (مروج؛ ۷۲ ۵ اررده 
است. آنان را از خاندانهای ساسان و مهران (مهرسن) بر شمرده: و 
خمزة اصفهانی (ص ۴۶) آغلب ایشان را فرزندان ساسان و بهمن پسر 
اسثندیار دانسته است. شاید بتوان پذیرفت که شماری و حتی.بسیاری 


از آنان این تبارنامه اشرافی را پس از گشودن یمن و برخورداری از 


عرت و حرمت برخود بسته باشند (نکنولدکه, ۳۹۵), زیرا اگر سخن 
تعالبی (ص ۶۱۷) را باور داریم, گذشته از زندانیان, گروهی از مردمان 
ترک و دیلم نیز همراه با وهرز به یمن رهسپار شدند (کریستن‌سن, 
۲۳ اما به هر روی. زندانی بودن گروهی از بزرگزادگان ایرانی نیز 
پذیر فتتی نواند بوده زیرا رقابت خویشاوندان خاندان شاهی و حتی 
دودمانهای بزرگ ایرانی با پادشاهان ساسانی بارها گزارش شده 
است, به مثل بر بای نوشتة دینوری (صص ۰۱۰۲ ۱۰۳) فرزندان بهمن 
پر اسفندیار خود را یش از فرزندان ساسان شايسته بادشاهی 
می‌دیدند و هم از اين رو در اين خاندان زمینهةٌ قبامهایی مانند قیام بستام 
فر اهم برد (کر لسنیکف: ۵ همحنین در دودمان بزرگ مهران نیز 
بخالفان برچسته‌ای مانند بهرام چوبین پرورش یافتند (کربستن سن, 
۴ با اینهمه دلیل زندانی شدن این گروه روئن نیست. 
اشارة‌گذرای دینوری (ص ۶۴) به زندانی شدن وهرز به کیفر راهزنی 
تأمل برانگیز است, زیرا گزارشهای دیگر او را از شمار زندانیان جدا 
دانسته‌اند, بر خی احتمال داده‌اند که اینان رابه گناه مزدکی بودن به 
زندان افکنده باشند (آذرنوش, ۲۶۳), اما پرای تأیید جنین احتمالی 
دلیل با قرینه‌ای نیرومند در دست نیست. بی‌گمان خسرو انوشیروان که 
پا ریختن خون مزدکیان به پادشاهی رسیده بود (کریستن‌سن, ۳۸۴, 
۵ حتی احتمال برپایی یک فرمانروایی مزدک آیین را به هیچ رری 
بر نمی‌تافت, زیرا نیک می‌دانست که نیرو گرفتن مزدکیان در یمن به 
نابودی اقندار امپراتوری ساسانی در حیره .و. گسترش دامن نفوذ 
بیزانس در شبه جزیره عرب می‌انجامد (همو, ۳۸۳؛ پیگو لوسکایا: 
العرب علی حدرد بيئطة و ایران. ۰۱۰۸ ۱۰۹). شاید بتوان گنت که 
این زندانیان گروهی از سر کشان دیلمی پودند. زیر ! دیلمیان از دیر باز 
به استقلال می‌زبستند و حتی گاه بناه شورشیان می‌شدند (دینوری, 
۱ با اینهمه هنگامی که میان ايران و دشمنان جنگی در می‌گرفت: 
داوطلبانه به مزدوری در سپاه روی می‌آوردند (پرو کوپیوس, کتاب 
۲ فصل 14, بند 5-7؛ مار کوارت, 136). ز سخن سبعودی (التنبیه و 
الاشرافب, ۲۶۰) در این باره که وهرز به هنگام گسیل شدن به یمن رتبة 
رهرز گرفت. تأمل. برانگیز می‌نماید. بنابراین.شاید این. زندانیان از 
جمله سرکشانی بودند که خسرو انوشیروان برای مهار دیلمیان 
می‌بایست به بند کشیده باشد. و گسیل آنان به یمن یکی از سیاستهای 
ویژه وی در زمینه کوجاندن طایفه‌های مغلوب در جارجوب هدفهای 
نظامی پوده است. به هر روی, از سخن تعالبی (ص ۶۱۶) می‌توان 
دریافت. که دست کم.یکی از علتهای اصلی استفاده از. زندانیان 
صر فه‌جویی در هزینه جنگی بوده است. 

نام وهرز فرمانده اين زندانیان در باخذ به صورتهای گوناگون آمده 
است: حمزه اصفهانی (۱:۹۰۳۶) او را خرزاد پسسر نرسی از فرزندان 
بهافریدون پسر ساسان پسرز بهمن پسر اسفندیار نامیده است (قس: 
ابن‌بلخی, ۹۵). مأخذ دیگر نیز نام خرزاد پسر نرسی را آورده‌اند, اما 
وی را فرزند جاماسب پسر فیروزشاه شمرده‌اند (سسعودی, التنبیه 


رالاشراف. همانجا؛ پیرونی, ۶؛ ابن‌حزم. جمهره. ۱۵۱۲ قس: دینوری» 
۴ وهرز پسر کامگار). اما تردیدی نمی‌توان داشت که عنوان «وهرز» 
با «رهریز» (در پهلوی وهریج > بهریز < ضاحب مال و مکنت بسیاره 
ُوستی, 340؛ نو لد که,۳۹۴, ۱۳۹۵ قس: مجمل التواریخ, ۱۷۲) نشانة 
بلندبایگی و بزرگ‌زادگی (حمز؛ اصفهانی, ۱۰۹) بوده است. بر پا 
وشته طبری (۹۵۳/۱؛ قسن: مقدسی, مطهربن طاهر, ۱۹۰/۳) وهرز 
ملقب به «هزار مزد» بود (کریستن‌سن, ۴۲۲) و مسعودی نیز او را 
اسپهید دیلم خوانده است (مروج, ۲ قس: برو کوپیوس, کتاب [: 
فصل 12, بند 10, عنوان جمجز۷7 < فرمانده سیاه, پرای یکی از 
سرداران ایرانی؛ نکه بوستی, همانجا), و مارگوارت (ص 126) احتمال 
دادء است که «وهرز» لقب فرمانداران ساسانی در دیلمستان باشد. به 
هر روی, می‌توان گفت که وهرز فرمانده این گروه زندانی از خاندانی 
اشرافی برخاسته بود و بنابر نوشتة مسعودی ری هنگام گسیل شدن به 

بسن متام رهریزی یافت (التنبیه و الاشراف: ۲۶۰). 

زمینه تاریخی: در بایان دوران مارا یی حبشیان پر پمن, مردم 
این سرزمین به شورشهای پراکنده بسیاری برای رهایی میهن خویش 
دست بازیدند, اما شکست این شورشها که به ویژه زاییده؛ کلسکشهای 
درونی بر سر رهبری بود, اندیشة یاری جستن از قدرتهای بیگانه را 
پیش آورد. بدین سان سیف‌بن ذی‌یزن یکی از شاهزادگان حمیری که 
نام خاندانش را در پادشاهی ذونواس و سپس ابرهه می‌توان دید, 
سرانجام په یاری ایران حبشیان را بیرون راند و خود به پادشاهی 
نشست. سیف‌بن ذی‌بزن در گزارشهای تاریخی چهر یکت قهرمان ملی 
و دلاور شکست‌ناپذیر به خود گرفته است, اما در سیر گذشت او حقیقت 
جنان با افسانه در آمیخته است که باز شناختن آنها از یکدیگر شدنی 
نیست (بافقیه, ۶۴)بس‌شگفت. نیست که‌داستان پردازیهای پرشاخ 
وبرگ از زندگی وی همجون دیگر افسانه‌های مردم‌پسنده در قهوه- 
خانه‌های قاهره و بیروت و بفداد ما سر گرمی مردم شده باشد (حتی, 
۸۴۱ علی, ۵۲۲/۳) 

این سیف همان معدیکرب (طبری, ۱۹۶۵/۱ قس: همو, ۹۴۶/۱ 
۰ فغل: 45) فرزنداپومزه ذویزن (طبری, ۹۵۰/۱: ابومره فیاض در 
گزارش ابن‌کلبی؛ قس: دینوری, ۶۳۰) است که گفته‌اند ابرهه 
همسرش (ریحانه دختر ذرجدن) را به زور از وی جدا کرد و به زئی 
گرفت. بدین سان سیف دراساية سرپرستی ابرهه پرورش یافت. و چون 
نابرادری وی, مسروق: به پادشاهی رسید. دریافت که فرزند ابرهه 
نیشت. پیدادی که منتروق پر حفیزیان و قبایل یمن ررا می‌داشت, 
سیف را بذ جاره‌جویی برانگیخت. از این رو نخست از قیصر ررم 
(یوستی نین‌اول" در صورتی که داستان انتظار هفت سال سیف بر 
درگاه قیضتر راست باشند. وگرثه بوستین‌دوم, ح5 ۵۶۵ ۵۷۸)یاری 
خواست(نک: نولد که, ۳۹۷) و جون پاسخی نشنید به خسنرو آنوشیروان 
زندانن (حمزه 
۰ تن ابن‌قتیبه, 


روی آورد (ابن‌هشام, ۶۵/۱). انوشیرزان ۸۰۰ 
اصنهانی: ۶ آتن؛ قش: عالبی, همانجا: 


ابناء ۶۹ 


السمارف, ۶۳۸ و سهیلی, ۳۰۱/۱: ۷۱۵۰۰ تن) را به فرماندهی وهرز 
در ۸ کشتی پا وی گسیل کرد که از اين میان ۶ کشتی با ۶۰۰ 

در جایی به نام منوب در ساحل حضرموت پیاده شدند (نو لدکه,۳۹۶): به 
هر روی, سپاهی که از اين گروه و پیروهای یمنی جانبدار سیف فراهم 
۰ هزار نفری مسررق (طبری, ۱۹۵۳/۱ 
مسعودی, مروج: ۵۶/۲) را درهم شکستند و وهرز مسروق: را کشت 
(قس: یعقوبی, ۲۰۰/۱). آنگاه سیف را در برابر پرداخت گزیت و 


آند. در بردی سپاه 


خراج سالائه به ایران, به بادشاهی نشاند. و خود به ایران. بازگشست 
(طبری: ۹۴۹/۱). 

سیف در فرمانایی غود حیتیان سطت گرفت و نان را ٩‏ 
بردگی کشید. این بود. که سرانجام چند تن از پاسداران حب 
خلوت کشتند و یکی از ایشان به حکومت نشست. 

دوران پادشاهی سیف نمی‌بایست دير پاییده باشد. اما در این باره 
اختلاف هست: به وشته ازرتی (۱۵۴/۱) سیف کمتر از یک سال 
پادشاهی کرد (نک: نوبری, ۱۴۱/۱۶): اما ابن‌خلکان (۳۶۶) 
فرمانروایی مشترک سیف و وهرز را جهار سال دانسته است. (نک: 
مقدسی, مطهربن طاهز. ۱۹۵/۳) ز بنابراین وهرز نمی‌بایست به ایران 
باز گشته باشد. به هر روی, در بی کشته شدن سیف. آنوشیروان بار 
دیگر وهرز را با ۳۰۰۰ سپاهی به سر کوب حبشیان به یمن گسیل کرد 
(دینرری, ۶۴! طبری, ۹۵۷/۱). وهرز پس از درهم شکستن حبشیان به 
صنما در آمد و به فرمانروایی نشست. از ین پس یمن تا ظهور اسلام 
زیزفربان-خکمرانای: نوات اند 

تاریخ فتح یمن می‌بایست در فاصل آخرین. صلح انوشیروان با 
پوستی نین در ۵۶۲ م و آغاز دربارهُ جنگ در زمان یوستین در ۸۵۷۲ 
بوده باشد, زیرا یکی از شکایتهای ررمیان پیش از آغاز جنگ همین 
فتح یمن به‌دست ایرانیان بود. تاریخ‌نگاران مسلمان (ازرقی, ۱۱۴۹/۱ 
بیهقی؛ )٩/۲‏ تاریخ این رویداد را گاه سال دوم تولد پیامبر با در چهل د 
یکمین سال پادشاهی خسرو انوشیروان :(مقدسی: مظهرین طاهر, 
۳ ر گاه در حهل و پنجمین سال پادشاهی خسرر انوشیروان 
(حک ۵۳۱ - ۵۷۸ م) (سعودی, مروج, ۵۷/۲) دانست‌اند که تاریخ 
نخست درست‌تر می‌نماید (نو لدکه,۳۹۵؛ کریستن سن, ۳۹۶). با اینهمه 
فل (صص 46-47) تاریخ دومین لشکر کشی ايران را با توجه به‌برخی 
گزارشها که آمدن. وهرز را بهیمن با سی سالگی پيامبر (حمزه 
اصنهانی, ۱۰۷؛ اپوالفر ج, ۷ مقارن شمرده‌اند..در حدرد. ۵٩۷‏ 
با ۵٩۸‏ 0 دالسته است؛ در این صورت پادشاهی سیف می‌پایست 
نزدیک به۲۵ سال به‌درازا کشیده باشد. انکته‌ای که هیچ یک از 
گزارشهای تاریخی آن را تأیید نمی‌کنند. با اينهمه این:دوره از تاریخ 
یمن سخت.ابهامآمیز مانده است. اغلب تاریخ‌نگاران نوشته‌اند که پس 
از کشته شدن سیف یمن دستخوش گونه‌ای ملوک الطوایفی شد و این 


یی او رنه 
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۶۹۰ ابناء 


وضم تا ظهور اسلام ادامه یافت(ابن قتیبه, المعارف, ۶۳۸ - ۶۳۹). 

فرماثروآبان ایرانی. یمن: گزارشهای. نازیشی: مرزبانن. با 
فرمانروایان ایرانی یمن را بهتقاوت از دو تن (دینوری, ۰۴ ۶) تاهشت 
تن (حمزه اصفهانی, ۱۱۰) پا نامها و ترتیبی گونه‌گون برثبمرده‌اند 
(نک: ابن اثیرء ۴۵۱/۱): 

۱ وهرز: با آغاز فرمانروایی وهرز یمن به‌صورت یکی از 
مرزبانیهای ابران درآمد که مالیات سالانا آن بهپایتخت فرستاده می‌شید. 
مدت فرماتروایی و هرز روشن نیست. بلعمی جهار سال (۱۰۳۷/۲؛ 
قس: ابن خلکان, ۳۶/۶), دینوری پنج سال (ص ۶۴) و مطهرین طاهر 
مقدسی شش سال (۱۹۴/۳) نوشته‌اند. از دوران فرمانروایی او اطلاع 
چندانی در دست نیست, و هنگامی که درگذشت او را در جایی پشت 
کلیسای تم به‌خاک سپردند که تا روزگار دینوری (همانجا) و طبری 
(4۸۸/۱) به‌نام مقبره وهرز شناخته می‌شد. 

۲. در مورد جانشین وهرز اختلاف نظر هست: طبری دو جانشین 
متفاوت برای وهرز نام پرده است: یکی «زین» (۰۹۸۸/۱ ۱۰۳۹) با 
«زرین». (ابن اثیر ۰۴۵۱/۱ ۴۹۲؛ یوستی, 386) که. خودکامه‌ای 
خونخواره بود و هرمزد چهارم (حک ۰۵٩۰‏ ۵۷۹م) او را بر کنار کرد و 
«مروّزان» (همو. 197) را به‌جایش گماشت؛ .و دیگری «مرزبان» پستر 
رهرز (طبری ۱۹۵۸/۱ ابن هشام, ۷۱/۱؛ ابن اثیر, ۴۵۱/۱؛ قلقشندی, 
۵۵ رانا مره اسنهائی(عن ۱۰۸) از دولیستهای: (از ریتبة 
«ولاش»: بوستی» 349؛ قس: بیرونی؛ ۶: فلشجان) و مسعودی (مروج, 
۲ ر«نوشجان» (برستی, 17: انوشجان, انوشگان) نام پرده است: 

۳ طبری نام سومین فرمانروا را گاه «مروزان» )٩۸۸/۱(‏ و گاه 
«بینجان» (۹۵۸/۱) ۰ ضبطهای دیگر آن «بیتگان» (یزستی:68؛ نو لد که, 
۳۸ و «تینجان» (ابن هشام, اپن اثیر, همانجاها) پسر مرزپان» و نوهٌ 
وهرز آررده است, اما حمزه اصفهانی (همانجا) از «حرزادان شهر» یا 
همان «خرزاذانشهر» (بیرونی, همانجا) و سعودی (مردج: ۲ از 
«سپحان» (احتمالا تصحیف شده «بینجان») نام می‌برد. 

بثابر وشتة طبری دوران فرمانروایی مروزان تا روزگار خسرو 
پرویز ادامه یافت (۰)۱۰۳۹/۱ و در روزگار این مروزان بود که مردم 
کوه‌نشین مصانع شوریدند و از پرداخت خراج سرباز زدند. مروزان 
شورشیان را سر کوب کرد و این رویداد را به خسروپرویز گزارش داد. 
خسرو او را بهپایتخت فرا خواند. مروزان پسرش خرشنره را به‌جای 
خریش گماشت و رهسپار ايران شد. اما در میان راه در سززمین عرب 
در گذشت (همو, ۱۰۴۰/۱؛ این اثیر. ۴۹۲۱۱), 

۴ چهارمین فرمانروا را طبری (۹۵۸/۱, ۰۴۰ ی ابسن اثیر 
(همانجا) و قلقشندی(۲۵/۵) بغرخبره (بوستی, 178: خره خسرو) پسر 
«پینجان»: حمزه اصفهانی (ص )۱۰٩‏ «نرشبجان» (س: سعودی, 
مروج, ۰۶۲/۲۰ .بیرونی (همانجا) «انوشجان» و سعودی (مروج, 
۲ «خرزاد» (قس: حمزه اصفهانی همانجا) آورده اند. بر پایة نوشن 
مسعودی او تلها شش ماه فرمان راند. 


۵ نام پنجمین فرمانروا در تاریخ طبری ( ۱ 
۲۵۵۵۷۱۳) و در الکامل (اپر اون ۵۱ «باذان» با «باذام» (نک 
بوستی, 56؛ ولد که, همانجا: منسوب به «باد» به معنای خدا) است که 
واپسین فرمانروا نیز هست, اما حمز؛ اصفهانی و بیرونی (همانجاها) 
از «مروزان» و مرزبان» نام پرده‌اند. 

۶ نام مین فرمانروا را حبذ اصفهانی و مسعودی (همانجاها) 
«مروزآن» آورده‌اند و مسعودی ار را از خاندان پادشاهی ایران شمرده 
است: 

۷ اگر از تفاوت شمار فرماثروایان ایرانی یمن بگذریم همه مأخذ 
در این باره همداستانند که نام دو فرمانروای واپسین به ترتیب «خره 
خسرو» و «پاذام» بوده است. این‌خره خسرو که همه مأخذ (به استتنای 
یک‌گزارش طبری, ۵۸/۱ نک: قلقشندی, ۲۵/۵) اورابسر«مروزان» 
شمرده‌اند, دز یمن زاده شد (سعودی, مروج, ۲ بنابر این باید او 
را به معنای دقیق کلمه از «ابناء» دانست. او زپان عربی را دوست 
می‌داشت, شعر روایت می‌کرد و فرهنگ‌پذیری او از محیط زندگی 
خود به مرحلةٌ «عرب‌شدگی» رسیده بود (طبری, ۱۰۴۰/۱), شاید از 
همین رو بود که کسری او را پرکنار کرد (همو, .)٩۵۸/۱‏ 

۸ در اين باره که واپسین فرمانروای ایرانی یمن «باذام» یا «باذان» 
.با اینهمه حمز: اصفهانی 
(ص ۱۱۰) «داذویه» بسر هرمزد پسر فیروز (بوستی, 75) را واپسین 
فرمانروای یمن دانسته است. اما به نوشته ابن‌سعد (۵۳۴/۵, ۵۳۵) 
داذویه در زمان خلافت اپوبکر کارشناس نظامی بود, 

درران باذام, دوران دای پاش نونک هون 
اسلام دز سراسر. شبه‌چزیره عرب پدید. آورد. در همین هنگام 
امپر اتوري بساسانی رو به فروپاشي نهاده برد. پس از آنکه هرا کلیوس, 
خسرو پرویز را در ۶۲۸م شکست داد و آماده محاصر؛ تیسفون پایتخت 
ایران شد (کریستن سن, ۳۶۹ همه چیز از هم فررباشید و پیوند 
مرزبانان ایرانی یمن بادرلت مر کزی گسست. شایداشار؛تاریخ نگاران 
مسلمان ه حالت ملوک‌الطوایفی یمن با اين دوران بیش از هر هنگام 
دیگر راست درآید. در بی این دگر گونیها زمینذ اسلا آوردن ابناء فر اهم 
آمد. طبری دو گزارش متفاوت از جگونگی سلمان شدن ابناء به دست 
داده است. بر بای گزارش ان اسحاق, پيامبر در ۶ق/۶۲۷م در نابه‌ای 
خسرر پرویز را به اسلام خواند. و او از سر خشم به باذام فرمان داد تا 
دو تن را برای دستگیری محمد (ص) به حجاز گسیل دارد. بدین‌سان 
بایویه و خرخره به‌مدینه روانه شدند, اما در اين میان خسر و پرویز کشته 
شد و پيامبر بهباذام پيشنهاد کرد که اگر به‌اسلام بگرودههمچنان شاه 
یمن و ابناء خواهد ماند. بر پای این گزارش ابناء در لاق ۱ ۶۲۸م 
مسلمان شدند (طبری, ۱۵۷۱/۱ - ۱۵۷۴). اما بناپر گزارش واقدی. 
ابناء در پی اعزام مبلغان مسلمان به‌سر اسر شبه‌جزیره در ۱۰ق ۳۱۱و 
۲ یعنی در اوح نابسابانی آمپراتوری ساسانی, مسلمان شدند. این 


نام داشته است, تردیدی نمی‌توان داشت 


تاریخ با توجه به مفهوم سیاسی اسلام آرردن در آن شرایط. پذیر فتلی‌تر 


می‌نماید (همو, ۱۷۶۳/۱). 

به‌هر روی, پس از آنکه بادام به‌اسلام گروید. پیامبر (ص) امارت 
سراسر یمن را به‌وی وانهاد, و چرن پاذام درگذشت. پیامبر. (ص) 
امازت یمن را در میان گروهی از یاران خویش بخش کرد. و تنها شهر 
صنعا را به «شهر»: پسر باذام واگذاشت (طبری, ۱۸۵۲-۱۸۵۱/۱). 

ابناء در گیرودار ارتداد و دعری پیامبری آسوّدعنسی که از واپسین 
سال زندگی پیامبر (ص) در یمن آغاز شد, جانب پیامبر اسلام و سپس 
خلافت را گرفتند: پس از حجةالوداع, عَبهلّبن کُعب, ملقب به‌آسوّد 
عْسی و ذوالخمار (يا ذوالحمار) در یمن به دعوی بیامبری برخاست 
(یعقوبی, ۱۲۹/۲) و بهیاری قبیلٌ مذحج سراسر منطته سناحلی و 
همچنین . ببخشهای. درونی.. شبه‌جزیره تا, ,حضرموت. و طائف را 
فرمانبردار خود کرد (طبری؛. ۱۷۹۵/۱ - ۰۱۷۹۶ ۱۸۵۴ - ۱۸۵۵). 
پیامبر (ص) ورین یس را نزد داذویه اصطخری, فیروز و جشیش 
دیلمی (ابن‌اثیر, ۳۶۷/۲: جنتس؛ قس: بوستی, 118) فرستاد نا آنان را 
به‌ایستادگی در برابر اسود بخواند (طبری, ۱۸۵۶/۱) اما اسود به‌صنعا 
تاخت و در نبردی که به‌شکست ابناء انجامید, شهربن پاذام را کشت 
(قس: پسوی, ۲۶۲/۳) و صنعا را گرفت (طبری, ۱۸۵۴/۱): اسود 
سرانی بر قبایل گماثث و از جملة کار ابناء را بهفیروز و داذویه سپرد, 
اما سپس فیروز و داذویه را ب‌چیزی نگرفت و همسر شهر دختر عموی 
فیروز را بزنی ستاند و چنان به کشتار پرداخت که حتی قیس‌بن عبد ب 
یغوث بن مکشوح مرادی: سپهسالار وی بر جان خود پیمناک شد. از 
این زر داذیه و فیروز با قیس همداستان شدند و به ترفندی سود را 
کشتند (همو. ۱۸۵۶/۱ - ۱۸۶۴۰۰۱۸۶۲ - ۱۸۶۸ قس: یعقربی, 
۲ بدین سان آشوب سه تا جهار ماه اسود عنسی در: آخر 
ربیم‌الاول ۱۱ق .۸۶۳۲ فرو خفت (طبزی::۱۸۶۸/۱ بلاذری: ۱۰۵ - 
۷ با اینهمه: رقابتی که پس از اين بر سر امارت درگرفت (طبری: 
۱+ قیس را به‌دشمنی با ابثاء برانگیخت. این رویداد زیر نام 
ارتداد دوم یمن. گزارش. شده. است: 

چون خبر در گذشت پیامبر (ص) په‌صنعا رسید.قیس ابناء را پیگانه 
خواند و از قبایل عرب برای بیرون راندن آنان باری خواست. ابوبکر 
برای فرو نشاندن این. آشرب فیروز را به‌والیگری ین برگباشت 
(همو, ۱۹۸۹/۱) و به‌سرآن قبایل یمن پیفام داد تا به‌یاری ابناء بر خیز ند, 
اما ایشان بی‌طرفی گزیدند. سرانجام قیسن, داذویه را بهیزنگ کشت ر 
پغیاری یاران بازمانده اسود عَننی صنعا را گرفت, آما فیروز و جشیش 
بهبنی خولان بناه بردند (همو, ۱۹۹۰/۱ ابن‌اث ,۰ قیس آن 
گروه از اپناء را که در صنعا مانده بودند, به‌خود واگذاشت, ولی 
خانواده آن: کسان زا که ب‌نرد فیزوز گريخته بودند: روانة ایزان کرد 
(طبری:۱۹۹۱/۱). اما قیروژ بغیاری قبایل بقل ین ربیعین عامر 
ابن صعصعه رعک در بیرون صنعا با قیس جنگید و او را شکست داد 
(همو.. ۱۹۹۳/۱ -.۱۹۹۴). جندی بعد نیروهای امدادی. مدینه 
په‌فرماندهی مهاجرین ابی‌امّه. قینن را" گرفتند و به‌نزد ابوبکر بردند 
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(همو, ۱۹۹۸/۱). از این پس بر پا گزارش طبر (۲۰۱۳/۱) فیروز و 
مهاجر با هم بر یمن امارت داشتند. طبری (۲۳۶۸۳) فیروز مکی 
به‌اپوعبدالله را در میان صحابیان پیامبر برشمرده است (ابن‌سعد, 
۵ و نوشته است. که در خلافت عثمان در گذشت, اما بر بای 
نوشته بعقوبی (۲۳۴/۲)؛ او در دوران معاویه جندی والی صنعا بود. و 
پنابر نوشته ابن‌اثبر در ۵۳ق | ۸۶۷۳ درگذشت (۳۹۶/۳): 

رضع اجتماعی و پراکندگی جغرافیایی ابناه: دربارٌ رضع 
اجتماعی ابناء پس از گشسوده شدن یمن به‌دست مسلمانان آگاهیهای 
پراکنده ای در مأخذ کهن می‌توان یافت که اندک پرتوی بر این موضوغ 
می‌تاباند: بر بای نوشته مسعودی (مروج. ۵۶/۲) یکی از شرطهای 
انوشیروان با سیف‌بن ذی‌یزن آن پود که ایرانبان بتوانند از میان زنان 
عرب همسر پگزینند. اما به‌عربها زن ندهند. گویی هدف از این شرط 
ایجاد نوعی جامعه شبه بسته بود؛ به‌هر روی حثی اگر.سخن مسعودی 
یکسره بی‌بایه باشد, باز برخی قرائن چنین نکته‌ای را تایید می‌کند, 
مانند حضور انبوهی از دیلمیان در سباه ایران که ابوعبدالله محمد 
بقدسی. (صص :۰۳۶۸ )۳۶٩‏ تعصب بیش از اندازه آنان را در 
همسر گزینی درون گروهی به‌چشم دیده بود, همچنین واکنش تند دولت 
بررکزی در برابر هر گونه همسانی فرهنگی مرزبانان ایرانی با عربهای 
یمن, به‌عنران نمونه برکناری خرخسره از فرماثروایی یمن.(طبری: 
۱ ۱۰۴۰ پیداست که چنین روندی نمی‌توانست ادامه یایده و 
به‌ویژه در پایان دوران امپراتوری ساسانی, ابناء بر اثر احساس ناتوانی 
و جداماندگی؛ به‌نزدیکی و هم‌پیمانی با قبایل عرب همچون همدان و 
بنی‌خولان گراییدند. (رازی صنعانی, ۳۸؛ ابن‌اثبر» ۳۷۶/۲): 

از میان بازارهای موسمی مشهور عرب در دوران جاهلیت؛ دو 
بازار. عدن و صنعا به دیست ابناء بود. بازار عدن در ده روز نخست باه 
رمضان بربا می‌شد. و ابناء به‌شیوه شاهان حمیری از بازر گانان ده یک 
می‌گر فتند, و خود به‌داد و ستد نمی‌پرداختند. در این بازار بازر گانان از 
هیچ قبیله‌ای پاسداری نمی‌خواستند, زیرا عدن در .قلمرو پادشاهی 
جای داشت و از سامانی استوار بر خوردار بود. مشهررترین کالاهای 
این بازار مشک و عطرهای گوناگون بود (ابن‌حبیب,.۲۶۶؛ یعقوبی, 
۱ مرزوقی, ۱۱۶۴/۲ قلقشندی, ۴۱۱/۱ اما بازار صنعا در نی 
دوم ماه رمضان پرپا می‌شد: در این بازار نیز اپناء ده یک می‌گرفتند. 
مشهورترین کالاهایی که در این بازار خرید و فروش می‌شد مهره: 
پوست. سرمه. پلبه, کتان. زعفران و دیگر محصولات یمن بود 
(ابن‌حبیب, یعقوبی؛ مرزوقی: همانجاها): 

در درران پس از اسلا ابته در ساختار اجتماعی شهز صلعا یکی 
از: نقیتان .جهارگانه" په‌شمار: می‌آمدند. و گروهی از ایشان کارهای 
منتجد ‏ جامع رابه‌عهده داشتند (رازی صنعانی: ۳۱۳): در روزگار 
همدانی (نیمه‌های سده ۴ق: ۱۰م) ستیز دیربای دو اتحادیهٌ بزرگ 
قبیله‌ای نزار و قحطان: مردم بسیاری اژ شهرها و روستاها را دو دسته 
می‌کرد: بدین سان مردم شهر صنعا نیز بددو گروه تقسیم شده بودند؛ از 
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یک سو بنی‌شهاب و هواداران تحطان و از سوی دیگر ابناء و هواداران 
نزار (صفة جزیرةالعرب. ۲۳۷). بر بای نوشتة ابوالفرج اصنهانی, 
اپناء در روزگار وی در گستر؛ جغرافیایی پهناوری پراکنده بودند و 
نامهایی گوناگون داشتند: آنان را در صنعا «پتو احر آرا» در یمن «ابناء», 
در کوفه «احامره»», در بصره «اساوره», در جزیره «خضارمه», در شام 
«جر اجمه» فی نامندند (۳۱۳/۱۷). جوهری نیز در صحاح به‌این نامها 
تاره کروی امبت (نکز وین هرن سور رید جرجه ایو ام 
«جر امقة» را نیز بر سياهه ابوالفرج افزوده است. از میان اين نامها تنها 
«اسارره» به‌گونه‌ای روشن دربار؛ ابنای یمن په‌کار رفته است. با 
اينهمه, حتی این نام نیز ویژه آنان نیست. زیرا خاندانهای ايراني از 
دیرباز در عراق می‌زیستند و تا سده ق / ٩م‏ در آن سامان به‌سر 
می بر دند (لستر نج 38 

از نوشتهٌ جاحظ (۰۶۹/۱ ۲۳۷ نک: طبری, ۸۲۷/۱) که جر امقه و 
چراجمه را در کنار بربرها, صقالبه, قبطیها و نبطیهاء «عجم» نامیده 
است, می‌توان دریافت که در اینجا واه «عجم» (جوهری, ۰۱۴۵۴/۴ 
۵ کنر ممکن است ایرانیان را دربر گیرد. این سخن را 
می‌توان دربارة نامهای «احایره» با «الحمراء» (احمر پمعنای 
سفیدپوست.. نگ: همو ۱۶۳۶/۲۰ خوارزمی, ۱۲۱) و «خضارمه» نیز 
تکرار کرد 

بر پایُ نوشته همدانی در صفة جزیرةالعرب پراکندگی جغرافیایی 
ابناء در پمن.در روزگار. وی چنین بوده است: گروههایی از ابناء در 
مخلاف (2 استان) مار (ص ۲۰۶) و صعْده (ص ۲۲۴) و برخی در 
رادی عقار (ص ۲۲۱) می‌زیستند. همچنین برخی در روستاهای 
صیحه, مُساک, پیت‌الفو اقم, جوّب (ص ۲۲۰) و احتمالا در رداع (ص 
۱ به‌سر. می‌بردند, ابا به‌نظر می‌آید که بزر گ‌ترین تجمع آنان در 
شهر .صنعا و روستاهای پیرامون آن پوده است. اما ابناء به‌تدریج چنان 
در جامعهٌ یمن ذرب شدند که در روزگار یاقوت حموی از ابنای ساکن 
ذمار جز گروهی «ناشناخته اصل و گُم‌تبار» (افناء من الابناه, پاقوت, 
۶۸۴ ۴۲۰/۵) کسی نمانده بود. 

امررژه دیگر نه در ذمار از ابناء شانی می‌توان یافت و نه در وادی 
عقار (اکوع, ۰,۱۰۰ ۲۲۱۰۲۰۶), با اينهمه در دو روستای «الفرس» و 
«ابناء» (در ۲۲ کیلومتری شمال شرقی صنعا) از بنی‌حبیش [حشیش؟] 
خولان, و بیت بوس و بنی‌بهلول و سنحان بازماندگانی از ایشان تواند 
بود (همو..۱۰۱؛.حسین شرف‌الدین؛ ۲۷). 

از میان این ابناه تنی چند در زمین حدیث, قرآن و تاریخ نام‌آور 
شده‌اند (نک: سمعانی, ۱۰۰/۱ -۱۰۲؛ رازی صنعانی, ۲۱۵, ۰۲۱۶ 
۸ ۴۳۷), .مانند وهب بن بنبه, عطاء بن مرکبون 
ابوعبدالرحمن طاورس.بن. کیسان. لیث بن .ابی. سلیم. ازمیان ایشان 
شاعر آنی همچون این ابی ملی (همدانی, صفة جزيرة العرب» ۱۰۱) نیز 
برخاستند. نسبت اینان را اغلب به‌صورت «ابناوی».آورده‌اند (رازی 
صنماتی, ۲۱۵: سمعانی: ۸۱۰۰/۱ اما برخی نیز «بئوی» را درست 


دانسته‌اند (جوهری, ذیل بنو؛ نک: خوارژمی, .)۱۱٩‏ 
مأخذ: آذرنوش, آذرتاش, راههای تفوذ فارسی در فرهنگ ر زبان تازی, تهران, ۱۴۵۴ 
ش؛ ابن اثیر. الکامل؛ ابن پلخی, فارسنامه. په‌کرشش گ, لسترنج و ریتولد الن 
تکلسون, تهران, ۱۳۶۲ ش؛ آبن حییب, احمد, المحبر, به‌کرشش ایلزه لبختن شتبتر, 
حیدرآباد. ۱۳۶۱ ق؛ این حزم. علی بن احمد, جمهرء انساب العرب, بروت, ۱۹۸۳ +؛ 
همر, الفصل فی الملل والاهراء والتحل, بیروت, ۱۹۷۵ م؛ اين خلکان, رفیات؛ ابن درید, 
محمد, الاشتقای, به کرش عبدالسلام محمد هارون, بفداد, ۱۹۵۸ م؛ اين سعد, الطبقات 
الکبری, بیرزت, دارصادر؛ این عبدربد. احمدین محمد, العقد الفرید, به کوشش احمد 
امین و دیگران, قاهره, ۱۳۶۷ ق؛ این فقیه, احمدین محمد, مختعصر کتاب البلدان, لیدن, 
۷ م؛ ابن قتیبه, عبدالله, الشعروالشعراه» بیر وت, ۱۹۶۴ م؛ همو, السعارف, به کوشش 
روت عکاشه, قاهره, ۱۹۶۹ ؛ ابن هشام. محمددالسیرة اللبرية, به کرش مصطفی السقا, 
ابراهیم الاییاری و عبدالحفیظ شلبی, پیروت. داراحیاء التراث العربی؛ ابرالفرج 
اصنهانی, الاغانی, به‌کرشش علی محمد البجاوی, قاهره, ۱٩۷۰‏ م؛ ابوتواس رحسن بن 
هانی, دپران ابی نواس, به کوشش احمد عبدالمجید الغزالی, بیروت, ۱۹۵۳ م؛ ازر فنی؛ 
محمد؛اخبارمکة و ماجاء فیها من لا نار,به‌کوشش رشدی صالح ملحس, پیروت, ۱۹۸۳ ۸: 
اعشی؛ میمرن بن قیس, دیوان اعشی, به کوشش فوزی عطری, ببروت, ۱۹۶۸ م؛ اکوع, 
محمدین علی, حاشیه پر صفة جزيرة العرب (نگ: همدانی در همیی مأخذ)؛ بافقیه, سحمد 
عبدالقادر, تاریغ الیمن القدیم بیروت, ۱۹۸۵ م؛ بحتری, ولیدبن عبید, دینوان البحتری, 
به‌کوششی حننن اکامل الصیرنی, قاهزه, ۷۲٩۱م؛‏ بسوی, بعقوب, المصرفة و الارزیخ؛ 
په‌کرشش شیاه العمری: بغداد, ۱٩۷۶,‏ م! بشار بن برد, دیران؛ به‌کرشتی سحمدطاهر بنی 
عاشرز, قاهزه: ۱۹۵۰ - ۱۹۵۷ م؛ پلاثری, احمد, فترح البلدان, به‌گوشش «خویه, لیدن, 
۳ م؟ پلعمی, محمد, تاریخ, به رش محمدتقی بهار و مبحمد پروین گنابادی, تهران, 
۳ شی؛ پیررنی» ابوریحان, سافطات الاثار الاقية عی القرون الضالیة, به‌گرشش 
زاخائو» نهران, ۱۹۶۹ م؟ بیبهتی, احمد, دلابل اللبوةء بیروت, ۱۹۸۵ م؛ پیگر لوسکابا, ن 
شهرهای ایران در ررزگار پارتیان و ساسانیان, تر جمه عنایت‌الله رضاء تسهران, ۱۳۶۷ 
ش؛ هنو, العرب ععلی حدود بیزنطة و ابران, ترجمه به‌عربی صلاح الایین علمان هاشسم, 
کویت, ۱۹۸۵ م؛ تعالی, اسرمتصور, نباریخ غرر السیر (غرر اخبار مسلوک النرس و 
سیرهم), به کوش زوتتبر گ, نهران, ۱٩۶۳‏ م! جاحظ, ابر عثمان عمرو البیان رالبیین, 
به‌کرشش حسن السندوبی, قاهره, ۱٩۳۲‏ م؛ چرهری, اپونصر اسماعیل؛ صحاح, قناهرهر 
۶ م)؛ حنی, فیلیپ, تازیخ عرب: ترجم ابوالقاسم باینده, نهران,:۱۳۴۴ شی؛ حسین 
تاریخ الیمن اللنافی, قاهره, ۱۹۴۷ م! حمز؛ اصفهالی, حمزة بسن 
حسن, ناریخ سنی ملوک الارض رالانبیاه, پیروت, دارنکتبة الحیاة؛ ضوارزی: سحمد, 
کتاب مفانیع العلوم, به‌کوشش فان فلوتن؛ دیئوری, ابر حنیفه احمد, کتاب اخبار الطوال, 
به‌کوشش عبدالمنعم عامر و جمال‌الدین الشپال, بفداد: ۱۹۵۹ م؛ رازی ضنعانی, احمد بن 
عبدالله, تاریخ مدينة صتعاه: به کوشش حسین عبدالله العمری و عبدالجبار ز کار, صنماء, 
۴ ؛ بمالم, سید عبدالعزیز, باریخ الصرب فی بعصر الجساهلية, بسیر وت, ۱٩۷۱‏ 0: 
سععانی, عبدالکریم ین محمد. الانساپ, به کرشش عبدالر حمن بسن یحیی, حید رآ بساد, 
۲ م؛ سهیلی, الر وض الانف به کرشلی عبدالررحمن الوکیل, قناره, ۱۹۶۷ م؛ طبری, 
تاریغ؛ علی, جراد, الصل فی ناریغ العرب قبل الاسلام. بیروت, بغداد, ۱٩۷۸‏ م؛ 
فردوسی, ابوالقاسم, شاهنامه. تهران. بروخیم؛ قلقشندی: ابرالعباس احند. صبع 
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الاعشی:. قاهره. ۸۱۹۶۲ ؛ کریستن بسن, آرتور, ابران در زمان ساسانیان, ترجمهٌ رشید 
یاسمی, تهران, ۱۳۴۵ ش؛ کرلسنیکف, 1. ای., ایران در آستانة پررش نازیان, ترجمه 
محمد رفیق یحیابی, تهران, ۱۳۵۵ شی؛ کیا, صادق, آریامهر, نهران, ۱۳۴۶ ش؛ مجمل 
التواریخ رالقتصص, به‌کرشش محمدنقی بهار: تهران, ۱۳۱۸ ش؛ مرزرتی اصفهانی: 
ابرعلی, الازمته والامکنة, حیدراباد دکن, ۱۳۳۲ ق؛ سعودی, علی ین حسین, التبیة 
والاشرافا, لیدن,, ۱۸۹۳ م4 همو. مرج الذهب, پیروت: ۱۹۶۵ م: مقدسی. ابرعیدالله 
محمد. احسن التقاسیم نی معرقةالاقالیم, لیدین, ۱۹۰۶ ۶؛مقدسی, مطهر بن طاهر.الیده 
رالتاریخ, به‌کرشش کلمان هرار, باریس, ۱۹۰۳ م؛ مهیار دبلمی, دیوان, قاهر», ۱٩۲۵‏ - 
۱ م؛ نولدکه: ننودور: تاریغ ایرانیان و عربها در زمان ساسانیان, ترجمة عباس 
زریاب خوئی, تهران ۱۳۵۸ ش؛ نویری: شهاب آلدین احمد. نهاية الارب فی فنرن 
الاد, تاهره, ۱۹۴۹ م! رهب بن منبه یجان فی ملرک حمیر, صنعا, ۱۹۷٩‏ م؛همدانی, 


خسن پن محمده الاکلیل, به کوششی انستاس ماری الکرملی, بفداد. ۱٩۳۱‏ م؛ همو: صفة 
جزيرة العرب, به‌کوشش محمدین علی اکرع: صنعا, بیروت, ۱۹۸۲ م؛ یافوت, بلدان؛ 
یعقربی, احمد پن ابی یمترب, تاریخ, بیررت, دارصبادر؛ نیز؛ 
فا مهن از اما عنظ رقممم ‏ رزاع۳؟ 
عذ جرهناعضلا ۱ 
را درمز رفهمهنل۳۵۲ باون :1881 :20240 
:1966 رجهوم رعتمداوناعت عبععظ عطا زه دما عباآ رت روم 3عا :1963 
۱۱۵۲ عا ره فاحل رمننممی۳:۵ 1901۱ بوفاععظ تمتفقظ را بفتوهاط 
۱۳ 


کاظمبرگ‌نیسی 


ان آجروم, ابرعبدالله محمدین محمد بن داوود صلهاجی 
مراکثی (۶۷۲- ۷۲۳ ق/ ۱۳۲۳-۱۲۷۳ 2), نحوی و عالم به قرائات. 
جون از قبیلهُ بربري صنهاجه برخاسته. غریب نیست که به نام بربری 
آگروم یا ابن آجروم شهرت يافته باشد؛ به ویژه که سیزطی, به نقل از 
تدکره ابن مکتوم, می‌نویسد که وی در ۷۱۹ ق/ ۱۳۱۹ م در فاس به 
تعلیم مشفول بوده است و سپس تصریح می‌کند که او به آگرزوم شهرت 
داشته است (من ۱۰۲). اگر روایت سیزطی را موثق بدانیم, نظريد 
کسائی که می‌گویندابوعبدالله محمد, توسط نویسندگان متأخر و پس از 
انتشار و شهرت فراگیر المقدمة الاجرومةٌ نی مبادی» علم العربية ابن 
آجرّوم خوانده شده است؛ بی‌اساس می‌گردد (نک: «واضعو علم الشحو», 
۸ که مشأً جنین نظریه‌ای بوده است؛ نیز سرکیس). منأبع گهن, 
معنای کلمةٌ بربری آجروم را «فقیر صوفی» دانسته‌اند؛ از اين‌رو: مشتق 
ساختن آن از «اگراما‌ی بونانی, با «اگر اماریاه‌ی لاتینی («واضعو...». 
همانجا) چندان موجه به‌نظر. نمی‌رسد. 

از این آجروم شرح حال جامعی در دست نیست. حتی حدود یک 
قرن. ونیم پس از مرگش, پهدرغم شهرت آجرومية. سیوطی اظهار 
می‌دارد که چیزی از احوال او نیافته است. اینک: تنها می‌توان گفت که 
ری احتمالاً در فاس مترلد شده و همانجا درس خوانده, پس عازم مکة 
شده, در عبور از قاهره جندی در آنجا ترقف کرده و نزد. ابرحیان 
محمدین یوسف غُرناطی (د ۷۴۵ ق/ ۱۳۴۵ م) تلمذ کرده (دائرة 
المعارف الاسلامية؛ بستانی .ف)؛ درمکه آجرومیه را دز. برابر. کعبه 
تألیف کرده, عاقبت در فاس رحل اقامت افکنده و در آنجا به تدریس 
ثحو و قرائات پرداخته است. او در صفر ۷۲۳ ق/ ۱۳۲۳ م در گذشت و 
در پاپ الحدید که در محله اندلسیان فاس بود؛ به خاک سپرده شد 
(سیوطی, ۱۰۲؛ خوانساری, ۱۳۵/۴ - ۱۳۶). اما بن شنب در دائرة 
السعارف! لاسلامیةاین محل را پاب الجیزیین که امروز باپ الحَمراء 
خوانده می‌شود. دانسته است. 

ابن آجروم همذ شهرت. عظیم خود را ندیون کتاب مختصر المقدنة 
الاجرومية است. اگرجه سیرطی نوشته است که ابن مکتوم وی را در 
فرایض,. حساپ, ادپ و قرائات صاحب علم دانسته و چندین کتاب 
وارجوزه در قرائات و تجوید به وی نسبت داده (ص ۱۰۲), اما چیزی 
از این آناز به جای نمانده است و از شرحی که گویا بر منظوم شباطبی 
نگاشته بوده است: نیز اثری در دست نیست. 


آبن آدم ۶۱۳ 


ماأخذ:_ این عماد. عبدالحی بن احمد, شذرات الذهب, قاهره, ۱۳۵۱ ق؛ بستانی ف؛ 
خراناری, محمدپاقره ررضات الجنات» بررت, دارالکتب العربي؛ داثرة السسارف 
الاسلامية: سرکیس: جابی؛ سبوطی, عبدالرحمن, بفية الوعاة, به کرشش محمد امین 
خانجی, قاهره, ۱۳۲۶ ق؛ «راضعر علم الشحره, المقتطف: قاهره, مارس ۱۱٩۰۱ج‏ ۰۳۸ 


آذرتاش آذرنوزش 


ین آدم. ابر زکریا یحیی بن آدم بن سلیمان قرشی کوفی (د ۲۰۳ 
ق | ۸۱۸ م)؛ فقیه, محدّث و مقری. نسبت وی به‌قرشی از آن روست که 
پدرش آدم مولای خالد بن خالد بن عمارة بن ولید بن عقبة بن ابی 
معیط اموی بوده, و خود از روات موثق و معتبر حدیث بوده است (ابن 
سعد, ۱۲۳۳/۶ ۱۲۸۱ اب حجر, ۱۹۶/۱ لیکن جنانکه ذهبی (سیر: 
۹ تصریح کرده, بحیی پدر خود رادرک نکرد. در مورد تولد وی 
تاریخ مشنخصی نقل انشده است؛ اما چون در میان مشایخ وی مسعر بن 
کدام در ۱۵۵ با ۱۵۲ ت و فطر بن خلیفه در ۱۵۵ ق وفات یافته‌ند 
می‌توان تولد ار را دز ۰ ق۷۵۷۸ و شاید قدری پیش از آن تخمین 
زد (شاکر, ٩‏ - ۱۲ 

اين آدم در کوفه که یکی از مهم‌ترین مراکز علمی آن روزگار بود 
بهدنیا آمد و بهتحصیل قرآن و حدیث ر فقه پرداخت (نگ: ابن سعد, 
۳۶۴ )و در اواخر عمر به‌فم‌الصلح (شهری قدیمی پر سر راه بغداد 
به‌واسط ) سفر کرد و در همانجا وفات یافت (هموء ۲۸۱/۶) و حسن بن. 
سهل سرخنی که مدتی وزازت مأمون را بر عهده داشت. بز جنازه وی 
نماز گزارد (ابن قتیبه, ۵۱۶). 

در مورد گرایش فکری-سیاسی ابن آدم اگر چه در متون تاریخی 
مطلب قابل توجهی به‌چشم نمی‌خورد. لیکن با کناز هم آوردن برخی 
اطلاعات پراکنده. می‌توان نتیجه گرفت که وی به‌دور از جریانات 
سیاسی زمان خود نبوده است. از تأمل در اسناد کتاب الخزاج او چنین 
برمی‌آید که وی دزمان استادان خود بیش از همه بدحسن بن صالح 
وری نزدیکک بوده و تحت تأثیر او قرار داشته است, چنانکه می‌توان او 
را از خواص شاگردان وی به‌شمار آررد. حال با توجه پ‌اینکه حسن بن 
صالح خود زیدی مذهب و در راقع از بانیان فرقذ بتریة زیدیه بود (نک: 
نوبختی, ۵۷: اشعری, ۷۳؛ طوسی, اختیار. ۸)۲۳۳ و نیز با توجه 
په‌اینکه عیسی بن زید علوی, از سران زیدیه, در فاصلا سالهای ۱۴۵- 
۶ تی / ۷۶۲ ۷۸۳م ب‌طور ناشناس با حسن بن صالح و در خانه او 
زندگی می‌کرد (نک: ابن سعد, ۲۶۱/۶), از طرف دیگر نظر بهاینکه 
حسن بن صالح دز ۷ ق وفات یافته. بنابر این بحیی بن آدم ب‌طور 
حتم در همین فاصلٌ ۱۴۵ - ۱۶۶ ق نزد او آموزش دیده و از آنجا که 
خانة. حسن بن صالح در آن زمان یکی از مهم‌ترین کانونهای مبارزه 
علیه حکومت عباسی بوده است با اطمینان می‌توان ادعا کرد که یحین 
ابن آدم با توجه پهرابطة پسیار نزدیک با حسن بن صالح ثمی‌توانسته با 
این جریان بیگانه باشد. آنن امکان نیز وجود دارد که ابن آدم با حسین 
این زید علوی برادر عیسی و فرزند زید شهید در ارتباط بوده و از وک 
حدیث شنیده باشد (اين آذم, ۱ همجنین ابن آدم در موارد متعددی 


و٩2‏ اين آدم 


به نقل اقوال و روایات فقهی اهل بیت (ع) پرداخته و در روایاتی که از 
طریق وی نقل شده است نیز احادیث متعددی به‌چشنم می‌خورد که 
حکایت از حب اهل بیت دارد (نگ: پلاذری, انساب, ۱۳۵/۲ ٩۷‏ ۱۱۷؛ 
طوسی: اختیار, ۱٩۸‏ همو, تهذیب, ۳۸۷/۶ کلینی, .)٩۳/۲‏ با توجه 
به‌ارتباط ابن دم پا فرزندان زید شهید و ارتباط نزدیک او با حسن ین 
صالح زیدی. بتری و همچنین با مقدم داشتن نام علی (ع) بر نام عمر 
در ده مورد از کتاب خود (صص ۰۱۵۵ ۶۸ ) و نیز ذکر «علیه السلام» 
پس از نام علی (ع) در موارد بسیار و بالاخره ذکر یکی از بدعتهای 
عثمان در مخالفت با کردار پیامبر (ص) و علی (ع) و شیخین (ص 
۷) می‌توان احتمال زیدی بودن ابن آدم را براینکة از اهل سنت بوده 
است, ترجیح داد. با فروض صحت این احتمال باید گنت ابن آذم یکی 
از معدود.فقها و محدئین فرقه زیدیه در قرن ۲ ق ۸۸1 است که اثری از 
آنان باقی مانده است. از این جهت مطالع اثر موجود وی, الخراج و 
جوانب مختلف شخصیت او می‌توائط در ار نکات روشی‌تر از تاریخ 
نسبتاً تا ریک فرهنگی زیدیه در سده ۲ ق, بسیار موثر باشد. صداقت و 
شخصیت برجستهٌ علمی ابن آدم در میان رجال‌نویسان اهل سنتِ محل 
تردید نبوده است. از آن میان اپن سعد (۲۸۱/۶)؛ ان معين, آبو حاتم 
(اين ابی حاتم, ۴ (۱۲۹-۱۲۸/)۲), عشمان بن ابی شیبة (آبن شاهین, 
۷ تسائی, یعقوب بن شیبة (ذهبی, تذکرة الحفاظ, 4۳۶۰/۱ عجلی 
(ص ۴۶۸) و .این حبان (۲۵۲/۹) وی را توئیق کرده و بخاری, مبلم و 
اپن ماجه حدیث وی را در صحاح خود نقل کرده‌اند (ابن قیشرانی, 
۲ - ۵۵۸؛ اب ماجه, ۵۸۱/۱). علی بن مدینی, این .دم را همراه با 
ابن مبارک و عبدالرحمن بن مهدی تنها زارئین علم در عصر خود 
شمرده. است (ذهبی, همانجا). در کتب رجال شیعه اگرجه دز نورد 
وثوق از سخنی به‌یان نيامده. لیکن حدیث وی در کتب ازبع شیعه و 
رجال کشی و نسخهٌ اصح تفسیز قمی وارد شده است (کلینی: 1٩۳/۲‏ 
طوسنی: تهذیب, ٩۳۸۷/۶‏ همو, اختیار, ۰۳۴ ۹۸؛ استر ابادی, ۴۳۸/۱: 
قس: قمی,.۱۶۵۱۲), 
زمینه‌های: دانش: ابن آدم: ۱ 

الف . علوم ترآنی: این آدم نزد حمزة بن حبیب زیّات آموزش دیده 
(نکد ذهبی, سیر» ۵۲۳/۹) و چنانکه شاکر (ص ۱۰) گفته است جون 
حمزه یگ لسع برد تم‌توان خی زا که یی آم مود 
یکی دیگر از 
قراء سبعه قرائت قرآن آموخت و جز مواردی اندک به‌روایت قرائت 
کسائی نپرداخت (ابن ندیم: ۱۳۲ ابن جزری, غاية النهاية..۳۶۳/۲). 
ابن آدم علم قرائت را از ابوبکر بن عیاش ررایت. کرده است و او که 
خود. قرانت قرآن را از عاصم بن له (د۱۲۷ ی ۱۲۸ ی / ۷۴۵ با 
۶ م) فرا.گرفتة بود. در کنار حفص یکی از دو راری:عمده قرائت 
عاصم. کوفی به‌شمار می‌رود. اهمیت ابن آدم در قرائث" کوفی در این 
است. که او و یحیی ين محمد علیمی تقریباً راویان منحصر به‌فرد ابوبکر 
اين عیاش هستند, زیرا روایت راویان دیگر اين عیاش رواج ندارد, 


به آموختن قرانات پرداخته باشد: مدتی نیز نزد کسائی, یکی 


چنانکه در میان ۷۶ طريقی که در الشر هایگ بن خاش ختم 
می‌شود. ۵۸ طریق آن به‌یحیی بن آدم و ۱۸ طریق باقی به‌علیمی ختم 
می‌گردد. در بسیاری از کتب مهم قرانت, اه 
دانی, ررایت یحیی بن آدم طریق منحصر په‌فرد روایت ابوبکر بن 
عباشی است (نک؛ این جزری, اللشر, ۱۴۶/۱ - ۱۵۱؛ دانی: ۱۴). 

از مهم‌ترین شاگردان قرائت ابن آدم و کسانی که از وی روایت 
کرده‌اند می‌توان از ابویکر شعیب بن ایّرب صریفینی,, ابو حمدون 
طیب بن اسماعیل دُْلی, , خلف بن هشام بزاز از قراء عشره. و احمد بن 
عمر وکیعی نام برد. بسیاری از افرادی که نام آنان در میان راویان 
حدیث ابن آدم خواهد آمده چون احمد بن حنبل, و اسحاق بن راهویه 
نزو ار عم قرانت نیز آموخته‌ند (همنجاء ابن جزری. انش ۴۶۱- 
1۱۹ همو. غاية الثهایة: ۳۶۳/۲۰). دز مورد تألینات ابن آدم در علوم 
ترآنی از در اثر وی به‌نانهای القراءات و مچرد احکا م القرآن یاد شده 
است که نشانی از آنها در دست نیست (ابن ندیم, ۰۳۸ ۴۱). 

ب - علوم حدیث: چنانکه از تاریغ وفات مشایخ ابن آدم برمی‌آید: 
مدتی پیش از ۱۵۵ ق به‌استماع حدیث پرداخت و از مشایخ بزرگ 
کوفه حدیث شنید. . شاک فهرستی از فشایخ وی را که خود در الخراج 
از آنان روایت کرده, گرد آورده که بالغ ٍ بر ۷۳ تن است. وی نام ۱۷ تن 
دیگر از مشایخ او را نیز از منایع دیگر استخراج کرده است (صص 
۲۱۰-۶ که از آنمیان م‌توان از مسعر پن کدام عامری, فطر ین 
خلیفة مخزرمی, سفیان بن سعید وری, حسن بن صالح وری, عبدالله 
این مبارک, شریک بن عبدالله قاضی: محمد بن حسن شیبانی: ابوبکز 
ابن عياشن, حفص بن غیاث قاضی و سنیان بن غيينة نام برد. 

ابن. آدم شاگردان و راویان بنیاری داشت که از وی حدیث 
شنیده‌اند. شاکر نام ۳۶ تن از شاگردان وی را ارائه داده است (صص 
2۴ ۱۵). در مورد سایر شاگردان ابن آدم که نام آنها در فهرست مزبور 
نیامده به این ماخذ رجوع شود: این سعد (۸۹/۶)؛ بلاذری (انساب. 
۸۵ همو (نتوح: ۲۶۷)؛ کلیتی (4۳/۲): جوهری (ص 4۷): 
خطیب بغدادی (ص ۱۳۸)؛ این قیسرانی. (۵۵۸/۲): ذهبی (نیر 
۴ ۰۲۵۹/۵ ۰۲۶۰ .۰۳۷۰/۷ ۱۳۸۳/۸ ۵۲۸/۹). این آدم فرزندی به 
نام حسن داشته که کرده است (ابو نعیم, ۲۱۲/۷). 
روایات این ادم از حیث سند از دقت قابل توجهی برخوردار است. 
جمع‌آوری روایات مختلف از یک حدیث با اسناد مختلف و ضبطهای 
متفاوت که در موارد متعدد (صص ۸۸-۸۴ ۱۳۵ -۱۳۸) دیده می‌شود: 
شاید تنها با آثار نسایی و محدئین نظبر او قابل مقایسه باشید. این آدم 
تنها به روایت حدیث نپرداخته, پلکه در علم غرینب حدیت نیز آگاه بوده 
داز بررسی. الخراج هنگامی که به تفشیر کلمات یا ترکیبات. غریب 
احادیث می‌پردازد.میزان اطلاع و تبحر وی در این فن آشکار می‌شود 
(صص ۰۱۷ ۰۲۲ ۲۳ جم). این آدم اطلاعات تاریخی وسیعی نیز داشت 
و این مطلب از طرفی از بخش مربوط به فتوح عراق در الخراج, و از 
طرف دیگر در روایات تاریخی فراوان نقل شده از وی در سایر کتب 


از پدر روایت 


تاریخی آشکار می‌شود (نک: بلاذری, انساب, به کوشش محمودی, 
۲اجم.. ۱۶۳/۲؛ همان, به کوشش گویتین, ۲۶۹/۵, ۲۷۳: هموء قتوح, 
جم. طبری» ۳۳۳۰:۱۲/۱. ۰۱۳۶۶ ۶۰۷۱۲ ۰۶۴۹ ۰۱۵۸/۳ ۰۱۹۲ 
۴ + 

ج د فقه: یحبی بن آدم نزد جمعی از فقهای کوفه فقه آموخته است که 
در میان آنان باید از حسن پن صالح ثوری که پیش‌ترین تأثیر ر ادر 
آموزش فقه او داشته, و از عبدالله بن مبارک, شریک بن عبدالله 
قاضی و و کیع بن جراح نام برد. ابن آدم خود در درس ابوحنیفه و مالک 
بن انس حاضر نبوده, لیکن تعالیم آن دو را از طریق شاگردانشان فرا 
گرفته است (ابن آدم. جم). وی با نظرات امامان شیعه, امام باقر (ع) و 
امام صادق (ع), از طریق شاگردان امام صادق (ع) آشنا بوده و در 
مواردی نظرات آنان را نقل کرده است. اگر چه آین آدم چیزی از آرای 
فقهی زید بن علی (ع) در الخراج نقل نکرده. لیکن با توجه به رداج 
فقه زیدی در کوفه و رابطه نزدیک ابن آدم با زیدیان بعید است که از 
فقه زیدی آگاه نبوده باشد. ذهبی او را فقیهی مجتهد دانسته است (سیر: 
۹ و در مواردی چون اراضی مفتوح المنوه درکنار اصحاب ری 
قرار می‌گیرد (نک: ابن دم ۱۸؛ قس: ابن هیيرة, ۴۳۵/۲). ستایش 
فقاهت حسن. بن. زیاد اللزلژی شاگرد ابوحنیفه توسط ابن آدم نیز 
شاهدی بر این مدعاست (ابن ندیم, ۲۵۸), ولی با بررسی تحلیلی آرای 
فقهیی که خود در الخراج ذکر کرده, می‌توان نتیجه گرفت که وی 
همچون استادانش حسن بن صالح. سفیان ثوری, سفیان بن عبينة: 
وکیع و ابن مبارک پیرو مکتب اصحاب حدیث بوده و به تبعیت حدیث 
بیش از رأی گرایش داشته است. ابن ندیم (ض ۲۸۳) نیز ابن آدم را در 
زمره فقهای اصحاب جدیث ذکر کرده است, مقایسذ کتاب, الخراج 
یحیی بن آدم با. الخراج فقیه حنفی معاصرش قاضی ابو یوسف و 
نظر ات فقهی آن دو در موضوعات مشایه نشان می‌دهد که تا جه حد 
نظرات دو فقیه, یکی از اصحاب حدیث و دیگری از اصحاب رأی, به 
یکدیگر. نزدیک بوده است. یکی از کارهای جالبی.که ابن آدم در 
الخراج انجام داده. تعریفات مصطلحات فقهی مانند غنیست فیء 
خراج احیاء اراضی, تحجیر, زکات, عشر و نظایر آن است (صص ۱۷ 
۰ ۰۲۰ ۰۰ ۱۱۲). و نیز بارها آرای فقهای مختلف چون ابرحنيفه. 
مالک, این ابی لیلی, حسن بن صالح, شریک و دیگران را نقل کرده و 
در .کنار هم. قرار داده. است. از اين جهت وی را باید یکی از پیشتازان 
فقه تطبیقی به شمار آورد. مسائل مورد توجه او بیش‌تر مربوط به زمین 
و آب وکشاورزی است. آرای فقهی او در مورد مسائل. مربوط به 
خراج» مورد توجه خراج‌نویسان متأخر چون اين رجب حنبلی (ص 
۵ جم) بوده است,. همجنین ابن معین (4)۱۴۶/۱؛ یکی از شاگردان او 
متذکر شده که کسی را در فرایض (مواریث) آگاه‌تر از این آدم ندیده 
است. ابن ندیم (ص ۲۸۳) کتابی بزرگ با عنوان الفرانض به آو نسبت 
داده که اثری از آن یاقی نیست: 

بجز کتاب القراءات, مجرد احکام الق رآن و الفرانض که ذکر آنها 


آپن الادمی ۶۵ 


گذشت. ابن ندیم (همانجا) یک اثر دیگر با عنوان الزوال به وی نبت 
داده که حتی عنوان آن ابهام دارد. تنها اثر باقی مانده از ابن آدم همان 
کتاب الخراج است که اول بار در ۱۳۱۴ ق/ ۱۸۹۶ م به کوشش دکتر 
چوینبول در لیدن به چاپ رسیده است. ترجه انگلیسی آن توسط بن 
شمش نیز در ۱۹۵۸ م در لیدن منتشر: شده. است. با توجه به اينکه ابن 
آدم در الخراج از واقدی نقل حدیث کرده, و ملاقات وی با راقدی در 
۰ ق/ ۷۹۶ م صورت گرفته, تألیف الخراج باید قدری پس از ۱۸۰ق 
بوده باشد, بتابراین الخراج ابن آدم با فاصلهٌ اندکی پس از الخراج 
قاضی ایو یوسف تألیف شده است: 
مأخذ: این آدم, بحبی, الخراج, په گوششی احمد محمد شاکر, قاهره, ۱۳۴۷ ق/ ۱۹۲۸ 1 
ابن ابی حاتم, محمد بن ادریس, الجرح و التعدیل, حیدرآپاد دکن, ۱۳۷۳ ق/ ۱۹۵۳ (! 
این چزری, محمد ن محمد, غایة اللهاية, به کوشش بر گشترسر, قاهر», ۱۹۳۳/۱۳۵۲ 
م؛ همو, اسر فی القرادات العشر, به کوشتی محمد ضباع, قاهره, کتابخانة مصطفی 
محمد؛ ابن حّان, محمد, الثقات, حیدرآپاد دکن, ۱۴۰۳ ق/ ۱۹۸۳ ۸؛ این حجر, احمد بن 
علی, تهذیب التهذیب, حیدرآپاد دکن, ۱۳۲۵ ق/ ۱۹۰۷ ع! ابن رجب حلبلی؛ عبداثرحمن 
اپن‌احمد: الاستخراج لاحکام الخراج: پیروت, ۱۴۰۵ ق/ ۱۹۸۵ م؛ ابن سعد, محمد, 
اللبقات الکبیر, په کوشنی ادوارد زاخائو و دیگران, لیدن, ۱٩۱۵-۱۹۰۴‏ م؛ ابن شاهین, 
عمر بن احمد, تاریغ اسماء الثقات؛ به گرشش امین قلعچی, ببروت, ۱۴۰۴۶ 6 ٩۶۱۹۸۶‏ 
ابن قتیبه, عبدالله بن مسلم: المعارفن؛ پة کوششی ثروت عکاشه, قاهره؛ ۱۹۶۰م؛ ابن 
قیسرالی, محمد بن طاهر, الجمع بین رجال البخاری و سسلم: بیروت, ۱۴۰۵ ق۱۹۸۵ ٩0‏ 
اپن ماجه, محمد بن پزید, سشن, به کرشش محمد فواد عبدالباتی, قاهره, ۱۳۷۳ ۱۱۵۴/۵ 
م! ابن معین, بحبی, معرفة الرجال, به کوشش محمد کامل القصار, دشق, ۱۴۰۵ تا 
۵ این ندیم؛ الذهرست؛ ابن هبیره: یحبی‌بن محمد, الانصاع: حلب, ۱۳۶۶ قا 
۷ م! ایرنمیم اصفهانی, احمد بن عبدالله, حلية الاولیاه, بیروت, ۱۳۸۷ ق/ ۱۹۶۷ ۱ 
استرابادی نجفی, شرف الدین علی, تاریل الاأبات النظاهرة, به کرشش محمد باقر موحد 
ابتلحی ر دیگران, قم, ۱۳۰۷ ن/ ۱۹۸۷ م؛ اشعری, سعد بن عبدالله,البقالات و الفرق؛ ب 
کرشش محید جراد مشکور, تهران, ۱۳۶۱ ش؛ بلااری, احمد. بن یحیی: انساب 
الاشرافت, به کوشش مخمد باقر محمودی, پیروت, ۱۳۹۷-۱۳۹۴ ق | ۱۸۷۷۰۱۹۷۴ ۸: 
جج ۲ ۱۳ همان, به کرشش عبدالعزیز الدزری, بیروت؛ ۱۳۹۸ ۱۹۷۸۱ ۱ج ۳؛ همان, 
به کرش گوبنین, بیت‌المقدس, ۱۹۳۶ م؛ ج ۵: همو, فتوح البلدان, به کوشش 
محمدرضران؛ پیررت, ۱۳۹۸ ق/ ۱۹۷۸ م! جوهری, احمد بن عبدال‌زیز, السقیفة.و 
ندکب, به کرشش محمد هادی امینی, تهران, ۱۴۰۱ ق/ ۱۹۸۱ م؛ خعلیب پغداد, احمدین 
علی: شرف اصعاپ الحدیث, به کوششس خلیب اوغلی, آنکارا, ۱٩۷۱‏ م؛ دانی, عثمان 
ابن‌سعید, التیسیر, به کوششی اوتوبرتزل, اسنانبول, ۱٩۳۰‏ م؛ ذهبی, محمد بن احمذر 
تذکرة الحفاظ, حیدرآباد دکن: ,۱۳۳۳ - ۱۳۳۴ ق؛ هموه سیر اعلام اللبلاه, په کوئیش 
شعیب ارنووط و دیگران, پیروت, ۱۴۰۶ ق/ ۱۹۸۶ م؛ شاگر, احمد محمد, مقدمه و 
مزخره بر الخراج یجیی پن آدم؛ طبری, محمد بن جریر, تاربغ الامم و الملرک: به 
کرئشی محمد ابوالفشل ابراهیم: قاهره, ۱۹۶۰ - ۱۹۶۸ م؛ طوسی, محمد ین حسن, 
اختیار مفرقة الرجال: به. کرشش حسن مصطفوی, مشهد. ۱۳۴۸ ش؛ خمو؛ تهذیب 
الاحکام, به کرشش حسن موسوی خرسان, تهران, ۱۳۹۰ ق؛ عجلی؛ احمد بن عبدالله, 
تاریخ التقات, به کرش امین قلعجی, بیروت. ۱۴۰۵ ق/ ۱۹۸۴ م؛ قمی, علی بن ابراهیم, 
التفسیر, نجف, ۱۳۸۷ ق؛ کلینی, محمد بن پعقوپ, الکافی, به کوشش علی اکبر غذاری: 
بپروت ۱۴۰۱ ق؛ نوبختی, حسن بن موسی» فرق الشيعة, به کوشش آل بخ العلوم, نجف, 
۵ 6 ۱۱۳۶ م. احمد پاکتجی 
اب الادمی, ابوعلی حسین بن محمدین حمید (اواخر سده ۳ 
یا اوائل سده ۴ ق/٩‏ یا.۱۰ م) ستاره‌شناس مسلمان. از زادگاه و 


زندگانی او هیج گونه آگاهی در دست نیست. قفطی از ار دوبار به نام 


۶« اپن ابار 


جسین پن محمد (صص , ۲۶۶, ۲۷۰) و یک‌بار به نام محمدین حسین 
(ص ۲۸۲) یاد کرده است. سوتر نیز یک‌پار با تکیه بر ابن ندیم (ص 
۰ از حسین بن محمد الادمی. و بار دیگر با استناد به قفطی (ص 
۲۴ از محمدین حسین پن حمید. معروف به ابن الادمی نام برده: و 
این دومی را به‌رغم اختلاف نامهای محمد و حمید: فرزند آن دیگری 
شمرده است (ص 44), اما این واقعیت که قفطی در هر در مررد یاد 
شده, برغم اختلاف در ذکر نام لقب ابن الادمی را به کار برده و زیج 
بزرگ معروف به نظم العقد (قس: ابن صاعد. ۴٩‏ که نظظام العقد آورده 
است) را په‌وی نسبت داده, و علاوه بر آن زیر عنوان محمدین الحسین, 
همه آنجه را که ابن صاعد زیر عنوان حسین بن حمید (و در جای دیگر: 
حسین‌بن مخندین حمید: ص )۴٩‏ آورده (صص ۵۸-۵۷) تقرییاً کلمه 
به کلمه نقل کرده است: شنان می‌دهد که سروکار ما با یک تن ات و 
استنباط سوتر درست نیست. 

اهبیت ابن آسی بیش از همه در آن است که در کنار ابراهیم بن 
حبیب الفزاری و محمدبن موسی خوارزمی و حبش بن عبدالله بفدادی 
(ه مم) و چندتن دیگره زیجهایی به شیوهٌ زیج معروف به سندهند 
(سدهانتا) تدرین کرده‌اند (ابن صاعد, ۱۳). 

مهم‌ترین اثر اين آلادمی زیج نظم العقد است که خود او موفق به 
تکمیل آن نشد, و یکی از شاگردانش, به نام قاسم بن محمدین هاشم 
المدائنی, معروف به علوی, آن را به پایان برد (همو, ۵۸-۵۷). در این 
کتاب, که آثری از آن باقی نمانده است. از فن تعذیل که شامل اصول 
هیأت افلاک و حساب حرکات ستارگان است, و به ویژه از حرکت 
پیشرفت و سزرفت (اقبال و ادبار) فلک سخن گفته شده است. ابن 
صاغد گوید: پیش از آنکه این کتاب په دست ما برسد, جیزهایی دربار؛ٌ 
اين‌گونه حرکات می‌شنيديم که خردپذیر نبود و با هیچ قانونی پیوند 
نداشت, اما وقتی این کتاب را خواندیم, مطلب را دزيافتيم و من این 
نکات را در کتاب اصلاح حرکات النجوم توضیح داده‌ام. وی مدعی 
است که از زیج نظم العقد مطالبی ذریافته است که گنان نمی‌کند بر 
دیگری آشکاز شده باشد (همانجا), ابن ندیم (همانجا) تنها از یک اثر 
ابن الادمی.: زیرعنوان الحرافات والخیطان ر عمل الساعات یاد 
می‌کند. مهوم این عنوان روشن نیست و اظهارنظرهایی که شده است. 
مشکلی را حل نمی‌کند. سرتر احتمال می‌دهد که کلم خیطان به 
اسطر لاب مربوط باشد (ص 27) و سزگین می‌پندارد که منظور از این 
کلمه.. رئته‌هایی است که در ساختمان ساعت آفتابی به‌کار می‌رفته 
است (6۸5,۷/180) 

ماخذ: ان صاعد اندلسی, ساعدین احمد, طبقات الامم, به کرشش لویتن شیخوه 

پیروت, ۱٩۱۲‏ م؛ اپن ندیم, الفهرست. به‌کوشش گوستاو فلرگل, لایپزیک, ۱۸۷۲ ۱۶ 

قفطی, علی‌بن پرسف» تاریخ الحکماه, به‌کوششن یولیرس لبپرت, لایپزیک, ۱۹۰۳ م: 

نیزه 


توطا و۸ ول 0 و 6] 
0۰ ور وو[02(عسا ,۱۷۵۲1۲۵ عراز ۵ب 


محمدعلی مولوی 


این آبار. ابوجعفر احمدین محتّد ولانی (د۴۳۰یا ۱۵۴۳۲ 
۶ با ۱۰۴۲ م), شاعر دولت عبادی در اشبیلیّه. وی به قببلة 
تحطاني خولان بن عمرو موب است که افراد آن پش از فتح اندلس, 
در آن دیار پاقی ماندند و سپس پعضی از آنان در قرطبه سسکن گزیدند 
(ابن حزم؛ ۲۱۸). سم بن مالک خولانی (د ۱۰۲ ق |۰۷۲۱ قس: ابن 
عذاری, ۲۵/۲) که عمربن عبدالعزیز (د ۱۰۱ ق) او را براندلس 
گمارد. از همین طایفه بود. برخی دیگر از افراد این خاندان, در اشبیلبه 
ساکن شدند و مسجد بزرگ آنجا را که به مسجد خولاینین معروف 
گشت, بنیاد نهادند. (تٍیس ساداباء 0211/348), 

هب آنچه دربار ابن ابار تران یافت در سه منبع اصلی گرد آمده 
است: ۱. البدیع فی وصف الرّبیم. تألیف اسماعیل بن محمّد حمیری 
معروف به حبیب (د ۴۴۰.ق /۱۰۴۸م) که شاگرد ابن اباز ز زاوی شغر 
ار پوده است (ص ۱۶۴: فهرست)؛ ۲. جذوة المقتبس, تألیف حمیدی 
(د ۴۸۸ ق |۱۰۹۵ م). اهمیت این کتاب در آن است که موّلف اطلاعات 
خود را مستقیماً از گفتار ابن حزم (د ۴۵۶ ق ۱۰۶۳ م) در دیداری که 
با او در «المریه» داشته نقل. کرده است. در این کتاب دو بیت از این 
ار آمده که زی در آنها ابرالولید حمیری را به مرگ جاریه‌ای (دختر 
یاکنیز) و ولادت فرزندی تسلیت و تهنیت گفته است (حمیدی, ٩۱۰۷‏ 
مقری, ۴۷۷/۳). مقری همانجا به خطا پنداشته است که مقصود از 
ابرالولد.متضدین عبادامر اشبلیه است؛ ۲.روایت ان بسام که او 
خود از حدیقه ابوعامر بن مسلمة (ضبّی, ۸۰) و حلا اين اپار قضاعی 
(۳۶۶/۲ ۳۶۷) نقل کرده است. در این روایت اشعاری ادیبانه که سیان 
این آبار و ابوالاصبغ بن عبدالعزیز (ابن بسام, ۲۰۶/۲) و نیز میان ابن 
آپار و اپوالولید محمدین عبدالعزیز رد و پدل شده, آمده است (ابن 
بسام, ۰۱۵۵/۲ ۲۰۶), تقریباً هم مناپع متأخرتر مطالب خود را درباره 
اين آپّار از الخیرة یا الجذوة گرفته‌اند. اینک با بررسی منایم مذکوره 
و نیز از خلال مناظرات و مناخرات شعری و تهنیتهایی که میان وی و 
دیگران رد و پدل شده می‌توان تصویر کلی از این ابار و عصر او به 
دست داد. شعر اپن اپار اغلب توصیفی, نسیب, تشبیب و غزل است و 
می و تفرج و عشق زنان موضوع اصلی غالب اشعار اوست اقا 

اين خلکان (۱۴۲/۱) اشاره می‌کند که شماری از ابیات مسلم او را 
در نسخذ بزرگ وفیات که در اسکندریه نوشته» آورده است. حاجی 
خلینه (۷۶۳/۱) نیز .دیوانی به او نسبت داده. است. اما معلوم نیست 
اشعار این ابار در دیوانی گردآوری شده باشد. مکر اینکه اشعار 
پراکند؛ او را در پیش‌نویسی جمع کرده و بادیوان ان ار تضاعی را 
به جای دیوان ابن اباز خولانی گرفته باشند و ظاهرا شعر ابن ایار 
چندان نبوده که دز دیوانی گرد آید. برخی از نویسندگان متأخر بعضتی 
از آثار قضاعی را به خولانی نسبت داده‌اند. از آن جمله است اعتاب 
الکتاب (حاجی خلیفه, ۱۲۵/۱) و دذرر السمط فی. خبر الط 
(بقدادی, ۴۶۶/۱), کخاله نیز (۱۰۰/۱) دچار همین لغزش شده است و 
به حدود. ۲۰۰ سال فاصله که میان خولانی و قضاعی (د ۶۵۸ ق) بوده, 


توجه نداشته است. دو کتاب مذکور که تألیف اين اپار قضاعی است به 

جاپ رسیده است (51). 
مأخذ: این اپار قضاعی, محمدین غبدالل» الحلة السیراه, به کوئش خسین موّنس» 
تادره, ۱۹۶۳ م: ابن بسام, علی, الذخیرةفی بحاسن اهل الچزيرة. به کرشش اجسان 
عپاس, بیروت, ۱۹۷۹ ؛ ابن حرم؛ علی‌بن احمد, جمهرة انساب‌العرب: بیررت, ۱۹۸۲ م! 
ابن خلکان. رفیات, به کرششی احسان عبأس, بیروت, ۱۹۶۷ م؛ این عذاری, محمدین 
محید, البیان العفرب فی اخبار ملوک الاندلس والمقرب, به کوشش راینهازت دزیه 
لیدن, ۱۸۴۹ م: اخبار مجنوعة, به کوشش امیلیو لافرنته القنطره, مادزید. ۱۸۶۷ م؛ 
بغدادی, اسماعیل بن مجمد امین, ایضاح الیکنون, استانبول. ۱۳۴۵-۱۳۴۴ ق؛ حاجی 
خلیفه, مصتلفی بن عبدالله, کف الثلثرن, استانبول, ۱٩۴۱‏ م؛ حمیدی, محمدین فنرح» 
جذرة السقتبس نی تازیخ علماه الاندلس,به کرشش ابراهیم ابباری؛ بیروت, ۱۹۸۳ ٩۲‏ 
خبیری, ولید اسماعیل بن عامر, البدیع فی رصف الرّبیم؛ به کوشش هنری پرس, رباط , 
۰ صفدی, خلیل بن ایپک, الوافی بالونیات, به کرشش محمد بوسف نجم؛ بیررت, 
۱ ق / ۱۹۷۱ م؛ ضبی, احمد بن پحیی, بفة الملتس, به کرشش فرانسیسکو کردرا؛ 
۴ + کال عمررضاء معجم المژلفین, دمشق, ۱۳۸۱-۱۳۷۶ ق؛ مسعودی: علی بن 
حبیّن, التبیه رالابراف. به کرشش اسباعیل صاوی, قاهره, دارالصاری؛ مقری: 
احبدین محید؛ تفع الیب, به کرشش احسان عباس, بیروت, ۱۹۶۸ م؛ نیز: 


۱ ۳ ,500000 16۲۵5 :۳۱ 
,1915 ی 


نجند اخند بویتوی آل طعفه 


ابن آپار._اپرعدالله محمّد بن عبدالله تضاعی (۵۹۵-: ۰ محرم 
۵۸ ق/ ۶۰۱۱۹۹ ژانوي ۱۲۶۰ م), کاتب. مورخ, محدث, ادیب و 
سیاستمدار اندلسی, افرادی که از قبلً قضاعهٌ یمن به اندلس کوچیده 
بردند از دیر باز در محلی به نام آنده در همسایگی بللسیه مسکن داشتند, 
پدر ابن‌ابار و احتمالاً خود ار نیز در همین محل به دنیا آمدند (قس: 
ابن‌ابار, التکملت, ۰۸۱۲/۲ ۸۸۹؛ ذهبی؛ سنیر, ۳۳۶/۲۳). وی دوران 
کودکی و نوجرانی را در این شهر به سر برد و نزد پدرشش 
عبدالله که. دانشمندی ادیب و.عارفی کامل بود (ابن.ابار همان, 
۲ قرآن و حدیث و شعر و ادب و مقدمات علوم متداول آن زمان 


ابومحمد 


را فرا گرفت. بدر زی از هیچ‌گونه حمایت و تشویق نسبت به وی فرد 
نمی‌گذاشت: آنجنانکه پیرسته آموخته‌های او را باژنن می‌طلبید. وی 
سپس اجازه نقل و روایت هم کتابهای خود را به او داده و حتّی, شاید 
از بان کسب اعتبار, در دو سالگی برای او از بعضی مشایخ خویشن 
اجاز؛ روایت حدیث گرفت (ابن‌اباره ذهبی, همانجاها). 

این اپار اساتید متعددی از بلاد شرق و غرب داشته که علوم و فنون 
مختلف را نزد آنان فرا گرفته است. وی نام آن اساتید و نیز شیوخی را 
که از آنان نقل حدیث کرده, در مقدمه‌ها و در مطاوی کتابهایش آورده 
است (مثلاً نک این ره التکملة, ۷-۴/۱: هموء اعتاب الکتاب, ۰۷۷ 
٩۰۰ ۰‏ غبرینی (صص ۰۳۰۹ ۳۱۰) و مراکشی (صصض 
۳ ۲۵۶) فهرستی از اسامی و القاب مشایخ اجازه و.اساتید او و 
دانشمندان بزرگی که این آبار نزد آنان دانشس آموخته, با از آنان روایت 


کرده, یا با آنان ارتباط داشته است, به دست داده‌اند (قس: مونس: 
مقدم؛ الحلّة. ۱۶). شاخص‌ترین استاد ابن اباره ابوالربیع بن سالم 
است که این ابار بیست و جند سال با وی مصاحبت و ملازمت داشت و 


اين آبار ۶۷ 


هبو پود که وی را به تدوین مهم‌ترین و مشهورترین کتابش التکملة 
واداست, و پیشه ساختن فی کتابت و استفاده از خط و فلون بلاغت را 
جهت تأنین معاش و کسپ مال و مکنت و مقام به او توصیه کرد (ابن 
اپار اعتاب. ٩۲۴؛‏ غبرینی, ۳۱۰؛. مراکشی, ,۲۵۳: قس: ذهبی: 
همانجا). در خلال سالهایی که نزد آبوالربیع درس می‌خواند, طبق 
معمول روزگار, به شهرهای گوناگون اندلس سفر کرد و به کار جمع و 
نگارش حدیث, چه عالی چه نازل (به قول ذهبی, همانجا) همّت 
گماشت. وی پس از آن به پلسیه بازگشت و همانجا ماندگار شد (ابن 
ابار, التکملت. .)٩‏ در ۶۳۴ ق/ ۱۲۳۷ م استادش ابوالربیع که با سپاه 
اسلام به مقابلً سیحیان شتافته بود. در محل دز آنیشته نزدیک یله 
به. شهادت رسید (ابن خلدون, ۳۹۱/۱۰؛ مقری, نفح, ۴ قس: 
شتر؛ ۰ ابن ابار به سوگ استاد تشست و میمیه‌ای را که بیش از 
۰ بیت است؛ در رثای او سرود (نباهی: ۱۳۲۰ حمیری: ۴۱؛ 
قس: مقری, همانجا). ابن ابار که تازه به ۳۰ سالگی رسیده بود گویا 
سر آن داشت که جای استاد را بگیرد و مانند او نفوذ سیاسی, روحانی 
ر علمی کسب کند (قس: مزنس: مقدمة الحلة, .)۱٩-۱۸‏ به همین جهت 
به خدت امیران پلتسیه درآمد. وی مناصب دولتی را از دبیری 
اپوعبدالله محمد که از امیران سلسلٌ موحدین بود, آغاز کرد و پس از 
مرگ وی در ۶۲۰ ق/۱۲۲۳ م (ابن خلدون, ۶۵۳/۶) سمت. دپیرک 
فرزندش امیر ابوزید. عبدالررحمن را یافت و چون ایوزید در ۶۲۶ ق به 
امید حفظ دولت. به امیران مسیحی اندلس که روزبه‌روز بر قدرتشان 
افزوده می‌شد. پناه برد (همانجا) وی به بانسیه بازگشت و به خدمت 
زیان بی مردنیشن درآمد (ابباری, ۱۸). در ۶۳۳ ۱۲۳۶/۵ م چند ماه در 
شهر دانیه سمت قضا داشت. اما پس از اندک مدتی از آن کار استعفا 
گرگ در همین دوران بود که جاقمه (خایبه با : ژاک اول ۲) به شهرهای 
طراف بللسیه حمله می‌برد و به پیروزیهای تازه‌ای دست می‌یافت (ابن 
بار, التکملة, ۹۰۰۱۲؛ ابن خلدون, ۱۶۰۱/۶ قس: مونس, مقدمذ الحة, 
۱۷-۶). سرانجام سپاه مسیحیان, بللسیه را محاصره کرد. در همان 
حوال, در ذیقعدٌ ۶۳۵ ق, ابومحمد عبدالله تجیبی که از مشایخ اجازه 
(اپن ابار. همانجا), در رجب سال بعد 
همراه هیأتی از جانب زیان بن مردنیش برای طلب پاری په خدمت امیر 
بوزکریا یحبی از امیران آل آبی حفص که بر شمال افریقا حکم 
یرد فتافت: ابن ابار تقاضای خویش و نیز مصائبی را که پلنسیه به 
آن دچار شده بود. در سیلیّه‌ای که بیش از ۰ 
جنان موثر برخواند که امیر ابوزکر یا بی‌درنگ فرمان داد, چندین کشتی 
حامل اسلحه و خوراک و پوشاکت - ظاهر ا به ارزش ۰ ۰ هار دینار 
همراه هیأت راهی اندلس گردد. اما محاصرة امیران اسپانيايي 
انجنان شدید. بود. که. این تمهیدات سودمند نیفتاد .(ان" خلدون: 
۶ قس: امین. ۹ ور کشتیها در بندر دانیه لنگر 


و اساتید. این ابار بود, در گذثبت 


۰ بیت است. به شیوه‌ای 


(8صتنع1) 1 ععاوعتال :1 


۶۸ ابن اپار 


انداختند و کسی را یارای آن نبود که محمول آنها را به بلشسیه برساند 
(قس: ابن خلدرن, ۶۰۴/۶؛ مونس, مقدمهٌ الحلة, ۳۵). با اینهمه. ابن 
اپاز خود توانسنت به بلنسیه بازگردد (عنان, تزاجم,:۴۳۹؛ قس؛ ابن 
خلدرن, همانجا). پس از ۵ ماه محاصره و شیوع بیماری و قحطی زیان 
ناجار شد.تسليم گردد. روز سه‌شنبه ۱۷ صفر ۶۳۶ ق دوامیر با یکدیگر 
ملاقات کردند و قرار بر آن نهادند که مسلمانان با دار و دار خویش 
شهر را ترک گویند و آن را به مسیحیان واگذارند. اين ابار در همه 
احوال همراه امیر, شاهد و ناظر از دست رفتن این بخشن از خاک 
اسلام بود. خود می‌گوید که: «کتابت عهدنامه را از جانب زیان به عهده 
داشتمه (اين اناره الحلّة, ۱۳۷/۲), برخی از محققان معاصر عرب از 
این عبارت چنین استنتاج کرده‌اند که این ابار عهد نامه را خود تدوین 
کرده است (عنان؛ عصر المرابطین, ۷۰۵ همو, تراجم, ۰۹ حتی 
پنداشته‌اند که وی زبان مسیحیان را نیز می‌دانسته است (هراس, مقدمذً 
رن «ج»), 

پس از سقوط بللسیه, ابن ابار با دیگر همراهان زیان به دائیه رفت 
و چندی انتظار کشید و با دیگر امرای مسلمان اندلس به امه نگاری 
پرداخت (مقری, ازهار. ۲۲۱-۲۱۵/۳) اما نتیجه‌ای به دست نیامد. 
دی ۴۲ ساله بود. که از تجدید قرای مسلمین و بازپس گرفتن 
سرزنینهای از دست رفته نومید شد و با خانواد؛ خویش روی به افریقا 
نهاد (همان, ۲۰۵/۳؛ ارسلان, ۵۲۹/۳:قس: عنان, تراجم, ۳۴۵). وی 
نخست در شهر بجایه مسکن گزید (غبرینی, ۳۱۱ اما نظر به سابقه‌ای 
که در دربار تونس داشت «کتابت انشاء و علامت» را در دپوان رسائل 
امیر ابرزکریا به عهده گرفت (ابن خلدون,. ۶۵۳/۶؛. غبرینی, 
۱ زرکشی, ۲۸؛ ابن بسعید, اختصار. .)۱٩۱‏ پلاً در «اثرة 
المعارف اسلام» او را رئیس دیوان رسائل دانسته است, ولي در هیچ 
یک از منابع مورد استناده ما این مطلب دیده نمی‌شود. ابن آبار 
«علامت سلطانی» (طغرا) را به خط مغربی می‌نگاشت. ولی سلطان 
ترجیح می‌داد که به خط مشبرقی نگاشته شود. پس این وظیفه را به 
احمدبن ابر اهیم غسنانی سپرد و از ابن آبار خواست که فقط به انسای 
رسائل و کتابت آنها بپردازد و جای علامت را برای خطاط جدید خالی 
بگذارد, اما این ابار از اين فرمان سرباز زد و سلطان او را برکنار و 
خانه‌نشین ساخت. بیش‌تر محققان عرامل دیگری را نیز در این کار 
دخیل می‌دانند که از مهم‌ترین.آنهاه حسادت و رقابت بزرگان تونسی 
نسبت به مسلمانانی بود که از اندلس به تونس مهاجرت کرده و به 
مناصب عالی دست يافته بودند. در این هنگام اپن ابار که براحوال 
خویش نگران بود به امیز ابوعبدالله محمد. پسر سلطان.که بعدها با 
لقب مستنصر فرمانروای تونس شد. پناه برد. در همین ایام وی کتاب 
اعتاب الکتاب را نگاشت که موضوع آن سر گذشت منشیان و دبیرائی 
است که در روزگاران گذشته مورد خشم و بی‌مهری حاکمان قرار 
گرفته. سپس عفو شده و به مناصب خود باز گشته بودند. بدین سان وی 
بار دیگر به دربار حفصیان تونس باز گشت. امادر ۶۴۶ ق ۱۲۴۸۱ م که 


ولیعهد سلطان ابویحبی درگذشت و سلطان نیز خود سال بعد چشم از 
جهان فروبست, مستنصر یه حکومت رسید. وی که پیش از این شفیع 
این اپار شده بود. او را در سمت انشای رسائل باقی گذاشت. اما 
حسودان به خصوص احمد غسانی وزیر» وجود او را تحمل 
نمی‌توانستند کرد و سرانجام مستنصر را پرآن داشتند که وی را به 
بجایه تبعید کند (ابن خلدرن, ۶۵۳/۶؛ زر کشی, ۱۲۹-۲۸ ابن سعید, 
اختصار, ۱۹۱؛ اشتر. ۱۶؛ مونس, مقدم؛ الحلّة: ۴۳). احتمالا او باید 
در حدود سال ۶۵۵ 6 ۱ ۱۲۵۷ م تبعید شده باشده زیر! علی پن محمد 
تجیبی در اين سال معجم ابن اپار را در بجایه نرد وی خوانده است 
(اشتر, همانجا). این ابار از زندگی در اين شهر خشنود نبود (اعتاب. 
۸ اما به زودی پایگاه علمی ری برهیگان آثبکار گردید. و 
شاگردان پسیاری برار گرد آمدند. ابن سعید که از ابن ابار به علوان 
«رئیس» باد می‌کند (رایات, ۱۱۵-۱۱۴ آورده است که وی بی‌جاه و 
مال در آن شهر به کار تدریس و تألیف مشفول بوده است (همو, 
اختصار, ۱٩۱‏ المفرب. ۳۰۹/۲). مزنس (مقدبة الحلّ, ۴۴-۴۳) 
معتقد است که وی کتاب الحلَة السیراء و التکملة را در همین احوال په 
پایان رسانید. مدت اقامت او در بجایه موجب شد که غبرینی بتواند 
شرح حال نسبتا دقیقی از او بنگارد. عاقبت ابن ابار توانست رضایت 
سلطان را جلب کند و دوباره به دربار تونس باز‌گردد اما سالی پیش 
نپایید که اطرافیان امیر. از سرحسادت و خصومت, وی را از نفوذ و 
قدرت ابن آبّار بدگمان گردانیدن. و با توطنه‌های گوناگون - از جمله 
نسبت دادن اشعاری در هجو مستتصر و کتابی در دشنام به امیران تونس 
به وی امیر را از ار بیمناک ساختند تا آنجا که به فرمان او در روز 
سه شنبه ,۲۰ .محرم ۴۵۸ ق زیر شکنجه کشته شدو روز بعد, هم 
نوشته‌ها و کتابهایش را روی جسد قطعه قطعه شده‌اش, گرد آرردند و به 
آتش کشیدند (غبرینی, ۳۱۳؛ ابن خلدون, ۶۵۵-۶۵۴/۶؛ زر کشی, ۳۵ 
۶ یافعی, ۱۱۵۰/۴ قس: ذهبی, سیر, ۳۳۹/۲۳! مقری, نفح, ٩۵٩۱/۱‏ 
ابن عماد, ۲۹۵/۵). مستنصر پس از قتل ابن ابار از کرد خریش 
پشیمان شد (زرکشی, همانجا). قتل نجیع او به ویژه سرزاندن آثارو 
کتابهایش, دانشمندان و مورخان رابرآن داشت که از وی با عناوین 
شهید ومظلوم باد. کنند (ذهبی, العبر, ۱۲۹۲/۲ کتبی, ۴۰۵/۳؛ صفدی, 
۳ یافعی, همانجا) و چه بسا یکی از انگیزه‌های شهرت فراران 
این ابار ثیز همین مسأله بوده باشد. 

آثار برجای مانده از ابن ابار در تاریخ, حدیث, نظم, نثر و ادب 
غرب نمایانگر مقام ارجمند علمی و ادبی اوست. په گفت؛ فراکشی, ابن 
اپار دلباختٌ دانش و فراگیری علوم و فنون بود: و از کنیز و نظیز و 
صغیر کسب.علم می‌کرد و هم عشق شدیدی به افادت و تعلیم دائنت 
(صص:۲۵۸): از این رو. به رغم همذ دردسرهایی.که زاییده محیط 
پرآشوب اندلس بود. و با وجود مشاغل دولتی, توانست آثاری سودمند 


1 


که در طول قرنها مورد تحسین هنگان بوده, از خود به جای گذارد (نک: 
این سعید, المفرب. ۳۰۹/۲ اختصار.. ۱۹۲-۱٩۱‏ غبریتی, ۳۱۲؛ 
مزاکشتی, ۲۵۸؛ ذهبی, سیز, ۳۲۷/۲۳, العبر. ۲۹۲۳+ صفدی, ۳۵۶/۳! 
ابن خلدون. ۶۵۲/۶). در شعر طبعی سرشار و لطیف داشت ر بالیداهه 
قصیده‌های طویل می‌سرود. بعضی سروده‌های او, به رغم تعقیداتی که 
ویزة کلام اوست, مانند قصید؛ سیّه, آنچنان زیبا و مطبوع بوده است 
نگ دیگر شاعران زمان قصایدی به استقبال از 
(نک: مراکشسی, ۲۶۹-۲۵۹). مردم سین او را با آنکه متجاوز از ۰ 

نیت بوده از برمی‌کزده‌اند (ابن سنعید. اختصار, ۱۹۱) تا آنجا که 
گفته‌اند اگر فقط قصیده سینه را سروده بود, بلندی مقام شاعری او را 
کفایت می کرد (غبرینی, ۰4۳۱۲ مراکشی نمونه‌هایی از نثر ابن ابار را 
فراهم آررده (اصص ۲۷۰ -۲۷۴) و ضمن تحسین مهارت او, نثرش را 
فروتر از نظش دانسته است (ص ۷۰ اما دی انسای بدیم ار 
راستوده است (سیر, ۲۳۸/۲۳). مقری تلمسانی نیز نثر او را بدیع و 
بی‌نظیر توصیف کرده و نام وی را که با سبکی شگفت خطاب به 
مستتصر نگاشته, همراه با جند نام دیگر از نامه‌های ممتاز او آورده 


که بی‌درن 


است (ازهار,۲۲۱-۲۱۱/۳). وی همجنین نامه‌ای را که راجع به سقوط 
بلسیه به ابو المطرف بن عمیر؛ مخزومی نوشن عینا آورده است (نفح؛ 
۴۹۹-۴: قس 
طلولایی داشت. غبرینی که خود با یک واسطه از راویان این ابار است. 
گوید: کمتر کتاپی در اسلام تدرین شده است که در آن روایتی از ابن 
از نيامده باشد (ص ۳۱۱ مراکشی: ضمن ار فهرستی از نام 
کسانی که از ابن انار نقل حدیث کرده و اجازهٌ روایت. گر فته‌اند, 
راویانی را نام می‌بردکه از او بسن‌تر بود‌اند (ص ۲۵۷), 

برخی حتّی عنارین فقیه. حجت: علامه و امثال اینها را پرای او به 
کار برده‌اند (نک: غبرینی: ۱۳۹ ابن خلدون, ۱۶۵۳۶۰۱۶ کتبی, 
۳ نهبی, تذکرة, ۱۴۵۲۴؛ زرکشی, ۰۲۸ ۳۵؛ مقری, ازهار, 
۳ ) با اينهمه فضیلت, در بعضی منابع سخن از بدخویی و بدزبانی 
ار نیز به میان آمده است, علّت اصلی خشم امیر ابوزکریا و خصومت 
درباریان مستنصر را که انگیز؛ قتل او بود نیز همان تندخویی و بدزبانی 
او دانسته‌اند زاین خلدرن, ۶۵۴/۶: قس: منس, مقدمة الحلة, ۴۱, 


: آمین, ۳۸۵/۹). در تنبع وروایت حدیث. نیز بد 


۲ همچنین, بعضی برآنند که به سبب همین ویژگیهای اخلاقی به او 
لقب «الفأر» (< موش) داده بودند. بعضی دیگر, علت ملقب شدن او به 
«اپار» يا «اپن آبار» (ابن تغری پردی؛ ۷ ذهبی, سیر ۳۳۶۱۲۳) را 
نیز همین :امر ذکر کرده و «ابار» را مشتق از «آبره به معنی نیش زدن و 
ایذاء گرفته و اضافه شذن «ابن» را برای اغراق دراین امر دانسته‌اند, 
نه اینکه «ابار» لقب پدر یا جد او بوده باشد (ابیاری؛ ۱۴-۶), گو اینکه 
آمدن. لقب ‏ «الابار» برای پدرش در بعضنی از منابع معتیر با چنین 
برداشتی مغایرت دارد (ذهبی, همانجا). برخی ازتاریخ نگاران نیز به 
ناروا برخی هرزگیها و لاابالی گریها که خاض شاعران درباری است, 
به ان ابار نسیت داده‌اند. شایدمبنای این سخنان دو قصیدءایباشد که 


آبن اپار ۶۹ 
در وصف می و معشوق سروده شده و کتبی از آن او پنداشته است 
(۴۰۶/۳ - ۴۰۷)»حال آن که این دو قصیده را ابن بسام حدود یک قرن 
پیش از تولد ابن اپار در ذخیرة خود به ابوجعفر احمد خولانی اشبیلی 
شاعر معروف آن درران سب که ار نیز ابن اباز نامیده می‌شده, نسبت 
داده است (هراس, «ابن الابار و قصائد ثلاث», ۱۱۰-۱۰۹؛ عباس, 
۳۰۶ 

تمایلات شیعی و احتمال شیعی بودن ابن ابار را ابتدا ذهبی مطرح 
کرده (سیز, ۳۳۸/۲۳) و نس از وی صفدی آن را شهرت داده.است 
(۳۵۶/۳). مقری به تفصیل به اين موضوع پرداخته و فصولی از کتاب 
دررالسمط او را نقل.کرده و آنها رادال بر تشیع او دانسته است (نفح 
۵۰۶-۴). در آثار نویسندگان معاصر نیز کم و بیش این شهرت به 
قورت خود باقی مانده واموضوع بحث قرار گرفته (نک: هزامن, مقدمة 
ده «م. ن») و حتی در بعضی منابع شیعه به شرح و بسط کشیده شده 
است (نک: آقابزر گ,۰ ۱۶۰ امین, ۳۸۸-۳۸۴/۹). تألیف کتاب معادن 
این فی مرائی الختین (اپن ابار, التکملة, ۶۳۵/۲) و در السمط 
فی خبر السبط را پاب مورد استناد قرار گرفته است. با آنکه 
هراس خود نیز اعتراف می‌کند که در در تقدیس اهل بیت (ع) و 
استخقاف بنی امپه تألیف شده است می‌کوشد که ابن اپار را از علعا و 
حفاظ اهل تستّن به شمار آورد (همانجا). 

تسابه اسمی ابن ابار با ابوجعفر احمد خولانی اشبیلی (د ۲۳۰ با 
۳ ۱۰۳۹/2 با ۱۰۴۲ م), شاعر و ادیپ و نویسند؛ٌ معروفب قرن ۵ 
۱۱۸ ملقّب ب ان الابار (هم) باعث گردیده است که بعضی از آثاز 
هر یک از این دو به دیگری نسبت داده شود, بنابراین می‌توان در 
انتساب برخی از اين آثار به ابن ابار پا دیده تردید نگریست (قس: 
امین, ۳۸۶/۹ 

آدار: مشهوزترین آثار شناخته شد؛ ابن ابار که یک یا چند بار به 
جاپ رسیده. ایلهاست: 

۱. اعتاب الکتاب: در این کتاب زندگینامه مختعتر هفتاد و پنج تن 
از.منشیان و دبیران ر زمامداران سرزمینهای اسلامی فراهم آمده است. 
گفته‌اند. که وی آن را در مدت سه روز املاء کرد (صفدی, ۳۵۶/۲). 
ِ این کتاب بیش‌تر از آن جهت است که ابن ابار در تدوین آن به 

پیش از ۲۰ مأْخذ شرقی و غربی اسلامی استناد کرده است که بعضی از 
1 منابع س مانند کتاب الاخبار المنثورة تألیف ابوبکر صولی, اخیار 
الدولة العامرية تألیف ابوحیان و طبقات خلفاء الاندلس تألبیف 
سکن‌بن ابراهیم کاتب - امروز دیگر در دست نیست (نک: اشتز, ۲۸). 
بهترین جاپ این کناب آن است که با تحقیقات و تعلیقات صالح الاشتر 
به جاپ رسیده است (دمشق: ۱۳۸۰ ِ ۱ م). 

۲. تحفة القادم فی شعراء الاندلس (یاء... فی شعر آلاندلس؛ مقری: 
نفح. ۵۹۲/۲؛ اشتر, ۲۲؛ قس: مقری: ۳ ۲ این 
اثر ادبی شناخته شد؛ ابن ابار است که در آن شرح حال ۱۰۴ تن.! 
شاعران اندلس در قرنهای ۵ و ۶ ق و گزیده‌ای از اشعار هر یک 0 


۳ اين ابار 


است: از این کتاب نسخه‌ای در دست نیست و فقط مختصری از آن 
تحت عنوان المقتضب من التحفة ‏ تدوین بلفیقی - پر جای مانده 
است که جر نام شاعران و چند قطعه از شعر.آنان جیزی در برندارد 
(قس: موّنس, مقدمث الحلة, ۴۷). ظاهرا تلخیص کننده نام کتاب خود را 
از عنوانی که ابن آبّار در دیباجث کتاب آورده (اقتضاب بارع الاشعار) 
اقتباس کرده است (عنان, عصر, ۷۰۸). گفته‌اند که این ابار این کتاب 
را به انگیزه معارضه با کتاب زاد المسافر ابوبحر صفوان پن ادریس 
(حاجی خلینه, ۰۳۷۲/۱ ۹۴۶/۲؛ 0۸1,1/416)؛ یا در معارضه با کتاب 
شعراء القیروان تألیف ابن رشیق نوشته است (عطار. «ط »). این کتاب 
در۱۴۰۳۰ ق /۱۹۸۲ م برای دومین بار به کوشش ابراهیم ابیاری در 
پیروت به جاپ رسیده است. 

۳ التکملة لکتاتِ الصلة: دنباله و تکمله‌ای.است بز کتاب الصلة 
اپن پشکوال. اين ابار در مقدمذ این کتاب توضیح می‌دهد که فقط دنبال 
نوشنه‌های ابن. بشکوال را نگرفته, بلکه اضرار داشته است که کتاش 
نسبت په الصلة, از فایده علنی بیش‌تری برخوردار گردد و جامع‌تر از 
کتاب تاریخ العلماء و رواة العلم بالاندلس باشد و خود می‌نویسد که 
متجاوز از ۲۰ سال و در فرصتهای گوناگون به تألیف آن مشفول بوده 
است (التکملة, ۴ قس: موّنس, همان, .)۴٩‏ در این کتاب شرح حال 
۲ نفر از بزرگان و دانشمندان و شعرای اندلس آمده است, ذهبی 
راجم به آن: می‌گوید: کتابی است در سه مجلد و من از آن نفایس 
بسیاری بر گزیده‌ام (سیر, ۳۳۷/۲۳). این کتاب؛ طی سالهای ۱۸۸۶ و 
۷ م در مادرید در ۲ جلد و سپس در بیروت (۱۳۷۵ ق/ ۱۹۵۵ م) به 

شش عزت العطار الحسینی در ۴ جلد به جاپ رسیده است. 

۴ الحلة السیراء فی اشعار الامراء (مشار, ۳۲۰: فی شعر الامراء, 
یا الحلة... فی تراجم الامراء الشعراء؛ زرکلی, ۲۳۳/۶:... فی تاریخ 
امراء المغرب): درزی که این کتاب را در سالهای ۱۸۴۶ تا ۱۸۵۱ م در 
لیدن به چاپ رسانیده است, در اهمیت آن گوید: «من بی مبالغه و.با 
صر احت و آشکارا می‌گریم که این کتابی است بس از جمند ز گرانقدر, 
مطالب بیشماری در موضوعات گوناگون در بردارد و تاریخ مفرب و 
اندلس را به گونه‌ای تحسین برانگیز تصویر می‌کند. بسیاری از 
اخباری که وی به دست داده منحصر به فرد است و مطالب او را در 
هیچ جای دیگر نمی‌توان یافت (مونس, تاریخ, ۲۷۹). مونس که این 
کتاب را در ۲ جلد (قاهره, ۱۹۶۳ م) به جاپ رسانیده است. در مقدبه 
می‌نویسد: این کتاب بی گنت و گو درخشان‌ترین کتاب اين ابار است 
(ضن ۴۷). اثنعار فراهم آمده در اين کتاب هم از آن امیران نیسست, 
بلکه اشعار فراوانی از وزیران. کاتبان. صابحب.منصیان و دانشمندان 
نیز در آن گردآوری شده است (ص ۵۳). بتابراین, ترجیح دارد که نام 
کتاب همان الحلَهة اسیراء باشد. به علاوه, در نسخذ خطی و نوشته‌های 
مورّخان و محققان که دربار: این ابار نوشته‌اند. دلیلی برای افزودن 
دنباله‌هایی بز.عنوان. کتاب نيافتیم (ص 4۵۱ 

۵ در السمط فی خبر السبطٌ (بغدادی, هدیة, ۱۳۷/۲: ... فی 


مناقب السبط ): مضامین این کتاب, جنانکه از نامش پیداست, بررسی 
تاریخی مختصری است به سبکی ادیبانه همراه با نظم و نثره که با بیان 
بعضتی از,حوادث زمان پیامبن اکزم (صن) آغاز شده و به ذکز مفعتّلی از 
تاریخ عاشورا و وقایع کربلا پایان یافته است. ذهبی (سیر, ۳۳۸/۲۳) و 
صفدی (۳۵۶۱۳) سبک‌نگارش کم نظیر ابن ابار زا در این: کتاب 
ستوده‌اند. این کتاب در ۱۹۷۲ م به کوشش دکتر عبدالسلام لهراس و 
سعید اجمد. اعراب در تطوان به جاپ رسیده. است. 

۶ دیوان شعر: نمونه‌های. گوناگون شعر ابن ابار را ابن سعیذ 
(المْغرب, ۱۳۱۲۰۳۱۰۱۲ رایات, ۱۱۵-۱۱۴ اختصار, ۱۹۵-۱۹۱ 
غبرینی (صص ۳۱۳۰۳۱۱ آورده‌اند. از قصیده سینية او, ابن خلدرن 
(۶۰۱/۶ 2 ۶۱۳) قسمتهایی, و مقری ۶۷ بیت نقل کردهاند (نفح؛ 
2۴ ۰ تمیری نیز اين فده را نقل و قصیده‌ای در مدح 
ابوزید و همچنین. قطعاتی پراکنده از نظم او را در زمینه‌های گوناگون 
گرد آورده است (ص ۰۲۰۳ ۰۲۲۴ ۲۲۵). مقری هم فراوان از او شعر 
نقل کرده است (نفع: ۶۰۳/۳, ۰۶۰۴ ۰۵۸/۴ ۱۱۱۹ ۱۲۱۰۱۲۰.ازهار 
۱ - ۲۲۵), اما هیچ‌یک به وجود دیوانی از اشعار او اشاره نکرده 
است. تنها مراکشی دیوان شعری به.او نسبت داده است.(ص ۲۵۹). به 
استناد منابع معتبر ابن اپار با همه مهارت و قدرتی که در شاعری داشته, 
مانند دیگر شاعران به جمع آوری دیوان خود نبرداخته است. مقری 
(ازهار, ۲۰۵/۲ -۲۲۵) با آنکه مفصل‌ترین شرح حال را برای ابن ابار 
می‌آورد. و اصرار دارد که هیچ چیز را فرو نگذارد. سخنی از دیوان 
شعر ار به میان نمی‌آورد (نگ: غبرینی. ۱۳۰۹ ذهبی, سیر, ۳۳۶/۲۳. 
۷ تذکرة, ۱۴۵۲/۴ العبر, ۲۹۲/۳ ذهبی هیچ شعری از او نقل 
نمی‌کند. و در میان ۱۰ عنوانی که برای او می‌شمارد. عنوان شباعری 
دیده نمی‌شود), از سوی دیگر, ابن ابار اشبیلی است که به شاعری 
شهرت داشته و دیوان شعری به او منسوب است (ابن خلکان, ۱۴۱/۱ - 
۲ حاجی خلینه. ۱۷۶۳/۱ زرکلی, ۲۱۳/۱). پثابر اين. احتمال خلط 
و ادغام قصاید مشهور ابن ابار در دیوان اپن ابار اشبیلی و شهرت 
یافتن کل دیوان به نام ابن ابار قضاعی بعید به نظر نمی‌رسد. یه هر 
حال, هراس, در سالهای. اخیر اشعار پراکنده؛ او را جمع کرده و در 
توس به جاپ رسانده است. 

۷. الفصونْ اليانعة فی محاسن شعراء الماّة السایعة: بعضی این 
کتاب را از آثار این ابار بحسوب داشته‌اند, اما ابراهیم ابیاری آن را از 


آن ابن سعید مفربی دانسته و ه نام همو چاپ کرده است. 

۸ مظاهرة العشعی الجمیل ومحاذرة العرعٌی الوبیل: این کتاب را 
این اباز در معارضه با کتابملی السییل اپوالعلای معری (هم) نوشته 
است(مراکشی, ۲۵۹: ... و.محاضرة...). این کتاب بنا بر گزارشی که 
در الاعلام. (زرکلی, ۲۳۳/۶) آمده در سالهای آخیر به جاپ رسیده 
است, 

٩‏ المعجّم فی اصجاب القاضی الصَدّفی: این کتاب مشتمل است 
بر شرح حال ۳۱۵ تن از بزرگان و دانشمندان اندلس که از ابی سکرد 


صدفی معروف به ابن دراج (د ۱۱۲۰/6۵۱۴ م) روایت کرده‌اند. وی 
کتاب را در تکمیل معجم قاضی عیاض که مشتمل بر شرح حال اساتید 
و شایخ اپن ستکره بود؛ تدزین کرد (ابن ابار, المعجم, ۵).. راجع به 
اهمیت آن کتاب گفته‌اند که در نوع خود بی‌نظیر است و کامل‌ترین 
مکتوب اندلسی از این دست است که به مأ رسیده است (مونس, شمان. 
۸ این کتاب در ۱۸۸۵ م در مادرید. به جاپ رسیده. است. 
آدارمسوب: علاوه بر آنجه گذشت, این کتابها نیز به ابن ابار نسبت 
داده شده که تاکنون تسخه‌ای از آنها یه دست نيامده یا شناخته نشده 
است: ۱. احضار المرهج فی مضمار المبهج: اين کتاب را بر اسلوب 
کتاب ابومنصور تعالبی نوشته است (مراکنی, 40۲۵٩‏ ۲. الاربعون 
جدیا ععن اربعین شیخا من اریعین تصنیفاً اربمین عالما مس اربعین 
طریقاً الی اربمین تا یریس اضاشاباز بت نیع و ارسی ید 
فی اربعین ابا (همر, ۲۵۸): ذهبی نسخه‌ای از این کتاب در اختبار 
داشته و بر مواضعی از آن حاشیه نوشته است (سیز؛ ۳۳۷/۲۳ + ۱0۳۳۹ 
۳ الاستدراک علی ابی محمد بن القرطبی با اغفله من طرق روایات 
الموطاً (مراکشی, همانجا)؛ ۴. اعانة الحقیر فی شرح زاد الفقیر 
(بندادی, ایضام, ۹۷/۱: کحالت, ۲۰۴/۱۰): ۵. افادةالوفادة (مقری, 
نفح, 0۴۰ موطوع این کتاب.ظاهراً شرح حال کسانی بوده است 
که.در زمان ابن ابار از بلاد مشرق په اندلس وارد شده بودند (اشتره 
٩‏ ۶. اعصار الهبوب فی ذکر الوطر المحبوب (مر اکشی, همانجا)؛ 
۷. الانتداب للتنبیه علی زهر الاداب (همانجا)؛ ۸. انیس الجلیس و 
ندیم الرئیس (بفدادی, ایضاح, ۱۳۸/۱): ٩‏ الایمء الی المنجبین من 
العلماء. (مراکشی, همانجا)؛۱۰, ایماض البرق فی ادباء الشرق (ابن 
اپار الحلت, ۲ کنبی: ۲ ۴۰۵۳+ صندی, ۱۳۵۶/۳ قس 
زرکلی؛ ۷۰ مراکشی, ۲۵۸: .فی شعراء الثبرق؛ بغدادی, هدية, 
۱۲۷-۲ فی‌اخبار الشرق)؛ ۰۱۱ التاریخ: گفته اند که به خاطر تألیف آن 
ستتصر ار را کشت و کتابهایش را سوزاند (مقری, نفح, ۳۴۹/۲: 
۲. برنامج ررایاه. (مراکشی, همانجاا: ۱۳. خضراه السندس فی 
شعراء. الا ندلس؛. تذکر: ای بوده است. مشتمل بر زندگینامه و.اشعار 
شاعران اندلس از آغاز فتح اندلس تا پایان عمر این ابار (همانجا)؛ 
۴ شرح البخاری:که موفق به انعم آن نگردید (همانجا)؛ ۱۵ الشفاء 
ین تمییز التقات من الشعفاء (همانجا)؛ + ۱۶. فضالة العباب و نفاضة 
العیاب:. به سیک ارجوز: ابن سیده! +۷ قصد السبیل و ورد السلسپیل 
نی المواعظ و الزهد: در ۴ مجلد (همانجا)؛ ۱۸. قطع الدیار فی متخیر 
الاشعار (پفدادی, ایضام, ۲۳۵/۱ - ۲۳۶؛ کحاله, ۲۰۴/۱): .۱٩‏ قطع 
الریاض فی بدع الاغراض: در ۲ مجلد بزرگ (مراکشی, همانجاا؛ 
مقری دربارة اين.کتاب.می‌نویسد: «و هو کتاب.قی متخیر:الاشعار» 
[: , ۳۴۹/۳). توضیح وی این احتمال را به وجود می‌آررد که مبکن 
است این کتاب همان فطع الدیار باشد (قس: بغدادی, هدية, ۱۲۷/۲)؛ 
۰ المأخذ الصالح فی حدیث معاوية بن صالح (اینابار. المعجم؛ 
۸۰ مجموع رسائل (مراکشی, .۲۲.:)۲۵٩‏ مختصر احکام ابن 


ابن اپار 7۱ 
ابی زمنین فی الفقه (همو, ۳۵۸): ۲۳. مشکل الصلة:که ذیلی بر تاریخ 
این پشکوال بوده است (بغدادی. هدیه. ۲ ۳ ۲ معادن اللجین فی 
مرائی الحسین (اپن ابان, التکملة. ۶۳۵/۲): غبريني این کتابب را بسیار 
پسندیده و دربار؛ آن گفته است که اگر این آبار فقط این کتاب را 
تالیف کرده بود. او را کفایت. می کرد (ص ۳۱۲)؛ ۵ معجم اصحاب 


ابی دژاد الپشامی (مراکی, همانجا): ۲۶. معجم اصحاب ابی علی 
الفسانی (همانجا): ۲۷. معجم اصحاب این عمر بن عبدالبر (همانجا)؛ 
۸ معجم اصحاب ابن عمرو المقری (همانجا)؛ ۲۹. معجم شیرخ ابی 
الحسین احمد. بن. محمد بن السراچ (هسانجا)؛۳۰۰: المعجم فی 
اصحاب ابن العزپی (اپن ابار, اللکملة, ۸۱۷/۲): ۳۱. معجم مشیختی 
(عطار, «ط»! قس: مراگشی, همانجا)؛ ۳۲. المورد السلسل فی حدیث 
الرحمة السلسل (همانجا): ۳۳. الوَسنی القینی فی اختصاز الفتم 
القسی ( (همانجا): ۳۴. هداية المعسف فی الموتلف و المختلف (ابن 
ابار, المعجم. ۷۳): : علوان این کتاب به ضورت هداية المعترفب.. » یز 
آمده است (مقری, نفح؛ ۵1۲/۲) و ظاهرا این کتاب در حدیث بوده 
است (اپیاری::۲۶) و پعضی این دو عنوان را احتمال نام در کتاب 
جداگانه دانسته‌اند (اشتر؛.۲۰). 
مجبوع آناز ان ابار را برخی بالغ بر ۴۵ اثر (زرکشی, ۳۴) د 
برخی بالغ پر ۵۰ اثر دانسته‌اند (مراکشی: ۲۵٩‏ 
مأخذ: " آقا بزرگ طبقات اعلام الشيعة فی الفرن السابم: به کوشش علی نقی نزری: 
پیروت ۱۳۹۰ ت/ ۱۹۷۰ 0 ابن ابار, محمد پن عبداله, اعتاب الکتاب, به کرشش صالع 
الانتر, دمشق, ۱۳۸۰ | ۱۹۶۱ م؛ همو, تحفة القادم (المقتشب من کتاب تحفة القادم), 
به کردش ابراهیم الابیاری, بیروت, ۱۴۰۳ ق/ ۱۹۸۳ م: همو, التکملة لکتاب الصلة به 
کرششی عزت عطار الخسیلی؛ قاهر», ۱۳۷۵ ق/ ۱۹۵۵ م! همو, الحلة الیزاه: به کرشش 
حسین مونس, قاهره, ۱۹۶۳ م؛ همور در السمط فی خبر السبظ: به کرششن عبداللا 
الپراس و سعید اجمد اعراب, نطران, ۱۹۷۲ م؛ همر, المعجم, مادرید, ۱۸۸۵ م؛ این 
تغری بردی, النجوم؛ ان خلدون؛ العبرد ابن.خلکان, و لیات؛ ابن سعید. علی بن سعید, 
اختسار القدح المعلی فی تاریخ المعلی, به کرششي ابراهیم الابباری, قاهره, ۱۹۵۹ ٩‏ 
همو, رایات المبرزین ر شایات السنیژین, به کرشش نعمان عپذالمتعال القاضی, قاهر:, 
۱٩۷۲ ۱۵ ۳‏ م۱ همو, السفرب فی حلی المفرب, شرقی یف قاهره, ۱۹۵۵ )این 
عماد, عبدالحی, ثذرات الذمب, تاهره, ۱۳۵۱ ق/ ۱۹۳۲ م؛ ابياری, ابراهیم؛ مقدمه پر 
المقتشب من کتاب نحفة القادم (نک: ابن ابار در همین مأَخذ)؛ ارسلان, شکیب, الحلل 
السندسية, قاهره: ۱۳۵۸-۱۳۵۵ ق؛ اشتر, صالح, مقدم اعتاب الکتاب (نگ ابن ابر ا! 
امین, محنتن, اعبان اليعة, به کرشش: حسن الامین بیروت, ۱۴۰۳ ق/ ۱۹۸۳ م؛ 
پندادی, اسماعیل پن محمد امین, ایضاح المکنون, استانبول, ۱۹۴۵ م؛ همو. هدیه 
العارفین, استانبول, ۱۹۵۵ م؛ حاجی خلیفه, کشف الظنون, استانبول, ۱۹۴۳ ۶؛ حمیری؛ 
محند بن عبدالمتعم؛ الروش المعطار, به کوششن احسان عباس, پیروت, ۱۹۸۰ م؛ ذهبی: 
محمد پن اجند: تذکرة. الحفاظ: حیدر آباد دکن, ۱۳۳۲ - ۱۳۳۴ ق؛ هموه سیر اعلام 
انبلاه: به کوششن بشاز عواد معرزفت و محیْ هلال السرحان: ییزوت, ۱۴۰۵ ق/ ۱۹۸۵؛ 
همر. العبره بد کوشش اب هاجر. محمد السعید زغلول. بیرّت, ۱۳۰۵ ق/ ۱۹۸۵:م؛ 
زرکشی, مجمد. بن_ابراهیم, تاریخ الدرلتین المرحدية و الحفصية, به کوشش محید 
ماضور, تونس, ۱۹۶۶ م+ زر كلي خی رآلدین, الا علام» بپررت, ۱۹۸۶ م؛ صفدی, خلبل بن 
اییک, الرافی پالرقیات, به کوشش هلعوتزیتر, دشق, ۱۹۵۳ م؛ عباس, احسان . 
بر فوات الوفیات (نک: کتبی در همین مآخذ)؛ عطار الحسینی, عزت, مق التکملة (نکا 
ان انان)؛ عنان:نحمد عبدالله, تراجم اسلامية شرقة و اندلية, قاهر:: ۱۳۹۰ ۱۹۷۰/۵ 
5 همو,. عبر المرابطین و الموخدین: قاهره, ۱۳۸۴ ق/ ۱۹۶۴ م؛ غبریتی, احمد ین 


۶۲ اين آپان 


احمد, عنران الدراية. ید کرشش عادل نویهض, پیروت, ۱۹۶۹ م؛ کتبی, محمد بن شاکر: 
فرات الوفیات. به کرشش احسان عباس, بیردت: ۱٩۷۲‏ م؛ کساله, عبررضاء معجم 
المزلین, بیروت, ۱۹۵۷ م؛ مراکشی, محمد بن محمد, الیل و التکملة, به کرشش 
احسان عباس: بیرزت: ۱۹۷۳ م؛ مشار, چاپی عربی؛ مقر احمد بل محمد, ازهار 
الریاض فی اخبار عیاض, به کوششی مصطنی السقاء و دیگران, قاهره, ۱۹۳۹/۱۳۵۸ 
همو, نفح الطیب, به کرشش اسسان عباس, بیروت, ۱۳۸۸ ق/ ۱۹۶۸ ؛ مزنس, 
حسین, تاریخ الفکر الاندلسی, قاهره, ۱۹۵۰ م؛ همو, مقدمد الحلة السیراه (نک؛ این ابار ٩)‏ 
تباهی, ابرالحسن بن عبدالله, تاریخ قضاة الاندلس, به کرشش لوی پرورانسال, قاهره, 
۸ م؛ هراس, عبدالسلام: «ابن الابار و تصائد ثلاث» دعرة الحق: س ۱۰شم۱۳ 
رمضان ۱۳۸۶ ق/ زائویة ۱۹۶۷م؛ همو مقدمة درر (نکه ابن ابار)؛ پانعی: عبدالله بن 
اسعد, مر الجنان: حیدر آباد دکن, ۱۳۳۷ - ۱۳۳۹ ق؛ پاقرت, پلدان؛ نیز: ‏ ,81*6۸1 

محمد علی لسانی فشارکی 


این آبان.. احمد: نک ان ندید: 


این بجر کنانی._عبدالملک‌بن‌سعید بن‌حیانبنابجر عجلی کنانی 
همدانی کوفی, مکتی به ابوبکر, طبیب و محدت. از زندگی وی آگاهی 
چندانی در دست نیست, اما در کتابهای رجالی, با همین نام و نشان و 
گاه با اندکی اختلاف, از او یاد شده است. (بخاری ۱(۳)/ ۴۱۶: 
بسوی, ۱۷۱۳-۷۱۲ ابن‌ابی‌حاتم, ۲ (۳۵۱۱)۲- ۳۵۲؛ابن‌منجویه, ۱۱ 
۴ اين‌حجر, ۶ | ۳۹۴ ۳۹۵). در مأخذ به کوفی بودن او تصریح 
شده. است . (بخاری, ‏ همانجا:؛ اپن‌سعد,(/ ‏ ۳۳۸؛این‌حج 
همانجا) ابن‌قتبه (ص ۶۶) ر عجلی (صص ۳۰۸۰۳۰۷) از طبابت او 
و خاندان ایجر یاد کرده‌اند. عجلی به‌ویژه دانش او را در پزشکی 
سترده و یادآور شده است که اپن ابچر برای درمان, مد نمی گرفت. در 
متابع یاد شده, از شعبی, عکرمد طلحة بن مصضرف و واصل‌بن احدب 
به‌عنوان مشایخ وی دز حدیث و از فرزندش عبدالرحمن, سفیان 
ثوری» ژهیر پن‌معاویه. و عبیدالله اشجعی. سفیان‌بن عبینه و آعمش به 
عنوان کسانی که از ار روایت کرده‌اند. یاد شده است. در میان 
مشایخ‌این ابجر ظاهرا شعبی زودتر از همه در گذشته است (۱۰۳ ق). 
به‌نوشتة ابن‌حجر (۳۹۵1۶) وی در ۱۶۱ ق /۷۷۸م حیات داشته است. 
در کتب رجال شیعه از خاندان ابجر به‌عنوان خاندانی در کوفه که افراد 
آن به‌طور موروئی اهل طبابت بوده‌اند. و از عبدالملک و برادرش 
ابوعمر عبدالله, به‌عنوان محدئین لته نیز یاد شده است (نجاشی, 
۷ عبدالله کتابی بنام الدیات دازد که آنرا از پدران خویش 
روایت کرده و بر امام علی‌ن‌موسی‌الرضا (ع) عرطه داشته است 
(همانجا).اين نخیتین رساله فقهی شیعه در پاب دیات است و فقهایی 
مانند کلینی (۳۳۰/۷- ۳۴۲), ان بابویه (۶۶-۵۴/۴) و طوسی (1۱۰ 
۵ مطالبی از آنرا نقل کرده‌اند. نجاشی پر تشیع عبدالله تصریح 
دارد و به‌نظر می‌رسد که در تشیع عبدالملک ز نیز جای تردید نباشد. به 
گفت نجاشی, عبدالملک در ۲۴۰ق /۸۵۴م حیات داشسته است. در منابع 
شیعی از مشایخ عبدالملک و کسانی که از او روایت کرده‌اند. ذکری 
بهسیان نيامده است. بدین‌ترتیب ملاحظه می‌شود که میان سخن رجال 


شناسان عامه و خاصه درباره سنوات زندگی عبدالملک اختلاف بسیار 


است. 
از سوی دیگر ابن ابی اضییعه (۱۱۶/۱),عبدالملک را از اساتید 
مدرسهة اسکندریه در عصر پیزانس به‌شمار آورده که مدتی پس از فتح 
مصر به دست مسلمانان, در دوران امارت عمر بن عبدالعزیز بر 
اسکندریه و به تشویق او مسلبان شده و در شمار نزدیکان وی در آمده 
بود. اپن ابی اصییعه تاریخ گرویدن او را به اسلام ذکر نکرده است. اما 
ورستنفلد (ص 7) آن‌را مربوط به حدود ۷۰ ق ۶۸۹ م دانسته, و 
عبدالعزیز پن مروان والی مصر را مشوق او در قبول اسلام شمرده 
است. ابن ایی اصییعه همچنین از اعمش و سفیان به‌عنوان کسانی که 
برخی .سخنان مربوط به روشهای. حفظ تندرستی را از ابن ابجر 
روایت کرده‌اند. نام برده و به موضوع انتقال مدرسة پزشکی ! 
اسکندریه به انطاکیه, که در روزگار خلافت عمر بن عبدالعزیر -۹٩(‏ 
۱ ۷۲۰۰۷۱۸/۵ م) اتفاق افتاد. اشاره کرده است (همانجام روایت 
سلیمان بن مهران رازی ملقب په اعمش (د ۱۴۸ ق)و سفیان بن عیینه 
(د ۱۹۸ ق) و سفیان الثوری (د ۱۶۲ ق ) از ابن ابجر در برخی از کتب 
رجال اهل سنت که پیش نام بردیم, آمده است: اما سخن ابن ابی 
اصییعه با توچه به فاصلذ زمانی طولانی میان فتح مصر و عصر راریان 
باد شده. قطعاً نادرست است. جه با فرض آنکه عبدالملک ۳ 
سقوط: اسکندریه به‌عنوان مدرس طب. دست‌کم ۳۰ سال داشته و با 
توجه به سخن ابن‌حجر, حاکی از زنده بسودن وی در ۱۶۱ ق , باید 
پیش از ۱۲۰ سال زیسته باشد. بدین‌ترتیب میان معلم مدرسهٌ اسکندر یه 
و سکن بن ابجر در منابع اهل سنت و شخصی په همین نام ذر 
منابع شیعی, به‌ترتیب در.حدود ۸۰ سال اختلاف سنی وجود دارد. 
سزگین برای حل بخشی از اين دشواری (ظاهراً, وي منابم شیعی را 
ندیده است) پزشک مدرسة اسکندریه را ابجر و عبدالملک محدث را 
پسر وی شمرده واتصور کرده است که خطای ابن ابی اصیبعه تنها 
خلط میان پدر. و. پسر بوده است و راقعاً ممکن است در مدرسةٌ 
اسکندریه فردی به‌نام آپجر. به تدریس مشغول بوده .است (/6۸6,111 
6 اما چنانجه دیدیم. در هم کتب رجال, اسلاف عبدالیلک 
به‌نامهای عربی معرفی شده‌اند و تدریس یک فرد عزب در مدرس 
اسکندرية عصنر بیزانس قابل قبول نمی‌نماید (مایرهوف, ۶۶). از 
سوی دیگر در: سبده ارل ق ؛ یک دانشمند سیحی په‌نام ادفر, که از 
کیمیا نیز اطلاعاتی داشته, در اسکندریه معروف بوده است. به‌نظز 
لکلرک, ادفرهمان. انست کذ این ابنن اصنیبعه, وی راداین ابجر. یه 
اشت (صص: 62-64). 
در عین‌حال, وجود.خاندانی بهنام ابجر در کرفه, از موالی کنانه با 
بنی عجل یا بنی همدان غیر قاپل تردید است. اشتغال سنتی افراد این 
خاندان به طب نیز در برخی منابع آنده است. بدین تر تیب در حقیقت 
دو محدث بهنام عبدالملک. که احتمالا هر در طبیب نیز بوده اند رخود 
داشته‌اند که یکی از آنها در سدهة ۲ ق| ۸م و دیگری در سده ۳ ق ۸٩۱‏ 


در گذشته است. این احتمال را که درپاره نامهای بدران آنان در مخذ 
شیعه و سنی اشتباهی رخ داده باشد, نادیده نمی‌توان گرفت. 

ماکس موللر: بولاق: 
۹ ی ۱۸۸۲ م؛ اب ابی حاتم رازی, محمد بن ادریس, الجرح و التعدیل,حیدر آباد 
دکن::۱۳۷۲ ق/ ۱۹۵۲ م٩‏ ان بابریه, محمد بن علی, من لابحضره الفقیه, ییروت, ۱۴۰۱ 
ق ۱۹۸۱۱ ۸؛ ابن حجر, احمد پن علی, تهذیب التهذیب, حیدر آباددکن, ۱۳۲۶ ق ۱۹۰۸۱ 
م* اب سعدء مخمد, البقات الکبری: به کرشش احسان عباس, پیروت. دارصادر؛ 
آبن‌قنيیة. عبدالله پن مسلم, المعارف, به کرشش ثررت عکاشه: قاهره: ۱۹۶۰ م؛ ان 
ملجویه, احمد بن علي, رجال صحیح مسلم, به کوشش عبداللهاللینی, بیررت, ۱۴۰۷ قا 
۷ م؛ بخاری, اسماعیل‌پن. ابراهيم, التاریخ الکییر, حیدرآباد دکن, ۱۳۷۷ ق | 
۸ بسری, یعقرب‌بن‌سفیان, المعرفة والتاریخ, به کرشش اکرم ضیاءالعمری, بفداد, 
۴ ق ۱۹۸۱۱ م؛ طرسی, مخمدین حسن, تهذیب الاحکام پیروت:۱۴۰۱ق/ 0۱۹۸۱ 
عجلی, اجمد بن غبیدالله,تاریخ التفات, به کوشش عبدالمعطی قلعجی, بیروت, :۱۹۸۲ 0! 
کلینی, محد بن یمتوب, الفرزع من‌الکافی: پیررت, ۱۴۰۱ ق ۱۹۸۱ م ماپرهوف: 
ماکس, «من الاسکندریه الی بنداد», التراث الپونانی فی الحضارة الاسلامية, ترجمةٌ 
» احمدپن‌علی, رجال, فم:۱۴۰۷ق| ۱۹۸۷ع؛ 


ماخل: این اپی‌اصییعه, احمد بن قاسم, عیرن الانباه: به گرشش 


عبداار حمن بدری, بیروت, ۱۹۸۰ م؛ تجاشی: 
:۷۵۲۵ ول( عطمه مول‌زلگه ماع عنماعاتا رمعاهنا مها رفهت 


امه اه فا ما0 ما۴ فاهاهع۱۷/۵۵ 
۵۱۲ ۱ ,۱۱۵۳ع۵۴۶ ]باعلا 


مجمد علی مرلوی 
ابن آپی الاخّص, حسین بن عبدالعزیز, نک ابن ناظر, 


ین آیی أَزَر: . ابوبکر محمّد بن مد (با محمدین احمد بن 
مزید) بوشنجی: خزاعی (ربیع الاخر ,۳۲۲۵-۲۳۳ ق/ ۳۷-۸۴۷٩م),‏ 
ادیب. شاعر, نحوی و محدث. تازیخ ولادتِ ار را صولی (د ۳۳۶ 
ق/4۷) که معاصز: ار بوده اه حدس, ۲۳۳ق نقل کرده است (ص 
۸).و دیگران (ابن ندیم: ۱۴۷؛ ذهبی؛ سیر, ۴۱/۱۵؛ صفدی, ۱۸/۵) 
عمدتاً به «عمر دراز» او اشاره نموده‌اند. ابن ندیم (ص ۱۴۸) از قول 
نواد؛ ابن جراح نقل می‌کند که وی در ۳۱۳ ق از اين ابی ازهر دربارة 
غمرش سوال کرد. او پاسخ داد که «ثلائون سنة وثلثة اشهر» (۳۰ سال 
و ۳.ماه) زیسته. است. پنابراین» تاریخ ولادت او ۲۸۳ ق است که با 
دیگر: روایات .همساز. نیست. از .اين. رو. کلمة. «ثلائون». در .متن 
الفهرست. باید «ثمانون» باشد. با آنکه او خود به قبیل خزاعه منسوب 
است.نياکان وی (احتمال از طزیق ولاه), به تصریح ابن ندیم (همانجا؛ 
تس: .خطیب: 4۲۸۸۱۳ صفدی». همانجا): از اهل: پوشنگ :(بوسنج) 
بوده‌اند. نسبت «متوشحی» که در رجال طوسی ر جامع الرواة اردبیلی 
(۱۹۲/۲) و نیز" دز تنقیح المقال ممقانی همراه با توضیح بیهرده ار 
(۱۸۲/۳) آمده است. همجنانکه آقابزرگ (الذريعة: ۲۱۷/۳۵)دزیافته, 
تحریف پوسنج است. نسبت «بفدادی» که ذهبی (سیر, ۴۱/۱۵) به وی 
داده, بی گمان اشاره په اقامت او در بفداد دارد. از زندگی ابن ابی ازهر 
تقریباً هیچ نمی‌دانيم, جز اينکه از گروهی از مشاهیر در زمينة ادب و 
نحو و از گزوهی دیگر در زمینة حدیت زوایت کرده است: منایع اصلی 
او در ادب. ژییر بن بکار (د ۸۷۰/۵۲۵۶م) و مبرّد (د 42۸۹۸/۲۸۵ 


این ابی آزهر اروش 


بوده‌اند. و احتمالاً نزد مبرد شاگردی نیز کرده است زیرا گفته‌اند که 
«امالی» او را می‌نوشته است (سیرافی» ٩۸؛‏ مرزبانی, ۴۲۹؛ زپندی: 
۶ علاوه بر این گوپند وی از قول حنماد پنر انسحاق موصلی (د 
۵ و ۸۴۹م) کتاب اغانی را روایت کرده استِ (خطیب, ۱۲۸۸۳ 
صفدی, ۱۸/۵). 

از ابن ابی ازهر انتقادهایی نیز شده است و این انتقادها همه از 
آنجا نترچشمه می‌گیرد که وی ۳ حدیث در فضیلت اهل پیت از فول 
اسحاق بن ابی اسرائیل: مخندین سلیمان َْن, ابوکزیب و دیگران 
روایت کرده که صحّت آنها مورد تردید دانشمندان راقع شده است ر 
افزون بر اين ذهبی دربارة دیدار اين ابی ازهر با لوین و ابوکریت شک 
کرده است (میزان, ۴ ظاهرا نخستین کسانی کذ.به طعن ار 
پرداخته‌اند, شاگردانش, از جملة ابن شناذان (د ۲۶۰ ق/۸۸۷۴) و 
بهخصوص دآرز فطنی (د ۳۸۵ ق/ ۹۹۵م) برد‌اند. دار قطنی گوید «از 
قرل او احادیث نکر می‌نوشتیم» (خطیب, ۲۸۹-۲۸۸/۳؛ ذهبی, سیر, 
۵ ابن حجر, ۳۷۷/۵). از آن پش همگان او را «کذاب که از قولٍ 
نقات. احادیت جعلی روایت می‌کرده» (خطیب, همانجا) و «قبیع 
الکذب» (سیوطی, ۲۴۲/۱) یا احیاناً ضعیف و غیر لقة خوانده‌اند. ام 
آن ۳ حدیث اینهاست: یکی حدیثی دربار؛ پدیدار شدن شیطان در کعبه 
بر حضرت پیامبر (ص) و علی (ع)؛ دیگر تکمله‌ای بر یک حدیث 
معروف در فضیلت علی (ع)؛ و سوم حدیثی در فضیلت آمام حسین 
(ع). پیداست که سخن مّلفان شیعه در حق او ملایمتر است. شخ 
طوشی (ص ۸ 0۰( او را در شمار محدثانی آورده است که «از ائمه (ع) 
روایت نکرده‌اند؛ و می‌گوید: وی از یعقوبا بن یزید روایت می‌کرد. 
مولفان شیعه غالبا به نقل گفتار طوسی بسنده کرده‌اند. پا اینهمه مدرس 
(۳۲۵/۷) تشبیم او را مسلم نمی‌داند و اشاره می‌کند که احوال او «محل 
خلاف» و کتابهایش نیز «شامل اکاذیب» است. 

ابن ابی ازهر را به شاعری نیز وصفب کرده اند (مرزیانی, ۹ 
حتی خطیب (۲۸۸/۲) به «کثرت» شعر او اشاره کرده, اما تنها ۸ بیت 
از اشعار او به دست.ما رسیده است: ۵ بیت آن را مرزبانی (همانجا] و 
صفدی )۱٩-۱۸/۵(‏ نقل کرده‌اند و ۳ بیت را صفدی (همانجا) نقل 
گرد آمت وایگوید امین فیگرست. : 

ابن ندیم, ۳ کتاب به او نسبت داده است: ۱. اخبار قدما ابا که 


. کسی جز او, از آن ذکری نکرده است؛ ۲. اخبار الهرج و البرج فی 


اخبار. الستعین. والمعتر؛ ۲. اخبار عقلاء المجانین. به این ۲ کتاب؛ 
دیگران نیز اشاره کرده اند (صفدی همانجا؛ ابن قاضی, ۲۵۷؛سیرطی: 
۸۱ حاجی خلیفه, ۲۰۴۳/۲۰:۲۷/۱). از کتاب نخست اثری در 
دست پیست و از کتاب دوم بروکلمان به نسخه‌ای در اسکوریال ارچاع 
داده» .اما سزگین. به. اين. نسخه. اشاره‌ای .نکرده .است. ابرالفیج 
اصفهانی که گویا شخصاٌ ابن ابی ازهر را دیده, از ول او دو روایت 
درباره مجنون نقل کرده که هر دو از طریق ژبیر بن بکار به اين ابی 
ازهر رسیده است ,)٩۳.۰۵۲/۲(‏ اما به: کتابی در این پاپ اثباره 


نوف آبن ابی الاشعث 


نمی‌کند. این نکته نیز گفتنی است که ابوالقاسم ین حبیب نیشابوری (د 
۶ ی ۱۰۱۵م) در آغاز کتاب عقلاه المجانین خود (به کوشش عمر 
اسعد, پیروت؛:۱۴۰۷۰ :ق/ ۷ ) به .کتابهایی که دز اين باب 
می‌شناخته اشاره کرده, اما از ابن ابی ازهر که فقط .۷۰ سال بیش از او 
در گذشته. نامی نبرده است. 
ماخذ: آقابزرگ, الذریعة؛ اب حجر عسقلانی, احمدبن علی, لسان المیزان, حیدرآباد 
دکن, ۱۳۳۱ ق/,2۱۹۱۳؛ ابن قاضی شهپه, ابربکر پن احمد, لبقات الحاة والَغویین, به 
کرشش محسن غیاض, ثجف, ۷۳٩۱ع؛‏ ابن ندیم, الفهرست. به کرشش فار گل, ۸۱۸۷۲! 
ابرالفرج اصفهانی, علی بن حسین, اغانی, قاهره دارالکتب؛ اردییلی, محمدین علی, 
جامع الرراة بیروت, ۱۴۰۳ ق/ ۱۹۸۳م؛ حاجی خلیفه, کدف الظنرن: استانبرل, ۴۱٩0۱؛‏ 
خطیب بفدادی, احمد بن علی, تاریخ بفداد, بیروت: ۱۳۵۰ ق؛ ذهبی, محمد بن اسمد, 
سیر اعلام اللبلاء, به کوش شمیب ارنووط وابراهیم زییق, بیروت, ۱۴۰۴ ق| ۴۱۹۸۴! 
همو, میزان الاعندال, به کرشش علی محمد بجاوی, بیررت, ۱۳۸۲ /۴۳٩۱م!‏ زییدی, 
محمدین حسن, طبقات الحویین واللفریین, به کرئش محمد ابوالفضل ابراهیم, قاهرن, 
۲ ق/ ۸۱۹۷۳؛ سبرافی: حسن بن عبدالله, اخبار الشحویین البصریین؛ به‌کرشش 
فربشن کرنگو؛ پاریس: ۱۹۳۶م: فهرست؛ سیوطی, جلال الاین, بفية الوعاة, به کوشش 
محمد اپرالفشل ابراهیم, قاهره, ۱۳۸۴ ق/ ۱۹۶۴م؛ صفدی, خلیل بن اییک, الرافی 
بالرنیات, به کرشش س. دید رپنگ, بیروت, ۱۳۸۹ ق/ ۱۹۷۰؛ صولی؛ محمدبن یحیی, 
الأرراق, به کرخش هپررث -دن, للدن, ۱۹۳۵م؛ طوسی؛ محمدبن حسن, الرجال, جف, 
۰ ق/ ۱۹۶۱م؛ مدرس؛ "محمدعلی. ريحانة الادب. تبریز: ۱۳۴۶ ش؛ 
مرزبانی؛محمدین" عمرآن: معجم الشعراه, به کوشش. عبدالستار. احمذ فراج, قاهره, 
۹ ت)/ ۱۹۶۰م! بامتانی,. عبدالله, تتقیع المقال, نجف, ۱۳۵۲ ق. 
آذرتاس آذرلرش 


[ آبی الشعث, ابوچعفر, احمدین محمد (د.ح:۳۶۰ ق | 
۱ .داررشناس::طییب. و. حکیم ایرائی. اهل: فارس: (این:ابی 
اصیبعه, ۰۲۴۶/۳ ۲۴۷). قدیم‌ترین و جامع‌ترین ماخ دربارة ابن ابی 
اشعث عیون. الانباء از ابن ابی اصیبعه است که مأخذ دیگز غالبا 
مطالب آن را تکرار کرده‌اند. موّلفان, در مورد سب نامه وی اختلاف 
کرده: برخی او را احمدین محمدین محند (زرکلی, ۱۲۰۹/۱ کحاله, 
۷۲ )و برخی دیگر.احمدین محمدین احمد (ووستنفلد.. 56؛ لکلر, 
9 نامیده‌اند. زندگی این پزشک. جندان روشن نیست,.عبیدالله بن 
چبر ائیل بن بختیشوع از خود وی روایت کرده که ذر جوانی تظاهر به 
دانستن طب نمی‌کرد. روزی که از موطن خود فارس با گرسنگی و 
پریشان حالی به مفوصل رسید, مصادف بود با بیماری پسر ناصرالدوله 
حمدانی, امیز مرصل, که کوشش پزشبکان رای مداوای وی به جایی 
نرسیده بود. ابن. ابی اشعث به مداوای او برداخت و در کار خود توفیق 
یافت,چنانکه مورد توجه واقع شد ونانعام و اکرام یافت و تا بایان حیات 
در موضل مائد (ابن ابی اصنیبعه: ۲۴۷۲۲): علت سقر ابن ابی افشعش از 
فازس. به موصل چندان روشن نیست, ول ظاهراً در فارس:شغلی 
دراتی. یا امارنی: داقشه. که.سیش. امرالشن. مصادره: یمد و-ازفازشن 
گریخت (همو:۳۴۷/۲۰). همجنین از اين معنی که وی نگارش: کتاب 
الغاذی والمغتای: خود راد صفر ۳۴۸ ق در قلعة برقی ارمنستان به 
پایان برده (همو,. ۲۴۸/۲): می‌توان دریافت که احتمالا پین از گربز 


ناصرالدوله از برابر معزالدوله دیلمی که به موصل تاخته بوده اين ابی 
اشعت موقتا به ارمنستان رفته, با حتی مدتی در قلعهٌ ارمنستان زندانی 
بوده است. اين ابی اشعث مردی خردمند با اندیشه‌ای استوار و نیز آگاه 
به علوم حکمت وفقه بود و آثار او مزید این معنی است: وی بر کتابهای 
شانزده گانة جالینوش تسلط کامل داشت و آنها را شرح و طبقه‌یندی 
کرد, ضمناً به شرح بسپاری از کتابهای ارسطر و دیگر حکما همت 
گماشت. در پزشکی و دیگر دانشهاء کتابهای وی از جهت محتوا کامل 
و تازه بود (همو, ۲۴۷/۲). شهرت وی در طب بیش‌تر از دانشهای دیگر 
است و در اين زمینه شاگردانی داشته است که شهرتی یافته‌اند. از 
مشهورترین شاگردان وی باید از ابوالفلاح محمدین ثواب موصلی 
شهرر به این الثلاج, احمدپن محمد بلدی که هردو صاجب تصائیف 
متعدد در طب هستند, نام برد (همو, ۲۴۹/۲). یکی از فرزندان ابن ابی 
اشعث به نام مخمدنیز دز طب اشتهار داشته است (هموء ۲۴۷/۲), 
نام ۱۸ اثر از ابن ابی اشعث در متابع آمده است. نام برخی که 
نسخه‌هایی. از ائها در دست است.از اين قرارند: ۱. کتاب الادوية 
المفردة, در بنه مقاله که مولف بنا بر اظهار خود, تألیف آن را به 
خواهش شاگردانش محمدبن واب و احمد بن محمد بلدی در 
ریعالاول ۳۵۳ ق شروع کرد (دیتریش, 145-148). نسخه‌هایی از این 
کتاب در کتابخانه‌ها هست (0۸1:06۸5)؛ ۲, کتاب الغانی رالمفتذی: 
شامل دو مقاله در طب (ابن ابی اصیبعه, ۲۴۸/۲؛ سید. ۱۴۷/۲؛ قس: 
ازهریه, ۱۳۴/۶). نسخه‌هایی از اين اثر در موز بریتانیا و ایاصوفیه 
هسث (ریو: شم 0۸5:876 زنا۵۸)؛ ۳. کتاب فی العلم الالهی: در در 
مقاله که تألیف آن در ذیتعد؛ ۳۵۵ ق پایان یافته و ابن ابی اصییعه آن را 
به خط مولف دیده و ستودة است (۲۴۷/۲)؛ ۴, کتاب فی‌القولدج: ذر دو 
مقاله در مورد انواع مختلف قولنج و نحوه مداوا و نیز دازوهاي مفید 
آن. این کتاب را فخرالدین بن.ساعاتی تکمیل کرده (حاجی خلیفه. 
۷۲ و موفق الدین "عبداللطیف بغدادی تلخیص نموده است 
(دفاع. ۱۵۹)؛ ۵. مقالة فی الوم رالبقظة: ان کتاب برای ابن فضالا 
بلدی. نوشته: شده و نسخه‌ای از آن موجود است (جامعه, ۵ (۲)/ ۱۲۴٩‏ 
85 همنین از تعلیقات ابن ابی اشعث بر کتاب الاسطقسات علی 
رأی ابقزاط از مجموعة بستة عشر جالیئوس یاد شده است (شورا, 
۰/۲ همچنین نسخه‌هایی .از این کتاب در ایاصو فیه به شمار؛ ۲۱۴ 
وادر مجموعه ستة:عشر همان کتابخانه به شماز؛ ۲۱۵ موجود است 
(درپار* سایر آثار او نک 0۸ :0۸5 ابن ای اصیبعه, ۰۲۴۷/۲ ۲۴۸). 
مأخذ: این.ابی اصییعه, احمدین قاسم, عیون الانباه, بيروت, ۱۳۷۷ ق | ۱۹۵۷م: ازهزیه, 
فهرست؛: جامعه.. خیلی؛ حاجی نفلینه: کلف الظنون, استانبول, ۱۹۴۱؛ دفاع: علی 
عبدالله, اعلام العرپ والمسلمین فی الطب. پپروت, ۱۴۰۳ ق | ٩۸۱۹۸۳‏ زرکلی, 
خیرالدین. الاعلام. بیروت, ۱۱۹۸۴ سبد, خطی؛ شرراء خعلی؛ صفاء ذییح الله, تاریخ علوم 
عقلی دز نمدن اسلامی, تهران, ۱۳۵۶ شن؛+.کحاله: عم رضاء معجم المولفین. پیت 
۶ و نیزه ۱ ۱ 
:۵ ,اه :1966 ,ونان رهش مااهطءنگع رعطاگ ,معط 
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فسا عق مهف لمع رقمحمنانع ۴‏ بفااهاوت ۳۷ 
87 رار۷۵ بها۱ رام و۲مزع 


سعدالله قره بگلر 


بن آپی | صنبع. ابوالقاسم عبدالعزیز بن تام عراقی (د ۷۶۲ 
ق/ ۱۳۶۱م), صوفی, حکیم, ریاضی‌دان و کیمیاگر که از اجوال ار 
اطلاعی در دست نیست: 

آشار: ۱. تصیده این ابی الاصبع در علم کیمیا (حاجی. خلیفه. 
۷۲ بر از آن به نامهای قصید: الغرر (بغدادی, ۵۸۲/۱) و قضیدة 
الفرر الوْئية, (6۸1,5,1/432) و قصيدة نونیه (سپهسالار ۴۶/۵) و 
قصیدة فی الصنعة الا لهيّة اسید. ۲۱۱/۲) نیز یا شده است. از این اثر 
نسخه‌های خطی متعددی وجود دارد (همان‌جاها). سر ایسن قصیده 
شروحی نوشته‌اند که مشهورترین آنها شرح ایمر جلذکی (د ۷۳۳ / 
۲ است. جلْذکی این شرح را کشف الاسرار للافهام فی شرح 
قصيدة ابن ابی الاصبع عبدالعزیز بن تمام نامیده است (حاجی خلیفه: 
۲ ) نسته‌های خعلی این‌اثر در کتا بخانه‌های‌قاهره, بترزپور گهه 
تهران ر مشهد هست (0۸1,۹: همانجا؛ شوراء ۱۵۷/۱۴؛ آستان قدس, 
۶ ۶۸ . المقامات الفلسفيّة و ار جمانات الصوفیة: که در 
طبیعیات, رباضیات والهیّات است ر مولف آن را در ۷۰۲ ق/ 0۱۳۰۳ 
در .۵۰ مقامه تصنیف کرده است.(حاجی خلیفه, ۳:)۱۷۸۷-۱۷۸۶/۲ و 
۴ در شمار آثار وی از قصص فی الکیمیا (بغدادی, ۵۸۲/۱) و مقامات 
فی الکیمیا نیز باد شده است. (1432 ,5 بسا۸). 

مأخذ؛_آستان تدس, فهرست؛ آقابزرگ الذْریعة؛ بروکلمان, کارل, تازیغ الادب العرب 

ترجم یعقرب بکر و رمضان عبدالتواب, تاهره, ۱۹۷۵م؛ بفدادی, اسماعیل پاش هديبة 

العارفین, اسنانسبرل, ۱۹۲۳ ۱۰ حاجی خلیفه, کشف الفنون, استانسبول, ۱۸۱۹۴۱ 

تپهسالار: خطی؛ سید, خعلی؛ شرراء خلی؛ ظاهریه. خطی؛ ملی, خطی؛ نیز: 


هه 
محمد آصف فکرت 


بصع زکن لین او محمد عیدالظيمپن عبدلواجد 
ابن ظافر (۵۸۵./ ۱۱۸۹ با ۲۳-۵۸٩‏ شوال ۶۵۴ ق /۱۳ نوامبر 
۶ م),.ادیب و شاعر مصری (کتبی, ۱۳۶۴/۲ مقریزی, ۴۰۱/۱؛ ابن 
تفری بردی, ۳۷/۷), ابن ضابونی می‌نویسد که ابن ابی‌اصبع بد خط 
خود برای وی نوشته است که تولدش در اول محرم ۵٩۵‏ ق [۳ نوأمبر 
۸ م) بوده است (ص ۱۴). وی بر خلاف معمول آن زمان به 
تحصیل. در یک مدرس؛ بخصوص و شاگردی نزد استاد یا استادانی 
معین نپرداخت. بلکة از همان اوان جوانی زندگانی .پر تلاش علمی و 
مطالعات و تحقیقات شبانه رززیش را با بررسی و گزینش آثار 
گذشتگان و طبقه بندی تألینات آنان رنقد آگاهانة دید گاههای معاصران 
و شست و برخاست با.برگزیدگان اشان سامان داد (اين ابی‌اصبع. 
یدیم ۳ ۴) وبه اين وسیله توانست از دانش علما و صاحبنظران 
گذشته و دانشمندان و ادبای معاصر خود دز مناطق مختلف بر خوردار 


کرو 


ابن ابی اصبع ۶۵ 


مصر. زادگاه و اقامتگاه وی در طول زندگیش, در آن روزگار: با 
آنکه از نظر اتتصادی رضم مطلزبی داشت. به. سبب. رقابتها. ز 
کتسکشهای امیران و جنگهای داخلی آنان با یکدیگر و نیز تأثیز 
جنگهای صلیبی از آرامش و امنیت چندانی برخوردار نبود (مقزیزی: 
۱ ۶ قس: شرف سقدم بدیع, ۷ به بعد). از سوی دیگر: 
علما و ادبا مورد توجه و.حمایت زمافداران قرار داشتند و از مرایای 
استتنایی بهره‌مند بودند (ابن کثیر.: ۱۶/۱۳) از این رو, شعرای آن 
سامان غالباً در اطر اف امیران گرد می‌آمدند و با پاداشها زمستمریهای 
آنان زندگی را می‌گذراندنده اما آبن ابی‌اصبع, با آنکه شعز نیک 
می‌سرود (ابن صابونی, ۱۳؛ این تفری بردی, همانجا) و در بیش‌تر 
زمینه‌های شعری.. حتی .مدخ و.هجاء, هنر خود را نشان داد (برای 
نموه نک؛ عباسی, ۱۱۸۱۴ شرف, مقدمة تحریره۰ ۱۳۱-۲ هموا مقدمة 
بدیم, ۸۱), غالا خویشتن را از اشتفالات درباری بر کنار می‌داشت و 
پیش‌تر به تحقیق و تألیف می‌برداخت. شاید به همین سبب است که ذر 
آثار برجای مانده از او: مدیحه سنرایی. زیادی. دیده. نمی‌شود:: .. 

ابن آبی‌اصبع اساسا شعر را برای به کارگیری صنایع شعری 
می‌بنرود (نک: تحریر, ۱۸۹) و شاید شهرت یافتن وی به شاعري (ابن 
صابونی, ۱۳؛ ذهبی, ۳۰/۱٩.کتبی؛‏ همانجا؛ سیوطی؛ حبس المحاضرة, 
۱ عباسی, ۵۸۸) بدان سپب باشد که ابن شار (ه,م) تذکره 
نویس معاصر وی, در کتاب مُفود الجْمان فی شعراء هذا الزمان نام ار 
را در ردیف شفرای آن زمان آورده است (عباس» ۳۶۳/۲).و گر نه 


عنوان ادیب برای او مناسب‌تر است (نگ: ابن صاپونی, کتبی؛ مقریزی: 


هنانجاها). ۱ 7 
ابن.ابی‌اصبع ابتدا به علوغ بلاغت (معانی و بیان و.بدیم) پرداخت و 
تا حد. امکان کتب و رسائل مربوط. به اين. فلون را.گردآوری..و 
دسته‌بندی کرد (بدیع؛ ۴ آنگاه به نقادی دقیق آنها همت گماشت, .تا 
آنجا که په تعبیر خود اوه کمتر کتابی از تیر رس نقد موشکافانة او در 
امان ماند (همان, ۱۳). وی انواع صناعات بدیمی را در آثار گذشتگان 
(ابن‌معتز, د ۲۹۶ ق ,۹۰۹ قدابة بن جعنر, د ۳۳۷.ق ۹۴۸۱ م؛ ابو 
هلال عسکرهی, د بعد. از ۳۹۵.ق / ۱۰۰۵ م) و تالیفات معاصران (ابن 
رشیق قیروانی, د ۶۰۰ ی ۱۲۰۴ م4 طیاءالدین ابن.اثیره د ۶۳۷ ق | 
۹ م) استقصا کرد و همه را پیراسته گردانید و در ٩۰‏ با ٩۳‏ با۵٩‏ 
باب (تحریر, ,٩۳‏ ۵۲۴: بدیم, ۱۴) تنظیم کرد و با افزودن ۳۱ پاب که 
استتباط خود وی بود تعداد.ابواب را به ۱۲۰ یا ۱۲۱ ب۱۲۳یا ۱۲۶ 
رسانید (همانجا؛ تحریر, ,٩۴‏ ۶۲۱,۹۵). اختلاف ارقام ظاهرا نایشی از 
افزاینن با کاهش ابوانب از سوی موّلت در. طول"زمان است: که دز 
نییخه‌های خطی, گوناگون منعکس شده است. به هر حال نسخة چاپی 
اين کتاب که نام کامل آن تحریر التحبیر است, شامل ۱۲۵ باب است. 
تحریر التحبیر که قلقشندی آن را به اختصار التحبیر ذکر کرده 
است (۴۶۹/۱),.نختین کتاب مفصل و مبسوطی:بود که در علم بدیع 
نوئیته می‌شد. این کتاپ در دورانهای بعد سخت.مورد توجه ادبا قرار 


72۶ ان ابی اصیع 
گرفت و از جمله ماخذ اصلی دائرة المعارفهای بزرگ ادبی مانند صبح 
الاعشی قلقشندی (د۸۲۱ ق ۱۴۱۸۱ م), خزانة الادب ابن حجهٌ حموی 
(د ۸۳۷ ق / ۱۳۳۴ م), معاهد التتصیص علی‌بن ابراهیم عباسی (د۶۳٩‏ 
ق۱۵۵۶ م) و خزانة الادب بغدادی (د ۱۰۹۳ ق /۱۶۸۲ع) به شمار 
می‌آید. 

این ابی‌اصبع پس. از فراغت از تالیف تحریر به نوشتن کتاب 
دیگری زیر عنوان البرهان فی اعجاز القرآن که گاه به نام بیان البرهان 
فی‌اعجاز القرآن نیز خوانده می‌شود, پرداخت (بدیع» 1۱۵ زر کلی, 
۴و به عنوان بخش پایانی آن, ابواب بدیع ویژ؛ قرآن کریم را از 
کتاب تحریر التخبیر جدا ساخت و با افزودن مطالبی, عنوان مستقل 
بدیم القرآن را بر آن نهاد. در اه 
ولی: ۷ پاب که در تحریر از آنها سخنی نرفته بود. افزوده شده است 
(شرف, مقدمه تحربر» ۵٩‏ - ۶۱), از کتاب البرهان فیْ اعجاز القرآن 
ظاهرا تتها یک نسخه خعلی باقی است (آربری, 4255), اما نسخ خطی 
بدیع القران بسیار است. این کتاب چند بار چاپ شده (قاهره, دار 
نهشته مصر) و به فارسی نیز ترجمه گردیده است (مشهد, ۱۳۶۸ ش). 
برخی. از نسخه‌های خطی بدیع القرآن عنو ان البرهان فی‌اعجاز القرآن 
را پر خود دارد (شرف» مقدمةٌ بدیع, «هه؛ سید ۰۳۱/۱ ۲۲), 

با تألیف بدیع القرآن و چند اثر دیگر در پی آن, این ابی اصبع در 
ردیف صاحبنظران علوم قرآنی جای گرفت و آراء وی به.کتب 
تخصصی علوم قرآنی راه بافت (نک: زر کشی, ۱۴۸۲/۲ سیوطی, انقان, 
جم). این ابی‌اصبع برای نخستین بار به تألیف جداگانه در باب فواتح 
سور قرآن مجید نیز دست زد و کتابش را الخواطر السوانح فی کشف 
سرائر الفواتح نام نهاد(بدیم, ۶۳ ۲۵۴). سیر طی در کتاب انقان, نوع 
شصتم از علوم قرآنی, یعنی فواتح سور را عمدتا به نقل خلاصه‌ای از 
اين. کتاب اختصاص داده است (۳۶۱/۳ - ۳۶۳ 

دیوان ابن ابی‌اصبع به نام صحاح المدائح به اشعار وی در مدح 
پیامپر. اکرم (ص) و خلفای راشدین و قطعاتی از آن به مدح اهل 
بیت(ع) اختصاض دارد..از تعبیرات خود وی (بدیع؛ ۵-۹۰" 
دربار؛ این کتاب می‌تران دریافت که مولفِ در نحوه تدرین و نامگذاری 
این کتاب نکات دقیقی را در نظر داشته است. از این کتاب یک نسخاً 
عکسی در دارالکتب المصریه به شماره؛ ۴۹۳۱ ادب موجود است؛ 

دیگر آثار ابن ابی‌اصبع عبارتند از: ذرّر الامثال که وی در آنجا که 
چگوتگي گردآوری و تدوین این کتاب را توضیح می‌دهد. از.آن به 
عنوان کتاب: کبیر یاد می‌کند (نک: تحریر: ۲۱۹ بدیم؛.۸۷ و ۸۸)؛ 
الکافلة یتأویل تلک عشرة کافلة (بدیع, ۲۵۴) که زرکشنی (د ۷۹۴ | 
۲ عم نسخه‌اي از اين رساله را در اختیار داشته و در کتاب خود, 
البرمان, قسمتی از آن را نقل کرده استِ (۴۸۲۰۴۸۱/۲)؛ الشافية فی 
علم القافیة؛ المیزان فی الترجیح بین: کلام قدابة و خصویه, ابن 
ابی اصبع این دو کتاب را در اثبات شعر نبودن قرآن مجید تألیف کرده و 
کتاب اخیر ظاهرا نا تمام مانده است (نک: بدیم. ۱۶۶). توصیه‌های ابن 


بن کتاب ۲۲ باب از اپواب تحریز نیامده 


بی‌اصبع به کاتبان و شاعران نیز که به صورت خاتم «پاب التهذیب و 
التادیب» در کتاب تحریر التحبیر آمده است (صص ۴۱۲ ۴۲۴) و 
قسمتی از آن در صبح الاعشی (قلقشندی, ۰۳۲۶/۲ ۳۲۷) و مختصری 
از آن در خزانة الادب (ابن حجه. ۰۲۳۶ ۲۳۷) و بر گزیده‌ای از آن در 
انوار الربیع (ابن معصوم, ۶۳۲) آمده, شایسته است که به عنوان یک 
رسالة جداگانه مورد تحقیق و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. این ابی‌اصبع 
در این توصیه‌ها بر اصالت معانی نسبت به الفاظ تکیه می‌کند و شاعران 
و نثر نویسان را از صنایم لفظی تهی از محسنات معنوی بر حذر 
می‌دارد و پُروی از شیوهٌ سخنوری امام علی (ع) ر یکه تازان میدانهای 
فصاحت و بلاغت مانند ابن مققّع, سهل بن هارون و جاحظ را که 
پیروان آن حضرت هستند, توصیه می کند (بدیع, ۴۱۵؛ قس: تلتشندی, 
۳۷۲ 

کتایها و رساله‌هاییاد شده نها یدگارهای بر جای مانده از ان‌ابی 
اصبح است. و روایت درستی حاکی از اينکه وی شاگرد یا شاگردانی 
را مشخُصا تربیت کرده باشد در دسنت نیست. جز آن که ابن صاپونی 
نوشته که دستخط اجازه کاملی از او داشته است (همانجا). همچنین, 
برائر یکی بودن لقب: ابن. ابی‌اصبع: (زکی‌الدین) با فقیه و محدث 
معروفت مصری زکی الدین عبدالعظیم منذری (د ۶۵۶.ق ۱ ۱۲۵۸ 
ذهبی در کتاب المشتبه (۳۰/۱) آورده است که دمیاطی (شرف الدین 
عبدالمومن بن خلف, د ۷۰۵ ق | ۱۳۰۵ م: صاحب کتاب معجّم 
الشیوخ) از این ابی اضبع روایت کرده. است. البته انن اشتباه در فوات 
الوفیات و نیز در شذرات الذهب عملاً تصحیح شده است (نگا کتبی, 
۲ ۳۶۷ اب عماد, ۲۶۵/۵ -۲۶۸۰). نیز برائزتشابه اسمی وی با 

شیخ عبدالعظیم مصری (زنده در ۱۳۰۹ ق ۱۸۹۲۱ م) کتاب الکواکب 

الدریة فی نظم القواعد الدينتّة وی را که در زمان حیات خود او در 
قاهره به جاپ رسیده است. اشتباهاً به ابن ایی اصبع نسبت داده‌اند . 
(کحاله, ۲۶۵۵؛ قس: بغدادی, ایضاح, ۳۹۱/۲ حثی بعضی, به 
موچب همان تشابه اسمی پا عبدالمظیم منذری, اپن ابی اصبع را «فقیه 
شافعی» دانسته‌اند (مقریزی» همانجا؛ شرف. مقدمهٌ بدیع: ۰۶۹ ۸۳)؛در 
منورتی که با توجه به طرز تعییر وی از خلفای:راشدین (نحریر, ۱۳۸, 
۲ ۲۱۵ و پیشوایان مذاهب چهارگانهةٌ اهل سنت (همان, ۵۱۱, 
٩‏ ملاحظه می‌شود که ابن ابی اصبع خود را رد هیچ یک از ان 
مذاهپ معرفی نکرده است. چه بسا بتوان با ملاحظ تعبیر ویژه‌اشن از 
علی (ع) به عنوان «امام علی علیه السلاع» (تحریر, ۰۴۱۵ جم) و نیز 
آوردن حدیث. سنزلت: در.تحریر. (صص: ۵۹۵۰:۵۹۴) و.عبارات 
پخصوصی که از خطبه شقشقیه نقل کرده (همان ۳۸۳) و مطلبی. که 
درباب تحویل عمامه و شمشیر پیغمیر اکرم (ص) به جضرت علی (۲) 
توسطابویکز صذیق آورده. و انتقاد و تفسیر جاننهای که راجع به در 
بیت شعر سید حمیری (د ح ۵ ق ۱ ۸۴۰م) در مدح آن حضرت دارد 
(همان, ۴۷۳) و .نیز" با ملاحظه پرهیز وی از زمامداران ایوبی و ایادی 
حکومتی آنان که برای از میان بردن آثار تشیع فاطمی در مصر سخت 


تعصب داشتند. و همچنین گمنام ماندن خاندان و تبار وی در تاریخ 
ررشن مصر آن زمان, وی را شیعی به حساب اورد: 
پراساس شرح حال مختصری که بر یکی از نسخه‌های کتاب بدیع 
القرآن آمده است, بعضی احتمال داده‌اند که نسب ابن اپی‌اصبع به 
شاعر معررف جاهلی, ذوالاصبع عدرانی برسد (شرف. مقدمذ بدیع» 
۷ اما پا توجه به اینکه خود وی شاعر نامبرده را فقط با عنوان 
معروف ذوالاصیع عدوانی یاد می‌کند (بدیم, ۱۳۶) و اشاره‌ای به نیت 
داشتن با او ندارد. نمی‌توان اين اجتمال را پذیرفت. 
مأخذ: این ابی‌اصبع, عبدالعزیز این عبدالواحد, بدیمالقرآن, به کرشش حفنی مجمد 
ثبرف. قاهره, ۱۳۷۷ ق | ۱۹۵۵ م۱ همو, تحریر الحییر, به کوششی حفنی محمد شرفه 
تاهره, ۱۳۸۳ ق ۱۹۶۳۱ م؛ ابن تفری بردی, النجرم؛ این حجة حموی, علی پن محمد, 
خزانة الادپ. تاهزه, ۱۳:۴ ق] این ابونی: محند بن علی: تکملة الاکمال, به کزشش 
مصلفی جراد. بفداد, ۱۳۷۷ ق | ۱۹۵۷ م؛ ابن عماد, عبدالحی: شذرات الذهب, قاهره, 
۵۱ ق؛ ابن کیر, البداية؛ ابن معصوم, علی بن احمد, آنوار الربیع فی انواع البدیع, 
حبدر آیاد دکی, ۱۳۰۴ ق؛ بفدادی, عبدالقادر بن عمر, خزائة الادب, برلاق, ۱۲۹۹ ق؛ 
بغدادی. اسماعیل بن محمد آمین, ایشاح السکتون, استانبرل, ۱٩۳۵‏ م؛ ذهبی, شمس 
الدين محمد, الشتبه, به کرئش علی محمد البجاوی؛ 0۱۹۶۲ زرکئی؛ مجمد بن 
عبدالله, البرهان فی علوم القرآن, به کوششی محمد ابوالفضل ابراهیم, پیروت, ۱۳٩۱‏ ق 1 
۲ م! زرکلی, خیرالدین, الا علام؛ پیروت؛ ۱۹۸۶م؛ سید, فژاد, فهرس المخطرطات 
المصررة, مصر, ۱۹۵۴ م! سیوطی, الانقان فی علوم القرآن, به کرشش محند ابرالفضل 
ابراهیم, قاهره, ۱۳۸۷ ق | ۱۹۶۷ م؛ همو, حسن المحاضرة, قاهره, ۱۲۹٩‏ ق؛ شر فه, 
حفتی محمد, مقدنه بر بدیع القرآن (نک: ابن ابی‌اسبع در همین مأخذ)؛ همو مقدمه بر 
تحریر التحیر (نک: ابن ابی‌اصبع در همین مأخذا؛ عباس, اخنان, حاشیه بر فرات 
الرفیات (نکز کنبی در همین مأًخذ)؛ عباسی, عبدالرحيم بن عبدالرحمن, سعاهد 
اتتصیص, قاهره, داراللباعة المصر پة؛ قلقشندی, احمد بن علی, صبم الاعشی؛ قاهره؛ 
۳ قشق / ۱۹۶۳ م۱ کتبی, محمد بن شاکر, فوات الوفیات. به کوشش احسان عباس, 
پپررت, ۱۱۷۳ ۱0 : کحاله, عمر رضا, فعجم المولفین, دشق, ۱۳۸۱-۱۳۷۶ ق؛ مقریزی, 


اخنقد ی علی. ۱۳ تامره, ۱۹۵۷ م1 نز وصان۸ 
مد علی.لسانی.فشبارکی 


ان آبی أَضییعه.. مرن الدین ابولعباس احمدین قاسم سعدی 
خزرجی (ح ۶۶۸-۵۹۵ ۱۱۹۹/6 -۱۲۷۰ع). وی مشهورترین پزشک 
خاندان ابی: اصیبعه. است: جد: اوه خليفة بن بونس. از نزدیکان 
صلاح‌الدین ایونی به نز می‌رفت (ابن ابی اصییعه, ۴۰۲/۳) دو پسر 
خليفة بن بونس, قاسم و علی, از پزشکان معروف بیمارستان ناصری و 
نیز سالیان دراز در خدمت شاهان و امرای ایوبی بردند (همو, ۴۰۲/۳ - 
۸ احمد در دشق زاده شد و پرزرش یافت. پن از.فراگرفتن 
ادبیات و مقدمات پزشکی و کحالی نزد پدز و عمویش..دز ب بیمارستان 
نوری دمشق نزد رضی‌الدین رحبی, ابن بیطار و عبدالرحیم بن علی 
دخوار به آموختن پزشکی پرداخت( همو, ۰۲۲۱/۲ ۳۱۸- ۳۱٩‏ 4۳۹۵. 
سالهای آموزش ابن اپی اصییعه نزد ابن بیطار و دخوار اززدورانهای 
خوش زندگانی وی بوده است (همو: ۲۲۱/۳: ۳۹۶ ۳۹۷). وی با اين 
بیطار در مناطق پیرامون دمشق به جستجوی گیاهان طبی می‌پرداخت و 
از ار در گیاه‌شناسی نیز بسیار آموخت (هموء ۲۲۱/۳). ابن ابی اصیبعه 


خرش قریحه و باهوش بود ز به زودی در شناخت و درمان بیماریها 


آبن ابی اصیبعه ۷ 


مهارت یافت و در همان پیمارستان به کار و نیز تدریس پزشکی مشغفول 
شد (همو, ۳۹۵/۳ ۳۹۷). عمران بن صدقه. همکار وی در بیمارستان 
نوری, کتابخانه‌ای بزرگ از آثار پزشکی داشت (همو: .۳۵۰/۳ ۳۵۱) 
و چنین می‌نماید: که ابن ابی اصییعه از آن کتابخانه یه ویژه در تألیف 
کتاب عیون‌الانباء فی طبقات الاطباء استفاده بسیار کرده است. وی در 
۱ ۱۲۳۴/۵م به قاهره رفت ز در بیمارستان ناصری به طبایت و 
تدریس مشفول گشت (همو, ۱۹۶/۳ 0۸1:1/397-398). همکار نامدار 
ری در آنجاء سدیدالدین بن ابی البیان اسرائیلی بود که این ای اصیبعه 
از داش او در داروسازی استفاده می‌کزد و دررگردآوزی مطالب کتاب 
افرابادین به وی یاری می‌رساند (ابن ابی اصیبعه, ۱۹۷/۲). در ۶۳۲ ق 
به پیمارستان نوری دمشق بازگشت و در ۶۳۴ ق به. عنوان پزشک 
مخصوص امیر عزالدین یمور بن علی, به صفد رفت. و ۳۴ سال بقية 
عمر خود را دز آنجا به. کارهای درمانی و تألیف کتب گذراند و 
درهمانجا در گذشت (ئلینون. ۶۶). 

از شاگردان معروف اوء امین‌الدوله ابوالفرج بن (ه ما است 
(ابن ابی اصیبعه, ۴۴۴/۳). 

یادگار مهم ابن ابن اصیبعه, عیون الانباء فی طبقات الاطباء است 
که عمده‌ترین منبع آگاهی ما از تاریخ طب اسلامی تا روزگار اوست. از 
این کتاب دو نگارش به جای مانده است. نگارش نخستین آن که دز 
۳+ به انجام رسیده, به امین الدوله ابن التلمیذه وزیر 
دانشمند الملک الصالح اسماعیل بن احمد, تقدیم شده است (ثلینو 
٩‏ بس از این تاریخ؛ موف همواره به مطالب کتاب خویش افزوده و 
نسیخه مفصل‌تری فراهم آورده است (هموء ۷۰ اما نشر اين نسخه در 
زمان حیات موف مسلم: نیست. (مولره 470). همچنین شاگردان دی 
مطالبی بدان. افزوده‌اند.. اشاره به. تاریخ رفات ابن القّف (۶۸۵ ق 
۸۶۷۸ شاگرد ابن ابی اصییعه, در آخرین شرح حال مندرج در عیون 
الاناء (۴۴۵/۳) از جملٌ این افنزوده‌هاست. بسیاری از مطالب طبقات 
الاطباء و الحکناء نگاشتذ ابن جِلجل (ه م) در این کتاب یا عینً نقل 
شده و .یا خلاصه گردیده: است. 

تقسیم بندی کتاب بر حسب زمان و مکان.زندگی. صاحبان تراجم 
صورت گرفته است. در ابتدا از پیدایش دانش پزشکی و مراحل 
نخستین آن سخن گفته می‌شود, شرح حال پزشکان یونان, پزشکان 
سریانی در آغاز عصر عباسی, 
مترجمین کتب پزشکی از برنائی به عربی» پزشکان عراق و جزیره د 
دیاز بکز پزشنکان «بلاد عجم» هندوستان, مغرب؛ مصر.و شنام در بی 


عرب در آغاز عصر: اسلامی, پزشکان 


می‌اید. 

ابن ابی اضیعد با گردآوری آگاهیهای بسیار درباره زندگی و کار 
پزشکان روزگار. خود. گام بزرگی دز راه روشن ساختن زندگی علعی 
آن عصر و به ویژه تاریخ پزشکی برداشته و حق بزرگی بر گردن اهل 
داش دارد. آگاهیهایی که او دربارهُ طب یونانی و هندی به دست داده, 
برای. عضر وی .متحصر:. به. فرد است با اينکه.پژوهشهای نوین: 


7۸ ابن ابی اصییعه 


نادرستی بسیاری. از گزارشهای او را در زمین طب یونانی آشکار 
ساخته است. در عين حال, اثر او برای آشنابی با میزان آکاهیهای 
پزشکان دزران وی از طب یونانی, بی‌مانند است. عیرن الانباء همجنین 
شامل نقل تولهایی از کتب دیگران, از جمله جالیلوس, حنین. بن 
اسحق, اسحق بن حنین, اپن جلجل, مبشر بن فانک:دخوار (ه م م) و 
ابن بخئیشوع. است که اصل آنها از میان رفته است, مولف. سخنان 
شفاهی بسیاری از پزشکان را نیز نقل کرده است و دز پایان شرح حال 
بسیاری از پزشکان ب- که غالبا نیز دقیق و مفصل است فهرستی از 
کتب ایشان را نیز به‌دنست داده است. این کتابها غالبا از میان رفته‌اند و 
عیرن الانباء یگانه منبع آگاهی ما دربار؛ آنهاست. این فهرستهاء حجم 
عظیم کار علمی دانشمندان سده‌های نخستین عصر اسلامی را نان 
می‌دهد. عون الانباء دور از یو ادبی, بسیار ساده و نزدیک به شیوه 
سخن عانیاه نگاشته شده و گاه نیز عباراتی به لهجه‌های محلی مصر و 
شام در آن دیده می‌شود. در این کتاب اشعار بسیاری آمده است که از 
نظر ادبی در پایة بلندی نیست. خود موّلف هم گاه شعر می‌سروده است. 
خطاهای دستوری بسیاری نیز در کتاب هست که به احتمال قوی به 
خود مولف مربوط می‌گردد. این کتاب از خطاهای موضوعی نیز تهی 
نیست...از آن جمسله است خلط در نام سهروردی مقشول 
(۲۱۱۹۱/۵۸۷) که به جای ابوالفتح یحیی بن حبش, ابوحفص عمر 
آررده (۲۷۳۳) یعنی شیخ اشراق را با صاحب عرارف المعارف 
اشتباه کرده. است. همچنین سرزمین سند را به خطا زادگاه ابوریحان 
بیرونی شمرده. است. عبون‌الانباء, به رغم خطاهای آن و نیز به رغم 
آنکه مّلف از ذکر نام برخی پزشکان عصر خویش (مانند ابن نفیس) 
خوددازی: کرده,. از . اهمیت. زیادی برخوردار. است و پژوهشگران 
اروبایی به طور گسترده به پررسی آن پرداخته‌اند. اوگوست مور با 
مطالعة پانده..نسخة خطی. از. این. کتاب» آن را با توضیحات و 
یادداشتهای بسیار, برای چاپ آماده ساخت ولی نتیجة کوششهای او به 
شکل نامطلوبی در قاهره به چاپ رسید (۱۸۸۲/۵۱۲۹۹ع), بدینسان 
که هم شانه‌های اختلافات نسخ حذف گردید و در فهرست اعلام نیز 


نابسامانیهای بسیار پدید آمد. لفزشهای دیگری نیز در کتاب راه یافت" 


(نلین. ۶۴)یه طوری که مولر ناگزیر گشست آن را برای بار دوم با تکملا 
مفصلی به چاپ برساند (کونیگزبرگ, 0۱۸۸۴): 

دز " اروپا, دو کتاب معتبر. دربارة طب" اسلامی. یکی به زبان 
فرانسوی به قلم لکلرک" و دیگری به آلمانی توسط ووستنفلد! نگاشته 
شده. است که در.هر دی عیون. الانباء. پاية: کاز: قراز.گزفته است؛ 

ابن ابی اصییعه آنار دیگری نیز داشته که از آنها در عیون و برخی 
منابع دیگر: نام پرده شده, ولی بعدها از میان رفته‌اند..از این جملذاند: 
حکايات. الاطباء فی علاجات الادواء: اصابات.المنجمین, التجارب 
رالقوائد. و معالم الامم. 

مأخذ:-ابن ابی اصییعه, احمدین قامنم: عیون الانباءا پیروت؛ ۱۳۷۶ق, ۳/۱- ٩4آین‏ 

تفری_بردی, .النجرم.: ۲۲۹/۷؛ جمارنه, ,سامی. خلف» فهرس مخطرطات دارالکتب 


الظاهرية فی‌الطب والصیدله. دشق, ۱۳۸۹ق. صص, ۴۷۶ - ۴۸۲؛ داثرة المعارت 
الاسلامیة؛ دانشنامه! زیدان, جرجی, تاریخ آداپ اللفة العربية, قاهره. الهلال, ۱۷۱۱۳ - 
۲ مصفدی, خلیل بن ایک الرافی بالوفیات, به کرشش احسان عیاس, ببروت. 
۸۹+ ۲۹۵/۷؛ نلینو. کارلو, علم الفلک و تاربخه عندالعرب فی القرون 
الزشطی: رم» ::۱٩۱۱‏ صض, ۶۴ - ۱۷۱ نیز 
اه جع عاطعتصاعیه ن) عنیه معانعن0 عممدزطمه " رامنونام بالط تشم 
4۰ ,۲ ,1880 ,)2,014 , منسنلع۷۱ 
مخید علی مرلوی 


بن‌آبی أصیعه, رشیدالدین ابرالحسن علی‌بن خلیفة بن‌بونس 
خزرجی انصاری (۵۷۹ - ۶۱۶ ق/ ۱۱۸۳ - ۱۲۱۹ م), پزشک, 
موسیقی‌دان و اذیپ, در حلب زاده شد. در کودگی, همراه پدر و 
برادرش قاسمت پدر احمدین قاسم پن ای اصیبعه موّلف عیون الانباء 
س به مصر رفت. در قاهره, نزد صالح‌ین احمدین ابراهيم عرشی 
نقدسی, قرآن و حساب آموخت و نزد جمال‌الدین بن ابی الحوافر, 
رئیس الاطبای مصر: به آموزش پزشکی از جمله بعضی از رسایل 
شانزده گنه جالینوس پرداخت و سپس در بیمارستان ناصری 
به‌کارآموزی مشفول شد. در اثتای این کار, چشم پزشکی را نیز فرا 
گرفت و نزد. قاضی. نفیس‌الدین زبیره چشم پزشک آن بیمارستان. 
کارآموزی کرد و زیر نظر او به جراحی پرداخت: در عين حال. نزد 
شیخ موفق‌الدین عبداللطیف بن یرسف بغدادی, درست پدرش که در 
آن هنگام در قاهره به‌سر می‌برد, ,حکمت و ادبیات عرپ آموخت. 
همچنین نزد ابومحمد. بن جعدی, نجوم و نزد ابن دیجور مصری و 
صفی‌الدین ابوعلی بن تبان, موسیقی را فرا گرفت؛ آنگاه: با پززگان 
این فن از جمله شهاب‌الدین تقجوانی (نخجوانی) و شجاع‌الدین بن 
حصن بغدادي آشنا شد و بسیاری از رسایل موسیقی عربی و فارسی را 
نزد ایشان خواند. از او به عنوان ماهرترین عودنواز و خوش صداترین 
خواننده روزگار خویش نام برده شده است. وی همچنین, نزد 
سدیدالدین منطقی به آموزش حکمت ادامه داد. 

در ۵٩۷‏ ق/.۱۲۰۱ م همراه پدر به دمشق باز گشت و در بیمارستان 
نوری که نورالدین.ین زنگی (د ۵۷۰ ق/ ۱۱۷۴ م) در آن شهر با کرده 
بود. به کاز پرداخت و در آنجا نیز بر معلومات پزشکی خویش افزود: 
رضی‌الدین پوسف پن حیدرة الرحبی. پزشکی از دوستان پدرشی, در 
دمشق می‌زیست و علی با وی در مسائل پزشکی مباحثه می‌کرد (ابن 
ایی اصیبعه: ۴۰۲/۳ ۴۰۴). طی این سالها: علی نزد موفق‌الذین 
بغدادی مذکور که در دمشق ساکن شده بود..همچنان.به فراگیرن 
حکمت ادامه داد و نزد گروهی از ادباء مانند زین‌الدین بن معطی و 
تاج‌الدین بن خن کندی: ادبیات. عرب می‌آموخت. (همانجا): در 
رمضان.۶۰۵ ق .الملک..المعظم. عیسی .ین احمدین.ایوب. که از جانب 
پدر بر دمشق وابرخیمناطق پیترامون آن فرمان.می‌راند. اورا یه نزه 
خویش خواندو گرامی داشت, علی به علتی ناروشن در خدمت او نماند 


1 :2, ۷ ۵ 


و همراه پدر نزد حاکم پعلیک, الملک الامجد مجدالدین بهرام شاه که 
هر دو را به نزد خویش خوانده بود. رفت. الملک الامجد برای آنان 
حقوق و مستمری.معین. کرد و علی برای او چهار مقاله در حساب» زیر 
عنوان الموج المفید. نوشت (همو, ۴۰۴ - 4۴۰۵ در ۱۳۱۳/۵۶۱۰ 
بیان الماک الامجد و گروه صلیبی معروف به میهمان نوازان" جنگی 
رخ داد.. الملک البظم به پاری الامجد به بعلیک شتافت و پس از 
خاتمٌ جنگ, علی بن. خلیفه را با خود. به دمشق بازگرداند و او را 
پزشک خود ساخت و برای او مستمری و جامگی معین کرد. دو تن از 
برادران المعظم, یعنی الملک الکامل محمد. حکمران مضر و البلک 
الاشرف موسی حکمران جزیره نیز برای درمان, به‌علی‌بن خلیفه 
مراجعه می‌کردند (همو, ۴۰۷ - ۴۰۸). علی جند روزی به. فرمان 
المعظم, ذبیر لشکر شند و نون دزیافث که این کاز رقتی برای مطالعه و 
اشتنال به علوم عقلی برای وی باقی نمی‌گذارد؛ از او خواست وی را 
معاف دارد و المعظم نیز موافقت کرد. در ۶۱۱ ق که الععظم به سفر حج 
رفت؛ علی‌بن خلیفه نیز همراه وی بود (همو, ۴۰۸). 

در ۶۱۴ ق درنتبجة حمل صلیبیان و اشتغال امرای ایوبی به جنگ 
و حرکت المعظم به سوی نابلس, علی نخست نزد الملک العادل (پدر 
المعظم که او هم در دمشق می‌زیست) رفت و چندی بعد همراه الملک 
الناصر داوود بن الملک المعظم, دمشق را ترک گفت. علی در عجلون 
بیمار شد و مدتی آنجا ماند. در محرم ۶۱۵ ق الملک العادل او را به 
دشق خواند و رباست دو بیمارستان اين شهر را به عهد؛ٌ وی نهاد. 
علی در دمشق مجلس درس دایر ساخت و گروهی را پزشکی آموخت و 
خود نز عم لدین قیصر بن اپیالقاسم که در علوم ریاضی علامة زمان 
خود. به‌شمار می‌رفت. به. آموزش .هیات پرداخت و در ۰ رمضان 
۵ ی درهمین. شهر به دست شیخ.صدرالدین بن حمویه.. خرقا 
تصوف پوشید (همو, ۴۰۸ - ۴۰٩‏ 

در ۶۱۶ ق الملک الصالح اسماعیل بن الملک العادل از علی‌بن 
خلیفه خواست برای درمان مادرش به بصری برود. علی به آن شهر 
رفت و بیمار را در مدت کوتاهی درمان کرد اما خود دچار بیماری شده 
به دمشق بازگلت و در همانجا درگذشت (همو, ۴۱۰), 

علی‌بن خلیفه علاوه بر عربی, زبانهای فارسی و ترکی را نیز 
آموخته بود. به این دو زبان سخن می‌گفت و به عربی و فارسی شعر 
می‌سرود (همو؛. ۴۰۴). 

آثار او از این قرار است: الموجز المفید فی علم الجساب؛ کتاب 
نی الطب. شامل میبائل کلی پزشکی ر شناخت بیماریها و علل و راه 
درمان آنها؛ کتاب طبٌ السوق, شامل توضیحاتی دربار*: بیماریهای 
شایم و درمان آنها با رسایل ساده؛ مقالة فی نسبةالّبض و موازنته 
الی الحرکات الموسیقاریة: مقالة فی السپب الذي له خلقت الجبال؛ 
کتاب الاسطتسات؛ تعالیق و مجربات فی الطب, (هموه.۴۲۳). 

مأخذ: ابن ابی اضییعه.. احمدین قاسم: عبرن الانیاه فی. طبتات الاطیاه», یررت, 

دارالقکر, ۱۳۷۷ ی, ۴۰۲/۳ ۴۲۳: بفدادی, اسماعیل پن محبد, ایضاح السکنون, 


ابن اپی بکره ۶۹ 


استانبرل, ۴ شق, ۰۳۱۱۲۶۲/۲ ۳۳۱؛ حاجی خلیفه, کشف الظللون, استانبول, ۱٩۳۱‏ 
م .ص ۱۸۵۹۹؛ خرانساری, مجمد باقره روشات الجنات, بیروت, ۱۳۹۲ ق, ۲۵۹/۵- 
1۶۳ بختن علم 


این آبی‌بکره. عبداللین تیم (< ابویکرةاین حارثبن کلدهة 
نقنی (۱۴ ۷٩‏ ق | ۶۹۸-۶۳۵ع)» تابعی, فرزند صحابی, قاضی بصره 
و والی سیستان, 

مادر نفیع (ابن‌بحارث), یه از اهالی ژندوردت نزدیک واسط س 
بود و کسری او را به ابوالخیر یکی از فرمانروایان پمن بخشیده بود. 
ابوالخبر در طائف بیمار شد و حارث‌بن کلده که طبیب بود؛ او را درمان 
کرد, ابوالخیر: سمیه را به حارث بخشید و نفیع به وی منسوب شد و او 
را ابن حارث گفتند وگرنه حارث عقیم. بود و صاحب فرزند. نمی‌شد. 
حارث اسلام آورد و در روزگار خلافت عمر مرد. سمیه مادر زیاد (ابن 
اییه) او نافع نیز بود (ابن قتیبه». المعارفت, ۲۸۸). هنگامی که پیغمبر 
(ص) طائب را محاصره کرد 
و چون بر بکرة (شتر بچه)ای 1 بود به ابویکرة معروف شد (ابن 
حجر, الاصابة, ۵۷۲/۳), ابوبکرة جون مسلمان شد, نسبت. خویش به 
حارث را ترک گفت و خود را مولی رسول‌الله (ص) خواند (اين قتیبه, 
همانجا). ابربکرة از فضلای صحابه بود و دز بصره مسکن داشبت. وی 
از پیامبر اکرم (ص) روایت کرده و فرزندان ابوبکرة اژ او روایت 
کرده‌اند (ابن حجر, همانجا). نفیع در سال ۵۲ ق / ۶۷۲ در بصره 
درگذشت (شباب, تاریخ, ۲۵۹/۱). وی چهل فرزند داشیت که از هفت 
تن از آنان فرزندانی باقی ماندند. آن هفت تن عبارت بودند از؛ عبدالله, 
عبیدالله, ,عبدالرحمن,. عبدالعزیز,. مسلم, رراد و عَثه (ابن قتیبه, 
همانجا). شباب از عتبه و عبدالله نام نمی‌برد.و به جای آن دو از پزید 
نامی باذ می‌کند (کتاب الطبقات: 6۲ ) مادز عبیدالله. هاله دختز 
ْظ, از بنیعجل بود (همانجا). ابن‌تفری بردی اين نام را له آورده 
است (۲۰۲/۱). از آغاز زندگی: عبیدالله. خبری. نداريم.. وی. و 
خانواده‌اش از مشاهیر پصره بودند (ابنحجر, تعجیل النفعة, ۲۱۴). 
عبیداللهنقه بود و از پذر خویش و علی‌بن آبی‌طالب (ع) روایت می‌کرد 
و سعیدین جمهان, محمدبن سیرین و جز آنان از وی روایث کرده‌انذ 
(ذهبی, سره ۱۳۸۴) و گفته‌اند وی اول کسی بود که قرآن را به الحان 
خراند (ابن‌تغری بردی, ۲۰۲/۱). وی مدتی قاضی بصرء و زمانی هم 
نایپ زیاد در آن شهر بود و به فرمان زیاد در آنجا په جنگ با خوارچ 


نفیع از حصن طائف نزد ایشان فرود آمد 


پرداخت و در برابرآنان ناتوان شسد و به زیاد نوشت تا خود به بصره آمد 
و به تهدید. مردم: پرداخت. پس. خطیبان بصره .طی.سخنانی.از او 
درخواست بخئش گردند. (یعقوبی. ۲ ) زیاد در ۰ ق | وف 
عیدالله را به رلابت سیستان منضوب کرد و به وی دستور داد.تا 
هیر بدان را بکشد و آتشکده‌ها را خاموش کند (شباب. تاریخ, ۲۴۷/۱). 


کتعاقازموم1 :1 


۶۳۰ این ابی‌بکره 


جاخظ داستان آتشکده‌های کاریان و جور (گور) (در فارس) را به 
تفصیل آورده و نوشته است که ابن ابی‌بکرة همچنان آتشها را خامرش 
کرد تا به سیستان رسید (الحیوان, ۴۷۹ - ۴۸۱) در کتاب تاریخ 
سیستان به تفصیل در اين باب سخن رفته است. برطبق روایت این 
مأخذ دهاقین و زرشتبان سیسبتان که عرصه را بر خویشتن تنگ 
می‌دیدند.. آهنگ عصیان کردند: اما مسلمانان سیستان بای در میان 
نهادند و عبیدالله را از تخریب آتشکده‌ها باز داشتند, زیرا زرتشتیان 
سیستان می‌گفتند .که ما خدا پرستیم .و معابد.و: آتشکده‌ها در نزد با 
همچون: محراب در نزد مسلمانان و کنیسه در نزد بهزد است. پس از 
چندی عبیدالله از سیّستانبه پست زارد و کابل رفت و به نبرد با 
رئیل. شاه کابل ترداخت و سرانجام با گرفتن دو هزار هزاز درهم 
صلح کرد و: رتبیل-با-او: به سیستان آمد:. وی رتبیل:زا از ستیستان به 
بصره ‏ ند زیاد فرستاد و زیاد رتبیل را بنواخت و خلعت داد و 
بازگزدانید (تازیخ سیستان, .)٩۴-۹۳‏ شباب تاریخ این صلح را ۵۲ ق 
باد کرده است (تاریخ» ۲۵۹/۱). دز ۵۳ ق که زیاد در کوفه در گذشت: 
عبیدالله‌ین ابی‌بکرة از ولایت سیستان بر کنار شد (همان: ۲۶۰), پس 
از آن نیز یک‌بار, چنانکه گذشت به نیابت عبیدالل‌بن زیاد و بار دیگر 
دز ۷۱ ق به نیایت خالدبن عبدالل‌بن خالدین اسید در بصره فرمان 
رانده است (طبزی, ۱۱۶۵/۱اپن اثیر: ٩۳۳۶/۴‏ ابن کثیر, ۳۱۷/۷). در 
۸ ق /۶۹۷م عبدالملک‌بن مروان, امیتبن عبدالله را از خراسان عزل 
کرد و خراسان و سیستان را نیز به حجاج داد. حجاج مهب را والی 
خراشان و سیستان ساخت و مهلب په حجاج گفت عبیدالله‌بن ایی بکرة 
دز کار سیستان از من داناتر است و او ولایت کابل و زابل را ذاشته و 
از آنان خراج گرفته و با آنان جنگ و صلح کرده است:پس: خجاج. 
مهلب رابر خراسان و ابن ابی‌بکرة را بر نیستان زالی ساخت (طبرنی: 
۴ طبری بسن از بیان این مطلب روایت دیگری از این انتضاب 
می‌آورد و می‌گوید. که در آغاز, ابن ابی‌بکرة به ولایت خراسان و مهلب 
به ولایت سیستان گماشته شد: اما مهب به ولایت سیستان خشنود نبود 
و" به عبدالزنحمن-عبشمی:"رئیش" فرط حجاخ: توسل جنت تا 
فرمانهای ولایت آن دو که وشته شده بود. عوض شد و کار ولایت 
خراسان بر مهلب‌ین ابی‌صفره و ولایت سیستان بر "عبیدالله‌بن 
ابی‌بکر: قرار گرفت (طبری, ۳۲۰/۶). رتبیل شاه کابل که با قبول 
خزاج صلح کرده برد در این هنگام از نرداختن خراج سرباز می‌زد و 
خجاج به ابن ابی‌بکرة فرمان داد تا با رتبیل پجنگد, شهرهای او را 
تسنختر: کند, دژها را بر کند و مزدان را برده گرداند و تا چنین نکرده 
برنگردد. پن ابن ابی‌بکزة با سپاه بصره و کوفه عازم جنگ با رتبیل 
شند. سرداری سپاه بصنره با خود او و فرماندهی سپاه کوفه باشریح‌ین 
هانی - از بزرگان صحابه و از اصحاب.علی: بن‌ابی طالب (ع)س یود 
(ابن‌سعد. ۱۲۸؛ طبری, ۳۲۲/۶). اين سپاه وارد قلمرو رتبیل شد.و 
غنايم فراوان گرفت و دژها را منهدم ساخت و بر بخشی از سرزمینهای 
آنان دسنت یافت. سپاه رتبیل. سرزنینهایشان را یکی پس از دیگری 


ترک می‌کردند. تا سپاه سلمانان په ۱۸ فرسنگی آنان رسیدند. مردان 
رتبیل گذر گاهها را بر آنان گرفتند. مسلمانان درماندند و خود را در 
معرطن نابودی دیدند. چنانکه به خوردن چارپایان مجبزر شدند و بهای 
گرده نانی به ۰ درهم رسید. این سپاه چنان دچار سختی شد که هیچ 
سپاهی در اسلام مانند آن را ندیده بود (اين قتیبه, المعارفت» ۲۸۹). 
عبیدالله حاضر شد ۰ درهم بدهد تا مردان رتبیل پگذارند که 
سپاه اسلام از آنجا خارج شوند. اما شریح نپذیرفت و گفت که از 
عمری دراز گذرانیده و زوزگاری است که جویای شهادت بوده و اگر 
اکنون به شهادت نرسد, دیگر به آن نخواهد رسید. عده‌ای از سپاهیان 
دعوت شریخ را به شهادت پذیر فتند و او رجزخوانان به نبرد پرداخت: 
شریح و یارانش که برخی شمار آنان را ۳۰۳۰۰۰ تن نوشنته‌انده کدشه 
شدنذ (طبری» 2۳۲۲/۶ ۱۳۲۳ ان اثیر: ۴۵۰/۴ ۳۵۱۰2 این یز" 
۹ عرب این سپاء را جیش الفنا نام نهاد(تاریخ سیستان, ۱۱۱): 
مصائب این جنگ را اعشی همدان در شعری آورده است (ابن قتیبه, 
المعارف: همانجا). په نوشن تاریخ سیستان این جنگ در سیستان و 
میان سپاه سبلمانان و خوارج رخ داده است (صصن ۱۱۰ -۱۱۱): اما 
در مأخذ دیگر چنین مطلبی نیست. عبیداللابن اپی‌بکرة در ۷٩‏ ق در 
سیستان در گذشت (شباب, تاریخ, ۳۵۹/۱), بعضی مرگ او را در شمان 
جنگ و از گرسنگی می‌دانند (ابن قتبه, المعارف, همانجا؛ مقدسی؛ 
۳۴ در تاریخ سیستان آمده است که وی در پنست درگذشت و سیب 
مرگ او دردگرش بود. (صص ۱۱۲-۱۱۱).. ابن ابی‌بکرة سیاه 
جر ده بود و په همین سبب او را َذغم می‌گفتند و عبدالملک‌بن مروان, 
ار را سید اهل مشرق می‌خواند (جاحظ. رسائل, ۲۲۵). مشخص‌ترین 
صفت عبیداللهین ابی‌بکرة سخاوت و بخشندگی او بود. کتبی (۱۷۰/۲ 
-۱۷۱) او را در شمار ده تن بخشندگان عرب و ابن عبدربه (۲۹۳/۱) 
در شمار پنج تن از بخشندگان بصره یاد کرده است. گفته‌اند که در 
قضاوت په سود یاران و نزدیکان خود ری می‌داد و جن بر ار خرده 
گرفتنده گفت: چه خیر است در مردی: که پاره‌ای از دینش را برای 
برادرانش نبرد (ابن قتییه, عیون الاخباز: ۷۰/۱). ابن قتیبه روایت 
می‌کند که نخستین کسی که در پصره با آب طهارت کرد عبیدالله‌بن 
ابی‌بکرة بود و از روایت او بر می‌آید که در آن زمان این کار وی مورد 
شگفتی امل بصره واقع شده است (المعارف. ۵۵۷). بلاذری 
(صص۳۵۸- ۳۵۹) از پسران عبیدالله, پشیر س که نهر مرغاب را کنده 
بود ب و اپوپردعة و سلم. ام می‌برد. 
ماخ ابن اتبرء الکامل, بیررت, ۱۳۸۵ ق | ۱۹۶۵م؛ ابن‌تفری بردی: برسفه النجوم 
الزاهرت, قاهره, ۱۳۸۳ ق / 2۱۹۶۳! ابن‌ججر, احمدین علی,.الاصاية, مصرء ۱۳۲۸: 
همو, تعجیل السلفعة: بیروت, دارالکتب العربی؛ این‌سمد, محسد, الطبقات الکپری: به 
کرشش اسان عباس, یروت, دارصادر؛ این‌عبدربه, احمدین محند. العقد الفرید:به 
کزشش آخنمد امین و دیگران: بیزوت» ۱۰۴۲۰ ق/ ٩2۱۹۸۲‏ ابن‌قتیبه, عبدالل‌ین مسلم. 
عیرن الاخبار. پیروت, ۱۳۴۳ ق / !2۱٩۲۵‏ همو, المعارف, به گوشش روت عکاشه 


۰ ابن‌کیر, لبدية و الثاية. بیروت, ۱۴۰۶ق؛ بلاثری, احمدین یحبی, فترح 
البلدان, به کرشش رضوان مد رضوان: پرزت ۱۳۹۸ ی ۱۹۷۸۱ تاریخ سییتتان, به 
گوششی ملکالشعراه بهار. تهران, ۱۳۱۴ ش؛ جاحظظ» عمررین بحرء رساتل, به گوششی 


عبدالبلام محمد هارون, قاهره, ۱۳۸۴ ق / ۱۹۶۴م؛ همور الحیران, به کوشش عبدالسلام 
هارون, قاهره, ۱۳۸۵ ق / ۱۹۶۶م؛ ذهبی. محمدین احمد. تاریغ الاسلام, قاهره, ۱۳۶۸ 
ق؛ همو, سیر اعلام النیلاه,یه کرنش مأبون الصاغرجی ر شعیب الارنژوط: پیروت, 
۵ ق | ۱۹۸۵م؛ شباب: خليفة بن‌خباط, تاریخ: به کرئش سهیل زکار, دمشق, ۱۳۸۷ 
۷/۵ همو, کتاب العلبقات,به کرششن سهیل ز کار, دشق, ۱۹۶۶م! طبری, تأزیخ: به 
کرشنی ابزالفضل ابراهیم, قاهره, ۱۹۷۱؛ کتبی, محمدین شاکر: فرات الوفیات» به 
کرششس احسان عباس, پیررت, دار صادر؛مقدسی, مظهرپن طاهر, البده و التارین: به 
کوش کلمان هوار, پاریس, ۱۹۱۶م؛ یعقربی: احمدین واضم, تاریخ, بیروت, ۱۳۷۹ ق | 
۶ محندآمف تکرت 


ابي آبی بیان داوود: بن سلیمان. بن ابی الفرج»مکتی به 
اپوالفضل و ملقّب به سدیدالاین, پزشک و داروساز بهودی تبارٍ 
مصری (۵۵۶ - ۶۴۰ ق/ ۱۱۶۱ - ۱۲۴۲ م): 

کهن‌ترین منبم درباره این پزشک. اثر ابن ابی اصیبعه است که 
شاگرد وا سپس همکار ری در پیمارستان ناصری قاهره بوده است. به 
گنتذ ار (۱۱۸/۲, )۱۱٩‏ اپن ابی البیان در قاهره زاده. شد و فنرن 
پزشکی را نزه هبتالله بن جِمیم و ابوالفضائل بن ناقد فراگرفتو در 
بیمارستان ناصری به کار طبابت و تدریس مشغول شد. در تشخیص و 
مداوای. بیماریها, به ویژه درمان همزمان جند بیماری در یک شخص 
مهارتی بسزا داشت. احاط وی. به. نظریات جالینوس در .طب مورد 
ستایش واقم شده است: او همجنین. در تر کیب انواع داروها و 
داروشناسي کاربردی تواناترین پزشک روزگار خود به شمار می‌رفت. 
و چندی نیز پزشک مخصوص العادل ابوبکر ایوبی بود (همانجا). این 
ابی البیان بیش از ۸۰ سال زندگی کرد (صفدی, ۴۶۷/۱۳).: 

آنار؛ ۱ 

۱. اقرابالین._مهم‌ترین تألیف او در داروسازی و مشتمل بر ۱۲ 
بخش است که در آن نام داروهای گوناگون و رایج در بیمارستانها و 
دازوخانه‌های مضر, عراق و شام گرد آمده است. اپن.ابی اصیبعه 
(۱۱۹/۲) این کتاب را نزد خود ابن ابی الببان خوانده و به راهنمایی او 
به تصحیح آن پرداخته است. کوهین العطار داروساز بهودی معاصر 
ابن ابی البیان (اشپولر, 1(/309) 1۷؛ ظاهربه. ۴۶۹) نیز این کتاب را 
ستوده است. از اشارات ان ابی اصییعه و صفدی آثنکاز نی‌شود که 
عنارینی ازقبیل: دستور الادوية المرکية (حاجی خلیفه: ۷۵۳/۱؛ کحاله, 
۴ الدستور البیمارستانی فی الطب (ظاهریه, همانجا؟ اشپولر, 
همانجا؛ 0۸:,5,1/896 :647 /1بل0۸) و جز اینها عنوانهایی ثانوی 
اننت. که بعداً و به وسیلاً دیگران, بدان کتاپ داده شده است. اشتباء 
بغدادی (۳۶۰/۱) و احتمالا به تبعیت از وی: کحاله (همانجا) که دو 
کتاب جداگاند یکی به نام الاقراباذین و دیگری به نام دستور الادوية 
الم رکبة,. بد وی نسبت داده‌اند: از همین جامتشاً گر فثه است. اسبات + 
اقراباذین را در مجلة المجمع العلمی المصری, ۱٩۳۲‏ 2 ۱۹۳۳ م. شم 
۵ به عنوان الاستور البیمارستانی فی الادوية المركية. به جاپ 
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این ای توبه 2۳۱ 


رسانیده است. بخش یازدهم آن که مشتمل بر داروهای دندان پزشکی 
است؛ تخت بهه وسیله «لری»" در مجلهٌ بانوتن ۰۱ م شم ۳۹ و 
سپس به وسیلهً ی در آزشنتی ژودهوف* ۱۶۲ 1 شنه ۴۶ مورد 
کندوکار علمی قرار گرفته است (*۳1). 

۲ رسالة الْجَرّبات. .این اثر دربار؛ نسخه‌های پزشکی آزمایش 
شده‌ای است که ابن.ابی البیان خود در مداواي بیماران بارها آنها را 
تجربه کرده و سرانجام به شکل دارونامه‌ای در آورده است. نسخه‌ای 
خطي از آن در کتابخانهٌ بادلیان موجود است (مل۸۵ت), همانجا): کوهین 
العطار همین دارونامه را مجدداً تنظیم کرده و آن را منهاج الدگان نامید: 
است (جودائیکا, ۷/1356): 

۳ مختارات من کتاب الحاری, نسخة خطی آن گویا منحصراً در 
کتابخان جستربیتی, شم 3029, موجود است (آربزی؛. 101؟ اشپولر» 
۱۱۸ 

؟ تعالیق علی کتاب العلل والاعراض لجالینرس, ابن ابی اصیبعد 
(۱۱۹/۲) و دیگران مانند لکلرک (11/219) و کساله (۱۳۶/۴) کتانی زا 
با. این. عنوان از آثار اين ابی البیان شمرده‌اند. اما تاکلون وجود 
نسخهای. از آن در.. کتابخانه‌ها گزارش نشده است؛ 

مأحْذ: ابن ابی اصییعه, احمد پن قاسم, عیون الانبء, به کرشش:امرژالقیس بن الطحان, 

قاهره, ۱۲۹۹ ق/ ۱۸۸۲ م؛ بفدادی, اسماعیل پاشاء هدية العارفین, استانبول, ۱۹۵۱ م! 

حاجی خلیفه, کشف القلئون, استانبرل, ۱۹۴۱ م؛ صفدی, غلیل بن اییک, الرافی 

پالوفیات, به کوششی محمد الحجیری,: بیزرت, ۱۲۰۴ ۱۹۸۴/۵ م؛ ظاهری, خیلی؛ کتال, 

عبر رضا: سعجم المژلفین: بیروت, ۱۹۵۷ م؛ نیز: ۱ 

:1955 ,صتاطناط رداری‌عک عنصامیه ما زو ادتاشمفاط ۸ ات۸ رل رنه 

,اه هلگ دا عل ععاماعنلل سا عفاهها نمعتمقبال راهم تلهم اظ 

زره اجان نداهن معت:60) ععل تامتطال صقلظ ررظ یاوق :1 197 ,امم۷ ولا 


۰ ,060 اما 07اع1 
غلافرضا جشید. نزاد 


ان آبیتوبه.. اب والقاسم نصیرالدینمحمودینمظفربن عبدالملک 
مزوزی (۴۶۶ :۵۳۰ ق | ۱۱۳۶۱۰۷۴ وزیر, شاعرو دانشمند 
شافمی مذهب که در ۵۲۱ تا ۵۲۶ ق | ۱۱۲۷ تا ۱۱۳۲م عهده‌دار 
وزارت سلطان سلجر سلجوقی. بوده است. 

نصیرالاین در مرو به دنیا آمد. فقه و حدیث را در همین شهر نزد 
ار المظفر سمعانی (۴۲۶- ۴۸۹ ق |۱۰۳۵ ۱۰۹۶م) آموخت و پس 
از آن عازم ماوراء‌اللهر شد و در بخارا حدیث را از قاضی ایو الیستر 
محمد البزدری ز ابو نصر احمد ریغذمونی فرا گرفت و با تبحر دراين 
علوم و آشنایی با فن استیفا و سیاقت, درس و مدزسبه را رها کرده به 
دربار. سلجوقیان. روی. آورد.. نصیرالدین. نخست خوائسالار و 
آخورسالار دربار شد و سپس با نشان دادن کاردانیش: اشراف ممالک 
و پس از آن هنگام وزارت.معین‌الدین مختص البلک ابونصر. کاشی 
(مة ۵1۱ ق /۱۱۲۷م) شفل:استیفا را عهده‌دار گردید, وی پس از آنکه 
ابوتصر کاشی یه دست فدائیان اسماعیلی به قتل رسید.. از سزی 
7 ده ,1.۴ 


40۳65 کنال1 1 .3 


۶۳۲ این ابی ثابت 


سلطان سنجر به وزارت گماشته شد (سمعانی, ۲۵۷ بنداری, ۳۲۲ 
عقیلی, ۲۵۲ [ابن ابی‌بوبه, به جای ابن ابی‌توبها؛ منشی کرمانی, ۶٩‏ 
سبکی: ۲۹۳/۷۰ 2 ٩۲۹۴۰‏ خواندمیر» حبیب‌السیر: ۵۱۵/۲: همو, 
دستورالوزراء. ۱۹۹). 

معاصران او: روی آوردن نصیرالدین به سیاست ز عهده‌دار شدن 
مناصبی در دربار سلجوقیان وی را قادر ساخت که از دانشمندان و 
شاعران حمایت, و ایشان را به تألیف و تصنیف تشویق کند. از حکایتی 
که اپن‌اسفنذیار در مورد قطب شالوسی در کتاب خود آورده. بر می‌آید 
که آبن ابی‌توبه با اهل تصوف میان خوشی نداشته است (۱۳۱/)۱(۱). 
از میان دانشمندانی که با وی معاشر بوده‌اند, می‌توان اسخاص زیر را 
نام برد: قاضی زین‌الدین عمربن سهلان ساوی, محمدین عبدالکريم 
شهرستانی؛ قطب‌الزمان محمدبن ابی‌طاهر طبسی مروزی (د ٩۵۳اق‏ | 
۵ ابوالقاسم سلمان‌بن ناصر انصاری (د ۵۱۱ با ۵۱۲ ق / 
۷ با ۱۱۱۸م): عبدالرحمن‌بن حسین‌بن محمد ظبری (د ۵۳۰ با 
۱ / ۱۱۳۶ با ۱۱۳۷م) و غبدالکریم‌ین شریح رویانی (۵۳۱ق). 
ابسن سهلان کتایی در منطق نوشت و آن را په نام نصیرالدین کرد و 
بصاثر نصیریه نامید. شهرستانی یز در مقدمذ نخستبنيِ کتاب الملل 
والشحل, حضور در مجلس تصیرالدین و استفاده از کتابخانه ار را از 
جملذ مواهیی می‌شنمرد که نصیب وی شده است (ساری, ۲ - ۳؛ 
شهرستانی, ۳ - ۵؛ بیهتی, ۱۲۲ - ۱۲۳؛ سبکی, ۹۶۸۷ - ۹۷ ۰۱۳۷ 
۶ ۱۷۷), 

روش ار دز تشویق دانشمندان باعث شد تا علاوه بر این گروه, 
شاعرانی نیز در محضر وی گرد آمده و به ستایش از از پپردازند که 
انوری ابیرردی, عبدالرحیم‌پن احمد البغدادی, سعدالدین محمد تمیمی 
(حیص بیص) و ابواسحاق غزّی از آن جمله‌اند. ابراسحاق در هرات 
(۵۲۱ ق) در تبریک وزارت و اپن‌الاخوة در نیشابور (۵۲۵ق) به 
مناسبت عیدفطر. نصیر الدین را ستایش کرده‌اند (انوری: 2۲۲۳/۱ 
۸ حیطن بیض, ۰۴۵/۱ ۱۳۷ 2 ۰۱۴۱ ۰۲۳۱ ۲۳۹ ۲۴۱۰ 
عمادالدین کانپ, خریدةالقصر, به. کوشش محمد بهجة الاثری: 
۱۳۸/)۳(۱- ۱۴۳ .همان, بد کوشش جمیل سعید و محمد: بهجة 
الاثری, ۲۳۶/۱ - ۲۳۸؛ بنداری, ۳۲۲ - ۳۲۳؛ اقبال, ۲۶۳ - ۲۶۴). 

نصیرالدین خود نیز با شعر فارسی و عربی آشنا بوده و نیز اشعاری 
بدین زبانها سروده است که عوفی برخی از ایبات فارسی آنها را نقل 
کرده است (۷۵/۱- ۷۷), 

وزارت: نصیرالدین در وزارت چندان موفقیتی به دست نیاورد: 
چند سالی بیش در این مقام نماند و سلطان سنجر در باز گشت از عراق 
با مشاهده ضعف وزارت وی, ابوالقاسم در گزینی: (د ۵۲۸ ق) را به 
جای او منصوب کرد (بنداری, ۳۲۴؛ عقیلی؛. ۳۵۲؛"منشی کرمانی؛ 
٩‏ نصیرالدین مدتی پس: از بر کناری و گوشه‌نشینی, پار دیگر. به 
دربار روی آورد و شفل استیفا و اشراف را که بدان خو گرفته بود. 
عهده‌دار شد و پسرشن شمس‌آلدین علی را به رای زنی خویش بزگزید 


(سمعانی, ۲۵۷؛ قمی. ۳؛ عقیلی. ۲۵۲ - ۲۵۳؛ منشی کرمانی, ۷۰؛ 
سبکی, .)۲٩۴/۷‏ دیری نبایید که دشمنی برخی از درباریان موجیات 
برکناری دوباره و نابودی وی را فراهم ساخت: او در ابتدای وزارت, 
محصول یک سالةٌ ری را که در دست ضیاء‌الّین جوهر از نزدیکان 
سنجر بود. به ابوالقاسم درگزینی بخشید و ضیاء‌الدین که از این رفتار, 
رنجیده بود, به پشتوانٌ دزستی با سلطان سنجر و نفوذ فراوانش در 
دربار. چسررانه محصول یاد شده را از اپوالقاسم باز ستاند (ینداری, 
۶ - ۱۸۷). پس از عزل نصیرالدین از وزارت و انتصاب دیگر 
باراش به اشراف ممالک, او به هنگام حسابرمتی آموال درپاریان به 
اغوای اطرافیانش (که می‌تواند یکی از آنها در گزینی باشد) و به قصذ 
تلافی جسارت ضیاء‌الدین پة پررسی اموأل بی‌شمار نی پرداخت: 
طیاء‌الین که اموالش را در آستانة نابودی می‌دید. با همدستی حاجب 
بزرگ امیز علي چتری و با به کار بستن ترفندی, مالی فراوان به سنجر 
پیشکش کرد و او را واداشت تا تصیرالدین را از ادامهٌ کارش منصرف 
سازد و سپس ضیاءالدین با تدبیر و اتهام موجبات دستگیری او و 
پسرش شمس‌الدین را در نیشابور فراهم ساخت. ایشان را پس از 
دستگیری از نیشابون: بد.مرو آزردند و سپس در دژ پاتگرو بز لب 
جیحون به بند کشیدند. سرانجام ابن ابی‌توبه در همان دژ کشته و به 
خاک سپرده شد (سمعانی, همانجا؛ قمی, ۳ - ۶؛ عقیلی, ۲۵۲ ۲۵۵: 
منشی گرمانی, ۷۰ - ۷۲؛ سبکی, همانجا [بانکر, به جای پاتکرو]؛ 
خواندمیر, حبیپ‌السیر, ۵۱۵/۲ - ۵۱۶؛ همو, دستور الوزراه ۱۹۹ - 
۰۳ 
مأخذ: اپن اسفندیار, محمدین حسن, تاریخ طبرستان, به گرشش عباس اقبال, تهران, 
۳ ش؛ اقبال. عباس, وزارت در عهد سلاطین بزرگ سلجوفی, نهران ۱۳۳۸ ش+ 
انوری, ارحدالاین, دیوان, به کوشش محمدتقی مدرس زضوی: تهران؛ ۱۳۶۴ ش؛ 
بنداری, فتح‌بن علی, تاریخ سلسلة سلجوقی: ترجمة محمدحسین جلیلی, تهران, ۱۳۵۶ 
شن؛ پیهقی؛ علی‌بن زید, نتة صوان الحکمة, به کوشش محمد شفیع, لاهوز, ۱۹۳۵؛ 
حیسص بیص, سعدین مجمد, دیوآن, به کوشش مکی.سید جاسم و شاکر هادی شکر, 
بخداد, 2۱۹۷۴ خواندمیر, غیاث‌آلدین, حبیب السیر, به کوشش محمد پییر سیاقی, تهران, 
۳ شش هنو, دستور الوژراه», به کرشش سعید نفیسی, تهران, ۱۳۱۷ ش؛ ساوی, 
عمرین سهلان, البصائر لصیریة فی علم المنعلق, به کوشش له محمود؛ بولاق؛ ۱۳۱۶ ق 
/ ۸ سیکی, عبدالوهاب, طبفات الشافعية الکبری, به گوشش محمود محمدطاجی و 
عیدالفتام محمودالحلو, قاهره, ۱۹۷۰م! سمعائی, عبدالکريم پن محمد, الممچم, نسخة 
خعلی, کتابخانژ مرکزی دانشگاه تهران, فیلم شه ٩۲۱؛‏ شهرستانی, ابوالفتح محمدین 
عیدالکريم, الملل و الحل, به کوشش محمَّد بدران, قاهر», ۱۳۲۸ ق /۱۹۱۰م؛ عقیلی, 
سیف‌الدین, آثار الوزراه, به کوشتن جلال‌الذین ارموی, تهران, ۱۳۴۷ ش؛ عمادالدین 
کاتب, مسمده خريدة القصر, به کرشش جمیل سعید و محمد بهچة الاثری, بفداد, ۱۳۵۷ 
ق | ۱۹۵۵م؛ همر, همان, به کوشش محمد پهجة الاثری, بنداد. ۱۳۹۶ .ی ۱۶۱۹۷۶۱ 
عرفی, محمد, تذكرةٌ لباب الالپاب, به کرش ادوارد براون, لیدن, ۱۹۰۶ع؛ قمی, 
نجم‌الدین, تاریخ‌الوزراه, به کرشش محمدتقی دانش‌بزوه: تهران؛ ۱۳۶۳ ش: منشی 
کرمانی, ناصرالاین, نسائم الأسحار من لطانم لا خبار, به کوشثن تجلال‌الدین ارموی؛ 
تهران: ۱۳۳۸ من علی بتکن 


اب‌آبی‌تابت. بومحّد. لفت‌شناس نیمة اول سد؛ ۳ ق /٩م‏ 
(بغدادی, ۲۴۹/۱: دح ۰ ۸۶۴ م),با آنکه آثاری از او در دست 


است, از زندگانیش آگاهی جندانی نداریم جز اينکه از علمای لفت 
بود. وی در شمار بزرگان کوفه مذکور است. فصحای عرب رأدیده و 
از آنان لغت اخذ کرده است" (ابن‌ندیم, ۷۶؛ یاقوت ۱۴۱/۷؛ قفطی 
۱ ابومحمد ثابت از شاگردان بسیار نزدیک ابوعبید قاسم بن 
سلام  ۱۵۷(‏ ۲۲۴ ق ۷۷۴ ۸۳۹م) بود که نه تنها از:او لغت اخذ 
می‌کرده؛ بلکه گویا در کاز کتابداری و نسخهنویسی نیز به‌او یاری 
می‌داده است, زیرا نه تنها او را نزدیک‌ترین یار ابوعبید. که گاه «رَراق 
او» خوانده‌اند (یاقرت همانجا؛ این‌الجوزی ۱۸۸/۱؛ زبیدی, ۲۳۵). 
از آغاز دز نام پدر اوی سفت تردید. کرده ان ابن ندیم (همانجا) آن را 
سعید, و از قول سکری, محمد خوانده است (همین اختلاف در همدً 
نابع بعدی تکرار شده است)؛ اما یاقوت (همانجا) تصریح می‌کند که 
نام پدر و فرزند او عبدالعزیز بوده است. یاقوت پیش از این شرح حال, 
پهمقال دیگری تحت عنوان ثابت بن‌ابی ثابت, علی بن عبدالله کوفی 
پرداخته است. اما آنجه در این مقاله نقل می‌کند, همان گفته‌های ژبیدی 
و ان ندیم دزبارة شخصیت مورد بحث ماست. هم این اشتباه از باقوت 
بعید است و هم چگونگی نام این شخصیت. آنجنانکه گمان می‌رود 
وعی تحریف در نسخذ معجم الادباء رخ داده پاشد, این نکته از نظر 
نویسندگان پس از پاقوت پنهان نمانده است. حدود یک ترن بعد از او 
صفدی (۴۶۸/۱۰) هر دو شرح حال را از معجم الادبام نقل کرده: در 
پایان اضافه می‌کند که به نظر او. هر دو یک نفر بیش نیستند. همین 
روایات عیناً در بِفیُ سیوطی (۴۸۱/۱) تکرار شده است (نیز, قس 
خوانساری, ۱۶۷/۲), 

ابومحمّد ثابت, از بسیاری از بزرگان ادب زمان خود روابت کرده 
است: غالا از ابرعلی أثر: لحیانی, ابن‌حانم: سلمبن عاصم و برخی 
دیگر نام برده‌اند (یاقوت, همانجا). او و خون در مقیج خ الا 
بزرگانی چون ابوعبید.ابن الأعرابی أصّعی و ابوزید آنصاری را نیز 
افزرده است (قس: سید ۳۰۰/۱). ابومحمّد ثابت با وجود گمنامی ۷ 
کتاب تألیف کرده که ختی دز تا آنها اینک جاپ شده امنت: 

۱ خلق‌الانسان که بهکوشش عبدالستار احمد فراج, در ۱۹۶۵ ۸ 
دز کویت به‌چاپ رسیده است. این کتاب شامل نام اندامها و اوصاف 
انسان است. موضوع خلق‌الانسان بهخصوص در سده‌های ۳ و ۴ ق ٩۱‏ 
و۱۰م سخت مورد توجه نویسندگان مسلمان بود. جنانکه از این دوران 
نام پیش از ۲۵ کتاب که در این زمینه نوشته شده, به‌جای مانده است ور 
در میان مولفان آنها کسانی جون اصمعی. ابوعَیيدة: ابن‌الاعرابی: 
ابن‌ُحاس. ابن حبیب نیز مذکورند (قس: حاجی خلیفه, ۷۲۲/۱ 
وجود نام خلق‌الانسان ابن‌ابی ثابت در فهرسة ابن‌خیر (ص:۳۶۳) و 
کثزت کسانی: که آن: را روایت کرده‌اند, دلیل 
اندلس اسست. 

۲ القرّق که ب‌کوششی محمد: فاسی در ۴ در نا یز پر 
اسانن نسسخه‌ای دیگز به‌کوشش حاتم صالح ضامن دز 2۱۹۸۷/۵۱۴۰۷ 
دز بیروت حاپ شده انست. مزاد از «فرق» تفارت میان نام اندامهای 


اب ابی اللج ۲ 


انسان و حیوان است. دیگر کتابهای ار که تنها نامشان باقی مانده, 
عبارتند از: الرُجر والاعاء, خلقالقرّس, کتاب الوحرش, مختصر 
العربِة, العروض (ابن‌ندیم, ۱۷۶ باقوت ۱۴۱/۷؛ قفظی ۱۲۶۱/۱ صفدی 
6۰ ) کتاب القوافی را که بغدادی (۲۴۹/۱) به او نسبت داده, در 
منابع کهن نیافتیم. 
مأخذ: ابن‌خیر اشییلی, محید, فهرسة, پهکوشش فرانجسکو: کودرا و رییر! تاراگر, 
بیروت, ۱۳۸۲ ق /۱۹۶۳م؛ اين‌نديم الفهرست, به کرشش رضا نجدد, تهران, ۱۳۹۱ ق | 
۱ بفدادی, اسماعیل پاشاءهدیة العارفین, استانبول, ۱۹۵۱م؛ حاجی خلینه, کف 
الظترن, استانبول, ۱٩۴۱‏ خرانساری, محمدباقر» ررشات الجنات, نهران, ۱۳۸۲ ق؛ 
زییدی, محمدین حسن, طبقأت اللحویین راللفربین, به کرش محمذ ابو الفضل ایر اهیمد 
قاهره, ۱۳۷۳ ق ۱ ٩۱۹۵۴‏ سید, خعلی؛ سیسوطی: بفية الوعاة, به‌کوشش محمد 
ابرالفضل ابراهیم. قاهره, ۱۳۸۴ت /۱۹۶۲م: صفدی, خلیل بن اییکب, الرافی بالوفیات, 
بة کوشش جاکلین نزبله و علی عمارة: بیروت,:۱۴۰۰ ق /۱۹۸۰م؛ قفلی؛ علی بن 
پوسف, انباه الرراة. په‌گوشش محمدایرالفضل ابراهیم, تاهره, ۱۳۶۹ ق | ۱۹۵۰! 


پاقرت, ادبا. آذرتافش آذرنوشش 


ابنِ آبی التلم, نام دو تی از محدثان وابسته به یک خاندان در 
سده‌های ۳ و ۴.ق/٩‏ زر ۱۰ م: 

۱. ابربکر یا ابوعبدالله محمدین عبدالله بن اسماعیل (د ۲۵۷ 
۰۸۷۱۱ وی در بغداد می‌زیست, لیکن اصل او از ری بود و به 
ررایتی مدتی نیز در آنجا اقامت داشته است (ابن حبان, ۱۳۵/۹ 
خطیب, تاریخ, 4۳۲۶۸۵ 

ابویکر از جفغ کثیری از مشایخ نداد همچون. حسن بن موسی 
اشیب, علی بن حفص مدانی, و عبدالرحمن بن غزران قراد و جز آنان 
حدیث شنلید. مژی: فهرستی از مشايخ وی را آورد, است (۳۵۱/۱۶), 
ذهبی شبابة (ابن:سوار فزاری). را : نیز از جمله مشایخ وی یاد کرده 
است (سیر: ۳۵۸/۷). وی از یاران احمدین حنبل نیز بوده است, 
(خطیب, شرف, ۸۶-۸۵ مزی, همانجا). در میان راوبان و شاگردان 
نام مخدنان بنامی چون بخاری, ترمذی, ابن ابی داوود ان ابی حاتم 
و ابن خزیمه به چشم می‌خورد (خطیب, تاریغ, ۱۴۲۶/۵ مزی, همانجاا. 
با بررسی مشایخ و شاگردان ابوبکر می‌توان دریافت که وی در طبقا 
بحبی بن معین (د ۲۳۳ ). ابوبکربن ابی شيية (د ۲۳۵ ق), اسحاق بن 
راهویه (د ۲۳۸ ق) و احمدین حنبل (د ۲۴۱ ق) بوده و بر معاصران 
خرد تقدم طبقه داشته است. به عنوان نمونه بخاری که در ۱۹۴ 
و۸۸ متولد شده: در ۲۰۵ ق آغاز به استماع حدیث کرده و در :۲۵۶ 
رفات یافته (نک؛ ذهبی, تذکره, ۵۵۵/۲ - ۵۵۶) در طبقٌ بعد از وی 
قرار. داشته است. وی نه تنها از راریان ابربکر است, بلکه از برخی 
مشايخ او نیز مانند قراد با واسطه روایت می‌کند (نکا بخاری, 0۸۳/۷ 
ابن حبان (۱۳۵/۹) ابوبکر را در زمر نقات آورده و ابن ابی حانم (۳ 
(۲۹۴/)۲) نیز او را صدوق خوانده است. بخاری در صحیح. از وی 
نقل حدیت کرده است (نک: خطیب, تاریخ, ۴۲۶/۵). 

اگرجه تألیفق به ابوبکز نسبت داده نشده, اما با توجه به رواخ 
مسندنویسی دز میان رجال هم‌طبقٌ او می‌توان احتمال داد که ری نیز 


۳۴« این ایی جامع 


مسندی گرد آررده باشد که از میان رفته است. 

۲. اپربکر محمدین احمدین محمدین عبدالله بن اسماعیل, کاتب 
بخدادی (۲۳۸ .۳۲۲ ق/۳۴۰-۸۵۲٩‏ م). وی نوا این ابی الثلج 
محمدین عبدالله است و سبب اشتهار وی یه کاتب معلوم نیست. او بر 
مذهب امامیه بود. ابن ندیم (ص ۲۸۹) او را «خاصی عامی معرفی 
گرده و افزوده است که تشیم او بر نستن غالب اسبت, در عین حال از 
را در شمار فتهای اصحاب حدیث (از اهل سنت) دانسته است. 
ذرجای دیگر (ص ۲۹۲) وی را پیرو مکتب فقهی مخمدین جریر طبری 
و از اصحاب او شمرده است, اما طوسی (رچال, ۵۰۲) به صراحت, و 
نجاشی (ص ۳۸۱) تلویساً ار را امامی دانسته‌اند. کتاب تاریخ الما 
وی نیز دلالت تام بر این معنی دارد: به فرحال پاتوجه به مشابخ و آثار 
ابّن ابی الشلج: وی در معارف اهل سَنت و تشیع هردو مطلع" پود و در 
عین اعتقاد به مبانی تشیع و تألیف آثاری در اثبات این مذهب به حدیث 
و فقه اخباری اهل سنت نیز علاقه‌مند بود و در این باب به تحصیل و 
تألیف پرداخت. اين مسأله با عنایت به وضع شیعه دز بغداد آن روزگار 
کاملاً موجه است. با توجه بدانچه گفته شد. ابن ابی الثلج را می‌توان از 
پیشگامان مکتب شیعی .اخباری بخداد به‌شنمار آورد. وی.در نوجوانی 
روزگار امامت هادی (ع) (۲۲۰ - ۲۵۴ ق/۸۶۸-۸۳۵م) و امام حسن 
عسکری (ع) (۸۷۴-۸۶۸/۲۶۰-۲۵۴م) را درک کرده است. ابن 
ابی الثلج کثیرالحدیث بوده (ابن ندیم, ۲۸۹ نجاشی, ۳۸۱) و 
شاگردش بوسف قوّاس. (خطیب. تاریخ. ۳۳۸/۱) و نیز نجاشی 
(همانجا) او را توئیق کرده‌اند. 

: از میان ِ/ ری می‌توان. از نیایشس محمدین عبدالله. ابوزید 
عمربن شبة, قاسم بن محمد مروزی و ابوعبدالله جعفرین مجمد جبنی 
نام. برد, (برای آاهی از دیگر مشایخ وی نگ: انن ابی الشلج.:۲؛ ابن 
بابویه. توحیده. ۱۵۷ - ۱۵۸! همو, معانی الاخبار, ۱۵؛ ابی شاذان, 
۷۵ منید. ۰۱۸ ۲۸۶: نجاشی, ۸؛ طوسی, امالی؛. ۱۲۱۶/۲ همو, 
الفهرست, ۱۳۸ خطیب, تاریخ, ۱۳۳۸۷۱ ۳۲۶/۵؛ همو, شرف. ۸۵). وی 
از محمدین همام اسکافی نیز بهره‌هایی گرفته است (ابن ابی الشلج, 
۶ راویان و شاگردان ینام وی اینانند:. قاضیابوالفرج معافی بن 
زکریاء ایوالحسن دارقطنی. ابوحفص بن شاهین, ابوبکر دوری و 
ابوالمفضل شیبانی (برای اطلاع پیش‌تر از راویان ری نگ: ابن ابی 
الثلج» این بابویه. اب شاذان, مفید.. همانجاها؛. نجاشی, .۰۸ ۳۸۷: 
طوسی, امالی, همانجا؛ همو, الفهرست, ۱۳۸ ۱۵۱؛ همو, رجال, ۵۱۳؛ 
خطیب, تاریخ, ۰۳۳۸/۱ ۴۲۶/۵؛ همو. ثبرف. ۸۵). تاریخ وفات ابن 
اب التلج را ۳۲۲ ق (خطیب: تاریخ, ۳۷۱ به نقل از ابن قانغ».۳۲۳ 
ق (همان, ۰۲۷۹/۱ ۳۳۸) و ۳۲۵ ق (طوسی, رجال, ۵۰۲) دانسته‌ان. 
آبار:.. نجاشی (ص ۱ کتابی به نام تاریخ الائمة به وی نسبت 
می‌دهد. اين کتانب در مجموعه‌ای با عنوان مجموعة نفيسة در قم, 
۶ ق به چاپ رسیده .است,.سند روایت ان در اجازات به تضریح 
ایت‌الله مرعشی. در مقدم همین مجموعه سندی متصل است, اما 


شواهدی در متن این اثر وجود دارد که نشان می‌دهد شخص دیگری 
نکاتی بر آن افزوده است (اين شخص شاید ابوعلی عمادی راری 
کتاب بوده است). از جمله در صفحه ۳۴ آن از نیابت حسین بن روح و 
ابوالحسن سمری و آغاز غیبت کبری سجن به میان آمده است و حال 
آنکه حتی اگر درگذشت ابن ابی الثلج راذر ۳۲۵ ق بدانيم, وق نیابت 
سمری (۳۲۶ ۳۲۸ ق) و غیبت.کیری (۳۷۸ ق) را نمی‌توانسته است, 
درک بکند. 
اين آثار نیز. منسوپ به اوست: ۱۰. مائزل من. القرآن اف 
میرالمزمنین (ع) یا التنزیل فی امیرالمژمنین (ع) (نجاشی, ۱۳۸۱ 
طوسی, الفهرست. ۱ این کتاب تا سد؛ ۱۳/۷ م باقی بود و مورد 
ستفاده اين طاووس در اليقين (صص ۵ ۴۷) راقع شده است!+ ۲. 
لبشری و الزلفی فی فضائل الشيعة (نجاشی, همانجا) یا البشری و 
لزلفی از صفة الشیعة و فضلهم (طرسی, همانجا)؛ .۳ اخبار اللساء 
لممدوحات؟! ۴: اخبار فاطمة وا الحسن و الحسین! ۵. س قال 
بالتفضیل. من الصحابة و . غیرهم . (نجاشی:..۳۸۲)؛. ۶.. اسماء 
میرالمومنین .(ع) فی. کتاب. الله (طوسی," همانجا!؛. ۷. السنن و 
الأداب علی مذاهب العامة؛ ۸. فضائل الصخابة؛ .٩.‏ الاختیار من 
الاسانید (ابن ندیم ۲۸۹):. ۱۰. تفسیر. (همو,.۳۷), 
مأخذ: ان ابی الثلج, محمدین احمد, «تاریخ الائمةه در مجموعة نفیسةه قم, ۱۳۹۶ ق! 
ابن ابي حانم, عبدالرحمن, الجرح و التعدیل, حیدرآباد دکن, ۱۳۷۲ !۱۹۵۴ م؛ ابن 
بابویه, محسدپن علی, التوحید, به کرشش هاشم حسینی تهرانی: تهران, ۱۳۹۸ ق؛همو, 
معانی الاخبار, به کرخش علی اکبر غفاری, تهران, ۱۳۷۹ ق؛ ابن حبان؛ محمذء الثقات؛ 
حید رآباد دکن, ۱۴۰۳ ق/۱۹۸۳ م؛ اين شاذان, محمدین احمد؛ ماه منقبة, تم ۱۳۰۷ ق+ 
اين طاووس, علی بن مرسی: الیقین, نجف. ۱۳۶٩‏ ق؛ ابن ندیم, الفهرست؛ بخاری, 
محمدین اسماعیل, التسحیع, بیررت, ۱۴۰۶ ق۸۶٩۱‏ م؛ خعلیب بغدادی, اجمدین علی 
تاریخ پفداد, مصر. ۱۳۴٩‏ ق؛ همو. شرف اصحاب الحذیث, به کرشش محمد سعید 
خطیب ارغلی, آنکارا, ۱٩۷۱‏ م؛ ذهبی: محمدین امد تدکرة العفاظ: تخیذرآباد دکن: 
۸ ۱۹۶۸/6 ۸؛ همز, سیراعلام النبلاه, به کرشش شعیب الارنووط ز دیگران, پیروت. 
۵ ۱۹۸۵/۵ م طرسی, محمدین حسن, الامالی, بفدا. ۱۳۸۴ ق/۱۹۶۴:م؛ هموء 
ال رجال, به کوشش محمدسادق آل بح العلوم, نجف, ۱۳۸۱ ۱۹۴۱/۵ م؛همو الفهرست. 
به, کرششن محمدصادق آل بحرالعلوم, نشریات مکبة مرتضویة, نجف؛ مزی, بوسف ین 
عبدار خمی: تهلایب الکمال, نسخهٌ ختلی انعمد تالث: تویکایی سرای, شنه ۶۲۹۶؛ مفید: 
محمدین محمد: الامالی: ابه- کرهش استاد ولی ز"غدازی: تهران: ۱۳:۳ ق؛ نجاشی: 
احمدبن علی, ال رجال, قم, ۱۳۰۷ .ق, احمد پاکتجی 


ابن. آبی جامع. . نک: آل اپی جامع. 
ابن آبی چراده: نک أل ابی جر اده. 


ابن‌آبی‌جمهرر: محمدین زین الذّین علی بن ایراهیم بن حسن 
این اتراهيم یی اب جمهور آجسانی با لتماری زود نز ۴ :هن 
۲۹ م4 فقیه, محذث و متکلم صوفی مشرب شیعی امامی, تازیخ 
ولادت این دانشمند به‌درستی معلوم نی نیست. الشیبی با استناد پهصورت 
مجلس مناظرهٌ نان بتکم تولد او را به‌طور قطع ۸۳۸ ق | 


۵ م دانسته است (ص ۳۳۱). آنچه از منابع معتبر موجود برمی‌آید, 


این است که ابن ابی جمهور در نیم اول قرن ٩‏ ق | ۱۵ م در شهر 
لحصا با احساء بحرین, در خانواده‌ای از اهل علم و تقوا بهدنیا آمده 
است: پدرض سيخ زین الذین علی و جذش شیخ ابراهیم از علما 
به‌شمار می‌ر فتند (بحرانی, علی بن حسن, ۳۹۹). وی آبتدا نزد فضلای 
احساء علوم متداول را فرا گرفت و از محضر پدر خود بهره‌ها برد. 
سپس به‌عراق سفر کرد و در نجف به‌حلقةٌ شاگردان شیخ شرف الاین 
جسن بن عبدالکریم فتال پیوست (شوشتری, ۵۸۱/۱) و از او اجازه 
روایت گرفت (خوانساری: ۳۲/۷؛ قمی, فوائد الرضویه,: ۳۸۳), در 
۷ ق | ۱۳۷۲ م از طریق شام عازم زیارت کعبه گردید. ضمن این 
سفر در «کرک نوس» - از نواخی" چبل عامل و از مراکز معروف 
شیعهنشین (شوشتری» ۷۸/۱) ب- محضر درس شیخ علی بن. هلال 
جزایری, از شاگردان اپوالعباس احمد بن نهد حلی, را دریافت و یک 
ماه ژد دی ماند و از برکات انفاس او بهره‌مند گردید (همو, ۵۱ 
اجاز؛ روایت گرفت (افندی اصفهانی, ۱۱۵/۵؛ قمی, همانجا). پس از 
این سفر به‌احساء بازگست و چندی بعد به تصد زیارت عتبات رهنپاز 
عراق شد و از آنجا برای زیارت مشهد رضا (ع) عازم طوس گردید. در 
این سفر رسالذ زاد السافرین فی اصول الّین را تألیف کرد که بعدها 
پهدرخواست سید محسن بن محمد رضوی. قمی - از بزرگان و 
معاریف مشهد ب ثبرحی به‌نام کشف البراهین بر آن نوشت (شوشتری» 
۱ ابن ابی. جمهور بقی عمر خود را در خراسان گذرانید و 
همراره بیان طوس و شهرهای دیگر دز سیر و سفز بود, در طوس 
علاره بر تدریس و تألیف, با علمای اهل سّت در اثبات حقائیت مذهب 
تشنیّم ز خلافت علی (ع) مناظراتی داشته است: مهم‌تزین این مناظرات؛ 
مناظره با فاضل هروی است که در ۸۷۸ ق در خانه سید محسن رضوی 
انجام . گرفته و فاضل, هروي را مجاپ کرده است: (بحرانی» 
پوسف‌این احمد, ۶) گرجه در متن مناظرات دربار؛ فاضل هروی 
توضیحی داده نشده است, ولی گمان می‌رود که مقصود از این شخص: 
شیخ الاسلام احمد پن یحبی بن سعدالدین تفتازانی پاشد که «مدت سی 
سال سمت قضاوت هرات را داشت و در ٩۱۶‏ ق/۱۵۱۰م با جمعی از 
علمای هرات به‌دستزر. شاه اسماعیل.صفوی کشته شد» (الشیبی* 
۳۳۲ 

سال دقیق وفات.ابن ابی جمهور روشن نیست. اما از قراین جنین 
برمی‌آید که شیخ تا ذیقعده سال ٩۰۴‏ ق / ژزئن ۱۴۹۹م زنده بوده 
است؛ زیرا در این تاریخ بهد زخواست دوستان و شاگردان خود شرحی 
به‌نام معین الفکر بر کتاب باب حادی عشبر نوشته است (مشکوة, ۳ | 
(۱) ۵۸۷). ابن ابی" جمهور با فقیه معررف, محقق ثانی علیْ بن 
عبدالعال گرکی (د ٩۴۰‏ ق/ ۱۵۳۳ م) معاصر بود (قمی, هدية الاحباب؛ 
۵۳ 

آثار: 

۰ عرالی اتلالی العزيزية فی الاحادیت الدينیة. . یا,عوالی الالی 
الحدييّة علی مذهبالامامية, کتابی است جامع اخسباز. و روایات 


ابن ابی جمهور ۶۳۵ 


شیعه در یک مقدمه و دو پاپ ر یک خاتمد. مقدمه ده فصل دارد که در 
فصل ارل. مزلف طرق روایت خود راذکر کرده است. باب اول شامل 
احادیث. فقهی بدون ترتیب. متداول, در جهار. «مسلکت»::احادیثی که 
برخی از متقدمان از رسول اکرم و اثبةٌ هدی نقل کرده‌اند؛ احادیث 
روایت شده از طریق جمال المحققین حسن بن بوسف حلی؛ احادینی 
ک شمس‌الدین محمد بن.مکی, معروفب به‌شهید اول, در بعضی از 
تالینات خود روایت کرده است؛ احادیث روایت شده به‌طریقة شیخ 
مقداد بن عبدالله سیوری, باب دوم شامل احادیث مرتب شده به‌تر تیب 
بواب فقه, در دو «قسم»: یکی احادیث روایت شده. به‌طریقهٌ جمال 
لمحقتین ام حلی به‌روایت پسرش فخر المحققین, دیگری احادیث 
روایت شده پذطریقة محقق حلی .جعفز بن محمد به‌روایت ثنیخ 
بوالعباس احمد پن فهد حلی. خاتنه کنات مشتمل پر در «جمله؛ است؛ 
«جملذه اول در احادیث متفرقه, و «جملذه دوم در روایات متعلق به‌علم و 
عم 

احسائی؛ جنانکه در فصل اول از مقدمهٌ کتاب متذکر می‌شود, در 
ین کتاب احادیث و روایات شیعه را از هفت طریق نقل کرده است: 


اول, از پدرش شیخ زین الاین علی؛ دوم. از شیخ شمس‌الدین محمدین 
کمال الدین مرسی موسوی حسینی؛ سوم؛ از شیخ حرز این اوائلی؛ 
چهارم. از شیخ شمن الدین محمد بن احمد موسوی حسینی؛ پنجم؛ از 
شیخ شرف الدّین حسن بن عبدالکریم تال؛ ششم, از شیخ زین الاین 
علی بن هلال جزایری؛ هفتم: از شیخ وجیه الذین.عبدالله بن علاء 
لدین فتح الله بن رضی الدین عبدالملک بن شمس الدین واعظ قمی 
قاسانی. سلسل روات اين.هفت. طریق به‌جمال. المحققین حسن بن 
بوسف بن مطهراحلی (د ۷۲۷ ق /۱۳۲۷ م) می‌رسد و با واسطة مشایخ 
ر به‌ائمذ اطهار می‌پیوندد (نک: عوالی اللأألی؛ ۵/۱ 4۱۱.2 

کتاب عوالی اللالی همواره مورد وه علمای شیعه بوده است؛ 
جنانکه سید نعمت الله جزایری شرحی بهدنام جواهر الغوالی یا مدینة 
لحدیث بر. آن نوشته است. گروهی از مشایخ امامیه بهدلیل اینکة در 
این کتاب غت و سمین پههم آميخته و در نقل احادیثعامه زیاد‌ردی 


شده است., مولف را موق ندانسته و بر مرویات. کتابش: اعتماد 
نکرده‌اند (بحرانی, پرسف بن احمد. ۱۶۷). مجلسی در این باره 
می‌نوبسد: «کتاب غوالی اللنالی اگرجه مشهور است و مولف آن در 
فضل معروف. ولی. پوست را از مغز جدا نکرده و اخبارٍ مخالفان 
متعصب را پا روایات اصحاب [< امامیه] آیخته است. به‌همین جهت 
به‌نقل برخی از آن احادیت اکتفا کردیم» (جزء اول, فصل دوم از مقدمه, 
ص ۳۱)..خوانساری نیز بر .ان است.که ابن ابی جمهور معتبر و موثق 
نیست, زیرا به‌عملل به‌مطلق اخبار معتقد بوده و کتابی هم در پاب اثبات 
عمل. بسطلق اخبار وارده در کتب امامیه نوشته است.(۳۳/۷): 
پ‌طررکلی ایراداتی که بر این کتاب. گرفته‌اند بر دو قسم است: یکی 
ایرادات. مر بوط: به روایات از قبیل مرسل و آحاد و غلوآمیز و از 
مرویات عامه بودن آنها و دیگری ایرادات م بوط به‌مولف از قبیل 


2۳۶ این ابی جمهرر 


صوفی مشرب بودن و تمایل به‌فلسفه و تساهل در نقل روایات 
(مر عشی, ۰۴ ۵). 

دربار؛ ضیط. درست. نام اين کتاب. اختلاف است. گروهی آن را 
الغوالی ضیط. کرده‌اند (مجلسی, همانجا؛ حر عاملی, ۲۵۳/۲؛ بحرانی, 
یوسف بن احمد, ۱۱۶۷ خوانساری, ۲۶/۷؛ مامقانی, ۱۵۱۱۳): اما دستة 
دیگر مانند نوری طبرسی در مستدرک الوسایل (۳۶۵/۳) نام آن را 
العوالی ‏ نوشته‌اند. قمی در فواید الرضویّة (همانجا) پس از ذکر 
اختلافات, با استناد په‌سخن استادش وری و به‌گواهی شرح سید 
نعمت الله جزایری. العوالی را ترجیح می‌دهد. دانش پژوه معتقد است 
که «اسم کتاب آنچنانکه نوری می‌نوبسد و به‌گواهی نسخه‌های اصل ر 
شرح و اجازه‌ها عوالی الللی است گرچه غوالی الثالی بر سر زبانها 
اسنت» (مشکوة: ۳( این کتاب به کزشش مجتبی عراقی: 
با حواشی سودمند و مُمتّع در تطبیق احادیث با مأخذ شیعی و سنی, 
همراه رسالذ الزدود و التقود تألیف مرعشی نجفی که حاوی دفاع از 
این ابی جمهور و پاسخ ایرادات است, در جهار مجلد. به‌سال ۱۴۰۳ ق 
در قم منتشر شده است. نسخه‌ای از این کتاب به‌خط خود مولف در 


کتابخانة آستان قدس موجود است که در ۸٩۷‏ ق در خان سید محسن _ 


رضوی نوشته شده است (آستان, ۶۰/۱). 

۲. مجْلی مرآة المنجی, کتابی است در علم کلام, آبیخته با مباحث 
فلسفی و عرفانی و قواعد سیر و سلوک متصوفه و خلاصه‌ای از 
تهذیب اخلاق, که تألیف و کتابت آن در صفر ۸۹۶ ق/ دسامیر 2۳۹۰ 
پایان یافته است (ابن ابی جمهور. المجلی, ۵۸۵/۴). این کتاب شرحی 
ایست بر رسال سلک الانهام فی علمالکلام از خود مزلف, توضیح 
اينکه نویسنده متن اولیة کتاب را در جوانی در نجف تألیف کرد و مورب 
توجه قرار گرفت. بعدها برای توضیح مطالب, حاشیه‌ای بر آن نوشت 
که به التور العنجی من الظلام مغروف شد. پس از مدتی که طلاب ر 
علاقه‌مندان از اين کتاب استقبال کردند. در آن تجدید نظر کرد و بعد از 
اصلاحات لازم و شرح موارد مبهم و مجمل, متن کامل کتاب تدرین 
گردید (همان: ۰۳ ۴). 

مسجلی یک مقدمه و دو «قسم» و یک خاتمه دارد. مقدمهٌ کتاب 
مطالبی است دربار؛ برخی از نکات مربوط به علم منطق (صناعات 
خمس), تعریف و موضوع و مبادی و غایت علم کلام, مباحثی مر بوط 
به امور عامّه (وجوه و عدم» علّت و معلول, جهات ثلاث, حدوث و قدم, 
تقابل...) و جواهر و اعراض, «قسم» اول و درم کتاب شامل مباحث 
اصلی علم کلام است. زیرا به گفتة مولف, علم کلام درحقیقت در 
میحث اساسی دارد: یکن. مبحث. توحيد و دیگری مبحث: افعال 
(مسجلی, ۲۰۲). «قسم» اول (فی التوحید) شامل مباحثی است ازقبیل: 
آثبات واجب الوجود از طرق گوناگون.خراص واجب الوجود. صفات 
واجب الوجود ادل توحید, علم واجپ... «قسم» دوم مربوط به مبابحث 
افغال:است: موف در فیل همین قبسست! بهمبست رت عانه و خاصه 
پرداخته و سپس دربارة امامت و ولایت. دلایل امامت علی (ع) و 


فضایل ارومطاعن خلفای سه گانه بحث کرده است. پی‌آمد این مطلب, 
سائل مربوط به ثواب و عقاب و سعادت و شقارت نفوس انسانی 
است که تحت عنوان «مباحث المعاد» مطرح شده است. خاتمه کتاب 
میاحثی است دربار؛: چگرنگی سلوک الی الله و شرایط آن, مقامات و 
مراتب سلوک. تقوا و مراتب آن, درجات سالکان: الن الله, بیان 
ریاضات و مجاهدات, مراتب اهل سلوک, خطرات سالک در جریان 
سیر و سلوکو وصایای موّلف. ابن ابی جمهرر در این کتاب کوشیده 
است تامیان علم کلام و فلسفه (مخصوصاًافکار شیخ اشراق) و عرفان 
(به ویزه عقاید ابن عربی و شارحان او) تطبیق دهد و با تأویل آیات و 
ررایات تشیع را باتصوّف سازگار کند. به همین جهت است که بر خی 
از محققان او را از ادامه دهندگان کار سید حیدر آملی (ذ پس از ۷۹۴ 
۵ م) در توجه به حکمت الهی شیعی و آمیختن آن با عرفان ابن 
عربی, و از عزامل موثر در به وجود آمدن و شکوفایی مکتب فلسفی 
اصفهان (میرداماد و ملأصدرا و شاگردان آنان) دانسته‌اند (کربن, 
۹ کتاب مسجلی در ۱۳۲۴ ق/ ۱۹۰۶ م در تهران چاپ سنگی شده 
است. از اين کتاب نسخه‌های خعی متعددی نیز در کتابخانه‌های ایران 
و دیگر کشورها موجود است (ملک, ۶۳۵/۱؛ مر کزی, ۲۶۰/۸؛ مرکزی 
و مرکز اسناد, ۸۵۰۶/۱۶ ۰۷۵۸ ۱۷۸/۱۷؛ نیز نک: 255,256 /0۸1,11؛ 
بانکیپور, 15/116). این کتاب به نامهای المجلی فی مرأة السنجی فی 
المنازل العرفانية و سیرها (دانش بژوه. ۸۳ جمع الجمع, جامع 
الجمیع فی. الکلامین رالحکمتین والتصوف و مجلی السراثر نیز 
خوانده شده است (ملک, همانجا؛ مررکزی و مرکز اسناد, ۵۰۶/۱۶): 

۳ رساله الاقطاب الفَهيَة والوظائف الدینيّة علی مذهب الامامیّة,. که 
در آن قواعد فتهی را مرتّب و مدون کرده است. این کتاب شبیه 
القواعد شهید اول است و چنانکه مزلف در مقدمث آن می‌نزیسد پس از 
عرالی الالی تألیف شده است (آقا بزرگ, ۲۷۳۸۲). نسخ؛ خطی این 
رساله در کتابخانة مر کزی دانشگاه موجود است (مر کزی, ۲۶۷۴/۱۲ 

۲. رسالة البرمکیّةٌ فی فقه الصلة الیرمية (آقا بزرگ, ۰۸۸/۳ این 
رساله را یکی از شاگردان و مستفیدان شیخ در زمان خود مولف به 
فارسی ترجمه کرده است (مشکوت, ۳ (۵// ۱۸۲۷ 

۵ الاثرار السْهدیَة فی شرح الرّسالة البرمکيّة. شرحی است پر 
رسالهٌ برمکية مذکور (آقا بزرگ, ۴۴۱/۲؛ مشکرت, همانجاا. 

۶ الحفة الحينية فی شرح الرسالة الالفیة. (آقا بزرگ, 
۳ متن اصلی اين رساله به نام الالفية فی فقه الصلوة از شهید 
اول است. 

۷ المسالک الجامعيِة فی شرح الالفيّة الشهيدية. شرح دیگری است 
بر الفیة شهید: اول. نسخه‌ای ازاین رساله دز کتابخان آستان. قدس 
موجود است (همو, ۰۴۳۰/۳ ۱۱۴/۱۳). 

۸ تحفة القاصدین فی معرفة اصطلاح المحذلین (همو, 4۴۶۱/۳ 

1)۵٩/۳.۰نمه( بداية اللهاية نی الحکمة.الافراقية‎ ٩ 

۰ رسالة معین الفکر,. در شرح کتاب باب حادی عشر (همر, 


۳ 

۱ شرحی بر رساله معین الفکر به نام معین المعین (همانجا؛ مشکوة. 
هىانجا). 

۳ رسالذ کاشفة الحال عن احوال الاستدلال, . کتابی است در مبحث 
اجتهاد. دارای یک مقدمه و ۵ فصل و یک خانمه که در طوس به سال 
۰ ق/ ۱۳۷۵ م نوشته شده است (آقا بزرگ, ۲۳۰/۱۷) و نسخة 
خطی آن در. کتابخانة مرکزی دانشگاه و آستان قدس موجود.است 
(مرکزی, ٩۴۰۸/۸‏ مشسکوة, ۳ (۰۱۷۱۶//۵ ۱۷۱۷؛ آستان, ٩۷۵/۶‏ نیز: 


۸,2 0۵). 
۳ رسالهفی‌العمل باخباز اصحابنا (حرعاملی, ۳۵۳/۲: خوانساری, 
۶۷ 


۴ رسال المناظرة مم الفاضل الهروی, شرح سه مجلس گفتگو و 
مناظر: مولف است با فاضل هروی در مسألاٌ امامت و اثبات حقانیّت 
علی (ع). قاضی نورالله شوشتری (۵۸۲/۱) قسمتی از این مناظره را 
به فارسی نقل کرده است و نیز جلال‌الدین مجمد بن محمد كاشاني متن 
کامل آن را در ۱۰۰۱ ق/ ۱۵۹۳ م در هند به فارسی ترجمه کرده است 
(سکرة, ۳ (۶۲۷/)۱؛ برای نسخه‌های خطی دیگر, نک: مرکزی: 
۸ ۰۲۰۵۸/۱۷۱ ۱۲۱۶۳ آستان, ۰۴۶/۴ ۱۲۵۸ آلرارت, 11/460). 

۵ رسال زادالسافرین فی اصول الدین, در علم کلام (آقا بزرگ, 
۲ 

۶ کف البراهین در شرح رسالذ زاد السافرین که در ۸۷۸ ق 
۳ م در مشهد به درخواست محسن رضوی وشته شده است 
(همانجا؛ ۱۱۵72 ,بان 

۷. درر اللالی العمادية نی الاحادیث الفقهية, در روایات و اخبار که 
در ۸٩٩‏ ق/ ۱۴۹۴ به نام امیر عمادالاین تألیف و در ٩۰۱‏ ق/ ۱۴۹۶ ۸ 
پاکلریس شده است. این کتاب یک مقدمه و سه «قسم» و یک خاتمه 
دارد و جنانکه مولف در مقدنه تصریح ی کند بعد از عوالی اللالی 
نوشته. شده است. حرّ عاملی. (همانجا) از اين. کتاب به «الاحادیث 
الفتهیّت» تعبیر کرده است (آقا بزرگ, ۰۱۳۴۱۳۳/۸ ۱۰/۱۲؛مشکوةه 
۳ (۱ ۶۲۵! آشتان, ۸۲/۵). 

۸ نثر اللالی, در احادیث و اخبار (حاجی خلیفه, ۱۹۲۸/۲). 
احتمال. می‌رود. که این کتاب نام دیگر درر اللألی باشد (نوری, 
۶۵۳ 

٩‏ رسال الَحفة الکلامية, در دو مقاله: یکی در تقریر قوانین منطق 
که یک. مقدمه و دو «(قسم» دارد, و دیگری در مباحث.کلامی که شبامل 
سه مقدمة ر پنج باپ و یک خاتمه است (آتا بزرگ, ۰:۰۴۶۳/۳ ٩۱۸۶/۲‏ 
نیز؛ برای نسخه‌های:خطی این زساله نک: مرکزي و مرکز اسناد, ۰۱۷ 
۳۳۹ 

اين ابی جمهور شاگردانی نیز داشته است که از او اجاز؛ روایت 
گرفته‌اند. از آن جمله‌اند؛ سید محسن رضوی قمی که. شخ .اجازة 
قرائت و املای کتاب عوالی اللالی را به وی داده است, شیخ ربيعة بن 


ابن ابی حاتم ۶۳۷ 
جععه, شیخ شرف‌الدین محمود طالقانی و شیخ شمس‌الدین محمد بن 
صالح غرری (خوانساری, ۳۴/۷؛ قمی, الکنی والالقاب. .)۱٩۲/۱‏ 

این .ابی جمهور با. وجود. فقاهت او تبحر در:کلام.و روایات و 
احادیث, همواره مورد اعتراض گروهی از مشایخ و فقهای شیعه قراز 
گرفته است: به نظر می‌رسد که تمایل او به فلسفه و تصوف [مخصوصاً 
در کتاب مجلی. ] و سهل‌انگاری در نقل اخبار و استفاده از روایات 
عابّه و مرسل و آحاد [به خصوص در کتاب عوالی اللاألی] علت این 
اعتراض و عدم اعتماذ بوده است (بحرانی: نوسف, ۱۶۷؛مامقانی, 
۳ در مقابل این گرره: دستة دیگری از بزرگان آمامیه مانند سید 
نعسمت‌الله جزایری در جواهر الغوالی و وری در مستدرک الوسائل 
(۳۶۱/۳- ۳۶۵): ز نیز از معاصران. آیت‌اللة مرعشی نجفی در رسالا 
الردود رالود (ص ۲) به دفاع از وی پرداخثه و انز ادها را پاسخ 
گفته‌اند و با اوصافی ازقبیل «الحبز البیل, السحدث المتکلم, العارف 
المتألّه, الزاهد الورع القی: جامم العلوم السمعيّة والعقلّة» از او تجلیل 
کردهاند: 

ماخذ: آستان قدس, نهرست؛ آقا بزرگ, الذریعة؛ ابن ابی جمهور, محمد بن علی, 

عرالی ال لی به کرشش مجتبی عراقی, قم, ۱۲۰۳ ق/ ۱۹۸۳ م؛ همو, مجلی مرآةالمنجی, 

تپران, ۱۳۲۴ ق؛ افندی اصفهانی, عبدالله, ریاض العلعاء, قم, ۱۴۰۱ ق؛ پحرانی, علی 
این حسن, انوار البدرین فی تراجم علماء القطیف رالاحساء والبحرین, به کوشش محمد 
علی محمد رضا اللبسنی, نجف, ۱۳۷۷ ق؛ پحرانی؛ نوسنف پن احمد لْلوة البحرین, به 

کرششی محمد سادق بحرالعلوم؛ قم. موسسة آل لبیت؛ بغدادی, اسماعیل پن محمد امین؛ 

ایضاح المکلون, استالپول, ۱۹۴۵ - ۱۹۴۷ م؛ حاجی خلیفه, بصطفی ین عبدالل, کف 

الثلشرن, استانبرل, ۱٩۴۱‏ ۶* حر عاملی, مجمد بن حسن, الامل الأمل, پنداد, ۱۳۸۵ ق 

۵ م؛ تغوانسازی, محمد باقر بن زین العابدین: ررضات الجنات, نهر ان, ۱۳۹۰ قٍ! 

داتش بزره. محمد تقی, «سه فیلسوف ایرانی»: مهره س ۱۰, شم ۰۱ بهار ۱۳۴۳ شیز 

صص ۱۸۴۰-۸۲ شرئنتری: قاضی نررالله, مجالس المومنین, تهران, ۱۳۷۵ ق؛ الشیبی: 

کامل مصطنی, نشبّع و تصوف, ترجمهٌ علیر ضا ذکاوتی تراگز لزء نهران, ۱۳۵۹ 

عباس, فوائد الَضویة, تهران. ۱۳۲۷ شی؛ همر, الکنی رالالغاب, نهر آن, ۳۸۷ 


ق؛ همر, 
مدیة الاحباب. تهران, ۱۳۶۳ ش؛ کرین, هاثری, تاریخ فلسفة اسلامی, ترجمة اسدالله 
ببلتری, تهران, ۱۳۵۸ ثن! مامقانی, عبدالله, تتقیع المقال, نجف, ۱۳۵۲ ق/ ۱۹۳۲ +! 
مجلسی, مجید پاتر, پعارالائرار: پیروت, ۱۳۹۸ ق؛ مرعشی, شهاب‌الدین, الردرد 
رالتفرد [ضنیم؛ عوالی اللثالی|,قم, ۱۴۰۳ ق؛ مررکزی, خطن؛ مرکزی و مرکز اسناد, 
خطی؛ مشکرة: خیلی؛ ملک, خعلی؛ توری, حسین بن محمّد تقی, مستدرک الوسائل, 
نهر ان ۱۳۲۱۰۰۱۳۱۸ ق؛ نیز؛ ما6۸ نله عءممنامح8 رانا 

ید مود 


اب آبی حایّم: .. عبدالرحمن بن محمدبن ادریس بن من تمیمی 
حنظلی رازی (۲۴۰ - ۳۲۷ق / ٩۳۸-۸۵۴‏ م), مفنتر, متکلم؛ فقیه و 
محدث بنام اسلامی. ظاهراً وی در ری زاده شد و سالهای‌نختین 
زندگیشن: را دز هنین شهر گذراندو از پدر خود ابوحاتم و ابوژرعة 
رازی دانش ز خدیث آموخت و نیز از فضل بن شاذان نیشابززی 
قرانت قرآن فراگرفت. ابن ابیْ حاتم یک بار در ۲۵۵ ق ۸۶۹۱و یار 
دیگر در ۲۶۰ ق.همراه پدر به حج رفت. سپس خود در ۲۶۲ق به طلب 
عم رهبار شام و مصر گردید و ۷ ماه دز مطر. اقامت. گزید و از 
عالمان و فقیهان و محدنان آن دار فقه و حدیت آموخت. آنگاه در ۲۶۴ 


#۳۸ اپن آبی حجله 


ق عازم اصفهان شد (ذهبی, ۸۲۹/۳ ۸۳۱). روشن نیست که در جه 
زمانی از اين سفرها به ری بازگشته: اما قطعی است که در ری 
درگذشته است (عامری. .۲۸۵). از: قراين جنین برمی‌آید. که وی در 
عراق و بغداد. که در آن روزگار کانون فقه و حدیث بود, از شهرت ر 
منزلت.علمی بسیار برخوردار بوده است (ابن حجر۲۶۶-۲۶۵/۱). 
این ابی حاتم افزون بر پدرش و ابرزرعه و فضل بن شاذان, نزد کسان 
دیگری فقه و حدیث آموخت که بنامترین آنان عبارتند از: جعفرین منیز 
رازی (اين-حجر..۰)۱۶/۲ احمدین سنان قطان: احمدین منصور 
رمادی, یونس بن حبیب اصفهانی. (علیمی, ۲۳/۲), ابوالحسین 
حمدین محمد پن .ابی سلم رازی (کزیمان, ۲۸۳/۲), ابوبکر محمدین 
فضل موسی تسطانی رازی (خطیب بغدادی, ۱۵۲/۳): ایرسعید مج 
علی ین منذر طریقی. حنن بن,غرف پونس بنْ عبدالاعلی: محمدین 
سماعیل آحسی,. حجاج. بن شاعر, محمدین حسان ازرق, محمدین 
عبدالملک بن زنجویه؛ محمدین مسلم بن وارة (ذهبی, 1۸۳۰-۸۲۹۱۳ 
صالح بن احمد بن حنبل, احمدین اصرم (اين ابی یعلی, ۵۵/۲). علی 
بن‌جنيد ومسلم بن حجاج (اپن ابی حاتم «ه»): راویان جندی نیز از 
بن ابی حاتم روایت کرد: اند که اسامی برخی از آنان پدین قرار است: 
حسینک تمیمی, پوسف میانجی, آبوالشیخ عبدالله بن محمد بن حیان 
اصفهانی, ابواحمد الحاکم. احمدین محمد پن بصیر, عبدالله بن محمد 
سد. حمدین عبدالله اصفهانی, ابراهیم و احمد دو فرزند محمدین 
یزداد. ایراهیم ین مخمد نصرآبادی, علی بن قمتار (ذهبی, همانجاا)؛ 
علی بن عبدالعزیز بن مدرک و ابوحاتم بن حبان بستی (ابن ابی حانم, 
«وا): 

ابن ابی حاتم را حافظء ناقد, شیخ‌الاسلام. و ثقه خوانده‌اند 
(سيوطي, ۳۴۶ ۳۴۷). از فضایل اخلاقی و معنوی و زهذ و پارسایی 
او بسیار پاد شده است (ابن کثیر» ۱۹۱/۱۱). پدرش درباره آو گفته که 
در عبادت کسی را برتر از او ندیده و حتی گناهی از او سرنزده است 
(ذهبی. سمانجا). 

گرجه مذهب فقهی و کلامی وی آشکارا باد نشدة, اما عَبَادیَ او را 
از فتیهان شافعی دانسته است (ص .)۲٩‏ همجنین وي از محققان 
ونویسند گان بنام اسلامی در روز گار خود بوده که آثاری در حدیث, فقه, 


کلام و رجال شناسی پدید آورده است. برخی از اين آثار که جزو منابع 
مهم علمی در موضوع خود به شمار می‌آیند. اینهاست: آداب الشبافعی و 
مناقبه. قاهره. ۱۹۵۳/۱۳۷۲,! تفسیر القرآن, (ظاهریه, ۱۱۴/۳: 
کحاله .4۱۱۹ .الجرح و التعدیل. حیدرآباد.دکن, ۱۳۶۰ -۱۳۷۲۰ق! 
" 2.۱۹۴۱ ۱۹۵۳, در. ٩:‏ جلد؛ زهد الثمائية من التابعین, (ظاهریه. 
۲ علل الاحادیت. در دو جلد. قاهره:,۴۱۹۲۶؛ المراسیل, 
حیدرآباد: ۱۳۴۱ق: اصل السة و اعتقادالدین, خطی (6۸5,1179): 
ثواب الاعمال (این: ابی. حاتم. «ز»)؛ الرد.علی الجَهمّة (سیوطی, 
۷ العلل المبوّية. علی ابراب الفقه (حاجی خلیفه .۱۴۴۰/۲): 
فضائل امامنا احمد. (علیمی, ۲۳/۲)؛ الفوائد الکبری, الکنی, الزهد 


(بغدادی» ایضاح النکنون. ۰۲۰۶/۲ ۰۲۰۹ ۰۳۰۱ ۳۲۵)؛ المزال 
رالمفسد (حاجی خلینه, ۱۴۵۸/۲)؛ السائل (بغدادی, هدية العارفین. 
2۳۱ السند فی الحدیث. در ۶ جلد (0۸1,5,1278). در میان 
اینها الجرح و التعدیل مشهرزترین. اثر ابن آبی حاتم است که پارها 
جاپ شده است. این کتاب از یک سو مهارت نویسنده را در رجال 
شناسی می‌نمایاند و از سوی دیگر, با توجه به تاریخ تألیف آن و نیز 
مطالبی که در آن دربار؛ نقد و جرح و تعدیل راویان حدیث و احوال 
گروهی از صحابه و تابعين آمدن از اهمیت ویژه‌ای پرخوردار. است. 
ماأخذ: آين ابی حاتم رازی, عبدالرحین بن محمد, الجرح و التعدیل: حیدرآباد دگن: 
3 ابن ابی یعلی, محسد, طبقات الحتابلة, قاهره: ۱۳۷۱ق/۱۹۵۲ع؛ اين 
حجر, احمدین علی, لسان المیزان, حیدررآباد دکن, ۱۳۳۱-۱۳۲۹ ق؛ ابن کثیر, البداية ر 
لشهايت, قاهره, ۱۳۵۱ - ۱۳۵۸ق؛ پفدادی, اسماعیل پاثبء ایضاح المکنرن, استانبول, 
۷ همو: هدية العارفین, استانبول: ۱۹۵۱م: خاجی خلیفه, کف الفللون, استانبول, 
۱ لیب بخدادی, احمدین علی, تاریخ بفداد, بیروت, دارالکتاب العربی؛ ذهبی, 
شمس‌الدین محمد, تذكرة الحفاظ, حیدرآپاه دکن + ۱۳۹۰ ق/0۱۹۷۰!. سیرللی, 
جلال‌الدین, طبقات الحفاظ, بیروت, ۶۱۹۸۳؛ عامری, محمدبن بحیی, غربال الزمان, به 
کرشش محمد ناجی زعبی العمره دمشق, ۱۹۸۵! غبادی, محمدین احمد, طبقات فقهاء 
الافعية. به کوشش. گوستار پتستام. لیدن, ۱۹۶۲م؛ علیمی, عبدالرحمن پن محمد: 
المنهج, به. کوشش محمدمحبی‌الدین:عبدالسید, پیروت: ۸۱۹۸۴؛ کحاله. عمزرضا: 
المنتخب من مخلوطات المدينة الورة, مشق ۱۳٩۳‏ ق ۱٩۷۳۱‏ م؛ کریمان: حسین, 


ری باستان, تهران, ۱۳۵۴ نی؛ کوبریلی, خطی؛ نبزه 0۸ 
حسن پوسفی اثکرری 


اب آبی حجّله, ابوالعباس شهاب الدین اجمد بن یحیی بن ابی 
بکره شاعر و ادیب تلمسانی (۷۲۵- ۷۷۶ ق /۱۳۲۵- ۱۳۷۴ ).وی 
در زاویٌ نیای بزرگش, ابوحجله, در شهر تلمسان (امروزه در الجزایر) 
ب‌دنیا آمد و در مصر در گذشت (اپن حجره درّر» ۱۳۹۱/۱ قس: همره 
انیا ۱۱۰/۱؛ اپن.عماد. ۰۲۴۰/۶ ۱۲۴۱ ابن تغری بردی: ۱۳۱/۱۱). 
شهرت او بررگرفته از کنیٌ جدش ابو حجله است که از صلحا و زهاد 
نامداز عصر خود بود و گفته‌اند که بهجهت کرامتی که از از ظاهر شده 
و کیکی از هوا آمده. روی آستین او تخم. گذارده.بوده ‏ است. به 
«ابوحجله» (پدر کیک) شهرت يافته. بوده .است. (اپن حجرء انباه؛ 
۱ طاش کبری‌زاده, ۱۸۶/۱: ابن عماد, ۲۴۱/۶؛ قس: حفناوی: 
۲ ابن اپی حجله در اران جوانی, هماه پدر و بادر و برادراتش 
(نویهض, ۴۷) از زادگاه خود رون حجاز و سپس دمشق شد. مدتی در 
آنجا اقامت گزید و به‌تحصیل علم به‌ویژه فنون بلاغت و ادبیّات همت 
گماشت تا مهارت تمام یافت (اين حجر. دررء ۳۹۰/۱). آنگاه به‌قاهره 
کوج کرد و سالهای واپسین عمر خود را در خانقاه منجک یوسفی:(در 
نزدیکی قاهره) به سر برد و پیر آنجا بوذ و هم در آنجا وفات یافت (ابن 
حجر, انباء, ۱۰۸/۱؛ همی درر, ۳۹۱-۳۹۰/۱؛ قمن: ابن تغري بردی. 
۲۱ این ابی حجله در شعر و شاعری, به‌خصوص در سرودن 
قطعات و قصائد وصف و مدح و هجاء مهارت بسیار داشت و فراوان 
شعر می‌گفت (ابن احمزه ٩۲۲؛‏ قس: این حجز؛.درر» ۰۳۹۱/۱ ۳۹۲ 
ولی- بعضی. از. معاصرانش او را به‌علت ندانستن عروض, شایذ 


بی‌اعتنایی به‌آن, نگوهش کرده اند. تثر آراسته و بیراسته‌ای نیز داشت و 
در فن ترسّل استاد بود (ابن حجر, انباع ۱۸/6 - ۱۱۰۹ آبن عماد. 
۶ در نوشتن مقامات.هم ذوق خویشن را آزمود و بدقلق آئاز 
زیبایی دست یافت. اما از آنجا که مذعی همپایی با مقامات حربری بود, 
مورد سرزنش راقع: شد (اين حجر: همانجا؛ ابن عماد ۲۴۰/۶: قس: 
ابن حجر, دزر ۳۹۱/۱). از: دیگر علوم مرسوم زمان خود نیز بی‌بهره 
نبود, چنانکه این احمرء تذکره‌نویس معاصرش, من تجلیل از مقام 
علنی وی, او را «فقیه» نایده. است (ص: ۳۲۸: قس::مدرس: 
۷ ان ابی حجله: بنا به شیو؛ معهود اهل شعر و ادب, نسبت 
به‌فرقه و مذهب خاصی تعصب نداشت و در معاشرت با پیروان هر 
مذهب و فرقه‌ای خود را هم عقید؛ آنان وانمود می‌کرد (ابن بحجر؛ درره 
۱ همو. انباء, ۱۰۹/۱) جنانکه او را «حنفی مذهب و حنبلی 
اعنقاد, توصیف کرده‌اند (ابن عماد: ۲۴۰/۶؛ قس: طاش کپری‌زاده, 
۱ وی درویش مسلک و اهل .عزفان: بود و رفتار:و کزدار 
صوفیان‌اش بسذاق اهل شرع خوش نمی‌آمد و باعث طعن او 
می‌گردید. از اين رو ابن قطان, فتیه شافعی معاصرش, نشست و 
برخاست با ستمگران و میگساران را بر او عیب گرفته است (ابن 
حجر, همانجا). در عین حال با اندیشة وحدت وجود هم سخت 
مخالف بود و طرفداران آن, پمخصوص ابن فارض (هم) را بسیار 
نکوهش می‌کرد, و خوذداری از مدیحه‌نترایی رای حضرت محمد 
(ص) را بر او عیب می‌گرفت, و قصاید عارفانة ابن فارض را یک 
بهیک با قصایدی در مدح آن حضرت جواب می‌گفت و از آنها کتایی 
پرداخت و وصیّت کرد که آن کتاب را در تابرت ری نهند و همراه 
بیکرش به‌خاک بسپارند (اين حجر در ۳۹۱/۱؛ قس: همو, انبام 
۷۸۱ ابن عماد, ۲۴۰/۶ ۲۴۱). مجموع تألیفات اپن ابی حجله را 
بال بر ۶۰ (ابن تفری بردی, ۱۳۱/۱) یا ۸۰ (حفناوی, ۴۷/۲؛ کحاله, 
۲۲ ذکر کرده‌اند که عمدتاً جنگهای کوجک و بزرگ ادبی هستند 
و نوعاً از ساخته‌ها و سروده‌های نظم و نثر خود او فراهم آمده‌اندء 
مهم‌ترین آنها غبارتند از سکُردان السلطان که او را به‌عنوان «صاحب 
سگردان» معروف. گردائیده. است (مَُری». ۱۰۰/۷). نام کامل کتاب 
سکردان السلعلان الملک. الناصر است که آن را در ۷۵۷ ق ۱۳۵۶۱ م 
تألیف کرد و پدملک ناصز ابوالمحاسن حسن بن محمّد بن قلاوون. 
ششنمین فرمانروای ترک در مضر (د ۷۶۲ ق ۱۳۶۱۱ م) تقدیم نمود 
(سکردان, ۲). این کتاب دارای یک مقدمه و ۷ باب و یک.نتیجه است 
و. مطالب. گوناگونی در آداب سلوک و.نصایح ملوک و تاریخ و 
جفرافیای سنززمین مصر و غیره در آن گردآوری شده و همه مندرجات 
آن: بر محور عددا هفست:تسظیم گردیده است, کتاب مذکور تاکنون 
چندین بار, از جمله در ۱۳۱۷.ق ۸.۱۸۹۹ در مطبعه میمتیهٌ مصر در 
حاشية کتاب المخلاة. منسوب به‌شنیخ پهائی به‌چاپ رسیده است. از 
مشهور دیگر وی دیوان الصباة است که به‌نظم و نثر و دز بیان عشق و 
عاثقی و شرح حال عاشقان فراهم آمده ودارای یک مقدمه و ۳۰ باب 


اپن ایی حجله ۶۳۹ 


ریک خاتمه است. این کتاب طرفداران وخدت وجود را بر آشفت و 
لسان الدین ابن الخطیب؛ ادیب و عارف معاصر ابن اپی حجله را یز آن 
داشت تا کتاب روط التعریف بالخبٌٍ الشریف را در رد آن بنویسد و 
جان خود را نیز بر سر این تألیف بگذارد (مقری, ۱۰:/۷): دیوان 
الصباية نیز تاکنون چندین بار در مصر, همجنین در ۱۹۷۲ م در پیرزت 
به‌چاپ رسیده است. دیگر آثار این ابی حجله عبارتند از: مغناطیسن 
الدر النفیس, که مولف.در مق آن به‌شرح حال و برخی آثار خود 
اشازه کرده: است! مجتبی .الادیاء که تذکره‌ای است در معرفی 
نثرنویسان و نظم‌پردازان پززگ و شامل برگزید؛ آثار آنان (اين در 
کتاب در مصر بدچاب رسیده است)؛ أننودْج القتال فی تُقل القوال: دز 
توضیم و ترویج بازی شطرنج. که در ۱۴۰۰ ق /۱۹۸۰ ۸ به‌کوشش 
زهیر اخمد القیشی در بغداد پاپ رسیده است؛دیوان این ابی عجله 
که ظاهراً مجموعه‌ای از چنذین اثر او با نامهای مختلف است (نک: 
رباضی زاده, ۰۱۷۴ ۰۲۱۱۰۲۰۷۲ ۷۹۰), یک. نسخا خطی:از آن ذر 
دارالکتب مصر به‌شماره ۱۵۲۵ 2 اذب موجود است و کاتب آن مدعنی 
است. که آن را از زوی نسخه‌ای به خط موف نوشته است (دايق, ۰۲۲۹ 
حاشیه)؛ متلوة الحزین فی موت البنین (با: تسلية ...) دز ۸ باب. یک 
نسخا خطی از این کتاب در برلین و نسخة ذیگری در دارالکتب مصر 
موجود است (1/14 ,0۵۸1! سید, ۴۶۴/۱)؛ جوار الاخیار فی دار 
القرار که نسخه‌هایی از آن در مصر موجود است (آ0۸» همانجا؛ 
زیدان: ۱۴۳/۲). این کتاب را ابن اپی حجله در مناقب عبّة بن عامر 
جهْنی, یکی از اصحاب پیامپر اکرم (ص) که مقبره و مسجدش در 
قاهره معروف است, به‌مناسبت آنکه یکی از فرزندانش در آن مقبره 
به‌خاک سپرده شده, تألیف کرده است و مشتمل است بر اخبار و آثار و 
فضائل ر مناقب صحابی مذکور و مطالبی راجم به‌اهل قنور در ۲۰ 
پاپ از این کتاب دو نسخد خطی در کتابخانة خدیوبة مصر موجود 
است (خدیریه ۰۲۰/۲ ۴۱/۵؛ قس: زرکلی, ۲۶۹/۱)؛ دفع النقمة فی 
الصلاة علی نبی الرحمة, اين کتاب, با دو مقدمه و ۴۰ "عذیث و یک 
تمه و ۷ باب ر یک خاتمه, سراسر در بیان فضیلت درود فرستادن بر 
پيامبر اکرم (ص) است (حاجی خلیفه, ۱ یک نس خی از آن 
در کتابخانة اسکوریال (اسپانیا) موجود است (11/6 ,5 سلشت)؛ 
الطاریء علی السکردان که ذیلی است بر کتاب مشهررشالطب 
المسنون فی دَفم الطاعون که رساله‌ای است مشتمل بر آذکار و اوراد 
برای دفع طاغون و ظافزاً ابن ابی حجله با توجه به‌اینکه خود در 
زمان شیوع طاعون از.دنیا رفته (ابن:حجز, درر, تن آن را دز 
اواغراعمر نوشته است: یک نسخة خطی از آن در کتابخان خدیویّة 
مصر موجود است: که علی‌رغم طبی نبودن مندرجات آن اشتباهً دز 
بخش کتب طبی. فهرست شده است (خدیویه» ۵۸۸/۲/۷)؛ درز الزمان:" 
با: دررالُمان) فی طحن الجلبان. شرح البردة که شرحی. انست یز 
قضید؛ معروف برفة در مدح حضرت سول اکزم (ض)؛ تضانذآخری 


فین حرپ الاسكندرية سنة ۱۷۷۱ منطق الطیر؛ التذکیر بالموث و سکن 


7۰ آبن آبی حجه 


القبور والخروج منها رالتشور؛ از اين کتابها نیز نسخه‌هایی خطی 
موجود است دلهتا, همانجاها؛ قی: *۳21)؛ انشاء واحد الاعداد. 
بروکلمان در.ذیل: اين عنوان اشتباهاً یک. نسخة خعی موجود در 
کتابخانٌ کوپریلی را که نام آن انشام واحد الاحد وتفصیل العدد الواحد 
الاحد و مربوط بدتلمسانی دیگری است, معرفی کرده است (نک: 
1,4 0۸؛ قس: کوپریلی, ۳۳۹/۱). عناوین آثار دیگری نیز از ابن 
ابی حجله در فهرستها دیده می‌شود که هنوز نسخه‌هایی از آنها 
شناسایی نشده و یا بددست نیامده است (نک: حاچی. خلیفه, ۰۴۶/۱ 
۲ 6 ۲ ۹ ۱۷ ۰۱۳۵۰ ۰۱۸۸۲ ۰۱۸۸۹ ۰۱۱۳۳ 
۵ بغدادی, ۱۲۰۸/۱ ۲۵/۲؛ نویهض, ۴۸؛ ریاضی‌زاده, ۱۵۲). از 
ِ 
جملذ این آثار ۵ دیوان مشتمل بر مدایح پیامبر اکرم (ص) و ۷ آرچوزه 
بالغ بر ۷۰۲۰۰۰ بیت (حاجی خلیفه ۷۶۴/۱ بهنقل از منهل الصافی) و 
نیز حاطب اللیل. (یا:؛ حاطب لیل) را که بنا به‌گفت صاحب‌شذرات 
تذکره گرنه‌ای در مجلدات متعّذ بوده است؛ می‌توان نام برد (حاجی 
خلیفه» ۶۲۴/۱! قس: ابن عماد, ۲۴۱/۶ 
ماخذ: ابن ابی حجل, احمد بن بحبی, دیران الصبابة. ذیل تزیین الاسراق, پیررت, 
۲ م! همو, سکُردان السلطان, تاهر», ۱۳۱۷ ق / ۱۸۹۹ م؛ این احمر, اسماعیل بن 
پرسف, نثیر فراند الجمان فی نظم فحول الزمان, به کرشش محمّد رضوان الداية:بیروت. 
۷ م! ابن تفری بردی, الشجوم؛ اين حجر عسقلائی, احمد بن علی: انباهالفمره حیدر 
آباد دکن, ۱۳۸۷ ق | ۱۹۴۷ م۱ همو, ار الکامتة, حیدرآباد دکن, ۱۳۹۴ ق ۱۹۷۴۱ ۶! 
ابن عماد, عبدالخی, شذرات الذهپ, تاهره, ۱۳۵۱ ق | ۱٩۳۲‏ م؛ بفدادی, اسماعیل بن" 
محمد امین؛ ایضاح المکثرن, استانبول, ۱۹۲۵ - ۱۹۳۷ م۱ حاجی خلیفه, مصطفی بن 
عبدالله, کشف الثلنرن, استانبول, ۱۹۴۱ م؛ حفناری, محمد, تعریف الخْلّف برجال 
السلف, بیروت, ۱۴۰۵ ق | ۱۹۸۵ م؛ خدیویه فهرست, ریاضی‌زاده, عبداللطیفا بل 
محمد, اسباء الکتب, دشق, ۱۹۸۳ م؛ زرکلی, خیرالدین, الاعلام» پیروت: ۱۹۸۴ ٩۶‏ 
زیدان, جرجی, تاریخ آداب اللفة العريية, به کوشش شوقی ضیف, قاهره, ۱۱۹۵۷ سیّد. 
خعلی؛طاش کوپری‌زاده: احمد بن مصطفی, مفتاح السعادة, حیدر آباد دکن, ۱۳۲٩-۱۳۲۸‏ 
ق!. کحاله, بعمررضام عمجم .المژلفین؛ بیروت, ۱۳۷۶ ق ۱۹۵۷.۸ ٩‏ کوپریلی,. ختلی؛ 
مدرس, محمدعلی, ريحانة الادپ, تبریز, ۱۳۴۶ ش؛مقری, احمد بن محمد, نفح اللیب, 
بیروت» ۱۳۸۸ ق | ۱۹۶۸ م! نوبهش, عادل, معجم اعلام الجزاثر من صدر الاسلام ..., 
بپروت, ۱٩۷۱‏ م؛ نیز: .5 سل0۸ اسلهت :"اظ 
محیّد علی لسانی فشارگی 


ین آبی حچّه. ابرجعفر احندین محند تیسی قرطبی معروف 
به‌اين ابی حجة ۵۶۲۱ - ۶۴۳ ق ۱ ۱۱۶۷ - ۱۲۴۵م) محدت. قاری, 
نخوی و قاشی اندلسی. اگر چه بعضی از متأخرین او را ابن حجة 
نامیده‌اند (خوانسازی, ۳۱۹/۱) اما با توجه بهثبت ابن آبار (۱۲۳/۱)و 
سیوطی (ص ۱۶۷) از متقدمین و نیز حاج خلیفه (۵۹۹/۱) و مخلوف 
(ص. ۱۸۲) وی.مشهور پدابن.ابی حجة بوده است. وی قرآن و ادبیات 
عرب را در زادگاه خویش قرطبه فرا گرفت و نزد ععلمای آن دیار 
په‌استماع حدیث پرداخت (سیوطی».۱۶۷). بزرگ‌ترین استاد وی در 
قرائت قرآن و روایات اپوالقاسم عبدالرحمن شرّاط قرطبی (د ۵۸۶اق 
1 ۰ است (ابن ابار, ۱۲۳/۱). او از ابرالولید هشام‌ین عبدالله 
حاکم (د ۶۰۲ ق/ ۱۳۰۶ م) حدیث شنیده و اجازه گرفته است, جنانکه 


از خلف بن عبدالملک ابن‌بشکوال (د ۵۷۸ ق ۱۱۸۲۱ م) و ابوالسباس 
مجریطی و ابومحمد این حوّط الله (د ۶۱۲ ق ۱۲۱۵۱ ع) و دیگران نیز 
روایات اندکی شنیده است(همانجا؛ سیوطی» ۱۶۷). وی در قرطبه دز 
صدر مدرسان قرائت قرآن و عربی قرار داشت (اين ابار, ۱۲۳/۱) و 
پس از سقوط قرطبه به‌دست مسیحیان, اپن ابی حجة به اشبیلیه رفت و 
قاضی و خطیب آن شهر شد (همانجا). وی هنگامی که قصدداشت از 
اشبیلیه با کشتی به‌شهر سبته برود, خود و خانوادهاش اسیر رومیان 
شدند و به میورقه (یا منورقه: سیوطی, ۱۶۷) منتقل و با پرداخت فدیه 
آزاد. شدند (سیوطی, همانجا) اما اپن ابی حجة پس از سه روز در 
میورقه براثر شکنجة رومیان جان سپرد (اين اباره همانجا) برطبق 
بعضی روایات وی بر روی دریا پیش از رسیدن به‌میورقه در زیر 
شکنجه کشته شده اسث (ابن جزری, ۱۳۶/۱). ابن ابار برخی از آثاز 
او را به انن شرح نام پرده است: منهاج العباده تسدید اللسان لذکر 
انواع البیان فی العربية. تفهیم القلوب آیات لام الفیوب, مختصر 
التبصرة (۱۲۳/۱) و سیرطی از کتاب الجمم بین الصحیحین (ص 
۷ نام برده است. در فهارس اثری از این کتابها نیست. این ابی 
حجة طبع شعر. داشته و سیوطی (ص ۱۶۷) شعر ار را سست خوانده 
است. 
ماأخذ: ابن اباره محمدین عبدالله, التکملة لکتاب الصلة, به کرشش عزت عطار حسینی, 
قاهره, ۱۳۷۵ ق | ۱۹۵۵ع! ابن جزری, محمدین محمد, غاية اللهاية, به‌گوشش گ 
پر گلشش مره پیردت, ۱۴۰۲ ق /۱۹۸۲م؛حاجی‌خلیفه, کشش‌اللنون, استانبول, ۴۱٩۱م؛‏ 
خرانساری, محمدباقر. روضات الجنات, تهران, ۱۳۸۲ ق | 2۱۹۶۲! سیرعی, 
جلال‌الدین, بفية الوعاةء به کوشش محمد امین خانجی, قاهره, ۱۳۲۶ اق, مخلوف؛ 
محمدپن محمد, شجرة الثور ال زکية: بیررت» ۱۳۲۹ ق. 
علي رفیعی 


ابن آبی الخدید. عزالدین ابوحامد عبدالحید بن هبة الله بن 
محمد بن محمدین حسین پن ابی الحدید مداینی, دانشمند. شاعر: 
ادیب, فقیم شافعی و اصولی معتزلی (اوّل ذیججة ۵۸۶ ۶۵۶ ۳۰/۵ 
دسامبر ۱۲۵۸۰۱۱۹۰ م). وی در مداین دیده به چهان گشود و در همان 
شهز پرورش یافت. علم کلام و اصول آمرخت. پدرش قاضی مداین 
بود. عزالدین در کودکی و به قولی در جوانی به بغداد رفت و در آن 
شهر در محضر علما و بزرگان مشهور بفداد که پیش‌تر آنها شافعی 
مذهب. بودند, به قرائت کتب و اندوختن دانش پرداخت و در محافل 
علمی و ادبی شرکت جست و به تول صاحب نسمة السحر, معتزلی 
جاحظی. شد (ابوالفضل ابراهیم. ۱۵). نیز از ابوالبقاء عکبری و 
ابوالخیر مصدق بن شبیب واسطی ادب آموخت (عباس, ۳۴۲/۷) و به 
مناسبت نزدیکی عقیدتی. با ابن علقمی (د ۶۵۶ ق/۱۳۵۸م) وزیر ادیب 
و دانشمنذ مستفصنم. اخرین خلیفه عباسی در ثمار کاتبان دیوان 
دارالخلافه درآمد (اين کثیر,.۱۹۹/۱۳ -۲:۰۰). از این رو ابن اپی 
الحدید. قصایدالسیم و شنرح‌نهالبلاغة. را به نام او نوشت.. در 
۲( م در نخستین پورشهای مفول به بغداد که سپاه عباسی به 


فرماندهی شرت‌الدین اقبال شرابی سپهسالار ستعصم بالله سپاه 
مقول را شکست داد, ابن ابی الحدید پیروزی سپاه بفداد را نتیجةُ تدییر 
آین علقمی دانست و قصیده‌ای در تهنیت رستایش وی سرود که اییاتی 
از آن در شرح نهج‌البلاغة (۰۲۴۲/۸- ۲۴۳) ثبت است. ری ابتدا کتابت 
دارالتشریفات را برعهده داشت. در ٩۶۲ق‏ به کتابت خزانه منصوب 
شد و مدتی بعد کاتب دیران گردید. در صفر ۶۴۲ ق/ژونیه ۱۲۴۴ م به 
عنوان ناظر حله تعیین شد. سپس «خواجة» امیر علاء‌الدین رت 
گردید و پس از آن ناظر بیمارستان عضدی و سرانجام ناظر 
کتابخانه‌های بغداد شد. (ابن فوطی, ۱٩۰/۱(۴‏ -.۱۹۱؛ عباس, 
اپرالفضل ابراهیم همانجاها). ابن اپی الحدید دز شعر طبعی رسا 
داست و درانواع مضامین شعر می‌گفت؛ ولی مناجات و اشعار عرفانی 
ار مشهورتر است. اطلاعات او دربار؛ تاریخ صدر اسلام نیز گسترده 
بود. علامث حلی (ه ۷۲۶ق/۱۳۲۶م) از پدر خود. و ار از اين ابی 
الحدیذ روایت کرده‌اند (قمی؛ ۱ وی در اصول معتزلی و در 
فروم شافعی بود و گفته شده است که مشربی میان تسنن و تشیعم 
بر گزیده بود. در مباحث عقیدتی خود در شرح نهج‌|لبلاغة به موافقت با 
جاحظ تصریح داره (۱۸۵/۱ - ۱۸۶)؛ به همین لحاظ او را معتزلی 
جاحظی شمرده‌اند. 

بررسی شرح نهج‌البلاغذ او نشان می‌دهد که برخلاف نظر ابن کثیر 
که وی را شیعی غالی شمرده است (۰)۱۹۹/۱۳ می‌توان او را معتزلی 
معتدلی دانست: ار در آغاز کتابش اتفاق همه شیوخ معتزلی خود 
(متقدمان, متأخران. بصریان و بغدادیان) را بر صبحت شرعی بیبت با 
بریکر نقل می‌کند ز تصریح می‌نماید که از رسول خدا نصی بر آن 
بیعت" وارد.شده, بلکه .تنها انتخاب مردم. که هم به اجماع و.هم. به 
غیر اجماع راه تعیین پیشوا شمرده شده. موجب صحت آن است (ابن 
اپی الجدید, ۷/۱): اما اب آبی الحدید به پیروی از مکتب معتزل بفداد 
علی (ع) را افضل از خلفای سه گانه می‌داند و تصریح می‌کند. که آن 
حضرت هم در کثرت زاب و هم در فضایل و خصال حمیده از دیگران 
افضل است (۱/٩).لیکن‏ به عقيد؛ وی افضلیت امام ضروری نیست و 
در خطبة آغاز کتاب در همین معنی. گفته است: سپاس خداوندی را که 
مفضول را بر افضل مقدم داشت (۳/۱). 

آسار: تالیفات‌ابن‌الحدید را تا ۱۵ اثر برشمرده‌اند که مشهورترین 
آنها ند ان شرح است: 
۲ ۱. شرح نهج‌البلاغة: اين اثر رادر ۲۰ جزء به نام ابن علقمی وذیر 
تألیف کرد. عمد؛ شهرت وامعروفیت ابن ابی الحدید به سبب تالیف 
این کتاب است که حاری مجموعة عظیمی از ادب و تاریخ و کلام و 
فرهنگ. اسلامی. است..وی .این شرح. را در اول رجب ۶۳۴ ق /۱۲ 
نوامبر ۱۲۴۶ آغاز کرد و در آخر صفر ۲۳/۶۴۹ مه ۱۲۵۱ م بهپایان 
رسانید و جنانکه خود در آخر کتاب می‌نوبسد (۳۴۹/۲۰) تدوین این 
اثر ۴ سال و ۸ ماه طول کشید که برابراست با مدت خلافت حضرزت 
علی(ع). این علقمی به پاداش این خدمت, هدایایی گران:قیمت به او 
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بخشید (هندرشاه, ۳۵۸ - ۳۵۹). این شرح در واقع وسیله‌ای بود برای 
ارائه و بیان دانشهایی که ابن ابی الجدید در فتون مختلف داشت. 
همجنین وی بسیاری از آراه معتزله را در آن . گنجانیده: است: 
شرح مذکور از نظر موضوع و مزایای ادبی و تاریخی اهنیت خاص 
دارد؛ زیرا ابن ابی الحدید که در زمان مفولان می‌زیسته. گزارش 
مبسوطی از ابتدای خروج مفول و فتح ماوراءالنهر و خراسان و عراق 
ر دیگر نواحی و هجوم آنان به بفداد در کتاب خود نوشته است (۲۱۸/۸ 
۲۴۳) که از متابع مهم تازیخی ذراین موضوع به شماز می‌آید. ار 
همجنین دراین کتاب غیر از کتابهای مشهوری چون تاریع طبری و 
یت آبن هشام و اغانی و کتب معروف دیگر که در دسترش هستند, از 
کتابهای نادری استفاده کرده که امروزه بعضی از آنها از میان رفتداند و 
با در دسترس ما تسده جَون کتاب المقالات تألیْف زرقان شاگرد 
ابراهیم بن سیار نظام و کتاب المقالات ابوالقاسم کمبی بلخی و کتاب 
فضایل امیرالمومنین علی (ع) از احمدین حنبل و کتاب الجمل هشام 
ابن محمدکاتبی و کتاب النکت از ابراهیم بن سیار نظام (زریاب خوبی؛ 
٩‏ - ۷۰ 

ابن ابی الحدید به مباحث ادبی نیز پرداخته و از جفله به ایرادات 
کسانی که بر وجود سجع در نهج‌البلاغة خرده گر فته‌اند, به تفصیل 
پاسخ گفته است (۱۳۰۰-۱۲۶/۱). وی همچنین سراسر سخنان علی 
(ع) را به جسم بسیطی که قسمتهای گرناگون آن در ماهیت با یکدیگر 
اختلائی ندارند, و نیز به قرآن کریم که اول, وسط و آخر, و هر سوزه و 
هر آی آن در مأخذ و شیوه و فن و روش و نظم مانند یکدیگر ند, تشبیه 
می‌کند و با توجه به صحت اسناد. برخی از مطالب نهجالبلاغة به 
حضرت علی (ع). از راه تواتره و به ویژه بهدلیل آنکه اغلب مورخین 
غیرشیعه نیز, بسیاری از خطب این کتاب را به علی (ع) نسبث داده‌اند, 
بطلان سخن کسانی را که گفته‌اند نهجالبلاغة با بخشهایی از آن, به 
نادرستی به امیرالمومنین (ع) نسبت داده شده است, نتیجه می‌گیرد 
(۱۲۸/۰ , ۱۲۹ 

با اینکه گرایش به تشیع در شرح نهج‌البلاغة زیاد است, مطالبی نیز 
در آن هست که با عقاید عمومی شیعه دربار؛ امامت و مسائل تاریخی 
مربوط به آن سازگار نیست. مثلاً ابن ابی الحدید قبول ندارد که پیامبر 
(ص) برخلافت علی (ع).تتصیص نموده است .)۵٩/۲(‏ وجود این 
قبیل مطالب در این کتاپ, بعضی از علمای امامیه را بر آن داشت که 
ردیه‌هایی بر آن بنونسند؛ از آن جمله است: الروح, از سید جمال‌الدین 
احمدٍ ين طاووس جلی (د ۶۷۳ ق ۱ ۱۲۷۴م)؛ سلاسل الحدید لتقیید 
ابن ابی الحدید. از شیخ یوسف بن احمدین ابراهیم الدرازی البحزانی 
(د ۱۱۸۶ ی/۱۷۷۲)؛الرّد علی ان ابی الحدید. از شیخ علی بن حسن 
بلادی بحرانی که در:۱۳۴۰ ۱۹۲۲/۰ درگذشته است. (حر عاملی, 
۲ آقابزرگ, ۰۲۱۰/۱۲ ۱۵۸/۱۴ - ٩۱۵؛‏ استادی, ۳۷ - ۳۸: 
خطیب, ۲۱۷ 2 ۱۲۱٩‏ سرکیس, ۱۲۹ عزّاری, ۲۰/۱ 

شرح نهح‌البلاغة بارها ه چاپ رسیده (مثلٌ تهران, ۱۲۷۱, ۱۳۰۲ 
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۱۳۰۴ق؛ مصرء ۱۳۲۹ق؛ بیروت. ۱۳۷۸ق) و به ویژه در میان شیعه 
از شهرت و اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از. کهن‌ترین 
نسخه‌های این شرح که صورت اجازء شارح به این علقمی را دارد و به 
احتمال قوی در حیات ابن ابی الحدید کتابت شده است, در کتابخانة 
مررکزی آستان .قدس نگهداری می‌شود (آستان, ۱۱۲/۵ - ۱۱۳ 

۲. الفلک الداثر علی المثل السائر, که نقدی است بر کتاب المثل 
الساثر فی ادب الکاتب و الشاعر, از ضیاءالدین ابوالفتح معروف به 
این اثیر جزری موصلی (۵۵۸ ۶۳۷-۰ ق/ ۱۱۶۳ ب ۱۲۳۹م). این کتاب 
از اثار مهم در بلاغت و از کتب معتبر در نقد.است (ابن خلکان, 
۵ 336- 1/335 ,,ل0۸: سر کیس:۳۰۰۰) 

۳ السبع العلویات یا قضاند السبع العلویات, که ابن ای الحدید آن 
زاادر ۶۱۱ ق۱۱۴۰ ۸ به نام این" علقمی در مداین سرود: موضوغ 
قصاید را مدح پیغبر (ض) و علی.(ع)؛ فتح خیبر: فتح مکه و شهادت 
امام حسین (ع) تشکیل می‌دهد. این کتاب بارها جاپ شده است 
(بمبئی, ۱۳۱۶۰۱۳۰۵ ق؛ قاهره, ۱۳۱۷ق! بیروت. ۱۳۷۴ق). ابن 
حناد علوی, شمس‌الدین محمد بن ابی الرضاء رضی استرابادی, 
(د۶۸۶ق/۱۲۸۷م), محفوظ بن وشاح حلی و.جمعی دیگر براین قصاید 
شرح. نوشته‌اند (آقابزرگ, ۳۹۱/۱۳ ۰ ۳۹۲). 

۴: نظم کتاب. الفصیم. ثعلب که ابن ابی الحدید آن را در یک 
شبانه‌روز به. نظم آورد ( کبی, ۲۵۹/۲). این کتاب که اصل آن از 
ایوالعباس احمدین بحیی معروف به ثعلب. کوفی نحوی (۲۰۰ - 
)٩۰۴ ۰۶/۰۱‏ است. کتابی است صفیر الحجم و کثیرالفانده 
در لغت. که مورد توجه بسیار واقع شده است (حاجی خلیفه, ۲/۲ ۱۲۷.- 
۷۳ ر 
از دیگر آثار او کتاب العبقری الحسان, در کلام, منطق, طبیعی, 
اصول, تاریخ و شعر (عباس, ۱)۳۴۲/۷ تعلیقات بر کتب المحصل در 
فلسفه و کلام و المحصول در اصول فقه از امام فخر رازی (حاجی 
خلیند. ۱۶۱۴/۲ - ۱۶۱۵)؛ الاعتبار علی کتاب الذريعة ی اضرل 
الشریعة: از سید. مرتظنی علم, الهدی (د ۴۳۶ ق/ ۱:۴۴ م): شرح 
مشسکلات الغرر از ابوالحسن بصری؛ الوئساح الذهبی فی علم الابی (1) 
(فروخ. ۵۸۰۱۳) و نیز دیوان او را می‌تران نام برد (بغدادی, ۴۸۴: 
حاجی. خلیفه. ۷۹۹/۱). وی همچنین الستصفی من. علم الاصول 
غزالی را نقد.کرده و آیات.البینات زمخشری دز علم کلام. منظومد ابن 
سینا در طب را شرح کرده.است (5,1/823,923 ل6۸). 

این ابی الخدید در حمله هلاکوخان به بغداد در 2۵۵ 
محکوم. به قتل شد و: به شفاعت ابن علقی ز وساطت خواجسه 
نصیر الدین. طوسی از مرگ نجات یافت (هندوشان: ۰)۳۵۹ولسی 
ررزگارش نپایید و.اندکی بعد:در بغداد دز گذشت: 

مآخذ؛ آستان قدس, فهرست؛ آقا بزرگ, الذریعة؛ این ابی الحدید,. عبدالحمید بن 

هیةالله, شرح نهج‌البلاغة, به کوشنی مجمد ابرالنشل ابراهیم, قاهره, ۱۳۸۴-۱۳۷۸ ی 


7 . ۱۹۶۴م؛ ابن خلکان: وفیات؛ آبن فوطی: عبدالرزاق بن احمد, تلخیم نجمع 
الاداب, یف کرشش مصطقی جراد. دمشق,.۱۹۴۳م؛ این کییز. البداية و النهاية. تاهره, 


۱ ق؛ ابرالفضل ابراهیم, محمد. مقدمه بر شرح نهج‌اليلاغة, (نک این ابی الحدید در 
همین مأخذ)؛ استادی, رضا کتابنام نهج‌البلاغه, تهران, پنیاد نه‌البلاغه: بفدادی, 
اسباعيل پن محید, ایضاح المکتون, استانبول. ۱۳۶۴ن/۱۹۴۵م: حاجی خلیفه, 
کشف‌الظنرن, استانبول, ۱۹۴۱/۱۳۶۰م؛ حر عاملی, محمدین حنن, امل الامل: به 
کوششن" سید احند حسینی, بفداد. ۱۳۸۵ق! خطیتت, عبدالزفراه خشیلی: مصادر 
نهج‌البلاغة و اسانیده. بیررت. ۱۳۹۵ق؛ زریاب خربی, عباس, بزم آورد. تهران: 
۷ ش؛ سرکبس, چابی؛ عباس. احسان, تعلیقات بر رنیات الاعیان اين خلکان؛ 
عزّاری, عباس, تاریخ الادب العربی فی العرای. ۱۹۶۱/۵۱۲۸۱م؛ فروخ, عم تاریخ 
الادپ العربی. بیروت, ۱۹۸۱/۱۴۰۱ع! قمی, عباس, الکنی و الالقاب, به گوشش مخمد 
هادی امینی: تهران, ۱۳۹۷ق؛ کتبی, محمد بن شاکر, فرات الوفیات, به کرششی احسان 
عباس, یروت ۸۱۹۷۳: هندوشاه ین سنجر, تجارب التلف, به کوشبلی عباسن اقبال 
۰ سل۸ نلهت6 


محمداسف فکرت 


آدتیانی, تهران, ۱۳۵۷ش؛ نبزه 


ان آبی خصینه. ابوالفتع حسن (حننین) بن عبدالله بن احمد 
ابن عبدالجبار بن‌حصینة سلمی (ع۰ ۳۹ - ۴۵۷ ق ۱۰۰۰۸ ۱۰۶۵م)۱ 
شاعر, وی در معره (شام) به‌دنیا آمد ر در سروج (شمال بین‌التهرین) 
درگذشت. 

وجه تسمیه: در نام او و نام جدّش اختلاف است. یاقوت برخلاف 
منابع دیگر دی را حسین وشته است .)٩۰/۱۰(‏ ابن‌عساکر شرح 
احوال اين ابی حصینه را ذیل «حسن» آوزده, دوباره ذیل «حسین» 
ب‌زندگی او اسارة مختضری کرد می‌نویسد: نم او را چنین یافتم, اما 
این شخص همان حسن است (مجمد اسعد, مقدمه, ۶/۱). در قرائت نام 
جدّش حصینه نیز تردید. کرده‌اند. ناشر دیوان حصتینه (صیفة مصفر) را 
صحیح پنداشته است (هموء ۷/۱ اما میمنی با توجه به‌نسخ:کهن 
اسکوریال و نسخه بغداد, شکل حصینه را درست می‌داند (ص .)۶٩۷‏ 

مورّخان در سال ولادت و وفات وی نیز اختلاف نظر دارند. ابن 
عساکرٌ (۱۸۸/۴) نها کسی است که به ولادت او آشاره می‌کند و 
به‌سیبی که,برما پوشیده مانده, می‌نوبسد: «قاعدتا ای که تود او پیش 
از ۳۹۰ ق باشد», یاقوتِ )٩۰/۲۰(‏ وفات او را نیمه شعبان ۴۵۷ ق 
(قس: ابن‌وردی: ۵۵۱-۵۵۰/۱) واین‌عساکر (همانجا) ۴۵۶ یا ۴۵۷ ق 
ذکر کرده‌انده اما گفتة کتبی (۳۳۲/۱) که حدود ۵:۰ ق را تاریخ مرگ 
ار می‌داند, به‌نظر درست نمی‌آید. 

مأخذ هیچ‌گونه اطْلاعی از دوران جوانی و استادان وی په‌دست 
نمی‌دهند, اما از آنجا که در معره زاده شده و با ابوالعلاء (د ۴۴۹ ق ! 
۷) )هم عضر بوده, محتمل است. که هر دو نزد استادان مشترکی 
تلمذ کرده. باشبند. و.نیز بعید نیببت. که برای فراگیری علم به‌جلب رفته 
پاشته ب دنس 

شاعتر نخستین بار در شهر رحبه با سرودن. تصیده‌ای در مدح 
پمال پن نرداش,کتران تحلب ذوق شاعرانة خود را اشکار سایخت 
[۳۳). وی دلیستگی سخت یهلتب امیری دائت.و حدود ۱۵ سال از 
عمر. خود را در این مورد. صرف کرد.و اضراز ورزید تا موفق:شد: 
یاقوت در چگونگی موفقیت ا» می‌گوید. که مال بن مرداس وی را در 


۷ ق | ۱۰۵۸ به‌نمایندگی نزد الستنصر عبیدی فرستاد و شاعر 
قصنده‌ای در ستایش مستلصر سرود. سپس در ۲۵۰ ق ۱۰۵۸ 3 
مدیحة دیگری تقدیم خلیفة فاطمی نمود و خلیفه به ار وعد؛ امارت داد و 
سال بغد, با تلاش اپوعلی صدقة کاتب, به وعده خود وفا کرد ٩۰/۱۰(‏ 
:)٩۴‏ باید یادآور شویم که در آن روزگار رسم برد که به‌شاعران و 
نویسندگان لقب امیزی می‌دادند پی‌آنکه شغلی را عهده‌دار باشند, لیکن 
پرای شاعر فواید مادی در برداشت. 

قصاید ابن. ابی حصینه بیش‌تر شامل مدیحه تغزّل. وصف و رثاء 
است. اما مدیجه‌سرایی, پرانواع دیگر .غلبه دارد.. غزل او به‌نسیب 
قصاید چاهلی شبیه است و بسپاری از تشبیهات دورةٌ جاهلی را در 
اشعار او می‌توان پافت و این خود نشان شیفتگی او به‌آثار آن دوره بوده 
است. 

از ویژ گیهای شعر دزران فاطمی اغراق در مدح و وصف است و 
البته ابن ابی حصینه از این قاعده مستئتی نبود. وی در مدح ؛غلو را 
به‌جایی می‌رساند که ممدوح را شايستة سجده می‌انگارد, اما این معنی 
را .با زیرکی و. زبردنتی به‌آیات. قرآن مرتبط می‌سازد.: برامباس 
قصیده‌ای. که در ستایش مستنصر گفته است (محمد اسعد, ۱۳۴۵/۱ 
احتمال داده‌اند که وی شیعی مذهب بوده و گزیا با توجه بهاین امر است 
که امین شرح حال وی را آورده. است. (۶۷/۶). 

ابن‌ابی‌حصینه دز شیو؛ سخنوری از بحتری تأثیر پذیرفته است و 
در برخی از ابیات ار تصویرهایی نیز می‌توان یافت که بی‌گمان از متنبی 
گرفته شده ایبت (مخمداسعد, ۳۷۳/۱! قس: متنبی». ۰۳۳۱/۲ ۳۳۲) 
شعر ابن‌ابی حصینه به‌دو ویژگی بدیهه‌گریی و سرودن شعن به‌شیوة 
بدویان, ممتاز. است: 

از وی تنها ۴ مرثیه به‌جا مانده است: مرثيذ اول در رای امیر 
معتمدالثر له عقبلی: حکنتران موضل, نت کذ بعن تذییز در اصلاح 
ابور مبلکت معروف بود و یاقوت بخشی از آن را آورده است. این 
قصنیده اگرچه .از: حیث. معنی, یاده. و اندک.مایه: است.. اما آکنده از 
احشاسی تند و شوزانگین اننت: مئیهُ دوم در رای یکی از امیتران آن 
زمان است که با مرثي پیشین جندان تفاوتی ندارد. دو مرثیة دیگر دارای 
الفاظی نو و تعابییری نفز است. نخستین آنها در رثای آبویعلی حسینی 
(محنداسمد. ۳۷۱/۱) از بزرگان اهل دمشق. سروده شده است و.درم 
تضیده مثنهوری است در رئای ابوالعلای معرّی, اگرچه قسمتی از 
قصیده اخیر از بین رفته, لیکن آنجه از آن به‌جای مانده تر کیباتی شیوا 
و اسلوبی دلشین داردو ذز همین: قصیده شاعر علاقةٌ خود را نسبت 
بهایوالعلاء اظهار نی‌دارد: (همو.۳۷۳/۱). : 

ابرالملاه دیران :ان خضینه !فرح گرد امیش و هر این زیم 
گوند::«مولای من .آفیر: بزوگوار اژ.من. خواست تا شعرش را پشنوم 
لفظشس را سالم یافتم و در معنی.وی رارضاحب:ابداع ز مفاهیم اور 
ابتکازی دیدم)) (همو: مقدمد. ۳/۱): بازی: اپوالعلاء آو زا در ردیف 
شاعران. نخستین. می‌داند و به‌همین. جهت ابست که به‌شرح اثبعار از 


ابن ابی حفص ۶۳ 


پرداخته است. این شرح اینک جلد درم دیوان کنونی شاعر را تشکیل 
می‌دهد. 
دیوان ابن‌این خضینه به‌کزشش محمداسعد: طلَسنْ با مقدمه. و 
فهرستها و مستدرک در دو جلد در دمشق (۱۳۷۶ ق/۱۹۵۶م).به جاپ 
رسیده است. جلد.اول شامل اشعار اوست که پر ۱۵۷ قصیده و قطعه و 
حدرد ۴۳۴۴۰ پیت بالغ می‌شنود. جلد دوم شرح ابوالعلای معری است. 
این شرح به‌قول ابن‌عدیم در اصل سه مجد بوده که اینک تنها مجلّد 
بخست آن به‌دست آمده است. در این جلد, ۸۰ قصیده از قصاید دیوان 
شرح شده و پی‌گمان بقية اشعار دیوان و نیز اشعاری که احتمالا از قلم 
جامع دیوان موجود افتاده. در جلدهای دوم و سوم آمده برده است". 
(نخند اسعد.. ۷/۲): 
مأخذ: اپن‌ابی حصینه: حسن بن عبدالله, دیوان, به‌کرشش محمداسعد. طلّس, دشق, 
۶ ی ۱۱۹۵۶ ابن عدیم, عمربن احمد, زبدة الطلب من تاریغ حلب؛ به‌گونش 
سامی‌الدهان, دمشق,۱۳۷۰ ق /۱ ٩۱۹۵‏ این‌عساکر, علی بن حسن, التاریخ الکبیر, شام, 
۲ ق؛ ابن‌رزدی, عمربن‌متلفر, تتمة المختصر فی اخبار البشر, پیررت؛ ۱۳۸۹ ق 
رد امین: محنتن؛ اعیان الشیعة: پیروت؛ ۱۳۰۳ ق /۱۹۸۳م! کتبی, محمدبن شاکر: 
فرات الوفیات. به‌گرشش اخسان عباس؛ بیرْرت: 2۱٩۷۳‏ ۱۹۷۴ ع؛ متببی, احمدبن 
الحسین, شرح‌الدیران المتلبی, به‌کرنش ,عبدالرحمن البرقوقی» ببروت: دارالکتاب 
العربی؛ محمداسمدطلس, مقدمه بر دیران ان ای حصینه, دمشق, ۱۳۷۶ ق /۱۹۵۶! 
مصطنی جراد. «دیران ابن ابی حصینةه, مجلة المجمع العلمی العربی, دشق: س ۱۳۲ 
7۷ صنن ۵۳۳ 2 ۵۳۹: ۶۸۱ - 3۶۸۲ میمنی» عبدالعزیزه «ابن ای حصینه», مجلة 
المچمم العلمی العربی, ذشق, س ۱۳۲ ۱۹۵۷ م+یاقوت. اذبا؛نیز: ."21 
ِ ۹ حیدر پوترجمهر: 


اب آبی خَفص:. ابر محمد عبدالواحد بن عمربن یحبی هنتاتی 
(د .۶۱۸ ق /۱۲۲۱م), نخستین .کس از: پنی حفص .که امارت افریقیه 
بافت و از ۶۰۳ ق /۱۲۰۷م تا هنگام مرگ از شوی امیران موخدی و به 
اطاعت از آنان در آنجا فرمان رائدء 

ابرحنص عمر (د ۵۷۱ ق ۱۱۷۵۷ پدر عبدالواحد» ریس قبیلا 
بربر؛ هنتاته (حموی, ۹۸:.انتانه) از بزرگ‌ترین. شاخه‌های مصامده» 
یکی از: نزدیک‌ترین, شاگردان و یاران ابن: تومرت, موسس, سلسلا 
موحدون‌به شماز می‌رفت. زی دز اصل فصکین ومزال نام داشت, ولی 
این مرت او" را عمر نامید و به اپوجفص: مکنی‌ساخت (مراکشی, 
۷ ور شاید هم چون نسب خود را به عمرین خطاب می‌رسانید (ابن 
ابی‌دینار, 0۱۳۰۰ نام و.کنیه. از را برگرفته است.(ابن ابی‌ضیاف. 
۱ )/:ابن ای حفطن در دستگاه موحدون رشد یافت و بسیارمورد 
احترام. امیران آن: سلسله: بود.: وی در رززگار. آبو. پوستف, یعقونب 
المنضور موحدی وزارت:او را برعهده داشت (زرکشی, ۱۵) و حنی 
گاه اه انجای امیر.به. امامت نماز می‌رفت (ابن. خلدون: 1۲۷۸/۴ و 
گفته‌اند: که خواهر: امیر. (اين خلکان ۱۰/۷) و به قولی دختر.او را به 
زنی گرفته بود (اندلسی, ۴۹۱/)۲(۱). اهمیت و مقام خاندان جفصی دز 
نرد اغیران موحدی تا بدان پایذ بود.که المنصوز قبل از مررگ: در خالی 
که از نوجوانی و ناآزمودگی فرزندش مجمد الناصر نگران بوده به ابن 


نی ابن اب حکم 


ابی‌حفص توصیه کرد که پاس وی و برادرانش را نگاه دارد (ابن 
خلدون, ۲۷۸-۲۷۷/۶) و از محمد الناصر نیز خواست که بی‌رأی و 
مشورت: ابن ابی‌حفصن فرمان نراند (عنان, ۲۳۶/۲). هم از این‌رو 
عبدالواحد پل از مرگ البنصور (۵۹۵ ق /۱۱۹۹ع) برای الثاصر 
بیعت: گرفت و به سامان دادن کار او برخاست (مراکشی, ۳۱۳) ر 
وزارت.او را بزعهده گرفت (زرکشی: ۱۷). 

در آغاز سد؛ ۷ ق /۱۳م هنگامی که یحیی بن غائیه بر افربقیه جیره 
شد,.محمد الناصر به:رایزنی با امیران دیگر موحدی پرداخت و آنها او 
را به مسالمت با ابن‌غانیه تشویق کردند, جز عبدالواحد بن آبی‌حفص 
که خواستار بیرون راندن ابن‌غانیه از افریقیه برد (التلاوی, ۲۱۵/۲). 
ازین رو امیر موحدی سپاه به آن سامان برد و در کناز مهدیه اردو زد و 
ابن ابی‌حفص را با ۴۰۰۰۰ کس به پیکار اين غانیه فرستاد (زرکشی, 
همانجا). عبدالواحد رو به سوی جبل دعر نهاد. ابن غائیه هراسید و 
خراست بگریزد, ولی به تشویق افسران خود بر جای ماند. در پیکار 
شدیدی که بر فراز تیف رأس تاجرا نزدیک در مجسر در جنوب شرقی 
قابسی درگرفت: (عنان,: ۰۲۶۵/۲ اپن‌غانیه. شکست .خورد (۱۲ 
ری‌الاول ۶۰۲ ق ۲۷۱ اکتبر ۱۲۰۵م) و برادرش جباره کشته شد 
(اندلسی, ۲(۱) /۴۸۹؛ زرکشی ۱۷). محمد الناصر موحدی مدتی پس 
از چیرگی مجدد بر افریقیه, در ۶۰۳ ق عزم باز گشت کرد, ولی چون از 
یورش مجدد ابن غانیه بیمناک بود و کسی را می‌طلبید که به امارت 
آنجا گمارد به اشارژ امرای دولت, هیچ‌کس را شایسته‌تر از ان 
ابی‌حفص که از بلندپایه‌ترین امیران موحدی به‌شمار می‌رفت, براي 
این کار نيافت, ابن ابی‌حفص دز آغاز این پیشنهاد را نپذیرفت» اما پس 
از آتکه امیر موحدی پسر خود بوسف را نزد او فرستاد و اعلام داشت 
که اگر وی در افریقیه نماند. امپر خود در آنجا ماندگاز مي‌شود تا وی به 
مغرپ بازگردد. مسند امارت را پذیرفت (زرکشی, ۱۸ اپن قنفذ, 
۵ بدان شرط. که پیش از سف سال, تا به سامان رسانیدن کار 
افریقیه, در آنجا نماند و هیچ کس در عزل و نصب امیرانی که با او به 
کار می‌پردازند, دخالت نکند (زرکشی: ۱۸), این شرابط پذیرفته شد و 
بدین‌سان.ابن ابی حفص در ۱۰ شوال ۶۰۳ ق /۱۰.مه.۱۲۰۷م در تونس 
به حکومت نشست (ابن‌خلدون, ۲۷۸/۶)..اندلسی (۱ (۱/)۳٩۴).گمان‏ 
برد است که انتصاب اپن ابی‌حفص به امارت افریقیّه بد پیشنهاد و 
توطنة اطرافیان امیز بوده تا او را که گویا مانعی بزرگ پر نمر راه نفوذ 


خود در امیر می‌دانستند, از مرکز دولت دور نگاه دارند. در هر حال به : 


رغم:این انتصاب, ابن.غانیه از بای ننشست و با گردآوری سپاه عزم 
پیکار کرد. ابن ابی‌حفص نیز به سوی او رفت. در ربیع‌الاول ۶۰۴ ق 
/اکتبر. ۱۲۰۷م دز .منطقة, تبیشه بر کرانة درف شبرو (عنان»: ۲۷۲/۲ ب 
۳) . جنگ درگرفت. و ابن غائیه شکست. خورد .و گریخت؛ 
کوششهای مجدد او برای چیرگی بر افریقیه که به جنگهای سال ۶۰۵ ر 
۶ ی انجامید, نیز ناکام ماند(اپن خلدون, ۲۷۸/۶ ۰ ۲۷۹). از این 
پس پایگاه ابن ابی‌حفض در افریقیه استوارتر شد و با وجرد آنکه 


گفته‌اند در ۶۰۴ ق پس از جیرگی بر ابن‌غانیه از امیر موحدی خواست 
تا اجازه دهد که به مغرب باز گردد (همو, ۲۷۸/۶), دیگر از استعفای 
مجدد اين ابی‌حفص سخنی به میان نيامده است: شاید اهمیت ننیاسی 
روزآفزونی که ابن ابی‌حفص در افریقیه می‌یافت, در مسکوت گذاردن 
شرط پیشین, دایر بر ترک افریقیّه بی‌تأثیر نبزده باشد. چنانکه در 
۷ ق مسلمائان. بلندپایا؛ سیسیل نماینده‌ای:نزد اب ابن: حفعن 
فرستادند و اطاعت خود را از موحدون اعلام داشتند (عنان, ۲۷۸/۲): 
نیز پس از مرگ الناصر و آغاز حکومت پسزش یوسف الستتصس, 
مخالفت ابن ابی‌حفض با بیعت با امیر جدید موجب نگرانی شدید 
امرای دولت مرکزی شد و به مکاتباتی میان ابن جامع وزیر مستنصر و 
ابن ابی‌حفص انجامید (زرکشی, .)۱٩‏ از اين روایت می‌توان به اهمیت 
فوق‌العاده اپن اپی‌حفص در تغییرات سیاسی منطقه پی برد. این 
ابی‌حفص سرانجام پس از ۱۵ سال حکومت. روز پنجشنبه اول محرم 
۸ ق ۲۵۱ فوریه ۱۲۲۱م در تونس درگذشت (ابن قنفذ, ۱۰۵" 
زرکشی, )۱٩‏ و پیکرش را در کنار مغاره‌ای که در آن به عبادت 
می‌برداخت و سپس مزار شد, به خاک سپردند (ابن ابی دنیار, ۱۳۱). 
این ابی‌حفص را از جملة نیرومندترین افیران افریقیه و مدافع 
سرسخت نفوذ موحدون باید به‌شمار اررد. او که مردی دلیر و بااراده 
بود, نه تنها آتشس مخالفت بنی‌غانیه را در افریقیه فرو نشاند, بلکة 
توانست مدّتی سلطهٌ موحدون را بر افریقیّه و شمال شرقی افربقا حفظ 
کند (عدان. ۳۷۴/۲). از تدبیر او در ملک‌داری و دادگریش نیز سخنها 
رفته است؛ چنانکه هر هفته. یک روز به.کار داوری میان مردم 
می‌نشست. و خود مردی فاضل و بخشنده بود (ابن قنفذه ۲۰۵). 
مأخد: اپن ابی دینار. محمدین ابی القاسم, المژنس؛ به کوشش. محمد شمام, تونس: 
۷ ابن ابيالشیاف, احمد, اتحاف اهل الرّمان,ترنس, ۱۹۷۶م؛ ان خلدرن, العبره 
اب خلکان, وفیات؛ اب قنفذ, احمدین حسین, الفارسية فی مبادی الَولة الحفمبة, به 
کرششن محند شالی اپثر و عبدالمجید لترکی, تونی, ۱۹۶۸:اندلسی, محمدین 
محند, الخلل السندسية, به کوششی محند الحییب الیلت: تونس: ۱۱۹۷۰ حموی 
محمدین علی, التاریخ المتصوری, به کرشش ابرالعید دودو؛ مق ۱۴۰۱ ت /1:۱۹۸۱ 
زرکشی, . محمدین. ابراهیم, ,تاریخ الارلتین المرحدیة والحفصية, به. کوئش.محمد 
ماضور, ترنس, ۱۹۶۶م؛ الستلاری, احمدین خالد, الاستقصاه, به کرشش جمفر 
التاصری و مخند التاضري, داز بیضاه. 14۵۴م؛ عنان, محمد عبدالل» عصر آلمرابطین؛ 
قاهره؛ ۱۹۶۴,؛ مراکی, عبدالراحد:لععچب فی تلخیص اغبار العفرب؛ به کوش 


مجمد سعید.العریان و محند العربی العلمی, قاهره, ۱٩۴٩‏ 
صادق سجادی 


این آپی خگم . انضل. الدرله ابرالمجد محمد ین ابی حکم 
عبیدالله (یا عبدالله: صفدی. ۳۳۰۱۳) ین مظفر باهلی اندلسی دمشقی, 
پزشک و موسیقی‌دان اهل ثبام (د ح ۵۷۰ق/ ۱۱۷۴ م). وق طباپت را 
نزد پدر خویش ز استادان دیگر فرا گرفت و در آن فن بهارت یافت و 
منصب ریاست پزشکان دمشق و طبابت مخصوص نورالدین محمود 
زنگی (د ۵۶4.ق) فرمانروای شام و مضر به از واگذارشد. پس از آنکة 
نورالدین پیمازستان بزرگ نوری دشق را تأسیس. کرد».سرپرستی 


ِِ آنجا را هم به وی سپرد و برای ار حقوق و سبتمری مقرر 

شت (ابن ابی اصییعه, ۱۵۵/۴). شمس‌الدین ابوالفضل بن ابی 
چشم پزشک مشهور به مطواع. که به احتمال قوی در همان 
بیمارستان به کار اشتفال داشته, برنام کار روزائ ابن ای حکم را 
بدین ترتیب گزارشس کزده است که وی نخنت در حضور پرستاران, از 
بیماران عیادت می‌کرد: و بس از معاينة دقیق پرای هر کدام دارو با 
دستوری می‌نوشت که بی‌درنگ فراهم می‌ساختند و به کار می‌بستند؛ 

بنن از آن به ارگ حکومتی می‌رفت.و در آنجا نیز از بیماران دربار و 
اجان فزات. اد من گرد آنگاه» پر گفنت او دب تالا بز گت 
پیبازستان می‌آمد. پزشکان و دانشجویان از هر سو به خدمتش 
از بهره می‌جستند. امیر نورالدین کتب طبی 
فراوائی را وقف این بینارستان کرده بود که از آنها در دو قَفه صذر 
تالار نگهداری می‌شد و ان ایی حکم در همین جا زوزانه ۳ ساعت به 
مباحثه و مطالعه و تدریس می‌پرداخت و سپس به خانة خود می‌رفت 
(همانجا؛ نعیمی, ۱۳۷/۲؛ عیسی یک, 2۴۰۳ ۴۰۴). 

یکی از شاگردان برجستة ابن ابی حکم؛ شخصیت ذو" فلون, 
مزیذالدین مخند بن غبدالکريم"حارثی دمشقی مشهور به ابوالفضل 
مهندس بود که فنون و علوم پزشگی را از وی آموخت تا به مرحله‌ای 
عالی از حذاقت رسید و به راهنمایی استاد خود, کتابهای فلسفی و 
پزشکی متعددی را که در خدستش فرا می‌گرفت» نسخه‌برداری کرد. از 
جملا آنها مجموع کتب شانزده گان جالینوس است (ابن ابی اصیبعه, 
۷۲ همو می‌تویسد که آن مجموعه را.به خط ابوالفضل مهندس 
دیده که ابن ابی حکم نیز با خط خود. قرائت آن. کتاب را توسط 
ایوالفضل در نزد وی تأیید کرده است (همانجا), 

این ابی حکم در علم هندسه و نجوم هم دست داشت, ولی در این 
دانشها از وی اثری گزارش نشده است. علاوه بر این او در موسیقی 
نظزی و عملی هم استادی کامل بود. عرد, نی و دیگز سازها زا به خوبی 
می‌نواخت و حتی خود ارغنونی ساخته و نهایت دقت و مهارت رادر 
آن به کار بزده بو (همو,:۱۱۵۵/۲ صفدی, ۳۳۱/۳؛ نعيمي, ۱۱۳۷/۲ 
سوتن. 125). 

دور اثر به ابن ابی حکم سبت داده شده است: 

۱ شرح نهج لرضامة لالی اللاعت اصل این اثره دیوان اشعار 
ابرالحکم اتدلسی د 
جمله طالب صرری: نصر. هیتی. عرقله ۳ دیگران را آورده و در اشعار 
خود جد و هزل را در هم آنیخته و.در باره بعضی از ستوران و.نیز 
گروهی از آوازخزانان رئاگنته است و فرزندش ابن ابی حکم آن‌را 
شرح کرده. اسستِ: (مقری: ۲::)۶۳۸/۲. مشکوة .العلاج. (فیلسوف 
الدر له ۱۵۹/۱): 

مأخذ: این ابی اصييعة, احمد ین قاسم, عبون الاناه, قاهره, ۱۲۹٩‏ ق/ ۱۸۸۲ م؛ صفدي, 

خلیل پن اییک, الرافی پالوفیات, به کوشش هلموت ریتر: ببروت, ۱۳۸۱ ۱۹۶۱/۵ ٩7‏ 


عیسی بکنا: احند: معجم الاطیاه قاهره ۱۳۶۱ 18 ۱۹۴۲ م؛ فیلسوف الدوله میرزا 
عبدالحسین, مطرح الانظار, تبریز, ۱۳۳۴ | ۱۹۱۶ م؛ مقری, احمد ین محمد, نفع 


می‌شتافتند و از درس 


مثبقی است که در آن نم برخی از شاعران دمسق از 


اين ابی خصال ۶۴۵ 


الملیب, به کوشش احسان عباس, بیروت, ۱۳۸۸ ق/ ۱۹۶۸ م؛ نعیمی, غبدالقادر,الارس 
نی تاریج المدارس, به کوشش جعقر الحبنی, دمشق, ۱۳۶۷ ق! ۱۹۴۸ م؛ نیز: 


موز فص جعطامنه چم مرمدهتاعش فر منامام عاظ محععطاع تعالد 
,0 رون۳2 1 رم۱۷۵ 


غلامرضا جمشیدنزاد 


ابن آبی خصال. ابو عبدالله محمد بن مسعود پن خلصة بر 
فرج بن مجاهد غافقی ملقب به ذوالززارتین (۴۶۵- ۵۴۰۰ ق۰۷۳۱ ِ» 
۱۵ م). . ادیپ نویننده: شاعز, محدّث و مورخ قرطبی و کاتب علی 
ابن برسف بن تاشفین فرمانروای مرابطون غرناطه (حک ۵۳۷-۵۰۰ ق 
۱۱۴۲ع). ری در زوستای فُرعٌلیط از توابع شنقوره به دنا آمد 
(ابن ابار, ۱۴۹: این بشکوال, ۵۸۹-۵۸۸/۲). ابن خاقان (صص ۱۷۴ 
۱۷۵ ات تذهبت: از راهم ستاید:.ماءمی‌گوید .داز خاندانی 
ناشناخته و پست بود که به لطف هثر خویثن درخشید. همو می‌آفزاید که 
ابابی خصال در۵۰۳ ۱۱۰۹م دراشبیلیهبود وهمراه امیر المسلمین 
از آنجا کرچید. «من از او قطعه‌ای از نثرش را خواستم تا در کتاب خود 
دیج کنم» و او.اجابت کرد. اپن خاقان 
کرده, آورده است (ص ۱۷۵): ۱ 

یت 
با ابوالحسن علی بن مالک بعمری (د ۰ ق) رفت و آمد داشت 
همین استاد طبع از را نخستین بار آزمود و وی را تشو 0 
۵۰۰۹ او زد استادان مشهور زمان درس خواند: در شهر المرية 
با ابوعلی حسین بن صدفی (د ۵۱۴ ق | ۰ م) فقیه و محداث اندلسی 
دیدار کرد و نزد وی صحیح مسلم و جامع ترمذی: سنن ابی داوود و 
بخش عمده‌ای اژ صحیح بخاری را خواند. استادان وی ابن سراج؛ 
ابومحمدبن عتاب. ابو بح اشدی: ۱ ابوالحننن بن باذش و چند تن دیگر 
بودند (همو, ۱۵۰) بزرگان هم عصر وق تبخر او را دز شعر وادبه 
سرآمذ ادیبان اندلس 
ضبّی,۱۳۱۰). ابن 


سپس پاسبخی را که دریافت 


لفت,. فن بلاغت و خطابت سترده و او را 
دانسته‌اند (ابي خاقان, ۱۷۴؛ ابن بشکوال, ۵۸۹/۲؛ ط 
خطیب نمونه‌های متفددی از نظ و نز وی به دست داده است (1۲ ۳۹۰ 
۰ ۴۱۵) و برخی از دانشمندان مشرق زمین با وی مکانبه داشتند. ابن 
دحیه ۵۰ تن از بزرگانی را که از ابن ابی خصال نام پرده‌ان, یاد کرده 
است (ص ۱۸۷). ری با بزرگان ادب اندلس جون ابن عبدون (د ۵۲۷ 
ق ۸۱۱۳۳) ر اب بسنام (د ۵۴۳ ق ۱ 2۱۱۴۸) دوستی داشت (پالنسیا 
۷ ار همجنانکه درعلم حدیث. ادپ و شعر صاحب‌نظر بود, په کار 
ببیاست نیز می‌پرداخت و در خدمت ابن الحاج محمدبن داوود بن عمر 
تون امیر: قرطبه می‌زیست..ابن.الحاج. خود در شورشی که در.: ۵ 
ق ‏ ۱۱۰۷م برضد اب تاشفین به راه انداخت, گرفتار آمد. اما ابن 
تاشفین از وی و همدٌ برانشن در گذشت و او را پة فاس و سبی ب 
مترفسطه وپلسیه در شرق اندلس روانه کرد تا آنکه این الحاج در ۵۰۸ 
ق /۱۱۱۴ م کشته شد. در سراسر این مدت ابن ابی خصال همراه وی 


بود. و به هنگام قیام براین تاشفین بود که لقب ذوالوزارتین ازسوی 


۴۶« این ابی الخطاب 


فرزند ابن.الحاج یعنی ابوبکر ملقب به ابویحیی به وی.داده شد (ابن 
خاقان. ۱۷۵؛ ابن ابّاره ۵۱- ۱۵۲). پس از آن ابن ابی خصال ر 


پرادرش: ابومروان همراه تنی چند از بزرگان ادب جون اپن الجدٌ 


احدب. ابویکر ابن قبطررنه ر این عبدون نزد علي بن یوسف جمع 
شدند, ولی ابن ابی خصال از همگان نزد علی گرامی‌تر بود (مراکشی, 
۳ وی تا شکست علی بن بوسف از پادشاه آراگون در خدمّت او 
باقی ماند (هو, ۱۷۶؛ کنون, ۵۷۱). مراکنی اشاره به این نکته دارد 
که پس از اين.شکست بود که علی فرمان داد تا.نامه‌ای از سوی او به 
سپاه پلنسنیه نوشته شود. درباره اين نامه معروفت که به بر کناری ابن ابی 
خصال انجامید. وی اطلاعاتی آشفته به دست داده (قس: ص ۱۷۶ 
گوید: امیر به اپن ابی خصال و بزادرش ابومروان فرمان داد که هریک 
جداگانه نامه‌ای.پنوسند:و. در: این میان ابومزوان نامه‌این پردننام و 
گزنده نوشت که سیب برکناری وی شدد اما همان گونه که کنون (ضص 
6۵۲ نوشته است..مقايسة بندهایی که مراکشنی "از آن نقل کرد» با 
نسخه خطی تازه یافتة آن در کتابخان اسکوربال (شم 5562,538) 
تردیدی باقی نمی‌گذاره که نویسند؛ نامه همان این ابی خصال است و 
اما فوانا ات 
نوشته‌های مورخان و هیچ نکنه‌ای در تأیید سخن مراکشی نمی‌توان 
بافت. این نامه که در دو صفحه ویک سوم صفحه جای‌گر فته است, هم 
ویژ گیهای :نثز مسجع اندلسی سده۵ و ۶ق ۱۱ ز ۱۲م زادارد و قرینه 
ساژی, قافیه پردازی و جیت وجوی رزن درپاره‌های ننجع: همه از 
خصایص آن است؛ جز آنکه نظیز این الفاظ ۳1 تر کیبات کوبنده 
فحشن آمیز و خشونت بار: [ مرس تران خن سای نگ رافت: از آغاز 
تا انجام نامه چیزی جز ترهین و کاستن تن از مقام اخلاقی‌مر ابطون نیست. 
افزون براین از مجموع رفتار ابن ابن خصال جنین برمی‌آید که نسبت 
به-علی بن یوسب قلبا وفاداز نبوده است؛ ز گویا علی نیز پنن از آنکه 
نام سراپاناسزای ابن ابی خصال را مشاهده کرده. از نیّات واقعی وی 
نسبت به خود. و دستگاه امازتثن آگاهی یافته و دز نتیجه او را از کار 
کناز .کرده. است (کنون, ,۵۷۱ -,۵۷۳): ابن: آین بخصال هر جزیان 
جنگی که میان ابن حمدین قرطبی و یحبی بن علی بن پوسف. معروف 
به ابن غانیه رخ داد کشته شد. گفته‌اند که او بد سبب سختگیری در امر 
ونهی افراد.قبیلةٌ مصانده که طی جنگ وارد قرطبه شده و مشغول 
غارت وتجاوز بودند. به. دست ایشان به قتل رسیده است.(ابن ابار, 
۵۲ 

از بررشی آثار.ابن این خضال جنین برمی‌آید که به ذکر مناقب 
پیامیر: (ص). و.خاندان نبوت عنایت ,خاصی داشت. از: ار.تعداد قابل 
ترجهی نامه برجای مانده است. .وی هیچنین گوشیده آببت طبع خودوا 
سبت. به من السبیل ابوالعلای معری: بیازماید: (6۸1,1/455). آثار 
اقی مانده یا شناخته شده از وی بدین قرار است: ۱. ظل السحاب, 


بیش از یک نامه نوشته نشده است؛ به ویژه که دز 


دربازن هشن ی خویشاوند یمین (صی). این ,تحت وان 
ظل الغمامة وطوق الحمامة یز آمده است. پرو کلمان به شه نسخه از آن 


در کتابخانٌ اسکوریال و موژ؛ بریتانیا اشاره رده است. (,6۵ 
4 ۲ ..منهاج المناقب و معراج ج الحسب الثاقب. تصیده‌ای در بدح 
پیامبر. (ص) و:اصجاب آن, حضرت, دونسخة خطی از آن در موزة 
بریتانیا و کتابخان اسکوریال موجود است (همانجا)؛ ۳.مناقب الْشرة 
وعمی رسول‌الله,.بروکلمان (همانجا) از نسخه‌ای از آن در اسکوریال 
یاد کرده است؛ ۴, تقليدي از ملقی السبیل ابوالعلای معری از آغاز تا 
بایان. برو کلمان (1/455,بل0۸۵) دو نسخه از آن را در اسکوریال و موز 
بریتانیا ذکر کرده است؛ ۵. «رسائل»؛ ۶. «مقامات» (شم 8۹62,519)؛ 
۷ من انشاء الققیه الکاتب ذی الوزارتین الی عبدبن حبیب دربار؛ 
ادیان.. نسخه‌ای از آن در اسکوریال موجود؛ است (همان, شد ۸:)306. 
نامه به نام علی بن یوسفت بن تاشفین به فقهای بلنسیه (همان, شم 338)؛ 
٩‏ نامه به اپوالحتتیناین ترا (همانجا)؛ ۱۰. نامةای که بة هنگام شقر 
به جزیره خضراء نوشته است (هفمانجا)؛ ۱ سرام الادب. این کتاب 
پراساس کتاب نوادر ابوعلی نوشته شده و از آن, نسخه‌ای در دست 
یست (0۸1:5,1/630): 
مأخذ: ابن ابار. مجمدین عبدالله, المعجم فی اصحاب القاضی: قاهره: ۱۳۸۷ ق؛ ابن 
پلکوال, خلف پن عبدالماک, السلة, قاهرت, ۱۹۶۶,: ان خافان, فتح پن محمد. قلائد 
العقیان, برلاق, ۱۲۸۹ ق؛ ابن خلیب, محمدبن عبدالله, الاحاطة: به کوشش 
محمعیدالله عنان, قاهره, ۱۳۹۴ ق 1 ۱۹۷۴م؛ آين دحیه, غمرین عسن؛ المطرب من 
اشعار اه المفرب, به کوشئن ابراهیم ابیاری و دیگران, قاهره, ۱۳۷۴ ق | ۱۹۵۵م: 
پالشیا, آنضل گونزالس, تاریخ الفکر الاندلسی, ترجمهٌ حنین مونس, قاهره, ۱۹۵۵م: 
طبّی, احمدین یحیی, بفية الملتسی, قاهره, 2۱۹۶۷! کنون, عبدالله «رسالةالکاتب ابن 
ابی الخصال نی نال قیها من کرامة المرایطین»» مجلة المجیع العلمي العربی, دمشق, 
س ۳۵ ابد ۳ ۶۰ ق/۱۹۶۰م؛ مراکشی, عبدالراحد, المعجب: به گرشش محمد سید 
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حیدر بوارجمهز 


ین آبی الحْطاب. ابو جعفر محمد بن الحسین پن ابی‌الخطاب 
زید یات همدانی کوفی (د ۲۶۲ ق ۱ ۸۷۶م): از نوادگان عبدالعزیز بن 
المهتدی پن. محقد بن عبدالعزین الاشعری القنی (طرسی» ۱۸۳), 
محداث ایرانی در سد؛ ۲ ق ٩/‏ و از راویان شیعه. نام ار را نخستین‌بار 
کلینی (د ۳۲۸ با ۹ ق) در مواضع مختلف از اصول کافی محمدین 
الحسین وابن قولویه (ص ۳۷) محمدپن الحسین پن اپی‌الخطاب آورده 
است.. نجاشی نام و عنوان و کنية او و پدرش و نیز: نسبت وی را 
بدین‌گونه یاد کرده: محمدین الحسین بن ابی‌الخطاب ابوجعفر لیات 
الهمدانی (ص ۲۳۶). همو سپس افزاید که نام ایالخطاب زید است. 
حلّی نیز:نام ار را.به همین صورت آورد: جز اینکه ظاهرأً ه اشتباه به 
جای الحسین, ابی‌الخسین آورده است (ص, ۲۸۵), اما آنچه عموم 
مولفان متقدم و متأخر بر آن تأکید کرده‌اند, نوشتة نجائتی انست که دز 

پبی اسم و عنوان از می‌افزاید: از اجلة محدثان شیعه. کثیر الروایه , لقه 
و سرشناس و دارای تضانیف نیکر بود. او روایانشن را نیز ورد اعتماد 
می‌داند. (همانجا), به نوشتة مامقانی (ص ۱۰۶) وي از یاران سه 


پیشوای شیعة امامیه - امام جواد (ع) امام هادی (ع) و امام حسن 
عسکری (ع) ن بوده است, و سلسله روات وی گاه با سه واسطه و گاه 
با ثش واسطه به امامان پیشین شیعه و سرانجام به علی بن ابی‌طالب 
(ع) می‌رسد. به ملاحظلة کثرت روایات و احادیث وی و درک حضور 
سه پیشوای شیعه, در پاره‌ای از منابع وی را از سالخوردگان غصنر خود 
به‌شماز . آورده‌اند.: مامقانی (همانجا): سنین عمرش را. صدواند یا 
ودواند وشته‌اند (آقا بزرگ: ۳۳۴/۲ 
تجاشی این آثاز را به او نسبت داده است: کتاب التوحید, کتاب 
المعرفة والبداه» کتاب الرد علی اهل القدر» کتاب الامامة (قس: 
آقابزرگ.. ۰۳۳۲/۲ ۳۳۴), کتاب اللولوة. کتاب وصایا الائمة 
علیهم‌البّلام و کتاب الوادر (ص ۲۳۶). از خود ابن ابی‌الخطاب 
روابت شده که تألیفات دیگری نیز داشته است (خویی, ۲۹۱/۱۵). 
باخذ: . آقابزرگ, الریة؛ اين تولریه, جعفربن محمد, کامل الزیارات, به گرخش 
عبدالحسین امینی تبریزی, نجف, ۱۳۵۶ ق / ۳۷٩۱م؛‏ حلی, حسنن بن: علی, کتاب 
الرجال, به کرئش جلال‌الدین حسینی ارمری, تهران, ۱۳۴۲ ش؛ خربی, ابوالقاسم» 
نعجم رجال الحدیث پیررت: ۱۳۰۳ ق / ۱۹۸۳؛ طرسی, محمدین حسن, الفهرست به 
گرششن محنود رانیار. مشهد, ۱۳۵۱ ش؛ کلینی, محمدبن یعقوب, اصول کافی؛ به 
کرشتن علی اکبر غفاری, پیروت» ۱۴۰۱ ق /۱2۱۹۸۱ مامقانی, عبدالله تتفیح المقال, 
تجف. ۱۳۵۰ ق /۱۹۳۱م؛ نجاشی, احمدین. علی؛ رجال, بمبنی, ۱۳۱۷ ق. 
ابرالفتع حکیمیان 


این آبی خیشمه._ ابوبکر احمد بن زهیر (ابی خيثمة) بن حرب بن 
شداد: (۱۸۵ 2 ۲۷۹ ق/:۸۰۱- ۸٩۲‏ م), فقیه. محذث, عالم انساب, 
مورخ, ثباعر و ادیب ایرانی. در اصل از اهالی تسا از نواحی خرانسان 
بود, ولی در بغداد نشو و نما یافت و همانجا در گذشت. وی از منصور 
ابن شلمهیخزاعی, محمد. بن.سابق, ابونعیم فضل بن دکین» هوذة بن 
خلیفه» ... و بسیاری دیگر حدیث شنید و علم انساب را از مصب بن 
عبدالله زییری, علم حدیث را از یحیی بن معین و امام احمد بن حنیل, 
تاریخ را از اپرالحسن مداینی و ادبیات را از محمد بن متام جَمَحی فرا 
گرفت (خطیب بغدادی: ۱۱۶۲/۴ ابن جوزی, ۱۳۹/۵؛یاقوت, ۳۵/۳), 
منابع متأخر پدرش ابن خیشمه (د ۲۴۳ ق/ ۸۵۷ م) نویسنده کتاب 
النسند ر کتاب العلم (ابن ندیم ۳۲۱) را نیز جزو استادان وی ذکز 
کرده‌اند. (ذهبی, تذکره: ۵۹۶/۲؛ این حجر, ۱۷۴/۱؛ ابن جزری: 
۸۱ یاقوت به نقل از فرغانی می‌نویشد: ابن ابی خيشمه مذهبی 
خاص داشت که مردم او را به قَدَریه ثبت می‌دادند (۳۷/۲). 

ابن ابی خیثمه از کسان: بسیار نقل روایت و حدیث کزده است که 
از آن جمله‌اند: هوذة بن خلیفه, قطبة بن العلاه» مسلم ین ابراهیم» مومنی 
این اسععیل "(ذهبی..تذکره.۵۹۶/۲۰)..کسانی. نیز از او. حدیث نقل 
کرده‌اند چون ابن ضناغذه محمد بن مخلد, اشماعیل الصفار, ابوسنهل 
قطان: (همانجا). همچنین. مورخانی چرن ابوالقاسم یفوی (خطیب 
بغدادی, ۱۶۳/۴؛ این جوزی, ۱۳۹/۵؛ پاقوت: ۳۶/۳).دز نقل روایات 
تاریخی: به او استناد. کرده‌اند. 


این آبی داوود 7۳۷ 


اثر مهم ابن آبی خیئمه در علم تاریخ التاریخ الکبیر است که به 
شیوه محدئان و با جرح و تعدیل رواتتألیف یافته و مورخانی مشهور 
چون مسعودی یه آن استناد کرده‌اند (۱۶۳۰۹۰-۸۹/۳). نظریٌ خطیب 
بغدادی (۱۶۳/۴) مبنی بر اینکه کتابی جنبان سرشار از فواند 
نمی‌شناسد, توسط ملفان قرنهای بعد نقل شده است (مثلا؛ یاقوت, 
۶/۳ ذهبی, تذکره, ۵۹۶/۲؛ همو, سیر, ۴۹۳/۱۱؛ ابن کثیر, ۶۶۱۱۱؛ 
ابن تفری بردی: ۸۳/۳). اهمیت این کتاب تا آنجاست که در اندلس نیز 
معروف بوده است (12ظ). نسخه‌ای بسیار کهن از التاریخ الکبیر در 
کتابخان جامع القرویین فاس موجود است (تذكرة النوادر. ۱۷۹ 
سزگین, ۱۵۲/۱؛پرورانسال, 195: بروکلمان, ۲۵۲/۳). این کتاب که 
بنابر اطلاعات موجود در تاریخ عالم تألیف یافته, در برنامة انتشارات 
حیدرآباد (۱۳۵۴ ق/ ۱٩۳۵‏ م) قرار داشته است (همانجا). دیگر آثار 
ابن ابی خیشمه اینهاست: ۱. تاریخ رواة الحدیث که همانند تاریخ ابو 
عبدالله بخاری و در حد خود. کتابی بزرگ است (حاجی خلیفه, 
۱ . اخبار الشعرا (اين ندیم, ۳۲۱), سزگین می‌افزاید که اين 
اثر از مهم‌ترین منابع مرزبانی در تألیف الموشح بوده وابوالفرج 
اصفهانی بخشهایی از آن را در اغانی نقل کرده است (۳:)۱۵۲/۱: 
کتاب الاعراب (اپن ندیم, همانجا)؛ ۴. کتاب البر (بغدادی, ۵۱/۱): ۵, 
المنتمین (ابن ندیم, همانجا)؛ ۶. وصایا العلماء عندالموت, که تنها 
بغدادی (همانجا) از آن نام برده است. 
ماخذ: ابن تفری بردی, النجوم؛ ابن جزری, محمد بن محمد, غاية النهاية فی طبقاته 
القراء, به کرشش ج. برگگشرسر,. مصر, ۱۳۵۱ ق/ ۱۹۳۲م؛ ابن جوزي, عبدالرحمن, 
المنتظم, حیدرآباد دکن, ۱۳۵۷ - ۱۳۵۸ ق! ابن حجرء احمد. پن علی, لسان السیزان: 
حیدرآباد دکن, ۱۳۲٩‏ ۰ ۱۳۳۱ ق؛ ابن کثبر, اليداية, قاهر», ۱۳۵۸۰۱۳۵۱ ق؛ ابن ندیم 
الفهرست؛ بیررت, ۱۳۹۸ ق! بروکلمان: کارل, تاریخ الادب الفربی: ترجمٌ عبدالحلیم 
النجار, قاهره, ۱۹۷۴ م: پقدادی, اسماعیل پاشا: هدیة العارفین, استانبول؛ ۱۹۵۱ ٩‏ 
تذکرة التوادن من المخطرطات العربية, حیدرآباد دکن, ۱۳۵۰ ق؛ حاجی خلیفه, کلف 
الظرن, استانبول, ۱۹۴۱ م؛ خطیب پغدادی, احمد بن علی, تاریخ بغداد, قاهره, ۱۳۴۹ 
ق! ذهبی, شمس‌الذین محمد, تذکرة الحفاظ, حیدرآباد دکن, ۱۳۳۳ ۰ ۱۳۳۴ ق؛ همو 
سیر اعلام اللبلام. بة کرشش شفیب الارنووط ‏ یررت؛ ۱۳۶۱ ق/ ۱۹۸۱ 12 سزکین: 
فواد, تاریخ الثراث العریی؛ ترجمة مبجمود فهمی حجازی, ریاش, 0.۱۹۸۳؟ مسعردی» 
علی بن حسین, مروج اللهپ, پیروت, دارالاندلس؛ پاقرت, ادیا؛ نبز: 


و ۱3 
ایرالفتع حکیمیان 


ین آبی‌داوود.- ابویکر عبدالله بن سلیمان بن اشعث ین اسحاق 
این بشبربن: شداد.بن. عمرو. (یحبی) بن عمران. ازدی سجستانی 
(۳۱۶-۲۳۰ ق/ ۱۲۸۵۸۴۴ قاری, فقیه و از حافظان پنام حدیث در 
سیشتان (یناقنوت:. ۱۹۲/۴: سجستان) بسا شهری ذر. اطراف 
کال (سمعانی؛:۸۴/۷) یا دهی در بصره (اين خلکان:۴۰۵/۲) زاده 
شد و در کودکی: همراه‌پدرش ابو:داوود سلیمان :(۲۷۵,۲۰۲. ق/ 
۰ص نويسنده سینن, از زادگاه خویش کوج کرد و به گفتة این 
عماد در نیشاپور و دیگر شهرها بالید (۲۷۳/۲) و از شیوخ پدرش دز 
مصر و شام سود جست (اين خلکان.: ۴۰۵/۲). 


۶۴۸ این ابی دارود 


با اینکه ابن ابی داوود زمانی دراز زیسته است. اطلاع زیادی از 
احوال او در دست نیست. همین اندازه گفته شده که وی به شهرهای 
بسیاری در شرق و غرب سفر کرده ز از محدثان و دانشمندان در این 
سرزمینها داش و..حدیث آموخته است: در بغداد از اسدین ملیع» در 
بصره: از فحمدین.بشار, در فصر از.احبدین ضالح طبری, در شام از 
محمد عون حمصی: در نیشابور از محمدین یحیی ذهلی و در مرو از 
بوداوود سلیمان بن معبد سنجی (بیمعانی؛:۸۵/۷). افزون بر اين» ابن 
بی داوود به خزاسان, جبال,. اصفهان, فارش. بصره. کوفه, مدینه, 
مکد, جزیره ار تفور.سفر کرده و از اين محدئان و فقیهان نیز حدیث 
آموخته و نقل ك است: : عیسی بن حّاد. ابوطاهر بن مترح؛ محمدین 
۳ علی بن خثنرم مروزی, سیب بن واضح, ابوسعید اج سمة 
بن شپیب, احمد بسن ازهرنیشابوری؛ اسحاق پن منصنور. کوسج, 
محمدین مثنی؛ عمروبن علی بصری, نصربن علی بصری, اسحاق بن 
براهیم نهشلی.. زیادین. ایوب. محمدین .عبدالله مخرمی, یعقوب 
دورّقی, یزسف بن موسی ققأن, محمدین عبدالرحیم صاعقه (سبکی, 
۸۷۴ علیمی:.. ۱۶-۱۵):: محمدین. سلمد: مرادی:. (داوودی: 
۱ عیسی [بن ] زغبه (ذهبی: العبر, ۴۷۲/۱)؛ سلیمان خلاد: حسن 
ابن ابخ, ابوزید عمرین شبه, پونس بن حبیب اصفهانی؛ موسی بن حزام 
ترمذی, یعقوب بن سفیان فسوی (ابن جزری, ۴۲۱-۴۲۰/۱). عباد پن 
یعقوب روأجنی, محمدبن مصفی حمصی: علی بن حرب موصلی 
(خطیب بغدادی: ۴۶۵/۹) و پدرش ابودارودسجستانی (عبدالحمید, ۸). 

ابن ابی داوود روزگاری در اصنهان اقامت گزید. به گفتة ابن 
بدران پرخي از عالنان این شهر بدو رک پردلد و زد فزماثروای 
شهر از وی سعایت کردند و او را به دشمنی با امام علی (ع) و 
وابستگی به ناصبیان و خوارج متهم ساختند. فرمانروا قصد جان او 
کرد, اما او به پاری یکی از بزرگان په نام محمدبن عبدالله بن حسن از 
مرگ نجات یافت و اضفهان را ترک گفت (۴۴۲/۷), عبدالله در بغداد 
نیز جایگاهی ممتاز یافت. خلیفه منبری در مسجد به وی اختصاص داد 
که او از آن به مثابة کرسی تدریس و نقل حدیث بهزه می‌گرفت (خطیب 
بغدادی, /۴۶۵). وی در روزگاز خویشن پیشوای مجدثان شمرده 
می‌شد (سیوطی, ۳۲۵) و بیش‌تر راویان حدیث آن سامان در سد؛ٌ ۳ ق/ 
٩‏ و نخستین دهد سده ۴ 
عبدالرحمن بن آبی. حاتم, ابویکر بن:مجاهد, بعلع ین احبب مچمدین 
مظفر ورّاق, دارفطنی, ابوعمرین حیویه, ابوحفص بن شاهین, ابوبکر 
وراق, ابرحسین بن سمفون:ابو احمد حاکم: ابوطاهر مخلفن: عیننی 
ابن نجراح, محمدین ژنبور, ابوسلم کاتب (بکی, ۳۰۸/۳). عبدالباقی 
این قانغ: ابوبکر شافعی, ابوالقاسم بن حبابه, ابوعبدالله بعه, عیسی بن 
وزیر (علیمی:۱۶)؛ نقاش, عبدالواحد بن عمر, محمدبن احمد بن علی 
بغدادی, زیدین. ابی بلال (ابن جزری, ۴۲۱/۱ محمدین عبدالله بن 
شخی و. ابوبکر بن شاذان :(خطیب: بغدادی: ۴۶۵/۹)..از مولفین 
سار حافظد تشابوری وااپن ضزهامینهانی:.بد او انتاد گردباند 


ق از او حدیث آموخته‌اند. این گروه اینانند: 


(ابي خلکان, ۳۰۵/۲): 

چنانکه از احوال ابن ابی داوود برمی‌آید او را حافظه‌ای نیرومند 
بود و پیش از پدرش: حدیث از حفظ داشت: ابن شاهین؛ یکی از 
شاگردانش, می‌گوید که هرگز در دست او کتابی ندیدم, همة احادیث را 
از حفظ املاء می‌کرد(دارودی:: ۲۳۱/۱). گوبند که در اصفهان بی‌آنکه 
کتابی در دست داشته باشد, ۳۰۰۰۰ حدیث پرخواند (سیوطی, ۲۲۵), 
خود نیز ادعا کرده است که ۳۰۳۰۰۰ حدیث په یاد داره (علینی, ۱۶). 
همجنین خود. گفته: هرجه ابراهیم .حربی از حفظ داشت, من نیز از 
حفظ. دارم (سیوطی. همانجا). وی. افزون. بز "حدیث و فقه. در 
ستاره‌شناسی نیز دستی داشت که ابراهیم خربی از آن بی‌بهره بود 
(داوودی, ۲۳۲/۱). 

وافت ابن ابی داوود در نقل و حدیث محل تردید است. بیش‌تر 
رجال‌شناسان و تاریخ نگاران وی را پارسا و موئق دانسته‌اند. (ذهبی, 
العفنی». ۳۴۱/۱ سمعانی: ۸۵/۷! اپن جزری::۴۲۰/۱! ابن حجر, 
۳ ولی پدرش او را کذاب خوانده و از اينکه فرزندش بر مسند 
قضا نشیند, اپراز ناخشنودی کرده است (جرجانی, ۱۵۷۷/۴ ذهبی, 
میزان الاعتدال, ۴۳۲/۲). این شهادت پدر در مورد فرژند سبب شده 
است که. کسانی چون ابن صاعد, عبدالله را غیرقابل اعتماد بدانند. 
رلی ذهبی به دلیل دشمنی این صاعد با ابن ابی داوود این سخن را 
بی‌اعتبار شمرده است (همانجا) و خود, او را موئق می‌داند و بر این 
باور است. که نسبت کذب از سوی پدر بدو در زمینه‌های دیگر جز 
حدیث بوده. است. (المفنی, ۳۴۱/۱۰). اين سخن ذهبی با این شهادت 
دارقطنی, شاگرد ابن ابی داوود, که می‌گوید: «او ثقه است ولی در بیان 
حدیث. بسیار خطا می کند» (میزان الاعتدال, همانجا) با روایتی دیگر از 
ابی داوود که در آن فقط از تمایل فرزندش به پذیرفتن مقام قضا اظهار 
ناخشنودی کرده (جرجانی, ۱۵۷۸/۴), سازگار است. 

با اينکه از برخی از روایات تاریخی برمی‌آید که آبن ابی داوود 
چندان دلسستگی به کتاب و کتابت نداشته, در عین حال قطعی است که 
چند کتاب و زساله در تفسیر» کلام. حدیب و علوم قرآنی نوشته اسبتا: 
تا .انجا که می‌دانیم دور کتاب از ری در سالهای اخیر جاپ‌شده است: 
المصاحف, قاهره, ۱۳۵۵ ق/ ۱۹۳۶م؛ السبعث واللشور, قاهره, ۱۳۷۴ 
ق/ ۴ اثر دیگری نیز از او به نام رسالة فی متشایه التعبیر پاللفظ 
فی.آیات. القرآن, به ضورت خطی در دمشق موجود است. نوشته‌های 
دیگر ابن ابی دارود که در حال حاضر چز نام. اطلاعی از آنها در دست 
نیست.. اینهاست:.. المسند .و السنن, هر.. دو دن.. حدیث؟ الناسخ 
والمنسوخ؛ فضائل الق رآن؛ شز یعة القاری؛ شریعة التفسیر؛ نظم الق رآن؛ 
الفصابیح, در حدیث, القراءات و التفسیر (این ندیم» ۳۲۴؛ بغدادی؛ 
۴/۱ دارودی. ۲۳۰/۱ حاجی خلیفه ۱۷۰۲/۲). 

مذهب: اپن‌ابی‌داوود جندان روشن. نیست. نیای بزرگ او عمروء 
این عمران:از:یازان امام علی (ع) بود و.در پیکاز صفین" شهیداشد 
(سمعانی, ۸۵/۷ اما ابن ابی داوود خرد در اصفهان و بغداد به ناصبی 


بودن متهم گردید. که از آن تبری جسته و تبرئه شده است (ذهبی, میزان 
الاعتدال, ۰۴۳۴/۲ ۴۳۵؛ این بدران, ۴۴۲/۷). با آنکه روایاتی نیز 
حاکی است که وی در فضایل علی (ع).سخن می‌گفته است؛ شیعی 
بودن او غیر محتنل اسنت؛ په ویژه آنکه:طبری تجلیل وی از علی (ع) 
را ناشی از تزنی دانسته است (ذهبی, میزان الاعتدال, ۴۳۵/۲). از 
سزی ذیگر. نام وی هم در سلسله فقیهان و محذثان حنبلی: آمده (ابن 
بی‌یعلی, ۵۱/۱) و هم در طبقات فقیهان شافعی (عبادی, ۶۰؛ سیکی: 
۳ اما احتمال حنبلی پودن او پیش‌تر است, ابن بدران تصریح 
می‌کند که این ابی داوود نس از تبرزنه شدن از انتساب به ناضبیان در 
بفداد به نقل فضایل علی (ع) پرداخت؛ سپس مذهب حنبلی گزید و از 
مشایخ. آنان.شد (۴۴۲/۷)..از سخنان ارست: همه مردمان از من.بهلید, 
مگر آنان که مرا به پخض علی.رضی‌الله عنه متهم.داشته‌اند (ذهبی, 
میزان الاعتدال, .۰۴۳۴/۲ 
گفته‌اند که ابن ابی داوود در اواخر زندگی نابینا گشت, " 
همچنان به: تدریس و ترریج حدیث ادامه داد. هنگامی که دز گذشت, 
مردم بغداد از وی تجلیل بسیار کردند و آورد‌اند که ۸۰ بار بر .او نماز 
گزاردند و عد؛ نمازگزاران از ۳۰۰۳۰۰۰ تن گذشت. 
در گورستان باب پستان بغداد به. خاک سپردند(ذهبی, دول الاسلام؛ 
۱علیمی.. ٩۱؛‏ ابن بدران۴۴۳-۴۴۲/۷۰), 
مأخذ: ابن ابی یعلی, محمد, طبقات الحنابلة: په کرشش محمد حامد الفقی, قاهر», ۱۳۷۱ 
ق؛ ابن بدران, عبدالقادر بن اجمد, تهذیب تاریغ ابن عساکر, دشق, مکتبة العربیة! ابن 
جزریه محبدین محمد, غایة اللهاية, مصر, ۱۳۵۱ ق؛ ابن حجر عسقلانی, احمدبن علی, 
اسان المیژان, حیدرآباد دکن, ۱۳۳۰ ق؛ اين خلکان, وفیات؛ به کرش احسان عباس: 
یروت, ٩۱۹۶م:‏ ابن عذنی. عبدالل, الکامل فی شمقاءالرجال. پیروت» ۱۹۸۵م؛ ابن 
عماد, عبدالحی, شذرات الأهب, قاهره, ۱۳۵۰ ق؛ ابن ندیم الفهرست بیزرت ۱۳۹۸ 
ق؛ ابرداوود, سلیمان بن اشعث؛ سنن, به کوشش محمد محبی‌الدین عبدالحمید, ببروت, 
دارالفکر؛ پغدادی, اسماعیل پاشا, هدیّة العارنین, استانبول, ۱۹۵۱م؛ حاجی خلینه, 
کشف الثلئرن, استائبول, ۱۹۴۱ م؛ خطیب پفدادی, احمدبن علی, تاریخ بغداد, پیررت, 
دارالکتانب العربی؛ دارردی: محمدین علی, طبقات المفسرین, به کوشش علی محمد 
عمر, قافره, ۱۸۱٩۷۲‏ ذهبی, شسن الدین محمد, دول الاسلام, حیدرآباد دکن, ۱۳۶۴ ق4 
هموه العبر, به کوشتی ابوهاجر محمد, بیروت, ۱۳۰۵ ق؛ 
نورالدین عتر, بیروت, ۷۱٩۱ع؛‏ همو, میزان الاعندال, به کوشش علي محمد بجاوی, 
بیروت, ۱۳۸۲ ق؛ سبکی, عپدالوهاب بن علی, طبقات الشافعية الکبری, به کوشش 
محمود طناجی و عبدالفتام محمد حلو, قاهره, ۱۹۶۵م! سمعانی؛ عبدالگریم بن محمد, 
الانساب, به کوششن:عبدالرحمن بن یحیی معلمی: حیدرآباد دکن, ۱۳۹۶ ق؛ سیرطی: 
جلال الدین, طبقات الحفاظ, بیروت, ۱۹۸۳! عنادی, بحمدین اجمد, طبقات الفقهاء 
الشافعية, به کرشش گوستاو یتسام, لیدن, ۱۹۶۴م؛ عبدالحمید, محمد محبی‌الدین؛ مقدمه 
بر ستن (نک؛ آبو داووذدر همین مخذ) ! غلیمی, عیداارحین بنمحمد, النهج الاحمد, به 
کرششن مخند مخبی‌الدین تعبدالخمید, بیرزت: ۱۹۸۴م؛ یاقرت, بلدان, بیرزت, ۱۹۵۷م. 
حسن پرمسفی اشکزری 


این آبی الذّم:-" شهاب‌الدین ابواسحاق ابزاهیم بن عبدالله بن 
عبدالمنمم هَمُدانی حموی. مورخ و قاضی شافعی اهل حماه (سوریه) 
(۵۸۳ ۶۴۲۰ ۱۱۸۷/6 -۱۳۳۴م). نسبت همدانی وی مربوط به قبیلاً 
بزرگی به تام هُندان در یمن است (زحیلی» ۸). وی در صیاوت به بغداد 


,.سرانجام وی را 


همرر المقنی, بهکوننش: 


آبن ابی الدم ۶۴۹ 


سفر کرد و به آموزش فقه و استماع حدیث پرداخت (ابن واصل, 
۲۴ ور از ابن سکینه حدیث شنید (سبکی, ۱۱۶/۸). در بغداد از 
لتاصر لدین الله (خلافت ۵۷۵ ۶۲۲۰۰ ق/ ۷۶۹ 2 ۱۲۲۵ م) خلعت 
گرفت و چون به حفاة برگشنت, خلعت خلیفه به تن او بود (اين واصل, 
همانجا). در مصر, دمشق و حماه حدیث نی گفت و جزء غطریف تألیفت 
بواحمد محمدین احمد پن. غطریف (د:۳۷۷ ق/ ۹۸۷ غ)» از احادیث 
قاضنی ابوبکز طبری را تدریس "می‌کرد. (ذهبی,.۱۲۶/۲۳): 

اپن آپی الم در مذهپ شافعی امام بود و در ۶۲۲ اق از سوی 
لملک الناصر صاحب حماه به قضاوت آن شهر گبازده شد (ابن 
راصل. هبانجا؛ حموی, ۴ ) کننهاند که ری برای جلب رضایت 
لستعصنم بالله به تین ملک منصور حموی به جکومت میافارلین, که 
پس از ملک مظفر (د ۶۴۲ ق/ ۱۳۴۴ م) بی حاکم شده برد به سفارت 
پغداد مأمور گشت و در راه بغداد در معره بیمار شد و په حماه بازگشت 
و در همانجا درگذشت (هوار, ۸۲؛ سبکی, همانجا), شهاب دشتی از 
ابن ابی الم روایت کرده (ذهبی, همانجا) و مزر تقی‌الدین اپرمحبد 
ادرنش, محلّث ناه نیز. اژٍ او استماح:گزده است (انن,صابونی؛ 
۵ ابن ابی الدم شعر نیز نیکو می‌گفته است. آثار مهم او از این 
قرار است: : 

ات ای اقا با اندرر اتسطر یاهآ شید 
والعکومات: این کتاپٍ که در ۱۹۷۵ م در دمشق به چاپ رسیده در یک 
مقدمه, ۶ باب و یک خاتمه است و از لحاظ تنظیم و ترتیب و تبریب و 
از نظر تلخیص اقوال فقهی در نزد شافعیان از کتب معتبر درآداب 
تضاست (زحیلی: ۱۳). 

۲ کناب فی الثاریخ نبا تازیخ این ابی الدم یا التاریخ الاسلامی, 
مولف در مقدم کتاب می‌گوید که روزگاری دراز بر آن بوده است که 
کتابی به نام حامی خود الملک المظفر تقی‌الدین محمود تألیف کند, ابا 
انجام این کار به خاطر دشواری در گزینش.موضوع باب طبع ملک 
مظفر به تأخیر انتادة نود مولفت این اثر را در آستانا جلونن مظفر بر 
تخت پدر نوشته و آن را با گزارشی در پاپ سلطنت و غدالت او بایان 
داده: است. این کتاب. حوادث میان. ولادت. پیامبر اسلام تا ۶۲۷ ق/ 

۰ م را در بردارد و از امتیازات آن می‌توان از گزارشی دربار 
یوبیان (ه م) نام برد که مولف آن را عمدتاً از اثر عمادالدین کانب 
اصفهانی (د ۵٩۷‏ ق/ ۱۲۰۱ م) برگرفته است. علاوه بر آن, ابن ابی 
الدم در اين اثر تاریخ عباسیان را تا سال پنجم عهد المستنصر بالله 
(خلافت ۶۲۳ - ۶۴۰ ق/ ۱۲۲۶ - ۱۲۴۲ م) آورده اننت: نویسنده در 
این کتاب بارها به اتز بزرگ‌ترش: التاریخ الکییر (تاریخ مظفری» 
اساز: کرده.است. از اين کتاب دو نسخه در خزانة بانکیپور نگهداری 
می‌شود (بانکیپور, 2۷/8-10), همچنین یک نسخه از اين کتاب در 
کتابخانة بادلیان: موجود است. (همان, 36۷/9). 

۳. تازیخ مظفری (التازيخ الکیر), ملف این کتاب را در ۶ مجلد 
به .نام الملک المظفر تقی‌الاین محمود نوشته است. بخش مر بوط به 


۶۵۰ اب ابی الدنیا 


صقلیه (سیسیل) از تاریخ کبیر به زبان ایتالبایی تر جمه و در ۱۶۵۰ م در 
رم چاپ شده است (زیدان, ۸۸/۳). سخاوی از یک کتاب دیگر او با 
نام التاریخ المققی باد کرده است (صص ۱۳۶۰ ۳۱۵). از این کتاب جز 
سخاوی کسی نام نبرده؛ به: نظر می‌رسد که اين کتاب همان تاریخ کبیر 
مظفری است که کلم «المظفری» به «العقفی» تحریف شده است. 
۴ شرح کتاب الوسیط المحیط باقطار البسیط غزالی, این کتاب 
بالغ پر ۲۶ جزه بوده است که جزء اول آن در دارالکتب المصرية به 
شماره ۴۲۱ فقه تیمور,. نگهداری .می‌شود و نسخة عکسی از 
دست‌نویس‌کتابخانة احمد سوم ( تر کیه ادرمعهدا لمخطوطات دز الجامعة 
العر بیة(مصر), به شمارة ۲۶۸ فقه شافعی مخفوظ است (زحیلی, ۱۲). 
برو کلمان از شرح اين ابی الدم بر وسیط په نام ایضاح الا غالیط یاد 
کرده است (6۸1,5,/753). 
۵. تدقیق العناية فی تحقیق الرواية. نسخه خطی از آن به شماره 
۴ در کتابخان الجزیره موجود است (0۸1,5,1/424). کتاب دیگر 
ابن ابی الدم الفرق الاسلامية است (همانجا). 
اپن اپی الدم شهرت کاتب بهودی درران الحاکم پامر الله (۳۲۸۶- 
۲ 11۶ ۰ م) خلیفه فاطمی مصر نیز بوده و گویا حمامی ذر 
تاهره ساخته بوده کد به نام او معروف بوده است (پستانی پا 
مأخد: ابن سابرنی, محدین علی, تکملة الاکمال, به کوششی مصطنی جراد, بفداهه 
۷ ن ۱۹۵۸ م! ابن عماد حنبلی, عبدالحی‌بن احمد, شذرات الأهپ, قاهره, ۱۳۵۱ 
۳۷/۵ ! ابن قاضی شهپه, ابوبکر احمدین شهه: طلبقات الشافعیه, به کرشش حافظ 
عبدالعلیم‌خان؛ حیدرآپاد دکن, ۱۳۹۸ ق/ ۱۹۷۸ م! ابن واصل, محمدین سالم؛ مفرج 
الکروب فی اخبار پئی ایرب: به کوشش حسنین محمد ربیع و.سفید عبدالفتاح عاشور 
قاهره, ۱٩۷۲‏ ۰۲ ۱۷۳/۴ - ۰۱۷۴ ۲۷۰ - ۱۲۷۱ ابن وردی, عنربن مظفر, نتمة المختصنر 
قی اخبار الیشر, به کرئش احمد. رفعت بدراوی, بیروت, ۱۳۸۹ ق/ ۱۹۶۹ م؛ ابو الفداه, 
المختصر فی اخبار البشر؛ پیروت, دارالمعرفة؛ استری, عبدالرحیم بن حسن, طبقاث 
الشافعية, به کونش عبدالله جبوری: بفداد, ۱۳۹۰ ق/۱۹۷۰م: 2۵۲۶/۱ ۵۲۷؛ بشتانن 
ب؛ حمری, محمدین علی, التاري المتصوری, به کرشش اپرالمید دردر, دشق, ۱۳۰۱ 
ق؛ ذهبی, محمدین احمد, سیراعلام الثبلاه, به گرشش پشار بعواد معروف و محبی هلال 
السرحان, بیروت, ۱۴۰۵ قا ۱۹۸۵ م؛ زحیلی, بحمد مصطفی, مقدعه بر کتاپ ادب 
التضاء ابن ای الام, دشق: ۱۳۹۵ ق؛ زیدان: جرجی, تاریخ آداب اللفة العربية, به 
کوشش شوقی ضیف قاهره» ۱۹۷۵ م؛ سبکی: عبدالوهاب بن علی: طبقات الشاففية 
الکبزی: به کوششن عبدالفتام محند الحلز ز محمود محند طناحی: قاهرن: ۱۳۸۳ ق/ 
۴ م؛ ۱۱۴/۸ - ۳۳۴,۱۱۸ ۳۳۶؛ سخاوی, محمدبن عبدالرحمن, الاعلان بلتوبیخ, 
به کرشش فرانتزروزنتال, بفداد, ۱۳۸۲ ق/ ۱۹۶۳ ! صفدی, خلیل بن ایپک, الوافی 
یالوفیات, به کوشش س. دیدرینگ, بیروت, ۱٩۷۲‏ ؛ کنبی, محمدین شاکر, فرات 
الرفیات: به کوشش احسان غباس, پیروت, ۱۹۷۳ - ۱۹۷۲ م1 هرار, کلمان, ییات 
جغرانی: نگاری و تازیخ نگاری در اسلامه. تاريخ نگاری در اسلام, به کوش یعقوب 
آژند, تهران. ۱۳۶۱ ش؛ لیز: 1 
۱۰۱۱ ۸ معاحهت۴ ,اقطامععم سفن تفت رعبممتامو 


1968۰ ,68ازعا ,دام دتو هنومب وز یز 
..: مجمداصف. فکرت 


ین آبی انا ابوپکر عبدالله بن محمد بن ید بن سفیان بن 
قیس فَرّشی (۲۰۸ - ۲۸۱ ق / ۸۸۸۹۴-۸۲۳ راوی و محدث. وی 
حدیث. را از راویان بسیار, از آن .میان محمدین.حسین برجلانی, 


ابویوسف احمدین جمیل مروزی و علی بن جفد جوهری فراگرفت 
(خطیب بغدادی, ۸۹/۱۰ ان آبی حاتم» ۱۶۳/۵). ذهبی ضمن اشاره به 
اینکه نخستین استاد او سعید پن سلیمان سغدویه واسطی بوده. گرژه 
بی‌شمماری از .آنان را نام برده است (۳۹۷/۱۳- ۳۹۹). کسانی چون 
حارث پن ابی اسامه. محمدین خلف وکیع, محمدبن خلف بن مرزبان, 
عبیدالله.بن , عبدالرحمن. السکری و عمربن سعد قراطیسی از وی 
حدیث نقل کرده‌اند (برای فهرست راویان پس از او تک خطیب 
بغدادی, همانجا؛ اپن ابی یعلی, ۱٩۲/۱‏ -۱۹۳؛ ابن حجر, ۱۲/۶ ۱۳): 
ان ابی الدنیا در روزگار خود واعظ و سخنور مشهوری بود و زندگی 
منزّهی داشت و از احترام ویژه‌ای بر خوردار بود. آثار بازمانده از او که 
تلفیقی از شعر و ادب وحدیث است» نشانگر آن است که وی به تهذیب 
اخلاق عشق می‌ورزیده است: از اين رو در بین آثار ار کتابهایی در 
نکوهش تنگ چشمی, ستمکاری, هوسرانی, رشک‌ورزی, ناسزاگویی 
و پرستش سرای ناپایدار اختصاص یافته است. طوسی (ص )۱٩۴‏ ر 
اردبیلی (۵۰۳/۱) او را «عامی مذهب» معرفی کرده‌اند و بغدادی او را 
شافعی مذهب خوانده. است (۴۴۱/۱). وی بد رغم اینکه پدرانش از 
موالی بنی امیه بودند. در اواخر عمر به سبب شهرتت و آواز؛ نیکو معلم 
چندتن از فرزندان خلفای عباسی شد (خطیب بغدادی, ٩۸۹/۱۰‏ ابن 
جوزی, ۱۴۸/۵). وی در جمادی‌الاول ۲۸۱ ق | ارت ۴ ٩۸م‏ در بفداد 
درگذشت. یوسف بن یعقرب قاضی بن اسماعیل بصری بر جناز؛ او 
نماز گزارد: آنگاه در شونیزیه به خاک سپرده شد (خطیب بغدادی, 
۰ ابن جوزی: ۱۴۹/۵؛ ابن کثیر, ۷۱/۱۱). اسنماعیل بن آسنحاقی 
قاضی درباره او گفته است: «دانش بسیاری همراه با او مرد» ( خطیب 
بغدادی, همانجا). 

ابن ابی الدنبا تألیغات بسپار داشته و ابن چوزی (۱۴۸/۵) شمار 
دست نوشته‌های او را بیش از ۱۰۰ دانسته است, سبط ابن جوزی بیش 
از ۱۳۰ اثر او را خصاًمی‌شناخته است (*5ت). ابن کثیر بنابر روایتی 
تعداد. تالیفات. منسوب به وي را نزدیک به. ۳۰۰ ائز 
(۷۱/۱۱). 

با بررسی. فهارس نسخ خطی موجود در مرکز داثرة المعارف 
بزرگ اسلامی ۵۵ کتاب و رساله منسوب به این ایی الذنیا شناخته شده 
است که ۱۴ اثر از این تعداد تاکنون چاپ و نشر یافته و بقیه به صورت 
دستلویس در:کتابخاند‌های کشورهای مختلف موجود اشت: برخی از 
عنارین نسخ خطی آثار وی .اینهپاست: الاربعین حذیباً ۰ مل۸ه) 
(1248: اعطاء السائل (آلوارت, شم 5388)؛ اهوال القيامة (ظاهریه: 
علوم قرآنی, ۲) التهجد و قیام اللیل (سید, ۱۷۹/۱)؛ حلم معاویه 
(ظاهرربه. تاریخ, ۴٩)؛‏ ذم‌الدنیا (همان, علوم قرآنی, ۲۴۰/۲)؛ العزلة 
والانفراد (سید؛.۱۸۲/۱)؛ فضل شهر رمضان (6۸1::5:1/248)؛ مداراة 
(5436)2)؛ المطر والرعدوالبرق والریح (کوپریلی, 

۰ الهم رالحزن (1/248 ,5 ستشت)؛ هواتف الجن: (خدیزید 
ِ 


نوشته است 


آثار جاپ شده وی اینهاست: الاولیاء (قاهره. ۱۹۳۵ع)؛ التوکل 
علی الله عزرجل (یبروت, ۱۹۸۷م؛ حسن الظن بالله (قاهره. 
5۵+ الحلم و ذم الفخش (قاهره, ۳۵٩۱م)؛‏ ذم الملاهی, رابسون 
این اثر را در ۱٩۳۸‏ به همراه بوارق الالماع مجدالاین طوسنی غزالی 
ترجمه و منتشر. کرده است؛ الشکر (قاهره, ۱۹۷۸ع), نخستین چاپ 
انتقادی این کتاب به کزشتین احمدین محمد طاحون صورت گرفته 
است؛ الصمت. و آداب اللسان, عبدالرحمن خلف جاپ انتقادی این 
کتاب را دز ۱۴۰۶ ق/۱۹۸۶م در بیروت منتشر کرده است؛ العقل و 
فضله (قاهره, ۱۹۴۶ع)؛ الفرج بعدالشدة, در ۱۳۱۳ ق در الله آباده در 
۳ ق در احمدآباد: در ۰۶٩۱م‏ در قاهره و در ۱۹۸۷ با تعلیقات ابی 
حنیفه عبیدالله بن عالیه در قاهره ب جاپ رسیده است؛ قضاء‌الحوائج 
ر بعض الاصطناع (قاهره, ۱۹۳۵ع)؛ مجانی الدعوة (بمبلی, 2۱۹۷۲)! 
مجموعة رسائل لابن ابی الدنیا (قاهره, ۱۹۳۵ع)؛مقتل امیرالمژمنین, 
به کوشش عبدالعزیز طباطبانی, ۱۴۰۸ق؛ مکارم الاخلاق: به گوشش 
جیمز بلمی, بیروت, ۱۹۷۳م؛ المنتقی من کتاب الرهبان, در ۱۹۵۶ م به 
کرشش .صلاح الدین المنجد در قاهره به جاپ رسیده است؛ من عاش 
بعدالموت" (بیززرت,. ۱۹۸۷م)؛ الیقین (ببروت» 2۱۹۸۶). 
برای آگاهی بیش‌تر از نام و مشخصات تألیفات وی به «معجم 
مصنفّات ابن ابی الدنیا» (منجد) مراجعه شود. 
مأخذ: ابن ابی حاتم بجندین ادریس, الجرح ر اتمدیل, حیدرآباد دکن, 
۱( ابن ابی الدئیاه عبدالله بن محمد, مکارم الاخلاق, به کرشش جیمز 
پلمی, بیروت؛ ۷۳/۵۱۳۹۲٩۱م؛‏ ابن ابی پعلی, مجمدین حسن, طبقات الحنابلة به کرش 
مسسدحاند الفتی, تافره, ۱۹۵۲/۵۱۳۷۱م؛ ان چرزی, عبدالرخمن, المنتظم, حیدرآباد 
دکن, ۱۹۳۸/۱۳۵۷م؛ آنن خجر, اخمدین علی, تهذیب التهدیب حیذرآباد دگن؛ ۱۳۲۵ 
۰ ۱۳۲۷ق؛ ابن کثیر, البداية و النهاية, قاهره, ۱۳۵۱ -۱۳۵۸ق؛ اردبیلی, محمدین علی. 
جامع الرواة, قم ۱۳۳۱ .شن؛ بغدادی: اسماعیل باشاء هدية العارفین,ابتانبول؛ ۱۹۵۱ - 
۸۵۵ خدپوید: غلی! خطیب پفدادی: احمدین علی؛ تاریخ بفداد: بیروت, دارالکنب 
العرییه؛ ذهبی, شمس‌آلدین محمد, سیر اعلام الثبلاه, به کوششس شعیب الارنووط و علی 
اپرزید. بیروت؛ ۱۴۰۴ق/۸۱۹۸۲! نید, خطی؛ طرسی: محمدین علی» فهرست: به 
کرشش محمود رامیار, بشهد, ۱۳۵۱ ش؛ ظاهریه, خطی (ادب, تاریغ, علوم قرآنی, 
مجامیع)؛ فهرس التمهیدی لمخطلوطات المصورة, قاهره, ۱۹۳۸ع؛ کوپربلی, شعلی؛ منجد: 
صلاح‌الدین, «معجم ممتفات ان ابي الدنا, مجلة مجمع الفة العربية پدشق؛ سی ۰۲٩‏ 


شنم ۳ ۴( یز ۰ نله ت) 612 :انا 
بخلی کتاب شناسی 


این آپی دژاد. احمدین فرج, نک: احمدین ابی دژاد. 


ان آپی دیتار.: ابوعبدالله محمّدین ابی‌القاسم رعینی, قیروانی, 
(زنده در" ۱۶۹۸/6۱۱۱۰ع) منسئوب به آبوالمهاجن دینان فاتح معزوت 
(مونس, ۳۱۶)؛ ادنب, شاعر, قاضی و مورخ تونسی. از تاریخ ولادت و 
مرگ و زندگی او آگاهی در دست نیست, اما گفت‌اند که از خاندانی 
نواده. برخاببت, که دارای متاضب دواتی و مقامات علمی بودند 
(همانجا). ابن ابی دینار نزد برخی از دانشمندان روزگار خویش چون 
ابن الشیخ محمد فتاته و شیخ علی بن عبدالواحد انصاری دانش 


این ابی ذئب ۶۵۱ 


آموخت و پر مسند قضای سوسة و قیروان دست یافت (شمام؛ «وه). از 
ار تألیفاتی برچای مانده است چون: رضاب العقیق فی الررض الانیق 
فی مجاراة الاخوان و احوال الصاحب و الصدیق, و کتابی در ادبیات 
به نام هداید النتهّم. مهم‌ترین اثر او المونس فی تاریخ افريقية و تونس 
نام دارد (همانجا) و چنانکه خود وی گفته, پس از مرگ فرزندش په 
نگارش آن دست زد و در شعبان سال ۱۰۹۲ .ق آن را به پایان برد 
(اپن‌ابی‌دینار ۵ این کتاب دارای ۷ باب و یک خاتمه است؛ 
بدین: قرار: ۱. در وصف تونس؛ ۲ در وصف افریقیه؛ ۳. درباره 
جنگهای سلمانان برای تصرف افریقیه؛ ۴. در تاریخ دولت عبیدیه؛ ۵, 
در تاریخ ابرای صنهاجه؛ ۶. در تاریخ درلت حفصیه؛ ۷. در بیان 
فرمانروانی عثمانیها در تونس, و نیز خاتمه دربار؟" برخی"رویدادهای 
متأخز (ابن ابی دینارن ۷: نجم؛ قنن: دائرة الفعازف الاسلامیة) الموننن 
نخستین بار در ۱۲۸۶ ق ۸۱۸۶۹1 در توئس منتشر شد و قبل از آن در 
۷۰ ق/ ۱۸۵۴م پلیسیه و رموزا" آن را به فرانسه ترجمه و منتشر 
کرده بودند. (مژنس» همانجا؛ *21). این ابی دینار از اشعار خرد:۳ 
قضیده را که در ستایش امیرعلی: بای بن مرادبای (از خاندانهای 
حکومتی تونس) سروده, در کتاب خویش آرده است (صص ۲۷۹ - 
۸۳ 

مأخذ؛ ابن ابی دیناره محمذین اپی القاسم, المژنس, به کوششن محمد شمام؛ تونس» 

۷ شمام, محمد, مقامه بر المژنش (نکا ابی دینار در همین مأخذ): مژن؛ سسین, 

فتح‌العرب للسفرب, قاهره, ۱۹۷ع! نیفیره شیخ محمد, عنوان الا ریب عمّا نش بالسلکة 


ارنسة من عالم ادیب. تونس, ۱۳۵۱ق! نیز: 2 
صادق سجادی 


ان آپی ذلب: . ابوحارث محمد بن عبدالرحمن بن مفیرة بن 
حارت بن ابی دب (۸۰ 2 ۱۵۹ ق ۷۷۶-۶۹۹ م) محدث, فقیه و 
قاضی مدنی. وی از طالفة قریش بودو مادرش بر بلت عبدالرحنن 
این حارث بود ( خطیب بغدادی: ۲ . ۲۹۷). به گفته ابن خلکان ابن 
ابی ذنب از جمله مشاهیر و راویان حدیث هم عصر مالک بن انس بود 
و بین آن دو الفت و مودت زیادی وجود داشنت (۱۸۳/۴): احمد بن 
حنبل او را مردی صالح, صدوق, نقه, آمر به معروف و همانند سعید بن 
شیب و افضل از مالک بن انس دانسته است (خطیب بغدادی؛ 
۲ این ابی ذب در برخورد با خلفای زمان صریح و در گفتن 
سجن حق شجاع بود (همانجا؛ نووی, ۸۶/۱ ذهبی, تذكرة الحفاظ, 
۱ ابن حبان, ۳۹۰/۷ - ۳۹۱): 

ار از فقهای شهر مدینه بود و در مسائل دینی فتوا می‌داد (همانجا؛ 
خطیب بفدادی؛ ۲ ۱۳۰۵ نووی, هنانجا).و مدتی هم منصب قضا 
داشت (ابن ندیم,.۲۲۵). 

اين ابی دنب از افزادی نظیز حارث بن عبدالرحمن (دایی خودا؛ 
شعبه مولی ابن عباس, مقیره (برادر خودش) سعید مقبری, ژفری, 


1۵ 2 ۲عاونالع۲ :1 


[(2 ان آبی الربیع 


صالح پن کیر: عجلان مولی المشمعل, ابا جابر بیاضی, محمد بن 
قیس, شرخبیل بن سعد و صالح بن نبهان حدیث نقل کرده است (ابن 
حجر ۴۰۰۳۰۳۸۹ ۰ مزی, ۴۴۲/۱۶ م.۴۴۳), همجنین راوبانی جون 
این مبارک, یحیی بن سعید قطن, احمد بن پونس یربوعی, این ابی 
فدیک, شباپة پن سوار و.اپو ل میم از او احادیثی را روایت. کرده‌اند 
(ذهبی. سیر اعلام النیلاء ۱۱۴۰/۷ نووی, ۰۸۴/۱ 
پرخی او زا ری دانسته‌اند. این حبان می‌نویسد مالک یه سبب 
تدری بودن او از وی دوری می‌جست (۳۹۱/۷). ذهبی نیز نوشته است 
که سلیمانی او را از قدریان شعرده, در حالی که, واقدی و دیگران این 
امر را انکار کرده‌اند (میزان الاعتدال, ۲۲۰/۳). 
از ج جمله ویژ گیهای ابن ابی ذئب این بود که روایات و احادیث را 
حفظ امی کرد و کتاب 1 دفتر یادداشتن نداشنت (ابن معین؛ :)۲ 
در بارهٌ ابن ابی ذلب کتابی به نام اخبار ابن ابی ذلب در دست است 
که سلیمان الربعی (د ۳۷۹ ق/ ۹۸۹ م) آن را جمع‌آزری نموده اننت 
(العش: ۹ 1(/204) 1 ,0۸5): نیز کتابی به نام. السنن. مشتمل بر 
سبائل فقهی.نظرٍ صلات, صیام و زکات به وی منسوب است (ابن 
ندیم, ۲۲۵), 
ابن اپی ذئب در زمان خلافت مهدی عباسی در ۷۹ سالگی در حالی 
که از بغداد عازم مدینه بود, در حیره در گذشت, و در کوفه به خاک 
شیرده شد (خطیب بغدادی: ۳۰۳/۲ ۳۰۵): 
ماخذه این حبان, محمد, التقات؛ حیدر آباددکن, ۱۴۰۱ ق/ ۱۹۸۱ م! این حجر, احمد بن 
علی, تهذیب التهدیب, حیدرآباد دکن, ۱۳۲۶ ق/۰۸٩۱‏ م! خطیب بفدادی, احمد بن علی, 
تاریغ بفداد, بیروت, دارالکتب العربی؛ اين خلکان, رفبات الاعیان, به کوشش احسان 
عباس, بیروت, ۱۹۶۸ م؟ ابن معین, بحیی: معرفة ال جال, به کرشش محمد مطیع الحافظ, 
دمشق, ۱۴۰۵ ۱۹۸۵/3 م! اين ندیم الفهرست, به کوشنی فلرگل؛ لایزیک, ۱۸۷۱ ٩۶‏ 
ذهبی, شنس الدین مخند, تدکزة الحفاظ, حیدرآناد دکن: ۱۳۳۲ - ۱۳۳۴ ق!همو نیز 
اعلام الثبلاء. به. گوشنن. شعیب, الارنووط و.علی ابوزیده بیزوت, ۱۴۰۵ ق/ ۱۹۸۵ ۱۶ 
همو, میزان الاعندال, به کرشش علی بحمد البجاری, قاهره, ۱۳۸۲ ۱۹۶۲/۵ م؛ الش, 
پرسف, فهرس مخطرطات دارالکتب الظاهرية دمشق: ۱۳۶۶ ۷ ۱2 مزی, بوسف, 
تهذیب الکمال, نسخة عکسی؛ نووی: محیی‌الدین بُن شرف تهذیپ الاسماء و اللفات 
قاهره, ادارة الطباعة المیریة! نیزء ی 
اکبر پحبی‌آبادی 


این آبی الرّبیع... ابرالحسین. معیدالل‌بن. اجبد .فرشی نی 
علمانی (۵۹۹- ۶۸۸ ق :۱۲۰۳ ۱۲۸۹ع), نحوی بزرگ اندلسی که 
به نیای پنجش (ابن‌زییر» ۸۴: نیای سوم) نسبت یافته است. وی در 
اشبیلیه زاده شد و:همانجا پرورش یافت و قرآن و ادب وفقه و حدیث 
را نرد استادان آن دیار که خود نام آنان رادر البرامج (نک: :دنباله مقاله) 
بر شمرده است, بیاموخت: نحو را نزد ابوالحسن دیّاج (د,۶۴۶ ق! 
۸+ و اپوعلی شلوبین (د ,۶۴۵ ق) خواند و علم قرانات را نزد 
محمدین ابی‌هارون تمیمی و ابرالقاسم‌بن بقی (د ۶۲۵ ق/۱۲۲۷م) فرا 
گرفت. (همانجا؛ سیوطی, ۱۲۵/۲؛ ابن‌جزری, 4۴۸۵/۱. وی مردی 
سخت گرشه گیر (ابن‌زیین. ۸۴) و بسیار تنگدست بود, آنجنانکه 


استادش شلوبین تعدادی از نوآموزان اشببلیه را نزد ار می‌فرستاد تا هم 
مر درآمدی برای او حاصل آید و هم در کار تدریس تجربه‌ای کسب 
کند. از آن پس. با ,۶۴۶ ق دیگر اطلاعی از:ار در دست نیست. دز این 
سال اين اییالرییع پس از یک سال تحمل سختیهاین که زایید؛ تسبلط 
اسپانایبها بر اشییه بو اچار شدمانند هزارنمسلمان دیگر اندلس 
را ترک گوید. وی سرانجام در مد اقامت. گزید و چون در ععلم نحو 
کارآمد شده بود, در آن شهر به تدریس پرداخت و شهرت بسیار سب 
کرد: : مقری بیش‌تر با صفت «استاد از از بادتی کند (۱۴۵/۴). ابن‌زبیر 
نیز این ضفت را به دنبال اسم او افزوده امست (همانجا). سیوطی او را 
بهترین .شاگرد: شلوبین دانسته است (همانجا): در سبته میان از و 
مالک‌بن مُرحْل (د ۶۹۹ ق / ۱۲۹۹م) که مانند او از اندلس گریخته و 
نزد شلوپین و ابن‌دباج درن آموخته بود, بر سر صنحت ترکیب «کان 
ماذا» با «ماذاکان». مجادله‌ای رخ داد .(مقری, همانجا). که : گویا. به 
مهاجات انجامید: تنها شعری که از ابن ابی‌رییع می‌شناسيم. دوییتی 
است که در رد این ترکیب سروده است. این مرحل نه تنها اییاتی در 
پاسخ او ساخت. بلکه در رسالاٌ نسجعی به مب ویسندگان اندلش 
وی را هجو گفت (مقری, همانجا؛ قس: عنمر: فروخ, ۳۳۶۱۶ ۳۳۷۰۰), 
2 ابن ابی‌الربيع تا پایان عمر به کار تدریس ادامه داده است؛ چند 

تن از مشاهیر نحو و ادب در مفرب. نزداو: تلم گرد‌اند.. از آن 
جملهاند:. ابواسحاق. غافقی که جانشین. او در تدریس نحو شد, و 
محمدبن: عبیده اشبیلی (سیوطی: همانجا؛ خوانساری, ۱۷۳۸۵) و 
دیگران (ابن جزری؛ ۴۸۴/۱) و همچنین ابوحبان یی (د ۷۴۵ و 
۴ ) ور گروهی دیگر از ار ررایت کرده‌اند (همان مأّخذ). از ابن 
ابی‌الر بیع چندین ائز.به جای مانده. است. که.عبارتند. از: 

۱. برنامج. کتب زبرامج» به اضطلاح اهل مغرب تقریباً همان است 
که دز شرق (مشیخه) و گاه رثبت») یا «معجم) خوانده می‌شود و در غرب 
نیز گاه عنوان «فهرست» بر آنها اطلاق کرده‌اند. موّلف این کتابها, 
فهرست‌وار, نام کتابهابی را که از آغاز خوائده و استادانی را کد 
نزدشان علم آموخنه ات بر می‌شمارد و دز لابه‌لای ابن گزازفن غالا 
اشارات عمده‌ای دربارة چگونگی تعلیم و تعلم و نوع کتابهاي مورد 
توجه هر شهر و مدرسه می‌توان یافت. چندین نمونه از اين گونه کنابها 
که به دست مغربیان تالیف یافته. به جای مائده است: مانند برنامج 
ابن‌مسعود بخشنی, فهرسة ابن خیر, برنامج الرعینی؛ فهرسة عیاض, 
برنامج الوادیاشی (اهوانی, ج). برنامج این ابی الربیع به دست خود او 
فراهم. نيامده. است: پلکه . شا گردش ابن‌الشاط سبتی (د ۷۲۳ ق | 
۳( آن را از قول امستاد:تألیف کرده استو: شاید:به هنین سیب 
باشد که برنامج او به وسعت و.ارزش کتابهای مشابه نیشت. در این 
کتاب, به نام شیوخ این ابی‌الربیع.و نام ۴۰ اشتادش که وی آنان را 
دیده, اشاره رفته. است (همو. ۱۱۰ به بعد؛ ابن. ابی‌الربیم چم 


خننع) ,1 


۲ شنرح الجمل» شرحی بر الجمل زجاجی (د ۳۴۷ ق ۹۵۸۱م) که 
به قول سیوطی (همانجا) ۱۰ مجلد بوده است. منجد به نسخه‌ای از آن 
در کتابخانة این‌پوسف: (در: فراکس) اشاره. کزده است (۱۶۹/۵). 

۳ الافصاح عن مسائل کتاپ الایضاح» شرحی بر الابضاح 
ابوعلی فازسی (د ۳۷۷ ق /4۸۷م) که.دز ۶۰ ق/۱۲۶۲ تألیف یافته 
است. حاجی. خلیفه. آن را شرح‌الایضاح خوانده است (۲۱۲/۱). دو 
نسخه از این کتاب, در کتابخائه کتّانیةُ رباط موجود است که در حاشیةٌ 
یکی. از آنها, تعلیقاتی به خط موّلف آمده است (5,1/176,547ا۵ن0؛ 
منجد, ۰۱۸۵/۵ ۱۸۹). 

۴ القوانین اللحوية, غلوش و ٍجراجی به نسخه‌ای از آن در رباط 
اشاره ی کنند (۳۵۱/۱). احتمالاً کتاب ملخص النخو یا الملخص فی 
التحو که حاجی خلیفه (۱۸۱۹/۲)او بغدادی (۶۴۹/۱) ذکر کرده‌اندو 
پروکلمان (5,1/547,ل6۸) دو: نسخه از آن را در اسکوریال نشان داده, 
ضان القوائین است. 

۵ شرح کتاب سیبویه» از اين اثر که بغدادی (همانجا) بدان اشاره 
کرده است: خبری نداریم: 

مأخذه. این ابیالزيیم؛ «نص برنامج», ه کرشش عبدالمزیز اهوانی, جامعة: خعلین, ۲۰۱ 

(۱۱/ ۲۵۲ - ۱۳۷۱ ابن‌جزری, محمدبن محمد: غایة اللهایة فی طبنات القرّاه, به کرشش 

برگگترسر,_ قاهره, ۱۳۵۱ ق /۱۹۳۲م؛ ابن‌زییس, احمدین ابراهیم, ملة الصل, بخش 

درم: نسخ؛ خیلی کتابخانة تیموریه, شه ۸۵۰ اهواني, عبدالعزیز,وکتب برامجالعلماه فی 

الانداس». جامعت, خطی؛ ٩۱/)۱(۱‏ ی بعد؛ بغدادی: اسماعیل اشنا هدية العازفین, 

استانبول. ۱۳۷۱ ق / ۱۹۵۱م؛ حاجی خلینه. کدف اللشون, استانبول, ۱۳۴۲ ق | 

۳ خوانساری, محمدپاقر موسوی, روضات الجنات, پیروت, ۱۳۹۰ ق! 0۱۹۷۰؛ 

سیوطی, جلال‌الدین, بفية الرعاة فی طبقات اللفریین ر احاة, قاهره, ۱۳۸۴ ق | 0۱۹۶۵؛ 

غارشش و رجراجی, فهرس المخطرطات العرية المحفوظة فی الخزانة العمة برباط 

الفتح, رباط, ۱۳۷۸ ق | ۱۹۵۸م؛ فروخ, عس تاریخ الادب العربی, پیروت؛ ۱۳۰۳ ق ا 

2۳( مقری, احمدپن: بحمد.. نفح: الطیب من:غصن الاندلس الرطیب, به کرشش 

اسان عباس, پیروت ۱۳۸۷ ق /۱۹۵۹ م؛ منجد, صلاح‌الدین؛ «ثوادر التخطرطات 


فی‌المغرب»: چامعه, خطی! یز ۰ باه۸ت) 
محنداخید موسوی آل‌طه 


این آپی الرّبیع؛ - ابرعبداللهه محمدین سلیمان‌ین مخمذ معافری 
شاطبی مالکی (۵۸۵ - ۶۷۲ ق ۱ ۱۱۸۹ -۱۲۷۳۰م)؛ مفسر؛ محدث و 
فثری, ری در شاطبه (در مشرق اندلس) زاده شد. قرائات هفتگانه را 
از محمدین عبدالعزیزین سعادة در شاطبه فرا گرفت. حدیث را در 
اسکندریه نزد سلئی و.در:دمشق از راسعلی و ابوالقاسم بن صصری و 
دیگران و, در مدینة منوره نزد ابویوسف یعقوب آموخت و سرانجام دز 
اسکندریه از مردم. کناره : گرفت. و در زباط. سوار, در .کنار تربت 
اوالغپاس اخمدین"مخمدالرامنی- به عبادت. مشفول شد: و"همانجا 
درگذشت و در جوار تربت: شیخ. راسی به خاک سپرده: شد (ابن 
جزری, ۱۴۹۱۲۰؛.مقریی, ۱۴۰/۲۰ -۱۴۱۰): وق دز قرائات هفتگانه و 
تفنیر ق رآن استاد بود (ابن‌تفری بردی, ۲۴۳/۷), و بد صلاح و زهد 
شهرت داشت و مردم اسکندریه برای تبر ک په خدمت او می‌رفتند و از 
دست: وی خرقه می‌بوشیدنكه از شاگردان ار در قرائات هفتگاند 


اين ابی الرجال ۶2۳ 


عبدالکریم‌بن عبدالباری صعیدی را نام برده‌اند (اين جزری, همانجا). 
آثار او عبارت است اژ: المسلک القریب فی ترتیب الغزیب؛ اللمعة 
الجامعة قی العلوم النافعة, (در: تسیر قرآن)؛ شرف‌المراتب و المنازل 
فی معرفة العالی فی القرامء‌ات و النازل؛ المباحث السنية فی شرح 
الحصریة؛ الحرقة.فی لباس الخرقة؛ السنهج المفید فیدا یلزم الشیخ 
رالمرید, النبذة الجلیة فی الفاظ اصطلح علیها الصوفیه؛ زهرالعریش 
فی تحریم الحشیش؛ الزهر المضی فی مناقب الشاطبی؛ الاربعین 
المضيّة فی الاحادیت اللبويّة (مقری.. ٩۱۴۱/۲‏ بغدادی, ۱۲۹/۲). 
مأخذ: ابن‌تفری بردی.اللجرم:ابن‌جزری, محمدین محمد. غايةاللهاية نی طبقات القراه, 
به کرشش بر گشتر سره تاهره, ۱۳۵۲ ق | ۱۹۳۳؛ بغدادی, اسماعیل پاشاه هدیة 
۱ العارفین, استانبرل, ۱۹۵۵م؛ مقری: اجمدین محمد..نفح اللیب, به کرشش احسان 
عپامي, ۱۳۸۸ ق |۸۱۹۶۸. تهار مثیمی 


ابن آبی ربیعه, عمر بن عبدالله, تک عمر بن آبی ربیعد 


ابن‌آبی‌الرجال. صفی‌النین احسدین صالح. یینی 
(۱۰۹۲-۱۰۲۹ ۱ ۱۶۸۱-۱۶۲۰م) مورخ, فقیه, ادیب, شاعر, قاضی 
/ خطیب صنعاء و از.عالمان شیعی, زیدی نمن. در «شبط» واقع در 
انوم (مفرب صنعاء) متولد شد. گفته‌اند نسبش به خلیفه دوم عمربن 
خطاب می‌رسد (شوکانی, ۵۹/۱): در شهرهای شهار: (اهنوم), صعده, 
تعز, آب, خرجه و صنعاء از عالمان و فقیهان و محدئان زیدی, مالکی و 
شافعی چرن امام محمدین قاسم, سیّد ابراهیم بن محمد مویدی, سیّد 
عزالین بن دریب, سید محمّد بن حبسن بن قاسم, قاضی احمدین 
سعدالدین مستوری, قاضی ابراهیم بن یحیی سحولی و دیگران حدیث 
و فقه آموخت (51) و از برزخی از آنان اجاز؛ روایت گرفت و در 
صنعاء,. شهارة و صعده صاحب حوزه درس شد (شوکانی: ۱۵٩/۱‏ 
محبی. ۲۲۰/۱). وی آن قدر شهرت بافت که امام زیدی متوکنل 
علی‌الله اسماعیل‌بن قاسم (۱۰۸۷-۱۰۱۹ /۱۶۷۶-۱۶۱۰م) او را به 
خدمت. خود خواند و به مقام منشیگری خویش و خطیبی صنعاء 
گماست: ابن اب الرجال تا پایان زندگی متوکل دز این مقام باقی بود 
(محبی, ۲۲۰/۱؛ سیّد, مصادر, ۱۴۳؛ *1ظ) 

ابن ابی رجال از محققان و نویسندگان بنام روزگار خویش بود و 
آثار متنوعی در تاریخ: تفسیر, کلام: ادب و فقه پدید آورده است, با 
اینکه تحصیل و تخصص عمده او در فقه و حدیث بود و از عالمان دین 
شمرده می‌شد. بیش از همه به تاریخ دلبستگی داشته و چند اثر در این 
زمینه پدید آورده: است: مشبهوزثرین نوشتذ از که مایا شهرت وی 
گردیده. کتاب مطلع الیدوز" و مجمع‌البحور در تاریخ است: این: کتاب 
شرح حال: پیش از .۱۳۶۰ تن: از:علما ودائمه و رسای یمن" را در بر 
دارد (محبی؛ ۲۲۰/۱؛ فهرس الکتب العربیةء ۲۴۱/۸). این اثر به گفتة 
محبی در ۷ مجلد است.(همانجا) و به گفت شرف‌الدین (۲۴۱/۴) از 
مهم‌ترین تراجم بزرگان زیدی است و بسیاری از تازیخ نگازان اخیر به 
آن استناد کرده‌اند. ظاهراٌ این کتاب تا کنون چاپ نشده. اما نسخه‌های 


۶۵۴ این ابی الرجال 


خطی آن در کتابخان جامع کبیر شهر صنعاء (فهرست مخطوطات مکتبة 
الجامع الکبیز, ۱۸۱۱-۱۸۱۰/۴) و موزه بریتانیا (ریو, 158) و برخی 
کنا بخانه‌های دیگر. (سید. فهرس المخطوطات المصورة, ۳(۲) ۲۸۰۱) 
موجود است و آقا بزرگ نسخذهای بخشهایی از آن را دیده است 
(الذريعة..۱۵۳/۲۱). کحاله از کتاب دیگر او با عنوان معجم فی رجال 
الریدية یاد می‌کند. (۲۵۳/۱). کتاب دیگر او در همین زمینه تیسیر 
الاعلام بتراجم ائمة التفسیر الاعلام است که در شرح احوال مفستران 
زیدی است. اثر دیگر ار شرحی است بر کتاب المشجُر تألیف ابن 
جلال که در تاریخ امامان زیدی است و نسخه‌ای از آن در کتابخانة 
آنبروزیانا در میلان موجود است (سیّد. مصادر, ۳۲۴۴). 
ابن ابی الرجال آثار دیگری نیز دارد که از جملذ آنهاست: اعلام 
الموالی بکلام ساداته الاعلام الموالی؛ تفسیر (تینیز) الشريعة لوارد 
الشريعة. که نسخة خطی آن دو در موزه بریتانیاست (ریو, 139,140)؛ 
الریاض النديّة فی ان الفرقة ااجية هم اريدية, که نسخة خطی آن در 
کتاپخانة آمبروزیانا موجود است (21۵)؛ الموازین الرجيحة للبراهین 
الصحيحة که شرحی بر کتاب العقيدة الصحيحة تألیف امام متوکل 
اسماعیل است و نسخه‌ای از آن در کتابخانة آمبروزیانا است (همان)؛ 
مجالس التفهیم (فهرست مخطوطات مکتبة الجامع الکبیر, ۷۲۷/۲)؛ 
حياة الروم فی الاستدلال بشهادة التبی (همان, ۶۰۴/۲)؛ مجاز من اراد 
الحقیقة من مراد حماة الحقيقة (5,11561 سل0)؛ نبة فی تراجم 
مختصرة. لبعض المولفین من ائمة الزیدية... (سید, مصادر, 4۲۴۴ 
ماخذ: آتا بزرگ, الذریعة؛ سید, فواد. فهرست المخطوطات المصورة, قاهره, :0۱۹۵٩‏ 
همر, مصادر تاریخ الیمن, تاهره, ۱۹۷۴م! شرف‌الدین, احمد حسین, تاریخ الیمن 
الثقافی, قاهره, ۱۹۶۷م؛ شر کائی, محمدین علی, البدر الطالم. قاهره, ۱۳۴۸ ق؛ فهرس 
الکتب العربية النی وردت للدار, ۱۹۳۷-۱۹۳۰, قاهره, ۱۱۹۴۲ فهرست.مخطرطات 
مکتية الجامع الکبیر: به کرششی احمد عبدالرزاق ر قبحی و دیگران, یمن, ۱۹۸۴م! کناله, 
عمررطا, معجم‌المزلفین؛ پیروت: داراخیاء التراث العربی؛ محبی: مجمدانین, غلاصة 
الائر ق اعبان القرن الحادی عشرء بیروت, دار صادر؛ منجند, صلاح‌الدین, فهرست 
المخطرطات العربية بمکتية الامیروزبانا بمیلالوء بیروت» ۱2۱۹۸۰ و نیز: 
۵ »#نیره‌امام ۱ ۱۵ 98۲عام۵نرک رحعاتقطه بنعنظ :5 تمهت باق بلاق 


,1894 رحملصصا رتاک اابظ را را کارا 
خسن یرسفی اشکرری 


این آپی الرجال. ابرالحسن علی الکاتب الشیبانی المفربی (د 
نیمه اول سده۵ ق /۱۱ع), منجم وشاعره مربی و وزیر یا رئیس دیوان 
رسائل_ چهاربین امیر زیری, معزین بادیس (سلامه یوسف؛ ۱۱؛ ابن 
عذاری, ۲۸۵/۱): از زندگی وی آگاهی زیادی دز دببت نیست. این 
اندازه می‌دائيم که در فاس. یا قرطیه زاده شد و در قیروان شهرت 
یافت. غربیان. او را آبنراجل" (تصحیف ابن الرجال) یا آلبوهازن؟ 
(تصحیف ابوالحنن) می‌خوانند. این آبی‌الرجال در آغاز امارت معز 
یعنی در زمانی که این یک فقط ۸ سال داشت. به دربار وی راه یافت و 
مربی. او شد. (ابن‌عذاری, همانجا). بنی‌زیری از سوی فاطمیان. بر 
افریقیه. حکم می‌راندند و معز تحت تأثیر تربیت و آموزش این 


ابی اثرجال به مذهب مالک گروید (همانجا). پیامدهای گرايش مذهبی 
امیر زیری, آن شاعر ستاره‌شناس را به صورت عامل معنوی یکی از 
خشن‌ترین. موارد تحمیل. عقیده. و نیز یکی از. دد .منشانه‌ترین 
خونریزیهای تاریخ در آورد: در ۴۳۴ ق / ۱۰۴۲م معز خود را تابع 
خلیفة عباسی خواند و تا ۴۴۰ ق /۱۰۴۹م به کلی از فاطمیان گسست ر 
مردم افریقیه را که تا آن زمان بیش‌تر بر مذهب فاطمی بودند (همانجا؛ 
قس: ذهبی, ۱۴۰/۱۸ که آنها را حنفی خوانده است»؛ به پیروی از 
مذهب مالک رادار ساخت و این کار بی‌خشونت و خونریزی, شدنی 
نبود. تلها در قیروان, سربازان و غلامان معز که از مدتها پیش به.دقت 
بر گزیده شده بودند.. ۳ هزار تن از فاطمیان را کشتند و تتلگاه ایشان 
برکذالدم (> استخر خون) نام یافت (ابن این :۵۲۱/٩‏ ۵۶۶؛ ابن 
عذاری: .)۲٩۰۰:۲۸۵/۱‏ دز دیگر شنهر‌های افز بقیه نیز فاطمیان از آزاز 
و کشتار مصون نماندند. سرانجام مستنصر فاطمی, عربهای بنی‌هلال و 
بنی سلیم را به سرکوبی معرٌ فرستاد؛ اینان سپاه وی را تازاندند و 
قیروان و سوسه و تونس را تصرف کردند (۴۴۹ ق ۱۰۵۷م). معز به 
مهدیه عقب نشست و همانجا در شعبان ۴۵۴ ق ! ارت. ۶۱۰۶۲ 
درگذشت (ذهبی, ۰۱۴۰/۱۸ ۱۴۱! این عذاری,۲۸۶/۱). بدینسان دفتر 
زندگی سیاننی این ابی‌الرجال که از این پس خبری از از در دست 
نیست, به عنوان مردی که در مرکز یک سلسله رویدادهای خوئین و 
بی‌توفیق قرار داشته, سخت تیره است, اما وی در عين حال به عنوان 
یک وزیر ادیب, مورد احترام و بزرگداشت ادبا و شعرا بوده است و 
بسیاری از اینان آثار خود را به نام ار نگاشته‌اند. ابن رشیق (صص 
2۰ ۱۱۳) پرخی از اشعار ار را یز آورده, و از وی به غنوان ارئیس 
اپوالحسن» یاد کرده است. 

به گزارش قفطی, در رصد ورود شمس به صورت فلکی میزان که 
ذر ۳۷۸ ق ۱ ۸۹۸۸ پذفرمان ثترف‌الذوله بویهی و زیر نظر ابوسهل 
بیژن‌بن رستم کوهی, هندسه‌دان و ستاره‌شناس برچسته طبرستانی, در 
بغداد انجام شد. منجمی به نام ابوالحسن مغربی یز شر کت داشته است 
(ص ۳۵۳). به نظر بزخی پژوهشگران, آن منجم همین ابن ابی‌الزجال 
بوده است..(سوتره 75), برخی دیگره. چنین جیزی را نامحتمل 
می‌شمار ند (6۸5,۷۲۲/186). 

معروف‌ترین. اثرٍ علمی ابن ابی‌الرجال کتاب البارع فی احکام 
اللجوم است. که به ویژه در جهان. غرب شهرت.عظیمی برای او به بار 
آورد. در این کتاب بسیاری از مطالب رساله‌های کهن‌تر دربارهُ احکام 
نجوم باز گو شده است (1ظ), از ویژ‌گیهای ان کتاب, نقل قطعاتی از 
آناز. یک منجم: ناشناس: به نام مستمار زرتشت. است. ابن ابی‌الز چال 
خود مدعی است. که اثر زرتشت را خوانده و تحقیق و تکمیل .کرده 
است (اشتگمان, 317-336): کتاب الیازع شامل ۸ باب اننت. سه پاب 
نخست در اختیارات (گزینش اوقات سعد), سه باب بعدی در موالید. 


مععفاه‌الظ ,2 اعوور معجام ,1 


باب هفتم در تحویل سنین و باب هشتم در تنجیم عمومی ("). از 
مسائل جالب توجه در باب هفتم این کتاب. مبحث منازل‌القمر است. 
ابن.ابی‌الر جال در این مبحث, آرام ستاره‌شناسان هندی را با نظرات 
درروتئوس" برنانی (سد؛ اول م) مقایسه می‌کند (شتاین شنایدر, 136). 
وی برای قمر ۲۸ منزل بر می‌شمارد. در حالیکه هندوان معاصر وی 
تنها ۲۷ منزل می‌شناختند (هیانجا), کتاب البارع در ۱۲۵۴م به فرمان 
آلفونس دهم توسط بهودین موسي به زبان کاستیلی در آمد و از روی 
همین ترجمه, دو ترجمه به زبان لاتین, سه ترجمه به زبان عبری و یک 
ترجمه به زبان پرتغالی کهن تهیه شد (۳15). ترجمٌ لاتين آن, نخستین 
پار در ۱۴۸۵م در رنیز جاپ شد (بستانی). ترجمه‌هابی نیز که به 
زبانهای فرانسوی و انگلیسی از این کتاب شده, از روی نسذ لاتیل 
صورت گرفته است. در اوابل ننده ۱۴ ی ۰۵۲۰۱ ابوالقاشع شیر ازی 
(فرزند وصال شیرازی شاعر) و محمد امین موسوی خراسانی به 
دستور حاکم فارس از روی یک نسخة خطی عربی به ترجمةٌ فارنی 
آن پرداختند (منزوی, ۲۵۷/۱). نسخه‌هایی از اصل عربن این اثز در 
موز؛ بریتانیا و کتابخانة مر کزی دانشگاه تهران (مررکزی, ۲۲۴) موجود 
است. دیگر آثار وی از این قرار است: ارجوزة.فی الاجکام الفلكية یا 
الدلالة الکلية عن الحرکات الفلكية, قاهره. ۲ این ارجوزه 
توسط اسمدین حسن القنفذی التسطنطینی (د ۰ ۱ ۱۴۰۷م) و 
کمال التور کانی شرح شده است (0۵۸1,1/256؛ سرکیس: ۱0۳۱۱ 
ارجوزة فی‌دلبل‌الر عد با دوحتحوادث‌الرعاد. (0۸1۵,/۹01)؛ کتاب 
فی‌الرموز و حل العقد و بیان الرصد, که هر دو اثر اخیر از میان رفتد 
است (*151؛ اشتگمان, 322). 
ماخذ: ابن رشیق, حسن, السمدة فی محاسن الشبعر و آدایه, به کوئش محبد مجبی‌الاین 
عبدالجمید, پروت, ۱۹۷۲! ابن عذاری, محمدین محمد, البیان المغرب فی اخباز 
العفرب: لیدن, ۸۱۸۲۸ صص: ۲۸۵ -۳۰۰! بستالی ب؛ ذهبی, محمدین احمد؛ سیراعلام 
النبلاء, به کوشش شعیب الارورط و محمدئمیم العرقوسی؛ پیروت, ۱۴۱۴ ق 10۱۹۸۴۱ 
سرکیس: جاپی سلابه پرسف, محمد, ان رشیق الثیروانی, آرائه التفدية و البائية: 
قاهره, ۷۲٩۱م:‏ تفطی,, علی‌بن برسف, تاریخ الحکماه, به کوش بولیوس لبپرت» 
لاپزیک, ۰۳٩۱م؛‏ مرگزی: خطی؛ منزری, خعی! نیز؛ 
ماویط م2 عطماوه متاخ ما۷ ,موه رکشت رام ناه6۸ ۳1۳ 
باه صطز لش رصمعهآا-انطه صعووامتنده معطصعفادديه صعل هط عنمعجودن؟ 
عنل ۲عطنا" با مطصلزعمععمزه 5 ۷۱۱ ۷۵۸۰ :1937 بمااهاغی منز 
۱ :155-157 ۱ ۱۷11۲ ,1864 214 بر جهممناهافلهت ۱ 


,1900 ,2 ن2ع اما ۱۷۵۲۸۵ و ۱ 
4۰ ,210 ,170 ,100 9۵۰ 


محمدعلی مولری 
ابن آبی ژکائپ: نک ابن ماجد. 


سلیمان فهری طرطوشی (۴۵۱ ۵۲۰۰ ی -٩۰۵۹/‏ ۱۱۲۶م)» فقیه 
مالکی مذهپ, محدث. ادیپ اندلسی از مردم طرطوشه (آبادی مرزی 
مسلمان‌نشین در شمال اندلس): 


شهرت ری در یش‌تر مأخذ به صورت ابن ابی رندقه آمده است» 


ابن ابی رندقه ۶۵۵ 


اما صورتهای دیگر: ابن ابی‌وندقه (اين بشکوال, ۵۷۵/۲), ابن رندقه 
(ضبی. ۵ ابن‌ابی‌زندقه (طاش کوپری‌زاده. ۳۴۳/۱) نیز دیده 
می‌شود که بی‌گمان زاييدهٌ سهو يا تصحیف است, بهویژه آنکه طاش 
کرپری‌زاده در معنای واژه زندقه همان سخنی را نقل کرده است که این 
خلکان (۲۶۵/۴) برای واژه فرنگی رندقه (< رد, تعال< باز گرد باز) 
نوشته است. ۱ 

اپن ابی‌رندقه در طرطرشه زاده شد و در همانجا به فراگیزی 
فسرانض و حساب پرداخت. وی اگرچه در دوران پس رآئس وب 
ملوک‌الطوایفی . پرورش يافت, اما هنوز روزگار. رونق ز رثاه 
فرماثروایی پنی هود به‌سر نیامده بود..اپن ابی‌رندقه در شهر سرقسطه 
(ساراگوسا") بلازم قاضی.ابرالولید باجی شد و مسائل خلاف را از 
وی:آموفت و اجازة زوایت. گرفت.آنگاه‌در شهر,اشبیلیه (سویلا") 
نزد ابن حزم فرطبی ادبیات خواند (ابن بشکوال, همانجا؛ این خلکان, 
۴ وی در ۴۷۶ ق /۱۰۸۳م.حج گزارد و در باز گشت به بغداد 
فرود امد (یافعی, ۳ )و نزد ابوبکر محمدبن احمد شاشی معروف 
به مستظهری و ابوسعدین متولی و ابواحمد جرچانی, امامان شافعی 
مذهب, فقه آموخت و از محمد تمیمی حنبلی حدیث شنید. سپس در 
بصره سنن اپوداوود را از ایوعلی تستری شنید و چندی نیز در شام 
ماند و به ؛تدریس پرداخت؛ در همین دوران بود که اراز؛ دانش و 
پارسایی او پیچیدن گرفت (سمعانی, ۶۹/۹؛ یاقوت: ۳۰/۴). آنگاه 
رهسپار مصر شد و از آنجا به سودای مناظره با ابو حامد غزالی روی ه 
بیت‌المقدس نهاد (یافعی, ۲۲۶/۳ ۲۲۷؛ قس: ذهبی, ۳۹۲/۱۹؛ ضبی: 
همانجا), زیرا از دید نقل‌گرای ابنابی‌رندقه پشتیبانی از دین به کمک 
مذاهب فلسفی و آرای منطقی و اندیشه‌های صوفیانه همچون جامه به 
گمیز شستن است: پین شگفت. نیست اگر غزالی را از آن‌رو که به 
فاسفه ز تضوف می‌گزانید دز آنستانة بی‌دینی دانسته, یا سوزاندن کتاب 
احیاه علوم الدین را روا شمرده باشد (ذهبی, ,۴۹۵/۱٩‏ ۴۹۶). بنابر 
این پیداست که ضوفی _خواندن ابن ابی رندقه (اپن. تغری بردی» 
۵ تا جه مایه ابجاست: 

ان ابی رندقه در ۴۸۱ ق /۸۱۰۸۸ در آغاز دوره وزازت الافضل 
شاهشاه بن بدر جمالی به مضر درآمد و همانگوثه که خود دز 
سراج‌الملوک (ص ۲ گفته است, در آنجا هسبری برگزید و صاحب 
فرزند شد و سپس در اسکندربه ماندگار شد تا به گفتة خود وی س دز 
شهری که کشتار و آزاز فقبهان اهل سنت به دست دولت عبیدی 
فاطمی, مدربه‌ها و مسجدها را از درش و یحث و نماز تهی گرده بود؛ 
به هدایت مردم.بپردازد (ابن‌فرحون: ۲۷۸). بدین‌سان.طالبان علم از 
همه سر به وی روی آوردند. در اين دوره نام ابن ابی‌رندقه, همچون 
یکی از آمامان فقه مالکی؛ جنان برآوازه شد که یوسفبن تاشفین امین 
مرابطون. گذشته. از فقیهان مغرب و اندلس از وی و ابوحامد.غزالی 
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۶۵۶ اين ابی‌زرع 


فتوا گرفت که ملوک‌الطوایف را به بهانة خروج از دین از فرمانروابی 
بر کتار سازد و سرزمینهای آنان را بگشاید (ابن‌خلدون, العبر, ۶ (۲) 
۴ پچنانکه ضبی (ص ۱۳۶) نوشته .است. ابن.حدید. قاضی 
اسکندریه, ابن: ابن‌رندقه زا به السامن به آنجا بزد. با ابنهمه ای 
ابی‌رندقه هیچ‌گاه در برابر ستم قاضی و بستگانش دز آمور مالی و 
گرفتن عوارض و غرامتهای سنگین زبان از انتقاد فرو نبست. افزون 
براین, فتواهایی همچون تحریم پتیر وارداتی از دیار مسیحیان په 
اسکندریه و تحریم غناه زمینه‌ای فراهم ساخت تا قاضی او را فردی 
آشویگر بشناساند و نفرت الافضل را نسبت به وی برانگیزد (ابن 
خلکان, ۲۶۳/۴). سرانجام الافضل اور از اسکندریه تبعید کرد و دز 
فسطاط در .مسجد . شقیق‌الملک. با ماهانه‌ای اندک در بازداشت 
نگاهداشت,:اما دوران سخختی ابنانی‌رندقه با کشته شدن الافضل در 
روز پیش از عید فطر سال ۵۱۵ ق ۱۱ دسامبر ۶۱۱۲۱ جایگزینی 
ابو عبدالله محمد مأمون معروفب ابه بطائحی به سز آمد: بطائحی وی را 
سخت گرامی داشت, چندانکه اب اپی‌رندقه کناب سراج‌الملوک را به 
نام او نگاشت (ابن فرحون, ۲۷۶ - ۲۷۷؛ عماد اصفهانی: ۲۹۰/۲). 
ان ابی‌رندقه تا پایان عمر در اسکندریه زیست و هم از اين.رو به 
طر طوشی اسکندری شهرت یافت. آرامگاه وی برای مردم اسکندربه 
مزاری متبرک بوده است (مقری: ۰۸۵/۲ ۸۸؛ مخلوف, ۱۲۵) و بعدها 
مسجدی به نام مسجد طرطوشی پر آن نا شد که تا بهآمروز باقی است 
(عنان, ۲۹۷). ری در ۲۶ چمادی‌الارل ۵۲۰ ق ۱٩/‏ ژرئن ۱۱۲۶ (و 
به قولی در شعبان) در گذشت. تاریخهای دیگری یز نوشته‌اند: مانند 
پس" از ۵۱۰ ق /۱۱۱۶م (حمیری: ۱۲۵). ۵۲۵ ق /۱۱۳۱م (طبی, 
۸ ۰ ق 2۱۶۵۷ (عماد الدین کاتب: ۱۲۹۲/۲ نیز نک به اشاره 
پرسش برانگیز ابن خلکان پیرامون ذکز نام ابن ابی‌رندقه دز مشیخه ابن 
شدادت استا ابن خلکان س که دز ۵۳۹ ق/ ۱۱۴۶ زادة شده است): 
این ابی‌رندقه شهرت خود را پیش از هر جیز به کتاب 
سراج‌الملوک وامدار است که در آن به باز گویی نظریه‌های اجتماعی و 
سیاسی خود و حتی مسائلی پیرامون آرایش.جنگی پزداخته اشت. ای 
بتوان او را در این زمینه پیشگام ابن‌خلدون دانست: اما بی‌درنگ باید 
افزود که میان شیوه نقلی و روایی وی و کار محققانه اين خلدرن 
تفاو تی چشمگیر و گوهرین هست (نک؛ به داوری نمّادانه این خلدون در 
این‌باره, مقدمث۴۴::۶۳//۱(۱: ۱ (۲)/ ۰۲۷۸ ۱۳(۱ ۵۰۰-۴۹۹ به 
هر روی, وی گذشته از آنکه در فقه از جایگاهی برجسته برخوردار بود 
و در مسائل: خلاف روشنی خاسن پيشه کرده: برد: دز ادب نیز دست 
داشت و از محدثان لقه به شمار می‌رفت (ضبی::۱۳۵): گروهن از 
حافظان و بزرگان سدهٌ شثنم. همچون ابوالقاسغ. احمدین. اسحاق 
داندانقانی» ایوبکر پن عربی معروف به معافری, ابوعلی صدفی: 
ابوطاهز بن عوت. مهدی بن تومرت, قاضی عیاض و دیگران نرد از به 
شاگردی پرداختند و از وی حدیث ررایت کردند (سمعانی, همانجا؛ 
ضبی. ۱۳۸؛ ابن خلکان: ۴۶/۵: ابن فرحون. ۲۷۶). زکی‌الدین 


عبدالعظیم منذری شرح حال وی را گرد آورد (ابن‌خلکان, ۲۶۳۱۴) که 
اکنون در دست نیست. ابن آبی‌رندقه به گواهی معاضران و شاگردانشن 
چنان به پارسایی: شهزه بود. که به رغم برزورش کماییئن ۲۰۰ فقیه و 
مفتی, در زهد برمابه‌تر می‌تمزد تا در دانشوزی (ذهبی, ۴۹۲/۱۹ ابن 
فرحون. همانجا): ابیاتی که از او بر جای مانده است؛. نیز گواه 
دلبستگی دی به چنین اندیشه‌هايی است. 
بخثن بزرگ نوشته‌های اپن ابی‌رندقه از میان رفته و تنها آثار زیر 
از وی بر جای مانده اشت:۱. سراج الملوک ز ابتهاج الضغلوک: این 
کتاب, مهم‌ترین اثز ار است که بارها در مصر به جاپ رسیده است (از 
جنله در بولاق و اسکندرید. ق) و نسخه‌های خی بسیاری از 
آن در دست است: از جمله در کتابخانة مرعشی نجفی: قم (فهرست: 
۱3 الخزادث والبداع: این اثز به کوش محمد طالبی 
در ۱۹۵۹ در تونس به جاب رسیده است (منجد,.۳:۸۷/۱. تحریم 
الاستمناه: (آلوارت؛ 0 قس: زیدان, ۳/٩۱۱)؛‏ ۴. رسالة فی بر 
الرالدین (آلرازت: 3 ۵ المجالسش: نسخه؛ُ خطی این" کتاب در 
خزانه رباط مطنبوط است (علوئن؛ ۶۱ ۴۷). همجنین ذهبی ز 
ضبی و ابن‌خلکان آثار پسنیاری برای وی برشفرده‌اند. همچون تحریم 
الغناا و الکتاب الکبیر فی مسائل الخلاف, الفتن و کتابی بزرگ در 
معارضه پا احیاء علوم‌الاین غزالی. 
ماخذ: این ابی‌رندقه. محمدین ولید, سراج الملرک, اسکندریه ۱۲۸۹ ق /۱۸۷۲م؛ اب 
بشکوال, خلف‌بن عیدالملک, الصلة, قاهره, ۱0۱۹۶۶ این تفری. بردی؛ النجرم.. ان 
خلارن, العبر ٩‏ همو, مقدمه, پبروت, 2۱۹۵۶! ابن‌خلکان, وفیات الاعیان, به کرشش 
احسان, عباس, بیروت؛ ۱۳۹۸ ق /۱۹۷۸م؛ اب فرجرن, ابراهیم.پن علی, الدیباج 
الطذقب, به کوششی عباس بن عبدالسلام, قاهره, ۱۳۵۱ ق /۳۲٩۱؛‏ ذهبی, محمدین 
احمد: ننیز اعلام النبلاه: په کرشش شعیب الارنووط و محمد نعیم العر قسوسی, پیروت, 
۴ ق /۱۹۸۴م؛ زیدان: جرجی: تازیخ آداب اللفة الغربية بد کرشئن شوقی فید, 
تاهرون ۷ سسمعانی:. عبدالگريم بن محمد: الانساب: به گوششن: سید شز فن‌الدین 
احمد, حیدرآپاه دکن, ۱۳۹۸ ق /0۱۹۷۸؛ شبی, احمدین بخیی, بفية الملتمن, قاهره, 
۷ طاشن کرپری‌زاده, احمدین مصطلفی: مفتاح السعادة, حید آباد دکن؛ ۱۳۲۸ - 
۶ ق؛ علرش: نی. س. زعبدالله الرجراجی, المخعلرطات العربية المحفظة نی 
الخزانة العامة پرباط,۱۹۵۴۰م؛-عمادالذین" کانب: محمدین"مخمد, خریدة الفطر, به 
کرشس آذرتاش آذراوکن) تونشن: ۱۹۷۱م! عنان؛ محمد عبداللة: تراجج الابة وشرفیة 
راندلسية, قاهره,۰۰ ۱۳۹ ق /۱۹۷۰م؛ مخلوفب, محمد, شجرة النوز الزکیة:پیررت: ۱۳۴٩‏ 
ق /۶۱۹۳۰ مر عشی, خعلی؛ مقری, احمدبن محمد نفح البلیب, به کوثبش احسان عباس, 
پبروت, ۱۹۶۸م؛ منجد, صلاح‌الدین, معجم المخطوطات المطیرعة, بیروت, ۶۱۹۷۸: 
یانمی, عبدالله بن اسعد, مرة الجنان, حید آباد دکن, ۱۳۴۹-۱۳۳۴ ق؛ یاقرت, بلدان؛ 


یزه ۱ 
کاظم برگ نیسی 


این آبی زرع. ابوالحسن علی بن عبدالله با علی بن محمد ین 
احمد ن عفر فاسی, مورخ مغربی (د پن از ۷۲۶ ق/ ۱۳۲۶ م). از 
احوال ار همین تدر می‌دانيم که در فاس به توئیق و ارزیانن احادیث 
اشتفال داشت و دز آن کار وی را به عدل ستود‌اند (فروخ, ۴۰۷/۶). 
اثر معروف و موجوه او الانیس المطرب بروض القرطاش فی اخبار 
ملرک المفرب و تاریخ مدينة فاس است که به قرطاس نیز شهرت دارد. 


گروهی بر این عقیده‌اند که قرطاس مصحّف فرطاس است و آن نام 
پاغی است در فاس که گفته شده زیری بن عطية المفراوی فرماتروای 
مفرب در سده ۴ ۱۰ م به دست خود آن را احداث کرده بوده است 
(عبادی, ۳۴۸). قرطاس عموماٌ در تاریخ بفرپ و خصوصاً در تاریخ 
شهر فاس نوشته شده است و رخدادهای دوران حکومت دولتهای 
ادریسی .حسنی, زناته, مرابطین, موحدین و مریئیین راء از سده .۲ ق/۸م 
با ۷۲۶ ق یعنی روزگار سلطان ابوسعید عثمان‌بن یعقوب مرینی, در بر 
دارد. وی دز این کتاب نخست. هر دولتی را با ذکر نسب, قبایل و 
مراحل تأسیس آن آورده: سپن به شرح حال هر یک از سلاطین آن 
درلت به تفصیل و با ذکز ام و نسب, لقب, شمایل, صفات. مادر؛ 
فرزندان. حاجب, وزیر, قضات, پزشکان, فقیهان و جز آنها پرداخته 
است. سرانجام رخدادهای اجتماغی و اتتضادی آن ژززگار: زفیات 
اعیان, وضع نرخهاء بروز بیماریها و حوادث طبیعی را یاد کرده است. 
اين. کتاب چندین پار په چاپ رسیده است. بار اول در ۱۳۰۳ ق! 
۶ و پش از آن مکرر در فاس و نیز در رباط در ۱۳۵۵ ق/ ۱۹۳۶ 2 
طبع گردیده و به زبانهای لانین (توسط تورنبرگ"؛ ولا ,۱۸۴۳ - 
۶ م). آلمانی (به وسیلا دبی ", آگرام", ۱۷۹۷-۱۹۷۴ ع) پرتفالی 
( به سعی مورا"؛ لینبون, ۱۸۲۴ م), فرانسه (توسط پومیه ؛ پاریس, 
۰ م) و اسپانیایی (به وسیله هویسی , والانس" ۱۹۴۸ م) ترجمه 
شده است (0۸1,11/312 :5,11/339بلهه6 بفتل, 

گروهی تألیف قرطاس را به صالح بن عبدالحلیم نسبت داه‌اند, و 
برخی نیز از دو تألیف به نام قرطاس یاد کرده‌اند که پذیرفته نیست (نک؛ 
مقدمذ ناشر بر نسخه چاپی انیس المطرب, ۵). بیش‌تر مورخانی که از 
ین. کتاب. استفاده و نقل کرده‌اند, از: اين ابی زرع» مولف آن انب نام 
برده‌اند. (اپن خلدون.. ۰۰۲۹/۴ ۳۷۲/۶؛ قلقشندی: ۱۸۹/۵ ناصضری» 
.)٩۶ ۰۴۴,۸۱۳ ,۱۷۵ ۱۵۲ ۶۷۱‏ ناصری حتی سال ختم تألیف کتاب 
۶ ق) را نیز تضزیح کرده؛ اما نام آن را الانیس المغرب القرطاس 
فی اخبار ملوک, المفرب و تاریخ مدينة فاس آورده.است که ظاهرا 
تحریفی. از نام اصلی کتاب است (۱۸۰/۳)..ابن خطیب نیز از تاریخ 
بن ابی زرع نقل. کرده: ولی آن را روض القرطاس نامیده است 
(۸۰/۱). 

از دیگر تألینات ابن اپی زرع کتاب الذخيرة السنية فی تاریخ دول 
لمرينية (نک: مقدمة قرطاس, ۷) و نیز ازهار البستان فی اخبار الُمان, 
یا به ضبط حاجی خلیفه (۶۲/۲٩)زهرة‏ البستان قی اخبار الژمان است 
که شود از کتاب اخیر با صفت کتاب بزرگ (کتابنا الکبیر) باد. کرده 
منت (۱۳۱۰۱۹) 

ماخذ؛ ابن ابی زرع علی: الانیش الملزب بروض القرطاس فی اخیاز ملرک العفرب و 

تاری مدیه فاس, رباط؛ ۱٩۷۲‏ م1 آبن خطیب, لسان الدین, الاحاطة فی اغبار غرثاطة. به 
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این ابی زمتین ۶۵۷ 


کرششی محمد عبدالله عنان, قاهره, ۱۹۵۵ م؛ اپن خلدون؛ تاریخ. بیروت, ۱۹۵۹ م! 
حاجی خلیفه, کف الظنون, استانبول, ۰۱۹۴۱ ۱۹۷۱ م؛ زیدان, جرجی, تاریخ آداب 
اللنة المریة, تاهره: ۱۹۵۷م: ۲۲۳۱۳؛ عیادی, مختار فی تاریخ العفرب ر الاندلس, 
یروت 1۸۱۹۷۸ فروح: عمر؛ تاریخ الأداب العربی, روت ۱۹۸۳ م؛ تلقشندی, احمد 
آبن علی, صیح الاعشی, مصر موسسة المصريةالعامة لتألیف و ارچمة؛ ناصری, احمد 
ان خالد, الاستقعباه به کرشش جعفر ناصری و محمد ناصری, دار البیضا,؟ ۱۹۵ م؛ نیز: 
(ا6۸ بله6 2 
بحید آمسف فکرت 
ان آبی زین ابر عبدالله محمد بن عبدالله بن عیسی بن 
محید ابراهیم مُری (۳۲۴- ۳۹۹ ق/ ۰۹۳۶ 2۱۰۰۹ فقیه مالکی» 
محدّت: واعظ, ادیپ وا شاغر اندلسی. وی در البیره" زاده شذ. اين 
بختکرال (۴۵۸/۲) تبار او را از تس (شهری در الجزایرن آمروزی) و 
قاضتن"عیاضن (۶۷۲/۴)"از ناحیهٌ عدُره (منطقه‌ای درمغرّب) از قبیلا 
ره دانسته است, او نمی‌دانست که خرا: خاندانش به ابن ابی زمنین 
شهرت بافته‌اند ز در این باره می‌گفت: به سبب هیبتی که از پدر بر دل 
داشتغ جرأت این پرسش زا بر خود ندادم (ابن بشکوال, همانجا), وی 
ظاهرا در آغاز حیات علمی خود, فقه و حدیث زا نزد پدرش که فقیه 
بود. فرا گرفت (قاضی عیاض, ۵۷۱/۴). سنپس به قرطبه سفر کرد و در 
آنجا سکنی گزید و با کسب محضر اساتید آن سامان یکی از بزرگان 
قرطبه شد و کلام او مورد وثوق عام و خاص گردید (ذهبی, سیزء 
۷ ار در فقه مالکی صاحب فتوا بود (همو؛ العبر, ۱۷۱/۲ ابن 
عماد, ۱۵۶/۲) و آراز؛ کتابهایش مانند المنتخب در زمان حیات او همه 
جا: پیجید (قاضی عیاض, ۶۷۳/۴؛ مخلوف»,۱۰۱). اين ابی: زمنین 
عالمی وارسته و در تهذیب خود کرشاو دقیق بود (ابن خاقان"۴۹/۲) 
و شهرت او بیش‌تر به سیب تألیفاتش در پاپ وعظ؛ زهد و اخبار نیکان 
است (پالنسیاء ۷۱). او از سلطان دوری می‌گزید و در وعظ از چنان 
بیان شیوا و موثری برخوردار بود. که قلبها را به سوی خود. جذب 
می‌کرد (دارردی:۱۶۶/۲۰). 

ابن ابی زمتین در بجانه از سعید بن فحلون حدیث شنید و مختصر 
ابن عبدالحکم و نیز چند حدیث را بر او خواند, و عموم روایات سعید 
ان فحلون را از طریق پدرش عبدالله بن عیسی فرا گرفته بود. علاره 
بر اين وق در ترطبه از محمد بن معاویة ترشی: اسحاق بن آبراهیم, 
احمد بن مطرف, احمد پن شامة, وهب بن مسرة, ابن چزّار قروی, ابان 
ابن عیسی بی محمد, اجمد.بن جزم, این اجمر, احمد بن عطار 
محمد پن قاسم ین هلال و دیگران حدیث ثمنید.(ابن بشکوال, همانجا؛ 
تاضی عیاض, ۶۷۲/۴) و نزد ابر ابراهیم و اسحاق طلیّطلی فته 
آموخت. (همانجا؛ ابن فرحون, ۳۲۳/۲؛ ذهبی, سیر, ۱۸۸/۱۷). اهل 
قرطبه و دیگران.از او فقه آموختند و ابو زکریا قلیعی: ابزٍعمرین حذاء, 
جکم بن محمد؛ هضام بن سوار: قأضی یونن. حسین بن غنان؛ ابو 
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۶۵۸ ان ابی الزناه 


عبدالله بن الحصار از ار روایت کردند (قاضی عیاض, ۶۷۲/۴؛ قس: 
حمیدی, ۱ مخلوف. 4۱۰۱ این ابی زمنین سرانجام به زادگاه 
خود البیره بازگشت و در همانجا در گذشت (ابن بشکرال, همانجا). 
از ابن ابی زمنین آثاری در دست است که بیش‌تر به روش ابن ابی 
الدنیا (ه م) نوشته شده است (حمیدی, همانجا). آنجه از اشعار وی در 
دست است. در زهد و موعظه, توجه به مرگ و معاد و نکوهش دنیاست 
(نیکل, 64) و ثعالبی قسمتی از اشعارش را آورده است (۷۱/۲, ۷۲): 
اما در این مأخذ به جای این ابی زمنین په غلط ابن ریمین آمده است. 
آثار او عبارتند از؛ 
الف - خطی: اصول الستّة يا رسالة فی عقيدة اهل لسن که 
نسخه‌ای. از آن. در روان. کوشک استانبول است (سیّد, ۱۲۷/۷: 
5 0۸)؛ مختصنز, تقسیر اپن ‏ سلام اب فخون:۳۳۳/۲۰): با 
تفسیر القرآن (5,نل6۸ همانجا). نس نادری از این تفسیر در 
کتابخاند جامع قرویین در فاس موجود است که در ۳۹۵ ی نوشته شده 
و بر مصتّف قرائت شده است (تذکرة النرادر,. ۲۰)؛ قدرة الفازی 
(گیین روبلس. 235). 
پ - جایی: منتخب الاحکام, در فقه. که در ۱۳۰۸ ق/ ۰۱ م در 
الجزایر په طبع. رسیده است (در بار؛ اين کتاب نک خلاف, ۲۲۵- 
۳۲ 
آتاز بسیاز دیگری هم به ار منسوب است که در مأخذ و نهارس 
متعدد از آنها پاد شده است. 
ماخله ابن پشکوال, خلف بن عبدالملک, الصلة, به کوشش عزت عطار حسینی, قاهره, 
۵ م! این خاقان, فتح پن محمدء مطمح الاأنفس, تسعلنطلیه, ۱۳۰۲ ق/ ۱۸۹۲ م۱ ابن 
عماد. عبدالحي, شذرات الذهب. قاهره, ۱۳۵۰ ق/ ۱٩۳۱‏ ۸؛ ابن فرحون, ابراهيم بن 
علی, الدیباج المذمبهبه کوشش محمد احمد ابوالتور, قاهره, ۱۹۷۴ م٩‏ پالنسیاء آنخل 
گونزالس, تاریخ الفکر الاندلنی: ترجمه حسین موّنس, قاهره, ۱۹۵۵ 12تذکرة التوادره 
حیذرآباد دکن: ۱۳۵۰ ق/ ۱۹۳۱ م* تعالبی, عبدالملک پن محمد, يتیمة آلدهر, قاهره, 
۲ ۵ ۱۱۳۲ م! حیدی, محمد ین ابی نصر, جذوة المقتبس, به کوشش ابراهیم 
الابیاری, بیروت, ۱۴۰۳ ق/ ۱۹۸۳ م؛ خلاآف, محمد عبدالوهاب, «الفقیه ابن ابی زملین و 
مخطرطهة منتخب الاحکام», مجلة معهد المخطرطات العربيق, س ۳۰ شم ۱, ۱۳۰۴۶ ق! 
داوودی, بحند پن علي, طبقات المفشرین, پروت, ۱۳۰۳ ق/ ۱۹۸۳ م: ذعبی, 
شمی‌الدین محمد, سیر اعلام النبلاه, به کرشش شعیب ارنژوط و محمد تعیم عزقوسی, 
بیروت: ۱۳۰۳ ق/ ۱۹۸۳ م؛ همو, العبر, به کوشش فو اد سید, کویت, ۱۹۶۱ م! سید. فوّاد, 
فهرس المخطرطات المصورة. قاهره, ۱۹۵۴ م؛ قاضی عیاض, ابرالفضل, ترتیب 
المدارکگ, به کرش احمد بکیر محمود, پیروت, ۱٩۶۴۷‏ م؛ مخلوف, محمد پن محمد, 
شجرء اللور الژکیة: پیررت: ۱۳۴۹ ق! ۱۹۳۰ م؛ نیزه 
,کعتا هی دما عما_عل موملهنعن .۳ رحعاطما مغااننده هم 


6۰ رعتوتااظ رواع۳۵ عاناه۲ضموم ملظ رالن۸ ,رل( ,1889 رلتفع 
: : أحمد بادکربة هزاوه 


ین آبیالژناد... ابومحّد عبدالرحم‌ین عبداللهبن ذکوان (۱۰۰ 
- ۱۷۴ یا ۱۸۰ ۷۹۰-۷۱۸۱ یا ۸۷۹۶), محدث و فقیه سدنی. نیای 
بزرگش ذکوان مولای رملة بنت شیبةین ربیعه همسر علمان‌بن عفان 
بوده‌اننشت: (این‌سعد, ۴۱۵/۵). وی از قبیلً خزرج وازشاخهبنی‌مالک 
این نجار (شباب, ۳۰۸-۳۰۷/۱) بود, ولی برخی نوشته‌اند که جدش 


ذکوان برادر ابولولو ایرانی قاتل عمربن خطاب بوده است (ذهبی, 
سیر, ۴۴۵/۵), اما شباب نیز از قول خود او نقل کرده که وی همدانی 
بوده است:(1۶۰/۱). 
ابن ابی‌الزناد قرائت را ند ابرجعفر یزیدبن قعقاع قاری سدنی (د 
۲ ق) و روایت حروف قرآنی را نزد نافع‌ین عبدالل‌ین اپی نعیم مدنی 
(د ۱۶۹ ق) آسوخت (ذهبی, سیر» ۱۷۰-۱۶۷/۸). از پدر خسویش و 
هشام‌بن عروةین زییر (د ۱۴۶ ق) و موسی‌بن عقبة (د ۱۴۱ ق) حدیث 
شنیده است (بخاری, ۳۱۵/)۱(۳؛ این ابنی‌حاتم» ۲۵۲/)۲(۲؛ ذهبی, 
تذهیب التهذیب؛ ۴۰۳/۲). ری شاگردان پسیار تربیت کرد. از سحدئین 
بنامی که از وی روایت کرده‌اند. عبدالملک‌پن جنریج (د ۰ ق) 
(خطیب؛»::۲۲۸/۱) و عبدالملکنین قتریب اصمعی ادیسب و لغوی 
بضزی (د ۲۱۶ی) زامی‌توان نام برد (ابن ابی‌الخنید. ۸۹/۴). علی‌ینن 
حمزه کسائی لغوی و نحوی کسوفی (د۱۸۰ق) و عبداللابین وهب 
(د ۱۹۷ق) از وی استماع کرده‌اند (ذفبی, سیر, ۱۶۹/۸). ابن معین 
(۷۲/۱- ۷۳) و نسائی (ص ۱۵۱) و ابن‌حنبل (عقیلی, ۳۴۱/۲) و اب 
ابی‌حاتم (۲۵۲/)۲(۲) او را ضعیف الجدیث شمرده‌اند. اما عجلی (ص 
۲ و مداینی به نقل از مالک‌بن انس (ابن عدی, ۱۵۸۵/۴) ار را نقه 
دانسته‌اند.. اپن حبان نوشته است که وی حافظ خوبی نداشت و 
اشتباهات فراوانی کرده است (۵۶/۲). خطیب بغدادی (۲۲۸/۱۰) 
نوشته است که روایات مدنی وی مورد وئوق و قابل اغتماد است. اما 
روایاتی که وی در بغداد نقل کرده, در اثر فسادی که از جانب بغدادیان 
در آنها راه یافته استءقاپل اعتماد نیست: 
وی هنگامی که محمدین عبدالعزیز زهری قاضی مدینه بود. در اثز 
اختلافی که با عبداللهین محمدین سععان پیدا کرد: به وسیلة زهری 
محکوم به زندان و ۱۷ ضربه تازبانه گردید, اما چندی پس از این واقعه, 
والی خراج مدینه شد و در اين دوره به پارسایان و اهل خیر و حدیث 
کمک بسیار کزد (ابن‌سعد, ۴۱۶/۵). اپن ابی‌الزّناد از مدینه مهاخرت 
کرد و به بغداد رفت و در آنجا به تدریس و نشر روایات و احادیث 
پرداخت و تا هنگام مرگ نیز در آن شهر ماند. وی در ۷۴ سالگی دز 
بغداد در گذشت و در مقابر باب‌الین به خاک سپرده شد (ابن قتبیه, 
۳۶۵ 
ابن ندیم (ص ۲۲۵) دو کتاب به نامهای الفرانض و رای الفقهاء 
السبعة من اهل المدينة و ما اختلفوا فیه په او ننبت داده است. ذهبی 
(تذکرة الحفاظ, ۲۴۸/۱) می‌گوید که وی کتاب اخبر را از پدرش 
روایت کرده است. اما اکنون جیزی از این آثار پافی. نمانده است: 
مأخذ: اين ابی‌حاتم, عبدالرحمن‌بن محمد, الجرح و التعدیل: حبذ رآباددکن, ۱۳۷۲ قْ: 
آبن اپی‌الحدید, عیدالحمیدین هیةالله, شرح نهج‌البلاغة, به کرشش محمد ابوالفضل 
ابراهیم؛ قاهرغ: ۱۳۷۹ ق؛ ابن‌خبان: مخمد, المجروخین, به کرشئن محمود ابراهیم زایدء 
ییروت, ۱۳۹۶ ق | ۶۱۹۷۶؛ ابن‌سمد, محمد. الطیقات الکبری, یه کرشش احنسان عباس, 
بیروت. دارصادر؛ ابن‌عدی, عبدالله, الکامل فی ضعفاه الرجال, بیروت, ۱۴۰۵ ق | 
۵ این قتیه, عبداللین مسلم, المعارف, به کوششن رونت عکاشة, قاهزء: 1۱۹۶۰ 
این معین, یحیی, معرفة الرجال, یه کرشش محمد کامل القصار. دمشق, ۱۳۰۵ ق! 


۵ ابن ندیم, الفپرست, به. کوشش گوستاو فلوگل, هاله. ۱۸۷۴م؛ بخاری, 
اسماعیل‌ین ابر اهیم: التاریخ الکبیر, حیدرآپاد دکن, ۱۳۷۷ ق | ۸۱۹۵۷؛ خطیب بفدادی: 
احمدین علی, تاریخ بنداد, قاهره, ۱۳۵۰ ی /۱۹۳۱؛ ذهبی, شمسآلدین محمد, تذکرة 
الحفاظ,_ بیزوت, ۱۳۷۴ ق؛ هم تذمیب التهذیب, خطی, کتاپخانة احمد الثالث, 
اننتانبرل, شم ۲۸۹۹؛ همو؛ سیراعلام الثیلاه, به کرششن شیب الأُرنووط و نذیر حمدان: 
بیروت, ۱۴۰۵ ق | ۱۹۸۵م: شباب, خلیفةین خیاط, ناریخ؛ بهکرشش سهیل زکار, دشق» 
۸ عجلی, احمدین عبدالله, تاریخ الثقات؛ به کرشش عبدالمععلی قلبجی؛ پیر وت 
۵ تق ۱ ۱۹۸۵ عقیلی, محمدین عمرو, الشعفاه الکبیر: په کوشش عبدالبعلی 
قلنجی, بیروت, ۱۴۰۴ ق | ۱۹۸۴:؛ نائی: احمدین شعیب, الضعفاه والمتروگون, به 
کرشکن عبدالعزیز عزالدین سبروان: بیررت؛ ۱۴۰۵ ق۱۹۸۵ 


علی رفیعی 


اب آبی زید. ...ابر محمد عبدالله بن ابی‌زید عبدالرجمن قیروانی 
(۰۳۱۰- ۳۸۶ ق | ٩۲۲‏ ۸۹۹۶), پیشوای مذهب مالکی عصر خود در 
قیروان. وی از نز اندلس بود (یاقوت, ۲۹۶/۵). برو کلمان زادگاه او 
را نفزاوه (راتع در افریقیه: باقوت. همانجا) و تولدش را ۳۱۶ 
۷۸۷ می‌داند (1/301 ,5 ,نله :1/189 ,نلشی). بنابرر آنجه. مشهور 
است وی در قیروان زاده شد و از فقیهان آن شهر فقه آموخت, , پس به 
سفر رفت و حج گزارد. از استادان او می‌توان اینان را نام برد: ابوبکر 
ابن لباد. ابوالفضل قیسی, محمد بن مسرور بن عتال, عبدالله بن 
مسرور حجام, قطان ابیانی, زیاد بن موسی, ابوالعرب. احمد بن 
ابی‌سعید (ابن فرحون, ۴۲۸/۱) و.عباس بن عیسی (ثباهی, .)٩۲‏ از 
ابوعثمان سعید اعناقی قرطبی (مقری, ۶۳۳/۵) ابوسعید بن اعرابی» 
محمد بن فتح؛ حسن بن نصر سوسی (ذهبی, سیر, ۱۰/۱۷), دزاس بن 
اسماعیل و سعدون بن.احمد خولانی (قاضی عیاض, ۰۲۰۴/۱ ۳۹۵/۴) 
نیز حدیث شنید. ابن ابی زید به زودی ریاست دین و دنیا یافت, چنانکه 
از هر سوی: به. قصد. آموزش: به. محطر..او می‌شتافتند.(ذهبی, العبر, 
۳ ابن ندیم معاضروی, ار را از فضلای روزگار خویش دانسته 
است (ص,۲۸۳). همچنین از ار به عنوان شیخ مغرب. امام کبیر, مالک 
اصغر (صغیر) (یافعی, ۴۴۱/۲؛ ابواسحاق شیرازی: ۳۵؛ ذهبی, سیر: 
همانجا) یاد کرده‌اند: ابن ابی زید جامع مذهب امام مالک و شارح 
اقرال وق بود (ابن فرحون؛ ۴۲۷/۱؛ ابن تغری بردی»:۲۰۰/۴) و با 
تبیین مذهب مالکی گسترش آن را آسان ساخت و حامی و مدافع آن 
مذهب شد (ابن فرحون, همانجا) و به قول ذهبی ریاست این مذهب پر 
ری ختم شد (العبر, همانجا). وی نحت تأثیر تصوف نیز قرار گرفته 
بود. ولی با تند رویها و کرامات متصوفه مخالف بود (*51). اپن ابی زید 
دارای دانشی. گسترده, حافظه‌ای خوب: محفوظاتی بسیار ز قلمی 
فصیح برد و به آنچه می‌گفت معرفت داشت: شت؛ صالع, عفیف و پرهیزگار 
برد (ابن‌فرحون:: :این تفری بردی:.همانجاها): در .اصول: بز شیوه 
گذشتگان بود. رلی از علم کلام چیزی ننی‌دانست و تأویلنمی‌کزد 
(ذهبی: سیر ۱۲/۱۷). ظاه را میان او و ابن تبان یکی دیگر اژ بعلمای 
قیروان بسا شدای بوده است. جنانکه نوشته‌اند. وقتی بر سر مسأله‌ای 
در ایمان: که بر علمای قیروان عرضه شده بود. مان آن در خلاف افتاد 


این ابی زید ۶2۹ 


(قاضی عیاض, ۵۳۶/۴). گفته‌اند. که علی بن احمد بن اسماعیل 
معتزلی بغدادی به آپن ابی زیدنامه نوشت و او را به پیروی از آرای 
خویش فراخواند. اما ابن انی‌زید آن را رد کرد. رد او فشرده‌ای است 
از عقید؛ اشعریان مفرب که مقدمة کتاب الرسال او را تشکیل داده 
است (همو, ۱۵/۱). علی بن‌ابوعبدالله قطان در منزلت ابن ابی‌زید 
گنته است که از ار تقلید نکردم تا آنکه نسایی را دیدم که از.او نقلید 
می‌کند (ابن فرحون: ۴۲۸/۱), 

ابن. ابی‌زید مدرسة سحنون را بازسازی و احیا کرد و بر ائز 
کوشش او عده طلاب آن مدرسه افزایش یافت (قاضی عیاض, ۱۴/۱). 
گروهی از اهل قیروان, اندلس, سبته و مفرب از او فقه آموختند. از 
شاگردان و ستمعان او عبدالرحیم پن عجوز فقیه سبتي, عبدالله بن 
غالب فقیه سبتی, عبدالله‌بسن ولید انصاری, ابربکر احمدین 
عبدالرحمن خولانی (ذهبی: سیر ۱۰/۱۷ -۱۱)؛ اپوسعید بن اپوهاشم 
(ابواسحاق شیر ازی؛ ۱۳۵) ابو المطرّف عبدالرحمن بن وثیق (قاضی 
عیاض, ۶۵۹/۴), احمد بن محمد طلمنکی (ذهبی, تذكرة الحفاظ, 
۳ محمد بن فتوح آژدی حمیدی, محمد بن سعید امری فُرطبی, 
محمد پن.عبدالله معافری. قرطبی (مقری, ۰۱۴:۰:۱۱۳/۲ ,)۲۳٩‏ 
ابوالحکم منذرین‌منذر کنانی, ابن جعفری (شکیب ارسلان, ۷۶/۲, 
۳ ) ابوالحسن منمر (فروخ, ۱۷۵/۴) خلف بن ابیالقاسم ازدی 
براذعی؛ ابوالولید عبدالله معروف به ابن فرضی؛ مکی بن‌ابی‌طالب 
(همو: ۰۱۸۱/۴ ۱۳۳۷ ۴۷۶) و جز آنان را نام برده‌اند. این مجاهد 
بغدادی و گروهی دیگر از او اجازه گرفته‌اند (ابن فرحون همانجا), 
وی درفانس (0۸3:,1187) با قیروان (فروخ, ۱۳۰۷/۴ اب قنفذ,۲۲۱) 
در گذشت و در خانة خویش دفن شد (همانجا) و استادش ابوپکر بن 
لیاد او را مرثیه گنت که نیفری ابیاتی از آن را نقل کرده است (۳۴/۱). 
پعضی وفات او را در ۳۸۹ ق / ۹۹٩‏ م دانسته‌اند (یافعی۴۴۱/۲۰۰), 
مهم‌ترین اثر ابنابی‌زیذ الرَسالة در فقه مالکی است که آن را در ۳۲۷ ق 
/ ۹ ,برای محرز بن خلف تونسی تألیف کرده است (مخلوف» ۹۶). 
نیفری می‌نوبسد. که.ابن‌ابی‌زید.الرسالة را برای آموزش فقه به کودکان 
و در دو نسخه نوشت: یکی را بای ابویکن ابهری اما مالکیه در بفداد 
ر نسخه دیگر را برای ابوپکر بن زرب به قرطبه فرستاد. ابهری از 
دریافت آن آبراز شادمانی کرد و کتاب و مولف آن را ستود و دستور داد 
تا آن را به بهایی‌گران خریدند.و به وزن رساله دینار نهادند کف ۳۰۰ 
دیناز و اندی شد:(۳۴/۱). الرسالة بارها چاپ شده اسنت, از جمله در 
بولای: ۱۳۱۴ ق, قافزه: ۱۳۲۰ و ۱۳۳۱ ق: فاس, بدون تابیخ 
(سرکیس, ۳۲). الرسالةً در ۱۹۱۴ م به کوشش 
فرانسوی ترجمه و در پاریس چاپ شده است. همچنین متن عربی و 
ترجمة فراننوی آن توسط برشه" در الجزیره بة جاپ زسیده است. 
قسیتهایی از یک بخش این کتاب که باكورة السعد نام دارد, با ترجمة 


ادموند فانیان" به 


۱ 2, ۲ 


.72۶ ابن ایی زینب 


انگلیس آن تحت عنوان «گامهای نخستین در فقه اسلامی 6 در ۶ ۰ 
توسط راسل؟ و عبدالله مأمون سهروردی در لندن جاپ شد. از این 
کتاب نشخه‌های متعدد خطی در. کتابخانه‌های جهان موجود انست 
(1501 ,0۸,5 :1478 ,6۸6) بز این رساله. ثترحهای متعددیین 
نوشته‌اند که سزگین ۱۵.شرح آن را به تفصیل یاد کرده"است (,6۸8 
0 - 1/479؛ نیز نک: 11301-302 رکسل6۸). 
برخی از آثار برچای ماند؛ ابن‌ابی‌زید اینهاست: النوادز و 
الزیادات علی ما فی المدونة و غیره من الامهات که نسخه خطی 
مربوط به سده ۶ ۱۲/۵ م به خط اندلسی در ایاصوفیه و عکس آن در 
قاهره. موجود است (سید, ۰۲۸۲/۱- ۲۸۴). همجنین نسخه‌ای گهن. 
ولی ناقص از النوادر در کتابخانة آصفیه (تذکرة النرادر ۵۴) و نیز ۴۳ 
دفتر. از آن در قیروان و دو جزء از آن در تطوان (در مغرب] موجود 
است (گنون, ۱ شبوح, ۲ (۳۶۶/)۲)؛ مختصر من واجب 
آمور الدیائة که نسخه خطی مر بوط به سده ۸ ق | ۸۱۴ به خط مغربی دز 
کتابخانة مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران نگهدازی می‌شود 
(مررکزی و مرکز اسناد, ۳۶۱/۱۶)؛ الذب علی مذهب مالک, خطی 
موجُوّد در کتابخانة چخستر بیتی(آربری, ۷/156)؛ العقيدة, در اصول دین 
که" نسخة خطی آن در: کتابخانة اسکوریال موجود است (غزّیری؟ 
,1/78)ء 
محنید فرزند اپن‌ابی زید نیز اهل فضل و کمال بود و کتاب المدخل 
الی علم الاین و الدیانة از ارست (0۸1,/188 ؛ فروخ: ۱۸۱/۴): 
مأخذ: این نفری. بردی, النجوم. الزاهرة!. ان _خلارن, مقدمه,.بیروت, ,دارالفکر؛ 
ابن‌فرحون, اپراهیم الدیباج السلْمب: به کرشش محید اجمدی ابرالثرر, تاهره, ۱۳٩۴‏ 
ق ۱ ۱۹۷۴ م! اپن قنفذ, اسمد بن حسی, الوفیات به کوش عادل نویهض, بیررت: 
۰ ق/ ۱۱۷۱ م؛ ابن ندیم, الفهرست: بیروت, ۱۳۹۸ ق| ۱۹۷۸ م؟ ابراسعاق 
شیر ازي, ابراهیم, طبقات الفقهاء, بنداد, ۱۳۵۶ ق ۱٩۳۱۱‏ م تذکرة النوادر, بحیدر آباد 
دکن,: ۱۳۵۰ ق | ۶.۱۱۳۱! ذهبی, شنمس‌الدین مخند, تذکرة الحفاظ, حیدرآباد دگن, 
۳ .۰ ۱۳۳۲ ق! هدو, سیر اعلام النبلاه, به کوشش شعیب الارووط و مجمد نیم 
العر قسوسی؛ بیروت. ۱۴۰۶ ق |۱۹۸۶ م! هم العبر, به کوشش فواد سید, کویت, 1۹۶۱ 
6 سرکیس؛ جاپی؛ سید, فواد, هرس المخطرطات النضررة, قافره: ۱۹۵۴ م! ثبرح, 
ای اهیم. «سجل قذیم لمکتبة جامع .القبر وان:: مجلة معهد المخطرطات المرية, اهر 
۶ ق۱۹۵۶ م؛ شکیب ارسلان, ابیر, الحلل السندسية, ییروت, دار مکنبة الحباق 
فروخ, عمر, تاریخ الادپ العربی, بیروت, ۱۹۸۴ م؛ قاضی عیاض, ابوالفضل, ترتیب 
المدارک, به کرشش احمد بکیر محمود, بیروت, ۱۳۸۷ ق | ۱۹۶۷ م؛ گنون, عبدالله, 
«المخطرطات العريية فی تطران», مجلة معهد المخطرطات الفرية, قاهرء ۱۳۷۵ ق | 
۵ م) مخلرف, محمد: شمچرة اللور الزکیة: قاهره, ۱۳۴٩‏ ق ۱٩۳۰۱‏ م٩‏ مزکزی و ف رکز 
اسناد, خطی؛ مثری, احمد پن بحمد, نفح الطیب: به کوششن احسبان عباس, پیروت, 
۸ نی | ۸ م! نباهی.. علی بن عبدالله, تاریخ قضاة الاندلس, به کوشش لری 
پروو انسال, قاهره, ۱۹۴۷ م! نیفری, محمد, عیون الاريپ, تونی: ۱۳۵۱ ق ۱۹۳۲ م٩‏ 
یافعی, ما اد مرآة الجنان, حیدرآباد دکن, ۱۳۳۷ ِ پاقوت: بلدان 
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محمد. آمف فکرت 


اب آبن زیتّب. ابوعیدالله محسدین ابراهیم. نعمانی, کاتب (د 
۰ ق| ۱ متکلم, مفشر و محدث شیعی. تاریخ تولد وی معلوم 
نیست. زادگاه ار را برخی شهر تعمانة مصر یا یمن و يا حجاز 
دانسته‌اند : (مامقانی. ۵۵/۲), اما انجه درست می‌نماید این استِ که 
نعمانی از شهر. نعمانيهٌ عراق (در میان واسط و بغداد) بود» است 
(خوانساری؛ ۳ از زندگی وی همین اندازه معلوم استٌ که در 
۸٩۲۵ ) ۳‏ به شیراز آمده و در آن شهر از ابوالقاسم مرسی ین 
محمد اشعری قمی حدیث آموخته و در قم احتمالاً از علی بن حبین بن 
بابویه (د ۳۲٩‏ ق/ ۴۱٩م)‏ حدیث شنیده است (غفاری, ۱۶,۱۴). پس 
از آن به بفداد سفر کرده (نجاشی, ۲۷۱) و در آنجا از عالمان و محدثان 
و فقیهان بنامی جون محمدبن,همام اسکافی. احمدبن محمد.ین سعید 
این عقد؛ کوفی (د ۳۳۳ ق/۴۵٩م)‏ و محمدین یعقوب کلینی (د ۳۲۹ ق) 
حدیث فرا گرفته است: پنن از چندی از پغداد آهنگ سفر به شام کرده 
و در ۳۲۲ ق در طبریه (از شهرهای اردن) از محمدپن عبدالله طبرانی 
و عبدالله بن عبدالملک بن‌سهل طبرانی حدیث شنیده و پس از آن در 
شام از محمدین عثمان بن علان دهنی بغدادی. حدبث آموخته و در 
سالهای پایانی روزگارش به حلب که شهری شنیعی نشین بوده است. 
رفته وتا پایان زندگی در آنجا مانده و در همانجا به نشر حدیث و 
معارف شیعی پرداخته و در شام در گذشته است (غفاری» ۱۴ - ۱۸). 

نعمانی دز ابران و:عراق و شام افزژون بر مشایخ و استادان یاد 
شده, از این کسان نیز بهره پرده است: احمدین نصر بن هوذهٌ باهلی, 
ابوعلی احمدبنن محمدین یعقوب بن عمار کوفی, حنین بن 
محعدباوری: شلامة. بن محمد" بن. اسماعیل ارزنی: عبدالعزیز بن 
عبدالله بن پونسن موصلی عبدالواحد بن عبداللة بن پوننس موصلی؛ 
علی: ین ..اجمد. پندلیجی,, مجمدبن: حسن: بن: محمد جمهوز. قمی, و 
محمدبن عبدالله بن جعفر حمیری (همو, ۱۷-۱۶), نعمانی پیش از همه 
از ابن عقد؛ کوفی و کلینی بهره گرفته است. از تعداد خدیثهایی که او 
از این عقده در کتاب غیبت خود نقل کرده و نیز جملات احترامآمیزی 
که در مورد وی آوزده (ض ۳۹): پیداست که از این استاد تأثیر بسیار 
پذیرفته است: وی از شاگزدان بنسیار نزدیک و موزد اعتماد: کلیتی به 
شمار می‌آمد. کاملاً روشن نیست که وی هنگانی. که محمد بن بعقوب 
کلینی در ری می‌زیست.با او بوده و يا هنگامی که وی در اواخر زندگی 
دز بغداد به سر می‌برده: از آو بهره گرفته است؛ ولی با توجه به اينکه دز 
منابع تاریخی از دیداز نعماتی از ری یاد نشده و همچنین قطفی است که 
در روزگارق که محمدین یعقوب در بغدأد بوده, نعمانی هم در آن شهر 
می‌زیسته است؛ می‌توان گفت که نعمانی در بغداد از محضر کلینی بهره 
برده است: وی کافی کلینی را نوشته و.از این رو به کاتب شهرّتیافتد 
و.نسخه او.به «رنسخه:کافی: تعمانی» مشهور:شده اشت: 

نخستین. کسی: که.. هر جند به اختصار: از نعمانی یاد کرده و 
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موقعیت وی را باز گفته, نجاشی (د ۴۵۰ ق/۱۰۵۸ع) است که در کتاب 
رجال خویش او را ستوده است. او نعمانی را از بزرگان شیعه, 
عظیم القدز: نر یف المنزله. صحیح العقیده و کر الحدیث دانسته است 
(ص ۳۷۱). مجلسی (۱۱۱۰-۱۰۳۷ ق/ ۱۶۹۸-۱۶۲۷م) نیز.او را از 
فقهای بزرگ شمرده (۴۰/۱) و فاضلي کامل پرهیزگار خوانده است 
(۱۳/۱). 

کسانی که از نعمانی حدیث نقل کرده‌اند, اندکند: یکی از کسانی که 
از ار حدیث آموخته و نقل. کرده ابوالحسین محمدین علی شجاعی 
کاتب است که در حلب روزگاری نزد وی بوده و کتاب غیبت استادرش 
را نگاشته است (نجاشی, ۲۷۱؛ دیگری ابوغالب زراری (د ۳۶۸ ق/ 
۸) است که او را دیده و از وي حدیث نقل کرده است (ابوغالب: 
۸۱ 

مهم‌ترین آثاری. که به ابن ابی زینب منسوب است. اینهاست: 
الفية, الرد علی الاسماعيلية, الفرائض, التفسیز و التسلی 
(خرانساری, ۱۲۸/۶؛ غفاری, ۱۵). کتاب تفسیر او همان است که سید 
مرتضی آن را تلخیص کرده و با عنوان المحکم والمتشابه تدوین نموده 
است (قمی؛ 0۳۷۷ 

مشهرر ترین ار تعمانی کتاب غیبت اوست که اخبراً په فارسی 
ترجمه شده و همراه با متن به چاپ رسیده است (نکد : مأخذ همین 
مقاله), این کتاب که در ۳۴۲ ق/ ۵۳ در حلب تألیف شده دارای ۲۶ 
باب و ۴۴۵ حدیث است و ظاهرأً نخستین کتابی است که در موضوع 
غیبت مهدی منتظر (ع),نگاشته. شده است. (صدره ۳۳۶). 

در نیمه اول سده ۴ ق/۱۰م که غیبت امام مهدی (ع) به درازا کشید 
وابه ویژه پسن از. در گذشت .ابوالحسن . صیمری. (۳۲۹ ق/۸۴۰م)* 
آخرین نفر از نایبان چهارگانةامام و پایان دورة غیبت صفری, آشفتگی 
فکزی و تزازل اعتقادی بسیاری در شیعیان پدید آمد و بسياري به شک 
و دودلی دجار شدند و برخی به اعتراض و حتی انکار برخاشتند. 
نسمانی :که در این روزگار. می‌زیست, برای. استحکام. پخشیدن.به 
بنیادهای . فکری تشیع و. نیز برای پاسخگویی به نیازهای. اعتقادی 
شیعیان دز: امر اماست.و راز غیبت امام دوازدهم کتاب غیبت را تألیف 
کرد. اين کتاب شامل روایات نقل شده از پیامیر (ص) و ائمه (ع) در 
موضرع غیبت و بحهایی در همین موضوع است. نعمانی در مقدمة 
کتاب به اوضاع واحوال آن روزگاز و انگیزه.خود در تدوین, کتاب 
غیبت اثمارتی دارد (صص ۳۴-۳۰): 

ماه اپن ابی زینب. محمدبن ابراهیمه غیبت, ترجه جواد غفاری, تهران, ۱۳۶۳ ش! 

ابرغالب زراری, انحمدین علی, رسالة آل اعین؛ به کوششی نحمدعلی ابطحی؛ اصفهان: 

۹ قی؛ اردییلی؛ منخندین علی: جامع ار وق بیروت, ۱۹۸۲ م*افندی اصفهاني, میرزا 

عبدالله, ریاض العماه, به کرشش اجمد حسيني و محمود مرعشي تم ۱۴۰۱ ق+ حلی» 

حسن ین علی. رجال. به کوشش جلالالدین محدث ارمری, تهرانه ۱۳۴۲ شی؛ 

خوانسازی, محدباقی, "روضات الجات» بردت, ۰ وه مندره حسن؛ تأمیس 

امه بغداد: ۱۳۷۰ ی؛ علامة خلی: نخنتن بن بوسف, خلاصة الاقوال فی معرفة ار جال» 

تهران. ۱۳۱۱ ق؛ غفاری: علن‌اکیر: مقدمه بر غیبت اين ابی زینب؛ قفی, عباس, فواند 
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الرضریة, تهران, ۱۳۲۷ ش؛ مامقانی, حسن بن عیدالله تتقیع المقال, نجف» ۱۳۵۲ قل! 
مجلسي, محمداقر, پجارالائوار, پیررت, ۱۹۸۳ م؛ نجاشي, احمدین علی, رجال, به 
کرش نیح علی محلاتی حائری, تهران, ۱۳۱۷ ق؛ نوری, میرزا حسین, ستدرک 
الوسائل, تهران» ۱۳۲۱ ق: حسن پوسفی اشکوری 


ابن آبی سرایا:: نک: صفی‌الدین تجلی. 
اب آبی سرح: نک عبدالله پن سعد. 


اب آبی الشزور, نام دو تن از یک خاندان مصری شافعی دز 
سدهٌ ۱۱ ق/:۱۷م. سپ این خاندان به ابوبکر بن ابن قحافه می‌رسد و 
به همین مناسبت به پکری و صذیقی شهرت یافته‌اند (محبی, ۱۱۷/۱): 

۱. زین‌الدین محمدین ابی السرور (د۲۸ ول از زندگی 
او اطلاغ زوشنی در ذسنت نیست: او آئاز چندی: که غالبا در تاریخ و 
ادب است:پدید آررده. که نسخ آنها از این قرار است: عیون الاخبار و 
نزهة الابصار (آلوارت, شد ۱9473-29474 درسلان: شم 1560؛ خدیوبه؛ 
۸۵ المنح الرحمانية ‏ فی‌الدرلة. الشانية (دوسلان:: شه 1623؛ 
فلوگل, شم 078)؛ تذکرة:الظرفاه, یا تحفةالظرفاه, که تلخیصی از در 
کتاب عیون‌الا خبار و المنح الرحمانية است. و نس آن در اسکندر یه 
(11/380 سته6) و احتمالا پار یس (دوسلان. شم: 1618) موجود است 
(نیز نک: حاجی.خلینه, ۳۶۹/۱ ۳۸۹)؛ اللطائف الربانية (,5سل6۸ 
2 فیضشل المتان بذکر دولة آل عثسان .(خدیویه." ۱:۳/۵)! 
دررالائمان.فی اصل منبع آل عثمان .(پرچ» شن. 1614)؛ الفتوحات 
العشمانية للدیار الفصرية (11388,:ل6۸)؛ راسطة العقد الفرید لماحوی 
من. الدر التضید, نسخه‌ای. از آن در بیروت. موجود است. (سید. 
فپرس...» ۳۳۲/)۳(۲): 

۲. ابرعیدالله شمس‌الذین متمدبن محند ین ابی السرور (۱۰۰۵- 
۷ 2 ۱۶۷۶م). او مانند پدر از تاریخ نگاران و ادیبان بنام 
قاهره‌است. اززندگی وی نیزآگاهی چندانی دردست نیست. ابوعبدالله 
در قاهره زادة شذ و آورده‌اند کذ پدرشن به مناسبت تولد او چشن 
بزرگی برگزار کرد که دز آن معندپاهنا فرمانززای فضر شرکت کرد 
(رزشتتفلد, 269): دی در قاهره:درگذشت (کحاله ۲۹۳/۱۱), تاریخ 
مرگ او را.۱۰۶۰ ق/۱۶۵۰ نیز نوشته‌اند (نکه: زیدان,: ۳۲۵/۳؛ 
روستنفلد, همانجا). 

این ابی السّرور آنار متلوعی در ادبیات, تصوف و تاریخ نوشته 
است که از آن میان القول المقتضب فیما وافق لفة اهل مصر من لفات 
العرب: به: کوشش ابراهیم سالم در قاهره تجاب شنده است. نسخه‌هاین 
خطی: برخی از آثار از بدین: قزر است: الَحفة الب فی تملک آل ؛ 
عنمان الدیار المصرَية (فلوگل: شم 11/384:925,له0۸) که دربر گیرنده 
فتم مضر به دست سلطان سلیم و حوادث مربوط به آن تا ۱۰۳۸ق 
۷ است: ست؛ الروضة الرَهية نی ولاة مصر و القأهرة المعریة (پرچ, 
شم 1638 :11/384 ,له :11/409 ,0۸1,5) که شامل تار یخ مصر از آغاز 
تا زمان مولف است؛ نزهة. الابصار و جهینة الاخبار (آلوارت» شم 
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5 درسلان: شم 41361 براون. شم 1169). برو کلمان به رغم قراین 
موجود در سه فهرست مزبور و حتی تصریح براون براینکه اين اثر 
مربوط به پسر زین‌الدین است. آن را به خود وی سبت داده است 
(11/412 ,6۸,5 :11/388 ستهت)؛ الکواکب السائرة فی اخبار مصر و 
القاهرة (سید. خطی. ۲ دوسلان, شم 11852 پرج» شم 1646 بسل6۸ 
4 این اثر به وسیلهً دوساسی! به زبان فرائسه ترجمه شده و در 
۱۷/۸۸ در مجموعه‌ای پا عنوان «یادداشتها و گزیده‌هایی از نسخ و خطی 
کنایخانة ساطنتی"» چاپ شده و ترجفه‌ای نیز به زبان آلمانی توسط 
هانیش۳ در ۱ م از روی متن فرانسه صورت گرفته و نیز ترجمة 
فرانسه مورد استفاده فزاوان مازیل و نوشتن کتاب «تاریخ مصر" 
که دز ۸۱۸۴۸ در پاریس به چاپ رسیده, واقع شده است (0021,1/965؛ 
ربع:النقنط رات "(پلوشه: شنه 4695)؛ الروضة المأنونة فی اخبار مضر 
المحروشة. (عبدالبدیم, شه ۲۷۱؛ 5,11/409,,ل0۸)؛ سمیر الاصحاب و 
نزهة ذری الانحپاب (آوش شد 5,11/409:424 ,ت0۸ )؛ قطف الازهار من 
الخطط و آلائار: (درسلان. شه 1765: دارالکتب, ۴۷/۶) که بر گزیده ای 
از خطط مقریزی است همراه با جرح و تعدیل و اضافائی بر آن؛ الدّرر 
الجمانی فی مناقب الشیخ العجمی الکورانی (0۸1,5, همانجا)؛ درر 
الاعالی اج (11/384,ا۵۸). اين آثار نیز به وق منسوب است: الترز 
العبین فی توضیح ما فی احیاه علومالَن؛ ار العصماء فی طبقات 
الفقهاء؛ الدّرر فی الاخبار والسّیر (کحاله, ۲۹۳/۱۱)؛ الروظة النیة 
فی الطبقات العنوفیة؛ عين الیقین فی تاریخ الملفین؛ تفسیرابن ابی 
سرور؛ کتاب فی.الثبل؛ دیوان اشعار (ژر کلی, ۶۴/۷). 
مأخذ: حاجی خلیفه: کف الظذرن, استانبول, ۱۱۹۴۱ خدیریه, فهرست؛ دارالکب 
المصریة, خطی؛ زرکلی, خیرالدین, لاعلام. بیروت, ۱۹۸۶م! زیدان. جرجی, تاریغ 
آداب. اللقةلعريية, به. کرشش شرقی ضیف, قاهره.. ۱۹۵۷م؛ سید. نزاده فهرس 
السخطرطات. المصورة, تاهره, 1,۱۹۵۹ هبر: خطیز عبدالديع, للفی. فهرس 
السخطرطات المصررة [بخشی تاریخ), قاهزه, ۱۹۵۶م؛ کحاله, عمررضاء معجم الملفین, 
بیزوت, ۱۹۵۷! محبی, محمد, خلاصةالائر. تاهره, ۱۸۱۸۶۷/6۱۲۸۴ یزه 


ار ۱۱۱ 
عسودامام را باعطهما1۳ 19101 رمعکهطاعه)ار م6 را باعرانمتاطنططمم 5 
0 20700 ,۹100۵ ۵ زمبا۱0ظ 1925 رحنعه۳ ,م۳ تفع 
عز رتتاونا0 باعون! تا 1895 - 1883 راومه درا تما مق 
اه :1266 ,و۷۱6 ۱ مک لصا حباواهر ردرعبام‌داطاونم 
:1881 مفللانن) .نام تشه مع‌تاطم نم عاظ ‏ صامطا ۲۷ م۲ رتم6۸ 
یت کی ۱ 

۵]: 8611, 2۰ 


حسن پرسفی اشکرری 


این آبی‌سري‌عسقلانی: حسین بن متو کل بن. عبدالرحمن بن 
حسان هاشمی (د ۲۴۰ ق / ۸۵۴ ۸)؛ عالم و محدث عسقلان فلسطین دز 
سده.۳ ق ٩./‏ موی برادز محمد.عسقلانی است و همچون از «ابن ابن 
سری» و «هاشمی» خوانده شده است (نگ:.ابن ابی سری محمد). وی 
در دمشق, حمص:« کوفه و .مکه دانش و حدیث آموخته است و دز 
ستاره‌شناسی نیز دستی داشته و گویند زمان مرگ خود را پیش‌بینی 


وگ ۵ مرزمامنیت 5 ۰ اعمتهقا ,4 ... قنصما :۵ .3 


کرده بوده است (الموسوعة, ۵۴۸۱۲ ار از کسانی چون وکیع بن 
جراح, ضمرة بن ربيعة, خلف بن تمیم, ابی دارود حفری, محمد بن 
شعیب بن شاپور عبیدالله بن موسی (ابن حجر: تهذیب, 4۳۶۶/۲ بشر 
ان شعيب بن اپی حمزه, حسن بن محمد بن اعین, عبدالقدوس بن 
حجاج ابی مفیر* خولائی و محمد بن حمیر حمصی روایت کرده است 
(مزی, ۴۶۸/۶). اپن ماجه, حسین پن اسحاق نستری, ابو جعفر محمد 
ترمذی, محمد پن حسن ین قتیبه, جعفر پن محمد بن حماد, رملی و 
احمد بن قاسم بن مساور از او روایت کرده‌اند (ابن حجر, همانجاا: 
این حبان او را از لقات دانسته نت, ولی ابن حجر و ابوداوود او را 
ضعیف. خوانده‌اند (ابن حجره تقریب» ۰۱۷۸/۱ ذهبی, المغنیء 
۱۹ آبو عروبه حرائی حسین را دایی مادر خود دائسته و از را 
«کذاب» شمرده است. برادرش محمد نیز به‌همین دلیل, سفارش کرده 
که به‌نقل از ار چیزی ننویسند (ذهبی, میزان, ۵۳۶/۱). از این رو سخن 
برخی از متأخران که اورا ثقه دانسته‌انده درست نمی‌نماید (الموسوعت, 
۲ نگ ان ای سری محعد. 
ماخد: . ابن حجر عسقلانی, احمد بن علی, تقریب التهذیب, به‌گوشش عبدالوهاب 
عبداللطیف, بیروت, ۱۹۷۵ م, همو, تهذیب التهذیب. حیدرآباد دکن, ۱۳۲۵ ق؛ ذهبی, 
محید بن احمد؛ المغنی» به‌کوششن نورالدین عترء حلب, ۱٩۷۱‏ م؛ همره میزان الاعندال, 
به کوشش علی محمد بجاوی, بیروت, ۱۹۶۳ م؛ مزی, بوسف تهذیب الکمال, به‌گرشش 
بشار عراد معروف» بیروت, ۱۹۸۴ م* الدوسوعة الفاسطيية: 
حسن پوسنی اشکوری 


این آبی‌سُري عقلانی._محمد ین متوکل ین عبدالرحمن بن 
حسان هاشمی (د ۲۳۸ .ق | 0۲ محدث و حافظ مشهور فلسطینی 
در سده ۶ ام او به‌دلیل شهرت پدر یا پیوند خائوادگی با خاندان 
ابرعبدالله ی اپی سری حافظ عسقلانی (ابن حجر تهذیب, 4۴۲۴/۹ 
«ابن ابی‌نسری» خوانده شده و نسبت «هاشمی» به‌سیب وابستگی 
خانواده‌اش به‌بنی‌هاشم بوده است (ابن عساکر, ۲۶۹). زادگاه او شهر 
فلسطینی عسقلان.است, این .شهر. در.سبهنهای, لخیتین اسلامی, با 
توجه به‌موقعیت جفرافیایی و منطقه‌ای خود, از اهمیت سیاسی, 
اقتصادی, علمی و فرهنگی ویژه‌ای برخوردار بود و از مراکز جفظ, 
تدوین و نشر: حدیث در جهان اسلام شمرده می‌شد. در اواخر سد؛ اول 
هجری با پیشگامی و تلاش برخی از محدثان, مدرسه‌ای برای ترییت 
محدئان و ترویج حدیث دز عسبقلان بنیاد نهاده شد که تاسدهٌ ۴ ق | ۸۰ 
استادان بسیاری از آن پرخاستند. 

مجمد. چندی ,در مکه,. دشق,. حبص و بصره زیست و حدیث 
آموخت. او که از حافظان حدیث روزگار خود بود. از محدثان بنامی 
چون ابن عیینه, معتمر ن سلیمان (ابن اثیز, ۱۳۶/۲), ردیج بن عطیه, 
ولیذ بن مسلم (ابن ابی"حاتز: ۱:۵/۴)؛ فضیل این عباضن (ذهبی, 
الکاشف: ۳ داوود بن جراح عسقلانی. شعیب بن اسحاق 


+601 مال عینوعطرمنامظ ما ع۵ دنهد کعق. داتمنه ۵ کمم‌زرهآ( .2 20۲ 1.126 


دمشقی, ایوب بن سوید رملی, عبدالله بن نمیر, محمد بن یحیی بن 
قیس مازنی, بقیه, رشدین بن سعد بصری, ملازم بن عمرو پمامی. بحیی 
ان سعید عطاز "حمصی: (ابن "ججز, تهذیب. ۴۲۴/۹), عبدالله بن 
وهب. عبدالرزاق بن. همام (مزی, ۱۷ / ۱۷۱ زیدین ابی الزرقاء 
(ذهبی, سیر, ۱۶۱/۱۱) حدیت آموخته و از آنان حدیت نقل کرده است. 
کسائی چون ابوااعبامن محعد بن حسن قتيبة عسقلانیبلخی (د ۳۲۰ قی 
م: ۶ سمعانی, ۹ محد بن عرف حمصی. ابوزرعه (اپن 
ابی 1 ۴ سس بن سفیان (ذهبی: الکاشف». ۲/۳ 
ابوداوود (سیوطی, ۹) و فرزند ابر داوود عبدالله بن محمد, ابرراهیم 
این یعقوب جوزجانی, ذهلی, یعقوب بن سفیان, عثمان بن خرزاده بقی 
اين مخلد. محمد بن وضاح. اپوالاحرص عکبری, ابراهيم پن هیثم 
بلدی: احمد بن عبدالله بن عبدالرحیم بن برقی: بکر بل سهل دمیاطی» 
جعفر پن محمد فریابی (اپن حجز: تهذیب, ۴۲۴/۹), علی بن محمد 
جکانی (ذهبی, تذکر:, ۴۷۳/۲) و محمد بن عبدالوهاب بن ابی حاتم 
اسوانی (یاقوت, ۲۷۰/۱) از محمد پن متوکل روایت کرده‌اند. 
محمد. از وثاقت جندائی" بر خوردار نیست. هر چند ابن تفری بردی 
ار را فاضل و پارسا و از حافظان بنام خرانده است (۲۹۲/۲) و ابن 
معین و ابن حبان وی را موثقدانسته‌اند (صفدی, ۸۶/۳), لما ابو حانم 
ار را «لین الحدیث», سسلمه «کثیر الوهم» ابن عدی «کثیر الفلط» 
(ذهبی, الکاشف, ٩۳/۳‏ و حاشیه) و ابن وضاح «کنیر الحفظ و کثبر 
الغلط ) (ابن حجر, تهذیب, ۴۲۵/۹) دانسته‌اند, محمد در عسقلان 
در گذشت 
1 ان ابی حانم, عبدالز‌حمن پن محمد, الجرح راللعدیل, رک 
اپن اثیر, اللباب, قاهره, ۱۳۵۶ ق؛ ابن تفری بردی, النجوم: ابن حجر عسقلانی, احمد بن 
علی, نهذیب التهذیب, به گر شش عبدالوهاب عبداللطیف: بیروت, ۱۹۷۵ م؛ ذهبی, محمد 
ابن احمد, ترکرو!لحفاظ ,بیروت, دار اخیام الترات العربی! همو الکاشفب بهکوئیش عبت 
علی عید عطیه, ۱۹۷۲ م: همو, سیز اعلام ابا پ‌کوششی میب ارتووط و سالح 
السّمر, پیروت, ۱۹۸۶ م؛ سمعانی, عبدالكزيم, الاساب, حیدرآباد: دکن: ۱۹۷۸ (! 
سپوطی, جلال‌الدین, طبقات الحفاظ, پپروت, دارالکنب العلمیء؛ صفدی, خلبل بن 
ایبک. الرانی پالوفیات؛. به کرشش دیدرینگ, دشق, ۱۹۵۳ م؛ مزی, برسب: نهذدیب 
الکمال» نشخ خی تویکاپی سرای, شم ۶۲۹۷؛ یاقوت: پلدان, 
حسن پوسفی, اشکوری 


ابن آبی سمال, . عنوان در تن از محدثان شیعی در سد؛ ۲ق/۸م 
به‌نامهای : ابراهیم. و اسماعیل,. فرزندان 
سنعان پن هبيرة بن مساحق آزدي اسدی.. سلسله نب این خاندان 


ابرپکر.محمد. بن ,رییع. بن 


به‌قببل بنی اسد. می‌ربد (ابن,جزم, ۴ ۱۹۵), این خاندان در کوفه 
از: کهن تین خاندانهای شنیعی" بوده و ذزآشنه‌های" نخشتین استلامی 
راویان و مولفان جندی از آن برخاسته‌اند (بحرالعلوم, ۳۲/۲). شمعان 
بای ايراهيم و اسماعیل بهابوسمال معروف بود که بعقربي (۲۶//۱) 
او را شمعان آورده است. به‌نظر می‌زسد. که به‌همین دلیل آن دو به‌این 
ابی سمال شهرت یافته اند و همین شخص بوده است که در روزگار امام 
علی (ع) در کوفه می‌زیست و احتمالا از پاران و شیعیان آن حضرت 


اپن ای شریف ۶۳« 


پوده است. از برخی روایات تاریخی چنین بر می‌آید که او چندان پای 
بند سبائل دینی نبوده است: گفته شده است که سمعان یک بار در ماه 
زمضان به‌روزه‌خواری و. باده گساری نشببت و هنگامی, که علی:(ع) 

| خواند.: گریخت (ابن قتبه, الشعر والشعراء, ۲۴۶/۱ - 
(اين ماکولا, ۳۵۴/۴) و تا آنجا در این فن 
شهرت یافت که یعقوبی (همانجا) ار را از شاعران بهشمار آورده 
است. بعضی از منابع کهن ابوسمال را ابوستاک نوشته‌اند (طوسی: :٩‏ 
اب قتیبه, عیون الا لخبار, ۲ ۲ علامذ حلی, ۲) که احتمالك درست 


وی را فر 
۷ ار ادیپ و شاعر بود 


ابراهیم و اسماعیل در روزگار امام موسی کاظم (ع) می‌زیسته و از 
ری روایت کرده‌اند. ابراهیم به‌وسیلهٌ رجال‌شیاسان شیعی تولیق شده 
است (نجاشی: ۱ اما دز وثافت انماعیل تردید کرده‌اند (مامقانن: 
۸۱ در عین حال منابع رجالی قدیم غالبا آن دز را راقفی (نکه 
واقنیه) دانسته‌اند (نجاشی, ضانجا), ولی چنین نسبتی قطعی به‌نظر 
تمی‌رس (مامتانی, ۱۰/۱). کسانی. که از ابراهیم. روایت کرده‌اند. 
ینانند: عثیم (ابن بابویه, ۶۴/۴ علی بن فضنال (طوسی, همانجا): 
مجمد . پن خستان (کاظمی. 1۹ اپوالقاسم معاویه, مرسی بن قاسم, 
معارية بن.. عمار, عبدالله بن حماد و علی بن معلّی (اردییلی؛ ۱۷/۱). 
گنته‌ان. که ابر اهیم دارای کتابی نیز بوده که نام و موضوع آن دقیقاً 
روشن نیست. ولی ابن بابویه(۶۴/۶) ز تجاشی (هماجاعنوان را 
نوادر ذکر. کرده‌اند. 

مأخذ: ابن بابزیه, محمد بن علی, من لایحضره الفقیه بهکوشش حسن مرسوی خرسان, 

پیروت؛ ۱۹۸۱ : ابن حزم, علی پن احمد, جمهزة انساپ العتزب,:قاهره, ۱۹۴۸ + این 
قتیبه, عبدالله ی مسلم, الشعر والشعراه: به‌گوشش أحمد محمد شاکر بیروت, ۱۱۹۶۴ 
هنر, عبون الاخبار, به‌گوخلش پوسف علی طریل: بیروت, ۱۹۸۶ م! این ماکولا؛ علی بن 
هبة اللث, الاکمال.:به‌کوشفن: عبدالرحمن: بن بحبی المعلمی: الپمانی.. حیدرآباد دکن: 
۴ ی / ۱۹۶۵ :: اردبیلی, محمد ین علی, جامع الرواق,بیررت, ۱۴۰۲ 9 
پحرالعلوم: محمد, بهدی, رجال, به‌کرشش محمد صادق, و حسین بحرالبلرم؛ نج 
۳۶۳ نی؛ طرسی, مخمد بن بحسن, الفهرست, به گر شش مجمرد رامیار. مشهد, ۱۳۵۱ 
ث؛ علامه جلی, حسن بن بوسف, ایضاح الاشياه فی اسماءالروت,تهران, ۱۳۱۹ ق 1 
۰۱( کاظنی, محمذ امین ی هدایة التحدئین, به‌کوشتی مهدق رجابی» 
نم ۱۴۰۵ :۱ ۱۹۸۵ +۱ مامتانی. عبدالله, تفیح السقال,. نجف, ۱۳۵۲ ق / ۱۹۳۳ ۱۶ 
تجاشی, احند ین علی, رجال, ببنی, ۱۳۱۷ ق 1 ۱۸۹۹ م۱ بعقربی, احمد بن اسحاق, 
تاریخ؛ ببروت, ۱۳۷۹ ق | ۱۹۶۰ م. 


حسن پرسفی اشکوری 


این آبی شریف.. ابواسحاق ابراهیم بن محمدبن ابی بکر بن 
علی بن مسعود بن رضوان مری, ملقب به برجان‌الدین, فقیه و فاضی 
شافعی مقدسی قاهری. وی در ۱۸ ذیقعده ۸۳۶ ق/ ۶ ژولیه ۱۳۳۳ م در 
بیت المقدس زاده شد (سخاوی, ال ق۸۱۵۷ 
۶۵ علوم 
خریش و نزد برادرش کمال‌الدین ابن ابی شریف فرا گرفت (علیمی, 
۲ )و در ۷ سالگی حافظ قرآن گردید و آن را بااقرائت ابن کثیر و 
ابوعمرو نزد شمس بن عمران تلاوت: کرد: ادبیات. عرب, اصول: 


در قاهره درگذشت (اپن ایاس, ۵ مختلف رادر زادگاه 


۶۶۴ اين ابی شریف 


منطق, معانی و بیان و قسمت زیادی از فقه حنفی را نزد سراج‌الدین 
رومی و بعقوپ رومی آموخت و از تقی قلقشندی مقدسی والزین ماهر 
و دیگران که به درخواست برادرش به وی اجازه روایت دادند استماع 
حدیث کرد. سپس با پرادر خود به قاهره رفت (علیمی, سخاوی, 
همانجاها) و در آنجا اقامت گزید و نزد امین اقصرائی شرح العقائد 
تفتازانی و نزد جلال‌الاین محلی شرح جمع الجوامع او را در اصول 
فرا گرفت. از علم .الدین صالح بلقینی و قاضی القضاة شمس‌الدین 
قایاتی و ابن حجر عسقلانی فقه و از بوتیجی و شهاب الدین ابشیطی 
علم فرائضش و حساب و از سعد بن دیری و ابوالفضل مفربی تفسیر 
آموخت (سخاوی, ۱۳۴/۱ - ۱۳۵؛ غزی, ۱۰۲/۱). در ۸۱۴۴۹/۸۵۳ 
به‌همراه پدر و پرادر پرای گزاردن مراسم حج به مکه رفت و از 
عالمان آن دیاز و مدینه. مانند تقیالدین ابن فهد مکی ز ابوالفتح غراغی 
و ابوالبقاء بن الضیاء و دیگران استماع حدیث کرد و در فنون مختلف 
به کمال رسید و بسیاری به او اجازه قرائت و فتوا دادند. آنگاه به تاهره 
بازگشت و در حلقة درس قاضی القضاة مصر. شرف‌الدین یحبی 
مناری شر کت کرد و از نزدیکان وی گردید و پا دختر وی ازدواج کرد و 
به یابت وی در امر قضا انتخاب شد (سخاوی, علیمی, همانجاها) و در 
جامع الازهر به تدریس پرداخت, همچنین تفسیر, فقه و خطابه را در 
جامع طولون, مدرسهُ حجازیه و جامع فکاهین تدریس کرد (سخاوی, 
همانجا). به گفتٌ علیمی (۲۱۷/۲) وی در اين ایام در دیار مصر صاحب 
فتوا بود. در ۸٩۸‏ ق/ ۱۴۹۳ م به دمشق رفت و در شمیصانیّه اقامت 
گزید و ابن طولون نزد وی قرائت کرد (غزی, ۱۰۳/۱). در همان سال, 
پس از غیبتی طولائی از زادگاه خویش به بیت‌المقدس بازگشت و در 
مدرسةٌ صلاحیُ قدس به تدریس پرداخت, ولی دوباره به قاهره رفت و 
به, تدریس پرداخت و به شهرت بسیاری رسید. سفرهای دیگری نیز به 
قدنن کرد. فروقت بدان شهر می‌رفت. برادرفن کمال‌الذین امرفتوا را 
به ار واگذار می‌کرد (علیمی, همانجا). زین‌الدین عمر بن احمد شماع 
حلبی شافعی (د ٩۳۶‏ / ۱۵۲۰ م) گوید کذ در ٩۱۱‏ ق/ ۱۵۰۵ مدر 
قاهره در حلقهٌ دزس وی حضور يافته و از او فايده پسیار برده است 
(اين حنبلی, ۱ (۶۵/)۱). ابن ابی شریف از راه شیخ الاسلامی چیزی 
دریافت نمی کرد و مخارج زندگی وی از کارگاه صابون پزیی که در 
قدس داشت, تأمین می‌شد (غزی, ۱۰۴/۱). 

وی در ٩۰۶‏ ق/۱۵۰۰ م از جانب ملک اشرف قانصوة بن عبدالله 
سلطان غوری (د ٩۲۲‏ /۱۵۱۶ م) به جای محی‌الدین عبدالقادر بن 
النقیب به مقام قضای شافعیه منصوب شد. در ۱۵۰۴٩۱۰‏ م از این 
مقام معاف و به سمت انستادی مدرسنة غوریه در مضز انتخاب گزدید 
(ابن ایاس, ۱۶۱/۵؛ غزی: ۱۰۳/۱). در این مقام بود تا اینکه فتوایی 
درپارٌ متهمی ضادر کرد و آن فتوا برخلاف میل سلطان غوری بود: 
سلطان از وی خشمگین شد و او را از این سمت برکنار کرد (اين 
حنبلق..۱ (۶۶/)۱؛ غزق, همانجا). او دز شعر نیز دست داشنت. ابیاتن 
از دی را سخاوی (۰۱۳۵/۱ ۱۳۶), سیوطی (ص: ۲۶) و دیگران 


آورده‌اند. 

ابن ابی شریف در اواخر عمر گرفتار ناراحتیها و فشارهابی از 
جانب سلطان غوری شد و پس از یک بیماری طولانی در ۸۰سالگی 
در گذشت. چون هنگام مرگ از جنگ و فتنه در مصر حاکم بود کسی از 
مرگ او به درستی آگاه نشد (ابن ایاس, همانجا), اما شوکانی نوشته 
است که پس از در گذشت وی متو کل علی الله, خلیفهٌ عباسی بر او نماز 
گزارد (۲۷/۱) و در کنار مقبره شافعی به خاک سپرده .شد (غزی, 
۱ 

آنار: اين ابی شریف را آثار بسیاری است. که بیش‌تر آنها 
صورت منظوم کتابهای دیگران است. او بعضی از کتابهای زر کشی, 
تفتازانی, امام الحرمین و نسفی را به نظم درآررد (سخاری, ۱۳۵/۱): 
آثار مسنوب به او عبارت است از الایات الثی قیهاالتاستغ والمتتنوخ 
(غزی, ۱۰۴/۱)؛ دیوان خطب: غری (۱۰۲/۱) نوشته است. این دیوان 
را که در ثهایت بلاغت و فصاحت بوده, دیده است؛ شرح المنهاج: این 
کتاب به گفته غزی (۱۰۴/۱): در ۴ جلد بزرگ بوده است؛ شرحی بر 
قسمتی از: کتاب البهجة الوردیة؛ عنوان العطاء والفتح فی شرح عقيدة 
ابن دفیق العید؛ شرح الحاوی للقزوینی در فروع؛ منحة الواهب النعم 
والقاسم فی تلخیص رسالة الاستاذ القشیری ابی القاسم؛منظومه‌ای در 
قرائات که شامل ۵۰۰ بیت است؟؛ المواهب القدسية: شرحی بر اللفحة 
القدسیة ابن الهائم در فراتض؛ النخبة که منظومه‌ای است در صدواندی 
بیت (سخاوی,.۱۳۵/۱). 

آثار موجود وی عبارت است از: اسئلة رفعت الی ابی اسحاق 
ابراهیم بن ابی شریف الشافعی و اجاب عنها فی الادخال والاخراج 
ونجوه من ابواب الوقفت و غبر ذلک. نسخه‌ای از آن در دارالکتب 
قاهره (شم ۲۵۹۲۰ ب) موجود است (سید. ۴۷/۱)؛ تفسیر الایتین 
والحدیث, نسخه‌ای از آن در ایا صوفیا (شم ۳۹۳) موجود است 
(1124,ل0۵۸)!؛ شرح قواعد الاعراب این هشام: نسخه‌ای از آن در 
گرتا" شنم ۳۲۱ (پزج: 1307) و نسخه‌ای دیگر در کتابخان سلطنتی 
برلین (شه ۶۷۱۲) موجود است (آلوارت, 1134): عقود الدّر والجوهر 
فی نبة من اسرار سورة الکوثر, در تفسیر, نسه‌ای از آن که در ۸۷۹ 
ق| ۱۴۷۴ م نوشته شده در کتابخانة ظاهریُ دمشق (شه ۵۸۸۱) 
نگهداری می‌شود (ظاهریه. ۰۲۰۲/۲ ۱)۲۰۳ «قصيدة ابن ابی شریف», 
نسخه‌ای از آن در مجموعه‌ای (شم7933/4) در کتابخائهُ سلطنتی: بر لین 
موجود است (آلوارت» 1110-111). 

مأخذ. ابن ایاس, محمد بن احمد. پدائم الژهور فی وقائع الدهور, به کوششن محمد 

مصطفي, قاهره, ۱۴۰۴ ق/ ۱۹۸۴ م؛ ابن حنبلی, محمد بن ابراهیم, دز الجیب فی تاریخ 

اعیان حلمبه, به کوشش محمود حمد الفاخوری ر یحبی زکریا عبارة, دشق ۱۹۷۲ م٩‏ 

سخاوی, محمد. بن. عبدالرحمن, الضوه اللامع, قاهرهه ۱۳۵۳ ق؛ سید خطی! سیوطی؛ 

نم العفیان, به کوشش؛ فیلیپ حتی؛ تبوبررک, ۱۹۲۷ م۰ شوکانی, محمد بن علی, البذز 

الطالع, بیروت, ۱۳۴۸ ق؛ ظاهریه, خی (علرم ترآنی)؛ علیمی, عبدالرحمن پن محمد, 

الانش الجلیل, اردن, ۱۹۷۳.م؛ غزژی: محمد بن محمد, الکواکب الساثرة: یه رتش 


چبرائیل سلیمان چبور: بیروت. ۱۹۴۵ م؛ نیز: 


امد معنلهداطاهده عظ .۱۷ ,۳۲ نلهنا التت لاش 
,192 - 1878 ,فطا60 ,دطام60 ند اعطامتاحافظ معت‌تاعه2ع 1۱ 
رفیعی 


ِ بنِ آبی الشکی, مخحیی‌الدین ابوالفتح (یا ابوالکریم: مستوفی, 
۲ بحیی‌بن‌محمد. معروف. به‌حکیم مفربی (د ۶۸۲ ق | 42۱۲۸۳* 
منجم؛ و مهنذس مسلمان, وی اهل فرطه بود و پس از آنکه فقه مالکی 
را در همان شهر فرا گرفت» به‌دمشق رفت و بهخدمت الملک الاصر 
پرسف ایربی پیوست. وی در بفداد شرف‌الدین هارون‌بن شمس‌الدین 
جوینی را نیز خدمت کرد (جواد, ۰۱۰۶/۱ به‌نقل از ابن فوطی). چون 
هولاکو در ۶۵۸ ق/ ۰ به‌قتل الملک التاصر و همراهانش فرمان 
داد حکیم در میان آنان بود و فریاد برآورد که من به‌دانشن آسمانها و 
ستارگان و تنجیم آگاهم و سخنی با ملک رری زمین دارم. به‌اين ترتیب 
ابنابی الششکر از کشته شدن نجات یافت. او را نزد هولاکو بردند. خان 
دستور داد تا وی را نزد خواجه نصیرالدین طوسی فرستادند. ماجرای 
قتل‌ملک‌ناصر و رهایی ابن‌ابی‌الشکر از زبان خود وی به‌تفصیل نقل 
شده . استء ابن: ابی‌الشکر پس از دیدار. با خواجه: نصیرالدین 
به‌همکاری با او در رصدخانة مراغه پرداخت (ابن عبری, ۲۸۰ -۲۸۱) 
و پس از مرگ. خواجه نیز کار خویش را در همانجا ادامه داد. 
ابن‌ابی‌الشتکر در هندسد, هیأت,. حساب, ارصاد, علم ابعاد و تقریم 
کواکب جیره دست بود: در مراغه احترام فراوان داشت و به‌تدریس 
طلاب می‌برداخت و دارای مستمری از جانب سلطان بود. تا آنکه در 
همانجا در گذشت (جواد: همانجا). کحاله (معچم, ۳ مرگ از 
را در. ۶۸۰ ق و بفدادی:اشتباهاً ۲۷۲۰ ق | ۸۸۸۵ نوشته است. 
(۳۵۴/۱). اين اشتباه از آنجا سرجشمه گرفته است که حاجی خلیفه 
(۱۸/۱) در ذیل احکام تحاویل سنی العالم از ابومشر بلخی یاد کرده و 
تاریخ دز گذشت اورا ۲۷۲ ق نوشته است و بفدادی همین رقم را 
تاریخ مرگ ابن‌ابی‌الشکر پنداشته است. 

آدار: ابن ابی الشتکر دارای آثاز متعدد مهمی در نجرم و احکام آن 
است و خوشبختانه نسخه‌هابی خطی از آنها در کتابخانه‌های ایران و 
جهان موجود اننت که به بزخی: از آنها بهشرح زیر. اشاره می‌شود: 
۱. احکام تحاویل سنی العالم (مرعشی, ۳۵/۴ - ۱۳۶ آستان قدس, 
۰ . ۱۰۹؛ کحاله, المسغب. .)٩۲‏ حاجی خلیفه (۱۸/۱) اين 
کتاب را شامل مقدمه, ۲۳ باب و خاتمه دانسته است» ول نسخه‌های 
موجود. چنین تقسیماتن را: نشان.نمی‌دهده بلکه.به نصلهای مختلف 
تقسیم شده است؛ ۲: احکام الموالید (آستان قدس, ۲۹۲/۸ - ۲۹۴)؛ 
۳. احکام النجوم؛ در طالع سال (محفوظ, ۲۲/۶)؛ ۴. ادوارالانوار یا 
زیج؛ شامل پنج مقاله (آستان قذس, ۱۹/۸). این این الشکر این زیچ را 
دز ۱6۳۶۷۵ ۱۲۷۶ منوشته و دز مقدمة آن چنین آورده است: «اين زیج 
بعد از تحریر منازل اجرام علویه تألیف شد و مقادیر ذاتية اجرام را با 


دافعقط ۲1 .4 


آين آبی شنب ۶۶۵ 


آلات صحیحذ رصدیّه آنجه در رصد ایلخانیه که در ظاهر مراغه ساخته 
شده بود, ب‌دست آورده و خود فهم کردیم. بی‌آنکه از دیگران ب‌نقل 
بشنویم در اینجا ضبط نمودیم.0؛ ۵ تحریر مخروطات.: که اصل آن از 
آپولونیوس پرگایی" (سد؛ ۳ ق م) است. نسخذ ناقصی از این کتاب که 
در سد؛ ۸ ق /۱۴م کتابت شده, در آستان قدس (۲۶-۲۵/۱۰) موجود 
است؛. قسمتهایی از این کتاب با ترجمة لاتینی آن در ۱۷۱۰ طبع شده 
است (صفا, ۳۵۱/۱)؛ ۶. تحریر کر , (آستان قدس, ۴/۸ ۳۷). اصل آن 
۰ ۲ ۰ 
از اوذوسیوس. (سده اولم) بوده و تسطاین لوقای یعلیکی (دح ۳۹۰ 
ق | ۹۲۲) آن را به‌عربی برگردانیده و ثابت.بن قرَه حرانی (۲۱۱- 
۸ ق ۸۲۶ -۹۰۱) آن را اصلاح و ان ابی‌الشکر تهذیب و تحوبر 
کرده است؛ ۷ تسطیح اسطرلاب, در دو مقدمه و سیزده فصل (سناه 
۸ ٩۴؛‏ شورا: ۰۳۵۹۲ ۳۶۰): ۸. الجامع الصفیر: دز اخکام نجرم 
(درسلان, ۰/400 .٩‏ اللالات علی الاتصالات و قرانات الکواکب 
فی‌البروج الاننی عشر (ششن, ۱0۶۹/۳ ۱۰. التکل القطاع (آستان 
قدس, ۲۲۹/۸ - ۱۱:)۲۳۰. المدخل المفید و غنية الستفید فی الحکم 
علی الموالید, با اربم مقالات (شوراء ۱۱۸/۲ ۴۶۷/۱۹۰۱۱۹ ۱۳۶۹ 
مرکزی, ۱۱۱۴/۹ - ۱۱۱۵؛ آستان: قدس: ۱۰۷/۱۰ ۰ ۱۱۰۹ ۱۶۸ 
۷۰ ۷ 2 ۲۹۴). این کتاب در جهار مقاله و هر مقاله در چند 
فصل, در احکام اقتران کواکب و تأثیرات نجومی در طوالع و موالید 
تنظیم شده است. مولف, مقالا.اول را المدخل المفید و مقالات بعدی 
را غنیة الستفید نام نهاده است: 
از دیگر آثار ابن‌ابی‌الشتکر.عمدة. الحاسب وغنية الطالب, تاج 
الازیاج (کحاله: معجم: 2-۳ ۲۲۵)و تحریر المجسلی ملخص 
المجسطی‌را یاد کرده‌اند که اثر آخزی را برای غریفوریوس ملطی در 
۰ مقاله تألیف کزده بوده است (حاجی خلیفه, ۱۵۹۵/۲ - ۱۵۹۶): 
ماخذ. آستان قدس, فهرست! ابن عبری, ابوالفرج, تاریخ مختصتر الارل پیررته 
۵ بفدادی, اسباعیل پاشاء ایشاح البکنون, استانبرل, ۱۹۷۲؛ جواد: مصطفی, 
«اتام نمیرالدین طرسی با احیاء اللقافة الاسلامبّة یام المفول», یادنامه خواجه نصیر 
لین طرسی, تهران, ۱۳۳۶ بی؛ حاجی خلیفه, کشف الفلنون, استانیول, ۱۹۴۱ م۱ ساء 
خطن؛ ششن: رمضان, توادر المخطوطات العرية فن بکنبات ترگیاه ببررت؛۱۹۸۲م! 
شوراء, خعلی؛ سناء ذییح‌الله, تاريخ علوم عقلی در تمدن اسلامی, تهران, ۱۳۳۶ ش؛ 
کحاله, عمر رضا: معجم المژلفین: پیررت, ۱۳۷۶ ق ۱۶۱۹۵۷ همو: المنتخب من 
مخطرطات المدينة النورة, دشق, ۱۳۹۳ق/۱۹۷۳م! محفوظ. حسین علی, «خزانة 
الدکتزر حسین علی محفوظ بالكاظية فی‌العراق»» مجلة ممهدالمخطرطات العربة, 
تاهره, ۱۹۶۰م! مرعشی؛ خعلی؛ مرکزی, خعلی؛ مستوفی, حمدالله, تاريغ گزیده, به 
کرثش ادواردبرون, لندن, ۱۳۲۸ ق | ۱۹۱۰! نیزه 
۰ - 1883 ,۳۴6 ,کنا8۲۵ ماه ععل عومامامت ,12۲09 ,51006 14 
بخش علوم 
ین آبی شب. محلّد بن عربی (۱۳۳۷-۱۲۸۶ ق/ ۱۸۶۹ - 
۹ ادیب و پژوهشگر الجزایری, نام ار به ضورت الجزايري آن 
بن شنب" است که در میان فرانسویان و از آنجا در زبانهای دیگر, به 
صورت بی شنب" شهرت یافته است. گوبا نياکان محمد از افسران 
نم من .2 
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۶ ابن ابی‌شنب 


ترک بودند که به مصر اعزام شده بودند. بعدها شاخه‌ای از آنان, به 
الجزایر کوچید. بدر وی در اطراف المدیه په کار کشاورزی مشفول 
بود و محمد:خود دز تقو از دهکده‌های المدیه: زاده: شدا 

محمد کار آموزش را از مکتب آغاز کرد و سپس به ترتیب در 
مدرسة فرانسوی المدیه, کالج (مدرسة) آن شهر (که امروز دبیرستان 
بن شنب نام گرفته) و دانشسرای الجزایر درس خواند و در ۱۳۰۵ ق/ 
۸ م (۱۹ سالگی) در یکی از دهکده‌های المدیه به آموز گاری 
مشغول شد و پس از چهار بسال, به الجزایر انتقال یافت. وی طی شش 
سال تدریس زبان فرانسه به کودکان مسلمان, با کوشش و پشتکاری 
شگفت‌آرر: در مدارس و مساجد و دانشکده‌ها واحتی نرد معلمان 
خصوصی به فراگیری علوم گوناگون همت گماثت و فزهنگ و ادب 
عربی؛ ننطق, حکمت؛ خدیث, رجال و همجنین زبانهای غبری: لاتیرن 
اسپانیابی, آلمانی, فارسی و تررکی را خواند و ازهریک تاحد نیاز بهره 
برد. از میان استادان او, نام رنه باسء از همه مشهورتر است. در ۲٩‏ 
سالگی به استادی درس قسنطیله بررگزیده شد و دستورزبان عربی و 
فقه را به زبان عربی درس داد. در ۱۳۱٩‏ ق به مدرب الجزایر انتقال 
بافت و مدت ۲۵ سال در آنجا ماند و در آغاز, زبان عربی: عروض, 
آیین ترجمه و علومی از این قبیل تدریس کرد. در ۱۳۲۶ ق/۰۸٩۸۱‏ 
که دانشگاه الجز ایر افتتاح شد, وی با حفظ سمت در «مدرسه», در 
دانشکده ادییات آن دانشگاه به تدریس پرداخت. از آن پس نام پن شنب 
نه تنها در الجزایر: بلکه در سراسر جهان خاورشبناسی معروف گردید و 
آثار متعدد او یکی پس از دیگری انتشار یافت و مقبول پززهشگران 
اروپایی افتاد. او در ۱۳۳۸ ق به عضویت فرهنگیتان دمشق بر گزیده 
شد. دو سال بعد دانشگاه الجزایر درچه دکترای ادبیات به او داد. همان 
سال: دولت فرانسه: نشان. «صلیب لزیون افتخار » به.از: بخشیذ و 
عاقبت در ۱۳۴۲ ق در دانشگاه الجز ابر به جاي رنه باسه بر کرسی 
ادبیات عرب تکیه زد. 

شخصیت بن شب از آن جهت قابل ستایش است که از یک سر 
توانست از روش کار پژرهشگران ازوپایی کة با وی دوستی داشتند, به 
بهترین وجهی بهر: گیرد و آثار خود را بادقت و موشکافی و بی‌طرفی 
عالمانه بیاراید و از سوی دیگر, احترام و اعتقاد شدید خود را نسبت به 
محیط الجزایر حفظ. کند. ار نه در ظاهر خود تغیبری داد و نه از 
پای‌بندی به آییتهای اسللامي نز باژ زد و نه از اخدافی که مسلنانان 
الجزایز داشتند. چشم پوشید. با ابلهمه: دانش اردر زبان فرانسه, 
چیزی از داتش وی در زبان عرب کم نداشت. 
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۰ امتناهز .3 


وی تقریباً در همه زمینه‌های علوم انسانی تبحر داشت و در پاب 
هریک نیز اثری به جای گذاشت. بسیاری از این تألیفات را مستقیماً به 
فرانسه نوشت و بسیاری از آثار کهن را نیز به این زبان بر گرداند. 
تسلط اور بر زبان. فرانسه چتان بود. که ,حتی ضرب‌المتلهای عامیانة 
الجزایری و مغربی را هم ترجمه کرد. فهرستی که از آثار او خواهیم 
آورد, نشان. از وسعت معلومات و پرباری شگفت. او دارد. جنانکه 
می‌توان گفت شمال افریقا از آن پس, مردی به وسعت ر عظمت از 
نیافریده. است. 

بسن شلب در ۲۷ رجب ۱۳۲۷ ی ٩ژانویه‏ در بایتخت الجزایر 
درگذشت و پیکر او در گورستان سیدی عبدالرژحمن تعالبی, نزدیک 
«مدرس الجزایر پا تجلیل بسیار و اراد سخنر انیهای فراوان به خاک 
کیره بل بسن از مرگ اوء نخست مج الجاح قسنطینه, ذیقعده 
۷ ق/ آوزیل ۱٩۲٩‏ م: سپش مارتیلو و ژرژ مارسذ دز «مجلَه 
افریقایی » (سه ماهذ اول ۱٩۲۹‏ م) و بعد آلفرد پل در «مجلة آسیابی*» 
(آذریل - ژرئی ۱۹۲۹ م) گزارشهای نسبتاً مفصلی در شرح احرال و 
آثار ار نوشتند. پس از آن جراید و مجلات و مجموعه‌های فرهنگی ه 
گفت و گو درباره ار پرداختند و عبدالرحمن. جیلانی در ۱۳۵۱ ق 
یادنامه‌ای با نام ذکری الدکتور محمّد بن ابی نب در الجزایر انتشار 
داد. ظاهرا کامل‌ترین شرح حال و کتاب‌شناسی مربوط به بن شنب آن 
است که حاج صدوق در «داثرة المعارف اسلام»" لوشته است. 

آشار: _ بن شنب کتابها و مقالات بسیاری نوشته و شماری از متون 
گهن_عربی را تصحیح کرده است, ازجمل آنهاست: ۱. الأمثال العاسّة 
الذارجة فی الجزاثر والتونن والعفرب , با ترجي فرانسه. ۳ چ, پاریس, 
۷.۴ تجفة لیب فی میزان مار العرب, الجزایر, ۱۹۲۸۰۱۹۰۶ ۰ 
پاریس: ۱۹۵۴.م!..۳. «شخمیتهای مذکور در. اجازه. شیخ عبدالقادز 
فاسی 40 . ۴. «زندگی شهری مسلمانان الجزایز ۸ به فرانسه!.. ۵, ترجمه 
ر نشر البستان, تألیف این مریم ! ۶ «فهرست نسخه‌های خطی عربی مسجد 
جانع. الجزایر ۷.4, .«راژه‌های,ترکی و فارسی: در لهچ الجزابری», به 
فرانسد؟ 

افزدن بر این شماری از آثار کهی عربی را به چاپ رسانده است 
و یز تعدادی مقاله از او در دست است که در مجلاّت و مجموعه‌ها انتشار 
یانته است (*1ظ): وی ۶۴ مقاله از مقالات جاپ اول «داثرة المعارف 
اسلام را هم نوشته. اسبت, 

بن شنب در شعر و .نثر ادبی نیز گاه ذوتی خود را به آزمایش نهاده 
ابست,.در اوراق.بازمانده از از تعدادی قطعه و قصیده و متونی در نثر 
کناعموها( 0 موق ها عل امه ها :2 66 :1 ,1 
«تعتوه)۱ باق اه عزکیاه | عل ععطاهاه معط 
1907۰ ۱ 

241, ۸201, 211۰ 

۰ و ,تعوامل 


مسچِع به دست آمده که همه را عبدالرحمن جیلانی در یادنامةٌ وی به 
خاپ,زسانیده است: 

ماخذ: در متن مقاله: آذرتایی آذرنوش 

ابن‌آبی الشواررب: نام افر اد خاندانی اموی تبار که در سده‌های 
۳ و ۲٩و‏ ۰ نقهان, محدنن و فاطیانی از آن برخاسچد. 
اعضای این خاندنبهاپوالثتوارب محمدین عبداللهبن ابی عثمن پن 
عبدالله بن.:خالد بن اشیة بن ابی العیص بن امية بن عبدشمس بن 
شتا منشوپند (شمعانی, ۱۶۴/۸: ابی اثیر. اللباب: ۲۱۳/۲). 
خطیب بغدادی (۳۴۴/۲) ذر این نام وا سب عبدالله بن اب عثمان را 
ذکر. نکرده است. 

افراد. این خاندان ظاهرا نخستین پار در روزگار خلافت متوکل 
که پا شیعیان و معتزلیان. در برخی مبائل خاصه در باب خلق فران 
سخت مخالفت می‌ورزید زابن اثیر, الکامل, ۰۵۵۱۷ ۵۶), پ رآمدند و به 
عنران فقیهان و قاضیان مذهب تسنن (حنفی: مذهب اهل عراق) یک 
جند در صحن؛ دین و سیاست ظاهر شدند. با آنکه گفته‌اند از این 
خاندان ۲۴ تن به میطب قطا دست یافتند و ۸ تن از این میان به قاضی 
القضاتی رسیدند (خطیب بفدادی؛ ۴۸/۵), ولی تنها از ٩.تن‏ از آنان 
آگاهیهایی دردست است. بدین فرار: 

۱. محمدین عبدالملک پن ابی الشُوارب, ابو عبدالله (د ۲۴۴ ق | 
۸ ای بصری (ابن حجر, تهدیب و التهذیب, ۳۱۶/۹ یا قرشی 
بصری (ابن ابی حاتم, ۴ (۵/)۱), وی پس از ۱۵۰ ق۷۶۷۱ متولد شد 
(ذهبی. ۲۱ و از کسانی. جرن عبدالعزیز پن مختار, ابوعوائه, 
عبدالواحد. بن زیاد (خطیب بفدادی, ۳۴۴/۴). کثیرین,سلیم و عیدالله 
اپلی. یازان انس بن. مالک. (ذهبی, همانجا), حدیث شنیب, ومحدثان 
بزرگی جون ابواسماعیل. ترمدی, باغندی, ابن ابی الدنیاه محمدین 
جریر طبری و حسن بن علی المعمری (همو, ۱۰۴/۱۱ آبن اثیر. 
اللباب, ۱۲۱۳/۲ خطیب بغدادی, همانجا) از او روایت کردند و ابرعلی 
جیانی حتی نام او را در زمره شیوخ اپو دارود یاد کرده است (ابن 

حجر, همانجا) و ذهبی خاطرنشان ساخته که که محدثان مشهرری جون 
سلم و سایی یز او را در سلسله روات خود چای داده‌اند (همانجا), 
محبد پن ابی الشوارب تا ۲۳۴ 
در این سال متوکل عباشنی گفت و گو درباره حدوث و قدم فرآن را نهی 
کرد و فقیهان و میجدنان, از جمله محمدین ابی الشوارب را به سامرا 
فرستاد ت. یه ندریس و ترویج حدیث بپردازند (خطیب بغدادی, همانجا؛ 
ذعبی, ۱۰۳/۱۱ بة نقل از صولی): ابن ابی الشوازب با آنکه به مذهب 
تسینن سخت پای‌بند بود, شاید به آن سبپ که متو کل عباسی معتزلیان و 


ق ۱ ۸۲۸ در بصره می‌زیست. 


شیعیان , را دئیمن. می‌داشت خلیفه را می‌ستود. (خطیب. بغدادی: 
۵۷۲ کتبی؛ ۱ ولی اشتغال. به کارهای درلتی: حتی منصب 
قضا را نمی‌بسندید و پسر خود حسن.را به آن سبب, که عهدهدار قصا 


شده پرد. سرزنشس کرد و از آتشس دوزخ برحذر داشت (ابن جوزی» 


این ابی الشوارب او 


۷۵ و خود یز منصب قضای بصره را به رغم درخواست خلیفه 
نپذیرفت (خطلیب بغدادی. ۴۸/۵). از تاریخ بازگشت محمدین ابی 
الشوارب یه بصره, که خود بعدها. از آن ابراز بشیمانی کرد, ولی با 
اینهمه تا بایان عمر همانجا ماند. اطلاعی دردست نیست. محمدبین ایی 
الشو ارب را محدثی «نته» دانسته‌اند و بسیاری از محدثان او را 
«توئیق». کرده‌اند (ابن حجرء همانچا). 

۴. حسن پن محمدین عبدالملک بن ابی الشوارپ: اپرمحمد 
(۲۶۱-۲۰۷ ق | ۸۷۵-۸۲۲).. نخستین بار از او در ۲۴۰ ق یاد شده 
انت, دراین سال - که خطیب بفدادی آن را به اشتباه ۲۰۴ ق یاد کرده 
است -- از سوی. قاضی القضاة جعفر بن عبدالواحد. به عنوان 
عال‌ترین فقیه و قاضی: منصب قضای سامرا را دردست گرفت (ذهبی؛ 
۲ خظلیب بعدادی:۴۱۰/۷۰). به گفتة طبری اب ابی الشوارب 
در ۲۴۱ ۵ ده شوآن فا و فقهی مرن زسوی: قاس 
القضاة که برای باژسن گرفتن اسیران سلمان از زومیان در مقابل 
ندیه به مرز امپراتوری بیزانس رفته بود, به نیابت از او برمسند قضا 
نشست (۱۴۲۸/۳). پس از قتل متوکل, در روزگار مستعین؛ حسن بن 
ابی الشوارب نیز: مانن. دیگر امویان. مقام خویش را دز دارالعامة که 
مرکز رسیدگی به کارهای مردم بود. از دست داد (همو, ۱۱۵۳۳/۳ قسن: 
مسعودی, التلبیه, ۳۶۴, که ار را همچنان در روزگار مستعین نیز در 
زمره تس پر شمرده است). هبین معلی سبب شد که ابن. ابی 
الشوارب ستعین خلیفه را دشمن بدارد و در خلع ار شرکت جوید.و 
پراي الععتز مت یره ین مرا ۱۷۶ خی چذد یز پاش 
این کار, وی را به قاضی القضاتی منصوب کرد (بلبری, ۱۶۸۴/۳) و 
وفادارترین کس نسبت به خود دانست (خطیب بغدادی, ۴۱۰/۷). در 
۵ ق / ۸۶۹ م که خواستدد معتز را از خلافت خلع کنند: صالح بن 
وصیف از ابن ابی الشوارب خواست کذ خلع نامه پنوینند: ولی آو از 
این کار تن زد (طبری, ۱۷۱۰/۳). با اينهمه نام او را در زمرة,شاهدان 
خلم خلیفه ذکر کرده‌اند (کتبی, .۱۳۱۹/۳ سیوطی, ۳۶۰). شاید همین 
مخالفت باعت شند که مهتدی, خلیفه جدید او را از منصب قضا خلع 
کند و به زندان انکند (طبری, ۱۷۸۷/۳). گرچه چنین می‌نماید. که 
باز بر سند قضا نشسته باشد (مسعردی, التنبیه, ۳۶۷) و در روزگار 
خلافت بعتمد به عنوان قاضی القضا: مأمور شد تا نسخه‌ای از «ولایت 
عهدنامث» پسر و برادر معتمد را به کعبد پياویزد (طبري, ۱۸۹۰(۳) د 
ظاهرا در همین سفر بود که وی از مکه رهسپار مدینه شد و تا پایان عمر 
هانجا ماند (خطیب بفدادی, ٩۴۱۱/۷‏ ابن جوزی, ۲۷/۵), 

۳. علی بن: محمد پن:عبدالملک پن ابی الشوارپ, اپوالحسن (د 
۳ ق ۱ ۸۹۶.ع): محدت, فقیه و قاضی سده ۳ ق ٩۱‏ م. وی در 
روزگاری که برادرش حسن .ین مجمد قاضی التضا: بود. منصب 
قضای سامرا داشت (سععانی, ۱۶۵/۸). پ 
خلیفه, وزیر خود. عبیدالله ين بحیی بن خاقان را نزد این ابی الشوارب 
فرستاد تا او را به پذیرش منصب پرادر تشویق کند. وی در اغاز 


پس از مرگ حسن, معتمد 


۶۶۸ این ایی الشوارب 


نپذیرفت. اما بعد به اصرار وزیر به آن کار تن در داد (خطیب بغدادی, 
۲ و در ۲۶۲ ق | ۸۷۶ م به جای برادر نشست (طبری: 
۳۴ در ۲۸۳ ق ۸۹۶۰ م که اسماعیل بن اسحاق: قاضی بغداد 
در گذشت. این شهر بیش از ۳ ماه بی‌قاضی ماند تا در ربیعالثانی همان 
سال اين ابی الشوارب منصب قضای بغداد راء نیز عهده‌دار شد 
(سمعانی,همانجا),ولی ۶ ماه بعد در ۷ و به‌قولی در۱۱ شوال در گذشت 
(طبری, ۲۱۵۹/۲: خطیب بغدادی, همانجا): 

علی بن محمد که واپسین محدث از خاندان اپی الشوارب بود: از 
کسانی چون ابوالولید طیالسی, سهل بن بکار و ابراهیم بن:بشتار 
حدیث شنید و بحیی بن محمد بن صاعد. نوسی بن محمد الزرقی, 
ابحند بن عثمان الادنی و اسحاق بن احمد الکاذی از او زوایت کردند 
(خطیب بغدادی: 4۵۹/۱۲تععانی» ۱۶۵/۸). اب اپی الشوازب را که 
پرمذهب امل عراق (خطیب بغدادی, ۶۰/۱۲) یفلی حنفی" بسوده 
محدثی «لقه» دانسته و گفته‌اند که وی مردی نیکوسیرت و درستکاز بود 
و در قضاوت از حق منحرف نگشت (سععانی, همانجا). وی از جمله 
محدثانی است که وکیع از آنان روایت کرده است (وکیم: ۵۰/۳), 

۴. عبدالله بن علی بن محمد. ابوالعباس (د ۲۹۸ با ۳۰۱ ٩۱۱۱‏ 
یا ٩۱۴‏ م). از آغاز کار او آگاهی چندانی دردست نیست. به گفتة 
خطیب. بفدادی, مکتفی در ۲ شق | ٩۰۵‏ م او را به تضاوت پغداد 
بر گماشت و عبدالله تا ۲۹۶ ق / ٩۰۹‏ م برآن سمند ماد (۱۰/۱۰), 
ظاهرأٌ در همین اوقات بود که وی از پیوستن به هواخواهان ابن المعتز 
برضد مقتدر (ترطبی, ۳۲) خودداری کرد و مقتدر به پادائن این کار, 
قضای دوسوی بفداد و به قولی بخش شرقی آن و حوزه مالیاتی 
محمدین بوسف: نهر بوق: دپیس,راه: خراسان, مداین. نهروائات؛ 
زوابی (زابها), آبگیر فرات؛ سرمن‌رای و راه موصل را به او سرد 
(قمو: ۱۳۳ وکیع: ۲۹۳/۳). ان ابی الشوارب نا جمادی الثانی ۹۸ ق 
که گرفتار سکته و فلج شد و به قولی درگذشت (ابن جوزی, 
۸-۶ برآن مسند بود؛ اما ۲۷ رجب ۳۰۱ ق که برخی آن را 
تاریخ درگذشت وی دانسته‌اند (وکیم: 1۲۹۴/۳ خطیب بغدادی؛ 
۰ درست‌تر به. نظر می‌آید, زیرا گفته‌اند که ابن ثوابه وزیر در 
۰ ق ۹۱۳ مالیات سنگینی بر او بست (قرطبی» ۴۱). 

ظاهراً مردم از کار عبدالله در منصب قضا ناخشنوه بودند. زیر| که 
در بیماری وی شادمانی کردند. اگرچه برخی از مناپع خود او را مردی 
درستکار دانسته و کج‌روی دز کار قضا را به کارگزارانش نسبت 
داده اند (العیون والحدائق؛ ۴ (۱۱ 4۲۳۱۱ 

۵ محمدین عندالله بن علی بن ابن الشو ازتب: (۳۰۱۵ ی ٩۱۳‏ 
۶ وی پس از بیماری پدزش در جمادی الثانی ۲۹۸ ق به فرمان 
مقتذز به جای او نشنت (قرطبی, ۳۸؛ ان جوزی::۹۷/۶٩-۹۸):‏ اما 
چون به‌زندگی دنیوی گرایش‌داشت وازکارهای ناشایست روی‌گردان 
نبود: مردم او را نکوهیدند و شعرا در هجوشن شعز مترودند (العیون 
والحدائق, ۴ (۲۳۲/)۱). با اينهمه تا صفر ۲۰۱ ق که ابوعمر محمدین 


پوسف به منصب قضا نشسست. برآن شغل بود و ۴۰ روز بعدس قبل از 
مرگ بدرش عبدالله س درگذشت (وکیم. ۲۹۴,۲۹۳/۳). 

۶ .حسن (حسین) بن عبدالله بن علی بن.ابی الشنوارب. 
آبرمحمد (د۳۳۵ ت/ ٩۳۶‏ ۶ دی پس از استعفای ابوالحسین عمر بن 
حسن اشنانی (۳۱۶ ق/ ۹۲۸ م) به سمت قضای بغداد منصوب شد 
(قرطبی.. ۱۳۰) و تا رمضان ۳۲۰ ق که مقتدر او را عزل کرد: بر آن 
مسند بود (خطیب بغدادی, ۳۴۰/۷). اما قرطبی اندکی پس از این 
تاریخ که وی پیکر مقتدر را از مونس تحویل گرفت. هنوز از او به 
عنوان قاضی..باد. کرده. است "(ص ۱۵۲. قس:. 121 که به گونة 
شگفت‌انگیزی تضریح اين منایع را در تاریخ عزل او نادبده گرفته 
است), همدانی (ص ۸۲) نیز وقتی ابن ابی الشوارب برای واداشتن 
قاهر خلیفه به استعفا به نرد وی رفت, از او به علوان قاضی یاد کرده 
است و چنین می‌نماید که وی در روزگار راضی نیز بر آن مسند بوده 
است. در تاریخ در گذشنت او اختلاف است. صولی (ص ۸۷) و خطیب 
بفدادی (۳۴۰/۷) مزگ او را در محرم ۳۲۵ ق و سمعانی (۱۶۷/۸) در 
۸ ق دانسته‌اند. 

۷ محمد بن حسن (حسین) بن عبدالله بن ابی الشوارب -۲٩۲(‏ 
۷ ق) ۹۵۸-۹۰۵ م). فقیه و قاضی امری بغدادی. از آغاز کار او 
اطلاعی در دست نیست. ولی چنین می‌نماید که در ۳۲۱ و ۳۲۲ ق/ 
۳ )»م منصب قاضی القضاتی داشته, زیرا قاضیان مصر را هم 
وی عزل و نصب می‌کرده است (ابن حجر, «رفع الاصر» ۱۵۴۷ ۱۵۵۰ 
کندی, 2۴۸۵ ۴۸۸). به گفتٌ اب حجر (همان, ۵۶۳) او در ۳۲۷ ق از 
مسند قضا عزل شا و ابونصر یوسف بن عمر پن ابی عمرء که پدرانش 
از سالیان پیش بر" سر منصب.قضاه با بنوالشوارب. رقابت.سختی 
داشتند, جای او را گرفت: با اینهمه مسعودی (مروج, ۲۶۲/۴) از او به 
عنوان قاضی بخش غریی بغداد نام برده و همدائن (ص ۱۴۴) می‌گوید: 
در ربیع الاول ۳۳۳ ق به دستور مستکفی خلیفه بر آن مسند نشسست. 
اگر چه خلیفه او را سال بعد عزل و.به سامرا تبعید کرد: ولی جیزی 
نگذشت که خلیثه جدید, المطیم, ار را در ۲۳۴ ق به قضای بغداد. 
حرمین: پمن: مصرء سامرا و پاره‌ای از توابع عراق و شام گماشت 
(خطیب بفدادی, ۱۲۰۰/۲ ۲۰۱), اما چندان نپایید که در ۳۳۵ ق۸۴۶1 
خلیفه او را از این منصب نیز عزل کرد (همدانی, ۱۵۹؛ خطیب 
بغدادی, ۰ ۲۰۱/۲). در سبب این عزل گفته‌اند که با کفئن سرخ به 
دارالخلافه رفت واین‌ابی عمزو شرابي حاجپ که باری دشمتی‌داشت, 
بر او خثبم گرفت و ذستور داد.تا به سختی وی را زدند. ابن: ابی 
الشوازب "به سزای"خویش _بازگشت و از خجلت بیرون نيامد تا 
درگذشت (صابی, ۱۵۵ ۵۶). این ابی الشوارب به رغم زشت‌کاری و 
رشوه‌خواریش در کار قضاء مردی بخشنده (خطیب بفدادی, ۰۲۰۰/۲ 
۱ ابن تفری بردی: ۳۲۰/۳) و طالب حدیث بود. از احمد پن محمد 
ان مسروق‌طوستی: حدیت شنید. و خسین بن محفد ین سلیمان کاتب از 
او روایت کرد (خطیب بغدادی, ۲۰۰۱۲). 


۸ عبدالله بن حسن بن ابی الشوارب. ابوالعباس (د ۳۸۵ ق [؟] 
/۵م). وی در ۱/۵۰ ظاه رب بس از مرگ قاضی ابوالسائب 
غتبة بنن عبداللهه به کوشش ارسلان جامه‌دار, و در آزای 
هب ۰درهم که قرار شد هر ساله به خزانهة امیر معزالدوله بپردازد: 
به جای قاضی مترفی بر مسند قضا نشست (ابن مسکویه, ۱۱۸۹/۶ آين 
اثیز. الکامل, ۱۵۳۶/۸ اما المطیع خلیفه قاضی جدید را به رسمیت 
شناخت و وی راابه نزد خود راه نداد (ابن اثیر, همانجا؛ همدانی, 
۹ با اينهمه دی اندکی بعد منصب احتساب و شجنگی را نیز در 
مقابل رشوه به دنت آورد (ابن خلکان, ۱۴۰۶/۱ ابن مسکویه, همانجا). 
در ۳۵۲ ق از تمام اين مناصب عزل شد و کلیة احکامی که صادر کرده 
بود ملفی گشت (ابن اثیر؛ همان؛ ۵۴۹/۸). از پایان کار ار اطلاعی در 
ید وی همان این ابی الشوازبی باشد که به گفتة فصیح 
(4۹/۲). در ۳۸۵ ق/ ۹۹۵ م درگذشته است. ابن مسکویه (۱۸۹/۶) 
گوید که او مردی بدکردار و زشت رخسار بود. 
ابن ابی الشوارب. اپوالحنن (۳۲۹- ۴۱۷ ق/ ۱۰۲۶۹۴۱ م). دی 
آخرین قاضی الفضاة خأنذان ابی الشوارب (خطیب بغدادی: ۲۸/۵) 
بزد که از ۳۹۹ ق/ ۱۰۰۹ م پش از ابرعمر پن عبدالواحد هاشمی به 
قضای بصره دست بافت (ابن اثیر. الکامل. ۲۱۱/۹) و در رجب يا 
شعبان ۴۰۵ ق پس از مرگ ابومحمد بن الاکنانی به قاضی القضانی 
منصوب شد (خطیب بغدادی, ۴۷/۵؛ ابن جوزی, ۲۵/۸) و تا هنگام 
مرگ در آن کار بود: : 

ماأخذ؛:_ابن ابی حانم؛ عبدالرخمن بن محمد, الجرح ر التعدپل, حیدرآباد دکن, :۱۳۷۲ 

ق؛ ابن اثر: الکامل؛ هنز, اللباب, بیررت, دار صادر! ابن تفری بردی, الجوم؛ ابن 

جوزیه عبدالرحمن بن علی, المنتلم, حیدرآباد دکن, ۱۳۵۷ ق؛ ابن حجر عسقلانی: 

احمذد بن علی؛ تهذیب التهذیب: یدز آباد دکن: ۱۳۲۶ ق؛ همو, «رفع الاصر عن تاو 

مصر: در ذیل کتاب الرلاة ر کناب القضاة کندی: به کرشش روون گست, بیروت, ۱۹۰۸ 

1 این خلکان, رنیات؛ ابن عمرانی, محمد بن علی, الانبام قی‌تاریخ الخلفاء, به کرششی 

تاسم السامرابی, لیدن, ۱۹۷۳ م؛. این مبکریه, احمد بن محمد, تجارب الامم, قاهره؛ 

۳ ق؛ خطیب پفدادی, احغذ بن علی, تازیخ بفداد, قاهره, ۱/۵۹ م؛ ذهبی: 

بحمد بن احمد, سیر اعلام اأنبلاه, به کرشش محمد نعیم العر قسرسی: پیررت, ۱۳۰۳ ٩8‏ 

سمعاتی, عبدالکريم بن مخمذه الانسایب؛ نعیدرآباد دکن: ۱۳۹۷ ق؛ سنیزطی, عبدالزحمن 

ابن ابیبکر, تاریخ الخلفاه, به کرشش محمد محبیآلدین عبدالحمید,قاهره, ۱۳۷۱ ؛ 

صابی. هلال بن محسن, رسرم دارالخلانة, ترجمذ محمدرضا شنيمي کدکنی, تهرانه 

۶ ش؛ صرلی, محمد بن بحي, اخبار الراضی و المتقی له به کوشش هیورث دن؛ 

تاهرم, ۱٩۳۵‏ م؛ طبری, ناریخ! العیرن و الحدائق فی اخبار الحقائق, به کرنش 

عبدالمنمم دارود, ثجفء ۱۳۹۲ ق؛ فمیح خرافی, مجمل فصیحی: به کرششن محمود 
فرخ: مشهد؛ ۱۳۲۱ ش؛ قرطبی: عزیب بن سعد: صلة تاریغ الطیری: به کوشش محمد 
اپرالفضل ابراهیمه بیروت, دار سریدان؛ کنبی, محمد ین شاکرء فرات الوتیات, به 

کرش احسان عباس: 

کرخش روون گست. بیررت, ۱۹۰۸ م؛ معودی؛ علی بن حسین, التیه ر الاشراف: 

لیدن. ۱۸۹۳ م: هو مرج الذفب. به کرشش اسعد دار قاهره, ۱۳۶۷ ق؛ زکیع: محمد 

ابن خلت اخبار القضات قافره: ۱۳۶۶ ق؛ هندانی» محمد بن عبدالملک, تکملا تادیخ 

طبری, به کوشش البرت پرسف کنعان, بیروت, ۱۹۶۱ م*.ثیز؛ 81 


صادق. سجادی 


دست پیست. ده 


بیروت, دار صادر؛ کندی, محمد بن پرسف الولاة القضاة: به 


آپن ابی شیبه ۶2۶۹ 


ابن آبی شیب ابربکر عبدالله بن محمدبن ابراهیم (ابوشیبه) 
بن عشمان عیسی کوفی (۱۵۹ - ۲۳۵ ق/ ۷۷۶ - ۸۵۰ م), محدث: 
حافظ. فقیة: مفتر و فورخ. 

اصل اب ابی شیپه از واسط. و نیایش ابوشیبه ابراهیم» قاضی آن 
شهر بود (ابن حجر. تقریب, ۴۴۵/۱؛ همو. لسان, ۴۶۸/۷). برادرش 
عثمان بن ابی شیبه از محذئان صاحب تصنیف بوده (ابن ندیم, ۳۲۰)ر 
خاندانش نیز اهل:علم بوده‌اند (ذهبی, سیر, ۱۲۲/۱۱). عبدالله احتمالا 
در کوفه زاده شد. در همان شهر مقدمات را فرا گزفت. سپن به پصزه 
سفر کرد و از مثبایخ آن شهر استفاده برد (ابن سعد, ۴۱۳/۶). پس از 
آن به بفداد رفت و در آنجا حدیث و فقة را در سطح عالی آموخت و 
حدیث گنت و حدود .۴۰ سال در آن شهر زیست (خطیّب بغدادی» 
۰ ۴۷). گفته شده که 
(ذهبی. همانجا): 

استادان. اپن ابی شیبه در حدیث عبارتند از قاضی شریک بق 
عبدالله, علی بن مسهر (ابن سعد, همانجا)؛ ابواسامه, سفیان عبینه 
جعفرنن عون (ابن قیسرانی» ۱ ) ابوالاحوص سلام بن سلیم» 
عمروین. عبید, عبدالله بن مپارک: حفص پن: غیاث: عبادبن عوام؛ 
عیدالله بن ادریس, عبدالله بن نمیر, ابوخالد احمر, حسین بن علی 
جعفی, محمدین بشر عبدی, عبدالرحمن محاربی, محمدین فضیل, 
ابونعیم: یحیی بن سعید قطان,. عبدالرحمن پن مهدی (خطیب بغدادی, 
۰ جریرین عبدالحمید. (ذهبی, تذکرة, ۴۳۲/۲)» ابوبکن بن 
عباش, اسماعیل بن عیاش, اپومعاویه, خلف بن خلیفه, این ابی زائده. 
عبدالاعلی بن عبدالاعلی, مروان بن معاویه, معتمربن سلیمان, پزیدبن 
مقدام بن شریح, بزیدبن هارون (ابن حجر, تهذیب‌التهذیب::۲/۶), 
عبدالسلام بن حرب: عبدالعزیزین عبدالصمد عمی, علی بن هاشم 
برید. عمربن عبید طنافسی, هشیم بن بشیر و کیع بن جراح؛ عبدالرحیم 
ابن سلیمان واسماعیل بن علیه (ذهبی: سیر همانجا), 

ابن ابی شیبه از فقبهان و محدثان پنامی است که رجال شناسان 
پرای او در دانش حذیث و پرورش محذثان نقش"عمده‌ای قانلند. 
خطیب پغدادی (۴۶۳ ق/ ۱۰۷۰ م) که به روزگار او نزدیک است, 
آورده است که حدیث په ۴ تن پایان یافته است: احمدین حنبل (۲۴۱ 
ق/ ۸۵۵ م): یخبی بن معین, علی مدینی و ابوبکر ابی شییه (۶۹/۱۰). 
ابوزرعه شاگرد او ادعا کرده است که در حفظ حدیث از ابن ابی شیبه 
فر ادست‌تر ندیده است (همانجا). آورده‌اند که وی در مسجد «رصافه» 
۰ کس به سسخن او گوش می‌دادند 
(همو. ۶۷). ذهبی (د ۷۴۵ ق/ ۱۳۴۴ م) او زا دانشمندی بی‌نظیر و نقه و 
تحریر دانسته است (تذکرة, ۴۳۲/۲). 

بسیاری از محدئان و فقیهان بنام سده ۳ ق/٩‏ م از اين ابی شیبه 
حدیث نقل کرده‌اند. از آن جمله محمدین اسماعیل پخاری, مسلم بن 
حجاج نیشابوزی (اين قیسرانی, ۲۵۹/۱), احمدین حنبل و فرزند ار 
عبدالل. عباس بن محمد درری, یعتوب بن شیبه, محمدین عبدالله 


وق در حجاز یر حذیت آموخته تا 


می‌نشست و حدیث می‌گفت و ۰ 


7۷۰ ابن ابیی صادق 


منادی, محمدین ایراهیم مریم اپراهيم حربی. محمدین اسحاق 
صاغاتی, حسن ين علی معبری, محمدین کامل, موسی بن.اسحاق 
انصاری, محمدبن محمد باغندی (خطيب بغدادی, ۶۶/۱۰ ابوزرعه 
ابوداوود. ابن ماجه, ابویکرین ابی عاصم, بقی بن مخلد, جعثر فریابی 
(ذهبی, همانجا), زکربا ساجی, عثمان بن فرزاد, ابوحاتم محمدبن 
عشمان بن ابی شیبه هیثم بن خلف دوری, عبدان اهوازی, ابواْقاسم 
عبدالله محمد بفوی, ابوعمر, یوسف بن یعقوب نیشابوری (ابن حجر, 
تهذیب التهذیب,. ۲۱۶ 
محمدین" زضاح, حسن بن سفیان, ابویعلی موصلی, احمدبن حسن 
صوفی, حامدین شعیب, صالح بن محمد جزره و عبید پن غنام (ذهبی, 


۲ محمدین سعد کاتب, محمد پن: یحیی. 


سیر: ۱۳۳/۱۱). ابن. ابی شیبه. در. کلام یز دستی, دائست و به دستور 
متزکل" با پیش اهل حدیت بانحله‌های فکری دیگر مانند معتزلیان و 
چهمیان ستیزه می‌کرد (خطیب بغدادی, ۶۷/۱۰). تقریباً تعام رجال 
شناسان اهل سنت آبن ابی شیبه را «موئق» دانسته‌اند. ذهبی, افزون بر 
توئیق ار. وی را راست گفتاز نیز دانسته (تذکرة, ۴۳۳/۲ و شاگردش 
ابن حنبل او را «کثیر الخطاه خوانده است (خطیب بغدادی ۶۸/۱۰ 
ابن ابی شیبه از پژوهندگان و نویسندگان بنام روزگار خود نیز هست. 
آثار متعزدی در حدیث؛ فقه, کلام, تاریخ و تفسیر به ابن شیبه نسبت 
داده شده است, پعضی از این آثار در دست است. کتاب المسنف از 
اثار مشهور اوست. در این کتاب برخی از احادیث نبوی و نیز فتارای 
تابعان. به ترتیب ابواب فقهی گرد آمده (حاجی خلیفه. ۱۷۱۲/۲) و 
برخی از اجزاء آن در مدینه. پاریس, عثمانی, فاس, قاهره, دمشق, هند 
چاپ شده .است (0۸72,1108-109) و نسخه‌های. خی آن نیز در 
- ۱۰۵) و به .گفتد 
بروکلمان این. کتاب با عنوان مسند نیز جاپ شده است 
(5,1/215,-6۸1). در گذشته نیز برخی احتمال داده‌اند که این کتاب 
همان است که به. «السند» نیز معروف شده است (حاجی خلیفه, 
۵۲ کتاب دیگز ار الایمان است که در ۱۳۸۵ ق/ ۱۹۶۵ م در 
دمشق چاپ شده است, آئاز دیگر او عبارتند از السئن در فقه: التضیر 
(ابن ندیم ۳۲۱)؛التاریخ که به گفتة سز گین نسخة خطی آن در کتابخانه 
بر لین موجود است (1/109)؛ الفتن؛ الصفین؛ الجمل؛ الفتوح (ابن ندیم 
همانجا)؛ السند در حدیث. که جزء دوم آن در کتابخان عمومی رباط 
موجود است (جامعه, ۱۷۱/)۱(۵)؛ الاحکام (ذهبی, تذکرت, ۳۳۳۱۲): 
ثواب القران؛ الرد علی من رد علی ابی..حنیفه. (بفدادي, ۴۴۰/۱), 
ماخذ: ان حجر عسقلانی, اجمدین علی, تثریب التهذیب, بروت. ۱۹۷۵ م؛ همور 
تهدیب التهذیب, حیدرآباد دکن, ۱۳۲۶ ق؛ همو, لسان المیزان, حیدر آباد دکن, ۱۳۲۹ + 
ان سعد, مخ لفات الکری: بیررت, دارسادر؛ این قیسرانی, محمدین طاهر, الجمم 
بین کتابی ابی نصر الکلایانی و ابی بکر الاصبهانی: حیدرآبا دگن, ۱۳۲۲ این ندیم, 
الفهیرست؛ پفدادی, اسماعیل پاشا: هدیة العارفین, استانول: ۱۹۵۱ م؛جانعه. خی : 
حاجی خلینه. کشف الثظنون, استانبول, ۱٩۴۱‏ م: خطیب بقدادی, احمدین علی, تاریخ 


کتابخانة ظاهربه دمشق موجودند (سید, ۱۰۳/۱ 


بغداد. بیروت, دارالکتب العربی؛ ذهبی, محمدین احمد, تذکرة الحفاظ, پیروت, ۱۳۷۴ 


ق؛ همور سیراعلام النبلاه, به کوشش شعیپ احمد الارنووط, بیروت: ۱۹۸۶ م؛ همو 


میزان الاعتدال, به کرششی علی محمد بجاوی, پیروت, دارالسعرفه, ۱۹۶۲ م؛سید. فاد 
فهرس البخطوطاث المصورة, تاهره. ۱۹۵۴ نیز: 7 
حسن پرسنی اشکرري 


این ابی:ضادق:: ابوالقانی عبدالرخمی بی علی بناخمدین 
ابی صادق نیشابوری (ح ۴۷۰-۰۳۸۵ ق/۹۹۵ + ۱۰۷۷م), پزشک: 
کالبدئیناس و شارم آثار بتراط و جالینوس و سلقّب به پقراط درم 

تاریخ تولد و سال فوت ابن ابی صادق را در 
صراحت تعیین نکرده اند. اما به طور مسلّم در ۱۰۶۴۸/۴۶۰ ری زنده 
بوده است (اپن ابی اصیبعه, ۳۳/۳) و هشتاد و جند سال زندگی کرده 
است (بیهقی, ۱۰۸؛ شهرزوری, ۴۵/۲) منابع متأخر تاریخ فوت او را 
در حدود" ۴۷۰ ت2۷ دانسته‌اند (بغدادی, ایضاح المکنون, 
۲ ظاهر یه ۴ اين ابی صادق. تحصیلات خود را در 
زادگاهش آغاز کرد و ادامه داد تا در فنون حکنت به خصوص در طب 
به مقامی عالی رسید. او را.مردی قناعت پیشه, خوش گفتار. هوشمند. 
خوشرر, نف يادگيري علوم و فنون و ماهر در پزشکی که آن را از ابن 
سینا آموخته بود, ثنمرده‌اند (فارسی, ۰ بیهتی: ۱۰۷؛ شهرزوری, 
۲ شاگردی وی نزد ابن سینا ظاه را بایستی به حدود نخستین ده 
سده ۵ ق/۱۱م مربوط باشد: ابن ابی اصیبعه (۳۳/۳) و برخی دیگر نیز 
رابطه استادی و شاگردی مان آن دو را تأیید کرده‌اند (لاهیجی, 
۲ 1/638 ,با0۸؛ ووستنفلد: 82), 

ابن ابی صادق ب پس از فراگیری حکمت و پزشکی, در یشابور به 
ای تشد ریدست از ی بان خی معط 
اپراهیم غزنوی را پرای رفتن به دربار وی رد کرد (بیهقی: ۱۰۸- 
۶٩‏ شهرزوری, ۴۵/۲ ۴۶). در معالجهٌ عارضه قولنج عمیدالماک 
کندری به دست وی که بیهتی (صص ۱۰۷ ۰ ۱۰۸) و شهرزوری 
(۴۵/۲) آن را گزارش کرده‌اند, تردیدی نیست, اما ارتباطی که میان 
درگذشت آبن ابی صادق و اين معالجه یادکرده‌اند, صحیح به نظر 
نمی‌رسد؛ زیرا در صورت صحت این ارتباط, باید تاریخ فوت او را 
پیش از سال قتل عمیدالملک (۱۰۶۴/۴۵۶م) بدانيم که با تصریح 
این ابی اصیبعه بر زنده بودن وی بعد از این تاریخ, منافات دارد. 
سیداسماعیل" جرجانی موّلف ذخیرهة خوارزشاهی از شاگردان 
برجسته ابن ابی صادق بوده است (الگود» ۲۴۸). در زمینذ اخلاق 
پزشکی به عقیده آبن ابي صادق «پزشک حقیقی کسی است که زیان 
خود را در رذیلتها پداند و نخیت خود را به.انواع فضیلتها دربان کند, 
سپسن بة معالجة بدنها رو آورد؛ زیرا کسی که بدرن درمان اخلاقی خود 
به نعالجه بدنها مشفول گردد: در بست‌ترین مرتبه است» (بیهقی: 4۱۰۹ 
شهرزوری, ۴۶/۲). وی در باب تشخیص ماهیت بیماریها و استخراج 
قوانین طبی از راه استقرای علمی و تجربهة پزشکی و نیز درباره نقش 
پرهیز و گرسنگی در کاهشن وزن بدن و درمان جاقی.سخن گفته است 
(ظاهریه, 8۹ شرحهای ار را بر آثار پیشینیان درخور توجه 


دانسته‌اند (لکلرک, 1/479). ابن ابی صادق سالهای آخر عمر را در 
روستایی پیلاقی. واقع در ۱۳ فرسنگی نیشابور به نام «ألبروذستانه» به 
سرآورد (بیهقی. ۱۰۷ - ۱۰۸؛ شهرزوری؛ ۴۵/۲). 

آثار آپن ای صادق بدین شرح است: 

۱.شرخ فصول بقراط, بهترین شرح کتاب فصول و مهم‌ترین اثر 
ابن ابی صادق است که دزز ۱۰۶۸/۴۳۶۰ م تألیف. آن پایان یافته (اين 
ابی اصیبعه, ۳۳/۳؛ لاهیجی, ۲۶۶/۲) و ارفر الشروح نامیده شده است 
(حاجی. خلیفه.. ۱۲۶۸/۲). مولفی ناشناس به: تلخیمن .این کتاب 
پرداخته که نسخه‌ای از آن در کتابخانة شهید علی ترکیه موجود است 
(اجسان اوغلی, ۲۰۹؛ دربار؛ نسخه‌های ثترح فصول و محل نگهداری 
هر کدام نک: همو, ٩۸‏ 0۸5,111/30): 

۲. شرح تدم المعرفة بقراط: در مبادی پزشکی است (ابن ابی 
اصیعه, همانجا؛ بغدادی, هدیة العارنین, ۱۵۱۷/۱ لکلرک. همانجا؛ 
ووستنفلد, 82) و در کتابخانه ملی پاریس موجود است (دوسلان: شم 
238 

۳.شرح منافع الاعضای جالینوس, در کالبدشناسی است و تألیف 
آن در ۴۵۸ ق/۱۰۶۷م به بایان رسیده است (ابن ابی اصیبعه, همانجا), 
پیش از آن. شرحی بدین خوبی.بر کتاب منافع الاعضاء نوشته نشده 
بوده است (حاجی خلیفه, ۱۸۳۴/۲ -۱۸۳۵), نجم‌آبادی نام کتاب را به 
اشتباه تلخیص منافع الاعضاء جالیئوس ذکر کرده است. (ص 4۶۹۳. 
دست ویس آن در کتابخانة ملی پاریس موجود.است (درسلان؛ شم 
24 ۱ 1 
۴. شرح سبائل ُنین, اصل مسائل از تألیفات پزشکی خنین بن 
اسحاق است که ابن ابی صبابق بر آن دو شرح نوشته است؛ یکی ثبرح 
کبیر و دیگری شرح صفیر (اپن اپی اصییعه, جمانجا), از این در شرح 
نسخه‌های جندی در کتابخانه‌ها وجود دارد (۰)0۸6,۲1۲/250 

۵. چواب ایرادهای محمّد زکربای رازی بر جالینوس, اين ابی 
اصییعه (همانجا) از این رساله سخن گفته, اما تا به حال وجود نسبخه‌ای 
از آناشی تجایي. گزارهن. نوات 

۶ کتاب تاریخ.کبیر (ابن ابی اصیبعه:. همانجا!. بخدادی, ایضاح 
المکنون, ۳۷۹/۲؛. لکلرک, ووستنفلد,. همانجاها). از اين کتاب هم 
وجود. نسخه‌ای گزارش نشده است. 

۷ تخب العلاج, در کتاب. خطی. المغنی فی الللب. موجود در 
کتابخانه مجمع علمی بغداد, شم ۱۳۳۲ ۸» از این کتاب به عنوان یکی از 
منابع مررد استفاده مولف ذکر ثبده, اما ان ابی اضیبعه از آن نام نبرده 
است. برخی احتمال داده‌اند که این اثر با رسالة الادرية رالاطعمة, یکی 
باشد. (ظاهر به...۲۱۹/۱). ۱ 

۸..رسالة الادوية والاطعمة المقتبسة من الاحادیت الکرمة. یک 
نسخه از آن به شمار؛ ۱۳۵۹/۶ در کتابخانة ملی الجزایر موجود است 
(ظاهریه, همانجا؛ 1/887 با06۸). 


مأخذ: ابن ای اصییعه, احمدبن قاسم, عیون الانیاه, بیروت, ۱۳۷۷ق /۰۱۹۵۷؛ احسان 
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اوغلی, اکمل الدین, فهرس مخعلوطات الللب الاسلامی..., استانبرل, ۱۴۰۴ق/0۱۹۸۶! 
الگرد, سبرپل, تاریخ پزشکی ایران. ترجم پاهر فرقانی, تهران, ۱۳۵۶ شی؛ بغدادی: 
اسماعیل, ایضاح المکنون, استانبول. ۱۹۴۵ع! هم هی البارنین, استانبول, ۲۱۹۶۷ 
بیهتی علی بن زید. تتمة سرأن الحکنة, به کوشش محمدننيم, لاهور؛ ۱۹۳۵ حاجی 
خلیفه, کشف اللنرن, استانبول, ۶۱۹۴۳؛ شهرزوری, محمدین محنموده نزهة الارراع و 
روضة الافراح؛ به گوشش خورشید احمد؛ حیدرآباد دکی, ۱۹۷۶/۵۱۳۹۶م؛ ظاهریه, 
ختلی؛ فارسی, عبدالغافر بن اسماعیل, تاریخ نیسابور به تلخیص ابراهیم بن محمدین 
ازهر صریفینی, به کرششی محمدکاظم محمودی, قم, ۱۴۰۳ق,لاهیجی, محمدبن علی؛ 
محبوب القلرب. نسخا عکسی کتابخان دانشگاه تهران, شه ۴۸۸۹؛ نجم آبادی: محمرد, 
تاریخ طب در ابران, تهران: ۱۳۵۳ شی؛ نیز؛ ً 

1883 رد۳۵۶ رکقط0(۵ مه حعل عنیهآدانت ,2270: 1۵ ۸۱۰ ,خصهاه مظ 
ات۵۳۵ مه لمعلا هتاهاحفلا رجعتع شا رععاهها زقهه ناه 18951 


ماه مه 0 مامت ۰۱۷۵/۳ :1۳76 
8۰ ,۷۵۲ ۱۵ داعدم زا( 


غلامز شا جمشید نژاد 
اب آبی صلت.. امية نک: امیة بن ابی صلت. 


ین آبی لضاف ابوالعباس احندین حاج ابی‌الضیاف محمد, 
واقعه‌نگار تونسنی, منشی. و مشاور بایهای (امیران حسینی) توس 
۱۲۹۱-۱۲۱۹ ۱۸۰۴/۵ -۸۱۸۷۴), ابن ابی الضیاف در تونس زاده 
شده اصل ری از قبیله اولاد عون بود. اما در شجره‌نامه‌ای که یکی از 
اخلاف وی ساخته»اصل او را از یمن دانسته است (ابن ابی الضیاف, 
مقدمه), پدرش ابوالضیاف کاتب وزیر بوسف مهردار (صاحب الطابع) 
بود و وی در حسنِ تربیت فرزند خود کوشید. اجمد قرآن را در مدرب 
سیداحمدبن :عروس از بر کرد و هنوز خردسال بود که سید. بشیر 
زواوی تسیر اين .فرس را به ار آموخت و دانشهای دیگر. را از 
اجمدین ‏ خوجه: اسماعیل تميمي,_مجمدپحری, ابن افلوکه., شیخ 
الاسلام محمد پیرم: سوم, محمد مناعی و احمد یی فرا گرفت. در 
۱۳۳۷ ق/ ۱۸۲۲ مدر نوجوانی سمت قضا (خطةٌ العدالة) که از مقامات 
والای آن روزگار بود. از جانب حسین بای په او سپرده شد و در 
۲ و به سمت منشیگری (خبلة الکتابة) ارتقا یافت. وی منشی 
مخصوص (کاتب الیترَ) حسین بای و همکار وزیر اپومحمد. شاگیر 
بهردار گردید:ابن ابی الضیاف نخستین کسی بوه که به زبان عربي با 
دولت عشمانی مکانبه کرد. وی اسلوب کتابت را در دولت حسینی 
تونس مهذب ساخت (همانجا؛ مخلوف. ۳۹۴؛ نیفر. ۱۳۰). مشیر پاشا 
احید بای به کمالات او معترف بود و در مهمات امور به او اعتماد 
دائنت, وی ابن ابی الضیاف را در ۱۲۴۶ ق و ۱۲۵۸ ق به سفارت به 
استانبول فرستاد: و در سفر ۱۲۶۲ ق/۱۸۴۶۰ م به پازیسن وی را به 
مصاحبت و همراهی خویش برگزید (مخلزف: ۳۹۴): وی در ۱۲۵۷ ق 
به دریافت نشان افتخاز نایل شد و در ۱۲۵۸ ق به رت آی امینی ز در 
۹ به قانم:مقائی ارتقا یافت و .امیرلراء نام گرفت:(ابن ابی 
الضیاف, مقدبه: ۰۱۱ ۱۴). در روزگار مشیر پاشا صادق بای پایگاه 
برتری یافت. بشیر سوم در ۱۲۷۷ ق۱۸۶۱ م وی را به,عضویت 
مجلس شورای خاص گماثبت که خود رئیس و ولیعهد او عضو آن 


ات 


7۷۲ ابن ابی طاهر 


مجلس بودند. سپس از مشیر سوم. امیرالامراء و وزیر قلم لقب گرفت و 
به شرح قانون اساسی موظف شد. ابن ابی الضیاف در فقه نیز یدی 
طولا داست, جنانکه مقنیر اول (اضندیای) مي‌خوانت او را پس از 
وقانت ید انراهیم ریاضی ریس علض تالک کنب این اب الشیاف :دا 
مردی خرش محاضره, عزیزاللفس, کریم الاخلاق, عفیف و موقر 
دانسته و شعر وي را نیز ستوده‌اند: در اواخر زندگی به سپب 
سالخوردگی از کار کناره گرفت: اما همچنان مورد توجه و احترام برد 
جنانکه وقتی درگذشت. مشیر سوم همراه با خانواده خوه و وزیرانش 
پر جناز؛ او حاضر شدند و به سوگواری پرداختند. آنگاه در جامع وزیر 
اپوالمحاسن یوسف مهردار در داخل شهر توئس در کنار پدرش به 
خاک سپردند (همو, مقدمه, ۱۵). اثر معروف ابن ابی الضیاف الحاف 
اهل الژمان باخبارملوک توس و عهدالامان است. این آثر دربارة 
تاریخ شمال افریقاه به‌خصوص تونس از فتح اعراب تا عهد مولف 
است که به یک مقدمه در دو عقد. ۸ باب و یک خاتمه تقسیم شده 
است. عقد اول مقدمه در ملک (حکرمت) و انواع آن در جهان است و 
عقد دوم به شنرح امیران افریقا در روز گار صحابه و تابعین و اتباع آنان 
اختصاص دارد و پابهای هشتگانه به ترتیب در بیان دولتهای حمودة 


پاشا, عثمان بای: محمودبای, حسین بای, مصطفی بای مشیر 


احمدبای, مشیر محمدباي و مشیر صادق بای است و در خاتعة آن شرح 
احوال بعضی از اعبان علماء وزرا و نویسندگان متأغر آمده است 
(مقدمه, ۰۱۸ .)۱٩‏ وی در آغاز کتاب به این موضوع اشاره کرده است 
که گروهی از دانشمندان جون ولی‌الدین ابن خلدون (د ۸۰۸ ۱۴۰۵/6 
م محمدین ابزاهيم زرکشنی (د ح ۷۳۳ ق/ ۱۳۳۳ م ابن ابی الدیتار 
(هم) و سرّاج وزیز (د ۱۱۴۹ ق/۱۷۳۶ م) و جز آنان یه تاریخ تونس 
توجه داشته‌اند (ص ۳). چاپ تحقیقی این اثر توسط. گررهی از 
دانشمندان در تونس صورت گرفته و ویژگیهای نسخه‌های خعلی آن در 
مقدم کتاب پیان شده است. قبلاً عقد اول این کتآب در ۱۳۱۹ ق/ 
۱۹۰۱ م در تونس جاپ شده بود: 

مأخذ: ابن ابی الطیاف, احمد. اتحاف اهل الزمان باخبار ملوک ترنس و عهدالامان, 

تونس, ۱۳۹۶ ق/ ۱۹۷۶ م؛ مخلرف, محمدبن محمد, شجرة الور الکیّة فی طبنات 

المالكية: بیروت, ۱۳۴٩‏ ق؛ نیفر, محمد, علوان الاریب عمانشا پالمملكة الثرنسبة من 


عالم ادیب, تونس, ۱۳۵۱ ق. مجند آمف فکرت 


ابن‌آبی‌طاهر طیفور. ‏ ابوالفضلاحمد (۲۶-۲۰۴ جمادی‌الاول 
۰ ق) ۰۸۱٩‏ ۱۳ ارت ۸۹۳), نویسنده, شاعر: آخباری. طیفور نام 
پدر ارست: از این‌رو گاه او را به اختصار اين طیفور نیز خوانده‌اند. 
نیاکاتش از خراسان, با به عبارت دقیق‌تر, از مرو الروذ (ابن ندیم 
۳ خطیب, ۲۱۱/۴) به بغداد آمده بودند و از جملهٌ کسانی بودد که به 
سیب اخلاص په دولت عباسی, «ابناءالدولة» یا «ارلاد الدرلة» خوانده 


می شدند (آبن ندیم هنانجا؛ بستانی ف). شاید نژاد ایرانی این اپی - 


طاهر است که هوار (ص 534) را برآن داشته که ریشه‌ای فارسی برای 


کلم «طیفوره پياید. وی نظر کل را (در مقدم؛ کتاب بغداد) که پنداشته 
طیفور واژه‌ای مغربی و به معنی بشقاب است, نامعقول خوانده و ريش 
عربی آن (به معنی پرند؛ کوچک) را نیژ نمی‌بنندد و خود دو ريش 
فارسی برای دو جزء آن پیشنهاد می کند: فور ۳۵0672 < ۴7 به معنی 
پسر, و «طی» که به نظر او مأخوذ از 1040 به معنی تاج است (2 تاج 
پور). ری این لفظ را با «ارلاد الدولة» که لقب عمومی آن خاندان بوده, 
بی‌مناسبت. لمی‌داند. 

از زندگی ابن ابی طافرء با آنکه نزدیک به ۵۰ کتاب تألیف کزده, 
شعر بسیار سروده و در مجامع ادبی بغداد شهرت بسیار داشته است: 
جز آنجه ابن ندیم (ص ۱۶۳). عمدتاً از کتاب الباهر تألیف جعفز ن 
حمدان نقل کرده, جیزی نمی‌دانیم. وی احتمالا همزمان با ورود مأمون 
از خراسان به بغداد (۲۰۴ ق/۸۱۹ م) در همین شهر به دنیا آمد. در 
جوانی در مکتب خانه‌های بغداد به آموزگاری پرداخت. پس‌از جندی 
در بازار وراقان (کتاب فروشان) در شرق بغداد دکانی گرفت و به کار 
کتاپ و تألیف پرداخت (نیز قس: باقوت, ۸۷/۳: خطیب ٩۲۱۱/۴‏ 


صفدی,۸/۷), در کتب ادبی از زندگی و شخصیت اجتماعی و معنوی 


ابن ابن طاهز با وجزد شهرت وی آگاهیهای زیاذق نمی‌بابيم» ولی 
ویژ گیهای محیط و ررزگار زندگی وی (فرن ۳ ق/ ٩‏ م) در بغداد سخت 
آشکار است, دز این روزگار پیش‌تر اذیبان و شاعران, ضمن آفریدن 
آثار نو و جمع‌آدری میراث کهن, زندگی را میان دربار خلفا و امیران ر 
مجامع ادبی و محافل عشرت و باده‌خواری می‌گذراندند. شاعران 
پیش‌تر به ممدوحی می‌پیوستند و از حمایت مادی و معنوی او 
برخوردار می‌شدند. هجاء که گاه به زبان تودهُ مردم سخت نزدیک 
می‌شد. هم ابزار فرو کوفتن دشمنان بود و هم مایٌ مطایبه و «مجون» 
میان یاران. ابن اب طاهر نیز در چنین محیطی پرورش یافت. اگرچه از 
خود ار اطلاع وسیفی نداريم. اما معاضران, همنشینان و رقیبانئن راء 
چون ابوتمام» این الرومی, بحتری, ابوعلی بصیر... (ه م م) نیک 
می‌شناسیم: تنها از اين راه است. که می‌توانيم تصویری, هز چند مبهم, 
از شخصیت اجتماعی و ادبی او ترسیم کنیم: وی در بازار وراقان, با 
بسیاری از مشاهیر ادب آشنا شد و از آنجا که اهل فهم و ذوق بود و 
دانش وسیعی کسب کرده بود و شعر نیک می‌سرود (قس: خطیب, 
۷۴ شهرت بسیار یانت, آنجنانکه اپن المعتز در حق او گوید: 
شعرش مشهورتر از آناست: که من چیزی از آن نقلکنم, او را 
کتابهای بسیازی است ر شهرت او به شرق و غرب عالم رسیده است 
(صص ۴۱۶۰۰۳۱۹ . ۴۱۷). شاید بتوان تصور کرد که نخستین ااز او 
از همان نوغی بوده که در آن روزگار, خاطر بیش‌تر ادیبان بدان مشغول 
می‌گردیده است. مراد, گردآوری میراث ادبی کهن و گاه اعمال نظرات 
انتقادی در آنهاست. دست کم ۱۵ کتاب از حدرد.۴۰ کتابن که ابن ندیم 
از او پرشمرده, در همین یاب است. از آن میان, سه کتاب مستقیماً 


وتان ۱۳ 


مربوط به معاصران او بود که ناچار رقابتها و گنت و گوها و گاه 
دشمنیهای تندی بیان او و دیگران پرانگیخت. نخستین کتاب, سرفات 
البحتری من ابی تمام نام دازد کذ در آن بنا به ظاهر ابوتمام (د ۰ ق| 
۵م) را ستوده و بحتری (د ۲۸۴ ق/ ۸٩۷‏ م) را فرو کوفته است. 
گویا پیش از تألیف این کتاب نیز میان او و بحتری, رقابت تندی رجود 
داشته است» زیرا می‌بينيم که وی چندین بار از بحتری گلایه می‌کند و 
به هجو او می‌پردازد. یک باز در بیت گزنده در هجای او می‌سراید 
(مرزبانی, الموشیح: ۹ یک بار او را بی‌وفا و فرو مایه می‌خو‌اند و 
شاهدی بر این مدعا. نقل می‌کند (صولی, اخبار البحتری,: ۱۱۲؛ 
مرزبانی, الموشنح, ۲ بار دیگر نسب او را به ریشخند می‌گیرد 
(جاتمی, ۱۶۱) یک بار رفتار زشت و بی‌شرمان او را ننبت به فتح 
ابن‌خاقان (د ۲۴۷ ق/ ۸۶۱ م) ذکر کرده به هجو او ز ذکر داستان 
می‌پردازد (ضولی, اخبار البحتری, ۷۸). اگرچه بحتری خود این 
داستان را انکار کرده است (نک دیران, ۱۹۸۵/۳ قاهره, ۱۹۶۴ ع) اما 
بحتری نیز در مقابل او آرام نمی‌نشست: روزی که دید او از باب الشنام 
تا نزدیکی خانة ری در محله مخرّم را طی کرده و سخت خسته است؛ 
وی زا به خانث خویش خواند و پذیرایی نیک کرده بعدها که ابن ابی 
طاهر سوار بن ابی شنراعه را برای سپانگزاری از ار فرستاد. اظهار 
داشت که هم اندره او از آن است که این «ابن...» با چنین پیری توان 
آن را داشته است که از باب الشام تا مُخرّم را طی کند (صولی, اخبار 
البحتری, ۱۳۱/۲ : ۱۳۲)؛ اما انتقام سخت بحتری آنجا بود که سخنی 
در حق ابن ابی طاهر: برای جعفر ن حمدان گفت و جعفر آن سخن را 
در شرح حال او, دز کتاب باهز خویش ثبت کزد: بختری گوید: «من در 
میان. کسانی" که به نویسندگی و شاعری شهزت یافت‌اند. کسی را 
تحریف کننده‌تر و.بی‌دانش‌تر و غلط گوی‌تر از او ندیده‌ام. روزی 
شعری اژ برای من خواند که در بیش از ده جای آن خطاٌ کرد» (ابن 
ندیم. ۱۶). اگرچه وی در سرقات الیحتری من ابی تعام بوتمم را 
ازخ نهاده: آما او نیز از گزند انتقادهای ابن ابی طاهر: درابان نمانده 
اشت..در میان آثار از بد کتابی با عنوان سرفات ابی تمام اشاره نشده, 
اما شاید در سرقات الشعراء به این شاعر نیز پرداخته بشد. بههرحال, 
آمدی اشاره می‌کند کذ وی (سرقات» ابوتمام را برشمرده, ذز برخی راه 
صواب پیموده و ذر برخی راه خطاء و عیب او در آن است که معانی و 
مضامین مشترک میان همه شعزا راء. «سنرقت» پنداشته است. (صض 
۳ با اننهمه تردید ییست که وی پیوسته به خدمت ابوتمام که حدود 
۴شال از او بزرگ‌تر بوده؛ می‌رفته (صولی: اخبار ابیتمام ۰۱۷۲ 
۶ و در باب شعر از او پرسشها می‌کرده است. انبوفی روایت که 
او از تول ابوتمام نقل کرده در منابع جمع است (همان, جم: ۲۲ روایت؛ 
آمدی, جه: ۶۴ روایت؛ قس: ابن انباری» ۰0۱۰۸ اما گویا طینت 
اسپاسی که در ار بوذ (یاقوت, ۰)٩۴/۳‏ وی را برآن داشت که (حتی 
شاید پنن از مرگن: شاعر بزرگت) دست از او نکشذ و ادعا ند که در 
خانه او دیده است که شعر انونواس و مسلم را چون ات و العزی 


این ابی طاهر ۶2۷۳ 


می‌برستیده است (صولی, اخبار ابی تمام, ۷۳ و بدین سان, اتهام 
کثر و الحاد بر وی زند. 

اپن. ابی.. طاهز. با شاعران.بزرگ. دیگر: نیز درمی‌افتاده. است. 
نمی‌دانيم خاطر ابن الرومی (د ۲۸۴ ق/۷م) را تا چه حد آزرده بوده 
است. که وی جندین بار به هجو او پرداخته و شعرش را «خنک؛» و خود 
ار را در هنرها پی‌مایه خوانده است (نک: این ابی عون, ۳۲۵-۳۲۴)؛ 
در شعری. دیگر گوید.که «چون سگان بر من پازس می‌کند» (صولی: 
اخبار ابی تمام,-۳۷) این ابی طاهره. حتی: از زبان زهرآگین شاعر 
هجاگری هرزه ذرایی جون ابوالعیناء (د. ۲۸۲ ق/ ۸۹۵م) نیز پیمی به 
خود راه نداد و او را در قطعه‌ای هجو گفت (مرزبانی. نورالقبس, 
۳۳ از دیگر کسانی که مورد حمله با عتاب ار قرار گرفته‌انده مفضتل 
اتسلمة (همان: ۳۳۹) زاين تواید (هغ) و ابوعلی البضیر (۲۵۸:ق/ 
۲ ,م) شاعر شیمی مذهب و ایرانی الاصل (صفوت, ۳۰۱-۲۹۹/۴) 
را نیز می‌توان نام پرد:" ۰ 

مهاچات او با۴ تن از بزرگ‌ترین شاعران عرب, نشان آن است که 
وی در خود آن قدر توان علمی و ذوق شاعری سرا داشته که در نبرد 
با آنان گستاخ باشد. وی اگر خود را هم سنگ بزرگ‌ترین شباعران و 
ادیبان نمی‌دانست, البثه با برد (د۲۸۵ ق/ ۸۹۸م) نحوی بزرگ زمان, 
مطایبه نمی‌کرد: روزی از منزل اپوالصقر (د ۲۷۸ ق/ ۸۹۱ ع) به خاند 
خود.در باب‌الشام می‌رفت, مبرد آر را که خسته و گرمازده بوده به خاند 
خود خواند و غذای لذیذ داد و حدیث نیکو گفت؛ اما «من از خبث 
طینت و ناسپاسی: دو بیت در هجو او گنتم» (یاقوت؛۸۴/۳۰). 

ری با اینهمه اعتبار وثبهرت, هرگز نتوانست به دربار خلفاء یا حتی 
امیران راه یبد. تتها یک باز به مدح او در بارة حسن بن مخ (د ۲۶۹ 
۸۲/۵ وزیر معتمد اشاره شده (همو, ۸۹/۳: به نقل از جهشیاری): 
اما از این مدح, یا چگونگی پیوند او به اين وزیر هیچ خبری در دست 
نیست, 

گنته‌اند که وی روزی دز خانا دزستی که در همسایگی معلی بن 
ایوپ (یکی از فرماندهان لشکری دوران مأمون) می‌زیست, میهمان 
بزد, به سب تنگدستی خود و میزبانش به پیشنهاد میزبان خود را به 
مردن زد و با این حیلهبه عنوان هزین؛ کفن چند دیناری از معلی گرفتند 
(همی ۸۸/۳ -۰ ۸۹ 

تنها مجلسی که ظاهراً وی در آن حضوری مستمر داشت و رنگ 
ادپ نیز بر آن غالب نود مجلس ابوالحسن غلی پن یخیی بن المنجم (د 
۵ ۵ ۸۸۸م) از ندیمان معروفا عضنر عباسی بود. چندین روایث به 
حضور او در آن مجلس و شرکت در مناظره‌های شاعرانه اشاره دارند 
(همو, ۵ ۱۵ ابن ظافر: ٩۷؛‏ مرزبانی؛ الموشم؛ ۳۵).ابن ابی 
طاهر در سپاسگزاری از انعام اپوالحشن علی, دو زساله نوشته است 
که در کتاب المنشور و المنظوم وی آمده است (صفوت, ۰۲۹۷/۴ ۲۹۸). 
گویا مدایح ارنرا آن مایه از گیرایی نبود که پسند خاطر بزرگان افنده یا 
زندگی آزاده و بی‌بند و باره و عشق په کتاب و نگارش مانع نفوذ او به 


۶۷۴ ابن ابی طاهر 


دربارها می گردید. اندک مالی هم که از راه مدایح به دست می‌آورد. 
صرف باده‌خواری و خوشگذرانی می‌کرد: روزی از بغداد به سامزه 
رفت تا کاتبی را مدح کند, کاتب ری را.صله‌ای و غلامن بخشید. در راه 
بازگشت شبی را در دیر منوسن به سر برد و آن مال"را به راهب 
باده فروشنی بخشید و قطعه شعری در وصف آن شب سرود که یاقوت آن 
را نقل کرده است (۹۵/۳- 4۶ ۲ 

مجموعة اطلاعاتی که در باره روابط اجتماعی او داریم, از آنجه 
گذشت, در نمی‌گذرد. شاید تنها بتوان این را یز افزود که وی شعید ین 
حمید (د ح ۲ ی ۶) را که در زمان مستعین صاحب دیوان 
رسائل بود, هجو گفته است (راغب, ۲۶۰۱۱). ابن نزایه را در رساله‌ای 
به باد انتقادگرفته و رسالة دیگری در گلایه از اوغلی البضیر نوشته 
انتتت»(ضفوت:۲۹۹/۴: ۷ در بیتی که در خظاب به فتح بن خاقان 
سروده (علاق, ۱۶۷) دلیل بر ملاقات او با فتم نیست, نیز ابو احمد زا 
که در لامیه‌ای مدح گفته (شمشاطی, ۳۵؛ علاق, ۲۶۵, به نقل از نسخة 
خطی زهرة ۱۳۱/۳ ندانستيم کیست, اما: کسانی: که دز زمینة ادب 
منابع. روایت او"بوده‌اند يا از وی.روایت کرده‌اند. غالبا در شمار 


درخشان‌ترین. چهره‌های ادبی آن روزگازند.. ری علاوه برابوتمام:ر 
بحتری و ابن. الرومی: از تب ز حماد فرزند اسحاق موصلی 
(مرزبانی, الموشح, ۸0۱۰۱۰۳۸ عم بن شبّه, احمد بن میم و عبدالله 
اب ابی سعید وزاق (خطیب, ۲۱۱/۴) روایت ادب کرده است, نیز 
مشهورترین کسانی. که وی را دیده و مستقیماً از او روایات ادبی اخذ 
کرده‌اند: عبارتند از: ابن جراح (آبن جراح؛ محمد پن خلف 
مرزیان (خطیبء همانجا) و فززندش. عبیدالله که کتاب پغداد او را 
تکمیل کرده است (همانجا؛ یاقوت, .۳۲۱۲٩؛‏ ابن ظافر: ۰۷٩‏ جم). 

اشعار او؛ :اینک با آنجه از اشعار ابن اپی طاهر در منابع یافت 
می‌شود. می‌توان: قهرستی شامل ۱۵۳ بیت بدین شرح ترتیب داد؛ 

قافیذ همزه: ۳ مصراع (ابن ابی عرن, ۲۵۶). 

قافیةٌ ب: م ب. ۸ بیت (یاقرت, !)٩۷/۳۲‏ ب؛ یک پیت (حاتمی, 
۰۱ سب .۲ نبیت:(یاقوزت, 8۶/۱۵)؛ ب: ۲ پیت (هنز: ۱۴۷/۱۵ به 
۲ بیت (صولی, اخبار.ابی تمام» ۲۵۰)؛ ب. ۲ بیت (باقوت, .)٩۲/۳‏ 
مصراع چهارم اين در بیت با مصراع چهارم دو بیت قبلی مشترک 
است؛ ب, ۱۰ بیت. يا ۲۰ مصراع پا قافی ب (شمشاطی, ۲۵۶- ۲۵۷)؛ 
ب ۴ بیت (جاحظ, ۶۵)؛ ب» ۴ پیت (زجاجی, ۷۰)؛ ب, ۳ بیت (ابن 
عبدر به, ۱۹۳/۴)؛ اب ۲ بیت (یاقرت. ۵۴/۳ اب: ۲ بیت (حاتمی, 
۲ )؛ اپ ۲ پیت (جاحظ, ۶۵)؛ با, ۳ بیت (راغب, ۶۰۳۱۴ بی::۲ 
بیت. (حاتمی». همانجا). 

قافیه ت: ت» ۳ بیت (ثعالبی: ۱۶۶ 

قافيذ د:.د, ۲ بیت (یاقوت,.۳/۳۲٩؛‏ صفدی. ۱۰/۷): ۲.۵ بیت 
(یاقوت, 6۵/۳): : 

قافیهةٌ ر:. ای بیت (جصری. ۲۰/۴٩)؛‏ اره ۳ بیت (ابن عبدربد, 
۶ رای)» ۵ بیت. (مرزبانی. الموشح, ۳۱۵؛ قس: راغبه 


۳ ) رای): ۲ بیت (همان. ۲۹۹)؛ زء ۵ بیت (ابن شجری, ۱۱۵؛ 
ابو هلال عنسکری, ۴۲۵)؛ رز ۲ بیت. (یاقوت, .)٩۰/۳‏ 

قافیة ع::ع:.۴ بت (جاحظ, ۴۷ 4۴۸ 

قافیة ل:. ل. یک بیت (ابن معتز, ۴۱۶)؛ ل, ۶ بیت , (شمشاطی, 
۳۵ علاق. ۲۶۵)؛ ل (ی), ۳ بیت (حاتمی: ۲ ل: ۲ بیت (همو؛ 
۱ ل:.۴ بیت (ابن عبدربه: ۲۰۲/۴ -.۲۰۳)؛ ل۰ .۲ بیت (همر, 
۷۵ ل۲.۰ بیت (ابن عربی, ۳۳۷). 

قافیهٌ م: م ۲ پیت (اين معتز, ۴۱۶)؛ 7 ۳ یت (شمشاطی:.۵۰): 

قافیة ن:. نه ۲ بیت (علاق, ۱۶۷)؛ ن ۷ بیت (یاقوت, 2۲۷۰/۱۳ 
۷۱ 

قافیة «: به ۵ بیت (مسرزبانی. نورالقبس, 1۱۲۶ ب ۲ پیت 
(جاخظ: 10۶۵ به ۲ بت (روزنتال: 10۶۸۷ یه یک ابیت (مرزبانی» 
الموشع. ۳۱۵ ۳پیت (شمشاطی, ۳۵؛ علاق, ۲۶۶)؛ عه ۴ بیت 
(مرزبانی: نورالقیس: ۳۲۳)؛ له ۳ بیت (راغب, ۲۶۰/۱)؛ له ۵ بیت 
(ابن عبدر به, ۲۸۶/۶ ۰۱0۲۸۷ ۲ بیت (مرزبانی, نورالقبس, ۳۳۹) مه 
۸ پیت (علاق, .)۲٩۱‏ 

در اين مجموعه شعر؛ نکته تازه‌ای به چشم نمی‌خورد و بیان شاعر 
به روال سیک و شوه سده‌های ۲ و ۳ ق/۸ و ٩م‏ است: وزنها سبک ر 
کوتاهند, معانی و مضامین کهن به ندرت در آنها به. چشم می‌خورد و 
شاعر, همچون گذشتگان شتر را به سوی معدوح.می‌راند و بیابانهای 
هول‌انگیز را در می‌نوردد. و گاه نیز بر کشتی .می‌نشیند (لامیه در 
شمشاطی, ۰)۳۵ از بنوی دیگر, ملاحظه می‌کنيم که از وصف الاغ 
خود. نیز روی گردان. نیس (علاق, .)۲٩۱‏ در هجا ر وصف, گاه به 
ملموس‌ترین پدیده‌های زندگی. عادي خود می‌بردازد و شعر را سراسر 
واقم‌گرا و به احوال.عامهة مردم سخت نزدیک می‌سازد. رصف فراره در 
رجزی آهنگین (ابن ابی عون, ۲۵۶) از نوع اشعاری است که از دورد 
عباسی. به بعد متداول شده است. با اينهمه ابن.ابی طاهر پیش‌تر به 
نویسندگی شهرت دارد. پیش تر منابع ما, او را «نوبسنده کتاب بغدآدا) 
معرفی می‌کنند, در سیک این کتاب. ابن ابی طاهر اپتکاری نشان نداده 
است و شیوه تاریخ‌نگاری آن روز پر آن غالب است: اما جند رساله که 
وی در المشور و المنظوم آورده (صفوت, ۰۲۹۸۰۲۹۷/۴ ۰۲۹۹ ۳۰۱) ر 
در تطعهٌ کوتاهی که جاحظ از او نقل کرده (۴۴/۲, ۴۷), روش او را در 
نویسندگی آشکار می‌سازد, نوشتة او تقریباً از هر گونه صنعت به دور 
است. کوششی در.به. کار بردن الفاظ غریب و استعاره‌های بعید در آن 
به چشم نمی‌خورد.. قطعات.از جملات کرتاه مکرز تشکیل یافته که گاه 
تکراز یک معنن است: امانخواننده از آن احساس تکلف و ناهنجاری 
نمی‌کند: : 

از میان همد کتابهای .او, کتاب بفداد از اهبیت و شهرت خاصی 
برخوردار است, در زمینة تاریخهای شهرها, کتابی کهن‌تر از آن سراغ 
نداریم. (قس؛ کراجکوفسکی, ۱۶۷/۱). دومین .کتاب, در .همین پاب. 
حدود ,۲۰۰سال بعد توسبط خطیب پغدادی تدوین شد. جاجی خلیفه 


(۲۸۸/۱) فهرستی کوجک از این‌گونه. کتابها تدارک دیده و کتاب 
بغداد را در آغاز آن نهاده است, اما از این کتاب, که گاه اخبار بفداد 
(سعودی: ۲۰۸/۸) وگاه نیز اخبار الخلفاء ای ۶ نامیده 
شده, تلها بخش ششم آن به جای مانده. که نخست نخست توبط کل تحقیق و 
به آلمانی ترجمه شد (لایپزیک, ۱۹۰۸ع), سین در .۱۹۲۰ در 
نیوبورک په انگلیسی ترجمه. گردید. پس از آن, محمد زاهد کوثری 
جات دیگری از آن عرضه کرد (قاهره. ۱۹۴۹م)» اما هیچ‌یک از این 
جابها, نیاز پژوهشگران را بر نمی‌آورد. آنجه اینک در دست دازیم, از 
۴ ۸۱۹ یعنی هنگام ورود مأمون به بغداد, تا ۱۸ آق/ ۸۳۳ را 
دربر می‌گیرد و در لابهلای آن, اطلاعات ارزنده‌ای درباره خلیفه و 
بزرگان ,دربار, زناشویی مأمون و بوران. جنگ شام روایات تازه‌ای 
دربار؛ طاهر ذوالیمینین و گروهی از شاعران و موسیتی‌دانان فراهم 
آنده است؛: 

غبیدالله فرزند اپن‌ابی‌طاهر که خود اهل فضل بود (ابن‌ندیم, ۱۱۶۴ 
قس؛ روزنتال, ۶۲۲),.بر آن شد. که اثر پدر را که گویا در ۲۵۶ق! 
۸۰ متوقف شده بود, تکمیل کند. بس اخبار معتمد و معتضد و مکتفی 
و مقتدر (از ۳۲۰-۲۵۶ق ۱ ۱۳۲-۸۷۰م) را بر آن افزود (ابن‌ندیم, 
همانجا).. این کتاب نیز از دست رفته است. کتاب بغداد از شهرت 
گسترده‌ای. برخوردار بود؛, آنجنانکه حتی در .اندلس؛ احمدبن محمد 
اندلسی, کتابی به تقلید از آن در اخبار فرطیه تألیف کرد (جمیدی, 
۸ برخی از نویسندگان پس از وی, قطعاتی از آن کتاب را نقل 
کرده‌اند: تردید نبسیت که طبری برای, نوشتن تاریخ سلسلة عباسی, از 
کتاب بغداد استفاده کرده است, حتی گاه شیوه نگارش در هر دو کتاب؛ 
یکی است ر ابن‌قفطن هر دو را در یک طزاز نهاده است (روزنتال, 
۷ اما اصرار کر در مقدمهةُ کتاب, بر اقتباس کامل طبري از 
ابن‌ابی‌طاهر. اغراق‌آمیز است (قس: :هوار, 525؛ روزنتال, ۰۱۸۷ 
حاشیه) علاره بر.طبری,نویسندگان دیگری نیز از اين کتاب و تکملة 
عیدالله نقل‌قول کرده‌اند و روزنتال (ض ۶۲۱,حاشیه) به بسیاری از 
آنها اشاره کرده است. لازم است ابن‌ازرق نیز که در کتاب خود (تاریخ 
الفازفی). استفادة. بسیار: از. کتاب پغداد. برده. (نگد. بدوی:. 4)۱۷.بر 
فهرست روزنتال افزوده شود. شاید جالب‌ترین قطعاتی که از آن به 
جای مائده, وصف هدایای خلفا باشد که رشید بن زییر در سید ۵ق/ 
۸۱ دز الذخاثر و التحف خویش. آورده است (ضص :۳۱ به. بعد), 
هرجند تألیفی: با عنوان کتاب الهدایا به ابن‌ابی‌طاهر منسوب است 
(ان‌ندیم ۳ ضفدی, ٩/۷‏ و دیگر ان): اما ابن‌زبیز تصزیم می کند که 
مطالب. خود را از کتاب بغداد گرفته استت: : 

کتات. دیگری. که ز.او. به بجای نانده,.المنثور و المنظوم.است. که 
عمدتاً بر گزیده‌ای ازانظم و نثر بسزرگان وبه قول ابن‌ندیم, در اصل 
شامل.۱۴ جرء بوده: انا در زمان ری بیش از ۱۳ جزء در دست مردم 
نمانده پرده است. اینک بخشهای ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ به صورت نسخه‌های 
خطی موجود است (نک: سزگین, ۲۱۶/)۲(۱). بخش ۰۱۱ با عنوان 


ابن آپی طاهرز ۶۷۵ 


پلاغات النساء به جاپ رسیده است (به کوشش احمد الالفی, قاهره. 
۸ از این کتاب, ۴ رساله را که ابن‌ابی‌طاهر خود نوشته, زکی 
صفوت در جمهرة زشائل العرب (۲۹۷/۴ یه بعد) خاپ کرده است, 
همجنین محمد کرد علی. رسأله‌ای از ابن‌مقفع به نام التيبة از آن 
استخراج کرد و در رسائل البلفاه (صنص ۱۱۵ ۰ ۱۱۸) منتشر ساخته 
است: 
غیر از اين در کناب اثری از ۵۰ نا ۶۰ کتاب منسوب به این 
ابی‌طاهر به جای نمانده است. نمی‌دانیم جرا سزگین (همانجا) کتاب 
را که به الأداب الرفيعة معروف بوده و ابوالفرج 
اصنهانی (۴۱/۹) آشکارا به عبیدالله نوا طاهر ذرالیمینین نسبت 
داده؛ از آن ابناپی‌طاهر دانسته, ی پیدا نیست جرا از همه آثار اه تنها 
به در کتاب که در رح ابن‌ابی الحدید و اصابه ابن حجر یافته" پسنده 
کرده. است. 
کتابهایی که ابن‌ندیم (صن ۱۶۳) به وی نسبت داده, بسیار متعدد 
ات و نام ۳۸ کتاب راذکر کرد: انست. باقرت (2۹۰/۳ )٩۲‏ و صفدی 
(۸/۷) که هر در از ابن‌ندیم نقل قول کرده‌اند, اسامی ۴۸ کتاب را از او 
برشمرده‌اند. شکعد (ص,۲۳۸) از آن جمله ۴۷ کتاب را برحسب 
موضوع بخش‌بندی کرده است: ادبیات عمومي و اخبار و نقد,. ۱۰ 
کتاب؛ شعر و شعرا, م1 کتاب؛ تاریخ و سیاست, ۷ کتاپ؛ اخلاق و 
اخوانیات؛ ٩‏ کتاب؛ لغت, ۱ کتاب! معانی عمومی, ۴ کتاپ. خوب است 
کتاب اخبار الملوک: را که ابن‌ابی الحدید (۰ ۰ نقل کرده, پر این 
فهرست بیفزاييم. از اين میان, در کتاب را که تا حدودی به ررحیات او 
اشاره دارد نام می‌بريم: نخسنت کتاپ فضل‌العرب علی العجم است که 
بی‌گمان مانند چندین کتاب از همان ررزگار و به همان نام, فضائل 
عرب را نسبت به عجم بر شمرده است. تالیف چنین کتابي از جانب 
ان ابی‌طاهر که ايراني نژاد بوده, غریب می‌نماید (در اين باپ, مقایسه 
شود با ابن‌قتیبه و کتاب تفضیل العرب. او). از سوی دیگر به نظر 
می‌رسد.. که ار نسبت.په تاریخ کهن ایران بی‌التفات نبوده, زیرا کتاب 
دیگری به نام مرثیة هرمز بن کسری آنوشروان («ابن‌ابی‌شروان» در 
یاقوت. تحریف. است). نیز. به ار .نسبت داده‌اند, 
ماخد؛ آبدی, حسن‌ین بش الموازنة, به کرش محمد محیی‌الدین عپدالحمید. تاره, 
۲ ۱ ۱۹۴۴م؛ ابن‌ابی الحدید. هبتالله پن محمد, شرح نهج|لبلاغة, به گوئش محمد 
ابرالفضل ابرافیم, قافرة: ۱۹۶۱م؛ ان‌ابی‌عون: اب رآهیج پن مخند؛ التشنبیهات؛ به کرششن 
محمد.عبدالمیذ خان. لنذن, ۱۳۶٩‏ / ۱۹۵۰م؛.ابن‌انباری. عبدالرحمن بن محمد, 
نزُمةالالباء نی طبقات الادباء, به کرشش ابراهيم السامرائی: بغداد: ۸۱۹۵۹؛ ابن‌چراح؛ ‏ 
محید بن داوود, الررقة, به کوشش عبدالوهاب عزام و عبدالستار احمد فراج, قاهره, 
۱۳ ابن‌زبیر, رشنید, الذخاثر و النحف؛ به کوششی محمد حمیدالله, کریت: ٩۱۹۵٩‏ 
ایی‌شجری, هبهالل‌نن علی, کتاب الحماسة, ید رآیاد دگن, ۱۳۴۵ق ۱ 2۱۹۲۶؛ ابن‌ظاثر 
ازدی.- علی.. بداعالداي...به.کویشن. محمد. ابوالتشل ابر اهیم. قاهره... ٩۳۱۹۷۰‏ 
این عبدربه: احمد: بن. محمد, العقد الفرید. به کوش احبد امین و دیگران, ببروت: 
۸۱۹۸۷۲۱۲ این عربی: محبی‌الدین, مجاضرةالابرار: بیروت, ۱۳۸۸ ۱۹۶۸۱! 
آین‌معتز, عبداللابن محمد, طبقات الشعراء, به کرششی عبدالستار احمد فراج, قاهره, 


۵ ۰۱ ۱۹۵۶؛ ابن‌نديم فهرست؛ ابوالفرج اصئهانی, علی‌بن‌حننین, الاغانی, 
بیررت: دارالکتب؛ ابو هلال عسکری, حسن‌بن عبدالله, کناب الصناعتین, به گرششی 


2۷۶ اپن ایی طی 


علی محمد البجاری و محمد ابرالفضل ابراهیم؛ بیروت, ۱۴۰۶ | 2۱۹۸۶؛ بدوی, 
عبداللطیفب عرض, مقذمه بر تاریخ الفارقی احمدین پوسف‌ین علی‌بن الازرق, قاهره, 
۸ ۵ پستاني فب؛ تنوخی, محسن‌پن علی, الفرج بعد الشدة, به کرشش عبوه 
الشالجی: بیروت؛ ۱۳۹۸ق | 2۱۹۷۸؛ همو, المستجاد, به کرشش محمد کردعلی, دمشق, 
۷۰ غعالبی, عبدالملک بن محمد. ثمار القلوب, قاهره؛ مطبعةالظاهر؛ جاحظ 
عمروین بحز, رسائل, به کوشش. عبدالسلام محمد هارون, تاهره,۱۳۸۴ق/۱۹۶۵م؛ 
حاتمی کاتب, محمد بن حسن, الرسالة الموضحة: به کوشش محمد پوسف نجم؛ ببروت, 
۵ / ۱۹۶۵؛ حاجی خلینه, کلف الظنون, استانبول, ۱۹۴۱م؛ حصری, ابراهیمین 
علی, هر الاداپ, بد کرشني محمد محيی‌الدین عبدالحمید, قاهر», ۱۳۷۴ق | ۶۱۹۵۴: 
حنیدی, مجمدین: ابی‌نضر, جذرةالمتتین؛ به کوشش ابراهيم الایاری. ۱۴۰۳ق 
2۲ خطلیب بغدادی: احمدین علی, تاریخ بفداد. قاهره, ۱۳۴۹ق | ۱۹۳۰م؛ راغب 
اصنهانی, جبین‌بن محمد, محاضرات الادپاه بیروت, ۱۳۸۸ ۱2۱۹۶۸ روزئتال 
فرانتس, علمالتاريغ عندالسلمین, ترجمهٌ صالح احمد العلی, بغداد, ۱۹۶۳م؛ زجاجی 
عبدالرحمن‌بن. قاسم, الامالی, بیروت, ۱۴۰۳ق /۱۹۸۳م! سزگین, فوّاد, تاریخ الثراث 
العربی, ترجمهٌ محمرد فهمی حجازی, ریاض, ۱۴۰۳ ۱ ۱۹۸۳؛ شکمة: مصطنی: ماه 
التألیف عندالعلماء العرپ, پیروت, ۶۱۹۸۲! شمشاطی, علی بن محمد الائوار و محاسن 
الاشمعار, به کوشش محمد بوسف, کویت, ۱۳۹۹ق ۱ ۱۹۷۸م؛ صفدی, خلیل‌بن ایک: 
الرافی پالوفیات. بیررت, ۱۹۶۹م؛ صفوت, احمد زکی, جمهرة رسائل العرب, ببروت» 
۷ ۱۱۳۸/6۵:! صرلی, محمدبن بحبی, اخبار ابی تمام؛ به کوشش خلیل محمود 
عساکر و دیگران یروت المکنب التجاری؛ همو, اخبار البحتری, به کرشش مالح 
الاشنر, ذشق,:۱۳۷۸ق | ۸ علاق: سبیع حسین, الشعراء الکتاب فی العرانی, 
یغداد. ۱۱۹۷۵ . کراچکرفشسکی, ایگناتی, تاریخ الادب الجفرافی .العربی» ترجمٌ 
صلاح‌الدین علمان هاشمی, قاهره, ۱۹۶۳! کردعلی, محمد, رسائل البلغام. قاهره, 
۵۲۱ 0۱۹۱۳؛ کوثری, محمد زاهد, مقدمه بر کتاب بفداد این لیفور, پفداد, ۱۳۶۸ ق 
1 ۸۴۹ مرزبانی, محمد بن عمران, البرشح, قاهره: ۱۳۸۵ | ۱۹۶۵م! هدر 
نورالقبس, به. کوشش رودلف زلهایم, ویسیادن, ۱۳۸۴ق /۱۹۶۴م؛ سعودی؛ علی بن 
الحسین, مروج الذهب, په کوشش باربیه در منار, پاریس, ۱۸۷۱؛ یاقرت, ادبا؛ نیز: 


مت رلعق۱۷/۵۵۱60 :1909 ,ونو۳ ,1۸ صا "عنلجه: عماجم رباع معط باق 
27۰ ۳۰ 1882۰ رحهنزمتاهان ۱۱۹۱۷۵۴۵ رس ۲عطم تفع هدهع عوو0 مزط 


آذزتاش آذرنوش 


ابن‌آبی‌طی: یحبی‌بن حمید (یا حُيدة: حاجی خلینه ۲۷/۱) 
ابن‌ظافرطائی حلبی شتانی ۰ (۵۷۵- ح ۶۲۰ ق ۱ 2۱۱۷۹ ۱۲۳۲ع): 
مورخ و ادیپ شنیعي: پاقوت او را دز ۶۱۹ ق ۱۲۲۲ دز حلب دیده 
انست. (اپن- حجرء: لسان:.۲۶۲/۶). وی در .حلب زاده شد.: کتبی. از 
پاقوت نقل می‌کند که پذر یحیی را فرزندی نمی‌ماند و شبن که یحبی به 
دنیا آمد: کنیزی وی را بر بام برد. هوا سخت سرد بود. جشنمان کودک 
پس از گریستن بسیار سپید شد و از آن پس پیرسته درد چشم داشت. 
چون به بلوغ رسید, آن قسمت از دیدگانش که سپید شده بود. روشن 
کشت (کتبی؛ ۲۶۹/۴). پيشة پدر یحبی را برخی نجاري (النْجارة) 
نوشته و آورده‌اند که بر هم تجاران حلب مقدم بوذ و در نسب وی نیز 
«ابن نجار» را افزوده‌اند (همانجا) و اپن‌حجر «صنعة التجارة» ضبط 
کرده: است (لسان..۲۳۳/۶). یحیی.قرراْت.قرآن را.نزد پدر آموخت و 
فقه امامیّه را از این شه رآشوب فراگرفت (کتبی: ۲۶۹/۴) ز در: اصول, 
قرائات, لغت و جز آنها دستی یافت (دخیلی: ۵۶/۲) و روایت ابوعمرو 
نافع. را تجرید کره (آقا بزرگ, طبقات, 4۲۰۵ همچنین وی نزد 
تاج‌العلی اشرف‌بن اعز [یا اغر] (د ۶۱۰ ق/۱۲۱۳) به تلعذ پرداخت 


و نهج‌البلاغة و مقداری از اشعار تاج‌العلی را نزد ار خواند (صفدی, 
الوافی, ۲۷۳/۱۰؛ همو. نکت, ۱۲۰). ان ابی‌طی شعر نیز می‌گفت: 
وی» الملکٌالظاهرین صلاخ الدی (والی حلب: 2۵۸7 ۱.۶۱۳ 
2-۴۶ ۱۲۱۶م) را مدح گفت و در سلک شاعران و مقرپبان وی 
درآمد (دجیلی, ۵۶/۲؛برق, ۳۸۶). ابن ابی‌طی از ۵٩۷‏ ق / ۱۲۰۱ به 
آموزش اطفال پرداخت و تصنیف و تألیف را پیش خویش ساخت و 
روزی خود.را از آن" زاه" می‌بافت (ابنحجره لسان: ۳۶۳/۶). 
ابن‌خلکان از وی به عنوان ادیب حلبی یاد کرده و تاریخ او را تاریخ 
کبیر خوانده است (۲۵۹/۱), اب حجر از یاقوت نقل می‌کند که 
ابن‌ابی‌طی تصنیف را دکان خویش و وسیلهٌ گذران معاش ساخته بود. 
وی به تصائیف دیگران دست می‌برد و با پس و پیشن کردن و افزودن و. 
کانتن مطالب کتب دیگران که در آنها رنج برده بودند, نامی عجیب بر 
آنها می‌نهاد و با کتابتی عالی عرضه می‌کرد (لسان, ۲۶۳/۶). همین 
مطلب را «داثرة المعارف اسلام» درباره تألیفات ابن ابی‌طیت الب ب 
گونه‌ای دیکرس پیان کرده است. اما به قول آقاپززگ, دوز نیست که 
چرن شیعیان باقوت را به علت عقيده نادرستش نسبت به علی (ع) ند 
جنانکه این خلکان ذکر می‌کند (۱۲۷/۶ -۱۲۸)- ازمنوریه گریزانده 
بودند. وی جنین تهمتها را بر ابن ابی‌طی وارد کرده است. بی‌آنکه از 
کتب مشخصی در این زمینه نام پرده باشد (آقابزرگ, طبقات».۲۰۵): 

مهم‌ترزین. اثر ان ابی‌طی تاریخ بزرگ او به نام معادن الذهب فی 
تاریخ الملوک و الخلفاء و ذوی الرتب است که مورد استفاد؛ مورخان 
پس از وق به ویژه ابن فراتِ و ابرشامه قرار گرفته و بر گرفته‌های 
مهمی از آن در آثار این دو مورخ محفوظ مانده اسث (ابوشامه, جما 
ابن" فرات,۰۲۹/)۱(۴۰ ٩۴۰۹۰۰:۶۵‏ - ۹۵): همجنین ابن- خلکان 
(۲۵۹/۱): این‌شحنه (ص ۰۸۵ راغب (۰۳۶۲/۱ ۳۷۸/۴), صندی 
(نکت, ۱۲۰؛ رافی» ۳۷۳/۱۰) و ذهبی (۱۱۴/۲) از تاریخ ار نقل و 
استفاده کرده‌اند.. فصولی از.معادن الذهب به حکزمت صلاح‌الدین و 
فرزندئن:. الظاهز. اختصاص داشته و نیز دارای اطلاعات با ارزشی 
دربار؛ تاریخ. شام. جنگهای صلیبی, تاریخ ایران مصر و عراق بوده 
است (*۳1). در همین مأخذ به شیره‌ای از معادن سخن رفته که گزیا 
اصل کتاب در دسترس نویسند؛ آن بوده, اما وجود. نسخه‌ای از آن 
محثق شده است. 

شماری از دیگر آثار ابن ابی‌طی که در کتب پس از وی یادی از 
آنها شده. عبارتند از. اخبار شعزاء الشيعة یا اخبار:الشعراء السَیعة 
(حانجی.. خلیفه:: ۱۲۷/۱ آقابزرگ.. طبقات,. ۳۰۶)؛ "بیان .المعالم 
(نصرالله» ۱۸۱ تاریخ العلماء (ضقدی, زافی, ۵۳/۱)؛ تاریخ مضر: 
(حاجی خلیفه,:۳۰۴/۱)؛ تهذیب الاستیعاب. قر طبی (ر اغب: ۳۷۸/۴): 
الحاری فی زجال الامامية (ابن حجر, لسان, ۲۶۴/۶)؛ حوادث الزمان 
در ۵ مجلد به ترتیب حروف (حاجی خلیفه, ۶۹۳/۱)؛ خلاصة الخلاض" 


خ :1 


فی آداب الخواص در ۱۰ مجلد (کتبی, ۲۷۰/۴)؛ رواة الشيمة (حاجی 
خلیفه, ۱۰۹۹/۲)؛ سلک النظام فی اخبار الشام (ابن حچر, همانجا)؛ 
شرح: نهج‌البلاغة در: ۶ مجلد: (همان:. ۲۶۳/۶)؛. طبقات الامامية که 
ابن‌حجر. در ذکر یفرت صحابی از آن نقل می‌کند (اصایة, ۶۷۰/۳)؛ 
طبقات العلماء: (حاجی, خلیفه, ۱۱۰۴/۲)؛ عقود الجراهر فی سيرة 
الملک الظاهر (همو, ۱۱۵۵/۲)؛ فضائل الائعة در ۴ مجلد (اپن حجر؛ 
لسان, ۶) کتاب السیر در ۳ مجلد (آقابزرگ, مصفی, ۱۳)؛ کنز 
الموحدین فی سيرة صلاح الدین (حاجی خلیفه, ۱۵۲۰/۲)؛ مختاز 
تاریخ المفرب (همو, ۱۶۲۲/۲): مناقب الائعة الانتی عشبر (زرکلی, 
۹) المنتخب فی رح لامية العرب (بفدادی, ۵۶۸؛ نصرالله. 
۱ فهرست مفصلی از دیگر تألیفات ابن ابی‌طی در فوات الوئیات 
(کتبی, ۲۷۰/۴ 2 ۲۷۱) آمده است. 
ماخذ: آتابزرگ, الذریعة؛ همو, طبقات اعلام الشیعة, قرن ۷ ۰ بیروت, 0۱۹۷۲! همره 
مصلی المقال, تهران, ۱۳۷۸ ق؛ ابن حجر عستلای, احمدبن علی, الاصایة, قاهره, 
۸ ق؛ همو, لسان المیزان, حیدرآباد دکن, ۱۳۲٩‏ ق؛ ابن خلکان, رنیات؛ ابن شحنه, 
محمد, ال النتخب فی تاریخ سملکة حلب, به گوشش بوسف الیان سر کیس, بیروت» 
» تاریخ, به گرشش حسن محمد شماع, پنداد, 
۶ ق؛ ابو شامة, عبدالررحمن‌ین اسماعیل, الروشتین الررية و الصلاحية: روایت 
پرسف شاغعی, تاهره, ۱۲۸۷ ق, جم! پرقی» غلام جیلای؛ مورخین اسلام لاهور: ۱2۱۹۴۸ 
پغدادی, اسماعیل پاشا, ابضاع المکنون, استانبول, ۱۳۶۴ ق / ۱۹۴۵ حاجی خلیفه, 
کشف الظنون, استانبول, 2۱۹۴۱! دجيلی, عبدالصاحب عمران, اعلاع الع رب فی‌العلوم د 
الثنرن, نجف, ۱۳۸۶ ق! ذهبی, شس‌الاین محمد؛ الغبر: به گرشش لراد سید, کویت, 
۱ راغب. محمدین مود اعلام البلام, حلب, ۱۳۲۷ - ۱۳۲۳ ق؛ زرکلی» 
خیرالدین, الاعلام: بیروت, ۱۳۸۹٩‏ ق! صفدی, خلیل‌بن ایپک, کت الهمیان, به کوثمش 
احمد زکی‌یک, قاهره, ۱۳۲٩‏ ق؛ هم الوافی بالرفیات, ویسیادن:۰۱۹۶۲ 0۱۹۸۰ ج ۰۱ 
۰ کنبی, محمدین شاکر, فرات الوفیات, به کوشش احسان عباسء بیردت؛ ۱0۱۹۷۳ 


تصرالله. ابراهیم: حلب و الشیم: پیرزت, موس الوفاه, ۱۴۰۳ ق؛ دنز * ,۳۳ 
محمد آصف فکرت 


3 ابن فرات, محمدین عبدالرحیم 


ان آبی العاص ثقفی, با ابی العماصی نقفی, ابوعبدالله عشمان 
(د ۵۰ يا ۵۱ ق/ ۶۷۰ يا ۶۷۱ 2)» از یاران پیمبر و از جمله امیران و 
فاتجان عرب آغاز اسلام. ری در ٩‏ ق/۶۳۰م در زمره نمایندگان طاثف 
ب. نز پیامبر (ص) آمد (اين سعد, ۴۰/۷). در میان مذاکرات هیأت 
طائفی, نسبت به اسلام و آموختن قرآن علاقه بسیار نشان داد (طبری: 
۶۱//۴(۱) ر به روایتی, پنهان از پارانش و پیش از آنان اسلا آورد 
(مقریزی: ۴۹۲/۱). پیامبر نیز به هنگام با گشت نمایندگان, ار را با 
وجود جوانیش بر طایفیان سررری داد و به امامت نماز - در واتع 
امارت: طائف ن منصوب:ساخت (ابن جنبل,:۲۱/۴). امارت او بر 
طائف از سوی پیامیز (باب؛ ۷۲/۱؛ ابن قتیبه, ۲۶۸) از همین زمان 
آغاز شد. پس از وفات پیامبر (ص)؛ گروههایی از آژدیان و بني خثعم و 
بجیله و گروهی از طائفیان مرتد شدنذ و علمان بن ابی‌العاض آنان را 
۳ کرد (طبری: ۱۹۸۵/)۴(۱). نیز وقتی ثقفیان خواستند به 
مرتدان. بپیوندند. عثمان آنان را از این کار بازداشت و گفت شما 
آخرین کسانن بودید.که به اسلام گردن نهادید. پس نخستین کسائی 


این ابی العاص 7۷۷ 


نباشید که مرتد می‌شوند (آبن حجر الاصابة, ۴ جاخط, 8۷/۲). 
عمان تا ۱۵ تی/ ۶۳۶ م در طائف ماند. در این سال از خلیفه عمر اجاز 
شرکت در غزا خواست., خلیفه به او پاسخ داد که «ترا از امارت عزل 
نمی‌کنم رلی هر کذ را خواهی به جای خود بر گمار» آنگاه وی‌یعلی بن 
عبدالله را په جای خویش گماشت و عمر او را به امارت بحرین و 
عبان منصوب کرد (ابن حبیب, ۱۲۷). به روایتی عمر در جست و 
جوی کسی بود که او را به حکومت بصره که در همان ایام بنای آن آغاز 
شده بود و جمعی از مسلمانان در آنجا سکنی گزیده بودند پرگمارد ر 
جون‌عثمان را پیشنهاد کردند, خلیفه از اين بشنهاد به این سیب که 
نمی‌خواست کسنی را که پیامبر به حکومت گمارده است برکنار سازد 
استقبال نکرد, اما او را گفت که کسی را به نیابت از خود در آنجا 
بگنازد و به نزد وی رود و آنگاه او را به بصره فرستاد (ابن سعد, 
۷ به گفتة ابن قتیبه (۲۶۹) که موّید روایت ابن حبیب است. 
عثمان مدتی در ایام خلافت عمر: ابارت طائف داشت تا خلیفه وی را 
به حکومت عمان و بحرین منصوب کرد. عثمان به سرعت بر بحرین 
جیره شد و آن سامان را به زیر پرچم اسلام درآورد. سپس برای مقابله 
با ابرانبان وارد فارس شد و طی جنگهایی که به تناوب حدود یک دهه 
به درازا کشید. بخشهایی از فارس را فتح کرد. نخست شهر توج را 
گشود و پس از بنای مسجد جامعی در آن شهر, آنجا را پایگاه خود قرار 
داد و تا ۲۷ ق/۶۴۸ + زی شهر: اصطخر, آرجان, اردشیر [خره ]: شهر 
شاپور. شیراز و جهرم را گشود (شباپ, ۱۳۴/۱ - ۰۱۳۵ ۱۴۵؛ این 
قتیه. ۱۲۶۹ دیلوری, ۱۳۳؛ طبری, ۲۶۹۶)۸(/۱, ۱۲۸۱۹ این اثیر 
۳ جنین می‌نماید که او در همین سالها به حکومت فازس منصوب 
شده, زیر | گفته‌اند که خلیفه علمان بین عفان در ,۲۹ ق/ ۶۵۰ این 
بیالعاص را از حکومت فارس عزل کرد (ابن حبان, ۲۴۹/۲؛ ذهبی؛ 
المبر: ۲۲/۱) و او بد بضره زرفت و دز آنجا ساکن شد, عنمان خلیفه 
زمین شوره‌زاری راادر بصره به جای خانه ابن ابی‌العاص در مدینه که 
به منسجد پیأمپر افزوده بود (بلاذرزی: ۳۴۶), به او داد و ابن ابی‌العاض 
آن زمین را کسنپنن به شتل عثمان معروف شد. آباد ساخت (همانجا؛ 
باقرت» ۳۴۴/۳) و فرزندان او لااقل تا اواسط سنده ۳ ٩۸‏ م در 
همانجا می‌زیسته‌اند (ابن سعد. ۴۰/۷). پاب عثمان در بصره نیز 
منسوب به عثمان بن ابی‌العاص است (بلاذری, ۶ از آن پس 
خبری از حکومت عثمان در جایی نیست. چنین می‌نماید که بقی عمر 
را صرف حدیث و روایت آن. کزد:(بخاری. ۱۲۱۲/)۲(۳ این حنبل, 
۴ ر بعد). راریانی چون مطرف بن عبدالله بن الشخیر و 
پرادرش ابوالعلاه. حسن بصری, موسی بن طلحه, سعید بن مسیب: 
نافع بن جبیر (ابن ابین حاتم» ۳ دذهبی. سیر؛ ۷۷۲ این 
سیرین: محمد بن عیاض (ابن: حجر. تهذیب التهذیب:.۱۲۸/۷) و 
بسیاوی ار امین از رویت کرد عنمان بن ابی العاض سرانجا 
در پصره در شت (همانجا؛ ابن عبدالّر, ۱۰۳۵/۳ ۰ ۱۰۳۶) و به گفتة 
ابن قتیبه (ص ۵۵۵) وی نخستین کسی بود: که به دنبال چنازه اش رأه 


۶۷۸ ابن ابی عاصم 


پیمودند. حال انکه بیش از او در تشییع جنازه هروله می‌کردند. 
مأخذ: ابن 4 حاتم, محمد ین ادریس, الجرحخ ر اللعدیل, حبدرآباد دگن, ۱۳۷۱ 


۲/۵ ؛ ابن اثبره الکامل؛ اين حپان. مجمد, الثقات حیدرآپاه دک ۰ م؛ ابن 
دکن, ۱۳۶۱ ۳۳ 


یه ی اس به کوششن الیزه تن ششتره حیدرآب 
ابن حجر, احمد بن علی, الاسابة ۳ 
ات 3 ۰ ۱۹۰۸ ؛ این خبل, ره ارالفکر؛ این سعده 
الطبتات الکپری: به کرش احسان عپاس, ببروت, دارصادر: 
عبدالله, الاستيعانب, به کوشنی علی محمد البجاری, تاهره, مطبعة نهطة 
عبدالله بن سلم, المعارف, به کوشش تروت عکاشه, قاهره, ۱۹۶۰ م! بخاری, اسماعیل 
آبنابراهیم, التاریخ الکبیر: حیدرآباد دکن, ۱۹۵۹ بلافری, امد بن یحبی, فتوح 


بروت» ۱۳۲۸ ق ۱۹۱۰( همو, تهذیب لته 


البلدان. به گوشش رضوان مخمد رضوان: پیروت. ۱۹۷۸ م1 جاحظ, عمروین طبر 
الییان و الثبیین, به کوششن عبدالسلام بحمد هاررن, قاهره ۳ م1 دپتوری, اخمد بن 
داررد, اخبار الوال .به کوشش عبدالمنعم. عامر, قاهره, ۱۳۷٩‏ ق۱۹۵۹ م؛ ذهبی, 


شمی‌الدین محمد, سیر اعلام البلاء, به کوشش شمیب ی 


ی اپوهاجر ر محمد سعید بن بسیونی, بیروت, ۱۹۸۵ 0 
اب ۳ اه کوش سهیل زکاز, قاهره, ۱۹۶۷ 
مقریزی, احمد بن.علی,.امتاع الاسماع: به کوشئن وش نا ی جلة 
التألین ر الترجمة و الشر؛ یاقوت, بلدان, صادق سجادی 


ابن‌آبی عاصم ابوبکر احمدین عمروین ابی‌عاصم. ضجاک 
شیبانی (۲۰۶ ۲۸۷۰ ق ۸۲۱ -۵۰۰م), از فقها ر حانظان بزرگ 
حدیث. وی بر مذهب ظاهری بود و قیاش را باور نداشت و بر بای آن 
رفتار نمی کرد (ذهبی: تذکره: ۰۱۲ ب 8۴۱ این تفری پردی 
(/۱۲۲) او را از مضنفان حدیث ز عالمی جیرهدست شمرده است. ذر 
باره‌ای از منابع. از وی با غنوان «محدث‌بن محدث‌بن محدثه ناد شده 
است. (ابن عساکر: تاریخ, ۱۸۷۸ ابن ابی عاضم از مردم بضره بود؛ 
1 پس از در گذشت صالح‌بن احمد در اصفهان برسند. قضا نشسث وا 
میت ۱۶ یا ۱۳ سال در این سمت بو اما بر اثر پیشامدی که میان ری ر 


علی‌بن متویه رخ داد: از کاز:بر کناز شند (ابونعیم ۱۳۰/۱؛ذین: تذکره:؛ 


همانجا). آبن ابی‌عاصم پرای شنیدن و فراگیری و ثبت حدیث. از این 
دیار به آن دیاز رفت (ابن کثیر: ۸۲/۱۱). در کوفه: بغداد, دمشق, مصر, 
حجاز و دیگر بلاد اسلامی.گردش کرد و از عده بسیاری حدیت شنید 
(صفدی: ۲۶۹/۷ و در این سفرها با آبوتراب نخشبی و کسان دیگر از 
مشایخ صوفیان دیدار کرد و صحیت آنان را دریافت (ابن" کثیر, 
همانجا). وی اخادیث بسیاری شنیده بود و از بر داشت. درباره قدرت 
حافظه ار گنته‌اند که در فتنه صاحب الزنج, گنجينة کتابهایش از میان 
رفت و ار ۵۰۳۰۰۰ حدیت از حافظ خود نقل و بازنویسی کرد (ذهبی, 
تذکره.۶۴۱/۲۰): به لیلیبن.نعمان دیلمی (از سرداران حسنبن قاننم 
داعی.صفیر) خبر دادند که ابن ابی‌عاصم. ناصبی است: او و 
فرمان,. قتل وی را صادر کرد: اما بة علت نامعلومی از: کشتن او چشم 
پوشیّد (ابن‌عسا کر *تاریخ؛ ۷۱ هو تاریخ.مدينة دمشة مشق, ۸۸/۷). 
آثار او را تا ۲:۰ برشمرذه‌اند. آنجه از آنها به جای مانده اینهاست: 
(: الاحاد والثانی (کوپریلی, ۱۲۷/۱): ۰ ۲. الا رائل. چاپ بیروت. 
۷ : ۲, الجهاد (ظاهریه. مجامیع, ۶۸)؛. ۴. الدیات, جاپ قاهره. 


۳ ق ۱ ۱۹۰۵م: ۵. الرهد فی‌الدنیا والصمت و حفظ اللسان و 
العز لز (همان, تصوف, ۱۲/۲)؛ ‏ ۶. کتاب السَنة فی احادیث الصفات 
علی: طریق السلف:: چاپ دمشق: ۱۹۸۵م؛: ۰.۷ عوالق الاحادیث 
والاعالی و فراند الخراند واللالی, نسخه‌ای از آن در کتابخان حمیدیه 
استانبول موجود است (6۸5,1/522): ۸ المذکر و التذکیر و الذکر 
(ظاهر به, مجامیم. ۷ در مأخذ آثار دیگرق نیز از ار یاد شده است: 
السندالکییر: مشتمل بر ۵۰۳۰۰۰ حدیث (ذهبی.. سیرء ۴۳۶/۱۳): 
خلاف فی‌السن (صفدی, ۲۶۹/۷). 
ماخذ: این تفری بردی, النجوم: ابن‌عساکر, علی‌بن محمد. التاریخ الکببزه به کوشئن 
. عیدالقادر انندی بدران, دمشق, ۱۳۲۹ ق؛ همو. تاریغ مدينة دمشق, دمشق, ۱۴۰۴ ق؛ 
ابن کثیر, البداية والنهاية. قاهره, ۱۳۵۱ - ۱۳۵۸ ق؛ ابرنعیم اصفهانی, احمدبن عبدالله, 
ذگر اخبار اصفهان, به کرنش س. دیدرینگ: لیدن, ۸۰۱ ذهبي, شمس این بحمد, 
تذکرة الحفاظ, بیروت,۱۳۷۶ق؛همو, سیر اعلام اللبلاه, به کوشش شعیب الارنووط و 
علی اپوزید. پیروت؛ ۱۴۰۴ ق /۱۹۸۴م: همو؛ العبر, بیروت, ۱۴۰۵ ق؛ صفدی, خلیل‌بن 
اییک. الوافی بالوفیات, به کوششن احسان عباس, یروت ٩۱۹۶؛‏ ظاهربه, خدلی: 
کوپریلی. خعلی؛ نیز: 0۸8 
ابرالفتح حکیمیان 


آبی العافیه ... موسی‌بن اپی العافية بن باسیل مکُناسی (مة 
زنیران تقهور شرب اقق در انا مره 
۱۱۴ که با بیرزن راندن ادربسیان و اطاعت از داعیان فاطنی و 
سپس امویان اندلی یک چند بربخشی از مفرب فرمان راند. 
.از آغاز: کار او تا پیش از ۳۰۵ 1 مآگاهی چندانی در دست 
نیست: ت. وی که پیر قبلة بربرمکناسه به‌شمار می‌رفت, با توجه بهاطلاق 
قبیله پرنطقه کون نان ناماس یز که هی چون 
0 را در برمی‌گرفت, حکومت داشت (ابن خلدون, ۶ 
(1۴۷۴۱۷۲سلاوی, ۱۸۲/۱), در ۳۰۵ق که مصالة ین حبوس مکناسن 
افیر تافرت و سردا عبیدالله مهدی فاطی, بنیاد گذار ساسله 
فاطمیان, برای. گسترش قلمرو:عبیدالله و سر کوب:ادربسیان (نک: آل 
ادریش) وارد مغرب اقصی شد: مرسی‌بن ابی العافیه که گوبا پیش 
آن با قبیلٌ خود دعوت فاطنیان را پذیرفته بو بهیاری مضاله برخاست 
و.در تمام پیکارهای ار شر کت جست. مصاله نیز ار را بسیار گرامی 
داشت و از سایر امیران ممتازش ساخت (ابوغبید بکری, ۱۲۵؛ قسر 
سلاوی, همانجا), مصاله پس از آنکه یحبی پن ادریس ین عمز را 
به‌پیمت با عبیدالله واداشت و از را در حکومت فامن ابتاء کرد. خود 
به‌قیروان بازگشت. موسی پس از آن هربار که می کوشید خودکامی 
پیشه, کند, شرف او نشب یحبی ب بن ادریس که هنوز در مغرب طر فداران 
بسیار دائست:. وی:وا مانع: می‌آمد: چندانکه موسنی: کینه‌ای: سبخت از 
یحیی. در دل گرفت (این.ابی. زرع..۸۰). چون :مصاله بار دوم در 
۹ ۰ (ابرعید بکری, ۱۲۶: ۰ زارد مغرب شد. موسی 
این‌ابی العافیه وی را برضد یجیی تحریک کرد. مصاله نیز وی را گرفت 
و پس از مصادره اموال به‌اصیله تبعید کرد. گریا در همین اوقات بود که 
موسی را,در بخشی از مفرب که از جدود دقیق آن آگاهی در دست 


نیشت, بهحکومت گمارد. بحیی بن‌ادریس نیز پس از مدتی آقامت در 
اصیله به قصد افریقیه بیرون رفت. ولی موسی وی را در راه گرفت و در 
الکای زنداتن" کزد؛وایحیی ۰ سال (قسن؛ اپن‌خلدون ۴ (۳۲/)۱) در 
زندان موستی ماند (ابوعبید بکری, همانجا؛ ابن ابی‌زرع» ۰۸۱ پس از 
خروج مصاله از مفزب اقصنی, یکی از عموزاده‌های یحبی بن ادریسن 
بهنام حسی:ین محمد ملقب بهحجام مخفیانه وارد فاس شد و بر امیر 
آنجا رنحان المکناسی با کتامی که از سوی مصاله منصوب شده بود؛ 
شورید و ار را از شهز براند و در اندک مدتی برشهرهایی جون لواته و 
مدیونه چیره شد (۳۱۰ق) و بسیاری از بربرها با او بیعت کردند (همو: 
۲ حسن حجام که آهنگ بیرون راندن فاطنیان داشت در ۳۱۱ ق | 
۳ به پیکار با ابن ابی‌العافیه که در اين زمان از امیران بزرگ 
طر فدار طبیدالله محشوب می‌شد, شتافت. طی نبرد شدیدی که در 
فحهن الزاد نردیک رادتی المطاحن در گرفت. موسی‌ن اپی العافیة 
بدرغم دادن کشته‌های بسیار و قتل پسرش منهل؛ توانست حسن را 
به‌عقب براند. حجام به‌فامن پازگشت, ولی حأمدین حمدان عامل آنجا 
به‌امیز آدریسی خیانت. کرد و او را بهزندان انکند؛ آنگاه موسی بن ابی 
العانید را ب‌فانن"خواند. موستی بلافاصله بردو بخش:شهر.س عدوة 
الاندلس و عدوة القرویین ند مستولی شد و کوشید تا حجام را به‌انتقام 
منهل په‌قتل رساند. ولی حامدبن حمدان که از نیرنگ خویش پشیمان 
شده بوده ه تنها حسن را به این ابی العافیه تسلیم نکرد. بلکه موجبات 
فرار او را نیز فراهم آورد (۳۱۳ ق / ۹۲۵ع)؛ اگرچه این فرار فرجام 
خوشی. نداشت و.حسن در اثر شکستگی پا. اندکی. بعد درگذشت 
(ابوعیید" بکری: ۱۲۷؛ این ابی زرع, ۸۳). به‌اين ترتیب این ابی العافیه 
ذر فاس استثرار یافت و طی چند سال آینده بهتوسعةٌ متصرفات خود 
دست زد و ادریسیان را از غالب قلمروشان چون اصیله و شاله بیرون 
راند و آنان را در دژ ججراللسر (ابن عذاری, ۲۱۴: حجرالر) 
پهمحاصره گرفت (۲۱۷ ق): اما سیب مخالفت امرا و بزرگان مغرب 
که ار را سخت نکوهیدند, عقب نشست و سردار خود ابوالفتح تسولی 
(همو, ۲۱۴/۱: ابوقمح) را با سپاه در آنجا گمارد تا از استیلای, 
ادزیسیان .جلوگیری کند (ابوعبید بکری؛ ۱۲۸؛ ابن ابی زرع؛ ۸۳). با 
اینهمه مدتی بعد تلمسان را از دست حسن بن ابی الیش ادرسی 
خارج ساخت (۳۱۹ق) و در ۳۲۰ق شهر تکور را که در دست موید بن 
عبدالبدیم بن ادربس بود تضرف کرد (ابن قاضی, ۳۲۱/۲؛ ابن ابی 
زرع؛ ۴ ۵ مونی ین ابی العافیه پنن از آنکه بربخش وسیعی از 
مغرب. اقصی" استبلایافت, :به‌اطاعت: از عبدالر حمن. الناصر .خلیفة 
اموی اندلس گردن نهاد و خطبه به‌نام اوکرد (هموء ۸۵). برخی معتقدند 
کد خليفة اموی اندلین با کوششهای: بسیار: موسی را به خود متمایل 
ساخت (سلاوی,۱۸۸/۱؛ قس: با سایر منابع), ولی دربارة سیب این 
گرایش: تاگهانی که با: توجه ب‌وفاداری موسی: به‌عبیدالله شگفت 
می‌نماید. "سبختی"نگفته‌اند. احتمالاً اين اپی-الغافیه حدس می‌زده که 
گسترش نفوذ آمویان اندلس, خاصه تصرف ملیله دز ۳۱۴ق و فتح سپته 


اپن ابی العافیه ۶۷۹ 


در ۳۱۹ ق (عربی, ۴۵) ممکن است نفوذ عبیدیان را در مفرب 
براندازد, ازین رو کوشید تا خود را از سلطهٌ فاطمیان رهایی بخشد 
(ابونضر, 82): و به‌هفین جهت نیز به‌بعوت امویان پاسخ مثبت داد و یا 
خود وی در اطاعت از آنان پیش قدم شد. به‌هرحال عبیدالله مهدی که 
از بیعت موسی با خلیفة اندلس و شاید پیشروی سریع او در مفرب 
بیمناک شده بود: بی‌درنگ حمیدبن یصل (ابن آبی زرع: ۸۵: بصلیتن) 
کتامی را با سپاه به‌پیکار موی فرستاد. حمید همراه با جامد بن حمدان 
همدانی امیر سابق فاس که از بیم موسی گریخته بود, وازد مفرب شد و 
در فحض مسون با موی مصاف داد. بس از جند نبرد سخت سرانجام 
موی گریخت و به عین اسحاق. از شهرهای تسول, قلمرو کهن 
خوش. رفت (ابن: قاضی. ۳۴۲/۲). حمید سپنن به‌فاس. تاخت 
(۸۹۳۳/۵۳۲۱). مدین پر موسی که حکومت آنجا را دزدست داشت 
از شهز گریخت و به‌پدر خویش ملحق شد و حمید نیز حامد بن حمدان 
را پ‌حکومت آنجا گمارد (ابوغبید بکری,. ۱۲۸) و خود به‌افریقیه 
بازگشت. از سوی دیگر؛ ادریسیان که در حجراللشن موضع گرفته 
بودنده در اثر شکست موسی, جرأت یافتند و براپوالفتح تسولی تاختند 
و او را وادار به‌عقب‌نشینی کردند (اين ابی زرع, همانجا), در اين میان 
عبیدالله مهدی در گذشت (۳۲۲ق) و یکی از طرفداران موسی بن ای 
العافیه به نام احمد بن ابی بکر بن عبدالرحمن در فاس برحامدین 
حمدان (ابن قاضی: ۳۴/۲ حمیدبن حمدان) شورید و او را با پسرشن 
کشت واسسز هز دو راانزد موسی. فرستاد: موسی نیز همو را از سوی 
خود بمحکومت فاس که کلید سیطره بزبخش بزرگ و مهمی از مفرب 
اقصی. به‌شمار .نی‌رفت.. گمارد. (ابن. ابی زرع: ابوعبید" بکری؛ 
همانجاها): اما ابزالقاسم القانم پنر عبیدالله مهدی که در مهدیه به‌جای 
پدر نشسته بود: در ۳۲۳ میسوز الفتی (سلاوی, ۱۸۹/۱ الخضی) را 
که گوبا از بردگان آزاد شده اسلاو بود (ابن عذاری»,۲۰۹/۱), به‌تسخین 
فاس فرستاد. میسور مدتی" شهر راء محاصره کرد تا آنکه احمدبن 
ابی‌بکر به‌نزد وی رفت و با تقدیم مال و هدایا اظهار اطاعت کرد. لی 
میسور او را گرفت و به‌نهدیه فرستاد. از این رو مردم شهر دروازه‌ها را 
بستند و کوششهای یسور پرای تسخیز آن به‌جایی نرسید, سرانجام 
به‌شرط آنکه دز فاس خطبه و سکه بهنام ابوالقاسم القائم کنند, دست از 
محاصرء کشید (ابن ابی زرع. ۸۶: ابن قاضی, ۳۴۳). پس از آن با 
کمک ادریسیان په‌پیکار مزسی ین آبی‌العافیه رفت و پس از چند نبرد 
شدید سپاهثن را:در هم شکست و او را بدصحاری جنوب شرقی 
گریزاند (ابوعییذبکری, ۱۲۸). از اين تاریخ دربار؛ فعالیتهای سیاسی 
و نظامی موننی‌بن ابی‌العافیه: منابع موجود شکوت کزده اند: بهگفتة ابن 
ابی زدع (همانجا) از این بنن در منطقه‌ای از شهر کرسیف تا نکور که 
هنوز. در دست وی باق: مانده" بود,: اقامت گزید تا: سرانجام در 
۱ و بهروایتی ۲۲۸ق در یکی از شهرهای ملویه به‌قتل رسید 
(ابن قاضی:۳۴۲/۲۰): 

از بازماندگان و جانشینان موسی, به رغم آنکه نام تعدادی از آنها را 


۶۸۰ ابن ابی عتیق 


می‌دانیم, آگاهیهای جندانی در دست نیست. به گفتد قلقشندی 
(۱۸۴/۵), خلیفه الناصر اموی پس از موسی, قلمرو او را میان پسران 
او بوری و مدین و اپومنقذ تقسیم کرد. ظاهراً بوری مقارن مر گ پدر در 
شهر مغیله واقع در غرب عدرة القرویین مشفول پیکار با بنی محمد 
بوده. است (ابو عبید بکری, ۱۱۷) و در ۳۴۵ ق هنگامی که برادرش 
مدین را در فاس به محاصره داشت, در گذشت و قلمروش از سوی 
خليفة اموی به پسر او منصور منتقل شد (قلقشندی, همانجا). پسر دیگر 
او یعنی اسماعیل ین بوری بن موسی همراه پسر عمویش محمد.بن 
عبدالله بن مدین, پس از آنکه طابفه مکناسه از قلمرو خود رانده شدند, 
به اندلس رفت و در روزگار حکومت منصور بن عامر در ۹۹۶/۳۸۶ 
به: مغرب باز گشت (همانجا). مدیّن بن موسی نیز در روزگار پدر یک 
جند"امازت: فانتل" داشته و با حنله خمید پن نصلیتن به"عین: انتخاق 
گربخته بوه (ابن ابی زرع ۸۵). وی در اواخر عمر پدر از سوی او 
مأمور: حمله به فاس شد (قلقشندی, همانجا) و بیش از اين اطلاعی از 
او:دز دست نیست: با اینهمه پیش‌تر منابع کهن‌تر, عبدالله بن ابراهیم 
ابن‌مزسی را جانشین بلافصل موسی شمرده‌اند (اپن ابی زرع. ۸۶: 
این قاضی, همانجا), در جالی که سلاری )۱٩۱/۱(‏ پدر او ابراهیم را 
چانشین مرسی دانسته و خود وی را عبدالرحمن بن ابراهيم خوانده 
است. به هر جال عبدالله بن ابراهیم تا ۳۶۰ ق/ ۱۹۷۱ م. که سال 
درگذشت اوست. در قلمرو نیایش از کرسیف تا نکون حکویت کرد 
(ابن. ابی زرع. همانجا). روایت ابن ابی زرع در پاره جانشین او و 
انقراض دولت ابن ابی العافیه خالی از تناقض نیست:در حالی که یک 
چا از حکومت مخمد بن عبدالله بن ابراهیم پسر امیر سابق الذکر و 
انقراض دولت او در.۳۶۳ ق باد.کرده است (ص ۸۶), به دنبال آن از 
شخصی به نام قاسم پن مخند بن عبدالله پُن اپراهیم بن موسی در وقایع 
سال ۴۷۰۴۵۰ 2۱۰۵۸۱ ۱۰۷۷م سخن گفته که پالنتونة پیکارها 
کرد و هنگانی که پوسف بن .تاشفین در مغرب پیشروی می‌کرد, وی در 
فاش به :جای تعیم پن معنصر امیر مقتول آنجا نشست و با گردآوری 
قبایل. ناته به مقابله شتافت و در وادی صیفیر مزابطون را درهم 
شکیست (همو, ۱۴۱). اگر جه یوسف پن تاشفین در ۴۶۲ ق فاس را 
گرفت. ولی از دستگیری با فتل این قاسم سخنی در میان نیست. گویا 
دی در اين میان به شهر تادرارت گریخته بوده اسست, زیر در ۴۷۰ ق که 
رسب آنها راتسکیر کرد بر فابم ین مد کیت یافت وراورا کیب 
(همو: ۱۶۶ ۱۶۷). ابا بعید است که.این .قایسم پبز محمدیین عبد له 
ابن‌ابر اهيم بن مزسی ب با فاصله‌ای حدود: ۱۱۰ تیال از پدر بزرگ 
خودب:باشد و.به احتمال قوی وی همان کسی. است که ابن عذاری از 
او با نام قاسم بن:عبدالرحمن ابن ابی العافیه یاد کرده که در محل اجر 
سیف: از یوسف بن .تاشفین شکست خورده: است ,(۰)۳۰/۴ ولی نام 
پدرآن او معلوم نیست و این واقعه می‌باینست قبل از قتل وی در جریان 
تصرف تادرارت به دست ابن تاشفین اتفاق افتاده باشد: 

ازین پس تسده ۷ ق/ ۱۳ م اطلاعی در منابع تاریخی ازین خاندان 


در دست نیست. تنها در رویداد ۶۳۳ ق/ ۱۲۴۵ م از شخصی به نام علی 
ابن ابی العافیه (نام پدرانش معلوم نشد) در روزگار السعید موحدی یاد 
شده که در آن وقت ظاهراشیخ مکناسه بوده و به هنگام ظهوربنی مریین» 
پر عامل موحدین در منطقهٌ مکناسه شنوریده است (اپن غازی, ۱۳). 
وی می‌بایست همان ابوالحسن بن ابی المافیه باشد.که ابن ابی زرع از 
ار سخن گفته و خاطرنشبان کرده که امبرابوبکر بن عبدالحق مرینی به 
کمک وی بر مکناسه جیره شده است (ص ۲۹۲)؛ اما جندی بعد که 
موحدین دوباره بد آنجا تاختند, علی په جبل زرهون رفت (ابن غازی, 
همانجا). 
از افر اد دیگر این خاندان, باید از سعید بن محمد بن ابی العافیه (د 
۸ ق در مکناسه/ ۱۳۸۶ م), فقیه و محدث و دانشمند؛ اجمدین علی 
۱۵۴۸ محمد پن قاسم بن علی بن عبدالرحمن پن ایی العافیه (د 
۲ ق در فاس/ ۱۵۵۵م), فقیه و نحوی مغربی و خضر بن ابی العافیه 
(1) ادیب و قاضی و حکیم نام برد (ابن قاضی, ۱۵۸/۱ ۰۲۴۷ ۵۱۹/۲: 
این خطیب, ۳۰۰). اجمد.بن قاضی مکناسی, نویسنده جذرة الاقتباس 
و صاحب چند اثر دیگر, نوادٌ احمدین علی بن ,عبدالرجمن بن.ابن 
العافیه است و. خود وی به این بعنی. تصریح دارد (۱۵۸/۱). 
ماخلد ابن ابی زرع, علی, انیس الملرب, رباط, ۱٩۷۲‏ م1 اپن خطیب, محمد پن عبدالله, 
اعمال الاعلام. به کوشش لوی پروواسال, بیروت, ۱۹۵۶ م؛ ابن خلدون, العبر؛ ابن 
عذاری, احمد پن محمد, البیان المفرب, به کرشش ج.س. کولان و لوی پرورانسال, 
لبدن, ۱۹۳۸ م: همان, به کرش اخسان عباس, بیروت, ۱۹۶۷ م؛ابن غازی, نحمد ین 
احمد, الروض الهنون فی اخبار مکناسة الزیترن, رباط , ۱۳۷۱ ق۱۹۵۲ م۱ ابن قاضی 
. بکناسی, احمد, چذرة الاقتباس فی ذکر من حل من الاعلام مدينة فاس, رباط, ٩۶۱۹۷۴‏ 
بر شبید بکری, عیدالله ب عبدالعزی,الْفرب فی ذگر باه افرقیه و التفرپ, به کوش 
درسلان, الجزیره, ۱۸۵۷ م؛ سلاری, احمد بن خالد. الاستتصاء لاخبار دول آلمفرب 
الاقصی؛ به کوششن جعفر الشاضتري ز میعمد التافبری, دار البیضاهء ۱۹۵۵+ عربی؛ 
اسماعیل, درل بئی حماد ملوک تلعة ر بجاية: الجزایر, ۱۹۸۰:م؛ قلتشندی, احمد بن 
عیدالله صبح الاعشی فی صناعة الانشاء, قاهره, ۱۳۲۳ + ۱۳۴۰ ق! نیزه 


۰ رم داهن روما مرا زو روا 1۱۱۸۵ ولا بح 
صادق سنجادی 


ان آبی عتیق, . عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن ابی یکره 
از ظرفای مده ۱ ق /۷ م در مدین. شهرت او به‌اين ابی عتیق از پاب 
اتساپ به‌نیای بزرگش خلیفه ابوبکر است. که عتیق لب داشت و 
پدرش. محمد. نیز ابو عتیق :خوانده می‌شد (زبیری» ۱۲۷۸ ابن آثیر, 
مرصعء ۶۲ ب ۶۲) ودر توجیه این انتساب گفته‌اند که نوادگان ابرپکر, 
پیش‌تر از باب فخرفروشی, چنین نامهایی بر خویش اطلاق می کردند 
(ابن قتبه, معارفت: ۱۷۴؛ قس:.ابن خلکان, ۷۰/۳). از آنجا که ابی اب 
عتیق.در, شمار . شریف‌ترین. مردان. مدینه بوده با زنان.اصیل‌زاده 
مشهوری چون ام اسحق دختر طلجه که نخست همسر امام حیین (ع) و 
بیش همسر امام حسبین (ع) بود, ازدواج کرد و از او صاحب فرزندی 
به‌نام مه شد. (ابن.حبیب, ۶۶, ۴۴۲؛ اين قتیبه: معارف, ۲۳۳), زن 
دیگر او عانکه دختر عیدالرحمن بود که به‌سپپ دو بیتی, که در هجای 


شوهر سرود. در کتابهای آدب شهرت بافت (جاحظ. التاج, ۱۳۳؛ این 
عیدر به, ۳۲ مسعودی ۲۸۵/۵): از زندگی ابن ابی عتبق اطلاع 
چندانی در دست نینت. حتی تاریخ مرگ او را نمی‌دانیم و در انبوه 
داستانهای نکته‌آمیزی که دربار؛ وی آورده‌اند. هیچ اشاره‌ای به‌پایان 
زندگی. او نشده است..اما همین داستانها که احتمالاً بخشی از آنها 
ساختگی: است, شخطیت شگفت او را که نموند بارز برخی طبقات 
مره و اشرافی مذینه: است, بدروشنی.تمام نمایش می‌دهد (دربارة 
زندگی اشرافی حجاز در آن روزگار و بررخی داستانهای مربوط به‌این 
ابی عتیق» نک: آذرنوش, ۱۶۰۱۴۵). در این داستانها وی مردی یکت 
نفس. و مورد. احترام جلوه می‌کند که در عين شوخ چشمی و 
سبک‌سری, حد ادب را نیک می‌شناسد. هیچ یک از بزرگانی که وی 
را با آنان ماجرایی و حدیثی بوده است, چون عايشه, عبدالله پر عمر: 
واحتی سس اگر روایات ساختگی نباشند ب حضرت تیم 
حنین (ع) از وی دل آزرده نشده و سرزنشش نکرده‌اند. ارتباط او با 
زنان خواننده و مجالس غزل‌سرایان مدینه. که گوبی در دوران بنی امّه 
چندان. مذموم نبوده پیوسته در مرز.گناه متوقف می‌گردید و اوه از ببم 
هسیانی با شاعران بی‌بند و بازی چون,عمز بن ابی ربیعه, هر گز پای از 
آن حد فراتر نمی‌نهاد: به‌همین جهت است که گروهی وی راء علی‌رغم 
شوخ‌طبعی و.فساد : ظاهری:. «صالح» و «اهل طهازت ر..عفاف» 
می‌پنداشتند (زییری, ۲۷۸؛ جاحظ. الحیوان ۸۳/۲ - ۸۴) و حتی ابن 
قیسرانی (۶۱۷/۲) نام از را در شمار رجال حدیث نهاده است. اما 
برخی .از نویسندگان:روایات ناپسندی راهم که درباره او نقل شده, 
ذکر کرده اند: مثلاً ان عبد ربه (۴۷۰/۲) وی را صاحب «هزل و لهر» 
(و نه «غزل و لهو» که در دیگر منابع دیده می‌شود) توصیف کرده» گوید 
زن وی کنیزکانی دائیت ت که در جشنهای دامادی و مراسم سوگ: آنان 
را به‌آوازخوانی و وحه‌سرایی می‌فرستاد. 

ابن ندیم به‌دو کتاپ. که هر دو کتاب ابن ابی عتیق نام دارند, اشاره 
می‌کند: یکی را در شمار: آثار مداینی دربار؛ «نسب. قریش» ذکر کرده 
(ص ۱۴۸) و دیگری را در آثار ابواتوب مدینی که خود از ظرفا و ادبا و 
موسیقی‌شناسان مدینه بوده و چنداین کتاب در همین موضوعها نوشته؛ 
آورده است (صص 3۱۱-:۲۱۲). همچنانکه پلاً حدس می‌زند (151*,111 
2 انتساب. کتاب ارل به‌سداینی غریب است. اما می‌توان گنت که 
کتاب دوم ب‌راستی وجود داشنه و منبع.بسیاری.از داستانهای مربوط 
به‌آین ابی عتیق بوده ست: شناید همذ یا بخشی از داستانهاین که اینک 
دز دست دازیم (پیش‌تر در اغانن و:.اندکی در منابع دیگر), از همان 
کتاب اخذ شده باشبد, پهخضوص .که حجم داستأنهای موجود آن قدر 
هست که بتوان کتابن شایستذ این گونه آثار از آنها فراهم آورد: این 
برای پژ وهشهای بیش‌تر, مجموْعه نکته‌های مربوط به‌ابن اب عتیق را 
به‌شرح. زیر طبقه‌بندی می‌کنیم: 

۱. رابط او با بزرگان: مزاح با عایشه (ابن سعد, ۷۶/۸: عايشه عمة 


پدرش بود), در دامن عايشه (ابن عبدرید, ۲۰/۶), مزاح با عايشبه و بر 


ابن ابی عتیق ۶۸۱ 


حذر داشتن او از «یرم البغل» (ابن خلکان, ۱۷/۳). حضور در مراسم 
تدفین از (ابن اثیر. اسد القابة, ۵۰۴/۵), در درباز مروان بن حکم (ابن 
خلکان ۶۷/۲ دز کنار عبدالله بن زییر (ابوالفرج: ۱۱۶۹/۶ زبیری: 
۳) ند بار در خدمت امام حسن (ع) (بلاذری,.۲۳؛ ابوالفرج 
۳۸ ابن خلکان, همانجاا؛ در خدمت امام حسین (ع) (ابوالفرج, 
همانجا), در مجلس عبدالله بن جعفر 
عبدالله بن: عمر: (جاحظ, تاج, ۳۳ ابن عبدربه, .۴۷۰۱۲ 2 ۳۷۱؛ 
مسعودی: ۲۸۵/۵؛ صنعانی: ۴ ) در دربار عبدالملک (ابن عبدربه 
همانجا). 

۲ رابطه او با شاعران از" جملة: عمر بن ابی رييعة (ابوالفزج؛ 
٩۱ -‏ و فهرست. آن). حارث بن. خالد (همو, ۹۱/۱؛ قس 
حصری, ۰)۲۵۱/۱ نیب (ابوالفرج, 2۱۴۵/۱ ۱۱۴۶ مرزبانی: ۰0۱۷۳ 
فش دیف خیم (ابوالفرج, ۱۵۹/۲), احوص (همو, ۴۴۱۴, ۱۳۳/۷): 
۳ بن القبات (همو, ۰۱۶۲/۴ ۱۶۶), کر (همو, ۴ ۳۰۸ 
۳۴ نیز قس: آبن عبدر به, ۲۱/۶! مرزبانی, ۱۳۶), عروة 2 بن آذینه 

(ابرالفرج, ۲۱۰۰۱۳۱/۶ ۰0۱۷۱ عروة بن حزام (همو, ۱۵۶۲۰ 
حزین (همو, ۱۳۰/۸ ۰۰۸۰/۱۴ ۸۱): قیس ین ویو معضون او لین 
(همو, ۰۱۳۱/۸ ۱۳۴). 

۳. رابط او با موسیقی‌دانان و آوازخوانان از جمله: جمیله (هموه 
۷ ۴ دلال (همو. ۲/۴ ۷۰۱۶ سلامة القس (همو: ۰)۱۰/۸ 
عرة لاه ((همو, ۱۳۸/۱۱ ۰۱۴/۱۶ ۲۰۰۱۹), میج (همو, ۰۱۰۹/۱ 
۷۸ معبد (همو ۰0۵۸/۸ ان عايشه (همو ۶۳/۲), عُریض. (همو, 
۷۲ معا مفتی (ابن عبدربه, ۲۱/۶).,علاوه بز آنجه ذکر. شد. 
نکنه‌های ظریف دیگری نیز به‌او نسبت داد‌اند که شاید برخی از آنها 
ساختگی باشد از جمله: مزاح با اشعب (ابن قتیبه, عیون» ۱۲/۲ مزاح 
با ابوسائب (ابن عبدربه, ۲۳/۶), 
۱ مزا با رمگذر و سگ او (همان, ۳۹/۲). 

با آنجه برشمردیم. و آنجه احتبالاً اي سوی و آن سوی یافت 
خواهد. شد» می‌توان کتاب ابن: ابي العتیق را بازسازی کرد. 

مأخذ: ابن اثیز, علی بی محمد, اسد الغایة. بیررت, داراحیاه التراث العربی؛ ابن: اثیر؛ 

میارک پن محمد. المرصم؛ به‌کوشش ابراهیم سامرانی, بقداد» ۱۳۹۱ ق ۱۹۷۱۱ م:ابن 

حبیب: بحمد, المحر, په‌کرشش ایلژه لیشتن اشتیتر, حیدرآپاددکن, ۱۳۶۱ ق |۱۹۴۲ ٩2‏ 

آبن خلکان: وفیاث الاعیان, به‌کوشش احسان عباس, بیررت, ۱۹۶۸ - ۱۹۷۲ م! این 

سعد, فجید, البلبقات الکپری, به کژخش احسان عباس, مصر, ۱۳۵۸ ق؛ این عیدربه, 

احمد بن مجمد العقد الفرید, هکوشش احمد امین و دیگران, قاهره, ۱۳۷۵ ق/ ۱۹۵۶ م! 

ابن قت, عبداله بی مسلم, عبرن الاخباره مصر, ۱۳۴۳ ق / ۱۹۲۵ م؛ همو, المعارف, 

پهکرشش تروت عکاشه. قاهره: ۱۹۶۹/۱۳۸۸ م*ابن قیسرانی: محفد بن طاهر, کناب 

الجمم ین زجال الصَحیحین: خیدرآباددکی, ۱۳۲۳ ق ۱ ۱۹۰۵+ اب نذیم الغهرست, 
۱ یزرت: ۱۳۹۸:ق ۱۹۷۸۱ 2؛ ابوالفزج اصنهانی, علن بن حسین, الاغانی؛ قاهره, ۱۹۲ 

۱۹۷۴ بلاذری, ابجمد بننیحبی, انساب الاشراف, بهکزشش محید باقر المجمردی» 

ببروت. ۱۳۹۷ ق ۱۹۷۷ م؟ جاحظ, عمرو بن بحر, الاج فی اخلاق الملوگ, به گوشش 

فوزی عطوی, بیروت, ۱۹۷۰ م: همر, الحبوان, پا‌کرشش عیدالسلام هارون, قاهر». 

۸۵ ۱۹۶۵۱ م: حصرّی. ابراهیم بن علی: زهر الاداب و مر الالباب» به‌کوششی 

محمد بحیی الدین عیدالحمید, قاهر», ۱۳۷۲ ق / ۱۹۵۳م! زیبری؛ مصعب ین عیداله, 


جعفر (ابن عبدربه, ۲۲/۶ مزام با 


مزاح با هسایه (ابن قتیبه.:عیرن 


۸۲ ابن ابی عذیبه 


سب قریش» به کوشش لوی پرورانسال, قاهره, ۱۳۵۴ ی | ۱۹۵۳ م؛ صنعالی, محمد بن 
صالم, مسالک الا بصار فی ممالک الامصار, ه‌کرشش اکوع الجوالی: صنعاء, ۱۴۰۵ ق 
۲ م؛ مرزبانی, محمد ین عمران, الموشم به‌گونشی محب الذین الخطیپ, قاهره 
۵ ق ۱۹۶۵۱ م؛ مسعودی, علی ین الحسین, مررج الذهب: بکرشش بارییه دوار, 
پاریس, ۱۸۶۱ ۰ ۱۸۷۱ + نبزء 1 

آذرتائن آذرنوش - ابوالفتح حکیمیان 


اب آبی عذییه..: مهاب الذین اخمد بن محمد پن عبر مقدسی: 
مورخ, ادیب, راوی و فقیه شافعی (۸۱۹- 2۱۴۱۶/۸۵۶ ۱۴۵۲م)؛ 
که در بیت‌المقدس به دنیا آمد و در همان شهر بزرگ شد (مجیرالدین, 
۲۴ سخاری, التبر السبرک. ۲۹۶). وی به جهت انتساپ به 
همسر مادرش خواجه محمد مشهور به ابوعذیبه: به ابن‌ابی عذیة 
شهرّت یافته است. به این سب گرزهی گمان بردهاند که او فرزند 
اپوعذیبه بوده است. که البته چنین نبست, زیرا وی به ابن‌زوجه 
ای‌عذیبه نیز معروف بوده اننت (مجیرالذین: همانجاا: 

ابن ابی‌عذیبه از گروهی جون عماد بن شرف و عز عبدالسلام 
قدسی و جز آنان دانش آموخت و مدتی برای آموختن منهاج, بهجة و 
الفیة ملازمت ابوالعباس قدسی را داشت و نزد. او بدیع و.جز آن را 
خواند و در شهر خویش از قبابی, عائشه حنبلیه, شمرس بن مصری, 
صفدی حنفی, عریانی مغربی؛ ابن‌جزری, ان محفره, ابن حامد و در 
غزه از ناصری ایاسی استماع کرد. در ۸۳۴ ق /۱۴۳۱م به حج رفت و 
مجاور شد و با گروهی در مکه و مدینه دیداز کرد. پن به قاهره رفت و 
در آننجا «جزء ابی الجهم» را در شوال ۸۳۷ ق نزد اب حجر خواند و از 
شرفت سبکی دانش آموخت و از ژین زرکشی, محب بن نصراللا و 
ناصر, الدین. فاقوسی: نیز استماع کرد. در شام با تقی بن‌قاضی شهپه 
دیدار کرد و از ار مدد خواست و از تاریخ و تراجم او سود برد. گویا 
ابن‌قاضی شهبه نخستین کسی بود که به اپن‌ابی عذیبه در. کتابت و 
تاریخ و چرح و تعدیل و تصنیف اچازت داد و او را حافظ بلاد خواند و 
گفت: : من به اجازتی که از جافظ شهاب بن حجی یعید بن مسیب دارم 
به تو اجازه می‌دهم بو ابن حجی خود از عماد بن کثیر و تقی بن رافع 
و آنان از ذهبي و پرزالی اجازه داشتند - و نیز از ابن ناصرالین 
استفاده برد, نخمتین سماع وی به ظن قوی در ۸۳۰ ق بوده است. ار 
از برهان حلبی با اجازه از طریق مکاتبه روایت می‌کرد (سخاوی, 
الضوء اللأمع: ۱۶۲/۲), اما همین سخاوی در التبر المسبرک آورده 
است که وی از زفتن ابن ابی عذیبه به حلب یا داشتن اجازه از برهان 
حلبی چیزی نمی‌داند (ص ۲۹۶). وی همچنین از تقی حصنی, ,علاء 
بخاری و جز آنان سب از هر که به بیت‌المقدس می‌آمد روایت می‌کرد 
(همو, الضوء اللامع, همانجا), ابن.ابی‌عذیبه از نقیهان مدرسذ صلاحیه 
بود (مجیرالدین: ۱۸۴/۲) ز به تاریخ علاقة فراوان داشت. سخاوی 
(همانجا) می‌نویسد که چیزهایی در این باب گردآورد, اما چون در آنها 
بدیهای مردم را پی می‌گرفت. آن نوشته‌ها پس از او پراکنده شدند. 
مجیرالدین می‌نویسد که وی دو تاریخ یکی مطوّل و دیگری مختصر 


نوشته است و می‌افزاید که از التاریخ الکییر ار پس از رفات جیزی 
نمانده است, زیرا مردم در آن کتاب جیزهای زشتی در نکوهش خلتق 
دیده و آن را از بین برده‌اند و تنها جزرات متفرقه‌ای از تاریخ مختصنز 
ار در دست است. (۱۸۴/۲). سخاوی مجلدی از معجم او زا به خط 
خود وی دیده و ارهام بسیاری در آن یافته انست: وی این‌ابی عذیبه را 
همچون استادش ابوالعباس قدسی به درون و گزافه‌گویی متهم می‌کند 
(الشوء اللامع, ۲ سخاوی دو بیت از نظم او را به خظ خردوی 
دیده است که در آخر شرح حال او نقل می‌کند (الضوء اللامع, ۱۱۳۳/۲ 
التبر السبرک, همانجا). همو در الاعلان بالتوبیخ نام وی رادر شمار 
رجا «جرح و تعدیل» آورده است (ص ۷۲۱). عزاوی او را مردی 
مورخ دافسته. است: نه. مداح. (التعریف. ۲۳۷/۱). اي ابی‌عذیبه 
سرانجام در زادگاه خود در گذشت و پیکرش زا در سلامیه غسل دادند 
و پس از نماز جمعه بر او نماز خواندند و در.چامع (با جانب: 
رتشیپ وکا 1۳۸۶ نت اند علی اروییلن در. ناب ار سنه به خاک 
سیردند. 

مهم‌ترین . اثری . که از ابن ابی عذیبه مانده است: تاریخ تم دول 
الاعیان: مرح قصيدة نم الجسان قي ذکر من ناف تن امل امن نام 
دارد, دی اين.شرح را در ۵ مجلد. نوشته و در مقدمة آن آورده است که 
چون قصید؛ُ نظم الجمان رادر نوع خویش بدیم دیده, خواسته است تا 
بر آن شرح لطیفی بنویند و فواید غریبه و اخبار عجیبة آن را راضح 
سازد. وی در شرح این قصیده احوال امتهای قدیمه و مردم‌عرب: 
سیرت پیامبر (ص), خلفای .راشدین.. دولتهای بنی‌امیه, عباسی و 
مغول را تا آخر روزگار تیمور بیان کرده و پس از ذکر وقایم سیاسی به 
مطالب ادبی ۳1 علمی پرداخته است. اپن این عذیبه,در این کتاب به 
شماری از. مورخین. استناد چسته است (عزاوی: التعریف, ۱۳۷/۱): 
عزاری در تاریخ العراق می‌نویبد که کتاب انسان العیون فی مشاهیر 
سادس القرون که نسخ خطی. آن در کتابخانة احمد پاشا تیمرر 
نگهداری می‌شود, جزی از تاریخ ابن‌ابی عذیبه است. گویا عزاوی 
خود آن را مقابله. و به صحت این موضوع یقین جاصل کرده است 
(۱۴۲/۲). نسخهُ اصل جزء ارل التاریخ الکبین به. خط موف در 
کتابخانة قره چلبی‌زاده در استانبول نگهداری. می‌شود (زرکلی, 
۱ همچنین نسخه بخشی از تاریخ ابن‌ابی عذیه (جزء الثالث) 
که از متوکل آغاز شده و به ابتدای دولت سلجوقی بایان می‌پذیرد. دز 
کتابخانه ظاهربه موچود است (ظاهر به, ۲ کتانی نیز.به نام قصطن 
الانپیام. به. اپن‌ابی: عذیبه نسبت داده: شده (منجد: ۰ ۷۰): و زرکلی 
می‌پویسد که نشبخه‌ای از آن به خط مولف را در خالدية قدس دیده 
است (۲۲۹/۱)..ریتز نیز از نسخه‌های خطی تألیفات این ابن عذیبه 
شانه‌هایی به دست: می‌دهدء (ص 6 

مأخذ: زرکلی, خبرالدین, الاعلام, بیررت, ۱۹۸۴ م؛ سخاری,. عبدالرحمی, الاعلان 

بالتربیخ لمن نم التاریخ, به گوششن روزنتال, یفداد, ۱۹۶۲ م؛ همر, الب السبرک فی 

ذیل السلوک, قاهره. مكتية الکلیات الازهریة؛همرء الضره للع لاهل القرن التاسم, 


تامره, ۱۳۵۴ ق؛ ظاهربه, خطی (تاریخ): عزاری, عباس, ناریخ العراق بین احتلالین, 
بخداد, ۷ تيی | ۱۹۳۹ +: همو, التعریف بالموزخین, بغداد, ۱۳۷۶ ق ۱۹۵۷ م! 
مجیرالدین جنبلی, ابوالیمن, لاس الجلیل بتاریخ القدس و الخلیل, بیروت, ۱۹۷۲ 2! 
منجد, صلاح الدین: المخطوطات العربية فی فلسطین, بیروت, دار الکتاب الجدید؛ نیز: 

8۰ ,[.|۷۵ 1 واه املای۳)۵ را بانط 


مجمد. آصف کرت 
ان آپی العزاقره. محمدین علی, نک: شلمفانی. 


ابن‌آبی‌عصرون: ابوسعد شرف الدین عبدالله بن. ابی‌التری 
محمد بن هبة الله علی بن المطهرین علی تمیمی موصلی دمشقی (۲۹۲ 
با ۴۹۳ - ۵۸۵ ق/۱۰۹۹ با ۱۱۸۹-۱۱۰۰ م)* از بزرگ‌ترین فقیهان 
شافعی و قاضی القضاة دمشق در سد؛ ۶ ق /۱۲م. وی در موصل متولد 
شد (یلبکی, ۱۳۲/۷: ذهبی, ۲۱ /۱۳۵؛ غمادالدین, ۳۵۱/۲). و قران را 
نزد ابوالغنائم سلمی سروجی, فقه را از عبدالله بن. قاسم بن 
شهر زوریه علی بن عماز و ابی‌بحمد بن خلدة (منذری, ٩۱۱۸‏ ابن 
ذیین, ۲۲۱؛ سبکی, همانجا) آموخت و سپس به بفداد رفت و ذر این 
شهر نیز قرآن را پیش استادانی همچون ذعوان بن علی, ابودلف زاهد, 
رفقه را از اسعد هی فراگرفت (ابن دبیثی, همانجا؛ ذهبی, 
۱ منذری, ۱۱۸ - ۱۱۹ آنگاه به واسط رفت سپس به موصل 
بازگثیت و در آنجا به تدریس پرداخت (۵۲۳ ق /۱۱۲۹م) و سپس 
مدتی در سنجار ساکن شد. در ۵۴۵ ق /۱۱۵۰ م به حلب رفت و مورد 
ترجه ملک نورالدین محمود بن زنگی قرار گرفت و همراه وی در ۵۴٩‏ 
به مق رفت و ذر مدرسه غزأله بة تدریس پرداخت ز سرپرشتی 
ارقاف را بز عهده گرفت (سبکی, ۱۳۳/۷؛ نعیمی, ۴۰۰/۱), سپس به 
حلب بازگشت و پس از آن مدتی در سنجار و حران و جز آن بر سسند 
قضا نشست و سرانجام در ۵۷۰ ق۱۱۷۴ ۸ به دمشق باز گشت و در 
این شهر نیز به امر قضا پرداخت و تا پایان زندگی در همانجا زیست 
(سبکی. همانجا). ابن ان عصرون در واپسین سالهای زندگی خویش 
نابینا شند و فرزند: خود. محبی‌الدین (یا نجم‌الدین) محمد را به جای 
خویش. نشاند.(ابن خلکان..۵۴۱۳؛ ابن کثیر ۳۳۳/۱۲). وی پس از 
مرگ در مدرسه‌ای که خود در دمشق بنا کرده بود. به خاک سپرده شد 
(ابین خلکان, ۵۵/۳۰: نعیمی, ۴۰۱/۱). عمادالدین کاتب اصفهانی (د 
۷ ی ۱۲۰۱ +) که معاضر او بوده, وی را ستوده و از ار با عناوینی 
جون .حجت الاسلام و مفتی. عراق و شام یاد کرده است (۳۵۱/۲). 
ملک نورالدین محنمود, به فتاری او اعتماد داشت و امور شرعی رایه 
وی سپرد (همو, ۳۵۲/۲) و مدارسی در شهرهای حلب, حماة, حمص و 
پعلیک.برای وی.ساخت.(سبکی. ۱۳۳/۷ ): 

آدار:_با اينکه ابن ابی عصرون را نویسنده‌ای پر کار دانسته‌اند, 
اما پیش‌تر آثار وی در دست یست. این آثار به نام وی در منایع یاد شده 
است: ۱. الارشاد فی نصرة المذهب (ابن خلکان, ۵۴/۳: نعیمی. 
۱ که ناتمام مانده است؛ ۲. الانتصار لماجرد فی العذهب من 


این آبی‌عقیل ۶۸۳ 


الاخبار و الاختیار, در ۴ مجلد (نعیمی, همانجا؛ حاجی خلیفه. 
۰۱ که نسخه‌ای عکسی از آن شامل ۴ جزء در قاهره موجود است 
(سید: ۷۱ ۲۸۸۰۰ ):. ۳. التنبیه فی معررفة الاحکام (نعیمی, ۴۰۱/۱)! 
۴ التیسیر فی الخلاف (سبکی, ۱۳۴/۷): ۵. الذريعة فی معرفة الشریعة 
(بفدادی, ایضاح المکنون, ۱)۵۴۲/۱ ۶. رسالة فی نفی قضاء الاعمی و 
چرازه (همو, هدية العارفین, ۳۵۷/۱): ۷. صفوة المذهب من نهاية 
المطلب, در ۷ جلد. ملخص نهاية المطلب فی دراية المذهب امام 
الحرمین جوینی (د ۴۷۸ ق ۱۰۸۵ م) که در اصل شامل ۰ جلد بوده 
و اکنون نسخه‌هایی از آن موجود است (حاجی خلیفه. ۱3۹۰/۲)؛ ۸. 
الف رانض (ابن. کثیر, ۳۳۴/۱۲)؛ .٩‏ فوائد المهذب (سبکی: همانجا)؛ 
۰ مأخذ القظر (سبکی, ۱۳۴/۷؛ نعینی, همانجا)؛ ۱۱: المرشد (ابن 
خلکان: 10۵۴/۳ ۱۲ التوافق و التخالف (نتیکی: هنانجا): 
مآخذ؛ ابن‌خلکان» رفیات؛ ابن دبیتی, محمدٌ بن سعید, المختصر: ببروت, ۱۴۰۵ ق | 
۵ م! ابن شحنه, محمد, الدر النتخب فی تاریخ مملکة حلب, ب, کرشش عبداله 
محمد الدرریش, دشق, ۱۴۰۴ ق ۱ ۱۹۸۴ م؛ ابن‌کئیر, البداية ر النهایة, قاهره 
۱ ق؛ بغدادی, اسماعیل پاشا, ایضاح المکنون, انتانبول, ٩۸۱۹۳۷۱۹۴۵‏ 
همر, هدية العارفین,. استانبول, ۱٩۵۱‏ -۰ ۱۹۵۵ م؛ حاجی. خلیفة, کف اون 
استائبول,۱۹۴۱ م؛ ذهبی, شمس‌الدین محمد, سیر اعلام اللبلام, به کوشش بشار عراد 
معررف ر محیی هلال السرحان, پپروت, ۱۴۰۴ ق / ۱۹۸۴ مسبکی, عپدالوهاب بن 
علی, طبقات الشافمية الکبری, به کرشش بحمود محمد الطناحي و عبدالفتاح محمد 
الحلر, تاهره, ۱۳۸۳ ق | ۱۹۶۴ م؛ سیّد. فزاد, فهرس المخطوطات العضورة, قاهره: 
۴ ! عمادالذین کائب, محمد, خریدة القصز, دشق, ۱۳۷۸ ق | ۱۹۵۹ ۶؛ مذری؛ 
عبدالعفليم, التکملة, به کوششی بشار عراد معروف, پیروت, ۱۴۰۵ ق /۱۹۸۴ع عیمی, 
عبدالقادر پن محمد, الدارس فی تاریخ المدارس, به کرشش جعفر الحسنی: دشق؛ 
۷ ۱۹۴۸۱ ۰ 


بخش بمارب 


ان آبی‌عقیل: - ابو محمد حسن بن علی, حَذاء عمانی یاعتانی: 
محدث, ققية ر متکلم شیعي ننده ۴ ۱:1 م. با اینکة غالب ففیهان و 
محذئان شیعی در آثار خود از وی سخن گفتهاند. تاریخ تولد و وفات ار 
معلوم نیست, حتی نمی‌دانیم که او منسوب به کدام عمان است. نظر به 
اینکه ابن قولویه از وی روایت کرده (نک: نجاشی, ۳۶), بایذ گفت وی 
در طبقة کلینی بوده و عصر غیبت صفری (۲۶۰- ۳۲۹ ق/ ٩۳۱-۸۷۹‏ 
م) را درک کرده است. ۱ 

نخستین کسنی که از ابن ابی عقیل و آثارش یاد کرده: شیخ طوسی 
(د ۴۶۰ ق/ ۱۰۶۸ ) است که او را حسن‌بن عیسی نامیده است 
(فپرست. ۹۶, ۳۶۸: رجال, 0۳۷۱ اما نجاشی (د ۴۵۰ ق/ ۱۰۵۸ م) 
که با گستردگی و دقت بیش‌تر از ابن.ابی عقیل خن گفتهء نام پارشس 
را علی ضبط. کرده است (ص ۳۵)..همو ابن ابن عقیل را «فقیه» و 
«ئقه» می‌شمارد راز کتاب او المتستک بحبل آل الرّسول یاد می‌کند و 
نی‌گوید این کتاب در میان. امامیه شهرت تام دارد و کسانی که از 
خراسان به قصد سفر حج از عراق می‌گذرند. از این کتاب سرا 
می‌گیرند و آن را می‌خرند (ص ۳۶). بیان اين.نکته از زبان نجاشی 
اهمیت علمی نوشته‌های این ابی عقیل و شهرت فقهی وی را در جهان 


وزنه این اپی العلاء 


اسلام نشان می‌دهد. همو می‌افزاید که استادی مفید (د ۴۱۳ ق/ 
۲ ابن ابی عقیل را بسیار ستوده است. آنگاه نجاشی با در 
واسطه از ابوالقاسم جعفر بن محمد (ابن تولزید) نقل نی کند که ابن 
ابی عقیل اجازه روایت کتاب المتمسکب و دیگر آثارش را به وی (ابن 
قولویه) داده است. سیر ی نجاشی می‌نویسد. که خود نیز کتاب الک و 
الفرَ این ابی عقیل را که در امامت است؛ ی 
(ص ۳۶). بجز نجاشی دیگر رجال شناسان شیعی نیز «وئاقت» وی را 
تأیید کردهاند (ابن ادریس, ٩۹؛‏ لام حلّی, خلاصة الاقوال,۲۱؛ و...). 
فقهای: امامیه از این ابی عقیل و ابن جنید اسکافی بغدادی (د 
۱ م) (ه م) که تقریبا معاصر وی برد و سنت اجتهاد و استباط 
رً در سطح گنترده‌تر و عمیق‌نری پی گرفت, با عنوانْ «قدیمین» یاو 
کرده‌اند و برزخی وی زا نخستین فقیه شیعی دانشتاند کهدز آغار غیت 
کبری فقه را تهذیب کرد و نظر اجتهادی را به کار بست و بحث در 
اضول زا از فروع جدا ساخت (بخر الغلوم: ۲۲۰:۰۲۱۱/۲). آرای 
فقهی ابن اد بقل یه اقب ایا شید وا ایب ک 
از آن میان به اين کسان می‌تران اشاره کرد: آبن آدریبی (د ۵۷۸ ق 
۴ م) در السراثر (ص ۲۱۵). محقق حلی (در ۶۷۶ و ۳ 
معتبر (جم) و علامه حلی در مختلف (جم): 
ابن ابی عقیل دارای آرای ویژه‌ای در احکام بوده است که از آن 
میان می‌توان از این حکم یاد کرد که آب قلیل هنگامی که با نجاست 
تماس پیدا کند. نجس نمی گردد (علامه حلی, مختلف ۰ ) که گروهی 
از فقیهان متأخر شیعی مانند ملامحسن فیض کاشانی (۵۱۴) : نیز در این 
مسأله از وی بیروی کرده‌اند. 
مأخذ: ابن ادریس, محمد, السرار, تهران, ۱۳۹۰ ق؛ بحر العلوم, محمد مهدي, رجال, به 
کوششی محمد صادق پحرالماوم و حسین یحرالعاوم تهران, ۱۳۶۳ ن؛ طوسی, محند بن 
جسن؛ رجال. نجشه ,۱۳۸۰ ق+همو, الفهرست, به گوشش محمود رامپار: مشهد, ۱۳۵۱ 
ش؛ علامة حلی, حسن بن پوسفب, خلاصة الاقرال فی معرفة الرجال, تهران, ۱۳۱۳ : 
همو مختلف الشيمة, ایران؛ ۱۳۲۲ شن: نیشن کاشانی, ملانحن, الرافی, تم ۱۴۰۲ ق: 


محقق حلی, جعفر پن حشن, المعتبر, تهران, ۱۳۱۸ ش؛ نجاشی, احمد بن علی, رجال, 
و ین تیوسفی اشکوری 


ین آبی العلاء. با ابن ابی العلی: ابرسعید عشمان بن ای العلاء 
ادریس بن عبدالله بن عبدالحق (۶۴۲- ۷۳۰ ق ۱۲۴۴۱ - ۱۳۳۰م), 
شیخ العزاة فرمانروایان بتوالاحمر. 

فرمانروایان اندلس به دنبال سقوط. فرمانروایی. اموی و آغاز 
دوران ملوک‌الطوایف همواره در برایر حمله‌های صلیبیان از سلاطین 
شمال:: افریقا. کمک: من گرفتند:: از این‌رو.پنوالاخمزا با" بنونصل, 
فرماثروایان غرناطه» بر آن.شدند تا به سللاطین مغرب یعنی بنی رین 
از قوم ژناته نت نزدیکی جویند و سمت فرماندهی غازیان (مشيخة 
الفزان) خود را به یکی از. خویشاوندان. نزدیک با «آعیاص» ال 
عبدالحق مرینی: واگذارند.. بدین‌سان هرگاه سلطان, مرینی نسبت به 
اعیاش. گمان خورتن می‌برد و با اعیامن از سر گرب سلطا یمتاک 


می‌شدند. گروهی از آنان به بهانٌ جهاد و دوری از ستیزه‌های 
خانوادگی به انداس می‌آمدند و در این سرزمین پناه می‌گرفتند. از 
این‌رو انذلش از سران زناته آکنده ند (ابی خلدن, 2۷۶۵/۷ ۱۷۶۶ 
سلطان .محمد. پن. الاحمر. مللب به فقیه (۶۷۱ - ۷۰۱ ق ۱۲۷۲۱ - 
۲) نخستین کسی بود که منصب مشيخة الفزاة را به مهاجران بنی 
مریلی سپرد (همو, ۷۶۶/۷) و این منصب که سپس به مهم‌ترین منصب 
نظلامی تبدیل شد.. نخست به بنی‌رجو و بعد به بتق‌العلاء س هر.دو از 
فرزندان عبدالحق سس رسید. فرزندان ابی‌العلاء در ۶۸۵ ق |۱۲۸۶ با 
گروه دیگری از آعیاص به اندلس آمدند و ماندگار شدند و در "۳ 
خمله‌های صلیببان نقشی بزرگ ایفا کردند: در این دوران ریاست اینان 
با عبدالله بن ابی العلاء ادریس برادر ابوسعید عشمان بود که مشيْخة 
الفزاة محمد فقبه را به‌عهده داشت. در دوزان فرمانروایی ابوعبدالله 
محمد ملقب به مخلوع (۷۰۱ - ۷۰۸ ق /۱۳۰۲ - ۱۳۰۹م): ابوسعید 
عشمان زیاست نگهبانان شهر مالْقه و منطقه غربی آن را که زیر فرمان 
اپوسعید فرج‌ین اسماعیل پسرعموی مخلوع بود, به‌عهده گرفت (همو: 
۷-. ۷۷۲). از این پس زندگی عثمان بن ابی العلاء را می‌توان بهة 
دو:دوره. تقسیم کرد: در دور نخست که تا ۷۰۸ ق ۱۳۰۸۷ به درازا 
کشید. کوشید تا به فرمانروایی مفرب دست یاید: اما از آن پس پیش‌تر 
عمر. خود را.به جهاد پا صلیبیان گذراند. تا آنجا که بنا به نوشتة 
سنگ گورش که مقری (۴۵۳/۱) آن را نقل کرده: بنا بر مشهور در ۷۳۲ 
غزوه شرکت. جست: 
در ۷۰۳ ق. محمد. مخلوع. پا هراندة بن شانجه (فردیناند چهارم: 
۷۱۲-۴ ق۰ ۱۲۸۵۱ ۱۳۱۲۰ع) شاه کاستیل! (قیتالد) پیمان صلح 
بست, این موضوع سلطان مغرب, ابویعقوب را خشمگین ساخت و 
روابط فاس و غرناطه به تیرگی گرایید. محمد مخلوع برای پیشگیری 
از حملاٌ سلطان مفرب, به ابو سعید فرج حکمران ماه فرمان داد ت 
مه را تصرف کند. وی به بهان راندن صلیییان به تدارک. حملاً 
دریایی پرداخت, اما در شوال ۰۵ ۷۰ ق ناگهان به,سری سبته پیشروی 
کرد و آن را.گشود (اين. ابی‌زرع: ۰۳۸۷ ۴۱۱۰:۳۸۸؛ اين الخطیب: 
الاحاطة» ۱۵۶۰/۱ عنان, ۱۱۳) و برای آنکه در مفرب تفرقه بینکند و 
راه را بر بازپس گرفتن سبته ببندد, عثمان بن ابی العلاء را که داعیه 
فرماتروایی داشت, با خود برد و فرماندهی را به او یرد (ابن ن خلدون, 
۷ به بعد): عشمان به پشت گرمی غرناطه, ماره, تیکیساس, آضیلا 
و عرایش را گرفت و گروهی از قبایل پیرامون وی گرد آمدند. سلطان 
ابو یوقوب که,در. اين. هنگام. سرگرم محاصرة تلسمان. بود.. پسرزئن 
ابوسالم و سپس.برادز خود.یعیشش بن یغقوب زا برای پسن گرفتن سبته 
فرستاد, اما آنان کاری از پیش نبردند و عثمان شهر قصر کتامه را نیز 
شود (خمو:: ۴۷۵/۷). 
چندي بعد.سلطان ابویعقوب در ۷۰۶ ق به بست رئیس خواجگان 
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یه شد (ابن ابی‌زرع, ۳۸۸) ر رقایت نوه‌اش ابوثابت عامر و پسرش 
ابوسالم بر سر جانشینی, به مرگ آپوسالم و فرمانروایی ابو ثابت 
انجامید: در این هنگام غاره بة کانون اعیاص شورشی شنمال افریقا 
تبدیل شنده بود و ابوثابت پس از شکست فرمانده تیروهایش, عبدالحق 
اپ عثمان در ۷۰۷ ق؛ خود په مقابله با عثمان بن ابی العلاء امد و 
منز انجام وی را درانبته به محاصره گرفت (ابن‌خلدون, ۴۹۳/۷). 
ابوثابت سپس ابزیحیی بن اپی الطبن فقیه بزرگ خود را نزد ابن 
الاحبر فرستاد تا در برایر پستن پیسان صلح از سبته چشم‌پوشی کند و 
خود در طنجه به انتظار نشسست؛ اما بیمار شد و در ۷۰۸ ق در گذشت و 
برادرش ابوالربیع به پادشاهی نشست (اين ابی زرع؛ ۳۹۲): جنگ 
نهایی عثمان و ابو الرییع در علودان درگرفت و عثمان سپاهیان بسیاری 
از دست داد و فرزندشی اسیر شند. و در همین هنگام ابویحیی با پیمان 
صلح از اندلس بازگشت (ناصری, .)٩۷/۳‏ به این ترتیب عشمان‌بن ابی 
العلاء آرزوی پادشاهی خود را بر باد رفته دید و با خویشاوندان خود از 
دربا گذشت و به مالقه رفت. 

در عید فطر ۷۰۸ ق ابوالجیوش نصربن محمد به پاری گروهی از 
بزرگان بر برادرئن محمد مخلوغ شورید و از را به شهر امک تبعید 
کرد (ابن الخطیب: الاحاطه: ۵۶۰/۱ - ۵۶۱): سلطان مغرب از این 
رویداد بهره چست و سبته را بازیس گرفت. فردیناند چهارم نیز در 
ارایل ۷۰۹ ق با بهره‌جوبی از تیرگی روابط فاس و غرناطه به 
جزیرةالخضراء" تاخت و ناوگانهایش را به محاضره جبل طارق" (ا 
جبل‌الفتح) فرستاد: همجنین از خایمه" (جایمش) شاه آراگون خواست 
تا برای شرگرم نساختن نیروهای انلس العریا"(العرید) را محاصره 
کند (ابن‌خلذون: ۵۱۸/۷): ابنوالجیوش, عثمان بن: ابی العلاء را 
پاری.مردم المریا فزستاد. وی نیروهای مسیحی:را که بای محاصره 
مرشانه اعزام شده بودند, دز نزدیکی" شهر شکست: داد و سپس به 
اردوگاه. آنان. هجوم برد. سرانجام نیروهای آراگونی از در صلح 
درآمدند و العربا از خطر سقوط رست (همانجا): در اين میان فردیناند 
جبل طارق"را گرفت و شمائة و اصطبونه را محاصره کرد. عثمان بن 
ابن العلاء و عبان بن رحو به یاری این دو شهر شتافتند و عثمان پس 
از پیروزی بر اردزی اصطبونه, فرمانده آنان الفونس پترس را کشت و 
در احية عرجین, عباس را از محاصرهٌ صلیییان رهانید و به پیروزیهای 
بزرگی دست یافت (همو, ۷/ ۵۱۸ - ۰4۵۱٩‏ 

در ۷۱۳ /۱۳۱۳م اب والولید اسماعیل بن فرج دز پی آشوبهایی که 
از ارایل نحرم ۲ ی آغاز: شده بود: به یاری عثمان بن ابی العلاه 
شیخ الغراة مالقه بر ابوالجیوئن شزرید و در ۲۸ شوال ۷۱۳ ق او را از 
پادشاهی.خلم کرد و خود به جایش نشست و بعشمان را به منعب مشیخة 
الغ اة مجاهدان زناتة غرناطه گماشت (ابن الخطیب, الاحاطة, ۲۹۲/۱ 
۳۹۵: ابن خلدون, ۷۷۲/۷), در این دوران عثمان بن ابی العلاء 
۵ 10 .6 


۵06 .1 داتفهله 5 


اپن آپی العلاء ۶۸۵ 


آرازه‌ای بلند یافت, نا جایی که ابو سعید فرمانروای مفرب سخت از 
وی اندیشناک شد, هم از اين رو هنگامی که درن‌پدرو؟ (دون‌بطره) ز 
خوان پیشوای. مسیحیان. که::کفالت .آلفونسوی یازدهم (الهنة.بن 
هراندة) را به‌عهده دائبتند. از فرصت شورش سر سلطان اپوسعید 
پادشاه مغرب سود جستند و پس از کسب اجازه از پاپ در تولدو 
(طلیطله) به غرناطه تاختند. سلطان ابوسعید در برابر درخواست کبک 
مردم اندلس, وجود عثمان را بهائه کرد و ار را ماي تفرقه خواند و 
کیک خود را به دستگیری و تجویل عشمان مشعروط کرد اما ورزیدگی 
جنگی عنمان و منزلت. او درامیان خویشارندانش, اندلسیان را از 
پذیرشن این شرط. باز داشث و غرناطه به محاصره درآمد. دون پدزو با 
۵ تن از آمیران مسنیحی در کنار رود شنیل اردو زدند: علمان با نبروبی 
اندک در :۲ رییم‌لقانی ۷۱۸ ق (همق 2۵۱۹/۷ ۵۲۰ عنان: ۱۱۱۸ 
قسن؛ ذهبی: ۴ این الخطیب, الا حاطة, ۳۹۷/۱) بد مقابله برخاست 
و پیررزی درخشانی په دست آورد, تا آنجا که به نوشته ذهبی هماً 
شاهان فسیحی و دشت‌کم تن از سر بازانشان کشته شدند و 
مسلمانان به غنایم و اسیران پسیار دست یافتند (همانجا). با اینهمه 
نیروهای صلیبی توانستند جبل‌طارق را که جزو قلمرو ببلعلان مفرب 
بود, در دست. خود نگاه دارند و سرانجام از در صلح در آمدند (مقری, 
۵۱ شاید بر اثر این پیروزی بزرگ بود که دون خایمة دوم شاه 
آراگون خواهان صلح با ابرالولید شد و در ۷۲۱ ق نامه‌ای در همین 
ژمینه به علمان نوست که همین کار به روشنی اعتبار ویژه عثمان را 
می‌نماباند. (ارسلان, ۲۹۹/۲ - ۳۰۰), 

در رجب ۷۲۵ ق ازرش ۳۵ محمدین اسماعیل برادر اپوسعید 
فرج بن اسماعیل به یاری چند تن از سران, ابوالولید زا کشت (ابن 
الخطیب, اعمال الاعلام, ۲۹۵) و به نوشته ابن خلدون, عثمان نیز در 
این کاز دست داشت ۰۷۷۳/۷ بدین‌سان محمد فرزند نوجوان 
ابوالولید به فرماثروایی نشست: سپس محمدبن احمدبن محمد اشعری 
ملقب به. ابن البحروق در اول رمضان ۷۲۵ ق به وزارت و ثیابت 
سلطان رسید (ابن: الخطیّب الاحاطةز ۰۵۴۵/۱ ۱۳۶/۲ - ۱۳۷). ابن 
المحروق زمام امور را به عشمان سپرد و ار بسیاری از وجره مالیات را 
به مقرریهای غازیان اختصاص داد و چندان در اين کار پیش رفت که 
وزیر بر فرجام دولت بیمناک شد و در بی جلوگیری از کارهای وی 
برآمد: دامن کشفکش آن دو چنان بالا گرفت که عثمان خشمناک از 
غرناطه بیرون رفت و در مرج اردو زد. وزیر جاره را در آن دید که یکی 
از همتایان علمان؛ یحبی‌بن رحَرین عبداللا بن عبدالخی را که داماد 
عثمان نیز بود. به مقابله بااوی برانگیزد: و بحین راادر این راستا به 
منبخة الفراة گماشت. بر اثر اي ترفند. علمان بسیاری از یاراتش را 
از دست داد و ناگزیز در صفر ۷۲۷ ق به المریا رفت و از فرمانروایان 
اطراف باری خواست. اما پاسخ مساعدی دریافت نکرد. سپس دز 
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۶۸۶ آبن ابی عمیر 


جمادی‌الاوّل ۷۲۷ ق دژ اندراش را گرفت و محمدین اسماعیل 
عموی سلطان را که به ناچار با پرادرزاده پیعت کرده و با او په تلمسان 
رفته بود, فرا خواند و با او به عنوان سلطان بیعت کرد. سپس پسرش را 
برای درخواست کمک نرد فرمانروای کاستیل فرستاد و شب و روز به 
غرناطه حملات پیاپی برد. بدین‌سان جنگی طولانی و سخت زیانبار 
درگرفت که فرمانروایان مسیحی را به سودجویی از فرصت پیش‌آمده 
برانگیخت (همو, اعمال الاعلام. ۲۹۶ - ۱۲۹۷ ابن خلدون, ۱۷۷۳/۷- 
۴ اما سلطان محمد سرانجام وزیر خود را که رفتاری خودکامانه 
در پیش گرفته بود, دز ۲ محرم ۷۲۹ ق کشت و در ربضان همین ال 
عثمان را به غرناطه خواند و به شرط روانه کردن عمویش به مغرب با 
وی صلح کرد و باز دیگر او را به ریاست غازیان گمائنت (ابن 
الخطیب, الا حاطة. ۵۴۴/۱؛ ابن خلدون: ۷۷۴/۷): سنرانتعام علمانبن 
اپی العلاء در غرناطه در گذشت (مقری, ۴۵۳/۱؛ قش: ابن خلدون, 
همانجا), 


ماخذ: ابن ابی زرع؛ علی, الائیس العطرب بررض القرطاس, رباط, ۱۹۷۲م؛ ابن 
الخطیب, بحمدین عبدالله, الاحاطة فی اخبار غرناطة, به کرشش محمد عبدالله عنان؛ 
ناهره, ۱۳۷۵ ق | ۱۹۵۵م؛ همر, کناب اعمال الاعلام, په کوفش لوی‌برو وانال, 
بیردت؛ ۱۹۵۶م؛ ابن‌خلدرن, العبر؛ ارشلان, شکیب, الحلل السنندسیة: بزرت, ۱۳۵۵ و 
۶۷ ذهبی, شس‌الدین, محمد, ذیول العبر فی خبر من غبره به کوشش ابرهاجر 
محمد السعید بن بسیوئی زغلول, بیروت, ۱۴۰۵ ق /۱۹۸۵م؛ عنان, محمد عبدالله, نهایة 
الا ندلس و تاریخ العرب الحتصّرین, قاهره, ۱۳۸۶ ق /۱۹۶۶م؛ مقری تلفسانی, احمد بن 
محمد, نفع الطلیپ, به کرشش احسان عباس, بیروت, ۱۳۸۸ ق /۱۹۶۸م؛ تاصری, احمد 
ابن خالد, الاستقصاء لاخبار دول العفرب الاقصی: به کوشش جمفر الناصری و محمد 
الشاصری, دارالییضاه, ۱۹۵۴م. کاظم برگ‌نیسی: 


ین آبی‌عمیر:: ابواحمد محمدین ابی عمیر زیادبن عیسی آرژدی 
(ه ۲۱۷ ق ۰4۶۸۳۲۱ از محدثان بزرگ امامیه و از اصحاب اجماع دز 
قرن:۳ ق ۸۸۱ که به درک مخضنر ۴ تن از امامان شیعه (ع) نائل آمد: 
دی در بغداد اقامت داشت و خدمت امام موسی بن جعفر (ع) رسید و 
از ایشان حدیث شنید. دز برخی از اين احادیث امام او را با کی 
اپواحمد خطاب کرده انست (نجاشی, ۲۰۴/۲). شیخ مفید (ص ۸۶) ز 
شیخ طوسی (الفهرست. ۲۶۶) می‌گوبند: ابن ابی عمیر, محضر.امام 
کاظم (ع) را دزک کرد, ولی از ایشان روایت نکرد. این مطلب با گفتار 
نجاشی متعارض است. مگر آنکه مقصود, کمی روایات وی از امام (ع) 
در کتب اخبار باشد (کلباسی, ۴۵). روایات بی‌واسطذ این ابی غمیر از 
امام کاظم (ع) در توحید (صدرق, ۷۶ ۰۳۵۶ ۴۰۷) و کمال الدین 
وتمام النعمة. (همو: ۴۳۳/۲) و کامل الزیارات (ابن قرلویه: ۲۴۷) 
بی‌شک موید گفتار نجاشی است. ین یی شیر محضر مم رضا وابام 
جواد (ع) را نیز درک و از امام هشتم (ع) مستقیماً روایت کرد 
(طوسی. همانجا): وی در نزد خاصه و عامه مقامی منیع و منزلتی رفیع 
داشت و بنا بر گفتة شیخ مفید (ص ۸۶) معتمدترین و زاهدترین مردم 
زماته و در هم امور بی‌همتای روزگار خود بود. جاحظ, ابن ابی عبیر 
را از تندروترین مشایخ شیعه می‌شمارد (۸۴/۱). از آنجا که اپن ابی 


عمیر از خواص و نزدیکان امامان شیعه () و از اصحاب سر ایشان 
بود. محنتهای بسیار دید و روزگاری دراز در زندان هارون‌الرشید به 
سر برد: مدت جیس وی را از ۴ سال (نجاشی::۰۶/۲) تا ۱۷ سال 
(مفید, همانجا) نوشته‌اند و سپب سیب آن را به صورتهای. گوناگون بیان 
کی پر ت اواهام از توت ارو که 
بعدها به ناچار آن را پذیرفت. به گفته دیگ, بدان سیب او را به زندان 
انداختند که می‌خو استند از مخفیگاههای شیعیان و اصحاب امام موسی 
کاظم (ع). آگاه .گردند (نجاشی. ۲۰۵/۲). طوسی (اختیار معرنة 
الرجال, )۵٩۲-۵۹۱‏ داستان شکنجه وی را چنین نقل می‌کند: مخالفان 
نزد سلطان (هارون) از محمدین ابی عمیر سعایت کردند که وی اسامی 
تمام , شیعیان. عراق را می‌داند. هارون .او را احضار کرد و از وی 
خواست تا آنانرا نام پرد, وی امتناع کرد. پس هارون دستور داد تا آو 
را برهنه کردند و بین دو نخل آویختند و ۱۰۰ تازیانه زدند. فضل بن 
شاذان می گرید: از ابن ابی عمیر شنیدم که گبت: زمانی که شمار تازیانه 
۱ رسید. از درد چنان بی‌تاب شدم که نزدیک بود نامهای شیعیان 
را آشکار سازم..در اين حال آوای بحمدین یونس بن عبدالرحمن را 
شنیدم .که می گفت: ای محمد جایگاهت را در نزد خداوند. تعالی به یاد 
آور. . من از این سخن نیرو گرفتم و شکیبایی:ورزیدم و سپاس خدای را 
که اقترار نکردم. فضل بن شاذان می‌افزاید: از پدرم شنیدم که می‌گفت 
در عهد هارون عباسی این ابی عمیر را ۱۲۰ ضربه چوب زدند و مباشر 
آن سندی بن شاهک شحنة بغداد بود: سپس او را حبس کردند و او 
برای رهایی خود .۰۰ ۰ درهم داد. ی 
بأمون تا هنگامی که آمام علی بن موسی (ع) حضور داه شت. او و دیگر 
شیعیان درامان بودند, اما بعد از شهادت ایشان, وی دستگیر و زندانی 
شد. و رنج بسیار برد و.هر آنجه داشت به تاراج رفت: 
این ابی عمیر در فضل و علم یه مرتبه‌ای رسیده بود که مشایخ او را 
بسیار گرامی و بزرگ می‌داشتند و همواره اطراف. او را می گر فتند 
(طرسی, همان, ۲. از .نام تألیفات دی چنین برمی‌آید که در فقه, 
حدیت. کلام و مغازی تبحر داشته است, طرسی (همان, )۵٩۱-۵۸۹‏ از 
علي بن حسین. فضال ,نقل می‌کند که .ابن ابی عمیر از پونس بن 
عبدالرحمن افقه, اصلح و افضل بود. اما خود طوسی در آنجا کد 
اسامی طبقة سوم از اصحاب اجماع را ذکر می‌کند (همان, ۵۵۶) پرنس 
و صفوان بن یحیی را فقیه‌ترین ایشان می‌شمارد. ابن طاروس (صص 
۳ ۴ به استناد روایتی از کتاب من لابحضنره الفقیه (صدرق, 
۲۴ ابن اپی عمیر را منجم دانسته که با توجه به مخدوش بودن 
روایت مزبوز از:جهت سند و متن. چنین, تسبتی ذرسات نیسلت (نکه 
برقی». ۳۴٩‏ مجلسی. ۲۷۳/۵۵). ۱ 
ابن ابی عمیر با آنکه روزگاری را در صحبت بثبایخ اهل تسئن به 
سر برد و از ایشان احادیث بسیار شنید, اما فقط از طرق راویان امامی 
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نقل حدیث کرد (طوسی. همان, ,)۵٩۱-۵۹۰‏ نام وی در بسیاری از 
اسناد روایی که بالغ بر ۶۴۵ مورد می‌شود, آمده است (خویی, 
۴ مشایخ وی بسیارند که بعضی از آنان عبارتنداز: ابو یوب 
خزاز. ابوبصیر: ابن أدند, اين سنان, آبان بن تغلب. ابان بن عثمان, 
اسحاق ين عنار, بکیربن آغیّن, جمیل بن دراج. حمادین عیسی, 
حمادین عشمان.: حنان. بن.سدیر. رفاعّه, عبدالله بن بکیر, عبدالله 
البفیرة, کردریه مرازم بن حکیم, معارية بن عمار, معاوية بن وهب. 
وفب بن عبد ریه و بسیاری دیگر. 
بعضی از راویان حدیث. وی عبارتند از: ابوجعفر و ابوعبدالله 
برقی, احمدین محمد بن عیسی, اجمد بن هلال, حسن بن محمد بن 
بماعه, حسین پن سعید, عبدالله بن عامر, علی بن سندی, علی بن 
مهزیار. فضل بن شاذان: محمدین خالد برقی, معاوية بن حکیم: یعقوب 
ابن‌يزید و دیگران (نکء خویی, ۰۲۸۷/۱۴ ۲۸۸؛ اردبیلی, ۵۶-۵۱/۲): 

چنانکه گفته شد ابن ابی عمیر به درک ۳ تن از ائمة شیعه (ع) نائل 
شد, ولی هیچ یک از رجال شناسان وی را از اصحاب امام صادق (ع) 
به شمار نیاورده‌اند, پلکه در بیش‌تر روایات وی با یک با دو واسطه از 
مام صادق (ع) نقل می‌کند. این اشتباه از اینجاناشی شده که ابن ابی 
عمیر, همنام یکی از راویانی است که در زمان امام کاظم (ع) در گذشته 
است (نک: کلینی, ۱۲۶/۷). بعضی از رجال‌شناسان روایتهای این دو را 
خلط کرده‌اند و برخی احادیث نقل شده از امام صادق (ع) را به وک 
نت داده و آنها را «مرسّل» (< حدیثی که از سلسل روات آن یک با 
درتن حذف شده بایمند) دانسته‌اند (طوسی, همان, ۱۴۳؛ هموی تهدیپ, 
۷۱ ۰۵۵/۲ ۱۳۷۰ ۴۴۷/۵؛ کلیتی, ۴۲۰/۳ و ۴۴۳ اما به نظر 
می‌رسد روایتهای مزبور از ابن اپی عمیر غیر معروف بوده و سُسّدند 
(شوییتری, ۱۵۱۰-۵۰۸۷۷ خویی: ۲۷۷۰۲۷۶/۱۴؛ قس: اردبيلي: 
۲ مامقانی, تتقیح المقال, ۰۶۱/۲ ۰۶۳ ۶۴). 

حجیت مراسیل ابن ابی عمیر: وی از مشایخی است که علمای 
بامیه در,صحت اخیاری که از او روایت شده است, اجماع کرده‌اند. 
طوسی (همان,.۵۵۶) درباره طبهٌ سوم اصحاب اجماع می‌کوید: امامیه 
جماع کرده‌اند که اگر رجال سندی تا اسماء یکی از افراد این گروه 
شرابط صحت را دارا باشد, این حدیث صحیح است. نجاشی 
۲ سبب اعتماد علمای امامیه به مراسیل این ابی عمیر را چنین 
بیان می‌کند: ابن ابی عمیر بعد از نابردشدن کتابهایش, از حفظ حدیث 
می‌گفت» لذا اصحاب ما به مراسیل ری اعتماد می‌کنند. شیخ طوسی در 
در پاب تعادل و تراجیح (صضن ۳۸۷,۳۸۶) می‌گوید: اگر یکی از 
راویان خبر خود را با شناد و دیگری با ارسال ذکر کرده باشده در 
راوی.خبر. مُرسّل دقت: می‌کنیم, هرگاه وی از کسبانی باشد که فقط.از 
لقه نقل می‌کنند, این دو.خبر برایکدیگر ترچیج ندارند. از این روست 
که امامیه بین روایات محمدین ابی عمیز و صفوان بن بحیی ... با 
روایات مسندی که دیگران نقل می‌کنند فرقی قاثل نمی‌شوند. اکتر فقها 
و رحال شبتاسان براین. عقیده رفته‌اند و حتی مامقانی (مقباس الهدایة, 


ابن اپی عمیر ۶۸۷ 


۰ ادعای تواتر اين اجماع متقول را کرده است: گروه دیگری از 
متأخرین می‌گویند: از نقل اجماع کشنی جنین فهمیده می‌شود.که هر 
حدیئی. که یکی" از ۱۸. تن اصخاب اجماع روایت کرده. ناشند. اعتبار 
حدیث. صحیح را دارد, اعم از اینکه مرسل باشد یا مسند, ثقه باشد یا 
ضعیف و با مجهول: به شرط آنکه رجال سند.تا راوی صحیح باشتد 
(حر.عاملی: ۰۸۰/۲۰ ۸۱), برخی دیگر می‌گویند: فرقی بین مراسیل 
ری و دیگر ثقات نیست و در مواردی اصحاب اجماع از جمله ابن ابق 
عمیر از ضعنا نقل حدیث: کردهاند (حلی؛:۴۳) و قول شیخ طوسی 
اجتهاد شخصنی. است. همجنین: اجماع ادعااشده اجماع بریک حکم 
شرعی است و اصلش به قول طوسی برمی‌گرده و در اضول فقه تابت 
شده است که اجماع منقول یه وسیلا خبر واحد حجیت ندارد. بثابراین 
اجماع منقول از طوسی ننی‌تواند ملاک عمل قراز بگیرد (خزین: 
۰۶۹-۱ 
آدار: ابن ابی عمیر از جمله مشایخ پرکار امامیه است. اب بط 
شمار مصنفات ری زا ٩۴‏ ذکز کرده که بیش‌تر انها دز حیات خود وی 
نابود شده است. در سبب آن جنین گفته‌اند: خواهرش در زمانی که وی 
در زندان بود؛ کتابهایشس را زیر خاک. پنهان کرد تا اینکه پوسید. به 
روایتی دیگر, کتابها را در غرفه‌ای نهاد و آب:باران به آن راه یافت و 
کتابها را از بین برد (نجاشی, ۲۰۶/۲). بنابر نقل طوسی (اختیار معرفة 
الرجال, )۵٩۰‏ بعد از شهادت امام رضا (ع) کتابهای ابن ابی عمیز به 
تاراج رفت و وی ناگزیر آنچه را از حفظ داشت, در ۰ مجلذ گرد آورد 
و آنها را الوادر نامید. بعضی از کتابهای وی که فقط نامی از آنها باقی 
است عبارتند از: المغازی, الکفر: والایمان. البداء, الاحتجاج. فی 
الابابةء الملاحم. الوادره بوم و لبلة, التوحید و تعدادی کتابهای.فقهی 
(نجاشی, ۱۲۰۷۰:۲۰۶۲ طوسی, الفهرست» ۲۶۶ ۱ 
ماخذ:_ آپن طاوزن:غلی بن موسی: فرج المهموم: فم: ۱۳۶۳ ش؛ این قولرید, جعفرین 
محند. کامل الزیارات, به کوشش عبدالحسین امینی, نجف, ۱۳۵۶ ق ۱۱۳۷۱ ۶! 
آردبیلی, مجمدین علی, جامع الرراة: پیروت, ۱۴۰۳ ق ۱۹۸۳ م؛ برقی, اجمدبن محمدء 
الفحاستن, به کرشئن سید جلال حسینی, نهر ان؛ ۲ شی؛ جاحظ, عمروین بحر, الییان 
و اللبیین, به گرشئن: حسن السندوبی: ناهره»: ۱۳۵۱ ی ۱۹۳۲ ۸؛ حرٌ عاملي: مجمدین 
حسن, وبائل الشیعة, به کوش محد رازی, پروت, ۱۳۸۹ ق ۱ ۱۹۶۹ م؛ حلی: 
جمثرین حسن, المعثبر, چاپ سنگی؛ تهران؛ ۱۳۱۸ ق؛ خوبی, ابزالقاسم: معجم رجال 
الحدیث. بررت: ۱۴۰۳ ق ۱۹۸۳ م: شرشتری: محمدتقی, قامرس الرجال, نهر ان؛ 
۷ ق؛ صذوق: محمدین علی, التوحید, به کوشش هاشم حسیلی و علی اکبر غفاری» 
تم ۱۳۹۸قدهمو, کمال لین و ناملعم ه کرشش علی‌اکبر شفاری, تهران ۱۳۹۰ 
+ همر, من لایجشره الفقیه, به کوشش علی اکبر غذاری, قم, ۱۴۰۴ ق؛ طرسي: 
محمدین حسن, اختیار معرفة الرجال, به کرشش حسن معبطفری, مشهد, ۱۳۴۸ ش؛ 
همر: تهذیب الاحکام به کوشتن خسن موسشوی, بیروت, ۱۹۸۱/۱۴۰۱ 17 همو عدة 
الاصول, به کوشثن محند نهدی تجفاء قم ۱۳۰۳ ق؛ همو: القهرشت, به گزششن محمود 
رامیار. مشهد, ۱۳۵۱ ش؛ کلباسی, ابرالهدی, سماء المقال,. یه کوششی مجمدعلی 
روضاتی: قمز ۱۳۷۲ ق؛ کلینی: محمدبن یعقوب, الفرزع من الکانی؛ په کرششن علی اگبر 
غناری: تهران, ۱۳۸۸ ق؛ مامقانی, عیدالله, تقیم المقال, نجف: ۱۳۵۲ ق | ۱۹۳۳ م: 
همو, مقیاس الهداية (پبرست تنفیم المقال)؛ مجلسی, محمدباقر, پحار الانواره بیروت: 
۳ ۱۹۸۳۱۵ م!مفید, محمدین محمده آلاختصاص, به کوششی علی اگبر غذاری, قم, 


موه الشر الانلامی؛ نجاشی: امین علی, الرجال, به کردشن تحمد جواد نی 
بیروت, ۱۹۸۸/۱۴۰۸ م۰ اجمد پادکریه هزاره 


۶۸۸ ابن ابی العوجاء 


ابن نو لو جاء, عبدالکريم, زندیق معروف و آشنا به علم 
کلام آدر سده ۸۰/۲ (مة ۱۵۵ ق/ ۷۷۲ م). از آغاز زندگی او 
اطلاعات روشنی در دست نیست و به ناجار بایذ به گفته‌های مخالفان 
ری که با نقل سخنانش به رد و ابطال عقاید ار پرداخته‌اند. پسنده کرد. 
این گونه اشارات, گرچه غالبا بسیار کوتاه و درمراردی متناقض است. 
لیکن از خلال آنها می‌توان به نکاتی دربارٌ احوال و آرای وی دست 
بافت, 

نام او را بیش تر منابع «عبدالکریم» گفته‌اند, ولی برخی از مأخذ 
دی را به نامهای دیگر. ذکر کرده‌اند: در البداية والنهاية (ابن کثیر, 
۳۰ نام او «محمّد» و در الفهرست (اين ندیم, ۴۰۱ ) «نعمان» آمده 
که به ظن قری هر دو اشتباه است؛ بلاذری پدرشن را یره می‌خواند 
)٩۵/۲(‏ که از بنی غمروین ثعلبة بن عامر بن دُُل بن تعلبه بوده است 
(اين حزم, ۳۱۶). منابع موجود از زمان تولد و اوایل زندگی او سخن 
نگفته‌انذ, ولی می‌توان گفت که وی به خانواده‌ای بزرگ تعلق داشته و 
دایی مَعن بن زائده شنیبانی بوده است (طبری؛ ۰۴۷/۸ ۱۴۸ بیرونی, آثار 
الباقية. ۶۷؛ اسفراینی: ۸۱). معن ین زائده در دستگاه خلافت عباسی 
دارای قدرت و نفوذ بوده و در پیروزی منصور بر راوندیّه سهم بزرگی 
داشته است (ابن طقطقی, ۲۱۷). 

عبدالکریم نخست در بصره می‌زیست (ابوالفرج, ۱۴۶/۳) و مدتی 
شاگرد حسن بصری بوده لیکن پس از چندی از استاد ببزید و به قولی 
از دین بر گشت (ابن بابوبه: :4۲۵۳ طبر سی؛ ۳۳۵/۲). گفته‌اند که علت 
این انصراف نظر تناقضاتی بوده است که وی در.گفتار حسن بصری 
در یاب جبر و اختیار می‌دید و او را بر یک عقیده استوار نمی‌یافت 
(همانجاها). اما کار به همین جا خاتمه نيافت و او به عللی نامعلوم به 
الحاد گرایید. ابوجعفز محمد بن سلیمان, والی کوفه از سوی منصوز 
خلیثة عباسی وی را که از بصره به کرفه نقل مکان کرده بود -- 
(ابوالفرج, ۱۴۷/۳) دستگیر کرد. و چون بیم هلاک می‌رفت» بسیاری 
کسان به شفاعتشن نزد منصور پرخاستند, و خلیفه به عامل خود نوشت 
که او را آزاد کند. عبدالکزیم چون به نفوذ و قدرت شفیعان خود 
اطمینان داشت. به ابوجعفر پیام فرستاد که در ازاي ۰ درهم ۳ 
ررز. به او مهلت دهد. او که زندانی خود را فراموش کرده بود. بدین 
سان وی را به باد آورد و پیش از آنکه نامه منصور را دریافت کند, او را 
به قتل رساند و به گفت اسفراینی مصلوب. کرد (ص ۸۱ قس: طبری, 
۸ پغدادی, الفری: ۱۶۴؛ علم الهدی, ۱۲۷/۱: ۱۲۸). 

منصور چون از کشته شدن عبدالکریم باخبر شذ په خشم آمد. اما از 
تصاص عامل.آن خودداری کردو به برکناری ار اکتفا نمود (بلاذری, 
۳ نیز همانجاها). بنابر روایتی دیگر: عبدالکريم پس از شکسنت در 
مباحثه‌ای, از شدت آزردگی در گذشت (کلینی, .0۷۸/۱ که نمی‌توان به 
صححت آن اطمینان داشت. از ننوی دیگر مسعودی (۲۲۴/۴) قتل او را 
به زمان مهدی خلیفدٌ عباسی (خلافت: ۱۵۸ ۱۶۹ ق/ ۶۷۸۵-۷۷۵ 
نسبت می‌دهد, دلی این روایت آشفته به نظر می‌زسد. هنچنین روایت 


پغدادی (الملل والنحل, )٩۱‏ که می‌گوید نظام (متکلّم معتزلی) با وی 
معاشرت داشته, نباید صحیح باشد, زیر نظام معاصر ابن ابی العوجاء 
نبوده و پسس از او:می‌زیسته است. 

چنانکه از مجموعذ اطلاعات مربوط به این ابی العوجاء برمی‌آید, 
کشته شدن آو, سبب بالا گرفتن کار ویو افزایشق شماز پیروانشن بوده 
است. وی اعتقاد و آیین خود را تبلیغ می‌کرد و جوانان را به راه خود 
فرا می‌خواند (ابوالفرج, ۱۳۷۳)..علما از همنشینی با او به سب 
بدزبانی و تباهی نهادش اجتناب می‌کردند (طبرسی, ۳۳۵/۲), لیکن 
ری در خود برتری خاض میدید و تنها متکلمان را شايستهٌ بحث و 
جدل با خویش می‌دانست (مفضل, 4۷ چنانکه ابوالفرج اصفهانی هم 
(۱۴۶/۲) وی راایکی از ۶ متکلم آن عصر در بصره می‌خواند و نامش 
را در کنار عمروین عبید و واصل بن عطا ذکر می‌کند. معلوم است که 
شاگردان او مریدانی, داشته و ظاهراً تعداد آنان درخور توجه هم بوده 
است, چنانکه پس از شکست او در مباحثه‌ای, گروهی از مربدانش به 
اسلام گرویدند و گروهی به پیروی او ادامه دادند (اين پابوید, ۰۲۹۶ 
۷ بجز مریدان, از دوستی و .تحسین کسانی مانند ابن مقفع هم 
برخورداز بوده است (علم الهدی, ۱۳۵/۱): به گفته عالبی, ابن انی 
العوچاء - همانند دیگر زندیقان زمان منصور و مهدی - هیأت. و 
ظاهری آراسته و پاکیزه داشست. کلامش. فصیح بود و از ظرفای زمان 
خود شمرده می‌شد (ص ۱۳۸). از مجموع احتجاجات منسوب به او 
می‌توان دریافت که مردی جسور و بی‌باک بود و از محیط نسبتاً آزاد 
زمان خریش بهره گرفته. به تبلیغ عقاید الحادی خود پرداخت. از آن 
گذشته, در عقاید خود سخت استوار بودو با اينکه در مباحثاتی مغلوت 
می‌شد. از. اندیشه‌های خویش. دست برلمی‌داشت و تاردم مرگ بر 
نظراتش باقی. بود (نک: کلینی, ۷۴/۱ - ۱۷۸ ابن باپزید: ۰۱۲۶ ۲۵۳: 
۴ ۳ - ۲۹۸؛ طبرسی, ۳۳۵/۲ - ۳۳۷! ارپلی, ۳۸۸/۲), 

وی هم مانند بسیاری دیگر از زنادقه در تخریب نبانی اعتقادی 
مسلمانان کوشا بود, یه جعل اخبار و احادیث و پراکندن آنها در میان 
مردم اهتمام تمام داشت (جاحظ, ۱۴۵؛ اسفراینی, همانجا). په گفتة 
بغدادی احادیث مجعول او همگی در تشبیه, تعیلیل و بعضی هم دز تغییر 
و تحریف احکام شریعت بود (الفرق. همانجا؛ قس: علم الهدی, 
۱ وی هنگام مرگ از این کار خویش پرده برداشت و اعلام کرد 
که ۴۳۰۰۰ حدیث جعل کرده تا حرام را حلال ز حلال را حرام نماید و 
با اين کار خصوصا حساب ماه رمضان را به هم ريخته, اعتبار رژیت 
هلال را,مخدرش و به جای آن شمارش ررزها را پرقرار. کرده است 
(طبری: ۱۴۸/۸ "بغدادی, الفرق: ۰۱۶۳ ۱۱۶۴ بلافری: 1۹۶/۳ علم 
الهدي, ۱۱۲۸/۱ پیرونی, آثار الباقية, ۶۸), لیکن یه راستی افکار این 
ابی العوجاء چه بود؟ بیش‌تر مولفان کتب تاریخ و کلام و ملل و نحل او 
را در شمار زنادقه. آورده‌اند (مثلا؛ بلاذری..۶/۳؛.بیرونی, ماللهند. 
۶ این حزم, ۱۳۱۶ جاحظ.۱۴۵؛ این اثیز:۷/۶),و قتل او نیز به 
همین اتهام بوده انت. بغدادی وی را متمایل به رافضیان خوانده است 


الفری, ۱۶۳): اما زندیق و رافضی مفاهیمی چندان دقیق نیستند. نظر 
صریح‌تر این است که از نثوی و از پیروان مانی بوده است و حتی 
مقدسی (۸۱۳) گوید که نویه او را از پیامبران خود می‌دانند. بیرونی 
(آثار الباقية, ۶۷) او را در زمره مانویان پرشمرده است. بغدادی؛ 
(الفرق, همانجا) و اسفراینی (ص ۸۱) نیز به این نکته اشاره دارند. 
مسعودی (۲۲۴۱۴) تألیف کتاب یا کتبی زا در تأیند دین مانوی به وی 
نپت افی‌دهد. ابن ندیم (صن ۴۰۱) هم ار را از «رژسای متکلمان 
مانوی»: اما متظاهر به اسلام می‌شمارد. مقدننق )٩۰/۱(‏ او را در کنار 
مانی قرار می‌دهد و عقيد؛ وی در مبدا دوگانه جهان (نوز و ظلست) و 
امتزاج آن دو را که به حدرث این جهان انجامیده, منطبق با آرای 
مائوبان می‌داند. بغدادی واستراینی او را از اهل تناسخ دانسته‌اند. که 
مزید گرایشهای مانوی ارست. همچنین بفدادی او را قدّری مذهب نیز 
می‌خواند. اما اسفراینی بر آن انت که او در ظاهر خود را قدری و 
رافشی واننود می‌کرده است (بفدادی, الفرق, ۱۶۳؛ اسفراینی, 
منانجا). بعضی دیگز (مثلا مقدسی, ۸/۳) تنها به ذکر اينکه وی از 
یذ بوده است, اکتفا کرده‌اند: بنابر قول قاضی عبدالجّار: عیدالکریم 
با اینکه در دوگزابی با دیگر ثتویّه مشترک بود, دز بعضنی فروع با آنها 
اختلاف داشت: برای مثال به ابن ابی العوجاء این اعتقاد زا ننبت 
می‌دهد که برای هریک از در اصل جهان به ۵ حس جدا از هم قائل 
بودة است (۰۹/۵ ۰۱۰ ۱۲۰ ۶۹). ازین روی می‌توان گفت که وی در 
مذهب خود نس هرچه باشد س صاحب نظر و رأی بوده و به تقلید صرف 
و پیرری اکتفا نمی‌کزده است, احتجاجاتی چند از ابن ابی الع جاء هم 
در دست اسنت که از خلال آنها اعتقادات وی با وضوح بیش‌تری ننایان 
می‌شود. او بارها با امام: جعفر ضادق (ع) گفت و گو داشته و 
پرسشهایی کرده است که می‌تواند تلویجاً حاکی از چگونگی افکار و 
عقاید ار باشد. آنجه از اين احتجاجات برمی‌اید, دز بعضی موارد 
مطابقتی با طریقة مانویّه و تتویه ندارد و بیش‌تر گرايشهاي دهري را 
کار می‌کند. حتی مفضّل (ص ۸) و ابوحیان (۲۰/۲) پز دهری بودن 
او تضریح"می‌کنند. 

از احتجاجات مزبور چنین به نظر می‌رسد که او به وجود آفریدگار 
اعتقادی" تداشته (نفضل, ۶ يا درباره خداوند به بحث و جدل 
می‌پرداخته (نک: کلینی, ۹۶/۱؛ این بابوید, ۲۵۳) و در جایی خدا را 
غانبت شنمرده اسث" (ابن" بابویه: ۲۵۴؛ طبرسی: ۱۳۳۵/۲ اربلی, 
۷۲ در گفت ز گزنی میان وی و امام ضادق (ع) امام او رامتهم 
می‌کند که نه به خداوند اعتقاد دازد و ه به پنامبز (ص): عبدالکریم نیز 
این گفته را رد نمی‌کند (کلینی: ۷۶/۱: اپن بابویه. ۲۹۷۰۲۹۶) و حتی 
دز مرار‌ی: سعن: در نی وجود صانع دارد (ان بابویه: ۰۲۹۵ ۲۹۶۴). 
زی دز جایی می‌ترسند که اگز خدایی هنت, چرا خود را آشکاز نمی‌کند 
و به توسط میانجیها (پیامبران) مردمان را به پزستش خویش دعوت 
می‌نماید (همز؛ ۲۵۴: کلینی: ۹۶/۱) و یا در جای دیگر سوّال می‌کند که 
جگرنه" خدارند در دو یا جند جا تواند بود (نکه ابن باپزیه: ۲۵۲: 


ابن ابی العوجاء ۶۸۹ 


طبرسی, ۳۳۵/۲). 
برخلاف انتساب این ابی العوجاء به ثلویت, از خود زا یک دهری 
می‌نمایاند. زمانی از امام (ع) می بر سملد: «ا الدلیل علی حدث 
الاجسام؟» (ابن بابریه. ۰۲۹۷ ۱۲۹۸.نیز. نک طبرسی,.۳۳۶/۲) که 
می‌تواند دلالت بر اعتقاد وی بر قدم جهان داشته باشد. دز گفت ز گوبی 
دیگر معلوم می‌شود که معتقد به ازلیّت اشیا بوده است (کلینی, ۰۷۶/۱ 
۷ ابن بابریه, همانجا) و یا خرد را غیر مخلوق می‌گوید (کلینی, 
۸۱ ابن بابویه, ۰۲۹۳ ۲۹۶). در گفت و گویی در حضور مفضل 
سخن را به: نفی.صنع او صانع می‌کشاند و می‌گوید" که .همه‌چیز به 
اقتضای طبیعت خود موجوذ شده است؛ نه مدبری در کار امنت و نه 
صائعی: "عالم: پیوسته جنین بوده. و خواهد بود. (مفضل:۶۰): او 
می‌بنداشت: که پسن از مرگ بازگشتی نیست (کلیتی۱۷۵/۱.۰۰ طبرسی: 
همانجا). در بحثی, امام صادق (ع) انکار زوز واپسین و بهشت و دوزخ 
رابه ار نسست می‌دهد و او این قول را رد نمی‌کند. ابن ابی العوجاء از 
طعنه به قرآن کریم خودداری نمی کرد (بلاذری, ۹۵/۳؛ جاحظ, ۱۴۵): 
رسالت پیانبر اکزم (ص) و به طورکن نبّت را منکر بود. طبرسی 
گوید که این ابی العو جاءء ابو شاکر دیصانی: عبدالملک پضری و این 
المقفع به پیشنهاد ابن ابی العزجاء برآن شدند که هر کدام یک ربع. از 
قرآن را نقض کنند, زیزا با این کار نبّت حضرت محمد (ص) و سپس 
اسلام باطل می‌شد, ولی البته نتوانستند (۳۷۷/۲): وی احکام دین زا 
پی‌اعتبار می‌دانست و حتی به. تمسطر. می‌پرداخت: چنانکه گپگاه 
حجاج را استهزا می‌کرد و مناسک حج را خوار و وضع چنین :آدابی را 
نازرا می‌شمرد (کلینی, ۱۱۰۰/۱ این بابوید:۲۵۳؛ طبرسی:۳۳۵/۲؛ 
اربلی::۳۸۸/۲): نهایت کلام اینکه در" احتجاجات: ان ابی العوجاء 
خود را نه مانوی و ننوی, پلکه یک دهری و طد شرع مبین اسلام نشان 
می‌داد, و اگرجه اولیای عظیم‌الشان دین نسبت به او تسامح و تساهل 
روا می‌داشتند. لیکن کار گزاران دستگاه خلافت تحمل عقاید وی را 
نکردند و او را به قتل رساندند: ۱ 
مأخذ: ابن اثیر, الکامل؛ ابن بابوبه, محمد بن علی, التوحید. قم, ۱۳۹۸ ق؛ این حزم: 
علی بن احمد, جمهرة انساپ العرب, بیروت, ۱۴۰۳ ق/ ۱۹۸۳ م؛ ابن خلکان, ونیات 
الاعیان. به کرش احسان عباس, بیروت, ۱۹۶۸ م؛ ابن طقطقی, محمد بن علی, تاریخ 
فخری, ترجمة محمد وحید. گلپایگانی, نهران, ۱۳۶۰ ش؛ اپن کنیر, البداية والتهاية, 
تاه در ۱ - ۱۳۵۸ ق؛ ابن ندیم, الغهرست ؛ ابوحیان توحیدی, علی بن محمد, 
الامتاع. والموانستة: به کوششن اخمد انین از احمد الزین, قاهزه, ۱۹۴۲م؛ ابوالفزج 
اصفهانی, علی بن الحسین, الاغانی: قاهره, ۱۳۸۳ ق/ ۱۹۶۳ م؛ اربلی,.علی بن عیسی: 
کشف الم فی معرفة الالمةء پیروت, ۱۴۰۱ ۱۹۸۱/۵ م؛ اسفراینی, ابی المظفر, التبسپز 
نی الاین, به کرشتي عزت العطار الحسینی, ۱۹۴۰ م؛ بفدادی, عبدالقاهر بن طاهره 
القرق یبن الفرق. به کوش عزث العطار آلحینی؛ ۱۳۶۷ ی - ۹۹۴۸ م؛ همو, الملل ر 
التحل به کرشش الییز نضری نادر, بیروت,:۱۹۸۶ ع؛ پلاذری: اعمد بن بخیی, انساب 
الاشراف, به کوششی عبدالعزیز الاوری: ببروت, ۱۳۹۸ ق/ ۱٩۷۸‏ م؛ بیروتی, ابوریحان, 
انار الباقية. به کرشتن ادرارد زاخائو, لایپزیک, ۱٩۲۳‏ م؛همی تحقیق ماللهند. بیروت, 
۲ و ۱۹۸۳ م؛ تعالبی, عبدالملک بن محمد: تمار القلزپ, قاهزه, مطبنة الظاهر: 
جاحظ, عنرو بل بح رسانل الجاعظء به کرشش خسن السندزیی: تاهزنن ۱۳۵۲ ق) 
۳ م؛ طبرسی, احمد بن علی, الاحتجاج: بیروت, ۱۴۰۱ ۱۹۸۱۸ م؛ طبری, تازیخ» 


.۶2 اپن ایی‌عرن 


به کرش محمد اپوالفضل ابراهیم, قاهره, ۱۹۶۱ - ۱۹۶۸ م؛ علم الهدی, علی بن 
حسین, امالی المرنضی, به کوشش محمد ابرالفضل آبراهیم. قاهره, ۱۳۷۳ ق| ۱۹۵۴ م: 
قاضی عبدالجپار, المفنی, به گوششی محموم محمد الخضری ر دیگران, قاهره, ۱۹۶۵ 0: 
کلینی. محمد پن یعقوب, اصول کاتی؛یه کرشش علی اکبر غفارق, تهران. ۱۳۶۳ ش؛ 
مسعردی, علی بن حسین, مروج الهپ, به کوشش یوسف اسعد داغره پیروت: ۱۳۸۵ ق, 
۶۵ : بنضل بن عمر جعفی, توحید, به کرشش کالم المثظلفر, بیروت, ۱۴۰۴ ق/ 
۴ م؛ مقدسی, مطهر پن طاهر, البده راتاريش, به کوشش کلمان هرار. پارس: ۱۸۹۹ 
۱۹۶ مسعود جلالی مقدم 


بن آبی عَوّن:_ ابراهیم بن محمد ین احمد ین ابی عون بن هلال 
ابی الجم. ادیپ و ویسنده (مة ٩۳۴/8۳۲۲‏ م). کنیه او را ابواسحاق 
(یاقوت, ۲۳۴/۱). ابوعمران (پفدادی, ۱۶۰) و ابرعمرو (عبدالمعید 
خان «مقدمه19:6) ناد کرده‌اند: پذرش نیز در شعر و ادب و کتابت 
معروف بوده. است. (همانجا؛ قس: یافوت, ۲۳۷/۱). 

ابن ابی عون از موالی بنی سیم و از مردم شهر انبار (همانجا) 
واقغ بر کرانٌ نهر فرات در ۱۰ فرسنگی پغداد بود. وی به پیروی از 
شیو؛ٌ نیاکانش دبیری پیشه کرد و به پایگاهی رسید که عنوان کاتب 
بفدادی یافت, اپن.ابی عون از یاران بسیار نزدیک ابوجعفر مجمد بن 
علي شلمغانی معروف به اين ابی العزاقر بود و به مذهب ری که مبتنی 
بر دعری خدایی و حلول لاهوت درکالبد او بود. سخت گرايش داشست 
(ابن مسکویه, ۱۲۳/۱), تا آنجا که چن با شلمفانی دستگیر و وادار شد 
تا او را دشنام گوید و بر صورتش آب دهن بیندازد (ابن ندیم» ۲۱۱) و 
به گفتهٌ برخی فرمان دادند تا او را سپلی زند, دستانش لرزید و سر و 
ریش شلمغانی را بونید و او را آفریدگار و سرور و روزی‌رسان 
خویش خواند (یاقوت, ۲۳۶/۱؛ ابوالفداء:,۸۱-۸۰/۴). پس فقیهان و 
قاضیان, خرن هر .دو را,مباح دانستند و به فرمان اين مقله (د ۳۲۸ ق/ 
۰ م), وزیر عباسی, هردو را کشتند, اجساد آنان را سوزانیدند و 
خاکسترشان را به فرات ریختند (بغدادی, ۱۶۰؛ یاقرت, ۱۲۵۳/۱ اپن 
عماد. ۲۹۳/۲), وی رامردی کم خرد و متهور گفته‌اند(ابن ندیم, ۲۱۱؛ 
پاقوت, ۲۳۶/۱): 

آثار بازماند؛ او اینهاست: ۱. کتاب اللُواحی فی اخبار البلدان با 
کتاپ النواحی والبلدان؛ ۲. کتاب الجوابات المَسکتة (همانجاها) که 
بر گزیده‌هایی از آن در مجل «فرهنگ اسلامی » (عبدالمعید, «ادیپی 
حرفه‌ای... », 202-212) انتشار یافته است؛ ۳. کتاب التشبیهات, که 
درباره تشبیهات شعری و متضمن ٩۲‏ باب است و چند بار چاپ شده 
اسنت (۱)۵۸5:1/122 ۴. کتاب بیت مال السرور؛ ۵. کتاب الذراوین؛ 
۶.کتاب الرسائل (اپن ندیم همانجا؛ یاقوت همانجا)؛ ۷. لب الاداب 
فی رد جواب ذری الالباب (اين ایی عون همانجا), 

مأخد: ابن این عزن, ابراهیم بی محمد, التشبیهات, به کرششن عبدالمعید خان, کمبریج: 

۶۸ ۱۹۵۰/۵ م؛ آبن عماد: عبدالحی, شذرات الذهب, قاهره, ۱۳۵۰ ق؛ ابن سکویه: 

احمد بن محمّد, تجاوب الامم» به کوشش آمدروژ, بقداد, بکبة المشی؛ ابن ندیم, 

الفهرست؛ ابرالفدا, المختعر فی اخبار البلس, بیروت, دارالمعر فا بندادی, عبدالقاهر 

این طاهر الثرق بین الفرق, به کوشش مجمد زاهد بن حسن کرئری, قاهرهه ۱۳۶۷ ق؛ 


سزگین. فراد. تاریخ التراث العربی, ریاض, ۱۴۰۳ ق/ ۱۹۸۳ م؛ یاقوت, ادبا؛ یزه 
نع که صامیماشا که رمییه - زناه - مطا .)۸ ,مفطه؟ فا اند 
آه (اتشییهات) کعاتز۹ اه ا00ظ م۱ "ومناء‌نلمتاه رها 19421 16 ,نیع 

۰ زعننه (حام مطاً 


اپرالفنم حکیمیان 


اب آبی یه . نام دو شاعر بصری در سد؛.۲ ق(۸م که برادر 
بودند. نام برادر بزرگ‌تر اپوجعفر عبدالله بن محمد بن ابی عبینه و نام 
برادر کوچک‌تر. اپوالمنهال ابوعيينة بن محمدین انی عیینه اسبت, 
به‌نظر می‌رسد. که گاهی مولفان قدیم این دو برادر را با هم خلط 
کرده‌اند. مثلاً معلوم نیست که جاحظ, هنگامی که از این ابی عبیند 
(عبدالله) نام برده (البیان, ۰۲۵۰۱۳ ۲۶۷), آیا می‌دانسته که ار عبد الا 
است؟ و پا جون ابن ابی عیبینه (< ابوعیینه) را ذکر کرده (همان, 
۱ الحیوان, ۱۳۱۵/۵ ,)٩۹/۶‏ آیا خودآگاه بوده است که به‌ابوعیینه 
اشاره می‌کند؟ با اینهمه. پرخلاف آنجه غدیره پنداشته (ص 154 
نمی‌توان باور کرد که نویسندگان کهن پیوسته: در این باب اشتباه 
مي‌کرده‌اند. مطالعُ دقیق‌تر روایات ابن قتیبه. ابن ندیم, ابوالفرج, 
مرزبانی, ابن‌عبدربه و مبرّد نشان می‌دهد که همه, میان این دو بر ادر 
ثباعر تفاوت .می‌نهاده‌اند. و بیش‌تر روایاتی که غدیره په‌عنوان نمونا 
خلط ذکرٍ کرده, از ایهام تهی است. مطالب ابوالفرج, پا آنکه خواننده 
را دجار سردرگمی می‌کند (۰۹۵/۲ ,)٩۶‏ خود وضع خاص این نام را 
نشان می‌دهد و پس از ذکر اقوال راویان درآن باره, به‌همان نتایجی که 
غدیره دست يافته, رسیده است (۷۵/۲۰), مبرد نیز در سراسر روایات 
مفصل خود بهاختلاف.میان این دو آگاه بوده است. اما سوّالی که اینک 
می‌توان مبطرح کرد؛ این است که چرا نویسند گان کهن, در بسیاری از 
جایها؛ عبدالله با ابوعیینه را ابن‌ایی عیینه خوانده‌اند و جرا ابوالفرج 
برغم اطلاعات وسیعی که در این پاپ داشته, شرح احوال این در 
پرادر راء دیل ابن ابی عیینه نقل کرده, و با مبرد, عبدالله را همه جا 
په‌این نام خوانده. است, 

در تبار ناب آل مهلب (ه م), شاخ زیر مورد توجه ماست: 


عبدالله 
ابوصفره به مهلب سه ابوعییته سه مجمد | ابوعبینه 
داررد 


در این تبار نامه می‌بینیم که دو کس به‌نام ابوعییته ذکر شده‌اند و این 
ترکیب, به‌صورت اسم به‌کار رفته است, نه کنیه. مرزبانی (ص ۰۱۰۹ 
بهنقل .از مبرد) و ابوالفرج (همانجا) به‌این. نکته. تصریح: کرده .و 
افزوهاند: که از اين. خاندان هز: که را. نام ابعییله بودن. لاجرم 
ابرالمنهال کنیهمی‌بافته است. شاید ظاهر کنی‌ وا اين نام است که گاه 
به‌گاه برخی از نویسندگان را په‌اشتباه و خلط میان جَذ و نواده کتبانده 
است. به‌هرحال, خلط میان دو برادر ٍ نیای آنان, پیش‌تر در آثاری 


۹ ناالنت عاصفاعا .2 ,فعمتاعن00ظ1:41 


ظاهر می‌شود که مژلفان آنها بهروایات کوتاه و گذرا پسنده کرده و 
قتوم حالی از اعران آل مهلب نیاورد‌اند و یا احباناً از نسبت دادن 
شعز کسی به‌دیگری ابا نداشته و در هنگام رزایت, به‌حافظة خویثن 
اعتباد ی گروراند: 

سبه فرزند محمد؛ یعنی 
می‌سروده آند و لحن گفتار نوع.مضامین و شیوه شعرسرایی هرسه, 
تقریباً یکسان بوده است. محمد از جانب منصور خلیفه (۱۵۸-۱۳۶ قق 
۷ - ۸۷۷۵) چندی ولایت ری را عهده‌دار بود, ابا عاقبت به‌زندان 


ابوعیینه, عبدالله و داوود. هرسه شعر 


منصور افتاد و مجبور به‌پرداختن غرامت. گردید (ابرالفرج, همانجا؛ 
غدیره, 157). از داوود, برادر کوچک‌تر که گاه شعری می‌سروده؛ تنها 
این را می‌دانیم که آن زمان که پرادرش ابوعیینه در چرجان بود, وی در 
بصره می‌زیست و همانجا ازدراج کرد و خبر زناشویی خود و سلامت 
خانواده را برای برادرش فرستاد (ابوالفرج, ۱۰۹,۱۰۲/۲۰) و پش از 
چندی (ح ٩‏ ق) آهنگ دیدار ار کرد, اما در همدان وفات پافت 
(۳15)» و ابوعبینه او را رثا گفت (ابوالفرج؛.۱۰۲/۲۰). مجموعةٌ 
ان که از در برادر دیگر داریم, بر روی هم اندک رگاه گنگ 
است..حتی دز مورد مرگ آن دو نیز نمی‌توانیم تاریخ دقیقی عزضه 
کنیم. از این رو بایسته است که علاوه برخلفای عباسی و فرمانده 
سپاه آنان,.طاهر ذو الیمینین (د ۲۰۷ق/۱۸۲۲)؛یه‌مشاهیردیگری که به 
نحوی با آنان رابطه داشته‌اند. نیز اشاره کنیم, مانند مسلم بن ولید. (د 
۸+ فضل‌بن ربیع (د ۲۰۸ق)» اصمعی (د۱۳ آق). اسحاق 
موصلي (د ۲۳۵ق/۸۴۹م), دعبل (د ۸۶۰/۵۲۴۶م) (هم م) و آبان 
لاحقی (غدیره, 138), اینک شنزح حال عبدالله و ابوعیینه به‌تفکیک: 
. ابرجعفر عبدالله بن محمد:. یا اين ابی عينة او (اگر چه 
برادرش را بیش‌تر به‌این نام خوانده‌اند), پرادر بزرگ‌ترٍ (ابوالفرج» 
۰ و جهر؛ سیاسی‌تر و موقرتر » و به‌قول خود او (همانجا) 
عالم‌تر بود. اما در شاعری به‌پای پرادر کوچک‌تر نرسید. عبدالله از 
آنجا که. از. خاندان بزرگ آل مهلب برخاسته بود. زندگانی مرفهی 
داشت.. چنانکه خود. در قصایدی. که نزد طاهرذرالیمینین,می‌خواند. 
بهنعمت و بی‌نیازی خویش و بزرگی.خاندان مهلب می‌نازید (صص 
۲ و طاهر نیز در قطعه شعری سخنان او را تایید کرده است 
(ابوالفرج؛ ۸۰( با جلین شرایطی, طبیعی بود که پای. او 
به‌ماجراهای سیاسی:زمان, خاضه نزاع میان امین و مأمون کشیده شود. 
آغاز ظهور ار در سیاست آنجاست که به گفته مبرد (۲۵۰/۱) ی یکی 
از نر کزدگان جماعاتی بود که بصره را برای مأمون گشودند (بصره در 
۶ ق / ۸۱۲م فتح شد, نک پلا: 274). احتمال می‌رود که ار پیش از 
فتح. بصره با طاهر, روابط دوستی برقرار کرده بوده است؛ اما دز بصره 
این دوستی استوارتر شد و عبدالله با آنکه پسر عمش محمدپن یزید. 
والی اهواز بددست.طاهر کشته شده بود (طبری, ۸۵۱/۳) هرگز از 
هواخواهان مأمون رو پرنتافت و از طاهر نبرید. طاهر نیز نظر به این 
دوستی,. خود وی .را بر بحرین و یمامه و به‌خراهش او دوستش 
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اسماعیل بن جعفر را که هم از اعیان بود. بر بصره گمارد (مبرد. 
همانجا؛ قس: غدیره, 159). اما نمی‌دانیم جه شد که اندکی بعد, عبدالله 
به‌بضره: بازگشت, و نیز نمی‌دانیم چرامیان او و بار دیرینشن اسماعیل: 
دشمنی. برخاست و عبدالله بهاصرار فراوان از طاهر خواست که 
سماعیل را از امارت بصره عزل کند. قطعه. ۰۱۲ «دیوان» گله از طاهز 
بت که از اسباعیل حمایت کرده؛ احتمالاً قطعط,۱۴, به‌خصوض 
پیات ۱۱ تا ۱۳ نیز ناظر به‌همین معناست (صص ۷- ۱۰). طاهر مدتی 
سرباز زه و حتی: چندی از پذیرفتن او خوددازی کرد. عاقبت وی در 
ثنای سفری,.به‌حظنور: طاهر رسید و طی قصیده‌ای (صص ۱۵-۱۴ ): 
ضمن اشاره به‌بزرگی خاندان و ثروت و بی‌نیازی خویش, از او 
خواست تا حاجتش را برآورد: و مراد از حاجت احتمال, چنانکه 
بوألفرج می‌گوید .)٩۶/۲۰(‏ عزل اسماغیل پوده است. بنابراین؛ تاریخ 
سروذن قصیده نباید. چنانکه غدیره (همانجا) به استناد طبری (۸۵۱/۳) 
پنداشته, بلافاصله پس از فتح اهواز (۱۹۶ ق/۸۱۲م) باشد. نیز احتمال 
می‌رود که قطعٌ شمار؛ ۲۵ دیوان (مأخوذ از ابوالفرج, ۹۵/۲۰)دزباب 
سپاس او از پاسخ مناغد طاهر باشد. (ص۱۶۰). 

کین عبدالله منحصر به‌اسماعیل نبود, بلکه نیش.هجاهای او چند 
تی از عموزادگانش را نیز که با اسماعیل دوستی داشتند, گزید (صص 
۳ ۲ برد ۱۲۵۰/۱ ابن‌قتیه, ۷۵۲/۲), 

در میان آثار ار ۶ قطعه شعر (قطعات ۰۱۴۰۱۲۰۸۰۷ ۰۱۶ ۲۳) دیده 
می‌شود که همه در عتاب طاهر و گله‌گزاری از ارست (صص ۸۵ 1۷ 
۱ ۵ اما تنها از یک دو بیتی او (قطعة .۷ مأخوذ از: ابن‌قتیبه, 
همانجا: این معتز, )۲٩۱‏ اندکی بوی هجا به‌مشام مي‌رسد (ص ۵). بقی 
اشعار همه دارای معانی متین و گاه حکمت‌آفیز اسنت. زمان سرودن‌ این 
اشعار. چندان روش نیست و معلوم. نیست که آیا. مربوط په‌ماجرای 
اسماعیل و حمایت طاهر از اوست, یا مربوط. په‌کدورتی است که 
احتمالاً در زمان سرداری طاهر میان آن دو رخ داد و یا مربوط به‌پس از 


سپپسالاری او (۸۱۵/6۱۹۹) است؟ از این رو نمی‌تران مانند غدیره 


بهآسانی از دلسمنی و کینه‌توزی میان شاعر و طاهر سخن به‌نیان آورد 
(ص 161). 

شخصی بهنام سلیمان بن علی از ۱۳۲ تا ۱۳٩‏ ق /۷۵۱ تا 2۷۵۶ در 
پصره ولایت داشت (یلا. 280 ) که اسماعیل پن چعفر مذکور؛ 
بر ادرزاده او بود:.عبدالله ظاهراً به‌دلائل سیاسی و رقابتهای اجتماعی 
به‌هجو سر این شخص: عیسی: .برداخت (ص,۱۲) و ظاهرا علت دیگر 
این . امر آن بود. که. عیسی: فاطمه را. که. با نام. «دنیا» بانوی تب 
اپوعیینه شده بود؛ بهزنی: گرفت. 

وفاداری عبدالله شبت. بة بنی عباس جندان بود که جون علی (د 
۰ ق/۸۷۴), توادهٌ امام جعفر صادق (ع) در ۱۹۹ ق بر بصنره چیزه 
شید و عبدالله را به‌سوی, خود خواند, او سرپاز زد و علی را هجا گنت 
(صن ۱۰: مبرد.۲۵۷/۱۰). 

اطلاعات .ما درباره. عبدالله,. از آنجه بیان شد, جندان فراتز 


نا اپن اپی عیینه 


نمی‌رود. ابوالفرج می‌نویسد که او پس از برادرش ابوعیینه در گذشته 
ات (۸۰/۲۰) و اپوعیینه. په‌گفته غدیره پس از مأمون (د 
۵۸ مرده است (س 62 به‌نقل از جمهرة. این حزم). 

گی او که ابن ندیم (ص ۱۸۷) ذکر کرده, 
اینک مجمرعاً ۲۶ قطنه, ۰ ۰ بیت په‌جای مانده که محمد عأمر 
غدیره از این سوی و آن سوی گره‌آوری کرده است, این مقدار آنجنان 
گسترده نیست ‏ که بتوان مانند. ابن معتز. (ص.۲۹۰) او را در شمار 
بزرگانی چون بثتار یاد کرد. با اینهمه, اثبعار ان حتی آنهایی که در 
زمینذ هجاو عتاب سزوده شده, از استواری و متانت بر خوردار است. 


از مجموعه دیوان ۱۰۰ بر 


۲ ابوعیینه... یا ابن ابی عیینٌ دوم با آنکه زودتر به شهرت 
فزاگیر دست یافت.. اما اطلاعاتی که از او در دست. است. برای 
بازستازی شرخ حال کامل او کافی نییست. زمانی به نام از برمی‌خوزیم 
که,غزلیاتش,در.میان مردم بصره زبانزد همکان شنده بود. در آنجا, 
نخست به کنیزکی. آرازخوان به نام وهبه تغزل می‌کرد (ابوالفرج, 
۵۰ اما زود از او روگردان شد و به زنی از اشراف په نام فاطمه 
که مانند وی از خاندان مهلب بود (همو,.۴/۲۰٩؛‏ قس: غدیره:169) دل 
پسنیت, راجع به این عشق: اینک ۱۵ قطعه در دست.است. اما در هیچ 
یک نام فاطمه به ضراحت ذکر نشده است, پلکه وی, جنانکه ابوالفرج 
نقل کرده (۹۴/۲۰, ۱ و از خود در ابباتی بیان داشته (ص ۳۱) از 
ذکر نام او پرهیز می‌کرده و به زسم بسیاری از شعرای. عرب: نام 
دیگری یعنی «دنیا» را به‌جای آن به کار می‌برده است. پس از آن, میان 
نویسندگان این بحث در گرفت که آیا نیا همان فاطبه است یا کنیزکی 
بوده اس (اپوالفر ج».همانچا), و 
کرده..است (ضض: 169-170): 

بههرحال؛ همینکة خاندان. فاطمه از رای عشق. آن دو آگاه 
شدند. دختر را به. شوی دادند. آپوعیینه مابوش شد و ناید به همین 
جهت: باشد که وی را . پس از چندی در کوفه می‌بابيم. آمدن او ب کوفه, 
وت ی هن ور با تال و ۱۵9 ق۷۷۶۱ ).او 
شود در. قطعدای که برای کنیزکی آوازخوان سروده: به. حمایت روج 
اشاره کرده است (ص ۹ بوالفرج, ۰ نیز قس: غدیره: 171). 
روح که مأموریت داشت عیسنی بن موسی را از حق ولایت و خلافت 
منصرف سازد (*۳1, ذیل عینی بن موشی ), برادرزاد خود خالدین 
پزید. را نیز به همراه آورده بود. خالد از جانب روم, شحنگی کوفه را به 
عهده گرفت و سپس مأمور ولایت جرجان شد. خویشاوندی ابوعیینه با 
خالد موجب شد.که وی همزاه خالد راهی. جر جان: گردد و .درران 
تازه‌ای را که.در آثارش جلوه‌ای بارز:داشنت, آغاز: کند: آنجه دز این 
باب می‌دانيم. همه از ابوالفرج (۱۰۳/۲۰ - ۱۰۹) یه دست آمده است 
(قس: غدیره, 18-19), خالد فقط یک.ماه مقرری.ماهانة به شاعر 
پرداخت و او پس از آن, ناچار شد همراه با دو شاعر دیگر, مدح این و 
آن گوید و روزگار بگذراند, اما در عين حال, خشنم خود را در هجاهاین 
نه چندان گزنده, که در آن دوره جرأت انتشار آنها را نداشت: ابراز 


می‌داشت. خالد جون از ماجرا آگاه شد, او را به حضور خواند و 
سرزش کرد اما نظر به پیوندهای خویشاوندی دست به اقدام تندی 
نزد, ولی" ت ات اف وت ابیت ات شاعرا 
جندی په یاد عرای و ایام دللشین اقامت در آن, و به یاد ازدواج و مرگ 
پرادرش داوود شعر می‌شرود. اما همینکه در ۱۶٩‏ ق/ ۵ م مهدی 
خلیفه. در گذشت. وی اشعاری: سخت گزنده. در هجای, خالد سرود و 
یکی از آنها را که گوبای اندره غربت و شوق بازگثبت به عراق بود 
(ض ۴۲؛ اپوالفرج: ۱۱۷/۲۰ - ۱۱۸) از برای هادی فزشتاد و از ار 
خواست تا وی را از چنگ خالد برهاند. قصیده جنان در خلیفه موثر 
افتاد که بی‌درنگ فرمود تا ابوعییله به عراق باز گردد و مقرری عقب 
افتاده را نیز بستاند. ابوعیینه به بصزه بازگشت و در املاک آل مهلب. 
در 9 که خود آن را به زیبایی تسام ستوده (ص ۰ ۰ ؛ اپوالفرج, 

۲ ننزل گرید: 

وی اگرچه به عنوان عضوی از اعضای سپاه: خالد به جرجان 
رفت, اما دیری نپایید که در عراق در شمار مشاهیر زمان درآمد و با 
شاعران بزرگی چون دغبل (ابوالفرج, ۱۱۲/۲۰), مسلم بن ولید (هفن 
۰ )رد نیز با ابرافیم و اسحاق موصلی (همو, )۱٩/۲۰‏ روابطی 
دوستانه یافت. علاره بر ابراهیم ر اسحاق, موسیتی‌دانان بزرگ دبگر 
نیز اشعارش را بد عنوان نمونه‌های زیبای غزل به آواز می‌خواندند 
(همو ۰۸۱/۲۰ ۸۲ ۸۶, ٩۰‏ ۱۰۲), هجاهای او زبان‌زد خاص و عام 
بود. نوشته‌اند چون رشید, فضل را ازبهترین نموه هجا پزسش کرد: 
فضل چهار بیت برخواند که خلیفه خود از حفظ آداشت و می‌دانست که 
گوینده آن ابوعبینه است (همو۱۱۶/۲۰): مأمون: قصيده او را در 
هجای خالد نیک می‌شناخت, اما به سبب بیتی گزندهبر:او خرده 
می گرفت (ابن. معتز, ۲۸۹). 

عاقبت .کار ابوعیینه چندان روشن نیست. وی بی‌تردید. گه:گاه به 
بفداد سفری می‌کرده است و چنانکه درروایت این معتز آنده, به حجضور 
مأمون بار یافته است (طبع پس از ۱۹۸ ق/ ۸۱۳ که سال جلوس او به 
تخت خلافت است) و بی‌تردید مأمون, مانند پدرشن هارون از هجاهای 
ار علیه اعراپ نزار که خلفای عباسی خود را از آنان می‌دانستند, آگاه 
بوده است. با اینهمه معلوم نیست. که چرا مأمون. ناگهان بر او چنان 
خشم گرفت که خونش را مباح ساخت. ابوعیینه اژ جنگ او به بان 
گریخت و تا زمان مرگ او (۲۱۸ و ق/ ۸۳۳ م) همانجا ماند (ابو الفرج: 

۰ بلا. 173؛:غدیره::173)و از آن پس».سخنی. از او نیسته 

از. ابوعیینه. ظأه را دیوانی شامل ۱۰۰ بررگ دز.دست بوده (ابن 
ندیم:۱۸۷)» اما آن مجموعه از میان زفته است و-محمذ عامر غدیزه 
تنها.۴۱. قطعه,.شامل ۳۱۸ بیت او را از منایم. گوناگون فراهم آورده 
آسستا, 


مجموعه اشعاز او را به سه دسته می‌توان تقسیم. کرد (غدیره: 173): 


1. 152 ۸ 


۱. هجاهای او دربارة خالد که به قول مأمون به ۱۳۰۰۰ بیت بالغ می‌شده 
است (ابن معتن.. ۲۸۹), به زبانی روان که خاص شاعران وخاستةً 
عضنر: عبانتی: پردهنانتروده"شده است. این مجموعه عموّمً از سخن 
زشت و هرزه درایبهای معمول آن زمان تهی است و بسیاری از آنها را 
می‌توان در بشماز نمونه‌های خوب هجا نهاد؛ ۲..غزلهایار که برای 
فاطمه. (با دنیا). سروده و هنرواقعی زی در انها جلوه‌ گر است: سخن 
عستق او دز وزنهایی کوتاه و قالبهاین طبیعی, به دور از هر گونه ابهام و 
در فضایین آشنا جای گرفته است. گفت‌وگوهای عثاب مر عاشقانه و 
شرح پرخی دیدارها آن جنان زوان و واقعی ایست که تأثیر عمربن ابی 
ربیعه (هم) را در آنها نني‌توان نادیده گرفت؛ ۳, اشعاری که دز وصف 
بضره و برخی قصرهای آن سروده شده نیز به شهرت شگفتی دست 
یافته است. ۲یا بیتی که از یکی از قصاند وصفی او به جای مانده؛ در 
۰ منبع تکر ار شده اننت (ص ۲۵ و حاشية آن), شاعر در برخی از این 
اشعار اشارزات مفیدی به کیفیت شهر بصره در روزگاز خود کرده است 
(همان. .۳۶). 
ماخذ؛ ابن ابن عبینه, عبدالله بن محند,.«دیوان», به کرشش محمد عامر غدیر», 120 
(نک مأخذ لانین)؛ ابن ابی عیینه؛ابرعینه بن مجمد, «دیوان», به کوشش محمد عامر 
غدیره, 3120 (نکه مأخذ لانین)؛ اپ قتیبه, عبدالله بن سلم. الشعر والشعراه: بپروت, 
۴ م؛ ان معتز, عبدال, طبقات الشنعراه, به کوشثی عبدالستار احمد فراج, قاهره, 
دارالیعارف؛ ابن ندیم, الفهرست؛ ابوالفزج اصفهانی, علی ببن حسین, الاغانی: قاهر*ه 
۳ ,م - ۱۹۷۴ م! جاحظ, عمزوین بخر: البیان واتبین, به کوشش حسن السند وبی» 
تاهره, ۱۳۵۱ ق/ ۱٩۳۲‏ ع؛ همو. الحیران, په گوشش عبدالسلام هاررن, بیروت, ۱۳۸۸ 
ق/ ۱۹۶٩‏ ؛ طبري, تاریخ! مبرد, محمدین یزید, الکامل, بیررت, مکتبة المعارفد 
مرزبانی, محمدین عنران: معجم اعراء, به کوش عبدالستار احمد فراج» پبردته 
۷۷ 5 ۱۹۶۰ ! نبز؛ 9 
۱ 
,۷ ۷۵۸۰ ممعارامرشر , "مصرهرنا اه مطا ی ۲۲۵۲ ها با تکخدق هل ممنحتهمنه امه 
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اب ن آبی الْفیاض. ابو بکر: احمدبن‌سعید پن‌محمد بنابی الفیاط: 
معروف بهابنالقتناء ( ۲۷۹ - ۹۸۹/۵۴۵۹ ب ۱۰۶۷م): فقیه و موزخ 
اواخر دوره امویان و ارایل دور؛ ملوکالطوایفی اندلس, از جزئیات 
زندگی او اطلاعی دار دست لیسمساد تنها می‌دانیم که در استجه! در 
جنوب غربی قرطبه بهدنیا آمد و در جوانی نزد یوسفنین عمروس 
استجی درس خواند و سپس بهآلرة رفت و از محضر استادانی چون 
ابوعمر مکی و ابوعمرین عفیف و.مهلب‌بن ابی‌صفُرة و دیگران 
بهزه: گرفت (ابن‌پشبکرال, ۶۰/۱ مورالس» 31) و در خدمت آنان که 
غالبا فقید و قاضی بودند (نکن همو, 31,32) بنقام قضا و فقاهت زنید. 
ثباهی (ص ۸۰) و ابی‌عذاری (۱۲۸/۲) نیز به ترتیب او را فقیه و قاضني 
خوانده اند (قس: .موزالش...32), :با اينهمه شهرت ابن‌ابی‌الفیاطن 
پیش‌تر به‌سبب تألیفات تاریخی و جغرافیایی اوست. آنچه نیز در دو 
قرن. اخیز از او:موضوعی: بخت‌انگیز:ساخته. همانا نسهم وی, در 
فاویخنگازش اندلس آسخه 


این ابی‌الفیاضص ۶۹۳ 


ابن‌ابی‌الفیاض در عصری پرتلاطم می‌زیست: ۲۴ ساله بو که 
درره پرآشوب «فتنه» پیش آمد, حکومت خاندان عامری فرو ریخت: 
خلافت. مرکزی از میان رفت و دوره معروف به‌ملوک‌الطوایف.در 
تاریخ اندلس آغاز شد. او که خود. شاهد همه این آشوبها و فراز و 
نشیبهای تاریخی. بود. گزارشگر مستقیم آنها نیزشد. با مرد بزرگی 
جون ابن‌حزم و شاید با ابن‌حیان و عذری همنشین بود. روایتی که از 
مستقیماً از ابن‌حزم دربار منصورین ابی‌عامر نقل کرده: نشانگر 
ارتباط و مجالست وی با ابن‌خزم.است. گرچه روشن نیست. که این 
ارتباط کی و در کجا برقرار شده است (ابن خطیب: اعمال؛ ۷۸-۰۷۷: 
نباهی,.۸۱؛.قس: مورالسن, 32-33).. ارتباط مستقیم او با ابن‌حیان.ر 
غذری مسلم نیست, اما ابناب‌لفیاض, چنانکه گفته شد. درره‌ای از 
عم شود را-در لمرية: گذرانده ز "می‌دانیم: که عذری جفرافی‌دان 
معروف نیز اهل همین شهر بوده است و لذا ارتباط يا آشنایی وی که 
خود نیز در جفرافیا دستی داشت, با عذری محتمل به‌نظر می‌رسد 
(فس: مونس؛ ۷) بجز اینکه سندی در این باب به‌دست نیامده است» 
با اینهمه مورالسن"(ص 32) ازتباط. وی را با عذری و ابن‌حیان حتمی 
دانسته و آن را در تکوین شخصیت علمی وی موثر شمرده است. 

مهم‌ترین اثز این‌ابی‌الفیاض کتابی تازیخی است به‌نام العبر. که 
اکنون در دست نیست: اما پ‌دلایلی که ذکز خواهد شد, در دو رن اخیر 
توجه خاورشناسان را بهخود جلب.کرده اشت: نخستین بار نیخائیل 
غزیری (۱۷۱۰ -.۱۷۹۱م) هنگام تهیه فهرست نسخ"خطی کتابخانة 
اسکوریال متزجه متنی, تاریخی شد که در سه برگ ضمیمةٌ نسخه‌ای از 
الحلةالسیراء اپن ابار شده بود و جون در نخستین رگ عبارت «قال 
احمد» آمده. بود. ب‌اشتباه :گمان: برد که متن از. احمد رازی:(۲۷۴- 
۴ مورخ اندلسی: است:" (نگ::. غزیری:.. ۰.320 319؛: قسن؛ 
ابن‌ابیالنیاض, ۴۴ - ۴۵). حال آنکه در دنب همان متن عبارت «قال 


. احمد بن ابی‌الفیاض» نیز درج شده. است (ن5: همو:.۵۲).. غزیری 


ظاهرا متوجه این مسأله نیز نشده بود که چگونه رازی که در نیمه اول 
ببدة ۴ق/:۱م درگذشته: توانسته فی‌المثل از دوره«فتنه» یا: «ایام 
منذربن بحبی التجیبی» یعنی از رویدادهای سدهٌ ۵ق ببخن. گوید (نکا 
هبو: ۴۶؛ قنن: مورالس, 34). در هر حال غزیری بخشهایی از متن این 
سه پرگ زاء که به‌خط مغربی و ضمیمة نسخهُ شماره ۱۶۵۴ کتابخانا 
اسکرریال است. بی‌آنکه بی به‌هویت موّلف واقعی آن ببرده با ترجمة 
لاتین آن منشر ساخت (نکه:غزیری, 319-326), در.اوایل سده ۸۱٩‏ 
کنده : مورخ اسپانیایی به‌وجرد نام احمدین اپیالفیاض در این برگها 
ایناره کزد. (نکد مورالسن: 34-35),.اما نخستین بار دوزی متوجه.این 
ابتباه شد (صص 23-24) و نظر. غزیری را نادرست خواند و احتمال 
داد که متن یادشبده بخشی از تاریخابنآبیالفیاض با کتاب متأخرتری 
باشد که در آن از ابن‌آبی الفیاض نقل قول شده است (قس: مورالس: 
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35 ری پرووانسال, 113/188-189). اندکی بعد گایانگوس (ص 10) و 
سپس چند محقق دیگر از جمله پالشیا (ص ۲۱۲) و حسین مژنس 
(ص.۱۰۶) نیز رأی به‌اشیتباه غزیری دادند و متن مزبور را بخشی از 
کتاب العبر ابنابیالفیاض دانستند. (قس: مورالس, 35). ملچور 
آنتونیاا نیز در تحقیقی. . دید گاههای مختلف از جمله نظر دوزی را در 
این باره مورد. بحث و انتقاد قرار داده و متن مزبور راءنیز به‌!سپانیایی 
ترجمه کرده. است (نک: لوی پرووانسال, 111/189؛ مورالس, 35-36) 
مورالس: آخرین‌دانشمندی است کهبه‌تحقیق دربارهابنابی الفیاض 
و گردآوری آثار او پرداخته و متن مندرج در سه برگ یاد شده رائیز در 
قطعات پراکند؛ العب که از منایع گزناگون گردآوری کرده: گنجانیده و 
با تزجمة کامل آن پهاسپانیایی و مقدمه و حواشی در نشری «دفترهای 
تاریخ. اسلام ».(صص :127 - 29) به‌چاپ رسانده است: مسا دیگر 
موضوع . کتاب العبر وا به‌عبارت بهتر تعیین: محدوده تاریخی.و 
جغرافیایی مورد: بحث در آن است. از آنجا که این کتاب از میان رفته و 
جز روایات و باره‌های پر اکنده از آن در دست نیست, حدود موضوع آن 
را. نمی‌توان. به‌دقت تعنین کرد. ابن‌بشکوال (۶۰/۱). تنها به‌این نکته 
اشاره کرده..که ابن‌ابی‌الفیاض کتابی در «خبر و تاریخ» تألیف کرده 
انست. مراکشی (ص ۳۷۲) او را مولف کتابی در تاریخ شمرده که 
مو ضوع آن «اخبار فُرطبه» بوده است. ابن‌اپار (۱۰/۲) و مقری 
(۱۸۲/۳) وی را مولف کتاب العبر دانستهاند و ان‌ابی‌ذرع از کتاب 
الثیر وی که ظاهرأً تصحیف کلمه «العبر» بوده (قس: دوزی, 76) نام 
برده است (نک: این‌ابی الفیاض, ۶۲). سای منایم نیز یا تنها با اشباره به 
«کتاب» از و بی‌آنکه نام یاموضوع آن را مشخض کنند و با با دکر تاقال 
اب ابی الفیاض» و.بدون اشاره به‌کتاب. وی از او نقل, قول.کرده‌اند: 
بناپراین جز مراکشی که «اخبار قرطبه» را موضوع الغبر دانسته؛ هیچ 
یک از:منایع ضریضاً بهنخدوده تازبخی و جغزافیایی مورد بح در این 
کتاب نپرداخته‌اند. همین نختصر. بودن اطلاعات نویسندگان نزدیک 
به‌زمان. ابنابیالفیاض نیز که قاعدتا می‌بایست..کتاب العبر او زا 
به‌خوبی شناخته باشند: این احتمال را پیش آوزده که جه بننا اضل این 
کتاب بسبار زود از میان رفته و مورخان آن. عصر نیز جز به‌طور 
غیر مبستقیم نتوانسته بودند از مندرجات آن استفاده کنند (نک؛ موزالس, 
6 با اینهمه شاید. امروزه بتوان با بررسی قطعات. بازيافته از این 
کتاب. بهتقریب محدوده تاریخی و جغرافیایی مورد بحث در آن را تعیین 
کرد. مورالین که بقابای بازسازی شده العبر را منتشر ساخته, ۳۰ قطن 
کوتاه و بلند: مندرج دز آن رابزحسب موطضوع به۴ ابخئن .که به‌ترتین 
مطایق. با.۴.دوره از .تازیخ اندلس..استه نقسیم کرده اسنت: بخشن 
نخسنت, شامل:۱۲.قطعه: مربوط به‌پیشینه تاریخی و افسانه‌ای اندلس و 
فت آن بهدست مسلمانان و دوره والیان (۹۶- ۷۱۵/۱۳۸ ۷۵۵م) 
1۷۵ 2 
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(نک: ابن‌ابی‌الفیاض: ۴۰ - ۵۲). مندرجات سه پرگ متعلق به‌کتابخانة 
اسکوریال نیز در همین بخش جای گرفته است (همانجا). بخش درم 
شامل ۶ قطعه..مززبوط. به‌دور: امارت (۱۳۸ ۲۱۶.۰ | ۰۷۵۵ )٩۲۸‏ 
(نکه همو.. ۵۲ ب ۵۶), بخش سوم شامل ۰ قطعه مربوط به‌دوره 
خلافت و:عصر عامریان (۳۱۶- ۲۲ق / ۱۰۳۱-۹۲۸م) (تکا هم 
۶ ۶۵), بخش چهارم شامل ۲ قطعه, بط به‌دوره ملوکالطرایف 
در شرق اندلی؟ و اشبیلیه (۴۲۲ + ۲۸۴ق /۱۰۹۱-۱۰۳۱م) (نکه 
همو: ۶۵ ۶۷). اگر این قطعات را به‌طور کلی نموداری از اضل کتاب 
پشمار آوریم. می‌توان چنین نتیجه گرفت که موضوع کتاپ العبر 
تاریخ اندلس از آغاز فتح آن بهدست مسلمانان در پایان سد؛ لخست 
هجری تا اواسط عضر ملوکالطوایف اول در سد؛ٌ ق یعنی سالهای 
پایانی عمر ابن‌ابیالفیاض بوده است. خاورشناسالی نیز که به‌این نکثه 
توجه کرده‌اند, نظریاتی کمابیش مشابه ابراز داشتهاند. دوژی (صص 
76 -75) و بددنبال وی پونس بویگنی؟ (نک: مورالش: 36-37) العبر را 
بقازشا تاریخ امریان و سد؛ ۵ق / ۱۱ اندلس دانسته‌اند. اما سانچز 
آلبورنوز؟ (نکر همو..37) در تحقیقات خود به‌این نتیجه رسیده که 
محدودة تاریخی مورد بحث در اين کتاب از ارایل فتخ اندلس تا نیم 
سده ۵ق /۱۱م بوده است. از منابع ابن‌ابیالفیاض تنها عبدالملک‌بن 
حبیب (نک: ابن‌ایی الفیاض, .۴۸), ابن‌قوطیه. (نک: مورالس, 37) و 
ابن‌حزم .(نک:. این‌ابیالفیاض, ۰۵۸ ۶۰) شناخته شنده‌اند. وی در 
مواردی نیز به‌گفته‌های کسانی که آنان را «بعض من زوبت عنه؛ (نگ: 
همو, )۵٩‏ و «احذ اخوانی» (نک: هموء ۶۴) می‌خواند. استناد می‌کند و 
اين نشان‌دهند؛ آن است که او رویدادهای عصری را که خود در آن 
ی ژیسته؛ یعنی اواخز دوره خلافت و.ارایل دوره ملوک‌الطزاینی, 
مستقیماً با از قول کسانی که خود شاهد وقایع بوده‌اند. گزارش کرده 
است (قس: مورالس, 37). کتاب العبر ابن‌ابیالفیاض گذشته از آنکه 
خود منبع بسیاری از مورخان و مولفان بعدی مانئد مراکشی (نک: ص 
۲ ابن‌اثیر (نگ؛ ۲۸۶/۹) ابن‌ابّار (نگ ۰۴۱۸۰۳۱۷/۱ ۱۰/۲ ۱۱۴ 
۳۱۳۰۲ ابن‌خلکان ‏ (نکد ۱۴۵/۶ اپن‌شتباط: (نک 
ابن‌ایی‌الفیاش: ۰ ۰.۴۰- 10۴۴۰ این‌عذاری (نکه ۰۱۲۸/۲ 0۱۷۹ 
ابن‌ابی‌زرع (نک؛ صص ,٩۴‏ ۱۱۵). ابنخطیب (نک: احاطه, ۲۸۶/۱ - 
۷ عمال. ۰۸-۷ ۷۷ - ۱۹۳۰۰۷۸ ۱۹۴), ثباهي (نکه 
صص ۸۰ -۸۳۰) و مقری (نکه 2۱۰/۲ ۱۱) بوده, قطعات بازیافتة آن در 
سه برگ یاد شده, نیز تملای برخی مورخان و پژوهشگر ان معاصر 
از قبیل کندهء ساآودرا؟ و دوزی مدد رسانده است (نک: مورالس:39). 
اثر دیگر ابن‌یی لفیاض که آن نیز از میان رفته و همچون دیگر از 
وی از بحث و جدل بر کتار نمانده: کتابی است چغرافباین در.باب 
«سالک و معالک» که تنها مراکشی (ص ۳۴۶) از وجود آن خبر داده 
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است و با آنکه محققانی جون دوزی (ص 76)» پونس, سانجز آلیورنوز 
(نک: مورالس, 33) و پالسیا (ضص ۲) در تأیید نظر وی سخی 
گفته‌اند: حسین امونس. (ضضص ۶ ۰۷ از عبارت «تم الجزء 
الارل» که در حاشية نخستین برگ از نسخة اسکوریال آمده (نک: 
بنابی لفیاض, ۴۵) چنین نتیجه گرفته که بخش نخست کتاب العبر که 
با عبارت فوق به‌پایان رسیده. همان تالیف جغرافیایی مورد .اشارة 
مراکشسی. بوده. که در راقع مقدمة جفرافیایی العبز محسوب می‌شده و 
اکنون: از میا رفته است؛ اما با توجه به‌اینکه دقیقا روشن نیست که 
عبارت فوق به‌کدام جزء اشازه دارد و اصولا مزاد از آن جیست و 
به‌علاوه در سطور پیش و پس از آن نیز از رویدادهای تاربخی مربوط 
بدفتح اندلش به‌دست مسلمانان سخن رفته است, در این نظر باید 
به‌دیده تأمل نگریست (ن5: مورالس, 33). 
مأخذ: ابن‌ابار, محمدین عبدالله, الحلةالسیراه, به کرشش حسین موّنس, قاهره, ٩0۱۱۶۳‏ 
ابن‌ابی‌زرع. علی‌بن: عبداله. الائیس المظرب بروض القرطاس: رباط, ۱۹۷۲م: 
ابن‌ابی‌الفیاض, احمدین سعید, بخشهابی از العبر در مقاله مورالس (نک: مأخذ لاتبن)! 
این‌اثیر. الکامل؛ این‌پشکرال, خلف‌بن عبدالملک, الصلة, تاهره, ۸۱۹۶۶؛ ابن‌خطیب, 
فحمدین عبدالله الاحاطة, به‌کوخش محمد عبذالله عنان, ناهره, ۱۳۷۵ - ۱۳۹۵ق | 
۵ - ۱۹۷۵م؛ همو, اعمال الاعلام, به‌کرخش لوی پرورانسال, پیرارت: ۱۳۱۹۵۶ 
ابن‌خلکان, وفیات؛ ابن‌عذاری.. احمدین محمد. البیان الفرب, به‌کرشش کولن و لوی 
پرووانسال, لیدن, ۱۱۹۵۱ پالسیاء آنخل گونزالس, تاریغ الفکر الاندلسی, ترچمة 
سین موّنس, قاهره, ۱۹۵۵ع؛ مراکشی, عبدالواحد, الععچب, به کرشش محمد سید 
العریان و مد الثربی العلنی, قاهره, ۱۹۴۹م؛ مقری تلمسائی, احمدین مخمد, 
نفم‌الطیب: به‌کرشش احسان عباس: پیروت, ۱۳۸۸ق | ۱۹۶۸ع! مونس, حسین, تأریخ 
الجفرافية والجفرافیین فی الائدلس؛ مادرید, ۱۳۸۶ق /۱۹۶۷م؛لباهی, علی‌بن عبدالله, 
تاریخ قضاة الاندلس, به‌گروخش لری پرورانسال, تاهره, ۱۹۴۸ع؛ نبز؛ 
م1 رداماه‌اسهحظ مصوحعقط - معاطاهب مععامزاصاظ مقااعهیهز۱۵ ,تفت 
۱۱ 
رس ۱ 
۱ 
۵ م۵۵ ,و۸ مات رخفاه:۳0 19281 رعتعقط بختام‌تامهاعظ 
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سهران ارزنده 


ابیآبی کذیه, ابوعبدالله محمدین عتبق‌بن محمدین ابی نصربن 
ابی. کدیه تمیمی قیرّوانی (د .۵۱۲ ق/2۱۱۱۸)» متکلم اشعری, اصولی 
و مقری. وی در حذود ۴۲۰ ق / ۱:۲۹ م در قیروان تولد یافت (ابن 
جزری, ۲ /۱۹۵), مقدبات علوم را در زادگاهش فرا گرفت و سپس 
په‌اندلسن, مضر, شام و عراق سفر کرد: دز قیروان نزه ابوعبدالله: بن 
حسین اب حاتم .آژدی اصول و کلام خواند و در اندلس یامصر از این 
عبدالین حدیث شید (ابن جوزی, ۷۵؛ کتبیء ۴۲۹/۳؛ صفدی: ۷۹/۴), 
ابرالعباس: ین نفیتن؛ ابوعبدالله قضاعی و حافظ محمود بن فضل 
اصفهاتی از جمله مشایخ حدیث و قرانات او در مصر بوده‌اند (ذهبی: 
تذکرة الحفاظ ۱۲۵۰۲۴ ابن جزری, همانجا): در راه سفر به,عراق 
مدتی را در شهرهای شام گذراند و در دمشق به تحصیل و نیز تدریس 
کلام پرداخت. ابوالفتح نصر الله بن.محمد منیصی عالم.و مذرنن 
معروف خطةٌ شام از شاگردان درس کلام او در شهر صور بود (سیکی: 


ابن ابی لیلی ۶۹۵ 


۷ یی ۲۲۷/۱). پس از ورود به عراق در مدرسة نظاميةٌ بغداد 
به وعظ و تدریس کلام و قرائات پرداخت که ظاهراً تا هنگام مرگ 
ادامه داشت: (ابن جوزی, ۷۶۰-۷۵). ابرالکرم شهرزوری و آبن خنسین 
آبن عبدالحق. یوسنی از جمله راویان و شاگردان درس او در عراق 
و 
بوده‌اند (ذههی, مغرفة القراءء 4۳۷۹/۱ ابن ابی گدیه. عالمی. جامم: 
شاعر و متکلمی نامدار بود. آن طور که خود گفته است, از ۴۴۳ ق | 
۱۰۵۱ م یعنی حدوذ :۷۰ سال به تدریس علم کلام اشتغال داشته است. 
وی حافظه‌ای نیرومند داشت و کتاب سیبویه را از حفظ بود (همانجا! 
صفدی ۸۰۰۷۹/۴). در مذهب اشعری تعصضب شدید داشت و دز این راه 
از حنبلی مذهبان آزاز پسیار دید. اییاتی که از او پرجای مانده. در 
اثبات دعاوی اشاعره است (ابن جوزی, ۷۵). 
ماخذ: اب تفری بردی, النجوم؛ ابن‌جزری, محمدین محمد. غایة النهایه فی طبقات 
القراء, به‌کرششس برگشترسره قاهره. ۱۳۵۲ ق | ۱۹۳۳ م؛ ابن‌جرزی؛ پرسف بن 
تزارغلی, مرآة الزمان, حیدرآپاد دکن, ۱۳۷۰ ق ۱۸۱۹۵۱ ذهبی, شمس‌آلدین محمد, 
تذکرة الحفاظ, ید آباد دکن, ۱۳۳۴-۱۳۳۳ ق؛ همو, معرفة القراء الکبار علی اللبقات 
والاعصار, به کرش محمدسید جادالحق, قاهره, ۱۳۸۷ ق | ۱۹۶۷؟سبکی, تاج‌الین 
عبدالرهاب, طبقات الشافعية الکبری, ه‌گوشش محمود محمد الطناجی و عبدالفتاع 
محمدالحلر, قاهره, ۱۳۸۳ ق / ۱۹۶۴م؛ صفدی, صلاح الدین خلیل بن ایپک, الرافی 
بالرفیات, به کوشش هلموت ریتره بیروت, ۱۳۸۱ ق ۸۱۹۶۱؛ کتبی, محمدین شاکره 
فوات الوفیات. به‌کوششش احسان عباس, بیروت, ۱۹۷۳م؛ میم . عبدالقادر, الدارس فی 


تاریخ المدارس, په‌کرشش جعفرالحسنی, دمشق, ۱۳۶۷ ق ۱۹۳۸۱م. 
تورالله کائی 


ان آبی لیْلوْ». ابرعیسی عبدالرحن بن یسار انصاری کوفی 
(د ۲/۸۳ ۷۰م): فقیه, قاضی, قاری و محدث‌شیعی. تاریخ دقیق زادن 
عبدالرحمن ررشن نیست. ابونعیم (۳۵۳/۴). گفته. است. که او در 
روزگار خلافت ابوبکر تولد یافت. انا به گفتة دیگر مورخان او در زمان 
خلافت عمر ۶ سال مانده به‌پایان خلافت وی زاده شد (ابن حجر, 
۶ خطیب, ۱۹۹/۱۰). پدر او ابولیلی, مدنی انصاری و از یاران 
پیامیر (ص) بود. که همراه وی در جنگ احد و جنگهای پس از آن 
شنرکت جست و سپس بهکوفه کوچید و در کنار علی (ع) جنگید و در 
رکاب. او در جنگ صفین شهید شد (نووی, ۱ (۳۰۳/)۱), عبدالرجمن 
از تابعین و از محدثان بنام اسلامی است که به گفتة بخود حدود ۰ تن 
از اصحاب پیامبر را دیده (اپونعيم. ۲۴ ور از شیاری از انان 
حدیث شنیده و نقل کرده است. بنام ترین کسانی که وی از آنان حدیث 
ررایت کرده عبارتتد از معاذین جبّل (ابن حیان, ۴۹/۲), مقداد, آبن 
سعود: سهل بن حلیف: عبدالرخنن بن ابی بکر؛ قیس‌بن .سعد, 
عبدالله بن زیدبن عبدربه. ابوموسی, ام هانی دختر. ابوطالب: انس, 
صهیب. عبدالله اب عکیم: عبدالرحفن بن سمرة, اسپدین حضیر (ابن 
حجر,همانجا)؛ و نیز ابوسعید خدری (نوری,۳۰۳/)۱(۱)» عمر,عثمان» 
علی (ع): سعدین آبی وقاص, بلال: حذیفه, اپوذر, عبدالله بن عباس» 
ابن عمر: ابی بن. کعب: کعپ بن عجزة. براء بن عازب: ابودرداء. 
ابوایوب, پدر خود ابولیلی, زیدین ارقم, وبان و ابوجحبفة (ابو نعیم» 


۶۹۶ آپن ابی لیلی 


۳/۴ 
رجال شناسان عموماً ابن ابی لیلی را به نیکی و پارسایی و 
پرهیز کاری ستوده و او را فقه دانسته‌اند. ولی برخی از آنان دز اینکه 
وی ستقیمً از مشایخی مانند عمر و بلال روایت. کرده باشد. تردید 
کرده‌اند (نووی, همانجا: ابن حجر».۲۶۱/۶). وق از پیروان امام علی 
(ع) و از مدافعان او در برابر مخالفان بود. در چنگ جمل رایت او را 
در دست داشت (ابن خلکان, ۱۲۶/۳) و در جنگهای صفین و نهروان 
نی حضور و شنرکت داشت و برخی از رریدادهای صفین را روایت 
کرده است (خطیب,۲۰۰/۱۰؛ طوسی, ۹۸؛ طبری, ۱۰۸۶/۲). ابن آبی 
لیلی پس از علی (ع) همچنان به راه او پایدار ماند. در روزگار 
فرماتروایی حجاج بن یوسف ثقفی (د ۹۵ ق ۷۱۴م) ابتدا از سوی وی 
در کوفه منصب قضا یافت. اما پس از جندی مورد خشم قرار گرفت و 
برکتار شد. حجاج از ار خواست که علی (ع) را ناسزا گوید: اماوی 
خودداری کرد (ذهبی, ۵۸/۱). حجاج هم چندان او را تازیانه زد که 
پشتش سیاه شد (قهپایی, ۷۲/۴). از اين رو هنگامی که ابن اشعث در 
۳ ق | ۷۰۲م با حجاج به پیکار برخاست. اين ابی لیلی بی‌درنگ 
به‌یاری این اشعث شتافت. در تاریخ مرگ و جگونگی درگذشت او 
اختلاف است, ولی بیش‌تر مورخان سال ۸۳ ق را پذیرفته‌اند (خطیب, 
۰ ۲ 
ابن جزری (ص ۳۷۶) آورده است گه ابن ابی لیلی علم قرائت را 
از علی (ع) آمرخت. به‌گفتذ ابرنعیم (۳۵۱/۴) خانة او محل تجمع 
قاریان بود و با اینکه در آن روزگار اجتهاد و فتوا به‌گونه‌ای که در 
روزگاران بعدی. مرح شد, آشکارا طرح نشده بود: این ابی لیلی: دز 
مسائل فتهی و علم احکام صاحب نظر بود و برخی از آرای فقهی او را 
بلافری آورده. است (صفن ۴۳۳ -۴۳۴.۰). با اینهمه آز در حدیث 
شهرت دارد و کسان پسیاری از وی حدیث شنیده و نقل کرده‌اند. از 
جمله: مجاهد. عمروبن مرت عطاءین سائب. اعمش, شعبی, زیدین 
حاربث, عبدالاعلی, جکم بن. شعبة. (ابونعیم..۳۵۱/۴.-.۳۵۵)» نیز 
فرزندش.عیسی و نوه‌اش .عبدالله. بن.عیسی, و همچنین. عمروین 
میمون, ثابت بنائی؛ حکم بن عَتّبه, حصین بن عبدالرحمن؛ یحبی بن 
جزار. هلال الوزان, یزید بن ابی زیاد: ابواسحاق شیبانی, منهال بن 
عمرو, عبدالملک بن عمیر و اسماعیل پن ابوخالد (اين حجر, ۲۶۰/۶ 
۰ ۲۶۱ 
مأخذ: این جزری, محمدبن محمد. غایة اللپاية, قاهره, ۱۳۵۱ ق /:۱۹۳۲! این حبان, 
محند, المچروحین: به کرشش محمود اپراهیم زاید. بیروت, دارالمعرفة: اين حجر 
عستلانی, احمدین علی, تهذیب التهذیب, جیدر آباد دکن, ۱۳۲۶۰۱۳۲۵ ق؛ ابن خلکان, 
و فیات؛ ابرنعیم اصفهانی, احمدین عبدالله حلية الا ولیاه: پیزوت, ۱۴۰۵ ق |۱۹۸۵ م1 
پلاذری, احمدین یجبی, فتوح البلدان, به کرشش رضوان محندرضرآن؛ پیروت؛ ۱۳۹۸ 
ق ۱ ۱۸۱۹۷۸ خطیب بغدادی: احمدین علی: تازیخ بغداد پیزوت: دازالکتاب العربی؛ 
ذهبی: شنن‌آلدین محنمد, تذکرة الحفاظ ید رآباد دکن: 2۱۳۳۲ ۱۳۳۴ ق؛ طبری: 
تاریخ؛ طوسی, محمدین حسن, اختیار معرفة الرجال, به کرشش حسن مصطفوی, مشهد, 
۸ شش تهپایی, عنایتالله. مجمع الرجال, به کرش ضیاءالدین اصفهانی. اصفهان, 
۴ وق نروری, محیی الدین بن شرف تهذیب الاسماه, قاهر», ادارة الطباعة المتیریة: 
حسن پرسفی اشکرری 


اب نآبی‌لیلی» . محتدین عبدالرحمن بن ابی لیلی انصاری کوفی 
(۷۴ - ۱۴۸ ق/ ۶۹۳ - ۷۶۵ م) فقیه, محذث. مفتی و قاضی کرفه. 
پدرش .عبدالرحمن از ابزرگان تابعین بوده است (خطیب؛.۱۹۹/۱۰) 
در کودکی پدرش را از دست داد و از اين‌رو نتوائست از دانش او بهره 
گیرد (ذهبی. سیر, ۳۱۰/۶). ابن ابی لیلی از عالمان ز فقیهان و محدثان 
بنام. روزگار خود: فقه و حدیث و قرائت قرآن آموخت. مشایخ. او 
عبارتند از شعبی,.نافع عمری» عطيهٌ عوفی» برادر خود عیسی, پسر 
برادرش عبدالله بن عیسی (ابن ابی حاتم رازی, ۳۲۲/)۳(۲), عطاءبن 
اپی ربام, قاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود: منهال بن عمرو, 
عبروین مرّةء ابوزیرمگی؛ حکم بن عتيبة, حميضة بن شمردل. 
اسماعیل بن امية, ثابت بن عبید. اجلح پن عبدالله, عبدالله بن عطاء, 
محمدین عبدالرحمن پن سعدین زرارة, دارود بن علی امیر و دیگران 
(ذهبنی, سیز, ۳۱۰/۶ - ۳۱۱). 

ابن ابی لیلی از فقیهان بزرگ و از اصحاب رأی روزگار خود بود. 
در روزگار بنی اميّه به کار قضاوت دز کوفد گمارده شد و ذر زوزگار 
عباسیان نیز تا آخر عمر این سمت را حفظ کرد و در حدود ۳۳ سال در 
این مقام باقی ماند (ابن خلکان, ۱۷۹/۴). او با امام ابوحنیقه (د۱۵۰ 
ق/ ۷۶۷ م) معاصر و چند سالی از او بزرگ‌تر بود, اما بین آن دو 
همواره ناسازگارپهایی بر سر مسائل فقهی وجود داشت و ابوحئیفه بر 
برخی از احکام قضایی و روش داوری اين ابی لیلی خرده مي‌گرفت 
(همو. ۱۷۹/۴ - ۱۸۰). یکی از دلایل این خرده‌گیریها این بود که 
ابوحنیفه دز فتوا و آزای خود جسور بود و ابن ابی لیلی محتاطانه عمل 
می‌کرد. ذهبی وی را در فقاهت همتای انوحنیفه دانسته است (سیر 
۶ امام احمدبن حنبل فقه اپن ابی لیلی را از حدیث وي برتر 
دانسته است (همانجا). ار را در فضاوت و برخی از مسائل فقهی آراء 
ویژه‌ای است (ابی ابی الدم, ۲۶۵). با اینکه پدرش شیعی و از یاران 
بنام و معتبر آمام علی (ع) په شنمار می‌رفت, اما خود ار ستی بوده است. 
وبختی (ص ۷) و اشعری قمی (ص ۶) وی را از حشویه دانسته‌اند. 
بیش‌تر. محذثان و. رجال شناسان. اهل. سنّت .او را.موَق شمرده‌اند 
(ذهبی, مبزان الاعتدال, ۶۱۳/۳) و حتی بعضی از رجال‌شناسان شبعی 
او را راست گفتار و ممدوح یاد کرده‌اند (حلّی, ۳۲۲؛ علامة حلی, ۸۱). 
با اینهمه نظرهای مختلفی در اعتبار حدیث او ابراز شده است. نسائی 
می‌نویسد او یکی از فقها بود که در حدیث قوی نبود (سیروان: ۲۰۵) و 
ابن حنیل.او را ضعیف الحدیث _گفته است. (ابن حبان,:۲۴۴/۲). و 
برخی: گفته‌اند: در حفظ جدیث کسی از ابن ابی لیلی بدتر نبوده است 
(همانجا). قمی می‌نویشد که طوسی (د ۴۶۰ ق/۱۰۶۸م) ابن ابی لیلی 
را از شاگردان امام چعفر.صادق (ع) دانسته (۲۰۲/۱) و طبرسی 
جدیئی آورده است.که گرایش .شیدید.او را بدامام ضادق (ع) نان 
می‌دهد (۳۵۸/۲-:۳۶۰), اما روشن است که او شیعی نبوده است, زیرا 
گفته‌اند که از به رأی خود فتوا می‌داده (ابن قتیبه, ۴ ۴۹) و نیز احادیئی 
که در مورد او در پرخی از منابع روایی شیعی نقل شده شواهدی است 


بر اینکه او شیعی نبوده است (طوسی, ۲۲۱/۶, ۱۴۱/۹ ۲۶۸). 
بسیاری از راویان سده ۲ ق/ ۸ در عراق از ابن ابی لیلی حدیث 
شنیده و نقل کرده‌اند که از آن میان می‌توان به اینان اشاره کرد: ابن ابی 
عمیز (نوری, ۸۴۴/۳ قاضی ابونوسف (قاضی, ۲۰/۱) شعبه, وگیع» 
ابونعیم, ابن جریج» شریک. قیس بن ربیع؛ علی بن مسهر, عبیدالله بن 
(ابراسحاق, 0۱۲۱/۱ عمران بن محمد (فرزند او) (ذهبی, تاریخ 
الاسلام, ۶ حمز؛ زیات, شفیان فزری, احوص پن جواپ» علی 
ابن هاشم بن بریذ؛ بحیی بن.ابی زانده. عمروین ابوقیس رازی, عقبة 
ابن خالد,. عبدالله بن داورد خریبی» عیسی بن بونس, محمدبن ربیعق 
عبیداه بن موسی و عیستی بن مختار بن عبدالله (ذهبی, سیر؛ ۳۱۱/۶), 
گفته شده است که او اثری به نام الفرانض (ابن ندیم ۲۵۶) و نیز 
کتابین با:عنوان الفردزش داشته است, اما نشانی از آن دو در دست 
نیست (خوانساری, ۲۵۳/۷), آراء فقهی او از طریق قاضی ابوبوسف 
در کتاب ما اختلف فیه ابوحنیفة وابن ابی لیلی و شرحی که شافعی در 
کتاب الامٌ برای آن نوشتة به دست ما رسیده است: 
ماخذ:_ابن ابی حانم راژی, عبدالزحمن بن محمد. الجرح رالتعدیل, حیدر آباد دکن, 
۲ م؛ ابن ايی الدم, آبراهيم بن عبدالله. ادب القضاه: به کوششي محمد معطفی 
الزحیلی, دسق, ۱۹۷۵ م؛ ابن حبان, محمد, المچروحین من المجذئین والضعفاء 
رالمتروکین, به کوشش محمود ابراهیم زاید, بیروت, دارالمعرفة! ابن خلکان, رئیات؛ 
آبن قتیبه: عبدالله بن مسلم, البعارنته په کرشثی تروت عکاش, قاهره, ۱۹۶٩‏ م؛ ابن 
ندیم الفهرست؛ انواسحاق شبرازی, ابراهیم بن علی, طبقات الفقهاه: به کوشش خلیل 
المیسن, پیررت: دارالقلم؛ اشعری ثمی: سمدین. عبدالله, المقالات رالفرق, به کرش 
محند جراد بشکرر: تهران, ۱۹۴۳ ٩۶‏ حلی, تقی‌الدین حسن, الرجال, به کرشش جلال 
الدین ارمری محدّت, تهران, ۱۳۴۲ ش؛ خوانساری» محمدباقر: روضات الجنات به 
کرئنتی اسدالله اسماعیلیان, قم, ۲ ق؛ ذهبی, شننش الدین محند: تاریخ اسلام؛ 
تاهره» ۷ ق! همره سیر اعلام الثبلاهء به کرشش سین اند و همیب ارنووط, 
پرزت» ۱۹۸۵ ؛ هنر, میزان الاعتدال» به کرش علی محمد بجاری, قاهره, ۱۹۶۲ ۱2 
سپروان: عبدالمزین عزالدین؛ المجموع فی الضففاء والمتررکین, ییزرت, ۱۳۰۵ ! 
۵ م! طرسی: احمدین علی؛ الاحتجاج, با کوش نخمدباقر خرسان؛ بیروت, 
۱ م2 طرتتن, محمدین حسن؛ تهذیب الاحکام, یرت ۱۹۸۱ م؛ علامة حلی, خلامتة 
الافرال: تهران, ۱۳۴۲ ش؛ قاضی ابوبرشفه یعقوپ, الخراج؛ بیروت: دار المع فة؛ قی« 
عبانن: الکنن والالقاب.تهران, ۱۳۹۷ ق؛ ربختی؛ حسن بن مرسی»ه فرق اللیعةء به 
کدی محمد صادق بحرالعلرم, تجف ۵ ق! وری, میرزاحسین, السندرک» قم؛ 
موسسة اسماعیلیان. حسن پزسفی اشکوری 


اب آبی المعالی. تاجالدّین محمود خواری, با خواری از 
بزرگ‌ترین لفت‌شناسان تیشابور (یاقوت, ۱۳۵/۱۹: زنده در ۵۸۰ ق 1 
۴ م) و به قول سیوطی (۲۸۳/۲), از خاندانی کهن که بسیاری از 
افزاد آن دز قضا و نیکومت دست داشتند..وی را.گاه «ابن الخزاری» 
خوانده اند و «خوازی»: منوت به شهر خوار:بین ری و.سمنان؛:دز 
متون ۰ عربی تفارش صبط شده است. ضبط «حواری» در معجم 
الادباء (۵۰۲۴) ظاهزاً نادرست است. از زندگی او تنها این زا نی‌دانیم 
که در تیشابوز زیست, شفر او نف نیکو داشت و نزد میدانی (د ۵۱۸ق/ 


ابن ابی منصور ۶2۹۷ 


۴ م) ادب آموخت. تنها کتابی که از او می‌شناسیم, در باب لفت 
است: کتاب ضللة دیب فی الجمع بین الصحاح والتهذیب, يا ضالة 
الأدیب من الصحاح والهذیب که درواقم مجموعة انتقادهای او بر 
صحاح جوهری است (یاقوت..۰۱۶۱/۶ ۱۳۵/۱۹؛ سیوطی, ۲۸۳/۲). 
باقوت (۵۰/۴) برخن از اطلاعات خود دربارة احمدین علی بیهقی 
معروف په بوجعفرک (د ۵۴۴ ق/ ۱۱۴۹ م) را از مقدمذ همین کتاب 
استخراج کرده است؛ امّا عطار, در مقدمه مفصلی که بر صحاح نوشته 
(صص ۱۶۳, ۱۹۸ - ۱۹۹), ظاهرا در اثر قرائت نادرست متن یاقوت 
آنجه را اين ابی المعالی دربار* بیهقی گفته. سخن این درباره آن 
دیگری بنداشته و ناچار به نتایچ نادرستی رسیده است. عطار گوید: 
کهن‌ترین مختصری که بر صحاح نوشته شد, کتاب ینابیم اللفة, از آن 
ابن ابی المعالی است. و نیز گوید کتاب دیگرزی به ام المحیط بلغات 
القرآن داشته است, و کتاب صحاح را حفظ کرده بود؛ اما اين موارد 
همه به بیهقی مربوط است نه ابن ابی المعالی. 

ماخذ: سیرطی, عبدالرحمن؛ بقیذ الرعاة, به کرشش محتّد ابوالفضل ابراهیم. پیروت: 

۴ ت/ ۱۹۶۴۲ م؛ عطار, احمد عبدالغقرن مقثم السحام, بیررت, ۱۴۰۴ ق/ ٩0۱۹۸۴‏ 


یاقرث, ادبا. آذرتاش آذرنوش 


ان آبی‌منصور: ابوعلی بحبی, منجم‌ایرانی (د پس از ۲۱۵ ق/ 
۰ نام اصلی وی «بزیست» (ابن اسفندیار, ۱۳۷) و بر کیشن 
زرتشت بود. او در طبرستان زاده شد و پدرش فیزوزان که در منابع به 
عنوان ابومنصور از او یاد می‌شود, منجم منصور خلیفه بود (خطیب: 
۴ ابن خلکان, ۷۹/۶)..بزیست در آغاز کار در خدمت فضل بن 
سهل وزیر مأمون, که خود ستاره‌شناس بوده به سر می‌برد و گفتهاند. که 
فضل در احکام نجوم به رأی بزیست عمل می‌کرد (همانجا). به هر 
صورت, تنجیم او په کار فضل نیامده و وی سرانجام -شاید به فرمان 
مأمون - به نیرنگ در گرمابه کشته شد (شعبان, ۲۰۲ قا فورية ۸۱۸ 
م) پس از قتل فضل, کار بزیست پالا گرفت؛ مأمون او را به خدمت 
خواند و وادارئن کرد تا سلمان شود و نام مسلمانی بر خود نهد. پس 
پزیست. پسر فیروزان به یحیی بن منصور (ترجمة نام پارسی او) بدل 
شد و در شمار منجمان مأمون درآمد و بعدها رئیس آنان: گردید. در 
پیش‌تر مأخذ نام او را یحیی بن ابی منصور نوشتهاند (ابن صاعد, ۳ 
0۱ 

به گفت ابن اسفندیار (صن ۳۰۷) یحبی با دعوی اینکه طالع مولود 
مازیار پر قارن بة سعد مقرون است و از او خیری به دستگاه خلیفه 
خواهد رسید. مأمون را بر آن داشت:تا هم ولایتی او مازیار را از سری 
خویشن به طبرستان فرستد. اما مازیار از فرصتی که به دستشس افتاده 
بوده. سود جست وانافزمانی پیش گرفت: و گرچه سرانجام. شکست 
خورد: سالها ماية نگرانی حکومت بغداد بود. این روایت بدین گونه نیز 


۳9 2 ۷۵ 


۶۹۸ این ابی‌هریره 


تفسیر شده است که ابن ابی منصور به اندیشه پایان بخشیدن به تسلطط 
خلفای عباسی بر ایران, با مازیار تبانی کرده بوده است (هدایت, 
۰ 

پس از آنکه به دستور مأمون, در شماسية بغداد رصدخانه‌ای بریا 
گردید. تتی چند از ستاره‌شناسان مأمور شدند تا گزارشها و ارقامی را 
که در زیج بطلمیوس و کتاب المجسطی در بارهٌ حر کات خورشید و 
سایر کواکپ امده, آزبایش کنند. سرپرستی این ستاره‌شناسان با یحبی 
اب انی منصور بوده است (ابن صاعذ, همانجا). به گفتة ابوربحان 
بیرونی این رصدها از ۲۱۳ 6 ۸۲۸ م آغاز شده است (ص ۶۶), اما 
ابن صاعد سال ۲۱۴ ق (همانجا) و قفطی سالهای ۲۱۷-۲۱۵ ق (ص 
۷ را ذکر کرده. است. سخن درست. گزارش بیرونی است و دز 
خقیقت؛ رضدها از ۳ اش اغاز شده و بر بای پیش‌تر مأخذ تا زمان 
مرگ مأمون (۲۱۸ ق/ ۸۳۳ م) ادامه یافته است. طی همین سالها 
رصدهای مشابهی ثبز در کوه قاسیون دمشق صورت گرفته است 
(همانجا؛ ساییلی, 36). توضیح ابوریحان جالب توجه است که به علت 
اختلاف فاحش بیان مقادیر به دست آمده برای حداقل و حداکثر 
ارتفاع خورشید در اندازه گیریهای سال ۲۱۳ و ۲۱۴ ق در شماسیه, 
مأمون نتایج رصد نخستین را نادرست شمرده و رد کرده است 
(همانجا), سخن ابن صاعد (همانجا) داثر بر اینکه مقصود منجمین از 
رصد حرکات سیارات, کف زمان مرگ مأمون بوده و سرانجام نیز به 
این کشف دست بافته‌اند. اعتباری ندارد. 

جداولی. که بدین ترتیب فراهم. آمد, عناوین گوناگونی همچون 
ممتجن, مأمونی ر دمشقی یافت و هر دسته از آنها به یکی از رصدگران 
مأمون نسبت داده می‌شد, اما می‌توان احتمال داد که هم آنها حاصل 
کار همه یا عد؛ُ ژیادی از. آن ستاره‌شناسان بوده است (سوتر, 48 
بسیاری از این جداول به ممراه آثار دیگری در مجموعه‌ای با عنوان 
الزیج الممتحن الرصدی المأمونی در .اسکوریال (شم 90:927) 
نگهداری می‌شود.. تعیین. اینکه کدام یک از جداول موجود در این 
نسیخه از زیج اصلی نقل شده است, دشوار است. پنج جدول صریحاًبه 
بخبی بن ابی منصور نسبت داده شده است. اما جدولهای دیگری یز 
هست. که به ابی اعلم (د بعد از ۳۵۰ ق/ ۹۶۱ م), ابوالوفاء بوزجانی 
(۳۲۸ - ۳۷۸ /۹۸۸-۹۴۰ع) و کوشیار بن لبّان منسوب شده است و 
در مورد بقیه هنوز باید بررسیهای بسیار صورت گیرد (ابن ابی منصور, 
٩۱۳۸ ۰۱۲۲۰۸۱۰۱۰۹۸ ۰۷۳ ۰- ۴‏ کندی, ۲:-۷1/36,قهه 
7 در باره اين. نسخة خعلی. دو بررسی در. ۱۹۵۶ م.منتشر شده 
امنت؛ یکی با:: عنوان «زیج آزمایشن شده بد قلم ورنت؟ دز 
«بزرگداشت میلاس و الیکروزا 1 و ديگري زیر عنوان پررسی جداول 
نجومی اسلامی»" به قلم کندی در «خلاصة مذاکرات انجمن فلسفة 


ا 1 مدمه دش عنصمادژ هن وتو م .4 


»50 آمعزداممعما داح یعیش من ی رمناعمعننع1 .6 
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امریکا» (کندی, ۳). از جداول منسرب به یحیی چنین برمی‌آید که ری 
به‌روشهای رقومی آهمیت بسیارمی‌داده است (6۸5,۷/227), همچنین, 
این نکته جالٍ توجه است که وق برای تعیین اوقات کسوف و خسوف 
از یک روش تقریب استفاده کرده که بطلمیوش با آن آشنا نبوده است: 
روش مورد استفاد؛ وی احتمالاً از ابتکارات منجمین.ابرانی عصر 
میانه و یا ستاره‌شناسان هندی بوده است (0۸5,11/136). نقص کار 


ابن ابی منصور را در قیاس پا ستاره‌شناسان پنس از وی در این 


شمرده‌اند که به توضیح پایه‌های نظری روشهای مورد استفاده خویش 
نمی‌پرداخته است (همانجا). سزگین فهرست مطالب سخة خطی 
اسکوریال را به دست داده است (همان, 136-137). چاپ عکسی این 
نسخه در ۱۹۸۶ م با عنوان «الزیج المأمونی الممتحن, تألیف یحیی بن 
آبی منضور», در فرانکفورت منتشر شد. اثر دیگر نحیی زساله‌ای است 
پا عنوان مقالة فی عمل ارتفاع سدس ساعة لعرض مدینة السلام (ابن 
ندیم, ۳۳۴). همچنین جمعی از پاران یحیی در دمشق په فرمان مأمون به 
محاسپةٌ پیرامون زمین و قطر آن پرداختند و رقمی نزدیک په آنجه 
آمروز می‌دانيم, به دست آوردند (ورد, ۰۳۴۷/۱ ۳۵۵), 
این ابی منصوز در کنار محمد بن موسی خوارزمی و چند تن دیگر 
از کارکنان پیت الحکمة بود که سهل بن هارون سرپرستی آنرا به 
عهده داشت (چواد, ۱۳۱). وی به هنگامی که مأمون رآدر لشکر کشی 
به طرسوس همراهی می‌کرد. در گذشت و در حلب در گورستان قریشس 
به خاک سپرده شد. به نوشتة ابن خلکان, در زمان او قبر اپن ابی 
منصور بر جای بوده است ,)٩۷/۶(‏ افراد خاندان یحبی به آل شُْجم 
(نک: ه د, این منجم) معروف شدند. 
ماخذ: اين ابی متصور؛ یحیی, الزیج المأمرنی المحن, فرانکفورت, ۱۹۸۶ م! ابن 
اسفندیار, محمد بن حسن, تاریخ طبرستان, به کوشش عباس اقبال, تهران, ۱۳۲۰ ش؛ 
ابن خلکان, رنیات! این صاعد اندلسی, ساعد ين اسمد, طبقات الامم, به کرشش لویس 
شیخو, بیررت. ۱٩۱۲‏ م؛ ابن ندیم, الفهرست؛ اپوریحان بیروئی, تحدید نهایات الاماکن 
لتصحیع مسافات. المساکن, ترجی؛ احمد آرام, تهران, ۱۳۵۲ ش؛ تعالیی, بتيمة الاهرد 
تاهره, ۱۳۶۶ ق/ ۱۹۲۷ م؛ جواد, مصطلنی,دلیل خارطة بفداد المفصل, پفداد, ۱۹۵۸ ۱۲ 
خطیب پفدادی, احمد بن علي, تاریخ بفداد, قاهره, ۱۳۲۹ قٍ/۱۹۳۰ ؛ قنطی, علی بن 
پرسف, تاریخ الحکماه به کوشش برلیرس لیپرت, لایپزیک, ۱۹۰۳ م؛ کندی, ادرارد. 
مقدمذ الزیج آلمامونی السمتخن, (نگ؛ آين ابی منصور در همین مأخذ)؛ ورد. عبدالامیر 
بحمد ابین, «اصول العربية لعلم الاراشته ابحاث الندرة العلميةالارلی لتاریخ العلوم 
عندالمرب؛ جزه ارل, حلب, 4۱۹۷۶ هدایت, صادق, مازیار: تهران, ۱۳۵۶ ش؛ نیز؛ 
+1960 ,خ0۲عاه۸ متطفاقا صا معط 1۳6 رحتفرم۸ یرو رقهی م5 


۱۰۱ ۲ دعممنهام لس جماننمجنه/ عاظ رطعطاعکل باه 
۱ 


محمذعلی مرلری 


ین آبی هریره... ابرعلی حسن ین حسین (۳۴۵ق/۹۵۶م), 
از بزرگان و مشیاهیر شافعیه, قاضی و فقیه عراقی ساکن بفداد (خطیب, 
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۷ سبکی: ۲ فقه را نزد ایوعباس ین سرّیج (د ۳۰۶ ق/ 
۴۹۸ و اپواسحاق مروزی (د ۳۳۴۰ ق/ ٩۵۱‏ م) در بغداد فرا گرفت 
(ابن-خلکان؛ ۷۵/۲؛ این عماد: ۳۷۰/۲ و با ابواسحاق شفری به مصر 
کرد (همانجا؛ اسنزی: ۵۱۸/۲) و پس از باز گشت., به تدریس پرداخت 
و شاگردانی بسیاز ترییت کرد که از جملهٌ آنان ابوعلی: طبری و 
دارقطنی را می‌توان نام برد. وی نزد سلاطین و مردم بسیار محترم بود 
(ابن: خلکان. همانجا) و امامت شافعیان در عراق به وی.منتهی شد 
(زرکلی, ۱۸۸/۲). 
ابن ابی هریره در مسائل فقهی نظرهای خاصی داشت (ذهبی» 
۷ ابن کییر, ۳۰۴/۱۱). از آثار او یکی شرح مختصر المزنی, 
شامل دو شنزح مبسوط و مختصر است که ابوعلی طبری حاشیه‌ای بر 
آن افزوده (یافعی, ۳۳۷/۲) و دیگر مسائل در فروع که مشتمل بر 
نظریات اوست (سبکی؛ ۲۰۶/۲). ابن. ندیم کتاب التعلیق فی الفقه 
رالسائل را به او نسبت داده است که شاید همان شرح مختصر المزنی 
باشد اص ٩‏ ابن هریزه در بغداد درگذشت (اسنوی: اپن عماد. 
همانجاها): 
ماخد: ابن خلکان, رفیات؛ اپ عماد: عبدالحی, شذرات الاهب, تاهره, ۱۳۵۰ ق؛ ابن 
کتبر, البدایة! ابن ندیم, الفهرست! اسئوی, عبدالرحیم بن جسن, طبقات الشافعية, به 
گرشش عبدالله جبرری, بفداد, ۱۳٩۱‏ ق؛ خلیب پندادی, احمدین علی, تاریخ بفداد, 
پیررت, دارالکتاب العربی؛ ذهبی: محندین احمد؛ العبر فی خبر من غبر: ببروت, ۱۴۰۵ 
ق؛ زرکلی, خیرالدین؛ الاعلام؛ پیروت؛ ۱۹۸۶ ۱۶ سبکی: عبدالوهاب بن علی, طبقات 
الشافعية, پیررت: ۳۵۶+ یافعی, عبدالله بن اسعذ, مرة الجنان: بیزوت, ۱۳۳۹ ق. 
میرجراد نستی 


ابنِ آبی یعُفون... ابوسحمد. عبدالله بن ابی یعفوز عبدی کوفی 
(د ۱۳۱ ق/ ۷۴۹ م): محدث شیعی و از خواض اصحاب.امام جعفر 
صادق (ع), او را په سبب انتساب به عبدالقیس بن اقصی, از نوادگان 
ربيعة بن نزار عبدی گفته‌اند (سمعانی, ۱۹۰/۹- ۱۱۹۲ برقی:۲۲). نام 
پدرش که به ابویعفو اکبر شهرت دائبت (ابن حجر, ۲۸۱/۱۲), زاقد 
و به قولی وقدان بوده اببت (نجاشی, ۲۱۳)؛ ولی سمعانی وقدان را 
لقب. او دانسته است.(۱۹۲/۹). 

از زندگی ابن ابی یعفور اطلاع چندانی در دست نیست. نجاشی 
(همانجا) وی را شیعه‌ای جلیل‌القدر و مکرم نزد امام صادق (ع) معر فی 
نموده است. طوسی (رجال:۲۶۱۰۲۲۳) در دو جا تحت.عنوان عبدالله 
ابن اب یعنوز عبدی وعبدالله بن ابی بعفور کوفی به عنوان صحابی 
امام صادق (ع) از وی باد کرده است. به گفتة نجاشی (همانجا) او در 
مسجد کوفه قاری بود و کتابی داشت. که عده‌ای از امامیةء از جمله 
ثابت. بن. شرزیح آن راداز وی روایت کرده‌اند. همو از وی با عنوان «لقة 
لقت, یاد کرده (همانجا) ز وری (۶۱۵/۳) او را از فقهای معر وف امامیه 
جون ژراره و امثال او دانسته است. طوسی (اختیار, ۴۲۷) نقل می کند 
که در کوفه او را از اصحاب ورع و اجتهاد به شمار می‌آورده‌اند, همو 
به جند طریق مختلف از امام صادق (ع) روایت نموده که در.اطاعت از 


اين اپی یعفور ۶۹۹ 


امام کسی جون ابن ابی یعفور نبوده است (همان, ۲۵۰) و نیز روایتی 
دیگر از امام صادق (ع) نقل کرده که «کسی آنجه را خدا در مورد ما 
راجب کرده, ادا نکرد مگر عبدالله بن ابی یعفور» (همان, ۲۴۹و نیز 
به گفتة همو, ابوحمزه معقل عجلی از ابن ابی یعفور نقل کرده است که 
ار به امام صادق عرض نمود که اگر اناری را نصف کنی و بگوبی این 
نیمه حرام و آن نیمه حلال است. گواهی می‌دهم که آنچه را تو حلال 
دانستی حلال است و آنجه را حرام دانستی؛ حرام (همانجا), در حدیث 
مشهور «حواریون» (مفید, ۶۲-۶۱) که امام کاظم (ع) اخص اصحاب 
و حواریون پيامی: اسلام و ائمدٌ اطهار را برشمرده است. وی از 
حواریون اماغ مخفدباقز (ع) ز امام صادق (ع) په‌شمار آمده است. ابن 
ابی پعفور در آیام حیات امام صادق (ع) در ۱۳۱ ق مشهور به سنة 
الطاعون (نک: ذهیی؛ ۱۹۹/۵؛ ان تغری بردی: ۱ در گذشت. بس 
از مررگ او امام صادق (ع) در نامه‌ای بد مفضل بن عمر جعفی از او به 
عنوان کننی که مطیع خدا و رسول و اما بوده,نتایش کرده است 
(طزسی, همان ۰-۲۴۸ ۲۴۹), از نظر مذهب گرچه به یقین وی شیعه 
بوده است, اما شرابط سیاشی نوجود در زمان حیات او ( دور 
اموی‌و عباسی ) مانع از آن بود که وی تشیع خود را آشکار سازد. کلینی 
(۴۰۴/۷) از واقفه‌ای خبر داده که طی آن وی در پاسخ به ایراد 
ابریوسف قاضی, از اقرار صریح به تشیع خود طفره رفته است. گفتنی 
است که ابویوسف در همین واقعه از آبن ابریعفور با علوان, «صدوق» 
ستایش:کرده است. اما با توجه به تاریخ وفات ابن ابی یعفور این امر 
محل تأمل است. طوسی (همان, ۲۶۶) از فرقه‌ای به نام یعفور یاد 
کرده ز مشکور. در تعلیقاتش بر کتاب المقالات والفرق اشعری (صس 
۷) احتمال داده است که این فرقه منتسب به اپن اپن یعفور است: 
اما چنین ثیسث و این فرته که از غلات‌شیعهاند به محمدین یعفوژ 
منسوپند (خوارژنی؛ ۵۰): اشعری (ض ۸۸) ابن ابی یعفوز را از 
دسته‌ای از فرقه‌های شیعه می‌داند که به امامت امام کاظلم (ع پس از 
امام صادق. (۲) قائل بوده‌اند و به واستلة بایداری این دسته اکثر 
طر فداران عبذالله افطح به امامت امام هفتم شیعیان ائناعشری س امام 
کاظم (ع) بازگشته و به آن معتقد.شده‌اند. ابن ابی یعفوز با اینکه 
پدرش محدث بوده (مسلم بن حجاج, ۱۹۹) و ثقه بهشمار می‌رود (ابن 
حجر, ۱۲۳/۱۱) از او روایت نکرده, اما از امام باقر (ع) از طریق 
پرادرش عبدالکریم ررایت کرده است (طرسی, تهذیب, ۲۴۲/۶). وی 
از ابوالصامت, اسحاق پن عمار و معلی بن خنیس (همان, ۰۱۵۰/۴ 
۶ /۳۳۰) و جز آنان روایت کرده امت و برادرش پونس (اين 
حجر, ۴۵۲/۱۱), ابن سسکان, عبدالکريم بن. عمر ختفمی, ابان بن 
عشان, احمدبن محمدین ابی نصر: عبدالله بن بکیر (طوسی, تهذیب. 
۲ ۰۱۳۶۱۴۰۲۳۷ ۱۵۰) و بسباری دیگر از او روایت نموده‌اند. 
مآخنء این تفری بردی, النجرم؛ این حجر, احمدین علی, تهذیب التهذیب, حیدرآبد 
دکن, ۱۳۲۷" ۱۹۰٩‏ مد اشعری قمی, سعدین عبدالل,المقالات والفرق, به گرشش 


محمد جراد مشکرر, تهرآن,.۱۹۶۲ م؛ برقی: احمدبن ابی عبدالله, کتاب ال رجال, تهران: 


۷.۰ این ابی یعلی 


۳ ق) ۱۹۶۲ م؛ خوارزمی, محمدین احمد, مفاتیح العلرم. به کرشش ابراهيم 
الابیاری: بیررت, ۱۴۰۴ ق/ ۱۹۸۴ م؛ ذهبی: شمس‌آلدین محمد. تاریغ الاسلام, قاهره 
۵۸ ق/ ۱٩۲۸‏ م؛ سمعانی, عبدالکريم پن محمد. الانساپ, حیدر آپاد دکن, ۱۳۹۸ ق/ 
۸ م؛ طرسی, مخمدین حننن, اختیار معرفة الرجال, به کوخش خسن مصطفوی, 
مشهد, ۱۳۴۸ ش؛ هم تهذیب الاحکام, بذ کوشش حسن موسوی خرسان, تهران, 
۰ ق/ ۱٩۷۰‏ م؛ همو, رجال, به کوشش محمدصادق بحرالعلوم, تجف, ۱۳۸۱ قا 
۰ م؛ کلینی, محمدبن یعقوب, الفروع من الکافی, به کرشش علی اکبر غفاری, 
پیروت: ۱۴۰۱ ق/ ۱۹۸۱ م: سلم بن حجاج, الکنی رالاسماه, به کرشش مطاع 
الطرابیشی, دمشق,. ۱۴۰۴ ق/ ۱۹۸۴ 2: مشکور, محمدجواده حاشیه بر المقالات والفرق 
(نکه اشنفری قفی در هنین مأخذ): مفید نحمدین محمد, الاختصاص, به کوششن علی 
اکبر غفاری و محمود زرندی, قم, جما. : المدرسین نی الحوزة العلمیه؛ نجاشی, احمدبی 
علی, رجال, بىبنی, ۱۳۱۷ ق) ۱۸۹۹ م؛ نوری, میرزا حسین, مستدرک الوسائل, تهران. 
۱۳۲۱-۳۸ ق. محمدهادی مودّن چامی 


ابن‌آبی‌یعلی» ایوالحسین محمدبن محمدبن حسین‌ین محمدین 
خلف‌بن فراء (۵۲۶-۴۵۱ق /۱۱۳۱-۱۰۵۹م)» محدت, اصولی, مورخ, 
قاضی و فقیه. حنبلی بغدادی. (ابن‌جوزی, مناقب, 4۵۲٩‏ صفدی, 
۵۱ ابن عساکر (۰۱۱/۷ ۲۹۴۰۲۸۲ به بعد) و یافعی (۲۵۱/۳) در 
بسیاری از موارد او را ابن‌الفراء. نامیده‌اند. کلم فُراء به معنای 
پوستین‌دوز است و ظاهرأ چنانکه سمعانی (۱۵۳/۱۰) اشاره کرده 
نياکان. وی پوستین‌دوز یا پوستین‌فروش بوده‌اند. 

این‌ابی‌یعلی ذر پغداد متولد شد (اپن‌جوزی, همانجا.) و مقدمات 
علوم را دز زادگاه خویش فراگرفت. به نوشته صفدی در نوجوانی از 
پدر خویش ابویعلی محمد (د ۵۸ق) نیای مادریش جابربن‌پاسین, 
ابوجعفز محمدین: سللفه:: عبدالشمدین مأمون (صفدی, 1۱۶۰/۱ 
خطیب بغدادی, ابوالحسین‌بن مهتدی (ابن‌جوزی, المنتظم, ۲۹/۱۰), 
اپومظفر هناد نسفی (ذهبی: سیر: ۶۰۱/۱۹) و دیکران حدیث شید 
قرائت را در بعضنی روایات آن نزد ابوبکر خیاط فراگرفت (ابن‌رجب: 
۱ و فقه را نزد شریف ابوجعفر آموخت (ابن‌جوزی, مناقب, 
۹ و ابومحمد جوهری به وی اجاز؛ روایت داد (ذهبی, همانجا). 
بسیاری نیز از وی حدیث شنیده و از او روایت کرده‌اند که از جمل 
آنان ابوالقاسم علی‌بن حسن‌بن عساکر (د 0۵۷۱ق/۱۱۷۵م)؛ ابوطاهر 
احمدین محمد سلّفی اصفهانی (د۵۷۶ق) (ذهبی, سیر, ۶۰۱/۱۹ 
عبدالله‌ین احمدین احمدبن خشاب بغدادی (د 0۵0۶۷ق) و جمعي دیگر 
را می‌توان نام برد. ابنعساکر در تاریخ خود.از او بسیار روایت کرده 
است. سمعانی می‌گوید: ابن ابی‌یعلی در سالهای آخر عمر خود به من 
اجازه روایت داد (۱۵۵/۱۰). ایوموشی مدینی و این‌کلیب نیز با اجازه 
از دی روایت. کرده‌اند.(ابن‌رجب. ۱۷۷/۱). 

او در علم فقه و مناظره چیره‌دست بود و در مذهپ احمدین حنبل 
فتوا می‌داد (ذهبی, همانجا؛ سبط ابن جوزی» ۸ (۱۴۵/)۱). در مذهب 
خود سختگیر و متعصب و با اشاعره سخت مخالف بود و برضد آنان 
مجادله می‌کرد, ز آنها را حقیر می‌شمرد (ذهبی, سیر: ۶۰۲/۱۹؛ همور 
العبر. ۴۲۹/۲). وی متدین, نقه, لب و صدوق بود (ذهبی, صفدی, 


همانجاها). او شاگردان بسیاری تربیت کرد و بسیاری نزد وی قرائت 
آموختند که عبدالمفیث خربی از جملا آنان است (اين‌رجب, ۱۷۷/۱). 
ابن‌اپی‌یعلی. که به گفتة برخی مال بسياري در منزل خود ذاشت, در 
شب دهم محرم‌الحرام به دست عده‌ای از خادمان خود که برای دستبرد 
به منزل وی واقع در باب المراتب بغداد رفته بودند. کشته شند و قاتلان 
او به. قتل رسیدند (ابن‌جوزی, المنتظم, ۲۹/۱۰؛ سبط ابن‌جوزی, ۸ 
(۱۴۵/)۱؛ این‌رجب,. همانجا) و جنازه او در کنار آرامگاه پدرش.در 
مقبرهُ باپ حرپ یه خاک سپرده شد (علیمی, ۱۳۷۶/۲ ابن‌رجب, 
همانجا), 
ابن‌ابی‌یعلی دارای تألیفات و آثاری: در مذهب حنبلی است که 
ابن‌رجب به ۱۱ ثر (۱۷۷/۱) و حاجی خلیفه به برخی از آنها اشاره 
کردهاند (صَقَن ۰۱۰۹۷ ۱۵۹۳). از این آنار: نها کناب مهم و معروت 
وی: طبقات الحنابلة (طبتات الحنبلیة: طبقات. الاصحاب) به جاپ 
رسیده است. این کتاب اولین تصنیف در طبقات حنبلیّه است (تذکرة 
النوادر, )٩۸‏ و به شش طبقه تقسیم شده است: طبقة ارل که در باب 
اصحاب احمدین حثبل و طبق دوم که دربارث تبعین احمدین حنبل 
است براساس حروف معجم است, اما طبقات چهار گانة دیگر براساس 
سال در گذشت اشخاص است که به ۵۱۲ق / ۱۱۱۸ ختم شده است 
(حاجی خلیفه: ۱۰۹۷؛ مقدمذ طبقات الحنابلة). این کتاب ذر ۱۳۷۱ ق 
به کرشش محید حامد الفقی در قاهره در ۲ چلد چاپ شده است و 
شمس الدین محمدبن عبدالقادر نابلسی (د ۷۹۷ق) آن را مختصر کرده 
و احمد عبید همین مختصر را منتشر کرده است (ظاهریه, 1۶۶/۶). 
بعدها بر اين کتاب ذیلهایی نوشته شده است که از آن جمله ذیلهای 
زین‌الدین عبدالرحمن معروفب به اين نقیب حنبلی (د ۷۹۵ق), یوسف 
اپن حسن‌بن احمد حنبلی مقدسی و تقی‌الدین ابراهیم‌ین محمدبن مفلع 
رامینی مقدسی (د ۸۰۳ق) را می‌توان نام برد (حاجی خلیفه, ۱۰۹۷). 
از ابنابی‌یعلی دو اثر دیگر نیز در دست است: ۱. المسائل التی حلف 
علیها الامام احمدین حنبل الشیبانی وروی عنه ذلک که نسخه‌ای خبلی 
از ان موجود انست, (ظاهرید مجامیع. ۲۸۰/۱)؛ ۲. کتاپ الاعتقاد که 
نسخه‌ای از آن در ظاهریٌ دمشق موجود است, (زرکلی: ۲۳/۷), 
بروکلمان (1557 ,5 بل6) کتابی به نام الحکام‌السَلطانية نیز به 
ابن‌ابی‌یعلی نسبت داده است که از ار نیست پلکه تألیف پدر اوست: 
ماخ ان‌ای‌بعی, محمدین. محمد, طبقات. الحنابلة, به. کرشش محبد حامد الفقی, 
تاهر», ۱۳۷۱ق؛ این‌جرزی, عبدالرحمن, مناقب الامام احمد بن بعنیل, به کرشش محمد 
امین الخانجی الکتبی, .قاهره, ۱۳۴۹ ق؛ همو, الستظم, حیدرآباد دکن ۱۳۵۸ق, 
این‌رجب, عبدالرحمن, الیل علی طبقات الحتابلة, به کزشش محندحامذ الفقی, قأهره: 
۲ ۱۹۵۲م؛ ابن‌عساکر: علی‌بن الحسن, تاریخ مدينة دمشق, به کراشش عبدالتق 
الدتر. دشق, ,۱۳۰۵ تذكرة اللوادره به کوشش جمعية داثرةالمعارف الائية, 
حیدرآباد دکن,:۱۳۵۰ ق+ حاجی: خلیفه.. کلف الظنون, استانبول, ۱۳۶۷ ق؛ ذهبی, 
شمس‌الدین محبده سیر اعلام النبلاه: به کوشش شمیب الارنژوط, بیروت, ۱۴۰۵ق؛ 
هی العبر, به کرشش ایرهاجر زغارل, پیروت, ۱۴۰۵ق؛ زرکلی, خبرالدین, الاعلام, 
بیررت:۱۳۹۶.۰ق؛ سبط این‌جرزی, بوسفاین قزاوغای, مرآةالزمان: اخیدرآپاد دگن, 
۰ق؛ سمعانی, ابرسمد عیدالکريم, الانسابب, به کوشش شرف‌الدین اجمد, حید رآیاد 


دکن. ۱۳۹۹ق! صفدی, خلیل‌بن اییک, الرافی بالوفیات, به کرشش هلمرت‌ریتر؛ 
ریبادن, ۱۳۸۱ی | ۱۹۶۲م؛ ظاهربه. خطی (تاریخ المجاییع)؛ علیمی, عبدالرحمن: 
الهج‌الاحمد: په کرعش مجمد محبی‌الدین عبدالحمید و عادل, نریهض, .یروت, 
۴ص شار.جاپی عربی؛یافعی, عبدائله بن اسمد, مرآةالجنان, ببروت,۱۳۹۰ق؛لیژ: 
۰ ات6 
علی‌رفیمی 


أنال.. پزشک, داروساز و سم‌شناس ماهز مسیحی در سدا 
۱ ی ۷۱ م (مة ۵۵ ق /۶۷۵م) وی در دمشق زاده شد, علوم پزشکی را 
در اسکندرية. مصر فرا گرفت و پس از بازگشت به زادگاهشن, در 
همانجا به طبایت پرداخت (ابن ابی اضییعه, ۲۴/۲؛ نامة دانشوران, 
2-۳ ۴۲۶). مقارن فتح شهرهای. شام به دست مسلمانان (۱۷ ق/ 
۸ م) و زمان حکومت معاویه. ابن اثال در آن منطقه در فتون پزشکی 
شهرنی چشمگیر داشت و در عین حال از پیشوایان بزرگ:مسیحیان 
شام به مار می‌رفت (ابن عساکر, ۸۰/۵) و نیز رياست اهل دم 
حمض زاره عهده داشت (ابن‌کثیر: ۳۲/۸): تاریخ تولّد او را می‌توان 
در حدود دو سه دهه بیش از هچرت. حدسن زد: 

معاوية بن‌انی سفیان از آغاز حکومت بر دمشق؛ این‌ائال را به 
عنران پزشک مخصوص خود بزگزید (ابن‌ابی اصییعه, همانجا). به 
علاوه ریاست پزشکان دمشق را هم به ار سپرد (قامرس الاعلام) و 
همینکه به تبجر وی در سم‌شناسی آگاهی یافت, او را ندیم و رازدار 
دربار خویش کرد تا با استفاده از انواع زهرهای کشنده‌ای که وک 
می‌ساخت, بتراند رجال سیاسی مخالف را از سر راه خود بردارد (ابن 
این اضییعه, ۰۲۴/۲ ۲۵) و در پی آن بود که گروهی از بزرگان و 
فرماندهان سلمین براثر سمومیت, کثبته شدند؛ از جمله در ۳۸ ق ! 
۸ م. چون امیر المومنین علی (ع) مالک اشتر نخعی را به عثوان 
والی به مصر فرستاد. در عرش به دست دهقانی که مأمور معاویه بود, 
مسموم شد. به احتمال قری این سم توسط ابن‌اثال تهیه شده بوده است 
(همو ۲۷/۲), در ۴۶ ق/۶۶۶ نیز ان اثال شسخصاً ا به وسیلة یکی از 
خدىٌ خود. شرایتن زهرآلود به عبدالرحمن بن خالد خورانید و او را 
کشت و معاریه بر طبق قولی که به وی داده بود. به عنوان پاداش؛ ابن 
اثال را به رپاست دیوان خراج حمص گماشت و این نخستین ار در 
تاریخ اسلام بود که یکی از ذمیان به چنین مقام مالی حساسی دست 
می‌یافت (زیبری:: ۳۲۷! طبری؛ ۸۲/۲ یعقوبی, ۲۲۳/۲): عبارت 
یعقریی صراحت دارد بر ینک ابن‌ثل تا این عمره در این مقامباقی و 
در حمص مصدر آمر و نهی بوده است (۲۲۳/۲). علاوه بر این معاوبه 
از را به همین جهت تا بایان عمر: از پرداخت خراج معاف نساخت 
(طبری: همانجا؛ این اثیر: ۴۵۳۱۳). مستفومیت امام حسن مجتبی (ع) و 
سعد پن اپی,وقاص در ۴۹ ق زا نیز به دستور معاویه و پة سم ابن اثال 
دانسته‌اند (ابن اپی:اصییعه, ٩۲۷/۲‏ ابوالفرج».۵۰). 

نشرآنجام این اثال: به ذست خالدین عبدالررحمن ین خالذ یا خالدین 
مهاجر برادر زاد* عبدالرحمن کثبته شد (طبری, ۸۳/۲! ابن ابی 


ان اثردی ۷۰۱ 


اصیبعه. ۲۵/۲). 
ابن اثال گویا در فنون پزشکی و داروشناسی آثاری هم داشته 
است. از جمله.کتابی در ادویهٌ‌مفرده: از یونائی به عربی ترجمه کرده 
بوده است (نام دانشوران, ۳ فیلسرف الدوله: ۳۷/۱) و از این 
رو می‌توان او را از نخستین مترجمان کتب علمی و پزشکی از بونانی 
په زبان عربی در دورهٌ امری ب شمار اورد. 
ماغذ؛ ابن ابی اضيبعة. احمد بن قاسم, عیون الانباه, بیروت, ۱۳۷۷ ق |۱۹۵۷ م؛ ابن 
اثبر, الکامل؛ ابن عساگر, علی بن حسن, التاریخ الکبیر, به کوشش عبدالقادر افندی 
بدران: دشق, ۱۳۳۲ ق؛ ابن کثیر, البدابة و النهاية, قاهر», ۱۳۵۸-۱۳۵۱ ق؛ابرالفرج 
اصفهانی. قانل الطالبین, به کرششی سید احمد صقر, قاهره, ۱۳۶۸ ق ۱ ۱۹۳۹ م؛ 
زیری؛ مصعب بن زبیره سب قریش, به کوشش لوی پرووانال, قاهره, ۱۹۵۲ م! 
طبری, تاریخ! فیلسوف الدوله, میرزا عبدالحسین خان, مطرح الانظارء تبریز: ۱۳۲۲ ق؛ 
قاموین الاعلام! نامه دانشوران::قم: ۶۹ ی ۱ ۱۳۳۸.شن؛ یعقربن, امد بن واشخ؛ 


تاریخ, پیروت, دار صادر. غلامرضا چمشید نزاد 


ابن آثردی:: شهرت خاندانی از پزشکان سد؛ُ ۵ و ۶ ق/ ۱۱ و 
۲ م. تلفظ جزء دوم اين نام به طور قطع معلوم نیست و به صوزتهای 
آزدی. آنزدی. و آتزدی. آمده است (صفدی, ۲۴۷/۱۵, ضبط از 
مصضحح؛ اولسسن! 0۸,5,885:225). از ۵ تسن از اين خسانسدان 
آگاهبهای مختصری در دست. است, موطن و محل فعالیت ایشنان, 
آنگونه که از منابع موجود پرمی‌آید. شهر بفداد بوده است و برخی آنان 
راءاز مسیحیان بفداد دانسته‌اند (بستانی, ۳۲۳/۲). از زمان حیات و 
فعالیتهای. علمی افراد این خاندان اطلاعات دقیق در دست یست, بلکه 
با توجد به شواهذ و قراین, ننها می‌نوان حذود سالهای زندگی هریک 
از ۵ تن افراد. زین را تخضین زد. 

5 اپوالغنانم هپةالله پن. علی بن حسین" پن اثردی: نخستین فرد 
مشهور این خاندان است که به گنت ان ابی اصیبعة (۲۹۷/۱) در 
حکمت و فلسثه قوی دست و در علم پزشکی و معالجه بیماران از 
شهرتی نیکو برخوردار بوده است: ابن ابی اصیبعه (۲۴۰/۱) به نقل از 
کتاب الشامل فی الطب, ابن اثردی را از شاگردان ابوالفرج بن طیب 
(د ۴۳۰ ق/ ۱۰۳۹ م) معرفی کرده است. بنابراین وی می‌بایست تقریباً 
معاصر ابن بطلان (د ۴۵۸ ق/ ۱۰۶۶ م) شاگرد دیگر ابوالفرج بن طیّب 
بوده باشد. هبةالله بن اثردی, اثری به عنوان مقالة فی آن ال فی الوم 
فی ای وقت توجد منه برای ابونصر یحیی بن جریر تکریتی تألیف کرد 
(همو, ۲۹۷/۱) کذ اگر این ابونصر در ۴۷۲ ق/۱۰۷۹ م زنده بوده باشد 
(همو, ۲۴۳/۱ خذود تقریبی خیات هبةالله نیز مشخمن مي‌شود: وی 
تعلیقه‌هانی: طبَ: و فلسفی: نیز" نوشته" بود: که اکنون در" دست"نیست. 

۲ اپوالحسن علی بن هبة الله (معروف به «ابن البردی»؟: حاجی 
خلیفه, ۷۵۶/۱؛ نیز «ارشید پاکی»؟: 85 ,06۸1,5). وی نیز از 
پزشکان فاضل و مشهور بغداد بود که هم در طب نظری و عملی و هم 


ممعصلالا .1 


۷۰ آپن اثیر 


در تصئیف چیره دست بود (ابن ابی اصيبعة, ۲۹۷/۱). در کتاب تتمة 
صوان الحکتة بیهقی (صص ۹ -۱۳۰) از پزشکی با عنوان «حکیم 
جلیل ابوالحسن الانردی»[قس: ترجمة فارسی آن, ص ۷۷: الابزدی]: 
طبیب سلطان مسعود بن محمد بن ملکشاه سلجوتی (حک ۵۳۷-۵۲۷ 
ق ۳ .م. ۱۱۵۲.م) فرمانروای عراق و کردستان. (نک: زامباور, 
۴ یباد شده که بر فلسفه نیز احاطد کامل داشته است, اما برای یکی 
شمردن آن دو, دلیلی در دست نیست. به ویژه با ملاحظة اینکه اگر وفات 
پدر اپوالحسن علی, یعنی هبةالله , بن اثردی تقریباً در حوالی ۴۷۲ ق 
بزده باشد, بعید می‌نماید کذ خود وی در بین سالهای ۵۲۷ ق تا ۵۴۷ ق 
طبیب مسعود سلجوقی بوده باشد, خاصه که نه ابن ابی اصییعه 
(همانجا) و نه صفدی (۲۸۲/۲۲) هیچ‌یک به این مطلب اشاره‌ای 
نکرده‌اند.از علی:بن: هبةالله اثری با عنوان: شبرخ (یا فتزع:نننائل) 
کتاب دعوة الاطباء به جای مانده که آن را برای ابوالعلاء محفوظ بن 
مسیحی متطیّب در ۵۰۷ ق نوشته است (ابن ابن اصیبعه, ۲۹۷/۱ 
۸ ارلس. 5 در فهرست ازهریه (۱۱۴/۶) کتابی با عنوان 
رسالة ابن هبة الله (نامی دیگر برای همان اثر) آمده است که .به نوشته 
نویببنده فهرست, موّلف. آن, یعنی علی بن هبة الله. طبیب المقتدی 
خلیفة عباسی (۴۶۷ - ۴۸۷ ق/ ۱۰۷۵ - ۱۰۹۴ م) بوده و در ۴۹۴ ق1 
۰۱ م وفات یافته است. پیداست که نویسنده فهرست او را با 
ابوالحسن سعید بن هبقالله (ه م), پزشک مشهور و صاحب کثاب 
المفنی, خلط کرده است (قس: عیسی بک, ۱۹۵ - ۱۹۶ که اونیز 
مرتکب همین اشتباه شده است, زیرا مطابق گزارش حاجی خلیفه 
(همانجا؛ نیز بفدادی, ۶۹۵/۱) علی بن هبة له در ۵۰۷ ۱۲۱۳/۵ م از 
نوشتن شرح کتاب دعوة الاطباء خود فراغت حاصل کرده است. از 
اين. کتاب که به صورت سوال و جواب و در شرس دغوة الاطباء ابن 
بطلان نوشته شده: نسخه‌های نخندی در دست است (نکه پرج؛ 111/455 
شم 1909؛ نیز 5,باه, همانجا). همچنین به علی بن هبةالله, تعالبق 
علی. کتاب المنهاج نیز نسبت داده شده است (ابن ای اصييعة: 
۷۶۸ 

۳ ابوالغتائم سعید (بن علی: صفدی, ۲۴۷/۱۵) بن هبدالله, که 
طبق گزارشن ابن ابی اصیبعه (۲۹۸/۱), پسر اپوالغنائم هبة الله و طبق 
خبر صفدی (همانجا), نوهٌ ار محسوب می‌گردد. گذشته از این تفارت: 
گزارش صفدي تماما بر گرفته از ابن ابی اصییعه است. وی در دوران 
خلافت المقتفی عباسی ۵۵۵-۵۳۰۱ ق/ ۱۱۶۰-۱۱۳۶ 3 از پزشکان 
صاحب نام و مقدم پر دیگر اطبا: به مار می‌رفت و نیز مسئولیت 
پیمارستان عضدي بغداد. را بررعهده داشت, عیسی یک (ص ۱۹۶).ار 
را به اشتباه پا عنوان «جمال‌الدین» که لقب پسرش بوده, یاد کرده 


اشت: 

۴ ابوعلی خسن بن علی, وی نیز از افراد فاضل این خاندان در 
حرف پزشکی محسوب می‌شده که از او کارهای پسندیده و معالجات 
مطلزبی به ظهور می‌رسیده است. ابن ابی اصیبعه (۲۹۸/۱) او را از 


«مشکورین» بغداد توصیف کرده است که در هر دو حالت از حسن 
شهرت او و اینکه در بغداد مورد عنایت بوده است خبر می‌دهد. صفدی 
(۱۳۸/۱۲) در زیر نام او: بة اشتباه شرح حال جمال‌الدین علی بن 
سعید ين هبة الله را آورده است. 
۵ جمال‌الدین اپرالحسن علی بن سعید بن هبة الله, آخرین فرد 
شناخته شده این خاندان است که پزشکی فاضل و دانشمند, و در علم 
طب ر علوم وابسته به آن متشخص بوده است. دی در ۸۱۱۸۴/۵۸۰ 
زنده بوده زیرا همام الدین عبدی شاعر در این سال او رادر شغر خود 
به همراه شوخی. و مراح, به خوبی ستوده است (ابن ابی اصیبعه, 
۲۹۹-۱). پستانی (۳۲۳/۲), ابوالحسن سعید بن هبة الله (د ۴۹۵ 
/ ۱۰۷ ) طبیب و حکیم مشهور و استادابوالبر کات بفدادی را جزه 
افراد خاندان ای اثرذق قرار داده است, اما این سخن صحیح 
نمی‌نماید, زیرا این ابی اصیبعه هر پنج نفر افر اد این خاندان را در یک 
جاو همه را با شهرت ان اثردی ذکر کرده و ابرالحسن‌سعید پن بت 
اللارا در جای دیگر (۲۵۵-۲۵۴/۱) و بدون قید شهرت مذکور آورده 
است. منابع دیگر از قبیل العبر ذهبی (۳۷۱/۲) نیز ابوالحسن سعید بن 
هبة الله را مستقل و بدون وابستگی به خاندان ابن اثردی یاد کرده‌اند. 
ماخ: ابن اب اصییعه, احمد بن قاسم, عیون الاناه,به کوشش امرژالقیس بن الطحان 
(ماکس موللر), قاهره, ۱۲۹۹ ق/ ۱۸۸۲ م؛ ازهریه. فهرست؛ بستانی ف؛ بفدادی, 
اسماعیل پاشاء هدية المارفین, استانبول, ۱۹۵۱ م! بیهقی, علی بن زید, تعة صوان 
الحکمة به کرشش محمد شنیم» لاهرر, ۱۳۵۱ | ۵ م)؛ همان, ترجمه فارسی (در 
الا خبار), نار الدین منشی بزدی, تهران, ۱۳۱۸ ش, ضمیمه سال پنجم مجل مهر؛ حاجی 
خلیفه, کشف‌الفنون, استائبول, ۱٩۴۱‏ م! ذهبی, محمد بن احمد, لمیر به کرش محمد 
السعید بن بیونی زغلول, بررت, ۱۳۰۵ ق) ۱۱۸۵ م زانبارر ادرارد ریش 
معجم‌الانساب والاًسرات الحاکمة. ترجمدٌ زکی محمد حسن یک و حسن احمد بخنرد, 
پیروت؛ ۰ ۱۹۸۰/8 م؛ صفدی, خلیل بن اییک, الرافی بالوفیات: یه کوفش رفضان 
عبدالتراب: بیریت, ۱۳۹۹ ۱۱۷۹/6 م, ج ۱۲؛ همان: به کرششن ببرنه رانک برزوت: 
۹ ق/ ۱۹۷۹ مج ۱۵؛ همان, به کرشش رمزی بعلیکی؛ پرررت, ۱۴۰۴ ۱۱۸۳/۵ مج 
۲ عيسي بک, احمد, تاریخ الییمارستانات فی الاسلام, دشق, ۱۳۵۷ /۱۹۳۹ ۱۲ 
نیزه 
ام اتمه مه عبط رطا ‏ رشفید ‏ رکنلم۸م6 


۶ رلعتامه۱۵ ممحمصلانا :1881 رمطاوت0 رااعت مد عامبازماابان معباعنلومعیم 
۰ تلاصا رماع از عنلما 


منوچهر پزشک 


ین آثیر. ابرالحسن علی‌ین ابی‌الکرم محمدین عبدالکريم بن 
عبدالله شیبانی (۴. جمادی‌الاول ۵۵۵ - ۶۳۰ ق /۱۳ مه ۱۱۶۰ - 
۳ ملقب به عزالاین و مشهور به ابن‌اثیر جرّری, مورخ, ادیب و 
مبحل بت , 

زندگی: این اثیر در جزیر؛ ابن عم (ه م) زاده شد. پدرش در 
دستگاه آل‌زنگی بود و در ۵۷٩‏ ق ۱۱۸۳م به موصل منتقل شد (ابن 
آثیره التاریخ الباهز, ۳؛ یونینی, ۶۴/۱), از این‌رو جوانی ابن اثیر در 
موصل گذشت. زندگینامه‌نویسان سده‌های ۸,۷ ق /۱۳, ۱۴م اطلاعات 
روشنی از کودکی و جوانی.او به دست نداده‌اند. وی احتمالا آموزش 
را در اوان کودکی با قرآن شروع کرد. سپس به فقه و حدیث پرداخت و 


در موصل, شام و بغدادنزد استادانی چون ابومحمد عبدالله بن علی‌ین 
سویدة. احمدین عبدالرحمن بن وهبان معروف به اين افضل الزمان, 
ابوالقاسم یعیش بن صدقه, عبدالمنعم بن کلب حرانی: ابن ریان بن 
شیّة. ابحفصن عمُربن طبرزد بغدادی, عبدالمحسن پن عپدالله خطیب 
طوسی و ابن غنائم خلبی دانش آموخت. وی برخی از این استادان 
خود را در الکامل معزفی کرده است (۲۶/۱۲: ۴۲, ۰۱۳۱۰۴۴ ۱۵۹ 
۸ ۲۹۵ ۴۴۸ ۵۰۵؛ قس: ابی خلکان, ۳۴۸/۳؛ سبکی: ۲۹۹/۸ 
صفدی, ۱۳۶/۲۲ نهبی, ۳۵۴/۲۲: منذری, ۳۴۸/۳). شهرت وی 
دبرتر از آن آغاز شده بود که شرح احوالش در معجم‌الادباء یاقوت ذکر 
شود؛ اما روایت قفظی در انباء الرَراة در زندگی نامه یاقوت حاکی از 
ارج‌گذاری وی به این‌اثیر است. بنا به گزارش قفطی, باقوت. اندکی 
پیش از مرگ طبق وصیتی کتابهای خود را به ابن‌اثیر سپرد, تاوی آنها 
ظ به وقف‌الزیدی پغداد برساند و به ناظرش شیخ عبدالعزیز بن دلف 
تحویل دهد. هر چند ابن اثير این تعهد را پذیرفت اما به آن عمل نکرد 
(جواد. ۲۶۰). با وجود اين دانسته‌های اساسی ما درباره ابن‌آثیر 
منحصر به یادداشتهایی است که ابن خلکان درباره وی به دست داده 
است. او در ۶۲۶ ق /۱۲۲۹م ابن اثير زا در حلب دیدار کرده و او را 
بسیار ستوده است. ابن خلکان می‌گوید: ابن اثیر حافظ حدیث بود و 
تواریخ را ازبر داشت و انساب عرب را نیک می‌دانست و به اخبار 
عرب راقف برد (۳۴۹۰۱۳۴۸۷۳). ابن اثیر مورد احترام نویسندگانی که 
از آثار وی سود جنته‌اند. بوذه است. ابن جوزی (۸ (۳۲۰/)۱) از او 
به عنوان استاد.یاد کرده است: ابن کثير (۱۳۹/۱۳) و ابن عماد حنبلی 
(۱۳۷/۵) نیز او را ستوده‌اند. آپن اثیر سرانجام در موصل درگذشت. 
تاریخ در گذشت او ۶۳۲ ق نیز یاد کردهاند (ابوشامه. ۱۶۲). 
آنار: نوشته‌هایی که از ابن اثیر به‌جای مانده عموماً درباره تاریخ 
است, وی در مقدمة الکامل گوید: می همیشه تمایلی به خواندن کتابهای 
تاریخی و دائستن تجارپ گذشتگان داشتم و بی‌جوی حوادث آشکار و 
نهان آن بودم (۲/۱)..آثار وی. عبارتند از: 
۱ اسلباب فی تهذیب الانساب که بازنویسی استادانه‌ای است از 
کتاب ارزشمند الانساب نوشتة عبدالکریم سمعانی, ابن اثیر کوشیده 
است آرای سمعانی را حتی در مواردی که دچار لغزش شده است به 
دقت بیان کند, با وجود این در برخی موارد نوشته‌های او را پش از 
تأمَل بسیار: اصلاح. کرده است (حلمی: 88): 
۲. آسند القابة.فی معرفة الصحایة, «کتابی است در علم رجال که 
۰ زندگی‌نامه را دربر دارد. ابن اثیر محتریات کتابهای ابن‌منده. 
ابتميم. ابن عبدالبر و ابوموسی را در آن جمع کرده و اشتباهات آنان 
را باز. نموده. و مطالبی: بر نوشته‌های آنان افزوده است (صفدی 
۱۳۷-۰۱: حاچی خلیفه, ۸۲/۱). این کتاب در 2۱۲۸۰ ۱۲۸۶ ق 
۱ - ۱۸۶۹م در مصر چاپ شده .است. 
۳ الکامل فی التاریخ, ین کتاب از لحاظ جامعیت پیش از همه ب 
تاریخ طبری نزدیک است» ولی از تظر ررش. نگارش از آن جداسیت. 


آپن اثیر ۷.۳ 


روش ابن اثیر در این کتاب گردآوري نوشته‌های دیگران و تلفیق آرای 
گوناگون است. گزارشهای ابن اثير بر طبق سالها تقسیم‌پندی شده 
است و از اين دیدگاه ارج ویژه‌ای در تاریخ جهان اسلام‌دارد, .. از بخش 
مربوط به هبوط آدم تا ۰ | 4۲۲ پیش‌تر بر نوشتة طبری متکی 
است, ولی ابن اثیر اطلاعاتی از نوشته‌های ابن کلبی؛ بلافری, مبرد و 
مسعودی را نیز بر آن افزوده است. متأسفانه نویسنده در بیش‌تر موارد 
مابع خود را ید نمی‌کند. کتاب الکامل اخبارمفصلی دربارة سامانیان 
تا مرگ. ابوعلی چفانی دارد که احتمالاً برگرفته از کتاب گمشد؛ 
التاریخ فی اخبار ولاة خراسان نوش ابوعلی ساأمی است (بارتوله 
۱ همحنین با پیدا شدن تسج تاریخ. ثابت بن سنان صابی. که 
سهیل زکار آن را در مجموعه‌ای با عنوان اخبار القزامطة در ۱۹۸۲م 
در دشق تجاپ کرده اسنت» می‌توان به ان نتیجه زسنید که ان آلیز دز 
نوشتن مطالب مربوط به روابط فاطمیان و قرمطیان از این کتاب سود 
برده است. اهمیت اساسی الکامل به‌ویژه دز موزد رویدادهایی است که 
ین‌این. برخلاف طبری: ید گون‌ای گسترده از آنها باد کرده است 
(اشپولر 606) ر چون وی در دور استیلای مغولان می‌زیست, کتاب ار 
از منابع مهم تاریخ مفول به‌شمار می‌آید. به گفت حلمی آبن اثیر نسبت به 
خاندان ایوبیان نظر خونی نداشت از این‌رو تاریخ‌نگاران بعدی,.ازآن 
میان اپوشامه, درباره شرح حال و ویژگیهای زندگی صلاح‌الدین از 
آثار او سود نجسته‌اند (ص 90). ابن آثیر با دید انتقادی که در آن عضر 
شگفت می‌نمود, برای تألیف اثر بزرگ خویش از هر جا مآخذی گرد 
آورده و در مواردی که دجاز تردید شده, آرای گوناگون را یاد کرده ر 
در نقد مأخذی که به آنها دسترسی داشته. ذوق انتقادی از خود نشان 
داده است. تألیف کتاب کامل پیش از تاریخ محلی: او یعنی التاریخ 
اهر آغاز شد. ولی ابن اثیر آن را در ۶۱۹ ق /۱۲۲۲) پعنی ۱۱ سال 

پس از نوشتن التاریخ الباهر به پایان برد. اتشای کتاب نسبتا ساده او 
قابل درک و گیراست (اشپولر, 2041-»0؛ روزنتال. 146 به. بعد؛ 
حلمی؛ 89-0: گوتشالک, 6-7). نخستین چاپ انتقادی این اثر میان 
سالهای ۱۸۵۱ - ۸۱۸۷۱ در ۱۲ جلد و فهرستهای آن در ۴ 
۶ در ۲ مجلد به کرشش کارل بوهانس تورنبرگ" سوئدی در 
لیدن,منتشر شده است. 

۴. التاریخ الباهر فیالدرلة الاتايكية, این کتاب شرح حال خاندان 
عمادالدین زنگی بن قسیم‌الدولا آقسنقر است. موّلف در مقدمذ کتاب 
روابط محکم خاندان خوذ را با پادشاهان موصل و نیز جنگهای آثان را 
با صلیبیان باد می‌کند. وی در بخش نخست به اخبار دولت قسیم لد لا 
آقستقر: بدرعمادالدین و: همکاری: او با خاندان سلجوقی: که پس از 
مرگ ملکشاه (۴۸۵ ق /۱۰۹۲م) به کشاکش بر سز قدرت انجامیده 
بود, پرداخته سنپس از کته شدن قسیمالدوله (۴۸۷ ق) در نبردی میان 
او و تاجالدول تیش سلجوقی فرماندار دشق سخن گفته و حسن 
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۷۰۴ آبن اثیر 


سیاست قسیم‌الدوله را در حلب ستوده و پن از آن اخبار قطب‌الدین 
موذود جانشین سیف‌الدین علی در موصل را یاد کرده است. آنگاه 
بحزان جانشینی.دز خاندان زنگی را که پس از دزگذشت نورالدین 
محمود پدید آمده بوده به روشنی بیان کرده است. همجنین رویدادهای 
٩‏ و ۶۰۷ ق /۱۱۷۴ و ۱۲۱۰م را به اختصار مورد بررسی قرار داده, 
سپس شرح حال سیف‌الدین غازی بن قطب‌الدین مودود و .عزالدین 
مسعود را په تفصیل آورده است. در پایان نیز روابط خاندان زنگی را با 
صلاح‌الدین ایزبی و خلفا و شرح حال دولتمردان و فرماندهانی را کد 
برخی از آنان در تشکیل و پیشرفت دولت و برخنی دیگر در تضعیف آن 
نقش داشتند, باز گفته است (طلیمات, ۱۵ ۱۷). در انن کتاب مولف 
تنها" حوادث: ۱۳۰ سال از تاریخ را ورد بررسی قرار داده که خود 
یک‌چهارم: آن زا شاهد بوده است. ارزش این تاریخ محلی بداشبب 
شناخت دست‌اولی است که نویسنده در اين باب داشته است. مهم‌ترین 
مأخذ او در این اثر گفته‌هانی است که از پدرش شنیده بوده است, هر 
چند اذعان دارد که نتوانسته همه این. گفته‌ها را نقل: کند (حلنی, 
همانجا).. کتابهای دیگری که مورد استفاد؛ او قرار گرفته: عبارتند از 
تاریخ دمشق این عساکز, اخبار حلب‌اپن عدیم و برخی از نوشته‌های 
عماد کاتب اصنهانی (ابن اثیر, التاریخ الباهر, ۸٩‏ ۰۱۲۶ ۱۷۴). 
حاجی خلیفة (۳۶۹/۷) کتابی را با عنوان تحفة. العجائب و 
طرفةالفرالب په غلط به عزالدین ابن اثیر منسوب داشته است. همین 
اشتباه در فهرست. دارالکتب. المصریه (ص ۱۶) تکرار شده. است. 
سخه‌ای از این کتاب به. شماره ۸ در ترکیه. موجود است 
(کاراتاي, 11795-796). که بروکلمان آن را په اسماعیل بن سعیدین 
مجمد مشهور به عمادالدین ابن اثیر (د. ۶۹۹ ۱ ۰ ۴۳۰ سبت داده 
است (1/581 ,8 له ولی بنا به گنه عبدالتادر طلیمات؛ در صفحهً 
۵ این نسخه: از کتاب کنزالدرر و جامع‌الفرز ُوشتة عبدالله بن اییک 
دواداری استفاده شده است. با توجه به این نکته. که اين.کتاب میان 
سالهای ۷۳۶۰-۷۳۲ ق./۱۳۳۲- ۱۳۳۶م نوشته شنده: انتساب آن نه 
تنها به عرالدین ابن الیر, بلکه به عمادالدین ان اثیز که در ۶۹۹ ق 
در گذشته است.. نیز. خطاست (نک؛ طلیمات. ۲۶۵): 
مآخذ: آبن اثبرء التاری الباهر, به کوشش عیدالقادر احمد طلیمات, قاهره, ۱۳۸۲ ق | 
۳ همو, الکامل؛ ابن جرزی؛ برسف بن ترارغلی, مرآة الزمان, حیدر آباد دکن, 
۷۰ ق /۱۹۵۱م؛ ابن خلکان, وفیات؛ این عماد, عبدالحی, شذرات اللْهب, تاهره 
۰۱ ق /۱۹۳۲: ابن کثیر, البدایة؛ ابرشامه, عبدالرحمن بن اسماعیل, ذیل علی 
الروضتین, به کرشش محمد زاهد کوتري, قاهره, ۱۳۶۶ ق /۱۹۴۷م؛ بارتولد, و. و., 
ترکستان‌نامه, ترجمة کریم کنساورز, تهران؛ ۱۳۵۲ ثن! جواد: مضطفی: نحائة بر تلخیش 
مجم‌الا داب اب فوطن: آیفداد. ۱۳۸۲ ق"/۱۹۶۲,: حاجّی" خلیفه. کشف‌الظزن. 
استانبول, ۱۹۴۱م؛ دا رالکتب المعنرية, فهرس الکتب العربية الم جردة.... قاهره, ۱۳۵۲ 
ق ۹۳۳۸ ذهیی: شمس‌الدین محمد: سیر اعلام النبلاه: به کرش بثنار غواد معروف و 
محیی هلال‌السرحان, پیروت. ۱۳۰۶ ق /۱۹۸۶م؛ سبکی, عبذالوهاب بن علی, طیقات 
الشافعية, به کوشش عیدالفتاج محمد خلر ز محمود محمد طناحی: قافره, ۱۳۸۳ ق 
۲ صفدی: خلیل‌بن اییک: الوافی بالوفیات, به کرشش رمزی بعلبکی, پیروت, 
۴ و ۱۹۸۳۱م؛ طلیمات, عبدالقادر احمد, مقدمه بر التاریخ الباهر ابن اثیر؛ ملذری, 


عبدالعتلیم ین عبدالتوی, التکملة لرفیات الثقلةء به کوشنی بنار عراد معروف بیروت: 
۵ ق /۱۹۸۴م؛ بونینی, موسی بن محمد. ذیل مرأة الزمان, حیدر آباد دکن, ۱۳۷۴ ق 
۸۴۸ نیزه 
۵ ۱ ۱۹۰ - ۵ ۸/۵ - ۸۱ رقتعا ,عامطکااه۵ رده 
ماحامه وم ول ,۱ ,منم ر8کور م۱ م2 
,"(1250- 648/1127 -521) زنطن زره همه 4 تیمع2 عطا عدتدط زونه اعنتز 
۱۹ ,۲101 ۳۰۰ ۵00 کانعا .13 ,.کفع ,اقعط م61۵0 »لا ]۵ عدمتمع وز 
مومدیش تعممبامنن ملظ اردنمک ترمتامه؟1 بیط ۳ راصق 1962 
۰ ماک[ معهت۴ بافنطامععم. ر1966 ,مایا ررماهامز ممامجعمر 
- 11 یر ۱ 
2۰ ,۱۷۱۵50۵060 رااع2 ۲عتاعدزز مدز 


رضا رضازاده لدگرردی 


ابی. آین:: اپراسمادات مجدالتین مبارک بی سنا شییالی 
موصلی (۵۴۴ ,۶۰۶ ق ۱۲۰۹-۱۱۴۹ ع) رجالی, مفسر مُحدّت و 
فقیه شافعی در عراق. وی پرادر بززگ‌تز عرالدین و ضیاء الدین ابن 
اثیر (مم) است که در جزیر؛ ابن عم (اکنون شهر مرزی میان سوریه 
و ترکیه) زاده شد (یاتوت, ۷۱/۱۷): مجدالدین. دوران کردکی ر‌ 
نوجوانی زا در زادگاه شویش گذراند و پس از آن با پدر و برادرانش 
به موصل کرج کرد و در آنجا ادبیات را از ناصح‌الدین ابرمحمد سعید 
ین ذان بغدادی, ,ابوبکر یحبی بن سعدون مفربی قرطبی و ابوالحزم 
مکی بن ریان بن ثبة باکسی نحوی ضریر و حدیث را از محدثان 
موصل از آن جمله ابوالفضل بن طوسی فراگرفت. هنگامی که به حج 
می‌رفت. در بغداد از ابوالقاسم بن خُل و عبدالوهاب بن سکینه, 
برالقاسم یعیش بن صدقد راتی, ابوالفرج عبدالمنعم بن عبدالوهاب 
ابن کلیب حرانی و ابواحمد عبدالوهاب بن. علی بن علی (یاقرت, 
۷ منذری, )۱٩۱/۲‏ حدیث شنید. 

مجدالدین. آن زمان که در موصل می‌زیست. به اتابکان زنگي 
موصل, که از سوی سلجوقیان فرماثروای آنجا بودنده نزدیک شد و به 
وسیلة چند تن از حاکمان زنگی به مقام مشاور ویژه و نیز منشی خاص 
دست یافت. وی مدتی خزانه‌دار سیف‌الدین غازی بن مُودود بن زنگی 
(د۵۷۶ ق | ۱۱۸۰ م) بود و پس از آن مدتی نیز توسط. سیف‌الدین به 
سرپرستی دیوان جزیره ابن عَمَر گمارده شد. آنگاه به موصل باز گشت 
و مقام نیابت دیوان را از سری وزیر جلال‌الدین ابوالحسن علی بن 
منصور اصفهانی عهده‌دار شد و پس از آن ند مجاهد الدین قایماز (د 
۵ ق / ۱۱۹۹ م) راه یافت و در آنجا به مقام بلندی رسید. هنگامی که 
در ۵۸٩‏ ق /۱۱۹۳ م مجاهد الدین دستگیر. و زندانی شد و.عزّالذین 
سیعود جانشین وی گردید. وی در خدمت. مسعود درآمد و پس از 
درگذشت او.. به جانشین وی نورالدین ارسلان شاه پیوست و در 
فرمانروایی نورالدین قدرتی عظلیم یسافت (یساقوّت::۷۳-۷۲/۱۷) 
مجدالدین دز سالهای پایائی زندگی, فلج شد و دست و پای وی ناتران 
گردید و از نوشتن بازماند. از این رو خانه‌نشین شند و زباطی در یکی از 
آبادیهای پیرامون موصل بشیاد نهاد و تمام دارایی‌اش را وقف آن کرد 
(ذهبی. ۴۹۰/۲۱).. خانة او محل. گرد آمدن: عالمان:و.ادینان و 
پژوهشگران علوم قرآنی و معارف دینی بود. گفتهاند که در همین نام 


جمعی از افاضل روزگار: وی را در کار تصنیف یاری کرده‌اند (نامة 
دانشوران, ۲۲۶۴۱۳). 

ار در بسیاری از علرم روزگازش توانا بود و در تمام آنها شاگردانی 
پرورده و نیز آثاری پدید آورده است. کسانی که از او روایت کرده‌انذ 
عبارتند از: فرزندئن شهاب قوصی, تاج‌الدین عبدالمحسن بن محمد 
حنامض"شیخ باجریقی و. فخرالدّین بخضاری (ذهبی, ۰۴۹۰/۲۱ 
قلقشندی در برخی از آتارفن حدیثهایی را از ابن اثیر نقل کرده اسبت 
(۱۴/۱, ۲۳۳/۲). قفطی گرید: مجدالذین اجاز؛ روایت تفام آثارش را 
په وی داده است (۲۵۸/۳). مجدالدین به ندرت شعر یز می‌سرود (نکا 
باقوت. ۷۴/۱۷ - ۷۶). 

پا اینکه مجدالدین از شهرت و اعتبار فراوانی در نزد تمام عالمان 
ر رجال شناسان فرقه‌های مختلف اسلامی برخوردار است. در مورد 
«وثاقت» وی اظهار نظری نفنده است, مگر ابن قاضی شنهبه که ری را 
به نقل از ابن نقطه از «ئقات» شمرده است (۷۷/۲). آثار او عبارتلذ از 
جانع الاصول من احادیث الرسول, . که گزیده و مجموعه‌ای است از 
صحاح شش گانة اهل سنّت که در آن احادیث به ترتیب الفبایی 
گردآوری شده و تخستین بار په کوشش محمد حامد الفقی در قاهره به 
یبال ۱۹۵۰ م به چاپ رسیده است؛ افرص فی الا باء ر الأمهات و 
البین و البنات و الاذواء و الرات, در ۱۹۷۱ م به کوشش ایراهیم 
سامرائی در بغداد چاپ شده. است؛ منال الطالب فی شرح طوال 
الغرائلبء چانی, دشق:: ۱۴۰۰ ق ۱۹۸۰۱ ؛ السیرة اللبوية, چاپی: 
دشق, ۰۱۹۷۱م؛ التهاية فی غریب الحدیث, چابی, قاهره, ۱۹۶۳ م! 
المختار فی مناقب الاخیار. خطی (کوپریلی: ۵۸۰/۱ -۵۸۱)؛الشافی 
فی شرح مسند الشافعی, خلی, پاریس (درسلان, شم731)؛ رسائل ابن 
اثیر. خطی: قاهره (سید؛ ۴۷۴/۱)؛ الباهر فی الفروق در نحوء (یاقوت, 
۷ تهذیب الفصول ابن دهان (همانجا). 

آثار دیگری نیز به مجدالدین منسوب است که عبارتند از الا نصاب 
فی الجمع بین: الکثیف و الکشاف (یافعی, ۱۲/۴), که این. تفسیر 
بر گر فته. از. تفسیر. علبی و زمخشری است؛ البدیع در نحو (قفطي: 
۳ عم الخدیث. (همانجا)؛ المصطفی المختاز فی الادعية و 
الاذکار (ذمی, همانجا)؛ نوشته‌ای در هنر کتابت (منذری, ۱۹۲/۲)؛ 
الفروق فی الابنية (منو, ۱/۲۱٩۴)؛‏ الترّصع در لفت (بغدادی, ۳/۲) 
که احتمالاً همان کتاب النرضم.فی الابلء... است, و نیز .وی دارای 
دبوان, انشانی ایست که: برای مسعود بن مودود ارسلان شاه نوشته شده 
است (یاقعی: همانجا). ۱ 

مأخذ: این قاضی شهیه, احمد بن محمد, طبقات الشافعية, به کرش حافظ.عبدالعلیم 

خان, حیدرآباد دکن؛ ٩۸۱۹۷٩‏ بغدادی, اسماعیل پاشاء هدیة العارفین, استانبول, ۱۹۵۵ م؟ 

ذهبی: شمی‌الدین محمد, سیر اعلام البلاه. به کرشش بنتار عراد معروف و.محی 

هلالالسرحان, بیروت, ۱۳۰۴ ق ۱۹۸۴۱ ۶! سید. نواد, فهرس المخطرطات المصورة: 

تاهرن: ۱۹۵۴ ۱۶ تفعلی: علی‌بن یزسف, انياه الوا به کرش محمد از الفضل ایراهیم» 

تاهره.. ۱۳۷۱ تق | ۱۹۵۲؟ تلتشندی, احمد بح علی مأثر الانافة فیْ معالم الخلافة, به 

کوش عبدالستار احمد فراج, کویت, ۱۹۶۴ م! کرپریلی, خطی؛ منذری, عبدالعظیم بن 


اپن الیز ۷۰۵ 


عبدالقوی, التکملة لرفیات النقلة, به کرشش, بشتار عراد معروف, پیرزت, ۱۴۰۵ ق | 
20۱۹۸۴ نام داتشوران؛ یافعی, عبدالله بن سعد مرة الجنان, حیدرآباد دکن, ۱۳۳۷ قٍ | 
۹ میاقرت, ادیا, قاهره, ۱۳۵۷ ق | ۱۹۳۸ م؛ نیزه 


عسدوطلاهاطانق مزع همه رکه کول عروماممت ,70 ,5(206 14 
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حسن پوسفی, اشکوزی 


ین آثیره. .ضیءالدین, ابوالنتح نصراللهین ابی‌الکرم محمد 
شیبانی جیّری (۵۵۸ - ۱۱۶۳/۵۶۳۷ - ۱۲۳۹ع), منسوب به جزیرة 
اپن عمر (ه م). پدزش را که از طایفٌ بزرگ بنی شیبان بود. به سیب 
برخوزداری از اعتباز اجتماعی, «آئیز» لقب داده بودند (برای توضیح 
«اثیر» نک قلقشندی: ۶ و به‌همین. سبب: ضیاء الدین:و: دو. بر ادر 
بزرگ‌ترشن نجدالدین ز عزالدین"عل بن:محمل به «بنو الاثیز» شهرت 
یافتند . (یاقوت. ۸.۷۲ اثیر .از . جانب . اتابکان:. موصل .سمت 
فرمانداری جزیر؟ این مر را دائت و سخت مورد اعتماد آنان و در 
عین حال مورد احترام فراوان مزدم جزیره بود (ابرشامه, ۱۸۶/۱؛ابن 
اثیر, علی, ۱۴۷ - ۱۴۸). ضیاءالذین دوران کودکی و نوجوانی را دز 
زادگاه خود به سر برد (آبن خلکان, ۳۸۹/۵؛ قس: ذهبی؛ سیر, ۷۳/۲۲) 
و چون پدرئن علاره بر مقام و نفوذ اجتماعی دارای اراضی: زراعی 
فراوان نیز بود و فعالیتهای بازرگانی هم داشت (اين اثیره علی, 
همانجا)؛ در ناز و نعت زیست و از کودکی به امرآو نهی واداششن خدم 
و احشم خی گرفت. ۲۱ ساله بود که با پدر و برادرانشن به موصل رفت 
و در آنجا اقامت گزید (ابن خلکان, ۳۸۹/۵؛ یافعی, .)٩۷/۴‏ ضیاءالدین 
در موصل: که در آن روزگار مرکز علم ر ادب و جایگاه تلاقی فرهنگها 
و افکاز .گوناگون شرتی و غربی بود و مدارس پرآوازه داشت (نک: 
سلام. ۵ ۳۷). به تحصیل علم اشتفال ورزید و پس از مدتی که - 
ظاهرا در حدرد:۱۰ شالت در صرفا: نخوه لغت و فنون بلاغت مهارت 
یافت و از محضر استادان بزرگ آن زمان بهره‌مند شد (ابن‌خلکان: 
ذهبی: همانجاها؛ قس: سلاعه ۶ شرفت وی در این:دوره آنجنان 
سریع و جشمگیر بود که برخنی آن‌را بال بر ۲۰ ال انگاشتهاند که 
همر, ۳۷), اما ضیاءالدین قاعدتاً باید مراحل حفظ قرآن کریم و 
احادیث نبوی و اثبعار. قدیم و جدید عربی و فراگیری مقدمات علوم را 
در همان زادگاهش گذرانیده و به همت پدر همانند دو. برزادر دیگر دز 
سنین وجوانی به کمالات.علمی وادبی آراسته شده باشد. ضباء‌الدین 
در موضل ازدواج کردو ار راپسری به‌نام شرفت الدین محمد پدئیا آند 
(نک ابن‌خلکان:۳۸۹/۵۰, ۳۹۷): در آستانة ۲۰ بنالگي چزن خویشتق 
را همانند: پدر و برادرانفن برای.وزارت و:دیگز مناصب سیاسی و 
قضابی آماده یافت, زندگي علمی خود را در موضل به قصد راهیابی.به 
درپار سلطان صلاح‌الدین ایوبی ترک کرد. چون به شام رسید, با یاری 
قاضی فاضل, زیر ضلاح‌الدین: به خدست وی درآمد (هس, ۳۹۰/۵)» 
ما از همان آغاز در مسائل ادبی با قاضی فاضل به معارضه و رقاپت 
پرداخت (همو.: ۳۹۶/۵): . جند ماه بعد. به «درخواست ملک افضنل 


۷.۶ اپن آندن 


نورالدین, فرزند ارشد و ولیعهد صلاح‌الدین, نزد وی شتافت و کاتب 
مخصوص او شد و پس از چندی (کمتر از دز سال) با وفات 
صلاح‌الدین و استقرار ملک افضل در پادشاهی دمشق, به وزارت ار 
زسید. و پادشاه را که از او بسی جوان‌تر بود, سخت تحت نفوذ خویش 
در آورد و زمام همه امور را عملا به دست گرفت (همو, ۳۹۰/۵؛ قس: 
سلام, ۰۳۹ ۴۰) و با تکیه بر قدرت و نفوذی که پیدا رده بود به 
بدرفتاری با اغيان و زجال و ستمگری با مردم دمشق پرداخت (اپن 
کثیر, ۱۰/۱۳؛ ابرشامه, ۰۲۲۹/۲ ۲۳۰). از این رو دوران وزارت ار ر 
نیز پادشاهی ملک افضل بیش از ۴ سال درام نیافت و دمشق به دست 
پرادر و عموی ملک افضل افتاد و ضیاء‌الدین که جانش در خطر بود, 
به تدبیر: محاسن‌پن عجم. حاچب از معر که جان سالم په در پرد (ابن 
جوزی:. ۴۴۱/۸-:۴۴۳؛.ابن‌خلکان, همانجا) و سپس در موصل به 
خدمت نورالدین ارسلان شاه در آمد, اما رابطه خود را باملک افضل 
که در صرخد فرمان می‌راند. قطع نکرد. در ۱۱۹۹/۵۹۵م که افضل بر 
قاهره چیره شد. مکاتباتی از جانب امیران شام با او نجام داد (نک:ابن 
اثیر. ضیاءالدین, المثل‌الساثره ۳۶۷/۱), سپس در ۵۹۶ی به خدمت ار 
شتافت: در همان سال باز ملک افضل از قاهره گریخت و ضیاء‌الاین 
نیز مخفیانه از آنجا خارج شد. این دو پار وفادار پار دیگر در ستساط 
گرد هم آمدند, و ضیاء‌الدین در المثل, جابه‌جا به اين دوره از زندگیش 
که تا ۸۱۲۱۰/۶۰۷ (ر شاید هم ۶۰۸ق) ادامه داشت, اشاره کرده 
است. عاقبت از ملک افضل قطم امید کرد و په خدمت بررادرش ملک 
ظاهر, فرمانروای حلب در آمد (ابن‌خلکان, ,)۳٩۱/۵‏ اما در آنجا نیز 
کارش نگرفت و په موصل باز گشت و از آنجا به اریل ز شنجار رفت و 
ذر هر یک از اين دو شهر مدتی بماند, تا سرانجام در ۱۲۲۱/۶۱۸م 
در مقام رباست دیوان انشای امیر بدرالدین. لول اتابک موضل, 
استقرار یافت و بقی عمر را در همین مقام بناند (همانجا؛ ابن‌عناد. 
۷۵ وفات ار نیز در ائنای یکی از مأموریتهایش در بغداد اتفاق 
افتاد و در مقابر قریش ‏ صحن مطهر کاظمین فعلی .- مدفون گردید 
(این‌خلکان.. ۱۳۹۶/۵ :ابن‌صابونی. 4۵ ابن فوطی,. ۱۳۶ ذهبی, العبزه 
۵۶۸۵ ۱ 

۶ سال فعالیت سیاسی و اجتماعی, ضیاء‌الدین را از کار علم و 
آدب باز نداشت, بلکه به عکس, علاقة شدید وی به دانش و تماس 
دائمیش با.اهل قلم باعث شد که توان علمی و ادبی از قوام یابد. و 
همیتکه به سن کمال رسید, وقت خود را پیش‌تر مصروفب تألیف و 
تصنیف و تدریسن کرد و ظاهراً عمده آئاز علمی وی: متخضول هنین 
دوران. از زندگی اوست (همو .سبیر.. ۷۳/۲۳ به نقل.از.ابن‌نجار؛ 
ابن‌دمیاطی. ۲۳۸/۱۹). 

ضیاءالدین با برادرش عزالذین علی‌بن محمد به‌کلی قطم رابطله 
کزده بود (ذهبی, العبر, ۱۵۶/۵؛ همو, سیر» ۷۳/۲۳) و این امر را 
می‌توان ناشی از خودخواهی و خودبسندی او دانست. اپن‌خلکان نیز 
اشاره می‌کند که در سفرهای متعددش به موصل» به رغم اشتیاق, موفق 


به دیدار او نشده است (۳۹۱/۵), که شاید ان عدم موفقیت هم نتیجة 
تکبر او بوده باشد. اين روحية آشتی‌ناپذیر در آثار او بدصورت 
خودستایی و تجقیر. دانشمندان. بزرگ و ادبا ز شعرای مشهور جلوه 
کرده است (ابن اثیر.. ضیاء‌الدین, المثل‌السائر, ۰۴۲/۱ ۰۴۱۱ ۷۹/۲ 
۸ ۳ با اينهمه, ذوق ادبی و مهارت خاص او رادر نقد 
ادبی نمی‌تران نادیده گرفت و حسادتها و کینه‌توزیها را نیز که از آفات 
شهرت است., نباید از یاد پرد (قس: سلام؛ ۶ - ۵۸). 

شوه نگارش این اثیر همان طریقهٌ معمول کثابت دز عصر ایوبیان 
است که به طريقة تاضی فاضل شهرت دارد. و پیش از هر چیز مبتنی بر 
معانی تخیلی و تضمین آیات و احادیث و اشعار در متون انشایی است. 
ویژگی ضیاهءالدین علاوه بر زسعت اطلاع و آشنایی با بیش‌تر علوم و 
فنون عصر: ختی پزشکی و شناید هم زبانهای پیگان. که توضیح فنی و 
عالمانة وی درباره شاهنامةٌ فردوسی نمونه بارز آن است (المثل‌السائی 
۴ ۴ ) در این است که وی با استقصا و مطالعه و بررسی ر 
گزیدش ماهرانٌ کنب معانی و بیان (همان: ۰۰۳۵/۱ ۳۶) به تألیف آثار 
متعدد در فلرن بلاغت پرداخته و مهم‌تر آنکه در پی آن بر آمده است که 
نن نگارش را از انحصار صنفی به در آورد و به میدان علم و هنر منتقل 
نماید. و زوش. آموزش بلاغت و شیوه‌های. کاربردی آن و چگونگی 
تکوین ملکهُ بلاغت را برای همگان تشریح کند (نک: همان, ۴۳/۱ : 
۴ وی هر بار که از خود و شیوه کار خویش سخن به میان می‌آورد, 
ارائ شیوه‌های تجربی را منظور دارد (هنان, ۰۱۹۱-۱۹۰/۱ 1۲۶۹۱۲ 
اما دز زمینهٌ شغر نتوانسته است همانند فاضی فاضل, توفیقی به دست 
پیاررد (ابن‌خلکان: ۳۹۶/۵). با اینهمه, از آنجا که اشعار بسیاری از 
سرایندگان,: بهخصوص ابو تمام. بحتری و متتبی (که خود آنان را 
«لات)؛ «عری) و «منات» شعر. می‌نامد؛ (المثل‌السائر»۲۲۶۱۳۰) حفظ 
می‌کرد. در شعر شناسی.ید. طولابی پیدا کرد و به نظربات تازه و 
ارزنده ای دست یافت (ابن‌اثیر. ضیاءالدین, الاستدراک, ۵) آنجنانکه 
نظیر برخی از آرای او رادر نقد ادبی تثها می‌توان در فرون اخیر یافت 
(نک؛ شرفت» ۱۷,۶). امثیاز دیگر ابن‌اثیره گذشته از اينکه نمخصاًتوفیق 
تدریس کتابهایش. را بافته است (ذهبی, سیر», ۷۳/۲۳! ابن‌دمیاطلی: 
۳۹ آن است که در زمان حیات نیز کتابهایش در نسخه‌های مکرز 
نوشته می‌شد و تا اقصی نقاط مالک اسلامی آن روزگار انتشاز 
می‌یافت, جنانکه در بغداد مورد توجه ابن ابی‌الحدید (ص :۳۲).قراز 
گرفت و در مصر از منابع اصلی ابن.ابی اصبع مصری (ه م) گردید. 

آنار: آثار ضیاءالدین همه زمینه‌های نقد.ادبی را در برمی گیرد: 
از مجموعه آبار دی این کتابها :در دست. است: 

الف - کتابهای جاپی: 

۱ الاستدراک فی الاخذ علی الماخد, اين کتابن که مولف خود در 
بقدمد (ص ۵) آن را چنین نامگذاری کرده است, نقدی است بر رسالة 
این ذهان به نام المخذ الكندية من المعانی الطاّة و با آنکه ضیاءالدین 
آن را اساسا دز مقام رد و تعریض نوشته است, نمونة کاملی از یک نقد 


ادبی منصفانه است. موضوع آن سرقات شعری متنبی از ابوتمام است. 
این کتاب با نام الاستدراک فی الرّد علی رسالة ابن الدهان المسباة 
پالمآخذ الکندية من.المعانی. الطائية به جاپ رسیده است: 

۲. الجامع الکبیر فی صناعة المنظوم و المشرر (یافی صناعتی ...)۸ 
نام این کتاب در هیچ یک از منابع کهن در ردیف آار ضیاءالدین نیامده 

ست. تنها قلقشندی (۴۶۹/۱) آن را ذکر کرده است, به این صورت: 
الجامع الکبیر لاين اثیر الجزری, که معلوم نیست منظورش طیاء‌الدین 
بوده باشد. بعضی هم این کتاب را به عزالدین علی بن محمد نسبت 
داده‌اند (حاجی خلیفه: ۵۷۱/۱). به نظر می‌رسد که این کتاب. با توجه 
به اختلاف آشکار سبک آن با المثل السائر, و عدم هماهنگی آن با آثار 
عرالدین. از آن هیچ یک از اين دو پرادر نباشد, پلکه تقلید و تلفیقی از 
آثار ضیاءالدین باشد. با وجود اين, کتاب با مقدم مفصلی, به کوشش 
مصطفی جواد و جمیل سعید در بغداده ۱۹۵۶م به جاپ رسیده است. 

۳ رسائل ابن الائیر: مجموع؛ ۱۴۹ رسال بر گزیده از مکاتبات و 
رسائل اوست که خود آنها را از مجموعةٌ چند جلدی رسائل و مکاتبات 
خریش برگزیده است (نگ: المثل السائر, ۵/۲), از برخی مجلدات آن 
مجموع؛ بزرگ هم نسخه‌هایی موجود است (مقدسی::۵ - ۶! سیده 
۳ - ۳۷۵). 

۴ المثل السائر: فی.ادپ الکاتب والشاعر. که مشهورترین .اثر 
ضیاءالدین. است و در پیش‌تر منابع از وی به عنوان «صاحب المثل 
السائر» یاد می‌کنند. موضوع کتاب بیان اسرار الفاظ رمعانی و تفصیل 
انواع آنهاست (ابن اثیر: ضیاءالدین,الاستدراک, )۱٩‏ و ملف غالبا 
بخشهایی از. رسائل خود را به عنوان الگری منتخب کتابت می‌آورد: 
شهرت فوق‌العاد؛ این کتاب» شاید اولاً به سبب تدریس آن توسط 
مولفن.درمرصل, و یفداد بانیا به.سبپ, جنبه تعلیمی آن باشد. سبک 
خاص نگارش ر بیان ضیاهء‌الدین زا نیز نباید نادیده گرفت. این کتاب 
ابن ابی الحدید را آنجنان برانگیخت که در مدت ۱۳ با ۱۵ روز, کتاب 
الفلک الدائر علی المثل الشائر را در رد آن نوشت (ابن ابی الخدید, 
۳۴) و آن.را بی‌آنکه بازخوانی.کند. شتابزده. (جنانکه در مقدمهء 
ص ۰۳۱ اسم و لقب صناحب المثل الساثر را نصیر الدین بن محمد ذکر 
کرده‌است) تقدیم کتابخانةٌ ستنصرية بغدادکرد. اقدام ابنابی‌الحدید, 
برخلاب آنچه وی با نامگذاری کنایت آمیز ردیهاش آرزر کرده بود 
(صصن ۳۵۰:۳۳)» .باعث. گردید که از آن زمان تاکنون کتابهای متعددی 
در. تأیید و رد المثل الساثر: نوشته شود و موجب جاودانگی آن گردد 
(نک: حانجی" خلیفه: ۳۷۵/۲): 

۵ الوئنی المرقوم فی حلّ المنظوم. اين کتاب به فن «حَل» آیات ز 
اخبار: و.اشعار. در. نفر..عربی. اختضاص: دارد. بو لف. ابتدا فصل.اول 
کتاب را در صناعت خل شعر, دز نثر پرداخته و سپس دو فصل فصل دیگر را 
در بیان چگونگی .حل آیات قرآنی و احادیث نبوی در متون,نثر فنی 
برآن افزوده اسنت (المثل السائن, ۳۶/۲۰۱۶۱/۱). این کتاب همزمان 
در.قاهره و بیروت به جاپ رسیده است (۱۲۹۸ ق ۱۸۸۱ ): 


ابن اثیر ۷۰۷ 


ب - آدار خطی:. ۱. البدیم. نسخه‌ای از اين کتاب به شمارٌ ۶۱۵ 
بلاغت در دارالکتب المصرية موجود است که به گواهی قرائن باید از 
آثار ضیاء‌الذین باشد (نک: سلام, ۲:)۷۱-۷۰. البرهان فی علم البیان: 
از اين کتاب نسخه‌ای دز.برلین موجود است (1/358,بل0۸)؛ ۳. زسالة 
الازهار, با ریاض الازهار که چند نسخة خطی از آن در استانبول و 
برلین و همجنین دز کتابخانه ملی پاریس موجود. انست؛(همان, 1/358؛ 
۹,1 ,ا0۵۸؛ حمودی, .۱۰۴)؛ ۴, کفاية الطالب فی نقد کلام الشاعر 
و الکاتب. از این کتاب یک نسخد. خطی در کتابخانة, محمد. سرور 
الصبان در جده موجرد است (زرکلی,۳۱/۸۰)؛ ۵. العفتاح المتشاده 
لحدیقة الانشاء (یا 
موجود است (0۸1,5,/521). شاید این کتاب همان کتاب المعانی 
المخترعة فی صناعة الانشام باشد که «بی‌نظیر» توضیف شده است 
(ابن خلکان. ۶.:)۳۹۲/۵. مونس. الوحدة, مجموعة. اشعاری. است 
برگزیده از شاعرائی مانند. بحثری, ابن الرومی, ابوتمام و شعرای 
سده‌های ۵ و ۶ ق که برحبپ موظنوع مرتب شده است. سنج خی 
این کتاب در کوپریلی به شماره ۱۴۰۰..ر نسخذ عکسی آن از روی 
همین نسخه در دارالکتب المصرية به شمارهٌ ۵۰۷۰ ادب موجود است 
(5,1/521رىاه6! سلام, ۶۶).تنها در صفحذ اول این کتاب آمده است که 


... فی صناعة الانشاء» از این کتاب چند نسخه 


مولف آن «ابن اثبر» است. بنابراین, و با توجه به اینکه مستند.این 
انتساب فقط همین نسخه باد شده است. جای تردید وجود دارد. 

ج - کتابهای غیرموجرد: ۱ رسالة فی اروصاف مضر؛ ۲ رسالة فی 
الضادوالظاه (ابن خلکان, ۱۳۹۵/۵ بغدادی, ۴۹۳/۲): ۳, عمودالمعانی:. 
مولف خود گفته است که در تألیف این کتاب روزگاری دراز رنج برده 
دریغ. دارد که آن را در اختیار کسی. قرار بدهد (الاستدراک: ۱۱ - 
۲ و شباید سخه‌ای از آن برجای نمانده باشند؛ ۴, مجموعهٌ حدیث, 
نت ۳ 
فراهم آورده است. خود او اشاره دارد که مدت ۱۰ سال تفریبا هر هفته 
یک پار یب یا به طورکلی, نزدیک یه ۵۰۰ بارس آن را مرور کرده ایست 
تا مضامین آن احادیث ملکة او گردد (المثل السائر ۱/۱٩۱)؛۵,‏ منتخبی 
از مجمع الامثال میدانی که در آن مثلهایی را که بیش‌تر.به.کار. کاتبان 
می‌آمده. گردآورده است (همان: ۶۱/۱ ۰ ۶۲)؛ ۶.ننتخبی از شعر 
ابوتمام, بحتری, متلبی و دیک الجن: که در یک مجلد بزرگ بوده 
است..ابن خلکان, )۳٩۲/۵(‏ این کتاب را دیده و حفظ .آن را برای 
ادیبان و کاتبان مفید دانسته است؛ ۷, منتخبی از حماسهُ اپوتمام, مشتمل 
بر: :۵۰ بیت از اشمار وی که به نظر ضیاءالدین فزوتر از دیگر اشعار 
اپرتمام آمده استه وی قضد داشته است کتانی دز شترح این اییّات 
پردازد (لاستدراک: ۰ : 

رن کایی اند دریات تایه ود فلس لایر 
(۲۲۲۱۳) به آن اشباره: کرده.اشت. به. این .فهرست. افزود. 

کتابهایی که به اشتباه به ضراء‌الدین ابن اثیر نسبت داده شیده است: . 
۱ القول الفائق الادیب بعتبی ولید و ذکری حبیب, کتابی است در ۳۰ 


۰ حدیث که برای تضنمین در منشأت مناسب دیده و 


۷۰۸ آپن اجا 


فصل و ۳۰ موضوع همراه:با مقدمه‌ای در پاب مقایسهٌ شعر اپوتمام و 
پحتری که با اندگ مطالعه‌ای معلوم می‌شرد که انتساب آن به 
ضتیاءالذین درست نیسنت: زیر مولفت در جاهای مختلف کتابٍ از رجال 
سده‌های ۳ و:۴ ق مطالبی را بدون واسطه نقل می‌کند (نکن سلام:۷۲- 
۷۳ به:هرحال: نسخه خطی: این کتاب در دانشگاه استانبول به مار 
۰ و نسخه عکسی. آن در معهد المخطوطات العربية موجود است 
(همان» ۷۲ پ)؛ ۲. کنز البلاغة,که از آثار عمادالدین ابن ائیز حنبلی 
است. و. بعضی: به اشتباه آن را ب ضیاء‌الدین ان اثیرن نسبت.داده‌اند 
(کسالة: ۱4۸/۱۳ ۳. الترصع فی. الادبیات (یا المرصع فی الاباء 
والامهات...): دزچاپهای متعذد این کتاب دراروپا مولف آن‌ضیاءالدین 
اين اثیز قلمداد شده است اما در جاپ مجدد آن ند په کوششی اپراهیم 
سامرائی. (۱۳۹۱ ق /,۱۹۷۱ع) در.عراق س مجدالذین مبارک برادر 
ضیاهء‌الدین موف کتاب دانسته شده است, که با توجه به موضوع کتاب 
این نسبت درست تر به نظر می‌رسد (نکا سلام, همانجا): و نیز در کتاب 
طبقات: الشافعية أسنوی (ص ۱۳۳۰ ) براثر اشتباه در قرائت متن و 
نقطه‌گذاری نادرست::«الرسائل البذیعة» و «التشبیهات: العربیةه به 
عنوان دو.اثر از ضیاء‌الذین ان اثیر به حساب آمده است در ضورتی که 
ظاهرا عبارت. چنین بوده. است:: «وله الرسائل. البديعة والتشبیهات 
الغریبة». 1 
مأخذ: ابن ابی الحدید, عبدالحمید بن هبة الل, الفلک الداثر. علی المثل السائر, همراه با 
:المثل السائر (نکز این اثیر, ضیاء‌الدین, در همین مأخذ)؛ ابن اثیره ضیاه‌الدین, 
الاستدراک, به کوششس جفنی محمد. شرف؛ », قاهرهه ۸ همر, رسائل, به کوششس 
۳۳ آلمقدسی, بیررت, ۱۹۵۹م؛ همو المثل السائ به کوشش احمد حوفی و بدري 
طبانه: قاهره ۱۳۷۹ ق | ۸۱۹۵۹؛ ابن یره علی بن مخمد: التاریخ الباهره به گرششنٌ 
عدالقادر طلیمات؛ بغداد, ۱۹۶۲م؛ ابن جرزی, برسف بن قزاوغلی, مرأة الزمان: حیدر 
آباد دکن: ۱۳۷۱.ق /۱۹۵۲؛ ان خلکان, وفیات؛ اين دمپاطی: احمدین اییک, الستفاد 
من یل تاریخ بفداد, بیروت, دارالکتب العلمیه: اين صابونی, محمدین علی المحمودی, 
تکملة الا کمال, به کرشش مصطفی جواد. بفداد, ۱۳۷۷ ق | ۱۹۵۷؛ این عماد. عپدالحی, 
شذرات الأهب, قاهره, ۱۳۵۱ ق /۱۹۳۲م؛ ابن فرطی, عبدالرزاق بن احمد, الحوادث 
الجانعة: به کرشش مصیلفی جواد, بنداد, ۱۳۵۱ ق ۸۱۹۳۲۱؛ ان کبرء البداية؛ ابوشامة: 
عبدالرخمن این اسماعیل, الروضتین,قاهره: ۱۲۸۷ ق/:۱۸۷۰ م اسنوی, عبدالرحیم؛ 
طبقات الشافعیة:: به-_کوشش : عبدالله.الجبرری.. بغداد. .۱۳۹۰۰ ق, | ۱۹۷۰۰م::بفدادی؛ 
اسماعیل بن محمدامین, هدية العارفین, استانبرل, ۱۹۵۵م؛ حاجی خلیفه: کف الفنرن, 
استانبول, ۴۱٩۱؛‏ حمودی, هادی حسن, المخطرطات العريية فی مکنية باریس الرطية, 
بیروت؛ ۱۹۸۶م؛ ذهبی, محمد پن احمد: سیراعلام النبلاه, بة کوشش شنعیب الارنزوط: 
پیزوت. ۱۴۰۵ ق/۱۸۱۹۸۴همو العبز:به کوشش ضلاح الین المنجدء کریت: 1۸۱۹۶۳ 
ور کلی, خبرالدین..الاعلام, بیروت.:۱۹۸۴م؛ سلام, محمدزغلول, ضیاءلینْ بل الائیر: 
وجهودذافی اللقد: قاهره: مک نهضة مضز بالنجاله؛ سید, فواد فهزس المخطرطات. 
المصررة, تاهره, 1۱۹۵۴ ! ثبرف, حفنی محمد (نکه ابن الیره ضیاء‌الدین, الاستذراک دز 
همین مآخذا قلتشندی: احمدین علی, « سیم الاعشی, به کرشش محمدقندیل البقلی و 
سعید عبدالفتاج عاضور: قاهره, ۱۳۸۳ ق | ۱۹۶۳م؛ کحالت. عمر رضا معجم المزلفین؛ 
بیرَوّت: :۱۳۷۶ /۱۹۵۷؛ مقداسی: انین: مقدمهترسائل اب الالیز (نکه اب آثیره 
ضیاءآلدین: در همین مأخذ)! یافعی, عبدالله بن اسعد, مرآ الجنان: حید رآباد دکن: ۱۳۳۷ 


:شنت تفت 


سه ۱۳۳۹اق؛ یاقرت, بلدان؛ نیز:" 
۰ محمدعلی. لسانی, فشارکی 


ان آجاء یا آجاء محب الذین ابوالتّه محمودین محتدین محمود 
ابن‌خلیل مر قوتوی الاصل حسلبی حنفی (۸۵۴- ۱۴۵۰/6۹۲۵ 
۹)) قاضی و دبیر. پدرئن محمد مردی دانشمند بود (نک: این اجا؛ 
ابوعبدالله محمد): سخاوی در حالی که از همین شخض و از خال ار 
احمدین ابی بکر یه تفصیل سخن می‌راند. دربار؛ محمودین اجا که 
موضوع این مقاله است, تنها به ذکر نام و نلب اکتفا می‌کند (۲۵۴/۱, 
۰ مفصل‌ترین: شرح حال محمود را ابن حنبلی آورده استٌ 
(۴۵۱/۱(۲- ۴۶۱) و نجم‌الاین غّی (۳۰۳/۱- ۳۰۴), ابن: عماد 
حنبلی (۱۴۰۰-۱۳۹/۸) و راغب (۴۲۱-۴۱۷/۵) جیزی بز گزارثن او 
نیفزوده‌اند. اینان همه مطالب خود را از سخاوی نقل می‌کنند. اما در سه 
اثر سخازی (الاعلان بالتوبیخ, تبرالسببوک و ضوءاللامع) چیزی در 
این مورد دیده نمی‌شود. ابن اجا در حلب زاده شد و تا 2۱۴۸۳/۸۸۸ 
در قاهره مشغول تحصیل بود. آنگاه به حلب بازگست و به زیارت 
بیت‌المقذدس رفت. پس از جندی در ۸٩۰‏ ق قاضی حلب شد. در 
انتصاب وی به قضاوت حلب و ازدواج با «ست حلب» که قبلاً فعسر 
کمال بن معری دبیر خاص (< کاتب السر) حلب بود. داستان جالب و 
مفصلی آورده‌اند. که پرداخت رشوه (یا بذل) را در هر در مورد نشان 
می‌دهد (ابن حنبلی, ۴۵۲/)۱(۲, ۴۵۴), اين اجا در ٩۰۰‏ ق به خج 
رفت. ابن جنبلی از استادش جارالله بن نهد مکی (۹۵۴-۸۹۱ت) نقل 
می‌کند که ریاست بلاد شام و مصر بر او ختم شد. سلطان قانصوه 
غوری او را از حلب فراخواند و.در: ۹۰۶ ق۱۵۰۰ م به جای 
صلاح‌الذین بن الجیعان به دبیری خاص (< کتابة السر) گماشت و ار 
از: آن تاریخ: تا پایان دولت چراکسه به آن شغل مشفول بود و آخرین 
کسی بود. که جنین سمتی داشت (همانجا). کاتب السَر مخرم اسرار 
سلطان در مکاتبات و وظیفه او نوشتن فرمانها بود. ابی ایاس (۱۵۸/۴) 
ذیل وقایع سال ٩۱۵‏ ق داستان درگیری ابن.اجا زا با قاضی القضا: 
حنفی بر سر موقویه‌ ای در حلب و پشتیبانی سلطان را از اين اجا بیان 
کرده: است. همو (۱۸۱/۴) ذیل وقایغ سال ٩۱۶‏ ق می‌نویسد که ابن اجا 
علیل و ناتوان شد: چنانکه ده ماه خانه‌نشین گردید و کاز او بر احمذ 
شهابی. قرار.گرفت. جارالله بن: فهد. گفته است. که چون ابن ,اجا در 
۰ ق حج گزارده من ۲۰ حدیث از مرویّات او را نزدش خواندم و آن 
مجموعه را تحقیق الرّجا لعلوالمقزالمحبی ابن اجا نام گذاشتم و مورد 
تجسین و انعام این اجا قرار گرفتم. ابن اجا چون به قاهزه بازگشست, 
سلطان به دیذارش آمد. وی پس از چندی شهاب‌الدین ابن جیعان را به 
نیابت خود پذیرفت. در ٩۲۲‏ ق با سلطان به لب رفت و در آنجا اقامت 
گزید تا آنکه غوری کشته شد و سپاهش به قاهره گریخت, ابن اجا نیز 
به.قاهره رفت: و طومان بای برادرزاده-غوری:همچنان او رابه دییری 
خاص گماشت. جون ساطان:سلیم عثمانی وارد قاهزه شد: ابن اجا را 
مورد احترام:فرار داد و همان وظیفه سابق را به از پیشنهاد کرد. اما او 
به سیب پیری و ناتوانی غذر خواست و سلطان: زیرک زاده قاضی 
عسکر روغ ایلی را نزذ او نشاند تا از وی یاری گیرد. ابن اجا پتن از 


چندی از سلطان اجازه خواست تا در حلب اقامت کند. و درخواست او 
به سبب منز لتی که نزد سلطان و وزرایش یافته ود, پذیرفته شد. به 
حلب زرفت :و سرانجام در آنجا درگذشت. وی در. قاهره مدرسه و 
مقبره‌ای پنا کرده و بر آنها:موقوفاتی نهاده بود. در حلب یز بر تربت 
خویش مرقوفاتی تعیین کرد (ابن حنبلی, ۲ - ۴۵۵).: اپن. اجا 
ملقب به مقر بود و به قول قلقشندی (۴۹۴/۵) این لقب به رجال 
والامتام داده. می‌شد. اپن حنبلی (۴۵۶/۱/۲ - ۴۵۷) که خود صحبت 
اپن اجا را درک کرده است, حسن صورت. سیرت؛ حشمت: معاشرت 
و ظرافت او را می‌ستاید و داستان دوستی او را با پدرخویش نقل 
می‌کند, نیز می‌نویسد که شماری از شاعران او را مدح گنته‌اند که 
عایشذ دمشفیّه معروف به بنت باعونی از آن جمله است. ابن حنبلی 
می‌افزاید که اگر دیگری هم ابن اجا را مدح نمی‌گفت, مذخ عایشنه او را 
سي بود. 
مأخذ: ابن ایاس, محبدپن احمد, بدائعالژهور, به کرشش محمد مصطنی, تاهره, ۱۴۰۴ 
۱۹۸۴/6 ابن حنبلی, بحمدین اپراهیم در الحیب فی تاریخ اعیان حلب. به کوشش 
بحبرد صمد الفاخوری ر یحیی زکریا عبّاره, دمشق, ۱۹۷۳م! این عماد, عبدالحی: 
تذرات الذهب, تاهره, ۱۳۵۱ ق+ نحاجی خلیفه, کشف الثلئون, استانبول, ۱۹۴۱م! راغب 
العلباخ» مجندبی محمرد؛ اعلام الثبلاء, حلبِ: ۱۳۳۴ت/۱۹۲۵م۱ سخاوی: مخمدین 
عبدالرحمن, الشرء اللامم, تاهره, ۱۳۵۳ق, غزی, نجم‌الدین مخمد, الک راکب الساثرة, 
به کوش جبرائیل سلیمان چّرر, بیروت, ۱۹۳۵م؛ فلقشندی, اجمدبن علی, سبح 
الاعشی, قاهره, ۱۳۸۳ق/0۱۹۴۳ بحید آصف فکرت 


ان آجاء یا آجاءابوعبدالله محمدین محمود بن خلیل امس 
توئوی الاأصل حلیی حنفی: قاضی عسکر (۸۲۰- ۸۸۱ ق/ ۱۴۱۷.- 
۶ پبدر. ابن اجا.محب الدین محمود (ه.م). بد گفتُ سخاری 
(۴۳/۱۰): آجا لقب پدر ابوعبدالله بسوده است کننه ابن جنبلی 
(۳۲۷/۱(۲) و برخی از متأخرین آن را آجا ثبت کرده‌اند و گویا به هر 
دو وجه,صحیح است (زرکلی؛ ۸۸/۷ ۱ 

وی در حلپ زاده شد و در آنجا قرآن و کتابهایی بانند القدوری و 
منار الانوار فی اصول الفقه ابی الب کات تَفی را حفظ کرد و در نحوه 
کتاب ضره.الدرر فی رح الفية ابن معط را فرا گرفت و فقه را گویا 
نزد بدرین سلامة آموخت و از برهان حلبی حدیث شنید و در شهر آمد با 
این حجر عسقلانی ملاقات کرد و بار دیگر هنگامی که با دایی خود 
شهاب‌الدین احمد بن ایی بکر مرعشی در ۸۴۳ ق/ ۱۴۳۹م به قاهره 
رفته. بوده. از این حجر و ابن دیری استماع حدیث کرد (سخاری: 
همانجا؛ جواد, ۱۱۳/۲). 

ار پارها پد قاهره رفت و با خطیب مکه ابوالفضل معائترت کرد و 
مصاحب امیر ازبک ظاهری شد و مدتی مقتدای وی بود و سپس ترقی 
یافت و با دوادار کبین امیر شیک من مهدی معاشرت و معناحبت نمود 
و آنگاه از سوی امیر پشبک و سلطان وقت مصر به عنوان مأمور به روم 
و. تبرزیز و جز آنها سافرت کرد. این آجسا دوبار حج گزارد ز 
بت‌المقدس و الخلیل را بارها زیارت نمود (سخاوی, همانجا). وی در 


این اجا ۷۰۹ 


قاهره به چای النجم القرمی يا قرافی به عنوان قاضی ععنگر منصوب 
شد (ممانجا؛ راغب: ۲۹۱/۵). در شوال ۸۷۵ ق/ مارس ۸۱۴۷۰ 
هنگامی که امیر یشبک از سوی قايتباي ظاهری (د ۰۱ ٩ق/‏ ۱۴۳۹۵م) از 
ملوک چرکسی بصر, برای سرکوبی شورش شاه سوار فرزند امیر 
سلیمان امیر دلفادر و ایب سلطان مصر که علیه حکومت مصر شوریده 
بود, عازم قلع عین تاب و دلغادریه شد. اپن اجا نیز در این سفر همراه 
وی بود و چگونگی حرکت امپر بشبک از مصر و عبور از شهرها و 
کشورهای فلسطین و سوریه و ورود به ناحیه قلع عین‌تاب و مجاصره 
و فتح آن قلعه را در سفرنامة خود دقیقاً بیان کرده است (صص ۶۵ - 
۵ ابن آجا به نمانندگی از امیریشبک برای شنیدن سخنان شاه سوار 
که درخواست اعزام یک نماینده جهت صلح کرده بود, با هدایایی به 
نزد شاه نوا شتافت. وانیز.به نمایندگی از جانب.امیر. پشیک برای: 
ملاقات با امبرحسن یک (اوزرن حسن) امیر عراقین به تبریز رفت و 
پس از رساندن پیام و گرفتن جواب به نزد او بازگشت و در قلعةٌ سیس 
به وی ملحق شد (همو, ۱۳۷۰۱۰۶) و بار دیگر پس از شکست شاه 
سوار از انیر پشپک و محاصره وی در قلعذ زمنطوا به نمایندگی از 
سوی امیر بشبک به نزد شاه سوار رفت تا دز مذاکرات تسلیم وی 
شرکت کند. آنگاه به قاهره بازگشت و هنگام اعدام شاه سوار در این 
شهر بوده است و چگونگی تسلیم و اعدام وی را به تفصیل شرح داده 
است (همو, ۱۴۷ ۱۶۰2). ۱ 

ابن اجا در اواخر عمر گویا از کارهای سیاسی کناره‌گیزی کرده د 
به گفتهة سخاوی به شفاعت کردن [نزد سلطان از مردم] پرداخت و این 
کار از مورد ستایش مردم از جمله خود سخاوی واقع شد: وی مردی 
عاقل. عارف, زیرک, متواطم و.طالب دوستی با مردم بود (سخاوی» 
۰ ابن اجا در کنار کارهای اجتماعی په تدریس و حدیْث کردن 
کتاب الشفاء (الشَفا فی تعریف حقوق المصطفی: لأبی الفضل عیاض 
این موسی یحصبی) پرداخت و کتاب فترح الشام واقدی را در 
۰ پیت به زبان تر کی به نظع آورد (همانجا). این حنبلی به نقل از 
ابوذر مُحدّث او زااعردی فاضل دانسته است که به حدیث توچه داشته 
است (۳۲۸/۱(۲): وی در اواخر غمر بذ حلب بازگشت و در همانجا 
درگذشت (سخاوی, همانجا) و گفته‌اند ۴۰۳۰۰۰ دینار و نیز اوقافی 
بسیار به جا گذاشت (ابن حنبلی, ۱(۲)/ ۳۲۹). به گفت شیخ ابوذر 
محدّث, او را پس از مرگ نزدیک ثربت دائیش شهاب‌الدین احمدین 
اپی بکر در مغاره‌ای گذاردند تا سین به مقبره‌ای که خود ه ساختن آن 
وصیت کرده بود منتقل کنند (همو, ۳۲۸/)۱(۲), 

آنار: تنها اثری که از وی به جا مانده است, سفرنامه‌ای اسنت که 
به نامهای مختلفی از آن یاد کرده‌اند: سخاوی (همانجا) آن را سفرة 
سوار نامیده است. استنساخ کننده نسخة عکسی, آن را زحلة سيانية 
نام نهاده است و احمد تیمور اهدا کنندة کتاب به مجمع اللغة العربية 
مشق آن را رحلة الامیر پشبک نام‌گذاری کرده است. مجمد احمد 
دهبان که آن را به جاپ رسانده و تحقیقاتِ ارزنده‌ای از نصوص 


۷۴۳۹۰ آبن اجدابی 


تاریخی بر آن افزوده است, نیز همین نام را انتخاب کرده است 
(دهمان, ٩‏ - ۱۰), ولی عبدالقادر احمد طلیمات آن را تاریخ الامیر 
شیک الظاهری نامیده .است (دلیل الکتاب المصری,.۸۳). 

کتاب مشتمل پر دو بخش نامساوی است: بخش اول آن ماجرای 
حرکت و سفر نظامی امیر یشبک و حمله سپاهیان دولت ممالیک مصر 
در آسیای صغیر و ماورای آن است. در اين بخش موّلف بیش‌تر 

شش کرده است حالت خرکت نظامی سپاهیان و مسائل سیاسی 
سفر و توصیف آلات و ادوات نظامی را بازگوید و به شرح مسائل 
جفرافیایی ز اجتماعی نپرداخته است. در بخشن.دوم که سفرنامة او ید 
تبریز است, از مسائل اجتماعی و سیاسی و چفرافبایی گفت و گو کرده 
و وضع جفرافیایی مناطق و اماکنی را که در مسیر او تا تبریز بوده؛ بیان 
داشته است. مخصوصاً شهر تبریز و موقعیت جغرافیایی و زیبایبهای 
شهر و اماکن تاریخی آن را باز نموده و شکوه دربار ارزون حسن و 
چگونگی مباحثات علمی و اجتماعی در محفل او رابه خوبی توضیف 
گرده آسستا و نیز ضقعاتی ارام ستانش آتیر بهنیگ:اختصاص داده 
است. و اینکه. سخاری گفته است؛ در کتاب ابن اپی اجا «منکری» 
بزرگ است گوبا ناظر به همین ستایشهای غلوآمیز است. (ابن اجاه 

- ۱۶۰؛ سخاوی, هنانجا؛ جواد, ۱۱۶-۱۱۴/۷) محند کرد علی 
گزیده‌ای از اين کتاب را در مجلة مجمع العلمی العر بی دمشق (مجلد ۵, 
جزء ۷, حزیران و تموز ۱۹۲۵م, صص ۳۱۸-۳۱۶) آورده است. این 
کتاب نخستین بار به کوئش عبدالقادر احمد طلیمات در قاهره در 
۳ ملنتشر. شد. (منجد: ۱۱/۴) و سپس به کوشش محمد احمد 
دهمان, په ضمیم کتاب العراک بین الممالیک و العئمانیین الاتراک بذ 
چاپ رسید. اثر دیگر او طبقات الحنفّة است در ۳ جلد (اين حنبلی, 
۲( ور نیز چنانکه اشاره شد: کتاب فتوح الشام یا فتوع 
الامصار واقدی را منظوم شاخته انتت. این دو کتاب ظاهرا موجود 


نیست. 
باخل: این اجا, محمدین. محموده «رحلة الامیز پشیک من مهدی: الدراداره, ضمیبً 
الع اک بین السمالیک والمانین الأتراگ؛ یه کرشش محمد احمد دهمان, دش ۱۴۰۶ 
1 ۴ ابن حنبلی, مجمد بن ابراهیم, دز الحیب فی ناریخ اعیان حلب. به گوشش 
محمود حمد الفاخرری و یحیی زکریا عبارن, , دمشق, ۱۹۷۳ م! چراد, مصطنی, «تراریخ 
مصرية اغفال و تفریف بمولفیهاه, مجلة السجمع الملمی العراق, بفداد, ۱۳۷۱ ق1 6۱۹۵۱: 
حاجی خلیفه, کشف الفلنون, استاثبرل, ۰ ۴ دلیل الکتاب المصری, قاهره, ۱۹۷۵م؛ 
دهمان, مجمد .احمد, العراک بین الممالیک رالشمائیین الاتراک, دمشق, ۱۴۰۶ | 
۱۸۶ راغب, محمد, اعلام الثبلاه. حلب, ۱۳۴۴ ق) ۱۹۲۵م؛ زرکلی, خیرالدین, 
الا علام, ؛ بیردت؛ ۱۹۸۶م؛ سخاری, بحمدین عبدالرحمن, الضرء اللامع, قاهره, ۱۳۵۵ 
ق! ۱۹۳۶؛ منجد. صلاح‌الاین؛ » معجم المخطرطات المطیر عة (۱۹۷۵-۱۹۷۱م), ه بر وت. 
۸ و ۱3۷۸م. علی. رقیمی 


ان آجخدابنی: ابواسحاق ابرافیم بن اسماعیل لوانی طرابلنی 
(سد؛ ۶ ق /۱۲م), ادیب, لفت‌شناس و آشنا به علوم قرآن, فسقه, کلام: 
عیأت و نجوم. 1 

گویا نياکان ری از قبایل بربری لواته پودند که در اجدابیه واقم در 


میان برّقه و طرابلس غرب سکونت داشتند و به همین سبب وی به 
اپن‌اجدابی شهرت یافت (قس: الزاوی» ۴). او در طرابلس غرب به 
دنیا آمد و در همین شهر علوم متداول عصر خویش را فرا گرفت و 
ظاهراً هیچ‌گاه از اين شهر خارج نشد. تجانی (د ۷۲۱/ 0 که 
ترا تنها منبعی است که درباره زندگانی ابن‌اجدایی اطلاعات سب 
مفصلی به دست می‌دهد, در رحلهٌ خود (ص ۲۶۴) گوید: این 
پرسیداند: «تو که هر گز برای کسب علم. پای [از شهر ] بیرون ننهاده‌ای 
این سا تو را جگونه حاسل آمد؟ ۴ ری پاسخ داد:. (ن آن‌را از دو 
درواز؛ قواره و زناته کسب کردهام). در آن زمان دانشمندانی از شرق و 
غرب طرابلس بهآن شهر در می‌آمدند و اپن‌اجدابی به دیدارشان 
می‌رفت و کسب دانش می‌کرد (همانجا؛ قس: الزاری, ۴ -۵:مصراتی, 
٩‏ از زندگانی ابن‌اجدانی و نیز شاگردان: استادان و معاضران وی 
اطلاعی به دست ما نرسیده است. تنها می‌دانيم که وی با ابن‌هانش 
طرابلسی: قاضی طرابلس در سالهای ۴۴۴ - ۷۷ق, معاضر بود 
(تجانی: ۳۶۳). گویند روزی وی در مجلس قاضی ابن‌هانش حضور 
داشت. قاضی در باب قضیه‌ای, حکمی به خطا صادر کرد و جون 
ابراسحاق خطای وی را. اشکار بساخت, قاضی بر آشفت و گفت: 
«خاموش باش ای آحول...» این سخن سخت در ابن‌اجدابی مرثر افتاد 
و به همین سیب زساله‌ای به نام الخوّل, به‌رشته تحریر در آورد 
(همانجا؛ مضراتی, ۹۸؛ الزاوی, .)۱٩۳‏ از آنجا که ابن‌اجدابی خطی 
خوش داشته, گویا به استنساخ کتاب نیز می‌پرداخته است. گویند امیر 
ابو زکریای حفصی (۶۲۵- ۱۲۱۲۸/۶۴۷ - ۸۱۱۴۹) به کتبهایی که ید 
خط دی نوشته شده بود, اشتیاق بسیار داشت, چنانکه وقتی خبر یافت 
کتاب الفضیح په خط: ابن‌اجدابی در طرابلس به فروش رفته است: 
پیکی به انجا فرستاد تا کتاب را برای وی باز خرد (نک: تجانی, ۰۲۶۳ 
۴ تاریخ تِ از روشن نیست و سال مرگ او پا اختلاف 
فاحش: ۶۵۰ و پ پیش از ۶۰۰ق یاد شده است, اما معاصر بودنش با 
قاضی این‌هانش تشبان می‌دهد که در حدود نیمه دوم قرن ۷۵۵ زنده 
بوده. است: (نک؛ ۲ :541 ,5 له :1375 نل6۸: کحاله.۱۳/۱). 

اپن‌اجدابی در . طراپلس درگذشت و در همانجا مدفون گردید. 
تجانی که آرامگاه او را دیده است, گوید: قبر معظمی است و مردم 
بسیاری به زیارت آن می‌روند (ص ۲۶۲). 

آدار: آبن اجدابی آثار متعددی دارد. پدین قرار: 

الف - آثار چاپی: ۱. کفایةالمتحمّظ و نهایتالمتلفظ (الزاری,.۴ 
بغیةالمتحفظ ), کتابی است مختصر در لغت که ۴ بار در قاهره (۱۲۸۵: 
۷ ۳ و:۱۳۲۳ق) و یک با در بیزوت (۱۳۰۵ق)به چاپ 
رسیده است. همچنین در المجموع‌اللفوية. به کوشش مصطفیالزر قا 
تب ۱۱۵ ۵ جاب شیه است. قسمتی از كفاية نیز در پایان کتاب 

فقه‌اللغة. .. تعالبی در بیروت (۱۸۸۸) به جاپ رسیده است. این کتاب 
از آغاز تألیف تا زبان جاضر پیوسته مورد توجه دانشمندان قرار گر فته 
است‌وحتی گروهی‌آن‌رابه‌نظم . کشیده‌اند که ازآن جمله‌اند: قاضی 


القضاة شهاب‌الدین‌الخویی (صفدی, ۱۳۸/۲), محمدین احمدین‌جایر 
(حاجی خلیفه, ۱۵۰۰/۲). جمال‌الدین محمدین‌مالک طائی (نقشبندی, 
۴ (۱۹۳/۰)۱):.همچنین: محمدبن‌عبدالله بن ایی‌بکر طبری (۶۹۴ق/ 
۴+ این کتاب را برای الملک‌المظفر بوسف‌پن عبر با عنوان 
عمدةالسلقظ به نظم در آورده است (5,1541 بل0۸) که به. قول 
مصراتی بر ۱۳۰۰ بیت. بالغ می‌شد. (ص, .)٩۳‏ شرحی بر اين کتاب 
توسط ابوعبدالله مجمدین طیب‌بن محمدالفاسی (کل۸, همانجا) 
نوشته شده است. از معاصرین نیز احمدالفقیه حنسن این کتاب زا به 
نظم کشیده است (مجلةالمجمع.... ۳ (۲) ۱۳۵۰۱ ۲. کتاب الازمنة 
رالنواء» در علم انواء (هم). از مجموعهٌ کتابهایی که در این علم از دیر 
باز به‌رشتة تحریر در آمده, تنها اندکی باقی مانده است. که. اثر 
ابن‌اجدابی یکی از آنهاست. اما او هم مانند پیش‌تر انواء‌نویسان, به 
ررایات گهن استناد. کرده. و ب‌نقل روایت‌مالک‌بن ان (۱۷۹ق/ 
۵)) از طریق عبدا لسلام ین سعید بن‌سحنون (۲۴۰ق/۸۵۴م) پرداخته 
است (ابن‌اجدابی, ۹۵ - ۹۸؛ قس: 0۸5,۷11/339)), عزت حسن که 
کتاب الازمتة والانواء به کوشش او به چاپ رسیده, در مقدمه به ارزش 
ایس کتاب از نظر علمی: ادبی: لغوی و تازیخی اشاره کرد: و آن را بعد 
از الانواء ابن‌قتیبه (د 0۸۸۹/۵۲۷۶) و الازمنة والامكنة ابوعلی 
مرزوقی (د ۱+ سومین کتابی برشمرده که در این زمینه 
نوشته شده است (حسن, ۱۸ + .)۱٩‏ 

ب - آداز منسوب: تجانی در رحلة (صص ۲۶۲ ۲۶۴) به شماری 
از کتابهای این‌اجدانی اشاره کرده است بذین قرار: ۱,دو کتاب در 
علم عروض که گویا به شیوه آن روزگار یکی مفصل و دیگری مختصر 
بوده. .است؛ ۲. کتاب. فی‌الرد علی. ابی. حفص‌بن. مکی. فی 
تقیف‌اللسان؛ ۳. کتاب فی شرح ما آخره یاه مشددة من‌الاسماء و بیان 
اعتلال هذه‌الیاء...:؛ ۴. المختصر فی علمالانساب؛ ۵. رسالاالحول. 
تجانی مدعی است که بیش‌تر ان تألیفات را په خط خود اپن‌اجدابی 
داشته است (ص ۲۶۳). عزت حسن بر این شمار, کتاب اختصار نسب 
قریش لابی‌عبداللهابن زپیررا می‌افزاید (ص ۲۲). اثر دیگری یذ نام 
کتانب البدیع نیز به او منسوب است که هیچ‌یک از منابع متقدم و متأخر 
به آن اشاره نکردهاند. این کتاب ظاهراً یکی از مصادر تحریر التحبیر 
ان ابی اصبع (د ۶۵۴ق/۱۲۵۶م) بوده است (قس: سزگین, ۱(۲) 
۷ ابن‌ابی‌اصبع در.کتاب خود. (ص )٩۱:‏ .به. البدیع ایناجدایی 
توجه داشته و در مواضع مختلف وی را صاحب‌نظریاتی خاص معرفی 
می‌کند (نک: مثلا صیص: ۸۵۲۰ ۵۲۲). 

ماخذ: ابن این اصبع, تحزیز التحبیر, به کوشش سفلی محمد شرف؛ قاهره, ۱۳۸۳ق! 

این‌اجدایی. ابرافیمین اسماعیل: الازمنة,والانوام. یم کرش عزت حسن, دشق, 

۴ تجانی,: عبداللپن محمد, رحلة, به.کوشش حسن حسی عبدالوهاب: تونس, 

7/۷( حاجی خلیثه, کشف‌التلنون, استانبول, ۱۹۴۳م؛ حسن, عزت, مقدمة 

الازمنة والانواه (نکد آبی‌اجدایی دز همین مأخذ)؛ الزاری, طاهر احمد. اعلام لییاء لینی: 

۰۱( عنزگین. فواد: تازیخ التراث العربی: قاهره: ۱۹۸۳/۱۴۰۳م؛ صفدین, 

خلیل‌بن اییک,. الرافی بالونیات, به کوشش هلموت ریتر. ویسیادن, ۱۹۶۴۱/۱۳۸۱م! 


اپن احمر ۷۱ 


کحاله, عمر رضا معجم المژلفین, روت ۱۳۷۶ق/۱۹۵۷م؛مجلة المجمع!لعلمیالعربی: 
عمشق, ۱۹۵۸/۱۳۷۷:: مصراتی, علی مصطنی, اعلام من طرایلس, لیی, ٩۱۹۵۵‏ 
تتشبندی, اسانة ناصر. «مخطرطات الخزانة الا لرسیقه, المورد. بفداد, ۱۹۷۵/۱۳۹۵+؛ 
۳۹ ,که زو تهه مه رخاظ 

ایران ناز کاشیان 


این آحُم. نک بنی نصر. 


ین آخش . ابوالخطاب عمرو باهلی (د بعد از ۷۵ق / ۶٩۴‏ 
شاعر مخضرم: از زندگی او هیچ اطلاعی. در دست. نیست ولی 
اپرعمر وبن‌العلاء در ستایش او گفته است. که ری از میان فصیح‌ترین 
عربان. یعنی .ساکنان یَذبل و قعاقع. برخاسته است (ابن‌فتيبه, 
الشعروالشعر ا۰)۲۷۵/۱:۶ از گزارشن عطران می‌توان دزیافت که وی 
چند سالی پیش از, اسلام (حدود ۱۵ سال) در نجد که محل سکونت 
قبیلُ باهله بود. زاده شده است (ص 4). پس از فتح شرزمینهای شام 
(۱۳ق | ۸۶۲۴ به بعد): او نیز همراه بخشی از مردم پاهله. به آن 
سرزمین کوجید. از این رو در قصیده‌ای, از زندگی در آبادیها و 
شهرهای شام و شیوه زندگی شهرنشینی در آن سرزمین اظهار بی‌تابی 
می‌کند و بر اشراف قبیله که قبیله را به «سنجار» و «دوسّر» در جزیره 
آررده‌اند. خرده می‌گیرد (دیوان, ۸۶-۷٩‏ اما این قصیده هم ب که 
احتمالاً اشعار جعلی کمتر در آن راءیافته س در هجای یزپدین‌معاویه و 
در زمان ار یعنی در روزگار کهنسالی شاعر سروده شده است (همان؛ 
۸ ۸۶ 

از آنجا که کوج اقوام باهلی از نجد" چندین بار و په چندین نقطه 
(شام, خراسان؛ بصره:....) صورت گرفته, نمی‌توان دانست. که او و 
قبیله اش جه زمانی اسلام آورده اند و در جه تاریخی په شام رفته‌اند, ابا 
می‌دانيم که او ذر زمان ابوبکر در حجاز بوده و در ۱۳ق ۸۶۳۴۱ هراد 
خالدین‌ولید, فانح شام عازم آن دیار شده و در سغازی.شام» شرکت 
جسته است (ابوالفرج, ۸ قس: ابن‌خجر. ۱۱۲/۳). گویا دز 
همین احوال بود که فزدی مَخشی نام یکی از چشمانش را به تیری کور 
کرد (ابن قتیبة, الشعروالشعراء, ۲۷۳/۱ ؛ همو, ادب: 4۵۳۸ مرزبانی: 
۴ شاعر, هم فرمانده خویش خالد را مدح گفته (ص ۱۴۳) و هم 
مخشی را نفرین کرده است (ص ۲۸). در مدح عمر نیز قصیده‌ای نیکو 
و نسبتا مفصل (۲۰ بیت) به ار نسبت داده اند (همان ۴۱), این قصیده 
جنان بود که وقتی جمیله, خواننده سد اق | ۸م. آن را شنید گفت به 
خدا سوگند آن را په چنان لحنی خواهم خواند که هر که پشنود بگرید 
(ابرالفرج, ۲۳۵/۸). 

اپن‌احمر که متمایل به امویان بود, احتمالا از به خلافت رسیدن 
ایام علی (ع) نگزان شد (عطوان, ۱۲-۱۱). از اين رو شاید قصیده‌ای 
را که خطاب به علی (ع) گفته در زمان خلافت آن امام سروده باشد, 
زیرا تلها بیتی که از این قصیده بر جای مانده (ابوالفرج» همانجا) 
حاکی از وعی پوزش‌طلبی است. وی علاره بر خالدین‌ولید (د۱اق/ 


۷ ابن احمر 


۲ نعمان‌بن پشیر انصاری (د ۶۵ق /۶۸۵م) و یحی‌بن الحکم بن 
ابی العاص, والي عبدالملک بر مدینه (۷۵قٍ / ۴٩۶م)‏ را نیز که از 
بزر گان خلافت اموی بودند. مدح گفته است (قصیده در مدح یحبی, ۵۲ 
بیت: دیوان, ۹۵؛ در مدح تعمان, ۱۳ بیت: همان, ۱۳۳). اما از اشعاری 
که به قرل ابوالفرج (۲۳۴/۸) در مدح عبدالملک سروده است, اثری 
بر جای نیست. تلها خللی که در رابطه او با امویان به جشم می‌خورد, 
آنجاست که به هجای یزید می‌پردازد. از آنچه وی خطاب به یزید 
سروده, مجموعاً ۶۸ پیت در دیوان وی باقی است: قصیده‌در ۳۰ پیت 
(ص ۷۸ قصیده در ۳۵ پیت (صن 2و در بیت از یک قضنیدد (ضص 
۷ و نیز یک بیت (همانجا). اما اين قصاند هنه متعلق. به زمانی 
است که وی پنن از هجای یزید: از چنگ او گربختة و در گوشه و کنار: 
سبز گردان: بواده اسنت: لذا ذز قظعه ی دز بیتی (همان: ۰)۱۱۷ اشاراتی به 
گرفتاری و پدرفتاری مردمان پا خودکرده انت: با همه بای هن 
اییات پراکنده کهن که در قرن بیستم جمع‌آوری شنده, اعتماد کرد و 
به‌طور قطع حوادئی تاریخی از آنها استنباط نفود: 

پیداست که شعر این احذر مورد اعتماد ادیبان و لغت شناسان 
سده‌های بعد بوده است. کثرت استشهاد به اندک اشعاری .که از وی 
باقی مانده (مجموعاً ۴۸۷ بیت. و ۲۳ بیت که به دیگران نیز نسبت داده 
شده ), دلیل بر اين نز اسث. گساتی که ایباتی پراکنده از شعر او را 
آوردهاند. بسیارند (به خصوص نک: عطوان, ۱٩۱‏ به بعد)؛ از اين میان 
کافی است که به مشاهیری چند اشاره کنیم: جاحظ (الحبوان, ۱۵ بار, 
البیان, ٩‏ بار؛ این تیه (عیون, ۴ بر ادب‌الکاتب, ۵ با برد (کامل, 
۲ بار), ابن‌درید (اشتقاق: ۳ بار)؛ در سده‌های متأخر, اعتماد بر او 
فزونی می‌باید. به‌گونه‌ای که ابن‌منظور, حدود. ۲۰۰ بار به. شعر او 
استشهاد کرده است, این نیز قابل ذکر است که جنگ‌پردازان مشهور, 
مانند ابوزید فرشی و بحتری؛ هر یک قصیده با قطعه‌ای از او را در 
شمار اشعار بر گزیده خود نهاده‌اند..و ابن‌شجری, مجلس پیست‌ویکم 
خود را به‌اشرخ فصیده‌ای از ار اختضاض داده است (صض ۱۳۷ سب 
۸ ).با اینهمه: وی از گزند برخی سخنان انتقادایز در ابان نبوده 
آستت: اپن فتبه (الشعروالشعراء. ۲۷۴۶/۲) به ۴ کلم غریب که نخستین 
بار در شعر ار به‌کار رفته, اشاره می‌کند. اپن‌جنی (۲۱/۲- ۸۰۲۳ کلنه 
غریب دیگر بر آن ۴ کلمه افزوده است. ظاهراً پرخی از این کلمات. 


بیگانه و شاید آرامی‌اند. علاوه بر اين؛ برخی به فهم نادرست او از 
کلمه پرندذج که به قول لفت‌شناسان, فارسی است (یرندج > ارندج > 
رندهء رنده شده, صیقل شده, پوست دپاغی شده برداخته) و او آن را 
نوعی پارچه پنداشته است. اشاره می‌کنند (ابن‌قتیید: الشعروالشعراء, 
۲ ابوهلال, ۵۳). اما اینان در انتقاد از ار جانب احتباط را فرو 
شهاده اند آبن‌جنی (همانجاا. کلمات غریب او را فیل بانی بم عنوان 
«آنچه از یک مرد عرب فصیع شنیده شده و از دیگران شنیده نشده» 
قرار. داده است. دیگران نیز ضمن.اشاره به «کثیر الغزیب» بودن او, از 
بیان «صحیح الکلام بودنشی. خودداری نکرده‌اند (اپن سلام, ۱۲۹: 


آمدی, ۴۴؛ مرزیانی, ۲۴). عطوان اشعار او را که به صورت شگفتی 
پراکنده است. فراهم اورده و بر اساسس وزن و قافیه, از آنها قطعه و 
قصنیده ساخته است, ولی پیوند میان این انیات. از نظر معناء هنشه 
روشن نیست: تلهاء بخش بزرگی از رائیه‌ای که در مدح پحیی‌بن‌الحکم 
سروده شده (دیران, ۹۵ به بعد) از این عیب به دزر است: شاعر دز 
پایان عمر, در این قصیده, نزد یحبی دادخواهی می‌کند و از ستم,«عمال 
صدقه» (مأمرران مالیات) که به رغم خشکسالی در نجد نسبت به افراد 
قوم او ستم روا می‌دارند: شکایت شر می‌دهد. این قصیده که می‌توان بر 
صحتش اعتماد کرد, نشان می‌دهد. که. شاعر. نه در خلافت. علمان 
(مرزبانی: ۲۴), که هنگام ولایت بحبی بر مدینه (۷۵ی: ۴۰۱٩۶م)‏ 
در گذشته است. 
ماخذ: آمدی خسن‌بن‌بشر: الموتلف و النختلف, به کرفشی عبدالستار اند فراج؛ 
تاهره,.۱۳۸۱ق ۱ ۱۸۱۹۶۱ اپن احمر, عمرو, دبران, به کوشش حسین عطوان, دمشی, 
مجمع‌اللفةالعرییة؛ اپن‌جنی, عثمان, الخصائص, به کرششی محمد علی. نجار, قاهره, 
۴ ۱ ۸۱۹۵۵؛ ابن حجر: احمد بن علی, الاصایة, قاهره ۱۳۲۸ق! اين درید, محمد 
ابن حسن, الاشتقاق, به کوشش عبدالسلام محمد هارون, قاهره, ۱۳۷۸ق | 2۱۹۵۸ 
ابن‌سلام جمحی, مجمد, طبقات فحول‌الشعراه, به کوشش محمرد محمد شاگز, قاهره 
۲۴ ۱ ۱۹۷۲م؛ این‌شجری, هالله‌بن‌علی, امالی, حیدر آباه دکن, ۱۳۴۹ ق؛ ابن قتیبه, 
عبداله‌ن‌سلم, ادپالکاتب, به کرشش ماکس گروثر, ۱۹۰۰م؛ همو, الشعروالشعراه, 
پبروت, ۱۹۶۴؛ همو, عبرن‌الاخبار, پبروت, ۱۳۴۳ ۸۱۹۲۵ ۸۵۷/۱ ۷۴/۲ ۱۷۵ ۸۷ 
- ۰۸۸ ۱۲۷۴/۳ ابرالفرج اصفهانی: علی‌بن‌حسین, الاغانی, تاهره, ۱۹۲۳ - ۱۱۹۷۴ 
ابوهلال عسکری, حسن‌بن‌عیدالله, الصناعتین, به کرشش محمد امین‌الخانجی, قاهره, 
۰ جاحظ, عمروین‌بحر, البیان و الثییین, به کرشش عبدالسلام هارون, قاهره 
۸ همو الحیوا, به کوشش عبدالسلام هارون, قاهره, ۱۹۶۵م؛ عطران, جسین, 
مقدمه بر دیوان ابن‌احمر؛ مپرد, محمدبن‌بزید, گامل, به کرشش زکی مبارک, تاهره, 
۷ ۰۳۶۱۲ ٩۵۸؛‏ فرزبانی, محمدین‌عمران: مفجمالشعراه: به کوشش غبدالستاز 
پخش ادپیاث عرب 


احمد فراع, قاهره.۱۹۶۰۰م, 


ین آخمر: ابزالولید: اسماعیل بن یوسف بن خزرجی. ایب 
شاعر, فقیه و مورخ سد؛ ٩-۸‏ ق/۱۵-۱۳م و از مقربان خاص ابوعنان 
مریلی در مغرب. مخلوف کنیه او را ابوالفداء (؟) آورده است (صْ 
۲ «احمر» شهرت یکی از نیاکان ار بوده. است. تاریخ ولادبت او 
معلوم نیست. اما دایه به استناد برخی قراين تولد او را بین ۷۲۷-۷۲۵ 
ق۱۳۲۷/۱۳۲۵۱ م حدس زده است (مقدمه نثیر فرائد, ۷۱-۶۹). او که 
نسب به بنونصر, حکام غرناطه, می‌رساند به گفته خود در پی اختلاغاتی 
که در اندلس. با .عموزادگان خویش (ملورک.اجمر) و. فرمانروایان 
پنونصر داشت به ناچار جلای وطن کرد و به مفرب, دیار بنومرین, 
روی آررد (ابن احمر, نثیر الجمان: ۲۲-۲۱),,زیرا که ملوک اخعر 
ریختن خون او را مبام دانسته بودند (نک: همان, ۲۶), گویا ابن اجمر 
آندلس را به عهد امیر یوسف اول (<5 ۷۲۵ ق-۷۳۳ق) و هنگامی که 
پدرش برای مأموریتی به بجایه گسیل شده بود. ترک گفته و هنگامی به 
فرب پای نهاده است که ابوالحنن علی مرینی بر اريکة قدرت برده 
است (دایه, مقدمة نثیر الجمان, ۷) ابن احمر از مقربان خاص ابو عنان 
پسر ابوالحسن مرینی شد و تا مرگ او پبرسته مصاحبش بود. جنانکه 


در ۷۵۸ /۱۳۵۷ م که ابوعنان به افریقیه لشکر کشید. ابن احمر را نیز 
به فمراه برد (ابن احمر, نثیر الجمان, ۶۹). با مرگ ابوعنان اقتدار 
سلاطین مرینی رو به زوال نهاد و وزرا: کاتبان و حاجبان بر آمور چیره 
گشتند و پیرند ابن احمر نیز با بارگاه سلاطین سست شد و حاجبان و 
کاتبان پر اریکة قدرت نشستند و اين احمر آنان را ضمن مدایخی ستود 
(دایه, مقدمه شین فراند:: ۷۵-۷۳): 

اين احمر در فاش در گذشت و تاریخ وفات دی به درستی دالسته 
یست. ابن قاضی آن را در ۸۰۷ ق (جدود, ۱۶۷: همو در: الحجال, 
۱ و تبکتی در ۸۱۰ ق دانسته است (ص .)٩٩‏ 

استادان و شاگردان: ابن احمر محضر بسیاری از پرآوازه‌ترین 
استادان زمان خویش را در فقه. حدیث, انساب, تاریخ و ادب دریافته 
بود که از آن جمله است: اپن آجرّوم. و انشریشی, فشتالی و مکناسی که 
از برخی از اینان به کسب «اجازه» ناثل آمده بود (ابن احمر. نثیز 
الجمان: ۲۴-۲۳؛ تبکتی, ٩۹؛‏ دای مقدمذ نثیر فرائد, ۸۶-۸۲). وی با 
بزرگان عصنر خویش نیز پیوند داشت. از جمله برجسته‌ترین ایان 
لسان الدین ابن خطیب است, اما.در این باره اطلاع کافی در دست 
نیست و گم شدن بخشن بزرگی از رح حال اب خطیب در نشیز الجمان 
ابن احمر براین ابهام افزوده است. اپن احمز در نثیر فراند بخشنی در 
حدرد.کتاب را به تحلیل شعر و نثر ار اختصاص داده و با وجود انتقاد 
ای که ار یبای راومه ایتک اصضن ۱۳۳:۲۲۲]: 

اگرچه در منابع دقیقا ذکری از شاگردان ابن احمر به میان نیامده 
است,.اما ری از کسانی جون ابراهیم سدراتی معروف به شهبون و 
عدالرحمن جادری به عنوان راویان یاد کرده است. (نثیر. الجمان, 
۸ دایه, مقدمه نثیر: الجمان, ۸). 

سبک: اپن احمر در شعر و نثر خریش از اسلوب خاصي بیروی 
نکرده است. نثر وی در اکثر موارد مشحون از صنایع بدیعی است و 
تنها در کتب تراجم خویش, نثیر الجمان, نثیر فرائد الجمان و مستودع 
العلامة بد نثر مرسل روی آورده است, .وی به اقتباس از بیش‌تر ایات 
قرآن و احادیت نیز پرداخته و نیز واژگان خاص علوم.مختلف چون 
فقه. تاریخ.. نجوم و اسامی کتابها را در خلال نثر خویش می‌آورد. 
این گونه نگارش تنها به ثر وی اختصاص ندارد, بلکه شعر او را نیز که 
اغلب (شعر مناسبات» است: دربرمی گیرد. تصاید او که اغلب مدایحی 
در وصف سلاطین, کاتبان و حاجبان ایشان و آزاسته به صنایع بدیعی 
است: ارزش ادبی جندانی ندارد. وی گاه غزل و رثا نیز سروده است و 
در میان. این گزنه اشعار. است. که می‌توانیم آنار دلنشینی از او بازيابیم 
(نک: دای مقدمه نثیر فرائد؛ ۲۰۳2۱۴۹). 

آشار:. آثار ابن احمر بیش‌تر در زمینة تاریخ, شعر و ادب است؛ 
تثیر فراند الجمان فی نظظم فحول الزمان, به کوشش محمد رضوان دایه: 
۷ م. این کتاب جنگن شعری است همراه با شرح حال شاعران؛ 
نثیر الجمان.فی شعر من نظمتی و یاه الزمان, به کوشش محمدرضوان 


بل 


دایه, ۱۹۸۷ م. موضورع اين کتاب نیز جون نثیر فراند است؛ شرح 


آبن اخشید ۷۳ 


از پوضیری: این تاطتی رفن 1۶۶ )تیکتی (ض ]٩‏ وکا 
(۱۴۵/۱) از آن با کرده‌اند؛ عرانس الامراه و نفالس الوزراء (نکه 
تبکتی, همانجا): المنتخب من دزر السلوک فی ثبعر الخلقاء الاربعة و 
الملوک, از این کتاب تنها خود ابن احمر یاد کرده است (نثیر الجمان, 
۲۴ فرید العصر فن شعر بنی نصر (همان, ۸۱۰۷۸ این کتاب شرح 
احوال و ارصاف کسانی از خاندان نویسنده. است که از ملوک و 
سلاطین پلونصر بوده‌اند؛ مستودع العلامة و مستبدع العلامة, به کوشش 
محمد ترکی ونسی, ۱۳۸۴ ۱۳۶۴/6 م. ان احمر این کتاب را به ابن 
ابی دلامه, از کاتبان مرینی, تقدیم داشته است؛ روضة اللسرین فی 
اخبار بنی مرین, به کوشثل لوی پرووانسال, ۱۳۸۲ ۱۹۶۲/۵ م که از 
معررف‌ترین کتب ابن احمر است, دایه آن را همان نفحة النسرّينية و 
اللمحة المرينية داد انست (مقدنه نثیر فنرانده 1۱۲۶ مشاهیز 
پیرتات فا رباط, ۱۹۷۲ م. آنوزید فاسی آن را تلخیص کرده است؛ 
تأنیس الّفرس فی تکمیل نقط العررس (نکد همانجاها). 
مأخذ: ابن احمر, اسماعیل بن پرسف, نثبر الجمان فی شعر من نظظمشی و یه الزمان؛به 
کرشش بحمد رضران دایه, بیروت, ۱۴۰۷ ۱۹۸۷/۵ م۱ هم نثیر فراند الجمان في نفلم 
فحرل الژبان, به کرشش بحمد رضوان دایه, بیروت, ۱۹۶۷ ؛ ابن قاضي, احمدین 
مخمد, جذرة الاقتباس نی ذکر من حل من....به کرششی عبدالوهاپ بن منصور, رباط, 
۳ م2 همر, درد الحجال فی اسماء الر جال, به کوشش محمد احمدی ابوالتور, قاهر»: 
۰ ۱۹۷۰/2 م؛ تلبکنی, احمد بابا:نیل الابتهاج بتطریز الدیباج, به کرئش عباس بن 
عبدالسلام, تاهره ۱ ش؛ دایه, محصد رضران, مقدمه بر نثیر الجمان (نگن ابن احمر در 
هبین مآخذ)؛ همو: مقدمه بر لثیر فر ند (نک: ابن احمر در همین مأخذ)؛ کتانی, عپدالحی: 
نپرس اللپارس ر الاثبات, به کوشش احسان عباس, بیروت, ۱۹۸۲ م؛ مخارف, 
محندین محمد, شجرة اللور الکية فی طبقات المالکية, بیروت؛ ۱۳۴۹ ق: 


با نیقی 
ابن آختفا: عباس؛ نک: عباس پن احنف. 


ان اخْشید. ابربکر احمدین علی‌بنَمُجور (۲۷۰ - ۸۸۳/۲۲۶ 
- ۳۸٩م),‏ متکلم, فقیه و مفسر و یکی از رسای معتزله: برخي وی دا 
ابن‌آخشاد (طوسی, ۱۱۶۷ یاقرث: ۱۰۱/۱۶)..این‌اخشیاذ (صفدی, 
۷ ر ابن‌اخشاذ (خطیب, ۳۰۹/۴) نیز نامیده‌اند. احتمالً او را از 
آن جهت بدین نامها خوانده‌اند که وی در محله‌ای در بفداد به نام 
سوق‌الفطشس در کوجه‌ای معروف به درب‌الاسشاد منزل داشته است 
(ابنندیم, ۲۴۵ - ۲۴۶). پدر او یکی از والیان معتضد و مکتفی بود 
(ابن‌حزم, ۲۰۳/۴). نام نیای او را «ُنفجور» نیز ضبط کرده اند (ذهبی, 
۵( ابن‌حجر, ۲۳۱/۱), از زادگاه و جگونگی تحصیل ابن اخشید 
در دوران کودکی آگاهی دقیقی در دست لیست: فقط این رامی‌دانيم که 
ری براي مدتی طولاني از دانشن ایوعبدالله محمدین‌عَر سیر بهره 
گرفت (قاضی غبذالجباره ٩۳۰؛‏ فخررازی: ۴۳ او مردی پرهیز گار و 
گوینده‌ای فصیح و همراره در راه تعلیم و تأمین معاش شاگردانش 
کوثبا بوده و از بلکی که داشت فقط به انداز قوتش برمی‌گرفت و بقیه 
را در راه علم خرج می‌کرد (ابن‌حزم: همانجا: ابن‌ندیم» ۲۴۵ -۲۴۶: 


۷۴ این اخضر 


مبی, ۲۱۸/۱۵). 
او علاوه بر کلام, فقه و تفسیر به علم حدیث نیز آگاه بزد و از 


اپوسلم. کجی, موسی بن اسحاقانصاری, فضل بن‌حباب جنحی و طبقذ 


آنان حدیث نقل می‌کرد و در آمازش به روایات آنان استناد می‌جست 
(خطیب, ذهبی, همانجاها). وی در فقه پیرو مذهب شافعی (عبادی, 
۶ و در کلام پایه گذار طریقه خاصی از معتزله بود. که به «اخشیدیه, 
معروف شد. اووکعبی و ابوهاشم. جبانی. از بزر گ‌ترین رهبران معتزله 
زمان. خود به" شمار. می‌رفتند (قاضنی عبدالجبار: ۳۲۲؛ این حزم, 
همانجا). به نقل از سرزبانی آمده است که اپوپکر (اپن اخشیداو 
اپوالخسن‌بن‌منجم از آخرین رسای علم کلام بوده‌اند که او ایشان را 
درک کرده استا و متکلمان بغداد و گرره پیشماری از مردم از محضر 
ایشان استفاده ی کرزده اند (ابن‌ترتطی, الملية و الانل: ۶ ۱۰): از جملة 
شاگردان و یاران ری می‌توان علی‌بن عیسینحوی معروف به ابن‌رمانی 
اخشیدی, ایو عمران موسی بن رباح ابو عمر: احمد بن مخمد بن 
حفص خلال پصری, ابوعبدالله حبشی و اپوالحسن انصاری را نام برد 
(هبو. طبقات المعتزله: 4۱۱۰ ان ندیم: ۲۴۶ ۱۲۴۷ قاضی 
عبدالجبار: ۲۳۲ - ۱۳۳۳ یاقوت, ۷۴/۱۴). ابن اخشید معتقد بود که 
توبه چیزی جر ندامت از ارتکاب گناه نیست, اگر جه گناهکار قصد 
ترک آن عمل را نداشته باشد (اپن‌حزم, همانجا: ابن‌حجر, ۲۳۱/۱). ار 
حیات را جنم رقیقی می‌دانست که در اعضای انسان جربان دارد 
(طوسی, ۱۶۴: ۱۶۷). ابن‌اخشید و پیروانش صدور معجزه از امامان 
(ع) را بر خلاف دیگر معتزلیان روا می‌دانستند (منید, ۷۸). او با عقاید 
کلامی ابرهاشم جبانی و پیروانش سخت مخالف بود (ابن‌مرنضی, 
طبقات‌المعتزله, ۱۰۰! همو, المنية و الامل, ۱۸۶), تا آنجا که 
فخررازی (ض ۴۴)می‌گوید: «وی .و پیروانش ابوهاشم. جبانی و 
اتباعش را تکفیر می‌نمودنداه 

کتابهای منسوب به ابن‌اخشيد اینهاست: ۱, الاجماع؛ ۲: اختصار 
التفسیر للطبری؛ ۳. اختصار کتاب ابی‌علی‌فی‌اللفی و الالبات؛:۴. 
المبتدی؛ ۵. المعونةفی‌الاصول که ناتمام مانده بود؛ ۶. نظم‌القرآن؛ ۷: 


اللقض علی‌الخالدی فی‌الارجاء که ضمی آن جقاید فرقه مرجله را رد" 


کرده است؛ ۸. نقل‌القرآن (ابن‌نديم, ۵۷ ۲۴۶), در حال حاضر اثری 

از این کتب در دست نیست. ۱ 
مأخذ: این‌حجر,, اجبدین‌علی.. لبان‌المیزان, حیدر آباد دکن,. ٩۱۳۲ق‏ /,۸۱۹۱۱: 
ابن‌حزم؛ علی‌ین‌احمد. الفصل, قاهره, ۱۳۳۷ | ۱۹۲۸م؛ ابن‌مرتضی: احمدین‌یعیی, 
طبقاتالمعنزلة, به کرشش دیوالدوبتصر؛ بیروت, ۱۳۸۰ق | ۱۹۶۱ع؛ همو, المية والامل 
فی شرح الملل و التعل, به کوشش محمد جواد مشکور, بیروت؛ ۱۳۹۹ /۱۹۷۹م: 
ین ندیم, الفهزست, رت ۱۳۹۸ق ۱ ۱۹۷۸:؛ خطیب پغدادی, احمدین‌علی» تاریخ 
پنداد, تاهره, ٩۱۳۴ق‏ | ۰ ذهبی, مجمدین‌احمد, سیر اعلام الثبلاه, به کوشش 
شیب الارتووط و ابراهیم‌الژییق, پیروت, ۱۴۰۴ق 1 ۱۹۸۴م: صفدی. خلیل‌بن‌اییک: 
الراقی بالرفیات. به کرشش احسان عباس, بیررت. ۱۳۸۹ ۱ ۸۱۹۶۹؛ طرسی: 
محمدپن‌حسن, تمهید الاسول فی علم الکلام, به کرشش عبدالمحسن مشکوة‌الدینی, 
تهران, ۱۳۶۲.ش؛ عبادی: محمد بن احمد: طبقات الفقهاء‌اكافعة: به کوشش: گوستاو 
یتستام. لیدین, ۱۹۶۴م؛ فخررازی, محمد بن‌عمر, اعتقادات فرق السلمین رالمش رکین, 


به کوشش علی سامی‌النشار, قاهره, ۱۳۵۶ / ۳۸٩۱م؛‏ قاضی عبدالجبار و دیگران, 
فضل‌الاعتزال و طیقأت‌البعتزلة, به کرشش فوّادسید, تونس, ۱۳٩۳‏ ق /۱۹۷۴م؛ مفید, 
محمد بن‌نسمان, ارائل‌المقالات, به کرئش راعظ چرندایی, نبریز, ۱۳۶۳ق,/ 2۱۱۴۴! 
یاقرت ادا علی کر تیان 

اب آخضنر.. عبدالعزیز ین محمود بن مبارگ بن نحمود بلق 
(۵۲۴ ۶۱۱ ق ۱۱۳۰ -۱۲۱۵م) مورخ, فقیه و محدث حنبلی و از 
حافظان پنام حدیث. به فد یاتوت (د ۱۲۳۰/۶۲۷م) که در روزگار 
ابناخضر می‌زیست و در شمار شاگردان او بود. ابن اخضر از یک 
خانواده ایرانی جنابذی (گنابذی, گنابادی) بود. خود او در بفداد متولد 
شد و در همانجا زیست و درگذشت (۱۲۰/۲ :: ۱۲۱). از این رو به 
جنابذی بغدادی شهرت يافت, 

او از پدرش و نیز از علی‌بن بکتاش, عالمانی چون قاضی آبوبکر 
انصاری, اپوالقاسم سمرقندی, ابومحمد یحیی بن طراح, عبدالوهاب 
انماطی (یاقوت: ۱۲۱/۲؛ ذهبی, تذکرة, ۱۳۸۴/۴). ابو الفضل محمد بن 
ناصر, ابوالفضل ارموی و ابن البطی (همو, سیر, ۳۱/۲۲ اپومخند 
عبدالجبار پن احمدین ثوبة. ابومنصور محمدین عبدالملک پن خبرون, 
اپوسعد احمدین بغدادی, علی.ین هبةالله پن عبدالسلام, علی پن محمد 
ابن علی هروی, سعدالخیر پن محمد انصاری, ابوالقاسم سعید بن 
احمد بسن پناء (منذری, ۳۱۷/۲ ۳۱۸) فقه و حدیث و دیگر داتشها را 
فراگرفت و خود از استادان بنام فقه و حدیث گردید. 

ابن دبیشی گوید که ابن اخضتر در مسجد قصر بغداد جوژه درس 
داشست و کسان بسیاری از او حدیث می‌آموختند, از چمله: پوسف بن 
خلیل, ابوعبدالله مقدسی, ابوعبدالله برزالی» نجیب.عبداللطيف: 
علم‌الدین قاسم لورقی, علی بن اخضر, اسراثیل.ین احمد قرشی (ص 
۷ زین‌الدین خالد, محمد پن نصر بن عبدالرزاق, علی بن میران, 
عفیف علی بن عدلان موصلی, احمدین حسین داری خلیلی, جمال 
یحبی بن صیر فی؛ مقداد بن آبی التاسم قیسی (ذهبی, سیر ه ۳۳۲ 
اجمدبن مجمدین بنیمان همبانی. محمدین.نصر, جیلی, علی بن مهران 
سبط عاقولی» غلی بن. زریق, محمدین .سعیداللشف (همو, تذکرة, 
۷۴ و ابن جوزی (ابن عماد, ۴۷/۵). 

به گفت یاقوت (۱۲۱/۲) او در محلهٌ نهر معلی در شرق بنداد 
می‌زیست و در روزگار خود بنم‌ترین محذث و حافظ حدیث در عراق 
شمرده می‌شد. .آبن نقطه از شاگردان او گوید: کبی را همتای او ندیدم 
(ذهبی, سیر ۳۲۱۲۲). او در علم, زهد. پارسایی و عبادت نیز شهره 
بود, آورده‌اند که از سر پارسایی و احتیاط از شهادت در محکم قضا 
خودداری می‌ کرد (همو, تدکزة: ۱۳۸۴/۴) 

این اخضر از پیروان متعمب امام احمدین حثبل بوده است 
(یاقوت. ۱۳۱/۲). در عین حال. قروهی از رجال شناسان وی را از 
راویان موئق, دانسته‌اند (ذهبی, سیر, ۳۱/۲۲! ابن رجب, ۸۰/۲؛ ابن 
دبیثی ۲۵۷), از اینکه معتمدان حدیث اهل"سنت مانند آبن دبیشی: ابن 
نجار, این نقطه, ضیاء مقدسی. برزالی, ابن خلیل و زین خلف تابلسی 


از ار حدیت نقل کرده‌اند (ابن رجب, ۱۸/۲), وئاقت ار استوار 
می‌گردد. ان اخضر درعیین اشتفالات علسی بسیار, پيشة 
بارجه‌فر رش داشت و از اين رو به «بزاز» شهرت یافت (ذهبی, سیز, 
۲ -بم:۳۲). به اپن اخضر آثار زیر را نسبت داده‌اند که جیزی از 
سرنوشت آنها نمی‌دانیم:۱. معالم العترة الثبوية و معارف اهل البیت 
الفاطمية, ۲۰.. تتبیه. اللییب و تلقیح فهم. المریب فی تحقیق. اوهام 
الخطیب, ۳: تلخیص الاسماء فی اختصا رال ر سم و الترتیب, ۴. المقصد 
الارشد فین ذکر من روی عن احمد, ۵. الاصابة فی ذکر الضحابة و انباء 
الضحابة, ۶, فضایل شعبان, ۷. طرق خبر الحسن بن عرفة, ۸. مشيخة. 
ماخذ: این دبیلی, محمذین سعید, السختصر, بیروت, ۱۴۰۵ ق/۱۹۸۵م! ابن زجب 
عبدالرحمن بن اجمد. ذیل طبناتِ الحنابلة, تاهره, ۱۳۷۲ /۱۹۵۳م! این عماد, 
عبدالحی, شذرات الذمب,. قاهره,۳۱/۵۱۳۵۰۰٩۱ع:.‏ ذهبی+. شم س‌الدین, محمد, تذدکرة 
الحفاظ , سید رآباد دکن, ۱۳۳۴-۱۳۳۳ ق: همو, سیر اعلام الثبلاه, به کوشش بشار عراد 
معررف و محبی فلال الترحان: بیروت, ۱۴۰۵ ق/1۸۱۹۸۵ منذری: غبدالغلیم بن 
عبدالتری, التکملة لوفیات الثقل. به کوشش بشار عراد معروف, بپررت, ۱۲۰۵ق 
۸ پاقرت, پلدان. جسن پرسقی اشکرری 


ان اخوه, اپرالفضل عبدالرحیم بن احمد بن محمدین ابراهیم 
اب الاخوة بغدادی شیبانی (۲۸۳ - ۱۰۹۰/۵۵۴۸ - ۱۱۵۳ع), ادیب» 
شاعر, مفتر و محدث شافعی. وی در طلب حدیث به. خراسان, 
نیشابور, ری, طبرستان و اصفهان سفر گرد (کتبی, ۳۰4/۲ ول ۴۰ 
سال در اصفهان اقانت داشت: عمادالدین کانب از.وی به بزرگی یاد 
می‌کند و ار را در حدیث: تفیر؛ نحو, ادپ و شعر یگان؛ زمان خود 
می‌داند و می‌گوید: برای استفاده از محضر ری به اصفهان رفتم و از 
اشنعار نفز و افکار بدیعش بهره‌مند شدم (۱۴۱-۱۴۰/)۳(۱): گویا وی 
در پایان عمر در شیراز به سر می‌برده و در شعبان ۵۴۸ ق در همان شهر 
درگذشته است (ذهبی, ۲۸۱/۲۰), منتجب الدین عجلی فقیه شافعی (د 
۶.۰ ق/۰۴) از ری حدیث نقل کرده (ابن خلکان, ۲۰۸/۱) و دک 
از ابرالفوارس طراد زینی, ابوالخطاب نصر بن بر ودیگران روایت 
کرده است. .وی از کتابهای بسیاری نسخه‌برداری کرده. (کتبی» 
همانجا) و ابر مسعود گوید: از وی شنیدم که می‌گفت ۲۳۰۰۰ جلد کتاب 
به ۳۹ خود نوشته‌ام (اين حجر ۴ - ۴). ابو دحمدتنوخی شاعر 
گوید: من دیوان شعر وی را که بیش از ۱۰۳۰۰۰ بیت بود مطالعه کردم 
(عمادالدین کاتب, ۱۶۰/۲). جنذ تن از ادیبان و محدثان دیگر نیز به 
عنوان «اين الاخوة» شهرت داشته‌اند. 
ماخ ابن حجر .عسقلانی» احمدین علی,. لسان المیزان.. حیدرآباد دکن,۰ 3۱۳۳۰ 
5۷ ابن خلکان, وفیات؛ نعبی» ثیمس‌الدین محمد, سیراعلام البلاه, به کوشش 
شعیب الارنووط و محندنعيم العر فسوسی, بیروت, ۱۹۸۵/6۱۴۰۵م؛ عمادالدین کانب, 
منحند: خريدة القضر: به کرششن مد بهجة الاثری, بغداد, ۱۹۷۶م؛ همان, به کوشش 
شکزی فیصل: دمشق, ۱۹۵۹/0۱۳۷۸م: کتبی, محمدین شاگره فوات الوفیات؛ به کوششن 
احسان عباس, پیروت» ۱۹۷۴م. تپار بقیبی 


این اخوه. یا این أخُوه. ضیاءالدین محمد بن محمد بن احمد بن 


اپن اخوه ۷۵ 


آبی‌زید فرشی (۶۴۸ - ۷۲۹ ق | ۱۲۵۰ - ۱۳۲۹ ), فقیه و محذث 
شافعی. در مورد کی وی. اگر چه این کنیه پیش از او نیز سابقه داشته 
(نک: ابن خلکان؛۴۰۲,۰۳۹۴/۳۰): به جهت. عدم جرکت گذاری, نحوهٌ 
تلفظ در متون زوشن نیست. ستشرقانی که از دهذ ۴۰ قرن حاضر یه 
فیرح احوال ان اخوه پرداخته‌اند. دز تلفظ کی وق اختلاف.کرد‌اند, 
آبندا لوی (ص 17) و به دنبال او گودفروا (ص 454) آن را با تردید به 
شکل «ابن اوه [پسر پرادری) و برو کلمان (11/101 هه آن را 
بدون تردید به شکل: «ابن" الاخوة» (پسر برادران) ثبت. کرده‌اند و 
مدرک تاطعی رای ترجیخ یکی از این دو احتمال در دست نیست.وی 
از خاندانی اهل دانش بود (نک: اپن حجر ۵ و سب قنرشی 
داشت (اين اخوة؛ ۳), اینکه وی توضیحات دقیق:ومفضلی در موزد 
اختلاف: کمیّت راد رطل دز شهزهای: مختلف مضر. آزرده, بی‌آنکه 
اطلاع مشابهی دربار؛ سایر کشورهای اسلامی در کتاب خود (ض ۳ 
پیاورد و نیز اقعصار تابن اخوه بر ذکز. کی مصرئ (غن۱۰۹۰) این 
اختمال را تقریت می‌کند که وی مصری بوده است: بر این دو قرینه, 
استماع وی از رشید عطار را نیز باید افزود (نک: ابن حجر همانجا), 
شاید لوی (همانجا) نیز بر پا همین قراين وی را مصری دالسته باشد. 

ان اخوه در مقدمة کتاب خود (ص ۳) تصریح کرده که در فروغ 
پیرو فقه شافعی و در اصول اشعری بوده است, اپن حجر (همانجا) به 
نقل از این رافغ ضمنْ محدث شمردن ابن اخوه متذکر شده که وی 
صحیح مسلم را از رشیدالدین (یحیی بن علی) عطار و ابومضت 
استماع کرده است. با توجه بهسال تولد ابن اخوه و وفات رشید عطار 
دز ۶۶۲ ق ۱۲۶۴۱ م (نکه پونینی: ۳۱۵/۲) وی پیش از ۱۴ سالگی به 
تحصیل. حدیث برداخته است. دو مورد. حدیث:مشنند. منقول (صصی 
۷ به نقل از بخاری و سلم در مقاینه با اصل آن در صحیح 
بخاری (۲۸۰/۸۱۳۱۵/۴) و ضحیح مسلم (۲۱۹۲/۴) نشان می‌دهد که 
ابن اخوه در نقل و ثبت اسناد چندان به ضوابط فنی محدئان مقید نبوده 
است. اگر بخواهیم در موزد زمين اصلی کار ابن اخوه براساس تنها 
منبع موجود یعنی کتاب معالم القربهة ار اظهار نظر کنیم, باید بگوییم وی 
در عین آگاهی برجوانب نظری فقه (به خصوص نک یابهای ۷-۱ و ۵۰ 
- ۵۱) تکیه بر جوانب عملی فقه داشته است. ابن اخوه در کتاب خود 
افزرن بر ارانٌ یک آیین نامه عملی برای گروهها و اصناف مختلف 
مردم که موضوع اصلی کار او را تشکیل می‌دهد. به مناسبت اطلاعاتی 
کوتاه. اما قابل ملاحظه از دانشهای عملي زمان خود دز زمینه‌های 
مترع به دست می‌دهد. 

در این کتاب درباره مسائل مربوط به دانش اقتصاد یعنی کیب و 
کار و پیمانه و ترازو و اوزان و مقادیر و نیز خواص انواع گیاهان 
دارویی و همچنین علم اجتماع یعنی رفتار عمومی و.مناسیات مردم با 
یکذیگر و حسن معاشرت و منع از تجاوز و تعدی افراد به همدیگر و 
سرانجام بهداشت عمومی گنت گو شده است(شعار: ص سیزده). 

حائز اهمیت است که غالب اطلاعات موجود در این کتاب مطالبی 


ملف ابن ادریس 


است که مولف مستقیماً آموخته و آن را ثبت نموده است نه اينکه از 
مأَخذ پیشین نقل کرده باشد. بچز آنچه ذکر شد, اطلاعات و گاهی 
نکات مختلفی,را می‌توآن در مورد مسائل متنوع اجتماعی چون پوششس 
زنان (ص ۱۵۷). جایگاه وعظ و وعاظ در میان مردم (ص ۱۸۰) و 
نظایر آن دز لابه‌لای مباحث کتاب ملاحظه کرد: 
تنها اثر شناختة شده آبن اخوه کتابی در موضوع حسبت (هم) 
است که در ۱۹۳۸ م به کوشش روین لوی براساس ۴ نسخهٌ خطی و با 
عنوان معام قرب فی آخکام الحسة (هر چند که عنوان کتاب شاید 
چندان دقیق نباشد؛ نگ حاجی خلیفه, ۱۸۳۳/۱ ۸۳۴؛ گودفروا, 454) به 
همراه ترجمهٌ انگلیسی آن در کمبریج به چاپ رسیده و ترجمه فارسی 
آن به قلم جعفر,شعار با نام آبین شهرداری دز ۱۳۴۷ شش در تهران 
منتشر, شده.است.. گودفر زا.در: طبقه‌بندی آنا: م بوط: به خسنبت: کتات 
اپن اخوه را از گروه آنار عملی شرقی, دانسته است (ص 456). 
کتاب معالم القربة.اگز چه در چند باب آشازین: به خصوص باب 
اول با پخش مربوط به حسبت از احکامالساطانية ماوردی (صص ۳۴۰ 
۲۵۹) و به تبع با بخش مزیور از احکام السلطانية قاضی ابوبعلی 
(صص ۲۸۴ - ۳۰۸) قرایت قابل ملاحظه‌ای دارد و ابن اخوه (ص )٩‏ 
به استفاده از کتاب ماوردی تصریح می‌کند. با اينهمه نباید از نظر دور 
داشت که آثار ماوردی و بویعلی نظری بوده و با اثر ابن اخوه اختلاف 
اساستی دارد: کتاب معالم القرية را می‌توان ادامه و تکمیل کتاب نهابة 
الرتية فی‌طلب الحسبة عبدالرجمن بن نصر شیزری (د ۵۸٩‏ ق /۱۱۹۳ 
م) دانست که در ۴۰ باب تدوین شده بود (شیزری, نیز نک: لری, 15؛ 
گودفروا؛ همانجا). برخی از محققان با استناد به نسخدهای موجود در 
استانبول و بیت‌المقدس, کتاب. معالم القربة را به ماوردی. نسبت 
داده‌اند, اما نظر به اينکه در زان ماوردی. چنانجه از احکام السلطا نية 
وی و قرین حنبلیتن قاضنی ابویعلی بز می‌آیده علم خسبت هنوز فراحل 
اولی خود را طی می‌کرده و مسائل آن جنبه. نظری. داشته. است, 
نمی‌توان این انتساب را پذیرفت:(نکه گودفروا. 454 :6۸1,5,1668 
:1483 م0۸ 
مآخذ: اپن‌اخره محذ پن محمد, معالم القربة فی احکام الحنیة, به کوشثن روین لوی. 
کمبزيج: 0۱۹۳۷: ابن حجز" عضقلاتی:. احمد ان غلی» الدرز الکامتة.:نعیدرآباد دکن؛ 
۶ ۱۹۷۶/۵ م: ان خلکان, وفیات؛ اپریعلی, محمد پن حسین, الاحکامالسلطانية, به 
کوشش محند ساند الفتی, قاهره, ۱۳۵۷ ق / ۱٩۳۸‏ م! بخاری, محمد بن اسماعیل, 
الصحیم,ییروت: ۱۴۰۶ ق ۱۹۸۶۱ م! حاجی خلیفه, کلف الظنون, انتاتبول, ۱۹۴۱ :: 
شعار, جعفر, مقدم؛ آيین شهرداری, تهرآن, ۱۳۶۸ ش؛ شیزری عبدالر حمن, نهایة الرتبة 
فی طلب الحسیة, به کرشش دکتر بازالعرینی, مصر ۱۳۶۵ ق | ۱۹۴۶ م: لوی, ررین, 
مقدمه, نک اپن اخوه (در همین مأَطذ)؛ ماوردی, علی بن محمد. لا حکامالسلطانية, قأهره: 
۱۹۷۳/۳ با مسلم ین حجاح: الصخیم. به گرشش محنذ فوادعبدالیاتی:تاهره, 
۵ وم بونینی» موسی ین محمد, یل مرآة المان, حیدرآباددکن, ۱۳۷۵ ق۱۹۵۵ مه 
یز 


که ماه ععنواعن0 تک ربکا رععورطجمموک رمتافهمق وله نامی 
(نکه ابن آخوه) جع 1 457 049 ,۷۵۱ ,1938 ,۳۵:15 بش ,هالک عق 


احمد پاکتجی 


این ااریس.. . ابرعبدالله نحمد. عغمراوی فاسی مشهور به اب 


الْحاج (د ۴ محرم ۱۲۶۴ ۱۲/۵ دسامبر ۱۸۴۷), وزیر, کاتب و شاعر. 
اد بای اه هر ۳ ق/م همزمان با مهاجرت 
خاندان, ادریسی به نواحی مختلف مغرب. په قبیل بلی عامر در زمور 
پاء برده بودنداز این روی به زموری نیز شهرت یافتند (فاسی, ۱۵۸). 
ابن ادریس در فاس متولد شد. اما تاریخ تولد او روشن نیست. او 
پس از حفظ قرآن و آموختن نحو و ادب عربی به جمع طلب جامعة 
الفرویین پیوست. سپس شغل مکتب‌داری. را پیشه. کرد و به سیب 
تنگدستی خانواده, به نسخه‌نزیسی کتابها پرداخت و دز همان زمان 
اپوالقاسم زیانی مورخ مشهور او را به کار تحریر. کتابهای. خود 
گماشت (هنو:.۱۶۰). آبن ادریس مدت ۳ سال نزد زیانی. کار کرد و 
پن از آن به حمدون بن الحاج شاعر مشهور زنان پیوسنت و پس 
ازمرگ شاعز دز ۱۸۱۷/۱۲۳۲ باز نزذ یال شتافت وذر خدمت 
او, اطلاعات تاریخی خود را کمال بخشید (همو. ۱۶۱). در ۱۲۲٩‏ تق 
ابن ادریس با کسوس مولف تاریخ العامر آشنا شد. در رجب ۱۲۳۷ 
چون مولای سلیمان, مولای عبدالرحمن را به جانشیلی خود ذز فاس 
گماشت. او با تأکید زیّانی, ابن ادریس را که در آن زمان ۲۸ سال 
داشت, به عنوان کاتب اول دربار. عبدالررحمن انتخاب کرد (غریط, 
۰ قس؛ فاسی, ۱۶۲). ان ادریش همجنان در فاس و در خدمت 
مولای عبدالرحمن برد. تا اینکه در محرم ۱۲۳۸ ق همراه هیأتی به 
دیدار مولای سلیمان رفت و این اولین بار بود که فاس را تر ک می‌کرد. 
دوری از زادگاه وی را به سرودن اشعار شورانگیزی واداشت (همو, 
۳ در همان سال مولای عبدالر حمن به حکومت مفرب رسید و ابن 
اذریس را به وزارت متصوب کرد (غریط, همانجا؛ ناصری, ۳/۸). در 
۶ ۱۸۳۰/۵ م ابن ادریس به مناسبتِ تجاوز فرانسویان به خاک 
الجزایر فصیده‌ای در ۱۱۱ بیت سرود و سلمانان را به جهاد دعوت 
کرد (فاسی: ۱۶۵ - ۱۶۹). در همین اوان اهالی تلمسان و وهران به 
بیعت سلطان عبدالرحمن در آمدند و او سپاهیانی مر کب از قبایل ودایا! 
به ياري آنان فرستاد. اندکی بعذ این قبایل علیه سلطان شوریدند: 
کشبکش چندی ادامه یافت وبدیینی اين ادریس سبت به آنان در 
سلطان بی‌تأثیر نبود, اما ودایا موضع خصمانه ابن ادریس را نسبت به 
خودشان فراموش نکردند و او را بحرک اصل آشوبها دانستند و از 
این رر خواستار عزل او شدند (همو,۱۷۰). این کار عاقبت به خشنم 
سلطان بر اپن ادریس و زندانی شدن او و مصادر؛ اموالش انجامید 
(غریط, ۴۱). برخی علت این عمل را نتیجه رابطه او با عبدالتادر ِ 
الجزایر و خیانت نسبت به سلطان دانسته‌اند و گروهی دیگر پنداشتها 
که خلیفه با زندانی:کردن او.خواسته است شاهدخلاف 9 
را از میان بردارد (*21). اين ادریس در زندان به دستور خلیفه شکنجه 
ی و نگ که از بند رست, همچنان در غرلت زیست (غریط, ۴۱: 
قس: فاسی, ۱۷۲). با ايلهمه دشمنان دست از تعقیب او برنداشتنده تا 
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اینکه روزی او را با ثروتی کلان به اتهام آنکه قصد گریز از فاس را 
دارد, دستگیر کردند (همانجاها). پدین‌سان ابن ادریس برای بار دوم به 
زندان افتاد و تحت شکنجه قراز گرفت, و در.اثنای اشارت قصایدی در 
بی‌گناهی خویئن می‌سرود و آنها را برای سلطان میفررستاد. سرانجام 
جزن آزاد شد, آهنگ آن کرد که بقیٌ عمر را به عبادت و زیارت قبور 
ارلیا بگذراند (همانجا) با آنکه از طریقه‌های صوفیان؛ معروف آن زمان 
کناره من گرفت. با اولیای بزرگ مفرب جون شیخ عبدالتادر علمی و 
شیخ طیب کتانی مصاحبت داشت (غریط, ۴۴). به صلاح دید همین 
شیخ طیب بود که عاقبت فاس را با اینکه از خشم سلطان بیم داشت» 
ترک گفت و به ضریح مولای اسماعیل در مکناسه, پناه برد (همو, 
۱ 

در ۱۲۵۱ ق ۱۸۳۵۱ م که قوذ ودایاً فروگش کرده بود و ثولای 
عبداارحمن از مکناسه دیدن می‌کرد: دوستان ابی ادزیس وقت را 
غنینت شنردند و از سلطان خواستند که از وی در گذرد. سلطان هم 
بذیرفت و او را نغلت به شغل دیوانی و کتابت. سپس به وزارت 
برگزید (فاسی؛ همانجا)؛ در ۱۳۵۹ ق ابن ادریس قصیده‌ای به مناسبث 
حمله فرانسویان به شنهر وجده سرود و در آن مردم را به جهاد درراه 
خدا و بیرون راندن فرانسویان از دیار اسلام فراخواند. چند سال پس 
از این تاریخ, ری که همجنان در مقام وزارت بود, درگذشت: 

اپن ادریس اسلوب نامه‌نگاری را در مراکش حباتی وبخشید و در 
نوشته‌هایش نثر مسجع را دون اغراق و به دور از مفلق نویسی به کار 
برد. شعر او مورد ترجه بزرگان مراکش بود و در بدیهه سرایی نیز دستِ 
داشت و اشعار ار در مدح حضرت پیامز (ص) و سلدلان و طبیعت از 
زیبایی وا ظرافت. بر خوردار. است. 

ری مجموعا شعری در در مجلد دارذ که فرزندش به امر حسین بن 
محمدین عبدالرحمن فراهم آورده است و از جلد اوّل آن نبسخه‌ای در 
خزانة رباط موجود است (زرکلی, ۲۷/۶ -۲۸). نیز قصیده‌ای از او در 
همان خزانه (ش ۱۵۳۹) رجود دارد (علوش, ۳۰۴/)۱(۲). همچنین 
کنون (۲۴۳/۲ - ۲۴۹) از ابن ادریس یک مقامه و یک مقاله دربا 
القاب و.لعوت آورده. است. 

مآخذ: زرکلی, خبرالدین: الاعلام, بیررت. ۱۹۸۶م؛ علوش, ی. س. و عدالله 

الرجراجی, فهرس المخطوطات العرة,رباط, ۱۹۵۴ع؛ غریظ, محمد, فواصل الجمان, 

فاسی: ۲۷/۵۱۳۴۶٩۱م:‏ فاسی, ناصر, «محمدین ادریس رزیر مولاي عبدالرحمن د 

شاعره»» البحت التلمی , ني ۰۱ شمه ۱۹۶۴/۵۱۳۸۳:۱م؛ کلون, عبداللهالوغ العفزبی 

فی‌الادب العربی: یروت , ۱۹۷۵/۱۳۹۵ ناصری:" احمدین: خالد الاستقصاء, 

دارالییضاه, ۱۹۵۶م: یه 3 

کبری مبهری 


ابنراذززیس:. اجمد بن ادریس جبنی ابوالعباس (۱۲۵۲-۱۱۷۲ 
ق / ۱۸۳۷-۱۷۵۹ ), مفنتر, محدث عارف و صوفی فاسی, رئیس 
طریق ادریسه. او.از سادات حسنی است و نسب وی از طریق ادریس 
ابی‌عبدا لله پن حسن (عبدالله بحض) به امام حسن (ع) مي‌رسد. امد 


اپن ادریس ۷۷ 


درآپادی میسور, در نزدیکی فاس راقع در مغرب (مراکش) زاده شد 
(خستلی.یعثی: ۱ )و پس از فراگیری علوم مقدماتی به فاس سفر 
کرد و در آنجا به آموختن علوم متداول آن روز گار پرداخت, در آنجا با 
علامه مجیدری, یکی از عالمان شنقیط, آشنا شند و از وق دانش فرا 
گرفت و با وساطت ار به دیدار عبدالوهاب تازی, از پیشوایان تصوفت 
مقرب رفت و از او و ابوالقاسم غازی طريقة تصوف شادلی را 
آموبتت خن از آن آبن ادریس مجلس درسی تشکیل داد که گاد 
استادشن عبدالوهاب از روی احترام در درس وی. حاضر. می‌شد 
(تبهانی, ۲ با اینکه. احمد. به شدت تحت تأثیر اندیشه‌های 
عبدالوهاب بوده پس از مرگ استادش. از یکی دیگر از مشایخ تصوف 
به نام ابوالقاسم وزتر غازي پیروی کرد. گفته‌اند که پن از مرگ 
آخرین پیشوایشن از خدا خواست تا شخصن دیگری را به عنوان قطب و 
پیشوا به او بشناساند. اما به ار الهام شد که دیگر در پهنذ زمین کسی 
نیست تا وی از او جیزی فرا گیرد مگر قرآن که می‌تواند راهنمای او 
باشد. جنانکه خود گوید. پس از آن فقط با قرآن انس گرفت و تا مرگ 
از او جدا نشد؛ از این رو سخنان و آموزشهای او عمدتا صبفذ قرآنی 
یافت (همو, ۳۴۳). 

ابن ادریس به مکه سفر کرد و مدت ۱۴ سال در آنجا اقامت گزید و 
با عالمان مذاهب مختلف اسلامی آشنا شد و با آنان به بحث و تبادل‌نظر 
پرداخت و براساس بیش وحدت گرايانة صوفیانه‌اش کوشید. تا 
اختلاف نظرهای فرقه‌ای میان عالمان و پیروان مذاهب موجوذ اسلامی 
راک‌اهش‌ده د(ریحانی, ۲۹۸-۲۹۷/۱). سید. احمد بئوسی, از 
پیشوایان فرقه «شاذلیه؛ و از عالمان مغر ب. در مکه با ابن‌ادرین دیدار 
کرد و از وی دانش آموخت (همو, ۳۰۱/۲). پس از آن. این ادریس به 
دعوت سیداحمد سلوسی به مفرب باز گشت و آنگاه" به دغوت محبد 
مجذوبی سواکنی: از عالمانشودان, به آن دیار سفز کرد و مدتی دز 
آنجا ماند (همانجا), سرانجام به یمن رفت. وی ابتدا به شهر حدیده و 
سپس به زبیذ مهاجرت کرد ز دز آنجا با حافظ عبدالزحمن بن سلیمان 
اهدل, مفتی زبید» آشنا شید ومدتی در خانذ ار سکنی گزید, و در ۱۳۳۵ 
ق ۱۸۲۹ م به شهر صیا رفت و در آنجا به نشر افکار و تبلیغ طربق 
خود پرداخت و در همانجا در گذشت (حسنی یمنی, ۲۲۴/۱). با اینکه 
ابن ادریس در سرتاستر یمن پیروانی یافت و در برخی از شهرها و 
مناطق کوشش بیش‌تری در جهت گسترش عقاید خویش کرد..اما به 
گفته ریحانی (۳۰۲/۱) شهر زبید مرکز فعالیت او به. شمار می‌امد, 

جنانکه از منابغ احوال و افکار این ادریس برمی‌آید؛ او در روزگار 
خود در مغرت و یمن, و در مان اهل تصوف و عرفان از شهرت و نفوذ 
قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود. با اينکه طريقة اصلی او «شاذلیه؛ بود 
خود طریقه‌ای را بایه‌گذاری کرد که به «احمدیه» با «ادریسیه» (ریحانی: 
۱ ۳۰۱) شهرت یافت. برخی از صوفیانِ بنام مغرب و یمن در 
سده ۱۳ ی / ۱۹ م. از آرای ار بسیارتأثیرپذیرفتن و براساس تعلیمات 
او طریقه‌هایی را در سیر و سلوک صوفیانه بنیاد نهادند. احمد سنوسی 


۷۸ آبن ادریس 


با اينکه خود پیرو فرقة شاذلیه بود. تحت تأثیر افکار اپن ادریس قرار 
گرفت و فرقهُ خاصی به نام «سنوسیه» منسوب به او بنیاد پذیرفت. از 
این رو اين.فرقه از حیث تعالیم و اندیشه‌هاء طریقه‌ای است بین شاذلیه 
و ادرسیه (همو, ۳۰۱/۱) عبدالرحمن بن سلیمان اهدل, با اينکه شود 
از عالمان و فقیهان بزرگ بود؛ از مریدان و پیروان این ادریس به شمار 
می‌رفت. شیخ محمد مجذوبی سواکنی, سودانی نیز از شاگردان و 
پیرردآن وی بود. شیخ ابراهیم رشید, موسس طریقه رشیدیه, شیخ احمد 
مرغنی, موسس مرغنیه که در یمن و سودان پیروانی دارد و نیز شیخ 
محمد. عاید بسندی عالم و مفتی مدینه (نبهانی, ۳۴۴): محمدین. علی 
سنوسی, محمدحیتن ظافر مدنی و عثمان مرغنی (مخلوف, ۳۹۶) از 


شاگردان ابن ادرینن: بوده و از شخصیت و افکاز او تأثیز پذیر فه‌اند. . 


سلسلة ادرینیه هم‌اکنون نیز دز ننومالی؛ جیبوتن ز ازیتزة طررفدارانی 
دارد. 

از ابن ادریس ستایشهای بسیار شده است. برخی مقام عرفانی او 
را تا حد ابن عربی و جلال الدین بلخی بالا برده (ریحانی, ۲۸۸/۱)ز 
کرامات بسیاری به او سبت داده‌اند. گفته شده است که او قادر بود در 
خواب و حتی در بیداری محمد (ص) را دیدار کند (هموء ۲۹۸/۱). 
چنانکه از گفتُ ریحانی برمی‌آید ابن ادریس, مانند صوفیان دیگر, 
دعوت به زهد وتوکل می‌کرد ز حتی کار برای کسپ روزی و مال را 
نیز ناروا می‌دانست و چهاد را به جهاد با نفس منحصر می‌کرد 
(۳۰۷-۳۰۵/۱), ولی در عين حال سکوت عالمان را در برابر 
فرمانروایان و ترک امر په نغروف و نهی از منکر را از سوی آنان, از 
بزر گ‌ترین مفاسد دین و دنیا می‌دانست (اين ادریس,:۱۴۲)..او به علم 
کلام بی‌علاقه بود. زیرا به گمان او این. علم. صفات خدا را محدود 
می‌کند (ظافر: ۸۶٩/۱‏ و نیز معتقد بود که متکلمان بر آنجه دریافته‌اند. 
ایسان آورد‌اند. در حالی که «اهل الله» کسانی‌اند که از طریق آنجه 
خداوند به آنان آموخته است ایمان می‌آورند. فرق بین این دو روش این 
است. که کسی که از طریق تعلیم الهی ایسان آورده, ایمان او فوق عقل و 
نقل است, یعنی عقل و نقل مبنای ایمان او نیست, اما کسنی که به هم و 
فرگ نخسودهتنکن اسخاهمواره در الفناظ بسالی سی‌ماند (همر 
۳۹-۱). 

این آدریس دیگران را از تقلید در عقاید باز می‌داشت و معتقد بود 
که فهم و شناخت تکلیف آدمی.است و هر کس که از نعست فهم استفاده 
نکند کفران نعمت کرده است. از این رو خرد می‌کوشید. که تمانی 
عتاید و یا نظری‌ها و احكامي که صاذر نی‌کند. مبتبی بر دلایلی از قرآن 
و ستّت باشد (نجاری: ۴۳۳-۴۳۲) و بدین جهت در رأی و فتوا بسیار 
محتاط پود (ظافر, ۶۷/۱ 

وی در:علوم قرآنی و حدیث مهارت تام داشت (ریحانی, ۳۰۰/۱) و 
در زمره حافظان حدیث بود (حسنی پمنی, ۲۲۴/۱). گویند روزگاری 
که وی در مکه می‌زینست. گروهی از عالمان به او حسذ فی‌ورزیدند و 
برای اینکه دانش او را پیازمایند, احادیث بسیاری, که در میان آنها 


حدیث مقطوع موصول, ضعیف و صنحیح وجود داشت, بروی عرضه 
می‌کردند و او با حوصلا تمم هنقادی می‌پرداخت و اسناد صعیح آنها 
را باز می‌گفت (ظافر: همانجا), شاگردش عبدالرحمن اهدل شرح حال 
او را در کتاب اللفس الیمانی نوشته و او را به.نیکی ستوده است 
(حسنی یمنی. ۲۲۴/۱)؛ و یز.یکی دیگر از شاگردان او به نام ۳ 
ابن‌صالح آرا و تعالیم و اقوال استاد را در دو کتاب جمع کرده, یکی را 
العقد النفیس فی نظم جواهر التدریس و دیگری را مچموعة الاحزاب 
والاوراد نام نهاده است که هر دو (حسنی یمنی, ۲۲۳/۱) به نم این 
ادریس چاپ شده است. کتاب اول به صورت سوال و جواب و گاه نیز 
نقلتولهای کوتاهی است که غالا در موضوع عرفان و اخلاق و تفسیر 
و گاه مسائل خاص فقهی است و در پایان آن شرح حال ابن ادرینن 
آنده است. همجتین یکی ذیگر از شناگردانش. خسن پن احمد عاکش: 
نیز شرح زندگی وی را نوشته است (حسنی یمنی, همانجا). 
آثار او عبارتند از: السلوک, که چاپ شده است (زر کلی: ۹۵/۱)؛ 
المحامد الثمانية (المحامید والاحزاب)؛ روح السنة؛ رسالة القراعد. 
اين سه کتاب باهم در سالهای ۱۳۱۸: ۱۳۲۸ و ۱۳۳۴ ق در حجر 
استانبول و در یمن چاپ شده است؛شرح حدیث صل صلاة مودع, 
چابی (تیموریه ۲۹۸/۲۰). بغدادی به کتاب دیگری با عنوان کیمیاء 
اليقین اشاره کرده است (۳۹۶/۱). 
پس از مرگ این ادریس, نوادهٌ ار محمدین علی که در عين 
گرایشهای صوفیانه, مردی سیاسی نیز بود در یمن و سیر به قدرت 
رسید و سلسله ادریسیان را بنیاد نهاد که سالها در آن سامان فرمانروایی 
کردند (ریحانی ۳۲۱۲-۳۱۸/۱). 
مأخذه ابن ادریس, اسمد, العقد النفیس فی نظلم جراهر الندریس, بولاق, ۱۳۱۵ ق! 
بغدادی, اسماعیل پن محمد امین, ایضاع الیکنون, استانبول, ۱۹۵۱ م! تیموریه, 
فهرست! حسنی یمنی؛ محمد, ثیل الوطر, قاهره, ۱۳۲۸ ق ۱۹۲۹۱ م؛ زیسانی, انین, 
ملرک العرنب, به کوشش آلبرت ریحانی, بیروت ۱۹۶۷ م؛ زرکلی, خیر الدین, الاعلام: 
پیروت؛ ۱۹۸۶ ۸ ظافر ازهری, محمد بشیر, الیرافیت اللمية, قاهره, ۱۳۲۵-۱۳۲۴ ؛ 
مخلرف, محمدین مجمد, الشجرة, الثرر الزکیة, قاهره,: ۱۳۴٩‏ .ق | ۱٩۳۰‏ م؛ نبهانی, 
پرسفنا, چامع کرامات الاوٍلیا: یروت ۱۳۲۹ قٍ ۱٩۱۱‏ م؛ نجاری: تلوجی؛ دیق بن 
حسن, التاج المکل به کرشش عبدالحکیم شرف‌الذین: بمیئی» ۱۳۸۳ ق | ۱۹۶۳+ 
هن پرسفی اشکوری 


ابن اذریس. فخرالدین ابوعبدالله محمدین ادریس عجلی حلّی 
(ح ۵۴۳ ۵۹۸ ق/ ۱۲۰۲۱۱۴۸ م)؛ از فقیهان بزرگ آمامیه: بت 
عجلی ظاهراً باید مربوط به‌نسب وی باشد (نک: سمعانی, ۲۳۹/۹). در 
برخی از منابع نام و نسب او به‌شکلهای محمدبن ادریس پن محمد (ابن 
روط ۴ (۱۳ ۸ محمدین ادرپس بن احمدین ادریس (ذهبی: 
۱ محمدین احمدین ادریس (حرٌ عاملی, ۲۳۶/۲) و حتی به 
شکل غریبٌ مجمدبن منصوربن احمدبن ادریس (افندی, ۴۱۶؛ کاظمی, 
۳۰/۲ ثبت شده که هیچ یک قابل اعتماد نیست: 

بنابر مناع متأخره مادر این ادریس نو دختری شیخ مسعود ورام 
بوده است و نسب وی از چانب مادر با سه واسطه یه شیخ طوسی 


می‌رسد (حر عاملی, ۲۴۳/۲), اما نظر به‌تاریخ وفات شیخ ورام در 
۵ و ۱۲۰۸ م (نک: این اثیر, ۲۸۲/۱۲) و سال وفات اپن ادریس, و 
یز با مقایسة طبقا شخ ورام (نک: منتجب‌الدین, ۱۹۶] با طبقذ ابن 
ادریس این نسبت درست نمی‌نماید. شرح حال‌نویسان ابن آدریس دی 
را"با عنوان «حلی» باد کرده‌اند, و منتجب الدین متذ کر شنده که در حله 
با وی ملاقات کرده است (ضص ۱۷۳). تاربخی برای ولادت این ادریس 
نقل" نشده. ولی به استناد خط شهید ثانی که در اجازات: مجلنی 
(۱۹/۱۰۴) آمده. ابن ادریس در ۱۱۶۳۴/۵۵۸ م به‌سن بلوغ رسیده 
است و با فرض اینکه ری در خدرد ۱۵ سالگی پالغ شده باشد, تولد 
ری را پاید در حدرد ۵۴۳ ق/ ۱۱۴۸ م دانست. در موزد وفات آو نیز 
اختلاف است: کفعمی: جمعه ۱۸ شوال ۵٩۸‏ ق/ ۱۱ سپتامبر ۸۱۲۰۲ 
(استرابادی, ۲۶۰) و ذهبی (۳۳۳/۲۱) ۵٩۷‏ ق را ذکر کرده است. 
بنابراین. سنخن علمای متأخر شیعه در این پاب که ژی پیش ازآرسیدن 
به ۲۵ سالگی وفات یافته است (نک: استرابادی, همانجا)نباید صحیح 
باشد: 

منزلت. فتهی اپن ادریس: صفدی (۱۸۳/۲) وی را در. فقه 
عدی‌النظیر دانسته: و ابن داوود حلی او را شیخالفقها خرانده است 
(ص ۴۲۸) , شجاعت علمی ری در شکستن سنت تقلید از آراء شیخ 
طوسی؛ تجرک بخشیدن به‌فقه امامیه, خارچ کردن آن از رکود و جمود 
و تشنایق ابتکار واندیشة آزد. بانگز جلالت قدر ازست, تا صد سال 
پس" از" درگذشت. شیح. طوسی هم" مسندنشینان . فقاهت شیعه 
خوشه‌جینان: آراء شیخ و در حقیقت فقط منعکس کنندگان نظرات او 
بودند تا جایی که می‌توان گنت باب اجتهاد تا حدودی نسدود شده بود 
(نک: شهیدثانی؛ ۸ در جنین وضعی ان ادریس پای از داثره تقلید 
یرون نهد و به احنای اجتهاد و اظهار نظر آزاد پرداخت. وی گاه در 
نقد آراء شیخ بسیار سرسختی به خرج می‌داد و شیخ را به‌طور مستقیم و 
غیرمستقیم بهتبعیت و پیروی از امام شافعی متهم می‌کرد (ابن ادریس: 
جه) و گاه لحنش بنیاز تند می‌شد (همو,۴۳۲): اما به‌هرحال احترام 
به‌تنیخ را فرو نمی‌نهاد و با عباراتن چون:«الشنیخ السعید. الصدوق 
تفمده الله. برنعمته» از او یاد می کرد (همود ۵ مامقانی ادعا کرده که 
ابن ادریس در کتاب طهارت سرائر دربار؛ شیخ طوسی گفته: «و خالی 
شیخ. الاعاجم ابوجعفر الطوسی یفوح [در اصل: یفوه؛ قس: ابن 
ادرینن: ]٩‏ من فیه رائحة النجاسته (۷۷/۲), لیکن این عبازت در کتاب 
طهارت سرائر (جاپ موجود) ذیده نمی‌شود و احتمال می‌رود تحریف 
این عبارت ننرائر باشد؛ ( اباجعفر.یفوح من فیه زائْحة تسلیم: .۷ 
(انن ادرنش: )٩‏ که ابداً جنبه زکیکی ندارد: 

منزلت روایی ابن ادریس: . فقیه معاصر وی سدیدالدین حمصی 
او را اهل تخلیط و غیرقابل اعتماد دانسته است (منتجب‌الدین, ۱۷۳). 
ان دارود حلی عدم پذیرش خبر واحد توسط ان ادریس را بهمعنی 
اعراض کلی او از اخبار اهل بیت گرفته و وی رادر مر ضعفا آورده: 
ولن دز همانجا از را ستوده است (ص ۴۹۸). بحرائن می‌نویسد که 


ابن ادریس ۷۹۹ 


محقق حلی و علامهُ حلی به کرات به نقد و طعی او پرداخته‌اند (ص 
۶ بدلی در دوره‌های بعد نظر علمای رجال در مورد ابن ادریس 
به‌تدریج تغییر یافت تا آنجا که مجلسنی وی را توئیق کرده است (۰۱۶/۱ 
۳ معاصران نظر حمضی را در مورد تخلیط ابن ادریس تنها از این 
جهت که وی دز نقل: اسناد ررایات اندکی بی‌دقت. بوده.: صحیح 
دانسته‌اند. (شوشتری: ۴۵/۸! خویی» ۶۳/۱۵), 

ابن‌ادریس چنانکه از کتاب سرائر, به‌خصوص بخش مستطرنات 
آن پرمی‌آید: برخی از اضول و مصنفات سلف شیعه را در اختیاز داشته 
واوی آخرین کسی.است که دربارة برخی از آنها اطلاعاتی ب‌دست 
می‌دهد. و در پزخی از اجازات نام وی در سلسله روایی صحیفة 
سجادیه دیده می‌شود (مجلشی, ۰۵۲/۱۰۷ ۰۵۴ ۰۶۳ ۱۶۲), همچنین نام 
وی در میان رازیان کت دیگر نیز آمده اننت (نکا ان داوود ۶2۵): 
ابن ادریس بعضی از کتب سلف را استنسناخ کرده. که به عنوآن نمونه 
می‌توان از مصباح المتهجد شیخ طوسی (در جمادی‌الاولی ۵۷۰ ق) و 
قرب الاسناد حمیری (در رمضان ۵۷۴ ق) نام برد (آقا بزرگ, ۲۲۵/۴ 
۷۵ ۶۸/۱۷ ۱۲۲۲/۲۱ نیز: دنستخط" موجود در: حائنةٌ مصباحخ 
المتهجد طرسی: 0۷۹۰ 

مشایخ اپن ادریس: دک خود می‌نویسد اض ۳۶۵ که 
اپوالمکارم بن زهره عضو را و.مکاتبتاً استفاده کرده است (نیز نک 
مجلسی, ۷۹/۱۰۴). از دیگر مشایخ وی چنانکه از اد روا 
اجازات برمی‌آید. می‌توان عمادالدین محمدذبن ابی‌القاسم طبری, عربی 
این مسافر. عبادی, حسین پن هبة الله بن رطبة سوراری و عبدالله 
ابن‌جعفر دوریستی را نام برد (شهید اول, ۰۲۲ ۳۵! حر عاملی, ۸۰/۲؛ 
مجلشی, ۰۳۹/۱۰۶ ۰۶۵/۱۰۷ ۵۷۰ ۸۲). به گفتة ذهبی ابن ادریس از 
راشد (بن آیراهیم بحرانی) و شریف شرفشاه نیز بهره برده است 
(۳۳۲/۲۱). سماع بدون واسطٌ این ادریس از شیخ ابوعلی طوسی 
(مجلسی, ۸۵۲/۱۰۷ ۰۵۶ ۶۵ ۰در ۵۱۱ /۱۱۱۷م (افندی, ۳۲/۵) 
از حیث زمان و طبقه قابل پذیرش نیست و ظاهراً بخصی که در ۵۱۱ 
ق از ابرعلی طرسی استماغ کرده, عمادالدین طبری استاد ان ادریس 
بوده است (عماد طبری: ۲). 

روات و. شاگردان ابن ادریس : از جمل ایشان سی‌تسوان 
محیی‌الدین محمدبن عبدالله بن علی بن زهره (اين وطی, ۳۰۹/)۳(۴ 
+ ۱۳۱۰ قس: مجلسی, ۱۲۴۲۳/۱۰۶ ۴۶/۱۰۷) فخاربن معد موسوی 
(شهید اول: ۸۱؛ مجلشی, ۷۹/۱۰۴): محمدین نماتی حلی (ابن داوود, 
۵ ۶ علی بن بحبی خیاط (مجلسی, ۱۳۵/۱۰۴)؛ آحمدپن مسعود 
اسذی (شهید اول:: ۰۲۲۰۰۲۱ ۳۵) و علی‌بن ابراهیم علوی: عریضی 
(نوری, ۲۸۲/۳) را نام پرد: سنذ موجود در الاربعون (شهید اول ۴۶) 
که دلالت بر روایت بحبی‌بن سفید خلی از ابن ادزیش ذارد از حیث 
طبقه مورد تردید است. 

آنار:.. اگرچه ذهبی (۳۳۲/۲۱) متذکر شده که ابن ادریس آثاری 
در فروع و اصول داشته و این داوود (ص ۴۹۸) او را کثیرالتألیف 


۷۰ ابن اذینه 


دانسته, مع‌ذلک جز چند آثر از وی نمی‌شناسیم. آثار بازمانده از ار 
اینهاست: 

آدار جاپی: . ۱. السراثر الحاوی لتحریر الفتاری, این کتاب از آثار 
بدیع فقهی استِ که ارزش و اعتبار آن پس از قرنها هنوز به توت خود 
باقی است. سرائر افزون بر ارزش فقهی آن, بهواسطه آخرین بابش که 
او خود آن را «باپ النوادر» ناسیده و شامل گزیده‌ای از کتب مشیخه و 
رواتِ است, ارزش حدیشی قابل توجهی دارد,. چنانکه. از در موضع 
کتاب (صص ۴۰۱۰۰۱۷۰ برم ی آید وی در خلال سالهای ۵۸۸-۵۸۷ 
۵/-۱۱۹۲.م مشغول تألیف آن بوده است, سراثر در ۱۲۴۷ ر 
۷۰ ق درتهراناچاپ سنگی شده, و «باب النوادر» آن. با عنوان 
اواج ای مبتطرفات سار گنه ۸: ۰ با مقدمه‌ای تحقیقی 
و حواشنی دز قم به جاپ‌رسیده اننت؛ ۲ خن تیان فنیخ ملوسنی, 
این .کتاب به‌کوشش سیدمهدی رجائی در ۱۴۰۹ ق در قم نشر یافته 
است:: 

آناز خطی:. ۱. رساله‌ای در تکلیف (ملی, ۳۶۷/۸): ۲۰. رساله‌ای 
دز مضایقه و مواسعه در فقه (آقابزرگ, ۱۷۵/۲۰,۲۱۱/۱۲: ۰۲۳۱ 
۱ . اجوبة مسائل (نجف ۲۸/۱؛ آقابزرگ:.۰ ۱۳۲۱/۲ 
البته انتساب هیچ یک از اين سه کتاب به وی قطعی نیست: رساله‌ای 
در مسألة تتمیم آب قلیل بهدکن تقریاً در ۱۰ برگ (ابن ادریس: ٩؛‏ 
آقابزرگ: ۳۸۴/۲۰ 


آدار منسوب: ۱, التعلیقات علی.التبیان (حر. عاملی, ۲۴۴/۲ 


آقابزرگ, ۴ ۱۸۵/۲۰)؛ ۲. رساله‌ای در معنی ناصب (افندی, 
۸۵ ۳. مناسک: (ذهبی, ۱0۳۳۲۱۲۱ ۴. نیز ابن ابی الجدید (۳۹/۱) 
روایتی در مورد رابطهٌ شریف رضی و شریف مرتطنی با فخرالملک. 
وزیر بهاء‌الدرلة از خط ابن ادریس نقل کرده که مشبخص نیست از 
کدام اثر وی گرفته شده است. 


مآخذ: آقابز رگ الذریعة؛ ابنابی الحدید, شرح نهج‌البلاة, به کرشش محمد ابرالفضل 
ابر اهیم, قاهرب: ۱۹۵۹ م۱ ابن اثبر, الکامل؛ ان ادریس: محمد, السراثر* تهران,۱۳۷۰۰ق 
این داوود حلی: حسن‌نن: علی, کناب الرجال, تهران» ,۱۳۴۲ شن؛ ابن فولی: غپذالرزاق 
این احمد, تلخیض مجمع الاداب, دشق, ۱۳۸۲ ق/ ۱۹۶۲ م1 استرابادی: محمذین 
اسماعیل, منتهی المقال: تهران: ۱۳۰۰ ق؛ افندی. فیرزا عبدالله: زیاض العلماه: تم 
۱ قش؛ بحرانی؛ بوسف‌بن احمد, لوارة البحرین, قم, مژسسة آل البیت؛ خر عاملی, 
محمدین حسن, امل الامل: به‌کوشش اجمد حسینی, بنداد ۱۳۸۵ ق| ۱۹۶۵ م؛.خویی, 
آبوالقاسم, ممجم رجال الخدیث, قم, ۱۴۰۳ ق! ذهبی, محمدین اجمد, سبراعلامالثلاء, 
به کوشش, پشارعواد معروف و محبی هلال السرحان, پیروت, ۱۴۰۴ ق! ۴ م 
سمعانی, عبدالگريم پن محمد. الانساپ, حیدرآباد دکن؛ ۱۳۹۸ ق/ ۱۹۷۸ م؛ شرشتری, 
محمدتقی, قامرس الرجال, تهرآن: ۱۳۸۷ ؛ شهید اول. مخمدیّن مکی: الاربفون حدیت 
تم ۱۳۰۷ ق؛ شهید ثانی, زین‌الدین ابن‌علی؛ الدرابة نی مصطلح الحدیت, تجف: مطبعة 
التعمان؛ صفدی: خلیل بن ایبک, الوافی بالرفیات, به‌کرشش هلموّت زیترء استانبول, 
۹ + طوسی: محندین خن: معباح الهجد. به کرش زنجانی تهرآن 21۳۲۸ 
۹ ق؛ عمادالدین طبری, محمدین علی: بشارة التصطنی, نجف؛ ۱۳۸۳ ق؛ کاظمی, 
شیخ عبداللبی, تکملة الرجال, نجف, مکنبة الامام الحکیم العمة؛مامقانن, خبدالل, ی 
المقال, نجف؛ ۱۳۴٩‏ - ۱۳۵۱ ق؛ مجلسی: محمدیاقر, بحارالانزار: یُروت, ۱۴۰۳ | 
۳ م؛ ملی, ختلی؛ متتجب الدین, علی بن عبیدالله, فهرست اسماه علماه الشيعة 


ربصنفيهم,_به‌کرشش عبدالعزیز طباطبائی, پردت. ۱۴۰۶ ق! ۱۹۸۶ م؛ نجف 
مجمدبهدی, تهرست مخطرطات یکتبة الامام الحکیم العامة, نجف, متشررات مکتبة 
الامام الحکیم العامة! نوری, میرزاحسین, مستدرک الوسائل, تهر آن,۱۳۲۱-۱۳۱۸ ق. 


سیدتصتلفی محقق داباد 


ابنِ دنه عمر بن مجمد پن عبدالرحمن پصری, محذث و فقیه 
در سدهٌ ۲ ق | ۸م.. از زندگی و تاریخ ولادت و مرگ او چبز زیادی 
دانسته نیست. همین اندازه روشن امست که او از اصحاب امام جعفر 
صادق (ع) بوده است (برزقی,.۴۷؛ نجاشی, ۲۸۳). وی را از شاگردان 
و اصحاب امام موسی کاظم (ع) نیز دانسته‌اند (برقی همانجا), به گفته 
نجاشی او از طریق مکانبه از امام صادق (ع) روایت کرده است. اگر 
این سخن دزست باشد, بی‌تردید وی به‌طور مستمر در بصره می‌زیسته 
ابنت و انتتمالاً بدهمین دلیل انلث که از را بزرگ شیعیان بضره 
شمرده‌اند (ص ۲۸۳). رجال‌شناسان شیعی عموماً وی را لقه دانسته‌اند 
(طرسی, الفهرست, ۲۴۰؛ علامه. حلی, ٩۵؛‏ مجلسی, ۱۶۰), نوری 
گید که وئاقت ابن اذینه مورد اتفاق جملگی محدثان و رجال‌شناسان 
شیعی است (۶۳۶/۳): ابن اذینه روایات بسیاری را نقل کرده و نام ار 
در سلسله استاد ۴۸۴ حدیث آمده است (خویی, 4۲۰/۱۳ پیش‌تر این 
روایات که بمخصوص از امام صادق (ع).است, از طریق ززارة بن 
آعین (نکر ه د, آل اعین) صحابی و محدّث مشهور شیعی نقل شده 
است (طوسی, اختیار معرفة الر جال, ۱ (۱)| ۱,۶۴ (۱۷۸۰۱۴۴/)۲), 
اما او افزون:بر زراره از محدئان ديگري نیز روایت کرده که از آن میان 
به‌این کسان می‌توان اشارهکرد: عیداللهحلبی (طوسی, همان, ۱ (1)۲ 
۲ آبان ین ابی عیاش (قهپابی, ۱۵۶۱۳) فضیل بن یسار کرفی 
(نوزی, ۱۳۴۴۱۳ بکیر بن اعین و عبید پن زراره (نک: ه ده آل اعین) و 
مجمد پن مسلم (خوبی: ۲۰/۱۳), غالب محدثان سد؛ ۷ ق از اپن أذینه 
روایت کرده‌اند. بنام‌ترین آنان عبارتند از: ابن آبی عمیر (نجاشی, 
۴ ابن رثاب (طرسی, الاستبصار, ۳۱۴/۳), اجمد بن میثم بن 
دگین, صفوان (طوسی, الفهرست؛ ,۲۴۰), حبین بن مجمد سماعه 
(تفرشی, ۰۲۵۵ اسحاق بن ابراهیم بن عمر یمائی (تهپایی, ۱۵۶۱۳), 
حریزء علمان بن عیسی: جمیل بن درام. حماد پن عیسی, علی بن 
حسن ین رباط, منصور بن پونس, منصور بزرج, علی پن اسباط, 
احمد پن عایذ و پدرش, محمد بن .صدّقه بصری, درست بن ابی 
منصور, محمد. بن عمر, عبدالعظیم بن عبدالله حسنی (غروی جانری, 
۰-۱ ۶۳۲), احمد پن محمد. بن, عیسی و پدرش (کاظمی, ۱۲۳), 
حسین, بن. سعید.و یرنس, بن, عبدالررجمن. (خویی» ۳۰/۱۳). 

هر چند غالب ررایات ابن اذینه فقهی است: اما:گاه روایاتی دز 
مقولة امامت ز دیگر مسائل کلامي نیز از وی نقل شده است و این نشان 
می‌دهد . که دی.در. علم کلام نین دستی داشته است. روایت نوری 
(۶۳۶/۳) که می‌گوید اين . اذینه با مخالفان فکری خود بدمباحثه 
می‌برداخته: موید. این نظر. است. 

طوسی (الفهرست, ۲۴۰) آورده است. که اپن اذینه اثری با عنوان 


«کتاب الفر اتض» در دو نسخة کوچک و بزرگ داشته که احمد بن میثم 
ابن دکین آن را روایت کرده است. اکنون از این اثر جز نامی بر جای 
نمانده است. 
طوسی در اختیار معرفة الرجال (۳۳۵/۴/۱) از محدث دیگری بهنام 
محمد بن عمز پن اذینه یاد کرده که در دیگر منابع رجالی شیعی پس از 
وی نیز آمده است. این امز که شخص مذکور همان صاحب تر جمه در 
مقالهٌ حاضر باشد, محل تردید است. طوسی می‌گوید که وی کوفی بوده 
و از مهدی عباسی گريخته و در یمن در گذشته و لذا روایات زیادی از 
او نقل نشده است. برقی (ص ۱) این شخص را مدنی می‌داند. از 
مجموع این سخنان جنین برمی‌آید که این دو کس یکی نبوده‌اند, زیر 
عمر بن اذینه بصري بود و روایات بسیاری نیز از او نقل شده اشت, 
سکن است محمد فرزند: عمر بن اذینه بوده باشد؛ روایت ۳ 
(همانجا) که می‌گوید بحمد بهدلیل شهرت پذرش, به‌ابن‌آذینه مشهور 
گشته است, این احتمال.را تقوبت می‌کند. 
مأخذ: برتی, احمد بن عبدالله, رجال, به‌کرشش سید کاظم موسوی, تهران, ۱۳۴۲ شن؛ 
تفرشی» میرمصطفی, نقد الرجال, قم» انتشارات اارسرل المصطنی! خوبی, اپوالقاسم 
معجم رجال الحدیث, تم, منشورات مدينة العلم؛ طرسی, محمد بن حسن, اختیار معرفة 
الرجال, به‌کرشش حسن مصطفری, مشهد, ۱۳۴۸ ش؛ همو. الاستبصار, تهر ان» ۱۳۹۰ 
ق! همو, الفهرست: بهکرشش محمود رانبار: مشهد. ۱۳۵۱ ش؛ علامه حلی, حسن بن 
پرسف, خلاصة الاقرال, تهران, ۱۳۱۱ ق؛ غروی حاثری, جامع الرولة: روت, ۱۹۸۳ ٩‏ 
قهپایی, عنایت الله, مجمع ال جال, به‌کرشش سید ضیاء‌الدین علاٌمه اصفهانی, اصنهان, 
۷ ق؛ کالمی, محمد امین, هداية المحدلین؛ به کرشش سید مهدی رجائی, قم, ۱۰۴۵ 
ق! مجلسی: محمد باقر, الوچیژه. تهران. ۱۳۱۲ ق؛ نجاشی, احمد پن علی, رجال, 
بدکرشش سید موسی شبیری زنجانی, قم, ۱۳۰۷ ق؛ وری» میززا حسین: مستدرک 
الوسائل, قم؛ فوسسد اسماعپلیان, حسن پرسنی اشکوری 


این آرطاةء . نکد این سیحان. 


اب آرمنازی, . ابرالفرج غیث بن علی بن عبدالسلام صوری 
۵۰٩ - ۴۴۲(‏ ی / ۱۱۱۵-۱۰۵۱ 0)» مورخ, محدث آدیب و نویسنده 
شامی. این ارمنازی به‌خط زیبا و نوشته‌های فرارانش شهرت دارد. 
تبار او از ازمناز (شهرکی قدیمی در حدرد پنج فرسنگی جلب) بود و 
در صور بهدتدرس و خطابه و نقل حدیث اشتغال داشت (یاقوت: 
۱ ابن خلکان, ۲۹۷؛ ابن عماد, ۲۴/۴) و از خطیب بغدادی 
(۲۹۷- ۴۶۳ ق / ۱۰۰۲ -۱۰۷۱م) حدیث شنید (ابن اثیره ۳۴/۱)و 
هر در از یکدیگر در تازیخ, حدیث, شعر و ادب روایت کردند (ذهبی» 
عبر ۱۸/۴؛ همو, سیر. ۳۸۹/۱۹ ابرالفرح واپسین سالهای زندگانی 
خود را در شهر دمشق نزد شاگردش ابن عساکر (۵۷۱۴۹۹ ق / 
۵ ۱۱۷۵ ۳ گذراند و در همان شهر بدرود خیات گفت و در 
مقبره یاب الصفیر به‌خاک سپرده شند (یاقوت, ۳۱۸/۱). ری ابتدا 
به‌تدوین تاریخی برای شهر صور همت گماشت (ذهبی, سیر, همانجا؛ 
سخاوی:۲۶۷۰)» اما. آن را. ناتمام.گذاشت. (زرکلی؛..۳۱۹/۵).. وی 


تارخی نیز برای دمشق به‌نام کتاب دمشق نوشته بوده است (قس: 


ابن ازرق ۷۳۱ 


یاقوت, .)۵٩۱/۲‏ از این دو کتاب نسخه‌ای در دست نیست. (منجد. 
۳ لیکن ابن عساکر از نوشته‌های وی در جای جای کتاب مشهرر 
خود تاریخ مديتة دمشق نقل کرده است. این ارمنازی در چست و جوی 
حدیث بهمصتر و جاهای ذیگر سفر کرد و دز راه جمع و تدوین آن بسیاز 
کوشید و نس فراوان با آن گرفت (سمعانی, ۱۷۲/۱؛ یاقوت, ۲۱۷/۱). 
با اینهمه, در حدیث و فقه از او کتابی بر جای نمانده است. با آنکه 
پدرش ابوالحسن ارمنازی (۳۹۶ - ۴۷۸ ق 1 ۱۰۰۵ - ۱۰۸۵ م) 
شاعری مشهور و دخترش ام علی نی صوریه (۵۰۵ ۵۷۹ ق ۱۱۱۱۷ 
- ۱۱۸۳ م) شاعری نامدار و خوش قریحه (ابن خلکان؛ ۲۹۷/۱ - 
۹ و خود او نیز شعردوست بود (قس؛ این عبباکر,:نجم) و ظاهراً 
شعر نیز می‌گفت: اما به‌شاعری شهرت نیافت: فقط اين عساکر ضمن 
امنازة به‌زوانت دو پیت از شعر او تزسط: خطیب بغدادی؛ سه پیت از 
سروده‌هایش را که خود از او شنیده بوده. نقل کرده است (یاقوت؛ 
۸۸۱ 
ماخد: ابن اثیر. علی بن: محند, اللباپ. قاهره, ۱۳۵۷ ق؛ این خلکان, وفیات؛ ابن 
عساکر, علی بن حسن, تاریغ مدينة دشق, به‌کرشش شکری فیصل و دیگران, دشق, 
۴ ش | ۱۹۸۴ م: فهرستهای مجلدات (ذیل «غیث بن علی»):ابن عماده عبدالحی, 
۱ شذرات الذهب: قافره. ۰ ق! ذهبی, مس آلدین محمده سیز اعلام البلاه, به‌کرشی 
شمیب الارتورط, ببررت ۱۳۰۵ ق | ۱۹۸۴ م! همور العبر؛ به کرش صلاح‌الدین منجد, 
کویت, ۱۹۶۳ م؛ زر گلی, خی الدین, الاعلام؛ ببردت جع ۲ ۱۹۶۹/۵ م! سخاوی» 
محمدین عبدالرحمن,الاعلان پالتییخ؛به‌کوشش فراتز روزتل و صالح احمداعی, 
بغداد, ۱۳۸۲ ق | ۱۹۶۳ م: سمعائی عیدالکريم. الانساب, حیدرآباد دکن؛ ۱۳۸۲ ق | 
۶۲ منجد: صلا‌الدین:معجم السژرخین الشقین:پیروت؛ ۱۳۸۹ ق ۱۹۷۸۱ ۱۲ 
یاقرت, پلدان, محمدعلی لسائی فشارکی 
ان زرّق.. ابراهیم بن عبدالرحمن بن ایی بکرالاژرق یمنی (د 
۷ ۱۳۷۲۱ ۶ پزشک و نویسنده. از جزئیات زندگی ار آگاهی 
بسیازی دز دست نیست» بجز اشارذهاین که دز تنها: کتایشن از:احوال 
خود به‌دست داده و از آنجا معلوم می‌شرد که وی در یمن زاده شده و 
همانجا زیسته است (ابن ازرق؛ ۵ ۳۵) کتاب او در.کلیات دانش 
پزشکی است و تسهیل المنافع فی الطب والحکمة نام دارد. وی این اثر 
را از تلفیق و اختصار دو کتاب شفاءالاجسام امام محمذ بن ابی الفیث 
الکمرانی و الرحمة فی الطب والحکمةٌ حکیم مقری مهدی صبری (دز 
برخی منابع طبری) فراهم آورده و از چند کتاب دیگر چون کتاب 
اللقط.ابن جوزی و بره‌السَاعةُ رازی و تذکرة السویدی نیز بهره برد؛ و 
خود در مقدمهٌ کتابش به‌این نکته‌ها تصریح کرده است (همو ۲ -۳۰! 
حاجی خلیفه ۴۰۷/۱؛ ازهریه, ۱۰۵/۶): 
تسهیل المنافع در ۵ بخثن است به‌این: ترتیب: ۱. فی اشیاء من علم 
الطبيعة والامن..بالقداری؛ ۲۰. فی تفسیر الحبوب: و طبائم. الاغذية 
والادرية ومتافعها؛ ۲ فیما یصلح للبدن فی حال المتح...۴۰. فی علاج 
العلل الخاصة ۰۰۰: ۵. فی علاج الامراض العامَة المنقلة فی البدن... 
(ابن آزرق, همانجا), این کتاب چند بار به‌چاپ: رسیده و بیش‌تر 
جاپهای آن به‌صورت. مجموعه و همراه با کتابهای دیگران است. از 


۷۲۲ اپن ازرق 


جمله در قاهره همراه با الب ابر ابوعبدالله محمد بن احمد ذهبی 
(د ۷۴۸ ق/ ۱۳۴۷ م) بهدفعات در ۰۱۳۰۴ ۱۳۰۶, ۱۳۰۷ و ۱۳۰۸ ق 
چاپ شده و اخیرا در ۱۴۰۴ ق/ ۱۹۸۴ در استانبول به‌چاپ افست 
رسیده است (ازهریه,: 2۱۰۵/۶ ۱۰۶؛ شرکیسن؛:۴۲۹/۱). اما ظاهراً 
تاکنون کسی به‌تصحیح آن همت نگمارده است و.طبع منقحی از این 
کتاب در دست نیست. با این وصف نسخه‌های خطی نسیتاً زپادی از آن 
در کتابخانه‌های جهان موجود است (دارالکتب. ۱۵۸/۱؛ سید, ۱۵۸/۱؛ 
احسان اوغلی: ۵ /11 ,0۵1:,5). 
این ازرق بر اساس یادداشتی. که کاتب یکی از نسخه‌های خطي 
تسهیل المنافع" در صفحه پایائین نسخة خود نوشته, شب دوشنبه ٩‏ 
شعبان .۸۷۷ ق: درگذشته است. (مرکزی۱۵۶۳/۱۰۰۰ 2 ۱۵۶۴)» انا 
به گفته بفدادی: )۲۴/٩(‏ :او تا.» ۸٩‏ ق در قید؛ حیات بوده انست: با اینکه 
مأخذ سخن وی.دانشته نیست» بیش‌تز محققان معاصی سبخن: او را 
پذیر فته‌اند. 
ماخل: ابن آزرق, ابراهیم بن عبدالز حمن, تسهیل المنافم؛ استانبول, ۱۴۰۴ ق / ۱۹۸۴,! 
آژهرید. فهرست؛ بغدادی, اسماعیل بن محمد امین, هدپة العارفین, استانبول, ۱۹۵۱ 
احسان ارغلی, اکمل الدین: فهرن مخطوطات الطب الاسلامی: استالبول, .۱۳۰۴ ق ۱ 
۴ م)؛ حاجن خلیفه, کشف القلنون, استانیول؛ ۱۴۱ م؛ دارالکتب المصربه خعلی؛ 
سید, خطی؛ سرکیس, چاپی؛ مرکزی: خطی؛ نیز؛ تست 
3 سید علی آل داود 


این آزرق؛ احمدین یوسف بن ازرق فارقی (شوال ۵۱۰-بعد 
از ۵۷۷ ق/ ۱۱۱۷ - ۱۱۸۱ م4 محدث, فقیه. مورخ, جفرافی‌دان 
معروف سبدهُ ۶ ق/ ۱۲ م و موّلف تاریخ خ مَیافارقین و آمد. او در 
میافارقین. از شهرهای مهم دیار یکر, در خانواده‌ای اصیل و سرشناس 
متول شند.. اطلاعات مفصان دربارة پدر وخاندان از ردنت نیننت, 
همین قدز می‌دانيم :که نیا وی زئینن ایوالحسن علی‌بن ازرق یکی از 
رجال مشهور زمان خود بود و لقب رئیس, بر پایگاه مهم سیاسی - 
اجتماعی: وی دلالت: دارد. 

از درران صباوت ابن ازرق آگاهی زیادی: ندازیم: جای شگفتی 
است . که .گرچه او" در زمره مورخان بزرگ محسوب.است: اما 
تاریخ‌نگارانی چون ابن خلکان, ابن شاکر کتبی, یاقوت و امثال آنان 
جیزی از جگونگی زندگی وی به‌دست نداده‌اند, هرجند بعضی از اینان 
مانند اپن خلکان اخباری را از تاریخ او در کتاب خود نقل کرده است. 
مد اطلاغات ما درب اين مورخ از جای جای تاریخ میافارقین و 
آمد خود او به‌دست می‌آید. اپن ازرق در جوانی برای فراگیری دانش 
به‌بغداد. رفت و در آنجا به‌آمزختن. قزآن,.فقه. لفت ونخو:حدیث و 
تفنیز همت: گماشت و.از دانشن گروه زیادی از نشایخ و استادان: آن 
شهر بهره گرفت. قرآن را نزد شیخ: ابزمحمد بن بنت. الشیخ: شیخ 
عبدالوهاب حفاف و اپومنصور رژاز و جماعتی دیگر خواند. فرائفن, 
يا مبحث ارث را پیش شیخ ابوالمظفز بن شهر زوزي عطار و نحو و 
لکتادزا ۶ز:غلمت ارتضور, جالع آبزختر علیع را اد الم 


سمرقندی, عبدالوهاب آنماطی و قاضی ابوبکر فرا گرفت. افزون بر 
اين. ری در مجلس درس علمای دیگری نیز حاضر شد (عرض, ۳۳: 
۴ چنین به‌نظر می‌رسد که ابن ازرق از میان هم دانشهایی: که 
آموخت: به‌تاریخ دلبستگی پیش‌ترق داشت و در کسب آن مشتاقانه 
کوشش. می‌ورزید. اکثر ملْفات تاریخی موجود مانند: تاریخ بغداد, 
تاریخ مرصل, اغاني, تاریخ صابی, اخبار ابطوال, معارف و غیره, کتب 
لفت, جغرافیا و هر آنچه را که به‌حوادث تاریخی مرتبعط بود. مطالعه 
کرد (همو: ۱۶ 2 ۱۹): 

ابن ازرق هنچون. جدئن. ابوالحسن عليق مدتی. از عمر خود را 
عهده‌دار پاره‌ای از مشاغل درلتی بود. در ۵۴۳ ۵ م وی رادر 
شنفل |شرافة بر اوقاب حومة میافارقین می‌بينيم و.اين زمائی بود که 
مکین‌الدین مضری: از" جانب اسعید حسام‌الدین دز این شهر خکم 
می‌راند: در ۵۶۲ ق/۱۱۶۶م نظارت بر حصن کیفا را بررعهده گرفت. 
پس از مدتی بهمیفارقین باز گشت و بهمنضب|شراف بر موقوفات این 
شهر گمارده شد.. افززن. بر .اينها. ابن ازرق در بلاد دیگر مناصب 
دیگری را برعهده داشته بوده است. از یک جند متصدی اشراف 
موقوفات دمشق بود و مدتی نیز مسئولیتهای مهمی در گرچستان داشت 
(همو, ۳۵). به‌سیب همین پایگاه بلند اجتماعی -.سیاسی ابن آزرق بوده 
است که گزارشهای او را می‌توان از ضحت و سندیت قاپل ملاحظه‌ای 
برخوردار دانست, زیرا از در مقامی بوده که می‌توانسته است از مسائل 
و رویدادهای سیاسی و اجتماعی مک مایبی مت وا 
نبرد, اطلاع حاصل کند. 

اين ازرق. عالمی کثیرالسفر بود. به‌سابق علات شدیدی که 
به‌تاریخ و ارضاع اجتماعی: تاریخی و جغرافیایی داشت, به‌سفرهای 
متعددی دست زد. در خلال این سفرها با. طبقات مختلفب: از. خلفا, 
سلاطین و وزرا گرفته تا علماء قضات و مسئولان حکومتی شهرها و 
ولایات. ملاقاتها کرد و اطلاعات ارزشمندی: ب‌دست آورد. این 
سغرههای آموزنده تأثر زیادی در ار برجای گذاشت. در داقم بخش 
زیادی" از آنچه ذز کتاب تازیخ میافازفین وی آمده, فمرذ مشاهدات و 
یادداشتهای او در طی این سفرهاست. این ازرق چند با بهشهر آید 
سفر کرد و در آنجا شاهد برخی کثببکشها میان سعید حسام‌الدین و 
سپاه فرنگ بود. سفرهایی هم پسوصل کرد. در یکی از این سفرها که 
در" ۵۴۴ و/, ۱۱۴۹ اتفاق افتاده ابی.ازرق دز مضباخبت" سعید 
حسام‌الدین بود. ماردین؛ در شمال جزیره, یکی دیگر از شهرهایی بود 
که ابن ازرق چند نویت به‌آن سفر کزد.در خلال دیدارش از این شهره با 
بعضنی از قضنات و خطبا مانند عم الذین ابوالفتح محمدین نبته, قاضی 
ماردین: و بهاالدین علی ین نبانه, خطیب این شهر, ملاقات کرد. در 
اين سفر. قلعذ ماردین: مُسجد شهر و یز .مقابن: بزرگانی: چون 
شمس‌الدین غازی و برادرش شمس‌الدرله را دید. او از بقع عظیمی 
درماردین سْنخن مق گوند. که به دست امیر حسام‌الدین ذز نقطه‌ای به نام 
عین پاقیری بنا شده بود؛ همجنین به‌آرامگاهی که حسام‌الدین در اين 


بقعه ساخته و موقوفات فراوانی که بر آن وقف کرده بود و سرانجام 
به‌خزانة عظیم کتابهای آن اشاره مي‌کند (همو ۳۷-۳۵). ابن ازرق سه 
بار اژ بغداد دیدار کرد, در یکی از این دیدارها مرفق به‌دیدن خلیفا وقت 
(مقتفی) و . ۷ .نفر. از. فرزندان خلیفهُ پیشین (مقتدی) شد. ضمن 
سفرهایش به بغداد. با عده‌ای از علمای این شهر ملاقات کرد. در 
مجلس آنان.حاضر شد و استماع سبخن کرد و کتابهایی بر آنان خواند. 
در بغداد ار شاهد رزارت وعزل شرف‌الدیس علی‌بن چراد (طراد) 
زینبی (همو, ۳۷ - ۳۸) نقیب النقباء بعضی از خلفای غبانی مانند 
المستظهر بالله (ابن اثیر: ۰۲۸۰/۱۰ ۰۴۴۱ ۴۴۴ )٩۷/۱۱‏ و وذیر 
المتثنی بالله برد (همو, ۷۶/۱۱), دیدار ابن ازرق از بفداد بیش‌ترین 
اثر را در حیات علمی و موقعیت اجتماعی او داشت. او چند بار هم 
بددسق سفر کرد.. در آنجا با قاضی‌القضاة کمال‌الدین شهرزوری 
دیدار کرد و از مهربانیهای فراوان او بهره‌مند شد, در این سفر و از 
جانب همین قاضی القضاة بود که مقام نظارت اوقاف حومة دمشق به‌او 
تفویض شد. ابن ازرق به‌هنگام اقامت در دیشق, در ۲۲ شوال ۵۶۵ ق 
وئيهٌ ۱۱۷۰ شاهد زازل شدیدی در این شهر و مناطق دور و 
نزدیک آن شد. این زازله در بعلبک ویرانیهای فراوان بهبار آررد د 
گروه زیادی از مردم را به‌هلاکت رسانید. باروی. حلب و بعضی از 
نواحی انطاکیه, حماة. حمّص, شیزر و طراپلس نیز در این سبانحه 
خساراتی دید (عوض, ۰۳٩‏ ۴۰). در سفرهای مکررش په‌دبشق» 
مساجد, قبور و مشاهد. گروهی از خلفاء علماء قضات و اولیا را زیارت 
کرد و بعدها شرح مشاهدات خویش زا در کتاب تاریخ :خود آورد. از 
جمله نقاطی که در گزارشهای خود از آنها یاد کرده, جامع افوی, مسجد 
تصب (محل. دفن پعضی از کسانيی که همراه. حسین‌بن.علی (ع) 
بدشهادت رسیدند), قبر ولیدین عبدالملک, سعدین عبادةه واثلة ین 
الاسقع (ازصحایه). بلال, مرن رسول‌الله (ص) و جز اینهاست (همر, 
۱ ابن ازرق پهبلاد دیگری جون روم: اخلاط در اربنستان, ری؛ 
برکری (شهر کوچکی در شرق اخلاط), نوشهر (نیشابور و حوالی آن: 
باقوت. ۸۲۴/۴)» تبریز, خمص, حفاةه حلب. مب (شهری در شمال 
شرقی حلب), رأس‌العین در سوریه و مداین نیز سفر کرد و از اوضاع 
سیاسی, نظام اجتماعی, رسوم و عادات آنها و رویدادهای مهمی که در 
آن مناطق رخ داده بود, در تاریخ گزارش کرد (عوض,۴۱). به‌علاوه: 
این ازرق, در خلال ننیاحتهایش در نواحی, شرق از .ناجیه کرج 2 
گرجستان) و پادشاه آن به‌نام دیمتری" بن داوود (دمیتری فرزند دارید) 
دیدار کرد و سپس در بعضی :از ولایات این پادشاهی مانند.ایخاز و 
دربند په‌سیاحت پرداخت (همو. ۴۲). ار گزارش می‌دهد. که به‌هنگام 
اقامت در تفلیس (۵۴۸ ق /۱۱۵۳م), شاه دیمتری شبخصا او را بمحل 
رقوع جنگی برد که در ۱۱۳۲۱/۵۱۵ میان نیروهای پدرش داوود و 
سپاهیان طغرل بن محمد:بن بلکشاه (حک ۵۲۶ ۵۲۹ ق 1 ۱۱۳۲ - 
۵ م): پرادر محمود بن محمد بن ملکتاه (حک ۵۲۵-۵۱۱ ق:/ 
۱۱۳۱-۲۷ م) از سلجوقبان عراق, امیر ایلغازی و دیس بن صَدقه 


ابن ازرق ۷۲۳ 


(ابن اثیر. ۰۵۶۷/۱۰ رخ داده بود و مسلمانان شکست سختی را 
متحبل شده بودند. دیستری آنگاه شرحی از اقدامات ساعد و 
برخوردهای ملاطفت‌آنیز: پدرئش: نسبت. به‌مسلمانان..گرجستان و 
مقرراتی که به‌سود آنان وضع کرده بود. برای ابن ازرق باز گفت. این 
مورخ گزارش می‌دهد. که این مقررات تا زمانی که وی در تفلیس اقامت 
داشت, هنوز نافذ بود و دیمتری شیوه مسلمان دوستی پدرش را دنبال 
می‌کرد. ابن ازرق خود شاهد حضور دیمتری در مسجد در روز جمعه 
برای استماع. سخنان. خطیب. بوده است. شرحی که وی از. سفر 
گرچستان بددست داده محتوی اطلاعات سودمندی درپارُ طرز رفتار 
شاه داوود و پسرش دیمتری نسبت به‌سسلمانان آن سامان است (عوض, 
6۰7 اب جوزی (۸ (۱) ۱۰۱ + ۱۰۲) نیز بهپاره‌ای از اقدامات 
خیرخواهانه و دلجوییهای دازود گزجی دز قبال مسلمانان تفلیس 
تصریح کرده است. ابن ازرق در ۵۴۹ ق/۱۱۵۴ م پددز بند رفت. آنچه 
از اين سفر در کتاب تاریخ ری آمده شرح آرزشمندی از اوضاع در بند 
در سال مذکور است. در حوبه این شهر او به‌دسته‌ای از احفاد بنی امیه, 
کنده و قبایل دیگر عرب, برخورد. پدران اینان که در,قتل,حسین بن 
علی (ع) شرکت داشتند, از بیم گباشتگان مختار بن اپوعبید ثقفی 
نخست به‌خراسان, از آنجا به‌اردبیل و سرانجام به‌گرچستان گريخته و 
در روستای مدينة الباب, یعنی در بنده پناه جسته و در ۱۰ فرسنگی این 
محل رحل اقامت افکنده بودند (مینورسکی, 170-171). روزی آبن 
ازرق در ملازمت دیمتری در حومٌ شهر گردش می‌کرد که یکی از 
روستایبان آنجا پیش او آمد, ابن ازرق از اینکه اين روستایی با ار 
بهعربی سخن می‌گفت, در شگفت شد و ضمن گفت‌وگو از احوال او و 
قبیله‌اش جویا شد. معلوم گردید که اين عرب یکی از اخلاف همان 
آمویان فراری اسیت که در این .گوشة دور افتاده پناه جسته‌اند. نکتة 
جالب اینکه وقتی ابن ازرق از روستایی عرب نژاد پرسید. که چزا 
اجدادش به‌درپند آمده‌انده ار از پاسخ دادن طفره رفت؛ ولی اپن ازدق 
باء پهره‌مندی از. اطلاعات تاریخی خویش گفت: شما. از همان مردمی 
هستید که فرزند علی (ع) را کشتید و مجبور شدید از برابر مختار بدین 
کشور بگریزید (عوض, ۴۳, ۴۴). مورخ آنگاه درباره یو زندگی, 
زبان؛ وضم معیشت و.طرز استقرار اعراب در آن ناحیه پرسشهایی 
کرد. مرد عرب پاسخ داد که عربی زبان مادری آنان است و مادران با 
کودکان خود جز به‌عربی سخن نمی‌گویند. او از.طرز رفتار شاه 
دیمتری و فرمانروایان دیگر نسبت بهاعراب آن سامان اظهار خرسبندی 
کرد (همو, ۴۵). 

تاریخ در گذشت ابن ازرق به‌درستی زوشن نیست. اما بنابر یکی از 
دو یادداشتی که وی په‌خط خود در صفح آخر نسخه‌ای از احیءالعلوم 
غزالی نوشته و در آن,صریجا قید کرده که قرائت این کتاب را در ۵۷۷ 
ق / ۱۱۸۱ م به‌پایان رسانده است (همو ۲۹۳). معلوم می‌شود که ابن 
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۷ ابن ازرق 


ازرق تا اين تاریخ هنوز حیات داشته است. و اينکه بعضی از مورخان و 
پژوهشگران مانند خلیل (ص ۰۵۰۸ کحاله (۲۱۲/۲), بستانی 
(۳۳۳/۲):ر منجد (۹۶/۱): سال وفات او را ۵۷۲ ق ۱۱۷۶ م گفته‌اند. 
نباید درست باشد. 

تاریخ فیافارقین و آمد: ظاهرا تنها اثر باق مانده از این ازرق 
تاریخ مَیافارقین و آمد است که به تاریخ الفارقی نیز شهرت دارد. در 
اینکه این ازرق تاریخی با این عنوان نوشته است, تردیدی نیست. به 
نظر می‌زسد. که قدیم‌ترین مورخ سنرشناسی که نام کامل این ازرق و 
کتانب ار را در تاریخش آورده: این شداد (۲۷۹-۲۷۸//۱(۳) است. 
حاجی خلیفه (۳۰۷/۱) و پغدادی (۲۱۲/۱) به کتاپ دیگری با نام تاریخ 
میافارقین ‏ اشاره. کرده‌اند که توسط این ازرق فارقی, ابوالفضل 
غبداللة بل محمذین غبّدالوارث (د ۴/۵۵۹۰ ۱۱۹م) تألیف شنده آنت. 
ابن فوطی (۶۷۹/)۲(۴: ۰۶۸۰ )٩۴۲‏ از دانشمندی به نام عمادالدین 
احمدین یوسف بن ازرق فارقی قاضی سخن رانده و او را فاضلی 
متدین» عالمی ادیب و موّلف تاریخ میافارقین معرفی کرده و سپس سه 
بیت از اشعاز او را ثقل نموده است. زرکلی ذیل دو مدخل جداگانه از 
دو آبن ازرق, یکی احمدبن یوسف بن علی بن ازرق فارقی موّلث 
تاریخ میافارقین و آمد (۳۷۳/۱) و دیگری عبدالله بن محعدبن 
عبدالوارث ابوالفضل بن ازرق, مولف تاریخی دربار؛ میافارقین باد 
کرده انست (۴۲۴/۱). آیا اینان همه از یک این ازرق سخن می‌گویند یا 
دو یا چند ابن ازرق؟ آیا تاریخ میافارقین و تاریخ میافارقین و آمد در 
کتاب جداگانه بوده است؟ آیا همان گونه که مصطفی جواد گفته 
(۶۸۰/)۲(۴): کلمهٌ فارقی بعد از نام عبدالله بن محمدین عبدالوارت 
زاند و ناصحیح است؟ به هر تقدیر؛ وجود پازه‌ای شباهتها مان نام دو 
مولف. عنوان و نوضوع دو کتاب مورد بحث: و هم زمانی تقریبی آن دو 
ملف ابهامهایی را در ذهن برمی‌انگیزد و احتمالا سهوهایی زاموجب 
می‌شود. جنانکه شلتوت بخشی از تاریخ میافارقین را که به کوشش 
بدوی. عبدللطیف عوض تصحیح و چاپ شده په اشتباه از آن عبدالله 
آبن محملٌ پن عبدالوارث ابوالفضل ازرق دانسته است (ص ۷۷ در 
صورتی که آنچه به دست عوض منتشر شده, محققاًمربوط به احمدبن 
یوسف بن ازرق است. عواد و علوجی (ص ۲۷۷) در ذکر مشخصات 
تاریخ میافارقین و آمد چاپ بدوی عبداللطیف عرض سهواً سال فوت 
ابق ازرق را:۰٩۵‏ ق/ ۱۱۹۴ قید کرده‌اند. 

ظن قری این است که برحسب اتفاق دو تن هعزمان یا یه فاصله‌ای 
اندک به نوشتن تاریخهایی درباره میافارقین اقدام کرده‌اندمنتها 
وجود همان ثنباهتها باعث خلط دو کتاب و مولفان آنها شدء است. 

سال و محل تألیف: زمان و مکان نوشتن تاریغ.اپن ازرق به وجه 
تخقیق .روشن نیست, ظن اغالب آن ات که وی این کتاب را فر 
سالهای آغازین حیات علمی خود ننوشته. چون در این زمان به کارهای 
درلتی اشتغال داشته و فرصتی برای تصنیف کتاب پید! نمی رده است. 
می‌توان گفت که او تاريخ خود را در اواخر عمر یا اندکی پیش از وفات 


خویش نوشته است. به احتمال قوی ابن ازرق تاریخ میانارتین و آمد 
را په درخواست خلیفه, وزیر یا امیری ننوشت, بلکه به سابقهٌ عشق 
مفرطی که عموماً بهتاریخ و خصوصاً به تاریخ زادگاه خود میافارقین 
داشت, دست به چنین. کاری زد و از اين رهگذر تصویر تاربخی- 
جغرافيايي ارزشمندی از بنیادگذاری این شهر تا ۵۷۲ ق/ ۱۱۷۶ در 
اختیار نسلهای پس از خود گذاشت. گویا تنها کتاین که عمدتاً و اساسا 
دربارة تاریخ میافارقین وشته شده, یا تا این زمان بر جای مانده است, 
همین تاریخ اين ازرق باشد (عوضن, ره «ط )۱ 

هدف و محتوا؛ غرض اصلی از تألیف تاریخ میافارقین و آمد. 
گزارش تاریخی, سیاسی و فرهنگی زادگاه مّلف از بنیادگذاری آن تا 
اواسط نيب دوم سده ۶ ق/ ۲ بوده است. با اینهمه, این ازرق تاریخ 
خود را به میافارفین منحصنر نکرده, پلکه از تاریخ, اوضاع سیاسی: 
فرهنگی و جغرافیایی بسیاری از ملل و بلاد و شهرهای مجاور. به 
خصرص جاهایی را که خود دید نیز سخن به میان آورده است. تاریخ 
او دارة المعارف گونه‌ای است از فرهنگ ر سیاست ادوار گذشته 
مخصرصاً اوضاع سیاسی, اجتماعی و فرهنگی بخشی از عالم در 
عصر مولف (همو. ۰۲ ۳). بی‌تردید مخور گزارشهای ابن ازرق 
میافارقین است, منتها"به مناسبت ارتباطی که پاره‌ای از موضوعات 
تاريخي دیگر با شهر او پیدا می‌کنند, به ذکر آنها نیز می‌پردازه (جواده 
۰ 

چون از آغاز: نسخه‌های خطی که از تاريخ او موجود است 
صفحاتی ساقط شده, نمی‌توان گفت که ابن ازرق دقیقاً از کجا شروع 
کرده است. اما از نخستین: صفحات باقی مانده همین نننخه‌های خطی 
برمی‌آید که کتاب خود را با ذکر سیرت محمدین. عبدالله (صن) و 
خلافت ابوبکز و عمر آغاز کرده است (عوطن, ۶), وی سپس به تاریخ 
بنی امیه و ذکر بعضی از حوادث معظم تاربخی مانند رلایت عهدي 
بزیدبن معاویه و استحقاق بیش‌تر خاندان هاشمی برای خلافت؛ 
می‌پردازد. آنگاه از عباسیان. وزرا. و ارباب مناصب در دولت آنها, از 
دول و امارات دیگری چون سلجوقبان, اتابکان, مروانیان, ارثقیان (که 
در شام: عراق, جزیره. ارمنستان حکومت داشتند), از روابط صلح‌آمیز 
و خصمانه این دولتها با یکدیگر, و از روابطشان با دستگاه خلافت, و 
سرانجام از روابط میان اینان و دولتهای مجاور مانند رومیان, فاطمیان, 
اندلسیان و غیره. سخن می‌راند (همو, ۳:,۲). اطلاعائی که ابن ارق 
دربار؛ اوضاع. اجتماعی: اقتصادی و سیاسی کشورهای باد شده در 
زمان خود به دست می‌دهد. خواننده را از زسعت دانش و فراوانن 
مطالبین که وی موفق به گردآوری آنها شده است: به اعجاب وا می‌دارد. 
او در شرح تاریخ میافارفین: قبل از اسلام گزارشن می‌دهد که این شهر 
مدتی در قبط اختیار زومیان» زمانی در تصرف پازسیان: و باز دیگز 
زیر سیطره رومیان بود. تا اینکه در ۱۸ ق/ ٩۶۳م‏ دز ایام خلافت عمرین 
خطاب به دنت عیاض بن"غنم مسر سلمانان شد. آنگاه دربارهة 
والیان و حکامی که دز عهد اموبان عباسیان و غیراینها بر میافارقین 


فرمان راندند. و از آنجه هر حاکمی به دوران خود در این شهر ایجاد 
کرده, و سپس, از عمارات و بناهای بزرگ مانند میدانها, ساجد. 
مدازمن و قبون اعیان و علمای: مدفون دز این شهر سخن آمی گوید 
(همو: ۳)- 
منابع آن: اخبار و گزارشهای ابن‌ازرق جز قرآن کریم و احادیث 
نبوی؛ مستند به کتابهای مورخان, جغرافی‌دانان و مفسران معتبر و نیز 
مثناهدات و بادداشتهای شخصی خود ارست. اهم مراجم تاریخی ابن 
ازرق عبارتند از: اخبار الطوال ابوحنیفه احمد دینوری, فتوح البلدان 
احمد بلاذری: المعارف این قتیبه: التنبیه رالاشتراف مسعودی: اغانی 
برالفرج اصنهانی, تاریخ صابی ابوالحسن هلال صابی؛ اوزاقی فی 
اخبار آل عباس ابویکر محمد صولی, تفسیر (بسیط, وسیط؛ وجیز) 
اپوالحسن علی پن احمد واحدی تبشابوری, تفسیرالکبیر اپزاتتحاق 
احمدین محد علبی: تاریخ بغداد احمدابن ابی طاهز طیفور و تاریخ 
بسا مخیاین غلی سامی کهنان از میان رفته اننت (همو؛ ۰۱۳ 
۲۰-۵ یکی از مراجع مهم ابن ازرق کتاب سریانیتشلعیث است که 
ری آن را در معید ملکیهُ میافارقین به دست آورد. ابن ازرق آن را به 
باری مردی نضرانق از سریانق به عزبی برگرداند. در اين کتاب از 
آغاز بنای میافار تین و معبد آن سخن رفته بود (هموء ۱۵- ۱۶). جز آنجه 
گفته شد. ابن ازرق از آثار مورخان, مفسران و لفویان معتبر دیگر چرن 
ابن. شجری بغدادی, مولف امالی, ابوعبدالله محمد واقدی, صاحب 
فتوح الشام و فتوح النضر: و ابن عساکر نوينده تاریخ 
مشق نیز بهره جسته است (همو, .)۱٩‏ منقولات ابن ازرق از منابع یاد 
شده از لحاظ مقدار چندان شایان توجه نیست؛ آنچه حائز اهمیت است 
روش استفاده. سنجش, نقد و انتخاب او از این مأخذ است. ار 
نوشته‌های: این منابم را" ناسنجیده نمی‌پذیرفت و به روئن غالب 
مورخان, همت خود زا به روایت صرف از اين و آن محدود نمي‌کرد. 
پلکه در اين کار از نیروی ابتکار خریش استمداد می‌کرد و مطالب را 
پسن از بررسی دقیق و نقد کافی برمی‌گزید. به طور کلی ابن ازرق در 
اقتباس از دیگران معمولاً اساک داست. غالبا به نقل سطری یا 
قسمتی از یک سطر یا احباناً جمله‌ای بسنده می‌کرد (همو, ۱۱۳ ۲۰). 
از نکات درخور عنایت اینکه وی از هر مرجع در مناسب‌ترین مورد 
استفاده می‌کرد. یعنی در ذکر واقعه‌ای تاریخی معمولاً از منبعی بهره 
می‌برد که به زمان آن واقعه نزدیک‌تر بود. مثلا در ذکر جنگهای ايران و 
روم و میان اين دو ملت با مسلمانان, به فتوحالبلدان و اخبارالطوال 
مراجعه کرده است, زیرا اين دو اثر از لحاظ زمانی به وقایع مورد نظر 
ار بسیار نزدیک‌تر و حأوی اطلاعات بیش‌تر بوده است. یا به هنگام 
شرح .ثروت دولت عباسی از اوراق صولی استفاده برده است. زیرا 
این نویسنده بی‌شبهه خبره‌ترین و آگاه‌ترين همه مورخان در این زمینه 
بوده است. به هنگام شرح فسق بزیدبن معاویه و وقاحتهای او به اغانی 
استناد می‌کند, چه این کتاب نخستین مرجعی است که در باب مجالس 
غنا و طرب په تفصیل سخن رانده است (همو, ۰۲۱ ۲۲). مهم‌ترین 
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مسئدات و مراجع ابن ازرق بادداشتهای شخضی اوست که شامل 
مشاهدات و تجارب وی از خلال سفرهای متعدد و طولانی او در بلاد 
اسلامی آن روزگار: است. او به پرسیدن از اين و آن و ضبط ررایت از 
هر صاحب اطلاعی رلعی شگرف داشت. اینکه ابن ازرق در دوران 
حیات تمردرشگر را به سفر می‌رفت باید پیش‌تر برای په دشت آوردن 
اخبار و روایات مستند و مشاهده عینی اوضاع اجتماعی: فرهنگی / 
سیاسی ممالک و شهرهای مختلف بوده باشد. ار هر کجا می‌رفت؛ 
علاوه بر دیدن مساجد, مدارس: قبرر اولیا و اعیان آن دیار, با خلفاه 
ملرک. رژرا؛ حکام و علما دیدار.می‌کرد و آنگاه به نگارش شرح این 
مشاهدات ر ملافاتها و آنجه از آنان شنیده بوده می‌پرداختٍ حوادث 
مز بوط په ام و مللی را که یادداشت می‌کرد: یا خود شخصاً مشاهده 
کرده ‏ بود با از افراد مولقی:چون: جدشن ابوالحسن علی؛.محندین 
عبدالکریم انباری: قاضی: کمال‌الین شهرزوری و جز اینها که شاهد 
آن حوادث بودنده روایت" می‌کرد: (همو::۳۲). او از.این مشاهدات و 
بادداشتهای شخصی بیش‌تر در نیمه دوم تاریخ خود استفاده کرده است 
(همو, ۲۱). این‌همه موجب گردید که تاریخ ابن اززق در ردیف منایع 
بسیاز موئق قرار گیرد. تضویری که او از حوادث عالم در عصر خود به 
دست داده؛ در منابع دیگر یافت نمی‌شود (همو. ۳۵). 

ارزس کتابب: تاریخ ابن اززق را به راستی بایذ از لحاظ دقت, 
تفرد, شمول و تنوع از مهم‌ترین منابع تاریخی نیافارقین و آمدبه طور 
اخض: و بغداد و شهرهای دیگز به طور اعم: به شمار آورد. سل 
ین با برای تریغ عمومی الم ناس ۶ )۱۲ م 

تا زمان نعیات مولف است ز لذا از این لحاظ : 

تواریخ اسلام پایگاهی ممتاز دارد. تاریخ میافارقین داس نج 
اطلاعانی سودمندی درپارة اوضاع دیاریکر پیش از ظهور سلسلً 
آرتیه (۸۱۱۴۹۵ ۱۴۰۸۵۱۱۲۰۲/6:ع) و مخصوضناً نظام-اداری و 
اقتصادی آنان بوده است. چه ابن ازرق بدابت تکوین سیاسی این 
سلسلة ترک نژاد را که زياده بز ۰۳ قزن در حضن گیفاه ماردین و 
دیازبکز فرمانروایی کردند: درک کزده است (لين بول: ۱۱۵۱-۱۴۸ 
خلیل, ۵۰۸). تاری ابن ازرق به محققان امکان تتبغ در بعضی از 
جنبه‌های تطور تمدن در دیارپکر و مقايسة نظام ارتقیه با نظامهای پیش 
از آن, و کشف نکات جدید در این میان را داده است (عوض, ۲۱). 
عصر این ازرق عصری پر از نابسامانیهای سیاسی, اجتماعی و علمی 
بود و او بسیاری از این غرامض و مسائل مبهم را روشن کرده اشت. 
نقثن مهم ابن ازرق در دستگاه حکومتی بعضی از بلاد و پایگاه ار در 
جامع اسلامی آن زمان بر ارزش کتاب او افزوده است (همو, ۴). 

استفاده دیگران از ابن ازرق: سندیت و اعتبار گزارشهای ابن ازرق 
موجب شد که بسیاری از مورخان و جفرافی‌وبسان سرشناس بعد از 


تیز"این کتاب در 


ار در شرح پاره‌ای از رویدادهای تاریخی به نوشته‌های وی استناد و 
مطالبی از آن نوشته‌ها را عینً اقتباس کنن. با نقل به مضمون نمایند. از 
آن جمله‌اند: صلاح‌آلدین صفدی (۱۷۶/۸). ابن فوطی (۱۳۲/۲). ابن 
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شداد (۳ (۱۳۱/۸۱ ۲۷۸ ۲۷۹ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۲۵ ۳۳۲ ۳۳۴ ۳ 
(۵۵۱/)۲) و اپن خلکان (۱۷۷/۱, ۰۲۶۵/۲ ۱۱۷۶/۴ ۰۲۲۴ ۱۸۳/۵ 
۲ ۰۳۸۲ ۷۶/۶). این مورخان گاه مطالب مفصلی از ابن ازرق 
اقتباس کرده‌اند. بعضی از آنان مانند ان ار و ذهبی,مفاد کلی شرح 
قصه یا واقعه‌ای را از او نقل کرده و احیانا اسلوب و سیاق کلام او را 
تغییر داده‌اند و چیزهایی بر آن افزرده‌اند, اما پعضی دیگر مانند ابن 
خلکان, .یاقوت حموی, سبط اپن جوزی و ان شداد. به هنگام اقتباس 
صراحتا به نام اين ازرق اشاره کرده‌اند, ولی بعضی دیگر مانند.ابن آثیر 
و یاقوت در این کار. کوتاهی ورزیده‌اند (عوض».۲۳). 

چاپ کتاب: با هم اعتباری که این کتاب داشته, تاکنون جاپ منقح 
کاملی از آن منتضر, نشده, است. از نخستین کسانی که نتبعاتی در این 
تاریخ کرده‌اند. مستشرق انگلیسی هنری آمد روز (د .۱۹۱۷ م) بوده 
است که در ,۱۹۰۸ م.گزیده‌هایی از آن را در دنبال ذیل تاریخ دمشق 
ابن‌قلانسی. در. بیروت به چاپ.رساند. بخش موجود از. کتاب ابن 
قلانسی. حوادث را تا ۵۵۵ ق/ ۱۱۶۰ م گزارش کرده است. آبد روز 
پاره‌هایی . از . تاریخ. اپن ازرق زا که مربوط به حوادث سالهای 
۶ ق/: ۱۱۷۵۸۱۱۶۱ م است, پدان افزوده است .(قس: 
ابن‌قلانسی. ۳۶۵-۲۶۱). ,افزون بر اين, آمد. روز. در. تکمیل 
گزارشهای ابن‌قلانسی, اطلاعات زیادی از تاریخ ابن ازرق به صورت 
یادداشتهای کوتاه و بلند در بیش‌تر حواشی متن جاپی ذیل تارب بخ دمشق 
اضافه کرده است, درو حوایی ادها ری بو نا خی 
موجود از تاریخ ابن ازرق در موز؛ بریتانی یکی تقریباً کامل یه شماره 
3 ,"ه و دیگری خلاصف تاریخ ابن ازرق به شمار؛ 6310 ,07قَل کرده 
است. (آمد روز» 8), ,حدود. ۵۰ سال پس از تشر کار آمدروز, بخش 
کوتاهی از تاریخ ابن. آزرق که مر 0 به آذربایجان است. به روسی 
تر جمه. شد: و با نان «پخشی. از ,تاریخ: میافار فین» در: «مجموعهٌ 
انستیتو تاریخ فرهنگستان علوم جمهوری شوروی آذربایجان» (شم 
2 ۱۹۵۷ م به چاپ رمبید. («داثرة البعارف آذربایجان شوروی», 
ت5ذ/1۷),. ظاهرا مثضل‌ترین پژرهش منتشر. شده که تاکلون دربازه 
تاریخ این ازرق انجام گرفته: به کوشش بدری عبداللطیف عوض بوده 
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است. او در ۱۳۷۹ ق/ ۱۹۵۹ م پس از مقابلة در نسخهٌ خطی موز؛ 
پریتانیا با مراجم دیگر, بخش اول تاریخ میافارفین و آمد را که مر بط 
به سلسله مروانیه و از بخشهای مهم این تاریخ اسبت, همر اه مقدمه‌ای به 
عربی در ۴۷ صفحه و مقدمه‌ای به انگلیسی در ۶۲ صفحه با عنوان 
تاریخ الفارقی, الدولة المروانية در قاهره به چاپ رساند. توجه ابن 
ازرق در این بخش عمدنا معطوف است په اخبار و احوال یکی از 
سلسله‌های کرد نژاد معروف به مروانیه يا بنی مروان که در ۳۸۰ | 
۰ م در دیار پکر تأسیس یافت و امرای, آن جدرد ۱۰۰ سال در این 
ناجیه حکومت کردند و با مرگ منصور بن نظام‌الدین ثصر بن اجمدٍ در 
۵۸ ق/: ۱۰۸۵ م. فرمانروایی آنان. به. پایان رسید. (زامباور: 
۷۶ و بالاخره شاکز مصطفی (۱۳۰/۲) گزارش می‌دهد کد 
متن:تصحیح:شده‌ای از تاریخ این ازرق زا چند سال پنن از نشبر چا 
بدوی عبداللطیف عوض, پرای جاپ آماده کرده است. 
مأخذ: این اثیر, الکامل؛ ابن جوزی یوسف بن قزاوغلی؛ مرأة الزمان, حیدر آباد دکس, 
۰ ۱۹۵۱۵ م: اس رئیات؛ ابن شداد. محمد بن علی, الاعلاق الخطیرة, ببه 
گونش بحیی عباره , دمشق, ۱۹۷۸ م؛ ان فوطی, عبدالرَزاق بسن احمد, نلخیس مفجم 
داب فی معجم الالقاب, به گوشش مصطفی جنوأد دمشق, ۱۹۶۳ م؛ ابسن قسلانسی, 
ابریعلی حمزه, ذیل تاریخ دمشق, به گرشش موز پسیرزنت 8 ۰ ۸ بستانسي فب! 
بقدادی, اسباعیل پن محمد امین, ایشاح المکنون, استانبول, ۱٩۳۵‏ م؛ جواد, مصطلسی, 
حاشیه بر تلخیص معجم الأداب ابن فوطی؛ حاجی خلیفضه, کذنف الفلرن, استانسپول: 
۱ م؛ خلیل, عمادالدین, الامارات لاه فی الجبزيرة والشام بیروت, ۱۴۰۰ ق/ 
۰ م؛ زامباور, ادوارد ریتر: نسب نام خلفا و شهریاران, ترچمه مهد جواد مشکور, 
تهران, ۱۳۵۶ ش؛ زرکلی, خیر الدین, الا علام: بجروت, ۱٩۸۶‏ م؛ شلترت: فسهیم ب‌حمد 
حاشیه بر السیف المهند بدرالدین عیلی, اهره, ۱۹۶۷۰۱۹۶۶ م! صفدی, خلیل بسن 
اییک, الوافی بالوفیات, به کرشش محمد پوسف نجم, بیروت, ۱۳٩۱‏ ۱۹۷۱/۵ م؛ غواده 
کورکیس و عبدالحمید علوجی: جَنهرة المراجع البفدادية.بفداد, ۱۹۶۷ ۱2 غرض, بدوی 
عبداللطیف, مقدمه بر ناریخ الفارقی ابن آزرق, بیروت, ۱۹۷۴ ؛ کحاله,عمر رضا بعچم 
المزلفین, بیررت, ۱۹۵۷ ۶؛ لین سول استانلی, لبقسات سلاطین اسلام, تسر جمة عباس 
اتبال. تهران». ۱۳۱۲.شی؛ مصیلفی, شاکر, التاریخ العربی والمو رخون: بپررت: ۱۹۸۰ ۶: 
شنجّد, صلام‌الدیسن, سعجم المخطوطات المطبرعة: ۰ ۱۹۵۲-۱۹۵ م. بیروت, ۱۹۷۸ : 
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متناه هنعط ررم)عمعصهة 


همم (ده ق)مکمسناو 
انلیا 

7 

اماتمة 

<2 


۲ < 
کموتیلقم 
4( 
۲م رعتلو 
یامد 
5۶۵۵0 


مود 


آییک: عزالدین بن عبدالله 
آییک, قطب‌الدین 

آیبه سنلطان 

آیت‌الله 


ی تیمور 
یدین 
س اوغولاری 


4 

1 2عز تدم و 
ومطتااماسو 
(ه)عب5 
(2)عتطامحسقطة 
21208 

مناد 
تاه 

2-۷6 052 

تاه -زم‌و رو 
اق دادرهم 
(۵)۵قاعسامووج 
فقو 

ام 

عنااهعتوة 


(ه) نمهب 


تافمفهه ادن صتل-مسعی ر(ی) عمط (۵)ة 


۱-0 (0) ده عوو-عع 
0۵۱0-00 رع< 
حتنامعره)عطر (م) 2 
مدرد 

در 

مارم 

صال زد 

قااقوه - 
(ه)عوع 2 
(۵)ع06م1 
(0)عصع 2 

۲ د< 

2۳۳۴ 

(۵)عه 
21-01-079 8 
طقز-اه‌ دوه 
ماه لاو 
رن ۱ 
هه مج 
082010)6(51 6 - د 


2 - ۵ 17 


۳ 
< 206)۵( 


آعسل ای عر-(م)عصترد 


۵ قصص(2۵)۵,6 مقاادز عو  -‏ 


قمع زمدع عسوعاع1 


بنه حکمت اع۱ ۵ 
ین سکندری 20۲ ۱۵ - < 
یله شاهی 8 < 

ین عباسی فده ع-< 
3 

آپ حاد 
ب حاحاع 

آپا 22 
پانل ااتاقحاه 

پاحه . (۱6)0قداع 

پاحیه : (ه)۵طقنه 

بادان 0 

باز ۲ 

باطن ۱ مقاه 

پاضیه" (۷)۵(نستدا(ه)ع 

باظه ماه 

باقاخان ‏ ۱ مقحتوقاد 

بالیشن: | ۱ که 

پان احمر" تاه ماه 


بان‌بن اپی عیاش ره تاه ع-مصهصتناه 


بان‌بن تغلب ۵0۵۲ مدع -عد 
بان‌بن سعید ی 
بان‌بن عندا لحمیدلاحقی تمعطقا تن (ع)م‌ده عوطاحع - > 
بان‌بن" عشمان منم عون - عد 
بان‌بن ولید ۵ ۵-0۵ - جد 


لانانة: عین اضول الديانة 
لابانة عن غرض‌ارسطاطالیس فی‌کتاب ما بعدالطبیعة . مستتتهه ع ت 


(9)۵ همعط هم ع-طقاع 2 (مع)عتلق قادهعته 


محصقیزل-ه امعم جح ماممقتات اه 


پتث ففاحاد 
پتدا ()قلعاداه 
آبتر حاحاد 
بتریه نا (0۱۵۷۵)۵ه 
بجد هزداه 
بجدی آلدزطه 
پجز تعزداه 


الابخاث فی تقویم الاحداث عقل‌طهداع-صتنوها 1 (مد) عقددخاه 


الایحات المفيدة فی تحصیل العقيدة 


(عساه) هفتلمهامحقداطاه ناه 
دلتوهخاع-تعطها آ] 
ابخاز رده 


بد 
بداع 
بدال 
بدال 
بدال 
پدال‌الادربة المفردة وا 
بدال‌پیگ ‏ 
پدال چشتی 
بدالی 
بدان اخروی 
بدع البدایع 
بده 
بر 
اپراء 
برار 
ق 
سس #۷ 
یم (سوره) 


۳ 
۰ 
1 
۱ + 


پراهیم احدب 
پراهی اقفم .. 
ابراهیم ادهم پاشا 
برافیم اردوبادی 
پراهیم استرابادی 
براهیم اصفهانی 
براهیم امام 
برامیم ارل 
براهیم اینال 

پرا 


پراهیم تن ذکوان حرانی 
پراهیم پن سنان 


براهیم پن حبیب, ابواسحاق سقطی 


0۵-۵ ۲۵)مصصاع- هو 4ه خام-لقلناع 
۱ 

عبط اقدد 

5 

تاقا2 

۲ ع-عقط2 

1 

(2002)6ط۵ 

9 

رت 

و 

تاه 

ده 


تاه << 
0 ۵-< 
۵111 

ماقم م۵0 عد 
]0۳ ۵ج 
۲۵۵0۲ع۱ وج هد 


ی 


ع-90-ع-(ححآطه ع-وح-ع 
اقصصهه اناد 

موه تاه ع-وح-ه-د 

آصقصوه ع-حصطه ع وود 

زقدااه از 9ه ۵-0 

ناوه ع-تع+< 

اقا ع-۵-02-< 

و 

مقطمه ططه ,تطفط عوطعبت 

0 ع-س ع ر 8-و-0+ 

توحدط مود عمافع 


۲ 6 -د-ع-< 


۷۳۰ آوانگاری 


ابراهیم پن سندی 
براهیم بن سیاید 
ابراهیم پن سیار نظام 
ابراهیم بن شیر کوه 
براهیم بن صادق 
پراهیم بن صلت 
براهیم بن عبدالله 
ابراهیم بن علاءالدوله 
براهیم بن عماد 


براهیم. بن. مالک اشتر نخعی 
براهيمرین محمد بن ابی یحبی 


برآهیم بن مج فان 
اپراهیم پن مدبر 

براهیم بن موسی علوی 
ابراهیم بن مهدی 
ابراهیم بن مهزیار 
ایراهیم بن ولید 

ابراهیم بن هشام ۱ 
ابراهیم بن هلال صابی 
ابراهیم بن یحیی 
ابراهیم بن یحیی 
ابراهیم بن یعقوب 

اهیم: يیک 

هیم. پاش 

هیم. پاشا 

اهیم پاشا, داماد 

هیم پاشاء قره 

هیم پاشا نوشهرلی 
آهیم تهرانی 

هیم. حربی 

ابراهیم حصيريی 

براهیم حقی 
براهیم.جقی پاش 
ابراهیم بخان 

ایراهیم بخان بغایری 
ابراهیم .خان صدیق‌الممالک 


۹ 


۲ * 


۴ با 


3 
براهیم پن عیسی بن داوود چراح 


-۳-00-6 0 

۳ 

هه م2 رده عووام-< 
٩۳‏ ع-عوع-< 

<-۵-01-6 060 

6-90-06 1 

10-](۵00-6)0 ع-وو-ع 
(۵)ع۱۷۱(ه)مل م۵۱8۳ وروی 
40 ۵-0-6 

ع-190-00 ع-رو-ع-< 


طقصهز لتق 


۲ ناه اما موی 


ع-وط-عسلمصصفطمه عرووع 
ره اجه 

وه ن-لمصممنامه وی 

۲عحاحامل‌مه هجوج 

]۷ ۱۱1055 ع-وح-ع-< 

تمه و-ع-ع 

۲ امه عما-عع 

۵ 6-م0-ع-< 

هرا مومع 

امه ماع -جو-ع-< 

تراد توعد 

0]۵م-< 


دنو ۱8 ع-وو-وع 


« << 0 

< <, ۲ 

اه ۵ ع < 
تصقتنعا ومع 
2 ع-ع< 
و 
ومع > 

50 بد هد 


< 0 


تب زقومد »<< 


نمی مو 53 ع-ج 


ابراهيم. خان: ظهیر الدول افشار ‏ له 6 (0)ع۵,000۷مترلور وب مس 


ابراهیم بخان ظهیرالدولة قاجار 


057 ۵-ع ع-< جح 


براهیم خلیل خان جوانشیر 
بر اهیم ,خواص 

براهیم درویش پاشا 

براهیم 4 

پراهیم ریاحی 

پر اهیم سامانی, ابو اسحاق 
براهیم سامانی, فلک‌الدیی * 
براهیم سلطان بن شاهرخ 
براهیم سیمچور 
براهیم شاء انشاز 
براهیم شاه شرقی 
براهیم طباطبا" 
براهیم عادلشاه اول** 
براهیم عادلشاه 9 


براهیم عبدالقادر مازنی** 

پراهیم: غافقی 9 

ابراهیم غزنوی 

ابراهیم غزنوی, سلطان ابوالمظفر 
اپراهیم فرویشی: این مسید باق ۳ه 


ابراهیم قزوینی, ابن معصوم 
برافیم قوام فاروقی 
براهیم. قویری 

براهیم. کازرونی 
براهیم کرکی 

بر آهیم . کلانتر ۳ 
ابراهیم کوکبانی : 
براهیم..گیلانی 

براهیم لکهنوی 
ابراهیم لودی 

براهیم متفرقه 

براهیم. مجذوب 
براهیم مدایج تکار 
پراهیم مرزوق 

براهیم مرروزی 

ابراهیم موسوی قزوینی 
بزاهیم موصلی 

براهیم میرزا صفوی 
براهیم: نخعی 

برآهیم همدانی 


<-6 2111 

< < 110-۵ ۲ 

۵ 5 

5 ده 

۵ (۳۷] 0۷ مت 

۲۷۵ اعد 

0و تاصاه ٩20201,‏ ع- 

اد > مع 

مد مصع زو که 

۲ناز و-ع 

۳ 2۵ ج 

107 2-۵ مد 

آتاناتآده) م-ع 

آ0۳۷۵ ع-طقهاع 1‏ 

(40۷)۷۷ ۵-عد ع« 

آععق دسعل‌قن-ا0-لطدو ع 

<-6 90001 

<- 

۲ هه مقاامد رع و 

۵0 ,0۵2 ع-< 
۲ موه 

تاو هدن ع وج 

۲ 0۵۷2۳۳ ۵-عد 

۵ 0۷3۲] 

020111 تس 

۵۲۵ عم 

۵ ۲ 

1 هم معع 

از 6-< 

ها عسع 

<-۵ ۷0] 

(۲۲۵9۵)6هقام 6-< 

ات2[ ع-ع< 

توت دع ۵08 ع-عد 

وتامر > 

2 ۷2 

211و ۳01050۷2-6 جع 

تاعکتان ه- 

0۷ 1۳25 ج< 

<2-8 1 


حدم 


بزری 

بش خاتون 
ايشه 
ابشیطی 


ابصار 
ابطال الا ختیار* 
ابطال الزمان الموهوم 


بطح 


الابماد والاجرام" 


پساد واجر ام 


بکاریوس 


بل 

پلستان 

پلق الفزد 
۱ 

بلونیوس 

پله 

ابله بغدادی 

آپلیس 

بسن 

پناء 


]0 ع-< 
(ه)ع ناه 


1ج 
فده 
0 
جقده‌پتهداه 
(۵)همدطهترموعتطه 
وصاوه0۲د2 
«تاوحاه 

تاه 
مس 

(ع) محتجاه 

]ده 
۲(م)مکصاه 


آنعاه 
مد تعه 
(ه)عفتناد 
آاآاناه 
تنگط(ه)ه 
طافتاو 
تقعداه 


هنایهام قاجا 


جاتاط ]112-6 تمه 


اه 
مرقازه-زه۷ ملقاناه 
رز ۷۵ 20اه 
اقوهده 

ورقوجاه 

ولا تاه 

اعباع 

مقاجعاهنت 
مه -وهاده 
وتارنم‌دلاه‌اه 
(2)ع(امطه 
]020 ع-تامزده 
کلاناه 

9اه 


8 


۹ 


بن اچروم 
بن آدم 
ان الادمی 
بن ابار, ابوجعفز 
بن بار: ابوعبدالله 
بن بان" 
ین اپچر کنانی 
بن ابی الاحوضص 
بن ی 
بن آبی الاشعب 
بی ابی: اضبم. اپوالقاسم 
بن ای اصبْع: زکی الدین 
ين ابی اصیعه 
بن ابی اصیبعه 
پن ابی بکره 
بن اپی البیان 
بن آبی توبه 
بن ابی ثابت 
بن. ابی الشلج 
ابن ایی جامع" 
بن اببی جراده 
ابن ابی جمهور 
بن.ابی حاتم 

بی حجله 


بی داوود 
بن الذم 
اب الدنیا 
بن دواد 
بی دیثار 
بی دنب 
بی یمین لین 
ابی ار ابوعبدالله 


بی ربیعه 


آوانگاری ۷۳۱ 


صنتمزة ه-مطع 

10010 اد 

اطع 01-2-س. 

۲حهز تاد رعقداطه اعد 
ق-ا(م)ع-0طه تاحان > مد 
۵ 

قمع دزن و 

تج مدحم-طح مسج 

اجه [طن ع-< 


وو و -اع-ان نع 


صهدقو-امه ,صجادع آتاة ع-< 


دهد جع 
(۵)0 تا رنون ع ند 

ج ام 

<-۵ > 00۵)۵( 

صردطا-آه-واه ع-ع 
(۱۵)۵(/۵۵/۵ ات ۵ج 
اد دم« 


زا0-و۵0-۵ ۵ 


روز نان ع- 


(8)دززت| < ۵< 
۵0-0 ادج 


(ه) نعتعمط ماه ۵-< 


حاق) .ده -عد 
(۵)عتنوردد اعد 
۷0 ع ع-عد 
جمنل-ع-ا0 ع- 
.ون جع 
لقع داد ۵ 


ملد 


واتجم ع ع-ع 


مز(2)عووط هه ,دهع اه ع-ع 


طقا-ا(م)ع-0هاه تاحاه , ع مع 


(ه) تاه اه دس 


۷۳۲ آوانگاری 


بی الرجال 
بن ابی اثرچال 
بن. ابی رکانب ۳ 
ین آیی رندقه 
ابن بی ددع 
بن ابی زمنین 
اين ابی الزناد 
پن ایی زید: 
این اپی زینب 


زر 
بن ابی سرایا 
» 


ی مج 
بی: السر‌ور 
ابی سری عسقلالی. حسین 


بی سری. عسقلانی, محمد 
بی سمال 


بن 
بن 

بن ابی شریف 
بن اپی الشکر 
بن ۰ 
بن 
بن 


20-2۲-08 عم 
عد ج- مه 


دن ۲28 آماو ع-< 


۵ 

20-02-2600 ع- 

2۵)6(۵ ۵ ح-ع 

تانط(2۵)۵ ع مج 

ع< ۵-ع« 

< مج 

۵ ۱0-25۲ 

,اوه رنه تحاح ع-جد 
۱۵96)(۲۳ 

 ۵‏ ج جد ‏ جدد 

1 ع ع-جد 

]2 م-< 

احد- 00-6 ع << 

طححن ده ع-د 

0۷۵۲۵ کع-جان همع 

(0)ط رم آحاد ع- 

910160 ب ۵-< 

<-0  هناا‎ 

-۵0-۵2 جع 

۲ (۱۵)6 عسعطقا آداه مج 

آحانا ۵-جد 

تاه ونه ععق هه مج 

۲7 001 ۵-د 

و 

2۱0 واه ع-< 

(2۵(۸)6ه <> ه۵-< 

موه تباع-ط۱ مدع 

ادن ناه دس 

0011 آنانا هب 

(3ق)قاوداع-حاح هی 


۲ اه ع-چ 


بن اثیر: ابوالسعادات 


بن اثیر, ضیاء‌الدین 
بن اجا 
بن اجا 
این اجدابی 
اه 

بن احمر 

بن احمر, اپوالخطاب 
پن. احس, اپوالولید 
بن و 


بن آخوه. اپوالفضل 

بن اخوه؛ ضیاءالذین 
آبن. ادریس: ابو عبدالله 
بن ادزیس, احمد 

بن ادریس, فخرالدین 
اذینه 

بن رطا 


ابن ارمنازی 


ان ازرق 
بن, ازرق 


( )5 +(م)ه یجان جع 
20۲ آطاح ع-عد 
(02۷۵)0 عد ع-ج 
4 

(۵02۵۵ اطج ع- 
تاده ,او(ه)ع۱ اه مس 
۵۵۵۸ ع جد نس 
]01 عطاق و-عد 
۲تاخصفه ادن هد 


(۱۱۵۲۱۷۲۵)۵ > ج-س 


]۷۵ ۵-سد 


و0 ع-ع 

]۵ تا 
معحعط-امتاع رتفد مدع 
ال 0 و-وم-ط۵ هد وس 


2108-00-7 رد وس 


ی 

مش دهدن عد مع 
لتانسام-طنه وج 
قمع 

0 م-< 

<-۵ 2۲ 

اهنا رح 0۵-ع 
مهرد جر جک 
طقا(ه)تلطه تاطه بوتتلع همع 
۵ ۵ 

۵۵۲-۵] رع و 
)02۵۵ 6-< 

51 ه. جع 

آمتمه‌طره مسج 

6 02۲00 


ع باس 


نشانه‌ها ۷۳۳ 


نشانه‌ها و اختصارات! 


نشانه‌ها 

الف. ‏ شانه‌های فارسی: م‌ میلادی 
ج‌ جلد (کتاب) بآ رک یج 
جج جلدها ۳ متریکعب 
چم جاهای مختلف مةّ مقتول 
3 چاپ نک نگاه. کنید به 
ح حدود هد همین دائرة المعارف داثرة المغازف بزرگ 
جک حکومت اسلامی 
د‌ در گذشته. متوفی دم همین ساذه.. مدخل داثرة المعارف بزرگ 
ز زاده, متولد اسلامی 
س‌ سال همان مأخذ پیشین (مقاله يا کتاب): مود پیشین 
۳ هر قنمتیع همانجا همان مأخذ پیشین (از همان مولف): همان جلد, 
شم شماره همان صفحه 

۳ همانجاها همان مأخذ پیشین, همان جلدها, همان صفحات 
(ص) ضلی الله. علیه وآله (دربار پيامبر اسلام) همم همین ماده‌ها, مدخلهای دائرة المعارف بزرگ 
صص صفحات اسلامی 
ع علیه السلام. علیها السلام. علیهما السلام همو ملف پیشین 

علیهم السلام (برحسب موارد) ب - نشانه‌های .لاتین: 
ق‌ هجری قمری به کوشش ۱ .60 
قم قبل از میلاد همان ۱ از 
فسن: قیاس کنید با همر ت 
کتابخانة مرکز کتابخانه ومرکز اسناد مررکز داثرة المعارف صفحه ۳ 
بزرگ اسلامی صفحات 2۳۰ 

کت کیلومتر ترجمهً ۳ 
کب ۲ کیلومترمربع. جلد :۷ 
کر ۳ کیلومترمکعب جلدها ۷۵۰ 


آربری ۸۵:۰ (نگر فهرست. ۲). 
آریانا > داثرةالمعارف آریانا:.کابل, ۱۳۲۸ ش: 
آزیاتیکا < »هاده‌نوه (نکد, فهرست:۲). 


نهرست ۱ 
اختصارات فارسی ماأخذ 
به کوشش مهدی ولانی, ۱۳۴۴ ش؛ ج ۷ و ۰۸ به کوشش احمد 
گلجین معانی, ۰۱۳۴۶ ۱۳۵۰ شی؛.ج ٩.به‏ کوشش نجیب مایل 
هرری و علی اردلان, :۱۳۶۱ ش؛ ج:۱۰: به کزشش غلامعلی 


آستان قدس, فهرست < فهرست کتب کتابخانة.مبا رکذ آستان قدس وفائیان, ۱۳۶۲ ش: ج ۰۱۱ به کوششس مهدی ولائی: ۱۳۶۴ ش. 
رضوی: ج ۵.۱ به کوششن اوکتانی, ۱۳۲۹-۱۳۰۵ ش؛.ج ۶, آصف‌اللغات >« ولانائطی, عزیز جنگ احمد. (عبدالعزیز).اصفب 


۱. این اختصارات با آنجه در جلد ارل به کار رفته است. کاملاً یکسان نیست. 


۷۳۴ تشانه‌ها 


اللغات, حیدرآباد دکن, ۱۳۲۷ - ۱۳۴۰ ق, ۱۷ ج. 

اصفیه, خطی 2 کنتوری, تصدق حسین, فهرست مشروح بعض کتب 
نفيسه قلمیه مخزونهٌ کتبخانه آصفیه, حیدرآیاد دکن,.۱۳۴۷: 
۷ ۲ ج. 

آقا بزرگ, الذريعة ‏ آقا بزرگ طهرانی. محمد محسن, الذریعة الی 

تصانیف الشیعة, بیروت, ۱۹۸۳م. ج ۱۲ ۲۶ ج. 

الوارت < ۸۱۱۷۵۲۵۱ (نک: فهرست ۲). 

آلماناک ۶ ۸۵۸۱۵۵۱ (نک: فهرست ۲). 

آمریکانا < ۸۵۰۵۲۵ (نک: فهرست ۲). 

این اثیر. الکامل ۶ این‌اثیره علی بن محمد. الکامل فی التاریخ: بیروت, 
۹ ق / ۱۹۷۹م. 

ابن‌تغزری بردی: النجوم < این‌تغری بردی: یوسف: اللجوم الزاهرة فی 
محاسن المضر و القاهرت, قاهره, ۱۳۸۳ق | ۱۹۶۲م. 

ابن‌خلدون, العبر < این‌خلدون, عبدالرحفن بن محمد. کتاب العبر و 
دپوان المبندا والخبر فی ایام العرب و العجم والبربر :ون 

عاصرهم من ذوی‌السلطان الاکبر. بیروت, ۱۹۵۶و بعد. 

این‌خلکان, وفیات < ابن‌خلکان, احمد بن محمد. رفیات الاعیان, به 

کو ششن. احسان عباس. پیروت؛ ۷۱٩۱م.‏ 

ابنکثیر. البدية > اب تیر, اسماعیل پن عمر, البدايةولنهاية. بیروت, 

۵ ق | ۱۹۸۵. 

این‌منظور, لسان < این‌منظور. محمد بن مکرم, لسان العرب, ۱۵ ج. 

ابن‌ندیم, الفهرست 2 ابن‌ندیم, محمد بن اسحاق, الفهرشت, به گوشش 

رضا تجدد, تهران, ۱۳۵۰ ش. 

ادبیات تهران. خطی ۶ دانش‌پژوه, محمدتقی, فهرست نسخه‌های خی 

کتابخانة دانشکده ادییات, تهران, ۱۳۳٩‏ ش؛ ضمیمه, ۱۳۴۱ 
۴ ش: 

ادبیات مشهد. خطی < فاضل, محمود, فهرست نسخه‌های. خطی 
کتابخانٌ دانشکده ادبیات. مشهد. ۱۳۵۴ ش: 

ازهربه. فهرست 2 الکتب الموجوده بالمکتبة الازهرية الی سنة ۱۳۷۱ 
ی / ۱۳۹۵۲م. قاهره, ۱۳۷۱ ق | ۱۹۵۲م. ۶ ج. 

الهیات تهران, خطی < حجتی, محمدباقر , فهرست نسخه‌های خطی 
کتابخانة دانشکد؛ الهیات ر معارف اسلامی, تهران, ۱۳۴۵- 
۸ ش, ۲ ج: 

ایرانشهر < ایرانشهر. کمیسیون ملی یونسکو در ایران, تهران.۱۳۴۳ 
کن:: ۲ب 

ایرانیکا .< »1:6 (نک: فهرست ۲). 

اینتر نشتال 2 1:00:010001 (نک: فهرست ۲). 


بانکییوز 2 هبموناسظ. (لکد نپرست. ۲). 
براون 2 ۲0۷70 (نک: فهرست ۲). 

پرادن. دیل 2 5 ,8:0۷ (نک: فهرست ۲). 
بروکهاوس ۶ 8۳0010:۵5 (نک: فهرست ۲). 


پریتانیکا < م86 (نک: فهرست ۲). 

بستانی ب > بستانی, بطرس, داثرةالمعارفه پیروت, ۱۸۷۶ ۰۰٩۱م.‏ 

بستاتق فب" 2 بستانی, قوّاد افرام, دانرةالمعارف. بیروت, ۱۹۵۶ به 
بعد, ۱۴ 13 

بلتن < 8۶۱67 (نک: فهرست ۲). 

پاکستان, خطی فارسی < عباسی نوشاهی. عارف, فهرست نسخه‌های 
خعی‌فارسی‌موز؛ ملیپااکستان,ک راچی, اسلامآپاد. ۱۳۶۲ ش. 

پارلی < (ا:۳۵ (نک: فهرست ۲). 

تسبیحی, خطی < تسبیحی, محمدحسین, لسخه‌های خطی کتابخانة گنج 
بخش, راولبندی, ۱۳۵۰ - ۱۳۵۵ ش» ۲ ج. 

تیمرریه. فهزست 2 فهرس الخزانة اليموري. قاهره. ۱۹۴۸ 

جامعه. خطی < مجلة مفهد المخطوطاث العربية, قاهره, ۸۱٩۵۵‏ به بعد. 
ج ۱ به بعد. ِ 

جودائیکا > 10:60 (نک: فهرست.۲): 

جمبرژ ووطمنا) (نک: ثهرست ۲). 

حجتیه, خطی < استادی, رضا, فهرست نسخه‌های خطی کتابخانة 
مدرب حجتية قم. ۱۳۵۴ ش, 

حقوق, خطی < دانش پژره. محمدتقی: فهرست نسخه‌های.خطی 
کتابخانة دانشکده حقوق, تهران, ۱۳۳۹ ش. 

حیدیه, خطی 2 فهرست نسخه‌های خطی کتابخانةٌ شعبه تحقیق و 
اشاعت کشمیز و حمیدیذبهوپال, مرکز تحقیقات زبان فارسی 
در هند, دهلی؛ ۶ 

خدیربه فهزسنت < فهرست الکنب العربیذ المحفوظة بالکبخانة 
الخديوية, قاهره, ۰۱۳۱۰ ۱۰ج. 

داثرةالمعارف اردر ۶ اردو داثره معارف اسلانیه, لاهور, ۱۹۶۳ 

۶ 2 ۳۰ ج. 

داثرةالمعارف الاسلامية < داثرةالمعارف الاسلامية, به کوشش ابراهیم 

زکی خورشید و دیگران, قاهره, ۱۹۳۴م. 

داترتمعارف القرن العشرین < وجدی محید فرید, داثرةمعارف القرن 

الشرین, بیروت. ۱۹۷۱م:چ۱۰۰۳۰ چ. 

دارالکتب, خطی فارسی < فهرس المخطوطات الفارسية, دارالکتب 

والونائی القومية. ۱۹۶۶ ۲ چ. 

دارالکتب. فهرست. < فپرس الکتب العربية الموجودة بالدار 

دارالکتپ المصرية. قافره, ۱۹۲۴ - ۹۴۲ هچ 

دانشنامه ‏ دانشنامذ ایران و اسلام..به کرئیش اخسان:یار شاطر, 

تهران: ۱۳۵۴ - ۱۳۵۵ شن.۱۰ ج. : 

دایرةالععارف فارسی 2 دایرةالمعارف فازسی: به کزشنش غلانخسین 
مصاحب, تهران.. ۰۱۳۴۵ ۱۳۵۶ ش: ۲ چ. 

رشت و همدان, خطی 2 روشن, محمد و دیگران, فهرست نسخه‌های 
خطی کتابخان‌های رشت و همدان. تهران.. ۱۳۵۲ ش. 

زبیدی,.تاج العروس ۶ زییدی, محمد بن محمد. تاج العروس من 


جواهر القاموس, بیروت. ۱۳۰۶ ۰ ۱۳۰۷ ق. ۷۰ ج. 

سالار: خطی 2 محمد نظام‌الدین, الفهزست المشروح للبخطوطات 
العربية المخزونة..حیدرآباد دکن, ۲۰۱۳۷۶ ج؛: نیز محمد 
آشرف: فهرست مشروح فارسی مخطوطات در سالار جنگ 
میوزیوم. ۱۹۶۵ - ۱۹۷۵م: 

سپهسالار. خطی < فهرست کتابخانة مدرسة عالی سپهنالار: ج ۱ و 
۲ به کوشش ابن بوسف شیرازی, تهران. ۱۳۱۵۰۱۳۱۳ ش: 
ج ۳ - ۸۵ به .کوششن"علینقی: منزوی و محمدتقی دانش‌پژوه: 
تهران, ۱۳۵۶-۱۳۴۰ ش. ۲ 

سرکیس, چابی < سرکیس, توسف الیان: معجم المطبوعات العربية 
والمعرية. قاهزه, ۱۳۴۶ ق ۲۰۸۱۹۲۸۱ ج. 

سلطنتی, خی آتابای»: بدزی, فهرست کنپ دینی و مذهبی خطی 
کتا بخانه سلطنتی, تهران, ۱۳۵۲ ش 

سناء خطی: <. دانش‌پژوه, محمدتقی و بهاء‌الدین انواری؛: فهرست 
کتابهای خطی کتابخانة مجلس سناء تهران, ۱۳۵۹ ش» ۲ ج. 

سید, خی < فهرست المخطوطات, دا رالکتب. قاهره,:۱۳۸۰ + ۱۳۸۳ 


۵ - ۲۰۸۱۹۶۲ ج: 
شفیع. خطی < بشیر حسین, محمد: فهرست مخطوطات شفیع, لاهور, 
۵۱ شش 


۱ پوسف و دیگران, فهرست کتابخانة مجلس 
0 تهران, ۱۳۰۵ ش به‌بعد, ۲۱ ج, 

شیرانی, < پشیر حسین, محمد, فهرست مخطوطات شیزانی: 
لاهور, 1۹۶۸ ۱۹۷۲ م۳ ج. 

صوفیا: خطی, عزالدین, بوسف, مخطوطات عربية فی مکتبة, ضوفیا 
الوطنية البلغازية, بغداد, ۱۳۸۸ ق ۱۹۶۸۱ م. 

طبری, تاریخ < طبری, محمد بن جریر, تاریخ الرسل والملوک, 

به گوشش دخوید, لیدن, ۹ ۱۸۸۱۰ ۰ ۲ ج 
ری ی ری 1 

بولاق؛:۰ ۱۳۲۳ ق به‌بعد. 

ظاهریبه, خطی < فهرس مخطرطات دارالکتب الظاهریه (تصوف), 
به کوشش محمد ریاض مالح, دیشق, ۱۹۷۸ - ۱۹۸۲ ۰ ۳ 
همان (تاریخ). به‌کوشش یوسف العش وخالد الریان, دمشق, 
۱۹۴۷ ۰ مان (علزم قآ به کزششن صلاح محمّد 
الخیمی, دبشق, ۱۹۸۳ - ۱۹۸۴ ۸ ۳ ج! همان (ادب)؛ 
به کوششس ریاض عیدالجبید .مراد و یا 
۱۹۸۲ مج 

عیاسی, خی فازسی: < عبانی: نوشاهی,. سید. خضر, فهرست 
شخه‌های جب فارنشی کنابخانهٌ دانشگاه پنجاب: انلا‌آپاد: 
۵ خر 
عتیقی. المستد تون 
۳ 


طبرنی, 1 


سین, محمد.. سواس: 


عقیقی. یت نی فون, تاهره, ۱۹۶۴ 


نشانه‌ها ۷۳۵ 


فاضلیه, خطی < اوکتائی. فهرست کتب کتابخان. مدرسهُ .فاضلیه, 
مشهد:: ۱۳۰۹ شن 
فرهنگ رشیدی از ار مک ری 
به کوشش. محمد..عیاسی:. تهر آن۰ .۱۳۳۷ شی: 
فرهنگ سخنوران < خیامپور, عبدالرسول, فرهنگ سخنوران, تبریز, 
۰ شش 
فیضیه: :خطی < ۷ رضا.. فهرست..نسخه‌های خلی کتابخانة 
مدرسه فیضی.فم: قم: ۱۳۹۶ ق»۲۰ ج.. 5 
قاموس الاعلام < سامی, یت زور الاعلام: تنل 
۶ ق» ۶ج : 
قم, خی < دانش پژوه, محمدتقی, رستنسخ خی ابا سا 
مقدسةً قم. قم ۱۳۵۵ش. 
کوپریلی, خطی ‏ ششن, رمضان و دیگر ن, فهرس تخطنزطات مکنة 
کوپریلی, استانبول, ۱۴۰۶ ق ۸۱۹۸۶ 
گنج بخش, خطی 2 منزوی, احمد, فهرست نسخه‌های سخطی دای 
گنج بخش, اسلام‌آباد .۱۳۶۱-۰۱۳۵۷ شن» ۴نج, 
لاروسن بزرگ :2 0۲۵۸۵۱۲۵۲056 (نک؛ فهرست ۲): 
لغت‌نامهٌ دهخدا < لغت نامه, بدکوشش علی اکبر دهخدا و دیگران, 
تهران, ۱۳۲۵ - ۱۳۵۷ ش 
لغتنامة فارسی 2 لغتنامة فارسی, به کوششی محمد دبیر سیاقی و دیگران, 
تهران, ۱۳۶۱ ش به‌بعد. 
مایر > ۶۲( (نک: فهرست ۲). 
تیاعر اس تست بای قلخ 
کتابخانة عمزمی آیةالله العظنی نجفی مرعشی, قم, ۱۳۶۴ ش 
مرکزی, خطی < دانشس پژوه, محمدتقی, فهرست کتابخانة مرکزی 
دانشگاه تهران. ۱۳۳۹ ,۱۳۴۵ ش, ۸ ج. 
مر کزی, میکروفیلمها < دانش بژوه. مجمدتقی. فهرست میکر وفیلمهای ؛ 
کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران: ۱۳۶۳-۱۳۴۸ ش؛ ۳ ج 
برکزی و مرکز اسیاد. خطی < دانش پژره» محمد تفی, فهرست 
نسخه‌های خیلی کتابخانة مرکزی و مرکز اسناد. تهرآن, ۱۳۵۷ 
۰ ۱۳۶۴ ثن, .۳ ج: ۱ 
منجد اعظم, خطن < استادی: رضا: فهزست نسخه‌های خطی کتابخانة 
مسج اعظم قم. قم: ۱۳۶۵ ش. 
مشار, جابی عربی > مشار, خانبابا. فیرست کتابهای چاپی. عربی» 
تهران, ۱۳۴۴.ی 
نمی ماه خانبابا: هرس کاهای چا فرس 
تهران: 2۱۳۵۰ ۱۳۵۵ ض, ۳ ج. 
مبار, مزلفین < مشار, خانبابا,ملفین کتب چابي فارسي و عربی, 
تهرانه و۴۳۴ شهج رنه 
مشکوة:, خطی.ج منزوی:. علینقی: ی 


۷۳۶ نشانه‌ها 


مشکوة, تهران. ۱۳۲۰ - ۱۳۳۲ ش,۲.۰ ج؛ دانش بژوه, 
محمدتقی, همان, دانشگاه تهران, ۱۳۳۲ 2 ۰۱۳۳۸ ۵ ج. 

مشنهد.۲, خطق,- مدیر شانهچی.. کاظم و دیگران, فهرنت. خطق.دو 
کتا بخانةشهد (مدرسه نواب واستان قدس)؛ تهران,۱۳۵۱ش 

مشهد ۴, خطن < مدیر شانهچی, کاظم و دیگران, فهرست. نسخه‌های 
خطی چهار کتابخانهةٌ مشهد (مدرسة سلیمان خان, مذرسه میرزا 
جعفر, کتابخان فرهنگ و جامع گوهرشاد), تهران,. ۱۳۵۱ شن: 

معین, فرهنگ فارسی < معین, مخمد: فرهنگ فارسی, تهران, ۰۱۳۴۲ 
۶۴ شش ۴ ج. 

ملک. خطی 2 افشار, ایرج و دیگران, فهرست کتابهای خطی کتا بخانه 
ملی ملک تهران. ۱۳۵۲ - ۱۳۶۶ .ش»۶۰ ج. 

ملی, خطی 2 انوار: عبدالله وس 
- ۱۳۵۸ش, ۱۰ ج. ه 

ملی تبریز, خطی < سید پیونسی, میرودود. رس ای بر 
تبریز: ۱۳۴۸ ش, ۳ ج. : 

ملی فارس, خطی 2 بهروزی, علینقی و محمدصادق فتبری. فهرست 
کتب خطی کتابخانة ملی فازس: شیزاز: ۱۳۵۱ ش, ۲ ج. 


منزوی: خیلی منزوی, احمد, فهرست نسخه‌های خی فارسی, 
تهران: ۱۳۴۸ -۱۳۵۳۰ ش, ۶۰ ج. 

منزوی: خطی مشترکٌ * منزوی, احمد: فهرنشت مشتترک نشخه‌های 
خطی فارسی پاکنتان, اسلام‌آباد, ۱۳۶۲۰ ۱۳۶۵ شش ۷ ج. 

الموسوعة الفقهية < الموسوعة الفقهية, وزارة الارقاف و الشئون 
الاسلامية, کویت,:۰۱۹۸۰م به‌بعد. 

الموسوعة: الفلسطينية ۰ < مرعشلی,. احمد. و عبدالهادی هاشم, 
الموسوعة. الفلسطينية, دمشق: ۰2۰۱۹۸۲ ۴ ج. 

توربخش, خطی ‏ دیباجی, ابراهیم, فهزست نسخذهای خطی کتابخانة 
نوربخئن, تهران. ۱۳۵۲ ش, ۲ ج. 

دزیری. خطی > شیروانی, محمد, فهرست نسخه‌های خطن کتابخانا 
رزیری یزد. تهران. ۱۳۵۰ - ۱۳۵۸ ش, ۵ ج. 

همدان, خعلی < متصود همذانی: جواد: فهرست. نسخه‌های خطی 
کتابخان غرب مدرسذ آخوند همدان, تهران. ۱۳۵۶ ش, 

باقوت..ادبا یاقرت. معجم الادباء, بپررت»۰ ۱۹۸۰ ۴ ج: 

یاقوت. بلدان < یاقوت. معجم البلدان, به‌کوشش فردیناند ووستنفلد: 
لایپزیک, ۱۸۶۶ - ۱۸۷۰ ۶ج 


۱ فهرست ۲ 
اختصارات مأخذی که به خط لانين است 


۰ ,117 ۷۵1۰۰۷ ,1966 ,صناطان ط. 
۱۰۱۱۵۰ 
۱ ره ۱۰۲ 
- 5۵۵7۵ رح رمعزنمامه عنلمممماع رام نماد 
۰ 9 ,1982 رتطاع۲ ۵۷ ,ت00 


۵ عاتامیه نوی ان0حاه. زمانیه)(ع. مبمرنبا رو 


عاظ فنص دور‌یم رمزوروط 
33 ,1910-1980 بفاانهاقن ,07۵ روظ 01 


۸ ۳ 45 15۱65 ۰ 

۰ , بام۶ با ننک جع 1 ععقا1 رزفاعااه‌ظق و رمبماآهظ 

کر ۱ ۱۰۱2۵ 
۰ 18 ۲۳۵۱۵۵5 

ی و کزم و۳۳۵ زبراع 11 6 ۴عاظع مه1۲ط 
: ۰ ۱ 0۳۱۵۳۱۵۱۵ 

بعلانطهاف۱ظ عنلعهوماه مب مها عم م‌نممم‌رزرو 
۰ 0 ,02008 1 

مه دوم/17 هار 8۵ج عییمیلاهم3۳ 
۷ 0 ,1966 

6 0 نکمم ۸ بط رقطلامط ع ونر 
۵ ۵ هسام دمم ما متمقم سم 
۵ 0۲65۵۳۵۱۵4 ,۲عامه۲صاع ع اه فا رز مار 


اامم1 ببق عامعظ] ع۵ «ملمیه [مچا مه نس ] ع دتم 
0 02 

-کانامت ۵6۴ تعف ۱۷۵۲2 ۱۷۷ یماج موسوم 
مصاطاظ نونف مق رده مه 
,۰ 10 ,1899- 1887 مطناتعظ مزا معط ناد 

۰ عانعن ۵۵ 1۳۵۲ ]۵ فرع دح 

۰ موه اطازظ عتصماوآ اهر خر 

۵ ۵۱۱۵۴۱۵ عن نا ما18 ااعل تامننمه عآزل‌ناآه 
:موه بذاممه( ۵ 

۷۱۵۲۵۵ حعل منک عنل نار اعوساعاناه عیام 
۱0۱۰ 

,۱۲و( برع معا 

۱ ۹ 
۷016, 1963, 29 ۰ 1 

۱ 
(30۰ 

08۰ 0۱۱۵۱۱۵۱۱۵ ماگ ع ۸۵.1۲ 

هتاجعامی مهنصملدمه رمناه۵ز0: 16ع۸ ۸0۵۰11 
۵۵۰ ,۳117828۲1626 

انا حافعظ ۵۱۵۲ع2 11۱6 رگ ی رتهطاتظ ع ۵۲۲2۲ 
۱۱ 
ماطز مرقجتهزا عاناودنا ب1-۷11 ,۷۵5 ,1955-1964 


,عا۷۵ 32 ,1973-1983 بعاته۷ سعلا ,3ظظ 

0۰ ,0860۱ اع1 رعااتدنلمنه60۳ عه معبطجع ع م1 

۱:۱ 

۵۰ 10 ,1978 ,اباطاحهاو1: رزدا0عع0 ]دیش سقاو ع هزٌ 

منم مدطهیعه بر ۲۳۵ مایت عماو ع 1 
۲ 1۰ ,116۷16۱۷ 

۳۵۰ حعاانتاو( مرمع 1۳۴1۲ 

ام عانااتاعو حفتاتدظ عطا نم احوناوگ مزر ع و1۳۴ظ[1 
۱6۰ ق۳6۲8 

۱۳۱ 
۱ ۰ 

ار ۰ ۱۱2۹۵۰ 
۰ 20 ,1974 ,۷۵۲ 

10 11۱6 1510۱۱۱6 ۰ 

1982 ,ات۷ ها رمعنم ون عمممام مرو عد معنننو۳] 

۱ 

۰ 0۱۱۱ اد 0۱۲۱۵۱ ع ۸ 

٩۵0۱۵۱( 0 ۸‏ »تواضق [ه اممیولا ی دوم 

۸۲۵۱ ]۵ مدز وا «مز اممول ع فض۲ا 

۰ 5۵۹۱۵۲۱۱ ۷۵۵۲ ۵ مور 1۱۴5 

۵۶ اه 50۱ »عاعه امرم ع ]و املع فمطژ 
۰ ,1۳۵۱۵۱ ک اهاط 

۰ 58۱۱۱۱۲۱۵ زه امسنولح 195 

۱ 
16 ۰ 

۱۷1۴۲۹ ۲۷/۱/۵ ۳۵۵/۵۲۲۱ ۰ 

-۱۷۵0 مادم مماه‌دنمها حارط مرو دموا 
۷۵۰ 25 ,1979 - 1971 رهظ 

0۸۵ نموم وا مه رامع م۱۷۲۸ 
۰ ۱۵ج 2۱8010 

۰ ۵۱ ۲۳۵۱۲۱۵۱ ۱۷۲۵۳۱۵۵ عن < ۷11 

ایض 0۵ امونا انارااظ ,عععامجصا م۷ ع بل 
۰ 13 ,1985 بااطحعاو ر6م۱۵ 

۰ ۸۱ ,۷۱۵00 ۲۷۵۲۱۵ افیا د ۷۱۷۷ 

۱6 23 
1966 ۰+ 1969, 18 ۰ 

۱ 
14 ۰ 

بصع ,راهان عنامدننوزاه عنم ع اه 

ا«مل‌دنععهای جع عن8قمماهواهاهع ورانوط < راببعط 
۱ 
۷۵1۰ 15 .امجنا6 ,عاو۷ 68 ,1978 - 1958 راتقعاانانه 

۱ 

۰ ر ۵3 واسعاع] ععکااظ دم مببدمطز ع 1 

1۳1۳۴ < ۳2۵۱۵ 06 ۱۱۱۱۹۱۵۱۲۵ 188 ۰ 

دج عااه065..3 ...۱۵۱۱۱۰ .. ۵.۵6 . عد...ضاظ11 
۱ 

۸ ۷۲۵۱۱۵ 41۱ عنام > 1۷ 

110 < 1002۱۱۱ 

۷ 5۱۱۱۱ ااوعل وا5زباع1 < مق 

0۹6-۰ کمن رهام منقه ع ٩1‏ 


تشانه‌ها ۷۳۷ 
ها مو یت ره ررتعدننا عطا زه هط 
ِ ,086 [7د 

4 و معامرمرننک هش رت عو اعد کم مر 
مامتها اتمل هم عد ره احتا 
۱ 
ق ۱ 
۰ ,۲2اه مومت 

0صمععد بمنهعمه ادن مناماعنعنمگ ونمتاه اوق ۲و3 

۸ :۷۵۱5 51:: ,1950-21958 ,موم تمملاز0 ۳ 

و (۰ ۳۱55101 

منلمممانمک نامک منعباه امقاع 585۲ 
طذ) ,عام۷ 30 :1978 ۷۱۵96۵۱1970 بومتا ت۳0 


99180 ( 

مر هه زه اممدعک مر زن «عاااج 5( ۵۸ 380 
۰ (۳۱۵۵۱۱ ۵ 

,عم بعنلعهممعحصاظ ومع ممناسمت 
۰ 15 ,1968 


۰ ۵ نامع 0 
12 ,1972 ,عمحما ,ههام۱0 و مومع ظظ۴ 


۱۷۵۰ 

,من تن مصعادا له مناهمممن و اوعد ۲ 
۰ ,1987 ,1.61060 

بعمنانل 6۲لا ,هماع له منلعمممان«ظ ماع ۴۱۶ 
۰ 5 ,1979 ,181001 


,نات 6۵0۰۱۷۱۲6۵۵ ,ماع نامک زه منعمما حرط 16 > اظ 
۵۰ 15 ,1987 ,۷۵۲ ۱۵ 

وتا زه منلعممهاه ۱۱0 رععصد! بمعمناعه( ع< ۲ 
۵۰ 13 ,1980 ,۷۵۴۱6 ۱۱۵۷ بدعاااظ ۵ 

۱۰۹ ۵ ۷۰ ۲۱افد0ع< 580 
۰ ,1760-1770 ,۱۷۱۵۵۲۱0 رواعابعا۵ز۲اموظ 

ع دعطمبه اتمه( دما ری رونمطوعءداعش ۴٩‏ 
۵۰ 2 ,1884-1928 داتهظ راهاصعفط] 

-ممممبحظ ممدهاا امدمن۷ عمجم« > ۴۱۷۲ 
4 .امون5 بخاهه 70 ,1985 ,تما رعممهزهسم 
۷۵۰ 

۲۵۲ هلا مه ۷۷۵۲۵ ۵۲ منعمهاهمرطرعد ۳۷۷۸۵ 
۰ 15 ,1958-1968 

۷ م5۱۱0 بو واامنوه۳۷ ۵۱ تاع ۲۳۵۱۷۷ 
5۷۵۰ ,1973 ,۷۵۲ 

-جزرا وه ول ماازنعوع0 بای رحححصاه0ظ ع هت 
,عاوب 2 ,1949 - 1943 ,حعنعا ,نالا نصا 

ددع0 بلقت رحعحصاه۳:۵ ع ماهتا 
,تعلنع هاوگ تمعن عنام 
,۷۵5 3 ,1942 - 1937 

نمض بقل عانعدعن) باقباط رحتععع؟۹ ع ههت 
۰ 9 ,1984. .1967 رطع اعد ,دا رتم5 

۵۷۰ همم ۲و0ع0 ع [ن0 

06۲ 0008۳6۳/۱۵ 

,2۱۱6۲۵۱0۵۵0 فعقلاهتصاً فضع0۳) ع< ععوباهبصا 0۲۵۳۸۵ 
۰ 24 ,1976 - 1970 رواععظ 

جمناهاعصما ۵ ب,منلعمماهمنرط نامک امعبن اعد و 


۷۳۸ نشانه‌ها 


۰ ,فا ععنا 1۷28920 
ععل نک عنق کنر اراعااع2 عمهز۳ ع< ۱۷۷21۳ 


۱ 
1 ,1984 .1981 تامهم رادالعوهاع امک الا هر 
۱ ۱۷۵۰ 
2 ,1985 ,ااطاصهاعا راونعمم افص 7 هه 
۱۷۵۰ 


مدع نا و2 ع 2۸ 
-عاقاعع ۱۷۹۵ «عطهدامبعظ هل اا‌دازع2 ع 21۳۳/0 
اصا رازمتاء‌دااهدع0 عم 


- 1968 ,قتقاحه لماع رزدنهعممازدویه ۲۳ ع ۵ 
۵۰ 33 ,1984 

,هناودنه معط مب نان اند ع همطط19 
۰ ,1986 - 1976 ,أناط512۲] 

تاممع2 م1 ع 1۳ 

,من بمعممام فرظ اممو ۷۷۵۴۸۵ 1 عد 8۲ 
۰ 18 ,1957 

۰ 0۵ ۷۷۵۱۱ و۲ < ۱۷۸۷۲ 


۰ 469 ۷۷۵۱۱ عزرز عد ۱۷۷۵ 
,10۱16۳عظ1 م60 سول امه ۱0/۵0۲ 


منه»مومل مس تسماعا امه عطا 1۱0۶ 069۳ 18 
وی اعد عابطتامطا حآعنمعقع؟ عتعلمعه مق قز هنلعدجماهومدظ عنصداعا امعت0 عطا 10۲ عتاجع ع1 
:عوزل همهم بومصه آ56۷۵۲۵ چرمتم بل هتم ۱۵ باهذ 2 لا 4 :۸۵ / 1362 ما۳ ,فطع 117 
نله نمء ورد فه |[۷۵ که لعتعدعع ,عنصعاع1 


و ۱۱ 


3 120 


مصصطع؟ ٩‏ (مقه درل ۲حصمطحظ ندنک .عم (مقاععامت0) نقم۸ 0تاقط؟ ,23 :عه‌ذفم۸ 
7۰ ( ,۳,۵ 


متصح(و؟ 0:2۱ عط عتاصمی 1 ۱ 
۱۳۱ 


۱ 196 
) ۳ 60 


۳۱۱) ۷۸ 


11 ۷1۲ نابآ۷0 


۸2۸0 ۱8۲-۴ - باآفقهط سل 


۳0120 ۲ 


1 عناط[0ظ ۱۷۲۵۵۹۵۷۱ ۲۵2۵ 


٩‏ اا ما۲۵ اوبز 


۱۷ 


ای وووز 


انه۱۷۲۵۲ مطا رخصع‌قعصه‌ظ مط رطولله ۶ه عصعه عمط 19 


